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.. للا 
معد مه 


عزاداری , احیاء خط خون و شهادت 

زندانی کردن (نور) در حصار شب , شیوه کهن ستمگران حاکم , در برخورد 
و مقابله با (حق ) بوده است . خط فکری و سیاسی امامان شیعه , از 
همین رو همواره از سوی قدرتها , مورد تضییق و محدویت و انزوای 
تحمیلی قرار گرفته بود . 

طبیعی است که در چنان شرایط , نوشتن و گفتن و سرودن و نشر تفکر و 
زاهه خط ان , از اسلوبهای مو ثر شیعه به حساب می آمد و پیروان حق , 
با زبان و قلم و شعر و مرثیه و اشك و عزاداری , در (احیاء امرائمّه ) و 
زنده نگهداشتن حماسه ها و بیان فضایلشان تلاش می کردند . 

در آن عصر خفقان , طرح (خط امامان ) , نوعی مبارزه سیاسی - اجمتاعی 
بود و خطرها در پی داشت . 

ذکرها و یادها , جهاد بود . 

جلسات انس و دیدار شیعیان , وسیله ای برای الهام گیری و یافتن 
محورهای (وحدت مکتبی ) به حساب می آمد و شعر و مرثیه و نوحه و 
گریستن و عزاداری بر شهیدان کربلا و سیدالشهدا و مظلومیّت اهل بیت 
علیهم السلام در آن عصر (نتوانستن )ها . ابعادی از مساءله زنده 
نگهداشتن مشعل حق و دعوت به (نور) و (ایمان ) بود . 

سروده های موضعدار شاعران شیعی , انچه که به اهل بیت مربوط می 
شد , بطورعمده دو محور اساسی داشت : 

1 - مدایح 

2 - مرائی 

استفاده ازمدح و مرئیه , همواره بعنوان اهرمی در دفاع ازحق ومبارزه 
باحکومتهای جور , , مورداستفاده قرار می گرفت . 

برپایی مراسم سوگواری برای ائمّه و احیای خاطره شکوهمند و الهام 
بخش حیات و جهاد و شهادتشان , همواره در تاريخ , حرکت آفرین و 
بیدارگر بوده است . 

سنّت شعر گفتن و مرئیه خواندن و گریستن و گریاندن در مجالس سوگ 
اهل بیت نیز , مورد تشویق و دستور امامان بود , چرا که عزاداری , 
ما با ها اه ها ام 
تماقا .ال میاه ان ممان ما اه سرا جق و 
خون دلهای ائمه عدل . فاش ساختن و اشکار کردن ناله مظلومانه انان در 
هیاهوی پرفریب اغواگران بود و عزاداری برای شهید , انتقال فرهنگ 
شمادت بهة تشسلهای آیقده تلفن فی: شند.. . . و این خط همچنان ادامه یافت , 


تا اکنون (1) . 

ای , احساس و عاطفه , به كمك شعور می آید و مکتب 
عاشورا زنده می مانچٍ و اشك , زبان گویای احساسهای عمیق يك انسان 
ای دلل تست اه سود . 

اشك , زبان دل است و شاهد شوق . 

دلی که به حسین علیه السّلام و اهل بیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عشق 
دارد , بی شك در سوگ آنان می گرید و با اين گریه , مهر و علاقه درونی 
خود را نشان می دهد و گریه بر حسین علیه السّلام تجدید بیعت با (کربلا) 
و فرهنگ شهادت است و امضای راه خونین شهیدان . 

اشك , خون می سازد و مجاهد و شهید می پرورد . 

جبهه های گرم ایران اسلامی در سالهای (دفاع مقدس ) , گویاترین و زنده 
ترین سندی است که نشان می دهد چگونه عشق عاشورایی و مراسم 
نوحه خوانی و اشك ریختن بر سالار شهیدان , محرژم را ماه (پیروزی خون 
بر شمشیر) می سازد و اشك را ؛ بة طلاجن کاری و فة تر فبذیل.فی کند: 

سابقه عزاداری و سوگواری بر مظلومیت خاندان پیامبر علیهم السلام 
بسیار دیرینه است و خود پیامبر و علی و فاطمه و . . . علیهم السّلام و 

فرشا و رفن وج ماس ر طلست رال ال ) کرست و 
مجالس عزا و گریه برپا کرده اند . حتی انبیای گذشته هم اشکی ریزان و 
ده سوزان و توسل و توجهی به خاندان عصمت و اسوه های شهادت 
داشته اند(2) . 

شبهه آفرینیهای کج فهمان یا مفرضان نسبت به مساءله گریستن وعزاداری 
و توسأل و اقامه مراسم و شعائر دینی در سوگ امامان مظلوم و شهید , 
جز از بی خبری آنان از تعالیم اسلام و دستورها و سنتهای پیامبر اسلام , 
نشاءت نمی گیرد(3) . 

این مجموعه چهل حدیث که پیش رو دارید , برخی از احادیث مربوط به 
اين سئت ارزشمند و سازنده وان ان افتد استت. کض اساسا 
فرهنگ دینی و عمل به آن , وسیله نجات ما و سبب شفاعت (اهل بیت ) از 
ماد وی ات ردو 

قم - جواد محدثی 

فروردین 1375 


ال ول له صلّی ال علیه و آله ‏ 
نْ لِقتل لخستان علی السلام حرارة فی قوب او میت لآ 1 


1 

برای شهادت حسین علیه السلام , حرارت و گرمایی در دلهای مو منان 
است که هر گز سرد و خاموش نمی شود . 

جامع احادیث الشیعه , جح 2 ص 53536 


عاشورا , روز غم 


قال التضا علیه السّلام : ۱ 

مَنْ کان یوم عاشورا یوم مَصیبَیّه و خژنه و بکائّه جغل اللهٌ عروجل یوم 
القیامَة یُوَمٌ فرَچه و سُرّوره . 

ترجمه . 

اغام سا علیه لام فرجوی 

هر کس که عاشورا| , روز مصیبت و اندوه و گربه اش باشد , خداوند روز 
قیامت را برای او روز 

شادی و سرور قرار می دهد . 


محرم , ماه سوگواری 


ی 

ان آبی ادا دخل شَهَرٌ 7 لمخم لا بُری ضاحکاً و کاتت الاب تب عَلَیّه حتّی 
یم بَمّضی مه عشرةه ایام ,فاد کان 1 العاشر کان ذلك الیوم یوم مصیبته 
خزنه و بکائه . 


اما 


ترجمه . 

امام رضا ات لام فریوه: 

هرگاه ماه محرّم فرا می رسید , پدرم (موسی بن جعفرعلیه السّلام ) دیگر 
خندان دیده نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت تا ان که ده 
روز از محرُم می گذشت , روز دهم محرّم که می شد , آن روز ؛ روز 
مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود . 

اتالی وی برض 1۱1۱ 


دیده های خندان 


قال رسولٌ الم صلّی اللّه علیه و آله : 
با فاطَِة ! کل ین باکتة یوم القياجة الا عت یکت عَلی مُصاب الْحْسَین 
قاتها ضاجک شوخ بتعیم ااجته" 


و دس ۲ 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود ز 
ی ۱ 0 7 


و به نعمتهای بهشتی مژده داده می شود . 


سالکزد میس کجسین علیه اتیقاام 


عن الصادق علیه السلام : 

نیح علی الخسین , تن علیفت؟ قی کل بقع و لیلد ثلات سنین م من الیو 
الذی اصیب فیه . 

و 

حضرت صادق علیه السلام فرمود : 

بك سال تمام , هر شب و روز بر حسین بن علی علیه المثلام نوحه خوانی 
شد و سه سال , در روز شهادتش سوگواری برپا گشت . 

بحارالانوار , ج 79 ص 102 


بودجه عزاداری 


قال الصادق علیه السّلام : 
قال لی آبی : با عففر: ۱ افقف لن من جالی. کدا وکدا اللواوت ندشن قیفر 
سنین بمنی ایام منی . 


ترجمه . 

امام صادق علیه السْلام می فرماید : 

پدرم امام باقر علیه السّلام به من فرمود : 

ای جعفر ! از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه خوانان کن که به مدّت ده 
سال در (منا) در ایام جع , بر من نوحه خوانی و سوگواری کنند . 
بحارالانوار , ج 46 ص 220 


عّن آبی هارون المکفوف قال : 


#9 

عَلی ابی عَبد انامه غیه الیلام فقال لی : اتشدنی , فاء یسدنه فقال : 
۲ , کها ترت تتشدون و کما تژئیه عند قبره . 
ام طاهن وی هی ون : 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم . امام به من فرمود : (برایم 
شعر بخوان ) . پس برایش اشعاری خواندم . فرمود : اینطور نه , همان 
ظطهر که (برای: خودان ۲ تق‌کوانی می: کندد. و. هفانگونت که فزد قبر 
حضرت سیدالشهدا مرثیه می خوانی . 
بهارالاتوار رخ 44 ررض 287 


قال الصادق علیه السلام : ۱ ۱ ۱ ۱ 

ما من آحدٍ قال فی الخْسین شغرا قبکی و آبیکی به الا هچب الله له الجَنَة و 
ترجمه . 

امام صادق علیه السلام به جعفربن عفان فرمود : 

هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السّلام شعری بسراید و بگرید و با 
آن بگریاند مگر آن که خداوند , بهشت را بر او واجب می کند و او را می 
امرزد . 

رجال شیخ طوسی , ص 289 


قال الصادق علیه السلام : ,  .‏ 
من قال فینا نیت شیغر بتی اللّه له با فی ال . 


ترجمه . 
امام صادق علیه السلام فرمود : 


در بهشت , بنا می کند . 


اصحاب مدح و مرثیه 


قال الصَادق علیه السّلام : ۱ 
لیذ له الدی جقل في الّاس من بَغذ لا و بهدخنا و بوثی نا . 


اما ضا دق خلبه لام فر مود 
خدا را سپاس که در میان مردم . کسانی را قرار داد که به سوی ما می 


آیند و بر ما وارد می شوند و ما را مدح و مرثیه می گویند . 
وسائل الشیعه , ج 10 , ص 469 


شتر غوانی: فن ام عا 


قال الرّضا علیه السّلام : 
یا دعّبل ات ار گفیدنی شرا فان هزو الا یام آیام خرن کانت غلینا هل 
تلهم السّلام . 

ترجمه 
اه تا ات ارم 
ای دعبل ! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی , چرا که این 
دهژها (ایاخ عاشورا) روز اندفه و غفی. است که‌بر ما خا ند آنترفته است. 
جامع احادیث الشیعه , ج 12 ص 607 


مرف قضیریخ آسال دی عم یتلام 


عن الژضا علیه الا 
۱ یا دعیل ! لو الحْسیتعلیه السّلام قاثت ناصژنا و مادخنا ما ذَمّت ج حبا فلا 
فص عن تصّرنا عا استطفت . 
برجمه 
امام رضا علیه السّلام فرمود : 
7 تا می توانی , از یاری ما کوتاهی مکن . 
جامع احادیت الشیعه , ج 12 , ص 567 
قال علی علیه لام : 


ِِ ال . احْتار لنا شيعة ینطرّوتنا و یفْرخون بفرَجنا و یرون لِخزننا . 


علی علیه المتلام فرمود : 
خداوند برای ما . شیعیان و پیروانی برگزیده است که ما را یاری می کنند ؛ 
او ها و ار ور ما ی ره 


قال الحسینْ علیه السلام : 

نا بل تزع 

لا یذکرنی مق مِنْ الا بکی . 

ترجمه . 

حسین بن علی علیه السّلام فرمود : ث» 

من کشته اشکم . هیچ موّ منی مرا یاد نمی کند مگر آنکه (بخاطر 
مصيبتهايم ) گریه می کند . 


يك قطره اشك 


قال الحسينْ علیه السلام 

ان ۳ عروجل الجنة . 

ترجمه . 

حسین بن علی علیه السّلام فرمود : 

چشمان هر کس که در مصیبتهای ما قطره ای اشتك بریزد , خداوند او را در 
بهشت جای می دهد . 

احقاق الحق , جح 5 , ص 523 


بهشت , پاداش عزاداری 


قال علی بن الحسین السچاد علیه السلام : 

اّما د مور من دمقت عّاه لَِتل الْحُسیّن و مر* مَعه خی یسیل علی خذبه 
بوَاء و ال فی اجه غَرفا 

ترجمه . 

امام سچاد علیه السلام فرمود : 

هر موّ منی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی علیه السلام و 
همراهانش اشکبار شود و اشك بر صورتش جاری گردد , خداوند او را در 
غرفه های بهشتی جای می دهد . 

ینابیع الموده , ص 429 


بق تفن اسان فاسایم خلییا تفر 


قال السچاد علیه السلام : 
ای لَمٌ آذکرٌ مطَرع بتی فاطِحة الا خنفنی لدلت رم 


امام ‏ شاد قلیت السلام فرمیو- ۱ 
من هرگز شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم , مگر 
۳ بخاطر آن چشمانم اشکیار 


سوگواری در خانه ها 


قال الباقژ علیه السّلام : . , 
کت و یاءم من فی داره بانکاء له و بُقيمٌ فی داره میت باظهار الْجَرع 


له و بتلاگون بالتکاء تعصف 7 بعَضاً فی البِیُوتِ و لیقز بَعَضَهْم بعضاً بمصاب 
۱8۳ 


امام ی امامت سای ور ارات نت 

زیارت آن حضرت بروند , اینگونه دستور عزاداری دادند و فرمودند : 

علیه السلام ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که 
بر او بگریند و در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حسین علیه السّلام , 

۷ و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت گویی در 

سوگ سین علیه السّلام در خانه هایشان ملاقات کنند . 

کامل الزیارات , ص 175 


اشك غلی غلیه السلام در سوگ شهدای کربلا 


قالَ الباقر علیه السلام : 
تلا فی این مر اصحابه قال : قلمّا رّبها ترقرقت عّاه للبکاء ثم قال : 


هذا مناخ رکابه و هذا مُلفی رحالهم وهیهٌنا ثهراق دمازّهْمٌ , طوبی لك من 
یو عي( تقراق؛ دماءٌ الا حَة . 


امام السلام فرمود : 

امیرالمو منین علیه السلام با دو تن از یارانش از (کربلا) گذر کردند ۳ 
حضرت , هنگام عبور از آنجا , چشمهایش اشك آلود شد , سپس فرمود : 
انتجا مر کهایتان بر رعش نی خواد: تا مع اراکسسان استنو 
اینجا خونهایشان ریخته می شود , خوشا به حال تو ای خاکی که خون 
دوستان برروی تو ریخته می شود ! 

بحارالانوار , ج 44 , ص 258 


اشك , حجاب دوزخ 


قال الباقر علیه الم : 


من رخْل ذکزنا او ذکزنا عئدة یَخخ من عَتتتّه ما2 ولو مِثل جناح اتود 
2 ی اه له تا فی الجتو و جع دك الختع ججابا ه و ال 


سین وی انیت وان اما بت 
کز تقنت و تن گر مود 

هیچ کس نیست که ما را یاد کند , يا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر 
چند به اندازه بال پشه ای اشك آید , مگر آنکه خداوند برایش در بهشت , 
خانه ای بنا کند و آن اشك را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد . 
الغدیر , ج 2, ص 202 


بیست سال گریه 


قال الصَادق؛ علیه السسلام : 
تکی عل تن الختین علیه التلام عشرین نتتة و ما وضع تن ده معا 


امام 2 صادی خلیه لام فرمود : 
امام زین العابدین علیه السلام بیست ساله (به باد عاشورا) گریست و 


ادب سوگواری 


قال الضادق علیه السّلام : 

لت مات یراس ن لالم صلی الله علته و له فا عم یلا 
بالدْمُوع تال اللبتصلی الله علیه 1 آله : 

تلع و رن العلت ولا ول معا تفقظ الک ۱۱ لیا اتراهم 
لمَحرُوئون . 


تبرجمه . 
امام صادق علیه السلام فرمود : 
چون ابراهیم - پسر رسول خدا - از دنیا رفت , چشم پیامبر پر از اشك شد 
ِِِ پیامبر فرمود : 

, اشکبار می شود و دل غمگین می گردد , ولی چیزی نمی گوییم که 
۱ 0 ی 2 9 
بحارالانوار , ج 22 , ص 157 


چشمهای اشکبار 


قال الصادق علیه السلام : ۱ 
من ذکژنا ند قفاصت عَیناخ حرّم اللَهْ وجهَه علّی الثار . 


ترجمه . 
امام صادق علیه السلام فرمود : 
نزد هر کس که از ما (و مظلومیت ما) یاد شود و چشمانش پر از اشك 


گردد , خداوند چهره اش را بر آتش دوز خ حرام می کند . 


احیاء خط اهل بیت علیهم السلام 


قال الصادق علیه السلام : _ ۱ 

تراوژوا و تلافوا و تذاکژوا و احیوا امُرّنا . 

ترجمه . 

امام صادق علیه السلام فرمود : 

به زیارت و دیدار یکدیگر بروید , با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما 


را ( : کنایه از حکومت و رهبری ) زنده کنید . 


ی سس ث_ِ 5 
تجلسون و تُحضون ؟ فقال : تعمْ , قال : ار تلْكَّ المجایس آَحيها فاءَحیوا 
ِ قرجم ال مه آخیی آفررا؟ 


امام صادق علیه الستلام ار ان ارت 
آیا (دور هم ) می نشینید و حدیث و سخن می گویید ؟ 
: آری 
فرمود : اینگونه مجالس را دوست دارم , پس امر (امامت ) ما را زنده 
2 
وشائل ااشعع مه 10 ز مره 392 


اشکهای ارزشمند 
قال الضادق علیه السّلام : 


۳۳ 


, .. رجم اللْهْ دَهعتك , آما ال مد 


‌ 


و الذین بُعَدُوَنَ مش هل الْجَرَع لنا 
بقرخون لقرجنا و یرون لخژینا , آما لك ستری علد مقیك خطو | 


3 


۴ 
باتی [ 


رب 17 
عزای حسینی بود , فرمود : 5 ۲ 

خدای , اشك تو را مورد رحمت قرار دهد . اگاه باش , تو از انانی که از 
و با اندوه ما غمگین می گردند . 


آگاه باش ! تو هنگام مرگ , شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهی بود 


دلهای سوخته 


قال الطادق علیه السّلام : . . , ۱ ۳ 
آللهم . .. و اوحمٌ تلك الاعْین التی جَرّث دمُوغها رَحمَةً لنا و اوحمٌّ تلك 
لو الّنی جَدَعَت و احترقت لنا و ااجم الصَفوحَة التی کاتث لنا. 

و ۲ 

امام صادق علیه السلام بر سجاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران 
اهل بیت , چنین دعا می کرد و می فرمود : 

خدایا . . . آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترخم و عاطفه بر ما جاری 
ار او را 
هایی را که در راه ما بوده است , مورد رحمت قرار بده . 

بحارالانوار , ج 98 , ص 8 


قال الصادق علیه السّلام : نك ۱ 
رم یقت عتة فینا دفقة نم سَفك لنا او حقْ لنا ثقضناه آو عوض ائثهك لنا 
آولاحد من شیقتنا بوّاءخ اللْهْ تعالی بها فی الْجتة خقبا . ِ 


امام 2 مادم غلنه. الم فرمید : 

هر کس که چشمش در راه ما گریان شود , بخاطر خونی که از ما ريخته 
شده است , يا حقی که از ما گرفته اند , يا ابرویی که از ما یا یکی از 
شیعیان ما برده و هتك حرمت کرده اند , خدای متعال به همین سبب , او 
را در بهشت جاودان , برای ابد جای می دهد . 


ثواب بی حساب 


قال الادق علیه السّلام : 
ن شَیّی توابْ الا السْقهٌ فینا . 


ترجمه . 

امام صادق علیه السلام فرمود : 

هر چیزی پاداش و مزدی دارد . مگر اشکی که برای ما ریخته شود (که 
جامع احادیث الشیعه , جح 12 بر ص 548 


کوثر و اشك 


قال الصادق علیه السلام : 
۳ م عن تکث لنا( نکتث بالظر [لی الگوتر و سشعث مت 


امام ام صادق علیه السلام فرمود : 


به (کوثر) می شود و از ان سیرابش می کنند . 
جامع احادیث الشیعه , جح 12 بر ص 554 


گرنه انتضان 


عن الصادق علیه السلام : ۱ ۲ 

با رُرارَهٌ ! ان السَماء بِکت علی الخسیّن آربعین صباحاً . 

امام صادق علیه السُلام فرمود : 

ای زراره ! آسمان چهل روز , در سوگ حسین بن علی علیه السّلام گریه 
کرد . 

جامع احادیث الشیعه ۳ 12 ص 552 


گریه و اندوه مطلوب 
قال الصادق علیه السلام : 


کل الجزع و اتکاء کوخ وی الْجرَغ و ایکا علّی الختین علیه النّلام 
امام صادق علیه السلام فرمود : 


هر نالیدن و گریه ای مکروه است , مگر ناله و گریه بر حسین علیه السلام 
مهار رس له 


تغامهر ضای الله غلیه و ال و گرنه بر شوه 


قال الصَادق علیه السّلام : 


از التبی لا جاتَهٌ وفاهٌ جعفر ِِِ طالب و رید بن حارثة کان آذا دحَل 
۳-9 وت بل < 9 بسا 1 

4 یه کر بَکائَه علیهما جذا و بقول : نا یحدئانی و يو انسانی فقذهبا جمیعا . 
ترجمه : 


آمام صایق قلنه السلام فر ی 

وقتی خبر شهادت جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه به پیامبر خدا رسید , 
از آن:نتن هر گام وارد خانه هی شد : بر آن دو شهید تشدت.: فی. کریست و 
می فرمود : 

ان دو شهید , با من هم سخن و همدم و انیس بودند , و هر دو رفتند !. 
من لایحضره الفقیه , جح 1 , ص 177 


قالالسادق علی لام : 

تقس الحَهْد م لظلمنا ۳ نو مبیح 

دک سزنا جها فی ستبیل اللَه فال اففتدالام علید 
السلام 

یَجبٌ 1 ۱ کت هذا العدیثٌ بالذهب . 


امام ام صادق علیه الثلام فرمود : 

تقس کسی که بخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود . تسبیح است و 
اندوهش برای ما , عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست . 
سیس امام صادق علیه السلام 9 

این حدیث را باید با طلا نوشت ۱ 

امالی شیخ مفید , ص 338 


فرشتگان سوگوار 


قال الصادق علیه السّلام : 


اَوبعهٌ الا فب مَلْكٍ عند قبر الَخْسین علیه السلام شغث ئَْرْیتکُوتة الی یوم 
القیاجه . 


ترجمه . 
امام صادق علیه السلام فرمود : 
چهار هزار فرشته نزد قبر سیدالشهدا غلیه الشلام ژولیده و.غبار آلود + تا 


دون فیامت بر آن حصرت می حرچد : 
ای ارام رت 11 


ده 

علیه التلام اه ذیج کما ب 3 ۳ ۲ ۲ 
ترجمه 

ام ام 9و بویت فردوه! 

ای پسر شبیب ! اگر بر چیزی گریه می کنی , بر حسین بن علی بن آبی 
طالت له سای ره معا اضرا اند وت نار ترود نو . 
بحارالانوار , ج 44 , ص 286 


متالشیبه باد آنقه غانیم النلام 


قال الرٌضا علیه السلام : 

من جَلس مجلسا بخبی فیه امد دنا 

بت لب یوم تفوث القلوبْ. 

برجمه 

امام رضا علیه السلام فرمود : ۱ ۱ 

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن , امر (و خط و مرام ما) احیا می 
شود , دلش در روزی که دلها می میرند , نمی میرد . 

بخارالاوا 44 رس 278 


قال الرُضا علیه السلام 
قعلی مثل الستین ول الباکُون 
قانٌ البکاء علیه بط الذئوب العطاح . 
برجمه 
امام رضا علیه السّلام فرمود : 
گریستن برای او , گناهان بزرگ را فرو می ریزد . 


قال الرضا علیه السلام : 

شیب ۲ ار تکیت علی الخستین علیه لیام 0 مُوعك عغلی 
حَدیْك عفر له لك کل ذتب از تقو ضفیرا کان او کبیرا قلبلا ۱ 
نرجمه 

ار اه 

ای پسر شبیب ! اگر بر حسین علیه السّلام آن قدر گریه کنی که اشگهایت 
بر چهره ات جاری شود , خداوند همه گناهانت را که مرتکب شده ای می 
آمرزد؛ کوچك باشد یا بزرگ , کم باشد یا زیاد . 

امالی صدوق , ص 112 


قال الرُضا علیه السلام : ۱ 

سك آن تکون مَعنا في الرجات الْعْلی من الجنان قاْرن لخُژینا و 
افرخ لفرَجنا . 

ترجمه . 

امام رضا علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود : 

اگر تو را خوشحال می کند که در درجات والای بهشت با ما باشی . پس در 
اندوه ما غمگین باش و در شادی ما خوشحال باش . 

جامع احادیث الشیعه ۳ 12 ص 49< 


پی نوشتها 


1- در این زمینه ها ر. ك . (فرهنگ عاشورا) از نویسنده . ۱ 

یه کتاب (تاریخ الماجت علی (امام الشهید) با فرجمه فارجفی آن ید تم 
(تاریخچه عزاداری حسینی ) مراجعه کنید. 

3- کتاب (سیرتنا و سنتنا) از مرحوم علامه آفتنع: . مباحث گسترده و 
مستندی در این باره دارد. 


هم داز 


سرشناسه: مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, 1391 

عنوان و نام پدیداور: فلسفه عزاداری/ مهدی اقابابایی. 

مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, 
1 1. 

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

موضوع: امام حسین (ع) - عزاداری 


مقدمه 


(الحمْذ له رب العالمین و الصلاه و السامٌ عَلَیع شرف الْمرَسلین مُحَّد 
المصطیی و هل بیه الطاهرین). 

در حدیث شریف نبوی که شیعه و سنی آن را پوایت نموده‌اند پیامپر 
ات آا رت سم و وا ایا ار 
فرمودند: 

)1( ۷ 

یعنی: 

(حسین از من و من از حسینم). 

این حدیث دارای دو بند است: 

بند اول: 

«حُسَیْنْ منّی» اين قسمت واضح و روشن است. 

ثیزا امام حسین علیه البگلام فرزند دختر سول دا صلی الله غله و آله و 
سلم و نوه‌ی آن حضرت است. 

بند دٍوم: 

«و آتا ین چسین» علماء این بند را چنین معنی کرده‌اند که: بقاء رسول 
خدا صلّی اللهٌ عَیّهِ و آلّه ‏ سَلم به بقاء دین او «اسلام» است و بقاء أسلام 
مرهون جهاد اضام حسین عَلَیّه الستلام و فداکاری او در راه خداست. 

اکر جویان راو قاری آمام عفن عبت ام مسبارانع افل 
بینش در راه اسلام نبود, بنی‌آمیه قرن‌ها پیش اسلام را از بین برد بودند ! 
ووی, این حماب اشت. که بقاء امین ضلی الله غله و اله و سلم نیز از 
حسین عَلیّه السّلام است. 

تا اس سیم مرا ام تساه صاب لاه یاه عفر ات 
۳ ٍ ۳ ۲ ِ 

امه ی ال فا صاله ه فام دعس اه لام ات کم عا 
حضرتش از اوست. ۱ ۱ 

همان گونه که دانشمندی بزرگ در این باره گفته است: 

«آلاسلام مُحد مُحمّد وا الوجود و خسینءهٌ البِقَاء». 

یعنی. 

«بیذایش اساام از مه ضلی الله عای و له سم و بفاع آن آز تین 

علیه السام است »: 

از اين رو ما درك می‌کنيم که بقاء اسلام در عصر حاضر نیز بستگی به 
حمایت از نهضت امام حجسین عَلَیّه السّلام و ژنده نگاه داشتن انقلاب آن 
حضرت, هر چه با شکوه‌تر برگزار کردن مجالس سوگواری و عزاداری 


حضر تفن دزد ,و وندم نحام داشتن لت ان حضرت جر با پاشداری. از 
شعائر حسینی که برنامه‌ی شیعیان در هر کجا از جهان پهناور در ایام 
عاشورا و دیگر ایام است. امکان پذیر نیست. 

زیرا شعاثر حسینی يك نوع ممارست عملی و همه جانبه از داستان 
عاشوراء و فاجعه‌ی کربلا و فداکاری حضرت امام حسین علیه السلام در 
راه دین است و این شعائر است که در وجود انسان‌ها روح حسینی و 
اسلامی را زنده می‌سازد. 

اگر این شعائر متروك شود انقلاب حضرت به دست فراموشی سیرده 
خواهد شد و به دنبال آن اسلام از بین خواهد رفت. 

با اين بررسی مختصر به این نتیجه می‌رسیم که برگزاری مجالس عزاء 
حسین عَلیٍّْ السام همه ساله و در هر منطقه يك نوع واجب کفاییست و در 
گذشته بعضی از بزرگان فقهاء و مجتهدین به وجوب آن فتوی داده‌اند و 
علت وجوب آن ای روشن شد ِ تف انس و مرهون ات ام ی 
ی 
فرموده‌ی رسول خدا صلی اللهٌ غلیه و اله و سَلم که فرمودند: 

«حْسَینْ نی و آتا من حُسَین» همین باشد که اشاره شد. 

سوگواری سیدالشهد]ء علیه السلام از شعائز الهیست 

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: 

«و مر یُعَظم شعای ید الله ء فانها مر تقوی العلوف*: (2) 

یعنی: ۳ ۳ 

هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد آن نشانه پروح تقویست. 

«شعاثئر جمع شعیره به معنی علامت است». 

یعنی. 

هر کس نشانه‌های الهی را بزرگ دارد نشان از تقوای روح است و 
نشانه‌های خدا: هر چیزیست که انسان را به سوی خدا| راهنمایی کند. 

پس نماز جزء نشانه‌های خداست, نماز جماعت از نشانه‌های خداست., حح 
از نشانه‌های خداست. 

پیامبر و امام از نشانه‌های خدایند, بزرگداشت آنان, بزرگداشت نشانه‌های 
خدا و زنده نگاه داشتن یاد و راه و روش آنان, همه از نشانه‌های خداوند 
است. 

بنا بر اين, ذکر مصیبتهای حضرت سیدالشهداء عَلیْه السّلام و بر گزاری هر 
گنه عزادارزی آن حضرت جزء شعاثئر الهی و نشانه‌ی خداوند است. زیرا 
این مجالس و یادبودهاست که مردم را به سوی امام حسین عَلّه السّلام و 
در واقع به سوی اسلام فرا می‌خواند و اين مجالس تعظیم شعائر و 
نشانه‌ی تقوای روح است و از این روست که تمامی مراجع تقلید و فقهاء 


در طول تاریخ شیعه به رجحان اقامه‌ی شعائر حسینی و استحباب برگزاری 
آن فتوی داده و همواره بر هر چه با شکوه‌تر شدن آن تاکید داشتند. 


چکیده 


جزوه‌ای که پیش رو دارید پیرامون ماهیت عزاداری و فلسفه‌ی عزاداری 
که چرا اصلا انسان باید عزاداری نمود. ثمرات عزاداری که چه ثمره‌هایی 
دارد که شیعه و محب در هر کجای ایران و اقصی نقاط دنیا می‌باشد به 
ظراداری داز هخر بایان هم روایاتی که از لسان.فغفر و تفرانت اهل 
بیت عصمت و طهارت َلیَهم السّلام درباره‌ی عزاداری آمده است را بیان 
تموده‌آف انشاء الله مورد رصایت جح عالی‌ با شد و ار‌شعایر الله.و شعاتر 
اقام تم اه ال و جرا باه ان فذار کیرد 


واژگان کلیدی: 


عزاداری: شکیبایی کردن؛ شکیبایی در مصیبت 
شعاثر: جمع شعیره به معنای علامت. 


عز|ء در لغت به معنای شکیبایی کردن. شکیبایی در مصیبت, سوگواری, 
2 , , 

و هم چنین به معنای سنگینی, وقار, متانت, تسلی, غمکساری, دلداری و 
)3 

و در لغت نامه دهخدا آخژه است که: عزا گرفتن به معنای زاری و شیون 
کردن و به حالت ماتم زدگان در آمدن و برای سوگ و مصیبت, لباس در بر 
کردن و به معنای اقامه سوگواری به سبب مرگ کسیست. 

(4) 


ماهیت عزاداری 


امیرالممنین عَلْبّه السّلام فر 

«اِن ال تبارك و تعالی: اد ۴ الأرّض قاِخْتازتا و اْتاز تا شبعة,یتصژوتتا 
حون مرجتا و بَخْرَئون لِحْرْینا و یبْدلون اموالهم و أنفَسَهم فیتا آولك متا 
و الیتا» 

خداند یی کره نها یا انتات کرد برای فا شعه را اشحاتب کرد 
شیعیان ما علامتشان اینست که ما را نصرت و یاری می‌دهند, برای شادی 
عید غدیر خرج ( می‌کنند), اینهایی که به عشق اهلبیت علیهم السلام شادند 
و به عزای اهل بیت عَلیهِمٌ السّلام غمناکند و ... اينها از ما هستند و به 
سوی ما می‌ایند. (5) 

عزاداری نوعی مودت است میل اين که کسی گلی به ما بدهد و ما باید از 
او تشکر کنیم, فا ای ار اوست رسمه 
تلد نش پرستی و خرافه پپٍسنی, ب نجات داد و مسلمان شدیم. مزد پیغمبر 
صلی ال لته وت ۱ 

که من هیچ مزدی نمی‌خواهم, تنها مزدی که من می‌خواهم الموده فی 
القربی (6) است. مزد من فقط اینست که اهل بیت عَلْیِهمٌ السلام من را 
دمست. داشفه باشد ع سامید خی الله له له شام .در جات دنر 
می‌فر ماید: 

مزدی که من می‌خواهم اینست که در راه خدا بروید: 

«[لا مَنْ شاء ان تخد الی ربه سبیلا سبیلا» 7( حال با توجه به دو آیه‌ی 
فوق که حضرت در يك جا می‌فرمایند: 

مزد من فقط راه خداست و در جای دیگر می‌فرمایند که: مزد من فقط 
مودت اهل بیت عَلیْهِمْ السلام است از اين رو باید گفت؛ 

باتفا زرا هلت بیت عَلْبَهِمْ السّلام و مودت آنها نیست. 


ریشه‌های عزاداری در قران 


از نظر قرآن, عزاداری ریشه‌هایی دارد. اولین روضه‌خوان. خود خداوند 
ست . 

خداوند در سورمربروع ابا 4 تا 8 می‌فرماید: 

«ْتل أصچاب الأخدود. التّار ات وود اد هُمْ عَلها فُعود و هُج علی ما 
وا ین دسا تم ال ان | باللّه الْعزیز الحمید». 

1 بر اصحاب آخدود. اصحاب اخدود کیانند؟ (کسانی هستند که) گودالی 
کندند و مقمنین را (داخل گودال) ریختند و سوزاندند و (خودشان) بالای 
وا ای ی دود 

قران می‌فرماید: ۱ 

(که اين موّمنین) فقط به جرم این که موّمن بودند سوخته شدند. قران (در 
اینجا) روضه‌ی سوخته شدن این مظلومین موّمن را می‌خواند. پس اولین 
روضه خود قران (خوانده) است. 

(اولین روضه‌خوان سیدالشهداء هم جبرئیل می‌باشد آن موقعی که حضرت 
آدم عَلَیّه السّلام خدا را به اسمای پنج تن قسم داد). 

قرآن می‌فرمایدز 

«و کایره من نبی قاتل معه رون کثیر» چه پیغمبرانی بودند و چه یاران 
فخاضی. داشتند اين یاران مخلص, تلاش و جهاد می‌کردند. خسته 
نمی‌ شدند. سست نمی‌شدند و تا آخرین نفس و تا آخرین تیر خود قیام 
کردند یعنی قرآن دارد از ایثار انها تعریف می‌کند. 

8, 

قرآن می‌فرماید: 

«و او فی الکتاب ابراهیم» ابراهیم فداکاری کرد و تو ای غمیر قاهفرق 
یاد اپراهیم مه السَلام را گرامی بداری. (9) 

و اک فی الکتاب زیم 

ای پیغمبر هار تام مر نس و تا نی که او فد تدم ان 
کنی. (10) 

قرآن روضه می‌خواند و می‌گوید: 

لذآرالشَخس کورت و اذّا النَجُومْ الکدتت و اذا ایحا سُجْرَّت و لذا العشاز 
عَطلّت و [ذا وش حشرت (11) 

روز قیامت که نور خورشید گرفته وی ۳ دریاها به _جوش مي‌آید و مردم 
پا به فرار می‌گذارند. آن روز «ل5 المَوَوْدهُ لت یا دب فیلت» (12) 
سوال می‌شود که به سم اف این مظلوم را ی 2 پس در سوره 
شمس هم روضه خوانده شده است. 





1 - زنده نگه داشتن مکتب اسلام 


ائمه طاهرین عليِهمٌ السلام نور واحد هستند و هدف آنها یکی است؛ که 
عبارت است از تلاش و کوشش, نثار و ایثار. برای احیای دین و روشن نگه 
داشتن چراغ مکتب. از این رو نگه داشتن نام و یاد هر کدامشان, باعثت 
زنده ماندن اصل مکتب الهیست. 

لیکن سالار شهیدان علنه ء السلام خصوصیتی دارد که زنده نک داشتن نام و 
یاد او, تاثیر بسزایی در زنده نگه داشتن مکتب اسلام دارد. (13) 

روضه‌ی سیدالشهد|ء غلیه السّلام برای حفظ مکتب سیدالشهداء یذ 
السلام است. 

آن کسانی که می‌گویند روضه‌ی سیدالشهداء عَلیّءٍ السَا را نخوانید. اصل 
نمی فهمند مکتب سیدالشهد|ء عَلبّه ء السّلام چه بوده و نمی‌دانند این گریه‌ها 
و این روضه‌ها این مکتب را حفظ کرده (ایچیت ‏ الأان هزار و چهارصد سال 
ات یا اه مت ی هآ مه و ات 
را حفظ کرد‌اند. 

انا ید کروند رای سین نی اما الفام اه 
بماند, برای این بود که هدف حسین بن علی علیهما السلام مقدس بود. 
کستین من علین علیسا الضلام .بل عکتب زا به فجود اون می --استته 
مکتبش زنده بماند. (15) اصلا حضرت سیدالشهداء عَلیّوٍ السّلام چه 
ااحی به کرت (ماا داری زاین کم انفة عامد السام این قیر اضرا 
کردند به اين که مجمع داشته باشید, گریه بکنید, چه بکنید, برای اینست که 
(16) 


2 - دعوت به دین 


سوگواری برای اهل ببت علیهم السّلام دعوت گاهیست به سوی دین, به 
نیکوترین وجه و بهترین برنامه و سلاحی برای اسلام است که خواب 
آلودگان را بیدار می کند و نادانان را از مستی به هوش مق‌آوزد و جان‌های 
تشنه را سیراب می‌کند 0 انز .هی ددازد و نشانه‌هاي رسالت آیات 
اسلام, دلائثل دین, حجت‌های مسلمانان, زوتتن بیاآمیر ضلی اللة غلیه و اله.ه 
۳ خصلت‌های علی عَلیّه السّلام و مصیبت‌های اهل , را السّلام, 
شکیبایی آنان بر آزارها و کلمه‌ی اعلای خداوند را به دم نشان می‌دهد و 
می‌اموزد. (17) 


5ص رمحالت پاشیر سل االه ات ۶ اه با 


مجالس عزاداری اهل بیت عَلیَهم السلام, يك مجمع عظیم اسلاميپ و 
ار ای ی ما 
دودمانش تشکیل می‌شود در ان به ریسمان خداوند و کتاب رو سنت, دو 
ال یی مان کنات سار ای اه ال ار 
می‌شود و در این مجامع شیعیان جمع می‌شوند تا اجر رسالت را به دوستی 
دودمان پیامبر صَلی اللهٌ علیه و اله و سَلم بپردازند و اهداف عالیه اهل 
بیت عَلیهم السّلام را زنده سازند. (18) 


4 - آشنایی و پیوند دل‌ها با ائمه عَلَیْهمْ السّلام و فراگیری راه آنها 


مجالس عزاداری برای اینست که دل‌های ما را با حسین بن علی علیهما 
السلام و هدف آن بزرگوار نزديك و آشنا می‌کند. 

در مجالس عزاداری نشستن, روضه خواندن, گریه کردن؛ به سر و سینه 
زدن و مواکب عزا و دسته‌های عزاداری به راه انداختن از اموریست که 
عواطف موی را ست‌ره خاندان مسر صلی الل عایت و اله: فام یز 
جوش می‌کند و بسیار خوب است. 

(19) (از این رو) ملت عزیز ما در ایام محرم و صفر باید روح حماسه, روح 
عاشورایی. روح نترسیدن از دشمن, روح توکل به خدا و روح مجاهدت 
فداکارانه در راه خدا را در خودشان تقویت بکنند. 

از امام حسین عَلیّه السّلام مدد بگیرند. اين مجالس عزاداری برای اینست 
که دل‌هاي ما را با حسین بن علی علیهما السلام و اهداف آن بزرگوار 
نزديك و آشنا بکند, راه آنها را فرا بگیریم. يك عده کج فهم نگویند که امام 
حسین عَلْیّه السّلام شکست خورد. نگویند امام حسین عَلیّه السّلام معنایش 
ایننست که همه ی ملت ایران کشته بشوند. کدام انسان نادانی ممکن اب 
چنین حرفی را بزند. يك ملت باید از حسین بن علی علیهما السلام درس 
بگیرد, یعنی از دشمن نترسد, به خود متکی باشد, به خدای خود توکل کند 
بداند که اگر دشمن با شوکت است., این شوکت نایایدار است. بداند اگر 
جبه‌ی دشمن به ظاهر گسترده و قویست امام توان واقعی‌اش کم است. 
(20 


5 - منفور شدن فکر و راه یزید و یزیدیان عصر 


0 کرده‌اند هر روز زیارت عاشورا| بخوانید و نلسبت به 
بیت عَلْیْهمْ السّلام تولی داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از 

ِ تبزی, بجه تندر برای. آن است که طرز فکر معاندان ایشان, منفور 

شود و گر نه هم اکنون سخن از معاویه و یزید نیست تا آنان را لعنت کنیم. 

نام و یاد آنها رخت بر بسته و قبرشان زباله دانی ای بیش نیست, الأآن 

سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان عصر است. ٍ 5 

(21) لعن و نفرین از بی‌داد بنی‌امیه (لعنت الله علیهم), با آن که آنان 

منقرض و به جهنم رهسپار شده‌اند. فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگه 

داشتن این فریاد ستم شکن است. 

22( 

زن فرعون وقتی که به درگاه الهی دعا کرد نگفت 

خدایا مرا فقط از فرعوتیان نجات بده پلکه گفت:" 

«رب اب مهف امه ور هرفن اه ون 

الثم ۳2 (23) 

یعنی مرا از فرعون و فرعونیان که طرفداران سنت سیثه و رفتار ناپسند 

او هستند نجات بده. (24) 

آنچه مورد اعتقاد سالار شهیدان علیٍّ السّلام بود و بر همان مبناء مبارزه 

خود را بنا کردند و قیام کردند این بود که در نظام هستی حق پیروز است. 

خواه از قدرت مادی برخوردار باشند يا نه و نیز باطل محکوم به شکست 

است. 

آنجه .فینای امهیان بود و بر همان میبنا-حکهو‌متشان. رارسا کردتت: این بود که 

هر که قدرت مادی دارد پیروز است, خواه با حق همراه باشد يا نه و گر نه 

محکوم به شکست است؛ هر چند حق باشد. 

این دو طرز فکر که همراه بوده و هست, از دو نوغ خمان‌بتن. فشات 

می‌گیرد. کسی که جهان را در ماده خلاصه می‌کند و اصالت را به ماده 

می دهد هر جا جریان طبیعت. بیشتر حضور داشت آنجا محو قدرت تلقی 

می‌شود و در آن محور قیام و قعود و عزل و نصب و عزت و ذلت دور 

می‌زند ولی کسی که جهان‌بینی را بر اساس حقیقت هستی تنظیم کرده 

است. اصالت را به معنا می‌دهد و در محور حق حرکت می‌کند, این گروه 

حق محورند قر کی 1 دیگران که ماده محورند. 

خلاصه آنکه در جهان هستی, باطل نه اثری دارد و نه دوامی. سراسر جهان 

بر اساس حکومتِ حق تنظیم شده است و نیز در جریان حکومت‌ها, , حق 

باطل را سرکوب می‌کند و سخن موّمنان جنگجو نیز همین است, «کَمٌ من 


ند قلیله غلمت فتة کنیره بان اللّه». (25) بر اين مبنا اگر حق با کسی 
توده هی اتتمانی با کمی,بار ی کنندم وخشتی: بدا رکه همه تلانن اه 
در این خلاصه می‌شود که حق را بشناسد و نیز در شناخت حق محقق 
باشد, نه مقلد و پس از شناخت حق به خود حق, متصف و متحقق شود اگر 
باید از باطل بپرهیزد و پس از شناخت باطل, قهرّا ان را سرکوب خواهد 
کرد. 

و ی ی 
اگر بطلانی است فقط در قلمرو حرکت و ماده است اما کسانی که 
می‌گویند «ما هی الا حیائتا الثیا : توت و تخیا و ما بُهْلِکنا الا الهْر» (26) 
ول کرت مکی ف ی آها ات وهای آخرتس کر 
ماده و طبیعت چیز دیگری نیست. (27) 


6 - حسینی منش شدن, ظلم نکردن و نپذیرفتن ظلم 


مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق عَلیّه السّلام و به سفارش 
ائمه هدی عَلیَهمْ السام (بر پا شده است) ما که اين مجالس عزا را بر پا 
می کنیم,؛ داریم همان شا زد را هی کوزیم: آتتضاز کت در مقابل ظلم. ما 
(قضیه کربلا را( زنده نگه داشتیم, خطبای ما قضیه کربلا را زنده نگه 
داشتند, قضیه مقابله يك دسته کوچك - با ایمان بزرگ - در مقابل يك رژیم 
طاغوتی بزرگ. 
این که سفارش فراوان به اشك ریختن و عزاداری کردن نموده‌اند برای آن 
است که اشك بر شهید, اشتیاق به شهادت را همراه دارد. خوی حماسه را 
در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا می‌گرداند. چون اشك. 
رنگ کسی را می‌گیرد که برای او ريخته می‌شود و همین رنگ را به صاحب 
اشك نیز می‌دهد. از این رو انسان حسینی منش,. و 
می‌پذیرد. 

این که عده‌ای به فکر ظلم کردن يا ظلم پذیری هستند برای آن است که 
خوی حسینی در آنها نیست و گر نه شیعه خاص حسین بن علی علیهما 
السلام نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد. آن کسی. که ظلم پذیر است 
اموی مسلك است, چنانکه ظالم هم اموی صفت است هر چند که زمزمه, 
«يا حسین عَلیّه السّلام» بر لب داشته باشد. 

)28( 


7- فراموش نکردن ارزش‌ها 


ا ‏ ( ۱ ۱ ۱ ۳ 
سرتان می‌ز نید چه می‌خواهید بگویید ؟ باید بگوییم ما می‌خواهیم حرف 
آقایهان را بگوییم. ما هر سال,می‌خواهیم تجدید حیات بکنیم: 

«یا ع الذین امثوا استجیبوا له ء و لِلرّسول آذا دعاکد لما سکم (29) 
باید بگوییم عاشورا| روز تجدید ماست. ۳ 

در این روز می‌خواهیم در کوثر حسینی شنا کرده, پاك و بی الایش شویم, 
تجدید حیات کنیم, روح خودمان را شستشو دهیم, خودمان را از نو زنده 
کنیم, مبادی و مبانی اسلام را بیاموزيم روح اسلام را از نو به خودمان 
تزریق کنیم. ما نمی‌خواهیم حس امر به معروف و نهی از منکر, احساس 
شهادت. احساس جهاد, احساس فداکاری در راه حق در ما فراموش بشود. 
نمی‌خواهیم دور فداکاری در راه حق, در ما بمیرد. این فلسفه 
عاشوراست, نه گناه کردن و بعد به نام حسین بن علی علیهما السلام 
بخشیده شدن ! گناه بکنیم بعد در مجلسی شرکت بکنیم و بگوییم گناهانمان 
بخشیده شد. 

گناه آن وقتی بخشیده می‌شود که روح ما پیوندی بخورد با روح حسین بن 
علی علیهما السلام, اگر پیوند بخورد. گناهان ما قطعا بخشیده می‌شود. 
ولی علامت بخشیده شدنش اینست که دیگر دنبال ان گناه نمی‌رویم. اما 
(اين که وقتی) از مجلس حسین بن علی علیهما السلام بیرون (می) رویم 
و دوباره دنبال آن گناهان برویم, نشانه اینست که روح ما با روح حسین بن 
علی علیهما السلام پيوند نخورده است. 
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فصل سوم ثمرات عزاداری 


اشاره 


شرکت در مراسم مذهبی و عزاداری‌ها, ثمرات بسیاری دارد از جمله: 


گریه کردن بر شهید. زنده نگه داشتن نهضت است 

تدای رات یت : را کنیا 
خودش را به صورت گریه دار (در آورد) جزایش بهشت است, برای آن 
است که حتی آن (کسی) که به صورتش, يك حال حزن می‌دهد و صورت 
گریه دار به خودش می‌دهد این (فرد) دارد نهضت را حفظ می‌کند, نهضت 
ات و را شا در مه سوه ی که رن ادا 
رضاخان؛ تمام مجالس عزاداری را قدغن کردند رضا خان همچون نبود که 
(در) اصل و اساس مخالف با این مسائل بشود, رضا خان مامور بود, مامور 
بود برای انهایی که کارشناس بودند انهایی که ملتفت بودند مسائل راء 
دشمن‌های ما که حال ملت‌ها را مطالعه کرده بودند, می‌دیدند که تا این 
ظالم هست., نمی‌توانند به مقاصد خودشان برسند. (31) 


2 - تطهیر جان و تهذیب نفس: 


تهذیب نفس است. 

قران کریم در مورد اين مراکز می‌فرماید: 

ی و درل را دوست 
مق‌دارنفه جفیه رجال عون آن یروا ال بخ افطیرین». (32) 
(33) 


3- آشنایی با جهان‌بینی و معارف توحیدی و نشر معارف اهل بیت عَلَیْهمٌ السّلام در بین مردم 


اگر به هیچ يك از اینها دست نیافت. دست کم از همنشینی با عالمان بر 
خوردار می‌شود و مشکلاتش را در حضور آنان رفع می‌کند يا گرفتار 
مشکلات تازه نمی‌ شود. (34) 

(ازجمله دیگر فوائد) شرکت در مراسم مذهبی و عزاداری سالار شهیدان 
غَله السّلام می‌توان به این فرمایش حضرت امام حسین علیه السّلام 
(اشاره کرد که) فرمودند: ۲ 

«من اتانا لم یعدم خصله من اربع: ايهٌ مُحْكمَة و فَضیّهٌ عادلة و آخا مُسَتفادا 
و مُجالسَة العلماء». (35) 

کسی که به سوی ما بياید - یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد - کتاب‌های 
مربوط به ما را بخواند و سنت و سیرت ما را بیاموزد, از (چند) فائده 
مود فقو راز آماای کا ا آبات محر امی حمان‌بنن 
معارف توحیدی اشنا می‌شود. (36) 


5 قراگیرق آدابت دو ستی و برادری 


.5 أَجا مُستفادا» اگر ادراك او در مرحله‌ی پایین‌تری بود, هماهنگی 
اخعاغیه اداب» بر ادری دی و آیین: داد .ند را فرا هی ببرد. 
(38) 


6 - مجالست با علماء 


«و مُجَالسَه الْعلماء» 

ار ار اس تست کي ارس را اسان 
خوردار می‌شود و مشکلاتش را در حضور آنان رفع می‌کند يا گرفتار 
مشکلات تازه نمی‌شود. (39) 


7 نشنر فعارف اهل نیت عایمه السام فر بتین. خرخم 


فحالتن انار ال شست مد السام رمع فارگ را در جل‌های 
مسلمانان بر می‌انگیزد و علوم و دانش‌ها به برکت این مجالس, نشر 
می‌گردد و در صورتی که از روی اصول صحیح اجرا شود می‌توان گفت 
بهترین قدر به برای مردم عوام است که در آن به انوار حکمت‌ ها به 
واسطه گفتار عالی پیشوایان آشنا می‌شوند و از اين مجالس صدف‌های 
روشن پیشوایان را دریافت می‌دارند و به عبرت‌های گوناگون واقف 
می‌گردند و به احادیث و تفسیر و فقه آشنا می‌ شوند و آنچه را لازم دارند و 
ناچارند بیاموزند, فرا می‌گیرند؛ بلکه اين مجالس تنها مدرسه‌ای برای عوام 
مردم در تمام شهرهای اسلامیست. ۲ 
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8 - بی‌اهمیت جلوه گر شدن مصائب و دردهای خود 


اگر انسان به یاد مصیبت اهل , بیت ليم السلام بیفتد. در مقابل مصائب 
دیگر,. تسکین پیدا می‌کند و در ان اندوه‌های دیگر تسلی داده می‌شود 
زیرا مصائب دیگر در مقابل مصائب اهل بیت عَليِهِمٌ السّلام بی‌اهمیت جلوه 
می‌کند و اگر انسان به یاد مصائب آنها باشد, دردها و رنج‌های خود را 
۳ هی تضاندء چنان که در رثای ائمه غلییه السّلام به این موضوع 
اشاره شده است: 

«انست رزیتکم رزایانا التی سلفت و هونت رزایانا لاتیه» 

یعنی ای دودمان پیامبر صلی اللةٌ علیه و اله و سلم, مصائب شما دردهای 
گذشته ما را فراموش ساخت و مصائب آینده‌ی ما را آسان گردانید. (41) 
(البته باید توجه داشت که) هر حادثه تلخ و ناگواری را باید بهانه کرد و برای 
سالار شهیدان غلیه: السلام اشك ریخت, نه نه آن که افراد داغ دیده. برای 
تسکین عواطف و احساسات خود آن حضرت را بهانه کنند و برای التیام 
زخم خویش؛ اشك بریزند و ندبه نمایند (چه این که) بین این دو گونه 
عزاداری فرق وافر است ! زیرا محصول یکی, تعزیت برای حضرت امام 
حسین لیم السّلام است و نتیجه دیگری تسلیت برای خود هر چند ممکن 
است بهانه قرار دادن واقعه جانسوز کربلا هم بی‌اثر نباشد. 
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فصل چهارم عز اداری از ۱ دندگاه رو ایات 


اشاره 


احادیث آئمه معصومین علبهم السّلام در مورد عزاداری 

امه اطهار عليهمٌُ السلام طبق احادیثی که در کتب معتبر شیعه موجود 

است سفارش زیادی روی بر پایی این جلسات عزا و زیارت قبور منورشان 

داشته‌اند. 

ی و که همه دستورات اسلام اعم از اصول و فروع و اخلاق را از 
نمه علهمٌ السلام می‌گیرند به پیروی از اهل بیت عصمت و طهار ت غلیهم 

۱ و در اینده هم بر پا خواهند نمود, که به تعدادی از این احادیث در 

این جا می‌پردازیم 


1 - حضرت علی عَلْیّه السّلام فرمود: 


«رّ ال تجازكت و تعالّی اطلع الی الارض و ) اختاز لت شبعة 

د تلشژوتا و یْرخون لقزجتا و یَحرئون لخْزنتا و دون اَمَوَالهْم و َنْفَسَهم 
فیناء أَوليِك متا و الیا». 

خداوند بزرگ وقتی که عنایت و توجه به زمین نمود ما را به عنوان اولیاء 
خود برگزید و برای ما هم پیروانی (شیعیانی) جهت یاری ما انتخاب کرد که 
آنان در شادی ما شاد و در غم ما مجزون می‌باشند و آموال و جان خویش 
را در راه ما می‌بخشند اینان از ما هستند و به سوی ما باز خواهند گشت. 
(43) 


سیعه 


2 - افام جسین غلیه ااسلام قرمود: 


به دوستان و شیعیان ما بگویید: 
کر اسر ای تا را دمص ای ما ها کی ات 
(44) 


3 - امام جعفر صادق عَلَیّه السّلام به فضیل فرمود: 


«عن ابی عبدالله عَلیّه السلام قال: 

2 : تجلسُون و تَحدئون؟ 

تعم یب فداك از یل المجایس أحُها انوا رت با فصیل ! قرحم ال 
مر آیا أمْرتا يا فصَیل من دکرتا و ذکوتا عنده فحَرح م من عَیِیه مثل جناح 
لباب ققر ال تون ول کنث آکتر من زند ره 

آیا مجالس حدیت دارید؟ فضیل گفت 

بله, فدای شما شوم. امام عَلبّه الستلام فرمود: 

این مجالس را دوست دارم. پس دستورات ما را (با این مجالس) زنده 
کنید. ای فضیل, خدا رحمت کند کسی که سخن ما را زنده کند, ای فضیل 
کسی که مصائب ما را بگودید يا برایش بگویند سپس از چشمش به اندازه 
بال پشه اشکی خارج شود, خداوند گناهان او را می‌بخشد اگر چه از کف 
دریا بیشتر باشد. 
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4 - امام رضا عَلْیّه السّلام فرمود: 


«حو ند کر مضا تا کی لها ارذکب سا کان متا فی ورهاتا بو لاه 
من ذکر بمصابنا فبکی و ابکی لم تبك عینه یوم تبکی العیون و من جلس 
مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب». 

کسی که مصائب ما را بیان کند و بر آن بگرید, روز قیامت با ما می‌باشد و 
کسی که مصیبت‌های ما برایش بیان شود و بگرید یا بگریاند روز قیامت که 
همه‌ی چشم‌ها گریان است. چشم او گریان نخواهد بود و کسی که در 
مجلسی که احادیث و سخنان ما بیان می‌شود بنشیند روز قیامت که همه 


دل‌ها مرده خواهد بود دل او زنده است. 
(46) 


5« اصاق خجمه باق .غلیه الفام قر وود 


«مَر دمعت عَینْهُْ فیتا دمْعَةٌ لدم سَفك لنا و حق لتا نُقَصتاه و عّض انتهك 
لتا و لأْحدٍ من شیعتتا بَوَاهْ الله تعالی فی الجنه خقبا». :۱ 

هر کس در راه ما به خاطر خونی که از ما ریخته شده است. يا حقی که از 
فا را رما سم ک اوه کت رشان 
دریده گشته, قطره اشکی بریزد خداوند سبحان یاداش او را سال‌های زیاد 
در بهشت قرار خواهد داد. (47) 


6 - امام جعفر صادق عَلَیْهٍ السلام فرمود: 


نز قال ایو عند ند ال ع تجب آن بت قذ الحدیثٌ یالب , 


یج آأن بکتب هَذا الخدیث بالثْقب». 

نفس شخص اندوهگین به خاطر ظلمی که بر ما شده است تسبیح (سبحان 
الله گفتن) و ذکر استت و اندوه او یه تا ما عبادت است و پوشاندن 
اسرار ما جهاد در راه خداست. سپس فرمود: 

ارم ه تن است که این صویت با ظلا و شون 19 


7 - اما جعفر صادق عَلیّه السّلام فرمود: 


«عن ابی عبدالله قال: 

فال. لیب ااعماره اتتدنیافی آلخسن بن علی: قال فاتشننه فنکی تم 
انشدته فبکی قال: 

قوالله ما زلت انشده و بیکی ختی سمعت البكاء من الدان. عال 

فقال: 

ی 
من انشد فی الحسین شعرا فابکی عشرین. فله الجنه و من انشد فی 
الحسین شعرّا فابکی عشره, فله الجنه و من انشد فی الحسین شعزا 
فایکی, ماخداء قله. الخته م. من. انقته فی. الخسین شعرا. فله الجته و من 
انشد فی الحسین شعزا فتباکی, فله الجنه. 

ابوعماره گفت: 

امام صادق عَلیّه السّلام به من فرمود: 

درباره‌ی امام حسین عَلیّه السلام برای من شعر بخوان. من هم شعر 
خواندم, امام صادق عاید السّلام گریه نمود. دوباره شعر خواندم امام عَلبّه 
السلام مجددا گریه نمود. بعد ابوعماره گفت: 

هر وقت برای امام له السّلام شعر می‌خواندم آن حضرت چنان گریه 
اي کی 
می‌ شنیدم 

بعد امام صادق عَلْیّه ء السّلام فرمود: 

ای ابو عماره هر کس درباره‌ی امام حسین عَلبّه السّلام شعر بگوید و 0د 
نفر را بگرياند, پاداش او بهشت است و هر کس درباره‌ی امام حسین له 
السّلام شعر بگوید و 30 نفر را بگریاند, پاداش او بهشت است. 

حسین عَلْیْه السّلام شعر بگوید و 20 نفر یا 10 نفر و یا يك نفر را بگریاند, 
پاداش او بهشت خواهد بود و هر کس درباره‌ی امام حسین علید السّلام 
و 
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و صضر نی تیه ای ال ار فد ی فرومه 


هلا ابر اشی ضلی الا اه هه له و سم اشه فاظنم بقل ولدها 
الحسین و ما یجری علیه من المحن بکت فاطمه بکاء شدیک و قالت یا ابت 
را ی را ی ای ار 
قالت :یا انت فهن سکن علبه ) وهی ره به اقامه اله اء له 

ففال آلشن. با عاطمه: آن نشاء امتی‌ ون علن سا اهفل بیتی و رسالهم 
یبکون علی دجال اهل بیتی و یجددون العزاء جیلا بعد جیل, فی کل سنه. 
فاد کان القیامه فصففی ات لها انا ام رعال و کل من یکی 
تفص علی فصات: الکسن ادا دم »واه الحنه. 

با امه کل نا که سم ال مه ار عین ک اسان لحسین قاتا 
ضاحکه و (50) 

هنگامی که رسول خدا حتلّی ال و آله و تلم خبر شهادت امام حسسین 
علَیّه السّلام و مصائبی که بر آن حضرت وارد می‌شود برای حضرت فاطمه 
سَامْ الله عَلیقا بیان کرد, حضرت فاطمه سم الله علیهَا گریه شدیدی 
تقد بعد ار سار صلی اه یه و ال هام ال مود تصرم ان حافة 
در چه زمانی است؟ 

رای هر 

در زمانی این حادثه واقع می‌شود که من و تو و علی عَلیّه اسلا نیستیم, 
گریه حضرت فاطمه سَلامٌ الله عَلیهّا بیشتر شد و فرمود: 

پدرم پس چه کسی بر حسینم گریه خواهد کرد؟ و چه کسی مجالس عزا 
برای پسرم بر پا مي‌کند؟ 

رسول خدا صلّی اللْ ی و آلِه و سَلّم فرمود: 

ای فاطمه زنان امت من بر زنان اهل بیتم گریه می‌کنند و مردان امتم بر 
شووان اهل سخ رضم ند و اش دار را هشال نو ام کشد. 

لو باداش این قااری‌ها-اسست, که روز امه نو بزای سان ام 
شفاعت می‌کنی و من هم برای مردان و هر کس از امت من بر مصیبت 
حسین علیه السلام گریه کرده باشد, این چشم روز قیامت خندان است و 
بشارت بر او به نعمت‌های بهشتی باد. 

9 - امام جعفر صادق عَلیّه السّلام فرمود: 

راوی می‌گوید: حِ 

ما گروهی از مردم کوفه در حضور امام صادق غلیه السّلام بودیم. جعفر بن 
عفان که شاعر بود به محضر امام علیه السلام او را نزديك خود قرار داد. 
بعد امام عَلیّه السّلام فرمود: 

ار ار نت 


بله خداوند مرا فدای شما کند. 
امام عَلیّه السّلام فرمود: 
اطلاع به من بح ی توعن حوب درباره‌ی (جدم) امام حسین عَلیّه 


ایام اه لاه فر موه 
برایم شعر بخوان. 
من ی ادف امام عَلْیّه السّلام و اطرافیان شروع به گریه نمودند, بعد 
امام صادق ۳ ء السّلام فرمود: 
لحسین له تلم و لقه نگوا کتا نک و اکثر و لقد اوجب اه تعالی لك 
فقال عَلیه السلام: 
یا جعفر لا آزيذك ؟ قال: 

تم يا یتیدی. قال علیّه السّلام: ۲ 
ا ود قال ی الخستن شقد 2۵| فیکی و آکن | وت اللَه له الحلَة و 
غفر له». (51) ۲ 
ای جعفر به خدا قسم, فرشتگان مقرب خداوند اینجا شاهد بودند و شعر تو 
را درباره‌ی امام حسین علیّه السّلام شنیدند, همان طوری که ما ِِ 
کردیم, فرشتگان هم گریستند بلکه آنها بیشتر از ما گریه کردند و خداوند 
پاداش تو را بهشت کامل قرار داد و گناهانت را بخشید. 
ار وی ی 
جعفر گفت: 
بله. 
امام عَلیّه السّلام فرمود: , , 
هر کس درباره‌ی امام حسین عَلیّهٍ السّلام شعر بگوید و بگرید و بگریاند 
خداوند بهشت را بر او واجب خواهد نمود و گناهانش را می‌بخشاید. 
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3 8 ی سوگو 


عنوان : فلسفه عزاداری یا آهمیت سوگواری 
پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی(ع)(توصیف گر) 
حکیمه قاسمی(پدیداور) 

نوع : متن 

الکترونیکی 

زبان : فارسی 

توصیفگر : سوگواری ها[ 1] 

ارزش‌های فرهنگی 


مقدمه 


در مقطعی از تاریخ زندگانی بشر, حادثه‌ای بزرگ و حماسه‌ای شورانگیز 
اتفاق‌افتاد, که سبب تاثیرهای فراوانی در زمان خود؛ همین طور تا عصر 
حاضر گردید .امام حسین (ع) با هدف اصلاح, دگرگونی و نوسازی در تمام 
ابعاد شخصی واجتماعی گام برداشت؛ راه و روش ۵ص ار رت کنر 
دیق کنیده اهتمامر و تلاش ایشان برای ماندگاری دین 0 در طول تاریخ 
برای يك دگرگونی عظیم آفرید, حرکتی که سیب‌تداوم 7 سام ی زر 
طول تازیج پشر کشت اما فبل از تحفق حیاسه عاشورا, دامیزان» به ویزه 
خاتم آنان (ص) و امام علی (ع) و سپس وقوع آن, همه امامان: و تمامی 
بازماندگان حادثه عاشورا, بر آن امام همام گریه کردند و پیوسته به یادش 
مجالس عزا و سوگواری برپا نمودند. اکنون این مقاله درصدد پاسخ به این 

پرسش است که فلسفه عزاداری و اشك ریختن چیست ؟ چرا رسول خدا| 
(ص) و امامان معصوم در سوگ شهادت امام حسین (ع) و 
پارانش‌می گریستند؟ و چرا مسلمانان, به ویژه شیعیان در ماه‌های محرم و 
صفر بلکه در ایام سال‌مراسم عزاداری برپا می‌کنند کنکته دیگری که در این 
پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت اين است که چگونه 
محرم و صفر سبب احیای توحید و دین خدا می‌گردد؟ و این مراسم 
عزاداری برای سالار شهیدان؛ در سایه چه اندیشه‌ای سبب استحکام 
دینداران در عمل به موازین شرعی و ره یافتی به حکمت و اهداف قیام 
عاشورایی حسین بن قرو ,9 همه‌یارانش می‌شود ؟*پس از بیان شواهد 
تاریخی و روایی و بررسی تاتیر ات اجتماعی عزاداری به این نکته خواهیم 
رسید که همان گونه که حادثه عاشورا نقش تعیین کننده‌اي در روشن شدن 
راه هدایت مردم داشته است. بزرگداشت و یادآوری آن خاطره جاوید 
موجب می‌گردد که جامعه بشری به ویژه اسلامی در الگو پذیری از آن 
راهیان نور بکوشند و جامعه از برکات و نمرات فردی و اجتماعی آن 
بهره‌مند گردند. 


خر بای اه عاشورا یا گر اعی نذار بو 


چرا باید بعد از گذشت نزديك به چهارده قرن.: یاد آن حماسه غم‌انگیز را 
زنده نگه‌داریم و مراسمی تدای آن برپا کنیم ؟هر انسانی به سادگی در 
می‌یابد که حوادت گذشته هر جامعه و ۹ می‌تواند در سرنوشت و آنتژه 
آن انار عطنمین اه اشن سساری ار حواوت که .ای خودوارای انار 
و برکاتی غیر قابل انکار بوده‌آند, می‌توانند با بازنگری و بازسازی مراتب و 
اهداف آن را دوباره در جامعه بیابند.در همه جوامع بشری مر سوم است که 
از حوادث گذشته خود یاد می‌کنند؛ و به آن‌ها احترام می‌گذارند, بلکه عقلای 
عالم برای بزرگداشت دانشمندان و مخترعان و قهرمانان ملی و دینی خود 
اتت‌های. ردان مور مایم ای کار بو اساس ی از 
مقدس‌ترین خواسته‌های فطری که از ان به حس حق‌شناسی تعبیر 
می‌شود, رخ می‌دهد.افزون بر این, گاهی یاد ان خاطره‌ها, همانند تجدید 
عزاداری‌ها و مراسم حماسه عاشورا, احیای فلسفه عاشورا و استمرار 
فندن. بت قنام خوین آمام حسن (۶) است. .جر تخه. کرامی, داشتن 
عاشورا و عزاداری در طول تاریخ دارای اثرهای مفید و ارزشمندی بوده 
است ازجمله:1 - احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگه 
داشتن و ترویح دائمی‌مکتب قیام و انقلاب در برا, بر طاغوت هاست و تربیت 
کننده و پرورش دهنده روح حماسه و ایثار است. 2 - عزاداری نوعی پیوند 
محکم عاطفی با مظلوم انقلاب‌گر و اعتراض به ستمگراست و به تعبیر 
استاد شهید مطهری: «گریه بر شهید شرکت در حماسه اوست.»3 - زنده 
نگه داشتن عاشورا| سبب می‌ شود گذشت قرون نتواند میان پیوند بروتی 
جامعه و مکتب.: جدایی ایجاد نماید, و سبب می‌ شود امت اسلام از تأثیرات 

و انحرافات دشمنان در امان باشند و مکتب را در پیچ و خم روزگار از 
ی ها ۰ 
ترای نابودی ملت‌های اسلامی می‌کوشند تا رابطه آنان رابا تاریخ بز 
افتخار صدر اسلام قطع نمایند تا با ایجاد خلاء زمینه القای‌فرهنگ خود را 
فراهم امد اتمه تاکنمننه تلم امه کمشهای ار آناه اخعاعی رادار عز 
امامان: به ویژه سیدالشهدا است, فلسفه‌های سازنده و تربیتی بسیاری 
دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:1 - الهام روح انقلاب, آزادگی: 
شهادت طلبی, ایثار و حقیقت جویی؛2 - پیوند عمیق عاطفی بین امت و 
الگوهای راستین؛3 - اشنایی توده‌های مردم با معارف دینی؛4 - پالایش روح 
و تزکیه نفس. 


ضرورت برگزاری مجالس حسی: 





اشاره 


در ستکنان تور ان امامان معضو تا کید زان برای شک فحالسن دیتن 
شده است, پیامبر (ص) می‌فرماید :«علیکم بمجالس الذکر. > بر شما لا زم 
است که مجالس دینی را تشکیل دهید و در آن‌ها شرکت کنید و در جای 
دیگر می‌فرماید:«ارتعوا ریاض الجنة قالوا: یا رسول اللّه ما ریاض الجتَة 
قال: مجالس الذکر.» هرگاه به‌باغ‌های بهشت برخورد کردید. در آن حاضر 
شوید. سوال کردند که باغ‌های بهشت چیست ؟ فرمود: مجالس ذکر و 
ای وه انا ام ال مت ای وی ی 
(ع) نیز فرمودند: «من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم 
بصوت قوب هر کی که در معاسی‌ سر کت کید که ار مار ار رد 
می‌ شود دلش در ان روزی که دل‌ها مرده است, نمی میرد. حضرت امام 
خمینی 1 در این باره می‌فرماید ۰«الان هزار و چهارصد سال است که این 
منبرها, با این روضه‌ها و با این مصیبت‌ها و با اين سینه زنی‌ها ما را حفظ 
کرده‌اند ,»با توجه به آنچه بیان شد؛ ضرورت برگزاری مجالس سوگواری 
ها ای اما ات 


هدایت مردم 


رات امن ساعهان هی خدات هروه اس کات خر کت وان 
انسان از ظلمات به سوی نور و از جهل به علم انجام می‌پذیرد. از سوی 
دیگر عقل انسان به تنهایی نمی‌تواند هدایتگر او باشد. عقل می‌تواند 
نگرش انسان را قوی سازد. اما جهت و سوی نگرش و بسیاری از مسائل 
دینی و حقیقی جهان اگر چه مخالف عقل نیست, درحیطه و حوزه ادراك 
عقلی نیز نیست. ان نوخ و کت برش و شمحتين. اند را اکانت 
عقلی توسط پیامبران الهی صورت می‌پذیرد .قیام امام حسین (ع) به 
منظور جهت دادن به مردم صورت گرفت؛ زیرا وقتی مشاهده کرد که 
مردم در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان و حاکمان فاسق دچار سر گردانی 
شده‌اند. حاضر شد خون خود را در راه خدا بدهد تا مردم از حیرت ضلالت 
و گمراهی به سوی حقیقت نور هدایت شوند.مجالس عزاداری امام حسین 
ءع( نیز همین رسالت راء دار هستند که در جهانی که نظام های سرمایه 
داری. با ترویج فرهنگ خویش دست و پای انسان‌ها را با غل و زنجیر 
شهوت و هواهای نفسانی بسنه است, و سبب خلا معنویت در 3 کین 
امروز انسان شده مجالس حسینی باعث بیداری و رهایی انسان از قید 
شهوت ها کردد: آنچه در این مجالس رج می‌دهد, چیزی جز معنویت و جلا 
دادن یه روهام خشته: تست 


شناساندن انسان کامل 


آنچه بیشتر در مجالس حسینی یاد می‌شود اوصاف و صفات و اهداف قیام 
ان حضرت است. از این رو مخاطب این مجالس در هی اند که حسین 
انسان کامل و وارسته‌ای است که نه به سبب هوای نفس و يا از روی لهو 

و لعب, بلکه برای اصلاح امت وانسانیت جان خود را در طبق اخلاص 
۱ بدین سان یادآوری آن حضرت و یارانش سب الگوسازی برای 
انسان‌هایی می‌شود که سر ‌گذشت او رز می‌ شنوند .اگر مجالس عزاداری به 
صورت صحیح برگزار شود, سبب می‌گردد که الگوهای ناب از الگوهای 
جامعه گردد, بنابراین خاطره امام و یاوران باوفایش تکرار تاریخ را متذکر 
می‌شود و وفاداری و شناخت و الگو قرار دادن انسان کامل, پیامد این 
فحالمن انیت 


ابجاد معنویت در جامعه 


مهمترین اثری که » برگزاری مجالس عزاداری مترتب است., این است که 
جامعه انسانی که در یی مشکلات خویش از معنویت و صفای باطن دور 
گشته است, لااقل برای‌مدتی حال و هوای دیگری بیابد و شیعیان در مدتی 
از زمان در جوی از معنویت و صفا قرار می‌گیرند و سبب زنده سازی و 
احیای دل و تقویت ترس و امید به رحمت الهی می‌گردد تا در پی آن جامعه 
به سوی اصلاح و سازندگی معنوی و مادی ناب یه پیش رود. بنابراین نان 
که به درستی و با خلوص لیت به عزاداری می‌پردازند, پس از گذشت و 
تکرار این معنویات؛ شخصیتی خدایی پید | می‌کنند و بینش ۲ معنویت آنان 
رشدی غیر قابل انکار,پید| خواهد دود .کنجکاوی جوانان و نوجوانان درباره 
برگزاری اين مراسم, و دریافتن آنان, دلیل برگزاری مراسم سوگواری و در 
نتیجه رسیدلن, به اهداف امام حسین (ع و شناخت شخصیت آن حضرت, 
بدون اراده, تاتتری عمیق در دل خواهد گذاشت.اگر نظر روان شناختی به 
انسان بيفکنيم. خواهیم دید دو عامل عمده در رفتار آگاهانه ما موثرند:1 - 
عامل شناخت و معرفت: وقتی انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد» قطعاً 
شناخت در رفتار او تأثیر بسزایی خواهد کشت و عملی ماندگار خواهد 
عامل دیگری که در رفتار ما بیشتر از شناخت تأثیر دارد, عامل انگیزه هد 
تعبیر دیگر احساسات, تمایلات, گرایش‌ها و میل‌ها باشد.هرگاه رفتار 
انسان‌ها را تحلیل می‌کنيم در می‌یابیم که ۳7 اصلی ور با کم اسان 
نقش اساسی داشته است که عامل انگیزه و تمایل و احساسات است. بعد 
از شناختِ حرکت سید الشهداء (ع) و نقش مهم آن در سعادت انسان‌ها, 
متوجه می‌شویم که تنها شناخت. حرکت آفرین نیست. اما به یاد آوردن آن 
خاطره در مراسم سوگواری مارا به پیمودن راه انان و الگو قرار دادن انان 
وا می‌دارد.برای روشن شدن اثر تجسم در عمل , به این نکته دقت کنیم: 
وقتی خداوند به موسی فرمان داد؛ (و واعدنا موسی نلائین لیله) اراده و 
وعده خدا| این بود که موسی سی‌شب در کوه طور با خدا| مناجات کند کند ولی 
دوباره با جمله (و اتممناها بعشر), ده روز دیگر , به آن افزوده شد. مردم از 
این ده روز خبر نداشتند و سامری از این فرصت استفاده کرد و آن گوساله 
را ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت کرد و گفت: (هذا الهکم و اله 
موسی) این خدای شما و موسی است. بسیاری از بنی اسرائیل به 
حرف‌های هارون گوش نکرده و در مقابل گوساله سجده نمودند. خداوند به 
موسی وحی کرد که در میان قومت چنین واقعه‌ای رج داده است. بعد از 
گذشت ده روز موسی برگشت و تا دید مردم گوساله می‌پرستند. عصبانی 


شنده یف گونه‌ای: که الواح»زا به کتاری بات کردزو العی: الالواع و اخه 
براس اخیه یجره الیه) الواح را به کناری انداخت و سر برادرش - هارون - 
را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید و او را بازخواست کرد: چرا 
اجازه دادی مردم گمراه شوند ؟» منظور توجه به این نکته است. وقتی وحی 
آمد که ای موسی قومت گوساله پرست شده‌اند, آثار غصب در او ظاهر 
نشد» اما زمانی که باز گشت و دید که آنان گوساله می‌پر سنند, بر آشفت و 
نتوانست تحمل نماید .مراسم سوگواری سبب گریستن و باعث تحريك 
احساسات می‌شود. به گونه‌ای که دانستن و خواندن چنان اثری ندارد. 
بنابراین تنها بحت و بررسی عالمانه واقعه عاشورا نمی‌تواند. نقش 
عزاداری را ایفا کتد: بلکه باید در اجتماع صحنه ها یی به وجود اید که 
۱ 


ایجاد وحدت 


عبرت گیری 


وقتی در یادآوری واقعه کربلا, ظلم ها؛ انحرافات و منکرات آن روزگار تبیین 
می‌شود, ذهن شنوندگان به جامعه خویش معطوف می‌گردد و آن را 9 
توجه قرار می‌دهد, و با مقایسه عصر خود با آن روزگار در صدد نزاهی آیذ 
که اگر حکومتی حسینی‌دارد, در حفظ آن بکوشد و اگر حاکمی ظالم بر 
مسند نشسته, وز بر انز آن بایستد. مردم عزادار عبرت می‌گیرند که اگر پار 
پیشوای خویش و تابع امر ولایت نباشند, چه بر سر جامعه و مبانی دینی 
خواهد آمد و درس آموزنده دیگر این که چگونه در مقابل باطل و فساد 
بایستند و از مبارزه با طاغوت نهراسند و بدانند آنچه باقی 
می‌ماند,حماسه‌ای در پرتو رنگ الهی است. 


جایگاه عزاداری در فطرت و دین 


اک چه ریشه‌های شادی و گریه در انسان روشن نباشد, اما به طور 
ی غمگین شدن و افسردگی در درجه‌ای متفاوت به نسبت انسان‌ها 
سیب روان شدن اشك می‌شود بنابراین آنچه نجربه نشان می د هد این 
است که ابراز تأثر به وسیله گریه یا ابراز شادی به وسیله خنده, از 
نشانه‌های تعادل روحی انسان است. به گونه‌ای که اگر فردی نگرید و 
توص میت نوا مرا فازل مس کرو اسای‌های وا کرو 
خنده, غم‌ها و شادی‌ها ی خود را بروز می‌دهند, از سلامت جسمی و روحی 
بیشتری و از نشاط و تحرك بهتری, در صحنه زندگی برخوردارند.در منابع 
وی به " این نکته فطرعر ِ 9 شده است: «بکاء العیون, 
۰ روت 0 است و در 1۳ کر نکردن و قلبی بی‌رحم 
داشتن؛ نشانه بدبختی انسان معرفی شده است .پیأمبر (ص) می‌فرمایند: 
«من علامات الشقاء: جمود العین قسوة القلب؛ از نشانه‌های بدبختی و 
شقاوت؛ جمود چشم و قساوت دل است .»بنابراین تجسم مظلومیت 
کسانی کیرد علانه اسان هکم باکه هب آورون:خاطرن ماه 
عاشهرا. غواطی اسانهایی را که فطرتی مالق. داشته بناشته حعت عانتر 
قرار می‌دهد, زیرا دریافت بدی ظلم و خوبی عدالت امر عقلی و فطری 
است. در نتیجه تشکیل مجالس عزاداری ريشه در فطرت انسان دارد. 


ذنن و غز ادارق 


به طور کلی گریه‌ها دارای سرچشمه‌های گوناگونی هستند که ما برای 
رسیدن به بحث گریه و عزاداری برای سیدالشهداء به عنوان مقدمه این 
تقسیم بندی را باد آوز می‌ شویم : 1۳ - گریه بر خطا و اشتباه‌وقتی انسان در 
مقابل خداوند قرار می‌گیرد و اشتباهات خویش را به باد قی اهر دنز ام 
اش و ها مه ای ای ی رن با 
می‌پردازد .امام علی (ع) می‌فر مایند («من بکی من ذنب غفرله؛ هر به 
ار ی اما هک اس ام رن 
امام‌صادق (ع) با سندی از پدران خود از حضرت عیسی (ع) نقل 
می‌فرمایند:«طوبی لمن..,یکی علی خطینه؛ خوشا به حال کسی که برای 
گناهی که مرتکب شده گربه : نماید.».2 - گریه تزویر و دروغ‌وقتی برادران 
یوسف (ع) او را , به پهانه گردش به صحرا بردند و به سبب حسادت اورا به 
چاه انداختند, سوی پدر که برگشتند, پیراهن خونین او را به پدر نشان ۳ 
و در مقابل او گریستند. قرآن در این زمینه می‌فرماید: (وجاووا اباهم کشا 
بیکون) و در برگشت نزدپدر به گریه پرداختند. اما گریه آنان حقیقی و 
دلسوزانه نبود, بلکه گریه‌ای دروعغین بود تا متهم نشوند. .۰ - گریه 
شوق‌شادی و شوق گاه در قالب خنده و تبسم و گاه در قالب اشك جلوه‌گر 
می‌ شود. گریه شوق کی از جلوه‌های زیبایی احساس و دلذاد کین روحی 
انسان است. مادری که پس ازسال‌ها فراق, فرزند خویش را به آغوش 
می‌ کشد و عاشقی که پس از فراق به وصال معشوق دست خو اه شادی 
و شوق خویش را بدون اراده با گریه ظاهر می‌سازند.وقتی جعفر بن ابی 
طالب از «حبشه» به مدینه برگشت, پیامبر (ص) به استقبال اورفت, «و 
بکی فرحاً برویته. و از شوق دیدارش گریست.»قرآن درباره برخورد روحی 
مقمنان فحامیت که وحی را می‌ شنوند؛, می‌فرماید : ( وأذ] سمعوا ما انزل الی 
الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من‌الحق)؛ چون آنچه به 
پیامبر (ص) نازل شده بشنوند. می‌بینی بر اثر ان حقیقتی که‌شناخته‌اند, 
اشك از چشم‌هایشان سرازیر می‌شود. و امام کل (ع درباره شوق به 
تفناست. س‌فرسا ناشن کی سا آلی. الخنه کته الله فیها هم کب ام 
اباناوت اایرع ار کی که بزای انسساق بت کر کند خدامد 
متعال او را در آن جا اسکان می‌دهد و سند امن و مصوبیت او از وحشت 
و اضطراب بزرگ قیامت. مقدر می‌کند ۰ سپس امام به اشكت شوق 
ای و آن‌ها و حقانیت آنان آبه : نازل شده‌است: نوجه می‌دهد و 
آن را می‌ستاید.4 و رحم, دلسوزی و غم و اندوه‌در سال هشتم 
هجرت., ابراهیم فرزند رسول خدا (ص) از دنیا رفت. پیامبر (ص) گریست. 


به حضرت که پا رسول الله (ص) ایا شما هم برای فرزند خود گریه 
می‌کنید ؟ حضرت در جواب ب فرمودند :«لیس هذا بکاء, انما هذا رحمة, ومن لا 
یرحم لا یرحم, این گریه نیست بلکه رحمت است و هر کس رحم نکند, 
مورد رحم نیز واقع نمی‌ شود.»و نیز در همین باره آمده است که آن کودك 
دور آغوشن پیامبر ِ بود که جان می‌داد, حضرت خطاب به او فرمود:«آنا 
بك لمحزونون, ‌ تبکی العین, و بدمع القلب. ولانتول ما پسخط الرب؛ 
فرزندم ! ما برای تو غمگین هستیم, دل می‌سوزد و چشم اشك می‌ریزد, 
ولی ما چیزی راکه سیب نارضایتی خدا| شود به زبان هن این 
ی را ی ها 
می‌سوزد و اشك از دیدگان جاری می‌شود.بنابراین سوختن در فراغ 
دوستان و ۲ خویشان امری فطری است که درجات آن متفاوت است. 
قرآن وقتی داستان موّمنان مجاهدی را بازگو می‌کند که رسول خدا (ص) 
منت دم توانایی:مالی اد اغز ام انانبه خنقه یک خودداری کرده بود, 
می‌فرماید :(تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا| ما ینفقون)؛ آنان 
در حالی که بر می‌گشتند. اشك از چشمانشان جاری بود که چرا چیزی 
برای انفاق در راه خدا نیافته‌اند.بنابراین گریه امری فطری و طبیعی است 
کفتفی‌توان کش دا هت ان رز بش نمود, مگر اينکه گریه در جایگاه 
خودشان نباشد. افزون بر این ها کسی نمی‌تواند شیعیان را به دلیل 
سوگواری بر امامان خویش سرزنش نماید, زیرا گریه سابقه‌ای دیرینه 
دارد. 


سابقه گربه 


می‌توان گفت پیشینه گریه, به سابقه وجود بشر است. زیرا هنگامی که 
آدم, به‌زمین آورده شد. به دلیل دوری از نوی و ترك فرمان (اولی) 
ها ۳ 
دریافت کلماتی از سوی خداوند توبه کرد و خداوند توبه اورا پذیرفت. زیرا| 
او توبه پذیر و بخشنده است. حضرت ابراهیم هنگامی که همسر وفرزندش 
اسماعیل را در سرزمینی جویر مکه بی نت و علف تنها گذاشت. وقت 
خداحافظی بسیار گریست.و قرآن می‌فرماید که حضرت یعقوب در فراق 
یب 0 ۱ یوسفش گریست تا نابینا 
موی عی. هرن ی کم و از انا نه سا و کت 
«افسوس بر یوسف» و چشمان او از اندازه سفید شد, اما خشم‌خود را 
فرو می‌برد.»(قالوا تالله تفْتوّا تذکر یوسف حتی تکون حرضاً او تکون من 
الهالکین)؛ گفتند:به خدا قسم تو آن قدر از یوسف یاد می‌کنی تا در استانه 
مرگ قرار می‌گیری و هلاك می‌شوی.در مقابل یوسف پیامبر نیز وقتی با 
توطئه همسر عزیز مصر بر سر دو راهی آلوده دامنی و به زندان افتادن.: 
اسارت را پذیرفت. در زندان به سبب دوری از پدر. به قدری گریه کرد که 
به فرموده امام صادق ءع( سایر زندانیان ناراحت شدند و از او خواستند که 
۲ شب گربه کند یا روز, تا آنان در یکی از اين دو زمان به آسایش و 
به دلیل دوری و از دست دادن عزیزی محبوب. سابقه‌ای دیرین دارد و 
ِِِِ و نکوهش نیست, بلکه پیامبران الهی نیز به گونه‌ای آن را ابراز 
ده‌اند. 


لیاقت گریه و سوگواری 


این مطلب روشن است که مردم برای هر کسی گریه نمی‌کنند. در حقیقت 
فروطان بر اسامن:ضفات. انسان‌ها برای نان اررنش کرار هی‌نمانید: ار 
این رو امروز کسی برای تباهکاران تقف که ند و از آنان به نیکی باد 
نمی‌کند.قران کریم این نکته را به روشنی تبیین می‌کند و درباره قومی از 
آ ها ای تا دا ۱ 
شد.اين جمعیت ارزش و پایگاه اجتماعی خویش را از دست داده بودند, و 
شهکن ات بر آنتباسن تماشتر: متظور ال افتهاز وه زخفیزه فتتد و این ابه 
نشان می‌دهد که مردم برای کسی اشك می‌ریزند که خویش را ساخته و 
بر پایه مبانی انسانی زندگی کرده باشند.این دستاورد در سخنان و 
وهای خضرست .لین (ع) سا کت می‌شده خبا نش عاسرها الان غیرد 
ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم.. ,۰ حضرت می‌فرمایند:«ای 
فرزندانم با مردم به گونه‌ای رفتار کنید که اگر از میان آنان غایب شدید, 
خواهان و مشتاق ملاقات شما باشند و اگر از میانشان رفتی برای شما 
گریه کنند.»اين سخن به خوبی روشن هن کند که و ند کی انسان‌ها دو گونه 
است, برخی طوری زد کون می کنند که مردم به طور طبیعی از انان 
می‌گویند و حسرت ملاقاتشان را به دوش می کشند. ولی برخی با 
عصیان‌گری و تباهی سبب می‌شوند که مردم یادی به نیکی ازآن‌ها 
ننمایند.اکنون کسی چون امام حسین (ع( که دارای بزرگ‌ترین و با 
فلت ترین, صفات انسانی ۶ الم است: در مقطعی. از رمانبه کوتندام 
منحصر به فرد به شهادت می‌رسند و این جان نثاری نیز برای خویشتن 
نبوده, بلکه برای رساندن رسالت خویش و محفوظ ماندن دین خدا بوده 
تست ابا کی که عظ ی بات دارم ی تایه ال ام ماهس رن 
ساکت بنشیند و این خواسته درونی خویش را ظاهر نسازد؟ 


گریه بر امام حسین و عاشوراییان 


افزون بر موارد گذشته, با تحقیق در سیر سوگواری بر امام حسین (ع) در 
خواهیم یافت که با صرف نظر از تاثیرات فردی و اجتماعی عزاداری, 
ريشه آن را در خلقت انسان و معنویت و رسالت الهی است. از این رو 
سوگواری و کر نت بر سید الشهد|ء را در سه مرحله بررسی می کنیم :الف) 
گریه بر امام‌حسین (ع) قبل از تولد.ب) گریه بر امام بعد از تولد و قبل از 
قیام.ج) گریه بر امام بعد از رویداد عاشورا. 


گریه بر امام حسین قبل از تولد 


خداوند متعال آنچه را که در کربلا رخ داده است, فیل. از رفنداد ان جه 
برخی از پیامبران (ع) وحی نموده است و آنان بر آن امام همام (ع) گربه 


کرده‌اند. 


گریه آدم 


روایت شده است حضرت آدم بر ساق عمرش؛ نام مقدس خاندان رسالت 
را نوشته دید جبرئیل به او تلقین کرد که در هنگام مناجات بگوید:«یا حمید 
بحق محمد, يا عالی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمه, یا محسن بحق‌الحسن 

و الحسین و منك الاحسان ,»هنگامی که آدم ءع( نام حسین را شنید, دلش 
شکست. از جبرئیل پرسید: چرا با ذکر نام حسین دلم شکست ؟ جبرئیل از 
مصیبت امام حسین گفت. سپس هر دو برای مصائب سید الشهداء و 
فرزندانش به مانند مادری که فرزندش مرده باشد, گریه کردند.در کتاب 
تاریخی ناسخ التواریخ آمده است که در کتب روایی چنین نقل شده است: 
روزی موسی بن عمران به مناجات می‌رفت., در بین راه مردی از بنی 
اسرائیل موسی راملاقات کرد و عرض کرد: ای نبی خدا از خدا بخواه مرا 
ببخشد زیرا گناه بسیار کرده‌ام. ۰موسی پذیرفت و چون در کوه طور مشغول 
مناجات گردید, عرض کرد: پروردگارا از تو سوال می‌کنم و تو می‌دانی که 
این مرد چه گفت, اکنون او را ببخش. خطاب رسید: یا موسی از گناه اين 
بنده گذشتم و هر کس از ما طلب مغفرت نماید, او را می‌پذیرم مگر 
کشنده حسین بن علی (ع). موسي عرض کرد: پروردگار من ! حسین بن 
علی و قاتل او کیست؟ خطاب آمد؛ قاتل او از امت جد اوست و از 
گمراهان و طاغوتیان. اما رای ند هس رای کر 
عریان روی زمین می‌اندازند و اموال او را به غارت می‌برند وزنان و 
فرزندانش را اسیر می‌کنند و در شهرها می‌گردانند. سرهای آنان را روی 

نیزه‌ها نصب می‌نمایند و بر سر بازارها طواف می د هند. کودکان ایشان را 
تشنگی هلال می‌کند و بزرگانشان را یواست بدن ایشان در هم می‌خشکد. 
۳ استغاثه بنماید کسی به داد ایشان رسد و هی کس آن‌ها را پناه 
نمی‌دهد. چون این سخنان را شنید حضرت موسی ‏ به‌ شدت 
گریست .بنابراین گربه برای امام حسین (ع) از ابتدای عالم وجود داشته و 
انبیاء الهی نیزبرای آن حضرت گریسته‌اند. 


گریه و سوگواری قبل از شهادت 


بر اساس روایت‌های بسیاری, هنگام ولادت امام حسین (ع جبرئیل به 
رسول خدا نازل شد و خبر شهادت آن امام را به او و پدر و مادر نوزاد داد 
و آنان از همان روزهای اول برای سیدالشهداء گر ید 


گریه پیامبر 


عايشه روایت می‌کند: وقتی رسول خدا در خانه‌ای بود که وحی بر ایشان 
نازل می‌شد. به من سفارش کردند کسی وارد نشود. در همین حال حسین 

(ع) که کودك بود, وارد شد و نزد حضرت رفت. جبرئیل به 0 (ض ) 
گفت: زمانی نمی‌گذرد که این کودك را افرادی از امت تو در سرزمین 
ب از تِ عراق به فتل, می‌رسانند. پیامبر (صا گریست .جبرئیل 
دیری فا که ِ بوسیله قائم اهل الننت. : نو, از 11 انتقام 
می‌گیرد.»و امام باقر«ع» نقل می‌فرمایند:«کان 3 ال (ص) اذا دخل 
الحسین (ع) جذ به الیه. ..فیقبله و یبکی. ..فیقول یابنی اقبل موضع السیوف 
منك....,پیامبر پیوسته اینگونه بود. هر گاه خسین تزد او می‌آمدءاو را دز بغل 
می‌گرفت و می‌بوسید و گریه می‌کرد و می‌فرمود: ای فرزندم من جای 
شمشیر ها را می بو لیم . 


گریه امام علی 


ابن عباس می‌گوید: هنگام رفتن به صفین, همراه علی (ع) بودم. وقتی از 
نینو| عبور می‌کردیم.: حضرت گریه بسیاری کردند. به گونه‌ای که اشك‌های 
ایشان بر چهره‌شان ظاهر و جاری شد. ما هم هم‌صدا با امام گریه کردیم. 
حضرت فرمود:«وای. وای مگر من با آل ابی سفیان چه کرده‌ام؟ در این 
سرزمین هفده نفر آزفرزندان من و فاطمه (ع) به شهادت می‌رسند و به 
اغوش خاك می‌روند.» 


رو مارا رها راهان 


اولین سوگواری 


پس از شهادت آن جصر بت ۰ و فرزندان خاندان رسالت؛ مراسم 
عزاداری آغازشند. ع‌توان ؟ گفت اولین مراسم سوگواری ات بود که اهل 
بیت امام حسین با شنیدن صدای اسب آن حضرت از خیمه‌ها بیرون ادن 
گریه و زاری نمودند و اولین مراسم سوگواری بعد از شهادت شکل گرفت. 


گریه امام سجاد 


شاهدان باقی‌مانده از خاندان رسالت. پس از واقعه عاشورا, در بقیه عمر 
خویش,هیچگاه خاطره آن حماسه بزرگ و غم‌انگیز را از یاد نبردند و پیوسته 
مجالس عزا و گریه برپا می‌نمودند. یکی از کسانی که شاهد آن واقعه 
جانسوز بود, حضرت زین العابدین است .آبن شهر آشوب می‌نویسد +«آن 
حضرت هر وقت ظرف آت را بر می‌داشت که بنو شد؛ به گونه‌ای گریه 
می‌کرد که 1 اشك آلود می‌ شد و وقتی برخی ایشان را دلداری می‌دادند,ر 
مو ها کی ای بو که هم انب من الماء الذی کان مطلفاً 
للسباع و الوحوش؟ و چگونه گریه نکنم؟ آبی که برای درندگان و حیوانات 
خی ازآد بوده برای ندرم ممتوع کشت:» 


گریه امام باقر 


علقمه‌بن محمد حضرمی, روایت می‌کند:«امام باقر (ع) برای سیدالشهد|ء 
٩ "9‏ خود دستور می‌داد. گریه 
ِ در آن ی ۱۳۱۹۹09 


ون امام صادق 


این مفاره شاغر می‌گویه فقال لیا ابا مار آنعنونی فی الجسین قال 
فانشدته کی قال انسفته کی فال والله مازلت انشدم یکی خی 
یلاها مهم رو ها مار را 
حسین (ع) برای ما مرثیه بخوان. حضرت باشنیدن مرثیه گریست و پیوسته 
حوة می‌کردند تا آن جا که صدای زنان پشت پرده هم به‌گریه بلند شد. 
سپس امام فرمودند:«من انشد فی الحسین (ع) شعرا تبکی و ابکی عشرا 
کتب له الجنة. ..کسی که درباره حسین (ع) شعری بگوید و گریه کند کند و ده 
نفر را بگریاند, بهشت بر او واجب می‌شود 9۹ عبدالله بن سنان می‌گوید: 
روز عاشورایی به خدمت امام ری را کر 
و گریان و بسیار غمناك دیدم. از علت آن سوال کردم فرمودند:مگر 
نمی‌دانی در چنین روزی جد ما حسین بن علی (ع) شهید شده است. 


گریه موسی بن جعفر 


امام رضاأ ع( می‌فرماید: هرگاه ماه محرم فرا می‌رسید, پدرم امام موسی 
بن جعفر (ع) پیوسته اندوهناك بود و : نمی‌خندید, تا دهه عاشورا سیری شود. 
در روز عاشورا هميشه گریه و سوگواری می‌کرد و می‌فرمود: «هو الیوم 
الذی قتل فیه الحسین (ع)؛ این‌روز, روزی است که حسین (ع) در آن کشته 


شده است. 


عزاداری امام رضا 


امام رضا (ع( می‌فرماید: هر کس کار و تلاش برای به دست اوردن 
خواسته‌های دنیوی را در روز عاشورا ترك کند. خداوند حاجت‌های دنیا و 
آخرت او را برآورده می‌کند, وهر کس روز عاشورا, روز مصیبت و غم و 
گریه او باشد؛ خداوند روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار می‌دهد. و 
چشمش به دیدار ما در بهشت روشن می‌شود و هر آن که روز عاشورا را 
روز برکت بداند و چیزی ذخیره کند, هیچ برکتی در آن چه ذخیره کرده 
است,نمی‌یابد .و در بیان دیکر. می‌فرماید: محرم ماهی ات که در زور کار 
جاهلیت احترام داشت و مردم در آن ماه از جنک و خون‌ریزی پرهیز 
داشتند. اما دشمنان در آن ماه خون ما را ریختند. حرمت ما را شکستند, 
ژنان و غزیزان ما رابه اسارت گرفتند. ابش به خیمه. مازدنده اموال ها را 
به غارت بردند و سفارش پیامبر (ص) را در مورد ما پاس نداشتند:«ان 
یوم‌الحسین (ع) اقرح جفوننا واسیل دموعنا...فعلی مثل ۳ 
فلیبك البا کون فار* الیکاء علبه بخظ الدنوپ ااعظام زوز عاشوزاق خسبینی 
پلك‌های ما را مجروح و اشك‌های ما را روانر ساخته...بر همانند حسین (ع) 
باید گریه کنند کنند. چرا که گریه بر او گناهان بزرگ را از بین می‌برد.» 


کرتههاق اماض ژهان 


در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان (عح) آن حصر ت در خطاب به 
سیدالشهدا| ءع( چنین آسادخ است ای حجد نژرو کو از اک روزگاران مرا به 
تأخیر انداخت و نتوانستم به باری تو بشتابم و با دشمنان تو جنگ بنمایم اما 
هر صبح و شام برای تو گریه می‌کنم و اگر از شدت گریه چشمم خشك 
شود, به جای اشك خون گریه می‌کنم.»افزون بر گریه انبیاء الهی و اوصیاء 
و امامان شیعه در احادیث فراوانی به این نکته تأکید شده است که 
فرشتگان, خورشید, بلکه همه ذرات عالم و جن و انس بر آن امام بزرگوار 
(ع) گریه کرده و می‌کنند.بنابراین . همان گونه که در برخی احادیث یاد شده 
نیز گذشت, خداوند متعال 26 عزاداران عاشورا ثواب بسیاری همانند 
بخشش گناهان قرار داده است و این خود می‌تواند سبب عزاداری و 
واسطه قرار دادن آن حضرت برای توبه کردن و پذیرش در درگاه 


الهی گردد. 


با توجه به آنچه گذشت, فلسفه و حکمت عزاداری در فطرت و نهاد 
اتسان‌فاست که بة اسظوره‌های خود احترام کذاشته ونیا آن‌ها زا کراهی 
می‌دارند افزون بر این عزاداری بر سیدالشهدا می‌تواند ثمره‌های فراوانی 
داشته باشد و سبب زنده ماندن همیشگی دین اسلام گردد, زیرا امام تنها 
دین را در مقطع خاصی زنده نکرد بلکه راهی که او پیمود برای هميشه 
تاریخ سبب تداوم دین خدا شد.از سوی دیگر گریه بر امام حسین (ع) ريشه 
در تاریخ دارد؛ به گونه‌ای که پیامبران الهی و امامان همه برای آن حضرت 
گریه کرده‌اند که این علاوه بر پاداش: سبب مشروعیت بخشی قیام 
عاشورا و بیان حقانیت امام حسین شی کر ون تا در طول تاریخ دشمنان 

0 قیام را نپوشانند.از آن‌جایی که همه اولیای الهی بر آن امام 
هدام اشك ریخته‌اند, دبحز کسی‌پیروان ایشان را نمی‌تواند برای حون و 
ناله بر آن حضرت سرزنش کند و یا عزاداری براهل بیت را بدعت و شرك 
بداند. چرا که ایات الهی نیز ب بر عزیزان در تصویر تاریخ,نقل نموده 


است. 
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یکی از سوال‌ها پا اعتراضاتی که بعضی اوقات توسط برخی افراد مطرح 
می‌شود اين است که چرا در سوگ اولیای الهی عزاداری می‌کنیم ؟ و چرا 
در سوگ آنها می‌گرييم و مراسم برپا می‌کنیم؟ چرا به سینه مي‌زنيم و 
مرثیه می‌خوانیم ؟ و چرا در مورد گذشته‌ها تجدید خاطره قی تیم : ابا آن‌ضا 
به عزاداری ما احتیاج دارند یا ما به عزاداری برای آنها محتاجیم ؟ ۱ 
آتان این عمل زا ندعت می‌دانتد و می‌گویند: هیچ دلیل و مدرکی برای ان‌ها 
وجود ندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی‌آید و باید ترك شود. 

ابن تیمیه می‌گوید: «و من حماقاتهم اقامة الماتم و النیاحة علی من قد قتل 
من سنین عديدة. و من المعلوم ان المقتول و غیره من الموتی اذا فعل 
مثل ذلك بهم عقب موتهم کان ذلك ما حزمه الله و رسوله... و هوّلاء یاتون 
من لطم الخدود و شق الجیوب...»!(1) «از جمله حماقت‌های انان برپایی 
مراسم عزاداری و نوحه‌خوانی بر کسی است که سال‌های پیش کشته 
مررگشان این کارها برایشان انجام شود این‌ها از جمله چیزهایی است که 
خدا| و رسولش حرام کرده است. ۰ و ان‌ها ین 9 کارها از قبیل به 
صورت زدن و گریبان چاك دادن را انجام می‌دهند.. 

آو: نیز قی کوبند: «و کذلك حدیث عاشوراء.. و ای من لك و اعظم ما 
تلعله الرافعه چن اتفاده ماها بفرا میه. العصرع و ند فیه: قصاد 
النیاحة...»:(2) «و نیز از حدیث عاشورا.. . و قبیح‌تر و بزرگ‌تر از آن کاری 
۱ انجام می‌دهند و آن روز را ماتم گرفته و مقتل خوانده و 
قصیده‌هایی برای نوحه انشاء فف کنند:: 
۱ 
عقلا و قرآن و روایات و سیره صحابه و بزرگان می‌پردازيم. 

علی اصغر رضوانی 


بریایی شعاثئر دینی 


اشاره 


از دستورات اکید شرع مقدس اسلام, برپایی شعائر دینی است. امری که 
تعظیم آن از تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حکم هیج اختلافی 
وجود ندارد, ولی اختلاف در آن است که آپا تطبیق این حکم بر مصادیق آن 
به شرع واگذار شده است پا آن که این تطبیق می‌تواند به واسطه عرف 


مفهوم شعاثئر 


1 - خلیل بن احمد فراهیدی می‌گوید: «شعرثه. یعنی تعقل کردم و آن را 
فهمیدم...».(3) 

2 - جوهری می‌گوید: «شعائر, اعمال حح است. و هر چه که علم برای 
اطاعت خداوند متعال باشد جزء شعائر است.. ۰ و شعار _ قفوم در ری 
غلاهفت. آنان: است: تا برخی: برخی. دیگر را ی 7 واشز نم فشعر: 
یعنی فهماندم او راء او نیز فهمید».(4) 

3 - فیروزآبادی ق وید «اشعره الاضوه نت امر .وا : به او اعلام کرد... 
شعار حح عبارت است از مناسك و علامات حج. (5) 

4 - ابن فارس می‌گوید: «اشعار به معنای اعلام از طریق حس است. و 
مشاعر به معنای معالم و مفرد ان مشعر است., به معنای مواضعی که به 
توسط علاماتی معلوم شده است » 6(۰) 

5 - قرطبی می‌گوید: «هر چیزی که برای خداوند متعال است و در آن 
امری انست.: که تشانگر اعلام و: اشعار می‌باشد. به: ان شعار با شعاتز 
و و شعار یعنی علامت و اشعرت یعنی اعلام کردم, و شعیره به 
معنای علامت. و شعائر خدا به معنای علم‌های دین خداست».(7) 

از مجموع این کلمات استفاده می‌شود که لفظ «شعائر» هم در موارد 
اعلام حسی به کار میر ود که در 1 حجنبه اعلامی دارد, و هم مطابق 
استتعمال قرانی در جنبه اعلام دیتی و تشر دین و کسترزش. تور خداوند به 
کار می‌رود. 

در اين کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد که همان بعد اعلا و سرافرازی 
است. این بُعد گرچه در ماهیت کلمه «شعائر» یافت نمی‌شود, ولی در 
ماهیت متعلق شعائر وجود دارد. ۱ 
نتیجه این که: شعائر همان نسك و اعمال حعّ من حیث هو نیست., اری 
سك و اعمال حخٌ را مشاعر گویند؛ زیرا در آن‌ها جنبه اعلامی وجود دارد. و 
به تعبیر دیگر شعائر. دین خدا اه 
خدا دارد. 


شعائر دینی که مورد اعتراض برخی از فرقه‌های اسلامی قرار گرفته 
است. دارای انواع گوناگون و مختلفی است: 
1 - برپایی_ یادبود و جشن‌های بزرگ میلاد بزرگان دین؛ همانند پیامبرصلی 
الله علیه واله و امامان از اهل بیت‌علیهم السلام امری که وهابیان آن را از 
امور مستحدثه برشمرده و حکم به بدعت و ضلالت 1 نموده‌اند. 
2 - اهتمام به روزهایی که در اسلام به یادماندنی بوده, در آن حوادثت 
مهمّی اثفاق افتاده است؛ مثل: روز مبعث, روز جنگ بدر, خندق, روز فتح 
مکه, شب معراج, شب هجرت., روز مباهله و روز غدیر و.. 
3 - درجه‌ای بالاتر از این موارد, به این که قبور اولیای دین را آیا کزده و بر 
روی آن‌ها گنبد و مناره بنا کنیم, تا در حقیقت اعلان و اشعاری بر وجود 
ام و رهبری الهی و دعوت به اقتد به کیش و آیین او باشد. 

- اهتمام به مکان‌های ۱ مکان‌هایی که در آنجا وقایع مهمّی 
افتاده است؛ مثل محل غدیر خمر غار حرا؛ موضع غزوه بدر و 
مساجدی که پیامبرصلی الله علیه وله در آن‌ها نماز به جا آورده است. به 
این که در آن مکان‌ها حاضر شده و از آن‌ها تبرك جوییم. 
5 - برپایی شعائر حسینی‌علیه السلام و اقامه مجالس عزا و روضه خوانی 
در یادبود اولیای الهی و ذکر مصایب انان. 
6 - خواندن دعاها و ذکرهای دسته جمعی و به صورت مشترك, به نیت 


1 
بررسی ادله رجحان 


کسانی که قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند, به انواعی از 
ادله تعستكت کرده‌اند که به,برخن از آنها اشاره می‌کنیم: 

الف) آیات شعائر 

۳ پسیاری سخن از شهائر الهی به_,میان آمده است؛ از قبیل : 

- «پا تا این منوا ‌ ( تحلوا شعایر ال لا السَهْرّ الحرام و لا الهّدی و 
3 لا آمیرخ ابیت الحرام» 8(۲) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! شعاء 
و حدود الهی [و مراسم حجچ را محترم شمرید و مخالفت با آنها] را حلال 
ندانید؛ و نه ماه حرام, و نه قربانی‌های بی نشان و نشاندار را و نه آنها را 
که به قصد خانه خدا برای به دست آوزدن فضل پروردگار و خشنودی او 
مه اب ِ« 
در این آیه دو احتمال داده شده است: یکی آن که حکم ایجابی باشد و در 
حقیقت خداوند مقمنین را امر به تعظیم شعاثر الهی نموده است. و دیگر 
اینکه حکم تحریمی باشد و در صدد نهی از سستی کردن در برپایی شعاثئر 
ِ و مصادیقی که,در اين آیه 1 

- «ذلِك و مر بعَظم شعایر ال فائها من تقوی الملوب» 9(۲) «اين است 
94 " و هر کس 0 را بزرگ دارد. این کار نشانه تقوای 
دل‌هاست.» ‏ _ 
وان اس ات او سای ماس اس سا 
طور صریح دلالت بر محبوبیت و رجحان تعظیم شعاثر الهی به طور عموم 
9 ِِ 

- «و البکن جعلتاها لک هرد ر ال ء لک فیها 10(*»0) «و شترهای 
جاق و فربه را [در ِ حجچ ۱ شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در 
در این آیه «من» تبعیضیه به کار رفته است که دلالت دارد بر بر این که 
رب و په حسیاب می‌آید. 

4 - «ان الِصَفا و القروة من شعایر آلاه: کر عَنّ حه لت آو اعْتَمَرَّ قلاجتاح 
عَلبّه أَنْ یَطوّف هتا» *(11) «صفا و مروه از #9 [و نشانه‌های آخداست؛ 
بنابراین, کسانی که حجْ خانه خدا و يا عمره انجام می‌دهند, مانعی نیست 
ها [و سعی صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال 
بی رویه مشرکان, که بت‌هایی بر این دو کوه نصب کرده بودند, از موقعیت 
این دو مکان مقذس نمی‌کاهد].» 

5 - «قاذا أَفصند من غعرفات قااکنوا ال عتد عد العتعر الخرام» (12) «و 
ها ما | را نزد مشعرالحرام یاد کند» 


۲ 2 


این آیه نیز درصدد بیان شعائر دینی با لفظ مشعر شده است. 

ب) آیات مشابه 

نوعی دیگر از آیات است که اشاره به شعائر دینی کرده, ولی لفظی غیر از 
ی 1 

1 - «و أَدْنْ فی اللّاس بالحجٌ و رجالاً و علي کل مامر تین من کل قح 
عمیق * لیشهذوا تفع هم و بذکژوا انم اللء في ایام مخلوها علی: ها 
رقهم مخ تهيجة الانقام قکلوا ما و أَطعِمُوا الباْس لیر * ید لیقَوا 
تفتهم و5 لیوفوا تذوزهم, یط فوا لیب العتیق * لك و مر بعظم حدم 
الله فهو خی له عند زبه»*(13) «و مردم را دعوت ۳ به حج کن, تا 
پیاده ۳۳ بش هر هو لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. تا 
شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش باشند؛ و در ایام 
معینی نام خدا| راء بر چارپایانی که به انا داده است, [به هنگام قربانی 
کردن ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. 
سپس باید الودگی‌هایش را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند, و بر 
برنامه‌های الهی را بزرگ دارد, نزد پروردگارش برای او بهتر است.» 
علما و مفسرین ذیل ایه فوق را که اشاره به تعظیم حرمت‌های الهی شده, 
داش ی بای ار الم کصاد سا شطای فاعم همان کون که 
می‌توان استدلال به ادله‌ای کرد که عنوان خاصی در آن وارد شده, همچنین 
می‌توان به عناوینی استدلال کرد که مشابه و مشترك با آن عنوان خاص 
می‌باشد, و این در صورتی است که حکم بر يك عنوان نوعی يا جنسی کلی 
وارد شده که دارای افراد گوناگون است. وگرنه منجر به قیاس باطل 
خواهد شد. , ی 

2 - «پریدون أنْ بطفئوا ی أَمواههج و یی ال الا آن یت بوژه وله 
کره الکافتون» ؛(14) «آن‌ها می‌خواهند نور خدا| را با ِ ود خاموش 
کنندء. ولی خدا چز این نمی‌خواهد که.نوز خود را کامل. کنده هرچند کافران 
ناخشنود باشند.» 

از آن جا که این ابة در سیاق آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ 
دین آمده؛ لذا مقصود از دین خدا که دشمنان اسلام در صدد خامویش کردن 
آن برآمدند همان «شعاثر» الهی است., که در آیه دیگر «و مر یُعَظم شعایز 
الله» به آن اشا ره شدو است. 

3 - «فی توت آذن ال آن جوقة و تککر فیها اسخه سیخ لذ فیها بالقدة 
الأصال» *(15) «[اين چراغ پرفروغ در خانه هایی قرار دارد که خداوند 
فرموده دیوارهای آن بالا رود [تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان 
باشد] , به خانه‌هایی که نام خدا| در آن‌ها برده می شود و صبح و شام در 
آن‌ها تسبیح او می‌گویند...» 
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۱ 


۱ 


۱ 


این آیه با ملاحظه آیات قبل آن, از جمله آیه «نور» دلالت دارد که مقصود 
از «فی بیوت...» خانه‌هایی است که در آن‌ها نور خداست. و مراکزی است 
که مصدر و منیع پرتوافکنی نور دین و محل هدایت و شریعت است. 
خداوند متعال اراده کرده این خانه‌های نوری ترفیع و تکریم شود. و نیز 
سزاوار است که به طور مداوم محل ذکر خدا| و عبادت و طاعت حضرت 
حق باشد. 
از این آیه به خوبی استفاده می‌ شود که خداوند اراده کرده تا هر محلی که 
ختکیل بان افگام دی ان و سای انیت استه کو ان ان بعوی ها 
تعبیر شده, تعظیم و تکریم شود. و نیز استفاده می‌شود که «شعائر» 
اعتاضن به بابی خاص ندارد؛ یعنی مختص به مناسك حح يا عبادات معهود 
نیست, بلکه شامل هر چیزی می‌شود که در آن نشر احکام دین است, و نیز 
هو خوضو عی ترا که ور ان بیان و تبلیغ معارف اسلاهی است در بر می‌گیرد. 
4 - «و جقل کلِمَة الذین کمژوا السٌفلی و کلم الله هی الْعْلیا و اللهْ عزیژ 
حکیخْ»؛(16) «و خداوند گفتار [و هدف کافران را پایین قرار داد [و آنان را 
با شکست مواجه ساخت و سخن خدا| [و آیین او ]با لا [و پیروز ] است ۲ 
خداوند عزیز و حکیم است.» 
9 این ۳1 بدین قرار (است که از این [ استفاده می‌ شود هرچه 
باز گشتش به اعلای کلمة الله و نابودی کلمة الکفر است از اغراض شرع و 
از مقاصد دین به حساب می‌آید. 
5 - «و لن بِجْعل الله للکافرپن کلم اه اه سبیلا»؛(17) «و خداوند 
هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است.» 
در این آیه مبا رکه اشاره به بتعد دیگری از حقیقت «شعائر» شده است, و 
آن جنبه ازدیاد سربلندی و عرّت اسلام و مسلمین است. و بعد دیگر آن که 
قاعده شعائر دینی بر آن دلالت دارد جنبه اعلای کلمة الله و اعزاز کلمه 
و 


شارع مقدس هنگامی که در وجود معنای معینی تصرف نمی‌کند, معنای آن 
این است که شارع. عرف و عقلا و متشرعه را اجازه داده تا هر مصداق از 
ان معنا را می‌توانند در خارج پیاده کنند. 

در مورد عنوان «شعائر دینی» که شارع مقذس ترغیب به تعظیم آن نموده 
است, از همین قرار است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نکته 
اشاره می کنیم : ۲ 

الف) عناوینی که در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل ان از معنای 
لغوی به معنای جدید نیست. باید آن عناوین را 9 لغوی اولی خود 
باقی گذاشت. 

ب( در مورد کیفیت موضوعات در خارج, اگر شارعء تصرفی کرده و به 
کیفیتی خاص تصریح نموده است, آن را اخذ می‌کنیم وگرنه به همان معنای 
ج) وجود اشیا بر دو نحو یت یکی وجود تکوینی و دیگری وجود اعتباری؛ 
مثلا عناوین اعلب معاملات؛ از قبیل بیع» اجاره 9.. . وجودشان اعتباری 
است. 

در مورد کلمه «شعاثر» که به خدا يا دین اسلام اضافه می‌شود نیز مطلب 
از اين قرار است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی که در کلمه «شعائر» اخذ 
شده همان اعلام و انتشار است. و از آن جا که شارء مصداق خاصی برای 
ان به طور خصوص تعیین نکرده است لذ| ان را در زمینه اوّل و دوم بر 
حال خود باقی فش کذار یم بعلی باقی بر معنای عرفی نموده و درباره 
کیفیت وجود آن در خارج به عرف متشرعه واگذار می‌کنیم. 

و از طرفی دیگر, از آن جا که «شعائر دینی» علامت و نشانه‌ای بر امور 
دیگر 1 ِِ فی حد نفسه از امور تکوینی به حساب قم آ ند لذ| 
در نتیجه: 1 امر اعتباری که ِ در بیان #9 آن در خارج دخالتی 
نکرده به عرف متشرعه واگذار می‌شود. 

نتیجه این که: هر موردی را که شارع مقداس به عنوان شعائر دینی معین 
کرده است آن. را اخذ کرده. و آن. زا یکی از .مصادیق شعائر دینی 
می‌پنداریم. ولی به مرور زمان مصادیقی پید | می‌شود که عرف متشرعه و 
عقلا آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به حساب می‌آورند. و در عمل به 
آن هیچ محذوری نمی‌بینند؛ آن‌ها بیز به طور قطع داخل در عموم ادله 
تعظیم شعاثر الهی خواهد بود. 


پاسخ به شبهات 


در رابطه با برپایی مراسم عزاداری امام حسین‌علیه السلام از ناحیه 
مخالفین؛ همانند وهابیان شبهات و اشکالاتی وارد شده است که در این 
مبحث به آنها می‌پردازیم: 

1 - ضرورت جعل از ز جانب شارع !۱ 

می‌گویند: هر شعاری که قرار است از جانب دین بریا شود باید از جانب 
شارع, جعل و تشریع شده باشد وگرنه بدعت و ضلالت و افتراء بر خداوند 
است. 

9 

با بیاناتی که قبلا به آن‌ها اشاره شد, دیگر جایی برای این اشکال باقی 
۰ زیرا: 

اولا: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام, به جعل 
خاص تمسك کرده و در موارد جعل عام و کلی هر مصداقی را که شارع 
مشخص کرده, به آن اخذ می‌کنیم هدر مارد که شارع: ا. آن‌ها. اسفی 
نبرده, ولف عراف. فتشر :ان ۱ پذیرفته است به آنها نیز عمل می‌نماییم. 
تاش در بحث اصول اشاره شده که شارع اگر امر به فعل کی کند؛ مثل 
امر به نماز و در به جاأ آفردن آن قیدی نیاورد, انسان مخیر است که 
مضداق آن را به.هر تجوی که مانع شرعی ندارد اتجام دهد, تلا تماز را ذر 
هر زمان و مکانی 73 شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم 
2 - لزوم تفویض شریعت 

قی گذیند" اگر شارع مقدس امر شعاثئر را به عرف متشرعه واگذا ر کند در 
نتیجه لازم ضی‌اید که اهر شریعت به. آنان تفویض شده باشد, و این نوع 
پاسح ‏ ر .۰ 

تطبیق کلی بر مصداق جدید, تفویض در دین به حساب نمی‌اید. ان وقتی 
تفوبض است که اصل حکم کلی نیز از ناحیه عرف به دست امده و به او 
تفویض شده باشد. 

به بیانی دیگر, عناوین ثانوی بر دو قسم اند: 

الف) عناوین ثانوی در ناحیه حکم؛ که ملاکشان تانوی است و لذا حکمشان 
نیز تانوی است؛ از قبیل عنوان ضرر, حرج. نسیان, اکراه. اضطرار و... 

ب) عناوین ثانوی در ناحیه موضوع؛ که عبارت است از حالاتی که بر 
موضوع عارض می‌شود نه حکم. اين حالات عارضی ملاکشان تانوی نیست 


مصادیق احترام به پدر و مادر و میهمان که ملاك و حکم آنها اوّلی است. 
ولی موضوع آنها ثانوی است یعنی بر موضوع حکم حالت‌های گوناگون 
عارض می‌شود. در این مورد خاص می‌گوییم: احترام, حکم اوّلی است که 
عقل و شرع بر آن حاکم است., ولی مصادیق جدید و حادث از احترام که در 
بین مردم مرسوم است, حالات جدیدی است که در موضوع حکم پدید 
طن اند که آد. ان به عرف واگذار شده مادامی که منع شرعی خاص تر آن 
مترتب نشود. 

3 - لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال !۱ ۱ 
می‌گویند: اگر شارعء مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار 
کند. منجر به تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن 
که معصوم نیست گاهی چیزی را که حرام است حلال دانسته و گاهی 
بالعکس کاری را که حلال است حرام می‌پندارد. 

پاسخ ۱ 

تحلیل حرام و تحریم حلال اگر به این معنا است که مکلف و متشرعه فعل 
مصداقی خارجی را بدون هیچ دلیل و مدرکی حلال و مصداقی را نیز حرام 
کند, این کار منجر به تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود, و در این صورت 
اعتراض فوق وارد است, ولی اگر اين عمل با استناد به دلیل شرعی ولو 
عام باشد هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست؛ زیرا محلل و محرم. مدرك و 
دلیل شرعی است. و کار انسان مکلف تطبیق بر مصادیق است. 

4 - بازی با ثوابت شریعت !! ۱ 

و نیز می‌گویند: اگر جعل شعائر و برپایی آن‌ها به عرف واگذار شود منج 
به عبث کاری و بازی با ثوابت شریعت می‌شود, زیرا موقعیت‌ها مختلف 
است. 

پاسخ 

در مورد این اشکال می‌گوییم: محذوری را که اشکال کننده از آن خوف 
دارد توسعه شریعت و گسترش آن است. این امری است که خود آیات 
قرآن به آن اشاره دارد. 

خداوند متعال می‌فرماید: «. .. وال حم توری»؛ «خداوند اراده کرده که نور 
خود و دین و شریعتش, ر| گسترش داده و منتشر سازد.» و نیز می‌فرماید: 
«... و كلمَة الله فد ۳۹۹ «خداوند اراده سرافرازی دین و آیین خود را 
نموده است.». و برپایی مصادیق الهی از قبیل توسعه در اعلای کلمة اللّه و 
تفش ور یی است که دا ند هجو حلی ان را اراده کرده است. و اگر 
مقصود از توسعه دین و شریعت, تغییر و تحوّل حتی در ثوابت ت آن ,دو است, 
این امر شکی در بطلانش لیست, و می‌دانیم که تطبیق عنوان 9 شعائر 
دینی بر موضوعات جدید و مصادیق مختلف از قسم توسعه دین در ثوابت 


ان نیست. 


5 - تعمیم به تمام موارد 
می‌گویند: اگر قرار باشد که برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقی 
شرا ات اه رسای اشت رای ادن ال سار و 
8 خمس و ابواب دیگر عرف و متشرعه حق دخالت نداشته باشند و 
هرکس با گروهی برای خود شرط و قیدی در آن‌ها نگذارند و آن حقیقت را 
با قیود و شرایط خاص به خود به عنوان شعار دینی معرژّفی کنند؟ 
بت 
فرقی است بین قاعده توقیفی بودن امور و بین بحجت اصولی از حقیقت 
شرعیه و حقیقت لغویه؛ در موردی که عنوان حقیقت شرعی است قاعده 
توقیفی بودن امور به تمام معنا جاری می‌شود. به خلاف مواردی که شارع 
در عناوین و معانی انها تصرّفی نداشته و معنای لفظ را بر حقیقت لفوی 
ان باقی گذارده است. که در این موارد شارع مقدسر هنگام تشریع و تقنین 
حکم, عنوان و معنا را بر اطلاق و کلیّت خود باقی گذارده است؛ قتاا ور 
مورد امر شارع به نیکی به پدر و مادر. حقیقت شرعی از خود به جای 
نگذاشته است., و برای این تکلیف خصوصیات و جزئیات معین نکرده است. 
لذا آنچه بر انسان واجب است انجام هر کاری است که آن عنوان نیکی به 
پدر و مادر تحقق پید | گند, زیرا| شارء این عنوان را تحجدید نکرده و بر 
معنای لغوی آن ناقف گذارده است. 
بر خلاف آن مواردی که شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذارده است؛ 
مانند نماز, حح, اعتکاف. روزه و دیگر موضوعات عبادی, که در این موارد 
ما نمی‌توانیم از خود قیود و شرایطی اضافه کنیم, بلکه در اجزا و شرایط تا 
روز قیامت باید تابع شرع باشیم, گرچه در خصوصیاتی که از ماهیّت عمل 
خارج است. خود را مختار می‌بينيم. مثل ان که نماز را در کدام مکان 
بخوانیم, مگر آن که منع شرعی خاص رسیده باشد که در اصول از ان به 
6 - هتك حرمت مبانی اسلام و ارکان شریعت !! ۲ 
می‌گویند: در صورتی که امر شرایع دین به مردم واگذار شود باعث هتك 
حرمت و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد شد و نیز با 
مضامین شامخ و تعالیم عالی اسلام سازگاری ندارد. 
پاسخ 
هتك در لغت به معنای پاره کردن ستر و امر پوشیده را گویند.(18) و در 
مورد دین مقصود به آن کشف نقاط ضعف مسلمین است. 
در مورد اشکال فوق می‌گوییم: واگذاری شریعت در امور و تکالیف توقیفی 
به مردم موجب هتك حرمت دین و شریعت و استهزا و اسائه ادب به مبانی 
اسلام و ارکان شریعت خواهد بود, ولی در عناوینی که حقیقت شرعی از 
تاخبه شارع.ندارده امز مصداق و تظبیق کلی آن بر اقفر آدخارخین: به دست 


متشرعه و عرف مردم واگذار شده است. 

7- ضرری بودن برخی از شعائر !! 

شد. خصوصا شعائر حسینی‌علیه السلام که برپایی آن همراه با تحمّل 
ضررهای فراوانی است. و مطابق دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر 
درجه‌ای که بااشد واجب است. 

پاسخ 

در مورد تشتعاتر جنتی که وان کل ان از عناوین توقیفی نیست بلکه از 
قبیل احترام به پدر و مادر غیر توقیفی است تا حدّی بر مصادیق خارجی آن 
تطبیق می‌کنيم که منجر به حرمت نشود, زیرا ما به طور کلی ادعا 
نمی‌کنیم که هر عنوان غیر توقیفی را می‌توان در هر مصداقی پیاده کرد, 
بلکه تنها بر مصداقی می‌توان پیاده کرد که محفّق عنوان کلّی باشد. و به 
تعبیر دیگر شارع آن مصداق را به خصوصه تحریم نکرده باشد, بلکه تصریح 
به حلیت ان داشته يا داخل در اصالة الحلية باشد. 


8 - به استهزا کشانده شدن شریعت !! 

برخی می‌گویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف منجر می‌شود که 
مردم عناوین کلی را بر مصادیقی پیاده کنند که شریعت به استهزا کشیده 
شود. و از ان جا که حفظ کیان و ابروی شریعت واجب است., در نتیجه امر 
تطبیق شریعت را باید به دست خود شارع در تمام موارد واگذار کرد. 

پا 

استهزا" چه از فرقه‌های دیگر اسلامی يا از ملت‌ها و ادیان دیگر بر 
الف) استهزای باطل و غیر حق: 

اين نوع استهزا هیچ گونه تأثیری نداشته و مانعیئی ندارد؛ مثل این که مردم 
مذاهب يا ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا 
کاشف از نقص و عیبی در موّمنین یا در خود دین نیست. 

ب) استهزای عرفی: 

این نوع استهزا نتیجه اختلاف عرف‌ها و محیطهاست. شعارهای هر قومی 
به جهت دلالت بر معنای بلندی وضع شده است, ولی ممکن است قومی 
دیگر از آان‌ها معنای دیگری را برداشت کنند. ولی این اختلاف برداشت 
باعث نمی‌شود که آن معانی را در قومی که اختراع کرده منع نماییم. 

ج) استهزای به جهات واقعی: 

برخی از استهزاها جهات واقعی دارند, و لذا موجب هتك حرمت و استهزای 
واقعی شریعت و دین است. و از آن جا که اين دو عنوان از مصادیق و 
اصناف حسن و قیح عقلی است و عقل آن را درك می‌کند, لذا اگر در 


موز وی :یی عتوان کلی: بن فضداق :فتاه اهر ای واقعی ند آن: ۱ 


عزاداری از دیدگاه عقل 


با مراجعه به عقل و دیدگاه عقلا پی می‌بریم که عزاداری در سوگ اولیا 
یا فا ی اه او ها تا اس ان 
موضوع را از اين زاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


1 - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا 


با مراجعه به عقل سلیم پی می‌بریم که برپایی مراسم عزای اولیای الهی, 
خصوصا سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام موافق با عقل 
می‌باشد, زیرا احبا و تکریم آنان در حقیقت تکریم شخصیت عظیم ۲ 
شعارهای آنان است و هر امّتی که برز کان خود را تکریم نکند محکوم به 
شکست و نابودی است. بزرگانند که تاریخ امّت‌ها را ترسیم کرده و آن را 
می‌ساز ند. 7 

شیح عیداااه علائلی که از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام 
خسمه اه تا م ی سمش تسال‌ساطرهعا نها وا یات 
تربیتی و دینی تجدید می‌کند, و این زنده یادی است بسیار مهم و سازنده 
که با نمایش جانبازی دلاوران کربلا, ۰ دور شهامت و فداکاری به انسان‌ها 
می‌دهد و آن‌ها را ضدٌ قدرت‌های ستمگر بسیج می‌کند. از این رو ما 
اج ما ان ی هه 
می‌توانیم در راه مبارزه با استعمارگران غرب و شرق و حکومت‌های دست 
نشانده آنان موفق گردیم».(19) 

نویسنده انحاشفنی «توماس کارلایل» بعد از آنکه شاهد تکف از 
عزاداری‌های عاشورا بود درباره آن می‌گوید: «لم یکن هناك او نوع من 
الیکست اه لمحت و ام تدم الط سم لاس فضعرت, کی تال 
االحظه و حلال لت سار و عارلت اشعر بان عصلت الن حفدم ما هه 
حسن و ممتلیء بالحيوية فی الاسلام, و ایقنت بان الورء الکامن فی اولئك 
الناس و الحماسة المتدفقة منهم بوسعهما هد العالم هزاْ فیما لو خَیها 
توجیها صالحاً و انتهجا السبل القويمة. و لاغرو فلهوّلاء الناس واقعية فطرية 
فی شوّون الدین» ؟(20) «در آن‌جا هب گونه وحشی‌گری پا تهاجم نبود و يك 
لحظه انضبا ط مردم بر هم نمی‌خورد. من در آن لحظه و در بین شعارها 
فهمیدم و تا کنون هم می‌فهمم که به تمام انچه زیبا و نیکوست و پر از 
زندگی است در اسلام رسیدم و یقین پیدا کردم که تقوا و ورعی که در 
نهان مردم نهفته و حماسه‌ای که از انان جوشش دارد در صورتی که 
درست توجیه شود و راه محکم و صحیح خود را بییماید می‌تواند عالم را 
تکان داده و در جهان تأثیرگذار باشد.» 

او نیز می‌گوید: «بهترین درسی که از تراژدی کربلا می‌گیریم این است که 
حسین علیه السلام و یارانش با همه وجودشان ایمانی استوار به خداوند 
پر ک داشتتد: ابان با عمل خود یه جهایان تابت کردند آنها کهجق.نا باطال 
روبه‌رو می‌شود جمعیت زیاد مهم نیست؛ زیرا پیروزی حسین‌علیه السلام با 
وجود اقلیتی که داشت باعت شگفتی همه دانایان جهان شد؛ چون نتیجه 


کار, ِِِ حسین علیه السلام بود»؟ 21(۰) 

خانم ماربین فیلسوف معروف الضانی م کویندا: «مجالس حسینی که در 
استانبول تشکیل می‌ شود را مشاهده کرده‌ام که مردم در آن جلسات به 
یکدیگر می‌گویند: همانا حسینی که امام و هدایت‌گر ماست, همان کسی 
که پیروی و اطاعت از او بر ما واجب است؛ نخواست که پیرو پزید شود و 
لذا جان و مال و اولاد و عیال خود را به جهت حفظ شرف و حسب و 
عظمت مقامش تقدیم نمود و در عوض از خود یاد نیکی در دنیا و شفاعت 
و قرب و منزلت از خدای متعال را اد کت این در 
حالی است که دشمنان او خسران این یاه آخرت برجای گذاردند.. 
آنگاه دیدم و فهمیدم که آنان به حقیقت 9 و به یکدیگر اعلام 
ضی‌دارند. و می کویند: آکر پیرو حسین علیه السلام هستید و اهل شرف 
می‌باشید و دارای روحیه بزر گ‌منشی هستید و افتخار را طالب می‌باشید, 
پس شما نیز باید پیرو افرادی همچون پزید نباشید. و بر شما سزاست که 
مرگ با عزت را بر زندگی همراه با خواری ترجیح دهید تا جاودانه شده و به 
ارت که ماه انراع سا فا نیم کاس اد ات 
به دنبال عزت و افتخار هم نوعان و هم‌کیشان خوداند و این همان حقیقت 
پیشرفت در بین ملت‌های ترقی‌خواه می‌باشد و این همان تعلیمات حقوقی 
است... و این حقیقت مفاهیم دییلماسی ماست. ما مردم اروپا به مجرد 
1 و حرکات مذاهب دیگر را با اصول خود در تنافی و تضاد 
می‌بینیم آن‌ها را به جنون و وحشی‌گری نسبت می‌دهیم, 
مقصود و اهداف هار ال کنیم نی میات عطا یی می ری 
(22) 

«فردريك جمس» که يك شرق‌شناس است درباره درسی که از قیام امام 
حسین علیه السلام گرفته می‌گوید: «درس امام حسین علیه السلام و هر 
قهرمان شهید دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و 
محبت وجود دارد که تغیبر ناپذیرند و همچنین هر گاه کسی برای این صفات 
ابدی مقاومت کند و بشر در راه آن استوار نماید, آن اصول هميشه در دنیا 
باقی و پایدار خواهد ماند».(23) 

برخی از شعارهای حسینی 

ما در اینجا به برخی از شعار‌های ماندگار حسینی اشاره می‌کنیم؛ 
1 - «اثّی لا آری الموت الا سعادة, و الحياة مع الظالمین الا برما»؛(24) 
وی تباصا بر کم سای ارت مت کا س رارسا سر 
رنج و نکبت نمی‌دانم.» 

2 - «لیس الموت فی سبیل العز الا حياة خالدة, و لیست الحياة مع الذل ا( 
الموت الذی لاحياة معه»؛ «مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. 


/ 


ان وت 

3 - «آلا و اِنْ الدعی این الدعی قد رکز بین اثنتین, تب هه ال له 
هیهات مثا الذلْة ...»؛ «آگاه باشید که زنازاده. پسر زنا زاده [ابن زیاد] مرا 
قرو هت ساخنه اش يا با شمشیر کشیده. آماده جنی شوم و:یا 
ی و بپوشم و با یزید بیعت کنم, ولی ذلت از ما بسیار دور است.» 

» «6 له و لا الب راجعّون» و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الاأمة 
براع مت بزیده [25) «ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم کرد. 
هنگامی که امت به رهبری مانند یزید مبتلا است پاید با اسلام وداع کرد.» 
5 - «. . نی لم آخرج ج آشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما؛ و اثما خرجت 
اطالت لاملا فی ِِ حدی‌ضلی الله علیه مالهی ارند ان آمر تالمغعروف ۵ 
آنهی عن المنکر و آسیر بسيرة جدّی و ابی علی بن ابی طالب‌علیه السلام 
26(۰) «من به جهت طغیان‌گری و ایجاد تفرقه بین مسلمین و فساد و 
ظلم قیام نکردم, بلکه برای اصلاح در امّت جذ خود خروج نمودم, می‌خواهم 
امرٍ به معروف و نهی از منکر کرده و به سره جد و پدرم علی بن ابی 


طالب عمل کنم.» 


2 - ارتباط عاطفی امّت با اولیای الهی 


کف از راه‌های اساسی و مهم در توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و 
اجتماعی برای ِِ مدرم راه تحريك 9 در وجود انسان است. 
تعبیری دبک اين روش موّثرتر 2 دیگر روش‌ها است. گرچه راه عقل 2 
تعقل را نیز نباید فراموش کرد و همراه احساس عقل‌گرایی را نیز باید در 
مردم زنده نمود؛ زیرا| تنها مکتب و مذهبی دوام دارد که برگرفته از عقل و 
سالار شهیدان؛ تذکر و توجه دادن مردم به آن واقعه سبب تحريك 
احساسات مردم خواهد شد و از این طریق می‌توانیم آن بزرگواران را به 
ات امه ری وه اوه ساسا رای ان ساسا و 
دستورهای خداوند است 7 به مردم برسانیم. 

ایی:مطلت با در نظر گرفتن مد ساهتو اسلا‌ضلی الله غلیه وله در مور 
آن حضرت بیشتّر مشخص می‌شود؛ آنجا که فرمود: «حسین منی و آنا من 
حسین؛ , احب الله من احب حسینا»؛(27) «حسین از من و من از حسینم. 
خداوند دوست می‌دارد هر کس که حسین را دوست بدارد.» 

هم ,چنین, بیامیزضای الله علیه واله فرمود: «الحسن و الحسین تیه تیاب 
آهل الجنة» ؛(28) حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهیشتند.» 
نویسنده مسیحی «انطوان بارا» در این باره می‌گوید: «لم تحظ ملحمة 
انسانية فی التاریخین القدیم و الحدیث بمثل ما حظیت به ملحمة 
الاستشهاد فی کر بلاء من اعجاب و درس و تعاطف » ؟(29) «هبی حماسه 
انسانی در تاریخ قدیم و جدید به مقداری که حماسه شهادت حسین علیه 
السلام در کربلا بهره‌مند شد از اعجاب و درس و عاطفه بهره‌مند نشده 
است.» 

او نیز در ادامه واقعه کربلا را این گونه توصیف فیک «الأولی و الرائدة 
و لته هخا دض فی‌ارته الاسانه مد وتو ختی تقضی ,ده ۶ و 
هی خالدة خلود الانسان الذی قامت من اجله»؛(30) «اين حماسه برترین و 
پیشتازترین و یگانه و ماندگار در تاریخ انسانیت است از روزی که تحقق 
باق وا ات وکا سا امه اشانی محر ارتیم است: 
انسانی که آن حماسه به جهت او پدید آمد.» 

انز هی تفن و احتل بر لسن القمیه کفام لاتفرسش: آترم قز 
الضماتر قبل الاّرض و لم یزده کروز اللیالی و الأیام الا رسوخ رسمه, و ما 
زادته اجتهادات ائمة الکفر و اشیاع الضلال الا بروزاً و ثباتاء فازداد اثره 
علوا. 


فاحل تا الان ادا کت فن شش من ماش هدم الععزات التن. آجتستیا 
شماده شنیدالشمد اع لتحعلما فی کل الهاع و الاصفاع باختین عنم اه آنر 
لیزید او معاوية او شمر, فلایمکن ان نعثر تقو ایب اثر لهولاء, فقد اندرست 
انا هت نمی هرس ادا ما فاحل آعنیم و الدعاة آمسبتار امه 
لاتنطفی. .. 

الحسین منارة هدی و فوق کل یم. .. الحسین طوق نجاة و فی کل مظلمة.. 
الحسین قبس من نور و حق و آمام کل طاغية.. ون ۸ 
لاتذر, هوعلیه السلام ملء الابصار و الأسماع, مل للحائرین و المظلومین, و 
پلسم للمخروحین المروتین وشفاء لکل عله اجتماعیه و آخافیه. ۱ 
و لنر ان آين اولتك الظالمون و آین قبورهم و کیف یذکرون... و لنر الان 
رس لسن علی الا آایم ال له السام ‏ کت 
یستلهمون ثورته فی قیامهم و قعودهم. فی صغائر امورهم الدنيوية و 
کباثرها, فنمجد اللّه الذی کان رفوقا بعباده؛ اذ آعد لهم طوق خلاصهم و رفع 
۳ بصائرهم الكليلة منارة الفضيلة و الحق بشخص الحسین الشهید. 
داعم ور علیی یه ال کی لموا سا رهب نها انا 
ع مات الخی ال رل یال ارانها لک فوق مسنوی سا کم 
و فده آلخمم خلنه السلام هی السفیته النن تاه الرصول الکرنه کمن 
یرکبها ینجو و من بتخلف عن رکوبها بغرق. 

فما اجدر بالبشرية و هي تجتاز فی هذا العصر المظلم اخلاقیاً و اجتماعیاً 8 
تسلطو. درت. آامها: ان حوحه نتم ساره الختین عطا تصل .و تست 
باطواق مبادئه کیلا تغرق, و تسترشد بصرخته کی تبعد عنها وحوش 1 
وعایین الظلم و الا رل 

وه آخ رانا الاان اکثر من اد وقت مضی, , لأن نستدفی بحرارة قتل الحسین 
المنبعئة من قلوبنا حارة لاتبرد آبدا, , و هی حارة تستوطن قلوبنا و لاداعی 
الک ای مور ای کم رس رم فلوها اد کا موه و 
ان فی وله الوسون الکره ان افیل الخمن حراره فی‌طلوت آتومین 
لاتبرد. ابدا" دافعاً لاد راك حقيقة جوهرية لطالما تغافلنا عتها: و هی ار" حرارخ 
قتل الحسین قد احتلت قلوبنا و امتزجت فی دموعنا...»؛(31) «قبر حسین 
شهید به مانند یت کت 0 نمی‌رود اثر خود را در نهان‌ها قبل از 
موجودیت کره زمین_ گذاشته و ان گذر شبانه‌روز نه تنها چیزی از آن کم 
نشده بلکه حقیقت آن در مردم رسوخ پیدا کرده است. و کوشش‌های 
رسای کفر و پیروان ضلالت راه به جایی نبرده و تنها بر ظهور و ثبات قبر 
حسین علیه السلام افزوده و روز به روز بلندمرتبه‌تر شده است. 

چه خوب است که امروز چشم‌های خود را باز کنیم اگر در تمام این 
وزاب که شهادت سید الشهدا از خود به یادگا ر گذاشته شك داریم, آری 


اثری از پزید و يا معاویه و يا شمر وجود دارد, هر چه تفص کنیم هیچ گونه 
اتری ار نان نمی بانیم آری, آثار آنان.متندزش شده: و یاد آنان محو گشته 
ی ی ما 
7 السلام حلقه "1 و در تب هر ظلمی وجود دارد... 
حسین‌علیه السلام مشعلی از نور و حق و مقابل هر طاغوتی است... 
حسین علیه السلام نهضتی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی 
را رها می‌کند. او چشم‌ها و گوش‌ها را پر کرده و امید کسانی است که 
متحیر شده و مظلومند, و کمك کار مجروحین محزون و شفای هر درد 
اجتماعی و اخلاقی است. ۲ 

خوب است که لان مشاهده کنیم, کجایند آن کسانی که ظلم کردند و 
قبرهایشان کجاست و چگونه یاد می‌شوند ؟... 

و نیز چه خوب است الأان ببینیم که چگونه مقمنان با اختلاف در ادیان: 
حسین علیه السلام را تکریم می‌کنند. و چگونه از نهضت او در قیام و 
صلحشان و در کوچك‌ترین و بزرگ‌ترین امور دنیوی خود از او الهام 
می‌گیرند. و ما خدا را به جهت مهربانی که به بندگانش دارد تمجید 
می‌کنیم؛ چرا که برای مردم راه خلاصی را آماده کرده و در مقابل 
چشم‌های تارشان نور فضیلت و حق را در شخصیت حسین شهیدعلیه 
السلام بلند نموده است. 

آری. نهضت حسین‌علیه السلام منشاً عبرت و درس علوی برای نوع بشر 
است تا چشم‌های خود را نبسته و در گوش‌های خود را از دعوت‌های حق 
که خداوند افرادی را برای آن به جهت بالا بردن سطح درك بشر فرستاده, 
تکیوا ند 

کرده است؛ پس هر کس ان را سوار شود نجات یافته و هر کس از سوار 
شدن بر آن کوتاهی کند غرق خواهد شد. 

چه بسیار سزاوار است برای بشریتی که در این عصر تاریکی در مورد 
ال ای سای ی مس ها و رات 
حسین علیه السلام رو کند تا گمراه نگردد و به حلقه‌های مبادی او تمسك 
کند تا غرق نگردد و از شعارهای او بهره‌مند شود تا درندگان ضلالت و 
ظالمان و کمراهان از او دور گردند. و چه قدر الان برای ما بیش از هر 
وقت دیگر لازم و سزاوار است تا حرارت شهادت حسین علیه السلام که در 
قلب هایمان برافروخته را شعله‌ور کنیم, حرارتی که هرگز سرد و خاموش 
نخواهد شد. حرارتی که بسیار گرم بوده و در قلب‌های ما سکنی خواهد 
کزید نو خمیتی آندارد که‌دور از تسیه‌های تخود آن .را حسشتجو کنیم تر | که ها 


مومنیم. و گفتار رسول کریم "همانا شهادت حسین‌علیه السلام حرارتی دن 
قلوب مومنین قرار می‌دهد که هرگز خاموش نمی‌شود" برای ما انگیزه‌ای 
است برای درك حقیقتی اساسی که مدت‌ها از آن غافل بوده‌ایم و آن این 
که حرارت شهادت حسین قلب ما را فتح کرده و در اشك‌های ما ممزو. 
شده است ...». 

دکتر «ژوزف» فرانسوی در تحقیقی تحت عنوان «شیعه و ترقیات 
محیرالعقول» می‌نویسد: «. .. و از جمله امور طییعی که موید فرقه شیعه 
شده و توانسته است در قلب دیگر فرقه‌ها با گذارد. مسأله اظهار 

مطلوفیت. بر ان یشان است: این ماه از ای طعفیت دار 
می‌آید, زیرا طبع هر کس به نصرت و یاری مظلوم کشش دارد و دوست 
دارد ضعیف بر قوی غلبه یابد و طبیعت‌های بشری متمایل به ضعیف 
است... 

این مصنفان اروپایی که تفصیل مقاتله حسین‌علیه السلام و اصحابش و 
کشته شدن او را می‌نویسند با وجود ان که به انان اعتقاد ندارند, ولی به 
ظلم و تعدی و بی رحجمی قاتلین ان حضرت و یارانش اذعان دارند و نام 
قاتلین ان حضرت را به بدی باد ضی کنند: این امور طبیعی در مقابلش هی 
چیر_ نمی‌تواند بایستد. و این نکته از مقیدات برای فرفه شیعه به شمار 
یا 32 ۱ 

خانم «ماربین» ِِِِ المانی می‌گوید: «برخی 7 نویسندگان ما به جهت 
نف هب اطلاعی 0 کرده و این عزاداری حسینی را از جنون 
شیعه می‌دانند. ولی در این تاه دقت نکرده که چگونه این عزاداری 
شون اسااعم اتسیو دادم روت 

صد سال پیش شیعیان علی ی السلام در هند انگشت‌شمار 
بودند در حالی که امروزه سومین جمعیت بزرگ هند به شمار می‌روند و 
این نسبت در سایر کشورها هم وجود دارد.. ۲ 

فور ای ها را ها لت ان ات را همه اسان و 
کوشش فراوانی که در این راه دارند يك دهم از پیشرفت شیعه را ندارند, 
با آنکه مبشران مسیحی مصیبت های ملسیح را ذکر می‌کنند که تاثیر 
بسزایی در بین مردم دارد ولی نمی‌توانند به مانند روش شیعیان 
حسین علیه السلام تبرویج نمایند. و شاید به این جهت بااشد که مصیبت‌های 
مسیح به درجه مصیبت‌های حسین‌علیه السلام در قلب‌های مردم تأثیرگذار 
تاسدهاکر ار ان مانی سخحصفت شفای و عاد ان این افهام کات 
بر نت آنان را به جنون نسبت نمی‌دهند.. 

مر ید ات دص ات ی مات من 
و رونق اسلام نب سب کشته شدن حسین علیه السلام و یدید آمدن این 


وقایع به واسطه عزاداری حسینی می‌برم, که چگونه در بین این قوم 
حقیقت سیاست تجلی پید | کرده است که عبارت باشد از دوری و تنفر از 
ظلم و جور, و این صفت نزد حکمای سیاسی شریف‌ترین شعار و بهترین 
سعادت و زیباترین بهرم پسندیده در انسان است, و مادامی که این ملکه 
برای آنان وجود دارد هرگز زير بار خواری و دلّت نمی‌روند. . سزاوار است 
با دقت. نظر کنیم که خه نکات دقیقی به روح زندگی می‌وزد که آنان دز 
مجالس عزای حسینی به زبان جاری می‌سازند و چه معانی را فرامی 
گیرند».(33) , 

«بولس سلامه» شاعر مسیحی می‌گوید: «اذا کان التشیع حباً لعلی و اهل 
البیت الطیبین الاکرمین و ثورة علی الظلم و توجعا لما حل بالحسین و ما 
نزل باولاده من النکبات فی مطاوی التاريخ, فاننی شیعی»؛(34) «اگر تشیع 
به معنای محبت علی و اهل بیت پاك و کریم و انقلاب بر ضد ظلم و اظهار 
همدردی با مصایب حسین و انچه بر اولاد او از گرفتاری‌هاست که در طول 
تاریخ بر آنان وارد شده, پس به طور حتم من شیعه هستم.» 

اف نیز می حوید: «حقا ان البیان لیسف و ان شعری لحصاة فی ساحلك با 
امیر الکلام, ولکنها حصاة مخضوبة بدم الحسین الغالی, فتقبل هذه الملحمة, 
و انظر من رفارف الخلد الی عاجز شرف قلمه بذکركت»؛(35) «به حق 
می‌گویم که بیان نارساست و همانا شعر من همانند هسته‌ای است در کنار 
ساحل تو ای امیر کلام. ولکنْ این هسته با خون ارزشمند حسین 
ارزشمندعلیه السلام خضاب شده است, پس این اشعار را از من بیپذیر و 
از طبقات بهشت خلد به عاجزی نگاه کن که قلمش به یاد تو شرف پیدا 
کرده است.» 

«ادوارد براون گرانویل» که خاورشناسی انکلتسین است درباره واقعه 
عاشیرا می وید «۱ا اقلیتی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخن 
فی‌شتون: آغتفیتم: ۰ حزن و درد نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند 
تاک وتا که ارس ات ادا ان اساه فت. انار 
کنند».(36) 


3 - بهره‌برداری از جوْ معنوی مجالس 


از ان جا که روح ملکوتی امام حسین‌علیه السلام و سایر اولیای الهی در 
این جلسات حاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شرکت در این مجالس 
می‌توانند از فیوضات ان بهره‌مند شوند. 

از یکی از بزرگان نقل شده که می‌فرمود: «... قنداقه نوزادان را تا چند 
ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسینیّه و محل‌های عزاداری که 
اسم سیدالشهدا در آن برده می‌شود ببرید, چرا که نفس طفل همچون 
مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و قذوسیت روج امام حسین علیه 
السلام را جذب فی کند: طفل گر چه زبان ندارد, ولی ادراك می‌کند, و 
روحش در دوران کودکی اگر در محل یا محال معصیت برده شود آن جرم 
ات( و اگر در محل‌های ذکر و عبادت و علم برده شود 
آن پاکی و صفا را به خود می‌گیرد. شما اطفال خود را در کنار اطاق 
۰ پا اتاق ذکری که دارید قرار بدهید, علمای سابق این طور 
عمل می‌نمودند؛ زیرا آثاری را که طفل در این زمان اخذ می‌نماید تا آخر 
عمر در او ثابت می‌ماند و جزء غرایز و صفات فطری او می‌گردد, زیرا که 
نفس بچه در اين زمان قابلیت محضه است., گر چه این معنای مهم و این 
سر خطیر را عامه مردم ادراك نمی کنند». 


امن لاف خاخته 


گرچه مردم در جلساتی که به نام سیدالشهداعلیه السلام بر پا می‌شود به 
عشق حضرت شرکت می‌کنند, ولی در ضمن با گوش دادن و فراگیری 
معارف اسلامی و مسائل دینی خود؛ اعم از اعتقادات و احکام و اخلاقیات. 
به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این طریق به کمال و سعادت خواهند 
رسید. همان هدفی که امام حسین علیه السلام به خاطر ان به شهادت 
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یکی از کشیشان مسیحی می‌گوید: «لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل 
بلد بیرقا و لنصبنا له فی کل قرية منبراً و لدعونا الناس الی المسيحية باسم 
الحسین»؛(37) «اگر حسین برای ما بود برای او در هر شهری بیرقی نصب 
می‌کردیم و در هر قریه‌ای منبر می‌گذاشتيم و مردم را به اسم او به 
مسیحیت دعوت می‌نمودیم.» 

«شیخ زهیر الحسّون» می‌گوید: «من از کتابخانه واتیکان در رم دیدن 
کردم. در بخش اختصاصی کتاب‌های اسلامی. بیش از هزار کتاب چاپ شده 
سوال کردم, او در جواب من گفت: «بزرگان واتیکان در این مدت اخیر 
مشاهده کرده‌اند که تشیع در سطح عالم انتشار پیدا کرده و افراد بسیاری 
در عالم, مذهب اهل بیت‌علیهم السلام را در آغوش گرفته‌اند. آنان پس از 
امام حسین علیه السلام در مجالس حسینی و برپایی دسته‌های عزاداری از 
جانب شیعیان است. لذا آنان به نمایندگان واتیکان در سرتاسر عالم دستور 
دادند تا هر چه کتاب چاپ شده يا خطی را که درباره امام حسین علیه 
السلام تألیف فده کمع آوری کننه: تا از آن‌ها در نشر و گسترش مسیحیت 
از طریق نشر مظلومیت مسیح استفاده نمایند؛ زیرا مسیحیان معتقدند که 
ملسیح همانند حسین علیه السلام به دار آویخته شده و مظلومانه کشته شده 
است».(38) 


5 - مطلوبیت ذاتی گریه در سوگ اولیا 


گریه در سوگ اولیا خصوصا امام حسین‌علیه السلام گرچه آثار جانبی 
بسیاری دارد ولی نباید از اثار ذاتی ان نیز غافل بود زیرا گریه در سوگ 
اولیا همانند آب پاك و مطهری است که می‌تواند دل‌های آلوده ما را پاك 
کرده و انسان را به تکامل برساند و باصفا و نورانی کرذاند. گربه بر اولیا 
گریه عشق است و عشق کشش داشته و انسان را به معشوق می‌رساند 
همان گونه که بسیاری از افراد از این راه به کمال و سعادت رسیدند. 


عزاداری از مظاهر حبٌ و بغفض 


توت 


حب و بفغفض دو امر متناقض است که بر خاطر انسان عارض شده و از ان 
دو به میل و بی میلی نفس به چیزی تعبیر می‌شود. 


کسانی که محبت آن‌ها واجب است 


از اولت عفلی و قلی. ارفا می‌ شود که مخت برکی: آفران بر انا 
ای ات 
1 - خداوند 
خداوند متعال در اسر کسانی است که محبنت او اصالتاً به جهت دار بودن 
همه صفات کمال و جمال, ۰ و این که همه موجودات به او وابسته‌اند, واجب 
است. 
خداوند متعال می‌فرماید: «قَل ان کان امک بتاکم وَاحُوانکم وأتواخکه 
یرم وَأموالی افترفتموها وَتجارة تخشوّن کساذها ومساکن : برَصِوّنها 
حپٍ لیم من ال وََسُوله وجهاد فی سبیله فتریّصُوا < ی نانت ال بأشره 
17 لا تقدی الوم الفاسقی»؛(39) «[ای رسول بگو ات را که‌ای مرده ! 
اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود را و اموالی 
که جمع اورده‌اید و مال التجاره‌ای که از کسادی ان بیمناکید و منازلی که 
نة آن: دل خوتتز. .داشته‌اند بیتتن, از غدا .و رسول و جهاد در 8 او دوست 
شید ند پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا فاسقان و 
بدکاران را هدایت نخواهد کرد.» 
ای ار 
ار ایا مه انا یا اند مت ارم سول من 
اس ای اه اه واه ات سا سای ی تس و و 
است. "از همین زو نز آیة فوق در کنار نام خداوند از حضرت باد شده و امر 
به محبنت او شده است. 
انام اسلم‌صی اه منم الم عضو که فرموگ ها ال لت 
دوک بو اح نیسحت الله ,40(۰) «خداوند را از آن جهت دوست 
تاره هویم فد ندرا به خاطر خدا دوست بدارید.» 
از طرف تین مناقب و فضایل ۵ کفالارت آن حضرت از جمله عواملی 
است که انسان را جذب آن حضرت کرده و محبش را در دل می‌آورد. 
اس ام 
در قران و روایات اسلامی - اعم از شیعی و سنی - بر مودّت و محبت 
احل‌بیت ای که لام ناک فیاوان‌شه ات وان تیا دان عوت 
نیست که آنان ذریه پیامبرصلی الله علیه وآله و از نسل اویند, بلکه از آن 
جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات؛ و به عبارت دیگر جامع همه 
صفات کعمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق‌تر» مظهر صفات جمال و جلال الهی 
اند. لذ| در حفیقت, دوست‌داشتن آنان با آن جامعیت. مت به خوبی‌هایی 
است که در آنان به نحو کامل تحلو نموده, و منبع همه این خوبی‌ها خداوند 


متعال است. پس در حقیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به 
اهل بیت علیهم السلام, محبت و اظهار ارادت به خداوند متعال است و از 
ان جا که محبت, بیرویی است که انسان را به سوی محبوب سوق می‌دهد, 
پس از جنبه تربیتی. محبت به خوبان. انسان را به خوبی‌ها سوق می‌دهد. 


اهل بیت کیانند؟ 


با مراجعه به کتاب‌های لفت و اصطلاح علما, و نیز کتاب‌های حدیثی پی 
می‌بريم که مراد از اهل‌بیت پیامبرصلی الله علیه وله افراد خاصی هستند 
و اهل‌بیت. شامل تمام وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی‌شود؛ 

ابن منظور افریقی در لسان‌العرب می‌گوید: «اهل انسان نزديك‌ترین مردم 
است به انسان, و کسانی که انان را به نسب يا دین جمع می‌کند».(4۸1) 
در قران و روایات., اهل‌بیت در مورد افراد خاصی به کار رفته که همان 
رسول خداصلی الله علیه واله و امام علیخ و فاطمه زهرا و حسن و 
یی ام اه و ای سر ۱ 
واله نیز به آنان ملحقند, که همان ثه امام معصوم از فرزندان امام 
حسین علیهم السلام هستند. 

ام‌سلمه می‌گوید: هکامی که ایه اما رخ اه یه هت. کر ال خرن هل 
البِیّتِ و یَطهر کم تطهیرآ» بر پیامبرصلی الله علیه وآله نازل شد, حضرت. 
علی و و حسن و حسین‌عليهم السلام را احضار کرده و فرمود: 
«اینان اهل‌بیت منند.»(42) 

و امام حسین علیه السلام فرمود: «انّا اهل‌بیت النبوة»؛(43) «ما اهل‌بیت 
0 

مسلم به سند خود از عايشه نقل می‌کند: «خرج النبی‌صلی الله علیه وآله 
غداة و علیه مرط مرجل من شعر اسود. فجاء الحسن بن علی فادخله ثم 
جاء الحسین فدخلم معه, ثم جاءت فاطمة فادخلها, ثم جاء علی فادخله ثم 
قال: «انما بُریدٌ اللهُ ان هت و رنه أهل البِیّتِ وبطور کج تطهیرا» »؛ 
(44) «هنگام ضی< ییا فترضلی الله. علیة والة از متزل خارع-شدء در حالی 
که بر دوش او پارچه‌ای بافته شده از موی سیاه به نام "کر | " بود, حسن 
بن علی , بر او وارد شد او را داخل آن سا تفن آن‌گاه حسین علیه 
وارد شد او را نیز داخل آن کرد. سپس فاطمه‌علیها السلام آمد او را نیز 
داخل کسا کرد. بعد علی‌علیه السلام وارد شد او را نیز داخل نمود. 1 ن گاه 
اين آیه را قرائت نمود: «تما بُریذ ال لناهت عنم الاخس اف الب 
یط رکه تطهیرآ» ِ« 

احمد بن_حنبل می‌گوید: «لمّا نزلت هذه الاية «تَدع انا وی کم», دعا 
رسول الا ان الله علیه واله علیا و فاطمة مسا و حسیناً رضوان اللّه 
علیهم اجمعین فقال: ۳۷ هوّلاء :(45) ها که آیه مباهله بر 
پیامبرضلی. الله. غلیه والة نازل شد, حضرت؛ علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام را خواست., آن‌گاه عرض کرد: 1 ! اینان اهل بیت 
من هستند.» 


خی آطان تیتته در فران کریم 


خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «فْلْ لا أسلکَ علیّه جرا الا 
المَوگة فی القزبی 46(۰) «[ای رسول ما به امت بگو من از شما هیچ 
امه ی وا مر ان که هه هر ۱ 
خویشاوندانم منظور دارید. ۹ 

انز ایة معروف بق اد مودذت است که در اغلب کتاب‌های تفسیر و حدبث و 
تاریخ, نزول آن را در حق اهل بیت علیهم السلام می‌دانند. 

سیوطی در تفسپر این یه به اسناد مود از آ ول می کته امی 
که انم آبه «قز لا اسالی قلیه آخرا الا العف فی, این جر ساعرضای 
الله علیه وله نازل شد. صحابه عرض کر اند ای رسول خدا! خویشاوندان 
تو کیانند که مودت آنان بر ما واجب است ؟ حضرت صلی الله علیه وله 
فرمود: «علن و فاطمه و دو فرزندان آنها» ۰ (47) 

4 امام حسن‌علیه السلام بعد از شهادت امیرالمو‌منین علیه 
السلام ایراد کردند. بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: «... و آنا من اهل 
التیت ال ی افترص الاه فوهم-غلی کل مسلین فنال قارت و عالی «ل 
لا سالک عَلیّه اجرا الا موه فی الْفْذبی و من بقترف؛ حستة تره له فیها 
خُسْنا» فافتراف الحسنة مهودتا احل‌الییت» بر هن از آهل‌بتن خستم که 
خداوند مودذت آنان را بر هر میسلهانی 3 نموده است. پس خداوند 
کارت و ال رو ول لا ااا بر میم اش کار ات حوفست دا 
0 است.» 

امام صادق‌علیه السلام به ابوجعفر اجول فرمود: «ما پقول آهل البصرة فی 
هذه الایة: «قل لا سکم عَلیّء اجْراً الا المَوَكة فی الْفذبی ؟ قلت: جعلت 
فداك انهم یقولون: |نها لاقارب رسول الله‌صلی الله علیه وآله. فقال: کذبوا 
تما نزلت فینا خاصّة فی آهل البیت فی علم و فاطمة و الحسن و الحسین 
اخخان الکساء‌عليهم السلام»؛(48) «چه می‌گویند اهل بضزه در این اید: 
«قْل لا اشالکه علیه آچرا 1 المَوَدَهٌ فی ۳ »*٩‏ عرض کردم: فدایت 
گردم, آنان می‌گویند: اين آیه در شأن خویشاوندان رسول خداصلی الله 
علیه وآله است. حضرت فرمود: دروغ می‌گویند. تنها در حق ما اهل‌بیت, 
علی و فاطمه و حسن و حسین,؛ اصحاب کسا نازل شده است.» 

می‌دانيم که حصر در این روایات. اضافی است نه حقیقی. و لذا شامل بقیه 


در روایات فریقین همانند قرآن کریم به طور صریح بر محبّت 

اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

1 - وادار نمودن بر دوستبی( اهل بیت علیهم السلام؛ 

رسولالله‌صلی الله علیه وله می‌فرمایند: «اقبوا اولاد کم علی ثلاث خصال: 

حب کم وحت. اهل..بته: ۶ فراءه القران» *(49) «اولاد خود را بر سه 
ت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان. دوستی اهل بیتش. و قرائت ت قرآن.» 

2 - دوستی آهل‌بیت دوستی رسول خداست؛ 

رسول‌خداصلی [لله علیه وآله فرمود: «أحبوا الله لما یغذوکم من نعمه, 

وأحبُونی لجب لام و اخنهوا افل‌بیتی لحبی50(6) «خدا زا ذوست بدارید یه 

جهت آن که از نعمت‌هایش به شما روزی می‌دهد. و مرا به جهت دوستی 

خدا| دوست بدارید, و اهل بیتم را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید. دا 

یبن آقم .عی کفید؛ دور خدهت: ر سول غذا صلی الله . غليه تواله بودم که 

دیدم فاطمه زهراعلیها السلام داخل حجره پیامبرصلی الله علیه وله شد, 

در حالی که دو فرزندش حسن و حسین با او بودند, و علی‌علیه السلام نیز 

پشت سر آنان وارد شد, پیامبرصلی الله علیه وآله به آنان نظر کرده, 

فرمود: «من آاحت هولاع فقد اجنین و فن. ابعضمم. فعد [رفضتی 1۳ 5) ۶ هر 

کس اینان را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر کس که اینان را دشمن 

بدارد. مرا دشمن داشته است.» 

از امام_صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «من عرف حشنا و آحبثا فقد 

ات اللّه تبارك و تعالی»؛(5<2) «هر کس حق ما را شناخته و ما را دوست 

بدارد در حقیقت 9 تبارك و تعالی را دوست داشته است.» 

فلت اسان اسان است؛ 

رسول‌خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آساس الاسلام حبی و حب آهل 

بیتی»؛(53) «اساس اسلام, دوستی من و اهل‌بیت من است.» 

همچنین فرمود: «لکل شیء آساس, و آساس الاسلام حبنا آهل البیت»؛ 

(54) «برای هر چیزی اساسی ِ و پایه ِ« حب ما اهل‌بیت است.» 

۷ الله علیه واله فرمود؛ «حب آل محمد پوماً خیر من عبادة 

سنة, و من مات علیه دخل الجنة»:(55) «يك روز دوستی آل محشد. بهتر از 

يك سال عبادت است. و کسی که بر آن دوستی بمیرد داخل بهشت 

می‌ شود. ِ< 

5 - دوستی اهل‌بیت‌عليهم السلام نشانه ایمان است؛ 

ی الله علیه وآله فرمود: «لا یمن عبد حتثّی اکن اج الیه 


من نفسه, و آهلی أحبٌ الیه من آهله, نی احنه الیه من عترته. و ذأتی 
۳ الیه من ذاته»؛(6ظ) «هیچ بنده‌ای ایمان کامل پیدا تمی‌کتد محر ور 
صورتی که من دوست‌داشتنی‌تر نزد او از خودش باشم, و نیز اهل‌بیتم از 
اهلش محبوب‌تر, و عترتم از عترتش دوست داشتنی‌تر و ذاتم از ذاتش 
محبوب‌تر باشد.» 
6 5 دوستبی اهل بیت نشانه پاکی ولادت؛ 
پیامبرصلی الله علیه وآله اشاره به علی‌علیه السلام کرد و فرمود: « ها 
الناس ! امتحنوا آولادکم بحبه, فان علیاً لایدعو الی ضلالة, و لا یبعد عن 
هدی: فمر: آخبه: فهة. منک و من أتفضه فلیسن ِِ «ای مردم ! 
اولاد خود را به دوستی علی امتحان نمایید. زیرا او شما را به گمراهی 
دعوت نمی کند و از هدایت دور نمی‌سازد. ۰ پس هر يك از اولاد ِ که 1 
را دوست بدارد از شماست. و هر کدام که او را دشمن بدارد از شما 
بیست. > 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در وصیتی که پیامبرصلی الله علیه وله 
به اباذر کرده آمده است: «پا آباذر ! ! من آحبنا آهل البیت فلیحمدالله علی 
ول النعم. قال: يا رسول الله ! و ما ول بت قال: طیب الولادة, انه لا 
بحبنا [ من طاب مولده» ؛(58) «ای اباذر ! هر کس ما اهل بیت را دوست 
دارد بای بر اوّلین نعمت, خداوند را ستایش نماید. ابوذر عرض کرد: ای 
9 خدا! اولین نعمت چیست ؟ فر مود: نیکی ولادت؛ زیرا| دوست ندارد 
مارا مگر کسی که ولادتش پاك است.» 
7 - سوال از دوستبی اهل بیت در روز قیامت؛ 
رسول‌خداصلی الله علیه واله فرمود: ول شایسال عنه العبد حبنا آهل 
البیت»(9ظ) «اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سوال می‌شود. 
دوستبی ما اهل بیت است.» 
و نیز فرمود: «لا تزول قدما عبدٍ یوم القيمة حثی یُساّل عن آریع: عن عمره 
فیما آفناه, و عن جسده فیما آبلاه, وعن ماله فیما آنفقه ومن مق نت کسبه, 
وعن خفا اهل‌البیت»00(۰) «زوز قیامت بنده قذم از قدم بر نمی: دارد تا آن 
که از چهار چیز سوّال شود: : از عمرش که در چه راهی صرف کرده, و از 
بدنش که در چه راهی به‌کار گرفته, و از مالش که در چه راهی خرج کرده 
و از کجا به دست آورده است, و از دوستی ما اهل‌بیت.» 


تأکید بر دوستی افرادی بر دوستی خدا 


روایاتی که تاکنون ذکر شد؛ اشاره به دوستی مجموعه اهل بیت علیهم 

السلام داشت؛ دسته‌ای دیگر از روایات. اشاره و تأکید به دوستبی ۲ محبنت 

برخی از اهل‌بیت دارد که به تعدادی از آنها نیز اشاره می‌کنیم: 

1 - دوستی امام علی‌علیه السلام؛ 

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «برائة من النار حب علم*»*(61) «تنها 

راه دوری از آتش جهنم, دوستبی علی علیه السلام است.» 

و نیز فرمود: «یا علی ! طوبی لمن احبك و صدق فيك, و ویل لمن آبفضك و 

کذب فيك » ؟(62) «ای علی ! خوشا , به حال کسی که تو را دوست داشته و 

در حق تو صادق باشد, و وای بر کسی که تو را دشمن داشته و در حق تو 

دروغگو باشد.» 

ام‌سلمه از پیامبرصلی الله علیه واله تعل می‌کند که فرمموه <«ا یخت علیا 

منافق, و لا یبغضه مومن»(63) «منافق, علی‌علیه السلام را دوست ندارد 

و مومن او را دشمن ندارد.» 

از امام علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «والذی فلق الحبة و بر 

النسمة, ائه لعهد اللبی الافی الوه ان لا تحفی الا مومن: .و لا تتعضنی. الا 

منافق»*(64) «قسم به کسی که دانه را شکافت. و انسان را آفزین: هر 

ات عهدی است از پیامبر امّی به من که دوست ندارد مرا کر هه ون و 

دشمن ندارد مرا مگر منافق.» 

2 - دوستی فاطمه زهراعلیها السلام؛ 

از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: «فاطمة بضعة مثی, 
من آغضبها فقو آغضیتی65(۰6):«فاطمه باره‌تن من است: هر کنسن اه را 

0 مرا خشمگین کرده است.» 

جمیع بن عمیر تیمی می‌گوید: «دخلت مع عمتی علی عائشة فسئلت: آی 

الناسن کان اجب الی سول ۱۳ الله علیه وآله ؟ قالت: فاطمة, فقیل: 
من الرجال. قالت: زوجها»(66) «با عمه‌ام بر عايشه وارد شدیم, او سوال 

کرد: کدامین شخص از زنان نزد رسول خداصلی الله علیه واله محبوب‌تر 

بوده است ؟ عايشه گفت: فاطمه. سوال شد: از مردان؟ گفت: 

همسرش.» 

3 - دوستی امام حسن و امام حسین علیهما السلام؛ 

پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «هذان ابنای 1 و الحسین؛ ۳۹ 

ای احمعا: آللهم فأحبهما ۵ آحت من یحبهما»(67) «اینان دو فرزندان من 

هستند, بار خدایا ! من آنان را دوست می‌دارم. بار خدایا ! تو نیز آنان و هر 

کنن که آنان را :دوشت دازد. دوست بدان* 


و نیز فرمود: «الحسن و الحسین ریحانتای»؛(68) «حسن و حسین دو دسته 
5 من هستند.» 


جلوه‌های محبت در دق کون انسان 


انسان کسی را که دوست دارد این دوستی تنها حالتی نیست که در نفس 
باقی بماند بلکه همان‌گونه که اشاره شد. اقبال نفس را در پی دارد و این 
اقبال نفس منشاً ظهور و بروز در زندگی انسان است. و اگر محبت در 
موردی رجحان پیدا کرد به تبع آن مظاهر و بروزات آن نیز راجح می‌گردد و 
ادله استحباب شامل آن‌ها نیز .هیشون مر ده ففاردی کد اظهار ار اذتی 
موز د.نفی: قوار کیرد مثل , به هلاکت انداختن خود به جهت محبوب که این 
مورد از دلیل استحباب خارج می‌ شود. اينك به برخی مظاهر حجب اشاره 
1 - اطاعت و انقیاد. 

2 - زیارت محبوب. 

3 - تکریم و تعظیم محبوب. 

4 - براورده کردن حاجت‌های محبوب. 

5 - دفاع از محبوب به انحای مختلف. 

6 - حزن و اندوه در فراق محبوب. 

7 - حفظ اثار محبوب. 

8 - احترام به فرزندان و نسل محبوب. 

9 - بوسیدن ان چه به او مرتبط است. 

0 - برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میلاد محبوب. 

نتیجه این که اقامه عزاداری از لوازم و مظاهر حب اهل بیت‌علیهم السلام 


است. 


حکم حضور در عزای اولیای الهی 


بخاری به سند خود از عايشه نقل می‌کند: «لما جاء ی 
واله خبر قتل بن حارثة و جعفر و اين رواحة جلس یعرف فیع الحزن 
۱ ۱ 1 
بة. پیامیر صلی الله. علیه. واله رسید: خضرت: در حالی. که آنار حژن دز 
صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در آنجا نشست.» 

ابن هشام نقل می‌کند: «لمّا رجع النبی‌صلی الله علیه واله الی المدينة 
سمع البکاء و النواح علی القتلی, فذرفت عیناه‌صلی الله علیه واله و بکی, 
ثم قال: لکن حمزة لابواکی له, فجاء نساء قال بنی عبدالاشهل لمّا سمعوا 
ذلك, فبکین علی عم رسول الله‌صلی الله علیه وآله و نحن علی باب 
آلمسخد:: 7۱۵۳ «صنعاهیت که پیامبرصلی الله علیه وله به مدینه 
باز گشت صدای گریه و نوحه را بر کشته شدگان شنید. آن گاه چشمان 
باس ال تا ار آف سو بت ون ی کر 
کننده‌ای ندارد. با شنیدن این سخن, زنان بنی اشهل امدند و بر عموی 
رسول خداصلی الله علیه وآله گریستند.» 


برپایی عزاداری در راستای وحدت 


گاهی گفته می‌شود که بریایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سا زگاری 
ندارد؛ زیرا این مراسم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای 
مسلمانان است, و لذا به جهت ایجاد وحدت در بین مسلمین ترك ان لازم و 
ضروری است. 

پاسخ 

مساعت .متطلمانان و غموم آرادی جواهان عالم.می‌باشهی لد با برپانی 
شرا تیم باسوه خستی نا و له ال له ااشای ها اساد سحه 
شهادت‌طلبی در راه تثبیت ازادی و ایمان می‌توان جوامع بشری را از یوغ 
اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید. 

ثانیا: در ذکر مصیبت امام حسین‌علیه السلام چندان سخنی از صحابه به 
ام ی ی اس مت موم ماد بت سای نا 
حضرن. ایام وغل ابلاغ را دوست. ص‌عاسند ی ام وا ارام 
می‌نمودند؟ و حتی برخی از انان در کربلا در رکاب ی به شهادت 
رسیدند که از میان انها می‌توان به حبیب بن مظاهر, مسلم بن عوسجه, 
بریربن خضیر همدانی, عروه غفاری حران اشاره کرد. 

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختلاف نکرده و نخواهد 
کرد. آری, یادبود حسینی می‌تواند بین مسلمانان و منافقان دغل‌کاری امثال 
یزید و آبن زیاد و عمر بن سعد و طر فداران آنان تفرقه بیندازد. 


سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام 


از برخی روایات شیعه و سنی استفاده می‌شود که سینه زدن در سوگ 
امام حسین‌علیه السلام گر چه موجب قرمز شدن سینه شود, اشکالی 
نداشته, بلکه امری راجح است. 

الف) روایات شیعه 

با مراجعه و ۷ در روایات شیعه استفاده می‌شود که اهل بیت‌علیهم 
السلام انواع عزاداری مشروع از قبیل سینه‌ زنی را اجازه داده‌اند. اينك به 
1 - شیخ طوسی از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لاشی 
فی اللطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبة, و قد شققن الجیوب و 
لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی‌علیهما السلام و علی مثله 
تلطم الخدود و تشق ۲ الجیوب» 71(۲) «چیزی در زدن بر صورت به جز 
استغفار و توبه نیست, زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن علی‌علیهما 
السلام گریبان چاك داده و لطمه به صورت زدند. و بر مثل حسین باید 
لطمه به صورت زده و گریبان چاك داد.» 

2 - در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «فلضا رین النساء جوادك مخزیاً.. 
برزن من الخدور ناشرات الشعور. علی الخدود لاطمات و ۱۳۳ 
ناحیات»*(72) 

«زنان چون اسب زخم خورده تو را دیدند... از پشت پرده‌ها بیزون آمدند 
در حالی که موهای خود را پریشان کرده و لطمه بر صورت می‌زدند و با 
صدای بلند نوحه می‌کردند.» 

3 - و نیز در آن زیارت می‌خوا: نیم که امام زمان علیه السلام خطاب به امام 
حسین علیه السلام عرض ی کید «و لأندبئك صباحا و مساءا, و لأبکیر" عليك 
بدل الدموع دما»*(73) «من صبح و عصر بر تو ندبه می‌کنم و به جای 
اشك‌ها بر تو خون می‌گریم.» 

موضوع خون گریستن بالاتر از سینه زدن است و لذا به طریق اولی حکم 
كت سیبه‌ز دی از آن استفاده می‌ شود. 

۴ از امام رضاعلیه السلام روایت شده که فرمود: «انْ بوم الحسین اقرح 
9 و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بارض کرب و بلا, و اورثنا الکرب و 
البلاء الی یوم الانقضاء...»*(74) «همانا روز حسین علیه السلام پلك‌های ما 
را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و 
بلا ذلیل کرده است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده 
است.» 


5 خت مضه له فل می که من ‌نیا سای اشار 


پر اد خسن یه السلام زا شید کف کونده با هی اف .هن 
خلیل...» سیلی به صورت زد و دست برد و گریبان چاك داد و بیهوش شد. 
(75) 
6 - سیدبن طاووس نقل کریه: «چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به 
کربلا رسیدند جابر بن عبدالله انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و 
مردانی از آل رسول مشاهده کردند که برای زیارت قبر حسین علیه السلام 
آمده‌اند. همگی در يك وقت به هم رسیدند و شروع به گریه و حزن کرده و 
بر خود می‌زدند و چنان عزاداری بر پا کر دند. که مگرها را می‌سوزاند. زنان 
ان سرزمین نیز با انان همنوا شده و چند روز عزاداری بر پا کردند.(76) 
7- ابن قولویه نقل کرده که حورالعین در اعلی علیین بر حسین به سینه و 
ب) روایات اهل سنت 
هل سئت نیز روایاتی را نقل کرده‌اند که دلالت بر رجحان سینه‌زنی در 
سوگ اولیای الهی خصوصا سالار شهیدان امام حسین‌علیه السلام دارد. 
اينك به برخی از ان‌ها اشاره می کنیم: 
1 - ابن کثیر نقل کرده که چون اسیران را بر بدن امام حسین علیه السلام 
و اصحابش مرور دادند زنان شیون کشیده, به صورت خود زدند, و زینب 
صدا بلند کرد: «يا محمداه...».(78) 
اين در حالی است که هرگز امام سجادعلیه السلام که همراهشان بود به 
عمل انان اعتراض نکرد. 
2 - زمانی که امام حسین علیه السلام در کربلا چنین رجز خواند: 
یا دهر اف لك من خلیل 
ِ بالاشراق و الاصیل 

به گوش زینب‌علیها السلام رسید. در اين هنگام پیراهن خود را چاك 
تر او رت فد رم و ان هه ان یمه رون آمد ۵ گرباد بر آورد: 
واثکلاه. واحزناه.(79) 

3 - از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انبیا و اوصیا 
و فرزندان انبیا, خصوصا کسانی که بر روی زمین هیچ کس مثل آنان نبوده 
است. روایتی است که احمد و دیگران به سند صحیح از عايشه نقل 
کرده‌اند که گفت: «... رسول خداصلی الله علیه وله قبض روح شد[در 
حالی که سر او در دامن من قرار داشت(80)], آنگاه سر او را بر بالشتی 
قرار دادم. در این هنگام من با زنان برخواسته و به خود زده و من به 
صورت خود می‌زدم...».(81) ِ 
محمّد سلیم اسد ۷ سند این حدیث می‌گوید: «اين سند صحیح است». 
(82 
4 - سبط بن جوزی می‌گوید: «و لمّا قتل الحسین‌علیه السلام لم یزل ابن 


عباس پبکی علیه حتی ذهب بصره»*(83) «چون حسین علیه السلام کشته 
شد, ابن عباس مرب بر او می‌گریست تا اين که چشمانش کور شد.» 

5 - جرجی زیدان می‌گوید: «لا شك ان ابن زیاد ارتکب بقتل الحسین 
جريمة کبری لم‌یحدت افظع منها فی تاریخ العالم, و لاغرو اذا تظلم الشیعة 
لقتل الحسین و بکوه فی کل عام, و مزقوا جیوبهم و قرعوا صدروهم اسفا 
علیه؛ لائه قتل مظلوما»؛(84) «شکی نیست که ابن زیاد با کشتن 
حسین ‌علیه السلام جرم بزرگی را مرتکب شد که فجیع‌تر از آن در تاریخ 
عالم واقع نشده است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن 
حسین‌علیه السلام اظهار تظلم کرده, بر او در هر سال بگرید, و گریبان 
چاك دهد و با اظهار تاسأف بر او به سینه‌های خود زند. زیرا| او مظلومانه 
کشته شد.» 

6 - مجرد زدن انسان به خودش در مصیبتی که به او وارد شده, دلیلی بر 
حرمت ان نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو هریره نقل کرده 
که شخصی اعرابی نزد رسول خداصلی الله علیه واله امد و شروع به زدن 
به صورت خود کرد و موی خود را می‌کند و می‌گفت: من خودم را هلاك 
شده می بینم. رسول خداصلی الله علیه واله به او فرمود: جچه چیز تو را 
هلال نموده است؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود جماع کردم ! 
حضرت به او فرمود: ابا می‌توانی يك بنده ازاد کنی ؟(85) 

دور این -خذاشت هش هزه:می کنيم. که یامتراضلی الله علیه: واله-بر اين کار .اه 
نکرد و او را از زدن به صورت و کندن مو نهی ننمود. 

7 - ابن عباس قضیه طلاق پیامبرصلی الله علیه وآله و همسران خود را 
نقل اغی کف که. جر ان اهوم اشست غصضن صفت من بو خفضه وارد ند در 
حالی که ایستاده بود و به خود می‌زد, و همچنین همسران پیامبر نیز 
ایستاده و به خود می‌زدند. من به حفصه گفتم: آیا رسول خداصلی الله 
علیه وآله تو را طلاق داده است ؟...(86) 
بررسی ادله مخالفین 
مخالفان سینه‌زنی به ادله‌ای چند از روایات فریقین تمسك کرده‌اند: 
الف) روایات اهل سئثت 
بخاری به سند 0 از عیواا لد تقل. کرده. که پیامیرضلی, الله علیه واله 
فرمود: «لیس متا من لطم الخدود و شقّ الجیوب و دعا بدعوی الجاهلیة»؛ 
(87) «از ما نیست کسی که به صورت سیلی زده, بقه‌هاأ چاك دهد و 
مدعی دعوای جاهلیت باشد.» 
برخی به این حدیبت تمسك کرده و از سینه‌زنی و نوحه‌سرایی در سوگ 
اولیای الهی حتی سالار شهیدان اباعبدالله الحسین‌علیه السلام منع 
کرده‌اند. 
ِ 


این حدیث ناظر به موردی است که کسی این افعال را به عنوان اعتراض 
به قضای الهی در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نکته‌ای است که 
بسیاری از شارحان صحیع بخاری؛ از قبیل : عسقلانی, ملا تطلوت قاری 
کرمانی, قسطلانی به آن ار ۲۳ 99 
الا ای النقی ۲ ملت ره تال ۳ الا ان یفسر دعوی الجاهلية 
بما یوجب الکفر نحو تحلیل الحرام او عدم التسلیم لقضاء اللّه, فحینئذ یکون 
النفی حقیقة» (89) «اگر کسی بگوید: کرببان چاك کردن و به صورت زدن 
باعث نمی‌شود که فاعل اين دو کار از اين امت خارج گردد. پس این نفی 
چه معنایی دارد؟ در جواب هی گویید؛ این به جهت شدت و تفلیظ است, 
هگز آن که ادعاق.مطالب جاهلنت را بة گونه‌ای تفسیر کنیم که موجب کفر 
شود مانند تحلیل حرام يا عدم تسلیم در برابر قضای الهی, که در این 
صورت نفی؛ حقیقفی است.» 
مناوی ِِِ این مایت ی بو «اين تجبیز دلالت بر عدم رضایت دارد, 
۲ ون به فا الهی ارت ۰ (90) 
نتیجه این که: این حدیث هرگز ناظر بر سینه‌زنی در روز عاشورا و در 
عزای امام حسین علیه السلام_ و دیگر اولیای الهی نیست, عملی که به 
جهت تعظیم دین و شعاثر آن و اظهار محبت نسبت به اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام انجام می‌گیرد. 
با رونت اهل ببت هم الم 
در منابع شیعی روایاتی وجود دارد که به ظاهر از نوحه‌سرایی و سیبه‌زنی 
نهی کرده است؛ 
1 عا رالات اه مد کی ان اماه ا ره ایام تاره 
(جزع) سوال کردم ؟ حضرت فرمود: «اشدذ الجزع. الصراخ بالویل و لطم 
ایح دادن ارس له اضت و ناهام الاح قمد بر آلستو 
و اخذ فی غیر طربقه»*(91) «شدیدترین مرتبه جزع عبارت است از فریاد 
همراه وای گفتن, زدن به صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر و 
هرکس نوحه‌گری بر پا کند به طور حتم صبر را رها کرده و در راه غیر صبر 
قرار گرفته است.» 

ِ از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «نهی رسول ای 
1" علیه وآله عن الرنة عند المصيبة و نهی عن النياحة و الاستماع الیها»؛ 
(92) «رسول خداصلی الله علیه وآله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت نهی 
کرده است. و نیز از نوحه‌ سر ایی و گوش دادن به آن نیز نبهی نموده 
است.» 


3 - عمرو بن نت مقدام ماش کود: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 


درباره آیه «و لایعصينك فی معرّوف».(93) فرمود: رسول خداصلی الله 
علیه وآله به دخترش فاطمه‌علیها السلام فرمود: «اذا آنا مبْ فلاتخمشی 
علوج وجهاً و لاترخی 7 شعرا و لاتنادی بالویل و لاتقیمن م2 نائحة»؛ 
(94) «هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را خراش مده. و موی خود را 
۳ مساز و برای من نوحه‌گری نکن.» 
و ای وهای سل اس ها لین یا ریت ی کش او 
هر عملی که با قضا و قدر الهی منافات داشته باشد جلوگیری می‌کند 
است؛ زیرا برخی در فراق از دست رفته جود شکوه و اعتراض نموده, 
مقدرات د آلهیٍ را زیر سوّال می‌برند,. ولی اگر در نوحه سرایی و مرئیه 
خوانی برای میّت تنها ذکر فضایل و خوبی‌های او گفته شود اشکالی ندارد. 
ثانیا: این روایات مربوط به مواردی است که بر نوحه گری و مرثیه‌سرایی 
اثری عقلایی مترتب نگردد, در حالی که عزاداری برای اولیای الهی دارای 
آثاری عقلابی است. ۰ و9 ما به اثبات رساندیم که می‌توانیم موضوع عزاداری 
زا داخل. دز اوله, عام کنمهخضوضا ار کف فایتدشد که تشون رستول: 
خداصلی الله علیه وآله و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه و تابعین و 
مسلمانان در طول تاریخ بر برپایی مراسم عزا و مرثیه‌سرایی و نوحه‌گری 
در سوگ اولیای الهی, خصوصاً امام حسین‌علیه السلام بوده است. 
تالتا: در برخی از روایات تصریح به جواز بلکه رجحان نوحه‌گری و جزع در 
سوگ امام حسین علیه السلام شده است: 
1 - در روایتی از امام صادق‌علیه السلام نقل است که فرمود: «کل الجزع 
هگا مکوهه شوخ الکرع ه الا علی الخسته عم اس هروه در 
جزع و گریه‌ای مکروه است به جز جزع و گریه بر امام حسین‌علیه 
ِِ « 

2 - امام رضاعلیه السلام به پسر شبیب فرمود: ٍ». + ان یوم الحسین علیه 
السلام اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا برض کرب و بلا و اورثا 
الکیفت و ایلع الي‌ سوه الا عضاء ۱90 «صمانا روز جس ایه السلام 
بل ها را تم رم ماس ها مارا ایا او 
زمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و تا روز انقضاء [دنیا | غصه و بلا را برای 
به ارث گذارده است.» 

۴ امام صادق علیه السلام بو ی اد بن حماد فرمود: «بلغنی ان قوماً 
الکوفة و ناسا زیرهم 7 یند بنه؛ و ذلك فی النصف 
من شعبان. فمن بین قاری بقرا و قاص یقص و نادب یندب و قائل یقول 
المرائی, فقلت له: ای ام ها و 
الخمه لاه الدی ملق لاس یلها مدا وی لا وه 


عدونا من یطعن علیهم من قرابتنا و غیرهم بهدرونهم و یقبحون ما 


یصنعون» ((97) «به من خبر رسیده که گروه‌هایی از اطراف کوفه و نقاط 
دیگر و نیز گروهی از خانم‌ها در نیمه شعبان, کنار تربت پاك حسین بن 
علی‌علیه السلام اجتماع نموده, بر بر او نوحه‌سرایی کرده و قرآن تلاوت 
می‌کنند و گروهی به نقل تاریخ و برخی دیگر به مرثیه‌سرایی می‌پردازند. 
حماد عرض کرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده‌ام. امام فرمود: خدارا 
سپاس که برخی از مردم را علاقه‌مند ما قرار داده تا به مدح و ستایش ما 
پرداخته و برای ما سوگواری کنند, دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده. 
ی ی رت 

ج ابن قولویه از مسمع کردین روای یت کرده که امام صادق علیه السلام به 
«دی اقماتدکر:ما صتع به ‏ قلت: بلیتقال فتجرغ کفلت: ای .3 
الله, و استعبر لذلك حتی ری اهلی اثر دلك علی, فامتنع من الطعام حتی 
و قال: دجم اللهدصفتاه: ار ی 
اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا...»(98) «. 
مصایب کربلا را به یاد می‌آوری؟ عرض کردم: آری. فرمود: آیا و 
اظهار ناراحتی می‌کنی ؟ گفتم: آری, سوگند به خدا! که گریه می کنم. 
۳ فر مود: خدا گریه‌ات را بیذیرد. آگاه باش ! که تو از کسانی هستی 

که برای مصایب ما اظهار ناراحتی و جزع می‌کنند. تو از توت 
در خوشحالی ما خوشحال و در اندوه و حزن ما اندوهناکند... 


لباس مشکی پوشیدن 


شکی تیست که پوشیدن لباس مشکی خصوصاً در حال نماز نزد مشهور 
امامیه کراهت دارد, بلکه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این 
کی ات راهن نی امت مس به حاط ان وا ی 
است مکروه است يا به جهت اینکه شعار بنی عباس بوده(99) یا چون 
ات او ی ۱0 مره ی ۱۰ 
از ظاهر برخی ادله استفاده می‌ شود که کراهت آن دان نیست و لذ| در 
صورتی که عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این که شعار حزن بر اولیای 
الهی شود نه تنها کراهت سابق را از دست می‌د هد بلکه داخل در عنوان 
احیای شعاثر الهی شده, مستحب نیز می‌گردد. خصوصاً آن که با مراجعه 
اخبار و تواریخ پی می‌بریم که اهل بیت علیهم السلام هنگام عزا در مصیبت 
فقدان یکی از بزرگان, لباس مشکی را می‌پوشیده,یز پوشیدن آن را امضا 
کرده‌اند. اينك به نمونه‌هایی که در کتب شیعه و سنی آمده اشاره می کنیم : 
یتآ فورند آعاس وین ها هس غله اتسلام ال ی کف که 
فرمود: «لمّا قتل جدی الحسین‌علیه السلام لبسن نساء بنی هاشم فی 
ماتمه ثیاب السواد و لم یغیرئها فی حر و لا برد, و کان ابی علی بن 
الکیه عاشما الساه تعمل لیم الطفام فی النام» ۱0۱ «کون کر 
ختمین علیه السلام. کشته شده زان ییاشم کر مانم. اه لناس یاه 
پوشیدنه و آن. را دز گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی بن 
لحسن علیا اس بای ان شا اسف آعان می کر 

2 - ابن قولویه به سندش نقل کرده که ان ملکا فتق ملانکه الفردوس 
ال علی اهر ور احشنه علام صاح صحهخ فالء با افل الیجار ۱ 
البسوا اثواب الحزن؛ فان فرخ الرسول مذبوح. ثم حمل من تربته فی 
اجنحته الی السموات فلم یلق ملک فیها الا ششها و صار عنده لها اثر...»؛ 
(102) «فرشته‌ای از فرشته‌های فردوس بر دریا فرود آمد و بال‌های خود 
را بر آن گستراند. آن گاه صیحه‌ای زد و گفت: ای اهل دریاها ! لباس‌های 
حزن به تن کنید؛ زیرا فرزند رسول خدا| ذیح شده است. آن گاه قدری از 
تربت او را بر بال‌های خورٍ گذارده و به سوی آسمان‌ها برد. و هیی 
فرشته‌ای را ملاقات نکرد جز آن که آن را استشمام نمود و آثری ار ان نزد 
او ماند.» 
ب روایات عایّه 

+ این انی الحدید از قداتتن تقل هی کنده هان آمیرا لخوستن غلیه التطلام 
0 فان احببتم خرج الیکم و آن کرهتم فلا احد علی احد. 


فبکی الناس و قالوا: بل یخرج الینا. فخرج الحسن‌علیه السلام فخطبهم 
فقال:... و کان خرح الیهم و علیه ثیاب سود...»*(103) «چون علی‌علیه 
السلام وفات یافت. عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب نزد مردم آمد و 
گفت: همانا امیرالمو‌منین علیه السلام وفات یافت. او کسی را به عنوان 
جانشین خود قرار داده است. اگر دوست دارید نزد فتضا: می‌آید بو اک 
کراهت دارید کسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستند و گفتند: بلکه 
به سوی ما بياید. حسن علیه السلام در حالی که لباس مشکی به تن داشت 
نزد آنان آمد و خطبه‌ای ایراد فرمود...» 

2 - ابی مخنف روایت ه کرده که نعمان بن بشیر خبر شهادت امام 
حسین علیه السلام را به اهل مدینه ابلاغ نمود... در مدینه زنی نبود جز ان 
که از پشت پرده بیرون آمد و لباس مشکی پوشیده, مشغول عزاداری شد. 
(104) 

3 - 0 ادریس فرشی از ابی نعیم نعیم اصفهانی به سندش از ام سلمه 
نقل کرده که: «انها لمّا بلغها مقتل الامام الحسین بن علی‌علیهما السلام 
اضربت قبة سوداء فی مسجد رسول الله‌صلی الله علیه واله و لبست 
السواد» (105) «چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به آو رسید 
خیمه‌ای سیاه در مسجد رسول خداصلی الله علیه واله زد و لباس مشکی 
به تن نمود.» 

بررسی روایات نهی از لباس مشکی پوشیدن 

در برخی از روایات از پوشیدن لباس مشکی نهی شده است.(106) 

پاسخ 

اين روایات بر فرض تمام بودن سند آن‌ها ناظر به پوشیدن لباس مشکی 
در عزای امام حسین‌علیه السلام نیست و به تعبیری دیگر این مورد از ادله 
نهی مستتنی است؛ زیرا این ادله ناظر به تشبه افراد به جباران و حاکمان 
بنی‌عباس است که لباس مشکی را لباس رسمی خود کرده و مردم را بر 
پوشیدن آن مجبور می‌ساختند. و در تاریخ ثبت شده که عباسیان شعار خود 
را در حرکت‌های سیاسی, با پرچم‌های سیاه همراه ساختند؛ تا بر احادیئی 
تطبیق کنند که از پیامبرصلی الله علیه وآله رسیده و در آن‌ها سخن از 
ظهور این پرچم‌ها از ناحیه مشرق شده است. آنان لباس‌های سیاه 
می‌پوشیدند تا به مردم نشان دهند که ما عزادار شهدای کربلا و دیگر 
شهدای از اهل بیت هستیم. و لذا روایاتی که از پوشیدن لباس سیاه نهی 
کرده ناظر به تلشبه به عباسیان است و شامل پوشیدن ان در عزای امام 
حسین علیه السلام بعد از انقراض دولت بنی‌عباس. خصوصا در این عصر و 
زمان نمی‌شود. 


مرب 


توضیح 


یرم و جر تفای آص ی اوه مس ع رای 
می‌کنیم ؟ ایا در میان امت‌های پیشین این چنین اعمالی 39 است ؟ ایا 
پیامبرصلی الله علیه وآله و اهل‌بیتش چنین کاری را در سوگ بزرگان انجام 
می‌دادند؟ آیا صحابه و تابعین و به تعبیر دیگر سلف صالح, چنین عملی 
انجام می‌دادند؟ 

با مراجعه به تاریخ پی می‌بریم که مرئثیه‌سرایی به نثر, در سوگ اولیای 
الهی سنتی متداول از صدر اسلام تا کنون بوده است. اينك به نمونه‌هایی 
از ان اشاره می کنیم: 


با مراجعه به تاریخ پی_می‌بريم که پیامبرصلی الله علیه وآله و صحابه در 
نمونه‌هایی ۲ 1 اشاره و ۲ 

ایبول ص اصلی الله عاند وال 

حلبی از ابن مسعود نقل می‌کند: «ما رسول خداصلی الله علیه وآله را 
گریان بر کسی همانند حمزه ندیدیم. جنازه او را به طرف قبله نمود. آن‌گاه 
بر بالین جنازه او ایستاد. سیس صیحه‌ای زد که نزديك بود بيهوش شود. در 
این هنگام فرمود: ای عموی رسول خدا! و ای شیر خدا و شیر رسول اوء 
ای حمزه, ای انجام دهنده خیرات ای حمزه, ای برطرف کننده غصه‌ها, ای 
مدافع, ای محافظ رسول خدا »(107) 

مر فش اس کاخافه زر هراعها السلام ۱ 

انس بن مالك می‌گوید: «چون از دفن رسول خداصلی الله علیه وآله فارغ 
شدیم؛ فاطمه علیها السلام رو به من کرده, فرمود: ای انس ! چگونه 
توانستید خاك بر صورت رسول خدا بریزید؟ آنگاه شروع به گریه کرده, ندا 
سر داد: ای پدرم که دعوت پروردگارت را اجابت نمودی ؟! ای پدرم که به 
قرب پروردگارت رفتی؟! ای پدرم که ندای پروردگارت را پاسخ 
دادی ٩‏ 1. ۰ (109) 

ابن ار وید تست و گفت: ِ» زو ی 
تس نت ند اه تشوای حاصات اوه دات سفت سفوای و 
است».(109) 

4 - مرثیه‌سرایی امام حسن علیه السلام 

طلری عفن وه اه خالو سم عایر فل چ ند که. ار ایام خسن اه 
السلام شنیدم که بعد از کشته شدن امام علی علیه السلام در ضمن 
خطبه‌ای فرمود: «لقد قتلتم اللیلة رجلا فی ليلة فیها نزل القران. و فیها 
رفع عیسی بن مریم‌علیه السلام و فیها قتل یوشع بن نون فتی 
موسی‌علپهما السلام. والله ما 1 ان هدر که اعد نگون 
بعده. والله ان کان رسول الله‌صلی الله علپه وآله لیبعثه فی السریَة. و 
جبرئیل عن بمینه و میکائیل عن یساره, والله ماترك صفر |ء ولابیضاء الا 
ثمانمائة او سبعمائة ارصدها لخادمه»:(110) «شما امشب مردی را کشتید 
که در آن شب قرآن نازل شد. هخاش سین بزی مر پخرعلیه السلام به 
آسمان رفته و یوشع بن نون جوانمرد موسی علیهما السلام کشته شد. به 
خدا سوکند ! قبل از او کسی بر او سبقت نگرفته و بعد از او هیچ کس او را 


درك نخواهد کرد. به خدا سوگند! رسول خداصلی الله علیه وآله او را در 
سریه [جنگی می‌فرستاد, در حالی که جبرئیل در طرف راست او و میکائیل 
در طرف چپ او بود. به خدا سوگند ! هیچ زردی و سفیدی [طلا و نقره‌ای 
باقی نگذاشت به جز هشتصد و یا هفتصد درهم که برای خادمش کنار 
گذارده بود.» 

5 و 

حاکم نیشابوری به سندش از ام‌بکر بن مسور نقل می‌کند که گفت: چون 
شاف .رن ای از وسمان رحته سوه زنان بنی هاشم برای او يك ماه 
نوحه‌سرایی کردند.(111) 


مرثیه‌سرایی در سوگ امام حسین علیه السلام 


اشاره 


با مراجعه به مصادر حدیثی و تاریخی پی می‌بریم که پیامبرصلی الله علیه 
وله و اهل بیت علیهم ۰ و صحابه و تابعین در زمان حیات خود اقامه 
کرده‌اند. اينك به 4 در نت باره اشاره می کنیم: 


حاکم نيشابوري به سند صحیح از ام‌الفضل نقل می‌کند که: «انها دخلت 
علی رسول الله‌صلی الله علیه وآله فقالت: با حول اللدا ان رات جلما 
منکرا الليلة, قال: و ما هو؟ قالت: ائه شدید, قال: و ما هو؟ قالت: رابت 
کأنْ قطعة من جسدك قطعت و وضعت فی حجری. فقال رسول اللْصلی 
الله: علیه. وال رایت. خیرا, تلد «خاطة.» ان شاء الله - غلاما فیکون فی 
ِ فولدت فاطمة الحسین, فکان فی حجره. ثم حانت منی التفاتة فاذا 
عینا رسول اااص له الله علیه وله تهریقان من الدموع. قالت: فقلت: پا 
نی ال ! بایی انت و امی ۱ اتانی جبرئیل علیه السلام فاخبرنی 
حمراء»؛ «روزی بر ۳ خداصلی الله علیه 7 وارد شد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! شب گذشته خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: آن خواب 
چیست ؟ عرض کردم, خواب بدی است. حضرت فرمود: چیست ؟ دِ#ِ 
کردم: در عالم ریا دیدم گویا قسمتی از بدن شما جدا شده و در دامان 
من قرار گرفت. پیامبر فرمود: خواب خوبی دیده‌ای. فاطمه (دخترم) اگر 
خدا بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد که در دامان تو بزرگ خواهد شد. 

ام الفضل می‌گوید: فاطمه علیها السلام حسین علیه السلام را به دنیا آوون و 
او در دامان من بود, همان گونه که رسول خداصلی الله علیه واله فرمود, 
تا آن که بر رسول خداصلی الله علیه واله وارد شدم و حسین علیه السلام 
را در دامنش گذاردم. به حضرت توجه کردم, ناگهان دیدم که اشك از 
چشمانش سرازیر شد. عرض کردم: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت, 
چه شده که شما را گریان می‌بینم ؟ ( حضرت فرمود: جبرئیل بر من نازل شد 
و خبر داد که امتم به زوداو را به شهادت می‌رسانند. عرض کردم: این 
فرزند را؟ حضرت فرمود: آری. ان ان تست ار شرت من ان ور 
رابه من داد.» 

این حدیث را عده‌ای از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند, از قبیل: 

او اس ۱۲۱۰ 

- خطیب خوارزمی.(113) 

- ابن صباغ مالکی.(114) 

- آبن حجر مکی.(115) 

- بیهقی.(116) 

- متقی هندی.(117) 


2 - مرثیه‌سرایی پیامبرصلی الله علیه واله بعد از ولادت امام حسین‌علیه السلام 


خوارزمی حنفی می‌گوید: «و لمّا اتی علی الحسین من ولادته سنة کاملة 
هبط علی رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله, ائنا عشر ملکا محمّرة وجوههم 
7 ۳ ۳ ۳ 
قابیل. قال: لم یبق فی السماء مك الا و نزل علی النبیخ یعژیه بالحسین و 
یخبره بثواب ما یعطی و یعرض علیه تربته, و النبیٌ یقول: اللهم اخذل من 
خدله و -افیل فش ‌فله و لاهسا طلیه. 
و لمّا اتت علی الحسین من مولوده سنتان کاملتان خرج النبی فی سفر, 
فلمّا کان فی بعض الطریق وقف فاسترجع و دمعت عیناه. فسئل عن ذلك 
فقال: هذا جبرئیل یخبرنی عن ارض بشاطی الفرات یقال لها: کربلاء. یقتل 
فیها ولدی الحسین بن فاطمة. فقیل: من یقتله یا رسول اللَهصلی الله علیه 
وآله؟ فقال: رجل یقال له يزید, لا بارك اللم فی. تفه و کائی انظر الی 
مت و 
ولدی هذا مقتول مخذول.. ِىِ (118) ون از ولادت نام رتاو 
السلام يك سال کامل کت دوازده ملك در حالی که صورت‌هایشان 
قرمز بود و بال‌های خود را گسترده بودند بر رسول خداصلی الله علیه واله 
فرود آخدم: . مفتن: ای محمد ! زود است که بر فرزندت حسین آنچه ۱ 
طرف قابیل بر هابیل وارد شد. بياید و زود است که همانند اجر هابیل به 
داده شود, و بر قاتل او همانند عذاب قابیل داده خواهد نت آز رون در 
اسمان ملکی نبود جز آن که بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل شده و به او 
در مصیبت حسین‌علیه السلام تسلیت گفت. و از ثوابی که به او داده 
وا اس ات« بر پیامبرصلی الله 
علیه وآله عرضه کرد. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: 2 
او را خوار کند او را خوارگردان, و هر کس او را می‌کشد به قتل رسان, و 
به آنچه را دنبال می‌کند او را بهره‌مند مساز. 
هنکامف که دو سال کامل از ولادت امام حسین‌علیه السلام گذشت 
پیامبرصلی اللم علیه وآله به سفر رفت. در بین راه توقف نمود و کلمه 
استرجاع «(8 له و | الیّهٍ راجعون» را بر زبان جاری ساخت و چشمانش 
پر از اشك شد. از علت آن سوال شد؟ حضرت فرمود: این جبرئیل ۷ 
که مرا از سرزمینی در شط فرات به نام کربلا خبر می‌دهد که فرزندم 
حسین پسر فاطمه در آن جا به قتل خواهد رسید. عرض شد: چه کسی او 


را به قتل می‌رساند؟ فرمود: مردی به نام يزید, خداوند او را مبارك 
نگرداند. و گویا نظر می‌کنم به بازگشت و مدفنش در کربلا در حالی که 
سرش را هدیه می‌برند ... پیامبرصلی الله علیه واله در حالی که محزون 
بود از سفر خود بازگشت. بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و مردم را 
موعظه نمود ... ان گاه عرض کرد: بار خدایا ! مرا جبرئیل خبر داده که این 
فرزندم کشته و خوار خواهد شد ...». 


میتی تست ختایی ال ی با نی خن غای رتیه 


احمد بن حنبل به سند صحیج از انس بن مالك نقل کرده که گفت: «أن 
فلت اامطر. اتاون ره آن بانی الشی‌ضلی الله علبه وال فان لب فقال. اد 
با ام سافه: املکی.علضا الاب ااصل عتا اک فالت: و حاه امن 
لیدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل یقعد علی ظهر النبی‌صلی الله علیه وآله 
۵ علی. هنکته.ه علن عاشت. فال: ففال الملت العی‌ضلی الله غیت رات 
اتحبه ؟ قال: نعم. قال: اما ار احتك ستفتله, و ان شئت اريتك المکان الذی 
یقتل فیه. فضرب بیده فجاء بطینة حمراء, فاخذتها امسلمة فصرتها فی 
خمارها. قال: قالت ثابت: بلغنا انها کربلاء»(119) «فرشته باران از 
پروردگارش اذن گرفت تا خدمت رسول خداصلی الله علیه واله وارد شود, 
خداوند به او اجاژه داد حضرت به آم‌سلمه فزمود مواظطت باش تا کسن 
بر من وارد نشود. ام سلمه می‌گوید: حسین‌علیه السلام آمد که داخل شود 

من او را مانع شندم. حضرت فرار کرد و داخل اتاق رسول خدا شد و از 
اه ی ها آن "فرثثنته: به 
پیامبرصلی الله علیه وآله عرض کرد: آیا او را دوست داری؟ حضرت 
فرمود: آری. فرشته غرم کرو اداه باش ! همانا امت تو او را به زودی 
خواهند کشت. و اگر می‌خواهی مکانی را که در آن جا به قتل می‌رسد به 
تو نشان دهم. فرشته دستی زد و از خاك قرمز آن مکان آورد. ام سلمه آن 
را برداشته و در مقنعه‌اش گذارد. ثابت گفت که به ما خبر رسیده که این 
خاك کربلاست.» 


4 - مرثئیه‌سرایی پیامبرصلی الله علیه وآله در خانه عايشه 


بن عساکر به سند صحیح از عايشه نقل کرده که گفت: «بینا رسول 
ی 
لیعض آمری قصا متمم فاسفقظ,بیکی, ففلت: ها کي ؟ قال؟ ار" جبزیل 
اراتی, التربد شین ستل غلیما الخسین. قافت عضب الله غلی هن مداد 
دمه, و بسط یده فاذا فیها قبضة من بطحاء. فقال: یا عائشة ! والذی نفسه 
بیده اثه لیحزننی. فمن هذا من امْتی یقتل حسنا. بعدی ؟»(120) «در آن 
هام که ول خداصضای الله غلس و اله ور خمات سرد تا مان جشین علیه 
السلام وارد شد و به طرف حضرت حرکت کرد. من او را از حضرت دور 
کردم. سیس به دنبال برخی از کارهایم رفتم. حسین علیه السلام نزديك 
پیامبرصلی الله علیه وآله آمد. حضرت در حالی که گریان بود از خواب 
بیدار شد. به او عرض کردم: چه چیز شما را به گریه فراوز وم و 
حضرت فر مود: تسیا که ور ان که ی رو عه هن 
نشان داد. غضب خدا بر کسی که خون او را بر زمین ریزد شدید خواهد 
شد. 7 را گسترده و ناگاه قبضه‌ای از بطحاء آورد و فرمود: 
ای عايشه ! قسم به کسی که جانم به دست اوست این امر مرا محزون 
می‌کند. این چه کسی است از امتم که بعد از من حسین را , به قتل 
می‌رساند ؟ !». 


و فرفیه سیر ان ر ول خداضلی الله علیع واله در عالم بر خ 


احمد بن حنبل به سند صحیح از ابن عباس نقل کرده که گفت: «رآیت 
النبی‌صلی الله علیه واله فیما پری النائم بنصف النهار و هو فائم اشعت 
اغبر, بیده قارورة فیها دم. فقلت: بابی انت و امّی يا رسول الله ! ما هذا؟ 
قال: هذا دم الحسین و اصحابه, لم ازل التقطه منذ الیوم, فاحصینا ذلك 
الیوم فوجدوه قتل فی لك الیوم»:(121) «پیامبرصلی الله علیه وآله را در 
نیمه. روز در عالم رقبا در حالی. که ایساده و پریشان خال و غبارالود. و درز 
دستانش شیشه‌ای پر از خون بود دیدم. عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت ! این چیست ؟ حضرت فرمود: این خون حسین و اصحاب اوست. 
امروز آن را برداشتم. ابن عباس می‌گوید: ما آن روز را حساب کردیم 
همان روزی بود که حسین‌علیه السلام به شهادت رسید.» 

ترمذی و حاکم به سند صحیح از سلمی نقل کرده که گفت: «دخلت علی 
ام‌سلمه و هی تبکی فقلت: ما يبکيك ؟ قالت: رابت رنستون الله‌ضلی الله 
علیه وآلم - تعنی فی المنام - و علی رآسه و لحیته التراب . فقلت: مالك با 
رسول الله ! قال: شهدت قتل الحسین آنفا»؛(122) «بر امتضاخه وارد شدم 
در حالی که گریان بود. عرض کردم: چه چیز تو را نب کریه تور آورده اشنت ؟ 
گفت: رسول خداصلی الله علیه واله را در عالم خوات مشاهده کردم در 
حالی که بر سر و محاسنش خاك نشسته بود. گر کرومه ها رات 
شده ای رسول خداصلی الله علیه وآله؟ حضرت فرمود: لحظه‌ای قبل 
شاهد کشته شدن حسینم بودم.» 


الف) احمد ین حنبل به سند صحیح از نج نقل کرده که او با علی‌علیه 
السلام حرکت نمود. چون به نینوا - که راهشان به صفین بود - رسیدند, 
حضرت علی‌علیه السلام در کنار شط فرات ندا داد: صبر کن ای اباعبدالله ! 
عرض کردم: جریان چیست ؟ حضرت فرمود: روزی بر رسول خدا وارد 
شدم در حالی که دو چشمش اشك ریزان بود. عرض کردم: ای پیامبر خدا! 
آیا شما را کسی به غضب درآورده است؟ چه شده که چشمانتان گریان 
است ؟ ( حضرت فرمود: اری, مدتی پیش, از اين جبرئیل از نزد من خارح شد 
و مرا خبر داد که حسین در کنار شط فرات ت کشته خواهد شد. آن گاه 
فرمود: آپا می‌خواهی از تربت او به تو نشان دهم ؟ حضرت فر مود: من 
گفتم: آری. آن گاه دست خود را دراز کرد و قبضه‌ای از خاك برداشت و به 
من عطا نمود. من نتوانستم اشك چشمان خود را نگه دارم لذا اشکانم 
جاری شد.(123) 

۱ ۱ 
کربلا وارد شد و در آنجا توقفی نمود. به او عرض شد: ای امیرالممنین 
اینجا کربلا است. حضرت فرمود: دارای گرفتاری و بلا است آن نا 
دستش اشاره به مکانی کرد و فرمود: آن جا محل ریختن خون‌های نان 
است.(124) 

ج) حافظ طبرانی به سند صحیح از شیبان که عثمانی بود نقل کرده که 
گفت: علی‌علیه السلام هنگامی که به کربلا رسید برافروخته شد و فرمود: 
«در این مکان شهدایی هستند که برای آنان همانندی نیست به جز شهدای 
بدر».(125) 


ابن عبدربه نقل می‌کند: امام صادق علیه السلام بر کنار قبر جدش 
حسین علیه السلام ایستاد و گفت: «اشهد انك قد اقمت رالصلاة و آتیت 
الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت آللی ۵ تریت ان و 
عیدته مخلصا 0 0 
له امة قتلتك ولعن اللّه امة ظلمتك, داعم الم اعتسصعت ال مرت 
به»؛(126) «گواهی می‌دهم که همانا تو نماز را به پا داشته و زکات را 
پرداختی و به معروف امر کرده و از منکر نهی کردی و خدا و رسولش را 
اطاعت کرده و او را با اخلاص عبادت نمودی. و در راه او جهاد کرده در 
حالی که صبور بوده و همه را به حساب خدا گذاردی تا آن که تو را 
یقین (شهادت) فرا رسید. تسش دا آعتت کف ای کب ور را مد قتل رساند. 
و خدا لعنت کند امتی را که به تو ظلم کرد. و خدا لعنت کند امتی را که 
کشته شدنت را شنید و به آن رضایت داد.» 


ابوالفرج اصفهانی درباره ام البنین هی کوید: «کانت ام البنین ام هو لاء 
الارچعد الاخفه الصلیه سرخ الی النشیم نیدب نها اشحی ندیه و اخرفیا: 
فیجتمع الناس الیها پسمعون منها. فکان مروان یجیی فیمن یجیی لذلك. 
فلایزال یسمع ندبتها و یبکی»؛(127) «ام‌البنین مادر چهار برادر بود که 
هفکی. نه. فتل رسیده بودند. آو به فبرستان شیم صی‌امد و .بر فرزنداتشن 
دلخراش‌ترین و جانسوزترین ندبه‌ها را می‌خواند. مردم به دور او جمع 
شده, به ندبه‌های او گوش فرا می نمودند. از جمله کسانی که به بقیع 
مت امد مروان بود, او همیشه به ندبه‌های ام البنین گوش فرا می‌داد و گریه 


می‌کرد.» 


9 فقوت آنی تست فش ایا ارب ار 


ابوالفرج اصفهانی و دیگران از حمید نقل کرده‌اند که هنگام خروج علی بن 
الحسین اکبر برای جنگ به میدان, گفت: «و کاثی انظر الی امرأة خرجت 
مسرعة کانها الشمس الطالعة, تنادی: يا حبیباه, يا ابن اخاه. فسالت عنها 
فقالوا: هذه زینب بنت علی بن ابی طالب, ثم جاءت حتّی انکبنت علیه, 
فجاء‌ها الحسین فاخذ بیدها الی الفسطاط...»:(128) «نظر کردم به زنی 
که با سرعت از خیمه بیرون آمد گویا خورشید طلوع کرده است, او صدا 
می‌زد: ای دوست من ! ای فرزند برادر من ! درباره او سوال کردم, گفتند: 
او زینب دختر علی بن ابی طالب است. آن گاه آمد و خود را بر روی جنازه 
علی اکبرعلیه السلام انداخت. حسین‌علیه السلام آمد و دست او را گرفت 
و به خیمه برد.» 

طبری و دیگران نقل کرده‌اند: «چون روز یازدهم محژم فرا رسید ابن سعد 
دستور داد تا قافله را از کربلا حرکت دهند. همسران امام حسین علیه 
السلام و فرزندان و خواهران و دختران حضرت با زینب در آن قافله بودند. 
انان را همانند اسیران ترك و روم حرکت دادند. زنان گفتند: شما رابه حق 
خدا ما را بر قتلگاه حسین‌علیه السلام عبور دهید. اسیران را بر بدن حسین 
4 اضتجا تشر در حالی که بر روی زمین افتاده بودند عبور دادند. چون نگاه 
زنان به کشته‌ها افتاد صیحه و شیون کرده و بر صورت خود زدند. 

راوی می‌گوید: به خدا سوگند! زینب را فراموش نمی‌کنم که برای 
حسین علیه السلام ندبه می‌کرد و با صوت حزین و دل شکسته ندا می‌داد: 
«یا محمداه, صلی عليك ملیك, السماء. هذا حسينك مرمل بالدماء؛ مقطع 
الاعضاء., و بناتك شبایا, آلی: اه المشتکی, و الی محمد المصطفی و الی 
علی المرتضی و الی فاطمة الزهراء. و الی حمزة سیدالشهداء. يا محمداه, 
هذا حسین بالعری. تسفی علیه ریح الصبا, قتیل اولاد البغایاء واحزناه 
واکرباه عليك یا اباعبداللّه, الیوم مات جدی رسول الله, يا اصحاب محمد ! 
هولاء ذرية المصطفی یساقون سوق السبایا»؛ «ای محمد ! که فرشتگان 
اسمان بر تو درود فرستاده‌اند. این حسین توست که در خون غوطه‌ور 
است. اعضایش قطع شده و دخترانش به اسارت رفته‌اند. به سوی خدا و 
محمّد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهدا شکایت 
می‌کنم. ای محمد ! این حسین است در این بیابان که باد صبا بر او می‌وزد. 
او کشته شده به دست اولاد زنا است. امان از رن و و مخت سر کم اه 
اباعبدالله ! امروز جدم رسول خدا رحلت نمود. ای اصحاب محمد! اینان 
ذریه مصطفی می‌باشند که همانند اسیران می‌برند.» 


راوی می‌گوید: به دا و کند۲ در آن-هکام: زیتب: هر دمن و-دوستی را 
به گریه دراورد.(129) 


0 - مرئیه‌سرایی ابن عباس 


ابن عباس خطاب به یزید مف کونده «اتك تسألنی نصرتك و تحثنی علی ودك 
و قد قتلت حسیناً و فتیان عبدالمطلب مصابیح الهدی و نجوم الاعلام, 
غادرتهم خیولك مرك فی صعید واحد, مرملین بالدماء. مسلوبین بالعراء؛ 
مقتولین بالظماء...»(130) «تو از من می‌خواهی که یاری‌ات کنم و مرا بر 
دوستی با خود مار می‌کنی در حالی که تو بودی که حسین و 9( 
عبدالمطلب که چراغ‌های هدایت و ستارگان راهنما بودند به قتل رساندی, 
و لشکریان به دستور و فرمان تو در يك سرزمین آن‌ها را غارت کرده, 
خون‌هایشان را بر زمین ریختند, و لباس‌های انان را ربودند و لب تشنه 
سرهایشان را از بدن جدا| ساختند ...». 


1 - مرئیه‌سرایی زید بن ارقم 


ابن حجر و دیگران نقل کرده‌اند: هنگامی که سر امام حسین‌علیه السلام را 
نزد ابن زیاد در کوفه گذاردند. او شروع به زدن با چوب دستی بر 
دندان‌های امام حسین‌علیه السلام نمود. زید بن ارقم در آنجا حاضر بود, به 
زیاد گفت: «ارفع قضیبك. فوالله ! لطالما رابت زصتول الله‌ضلی الاة 

علیه واله یقبل ما بین هأتین اآلشفتین» ثم جعل زید یبکی» ؛(131) «جچوب 
دستی خود را بردار, به خدا سوگند! مدت زیادی رسول خداصلی الله علیه 
وآله را مشاهده کردم که ما بین این دو لب‌ها را می‌بوسید. آن‌گاه شروع به 
گریه کرد.» 


دی بق وی از هر سل می کنده علفا جع آلخسن النضزی فنل, 
الچسین بکی حتی اختلج صدغاه, ثم قال: اذل اة قتلت ابن بنت نبیها, و 
الله لوردن رش لسن ال سم کم لس اه یور آمههن این 
مرجانة»؛(132) «چون خبر کشته شدن حسین به حسن بصری ر سید 
چندان گریست که هر دو گونه‌ اش مرطوب شد. آن گاه گفت: خوار باد 
امتی که فرزند دختر پیامبرش را به قتل رسانده است. به خدا سوگند! سر 
حسین به جسدش بازمی گردد, ۱ 
او را خواهند گرفت.» 


توضیح 


شکی نیست که شعر تأثیر بسزایی بر روح و روان و عواطف انسان دارد, 
و لذا اگر ما مطالب را در قالب شعر قرار دهیم اثر بیشتری در قلوب و 
نفوس مردم خواهد داشت. 

واقعه کربلا که به خودی خود محرك احساسات و عواطف مسلمانان است 
اگر در قالب شعر درآید می‌تواند ۳ بسزایی در تحريك عواطف و 
احساسات مردم داشته باشد تا از این راه مردم به امام حسین علیه السلام 
و اهداف او نزديك‌تر شوند. این این فساله: را : به لحاظ حکم شرعی مورد 


بررسی قرار می‌دهیم: 


ادله جواز و رجحان مرثیه‌سرایی به شعر 


اشاره 


برای اثبات این مطلب می‌توان به ادله‌ای چند تمسك نمود: 


1 - اصل اباحه 


خاری است: مادامی که دلیلی:بز خلاف: آن نباشد. و از آن.جا که این امر 
مورد نهی واقع نشده بلکه دلیل بر رجحان ان وجود دارد لذا داخل در اصل 
اوّلی اباحه و جواز است. 


2 - تعظیم شعاثر دینی 


کسی که قرار است برای او مرئیه خوانده شود در صورتی که از اولیای 
الهی بوده و از رهبران جامعه به حساب می‌آید, می‌توانیم با مرثیه‌سرایی 
احساسات مردم را به او جذب کرده در نتیجه مردم را به طرف او سوق 
می‌دهیم که اين عمل به نوبه خود تشویق مردم به متابعت و پیروی از آن 
شخص خواهد بود, لذا می‌توان گفت که مرئیه‌سرایی از مصادیق باٍز 
تعظیم شعاثر الهی, است. خداوند متعال می‌فر ماید: «ومن عم سعیر الله 
فائها من تقوی الفْلوب» ؟(133) «و هر کس شعائر الهی را شر ی 9 این 
کار نشانه تقوای دل‌هاست.» 


طبری به سندش از حضرت علی‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: «چون 
فرزند آدم بزادرش زا به قتل, زسانید حخضرت برای. او گریست. و چنین 
مرثیه‌سرایی کرد: 

تغیرت البلاد و من علیها 

فلون الارض مغبر قبیح 

تغیر کل دی طعم و لون 

و قل بشاشة الوجه الملیح(134) 


حماعت سا ار اه مت زان ترس رل عاصاین ال غانم 
واله با شعر مرئیه‌سرایی کردند: 

ابن عبدربه نقل می‌کند: فاطمه بر بالای قبر پدرش ایستاد و عرض کرد: 
فقوتالق فعه الارض. بابلا 

فلیت قبلك کان الموت صادفت 

ب مرثیه دختر 5 

آلا یا رسول اللّه کنت رجاءنا 

و ها با وم لس انیا 

و کنت رخیفا. هادیاً مها 

ليبك عليك الیوم من کان باکیآ(136) 

ج) مرثیه حسان بن ثابت: 

و مالك لاتبکین ذاالنعمة التی 

علی آلاسن هسام تخت 

فجودی علیه بالمدموع و آعولی 

لفقد الذی لامثله الدهر یوجد 

هل اه لته نهد 

۳ مرثیه ابوسفیان بن حارث؛ 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان بن حارث در سوگ پیامبرصلی الله علیه 
وله بسیار گریست و در رثای او چنین گفت: 

آدقت فبات لیلی لایزول 

ول ای لت اب ظوش 

فاسعدنی البکاء و ذاك فیما 

اصیب المسلمون به قلیل 

لقد عظمت مصیبتنا و جلت 

عشية قیل: قد قبض الرسول(137) 

) مرئیه ابوذویب هذلی: 

کسفت لمصرعه النجوم 9 بدرها 

و تزعزعت اطام بطن الابطح 


و تزعزعت اجبال یثرب کلها 

و نخیلها لحلول خطب مفدح(139) 
۵ مرتای القتم ین نان 

لقد جدعت آذاننا و انوفنا 

غداة فجئنا بالنبی محمد(139) 

ز) مرثیه ام‌رعله 

یا دار فاطمة المعمور سا 

هیجت لی حزناً حییت من دار(140) 
ج) مرثیه عامر بن 

بکت الارض و السماء "1 النو 

ر الذی کان للعباد سراجا 

من هدینا به الی سبل الح 

ق و کنا لانعرف المنهاجا(141) 
ط) مرثیه سواد بن قارب: 

بکت علیه ارضنا و سماو‌نا 

و تصدعت وجدا به الاکباد , 

لو قیل: تفدون النیو محمدا 


تفر مزاتن تفا از فاحه راشای آاله خلید باه 


صحانده. در تون پستاری از افراد دی خضور بامر‌صلی, الله علین واله 
مزتیهسرایی, کردند فحضرت به نها ان زا از این کار من تفرموه اک 
انان را ی 0 کار تشویق کرد. ر 

صفیه دختر عبدالمطلب ۳ 

آسائلة اصحاب آحد مخافة 

بنات آبی من اعجم و خبیر 

فقال الخبیر ار حمزة قد وی 

وزیر رسول الله خیر وزیر 

دعاه الی الحق ذوالعرش دعوة 

الی جة یحیا بها و سرور(142) _ 

کعب بن مالك در سوگ حمزه می‌گوید: 

صفية قومی و لاتعجزی 

و بکی النساء طلی حمزه 

۵ لاتشامی ان لین ۱۳۱ 

علی اسداللّه فی الهرّة 

فقد کان عزّا لأیتامنا 

و لیث الملاحم فی البزژة 

پرید بذاك الرضا اخمد 

و رضوان دی العرش ۲ العزة(143) 

ب) مرثیه برای عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب؛ 
چون عبیده در بدر به شهادت رسید, کعب بن مالك انصاری گریه‌کنان در 
سوگ او گ: 

ایا عین جودی و لاتبخلی 

بدمعك حقاً و لاتتزری 

علی سید هذنا هَلله 

کريه الخشاهده الفتض 12 

ج) مرثیه برای جعفر بن ابی طالب و شهدای موته؛ 
حسان بن ثابت می‌گوید: 

فلایبعدن اللّه قتلی تتابعوا 

بموتة منهم ذوالجناحین جعفر 

و زید و عبدالله فیمن تتابعوا 


کعب بن مالك انصاری می‌گوید: 

ام السین ودیع عبك هرل 

سچا کما و کف الطباب المخصّل 

فی لیلة وردت علی همومها 

و آحن خاره اشامل 

صبروا بموّتة للاله نفوسهم 

حذر الردی و مخافة ان ینکلوا 

از بهتدون بجعفر و لوائه 

قذام اولهم فنعم الاوّل(146) 

د) مرثیه کشته شدگان روز رجیع؛ .ِ 

جماعتی نزد رسول خداصلی الله علیه واله امده و از ایشان خواستند تا 
گروهی را برای تعلیم احکام اسلام به منطقه آنها بفرستد. پیامبرصلی الله 
علیه وآله شش نفر از اصحاب خود را به سوی آن‌ها فرستاد. 

هنگامی که به چشمه رجیع که آبی برای قبیله هذیل بود رسیدند. با کمك 
گرفتن از قبیله هدیل بر اين, شش تفر جمله کردند. آنان در ابتدا کفتند؛ :ما 
نمی‌خواهیم شما را بکشیم بلکه می‌خواهیم شما را به اهل مکه تسلیم کنیم 
تا جایزه بگیریم. پرضی ار آن شش تفر با آماستکندند تا کشته‌شدند ولی 
خبیب و همراه او خود را تسلیم کردند. در بین راه همراه او خواست که بر 
آتان"شمشی یکشند. که ام را تیر خی به شهادت رساندند. و در آخر هم 
خبیب را به اهل مکه تسلیم نمودند و اهل مکه او را به دار آويختند. حسان 
ان ی کوله 

صلی الاله علی الذین تتابعوا 

یوم الرجیع فاکرموا و اثیبوا 

راس السرية مرئد و امیرهم 

و آبن البکیر امامهم و خبیب(147) 

و نیز در سوگ انان گریه‌کنان فان و 

ما بال عينك لاترقاً مدامعها 

سخا علی الصدر مثل الولو القلق 

لافشل - حتی تلقاه و لانزق(148) 

۰) مرثیه نعم در سوگ همسرش؛ 1 ۲ 

او که از شهیدان احد بود همسرش در سوگ او می‌گوید: 

یا عین جودی بفیض غیر ابساس 

علت کزیم من القیان اس (1249] 

و) مرثیه برای سعد بن معاذ؛ 


مردی از انصار دررمورد سعد که از مجروحان جنگ خندق بود می‌گوید: 

و ما اهترُ عرش اللّه من موت هلك 

سنا به. الا لسعد ابین غمرو(150) 

حسان بن ثابت گریان در مصیبت سعد می‌گوید: 

لقد سجمت من دمع عینی عبرة 

و حق لعینی آن تفیض علی سعد 

قتیل ثوی فی معرك فجعت به 

عیون ذواری الدمع دائمة الوجد(151) 

ز) مرثیه برای شهدای چاه معونه؛ , 

اف راغ به سول -خداصلی: له علیه: ,واه عرض کرد: اکُر کسانی از 
اصحابت را به اهل نجد بفرستی, امید می‌رود که آنان دعوت تو را بپذيرند. 
پیامبرصلی الله علیه وله جماعتی را به نجد فرستاد, آنان حرکت کرده و 
در کنار چاه «معونه» فرود امدند. نامه رسول خداصلی الله علیه واله را به 
عامر بن طفیل دادند ولی او در آن نظر نکرد. و هم فرستاده را 1۷ 
رسانید و هم با کمك قبایل دیگر, ارم اه سلمانان که ند ند فریشاده 
شده پودند را کشتند. 

عبدالله بن رواحه بر نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی از شهدای این واقعه 
گریسته, می کهوندا 

رحم الله نافع بن بدیل 

رحمة المبتغی ثواب الجهاد 

صابر صادق وفی اذا ما 

اکثر القوم قال قول السداد(152) 

حسان بن ثابت گریه‌کنان درباره آنان می‌گوید: 

علی قتلی معونة فاستهلی 

ندمع العین :منجا غیر نزر(153) 

ج) مرثیه برای عثمان بن مظعون:؛ , 
چون عثمان بن مظعون از دنیا رحلت کرد. همسرش درباره او چنین گفت: 
یا عین جودی بدمع غیر ممنون 

علی رزية عثمان بن مظعون 

علی امری کان فی رضوان خالقه 

طوبی له من فقید الشخص مدفون(154) 

ط) مرثیه برای ولید بن ولید بن مغیره؛ ‏ _ ۱ 

ام سلمه همسر پیامبرصلی الله علیه واله گریه‌کنان برای ولید می‌گوید: 

یا عین فابکی للولید بن الولید بن مغيرة 

قد کان غیثاً فی السنین و رحمة فینا و میره(155) 

ی) مرثیه برای زید بن عمر بن خطاب؛ 


ایاس بن بکیر در مرثیه او که در جنگ بنی عدی کشته شد. می‌گوید؛ 

لا با لیت ای لم تلدنن 

و لم اك فی الغزاة لدی البقیع 

و لم ار مصرع بن الخیر زید 

و هدته هنا لت من صریع(6 5 1) 

اف تحص ی علی مه اس ری شا امه ام 
امیرالمومنین‌علیه السلام بر بالای قبر فاطمه‌علیها السلام ایستاده و در 
حالی که غصه‌ها و بغض‌ها گلو‌گیرش شده بود نتواننست جلوی اشك ناشی 
از قلب سوزان خود را بگیرد, در این هنگام است که می‌گوید: 

لکل اجتماع من خلیلبین فرقة 

و کل الذی دون الممات قلیل 

و ان افتقادی واحدا بعد واحد 


دلیل علی آن لایدوم خلیل(157) 


مرثیه‌سرایی به شعر در سوگ امام حسین علیه السلام 


ابوالفرج اصفهانی می‌گوید: «کانت الشعراء لاتقدم علی رنثاء الحسین علیه 
السلام مخافة من ببنی‌امية و خشية منهم»*(158) «شعرا به جهت ترس 
بنی امیه و هراس از انان اقدام به مرثیه‌سرایی برای امام حسین علیه 
السلام نمی‌کردند.» 
ولی در عین حال گروهی در سوگ امام حسین‌علیه السلام شعر سرودند: 
سبط بن جوزی از سدی نقل می‌کند که گفت: «أن اول من رثی 
الحسین علیه السلام عقبة بن عمرو العبسی»*(159) «اوّل کسی که در 
سوگ حسین مرثیه سرایی کرد عقبة بن عمرو عبسی بود.» 
با مرور کتب تاریخی پی می‌بریم که شعرایی بوده‌اند که درباره مصیت 
امام حسین علیه السلام شعر سروده‌اند اينك به برخی از آنان اشاره 
1 - سلیمان بن قَنه 
او که یکی از مردان قبیله بنی تمیم بن مره بن کعب بن لوّی و از 
طرفداران بلی هاشم بوده و از تابعین به حساب هی اف در مرئیه امام 
حسین علیه السلام شعری دارد که اوّل آن چنین است: 
مررت علی ابیات ال محمّد 

2 - ابوالرجح خزاعی 
مرزبانی می‌گوید: ابوالرجح خزاعی بر فاطمه دختر حسین بن علی‌علیه 
السام دای نطو باق او رها دارم تین عبت السام فراتت ت کرد 
آجالت علی عینی ی عبرة 
فلم تصح بعد الدمع حتی ارمعلت 
تبکن .غلی ال آلنیه ۲ محیة 
ما اکثرت فی الدمع لا بل اقلت(161) 
3 - زینب دختر امیرالمومنین علیهما السلام 
چون سر مبارك امام حسین‌علیه السلام و اسرا به مدینه رسید. همه اهل 
مدینه ضجّه‌زنان و گریه کنان از خانه‌ها بیرون ریختند. در این هنگام زینب 
دختر علی بن ابی طالب علیهم السلام صیحه کنان فریاد می‌زد: وا حسیناه. 
وا اخوتاه, وا اهلاه, وا محمداه. ان گاه فرمود: 
ماذا تقولون اذ قال النبی لکم 
ماذا فعلتم و انتم آخر الأمم 
بأهل بینی و اولادی آما لکم 


عهد آما آنتم توفون بالذمم 

ذرینی و بنو عمّی بمضيعة 

منهم آساری و منهم ضرجوا بدم 

ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم 

ان 7 موم ِِ فی دوی رحمی(162) 

او که از اضخات امام صادق علیه السلام است. در مرثیه امام حسین علیه 
السلام چنین می‌گوید: 

لييك علی الاسلام من کان پاکیً 

فقد ضیعت احکامه و | 

غداة حسین للرماح ذرية 9 

و قد نهلت منه السیوف و علتٍ 

و غودر فی الصحراء لحما مبددا 

علیه عناق الطیر باقت و ظلت 

فما نصرته امّة السوء اذ دار 

لقد طاشت الاحلام منها و ضلت(163) 

5 - محمد بن ادریس شافعی 

محمّد بن عزژالدین یوسف بن حسن زرندی - شیخ حدیت در مسجد پیامبر 
اکرخضلن الله-علبه: واله۰- از انوالفاشم فقصل.سن مخمد مسملی و. اف از 
قاضی ابوبکر سهل بن محمد و او از ابوالقاسم بکران بن طیب نقل کرده 
که به او خبر رسیده که شافعی این اشعار را می‌خوانده است: 

و ارق عینی و الرقاد غریب 

و ممّا نفی نومی و شیب لمّتی 

تسا ری انم هن خطوب 

تزلزلت الدنیا لال محمد 

و کادت لهم صم الجبال تذوب 

و غارت نجوم و اقشعرّت ذوائب 

و هتك استار و شقّ جیوب 

فللنصل اعوال و للژمح رنة 

و للخیل من بعد الصهیل نحیب 

فمن مبلغ عنی الحسین رسالة 

و ان کرهتها انفس و قلوب 

قتیل بلاجرم ان قصیصه 

صبیع بماء الأرجوان خضیب 

بضلی.علی.المخار من ال ها شنم 


و بُغزی بنوه ان ذا لعجیب 

اک کان دمک ارس 

هم شفعائی یوم حشری و موقفی 

زرندی ی وزیر 
نقل کرده که در مرثیه حسین بن علی‌علیه السلام و اهل بیتش‌علیهم 
السلام اببای باه اب ال باه رفیوفو از آن سرووی آرست که بخسی 
از ان چنین است: 

بدت کربلا ملأّی من الکرب و البلا 

فقوما معی فی ارضها و قفا نبکی 

نها لوا سقط ال مسیه 

و باعوا هذاك الّشد بالمال و اللك 

و ضاعت دماء بالعراق عزیزه 

مکیّمةٌ اذ کان راما من المسك 

فیاویل اقوام طغاة تعرُضوا 

لتلك الدماء الفاطمیات بالسفكت(165) 

7- جد سبط بن جوزی 

سبط بن جوزی از جدذش اشعاری را در مصیبت امام حسین‌علیه السلام 
نقل کرده که بخشی از ان چنین است: 

ایرآ ها تفص لاه مداد 

علیهم و عز الموت غیر محژم 

انوا آن یذوقوا| العیش و الذل واقع 

علیة هعانها هید لم تم ( 166 

8 - رباب همسر امام حسین علیه السلام ۲ 

تالف اضما ار ای کی افو کف کف ان بات ی اد 
شهادت امام حسین‌علیه السلام خواستگاری شد ولی او امتناع نمود و 
فرمود: من بعد از فرزند رسول خداصلی الله علیه واله با کسی ازدواج 
نخواهم کرد. آن گاه این ابیات را در سوگ امام حسین علیه السلام سر‌ود. 
ان الذی کان یستضاء به 

بکربلاء قتیل غیر مدفون 

سبط النبی جزاك الله صالحة 

عنا و جثبت خسران الموازین 

فد کی تما یا ال رم 

و کنت تصحبنا بالرحم و الدین 


من للیتامی و من للسائلین و من 

يغني و یوّوی الیه کل مسکین 

مالله لا ات ترا بی کم 

حتو* اغیّب, بین الرمل و الطین(167) 

9 - عبیدالله بن حر جعفی 

ابن اثیر می‌نویسد: «چون معاویه از دنیا رفت و حسین بن علی علیه السلام 
به. قتل رده غنید اللی بنج حففی ازءجمله کساسی, نود که در فتل امام 
شرکت نکرده و عمدا خود را مخفی کرده بود. چون حسین‌علیه السلام 

کشته رشد. ابن زیاد شروع به جست و جوی لشراف از اهل کوفه نمود ولی 
عبیدالله بن حر را ندید, تا این که خود عبیدالله بن حر بر ابن زیاد وارد شد. 

پسر زیاد به او گفت: کجا بودی؟ او گفت: مریض بودم. 

ابن زیاد گفت: مرض قلب يا مرض بدن؟ او گفت: قلبم مریض نبوده است. 
ولی بدنم مریض بود و خداوند بر من متّت گذارده و آن را عافیت بخشید. 

ابن زیاد گفت: دروغ گفتی, ولی تو با دشمنان ما بودی. 

او گفت: اگر من با آن‌ها بودم مرا نیز یافته بودی. 

این زیاد از عبیداللّه بن حر غافل شد, و لذا او از دارالاماره بیرون آمده و 

سوار بر اسب شد و گریخت. ابن زیاد درباره او سوّال کرد, گفتند: او سوار 
بر اسبش شده است. ابن زیاد گفت: افرا و مر ورد 

ماموران بشت سر ای فش و گفنیه امر امیر را اطاعت کن. گفت: به او 

خبر دهید هرگز با میل خود نزد او نخواهم آمد. 2 

درآورده و بر منزل احمد بن زیاد طائّی وارد شد. اصحابش دور او را 

گرفتند. 

آن گاه از خانه خارجخ شد و خود را به کربلا رسانید. نظر بر قتلگاه 

حسین علیه السلام و کشته‌شدگان همراهش انداخت و بر آنان #0 

نمود. سپس به طرف مذاین. امد: وی .در هک شهیدان به: حون خفته: دز 

قصیده‌ای می‌گوید: 

بقول امیر غادر و ابن غادر 

تقشفی غلی دم | خ |[ 

و بیعة هذا الناکث العهد لائمه 

فیا ندمی ان لا اکون نصرته 

لا کل تفس لاتسدد نادمه 

لدوحسنه ما ان قارق اش 

شفت لام اس اه این تا ررض 

علی نصره سقیا من الغیث دائمه 


وقفت علی اجداثئهم و محالهم 
فعاد الحشا ینقض و العین ساجمه(168) 


گریستن از دیدگاه قرآن و روایات 


با مطالعه آیات قرآن کریم و روایات. حقایق آشکار و نهان فراوانی برای 
ما درباره گریه و اشك ربختن روشن می‌ شود اينك به برخی از آیات و 
روایات در این زمینه اشاره می 
الف) آیات قرآن 
1 - گریه نشانه ذاز لت حقایق 
۳ متعال می‌فرماید: «و اذا سمعوا ما اترل الی الرْسَول تریٍ آشه 
تفیضٌ من الدمع ممّا عرفوا من الحق یقولون ربا آمَنا فاکنبتا مَع 
الشهدین» *(169) «و هر گاه آیاتی را که بر پیامبرصلی الله علیه وآله نازل 
شده بشنوند, می‌بیلی که اشك از یره آنان جاری می‌شود, به خاطر 
خقیفتی, که دزیافته‌اند. آنان می‌گونتد: بزورد کارا ایمان آوزديم؛ یمن نام ما 
را با گواهان بنویس.» 
این آیه مربوط به نجاشی زمامدار حبشه است که در آغاز بعتت بیامیز 
رات اسلا رصن الله علیه واله و مهاجرت مسلمین از مکه به سوی 
حبلشه پذیرای مسلمانان مهاجر شد. 
2 - گریه مجازات ۱ ۱ ی 
خداوند متعال می‌فرماید: «فلیضصحکوا قلیلا وَلیبکوا| کثیرا جزاء با کائوا 
ت کنو (170) ین آنان. یایند کمتر بخندند بو بمتیار بگریند: اين جزای 
کارهایی است که انجام می‌دادند.» 
این آیه مربوط به منافقین عصر پیامبرصلی الله علیه وله است که به 
بهانه گرما یا سرمای هوا از شرکت در جهاد خودداری می‌کردند و مردم را 

نیز از شرکت در جهاد بازمی داشتند. 

- اشك برای خدا, نشانه خردمندی 
1 مي‌فرماید , 5 یقولونٍ سبجان ربا ان کان وعذ 9 لمَفعولا" ۴ 5 
یخرون یلأذقان 0 5 بزیدهم خشوعا» *(171) «می‌گویند: منزه ات 
پروردگار ما که وعده هایش تق انجام شدنی است. آنان به زمین می‌افتند 
و کربه می‌کنند وا خلاوت: ایات الفی همواره بر خشتوع آنان فن‌افر آید. > 

4 - اشك برای خدا, سیره انبیای الهی 
خداوند می‌فرماید: ج. ذا تنلی لیم آیاث الرَحمن خوا سجدا 3 بکیا»؛ 
(172) «آنان ان آلهی و هدایت یافتگان ]کسانی بودند که وقتی 
آیات خداوند رحمان بز. آنان خوانده فی‌شد به خاك. می‌افتاد ند.در حالی: که 
ِِ می‌کزدند و کزیان بودند.» 

- اشك ندامت, راه چاره گهراهان 
ِ می‌فرماید: «أزقت الازقة رزخ له من دون ال کاشفة * ین 


‌ 


هذا الحدیثِ تَعْجَبُونَ * و تطْخکون و لاتبکون»»(173) «آنچه باید نزديك 
شود [قيامت , نزديك شده است و هیچ کس جز خدا نمی‌تواند سختی‌های 
ان را بر طرف سازد. ایا از این سخن تعجب می‌کنید و می‌خندید و گریان 
نمی‌شوید.» 
ب( روایات ۳ 
در روایات اسلامی نیز برای گریه و اشك ارزش خاصی بیان شده است: 
1 - اشك. نشانه لطف خداوند 
الله»:(174) «اشك چشم‌ها و ترس دل‌ها [از خدا] از رحمت خداوند به 
ِ می‌رود.» 

- اشك, اوّلین هدیه خدا به انسان 
ِِ تایه وآله فرمود: «ائما هی رحمة یجعلها فی قلوب 
عباده»؛(175) «همانا اشك رحمتی است که خداوند آن را در وجود 
ِِ قرار می‌دهد.» 

- اشك, عامل نورانیت دل 
۰ علی‌علیه السلام فرمود: «البکاء من خشية ال پنیر القلب و 
یعصم من معاودة الذنب» :(176) «گریه کردن از خوف خدا, قلب را 
نورانی و از باز گشت به ارتکاب گناه بازمی‌دارد.» 
4 - نرم شدن دل به واسطه اشك 
پیامپرصلی, الله .علیه واله. در . فضیت: خود به. امیرالمة‌فنین‌عليه. المتلام 
فرمود: «یپا علی ! اربع خصال من الشقاء: جمود العین و قساوة القلب و 
بتعد الامل و حبٌّ البقاء»*(177) «ای علی ! چهار ویژگی از بدبختی و 
0 است: خشکی چشم. سختی دل, آرزوی درازء دوشت داشتن بقا.» 

- اشك, عامل رهایی از عذاب 
ِ حسین علیه السلام فرمود: «البکاء من خشية ال نجاة من النار»؛ 
ِ «گریستن از خوف خدا| موجب رهایی از دوزج است.» 

- اشك, و پاداش عظیم الهی 
1 اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود: «ما من عمل ال و له وزن و ثواب 
الا الدمعة, فائها تطفی غضب الذب»؛(179) «هر کار و عمل نیکی _ به 
اندازه معینی دارای پاداش و ثواب است. مگر اشك. پس همانا اشك چشم 
آتش خشم الهی را فرو می‌نشاند.» 

- اشك چشم. معادل خون شهید 3 
4 الله علیه وآله فرمود: «... و ما من قطرة احب الی الله 
من قطرتین: قطرة دم فی سبیل الله, و قطرة دمع فی سواد اللیل من 
خشية الله»:(180) «...هیچ قطره‌ای نزد خدا محبوب‌تر از دو قطره نیست: 


قطره خونی که در راه خدا| ريخته شود و قطره اشکی که در تاریکی شب 
از بیم خدا از دیده جاری گردد.» 


آثار گربستن 


علما و دانشمندان برای گریستن آثار و تأثیراتی ذکر کرده‌اند که به برخی 
از آن‌ها اشاره.حی کی 
1 - تصفیه باطن 
کسانی که در مسیر عبودیت حق از اشك و آه بهره می‌برند به نتایج معنوی 
فراوانی دسترسی پید | می کنند؛ زیرا اشکی که برای خدا| پا در اندوه اولیای 
الهی از چشمه‌سار دیدگان جاری می‌ شود از آن جهت که حالتی روحانی و 
الهی در آن حاکم است از نورانیّت و معنویّت فوق‌العاده‌ای برخوردار 
می‌باشد. لذا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل به خداوند 
متعال عرض قف کند: «یا الهی و ربی و سیدی و مولای, اد مور اليك 
اشکوا و لما منها اضخٌ و آیکی»؛ «ای پرودگار و آقا و مولاي من ! برای 
کدامین از امور خود شکوه به سوی تو آورم و برای کدامین از آن‌ها گریه و 
زاری نمایم.» 
و در جایی دیگر عرض می‌کند: «و لأبکینٌ عليك بکاء الفاقدین»؛ «و البته من 
از دوری تو همانند گریه عزیز گم کرده گربه می کنم.» 
ون قران ار فا وت رمع وا هام سا و نی لگ 
«رحم‌کن به کسی‌که سرمایه‌اش امیدواری واسلحه‌اش گریه و زاری 
است.» 
2 - اشك., سلاح خودسازی 
اشك و گریه سلاحی است قوی و بنده که می‌تواند در راه خودسازی کمك 
شایانی به ما داشته باشد. لذا حضرت علی‌علیه السلام در دعای کمیل 
می‌فرماید: «ارحم من رأس ماله الرجاء و سلاحه البکاء». در جنگ با دشمن 
درونی, یعنی جبهه جهاد اکبر, انلیا( آخ است نه آهن, گریه است نه 
0( اما أنَ هنر و درك رز ندارند تا اشك و ی هم که 
تر لت داشته,با شند ترمش دل در آنان تست جه این. که تحصیل ترمش دل: 
کار هر کسی نیست که نصیب او گردد. 
از دیدگاه علمای اخلاق ريشه بسیاری از جنایت‌ها قساوت قلب است. 
انسان وقتی به قساوت قلب و سخت دلی مبتلا شد؛ بسیاری از مواهب 
فطری را از دست می د هد به طوری که نه از آلام دیگران متاثر می‌شود و 
نه دلش در مهر کسی می‌تید, و نه رغبتی به راز و نیاز با خدا دارد و نه 
تمایل به محبت با مردم در خود احساس می‌کند. بدیهی است که بهترین 
وسیله پیشگیری يا مداوا در این زمینه, اشك و گریه است. 

4 - اشك., راهی برای رسیدن به عشق 


عشق در لغت به معنای «دلدادگی» و «خاطرخواهی» است. محذدذث قمی 

می‌گوید: «عشق عبارت است از زیاده روی در محبت».(181) 

به طور قطع در بين ابزار و وسایلی که برای وصول به عشق حقیقی - که 

همان عشق به محبوب عالم یعنی خدا است - , نیاز می‌باشد پس از 

شناخت و معرفت؛ اشك و گریه است. بنابراین , اگر انسان, مشتاق رسیدن 

می اس وا و کر ی گرد هر کر ول وی وش و 

موّثر بو ور اه بد برد تم ند ۳ 

مان مر جمان: غفل افنت وجمان عشو چشم است. انجا که اشکی 

از روی اسان و دردمی‌ری زد عسشق,:خضور دارقهولن انا که-ربان:.با 

گردش منظم خود جمله‌های منطقی می‌سازد. عقل حاضر است. بنابراین, 

همان طور که استدلالات منطقی و کوبنده می‌تواند همبستگی گوینده را با 

اهداف رهبران ان مکتب اشکار سازد, قطره اشك نیز می‌تواند اعلان جنگ 

عاطفی بر ضدٌ دشمنان مکتب محسوب گردد. 

شکسییر, دانشمند, نویسنده و شاعر اتخلشنتن می‌گوید: «اندیشه‌ها, 

رقیاها, آه‌هاء آرزوها و اشك‌ها از ات جدایی‌ناپذیر عشق هستند». 

و در جمله‌ای دیگر می‌گوید: «عشقی که با اشك‌های چشم شست و شو 

داده شود, هميیشه پاکیزه و تمیز و زیبا خواهد ماند».(182) 

ویختور هوگو, نویسنده معروف غربی می‌گوید: «خوشبخت کسی است که 
به به او دلی بخشیده که شایسته عشق و سوز ۵ ددان است».(183) 

5 ۰ ده در سلامتی انسان 

به عقیده دانشمندان علوم تجربی و محقّقان علوم پزشکی. برای اشك 

خواص طبی مختلفی است که به برخی از ان‌ها اشاره می‌کنیم: _ 

1 - همراه اشك انزیمی خارج می‌شود که چشم و اطراف ان را ضد 

عفونی می‌کند. ۲ ۳ ِ 

2 - مطابق ازمایشات به عمل امده, انان که بیشتر گریه می‌کنند کمتر به 

زخم‌های معده و آثنی عشر دچار می‌شوند. ۲ 

3 - دانشمندان معتقدند که گریستن, در کاهش آلام درونی, و فشارهای 

روحی و روانی تاثیر بسیار عجیبی دارد. 

4 - با اشك و گریه می‌توان برخی از بیماری‌ها را تشخیص داد, چون اشك 

چشم مایه صاف شده از خون بدن است و لذا , به کمك ان می‌توان 

گونه‌های مختلفی از سرطان را شناسایی کرد. 


گریه در سوگ اولیای الهی از دیدگاه عقل 


گریه در سوگ اولیای الهی خصوصاً بر سالار شهیدان اباعبدالله 
الجسنیت علیه الساام موافق با فقل سیم بودم ودارای انار و قواید فستاری 
اون که کی از با سا میا 
1 ش کزیه. بر اهل ببیت علبهم. السلام. حضوضا امام سس غلبه السلام. ار 
مظاهر محبّت به آنان است که خداوند متعال : بة آن اه تصووه: و غفل نید 
آن را تأیید می‌کند. 

ات ات ۱ ماوق یم شعاتر الم اسشسه وتاا نا ات عم ور 
3 - گریه بر امام حسین علیه السلام در حقیقت توبه و انابه به سوی و 
و رجوع به تمام خوبی‌ها است, زیرا| گریه بر امام حسین علیه السلام جهت 
شخصی: ,دار باکت بد. این «لیل اشت که او فررند زسذل 1 
علیه واله و دارای تمام خوبی‌هاست که در راه احیای دین الهی مظلومانه 
به شهادت رسیده است. پس گریه برای چنین افرادی انابه و بازگشت و 
ااا اص تاه را ای اشته سر ور اه 
حسین‌غلبه السلام گریه کنو با بگربانویا قوذ را گریاننشان دهد (باکی 
کند) بهشت بر او واجب می‌گردد, زیرا اين گونه گریه با اين گرایش در 
حقیقت توبه و انابه و رجوع به خداوند متعال است. 

ایا ای حور نکنه و ار ان طاسقا ایتک خصو‌ضا 
ابا خستمن‌علنه السلام ارشاط بیدا نکندهدلسش می‌شکند و اشکش حارت 
تمی کرزد. پس گریه بر امام حسین علیه السلام در حقیقت ارتبا ط از راه 
باطن بین وجودی محدود با وجودی بی‌کران و نامحدود است. پر واضح 
است که با این ارتباط, انسان محدود نیز نامحدود خواهد شد. همان گونه 
که اگر آب محدود در برکه‌ای باشد و آن را به دریای بی‌کران متصل و 
مرتبط نسازیم, در مدت اندکی آب گندیده و یا به دلیل شدت گرمی هوا, 
نابود خواهد شد, هر آزن: که آن را به دریای بی‌کران متصل نماییم که در 
این صورت به مانند دربا عاصم و مصون از هر نوع میکروب و تعفن و 
نابودی خواهد شد. 
5 - گریه ک مظلوم, انسان را احساسی کرده, و مدافع مظلوم خواهد 
نمود, خصو ای و ای تا و ی 
شریعت باشد, که در این هنگام انسان مدافع شریعت خواهد شد. هم چنین 
با دیدن هر مظلومی به فکر دفاع از او بر خواهد امد و این مطلبی است 
که روان‌شناسان نیز به ان اشاره کرده‌اند. از همین رو می‌بينیم که شیعیان 
به سبب بهره برداری از این اکسیر اعظم که همان گریه بر 


سیدالشهداءعلیه السلام و مظلومیت اوست همواره در طول تاریخ حامی و 
پشت و پناه مظلومان بوده‌اند. 
کی سای خصا وا اناد حسین علیم السلاش رامق قاتا 


سوخته‌ای است که به جهت مصایبی که رن حضرت علیه السلام وارد 
شده؛ ی از آن شعله‌ور شده و ان اشك, مرحمی بر دل آنان 
خواهد بود. 


7 - اشلك, حضو‌ضا برای اولیای الهی سیب رقت قلب شده و قساوت را از 
انسان دور می‌کند و زمینه را برای ورود انوار خداوند در دل انسان فراهم 
نب زیرا اشك توجیه شده صیقلی کننده زنگار دل است. 

8 - اشك بر امام حسین‌علیه السلام در حقیقت مبارزه منفی و عملی با 
حاکمان جاثئر است. یعنی با این عمل وانمود می‌کنند که از رفتار انان 
بیزارند, همان گونه که حضرت زهراعلیها السلام بعد از وفات پدرش 
رسول خداصلی الله علیه واله و بعد از واقعه «سقیفه» گریه‌های فراوانی 
کرد, تا به مردم بفهماند که برای چه دختر رسول خدا ناراحت است و 
می‌گرید؟ با آن که اهل بیت‌علیهم السلام الگوی صبر و مظهر بردباری و 
0 و شکیبایی‌اند. 

5 اشك , بر اهل بیت علیهم السلام خصوصاً سرور شهیدان اعلام ادامه 
ِ و نگه داشتن راه آن بزرگواران است؛ هم چنین اعلام این 
مطلب است که ما در طول تاریخ مخالف يزید و یزیدیان بوده و موافق و 
پیرو حسین‌علیه السلام و حسینیان زمان و شعارهایشان هستیم. 


گریه در سوگ اولیا از دیدگاه تاریخ 


توضیح 


گریستن در سوگ اولیای الهی داخل در اصل اباحه است. و این اصل 
پابرجاست مادامی که دلیلی بر خلاف آن یعنی حرمت وجود نداشته باشد. 
و در مباحث آینده به اين مطلب اشاره خواهیم کرد که هیچ دلیلی بر حرمت 
یا کراهت گریستن در سوگ اولیای الهی وجود ندارد, بلکه می‌توان بر 
استحباب و رجحان ان اقامه دلیل نمود. اينك به نمونه‌هایی از گریستن در 
سوگ اولیای الهی اشاره می‌کنیم: 


1 - گریستن حضرت آم‌علیه السلام در سوگ هابیل 


طبری به سندش از علی بن آبی طالب‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«لما قتل ابن آدم اخاه ام ۵ س ؛(184) «چون فرزند آدم را برادرش به 
قتل رسانید, آدم بر او گریست.. > 


2 - گریه یعقوب در فراق یوسف 


طیری در تفسیر آیه «تالله ء تفْتوْا تذکَر یُوسّف حتّی تکون حرضاً او تکون من 
الهلکین»,(185) به سندش از حسن بصری نقل کرده که گفت: «کان منذ 
خرج یوسف من عند یعقوب الی یوم رجع ثهانون سنة, لم یفارق الحزن 
قلبه, یبکی حتي ذهب بصره, قال الحسن: والله ما علی الارض یومئذ خليفة 
اکرم علی الله من یعقوب ‌علیه السلام»(186) «از زمانی که حضرت 
یوسف از نزد یعقوب خارج شد تا روزی که بازگشت, هشتاد سال طول 
کشید. در این هنگام حزن از دل یعقوب مفارقت نکرد. ان قدر گریست تا 
اینکه چشماننش کور شد. حشن. بصری می گوید: به خدا سو کند ! در آن روز 
روی زمین مخلوقی کریم‌تر بر خدا از یعقوب نبود.» 


و تراسا ال قلایه رت یز وت 


این هام هن کویدد «لتا رم آلتتی‌صای الله خلبه واله ای اب 
الیکاء و النواح علی القتلی, فذرفت عیناه و بکی ثم قال: "لکن حمزة لا 
بواکی لم. فجاء نساء بنی عبدالاشهل لمّا سمعوا دلك, فبکین علی عم 
رسول اللّهصلی الله علیه وآله»؛(187) «چون پیامبرصلی الله علیه وآله 1 
احد بازگشت. صدای گریه و ناله بر کشتگان به گوشش رسید, چشمان 
حضرت پر از اشك شد و گریست. سپس فرمود: "ولی حمزه گریه کننده‌ای 
ندارد. " نان نی دا سمل چون این ند| را شنیدند. شروع , به گریه بر 
عموی رسول خداصلی الله علیه وآله کردند.» 

اما اه وک ها رس ات نت مه 
بکائه علی حمزه, وضعه فی القبلة, ثم وقف علی جنازته و انتحب ای شهق 
حتی بلغ به الغشی»؛(188) «ما گریه رسول خداصلی الله علیه وآله را به 
مانند گریستن پیامبرصلی الله علیه وآله برحمزه ندیدیم. حضرت او را به 
طرف قبله نمود. آن گاه بر بالین جنازه او ایستاد 1 
بود بیهوش شود.» 


گره سل خواسای الم یه لمیر وش 


ابن ابی شیبه به سندش از ابن مسعود نقل کرده که گفت: روزی نزد 
رسول خداصلی الله علیه وآله بودیم. ناگهان جماعتی از بنی هاشم آمدند. 
چون حضرت آنان را مشاهده کرد چشمانش گریان شده. رنگش تغییر کرد. 

به و ظوص کردم ما در صورت شما چیزی مشاهده می‌کنیم که برای شما 
ناراحت کننده است؟ حضرت فرمود: «ایّا اهل بیت اختار اللّه لنا الخرة 
علی الذتیابع آن اهل‌ستی سلفون بلاع109) «هماا ها ال شی نیتم 
که خداهند برای ما اخرت. را بر دنا انتخاب کرده است. و همانا زود است 
که اهل‌بیتم را بلا فرا رسد.» 


که کر ناسین الب یه وال پر‌ختش زانمطاب 


اخانهت مب من انار ات تسیل الخ‌ضلن الله غلید وال نمی یت 
سریره - ای عبدالمطلب - و هو یبکی»:(190), «رسول خداصلی الله علیه 
وآله را مشاهده کردم که زیر تابوت عبدالمطلّب در حالی که می‌ گریست 
حرکت می‌کرد.» 


که گرم راشای الب خی یز شا ینم 


بخاری نقل می‌کند: «انّْ النبی‌صلی الله علیه وآله نعی زیداً و جعفراً و ابن 
رواحة للناس قبل ان يأتیهم خبرهم و قال: "خذ الراية, ثم اخذ جعفر 
فاصیب, تم اخذ ابن رواحة فاصیب " 4 » و عیناه تذرفان» (191) «خبر شهادت 
زید و جعفر و ابن رواحه را قبل از آن که به مردم برسد خود پیامبرصلی 
الله علیه واله به آنان داد و فرمود: پرچم را زید گرفت, و بر زمین افتاد. 


ین جعفر گرفت او نیز 2 زمین افتاد, آن‌گاه ابن رواحه 
گرفت‌واونیز بر زمین‌افتاد .این‌هارامی گفت در حالی که‌چشمانش گریان‌بود. ۳ 


اد کر ند افیسانی له طایی اب زر سفن 


چون جعفر و اصحابش به شهادت رسيدند. رسول خداصلی الله علیه وآله 
وارد خانه او شد و فرزندان جعفر را طلبید. انان را بویید و چشمانش 
گریان شد. همسرش اسماء به حضرت عرض کرد: 14 
چه چیز شما را به گریه درآورده است؟ آیا خبری از جعفر و اصحابش به 
شما رسیده یوت توت فرمود: آزی: آمروز آنان بة: قتهادت زر سیدند: 
اسماء می‌گوید: من بلند شدم و گریستم و زنان را نیز بر دور خود جمع 
کردم. در این هنگام فاطمه‌علیها السلام داخل شد در حالی که گریه می‌کرد 
و می‌فرمود: واعماه. ۳ 

رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «علی مثل جعفر فلتبك البواکی»؛ 
(192) «بر مثل جعفر باید گریه کنندگان بگریند.» 


8 - گریه پیامبرصلی الله علیه وآله در سوگ مادرش 


ابوهریره می‌گوید: «زار النبی‌صلی الله علیه وله قبر امّه فبکی و ابکی من 
حوله» ؛(193) «پیامبرصلی الله علیه وآله به زیارت قبر مادرش رفت و 
ینت وتفر کشت را که در اطراف او فد تب به کریه درا هر 


کرند تافیرصای ال ی ال ین فانطیه شته ایرد 


روایت شده که پیامبرصلی الله علیه وآله بر فاطمه مادر حضرت علی‌علیه 
السلام نماز خوانده, او را در قبر گذارد و گریست. و فرمود: «جزاك الله 
من ام خیرا, فلقد کنت خیر امْ»(194) «خداوند تو را به جهت مادری - که 
در حق من کردی - جزای خیر دهد. به طور حتم تو خوب مادری بودی.» 


لاه کی متا سفن ال کی او سا سس موه 


خاکم به ستخق. ان قایفته قل می‌کنه که ها الیل انله خیم واه 
قبل عثمان بن مظعون و هو میت و هو یبکی»؛(195) «پیامبرصلی الله 
علیه واله عثمان بن مظعون را در حالی که مرده بود بوسید و گریه کرد.» 


ابن مسعود و ثابت بن زید و قرظة بن کعب می‌گویند: «رخص لنا فی 
البکاء»؛(196) «پیامبرصلی الله علیه واله ما را به گریه هنگام مصیبت 
رخصت داد.» 

حاکم نیشابوری به سندش از ابو هریره نقل می‌کند که گفت: پیامبرصلی 
الله علیه واله به دنبال جنازه‌ای در حال حرکت بود و عمر بن خطاب نیز 
همراه او حرکت می‌کرد. عمر صدای کریه زنان را شنید. و انان را از این 
کار بازداشت. رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «یا عمر ! دعهِن. فان 
العین دامعة, والنفس مصابة و العهد قریب»:(197) «ای عمر ! انان را رها 
کن, زیرا چشم اشك‌بار و نفس مصیبت دیده و عهد نزديك است.» 


2 - گریه حضرت علی‌علیه السلام در سوگ حضرت زهراعلیها السلام 


ابن صباغ مالکی از جعفر بن محمدعلیهما السلام نقل می‌کند که فرمود: 
«چون فاطمه‌علیها السلام رحلت نمود؛ علی‌علیه السلام هر روز به زیارت 
او می‌امد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی‌علیه السلام روزی امد و 
خود را بر روی قبر حضرت زهراعلیها السلام افکند و گریست و این اشعار 
را انشاء نمود: 

ما لی مررت علی القبور مسلما 

قبر الحبیب فلم یرد جوابي 

پا قبر مالك لاتجیب منادیاً 

آمللت بعدی خلة الأحباب(198) 

«مرا چه شده که بر قبور گذر می‌کنم و بر قبر دوست و حبیبم سلام 
می‌ دهم ولی جوابم را نمی د هد. ٍ 

ای قبر ! تو را چه شده که جواب ندا دهنده را نمی‌دهی؟ ایا بعد از من از 
معاشرت با دوستان ملول و خسته شده‌ای ؟». 


ابن قتیبه می‌گوید: «جون عمار به قتل رسید, حضرت علی علیه السلام به 
عدی فرمود: «یا عدی ! قتل عماربن یاسر ؟»؛ «ای عدی ! آیا عمار بن 1 
کشته شد » عدی عرض کرد: آری. آن گاه حضرت گریست و فرمو 
«رحمك اللّه یا عمار ااستوجب الحياة و الرزق الکریم...» /(و19) ِِ 
رحمت کند تو را ای عمار ! او مستوجب زندگانی و رزق کریم بود.» 


4 - گریه علی‌علیه السلام بر هاشم بن عتبه 


سبط بن جوزی می‌گوید: «قتل فی ذلك الیوم ایضاً هاشم بن عتبة بن ابی 
وقاص, فبکی علی علیهما و صلّی علیهما, و جعل عماراً ممّا یلیه, و هاشم 
بن عتبة مضا یلی القبلة و لم یفسلهما»*(200) «در آن روز پعنی صفین,؛ 
هاشم بن عتبة بن ابی وقاص نیز کشته شد. حضرت بر هر دو گربست و بر 
آنان نماز گزارد. و عمار را به طرف خود و هاشم بن عتبه را , به طرف قبله 
وی و انم سل راو 


5 رنه ی یی التمان بر مایم گر 


سبط بن جوزی می‌گوید: «و بلغ علیا قتل محمّد فبکی و تأسف علیه و لعن 
قاتله»*(201) «خبر کشته شدن محمد بن ابوبکر به علی‌علیه السلام رسید 
و گریست و بر او اظهار تاسف نمود و بر قاتلش لعنت فرستاد.» 


6 - گریه حضرت زهراعلیها السلام در سوگ پدرش 


سبط بن جوزی می‌گوید: «ثم انها اعتزلت القوم و لم تزل تندب رسول 
الله‌صلی الله علیه وآله و تبکی حتی لحقت به»؛(202) «آن گاه فاطمه از 


مردم کناره گرفت و دائماً بر رسول خداصلی الله علیه وله ندبه می‌کرد و 
من کریست تا به. ان خضرات: ملخق .ی > 


7 - گریه فاطمه‌علیها السلام بر مادرش 


یعقوبی می‌گوید: «و لمّا توفیت خدیجة جعلت فاطمة تتعلق برسول 
الله‌صلی. اللة علیه اله و هی شکی.م تقول: این ای 205۰ عون 
خونجه. رعلت« نود فاطمه. ون حالی که .می ‌کرستت. خوق رات رصهل 
خداصلی الله علیه وآله رسانید و گفت: کجاست مادرم ؟ کجاست مادرم ؟». 


8 - گریه فاطمه‌علیها السلام بر رقیه 


ابن شبه به سندش از ابن عباس نقل کرده که گفت: «لما ماتت رقية بنت 
رل اللضای الله غلبم عاله فا سول اضلی الله عله وال خی 
بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون. ۰ فبکت فاطمة علی شفیر القبر. فجعل 
التبی‌ضاین اللف. علیه والمر مس الجمهغ ی ها حارف »02۳ 2) 
«جون رقیة وخفر رنتول خد اضلی الله علیه واله,رحلت کرزه حضوت‌صلین 
الله علیه واله فرمود: "به سلف خیر ما عثمان بن مظعون ملحق باد..." در 
ام فاد که اه ای سر هم ا ری اس اس ماه 
اشك‌های او را با گوشه لباسش از چشمانش پاك کرد.» 


که گریه قاطا لاسام جو نت که جففز 


ات ات فقل. مه کته رصول خداضای الم شانه. وله بر اسداء وارد شد و 
خبر شهادت جعفر را به او داد و بر او به این مصیبت ن گفت. 
فاطمه‌علیها السلام وارد شد و شروء به گریه کرد.(205) 


اد کرنه تاش ی ات اسان و اسان کوهم کر اب که حرش ای خی اساه 


انن. آنف الخدید هی کویده عان الحشن نن. علی‌فلیه: السلام خطظب فن 
صبيحة الليلة التی قبض فیها امیرالمومنین علی‌علیه السلام, فحمد الله و 
اشی غلیه و ضلی غلی الفرصلی الله علبه وان کم فال: لقد قیض فن هده 
ار ند رس 
الله قیعیه شعسه‌رو کان ,سول الله‌فلن الله علید والم یوفجهه؛ برایبه 
فیکتنفه جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن شماله. فلا برجع حنی یفتح الله 
علی یدیه. و لقد توفی الليلة التی عرج فیها بعیسی بن مریم, و فیها قبض 
پوشع بن نون, و ما خلف صفراء و لا بیضاء الا سبعمائة درهم فضلت من 
عطائه, و اراد ان ببتاع بها خادما لاهله, ثم خنقه البکاء فبکی و بکی الناس 
معه...»؛(206) «حسن بن غلین در صبح ان شبی که امیر المو‌منین علیه 
السلام در آن شب رحلت نمود, خطبه‌ای ایراد کرد و پس از حمد و ثنای 
الهی و درود بر پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: در این شب مردی رحلت 
نمود که پیشینیان بر او سبقت نگرفته و آیندگان ۹ نیز او را دز لت نخواهند 
ها ایا ی 
خود از او دفاع می‌نمود. رسول خداصلی الله علیه واله او را با پرچمش 
راهنمایی می‌کرد. جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف چپ او 
بودند, و از جنگ باز تعف گنت ۳ خداوند پیروزی را بر دستان او قرار 
می‌داد. ۲ یافت که گیسبی تن مریم به یمان گر وج تمد 
و یوشع بن نون وفات یافت. و هیچ زردی و سفیدی (طلا و نقره‌ای) را بر 

جای نگذاشت جز هفتصد درهم از زیادی اموالش که می‌خواست با ان 
خادمی برای خانواده اش نهیه کند. 1 گاه بعض گلوی او را فشرد و 
گریست و مردم نیز با او گریستند...». 


1 - گریه امام حسین علیه السلام در سوگ برادرش عباس علیه السلام 


قندوزی حنفی نقل می‌کند: «فضربه رجل منهم بعمود من حدید علی رآسه 
التصریف خی هاه خوفم‌علن الاتص و هو ول بااعندالاه ابا خن 
عليك منی السلام. فقال الامام: واعباساه, وامهجة قلباه و حمل علیهم و 
کشفهم عنه و نزل الیه و حمله علی جواده فادخله الخيمة و بکی بکاءا 
شدیدا و قال: جزاك اللّه عتی خیر الجزاء. 6۵)0(۰) «... مردی با عمودی 
از آهن بر سر شریف عباس‌علیه السلام کوبید که فرقش را شکافت و بر 
زمین افتاد و فریاد براورد: ای اباعبدالله ! ای حسین ! سلام من بر تو باد. 
امام فرمود: وای بر عباسم, وای بر خون دلم. آن گاه بر لشکر حمله کرده, 
انا را کنار زد از اسب پیاده ند و آو‌ولبد ان سوار کرد و داخل خیمه 

نمود و 9 ۱ 
ارت رما 


احمد بن اعثم کوفی می‌نویسد: «و بلغ الحسین بن علی بان بن 
عقیل. فد قل ول انم فحم علیه رحل من اه الکه‌فد. فخال,.- 
الحسین‌علیه السلام: من این اقبلت؟ قال: من الكوفة. و ما خرجت حتی 
من هر ۱ لله 
مصلوبین, منکسین. فی سوق القصابین, و قد وجه ۰ یی بزید ‏ 
شعاویه. فا قاستر العمن‌علبه السلام باکا م فال: تسد ۲۱ 
ی ی 
شده است. به این طریق که مردی از اهل کوفه بر امام حسین‌علیه السلام 
وارد شد. وم از کجا آمده‌ای؟ گفت: از کوفه. من از 
کوفه بیرون نیامدم تا اين که بر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه مذحجی 
کار رو که کر و ایا مه یی اور زو 
زمین کشیده می‌شدند. و سر آن دو را برای یزید بن هعاویه فرستادند. 
حضرنت؛ آهین کشنبه و کريشت: آن گام فرمود: 6۶ للم.ه (ا ال راحفوق 
۳ 


# 


ییامام یی ای ای ای ی ار 


سبط بن جوزی از هشام بن محمٌّد نقل می‌کند: «چون امام حسین علیه 
السلام مشاهده کرد که لشکر عمر بن سعد اصرار بر کشتن او دارد. قرآن 
را برداشت و بر روی سر گذاشت و ندا داد: بین من و بین شما کتاب خدا 
ی ار واه 
خون مرا حلال می‌شمارید؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا گفتار 
جدذم در حقّ من و برادرم که فرمود: «حسن و حسین دو جوانان بزرگوار 
بهشتند» به شما نرسیده است ؟ اگر مرا تصدیق نمی‌کنید از جابر و زید بن 
ارقم و ابوسعید خدری سوّال کنید. آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 

و و ی 


جلب نمود. صدا زد: ای قوم ! اگر به من رحم نمی‌کنید لااقل به این طفل 
رحم کنید. مردی از میان قوم تیری بر او زد و او را ذیح نمود ِ 
السلام شروع به گریه کرد و گفت: «اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا 


لینصر ونا فقتلونا. فنودی من لد دعه پا ۳ فان له مرضعا فی 
الجنة»:(209) «بار خدایا ! بین ما و بین قومی حکم کن که ما را دعوت 
کردند تا یاری‌مان کنند ولی در عوض ما را به قتل رساندند. از اسمان 
ندایی داده شد: ای حسین ! او را رها کن؛ زیرا برای او شیردهنده‌ای در 
بهشت است.» 


4 - گریه امام حسین‌علیه السلام بر قیس بن مسهر 


ی ی ی سا ی و و 
ثبد کشید و گریست. آن گاه فرمود: «اللهم اجعل لنا و لشیعتنا منزلا کریماً 
عندك و اجمع بیننا و ایاهم فی مستقر رحمتك, ال علی کا شی فد 
را ی 
بین ما و بین آنان در مستقر رحمتت جمع کن, زیرا تو بر هر کاری توانایی.» 


5 - گریه امام حسین‌علیه السلام بر حرٌ بن یزید ریاحی 


قندوزی حنفی نقل می‌کند: «... حرّ بر اهل کوفه حمله‌ور شد و از میان 
آنان پنجاه نفر را کشت و سپس کشته شد, سرش را از تن جدا کرده, به 
طرف امام پرتاب نمودند. حضرت سر او را به دامن گذاشت و در حالي که 
می‌گریست خون را از روی صورتش پاك می‌کرد و می‌فرمود: «واللّه ما 
اشطاره: كت اذ سفنت خر فائك حه فی الدنیا و سعید فی الاخرة» ؟(11 2) 
«به خدا| سوگند! مادرت اشتباه نکرد زمانی که تو را حر نامید, زیرا| تو حر 
در دنپا و با سعادت در آخرتی.» 


6 - گریه اهل مدینه در سوگ رسول خداصلی الله علیه واله 


ابوذویب هُذلی می‌گوید: «قدمت المدينة و لاهلها ضجیج بالبکاء کضجیج 
الحجیج اهلوا بالاحرام. فقلت: مه؟ قالوا: قبض رسول | الله‌صلی. ال غایه 
واله» ؟(212) «وارد مدینه شدم, صدای ضجه و گریه بلند / بود همان‌گونه که 
حاجیان از احرام خارح می‌ شوند. گفتم: چه خبر شده ازست ؟ وفتفزز: رسول 
خداصلی الله علیه وآله از دنیا رحلت کرده است.» 


7 - گریه اهل مدبنه در سوگ امام حسن علیه السلام 


ابن عساکر به سندش از ابن ابی نجیح از پیرش نقل کرده که گفت: «بکی 
علی الحسن بن علی بمکة و المدينة سبعا النساء و الصبیان و الرجال»؛ 
(213) «اهل مکه و مدینه, اعم از زن و مرد و کودك, به مذت هفت روز بر 


حسن بن علی‌علیهما السلام گریستند.» 


8 - گریه ابوهریره بر امام حسن‌علیه السلام 


بن عساکر به سندش از مساور مولی بنی سعد نقل کرده که گفت: 
0 باب: شخ مرول الاهضای ال علنه خاله چم 
مات الحسن ی علی و یبکی و ینادی باعلی صوته: یا ایها الناس ! مات الیوم 
حب رسول الله‌صلی الله علیه واله فابکوا»*(214) «ابوهریره را مشاهده 
کردم در حالی که بر در مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله روز رحلت 
حسن بن علی‌علیهما السلام ایستاده و می‌گرید و با صدای بلند ندا می‌دهد: 
ای.هزدم ا افزهة مخیوت: زسول خد اضلی الله. علیة واله. رحلت تموت. او.با 


_ 


این کلمات همه را به گریه انداخت.» 


9 - گریه سعید بن عاص در سوگ امام حسن‌علیه السلام 


سنة خمسین لخمس خلون من ربیع الاول و هو ابن ست و اربعین سنة, و 
صلی علیه سعید بن العاص, و کان یبکی علیه»؛(215) «حسن بن علی در 
حالی که پنجاه و پنج روز از ربیع الاول گذشته بود و چهل و شش سال 
داشت رحلت نمود. و سعید بن عاص در حالی که می‌گریست بر او درود 
فرستاد.» 


ابن عبدربه ۵ یگران نقل کرده‌اند: «و لها دقن - الحسن, بن علی - قام 
اخوه محمد بن الحنفية علی قبره باکیا و قال: رحمك الله يا ابامحمد»؛ 
(216) «چون حسن بن علی دفن شد برادرش محمد بن حنفیه گریان بر 
بالای قبر او ایستاد و عرض کرد: خداوند تو را رحمت کند ای ابامحمد ». 


1 - گریه اهل مدینه هنگام یادآوری رسول خداصلی الله علیه وآله 


جزری نقل می‌کند: بلال در عالم روّیا پیامبر را خواب دید در حالی که به او 
فرمود: «ماهذه الجفوة يا بلال؟ اما ان لك ان تزورنا؟»؛ «اين چه جفایی 
است ای بلال ! آیا وقت آن نرسیده که به زیارت ما بیایی ؟». بلال در حالی 
که محزون بود بیدار شد و سوار بر مرکب شده, به سوی مدینه آمد و 
مستقیماً به طرف قبر پیامبرصلی الله علیه وله رفت و شروع به گریه کرد 
شود تا بش کر رت سا ی حسن ورخستن غلبهها السلام. آمدنة: بلال آن 
دو را می‌بوسید و به خود می‌چسباند. آن دو به بلال فرمودند: ما می‌خواهیم 
تو هنگام سحر اذان بگویی. بلال بالاای بام مسجد رفت. چون گفت: «اللّه 
اکبر, اللّه اکبر». مدینه از گریه مردم بر خود لرزید. چون گفت: اشهد آن لا 
اله الا الله, شیون اهل مدینه بیشتر شد. چون گفت: اشهد ان محفدا 
رسول الله, زنان از خانه‌ها بیرون ربختنده و روز به مانتد آن .روز دیده 
نشد که این گونه مردان و زنان گریسته باشند.(217) 


گریستن در سوگ امام حسین علیه السلام 


با مراجعه به تاریخ و حدیث پی می‌بریم که پیامبر و اهل بیت ایشان‌علیهم 
السلام و صحابه و تابعین و بزرگان امت, در سوگ مصیبت امام حسین علیه 
السلام گریسته‌اند. ایتلت نه: تموته‌هانی که در کنب, اهل. ستت به. آن تصر جح 
شدهر آشار من کم 

1 - گریه رسول خداصلی الله علیه وآله در سوگ امام حسین‌علیه السلام 
عايشه می‌گوید: «دخل الحسین ین علی‌علیه السلام علی سول 
ظهره. ففال خبریل: و 1۳9 
بعد ك. و مد یده فاتاه بتربة بیضاء و قالز رز فی هذه الارض یقتل ابنك اسمها 
ها ها ای الاه لب ای تساه 
اس ی ی ی ی 
کت الوا ها تا سول اه فعال ای یل ان اش 
ای و ی ها 
مضجعه»؛(8 1 2) حسین بن 7 السلام در حالی که بر رسول 
خداصلی الله علیه وآله وحی نازل شده بود وارد شد و از کمر او بالا رفت 
و بر پشت او بازی نمود. جبرئیل به حضرت عرض کرد: ای محمد ! همانا 
ژود است که امتت بعد از تو فتنه کنند و اين فرزندت را به قتل برسانند. 
آن گاه دست دراز کرد و مشتی از تربت را به او زاد ره کفت: در این 


سرزمین است که فرزندت کشته خواهد شد, سرزمینی که اسم آن "طف " 
است. جهن رتیل رفته زسول حد اصلی: الله. علیه واله تور حالی. که آن 
تربت در دستش بود بر اصحابش وارد شد. در میان انان ابوبکر. عمر, 
علی, حذیفه, عمار و ابوذر بودند. حضرت شروع به گریه کرد. عرض کردند: 
که سا ما را وه ره نت اور وا ام امس ای ۱ 
حضرت فرمود: خپوتیل مرا خبر داد که انا فرزتدم حسیه بعد از من:ذر 
سرزمین طف کشته خواهد شد. ۵ب ای:فن این تربت: را اور شیر داد که 
در آن جا محل دفن او خواهد بود.» 

2 ره اما غاب یه السشام در سود انا سس ات السام 

اما ایا میم ما یماسا کت ریم 
چون بو نینو| که در راه بصفین بود كِِ- حضرت ندا داد: «اصبر پا 
اباعبدالله ! اصبر یا اباعبدالله بشط الفرات . قلت: و ما ذاك؟ قال: دخلت 
ای ات با نبوث اللّه! 
اغضبك احد, ما شأن عينيك تفیضان؟ قال: بل قام من عندی جبرئیل قبل 
امد فحدثنی ان آلحنسن. بعتل .ط. الق ات: قال: فقال: هل لك الی ان 


اشمكت من تربته؟ قال: فقلت: نعم, فمد یده فقبض قبضة منه تراب 
فاعطانيها فلم املك عینیٌ ان فاضتا»؛(219) «صبر کن ای اباعبدالله ! صبر 

کن ای اباعبدالله در شط فرات. راوی می‌گوید: عرض کردم: برای چ 
حضرت فرمود: روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که دو چشمش گریان 
تفت گر کرفض ایو بیامتن خداصلی الله» لفق واله از آنا شنت نو را ند 
غعضب درآورده است ؟ چه شده که چشمانتان اشعبار است ؟ حضرت 
فرموده لحطا تون فل حبوتیل ابتها ابود و مر ادختر داد که حشین علته. السلام 
در کنار شط فرات به قتل خواهد رسید. نجی می‌گوید: حضرت به من 
فرمود: آپا می‌خواهی از تربتش به تو دهم تا استشمام تضافت۱ عرض 
کردم: آری. آن گاه دست خود را دراز کرده و مشتی از خاك برداشت و به 
من عطا نمود. من نتوانستم جلوی خود را بگیرم, لذا اشکم جاری شد.» 
کر ماخ اد یه انشا مرس یمام لس له ازشام 

ابن عساکر به سندش از جعفر بن محمّد نقل کرده که: «سئّل علی بنر 
الحسین عن کثرة بکائه فقال: لاتلومونی, فان بعقوب علیه السلام فقدسبطا 
من ولده فبکی حتی ابیضت عیناه من الحزن و لم یعلم انه مات, و قد 
نظرت. ال اریفه عتتر رخا هن اهل- بیس یدبحون فی غداف واحد آفترون 
حز نهم پذهب من قلبی ده( ؟(220) «از علی بن حسین بن بطم بن ابی 
طالب علیهم السلام در مورد کثرت گریستنش سوال شد ؟ حضرت فرمود: 
مرا ملامت نکنید؛ زیرا یعقوب یکی از فرزندانش مفقود شد, ان قدر 
گریست تا این که دو چشمش سفید شد در حالی که می‌دانست او نمرده 
است. ولی من به چهارده نفر از اهل بیتم نظر کردم که در صبح يك روز 
همگی ذبح شدند, آیا شما می‌خواهید که حزن آنان از قلبم بیرون رود ؟» 

4 - گریه امام صرق ۵ ال در سوگ امام حسین علیه السلام_ 

نزد انهعتذالله جعفر بن محمدعلیهما السلام بودم که خادم 07 سید 
حمیری - شاعر - از حضرت اجازه ورود گرفت. حضرت دستور داد که وارد 
شود. اهل بیت خود را پشت پرده قرار داد. سید حمیری وارد شد و سلام 
کرد و در گوشه‌ای نشست. حضرت از او خواست تا شعر بخواند. حمیری 
اين اشعار را در سوگ امام حسین علیه السلام سر ود. 

آمرر علی جدث الحسین 

فقل لأعظمه ال زکیه 

آأعظما لازلت من 

و طفاء ساکبة روية 

و اذا مررت بقبره 

فاطل به وقف المطيبة 

و ابك المطّر للمطفر 


۵ یهد 
کبکاء معولة آتت 
یوماً لواحدها المنية 
حمیری می‌گوید: مشاهده کردم که اشك‌های جعفر بن محمٌّد بر گونه‌هایش 
سرازیر بود, و صدای شیون از خانه حضرت بلند شد., به حدی که امام 
دستور به خودداری دادند. انان نیز ساکت شدند... .(221) 
هک ان اسر اه ی تا الا 
سبط بن جوزی بقل حرده: است: چون ۰ شد, دائماً 
ی گر «چون سر ارگ شین بزح ان‌طایف] السلام را 
بر ابن زیاد وارد کردند, آن را در تشتی قرار داد و با چوب دستی‌اش شروع 
به زدن به دندان‌ های آن حضرت نمود و اف دق مثل این دندان‌ها را 
ندیدم. تشن نزد او بود, شروع به گریه کرد و گفت: حسین علیه السلام 
شییه‌ترین مردم به رسول خداصلی الله علیه " اسشت (د22) 
او ت کرده که زید بن ارقم نزد اين زیادبود. به او گفت: 
چوبت را بردار به خدا سوگند! به دفعات دیده ام که رسول خداصلی الله 
علیة »وال ها بین انن دق لب .دا فی‌بوسند ان ام یرو به گریه کرد. 
(224) 
ری هه ی ]اس تست له شام 
جون خبر کشته, شدن امام حسین علیه السلام به ام سلمه رسید, گفت: «آو 
قد فعلوها؟ فلا لاد قبورهم ناراء ثم بکت حتی غشی علیها»؛(225) «آیا 
اين فان را از آتش پرکند. آن گاه آن قدر 
گریست تا این که غش کرد.» 

- گریه حسن بصری در سوگ امام حسین علیه السلام 
کشت مق کی اطا بل ای ال خ فنا. الم تک ی اعد 
صدقاه ثم قال: و اذل امة قتلت ابن بنت نبها...»*(226) «چون خبر فتل 
حسین علیه السلام به حسن بصری رسید. و به حدی که دو 
گونه‌هایش پر از اشك شند. آن گاه گفت: ذلیل باد قومی که فرزند دختر 
پیامبرشان را : ال یت بویا با > 
ات ق ری کل 0 
ال سک فا امه قتلوا فتية لو رآهم تال اللدضای هغیت وا 
لاحبهم,؛ اطعمهم بیده, و اجلسهم علی فخذه»؛(227) «چون خبر کشته 


شدن حسین علیه السلام به ربیع رسید گریست و گفت: آنان جوانانی را 
کشتند که هر گاه رسول خداصلی الله علیه واأله آنان را می‌دید دوست 
می‌داشت و به دستان خود آنان را طعام میداد و بر زانوی خود 
2 « 

جچون 0 کوفه رسید» 1 زنان خاندان 
پیامبرصلی الله علیه وآله آمنوند: و از هر طرف صدای آه و شیون و سر و 
صدا| و مرثیه‌سرایی بلند بود. زنان کوفه ندبه کنان در حالی که گریبان چاك 
می‌دادند, با همراهی مردان بر اسیران می‌گریستند...(228). 

12- گربه توابین در سوگ امام حسین علیه السلام 

عايشه بنت الشاطی مت کوید: «سال شصت و پنج هجری داخل نشده بود 
که صیحه توابین به «یالثارات الحسین‌علیه السلام» زمین را زیر پای بنی 
امیه به لرزه درا زد و اهل کوفه با اسلحه‌های خود به طرف قبر 
حسین‌علیه السلام به را افتادند, در جالی, که این 1 را تلاوت می‌کردند: 
«فئوبوا ٍلی بَارئک قافتلوا آتفشکم وداک خبة لک یه بارکم»(229). چون 
نزد قبر رسیدند, همگی صیحه‌ای ند یردق را ریانته ان روز 
تدندند. آنان يك شبانه روز در آن جا اقامت کرده و تضرع نمودند.. 
(230) 


بررسی ادله مخالفین 


کسانی که از اهل سنت منکر جواز و رجحان گریستن بر اموات هستند, به 
ادله‌ای چند تمسك کرده‌اند که آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم: 
1 - روایات و نهی از گریستن بر میّت 

مسلم و دیگران از عبدالله نقل کرده‌اند که گفت: حفصه بر عمر گریست. 
عمر به او گفت: آرام باش, ای دخترکم ! آیا نمی‌دانی که رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: «انْ المیّت یعذب ببکاء اهله علیه»؛(231) «گربه 
خانواده میت؛ او را عذاب می‌د هد. > 

و نیز از ابن عمر نقل شده که چون کم یره جوند. بیهوش شد. بر او صدا 
به شیون بلند نمودندر چون به هوش آمد, گفت: آپا نمی‌دانید که رسول 
خداصلی الله علیه وآله قرمود: «ار المیت لیعذب ببکاء الحوج»*(232) 
«همأنا مرده, نز گنه زنده عذاب می‌ شود .» 


اوّل: این احادیث با احادیثی که قبلاً ذکر شد و همه دلالت بر جواز یا رجحان 
گریه دارد, معارض است. 

انیا: از احادیث دیگر استفاده می‌شود که عمر بن خطاب در تطبیق این 
حدیت نبوی بر موردش اشتباه کرده است, زیرا صهیب می‌گوید: «من بعد 

از شنیدن این حدیث از عمر, 3 عايشه رفتم و آن چه از عمر شنیده بودم 
برای او بازگو کردم. عايشه گفت: نه به خدا سوگند ! رسول خداصلی الله 
ی والم هر کر جطر موه کرت چم کرنه کمتمی غاب حی‌شووی اک مر دو و۱ 
«اّ الکافر یزیده اللّه ببکاء اهله عذابا, وان اللّه لهو اضحك و آبکی, و لاتزر 
وازرة وزر آخری»؛(233) «همانا خداوند عذاب کافر را به سبب گریه 
اهلش زیاد می کند. و همانا خداوند می‌خنداند و ی رز با تذ: هی کسی بار 
دیگری را حمل 99 « 

هشام بن عروه از پدرش نقل می‌کند که نزد عایشه قول ابن عمر نقل شد 
که میت به گریه اهلش بر او عذاب می‌شود, عاپشه گفت: خدا رحمت کند 
اباعبدالرحمن راء او چیزی را شنیده ولی حفظ نکرده است. روزی جنازه 
فقو ترا ار کاروت [اصلی الم غاس له تور دادن در حالی کر 
اهلش بر او ۳ پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «انتم تبکون و 
ائه لیعذب» *(234) «شما گریه می‌کنید و او عذاب می‌شود.» 

الث: قبلاً به روایتی اشاره کردیم که عمر نزد پیامبرصلی الله علیه وآله از 
گریه زنان بر میّت منع کرد, ولی رسول خداصلی الله علیه وآله به او 
فرمود: «دعهن با عمر ! فان العین دامعة و القلب مصاب و العهد قریب»: 
دا هر ان نها که شرا عم اش رر ان و خلت هس ددم و 


عهد قریب است.» 

رابعا: اين روایت با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند 

می‌فرماید: 5 لاتزز وازرة وژز آخری ؟(235) «هبي گناهکاری بار گناه 

دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 

2 - نهی عمر از گریه بر میت ۲ 

لذ| نهی او دلیل بر عدم 19 است. 

پاسخ 

3 اسصضا رصم ات هس ی ی سا 

تانیا؛ 7 1 اعتباری ندارد. 

تالنا: نبهی او همان گونه که کت روایات به آن اشاره شده؛ مورد مخالفت 

امرصلی الل اش واله عراز کرنه ارنت: 

رابعا: چگونه عمر از گریستن بر اموات نهی کرده در حالی که خودش بر 

نعمان بن مقرن(236). زید بن خطاب(237) و خالد بن ولید(238), 

گریسته است. و نیز امر یه گریه بر خالد ین ولید نموده است.(239) 

تورات, و نهی گریه بر اموات 

با تاملی در کتب یهود پی می‌بریم که نهی از گریه در سوگ مردگان, ریشه 

درا اوه مر ار انا کفسا اه کانت تصو‌ضا نفوز ار نادار 

و کات‌های انانش | فرات ی کین اشت دا اس ی را در اسلاخته خر 

گذاشته است. 

در کتب بهود می‌خوانیم: «ای فرزند! از تو شهوت دو چشمانت را با يك 

یرت می‌گیرم. پس نوحه و گریه مکن و اشکانت را جاری مساز. آرام 

گرفته و ساکت باش؛ 9 نوحه بر اموات نخوان» 240(۰) 

3 - اختصاص روایات گریستن به عصر ظالمان 

محمّد باقر بهبودی در تعلیقه خود بر کتاب «بحارالأنوار» ذیل روایات 

فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام نی کوابد؛ «توهم الجهال ان ِ 

الأحادیث اطلاقاً یشمل کل ظرف و زمان, فانکرها بعض اش 9 

الحق ان هده الاحادیت - بین صحاح و حسان و ضعاف - ت 

تاره لا یی الیا به الم هلال اما رها کات 1 

الحسین و البکاء علیه و زیارته و رثائه و انشاد الشعر فیه انکاراٌ للمنکر و 

مجاهدة فی سبیل الله, و محاربة مع اعداء اللّه: بای امية الظالمة الغشوم 

و هدما لأساسهم و تقبیعا و تنفیرا من سيرتهم الكافرة بالقرآن و الرسول... 

ابا ی رشان ۱ مخارت فاحل ای وراه کرهاتا اقا نصدی 
خی که امس دامع ان مانب فلز جیاد فی النگاء 

گذا فلت العف الفر شم ماحودمن سضبیع اعمالهه ان الله لا بکوع 





من جنئته...»(241) «و حق این است که در این احادیث روایت صحیح و 
حسن و ضعیف وجود دارد ولی در عين حال مستقیض بلکه متواتر است که 
دست جرح و تاویل در آن‌ها راه ندارد ولی این روایات هنگامی صادر شده 

که ذکر حسین و گریه بر او زیارت و مرئیه‌خوانی و قرائت شعر درباره او 
انکار منکر و مجاهده در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا بنی‌امیه ظالم و 
غاصب به حساب می‌آمده و موجب هدم اساس و بنیان آن‌ها و تقبیح و 
تفیز - فش کفر اهید آن‌ها نسیت نف فر آن‌ته یر صول بة حسات میم اسنه 


ست . 

و آعا در قماتی کی آخل بت و دسا فان کی سووه ال آنن مان 
دیگر بر ذکر حسین و گریه بر او عنوان جهاد صادق نیست. .. و چون جهادی 
بر گریه بر او نیست پس وعده‌ای به بهشت نمی‌باشد, و هنگامی که عذاب 
و گرفتاری و ترس بر جان نیست پس واب‌هایی هم که در روایات آمنده: 
بیست. پس باید افراد فاسق فاجر بگریند, آنان به جهت ِِ« بدشان 
مواخذه می‌ شوند زیرا خداوند در بهشتش فریب نمی‌خورد.. 


اولا: روایاتی که در مورد واب گربه بر مصیبت امام حسین علیه السلام 
وارد شده مطلق است و شامل هر زمان و مکان و هر حالتی است. 

امام رضاعلیه السلام به آابن شبیب فرمود: «یابن شبیب ! ان سرك ان 
تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و 
عليك بولایتنا"؛ فلو ان رجلاً تولی حجراً لحشره بو 
«ای پسر شبیب ! اگر دوست داری که با ما در درجات عالی بهشت باشی 
در حزن ما محزون و در شادی ما شاد باش. و بر تو باد به ولایت ما؛ زیرا 
اگر کسی سنگی را دوست بدارد خداوند او را در روز قیامت با همان سنگ 
محشور می‌کند.» 

میسمع بن عبدالملك از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «#رحم 
الله دمعتك, اما انك من الذین یعدون من اهل الجزع لنا, و الذین یفرحون 
لفرحنا و یحزنون لحزننا»»(243) «خداوند به جهت اشعانت بر تو رحمت 
فرستد. آگاه»باش! همانا توجزء کسانی: هستی. که برای ما جزع می کند و 
کسانی که در شادی ما شاد و در حزن ما اندوهناکند.» 

انیا: اگر این گونه روایات مخصوص زمان بنی‌امیه است که گریه در حکم 
جهاد بوده است. الان نیز وارثان بنی‌امیه از پیروان مدرسه شام در بین 
وهابیان وجود دارند که با اهل بیت‌عليهم السلام دشمن‌اند و لاقل 
نمی‌خواهند که از آن بزرگواران یاد و ذکری برده شود و لذا از اين جهت در 
اين_زمان گریه در سوگ اهل بیت‌علیهم السلام جهاد به حساب می‌آید. 
تالنا: امین اکرم‌صلی الله. علبه. واله: دن. عصر و تمانی. ترا .اما 
حسین علیه السلام گربه کرده است که هنوز بنی‌امیه به حکومت نرسیده 


فو نا کریه در حکمخهاد برض آنان به تشتمار اند 
حاکم نیشابوری به سندش از ام‌الفضل دختر حارت نقل کرده کم گفت: 
«انها دخلت علی _رسول الله‌صلی الله علیه وآله فقالت: يا رسول الله ای 
زیت ت حلما منکرا الليلة. قال: و ما هو؟ قالت: اثه شدید. قال: و ماهو؟ 
قالت: رآپت ت کاَنْ قطعة من جسدك قطعتِ و وضعت فی حجری. فقال 
رسول 0 اللت علبه. واله: رانت خفر 1 تلد فاطمة - ان شاء الله - 
غلاما فیکون فی حجرك. فولدت فاطمة الحسین, فکان فی_ حجری, کما قال 
رسول الله‌صلی الله علیه وآله. فدخلث یوما الی رسول اللْه‌صلی الله علیه 
وآله, , فوضعته فی حجره, ثم حانت مثّی التفاتة فازا عینا رسول اللخلی 
الله علیه وآله تهریقان من الدموع. فقلت: پات الم انانی ات و ماما 
لك ؟ قال: آنانی جبرئیل: علية. الضلاة: و..السلام: فأخبرنی ان امُتی ستقتل 
ابنی هذا. فقلت: هذا؟ فقال: : تعم» , و اتانی بتربة من تربته حمراء» ؛ (2۵44) 
«روزی بر رسول خداصلی الله علیه وآله وارد شده, عرض کردم: ای 
رسول خدا! شب گذشته خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: آن خواب 
چیست ؟ عرض کردم, خواب بدی است. حضرت فرمود: چیست ؟ عرض 
کردم: در عالم ریا دیدم گویا قسمتی از بدن شما جدا شده و در دامان 
من قرار گرفت. پیامبر فرمود: خواب خوبی دیده‌ای. فاطمه (دخترم) اگر 
خدا بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد که در دامان تو بزرگ خواهد شد. 
امالفضل می‌گوید: فاطمه علیها السلام حسین علیه السلام را به دنیا آورد و 
او در دامان من بود, همان گونه که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود, 
تا آن که بر رسول خداصلی الله علیه وآله وارد شدم و حسین‌علیه السلام 
را ك دامنش گذاردم. به حضرت توجه کردم, ناگهان دیدم که اشك از 
نش سرازیر شد. عرض کردم: ای پیامبر خدا ! پدر و مادرم به فدایت. 
و ی ( حضرت فرمود: جبرئیل بر من نازل شد 
و خبر داد که امتم به زودی او را به شهادت می‌رسانند. عرض کردم: این 
فرزند را؟ حضرت فرمود: آری. آن حان-قشمتی ان کرت خونین آن سرت 
را به من داد.» 
رایع همچنین مطابق برخی از روایات, بسیاری از صحابه قبل از برپایی 
دولت بنی آمیه در سوگ امام حسین علیه السلام گریستند که به طور حتم 
نمی‌توان آن را حمل بر مسائل سیاسی نمود. 
ابن عساکر از نجی نقل می‌کند که من با علی‌علیه السلام حرکت کردیم. 
چون بم نینوا که در راه صفین _بود رسید, حضرت ندا داد: صبر کن ای 
اباعیداللها یر که ای اباعبدالله ذر تفنط فر ات راو .هی وید عرضن 
کردم: برای چه ؟ حضرت فرمود: روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که دو 
چشمش گرنان تقد گر کرف ابا میر دا ابا کسوم وه | مه قصین 
درآورده است ؟ چه شده که چشمانتان اشعبار است ؟ حضرت فرمود: 


لخطاتی کل یرتیل اشعا بوق ورمرا گیر اه که خن علیه السلام کر کنا 
شط فرات به قتل خواهد رسید. 
تنجی می‌گوید: و ی ای ی آیا می‌خواهی از تربتش به تو دهم تا 
اتتشقهام «نمایی ؟ عرضن. کردض اری. آن اه دست:خود زرا .جرا کرجه. 
مشتی از خاك برداشت و به من عطا نمود. من نتوانستم جلوی خود را 
بگیرم. لذا اشکانم جاری شد.(245) 
سا ی ی وتا است: چون حسین علیه الیس هر جشتم ود دائماً 
ی رک «چون ۳ السلام را 
بر ابن زیاد وارد کردند, آن را در تشتی قرار داد و با چوب دستی‌اش شروع 
به زدن به دندان‌ های آن حضرت نمود و ضی کفیت: مثل این دندان‌ها را 
ندیدم. ان نزد او بود. شروع به گریه کرد و گفت: حسین علیه السلام 
را 0 
ابن ابی الدنیا روایت کرده که نید تن رگم برد اثل »ریاد :نود که او گفت: 
چوبت را بردار. به خدا سوگند! به دفعات دیده ام که رسول خداصلی الله 
علیهواله.- ها ین, این نف لب وا می‌نسندد آن گاه شروع , به گریه کرد. 
(248) 
چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به ام سلمه رسید. گفت: آیا 
اين کار را کردند؟! خداوند قبرهایشان را از اتش پر کند. آان گاه ان قدر 
گریست تا این که غش کرد.(249) 
خامسا: مطابق برخی از روایات اماخ زمان‌غلبه الشلام خبر از گریبه خود در 
۳ حسین علیه السلام داده است آن‌خا کم می فر فا ید و لأبکیر" 
عليك بدل الدموع دمأ» ؟(250) «و به تحقیق که برای تو به جای اشك خون 
گربه می‌کنم.» 
سادسا: مگر امام رضاعلیه السلام که در عصر خلفای عباسی زندگی 
می‌کرده به گریه زیاد خود در مصیبت جدش امام حسین‌علیه السلام اشاره 
نکرده است ؟ آنجا که می‌فرماید: «ان بوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل 
دموا وه ال نیزا پا ره وان و اورثنا الکرب و البلاء الی یوم 
۱ زر ۳ 
و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده 
است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده است...». 


جزع در سوگ امام حسین‌علیه السلام 


«جزع» نقیض صبر و به معنای اظهار حزن و درد و مصیبت است. 

ابن منظور می‌گوید: «و الجزع نقیض الصبر»*(252) «و جزع نقیض صبر 
است.» 

در «اقرب الموارد» در تفسیر «جزع» آمده است: «لم یصبر فاظهر 
الحزن»؛(253) «او صبر نکرده و اظهار حزن نموده است.» 

در «المنجد» نیز به همین معنا تفسیر شده است. 

اظهار حزن دارای انواع و اقسامی است: 

1 - بلند کردن صدا به همراه گریه که به آن نوحه‌سرایی می گویند. 

2 - گریه همراه شیون که به آن عویل می‌گویند. 

3 *. کربه: هفرآه با شمردن. محاسرن. ختخص. از دیا رفته که. به. آن ندیه 
می‌گویند. 

4 - گاهی هم با قول است مثل گفتن واویلا و... 

5 ی ی ها و بر پیشانی يا صورت 
و یا سینه‌اش می‌زند و جزع می‌کند. ۱ ۱ 

در هر حال هر کردار و گفتاری که از اثار غلبه حزن و اظهار ان باشد از 
مصادیق جزع است و این مطلبی است که در روایات نیز به ان اشاره شده 
است. 

جابر می‌گوید: به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: جزع چیست؟ حضرت 
فرمود: «اشدذ الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جز 
الشعر من النواصی...»؛(254) «شدیدترین جزع فریاد به واویلا و زدن به 
صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر است.. > 

جزع در سوگ امام حسین علیه السلام از دا اهل بیت علیهم السلام ۱ 
معاوية بن وهب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «کل 
الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین علیه السلام» 
(255) «تمام انواع جزع و گریه مکروه است به جز جزع و گریه بر 
حسین علیه السلام. ۳ 

علی* بن حمزه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ان البکاء و 
الجزع مکروه للعبد فی کل ما جزع ما خلا البکاء و الجزع علی الحسین بن 
علوعليهما السلام, فائثه فیه مأجور»(256) «همانا گریه و جزع برای 
انسان در هر چه جزع می‌شود مکروه است به جز گریه و جزع بر حسین 
بن علی‌علیهما السلام که در اين مورد واب دارد.» 

خالد بن سدیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «... و لقد 
شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی‌علیهما 


السلام, و کلف مثله تلطم الخدود و تشق) الجیوب»؛(257) «... و همأنا 
زنان فاطمی گریبان را برای حسین بن علی‌علیهما السلام چاك داده و بر 
صورت زدند, و بٍ مثل او باید بر صورت‌ها زد و گریبان‌ها چاك داد.» 
مسمع بن عبدالله کردین بصری می‌گوید: امام صادق‌علیه السلام به من 
فرمود: «اما تذکر ما صِنع به - الحسین‌علیه السلام - ؟ قلت: نعم. قال: 
فتجزع؟ فقلت: ای والله, واستعبر لذلك, حتی یری اهلی لیر دلك علوت, 
فامتنع عن الطعام حتی بستبین ذلك فی وجهی. قال: تم الا وه : اما 
انك من الذین یعون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون 
لحزننا و یخافون لخوفنا و باون اذا آمثا» *(258) «آیا آنچه را که بر 
حسین علیه السلام وارد شده یاد می‌کنی؟ عرض کردم: آرق به خدا سوگند 
ها ان اندوهناك می‌ شوم به حدی که اهل ِ اتر.آن را در من مشاهده 
می کنند و لذ| از غذا دست می‌کشم و ثر این کار در صور تم نمایان 
می‌شود. حضرت فرمود: رحمت خدا ۰ آفام:بانن او از کشاتن 
به حساب می‌ایی که برای ما جزع می‌کنند و کسانی که در شادی ما شاد و 
در حزن ما محزونند و به خوف ما خائف و هنگامی که ما در امن و امانیم 
در امانند.» ۱ ۱ 
معاوية بن وهب ی وه «استاذنت فلی تفت عبدالله علیه السلام فقیل 
لی: ادخل فدخلت فوجدته فی مصلاه فی بیته, فجلست حتی قضی صلاته, 
فسمعته و هو یناجی ربه و هو یقول: اللمد با هن خضا بالکر امد ۰۰ (259) 
«از ابوعبدالله اجازه گرفتم تا بر او وارد شوم اجازه ورود داده شد. من 
وارد شدم و حضرت را در حجره در محرابش مشاهده کردم. نشستم تا 
نمازشان تمام شود از او شنیدم که در مناجات با پروردگارش عرضه 
قی‌دانتتت: بارخدایا | آخه کشی که:ما زامه کر امت. اختصاص دادس بان 
چشم‌هایی که به جهت رحمت بر ما اشکشان جاری شده رحم کن. و نیز بر 
آن قلب‌هایی که جزع کرده و برای ما سوخته است رحمت فرست و آن 
فریادها و شیون‌هایی را که برای ما زده شده مشمول رحمت خود فرما.» 
امام سجادعلیه السلام به «زائده» می‌فرماید: «... فاثه لمّا اصابنا بالطف 
ما اصابنا و قتل ابی‌علیه السلام و قتل من کان معه من ولده و آخوته و 
سائر اهله و حملت حرمه و نساوه علی الأقتاب, پراد بنا الكوفة, فجعلث 
انظر الیهم صرعی و لم یواروا, فعظم ذلك فی صدری و اشتذ لما اری منهم 
, فکادت نفسی تخرحج. و تبینت ذلك منثی عمتی زینب الکبری بنت 
علی‌علیها السلام فقالت: مالی اراك تجود بنفسك يا بقية جدی و ابی و 
اشوین هلت و کف ( ایو ال ود ارس یو او فسوی 
و ولد عمّی و اهلی مصرعین بدمائهم. مرملین بالعری, مسلبین, لا یکفنون 
و لایوارون. ۰ (260) «. حون ارت توت بر که بر ما در کربلا وارد شد و 
پدرم و کسانی که از اولاد و برادران و سایر اهل بینش به شهادت رسیدند 


و هن رمرم تناس بو شتران یف اسارت: برد فخدید تا آز‌ها را به کوفه 
وارد کنند, من به جنازه‌ها نظر می‌کردم که بر روی ژزمین افتاده و دفن 
نشده بودند. این موضوع بر سینه‌ام سنگینی کرد و چون آنان را این گونه 
دید آهر بو ابم. کزان امد ون دیكت نود کهجان از نم حارج شوت کمه ام 
زینب دختر علی‌علیهما السلام چون این حالت را از من مشاهده کرد عرضه 
ره 0 0 کف قفا وق 9 32 
برادرانم؟ من گفتم: چگونه جزع و فزع نکنم در حالی که آقا و برادران و 
عموها و پسرعموها و اهل بیتم را می‌بينم که به خون غلطیده و در 
سرزمین کربلا هخا آفتده‌اد و لباس‌های آن‌ها را به غارت برده و کسی 
تیست که آن‌ها را کفن کند و دفن نماید... 

شیخ یوسف بحرانی در شرح روایت ۱ از امام صادق‌علیه 
السلام که فرمود: همه انواع جزع و گریه مکروه است مگر جزع و گریه در 
شهادت امام حسین‌علیه السلام می‌فرماید: «فالظاهر ان المراد بالکراهة 
هنا عدم ترتب الصواب و الأْجر علیه مجازا, لا الکراهة الموجبة للذمٌ, و ذلك 
فا آممن ی شوه من افراد الا مانهحس غاب الحول وا لحم 
سل اه الا یاو اب سای ای رز 
سبیله سبیل المباحات» "(261) «پس ظاهر آن است که مراد به کراهت در 
آنجا مجازاً عدم ترتب ات ۵ اکن ین در یه باشد, نه کراهتی که موجب 
مذمت گردد و جهت آن این است که در هیچ نوع گربه چیزی که موجب 
ثواب ارزشمند و اجر زیبا شود نیست, همانند گریه بر امام حسین ‌علیه 
السلام و گریه بر پدر و اجداد و فرزندان اوعلیهم السلام که چنین ثواب و 
اجری دارد. قخقانت خکهی. که هیر نت یر کر بهنن دیحرآنمی‌ شسود آن ازسته 
که مباح باشد.» 


تباکی در سوی اولیای الهی 


برخی به خاطر وضعیت خاصی که قلبشان دارد کمتر می‌توانند گریه کنند 
اینان اگر تباکی هم کنند به ثواب و ارزش گریه خواهند رسید. 

در حدیثی از پیامبرصلی الله علیه واله روایت_ شده که آن حضرت آخر 
سوره زمر «فسیق الذین کفرّوا (لی جَهنم ژمر» را بر جماعتی از انصار 
تلاوت کرد. هی به جز جوانن از آنان. کزبستتد. 2 عرض کرد: از 
چشم من قطره‌ای بیرون نیامد, ولی تباکی کردم. حضرت فرمود: «من 
تباکی فله الجنة» 262(5) «هر کس تباکی کند برای او بهشت است.» 

جرپر از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «اثّی قاری علیکم 
«ألهکه التکَاث» من یکی فله الجثة و من تباکی فله الجثْة»؛(263) «همانا 
من بر شما سوره «لَهکم النکَانرُ» را می‌خوانم, هر کس گریست بهشت بر 
او واجب می‌شود و هر کس تباکی هم کرد نیز بر او بهشت واجب است.» 
شیخ محمد عبده می‌گوید: «تباکی آن است که انسان خود را با زجمت به 
گریه وادارد. ولی بدون ریا».(264) 

میر سید شریف جرجانی می‌گوید: «اصل در تباکی قول پیامبرصلی الله 
علیه واله است که فرمود: «ان لم تبکوا فتباکوا»؛ «اگر گریه نمی ‌کنید پس 
تباکی کنید.» مقصود از اين جمله تباکی از کسی است که مستعد گریه 
است. نه تباکی غافل و کسی که از روی لهو این چنین می‌کند».(265) 

از روایات اهل بیت‌علیهم السلام استفاده می‌شود که تباکی با توجه نیز 
مطلوبیت دارد. 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: «من تباکی فله الجئة»؛(266) «هر کس 
تباکی کند برای او بهشت است.» 

و نیز فرفود: هب و فن آتشند فی: الحسین شرا فباکی فله الجتق»267(۰) 
«... و هر کس درباره حسین‌علیه السلام شعری بخواند و تباکی کند بهشت 


بر او واجب است.» 





توضیح 


بپیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان دك 
تاتتذات مایت است و بیشتر شرکت کنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات 
هستند. لذا برخی می‌گویند: عزاداری و گسترش این مراسم در طول سال 
و به مناسبت‌های مختلف باعث می‌شود که جامعه از شادی‌ها دور باشد و 
بیشتر احساس غمگینی کند و در نتیجه باعث افزایش افسردگی در جامعه 
شود. 


مراتب گریه 


گریه دارای يك ظاهر است و يك باطن. ظاهر آن يك امر فيزيولوژيكت 
است؛ یعنی باید تأثیرات رواني از طریق محك‌های بیرونی یا درونی مثل 
تفر شکل گیرد, سپس این تأثرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب 
شود. در این هنگام بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را 
فرمان فعالیت می‌دهد, و در نهایت قطرات اشك جریان پیدا می‌کند که ما 
آن را گریه می‌نامیم. باطن گریه همان تأتّرات درونی است. نگاه 
روان‌شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تآثرات 
عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریاندن و حالت 
گریه به خود گرفتن در مراسم عزای حسینی منشا اثر دنیوی و اخروی 
است. به تاثرات درونی نظر دار وگرنه به صورت مصنوعی و يا با مواد 
شیمیایی هم می‌توان؛ چشمانی کریان داشت. باطن گریه بر چهار نوع 
تقسیم می‌شود که يك نوع آن معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده 
خود است و می‌تواند با افسردگی هم‌بستگی مثبت داشته باشد کنش و 
واکنش ورا اجتماعی فرد را مختل سازد, امّا سه نوع دیگر, اک 
و حرکت آفرین و رابطه معکوس با افسردگی دارد؛ نوع اوّل ناشی از مرگ 
واقعی است., اما سه نوع دیگر سوگ واقعی نیستند اگر چه در مراسم 
سوگواری انجام می‌پذیرد. این چهار نوع عبارتند از: 
1 - گریه ناشی از ارتباط و علاقه 
ار رت و5 دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری 
نیست, و معمولا" بی‌اراده جاری می‌گردد. این گریه به اصطلاح روان 
شناسان و روان درمان گران, تخلیه روانی - هیجانی است و به خود فرد و 
نیازهای سرکوفته شده او بازمی‌گردد. 
2 - گریه ناشی از عقیده 
این نوع گریه مثل اشکی است که هنگام مناجات از انسان جاری می‌شود. 
که ناظر به حال و آینده است. این نوع گربه ريشه در اعتقادات دارد و 
ِِ به ترس‌های دنیوی و زندگی روزمژه نیست. 

3- گریه ناشی از ز کمال خواهی , 
ار ی و ای ال رای سل اه 
که در فقدان معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. این نوع 
از ان جهت است که ما در عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می‌کنیم 

و از بودیر ان کمالات؛ ذوق‌زده می‌شویم و از فقدان ان‌ها ناراحت 
1 گاهی در مراسم ۱ دارد. 


4 - گریه بر مظلوم 


مثل اين که بر رسول خداصلی الله علیه وآله و امامان مخصوصاً سالار 
شهیدان و مصایبی که بر انان وارد شده می‌گرییم. 


تحول مذهبی با گریه و سوگ امام حسین علیه السلام 


اشاره 


واقعه کربلا نه ننها منشاً تأثیر در قلوب عموم بشریت شده است, بلکه 
باعث شده تا کسانی که داخل در آننزه آن حضرت نبوده‌اند را به سوی آن 
رهنمون سازد و از دین ان معاویه خارج کرده و به سوی آن حضرت 
سوق دهد. 

اینت. بت توت آز کسانی: که.ا خواندن با شتیون قافند عاشورا ول 
دوه کی آا نم ما دم دصت ایا ها اره ی کر 


1 - استاد مصری, ابوشریف. معروف عبدالمجید 


او در نامه‌ای به یکی از خطبای حسینی می‌نویسد: «ذات یوم کنت ابحثت 
عن اذاعة القاهرة و فی یدی مذیاع صغیر و انا جالس وحدی فی غرفتی, 
کنت آعیش حینها خارج مصر, و کان الشوق الیها یغمز قلبی و یستولی علی 
مشاعری و لم تکن الفضائیات قد ظهرت بعد. 

و» فجاة تناهي الی اذنی صوت رخیم عذب, فاوقفت موّشر المذیاع, کان 
الأداء مختلفاً تماما عن کل اداء سمعته من قبل, فازدادت دهشتی. کان 
الرجل یتحدث عن الامام الحسین‌علیه السلام و عن الکارثة المريعة التی 
وقعت فی کربلاء, لا ادری فی ای شهر من الشهور کثا, و رنما کنا فی شهر 


مر ۳: 

فی تلك الاأیام لم اکن قد عرفت بعذ البکاء علی الحسین‌علیه السلام و 
معنی هذا البکاء و لکثنی وجدت نفسی قد غمرها حزن شدید, فاجهشت 
بالبکاء, و فاضت الدموع من عیونی بغزارة و حرارة دون ارادة, و رحجت 
ابکی بمرارة و حرقة لم اعهدها من قبل, الی آن انتهی الحدیث الذی 
اتتاف لین حفانی فاهها کر اا رم خو منوت آمانت مصعة: اهل 
البیت الأطهارعليهم السلام اعلن المذیع بان الاذاعة هی اذاعة طهران, و 
لک ان ند کر انم ی و اعله. بالطنع کان. قد دکره و 
فشعرت بالأسف الشدید؛ لاأئثثی کنت فی شدة الشوق لمعرفة صاحب هذا 
الضفت دادم من ای اححت و الاشان.. 

و کان ان تفت امام ری افاق. دنت واسفة علت قمل العیرات 
الامام الحسین‌علیه السلام»*(268) «يك روز در حالی که در دستانم 
رادیوی کوچکی بود به دنبال موحج قاهره بودم. تنها در اتاقم نشسته بودم, 
در همان حال که موج را می‌چرخاندم ناگهان صدایی گوارا و دل انگیز به ۷ 
گوشم خورد, موخ رادیة را بر آن نکه داشتم. این ضدا با تمام صداهایی 

قبلا شنیده بودم فرق مین کرد: کم کم توجه ام را به خودش جلب کرد. دقت 
کردم فهمیدم شخصی درباره امام حسین علیه السلام و از حادثه تلخی که 
در کربلا به وقوع پیوست سخن می‌گوید. نمی‌دانم در چه ماهی از ماه‌های 
سال بود, گمانم در ماه محژّم بود. 

آن ایام من هنوز ات اه کرید بر امام حسین علیه السلام را نمی‌دانستم. 
ولی با شنیدن بخشی از واقعه کربلا از آن خطیب در دلم حزنی شدید 
احساس تمو م: 2نن آن هنگام زار زار گریستم و اشکانم از دیدگانم بدون 
اراده و با شدات و حرارت, جوشش داشت. من چنان گریه‌ای تلخ و با 
سوزش داشتم که هرگز در طول عمرم مثل آن را یاد ندارم. اين حالت در 
وجود من تا آخر کلام خطیب ادامه داشت, حالتی که تمام وجود مرا در 


بر گرفته وددر آن تانیر کذاشت. و مضنیت اهل:بیت اظهارغلیهم السلام رآ دز 
جلوی من مجسم ساخت. رادیو اعلام کرد که این صدا صدای تهران است. 
ولی اسم سخنران را ذکر نکرد و گویا نام او را از ابتدا برده بود. من در 
خود تاسف شدیدی احساس کردم؛ زیرا اشتیاق زیادی داشتم که صاحب 
این صدا| را از پشت این حجاب‌ها و پرده‌ها بشناسم.. 

بعد از این زمان بود که افق‌های جدید و گسترده تیآ نسبت 
به کشته شده اشك‌ها, امام حسین علیه السلام باز شد.» 

او شغد از ان واقعم تشیع را انتخاب .کردم و باشفننه. آیران یکی از 
مجریان تلویزیون می‌شود. 


2 - استاد صائب عبدالحمید 


او ۳ کتاب خود «منهج فی الانتماء المذهبی» قصه استبصار خود را چنین 
بار کم می ند «نقمم.هکدا کاثت الداتمه العستنن .عصاحالفعی کات 
البداية, و مع الحسین سفينة,النجاة کان ی تدانه لم اخضدها ابا وا 
هه آلفن فد وی اه لخس اتضضالیا ها ندال اما 
ال کان نوم سل ما مصامفی ضوت سح رها کان قوط قها من 
کیرا | ۵ انتتدلت دونه سا تر ها ۵ اعصتع ی 
حتی دعانی هذه المرة و انا فی خلوة او شبهها, فاهتزت ت له مشاعری و 
منحته کل احساسی و عواطفی من حیث ادری و لا ادری... فجذبنی الیه. 
تتبادلنی امواجه الهادرة, و السنة لهیبه المتطايرة. حتی ذابت کبریائی بین 
بدیه و انصاع له عتوی علیه, , فرحت معه اعیش الأحداث و اذوب فیها, اسیر 
هم الر احلن و احط ادا جطواه و اتايغ الخطی خفن المایس علف کانت مره 
۷ الامام الخسعلنه السلام. حصوت الشیه رال هرا الکفی؛ ی 
الفایر مت محای ا لح آم ست 1102 لامحر ی فاعیت. تون ابا اختهاء 
لتواعات الامام الخهو له البلام وترععد جوارحی یم الرمعه: العتوخ.: 
شیء فی دمی کائّه الثورة, و هتاف فی جوارحی: لبيك با سیدی يابن رسول 
الله اهتطلق فی. وهی اساله لا ناد یی و کانه تفر کان خحخوا, فا تفت 
یشو" الفضاء الرحیب دفعة واحدة. انطلاقة یومها الحسین, بقية المصطفی, 
فراسن الاخةو علم آلدین. انطلاقة الاسلام: کلم تبعت: من جدید. و سول 
اه خدر سس تام سه ااخس الما 
و هذه نداءات الاسلام نها اینما حل و الجمیع یعرفها و لا یعرف للاسلام 
معنی فی سواها. ۲ ِ 
و مصارع ابناء الرسول 269(»..1) «اری این چنین بود شروع ان, با 
حنتبن‌علبه. الشلام. جراع هذایت: شزوع ان بجوم .وبا حستن علیه السلام 
کشتی نجات شروع شد. ۱ 
مرا قصد نمود؛ و خداوند مرا به حسن استقبال از آن موقفق گردانید و 
دست مرا گرفته و به عتبه‌های آن رسانید.. : و روزی بود که صدایی 
حزین به گوشم خورد. چه بسا آن صدا قبل از آن نیز بارها به گوشم رسیده 
بود ولی از آن بی توجّه گذر کرده بودم و بر روی آن پرده‌ها انداختم, او نیز 
به من بی توجهی کرد. ولی این بار مرا به خود دعوت نمود در حالی که من 
در جای خلوتی یا شبیه آن بودم. به جهت آن صدا تمام مشاعر و حواس من 
به لرزه درامد و من نیز تمام احساس و عواطفم را بی اختیار در اختیار او 
قرار دادم... 
ان صدا مرا به سوی خود جذب کرد... و امواج متلاطم و زبانه‌های شعله 


پراکنده‌اش هر لحظه بر من اصابت می‌نمود. تا به حدی که کبریای وجودم 
را نزد خود ذوب نمود و تمام وجودم را سراسر گوش کرده و به خود متوجه 
ساخت. من با آن صوت به حرکت درآمدم و با وقایعی که نقل می‌کرد 
زندگی کرده, در آنها و دض وه وبا ان قافله سیر می‌نمودم. و هر 
کجا که فرود یت ده من نیز فرود می‌آمدم و به دنبال آنان تا به آخر, 
گام‌های خود را برداشته و راه را پیمودم. 

ان واقعه, قصه مقتل امام حسین علیه السلام با صدای شیح عبدالزهر| 
کعبی؛ در روز دهم از ماه محرم الحرام سال 1402 هجری بود. من به تمام 
نداهای امام حسین‌علیه السلام گوش می‌دادم و تمام جوارحم از آن 
می‌لرزید, و این حالت همراه با اشك و عبرت بود و چیزی دپ خونم... 
اتعات متا را ی یا ده ار ول 

در ذهنم سوال‌هایی بی‌پایان بود, و گویا نوری که از قبل محجوب و مستور 
بوده است. این نور برافروخت وک دفعه تمام فضا را شکافت. فروزشی 
که پیروی و اقتداء به حسین علیه السلام را در بر داشت.؛ حسینی که پادگار 
فروزشه ار اسامبهمام بط هار بو برانفت امس اه له 
علیه واله ان را به توسشط شخص ریحانه و سبطش حسین علیه السلام از نو 
رهبری نمود. ِ ۲ 
این نداهای اسلام است که هر کجا فرود اید پراکنده می‌شود و همه آن‌ها 
اری, مکان‌های بر زمین خوردن فرزندان رسول خدا!..». 


3- استاد ادریس حسینی مغربی 


او در کتاب خود «لقد شیعنی الحسین‌علیه السلام» می‌نویسد: «قال لی 
احد المقربین یوما: من الذی شيعك و ای الکتب اعتمدتها؟ قلت له: اما 
بالنسبة لمن شیعنی, فائه جدی الحسین ماساته الالیمة: و اما عن الکتب 
79 

قال: کیف ذلك ؟ قلت له: اقرآها و لا تدع تناقضاً ال احصیته و لا رطانة ال 
وقفت عندها ملیا. .. اذ ذاك ستجد بَغيتك ! ان الا التی قتلتِ الحسین علیه 
السلام بو سجت اهله الط هریق ( بمکنی السة ها مطلعا, و لا یمکننی آن 
آووّل هذه الأحدا ث لصالح الفکر السائد, مثلما لا استطیع تأویل الدم الطاهر 
بالماء الطبیعی. هذه الدماء التی سالت لیست میاه نهرية. اما هی دماء 
اشرف من اوصی بهم النبی‌صلی الله علیه وآله فی هذه الأأمة, آفقدتنی 
الأمة النقة فی نفسها, و مهما قالوا فائهم لن یقنعونی بان دم الحسین علیه 
السلام لم یرّق بید مسلمین حکموا الأمة الاسلامية, و کان تعامل ائمة 
السنة و الجماعة معهم تعاملا حسنا. الامة التی لم ترع ابناء ِِِ 
الله علیه وآله بعده لا یمکن ان ترع سثثه بعده, قل ما شئت. قل: 
المسلمین فی العهد الاول اجتهدوا فی قتل اهل البیت‌علیهم 9 
ی و ٩‏ حقیقه لها کن التاریت 
موی ۱ رسمية من شریح لقاضی و سیوف 
الجیش الاموی الحاقد. فی بیعة ترعرع فیها فکر العامة و علی اثر حدت 
فرید من نوعه فی تاریخ الاسلام هو حدت تحویل الخلافة الی مَلك عضوض, 
حیث ینَصب یزید بن معاوية غصباً علی المسلمین. .. کلا و الف کلا, فلا احد 
یستطیع ذلك؛ لانْ التاریخ آبی الا ان یبقی امیناً لقضایا المستضعفین و لو 
کره المفسدون»*(270) «يك نفر از نزدیکانم به من گفت: چه کسی تو را 
ی وب بخ تا پ‌طابی اعتماد نمودی۱ من در جواب ب او گفتم: اما 
حدم رس نم اتشااخ ج فاوخ ناگواری ند که بش اتفاق افتاد. و اما 
نسبت به این سوال که به چه کتابی در این باره ۳ کردم, باید بگویم 
که مرا صحیح بخاری و صحاح دیگر اهل سنت. شیعه نمودند. او سوال کرد: 
این چگونه ممکن است؟ به او گفتم: صحاح را مطالعه کن. و از تنافضات 
آن مگذر جز آن که آن‌ها را شماره نمایی. و نیز از کلامی مگذر جز آن که 
در انا سل مامسه در آنن‌ هام ی آرروی حود خاش رسد 

به طور حتم امُتی که حسین‌علیه السلام را به قتل رساند و اهل بیت 


طاهرین او را , به اسارت برد هرگز قابل اعتماد نیست. و هرگز برای فکر 
آزاد 9 تعصضب ان ۳ 3 این حواد ث را وه کند, همان 
جاری شد 9 نهر نبوده بلکه خون‌های..: شریف‌ترین کی ن 
نیام ضلی: اللهغلیه وال .بر انان-ذر این ات وضبت. نموده نود. این ات 
خود باعث شدند که اعتبارشان را از دست بدهند, و هر چه بگویند 
نمی‌توانند مرا قانع کنند که چگونه خون حسین علیه السلام به دست افرادی 
بر زمین ریخته شد که بر امّت اسلامی حکمرانی می‌کرده‌اند و علمای اهل 
سنت و جماعت با آنان رفتار خوبی داشتند ! 

امّتی که رعایت حال فرزندان پیامبرش را بعد از او ندارد هرگز نمی‌تواند 
مراعات ستنش را بعد از او کند, هر چه می‌خواهی در توجیه اين عمل بگو, 
بگو که مسلمانان در عهد اوّل در کشتن اهل بیت علیهم السلام اجتهاد 
کردند ! و بکو: این افکار که در کتب شیعه وجود دارد همگی ساختگی است 
و در تاریخ اسلام حقیقتی ندارد, ولی ایا يك نفر از مسلمانان از اين طرف 
اقیانوس تا آن طرف اقیانوس می‌تواند انکار کند که امام حسین علیه 
السلام مظلومانه به امر یزید بن معاویه و به فتوای رسمی از شریح قاضی 
و شمشیرهای لشکر اموی کینه‌توز کشته شد جامعه‌ای که در ان فکر عامه 
رشد کرده و در پی حادثه‌ای منحصر به فرد از نوع خود در تاریخ اسلام به 
وقوع پیوست, حادثه‌ای که عبارت از تحویل خلافت به پادشاهی و سلطنت 
بود. که بعد از ان پزید بن معاویه به طور غاصبانه بر مسلمانان منصوب 
شد... 

هرگز, و هزار هرگز... هیچ کس جراأت و توان ندارد که این موضوع را انکار 
یا توجیه نماید؛ زیرا سنّت تاریخ آن است که نسبت به وقایع و قضایایی که 
بر مستضعفین وارد شده کوتاهی نکند, گرچه مفسدین کراهت داشته 
باشند.» 

او نیز می‌گوید: «کان الحسین علیه السلام پرید ان ینتشل الأمة من 
جمودها, و یحژٌکها للنورة ضد الکیان الأموی الجاثم علی السلطة, و لاب من 
تضحية, و لابدٌ من دم شریف براق؛ لیحدت فی نفوس القوم الذین خذلوا 
قضیته و مازالوا یخذلون»؛(1 7 2) «خواست امام حسین علیه السلام این بود 
تا امّت را از جمودی که پیدا کرده برهاند و او را برای انقلابی بر ضد کیان 
اممی هر ملد ری راید وان کار اعفاه با مسا 
فداکاری داشت. و احتیاج به خونی بود که ریخته شود تا انقلابی را در 
نفوس مردم پدید آورد...». 

وی اضافه می‌کند: «کان الامام الحسین علیه السلام یحرص علی کرامة 
الامة و مصلحتهاء. و یحول دون یزید و اذلالها... لقد خذل الحسین ‌علیه 
السلام و هو فی امس الحاجة الی من ینصره»(272) «امام حسین علیه 


السلام حریص بر کرامت ه امت و مصلحت آنان بود و در مقابل یزید و 
کفرزاهی‌های و ۳ ارس تايه اسلا که مت در حالی کر 
احتیاج شدید به کسانی با تا او را یاری کنند». 

او بعد از تببین واقعه عاشورا به صورت اختصار به اين نتیجه می‌رسدکه 
«لقد شیعنی الحسین‌علیه السلام» حسین‌علیه السلام مرا شیعه نمود. و 
سیس می‌گوید: «... .. و لعمری, انه المشهد الذی لا یزال صداه یتحرك فی 
افش قداشاتی: سعتی بالاحران فی کل جر که آنهد کها سار ان حلصت رن 
قراءة مذبحة کربلاء بتفااصیلها المأساویة حنی قامت کر بلاء فی نفسی و 
فکری, و من هنا ند ارت نقطة الثورة, الثورة علت کل مفاهیمی و مسلماتی 
الموروثة, ثورة الحسین‌علیه السلام داخل روحی و عقلی.. 

اعد حاء افل اسام و اه اتسوا آلحفین عازن 
ات الم یی ای نو 7 علت. التارنخ البلاظوعة فکان 
ا اکن عایه‌السام بیرا معط ریت 

و نجن نلعی هذه الماساة و نعلم ان الامام الحسین علیه السلام قد مضی 
علی حق؛ وان فظوم من تعیمة مد آسشمم کل معانانه, الا اثنا نبکی اولتّك 
ااحیس این اد راسن ای لس یه لام هه انا ره مار ای 
قدوة لهم و اسوة و نماذج من الورع یقتدی بها. و ما اکثر الطبول التی 
فرعت نو الم آضیر النت عزفت مدحا لشخصیات تاريخية کانت من بین اولئّك 
الذین اشتر کها فی احتراز راس الحسین غلیه السلام و نهب متاعه بخسة ! 
الذین قتلوا الحسین علیه السلام رو هم پعلمون ائه خیر من امیرهم و سید 
العرب و المسلمین, و ماقتلوه ال طمعاً فی الحطام الذی آمناهم به يزید, 
الا فا هی سرت اسا د آخان ایس ها عم 
الحطام ؟ 

لقد شیّعنی الحسین‌علیه السلام من خلال المأساة التی شاهدها هو و اهل 
آلست ی سا ی ماه اه سس ای کل لرا 
ار ار الط مها طفال منوا الشا یا ای و ند 
انسکبت من عینی دمعة حزينة و رقيقة, قلت و القلب تمرّقه الأحزان: 
رف ما بت را لسوت 

و دمع النواح و فیض الرسا 

و اي شیء صنع الأعداء بموته سوی ان حفر وا قبو رهم و دقوار نعو 

تالعسا ی مها ی الا ها رن ها لت را اه ِ 
فی عین التاریخ. لقد نوّر الحياة بدمه الزکیخ العطر؛ 

شحافت رها کف اون 

و شا سناك کبرق السماء 

دا ان اقداعی ای کاس تا غویی امه هی موی اقارت 
ال انشامسیو العشش علیه السلام آلفان تدیما زيم بدماکه السا هرد 


فیالیتنی کنت معه, فأفوز فوزا عظیما. و فی تلك هناك من یفهمنی و قد لا 
یفهمنی من لا یری للجريمة التاريخية وقعا فی نفسه و فی مجژبات 
الأحداث التی تلحقها. 
فکربلاء مدخلی الی التاريخ, الی الحقيقة, الی الاسلام. فکیف لا آجذب الیها 
جذبة ,صوفی رقیق القلب. او جدذبة ادیب مرهف الشعور, و تلك هی 
ااتحظ التی اردت ان اش ما لاش تن سمل بعاناه [: ال ار 
ااسلام ه ظروی الخرشه. آلتا رکه مان ال تصلین الله عاه وال 
(273) «... به جان خودم سوگند ! این مشهد کسی است که هميشه فریاد 
او در مقدس‌ترین مقدسات من به صدا درامده و در حرکت است. و در 
تمام حالات و حرکاتم مرا محزون نموده است. 

هر از فراعت کشعار کرنلا با تفاضیل جایکاهش خلاضی شافتمجز آن که 
کربلا در تفس و فکرم قیام مود و.از اين جا نقطه انقلاب شروع : شد, 
گذشتگان, آری, انقلاب ی لام فاحل رو ول 
اهل شام و کته باشفسیز مدیم وی امام مین که لام با عون 
خود آمد. و خون بر شمشیر پیروز شد, بلکه بر تاریخ انحراف پیروز گشت. 
ندز خس یه الساام ری است که اسکی‌های ویر اه وا تاه 
حسین علیه السلام به حق کشته شد و تنها قطره‌ای از خون او تمام آنان را 
به بوته فراموشی تاریخ سپرد. ولی ما بر افراد غافلی می‌گرییم که قاتلان 
فانک کان سس عابه السا م ماضا ی یرالیه خی یه فراز دادم: 
حسین علیه السلام را به به شهادت رساندند در حالی که می‌دانستند او از 
امیرشان بهتر است. او سید عرب و مسلمانان است. آنان حسین علیه 
السلام را نکشتند جز به خاطر هدایایی که پزید بشارتش را به به آنان داده 
بود. آپا آنان قدرت بر تحریف اسلام و جعل احادیث را به جهت رسیدن به 
هدایای یزید نداشتند؟ 
اه انن تیه له لاه تون که جرا از لانهلای ان عضیتی کف ایوامن 
بینش به آن مبتلا شدند. شیعه نمود. مرا با خون‌های تازه اش شیعه نمود. 
خون‌های تازه‌ای که بر روی سنگ ریزه‌های زرد در سرزمین طف (کربلا) بر 
زمین ریخت. او مرا با صدای اطفال و نوحه‌های زنان شیعه نمود. من به یاد 
آن روز فریاد برآوردم در حالی که از دیدگانم اشکی همراه با حزن و رقت 
قلب جاری بود. و با قلبی که اندوه‌ها آن را پاره می‌نمود گفتم: 
و برتی ربابك دنیا السُجون 
و دمع النواح و فیض الدما 
و انیم سر آیسن ی کات و ان ان کرد امن ار عالی 


که اشك نوحه گرانه‌اش ریزان و خونش در جوشش می‌باشد». 

با مرگ حسین‌علیه السلام دشمنان او چه کردند, جز آن که گورهای خود را 
کنده و نعش‌های خود را با لگد خورد کردند تا با خواری و ذلت در مقبره 
تاریخ دفن شوند. ای اباعتذالله! من هميشه خو را در چشم تاریخ بزرگ 
می‌بینم. حیات زندگی به خون پاك و معطر تو نورانی شد. 

سطعت بریقا کوَمّض الشموس 

و شاع سناك کبر السما 

«نور تو ساطع شد در برابر شعاع اندك خورشیدها و شعاع نور تو پهنه 
کنر اسان را فراگرس. 

من هر گاه تفاصیل کربلا را قرائت می‌کنم از دور جذبه‌ای مرا به سوی خود 
می بر د» آن گاه نفس‌هایم به تیش درمی آید و حسین را در کنار خود 
می‌یابم که به خون پاکش غوطه ور است. ای کاش من با او بودم و به فوز 
عظیم نائل می‌گشتم !. واقن آن جذبه. و کشتشتن محو می‌شندم ا. اری در آن 
جا کسی است که آنچه را که من فهمیدم می‌فهمد, و ممکن است کسی 
باشد که آن چه من فهمیدم نفهمد و آن واقعه عظیم تاریخی در نفس او 
اثری نگذارد.. 

آری, کربلا محل و زمان ورود من به تاریخ است., ورود به حقیقت و ورود به 
اسلام است. چگونه همانند جذبه صوفی رقیق القلب به اين حقیقت جذب 
نشوم. يا همانند جذبه ادیبی که شعورش به هیجان آ متفه است فانی نگردم. 
آری این واقعه‌ای است که بر آن فرود آمدم و به طوز. مختصر و اجمال از 
معا ات عم هام ههار بر سل باس صای له یز 
واله سخن گفتم و الأان می‌خواهم کلامم را به پایان رسانم.» 


4 - دکتر محمد تیجانی تونسی 


او در کتاب خود «نمّ اهدیت» می‌نویسد: «جاء صدیقی منعم و سافرنا الی 
علمت وقتئذ بان سیدنا الحسین علیه السلام لم یمت؛ فالناس یتزاحمون و 
یتراضون حول ضریحه کالفراشات و یبکون بحرقة و لهفة لم اشهد مئیلا 
ککان الست علیه السام ایو ارن. 

و سمعت الخطباء هناك پثیرون شعور الناس بسردهم لحادثة کربلاه فی 
نواح و نحیب و لا یکاد السامع لهم ان یمسك نفسه و یتماسك حتی ینهار. 
تقو کته اطاعت اخسی ماه کاس کات موه و اخسست بر اجه 
شست کیره ما کنت؛ آعرقا فیل دلت آلنومهی کانی کت می‌صقوي اعد 
اتمه هسام ات فاص ال اضتاه مه اه ال تقوم 
بارواحهم. 

و کان الخطیب یستعرض قصة الحرٌ و هو احد القادة المکلفین بقتال 
الختبین‌علبه السلام و لک وقف فی المعر که برش کالیشفةع لظا ساله 
بعض اصتاهه اخانت انت: من المعت؟ احانه انح لا مالله لکتی ار 
میسن له الا شنت او سای نم ایس یم عم 
فا ها هی فا رس ال لیم اه عم دا 

ولم. اتمالك دسهاع ها آن نضفطت علی اراک و کانن ال زور 
الخنم و اطلب هن الحیننین علیه ی ۰ 
1 

م اصومت ای را وا ارشعت اضوات اللاس بالکاه النحت: یه 
دا سم صوفی صاتی. و اک «لن ها جاک عطسی‌الی صفرج: 
کما تضد الام ولدها و هه بردد: یا حسین؛ یا حسین. کانت دقائثق و لحظات 
عرفت فیها البکاء الحقیقی, و احسست و کاَنْ دموعی غسلت قلبی و کل 
جسدی من الداخل»؛(274) «... دوستم منعم آمد و با هم به کربلا 
مسافرت کردیم و در آن جا 1[ شیعیان - 
یی بردم و تازه فهمیدم که حص ۳ حسین علیه السلام نمرده است. مردم 
ازدحام می‌کردند و گرداگرد آرامگاهش پروانه‌وار می‌چرخیدند و با سوز و 
گدازی که نظیرش هرگز ندیده بودم, گریه می‌کردند و بیتابی می‌نمودند که 
۳ ی تا ی 
و آنان را به ناله و شیون و سوگ وا می‌داشتند و هیچ شنونده‌ای نمی‌تواند 
این داستان را بشنود و تحمل کند. بلکه بی‌اختیار از حال می‌رود. من هم 
کر تنم و حرسستم و آن قتر کرششتتم که کوبی: سا ل ها .که در حلویم ما نده 


بود, و اکنون منفجر می‌شود. 
پس از آن شیون, احساس آرامشی کردم که پیش از آن روز چنان چیزی 
ندیده بودم. تو گویی در صف دشمنان حسین‌علیه السلام بوده‌ام و اکنون در 
يك چشم بر هم زدن منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن 
حضرت که جان خود را نثارش کردند. قرار می‌گرفتم. و چه جالب که در 
همان لحظات. سخنران. داستان حرّ را بررسی می‌کرد. حرٌ یکی از سران 
سپاه مخالف بود که به چنگ با حسین‌علیه السلام آمده بود, ولی یکباره در 
میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سوال کردند که تو را چه 
سوگند ! هرگز از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیر می‌بینم که بهشت 
را برگزینم یا دوزخ را. او ناگهان اسب خود را به سوی حسین‌علیه السلام 
حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه‌کنان عرض کرد: «ای فرزند رسول 
خدا ! آیا راه توبه برایم هست ؟». 
درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون‌کنان 
خود را بر زمین افکندم, و کویا نقش حر را پیاده می‌کردم و از حسین علیه 
السلام مي‌خواستم که «ای فرزند رسول خدا, آبا توبه‌ای برایم هست ؟ یابن 
رسولر الله ! از من درگذر و مرا ببخش». صدای واعظ چنان تا ی در 
شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم بلند شد. دوستم که صدای 
فریادم را شنید, با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه کرد. همان گونه که 
مادری فرزندش را دربر می‌گیرد و تکرار می‌کرد: «یا حسین ! یا حسین !». 
لحظاتی بود که در آنان گربه واقعی را درك کرده بودم, و احساس 
می‌ کردم که اشك‌هایم قلبم را شست و شو می‌دهند و تمام بدنم را از 
درون تطهیر می‌کنند.» 


5 - خانم هاجر حسینی 


او که مسیجحی و از اهالی ویرجینیای آفویکا بوده درباره علت مسلمان 
شدنش می‌گوید: «من با عشق به امام حسین‌علیه السلام جلو رفتم و 
مسلمان شدم. امام حسین‌علیه السلام را انتخاب کردم چون تمام حقایق 
را در ایشان خلاصه می‌دیدم. در حدیث نبوی داریم که حضرت رسول‌صلی 
الله علیه واله فرمودند: من از حسین هستم و حسین از من است؛ یعنی در 
واقع تمام دین اسلام در ایشان خلاصه می‌شود. منظورم این است که تمام 
مشکلات را می‌توان با علاقه به امام حسین‌علیه السلام حل کرد...».(275) 


6 - احمد حسین یعقوب اردنی 


او که در سفری به مناسبت سالگرد وفات امام خمینی‌رحمه الله به ایران 
آمده بود می‌گوید: «از جمله برنامه‌های من زیارت ضریح اما کی 
مناسبت سالگرد وفات او بود. صبح آن روز به زیارت ضریح او رفتم و با 
انبوهی از جمعیت که کمتر از سه میلیون نفر مرد و زن نبود مواجه شدم 
که ضریح او را همانند حلقه‌ای در بغل گرفته و دست‌های خود را به سوی 
اسمان بلند کرده و با هم شعارهایی به فارسی می‌دهند. به مترجم خود 
گفتم: برای من به طور دقیق ترجمه کن که این جمعیّت چه می‌گوید؟ او 
گفت: انان می‌گویند: ما همانند اشخاصی نیستیم که امام خود را تنها 
گذاردند, ما با تو هستیم ای امام ! 

من از گریه منفجر شدم, و فهمیدم امامی که او را تنها گذاشتند تا لشکر 
ایا سا اس ای 
ذهن و قلبم خطور کرد که به فکر تألیفی در رابطه با واقعه کربلا برآیم. و 
بش ان نحه زنندم که فطل کردن رده آء حسانته واففة کریلا صرووت 
دارد. و لذا بخشی از وقتم را برای این موضوع نذر کردم و شروع به 
خواندن و جمع مطالب و بایکانن کردن آنها نمودم تا در تتیجه در این زمینه 
دست به تألیف بزنم 
ی ی تألیی کتابم در این باره بودم» موقعیت‌هایی بود که به 
طور مطلق از همه ایام بیشتر محزون بودم. از اتفاقاتی که افتاده بود 
فان هی ده و به دفعات زیاد در طول روز می‌گریستم. و چه انسانی 
است که بر بخش‌های مختلف واقعه کربلا نگرید...».(276) 
او از جمله مستبصرینی است که بعد از انتخاب تشتع کتاب‌هایی در دفاع از 
این مذهب تالیف کرده است. 


7 - علامه دکتر محمد حسن شحاته 


او که از اساتید سابق دانشگاه الازهر است نیز پس از مطالعات فراوان در 
رابطه با شیعه امامیه, پی به حقانیت این فرقه برده و در سفری که به 
ایران داشت در سخنرانی خود برای مردم اهواز می‌گوید: «عشق من به 
امام حسین علیه السلام سبب شد که از تمامی موقعیت‌هایی که داشتم 
دست بردارم». 

او همچنین در قسمت دیگری از سخنانش می‌گوید: «اگر از من سوال 
کنند: امام حسین‌علیه السلام را در شرق می‌توان یافت يا غرب؟ من جواب 
می‌دهم که امام حسین‌علیه السلام را می‌توان در قلب من دید. و خداوند 
توفیق تشرف به ساحت امام حسین‌علیه السلام را به من داده است». 
(277) 


واقعه عاشورا در اندیشه اهل سنت 


1 - عباس محمود عقاد 


او که استاد ادبیات عرب در مصر و از نویسندگان به نام عرب به حساب 
می‌آید درباره امام حسین‌علیه السلام می‌گوید: «باور کنید هنوز آدم را 
فرزندی به هم نرسیده است که بتواند به کاری همانند حسین علیه السلام 
روی اورد».(278) 

او نیز می‌گوید: « همه مسلمانان او را یکتا مایه رستگاری و تنها حافظ 
عواطف انسانی می‌دیده‌اند».(279) 

او نیز می‌گوید: «سرزمین کربلا حرمی است که مسلمانان برای عبرت و 
یاد اوری به زیارت ان می‌ایند و غیر مسلمین برای مشاهده و بازدید, ولی 
اگر بنا باشد که حق این سرزمین ادا شود باید ان را زیارت گاه هر انسانی 
قرار داد که برای نوع خود نصیبی از قداست و بهره‌ای از فضیلت ۳ 
است, زیرا ما به یاد نداریم که قطعه‌ای از زمین به مانند کربلا این چنین 
دارای فضیلت و منقبت باشد. ۳ 
با اسم کربلا و منزلگاه حسین‌علیه السلام مقرون و عجین شده است». 
(280) 


2 - شیخ محمد عبده 


او که نویسنده مصری است درباره قیام امام حسین علیه السلام می‌نویسد: 
«قیام امام حسین علیه السلام بر ضد یزید واجب بود. ؛ زیرا فنعامیت که 
حکومت عدل برای پیاده کردن دستورات اسلام وجود داشته و حکومت 
ستم کار آن دستورات را تعطیل کرده باشد بر همه مسلمین واجب است 
به حکومت عدل کمك کرده و ستم‌کار را از کار برکنار کنند. از این جهت 
قیام امام حسین‌علیه السلام فرزند رسول خداصلی الله علیه وآله بر ضدٌ 
پیشوای ظلم و ستم که امور مسلمین را به دست گرفته بود یعنی یزید بن 
معاویه که خداوند او و کمك کارانش را خوار کند, واجب و از بلند همتی او 
بود».(281) 


3 - شیخ طنطاوی 


او که از علمای مصر به حساب قب ان درباره واقعه عاشورا| می‌گوید: 
«داستان حسینی. عشق آزادگان را به فداکاری در راه خدا برمی‌انگیزد و 
استقبال مرگ را بهترین آرزوها : یب 
قربانگاه بر یکدیگر پیشی جویند» .(282) 


4 - عبدا لحمید جوده السحار 


او که نویسنده مصری است درباره امام حسین علیه السلام می نویسد. 
«حسین علیه السلام نمی‌توانست با یزید بیعت کند و به حکومت او تن دهد؛ 
زیرا در آن صورت بر فسق و فجور مهر تأیید می‌گذاشت و ارکان ظلم و 
طغیان را محکم می‌ساخت و بر فرمانروایی باطل تمکین می‌نمود. امام 
حش‌فاه. السلاق ده این کایها راضی تشد که اه هشال به 
اسارت روند و خود و یارانش کشته شوند» 283(۰) 
آ تنیز هی کفید: «علاوه بر این حسین علیه السلام ند کی را از دربچه چشم 
حقیقت‌بین خود بررسی نموده و قضاوت می‌کرد. افرادی که حب ریاست 
جچشم باطنشان را کور و گوششان را کر نموده نمی‌توانند عقیده و راه 
حسین علیه السلام را درك نموده و در راه آن قدم بگذارند. در اين نبرد 
ای ادیش احل.ه ال آمام عسن اه اساسا سم وان ان 
به اسیری بردند, اما امروز دنیا به حسین‌علیه السلام درود می‌فرستد و نام 
خاهندان او با ِِ ذکر می‌شود, اما نام یزید و جیره خواران و غلامان 
حلقه به گوش او , بای و انزجار همیشگی قرین شده است» 284(۰) 


5 - العبیدی 


او که مفتی شهر موصل بوده درباره فاجعه کربلا می‌گوید: «فاجعه کربلا در 
تاریخ 0 نادره‌ای است, همچنان که نیت آن نیز نادره روز گارند... 
شابز ۱ خداوند در قرآن و به زبان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله 
وظیفه خویش دید, و بدین سبب نیز نزد پروردگار سرور شهیدان محسوب 
شد و در طول تاریخ پیشوای اصلاح طلبان به حساب آمد و در حقیقت به 
آتجه مات نوخ بلکه بالاتر ار آن دس باس ور 


هیواز خی 


او که از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام حسین‌علیه السلام 
می‌نویسد: «برای همه متفکران مسلمان آن روزگار ثابت شده بود که یزید 
با توجه به اخلاق خاص و تربیت مشخص آنچنانی. وسیله‌ای است و برای 
هب مسلمانی سکوت در آن موقعیت هرگز جایز نبوده و وظیفه آنان 
مخالفت و اعتراض آشکار بود. در اين صورت قیام حسین‌علیه السلام در 
حقیقت اعلام نامزدی خود برای حکومت نبود, بلکه ذات و بیش از هر چیز, 
اعتراض به ولایت یزید به شمار می‌رفت. گواه این ادعا گفتار حسین علیه 
السلام به ولید است که چون از او خواست بیعت کند گفت: یزید فاسقی 
است که فسقش برای خدا| آشکار می‌باشد».(286) 

او نیز می‌گوید: «هر کس در زندگی دو روز دارد؛ روز زنده شدن و روز 
مردن؛ ولی تو ای حسین تنها يك روز داشتی؛ روز زنده شدن و حیات؛ زیرا 
هرگز نمردی و تو جان شیرین خود را بر سر عقیده پاك و هدف بزرگ و 
آرمان مقدس خویش دادی. به همین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در 
جهان زنده است تو هم زنده‌ای».(287) 


7 - خانم بنت الشاطی 


او که از نویسندگان مصری است درباره حضرت زینب‌علیها السلام 
می‌گوید: «زینب خواهر حسین بن علی‌علیه السلام لذت پیروزی را در کام 
ابن زیاد و بنی امیه تلخ کرد و در جام پیروزی انان قطرات زهر ریخت, و 
در همه حوادث سیاسی پس از عاشورا همچون قیام مختار و عبدالله بن 
زبیر و سقوط دولت امویان و برپایی حکومت عباسیان و محکم شدن 
مذهب تشیع» زینب‌علیها السلام قهرمان کربلا نقش بسزایی داشت». 
(268) 


8 - عبدالرحمن شرقاوی 


حسین علیه السلام می‌گوید: «حسین علیه السلام شهید راه دین و.ازاد کین 
ام سا رس ی ای ساسا رم ام 
دبا بایشید این نام ضیف افتفار کنه ۱2۰۵۱ 


9 - توفیق ابوعلم 


او که رئیس اداره مسجد سیده نفیسه در مصر است درباره امام 
حسین علیه السلام می‌گوید: «امام حسین علیه السلام قصد کربلا کرد تا از 
يك سو دست به قیام بزند و از سوی دیگر از بیعت با یزید خودداری نماید, 
هن چیه که برای: او رون یود که.این فیام و اماع به کل او متیر حواظه 
شند؛ زیزا آاکر آوبا بزید بیعت: می کرد پزید در ضدد به وخود آوزدن تغییر ات 

اساسی در دین اسلام برمی‌آمد و بدغت‌های زیادق. را بنا می‌نهاد. به همین 
دلیل است که گفته‌اند: حسین. خود و خانواده و فرزندانش را فدای جدش 
کرد و ارکان حکومت بنی‌امیه هم جز با قتل او متزلزل نمی‌شد».(290) 


0 - محمد عبدالباقی 


او که نویسنده مصری است درباره امام حسین‌علیه السلام می‌گوید: «اگر 
حسین‌علیه السلام با يزید فاسق بی شخصیت که شارب خمر و نابکار بود و 
جایگاه خلافت را به مجلس ساز و اواز و حلقه شراب تبدیل کرده و به 
گردن سگ‌ها ی طلا آویزان نموده بود در حالی که صدها هزار 
ی یساس یوج 
وآله بیعت می‌کرد, این عمل او مهر تایید و رضایتی بود بر تمام کارهایی که 
پزید مرتکب می‌شد و حتی سکوت او به عنوان رضایتش به حساب می‌امد؛ 
زیرا حسین علیه السلام در شبه جزيرة العرب شخص منحصر به فرد بود». 
(291) 


1 - خالد محمد خالد 


او که نویسنده مصری است درباره امام حسین علیه الیسلام و واقعه 
عاشورا می کویت «چه کسی می‌توانست بهتر از اباعبدالله 7 
السلام رهبری آزادگان را برعهده گیرد؟... بهترین فرزند از بهترین پدر... 
برجسهه‌نرین وارت از خانواده فداکاری و قهرمانی و بخشش.. ۳۷ 
روزی باید فرارسد که حسین علیه اه 
و اين روز جز عاشورا کدامین روز می‌تواند باشد؟ پس روز عاشورا روز 
فداکاری است. اگر امروز روز فداکاری نباشد یس جه روز» روز فداکاری 
است ؟ ».(292) 

اه تب ی کونند «حقیقت قضیه برای هر فردی روشن بود که حسین علیه 
السلام با بصیرت کامل, تنها , به جنگ شخصی مانند یزید نمی‌رفت بلکه 
هد فش مبارزه با فکر یزید بود. همان‌گونه که پدر بزرگوارش با فکر معاویه 
سر جنگ داشت».(293) 

او نیز درباره امام حسین علیه السلام هت وید «به عقیده ما, همه عوامل 
شورش بر ضد گمراهی‌ها در نهاد او موجود بود... این تصمیم مولود ادراك 
ان و ای رای ی سای ا اه 
مردم کوفه از او دعوت کرده بودند تا با وی بیعت کنند و حتی تقانشد حاتی 
برای این منظور به سوی حضرتش فرستاده بودند... البته مردم کوفه 
حکومت وی مبارزه نمایند. اری... حسین‌علیه السلام نمی‌توانست اجازه 
دهد که دین خدا و دنیای مردم بازیچه دست یزید باشد. او خود را برای 
ات دا اناهی رت رت اه 
بزند... خواه مردم کوفه او را دعوت کرده یا نکرده باشند, او مسئولیت خود 
را به خوبی می‌دانست و به ندای وجدان گوش می‌داد... و هیچ نیروی 
خارجی هم نبود که او را تشویق و تحريك کند؛ زیرا احتیاج به تشویق و حتی 
تأیید خارجی هم نداشت...» 294(۰) 

او نیز می‌گوید: «درس بزرگ کربلا در واقع "فداکاری" در راه عقیده است 
که باید برای هميشه سرمشق مسلمانان باشد و مورد ستایش قرار گیرد». 
(295) 


2 - شیخ محمد محمود مدنی 


او که استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه الازهر مصر است ضقن کو 
«حسین علیه السلام شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا مشاهده کرد 
که بال و پر حق شکسته و باطل از هر سو راه را بر آن بسته است. خود را 
دید که شاخ درخت نبوت پسر آن امام شیر دلی است که هرگز از بیم ذلت 
خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندوه و از میان بردن این 
تاریکی‌ها به او حواله داده شده و از او خواسته شده است. صدایی از 
اعماق وجودش او را ندا می‌داد: تو ای پسر پیامبر ! برای رفع این شداید 
هستی. 

خداوند به واسطه چدٌ تو تاریکی‌ها را پرطرف ور حق را ظاهر و باطل را 
نابود ساخت تا بر او نازل شد «اذا جاء تصر اللّه وَالْفتعُ» و مردم گروه 
گروه در دين خدا داخل شدند. 7 
در نیام نرفت تا گردن‌های مشرکان را ذلیل توحید کرد. 

برخیز ای اباعبدالله مانند پدر و جدت جهاد کن و از دین خدا حمایت نما و 
ستمکاران را دفع نما و زمین را از پلیدی ظلم و ستم پاك ساز... 

ام ضت اه سا میخض را از اما و مود کر 
به این ند| صدا| می‌داد و شب و روز بر او اصرار می‌ورزید. یس حسین علیه 
ال سای یماسا و ات اسص ارت وس سا 
قساوت دشمن و جسارت و بی‌اعتنایی او به احترام خاندان نبوت او را از 
جهاد در راه خدا باز نداشت؛ زیرا او مجاهدی بود که به امر خدا قیام کرد و 
برای او تفاوتی نداشت که به ظاهر مغلوب پاشد يا منصور؛ چون هر دو 
صورت برایش شرافت بود «هَل تر شون تا .| اخذی الحستیین ». پس او 
در راه خدا و حق شهید شد و قاتلانش به لعنت خدا و تمام ملاتکه و مردم 


ی و ۰ «مع 
الذین أَحم الله قح ان والطگقین والسُچَدآء والطالجین» ». 


یه یلاها 


او که یکی از شخصیت‌های مصری است در سخنرانی خود در حسینیه 
ایرانی‌ها یی کواند «حسین علیه السلام در این کار به واجب دینی و سیاسی 
خود قیام کرد و این‌گونه مجالس عزاداری, روح شهامت را در مردم 
پرورش می‌دهد ِِ قوت اراده آن‌ها در راه حق و حقیقت فی کزتد 4 
(297) 


4 - دکتر کلیم صدیقی 


او که رئیس پارلمان مسلمانان انگلستان است با الهام از قیام حسینی 
می‌گوید: «نزد اهل تشیع. نخستین گام موّثر دن هت صحیح» , همان اوایل 
ِ آنان برداشته شد و در قالب رد و نفی هرگونه سازش با نظام‌های 

د متجلی گردید و ریشه‌های آن به رد" حاکمیت یزید از سوی امام 
۲ السلام و متعاقب آن شهادت ایشان در کربلا بازمی‌گردد. و باید 
اذعان کرد که در میان اهل تسنن این مرحله اصلاحی هنوز آغاز نشده 
است».(298) 


1۳3 ت‌ احمد اسکندر 


او که نویسنده‌ای مصری است در مقاله‌ای که در روزنامه «الجمهوریه» 
مصر به نام «تار الله» منتشر کرده می‌نویسد: «حسین کشته شد ولی کلام 
او رسالتی بزرگ گردید. سرش بریده شد ولی برای هميشه رمز شهادت 
ماند. خونش به زمین ریخت ولی در عصر خویش و همه عصرها فریادی 
شد که در گوش مومنان و مبارزان فریاد براورد... که چشمان خود را باز 
کنید و به اشراری که شما را محاصره کرده‌اند بنگرید و عوامل ضعف و 
تردید و پستی را از درون خویش ريشه کن سازید».(299) 


6 - محمد علی جناح 


او که پس از استقلال پاکستان نخستین رئیس حکومت آن کشور گردید 
ات تام ات سا سب سس ایور سس ام سای بر 
شجاعت و شهامت در سراسر جهان وجود نتوان یافت. به اعتقاد من همه 
مسلمانان و همه جهانیان باید از این شهید راه خداوند و فدایی بی‌ نظیر 
حق و حقیقت سرمشق و عبرت بگیرند».(300) 


او که رئیس جمهور پااکستان بود درباره امام حسین علیه السلام یت کون 
«رتداکی. هبار امام حسبین‌علته السام بزای. ها راخ ضدایت. است و با 
رزوی از این واه مت انیم توطته‌ها ی شمان را غشی کنیم»:(01:) 


8 - خانم بی‌نظیر بوتو 


او که زمانی نخست وزیر پاکستان بود قف ند «مسلمانان فلسطین؛ 
کشمیر و بوسنی باید به سیره امام حسین علیه السلام عمل نمایند» ۰( 302) 





اشاره 


یکی از مهم‌ترین مسائل عقیدتی که فکر اسلامی و مسیحی با هم به نقطه 
اشتراك و به يك نتیجه رسیده و بر ان تاکید فراوان دارند. مساله حق و 
اجابت دعوت و ندای رسالت و فداکاری در راه آن همراه با ایمان و عقیده 
است. منبع و مصدر این دو خط یکی است و سیر تاریخی آن فرقی ندارد؛ 
فبرا رسالت آاسمانی آن.ار تاه خداست. کم به خیت مکارم اخلاق .یراق 
سیر فرستا دم بشفه آاستتا نان را ار عمالت ه ظای پرها دی ا تام او 
رات ۱ سالی حصرت مش ات سا مرو ات سای اس ی 
اه له له اس مسا ها به رت و رن بر و لس 
گذاشته است. و باید که چنین باشد, چرا که این دو هدیه‌ای اسمانی برای 
نجات بشر است., جامعه و اجتماع هميشه به چنین منبع صافی و خالص 
گوارا رسیده و از این راه به اهداف عالی خود نایل کردد. و امام 
حسین‌علیه السلام در دین اسلام و رسالت پیامبرش شخصیتی است که 
ادامه دهنده رسالت جدذاش محمد مصطفی صلی الله علیه وله بوده که با 
نهضت و فداکاری‌اش مسیر امت را که به انحراف کشیده شده بود اصلاح 
ی اه ی ی ی 
در جامعه آن روز قوم بنی‌اسرائیل پیاده کرد و با فداکاری و جانفشانی که 
از خود نشان داد باعث شد تا جهل و ظلم را از آن جامعه بزداید, و لذا 
تام سرت مه سس رات سا سای سور مرخ 
می‌خواستند تا نور خورشید و حق را با حیله‌های مختلف خاموش کنند که 
خداوند نخواست و لذا نتوانستند به اهداف شوم خود نایل آیند. و این گونه 
بود وضعیت حضرت مسیح علیه السلام. 

امام حسین علیه السلام نیز با راه و مسیر فداکاری که در پیش گرفت با 
شمشیر مصافحه کرده و با نیزه معانقه نمود و در راه عقیده هر چه را که 
داشت کدا کرد و ان این.زاه ۹ برد و به اهداف عالی خود که همان 
اهداف اسلامی است نایل گشت 


1 انط‌ای زار 


او می‌گوید: «اذن کان الحسین‌علیه السلام هو رجل المرحلة الثانية للاسلام 
بعد المرحلة الأْولی التی بدآها جده الرسول, و کانت مهمته کبيرة تتصدی 
اعاده فسره الععیدة ال الضراظ المشتعیم.ه لش لاو آلیمن‌علنه السلام 
هو خامس آهل البیت الذین صرح القرآن الکریم بطهارتهم... و من کان 
اوه هنم ان کمن رل الاشتر ازیه و اغادم التفویر للاسلام النی فیل 
فیه: بدقه محدی و بقاقه حسینی»؛(303) «در این هنگام حسین علیه 
السلام همان مرد مرحله دوم برای اسلام بعد از مرحله اول است., 
مرحله‌ای که جدش رسول آن را شروع کرده است و حسین علیه السلام 
ویو 4 ۱ بازگرداندن عقیده به راه 
قرآن کریم به طهارت آن‌ها تصری دارد... و چه ۰ از او سزاوارتر برای 
اين که مرد استمرار و ادامه دهنده اهداف محمّدی‌صلی الله علیه واله و 
باز گرداننده استحکام به اسلام باشد, اسلامی که درباره ان گفته شده که 
شروعش محمّدی و بقائش حسینی است.» 

اة نیز خی کوند: ». ۰ غدا حب الحسین الثاثر واجبا علینا کبشر... و غدا حب 
الحسین الشهید جزء من نفثات ضمائرناء, فقد جاءت صبحته علیه السلام 
نبراساً لبنی الانسان فی کل عصر و مصر و تحت آية عقيدة انضوی ۰ اذان 
اهداف الأْدیان هی المحبة و التمسك بالفضائل و الدعوة الی التآخی 
البشری لتعظیم علاقة الفرد برته اولاً و بأخیه تاتیا»*(304) «... دوست 
تسا ها را را ار 
واجب شده... و نیز محبت حسین‌علیه السلام شهید جزثی از حالات درونی 
ماست که ظهور و بروز دارد. به طور حتم صدای او حقیقت ارزنده‌ای برای 
نوع انسان‌ها در هر عصر و مکان و تحت هر عقیده‌ای پیچیده است...؛ زیر | 
اهداف ادیان همان محبت و تمسك به فضائل و دعوت به برادری در سطح 
جهان به جهت تعظیم علاقه فرد با پروردگارش در مرتبه اول و به برادران 
هم‌نوعش در مرتبه بعد می‌باشد.» 

او نیز ین کویت: «فقد کان الحسین علیه السلام شمعة | لاسلام.. . اضاءت 
ممئلة ضمیر الادیان الی اید الدهور»(305) «به طور جتم حسین علیه 
همه ادیان تا پایان ووز کار ات 

او نیز می‌گوید: «لقد شکلت الحركة المنعطف الروحی, الخطیر الْثر فی 
مشیر العقیده الاسلاميه.و النی, لولاها لکان الاسلام مذضا باهنا پرکن. فن 
ظاهر الرو‌وس لاعقیدة راسخة فی آعماق الصدور و ایمانا یترع فی وجدان 


کل مسلم»*(306) «به طور حتم حرکت عاطفی و روحی اثر ارزشمندی را 
در مسیر عقیده اسلامی تر سیم کرده و از خود به جای گذاشته است, 
حرکتی که اگر نبود, اتتلام هذهین ضرف به حساتب می‌آمذ که نها در ظاهز 
سرها قرار می‌گرفت نه عقیده‌ای راسخ در اعماق سینه‌ها و ایمانی که در 
وجدان هر مسلماني قرار گیرد». 

آو نیز می‌گوید: «فَبة ملحمة هی استمدت وقود احدائها من عترة النبی و 
ال الا و اش آسماشه دست ال حفطظ کیای اف مخ فصو 
ده الففاه واه الستم الخرمه مخت انم ااعتکس عا؟ ماجیه 
اتف خاطر . المسایضر الکرایه الوسته شاه هن شا اوا شت هد 
خدیدخ مر میرن عقیدیم صفحه بیط ء فا یه من اشکال العبودبه والوی و 
الفه مسطری محر فصته یدیماان اس اوه النی 
یتوجب علیه السیر فی مسالکها لیبلغ نقطة الأمان الجديرة به کانسان»؛ 
(307) «پس کدامین حماسه است ک‌ِ مقدمات و چارچوب حوادثش از 
عترت پیامبر و اهل بیت بر گزیده‌اش نشأت گرفته و استمداد کرده است.. 
۵ کدامن اقای‌است نس حط کاردایت عحوصلی لد عله 
واله و نگهداری عقیده مسلمان و حمایت از سنت مقدس و مقابله ان از 
ازار کسانی باشد که هتك حرمت می‌کنند؟ حماسه‌ای که در خاطره 
مسلمان به عنوان رمز کرامت دینی به حساب هقف اند و از لابه لای ان 
صفحه جدیدی از مسیر عقیده اش را مشاهده کرده است. صفحه‌ای سفید 
و خالی از شکل‌های بندگی و بردگی و انحراف» حماسه‌ای که با حروف 
روشن نوشته شده و هر مسلمانی را به راه‌های محکم هدایت ما نام 
دافاس کضا سر آن‌هاس وه ی مرا مد اسان مسا اتید 
مستحق انسان است زا 33 « 

او نیز درباره نهضت حسیبی می‌گوید: «کانت تورة ضعيفة بتر کیبها المادية, 
الاان لها صلایه ااکر عالمتدا ترکما الوم هو امرس ناه 
السلام یعلم بائّه بالغ بها النصر و الاستمرار للعقيدة مالم یکن لیبلغه بایثار 
السااع سس مه کرباعده الحمنه‌علته لام قتم‌ما بر الم باعل 
نوال کرسی الحکم: اذ لم تکن منطلقاته من قاعدة فردية او زمنية, بل 
کانت اهدافها تتعداه الی الأعقاب و الأجیال القادمة»؛(308) «نهضت او به 
لحاظ ترکیب مادی ضعیف به نظر می‌رسید جز انکه به لحاظ ترکیب روحی 
و رمزی دارای صلابتی محکم و ریشه‌ای بود. او می‌دانست که تنها از اين 
راه است که به نصرت و پیگیری عقیده خواهد رسید, هدفی که هر گز با 
سالم بیرون آمدنت از معرکه کربلا تحقق نخواهد یافت. و حسین علیه السلام 
هنگامی که نهضت خود را شروع کرد هدفش رسیدن به تاج و تخت خلافت 
نبود. ؛ زیر| هدف او فردی پا مربوط به زمان خاص نبود, بلکه اهداف او از 
شخص خاص و زمان گذشته و برای ایندگان و نسل‌های دیگر بود.» 


او نیز در توجیه حرکت امام حسین‌علیه السلام می‌گوید: «و حركة 
الحسین علیه السلام کان لها هدفان لا ثالث لهما؛ الأول: احداث رجة عنيفة 
فی کیان الأمة الاسلامية, و هذا هدف مبدئی و لیس مرحلی او نهایی, و 
الثانی: وضع الأاسس النهائية و المبادی الضرورية لحفظ کیان العقيدة الی 
الاید معادرا جها ان تزل او تضعفت او تضمحل, علی ید افراد او سلاطین, و 
هذا هو هدفها الجوهری و الرئیسی و الاأساسی»*(309) «و 
حسین علیه السلام دارای دو هدف بود و هدف سومی نداشت؛ هدف اول 
ایجاد حرکت نندی در میان امت اسلامی بود, و این هدفی ابتدایی و نه 
مرحله‌ای يا نهایی به حساب می‌امد. و دومین هدف او قرار دادن 
اساس‌های نهایی و مبادی ضروری برای حفظ کیان عقیده به حساب 
می‌امد تا به واسطه ان از لفزش يا ضعف يا اضمحلال کیان عقیده به 
دست افراد یا سلاطین جلوگیری شود, و این همان هدف ریشه‌ای و رئیسی 
و اساسی نهضت او بود.» 
او نیز می‌گوید: «و قولة الرسول: حسین مثّی و آنا من حسین, اللهم احبّه 
فائی احبه, فیها شهادة و تکلیف؛ شهادة بان النبیصلی الله علیه واله قد 
عهد براية الاسلام الذی انزل علیه الی سبطه الحسین الذی هو بضعة منه. 
و تکلیف للاین الذی أحبّه و طلب من ره ان یحبّه بالاستشهاد صوناً للعقيدة 
و دفاعا عن روح الدین من العبث و الاستهتار الذین کادا یودیان الی 
اضمحلاله فکانت هذه الشهادة و هذا التکلیف هما العنوان الضخم و الرموز 
الخالد لنهضة الابن فی سبیل الحفاظ علی عقيدة الجد, حتی استحق عن 
جداره مغزی قول "الاسلام بدوه محمّدی و بقافقه حسینی "»:(310) «اين 
که رسول فرمود: "حسین از من و من از حسینم, بار خدایا ! او را دوست 
بدار زیرا که من او را دوست دارم" در آن گواهی و است؛ گواهی 
است بر این که پیامبرصلی الله علیه واله پرچم اسلامی که بر او نازل شده 
را به دست نوه‌ اش حسین؛ پاره‌ای از وجودش سیردد 0 و تلد 
است بر عهده فرزندی که او را دوست دارد و از پروردگارش می‌خواهد تا 
او را دوست بدارد با شهادت در راه حفظ عقیده و دفاع از روح دین از 
نیمود کی و اتخرافت ده امرق که :موخت: نابودی آن فی‌شود, لذا این کواهت 
و این تکلیف دو عنوان مهم و رمز جاویدان در نهضت فرزند رسول 
2 الله علیه واله در راه عقیده جدذاش می‌باشد؛ و به همین جهت 
بقائش حسینی است ".» ِ 
او نیز می‌گوید: «سید شباب اهل الجنة... انم حجة الله فی خلقه و فی دینه 
الحنیف و ابرز مظلومية آل محمّد و اعاد دین النبیج الذی بشر به الی 
صراطه المستقيم, فافنی ذاته و اهله فی هذا السبیل»(311) «سرور 
جوانان بهشتی... کسی که در خلق خدا و در دین توحیدی حجت را تمام 


نموده و مظلومیت آل محسّد را اش اه کین یاف زا کته ان بشارت داده 
شده بود به راه مستقیم بازگرداند, و جان و اهلش را در اين راه گذاشت.» 
او نیز می‌گوید: «فها هو شهید المسيحية عیسی‌علیه السلام یمرٌ برض 
کریا فتی بقل الخشیی نان فالی»وحفت ای الطت ابید 
کتبره الخیر ومبوضی مرن آدرك ايامه تالقتال معمد فیضیخ کالشمید.بغ الاساء 
و 

و یه ها تسام فرص ی 
کربلاء بطرفة عین ؟ .2 ماهو:غیر الخعقولن. فی:زبارق شهند. الجسبحية: آلن 
مسقط ۴ شهادة ره السلام الذی فا بعد قرون لیتمم 
شهادة الحق و العدل ...»(312) «آری او شهید مسیحیت عیسی‌علیه 
السلاه ات کیان تفت گرا کوره مس کدی ن ان ماد وین لد 
السلام می‌د هد و قاتلانش را لعن می‌نماید و سرزمین طف ِِ را به 
زمینی که دارای خیر بسیار است توصیف می‌کند, و به کسانی را 
ان رورت من کتوستا رن مش کند ۲ وفع ار اومد کتدو ان آین‌تطوری 
به مانند شهید همراه انبیا شوند که حمله می‌کرده نه ان که فرار 
می‌کرده‌اند... ۱ 
و پیامبری همجون مسیم که خداوند او را به معجزات ت خارق‌العاده تایید 
کرده.. یا می‌توانسته که با يك چشم بر هم زدن خودش را , به کربلا 
ما آری, امری غیرمعقول به نظر نمی‌رسد که شهید مسیحیت به 
زیارت محل شهادت حسین‌علیه السلام رفته باشد, آرختتحصیتین: که بعي 2 
قرن‌ها از او خواهد آمد تا شهادت حق و عدالت را تکمیل نماید ...» 

او نیز درباره علت قیام حجسینی می‌گوید: و تورة الحسین علیه السلام 
لیست وليدة ساعتها بل هی فی سیفر الوصایا الالهية ثقشت علیه قبل نزول 
الرسالة المحضدية, و علم ذلك عند رب الأکوان و باعث الرسالات؛ اذ کان 
یعلم تعالی بما ستعرض له هده الرسالة من اهتزاز بعد نزولها هل 
محفدصلی. الله علیه واله. فهیاً لها الحستن. قبل, آن یکون»:(313) «و 
نهضت حسین علیه السلام خلق الساعه و مولود همان وقت نبود, بلکه آن 
نهضت در کتاب وصایای الهی قبل از نزول رسالت محمدی نقش بسته و 
کر لش هداز خالم مصععت کستم رفالت‌ها کات سوت سا دا ود 
متعال می‌دانست که زود است این رسالت بعد از نزولش بر محمّدصلی 
الله- علبه واله یه لرژه جزایده بو لدا جشین‌غليه. الشلام زا.عیل. از ان کد 
آفریده شود, برای آن آماده کرد.» 

او نیز می‌گوید: «فاذا قیل فی الاسلام : بدوه محمدی و بقاقه حسینی 
فالأجدر ان یقال ایضأ: تورة الحسین بدو‌ها حسینی و استمرارها زینبی»: 
(314) «هر گاه گفته می‌ شود که اسلام شروعش محمدی و بقائش 
حسینی است پس سزاوار است که گفته شود: نهضت حسین شروعش 


حسینی و استمرارش زینبی است.» 
او نیز می‌گوید: «فالحسین البضعة الرسولية قام بمهمة لاتقل خطراً و 
آهمیة عن مهمة جده, وا کلم الاسلام کما بشر به جده الکریم, ۳ 
فی صدور المسلمین وديعة ثمينة تنبههم فی نومهم و قعودهم بوجوب 
الحفاظ علیها کأندر و اغلی مایملکون»؛(315) «حسین‌علیه السلام پاره تن 
ول صلی الله علیه .و الة به کار مهمی قیام کرد که خطر و اهمیت آن, از 
کار مق خن کسیر تبوورو ماند بقای اسلام شد همان‌گونه که جدٌ کریمش 
۵ بشارت داده بود, و در سینه‌های مسلمانان ودیعه گران‌بهایی را 
گذاشت که آنان را از خواب و بی تحرکی بیدار نمود و به بهترین وجه 
ممکن آن‌ها را بر وظایفشان آگاه کرد « 
الاطهار.. . الارض ذات الثری الطا هد و الذریات القدسية بعد ان کانت 
صحراء خواء ترتع فی فلاتها العسلان و الذئاب. صارت ملجاً للمعذبین 
المظلومین بعد ان عَذب و ظلم فوق آرضها البررة الأخیار, فسبحان الله 
کیف بجعل من ارض العذاب و الظلم ملاذاٌ للمعذبین و المظلومین» ؛(6 31) 
«کربلا بعد از شهادت حسین و عترت ال بیت و اصحاب پاك او.. .۰ سرزمینی 
دارای افرادی پاك و ذریه مدشن شند بعد از آنکه. ضجرابی. خشك. بود ,و 
درنده‌ها و گرگ‌ها در آن می‌چریدند. ولی بعدها پناه افراد معذب و مظلوم 
شد.بعد از .انکه بو رو رامین آن افرادی نيك و اهل خیر عذاب دیده و مورد 
ظلم واقع شدند. منزه است از شذاییت: که یه عذاب و ظلم را محل پناه 
کسانی قرار می‌دهد که در عذاب واقع شده و به آن‌ها ظلم شده است.» 
او نیز می‌گوید: «فالدماء الزكية التی آهرقت فوق ثری کربلاء منذ آربعة 
عشر قریا سحلت للبشریه معذها و النماده .النن آقدم علها الکسین 
عاوت الانسان کیف یکون مظلوما حتی ینتصر»؛(317) «خون‌های پاك و 
پاکیزه‌ای که روی زمین کربلا قبل از چهارده قرن ریخته شد باعث مجد 
بشریت شد, و شهادتی که حسین‌علیه السلام بر آن اقدام نمود به انسان 
آموخت که چگونه مظلوم باشد تا پیروز شود.» 
او در اخر کتابش درباره امام حسین علیه السلام این دو بیت شعر را 
می‌آورد: 
و لا تطلبوا وان الحسین 
بشرق ارض او بغرب 
و دعوا الجمیع و عرٌجوا 
نحوی فمشهده بقلبی 
وس کین یه الب امرا دی سر یب رف الم یی بجیته: همه را رها 
نمایید و به سوی من روانه شوید. ؛ زیرا که مشهد حسین علیه السلام در 
من است.» 


2 - کارل بروکلمان 


هرن المانی «کارل بروکلمان» تن کو فد «الحق ان ميتة الشهداء التی 
ماتها الحسین قد عجلت فی التطور الدینی لحزب علی و جعلت من ضریح 
ای اس هو او اش و 
با رهبری حسین علیه السلام بود در سرعت بخشیدن به پیشرفت حزب 
علی‌عنيه اللام ایو سورایی کذاشت» از صرینح حمین‌کایه ااسلام در 
کربلا مقدس‌ترین حجت پدید آمد.» 


3 - ولیم لوفتس 


نویسنده و مورٌخ انگلیسی «ولیم لوفتس» می‌گوید: «انٌ الحسین بن علی 
قدم ابلغ شهادة فی تاریخ الانسانية و ارتفع بماساته الی قمة البطولة 
الفذة»؛(319) «همانا حسین بن علی‌علیه السلام بهترین شهادت و 
جانفشانی را در تاريخ انسانیت تقدیم کرد و با مصیبت‌هایی که متحمل شد 
به قله جوانمردی صعود نمود و نمونه شد.» 


4 - دکتر, ج, هوکار 


تردق ان یی جر کتر ر هو کار چی کویوت لت توت آلعار لت 
ترحل الی مشهد الحسین فی کربلاء و العواطف التی ماتزال توججها فی 
العاشر من محرم فی العالم الاسلامی باسره... کل هذه المظاهر استمرت 
لتدل علی ان الموت بنفع القدیسین اکثر من ایام حياتهم مجتمعة»(320) 
«دسته‌های زاتئران که به سوی مشهد حسین علیه السلام به کربلا می‌روند و 
عواطفی که در طول تاریخ این نهضت در روز عاشورا از محرم در تمام 
عالم اسلامی بلند است... تمام این مظاهر استمرار پید | کرده تا این که 
تشا دهد که مر ,بیش از این زندنی به افراد مقدس تفع می‌دهد» 


5 - گوستاو گروینیام 


مستشرق آمریکایی «گوستاو گروینیام» درباره واقعه کربلا می‌گوید: «انْ 
وقعة کربلاء ذات اهمية کونية. فلقد آثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسین؛ 
دلك الرجل النبیل الشجاع ی المسلمین تاثیرا لم تبلعه آیة: تخصية مشلمهة 
آخری»*(321) «همانا واقعه کربلا دارای اهمیت حیاتی است و به طور حتم 
آن صورت حزن انگیز مقتل جسین آن ِِ یت با ۰ در بیر 
از خود به خا نگذاشته است.» 


6 - ماربین 


خانم ماربین, فیلسوف الما می‌گوید: «طلب الحسین‌علیه السلام من 
اولاده و اخوته و بنی اخوته و بنی اعمامه و خواص صحبه, الانصراف و ترکه 
قوة قلبه و تضحية نفسه و اهله فی سبیل الوصول الی المقصد الذی کانت 
العناية الالهية تعده له»؛(322) «حسین‌علیه السلام از اولاد و برادران و 
فرزندان برادر و فرزندان عموها و خواص اصحابش خواست تا برگردند و 
او را در راهی که در پیش گرفته که همان مفتضح کردن بنی‌امیه است تنها 
گذارند. ۰ و این روش دلالت بر حسن سیاست و قوت قلب و جانفشانی او 
و اهل بیتش در راه رسیدن به مقصد و هدفی دارد که عنایت الهی برای او 
اماده کرده است.» 

او نیز درباره علت آوردن امام حسین‌علیه السلام حضرت علی اصغر علیه 
السلام ,را به.میدان: مبرد. می کوند: «عمل. الخسین فی, آخر سباعات:-جیایة 
عملا خر عفول: المار ینهآ ضرف رم غن رات المفشند سای جع 
تلف المصاب المعزنه و الههوم الختراکمت.و کنره العظش 0 
هو قصة قیدالاه الر ضیع, فلمّا کان الحسین یعلم ان ی و 
صفغیرآ... رفع طفله الصفیر علی یده آمام القوم تعظیما للمصيبة و طلب 
الما له فلم نحسچه. لا با اشنم ای ای 
هذا العمل تفهیم العالم بشدة 4 بنی‌امية لبنی‌هاشم, و لایظٌ احد ان 
یزید کان مجبورا علی تلك الأعمال المفجعة لأجل الدفاع عن نفسه؛ لانٌ 
قتل الطفل الرضیع فی تلك الحال و بتلك الکيفية... لیس هو الا توحش و 
عداوة و سبعية منافية لقواعد ام دین و شريعة, و هذه کانت کافية 
اتصاعیم ج اناصم الشعی تسه ماه الب اادع آل ححنه ِ 
(323) «حسین علیه السلام در آخرین لحظات زندحی‌انتن کاری کرد که 
عقل‌های فلاسفه را به حیرت واداشت و با آن همه مصیبت‌های حزن‌انگیز و 
گرفتاری‌هاي متراکم و عطش فراوان و جراحاتی که داشت. هرگز نظر 
خود را از ان هدف بلند باز نداشت, و ان قصه عبدالله شیرخوار است. 
جچون حسین علیه السلام می‌دانست که بنی امیه به هی کودکی رحم 
نمی کنند. .. لذا طفل کوچك خود را بر دست گرفت و به جهت بزرگ نشان 
دادن مصیبت جلو قوم دشمن (بنی‌آمیه) آورد و برای او تقاضای آبت کرد 
قلی. آن‌ها اس را ها با بر داحیت هه مات این ات که رت 
ما اما اس رات ات وا ان تسا دم اس ۱ 
چه مقدار با بنی‌هاشم دشمنی دارند. و هیچ کس گمان نمی‌کند که یزید بر 
این گونه اعمال دلخراش به جهت دفاع از خود مجبور بوده است؛ زیرا 


کشتن طفل شیرخوار در آن حال و با آن کیفیت... جز وحشی‌گری و 
دشمنی و درنده‌خویی نبوده و با قواعد هر دین و شریعتی منافات دارد و 
این به تنهایی برای مفتضح کردن و اتهام انان به کوشش در راه تعصبات 
جاهلیت با کوج دادن آل محمّد کافی است.» 
او نیز می‌گوید: «اقدام یزید فلت قتل الحسین اعظم خطاً سیاسی صدر 
من بنی امية, فجعلهم تیا ۳ و لم یبق منهم اثر و لاخیر»؛(324) 
«اقدام یزید به کشتن حسین تزار تاترن اشتباه سیاسی بود که از بنی‌امیه 
سرزد و لذا اين کار آن‌ها را به بوته فراموشی سپرد و از انان اثر و خبری 
باقی نگذارد.» 
او نیز درباره امام حسین علیه السلام و عزاداری برای او شین کون «پیروان 
کی عله. اصلام ی شعه کران خی غانه السااق سس بان اس 
مسیحیان درباره مسیح علیه السلام عقیده دارند. معتقدند؛ زیرا همان گونه 
که ما می‌گوییم مسیح متحمّل مشقّت‌های بسیاری شد تا عفو و گذشتی از 
گناهان باشد, همچنین شیعه این مطلب را درباره حسین علیه السلام 
می‌گوید و معتقد است که او در قیامت شافع مطلق می‌باشد ...».(325) 
او نیز می‌گوید: «تاریخ سراغ ندارد يك روحانی يا صاحب دینی را که به 
جهت رسیدن به اهداف بلندش در اینده جان خود را از روی علم و عمد 
بدهد... ولی واقعه حسین از روی علم و حکمت و سیاست بوده و لذا برای 
آن نظیری در تاریخ جهان نیست. همانا حسین‌علیه السلام از سال‌های پیش 
هميشه آماده کشته شدن بود و تمام توجه او به يك مطلب عالی و چدی 
بود و تاریخ به باد ندارد که کسی غیر از حسین علیه السلام جانش را برای 
تایید دین از روی علم و عمد بدهد ...».(326) 
او نیز می‌گوید: «و هجوم اين بلاهای پیاپی در تاریخ مختص به حسین علیه 
السلام است., به جهت بزرگی مصائب حسین و کشته شدن و اتفاقی که 
حزن‌انگیز است و اسارت زنان و دختران او بود که يك مر تبه اهداف 
بنی‌امیه منکشف شد و کارهای زشت آن‌ها ظاهر گشت و سیاست و ریشه 
اقات درس‌یاان اسان ولا مخالت و سکس برض ده 
و بنی‌امیه همه جا را فرا گرفت و مردم فهمیدند که آنان درصدد نابودی 
اسلام می‌باشند ...».(327) 
او نیز فای کون" «همان گونه که مصیبت‌های حسین علیه السلام از تمام 
مصیبت‌های پیشینیان و بود همچلین انقلاب‌هایی که بعد از قیام 
عاشورا به وجود آمنذ دارای مزیتی بر انقلاب‌های گذشتگان بوده و مدت و 
ر آن‌ها بیشتر بوده است. و لذ| از این جهت مظلومیت آل محمّد علیهم 
السلام نشانه‌ای در تمام جهان شد». 


7 - جرجی زیدان 


او می‌گوید: «لا شك ان ابن زیاد ارتکب بقتل , الحسین جريمة کبری 
لم‌یحدث آفظع منها فی تاریخ العالم. و لاغرو اذا تظلّم الشیعة لقتل الحسین 
و بکوه فی کل عام, و مزقوا جيوبهم و قرعوا صدروهم اسفا علیه؛ لائه قتل 
جرم ۳ را مرتکب شد که فجیع‌تر از ان در تاریخ عالم واقع نشده 
است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن حسین‌علیه 
الشلاه اظماز ام کموهرس اور طرمال ری را جات سوسیا 
اظهار تاسف بر او به سینه‌های خود زند؛ زیرا او مظلومانه کشته شد.» 


8 - پروفسور واشنگتن ایروینگ 


می‌ گوید: «برای امام حسین علیه السلام ممکن بود خود را با تسلیم شدن 
قر صعایل. ارادم شید تعات وهدر آما مفکولیت یدای و رناست توت 
هرگز اجازه نمی‌داد یزید را به خلافت بشناسد و برای ما از 
چنگال قهار ظلم و ستم امویان در کمال شهامت و آزادگی همه گونه 
مشقت و مصیبت را پذیرفت. آری روان تأبناك ۷ السلام سرمدی 
و جاوید است. 

ای قهرمان بوک و ای نمونه شهامت و ای شهسوار آزاده, ای حسین ! 
درود بر تو باد. این روح توست که در زیر آفتاب سوزان خشك و گرم 
عربستان فنا ناپذیر و تا ابدیت برپاست. ای پهلوان و ای بزرگ قهرمان من 
حسین؛ سلام همه جهانیان نثار روان تو باد».(329) 

او نیز می‌گوید: « کشته شدن حسین علیه السلام سر گذشتی است که به 
علت ناگواری و هولناکی آن واقعه, دوست ندارم سخن را در موردش 
طولانی کنم؛ زیرا در اسلام کاری زشت‌تر از ان به وقوع نپیوسته است. 
فی‌آمق: لیکن, لیر کشت سین علبه. السلام کشتار فحیم .و منله کرون: و 
اسارت را در برداشت که از شنیدن ان بدن انسان به لرزه می‌افتد... زیرا 
که از مشهور ترین مصیبت‌ها است...» 330(۰) 


9 - کورت فریشلر 


او درباره قیام امام حسین علیه السلام ف وید «می‌دانیم که حسین علیه 
السلام خود را برای کشته شدن اماده کرده بود و او که عزم داشت خویش 
و ی 
و شمشیر می‌زد؟ مگر نمی‌دانست که اگر به جای دو دست ده دست 
۳ 
حداقل شماره سوارانش چهار هزار تن بود جان سالم بدر برد؟ 
جواب ب این ایراد این است که حسین علیه السلام دست روی دست گذاشتن 
و توقف برای کشته شدن را دور از مردانگی و جهاد در راه پر نشیب خود 
می‌دانست. در نظر حسین‌علیه السلام در يك جا توقف کردن و گردن به 
قضا دادن تا اين که دیگران نزديك شوند و او را به قتل برسانند خودکشی 
محسوب می‌شود».(331) 


کی ای 


او که شاعری مسیحی و لبنانی است درباره امام علی و امام حسین‌علیهما 
السلام می‌گوید: «... لم یجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلیٌ من البطولة و 
العلم و الصلاح, و لم بقم فی وجه الظالمین اشجع من الحسین؛ فقد عاش 
الاب للحق و جرد سیفه للذیاد عنه منذ یوم بدر. و استشهد الابن فی سبیل 
الحرية یوم کربلاء, و لاغرو فالاول ربیب محمّد و الثانی فلذة منه»(332) 
«... برای هیچ يك از جوانمردان تاریخ انچه از شجاعت و علم و صلاح برای 
علی‌علیه السلام جمع شده, فراهم نشده است., و در مقابل ظالمین کسی 
شجاآع‌تر از حسین علیه السلام نایستاده است؛ آن پدر به جهت حق زندگی 
کرد و به جهت دفاع از آن از روز بدر شمشیر کشید, و اين پسر در راه 
ازادی روز کربلا ی 6 از ی 1۳ چرا که 
اولی (علی‌علیه السلام) تربیت شده محمد و دومی (حسین علیه السلام) 
پاره تن و جگر گوشه اوست.» 


1 - جورج جرداق 


او که نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس مسیحی است درباره, واقعه 
عاشورا می‌نویسد: «وقتی پزید مردم را تشویق به قتل حسین و مامور به 
به او گفتند: ما با تو هستیم, اگر هفتاد بار کشته شویم باز می‌خواهیم که در 
او نیز می‌گوید: «حوادثی که حسین علیه السلام به خود دید ثابت می‌کند که 
در مقیاس اخلاقی چون اسمان بلند است. همان گونه که حوادثی که یزید 
به وجود اورد ثابت می‌کند از نظر و مقیاس اخلاقی بسیار پست است». 
(334) 


تا انا زا 


او که يك مستشرق است درباره عظمت مصیبت امام حسین علیه السلام 
می‌گوید: «گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم را 
متاثر می‌سازند. ولی آن شور و هیجانی که در پیروان حسین‌علیه السلام 
یافت می‌شود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که 
مقابل کوه عظیم پیکر».(335) 


او که خاورشناس و ژنرال انگلیسی است درباره امام حسین‌علیه السلام 
می‌نویسد: «حقیقتا ان شجاعت و دلاوری که این عده قلیل از خود بروز 
دادند به درجه‌ای بوده است که در تمام این قرون متمادی هر کسی که آن 
را شنید بی‌اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود. این عده مردم دلیر 
غیرتمند مانند مدافعان ترموپیل, نامی بلند و غير قابل زوال برای خود تا ابد 
به جای گذاشتند».(336) 


4 - روزولت 


مجله «لواء الاسلام» که در قاهره منتشر می‌شود نقل می‌کند: «لقد حدثئنا 
ان کبار الرجال من الاقطار الشقيقة من غیر الشیعیین اثه التقی بمستر 
روزفلت الصغیر, فدار الحدیث بینهما علی الحرب و وبلاتها, و اخذ یشرح له 
ادب الحرب فی الاسلام و بقارنها بوحشية الحروب بین الدول الفربية. فقال 
له روزفلت: مهما بلغ المحاربون من الوحشية و الاعتداء فاثنا لم یسمع عنا 
انا فتلنا ابن. نبی: ننسب البه. و لا جه‌دنا التبی و اله من تيابهم و آخذناهم 
سبایا غیر مکرمین. قال محدثنا: فوجمت و لم اتکلم»؛(337) «به ما خبر 
رسیده که بژز کان غیر شیعی از کشورهای دوست هنگامی با «مستر 
روزولت کوچك» ملاقات کردند و بین او و آن‌ها درباره جنگ و آثار آن سخن 
به میان آمد. علمای سنی مذهب شروع به شرح آداب جنگ از دیدگاه 
اسلام کرده و با وحشی گری‌های دولت‌های غربی در جنگ مقایسه 
می‌نمودند. روزولت به نماینده آنان گفت: وحشی گری و تجاوز جنگجویان 
ما تمه سقداری که بزسد هل اد ما شوه شده که در کر فرر ند سا سر 
را به قتل برسانیم که خود را به او منسوب می‌کنیم, و نیز لباس از تن 
پیامبر و آل او درنیاوردیم و آنان را به زور به اسیری نبردیم. سخنگوی ما 
می‌گوید: ما ساکت شده و هیچ سخنی نگفتیم.» 
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5 فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام 


نویسنده : عبدالحکيم سلیمی 
ناشر : عبدالحکیم سلیمی 


مقدمه 


مبارزه عامل عزت و اقتدار است,تنبلی و تن پروری به ذلت و زبونی 
می‌انجامد. ازنوع مبارزات مقدس ترین ان مبارزه برای اعلای کلمه حق 
ونابودی باطل است. چنین‌مبارزه مکتبی نیازمند منبع فیاضی است ۳ بتواند 
با سرمشق گرفتن از آن روند تکاملی‌اش را به خوبی طی کند. قیام 
عاشورا الگوی حسنه‌ای است که همواره الهام بخش‌حق خواهان بوده و 
آنان را در حرکت مبارزاتی‌شان در برابر کفر و ظلم و نفاق رهبری می‌کند. 
قیامی که صورت فرا زمانی وفرا مکانی پیدا کرده, همه ساله در ایام 
محرم در اذهان و اعماق روح حسینیان و آزادگان جهان تجلی می‌یابد. با 
توجه به عظمت این قیام الهی و نقش مراسم عزاداری در بازسازی ان 
بدخواهان تلاش می‌کنند با ایجاد بدعت‌ها و القای شبهات از قداست و 
اسوه بودن آن بکاهند. چرا باید برای حادثه‌ای که قرن‌ها از وقوع ان 
گذشته, عزاداری کنیم؛ سیاه پوش‌کردن کوچه و بازار و محافل و بر سر و 
تخد ای ترا انس رهراسم شین ال اخهام زارد را 
نمی‌شود یاد حادثه عاشورا را با شیوه‌های نو همانند برگزاری همایش‌و 
کنفرانس مطبوعاتی و.. رات داشت ؟ اصولا فلسفه عزاداری 
سیدالشهدا| چیست ؟ ۱ ممکن است در نزد بیشتر کسانی که با 
حقیقت عزاداری آشتتا تیستتد مطر باشد.هر چند عاشورا خورشیدی. است 
ِ« در آفاق ارزش‌های انم تابیده؛ 1 قیام ۳ حسین و عزاداری 

عاشورا وه عزاداری آن رد آمام صادق(ع) فرمود: : «در هر ۳9۹ 
۳ عادل بار مسئولیت این دين را بر دوش می‌کشند. تأویل 
اهل باطل و تحریف افراطگرایان نادان رااز آن دفع می‌کنند»در این 
نوشتار, نقش عزاداری در بازسازی قیام عاشورا و آثار آن در زمینه‌های 
گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 





اتف آنتان و صعفوییت 


عبادت در مکتب عاشورا سر لوحه آموزه‌های دینی و معنویت روح جامعه 
اسلامی است.عزت مسلمانان در گرو ایمان و معنویت انان است. امام 
ور سا مدا ام کم ریخا هه اواعس ا 
تهدید می‌کند کم رنگ شدن ایمان و معنویت و جابه‌جایی ارزش‌هاست. 
عاشورا پیامد «قداست زدایی» و «حریم شکنی»است. مسلمانان می‌دانند 
یزیدیان امام حسین را خارجی خواندند تا یزید را امام مسلمانان معرفی 
کنند. احکام خدا را منزوی کردند تا اهداف شوم خود را پیاده کنند. این 
همان شبیخون فرهنگی است که به صورت جریان قتفتضر در فعالیت بوده 
هسیک آشر ون ادها دا رکه قوس حلایه عم و عقل اسکه تغل وه ام 
را آن می‌دانتد که خودشان دارندتا عبادت: و معتویت. را بة فربانگاه ببرتد. 
عزاداری را زیر سوّال می‌برند تا پرتو عظمت قیأم‌حسینی را از مسلمانان 
بگیرند, غافل از آن که عاشورا| تجلی عبادت. وید معنویت, عزت, عدالت. 
ایثار 9 تبلور ایمان و ارزش‌هاست. عزاداری بزررگداشت عاشوراست .در 
فرهنگ شیعه بریایی مراسم سوگواری پیشوایان دین و به ویژه امام حسین 
و یاراننش عبادت است .نماز گلواژه شب عاشورا| و سبب افزایش ایمان و 
معنویت آثار فردای آن است. عزاداری باعث شکوفایی معنویت است,چرا 
که عزادار امام حسین هم‌نشین با حضرت است. عزاداری راه کربلاست. 
کریا کفیه عاستان و ناس ادار تاشرکت هر این -فراشم < 
ابا تا ال من موه اس ره را ی ی 
او بیعت کند از صف بزیدیان جدا می‌شود, این کار خود عبادت است., چنان 
که تعانارحاط با خدا وشریدن ا یز خداست‌انام صادن (6) فرمونتش 
المهموم لحزننا اهل لبیت تسیب مت ار کت ها الحویت سا آلات 
«سوگواران بر مظلومیت ما خاندان نفس کشیدن‌شان عبادت است.. 

شایسته است این حدیث با آت طلا نوشته شود.» اشکی که برای ۳۳ 
حسین می‌ریزیم اگر در جهت هماهنگی روح ما باشد, پرواز کوچکی است 
که روح ما با روح حسینی می‌کند.اگر ذه‌ای از همت و عیرت, حزیت و 
ایمان, تقوا و عبادت حسینی در انسان بتابد و اشکی از دیدگانش جاری 
شود, آن اشك بی نهایت ارزش دارد. اشکی که برای عظمت حسین باشد, 
شک که شانای ۱ ان با اشات امام حسمن باته فاحل سات 
است و در مواقف حساس چون هنگامه مرگ و فشار قبر, برزخ و قیامت و 
در موقع حسابرسی دست انسان را می‌گیرد. عاشورا دست نوازش حق 
است بر جویندگان‌آن؛ عزاداری واسطه فیض الهی و عامل کمال انسانی 
است. عزاداری تبلور عاشورا و یاداورخاطره‌های ماندگار کربلاست. 


خاطره‌هایی که در اعماق قلب خونسردترین افراد جوش و خروش ایجاد 
می کند, و احساسات را تحريك می‌سازد. عزاداری یاد خداست, بزرگداشت 
عاشورا انسان را به سوی خدا پرواز می‌دهد. از مت فران که مراسم 
سوگواری از شعائر الهی است,تعظیم آن نشانه تقواست. (و من عم 
شعائر الله فائها من تقوی القلوب) و هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد اين 
کار نشانه تقوای دل‌هاست. شرط ورود در صف عزاداران حسینی آمادگی 
قلبی است, دلی که تقوا دارد در این مصیبت عزادار می‌ شود, از طرف 
دیگر عزاداری باعث افزایش تقواست. چرا که برپایی این مراسم. نشانه 
ایمان و عمل صالح است. (کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام 
می‌دهند؛ خذاوند -مهریان: ابا زار فختوت قر ار مت‌دهد .ظیل از فیض کل 
آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش‌جامعه‌ای که 
عاشورا دارد عزت دارد. چرا که ایمان و معنویت دارد.در چنین جامعه‌ای 
دشمنان نمی‌توانند توطثه کنند. شیاطین می‌توانند انسان‌ها را گمراه کنند, 
اما مخلصان را هرگز. می‌توان گفت عزاداری واقعی بیمه ایمان و معنویت 


است. 


عزاداری وسوگواری بر کسان از دست رفته امری طبیعی است. انسان پا 
عاطفه زنده است, گاه احساسات جریحه دار می‌شود و دل می‌سوزد. آثار 
آن ِ صورت اشك تبلور می‌يابد. پیشوایان دین 2( مصائب عزیزانشان 
سوگوار شدند. مراسم عزاداری به پاکردند. در فرهنگ ما عزاداری انبیا و 
اولیای الهی پسندیده است چنان که عزاداری در مصیبت عزیز از دست 
رفته بشرطی مشکل ندارد که مخالف دستورات شریعت نباشد.رفتار و 
کردار پیامبر اسلام (ص) در همه زمینه‌ها الگوی ماست. حضرت در شهادت 
حمزه سیدالشهدا با تعبیر تحريك‌امیزی می‌فرماید: «لکن حمزة لا بواکی 
له؛ اما حمزه گریه کننده‌ای ندارد». مسلمانان با شنیدن این سخن برای 
حمزه مراسم عزاداری به پاکردند. ایشان در شهادت جعفر بن ابی‌طالب 
فرمود («علی مثله فلتبك البواکی» «گریه کنندگان باید برای امثال جعفر 
گریه کنند». در سوگ خدیجه ام المومنین و ابوطالب عموی گرامی‌اش يك 
سال را در غم و اندوه گذراند (عام الحزن). گریه‌های حضرت فاطمه3 در 
بیت الاحزان یادگار تاریخ اسلام است. امام علی (ع) درباره شهادت مالك 
اشتر همان تعبیری را به کار برد که پیامبر اسلام درباره جعفر 
فرمود.ایشان پس از توصیف ان فرمانده دلاور اسلام می‌فرماید: «علی 
مثل مالك فلتبك البواکی؛ گریه کنندگان باید بر امثال مالك گریه 
کنند».حادثه عاشورا يك اتفاق عادی و زودگذر نبوده, بلکه طراحی الهی 
است. حادثه‌ای نیست که فقط ما نز آن یه رادار کنیم: زمین و 
آسمان و رسول‌الله و بسیاری از انبیای الهی پیش از وقوع حادثه عزادار 
شدند و گریستند. به دور از انصاف است درحادثه‌ای که انبیا و اولیای الهی 
گریه کردند و اشك ریختند عده‌ای در سوگواری برآن امام دچار شك 
و تردید شوند.پیشوایان دین از زمان پیامبر اکرم (ص) و اثمه اطهار (ع) 
توصیه کرده‌اند که مصیبت امام حسین ع( باید زنده بماند و همه ساله 
تجدید گردد. چرا ائمه دین به این حادثه اهتمام داشتند. چرا برپایی مراسم 
عزاداری امام حسین را این همه مورد تأکند قرار داده‌اند. فلسفه این 
فتاه کافلا رممن است. هدف این بود که مکتب عاشورا| 9 بماند.زنده 
ماندن عاشورا تجلی حیات مجدد اسلام است. خدا می‌داند اگر نبود این 
گریه‌ها و عزاداری‌ها چه مصیبت‌هایی بر اسلام وارد می‌اورند.امویان پس 
از شهادت امام‌حسین (ع) تلاش کردند تا خودشان را بر حق, امام حسین و 
تا رهام وا گر ری دی او یل کرد یت 
بر این که عاشورا روز عید و برکت است وتوسط علمای درباری فتوای 
جشن و شادمانی صادر کردند. طبیعی است وقتی روز عاشورااز زبان 


شخص رسول‌الله (ص) به عنوان روز عید معرفی شود, با گذشت یکی 33 
سل مبسلمانان بر بان عقلت و علند ان کذشتکان. ایرد رورا کش 
می‌گیرند و آن را از اعیاددینی به حساب هبخن آور نذ .کم‌ترین اثر این ۳ 
آن بود که مردم باور کنند امام حسین ع( از دین فنکا ند بوده است. امام 
حسین(ع) با آینده‌نگری, پدید آمدن چنین فضای آلوده و مسموم را به خوبی 
پیش بینی کرده بود. ؛ لذا| در وصیتنامه سیاسی الهی اش پس از بیان , عفیده 
خویش درباره توحید و نلبوت و معاد بر این مسئله تاکید قفا کنر ۰ ۳ لم 
اخرج اشرآً و لایطرا و لا مفسدا و لا ظالماً اما خرجت لطلب الاصلاح قی 
امة جدی (ص) ارید 1 مر با لمع روف ۵ اف رن الشنکرد و اسیر بسيرة 
جذی و ابی علی بن ابی طالب؛ من نه از روی و تدای یا برای 
خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج می‌گردم, بلکه 
اصلاح مفاسد امت و زنده کردن سنت پیامبر(ص) و راه و رسم پدرم علی 
بن آبی‌طالب است».ییشوایان دین بعد از شهادت امام حسین (ع) فعالیت 
وسیعی به راه انداختند وحکیمانه‌ترین چاره اندیشی‌ها را به کار بستند تا 
توطئه خطرناك دشمن را خنتی کنند. این رسالت با سنت روضه خوانی 
عزاداری و زیارت کربلا دنبال شد. وصیت امام محمد باقر ءع( به اقامه 
عزاداری در منی در ایام وه و سفارش امامان دین به رفتن ارت امام 
حجسین (ع) و از نظر پاداش آن را با جح برابر دانستن يا برتر فرض کردن 
آن بر حج.انشای زیارتنامه‌ها در ماندگاری و اسوه‌سازی قیام عاشورا نقش 
داشتداند اههارون موی ده ری به سر آمام ععیر خارق 
(ع) شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود: شعری در رای حسین (ع) 
بخوانم. من شروع کردم به خواندن. امام فرمود: این طور نه, همان گونه 
که در بین خود و در کنار قبر امام مرثیه سرایی می‌کنید بخوان. یعنی با 
سوز و داز بخوان. من خواندم و امام گریست. در آاخر حضرت مطالبی 
درباره ثواب و پاداش روضه خوانی و سوگواری فرمودند» از جمله این که 
هر کس در رای حسین شعری بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت جای 
اوست.در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: همانا روز شهادت 
ایام کی ها را مرن و اما اسان ات ی مارا 
سرزمین «کرب و بلا» خوار کرد و تا قیامت برای ما اندوه و بلا بر جای 
گذاشت. ینس باید گربه کنندگان بر انسان مظلومی جون حسین 0۳9 
فرمود «چون ماه محرم فرا می‌رسید. دیگر پدرم خندان دیده نمی‌شد و ۳ 
روز اول محرم تا دهم مرتب غم و اندوهش بیشتر می‌شد. روز عاشورا, 
روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و پیوسته می‌فرمود روزی است که 
حسین کشته شد...»حضرت فرمود: «گریه کنندگان بر امثال حسین باید 
گریه ۳ و گفت پدرم از زمان حلول‌محرّم مرتب گریه می‌کرد تا روز دهم 


و اين روز اوج مصیبت و غم و اندوه او بود. روزی که حسین(ع) کشته 
شد». امام زمان (عح) در سوگنامه مفصلی منسوب به حضرت در فرازی 
از آن می‌فرماید:«جد بزرگوارم. هر چند روزگار مرا از تو دور کرده و در 
کربلا نبودم که با دشمنانت نبرد کنم, اما هر صبح و شام در سوگ تو 
عزادارم و به جای اشك بر مصیبت تو خون فت گرب .تمام این مقدمات؛ 
زمینه سازی برای جاودانه کردن حادثه کربلا و همراه ساختن شیعه با 
اهداف قیام عاشورا| بوده است. در زیارت عاشورا| که بیانگر اهداف امام 
حسین و بهترین وسیله ارتبا طٍ امت نه امام‌شان است به خوبی فلسفه 
سیاسی این قیام را می‌يابیم "بات انت و ای لقد عطم مضای بات فاستل 
الله الدی اکوم معاهت و اکرشییك آن پرزفی طلب با رف شه ایام متصور 
من اهل بیت محمد. «پدر و مادرم فدای تو باد, تحمل حزن و مصیبت تو بر 
من (و تمام شیعیان) به سبب ظلم و ستمی که بر شما رفت. دشوار است 

پس از خدایی که مقام تو را گرامی داشت. و مرا هم به سبب تو 
ی درخواست می‌کنم که روزی من گرداند تا با امام منصور از 
اهل بیت محمد (ص) -امام عصر (عح) - خون خواه تو باشم» .در این نکاه: 
نهضت حسینی به صورت يك پار دایم مطرح است ثاری که يك شیعه باید 
در هر زمان و در هر مکان در گرفتن آن اهتمام ورزد یعنی در مبارزه پیگیر 
حق و باطل, قیام عاشورا يك قیام اسوه است و چنان تصویرٍ شده که 
گویی همه اهل باطل دراین خون ریزی نقش داشته‌اند و باید از آنان انتقام 
ِ پس عزاداری تبعیت از سیره‌پیشوایان دين_ است. شیعیان امام 
ام عاسیرا و شهادت سلای‌شویدان را با بای عراذاری گرانت 
خلوص خویش را با گریه و سوگواری بر مصیبت جانگداز کربلائیان ابراز 
می‌دارند.امام صادق (ع) این مجالس را دوست می‌دارد. فرمود: «ان تلك 
المجالس احبها فاحیوا امرنا فرحم الله من احیا امرنا؛ من اين مجالس را 
دوست می‌دارم. پس امر ما رازنده نگه دارید. خداوند رحمت کند کسی را 
که امر ما را زنده می‌کند». اگر امام (ع) این مجالس را دوست می‌دارد 
شرکت کنندگان در آن را نیز مورد محبت قرار می‌دهد. محبت امام صادق 
(ع) اکسیر زندگانی است. 


احیای شخصیت و اهداف امام 


امام حسین(ع) در نزد آگاهان از آرمان‌های والای او, نماد هدایت و الگوی 
انسانیت و سرلوحه شریعت رمز و قهرمانی و اسوه ایثار و فداکاری در راه 
دین است, چنان که کلمه «یزید» مظهر فساد و تباهی و فسق و فجور و 
تهاجم فرهنگی و نشر بدی‌هاست.عزاداری و روضه خوانی, باز سازی 
خاطره فداکاری و جانبازی امام حسین و یارانش در راه پاسداری از حق و 
عدالت است. عزاداری باعث زنده کردن اهداف امام‌حسین (ع) است. چرا 
که «من ورخ مومنً فقد احیاه؛ بازگو نمودن تاریخ زندگانی موّمنی 
درحقیفقت زنده کردن اوست» و ند کین مومن گر کزق زنده ماندن اهداف 
والای اوست. کسی که فردی را زنده کند گوبا همه مردم را زنده کرده 
است.یاد حسین و اهداف والای او, ملت‌ها را زنده می‌کند, ترویج انديشه 
حسینی توسعه حیات و زندگانی است. این نام و این قیام هميشه فریادی 
پر طنین در برابر هر ستمگری است. توسل به عاشورا طریق هدایت و 
عامل نجات است. اسلام بیمه عاشورا است,عاشورا بیمه عزاداری‌ها. امام 
باقر(ع) وصیت می‌کند در «منی» مراسم عزاداری به پاکنند. که چرا. 
سفارش حضرت. مشتمل بر نکته مهم سیاسی - روانی است. مردم را به 
مظلومیت اهل بیت متوجه می‌کند. توجه مردم به این امر مهم. زمینه 
احیای اهداف امام (ع) است. این عزاداری هاست که افکار حسینی را در 
اعماق جان و انديشه مردم نفوذ می‌دهد, عواطف و احساسات را به شور 
قف آوز 3: و حرکت ای «روضه سیدالشهدا برای حفظ مکتب 
سیدالشهد است. آن کسانی که می کویند زوضه سیدالشهدا | نخوانید, اصلا 
نمی‌فهمند مکتب سیدالشهدا چه بوده و نمی‌دانند یعنی چه. این گریه‌ها و 
این دوضت‌ها ان مک را حفظ کرد انینت:. اینها خیال خی کته الا یا 
باید (به جای روضه) حرف روز بزنیم. حرف اس هميشه حرف روز 
است. اصلاً حرف روز را سیدالشهدا آورده, دست ما داده... این مجالس و 
عزاداری اباعبدالله الحسین يك متینگ و فریادی است برای احیای مکتب 
سیدالشهدا...».تاریخ بعد از عاشورا را مطالعه کنید. متوکل عباسی و دیگر 
زمامداران آن روز چه تعداد از شیعیان امام حسین(ع) را به جرم بر پا 
نمودن مواکب و عزاداری و زیارت مرقد مطهر آن حضرت به صورت فجیع 
و ظالمانه‌ای به شهادت رساندند. دیده‌بان هایی را درمسیر کربلا قرار داده 
بودند تا زواران امام را دستگیر و به قتل برسانند. چرا این گونه عمل 
می‌کردند. این کارها دلیلی نداشت جز این که نها از احیای مکتب امام 
حسین احساس خطر می‌کردند.در برابر حرکت ویرانگر دشمنان اسلام. 
پیشوایان دین بر عزاداری و روضه خوانی و زنده نکش داشتن عاشورا| 


اهتمام ورزیدند. فلسفه آن روشن است. حسین يك سمبل است باید به 
صورت الگو زنده بماند. هر سال که محرم طلوع می‌کند, امام حسین(ع) با 
ان افکار والا و فریادهای شورانگيزش ظهور می‌کند و ندا در می‌دهد:«الا 
ترون آن الحق لا یعمل به و آن الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المومن فی 
لقاء الله محقا» آگاه باشید, ای مردم نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و 
از باطل, جلو گیری نمی گردد و نتیجه: آن این است که مومن به شهاذت ذر 
راه حق تشویق شود و با تمام وجودش به امام حسین اقتدا کند: لااری 
الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمین الا برما؛ «زندگی [در چنین وضعی] 
باستمکاران برای من ننگ‌آور است, مرگ در نظر من جز سعادت چیزی 
تست »,گرا رن جر راشای صافل‌شان رتشا را توت ند <النت یر 
من رکوب‌العار؛ هر که از ر حهی ذلت بار بهنر است » .آنچه در مراسم 
عزاداری بازخوانی می‌ شود شعارهای زد جات است. سوگواری تداوم راه 
و اهداف عاشورا| است. در فرهنگ شیعه, عالم همان گونه که محضر 
خداست تجلی انديشه عاشورا و عزت عاشورائیان 0 همه محراب بث‌ 
و منبرها از امام حسین (ع) است. پس اگر از ما بپرسند چرا در روز 
عاشورا عزاداری می‌کنید,حسین حسین می‌گوپید و بر سر و سینه می‌زنید 
درپاسخ ی کو ینم می‌خواهیم با امام خود تجدبد بیعت کنیم, فریاد او را که 
در جهان طنین انداز است بشنویم؛ ما هر سال می‌خواهیم تجدید حیات 
بکنیم.روز عاشورا روز تجدید حیات ماست. عاشورا روح اسلام است 
می‌خواهیم آن را از نو به جامعه تزریق کنیم, عاشورا تجلی احساس جهاد و 
شهادت و فداکاری در راه حق و امر به معروف و نهی از منکر است. 
.۳ با عزاداری این ِِِ را در خود زنده نگه‌داریم. را 
یه اّذین آمنه و۳ لله سول اذا دعاکم لما یحییکم) ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید دعوت خدا و پیغمبر را اجابت کنید, هنگامی که شما را به 
سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌ بخشد». عاشورا| زنده نگه 
داشتن_ روحیه فداکاری در اجتماع است. شعار ور ,شعار احیای اسلام 
است گویا ندای امام حسین بلند است: چرا بیت المال مسلمانان‌حیف و 
میل می‌شود., چرا حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام می‌کنند, چرا در 
برابرتوهین کنندگان به مقدسات سکوت می کنید, چرا فقر و تبعیض در 
جامعه اسلامی رو به افزایش است, عاشورا و عزاداری از يك سو زنده 
نگه داشتن روحیه امر به معروف و نهی از منکر و از سوی دیگر پاسخ به 
این چراهاست .به عقیده امام راحل (ره) این يك دستور است به این که هر 
روز و در هر جا باید همان نهضت و همان برنامه را ادامه بدهید. امام 
حسین(ع) با عده کم همه چیزش را فدای اسلام کرد و مقابل يك 
امپراطوری بزرگ ایستاد و «نه» گفت... و اين مجالس به دنبال همین 


است که این «نه» محفوظ بماند. کسانی که می‌گویند روضه نخوانید 
نمی‌دانند که گریه کردن بر عزای ین زنده نگه‌داشتن نهضت است. 
آنهایی که به شماملت بیهودگی گربه را می‌قبولانند. ۱ و 
اربابانشان از اين گریه‌ها می‌ترسند.در جای دیگر تا کی هی نی که آن 

روضه‌های سئتی و آن مصیبت‌ها را زنده نکه داریدکه برکاتی که به ما 
می‌رسد از انهاست, این برکات از کربلاست. کربلا و نام مبارك سیدالشهدا| 
را زنده نگه دارید که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می‌شود». با 
این نبیین روشن می‌ شود که عاشورا| نه پایان است و نه اغاز, واقعه‌ای 
است محصول علت‌های تاریخی خود و حادثه‌ای است مشحون از عبرت 
برای بعد از ان. 


تحانت اتلاه 


عاشورا کامل کننده رسالت است. آن گاه که رسول خدا (ص) ندای توحید 
سر داد و به‌آذن الهی مردم را به اسلام دعوت کرد, صورت ان در تاریخ 
اسلام شکل گرفت و در کربلاکامل شد. تعبیر پیامبر اکرم (ص) «حسین از 
من و من از حسینم» تجلی نقش قیام‌حسینی در این زمینه است. امام 
حسین با قیام الهی‌اش اسلام را از انحصار توطنه‌های بتی امیه نجات داد. 
لام ۲ تهدید ی را توجه ِ«" سرنوشت ات اسلام به گونه‌ای رقم 
خورد که یزید فرماندار جهان اسلام شد. یزیدی که فسق و فجورش شهره 
جهان بود. امام حسین در پاسخ به مروان بن حکم والی مدینه که او را به 
بیعت با یزید فرا می‌خواند فرمود«سمعت جدذی رسول الله(ص) 0۳ 
الخلافه سحرمع علی ال انی,شفان: فا رام ماوت لی ری فانفردا 
تنم اند رام احل الصدتم ی مر تسمل الله خلمعضاها یم ها ام 
0 یزید؛ شنیدم از جدم رسول خدا که فرمود خلافت بر خانواده 
ابوسفیان حرام است و از روز معاویه را بر بالای منبر من دیدید او را 
بکشید. ولی مردم مدینه او را در منبر رسول دیدند و نکشتند و اينك 
خداوند آنان را به فرزندش یزید فاسق مبتلا کرده است». یزید کسی بود 
که نا تصامی فقوسات وا سك کرجیبه شموته‌ای: ۱ ؟ کفتار کفز آمیز. آو.توخه 
کنید:«محمد با ملك و حکومت بازی کرد, نه‌وحی بر او نازل شده بود, نه از 
اسمان خبری داشت. من از قبیله خود نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام 
نگیرم.. که آنچه که من با فرزندان احمد در کربلا 
انجام ۳ هر آینه از کثرت شادی و سرور فریاد نق هناودنه و می‌گفتند 
دست مریزاد ای‌یزید». شر ایط به گونه‌ای بود که («علی الاسلام السلام اذ 
قد بلیت الأمة براع مثل یزید؛فاتحه اسلام را باید خواند آن گاه که امت به 
فرمانروایی جچون یزید گرفتار آید» .اگر قیام امام حسین نبود «نه از تاك؛ 
نشان بود و نه از تاك نشان». این نهضت الهی اسلام را نجات داد. امام 
حسین تصمیم گرفت از انحرافات فکری و دینی امت جلوگیری کند و 
نات رم خاسه مومت نمی مفف رسالت فسو لصا را 
جهانیان معرفی کند, اقبال لاهوری با اشعار زیبای خودش نقش قیام آمام 
جر بت 7 زهر اندر کام ریخت‌خاست آن سرجلوه خیر الامم چون 
9 ۹ باران در قدم‌بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویران‌ها کارید 
و رفت‌تا قیامت قطع استبداد کرد موح خون او چمن ایجاد کردبهر حق در 
خاك و خون گردیده است پس بنای «لا اله» گردیده است‌امام حسین (ع) 


جهره پزید و یزیدیان را به مردم شناساند و حساب آنان را از حساب دین و 
قرآن جدا کرد.امام راحل (ره) دراین رابطه می‌فرماید «یکی از رمزهای 
بزرگ که بالاترین رمز است قضیه سیدالشهداست. سیدالشهدا (ع) مذهب 
را بیمه کرد, با عمل‌خودش اسلام را بیمه کرد و نگه داشت... آن نهضت 
باید حفظ شود, اگر ما بخواهیم ۱ ۵۷ 5 
رمز را حفظ کنیم». از دیدگاه شهید مطهری بزرگ‌ترین اثر حادثه کربلا این 
است که پرده نفاق را درید و حساب سلطنت عملاً از حساب دین جدا شد, 
اگر نهضت عاشورا نبود, امویان به نام دین بر مردم حکومت می کردند, 
البته چسبیدن انها به دین در نظر عده‌ای انها را تبرئه می‌کرد و در نظر 
عده‌ای‌دین را ملوث می کرد .امام حسین (ع) در کربلا امد تا برای ابد بر 
پیشانی باطل. اگر چه رنگ حق خورده باشد مهرٍ بطلان بزند و خون خود و 
یارانش و اسارت اهل بیتلش را مایه رسوایی آنان سازد کت 
راه 7 22 97 جویان بنمایاند که مثلی لا یبایع مثله: حسینیان هرگز با 
رفتار آن حضرت در رانا احیای اسلام. 0 فا ناه با تادمر 
فرهنگی دشمنان دین از يك سو و پاسداری از ارزش‌های دینی از سوی 
دیحر است آموزه‌های مجالس عزاداری امام‌حسین بر ع( دو سویه 
اف کت کت ان ها انا کت ای که یز دروم ۱ 
بای امن ارو کر راید تطته‌های بیکا انم دیگر آندیشان به متا باه 
برخیزند تاعزت و سعادتشان که در دین تدای است حفظ گردد و یاد 
عی گنز ند که در دنیای غوغاسالار آفر ور تتها .راخ موففیت. آن اسنت: که: به 
امام حسین اقتدا و روحیه حسینی پیدا کنند,چون «حسین بن علی يك سوژه 
بزرگ اجتماعی است. خشیت ی علی ور آن رمان دیلک و ره نت نود هر 
کس می‌خواست در برابر ظلم قیام بکند شعارش یالثارت الحسین 
بود,امروز هم حسین بن علی يك سوژه بزرگ است.سوژه‌ای برای امر به 
معروف و نهی از منکر, برای اقامه نماز, برای زنده کردن اسلام. برای این 
که احشاسات و عواطی اسلامی ور هجو ما ابا شود » خلاضه آن که ۳ 
قیام عاشورا| نبود اسلام و امویت آن‌چنان به هم پیوند می‌خورد که تفكکيك 
اما ای سیسوس رفال ای ام هط تاره 
درس «دیانت عین سیاست» است. خوف دشمنان اسلام از مجالس 
ها بای لت اس کب اه سراس اس فای. اسلا 
است. عاشورا تداوم اسلام است 9 اسلام زنده عاشورا. عزداری دز 
تکهنانی آموز‌های. وحی. است در کسترم: رهان: عزاداری تجسم اعلای 
ات ری گر ات اشامت اس دا وه سرام ارم 
بات کرت مس امانان وی ادا اسان افت. 


احیای تفکر دینی 


پیکار حق و باطل, پیکاری است مستمر. در اين میدان کسانی در صف حق 
پایدارند که بصیرت دینی دارند و بر طریق حق صابرند.رمز بریدن از حق و 
پیوستن به باطل نداشتن تفکر اسلامی و بی‌صبری است.امام علی(ع) 
می‌فرماید:«الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع 
الحق؛ اد سا و ی دا سر 
صبر هستند و به جایگاه و موضع حق علم دارندنمی‌توانند بر دوش 
بکشند». بدخواهان نیز با اطلاع از نقش تفکر دینی همواره سعی کرده‌اند 
جامعه را از شعور دینی تهی کنند و این آفتی است که هميشه جامعه 
اسلامی را تهدید می‌کند و همانند 0 سرطان پیکر اجتماع را فرا 
می‌گیرد. روحیه ذلت 9 و انظلام در افراد پیدا می‌آید و آنان را از 
عکس‌العمل در برابر مظالم باز می‌دارد. سرانجام دشمنان اسلام 
خواسته‌های خود را بر انان تحمیل می‌کنند. و. انان. نیز پذیرا می‌شوند.در 
صدر اسلام پس از دوران رسالت,تهاجم فرهنگی دشمن به هدف نابود 
کردن انديشه دینی آغاز شد.به تدریح صفات ممتاز و برجسته مسلمانان 
عصر پیامبر از بین رفت. «در آن جامعه کسی هم که برای مردم معارف 
است... او در مجلس عثمان نشسته بود که جناب ابوذر وارد شد, چیزی 
گفت که ابوذر عصبانی شد 3 داری برای ما از اسلام و احکام 
وقتی معیارها از دست رفت, وقنی آ زر ش‌ها صعیف شد: بورآن وفت وف عالم 
فرهنگ و معارف هم چنین کسی سر رشته‌دار امور معارف الهی و اسلامی 
اب 0( 
آنچه که اسلام گفته است». این روند تهاجم فرهنگی ادامه پیدا کرد. بر 
تبلیغات امویان و تعطیل اجرای برنامه‌های اسلام ممنوعیت وا 
ارزش‌های صحیح, انزوای شایستگان و دانش وران, شعور دینی مردم 
ضعیف, و انديشه به انحطاط گرایید .قیأام عاشورا همان گونه که فرسودگی 
پیکر امت اسلام را از بی بضیر تی به تمایش گذاشت فرو باشی تظام. آلوده 
به اسلام ابوسفیانی را فریاد کرد. یی ی مه 
ایدآل داد. رکن اصلی زنده شدن ملتی همین است. مردمی که احساس 
دینی دارند شخصیت دارند. شخصیت امام حسین(ع) حیات تازه‌ای در عالم 
اسلامی دمید و به آنها شخصیت داد. شخصیت دادن يك ملت به این است 
که به آنها عشق و ایده آل داده شود و اگر عشق‌ها و ایدآل‌هایی دارند 
روبش را غبار گرفته است, آن گرد ۰ را زدود و دو مرتبه آن را زنده 


کرد».امام حسین(ع) در کربلا آمد تا اعلام کند که اگر کعب الاحبار (یهودی 
تازه مسلمان) و تمیم الداری(مسیحی تازه مسلمان) و امثال آنان در 
عرصه فرهنگی جامعه راه پیدا کنند فعادف: اسلافی از زبان شنوم. آنان 
تبلیغ شود تفکر اسلام ناب مسخ می‌شود و شعور دینی مردم زائل 
می‌گردد. امام حسین(ع) خواست عزت فرهنگی و شعور دینی را احیا و 
رسالت دینی مسلمانان را برای هميشه تاریخ یاداوری کند که : تبیغ بهر عزت 
دین است و بس مقصد او حفظ ائین است و بس‌ما سوالله را مسلمان 
بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست‌خون او تفسیر این اسرار 

کرد ملت خواییده ر بیدار کردتیغ لا چون از میان برون کشید از رگ اریاب 
نوشت‌رمز قران از حسین اموختیم زاتش او 0 اندوختیم شوکت شام 
و فر بغداد رفت سطوت غرنا طه از یاد رفت‌تار ما از زخمه‌اش لرزان 
هنوز تازه از تکبیر اوایمان هنوزای صبا ای پيك دور افتادگان اشك ما بر 
خاك پاك او رسان‌پیروان آمام. خشس در مکتت. عاشهرا ورین مجالس 
عزاداری, نا جفیفت: دین آشتا می‌شنوند, تفکر دینی‌شان باز سازی می‌گردد 
و با اشك دیدگانشان حدبت «<حسین ی و آن من حسین» رآ تفسیر 
می‌کنند. عزاداری تجلی بیعت عاشقانه با تفکر حسینی است؛سوگواری و 
توسل مکتب عالی سازندگی انديشه دینی است بازگویی تاریخ عاشورا؛ 

ایمان را استحکام.اخلاق را نيك و همت را بالا می‌برد. اگر برای ترغیب 
فك ۴ به فضایل انسانی و زنده کردن تفکر دینی موّترترین راه,ارائه 
یت عملی است. چه کسی سزاوارتر از امام حسین (ع) و یاران 
حضرت ؟موریس دوکبری در پاسخ به مخالفان عزاداری می‌گوید:اگر آنان 
حقیقت عاشورا رامی‌دانستند این عزاداری‌ها را مجنونانه نمی‌پنداشتند, 
زیرا پیروان حسین در اين مراسم یاد می‌گیرند که پستی و زیر دستی و 
استعمار و استثمار را نباید قبول کرد زیرا شعار رهبرشان ندادن تن به زیر 
بار ظلم و ستم بود... ملتی که از گهواره تا گور تعلیماتش چنین است, همه 
سربازان حقیقی عزت و شرافتند. امروز اگر استقلالی در مسلمانان 
مشاهده می‌شود عامل اصلی ان پیروی از دستورات قران و اسلام است و 
خواهیم دید روزی را که مسلمانان عالم در سایه اتحاد واقعی مانند صدر 
اسلام شرق و غرب و عالم را مطیع اوامرخود سازند. عزاداری عزت دینی 
است,چرا| که:درس ازادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جهان 
افشاند افکار حسینبا قیام خویش بر اهل جهان معلوم کرد تابع اهل ستم 
گشتن بود عار حسین‌زندگی پیکار باشد در ره اندیشه‌ها باشد این گفتار 
شیرین و گهربار حسین 


تولا و تبرا 


دو گروه در کربلا در برابر هم ایستادند. یکی در اوج عداوت و دیگری در 
بلندای محبت نسبت به دین. عاشورا| نتیجه این رویارویی است .عاشور| 
نمایش تولا و تبرا است.در يك طرف حسین و حسینیانند که در رفتار و 
کردارشان دیانت و حق پرسنی موج می‌زند به گونه‌ای که انسان به آن 
افتخار می‌کند. در طرف دیگر یزید و پزیدیانند که تجسم جنایت و خبائت 
از ای ایا تا اس ام ی بر کسا 
وت سر بقب «هل الدین الا الحت و البغض6 رز با خون تفسیر کرد و شیوه 
محبّت و عداوت را به جهانیان شناساند. از آن‌گاه که امام حرکت را ِ 
کرد تا روز عاشورا حتی در لحظه‌های شهادت بر این اصل تاکید کرد که 
«مثلی لا یبایع متله»: «حسینیان با یزیدیان بیعت نمی‌کنند». امر به معروف 
و نهی از منکر که از اهداف اضلی قیام امام حسین (ع) است بیانگر اهتمام 
ایشان در امر ولایت و برائت است.در روایات متعددی از پیشوایان دین 
نقل شده که دین چیزی جز محبت نیست.در جامعه‌ای که دین حاکمیت 
ندارد.طبیعی است از محبت دینی نیز اثری نخواهدبود.عزاداری ترویح 
محبت است و گریه در مجالس عزاداری اکسیری است که دل‌ها را 
حسینی می‌کند.عشق سازی می‌کند.و این. عشق‌است که دل را دل 
می‌سازد. بر پایی مجالس عزاداری نماد «تولی و تبری» است بی تفاوت 
عاشق است, مذهب او بر مبنای محبت و عشق‌استوار است. بذر این 
کیمیای زندگانی در عصر رسالت کاشته شد. کارایی ایمان در مرحله‌عمل و 
تحرك هنگامی است که با محبت و عشق و پیوند عاطفی همراه باشد. و در 
ان در عاشورا تجلی می‌یابد.ابن عساکر از جابر بن عبدالله انصاری نقل 
می‌کند:روزي در محضر پیامبر (ص) بودیم,علی (ع) وارد شد.حضرت 
فرضود اه الحی قسی سده ان هدا ه تسه هم الا نز من سوه کید به کسی 
که جانم در دست اوست این مرد له (ع)) و شیعیانش در روز قیامت 
ازرستگارانند» .امام صادق (ع( فرمود «آن شیعتنا من خلقوا من فاضل 
طینتنا.. . یفرحون لفر حنا ویحزنون لحزننا"؛ شیعیان از هستند از طینت ما 
آفریده شده‌اند. در شادی ما مسرور و درگرفتاری ما محزون و 
گرفتارند».در قرآن کریم محبتِ اهل بیت اجر رسالت است (قل لا استلکم 
غلیة اختا. الا المودة فی القربی)؛ بگو ای پیامبر. من از شما اجر و مزدی 
درخواست نمی کنم ,مگر دوستی خویشاوندانم, بر اساس نقل شیعه و سنی 
در روایات زیادی پیامبر گرامی اسلام نشان می‌دهد منظور از «قربی» اهل 


بیت و نزدیکان و خاصان حضرت هستند. آن‌گاه که آیه مودت نازل گشت 
اصحاب عرض کردند پا رسول الله (ص) خویشاوندان تو که محبت اآنان بر 
ما واجب است کیانند؟ فرمود:علی و فاطمه و فرزندانشان, (اين سخن را 
سه بار تکرار کرد). این حدیبت را جد ود پنجاه کتاب از اهل سنئت نقل 
کرده‌اند.برپایی مراسم عزاداری مفاد حدیت «هل الدین الا الحب و 
البغعض»است .به بیان دیگر حب و بغعض دینی وجود چنین مجالسی را ایجاب 
ی کید .تا شرکت: کنندکان. عملا تلا وه ترا را که جهاتان. ان 
دهد زا دار ار رت ظرف ابرافحیت ات به ال ترین اهداف, اسان و 
المی: و عیض ارات ,ناه سالار فان اد ظی میکر اظماه اتسار 
و تنفر از همه پلیدی‌ها و زشتی‌ها و اعلام برائت | 
زمان‌ها و مکان‌ها. اين محبت و برائت اگر اساسی باشد فقط در علاقه 
خلاسه یه که انار ار عم وا ان مه مت بر 
محبوب پیوند می‌دهد,به گونه‌ای که در مسیرخواسته و اهداف اوگام 
برمی‌دارد و اين گونه اعلام حضور می‌کند:«انی سلم لمن سالمکم و جرب 
افن, خارییم و ولت فن عالاکم ردو لفن.عادا کم فاستل الله ای 
اکرمنی بمعرفتکم و معرفة اولیائُکم و رزقنی البرائة آن یجعلنی معکم 
فی‌الدنیا و الا" خرة و ان پثبت مت عند کم قدم صدق فی الدنیا و الا" خرة.: 
اي عاشوزائیان] من با دونتان. شما در ضله و با دشمان"شما دز خنک و 
ستیزم, دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما رادشمن می‌دانم و از 
کرم حق درخواست می‌کنم که با معرفت شما و دوستان شما مرا گرامی 
سازد و به من لطف نماید و هميشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من 
کند و مرا در دنیا و اخرت با شما همنشین قرار دهد و در دو عالم به مقام 
صدق و صفای شما مرا ثابت قدم نک دارد».این دعأ و زیارت جه 
هه عرای ها پیات کنخ فحی بای ند ان ما را شخ رادار 
رهنمون می‌سازد. عزاداری بعنی کمال ویر ایا عاشق حسین است 
چون کمال انسانی را در وجود او می‌یابد و راه رسیدن به کمال نهایی 
افرت لاله وا در کر مم‌ند رنه کر ال را نارق گاه از سر 
شوق است. بسیاری از قضایای کربلا بت سب رو) حماسی داشتن آن 
شوق آفیره است و شورانگیز. داستان شب عاشورا| ۳ به یاد آورید, آن‌گاه 
که اما عراز باراسشن دارم راید ای‌ساران هه ان تاریکی 
شب استفاده کنید بروید, زیرا اینان به جز من به کسی کار ندارند... 
سکوت عجیبی بر مجلس حاکم بود یاران با وفاء یکی پس از دیگری و به 
نوبت با تعبیرات زیبایی اعلام حضورکردند ۰« لم نفعل ذلك ؟ لنبقی بعد 
ذلك,لا ارانا الله ذلك ابدا برای چه تو را بگذاريم وبرویم. آیا برای اين که 
بعد از تو زنده بمانیم, خدا هرگز چنین روزی را نیاورد», این سخن‌عزت 
آفرین را نخست حضرت عباس (ع( گفت. دیگران نیز او را متأبعت 


کردند. مسلم بن‌عوسجه می‌گوید: ای پسر پیغمبر خداوند زندگی بعد از تو 
را تصت مس نگرداند, می‌جنگم تا نبیزه و شمشیرم را در سینه دشمنانت 
فرود آورم, اگر وسیله‌ای نداشته باشم با نگ مبارزه می کنم و از تو دور 
نمی‌ شوم تا با تو بمیرم. سعید بن عبدالله عرض می‌کند. ای فرزند پیامبر, 
اگر بدانم در راه تو کشته می‌شوم و سپس زنده می‌گردم و زنده زنده 
می‌سوزم و بدانم که هفتاد بار با من چنین می‌شود از تو جدا نمی‌شوم تا 
قبل از تو مرگ خویش راببینم.پس از آن زهیر بن قین برخاست و گفت:ای 
پسر پیامبر. دوست دارم هزار بار کشته و باز زنده شوم و خداوند تو را و 

اهل بیت تو را زنده بدارد. هر يك از پاران و اصحاب امام حسین (ع) در آن 
شب عشق و عزت با بهترین تعبیرات ممکن اعلام وفاداری کردند.چرا چنین 

نباشد, کسانی که می‌دانند مرگ يك مرتبه بیش نیست؛ اما فداکاری و 
جانبازی در راه امام حسین عزت و سعادت جاودانی را در پی دارد. 
عزاداری یادآوری چنین صحنه‌های عزت آفزین شور انگبزی است. که‌تتاتیر 
آن را در وجدان‌های پاك فقط در قطره‌های اشك می‌توان دید و تفسیر 
کرد. گریه و عزاداری گاه جنبه عاطفی دارد.انسان با عاطفه زنده است.؛ 
آنچه در درون قفسه سینه او قرار دارد, قلب است نه سنگ. اگر قلبی با 
شنیدن مناظر تکان. دهنده. کربلا به. درد آید اخساسشش جر بخه‌دار گردد.و 
شراره‌های اتشین خود را به صورت قطره‌های اشك به خارج پرتاب کند این 
نشانه قوت و سلامت دل است. نه علامت ضعف. درمجالس عزاداری, 
صحرای رنگین کربلا, بدن‌های قطعه قطعه شده شهیدان,. سرهای‌عزیزان 
خورده,خرابه شام, تازیانه و لب‌های مبارك امام حسین (ع) هلهله و 
شادمانی مردم کوفه و شام,جسارت به خاندان عصمت و طهارت؛ موهای 
سفید شده و قد خمیده زینب. و مصایب امام سجاد (ع)... باز سازی و 
یادآوری می‌گردد .امکان ندارد انسانی از شنیدن این ات به شور و 
هیجان نیاید و بر یزیدیان نفرین نکند عملکرد آنان را مورد اعتراض قرار 

ندهد. به این ترتیب, گریه بر امام‌حسین (ع) و یارانش در نهایت تبدیل به 
گریه و اعتراض و پرخاش فی کردد: فریهان که تجسم اهداف کربلا بر 
گونه‌هاست تابر این گریه‌ها به مراتب بیشتر از حرف و ساز وکارهای 
امروزی است. این اشك‌ها اساس دشمنان را می‌لرزاند. گریه حضرت 
قامه هرا رس ا رت اسان تام دا سای اس او اه 
تدخواهان شفی می رسای راو ان کل زورید انام‌ساحل زره 
درك تأثیراین گریه‌ها توصیه می‌کنند «در سرتاسر کشور مجلس روضه 
باشد, همه روضه بخوانند وهمه گریه کنند».پیروان‌مکتب عاشورا می‌توانند 
از طریق شعار دادن. سرود خواندن, برگزاری همایش‌ها و... پیوندشان را 
با اهداف عاشورا ابراز نمایند, اما عزاداری و سوگواری صادقانه‌تر 


می‌تواند بیانگر این پیوند باشد, چرا که به قول معروف شنیدن کی بود 
ماننددیدن. مجالس عزاداری بازسازی مصائب کربلا و تجسم افتخارات 
عاشورائیان است .فرض کنیم که همه مردم می‌دانند در کربلا چه گذشت. 
این دانستن ۳ دارد, اما اگرصحنه‌های عاشورا بازسازی شود شهر 
سیاه‌پوش گردد, دسته‌های عزاداری راه بیفتد, به‌مرأتب ۳ بیشتری 
توا فسات ماع ام کشت است ال 
می‌دانیم چرا امام حسین از حلقوم بریده فریاد کرد «او سمعتم بعریی او 
شهید فاندبونی" او ۱ شنیدید بر هن گریه کنید» چون 
اوست. عزاداری اب صحرای خاطره‌الود کربلاست .یاداوری ان در 
اعماق قلب خونسردترین افراد جوش و خروش برمی‌انگیزد. حزن و اندوه 
و هیجان شدید پدید می‌آورد و روح را در معارج کمال چنان پرواز می‌دهد 
که همه دنیا در برابر ان ناچیز جلوه فف کتد: ادوارد برون خاورشناس 
انگلیسی می‌گوید «کیست که عزاداری شیعیان را ببیند, ولو این که پیرو 
جذ هب دیگری با شد ه حقیعت آن مر ایس را کم از مطاهر عالیه اخسایات 
مذهبی آنان است و اهمیتی راکه این سوگواری نزد شیعیان دارد تا حدی 
در ضمیر خود احساس نکند؟»اری, عزاداری رمز محبت است, هیچ قدرتی 
نمی‌تواند این محبت خالص و ارادات بی‌شائبه را که شیعیان به ساحت 
پیشوای امام شهیدان تاریخ ابراز می‌دارند از دل انان بیرون کند. این 
محبت ما را زنده می‌دارد و امید می‌دهد, زیرا این نماد (الکو) راه را 
می‌سازد. عزاداری عرض‌تسلیت به محضر پیامبر گرامی اسلام است چون 
به گفته سید رضی (ره) «لو رسول الله بحیی بعده قعد الیوم علیه للعز ا» 
اکن پیامبر خدا پس از روز عاشورا زنده بود همواره دراین روز به عنوان 
صاحب عزا می‌نشست تا همه بیایند و به او تسلیت بگویند. 


کیک ففزن اکاضی و انفتشته تانب 


نقشر عزاداری در بالا بردن سطح فکری مسلمانان در ابعاد گوناگون 

فرهنگی و اجتماعی سیاسی و اخلاقی بر کسی پوشیده نیست. به جرآت 

می‌توان گفت مجالس عزاداری يك داش ان است. اگر اموال و پول‌های 
هنگفت را مخصوص ترویج تعلیمات اخلاقی و اجتماعی قرار دهند و 
مکتب‌هایی در طول سال فعال باشد به اندازه عزاداری ازثبات برخوردار 
نبوده و مورد حسن استقبال قرار نمی‌گیرد. امام حسین با سرمایه اخلاص 
وایثار معنویت, مدرسه‌ای بنیان گذاشت که حدود چهارده قرن فعال بوده و 
رو به گسترش‌است و در جهان اسلام به ویژه در جامعه شیعی توسعه 
روزافزون این مراسم در خور توجه می‌باشد و این توسعه فکری و رشد 
دینی مسلمانان در عمل موجب گسترش اسلام است.در این زمینه» بهتر 
است نقش عزاداری را در توسعه اسلام ناب از زبان دیگران بشنویم. 
تابلکونمی‌گفید ها اک بل امن اجتماعی با شجاسی.<داسته نا سیم باود ده‌ها 
هزار ر کارت چاپ کرده و با زحمات زیادی آنها را به دیگران می‌رسانیم تازه 
از آن تعداد, حدودهزار نفرشان حاضر می‌ شوند لیکن این مسلمانان و 
شیعیان با نصب يك برجم سیاه برسر در خانه‌ای اعلام هی کنند خواهیم 
برای حسین عزیزمان عزاداری کنیم, ده‌ها هزار نفرشان در ظرف دو 
ساعت در مجلس جمع می‌شوند و تمام مسایل سیاسی و اجتماعی و 
ها فنن خوه را در آن مخلس حل و فصل.می کت این یکت از آاو فیام 
امام‌حسین (ع( است. .مسیو ماربین فیلسوف و خاورشناس اما در کتاب 
سیاست اسلامی می‌نویسد«<بی اطلاعی بعضی از تاریخ نویسان ما موجب 
شده که عزاداری شیعه را به جنون و دیوانگی نسبت دهند ولی اینان گزافه 
گفته و به شیعه تهمت زده‌اند. ما در میان اقوام و ملت‌ها مردمی مانند 
شیعه پرشور و زنده ندیده‌ایم, زیرا شیعیان به واسطه برپا کردن عزاداری 
حسین سیاست‌های عاقلانه‌ای را انجام داده و نهضت‌های مذهبی ثمربخشی 
را به وجود می‌آورند. کسی که سیر تکاملی شیعه را بررسی کند و زندگی 
آنانی را که عزای‌حسین را به پا می‌کنند در مدت ضد سال آخر مورد 
مطالعه قراردهد می‌فهمد 1 شیعه به‌اخرین مرحله تعامل خود رسیده 
است. صد سال پیش شیعیان و پیروان علی و حسین در هند انگشت شمار 
و کم بودند. ولی امروز شیعیان هند در مرتبه سوم از نظر مذهبی قرار 
گرفته‌اند و هم چنین است در ساثئر نقاط جهان.بر تاریخ نویسان ما لا زم 
است که درباره شیعه تحفیق بیشتری کنند و کار آنان را به دیوانگی و 
جنون نسبت ندهند. من معتقدم که رمز بقا و پیشرفت اسلام و تکامل 
مسلمانان به خاطر شهادت حسین بن علی و ان رویدادهای غم‌انگیز 


می‌باشد و یقین دارم که سیاست عاقلانه مسلمانان و اجرای برنامه زندگی 
ساز انان به واسطه عزاداری حسین بوده است. مادامی که این روش و 
خصلت در میان مسلمانان وجود دارد هرگز آنان‌تن به خواری نمی‌دهند و 
تحت اسارت کسی نمی‌روند... من خودم چند بار در استامبول درمجالس 
عزادرای حسین شرکت ۳ و به واسطه مترجم شنیدم که قف کویند: 
حسینی که‌بر ما طاعتش واجب است, هرگز زیر بار ظلم و ستم نرفت و با 
یزید جنایتکار سازش نکعرد.از خود. خاندان و اموالش گذشت تا شرافت و 
بلندی حسب و مقام خود را حفظ کند وبه این‌واسطه بود که به نام نیکی 
رسید و شهرت بسزایی در دنیا پیدا کرد. به مقام قرب الهی‌رسید. و حایز 
مقام شفاعت در قیامت گشت, ول وتان او در دنیا ۵ اخرات ه تدنتیت 
وزیانکاری دچار شدند.من از آن پس فهمیدم که شیعیان در حقیقت از این 
راه به همدیگر درس جوانمردی و شجاعت کی ام ند و به همدیگر 
می‌گویند: اگر شما شیعه هستید و اصحاب شرف می‌باشید و خواهان 
سیادت و بزرگی هستید. پس به زیر بار و یزیدیان نروید.ذلت و خواری 
قبول نکنید, بلکه مرگ با عرتتراتر زتدیی ذلت‌بار برگزینید. تا در دنیا 
واکیت ششتای ناسیی. بر شون است ای هار هواویا تور خین 
تعالیم عالیه رامی‌آموزد به چه درجه‌ای از افکار نفز و سجایای عالی 
خواهند رسید, آری چنین ملتی‌سزاوار است که به عالی‌ترین درجه سعادت 
و شرافت برسند و انان هستند که از حریم شرافت و حماسه‌های خود به 
خوبی پاسداری هی کنند و از این راه به تمدن عالمه روز می‌رسند و این 
مکتب است که حقوق انسانی را تن داده و اصول سیاست را 
یادمی‌دهد. گاندی رهبر فقید هند می‌گوید «من برای مردم هند چیزی تازه‌ای 
نیاورده‌ام فقط نتیجه‌ای راکه از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ ند حانت 
قهرمان کربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت هند کردم. ما اگر بخواهیم 
پیمود».ژوزف, خاورشناس فرانسوی در کتابش به نام «اسلام و 
مسلمانان» تحت , عنوان «شیعه و پیشرفت‌های خیره کننده آن» می‌نویسد. 
«آماری که اخیرا - در زمان حیات‌مولف - دولت فرانسه ارائه داد, نشان 
می د هد يك ششم مسلمانان جهان را شیعیان تشکیل می د هند... می‌توان 
گفت پس از يك يا دو قرن دیگر بر سایر فرقه‌های اسلامی پیشی خواهد 
گرفت. بزرگترین علتی که در این پیشرفت موّثر است به پاکردن عزاداری 
حسین است که دیگران را به سوی مذهب شیعه دعوت می‌کند. امروز 
همه شیعیان عزای حسین را به پامی‌کنند...اگر می‌بینیم در هند شیعیان 
بسیاری وجود دارد, بر اثر اقامه ماتم و عزاداری است.اری شیعه مذهب 
خود را به واسطه زور شمشیر به پیش نبرده است... بلکه شیعه به وسیله 
نیروی سخن و تبلیغ که اثرش از شمشیر بالاتر است به این درجه و مقام 


رسیده است. شیعیان در اثر اهمیت دادن به انجام مراسم مذهبی به جایی 
رسیده‌اند که دو سوم مسلمانان از روش انان پیروی کرده, بلکه شریك انها 
شده‌اند. به زودی شیعه از نظر عدد و عظمت بر فرقه‌های دیگر اسلامی 
برتری پیدا خواهد کرد. این مراسم باعث شده که شیعیان به 
درخواست‌های زمان و تمدن آشنا گردند. زندگی مسالمت‌امیز انان سبب 
شده که دیگران با شرکت در محافل‌شان با آموزه‌های شیعه آشنا گردند و 
در نهایت به مذهب آنان بگروند. سیاستمداران غربی از روش شیعیان در 
ترویج و تبلیغ دین پیروی کرده و برای پیشرفت آئین کلیسا مخارج زیادی را 
به مصرف می‌رسانند».یکی دیگر از مورخان غربی در زمینه تأثیر نقش 
قیام عاشورا و عزاداری در مقدرات جهان اسلام چنین می‌نویسد: «فاجعه 
کربلا نه تنها مقدرات خلافت. بلکه مقدرات ممالك پادشاهی اسلامی را 
مدتنی بعد از انقراض خلافت تعیین کرد. کیست که آن عزاداری پرشور و 
پرهیجان را ببیند و بداند که هر سال مسلمانان جهان چگونه از شام تا بام 
سینه می کوبند و با آهنگ موزون و محزون 9 بر که خسته شوند 
دیوانه‌وار فریاد می زنند: حسین, حسین؛ حسین ! و حربه کشنده و شمشیر 
برنده و دودمی را که امویان به دشمنان خود داده‌اند تشخیص ندهد؟»اری, 
امام حسین در کربلا امد تا راه را برای قیام‌های بعد از خودش نشان 
دهد.او قیام کرد تا اصل «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در آفاق 
آزژتن‌های انشانی,با خون خك. کند. زسب هو اهل پیت به اسارت:رفتند تا آن 
را تفسیر و جاودانه سازند. 


قیام عاشورا| يك قیام اسوه و عزاداری تجلی آن در همه زمان‌ها و 
مکان‌هاست .عزاداری اقتدا به پیشوایان دین» تجدید بیعت با امام حسین و 
برائّت ت از یزید و یزیدیان» عامل افزایش ایمان و معنویت, در نهایت باعث 
نجات و پیشرفت اسلام و توسعه فکری مسلمانان است. عزاداری مصاف 
پایداران در ایمان است با مذبذبین که ِ_ سر گردانند. عزاداری در ایام 
محژم ظهور دوباره امام حسین (ع) با آن فریاد شورانگیز و امیدبخش 
حضرت است. عزاداری نسخه شفابخشی است در دست 
عاشورائیان, وسیله‌ای است بین امت و امام قطره‌های زلال اشك دیدگان 
عزادار فرشته نجات است.عزاداران سربازان حقیقی عزت و شرافتند. 
کسانی که درز این عرضه.ایجاد شبهه می‌کنند با از فلسقه واقعی عزاداری 
و نقش ان در بازسازی صحنه‌های عاشورا بی‌اطلاع‌اند يا مفرضانه در صدد 
حریم شکنی هستند, ارزش ها و مقدسات مردم را زیر سوال می‌برند تا به 
اهداف شوم خودشان بر سند. در هر حال, برخواص امت است که در راه 
تبلیغ فلسفه قیام خعسیی و غرازاری. ان همت کتخاللمم ارتفنا شاد 
الحسین بوم الورود و ثبت لزا قدم صد ق عندك مع الحسین و اصحاب 
الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین (ع). 


6 عزاداری؛ بدعت يا سنت؟ 


رضا بابایی 

شماره کتابشناسی ملی ؛ ایران ۵۲۷۳۵۸۲ 

سرشناسه : حاجی‌بابایی, رضا 

عنوان و نام پدیدآور : عزاداری, بدعت يا سنت ؟/ حاجی‌بابایی, رضا 

فتشا معاله ۰ج خر دیامه همم مرش ۵ ( ۶ امه ۰۱۱۳۸۲ 1۳۷۱۱ 


توصیفگر : سوگواریها 


_. 


توضیه کن سین بن کل (ع ار آمام سوم 


_. 


توصیفگر : قیام عاشورا 


_ 


توصیفگر : ماه محرم 


چکیده 


عزاداری از مصادیق بارز شعاثئر است که به تعظیم آن در روایات بسیاری 
نامشروع بودن و مکروه بودن گریه بر درگذشتگان, گریه بر امام 
حسین علیه السلام امری پسندیده دانسته شده است. با این که مخالفان, 
گاه از موضع شرعی و گاه از موضع سیاسی و گاه عرفانی به تقبیح عمل 
شیعه پرداخته. آن را بدعت شمرده‌اند؛ اما نصوص معتبری از سنت و سیره 
نبوی در دست است که نشان می‌دهد ماجرای گربه و عزاداری شیعه برای 
امام حسین‌علیه السلام علاوه بر آن که ثبوتا, حق و مطابق با سمت و 
سوی اسلام است. اثباتاً نیز فواید بسیاری را نصیب دین و دینداری کرده 
است. کلیدواژه‌ها: عزاداری, بدعت, گربه, شعائر الهی, وهابیت, غرفا. حرید 
و عزاداری برای سید و سالار شهیدان. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه 
السلام ريشه در همه ابعاد اسلام دارد. این سثت شگفت و روحمند, اگر چه 
در میان شیعیان, رواج و اعتبار بیشتری دارد, اختصاص به مذهب خاص و 
نصوص ویژه‌ای ندارد؛ زیرا از لابه‌لای متون کهن و نصوص اولیه و فتاوای 
عالمان مذاهب مختلف؛ می‌توان برای آن حجت آوزن: در اين‌جا به احادیث 
و اخباری که در کتب شیعی آهدخ است, نمی‌پردازیم؛ زیرا| برای اثبات 
موضوعی مربوط به مذهبی خاص, نمی‌توان و نباید به منابع آن مذهب 
اکتفا کرد. گذشته از این روایات مربوط به صحّت و صواب ب گریه بر 
سیدالشهدا از طریق مذهب امامیه. در مجموعه‌های مختلفی گرد آمده 
است و نیازی به تکرار آنها در اين مختصر نیست. آنچه در این مختصر, 
وجهه اهتمام نویسنده است, رد «بدعت‌انگاری عزاداری برای امام ۰ 
علیه السلام» است. در اين باره می‌توان از نقطه‌های دور آغاز کرد و 

از «فواید گریه» و «آثار عزاداری» نیز سخن گفت؛ اما 0 1 
نزديك‌ترین منزل, به سوی مقصد ره بسپاریم و پاره‌ای از مقذمات را, که 
در جای خود ضروری نیز هست, رها می‌کنیم 


عزاداری از مصداق‌های شعاثئر 


عزاداری و گریه بر مصائب اولیای خدا, اگر چه نه از اصول و نه از فروع 
یواست ناسا ما ایا شوکی ای ال مس فن تست 
نخستین گام, نشان دادن جایگاه این سئت دیرینه را در مجموعه دین و 
روشن کردن این مطلب است که عزاداری برای اولیای خدا؛ عموما؛ و 
برای سیدالشهدا, خصوصاء, چه جایگاهی در اسلام دارد. پاسخ به این سوال, 
نزد شیعه. سهل است و آنان نیاز چندانی به کاوش در این باره ندارند. زیرا 
اصل:امافتت, توانغ و لواقهیدارد که احباخ نام وراد آمامان: از ان جمله 
است: و اخبای مرام و فتش انمه علیهم. السلام جر ار رهکدر تولا وی 
ممکن نیست. تا یادآوری نیست که عزاداری برای امام حسین علیه 
السلام بارزترین تجسم عینی تولأ و تب است. بنابر این عزاداری ۵ کر(به : 
نقطه اغاری اشت که به: احبای اصل. آمافت می‌انجامد و از آن‌جا اسان 
دین را استحکام می بخشد. جز آنچه کته شد؛ شایسته‌ترین عنوانی که 
می‌توان از قرآن برای عزاداری برای امام. حسین علیه اٍلسلام. نشان داد, 
«نبظیم شعاثر الهی» است. «و هن بُعَظَمٌ شقل-ر اه قاتا من وی 
الْفْلوبٍ». [1] «شعائر». جمع شعيره. به معنای علامت و نشانه است. 
قرآن کریم, خود برخی از مصادیق این نشانه‌ها را بر شمرده است که: 
«صفا» و «مروه» [2] , و «شتری که برای ذبح در منی می‌برند» [3] از 
ان جمله است. وقتی ذبیحه حح در منطقه مقدذس (صفا و مروه), به دلیل 
اه یات سیسات مس مر ره 
اه ی اک ای وا مه وال آس ط مه اسات. سس 
مصداق‌های روشن‌تری برای شعائر الهی‌اند. از سوی دیگر تعظیم شعائر, 
طرقی دارد که شادمانی در ایام سرور اولیاء و حزن و عزاداری در سال 
روز مصائب انان, از آن جمله است. اگر کعبه و صفا و مروه و منی و 
عرفات. که جملگی از جمادات‌اند, به حرمت ارتباط با ايین خدا و انتساب 
به آو, احترام تا نت آپا بزرگداشت دوستان و اولیای اوء تعظیم شعائر 
الهن. تیعبت اغیر از وا ای ی . توصیه پیامبر صلی الله 
علیه وآله در قرآن به دوسنی با خویشاوندان اوء ریشه‌ای دیگر برای 
عزاداری است. خداوندر در قرآن مجید از زبان پیامبرش ۳ خطاب به 
موّمنان می‌گوید: «ثل لا آسلکه علته أَعّا الا المَوَتة فی الْفَوبی». [4] 
بدین بت اجر رسالت؛ , دوستی با و پیامبر است و اقتضای این 
دوستی؛, , گریستن در مصیبت آنان و شادمانی در سرور آنان است. 


حکم کلی گریه و عزاداری 


حزن و گریه, از امور اختیاری نیستند تا مورد امر و نهی قرار گيرند. 
همان گونه که انسان‌ها توعاً - نمی‌توانند به اختیار و از سر عزم و تعهد, 
بگریند, وقتی مقدمات. کربه در انان خاصل شدم. کریزی از کریستن ندارند. 
نهی از خرن از جمله نهی‌های عبت و بی‌وجه است؛ مانند نهی از گذشت 
زمان. مقدّمات گریستن و در وضع و مکان گریه قرار گرفتن. در اختیار 
انسان است و بدین رو می‌تواند مورد امر [ نبهی باشد؛ بنابر این در این‌جا 
مراد از نهی از گریستن. نهی از مقدمات آن است .اصل گریه و عزاداری 
برای مزد حان: مشمول اصل اباحه است و موضوع هیچ يك از نهی‌های 
شریعت نیست. غیر از آنچه در سیره نبوی آمده است. شواهد و دلایل 
روشنی بر تأیید اين نوع از گریستن, , در تاریخ اسلام دریافت می‌شود. در 
اه ای روا تا یی اشت ریر اساس سا ی ار 
جرم گریستن خویشانشان نش ابات معّب می‌ شوند: «ن المیّت لیّعژب 
یئکاء هه علیه». [5] اين روایت را خلیفه دوم از پیامبر صلی الله علیه 
وال قل کزده استه آوبا نحل ابن‌خسه عایسه را ار رشن در غرای 
پیامبر صلی الله علیه وله پرهیز می‌داد. روایت دیگری نیز به پیامبر نسبت 
داده‌اند که ذر آن. نیز مردهء به جرم نوخه. بازماند کاتش عذاپ می‌شود: 
«یْعذب فی قبره بالئیاحه علیه». [6] این روایت را نیز عبدالله بن عمر, 
خطاب به عايشه در عزای شویش؛ نقل ی کنو در کتب روایی, پاسخ 
عايشه به خلیفه دوم و فرزندش نقل شده است. عايشه,ٍ درم پاسخ به آن 
دوء آیه 4 سوره انعام را می‌خواند: «ولا ترژ وَازرَة وژر آخْزی». بدین 
ترتیب, عايشه به آنان هی کوند: آکر وان عزادار خطاست, نباید میت را 
عراب کنته وجوق امن با تصفم اعد لی ,وق آلمی سا کار 
نیست. پس به حتم. سخن رسول الله نیست. فاضل نووی؛ از عالمان 
برجسته شافعی, در ايرم باره می‌نویسد :«تمام این روایات از عمر بن 
خطاب و فرزندش عبدالله نقل شده است. عايشه سخن آن دو را انکار 
می‌کرد و انان را به فراموشی و خطا [در نقل روایت نبوی] ی رد 
هی کرد و در اين باره به اين آیه استناد می‌کرد: «ولا ترژ وازرَهة وژر 
آخزی»». [7] .مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین پس از نقل سخن 
فاضل نووی؛ می‌افزاید: «آبن عباس نیز این روایات را انکار کرده و بر 
خطای راویانش حجّت اورده است. تفصیل این مطلب در صحیح بخاری و 
ی عمر و عایشه در این موضوع, 
, مخالف یکدیگر بودند. طبری در نقل حوادث مربوط : به سال 13 
۳۳ در جلد چهارم تاریخ خود, به نقل از سعید بن مسیب چنین آورده 


است: چون ابوبکر وفات یافت. عايشه برای او مجلس سوگواری و گریه 
ترتیب داد. عمر بر در خانه او ایستاد و انان را از گریه و عزاداری برای 
ابوبکر نهی کرد. زنان سوگوار از اين نهی سرپیچیدند. عمر به هشام بن 
ولید گفت: وارد خانه شو و دختر ابوبکر را به نزد من بیاور. عايشه, چون 
این سخن عمر را شنید, گفت: اجازه ورود به خانه‌ام را به تو نمی‌دهم. 
عمر به هشام گفت: وارد شو, من به تو آذن می‌د هم . هشام وارد خانه شد 
و ام فروه, دختر ابوبکر, را به نزد عمر اورد. عمر او را به ضرباتی فرو 
کوفت و عزاداران چون چنین دیدند. پراکنده شدند». [8] .نویسنده 
ال ار الفاخره, یس از نقل حوادت پیش گفته, , چنین قضاوت می کند: 
«گویا عمر نمی‌دانست که پیامبر در ماجرای جنگ احد, گریه زنان انصار را 
شنید و مخالفتی نکرد و حثی گفت که حمزه, عمویم امروز گریه کننده‌ای 
ندارد. گویا عمر اين سخن پیامبر صلی الله علیه واله را نشنیده بود که 
فرمود: برای کسی مانند جعفر باید گریست و گویا عمر فراموش کرده بود 
که بامر ضات ات شانه الم ام ار رن ان سان دی عرای رو 
دخترش منع فرمود». [9] .غیر از همه اینها, کتب تاربخی و منابع روایی, 
مشحون است از فعل و قول و تقریر نبی که در آنها وجهی برای جواز گربه 
در عزای مومنان دز کدشتته هت از خفله: کربه. ان حضرت دس روز فرای 
رز تواریز ار طالب [101] , و در روز شهادت حمزه سیدالشهدا [11] 
, و جعفر [12] و زید بن حارثه [13] و عبدالله بن رواحه. [14] در بسیاری 
از منابع. درباره شذدّت گریه پیامبر صلی الله علیه وآله در عزای حمزه, 
آمده است که آن بزرگوار چنان گریست که حالت غشی در او پید | شد. 
[15] .همچنین در روز مرگ فرزندش, آبراهیم, بر جنازه او گریست. در آن 
حال, عبد الرحمن بن عوف کفت: «ابا .شما نیز کزبه: من ‌کنید ؟». باسخ 
پبار یه ای اس ششت اناتی است که ی مت رای رات و 
بدعت می‌شمارند؛ فرمود: «قلب. اندوهگین می‌شود و چشم گریان و ما 
[در هنگام عزاداری] سخنی نمی گوییم که خدا را ناخشنود کند». بنابر این 
گریه چشم, تابعی از حزن قلب است. نمی‌توان قلبی محزون داشت. اما 
تکریشت: ۱161 وفانانی یوار کرت پیامیر صلی الم عیه وله بش فیز 
مادرش: امتهم وارد تدم اسنت.: [ ۱17 خاکم در مشتدز لت از کربه .هن جمعه 
فاطمه علیها السلام بر قبر حمزه خبر می‌دهد و می‌نویسد. «فاطمه - 

رضی الله عنها - در هر روز جمعه به زیارت مزار عمویش حمزه می‌رفت, 
نماز می‌گزارد و می‌گریست». [18] .این سئت انسانی و دینی در ِ_ 
ند کانی ساهید ضلی الله عاهه والع: نان مر وف و رایع ود که کی ٩‏ 

جواز و استحباب آن شك نمی‌کرد؛ چنان‌که نوشته‌اند پس از ارتحال 
ضلی الله: علنه وال رمرم هی اه ند ویر سو‌فیر آن بر وان سخت 
می‌گریستند و کسی از یاران و پیروان آن حضرت, مردم را نهی 


نمی‌کرد. این روایات فراوان و سیره منقول. دست محدّث و محقق را برای 
توجیه یا تضعیف روایاتی که بر کراهت گریه و عزاداری بر مردگان و 
شهیدان دلالت می‌کنند, باز می‌گذارد. 191 . 


اشاره 


مخالفانی که برای کرید بر امام حسین علیه السلام وجهی شرعی 
نمی‌شناسند و به همین جهت؛ کوبه: و زر اداری برای. ان سزوز خوانان. اهل 
بهشت را مکروه و مخالف با روح دین می‌دانند, همه در يك موضع نیستند. 
در این‌جا,؛ گروه‌های مخالف با عزاداری رز در سه دسته قرار می‌دهیم و 
درباره هر گروه, جداگانه. سخن می‌گوییم. گروه نخست. کسانی هستند که 
از موضع سلفی‌گری سخن می‌گویند و برای مخالفت خود با عزاداری, 
وجوه شرعی, تاریخی و روایی می‌تراشند. گروهی نیز برای گریه و 
عزاداری در مصائب 9 حسین علیه السلام توابع و پیامدهای سوء 
سیاسی می‌بینند. مخالفت گروه سوم از مواضع تفسیرهای عرفانی و 
صوفیانه است. شرح و تفصیل عقاید گروه‌های پیش 3 بدین قرار 


است: 


پیروان مذهب وهابیت و شاگردان ابن تیمیه بر آنند که گریه و عزاداری 

برای اتام خسن عله السلام باسر موفاهه خی بدعت در دین و انحراف 
از سئت نبوی و سیره سلف است. ابو العباس احمد بن عبد الحلیم, 
معروف به «ابن تیمیه», از عالمان حنبلی, با استناد به برخی آیات و 
کر انیا سوم ماس ای ات قایم وان و ات باه ار ام بد 
مخالفت با بسیاری از عقاید شیعی برخاست. پس از او شاگردش, «ابن 
القیم», عقاید وی را رواج داد و در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد بر 
حجم و نفوذ اندیشه‌های استاد افزود. از همان زمان, کتاب‌های بسیاری در 
تقد وود افکار این تسه اد سوی عالفانشعه وستی ههد ار آبار 
عالمان شیعی می‌توان از که قاضی نور اه شوشتری, عبقات 
شرف اند یاد کرد. ۳ اهل سئت ۰ ی در 13 
دادن انحرافات فکری ابن تیمیه نگاشتند که یادکرد آنها در این مختصر 
نمی‌گنجد. به هر روی ابن تیمیه و پیروان او, ی ان محمّد بن 
عبد. الوهاپ (1115 + 1206 ق) از. سز نسخت ترین. محالفان. گرنة. و 
عزاداری برای شهیدان, بویژه حضرت سیدالشهدا هستند. انچه پیش از این 
گفته آمد و پاره‌های روشنی اه هایس وا سین 
و سنی به عقاید سلفی‌ها, این قلم را از شرح و بسط بیشتر معاف می‌کند. 
ون س ان کم ات با ات توسئل, ان 
شفاعت خواهی, ۳9 واقع منازعه با بخش‌های مهم و محکمی از شریعت 
است که ريشه در قرآن و سثت دارند. آبن تیمیه و شاگردان او در توجیه 
افکار خود, به بخش‌های ضعیفی از سنت و سیره سلف تمسك می‌کنند؛ اما 
آنان اگر بخواهند بر عقاید "خود باقی بمانند, باید بخش‌های بیشتر, مهم‌تر و 
مستدنری از مر 9 و سنئت نبوی را انکار کنند.مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
سخن این حروه؛ آن است که گریه و توحه برای کسی از مردگان پا 
شهیدان؛ بدعت ی نا ات ی ری 3 
سیره سلف - وجود ندارد. روشن است که حتّی اگر يك سخن مستند و یا 
يك واقعه تاریخی, نقل و اثبات شود که در آن بر تعزیت و نوحه‌گری بر 
شهیدی ۳ شهیدان پا مرده‌ای از فز کات صحه گذاشته شده باشد, مره 
بدعت‌انگاری آنان مخدوش و سست خواهد شد. حال آن که همه تاریخ 

اسلام, بنابر کهن‌ترین منابع و واثق‌ترین راویان. شاهد وقوع چنین 
نوحه گری‌ها و عزاداری‌ها از سوی اولیا و حثی پیامبر خدا بوده است. باید 
در نظر داشت که این گروه قائل به حرمت‌اند و قائلان به حرمت باید دلایل 


بسیاری اقامه کنند. در مقابل. کسانی قرار دارند که می‌توانند ضمن 
تمسك به اصل «اباحه». به يك دلیل نقلی نیز بسنده کنند. حال آن‌که صدها 
و هزاران دلیل و برهان بر این قضیه دارند .از ان‌جأ که درباره این گونه 
مخالفت‌ها و این دسته از مخالفان. انار و تصنیفات فراوانی به قلم عالمان 
برجسته اسلامی نوشته شده است, نقد و بررسی آرای گروه بخست را 
همین‌جا وا می‌نهيم. و خوانندگان را به مطالعه آثاری همچون احقاق الحق, 
ال احفاته الما لس اقا ره رما هی ده 


کرو هت از مخالفان گریه و عزاداری برای امام حسین علیه السلام, 
مخالفت خود را بر اقتضائات و احکام و-عقابد شرعی با ثم ی کتند باکه 
ترای ذکر مضائب آن حضرت علیه السلام: بیامدهای سوئی. بر می‌شمارند 
که شاه ار ارتراسای عص سعفت با اشلاعی اص میا نان 
گروه معتقدند برگزاری مجالس عزاء به ایراد سخنرانی می‌انجامد که در 
انها طعن و لعن برخی اصحاب وجود دارد و همین مایه اختلاف و نزاع بین 
مسلمین می‌شود. ان حجر در الصواعق المحرقه از غزالی نقل می‌کند که 
گفته است: ۳ نز وا ی ۳ 
ِِ می‌ تلو ۳ ِِ_ ۳ آنان ۳ مان ۳۷0 > [۲20 .بدین ترتیب 
ایا ال ماس مور ام ی 
ان نگ قدح اصحاب هست و نم بسیاری از راویان و 
مشاهیر صدر اسلام ادر تور کزو. ما نیز این سخن به گونه‌هایی گفته گفته می‌ شود. 
کسانی از سر دلسوزی يا غفلت, بر اين باورند که برای حفظ وحدت 
ما و ای ار سا را 
۳ اسلام. چشم پوشید و اصل «تبرّا» را یکسره به کناری نهاد. این 
سخن, اگر چه یکسره ره اه 
۳۳ به عزاداری‌های خود. شکل معتدل‌تری دهند انا تمی‌تفان آن را تا 
آن‌جا پذیرفت که حقایق تاریخی و گوهر دین و مسلمات شرعی را از یاد 
برد. امامان علیهم السلام و پزرگان شیعه, در حسّاس‌ترین سال‌ها و قرون 
ار تن مات الا اس مه رام که هار ود 
تناسب و اقتضای زمانه و زميینه, به وظیفه عزاداری خود برای امام حسین 
علیه السلام عمل کردند. البته باید پذیرفت که شکل‌هایی از عزاداری و 
پی داشته است؛ امّا همه این زیان‌ها, ناشی ِ شکل ِِ عزاداری بوده 
امه ای مات مسارم ای وا شتا تن اه 
الملام را بر اهل خطاید مهبم کزده ب قتواق. مد سا بت حفط حوحت 
صحابه و قوام دین مستند نموده است, سخن بسیار هن گفت؛ از 
خیله آنه مه این اس تال رای ی ناسا ی هر اه 
میان مسلمین پدیدار می‌گردد و نزاعی نز می‌آنکتر ۵ شسکوت: کرد و از نیم 
اختلاف و منازعه, حق‌ را تنها گذاشت. قصه دردناك کربلا, نمره همین 
شک ه امه ار ما اف اد کر 


حضور و سلحشوری خود صف | دنز هرگز کار به عاشورا نمی کشید و 
شیعه نیز از عاشورا به بعد, ار ی 
در سقیفه و جمل صفین عمل کردند, تاریخ پر از جنایات و خبائت باطل 
کرایان میق‌شد:دیکر آن که شیعیان به اختیار و اجتهاد خود به اين موضع و 
عملکرد نیفتادند که به اختیار و اجتهاد خود از آن دست کشند. بلکه 
روایت‌ها و اخبار بسیار در تأکید و توصیه به ذکر مصائب امام حسین علیه 
السلام ملستند آنان بوده است .از همه اینها کدازنته: مجالس عزای حسینی؛ 
در طول تاریخ. به متثابه کلاس‌های درس برای توده‌های مردم بوده و انان را 
با حکام و عقاید دینی, تاريخ, رجال, سیاست و صدها موضوع دینی و غیر 
دینی دیگر اشنا می‌کرده است. این مجالس, مهد پرورش انسان‌های تقوا 
پیلشه, خداترس و حق طلب است و تعطیل کردن آنها, به معنای حذف 
بخش مهمی از دستگاهآموزش دینی است. در عین حال به گونه‌ای 
عمل کرد که دشمنان اسلام و انسانیت. سوء استفاده کنند و همین مقدار 
همدلی و وحدتی که میان مسلمان‌ها است. منهدم گردد. باید پذیرفت که 
برخی انواع عزاداری, در نهایت به سود دشمنان اسلام تمام می‌شود و آب 
در جوی کسانی می‌ریزد که نه به ادامه حیات شیعه راضی‌اند و نه از وجود 
دیگر شاخه‌های مسلمین, دل خوش دارند.از سویی, کسانی مانند غزالی, 
که چنین نصیحت‌های عامه پسندی را در آثار خود بسیار دارند, آن‌جا که به 
نزاع با فرقه‌های مخالف خود بر می‌خیزد, هیچ يك از این دست ملاحظات و 
آسان گیری‌ها را روا نمی‌دارند. آگاهان به مباحث کلامی و آشنایان با تاریخ 
تمدان اسلامی, نيك می‌دانند که غزالی و هم فکرانش. در مبارزه با عقاید 
شیعی - بویژه فرقه اسماعیلیه - از هیچ تلاش و ترفندی دریغ نکردند. اگر 
نسخه تسامح و مداهنه سود بخش است.؛ او نباید این همه در رد روافض و 
قائلان به امامت, کتاب می‌نوشت و آنها را به خلیفه عباسی پا سلطان 
سلجوقی تقدیم می‌کرد.به هر روی, تا تدم نز بر ای عقیده است که در 
حال حاضر هیچ اصل و فرعی, به اندازه حفظ وحدت مسلمین, اهمیّت و 
رواج ندارد؛ اما بر اين گمان نیست که ذکر مصائب امام حسین علیه 
السلام و برپایی مجالس عزاداری در برخی از شکل‌های آن. موجب هدم 
وحدت و از هم گسیختگی شیر ازه امّت اسلام است. 


مخالفت از موضع عرفان 


گروهی گریه و اقامه مجلس عزا را برای مرده - هر قدر که بزرگ باشد - 
انحراف در عقیده می‌دانند و استدلال می‌کنند که چنانچه انسانی از بند تن 
رست و به جوار حق پیوست, جا دارد که برای آو شاذماتی برپا کرد و 
وصال او را جشن گرفت؛ وا ها 
که همانا اتصال به عالم معنا و آرمیدن در جوار حق است. رسانده است؛ 
چنان که مسیحیان روز شهادت عیسی علیه السلام را جشن می‌گیرند و 
شادمانی می‌کنند. این عمل مسیحیان. نشان می‌دهد که شهادت را برای 
عیسی علیه السلام خیر و موفقیت می‌دانند. نه شکست و نا 
فرجامی.سخنگوی این دیدگاه, در میان علمای اسلامی, مولوی است. وی 
در دفتر ششم مثنوی, حکایت شاعری را نقل می‌کند که روز عاشورا وارد 
شهر حلب شد و چون از آداب و رسوم مردم آن شهر بی‌خبر بود, از نوحه 
0 آنان در ماتم امام حسین علیه السلام در شگفت ماند. تا این که از 
مردم پرسید و خواست که این بزرگی را که برای او چنین ماتم گرفته‌اند, 
به او بشناسانند. قصد شاعر. ان بود که برای آن عزیز از دست رفته, 
مرئیه‌ای بسازد. مردم به شاعر غریب گفتند که امروز, سال روز شهادت 
حسین بن علی علیهما السلام است. مرد شاعر گفت: او که قرن‌ها است 
فزده. انست؛ خذشته از ان:.اکر ماتم می‌گیرید و عزاداری می‌کنید, برای 
خود کنید که او در چنین روزی؛: شادمانه‌ترین واقعه زندگی خود را تجربه 
ی ی ی ی 
ب گرانروح سلطانی ز زندانی بچست جامه چه درانیم و چون خاییم 
0 که ایشان خسرو دین, بوده‌اند وقت شادی شد چو بن 
بندسوی شاذروان دولت تاختند کنده و زنجیر را انداختند [211] .به اقتضای 
این عقیده شگفت و شاذ, باید برای همه کسانی که دنیا را پشت سر 
گذانتشتها ند شادمانی کرد.در برابر این غفنیده باید گفت که اولا «دنیای 
مسیحی که این شهادت را جشن می‌گیرد, روی همان اعتقاد خرافی است 
که می‌گوید عیسی کشته شد تا بار گناه ما را بر دوش کشد؛ بنابر این 
مرگ او موجب سعادت و متضمٌن خوشبختی ما در آخرت است؛ ثانیا این 
همان فرق اسلام و مسیحیت تحریف شده است. اسلام دین اجتماعی 
است و مسیحیت. دیثی, اشت: که هحة آن چیزی که دارد. آتدر3 اخلاقی 
است. از طرف دیگر, گاه به يك حادثه‌ای از نظر فردی نگاه می‌کنیم و گاه 
از نظر اجتماعی. از نظر اسلام. شهادت حسین بن علی علیه السلام از 
دیدگاه فردی, آبرای شخص امام علیه السلام يك موفقیت بود و خود حضرت 
می‌فر مود: "خَط خط الموت علی ولد ادم, مخط القلادة علی جید الفتاة وما 


آولفتی: ال انطافی اشتاق. تعقوت: آلن: وسف ۳ هم ی تظر شهیق 
شهادت. موفقیت است. امام علی علیه السلام آن‌گاه که تیغ خوارج بر 
فرق مبارکش فرود آمد, فرمود: تمالله فا فحای هن العوت مارد کرهه اه 
طالع آنکورنه وماأ کنث [ کقارب ورد وطالب وجد ". [231] اما اسلام. طرف 
دبک را سم ای ی که و قضایا را هميشه از منظر شخصی نمی‌نگرد. آا 
جنبه اجتماعی عاشورا| از جنبه شخصی آن تفاوت نمی ‌کند ؟ حادثه عاشورا| 
از اختنه. اججماتن وه تست نه کشانی که مرنکت آن اند مغر رل 
انحطاط در جامعه اسلامی بود. لذا هماره باید زنده بماند و یادآوری شود تا 
دیگر تکرار نگردد». [24] .افزون بر همه اینهاء مسلمانان چگونه و به چه 
بهانه‌ای می‌توانند در شهادت فرزند پیامبرشان به عزا ننشینند و آن را زنده 
نگه ندارند, در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله حتّی هنگام ولادت 
حسین علیه السلام و سال‌ها پیش از وقوع حادثه عاشورا؛ بر او گریست و 
بر ار توا کی کت قرف ای ها حالف رن 
اندوه از خود نشان داده است: ابن سعد از شعبی چنین رواء پت کرده است: 
علی.ذر راهضنین از کربلا سی کشت وه جتان گریست. که خاک از آشکش 
نمناك شد. فر مود: به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله رفتم در حالی که 
می‌گریست. گفتم: پدر و مادرم قربانت ای رسول خدا, چرا مت کریتن ٩‏ 
پیامبر فرمود: جبرئیل هم اينك نزد من بود و مرا خبر داد که فرزندم حسین 
بر کناره فرات و در سرزمینی به نام "کربلا" " کشته می‌شود. آن‌گاه جبرئیل, 
مشتی از خاك کربلا را فرا آورد و به من بویاند». [25] .بنابر اين؛ شیعه 
برای گریه بر حسین و عزاداری و اقامه مجالس نوحه برای آن یی 3 
سالار شهیدان, نه تنها مستظهر به روح و اندیشه‌های دینی است. بلکه 
برای توجیه و تصحیح عمل خود. نصوص بسیاری را می‌تواند از سثت و 
سیره نبوی نشان دهد.سخن آخر در اين باره آن است که ماجرای گریه و 
عزاداری شیعه برای امام حسین علیه السلام, علاوه بر آن‌که وتا , حق و 
ان ات ممی ای اس ایا بر فان ای ی 
و دینداری کرده است. این موضوع, یعنی فلسفه و فواید عزاداری برای 
امام حسین علیه السلام, خود مقوله دیگری است که نیاز به فحص و مجال 
فراخ‌تری دارد. آنچه تاکنون گفته امد, نشان دادن ریشه‌های این مسئله در 
متون روایی و نصوص دینی و پاسخ به انواع مخالفان آن بود. 
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کلمة الاستاذ 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخمو مرت اعالفین و الضااه واه علی افضل المرنای 
تالم وی لداع الساهرن. . 
و بعد. فقد قال تعالی: «و من بِعظْم شعایر ال قالها من تقوی الْفْلوب» 
«۰1 

اف بتعظیم .وهو احیاء و تقدیس للشعائر الدينية و علین راما الشعایر 
الخنسنیه التی: ابقت وحافظت علی حياة الدین, حیث اشار النبی ضیلی اااه 
علیه وآله الی ذلك بقوله: «حسین منی و آت من حسین» <2». 
ولذلك انطمس دین الاسلام الذی آبلغه آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی 
وسائر الأثییاء علیهم السلام الی دیانات آخری قام بتحریفه آتباعهم بعدهم. 
اذ «ارد"ٌ الدیزة ند الله ء الاسّلام» «3»> 
وان اخافت ش رایع الما ء 

وهای ,وین عزاداری بدعت پا سنت !, ص: 12 

للجم منک شوعة و منهاجا» «1» 
ان( کل لك بفضل استشهاد سید شباب 
آهل الجثة الحسین علیه السلا 
تا وا ای ی ۳ 
لجهود کافة الأْنبیاء علیهم السلام, وبعثاتهم مدیون لنهضة کربلاء. ومن ذلك 
یعلم عظم خطورة العزاء الحسینی فی ابقاء خط رسالات الأنبیاء والأْوصیاء. 
کما 2 ما قام به سیدالشهدا| ابطال رح و ماورء الکتاب والعترة من 
الأمور التی آرید اصطناعها سنن مصدر ومنبع للتشریع الدینی, ولولا 
الشعیرة الحسينية لکانت سنة معاوية ویزید من مصادر التشریع عند 
ا سایق 
ولایخفی أنْ البحث فی قاعدة الشعائر من آعقد البحوت _فی القواعد 
الفقهبة وأصعبها, مع ندرة بحوت المطولات الففهية فیها فضلا عن غیرها. 
وت ۲ سطلب البدت فا الی, المزیه من الوفد والعمی مالضتاعه ماد 
فی. وا اامکدلل سن. الاات مالیواات عالعاکه میهد سید 
الاجتماعیة. _ 
وفی الختام آجزل من الشکر الوافر لسماحة الفاضل اللوذعی الشیخ حسن 
کاشانی علی ما رقمته یراعته من نبذ فی هذه البحث, وارجو له المزید من 
التوفیق. 


محمد سند 


لسیو ی نوین عزاد ری 0 ۵ 
ها ۱ ۱ .۰ ۰ ۱ ۳ 
۵ دد لدینتب ۰ ؛ ض .۰ 13 


سخن استاد 


بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمد اهر العالمین و الصلاة والسلام علی آفضل المرسلین 

و خاتم النبیین محمد وعلی آله الائضة الميامین. 

خداوند متعال فرموده: «هر که شعائر خدا را تعظیم کند این کار نشانه 
تقوای قلبهاست» «1», در این آیه خداوند امر کرده که شعائر دینی را 
بزرگ شمرده, تعظیم کنیم که این به معنای زنده نگه داشتن ومقذس 
داتستخ آنهاشت. در رس آن شعائر شعائر حسینی قرار دارد. همان چیزی 
که دین را زنده وپایدار نگه داشته است, بیامیز اکزم صلی الله علیه و اله 
نیز به همین مطلب اشاره کرده انجا که می‌فرماید: «حسین از من و من از 
حسینم». 2 

دقیقاً به همین علت آن دین اسلامی که آدم ونوج وابراهیم وموسی 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت پا سنت ؟, ص: : 14 

و عیسی وسایر انبیا علیهم السلام آن را ابلاغ نمودند از بین رفت وبه 
دینهای دیگر تبدیل شد. وپس از رفتن این پیامبران امتشان دین اسلام را 
تحریف کردند. زیرا «دین در نزد خدا فقط اسلام است» «1» هر چند 
شرایع انبیاء متعدد است., «وبرای هر کدام از شما شریعت و راهی قرار 
دادیم» «2». ولی این تحریف وتبدیل بعد از پیامبر خاتم اتفاق نیفتاد, این به 
برکت شهادت سرور جوانان بهشتی امام حسین علیه السلام است. 

از این رو عزایی که بر مصیبتهای او برگزار می‌شود تنها حافظ زحمات و 
بعثت خاتم النبیین نیست. بلکه حافظ و نگهدارنده زحمات تمامی پیامبران 
وتو ان اس ی ی وا ی 
اهمیت فوق العاده عزای حسینی برد. چه اینکه این عزاداری‌ها رشته 
رسالتهای پیامبران الهی را نگه داشته و حفظ می‌کند. 

بکی: دیع از برکات قیام سیدالشهدا علیه السلام این است که آن حضرت 
با نهضت خود بر مرجعیت هر چه غیر از قران وعترت است خط بطلان 
برای دین وقوانین دینی قرار دهند. اگر شعائر حسینی نبود اکنون راه 
وروش معاویه ویزید از جمله مصادر و منایع تشریع دینی نزد مسلمانان 
قرار می‌گرفت. 

باید بدانیم که قاعده شعاثئر یکی از پیچیده‌ترین ودشوارترین مباحث در 
میان قواعد فقهی است, واز طرفی در کتابهای مفصّل فقهی بسیار 
شیوه‌های نوینر عزاداری بدعت پا سنت !, ص: : 15 

اندك در مورد آن بحث شده, چه برسد به کتابهای دیگر. از اين رو اين بحث 


نیازمند دقت وتعمق ونیز به کار بردن صناعت علمی بیشتری می‌باشد, 
وهمچنین نیازمند تتبع فراوان در ایات و روایات است که مواد استدلال را 
تشکیل میدهند, همینطور تامل در زمینه‌های بستر اجتماع که مربوط به 
جهات موضوع می‌باشد. ۱ 

در پایان از جناب مستطاب فاضل گرامی شیح حسن کاشانی بسیار 
سپاسگذارم که مقداری از اين مباحث را با انگشتانش به رشته تحریر در 
اورده, وبرای او توفیقات بیشتر را ارزومندم. 

محمد سند 

8 محرم الحرام 1430 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 17 


سرآغاز 


از آنجا که عزاداری سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابی‌عبدالله الحسین 
علیه السلام رکن رکین دین و سبب بقاء اسلام و حافظ مذهب است. و در 
هل اه ی و او در 
زمان شیوه‌های جدیدی برای عزاداری از سوی مردم اختراع میشود, و در 
هر برهه‌ای از زمان در هر منطقه و اقلیمی گونه تازه‌ای به عنوان عزاداری 
و با وسیله جد بدی برای اقامه عزا مرسوم می‌شود, بر آن شدیم تا حقیقت 
اين عزاداری‌های نوظهور را بررسی کرده و نظر شرع را در مورد آن جویا 
شویم؛ که آیا مومنین اجازه چنین کاری دارند یا خیر, اگر دارند شرایط و 
حدود آن چیست. و آيا اساسا چنین کاری بدعت گذاری در دین محسوب 
می‌ شود یا خیر. 

می دانیم که عزاداری سالار شهیدان یکی از اقسام شعاثئر الهی است. از 
این رو برای بررسی این موضوع حساس باید به بررسی حکم شعاثئر 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 18 

خی ای ها انا وت رهام 
در مورد آن جویا شویم که ایا دست مردم را در ایجاد شیوه‌های جدید 
شعائر باز گذاشته يا نه. 

پس از بیان این مطلب نیم نگاهی خواهیم انداخت به برخی از اعتراضاتی 
که در این رابطه مطرح شده. اعتراضاتی از قبیل: بدعت گذاری در دین, 
لزوم تغییر دین, خرافه گرایی در عزاداری, وهن مذهب, و اضرار به نفس. 
لازم به ذکر است در این نوشتار بهره‌های فراوانی از استاد بزرگوارم اية 
الله شیخ محمد سند برده‌ام, و راهنمایی‌ها وِ اشارات و محبت‌های ایشان 
منجر به ایجاد اين مکتوب شد. از خداوند بزرگ می‌خواهم استاد ارجمند را 
در خدمت به مکتب اهل ب بیت علیهم السلام بیش از پیش موفق گرداند, به 
این امید که این نوشتار ٍِ قبول سالار شهیدان واقع شده و خدمتی 
ناچیز در راه احیای شعائر حسینی به حسات آیذ. 

قم- محرم 1430 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 21 





خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین می‌گوید: 

«الشعار: یقال للرجل: آنت الشعار دون الذدثار, تصفه بالفرب والمودة, 
وأَسعر فلانْ قلبی همّاء آلبسه بالفت حفی جعلة شعار [ ۰ ویقال: لیت شعری, 
آی‌علمی. . ویقال: ما بش پشعر پشعرك: وما یدريك.. وشعرثه: عقلثه وفهمنه.. 
وا لمع 

موصم: ااتسگ. من مقاغر الحت. مفظلت» الشار جن. ار السظ. 
والشعيرة من شعاثر الحح». «<1» ۱ 

در این عبارت خلیل به دو چیز شعیره می‌گوید: یکی آنچه جنبه ابراز و 
اظهار داشته باشد همان گوته که به لباس رو در مقایل لباس زیر شعار 
می‌گویند, و دیگر آنچه جنبه اعلام و افهام داشته باشد, البته این دو امر با 
یکدیگر متلازمند. سپس می‌گوید: 

«والشعيرة الندن. و اشتعو نش هذه البّدن. « سسکا . آی 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت ؟؛ ص: ۴ 2 

جعلتها شعیره تهدی, واشعارها آن یوج بینامها بسکّین فیسیل الدم علی 
جانبها فتعرف آتها. تدنه هدی. و نسمية البد ن بالشعيرة 1 بالشعار آنها 
تشعر- آی‌تعلم- حتثی تعام نم بندن للهدی». <1» 

خلیل می‌گوید: به قربانی در حج قران شعیره گفته می‌شود, زیرا, بر این 
قربانی علامتی نهاده شده که به سبب آن شناخته می‌ شود. اد ات این 
نام گذاری را در علامت دار کردن این حیوان می‌داند ومی‌گوید: اشعار یعنی 
علامت گذاری, تا از هر جا گذر کند همه بفهمند که این برای حج است. 
2 

جوهری در صحاح گوید: 

«والشعائر اعفال الحش وکل ما جعل علمالطاعة ال تعالی, والمشاعر: 
مواضع المناسك. والمشاعر الحواس: والشعار ماولی الجسد من الثیاب. 
وشعار القوم فی الحرب: علامتهم لیعرف بعضهم بعضا, وآشعر الرجل هما.ء 
اذا لزق بمکان الشعار من الثیاب فی الجسد.. 

واشعرثه فشعر, ای ادریته فدری». «3» 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 23 ۱ 
جوهری در این عبارت شعیره و شعاثر را به معنی چیزی می‌داند که غلم و 
علامت بوده و همانند لباس رو معرف انسان باشد, و سبب حصول معرفت 
گردد. او هر چیزی را که مایه شناخت و بر افراشتن پرچم خدا پرستی باشد 
را شعار دین میداند همانند اعمال حچ که جنبه بروز و ظهور و اعلام برای 
عشها وار 


فیرو زآبادی در قاموس گوید: 

«آشعژه ار آی‌علمه, وأَشعرز‌ها: جعل لها نز شعیره؛ وشعار الحح مناسکه 
وعلاماته, والشعيرة والشعارة 1 ۲ شعائره: معالمه الَتی 
تدت ار الیها وآمر بالقیام بها». «1» 

فیرو زآبادی نیز درعبارت خود همانند جوهری قوام شعائر را ؛ به علامت بودن 
و اعلام وابراز آن می‌داند. 

1 بن فارس در مقاییس اللغة گوید: 

ولا شا الاعلام من طریق الحس. ۰ ومنه المشاعر: 

المعالم, واحدها مشعر وهی المواضع النی قد آشعرت بعلامات». < > 

او نیز اشعار را اعلام و اظهار حسی میداند و می‌گوید: مشاعر معانهای 
است که با علائمی مشخص شده‌اند تا از سایر مواضع ممتاز شوند. 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص : 24 

خلاصه کلمات اهل لفت این است که: شعیره به معنی علامت و نماد و 
چیزی است که جنبه اعلام حسی برای مکتب يا مذهب يا هرچیز دیگر را 
داشته باشد. قوام شعیره به جنبه اعلام و اظهار و اتران ان است. 

چیزی که يك عده. يا يك مکان, يا يك زمان و يا يك مکتب ومذهب را به 
وسیله علامتی محسوس آزستر ان متمایز می‌سازد, وسبب اعلاء ۳ 
و بزرکی. ان در خظر ها .می‌شود. آین. اغلاض .جشتت :در مقابل: اعلام. فکزی 
قرار دارد. ۱ ۱ 

از اين کلمات و غير آن به خوبی به دست می‌اید که رکن رکین در شعیره و 
شعائر جنبه اعلام و اظهار و اعلاء است. همیشه عقلاء با قرار دادن يك 
شعار برای مکتب و مذهب ومرام و منش خود, سایرین را از مضمون 
مکتب و مدذهب و مرامشان مطلع می‌نمایند, فان شعار را نمادی برای 
خود به حساب می‌آورند, و از این رهگذر سعی در تعالی منویات و مکتب 
خود دارند. حتی گروهها و موسسات و شرکتهای تجاری و غیر تجاری نیز 
برای خود شعار و ارم و علامتی را قرار می‌دهند, تا معزژف انها بوده و آنها 
را از دیگران متمایز سازد. فرقی نمی‌کند که ان شعار از سنخ کلمات باشد 
پا بهوش پا اعمال ان که انجام آن به معنی اظهار وجود و اعلام حیات 
بابراین شعاتر همانند کلمات و نفوش و رسوم از ستخ دوال افتت تن 
چیزهایی که بازگو کننده معنایی دیگر میباشند. از اين رو هر چیزی که در 
ان مبارزه مذهبی بوده و جنبه تبلیغی و اعلامی برای دین 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 25 

داشته باشد و یکی از معانی دین را به دیگران منتقل کند شعائر دین به 
حساب می‌آید. 


مامت یه اغمال مه عکالیف شرفیه که می‌شوه این اعمال اف دی 
جنبه شعاریت نیز دارد یعنی باز گو کننده و دال بر یکی دیگر از معانی دینی 
هق‌باشند. دسته دوم آنکه این.خنبه را نداشته باشد. 

بنابراین هر مناسك و اعمال دینی لا زم بیست شعار دین هم باشد, بلکه 
برخی از مناسك هستند که این جنبه در آنها وجود دارد که حیثیتی عارضی و 
اضافه بر اصل وجوب آنهاست. همانطور که شعار يك دولت غیر از خود آن 
دولت و شعار يك موسسه غير از خود آن موسسه است. 

همینطور که انذار و ابلاغ احکام دین غیر از خود احکام است. شعار و 
علامت يك مطلب دینی نیز غیر از خود ان مطلب است. شعائر به ان چیزی 
می‌گویند که جنبه اعلام و تبلیغ دین را داشته باشد, چنین چیزی ممکن است 
به غیر از جهت تبلیغ مصلحت دیگری نیز در خود داشته باشد. 

مثلا فرق نماز جماعت با نماز فرادی در این است که نماز جماعت علاوه 
را ها ای 
مسلمین و شکیم‌ مار و تام رعایت کرونعق‌ از اس املسم از 
آوشته اهالی است که یهار و اقلام م اظیار دار ماه 
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شکوه وابهت مساهین ونتشاته جدایی, آنها از سایر انشانها است, از اين.زو 
به مناسك حح شعائر اطلاق می‌شود, ولی باید توجه داشت شعار بودن 
مناسك حح حیثیتی اضافه بر اصل مناسك بودن ان است. 


3- وجود تکوینی و وجود اعتباری ۰ص 26 


وجودات اشیاء به دو گونه است: ۱ 

نوع اول: وجود تکوینی مانند وجود سنگ یا درخت يا آسمان وزمین. 

نوع دوم: وجود اعتباری مانند وجود اکثر معاملات عقلائیه مانند بیع و اجاره 
و صلح و هبه و نکاح و طلاق, که اینها وجودی تکوینی ندارند بلکه تنها عقلا 
در افق اعتبار و فرض آن را اعتبار میکنند. 

فرق این دو گونه در اين است که در نوع اول وجود آن چیز متوقف بر 
اعتبار عقلاء نیست. چه عاقلی در دنیا باشد و چه نباشد. و چه اعتبار و 
او ای و 
چیز را اعتبا 4 

هر گاه یکی از چیزهایی که نزد عقلا اعتبار دارد و آنها در زندگی روزمژه 
خود به آن عمل می‌کنند مورد امضای شارع قرار گرفت, و شارع هیچ 
تضز قی در ان نکرد همان چه ,که نزد عقلا بوده اعتبار پیدا خواهد کرد. مثلا 
وقتی شارع می‌گوید: «احل اللْه البیع» <1» 

یعنی همان بیع و معامله‌ای که نزد عقلا معتبر بوده حلال و صحیح است, نه 
اينکه 
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حکم به حلیت بیع و معامله‌ای کند که نزد شارع است. زیرا معامله شرعی 
که از اساس حلال بوده و نیاز به جعل حلیت مجدد ندارد, بلکه حکم به 
حلیّت آن تحصیل حاصل است. 

اکنون در مورد شعاثر میگوییم: ماهیت شعائر و شعار و شعیره به علامت 
بودن آن کی :دا را یعنی علامتی حسی برای ابراز و اعلام يك امری. 
این ارتباطی که بین این علامت و آن امر وجود دارد ارتباطی اعتباری 
نا اما ی ی 
وضع و جعل و يا کثرت اقتران آن دو چنین ارتباطی در ذهن عقلا ایجاد شده 
که از دیدن این غلامت بی. به آن مقیبرنذ. 

بنابر این شعاثر و شعیره و علامت از نوع دوم است, یعنی ماهیت شعاثر و 
شعار و شعیره امری اعتباری است. نمی گوییم خود ذات شعیره 0 
است, بلکه وصف شعیره بودن و علامت بودن آن اعتباری و وابسته به 
جعل است, یعنی تا اعتبار نشود هرچند وجود داشته باشد اما شعار نخواهد 
بود. مثلا تا پرچم کشوری به عنوان علامت آن. کخشوز اعار. تشنود باز گو 
کتنده آن: کشور نخواهد بوده هر حند تکوستا وجود داشته باشد. 


4- شعیره شدن يك چیز در غالب معلول وضع و جعل است ۱ 


اشاره 


پس از آنکه معلوم شد شعیره از سنخ دوال است, یعنی چیزهایی که از 
خود معنایی نداند و تنها بازگو کننده مدلول خود هستند, و نکته حساس در 
آنها دلالت آنهاست؛ می‌گوییم: 
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هر دالی ممکن است به یکی از این سه گونه بر مدلول خود دلالت کند: یا 
ی 

دلالت عقلی یعنی عقل انسان با دیدن دال به مدلول منتقل می‌شود به 
جهت ملازمه ذاتی میان ان دو, مانند اینکه از دیدن سنگی که به هوا پرتاب 
دلالت طبعی یعنی طبع انسان از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر می‌برد, 
مانند اینکه از دیدن انسا: نی که خمیازه می‌کشد پی به خستگی او می‌برد, یا 
از سرخ شدن رنگ چهره به شرمندگی, هر چند عقلا میان این دو امر 
تلازمی نباشد. 

دلالت وضعی یعنی ارتباط بین دال و مدلول وابسته به جعل و قرار داد و 
وضع است, و عقل و طبع به خودی خود به اين ارتباط پی نمی‌برد. مانند 
دلالت حروف و کلمات بر معانی خود پا برخی از علائم راهنمایی و 
رانندگی, در این قسم تا وضع و جعلی نباشد و تا انسان عالم : به آن قرارداد 
نباشد این دلالت صورت نمی‌گیرد. 

شعائر غالبا از نوع دلالتهای وضعی است, یعنی این ارتباطی که بین این 
ی ان وجود دارد در غالب معلول وضع و جعل و قرارداد 
است. تا جعل نباشد انسان از طریق عقل و يا طبع پی به دلالت ان 
نمی‌برد. مثلا مسلمانها در جنگ بدر «پا منصور امت» را شعار خود قرار 
داده بودند, این جمله که به معنی طلب پاری از خدا برای هلاك کفار است 
آن زمانی شعار مسلمانان شد که چنین قراری بین آنها گذاشته شد وقبل 
از آن دلالتی بر جبهه مسلمانان نداشت. 
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همینطور است اکثر نمادها و شعارها و علامتهایی که برای امری وضع 
می‌شود, یا اعمال و رفتار وایینهای خاصی که هر ملتی برای خود دارند. 
هیج گاه شعار يك دولت يا يك موسسه و يا ايينها و رسوم يك ملت قبل از 
قرار دادن و وضع به خودی خود شعار و علامت نیستند ودلالتی بر ان ملت 
یا موسسه ندارند, و اگر این وضع و قرار داد و اعتبار نباشد هیچ گاه انسان 
به عقل خودش يا به طبع نمی‌فهمد که این شعار چه چیزی است. زیرا 
دلالت آن عقلی و طبعی نیست بلکه دلالت آن وابسته به وضع و قرارداد 


است. 

پس ماهیت شعائر دین علامتی حسی برای یکی از معانی دین است ولی 
این علامت نه تکوینی است و نه طبعی بلکه دلالتی است وضعی و قرار 
دادی. بنابر این هر چیزی را که عقلا در طول زمان جعل کنند که دلالتی بر 

۱۳۱ ۱۱ ۱ اه 
آن چیز شعیره دینی خواهد بود. با ی ی 
اعتباری شارع تنها و و ۱ امضا میکند, نه 
اینکه خود وجودی برای آن درست کند. 

علامت تنها برای حکم شرعی موضوع درست می‌کنند, نه ايینکه جعل حکم 
به دست آنها باشد. وقتی عقلا برای یکی از معانی دینی علامتی را وضع 
کردند ان چیز شعیره و شعار و علامت دین خواهد شد؛ وعلامت بودن و 
شعیره بودن آن نیازی به امضای شارع ندارد, 
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زیرا گفتیم وجود شعیره اعتباری و قرار دادی است. همانطور که وقتی 
عقلا اسمی را برای چیزی وضع کردند یا علامتی را برای امری قرار دادند, 
آن اسم, اسم آن چیز, و آن علامت, علامت آن امر خواهد شد, اسم شدن 
و علامت شدن آن نیازی به امضای شارع ندارد. بله پس از ايینکه امری با 
وضع و اعتبار عقلاء نماد و علامت دین وشعیره دینی شد باید دید نظر 
شارع راجع به شعیره دینی چیست, و همانطور که خواهد آمد شارع امر 
کرده که آن شعیره را تعظیم نموده و به آن اهانت نکنیم. 

البته ممکن است که برخی از ز شعارها علامتها طبعی یا مخلوطی از طبعی 
و وضعی باشند؛ مانند اینکه عقلا برای بازگو کردن معانی بلند شهادت و 
ایثار از رنگ سرخ و خون و یا گل لاله استفاده می‌کنند وآن را علامت و 
شعار خود قرار می‌دهند. چه آنکه دلالت خون بر شهادت و ایثار طبعی 


برخی از شعاثئر را خود شارع وضع میکند, و اين به معنی ری 3 


ایحهاز پاتم در قارع زرنست. رد 50 


لازم به ذکر است که: در برخی از موارد خود شارء چیزی را به عنوان 
شعیره دین قرار می‌دهد, و پس از این جهل و وضع شرعي ان چیز علامت 
و نماد و رمز دین شده و یکی از شعائر الله به حساب می‌اید. مانند مناسك 
ححج. اما این به معنی آن نیست که تنها شارع می‌تواند چنین وضعی انجام 
دهد. زیرا همانطور که گفتیم ماهیت شعیره وابسته به ان ارتباط و علقه 
ایست که میان دال و مدلول وجود دارد. هر گاه 
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چنین ارتباطی در ذهن ایجاد شد آن چیز خود به خود علامت خواهد بود. تنها 
کاری که شارء در این موارد انجام داده این است که میان علامت و صاحب 
علامت ارتباط ایجاد کرده, اما در ساير موارد این ارتباط را عقلا ایجاد 
میکنند. تمام ماهیت شعیره به جنبه علامت بودن آن است نه اینکه چه 
کسی این علامت را علامت کرده است. 

به عبارت دیگر: ایجاد کننده ارتباط میان دال و مدلول دخلی در ماهیت 
دلالت و دال ندارد, هر گاه به هر دلیل میان دو امر ارتباط ایجاد شد که از 
یکی به. دیگری. بی: برده: می‌شد: آن: خیز دال. و علافت. خواهد بود و 
شخصیت ایجاد کننده این علامت دخلی در خود علامت ندارد. 


هر گاه علامت یا شعاری شعار يك ملت باشد به آن شعار ملی گفته 
می‌شود, و هر گاه شعار يك موسسه يا جریان فکری باشد شعار و علامت 
آن موسسه یا جریان فکری نامیده می‌شود. و همینطور شعار دولت یا يك 
گروه ورزشی و يا هر چیز دیگر. اختلاف شعائر در اختلاف آن چیزی است 
که این شعار شعار آن شده است. 

اگر آن معنی و مفهومی که این شعیره بر او دلالت می‌کند امری بالاء 
آسمانی, عرشی, و ملکوتی باشد آن شعار هم شعاری بالا آسمانی عرشی 
وخاوتی خوا هدید آها آکر انجه که آین.تصاد و شعار ق این با رکه کننده 
آن اسنت آفزی زمبتی: سنت: و بی‌ارزشن باشد به همان تسبت آن. شعار تیز: 
بی‌ارزش خواهد شد. 
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خلاصه آنکه: این شعار به خودی خود معنی و مفهومی ندارد و از مدلول 
خود کسب معنی و مفهوم می‌کند, و یه غبارت. دیکز فاتی در مفتی: و 
مفهوم خود می‌شود. همانند الفاظ که از معنی خود کسب شرافت با دنائت 
می 

بنا بر بن اگر شعار و یا علامتی بازگو کننده یکی از معانی دینی و مایه 
ظهار و لیة دن بشد به آن شعاثر دبی گفته می‌شود و به همان تست 
جغرافیایی مانند مکان را پا نشانه‌های زمانی مانند زمان تولد 
پیامبر اکرم و هجرت او و زمان وقوع وقایع مهم. و يا نشانه‌هایی دیگر 
مانند يك سری آیینها و رسوم و تقالیدی که ريشه در فرهنگ دینی و 
اسلامی دارد. هر کدام از این شعائر به نسبت ارتباطی که با ان معنی 

دینی دارند کسب ارزش و اعتبار میکنند و اهانت به این شعیره ان 
ان معنی دینی محسوب می‌شود. 

ممکن است خود این نماد و يا آیین و یا اثر ارزشی نداشته باشد اما چون 
یه وان رمز و شانه ایتاط با امری وال وبا وخدانت قرار کرفقه است 
اهانت به آن اهانت به معنی و مفهومی است که در بر دارد. 

همانطور که در آثار ملّی و باستانی يك کشور و ملت به ارزش خود آن اثر 
نگاه نمی کنند, بلکه بخ آن: یی می‌تدر ند که آن انز حرف آوست. 

از این ده ری اشاتی که ار نظر ظاهر هیح ی تدارند به حفت: آ که 
شعار ملیت و رمز هویت شده‌اند از ارزش بسیار بالایی برخوردار می‌شود. 
هر چه این ارتباط قویتر و بیشتر باشد ارزش و اعتبار شعیره بالاتر 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 3 


می رود. همینطور هر چه ان مطلب دینی مهم‌تر و اساسی‌تر باشد شعار 
ان نیز مهم‌تر خواهد بود. مثلا شعار نماز بسیار مهم‌تر از شعار وعلامت 
نی از مستحبات فرعی است. 

اژد ات ره شاه خسی که ام رام نی الا أ رت اه 
السلام است, بسیار مهم‌تر و بالاتر و با ارزش‌تر از علامت و شعار سایر 
مطالب فرعی دین خواهد بود, به ههمان نسبت که امامت و ولایت وسید 
الشهدا اساس سایر مطالب دینی محسوب می‌شود. در حدیث امده که 
اسلام بر پیج پایه استوار است: نماز, روزه, حج, جهاد و ولایت و سپس 
فرموده‌اند: 

«ل یناد بشیءٍ کما تودی" بالولایق» «1 ۰ 

هیچ چیزی به مانند ولایت مورد اهمیت قرار نگرفته است. 


6 شتفاتر فا ثل ارکاظی برض 33 


هر ملت و قومی برای خود چیزهایی دارند که نشان دهنده هویّت و ملیت 
آنهاست و به عنوان رمز و نماد آن ملت بت وتات هن ان اين امور ممکن 
است علائم يا آداب و رسوم و آیینهای خاص و یا حتی برخی آثار باستانی 
آنها باشد که تشان از تمدن آنها دز گذشته ‌ دارد. از بین بردن این 
نشانه‌ها به معنی جدا کردن آن ملت از هویّت ملّی آنها و فاصله انداختن 
بین آنها و تمدّن آنهاست. واز طرفی این آیین‌ها 
1 نوین عزاداری بدعت پا سنت !, ص: : 34 
هشتعاتر ملی- تالا بل دفعه یه مخوه‌تمی| ند باکه معلول تجارت انسانیا در 
چندین قرن متمادی است, واز بین بردن آنها از بین بردن تلاشهای انسانها 
در مرور قرنهای متمادی است. از این رو ملتها به اين نمادها و نشانه‌های 
ملی خود بسیار اهمیت داده و اهانت به ان را اهانت به خود و ملیت و اصل 
و نسب و خاك و وطن خود می‌دانند. 
يك سلسله آداب و رسوم آیینها و شعاثری نیز هست که باز گو کننده هویّت 
آنشضا نی انسانهاست و به عنوان رمز وعلامت و نماد آشمانتت آنها به 
حشاب م این انیا ممکن انس آناری تاریخی ناشه کهاز اشمانبان بان 
مانده. ۰ و پا نشانها و نمادهای مخصوص: و پا آیین‌های خاصی که این اعمال 
و رسوم نشانگر ارتباط انها با عرش و ملکوت است. سعی در از بین بردن 
این ادات هو تعالید و فقات‌ها مرزسوی و نان به معتی صعی در قط ارنباط 
0 عرشی و ملکوتی آنهاست, و این 
جنایتی نابخشودنی است. 
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فصل دوم: مشروعیت شعائر نو ظهور 


از به یس ای لمیر نوی ار تسیا قفاوت ار میص :2 


در هر حکمی سه چیز وجود دارد: حکم, متعلق, موضوع. مثلا در نماز ظهر 
هنگام ظهر دارای همه شرائط تکلیف باشد. با توجه به این مطلب 
می‌گوییم: 
در شعائر ادله فراوانی وجود دارد. مفاد برخی از این ادله حکم 
لزومی یا استحبابی و برخی دیگر حکم تحریمی یا تنزیهی است. در ادله 
زیادی تعظیم و تکریم و حفظ و احترام آن شعائر واجب شدم-وان را.نشان 
ایمان, تقوی و رضایت پرودگار می‌داند. و نیز در اراد فراوانی از هتك و 
بی‌احترامی و سبك شمردن این شعائر نهی شده است. در دسته اول: 
حکم: وجوب يا استحباب 
متعلق: تعظیم و تکریم 
موضوع. هر چیزی است که شعار و علامت یکی از معانی دینی شده, و از 
این رهگذر منسوب به خدا| باشد. 
در دسته دوم: 

: تحریم 
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متعلق: اهانت و هتك 
موضوع: هر چیزی که شعار و علامت دین باشد. 
اينك به چند نموبه از آن اشاره 0 
«ذلِك و هر جَن بعظم شعایرر ۳ ء فانها من تقوی ااعامت ب«ل» 
«یا یبا اآذیر منوا جوا شعایئر الله» »2« 
« ان الصَفا و الَْوَوة من شعایر اللی» «3» 
5 لین جَعَلناها کج من شعائر الله» ۳ 
«فی بیوتِ آذن الله ان توفع و 9 فیها اسمه» «<5» 
در آيم 0 3 بیان شده است, چه آنکه 
"1 
در سایر واجبات چنین بیانی وارد نشده نیامده. مثلا در مورد نماز مأمور به 
اقامه آن, ودر روزه مأمور به امساك هستیم. اما تعظیم مطلب دیگری 
است؛ یعنی آن را بزرگ و مهم بدانید و بر چیزهای دیگر آن را مقذم کنید. 
در آیه دوم خداوند به صراحت از بی‌احترامی و حرمت شکنی و سبك 
شماری شعائر نهی کرده است, تباید به دید حفت به آن نگاه کرد نباید آن 
را به دست کم گرفت وبه آن توهین نمود. 
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بنابراین هم امر به تعظیم شعائر شده و هم نهی از توهین به آن, چنین 

بیانی اهمیت فراوان این شعائر نزد شارع را به خوبی می‌رساند. 

در ایه سوم و چهارم به دو مصداق از مصادیق شعائر اشاره کرده, و با 

آوردن لفظ «مر» بیان کرده که شعاثر الهی منحصر به این دو نیست بلکه 

اینها برخی از شعاثئر هستند. باید توجه داشت که شعیره بودن صفا و مروه 

و يا قربانی در حج وصفی عارضی بر انها است به این معنی که حکم 

شعیره بودن آن جدای از حکم خود انهاست. 

در . آية چهارم هر چند لفظ شعیره نیامده اما بیانگر این است که بیوت و 

خانه‌هایی که در آیه مطرح است, که آنها خانه‌های کسانی است که در آنة 

قبل و بعد اوصاف آنها را بیان کرده, باید نزیر ی :تتمار اوه شده وتعظیم شوند, 

همانطور که خداوند آنها را تعظیم نموده است. این خانه‌ها به عنوان نماد 

توحید و ذکر خدا باید تکریم و تعظیم شود همان مطلبی که از ایه اول 

استفاده می‌شود. ۱ 

آیات دیگری نیز موجود است که در آنها لفظ شعائر نیامده اما بیانگر حکم 

آن شده است., ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. ۳ 

روایات بسیاری نیز به بینهای گوناگون رسیده که از مجموع آنها همین حکم 

استفاده ميشود. مانید کلام امام صادق علیه السلام: 

«رحجم اللّه مر ؟ با آهزنا» 1« 

«خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء بنماید». 
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« علی مَنْ عَمَرّ قبورَکمٌ و تقاهدها قکا تما آعا و بن داود علی بناء 
یت المقدس» 

«علی جان؛ هرکه قبرهای شما را بسازد و آنها را نگهداری کند همانند 

کسی است که به سلیمان در ساخت بیت المقدس کمك کرده است » 

ِ« 

نظایر این تعبیرات در روایات ما فراوان به چشم میخورد که ما به جهت 

رعایت اختصار, و اینکه خلافی در حکم شعائر و لزوم تعظیم و تکریم و 

حرمت آهانت به ان نیست و همه در آن متفقند از ذکر تفصیلی انها صرف 


نظر می‌کنیم. 


هر گاه شارع عنوانی را موضوع حکم خود قرار داد آن موضوع به به معنی 
لغوی خود باقی خواهد ماند, و همان معنایی که به ذهن عرف عارف به 
لغت می‌رسد موضوع حکم شرع خواهد بود. بله اگر شارخ در موضوع 
تضز ف. کند. وحدوق و فیوزی, فرای. آن کر نظر «یکیرخ بای از همان جدود و 
قیود تبعیت کرد؛ اک تا ها اه ک ع ا و ی ری فان 
معنای لغوی تاقفن خواهد ماند وهمان موضوع ِ شرعی خواهد بود. 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت پا سنت !, ص: 

از باب نمونه: نکاح و پا اه 
همان معنی را موضوع حکم خود قرار داده. اما قیود و شروطی را در ان 
لحاظ کرده که عقلا ان را در عرفهای خود ملاحظه نمی‌کنند. در این صورت 
نکاج و یا طلاق فاقد این شرائط هر چند در نظر عرف و لفغت نکاح و طلاق 
شرعی نیست. 

اما هر جا شارع در موضوعی از موضوعات تصرفی نکرد و آن را به حال 
خود باقی گذاشت آن,موضوع با همان فسعتی- که دز لت و عرفت ,دار 
موضوع حکم شرعی خواهد بود. مثلا یکی از قیود موضوع حکم وجوب نماز 
ظهر زوال خورشید است. و چون شارع در معنی زوال تصرفی نکرده به 
همان معنی لغوی خود باقی خواهد ماند. 

شعائر- همانطور که مفصلا بیان شد- معنی لغوی خاصی دارد. و همین 
شعائر موضوع احکامی در شرع قرار گرفته است. طبیعی است که این 
موضوع با همان معنای لغوی و همان وسعتی که در عرف برای ان هست 
موضوع این احکام قرار خواهد گرفت. زیرا شارع وضع جدیدی برای با 
نکرده و معنای خاصی برای آن در نظر نگرفته وآن را : به همان معنای لفوی 
خود باقی گذاشته است. 

از این رو هرگاه متشرعه علامتی جدید برای یکی از معالم دینی, و از همه 
مهم تر برای عزای سید مظلومان عالم قرار بدهند, به طوری که ان 
علامت و رمز و نماد و شعار دین محسوب شود ونزد عرف میان آن 
علامت با ان معنای دینی ارتبا ط برقرار شود. چنین چیزی از حیت 
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لغت وعرف شعیره دین خواهد بود و موضوع احکام وجوبی و تحریمی فوق 
خواهد شد. 

به بیان دیگر: شارع نفرموده تنها شعاثری که فلان قید را داشته باشند باید 
تعظیم شوند, بلکه تنها چیزی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته عنوان 


شعار دین است, یعنی هر چه که عرفاً علامت برای یکی از معانی دینی 
باشد. 
از باب نمونه خداوند متعال نیکی کردن به والدین را لازم دانسته, اما قیدی 
برای آن نگذاشته است, هر چیزی که عرفا نیکی کردن به والدین بااشد 
مشمول امر خدا خواهد بود. البته ممکن است شارع برخی از انواع نیکی‌ها 
را به خصوص واجب کرده باشد, مانند نفقه دادن به والدین در صورت فقر 
انها, اما این به معنی مقیّد کردن عنوان بر ونیکی واحسان در همان مورد 
نیست. بلکه هر چیزی که بر او احسان و نیکی صدق کند- به حسب 
درجاتش- مطلوب شارع ومورد امر خواهد بود. 
همینطور ممکن است شارع برخی از افراد شعاثر را به خصوص واجب 
کند, مانند مناسك حج, اما اين به معنی مقیّد کردن عنوان شعاثر در آن فرد 
نیست. بلکه هر فردی که عرفاً و لغة شعار دین باشد حتی اگر بعد از عصر 
ععضر نی برید آید مشمول امر شارع خواهد بود. 


3- وجود اعتباری شعیره و دلالت وضعی آن ... ص: 42 


گفتیم که شعائر و شعیره نزد عقلا وجودی اعتباری دارد که در غالب معلول 
وضع و قرارداد آنها میباشد. از آن طرف اختلاف شعاثئر به اختلاف 
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متعلق آن است., اگر چیزی علامت يك ملت باشد شعار ملی و اگر علامت 
دین باشد شعار دینی محسوب خواهد شد. از این رو هر گاه نیز پا کار با 
نماد و پا علامت و هر چیز دیگری باز گو کننده و دال بر یکی از معانی دینی 
باشد, آن چیز شعیره دینی خواهد بود. هراخه. آن: فغتی دینن: مقم تر باشد 
علامتی که برای آن قرار گرفته نیز مهم تر خواهد بود. 

گفتیم که شخصیت واضع در حقیقت شعیره دخالتی ندارد. مهم نیست چه 
کسی واضع باشد, مهم این است که وقتی وضع شد و این ارتباط اعتباری 
میان این شعیره و معنی و مفهوم ان که یکی از ثاتبات دین حنیف است 
برقرار شد, چنین چیزی شعیره خواهد بود و مشمول ادله شعائر می‌شود. 
از اين رو دست عرف برای وضع شعائر جدید باز است, زیرا انها با وضع 
علامت و شعیره نو تنها موضوع برای حکم شرعی ایجاد می‌کنند و بعد از 
تحقق موضوع قهرا حکم بر آن مترتب خواهد شد. 


هر گاه شارع به طور مطلق عنوانی را موضوع حکم خود قرار دهد و آن را 
مقید به فردی نکند, تمامی افراد آن عنوان متعلق امر شارء خواهد شد. 
مثلا وقتی مولی به عبدش بگوید: «اکرم العلماء» «به دانشمندان احترام 
گذار» و این موضوع را مقید به فردی ننماید اقا مد افراد عالم و دانشمند 
اند اکرام شوه در مورجعان. تبر شارع تعظیم مافی«شعاتر الهین»را ببه 
طور مطلق لازم و هتك ان را حرام کرده, و قیدی در ان لحاظ 
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نکرده است. از این رو هر فردی که عنوان شعیره دینی بر او صدق کند- 
که ضدق, انن. عتوان: را عرف. تشعنضن می‌دهد-جزو افراد قتعاتر .الا 
خواهد بود و احکام شعیره شامل ان می‌ شود. 


5 محال است حکم از موضوع خود تخلف کند ... ص: 44 


هر گاه يك فرد از افراد, شعیره ایجاد شد و بر یکی از معانی دینی دلالت 
کرد, آن فرد مشمول ادلّه شعائر خواهد شد, و حکم لزوم تعظیم و حرمت 
اهانت به آن تعلق می‌گیرد. پس از تحقق موضوع محال است که حکم روی 
ال ی ی رت زیرا موضوع و حکم همانند 
علت و معلول می‌باشند؛ هر گاه موضوع آمد حکم هم قهرا خواهد آمد, و 
0 0 ۱ ۳ 
شد حکم هم منتفی خواهد شد. ۱ 
محال است با وجود موضوع حکم بر آن مترتب نشود و یا با زوال موضوع 
حکم باقی بماند. 
مثلا وقتی شارع مطلق مسکر را موضوع حرمت قرار داد. محال است 
مسکری وجود داشته باشد اما حرام نباشد, تخلف حکم از موضوع محال, و 
مخالف فرض موضوعیت موضوع است. 
با توجه به انچه تا کنون گفته شد از این اوامر و احکامی که نسبت به لزوم 
تعظیم وتکریم, وحرمت اهانت به شعائر وارد شده استفاده می‌ شود که: 
دست عرف برای تطبیق این حکم بر هر مصداقی از مصادیق شعیره 
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باز اشت: و از اتجا که از اطلاق لفظ شعیره دیتین و شعاتر دین معتن 
رساندن یکی از معانی دینی-, و حکم نیز روی تمام افراد طبیعت رفته نه 
روی حصه خاصی از ان, هر کار يا عملی که عرفا شعیره دین به حساب 
بیاید یعنی باز گو کننده یکی از معانی والای دین باشد- به درجه اهمیتش- 
مصداق احکام وجوبی و تحریمی فوق خواهد بود؛ وجوب تعظیم ان و 
حرمت اهانت به ان. 


6 فرق بین تطبیق و تشریع ... ص: 45 


در حقیقت گونه‌های مختلف شعیره وکیفیت‌های وید ارم میت مصادیقی 
تدای ان غفهان کلیس حتاف مب آرند: مکلف تنها با انتخاب نوع شعیره آن 
حکم کلی را منطبق بو رفضاد بعننی می‌کند, به چنین کاری تطبیق می‌گویند 
نه تشریع. یعنی مکلف حکم جدیدی اختراع نکرده, بلکه آن حکم موجود را 
بر مصادیقش تطبیق داده است. 

مانند اینکه وقتی شارء امر به نیکی به والدین کرد. گونه‌ها و کیفیت های 
ما را 
کلی خواهند بود, و اینکه دست فرزند برای اختیار کردن نوع نیکی باز است 
به هیچ وجه تشریع و بدعت محسوب نمی‌شود, بلکه تطبیق آن حکم کلی 
بر مصادیق به حساب قی اند حتی اگر کاری در گذشته نیکی و احسان 
محسوب نمی‌شده اما امروزه احسان محسوب شود نیز شامل دلیل نیکی 
و احسان به والدین خواهد بود. هرگز فقیهی به خود 
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اجازه نمیدهد که بگوید تنها شیوه‌هایی از نیکی مطلوب شارع است که در 
زمان اتمه علیهم السلام متداول بوده و حکم به وجوب پا استحباب 
شیوه‌های نوین آن بدعت و حرام است. 

مثال دیگر: احترام کردن به کسی که از راه می‌رسد حکمی است که همه 
عقلا در جوامع خود به ان عمل می‌کنند. اين کار در شرع ما نیز پسندیده 
است. اما در هر اجتماعی احترام به او شیوه خاصی دارد, گاه: نه دلتد شندن 
در مقابل اوست, وگاهی به خم شدن در مقابل او, یا دست دادن يا دست 
را به سینه نهادن. ودر بعضی از جوامع به برداشتن کلاه خود. اینها در 
حقیقت عناوین ثانویه ایست که بر موضوع عارض می‌شود و همگی از 
مصادیق احترام به کسی که وارد می‌شود هستند. وتمامی آنها در ذیل 
همان حکم کلی عام قرار دارند. <1» 


7- طبیعت قانون عمومی منوط به سریان اوست ۰ ص: 46 


قانون آنگاه قانون می‌ شود که قابل انطباق بر افراد بیشماری باشد, به این 
معنی که افراد آن منحصر در چند فرد معدودی که در خارج موجود هستند 
نباشد, بلکه تا هر زمانی هر فرد تازه‌ای که به وجود آید قانون آن فرد را 
نیز شامل می‌شود. 

به تعبیر اصولی قوانین و احکام شرعی به شکل قضایای حقیقیه هستند, 
یعنی هیچگاه قانون عمومی برای يك مورد خاص وضع نمی‌شود 
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به گونه‌ای که در موارد مشابه قابل انطباق نباشد. زیرا ماهیت حکم و 
تشریعی که به صورت قانون در می‌آید سریان و جریان آن بر تمام افرادی 
است که ممکن است به وجود بيایند. به تعبیر دیگر: حکم برای افراد 
مفروض و کر اس بای کی ایو هي ار کی 
می‌شود برای هر فردی که فرض وجودش شود. و اگر بی نهایت فرد هم 
با وا نا راکو 

1 ارس ات یر فرص یه میا یا هذووو ۲ 
حرمت خمر و مسکرات وقتی به صورت يك قانون عمومی در می‌اید که 
این حرمت منحصر به يك خمر يا يك مسکر معین ومشخص که در خارج 
وجود دارد نباشد, بلکه این حرمت عمومی وفراگیر بوده وهر چیزی که 
فرض اسکار در آن شود را در بر گیرد. حتی اکر بعد از گذشت زمان جعل 
این قانون نیز مست کننده‌ای ایجاد شود که سابقه نداشته باز حرام خواهد 
بود, وحهرمت مسکرات شامل آن نیز می‌شود. 

به چنین چیزی قانون عمومی گفته می‌شود, و این مطلب بین قوانین 
بشری و الهی مشترك است. ها 
تنها در زمان وضع قانون وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد. 
هدف قانون گذار این نیست که قانون به صورت جامد در يك مصداق باقی 
بماند, بلکه هدف آن است که این قانون و حکم در هر جا که موردی پیدا 
کرد جاری شده, وملاکات و اهدافی که قانون گذار اراده کرده در آن 
رعایت شود. 

بنابراین وقتی شارع مقدس امر به تعظیم و اقامه شعائر دینی کرد 
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و نهی از اهانت و بی‌توجهی به آن نمود, این قانون الهی طبیعتی ساری و 
جاری دارد و بر هر شعیره و شعاری که فرض وجودش شود و نیز هر 
فردی که پس از گذشت عصر تقنین شعیره محسوب شود منطبق خواهد 


تودز هر چند آن شعیره در عصر معصوم به عنوان شعیره دین مطرح نبوده 


است. 


8- مصداق شعائر فقط نباید حرام باشد ... ص: 48 


وقتی شارع امر به يك طبیعت کلی نمود و آن طبیعت افراد متعددی داشت 
و بعضی از این افراد حرام بود. طبیعی است که فرد حرام نمی‌تواند به 
عنوان مصداق آن طبیعت کلی قرار گیرد. زیرا این فرد مفسده ذاتی دارد, 
واز طرفی افراد آن طبیعی منحصر در این فرد نیست بلکه افراد مباح 
دیکرق نیز دارد. خود بة خود. افراد آن طبیعت کلی فقید به غیر از این فرد 
حرام ميشود. 

به این جهت فقها نماز در مکان غصبی را باطل دانسته‌اند. زیرا طبیعی نماز 
از حیت مکان افراد گوناگونی دارد که در برخی از آنها هیچ حرمت و 
مفسده‌ای نیست., مانند نماز در مسجد يا خانه و يا نماز در راه و زمینهایی 
که مالك شخصی ندارند. از اين رو مکلف مضطر به نماز خواندن در مکان 
غصبی نیست. فلذا این فرد از نماز از تحت عموم ادله صلاة خارج می‌شود. 
اما اگر مضطر به توقف در مکان غصبی بود و فرد دیکزی از تماز بزانش 
امکان نداشت نماز او در ان مکان مانعی ندارد. 

از مرز حرام که بگذریم تمامی افراد دیگر می‌توانند فردی از افراد 
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آن طبیعت کلی شوند و متعلق امر قرار گيرند, چه آن فرد فی نفسه 
واجب و يا مستحب و يا مباح و يا حتی مکروه باشد. به همین جهت نماز در 
بعضی از مواضع با اینکه مکروه است- مانند نماز در حمام و يا مقابل 
انسان و محل رفت و امد- اما صحیح بوده و امر به طبیعت صلاة ان را 
شامل ميشود, چه امر وجوبی و چه امر استحبابی. کراهت موجود در آن 
سبب از بین بردن رجحان شرعی آن نمی‌شود بلکه تنها اثری که دارد ثواب 
ان را نسبت به نماز در غیر این مکان کمتر می‌کند. نه اینکه به طور کلی 
ثواب و رجحان را از بین ببرد. 

در شعائر نیز قضیه از همین قرار است. تنها باید مصداق شعیره حرام 
نباشد, اما از حرام که بگذریم چه واجب, چه مستحب, چه مباح و چه 
مکروه همگی می‌توانند مصداق شعائر قرار گيرند, و بعد از آنکه شعیره 
شدند حکم به لزوم تعظیم و حرمت اهانت آن مصداق پیدا می‌کند. 

از این رو فقها فرموده‌اند: حتی اگر در مورد برخی از شعاثر که فی نفسه 
مکروه هستند- مانند پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل‌ بیت علیهم 
السلام- دلیلی بر استئناء پیدا نشود, باز حکم به استحباب آن خواهد شد, 
زیرا پس از آنکه به عنوان شعار و رمز عزای اهل بیت قرار گرفت, و 
شعار چنین مطلبی از مطالب والای دینی شد, تعظیم ان لازم و هتك ان 
حرام خواهد بود. 


بتابر انجه گفته.شد ایجاد شعاتر نوین که سابقه نداشته است مانتد اراته 
گونه‌های جدیدی برای عزاداری سالار شهیدان, و يا شیوه‌های 
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نوین برای ابراز و اعلان معانی والای نهضت حسینی پایه گذاری يك سنت 
حسنه و نیکویی است که اجر عاملان به این سنت برای پایه گذار آن نیز 
خواهد بود. 

زیرا گفتیم: شعیره یعنی يك سلسله آیین‌ها و یا نشانه‌ها و علامت هایی که 
ار ایا تا . و هر گاه 
شعیره‌ای به عنوان شعیره دین و شعار دین و علامتی که از آن طریق یکی 
از معانی والای دینی منتشر می‌شود قرار گرفت؛- حنلی بعد از زمان 
معصومین علیهم السلام ایجاد شده باشد., احکام شعیره و شعائثر شامل آن 
می‌شود. و این شیوه نو ظهور مورد امر و نهی قرار می‌گیرد؛ امر به تعظیم 
و تکریم و تقدیس ان و نهی از اهانت و سبك شهرده ان, و وقتی مصداق 
شعیره شد عمل به" آن مضداق تعظیم شعاتر الله. استت: و هنك آن هناة 
شعائر اللّه خواهد بود. 

گذشت که دلالت غالب شعائرها از نوع دلالتهای وضعي است و تا وقتی که 
عرف يك چیزی را به عنوان شعیره قرار ندهد ادله شعائر شامل ان 
نمی‌شود, همانطور که تا اسمی را برای کسی يا منطقه‌ای قرار ندهند این 
اسم بر آن شخص یا منطقه دلالت نمی‌کند. و بعد از وضع چنین دلالتی 
انخاد. نشدم و تکریم و اهانت. به. ان: اسم. تکریم و اهانت. به. ضاخب. ان 
محسوب می‌شود. همینطور است پرچم و علامت يك کشور که تا به عنوان 
پرچم آن کشور قرار نگیرد افتباری ندارد اما بعذ از آن. معتبر می‌شود. در 
هر جنگی مسلمانان برای خود شعار و رمزی قرار می‌دادند, و تا وقتی این 
شعا راز طرف مسلمانان وضع نمی‌شد هیج 
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دلالت و اعتباری نداشت اما بعد از وضع دلالت واعتبار پیدا می‌کرد. 
همینطور است در هر جنگی که مسلمانان بعد از زمان معصوم انجام 
می‌دهند و برای آن شعار و رمزی وضع می‌کنند. 


(۷0- نتیجه بحت ... ص: 51 


نتیجه این مبحت این شد که: شیوه‌های نوین عزاداری در صورت دارا بودن 
دو شرط مشروع بوده وتعظیم انها لازم و هتك انهاحرام است: 

یکی اینکه عرفا علامت عزای سید الشهدا باشند, یعنی دلالت بر یکی از 
شوّونر عزای آن مظلوم نمایند ووقتی عرف عارف به عزاداری آن را ببینند 
به یاد آن امام و عزای او بیفتند. هر چند چنین شیوه‌ای نو بنیاد بوده وسابقه 
نداشته باشد. 

شرط دوم آن است که این کار فی نفسه حرام نباشد. 
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فصل سوم: پاسخ به اعتراضات 


اشاره 


1- تغییر و تبدیل دین 2- توقیفیت شعائر 

3- بدعت گذاری در دین 4- خرافه پرستی 

5- وهن و استهزاء 6- اضرار به نفس 
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گاه گفته می‌شود: اگر تعیین و تشخیص مصادیق شعائر به دست عرف 
باشد لازمه اش تغییر و تبدیل و تحریف دین است. زیرا ممکن است 
متشرعه در هر زمانی شیوه جدیدی اختراع کنند و اکر ما بخواهیم ان شیوه 
را به حساب دین بگذاریم, و عنوان دینی به آن بدهیم رفته رفته دین خدا 
دستخوش تغییر و تحریف می‌شود. 

2 می‌گوییم: اين تغییر و تبدیل و وسعت دادن در چه چیزی صورت 
می‌گیرد؟ ۱ 
آیا در ثوابت دین تغییر و تبدیل صورت گرفته یا در وسیله ابراز و اظهار آن 
ثوابت ؟ 

اگر در ثوابت و معانی دینی تغییر صورت گیرد و آنها وسعت پیدا کند دین 
تحریف شده است. اما اگر ثابتات دینی حفظ شود ولی همان ثابتات با 
شیوه‌هایی نوین عرضه گردد دین تحریف نشده, بلکه بیش از پیش منتشر 
شده است. 

همانطور که در تحلیل ماهیت شعائر گفته شد شعائر از نوع دوم است؛ 
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یعنی ابزارهای اعلامی و اعلانی دین, و انچه که به عنوان شعار و علامت و 
نماد برای یکی از معانی والای دینی قرار می‌گیرد, بنابراین هر چه در این 
ابزارهای اعلامی و تبلیغی بیشتر پیشرفت کنیم ثوابت دینی را بهتر و بیشتر 
می‌توانیم به دیگران برسانیم. 


2 توقیفیت شعاثئر ... ص: 56 


گفته شده: شعائر توقیفی است. یعنی باید خود شارء چیزی را به عنوان 
شعار دین قرار دهد تا ان چیز شعار دین بشود. متشرعه حق ندارند از 
پیش خود چیزی را به عنوان شعار و علامت و نماد دین قرار دهند. 

پاسخ این است که: شعائر از سنخ دوال است, یعنی چیزی که بر چیز دیگر 
دلالت می‌کند و از خود هیچ معني مستقلی ندارد, بلکه تنها معنای حرفی و 
ربطی دارند که بین مخاطب و آن معنی ارتباط ایجاد می‌کنند. اگر منظور 
مشک اب اش که آن معانتی و مدلولها توفیفی. انست و متشرکه حون 
ایجاد يك معنی جدید دینی و شرعی ندارند کاملا سخن متینی است. و ما 
نیز آن را قبول داریم و اصرار می‌کنیم که نباید ثابتات دین تغییر کند. 

اما اگر منظور او این است که دوال بر آن معانی نیز توقیفی است و تا 
شبارع -خیری را دال بر یکی از معانین دیتی: قزار ندهد ان خیز دلالتی بر ان 
مطلب دینی نخواهد 2 | زیرا؛ 
در مبحت دلالتها در علم اصول به طور کامل منقح شده که دلالتها یا عقلی 
است يا طبعی و يا وضعی, و هیچ کدام از اینها متوقف بر امر شرعی 
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اما دلالت عقلی که واضح است زرا ارتباط بین آن دال و مدلول ذاتی و 
تکوینی است نه جعلی و شرعی. 

دلالت طبعی نیز بستگی به طبع مردم دارد نه جعل و وضع. 

در دلالت وضعی نیز دلالت مرهون وضع واضع است, وقتی وضع صورت 
گرفت خود به خود برای کسی که عالم به وضع باشد چنین دلالتی دلالت 
و ی اه 

گفتیم که دلالت شعائر در در غالب وضعی پا مخلوطی از طبعی و وضعی 
است, و گفتیم که شخصیت واضع دخلی در حقیقت وضع و دلالت شعیره 
برمدلولش ندارد. 

گذشته از آنکه در حقیقت وضع مبانی متعددی است, و بر طبق هیچ يك از 
آن مبانی توقیفیت درحقیقت وضع دخلی ندارد. معمولا وضع از کثرت 
اقتران دو امر با یکدیگر حاصل می‌شود, خفنی انیت آفتر انی. کت آن ده 
امر واقع شد, خود به خود از دیدن دال پی به مدلول برده می‌شود. 
همانطور که اگر چندین بار بعد از بردن لفظ آب همان مایع مخصوص را به 
ی ان 
بدون آنکه از شارع و شرع و تشریع خبری داشته باشد. 

تابر این هفتی يك کار: با ایین: با لباسن.با ماد با علم. وغلامتی از .هو خنتتز 


ایهم و وه ای 
باشد- هرگاه برای رساندن یکی از معانی دینی وضع شد. یعنی ذهن 
مخاطب را منتقل , به آن معنی دینی کرد, آن چیز علامت دین بوده وشعیره 
دین محسوب می‌شود. و هتك آن حرام خواهد بود. 
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این وضع به هر گونه که باشد ربطی به جعل شرعی ندارد, و هرگز توقیفی 
نیست.. 

البته ممکن است خودشارع برخی از چیزها را به عنوان شعاثئر قرار دهد, 
اها بن. نه. فعبای خضر شعاتر در ان تیستت: بلکه یکی از مصادیق آن 
محسوب. خواهد شد. همانطور که فرموده: «5 البَدذن جعلناها لکد من 
شعائر الله» <1». 


3 بدعت گذاری قزر دنن ..ض: 58 


گفته شده: ایجاد شیوه‌های جدید عزاداری و داخل کردن ار در دین بدعت 
گذاری در دین است و حرام خواهد بود, و ما حق نداریم شیوه نوینی از 
عزاداری که در زمان امه علیهم السلام مرسوم نبوده را انجام دهیم, زیرا| 
چنین کاری «ادخال مالیس فی الدین؛ فی الدین» است. 

گاه این اشکال به صورت دیگری مطرح میشود: اثمه ما صلوات الا رم 
اجمعین در طول زندگی خود بارها برای سید مظلومان ابی عبد الله 
الحسین علیه السلام عزاداری کرده و مجالس عزا بر پا کرده‌اند, و ما باید 
تنها گونه‌هایی از عزاداری را انجام داد دهیم که در سیره اهل‌بیت علیهم 
السلام مشاهده شده, و اگر در سیره اهل بیت علیهم السلام گونه‌ای از 
عزاداری ی اینطور عزاداری میکردند 
تباید به آن. شیوم: عزاداری کرد. این اشکال نیز به بدعت کذاری در دین باز 
مق کرو 
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در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: لازم است ابتدا معنی بدعت روشن شود. 
تدعت بفتی* <«داخل کزدن در دین انجه زا کف از دیق تیشتت ».وزیا « تینتیی 
دادن به خدا| آنچه را تنشریع نکرده». 

بنابراین نمی‌توان حکم به بدعت بودن مطلبی کرد مگر بعد از احاطه و 
اطلاع به مجموعه قوانین و مقررات دین و موازین و اساس تشریع, در این 
صورت است که می‌توانیم بگوییم این مطلب از دین نیست. زیرا تا از همه 
زوایای دین مطلع نباشیم چگونه می‌توانیم بگوییم این مطلب از دین 
نیست؟ و از آنجا که دین مشتمل بر قوانین کلیه و احکام و عناوین حقیقیه 
طه تا فده اگر این شیوه نوین عزاداری داخل در کون از ان عناوین کلیه 
باشد جزو دین خواهد بود نه خارج از دین. 

بش از انکه تاست.ضد ادله ضعاتی به بح قضیه حقیفت. است: وخکم ان 
متعلق به به مطلق شعیره است که ساری و جاری در هر فردی می‌باشد- به 
غیر از افراد حرام-. دیگر جایی برای این اعتراض باقی نمی‌ماند؛ زیرا 
سریان حکم مطلق به افرادش قهری است. و تطبیق حکم کلی بر مصادیق 
و تخییر عقلی در تعیین افراد طبیعی هیچ ربطی به بدعت ندارد. 
تا طبیعی نماز مختار است این طبیعی را در ضمن هر 
فردی از افراد محلله ایجاد کند, و پا حکم احسان به والدین و صله رحم 
می‌تواند به هر صورتی که عنوان احسان و صله صدق کند انجام شود هر 
چند در زمان معصومین معمول نبوده است. 


قرار بدهد تشریع و بدعت نیست. بلکه تطبیق کلی است بر افرادش. 
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هثل از مکلت شهان ظیر ان ان مخ بخوا ند هدر آن مشخ با نما 
را با لباس و بدن معطر, يا در اول وقت يا وسط وقت بخواند. همان فردی 
که او اختیار کرد مسقط تعلیف خواهد بود, زیرا| شارء محد وده تکلیف و 
طبیعی را برای مکلف معین کرده. و در حدود مشخص شده آن طبیعت 
دست او را باز گذاشته که هر کدام از افراد آن را که می‌خواهد بیاورد. و 
به محض اینکه مکلف یکی از آن افراد را ایجاد کرد حکم شارع آن ۳ 
شامل می‌شود. 

به این آزادی در تطبیق و تخییر مکلف در تعیین مصداق تشریع و بدعت 
گذاری گفته نمی شود, زیرا| فرض این است که خود شارء دست او را باز 
گذاشته و تنها طبیعی را از او خواسته و امر خود را مقیْد به فرد خاصی 
نکرده است. 
اتهام بدعت گذاری در دین حربه پوسیده ایست که گاه برخی از گروهها 
تندروی وهابی برای نابود کردن دیگران به کار می‌برند, و به مجردی که 
کاری در زمان پیامبر مرسوم نبوده آن را بدعت در دین می‌دانند. هر چند 
داخل در یکی از عناوین وجوبی يا استحبابی دین باشد. 
به عبارت دیگر آنها مق گویند؛ وقتی شارع حکمی را جعل کرد باید موارد و 
مصادیق انطباق آن حکم را نیز خود تعیین کند و ما نمی‌توانیم از پیش خود 
برای آن قانون کلی جعل مصداق کنیم. باز گشت این سخن به محو کردن 
ماهییت قانون و حکم, ولازمه آن از بین بردن شریعت ختمیه است, زیرا| 
اگر تنها مواردی شامل ادله و احکام شرعیه باشند که در زمان پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله بوده‌اند به مرور زمان که آن افراد و موارد جای 
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خود را به افراد دیگر میدهند, دیگر احکام شرع مصداقی پیدا نخواهد کرد و 
به مرور زمان منقرض شده و از بین می‌رود. به همین جهت آنها حکم به 
حرمت دوچرخه سواری, استفاده از تلفن, تلویزیون و ... 
کرده‌اند. و این گویای نهایت بی‌فکری و جهالت انهاست. 
از اینجا می‌توان پی به سر خلود دین اسلام و ختمیت شریعت سید 
المرسلین برد, که هر چه دانش بشر پیشرفت کند و هر چه ابزار و وسائل 
جدید پیدا شود تمامی انها مشمول همان قوانین و احکام کلیه اسلام خواهد 
بود, و نبودن این فرد در زمان معصوم دلیل بر شامل نشدن حکم شرعی 
نمی‌شود. 
وقتی شارع مقدس امر به انذار مردم و تبلیغ دین نمود. هر وسیله وابزار 
جدیدی که با استفاده از ان بتوان این انذار و تبلیغ را انجام داد, مورد امر 
شارع قرار خواهد گرفت, هر چند این شیوه تبلیغی در زمان اهل بیت 


علیهم السلام نبوده است. مانند استفاده از اینترنت. ماهواره و سایر 
وسائل ارتبااط جمعی, و يا استفاده از فیلم, انیمیشن و سایر کارهای هنری. 
تمامی اینها مادامی که حرام نباشد مصداق انذار و تبلیغ دين محسوب 
می‌ شوند. شعائر نیز از سنخ همین کارهاست که باز گو کننده معنی دین و 
رمز و شعار و علامت برای معانی عالیه مذهب است. 

نکته دیگری که نباید از ان غفلت کرد این است که ائمه ما علیهم السلام در 
زمان و شراثط تقیه می‌زیسته‌اند. وامکان انجام دادن برخی از شیوه‌های 
عزاداری برای انها نبوده است. بنابراین نبودن يك شیوه عزاداری در زمان 
امه دلیل بر حرمت ان نخواهد بود. 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت؟, ص: 62 


4 خرافه پرستی ... ص: 62 


اشاره 


کفته شده: لاز مه این حرف دعوت به خرافه پرستی و اعتقاد به چیزهای 
مردم می‌دهد و مردم را از واقعیات دور می کند. 


فرق خرافه با تخیّل و توهم ... ص: 62 


در پاسخ لازم است ابتدا معنی خرافه روشن شود؛ خرافه به هر چیز وهمی 
یکی از قدرتهای روح انسان قدرت تخیل و توهم است. او می‌تواند هر 
چیزی را چه حق و چه باطل, چه صحیح و چه ناصحیح تخیل کند, و پس از 
آن بر طبقش عمل نماید. ار سا سم 
گیری‌هایش قرار دهد, و به آن اذعان کرده و آن را بپذیرد. هر گاه این توهم 
در اختیار عقل باشد یعنی عقل انسان از آن قدرت روح استفاده کرده و آن 
را هدایت نماید, آن تخیّل و توم در مسیر حقیقت و واقعیت قرار می‌گیرد. 
اما اگر از پیش خود و بدون راهنمایی عقل دست به تخیل و توهم زده و بر 
طبقش عمل کند تبدیل به خرافه و خرافه پرستی می‌شود. 

9 
توهّم آن چنان در خدمت عقل قرار میگیرد و منشاً رسیدن به حقائق و 
پیشرفتهای علمی می‌شود, به طوری که اگر آن قدرت در روح 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت پا سنت ؟, ص: : 03 

انسان نبود هیچگاه نمی‌توانست به چنین حقایقی دسترسی پیدا کند. ۳ 
هر مکتشف و مخترع نظربه پردازی در علوم بشری ابتدا قبل از انکه 
نظریه خود را ابراز کرده و به دنبال دلیل برای آن بگردد, و قبل از مشاهده 
اثار و نتایج اختراع خود., ید را تصور و توهم می‌کند.. _ 

یعنی ابتدا می‌اندیشد که اگر اين نظریه صحیح باشد چه آثاری خواهد 
دازتفتو چه اتفافای خواهد افتام وبا تررشسهه ان انار کل آت فحی آنما ند 
تکاپوی علمی خود ادامه می د هد . تقاضون این کارها سا قدرت تخیل و 
توهٌّم صورت می‌گیرد. 

آپا می‌توان گفت تمامی این دانشمندان و دانشهایشان خرافه و خرافه 
پرستی است ؟ 

اگر انسان معانی غیر محسوس را به صورت معانی محسوس تصور کند و 
در قالب شعر و يا غیر آن ابراز نماید هیچگاه خرافه نخواهد بود, مادامی که 
ان معانی غیر محسوس معانی واقعی و صحیحی باشند. گاه شاعر برای 
رساندن مراد خود هیچ چاره‌ای جز تخیل و توهّم ندارد خصوصا در غزلیات. 
:۲ نیم نگاهی به غزلیات حافظ پا دیگران بیندازید خواهید فهمید که چه 
قدرت زیادی در به تصویر کشیدن حقایق نامحسوس داشته‌اند و با 
استخدام چنین قدرتی معانی مورد نظر خود را به دیگران منتقل کرده‌اند. 
اک ان معانی واقعی و صحیح باشد استفاده از تخیل در مسیر هدایت 
وصادق خواهد بود, اما اگر آن معانی باطل و خلاف واقع باشد استفاده از 


تخیل در راه گمراهی وکاذب خواهد بود. 

بنابراین خرافه از يك تصور و تخیل اشتباه و بدون هدایت عقل 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت پا سنت !, ص: : 64 

نات هي کیره کی درب آن من اسان بان ادا گوزره امس آن 
فترنت کنیو آن | مبنای کارهایش قرار دهد. 


خرافه و شعاثئر در دو جهت متقابل ار 64 


اکنون که معنای خرافه روشن شد می‌گوییم: شعاثئر دینی و خرافه در دو 
نقطه کاملا متضاد قرار دارند و به هیچ وجه امکان ندارد شعاثئر دین خرافه 
باشد, همانطور که هیچ خرافه‌ای ممکن نیست شعيیره دین محسوب شود 
و موردی نیست که عنوان شعاثر با خرافه جمع شود. 

زیرا: شعائر- همانطور که سابقا توضیح دادیم- عبارت است از علامت و 
علم و نشانه برای یکی از معانی دینی,. و به خصوص علامتی برای ابراز 
یکی از شوون عزای سالار شهیدان علیه السلام. بطلان و خرافه و غیر 
۱ ۳۹9۹ 2 
این شعیره ما را بظ آن فتفل قصی کید ؟ 

ان ی ات ی ات ای اس 
است که به عنوان علامت شناخته شده, و چنین فرضی با حقیقت شعاثئر 
منافات دارد. یعنی اگر دلالتی نداشته باشد. شعیره وعلامت نخواهد بود و 
سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. پس نمی‌شود که چیزی هم شعیره 
مگر اینکه ان معنی و مدلولی که این شعیره ما را به ان منتقل می‌کند 
باطل و غیر واقعی فرض شود. ولی ما گفتیم که آن معنی یکی از معانی 
تابته و حقیقی دین حنیف و يا یکی از شوّون عزای سرور بهشتیان 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟. ص: 65 

است که از ثابتات و واقعیات دین می‌باشد, و به هیچ عنوان بطلان در آن 
راه ندارد. 


علم و پرچم و کتیبه و ... ص: 65 


بنابراین اگر يك امر خیالی و وهمی شعار دین شد به هیچ عنوان خرافه 
نمی‌تواند باشد, زیرا توضیح داد بم که خرافه به تخیل غیر واقعی می‌گویند و 
این شعار دینی واقعیت دار وا است. 

گاه در برخی از شیوه‌های عزاداری از وسائلی استفاده می‌شورر که 
مخاطب را وادار به تخیل صحنه کربلا می‌کند و جوّ روحی افراد را دگرگون 
ساخته و آمادم ابراز عواطف و کربه می‌نماید. مانند غلم که در هیتتها. به 
دست کسی بر افراشته شده و از این رهگذر ابهت و شکوه لشکریان که 
همگی با 0 ۷ 1۳۲ و شمشیرهای افراشته از دور در 
چشم مینماید را به مخاطبان منتفل سازد با آنها را وادار به تخیل و تصقر 
صحنه عاشورا بنماید. چنین کاری ممکن نیست خرافه و يا غیر و اقعی 
باشد زیرا شعار و رمز و علامت عزای حسینی قرار گرفته است. هر کس 
اندك آگاهی از عزاداری داشته باشد از دیدن آن به یاد هیئت و روضه و عزا 
می‌افتد, بنا براین دلالت و ارتباط میان آن دوه قهری است و تمی‌توآن آن را 
انکار کرد. 

در برخی از شیوه‌ها نمایی از خیمه‌های مطهر ابی عبد اللّه علیه السلام را 
تشان می‌دهند که.در. شعله‌های. اننن. فی‌سورده خنین کاری برای تخیل و 
تصوّر کردن صحنه عصر عاشورا بسیار موثر است. 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟. ص: 66 

کاهی شاسامهای ار کرسان‌های شور نام هه که یم خوانی .۵ 
با شمید خوایین ناف دار 

هنگامی که از آية اللّه العظمی بروجردی سوال شد که در منطقه ایی روز 
عاشورا چهار پایه‌ای چوبی و بزرگ که اطراف آن با پارچه پوشیده شده را 
به عنوان نخل و يا ضریح بیرون می‌اورند, ایشان فرمود: در هر منطقه‌ای 
هر رسمی برای عزای سیدالشهدا هست باید همانطور انجام شود. 

تسام اضا استا رم میب سار قم ال شوه نم را مان که 
کردن مهمترین حقیقت عالم یعنی عزای فرزند پیغمبر خداست, که در 
عزای او پایه‌های عرش- که از مهم ترین حقائثق است- به لرزه درامده 
«» و ملائکه در ملا اعلی- که محیط به واقعیات هستند- برایش 
گریسته‌اند. < > 


۱۳ از جاهایی که استفاده منطقی و صحیح از قوّه واهمه ومخیله در 
عزای سالار شهیدان بسیار موثر است؛ نقل مصیبتهای ان امام مظلوم 
است. وقتی ناقل مصیبت مصیبتهای بزرگ و عظیم سید الشهدا علیه 
السلام را که قابل درك نیستند در قالب محسوسی بیان کند, و با استفاده 
از تخیل و توهم آن معانی حقیقی و ثابت را به صورت خیالی بکشد اثر 
مضاعفی در افراد خواهد داشت. 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟. ص: 67 

مثلا وقتی محتشم می‌گوید: 

این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون 
حسین توست 

و یا دعبل در محضر امام رضاأ علیه السلام می‌سراید: 

افاطم لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشط فرات 

اذا للطمت الخد فاطم عنده واجریت دمع العین فی الوجنات <1» 

بسیار بهتر و رسا تر عمق مصیبت را به مخاطبانش منتقل می‌کند, هر چند 
چنین واقعه‌ای بعینه اصلا رخ نداده باشد. 

سند معتبر به او رسیده باشد, زیرا شیوه بیان يك معنی و مفهوم گونه‌های 
مختلفی دارد. 

ایا رساندن معنای عشق و محبت با تصاویر خیالی خرافه پرستی است؟ 

آیا بیان شوق و علاقه زیاد در ظاهر قالبی توهمی خرافه است؟ 

ایا بیان شدت مصیبت و حزن با به تصویر کشیدن صورتی خیالی باطل و 
باطل پرستی است؟ 

در این صورت باید یکی از عوامل بسیار موثر و سازنده که حیات 

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت ؟. ص: 68 

علمی و انسانی جوامع بشری مبتنی بر آن است را کنار بگذاریم؛ روشهایی 
توهم است. ار این روشها برای رساندن معانی زشت و باطلی استفاده 
شود باطل و غلط خواهد بود, اما اگر برای رساندن معانی حق و صحیح و 
ارزشی استفاده شود بسیار صحیح و حق خواهد بود. 

خلاصه انکه: در این اسلوب از نقل ماجرا| و بیان مطلب لازم نبیست عین 
الفاظ داستان و يا عين نمایش و فیلم مطابق با آن چیزی باشد که واقع 
شده, بلکه تنها باید آن معنی و مفهومی که از این اسلوب تخیلی استفاده 


متفاوت از سایر انواع است. هیچگاه به فیلم یا رمانی که ساخته شده و باز 
گو کننده يك حقیقت مهم است نسبت کذب و خلاف واقع نمی‌دهند به اين 
بهانه که عین جریانات مذکوره در خارج رخ نداده و این گزارشی خیالی و 
ناصحیح است., بلکه چون معنی و مفهوم ان حق است این فیلم يا رمان 
ریات کال از اس ات مس اسان ای ری الاک 
می نوی اشاا هیارا میک تشون کمم وان خالن 
و مقتضیات واقعه نیاز به فهم و خبرویت کامل دارد, وکاری استنباطی و 
اجتهادی است ات هد هی کنتتی ار نمی ای چه بسیار کسانی که به گمان 
اقص خود: ربان جالی. برای اما علیة السلام تقل می‌کنند که‌تشان والای 
امام از ان منژه است., و ناقل در آثر ضعف معرفت خود به مقام شامخ 
اماأم, ان حضرت را در حد يك انسان معمولی تنژل 
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داده وحکایت از حال او می‌کند. در حقیقت این زبان حال امام بیست چون 
او چنین حالی ندارد. 

از این رهگذر نادرست بودن بسیاری از اعترضات بر شعاثر حسینی روشن 
می‌ شود اعتراضاتی که مبتنی بر عدم درك صحیح از زبان شعر وحماسه 
ارات است کاهی له رین ار نان می و که اضا و 
کار تام ات آما بانکی از معایی واومی می او که ای را 
استفاده از قدرت تخیل ان را به تصویر کشیده, واز این رهگذر اثر 
مضاعفی بر شنونده می‌گذارد. 

از باب نمونه وقتی حافظ می‌گوید: 

اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم 
سم قنرٍ و بخارا را 

او واقعاً نمی‌خواهد سمرقند و بخارا را پیشکش يك خال هندو کند, او که 
گاهی محتاح نان شب بوده چگونه می‌خواهد. این دو منطقه تروتمند را یکجا 
به کسی ببخشد ؟ ! قصد واقعی او بیان شدات علاقه واشتیاق به معشوق 
ووصال اوست که در این قالب بیان شده است. 

شاعر دیگری از همین شیوه استفاده کرده واشتیاق فراوان جناب لیلا به 
فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام را- بر فرض بودن ان جناب در 
کربلا- این چنین به تصویر کشیده است: 

نذر علی لان عادوا وان رجعوا لازرعنْ طریق الطف ریحانا 

یعنی: من نذر می‌کنم که اگر علی اکبر و امام حسین سالم از معرکه 
برگردند راه کربلا را گل بکارم. 
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فسات ای ی هه رس کی اهنا ی رش وا ری ادا 


چنین کاری را دارد, بلکه مقصود بیان شدت اشتیاق مادر به دیدار فرزند 
است. که این خود سبب بیدار کردن عواطف مردم در طول نسلهای 
متمادی است. 

بنابراین آنچه گاه گفته می‌شود که این شعر دروغ ویکی از تحریفات 
عاشورا است., زیرا گل کاشتن در سیصد فرسخ راه از مدینه تا کربلا 
عقلی وبی شعوری است., خالی از اشکال نیست. «1» البته همانطور که 
گفته شد این بدان معنی نیست که هر کسی هر آن چه در ذهنش آمد 
پرداخته و به بهانه زبان حال به اهل بیت عصمت علیهم السلام نسبت دهد. 
چه بسا چنین زبان حالی تام شامخ اهل بیت علیهم السلام را در دیدگان 
پایین اورد. فهم مقتضیات حال نیازمند خبرویت کامل بوده وکاری کاملا 
تخضصی است. 

بلاغت در اینجا بر تصویر کشیدن غیر متصورها و محسوس کردن چیزهای 
نامحسوس است. در اینجا به مدلول مطابقی لفظ نگاه نمی‌کنند بلکه تمام 
نظر به آن معنی و مفهومی است که در ورای این الفاظ گنجانده شده 
ات چنین شیوه بیان مصیبت استفاده منطقی و عقلانی از قدرت تخیل و 
ِِ می‌باشد, و در حقیقت این قدرت روح در اختیار عقل قرار گرفته 
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<- وهن و استهزاء ... ص: 71 


اشاره 


یکی دیگر از اعتراضاتی که بر برخی از گونه‌های عزاداری وارد می‌شود 
اين است که: این شیوه‌های عزاداری سبب وهن مذهب و استهزاء دیگران 
به مذهب حقه می‌شود. وقتی غیر مسلمانان و یا حتی برخی از مسلمانان 
چنین شیوه عزاداری را مشاهده می کنند از آن متنفر شده و به مذهب 
بدبین 9 

ند اندیشان : نیز از این فرصت استفاده کرده و انتشار تصاویر و گزارشهای 
از را- - که اه بسیار آسان و سریع انجام می‌ شور- دست‌مایه تبلیغ علیه 
مذهب قرار می‌دهند, در نتیجه شعاثئر که بنا بود سبب تبلیغ و ترویج دین 
شود مانع از تبلیغ و ترویج و موجب وهن ان خواهد شد. بنابراین اين نوع از 
عزاداری به عنوان تانوی حرام و مایه ضرر رساندن به اصل مذهب و دین 
است و چنین اضراری- بر خلاف اضرار جزئی انسان به بدن خودش- قابل 
بخشیدن و اغماض نیست. زیرا این اضرار به پیکره مسلمانان و از بین 
بردن اصل مذهب است. 


اقسام استهز |ء 7 71 


برای بررسی موضوع می‌گوییم: 

استهزاء هميشه ملازم با هتك و وهن نیست. یعنی اینطور نیست که هر 
تمسخر و ریشخندی سبب سستی مذهب و نشانگر ضعف آن باشد. 

همیشنه استهز آء کننده ابتدااد آن کاری که ان رامسخره می‌کند متنفر شده 
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وبدش می‌آید وبه. اصطلاح آن. کار را تقبیح کرده وزشت. می‌دانده سیسن 
شروع به استهزاء و تمسخر می‌نماید. تقبیح وتحسین یکی از کارهایست که 
نفس انسان انجام می د هد وقتی چیزی به نظر انسان بد آمد و زشت جلوه 
کرد آن را تقبیح کرده و در بی آن. تمسخر می‌کند. 

چنین کاری ممکن است به یکی از این سه جهت زیر انجام شود: ۲ 

1- استهز |ء باطل و نادرست که انسانهای دور از ادب و اخلاق وفرهنگ 
انجام میدهند. همانند مشرکین که در طول تاریخ مسلمانها را به خاطر 
انجام فرائض دینی مسخره میکردند. خداوند در وصف حالشان چنین 
فرموده: 

«و بَصتع الفْكَ و کلما مر له ملاً ین قویه سخزوا منه قال ان تَسَْخروا 
من قاتا د َسْخَر منم کما تَسَحرُ و9 15« 

«الذین تلحر ور خی من الْمَوْمنینَ فی الصَدقات و الذین لا یِجدون 1 

جََدهم قیسْخرُون مهم سَخر ال مهم و لَهُم غذات ألیمٌ» «<2» ۱ ۳۹ 

«ژین للذین کفروا الحياة الدتیا و یَسْخژون من الذین آمثوا و الذین انَقَهّا 
قوَفهّم یوم القیامَة» <«3>» 

بدیهی است که تمسخر چنین کسانی کاشف از کجی و کاستی نیست و 
مستلزم هتك و وهن نخواهد بود. چنین استهزائی نباید کوچکترین 
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تاثیری در انسان داشته باشد, بلکه باید با عزمی راسختر و همتی جدیتر به 
آن راهی که بستدیده است ادامه داد. سرزتش سرزنش. کتتدکان. تباید 
انسان را از ادامه مسیر سست نماید, که این خود علامت قوّت ایمان 
است. همان طور که مومنین در طول تاریخ هیچ اعتنایی به تمسخر 
واستهزاء این انسانهای دور از فرهنگ نمی‌کردند وبسان کوهی استوار 

مسیر خود را ادامه می‌دادند. 

یکی از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام این است که: «لاَأحْخد فی ال 
لومَةٌ لایّم» 1 

یعنی سرزنش سرزنش کنندگان او را از راه خدا باز نمی‌داشت. 

2- گاهی استهزاء و تقبیح از اختلاف دو عرف و دو دیدگاه ناشی می‌شود, 


کاری که در يك عرف و از يك منظر زیبا و پسندیده است اما در عرف دیگر 
زشت و ناپسند جلوه می‌نماید. در هر منطقه و جامعه‌ای يك امری به 
عنوان شعار و علامت يك معنای والای_ قرار گرفته. ولی ممکن است 
2[ جامعه و آداب و ر سوم آنها آشنایی ندارند, اد ان علامت 
معانی اشتباه دیگری به ذهنشان برسد. 

چنین تقبیح ی ی ای ی 
انجام دادن 1 شعیره و آیین خاص نمی‌باشد. چه آنکه اگر بنا باشد 
جامعه‌ای از خود هیچ صلابتی نداشته و هر چه را جوامع دیگر خوششان 
و انجام دهند, دیگر برای آنها هویّت و ملینی باقی نخواهد ماند, بلکه 
هویت آنها در هویت دیگران ذوب شده واز بین می‌رود, و هویت اجنبی جای 
اصالت آنها را خواهد گرفت. 
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حال اکز بنا باشد شعاثر الهی که نگهذارنده. هویت آسفانی انشاتهاشت: .و 
رمز ارتباط آنها با ملکوت و عرش است.؛ دستخوش خوش امد 9 ۳ 
عرفهای بیگانه با فرهنگ اسلامی‌شود, و به خاطر استهزاء آنها که آگاهی از 
فاقعیت این کار ندارند. کنار گذاشته شود ذر این تصورت. ارتبا ظ,مردم با 
مانب یوم هه نید ۵ هویت دی آنها ادن می رود 

3- گاهی استهز |ء و تقبیح ناشی از جهات واقعی است, یعنی این کار واقعا 
زشت و قبیح است و به این خاطر تقبیح می‌شود. چنین تقبیحی مانع از 
شعائر بوده و مستلزم هتك و وهن مذهب می‌باشد. 

در یت تنها يك قسم از تمسخر و استهزاء مانع قاعده شعاثئر است و دو 
قسم دیگر- که غالب تمسخرها نیز از آن دو قسم است- هیچ ممانعتی از 
اين قاعده نخواهد داشت و مستلزم وهن مذهب و هتك آن نیست. 

بلکه تمسخر و تقبیح به معنی سوم نیز ماهیت شعائر را از بین میبرد 
وسالبه منتفی به انتفاء موضوع خواهد شد. نه آینکه شعیره‌ای باشد ولی 
عم نهآ سای شا فد زیرا چنانکه گفتیم شعیره به معنی علامت و نشانه 
آنشبتت: که دلالت: بر یکی ار معانی. عالیه دی میکنده ,وبا تحعط, بر این 
موضوع ۱ قبح و زشتی در آن نمی‌تواند باشد. 


خطر تاثیر اهانت و استهزاء بر عقل اجتماعی ... ص: 74 


انسان به برکت بهرمندی از نور مقدس عقل حسن و فبح ذاتی اشیاء را 
درك می‌کند, و پس از درك آن کار حسن را تحسین و کار قبیج را تقبیح 
مینماید. تحسین و تقبیح اگر ناشی از حسن و قبح واقعی باشد 
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به بیان دیگر: تا کاری واقعا حسن و نیکو, و يا قبیح و زشت نباشد تحسین و 
تقبیح ان صادق و مستند به عقل نخواهد بود, بلکه چنین تحسین و تقبیحی 
کاذب و سبب وقوع در کارهای زشت و ترك کارهای نیکو می‌شود. 

بنابراین اگر استهزاء و مسخره کردن دیگران نسبت به گونه‌های مختلف 
عزاداری که جزو شعاثر و سبب بقاء دین است از قسم اول و دوم باشد, 
خصوصا اگر وسائل ارتباط رسانی جهانی و رسانه‌های گوناگون بین المللی 
در خدمت چنین رفتار دور از عقل و خرد باشد, و تبلیغات گسترده‌ای در این 
زمینه صورت گیرد., کم کم مسلمانها و مومنان را گرفتار يك جو اشتباه 
کرده, و سبب میشود چیزی را که در واقع نیکو است زشت پپندارند و 
ک ‏ که ۱۱ 0 ۱ ۱۳ 
که ممکن است يك جامعه گرفتار آن شود, این همان است که در روایات 
متعددی نسبت به وقوع آن هشدار داده‌اند یعنی اینکه معروف منکر و م 

و معروف شود. 

وقتی افراد جامعه‌ای کار خوب و معروف و حسن را. منکر و زشت و بد 
بدانند. و کار زشت و منکر را, معروف و نیکو دیگر فاصله‌ای با سقوط در 
هلاکت ابدی ندارند و برای از بین بردن انها نیاز به هیچ چیزی نیست. بلکه 
انها شتابان به سوی زشتی‌هاأ به نام خوبی‌ها می‌د وند. 
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چنین حالتی حالیت اسارت عقل است که امیرالمومنین فرمود: 

«کمْ من عَقّل آسییر تخت قوی اهب 15« 

«#چه بسیار عقلهایی که ز. زیر یوق هوای ۳ آسیر , شد‌اند» 

گرفتار اسارت شده و زشت را نار و و زیبا را زشت می‌بیند, بلکه این عقل 
تمد خحل اخصای وعل ادا اس رو ال سفن 
اوهامی اسیر میباشد. وقتی عقل جوامع بشری, و عقل مجموعی بشر در 
چنین وضعیتی قرار گرفت, بشریت به سوی زشتی‌ها به اسم نیکی‌ها 


2 


شتابان شده, و از نیکی‌ها به اسم بدی‌ها گریزان می‌شوند, دقیقا همان 


حالتی اتفاق می‌افتد که از نشانه‌های آخر الزمان شمرده شده است. 
امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل کردند که آن حضرت فرمودند: 


«کَیّف کم |ذا فسَدت نستا ماو و قسَق شَْابِکم و لم یَأمُژوا بالعغژوف و لم 
تلهوا غن المْتکُر ؟ ققیل لَه: و کون خِكَ تا سول اللّه؟ فتال: نعمٌ, و سر 
مر ذلك. یف یکم ادا ان بالْنکر و نهیم غن المَغرّوف ؟ فقیل له 3 


ریشول ال و یور ذلِت؟ قال: 0 و شَة مه ولك. کیّف بکم لذا ریم 
المَعرّوف مُتکرا و المْتکر مغذوفا؟» «2» 

«چگونه خواهد بود حال شما در روزگاری که زنهای شما 
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فاسد شده وجوانانتان گناهکار شوند وشما امر به معروف ونهی از منکر را 
ترك کنید؟ گفته شد: ای رسول خدا آی چنین وضعیتی پیش خواهد آمد؟ 
1 آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: ار 
بدتر از این نیز می‌شود. چگونه خواهید بود زمانی که خوب را بدی و بد را 
کوب ید 6 

نمونه‌های از این پیشگویی را امروزه در جوامع بشری خصوصا در جوامع 
اسلامی مشاهده میکنیم, بسیاری از کارهای خوب و پسندیده که عقل هر 
انسانی پی به نیکی و خوبی ان می‌برد, در جامعه اسلامی به صورت 
کارهایی زشت و تنفر امیز در امده است. و بسیار از کارهای زرشت و 
نایسند در جامعه اسلامی به صورت کارهایی زیبا و پسندیده. 
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یکی از جهات بسیار مهمی که باید در قاعده شعائر مورد توجه قرار داد اين 
است که هر شعیره و شعاری يك سری مخاطبان خاصی دارد که آگاه از 
وضع آن و معنایی که می‌رساند هستند. و در اثر چنین علم و آگاهی آثار 
خوب و نیکوی خود رز بر آنها خواهد گذاشت. آثاری از قبیل اصلاح جامعه, 
ثبات هویّت دینی, جلوگیری از انحراف عقل جمعی. ۲ 

اما اگر همین شعیره از دایره خود فراتر رود و برای دیگران که مخاطب 
واقعی آن نیستند انجام شود چه بسا اثرات معکوسی خواهد داشت. 

برخی از شعائر دینی جنبه عمومی دارد و مخاطب انها يك طیف 
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خاصی نیستند. بلکه برای تبلیغ و نشر دین و دعوت تمامی ملتها و ادیان 
وضع شده است. 

برخی دیگر از شعائر برای حظ هویّت و فرهنگ اسلامی در داخل مسلمانها 
جعل شده و فایده آن تنها به مسلمانها- اعم از شیعه و سنی- می‌رسد. 

نوع سوم شعائر تنها برای جامعه شیعی و ایمانی وضع شده است تا سبب 
حفظ هویت ولائی و شیعی انها شده و مانع رسوب افکار منحرف در بین 
انها شود. 

مخاطبی شعیره مناسب با او را ارائه کرد باید دید آپا این شعیره برای 
محیطهای غیر اسلامی وضع شده يا برای محیطهای اسلامی و يا محیطهای 
ایمانی. «1» جابجایی این شعائر نقض غرض از تشریع شعائر و مانع از 
نشر دین می‌شود. این مطلب یکی از موارد حکم کلی است که در روایات 
مستفیض بلکه متواتر وارد شده که آئمه ما فرموده‌اند: به اندازه درجه 
ایمانی هر کسی از او توقع پذیرفتن داشته باشید و فوق طاقت کسی بر او 
تحمیل نکنید. که در چنین صورتی انها تکذیب و انکار خواهند کرد و شما 
مسئول این تکذیب آنها هستید. «2» 

از باب نمونه شعیره لعن دشمنان خدا برای محیطهای شیعی وضع شده که 
تاثیرات بسیار مهمی بر اين محیط می‌گذارد و بسیار مطلوب 
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است. اما استفاده از همین شعیره در محیطهای غیر شیعی سبب تنفر 
خواهد شد. دعوت غیر مسلمانان به راه خدا و نشر دین اسلام در محیطهای 
غیر اسلامی باید با استفاده از شیوه‌ها و روشهایی باشد که مورد پسند 
آنهاست و برایشان جذابیت دارد. اما اين دلیل نمی‌شود که برای نشر دین 
در محیطهای اسلامی و برای حفظ هویت و کیان اسمانی مسلمانان نیز 


فقط باید از همان شیوه‌ها استفاده کرد. 

ان معانی بسیار بالای دینی نهفته است, و سبب حفظ هویت ملکوتی 
مسلمانان و راز ارتبا ط با معبود و سر تسلیم در مقابل موب نهادن 
است. آثار و برکات این شعیره الهی برای مسلمانان قابل انکار نیست. 
اما همین شعیره الهی برای برخی از محیطهای غیر اسلامی زشت و بیهوده 
و تنفر امیز است؛ برای انها معنی ندارد جمعیتی با مشقتهای فراوان از 
اطراف کره حای موه سامی لاشها یشان ترا آترند فا ناو 
پارچه سفید بر گرد يك خانه سنگی بگردند, پس از آن بین دو کوه هفت بار 
رفت و آمد کنند و در مکان خاصی هروله نمایند, آن هم در آن سیل جمعیت 
بیابانی جمع شوند, بعد از اين بیابان به بیابان دیگر بروند و همینطور, به 
ستون سنگی هفت بار سنگ بزنند و در اين راستا سر و جان عده‌ای را 
فدای باران سنگ کنند؛ و این کار را چند روز و در چند مرحله تکرار نمایند, 
سر بتراشند و میلیونها گاو و گوسفند و شتر سر ببرند بی‌آنکه نیازی به 
گوشتشان داشته باشند و آن را نشانه قبولی 
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حجشان بدانند. تمامی این کارها برای غیر مسلمانی که از رمز و راز این 
مناسك بزرگ الهی آگاه نیست بیهوده و زشت و تنفر زاست. اما آیا به 
خاطر اینکه آنها اسرار این مناسك عظیم الهی را نمی‌دانند باید دست ۳ 
شست, و به بهانه وهن مذهب آن را کنار گذاشت؟ 

اسن نه محیظ بیرونی, به همین جهت خداوند میفرماید 

«و البدن جعلناها لکم من شعائر الله» «<1» 

: یعنی ما قربانی را را ار مار سا قرار دادیم نه برای دیگران؛ 
محد وده این شعیره محدود به داخل مسلمانان است نه بیرون آنها. هیچگاه 
برای دعوت غیر مسلمانان به اسلام از شعیره ححج استفاده نمی‌ شود بلکه 
باید از شیوه‌هایی بهره جست که در سطح عقل و خرد انها بوده ومقبولیت 
داشته باشد. <2» 
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وقتی روشن شد که دایره بسیاری از شعائر دینی محدود به داخل 
مسلمانان و مومنان است و در همان محیط نیز اثر بسیار خوب خود را 
قی کذا رد نباید به خاطر استهز اء 1 درك صحیح این 
تعاس است ار اروش سس ری سا ات هم ان 
شعائر برای آنها وضع نشده است. همانطور که آنها دست از ایینهای با 
خود- که برای ما بسیار پوچ و بیهوده به نظر می‌رسد- بر نمی‌دارند. 


آری برای دعوت آنها به ایمان باید از شیوه‌های دیگری بهره جست., 
شیوه‌هایی که در حد فهم و درك انها بوده وانها را فریفته این این الهی 
خود میکند مانند وفای به عهد؛ اداء امانت, خوشروتی و را تنتتکواری: 
همانطور که امامان ما | دستور داده‌اند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«کوئوا ذغاخ الناس تیرر آلششتکم لیوا منکم الاختهاد والطدق و الْورع». 
1 

«مردمان را با غیر زبانتان دعوت کنید تا ببینند که شما اهل تلاش جدی در 
راه خدا ودوری از گناهان وراستگو هستید» 

در جای دیگر امام ششم علیه السلام به یکی از اصحابشان به نام زید 


3 ام 
۰ ۰ ۲ ِ ۳ ۳ 5 
«[قر | علی مر ترزی انه بطیعنی ی منم و یاخذ بقَوّلی أ م و (وصیکم بتقوی 
2 - 3 ماس 0 - 9 ِِ مد ۳ ی 
الله غز و ,جل و الوَرع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیثِ و اذاء 
ما[ ۳۳ تن و بش هک ات 28 زر 7] سا م2 تنل یف 
ماتق و طول السُجُودٍ و خسن الجوار قیهذا جَاء مُحَمّذ صلی اللّه علیه و آل 
أ و 2 مس و ۳ تک لس ح 
جوا المَاتة ای هره انتتَکم علا را و قاجرً اب سول اللّه صلی الله 
علیه و اله کان یامَرٌ باداء الحیّط و المخیط صلوا عشایرکم و اشهذوا 
یرهم و غوذوا مَصاهْم وادُوا حقوقَهْم ار الاَجّل مِنکم ادا ورخ فی دینه 
ی سححة/م ال< 9 الاحاتد و حیب- خاشد و |7۱ ۳ 9 لّ 
و صدق بت و ادی نة خسن خلفه مع ایس 9 هدا جععفری 
ار - ی 4 تست ۳ كت 9 مد ِ ِ _ 
نی لك و بدخل غلمة منهٌ السَرود و قیل_هذا أدَبٌ جعفر و اذا کان 
1 ‌- سا باه سا سم ۶ بت وس ماس کار دم ۳ ۹1 ۲ _ 0- 
علی غیر ذلك دخل ‏ وه واه وقیل هذا ادَبِ جعفر فو الله لخدتیی 
بی علیه السلام آنْ الاجل کان کون فی الْقَبیلة مر شْيقة لیم علیه 
1 _ ت 2 ت آ ‏ مج ۲ ی 1 
السلام فیکون ریتها أداهمّ للامانة وَاقضاهم للخفوق واضَذفهْم للحدبت البّه 
-1ء و 9 ب و ۳ و وه لَ مرو 
وَحَاباهم _و ودائْعَهمٌ شنال العشیرَه عََهُْ فتقول مَن مثل فلان ات لادانا 


للامَاتة و أصدفتا للحدیتِ». «1» 
«به هر کسی که گمان می‌کنی گوش به حرف من می‌دهد و از سخنان من 
پیروی می‌کند سلام مرا برسان. من شما را به 
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رعایت تقوی خدا ودوری از گناهان در دینتان. وتلاش جدی برای خدا 
وراستگویی واداء امانت وسجده‌های طولانی وخوش همسایکی سفارش 
می‌کنم؛ که پیامبر چنین ایینی را اورده است. هر که به شما اعتماد کرد و 
امانتی نزد شما گذاشت امانتش را به او بر گردانید چه او انسان 0 
انسان بدی باشد, هر آینه رسول خدا می‌فرمود نخ وسوزنی را اگر کسی 
به امانت نزد شما گذاشت به او برگردانید. به قومتان نیکی کرده و به داد 
انها برسید, به تشییع جنازه انها بروید واز مریضهایشان عیادت کنید 


وحقوقشان را به به آنها بیردازید. اگر کف از شما در دینش پرهی ز کار بوده؛ 
راستگو وامانتدار باشد, اخلاقش با مردم خوب باشد می‌گویند این جعفری 
است ومن به خاطر او خوشنود می‌شوم, گفته می‌شود اين تربیت جعفر 
است. ولی اگر این طور نباشد بلا وعارش بر من خواهد بود ومی‌گویند اين 
تربیت جعفر است. به خدا قسم پدرم برایم نقل کرد: که شیعیان علی علیه 
السلام در قبیله‌ای که بودند مایه زینت ان قبیله بوده, از همه امانتدارتر واز 
همه بیشتر مراعات حقوق مردم را می‌کردند واز همه راستگوتر بودند. 
همه او را وصی خود قرار می‌دادند و سفارش‌های خود را به او می‌کردند. 
و امانت‌های خود رابه او می‌سپردند. وقتی از اهل قبیله فا می‌کردی 
هی گف ره چه کسی مانند فلانی است به راستی که او از همه ما امانتدارتر 
و راستگوتر است». 7 

کوتاه سخن انکه: بسیاری از مشکلاتی که برای شعائر پیش ون ای و سبب 
استهزاء دیگران میشود ناشی از خلط دایره‌های شعاثئر است., باید 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟. ص: 85 

متخصصان و کارشناسان در علوم و فنون مختلف مانند شاعران, ادیبان. 
گویندگان, مداحان. و کسانی که در امور فرهنگی و مجالس مذهبی دست 
اندر کارند با دقت بررسی کنند که مخاطب هر نوع شعیره ای چه کسانی 
هستند و از چه ابزاری برای جذب انها میتوان بهره جست. به شرط اینکه 
ان ابزار تنها با ز گو کننده معالم دین باشد نه اینکه باز گو کننده چیزهایی 
خارج از دین. که رکن شعیره نیز همین است؛ یعنی علامت حسی که باز گو 


جف ات سای مان خر کش فا شهار آتانی رود 


اکثر شعائر دینی برای محیطهای داخلی مسلمانان يا مومنان جعل شده 
است, و هدف از آن تقویت و حفظ هویّت الهي و ملکوتی آنهاست., تا در 
تمحر ان رف نت ند و اضالت ایمانیته اسلامی. اما مخف‌ظ بها ید 

به همین جهت می‌بينيم کسانی که مدتی از این شعاثر فاصله گرفته‌اند 
مانند کسانی که در محیطهای غير اسلامی و غیر ایمانی زندگی میکنند؛ که 
نه صدای آذان می‌شنوند و نه نماز جماعت می‌بینند. نه اسمی از خدا به 
گوششان میخورد و نه مسجد و محراب و مظهری از مظاهر اسلامی را 
می‌بینند, نه مجلس روضه میروند و نه علم و پرچم و مشعل و خیمه عزای 
سید مظلومان را می‌بینند و نه صدای روضه را میشنوند, نه ماه رمضان 
می‌بینند و نه صدای دعا و مناجات سحر و افطار را میشنود. نه صوت کمیل 
و نه نوای ندیه به گوششان می‌رسد؛ آرام آرام روح ایمانی و اسلامی آنها 
میمیرد و هویّت دینی و ملکوتی و آسمانیشان از بین رفته و در دیگر 
هویت‌ها ذوب شده و اصالت دینی خود را از دست میدهند. 
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از اين رو دین اسلام برای شعائر اهمیت ویژه‌ای قائل شده و تنها به اقامه 
آن اکتفا ننموده بلکه امر به تعظیم آن کرده و اهانت به آن را گناه 
نابخشودنی شمرده است. چون تمام دین مبتلی بر شعائر است و از 
نباشد روحیه ایمانی باقی نمی‌ماند تا سایر تعالیم دینی کاربرد داشته اه 


وهن مذهب يا نابودی مذهب؟ ... ص: 86 


معلوم شد تاثیر پذیری جوامع شیعی از فرهنگها, و خوش آمد و نیامدهای 
غیر مسلمانان و یا غیر شیعیان چقدر خطرناك و فاجعه بار است., زیرا این 
به معنای از دست دادن هویت ایمانی و قطهٌ ارتبا ط با ملکوت و ذوب 
شدن فرهنگ عرشی آنها در سایر فرهنگهای فرشی است. و از طرفی 
وقتی- در اثر تبلیغات گسترده دیگران- عقل جمعی و اجتماعی دست خوش 
چنین بینش نادرستی شد که خوب را بد. و بد را خوب دانست بدترین حالت 
بزای تخاصته پیش حفاهه امد نع ار مها تا ر و تا تا ره هجار 
تبدیل می‌ شود. 

از بین رفتن شعاثر الهی به معنی از بین رفتن روحیه ایمانی مردم جامعه 
است, و وقتی این روحیه از بین رفت و ارتباط آنها با آتتضار: بریده شد 
دیگر هیچ يك از تعالیم دینی برای آنها مفید و موثر نخواهد بود؛ نه توحید و 
نه عدل و نه نبوت و نه امامت و نه معاد, نه احکام و نه اخلاق و نه مکارم 
و مناقب, و نه هیچ چیز دیگر. چنین جامعه‌ای حالت زمان جاهلیت را به خود 
خواهد گرفت یعنی بریده شدن دست مردم از تعالیم پیامبران و فرو رفتن 
در توش حیوانی و بلکه پست تر از آن. 
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چنین جامعه‌ای گرفتار دام خرافات کاهنان ومرتاضان وتوهمات وجادوگران 
وشعبده بازان وحیله فروشان- که گاه در شیطان پرستی جمع می‌شوند 
وگاه در لباس دیگر جلوه می کنند- , خواهد شد. هجوم بشریت ب سمت 
وسوی خرافات شیطانی واسارت آنها در دام توهمات جاهلی در عصر 
حاضر- خصوصاً در فرهنگ غربی-, معلول تهی بودن روح آنها از 0 
کشا و زلال, معاری: الفی, است. که بر انز قطم اوباظ.با ماکوت 
وملکوتیان عرش وعرشیان, آسمان واتبضانیان به وجود آمده ارات این 
ارتبا ط توسط همین شعائر ومظاهر دینی که در انز آنها شعائر حسینی 
است انجام می‌شود. از اين رو کم رنگ کردن برخی از شعائر به بهانه وهن 
مذهب در حقیقت نابود کردن اصل مذهب است. 

گرفتار شدن غیر شیعیان- اعم از سایر مذاهب اسلامی وغیر مسلمانان- در 
دام خرافات و توهمات صضد عقل که مهم‌نرین کتابهای دینشیان پر از 
آنهاست, به جهت نبودن همین شعائر حسینی در میان آنهاست, این شعائر 
حلقه ارتبا ط میان مردم و امام زمان که حافظ دین است می‌باشد, وقتی 
این ازتباط بزیدم شد و با اهل بیت. قلیهم. السلام: فاضله. گرفتند قهرا 
شیظان وشیطانبان.با آنها مرتبط خوافته شد وتا کی‌هایتشان زا به‌نام تور 
به خورد انها می‌د هند. 


چه توهماتی وچه خرافاتی ! 

خدای حی قادر را بسان عاجزی پست وبی‌مقدار وجاهل ونادان نموده‌اند 
که قدش کوتاه‌تر از درخت بوده وانسان پشت درخت را 
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نمی‌بیند. «1» آدرس خانه‌ها را اشتباه می‌کند ! «2» گاه با پیغمبرش کشتی 
فن کترد «3» بر عرشش نشسته و از سنگینیش عرش می‌نالد ! <4» گاه 
سوار بر قاطرش شده و بر بام کعبه فرود می‌اید! پایش را در جهنم فرو 
می‌برد ومردم ساق پای او را می‌ینند ! «5» از کردار خود پشیمان می‌شود ! 
«6» می‌زاید وزاده میشود ! 

پیام آورش نیز گاهی کفر می‌گوید, «7» بت می‌پرستد وبتخانه می‌سازد, 
«» وگاه با نیرنگ و فریب نبوّت را از خدا می‌دزدد! «9» آنقدر جاهل 
است که نمی‌داند آبا جبرئیل بر او نازل شده يا شیطان او را به بازی 
گرفته ! «10» آنقدر از آداب انسانی به دور است که جلوی دیگران 
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کارهایی می‌کند که هر انسانی از انجام ان شرم دارد! «1» 

احکام وادابشان هم پوچتر وبیهوده‌تر: باید نان اغشته به خون پا ماده قرمز 
رنگ دیگری را بخورند تا خدا با گوشت وپوستشان مخلوط شود وا ز اين راه 
فرزنر خدا شوند! «2» وی اینکه بی‌چون وچرا از هر حاکم زورگو 
وستمگری فرمان ببرند که اگر چنین نکنند از دین بیرون رفته‌اند! «3» در 
تهاو اند ای رها شارسر ‏ جهشیر بایشان داز ند نم به شنفت فیلهر مبادا به 
صورت خدایشان بریزد ! «4» کسی حق ندارد هنگام نماز از جلوی اقا را 
شنود: اکر -رد. شد: حق,. دارند. آهررا بکشتد زیرا این کار ازتباظ. انها را با 
خدایشان- همان بای است که در مقابلشان نشسته- قطع می کند | «5» 

این خرافات وصدها مانند اینها که در افکار و اندیشه‌های دیگران رسوخ 
کرده. وبه عنوان مطالب علمی استوار ومحکم در ذهنشان جا 
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گرفته. وبه آن معتقد شده‌اند. همگی معلول جدا شدن آنها از رشته امامت 
الهی و خلافت ربانی است که رمز این اتصال در شعاتر حسینی نهفته 
است. 

به همین خاطر شعاثر رکن رکین دین وسبب بقاء تمامی مجموعه دین 
است., واز بین بردن شعائر سبب تضعیف دین شده وان را در خطر زوال 
ونابودی قرار می‌دهد, و در عوض راههای بیهودگی ومادی ودنیا پرستی 
وشیطان پرستی را تقویت می کند. اگر در محیطی تمامی مظاهر محسوس 
اسلامی و ایمانی_ از بین برود اعم از مظاهر سمعی يا بصری و غیر آن, 
دیگر برای اهالی آن منطقه دینی باقی نخواهد ماند وارتباط آنها با آسمان 
به کلی قطع خواهد شد. 


به همین خاطر از شیخ بهائی نقل شده که اگر در شهری صدای اذان از 
مأذنه‌ها بلند ند باند. جا کم فسلفین. به. آنهاا غلان ی کنده زیر ان رف 
ارتباط مردم این شهر با دین ومذهب است. 


6- اضرار به نفس ... ص؛: 90 


اشاره 


تک کر ات اشکالاتی. که ان به برعی از کبته‌های غرآذا رش مارد هی کنقد 
اين است که: این شیوه‌ها مستلزم ضرر رساندن به نفس است و اضرار به 
نفس- اگر ضرر مهم ومعتنی به باشد- حرام بوده» بنابراین هر چند اینها به 
عنوان اولی حلال باشد اما به عنوان نانوی حرام خواهد بود. 
توافت به ای اشکالن قی مه ال کعرست اضرا ند تفن میت اند 
شامل ضرری که انسان در رآ فضیلتی تحمل می‌کند بشود. توضیح این 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت يا سنت ؟, ص: 9٩1‏ 
تکمیل بحث به سه مطلب اشاره می‌کنیم. 


ادله حرمت اضرار به نفس, مانند حرمت قتل نفس و یا حرمت القاء در 
هلاکت از شمول چنین ضرری انصراف دارد وبه هیچ عنوان شامل آن 
نمی‌شود. هرگاه برای رسیدن به چیزی که شرعا راجح وپسندیده است 
انسان متحمل ضرری بشود چنین ضرری مورد ادله حرمت اضرار نیست. 

این ضرر حتی اگر منجر به نقص عضو و يا از دست دادن جان نیز بشود 
مادامی که در راه کسب فضیلت, و اثبات فحنیلت در جامعه, وجلو گیری از 
رسیدن مفسده‌ای به آنها باشد مشمول آوله خن ت اضرار نخواهد شد. 
بلکه مورد آنها منحصرا اضراری است که در راه تحصیل فضائل نباشد. 
شواهد زیادی بر اين مطلب وجود دارد که به برخی از انها اشاره می‌کنیم: 
1- انچه در لزوم و يا جواز و رجحان دفاع از مال و عرض و جان وارد شده 
است, تا انجا که نبی مکرم اسلام فرموده است: 

«مر فتل دون ماله هو بَمَترلة السَهید». 1« 

«هر کس در راه دفاع از مالش کشته شود همانند شهید است». 

همگی فقها در جواز يا وجوب چنین دفاعی که در آن احتمال از بين رفتن 
جان و پا عضو وجود داشته باشد تردیدی ندارند. <2» 
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بنابراین در راه حفظ مال دنیا و يا عرض و جان شخصی تحمل ضرر ممنوع 
نبوده بلکه راجح و يا واجب است. شاید به این جهت باشد که در این موارد 
امر داثر بین حفظ جان و حفظ فضیلت است؛ فضیلت عزت و زیر بار ذلت 
نرفتن و در مقابل ظالم تسلیم نشدن هر چند منجر به قتل شود که که این يك 
نوع نهی از منکر است. ی 
که سبب بقاء اسلام و قوام تمامی دین است ضرر شخصی مانع حکم اولی 
آن شده و رحجان اولیه را تبدیل به حرمت ثانوبه می‌کند ؟ 

2 در قرآن کریم وارد شده که حضرت یعقوب آنقدر در فراق یوسف 
گریست تا اینکه چشمش- که اشرف اعضای بدن است- را از دست داد, و 

جالب اینکه او می‌دانست چنین گریه‌ای منجر به از دست دادن چشم 
می‌شود. اما با این وجود دست از این کار بر نداشت و اشرف اعضای 
بدنش را در این را از دست داد. حتی گریه او جانش را در خطر قرار داده 
بود که پسرانش او را از چنین خطری بر حذر داشتند. «1» کار آن پیغمبر 
معصوم را قران به عنوان عبرت و موعظه برای ما نقل میکند. «<2» و امام 
سجاد علیه السلام نیز به کار او استشهاد میکند. «3» این گریه و حزن به 
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خاطر از دست دادن یوسف که جامع فضائل و دارای مقام نبوت است هیچ 


منقصتی را برای یعقوب ثابت نکرده بلکه قرآن از او یاد کرده و از این 
3- امام چهارم آنقدر در عزای پدر مظلومش می‌گریست که ممکن بود در 
اثر این گربه جانش را از دست بدهد, یعنی او در معرض وقوع در تلف 
آبود, همانطور که در برخی از روایات امده که به ان حضرت 


۳۳ اف عَلیَكَ آن ره الالکین». 
یعنی خوف آنهت‌زود که.ذر آثر‌شدن کزبهجان خوو را از دست بذهید: 
آن حضرت در پاسخ می‌فرمود: 3 
««انما آشکوا بتی و خزنی الی ال و عم من اللّه ما لا تَعْلمُون» ٍنی لظ 
نو مصرع بیی قاطِحة الا خن یی لك عیرَ» «<1» 
«من از اندوه وناراحتیم را ۳ به خدا شکوه می‌کنم واز خدا چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید. من هیچ گاه به یاد شهادت اولاد فاطمه نمی‌افتم 
مگر آنکه گریه راه گلویم را می‌بندد». 
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت پا سنت ؟, ص: : 094 

با این 9 از گریه در راه این فضیلت بر نمی‌داشتند وضرر 
شخصی را بز ان مقدم نمی کردند. نمونه این رفتار در زندگانی ائمه علیهم 
السلام به وفور پافت می شود مثل اينکه گاه در هنگام ذکر مصیبت بی‌تاب 
شده وبيهوش می‌شده‌اند, با اينکه بیهوشی انسان را در معرض فقوت قرار 
ِِ و چنین گریه‌ای نیز غیر اختیاری نیست.» 

#اعیا اسر ال سای لاصو با ساسا هه 
که عامه و خاصه به وفور نقل کرده‌اند, با اینکه گفتیم در اغماء معرضیت 
فوت وجود دارد. حتی در برخی از موارد کسانی که نظاره‌گر بودند یقین 
میکردند که آن حضرات از دنیا رفته‌اند. مانند جریان معروف ابوالدرداء که 
امیرالمومنین علیه السلام را در نخلستان در حال مناجات مشاهده کرد, 
وپس از انکه حضرت بیهوش شده ومانند چوب خشك روی زمین افتاد وهر 
چه آن حضرت را تکان داد از خود حرکتی نشان نمی‌داد. سراسیمه به خانه 
آن حضرت مراجعه کرده ۳ همسرش حضرت فاطمه زهر| علیها السلام را 
از فوت امیرالمومین علیه السلام با خبر کند. «<2» 

ود آنخه: اهر المومنین :در اخر خطبه همام فرمودندر بسن از آنکه: همام در 
اثر شنیدن اوصاف متقین شهقه‌ای زد و از دنیا رفت آن جناب فرمود: 
«هکذا تصنع تصَتغ الْمَواعظ البالِغة ء بأهلهّا» «3>* 
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بقی .حفظه‌های رحس افری وا هلت انیا اک سرت 
می‌دانستند او در معرض وقوع در چنین هلاکتی است., و به همین جهت 
ابتدا از بیان اوصاف متقین طفره میر فتند و پاسخ او را نمی‌دادند, و وقتی 


او اصرار کرد حضرت چنین بیان شیوایی فرمود که جان او را گرفت. 

6 ففتی: اشگریان امید به آیار عمله کرد هش ارت آن ماظی 
پرداختند امیرالمومنین علیه السلام خطبه‌ای خواندند و در ضمن ان 
فرمودند: 

وارد خانه زن مسلمان و زن کافری. 24 «خبر به من رسیده که یکی از 
سربازان معاویه وارد خانه زر مسلمان و ژن کافری که در پناه اسلام 
است شده, و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره‌های آنها را به غارت 
برده است, در حالی که هب وسیله‌ای برای دفاع جز گریه ۳۳ کردن 
نداشته‌اند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اينکه حتی يك نفر 
از انها زخمی بردارد و يا قطره خونی از ایشان ريخته شود. اگر برای این 
سزاوار است.» <1» 

باید بدانیم که امیرالمومنین علیه السلام میزان حق است و اهل مبالغه 
گویی نیست,؛ ۳ همانند سیاستمداران 7 چپاول گر با بززگ کردن چیزی که 
بزرگ نیست مردم را ترغیب به جنگ کند. سخن او عین حق و حقیقت 
است. او می‌فرماید هتك حرمت حکومت اسلامی و شکستن حد و مرز 
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حکومت علوی حنی به اندازه اهانت به زن کافری که پناهنده به این 
حکومت شده؛ آن قدر مهم است که جان دادن يك مار کامل الایمان 
فرای آنفست سواهار اسعت: 

ابادر اینخوبان بیشتر حرمت اسلام و قرآن و ولایت هتك شده یا در آنچه 
در کربلا اتفاق افتاد؟ 

آپا جان دادن برای کندن خلخال از پای بهودیه در پناه اسلام سزاست ولی 
جان دادن برای کندن خلخال از پای نوامیس وحی بات ٩‏ 

در اینجا شواهد بسیار زیاد دیگری وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از 
اه ار یا ایا و اه 
حرمت اضرار به نفس به طور کلی منصرف از مواردی است که معرضیت 
وقوع در ضرر در مسیر فضیلتی از فضائل باشد. 


تقدم ادله حرمت اضرار به نفس و القاء نفس در هلاکت بر احکام اولیه- 
لبا- بازگشت به تزاحم دارد؛ یعنی باید ملاحظه کرد که آیا آن ضرری که 
متوجه انسان است مهم‌تر است, يا آن چیزی که در آن معرضیّت ضرر 
وجود دارد, هر کدام مهم تر بود مقدم خواهد شد. 

مثلا حکم به وجوب وضو و غسل با خوف ضرر آندکی همچون تب مختصر و 
یا سرماخوردگی برداشته می‌شود, اما حرمت اکل میته و گوشت خوك تنها 
در صورتی برداشته میشود که ضرر به حدی برسد که خوف از دست دادن 
جان برود. بنابراین ممکن است يك مقدار از ضرر بتواند 
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یکی از احکام فرعی دین را بردارد. اما همان مقدار از ضرر بعینه نمی‌تواند 
یکی از احکام رکنی واصلی دین را رفع کند. _ 

به همین جهت حکم جهاد در راه خدا با اینکه در ان خوف کشته شدن است 
یج یت ب اقوی از ملاك 
آنچه هی اند اصلا ادله ضرر شامل "۳ خا ند جهاد ی تا نوبت به 
تزاحم و حکومت برسد. 

اکنون که این مطلب روشن شد می‌گوییم: ملاك اقامه شعاثئر سیدالشهدا 
علیه السلام آنقدر مهم است که ضرر شخصی هیج گاه مانع از ان نخواهد 
شد. شواهد زیادی در روایات بر این اهمیت فوق العاده شعائر حسینی در 
دست می‌باشد. این شعائر علت اصلی بقاء اسلام و دین و توحید و نبوت و 
امامت و معاد و همه شریعت بلکه تمامی شرایع. و سبب بقاء تمامی 
فضائل در جهان. و مانع رشد رذائل و سقوط جامه انسانی در گرداب 
جاهلیت است. طوائف مختلفی از روایات چنین اهمیت فوق العاده‌ای را در 
شتعاتر خفستی باز کو می کند. ها تنها به دو دسته از آنها که هر کدام بالغ بر 
چند صد حدیث دارد اشاره می‌کنیم: 

دسته اول: روایات زیادی که در تشویق و ترغیب به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام وارد شده. در این روایات حضرات معصومین علیهم السلام با 
لحنهای بسیار تند شیعیان را وادار به زیارت آن جناب می‌نمودند, با اینکه 
می‌دانیم در آ دوران زیابت سیدالشهدا| مساوی بود با قنل وغارت و قطع 
عضو و ... همچنانکه متوکل و غیر او بارها کمر بر هدم قبر مطهر 
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ان حضرت بستند. جالب اینکه در زمان همین متوکل امام هادی علیه 
السلام کسی زا می‌قرشتند خا در حاثر حسیتی. براق آن حضرت. دعا کند. 


«[1» 
معرضیّت وقوع در خطر هنگام رفتن به زیارت در آن دوران قابل انکار 
نیست. و همینطور تحریض و تشویق شدید ائمه بر رفتن به زیارت در 
همان شرائط. حتی در برخی از انها تصریح شده که با وجود ترس از قتل و 
حبس نباید این زیارت ترك شود. اگر این دسنه از روایات نیز نبود 9 امر 
رت رفتن با آن مضامین بالا آن هم در آن زرط به وضوح گویاست 

حفظ جان و سلامت 0 است. 
از این قبیل روایات در مجامع حدیثی ما بسیار زیاد موجود است «<2». 
برای نمونه به برخی از این مضامین اشاره می کنیم: 
1- زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: چه می‌فرمایید در مورد کسی 
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که با ترس و وحشت به‌بزپارت پدرتان برود. آن حضرت فرمود: ِ ِ 
«يوْمثة اللة یوم المع الاکتر و تقاه الاك بالیشارة و بُقال له لا تحف و 
تحرّن هذا] و الدی فیه فوَّرك». «<1» 
«خداوند ۳ 19 روز وحشت و 2 ننر کتر: (قیامت) در امان قرار می د هد 
وملائکه با بشارت به استقبال او می‌ر وند و می‌گویند: 
و محزون مباش که امروز روز رستگاری توست». 

ِ 2 آبن بکیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: من در اجان 
منزل دارم و دلم بسیار می‌خواهد که به زیارت قبر پدرتان بروم, اما از 
وقتی که به قصد زیارت بیرون روم تا وقتی بر می‌گردم دائما دلم در 
اضطراب وترس ووحشت است. از پادشاه وجاسوسان او وسربازان 
مسلحی (که در را وجود داردند). حضرت فرمودند: ,ٍ 
«یا این بکیر أیمّا ثحب آن با با 3 
لحوفنا له للم فی طل وه و کات محقه لسن علیه السلام 
العرّش و أمَتَه 2 ال من فراع الْقبامة یفرَغٌ النّاسن و لا فرع قان قرع ورد 
المَلایْکة مک و سکتت و بالْیشَارَخ». <2»* 
«ای فرزند بکیر آی 9 نداری خدا تو را در زمره کسانی ببیند ى 
شود خداوند او را در سایه عرشش «<2» 
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جای خواهد داد, ودر زیر عرش حسین علیه السلام هم دم و هم صحبت او 
خواهد بود. وخداوند او را از اضطراب و وحشتهای روز قیامت در امان 
قرار می‌دهد, همه مردم در اضطراب_ و وحشتند اما او هیچ اضطرابی 
ندارد, اگر هراسان شود ملائکه او را ارام کرده و قلبش را با بشارت 


راحت می کنند». 


۳ [ لا قوام یرَعَمُون لتا بقال ان آحذهد مه به ذهره لا بان 
۳ 2 1 

یقلمٌ ما فیه من الفَصْل ما تهاون و لا کسیل «1» 

«تعجب است از گروهی که گمان می‌کنند شیعه ما هستند, می‌گویند عمر 
یکی از آنها می‌گذرد و به زیارت قبر حسین نمی‌رود! این کار به خاطر جفا 
وبی آهمیت دانستن وسستی وتنبلی اوست. به خدا قسم اگر می‌دانست 
چه فضیلتی در زیارت اوست نه ان را بی‌ارزش می‌پنداشت و نه سستی 
4- ابن خارجه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از کسی که بدون 
علت زیازت قیر امام خسین علیه السلام:را ترك کرده است. فرمود: 

«هذا رجل من اهل الثار». «<2» 

«اين مردی از اهل آتش است». 
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۳ صادق علیه السلام فرمود: 

«لوّ ان احدکم حعٌ ره تلم برر الجسن بن علِیٌ علیه السلام لکان تارکاً 
خفا من خقوق شیل اللّه صلی له علبه و آله لا خَو" الحسَیّن علیه 
السلام فریضَه من الله خاع له کل مسلم: ۰1« 

«اگر یکی از شما همه عمرش را به حج برود و حسین بن علی علیه السلام 
وا زیارزت نکن یکی از حقوی سول خدا ضلی الله-عليه و ال را پر کردم 
است. زیرا حق حسین علیه السلام فریضه‌ای واجب از طرف خدا بر گردن 
هر مسلمانی است». 

6- امام رضا علیه السلام فرمودند: 7 

«مر راز یر الخْسین علیه السلام بشط فزات کان کمن زار الله فوق 
عوشه». «2» 

«هر کس قبر حسین علیه السلام را در کنار شط فرات زیارت کند همانند 
کسی است که خدا را بالای عرشش زیارت کرده» 

دسته دوّم: روایات متعددی است که شیوه‌های مختلف عزاداری را بیان 
می‌کند. بیش از پانصد حدیت در این زمینه موجود است. وحدود پنجاه 
عنوان در مورد عزای آن امام مظلوم وارد شده است, که بسیاری از این 
عناوین مستلزم اضرار به نفس ومعرضیت وقوع در هلاکت است. 
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برخی از اين عناوین به قرار زیر است: 

لجم, لدم, قلق, هلع, جزع» بکاء, نوج ندبه,. صيحة, صرخه حزن؛ تفجع, 
7۳ , مجروح شدن پلك چشم, هیجان. 9 2 

جزع به معنی بی‌تابی است, یعنی انسان در آثر مصیبت کنترل خود را از 


دست بدهد و تاب نیاورد و کارهایی انجام دهد که اگر تاب قف آورد آن 
کارها را انجام نمی‌داد. 

لطم یعنی به صورت سیلی زدن. لدم یعنی بر صورت و سینه کوفتن تا خون 
جاری شود. قلق یعنی و یت ودر کنترل نبودن که در چنین حالتی 
است. 1 هه 

همانطور که مشاهده می‌کنید این عناوین با حفظ نفس وجان سازش 
ندارد. اگر اضرار به نفس در عزای مظلوم حرام باشد هیچ گاه نباید در این 
مصیبت بی‌تاب شد به حدی که انسان به اضطراب افتاده و هیجان زده 
شده وافعالش از تحت کنترل او خارج شود. 

البته این بدان معنی نیست که هر کسی به هر گونه که مضطرب شد 
وخونی از خود جاری کرد واقعا عزاداری کرده بااشد وکار او از شعاثئر 
حسینی محسوب شود بلکه تباید شر الطی: که تا کنفن: مطرع. فد وز. ان 
رعایت شود که از آن جمله دلالت عرفی این عمل بر عزای سالار شهیدان 
وعدم انطباق عنوان حرام بر آن است. 
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اکنون به برخی از این مضامین نیز اشاره می کنیم: 

1- یمام صادق علیه السلام ِِِ 

«کُلْ الجَتَع و البکاء مَکروة ما خلا الجَرَغ و الْبْکاء لِقثل الخستین علیه 
السلام». <1» 

«هر بی‌تابی وگریه‌ای مکروه است مگر بی‌تابی وگریه برای شهادت حسین 
علیه السلام» 

2- امام صادق علیه السلام از مسمع کزتین: تشر متبدند: ایا و انم باز 
مصیبتهای امام حسین صفت هه و برای آن جزع و بی‌تابی می‌کنی ؟ گفتم: 
آری به خدا آنقدر می‌گریم که اهلم اثر آن را در چهره‌ام می‌بینند ودیگر 
تم توا تمد هورق توات وت 
وضع چهره‌ام تغیبر می‌کند. خصر بت طرمو ۱ 

«رَحم اللهٌ دَمْعتك آما ائك من الذین ون مر + آل الْجَرَع لتا» ... <2» 
«خد| به اشك چشمت رحم نماید, هرآینه نو از کشانتی هستی که از اهل 
جزع و بی‌تابی بر ما محسوب می‌شوند». 

3- امام باقر علیه السلام روز عاشورا قط تمافی.-اهل خانه. که از انها ققیه 
تفه کرن مق فسوی یت ان خس رت کر کنو ودر خانه‌اش مجلس عزا بر پا 
کرخم ع اظهار جرع کنند: تن بی‌تابی»خود را آاشکار کردم.ة نان دهنن: 
«3» 
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ایام رضا له ایام فرعوییه 


«ٍن ی وم وم الخسین آفرح جفونتا و سل دموغتا». <1» 

دور حسین 7 چشم ما را زخم 8 و اشك‌های ما را ریزان نموده 
است». 

6- در زیارت ناچیه وارد شده است که: 

«و آقيیحت لك الما تم قی" اعلیغلرن و لطمت علیل الجوء العتن <2» 
«برای تودر اعلی ۳ مجالس عزا و ماتمکده‌ها بنا شده وحور العین به 
خاطر تو به صورت خود لطمه زده 0 

اینها قطره‌ای از دریای روایات فراوانی است که در این باب وارد شده 
وتمامی آنها گویای يك مطلب است. وآن این که ملاك شعاثئر حسینی و 
عزای بر مظلوم بسیار مهم‌تر وقوی‌تر از بسیاری از احکام دیگر است. بنا 
براین اگر تزاحمی میان این دو رخ داد شعاثر حسینی بی‌چون و چرا مقدم 
ِِِ بود. 

وجه اهمیت این است که اين شعاتر مرتبط با ولایت است که «لم یناد 
بشیء کما ثودی بالولایق» «3» 

. و مرتبط با سیدالشهداست که او نفس رسول خدا| و چراغ هدایت و 
کشتی نحات است. اگر شعاثر | از بین 
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برود بشریت تا ابد هلاك شده و نجات نخواهند یافت و چراغی برای هدایت 
نخواهند داشت. از این رو از دست دادن جان يك يا چند نفر در مقابل حیات 
معنوی همه بشریت ارزشی ندارد. 


ضرر و هلاکت و از دست دادن, به چیزی می‌گویند که گتره و بیهوده از 
دست انسان برود. وقتی انسان چیز با ارزشی را بیهوده از دست بدهد و 
در مقأبلش هیچ بهره و نتیجه‌ای وجود نداشته باشد او ضرر کرده است. اما 
اگر انسان چیزی را از دست داد ولی در مقابل چیز بهتری به دست اورد. 
در هیچ منطقی او را متضرر حساب نمی‌کنند. مثلا اگر پول شما بیهوده از 
دست شما برود و در مقابلش چیزی عائدتان نشود ضرر کرده‌اید, اما اگر 
در ازای از دست دادن پول به چیز ارزشمند دیگری برسیده‌اید هیچ ضرری 
نکرده‌اید. 

همینطور از دست دادن یکی از اعضای بدن برای محافظت از سایر اعضا 
ضرر نبوده بلکه جلوگیری از ضرر است, و يا حجامت و گرفتن مقداری از 
خون سر يا کمر برای حفظ سلامت بدن. از این رو از دست دادن هر چیزی 
ضرر نیست بلکه باید دید در مقابل از دست دادن آن چیز چه چیزی به 


د ست امده است. 


وقتی در مقابل از دست دادن یکی از امور دنیوی نفع اخرتی نصیب انسان 
بشود موضوع ضرر منتفی خواهد شد. مرحوم محقق نراقی در 
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عوائد الأیام نیز به این مطلب اشاره کرده «1», و در مستند الشیعه فروع 
زیادی را بر آن مترتب نموده است. ۱ 

به همین جهت جهاد در راه خدا با اينکه در ان تلف نفس و عضو هست ما 
ضرر نیست. چون در ازای از دست دادن آن بهره‌های فراوانی عائد خود 
مجاهد و جامعه اسلامی میشود, و جان شهید بیهوده تلف نشده تا هلاکت 
باشد. همچنین است از دست دادن هر امر دنیوی برای به دست آوردن امر 
اخروی. 

وقتی امام امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید جان دادن مسلمان در 
مصیبت اهانت به مرز و بوم اسلامی- حتی به اندازه کندن خلخال از پای 
بهودیه در پناه اسلام- کاری به جاأ وسزاست به آن معلی است که جان 11 
شخص بیهوده تلف نشده بلکه در راه فضیلت بوده و هیچ ملامتی متوجه او 
در حقیقت این اشکال ناشی از دید کوتاه دنیا پرستان و مادیین است که 
تمام خیر و شر را در این دنیا می‌بینند و اصلا اعتقادی به فضائل و کمالات و 
مقامات آخروی ندارند, قرآن ِ كِ را اینگونه حکایت مي‌کند: 

«و قالوا ما هی الا حیائا الدئیا تَمّوث و تحیا و ما بُلکنا الا الهَد وما هم 
بذليك من عِلّم ان هد هم الا تون «ت» 

اما اگر اعتقادی به ۳ ۵ آخرت باشد و اتسان یقین داشته باشد که در 
مقابل از دست دادن این چیز به چیزهای زیادی دست پیدا میکند هیچ وقت 
آن را ضرر به حساب تفن آوزج: 
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بله البته ممکن است شارع مقدس به لحاظ اينکه گاه تحمل يك ضرر 
دنیوی در راه رسیدن به يك کمال و فضیلت. انسان را از تحصیل عمالات 
فراوان دیگری باز می‌دارد. ودیگر ۳۳ در این راه ادامه مسیر دهد, به 
خاطر وود ضرر در یکی از تکالیفش دست از وجوب آن تکلیف و یا حتی 
از جواز ان بردارد. و بر مکلف لازم کند که مراعات ضرر را نموده و 
1 ضرر نشود هر چند این فضیلت از او فوت شود. همانند اینکه با 
وجود ضرر حکم وجوب روزه و وضو وغسل برداشته می‌شود, چه رفع حکم 
رخصت باشد یا عزیمت. ولی تمام نکته در این است که در چنین موردی 
لزوم تحمل ضرر نه به خاطر اقوی بودن ملاك آن ضرر شخصی دنیوی از 


ملاك حکم شرعی است. بلکه به خاطر محروم شدن مکلف از ادامه مسیر 
ور این کصالاتی ات کم فر کر شرع اسان ففت هاا ات حکم 


متافع دنیوی.و اخروق یشمار شعانر خشینی مانع از تحفق ضرر در آن استه «..ض: 107 


اکنون می‌گوییم: عزاداری بر سالار شهیدان عالم که سبب برکات فراوان 

ِِ و اخروی, در شخص و جامعه, در اخلاق و عقائد. در تربیت اجتماعی 
.. دارد, در مقابل اين همه نفع تلف عضو و يا تلف نفس ضرر محسوب 

دی شوه ویر آننها تفص ررموصوفا نی آست: 

چگونه ضرر باشد در حالی که علت بقاء اسلام و مانع تحریف این آیین 

آسمانی- همانند سایر ادیان- شده است ؟ 
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ک را را یه شا از طهارت تا دیات. از اخلاق 

وآداب شین وابسته به اوست ؟ واگر این شعائر از بین بر ود تضافیت دین از 

بین خواهد رفت وچیزی از آن نخواهد ماند. مگر مشتی خرافات وظلمات؛ 

همان چیزی که در ساير ادیان تحریف شده مشاهده می‌کنیم. 

چگونه ضرر باشد و حال آنکه این شعاثئر حیات طاغوتهای روزگار را به 

چالش کشیده. و آنها را هميشه هراسان از اين عزاداریها نگه داشته است؛ 

و به همین سبب از گذشته زمان تا به امروز با تمام قوا سعی در کمرنگ 

کردن این شعاثئر و عزاداری‌ها و زیارت رفتن‌ها هستند؟ 

چگونه ضرر باشد و حال آ: نکه چنین شعائری سبب تقویت روحیه سربلندی و 

عزت و زیر بار ظلم نرفتن در جوامع ایمانی است که داد مستکبران عالم 

ِ در آورده است؟ 

چگونه ضرر باشد و حال آنکه سبب تقویت روعیه ایمانی جوامع بوده و لسد 

محکمی در برابر تهاجمات روز افزون فرهنگی دشمنان است؟ 

چگونه ضرر در این شعاثر صدق کند و حال انکه قوام دین به این شعاثر 

این شعائر علاوه بر منافع لایتناهی اخروی منافع بیشمار دنیوی نیز دارد. از 

این رو حتی اگر قاعده فوق را نسبت به منافع اخروی نپذیریم و ملاك نفع 

و ضرر را تنها منافع دنیوی بدانیم, به هیچ وجه نمی‌توان از منافع بیشمار 

دنیوی این شعاثر چشم پوشی کرد. پس در این شعائر- با تحفظ بر عنوان 

شعیره بودن- ضرر موضوعاً منتفی است چه به ۱ 
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نفع اخروی وچه به لحاظ منافع بیشمار دنیوی. 


شعاثئر حسینی برای از خود گذشتن است نه‌خود را حفظ کردن ۰ص 109 


اساس شعائر حسینی بر ایجاد روحیه حماسی وفداکاری وایثار واز خود 
گذشتگی است, نه مراعات جان وحفظ خود وخود خواهی, اساس بر جهاد 
وجانفشانی است نه نگه داشتن جان, اساس بر جانبازی است نه تن 
پرستی. 

اصلا حسین علیه السلام یعنی فداکاری, یعنی از خود گذشتن. یعنی به فکر 
خود نبودن, یعنی جانفشانی در راه محبوت را شیرین‌تر از عسل دانستن؛ 
یعنی ندیدن خود ودیدن او. 

کار زا سم و سا کر ار نم رباع حسه ا فتم 
کربلا یعنی قطعه قطعه شدن در راه امام زمان تا تنی از او نرجند, کربلا 
یعنی مادر. سر بریده فرزند را به طرف دشمن پرتاب کند تا از اين رهگذر 
يك خار از هزاران خار رن فرزند زهرا کنده شود. کربلا یعنی اینکه 
منتها ارزوی انسان این باشد که خون الوده‌اش با خون امامش مخلوط 
شود تا از این زاه کنسب: آبرو کند. اینها معائی نهضت.: عاشور است. ته انکه 
تمام فکر وذکر انسان این باشد که خاری در پایش نخلد تا مبادا خونی از او 
جاری شود ولطمه‌ای ببیند. به همین جهت میرزای قمی شعائر حسینی را 
در باب جهاد مندرج کرده است. <1» 
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آیا تحمل ضررهای فراوان برای تمرین و آمادگی سربازان فداکاری که 
حاضرند سر خود را در راه هدف ببازند ضرر محسوب میشود؟ 

هميشه در هر لشکری يك عده سرباز فداکار هستند که حاضرند در راه 
هدفشان هر زحمتی را به چان بخرند, چنین کسانی را به تمرینهای سخت و 
دشواری وا می‌دارند که دیگران از تحمل آن عاجزند, زیرا اینها قرار است 
جان بدهند پس نباید از ریختن مقداری از خونشان در هنگام رزمایش 
وآمادگی نظامی واهمه‌ای داشته باشند. اینها برای اينکه خود را نگه دارند 
نیامده‌اند, بلکه آمده‌اند تا خود را نگه ندارند وهدفشان را نگه دارند, 
جانشان را فدا کنند تا هدفشان فدا نشود. گاه در برخی رزمایشهای نظامی 
جان برخی از این تکاوران نیز از بین می‌رود. اما چه باك از رفتن جان چند 
نفر در مقابل امادگی نظامی وتربیت سربازانی که در راه هدفشان سر 
می‌با زند. 

معمولا برای بیان چنین معانی والای ایثار وشهادت از رنگ قرمز ویا گل لاله 
استفاده می‌کنند. زیرا دلالت خون ورنگ سرخ بر شهادت ورشادت دلالتی 
طبعی است وچنین دلالتی برتر از دلالت‌های وضعی موجود در سایر اقسام 


می‌دانیم عزیزترین چیز برای انسان جان اوست, برخی در راه محبوبشان 
از بذل مال دریغ ندارند اما صحبت جان که برسد عقب نشینی می‌کنند. اما 
عده‌ایی هستند که حاضرند با صد شور و شعف در راه محبوبشان جان خود 
را نیز ببازند, همان جان عزیزی که همه با دوصد حرص واز آن را حفظ 
می‌کنند. اينها همان کسانی هستند که 
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خواب راحت را از چشم بدخواهان ۵ ربوده‌انده وانها زا در دریای 
وک ونرس واضطراب و واهمه فرو برده‌اند. دست یر ان 
دنکران زا می‌شود با پول بست, يا صدایشان را با تهدید خفه کرد. اما اینها 
نه چشمی به دنیا دوخته‌اند ونه دلی بر جان. 
صد البته که رزمایش این گروه فداکار بسیار دیدنی خواهد بود, که چگونه 
با عشق و شور از خون دل خود- که عزیزترین چیزها نزد بعضی می‌باشد- 
به چه راحتی می‌گذرند واصلا ناراحت نیستند ! وصد البته که چنین رزمایشی 
برای گروه دیگر بسیار تلخ ونامبارك بوده ومو را بر تنشان راست می‌کند, 
اینها که با نام محبوبشان چنین سر می‌بازند اگر او و را ببینند وقرار باشد به 
فرمان او بجنگند چه خواهند کرد؟ در حقیقت این يك تمرین وآمادگی 
نظامی است برای یاری آن یار سفر کرده که صد قافله دل همره اوست.؛ 
چه پس از ظهورش وچه قبل از ان. 


همانند نیکان باش ... ص: 111 


البته نمی‌خواهیم بگوییم هر که در اين رزمایش شرکت می‌کند از چنین 
شناخت بالایی برخوردار است. واین کار او نشانه شدت رشادت 9 
وعلاقه او در راه محبوبش 0 اما تک از اصول مسلم در علم اخلاق 
وتربیت ویکی از بهترین شیوهای کنترل نفس وبه دست اوردن عنان این 
اسب چموش, همانندی با نیکان است. یعنی کسی که یکی از فضائل روحی 
برایش بسیار دشوار می‌نماید, اکر بخواهد نفسش رام شده وبر انجام این 
فضیلت عادت کند. باید خود را شبیه 
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کسانی که دارای این فضیلت هستند بنماید, و به اصطلاح عامیانه ادای او 
وکاريهايیش را در بیاورد که همانندی با نیکان خود يك فضیلیت است. در 
چنین حالتی کم کم انسان رنگ او را به خود هی پیرد و مانند او خواهد شد. 
امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: ما 

«ِن لح تکن حلیماً قتحلم قَالَه قل مَ تشه بققم ل اوشك ان یکون منهم». 
«1» 5 

«اگر بردبار نیستی خود را به شکل بردباران در آور, که بسیار اندکند 
کنو که خود را تشبیه ۱۳۹ نمایند فو آنکه بالاخره از آنها خواهند 
شد>. 

بنابراین یکی از راههای ایجاد روحیه حماسی و جانبازی وفداکاری وایثار واز 
خود گذشتگی- که تمامی اینها معانی بلند نهضت عاشورا وکربلاست- 
همانندی با دارندگان این فضائل است., تا به این واسطه چنین روحیه‌ای در 
آنها هم ایجاد شود. 
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مقدمه ناشر 


ترویج فرهنگ ناب محمّدی و اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام در 
را در اندیشه وهابیت و سلفی‌گری می‌توان نظارگر بود, تفکری که همه 
مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان می‌دانند. 
عذه‌ای اندك که با کج‌اندیشی, مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار 
مشکل کرده و چهره‌ای خشن و کریه از دین رحمت اراثئه نموده‌اند. معمار 
این انديشه ابن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وله 
می‌باشد که تفکر اوه از قرن هفتم ۲ قرن سیزدهم به فراموشی سپرده 
شده و مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامی قرار گرفت ولی کمتر 
از يك قرن است که اين تفکر انحرافی دوباره در جامعه اسلامی توسط 
افرادی معلوم الحال مطرح می‌گردد. جا دارد متفکرین اسلامی. جریان‌های 
فکری منحرف را به مسلمانان جهان معرفی کرده و محور وحدت اسلامی 
که همان اسلام ناب محمدی‌صلی الله علیه واله است را تبیین نمایند, 
محوری که براساس محبّت و پیروی از اهل بیت رسول‌گرامی اسلام‌صلی 
الله علیه وآله استوار است و از فحاشي و ضرب و شتم و ترور و 
بمب‌گذاری به دور است و هیچ سنخیتی با آن ندارد. گفت و گو در محافل 
علمی و معرفی اندیشه ناب نیا بة: آن حرکات انحرافی ندارد, و چنانچه 
آنان در گفتار صادقند, میدان علم و اندیشه مهیا است. 

تهاجم استکبار جهانی ۵ صهیوا نیرمت ها به عکر. اضیل اساافی از زمانی اغاز 
و سرعت گرفت که انقلاب شکوه‌مند اسلامی به رهبری امام خمینی‌رحمه 
الله در کشور اسلامی ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقلاب 
اسلامی یرت آیت اللّه خامنه‌ای ۳ ظله هدایت گردید. 

می‌نمایند به ویژه تولیت محترم مسجد مقدذس جمعران حضرت ایت الله 
وافی و همکاران در مجموعه انتشارات و مولف مجنرم جناب استاد تقف 
اصغر رضوانی کمال تشکر و قدردانی را داریم امید است مورد رضای 
حضرت حول قرار گیرد. ان شاء اللّه. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدی 


بریایی شعاثئر دینی 


اشاره 


از دستورات اکید شرع مقدس اسلام بریایی شعائر دینی است. امری که 
تعظیم آن از تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حکم هیچ اختلافی 
وجود ندارد, ولی اختلاف در آن است که آپا تطبیق این حکم بر مصادیق آن 
به شرع واگذار شده است پا آن که این تطبیق می‌تواند به واسطه عرف 


مفهوم شعاثئر 


1 - خلیل بن احمد فراهیدی می‌گوید: «شعرته»؛ یعنی تعقل کردم و آن را 
فهمیدم...».(1) 

2 - جوهری می‌گوید: «شعائر, اعمال حح است.؛ و هر چه که غلم برای 
اطاعت خداوند متعال باشد جزء شعاثر است.. ۰ و شعار قوم در جنگ, 
علامت آنان است تا برخی. برخی دیگر را ان : «واشعرته فشعر» 
یعنی فهماندم او راء او نیز فهمید».(2) 

3 - فیروزآبادی قض کوید" «اشعره الأمر» یعنی امر را ؛ به او اعلام زر 
شعار حح عبارت است از مناسك و علامات حح...».(3) 

4 - ابن فارس می‌گوید: 9 معنای اعلام از طریق حسر است. و 
مشاعر به معنای معالم و مفرد آن مشعر است. به معنای مواضعی که 
توسط علاماتی معلوم شده است».(4) ۱ 
5 - قرطبی می‌گوید: «هر چیزی که برای خداوند متعال است و در ان 
امری است که نشانگر اعلام و اشعار می‌باشد به ان شعار يا شعائر 
می‌گویند. و شعار یعنی علامت و «اشعرت» یعنی اعلام کردم, و «شعیره» 
به معنای علامت و شعاثر خدا به معنای علم‌های دین خداست».(ظ5) 

از مجموع این توضیحات استفاده می‌شود که لفظ «شعائر» هم در موارد 
اعلام حسی به کار می‌رود که گز آن جنبه اعلامی است. و هم مطابق 
استعهال قرانی در جنبه اغلام دیتی و تشر دین. و کسترش. توز خداوند به 
کار می‌رود. 

در این کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد که همان بعد اعلاء و سرافرازی 
است. این, بعد گرچه در ماهیت کلمه (شعائر) یافت نمی‌شود, ولی در 
ماهیت متعلق شعائر وجود دارد. ۱ 
نتیجه این که: شعائر همان تسك و اعمال حجّ من حیث هو نیست, اری 
سك و اعمال حجٌ را مشاعر گویند زیرا در آن‌ها چنبه اعلامی وجود دارد. و 
به تعبیر دیگر شعاثر, دین خدا نیستند. بلکه شعاثر اشاره به جنبه اعلاء تّ 
خدا دارد. 


شعائر دینی که مورد اعتراض برخی از فرقه‌های اسلامی قرار گرفته 
است, دارای انواع گوناگون و مختلفی است: 
1 - برپایی یادبود و جشن های میلاد بزرگان دین, همانند پیامبرصلی الله 
غلیه: والة و امامان از اهل بیت‌عليهم السلام امری که وهابیان آن را از 
با برشمرده و حکم به بدعت و ضلالت 2 نموده‌اند. 

- اهتمام به روزهایی که در اسلام به یادماندنی بوده و در آن حوادث 
مهمی اتفاق افتاده است. مثل: روز مبعت, جنگ بدره جنگ خندق, روز فتح 
مکه, شب معراج, شب هجرت., روز مباهله و روز غدیر و.. 
3 - درجه‌ای بالاتر از این موارد, به این که قبور اولیای دین را آیان کزنمد, بر 
روی آن‌ها گنبد و مناره بنا کنیم, تا در حقیقت اعلان و اشعاری بر وجود 
ام و رهبری الهی و دعوت به اقتد به کیش و آیین ایشان باشد. 

ِ اهتمام به مکان‌های حفرفیایی, مکان‌هایی که در آنجا وقایع مهمی 
ِ افتاده است؛ مثل محل غدیر خم» غار حراء؛ موضع غزوه بدر و 
مساجدی که پیامبرصلی الله علیه وآله در آن‌ها نماز به جا آورده است. به 
اين که در آن مکان‌ها حاضر شده, از آن‌ها تبرك جوییم. 
5 - برپایی شعائر حسینی‌علیه السلام و اقامه مجالس عزا و روضه خوانی 
در یادبود اولیای الهی و ذکر مصایب انان. 
6 - خواندن دعاها و وردهای دسته جمعی و به صورت مشترك, به نیت 


1 
بررسی ادله رجحان 


توضیح 


کسانی که قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند, به انواعی از 
اه سا ماه که ی اه ان ها اشایه ی کی 


الق نات فاگ 


بسیاری سخن از شعایر الهی به مپان آمدم است., از قبیل: 

- « یا آا الذین آمَنول تحلوا شعای یر الله ء ولا السَهَرّ الحرام ولا الچگی ولا 
0 ولا مین البِیّت الحرام» (6) ت کسانی که ایمان آورده‌اید ! شعائر 
و حدود آ ارا ی ۱ محترم شمرید؛ و مخالفت با آن‌ها] را حلال 
ندانید؛ و نه ماه حرام, و نه قربانی‌های بی نشان و نشاندار را و نه آن‌ها را 
که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او 
می‌آیند.» 
در این آیه دو احتمال داده شده است: یکی آن که حکم ایجابی باشد و در 
حقیقت خداوند مّمنین را امر به تعظیم شعاثر الهی نموده است. و دیگر 
این که حکم تحریمی باشد؛ یعنی در صدد نهی از سستی کردن در برپایی 
ی آیه ذکر شده باشدر 

- « لك ومره یعَظم شعایر ال فائها مر تقوی لو (7) «اين است 
0 10 تا را بزرگ دارد. این کار نشانه تقوای 
دل هاست» ‏ 
ای ان اسان اس رات اه 
طور صریح دلالت بر محبوبیت و رجحان تعظیم شعائر الهی به طور عموم 
9 ِِ 

- « وَالْبْْنَ جعلناها کم من شعایر اللّه کم فیها حبَ»:(8) «و شترهای 
جاق و فربه را [در مراسم ححج ۳ شما از شعائر آلهن قرار دادیم؛ در 
در این آیه «من» تبعیضیه به کار رفته است که دلالت دارد بر بر این که 
ای و تا به حسیاب می‌آید. 

» ٍ ان للصَفا والمَووة من شعایر الله مر مره << الست آو اعْتَمَرّ قلاجتاح 
۳ أُ ن بَطوّف بهمَا» (9) 0 و مروه از ز شعاثر [و نشانه‌های و 
که بر آن دو طواف کنن 1 
بی رویه مشرکان, که بت‌هایی بر این دو کوه نصب کرده بودند, از موقعیت 
اين دو مکان مقدس نمی‌کاهد].» ۱ ۲ 
5 - « قاذا أَقَصَتَمٌ من غرفاتِ فاذکیوا ال عِند العشعر الخرام»:(10) «و 
هنگامی که از عرقات کوج کردید خدا را اه 
این آیه نیز درصدد بیان شعاثر دینی با لفظ «مشعر» شده است. 


نوعی دیگر از آیات است که اشاره به شعائر دینی کرده ولی لفظی غیر از 
اک 9 ۲ 
» ادن فی الناس بالحخٌ یأْئوكَ رجالاً وعلي کل چامر تص وه و 
۳ " لیشهذوا منافع له ویدکواً اینج الله فی ایام مَعلوه تِ ما 
رَرَقهْمٌ من بهيمة الائعا م قکِلْوا مها وَأَطعِموا البایس الفقیز * نم لیفَصُوا 
هم ولیُوفوا نذورَهم لوغ الِیّتِ العتیق * دك ون بَعظم و 
9 فهو خَبرْ له عِند زبه»*(11) «و مردم را دعوت ِ به حج کن, تا 
پیاده و بر و لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. تا 
شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش باشند؛ و در ایام 
معینی نام خدا| راء بر چارپایانی که به انا داده است, آبه هنگام قربانی 
کردن ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. 
سپس باید الودگی‌هایشان را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند, و 
برنامه‌های الهی را بزرگ دارد, نزد پروردگارش برای او بهتر است.» 
علما و مفسرین ذیل ایه فوق را که اشاره به تعظیم حرمت‌های الهی شده, 
داخل در برپایی شعائر الهی کرده‌اند؛ زیرا مطابق قاعده همان گونه که 
می‌توان استدلال به ادله‌ای کرد که عنوان خاصی در آن وارد شده, همچنین 
می‌توان به تاه نی استدلال کرد که مشابه و مشترك با نت عنوان خاص 
می‌باشد, و این در صورتی است که حکم بر بر يك عنوان نوعی يا جنسی کلی 
وارد شده که دارای افراد گوناگون است. وگرنه منجر به قیاس باطل 
خواهد شد. ۳۷ 
2 - «,یریدون آن نوا توز له بأَفَْاههم وی ال الا آن يم توره ولو 
کره الکافتون» *(12) «آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
کنند, ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند, هرچند کافران 
ناخشنود باشند.» 
از آنجا که این آیه در سیاق آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ دین 
آمده, لذا مقصود از دین خدا که دشمنان اسلام در صدد خاموش ,کردن آن 
برآمده‌اند همان «شعاتر» الهی است, که در آیه دیگر « ور بعقظه شعایز 
ال به آن اشارمٍ شده پاست. 
3- « فی ییوت آذن ال آن توقع وَیذکر فیها اسخة یسب له فیها بالغده 
وّالاصال» *(13) «[اين چراغ پرفروغ در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن 
فرموده دیوارهای آن را بالا رود [تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان 
باشد] , به خانه‌هایی که نام خدا| در آن‌ها برده می‌ شود و صبح و شام در 


آن‌ها تیم آونفی کویتک 6 
این آیه با ملاحظه آیات قبل آن که از جمله آیه «نور» است دلالت دارد که 
مقصود از « فی بیوت.. ۰ خانه هایی است که در آن‌ها نور خداست. و 
مراکزی است که مصدر و منبع پرتوافکنی نور دین و محل هدایت و 
شریعت است. 
خداوند متعال اراده کرده که اين خانه‌های نوری ترفیع و تکریم شود. و نیز 
سزاوار است که به طور مداوم محل ذکر خدا| و عبادت و طاعت حضرت 
حق باشد. 
از این ند به خوبی استفاده می‌ شود که خداوند اراده کرده تا هر محلی که 
سای کاس اسلاهه ال آاسعای اکن ی دا 
تعبیر شده تعظیم و تکریم شود. و نیز استفاده می‌شود که «شعائر» 
اختصاص به بابی خاص ندارد, بعنی مخثص به مناسك جح پا عبادات 
مخصوص نیست. بلکه هر چیزی که در آان. نشر احکام دین شامل می‌شود, 
و نیز هر موضوعی را که در آن بیان و تبلیغ معارف اسلامی است در بر 
تا 

- « وجقل کلعة الذین کَقژوا السُْلی وله اللّه هی الْعْلیا وال عزیژ 
خی 0 «و خدآوند گفتار [و هدف کافران را پایین قرار داد [و آنان را 
خداوند گریز .و حکنم, است:» 
از انب استاوه میور هه کوج کشت آن ماغا کم الاشه 
نابودی کلمة الکفر اسپت از اهداف ِِ و از مقاصد دین به حساب هه اند 
5 - « ولن بجعل تغل لاه یلکافرپن عَلی الموّمنین سبیلا»(15) «و خداوند 
هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است.» 
در این آبه مبار که به بعد دیگری از حقیقت «شعائر» اشاره شده است:؛ 
آن جنبة: از ذباد سربلندی و عرّت اسلام و مسلمین است. و بُعد دیگر آن, که 
قاعده شعائر دینی بر آن دلالت دارد جنبه اعلای کلمة الله و اعزاز کلمه 
ات 


شارع مقدس هنگامی که در وجود معنای معینی تصرف نمی‌کند, معنای ان 
این است که شارع. تطبیق موضوعات و مصادیق آن را به عهده عرف و 
عقلاً و متشرعه سپرده است. عرف و عقلا و متشرعه را اجازه داده تا هر 
مصداق از آن مغنا را می‌تواتند در خارج پیاده کنند. 

عنوان «شعائر دینی» نیز که شارع مقذس ترغیب به تعظیم آن نموده 
است, از همین قرار است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نکته 
اشاره می‌کنیم: ٍ 

الف - عناوینی که در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل ان از معنای 
لغوی به معنای خدید نیست:, باید ان غناوین را : ۱۳ لغوی اولی خود 
باقی گذاشت. 

ب - در مورد کیفیت موضوعات در خارج. اگر شارع تصرفی کرده و به 
کیفیتی خاص تصریح نموده است آن را اخذ می‌کنيم وگرنه همان معنای 
غرافی. آن: :۱ اخد می‌تمانیم. ِ 

ج - وجود اشیا بر دو نحو است: یکی وجود تکوینی و دیگری وجود اعتباری. 
مثلا عناوین اغلب معاملات از قبیل بیع, اجاره و... وجودشان اعتباری است. 
در مورد کلمه «شعاثر» که به خدا يا دین اسلام اضافه می‌شود نیز مطلب 
از این قرار است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی که در کلمه «شعائر» اخذ 
شده همان اعلام و انتشار است. و از آنجا که شارع مصداق خاصی برای 
آن به طور خصوص تعیین نکرده است لذا آن را در زمینه اوّل و دوّم به 
حال خود باقی می‌گذاريم. یعنی بر معنای عرفی باقی نموده و درباره 
کیفیت وجود آن در خارج به عرف متشرعه واگذار می‌کنیم. 

از طزقی. دیکر: از آنجا که «شعاتر دینی» علامت و نشانه‌ای بر امور دیگر 
است - گرچه فی حذ نفسه از امور تکوینی به حساب می‌آیند لذا دلالت 
ان‌ها بر معانی اعلامی, اعتباری است نه تکوینی. 

در نتیجه: این امر اعتباری که شارع در بیان مصداق آن در خارج دخالتی 
نکرده به عرف متشرعه واگذار شده است. 

خلاصه این که: هر موردی را که شارع مقدس به عنوان شعائر دینی معین 
کرده: است. آن. را اخد. کرده. و آن زرا یکی از مصادیق شعاتر دینی 
می‌پنداریم. را ای ای رف 
عقلا آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به حساب می‌آورند, و در عمل به 
آن هیچ محذوری نمی‌بینند؛ آن‌ها بیز به طور قطع داخل در عموم ادله 
تعظیم شعاثر الهی خواهد بود. 


پاسخ به شبهات 


اشاره 


فز اه ۵ رای حرانتم دار شام -عسشون ‌علیه الشاای اد سید 
مخالفین؛ همانند وهابیان شبهات و اشعالاتی وارد شده است که در این 


1 - ضرورت جعل از جانب شارع !! 


می‌گویند: هر شعاری که قرار است از جانب دین برپا شود باید از جانب 
شارع جعل و تشریع شده باشد و گرنه بدعت و ضلالت و افترء بر خداوند 


است. 


پاسخ 


0 
اولا: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام, به جعل 
خاص تمسك کرده و در موارد جعل عام و کلی هر مصداقی را که شارع 
مشخص کرده. به آن اخذ می‌کنیم و در مواردی که شارع از آن‌ها اسمی 
نبرده, ولی عرف متشرعه آن را پذیرفته است به آن‌ها نیز عمل می‌نماییم. 
ثانیا: در علم اصول اشاره شده که شارع اگر امر به فعل کلی کند, مثل 
امر به نماز و در به جاأ آوردن آن قیدی نیاورد, انسان مخیر است که 
مصداق آن را به. هر تخوی که مانع شرعی, تذارد اتجام دهد. مثلا قماز را دز 
هر زمان و مکانی که محظور شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم 

شعائر دینی نیز حکم از اين قرار است. 


2 - لزوم تفویض شریعت 


در نتیجه لازم می‌اید که امر شریعت به انان تفویض شده باشد, و این نوع 
ات 


پاسخ 


تطبیق کلی بر مصداق جدید ان تفوبض در دین به حساب نمی‌اید. وقتی 
تفویض صدق می‌کند که اصل حکم کلی نیز از ناحیه عرف به دست امده و 
به او تفویض شده باشد. 

به بیانی دیگر: عناوین ثانوی بر دو قسمند: 

الف - عناوین ثانوی در ناحیه حکم: که ملاکشان تانوی است و لذا حکمشان 
نیز ثانوی است., از قبیل عنوان ضرر, حرج. نسیان, اکراه, اضطرار و... . 

ب - عناوین تانوی در ناحیه موضوع: که عبارت است از حالاتی که بر 
موضوع عارض می‌شود نه بر حکم. این حالات عارضی ملاکشان تانوی 
نیست بلکه ملاك و حکم ان‌ها اوّلی است, و تنها موضوعش ثانوی است. از 
قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و میهمان که ملاك و حکم ان‌ها اولی 
گوناگون عارض می‌شود. در این مورد خاص می‌گوییم: احترام, حکم اوّلی 
است که عقل و شرع بر ان حاکم است. ولی مصادیق جدید و حادث از 
احترام که در بین مردم مرسوم است, حالات جدیدی است که در موضوع 
حکم پدید می‌اید که امر آن به عرف واگذار شده. مادامی که منع شرعی 


خاص بر آن مترتب نشود. 


3 - لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال !! 


می‌گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار 
کند منجر به تحلیل حرام وتحریم حلال خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن 
که معصوم بیست کاهی چیزی راکه حرام است حلال دانسته وگاهی 
تالعکس کار زا که لال انست حرام فی‌بندا رن 


پاسخ 


تحلرل تصرآم و تحریم خلان آ خر به این معا انشت که شاف و مره انجام 
کاری را بدون هیچ دلیل و مدرکی حلال و مصداقی را نیز حرام کند, این 
کار منجر به تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود, و در این صورت اعتراض 
فوق وارد است, ولی اگر اين عمل با استناد به دلیل شرعی ولو عام باشد 
هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست, زیرا محلل و محرّم مدرك و دلیل شرعی 


4 - بازی با منت سای نزن پوس ۲1 


به عبث کاری و بازی با ثوابت شریعت می‌شود., زیرا موقعیت‌ها مختلف 


است. 


پاسخ 


در مورد این اشکال می‌گوییم: محذوری را که اشکال کننده از آن خوف 
دارد توسعه شریعت و گسترش آن است., این امری است که خود آیات 
قرآن به آن اشاره دارد. 


خداوند متعال می‌فرماید: « ... وال ورو»؛ «خداوند اراده کرده که 
1 را گسترش دادن و متیر زیت و نید 
می‌فرماید: « ... وکلمَةٌ الله هی العلیا»؛ «خداوند اراده سرافرازی دین و 


ایین خود را نموده است.», بریایی مصادیق الهی از قبیل_ توسعه در اعلاء 
کلمة اللّه و تتمیم نور الهی است که خداوند به نحو کلی آن را اراده کرده 
ات و اکر مقصود از "وسعه کین و شریعت تفییر و تدول صبی در توایت 

شعاثئر دینی بر میت جدید و مصادیق مختلف از قسم توسعه دین در 


ئوابت آن نیست. 


5 - تعمیم به تمام موارد 


می‌گویند: اگر قرار باشد که برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقی 

بین ابواب و موارد مختلف است ؟ چرا در ابواب دیگر؛ مثل نماز. روزه. حجْ, 
رکات, عمس و آبواب دیگر عرف و متشرعه حق دخالت نداشته باشند و 
هر کس یا گروهی برای خود شرط و قیدی در آن‌ها نگذارند و آن حقیقت را 
با فنود و شراب خاص یه حودربه غنوان شهار دیتی ضعر فی کید ؟ 


پاسخ 


قرق. آن خوقیقی "نودن برخی: آغور ات یعنی باید بین حقیقت شرعیه و 
حقیقت لغویه تفکيك کرد: در موردی که عنوان؛ حقیقت شرعی است 
قاعده توقیفی بودن امور به تمام معنا جاری می‌شود, به خلاف مواردی که 
شارع در عناوین و معانی آن‌ها تصرّفی نداشته و معنای لفظ را بر حقیقت 
لغوی آن باقی گذارده است. که در این موارد شارع مقدس هنگام تشریع ور 
تقنین حکم,؛ عنوان و معنا را بر اطلاق و کلیّت خود باقی گذارده است. مثلاً 
در مورد امر شارع به نیکی به پدر و مادر. حقیقت شرعی از خود به جای 
نکذاشته استمو بای این تکلیف خضوضیات ورجرتبات معین تکرده است: 
لذ| آنچه بر انسان واجب است. انجام هر کاری است که عنوان نیکی به 
پدر و مادر صدق کند, زیرا شارع این عنوان را تحدید نکرده و بر معنای 
لغوی آن باقی گذارده است. 

بر خلاف آن مواردی که شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذارده است؛ 
مانند نماز, حح؛ اعتکاف. روزه و دیگر موضوعات عبادی, که در این موارد 
ما نمی‌توانیم از پیش خود قیود و شرایطی را اضافه کنیم, بلکه در اجزا و 
یر ایظ تا وود فیافت اند تیم شرع باشيم. کرعه در حضحضیای که ار 
ماهیت عمل خارج است, خود را مختار می‌بینیم, فتل. ان که تماز را در 
کدام مکان بخوانیم. مگر آن که منع شرعی خاص رسیده باشد که در اصول 
از آن به تخییر عقلی تعبیر می‌شود. 


6 - هتك حرمت مبانی اسلام و ارکان شریعت !۱ 


می‌گویند: در صورتی که امر شرایع دین به مردم واگذار شود باعث هتك 
حرمت و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد شد که این 
کار با مضامین شامخ و تعالیم عالی اسلام سار کاری ندارد. 


پاسخ 


هتك در لفت به معنای پاره کردن ستر و امر پوشیده را گویند.(16) و در 
مورد دین مقصود به آن کشف نقاط ضعف مسلمین است. 

در مورد اشکال فوق می‌گوییم: واگذاری شریعت در امور و تکالیف توقیفی 
به مردم موجب هتك حرمت دین و شریعت و استهزاء و اسائه ادب به 
مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد بود ولی در عناوینی که حقیقت 
شرعی از ناحیه شارع ندارد, کار پید | کردن مصداق و تطبیق ان عنوان 
۳01 بر افرادخازسی به متره و عرفن مردم وا کذار فده انست: 


شد؛ خصوصا شعائر حسینی علیه السلام که برپایی ان همراه با تحمّل 
ضررهای فراوانی است و مطابق دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر 
درجه‌ای که بااشد واجب است. 


پاسخ 


قز.هورد تشعاتن دی کف‌ختوان کلی. ان از عناوین توقیفی نیست بلکه از 
قبیل احترام به پدر و مادر غیر توقیفی است تا حدّی بر مصادیق خارجی آن 
تطبیق می‌کنيم که منجر به حرمت نشود. زیرا ما به طور کلی ادعا 
نمی‌کنیم که هر عنوان غیر توقیفی را می‌توان در هر مصداقی پیاده کرد 
بلکه تنها بر مصداقی مي‌توان پیاده کرد که محقّق عنوان کلی باشد. 

و به تعبیر دیگر شارع, آن مصداق را به خصوصه تحریم نکرده باشد, بلکه 
تصزریه به حلت. آن: داشته با داخل دز اضالة الجلبه باشد.الا صیرف اقامه 
عزا و بیان احکام و معارف اسلامی چه ضرری به اسلام می‌رساند ؟ 


8 - به | ستهزا کشانده شدن شرب بعت !! 


برخی می‌گویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف به این منجر 
می‌ شود که مردم عناوین کلی را بر مصادیقی پیاده کنند که شریعت به 
استهزا کشیده شود. و از انجا که حفظ کیان و ابروی شریعت واجب است. 
در نتیجه امر تطبیق شریعت را در تمام موارد باید به دست خود شارع 
واگذار کرد. 


پاسخ 


استهزاء - چه از ناحیه فرقه‌های دیگر اسلامی يا از ملت‌ها و ادیان دیگر - 
1 - استهزای باطل و غیر حق: 

این نوع استهزا هیچ گونه تاثیری نداشته و مانعیتی ندارد, مثل این که مردم 
مذاهب با ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا 
کاشف از نقص و عیبی در مومنین يا در خود دین نیست. 

2 - استهزای عرفی: 

این نوع استهزا نتیجه اختلاف عرف‌ها و محیطهاست. شعارهای هر قومی 
به جهت دلالت بر معنای بلندی وضع شده است. ولی ممکن است قومی 
دیگر از آن‌ها معنای دیگری را برداشت کنند. لکن این اختلاف برداشت 
باعث نمی‌شود که آن معانی را در قومی که اختراع کرده منع نماییم. 

3 - استهزای به جهات واقعی: 

برخی از استهزاها جهات واقعی دارند, و لذا موجب هتك حرمت و استهزای 
واقعی شریعت و دین است. و از انجا که اين دو عنوان از مصادیق و 
اصناف حسن و قبح عقلی است و عقل آن را درك می‌کند, لذا اگر در 
موردی تطبیق عنوان کلی بر مصداق خارجی منجر به استهزای واقعی شد 
ما هم آن را تحریم می‌کنیم. 


برپایی مراسم جشن 


یکی از اعمالی که مسلمین در طول تاریخ در موقعیت‌های خاص انجام 
می‌دهند برپایی مراسم جشن و شادی در روزها يا شب‌های خاصی است. 
این کار به دلیل اهمیت و مبارك بودن آن موقعیت انجام می‌شود؛ خواه 
ولادت امام باشد يا بعئت پیامبر و مانند آن. 

مسلمین به جهت استفاده معنوی در آن اوقات مقدس و کسب فیض از 
معصو مین در چنین مجالسی شرکت کرده و با بزر گداشت آن به برکات 
عظیمی دست می‌يابند, ولی متأسفانه در طول تاریخ علاوه بر 
مجالسی منع کرده و از این طریق ات دشمنان اسلام ۳ جامه عمل 
تن زیرا دشمن هرگز ید مسلمانان با ۰ تجدید 


فتاوای وهابیان 


1 - ابن تیمیه می‌گوید: . نوع دوم از ایام روزهایی است که در آن 
اتفاقی افتاده است؛ ۰ هجدهم ذی حجه و این‌که برخی آن روز را عید 
هی گر ند اصل و اساسی ندارد؛ زیرا| پیشینیان و نیز اهل بیت و دیگران آن 
روز را عید نگرفتند و اعیاد, شریعتی از شرایع است که در آن باید از 
دستور متابعت نمودر نه آن که بدعت گذاری. کرد این عمل همانتد اغمال 
نصارا| است که حوادت حضرت عیسی علیه السلام را عید می‌گیرند».(17) 

2 - شیخ عبدالعزیز بن باز می‌گوید: «جایز نیست برای پیامبر و غیر پیامبر 
مراسمی برپا شود و این عمل از بدعت‌های در دین است؛ زیرا پیامبرصلی 
الله علیه واله و خلفای راشدین و دیگران از صحابه و تابعین. این‌چنین 
گفلین انجام نداده‌اند».(18) 

3 - شورای دائمی فتوای وهابیان ی کویتذ: «جایز بیست در سوگ انبیا و 
صالحین و نیز زنده کردن یاد آنان در روز تولدشان و برداشتن عَلم, 
چراغانی و شمع نصب کردن بر قبورشان مراسمی برگزار شود؛ زیرا تمام 
این امور از بدعت‌هایی است که در دین وارد شده و از موارد شرك است 
و پیامبرصلی الله علیه واله و انبیا و صالحین گذشته این‌چنین نکرده‌اند. 
صحابه و هیچ يك از امامان مسلمین هم در طول سه قرن که بهترین 
قرن‌هاست چنین نکردند».(19) 

4 - ابن فوزان می‌گوید: «بدعت‌های این عصر زیاد است؛ از جمله بریایی 
جشن به مناسبت ولادت پیامبرصلی الله علیه وله در ماه ربیع‌الاول 
می‌باشد» ۰ (20) 

5 - ابن عثیمین می‌گوید: «بریایی مراسم جشن تولد برای فرزند که در آن 
تشبه به دشمنان خداست, از عادت مسلمین نبوده؛ بلکه از دیگران به ارت 
رسیده است. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: هر کس به قومی شبیه 
شود از زمره آن قوم به حساب می‌آید».(21) 


برپایی جشن, مظهر حبٌّ و بفض 


اشاره 


خب و بقض دو آمری آننت: که بر نهاد انسان عارض شده و از آن. دو.بهة 


وجوب محبنت 


توصع 


او آذاه غفلی مفلی اناد می‌شنود که. محرت ری آفر اور آتسان 
واجب است؛ از جمله: 


1 - خداوند 


خوافهند تفا ل دز زاس کسانی است کم‌ بت به آه اصالنا واحت افیت: ان 
هم به جهت دارا بودن جمیع صفات کمال و جمال و وابستگی همه 
موجودات به او. لذا خداوند می‌فرماید: « قل ان کان كِِ کم 
وَاحْوَانکم وآژواجکم وعشیریکم وأفولل اقترفتشوها ونجارة تخشون کسادها 
وهتاین تریتوتها احتّ لک من اله وربوله وبقاد فی سییله فترتصُو 
2 اللهٌ بامُرهو وال لا دی القوم القاسقیت» *(22) «[ای رسول بگو 
ای مردم اگر شما پدران. پسران, برادران. زنان و خویشاوندان خود و 
اموالی که جمع کرده و مال التجاره‌ای که از کساد شدن آن بیمناکید و 
متازلی که.به آن.دل خوش داشهه‌اید زا پیش از خدا و رتسول و جهاد در راه 
او دوست می‌دارید. پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و 
خداوند. فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.» 


وا اسان ام اس از 


از خسله کساتی کب اند مه ای تا وت دارم رصن زاس 
اساسا اه اه دا اه را انا ی ی ره 
است. لذا ور ای فوق در کنار نام خداوند از او هم یاد شده و به محبت او 
امر شده است. ِ ۱ ۳ ۱ 
بانید نمسای لاه له واه معا الله لیا فد کم ماو 
بحبٌ الله»*(23) «خداوند را از آن جهت دوست بدارید که به شما روزی 
می‌دهد و مرا به خاطر خدا دوست بدارید.» 

مناقب و فضایل و کمالات آن حضرت نیز از جمله عواملی است که انسان 
را به سوی ان حضرت جذب کرده و محبتش را در دل ایجاد می‌کند. 


3- آل بیت پیامبرعليهم السلام 


از جمله کسانی که محبّت به آن‌ها واجب است, اهل بیت رسول خداعلیهم 
السلام است؛ زیرا با قطع نظر از آن‌که آنان مجمع فضایل و کمالات بوده و 
واسطه فیض تکوین و تشریع الهی‌اند پیامبرصلی الله علیه وآله به محبت 
ورزیدن به آنان امر نموده است؛ ما در همان حدبت فوق پیامبرصلی الله 
عنم واله قن فر فان جهاحتا اهل. سب لحی 2 دم اهل سیم را به خاطرز. 


من دوست بدارید. ند 


عوامل لزوم حبٌ آل رسول‌علیهم السلام 


از آنجا که محبت به پیامبرصلی الله علیه واله واجب است. محبت به آل 
رو نیز به جهات زیر واجب و لازم است: 

- انتساب آنان به صاحب رسالت. لذا پیامبرضلی الله علیه واله فرمود؛ 
سبب ونسب منقطع بوم القيامة [ سببی ونسبی>»؟ ؛(24) «هر سبب و 
نسبی در روز قیامت منقطع است مگر سیب و نسب من» 

- اهل بیت. محبوب خدا و رسولند؛ همان‌گونه که در حدیث «رایه» و 
حدیث «طیر» به آن‌ها اشاره شده است. 
3 - حب اهل بیت‌علیهم السلام اجر و مزد رسالت محمّدي است: همان 
طور که خداوند متعال می‌فرماید: « قل لا آسالکه یه ء آجرا ال المَوکة فی 
۳ ».(25) ِ 
4 - روز قیامت از محبّت آل رسول سوال می‌شود: « وقفوضم انهم 
مسوولون» ۰ (26) سبط بن الجوزی از مجاهد چنین نقل می کند : روز قیامت 
از محبت علی‌علیه السلام" سوال می‌شود.(27) 
5 - معصومین عليهم السلام عدل کتاب الهی‌اند؛ همان‌طور که پیامبرصلی 
الله علیه واله ,در حدیت «ثقلین» به آن اشاره فرمود: «ائثی تارك فیکم 
الثقلین کتاب اللّه وعترتی». 
6 - محبت به اهل بیت‌علیهم السلام شرط ایمان است؛ زیرا در احادیث 
صحیح از طریق شیعه و سنی وارد شده است که پیامبرصلی الله علیه وله 
خطاب به علی علیه السلام فرمود: « لایحبك [ موّمن ولایبغضك [ منافق» 
(28) «ای علی ! دوست ندارد تو را خن و دشمن ندارد تو را مگر 
« 

- اهل بیت‌علیهم السلام کشتی نجات امتند؛ چنان که پیامبرصلی الله علیه 
0 «مثل آهل بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکیها نجی, ومن 
تخلف عنها زج فی النار»*(29) «مثل اهل بیتم در میان شما همانند کشتی 
نوخ است: .هر کتتن سنوار یر آن.شدد تجات: بافته ه.هر کسشن از آن: تخلفت 
کرد, غرق شده است.» 
8 - حب اهل بیت‌علیهم السلام. شررط قبولی اعمال و عبادات است؛ زیرا 
پیامبرصلی الله علیه وآله خطاب به علی‌علیه السلام فرمود: «اگر امّت من 
آن‌قدر روزه بدارند که کمرشان مانند کمان خم شده و دل‌ها فرو رود و 
آن‌قدر نماز بدارند به حدی که مانند تارها گردند. ولی تو را دشمن ۰ 
ِ آنان را به رو در آتنشن جهنم می‌اندازد» 30(۰) 

- اهل بیت‌علیهم السلام امان اهل زمینند؛ همان گونه که پیامبرصلی الله 
۳ واله فرمود: «النجوم آمان لاأهل السماء وآهل بتی. آمان د رن 


الأختلاف, فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس»؛(31) 
سا اما ای ات انشا ال تم اهان سای اس ار 
الا ماش بش هر کم هام ان عریبا اهل تم حاافت. کنر 
این نکته قابل توجّه است که محبت به مثابه نیرو محرکه‌ای است که قوای 
انسان را تحريك کرده تا به سوی محبوب و اقتدای به او پرکشد. 

در جمع ‌بندی از این مطالب , به این نتیجه می‌رسیم که برپایی مراسم, 
جلوه‌ای از جلوه‌های محبنت سبت به مجبوب است؛ زیرا| از طرفی 
می‌دانیم که مردم در درجات محبت مختلفند و از طرفی دیگر اثر محبّت 
تنها اقبال نفس و تحريك نفسانی نیست. بلکه ظهور و بروز داشته و در 
رفتارهای خارجی هم موّثر است. البته اثر بیرونی آن هم تنها اطاعت و 
انقیاد از محبوب نیست - همان‌گونه که برخی می‌گویند - بلکه آثار و 
جلوه‌های ديگري نیز دارد که اطلاق ادله لزوم محبت تمام آن‌ها را شامل 
می‌شود. فکر آن‌که با ادله: بح مغاوضته دانفته باشند سل فنلن نف در 
محبت محبوب. 

جلوه‌های حب در زندگی انسان عبارتند از 

1 -اطاعت. و انقیاد؛ 

2 - زیارت محبوب؛ 

4 - براوردن حاجات محبوب؛ 

5 - دفاع از محبوب؛ 

6 - حزن و اندوه در فراق محبوب: همانند حزن یعقوب در فراق یوسف. 

7 - حفظ اثار محبوب؛ 

8 - احترام به فرزندان و نسل او؛ 

9 - بوسیدن انچه به او مرتبط است؛ 

0 - برپایی مراسم جشن و مولودی‌خوانی در میلاد محبوب. 


برپایی مراسم از دیدگاه قرآن 


اشاره 


با مراجعه به قران پیِ می‌بریم که برپایی مراسم و یادبود, از مسائلی 
هد ی ی بلکه بدان ترغیب نموده است؛ 

1 - از آیات مربوط به حج پی می‌بریم که بیشتر آن‌ها در حقیقت برپایی 
یادبود انبیا و اولیای الهی استت: که به خن تمونه. ار آن اشاره می کنیم: 


خداوند متعال می‌فرماید: ‌» وَانّخذوا من ) مَفَام ابژاهیم مصلرح» !(32) «مقام 

ابراهیم زا جایگاه پرستش خداوند راز 209 « 

جنتته .و. آنجا را به غفوان عضلی, جات کنند با باد حصرت 0 

السلام و بنای کعبه زنده بماند. 

بخاری در صحیح خود نقل می‌کند که هنگام ساختن خانه خدا, اسماعیل 
می‌آورد و ابراهیم نیز خانه را بنا می‌نمود, تا آن‌که ساختمان بالا 

رز نی را آوزفتد وه ابراهنم الای آن.رفت ه هر قف با این حالت 

ساخان شاه ها را : ۳ رساندند.(33) 


ب) صفا و مروه 


خداوند متعال می‌فرماید: »2 ان الِصَّفا والعَووة من شغایر اللّه ره حه 
البیت | و اعْتَمَر قلا جتاح علیّه آنْ یَطوّف بهما»؛(34) «صفا و مروه از شعائر 
دین خداست, پس هر کس حج خانه کعبه یا اعمال مخصوص عمره به جای 
آورد: بسن باکی نیست که سعین ضفا و مروم نیز به جای آوزد.» 

خداوند متعال سعی بین صفا و مروه را از مناسك حح قرار داد تا کوشش 
هاجر بین صفا و مروه در خاطره‌ها زنده بماند. 

بخاری نقل می‌کند: ابراهیم هنگامی که هاجر و فرزندش اسماعیل را در 
سرزمین مکه رها نمود, اب تمام شد و عطش شدیدی بر هر دو غلبه نمود, 
فرزند از شدت عطش به خود می‌پیچید. هاجر به طرف کوه صفا رفت تا 
این وضعیت فرزند را نبیند و در ضمن سعی کند تا کسی را پیدا نموده و از 
او آب طلب نماید. ولی مأیوس از کوه پایین آمد و با شتاب به طرف کوه 
مروه رفت, «از کون بالا رفت تا شاید شخضی را مشاهده تموده و از او اب 
طلب کند. ولی در این مکان نیز کسی را مشاهده ننمود. این عمل هفت 
بار گرار ی ایم. عاس از ساضترضلی ال علنه رالد تنل می‌کند که 
فرمود: به این جهت است که حجاج هفت بار بین صفا و مروه طواف 
می‌نمایند.( 35) 


ج) فدیه 


خداوند. متعال می‌فرماید: « فیشرئاه بعلام حلیم 
قال با تب 
أ 
أ 


0 


ها توح ستجذنی ان شا ال من الصایرین 


وتادیتاة آن يا اتراهيم * قه ۰ 9 ۱ 
هذا لهَو البلاء لین * و فد یناه بذیح عظیم»؛ ۱ تن ۰ 
را به او دادیم. آن‌گاه 0 7 


شتافت. آشراهیم کته اع‌فوودند کرام من خر الم عوات چنین دیدم که 
تو را قربانی می کنم,؛ نظرت در این واقعه چیست ؟ گفت: ای پدر ! هر چه 
ماموری تسام ده که آن. شاه لاه مرا او ضابرین خواهی یافت ,بیس جوز 
هر دو تسلیم امر حق گشتند, او را برای کشتن به روی افکند. ما در آن 
خال خطاتب کفیم که ای ابراهما مماموریت اضرا را آشامدادی, سا 
توکه‌کار ان را ین گم ادا مد هیضه این انلا-همان امتخانی انیت که 
حقیعت ‌حال اسان زا زوسن می کند, ها زیم پر نی را فدای او ساختيم 

خداوند متعال به پاس این فداکاری. حاجیان را امر نموده ۳ در منا به 
۳ ابراهیم اقتدا کرده و به یادبود رن عمل عظیم و امتحان رو 
گوسفندی را در سرزمین منا قربانی نمایند. 


د) رمی جمرات 


احمد بن حنبل و طیالسی در مسندهای خود از رسول خداصلی الله علیه 
وآله چنین نقل می‌کنند: جبرئیل ابراهیم را به سوی جمره عقبه برد, در ان 
هنگام شیطان بر او نمایان گشت., ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب نمود که 
صدای شیطان از آن بلند شد. سپس نزد جمره وسطی آمد. با ز شیطان بر 
او ظاهر شد., در آن هنگام نیز هفت سنگ بر او پرتاب نمود که صدای او 
بلند شد. آن‌گاه به سوی جمره قصوی آمد, 0( 
و حضرت ابراهیم او را با هفت نی رمی نمود, به حدّی که صدایش 
در امد 37(۰) ۱ 

مشاهده می‌نماییم که چگونه خداوند متعال به خاطر یادبود این قضیه, ان 
عمل را برای حجاج واجب کرده تا یاد آن واقچه, , زنده بماند. 

2 - خداوند متعال می‌فرماید: « وَمَن يع 2 شعار الله فائها مر تقوی 
الملُوب» 38(۲) «و هر کس شعائر دین خر را بزرگ و محترم دارد. این 
صفت دل‌های با تقواست. ان 

کیفیت استدلال به این أنةٌ شریفه آن است که شعائر, جمع شعیره به 
معنای نشانه است و شعائر خداوند به معنای نشانه‌های خداوند و دین 
اوست. لذ| هر عملی که مردم را به سوی خدا| و دینش رهنمون و یاداوری 
کند, جزء شعائر الهی است که یکی از ان‌ها ِِ مراسم جشن مولودی 
برای انبیا و اوصیا است که در آن وقت مردم با ذکر فضایل و کمالات آن 
ولی؛ به ۳۳ متعال نزديك می‌ شوند. ب 7 

3 - خداوند متعال می‌فرماید: « وذکروهم 7 بایام الله»؛(39) «و یادآوری ده 
آنان را به روزهای خداوند.» ۲ 

مقصود از ایام خدا, ایام غلبه حق بر باطل و ظهور حق است. که ایام 
ولادت ولعث خدا| نیز _ یکی از مصادیق ان است؛ زیرا| در روز ولادت 
پیامبرصلی الله علیه واله, خداوند متعال حق را (پیامبر اکرم‌صلی الله علیه 
وآله) به دنیا آورد تا با او بر باطل غلبه کند. ۳ 

ِ - خداوند متعال می‌فرماید: « قل لا سالک عَلَیه ات 1 المَوکة فی 
العتش »(40) «[ای رسول خدا به امت بگو: من از شما اج رسالت جز 
اين نمی‌خواهم که مودذت و محبّت ۳ در حق خویشاوندانم منظور دارید.» 
بنابر این با برپایی مراسم مولودی اهل بیت پیامبرعليهم السلام و ذوی 
القربی و یادبود آن‌ها مقداری از اجر رسالت نبوی را ادا کرده‌ایم. 

5 - خداوند متعال می‌فرماید: « والصّحی * واللیل اذا سَجی»:(41) «قسم 
به شب تا ر هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند.» ‏ 

حلبی در «سیره حلبیه» می‌گوید: «خداوند متعال در این ان تش نت فلا و 


وی الب قای وال مس ای کیوم اس ی فا نید که اه 
شب اسراء است و مانعی ندارد که قسم به هر دو باشد».(4۸2) 
واضح است که قسم خوردن به چیزی, حکایت از اهمیت ان دارد. لذا با 
قسم, ,یاد آن را در ذهن مردم زنده کرده تا آن را مورد احترام قرار دهند. 
6 - خداوند متعال در تأیید یاری‌رسانان وگ تعظیم کنند گان پیامبرصلی الله 
علیه وله می‌فرماید:, » فالزین منوا بو وعزروه ونضرّ وه + وابعُوا الیو الذی 
آترل د مَعَهٌ اولیك هد الْمتلخون» ؛(43) «یسس آنان که.به اه کروبدنه و حرمت 
۳ نازل شده 
پیروی کردند, آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند.» 
خداوند متعال در اين آیه شزيفه. باری‌کنندگان و تعظیم‌کنندگان پیامبرضلی 
اللهعن له را نسوس سای شارت ام انس عال ابا یرای 
ما ی تا ی ما تا 
تکریم و تعظیم پامیر ارم صلی اللهعلیه وله نیست؟ 

+ دا ون فععا له در ان سا خر می‌فرماید: « چرَفغتا لك ذکرك»*(44) 
۳ تو را بلند کردیم.» 
بنابر این برپایی مراسم, نوعی بالا بردن سطح فکری مردم نسبت به 
ای الم لاسام ی لاس اه 
وآله به ۳ است ٍ 
تام ای هآ 2۳ " 9 9 با 
در جواب می‌گوییم: خداوند در جایی دیگر می‌فرماید: « ویتصرك ال تط تط را[ 
عزیزا» اک 0 5 3۲12 ال 
علیه وآله مخصوص به خداوند است ها در اين باره هیچ تکلیف نداریم ۲ 
8 - همچنین خداوند می‌فرماید: + « وکلا تفص علطت یره او ال اه 
بهفزادت 6 «ها این ای ایبان ابا زار خوسان یکی ۳ 
قلب تو را به آن قوی و استوار گردانیم.» 
ات ای تام ی ی وان تا سا 
پيامبرصلي الله علیه وآله تثبیت قلب ایشان است. تا در مشکلات ثابت‌قدم 
باشد. شکی نیست که مسلمانان در این برهه از زمان احتیاج بیشتری به 
تثبیت قلوب دارند. لذا جا دارد که به مناسبت‌های خاص؛ همانند روز میلاد 
پیامبرصلی الله علیه وآله یا مبعث, مردم را در محلی مقدس جمع کرده و 
آنان را به فضیلت آن روز يا شب آگاه ساخته و با سیره و فضایل 
تاصتصای لاه هه ایا ار فا ی ات ی 
شود. 
استاد عیسی بن هیواز بن محمّد بن مانع الحمیری مدیر کل اداره 
اوقاف و شوّون اسلامی دی - در توضیح رد فوق می‌گوید: «همان گونه که 


خداوند متعال قصه‌های انبیا را برای پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وله به 
جهت تثبیت قلب او بیان نمود؛ ولادت پیامبرصلی الله علیه وآله نیز مشتمل 
بر خبرهای پیامبرصلی الله علیه وله است که با یادآوری آن‌ها, قلوب 
مومنین تثبیت خواهد شد. لذا اين آیه دلالت دارد بر مطلوبیت تکرار یادبود 
مولد پیامبرصلی الله علیه وله و عنایت داشتن به آن» 47(۰) 

9 - و نیز خداوند در قرآن ام 9 « قل بِفَصل ال وبرحمته فبذلك 
قلیفرخوا» 48(۲) «بگو ای پیامبر در فضل و رحمت خداوند شادی نمایید. ِ« 
در جایی دیگر در شان تافترضلی اللف علته وال قیفر مانده » 1 *ستلتاك 
الا 2 حُمَة للعالمین» 49(۲) «ما تو را رحمتی برای همه عالمیان فرستادیم.» 
با در «درز المنثور» از آبن عباس درباره این 9 چنین نقل فی کند؟ 
مقصود از فضل خدا علم, و مراد از رحمتش, وجود پیامبر اسلام‌صلی الله 
علیه واله است.(50) 

آلوسی نیز در ذیل آیه شریفه می‌گوید: یکی از صفات مشهور پیامبرصلی 
الله علیه واله رحمت است.(51) 

با جمع بین این دو آیه به این نتیجه می‌رسیم که باید در روزهایی که متعلق 
به پیامبر اکرم‌صلی ی( مانند میلاد ی ۲ 
| زار ا ‏ این 
نکته قابل تأمل است که شادی شای اج مشروع ار تجاوز کند. 


با مراجعه به روایات نیز می‌توان به مشروعیت چنین مجالسی پی برد: 

1 + مسلمجز صحیخش از ابی. فادم تغل می کد «ان ر ول الله‌صان لاه 
علیه وآله سثل عن صوم یوم الائنین فقال: "ذلك یوم ولدت فیه وفیه آنزل 
غلره ۳ (52) طهمانا ار رسول. حداصلف: الله غلیه واله کر :مورت علت 
استحباب روزه روز دوشنبه سوال شد؟ فرمود: بدان جهت است که من در 
آن روز متولد شده و در آن روز بر من قرآن نازل گشت.» 

2 مسلم. همجتن از این عباس سفل هی کنو لا قوم الب*صلی: الا 
غلیه واله الحدیه مجد آلهود.تضومون بوم عاشوراء. فسالوا عن زلك. 
فقالوا: هو الیوم الذی آظفر اللّه موسی وبنی اسرآثیل علي فرعون, ٍِ 
نصوم تعظیماً له فان پرتیبول. آلله‌شلی الله علیه وال "نحر. اولن 
بموسی رن بصو مه >» 53(۲) تفای که پیامبرصلی الله علیه وله وارد 
مدینه شد مشاهده نمود که یهودیان روز عاشورا| را روزژه هن کترنه: از 
علت آن سوال نمود؟ گفتند؛ این روزی است که خداوند موسی و بدی 
اسرائیل را بر فرعون پیروز گردانید, لذا آن روز را تعظیم می‌دارند. 
تا ی ام وا ی وا ای ی ان ما ی ۱ 
و داد تا روز عاشورا را روزه بدارند.» 

مراسم ولادت پیامبرصلی الله علیه وآله استدلال نموده است 54 

3 - حافظ ین ناضر الدین دمشتقن من کویده «قد ضو آن ابالهب بخعق عغنه 
الغذات من سل مالعا که یه مسرفرا عصلاه ال صلی اللمهایه 
وآله...»*(55) «به نقل صحیح وارد شده که در روز دوشنبه به ابولهب 
تخفیف عذاب داده می‌ شود به جهت آن که کنیزش تويبة را در میلاد 
امضای ا هو ها سک یی اه بر 

از این مورد به طریق اولویت استفاده می‌کنیم که برپایی مراسم در مولد 
پیامبرصلی الله علیه واله و یادبود ان حضرت از طرف يك موّمن ارزش 
عظیمی دارد. 

4 - بیهقی از انس نقل می‌کند: «ان النبی‌ صلی الله علیه وآله عو* عن 
نفسه بعد النبوة, مع اثه قد ورد ان جده عبدالمطلب عق عنه فی سابع 
ولادته»؛(56) «پیامبرصلی الله علیه وآله بعد از نبوتش از طرف خود 
گوسفندی را عقیقه نمود, با آن که در روایات وارد شده که ابوطالب برای 
پیامبر در روز هفتم ولادتش گوسفندی 1 عقیقه کرده بود.» 

سیوطی می‌گوید: «عقیقه هیچ گاه دو بار تکرار نمی‌ شود, لذ| باید این عمل 
ای اه واه زارت ون کل کب باس هت انا 


شکر از این که خداوند او را آفریده و رحمت برای عالمیان قرار داده است. 
عقیقه نمود؛ همان‌گونه که آن حضرت بر خود درود می‌فرستاد و به همین 
جهت مستحب است که ما هم به جهت شک گزاری به درگاه الهی, در روز 
ولادتش اجتماع نموده و با اطعام دادن و امثال اين امور که جنبه تقربی 
دارد. شکر خدا را اظهار نماییم».(57) 
3 - ترمذی از پیامبرصلی الله علیه واله نقل می‌کند که درباره فضیلت روز 
جمعه فرمود: «وفیه خلق آدم»؛(58) «در آن روز است که آدم خلق شد.» 
از این‌حدیت استفاده می‌ شود که برخی از ایام به جهت اتفاق خاص و 
قباهکن که کر ان رخ داده, فضیلت دارد؛ خه.-رنید به روزی که در آن روز» 
میلاد پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله باشد. 
6 - احمد بن حنبل و دیگران از اسود بن سریع نقل, کرده‌اند که ,گفت: به 
پیامیرضلی. الله-علیه واله عرض کردم: «یا رسول اللّه !| مدحت الله بمدحة 
ومدحتك بمدحة؟ قال رسول ا لاه له الله علیه وآله: هات وابداً بمدحة 
الله» 59(۲) «ای رسول خدا! من خدا را به گونه‌ای و شما را نیز به گونه‌ای 
دیگر مدح کرده‌ام. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: بیاور و شروع به مدح 
خدا کن.» ۲ 
پیامبرصلی الله علیه واله نفرمود: مرا مدح نکن. ولی فرمود: مدح را از 
خدا شروع نما. 
7 - احمد و دیگران از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده‌اند که 
فرمود: «ان جبرئیل ذهب بابراهیم الی جمره العقبة, فعرض له الشیطان 
فرماه بسبع حصیات. فساخ. نم آتی الجمرة الوسطی, فعرض له الشیطان 
فرماه بسبع حصیات. فساخ ثم آتی الجمرة القصوی فعرض له الشیطان. 
فرماه بسبع حصیات. فساخ...»:(60) «جبرئیل ابراهیم را نزد جمره عقبه 
آورد که ناگهان شیطان بر او نمایان شد. حضرت او را هفت سنگ زد که 
شیطان به صدا| درامد. آن‌گاه ابراهیم علیه السلام را نزد جمره وسطی 
آورد؛ آنجا : نیز شیطان خودش را نمایان ساخت. حضرت هفت سنگ به او 
پرتاب نمود. ۱ ۱۳ ۰ 
ناگهان شیطان بر او ظاهر گشت. حضرت با هفت سنگ او را نشانه گرفت. 
که شیطان به صدا دز آمد.-* 


ید لاه نیسای الله یی الب نزد افان رت 


برخی از علمای اهل سنت برپایی مراسم جشن به مناسبت میلاد 
پیامبرصلی الله علیه وآله را ستایش کرده و آن را از اعمال نيك و مستحب 
برشمرده‌اند که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره می کنیم" 
1 - قسطلانی در «المواهب اللدنية» می‌نویسد: «در طول تاریخ, 
مسلمانان در ماه میلاد پیامبرصلی الله علیه واله جشن برپا کرده و به 
مردم اطعام داده و به انواع صدقات. مستمندان را یاری می‌دهند و با 
اظهار سرور و توجه به قرائت مولودی آن حضرت به او اظهار ارادت 
می‌نمایند...خداوند رجمت کند کسانی را که به این عمل عظیم دست 
می‌زنند».(61) 
2 - ابن عباد می‌گوید: «به نظر من مولود نبوی از اعیاد مسلمین است و 
هر کس در آن روز شادی و سرور نموده و با پوشیدن لباس فاخر و 
چراغانی: شادی خود را ابراز نماید, امری مباح انجام داده است».(62) 
3 - سیوطی می‌گوید: «مولودی خوانی در ماه ربیع الاول مورد سوال واقع 
شده که پا از حیت شرع امری پسندیده است با مذموم ؟ ایا کسی که 
انجام می‌د هد به او ثواب داده می‌ شود پا خیر؟ 
جواب این است که اصل مولودی‌خوانی که عبارت است از اجتماع مردم و 
قرائت مقداری از قرآن و خواندن روایات در شأن پیامبرصلی الله علیه 
وآله و در پایان نیز ظرف‌های غذا آورده می‌شود و بین مردم توزیع 
می‌گردد, عملی است نیکو, که بانی و شرکت کننده آن ماخور بوده و به 
آنان ثواب داده می‌شود؛ زیرا با این عمل. قدر و منزلت پیامبرصلی الله 
علیه وله تعظیم شده و در ولادت آن حضرت اظهار شادی می‌شود».(63) 
4 - شیخ عبدالله هروی معروف به «حبشی» می‌گوید: «برپایی مراسم و 
یادبود پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله از ز کارهای نیکوست., و دلیلی بر انکار 
آن وجود ندارد, بلکه سزاوار است که آن را سنت حسنه بنامیم» 64(۰) 

- دیار بکری می‌گوید: «هميشه در طول تاریخ, اهل اسلام در ماه ولادت 
9 الله علیه وآله جشن برپا می‌کنند. و ولیمه آماده می‌سازند و در 
شب‌های این ماه به انواع صدقات تصدق می‌دهند و اظهار سرور کرده و 
حضرت می‌دهند. و لذا از کرامات حضرت هر فضیلت عظیمی بر انان 
و می‌گردد».(65) 

ابوشامه مقدسی مهف کو ید و از جمله کارهای خوبی که در زمان ما 
5 شده, عملی است که در روز موافق با روز ولادت پیامبرصلی الله علیه 
وله از قبیل صدقات و کارهای خیر به ظاهر کردن زینت و اظهار سرور, 


انجام می‌د هند. این کارها علاوه بر این که در آن احسان و تیجین ره فقر| 
است,: شعار و اعلان محبت به ایشان نیز می‌باشد» 66(۰) 

7 ای ی دراه یا احفال باس انیم مین یلا 
تامص ای ی اه اد هداعا او 

الف) برپایی مراسم در میلاد شریف, تعبیری از شادی و سرور به 
مصطفی‌صلی الله علیه واله است 

ب(( خود میرب روز میلاد خود را زک داشته و خدا را در آن روز بر 
نعمت بزرگش و تفصٌلش به جهت به وجود آمدنش شکر کرده است.. 

ج) شادی در میلاد حضرت, به امر قرآن کریم مطلوب است؛ زیرا "9 
می‌فرماید: »2 قْل بِفْصل اللّه 5 برحمته فبذك قلیفرخوا». خداوند ما را ۳ 
کرده که در رحمتش شادی و پيامبرصلي الله علیه وآله بزرگ‌ترین 
رحمت خدا است. قرآن می‌فرماید: « وما أرْسلناكَ لا رحمَة للعالمین». 
دم سای له علبه واله همیشهبء جوازت دیتی مهم که فش کار 
و منقضی شده بود, اهتمام می‌ورزید. و لذ| هر گاه وقت آن می ر سید 
مناشت می‌دین نا بادی از آن زور کرده و با انجام طاعتی از طاعات: آن ۱ 
تعظیم کند... ۱ 

0( در وقت ولادت شریف حضرت صلی الله علیه واله مناسبت و فرصتی 
ایا اسان رد ای ساری دای راهرصلین لاه لد وال 
رسد کاری که طاوت دا ات آنها که می‌فرایم هار 
منوا صَلوا علیّه وَسَلموا تس لیا 

و( در وقت ولادت حضرت صلی الله علیه وآله انسان یادی از شمایل و 
معحرات و و آاشان می‌کند‌آمرق که اوه شال ما وشات 
آن سفارش کرده است. آنجا کم می‌فرماید: « لَقَو کان لک فی سول الله 
سوه حَسَته لَِ کان یرْجُوا ال وَالوم الأحجت»:(67) «به طور حتم برای 
شما در رسول خدا| الگوی خوبی است, برای کسانی که امید رسیدن به 
خدا| و روز قيیامت داشته است.» ۲ 
ز) برپایی مراسم فرصتی است برای ادای برخی از حقوق بزرگ آن 
حضرت که بر گردن ما است؛ زیرا خداوند متعال ما را به واسطه او هدایت 
کرده و از اتش دوزخ نجات داده و از تاریکی‌ها به نور هدایت کرده است... 


۳ پیامبرصلی الله علیه وآله در مورد فضیلت روز جمعه و مزایای آن 
فرمون:: «ذر آن روز ادم متولد شد». از اینجا استفاده می‌شود, زمانی که 
پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله متولد شده به طریق اولی شریف است... 


ها وهشا بان از کال مر ای فرها متاطو از یز 
را حسن شمرده و ان را انجام داده‌اند؛ و لذا بدین جهت شرعا مطلوپب 


است؛ زیرا| ابن مسعود نقل کرده: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن؛ . وم رآه المسلمون قبیحاً فهو عند اللْه قبیح »> «آنچه را مسلمانان 
حسن شمرهه‌اند آن عمل نزد خداوند حسن است و آنچه را که مسلمانان 
قبیح شمرده‌اند آن عمل نزد خداوند نیز قبیح است.» 

ی( مراسم جشن در حقیقت اجتماع به جهت زنده کردن باد مصطفی‌صلی 
الله علیه واله است, و این امری مشروع در اسلام است. همان گونه که 
اعمال حج, زنده کردن کارهای پسندیده است... . 

ك) خداوند تبارك و تعالی می‌فرماید: « وکلا تفص لت مر آباء الوْسَل ما 
بت به فوادك». از این آیه استفاده می‌شود که حکمت در قصه‌گویی 

خبرهای رسولان بر پیامبرصلی الله علیه وآله به جهت تثبیت قلب شریف 
حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله است. و شکی نیست که ما نیز امروز به 
اين مسأله اختیاح داریم تا با قرائت سیره معطر و جهاد او و ,. قلوب خود 
را با ایمان به آن حضرت تثبیت نماییم. و برپایی مراسم ی 
همین هدف است... . ۲ 
ل) هر کاری را که پیشینیان انجام نداده‌اند و در صدر اول نبوده دلیل بر ان 
نیست که بدعت منکر و حرام است. بلکه لازم است که هر چه را حادت 
می‌تننود. بر ادله شزغ عرضه: نمود: آنچه ,را که-مشتمل تر مصلحت: استت 
م) علما رحمهم الله حدیث «وکل بدعة ضلالة»؛ «و هر بدعتی ضلالت 
است.» را مقید به بدعت سیلئه کرده‌اند. و دلیل بر این تقیید, چیزی است 
که از بزرگان صحابه و تابعین از امور حادث صادر شده که در زمان رسول 
خداصلی الله علیه وآله نبوده است... 

ن) و نیز هر نوآوری. بدعت حرام نیست, و اگر چنین بود باید کار ابوبکر و 
عمر و زید بن ثابت هم حرام باشد که دستور دادند قران جمع و تدوین 
شود تا با مرگ صحابه قاری آیات خدا از بین نرود! و نیز جمع و تدوین 

حدیث شریف در کتب صحاح و سنن و دیگر مصادر,. صحیح نباشد. و نیز 
تب کم اه وف و مد و انوم ری که هروه 
نبوی شریف, تصنیف و ابتکار شد تألیف ؟ 

و در آخر این که: تا سا ها انیت نس 
شده‌ایم تا در حال صلح و جنگ, و هنگام مجادله و مناقشه و مخاطبه به آن 

رجوع نماییم».(68) 


فواید برپایی مراسم 


بریایی مراسم و یادبود اولیای الهی آناز و برکاتی دارد که به برخی از آن‌ها 
اشاره می کنیم : 
1 - هر ساله مسلمانان در آن روز به یاد پیامبرصلی الله علیه وآله و اولیای 
الهی افتاده و محبتشان نسبت به ایشان زیادتر می‌گردد. 
2 - برخی از کمالات و فضایبل آن حضرأت؛ تشریح و توضیح داده می‌ شود و 
مردم نیز با تاسشی به انان, به خدا| نزديك‌تر می‌شوند. 
3 - با اظهار فرح و شادی, ایمان و ارادت خود را به پیامبرصلی الله علیه 
وله و اولیای الهی ابراز داشته و آن را مستحکم تاد 

- در پایان مجلس با اطعام و پخش شیرینی به ثواب اطعام رسیده و 
در ان محالس اه عدا ونم شمه مان زنادی ار آنابت قر اه تلاوت 
می‌ شود. 
6 - فرصت مناسبی است که مردم بیشتر بر پیامبر خود درود بفرستند. 
7 - همجنین موقعیت مناسبی برای دعوت مردم به خدا| و دستورات او 
فراهم می‌گردد. 


رزیت الا مادام 


اشاره 


با عفد اوله فراوان از یات زمایات و یره مین بر جوازم: نلک 
رجحان برپایی مراسم یادبود, باز هم وهابیان در مقابل عمل مسلمین 
ایستاده و با انواع ایرادات سست. مانع برپایی این عمل مقدس می‌شوند. 
این ید کر برخی از ایراحات :ماه آن‌ها میمه‌بره زیمت 


اشکال اوّل 


برپایی مراسم و یادبود. نوعی عبادت غیر خدا است.(69) 


پاسخ 


در جای خود اشاره شده است که عنصر مقوم عیاذت: اعتقاد به الوهیت پا 
دوب کی اقل ۳ ٩‏ لیوا تعاطوم هن تم بیع ( 


اشکال دوم 


بزیایی.سنیم بر آسمی: هفراه با اعفری است که قالیا عرام انعت: همان 
اختلاط زنان با مردان, قرائت مدح با موسیقی و غن.(70) 


پاسخ 


عمل گناه در هر مکان و زمانی حرام است؛ خواه در این مراسم باشد با 
غیر ان. ولی ما نمی‌توانيم عملی ممدوح و پسندیده را به جهت امور جانبی 
کف کاهق. اقا می‌انتن مان شنم بلکه باند از اعسال خلاق: م جرام 
جلوگیری نمود.(71) 


اشکال سوم 


رصان اه اه وتات وراک مک سا وا 
است.(3 7) 


پاسخ 


الا دلیل, اخص از معا است؛ تن زا رعانس ها شاه فش تتاخرصلی 
اللهعلیه اه دار سای ۱5 

باس یت او اسان 0 تاو مخ سای ان 
وآله با خضوع و خشوع باشد و این مستله با اظهار فرح و سرور در کنار 
قبر سازگاری ندارد. ولی منافاتی ندارد که در جایی دیگر انجام گیرد. 

سبکی می‌گوید: محتمل است که معنای حدیث این باشد: قبر مرا مانند 
روزهای عید قرار ندهید, بلکه در کنار قبر من زیارت و سلام و دعا بخوانید. 
74( 


اشکال چهارم 


7 ۳ : ۳ 


پاسخ 


اقلا: تشبه از عناوین قصدی است که در ترثب حکم بر آن, احتیاج به قصد 
دارد. حال سوال می‌کنيم که آیا احدی از مسلمین در برپایی مراسم. قصد 
تشبه به کفار و نصارا را دارد؟ قطعاً جواب منفی است. 
بخاری در کتاب مغازی از صحیح خود در باب غزوه احد نقل می‌کند: 
ابوسفیان برای تحريك مشرکین صدا داد: «اعل هبل, اعل هبل»؛ «زنده باد 
بت هبل, زنده باد بت هبل» پیامبرصلی الله علیه وآلهو فرمود: شما نیز 
جواپ او را بگویید. عرض کردند: چه بگوییم ؟ فرمود: بگویید: «للّه آعلی 
وأجل». ابوسفیان بار دیگر شعار دیگری را برای تحريك مشرکین به حمله 
سر داد: «نحن لنا العرّی ولا عرّی لکم»؛ «برای ماست غرّی و شما غرّی 
ندارید». پیامبرصلی فرمود:_شما نیز جواب او را بدهید. 
عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: «اللّه مولانا ولا مولی لکم»؛(76) 
«خد| مولای عاشت و شما مولا ندارید». 
آیا کنسی مثل وهابیان می‌تواند به پیامبرصلی اللة علیه. واله اعتر اض تهودم 
و بگوید: ای رسول خدا! این عمل تو تشبه به کفار است و جایز نیست ؟ 
مگر خداوند متعال در قرآن کریم نفرموده: + « کیت عَلیکد الصیام مک کی 
علی الذین من قلکه» ؛( 77 «بر شما روزه نوشته و حتمی شده؛ 
همان گونه که بر اقوام قبل از شما نیز نوشته شده بود.» پس مجرد تشابه 
اس سا تساه دلیلین بر بطلان آن تیست. 
شیخ شلتوت در کتاب «الفتاوی» در جواب سوال کسی که از او درباره 
کلاه‌هایی که از غرب وارد می‌شود سوال نمود, می‌گوید: «صحیح نیست که 
بگوییم این کلاه‌ها زی خاص غیرمسلمین و شعار غیراسلامی است, بلکه 
مسلمان و غیرمشلمان در آن مساوی است و آنچه که مسلمانان به سر 
هی کدا: ند به قصد تشبه به غیر مسلمین در خصوصیات دینشان نیست, 
بلکه به جهت جلوگیری از حرارت خورشید يا سرمای زمستان از آن 
استفاده می‌کنند. لذا مشکلی ندارد» (78) 
ثانیا؛ اساس جواز يك عمل, انطباق آن با کتاب و سثت است؛ خواه شبیه به 
عمل دیگران باشد يا نه. و ما مشروعیت آن را با ادله عام و خاص ثابت 
کردیم 
تالا : همان گونه که از کلام شیخ شلتوت استفاده شد, مقصود از تشبه به 
نصارا؛ تشبه در اختصاصیات آنان؛ از قبیل صلیب و زدن ناقوس است, نه 
در هر عملی. 


اشکال پنجم 


سلف صالح این عمل را انجام ندادند. 


پاسخ 


اقلا در اصول به اثبات رسیده که عدم فعل معصوم دلالت بر حرمت» و 
فعل معصوم دلالت بر وجوب ندارد, بلکه تنها عدم فعل. دلالت بر _ 
وجوب و فعل دلالت بر عدم حرمت دارد. پس مجرد انجام ندادن, دلیل بر 
حرمت و عدم جواز نیست. 

ثانیا: سیره و عمل مسلمین تا عصر ابن تیمیه, بریایی مراسم بوده و اهل 
سئّت تصریح دارند که اجماع حجت است. 

تالتا: اين‌که در کلام ابن تیمیه آمده: محبت سلف صالح نسبت به رسول 
خدا بیشتر بوده و اگر جایز می‌بود حتماً این عمل را انجام می‌دادند. این 
حرف: خلاف احادیت نبوق اشت. زیرا دز رواشن از نامتر اکزم‌ضلی الله 
علیه واله خطاب به صحابه امده: «همانا زود است که اقوامی بيایند که از 
شما محبتشان نسبت به من بیشتر باشد».(79) 


اشکال ششم 


لهار خ شادی بدعت است. 
اختصاص دادن روزی خاص برای اظهار فرح و شادی 


پاسخ 


الا .همان کوته که انبات زسیدهه کاهی,فکانی به عم قظر وفسن شرف 
پید | می کند, زمان نیز این‌چنین است؛ برخی از زمان‌ها به جهت 
خاصی که در آن انجام گرفته ارزشمند است؛ همانند شب قدر که قرآن 
می‌فرماید: « 9" نرلتاخ فی للةٍ هبارکت»؛ «ها قران زار نتب ضا رکف 
نازل کردیم.» پس اگر مراسمی را در وقت خاصی مثل میلاد پیامبرصلی 
اللء علیه واله یا غدیر انجام می‌دهیم به جهت مبارکی آن زمان خاص است. 
ثانیا: اوامر شارء گاهی به شیثی به عنوان عام ان علو. عی ببزنر. که 
تطبیقش بر مصادیق بر عهده مکلف است؛ همانند کمك به فقرا, که حکم 
بر موضوعی کلّی است (کمك به فقرا), ولی تطبیق آن بر مضادیق خاض: 
به عهده مکلف واگذار شده تا هر نوع کمکی که فقیر لازم دارد و مقدور 
اوست انجام دهد. در اینجا نیز تطبیق آن بر وقتش به مکلف واگذار شده تا 
در هر وقتی که مناسب می‌بیند پیاده نماید. 


تألیغات درباره برپایی مراسم 


علمای اهل سنت درباره جواز بلکه استحباب و رجحان برپایی مراسم 
جشن ولادت؛ کتاب‌های مستقلی تألیف کرده‌اند. اينك , به اسامی برخی از 
آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
1 - «حسن المقصد فی عمل المولد». حافظ جلال‌الدین سیوطی. 
2 - «الحاوی للفتاوی». سیوطی. 
او در یکی از فصول این کتاب بحثی را تحت عنوان «حکم الاحتفال بالمولد 
النبوی» مطرح کرده است. 
3 - «جامع‌الاأثار فی‌مولد النبی* المختار»,در سه جلد, از ابن کثیر دمشقی. 
4 - «اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق». از ابن کثیر. 
5 - «مورد الصادی فی مولد الهادی». از ابن کثیر.(80) 
۰ - «المورد الهنی فی المولد السنی». از حافظ عراقی. 
- «التبر المسبوك فی ذیل السلوك», 1 ز حافظ سخاوی. 
- «المولد الروی فی المولد النبوی», 1 علی قاری. 


عزاداری از دیدگاه عقل 


توضیح 


یکی از سوال‌ها يا اعتراضاتی که برخی اوقات توسط برخی افراد و یا 
وهابیان مطرح می‌ شود این است که چرا در سوگ اولیای الهی عزاداری 
می‌کنیم ؟ و چرا در سوگ آن‌ها می گرییم و مراسم برپا می‌کنیم ؟ چرا به 
سینه می‌زنیم و مرئیه می‌خوانیم ؟ و چرا در مورد گذشته‌ها 0 
می‌کنیم ؟ آپا آن‌ها به عزاداری ما احتیاج دارند پا ما به عزاداری برای آن‌ها 
وهابیان این عمل را بدعت می‌دانند و می‌گویند: هیچ دلیل و مدرکی برای 
ان‌ها وجود ندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی‌اید و باید ترك شود. 

اينك به بررسی این موضوع در سطوح مختلف می‌پردازیم: 


1 - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا 


با مراجعه به عقل سلیم پی می‌بریم که برپایی مراسم عزای اولیای الهی, 
خصوصا سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام موافق با عقل 
انان است و هر امّتی که بزرگان خود را تکریم نکند محکوم به شکست و 
نابودی است. بزرگانند که تاریخ امّت‌ها را ترسیم کرده و آن را می‌سازند. 


1 - «ایئی لا آری الموت الا سعادة, و الحياة مع الظالمین الا برما»*(81) 
«من در چنین شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز 
رنج و نکبت نمی‌دانم.» 

2 - «لیس الموت فی سبیل العز 1 حياة خالدة, و لیست الحياة مع الذل ا( 
الموت الذی لاحياة معه»؛ «مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. 
اس ی 

3 - «آلا و ان الدعی این الدعی قد رکز بین اثنتین, ین السام و ال لهج 
هیهات من الذلة . ,۰ «آگاه باشید که زنازاده. پسر زنا زاده آابن زیاد] مرا 
تساه آشرت. یا با شمشیر کشیده آماده جنگ شوم و یا 
۱۱ و با یزید بیعت کنم,؛ ولی ذلت از ما بسیار دور است.» 

- ور« لله ول اه راجعّون» و علی الاسلام السلام اٍذ قد بلیت الاأمة 
۳ مثل یزید»؛(82) «ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم کرد. 
هنگامی که امت به رهبری مانند یزید مبتلا است پاید با اسلام وداع کرد.» 
5 - «. . ای لم آخرج آشراً و لا بطراٌ و لا مفسدا و لا ظالما؛ و اما خرجت 
لطلب الاصلاح فی امة خدی‌ضلی اللة علیه والهه ارید ان آمر بالهغزوف: و 
آنهی عن المنکر و آسیر بسيرة جدّی و ابی علی بن ابی طالب‌علیه السلام 
3(0۰) «من به جهت طغیان‌گری و ایجاد تفرقه بین مسلمین و فساد و 
ظلم قیام نکردم, بلکه برای اصلاح در امّت جذ خود خروج نمودم, می‌خواهم 
امرٍ به معروف و نهی از منکر کرده و به سیره جد و پدرم علی بن ابی 
طالب عمل کنم.» 


2 - ارتباط عاطفی امّت با اولیای الهی 


کف از راه‌های اساسی و مهم در توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و 
اجتماعی مردم ۳ تجری. ان در وجود انسان است. انسان از این 
۳ روش موّثرتر ۳ دیگر جوانب است. حال با توجه به قضیه ات 
اولیای الهی خصوصا سرور و سالار شهیدان, تذکر و توجه دادن مردم به آن 
واقعه سبب تحريك احساس‌های مردم خواهد شد و از این طریق می‌توانیم 
آن بزرگواران را به عنوان الگو معرفی کرده, شعارها و دستورهایشان را - 
که همان شعارها و دستورهای خداوند است - به مردم برسانیم. بدین دلیل 
است که امام زین العابدین‌علیه السلام بعد از واقعه عاشورا تا بییست سال 
برای شهدای کربلا, خصوصاً پدرش امام حسین علیه السلام گریهٍ می‌کرد. 
این مطلب با در نظر گرفتن مدح پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله در مورد 
آن حضرت بیشتر مشخص می‌شود: 

پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: #خنسین. فلی, و نا من حسین: , آحث ال 
من آحث حسینا» 84(۰) «حسین از من است و من نیز از حلسینم»؛ , خداوند 
دوست می‌دارد هر کس که حسین را دوست دارد.» 

هم چنین پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «الحسن و الحسین سیدا شباب 
آهل الجنة»*(85) حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشتند.» 


3 - بهره‌برداری از جوٌ معنوی مجالس 


از انجا که روح ملکوتی امام حسین‌علیه السلام و سایر اولیای الهی در این 
جلسات حاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شرکت در این مجالس 
می‌توانند از فیوضات ان بهره‌مند شوند. 

از یکی از بزرگان نقل شده که می‌فرمود: «... قنداقه نوزادان را تا چند 
ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسینیّه و محل‌های عزاداری که 
اسم سیدالشهدا در آن برده می‌شود ببرید, چرا که نفس طفل همچون 
مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و قذوسیت روج امام حسین علیه 
السلام را جذب فی کند: طفل گر چه زبان ندارد, ولی ادراك می‌کند, و 
روحش در دوران کودکی اگر در محل یا محال معصیت برده شود آن جرم 
ی و اگر در محل‌های ذکر و عبادت و علم برده شود 
آن باکی. و صفا را به خود می‌گیرد. 

او می‌فرمود: شما اطفال خود را در کنار اطاق روضه‌خوانی يا اتاق ذکری 
که دارید قرار بدهید, علمای سابق این طور عمل می‌نمودند؛ زیرا اثاری را 
که طفل در این زمان اخذ می‌نماید تا اخر عمر در او ثابت می‌ماند و جزء 
غرایز و صفات فطری او می‌گردد, زیرا که نفس بچه در این زمان قابلیت 
محضه است., گر چه این معنای مهم و این سر خطیر را عامّه مردم ادراك 
تصف کید 


قت الا جنران اوه 


اشاره 


گر چه مردم در جلساتی که به نام سیدالشهداعلیه السلام بر پا می‌شود به 
عشق حضرت شرکت می‌کنند. ولی در ضمن با گوش دادن و فراگیری 
معارف اسلامی و مسائل دینی خود؛ اعم از اعتقادات و احکام و اخلاقیات. 
به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این طریق به کمال و سعادت خواهند 
رسید. همان هدفی که امام حسین علیه السلام به خاطر ان به شهادت 


رلسید. 


عزاداری از مظاهر حب و بعض 


حبٌ و بغض دو امر متناقض است که بر خاطر انسان عارض شده و از آن 
دو به میل و بی میلی نفس به چیزی تعبیر می‌شود. 


توصع 


اناد ای ه شین استفا ور میهد که مخت سک اراد بر اسان 


واجب است: 


1 - خداوند 


خداه‌ند تال فر زاس کشانی؛است که:سیت. اه اضالا بدجفت وارا بودن 
همه صفات کمال و جمال, و این که همه موجودات به او وابسته‌اند, واجب 
است. 
خداوند , متعال می‌فرماید: , «, قلٍ ان کان آبافْكم وَسَاوكُمٌ وَاخوانکَم 
وَواجکم وعشیرنکم وأمُولٍل افترفتقو مُوها وتجاره تخشون کسادها ومساکن 
ترصویها آحبّ بالیکم من اللّه وَرَسُوله وجهاد فی سبیله فتربَضُوا حَّی يأتی 
ار مره وَاللةٌ لا یَمّدی الْمَوْمٌ الفاسقین»؛(86) «[ای رسول بگو امّت را 
ِِ مردم ! اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود 
و اموالی که جمع آورده‌اید و مال التجاره‌ای که از کسادی آن بیمناکید و 
ب که اس وا انم نس اکتا مسا ماد هر باه اه 
دوست می‌دارید. پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا 
خاسعان مد کار انا ات اند کر 


تسوا اسان ام اس از 


از جمله کسانی که به خاطر خدا باید دوست بداریم رسول گرامی 
اسلام‌صلی. الله غلیه واله است: زیرا او واسطه فیض تشریع و. تکوین 
است. "از همین رو در آیه فوق در کنار نام خداوند از حضرت یاد شده و امر 
به محبّت او شده است. ۳ 

پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله می‌فرماید: «احبوا الله لما یغذوکم و 
ای بحب ات ,۰( 87)خداوند را از آن جهت دوست بدارید که شما ر 
روزی می‌دهد هس به خاطر خدا دوست بدارید.» 

از طرف دیگر, تفت و فضایل و کمالات آن حضرت از جمله عواملی 
یا و فصن زا در رل میا ورق: 


3- آل بیت پیامبرعليهم السلام 


در قرآن و روایات اسلامی - اعم از شیعی و ستّی - بر مودت و محبّت 
اهل‌بیت پیامبر عليهم. السلام تأکید. کراوان شدم است؛ و این نها ندان هت 
نیست که آنان ذریه پیامبرصلی الله علیه وآله و از نسل اویند. بلکه از آن 
جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات؛ و به عبارت دیگر جامع همه 
صفات کمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق‌تر» مظهر صفات جمال و جلال الهی 
اند. لذ| در حفیقت, دوست‌داشتن آنان با آن جامعیت. مت به خوبی‌هایی 
است که در آنان به نحو کامل تحلو نموده, و منبع همه این خوبی‌ها خداوند 
متعال است. پس در حقیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به 
آهل‌نیت رهم پا اه و 
انجا که محبت. نیرویی است که انسان را به سوی محبوب سوق می‌دهد, 
پس از جنبه تربیتی. محبت به خوبان, انسان را به خوبی‌ها سوق می‌دهد. 


اهل‌بیت کیانند؟ 


می‌بریم که مراد از اهل‌بیت پیامبرصلی الله علیه وآله افراد خاصی هستند 
و اهل‌بیت, شامل تمام وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی‌شود: 
الف - اهل بیت در لفت و عرف: 
ابن منظور افریقی در لسان‌العرب می‌گوید: «اهل انسان نزديك‌ترین مردم 
است به انسان, و کسانی که انان را بة تسب پا دین جمع می کند». (88) 

5 اهل بیت در قرآن و سنت . 
در در قرآن و روایات. اهل‌بیت پیامبرصلی الله علیه وآله در مورد افراد خاصی 
به کار رفته که همان رسول خداصلی الله علیه واله و امام علی* و فاطمه 
زهرا و حسن و حسین‌علیهم السلام است. و بقیه ذریه پاك نیز به انان 
ملحقند, که همان ثه امام معصوم از فرزندان امام حسین علیهم السلام 
هستند. 
ام‌سلمه می‌گوید: هنگامی که آیه « اّما یرب ال یهت عم الاخس هل 
البیّت ویطهرکد تطهیر آ» بر پیامبرصلی الله علیه واله تازل شد, حضرت؛ 
علی و فاطمه و حسن و حسین‌علیهم السلام را احضار کرده و 
فرمود:«اینان اهل‌بیت منند.»(89) 
و امام حسین علیه السلام فرمود: «انّا اهل‌بیت النبوة»؛(90) «ما اهل‌بیت 
۳ 
مسلم به سند خود از عايشه نقل می‌کند: هنگام صبح پیامبرصلی الله علیه 
وآله از منزل خارج شد, درحالی که بر دوش او پارچه‌ای بافته شده از موی 
سیاه به نام «کسا» بود, حسن بن علی بر او وارد شد او را داخل آن کسا 
نمود. آن‌گاه حسین علیه السلام وارد شد او را نیز داخل ان کرد شتیتین 
فاطمه علیها السلام آمد او را نیز داخل کسا کرد. بعد علی‌علیه السلام وارد 
شد او را نیز داخل نمود. ,پس این آیه را قرائت نمود: « [تما پرید اللةُ 
یذ هب نک الرجس ج أَهَل ات وَبطه رک تطهیرا» ۰( 91) 
ون بن حنبل هی کوید" هنگامی که ۳1 «مباهله» بر پیامبرصلی الله علیه 
وآله نازل شد, حضرت؛ علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را 
خواست, آن‌گاه عرض کرد: «بار خدایا ! اینان اهل‌بیت من هستند».(92) 


فوشتی اه نیت در ظران کریم 


خداوند متعال, در قرآن کریم می‌فرماید: « قل لا أسألکه عَلیه اجراً الا 
الخهره قیالع (03) «۱ای, رصول ضا به استه آبکد عفن ار شم هید 
اجری برای رسالت نمی‌خواهم جز این که موذت و محبت مرا در حق 
خویشاوندانم منظور دارید.» 

این ای معروف به آیه مودذت است که در اغلب کتاب‌های تفسیر و حدیت و 
تار نف تزول ان را در حق اهل‌بیت‌عليهم السلام می‌دانند. 

سیوطی در تفسیر این یه به اسناد خود بازاین عیاش عل میک هکایی 
که ایش آیفه « قز لا اسالی لس اضرا ال العوه قی وتو ساهیرضای 
الله علیه وله نازل شد, صحابه عرض کردند؛ ای رسول خدا! خویشاوندان 
نو کیانند که مودت انا بر ما واجب است؟ حضرت صلی الله علیه وله 
فرمود: «علی و فاطمه و دو فرزندان ان‌ها». (94) 

در خطیه‌ای. که آمام حسن‌علیه السلام. بعق از شهادت امیرالدفس‌علن: 
السلام ایراد کردند. بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: «... و آنا من اهل 
البیت الذی افترض للع مودنهم علی کل مسلم, فقال تبارك و تعالی: « قل 
لا سالک عَلبّه اخراً لا الْعَوة فی الْقذبی ون بفترف حستة تره له فیها 
خسٌا» فاقتراف الحسنة منود یا احل البیت* تب مهن از آحل‌بتتی خشتر 5 
خداوند مودذت آنان را بر مسلهانی واجب نموده است, پس خداوند 
ارت و عالی قیمه ۶« فل لا اسف اسان کار نله مهوت عا 
7 است.» 

امام صادق‌علیه السلام به آبی‌جعفر اجول قرمود: «چه می‌گویند اهل بصره 
در اين آیه: « قل لا سالک علته جرا | لا الحفکه قی الفرین » غرض کرد 
فدایت کردم آنازجی کوتده این آیه ور رشان خوشا ونوا رزسول خداضلن 
اللة غلیه وله اس 

حضرت فرمود: «دروغ می‌گویند, تنها در حق ما اهل‌بیت. علی و فاطمه و 
حسن و حسین اصحاب کسا نازل شده است.»(95) 

می‌دانيم که حصر در این روایات. اضافی است نه حقیقی., و لذا شامل بقیه 


فوفتی آار زیت ای تک مر بات 


در روایات فریقین همانند قرآن کریم به طور صریح بر محبّت 
اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می کنیم: 
1 - وادار نمودن بر دوستی اهل بیت علیهم السلام؛ 
رسول‌اللّه صلی الله علیه وآله می‌فرمایند: «اقبوا آولادکم علی ثلاث خصال: 
حت کم مت اهل بته, و فراء الفران»96(۰) اولان خود را بر ده 
ت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان, دوستی اهل بیتش, و قرائت قرآن.» 
7 السلام فرمود: «احسن الحسنات حاء و آسواً السیثات 
بغضنا»؛(97) بهترین نیکی‌ها حب ما., و بدترین 1 بغفض ما 
اهل بیت علیهم السلام است.» 
2 - دوستی آهل‌بیت دوستی رسول خداست؛ 
رتسول خد اصلی الله. علیه والم فرخود داحتا الله لها بکتوکم من. تخفه: 
وأحبونی لخب الا و أَحبُوا آهل‌بیتی لحبّی»*(98) «خدا را دوست بدارید. به 
جهت آن که از نعمت‌هایش به شما روزی می‌دهد. و مرا به جهت دوستی 
خدا| دوست بدارید, و اهل بیتم را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید. دا 
یبن آقم .عی کفید؛ دور خدهت: ر سول غذا صلی الله . غليه تواله بودم که 
امه ای سا بقل عحم سای اه الم یی 
در حالی که دو فرزندش حسن و حسین با او بودند, و علی‌علیه السلام نیز 
شنت شور آنان مارد شفه یامبرضای. الله. علیه :واله به آنان-نظو کرده. 
فرمود: خسن آحت هفلاع فقد ایند و امن اعصفم فقد آرقتی»99(۳۶) .هر 
کس اینان را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر کس که اینان را دشمن 
بدارد. مرا دشمن داشته است.» 
امام صادق‌علیه السلام فرمود: «من عرف حشنا و حبنا فقد حث ال تبارك 
و تعالی»؛(100) هر کس حق ما را شناخته, ما را دوست بدارد در حقیقت 
خداوند. تبارك و تعالی را دوست داشته است.» 
3 - جث اهل‌بیت ناشن انمان آنشت: 
تا هی ات اه اه تسه انا ااسام ‏ صت ‏ 
بیتی»*(101) «اساس اسلام, دوستی من و اهل‌بیت من است.» 
سشن . فرجمت کل نی نی د آساشن شاه حا آحلن اه 
( ۱2 را هه نی آماوشن اس ط باید اس سح ما مات 
است.» « 
0 الله علیه واله فرمود؛ «حب آل محمد تقما خيیر من عبادة 
سنة, و من مات علیه دخل الجئنة»*(103) «يك روز دوستی آل محضد, بهتر 


از يك سال عبادت است, و کسی که , ان دوستبی بمیرد داخل بهشت 
می‌ شود. ِ< 
موی اهنت ی الساام انش مان زیت 
رسول‌خداصلی الله علیه واله فرمود: «لا یوْمن عبد حتی آکون آحث الیه 
من نفسه, و آهلی أَحتٌٍ الیه من آهله, و عترتی احب الیه من عترته, و ذاتی 
آحث الیه من ذاته»*(104) «هیچ بنده‌ای ایمان کامل پیدا نمی‌کند. مگر در 
صورتی که من دوست‌داشتنی‌تر نزد او از خودش باشم, و نیز اهل‌بیتم از 
اهلش محبوب‌تر, و عترتم از عترتش دوست داشتنی‌تر و ذاتم از ذاتش 
محبوب‌تر باشد.» 
6 دوستبی اهل بیت نشانه پاکی ولادت؛ 
پیامبرصلی الله علیه وله اشاره به علی‌علیه السلام کرد و فرمود: « ها 
الناس ! امتحنوا آولادکم بحبه, فان غلیا لابدگو الین: لاله و لابسعز عن 
هیقر قفرن آخبه. کم منک ودفن. آنقضه«فلیننن ۵« ِِ «ای مردم ! 
اولاد خود را به دوستی علی امتحان نمایید. زیرا او شما را به گمراهی 
دعوت نمی کند و از هدایت دور نمی‌سازد. ۰ پس هر يك از اولاد ِ که و 
را دوست بدارد از شماست. و هر کدام که او را دشمن بدارد از شما 
بیست. > 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در وصیتی که پیامبرصلی الله علیه وله 
به اباذر کرده آمده است: «پا آباذر ! ! من آحبنا آهل البیت فلیحمدالله علی 
ول النعم. قال: يا رسول الله ! و ما آّل النعم ؟ قال: طیب الولادة, انه لا 
مارا مویطات 106۳ ضایف ااخر اه کف ها اهنت رآ ویست 
دارد 1 بر اوّلین نعمت, خداوند را ستایش نماید. ابوذر عرض کرد: ای 
9 خد| ! اولین نعمت چیست ؟ فر مود: تفن ولادت؛ زیرا| دوست ندارد 
ما را مگر کسی که ولادتش پاك است.» 
7 - سوال از دوستبی اهل بیت در روز قیامت؛ 
رسول‌خداصلی الله علیه وله فرمود: ول انشا غنه العینهعفا اه 
البیت»؛(107) «اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سوال می‌شود. 
دوستبی ما اهل بیت است.» 
و نیز فرمود: «لا تزول قدما عبدٍ یوم القيمة حثی یُساّل عن آریع: عن عمره 
فیما آفناه, و عن جسده فیما آبلاه, وعن ماله فیما آنفقه ومن مرخ کسبه, 
وعن حتا اهل‌البیت»:(108) «روز قیامت: بنده قدم از قدم پز تمی دارد تا 
آن که از چهار چیز سوال شود: : از عمرش که در چه راهی صرف کرده, و 
از بدنش که در چه راهی به‌کار گرفته, و از مالش که در چه راهی 73 
کرده و از کجا به دست آورده است. و از دوستی ما اهل‌بیت.» 


ادله خاض 


روایاتی که تاکنون ذکر شد. اشاره به دوستی مجموعه اهل بیت‌علیهم 

السلام داشت؛ دسته‌ای دیگر از روایات, اشاره به دوستی و محبت برخی 

از اهل‌بیت دارد که به تقدادی از آن‌ها نیز آشاره ی کم 

1 - دوستی امام علی‌علیه السلام؛ 

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «برائة من النار حب علءت»(109) «تنها 

راه دوری از آتش جهنم, دوسبی علی علیه السلام است.» 

و نیز فرمود: «یا علی ! طوبی لمن احبك و صدق فيك, و ویل لمن آبفضك و 

کذب فيك » ؛(110) «ای علی ! خوشا به به حال کسی که تو را دوست داشته و 

در حق تو صادق باشد, و وای بر کسی که تو را دشمن داشته و در حقّ تو 

کاذب باشد.» ِ 

آم‌سلمه از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل می‌کند که فرمود: «لا یحب علیاً 

منافق,؛ و لا یبعضه موّمن» ؟(111) «منافق, علی علیه السلام را دوست 

ندارد و مومن او را دشمن ندارد.» 

امام علی‌علیه السلام فرمود: «والذی فلق الحبة و ۳ النسمة, اثه لعهد 

الننی: الاتی الی اثه لا یحبنی لا موّمن, و لا پبغضنی [ منافق» *(112) 

«قسم به کسی که دانه را شاف و انسان را آفرندهر. ایند عهدی است 

از پیامبر امٌّی به من که دوست ندارد مرا هر فقضو: و دشمن ندارد مرا 

مگر منافق.» 

2 - دوستی فاطمه زهراعلیها السلام؛ ۱ 

رسول‌خداصلی الله علیه واله می‌فرمایند: «فاطمة بضعة مثی, من آغضبها 

فقد اغضبنی»:(113) «فاطمه پاره تن من است. هر کس او را به غضب 

آو رن مرا خشمگین کرده است.» 

از عايشه سوال شد: کدامین شخص از زنان نزد رسول خداصلی الله علیه 

وآله محبوب‌نر بوده است ؟ گفت: فاطمه. سوال شد: از مردان؟ گفت: 

همسرش.(114) 

3 - دوستی امام حسن و حسین علیهما السلام؛ 

۳ الله علیه واله فرمود: «هذان ابنای الحسن و الحسین؛ آلله 
نی احبهما؛ 1 فأحبهما و احب من یحبهما»»(115) و دو فرزندان 

هن هشتند.. بار خدایا ! من انان را ذوست یت بار خذایا ! ته نیز آنان و 

هر کس که آنان را دوست دارد, دوست بدار 

و نیز فرمود: «الحسن و الحسین 0 116(5) «حسن و حسین دو 

دسته گل من هستند.» 


جلوه‌های حب در زندگی انسان 


انسان که کسی را دوست دارد این دوستی تنها حالتی نیست که در نفس 
باقی بماند بلکه همان گونه که اشاره شند؛ اقبال دارد و این اقبال ۳9 
ظهور و بروز در زندگی انسان است. و اگر تا موردی رجحان پیدا 
کرد به نبع آن مظاهر و بروزات آن نیز راجح مق کر 33 و ادله استخات 
شامل آن‌ها نیز می‌شود. مگر در مواردی که مظهر مورد نهی قرار گیرد؛ 
مثل القاء به هلاکت انداختن خود به جهت محبوب که این مورد از دلیل 
1 - اطاعت و انقیاد. 

2 - زیارت محبوب. 

4 - براورده کردن حاجت‌های محبوب. 

5 - دفاع از محبوب به انحای مختلف. 

6 - حزن و اندوه در فراق محبوب. 

7 - حفظ اثار محبوب. 

8 - احترام به فرزندان و نسل محبوب. 

9 - بوسیدن ان چه به او مرتبط است. 

0 - برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میلاد محبوب. 

نتیجه این که اقامه عزاداری نیز لوازم و مظاهر حب اهل بیت‌علیهم السلام 


است. 


اشاره 


بپیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان د 
تاتتزات ر وان است و بیشتر شرکت کنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات 
هستند. لذا برخی می‌گویند: عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول سال و 
به منأسبت‌های مختلف باعث می‌شود که جامعه از شادی‌ها دور باشد و 
بیشتر احساس غمگینی کند و در نتیجه باعثت افزايیش افسردگی در جامعه 
شود. اينك به بررسی این سوال و پاسخ به ان می‌پردازیم 


مراتب گریه 


توضیح 


گریه دارای يك ظاهر است و يك باطن. ظاهر آن يك امر فيزيولوژيك 
است؛ یعنی باید تأثیرات رواني از طریق محك‌های بیرونی یا درونی مثل 
تفکر شکل گیرد, سپس این تأثرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب 
شود. در این هنگام بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را 
فرمان فعالیت می‌دهد, و در نهایت قطرات اشك جریان پیدا می‌کند که ما 
را حون می‌نامیم. باطن گریه همان تأتّرات درونی است. نگاه 
روان‌شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تأثرات 
عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریاندن و حالت 
گریه به خود گرفتن در مراسم عزای حسینی منشا اثر دنیوی و اخروی 
است. به تاثرات درونی نظر دار وگرنه به صورت مصنوعی و یا با مواد 
شیمیایی هم می‌توان. چشمانی گریان داشت. باطن گریه بر چهار نوع 
تقسیم می‌شود که يك نوع ان معطوف 0 خود و نیازهای سرکوب شده 
خود است و می‌تواند با افسردگی هم‌بستگی مثبت داشته باشد و [000) 
اجتماعی فرد را مختل سازد, اما سه نوع دیگر, امیدبخش است و حرکت 
آفرین و رابطه معکوس با آفسردگی دارد؛ نوع اوّل ناشی از مرگ واقعی 
است, اما سه نوع دیگر سوگ واقعی نیستند اگر چه در مراسم سوگواری 
انجام می‌پذیرد. این چهار نوع عبارتند از: 


کید تانشی ان اعیاط و خلاقه 


اين گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری 
نیست, و معمولا بی‌اراده جاری می‌گردد. این گریه به اصطلاح روان 
شناسان و روان درمان‌گران, تخلیه روانی - هیجانی است و به خود فرد و 
نیازهای سر کوفته شده آو بازفی کردد. 


2 - گریه ناشی از عقیده 


این توع گریه مثل اشکی است که هنگام مناجات از انسان جاری می‌ شود. 
که ناظر به حال و آینده است. اين نوع گریه ريشه در اعتقادات دارد و 
مربوط به ترس‌های دنیوی و زندگی روزمزه نیست. 


وس ره تشن از سار عتاشی 


ی ار ها یا ی کال فراهی مت سل واه 

که در فقدان معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. این نوع 

از ان جهت است که ما در عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می کنیم 
و از بودنر آن کمالات؛ ذوق‌زده می‌شویم و از فقدان اآن‌ها ناراحت 
می‌گردیم. گاهی در مراسم عزاداری گریه‌هایی 0 دارد. 


4 - گریه بر مظلوم 


مثل اين که بر رسول خداصلی الله علیه وآله و امامان مخصوصا سالار 
شهیدان و مصایبی که بر انان وارد شده می‌گرییم. 


هم بیع ها دانتخ و اقفنتیا دک 


احعلالات اند تیه نتنه اه کلی قزر شود 
1 - اختلال افسردگی عمده. 
2 «اختلال اخسر: گن‌خویی.. . 
3 - اختلال افسردگی موردی که در آن دو نوع جای نگرفته‌اند.(117) 
اختلال افسردگی عمده, شدیدترین نوع افسردگی است و برخی از 
نشانه‌های آن عبارت است از: 
الف - احساس غمگینی یا پوچی در بیشتر یا تمام روز. 
ب - کاهش چشم‌گیر علاقه يا لذت نسبت به همه فعالیت‌ها در بخش عمده 
روز. 
ج - کاهش چشم‌گیر وزن بدن, بدون پرهیز يا وزن غذایی, يا افزایش قابل 
ملاحظه وزن در عرض يك ماه ۳ 
د - بی‌خوابی یا خواب‌زدگی تقریباً در همه روز. 
ه - خستگی يا از دست دادن انرژی تقریباً در همه روز. 

و - احساس بی‌ارزشی يا احساس گناه مفر ط. 

ز - کاهش توانایی فکری يا تمرکزیابی تصمیمی همه روزه. 

ط - افکار مکرر و عود کننده راجع به مرگ 
از بین این سه نوع افسردگی, نوع اول و سوم مورد نظر کسانی که 
م 6گویند مراسم عزاداری باعث ی ۳ جامعه شده است نیست, چون 
مورد اول بسیار شدید و واضح البطلان است. نه جامعه ایران مبتلا به 
افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری با ونر کی‌هایی که می‌دانیم 
می‌تواند باعث افسردگی عمده جامعه شود. 
نوع سوّم هم مراد نیست چرا که مربوط به مواردی خاص از قبیل: اختلال 
ملال پیش از قائدگی, اختلال افسردگی جزتی؛ اختلال افسردگی پس از 
روان‌پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و غیره است. پس افسردگی خویی 
اه ات ال اون کی سا و اس ما 
1 - کم اشتهایی پا پراشتهایی. 
2 - بی‌خوابی يا خواب‌زدگی. ِ 
3- کمبود انرژی يا احساس خستگی. 
4 - اشکال در تصمیم‌گیری و احساس درماندگی. 
5 - ظهور این نشانه‌ها در بخش عمده روز و در بیشتر روزها به مدت 
حداقل دو سال. ۱ 
6 ان شانته‌ها تاشی ام نار فشوولوتت کل مرف تاسحنه دارو.ی. 


نباشد. 

7 - این نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی و شغلی او شود. 

فراهم می‌کند, و باعث افسردگی در جامعه می‌شود يا نه؟ 

برای روشن شدن این مطلب لا زم است به عوامل افسرده خویی از 
دیدگاه روان‌شناسی توجهی کنیم. برای افسرده خویی سه عامل عمده را 
شمارش کرده‌اند: زیستی؛, اری و هیجانی - محیطی.(118) تنها عامل 
افسردگی, عامل محیطی نیست. و از طرفی عامل محیطی تنها در کسانی 
موّثر است که زمینه‌های ارثی و زیستی در وضعیت مغز و کارکرد 
قسمت‌های مختلف ان دارند. و در بين عوامل محیطی که استرس زایی 
شدید دارد جایی برای مراسم عزاداری وجود ندارد. سوگ و داغ واقعی 
می‌تواند یکی از ان عوامل باشد اما مراسم عزاداری هیچ سهمی در 
استرس‌زایی ندارد, بلکه برعکس با توجه به مباحثی که در روان‌شناسی 
اجتماعی و کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های گروه‌های مذهبی گفته می شود 
می‌توان گفت که مراسم عزاداری کاملا نقش استرس‌زدایی را دارد و در 
صوری کار مرا بای ان ها کفال خواهی با کرد بر مطلوم 
باشد می‌تواند ایجاد ارامش در وجود انسان کرده و اضطراب زدایی نماید. 
برای اثبات این مطلب به ۰ در این باره اشاره می‌کنیم: 

دکتر تیجانی تونسی می‌گوید: دوشتم متعم آهد. و با .هم به. کربلا 
مسافرت کردیم و ۱ ۳ ۲ 
بردم و تازه فهمیدم که حضرت حسین علیه السلام نمرده است و این مردم 
بودند که ازدحام می‌کردند و گرداگرد ازافکاهشن پروانه‌وار می‌چرخیدند و 
با سوز و گدازی که نظیرش هرگز ندیده بودم گریه می‌کردند و بیتابی 
می‌نمودند که گویی هم‌اکنون حسین علیه السلام به شهادت رسیده است. و 
سخنرانان را می‌شنیدم که با بازگو کردن فاجعه کربلاء احساسات مردم را 
برمی انگیختند و آنان را به ناله و شیون و سوگ وا می‌دارند و هی 
شنونده‌ای نمی‌تواند این داستان را بشنود و تحمل کند, بلکه بی‌اختیار از 
حال می‌رود. ِ هم گریستم و گریستم و آن قدر گریستم که گویی سال‌ها 
غصّه در گلویم مانده بود, و اکنون منفجر می‌شود. 

پس از آن شیون, احساس آرامشی کردم که پیش از آن روز چنان چیزی 
ندیده بودم. تو گویی در صف دشمنان حسین‌علیه السلام بوده‌ام و اکنون در 
يك چشم بر هم زدن منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن 
حضرت که جان خود را نثارش کردند. قرار می‌گرفتم. و چه جالب که در 
همان لحظات. سخنران, داستان حر را بررسی می‌کرد. حر یکی از سران 
سپاه مخالف بود که به جنگ با حسین علیه السلام امده بود ولی يك‌باره در 
میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سوّال کردند که تو را چه 


سوگند ! هرگز از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیّر می‌بینم که بهشت 
را برگزینم يا دوزخ را. او ناگهان اسب خود را به سوی حسین‌علیه السلام 
حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه‌کنان عرض کرد: «ای فرزند رسول 
خدا! آیا توبه برایم هست ؟». 

درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون‌کنان 
خود را بر زمین افکندم, و گویا نقش حر را پیاده می‌ کردم و از حسین علیه 
السلام می‌خواستم که «ای فرزند رسول خدا ! آپا توبه‌ای برایم هست ؟ 
یابن رسول الله ! از من درگذر و مرا ببخش». 

صدای واعظ چنان بای در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم 
بلند شد. دوستم که صدای فریادم را شنید, با گریه مرا در بغل گرفت و 
معانقه کرد. همان‌گونه که مادری فرزندش را دربر می‌گیرد و تکرار 
می‌کرد: «يا حسین ! يا حسین ». 

لحظاتی بود که در آنان گربه واقعی را درك کرده بودم, و احساس 
می‌کردم اشك‌هایم قلبم را شست و شو می‌دهند و تمام بدنم را از درون 
تطفی. ی کنین:. آنجا بود. کد معا روایت پیامیرصلین, الله. علية: واله: ,۲ 
فهمیدم که می‌فر مود: «اگر آنچه منر می‌دانسستم شما هم می‌دانستید هر 
أنته کمتر می‌خندیدید و بیشتر می‌گریستید». تمام آن روز را با اندوه 
گذراندم. دوستم می‌خواست مرا تسلی دهد و دلداری نماید و لذا برایم 
مقداری شربت و شیرینی اورد, ولی به کلی اشتهایم کور شده بود. از 
دوستم درخواست کردم که داستان شهادت امام حسین‌علیه السلام را 
برایم تکرار کند؛ زیرا چیزی از ان - نه کم و نه زیاد - نمی دانستم...» 
(119) 


حکم حضور در عزای اولیای الهی 


اشاره 


بخاری به سند خود از عایشه نقل می‌کند: «هنگامی که خبر شهادت زید بن 
حارثه و جعفر و عبدالله بن رواحه به پیامبرصلی الله علیه واله رسید, 
حضرت در حالی که اثار حزن در صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در 
انجا نشست »> 120(۰) 

ابن هشام نقل می‌کند: «هنگا می که پیامبرصلی الله علیه وله به مدینه 
بازگشت صدای گریه و نوحه را بر کشته شدگان شنید. آن گاه چشمان 
ای ال ها از ات مت را ی 
کننده‌ای ندارد. با شنیدن این سخن, زنان بنی اشهل امدند و بر عموی 
رسول خداصلی الله علیه واله گریستند».(121) 


برپایی عزاداری در راستای وحدت 


گاهی گفته می‌شود که برپایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سازگاری 
ندارد؛ زیرا این مراسم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای 
مسلمانان است. و لذا به جهت ایجاد وحدت در بین مسلمین ترك [ لازم و 
ضصروری است. 

بلکه به مصلحت مسلمانان و عهوم ازادی خواهان عالم است, لذا با بریایی 
رات وود سضرت:. اباعدالله. الحسین علیه شام وا شاد روحیه 
شهادت طلبی 9 راه تثبیت آزادی و ایمان می‌توان جوامع بشری را از پبوغ 
اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید. 

تانباء ور کر سصییت. اسام خسموعلبه. السلام خندان استفن. از ضحابه به 
ای ی ات هآ ات کی اه تاترصای لاه اه اه 
حضرت امام حسین علیه السلام را دوست می‌داشتند و او را احترام 
می‌نمودند؟ و حتی برخی از انان در کربلا در رکاب امامشان به شهادت 
رسیدند که از ان‌ها می‌توان به حبیب بن مظاهر, مسلم بن عوسجه, بریربن 
خضیر همدانی, عروه غفاری و دیگران اشاره کرد. 

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختلاف نکرده و نخواهد 
کرد. آری, یادبود حسینی می‌تواند بین مسلمانان و منافقان دغل‌کاری امثال 
پزید و ابن زیاد و عمر بن سعد و اتباع آنان تفرقه بیندازد. 


سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام 


توضیح 


از برخی روایات شیعه و سنی استفاده می‌شود که سینه زدن در سوگ 
نداشته, بلکه امری راجح است. 


الف - روایات شیعه 


باا ضر اکفه و کال در مووانات: اخل. تلهم السلام استاون یود کد 
ایشان انواع عزاداری مشروع از قبیل سینه‌زنی را اجازه داده‌اند. اينك به 
1 - شیخ طوسی از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لاشی 
لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی‌علیهما السلام و علی مثله 
تلطم الخدود و تشق الجیوب»(122) «چیزی در زدن بر صورت به جز 
استغفا ر و توبه نیست, زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن علی‌علیهما 
یا وب رت زدند. و بر مثل حسین باید به صورت 
زده و گریبان چاك داد.» 
2 - در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «فلضا وراج النساء جوادك نز را 
برزن من الخدور ناشرات الشعور. علی الخدود لاطمات و ال 
ناحیات»(3 12) 
«زتان: خون: اسب. زخم خوردخ تو را دیدتد: آز- پبشت. بپرده‌ها ببرون. آمدند 
در حالی که موهای خود را پریشان کرده و بر صورت می‌زدند و با صدای 
بلند نوحه می‌کردند.» 
3 - و نیز در آن زیارت می‌خوانیم که امام زمان‌علیه السلام خطاب به امام 
حسین علیه السلام عرض و «و لأندبئك صباحا و مساءا, و لابکیر* عليك 
بدل الدموع دمأ» ؛(124) «من صبح و عصر بر تو ندبه می کنم و به جای 
ِِ بر تو خون می‌گریم.» 

ِ از امام رضاعلیه السلام روایت شده که فرمود: «ان بوم الحسین اقرح 
9 و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا برض کرب و بلا, و اورثنا الکرب و 
البلاء الی یوم الانقضاء...»»(125) «همانا روز حسین علیه السلام پلك‌های ما 
را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و 
بلا ذلیل کرده است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده 
است.» 
5 - شیخ مفیدرحمه الله نقل می‌کند: چونر زینب‌علیهم السلام اشعار 
برادرش حسین‌علیه السلام را شنید که می‌گوید: «یا دهر اف لك من 
خلیل...» سیلی به صورت زد و دست برد و گریبان چاك داد و بیهوش شد. 
(126) 
6 - سیدبن طاووس نقل کرده: «چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به 
کربلا رسیدند, جابر بن عبدالله انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و 
مردانی از ال رسول مشاهده کردند که برای زیارت قبر حسین علیه السلام 


امده‌اند. همگی در يك وقت به هم رسیدند و شروع به گریه و حزن کرده و 
بر خود می‌زدند و چنان عزاداری به پا کردند که جگرها را می‌سوزاند. زنان 
ان سرزمین نیز با انان همنوا شده و چند روز عزاداری بر پا کردند.(127) 
7- ابن قولویه نقل کرده که حورالعین در اعلی علیین بر حسین به سینه و 
صورت زدند.(128) 

۲ کی هی که تنعل نواعت انشا 
عرض کرد: جزع چیست؟ حضرت فرمود: «اشد الجزع الصراخ بالویل 
والعویل و لطم الوجه و الصدر...»*(129) «شدیدترین جزع. فریاد و واویلا 


و صیحه و زدن به صورت و سینه است...». 


ب - روایات اهل سنت 


اهل سئت نیز روایاتی را نقل کرده‌اند که دلالت بر رجحان سینه‌زنی در 
سوگ اولیای الهی خصوصا سالار شهیدان امام حسین‌علیه السلام دارد. 
اينك به برخی از ان‌ها اشاره می‌کنیم: 
1 - ابن کثیر نقل کرده که چون اسیران را بر امام حسین‌علیه السلام و 
اصحابش مرور دادند زنان شیون کشیده, به صورت خود زدند, و زینب صدا 
بلند کرد: «يا محمداه...».(130) 
اين در حالی است که هرگز امام سجادعلیه السلام که همراهشان بود به 
عمل آنان افتر ای کرد 
2 - زمانی که امام حسین علیه السلام در کربلا چنین رجز خواند: 
یا دهر اف لك من خلیل 
۳ 

به گوش زینب‌علیها السلام رسید. در اين هنگام پیراهن خود را چاك 
9 خود زد و سربرهنه از خیمه بیرون آمد و فریاد برآورد؛ 
واثکلاه, واحزناه.(131) 

3 - از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انیا و اوصیا 
و فرزندان انبیا, خصوصاً کسانی که بر روی زمین هیچ کس مثل آنان نبوده 
است. روایتی ی ی 
کرده‌اند که گفت: «... رسول خداصلی الله علیه واله قبض روح شد[.. 
(132)], آنگاه 0 را بر بالشتی قرار دادم. در این هنگام من با زنان 
برخواسته و به خود زده و من به صورت خود می‌زدم. ۰ (133) 
محفد سلیم اسد درباره سند این حدیث می‌گوید: «اين سند صحیح است». 
(134) 
4 - مجرد زدن انسان به خودش در مصیبتی که به او وارد شده, دلیلی بر 
حرمت ان نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو هریره نقل کرده 
که شخصی اعرابی نزد رسول خداصلی الله علیه واله آمد و شروع به زدن 
به صورت خود کرد و موی خود را می‌کند و می‌گفت: من خودم را هلاك 
شده می بینم. رسول خداصلی الله علیه وآله به او فرمود: چه چیز تو را 
هلاك نموده است ؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود جماع کردم ! 
حضرت به او فرمود: : آپا می‌توانی يك بنده آزاد کنی ؟.(135) 
در این حدیت مشاهدم می کنیم که پیامتزضلی الله علیه واله.بز این کار او 
اعتراض نکرد و او را از زدن به صورت و کندن مو نهی ننمود. 

5 - ابن عباس قضیه طلاق پیامبرصلی الله علیه وآله و همسران خود را 
تقل می کند که. در آن آمده اسشت:؛ عمر گفت: من بر خفضه وارد شذم در 


حالی که ایستاده بود و به خود می‌زد. و همچنین همسران پیامبر نیز 
ایستاده و به خود فی‌زدند. آفرم. نف حفصضه: کفتم: آبا رشنول خداصلی. الله 
علیه وال متا طاای اوه اس ۱130 

6 - سبط بن جوزی می‌گوید: «چون حسین علیه السلام کشته شد, آبن 
عباس مرئثب بر او می‌گریست تا این که چشمانش کور شد» ۰( 137) 

7 - جرجی زیدان می‌گوید: «شکی نیست که ابن زیاد با کشتن حسین علیه 
السلام جرم بزرگی را مرتکب شد که فجیع‌تر از آن در تاریخ عالم واقع 
نشده است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن حسین‌علیه 
السلام اظهار ظلم کرده, بر او در هر سال بگرید. و گریبان چاك دهد. و با 
اظهار تاسشف بر او به سینه‌های خود زند؛ زیرا| او مظلومانه کشته شد». 
(138) 


رخاف 


اشاره 


مخالفین سینه زنی به ادله‌ای چند از روایات فریقین تمسك کرده‌اند: 


اش آنانتن غاجه 


تکاری نم خی شود از عبدالله تفل. کرزه که ساسرضلی. الله غلبه وال 
فرمود: «لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوی الجاهلية»؛ 
(139) «از ما نیست کسی که به صورت سیلی زده, یقه‌ها چاك دهد و 
مدعی دعوای جاهلیت باشد.» 

برخی به این حدیث تمسك کرده و از سینه‌زنی و نوحه‌سرایی در سوگ 
اداناک ااسی خضو‌ضا صالار .نان دام الخس ات اسلا سنج 
کرده‌اند. 


پاسخ 


این حدیث ناظر به موردی است که کسی این افعال را به عنوان اعتراض 
به قضای الهی در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نکته‌ای است که 
بسیاری از شارحان صحیع بخاری ؛ از قبیل : عسقلانی, ملا علی قاری 
کرمانی, قسطلانی به 1 اشاره کرده‌اند 140(۰) 

کرمانی می‌نویسد. : «اگر کسی بگوید: کیان چاك کردن و به صورت زدن 
باعث نمی‌ شود که فاعل این دو کار از این امت خارج رون پس این نفی 
چه معنایی دارد؟ در جواب هی کوییه: این به جهت شدت و تفلیظ است, 
مک آن که ادعاق مطالب جاهلیت را به گونه‌ای تفسیر کنیم که موجب کفر 
شود مانند تحلیل حرام يا عدم تسلیم در برابر قضای الهی, که در این 
صورت نفی حقیقی است » ۰( 141) 

مناوی در دیلن این حدبت می‌نویسد.: : «اين تعبیر دلالت بر عدم رضایت دارد, 
ویب آن ری است که .این اعمال متضمن ان اس که او آن ملد 
راضی نبودن به قضای الهی است » 142(۰) 

نتیجه این که: این حدیث هرگز ناظر بر سینه‌زنی در روز عاشورا و در 
عزای امام حسین علیه السلام_ و دیگر اولیای الهی نیست, عملی که به 
جهت تعظیم دین و شعاثر آن و اظهار محبت نسبت به اهل بیت 
پیامبرعليهم السلام انجام می‌گیرد. 


انس ال سسطانت ام 


در منابع شیعی روایاتی وجود دارد که به ظاهر از نوحه‌سرایی و سینه‌زنی 
نهی کرده است؛ ۳ 
1 - جابر بن عبداللّه انصاری می‌گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره 
(جزع) سوال کردم ؟ حضرت فرمود: «اشد الجزع الصراخ بالوبل و لطم 
الوجه و الصدر و جر الشعر من النواصی و من اقام النواحه فقد ترك الصبر 
و اخذ فی غیر طربقة» :(143) «شدیدترین مرتبه جزع عبارت است از 
فریاد همراه وای گفتن. زدن به صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر و 
هرکس نوحه‌گری بر پا کند به طور حتم صبر را رها کرده و در راه غیر صبر 
2 گرفته است.» 

- از امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «نهی رسول اااتضلی 
1 علیه واله عن الرنة عند المصيبة و نهی عن النياحة و الاستماع الیها»؛ 
(144) «رسول خداصلی الله علیه واله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت 
نهی کرده است. و ۱ نید اد توخه‌شر آین. ۵ کوتن دادن به. ان نیز نمی فده 
است.» 
3 - عمرو بن انش مقدام می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
درباره آیه « ولايَعصيتك فی معروف».(145) فرمود: رسول خداصلی الله 
4 وآله به دخترش فاطمه‌علیها السلام فرمود: «اذا آنا مثٌ فلاتخمشی 

علی وجهاً" و لاثرخی بل شعراأ ولاتنادی بالویل ولاتقیمن علمب نائحة»؛ 

(146) «هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را خراش مده, و موی خود را 
پریشان مساز و برای من نوحه‌گری نکن.» 


پاسخ 


ال اس نسم ار روانات ان باس ال را آ یی کته لک ار 
هر ای ها ام ی امه ار و سور کون اس 
زیرا برخی در فراغ از دست رفته خود شکوه و اعتراض نموده, مقدرات 
الهی را زیر سوال می‌برند, ولی اگر در نوحه سرایی و مرثیه خوانی برای 
منت نها ذ کر فضایلو خویی‌های آو کفته شود اشکالی بدارد. 
ثانیا: روایات ناهیه مربوط به موردی است که بر نوحه‌گری و مرئیه‌خوانی 
اثری عقلایی مترتب نگردد, در حالی که عزاداری برای اولیای الهی دارای 
ات و ات میت ات سس سین سا وال ور 
ال 
وآله و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه و تابعین و مسلمانان در طول 
تاریخ بر برپایی مراسم عزا و مرئیه‌خوانی و نوحه‌گری در سوگ اولیای 
آلهی:خصوصا آمام حشینعاية السلام ,بودم است. 
تالتا: در برخی از روایات تصریح به جواز بلکه رجحان نوحه‌گری و جزع در 
سوگ امام حسین علیه السلام شده است: 
1 - در روایتی از امام صادق‌علیه السلام نقل است که فرمود: «کل الجزع 
و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین‌علیه السلام»؛(147) «هر 
گریه‌ای مکروه است به جز جزع و گریه بر امام حسین‌علیه 

وت سای تفر ِ». + ان یوم الحسین علیه 
السلام اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بأرض کرب و بلا و اورثنا 
الکرب و الیلاء الی یوم الانقضاء..»:(148) «همانا روز حسین علیه السلام 
با ها مه ها مارا ماس ی نا را 
زمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و تا روز انقضاء [دنیا ]| غصه و بلا را برای 
ِ به ارث گذارده است.» 

آمام صادق علیه السلام به عبداللّه بن حماد فرمود: «به من خبر رسیده 
ِِِِ را و[ ز خانم‌ها در نیمه 
شعبان, کنار تربت پاك حسین بن علی‌علیه السلام اجتماع ای بر 
حسین علیه السلام نوحه‌سرایی کرده و قرآن تلاوت می کنند و کزوظتن به 
نقل تاریخ و برخی دیگر به مرثیه‌سرایی می‌پردازند. 
حماد عرض کرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده‌ام. امام فرمود: خدا را 
سپاس که برخی از مردم را علاقه‌مند ما قرار داده تا به مدح و ستایش ما 
پرداخته و برای ما سوگواری کنند. دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده. 
کارهای زشت و ناپسند آنان را آشکار نمایند».(149) 


4 - آبن قولویه از مسمع کردین روای یت کرده که امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: » . آیا مصایب کربلا را به یاد می‌آوری؟» عرض کردم: آری. 
فرمود: «. وا ناراحتی می‌کنی ؟» گفتم: آری, سوگند به خدا! 
۱[ حضرت فرمود: «خدا گریه ات را بیذیرد. آگاه باش ! که تو 
کسانی هستی که در خوشحالی ما خوشحال و در اندوه و حزن ما 
اندوهنا کند...».(150) 





اشاره 


امامیه کراهت دارد, بلکه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این 
اه اس کاس ای اشتی ‏ ساط ار 
است مکروه است با به جهت این که شعار بنی عباس بوده(151) يا چون 
لباس اهل جهنم است(152), مکروه می‌باشد ؟ 

از ظاهر برخی ادله استفاده می‌ شود که کراهت آن دانی نیست و لذ| در 
صورتی که عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این که شعار حزن بر اولیای 
الهی شود نه تنها کراهت سابق را از دست می‌دهد بلکه داخل در عنوان 
اخبار و تواریخ پی می‌بریم که اهل بیت‌علیهم السلام هنگام عزا در مصیبت 
فقدان یکی از بزرگان. لباس مشکی را می‌پوشیده,یا پوشیدن ان را امضا 


کرده‌اند. اينك به نمونه‌هایی که در کتب شیعه و سنی امده اشاره می کنیم : 


الف - زوانانت: مزع 


فرمود: «چون جدم حسین علیه السلام کشته شد, زنان بنی هأاشم در ماتم 
او لباس سیاه پوشیدند و آن را در گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی 

ین الجسین غلیهما السلام,بزای آنان دز سکام. غزاداری قذا آماده می کرد 
(وو) 

2 - ابن قولویه به سندش نقل کرده که فرشته‌ای از فرشته‌های فردوس بر 
دریا فرود آمد و بال‌های خود را بر آن گسترد. آن گاه صیحه‌ای زد و گفت: 
«ای اهل درپاها ! لباس‌های حزن به تن کنید؛ زیرا فرزند رسول خدا ذیح 
شده است. آن گاه قدری از تربت او را بر بال‌های خود گذارده و به سوی 
آسمان‌ها برد. و هیچ فرشته‌ای را ملاقات نکرد جز آن که آن را استشمام 
نمود و اثری از آن نزد او ماند 154(۰) 


ب - روایات عامّه 


1 - ابن ابی الحدید از مدائنی نقل می‌کند: چون علی‌علیه السلام وفات 
یافت, عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب نزد مردم آمد و گفت: همانا 
2( السلام وفات یافت. او کسی را به عنوان جانشین خود 
قرار داده است. اگر او را اجابت می‌کنید نزد شما می‌آید و اگر کراهت 
دارید کسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستند و گفتند: بلکه به 
سوی ما بیاید. حسن‌علیه السلام در حالی که لباس مشکی به تن داشت نزد 
انان امد و خطبه‌ای ایراد فرمود.(155) 

2 - ابی مخنف روایت ه کرده که نعمان بن بشیر خبر شهادت امام 
حسین علیه السلام را به اهل مدینه ابلاغ نمود... در مدینه زنی نبود جز ان 
که از پشت پرده بیرون آمند و لباس مشکی پوشیده,. مشغول عزاداری شد. 
(156) 

نقل کرده که چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به او رسید 
خیمه‌ای سیاه در مسجد رسول خداصلی الله علیه واله زد و لباس مشکی 
به تن نمود.(157) 

4 - و نیز ابن ابی الحدید از اصبغ بن نباته نقل می‌کند که گفت: «بعد از 
کشته شدن امیر المومنین علیه السلام وارد مسجد کوفه شدم, حسن و 
حسین را مشاهده کردم که لباس لین به تن داشتند.(158) 


1 قرآن کریم / چهار رنگ - گلاسه رحلی خط نیریزی / الهی قمشه‌ای 

2 قران کریم / (وزیری, جیبی, نیم‌جیبی) خط نیریزی / الهی قمشه‌ای 

3 قران کریم / نیم‌جیبی (کیفی) خط عثمان طه / الهی قمشه‌ای 

4 قرآن کریم / وزیری (ترجمه زیر, ترجمه مقابل) خط عثمان طه / الهی 
قمشه‌ای 

5 قرآن کریم / وزبری (بدون ترجمه) خط عثمان طه 

6 صحیعفه سجادیه ویرایش حسین وزیری/الهی قمشه‌ای 

7 کلیات مفاتیح الجنان / عربی انتشارات مسجد مقدس جمکران 

ار ی ین 
قمشه‌ای 

9 منتخب مفاتیح الجنان / (جیبی, نیم‌جیبی) خط افشاری / الهی قمشه‌ای 
0 منتخب مفاتیح الجنان / جیبی, نیم‌جیبی) خط خاتمی / الهی قمشه‌ای 
1 ارتباط با خدا واحد تحقیقات ۱ 

2 آشنایی با چهارده معصوم (291)/شعر و رنگ‌آمیزی سید حمید رضا 
موسوی 

13 اثئینه اسرار حسین کریمی قمی 

4 اخرین پناه محمود ترحمی 

15 آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات 

16 آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی 

7 آیین انتظار (مختصر مکیال المکارم) واحد پژوهش 

8 از زلال ولایت واحد تحقیقات 

19 اسلام‌شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

0 امامت. غیبت. ظهور واحد پژوهش 

1 امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام علم الهدی / واحد تحقیقات 

2 امام رضاعلیه السلام در رزمگاه ادیان سهراب علوی 

3 امام‌شناسی و پاسخ به شبهات علی اصفر رضوانی 

4 انتظار بهار و باران واحد تحقیقات 

5 انتظار و انسان معاصر عت لاور 

6 اهمیت اذان و اقامه محمد محمدی اشتهاردی 

7 با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی 

8 بامداد بشریت محمد جواد مروجی طبسی 

20 بهتر از بهار / کودك شمسی (فاطمه) وفائّی 

0 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 


1 پرچم هدایت محمد رضا اکبری 
2 تاریخ امیر المومنین علیه السلام / دو جلد شیخ عباس صفایی حائثری 
3 تاریخ پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله / دو جلد شیخ عباس صفایی 
ثری 
4 تاریخچه مسجد مقدس جمکران / (فارسی, عربی, اردو, انگلیسی) 
واحد تحقیقات 
5 تاریخ سید الشهداءعلیه السلام شیخ عباس صفایی حائثری 
6 تجلیگاه صاحب الزمان‌علیه السلام سید جعفر میرعظیمی 
37 جلوه‌های پنهانی امام عصر علیه السلام حسین علی‌پور 
8 چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی‌علیه السلام حسین گنجی 
39 چهل حدیت /امام مهدی علیه السلام در کلام امام علی علیه السلام سید 
صادق سیدنژاد 
0 حضرت مهدی‌علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی 
1 حکمت‌های جاوید محمد حسین فهیم‌نیا 
2 ختم سوره‌های یس و واقعه واحد پژوهش 
3 خزائن الاشعار (مجموعه اشعار) عباس حسینی جوهری 
4 خورشید غایب (مختصر نجم الثاقب) رضا استادی 
5 خوشه‌های طلایی (مجموعه اشعار) محمد علی مجاهدی (پروانه) 
6 دار السلام شیخ محمود عراقی میثمی 
7 داستان‌هایی از امام زمان‌علیه السلام حسن ارشاد 
8 داغ شقایق (مجموعه اشعار) علی مهدوی 
419 در جستجوی نور صافی, سبحانی, کورانی 
0 در کربلا چه گذشت؟ (ترجمه نفس المهموم) شیخ عباس قمی / 
کمره‌ای 
1 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی 
2 دین و ازادی محمّد حسین فهیم‌نیا 
5 رجعت احمد علی طاهری ورسی 
4 رسول ترك محمد حسن سیف | 
5 روزنه‌هایی از عالم غیب سید محسن خزرازی 
زیارت ناحیه تن واحد تحقیقات 
8 سرود سرخ نار الهه بهشتی 
9 سقا خود تشنه دیدار طهورا حیدری 
0 سلفی‌گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
1 سیاحت غرب اقا نجفی قوچانی 
2 سیمای امام مهدی‌علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد اللهی 


3 سیمای مهدی موعودعلیه السلام در آئینه شعر فارسی محمد علی 
مجاهدی (پروانه) 

4 شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه) محمّد حسین 
نائیجی 

05 شمس ور|ء السحاب/ عربی السید جمال محمد صالح 

6 ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام سید انتتت الاه هاشمی شهیدی 

7 عاشورا تجلی دوستی و دشمنی سید خلیل حسینی 

8 عریضه‌نویسی سید صادق سیدنژاد 

0 عقد الدرر قیت آخبار المنتظر علیه السلام / عربی المقدس الشافعی 
71 علی‌علیه السلام مروارید ولایت واحد تحقیقات 

سس مه اه 

4 غدیرخم (روسی, اذری لاتین) علی اصغر رضوانی 

5 فتنه وهابیت علی اصفر رضوانی 

6 فدك ذوالفقار فاطمه‌علیها السلام سید محمد واحدی 

77 فروغ تابان ولایت علی اصفر رضوانی 

8 فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی 

9 فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی 

0 فرهنگ درمان طبیعی بیماری‌ها(پخش) حسن صدری 

1 فوز اکبر محمد باقر فقیه ایمانی 

2 کرامات المهدی‌علیه السلام واحد تحقیقات 

3 کرامت‌های حضرت مهدی‌علیه السلام واحد تحقیقات 

4 کمال الدین وتماأم النعمة (دو جلد) شیحخ صدوق‌رحمه الله منصور 
پهلوان 

96 ِ از رهکذر روست ِ اشار) ِ اصغر یونسیان (ملتجی) 
8 گنجینه نور و برکت, ختم صلوات مرحوم حسینی اردکانی 

9 مشعاة الانوار علامه مجلسی‌رحمه الله 

0 مفرد مذکر غائب علی موذنی 

1 مکیال المکارم (دو جلد) موسوی اصفهانی/ حاثری قزوینی 

2 منازل الاخرة, زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی‌رحمه الله 

3 منجی موعود از منظر نهح البلاغه حسین ایرانی 

4 منشور نینوا مجید حیدری‌فر 

5 موعودشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رجضوانی 


6 مهدی‌علیه السلام تجسّم امید و نجات عزیز اللّه حیدری 

8 مهدی موعودعلیه السلام. ترجمه جلد 13 بحار - دو جلد علامه 
مجلسیرحمه الله / ارومیه‌ای 

9 مهر بیکران محمد حسن شاه‌آبادی 

0 مهربان‌تر از مادر / نوجوان حسن محمودی 

1 مییاق منتظران (شرح زیارت ال یس) سید مهدی حائری قزوینی 
2 ناییدا ولی با ما / (فارسی ,ترکی استانبولی. انگلیسی, بنکالا) واحد 
3 نجم الثاقب میرزا حسین نوریرحمه الله 

4 نجم الثاقب(دوجلدی) میرزا حسین نوریرحمه الله 

5 نشانه‌های ظهور او محمد خادمی شیرازی 

6 نشانه‌های یار و چکامه انتظار مهدی علیزاده 

7 ندای ولایت بنیاد غدیر 

105 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدذس جمکران 

109 نهج البلاغه/( وزیری, جیبی) سید رضی رحمه الله / مجمد دشتی 

0 نهج الکرامه گفته‌ها و نوشته‌های امام حسین‌علیه السلام محمّد رضا 
0 ۱ 

1 و ان که دیرتر امد الهه بهشتی 

2 واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصفر رضوانی 

4 ویژگی‌های حضرت زینب‌علیها السلام سید نور الدین جزاثری 

6 همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی/بیژن کرمی 

7 اد مهدی‌علیه السلام محمد خادمی شیرازی 

8 بار غائب از نظر (مجموعه اشعار) محمد حجتی 

9 ننابیع الحکمة / عربی - پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی 

جهت تهیه و خرید کتاب‌های فوق, می‌توانید با نشانی: 

قم - صندوق پستی ۵17 , انتشارات مسجد مقدذس جمعران مکاتبه و یا با 
شماره تلفن های 7253700 , 7253340 - 0251 تماس حاصل نمایید. 
کتاب‌های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می‌گردد. 

سایر نمایندگی‌های فروش: 

تهران: 66939083 , 66928687 - 021 

یزد: 6246489, 62806071-2 - 0351 

فریدونکار: 14 - 5664212 - 0122 


1 - شناخت سلفی‌ها(وهابیان) 

2- ابن تیمیه, موسس افکار وهابیت 
3 - خدا از دیدگاه وهابیان 

4 - مبانی اعتقادی وهابیت 

5 - موارد شرك نزد وهابیان 

6 - توسل 

7- زیارت قبور 

8 - برپایی مراسم جشن و عزا 
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محمد کاویانی 


تلاسر فتاه فرهگ ارشاطات و اظلاعات: در تاه اکرد هرز ره 
پرسش‌های تازه‌ای را فراروی جوامع قرار داده است. برخی از این 
پرسش‌ها از روی کنجکاوی و بعضی نیز با اهداف و انگیزه‌های تغییر در 
باورهای اعتقادی. مطرح می‌شود که بی‌تردید, پاسخ به آنها ضرورتی است 

امروزه اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است. از جمله‌ی این 
پرسش‌ها, شبهه‌هایی است که درباره‌ی سنت و مراسم پسندیده‌ی 
عزاداری, در جامعه‌ی ما مطرح می‌شود.برخی با تمسك به آیات قرآنی (از 
جمله, آیه‌ی 11_56 سوره‌ی بقره) مدعی شده‌اند که نه تنها دلیلی از متن 
دین, برای عزاداری وجود ندارد. بلکه برگزاری این مراسم, مخالف قضا و 
قدر الهی بوده, جامعه را از شادی و نشاط دور می‌سازد و موجب گسترش 
افسردگی در زا می‌ شود .نوشته‌ ی حاضر, پا بهره‌گیری از دانش 
روان‌شناسی, به تجزبه و تحلیل واقع گرایانه از عزاداری می‌پردازد تا 
شبهه‌ی یاد شده را از دیدگاه این دانش. ارزیابی کند؛ هم چنین درصدد 
اثبات این فر ضیه است که نه تنها عزاداری, مخالف با قرآن و تعالیم دینی 
نیست, بلکه مطابق سنت و سیره‌ی معصومان علیهم‌السلام است و از 
ای ی ها تا ای امه ی 
انتمانی استبدن بیان وضع این که خروزی. انتت. که با خوحه یه 
فرصت کم و بی‌سابقه بودن این موضوع. , در پژوهش‌های قرآنی و نیز تأکید 
بر شناخت دقیق و بهتر چگونگی تأثیر مثبت عزاداری دینی, بر جوامع 
انسانی, ناچار محقق محترم. پژوهش را از مقدمات بعید آغاز کرده, در 
موارد مناسب, از استناد به آپات قرآنی غافل نمانده است که می‌توان آن 
را آغاز خوبی برای ورود به مباحث قرآنی تلقی کرد, اگرچه لازم است 
متخصصان فن, به مطالعات گسترده‌تری در این‌باره بپردازند.به هر حال, با 
توجه به اهمیت مسئله و نیز ضرورت گشودن فصل‌های نو و تازه در 
پژوهش‌های قرآنی, به این اندازه از طرح بحث اکتفا می‌شود تا در آینده‌ای 
نزديك, بستر گسترش تحقیقات دامنه‌دار, به وسیله‌ی محققان و قرآن 
پژوهان کشور فراهم شود.مرکز فرهنگ و معارف قرآن 


مقدمه 


مدت‌ها است در نظر داشته‌ام که تحلیلی روان شناختی [1] از مراسم 
مذهبی [ 2 ]۲ شیعه بنویسم. ؛ اما اکنون از يك سو, مناسبت نام گذاری سال 
جاری, به نام مبارك امام حسین علیه‌السلام و از سوی دیکر, فرصت 
ناکافی برای آن تفصیل, تشویقی شد تا در حد يك مقاله, درباره‌ی عزاداری 
و عزت و افتخار حسینی, مطالبی را بنویسم. تحلیل روان‌شناختی؛ ِِ 
است بر توصیف [3] , تبیین [4] , پیش‌بینی [5] و تغییر و اصلاح [6] ؛ 

هم در سه بعد شناختی [7] , عاطفی [8] , و رفتاری [9] .اگر ِِِ 
چهار گانه در ابعاد سه گانه ضرب شود, گستره‌ی کار معلوم می‌ شود و اگر 
این بررسی‌ها؛ بخواهد درباره‌ی همهه‌ی مراسم مدذهبی شیعه (اعم از فردی 
یا جمعی مقطعی يا همیشگی, شادی يا سوگواری و...), انجام شود, معلوم 
ات کت که یزاجم مت انم فطل بو ان اساس خحل 
روان‌شناختی را به «نگاهی روانشناختی» و مراسم مذهبی شیعه را به 
«مراسم عزاداری حسینی علیه السلام», تعییر دادم تا عذر تقصیری باشد 
نزد آنان که بیش از این را می‌طلبند. در این مختصر, نخست. توضیحی 
درباره‌ی «عزاداری و سوگ [10] واقعی» و «مراسم عزاداری» [11], و 
تفاوت آن‌دو با هم ارائه شود. پس از ان از دیدگاه يك روان‌شناس 
اخماعی ۱121+ آن فراشم راك کرو اعتاعی 11| تفی کرده: به 
آثار و پیامدهای آن می‌نگريم و ننیس به هیجان‌های زوانی ناشی از 
عزاداری, مانند غم و اندوه [14] , افسردگی [15] , شادی [16] , عز 
نفس [7 1] و... خواهیم پرداخت. سرانجام, از دیدگاه متون دینی. به 
پرزیتی ای مراشم خوا هم مات را صاستر اس اشت هار باب 
تیمن و تبرك و اولویت تشریفی, بحث را با متون دینی, به ویژه قران اغاز 
نیم اما از آن‌جا که اولاء مفاهیم عزاداری و سوگ, مفاهیم شرعی و 
فرانی بیستند, بلکه بیش‌تر, ۱ ۱ شبهه‌ها و 
اشکالهایی که متوجه آنها شده است, ٍ با زبان ی و اجتماعی است, نه 
قرآنی, از این‌رو ترجیح داده شد که با آن مباحث, آغاز شود). پس از 
مباحث دینی؛ نگاهی بسیار مختصر نیز به آاسیت‌شناشی مراسم عزاداری 
خواهیم کرد. 


عزاداری چیست 


عزاداری در عرف عام, به دو معنا به کار می‌رود:الف) داغ‌دیدگی و 
عزاداری شخصی و بالفعلب) مراسم عزاداری که به صورت سنتی؛, برای 
بزرگان دینی و دیگران برگزار می‌شود.این دو معناء از دیدگاه 
روان‌شناسی, کامّلا متفأوتند. داغ‌دیدگی واقعی؛ امری است غیر اختیاری. 
افراد داغدار از مدار ند کون عادی خارج می‌شوند و باید به تدریح به ند ی 
عادی برگردند؛ امام مراسم عزاداری. کاملا اختیاری و برنامه‌ریزی شده 
است و بخشی از برنامه‌های زندگی عادی افراد محسوب می‌شود. 
داغ‌داری حالتی روانی و درونی است؛ ولی مراسم عزاداری, معمولا به 
صورت اجتماعی صورت فی کترق: برای عادی شدن زندگی فرد داغ‌دار, 
عواملی به کمك می‌آیند, که از جمله‌ی آنها مراسم عزاداری است. 
دا دید کی ممکن. آست. به ضورت تا کهاتی و ندون آمادکی, باشد: مانند این 
که عزیزی را در تصادف اتومبیل از دست بدهند و ممکن است با پیش‌بینی 
و. آمادکی قیلی پاش مانتد این که عزیزق. بسن از يت دورهی, .سنخت 
بیماری, از دنیا برود. در هر دو صورت؛ داغ‌دیدکی: صندق: فی کند؛ آما آن که 
ناگهانی است. سخت‌تر است .داغ‌دیدگی: [18] فقدان‌های مختلف, بارهای 
داغ‌دیدگی‌های متفاوتی دارند. [19] مرگ همسر, از پر فشارترین وقایع 
زندگی است, هم برای زنان و هم برای مردان. برنل [20] و برنل 
(1989), بر اساس مصاحبه‌هایشان با بیش از صد خانواده‌ی داغ‌دیده. 
راهنمایی‌های زیر را به فرد داغ‌دیده ارائه کردند.1. حداقل تا شش ماه از 
گرفتن تصمیمات ناگهانی. پس از فقدان. خودداری کنند. (مانند خرید و 
فروش خانه و وسایل ان, تغییر شغل و ازدواج مجدد).2. فرد داغ‌دیده باید 
اطمینان داشته باشد که تجربه‌ی فقدان, مراحلی دارد و طی خواهد شد.د. 
در حالت‌های خیلی شدید روحی. در روزهای نخستین. استفاده از 
آرام‌بخش‌های ضعیف, هنگام خواب اشکال ندارد.4. توسط يك مشاور, در 
يك فضای همدلانه, فرایند مرگ برای داغ‌دیده, بیان شود.د. در مواردی که 
لازم است., از مددکار اجتماعی استفاده شود؛ مانند مردی که همسر خود 
را از دست داده است و فرزند خردسال دارد.فقدان والدین و فرزندان: 
این نیز از سوگ‌های شدید است. به ویژه برای مادران. پدر زودتر به 
زندگی عادی برمی‌گردد؛ اما مادر چه بسا از پدر متعجب می‌شود که چه 
زود رفتا ر او عادی شده است. در این موقعیت؛: پدر باید بسیار به وضعیت 
مادر توجچه و او را حمایت کند.در سوگ فرزند, نکته‌ی مهم این است که 
روابط والدین. خدشه‌دار و ناسالم نشود. والدین سعی کنند يك‌دیگر را درك 
و حمایت کنند. فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند, فلسفه‌ی منسچمی 


از زندگی داشته باشند و از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند. متخصصان 
داغ‌دیدگی می‌گویند: فرد, با فقدان والدین. گذشته را, و با فقدان همسر, 
حال را و با فقدان فرزند. اینده را از دست می‌دهند (برنل و برنل. 
9در هر صورت. فرد داغ‌دیده. فشارهای بسیاری را تحمل می‌کند. 
لایندمن [21] (1944) در مطالعات روان‌پزشکی خود. 101 فرد داغ‌دیده 
را مورد مطالعه قرار داد.او واکنش‌هایی, مانند گریستن [22] , اضطراب 
[23] , بی‌قراری [24] , بی‌خوابی [25] و بی‌اشتهایی [26] را گزارش 
کرد. کوبلر راس (1981) [27] میگوید: همه به عزا و فقدان, واکنش 
نشان می‌دهند؛ اما هر کس به شیوه‌ی خاص خود.در مجموع, اثار داغ‌دید گی 
را در سه بعد فیزیکی [28] ۰ روان‌شناختی [9 2] و جامعه‌شناختی [30] 
می‌توان بررسی کرد. در بعد فیزیکی, اثراتی مانند بیماری‌های جسمانی, 
تشدید علایم بیماری‌های قبلی, ایجاد شکایات جدید و افزايش مراجعه به 
وبرنل (1989), در دو گروه مردان همسر از دست داده, انجام دادند, 
نتیجه گرفتند که مرگ و مير در والدین داغ‌دار. 34/3 درصد بیش‌تر از 
والدین دیگر بود. برنل وبرنل (1989), اثراتی مانند احساس گرفتگی 
شانه‌ها. ضعف ماهیچه‌ها, گرفتگی گلو (بغعض), خشکی دهان, فقدان 
اتروی: تنعی. نفسن و ام کشیدن ما فشاهدم کردند.انان زوان‌شتاختی» یه 
متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مانند سن. جنس. سلامت جسمانی قبلی. 
سازگاری قبلی, متغفیرهای شخصیتی فرد, عوامل اجتماعی, اقتصادی, 
فرهنگی, نوع رابطه‌ی داغ‌دیده و متوفا, چگونگی فوت. سابقه‌ی متوفا و 
سابقه‌ی داغ‌دار در اموری مانند مواد مخدر,. مشروبات الکلی, سیکار و... 
پاکز (1983) در مطالعه‌ای به دست آورد که اگر افراد داغ‌دیده, گرفتار 
مشکلات شدید روان‌پزشکی شوند, در سال اول ی شد, نه بعد از ان؛ 
اما در هر صورت. افراد. کم و بیش گرفتار ناباوری گیجی, گیجی, دل‌مشغولی ب 
افکاری درباره‌ی متوفا, توهمات بینایی, شنوایی و..., انکار, غم؛ افسردگی, 
احساس کنام: خشم و اضطراب می‌شوند .آثار اجتماعی داغ‌دیدگی, بویژه 
در بین زنان بیوه, بسیار است. رفت و آمدها تغییر می‌کند, نگاه‌ها عوض 
می‌ شود اموری مانند فقدان شغل. تعارضات خانوادگی و بازنشستگی نیز» 
در این جهت ایفای نقش می‌کنند.فرد داغ‌دیده, در يك يك مرگ طبیعی, چهار 
مرحله را طی می‌کند:1. پذیرش واقعیت فقدان: [31] گاهی فرد داغ‌دیده, 
ان‌چنان ضربه‌ی روحی می‌بیند که فقدان را انکار می‌کند و می‌گوید او 
نمرده است. گاهی افراد گرفتار فراموشی می‌شوند. وردن (19892) نقل 
می‌کند که فردی در دوازده سالگی. پدرش را از دست داد و برای سالیان 
متمادی, همه چیز را درباره‌ی پدرش فراموش کرد, حتی صورت پدرش را 
نیز به خاطر نمی‌آورد.2. تجربه‌ی دردناکی فقدان: [32] این تجربه. جزئی 


از قزایتد غزا-است ه‌یدون ان فراییه غوآنبه کوته‌ن سالم طی. تمی‌شون: 
در این مرحله, جامعه نقش مهمی بر عهده دارد. بالبی (1980) [33] 
قف هروا اگر کسی از این مرحله امتناع کند, دیری نمی‌پاید که غالبا به 
درجاتی از افسردگی دچار می‌شود.3. سازگاری با شرایط جدید: این 
مرحله هم به ویژه برای زنان بیوه مشکل است. مدت‌ها طول می‌ کشد که 
دریابند چگونه زندگی کنند و چگونه جای خالی نقش‌های متوفا را پر کنند.4. 
سرمایه‌گذاری در ارتباطات جدید: باید انرژی عاطفی فرد داغ‌دیده, بر 
ارتباطات جدید متمر کز شود. به اصطلاح عاميانه. باید از فرد متوفا دل 
بکند و به زنده‌ها دل بسیارد. برای عده‌ای, این امر. بسیار سخت است. 
گروهی می‌پند ارند که این بی‌اعتنایی به متوفا است. بعضی از افراد 
می‌پندارند که اگر مثلا دوباره ازدواج کنند. فرزندانشان دچار تعارض 
خواهند شد. برای ایجاد رابطه‌ی جدید, در سطح ازدواج مجدد. حدود يك تا 
دو سال وقت لا زم است .مراسم عزاداری: عزاداری در متون اسلامی, يك 
اصطلاح شرعی نیست, بلکه مسلمانان آن رز به کار برده‌اند. لذ| از این رو, 
باید در فرهنگ لغات, به دنبال کاربردهاي آن گشت. عزا به معنای شکیبایی 
در ماتم و به معنای سوگ و میت اه آست .۱1 «عزی» از باب 
تفعیل , به کار رفته است. «تعزیه الرجل» یعنی تسلی دادن و توصیه به صبر 
کردن. «عزی بعضهم بعضا», یعنی یکدیگر را توصیه به صبر کردند. «احسن 
الله عزاك». یعنی خداوند به تو صبر و نیکی عطا کند. [35] .همان گونه که 
از معنای لفوی به دست می‌آید, عزاداری, در اصل برای تسلی دادن به 
داغ‌دیده است. برای آرامش‌بخشی به داغ‌دیده از عوامل متعددی می‌توان 
سود جست؛ از جمله:1. هنجارهای اجتماعی و هم‌دردی‌ها.2. 
با بزرگان دینی و تاریخی مورد علاقه‌ی مردم.3. تفکر منطقی بر ین نکته 
که لاجرم باید به زندگی عادی باز گردیم و نمی‌توان دنکن ِ- 

کرد.4. گریه کردن و برون‌ریزی عاطفی. . ذکر کردن عم ها 1 
دیگران (راه دیگری از برون‌ریزی).6. خواندن اشعار غمناك و معنادار. 7 
اعتقاد به معاد و یاداوری ان.نکته‌ی در خور توجه, این است که همه‌ی 
عوامل هفت‌گانه, در ضمن مراسم عزاداری و با کمك دیگران. برای فرد 
داغ‌دیده حاصل می‌شود. در قالب دید و بازدیدها, اظهار هم‌دردی‌ها, شرکت 
در مراسم و ادای احترام به متوفا و بازماندگان. مداحی کردن از بزرگان 
دینی و ذکر مصایب آنان, خواندن قران و ایات مناسب و تسلی‌بخش, ایراد 
داغ‌دیده و دیگر مخاطبان. همه و همه, در ضمن مراسم عزاداری به درست 
می‌اید. جالب‌تر این که بسیاری از اینها, اختصاص به مراسم جمعی دارد و 
در تنهایی و نشست‌های خانوادگی حاصل نمی‌شود.در جوامع مختلف, 
شیوه‌های نسبتا مشابهی برای این مراسم وجود داشته و دارد. مراسم 


عزداری و ختم در سه روز اول, هفتم, چهلم و گاه سالگرد (در جامعه‌ی ما)؛ 
به سازگاری داغ‌دیده با شرایط جدید کمك می‌کند. با گرفتن مراسم 
سالگرد, به بازماندگان کمك می‌ شود که ضمن رات داشت ِ متوفاء که 
آن را به خاطرات عزیز و تکرارنشدنی تبدیل کنند. به طور کلی, دو عامل 
«فراموشی» و «گذشت زمان». از جمله‌ی عوامل سازگاری هستند.در 
دیگر ادیان نیز چنین هنجارها و مراسمی وجود دارد؛ مانند مراسم یادآوری 
از مصلوب كٍ__ حضرت عیسی, 4 دب متتیصیت: . در فرهنگ ایرانی پیش 
از اسلام نیز «خون سیاوش» و «مرگ سهراب», اگرچه به نوعی افسانه 
می‌ماند, 2 در کاهش غم و غصه‌های داغ‌داران. ایفای نقش می‌کرده 
است. تيشه بر سر زدن فرهاد, بیابان‌گردی مجنون, ناکامی ذلیخا, صبر 
یعقوب در غم فرزندش یوسف, بردار رفتن حلاج و.... همه و همه, عناصری 
نمادین از غم و اندوه برای درك این معنا و کنار امدن با غم است. 


مراسم عزاداری اف گروه اجتماعی 


انسان موجودی است اجتماعی و بخش بزرگی از زندگی خود را در گروه 
ها می‌گذارند. گروه‌های خانواده, مدرسه, هم‌بازی‌ها, هم سالان, هم‌کاران. 
گروه‌های مذهبی؛, سیاسی: اجتماعی 9..» از گروه‌هایی هستند که ما معمولا 
بخش درخور توجهی از زندگی خود را با آنها می‌گذرانیم. گروه‌های مذهبی 
تیر در همین ردیفند و می‌توان آنها را به عنوان يك گروه, بررسی کرد. 
گروه. متشکل از دو يا چند نفر است که با هم تعامل دارند. در اهدافی 
مشتر کند, روابط پایداری با هم دارند, به گونه‌ای به هم وابسته‌اند و خود را 
عضوی از گروه تلقی می‌کنند (بارون [306 ] و بایرون (1997) [ 37 ] ۳ 
ان ریت وف کی‌های که انش کار کردهای ووان‌ ای ۱361 
متعددی دارد. بعضی از آن کارکردها عبارتند از:1. بخشی از نیاز روانی ما 
به تعلق داشتن [39] را براورده می‌سازد.2. با راحتی بیش‌تری به اهداف 
مشترك می‌رسیم. 3. دانش و اطلاعاتی به دست می‌آوریم که در بیرون 
[40] بیشتری ایجاد می‌شود.د. باعث استحکام و تثبیت هویت اجتماعی 
[41] ما می‌شود.6. در ایجاد و تغییر احساسات و عواطف. باعث تسهیل 
اکتعاعی ۱۱2۱ ها مور مر کی صعی سخگن سرا مقهان بات 
استمرار انها می‌شود.8. به اعتماد نفس [43] بیشتر فرد کمك می‌کند.9. 
به افراد, به ویژه کودکان, در فرایند اجتماعی شدن [44] کمك می‌کند.10. 
فواید جانبی اش ان, مانند مشاوره, دوست‌یابی, شغل‌یابی, قرض‌الحسنه و 
دید و بازدیدها به هنگام بیماری و مشکلات, نیز از طریق گروه‌های مذهبی 
حاصل می‌شود.11. هنجارهای گروه [45] (خوب يا بد). معمولا مورد 
پذیرش همه‌ی اعضاء قرار می‌گیرد (افراد به علت اهمیتی که برای گروه 
قائلند, از اختلاف‌های کوچك می‌گذرند. و گاهی در واقع, تغییر نگرش [46] 
می‌د هند .12 این گروه‌ها می‌توانند آغاز و تا نج باشند برای شروع و 
شکل‌دهی کارهای تشکیلاتی آشکار و مخفی و انجام دادن کارهای فرهنگی, 
اجتماعی. سیاسی و گاهی نظامی. انواع مختلفی از شبکه‌های ارتباطی 
[ 47 ۰ خطی [48] , حلقوی 491 , چرخی [50] و.... ممکن است از 
طریق گروه‌های اجتماعی شکل بگیرد. [51] یکی از نمونه‌های این حرکت. 
اقدامات سید جمال الدین اسد ابادی بود. او از مراسم ساده‌ی مذهبی 
شروع کرد و سرانجام, تشکیلاتی را شکل داد که حکومت مصر ناچار به 
اخراج ایشان از آن کشور شد.همه‌ی کارکردهایی که ای گروه‌های 
اجتماعی بیان شد. در گروه‌های مذهبی نیز وجود دارد. مراسم عزاداری, 
با گروه به تمام معنا است و بر روان‌شناسان اجتماعی است که به 


تفصیل, آن را بررسی کنند. بسیاری از هدایت‌های فرزندان خردسال و 
نوجوان, در قالب همین گروه‌ها شکل می‌گیرد. کسی که عضو این هیت‌ها 
می‌ شود تا آخر عمر, خاطرات خ هیأت و بچه‌های هت ,را با خود 3رد 
نگرش‌هایش تحت تأثیر آن روابط است. احساسات و عواطف او جهت 

قی زد و همان گونه باقی می‌ماند ,درباره‌ی گروه‌های مدهبی و ۳۶ 
عراداریه خن تیار است* ولف برای احقاب آن فصبل وج وحن آن 
نمی‌پردازيم. اما بسیاری از ان کر کر ر دز فا 0 در سخنان 
مهد روت و آمد کند, کت ۰ هشت گانه را و امد 
کرد.1. یافتن برادر دینی و دوستی که در مسیر الهی با او همراه باشد. 2. 
علمی دی بر علمم اه اصافه حواه شه دی تفاه‌اي ار تشانهها وآباک 
قتیم الفی سر اه سس هه یی مین ا ارس با 
دریافت خواهد کرد. د. سخنی را می‌شنود که موجب هدایت او به راه 
اس اش ری اس اروت ات سس که ححب میا 


هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری 


بیش‌ترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان دارد 
تاثیرات روانی [53] است و بیش‌تر شرکت‌گان نیز در پی همین نوع 
تاثیرات هستند. احساس لذتی خاص به انان دست می‌دهد, ارامشی 
می‌یابند که در کم‌تر مجلسی و کروهی از تو یکره حاصل می‌ شود. 
چهره‌ی افراد عزادار, در مجالس عزاداری, غم‌بار می‌شود, گریه می‌کنند یا 
حالت گریه به خود من یر تاد اما این غم. از نوعی دیگر و متفاوت با غم و 
غصه‌های ژد کین روزمره است. عم معنویت است, عم آخرت است, عم 
مظلومیت مظلومان اتتتر من اه که ستضا-عر کف است و کنش‌وری 
اجتماعی [5<4] افراد را افزايش می‌دهد, نه کاهش, عاملی نابه‌هنجار [55] 
در ۳۹ افراد نمی‌شود, بلکه در مواردی نقش درمانی [56] ایفا می‌کند 
9 برای. زندکی: تشاط می‌آفریتد.یدیهی است. کضاتی. که خود. به صورت 
مستمر با مقطعی, در زمان‌های خاصی از سال. در این گروه‌ها و مراسم 
شرکت می‌کنند و بیش‌تر مردم مذهبی (شیعه), با اين مراسم موافق 
هستند و آن را می‌پسندند و از ان استقبال می‌کنند.افرادی نیز هستند که با 
عزاداری مخالفند و برای این مخالفت. استدلال‌هایی نیز دارند. در این‌جا 
بعضی از دلیل‌های ان را می‌اوریم:1. ما دلیلی از متن دین, برای عزاداری 
نداریم و این. نوعی بدعت محسوب می‌شود.2. بر فرض این که دلایلی 
کلی و عام بر جواز عزاداری داشته باشیم. اما چه لزومی دارد که برای 
کسانی عزاداری کنیم که قرن‌ها پیش شهید شده به مقام والایی 
رسیده‌اند ؟3. عزاداری کردن. مخالفت با قضا و قدر الهی است. ما باید 
بپذیریم و تسلیم باشیم. [57] .4. گاهی در عزاداری‌ها, کارهای خلاف شرع 
و غير اخلاقی رخ می‌دهد؛ مانند اضرار به نفس, یقه پاره کردن؛: صورت‌ها 
را خونی کردن. پریشان کردن مو و بلند گریه کردن, که در برخی از 
روایات, از انها منع شده است.د. عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول 
سال. به مناسبت‌های مختلف, باعتث شده است که جامعه از شادی‌ها به 
دور باشد و بیش‌تر احساس غمگینی کند و در نتیجه. باعث افزایش 
افسردگی در جامعه بشود. این اشکال, گاهی از زبان و قلم بعضی از 
صاحب‌نظران روان‌شناسی, در کلاس‌های درس و در مقالات نیز مطرح 
شده است.ما با بررسی مختصری که درباره‌ی بعضی هیجان‌های روانی, 
مانند اندوه و گریه, شادی و خنده, افسردگی و عزت نفس ۳ مراسم 
عزاداری بر روی آنهاء انجام می‌دهیم» در باب اشکالات روان‌شناختی مطرح 
شده است.؛ اظهار نظر خواهیم کرد درباره‌ی مورد اشکال‌های دینی مطرح 
شده, موضع می‌گیریم.مراسم عزاداری و گریه: گریه يك ظاهر دارد و يك 


باطن: ظاهر زر امری فيزيولوژيك [58] است, باید تأثیرات روانی [59] , 
از طریق محرك‌های بیرونی [60] يا درونی [61] مانند تفکر,. شکل بگیرد. 
سپس این تاثیرات. وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب بشود, بخش 
خاصی از مغز فعال شده, غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت بدهد و در 
تفاسم رات ای ان وا ار رهم ام اس ات کر 
بعضی اشك فراوان دارند و بعضی غدد اشکی کم‌اشك و خشك دارند. 
کفنا فان یر روت ان کریه میت ۱ 
از نظر تأثیرات روانی؛ به شدت متأثر شوند, اما يك نفره اشك فراوان 
بریزد و دیگری اشك کم‌تر. البته اگر در موردی, از سلامت فيزيولوژيك و 
پراشك بودن چشم کسی, اطمینان داشته باشیم و او در موقعیتی خاص. 
گریه نکند, می‌توان ننیجه گرفت که او تأثیر روانی پید | نکرده است. 
خلاصه, در شرایط , به هنجار و سلامت فرد, گریه سوپاب تأثیرات درونی 
است و به حسب تنوع تأثیرات درونی. گریه هم متنوع می‌شود. از دیدگاه 
عرفاء زیباترین جلوه تزلل, گریه است. علامه جعفری رحمه‌الله انواعی از 
گریه را بیان می‌کند. [62] .باطن گریه, همان تأثیرات درونی است. نگاه 
روان‌شناختی و داوری ما درباره‌ی پیامدهای گریه نیز داثر مدار همان 
تاتتر ات عاطفی استد اکر در روابات ایدم است که کریه کردن: و کوباندن 
و حالت گریه به خود گرفتن, در مراسم عزای حسینی؛ تسا ات دوه 
اخروی است, به تاتیزات درونیر نظر داد و الا می‌شود به صورت مصنوعی 
1 با مواد شیمیایی, چشمانی گریان داشت. ما در اين جستار, باطن گریه 
وا [63] که فقط يك نوع آن, معطوف به خود 
و ِِِ سرکوب شده خود است و می‌توان با افسردگی. هم‌بستگی 
مثبت داشته باشد و کنش‌وری اجتماعی فرد را مختل کند؛ اما سه نوع 
دیگر. امیدبخش است و حرکت‌آفرین و رابطه‌ی معکوس با افسردگی دارد. 
نوع اول, ناشی از هر و واقعی است؛ اما سه نوع دیگر, سوگ واقعی 
نیستند, اگر چه در مراسم سوگواری حاصل می‌شوند.الف) گریه‌ی ناشی از 
علاقه‌ی طبیعی انسان به خود و متعلقات خود: این گریه, به هنگام غم و 
مصیبت و داغ‌دیدگی حاصل می‌ شود اختیاری نیست و معمولا بی‌اراده, 
اشك جاری می‌ شود. تاثیر ات فرد, ناظر , به گذشته است.؛ مصیبتی 09 داده 
و اثراتی گذاشته است و اکنون به اصطلاح عاميانه, عقده‌ها گشوده 
می‌شود و اشك می‌ریزد. 5 گریه, به اصطلاح نظریه عمومی سیستم‌ها 
سر هه ارام ط دار اد ارات وه اصساااح 
روان‌شناسان و روان‌درمان‌گران [66] ,تخلیه‌ی روانی - هیجانی [67] 
است. این گریه, به خود فرد و نیازهای سرکوفته [68] شده او بر 
می‌گردد.اگرچه سه نوع دیگر گریه هم, در واقع, تخلیه هیجانی است, ولی 
به کی تفای 09۱ سرسط ایشیت. اسان می‌توا هد در ای ما 


خودش ظلم نشده است., بلکه بر دیگران شده است. يا در نوع دیگری از 
گریه, انسان باید با یاداوری رحمت‌های الهی و برکات و نعماتی که در 
اختیار بشر قرار داده است. هیجانی می‌شود. این هیجان, از جنس غم و 
اندوه نیست. بلکه از جنس شوق و شادی است؛ اما گروهی باعث جریان 
اشك می‌شود.ب) گریه‌ای که ريشه در اعتقادات دارد: مانند آن‌چه در حال 
مناجات حاصل می‌شود. انسان خود را در محضر خدا می‌يابد و رفتار و 
کردار خود را ضبط شده می‌داند و خود را گناه‌کار و...؛ مثلا دعای امام 
سجاد علیه‌السلام در وداع با ماه رمضان و یادآوری 0 خداوندی, از 
اين نوع است. این نوغ گریه, ناظر به آینده و حال است و آن‌چه روی 
خواهد داد. این که امام سجاد عتهالس ام می‌فرماید: «محبوب‌ترین قطره 
نزد خداوند متعال, قطره‌ی اشکی است که مخلصانه. در تاریکی شب و از 
ترس خدا ریخته شود». [70] ريشه در اعتقادات دارد و مربوط به 
ترس‌های دنیایی و اند کین روزمره بیست . بیش ‌تر گریه‌ها دلن مناجات‌های 
امامان معصوم علیهم السلام از این نوع است ۳3 گریه‌ای که از 
فضیلت طلبی و کمال‌خواهی ناشی می‌شود: مانند گریه‌ای که در فقدان 
معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. اين گریه, از اين روی 
است که ما در عمق وجودمان. کمال و رش را تحسین می‌کنیم و از بودن 
آن کفالات:دوق زدم.می‌شويم و از فعدان آنها تاراخت:. کاهی: در مراشم 
عزاداری, گریه‌هایی از اين نوع نیز وجود دارد؛ مثلا درباره‌ی شجاعت و 
وفاداری حضرت عباس علیه السلام به امام حسین علیه السلام, سخن گفته 
می‌شود و ما با شنیدن ان, اشك مي‌ريزيم. پس از وفات حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله, ام‌ایمن گریه می‌کرد. خلیفه دوم از او پرسید: چرا 
گنه موی کت :کر نه اینکه رسول‌خدا در پیشگاه خداوند است؟ ام‌ایمن 
پاسخ داد: گریه من به خاطر آن است که دست ما از اخبار آسمان و وحی 
کوتاه شده است. [71] .د) گریه بر مظلوم: مانند گریه‌ی رسول‌خدا صلی 
الله علیه و اله بر امام علی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام. پیش از 
شهادت آنان و مانند گریه و عزاداری مسلمانان؛ در شهادت‌های ائمه دین؛ 
که به صورت قصلوه 2 شهید شدند رها نز گریه بو هنگام روضه خوانی 
و گاهی نوعی دیگر از گکریه را نیز تحت عنوان «گریه‌ی سیاسی» نام 
می‌برند.امام خمینی رحمه‌الله می‌فرماید:زنده نگه‌داشتن عاشورا, يك 
مسئله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که 
همه چیز را در راه اسلام داده است., يك مسئله سیاسی است؛ [۱72 امام 
در واقع, از دیدگاه روان‌شناسی. این گریه. نوعی مستقل نیست. بلکه به 


یکی از انواع مذکور بر می‌گردد و در اهداف سیاسی, جهت‌دهی می‌شود. 
این نج از کاربردهای انواع گریه است .گربه در مراسم عزاداری, از هر 
کدام از انواع چهارگانه که باشد, کارکردهایی دارد:الف) در هر صورت؛ 
نوعی تخلیه‌ی هیجانی است و آرامشی را به دنبال ی و 
می نو د. این نکته, بسیار مهم و ارزشمند است.ب) هیجان‌ها و تأثیرات 
1۹0 در بعد شناختی 31 7] اثر گذاشته, کنجکاوی و در نهایت؛ شناخت 
فرد, درباره‌ی موضوع مورد نظر را تقویت می‌کند.ج) با تقویت عواطف و 
شناخت‌ها, آمادگی رفتاری [74] فرد, به تناسب آن شناخت‌ها و عواطف؛ 
بیش‌تر می‌شود و نگرش [75] فرد به آن موضوع, تقویت می‌شود.د) باعث 
شنیدن شجاعت حضرت عباس. اشکی می‌ریزد, ناخوداگاه. در شجاعت. 
درحد توان خود, با ان‌حضرت همانندسازی می‌کند و.ه) همه‌ی انواع گریه‌ها 
می‌تواند جهت‌گیری‌های سیاسی, فرهنگی, دینی و... داشته باشند و از آنها 
حسن استفاده يا سوء استفاده بشود (توسط خود فرد یا اداره‌کنندگان 
مجالس عزاداری).و) علاقه و محبت فرد به موضوع مورد نظر, افزایش 
می‌یابد. مراسم عزاداری و شادی [76] جامعه: شادی چیست ؟ چه عواملی 
باعث شادی جامعه می‌شوند؟ مراسم عزاداری مذهبی, چه رابطه‌ای با 
شادی افراد و جامعه دارد؟برای شادی, تعاریف مختلفی ارائه شده است. 
ارسطو معتقد است که دست کم سه نوع شادی وجود دارد:الف) حالتی که 
همراه با لذت حاصل می‌ شود.ب) حالتی که به دنبال عملکرد خوب, برای 
فرد حاصل می‌شود.ج) حالتی که , بر اثر زندگی متفکرانه حاصل می‌شود. از 
دیدگاه ارسطو, نوع اول, سطح نازل و زودگذر شادی است. نوع دوم, 
سطح ۰ مدت شادی و نوع سوم. سطح عالی و دراز مدت 
شادی است. فیلسوفانی مانند جانلاك [77] و جرمی بنتام. [78] گفته‌اند 
که شادی به تعداد لذات زندگی بستگی دارد.اين تعاریف, منطبق با تعریف 
توده مردم از شادی نیست. از دیدگاه مردم. شادی یعنی انبساط خاطر. يك 
فرد ممکن است يك روز صبح شاد باشد و بعدازظهر غمگین, با شنیدن يك 
خبر, شاد شود و با خبری دیگر, غمگین. در بعضی از کتاب‌ها, انگیزش [79] 
و هیجان [ 80 ] نیز همین گونه تعریف شده است. [ 91 ] , بر این اساس, حتی 

اگر با مصرف دارو و هم, انبساط خاطری حاصل شود, نام آن شاه 
است.وقتی ما از شادی اجتماعی سخن می گوییم, نه آن شادی سطح 
اعلای ارسطویی را در تظر داریم و نه شادی زودگذر و مبتذلی که حتی با 
مصرف دارو ممکن است حاصل شود. پس شادی مورد نظر چیست ؟ 
امروزه از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی, شادی برابر است با حاصل جمع 
رضایت کت لذت. [82] این 9 با تصور توده‌ی رم از شادی نیز 


لذتآفرین بالفعل مرتبط است, که با مقلفه‌ی سطح لذت. آن را بیان 
کردیم و هم با وضعیت روانی فرد, که ناشی از تجربه‌ها, [83] انتظارات 
[84] و ارزوها [85] و... است., ارتباط مستقیم دارد. که ان را با مولفه‌ی 
رضایت بیان کردیم و هر دو مولفه, اموری غير ثابت و غیر مطلق 
هستند.بدین ترتیب, دانسته می‌شود که برای بالا بردن سطح شادی در فرد 
و جامعه, باید به آن دو مولفه (سطح لذت و رضایت) توجه کرده, و آنها را 
تقوبت کنیم و این دو موّلفه, از مراسم عزاداری, اثر منفی نمی‌پذيرند. 
این گونه نیست که مراسم عزاداری, با سطح لذت و سطح رضایت افراد, 
هم بستگی منفی داشته باشند, بلکه شواهدی بر هم بستگی مثبت وجود 
دارد. قطعا کسانی که با علاقه و انتخاب خود, به مراسم عزاداری می‌روند, 
از ان لذت می‌برند.و اخساسن رضایت. من ‌کنند. کسانی که نحران آماو بالای 
افسردگان در جامعه هستند و جامعه را عم کیزم می‌يابند, از دیدگاه 
روان‌شناسی باید به دنبال فریضه‌های دیگری باشند. فرضیه‌هایی مانند 
پیامدهای کرک تحمیلی, محاصره اقتصادی, عدم توسعه‌ی علمی و فرهنگی 
و سیاسی و اخلاقی و.. . اگر جامعه غمگین است, باید به صورت علمی 
تلاش کرد و نتیجه گرفت و سخن گفت : نه این که از روی حدس و گمان, 
فرضیه اثبات نشده‌ای را مطلبی علمی معرفی و با عناوین روان‌شناسی, 
در مطبوعات مطرح کرد, به ویژه ان‌گاه که به مقدسات مردم نیز مرتبط 
باشد.عده‌ای از روان‌شناسان. از جمله. روان‌شناس امریکایی. مایکل 
فوردیس. [86] , برنامه‌ای برای افزايش شادی تهیه کردند. به نظر 
فوردیس, بهترین راه این است که افراد, خود برای شاد بودن اقدام کنند. 
او يك برنامه چهارده عنصری تهیه و ارائه کرد که به اختصار در زیر 
۰ خود را مشغول نگه دارید و فعال‌تر باشید.2. وقت بیش‌تری را 
به روابط اجتماعی اختصاص دهید.د3. در کارهای با معنا شرکت کنید.44. 
امور زندگی را به بهترین روش. طرح‌ریزی و سازمان‌دهی کنید.د. 
حتی‌المقدور از تحرانن دست بردارید.6. سطح اتتظا ات فانتفطایان را 
پایین بیاوربد. 7. تفکر مثبت و خوش بینانه را در خود بپرورانید. 8. در زمان 
حال زندگی کنید.9. سعی کنید شخصیتی سالم داشته باشید.10. برون گرا 
و اجتماعی باشید.11. خودتان باشید.12. احساسات منفی و مسائل منفی 
را بیرون ببرید.13. با داشتن روابط نزديك, خود را شاد کنید.14. شادی را 
در درجه‌ی نخست اولویت قرار دهید.در يك برسی, ۹۵89 از شرکت 
کنندگان گفتند که این برنامه, به به آنان كمك کرده است تا خلق غمگین خود 
را متوقف.و با آن مقابله کنند.نا آن. را تخیر اندازند. 0 نشان دادند که 
این برنامه. سطح شادی‌شان را افزايش داده است. 7۵36 مدعی بودند که 
افزایش شادی آنها خیلی زیاد بوده است. [87] .با توجه به اين برنامه و 
دقت در کارکرد تكتك توصیه‌های ان. نیز می‌توان رابطه‌ی مراسم 


عزاداری و شادی را تشخیص داد. آپا در مراسم عزاداری, تعداد درخور 
توجهی از این توصیه‌ها اجرا نمی‌شود؟ افراد فعال‌تر نیستند؟ روابط 
اجتماعی‌شان بیش‌تر نمی‌شود؟ عزاداری کار بامعنایی نیست؟ سطح 
انتظارات.. و ارزه‌ها. دا تخدیل. تمی‌کند؟ تفکر. خوش‌بیناته.القا تهی‌کند؟ 
تون کر انین را رشد نمی‌دهد؟با اطلاعات دینی. سیاسی, فرهنگی و 
اجتماعی که به افراد می‌دهد, انان را در زمان حال قرار نمی‌دهد.پاسخ 
همه این پرسش‌ها مثبت است و عزاداری در واقع. برای جامعه و افراد, 
مراسم عزاداری را تهدید می‌کند که به انها اشاره خواهیم کرد؛ اما ان 
است‌ها ار توان اسص ام که ام ری ای که ایو زوم 
شود. گفتنی است که بروز و ظهور شادی. فقط در قالب کلمات نیست. 
کم فا رهای سر کلاعی اما ج اند راز سهیهای 9] درسنه 
وضعیت بدنی [90] , حرکات چشم و تن [91] , صدا [92] , نیز علایم 
بسیار خوبی برای شاد بودن یا نبودن هستند. گاهی امکان خلاف گویی از 
طریق زبان وجود دارد؛ اما رفتارهای غیر کلامی, معمولا این گونه نیستند. 
زیگموند فروید [93] شخص نیرنگ‌باز را این گونه توصیف مق کنه: ‏ «اگر 
لب‌هایش خاموش باشد, با انگشتانش حرف می‌زند. همه اعضای بدنش او 
وا یه ۱ص اف ردام اقس کت ری رام 
عزاداری را دانستیم. اکنون ببینیم افسردگی چیست و چه رابطه‌ای بین این 
دو برقرار است؟ آیا اين سخن که مراسم عزاداری, باعث افزایش 
افسردگی در جامعه شده است. وزنی علمی دارد يا نه؟ اختلالات 
افسردگی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. 1. اختلال افسردگی عمده. 
[95] .2. اختلال افسرده خویی. [96] .3. اختلال‌های افسردگی موردی, که 
کم از دو نوع جای نگرفته‌اند. [97] .اختلال افسردگی عمده. شدیدترین 
ایرد او س ار سای ات ال اجان 
غمگینی يا پوچی, در بیش‌تر يا تقریبا تمام روز.ب) کاهش قابل ملاحظه 
علاقه.با لت ار تفریبا همهی فقالمت‌ها در سس روما کاهتنن قابل 
ملاحظه وزن بدن, بدون پرهیز پا رزیم غذایی (با افزایش قابل ملاحظه 
وزن در عرض يك ماه).د) بی‌خوابی یا خواب‌زدگی, تقریبا در همه‌ی روز.ه) 
بی‌قراری يا کندی روانی - حرکتی, تقریبا در همه‌ی روز.و) خستگی يا از 
دست دادن انرژی, تقریبا در همه‌ی روز 2 بی‌آرزشی یا احساس 
روزه. . ط) افکار مکرر و کته گرا دق ِ اختلال ادن وی 
نسبتا خفیف است و دارای نشانه‌های تشخیصی زیر است:الف) دو يا چند 
مور نشانه‌های و ی و بی‌خوابی پا خواب‌زدگی, کمبود 


تصمیم‌گیری و احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد.ب) این 
نشانه‌ها بیش‌تر روزها, به مدت دست کم دو سال گزارش شوند.ج) طی 
يك دوره دو ساله. شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه, خالی از نشانه‌های 
بالا نباشد.د) در طی این دو سال, افسردگی عمده وجود نداشته باشد.ه) 
هرگز ملاك‌های اختلال ادواری خویی وجود نداشته باشد.و) این نشانه‌ها 
ناشی از اثرات فيزيولوژيك (مانند مصرف نا صحیح دارو و...) نباشد.ز) این 
نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی. شغلی و... شوند. افسردگی 
نوع سوم مربوط به مواردی خاص است؛ مانند: الف) اختلال ملال پیش از 
قاعدگی.ب) اختلال افسردگی جزئی.ج) اختلال افسردگی, پس از 
روان‌پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و....از بین اين سه نوع افسردگی, نوع 
اول و سوم, مورد نظر کسانی که می‌گویند:مراسم عزاداری باعث 
افسردگی جامعه شده است, نیست. ؛ زیر| نوع اول, بسیار شدید و واضح 
البطلان است. نه جامعه‌ی ایران دچار افسردگی عمده است و نه مراسم 
عزاداری, با ویر کن‌قاین که شناختیم, می‌تواند باعث افسردگی عمده 
جامعه شود. نوع سوم هم مراد نیست؛ زیرا که مربوط به مواردی خاص 
ببینیم ایا مراسم عزاداری. نشانه‌های افسرده‌خویی را ایجاد می‌کند و باعث 
افزایش افسردگی در جامعه می‌شود؟ برای روشن شدن این مطلب. لازم 
است به عوامل افسرده‌خویی, از دیدگاه روان‌شناسی, توجه کنیم. برای 
۰ سه عامل مهم را بر شمرده‌اند: 1 زیستی, ۹ ِِ 

کارکرد 0 رای 1 ناقل‌های ك«ب۳ 1021 انتقال 0 
[103] سینایس‌ها [104] و... اشاره دارد. بسیاری از نشانه‌های افسردگی, 
جایگاه خاصی را در مغز به خود اختصاص داده‌اند. تا کنون بیش از سی 
ناقل عصبی شناخته شده است؛ اما سه ناقل نوراپی نفرین, [<105] 
سروتونین [1061] و دوپامین, [107] باعث بعضی از نشانه‌های افسردگی 
افسردگی را يك بیماری خانوادگی دانسته‌اند. و امروزه » ژن و توات را 
عامل مهمی برای افسردگی ها سایی ژن آن نیز 
هستند. بعضی از مطالعات آماری, خانوادگی و ارثی بودن افسردگی را 
تقویت کرده است.عوامل محیطی و هیجانی. همواره و پیش از عوامل 
زیسنی و ارثی؛ مورد توجه روان‌شناسان ۲ پزشکان بوده است. انان 
می‌دانستند که رویدادهای محیطی می‌توانند ذهن و احساسات ناشی از آن 
را تحت ود قرار دهند. روابط با دیگران. تربیت خانوادگی, فقدان‌ها و 
بحران‌ها, همه می‌توانند بر ذهن موثر باشند. به این ترتیب, افسردگی نیز 
می‌توانست تحت 9 عوامل محیطی قرار بگیرد؛ اما اين دیدگاه, به تدریج 


دقیق‌تر شد. اکنون پژوهش‌گران معتقدند:1. بعضی افراد. پس از 
رویدادهای استرس‌زای شدید, دچار افسردگی می‌شوند. 2. نمونه‌های 
فراوانی نیز بوده است که بدون هیچ‌گونه استرس,: دچار افسردگی 
شده‌اند. از این رو, 3 پژوهش گران بر بر این باورند که تجربه‌های 
استرس‌زای محیطی؛ فقط غیر مستقیم و فقط در کسانی که آمادگی 
زیسنی و وراثتی دارند, باعث افسردگی می‌ شود و کسانی که ان زمینه‌ها 
را ندارند, استرس‌ها باعث افسردگی نمی‌شود [108] .بعضی از عوامل 
استرس‌زاء که زمینه‌های زیستی و ارثی را فعال می‌کنند. عبارتند از: از 
دست دادن شغل. قطع يك رابطه. مرگ یکی از بستگان. طلاق. ازدواج 
ناموفق و مشکل اقتصادی جدی.اکنون با آنچه گذشت., معلوم است 
اک ال ای تم ایا ای 
فقط در کسانی موثر است که زمینه‌های ارثی و زیستبی دارند.ج) در بین 
عوامل محیطی. که استرس‌زایی شدید دارند, جایی برای مناسك و مراسم 
اسمی عزاداری پید | نمی کنیم. آن عوامل؛ متعددند. سوگ و داغ واقعی 
می‌تواند یکی از عوامل باشد؛ اما مراسم عزاداری. هیچ سهمی در 
ارس این تداریی با تعجهبهضاحی که هن روان‌ساسی احا عن ه 
کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های گروه‌های مدهبی گفته می‌ شود, می‌توان گفت 
که مراسم عزاداری کاملا نقش استرس‌زایی دارد.مراسم عزاداری و عزت 
نفس: موضوع عزت نفس, هم از دیدگاه دینی, يك مفهوم محوری و مهم 
است و هم از دیدگاه روان‌شناسی, در گرایش‌هایی مانند رشد. بالینی, 
شخصیت و اجتماعی, ان توجه فراوان شده است. عزت نفس یکی از 
مولفه‌های به‌هنجاری محسوب می‌شود (اتکینسون و هم‌کاران 
3 )مراسم عزاداری را از هر دیدگاهی (دینی پا روان‌شناسی) که 
مطالعه کنیم, رابطه‌ی منفی با عزت نفس ندارد, بلکه زمینه‌های عزت 
نفس بیش‌تر را در افراد فراهم می‌آورد.ارزیابی ما از خود پنداری خویش. 
نز یت آزشسنی کلین انم عزت نفس نامیده می‌ شود. به بیان دیگر می‌توان 
عزت نفس را میزان ارزشی که ما برای خود قائل هستیم, در نظر گرفت. 
مطالغات, جاکی‌رانه این استه که آیاهی»ا :بوداشت ها از خود دنر 
ناشی از تجربه‌های اجتماعی ما است. ما خود را آن‌گونه می‌بینیم که فکر 
می‌کنیم دیگران ما را می‌بینید. [109] ایلین شیهان (1998) [110] [111] 
/ می‌گوید: طی ملاقات‌هایی که در طول سالیان. با مراجعان مختلف 
داشته‌ام, افرادی را دیده‌ام که عزم خود را جزم کرده بودند که عزت نفس 
خود را بالا ببرند و از این رهگذر, انار مثبت. متعددی را نضیب: خود کردند. 
بعضی از آن آناز به ترتیب زیر است: 1. پذیرش هر چه بیش تر خود و 
دیگران.2. آگاهی بیش‌تر از آن‌چه در تدای می‌خواهیم. 3. دامن و 
آماد کین بیننن تر .یو ای .مها استرش ی متفت: بود نو اخساس.شاد. بودن .رد 


اشتیاق به داشتن مسوّلیت بیش‌تر.6. توجه بهتر به دیگران.7. احساس 
راحتی در موقعیت‌های اجتماعی.8. احساس متعادل بودن.9. اتکا به خود و 
برای دریافت محبت و محبت کردن به دیگران.12. ملایم‌تر بودن با خود و 
توانایی دست زدن به خطرهای بیش‌تر.13. توانایی تبريك گویی به دیگران, 
بدون حسادت.14. اطمینان داشتن به خود. در همه‌ی فعالیت‌ها.15. تبدیل 
کردن مشکلات. به مبارزه‌جویی‌ها.16. تمایل بیش‌تر برای در میان گذاشتن 
احساسات با دیگران.17. توانایی بیان صادقانه نارسایی‌ها در کارهای 
خود.18. اشتیاق, انگیزه و علاقه‌مندی بیشتر به زندگی. [112] .کمبود 
(1988), مطالعات بسیاری را در مدارس انجام داد. او فهرستی از 
رفتارهای اجتماعی متاثر از عزت نفس پایین را برشمرده است:1. 
کوچك‌تران را آزار می‌دهد.2. با هم‌سالانش پرخاش‌گر است.3. به غریبه‌ها 
اعتماد نمی‌کند.4. دیدگاه دیگران را درك نمی‌کند.5. به نظرات مراجع 
قدرت بسیار وابسته است.6۵. اطلاعات کمی از خود بروز می‌دهد.7. از 
نقش‌های رهبری اجتناب می‌کند.8. به ندرت داوطلب می‌شود.9. به ندرت 
توسط هم‌سالانش انتخاب می‌شود.10. بیش‌تر کناره‌گیر و منزوی 
می‌شود. 11. رفتارهای متناقض دارد.12. مطیع است و ابراز وجود 
نمی‌کند.13. به ندرت می‌خندد.14. توجهش به خودش است.<1. 
هم سالانش را بی‌ارزش تلقی می‌کند.16. فعالیت‌هایش توسط دیگران 
تعیین می‌شود [114] .در متون دینی, از این موضوع, با عناوین متعددی, 
مانند عزت نفس, [<115] کرامت نفس, [116] مردانگی [117] و آزادگی 
[118] یاد شده است. از دیدگاه دین. مومن, عزت و احترام خاصی دارد؛ 
[119] یعنی افزون کر ات نفس, باید مومنان دیگر را نیز عزیز بداریم؛ 
مثلا قرآن می‌فرماید: «اگر , به نیازمند موّمنی كمك مالی کردید, آن را با 
اذیت کردن و منت گذاشتن همراه نکنید وگرنه, اصلا صدقه ندهید کر 
کلماتی خوب بر زبان جاری کنید, بهتر است.. .۰ و «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید اصدقات خود را با منت گذاشتن و اذیت کردن. باطل نکنید». 
[120] در روایات متعددی نیز امده است که حرمت نفس موّمن, از حرمت 
مقدساتی چون کعبه نیز بیش‌تر است و تحقیر وی هرگز بخشودنی نیست. 
[121] .درباره‌ی عزت نفس نیز در متون دینی, در دو سطح نگاه می‌شود: 
نفس سخن به میان می‌اید, فقط به خود شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه 
کردن و مهم شمردن استعدادهای نهفته در وجود فرد؛ اما در دین, باید 
افزون بر احیا کردن استعدادهای درونی, نفس انسانی را نیز عزیز داشت 
و در مقابل نفس حیوانی, ان را پرورش داد. [ 22 1 ] باید حتی‌المقدور 


دست نیاز پیش دیگران دراز نکرد. [123] بر اساس بسیاری از روایات 
خداوند کارهای مقمن را به خود وی واگذار کرده است. ولی اجازه 
ذلت‌پذیری به او نداده است. [124] این امر آن‌قدر مهم است که حتی 
انجام دادن واجبات الهی نیز عذری برای پذیرش منت و ذلت دیگران 
نیست. برای انجام دادن يك واجب الهی می‌توان از مال و حتی جان, مایه 
گذاشت؛ اما از ابروی موّمن نمی‌شود. اگر کسی مومنی را دعوت کند که 
با هزینه او به حج برود و شاثبه‌ای از منت‌گذاری در بین باشد, لازم نیست 
بپذیرد. حتی مبارزه با نفس, , که به معنای صحیح خود, بسیار ضروری 0 
است, نباید موجب نادیده گرفتن عزت نفس شود. ممکن است کسی ما 

کند که با تحقیر خود نزد دیگران؛ بهتر می‌تواند با نفس خویش 7 
اما اساام این زا آحاف میهد ی از افل تصوت: که کر با مناه کف 
اسلام آشنایی داشته‌اند. گرفتار چنین خطایی شده‌اند. [125] موّمن نباید 
کاری کند که پس از آان. مجبور به معذرت‌خواهی بشود؛ چون این. نوعی 
ذلت‌پذیری است. [126] نباید در مسافرت. با کسانی که فاصله‌ی 
اقتصادی بسیاری با او دارند. هم‌سفر شود؛ چون اگر ضعیف‌تر باشد, 
خودش اذیت می‌شود و اگر غنی‌تر باشد. موجب اذیت هم‌سفر خود 
می‌ شود. [ 27 1 ] .بین عزت نفس و رفتار اخلاقی مثبت, رابطه‌ی مستقیم 
وجود دارد. کسی که عزت نفس داشته باشد, کم‌تر گرفتار خطاهای اخلاقی 
حوس ی وان ارراه اراس ۱12 مور کمن که 
نفس خود را سبك بشمارد. نباید از او انتظاری داشت [129] و نباید خود 
را فش اهامای ار سکس سای ان کی ی ورهار 
این که ذلتی را در خود احساس کرده است. [131] کسی که نفاق 
می‌ورزد ناشی از ذلت درونی اش است [ 32 1 ] و کسی که عیبت فان کند: 
به علت عجز او است. [133] .هم‌بستگی بین عزت نفس بالا و فضایل 
اخلاقی را از راه يك قانون مسلم روان‌شناختی نیز می‌توان نتیجه گرفت و 
آن عبارت: است: از نظربم. «هماهنکی. ستاخشی * ۱1341 فسی نکر ۱1351 
چکیده‌ی این نظربه, این است که اگر متوجه شویم که دو شناخت ما با 
بکقیر تا سا مت رصان ها با عصر ها اسشر هار با 
می‌شویم و تلاش می‌کنيم که حتی‌المقدور, أنْ ناهماهنگی را بر طرف 
شاریم طیعی و اشارباست کی میاسم وا ره جشیت عب لام 

اولاء در حصتهای. ار تبلیخ و ترویح دینی می‌شود که حسین علیه‌السلام پیرو 
آن بوده است و به جایگاه عزت نفس در این دین پی مي‌بریم. ثانیا, حرکت.؛ 
سخنان و پیام‌های ایشان که در مراسم عزاداری از آنها باد می‌ شود از 
اشواجا اتما اس اه یساکع ان ام دشیات ضا انامه 
[126]امام حسین علیهالسلام,و حرکت ایشان ضرب المکل شدق ازست. کر 
سراسر دنیا هر کس که نام حسین را بشنود یا بخواند, فور| همراه ان نام 


عاشورا و نهضت حسینی و ظلم‌ستیزی ایشان مطرح می‌شود. تالناء؛ 
بازخوانی کرد و به اين نتیجه رسید که چهار عامل, اهمیت ویژه‌ای در رشد 
عزت: تفن دارندیا. میزران: . بدیزاشی. وه "دبحران. برای. .اه فانلتد. 2 
موفقیت‌های فرد و موقعیتی که برای او در جامعه قائلند. د. تفسیری که 
فرد از ارزش و آرزوهای خود داشته و دارد.4. روش يا روش‌هایی که فرد, 
تفستیر حون زاربه. آخرا درصی افزته وود ابا اندکی‌خامل دور ایرهجهاز غامل؛ 
متوجه می‌ شویم که مراسم عزاداری, باعث رشد این عوامل و در نتیجه, 
رشد عزت نفس می‌شود. افراد, در مراسم عزاداری, به درستی و کامل, 
یکدیگر را می‌پذیر ند. در این مراسم, عزاداران و برگزار کنندگان, به 
احترام حسین علیه‌السلام هر کس را که در اين مراسم وارد شود (حتی 
اگر اشتهار به بزه‌کاری هم داشته باشد) عزیز می‌شمارند و آن را مهمان 
امام علیه‌السلام می‌دانند. کسانی که اهل مراسم عزاداری حسینی هستند, 
در جامعه‌ی اسلامی, جایگاه خاصی دارند. مردم هیاتی‌ها و مسجدی‌ها را 
دیب دارند و آن را به موز خودآگاه و ناخودآگاه, تک از معیارهای 
گزینش خود در امور مهم زندگی, مانند ازدواج و مشارکت مالی می‌دانند. 
تفسیری که فرد از ارزش‌ها و آرزوهای خود دارد, هم چنین شیوه‌ای که 
فرد. آن آرزوها و ارزش‌ها ی تخت تانیر-مشتفيی شاخت‌ها ‏ 
عواطف ناشی از مراسم عزاداری است. 


ضر آننیم عز اذاری. از دید کي فتون خی 


در قران؛ ایاتی که به طور صریح و مستقیم», , بیان گر حکم عزاداری باشد, 
وجود ندارد؛ اما آن‌چه اکنون تحت عنوان مراسم عزاداری انجام می‌ شود 
دست یبد شید کرهه از آیات را بالای سر خود دارد:الف) آیاتی که به فریاد 
کردن علیه ظلم, امر می‌کنند يا مجوز می‌دهند. [139] .ب) آیاتی که تحکیم 
ولایت را هدف خود قرار داده‌اند. [140] .ج) آیاتی بر مودت اهل بیت تأکید 
کرده‌اند. [141] .د) آیاتی که دلالت بر سوگواری بعضی از انبیا با دیگر 
ِِ الهی داشته‌اند؛ مانند سوگواری حضرت یعقوب در فراق حضرت 

۰ 1421 .) آیاتی که بزرگ‌داشت شعائر الهی را 9 
1437 ,بات بسیاری نیز هسنند که از طریق روایات معصومین علیهم 
السلام, به نوعی؛ با امام حسین علیه السلام مرتبط شده‌اند؛ اما از آن‌جا که 
در این باب نیستند, به به آنها نمی‌پردازیم؛ مانند آیه‌ی مباهله, [144] که 
آن‌حضرت علیه السلام کین از مصادیق آن است., با آیه‌ی نفس مطمئنه, 
[145] که به امام حسین علیه السلام تفسیر شده است؛ با آیه‌ای که 
خداوند از بندگانش, درباره‌ی خون‌ریزی و... پیمان می‌گیرد. [146] در 
تفسیر برهان, ذیل این ایه‌ی امده است :وقتی این ایه‌ی نازل شد, پیامبر 
فرمود: «یهود, عهد خدا| را نقض و رسولان او را تکذیب کردند و اولیای 
آلهی را کشتند. آپا به شما خبر بدهم به مشابه آنان از بهود این امت ؟» 
گفتند: بله يا رسول‌الله ! حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
«قومی از امت من, که خود را از اهل ملت من می‌دانند, افاضل ذریه مرا 
می‌کشند. شریعت و سنت مرا عوض می‌کنند, فرزندانم حسن و حسین را 
می‌کشند, همان‌گونه که بهود. زکریا و یحیی را کشتند». [147] .روایات 
بسیاری نیز داریم که دلالت بر جواز گریه و عزاداری می‌کنند. امام صادق 
علیه‌السلام می‌فرماید:بانوان در مصیبت‌ها, نیاز به نوحه‌سرایی و شیون و 
زاری دارند و باید اشك‌هایشان جاری شود؛ : اما نباید سخنان باطل و بیهوده 
بگویند... [148] .آن‌حضرت در جای دیگر می‌فرماید  ٍِِِ‏ پنج نفر 
تودندا انم و عقوب: وسوتت. و عاظمه: بت ححمو و علی بن بن الحسین. 
گریه‌ی آدم به علت خطا و اخراج از بهشت, یعقوب در فراق یوسف و 
یوسف در دوری پدر و حضرت زهرا برای پدرش و امام سجاد علیه‌السلام 
نیز برای شهادت پدرش گریه می‌کردند. [149] .امام صادق علیه‌السلام به 
فرزندش سفارش می‌کند که برایش مجالس عزاداری برگزار کند. [150] 
روایاتی از این نوع. بسیارند و مهم‌ترین اهدافشان, مبارزه با ستم بنی‌امیه 
و بنی‌عباس بوده است. [1<1] .البته بعضی از روایات اهل سنت., با 
عزاداری مخالفت کرده‌اند؛ اما از روایات خود اهل سنت نیز پاسخ آنها داده 


شده است. پاسخ این است که این روایات؛ قابل جمع هستند و وجه جمع 
آنها این است که روایات مخالف؛ برای نفی بعضی از ز کارهای نادرست. که 
در عزاداری‌ها انجام داده می‌شود, آهذه: اشت: مانند داد ق فریاد: کردن: 
گریبان دریدن و سخن باطل گفتن؛ اما ۱ نظر به اصل 
عزاداری دارند. [152] .در سیره معصومین علیهم‌السلا و سیره‌ی 
مسلمانان نیز عزاداری, دارای سابقه بوده اه در جنگ احد. 
هفتاد شهید دادند. در مدینه, هر کس برای بستگان شهید خود گریه می‌کرد. 
چشمان پیامبر صلی الله علیه و اله با دیدن این صحنه, پر از اشك شد و 
فرمود: «عمویم. حمزه گریه‌کننده ندارد». [153] ابن‌مسعود می‌گوید: 
پیامبر صلی الله علیه و آله در سوگ حمزه بسیار گریه کرد. جنازه حمزه را 
رو به قبله نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه کرد و صفات خوب حمزه را 
بر شمرد. [15<4] اسماء همسر جعفر بن ابی‌طالب, که از زنان باایمان و 
فداکار صدر اسلام بود, می‌گوید: جعفر در جنگ موته به شهادت رسید. بر 
رنتول‌خدا «ضلی. الله علبه و الة وارد شدم, ایشان فرمود: «ای اسماء ! 
1 جعفر کجایند؟». آنان را پیش آن حضرت آوردم. آنان را در 

کشید و گریه کرد و گفت: «جعفر امروز به شهادت رسید». [155] .پیامبر 
بارها و بارها در سوگ یارانش؛ از جمله, در عیادت اخر و بیماری احتضار 
سعد بن عباده, رئیس قبیله خزرج, در کنار مزار دختر خود, در مدینه, در 
سوگ فرزندش. ابراهیم (با بیان این که قلب از شدت اندوه می‌سوزد؛ اما 
سخنی بر خلاف رضای حق نمی‌گویم), در سوگ عثمان بن مظعون, در 
مدینه, در کنار مزار مادرشان, در ابواء (پس از گذشت سالیان دراز و 
مبعوث شدن آن حضرت به نبوت), به هنگام یادآوری شهادت امام علی 
علیه السلام و امام حلسین علیه السلام, حنی در هنگام ولادت امام حلسین 
علیه‌السلام و در مکان‌های مختلف, مانند منزل‌های ام‌المومنین ام‌سلمه, 
ام‌المومنین زینب, امالمومنین عايشه و در خانه امام علی علیه‌السلام, گریه 
کردند. پس از پیامبر نیز. صحابه عزاداری می‌کردند. غیر از گریه مستمر 
حضرت زهراء علیهم‌السلام کسان دیگری., مانند بلال,. قیس, ام‌ایمن. خلیفه 
اول و دوم نیز در سوگ پیامبر گریه کردند. [156] .زنان بنی‌هاشم در 
شهادت امام حسن و امام حسین, عزاداری و گریه کردند. ام‌سلمه, در 
رویا, از شهادت امام حسین باخبر شد و پس از بیداری. به عزاداری 
پرداخت. زنان هاشمی را نیز به عزاداری برای امام حسین دعوت کرد. 
جابر بن عبدالله انصاری, پس از عسل در فرات و پوشیدن لباس نمیز» 
پابرهنه و اندوهگین, به سوی مزار امام حسین رفت و گریه فراوان کرد 
انس بن مالك و زید بن ارقم, از یاران پیامبر, در سوگ امام حسین گریه 
کردند. مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه کرد و قسم خورد که انتقام 
بگیرد. توابین با شعار «یا لثارات الحسین»» به رهبری سلیمان بن صرد 


خزاعی. برای انتقام جمع شدند و بر مزار امام حسین رفته. گریه و ناله 
کردند. مردم کوفه و شام و مدینه, پس از شهادت امام حسین عزاداری 
کردند .شعرا و سرایندگان عرب, اشعار فراوانی را در سوگ آن حضرت 
سروده‌اند. گفتنی است که بعضی از مواردی که از سیبره‌ی موم( و 
مسلمانان ذکر شد؛ ناظر به مراسم عزاداری نبوده است, بلکه سوگ و 
داغ‌دیدگی واقعی بوده است؛ اما موارد متعددی هم بوده است که در سوگ 
واقعی نبوده است. بلکه مراسم عزاداری بوده, با هدف تبلیغی و سیاسی 
انجام می‌شده است. همه‌ی آئمه پس امام حسین علیه السلام, برای ان 
حضرت عزاداری کرده‌اند و مصیبت را تازه نگه داشته‌اند, به ویژه امام 
صادق مجلس بر پا می‌کرد و افراد جمع می‌شدند و ذکر مصیبت می‌شد و 
گریه می‌کردند. [157] .یس از زمان ائمه علیهم‌السلام نیز شیعیان 
رای امام کمن ار با هی روت اما باس ار رن حوارمد به 
صورت پنهان بود, همان‌گونه که جشن و سرور, در روز عید غدیر (هجدهم 
ذیحجه) نیز پنهان بود و از آن پس اشکار شد. معز الدوله دیلمی, از 
سلاطین بزرگ و مقتدر ال‌بویه بود که در اشکار ساختن شعائر شیعه. نقش 
اساسی داشت و مردم بفداد را به عزاداری برای امام حسین تشویق 
می‌کرد. در سال‌های بین 352 تا اواسط قرن پنجم, مراسم عاشورا. مهم 
تصرف در اوردند و شهر قاهره را بنا نهادند و مراسم عاشورا در مصر نیز 
برگزار می‌شد. مراسم عزاداری. به دیگر کشورهای اسلامی. شمال 
آفریقا, ایران و برخی کشورهای عربی رسوخ کرد. در ایران, از قرن اول و 
دوم, تعزیه رایج بود؛ ولی بعدها گسترش بیش‌تر یافت.اکنون نیز نه تنها 
شیعیان: بلکه حتی بسیاری از غیر شیعیان و غیر مسلمانان, امام حسین و 
مراشم. گز آدر اجه جسستی,رابه خویین. می‌شتاسند و.برای آن‌احتر اضف فابلند. 
امروزه به برکت جمهوری اسلامی ایران. مراسم عزادرای. به همان 
شیوهای مرسوم در ایران (سخنرانی. روضه‌خوانی, مداحی, سینه‌زنی, 
تشکیل دادن دسته‌های عزاداری و...) به زبان‌های مختلف دیگری, مانند 
انگلیسی, آلمانی. چینی, و ژاپنی نیز رواج یافته است.ملت‌های دیگر, 
حضور و اثر گذاری این مراسم, در پدیده‌های اجتماعی و سیاسی شیعیان 
را دیده‌اند. هر کس اندك تاملی کرده باشد, نقش امام حسین و عزاداری 
حسینی را در دفاع مقدس. به خوبی می‌شناسد. امام حسین در انحصار 
شیعیان نیست. گاندی, رهبر فقید هند؛ نهضت‌های بوسنی و هرز گوین, 
لبنان. فلسطین و... از امام حسین علیه‌السلام بهره گرفته‌اند. کسانی 
می‌توانند_ به خوبی مراسم عزاداری را درك کنند که اولا, شناخت‌های لا زم 
دویازهی ان داسته باشته و نایار .در آن ض کار عاطفن آن را تخر یه 


درونی کرده باشند برای شناخت این پدیده, علم حصولی و تحصیلی عقلی. 
لازم اما ناکافی است. 


اگر مراسم عزاداری, اين اندازه اهمیت دارد, باید همانند يك گوهر گران‌بها 
از ان محافظت شود. فریادهای بعضی از علمای دینی, مانند شهید 
مطهری, که در سه جلد کتاب حماسی حسینی و تحریف‌های عاشورا گرد 
آمده است, ناظر به همین امر است. برای آشست شتا تین این مراسم, لا زم 
است مطالعاتی مستقل و مفصل, با شیوه‌های مختلف پژوهشی, انجام 
شود؛ اما در این مختصر, فقط با يك نگاه نظری به این مراسم, بعضی از 
نکات اسیب‌شناسی را بیان می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که این 
اسیب‌ها؛ در مراسم عزاداری امام خسن علیه السلام به حداقل 
برسد:الف) رقابت‌های شدیدی که گاهی بین گروها و هیأت‌های مذهبی 
ایجاد می‌شود. [158] .ب) همراه شدن مراسم ۹ با خرافات و 
امور نادرستی از فرهنگ عمومی مردم.ج) اصالت یافتن بعضی از فواید 
جانبی و فرعی, که از طریق هر گروه اجتماعی, ممکن است حاصل شود؛ 
مانند دید و بازدید.د) فراهم آوردن آزار و اذیت‌هایی برای دیگران, مانند 
صدای بلندگو و بسته شدن خیابان‌ها, که اگر تکرار شود. ممکن است 
افرادی را منزجر کند.ه) استفاده از اشعار و موسیقی‌هایی که در شأن 
عزاداری حسینی نیست_ و گاهی ممکن است خلاف شرع باشد. (البته 
گفتنی است که مراسم آهنگین عزاداری و مولودی‌ها, که در جامعه‌ی ما 
رواج دارد. سهم به‌سزایی در ارضای نیاز به موسیقی, به ویژه در کودکان و 
نوجوانان دارد و چه بسا انان را از جذب شدن به موسیقی‌های مبتذل باز 
می‌دارد).و) غلبه کردن بعد عاطفی و غفلت از بعد شناخت دینی, در این 
مزانتتص. این اشیت از خدی. اشست در فرار فتت مها ند تخریب‌گر 
باشد.ز) ایجاد رابطه‌های مرید و مرادی [159] بین افراد معمولی. گاهی 
ممکن است افرادی در لفافه و نااشکار, به دای ی به دین, دعوت به 
خود کنند. ط) تکراری بودن محتوا و شیوه‌های جاری, مانند سخنرانی‌ها و 
اشعار. [1601] .ی) ساختن يا استفاده کردن از روضه و مطالبی که مستند 
نیست, اما تاثیر عاطفی ایجاد می‌کند.كَ) انجام دادن بعضی رفتارها, مانند 
نواختن شیپور و اجرای آهنگ‌های مبتذل. [161] .ل) آسیب رساندن به 
بدن, مانند قمه‌زنی, که مبنای دینی ندارد. [162] .م) قرار گرفتن مجالس 
عزاداری در اختیار افراد کم‌سواد. [163] .ن) خواندن بعضی از اشعار 
غلوآمیز, که خلاف اعتقادات دینی است. [164] . 
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0. نگاهی به عزاداری‌های حسینی 


نگاهی به عزاداری‌های حسینی 
سید محمد علی ایازی 


مقدمه 


همه می‌دانیم که مجالس یادبودی به نام حسین بن علی علیه السلام و 
نهضت عاشورا زیر نام «سوگواری» و «عزاداری» و «مرثیه‌سرایی» در 
طول تاریخ پس از حادثه کربلا برگزار گردیده و می‌گردد, و اين مجالس 
علاقه‌مندان به اهل بیت ب عصمت‌علیهم السلام بوده است. و این مجالس و 
اجتماعات در بیداری و آگاهی و نشر فرهنگ اسلامی و توجه به حقایق دین 
تانیر شیر این داشته و نقش حیاتی و بزرگی را ایفا کرده است. زیرا| حادثه 
کربلا حماسه جاودانه‌ای است که در اعماق و9 ملت ما اثر گذاشته و با 
پوست و گوشت مردم ما عجین شده است, به گونه‌ای که مردم در طول 
زندگی بارها و بارها آن را می‌شنوند, تکرار می‌کنند, مجالس برگزار 
می‌کنند, ساعت‌ها از وقت مردم صرف شنیدن همان حادثه با ذکر 
خصوصیات آن می‌شود و دوست دارند برای بریایی چنین امری روزهایی در 
سال وقت بگذارند و آنان از این کار نه تنها خسته نمی‌ شوند و احساس 
تکرار نمی‌کنند؛ بلکه با شنیدن آن قلب‌ها به تپش می‌افتد, دل‌هاأ به سوز 
قآ ود و چشم‌ها اشعبار می‌شود.از طرف تیک مردم به عشق حسین؛ 
چه مخارجی را هزینه می کنند, ساختمان‌ها به نام حسین می‌سازند, مجالس 
کوج و نزو که با مق نفد ذسته‌ها ه.ختت‌ها بع راه مف‌اندازند, اعکانات 
عظیمی را در یاد این حادثه و تعظیم و تکریم ان به کاز ضی یر تن ختن 
کسانی که از امام حسین علیه السلام تجلیل قق کنتد و ذاکر و مداح 
می‌شوند به برکت آن حضرت مورد احترام خاصی قرار می‌گيرند. همه اینها 
نشان از سترگی کار حسینی و عظمت تأثیر آن در دل‌ها و قلب‌ها و 
عظمت تاتیر اجتماعی: آن دن طول تاريخ است بحت و : # 7 همه اد 
اه ی ار را رم 
و ارائه بحثی را می‌طلبد این است که آیا تمام اين حرکت‌ها به خوبی انجام 
مض حیز< و عزاداری و مرثیه‌سرایی مطابق با روج و فلسفه قیام حسینی 
است و نیازمند ارزیابی نیست ؟ به تعبیر دیگر, آیا نتیجه مطلوب از همه این 
مجالش کر فنه.فی‌شنوه و این افکانات عظیم و وی تآشدنی شمه ساله ‏ 
همه ماهه و همه روزه این کشور و آن کشور, اين شهر و آن شهر, این 
حسینیه و آن حسینیه و اين خانه و آن خانه, در جهت مطلوب به کار گرفته 
می‌شود, و اگر به کار گرفته نمی‌شود آیا راه حلی و پیشنهادی موفق برای 
بهبود کار وجود دارد, و ایا می‌توان این موضوع را به خوبی بررسی و تحلیل 
کرد ه راهعار فناسی را ارانه داد با باید این کار نا وها کرد و از اصلاح:ه 
بهبود و بازسازی و ارزیابی جدید ان دست کشید و کار را همین‌طور رها 


کرد, و هر چه پیش امد خوش امد !این نوشته کوتاه در پی تبیین این موضوع 
است, و نویسنده آن درد و داعیه ضرورت ارزیابی نسبت به حرکت را دارد 
و معتقد به لزوم اصلاح مجالس عزاداری حسینی است. اما اين نگرانی را 
هم دارد که مبادا طرح, ارزیابی و اصلاح ان به کلیت عزاداری و اقامه 
مجالس اسیب رساند و عظمت حرکت شکوهنده و مثبت عزاداری حسینی 
را زیر سوال برد, لذا معتقد است که باید گام به گام حرکت کرد و طرح 
مسائل را , به گونه‌ای عنوان کرد که این شبهه پیش نیاید که منظور از این 
بحثها تردید در بر پا کردن مجلس و محافل و دسته‌ها و یا کم‌رنگ کردن آنها 
است. يا این مشکل همه جایی است و شامل همه محافل می‌شود و یا 
کرش و کرباندن کم شانی در بر ر کوارشت عماسه کرلا وارصورت حیرفت 
این وجیزه تنها در جهت بهبود این روند با زبان ارزیابی و بررسی در ابعاد 
مسئله, و یافتن راه حلی برای معقول و منطقی کردن این حرکت و اصلاح 
آن است. طبعا اين حرکت اگر به خوبی انجام گیرد و مقدمات آن مورد 
توجچه قرار گیرد؛ موجب پیشگیری از سوء استفاده دشمنان و شبهه‌دار 
نشدن نیروهای جوان و تحصیل کرده خواهد شد, و امکانات به کار رفته در 
جهت مطلوب صرف خواهد شد. بگذریم از این نکته بسیار مهم که حماسه 
عاشورا و عزاداری خشیتن اختضاضی به- شیعه نداردو تباید آن: را منتحضر. 
در مذهبی خاص کرد. اما گاه حرکت و رفتار ما به گونه‌ای است که از 
توجیه منطقی ان عاجزیم و از تطبیق دادن عزاداری با فلسفه حماسه 
عاشورا غافل. و لذا نمی‌توانیم آن را به همه ملت‌ها گسترش دهیم. 





اشاره 


پیش از ورود در بحث به آهنگ تمهید چند گفتاری از اندیشمندان و مصلحان 
معاصر نقل خواهیم کرد تحزانی آنان را نسبت به ۳۸ موجود به 
عنوان مثال می‌آوريم تا روشن شود که اين نگرانی همگانی است و 

فا ات یی یت و یی اسآ 
کمتر سخن گفته‌اند. دلایل دیگری داشته است.پیش از دوران ما مرحوم 
میرز | حسین بوری - از دانشمندان قرن سیز دهم - از پیشگامان تصحیمح 
مرک شرانی انست» وی کی داروته ام از ومرجان کم در ابش کنانب 
لزوم توجه به صحت نقل تاریخ و دقت در استناد صحیح عزاداری‌ها تاکید 
می‌کند و نگران وضعیت روضه‌خوانی‌هاست.پس از وی مرحوم حاجح شیخ 
عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم و مرحوم ایت‌الله بروجردی 
هستند که در این زمینه تلاش وافری نشان دادند و نسبت به شکل برخی از 
عزاداری‌ها و اداره مجالس اعتراض داشتند و در این زمینه اقدامات عملی 
نیز انجام دادند.حضرت امام خمینی رحمه الله در عصر ما از کسانی است 
که نهضت خود را بسیار متاثر از قیام عاشورا| می‌دانست و نسبت ‏ به 
برگزاری مجالس و محافل مرثیه‌خوانی و حرکت هیئت‌ها و تحفظ بر آنها 
تأکید بسیار می‌کرد و در موارد گوناگون به این موضوع تا رگ می‌نمود, 
تا آنجا که می‌فر مود : مجالس بزر گداشت سید مظلومان و سرور آزادگان 
که مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و 
حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است هر چه باشکوه‌تر و فشرده‌تر بر 
پا شود و بیرق خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم. 
فرعم مر آفر ام و هت کدی کرد که ای شوت ار 
عزاداری‌ها هم مشخص شود و ابعاد سیاسی نهضت حسینی فراموش 
نشود:مجلس عزاء نه برای این است که گریه بکنند برای سید الشهداء و 
ار وه هه امه مس و اه را سر ار ی ۱ 
مر از صفت سا آنبعت. کی اه سا رس انا ۱ 
کشیده‌اند که تا آخر باشد ۵ از این اجتماع تحت يك بیرق, اجتماع تحت يك 
ایده, و هیچ چیز نمی‌تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سید 
الشمه عبر آه ابر دار ان یکت اه اما همین آمام نها تر حضاو 
وعاظ و ذاکرین سفارش می‌کردند که وضعیت مجالس را در کون کنند و 
مجالس را در جهت هدایت و ذکر احکام و بیان فلسفه قیام تغییر دهند و از 
کارهای ناروا در هیئت‌ها پرهیز کنند و قضایای خلاف واقع را بازگو نکنند, و 
وس اراد س‌اطاع امسال اس مها از اهعالسی وا سوام 
است جهات شرعی در دستجات محفوظ بماند, به نمونه‌ای از این سخنان 


توجه شود:اینجا باید يك سخنی هم در خصوص عزاداری و مجالسی که به 
نام حسین بن ی به پا می‌شود بگوییم: ما و هیچ يك ِ 
علمای 7 ی بسیاری از این کارها را ناروا ره و توبت 
خود از ان جلوگیری کردند, چنانچه می‌دانیم که در بیست و چند سال پیش 
از اين,. عالم عامل بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائری که از 
بزرگ‌ترین روحانیونر شیعه بود در قم شبیه‌خوانی را منع کرد و یکی از 
مجالس بسیار بزرگ را ِِ به روضه‌خوانی کرد, و روحانیون و 
دانشمندان دیگر هم چیزهایی که برخلاف دستور دین بوده منع کرده و 
هی‌کنند» [3] :و.در خایی دیکن با کته می‌فرمایند که چیزهای ناروا باید از 
نهضت حسینی تصفیه شود و دست افراد بی‌اطلاع از اسلام کوتاه شود :باید 
بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند, باید این سئت‌ها را حفظ 
کنید, البته اگر چنانچه چیزهای ناروایی بوده است سابق, و دست اشخاص 
بی‌اطلاع از مسائل اسلام بوده, آنها باید تصفیه بشود. [4] .مرحوم استاد 
شهید مرتضی مطهری از کسانی است که چنین احساسی را ۰ 
اصلاح و بازسازی مراسم و محافل عزاداری سخن می‌گوید و 

سخنرانی‌های خود بارها و بارها بت به دگرگونی مجالس و کنترل 
مرثیه‌ها سخن گفته است, و در کتاب حماسه حسینی این انديشه کاملا 
مشهود است. ایشان در جایی می‌گوید:از طرف اولیاء دین پيشنهاد شده 
که اقامه عزای حسین بن علی‌علیه السلام بشود و قبرش زیارت بشود و او 
به عنوان يك فداکار بزرگ, هميشه نامش زنده و پاینده باشد. این موضوع 
تدریجا" سبب شد که بعضی مرثیه‌خوانان حرفه‌ای پید | شوند و کم کم 
مرئیه‌ خوانی به صورت يك فن و هنر از يك طرف. و وسیله زندگی از 
طرف دیگر دراید. از :طرقی. فکری بیدا شود که جون کزیاندن برات 
اپاعبدالله واب جزیل و اجر عظیم ِِ پس به حکم: «الفغایاث تبرز 
المبادی» هدف وسیله را مباح می‌کند, از هر وسیله‌ای می‌شود استفاده 
کرد. اینجاست که جعل و دروغ در نظر عده‌ای مشروع می‌شود. [5] .در 
خا یر ایفان سار در ری را عطیته علمای اسام می‌دانو ‏ 
برخورد با شیوه‌های غلط و نامشروع را از نمونه‌های امر به معروف و نهی 
از منکر و مبارزه با بدعت‌ها می‌داند. وظیفه علمای امت در این باب به 
طور عموم و در این حادثه به طور خصوص [اين است [ که: « |ذ] ظهَرّتِ 
البدعٌ فعلی العالم ان بْظهرَ عِلمَةٌ و الا فعلیه لعَتَةٌ ال هر آنگاه که 
1۳ در میان مردم رواج پیدا ک بر علما و دانشمندان است که علم 
خود را آشکار کنند و حق را بگویند, وگرنه به لعنت خدا گرفتار می‌شوند], 
«و ان لنا فی کل خلف غذولا بثفُون عثا تخریف الغالین و انحال الْمْبّطِلینَ» 
۱ ی مر ی سوت کی 


طور خصوص از نظر حرمت شرکت در استماع و لزوم مبارزه عملی و نهی 
از منکر است. [7] .استاد محمّدرضا حکیمی با تاثری شدید این مشکل را 
مطرح کرده‌اند و از نابسامانی و بی‌محتوا شدن مجالس عزاداری و در 
دست تاآگاهان افتادن. این محافل اظهار تاسف کروه‌اندبا کمال تاسی و 
تایه اناد رقم سا رام افحطاظ ‏ سور اس اکنون کمتر 
اثری از مفاهیم مقاوعت. و نهد و پرخاشگری علبه ستم. وستمگزان و 
درگیری با جباران و طاغوتان روزگار در اشعار و نوحه‌های مذهبی به چشم 
می‌خورد, کمتر در آن درس ایمان و اخلاق و روش زندگی دیده می‌شود. 
اشعار با تکرار جملات مهمل و بی‌خاصیت و بی‌معنا رونق‌بخش بسیاری از 
مجالس عزا و مصیبت شده است. عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی 
هیئت‌های مذهبی در خدمت کارهای بی‌محتوا و در دست افراد نااگاه و غير 
دانا به امور دین و مذهب واقع شده است. در اینجا کسی نیست که بگوید, 
عزاداری و مرئیه‌سرایی و ذکر حماسه حسینی برای هدف و فلسفه‌ای بوده 
است که اگر آن هدف و فلسفه و محتوا نباشد, فایده و اثری بر آن مترتب 
نخواهد بود. اگر مجالس در آن تعلیم دین و بیان معارف اسلامی و درس 
اخلاق و انسانیت نباشد, خاصیت نخواهد داشت. [8] .استاد شهید 
هاشمی‌نژاد نیز تاثر خود را نسبت به تشکیل برخی انجمن‌ها و محافل 
مرثیه‌خوانی با شکل منحرف شده ابراز می‌دارد و این روند را غم‌انگیز و 
مبتذل و ذلت‌آور یاد می‌کند,. وی در کتاب خود می‌نویسد:در این انجمن‌ها 
که به نام رهبر آزادگان جهان تشکیل م ود معا نها ند گاهی نه تنها در 
راه نشر اصول و معارف اسلام و روشن ساختن هدف اصلی نهضت قدمی 
برداشته نمی‌شود. بلکه مطالب و سخنانی ایراد می‌گردد که با حقایق دین 
فاصله دارد و درست نقطه مخالف نهضت حسینی. اشت. آبا این غم‌انگیز 
نیست که خاطره‌های حیات‌بخش نینوا را که بر کالبدهای اجتماعات مرده و 
ملت‌های ستمدیده روح آزادی و زندگی ود و حوادئی که در آن 
سرزمین عدل و آزادی واقع شد که هر يك عالی‌ترین درس عزت و آزادگی 
و فضیلت را به جهان انسانیت می‌دهد, به صورت بسیار مبتذل و ذلت‌آوری 
یاد کنیم و مثلاً به بهانه زیان حال از قول سالار شهیدان بخوانیم: «شدم 
راضی که زینب خوار گردد». حسین که خود درم روز عاشورا ضمن 

کبارها. کرمرر آنشین فریادسفرره همات.ها اند ابا با این 9 
سازش دارد که ما بمٍ آن حضرت و یاران عزیزش نسبت خواری و ذلت 
بدهیم. [9] .موارد تأثر و بز ورد ارشادی نسبت به وضعیت موجود 
عزاداری از ناحیه آندیشمندان و آگاهان کم نبیستند, و نمی‌توان در این 
پوشته. فتاه چکایلت بان اف مود ف بگرانشا ون را مشکتن کرو ه سا ترا 


به چند مورد اشاره کردیم, تا پیش‌درامدی باشد برای ورود در بحتث و 


تحلیل و تفسیر از چگونگی برگزاری مجالس و محافل عزاداری و تعظیم 
حماسه حسینی , : پیش از ورود در آن مباحث, در آغاز اشاره‌ای خواهیم 
داشت به 0 و چگونگی شکل گیری مجالس عزاداری و اينکه چگونه 
شد که عزاداری پس از قضیه عاشورا به تحقق پیوست, و اصولاً فلسفه 
عزاداری اباعبدالله چه بود و چه شد که أئمّه 0 السلام 


دستور به هیتآ یی دادند, و استوانه‌های تعظیم و تجلیل در این 
عزاداری‌ها چیست ؟ نقش گریه ف نت انا شات سس واه عقلانی 
و محتوا و هسته اصلی در عزاداری‌ها کدام است ؟ آنگاه به بحث خود یعنی 
چگونگی برگزاری عزاداری حسینی خواهیم پرداخت. زیرا در سایه فهم 
تاریخچه و فلسفه عزاداری, این چگونگی‌ها روشن می‌گردد و نگرانی‌های 
موجود واضح می‌شود. 


تاریخچه شکل گیری مجالس عزاداری 


حکومت بنی‌امیه پس از شهادت امام علیه السلام در تنگنایی دشوار قرار 
گرفته بود. از طرفی می‌بایست نشان دهد که با هر حرکت انقلابی برخورد 
می‌کند و آن را سرکوب می‌کند و از طرفی اعتراف به قتل فرزند رسول 
خداصلی الله علیه واله دشواری‌هایی را برای او به وجود می‌آورد, بدین 
جهت سعی نمود تا نشان دهد که آن حضرت يك فرد مهاجم و طغیانگر بوده 
است و یزید برای حفظ نظم و به هم نخوردن نظم اجتماعی و حفظ کیان 
اسلام دست به چنین کاری زده است. بدیهی است که این تبلیغات دامنه‌دار 
و گسترده در کوفه و شام و دیگر بلاد اسلامی به وسیله دستگاه‌های دولتی 
و با صرف مخارج هنگفت و بی‌حساب مملکت می‌توانست تا حدی کارساز 
باشد و در آغاز تأثیر چشمگیری در محیط خفقان و ترس‌آور آن زمان داشته 
باشند.. افزون بر آن: حکومت گروهی از جاعلان اخبار و دنیاپرستان 
قدرت‌مدار و ظاهرفریب را ماموز چغل حدیث کرده بود تا روز عاشورا را 
روز عید و برکت و شادی معرفی کنند و از زبان پیامبر چنین نقل 
کنند: کسانی که این روز را روز عید و جشن قرار دهند, پاداش نیکو به وی 
خواهند داد. [10] .هدف از این تبلیغات و جعل حدیث این بود که مردم را 
از توجه به حادثه غم‌انگیز و حزن‌آور کربلا دور سازند و از آثار تخریبی کار 
زشت خود جلوگیری کنند. و طبیعی بود که با عید شدن روز عاشورا دیری 
نمی‌پایید که مسلمانان, نااگاه از همه جا, روز عاشورا را روز عید مذهبی 
بشناسند و ان روز را شادی کنند. و حوادث عاشورا را به فراموشی 
سپارند. در چنین محیط مسموم اکنده از تبلیغات. اهل بیت پیامبرصلی الله 
علیه وآله به روشن کردن افکار پرداختند و تبلیغات و فریب‌کاری آنها را به 
شکل‌های گوناگون خنثی ساختند. که یکی از آن روش‌ها دستور برگزاری 
مجالس ذکر مصیبت اباعبدالله و مرئیه‌خوانی و ذکر اشعار و بیان وقایع 
روز عاشورا و معرفی کردن روز عاشورا به عنوان روز عزا و مصیبت و 

ت گریه کردن و گریاندن بود.این روش کار خود را کرد و تأثیر بسزایی 
در جامعه مسلمین آن ز‌ مان بویژه در میان علاقه‌مندان به اهل بیت داشت. 
به گونه‌ای که تبلیغات یزیدیان را بر باد داد و مجالس و محافل عزا در روز 
عاشورا بر آن شادی‌های دروغین و ساختگی چیرگی یافت و خود حماسه‌ای 
دیگر شد؛ زیرا مجالس عزاداری پایگاه نگهداری از نهضت و قیام حسینی 
شد و آن تقشه شوم فراموش‌سیاری نهضت حسینی خنتی شد. این حرکت 
از دو جهت قابل توجه بو یکی از آن جهت که می‌توانست این مشعل را 
هميشه پر فروع و سوزان نگه دارد, و دوم» از این جهت که حسین علیه 
السلام الگو و سمبل مبارزه با ستمگران شود و محافل و مجالس حسینی 


کانون مبارزه و عدالت‌خواهی گردد, و علاقه‌مندان به اهل بیت را به به طور 
طبیعی و هماهنگ دور هم جمع نماید. در توصیف این حرکت گفته شده 
ات اه اما از ات و اه رندم‌مانی کو ان کت ره 
بماند. برای اینکه اگرچه شخص حسین بن علی علیه السلام نیست, ولی 
حسین بن علی علیه السلام باید به قول امروز يك سمبل باشد, به صورت 
يك نیرو زنده باشد. حسین اگر خودش نیست, هر سال محرم که طلوع 
مي کنن, يك مرتبه مردم از تمام فضا بشنوند: «ألا ترون الْحخ" لا بَمْمل به 
خن الباطل لا تتناهی عنه» ؛ برای اینکه از راستی و حقیفت؛, شور و حیات؛ 
شور امر به معروف, شور نهی از منکر, شور اصلاح مفاسد امور 

در میان مردم شیعه پیدا بشود. [11] .حضرت امام خمینی در توصیف این 
حرکت با نگاهی دیگر ريشه تاریخی عزاداری را تحلیل کرده‌اند :عمق ارزش 
مجلس‌های عزاداری کم معلوم شده است. و شاید پیش بعضی هیچ معلوم 
تنم امه آنکه در وفابات»ها رای مت قطرم است سرای عم کربل 
ار ای ای یرای ان ره ره رت ام 
قالی از بای اس ات که یاهمان اخیاخه این کار ارس ان 
است که فقط برای تواب بردن شما و مسلمین باشد - گرچه همه ثواب‌ها 
هه لک هرا ای سرا براق این مالس عزا آقور یم فرار داد 
شده است... کم کم این مسئله از دید سیاسی اش معلوم می‌ شود... ان 
روزی که این روایات صادر شده است. روزی بوده است که این فرقه 
ناجیه مبتلا بودند به حکومت اموی و بیشتر عباسی و يك جمعیت بسیار 
سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت. يك راهی درست کردند که 
این رام خورس فا رمانی آس و آن رف از‌ماي یه کت رای از 
مجالس این قدر عظمت هست. و برای این اشك‌ها انقدر, در حول و بر 
این اشك‌ها و عزاداری‌ها: شیعیان با اقلیت ان وقت اجتماع می‌کردند. و 
شاید بسیاری از آنها ۳0 ۱/۰ 7 
سازماندهی به يك گروه اقلیت در مقابل آن اکثریت‌ها, و در طول تاریخ, 
ابی حالس زا که یت شاماندهی ری کشورها سجن معایل 
حکومت‌هایی که پیش می‌آمدند و بنای بر اين داشتند که اساس اسلام را از 
بین ببرند. [2 1 ] .آری رفته رفته اين محافل تبدیل به کانون هماهنگی شد, 
پایگاه تبلیغ شد, مجالسی شد که در آن تفسیر قرآن گفته می‌شد؛ مسائل 
دین تعلیم داده می‌شد. اصول عقاید بیان می‌گشت. پند و اندرز می‌دادند, 
سیره علمی بزرگان توصیف می‌شد, روح حمایت از مظلوم و دشمنی با 
ستمگر در بین مردم زنده می‌شد. علو همت. احساس شخصیت. درس 
غیرت, مساوات و برابری, عدالت‌خواهی, ظلم‌ستیزی, روحیه ایثار و از خود 
گذشتگی, درس اقامه نماز, امر به معروف و نهی از منکر, عفت و عصمت 


برای زنان؛ مروت و مزدآنکو: درس‌هایی بودند که از نهضت حسینی به 
جامعه دینی و محافل عزاداری انتقال می‌یافت.و خلاصه در جهان تشبع اگر 
احکام اسلام تبلیغ می‌شود. اگر اخلاق و عقاید دینی تشریح می‌گردد. و اگر 
ندای قران, تا دورترین روستاها و حبنی در بین عشایر خانه به دوش طنین 
می‌افکند. همه آینها بم بر کت و لس سیب امد دز 9 آن رت 
و به نام آن حضرت تشر تشکیل می‌گردد و این جاذبه شخصیت با عظمت 
ار ۳۱۳۳۵۳۸۱۱۹ 
خود جلب کرده است. و به برکت این دستور, محافل دینی را به صورتی 
پویا و پرتحرك و بانشاط دراورده است. 





اشاره 


منظور از عزاداری و مرئیه‌سرایی و ایجاد توجه به مصیبت اهل بیت 
چیست ؟ اينکه در روایات آمده استته که. بریه بر ایاعیواااه ثواب دارد. به 
چه معناست ؟ آیا منظور از آن امر مخفی است و چون در روایات آمده 
ات ناند کرت گرم راندسمم حون وا و کاری به فایده و حکمت و 
هدف از غز آداری. تذاشتت و در جستجوی تواب نود وبا آن دستورات. بدین 
دلیل امده است که جلب توجه به عزاداری نداشت و در جستجوی ثواب 
بود و یا آن دستورات بدین دلنن امنقه است که جلب توجه به اهداف بلند 
ان حماسه‌سازان و راه انان بشود و ثوابش در سایه چنین توجهی حاصل 
می‌گردد ؟به عبارت دیگر, ما در نماز دو مرحله داریم, مرحله «صحت» و 
مرحله «قبول», در مرحله صحت اگر کسی ارکان و واجبات نماز را انجام 
داد نمازش صحیح است؛ اگرچه با حضور قلب و توجه به معبود نباشد, اما 
مرحله قبول و تأثیر و جلوگیری از گناه در آنجایی است که افزون بر 
رعایت شرایط باید نماز با ر قلب باشد, تا «تتهی عَن الْقَحُشاءٍ و 
الْمْنَکرٍ» باشد. «الصَلوة معراح 1 تقي» در جایی است که مقدمات و 
مقارنات با صفای دل اتجام برد ه.انسان با تفجه به. فلسقه تماز در 
پیشگاه خدا قرار گیرد, در اين مرحله است که هم نماز صحیح است و هم 
مقیفل, ابا کرهش و عرآدارگ. .ید اباعبدالله چنین است که هر کسی 
قطره‌ای اشك ریخت. هر کس که بود و به هر شکل که ریخت ثواب دارد و 
گناهانش بخشیده می‌شود. يا چنین نیست و عزاداری مشروط به شرایطی 
است و عزاداری دارای حکمت و علتی است و غرض از اين دستور ثواب 

بردن نیست, گرچه کسی که آگاهانه و با توجه این محافل را ترتیب می‌دهد 
و در این مجالس شرکت می‌کند و از اين مجالس بهره‌گیری می‌کند ثواب 
دارد و لذا باید برای خدا انجام دهد و قصد قربت شرط است ؟برای پاسخ 
به این سوال, لازم است ما کنکاشی در فلسفه عزاداری داشته باشیم و در 
این جهت به روح تعالیم اسلام توجه کنیم و دستگاه امام حسین را در 
راستای دستگاه خدا و سثت‌های او بدانیم. در آن صورت است که پاسخ یاد 
شده روشن می‌گردد.بدون شك, فلسفه عزاداری حسین از فلسفه قیام 
حسینی جدا نیست, چنان که شناخت سیر تطور و تحول عزاداری و ریشه‌ها 
و علل عزاداری در دوران ائمّه به ما چنین چیزی را می‌اموزد. دقیقا همان 
عاملی که باعث شد حسین بن علی قیام کند و شهادت را با افتخار بیذیرد. 
دلیل و فلسفه‌ای است برای اقامه عزاداری او. اگر حسین به علی‌علیه 
السلام برای احیای اسلام و دفاع از قران و اقامه امر به معروف و نهی از 
منکر قیام کرد, عزاداری وی باید وسیله‌ای باشد برای ترویج اسلام و دفاع 


از قران واقامه عدل و ترویج امر به معروف و نهی از منکر. عزاداری که 
روح و بطن آن, این اهداف را به دنبال نداشته باشد و از محتوا و 
جهت گیری صحیح خالی باشد, نمی‌تواند با اهداف حسیني منطبق باشد.در 
جایی که امام صادق علیه السلام در زیارتی که خطاب به آن حضر ت است., 
می‌فرماید: «لیستْتَقذ عبادك من الصلالة و الْحهَالَة 3 العف 3 ال 31 1] 
ای ی سا 
کوری و شك نجات داد».باید عزاداری او هم چنین اثری داشته باشد و 
مرثیه او ما را از گمراهی و نادانی به هدایت رهنمون کند. امام باقرعلیه 
السلام در بباتی در توصیف این اجتماعات دقیقاً همین مسئله را بیان 
می‌کند و فلسفه عزاداری را در راستای احیای دین و اهل بیت و دستورات 

آنان می‌داند: «فان فی اجتَماکم و مذاکزنکم احیاوّناء و خَیرّ الناس من 
بعدتا مَنْ ذاکر بأْرتا و غاد الی زکرنا». [4 1 ] بقه وزکشتی. که زر کون آمدن 
شما و سخن گفتن شما احیای ما است و بهترین مردم پس از ما کسی 
است. که ما را در یادها قرار دهد و اهر .ما را.در آن محافل. مطرح کند و 
مردم را به سوی اهل بیت بخواندبنابراین. محافل و مجالس عزاداری 
حسین احیای اندیشه اهل بیت و یادکرد فرهنگ انان است. بزرکداشت 
ارزش‌های آنها و ترویج فکر و راه آنهاست. ثواب مرئیه‌داری و تحقق 
عزاداری با چنین فلسفه و مقصدی قابل حصول است.در جمله‌ای دیگر 
امام صادق نیز به فضیل بن یسار می‌فرماید: :«] تجلسون و َتحَدنون ؟ 
ففال: نعم تقه. ققال علیه السلام: آما ّی أحبّ لك الْمَجَایس 3 آهرتا, فا 
1 شا تین فیم | تیا لت فلت و و ثْ القلوب». [15] 
۳ شما در این مجالس مرثیه‌سرایی می‌نشینید و حدبت می‌کنید ؟ گفتم: 
رل حضرت فر مود: بدانید که من البته این مجالس را دوست دارم. پس 
امر ما را زنده کنید. زیرا کسی که در اين مجالس می‌نشیند [و فرهنگ و 
شعار و ارزش‌ها| و.امر ها را در آن زنده می‌کند: هر کز قلب او نخواهد 
مرد در روزی که قلب‌ها می‌میرند.بنابراین. اين دو حدیث - و دیگر احادیثی 
که در بیان ترویج این مجالس و محافل است - به ما یاد می‌دهد که احیای 
امر اهل بیت و زنده کردن نام آنها که طبعا ارزش‌ها و دستورات و سیره و 
روش زندگی آنهاست به عنوان فلسفه برگزاری مجالس خواهد بود.در 
چمله‌ای دیگر که منسوب به خود سالار شهیدان و مشهور است: «ات قتیل 
العترن»؛ [6 1] من کشته عبرت هستم و در دعای حضرت هم از قول 
معصومین تب شده استٍ و جمله در جایی این طور نقل شده است: «آنا 
قتیل العترة لا کرش مُوْمِنْ 1 استعبر شتعیبد ؛ [171] من کشته عبرت هستم, 
مومنی من را باد ی از این جمله 
به خوبی استفاده می‌شود که ذکر مصیبت و یاد آن حضرت و مرثیه‌سرایی 
و گریه کردن و راه انداختن دسته‌های عزاداری باید با این هدف باشد و 


چنین ثمره‌ای داشته باشد, و یادکرد وی در صورتی ارزشمند و ستودنی 
است و در شآن موّمن است که مایه عبرت و درس گرفتن باشد.مرحوم 
شهید هاشمی‌نژاد در این باره می‌نوبسد:خون حسین ریخته شد و نهضت 
مقدس او انجام گردید ۳ آن عباد گمراه, ۷ اجتماع سر گردان؛ آن ملت 
نادان و بی‌خبر از آن وضع دردناك خلاصی یابد, تا امت بصیرت پیدا کند و 
دانا شود, از گمراهی و ضلالت نجات باند تا ندانهجحم. می‌کند وبه کها 
می‌رود. به چه کسی بار می‌د هد و نیروی انسانی خود را در اختیار چه 
قدرتی ی کر اراد: آری اینهاست آن هدف‌هایی که امام صادق می‌گوید خون 
چسین علیه السلام به خاطر این هدف‌ها ریخته شد: «لیسْتتْقذ عبادك من 
الْجهالة و خيرة الصّلالْة» رو باید دوستان آن حضرت به این هدف ها آشنا 
کرد ند ه برای: رشیدن ده آنما کوش کننده [8 1] .البته همین شیوه پس از 
ی ی ی 2 بوده است و مجالس و محافلی را 
که بر گزار می‌کرده‌اند با چنین اهدافی دنبال می‌شده است و عزاداری را 
برای عزاداری نمی‌خواسته‌اند, عزاداری را برای کسب فضیلت. احیای 
فرهنگ حسینی می‌خواسته‌اند. اما در دوران‌های اخیر اندیشه‌های انحرافی 
در میان برخی از عوام و شبه عوام رسوخ کرده و این فکر خواه ناخواه 
مرتبط به عزاداری و گریستن شده است. این گروه گمان کرده‌اند که امام 
حسین علیه السلام قیام کرد و کشته شد تا گناهان ما به وسیله گریه 
بخشودم شود و یا در مجموع چنین وانمود می‌کنند که هدف از کشته شدن 
اباعبدالله شفیع شدن امام‌علیه السلام برای ما انسان‌های بیچاره و 
معصیت‌ کار است و ما با عزاداری زمینه این شفاعت را فراهم می‌سازیم. 
و یا گریستن برای خوشحال کردن دل حضرت زهراعلیها السلام است و 
چیزهایی از این قبیل که توسط عده‌ای بی‌سواد و کاسب‌کار و برای رونق 
تصنعی مجالس نرویج می‌ شود. در حقیقت این انديشه, بیراهه بردن 
عزاداری و فلسفه نهضت عاشورا است و چیزی است که نه با عقل جور 
درمي‌آید و نه با شرع, و نه هیچ يك از علما تفوه به این کلمات کرده‌اند و 
دقیقاً , بر خلاف آن چیزی است که از معصومان رسیده است. مرحوم استاد 
شهید مرتضی مطهری در اين باره می‌نویسد:ما با اين سوال مواجه هستیم 
که چرا ائمّه دین دستور دادند که عزای امام حسین‌علیه السلام همیشه 
اقامه شود و در نتیجه ما وقت‌ها و عمرها و پول‌ها و نیروها و انرژی‌ها هر 
سال در دو ماه محرم و صفر و بلکه در غیر این دو ماه صرف کنیم ؟... 
دوستان نادان گفته‌اند کشته شد که گناهان امت بخشیده شود. جنبه 
آسمانی و.خیالی به. قضیه دادند, آن.را کفتند که تصاری درباره مسیح گفته 
بودند. حقیقت همان است که خود امام حسین‌علیه السلام فرمود... باید 
گفت تکالیف شرعی بدون حکمت نیست. منظور این نبوده که همدردی و 
تسلیتی باشد برای خاندان پیفمبر, به قول روضه‌خوان‌ها زهرا را خوشحال 


بکنیم. خیال می‌کنيم هر اندازه ما گریه بکنیم, تسلی خاطر بیشتری برای 
حضرت رسول و حضرت زهرا هست. چقدر در این صورت ما حضرت 
رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را که همیشه ارزوی شهادت 
می‌کشیدند و فخر خود می‌دانستد کوچك کردیم و خیال می‌کنیم هنوز بعد 
از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع می‌باشند. بلکه مقصود 
این است که داستان کربلا به صورت يك مکتب تعلیمی و تربیتی هميشه 
زنده بماند. [19] .پس این انحراف است که ما هدف حسین را آنچنان 
کوچك کنیم که او برای شفاعت افراد آلوده و گناهکار در قیامت قیام کرده 
است. این تحریف نهضت حسینی است که حسین را «فدایی امت گنهکار» 
معرفی کنیم و مقصد اصلی آن بزرگوار را در این درجه تنزل دهیم که 
مجالس سوگواری برای بخشیده شدن گنهکاران برگزار شده است. این 
بیر اهه بردن مقصد بزرگ حسین است که جمعی از بوالهوسان و بندگان 
هوی و شهوت هر کاری خواستند انجام دهند و هر گناهی را که اراده کردند 
مرتکب شوند و با اين حال آسوده خاطر باشند که با چند قطره اشك تمام 
گناهان آنان بخشیده شود و تمام آن اعمال ننگین برطرف رن اگر 
ادن صاط سین کران سریدی ی وی امد اس بد او 
است و مجالس عزا برای چنین مقصدی به پا می‌شود. و هدف از اقامه 
عزا برای چنین چیزهایی است. 


استوانه‌های تعظیم و تجلیل 


اشاره 


در پیش گفتیم که چگونه عزاداری‌ها به پا شد و دلیل و فلسفه آن 
عزاداری‌ها چه بود. در اینجا بحث دیگری را مطرح که پایه‌ها و 
ارکان آخ این این مجالس چیستند, و از چه استوانه‌ای تشکیل سکن مف کروند. 
اگر این بحث به خوبی تبیین شود. هم تا اندازه‌ای فلسفه عزاداری و 
گریستن بر اباعبدالله روشن می‌شود, و هم جهت‌گیری آن مشخص 
می‌شود, و موضوع بحث ما را که اصلاح وضعیت محافل و مجالس و 
هیئت‌های مرئیه‌خوانی باشد اشکار می‌کند.واقع ان است که عزاداری 
حسین علیه السلام بر دو پایه اساسی استوار است. استوانه بعد عاطفی و 
استوانه جهت گیری فلا ترین. آنچه موجب حیات و دوام نهضت ق و35 و 
موجب فراموش نشدن عاشورا می‌شود و جنبه حماسه و پیام حسین علیه 
السلام را تضمين قی کند: روضه‌خوانی و عزاداری و ذکر مصیبت و بعد 
عاطفی است و آنچه هویت نهضت را تشکیل می‌دهد و روح و حقیقت قیام 
حسینی است و در فلسفه قیام اباعبدالله ادخ است و اصل و اساس آن 
است. حفظ دین و عدالت و آزادگی و مبارزه با ستم و تنفر از آشتی‌پذیری 
و هجوم به دشمن است که در مجموع در بعد عقلی و جهت‌گیری عقلانی 
عزاداری خلاصه قلی کر ور .این دو مکمل یکدیگرند و هیچ‌کدام بدون یکدیکد 
این هدف را به مقصد نمی‌رساند. برای اينکه بتوانیم این موضوع را بهتر 
با رکه کم به توصیمح رکایت آنها می‌پر دارم 


ابعاد عاطفی 


اشاره 


از آنجا که دستور رسیده است که اقامه عزا شود گریه بر مظلومیت 
0 بشود, مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی بشود, حنلی اگر کسی نمی‌تواند 
کزیت کتت: خود را به گریه درآورد. فهمیده می‌شود که باید نسبت به قضیه 
کربلا احساسات و عواطف متوجه گردد. برای تعظیم, آگاهی و توجه به 
حماسه کافی نیست. تاثر و دل سوختن و تصویر کردن ان حوادث در دل 
لازم است.اکنون این سوال مطرح است. چرا چنین دستور داده شده است 
و چرا از عاطفه بهره‌گیری شده است., و لازم شمرده شده و اصولا چه 
نقش و آثری در این کار است *برای روشن شدن این موضوع ناچاریم با 
مقدمه‌ای نقش عاطفه در زندگی انسان و اجتماع و رابطه عاطفه و 

ار 7[ 
برای يك حرکت عقلانی هدفمند فراهم می‌سازد, در آن صورت نقش گریه 

ه تابر آن زوشن عی ردفعاطفه ار هرن اضر تحخضیت آذفین است: 
عاطفه است که راه و روش و رفتار انسان را تعیین می‌کند, از این رو 
عواطف دارای نقش اساسی در طرز زندگی است.به عبارت دیگر, 
عواطف چاشنی زندگی و نیروی محرك فعالیت‌های روانی انسان به شمار 
می‌رود. اگر فرمان عاطفه و مهر و محبت نبود کمتر مادری شب ها را در 
جوار گاهواره فرزند تا صبح بیدار می‌نلشلست. کمتر قهرمانی برای 
سرافرازی و نجات ملت خویش به فداکاری و جانبازی مبادرت می‌ورزید. 
نیروی شدید و عظیم عواطف است که کاشفین بزرگ را به قعر اقیانوس‌ها 
و فراز آسمان‌ها می‌کشاند. انسان دوستان بزرگ و منجیان ناستوده 
بشریت, همه نیروی استقامت و بردباری و فداکاری" خویش را مدیون 

نیروی شگرف «حیات عاطفی» و احساسات ارجمند خویشتن‌اند.عاطفه 
طبق تعریف روانشناسی جدید. عبارت از يك استعداد روانی است که از 
تمرکز یافتن گروهی از انفعالات پیرامون موضوع مشخصی در نتیجه تکرار 
ببخورد و ارتباط فرد با موضوع ندید می‌آند: ترا در گنجور آگاهی‌های فرد 
انگیزه‌ای برای تمایلات مختلف وجود دارد و فرد از رهگذر و تکرار این 
اس را ها دای یا اس وال اما ماک 
اين واکنش‌ها بر حسب اوضاع و شرایطی که فرد در آن شرایط متولد 
می‌شود, متفاوت می‌باشد. [20] .عاطفه با چنین برداشتی عبارت است از 
روی آوردن وجدان به طرف موضوع معینی, که این روی اوردن از طریق 
آگاهی‌ها و یادگیری صورت می‌گیرد. عاطفه يك توده به هم پیوسته روانی 
است که انفعالات گوناگونی در 1 تجمع ض سا نند: فلا علاقه به دین پا 


کشور و یا قهرمان, يك توده پیوند یافته روانی است که شماری از حالات 
وجدانی در آن فراهم می‌آیند و پی‌آمد تجمع این حالات که ما به دین و 
میهن و یا قهرمان دینی و ملی خود مباهی هستیم و به خاطر آن می‌جنگیم 
و خود را به کشتن می‌دهیم, ذر خون نشتیت: به ان اخساینن: دلبستی 
می‌نماییم و نسبت به آن در زان بةه سر می‌بريم, و در ایفای وظایف 
مربوط به آن می‌کوشیم. پس هسته مرکزی عاطفه دین, میهن يا قهرمان و 
یا هر چیزی که مورد توجه ماست قرار می‌گیرد. و بر اساس آن فعل 11 
انفعالات به وجود مت موه همین طور در باب نوع دوستی و انسانیت که 
عاطفه انسان نسبت به برادر انسانی و يا دینی خود به هم می‌رسد. 
عاطفه انسانی, نوعی از علاقه انسان نسبت به انسان‌های دیگر است, که 
در سطح مختلف به ثمر می‌رسد و انسان در سایه آن به مشارکت و 
همیاری خود نسبت به وی در خوشی و ناخوشی و در مسائل و حوادث آنی 
و آتی استمرار می‌بخشد.چنین حالتی نسبت به «حب خدا» ایجاد می‌شود و 
توابعی همچون مطیع و منقاد شدن, تحمل سختی‌ها را کردن, ایثار و 
فداکاری نمودن و یکسری لوازم را به دنبال خواهد داشت.پس این تمایلات 
است که پایه و اساس عاطفه را پی‌ریزی می‌کند, زیرا عواطف ادمی را 
تحت تأثیر تفکر و دقت و تجربه‌های مختلف ا: نفعالی رو به رشد می‌گذارد. 
بدین‌سان علاقه و دلبستگی به افراد جامعه یا عشق به خدا و انس به او به 
عنوان اساس تمایلات قرار 9 .از جمله عواملی که به تکوین عاطفه 
مدد می‌رساند, تکرار و تلقین است. که این خود محرك فعالیت‌های عاطفی 
انسان می‌گردد. با توجه به این مقدمه, اهمیت عزاداری و فلسفه آن: و 
جایگاهی که می‌تواند در زندگی انسان داشته باشد روشن می‌شود. ۳ 
برگزاری عزاداری و استماع حوادثت غم‌انگیز عاشورا و حماسه فداکاری 
حسین بن علی‌علیه السلام و یاران او چنین ۳ می کند, و محرك 
فعالیت‌های شگرف و احساسات ستایش آمیز می‌شود. بویژه اگر این 
داستان بارها و بارها ۱۳ نود دز آن صورت در عاطفه انسان 
رسوخ می‌کند و تمایلات و سرافرازی و شادمانی در گرایش به آن ارزش‌ها 
در او ایجاد می‌گردد و شجاعت‌ها و شهامت‌های بازگو شده در او شهود 
عینی پیدا می‌کند.البته و صد البته اين تأثیرها بسته به اين است که در 
بازگویی آن حوادت چه گفته شود, اگر از حماسه عاشورا و فداکاری و 
کرت تین و اسان وصاعت یم ود لت خوا هی و ظلم‌ستیزی گفته شود, 
عاطفه شنونده به همان سمت تمایل پیدا خواهد کرد و شنیدن و تصویر 
کردن آن حوادث, تمایلات آن ارزش‌ها ۳ در دل انسان به بار خواهد آورد, 
و اکز چیز دیگر گفته شوده منل آنچه. برخی. توجه‌سرایان ما از خود 
1 و خواهش و تمنای حسین برای نوشیدن جرعه‌ای اف( کی 
می‌کنند و یا ذلت زینب و عجز و لابه وی را در برابر لشگریان دشمن ذکر 


می‌کنند, همان در دل رسوخ می‌کند .اکنون کاری به این بحث نداریم, فقط 
اشاره کردیم و آنچه مورد نظر ماست. تآثیر شگرف عاطفه و شور و 
هیجانی است. که. این شکل از برخورد در زندگی انسان بجای می‌گذارد, 
چیزی که از درك عقلی برنمی‌اید و کارسازی ندارد. و امامان معصوم 
خواسته‌اند با تشکیل مجالس و محافل عزا این حرکت حسینی را بیمه کنند 
و برای هميشه در خاطره‌ها جاودان سازند.در تایید این روش و به همین 
دلیل علمای اخلاق اهتمام عظیمی دارند که با بهره‌گیری از حیات عاطفی 
درس اخلاق و تزکیه نفس را در دل‌ها جای دهند و محیطی را فراهم 
می‌آوردند که در آن عواطف عالی و شایسته به وجود آید, و خودسازی به 
ثمر رسد. در این کانون‌ها و مجالس وعظ, افزون بر ذکر تجربه خودسازی, 
بای سالکان.ه غارفار. کرهش ان -حصافل استسالکان هه عارفان 
بزرگی که در کار خود موفق بوده‌اند و با تصرفات غير طبیعی و کرامت‌ها 
قدرت فوق‌العاده خود را به منصه ظهور رسانده‌اند.بنابراین. هر قدر 
شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعی افزایش یابد, و ذهن‌ها به آن 
سمت تمرکز داده شود عواطف که مجور و هسته مرکزی " 1 
موضوع است, رو به شدت و فزونی می‌گذارد, و نیرو بخش درك انسان 
قای کر و2 ۵ رقف و شادابی در کار به وجود مق‌آورد. که از توان عقل و 
ادا جشس رس نداد نکات قایل توجه در حیات عاطفی, انتقال و 
جابجایی از يك موضوع به موضوع دیگر و از : يك مرحله به مرحله دیگر در 
زندگی انسان است. مثلا غلافه به گهرمانن: طوعب مجیت له معلعات ان 
قهرمان می‌گردد و اين انتقال و جابجایی را به همه جوانب آن به وجود 
کی آفر دنه عا مه و ده توا قمت هی تخد سه عفو ای یرل 
می‌شود. از این رو کسی که خدای متعال را دوست می‌دارد. هر امری را 
که متعلق به اوست دوست می‌دارد, و کسی که قهرمانی را دوست 
می‌دارد, تمام متعلقات او را دوست می‌دارد. 


نقش گریه در تحريك احساسات 


با نوجه به آنچه در باب حیات, عاطفی 1 شند؛ و جایگاه حیات روانی 
وجدانی و عاطفن بیان شد؛ تأثیر و نقش گریه در تحرك نا ماندن 
خاطره حماسه‌سازان عاشورا روشن می‌گردد. زیرا تأکید بر گریه (گریستن 
عاطفی را در چنیین حامعهاخ نهاد بت من کند و ۳ سای اس سوم 
به موضوعات وابسته به قیام اباعبدالله علیه السلام را فراهم می‌سازد و 
علاقه و عشق به حسین؛ عشق به به عزت. فداکاری. ستم‌ستیزی, احیای دین 
و همه ارزش‌های منشور نهضت حسینی را به ارمغان می‌آورد.در اینجا 
مناسب است که به اشکالی که در باب گریه شده پرداخته شود:برخی از 
مخالفان گریه, چنین گفته‌اند: شیعه شده مذهب گریه, هر جا که می‌روی و 
هر محفل که برگزار می‌گردد, به گریه ختم می‌شود ! اگر حسین پیروز شد 
و یزید مغلوب, باید شادمانی و خوشحالی کرد چنانچه مسیحیان پس از 
مرگ و صلیب کشیدن عیسی (طبق عقیده خود) شادی و خوشحالی 
می ‌کنند و مرگ او را وسیله سعادت و شفاعت خود می‌دانتد. بنابراین, 
شهادت حسین وسیله سعادت و موجب خوشحالی ماست نه گریه و عزا.از 
طرف دیگر می‌گویند: گریه و زاری ما آرام‌بخش رنج‌ها و مصیبت‌های آنها 
نخواهد شد. و سودی به آنان و ما نخواهد رسانید و اگر در زمان خود آنان, 
گریه نوعی همدلی و همراهی با اهل , بیت تلقی می‌شده, در اين عصر دیگر 
این معنا نتیجه‌ای ندارد و اعتراض ۳ 7 ندارد .در پاسخ باید بگوییم: 
همان‌طوری که در آغاز در بحث حیات عاطفی اشاره کردیم, زندگی 
عقلانی بدون عاطفه انسان را گرفتار جمود می‌کند و از حالت نویند کی. 5 
حیات و نشاط و شادابی تبدیل به جمود و افسردگی می‌سازد, عاطفه 
بدون عقل و منطق انسان را دچار تعصب و خودسری و چموشی و عصیان 
۳ و دچاأ ر کارهای بی‌محتوا و بی‌خاصیت ی 3 
ی ی یی و سا یب 
است. 2 را ان 
حسین است, نوعی عشق و علاقه و پیوستگی با راه و هدف مقام ولایت و 
عصمت است. اما اینکه گفته می‌شود گریه روح ملت‌های مسلمان را خمود 
و شکسته بار می‌اورد و انها را افسرده‌خاطر و سرافکنده می‌کند و زمینه 
تحمل ستم را فراهم می‌سازد. چون اعصاب آنها با گریه و زاری تخدیر 
شده: درست نیست, زیرا| همه گریه‌ها برخاسته از عجز و ذلت نیست. 


و خوشحالی است و در عزاداری امام حسین علیه السلام, نشانه همدلی و 
همراهی است نه سرافکندگی و افسردگی؛ اشك‌ها و ناله‌ها بیانگر محبت 
فلس ری و یه و ارباظ فان باس وان ماهر آنشت اما اینکه کفته 
شد زمینه تحمل ستم حکومت‌های ستمگر را فراهم می‌کند, اين کلام به 
شهادت تاریخ خلاف واقعیت است. اکر عزاداری‌ها درسی برای شهامت و 
فداکاری باشد. اگر دعوت برای رهایی از ستم ستمگران باشد. نه تنها 
زمینه پذیرش زورگویان را از بین می‌برد, بلکه کانون وحدت و هماهنگی 
برای مبارزه و قیام و معهد آموزش و هدایت دین است ۰قبول داریم که 
هميشه گرپه‌ها چنین نیستند و گریه می‌تواند جهت خوب و بد داشته باشد, 
اما اتفاقاً آنچه در فلسفه قیام حسین و عزاداری حسین آمده است گربه 
لذت‌بخش و ترفن آهو و روشنگر دل‌هاست. فرق است بين مکتبی که 
گمان می کند عیسی برای بخشیدن گناهان مسیحیان به دار آویخته شده 
است. و عقیده بخشایش گناه با آن تراژدی توصیف شده را عنوان می کند 
با مکتبی که اهداف و فلسفه قیام حسینی را درس مبارزه و قیام می‌داند و 
معتقد است با گریه هميشه شعله نهضت فروزان‌تر می‌شود.در باب گریه و 
جایگاه آن سخنان و اشعار بسیاری است., حافظ ی کوند:دل سین نهر 
اشك هر آوز دنه زان سنگ سنگ را سیل تواند به لب دریا بردییارای شمع اشك 
از کش خونین که شد سوز دلت بر خلق روشنیا شاعری دیگر 
می‌گوید: گریه بر هر درد بی‌درمان دواست چشم گریان چشمه فیض 
خداستبنابراین. گرچه ما مسائل اصلی محافل عزاداری را گریه نمی‌دانیم و 
متفدیم باند این آنکس‌ها کامن ه آندسته مان احکاش و هذانت 
جامعه و ذکر فلسفه قیام حسین باشد, اما محفل حسینی هم نمی‌تواند 
بدون گریه و اشك ربختن بر حسین باشد و گرنه قابل تداوم نخواهد بود 
آن اثرات و نتایجح هدایتی را به وجچود نخواهد آوزد: بدون شك, مظاهر و 
مناسك و اعمال دینی و روح معنوی در سایه مرئیه‌سرایی و حضور حیات 
عاطفی تدای اشتم وا ای عم بقل تفه ی کر و 
راهنمایی هی کفتند, اما حرکت و جوشش و خروش نخواهند داشت و درس 
ایستادگی و مقاومت نخواهند داد, آنچه حرکت و جنبش می‌دهد, عاطفه و 
احتتاش است و که اس ان ام اسان نار خلامه مان 
روحی فرد با حادثه غم‌انگیز و يا شورانگیز است. با نگاهی به این مجامع و 
فحافلبه خحم ربمم خرکت‌هاه ای این کته ای مد اوه 
پیش از این بیان نیست. 


ابعاد عقلانی 


اجه اکن که بش در آعاد عاساقی ایند ایا ودب کم خیم 
و کرامتداشت عاشورا خوعی: نهره بری ان .عاطفه. است و عاطقه از 
مهم‌ترین عناصر شخصیت ادمی است؛ و عاطفه در طرز رفتار و ادراك و 
تفکر و یادآوری و تداکی: افکار و ایجاد معتقدات و تعدیل آنها ظاهر 
می‌شود, حتی عواطف اثر خود را روی حکمی که انسان صادر می‌کند و 
روی داوری‌های او بجای می‌گذارد. به همین دلیل عاطفه به تنهایی کافی 
نیست و این عقل و شرع است که همچون چراغ باید راه را برای عاطفه 
روشن کند و او را با منطق سازگار کند.به عبارت دیگر, سخن از برگزاری 
نا 

کردن عزاداری‌ها و جهت صحیح دادن و شرع‌پسند کردن نوع عزاداری‌ها 
است. عواطف با همه فوائد و لزومی که دارند, اگر از قاعده طلابی «حد 
وسط» خارج شوند و اعتدال خود را از دست بدهند و به سلاح عقل و شرح 
مسلم تقو وجار احرا یو فرظ می‌کرونو و سعت ساست ه رال 
خواهه شت ا از آن طرفت اسان شید که یر آررم ختادانی 
می‌شود. و یا برای تحفق عزادلری دست زدن به هر کاری را جایز 
مت ات رای ربا اه اه یه با ار سا انس 
رساندن به خود را نوعی عزاداری و تعظیم شعائر می‌شمارد, پیروی کردن 
از سنت‌های غلط فرهنگ‌های دیگر برای ِِ عزاداری را نوعی ابراز 

عواطف می‌داند .در اینجا چه بکنیم که از تسلط 9 حکومت مطلق عواطف 
به دور شویم و دچار عقاید و افکار آشفته و تا با تعصب نشویم» دچار 
عقاید و رفتاری نشویم که دلیلی منطقی و شرعی بر آن نداریم که هیج, 
موجب سخربه و استهزاء دیگران می‌گردد و سلاح برنده‌ای بر علیه شیعه و 
علاقه‌مندان به اهل بیت پیغعمبر می‌شود. آپا واقعا" چه می‌ شود که گمان 
می‌لمنوه قمه زدن و ح را سراپا خون‌آلود کردن جزء عزاداری حسین 
رن 
اصلی این انحرافات و بها دادن بیش از اندازه به عواطف به هر قیمتی که 
شده؛ تابع عوام شدن است. دور شدن از اهداف نهضت حسیبی و نااگاهی 
از ره آن سر کت جنس تقحفی هم پیاح‌های حضوت. یداه عم الاو 

ندانستن فلسفه عزاداری سلخشوران. کربلاست. ازی بی‌توجهی به ۹ 
کات یا مه اتود اس ی ممصی یا او ار تم ام 
می‌گردد و ما را گرفتار عواطف کور و بی‌منطق و کردارهای بی‌محتوا و 
زیان‌اور می‌سازد. و وسیله‌ای برای تهاجم دشمنان علیه تشیع و عقاید 


راستین آن می‌گردد.از همین‌جا روشن می‌شود که گرچه بعد عاطفی در 
مسئله عزاداری بسیار مهم است. اما استوانه عقلانی کردن جهت 
عزاداري‌ها اصل و اساس است, و اگر اعمال و کارهای ما در عزاداری 
ها اد 0 هد از با 
نباشد, بعد عاطفی ارزش و فایده‌ای ندارد, به همین دلیل حضرت امام 
خمینی رحمه الله با آن همه تأکیداتی که روی عزاداری حسینی دارند و 
توا کته وه ازظاده ای فایله, آها پاک ار که ما بای وت کش 
را روشن کنیم و برای عزاداری حسین هدف و مقصدی داشته باشیم, و 
گریه هدف نیست:شما انگیزه اين گریه و اين اجتماع در مجالس روضه را 
خاه تک دق ات اس ما که و فا ها یاه مه 
الشهدا احتیاج به اين گریه‌ها دارد, و نه اين گریه خودش فی‌نفسه يك کاری 
ات ان توفی ابید الکن. این ملس ‌ها. موخم را مور محتمع هن که ودیت 
۱ ۱ ۳ 
صفر و خصوصا دهه عاشورا يك وجهه. طرف يك راه می‌روند. بی‌خود 
بعضی از ائمّه ما نمی‌فرمایند که برای من در منابر روضه بخوانند. بیخود 
نمی‌گویند ائمّه ما به اينکه هر کس که بگرید. بگریاند يا صورت گریه و 
گریه کردن به خودش بگیرد اجرش فلان و فلان است. مسئله, مسئله گریه 

نیست, مسئله, مسئله تباکی نیست, مسئله, مسئله سیاسی است که ائمّه 
مسا هفان کید آلهی که‌داشتند می‌خواستند که آين‌ملت‌ها ازابا هم تج 
کنند و یکیارچه کنند. از راه‌های مختلف. اینها را یکیارچه کنند تا آسیب‌پذیر 
نباشد. [21] .البته حضرت امام در این سخنرانی به یکی از فواید عزاداری 
اشاره کرده‌اند و گرنه جنبه‌های دیگر عزاداری مانند بیان احکام. آگاهی 
سیاسی, کسب فضیلت‌ها و احیای اسلام از اموری هستند که در فلسفه و 
فواید عزاداری نهفته است. در هر صورت, آنچه مهم است و باید مورد 
توجه فران گنود این انست که ریم فدف ست. ریم اصان و اساس 
سست اصل و اصای وف است ک کوتس س اطی ان اه رو 
شهید شد و معیار و ملاك برای انطباق دادن عزاداری بر قواعد شرعی و 
عقلی است و به تعبیر استاد محمّدرضا حکیمی: روضه‌خوانی و عزاداری, 
مظهر بعد سوم عاشورا است., یعنی مصیبت جنبه احساسی و عاطفی دارد, 
و برای فراموش نشدن عاشوراست., تا جنبه حماسه و پیامش زنده بماند. 
پس این بعد هنگامی ارزش دارد که با منشاً اصلی آن, از هر حیث مطابق 
باشد, بنابراین, همان گونه که مصیبت عاشورا| در خدمت حماسه دین و 
عدالت بوده است. باید مجالس ذکر مصیبت نیز در خدمت همان حقیقت 
والا باشد تا معنا دهد, و به مسخ ماهیت عاشورا نینجامد. و مورد رضای خدا 
و قبول امام باشد. [22] .استاد شهید مطهری نیز به همین معنا اشاره 
می‌کند و اصل و اساس را در عزاداری بهره‌گیری از حماسه حسینی 


می‌داند اانکه ی اکن می‌کنم که حماسه حسینی و حادثه کربلا و عاشورا 
باید بیشتر از این جنبه مورد استفاده 2 شزرو کی 
است که این قیام می‌تواند به ما بیاموزد. من مخالف را و مرثیه نیستم, 
ق لت هی کهیم این را مر تیوه شحلی ساشن که در عردحال خفن 
قهرمانی حسینی را در وجود ما تحريك و احیا بکند. حسین بن علی يك 
سوژه بزرگ اجتماعی است. حسین پن علی در آن زمان يك سوژه بزرگ 
بود. هر کسی که می‌خواست در مقابل ظلم قیام بکند, شعارش «پا لثارات 
الحسین» بود. امروز هم حسین بن علی‌علیه السلام يك سوژه بزرگ است, 
سوژه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر, برای اقامه نماز, برای زنده 
کردن اشاا مد بر امه ایند احتاسات ۵ عواظی عالنه اسلایی در فحفر یا 
احیا بشود. [23] . 


عتطور ور ابا مر گوازی. هه نیع عتا و سای ها ودات « 
نمایش‌ها و هر کاری است که به نوعی یاداور خاطره غم‌انگیز و حماسه‌اور 
کر اش سم ار اه هم را ان این 
کنیم, باید جمع‌بندی نسبت به بحثهای پیشین داشته باشیم. و نگرانی خود را 
از به انحراف کشیده شدن و وارونه جلوه‌گر شدن قضیه عاشورا| در ابعاد 
مختلف را بازگو کنیم. تأکید می‌شود: اگر شهادت حسین بن علی‌علیه 
السلام صرفاً يك جریان تاریخی سوگمندانه و حزن‌آور بود, اگر این حادثه, 
همانند دیگر حوادت تاریخی زندگی انسان بود. این نگرانی نبود و بحث از 
واروته شدن آن مطرح نبود, اما چون طبق تعالیم ائمّه این حادثه وسیله‌ای 
برای عبرت و درس‌آموزی است و نهضت حسینی مظهر يك حرکت حماسی 
در روح انسانی و جولان و هیجان در جهت سلحشوری و مقاومت و 
ایستادگی و دفاع از عقیده است؛ نمی‌توان انحراف از آن را نادیده گرفت: 
گرچه در بخش اندکی از جامعه باشد, گرچه در آغاز کوچك باشد. اما خواه 
ناخواه تأثیر آن عمومی و ضایعه آن آفت‌خیز است.حال این وارونگی 
می‌تواند در چند جهت انجام گیرد:1. تحریف در شکل بیان حادثه و دگرگون 
کردن قضابا و مقدمات حادثه کر بلا. یکی از مشکلات عزاداری‌ها, , توصیف 
ان امه ۴ 
کند و شور 1 ویلا در جلسه راد بیندازد و و نردم را به گریه دراوزد كت 
ساختگی را از کتاب‌های ضعیف و غیر قابل اعفاد. عل. م کت و یا 
ار اه سا می‌خواند که هرگز نمی‌تواند با شرایط و موقعیت 
امام و یارانش و قهرمان کربلا بعلی رت کبری سازش داشته باشد و 
گاهی این تراژدی خیلی عجیب می‌شود, گوینده از خواب استفاده می‌کند و 
خواب‌هایی را نقل می‌کند, که هرگز با فرهنگ عاشورا سا زگاری ندارد, در 
نتیجه حادثه کربلا شکلی مشوّش به خود می‌گیرد. حوادث در شکل 
مبالغه‌آمیز و اسطوره‌ای قرف ید و قهرأ چهره نورانی و باعظمت حسین و 

ٍ یاران گرانقدرش, تاريك و ظلمانی جلوه گر می‌ شود و حوادت و قضابا به 
شکل افسانه‌ای ۳ این تحریفات را برخی از محقفین و 
محدئین نقل کرده‌اند و مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب حماسه 
حسینی در بحت مفصل «تحریفات عاشورا» آورده است و برخی 7 
محققان معاصر نیز این حرکت را تکمیل کرده و موارد دیگری را به 
افزوده‌اند, که اینجا جای تفضیل و ذکر موارد آن نیست. [2.]24. 0 
در تفسیر این حادثه. از مشکلات دیگر, تحریف در تفسیر این حادثه است. 


بدین گونه که برخی آنچنان این حادثه را توصیف هی کنتد که حضرت 
شخصی مظلوم و بی‌جهت کشته شد و برنامه و جهت معینی نداشت, و 
نفله شد و ضایع گشت و خونش به هدر رفت و يا می‌گویند: از طرف 
خداوند مامور بود و دستور خصوصی برای مبارزه داشت و ما چه می‌دانیم 
برای چه مبارزه کرد. این مربوط به علم امام است و به ما ربطی ندارد. 
در نتیجه قیام امام حسین جوری تفسیر می‌گردد که از حوزه عمل بشری و 
قابل اقتدا بودن خارج بشود و گریزگاهی باشد برای فرار از مسوولیت‌های 
اجتماعی و تحلیلی غلط از تفاوت صلح امام حسن و قیام امام حسین.و با 
در فلسفه قیام حسینی این تحریف در تفسیر را مواجه هستیم که حرکت 
آن سلاله نبوت را برای فدایی شدن امت گنهکار معرفی می‌کنند و مقصد 
اصلی آن بزرگوار را شفاعت افراد آلوده و گناهکار در قیامت توضیح 
می‌دهند.طبعا این نوع تفسیرها که حرکت قیام ابا عبدلله را مبهم و غیر 
بودن استشمام می‌شود و پا حرکت قیام برای شفاعت. کفاره گناهان و یا 
رفع مشکلات شخصی و برآوردن حاجات مادی و مانند آن معرفی می‌شود, 
بدآموزی‌هایی را به دنبال خواهد داشت و اثرات آن, حرکت بزرگ نهضت را 
خنثی خواهد کرد.البته اين نکته را هم بگوییم که این عقاید در دوران اخیر 
بسیار کاهش یافته و بر اثر رشد فکری جامعه ما جایگاهی ندارد, و کسانی 
که ناخوداگاه این تفسیرهای باطل را بیان می‌کنند اندکند و بیشتر در 
محیطهای عوام‌زده و تایع خرافات مطرح می‌شود. اما در هر صورت 
رسوبات این افکار هنوز در برخی از مرثیه‌سرایان ما وجود دارد و ما نباید 
به دلیل اینکه این انحرافات نادر و ضعیف‌اند. بی‌تفاوت باشیم و از مبارزه 
با کژی‌ها غفلت کنیم, زیرا باطل, باطل است و باید در هر صورت از ان 
پیشگیری کرد و نگذاشت در جامعه ما رسوخ کند و يا وسیله‌ای برای 
تبلیغات و اسلام گردد.3. یکی دیگر از کژی‌ها که وارونگی در 
توصیف این حادثه را نشان می‌دهد, جهت دادن به قضایای جنبی و کم‌رنگ 

نشان دادن فلسفه حماسه کربلا و يا بی‌توجهی به آموزه‌های حادثه 
است.ممکن است برخی از حوادثی که مطرح می‌شود درست باشد, 
حقیقت هم داشته باشد, جزو معتقدات هم باشد, اما «وضع الشیء فی 
موضعه» نباشد. هر چیزی در جایگاه خود نباشد.اینکه حسین‌علیه السلام و 
دستگاه عزاداری [و وسیله‌ای برای قضای حوائج و مشکلات ماست. اینکه 
گریه بر حسین حقاً دارای خواص و آثار گوناگون است. اینکه اطعام و انفاق 
در راه خدا و در مجالس عزاداری چنین و چنان می‌کند. منکر ندارد, اما 
همه مسائل نهضت عاشورا اینها نیست و توصیف کردن نهضت عاشورا و 

محدود کر ار سا نله اف شون ار ال ان 0 
بزرگ نهضت, نوعی کژی و بی‌راهه رفتن و کم‌رنگ نشان دادن فلسفه 


حماسه کربلاست و طرح آن موجبات زدگی و بی‌اعتقادی را به بار 
آورد.ممکن است محافلی و مجالسی که برگزار می‌شود, در جهت نفی آن 
حقایق بزرگ نباشد, اما غفلت و اهتمام فوق‌العاده به مسائلی که اشاره 
شد و از یاد بردن فلسفه عزاداری خود نوعی تحریف باشد, چون در 
توصیف واقعیت, اگر کسی بخشی از واقعیت را گفت و بقیه را نگفت و 
یکی را کم‌رنگ و دیگری را پررنگ جلوه داد, خود نوعی تحریف است 
«حفظت شَیٌا و غاب 4 عتك آشیاء» .شاید - همان طوری که اشاره شد - 
یم کرقهای سس ول هدیم دی ان مات باق و ال اطلاع وی 
بیش از گذشته نسبت به تحریفات لفظی و معنوی حماسه حسینی 
حساسیت نشان داده باشند, امام سوگمندانه اين نگرانی سوم بیشتر 
است, گرچه تحریف در نقل حوادث و تحریف در تفسیرهای تاریخی خود 
خطرناك است اما کم‌رنگ نشان دادن اصل و اساس فلسفه نهضت و توجه 
به جهت غم‌زایی حادثه و تمام داستان عاشورا را در قالب ناله و غم و 
اندوه و ضجه قرار دادن - به قول استاد شهید مطهری - نگران‌کننده 
است:اگر شهادت حسین بن علی‌علیه السلام صرفاً يك جریان حزن‌آور بود. 
ریخته شده است., و به تعبیر دیگر صرفاً نفله شدن يك شخصیت می‌بود ولو 
شخصیت بسیار بزرگی, هرگز چنین آثاری به دنبال خود نمی‌اورد. شهادت 
حسین بن علی, از آن جهت این آثار را به دنبال خود می‌آورد. .. که نهضت 
او يك حماسه زگ اسلامی و الهی بود. از این جهت که این داستان و 
ایا بت ی بل ات بست ج ار ارف بل وان 
جنایتگر و ستمگر نبود. بلکه يك قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف همان 
کسی بود که جنایت‌ها را بر او وارد کردند. شهادت حسین بن علی, حیات 
تازه‌ای در عالم اسلام دمید. [25] ۰ در جایی دیگر دقیقاً این نگرانی را 
نسبت به محافل عزاداری مطرح می‌کند و می‌گوید:شعارهای ما در 
مجالس, در تکیه‌ها و در دسته‌ها باید محیی باشد نه مخدر, باید زنده کننده 
بااشد نه بی‌حس کننده, اک بی‌حس کننده بااشد نه تنها اجر و پاداشی 
نخواهیم داشت. بلکه ما را از حسین دور می‌کند. این اشك برای حسین 
ریختن خیلی اجر دارد, اما به شرط اینکه حسین در دل ما وارد شود. 
آنچنان که هست در دل ما وارد بشود: «اِنْ للَحْسَیّن محبة خحیه یونم فی 
لوب" الموینین» اکر. دنت فلی. اتمان ساشند.. تمی‌نذاند حسین را دوست 
نداشته باشد, چون حسین مجسمه‌ای است از ایمان. [26] .البته از آن 
طرف نگرانی هست؛ نکر انت از تفریط است, بعنی همان طوری که 
گروهی از سر افراطکاری نسبت به عزاداری حسین به جنبه‌های معنوی و 
هدایتی توجه نکنند, ات ان طرف یه هر سر ایینرق کريه بی‌توجه باشند و 


اتعام ان ام هو اسادات مها هر اساتا ام رخسمت او 
کند و شور و هیجان و اقامه عزا به دست فراموشی سیرده شود. 


نات ععلی 


با توجه به آنچه در باب نگرانی‌ها گفته شد. ضرورت عنایت خاص به 
چگونگی برگزاری مجالس و نقش علما و دانشمندان و افراد آگاه.در این 
میان روشن می‌گردد. زیرا این فرزانگان هستند که تباید بگذارند عوام هر 
کاری که می‌خواهند بکنند, به گونه‌ای که در قضیه عزاداری احیانا خواص 
تابع عوام گردند, نگذارند که دروغ و داستان‌های ساختگی و بی‌محتوا و 
مخالف با شان انمه در مجالس و اشعار راه پابد و از حرکات سالف 
شریعت مانند قمه‌زنی,؛ پریدن از آتش و ریخت و پاشهای اسراف گونه, 
جلوگیری شود.در این راستا چند حرکت لازم است:1. معرفی منابع معتبر و 
قابل استفاده در قیام حسینی. همچنین نقد و بررسی کتاب‌هایی که به نقل 
جعلیات ۲ خرافات پرداخته‌اند. 2. توجیه مردم از طریق بيانیه‌ها و 
دستگاه‌های ارتبا ط جمعی و ایجاد حساسیت لا زم سبت به وقایع دروع و 
ساختگی. تا خود مردم نسبت به حرکت‌های منفی حساسیت نشان دهند و 
از شرکت در مجالس این چنینی خودداری کنند.3. تاکید بر حداکثر استفاده 
از مجالس عزاداری در جهت ارشاد و هدایت مردم بویژه در روزهای 
تاسوعا و عاشورا که اجتماعات بیشتر است و فرصت تبلیغ ممکن و 
استثنایی است.4. رعایت احکام و مقررات اسلام و توجه به آهمیت آن در 
عزاداری‌ها حتی دستورات مستحبی از قبیل: نماز اول وقت و نماز جماعت 
و نپوشیدن لباس‌های بدن‌نما در مجامع عمومی. و رعایت حال فقرا و 
مستمندان در اطعام‌ها.د. مبارزه تبلیغاتی نسبت به حرکات مخالف شئون 
اسلام مانند قمه‌زنی و از آتش پریدن و يا برخی از شبیه‌خوانی‌ها.6. 
برگزاری شا وسایم عجهی درحنه توت در سال برای مداعان و 
ذاکرین و روضه‌خوان‌ها و اشنا ساختن انان به اهداف و فلسفه حسینی و 
بازگو کردن خطرات انحراف از فلسفه عزاداری. همچنین دعوت از رسای 
هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری در جهت تبیین اهداف و پیشگیری از کارهای 
دون شأن امام حسین وعزاداری. 7. برگزاری جلسات توجیهی برای طلاب 
حوزه‌های علمیه و یادآوری نکات باد شده. 9. تشویق شاعران در 
اشعار سوزناك با معانی بلند و مطابق با روح نهضت حسینی.بنابراین 
بهترین پیشنهاد برای اصلاح 5 بهبود وضعیت عزاداری‌ها, افزون بر بهره 
گرفتن از صدا و سیم و دستگاه‌های ارتباط جمعی هو بر . آشنایی با 
فلسفه عزاداری, ارائه راه‌حل‌های صحیح به طور مثبت است. یعنی روش 
صحیح و درست به مردم و مداحان و ذاکرین و وعاظ ارائه شود و به طور 
هماهنگ در همه مجامع اهداف نهضت حماسه حسینی بازگو شود و این 
حرکت تدریجی و آرام و ارشادی باشد و به گونه‌ای نباشد که خود این 


مبارزه عکس‌العمل منفی ایجاد کند و نتیجه زیانبار به بار آورد و یا 
تردیدهایی نسبت به اصل عزاداری به وجود اورد. 


پاورقی 


[ 1] صحیفه نور» ‏ 3 ص 226, پیام امام به ملت شجاء ایران به مناسبت 
فرا رسیدن ماه محرم. 
[2] همان مدرك ج 16, ص 218 بیانات امام در جمع گروهی از علما؛ 
تهران سازمان مدارك علمی و فزهنجی: 7( 
[3] صحیفه نور, ج 15, ص 205 بیانات امام در جمع گویندگان, وعاظ و 
خطبای مذهبی. 
۱ کشنف لاسرا ضن گر رانا 
[ 5 ] حماسه حسینی» .ع 3 ص‌ 292 تهران انتشارات صدرا؛ چاپ دوم» 
3ش. 
[6] ما را در هر نسلی عادلانی است که تحریف افراط گران و دروغزنی 
باطل گرایان را دور می‌سازند. 
[7] حماسه حسینی, ج 3. ص 277. 
[9] درسی که حسین به انسان‌ها آموخت, 392. 
[10] بحارالانوار, ج 44 ص 270. 
[ 11 ] حماسه حسینی, .۳ ۳ ص‌ 278 
[12] صحیفه نور, جح 16, ص 218 بیانات امام خمینی در جمع گروهی از 
ای یا ار 
ادا ورد ررض 7 راز جاب‌سروت: 

زا 


بی‌تا. 
[16] عبرّت: به کسر عین به معنی پند و اندرز, و به فتح عین به معنی 
اشك و اندوه است, لذا بعضی به گونه اوّل و بعضی به گونه دوم ان را 
معنی و توجیبه کرده‌اند. 

[ 7 همان مدرك, ح 103. 

[18] درسی که حسین به انسان‌ها آموخت, ج 398. 

[ 9 1 ] حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ لا 

[20] روانشناسی از دیدگاه غزالی. سید محمّد باقر حجتی, ج 2 ص 161. 
[21] صحیفه نور, ج 13, ص 153, بیانات امام در جمع وعاظ و خطبای 
مذهبی. 

[22] تفسیر آفتاب, 264. 

[23] حماسه حسینی, ج 1 ص < 17. 


[24] نگاهی به حماسه حسینی؛: صالحی نجفآبادی, این کتاب در ادامه و 

تکمیل و تحلیل نظرات و در برخی موارد نقد کتاب استاد شهید مرتضی 
ی نگاشته شده است. 

[26] همان مدرك, ج 2, ص 210. 


1 رم گز داز ک: فان و فریادی برای مکتب سیدالشهدا 


نویسنده : پروین ترکمنی آذر 
ناشر : پروین ترکمنی اذر 


چکیده 


قيیام امام حسین (ع) خط بطلانی بر عقیده جدایی دین از سیاست است. 
امام درس مقاومت در مقابل ظلم و ستم و حکومت جابران را اموختند. 
حرف امام. در هميشه تاريخ, حرف روز است.ائمه ما در صدر اسلام برای 
حفظ دین نیاز به سازماندهی امت اندك خود داشتند و عزاداری بهترین 
وسیله در این دام به ستطار یامد گریه در عزاداریها مبارزه‌ای سیاسی 
روانی و انسانی است که ظلم را منهدم و مظلوم را تقوبت می‌کند. نتایج 
حاصل از عزاداریها, سازندگی فرد و جامعه است. ساختن جوانان و مادران 
شجاع و با ایمان. سازماندهی امت مسلمان و بالاخره زایش روزهای 
تاریخی اسلام.تاریخ شروع عزاداریها به زمان معزالدوله دیلمی می‌رسد. 
او پس از تسلط بر بفداد و خلیفه عباسی در سال 352 ه. ق دستور بر 
پایی عزاداری برای سیدالشهدا را داد و دولت صفویه با رسمی کردن 
مذهب شیعه در گسترش این مراسم نقش موّثری داشت. اقدامات رضا 
خان در قبل و بعد از رسیدن به قدرت و واکنش حکومت محمد رضا پهلوی 
در مقابل عزاداریها بیانگر این مطلب است و بالاخره پیروزی انقلاب. 
مدیون همین عزاداربهاست.ادبیات فارسی از طریق مقتل نویسی, , مرئیه 
سرایی و تعزیه گردانی در پربارتر کردن این مراسم, خدمات شایانی انجام 
داده است.عزاداری, میتینگ و فریادی برای احیای مکتب سیدالشهدا (ع) - 

امام خمینی «ره».یاران عزای کیست که دلها پر از غم است جن و مك به 
مایر اد تدم ین عم اهنت ند سر آزیت مایا حد ات سار این ند 
شورش است که بر خلق عالم استباز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 


است 


مقدمه 


قیام امام حسین (ع) دارای ابعاد مذهبی, سیاسی, اجتماعی, و در حقیقت. 
عمل امام حسین (ع) خطِ 9 بر عقیده جدایی دین از سیاست 
گسترش صحیح آن ۴۳ جدا| از چگونگن انديشه خوه انم می دید 
هیچگاه به نبرد نابرابر در مقابل دشمن اقدام نمی‌کرد. نبرد با دشمنی که 
تمام هستی و عزیزان او را نشانه گرفته بود و امام مطمئن بودند که تير 
دشمن به هدف اصابت خواهد کرد. اندیشه و هدف امام از چنین جنگی جز 
با فلسفه وابستگی متقابل دین و سیاست توجیه پذیر نیست. در حقیفقت, 
راه امام حسین (ع) تداوم راه جدش, پیامبر (ص) و پدرش, امام علی (ع) 
است. آنان نیز برای برپایی حقِ و استمرار آن, راهی جز سرنگونی حکام 
ظالم و سدجو نمی‌دیدند و همینگونه عمل کرد که آنان عمل کردند. پس از 
عاشورا نیز عمل و نیات امام. راهگشای طالبان حق و اسوه مقاومت در 
مقابل ظلم حاکمان متکی به زور و زر گردید.حضرت سیدالشهدا به همه 
آموخت که در مقابل ظلم,؛ در مقابل حکومت جابران چه باید کرد, چون 
یزید اسلام را دگرگون و تحریف کرد. سیدالشهدا برای نجات اسلام به 


ابعاد سیاسی عزاداری 


زنده نگاه دارند و اجتماع مسلمانان را تحت پرچم الهی و تفکر توحیدی گرد 
اورند و حفظنمایند. در ان روزها حاکمان اموی و عباسی بر مسند قدرت 
بودند و امتی اند پیرو ائمه. اثمه برای رویارویی با چنین قدرتهای ستمگر, 
باید امت اندك را سازماندهی می‌کردند و بهترین وسیله برای جمع اوری 
ات سرا ها شا هن تا ماه ات ی اه 
با بریایی این مراسم. حضور خود را در صحنه‌های سیاسی. مذهبی اعلام 
داشته‌اند و می‌دارند. در همه حال. شعار امت مسلمان, فداکاری در میدان 
و تبلیغ در خارج میدان است.حرکت دسته‌های عزاداری, در حقیقت. 
راهپیمایی با محتوای سیاسی است و نوحه‌خوانيها و سینه‌زنیها رمز پیروزی 
ماست. مجالس عزا, عامل هماهنگی میان امت مسلمان در برابر دشمنان 
است. نمود ارزشگذاری دیگر مراسم عاشورا, گریه است. گریه در 
عزاداریها موجب برانگیختن ترس در ظالم است. این گریه‌ها, گریه بر 
مظلوم است. فریاد در مقابل ظالم است. گریه در اين مجالس, مبارزه‌ای 
اين گریهه ۱ به مکتب اسلام : 2 ء انهدام ظلم و تقویت مظلوم نزدیکتر 
سیل می‌دهیم و خرد می‌کنيم, سدهایی را که در 1 اسلام 
ایستاده است.» [1] امام خمینی «ره». 


نتایج عزاداری 


«اين خون سیدالشهداست که خون همه ملتهای اسلامی را به جوش 
می‌آورد و این دستجات عزیز عاشور است که مردم را به هیجان می‌اورد و 
ها ابا سرا را اد ای ها ۱ 
مراسم عزاداری. سازندگی و آماده سازی فرد و جامعه برای احیای افکار 
مذهبی - سیاسی امام حسین (ع( است. این مراسم, سازنده جوانان غیور 
ی ات اس اسان سا ات 
و ار زا ای و ان ام ای سا ای 
مکتبی را سازماندهی می کند و سرانجام, این مراسم, سازنده و تداوم 
دهنده تاریخ اسلام است؛ سازنده 15 خردادها و 22 بهمن هاست. 


تاریخچه عزاداری 


این مراسم نابود کننده قدرتهای توطثه گر و مکاری است که از همه سو به 
ملل اسلامی هجوم اورده‌اند؛ این مراسم بیمه کننده اسلام است.لازم 
است مروری بسیار مختصر بر تاریخچه مراسم عزاداری بشود: اغاز 
برگزاری مراسم عزاداری به 7 رسمی در زمان معز الدوله دیلمی 
صورت گرفت. چون معزالدوله بر بغداد و خليفه عباسی تسلط یافت در 
ماه محرم سال 352 ه. ق دستور داد مردم کسب و کار را تعطیل کنند و 
جامه سیاه بپوشند و در عزای شهادت امام حسین (ع) شرکت کنند. در 
دوره ال بویه, شیعیان, در کوچه و بازار به راه می‌افتادند و بر سینه زنان 
به عزاداری سیدالشهد | می‌پرد اختند. [3 ] .پا روی کار امدن دولت صفویه 
(907 0. ق) و رسمیت یافتن مذهب تشیع, مراسم دهه محرم جنبه رسمی 
یافت. دسته‌های سیبه‌زن و زنجیر زن و نوحه‌خوان که در کوچه و بازار به 
راه می‌افتادند و در سوگ واقعه «کربلا» عزاداری می‌کردند. گسترش 
یافت. حمل علم و اسب و نعش و طبل برای مملوستر کردن واقعه 
«کربلا» رایج گردید.نوحه‌خوانی با شعارهایی چون شاه حسین. همراه 
می‌شد. پیتر ودلاواله سیاحی که در دوره صفویه از ایران دیدن کرده است 
در مورد مراسم روضه خوانی می‌نویسد: «مراسم, روزها در مساجد و 
سار هام مره عصی اه سا رای راهان سدع ات 
۱ و پرچمهای سیاه مشخص شده‌اند, تکرار می‌ شود 9 رز وصه خوانی 
با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد و مستمعین با صدای بلند گریه و زاری 
ند بخصوص زنان به سینه خود می‌کوبند و با نهایت حزن و اندوه و 
همه با هم آخرین بند مرئیه‌ای را که خوانده می‌ شود تکرار می‌کنند و 
می‌گویتد: آه حسین... شاه حسین.» [4] .دسته‌های عزاداری در طول تاریخ 

با مسائل سیاسی ۷ بود.رضاأ خان قبل از تحکیم قدرتش برای فریب 
مردم و جلب روحانیون گل به سر می‌مالید و در مراسم عزاداری شرکت 
می‌کرد و خود نیز مجالس عزاداری تشکیل میداد ولی پس از رسیدن به 
قدرت عزاداری سیدالشهدا را ممنوع کرد.اهمیت سیاسی عزاداریها در 
زمان محجمد رضاأ از برخورد حکومت با این مراسم به خوبی اشکار است. 
در اين دوره سخنرانی خطبا و روحانیون به سه شرط موکول شد:1- علیه 
شخص اول مملکت سخن نگویند.2- علیه اسرائیل سخنی به میان 
نیاورند.3- مرنب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است. هراس 
حعومت. از افداف. بایان عرادازی: نی مور این هراسم را اشکار 
می‌کند.امام در سال 42, در یکی از سخنرانیهای خود می‌فرمایند: «آقایان 
بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی‌امیه نیست.. دستگاه جبار 


با تمام قوا با اسرائیل و عمال انها همراهی می‌کند. خطر اسرائیل و عمال 
ان را به مردم تذکر دهید. در نوحه‌های سینه‌زنی از مصیبتهای وارده بر 
اسلام و مراکز فقه و دیانت و انصار شریعت یاداور شوید.» [5] .حبس و 
تبعید روحانیون و رهبر انقلاب در سال 43 -42 برای چند سال ارافشن 
ظاهری حکومت را به همراه داشت. البته. مسلمانان انقلابی هر ساله با 
پا شرکت ارات هه خسین رای ی وه 
را به هم می‌بافتند و پیوند خود را با الهام از انقلاب امام حسین (ع) و 
بیانات و رهنمودهای رهبرشان محکمتر می‌کردند.در سال 56 و 57 که 
لشکر ایران اسلامی به سرزمین کربلای حجسینی نزدیکتر می‌ شد و «کل 
ارض کربلا و کل یوم عاشورا» به تحقق پیوست و جوانان شوریده حسینی, 
برجم احقاق حق به دست گرفته, پای در قتلگاه حسین (ع) گذاشتند, روج 
عاشورآ و تداوم آن-ذر شرزفینهای اسلامی شبعهه ابر ان متجلی شده :یود و 
این بوی خون حسین بود که همه را مدهوش ساخته بود. تمام مراسم 
تظاهرات و اعتصابات با نشانی از حسین و به نام او اغاز و انجام 
می‌یافت.در دهر این مصیبت عظمی جدید نیست صاحب عزا به غیر خدای 
مجید نیستهر گز تهی زمین وفا از شهید نیست گر خوانمش قیامت دنیا بعید 
نیستاین رستخیز عام که نامش محرم است 


عزاداری در ادب فارسی 


ادبیات فارسی نیز برای باروری مراسم عزاداری, خدماتی شایان به انقلاب 
عاشورا کرده است. مقتل نویسی از جمله آنهاست و نمونه آشکار و کهن 
آن «مقتل الحسین» خوارزمی است و گسترش این هنر را در روضة 
الشهداء تالیف ملا حسین کمال واعظ کاشفی سبزواری می‌يابيم. با تالیف 
این کتاب, مجالس روضه‌خوانی آغاز گردید. در مراسم و مجالس عزاداری 
مطالبی از روضة الشهد|ء خوانده می‌شد و خواننده ان را روضه‌خوان 
می‌نامیدند و به همین جهت به مراسم عزاداری روضه‌خوانی نیز 
می‌گویند. مرثیه‌سرایی نیز در اوایل عهد صفوی توسط شاعرانی نظیر 
محتشم کاشانی رونق یافت. منبع الهام در اين نوع شعر, واقعه «کرب و 
بلا» است. تعزیه‌خوانی نیز نوعی نمایش مذهبی است که جلوه‌های شگفت 
نهضت کربلا را به نمایش درمی‌آورد و هر يك از آنها غمنامه‌ای در سوگ 
شهیدان کرباا بت .سرایندگان مرئیه و تعزبه, بیشتر به برانگیختن 
احساسات مردم و زنده کردن وقایع «کرب و بلا» علاقمند بوده‌اند و 
مسلما زبانی که برای بیان احساسات و بهره‌مندی بیشتر مردم به کار 
می‌رود. باید زبانی همه‌فهم و ساده و زود فهم باشد و به همین جهت, شعر 
تعزیه براحتی با مردم رابطه برقرار کرد و در دلها جایگزین شد.در پایان به 
جمله‌ای از وصیت‌نامه سیاسی - الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مورد 
قیام امام حسین ءع( اشاره می‌کنم : «حماسه تاریخی اسلام, فریاد 
قهرمانانه ملتهاست بر سردمداران ستم‌پيیشه در طول تاریخ, الی‌الابد.». 


پاورقی 


[ 1] صحیفه نور ج وله ص‌ 11_26 

ا2] همان 1 ضن 204 

[3] الکامل فی التاريخ, ج 8 ص 542. 

۱ راهم بر فلا وله هن 125 122 
[5] صحیفه نور, ج ۳ ص 32. 
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چکیده 


برخی از افراد شبهاتی را نسبت به روایات مربوط به گریه بر امام 
حسین علیه السلام مطرح ساخته‌اند و ترثب ثواب بر گریه و نوحه بر سالار 
شهیدان را مورد تردید قرار داده‌اند. در این مقاله به هفت شبهه پاسخ 
گفته و از روایات مربوط دفاع شده است.فراوانی ثواب برای گریه, برپایی 
جشن و سرور برای شهادت. علم امام حسین‌علیه السلام, ناپسند بودن 
فراوانی عزا و انتقام به جای گریه موضوع برخی از شبهات مطرح شده 
است. نویسنده با مطرح ساختن روایات مربوط به این موضوع در صدد 
رفع ایرادهای مطرح شده بر ادخ است.. ۰ فلئن رت الدهور, وعاقنی 
عن نصرلك, المقدور, ولم اکق لمن ار محاربا, ولمن نصب لك العداوة 
مناصباء فلاند بئك تب ی ولابکين لك بدل الدموع دماء + حسرة عليك 
[1] .اگرچه ۳ جصورم ۳ تأخیر انداخت و مقدر لهی [در آفرینش 
من] مرا از یاری تو بازداشت و نبودم که با آن کس که با تو جنگید, 

و با آن کس که با تو پرچم دشمنی برافراشت. دشمنی کنم؛ نز 
حسرت از دست دادن تو و در سوز و اندوه بر آنچه به تو رسید, صبح و 
شام بر تو ندبه می‌کنم و به جای اشك, صقن .بت مان ونم ۲ آن کد. با 
سوزش اندوه مصیبت و گلوگیر شدن این غم, جان دهم و بمیرم.در 
روایت‌های بسیاری گریه بر امام حسین علیه السلام و عزاداری برای آن 
حضرت», مورد تاکند هه توضه پیشوایان دینی قرار گرفته است و این امر 
وه از بهنرین عبادت ها و قربات الهی به شمار می‌رود. به روایت‌های 
متعول از آمام.ضادوقلنه السلامه ۱21 اما رضاغليمه الفلام دا هر 
مصو نامام تاو اه السا او تسام ای ای الا مور 
این باره می‌فرماید:کل الجزع والیکاء مکروه سوی الجزع والبکاء علی 
ام ار 
مصائب شکیب‌بر عاشورا, از کشتن و هتك حرمت کردن و به به اسارت بردن 
فرءندان اسان .افش زدن. خیحه‌ها و غارت اموال ال الله و عدم رعایت 
حرمت و احترام پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می‌فرماید: ان یوم الحسین 
آقرح جفوننا وآسبل دموعنا وأذل عزیزنا بارض کرب وبلاء؛روز امام حسین 
علیه السلام پلك‌های چشم ما را مجروح ساخت و اشك‌های ما را فرو 
ریخت و عزیز ما را در سرزمین کربلا به ذلت کشاند.و با صراحت 
می‌فرماید: و اندوه و بلا را تا روز قیامت ارث ما کرد.و سپس در يك توصیه 


جدّی می‌فرماید:فعلی مثل الحسین فليبك الباکون؛بر چون حسین علیه 
السلام باید گریه کنندگان بگریند..سپس در پایان به سیره پدرشان امام 
موسی بن جعفر علیه السلام درباره عزاداری بر سالار شهیدان در دهه 
عاشورا اشاره می‌کند و می‌فرماید:پدرم چون محزم می‌رسید. دیگر خندان 
دیده نمی شد و اندوه و عم حالت عمومی او بود تا ان که این دهه را پشت 
سر بگذارد و چون روز عاشورا می‌شد. دیگر روز مصیبت و حزن و 
گریه‌اش بود و می‌فرمود: امروز روزی است که امام حسین‌علیه السلام در 
آن به شهادت رسیده و کشته شده است.آری عزاداری, گریه, نوحه و ندبه 
بر سالار شهیدان, در حقیقت يك نوع حضور ما بازماندگان از حادثه عاشورا 
است که با گریه و ندبه و برپایی عزا, خووسان میت انان رن 
می‌سازیم و بر از دست دادن آن مظلومان حسرت می‌خوریم و از ظطلمی 
که به انان رفته است. ابراز انزجار می‌کنیم و پیوند خویش را با اهداف و 
ارمان‌های آنان و پیروی خود از رفتار و منش آنان را اعلام می‌داریم و 
بالاتر این‌که در پی آن هستیم تا عزا را به انتقام و گریه را به حق‌گیری 
برای آنان وصل کنیم.چنان اين گریه و عزاداری و اظهار همدردی فطری و 
ضروری است که هیچ کس با تصوّر و تعثّل آن, نسبت به آن بی‌تفاوت 
نمی‌ شود. و در برا, بر این بداهت, شبهات هیج‌گاه دوام نمی آورد باکر بر امام 
حسین‌علیه السلام و مظلومیت او و یاران باوفایش نگرییم, بر چه چیزی 
باید گریست. اگر بر ظلمی که بر آن بزرگوار و یارانش در عاشورای آنها 
رفته, و در حقیقت ظلم به همه بشریت است که محروم از حسین علیه 
السلام شده است, نگرییم و فریاد دادخواهی و مظلومیت سر ندهیم, پس 
بر چه ظلمی فریاد کنیم.با اين همه تاکید و سفارش معصومان علیهم 
السلام بو کف دای رای دا لد اعلیم لام مها ی در اه 
باره مطرح شده‌اند که می‌باید مورد بررسی قرار گيرند. ما در این نوشتار 
به هفت شبهه و پرسش پرداخته و آنها را مورد نقد و تحلیل قرار 

می‌دهیم. 1. خدشه در روایات گریه و عزاداری و ثواب به فر اواتتن که بر ان 
مترئب است.طرفداران این شبهه, کی ی خی وا ارجمند و اوجمند 
بر گریه و عزاداری, استبعاد می‌کنند و در نتیجه يا این ی را نمی‌پذیرند 
و پا به توجیه و تآویل می‌پردازند و به گونه‌ای ویزه, آن را تفسیر 
می‌کنند.در این شبهه, ما به کلام آقای سیّد هاشم معروف الحسنی در کتاب 
المعضوعات. فی الا تار و الاخبار .و نیز ثم کلام آفای محفد باقر بهبودی :در 
پاورقی جلد 44 بحارآلانوار می‌پردازیم. و متن کلام این دو را آورده: به 
اختصار به آنها پاسخ می‌دهیم. 2. بریایی جشن و سرور برای شهادت؛ به 
جای گریه و عزا و ماتم.این شبهه, هم در کلام سید هاشم حداد, به نقل از 
ایت الله سید محمّد حسین حسینی طهرانی در کتاب روح مجزد آمده است 
و هم در کلام سیّد بن طاووس قدس سره در مقدمه کتاب لهوف.البته آنچه 


در سخن سید هاشم حداد است., سخت‌تر و شدیدتر است؛ ولی سید بن 
طاووس قدس سره لطیف‌تر و نرم‌تر مطرح ساخته است.سید هاشم حداد 
گریه و عز| را کار مردم عوام دانسته و می‌گوید: اگر این عوام مید انستند, 
جشن و سرور و شادمانی می‌کردند نه گریه و ماتم و عزا؛ که اين, تعبیر 
بسپار نندی است. ولی سید بن طاووس می نو بسد. ان ۲ خداوند. به برپایی 
سوگواری برای سالار شهیدان امر نکرده بود, در پی شهادت آن حضرت 
جشن می‌گرفتیم و به ابراز شادمانی و سرور می‌پرداختیم.ما متن سخن هر 
دو بزرگوار را می‌آوریم و ملاحظات خود را درباره آن مطرح می‌سازیم.3. 
شیعه خودش امام حسین علیه السلام را کشته است و هم اکنون باز 
خودش بر این کشته. می‌گرید.4. ادامه عزا و ماتم و گریه به این اندازه و 
تا این حد, پسندیده نیست.5. چرا دهه عاشورا را عزاداری می‌کنید و پس 
از کشته شدن و گذشت سوم امام, دیگر این موضوع خاتمه می‌پیابد.با 
این که عزاداری پس از کشته شدن باید ادامه پابد. در این باره متن کلام 
سید بن طاووس را از اقبال می‌آوریم که به شبهه و پاسخ آن پرداخته 
است.6. شما باید در فکر انتقام‌گیری باشید, چرا به جای انتقام گریه 
می‌کنید ؟7. ایراد به برخی از انواع عزاداری‌ها.اینها تعدادی از شبهات است 
که به شبهه اول, دوم و پنجم به تفصیل می‌پردازیم و پاسخ دیگر شبهات از 
آنها بدست می‌آید اکن می‌کنیم که باید در روایات وارده درباره عزاداری 
بیشتر نگریست, چرا که نگاه روایات به عزای حسینی چنان است که راه را 
بر هر شبهه‌ای می‌بندد. 


شبهه 01 


محققان و کارشناسان روایت و حدیت» به خوبی می‌دانند که روایات گریه 
و عزا, چنان فراوان و گسترده است که جای هیچ‌گونه انکاری ندارد.از گریه 
انبیا گرفته تا فرشتگان. از آسمانیان که اشکشان خشك نمی‌گردد تا 
زمینیان که به جای اشك خون می‌گریند. از ابتدای آفرینش گرفته تا پایان 
دنیا و حتثّی در آن سرای جاوید. روایات فراوانی بر گریه ات ان و زمین» 
دریا و صحرا, حیوانات و ماهیان دریا دلالت دارد. خورشید بر او گریسته و 
هر سنگی بر او خون می‌گرید.روایات گسترده‌ای. دعوت به برپایی عزا 
۹ اهل بد بیت علیهم السلام ماتم عزا به پا کرده‌اند و در سوگ 
از: دست دادن .سید شهیدان شدیدا گریستته‌اندرحی جرع که در مضییت‌ ها 
تقاز ک: مذموم و مکروه است و هميشه در مصیبت‌ها دعوت به صبر و 
شکیب می‌شود و از جزع و بی‌تابی نکوهش می‌گردد؛ ولی در مورد تنها این 
مصیبت تزرک از ما خواسته‌اند تا جزع و تضفتایین کنیم.در روایت مسمع 
امده که امام به مسمع فرمود: ایا هم اکنون که نمی‌توانی به زیارت حسین 
علیه السلام بروی» از او و ظلمی که به او رفته, باد می‌کنی ؟ او می‌گوید: 
آری. سیس امام می‌پرسد: آبا. خزغ و.بی‌عانی قم دازی. مسمم می کوید:؛ 
آری, به خدا سوگند گریه می‌کنم تا ین که خانواوهام ارت را شب مه 
می‌نگرند و از خوراك امتناع می‌کنم تا این‌که اثرش بر چهره‌ام آشکار 
می‌گردد.در این‌جاست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند, 
اشکت را مورد رحمت خویش قرار دهد. هشدار که تو از کسانی هستی که 
در زمره اهل جزع بر ما محسوب می‌شوند. ..بنابر اين, پذیرش این روایات 
و عدم مناقشه سندی در آن؛ مورد اتفاق همگان است و کسی نمی‌تواند 
این مجموعه گسترده را نادیده بگیرد. البته در تفسیر و تحلیل این روایات 
سخن گفته‌اند, گرچه محتوی و مفاد روایات هم روشن و واضح است و 
جای هیچ‌گونه دغدغه‌ای را ندارد. نه می‌توان از این روایات. به برداشت 
غلطی دست زد و به تعبیر ما از آن سوء استفاده کرد و نه می‌توان این 
روایات, را از باز که کردن ارزش گریه و عزاداری انداخت.درباره روایات 
گریه و عزاداری - که به تواتر رسیده و حثی نیازی به بحث سندی در این 
مجموعه از روایات نیست -. سه نظر وجود دارد:1. نظری مشابه نظر 
آخای مهوت خستی نو کاب الصهضوعات فی ار وا صا ی ره 
ص 173.وی این روایات را در زمره روایات جعلی معژّفی می‌کند و دلیلش 
بر جعلی بودن, همان واب و پاداش بسیاری است که در روایات برای يك 
قطره گریه و يا تر شدن چشم, بیان گردیده است.استبعاد وی از ترثب این 
پاداش بزز که بر این عمل کوتاه و ناچیز, دلیلی است که در جهت جعلی 


بودن اين روایات ارائه می‌ شود. منن کامل عبارات وی در صفحات بعد 
خواهد آمد.2. نظری مشایه نظر آقای محشد باقر بهبودی در پاورقی 
بحارالأنوار, ج 44, ص 293.وی با تعبیر تندی, نظر خود را به این مضمون 
بیان می‌دارد: جاهلان می‌پندارند این روایات. مطلق است 1 قطره گریه 
در هر زمان و در هر شرایطی, این اندازه ارجمند است و لذا برخی منکر 
می‌شوند و مدّعی وضع و جعل می‌گردند. و برخی با چشم بسته می‌پذیرند 
و باور می کنند .آن‌گاه وی خودش این نظر را می‌پذیرد که اضلا این روایات, 
اطلاق ندارد و چنین نیست که گریه به طور مطلق, چنین پاداش بزرگی 
داشته باشد؛ بلکه گریه در شرایط سخت که عنوان جهاد در راه خدا فر. ار 
منزب اشخت: تین باذاشی: را داز ولین دز شرانط .عادی اضلا از این خیرها 
نیست. متن کامل کلام وی, در صفحات بعدی خواهد آمد.3. پذیرش این 
روایات به طور مطلق و عدم تخصیص ]2 به موردی که شرایط سخت 
باشد. گرچه هر عبادتی با توجه به شر ایط, اوج و حضیضی پیدا می‌کند ولی 
معنایش این نیست که در شرایط عادی مثلا نماز از ارزش بیفتد و يا در 
زمان جوانی و قدرت. روزه بی‌ارزش گردد و يا با توانایی و مکنت, حج 
ارجمندی نداشته باشد. نه چنین نیست؛ همه عبادات از ارزش و ارجمندی 
والایی برخوردارند. البته شرایط ویزه, این ارجمندی را به اوج می‌رساند به 
این شکل گریه و عزای امام حسین علیه السلام همان ارجمندی را دارد. 
گرچه در شرایط سخت ارجمندی اش مضاعف می‌گردد و غفلت همیشه از 
این جهت می‌شده که ارزش عقیده و اعتقاد نادیده گرفته شود. و يا بعضی 
گویا نمی‌توانند بین عقیده درست و عمل نادرست جمع کنند و چنین 
می‌پندارند که هر کس عقیده‌اش درست بود, حتما همه رفتار و کردارش 
درست خواهد شد با اين که چنین نیست.هر کس که به زندگی شخصی خود 
بنگرد. خطاها و لغزش‌های فراوانی را در خود سراغ دارد که همه با عقیده 
او جمع شده‌اند. هم به خدا اعتقاد داریم و هم در مواقع بسیاری؛ 
لغزش‌های بزرگ و کوچکی از او سر می‌زند؛ گویا که خدا را 
نمی‌شناسد.بنابر این باید به دو جهت بسیار توجّه کرد:الف - ارزش 
عقیدهما عقیده را جزو عمل نمی‌دانيیم با این‌که عقیده خوب, خود ارزشر 
والایی دارد. کسی که امام حسین‌علیه السلام را در اين میان شناخته و قلبا 
به او گرایش دارد. این ارزش زو کی است, گرچه این فرد به دلایلی الوده 
به گناهان بسیار می‌باشد. کسی که پیامبران را دوست دارد و امیر 
الموّمنین علیه السلام را به عنوان حجت و نماینده خدا در زمین ی 

و از دشمنان آنان بیزاری می‌جوید و به دلایلی آلوده به گناهانی کیتزته 
۳ ارزش این فرد بسیار است و گاه ۳ جاپی است که می‌توان گفت: 
عقیده خوبش بر تمام کارهای بدرش ترا دارد و آنها را تحت الشعاع خود 
قرار می‌دهد (دقت شود).ب - بعضی می‌گویند: کسی که عقیده‌اش خوب 


اننتت, کناه تمی‌کند.. ار ی عفیدم خوب. آن هم ذر درخات بالا چنین بیامدی 
را دارد؛ ولی عقیده‌های خوب در درجات پایینش که بسیاری دارند. چنین 
پیامد جدی را ندارد؛ بلکه گاه گاه با گناه و گاه بسیار با گناه جمع 
کرده ولی به دلایل شرایط محیطی و نفسی خود, به گناهانی آلوده است. 
چنین افرادی بسیارند.ما همه می‌خواهیم که حق, حاکم باشد و راه بر گناه 
بسته شود و در ارتباط با فرهنگ ما و جامعه بیشتر کار شود و زمینه 
دستیابی به مصونیت برتر برایمان حاصل گردد.ولی از ان‌جا که حق در 
جهان حاکم نیست و باطل اکثر میدان‌ها را تسخیر کرده و اهل باطل آنها را 
زیر پا دارند. و ما در اقلیت هستیم لذا نمی‌توانیم آن گونه که عقیده داریم 
پاك بمانیم. و آلودگی‌های ارف برایمان دید می اب این آلود ی‌های: ها 
کافلا قفاوت از آلودگی‌های دشمتانتماست آنان خهاشته .ه رسیده اند ما 
ناخواسته مبتلای به آن شده‌ایم. و لذاست که شاید در برخی از روایات 
شیعه آلوده به گناه بر دیگرانی که حتّی به گناه آلوده نیستند, ترجیح داده 
شده‌اند و بالاتر حتی گناه اینان را به پای آنان گرفته‌اند .اینها اشاره به همان 
حقیقتی دارد که ما به اجمال در این‌جا به آن پرداختیم (دقت کنید) .بنابر این 
دلدادگی و گریه ادا رش پذیرش اتام حسین علیه السلام و راه او و 
دفاع از یاد و نام امام حسین کاملا ارزشمند اس در فرش ای له کل 
گریه و عزا کم کم چیزی دروغی می‌شود و فریبکاری محسوب می‌گردد. 
چنین گریه و عزایی بی‌ارزش است؛ ولی اگر درصد راستی و درستی 
مطلوب را داشته باشد, گرچه شخصی آلوده است؛ موجب می‌گردد که پاك 
گردد و بسیاری از آلودگی‌هايش کم کم, کم رنگ گردد. آن‌گونه که مشاهده 
می‌شود.و کوتاه سخن این‌که این نقطه سپید و روشن در قلب يك فرد, 
بسیار ارزشمند است و می‌تواند همه بدی‌ها را محو سازد. 


شبهه 02 


آقای سید محمّد حسین حسینی طهرانی قدس سره درباره استادش جناب 
حاج سید هاشم موسوی حداد قدس سره چنین می‌آورد:در تمام دهه 
عزاداری, حال حضرت حداد بسیار منقلب بود. چهره سرخ می‌شد و 
چشمان درخشان و نورانی» ولی حال حزن و اندوه در ایشان دیده نمی‌شد, 
سراسر ابتهاج و مسرت بود.می‌فرمود: چقدر مردم غافلند که برای این 
شهید جان باخته غصّه می‌خورند و ماتم و اندوه به پا می‌دارند؟ صحنه 
عاشورا, عالی‌ترین مناظر عشق‌بازی است و زیباترین مواطن جمال و 
جلال الهی و نیکوترین مظاهر اسمای رحمت و غضب, و برای اهل بیت 
علیهم السلام جز عبور از درجات و مراتب و وصول به اعلی ذروه حیات 
جاویدان, و منسلخ شدن از مظاهر, و تحقّق به اصل ظاهر, و فنای مطلق 
در ذات احدیت. چیزی نبوده است.تحقیقا روز شادی و مسرت اهل 
بیت‌علیهم السلام است؛ زیرا روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم 
خدا و حرم امن و امان اوست. روز عبور از جزئیت و دخول در عالم کلیت 
است. روز پیروزی و نجاح است. روز وصول به مطلوب غایی و هدف 
اصلی است. روزی است که گوشه‌ای از ان را اگر , به سالکان و عاشقان و 
شوریدگان راه خدا نشان دهند, در تمام عمر از فرط شادی مدهوش 

می‌گردند و یکسره تا قیامت برپا شود, به سجده شکر به رو در 
می‌افتند «حضرت آقای حداد می‌فرمود: مردم خبر ندارند و چنان محبّت دنیا 
چشم و گوش‌شان را بسته که بر آن روز تأسف می‌خورند, و همچون زن 
فرزند مرده می‌نالند! مردم نمی‌دانند که همه آنها فوز و نجاح و معامله 
پربها و ابتیاع اشیای نفیسه و جواهر قیمتی در برابر خزف بوده است. آن 
کشتن مرگ نبود,. عین حیات بود. انقطاع و بزند کف عمر و 3 حیات 
سرمدی بود. می‌فرمودند: شاعری وارد بر مردم حلب گفت: گفت: آری, 
ليك گو دور یزید کی بد است آن گم چه دیر این‌جا رسیدجشم کوران آن 
خسارت را ندید گوش کزان این تاو را شنیددر دهه عاشورا| حضرت 
اقای حداد بسیار گریه می‌کردند ولی همه‌اش گریه شوق بود و بعضی 
اوقات از شدات وجد و سرور چنان اشك‌هایشان متوالی و متواتر خی آجنی 
که گویی ناودانی است که آب رحجمت باران عشق را بر روی محاسن 
شریفشان می‌ریزد. چند بار از روی کتاب مولانا محمّد بلخی رومی. این 
اشعار را با چه صوت و آهنگ دل‌نوازی می‌خواندند که هنوز که هنوز است؛ 
آن صدا و آن آهنگ و آن اشك‌های سیلاب‌وار در خاطره مجسم, , و تو گویی 
اينك حداد است که در برابر نشسته و کتاب مثنوی را در دست دارد.آن‌گاه 
آقای خسیتن ظهر اتی عامل آشغار نوی را دربازه ان شاگری, که بر مردام 


خلت وازد شوه رضم را مر ال دای دی هه آفردم ات شید ین 
طاووس قدس سره در کتاب لهوف پس از مقدمه‌ای کوتاه مبنبی بر این که 
خداوند بر بندگانش تجلی ضن تن آنان را از دنیاء, پاك می‌سازد و سرورهای 
معنوی را برایشان فراهم می‌سازد, و اين برخورد با جمعی از بندگان, به 
آن جهت است که اینان پذیرش الطاف الهی را در خود پدید آورده و 
شایسته این توجه الهی شده‌اند. در نتیجه خداوند کته | که این 
انسان‌ها عمرشان را بیهوده سیری کنند؛ بلکه انان را توفیق دهد تا به 
بهترین کارها بپردازند تا جایی که از غير خدا دل ببرند و تنها رضای او را 
طلب کنند.اینان را می‌بینی که چون کسانی که قیامت را پذیرفته‌اند شادند 
و بیمی در آنان مشاهده می‌کنی که ترس از دیدار برایشان رقم زده 
است.اینان پیو سته مشتاق چیزی هستند که انان را به مراد و مقصود خدا| 
نزديك سازد و بر پایه میل الهی و آن‌گونه که او می‌خواهد ورود و خروج 
داشته باشند.اینان کون به شنیدن اسرار حق داده‌اند و دل به شیرینی یاد 
حق سپرده‌اند و خداوند هم به اندازه پذیرش اینان؛ به به آنان توجه و محبنت 
دارد.هر چه آنان را از خدا باز دارد و پا دور سازد. از نظر اینان کوچك و 
خوار و بی‌مقدار است. و تنها از انس با خدا بهره‌مندند.اینان اگر ببینند که 
زندگی و ماندنشان, مانع از پیگیری خواسته‌های الهی است, لباس بقا را از 
تن در اورند و درهای دیدار با خدا را با بذل جسم و جان بکوبند و خود را به 
شمشی ها و نیزه‌ها بسپارند. و کربلایی‌ها به این مقام بلند و ۳ 0 
که برای درك شهادت از یکدیگر سبقت می‌گر فتند آن‌گاه سید بن طاووس 
نظر خود را بدین شکل بیان می‌دارد : ولولا امتثال ۳ الستة والکتاب فی 
لبس شعار الجزع والمصاب لاخ ها من امن آعلام الهداية وان من 
ارکان الغواية وتأسْفا علی ما فاتنا من تلك السعادة وتلهّفا علی آمثال تلكک 
الشهادة وال کنا قد لبسنا لتلك النعمة الکبری آثواب المسزة 
والبشری.وحیث فی الجزع رضی لسلطان المعاد ترورض لأبرار العباد فها 
نحن قد لبسنا سربال الجزوع هنت بارسال الدموع وقلنا للعیون جودی 
بتواتر البکاء و للقلوب جدی جدذ واکل النساء.فان ودائع الرسول صلی الله 
علیه وآله الرقوف آبیحت بوم الطفوف ور سوم وصینه تاره هاتانه 
طمست تاد امته وا واه 9۰ اد نبود امتثال دستور قرآن و سنت,؛ درباره 
پوشیدن شعار بی‌تابی و مضییتازد کی چون نشانه‌های هدایت محو شده و 
پایه‌های گمراهی استوار شده و به دلیل حسرت بر فقوت سعادت., از ما و 
اندوه و سوز بر چنین شهادتی (ما چنین نمی‌کردیم) و به پاس این نعمت 
بزرگ, لباس‌های شادی و بشارت بر تن می‌نمودیم ولی جون در جز) و 
بی‌تابی خشنودی مالك قیامت (خداوند) و منظور پاکان از بندگان است. هم 
اکنون ما لباس بی‌تابی‌ها را بر تن می‌پوشیم ِ با فرو ریختن اشك‌هایمان 
انس می‌گيريم و به چشمانمان می‌گوییم که پیوسته گریه کنید و به 


دل‌هایمان می‌گوییم چون زنان فرزند مرده در ناله و نوحه بکوشید؛ چرا که 
امانت‌های پیامبر روف در روز طف مباح شمرده شده و خطوط وصیت او 
درباره حرم و فرزندانش با دست‌های امّت و دشمنانش از بین رفت.ان‌گاه 
سید بن طاووس به مصائب سیدالشهدا اشاره می‌کند و از کشته شدن 
انشا بهآن شکل فاد هکت نت مس کاس فاطیه لیا 
السلام و پدرشان بودند و می‌دیدند که....سپس مردم روشن ضمیر را 
مخاطب قرار می‌دهد و از انان می‌خواهد که از این کشتکان یاد کنند و بر 
عزیز پیامبر صلی الله علیه واله و زهرا علیها السلام ناله و نوحه سر 
اه در ادامه با خطاب به وفاداران ِِِ ِ ِ پیامبران 
۷ با رت زهرا علیها السلام در کر ون زر 0 نوحه 
شوید ۳ به پاداش کسی که با آنان همراهی کرده است, دست یابید .آن‌گاه 
به روایتی درباره فضیلت گربستن, کرباندن و حتی تباکی اشاره می‌کند.در 
پاسخ به این شبهه گفتنی است: کشته شدن سالار شهیدان و اهل بیت باوفا 
و یاران فداکار آن حضرت چون کهآ است که دو رو دارد. برای ات 
همه‌ اش قرب.: وصال, , سرور و شادمانی است. آنان با شهادت و شکسته 
شدن به خواسته‌های الهی خویش رسیده‌اند و مقامی یافته‌اند که جز با 
شهادت بدان نمی‌رسیده‌اند. ولی برای ما که " را از دست داده‌ایم و 

شاهد ان فاجعه سخت و ناگوار بوده‌آیم؛ عم و سوگ و عزا ۳ 
است.این, دو روی سکه است. لذا در زیارت عاشورا می‌خوانیم که 
تا ای و رایع ور 
ما بزرگ و سخت است.و به بیان دیگر که صعصعه هم درباره شهادت امیر 
المومنین علیه السلام گفت: دنیا با فقدان شما تاريك می‌گردد؛ ولی آخرت 
با نور شما روشن می‌شود.و ما زمینیان بر این فقدان هی گرننم. به علاوه 
که این فقدان همراه با خشونت دشمن و رفتار وحشیانه‌ای است که قلب 
اقا وا و سا رای ان ار ی 
حسینی طهرانی مدد بگیریم. وی برای توجیه رفتار و گفتار استادش سید 
هاشم حداد در رابطه با عزای حسینی چنین می‌نویسد:باید دانست که: 
انچه را که مرحوم حداد فرموده‌اند: حالات شخصی ایشان. در ان اوان 
بوده است که از عوالم کثرت عبور نموده و به فنای مطلق فی اللّه رسیده 
بودند و بع عبارت دگر: سفر الی اور بایان رسیده؛ اشتغال به سفر دوم 
که فی الله است, داشته‌اند. همان‌طور که در احوال ۳ رومی در وقت 
سرودن اين اشعار و احوال آن مرد شاعر شیعی وارد در شهر حلب نیز 
بدین گونه بوده است؛ و از درجات نفس عبور کرده در حرم عز توحید و 
حریم رال هس کر ان سایر افراد مردم که در عالم کثرت 
گر فتارند و از نفس برون نیامده‌اند, حتما" بای گریه و عزاداری و سینه‌زنی 


و نوحه‌خوانی کنند تا بدین طریق بتوانند راه را طی کنند, و بدان مقصد 
عالی نائل آیند. این مجاز قنطره‌ای است برای آن حقیقت همچنان که در 
روایات کثیره مستفیضه, ما را امر به عزاداری نموده‌اند تا بدین وسیله, 
جان خود را پاك کنیم و با آن سروران در طیٌ اين سبیل هم‌آهنگ گردیم.و 
تازه وقتی که اسفار اربعه طی شد, از لوازم بقاء بالله بعد از مقام فناء 
فش الله مشک شدن مه وال یه جح هن علض زا کما ه هید 
رعایت نمودن است که با خداوند در عالم خلق بودن و متصف به صفات 
خلقی در عین وحدت ربوبی گردیدن که هم عشق است و هم عزا. هم 

توحید است و هم کثرت. چنان‌ که عین خود این حالات در حضرت آقای حطاه 
در اواخر عمر مشاهده می‌شد که پس از مقام فنای صرف و تمکن در 
تجرد دارای مقام بقا بوده‌اند. توام با همان عشق شدید. در مجالس 
سوگواری, گریه و عزاداری ناشی از سوز دل و رقت قلب از ایشان 
مشهود بود.خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام هم به حضرت سکینه دختر 
عزیزشان فرمودند: لا تحرقی قلبی بدمعك حسرة مادام متثی الروح فی 
جثمانی؛ قلب مرا با سرشکت اتش نزن. این سرشکی که از روی حسرت 
می‌ریزد, تا وقتی که جان در بدن دارم.و به عبارت مختصر و کوتاه: داستان 
کربلا. داستان بسیار غامض و پیچیده‌ای است عینا مانند سکه دو رو يك 
روی آن عشق و شور و نیل و فوز حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
می‌باشد به آن عوالم و روی دیگر آن غصه و اندوه و عذاب و شکنجه و 
گریه می‌باشد. اما کسی می‌تواند آن روی سکه را تماشا کند که اين رو را 
دیده و تماشا کرده و از آن عبور نموده باشد لمثل هذا| فلیعمل 
اه لین اف ات ای که در انح مور کر وه 
چاره و گریزی را بالاتر از فنا نمی‌دید و رفقای خود را بدان دعوت می‌نمود. 
[8 ,درباره گفته سید هاشم حذاد و بیان حسینی طهرانی در توجیه سخن 
حذاد, ما علاوه بر توصیه به دقت در بیان حسینی طهرانی, تنها به این نکته 
اشاره می‌کنيم که گریه بر مظلوم. آن هم مظلومی چون سالار شهیدان و 
همراهان به خون غلطان وی همیشه تا قیامت و برای همه تا همه مراح 
پسندیده و الزامی است.و تنها يك نگاه به گفته حضرت مهدی سلام اللّه 
تس ناحیه, کافی است که ما را با حقیقت امر آشنا سازد, 
بنگرید فلاندينك صباحا" و ولابکین خی بدل الدموع دما حسرة 
رضا علیه السلام که یوم الننن اقرح 
خقو تا واسیلن تهفضا واول سر وان کشت قبلاء آور تا الکرت والیلاء 
(لی یوم الانقضاء فعلی مثل الحسین فليبك الباکون. .و بقیه توجیه‌ها برای 
بسیاری مفهوم نیست؛ لذا نیازمند آن‌که به جواب آن بپردازیم. نیست. گربه 
ها دارگ بر سا ارسمهتتانن موه همخت آز دست دادن آن سرور و 


ی( 7 ی 
نرم‌تر بیان شده است ولی روح همان گفته سیّد هاشم حذاد ۱ 
باید هر دو روی سکه را حتّی به چند معنی که متصوّر است, دید و از هیچ 
سو غفلت نورزید.البته ما گاه می‌خواهیم شخص را متوجه يك روی دیگر 
سکه کنیم می‌گوییم اگر درسبت به آن روف دیگر توجّه شود, اين رو مثلا 
نادیده گرفته می‌شود ولی هر دو رو مهم است و باید ملحوظ باشد.در این 
زمینه بیش از این باید کار کرد. 


وی, نظر خود را چنین اعلام می‌دارد: وقد آمعن القضاص والوعاظ فی 
الکذب علی الرسول فنسبوا الیه وعوداً وآقوالا" فی الزهد في الدنیا وفضل 
البلاء والفقر والمرض والجوع والایام والساعات والأذکار والأدعية وآسرفوا 
فی عرضهم للمکافاة التي بلقاها الانسان لذا صای رکعتین فی بعض اللیالی 
او الایام ۷ صام تما آو آکثر من بعض ۳ ا سعی لزيارة بعض الاأولیاء 
والأتقیاء فاعظوه علی. کل کفم. متات. المضوز -والاف الحور والولدان 
والأثاث المصنوع من الزبرجد, والیاقوت والمرجان وعلی کل یوم صامد. آه 
خطوة مشاها الی زيارة ولیٍْ عيادة مریض آلاف الحسنات وأسقطوا عنه 
آلاف السیئات وکان له آجر آلف حاج والف معنمر وئواب من ِ وان 
وفرشوا له طریق الجّة 1 والریاحین حتّی ولو لم یفعل بعد ذلك من 
الطاعات شیتا بل وحتّی لو فعل المنکرات کما تصرح بذلك بعض 
مرویاتهم. قصه‌گویان و واعظان. بسیار بر رسول خدا دروغ بسته‌اند و به 
پیامبر صلی الله علیه واله وعده‌ها و گفته‌هایی را درباره زهد در دنیا و 
فضیلت بلاء فقر. مرض, گرسنگی, ۷ ساعت‌ها, ذکرها و دعاها نسبت 
داده‌اند.و ذر مورد یاداش و جزابی که انسان به. آن می‌رسنده: اگر دو رکفت 
نماز در برخی از شب‌ها یا روزها بخواند, و يا يك روز یا بیشتر را از برخی 
ماه‌ها روزه بدارد و يا برای زیارت برخی از اولیا و اتقیا برود, اسراف و 
زیاده روی کرده‌اند. به ان شخص, بر هر رکعتی صدها کاخ و هزارها حوربه 
و پسران بهشتی و اثائیه بافته شده از زبرجد و یاقوت و مرجان داده‌اند و 
بر هر روز و یا هر گامی که تا زیارت ولی خدا یا عبادت کردن يك مریض بر 
می‌دارد, هزارها حسنه داده و از او هزارها گناه را ساقط نموده‌اند و برای 
او پاداش هزار حاجی و هزار عمره کن و پاداش کسانی که صبر کرده‌اند و 
کار نیکو انجام داده‌اند چون ایوب و مانند او از پیامبران و صذیقان 
داده‌اند.آن گونه که در بعضی از روایات آمده است و راه بهشت را برای او 
با گل‌ها و ریاحین فرش کرده‌اند, حثی اگر بعد از آن عمل. هیچ طاعتی 
انجام ندهد و يا حتّی اگر کارهای گناه و منکر را مرتکب گردد, آن‌گونه که 
برخی از روایاتشان بدان تصریح می‌کند.سپس وی در این باره 
می‌نویسد: وجاء فی تفسیر علی بن ابراهیم ان الامام جعفر بن محمّد قال: 
من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه دمع مثل جناح البعوضة غفر الله له 
ذنوبه ولو کانت مثل زید البحر الی غیر ذلك من المرویات التی سنعرض 
بعضها حسب المناسبات فی الفصول للاتية من هذا الکتاب؛ [د] .و در 
تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام جعفر صادق علیه السلام 


فرمود: هر کس که ما را یاد کند و یا از ما نزد او یاد شود و از دو چشمش, 
اشکی چون بال پشه بیرون آید, خداوند گناهانش را می‌آمرزد گرچه چون 
کف دریا باشد.و دیگر روایاتی که برخی از آنها را در فصول آینده اين کتاب 
[الموضوعات فی الاثار والأخبار], , بر حسب مناسبت‌ها می‌آوریم .وی در چند 
صفحه بعد چنین ادامه می‌دهد:... وفی الوقت ذاته ربمٌا یحذر السامع عن 
العمل وتعت .فی فجه: روخ الانکال علی التواب القوغود به عند.ما بسمع 
ان الدمعة التی لا تزید عن جناح بعوضة |ذا خرجت من عینه حزناً علی ما 
اضات اهان الیت مه السلام ی الم له ها سم ی وان کات 
مثل زید البحر کما جاء فی رواية علی بن ابراهیم عن الامام جعفر بن محمّد 
علیه السلام...؛ [6] ... و در عین حال؛ چه بسا شنونده را نسبت به عمل 
تحذیر می‌کند و روح تکیه بر پاداش وعده داده شده را در او بر می‌انگیزد. 
آن زمان که می‌شنود يك قطره اشك که بیش از يك بال پشه نیست اگر از 
چشمش از روی اندوه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام بیرون آید, خداوند 
به سبب آن يك قطره, همه گناهانش را می‌آمرزد, گرچه به اندازه کف دریا 
باشد, آن گهند. که در. روایت ۱ بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام 


امده است. 


شیوه 0 فا ینوی 


او نظر خود را در اين باره بدین شکل بیان می‌دارد:توهم الجهّال أَنْ لهذه 
الاحادیت اطلاقاً پشمل کل ظرف وزمان فانکرها بعض اشد الانکار وقال لو 
صح هذه الأحادیث لااتی ۹ بنیان المذهب وقواعده ولأد و" الی تعطیل 
الغر اکن عالاام شرت الضااة «الضیام کما تری الستان «القتار یکلون 
فی ارتکاب السیِئات والاقتحام فی جرائمهم الشنيعة علی ولاء الحسین 
ومحبّثه والبکاء علیه من دون آن ینتهوا عن ظلمهم وغیهم واعتسافهم. فلیس, 
هذه الأأحادیث الا موضوعة من قبل الغلاة دهم فی آخبار ۳۹1 لش رما 
لفزامهم الناسد.همسا هم فی.آن ولاء اهل الییت شا هو مختیم لا اتدجول 
تحت سلطانهم وآمرهم ونهیهم علی ما هو الصحیح من معنی 
الولاية. .و بعضهم الاخر الذین پروون الحدیث ولا یعقلون فیه ولا یتدبرون آخذ 
بالاطلاق واثعی آنْ «من بکی علی الحسین آو آبکی آو تباکی فله الجثة» 
عی.فی: تماننا قذا وعصرنا کائاً من کان ثم شد علی المنکرین یه کفروا 
وخرجوا عن المذهب ولم یعرفوا الأئمة حقّ معرفتهم و... ثم ذا آلزم 
بالاشکال آخذ فی تأویل الاحادیث وأخرجها عن معانیها ومغزاها او سرد فی 
الجواب بعض الاقاصیص والروی.والحق" أن هذه الأحادیث بین صحاح 
وجسان وضعاف مستفيضة بل متواترة لا تتطرّق الیها ید الجرح والتأویل 
لکنها صدرت حینما کان ذکر الحسین والبکاءم علیه وزیارته ورئاوه وانشاد 
الشعر فیه اٍنکاراً للمنکر ومچاهدة فی ذأت اللّه ومحاربة مع عداء ال بنی 
آمية الظالمة الغشوم وهدماٌ لأساسهم وتقبیحاً وتتفیزا. من سیر تهم الکافرة 
بالقرآن والرسول ولذلك کانت الأئْمْة علیهم السلام برغبون الشيعة فی تلك 
الجهاد المقدْس باعلاء کلمة الحسین واحیاء مره بأعٌ نحو کان بالرثاء 
والمدیح والزيارة والبکاء علیه وقی مقابلهم بنو آمنة نعرح کل اماتة ذکر 
الحسین ویمنع من زیارته ورثائه والبکاء علیه فمن وجد خبفعال رگا من ذلك 
آخذوه وشردوه وقتلوه وهدموا داره ولأجل تلك المحاربة القائمة بین 
الفريقین, انصار الدین وآنصار الکفر آباد الهتوکل _قبر الحسین وسوّاه مع 
الأرض وأجری الماء علیه لیطفی نور اللّه والله متجٌ نوره ولو کره 
الکافرون.فمن کان نکمم من الحسین او یر ثیه او یزوره فی ذاك الظرف 
لم یکن فعله ذلك حسرة وعزاء وتسلية فقط بل محاربة لأعداء الدین 
وجهاداً فی سٍبیل اللّه مع ما یقاسونه من الجهد والبلاء والتشرید والتنکیل 
فحو" علی اللّه آن پثیب المجاهد فی سبیله ویرزقه الجیّة بغیر حساب.ذلكِ 
بائهم لا یصیبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللّه ولا یطان موطناً 
۰ نالون من عدو نی کتب لهم : به عمل صالح ان اللّه لا 





ایران - لم یکن لییکی علی الحسین وینشد فیه الرثاء ال کل موّمن وفی 
اهل التوی اتف سای للم اعدا وا سل لاک قاشی مشاویه 
حثّی یستشکل فی الاأحادیث.بل کان هولاء الفسٌاق - فی ذاك الظرف - 
فنسطمربن سس طان ی اسه‌تحان ال له الباه تسین حلال 
الدیار لیاخدوا غلی آیدی الشیعه ويسعوهم هن احباء ذکر. الحسین, کنیا 
اقتجموا دار انن.عندالله الضادی.بعد ما سمعوا صراخ الویل والبکاء من 

داره علیه السلام.وأمّا فی زمان لا محاربة بین آهل البیت وآعدائهم کزماننا 
هذا فلا یصدق علی ذکر الحسین والبکاء علیه عنوان الجهاد کما أنّه لا یلقی 
خاک العشس ال الاکی الیل عالتای انس با اد ساره تالا کی 
علن الحسین یشرف ویکرم ویقال له قدمت خیر مقدم ویقدح الیه ما 
یشرب ویتفکه .فحیث لا جهاد فی البکاء علیه فلا وعد بالجنة وحیث لا عذاب 
ولا نکال ولا خوف نفس فلا ثواپ کذا وکذا قلييك الفسقة الفجرة هم 
ماخودفن بسیئی اعمالهم ان اللّه لا یخدع عن جنته ولیمیز الخبیث من 
الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهثم 
اولئك هم الخاسرون؛ [7] جاهلان می‌پندارند که این روایات گریه و 
عزاداری, اطلاق دارد و هر زمان و شرایطی را شامل می‌شود. ذر نتیجه. 
برخی این روایات را با شدیدترین شکل انکار کرده‌اند و گفته‌اند: اگر این 
روایات درست باشد. اساس مذهب و پایه‌های آن از بین مي‌رود و به 
تعطیل احکام و واجبات و نیز توت نماز لك روزه می‌انجامد, آن گونه که 
می‌بینیم.و فاسقان و فاجران برای انجام گناهان و فرو رفتن در کارهای 
زشتشان بر ولای امام حهلسین؛ دوستی و گریه بر او تکیه صف کبند بی‌آن که 
از ستم, گمراهی و انحرافشان دست بکشند.بنابر اين, اين روایات تنها از 
سوی غالیان جعل گردیده و آنان اين روایات را برای ترویج از مرام فاسد و 
مسلکی که دارند وضع کرده و در روایات ما داخل کرده‌اند. مسلکشان 
نه خویش را زیر نفوذ و ولایت آنان قرار داده و خود را تسلیم اوامر و 
تدای آان ورن کم ان سای ورشفت دنت اهلست لیم تساه 
است.و برخی دیکر که روایت را نقل هی ده ولی در ان نمی آندیشند و 
بر فیک آسان امه رات سم ادا را مب کر وا 
می‌کنند که هر کس پر امام حسین بگرید یا یگریاند و یا حّی خودش را به 
گریه بزند. بهشت برای او ثابت است. حتی در زمان ما و هر کس که 
کافرند, از مذهب بیرون رفته‌اند و آن گونه که شایسته امامان است. نان 
را ماهر مهن مان که ی ترا آسن اشکااه کر می کته و 
می‌مانند. شروع به تأویل روایات می‌کنند و آنها را از معانی و محتوا 
ی 


می کنند. ولی حق آن است که این روایات که هم صحیح و هم حسن و هم 
ضعیف, در آن است در حدٌ استفاضه و بلکه متواتر هست و دست رد و 
تاویل بدان راه نمی‌پابد.اما صدور این روایات در زمانی است که باد امام 
حسین علیه السلام و گریه بر او و زیارت و خواندن شعر برای ایشان, انکار 
2 تقبیح و منفور ساختن روش کفر امیز انان به قران و پیامبرصلی 
کت بر ین ار ی ایا واه ار خی 
هر شکل که بود, چه با مرثیه‌سرایی یا مدیحه‌سرایی و يا زیارت و گریه, 
ترغیب می‌کردند.و در برابر اهل بیت علیهم السلام, بنو آمیه می‌خواستند تا 
یاد حسین را ارس وا راز مرئیه‌خوانی و گرایه بر حسین باز 
دارند و لذا هر کس را ند ند که یکین از از این کارها درست می ز ند 
او را می‌گرفتند. تبعید می‌کردند. می‌کشتند و خانه‌اش را خراب 
می‌نمودند. و روی همین جنگ استوار مپان دو گروه یاران دین و یاران کفر 
متوکل قبر امام حسین را از بین برد و آن را با زمین صاف کرد و اب را بر 
ان روان نمود تا نور خدا را خاموش سازد؛ ولی خداوند نورش را تمام 
می‌کند, گرچه کافران نخواهند.پس هر کس که بر امام حسین علیه السلام 
بگرید يا مرثیه بخواند یا او را در آن شرایط زیارت کند, کار وی تنها اظهار 
حسرت و عزا و تسلیت نیست؛ بلکه جنگ با دشمنان خدا و جهاد در راه خدا 
محسوب می‌شود, با توجّه به رنج و بلا و تبعید و تعذیبی که می‌بینند. لذا بر 
خداوند است که به مجاهد در راه خود پاداش دهد و او را بی‌حساب بهشتی 
سازد. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی, ختتییی: هن کزنشیی. دز رام 
خدا| به آنان نمی‌رسد و هیج اش که و خشم کافران می‌ شود بر 
تفی وا و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خور ند مگر این که به خاطر آن, عمل 
صالحی بدا نان مه ی سور سرا راون مدای که کاران وا اه 
نمی کند.یس در چنین زمانی - که ما بییست سال پیش در ایران دیدیم - تنها 
مومنان باوفا اهل تقوی و یقین بر حسین می‌گریند و مرثیه برای او 
می‌خوانند چون در مرثیه و گریه بر او شکنجه و تعذیب است نه هر فاسق 
و تشر انکعاری با پم روابات اشکال وایه شجوبله ان فاسان - دون آن 
می‌پیوندند و در شهرها جاسوسی می‌کنند تا شیعیان را بگیرند و آنان را از 
احیای پاد وی ۲ باز دارند, ان گونه که در خانه امام صادق علیه السلام یس 
از آن‌که صدای گریه و واویلا را شنيدند, ریختند. ولی در زمانی که میان اهل 
پیت و دشنانشان: جنگی نیست. جونر این زمان ما؛ در این مورد ِ 


ی ی ی ی 
برخورد نمی‌شود. بالاتر که برای یاد و گریه مزد هم می‌گیرد و گریه کننده 
پر امام حسین علیه السلام مکرّم و معرز است و به او می‌گویند: خوش 
آمدی و به او نوشیدنی و میوه تعارف می‌کنند.و چون در گریه بر امام 
حسین علیه السلام جهاد نیست, کر وعده بهشت نخواهد بود و چون 
شکنجه و رنج و ترس از کشته شدن نیست., دیگر ثواب‌های چنانی نخواهد 
بود.بتایز این فاسقان. فاجر بکریند آنان در برابر کارهاق. ندشان مغاخده 
می‌ شوند. ؛ چرا که خداوند را درباره بهشتش نمی‌توان فریب داد و باید که 
پلید از پاك جدا گردد و خداوند پلیدها را روی هم جمع کند و در جهثم قرار 
دهد و اینان زیانکاران‌اند .پاسخ‌های کوتاه به عدم پذیرش روایات گریه و 
عزاداری و يا پذیرش مشروط آن1. در زمان‌های سخت, گاه بسیاری از 
اهل تقوی هم جا می‌زنند و عقب می‌کشند. آیا اين دلیل می‌شود که گریه 
آنان هم بی‌ارزش است ؟2. در زمان‌های سخت, گاه برخی از همان ات 
به اصطلاح شما ممکن است پایدار بمانند و دست از عزای امام حسین 

علیه السلام برندارند و حتّی در اين راه کشته شوند.شما آیز آن روابات را 
در حق اینان جاری می‌دانید یا چون فسق مرتکب شده‌اند دیگر مشمول آن 
روایات نیستند. 3. گریه دروغین بر سیدالشهدا| نتیجه‌ای ندارد؛ ولی اگر 
کسی به راستی بر سیّدالشهدا بگرید چرا که به آن امام خوبان ستم رفته 
است و مظلومیت او را فریاد کند ولی در کنار گریه آلوده به گناه باشد 
آن‌گونه که اکثر ما هستیم, حصان نمی‌کنم که برای گریه‌اش مشکلی پدید 
آید.4. اگر خداوند باب توبه را باز کرد و یا شفاعت دستگیر مقمنان در 
قیامت خواهد شد؛ این موحت جسارت رت ت گنهکاران می‌ شود. پس 
بهتر است که شما راه بازگشت به سوی خدا را ببندید تا کسی از راه خدا 
بر نگردد. و به تعبیر دیگر, از هر آموزه دینی می‌توان برداشت بدی داشت 
ولی معنایش این نیست که آن آموزه غلط است. گریه بر امام حسین علیه 
السلام, توبه, شفاعت. گربه از خوف خدا| همه همین طور است. انسان 
آلوده‌ای که به حق گریه کند و به حق توبه کند, به آثار والای آن دست 
می‌یابد.درباره استبعاد از پاداشی که برای گریه و عزاداری آمده. گفتنی 
است:استبعاد دلیلی است که بسیاری به هنگام بحث بدان تمسك می‌جویند 
و سخن خویش را بر پایه آن استوار می‌سازند ولی:1. استبعاد دلیل نیست, 
در برایز اين. استبعاد که <ایا فکر می‌شود ۱ باشخ می‌ذهیم: «اری. قطعا 
می‌شود». پس استبعاد دلیل نیست تا نیازمند جواب باشد. 2. اين استبعاد 
منحصر به واب ب گریه بر امام حسین علیه السلام و عزاداری بر آن سرور 
شهیدان نیست. بسیاری از عمل‌های به ظاهر کوچك در دین ثواب‌های 
قزر ک زا و اختصاص داده‌اند. شما هر چوابی که در آن موارد دادید, 
ما هم در مورد ثواب گریه و عزاداری می‌دهیم.3. کسی مپندارد که يك 


قطره چیزی نیست. گاه کاری از نظر حجم فیزیکی کم است ولی ارزش 
بالایی دارد. همین نماز که در واجبات مهم‌نرین واجب مجپیدو 9 می شود 
مگر چند قیام و قعود و چند ذکر و دعا و سوره بیشتر است پا گناه ابلیس 
مگر تنها يك سجده نکردن بیشتر بود؟ بنابر اين حجم فیزیکی عمل تنها 
مورد نظر نیست. آنچه ملاك ارزش يك عمل است, روح و حقیقتی است 
که.در آن عمل و اترق است که بر آن مترئب قت حودو تواب‌هایی که 
خداوند بر عمل‌ها به بندگان می‌دهد, همه از روی تفضصّل است؛ مانند 
جایزه‌هایی که گاه برای يك عمل مختصر می‌دهند. بنابر اين نباید استبعاد 
کرد که يك عمل ساده. ثواب بزرگی داشته باشد.5. اگر کسی درباره همین 
يك قطره اشك که از سر اخلاص و محبّت در سوگ سالار شهیدان ربخته 
می‌شود, بحث و بررسی کند و آن را موضوع تحقیق خویش سازد و از 
جهات گوناگون به آن بیردازد و در ابعاد و جهات این قطره اشك عمیق 
شود, خواهد فهمید که این يك قطره چیز کمی نیست. يك دنیا ارادت قلبی 
پشت این يك قطره خوابیده که يك دنیا سخن گاه در پدید آوردن این يك 
قطره عاجز می‌ماند.يك دنیا فهم و درك. پشت این يك قطره نهفته است و 
این يك قطره از آن اقیانوس برگرفته شده است و گاه همه مردم از پدید 
آوردن اين يك قطره عاجز می‌مانند. يك دنیا اثر و برکت, بر اين يك قطره 
مترئب است که گاه هیچ چیز دیگر جایگزین این بل قطرم نزن ندین آفردن 
آن آثار و برکات نیست.يك قطره است ولی تو را به انبیا, اولیا, پاکان و 
نیکان گره و پیوند می ز ند. يك قطره است ولی نتیجه تلاش‌های پیامبران 
پاکان و نیکان است. يك قطره است ولی از يك عمق فهم و درك و ارادت 
و دلدادگی حکایت دارد. 


شبهه 05 


سید بن طاووس شبهه پنجم را مطرح کرده و خود پاسخ داده است. با ما 
همراه باشید و متن کلام سید را در اقبال ملاحظه کنید.سید بن طاووس 
می‌نویسد: آقول: ولعل قاثئلاً یقول هلا کان الحزن الذی پعملونه من اوّل 
عشر 0 قبل وقوع القتل یعملونه بعد عاشورا لأجل تجدد القتل 
فاًقول: ان اوّل العشر کان الحزن خوفا ممّا جرت الحال علیه فلما قتل 
صلوات الله _علیه وله دخل تحت قول , اللّه تعالی: «ولا ‏ تبرت" اه فتلوا 
هی یل ال هو تام ل اج عند تهج پُژزفون - قرجین یت تلم ال 
من قطلهی ویستششژون بالذین لَم یلحَفُوا بهم جه حلییم لل خَوف تلهم 
ولا هه یَحرّنون».فلما صار وا فرحین 9 وجب المشاركة لهم فی 
السرور بعد القتل لتظفرهم بالسعادة.فاٍن قیل فعلام تجذدون قرائة المقتل 
والحزن کل عام فقول ان قرائته هو عرض قَضَة القتل علی عدل الله جل 
جلاله لیأخذ بثاره کما وعد من العدل.هاها تجده الخزن. کل عغشر دالشهداء 
صار وا مسرورین, فلا ثه مواساة لهم فی الأیام العشر حیث کانوا فیها 
ممنحنین ففی کل سنة بنبغی لاهل الوفاء آن یکونوا وقت الحزن محزوبین 
ووقت السرور مسرورین؛ [9] .می‌گویم: شاید کسی بگوید چرا اندوهی را 
که از روز نخست محزم به کار می‌گيرند. پس از عاشورا و به دلیل پدید 
امدن شهادت انجام نمی‌دهند.(در پاسخ به این شبهه) می‌گویم: از روز 
نخست دهه محرّم حزن و اندوه به دلیل بیم از حوادثی است که بر حضرت 
جاری می‌گردر ولی چون حضرت کشته می‌گردد و به می‌رسد, 
دیگر مشمول ند خداوند متعال است که: «ای پیامبر ! هرگز گمان مبر 
کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند ! بلکه آنان زنده‌اند. و نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند. آنها به خاطر نعمت‌های فراوانی که 
خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است, خوشحالند؛ و به خاطر 
کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند  [‏ مجاهدان و شهیدان آننده | 
خوشوفتند: ؛ (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می‌بینند, و می‌دانند) 
که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت.یس چون آنان به سعادت 
شهادت شادمان می‌گردند, لازم است که پس از کشته شدن و شهادتشان 
با آنان در شادمانی همراه شد, چرا که به سعادت رسیده‌اند.اگر گفته شود: 
پس چرا شما خواندن مقتل حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حزن و اندوه 
برایشان را در هر سال تکرار می‌کنید (اکر آنان. به. شهادت رسیده‌اتد و 
مسرور گشته‌اند. تکرار در عزا و ماتم. در سال‌های بعد وجهی 
ندارد) بقف کو یه چون خواندن مقتل. عرضه کردن داستان شهادت حضرت 
بر عدل الهی است تا خداوند انتقام خون وی را بکیره: آن وه که خود 


وعده عدالت داده است.و اما تکرار حزن و اندوه در هر دهه محرم با 
این که شهیدان (پس از شهادت) به سرور شهادت دست یافته‌اند. این بدان 
جهت است که با انان در دهه محرم همراهی کنیم. چون انان در دهه محرم 
مبتلای به محنت‌ها و بلاها بوده‌اند. بنابر اين در هر سال وفاداران باید که در 
هنگام حزن و 0 اندوهگین و به هنگام شادمانی شاد و مسر‌ور باشند .در 
ادامه مقاله, باز به چند روایت دیگر می‌پردازيم.ما بر اين باوریم که با تأل 
در مجموعه روایات آمده در این مقاله, دیگر نیازی به پاسخ‌های جداگانه از 
شبهات نیست. این روایات خود به خوبی از گربه و عزاداری, جزع و 
بی‌تابی بر سالار شهیدان دفاع نکن و تحلیل‌های مناسبی ارائه می‌دهد.. 

عن آبی عمارة المنشد قال: ما ذکر الحسین بن علی عند آبی عبداللّه رفی 
یوم قط فرثی بو عبداللّه علیه السلام متبسّماً فی ذلك الیوم الی اللّیل. 
[10] .ابو عماره گوید: مرثیه امام حسین علیه السلام هیچ‌گاه نزد امام 
صادق علیه السلام خوانده نهی‌شد که جضرت در آن زوز تاستب با تیسم 
یدیع آنی الا مها شام فا" مه ولد از را 
دالکرع رون ند فقو کل ماسرع, ال الیگاء علی الحسیی تن ی 
علیهما السلام فاثّه فیه مأجور. [11] .از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: گربه و بی‌تابی برای بنده درباره هر چه که باشد, نایسند است 
جز گریه بر امام حسین علیه السلام که گریه کننده مأجور است.. . عن 
امه ی مت ناش لاه عله الم ال کر ال وال 
۳ الجزع والبکاء علی لحسین علیه السلام. [12] .امام صادق 
ایام حسین كِِ السلام رات ی بعض تألیفات بعض النقات" من 
العاشرین ففی ای لا اخیر التتی‌ضلی الم عله واله اهاط سل 
فلدها الحسین وها بجرق غعلبه من المحن. یکت فاطمه مکاء شدیدا وقالت: 
پا آبت متی یکون ذك ؟ قال: را ای ما 
بکاوها نوقالت با انت قمرن کی علبه وفن بلترم باقامة العزاء له؟ففال 
النبی ضلن, الله غلبه وا لت یا فاطمة ! ان نساء ای ینعی ای احل 
بیتی ورجالهم پیکون علی رجال هل بیتی ویجدّدون العزاء جیلً بعد جیل فی 
کل سنة فاذا کان القيامة تشفعین نت للنساء وآنا أَشفع للرجال وکل من 
یکی میم لین مصاب. آلحسین آخدا هسام آله با عاطیه کل 
عین باكية یوم القيامة الا عین یکت علی مصاب الحسین فاتّها ضاحكة 
علیه واله به تخیر فنان فا علیها السلام شهادت فرزندش حسین و 
بلاهایی را که و وت و و 
گریست و گفت: پدر جان ! کی چنین می‌شود ؟ حضرت فرمود: در زمانی که 

نه من و نه تو و نه علی هیچ‌کدام نیستیم. گریه فاطمه علیها السلام شدت 


بیشتر گرفت. گفت: پدر جان اچه کسی بر حسین می‌گرید و چه کسی خود 
زا خی ام را وا آتامس اه السام فوداند حصی 
فرمود: ای فاطمه ! زنان امّت من بر زنان اهل بیتم و مردانشان بر مردان 
اهل. تم نج کرد سل بعد نسل :دی هر سال: گرا خسین را ندید 
می‌کنند و چون قیامت شود تو برای زنان و من برای مردان شفاعت 
می‌کنم و هر کدام از آنان که بر مصیبت حسین گریه کنند دستشان را 
می‌گیرم و به بهشت وارد مي‌کنم.روی عن الصادق علیه السلام آثه قال: 
زین العابدین بکی علی ابیه ارتفین سته صا ما نهاره قائما لیله فاذا حضر 
الاقطار جاء غلامه بطعامه ‏ وشرابه فیضعه بین یدیه, فیقول: کل یا مولای 
فیقول: قتل ابن رسول ال جائعا قتل ابن رسول ال عطشانا فلا یزال 
کر لت فیس جع سل ععامه مد موه ۲ یه ری سر هدعو که الم 
یوماً الی الصحراء فسات ۰ سا تا ان لت ان ی 
ولیکانت ان نعل ؟ فقال, لین ویحك ان بععوت بن انتجاق این [براهیم علنه 
الشلام کان نبا این تین کان:له اتب عشر انا قغیب الله سبخانه واجدا خنهم 
فشاب زاستق مق خر واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره من البکاء 
وابنه حی فی دار الدنیا وآنا فقدت آبی واخی وسبعة عشر من اهل بیتی 
ی موی ی ی و ای 
علیه السلام روایت شده که فرمود: حضرت زین العابدین علیه السلام بر 
پدرشان چهل سال کریستند. روزها را روزه می‌داشتند و شب‌ها را به 
عبادت سپری می‌کردند و چون زمان افطار می‌شد., غلامشان غذا و 
نوشیدنی می‌آورد و در پیش روی حضرت می‌نهاد. حضرت می‌فرمود: ای 
غلام بخور. پس از آن می‌فرمود: فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد؛ 
فرزند رسول خدا تشنه کشته شد؛ پیوسته این سخن را تکرار می‌نمود تا 
غذایش از اشك چشمش تر گردد و پس از آن نوشیدنی‌اش با اشك‌هایش 
ممزوج شود و پیوسته چنین بود تا به دیدار خداوند عز وجل نایل امد.و غلام 
حضرت گوید که امام سجاد روزی به صحرا| رفت. ...غلام گوید: به امام 
عرض کردم: ای سرورم ! آی زمان آن نرسیده که اندوه شما پایان پذیرد و 
گریه شما کم گردد؟ حضرت به من فرمود: وای بر تو ! یعقوب پسر اسحاق 
پسر ابراهیم علیه السلام پیامبر و پسر پیامبر بود. دوازده پسر داشت. 
خداوند یکی از آنان را از چشم او دور ساخت. موی سرش از اندوه سپید 
کشت و سس ام یوم کته تست راز ترجه تایسا ده در عالی 
که پسرش زنده در دنیا بود. ولی من پدرم, برادرم و هفده نفر از خویشانم 
را از دست دادم در حالی که همه کشته روی زمین افتاده بودند. چگونه 
اندوهم پایان گیرد و گریه‌ام کم گردد؟... ان الحسین بن علی علیهما السلام 
دخل یوماً للی الجسن علیه السلام فلهّا نظر الیه یکی فقال له: ما يبكيك یا 


ابا عیدالله قال»ایکیلما بشتدیك فقال له الحشن: عله البلام: ان لد 
یوتی الی سم دس ال فاقتل به ولکن لا یوم کیومك یا آبا عبداللّه یزدلف 
الک طلانعن ال رح سس ام من او یا مب صلین له علیه وال 
وینتحلون دین الاسلام فیجتمعون علی قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك 
وسبی ذراريكِ ونساءك وانتهاب ثقلك. فعندها تحل ببنی امیّة اللعنة وتمطر 
السماء زهادا ودماً ویبکی عليك کل شی ۶ خنن الوحوش فی الفلوات 
والحیتان فی البحار, [15] .... امام حسین علیه السلام روزی خدمت امام 
حسن علیه السلام رسیدند. و حضرت نگربستند, گریستند. 0 
حسن علیه السلام به ایشان فرمود: ای ابا عتدالله اسرای .هی کی ؟ 
شام کم عایه لام کته برای ای کو را ها ی دا سای ری 
علیه السلام به ایشان فرمود: آنچه با من می‌شود, تنها سمّی است که با 
حیله و تزویر به من می‌دهند و من با آن کشته می‌شوم ولی روژی چون 
مان کف ان امد ماخضرت فحم لیلج والی هس دین 
اسلام را به خود می‌بندند و بر کشتن تو و ریختن خونت و هتك حرمت تو و 
اسارت فررتدان فران و مات انا وال ساتا ینور آر 
زمان لعنت خدا بنی امیه را می‌گیرد و آسمان خاکستر و خون می‌بارد و 
همه چیز حتّی حیوانات صحرا و ماهیان دریا بر تو می‌گریند.عن معاوية بن 
وهب قال: ( 
اتختیین کین فقال « لامعا هرحفه الب فمال, مه ایو ی لاد 
فعلیك السلام ورخمه الله با شتخ ادن منن فدنا مته.وفتل نجه وبکی فقال 
له آنو عبدالاه ,علیه الشلام »وا ببفیك باشیع! قال له این رتسول ادن 
مقیم علی رجاء منکم نحو من مائة سنة. اقول: هذه السنة وهذا الشهر 
مها لیم وا آراه فکم رشیدان اکن غال* کی یه یله لیم 
السلام نج فال»با شبه. آن. آخرت-مك. کنت. معتا وان عحلت کنت نوم 
القاهه مع نف رهول اللم. لین اللت غلبم بداله قیال السه ما ابالی 
ماخاشی:نعههوا بان رسول اللی ففال له ابو عیدالل باس ان وسیل 
اللّه قال: اثی تارك فیکم الثقلین ما آن تمشکتم بهما لن تضلوا کتاب اللّه 
المترزل وعترنی اهل بیتی فجیتی: وانت معنا یوم العيامة نم قال با سیخ یا 
انیت من اهل الکوته رفال» لا-قالء فسن این ؟ عال من‌شوادها حعلت 
تا فا ای ات و خی خی الوسالمم لسن و عال ان آفریی مه 
قال: کیف اتبایا لم؟ قال: ام لاه هاکتر. فا با شتم دا دم,تطلت: ال 
پا ما اس له ای و مان دس لین وق علز 
فا فص الب ار سرا سار ان را کان میم الصامه اقیل وتو ام 
ده ال میم کی رازمه رما فصول باس سا ای ف فاد 


آشی و عفالن لیم اتساام کل ال مالتگاه شگریی شعه الخرض وان 
السلام نشسته بودم که پیرمردی که از پیری, قد خمیده شده بود, آمد. او 
گفت: سلام بر تو باد و رحمت خدا. امام صادق علیه السلام به او فرمود: و 
بر تو باد سلام و رحمت خدا ای پیرمرد نزديك بیا. او به امام نزديك شد و 
دست ایشان را بوسید و گریست.امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای 
شیخ چرا می‌گریی؟ او به امام گفت: ای فرزند رسول خدا من حدود صد 
سال است که به امید شما هستم. و زر امسال.: و 
آن را در دست شما نمی بینم. حال مرا ملامت می‌کنید که گریه 
می‌کنم .معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام گریست. سیس 
فرمود: ای پیرمرد اگر مرگت به تأخیر بیفتد (تا زمان حکومت ما برسد), , نو 
با ما هستی و اگر زودتر فرا رسد, در روز قیامت با اهل رسول خدا صلی 
الله؛علیم. وال هستی شیم گفت: ان .فرونه رنتتول خدا بش ار آین. سحن: 
دیگر باکی ندارم از آنچه که از دست برود. امام صادق علیه السلام به او 
فرمود: ای پیرمرد ! رسول خدا فرمود: من در میان شما دو چیز سنگین و 
گران‌بها می‌گذارم؛ تا زمانی که به آن دو چنگ _ِ گمراه نمی‌ شوید: 
کتاب مٌنزل خدا و عترت من یعنی اهل بیتم. ای شیخ ! تو می‌آیی در حالی 
که با ما هستی در قیامت.سپس حضرت فرمود: ای پیرمرد ! گمان نمی کنم 
گفت: از حوالی کوفه فدایت گردم. ی فرمود: تو در رابطه با قبر جد 
مظلومم حسین علیه السلام چگونه‌ای ؟ او گفت: من به قبر ایشان نزديك 
هستم. حضرت فرمود: چگونه است به زیارت قبر رفتن تو؟ او گفت: من 
به دیدار قبر می‌روم و فراوان هم می‌روم.حضرت فرمود: ای پیرمرد ! آن 
خونی است که خداوند پیگیری آن را ضض کتنز (فر نق ان خون است) نه در 
گذشته و نه در آینده فرزندان فاطمه مصیبتی چون مصیبت حسین را ندیده 
و نمی‌بینند و امام حسین علیه السلام همراه با هفده نفر از خانواده اش 
دوستی‌شان را برای خدا خالص کردند و در کنار خدا صبر نمودند. خداوند 
به آنان بهترین پاداش صابران را بدهد.چون روز قیامت شود پیامبر خدا 
می‌اید در حالی که حسین همراه اوست و دست پیامبر بر سر حسین است 
و از سر امام حسین‌علیه السلام خون می‌چکد. حضرت می‌گوید: پروردگار 
مد منم بپپرس برای و کر ند را کشتند.و حضرت فرمود: هر بی‌تأیی 
السلام.خدایا 7 را 1 قرار بده که با نیت در تما وت شالار 
مولایمان حضرت مهدی ارواحنا فداه انتقام خون سالار شهیدان را بگیریم و 
در کنار ایشان برای جاقمیت :وین وغدل بکوشیم بای ات واخی لفد عطم 


مصابی بك فأسئل الله الذی آکرم مقامك واکرمنی بك آن یرزقنی طلب 
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3 عزادار حقیقی 


سرشناسه : شجاعی, محمد, ۳۴۲ ۱ - 

عنوان و نام بدید آوز : عزادار حقیقی/ محمد شجاعی. 

مشخصات نشر : قم : محیی , ۲۸۵ ۱. 

مشخصات ظاهری ؛ [ ۲۲۱۲ ص. 

شابك : ۸۰۰۰ اریال: چاپ چهارم 964-92569-8-9 : ؛ ۱۸۲۰۰ ریال (چاپ 
ششم) ۰ ۳۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم) ؛ ۳۵۰۰۰ ریال ( چاپ نهم ) ؛ ۳۵۰۰۰ 
ریال (چاپ دهم) : ۲۵۰۰۰ ریال( چاپ یازدهم) 

یادداشت : چاپ قبلی: محیی, ۲۸۳ ۸۸(۱ ا(ص). 

یادداشت : چاپ چهارم. 

یادداشت : چاپ ششم: زمستان ۳۲۸۵ ۱. 

یادداشت : چاپ نهم : ۲۸۸ ۱. 

یادداشت : چاپ هشتم : ۳۸۷ ۱. 

یادداشت : چاپ دهم: زمستان ۳۲۸۸ ۱. 

یادداشت : چاپ بازدهم : ۳۲۸۹ ۱. 

یادداشت : عنوان روی جلد: عزادار حقیقی: مراتب پنج‌گانه سیر و سلوك 
عزادار. 

پادداشت * کبابنامه؛ ص.[۸ ۰ - ٩‏ ۲۰] ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 
یادداشت : 

عنوان روی جلد : : عزادار حقیقی: مراتب بح گانه سیر و سلوك عزادار. 
موضوع : حسین‌بن علی (ع), امام سوم, ۴ - ۱ء۶ق -- سوگواری‌ها 

موضو . سوگواری‌ها 

رده بندی کنگره : ۳/ ۳۲۶۰ ۳۸۵ ۱/ش۳ع۴ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴ 

شماره کتابشناسی ملی ؛ ۱۱۶۴۰۹۷ 


موضوع زیارت قبور مطهر و مقدس معصومین علیهم‌السلام و اولیای دین و 
نیز توسل به آنها و سوگواری در ایام شهادت و نیز بزرگداشت ایام 
میلادشان. 2 ایافن. که به نخوق به آن انار طا مربوط است. و به 
خصوص در مورد وجود مقدس سیدالشهداء علیه‌السلام, از مهم‌ترین 
سایر فرهنگ‌ها نیز از ان بی بهره نیسند .بررسی ایات و روایات این حقیقت 
را نشان می‌دهد که هیچ خلقی نزد خداوند تبارك و تعالی محبوب‌تر از 
ال ای او ۱ نور 
واحد هسنند و يك حقیقت بیشتر نیستند .با این وجود, حضرت سیدالشهد|ء 
علیه السلام به دلیل شر ایط زمانی و مکانی اش و به دلیل ماموریت ویژه‌ای 
که از سوی خداوند تبارك و تعالی به عهده داشته است, دارای درخشش و 
تجلی خاصی است و همین تجلی و درخشش خاص برای او موقعیتی ویژه 
و جایگاه خاصی در قلوب همه انسان‌ها و به خصوص مومنین ایجاد کرده 
است.به دلیل جایگاه خاص و نقشی که امام حسین علیه‌السلام و عزاداری 
او در هدایت انسان‌ها به راه مستقیم الهی دارد, خداوند تبارك و تعالی 
اراده [ صفحه 2 کرده است که نام مقدس او و حماسه او در طول تاریخ 
مطرح باشد [1] و نیز در همه اقوام و ملل و نقاط مختلف جهان عزاداری 
او برپا باشد.این حقیقت که سیدالشهد|ء محبوب ترین شخصیت انسانی در 
بین همه اقوام جهان, با همه تنوع و تعدد مذاهبشان است. و نیاز چندانی به 
اثبات ندارد. برای درك بهتر این حقیقت کافی است در ایام محرم و صفر 
به گستردگی مجالس عزای حسینی در داخل و خارج کشورمان نظری 
بیندازیم تا ببینیم در همه جای جهان و نزد پیروان همه مذاهب مختلف. 
سوگواری برای سالار شهیدان برپاست. هرگز بشریت شخصیتی نظیر امام 
حسین علیه‌السلام ندیده است که پیروان همه مذاهب اینگونه از او یاد کنند 
و برای او عزاداری نمایند.اینکه از ناحیه ذات اقدس الهی در احادیثت 
قدسی و نیز از سوی چهارده معصوم علیهم‌السلام سفارش زیادی به 
عزاداری سیدالشهداء علیه السلام شده است., حاکی از نقش عظیم این کار 
در احیای دین و زنده نگه داشتن آن است ۰ هب طفلن به اندازه بریایی 
عزاداری برای امام حسین علیه السلام در حفظ دین از انحراف و از هجوم 
بی‌امان دشمنان اسلام برای نابودی دین و همچنین توسعه فرهنگ دینی 
موّثر نبوده و نیست. به عبارت دیگر می‌توان چنین مجالسی را مهمنترین 
«وسیله» برای صیانت از کیان دین و جامعه اسلامی و نیز بسط روح دین و 
دینداری دانست. چه زیبا فرمود رهبیر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی 


قدس سر ه. :«امام حسین علیه‌السلام نجات داد اسلام راء ما برای يك ت: 
که نجات داده اسلام را و رفته و [ صفحه 3] کشته شده, هر روز باید گریه 
کنیم, ما هر روز باید منبر برویم برای حفظ این مکتب. محرم و صفر است 
که اسلام را زنده نگه داشته است. فداکاری سیدالشهداء است که اسلام 
را برای ما زنده نگه داشته است. [2] .»هر ساله دهها میلیون نفر از مردم 
ایران و نیز دهها میلیون نفر از سایر کشورهای جهان - حتی در بین ملل 
غير مسلمان - میلیاردها تومان و میلیاردها ساعت وقت خود را ,: به اين امر 
مقدس اختصاص می‌د هند بضعا شتفانه عزاداری‌ها با همه اهمیت و جایگاه 
مهمی که در فرهنگ اسلامی دارند, در طول زمان دچار آفات؛ و خطرات و 
انحرافاتی شده است که نقش این «وسیله» مهم را تا حدودی کمرنگ 
کرده است.این افات موجب شده تا عزاداری‌ها و اساسا بزرگداشت‌ها, 
نتوانند همه کارکردها و توانایی‌های خود را بروز و ظهور دهند. یه عبارت 
کر گرا رک ان اس ال فان اند ار همه اناد سفن مد 
که مورد توجه و مقصود خداوند و اولیای دین در سفارش حعیمانه و 
اکیدشان به برپایی چنین مجالسی بوده است, بهره‌برداری لا زم و کافی را 
قیام سیدالشهداء علیه‌السلام به قدری زیاد است که عزاداران حسینی از 
این «وسیله» بسیار قدرتمند استفاده لازم و صحیح می‌کردند و مانع نفوذ 
این همه آفات در آن می شد ند جامعه اسلامی و جهان اسلام وضعیبتی کاملا 
متفاوت با آنچه امروز دچار آن است, داشت.اگر شیعیان به پیام‌های 
عاشورا توجه جدی می‌کردند و از آن به خوبی الگو می‌گرفتند. امروز به 
پیشر فته‌ترین جامعه از لحاظ مادی و [ صفحه 4] معنوی تبدیل شده بودند 
ماسشته کات مات کها اس انعم الم وا ی راد 
پیام عاشورا جدی گرفته می‌شد و مسیر عزاداری‌ها و سوگواری‌ها به 
سمتی که معصومین علیهم السلام خواسته بودند, هدایت می‌ شد؛ پس از 
گذشت بپپیست و پیج سال از انقلاب باشکوه اسلامی, شاهد این همه 
مظاهر زرشت و تأسف‌برانگیز فساد, فقر, تبعیض و عقب‌ماندگی نبودیم ۳ 
در سوگواری‌ها به درس‌های کربلا توجه می‌شد. این همه بودجه و امکانات 
مملکت ماء صرف مبارزه با ناهنجاری‌های گوناگون و آثار طولانی مدت آنها 
نمی شد و دشمنان اسلام در شبیخون فرهنگی خود, این همه پیروزی‌های 
جشتفگیر به.دنست لمی آوردند.فیج ذیلی و هیج ملتی در جهان: لین <«وسنله 
قدرتمندی را برای پیشرفت و سعادت در دست ندارد. افسوس که جامعه 
اسلامی به خوبی و به درستی از این قدرتمندترین «وسیله» استفاده 
نکرد.افسوس که تنها بهره کمی از این سرمایه گران عظیم نصیب اسلام و 
مسلمین و نیز هدف اصلی قیام امام حسین علیه السلام می‌ شود. به عبارت 
دیگر تنها بخش کوچکی از این میلیاردها ساعت وقت و میلیاردها تومان 


تاذ با هرت اضلی رادار و فا ضنو: بیس کر اهل بت لیم لام ان 
ترغیب و تأکیدشان به اقامه عزا و برپایی مجالس رز رات آنها داشتند, 
منطبق است. جامعه اسلامی در هب زمانی مانند زمان کنونی نیازمند 
ام ار فرت عاص ی مان مین را من رات موی 
علیهم السلام و استفاده دقیق و درست از درس‌ها و پیام‌های عاشورا 
نیست.نگارنده که از سال 1370 در جلسات متعدد به بیان فلسفه 
عزاداری و [ صفحه 5] نیز شرح زیارت عاشورا پرداخته است. از اینکه 
جامعه اسلامی هنوز نتوانسته است از این «وسیله» باعظمت استفاده 
کافی و لازم را برای پیشبرد اهداف مقدس دین و مبارزه با دشمنان خونین 
آن بنماید, در رنج بوده است. هميشه فکر می‌کردم شاید نوشتن يك کتاب 
مفصل درباره اهمیت و جایگاه عزاداری و آثار گوناگون آن؛ به خصوص آثار 
شیانتی: و اجتجاعی وسمالاخضن انار غرفانن. هم توخیدی آن ففید باشد ولت 
کثرت مشغله مانع از پرداختن به چنین کاری می‌شد. هر چند در سلسله 
بحث‌های شرح زیارت عاشورا تا حدودی به این ابعاد پرداخته است. [3] به 
اين فکر افتادم حال که توفیق و لیاقت چنین کار مبسوط و مفصلی را 
ندارم. بهتر است کتابی کوچك تهیه و در اختیار عموم مردم و محبان 
خاندان وحی, به ویژه ارادتمندان و عاشقان سیدالشهداء قرار دهم, تا 
قدمی هر چند کوچك در راه بهره‌وری بهتر و بیشتر از این مجالس نورانی و 
سازنده برداشته باشم و به اين فرمایش نورانی آمیرالمومنین عمل کرده 
باشم که: «اذا لم یکن ما ترید فاترد ما یکون [14] - هر گاه انچه را 
می‌خواهی, لیست . پس انچه را که هست, بخواه» .امید است خداوند 
قوف تکفا ایا بش قطا امد ای کات ساحل. نه انم شوه 
لد موب عراد ره کت تا ۱ ور وان 
يك «وسیله» و همچنین آفات عزاداری‌ها, کر و انحرافاتی که زمانه 
حاضر پیدا کرده, به طور مختصر بررسی شده است. همچنین عالی‌ترین 
نوع بهره‌برداری از [ صفحه 16 مجالس سوکواری سللار شهیدان 
علیه‌السلام و مهمترین اهداف از برپایی چنین مجالسی به طور مبسوط, 
مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین به تشریح انواع مصائب اهل بیت 
علیهم السلام و نیز وظایفی که در قبال هر يك از آنها داریم, پرداخته‌ایم. 
ان شاء الله مقبول درگاه الهی و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام 
قرار گیرد و برای خوانندگان عزیز مفید باشد.در پایان لازم می‌دانم از 
همسر عزیز و فداکارم که در ویراستاری و تنظیم اين اثر همچون آثار دیگر 
قبول زحمت کردند و نیز از همکاری برادر عزیز آقای رضا قریبی و 
خواهران گرامی, خانم‌ها: نجمه سادات مشهدی, زهر| براری و مریم 
خماویا وراه ایآ ار کال یو مدرانی را مایم الحس اد 
رب العالمینقم - محمد شجاعیزمستان 83 [ صفحه 9] 


مراتب عزاداری و عزاداران 


اشاره 


در این تقسیم‌بندی بیشتر به جنبه‌ی اجتماعی و سیاسی با درون‌مایه‌های 
عقیدتی توجه شده است.عزاداران. همانند مقمنان دارای درجات و مراتب 
مختلفی هستند که هر مرتبه,درجه و جایگاه عزادار را در نظام انسانیت و 
در نزد خداوند و نیز میزان قرب او را به سیدالشهدا علیه‌السلام نشان 
می‌دهد.البته تمامی درجات عزاداری دارای اجر و ثواب الهی است و هر 
مرتبه خیر و وابی را نصيیب عزادار می‌کند.به طور کلی عزاداران حسینی 
را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد که پنج دسته را در این کتاب معرفی 
و بررسی می‌کنیم و دسته ششم را که مربوط به مسائل اخلاقی و عرفانی 
است. ان‌شاءالله در فرصتی دیگر بررسی خواهیم کرد. 


موه انا عزا بارش 


در این مرتبه عزادار در قلب خود از مصیبت وارده به سیدالشهد|ء 
علیه‌السلام. غمگین و ناراضی است؛ بدون اینکه غم و نارضایتی خود را 
معمولا بروز دهد. این مرتیه کمترین و عزاداری است؛ و پایین‌تر از ان 
تب کستن | اه نود وا راعت روموت ار واصمسافی تربار این 
در زبارت وارث چنین می‌خوانیم:«لعن الله آمة قتلتك و لعن الله آمة 
نچ اه 
به آن راضی شدند». کسانی که در مرتبه اول عزاداری هستند, و از هر دین 
و افئین که باشند, به خاطر اندوه قلبی‌شان برای مصیبت امام حسین 
علیه السلام در نزد خداوند از واب و پاداشی به تناسب عقیده‌شان 
ی ها یم اش است اسب یرای را اسر 
آیت‌الله بهجت حفظه الله تعالی نقل کنیم:«در نزدیکی نجف اشرف, در 
محل تلاقی دو رودخانه فرات و دجله, آبادی است به نام «مصیب», که 
مردی شیعه هر شب جمعه برای زیارت مولای متقیان امتز هد تن 
علیه السلام آبه آنجا[ می‌رفت. مردی از اهل سنت که در سر راه مرد 
شیعه خانه داشت. چون می‌دانست وی به زیارت حضرت علی علیه السلام 
می‌رود, همواره هنگام عبور وی, او را مسخره می‌کرد, حتی يك بار به 
ساعت: مطرس قعلی دام ارت که موه هد ای زا رات 
شد. چون خدمت اقا مشرف شد خیلی بی‌تابی کرد و ناله زد که: تو 
فی‌دانی این مخالف جه می کند.ان شب اقا را در خواب دید و شکایت کرد. 
آقا فرمودند: او بر ما حقی دارد که هر چه بکند در دنیا نمی‌توانیم او را 
کیفر بدهیم. شیعه می‌گوید. عرض کردم: آری, لابد به خاطر آن جسارتهایی 
که او می‌کند بر شما حق پیدا کرده است ؟! حضرت فرمودند: نه, بلکه او 
یا ات اسر تب مه ت نگاه می‌کرد, 
تاهان: جریان. کربلا و منع. آب از خضرت: سیدالشهدا .عایه‌الشلام. به 
خاطرش افتاد و پیش خود گفت: «عمر بن سعد کار خوبی نکرد که آنها را 
تشتته کستتر خوب: بود.به آتها اب فی‌دان. بقة همه زا می کشت ۱1 صفخه 
1 و ناراحت شد و يك قطره - اشك - از چشم او ریخت. از این جهت بر 
ما حقی پیدا کرد که نمی‌توانیم او را جزا بدهیم.آن مرد شیعه می‌گوید: از 
خواب بیدار شدم ِ هنگام پر کشتن. .در سر رام ان ستی. با 
هن رود کرو و با تعکر کف اه وا دیص و ار طوی‌ها یام 
اه اری بیاخ زساندم و نیز بیامی: دارم. آو‌ختندید و 


گفت: بگو چیست؟ مرد شیعه جریان را تا آخر بازگو کرد. وقتی فرمایش 
امام علیه‌السلام را که وی به آب نکاهی کرد و به یاد کربلا افتاد و... با گو 
کرد. مرد سنی تا شنید سر به زیر افکند و کمی به فکر فرورفت و گفت: 
خدایاء در آن زمان هیچ کس در آنجا نبود و من اين را به کسی نگفته‌ام, آقا 
از کجا فهمید. پلافاصله گفت:«اشهد ان لا اله الا الله, و ان محمدا رسول 
اللمیه ان یا ا ترافس ولی الم مه رفصول الا صلی االهت امه 
آله و شیعه شد.» [7] .عظمت مقام اهل بیت علیهم السلام به قدری است 
که کوچکترین کاری که برای آنها صورت گیرد. با پاداش‌های بزرگی از ناحیه 
آنها جبران خواهد شد. حال اگر يك کاقز هم خدمتی به آنها کند و یا ادبی زا 
نسبت به آنها رعایت نماید. چون شخص کافر در آخرت اهل نجات نیست, 
پاداش او را در دنیا به او می‌دهند و اک شخص کوچکترین سنخیت و 
آماد کی را اه پاش اج سا باداش اهله ست عاسالساات صوحت 
هدایت او نیز شود. هر چند بعضی از ز کارهای خیر و يا خدماتی که از سوی 
کفار نسبت به دین و اهل بیت علیهم‌السلام صورت می‌گیرد, در صورتی که 
لیاقت هدایت را نداشته باشند. به صورت کاهش عذاب آخرتی نیز جبران 
می‌ شود. 


مرتبه دوم عزاداری 


ذرالنن هرید غرادار غم و تارضایتی,خوه را بهشکل‌های گوناگون از قیبل 

فتگی چهره, گرفتن حالت بفض و گریه (تباکی), گریه کردن؛ به ید رن 
لباس عزا به سینه و سر زدن و... بروز می‌دهد و در اين کار گاهی [ صفحه 
2 تنها و گاهی به همراه دیگران عزاداری می‌کند.در اين مرتبه عزادار در 
درون خود با حس غریبی روبروست که بین او و امام حسین علیه‌السلام 
پیوند و رابطه ویژه‌ای برقرار می‌کند. عزادار در اين مرتبه نوعی انس و 
الفت و نیز نوعی کشش و نیاز به آن حضرت پیدا می‌کند و همین یافت 
درونی و نیز نسبت و انس غریب, او را وادار می‌کند که برای آن حضرت 
حرنه کنر و نیز در عزاداری ایشان شرکت کند. گرایش عزاداران کلیمی, 
مسیجی و پیروان سایر مذاهب - که برای امام حسین علیه‌السلام گریه 
ضی کنتد + و نیز اجشناسی. که به. آن حضرت. وارند: نشان‌دهنده این حقیقت 
است که حضرت برای آنها يك «غریب آشنا» است.حقیقت این است که 
همه معصومین علیهم السلام به خصوص وجود مقدس سیدالشهد|ء 
علیه السلام در وجود همه انسان‌ها حضور و پرتویی دارند که ما در این باره 
در مربته چهارم عزاداری توضیح کافی و مبسوط داده‌ایم .معمولا نفوذ این 
«غریب آشنا» به درون قلب عزادار و ایجاد محبت و شدت گرفتن آن, رفته 
رفته او را به سوی مرتبه سوم عزاداری می‌کشاند 


مرتبه سوم عزاداری 


تر آنن. مرتبه که شیعیان خضرت بیشتربن: اعضای. آن .را تشکیل. فف‌دهند: 
کا ار ها ی سس اس ت وا کار مر 
خی تاداع عام‌الملام .و با ان .وه طور کلی..هنه افل بت 
علیهم‌السلام اظهار می‌کند و بر آنها لعن و نفرین نثار می‌کند؛ آنچه موجب 
شده که عزادار از مرتبه دوم به مرتبه سوم ترقی کند,. شناخت و معرفتی 
است که عزادار به وجود مقدس سیدالشهد|ء علیه السلام پید | کرده و [ 
صفحه 13] اعتقاد بالاتری است که نسبت 1 حضرت و آ یره او یافته 
است.شناخت بیشتر سیدالشهداء علیه‌السلام و اعتقاد بالاتر و بیشتر به 
مقام ان حضرت و فهم محدود و نسبی درباره قیام ایشان در برابر يزید و 
یزیدیان, موجب گشته که عزادار از مرتبه دوم به مرتبه سوم ترقی پیدا 
کند. همجنین علاوه بر عوامل ذکر شده, شدت یافتن انس و محبت به ان 
حضرت,؛ عواطف و احساسات عزادار را رقیق‌تر و بیشتر نموده است؛ و تا 
جایی که عزادار در درون خود از يك سو به عنایت حضرت و از سوی دیگر 
به گریه و آه و سوز و برای ایشان و نیز اعلان برائّت و بیزاری از قاتلان او 
احساس نیاز بیشتری صی کند. در این مر تبه عزاداری به نیت کسب تواب, 
برآورده شدن حاجت ها و عرض ادب صورت هی دید .از بررسی این سه 
مرتبه به خوبی فهمیده می‌شود که عنصر اصلی این سه مرتبه, عنصر 
عواطف و احساسات است. بررسی دقیق اثار هنری, نوحه‌ها و اشعار 
عاشورایی به خوبی نشان می‌دهد که عزاداری در این سه مرحله غالبا در 
ای به اساسا او وان هر احل هر ای تبال سوات ۱ 
نکرده است. 


عزاداری و آفت‌های ان 


در اینحا باید بآ شدن عنصر معرفت از عزاداری‌ها و 
محوریت مسایل عاطفی و : ۲ نکیه بر ظواهر و رها کردن فلسفه و حکمت 
عزاداری‌ها و بزرگداشت‌ها, و نیز تبدیل شدن گریه از يك 
«وسیله خوب و کارآمد» به يك «هدف اصلی» موجب شده که این گونه 
مجالس خاصیت و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد و به يك سنت 
تکراری و يك عادت مذهبی تبدیل شود. يك عمل خوب و سازنده مذهبی از 
قبیل عزاداری, نماز, روزه» قرائت قران, حج و... وقتی [ صفحه 14] به 

ضووت عادت دربياند و از. کار کرد اضلی, آن .غفلت. شود در این حال برای 
فرد و اجتماع خطرناك او و 
معصومین علیهم السلام به ما داده‌اند به خاطر خود ما بوده است و به این 
علت بودم. که-رعایت آن نستور و اتعام ان فطیقه توعی شهار ند کن و رشد 
برای ما ایجاد می‌کند. اما نباید غفلت کرد که هر چیز سازنده و خويي دارای 
آفت يا آفاتی است که اگر در آن چیز خوب نفوذ کند, نه تنها سازندگی خود 
را از دست خواهد داد, بلکه به چیزی مخرب و مضر تبدیل خواهد 
شد.امیرالمومنین علی علیه‌السلام این هشدار مهم و سازنده را به همه 
داده‌اند که: «لکل شیء آفة [8] - برای هر چیزی آفتی است.»در اینکه ما 
باید طالب خوبی‌ها و امور مثبت باشیم شکی نیست. ولی این هشدار مهم 
اه و و و 
یافتیم باید مواظب آفت يا آفت‌های آن نیز باشیم و الا برای پیروزی و 
رشد., از هدف خود بازخواهیم ماند و نتیجه عکس و منفی خواهیم گرفت. 


قیرازط بات عم کوب ور سوه از نظر الم 


1 - هر عمل باید با لوازم و شرایط خاص خودش انجام شود. بدیهی است 
شا خدا منت رادار به عنوان ساننده کید و معصومین. علهم لسلام 
- به عنوان متخصص و نماینده حقیقی خداوند - می‌توانند به طور کامل 
شرایط خاص يك عمل سازنده و خوب را بیان کنند.لوازم و شرایط خاص 
یعنی مجموعه مقررات و آدابی که سازندگی و تأثیرگذاری آن: عمل, .را 
تضمین. صن کفد, | صفحة ۱۱ ۶2 لوازم.و شرای‌باند بت کوته‌ای ناد که 
امکان نفوذ افت را قبل و حین عمل از بین ببرد. از نظر اسلام تنها انجام 
خوب يك عمل کافی نیست. چه بسايك عمل خوب و سازنده با همه لوازم 
و شرایطش انجام گیرد و اثر خوب و سازنده‌ای را هم ایجاد کند, آنچه که 
مهم است این است که این اثر خوب و سازنده پایدار و ثابت باشد. ممکن 
است ما يك اثر خوب و سازنده را از يك عمل به دست بیاوریم. ولی آفت 
یا آفت‌هایی.یس از مدتی آن اثر خوب و شازنده را از بین بیرند و آن را به 
يك ضد ارزش و يك چیز مخرب تبدیل کنند. پس صرف داشتن يا تحصیل ۳1 
کمال. انجام يك عمل خوب, داشتن يك نعمت يا قدرت روحی و.. + اف 
نیست. مهم اين است که بتوانیم آنها را نگه داریم و نگذاریم در اثر 
آفت‌زدگی به ضد خودشان 1 شوند.از آنچه که گفت شد نتیجه 
می‌گیریم که هر چیز سازنده و خوبی دارای سه نوع آفقت است: آفت قبل, 
آفت همراه و آفت بعد از آن .بحث آفت‌شناسی, بحث مستقل و پردامنه‌ای 
اتست که این تمه فص نصا مرا نی ما که که ور 
است این است که بدانیم عزاداري هم مانند سایر واجبات و مستحبات 
دارای افت‌هانی, است, که اکن ,در .ان تقو کت اه نها ببه انار .میت و 
سازنده آن نمی ر سیم » , بلکه به نتایجی خلاف آنچه که در عزاداری دنبال 
می‌کردیم. دست خواهیم یافت و دچار اثار مخرب و خطرناك خواهیم شد و 
پا حداقل به همه آنچه که معصومین علیهم‌السلام در امر به عزاداری برای 
فرد و جامعه در نظر داشتند, نخواهیم رسید و عزاداری ما از کیفیت و 
سازندگی لازم برخوردار نخواهد شد.در اینجا قصد نداریم به يك بررسی 
جامع درباره آفات عزاداری و یا [ صفحه 16] سایر عبادات بپزداریم. اما به 
لک ات اساشی که مسا رسای اخ انات است: تاره مره 
خواهیم کرد. 


مادر همه آفات 


صرظ سای اسان بل فص راست متاسن و وی ان 
عمل که تضمین کننده سازندگی ان ات متبت ان است. کاملا رعایت 
تقو وا ی ار ای رس بت سا سا ات اس 
انجام عمل و ادامه آن برای مدت طولانی کنیم. باید توجه داشته باشیم که 
عزاداری و سایر واجبات و مستجبات هیچ کدام هدف نیستند, بلکه همه آنها 
وسیله‌ای برای رشد و ترقی انسان هستند. بدیهی است هر وسیله‌ای تنها 
۲ را وداها هو خاهی مان مر واه حتضت اند ارام ار 
مثبت و سازنده باشد. این طور نیست که هر عفل نيك و پسندیده‌ای اعم از 
واجب و مستحب در هر شرایطی موجب رشد ما شود. شرع مقدس و هیچ 
عقل سلیمی چنین حکمی نمی ‌کند و چنین ادعایی را نمی‌پذیرد «برای روشن 
شدن بیشتر مطلب و اینکه هیچ عملی بدون شناخت نسبت به فلسفه 
شرایط و لوازم آن, نمی‌تواند مفید باشد, به این روایت توجه فرمایید.امام 
صادق علیه‌السلام فرمودند: « لا یقبل الله عملا الا بمعرفة [9] - خداوند هیج 
عملی را جز با شناخت نپذیرد».همان طور که گفتیم عدم شناخت نسبت به 

کارکرد اصلی و یا فلسفه يك عمل و نیز نشناختن شیوه و مقررات صحیح 
انجام آن عمل, موجب پدید آمدن آفت‌های گوناگونی خواهد شد. [ صفحه 
۳17 


ضعف عوامل اجرایی 


عزاداری به عنوان یکی از قوی‌ترین و بهترین عوامل حیات دین و مکتب 
اهل بیت علیهم‌السلام. کاری دقیق. ظریف و تخصصی است که فقط 
زمانی آثار مورد انتظار اهل بیت علیهم‌السلام را بروز خواهد داد که با 
آگاهی همه جانبه به ابعاد گوناگون آن و مقررات و شرایط خاص خودش 
انجام گیرد. اگر گردانندگان و عوامل اجرایی عزاداری جاهل به این ابعاد و 
شرایط خاص باشند, تمی‌توانتد آن تتیجه مطلوب را از عزاداری. بگيزند و 
اگر نتیجه نامطلوب و خطرناکی هم نگیرند. حداقل عزاداری را به يك امر 
طفیت. و کفما تر یل می‌کنند. ایام علی؛عهالسلام ناتواتی معریان و 
عوامل اجرایی يك کار را افت ان کار می‌دانند و چنین می‌فرمایند:«افة 
الاعمال عجز العمال [10] - آفت کارها, ناتوانی مجریان است.» 


تنذنل تن خمل بم. عادت 


آفت مهم دیگری که علاوه بر ناتوانی مجریان در اثر جهل و نادانی به وجود 
می‌اید, و آثار مهم و سازنده يك عمل خوب را از بين می‌برد. تبدیل شدن 
آن عمل به يك عادت است. وقتی مجریان با شرایط خاص يك عمل و 
فلسفه و آن خوب آشنا نباشند, ناتوان و عاجز خواهند بود و این ناتوانی و 
عجز موجب می‌شود که آن عمل بدون توجه به بایدها و نبایدهای ویژه خود 
انجام گیرد و صرفا به يك سم عادت و سنت 2 و پا خدای ناکرده 
يك عافت خطرنات و مر قذیل شوق. آمزالخومنین: علبهالشلام تکی آز 
حممغرین افتهای یت کار وا کسیر انز حقالت انضام می‌قود کلیه عادت ر 
انجام کار می‌دانند. [11] .عزاداری وقتی که برای مجریان و شرکت 
کنندگان تبدیل به يك عادت [ صفحه 18] شود دیگر هیچ کس کاری ندارد 
که کم هد اف ع ایام کته باید بانشند و عرا افل بت غلیهم التا م 
امر به بریایی عزاداری کرده‌اند و عزاداری چه خواص و آثاری باید ایجاد 
کند.این حالت موجب می‌شود تا عزاداری به جای اینکه حرکت آفرین و 
رشددهنده باشد, غفلت‌زا و کندکننده حرکت شود. به جای اینکه وسیله 
باشد, به هدف تبدیل شود. وقتی که عزاداری به هدف تبدیل شود از اثار 
مورد انتظار معصومین علیه السلام دور می‌ شود و خود به يك ارزش مستقل 
بدون آن خواص و آثار تبدیل خواهد شد. در چنین حالتی مجریان و 
شرکت کنندگان خیال می‌کنند عزاداری به تنهایی در مقابل سایر اعمال, 
مثل نماز, يك عمل مستقل است و اگر به نماز و یا سایر واجبات لطمه 
وارد سازد. هیچ اشکالی ندارد و اگر دجارز انواع آفت‌ها شد همین که 
صورت عزاداری برقرار باشد., کافی است. عزاداری در این صورت يك 
ثواب و عبادت و يك هدف مهم تلقی می‌شود هر چند توام با انواع دروغ‌ها, 
تحریف‌ها, گناهان و اختلافات باشد.این نوع عزاداری مجریان و شرکت 
کنندگان را به شدت پرتوقع و طلب کار از خدا| و اهل بیت علیه‌السلام بار 
قف‌آورد: بعتی. نع جای, اينکه. ان خدا و. اهل .بت علنهم النظام یاس زار 

باشند که به آنها توفیق برپایی چنین مجالس و شرکت در این مجالس را 
داده‌اند. آنها را منت‌گذار و طلب‌کار از خدا و اهل بیت علیهم‌السلام 
هفخ ند چنین کسانی خیال هی کنند اگر در سایر وظایف واجب, اعم از حق 
الله خی الناش کفاهی که .هن کضدر واه آمام نشیم غلیه اسلا م 
مشغول کار هستند. کافی است و کار در دستگاه اهل بیت علیهم‌السلام هر 
چند با اهداف آنها سازگار نباشد, مجوز هر نوع کم‌کاری در ساير وظایف را 
به انسان می‌دهد و انسان را از ملامت و توبیخ به خاطر [ صفحه 19] 
تقصيیر در سایر واجبات معاف می کند.البته خطر تبدیل شدن به يك عادت و 


خالی شدن از محتوا فقط به عزاداری‌ها اختصاص ندارد بلکه هر عمل 
واجب و مستحب که بدون توجه به کارکرد اصلی ان و بدون توجه و به 
شرایط و مقررات ویژه‌اش آنجام شود نه تنها فلسفه وجودیش را از 
دست خواهد داد و دیگر سازندگی نخواهد داشت. بلکه اثار مخرب و مضر 
گوناگونی را ایجاد خواهد کرد. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
«هر کس که نمازش او را از کار زشت و ناپسند بازندارد, جز بر دوری او 
از خدا| افزوده نشود». [121] . 


وجود آفت موجب ترك عمل نمی‌ شود 


بان ور شیه کسرن ری چ ه فل د گر سکن آسه 
دچار افت شود و يا ما افات آن را نمی‌دانيم. پس باید تعطیل و پا ترك 
شود. این نتیجه يك وسوسه شیطانی و يك خطر غیرقابل جبران است. 
ممکن است شیطان و يا افرادی که با عزاداری و يا عبادت‌های دیگر 
مخالف هستند این حرف ها را بهانه‌ای قرار دهند و بگویند پس عزاداری‌ها 
بیهوده هستند. اساسا شناخت افات و موانع و برطرف کردن انها در حین 
عمل و به مرور زمان صورت می‌گیرد و همان‌طور که در اين کتاب خواهیم 
گفت سیر رشد و ترقی عزادار و مجلس عزاداری سیر چند مرحله‌ای و 
تدریجی است. تا يك عمل شروع نشود, آفات آن شناخته و برطرف نخواهد 
شد. جامعه اسلامی, به همه مراتب عزاداری, از عزاداری کودکان و 
خردسالان در کوچه‌ها و عزاداری اقلیت‌های مذهبی گرفته تا مرتبه پنجم 
عزاداری و بالاتر از آن احتیاج دارد. معمولا مراتب عالی [ صفحه 20] 
عزاداری مثل مراتب عالی هر عمل سازندم و هر عبادت دیگری از دل 
مراتب پایین آن به وجود قف اند به عبارت دیگر معمولا بدون درك و عبور 
مرأتب پایین, مرأتب بالاتر و عالی‌تر حاصل نمی شود. 


آفات عزاداری در مرنبه سوم 


مامتا نه در مرتبه سوم تحریف‌ها, روش‌های نایسند و بدعت‌های 
خطرناکی که با فلسفه عزاداری و روح حماسه حسینی در تضاد هستند, به 
وجود امده است. بیان ماجراهای جعلی و با تحریف شده, خواندن نوحه‌هاأ و 
اشعار کفرامیز که از سوی مراجع عظام تقلید تحریم شده‌اند؛ نوحه‌هاأ و 
خمایه. اه شام حرکات فیت. ج اشام اما ضد تبیغ که موحف 
سوءاستفاده دشمنان قسم خورده اسلام و تشیع و نیز تبلیغ علیه شیعیان و 
نظام اسلامی می شود از این قبیل تحریف‌ها و روش‌های خطرناك 


هستند .آنچه بیشتر مایه تانسدی و ۳ است, این است که سنت‌سازی‌های 
غلط و مخالف با روح دین, به اسم امام حسین علیه‌السلام انجام می‌شود. 
آن هم با اين توجیه که چون در راه امام حسین علیه‌السلام و به خاطر او 
است, دارای اجر و واب و موجب خشنودی ان حضرت است. مسئله مهم 
انش افنت کم عامل اضاجه عصهر انن. همه باطل در خر اش بر کدافت 
شهید راه حق چیست و کیست ؟نگارنده معتقد است یکی از دلایل عمده و 
اضلی اين گونه روش‌ها؛ [ صفحه ۳21 بدعت‌ها و تحریف‌ها, همان متوقف 
ماندن این مرتبه از عزاداری در سطح احساسات و اتکای و 
عواطف است.در این فزنية: کربه. کردن و گریاندن - و نه چیز دیگر - 

اصلی را دارد و انگیزه اصلی عزاداری است و جنبه‌های حماسی و 
یا اصلا سهمی ندارند و یا سهمی بسیار ناچیز دارند. زیرا در اين مرتبه 
بیشتر تشریح چگونگی حادثه عاشورا| اهمیت دارد, نه درسها و پیامهای آن. 
بدیهی است که وقتی گریه کردن و گریاندن علت و هدف اصلی عزاداری 
شد, شیطان و نفس وسوسه‌گر, در دروغ‌پردآرزی و تحریف و نیز اختراع 
حرکات. روش‌ها و اشعار ناپسند و غیرمنطبق دا امام 
حسین علیه السلام تابر کذار هستند. وقتی ۳ به عنوان يك «وسیله» 
خوب و کارآمد. به «هدف» تبدیل شد, زمینه انحراف و دور شدن از هدف 
اصلی عزاداری [13] فراهم می‌شود.در این مرتبه برای عزاداران و سایر 
دست‌اندرکارآن مجالس سوگواری, اصلا اهمیت ندارد که چرا معصومین 
علیهم السلام به عزاداری و بزرگداشت خودشان و نیز سایر مناسبت‌های 
مقدس توصیه کرده‌اند. به عبارت دیگر در این گونه مجالس, هم هدف قیام 
امام حسین علیه‌السلام و هم فلسفه عزاداری برای ایشان و سایر اهل 
بیت علیهم السلام مورد غفلت قرار می‌گیرد.عزاداران در اين مرتبه, با تکیه 
بر احادیث فراوانی که درباره اهمیت ۳ ارزش عزاداری ود کرنه بر امام 
حسین علیه السلام وارد شد است, سوگواری و گریه را عمل مستقلی 


می‌دانند که به تنهایی و بدون توجه به هدف عزاداری و نیز بدون توجه به 
ضرورت پرهیز از محرمات و انجام واجبات, نجات‌بخش انسان است. [ 
صفحه 22] چه بسا برای برگزاری چنین مجالسی, از هر وسیله‌ای هر چند 
حرام, استفاده می‌کنند و اگر لازم باشد, واجبی را ترك می‌کنند. متفکر 
شیعه حضرت ایت‌الله مطهری (رحمة الله علیه) در این باره چنین 
می‌گوید :« گریستن بر امام حسین علیه السلام کار خوبی است و باید 
گریست. به چه وسیله بگرپانیم؛ به هر وسیله که شد؟ هدف که مقدس 
است, وسیله هر چه شد؛ اگر نعزیه درآوردیم: يك نعزیه اهانت‌آور. همین 
قدر که اشك جاری شد., اشکال ندارد ! شیپور بزنیم. طبل بزنیم. معصیت 
کاری بکنیم. به بدن مرد لباس زن بپوشانیم. عروسی قاسم درست کنیم. 
جعل کنیم. تحریف کنیم. ای ی و ی 
که انسان تعجب می‌کند...». [14] .در اين مرتبه بعد عاطفی, گریه و 
۱۳ ِِ فص قبت .را کرفه آنشتن لتااشه خی ار 
ات رشان آمامسسی تام رما تناها ر را مه 
نمی‌کند. به همین علت است که در طول تاریخ طاغوت‌ها و ستمگران نه 
تنها از اين مجالس ترس نداشتند. بلکه خود نیز به برپایی چنین مجالسی 
افدام سب وتا با تیاس ات وهای وه رانور بشت 
صورت مقدس عزاداری برای سالار شهیدان بیوشانند. تاریخ این کشور پر 
8 امام حسین علیه السلام برپا شده است. در حالی که خود را شیعه و 
دوستدار اهل بیت علیهم‌السلام معرفی می‌کردند. به جز این دو گروه یعنی 
دوستان و شیعیان نادان و در ظالم و مدعی محبت اهل بیت 
شده سود می برند؛, ی و با ی 
10۳۳ [ صفحه 23] 
شاه انم است که اک ما کف ان وت کیت سا 
عزاداری و بزرگداشت اهل بیت علیه السلام خبر ندارند. زیرا گاه گاهی در 
طول تاریخ از مجالس عزاداری حقیقی و عزاداران حقیقی ضربه‌های مهلك 
و کوینده‌ای خورده‌اند. از مجالسی که برپاکنندگان آنها از فلسفه قیام 
سیدالشهدء علیه السلام و فلسفه عزاداری برای آن حضرت به خوبی آگاه 
بودند و مجالس خود را بر پایه شناخت عمیق و صحیحشان برپا نموده‌اند و 
از همه قدرت و تأثیر آن مجالس برای مبارزه با کفر و شرك و ظلم 
استفاده کرده‌اند.آری کفار از برپایی مجالس سوگواری حقیقی تجربه‌های 
بسیار تلخی دارند. نمونه بسیار شاخص و زیبای این مجالس در تاسوعا و 
عاشورای سال 1357 (ه. ش) برگزار گردید. که در این دو روز میلیون‌ها 
عزادار با همان شیوه سنتی به خیابان‌ها ریختند و برائّت و بیزاری خود را از 


یزیدیان زمان و رژیم خون‌ریز پهلوی و نیز حمایت خود را از نائب امام 
زمان, اعلام نمودند و نقش این عزاداری حقیقی در سقوط طاغوت ایران و 
سرنگونی رژیم پهلوی بر هیچ کس پوشیده نیست.نمونه زیبا و کامل دیگر 
این مجالس. مجالس عزاداری دوران دفاع مقدس در کربلای" ایران بوده, 
که از طرفی سوز و گریه و سوگواری و از طرف دیگر حماسه و جهاد علیه 
دشمنان اسلام و ایران بود. به طوری که گریه‌ها, سوزها و ناله‌ها همه در 
جهت تقویت روح حماسه و جهاد و نیز ایجاد روح حسینی علیه یزیدیان 
زمان بود. بدیهی است دشمنی که از مجالس حقیقی امام حسین 
علیه السلام این چنین سیلی خورده است,: هرگز خاموش نمی‌ نشیند و سعی 
در خنتین, کرندن: آبارشعفت ایکیز.ه زر ب آن هی کند: چنین دشمنی با توطثه 
و دسیسه‌های [ صفحه 24] مختلف و صرف هزینه‌های هنگفت سعی در 
تغییر مسیر عزاداری‌ها و بزرگ کردن بعد سوگواری و عاطفی آن و از بین 
بردن بعد معرفتی و حماسی ان کرده و می‌کند. 


اعتراف دشمن به ضدیت با مجالس عزاداری 


دکتر «مايك برانت» - یکی از معاونان سازمان «سیا» در کتابی با عنوان 
«نقشه‌ای برای جدایی مکتب الهی» پرده از طرح توطثه بزرگ استکبار 
جهانی علیه تشیع برداشت و نوشت: «در يك گردهمایی که با حضور 
مقامات سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) برگزار شد و در آن نماینده‌ای از 
سرویس اطلاعات انگلیس به علت تجارب زیاد این کشور در جوامع 
اسلامی نیز حضور داشت. این تیکه حاصل ند که نییان بتتر از دییر 
مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند.»وی در همان کتاب آورده است: «در 
گیرد و طبق این تحقیقات برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشند. به همین منظور 
40 میلیون دلار برای آن اختصاص داده شد»؟....وی درباره راه‌حل‌های فتعی 
بر این تحقیق, فو‌نکارت این حقیغات ما وا به این نتیجه رساند که به 
۳ مستقیم نمی‌توان با مذهب شیعه رودررو شد و امکان پیروزی بر آن 
بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم.» این مقام ارشد سازمان 
سیا می‌نویسد: «ما برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای سیاست‌های بلند 
مدت خود طرح کردیم.تبلیغات گسترده علیه مراجع دینی به منظور زوال 
مقبولیت انها در میان مردم, حمایت از سخنرانان و مداحان سودجود و 
شهرت‌طلب و معرفی شعه به عنوان يك مسكك خرافی و در نهایت زدن 
تیر خلاص به این مذهب از جمله برنامه‌های ما در این عرصه است».. 
مقام ارشد سازمان سیا در همان کتاب صف وا «یکن از مواردی که 01 
روی آن کار ِا موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت‌طلبی بود که هر 
ساله شیعیان / با بر خزاري مراسمی این فرهنگ را زنده نگاه می‌دارند. ما 
تصمیم فتد با حمایت مالی از برخی سخنرانان و مداحان و 
برگزارکنندگان اصلی این گونه مراسم که افرادی سودجو و شهرت ‌طلب 
هستند؛ عقاید و بنیان‌های شعیه و فرهنگ شهادت‌طلبی را سست و متزلزل 
کنیم و مسائل انحرافی در آن بوجود آوریم.»ساموئل هانتینگتون - 
نظربه‌پرداز آمریکایی - دز گفتگو با روزنامه فرانسوی لوپوان گفته [ صفحه 
25 است: «امروز تمدن اسلام مهم‌نرین بلوك ایدئولوژیکی است که سر 
راه تمدن غرب قد علم کرده است و این تمدن را مجبور کرده است از 
جاه‌طلبی جهان شمول دست بردارد.» [15] .انگیزه دو گروه اخیر یعنی 
حاکمان ظالم و به ظاهر مسلمان و نیز دشمنان کافر اسلام, مشخص و 
بیان شد. اما انگیزه دسته اول یعنی محبین اهل بیت علیهم‌السلام چیست ؟ 
درباره این گروه باید گفت که همه آنها دارای يك انگیزه واحد نیستند. در 
بت نمی مادم وا اوليه فی‌تهان. آنها ر هو هه سیم کر .وه 


اول, شیعیان و محبین ساده‌لوح و جاهلی هستند و که از روی اخلاص و 
دلسوزی و نشناختن بعد دیگری غیر از جنبه عاطفی برای حماسه حسینی, 
دچار چنین لغزش‌هایی می‌شوند. این دسته اطلاع درستی از تاریخ اسلام و 
تاریخ حماسه حسینی ندارند و با هدف قیام سیدالشهدا علیه‌السلام و نیز 
فلسفه عزاداری آشنا نیستند و به عزاداری به عنوان يك رسم رت 
رسیده از پدران خود نگاه می‌کنند.دسته دوم, کسانی هستند که از سادگی 
و بی‌خبری دسته اول سوءاستفاده می‌کنند. اینها کسانی هستند که این 
مجالس برای انها تبدیل به محلی برای کسب درامدهای سرشار شده 
است .استقبال و جهالت دسته اول و شیطنت‌های د سته دوم موجب شده 
است تا اين گروه در بیشتر گریاندن و یاج 
وا ی تا یی ات ها کار یت اضر 
قیام امام حسین علیه‌السلام و قلسفه عزاداری حقیقی بر مردم عزادار 
پوشیده می‌ماند و مورد غفلت همگان قرار خواهد گرفت. [ صفحه 26] این 
دسته به خوبی می‌دانند که هر چه بیشتر بتوانند از مردم اشك و ناله 
بگیرند , محبوبیت و پول بیشتری نصیب آنان خواهد شد و بنابراین تضمین 
بیشتری برای کسب شهرت و پول در آینده به دست خواهند آفودسفضی ار 
آنها حنلی از شهوت پول قیز می طذراند و انگیزه آنان ارضای شهرت طلبی و 
شهوت محبوبیت است. چه بسا برای اینکه نام انها بر سر زبان‌ها بیفتد. 
پول‌هایی نیز خرج کنند.در بعضی از شهرها بعضی از مداحان یا بهتر بگویم 
ار ای و یا او 
می‌کنند. و نیز خود دیده‌ام بعضی از مداحان که اشعار موهن و کفرامیز 
زیادی را خوانده‌اند و سنت‌های خطرناکی را در عزاداری‌ها به وجود 
اورده‌اند, با صرف پول‌های زیادی. نوارهای کاست., ویدئوی و لوح‌های 
فشرده (سی دی) مجالس خود را به رایگان و در سطح وسیعی در کشور 
نوزیع می کنند. به راستی که وجود چنین افرادی, يك مصیبت زار ی برای 
مجالس سوگواری حقیقی و يك عامل بزرگ در مظلوم‌تر شدن امام حسین 
علیه‌السلام و مجالس او است.این مصیبت وقتی بزرگتر و بیشتر می شود 
که چنین افرادی برای کسب پول بیشتر يا شهرت به رقابت با یکدیگر 
می‌پردازند و هر کدام در ساختن و بافتن مطالب نادرست و تحریف حماسه 
حسینی بر هم سبقت می‌گيرند. ای کاش مصیبت در همین حد متوقف 
می‌ماند. مصیبت بالاتر اينکه هر يك برای بیرون کردن حریف از میدان به 
جوسازی علیه دیگری می‌پردازند و با عقیده مردم ساده‌لوح و پاکدل به 
راحتی بازی می‌کنند. [ صفحه 27] از همه بدتر اينکه این گروه خود را 
متولی و قیم دین مردم می‌دانند و به راحتی به خود اجازه می‌دهند در عین 
نادانی, در آمور تخصصی دین که به علما و دانشمندان دین مربوط است. 


دخالت و اظهارنظر کنند و برای مردم و مستمعین خود تکلیف شرعی تعیین 
کنند. این گروه به علما و دانشمندان راستین اسلام اهمیت نمی‌دهند و 
نظرات مراجع و علمای دین را تا جایی قبول دارند که با مطامع و 
سلیقه‌های انها همخوانی داشته باشد. تاریخ عزاداری از مقاومت چنین 
افرادی در مقابل مراجع و رهبران دینی نمونه‌های زیادی را به یاد 
دارد.برای انها مهم نیست انچه را می‌خوانند پا ترویچ می‌دهند, حقیقت 
داشته‌است پا نه. بلکه همین که بتوانند اشکی از مردم بگیرند و دل مردم و 
اتان سایهتراشت کندکان ول دا همست ار کف ات کم 
هر مطلب دروغ. ضعیف و يا تحریف‌شده‌ای را به زبان بیاورند و به 
و بای اس ی باران آنها ففي الق ان مت دادن ها را 
به طور مستقیم است و با به بهانه بیان زبان حال صورت می‌گیرد.چنین 
اشخاصی نه به مصالح اتلام و جهان اسلام اهمیت می‌دهند و نه با نظرات 
مراجع و رهبران دینی کاری دارند. برای آنها مهم نیست که سخنان و 
کارهای آنها با مصالح کنونی اسلام و مسلمین یا نا 
اهمیت ندارند که گفته‌ها و کارهای آنها با حقیقت قیام و شخصیت 
سیدالشهداء علیه‌السلام سازگاری دارد را 
عزاداری‌ها و بزر گداشت‌ها ندارند. آنها کاری با وظیفه و جهت شایسته 
مجالس اهل بیت علیهم السلام و نوع انتظاری که از اين مجالس در دفاع از 
اسلا کت اساام کی رف اش ساسا مالس احل سد 
علیهم السلام_ يك رسالت و يك وظیفه بیشتر نمی‌شناسند و نمی‌خواهند که 
بشناسند ۵ آن [ صفحه 28 هم گریاندن مردم و طرح مسائل غمبار 
حماسه حسینی بدون در نظر گرفتن روج اين حماسه و پیام آن برای 
انسان‌های امروز است.این هم فریادی دیگر از شهید راه مبارزه با 
تحریف‌ها, استاد شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه) :«اگر می‌خواهیم 
به عزاداری حسین بن علی ارزش بدهیم. باید فکر کنیم که اگر حسین بن 
ای امروز بود و خودش هت برای من عزاداری کنید, هت چه 
شعاری بدهید؟ آپا می گفت بخوانید: نوجوان اکبر من» پا هو هت بگویید, 
زینب مضطرم الوداع الوداع؟! چه چیزهایی که من امام حسین در عمرم, 
هرگز , به این جور شعارهای پست و کثیف ذلت‌آور تن ندادم و يك کلمه از 
این حرفها را نگفتم. اگر حسین بن علی بود می‌گفت... شمر هزار و سیصد 
سال پیش مرد, شمر امروز را بشناس...».در این مرتبه دست‌اندرکاران 
عزاداری با نقش‌های گوناگون و مه یت ها مختلف سعی در هر چه 
مظلوم‌تر نشان دادن سیدالشهداء و یاران و خاندان وی دارند. ولی 
اس سطلعی ابا مم‌افاس ریا مس اصلی ارت ها 
تعییر می‌دهند و مردم را از هدف اصلی عزاداری دور می کند. در این 
مرحله مداح و سخنرانی موفق‌تر است که بتواند اشك بیشتری از مردم 


بکیت ود آتها رایشتر بحربانده هنت تیه ای موقق تشر آشته که.در ان 
اشك بیشتری ریخته شود. تکیه بر جنبه‌های ظاهری از قبیل تعداد عزادار, 
طول دسته عزاداری, تعداد دیقی‌های غذا, نوع پرچم‌ها و علامت‌ها و تعداد 
مقدار ساعت عزاداری. گردش در کوچه‌ها و خیابان‌ها و میزان جمعیت 
تماشاچی و مشایعت کننده‌ی دسته‌جات, از دیگر افات این مرحله از 
عزاداری است. این افات گاهی زمینه الوده شدن عزاداران و هیئت‌ها را به 


اهمیت نماز اول وقت در نظر امام حسین و بی توجهی عزاداران ب ان 


در روز عاشورا| وقتی ابوئمامة صاعدی به حضرت چنین عرض کرد: 
«دوست دارم پروردگار خود را در حالی دیدار کنم که این نمازی را که 
وقتش رسیده خوانده باشم.» امام فرمودند: «نماز را یاد آوردی خدا تو را 
از نمازگزارانی که در یاد اویند قرار دهد. بخواهید از ما دست بردارند تا 
نماز گزاریم». وقتي با مقاومت دشمن روبرو شد, فرمودند: «وای بر تو 
ای عمر سعد! آیا آیین‌های اسلام را از یاد برده‌ای؟! چرا دست از جنگ 
نمی‌کشی تا نماز گزاریم و به جنگ برگردیم ؟» [6 1] آری امام حسین 
فلهالسا ام ی راب اظر تعارز کف سنون دی است: ۵ 
نماز اول وقت پرداخت؛ ولی بسیاری از عزاداران در هیئت‌ها و دسته‌های 
عزاداری حاضر نیلستند, عزاداری را برای نماز متوقف کنند و گاهی دیده 
می‌ شود تا ساعت‌ها پس از اذان هم به عزاداری ادامه می د هند. از این 
زشت‌تر و بدتر آنکه به نصحیت و تذکر عزاداران اهل نماز که به هر چیز در 
جایگاه خودش اهمیت می‌دهند, توجه تضی کنتد 9 بلکه از این تذکر هم 
ناراحت می‌شوند. چون فلان مقدار سینه‌زنی یا گریه را و یا خواندن فلان 
مقدار شعر و نوحه را و یا فلان مقدار شور گرفتن را واجب !!! می‌دانند. 
آن هم واجبی که نباید به هیچ وجه به تأخیر بیفتد تا مبادا به حال مجلس 
لطمه‌ای وارد شود. چشم و گوش خود را به تذکر اقراد خیرخواه می‌بندند و 
این واجب بر ی الهی را / با بهانه‌هایی بی‌ اساس سبك می‌ شم ند. اگر 
بخواهیم به میزان زشتی این کار بیشتر پی ببریم. باید به این دو روایت از 
پبامیر اس صلی له عایه و الب وه کم اما سای ی اسات 
الکباثر ما خلا اهل الشرك و الظلم» [17] - شفاعت من درباره مرتکبان 
گناهان کبیره است. به جز مشرکان و ستمگران». [ صفحه 30] 2 - «لا 
ینال شفاعتی من استخف بصلاته و لا یرد علی الحوض لا و الله [18] - 
کسی که نماز را سبك بشمارد به شفاعت من دست تنیابد و به خدا سوگند 
که در کنار حوض (کوثر) بر من وارد نشود.»از اینکه پیامبر صلی الله علیه 
و آله کین را که رکب کاه کبيزه شنده شفاغت فی ‌کند ولی. شسيك 
شمارنده نماز را شفاعت نمی‌کند. معلوم می‌شود که سبك شمردن نماز از 
سایر گناهان کبيره‌اي که مورد شفاعت پیامبر و آلش علیهم‌السلام قرار 
قق یرنه بر کتر ۵ آنار. آن بر اق »ره اسان خضر تا بر است. 


در اسلام هر مستحبی که به واجب ضرر بزند حرام است 


به همین دلیل عزاداری تا زمانی پسندیده است که به وقت نماز ضرر نزند. 
سیدالهشداء علیه‌السلام هرگز راضی نیست که به قیمت سبك شمردن 
یکی از مهمترین واجبات الهی که ستون دین است. برای او عزاداری 
شود.عزاداری و مجلسی که به نماز و سایر واجبات الهی لطمه بزند. 
عبادتی است که تحت ولایت شیطان و به حکم هوای نفس انجام می‌شود 
نه حکم خدا.گفتيم که بنابر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که 
رحمة للعالمین است. سبك شمردن نماز انسان را از شفاعت ایشان و 
اهل بیت علیهم‌السلام محروم می‌نماید. با اینکه شفاعت ایشان برای 
صاحبان گناهان کبیره ذخیره شده است.اين به معنای آن است که این کار 
از بزرگترین منکرات است. منکر بعتی. زشتی. و کناهی. که..از آن: تهی 
شده‌آیم .«حال هی کوییم تکیه بر جنبه عاطفی و احساسی در عزاداری‌ها و 
غفلت از وظایف اصلی‌مان که فلسفه حقیقی عزاداری هستند. موجب 
می‌شود که انسان در منکرات زیادی سقوط کند. یعنی درست همان 
چیزهایی که [ صفحه 31] سیدالشهداء علیه‌السلام برای نهی از انها کشته 
شده است. او خود هدف از قیامش را امر به معروف و نهی از 1 
احیای احکام دین و نیز عمل به حق و نهی از باطل معرفی می‌کند. این نوع 
عزاداری‌ها يك ظلم آشکار و عمیق در حق محمد و آل محمد صلی الله 
علیه و آله است که موجب آزار و اذیت آنها می‌شود.عامل اصلی قیام 
سیدالشهداء علیه‌السلام احیای دین خدا و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافاتی 
ان 
همه انبیای الهی و چهارده معصوم علیهم السلام ضعیف شدن دین در جامعه 
و محرومیت مردم از آموزش‌های دین است.آیا عزاداران امام حسین 
علیه‌السلام که برای احیای حق و مبارزه با باطل قیام کرد. اين اجازه را 
دارند که در عزاداری‌ها, حق و دستورات حق را زیر پا بگذارند و امور باطل 
را رواج دهند. در مجالس امام حسین علیه‌السلام که شهید راه حق است. 
اشعار و نوحه‌های باطل. ابزار و آلات باطل 9 آداب و ر سوم باطل. چه 
می‌کند ؟ 


تام یه شاه ده پیروان زره 


امام علیه‌السلام پرده از روی آن درد رنچ‌آوری که روح مقدسش را شدیدا 
می‌آزرد و همان باعث نهضتش شده است. برداشت و فرمودند:«الا ترون 
ان الحق لا یعمل به و آن الباطل لا یتناهی عنه آیا. تفی‌بینیند که. به حق 
عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی‌گردد ؟ »لیرغب المومن فی لقاء 
الله محقأ - باید در چنین وضعی انسان موّمن آز تفن 9 و حقاأ دوستدار 
شهادت و لقاء خدا| بااشد ,۰فانی لا اری الموت الا سعادة و لا الحياة مع 
الظالمین الا برما - من (که در اين وضع اسفناك) مرگ را جز سعادت و 
ژتدکی با نتمکران را جز ملال و افسردگی نمی‌بینیم». اینجا لا زم است 
توجه به این نکته داشته باشیم که: آپا این گفتار امام, مولای عزیزمان 
حسین علیه‌السلام تنها مربوط به مردم زمانش بوده و درد رنج‌اور روحی 
خود را فقط برای انها بیان [ صفحه 32] کرده و از انها خواسته که تکان 
بخورند و در مقام عمل به حق و خودداری از باطل برایند؟ یا پیامی برای 
ما نیز هست و گویی هم اکنون مقابل ما ایستاده و با روحی افسرده و 
ملول می‌گوید: شما ای مدعیان محبت من, اگر راست می‌گویید و جدا 
دوستدار من هستید؛ درد دلم را بشناسید و به داد دلم برسید.«الا ترون ان 
الحق لا یعمل به و آن الباطل لا یتناهی عنه - آیا نمی‌بینید که به حق عمل 
نمی‌شود و از باطل خودداری ی دل من همین است. آیا شما 
خودتان چگونه‌اید و با حق و باطل چگونه عمل می‌کنید؟ نکند در عين حال 
که برای من بر سر و سینه‌ی خود می‌زنيد, در تمام شوّون زندگی خود حق 
را زير پا و باطل را روی سر بنشانید و حدود حلال و حرام خدا را رعایت 
ننمایید ؟ ! به راستی که ما باید شدیدا مراقب رفتار و گفتار خود باشیم و 
حداقل حسناتمان را تبدیل به سیئات ننمایم ! ما موظفیم همین عزاداری 

امام حسین علیه‌السلام را 7 عبادت بسیار بزرگ ماست. آلوده به گناه 
نکنیم. بدانیم که هر عبادتی آفتی دارد و آن را بی‌اثر می کند. نماز و روزه و 
حج آفت دارند و اگر با ریا انجام بشود؛ نه تنها باطل و بی‌اثر بلکه عنوان 
شرك و معصیت نیز به خود می‌گيرند. همین سینه‌زنی‌ها و تشکیل مجلس 
دادن‌ها و منبر رفتن‌ها, آفات تشیارق دارند. اگر رعات حدود تکنیم. از آبار. 
معنوی انها بی‌بهره خواهیم بود و در روز جزا علاوه بر آتش حسرت و 
ندامت؛ در اتش قهر خدا خواهیم سوخت؛ که خدا فرموده است:(و آنذرهم 

یوم الحسرة از قضی الامر و هم فی غفلة و هم لایومنون [19] - آنها را از 
روز حسرت - روز رستاخیز عظم قیامت - که همه چیز پایان گرفته - و 
دیگر راه جبران و بازگشتن نیست - بترسان که عمر خود را در دنیا به 
غفلت سپری کرده و ایمان به حقیقت نیاورده‌اند.)بزرگوارانی که در مسیر 


ارشاد و هدایت مردم شغل مقدس سخنرانی دینی يا مداحی اهل بیت 
علیهم السلام را دارند,. چه بسا سزاوارتر است که عظمت کار خود را 
بشناسند و از آفات این عبادت بزرگ آگاه و سخت مراقب باشند که به 
حریم اقدس اهل بیت علیهم‌السلام اسائه‌ی ادبی نشود و هتك حرمتی 


نگردد. 1201 . [ صفحه 33 ] 


بقتتا ات مش رهم انوا حساقب نا 


اشاره 


اساسا آنچه عزادار را از مرتبه سوم که مرتبه «مشترك» بین مسلمین و 
غیر مسلمین است. بالاتر می‌برد و قزر کون عزاداران و شیعیان حقیقی 
تون لاسام جاری مساو ای باطن. دسا عفن مان 
محبت و معرفت او نسبت به حقایق جهان است.عزادار در مرتبه سوم با 
تلیانت. کوب کوتی از عظمت. اقام سین غلیه السلام و خاندان»ه اضتا یش 
اشنا می‌شود. در این حال احساس می‌کند که ماندن در مرتبه سوم او را 
اشباع و راضی نمی‌کند و به همین خاطر در این مرتبه عطش و ظرفیت 
را وا ی وا ی اه وراه 
خصوص سیدالهشد|ء علیه السلام در خود احساس می‌کند, که دیگر توجیه‌ها 
توضیح‌های مداحان و بعضی گویندگان و نویسندگان که خود نیز در مرحله 
سوم قرار دارند, روح تشنه او را سیراب و قانع نف نژ , چرا که آنها به 
اندازه فهم خود, از امام حسین و سایر معصو مین علیهم‌السلام می‌گویند و 
می‌خوانند. ولی عزادار به خوبی و به درستی احساس می‌کند که حقیقت, 
بالاتر از چیزی است که آنها می‌گویند. در این حال تلاش او برای رسیدن 
ضغرفنت خژید و مق بتشتر آغاز می‌شود و برای برطرف کردن عطش 
خود به معرفت جدید و رفع مجهولاتش, حرکت می‌کند. [ صفحه 36] او در 
افکار خود يا به کمك دیگران, به این نتیجه می‌رسد که هر کس هر چه 
درباره محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله و به خصوص سیدالشهداء 
علیه‌السلام و حماسه حسینی گفته و می‌گوید براساس درك و فهم خود از 
آنها ت۴۳ است و درك و فهم خوانندگان, گویندگان و نویسندگان؛ محد ود 
است. چگونه می‌توانند درباره وجود باعظمت این انوار طیبه علیهم السلام 
آن طور که شایسته است. بگویند و بتویسند. هیچ کس به جز خداوند عظیم 
است, معرفی و توصیف ار شا این عزادار پس از مدنی 1 از 
سلوکش در مرتبه سوم می‌گذرد و مجهولات و پرسش‌هایش به اوج 
می‌رسد., و او را تحت فشار قرار می‌دهد. به سراغ خداوند تبارك و تعالی 
و وا ی اه وا و و 
حضرات معصومین علیهم السلام می‌رود و از انها استمداد می کند تا او را 
به معرفت جدید برسانند و عطش او را برطرف نمایند. او پس از 
حصتعوت خاونانه و با مرف از تسلی و ال هلاب کر قد 
مشورت با اهل علم و دانش. به خصوص #ِ_ و علمای دین, که 
اشناترین مردم به خدا و دین خدا و معصومین علیهم‌السلام هستند - و خود 


مش یا و شیر ها ای کر وج اهر فا ی وم 


قرآن کریم 


قرآن کریم کتاب اتتصاتتن است که از سوی خداوندی نازل شده که 
آفریننده انوار طیبه معصومین علیهم السلام و آفریننده دنا و آخرت است. 
خداوندی که همه آسمانها و زمین را خلق کرد و انسان را 5 پرتوی ویژه 
خویش و برای بالاترین هدف زد کون که مظهریت همه اسماء و صفات [ 
صفحه 37 خداوندی است و با مقام خلافت الهی و ولی الله شدن 
می‌باشد, افرید.اری قران کریم, کلام چنین خدایی است و برای هدفی 
چنین والا نازل شده است. کتابی که هب کتاب و اندیشه‌ای قادر به 
خودنمایی در مقابل او نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی 
انسانی که قلب مقدس او شایستگی و ظرفیت نزول قرآن و دریافت این 
کاتب باعظمت الهی را داشته است؛ و بهتر از هر کس دیگری قرآن را 
می‌شناسد, درباره آن فرمودند:«فضل القران علی سائر الکلام کفضل الله 
علی خلقه [21] - برتری قرآن ها همچون برتری خداوند بر 
خلق او است».در این کتاب آسمانی که براساس نظام خلت انسان و 
کهان.م سیر باز کشت آنسا به سوی دا د مععالن و مواتب کمالی و 
تارل تفص بار‌ها الم الم شخ هیا امه اه هیع کی سر ار 
خداوند تبارك و تعالی نظام خلقت و انسان را نمی‌ شناسد.در سوره اسر|ء 
می‌فرماید: (ربکم اعلم بکم [22] - پروردگار شما به شما آگاه‌تر از خود 
شماست.)و در جای دیگری می‌فرماید:(الله اعلم حیث یجعل رسالته [231] 
- خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد.)بنابراین ن اگر کسی 
اس ی سا را اه را 
کریم و استمداد از خداوند. نمی‌تواند به شناخت صحیحی دست یابد. [24] 
۰ صتخم و۱ آمام باصعا اضر ان سانم می فرماشوی ل الصر 
اربعة ارباع, ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرائض و 
ماست و يك چهارم درباره دشمنان ما و يك چهارم درباره سنت و امثال و 
يك چهارم در واجبات و احکام است.» 


زیارت عاشورا 


است [26] و از سوی خداوند تبارك و تعالی به جهت عظمت سیدالهشداء 
و واقعه عاشورا و نیز ضرورت شناخت ابعاد مختلف این روز عظیم و 
وظیعه‌اق که بندکاسن صر قبال آفام و عاشورا دازتد فنس! فرشته. وحن 
تعاس سه ر یلاها له اه الم آاظا تیه ای 
به وسیله امام باقر علیه السلام پس از واقعه کربلا در اختیار مردم قرار 
گرفته است.زیارت عاشورا| فتنتفد و آبین نامه ژندکی يك شیعه و عزادار 
حقیقی و يك موّمن راستین است.در این زیارت با عالی‌ترین معارف الهی 
در شناخت معصو مین به ویژه امام حسین علیه‌السلام و نیز شناخت رابطه 
وجودی مردم با معصو مین علیهم السلام و مباحث انسان‌ شناسی و همچنین 
وظایفی که يك شیعه حقیقی و يك عزادار صادق در قبال سیدالشهد|ء 
علیه السلام و لهضت او دارد, آشتا می‌ شویم. عنایت ویژه‌ای که به این 
زیارت شریف شده است, نشانگر اهمیت ان و کلیدی بودن مضامین ان در 
بو تدای کفباند هر اسان سا هام سستم مها تشلام ه نوی 
حضرت حجت - ارواحنا قداه - و به طور کلی با حماسه حسینی برقرار 
نماید, می‌باشد. این زیارت از چنان جایگاه [ صفحه 39] معرفتی بسیار 
باندص رحودار ات که از زهان اتمه اما انم ااسلام خاش ما ار 
برنامه عبادی هیچ يك از ائمه و یارانشان و نیز علمای راستین اسلام حذف 
نشده است؛ بلکه روز به روز به تاکیداتشان به اهمیت ان و مداومت بر 
خواندن ان بیشتر شده است. 


جامعه کبیره 


اين زیارت که از معتبرترین زیارات است. عالی‌ترین و کاملترین متن 
امام‌شناسی است که توسط وجود مقدس امام هادی علیه‌السلام در اختیار 
شیعیان قرار گرفته است.مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح 
اش ار تساه رخ ات الب و ام دای به باه 
«حکایت سید رشتی» آورده است که زان اهمیت و جایگاه زیارت عاشورا| 
و نیز زیارت جامعه کبیره در نزد وجود مقدس حضرت بفية الله الاعظم - 
ارواحنا فداه - به خوبی فهمیده می‌شود. 


زیارت ناحیه مقد سه 


این زبا رت نو کاعفی وا باماتنه ال مندهصلی الله غلنه و آله و مق 
اصلی آنها یعنی وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام برای جد مظلوم و 
عرش و شهدا و باوماندکان کزبلاست دو انن.زبارت. با ابعاد. کونا کون 
فصاعت اهل. بت علهم‌الشام استا می‌شفيم. این وبارت در حقیفت 
کر دی مبسوط درباره واقعه کربلاست و به نحوی می‌توان آن را شرح 
زیارت عاشورا دانست که اطلاعات و روشن‌گری‌های بسیار باارزش و 
دقیقی از حماسه حسینی در اختیار ما قرار می‌دهد.عزادار با استفاده از 
نایم خهار کات هتگوو مر بااشساوه: ار سار ۱ ضفحه ۱10 مرمایشات 
معصومین علیهم‌السلام به شناخت جدیدتر و بالاتری از «خود» و «رابطه 
شایسته»ای که باید با محمد 11 محمد صلی الله علیه و آله داشته باشد, 
می‌رسد و در سایه این شناخت جدید و بالاء به درك جدیدتری از 
«مصیبت های» محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله و «عزاداری 
شایسته» برای آنها می‌رسد.«عزادار حقیقی در سایه معرفتی که از منابع 
اصیل اسلامی و با راهنمایی علمای دین‌شناس به دست اورده, به درك دو 
نوع «مصیبت»؟ برای حضرات معصومین علیهم السلام, به خصوص 99 
مقدس سیدالشهد|ء علیه السلام. نایل می‌شود که هر چند هر دو بزرگ 
هستند؛ ولی یکی از دیگری بزرگتر است. 


اع اج ره 


اشاره 


یکی مثبت و نزديك کننده و دیگری منفی و دور کننده است. ما در اینجا این 
دو مصیبت را با نام‌های «مصیبت عظیم» و «مصیبت اعظم» شرح خواهیم 
داد.«عزادار حقیقی» هر دو مصیبت را با خفاهیءفابای. انفا.به. حون 
می‌شناسد و در مقابل هر يك از آنها موضع‌گیری و عکس‌العمل مناسب 
نشان می د هد. 


اشاره 


یا همان مصیبتی که به وجود مقدس و نورانی انا ریدم اسنت. یعتی 
جنایت‌ها و ظلم‌هایی که در به شهادت رساندن انها و خاندان مکرمشان بر 
انان وارد شده است.جفا و مصایبی که به وجود نازنین و نورانی رسول الله 
صلی الله علیه 21 در زمان حیات و حین ارتحالشان وارد شد. مصیبت‌های 
جانکاهی که به وجود مقدس امیرالمومنین علیه‌السلام و حضرت زهر اء 
علیهاالسلام در زمان حیات پیامبر و نیز پس از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و هنگام شهادتشان بر آن حضرات وارد گردید. [ صفحه 41] مصیبت 
مسمومیت‌های مکرر امام حسن علیه‌السلام و تیرباران بدن نورانی و 
مطهرش بعد از شهادت ایشان و هر کدام از حضرات؛ به خصوص مصائب 
عظیم امام حسین علیه‌السلام و خانواده و خاندان و یارانش علیهم السلام 
در صاگرای گرا میس ایران ما رن عصانبهوجاا نی که وز حر آنضه 
علیهم السلام پس از واقعه کربلا روا داشته شد, همه و همه از نوع مصیبت 
عظیم هستند.اما «شیعه و عزادار حقیقی» نسبت به این مصیبت‌های عظیم 
جچه نوع عکس‌العملی نشان می‌دهد ؟ اپا مانند مرتبه سوم به يك عزاداری 
ما مت ار فاص ان ها وتو اه 
افات؛ تحریفات و بدعت‌ها روی می‌اورد؟ و یا به گونه دیگری عمل می‌کند ؟ 
یا ای ار ار واه ی ی و 


اشاره 


های مصی که اه سای ور لیدعت مه روت او 
حقیقت دین و نیز محرومیت از وجود مقدس رهبران الهی, به خصوص آئمه 
فصو مین علیهم‌السلام وارد کرندنده است. این مصییت به علت کنار 
توضیح بیشتر این دو مصیبت و روابطی که بین انها وجود دارد, همچنین 
وه ی رادار و شوه خی »بر فا هریت از اما تسار نکر 


جایگاه دین در حیات بد 





اشاره 


خداوند که خالق انسان و جهان است و رب العالمین و مالك و [ صفحه 
2 تدبیرکننده نظام خلقت می‌باشد. بهتر از هر کس دیگری حتی بهتر از 
خود انسان‌ها, انها را می‌شناسد. [27] او در قران کریم برای انسان‌ها دو 


نوع حیات ند کی معرفی می‌نماید: 


حیات طبیعی, که شامل مراحل چهاررگانه ذیل است 


1- بعضی از انسان‌ها دارای ارزش حیات جمادی هستند.(ثم قست قلوبکم 
من بعد ذلك فهی کالحجارة [28] - سپس قلب‌های شما بعد از اين سخت 
و - بعضی‌ها از نظر حیات حتی از سنگ (جماد) 
تتنخت ات شد.)3 بعضی‌ها فقط در حد حیوانات و چهارپایان انتنات. 
(اولئك کالانعام [30] - آنان مانند چهارپایان هستند.»4 - بعضی‌ها از 
چهارپایان نیز پست‌تر هستند.(بل هم اضل [31] - بلکه پست‌تر از 
چهارپایان هستند.»در يك تقسیم‌بندی دیگر مراحل چها رگانه را می‌توان به 
حیات پست نر از جمادی, حیات جمادی, حیات گیاهی و حیات حیوانی تقسیم 
کرد. [321] . 


انسان علاوه بر بعد طبیعی و حیوانی خود دارای بعدی انسانی و روحی 
الهی است. چنانکه خداوند از اين مرحله از حیات او به دمیدن روح خدا در 
انسان یاد کرده است. انجا که خطاب به فرشته‌ها می‌فرمایند: [ صفحه 
هنگامی که او را (از نظر بدن) متعادل و استوارش ساختم و از روح خود 
در او دمیدم. پس شما به او سجده کنید.)در زبان دین از این روح الهی, با 
عنوان «فطرت» یاد شده است. انسان به واسطه داشتن این بعد است که 
انسان نامیده شد. و برتر از ملائکه و لایق سجده آنان شده است. این بعد 
می‌يابد. خداوند نیز دین خود را مطابق با فطرت انسانی و حیات و رشد 
فطرت او تنظیم کرده است.[(فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی 
فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم و لکن اکثر الناس لا 
یعلمون [34] - پس تو ای رسول (با همه پیروانت) مستقیم رو به جانب 
این پاك اسلام بیاور و پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بر ان 
آفریده است, پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد و این است 
آنیه استوار حق و لیکن اکثر مردم از خقیقت آن آگاه نیستند.»انبیاء نیز که 
انسان‌های کامل هستند, مامور تبلیغ دین خدا و هدایت انسان‌ها به سوی 
کمال ویژه انسانی انها هستند. جز انبیاء و دین خدا هیچ عاملی قادر به 
تربیت الهی انسان و ایجاد و شکوفایی حیات فطری او نیست. درست به 
همین دلیل است که خداوند که خالق او است. تحقق حیات انسانی او را 
فقط و فقط در گرو تسلیم شدن او در مقابل دستورات حیات‌بخش انبیاء و 
للرسول اذا دعاکم لما 9 [35] - 0( رل ۳۳ الله 
علیه و آله را هنگامی که شما را به چیزی دعوت می‌کنند بر آن چیز که به 
شما حیات می د هد ۰به عبارت دیگر آنچه که به انسان حیات می‌د هد, همان 
خبزی انست. که.خدا و رضولش ضلی الله علیه و آله. انسان را به آن دعوت 
می‌کنند یعنی «دین حق». پس با اجابت دستورات خبات بخشن آیین خدا 
اس اه ات سای ی ی ات را 
ان کنات مت دم ی آضام علی کسام میی عف ‏ چام از 
ا سا اسان سا تسص و ای نمی اس شام 
از این حیات. همان حیات انسانی است .دین خدا نیز دارای اصول و فروعی 
است که اعتقاد و باور قلبی نسبت به آن اصول, و کفل پرطیی آنها و نید 


باور همه دستورات ه اخلاقی و عملی دین, و عمل برطبق آنها است که 
حیات طیبه ابدی انسانی را برای او به وجود صی ود .بنابراین مهمنرین نیاز 
انشان برای جبات انشانی: .ارت است از اوباط با جالق و پروزدعار شود 
و بهره‌مندی از هدایت ویژه او که با اصول و فروع دین تام می‌شود.از 
اجه تایه کف یه آیرت ه میریم که یت . ام واه 
انسان‌ها همان محرومیت از دین خدا است. بدون دین خدا| هیچ انسانی از 
قدحله میات مه صرحله خطری. و اشنات -خات برام: بیدا 
نمی‌کند. انسان‌ها فقط با تمسك به دین خدا و بهره‌مندی از هدایت الهی به 
سعادت دنیایی و ابدی نایل می‌شوند. هیچ راه و ایینی جز صراط مستقیم [ 
صفحه 45] و آیین حیات‌بخش الهی, نمی‌تواند انسان را به هدف خلقت و 
کفال لایق او پرساند. لا هدف از بعنت انسبا و نزو کناب‌های آسمانی, 
هدایت مردم به دین خدا و راه حق و نیز حاکمیت ایین خدا بر همه دین‌ها و 
وام‌های ال یی اش سار صلی: الله علیس ه الم خردی که قر اه 
مردم و حاکمیت دین خدا در جامعه انسانی نمی‌خواستند. این هدف که 
انسان‌ها [ 37 ] 9 تب همه موجودات عالم و همه آسمان‌ها و زمین» , برای آن 
خلق شده‌اند, از بوده است که هزاران تن از پیامبران الهی و نیز 
چهارده معصوم علیهم السلام حاضر بوده‌اند به خاطر آن به شهادت برسند. 
میلیون‌ها انسان صالح و برجسته از زن, مرد, جوان, نوجوان و حتی 
کودکان. به خاطر حاکمیت دین خدا تن به شهادت‌ها, اسارت‌ها, شکنجه‌ها, 
تبعیدها, گرسنگی‌ها, فقر و سایر مصائب داده‌اند.بنابراین هدایت انسان‌ها و 
حاکمیت دین خدا| و راه مستفیم او بر جامعه انسانی که موجب پرورش 
انسان‌های حقیقی می‌ شود از بالاترین اهداف زندگی, تلاش‌ها و مبارزات 
رهبران الهی و پیروان آنها بوده است و تمامی آن 9 (مصیبت 
عظیم) مقد مه و لازمه آن می‌باشد.به همین دلیل می‌گوییم مصیبت اعظم, 
ناکامی رهبران الهی در حاکمیت بر جامعه و يا محرومیت انسان و جامعه 
جهانی از حاکمیت دین خدا است. 


جایگاه رهبر متخصص و معصوم در حیات بشری 


دینداری بدون ارتبا ط با راهنمایی متخصص و معصوم و سودای هدایت و 
نجات, خیالی بیش نیست. دینداری بدون معصوم. مثل اموزش بودن معلم 
و نیز بهداشت و درمان بدون پزشك است. برای [ صفحه 46] اينکه درك 
بهتری از معنای مصیبت اعظم داشته بااشیم, می‌بایست رابطه بین دین پا 
رهبر معصوم و دین‌شناس و نیز رابطه بین رهبر معصوم و سایر انسان‌ها 
روشن شود. 


فر نالرت خرن 


از سطر چهاردهم این صفحه تا پایان صفحه 62 از کتاب آشتی با امام 
زمان علیه‌السلام نقل شده است. این اصل که يك اصل فطری و عقلی 
است به ما می‌گوید: انسان در برخورد با هر مجموعه با دستگاه نظام مند و 
در چهار مرحله‌ی تعریف, راه‌اندازی, بهره‌برداری و اصلاح و تعمیر بعد از 
خرابی, در درجه اول به راهنمایی سازندم و در درجه دوم به متخصص 
نیازمند است. بدیهی است که هر چه پیچیدگی و حساسیت آن مجموعه پا 
دستگاه بیشتر باشد, نیاز ما به سازنده و متخصص بیشتر است.اصل اساس 
و فطری پذیرفته شده در بین همه‌ی انسان‌ها, تبعیت محض و بی‌چون و 
چرا از متخصص در هر کاری است. همه‌ی انسان‌ها فطرتا و عقلا به این 
قانون الهی مجهز هستند که در هر کاری که خود درباره‌ی آن, آگاهی و 
تخصص ندارند, به سراغ متخصص ان کار می‌روند؛ در درمان بیماری‌ها به 
متخصص بلکه. بالاترین. متخصضض. وناه‌ی. آن بیمارق. می‌زوند. در تعمیر 
دستگاه‌ها و اصلاح خرابی‌ها به سراغ متخصص‌ترین کسی که از آن دستکاه 
آگاهی دارد؛ یعنی سازنده‌ی آن می‌روند و.... انسان حاضر تیست, در هیچ 
زمینه‌ای به سراغ غیرسازنده و متخصص املی در هر کاری و چیزی برود و 
اگر تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل تشخیص غلط متخصص يا تبلیغات 
دروغین يا سهل‌انگاری در شناخت متخصص به سراغ غیرمتخصص رفت و 
بعد متوجه چنین اشتباهی شد, فورا او را رها می‌کند و به سراغ متخصص 
متخصص اصلی در شناخت و یافتن او کوتاهی کند پا پس از شناختنش, از 
او سرپیچی نماید, این کار نزد همه‌ی انسان‌ها کاری احمقانه و خیانت 
آشکار و عمدی به خود تلقی می‌شود, زیرا با چنین کاری انسان خود را از 
راه و روش درست و حق محروم کرده, راه غلط را که هرگز به مقصد 
نمی‌رسد و نمی‌رساند, [ صفحه 47 انتخاب کرده است. چنین کسی حتی 
نزد خودش نیز محکوم است و اگر از او سوال شود که چرا متخصص و 
اهل فن را رها کرده و به سراعغ غير آن رفته, هیچ جوابی برای خودش و 
سوال کننده نیز ندارد.لزوم پیروی از متخصصین که اصلی عقلی و ثابت 
است. در مورد مهم‌ترین جرکت و عمل انسان یعنی حرکت به سوی ابدیت 
و کمال لایق انسانی و تامین سعادت دنیایی و ابدی او نیز جریان دارد. 
مهم‌ترین حرکت انسان تابع همان اصل عقلی است و در قیامت خداوند ما 
را با همین اصل محاکمه خواهد کرد, به ویژه که اين حرکت, یعنی تامین 
سعادت دنیا و آخرت نیاز به بیشتر ین حجم اطلاعات تخصصی یعنی 
اطلاعات هفت گانه [38] دارد که در دست هیچ يك از افراد انسان - به غیر 


از کسانی که آن اطلاعات را مستقیما از خداوند فراگرفته‌اند و خداوند, 
شخضا آنها را تایید و معرفن کرده»-*نسشت: .هعج یك. از کار‌های انشبان از 
اول خلقت تا روز قیامت به اندازه حرکت او به سوی کمال لایق و تأمین 
سعاونته شا و آخرسته انن. کوته نان به اطلاعات تخصصی ندارد بتایزاین 
کوتاهی در ۹ متخصص و راه حفیقی موجب هلاکت و بدبختی 
خواهد بود و پیمودن هر راهی غیر از راهی که خداوند, خالق انسان و جهان 
به دست رهبران معصوم و متخصص نشان می‌د هد باطل و مبنلی بر جهل 
9 به دور از تخصص‌های هفت گانه‌ی لا زم است, لذ| راهی پوج و باطل و 
آیین جاهلی است.به همین علت است که قرآن کریم هر نوع آیین و روشی 
را ی از ات که داد تا شیر شین گره است,ء اس بط حاخیت 
معرفی می‌کند:(افحکم الجاهلية یبغون و من احسن من الله حکما [39] - 
ایا مردم به دنبال ایین جاهلیت هستند و کدام حکم از حکم خدا| بهتر 
است.»همچنین تنها هدایت و ایین خدایی را مناسب و لایق مقام انسانیت 
شی‌داتک فل آن-هدی الله‌عو الهدی, ۲۸0۵۱ سیک ففظ هدایت خدار:هدایت 
حقیقی است.)بنابراین جز خداوند هیچ کس نمی‌تواند این موجود باعظمت 
را به راه سعادت هدایت نماید. ۱ صفحه ۱48 


حال باید که خداوند چگونه انسان را هدایت نموده و اطلاعات مربوط به 
پیمودن مسیر دنیا تا آخرت (ابدیت) را در اختیار وی قرار داده است ؟ 
خداوند بزرگ و مهربان هدایت خود را از طریق انسان‌های برگزیده‌ای که 
دارای عمل الهی لازم برای هدایت بشر و نیز عصمت هستند, انجام داده 
ست. علم و عمصت همان دو چیزی است که همه‌ ی این انسان‌های 
برگزیده بدان نیازمندند و عقل نیز ضرورت آن دو را حکم می‌کند, زیرا از 
طرفی وجود انسان بسیار پیچیده. حساس و باعظمت است که نزديك 
شندن, به. آن ه-دسعکاری. کردن آن و تعیین بایدها و نبایدها برای آن, نیاز به 
تخصص و علم الهی دارد و از طرف دیگر در 1 این علم به سایر 
انسان‌ها و به دست گرفتن جریان هدایت مرد۴۳ نباید هی کون خطاأ و 
لغزشی صورت گیرد که در صورت وقوع هر گونه خطا و لغزش جریان 
هدایت مختل می‌شود. .پس در حقیقت هدایت انسان فقط و فقط به دست 
خداوند است و معصومین علیهم‌السلام مجرای این 0 می‌باشند. از 
انجا که فقط هدایت الهی, هدایت حقیقی است., وقتی این جریان به دست 
رهبران الهی سپرده می‌شود تا به عنوان مظاهر خداوند با مردم تماس 
مستقیم داشته باشند, علم و توانایی آنها باید به گونه‌ای باشد که مردم 
یقین کنند که این هدایت. هدایت خداوند است تا با جان و دل خود را به 

رهبران الهی بسپارند و بدون هیچ گونه چون و چرایی آنها را 0 
لذا رهبران الهی باید به معدن علم خداوند متصل باشند و از مقام عصمت 
نیز برخوردار باشند تا هیچ گونه اشتباه و خطایی در مسیر هدایت مردم 
ما رها مارا 
است و راه خود را با خواست و اختیار خود انتخاب و طی می‌کند. انچه بر 
خداوند است. این است که فقط راه را به انسان ارائه کند و توانایی‌های 
لا زم برای پیمودن آن راء به انسان عطا کند. خداوند برای این منظور 
اموری را ترتیب داده است که عبارتند از:1. علاوه بر اینکه انسان را حامل 
روح خود قرار داده که همان روح. انسان را به طرف مبدا و اصل خود. 
سوق می‌دهد, قدرت تشخیص حق و باطل و خوب و بد را نیز به او عطا 
کرده است تا با این نور الهی انچه را که در مسیر سعادت برای او مانع و 
خطر است. بشناسد و از گرفتاری در آن. ایمن باشد. انچه را که مطابق 
سعادت او است.؛ بشتناسند و نه: آن: پیوند برقرار کند. قوان کرم در آاره 
می‌فرماید:(و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها» [41] قسم به 
نفس انسان و انکه او را به حد کمال بیافرید و به او شر و خیرش را الهام 
کرد.)2. فرستادن کتاب اسمانی و این حق که منطبق با ساختار وجودی 


اتنتان: و فطرت: ام اسنت. تا انسان. بتواتد به. راختی ان را پیدیرد.و نه 
سهولت مسیر هدایت را طی کند. [ صفحه ۱49 3. تعیین رهبران الهی 
معصوم که متصل به منبع علم الهی و متخلق به اخلاق الهی و تربیت 
شده‌ی خداوند هستند تا به نم اور متیتتمیم. دوز مر دض باشتن و آنها :دا 
هدایت کنند.با توجه به انچه که درباره‌ی عظمت انسان و ری و 
حساسیت سیر باز گشت او به سوی ابدیت و خداوند و پیچیدگی ابعاد او به 
عنوان بزرگترین و کامل‌ترین مخلوق خداوند و نیز ضرورت تخصص‌های 
هفت گانه برای هدایت او به سوی سعادت حقیقی و کمال لایقش گفته شد, 
نتیجه می‌گیریم که این حق مسلم انسان بر خداوند است که برای او 
رهبری متخصص و معصوم و ایینی قابل اعتماد تعیین و معرفی کند تا 
جریان هدایت او تضمین شده باشد و بتواند خود را به اهداف وجودی خود و 
کمال و سعادت مطلویش برساند. نبودن رهبران متخصص و معصوم و 
نبودن دینی قابل اعتماد و شفاف خلاف حکمت خداوند و خلاف هدف 
خلقت انسان است؛ یعنی بدون وجود رهبر و دین قابل اعتماد, نظام خلقت 
انسان پوج و بیهوده است و خداوند از چنن خلقتی و چنین کاری منزه و 
مبراست. با توجه به این حق مسلم انسان, خداوند در تمام تاریخ حیات او 
بر روی زمین» هميشه رهبرانی معصوم و متخصص در اختیار او قرار داده 
است تا هیچ کس حجتی بر خدا نداشته باشد.قران درباره‌ی این حقیقت که 
هر انسان و قومی نیاز به راهنمای لایق دارد و این نیاز را فقط و فقط باید 
خداوند تامین کند. چنین می‌فرماید:(انما انت منذر و لکل قوم هاد [42] - 
همانا تو فقط بیم‌دهنده‌ای و برای هر مردمی رهبری است.)(رسول الله 
المنذر و لکل زمان منا هاد بهدیهم الی ما جاء به نبی الله ثم الهداة من 
بعده علی ثم الاوصیاء واحد و بعد واحد [43] - رسول خدا 7 الله علیه و 
اله بیم د هنده است و در هر دورانی از ما رهبری است که مردم را بر انچه 
که پیامبر خدا| آورده رهبری کند, سیس رهبران پس از وی 

علیه‌السلام و اوصیای پس از او هستند یکی پس از دیگری).اما علت اینکه 
رهبر را با لفظ «منذر» به معنای ترساننده و بیم‌دهنده معرفی می‌کند. این 
است که مردم را ب خطر تینوی تکرون از این خدا که. میس شتاخت 
اسان ان اسشت و مار مایت اسان اس تیه مار 
پیروی نکردن از رهبر متخصص و معصوم هشدار دهد. [ صفحه 50] 


ت شناخت اهل بیت علیهم السلام امکان برقراری يك ارتبا ط صحیح بین 

ما و آنها وجود ندارد و بدون برقراری يك ارتباط صحیح هرگز نمی‌توان راه 
راست و طریق خوشبختی را که باید مبتنی بر تخصص‌های هفت‌گانه باشد, 
پیمود.امکان ندارد که کسی اهل بیت علیهم السلام را به به طور صحیح 
بشناسد و برای خود رهبر و الگوی دیگری انتخاب کند. اگر می بینیم 
انسان‌های زیادی در اطراف ما هنوز موفق به برقراری يك ارتباط زنده با 
اهل بیت علیهم السلام نشده‌اند, به علت آن است که شناخت صحیحی از 
اهل بیت علیهم‌السلام و فرهنگشان ندارند. حضرت رضا علهه‌السلام 
می‌فرمایند:«ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا [44] - اگر مردم 
حسن کلام ما را بدانند حتما از ما تبعیت می‌کنند.»و به همین علت در پیدا 
وا ور سوت وی ی ات 
ابعاد فحووی ان سول 0 , در تردید می‌باشند. گاهی فلان نویسنده را 
الگو قرار می‌دهند و گاهی فلان ورزشکار را و گاهی فلان هنرپيشه را و 
گاهی فلان شخصیت خارجی را 9( و 
وقتی به خود می‌آیند, می‌بینند که عمر عزیز و شریف خود را که باید در 
روز قیامت نسبت به لحظه لحظه‌اش پاسخگو باشند, در سراب رفت و آمد 

بین الگوهای قلابی و موقت تلف کرده‌اند؛ بدون اینکه به چیزی قابل اعتنا و 
خوشبختی ماندگار و حقیقی رسیده باشند. در این جاست که دچار غم 
کشنده و جانکاهی می‌شوند که شاید هیچ گاه تمام نشود, چرا که بزرگترین 
و باارزش‌ترین سرمایه‌ی زندگی یعنی عمر, جوانی و نشاط خود را به پای 
معشوق‌ها و الگوهای قلابی ریخته و هدر داده‌اند.بنابراین. به شناخت 
معصومین نیاز داریم. چون ذاتا به رهبر و الگوی معصوم نیازمندیم. شأن 
انسان به قدری بالا و باارزش است که خداوند برای هدایت او به کمتر از 
رای و ار سیر به کمتر از معصوم بسپارد, در حق 
خود جفا و خیانت بزرگی کرده است و هر کس به دیگری رهبر و الگویی 
ان ۱ و خیانت بزرگی کرده 
است.پس به شناخت معصوم نیاز داریم,. چون عمتر از ند لایق ما 
نیست.به شناخت معصوم نیاز داریم. چون نمی‌خواهیم و نباید عمر خود را 
تلف ات و از [ صفحه 51] سردرگمی و بحران بیزاریم. بنابراین مهم‌ترین 
وظیفه ما قبل از هر چیز شناخت رهبران الهی و امامان هدایت و به 
خصوص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که بدون پیوند 
با او وامانده و درمانده از راه و گمشده و حیرانیم و بدون پیوند با او کارها 


و زحمات ما بی‌نتیجه و عقیم است. چنانکه در زیارت ایشان به محضرش 
چنین عرض می کنیم:«السلام عليك يا سبیل الله الذی من سك غیره هلك 
[ 45 ] - سلام بر تو ای راه خدا که هر کس غیر از آن را پیمود, هلال 
راه سعادت را به راحتی و سلامت طی کنند, انها را به پیروی از معصومین 
علیهم‌السلام امر فرموده است, و نیز از اينکه به جای معصومین 
علیهم السلام که تنها رهبران متخصص در امر هدایت تا بی‌نهایت هستند, 
کسان دیگری را که هیچ گونه تخصص و تسلطی نسبت به راه بسیار 
باعظمت انسانیت ندارند, انتخاب کنند, برحذر داشته و می‌فرمایند:(اتقوا 
الله و کونوا مع الصادقین [46] - از خداوند بترسید و با راستگویان 
باشید.»از حضرت باقر علیه‌السلام درباره‌ی این آیه سوال کردند, فرمودند: 
«مقصود ما هستیم». [47] .ذکر عبارت «از خدا بترسید» قبل از دستور به 
همراهی با راستگویان از معنای خاصی برخوردار است. این عبارت تهدیدی 
از خداوند است در مورد اینکه اگر مردم از همراهی و سپردن خود به 
امامان حق و الهی سرباز زنند. از مسیر حقیقی سعادت منحرف و به فساد 
و تباهی کشیده شده, در نهات به عذاب دچار می‌شوند.عذابی که خود 
فراهم کرده‌اند یعنی عذاب نرسیدن به کمالات لایق وجودی و مجروم 
کردن خود از انچه مورد نیاز است و برای خوشبختی ضروری و لازم 
است.امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند:«قال الله تبارك و تعالی: لاعذبن 
کل رعية فی الاسلام دانت بولاية کل امام جاثر لیس من الله و ان کانت 
الرعية فی اعمالها برة تقية و لاعفون عن کل رعية فی الاسلام دانت بولاية 
کل امام عادل من الله و آن کانت الرعية فی انفسها ظالمة [ صفحه 32] 
مسیيئة [48] - خدای تبارك و تعالی فرموده است: هر اینه عذاب می‌کنم 
هر رعیتی را که در اسلام ۳ پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا 
نیست, دینداری کند, اگر چه آن رعیت نسبت به اعمال خود نیکوکار و 
پرهیزگار باشد و هر آینه درمی‌گذرم از هر رعیتی که در اسلام با پیروی از 
امام عادل از جانب خدا دینداری کند, اگر چه آن رعیت نسبت به خود 
ستمگر و بدکردار باشد.»با توضیح امام باقر علیه‌السلام معنای عبارت 
«بترسید از خدا» قبل از دستور به همراهی با امامان راستگو و کسب 
دستور از ایشان روشن‌ترٍ شد. با اين توضیحات معلوم شد که مهم‌تربن چیز 
در تأمین سعادت دنیا و آخرت داشتن يك رهبر آلهی متخصص و يك الگوی 
کامل و معصوم است. به طوری که اگر از اين الگو محروم باشیم, هر قدر 
هم که تلاش کنیم تا کارهای خوب و خیر انجام دهیم, به نتیجه نمی‌رسیم, 
ولی با وجود الگوی معصوم حتما به نلیجه می‌ر سیم » , اگر چه در کارهایمان 
اشتباهاتی هم وجود داشته باشد.قرآن کریم می‌فرماید («و من اضل ممن 
اتبع هواه بغیر هدی من الله [49] - و چه کسی گمراه‌تر از آنکه پیرو امیال 


ترا شن موم شون راشای ای افص ااساوها با اه 
تخصص و علم و راهنمایی خداوند هستند که در این صورت هدایت یافته و 
خوشبخت خواهند بود, يا تأبع هوای نفس و بدون بهره‌مندی از راهنمایی 
الهی هستند که در این صورت گمراه و بدبخت خواهند بود .امام کاظم 
علیه السلام درباره این آنه می‌فرمایند ۰«من اتخذ دینه رایه بعیر امام من 
ام الهدی [50] گمراه‌تر از همه کسی است که بدون امام از انمه‌ی 
داهتهار ک و انا ترا و نظر خود بگیرد.»امام باقر علیه‌السلام از قول 
سول خر بضلی الم علبه و الم فرمود ند ده که خواهد مانند بعمنران 
زند کون کند و مانند شهیدان بمیرد و در بهشتی که خدای رحمان افریده. 
ساکن شود باید از علی پیروی کند و با دوست او دوستی کند و به امامان 
پس از وی اقتدا کند, زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من [ صفحه 
53] آفریده شده‌اند. خدایا فهم و علم مرا به ایشان روزی وای بر 
کشانی. ان است من که مخالی یشان باشنر. خدابا شفاعت مرا به: آنها 
هرا ی روت سای اه یو لد او رل را 
تبارك و تعالی می‌فرمایند:«حجت من بر اشقیای امت تو کامل و تما 

است؛ همان‌هایی که ولایت علی را ترك گفته و با دشنمانش دوستی 
نموده, فضیلت او و اوصیای بعد از او را انکار کردند, زیرا| فضیلت نو 
فضیلت ایشان است و اطاعت تو اطاعت ایشان و حق تو حق ایشان و 
ناقرمانی تو نافرمانی ایشان. آنها امامان راهبر بعد از تو هستند, روح تو در 
کالبد ایشان است و روج نو همان است که از طرف پرورگارت در نو 
دمیده شده و ایشان عترت تو می‌باشند و از طینت و گوشت و خون تو 
سرشته شده‌اند خدای عزوجل سنت و روش تو و پیغمبران پیش از تو را 
دز انشا سار راشف اسان سس از ور دار علم من فمتتی ایا 
حقی است بر من. ایشان را برگزیدم و انتخاب کردم و پاك ساختم و 
فت نو هر کراسان رافس ای ار ها ی کیت لیاوا 
معترف باشد, نجات یافته است. همانا جبرئیل علیه السلام نام ایشان و نام 
پدرانشان و دوستانشان و معترفین به فضیلت ایشان را برای من اورده 
است.» [52] .امام باقر علیه‌السلام از قول پیغمیر صلی الله علیه و آله 
می‌فرمایند:«همانا نسیم رحمت و آسودگی و پیروزی و کمك و کامیابی و 
برکت و بزرگواری و آمرزش و ایمنی و توانگری و مژده و روضان و تقرب 
و یاری و توانایی و امید و دوستی خدای عزوجل, برای کسی است که علی 
را دوست بدارد و اطاعتش کند و از دشمنش بیزاری جوید و به فضیلت او 
و جانشینانش معترف باشد, بر من است که ایشان را در شفاعتم درآورم و 
بر پزوردگاز هن است که شفاعت مرا نسبت به ایشان بیذیرد, زیرا آ 

پیرو من هستند و هر که از من پیروی کند, از من است.» [53] ۰( هل 
توق آلاین عون مالسا یلو آنضا بت کر آولوا اابای 2۱3۵۱ ابا[ 


صفحه 4<] کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند. تنها 
خزدستان نکر مس اما ناهد کاب تسام ارم اب یه .شید 
فرمودند:«انما نحن الذین یعلمون و الذین لا یعلمون عدونا و شیعتنا و اولوا 
الالیات ا نها ما شستيم کسانی که .مت ای نها که نمی اند 
دشمنان مایند و شیعیان ما خردمندانند.»اری خردمند یعنی کسی که در 
هب کاری به غیر متخصص مراجعه نضی کند. شیعیان به این دلیل خردمند 
هستند که خود را به کمتر از معصوم علیه‌السلام نمی‌سپارند و کمتر از 
معصوم غالا را به رهبری و الگو بودن نمی‌پذیرند. خردمند یعنی 
کسی که قدر خود و عمر و جوانی را می‌داند و حاضر نیست. موش 
آزمایشگاهی مدعیان علم و هدایت انسان باشد و خود را , به کسانی بسیارد 
که بدون اینکه لیاقت و آگاهی داشته باشند, تحت فشار شهوت و قدرت؛: 
ادعای رهبری جوامع انسانی را دارند.تاریخ خونین شیعه. نشان می‌دهد که 
ول سانشان هر کات طاعوت‌ها چا ندرا هی 


شمیت راشتخاام ون تخل و عالصانن به ام کاب شرا فشیه 


(.. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم... [56] - و جز خدا و 
راسخان در علم, تأویل قرآن را ثمی‌دانند.)امام ضادق علیه‌السلام. درباره‌ی 
اين آیه می‌قرمایند:«نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله [57] - 


سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است 


ات سای ی ی ما ی نا ۱ 
آیه‌هایی است روشن, در سینه‌ی کسانی که به آنها علم داده‌اند.» [ صفحه 
55 امام باقر علیه السلام این اند را تلاوت ات و 
خود, اشاره فرمودند [59] و امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی کسانی که 
علم , به آنها داده شده, بر این ای فر مودند ۰« هم الأئمة, خاصة [60] آنها تنها 
انمة هستند» .امام باقر علیه السلام در عظمت و شأن علمی معصومین 
ان روا با با مرت انیت ۱ 
يك حرف آن نزد آصف بود, آصف آن يك حرف را گفت و زمین میان او و 
تخت بلقیس را درهم نوردید تا او تخت را به دست گرفت, , سیس زمین به 
حالت اول بازگشت و این عمل در کمتر از يك چشم به هم زدن انجام شد 
و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داریم و يك حرف هم نزد خداست 
که آن را در علم غیب برای خود مخصوص ساخته است.». [61] . 


قران کریم درباره‌ی نعمت‌های خداوند چنین می‌فرماید:(و اسبغ علیکم 
نعمه ظاهرة و باطنة [621] - خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای 
شما فراوان نمود.)«قال سالت سیدی موسی بن جعفر علیهماالسلام عن 
قول الله عزوجل: «و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة) فقال: النعمة 
الظاهرة الامام الظاهر و الباطنة الامام الغائب فقلت له: و یکون فی الائمة 
من یغیب ؟ قال: نعم, یغیب عن آبصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب 
المومنین ذکره و هو الثانی عشر منا [63] - محمد بن زیاد ازدی می‌گوید: 
از سید خود امام موسی بن جعفر علیهماالسلام درباره‌ی فرمایش خدا (و 
اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة) پر سیدم, امام فرمودند: نعمت ظاهری 
امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است و از ایشان پرسیدم: در امامان 
کسی هست که [ صفحه 6<] غایب شود؟ فرمودند: بله, از چشم مردم 
شخص او غایب می‌ شود ولی باد او از دل‌های مردم غایب نمی‌شود و او 
دوازدهمین از ما است.»«خدا| برای او هر مشکلی را اسان می‌کند و هر 
سختی را راحت. برای او همه‌ی گنج‌های زمین آشکار و هر امر دوری برای 
او نزديك می‌شود. به وسیله‌ی او هر ستمگر با عنادی ذلیل و به دست او 
هر شیطان منمردی هلال می‌ شود .. . تا وقتی که خدا ِ ظاهر کند و 
زمین را به وسیله‌ی او پر از عدل و داد کند. همان‌طور که پر از ظلم ٍِ_ 
شد» [64] .نعمت‌های خداوند بیکران است و همان طور که فرموده است. 
هیچ کس نمی‌تواند آنها را شمارش کند. اگر به انسان با همه‌ی ابعاد 
وجودی او نگاه کنیم و او را همان‌طور که خالقش معرفی می‌کند, يك وجود 
ممتد از دنیا تا آخرت (ابدیت) ببینیم؛ به گونه‌ای که سعادت ابدی او در گرو 
اند کف انسانی و صحیح او در دنیاست و با این نگاه نعمت‌هایی را که 
خداوند به او ارزانی داشته. بررسی کنیم, قطعا بالاترین و مهم‌ترین و 
بزرگترین نعمت راء داشتن امام و رهبران معصوم علیهم‌السلام خواهیم 
یافت. برای چنین موجودی هیج نعمتی مهم‌تر و بالاتر از داشتن الگو و 
رهبری معصوم نیست. بلکه اساسا سایر نعمت‌ها در برابر اين نعمت قابل 
مقایسه و ذکر نیستند. اگر انسان از همه‌ی نعمت‌های الهی به جز نعمت 
ولایت و امامت برخوردار باشد. هرگز روی خوشبختی را چه در دنیا و چه 
در اخرت نخواهد دید. افسوس که برخورداران از این نعمت عظیم و 
بی‌مانند کمتر قدر آن را می‌دانند و کمتر شکر آن را به جای می‌آورند. 


رابطه وجودی ما و اهل بیت 


با این توضیحات مختصر درباره‌ی وجود باعظمت معصومین علیهم‌السلام تا 
حدودی نسبت آنها و به خصوص امام زمان علیه‌السلام با خداوند روشن 
شد. حال بهتر می‌توانيم نسبت انها را با خودمان و وظیفه‌ی ما را نسبت به 
آنها بشناسیم.معلوم شد که بدون شناخت معصومین علیهم‌السلام هرگز نه 
به سعادت دنیا می‌رسیم و نه به سعادت آخرت. نیز دانستیم که آنها اصل و 
حقیقت ما هستند. رابطه ما با آنها يك رابطه وجودی است. آنها همان روح 
خداوند هستند که در همه انسان‌ها پرتو و تجلی دارند و همه [ صفحه 37] 
ما ذاتا سهمی از وجودمان از سنخ وجود آنها و تابش و تجلی آنها است. در 
زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم:«ارواحکم فی اارواح و انفسکم فی 
النفوس - روح‌های شما در روح‌ها و جان‌های شما در جان‌هاست».درباره‌ی 
رابطه‌ی وجودی ما با معصومین علیهم‌السلام چند روایت را ذکر می‌کنیم؛ 
امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند:«ان الله خلقنا من اعلی علیین و خلق 
قلوب شیعتنا مما خلقنا و خلق ابدانهم من دون دلك. قلوبهم تهوی الینا, لانها 
خقلت مما خلقنا [65] - همانا خدا ما را از اعلی علیین آفرید و دل‌های 
شیعیان ما را از آنچه ما را آفریده, آفرید و پیکرهایشان را از درجه‌ی 
پایینش آفرید. از این‌رو دل‌های شعیان به ما متوجه است., زیرا از آنچه ما 
آفریده شده‌ایم, آفریده شده‌اند».امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند.«نزد 
ما سری از سر خدا و علمی از علم خدا است که ما را به لت ما مور 
فرمود و ما آن را از جانب خدای عزوجل تبلیغ کردیم و برایش محلی و 
اهلی و پذیرنده‌ای نیافتیم تا آنکه خدا برای پذیرش آن مردمی را از همان 
طینت و نوری که محمد و آل و ذریه‌ی او را آفریده بود, خلق کرد و آنها را 
از فضل و رحمت خود ساخت. چنانکه محمد و ذریه‌ی او را ساخت. پس 
چون ما آنچه را از جانب خدا به تبلیفش مر تودن. تبليغ کرديمم آنما 
پذیرفتند و تحمل کردند و یاد ۳ به آنها رسید. پس دل‌های ایشان به 
شناسایی و به حدیث ما متوجه گشت, اگر آنها از آن طینت و نور خلق 
تمی‌شندنده این چتین نبودنده ته به خدا قسم آن را تحفل ِِ [66] 
.امام زمان علیه‌السلام درباره رابطه وجودی بندگان خدا با اهل بیت 
علیهم السلام و نیز اينکه آنها اصل و ريشه مردم هستند چنین می‌فرمایند: [ 
صفحه 58] «نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا [67] - ما ساخته‌شدگان 
1[ 


فطری بودن دین و روح تشیع 


نکته‌ی قابل ذکر این است. همان‌طور که در گذشته نیز اشاره شد. همه‌ی 
مردم دارای نفخه و فطرت الهی‌اند که همان تجلی محمد و ال محمد صلی 
الله علیه و اله است؛ یعنی در درونشان چیزق دارند که با دين مخمد ضلی 
الله علیه و آله و آموزه‌های آل محمد علیهم‌السلام سنخیت دارد. خداوند 
دین خود را فطری معرفی می‌کند. یعنی همان چیزی که مردم در ذات و 
درم خیو حاحل آن. هس فا قم فخیت الس عیفا فطزع الله آلعی قطر 
الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم و لکن اکثر الناس لا 

یعلمون [68] - پس روی خود به سوی دین حنیف کن که مطابق فطرت 
خدا است. فطرتی که خدا بشر را نش ان فطرت آفریده و در آفرینش خدا| 
دگرگونی نیست. اين است دین پابرجا, ولی بیشتر مردم نمی‌دانند ۰)بنابراین 

به شهادت و گزارش قران کریم. بین ساختار همه‌ی انسان‌ها و دین اسلام 
که دین اعتدال و دین خدا است و رهبران آز: چهارده معصوم علیهم السلام 
هستند؛ سنخیت و هماهنگی وجود دارد. هر کس که به دستور این دین عمل 
کند, آن نفخه‌ی الهی و فطرت دین‌پذیر او فعال‌تر و شکوفاتر می‌ شود 
عنی.سمان تخلی,پیامسر و ال اشان صلی الله علبه و آلة که در ترفن او 
اشتجزبا فعال‌تر شدن م شکوماتر بقدن تخلی معصومین علهم السلام ذر 
رون فص به اسر ج آل اسان نت ونیم سا با اعایت 
دستورهای دینی سنخیت بیشتری با انها برقرار می‌شود. درست به همین 
دلیل است که هر کس در هر کجای جهان به شناخت صحیح و دقیقی از 
اسلام ناب مخمدی صلی ال علیه.و آلد می‌زنید ( تب اسلام‌های آمریکایی:ه 
من درآوردی مثل اسلام وهابیت) بسیار سریع محبت پیامبر و آل ایشان در 
قلب او شکوفا می‌گردد. نگارنده خود. در برخورد با خارجی‌های تازه 
مسلمان - چه در داخل کشور و چه در سفرهای تبلیغی خارجی - این 
حقیقت و رخداد را بسیار شاهد بوده است. اگر سنخیتی بین انسان‌ها و 
پیامتر و ال ایشان ضلی الله علبه و آله‌وجود خداشت, ببدایس عنین مخت 
و-فودنی. آن هم ا. این. سرعغت فحال .نود مودت و محبتی که تا سرحد 
عشق و جانبازی و شهادت طلبی, انسان‌های تازه مسلمان را به پیش 
می‌برد. [ صفحه 59] بنابراین اگر در روایت, قشر خاصی, یعنی شیعیان را 
گروه ۳ شده, برای پذیرش آیین و با اهل بٍ بیت علیهم‌السلام 
خود تقویت کرده. تعصب را کنار 4 همان روح حوطس ۲ را به تشیع 
مکی اهل میت غلیهم‌السام, جی‌وشاندهمه: آاسان‌ها اهل. مت 


علیهم السلام را در وجود خود دارند, فقط باید ان مایه‌ی فطری و ان 


تقو الم زاون خود میت ها اسر ال یشان ضلی ال عانیتن 
آله در وجود او بیدار و زنده شوند و پرتو آنها در وجودشان تجلی کند و هر 
کس اين کار را کرد, به تشیع یعبی حاکمیت روح الهی وطارت بر رف 
علیهم السلام و پذیرش ولایت : و رهبری آنها می‌شوند و الگوهای باطل و غیر 
متخصص را کنار می‌گذارند و لیاقت ورود به مکتب تخصصی و داشتن 
الگوهای حق و متخصص را که مجهز و مسلح به تعلیم مستقیم الهی 
هستند؛ پید | می کنند. یس همه‌ی انسان‌ها با داشتن پرتو اهل بیت 
علیهم‌السلام نفخه و فطرت الهی راه ورودشان به دین حق باز است و 
اينکه آیا به دین حق وارد می‌شوند يا نه, بستگی به این دارد که پس از 
دریافت اطلاعات لازم از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله تا چه حد 
تعصب را کنار بگذارند و حق‌گرایی را پیشه‌ی خود کنند. 


اهل بیت پدران حقیقی ما هستند 


نسبت آنها به ما از نسبت پدر و مادر به ما بسیار نزديك‌تر و شدیدتر و 
قوی‌تر است. والدین ما اصل و ریشه‌ی جسمانی و بعد حیوانی و مادی و 
ات ساسا سای ا اصا ماس تب و نات عا و 
ریشه‌ی بعد انسانی و الهی و ابدی ما هستند و به همین دلیل پس از 
خداوند از همه کس حتی والدین و تمام عزیزان ما؛ در دنیا برای ما عزیزتر 
و مهم‌تر هستند. نها اضل. و والدین قدسن .و اسمانی. .ها .هنتشند که 
واسطه‌ی عشق ما به خداوند و رساننده‌ی ما به حق تعالی هستند. 
معصومین علیهم السلام کسانی‌اند که بدون پیوند با انها و بدون شروع از 
آنها پیوند ما و اتصال حقیقی ما با خداوند محال است. چنانکه در زیارت 
خامعهی کیره آین.حصیقت ترا این گونه.می‌خوانتم امن اراد الله بدع کم - 
هر کسی که اراده‌ی رسیدن به خدا| را کرد, 9 شروع می‌کند». آنها 
را سس میس ی اه سرا و ات که ها مر 
صورت نیاز همه چیزمان را فدای رسیدن به آنها و پیمودن راهشان کنیم تا 
جایی که خطاب به آنها می‌گوییم: «یأبی انم و ای نی حا رد آنچه 
مربوط به جنبه‌ی زمینی و طبیعی ما می‌شود. [ صفحه 60] فدا کنیم تا به 
حقیقت قدسی و الهی و اسمانی خود برسیم؛ یعنی دلبستگی و داشتن 
رابطه‌ی عاطفی با موجودات و قوم و خویش در دنیا هرگز مانع پرواز به 
سوی اصل ابدی و والدین حقیقی و خویش اصلی و وطن حقیقی 

ی رصن اس حی اه له و مک مه یز ارت :زو 
این‌باره چنین می‌فرماید:«لا یمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و 
رن عترنی اف اند هن هو ین اهی ات البه کن احله و ین 
ذاتی احب الیه من ذاته [69] - هیچ بنده‌ای ایمان به خداوند ندارد, تا اینکه 
من محبوب‌تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت خودش 
و خانواده‌ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش 
وه ان ام قالش اه او 
آله که همان نفخه‌ی الهی هستند, ذات حقیقی ما هستند. معنای این عبارت 
که «ذات مرا بیش از خودش دوست داشته باشد» چنین می‌شود که ذات 
اصلی, قدسی, الهی و آسمانی خود را بیش از ذات فرعی, زمینی. طبیعی 
و حیوانی خود که موقتا با او است و با مرگ از او جدا می‌شود, دوست 
داشته باشد. ۰ به عبارت ۳ ایمان به خداوند و آخرت و حیات ابدی بدون 
ترجیح اصل خدایی و ابدي بر اصل زمینی و موقت و طبیعی ممکن نبوده, 
دروغی بیش نیست.آری آنها اصل و ریشه‌ی ما هستند که بازگشت همه‌ی 


ما به سوی آنها و حساب همه‌ی ما با آنها است. ما با اتصال به اصلمان و 
رسیدن به وطنمان است که ارامش داریم و خوشبخت هستیم. 


اهل بیت بزرگترین خویشاوند ما هستند 


می‌دانیم که در اسلام صله‌ی ارحام و پیوند با خویشان از واجبات الهی و 
ترك آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با 
خویشان قطع کند وعده‌ی عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این 
موضوع اختصاص داده است. در سوره‌ی رعد در توصیف صاحبان خرد چنین 
را ی ها اه 0 
آنچه که خداوند به پیوستن با آن: کرده, پيوند برقرار عف تاد ۰)امام 
صادق علیه السلام درباره‌ی این آنتة می‌فرمایند: ۱ صفحه ۱01 «من ذلك 
صله الرجم واه ایلها سل آبانا 71۱ »یکی از عضایی بوند ضلنه: 
رحم است و غایت تآویل آیه, پیوند تو با ماست.»یعنی ما اهل بیت بالاترین 
خویش تو هستیم که بر تو واجب است با ما پیوند داشته باشی. به عبارت 
دیگر «ما هیچ کسی نزديك‌تر, بالاتر و مهربان‌تر از اهل بیت علیهم السلام در 
دنیا نداریم.» 


بزرگترین ظلم. بزرگترین خیانت 


از آنچه تاکنون درباره‌ی رابطه‌ی انسان با خداوند و نیز حرکت تکاملی 
آدمی به سوی خداوند برای اینکه مظهر و خلیفه خداوند شود و با رسیدن 
به کمال بی‌نهایت و مطلق, خود نیز به سعادت بی‌نهایت و مطلق برسد, 
همچنین با توجه به نقش معصومین علیهم‌السلام در اين زمینه و جایگاه و 
تنشیت. آنها با خداونت و ها کفته ده به حتد. تتیحه می‌رسیم 1: 1 
نیاز انسان و اساسی‌ترین عامل خوشبختی او پیوند با اصل و ریشه‌ی 
حقیقی و خود, یعنی خداوند بزرگ و مهربان است که هم خلقت انسان و 
جهان به دست او است و هم هدایت انسان و جهان 0 ۳ 
درحقیقت و در درجه‌ی اول هیچ کسی جز او این توانایی و حق را ندارد. 
بنابراین قطع پیوند با خداوند عين ساقط شدن و هلاك و انحراف انسان 
است. لذاء بزرگترین ظلمی که ممکن است. يك انسان در حق خود یا 
دیگری انجام دهد. قطع کردن یا ضعیف کردن رابطه‌اش با خالق و هادی و 
نیز مقصود حقیقی است. به همین دلیل در کلام خداوند و فرهنگ قرآن و 
اهل بیت علیهم‌السلام به گناه و سرپیچی يا هر پیوند و رابطه‌ای که موجب 
قلعم وبا ضعیف نفیدن. رانظه بین انسان و حعیعت .و اصل: او نفتود اقا 
«ظلم» یعنی خارج شدن از راه و شأن حقیقی و لایق, اطلاق شده 
است. 2. معصومین علیهم السلام تنها رهبران مورد تایید خداوند و مظاهر 
تام خدا و جانشینان برحق خدا در بین مردم و تنها متخصصان راه رسیدن به 
خداوند هستد. خداوند به همه‌ی انسان‌ها دستور داد تا برای رسیدن به او 
از رهبران, واسطه‌ها و وسیله‌های مطمئن و به خصوصی که معصومین 
علیهم السلام باشند, استفاده شود. همان طور که از آیات متعدد قرآن 
فهمیده می‌شود. به خصوص آیه‌ی:(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه 
الوسيلة [72 - ای اهل ایمان, از خدا بترسید و در جستجوی وسیله برای 
نزديك شدن به او بااشید.) ۱ صفحه 02 همچنین آنچه از فرمایش 
معصومین علیهم‌السلام نقل شد, مصداق کامل وسیله, تثها و نها معصوفین 
علیهم السلام هستند که خداوند ما را پس از خلق آنها و از نور آنها خلق 
کرده است و تجلی و پرتو آنها را در ما قرار داده تا بدین وسیله امکان 
برقراری ارتباط با خداوند به وسیله‌ی شناخت و تبعیت از آنها برای همه‌ی 
انسان‌ها فراهم شود.3. با توجه به تعریفی که از «ظلم» شد., می‌توان 
۱ 
علیهم‌السلام - که راه محض و ویژه به سوی خداوند هستند و خداوند به 
راهی غیر از آنان و به الگو و رهبری کمتر از آنان برای ما راضی نیست - 


0 
ننیجه‌ی مهم دیگری که می‌توان از بندهای قبلی گرفت. این است که 
بزرگترین خیانت و جنایتی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است دور کردن 
مردم از رهبران الهی و معصومین علیهم السلام بوده و هست. حذف 
معصوم یعنی حذف متخصص و عالم حقیقی و افتادن کار هدایت و هبری 
انسان با همه‌ ی پیچید گی ابعاد وجودی و بزر کوه روج و نیز اهمیت و 
حساسیت و مسیر حرکت و سعادت آخقی نه «درتدت افراد جاهل و عیر 
۱ ۱۳۹۹۲ ۲۱۷ بزرگترین نوع ظلم و انحراف در ند کی 
انسان‌ها. هیچ مسأله‌ي دز زندکین انسان‌ها به حکم عقل و شرع. اساسی‌تر 
و ضروری‌تر از فا ام هدایت و رهبری به راه حق و سعادت, وجود 
ندارد. انچه درباره‌ی ضرورت پیوند با معصومین علیهم السلام و به خصوص 
ضرورت شناخت امام زمان و پیوند با ایشان و نیز مسقولیت آخرتی 
انسان‌ها در قبال امام زمانشان دز دنیا و. اخزت و به طور کلی مسأله‌ی 
ولایت در اموزش‌های قرانی و نیز کلام 4 الهی آمده است, همه و 
همه شتا نکن آهشسته ی فایل ایکا حیاول موم <«هدات» 
است/ بزر کترین ای که شن از رنحلت بیامیر اسلام صلی الله ایو 
ال فان افام که هیر یه حال تخت اما اه سفن انار 
این جنایت است, حذف خاندان رسالت و اهل ب بیت علیهم السلام از رهبری 
و هدایت کامل مردم بود. با حذف آنها بشریت دچار بزرگترین خسران و 
مصیبت شد. ؛ چرا که جریان هدایت انسان‌ها , به طور کلان و فراگیر از دست 
رهبران متخصص و معصوم الهی خارج شد و به دست افراد جاهل و 
جاه‌طلب افتاد که روند آن؛ متاسفانة تاکنون ادامه داشته و دارد. هی 
خسارتی و هیچ بدبختی و نکبتی برای حیات بشری بالاتر از محرومیت از 
جریان هدایت الهی که مبتنی بر شناخت کامل انسان در مراحل سه‌گانه [ 
صفحه 63] وجودش و نیز شناخت عالم طبیعت هست. وجود نداشته و 
ندارد. جریانی که فقط و فقط باید به دست امامان برحق و معصوم که به 
خزانه‌ی علم الهی متصل هستند و هیچ نکته‌ی مجهول و مبهمی برای آنها 
وجود ندارد, ۷ توجه به آنچه گفته شد معنای مصیبت اعظم که 

ی ۳12 


کشف وظیفه در قبال هر دو مصیبت 


پس از آنکه عزادار با استفاده از منایع اصیل اسلامی به شناخت عمیق‌تر و 
دقیق‌تری دست یافت و توانست مصیبت عظیم و اعظم را تا حدودی 
بشناسد, نوبت به کشف وظیفه می‌رسد. برای عزادار واقعی این سوال 
مطرح است که در برابر ضایعه و فاجعه فقدان اهل بیت علیهم‌السلام که 
اصل و ريشه او هستند. چه وظیفه‌ای دارد؟در دو فصل بعدی به تبیین 
وظیفه فردی و اجتماعی‌مان در قبال هر يك از این دو مصیبت می‌پردازیم. 
[ صفحه 07 





سا وا صلی از خیم و الم خطات ند اراس ات السا دس 
می‌فرمایند : « پا لین انا و انت ابوا هده الأمة و من 9 الاباء و مات 
ان تترخصوا عاییم کی الاوفات کمن عم ادا ح‌فيم. آ7]< اع ین 
من و تو پدران اين امت هستیم و از حقوق پدران و مادران به فرزندان این 
است که در اوقات مقتضی بر یدر و مادرشان رحمت اورند تا ادای 
حقوقشان نموده باشند.»شایسته است که خواننده‌ی عزیز در این فرمایش 
پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار دقت فرماید که چگونه نسبت خود و اهل 
بیتلش علیهم السلام را با افراد اين امت بیان می‌دارند و چگونه از امت 
می‌خواهند که به حقیقت یدری آنها و حقوقی که به عنوان پبدر بر امت 
دارند, توجه داشته باشند. طبق این فرمایش اوقات و زمانی خواهد رسید 
که بر همه‌ی امت واجب است که همه‌ی رحمت خود را منوجه پدران 
معنوی خود نمایند و به ادای حقوق و وظیفه‌ای که بر عهده‌شان به عنوان 
فرزند وجود دارد, بپردازند. ولی افسوس که امت اسلامی هیچ گاه به آن 
اوقات توجه نکرد و پس از پیامبر صلی الله علیه و آله اهل بیت عزیز او 
یکی پس از 0 در برابر بی‌توجهی و قساوت مردم به شهادت رسیدند 
و جز عده‌ای اندك, هیچ کس به وظیفه‌ی فرزندی خود عمل نکرد. سوال و 
دص فمم ای اس که درل اضر ما ار سم و 
اسان ی کر ام اف ری اسر سای ال ید 
الب از سا منم عم میک ام سس کرت ماما 
می‌فرمایند:«افضل والدیکم و احقهما بشکرکم محمد و علی و قال علی بن 
اسالت اه سا مس سای افو را اج 
تنم اسطالت اسهم لاه و لحتا لیم | صفحم ۰ اعر موم 
وا لته فان فد همان اطاعوا من الار الی. دار الکزار ه لحفهم. من 
ال اد الاصرا ۳۱ ان ورن ها مس وان اما مه 
سپاس و شکر شما حضرت محمد و علی علیهماالسلام می‌باشند و علی بن 
ابی‌طالب علیهماالسلام فر مودند: شنیدم رسول خدا| صلی الله علیه و له 
می‌فرمودند: من و علی دو پدر اين امتیم و البته که حق ما بر آنها برتر و 
عظیم تر از حق پدر و مادرشان می‌باشد, زیرا| چنانچه از ما ۳۳99 برند؛ 
آنان را از آتش رهانیده و در خانه‌ی جاویدان بهشت مستقر کرده, آنها را از 
عبودیت و بردگی به جمع بهترین آزادگان ملحق سازیم.»پدران حفیقی 
کسای هس که اسان را ار یه اکن ات آن ات رهنو ورد 
جایگاه اصلی و وطن حقیقی و ابدی برسانند. بدون چنین پدرانی انسان 
هرگز رنگ سعادت را نخواهد دید. به همین دلیل پیامبر و ال ایشان صلی 


اللة.غلية و اله بالاتزین. بذران. ما هشتند که.حعشان از خق پدر و مادر هرز 
کشن»-دیکر یش کنر انست. تا اسجا داشستم که اهل» پیت علیهم السلام. با با 
رابطه وجودی دارند و انها پدران و بزرگترین خویشان ما هستند که پس از 
خداوند تبارك و تعالی, هیچ کس با ما پیوندی عمیق‌تر و نزديك‌تر از آنها 
ندارد. و پس از خداوند تبارك و تعالی نیز هیچ کس به اندازه انها نسبت به 
ما رئوف و مهربان نیست بلکه اساسا آنها از آن جهت که جانشین خداوند 
روی زمین هستند, مظهر رحمت و رأفت الهی نسبت به ما و همه انسان‌ها 
هقف با ند بنا به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله ما نیز به عنوان 
فرزندان آنها وظایفی برعهده داریم که حضرت آن وظایف را در يك جمله 
کاضل. و سا بعتی: «رجفت: به آنما در اوقات و شرایط مقتضی »> بیان 
فرمودند. «اوقات» جمع «وقت» است یعنی زمان و موقع. همین جمع 
بودن می‌رساند که شرایط و مواقعی که ما باید با نظر رحمت و قلب پر از 
مودت به انجام وظایفمان نسبت به آنها اقدام کنیم, متعدد و متفاوت است. 
حال می‌گوییم اگر بخواهیم همه آن شرایط و مواقع را جمع کنیم می‌توانیم 
آنها را در دو مورد جمع نماییم: [ صفحه 69] 1 - وظیفه ما در شرایط و 
و مواقعی که با مصیبت اعظم انها روبرو می‌شویم.برای درك عمیق‌تر 


بین مصیبت عظیم و اعظم روابط و تعامل وجود دارد که شناخت آن, كمك 
ی وظایف‌مان در قبال هر يك از این 
دو مصیبت می‌کند.1 - هر دو مصیبت بزرگ و تلخ هستند, ولی مصیبت 
ناکامی رهبران الهی در حاکم کردن دین خدا دی آروی, زمین. و .میت 
محرومیت مردم جهان از حاکمیت رهبران معصوم و متخصص الهی بزرگتر 
است. زیرا تن دادن رهبران الهی و پیروان آنها به مصیبت عظیم و تحمل 
انواع و اشعال گوناگون مصیبت عظیم برای «جلوگیری» از وقوع مصیبت 
اعظم بوده است.در حالی که تحمیل مصیبت عظیم بر رهبران الهی و سایر 
فطرت گراهاء, از سوی طاغوت‌ها و ظالمین به خاطر «ایجاد» مصیبت اعظم 
بوده است .۰فطرت گراهاء مصیبت عظیم را به جان خریده‌اند تا «مانع» 
میت ام مد سا ماه کی ی ‌صاصعت راد یت طایخ 
را ایجاد و تحمیل کرده‌اند تا راه برای مصیبت اعظم باز شود. مصیبت 
اعظم یعنی دوری مردم از دین خدا و آلوده شدن به کفر و شرك و نفاق 
«گسترش» پابد. به 0 دیگر مصیبت اعظم : ننیجه و مولود مصیبت 
ان هار (( ۱ ار 
تلخ و شیرین است. ولی مصیبت اعظم فقط يك چهره و آن هم چهره منفی 
دارد. [ صفحه 70] 





اثر تلخ و گزنده مصیبت 


اشاره 


اثر تلخ مصیبت عظیم. اثری عاطفی و غم‌انگیز است که از شهادت 
هاش و رد اس ان ان تصصت سس رو اخات با اسان 
در انسان ایجاد می‌ شود. به طور طبیعی هر انسانی با دیدن و یا شنیدن 
صحنه‌های دلخراش و يا انسان مصیبت‌زده و يا کشته شدن مظلومانه 
انسان دیگر, دچار اندوه و ۳ می شود. حال اگر شخص مصیبت‌زده 
نزديك‌تر از هر کس دیگر به انسان باشد و برای انسان مقدس‌ترین و 
محبوب ترین باشد, میزان تاثیر و غم بیشتر می‌ شود. اين حالت اندوه و تأثیر 
به شکل‌های مختلفی ظهور می‌کند. - گاهی صرفا يك تأثیر و اندوه قلبی به 
انسان دست می د هد.- - گاهی این اندوه چهره انسان نیز نمایان 
می‌شود.- گاهی زبان یز نت تا نیو قرار می‌گیرد و انسان با زبان؛ اندوه 
خود را اظهار می‌کند که این مراتب مختلفی از قبیل صرف اظهار و 
اعتراض زبانی. بکارگیری کلماتی که شدت اندوه را می‌رساند؛ سردادن 
گریه, ناله ضجه, نوحه, حرکات بدنی مثل به سینه و سر زدن و یا شدیدتر 
از آن دارد.علاوه بر عوامل عاطفی و معرفتی که در بحث از آثار اجتماعی 
مصیبت عظیم گفته شد, میزان رقت قلب افراد و پاکی و صفای دل آنها و 
نیز شدت و ضعف این غم و اندوه, موّثر است.اثر تلخ و گزنده مصیبت 
عظیم در شدیدترین حالت خود, منجر به حالت «عزاداری» آن هم در 
شکل‌های مختلف می‌گردد؛ که خود سراآغاز ظهور آثار فردی و اجتماعی 
ات | و را سس ,ام سا وه 
سازنده و چهره دیگرش, گزنده و غم‌انگیز است. چهره شیرین, مطلوب و 
سازنده مصیبت عظیم به دلیل آثار مثبت فردی و اجتماعی ان است که در 
ذیل به طور مختصر به بیان آن می‌پردازیم. 





اثر فردی مصیبت عظر 


اشاره 


«اثر فردی» مصیبت عظیم, مربوط به شخص مصیبت‌زده و مظلوم است. 
جهاد و شهادت؛ زندان و اسارت؛ تحمل شکنجه؛ کرسنکی و خشتکی تحفیر 
شدن و مورد تهمت قرار گرفتن و در راه خدا برای انسان مقام و شرافت 
است. به طور کلی تحمل هر نوع سختی و مصیبت در راه خدا سازنده‌ی 
روح و عامل تکامل و نیز مایه سعادت دنیا و اخرت انسان است. فداکاری 
به خاطر معشوق و معبود حقیقی, و نیز تحمل سختی‌ها برای او. مهمترین 
راه اثبات و اظهار عشق و ایمان حقیقی است.چون بحث درباره اثر فردی 
ی ی ی ی ات نم 4 
ویژه‌ای می‌طلبد و نیز با رویکرد این کتاب ک ص کنر م اید رش 
سیاسی و اجتماعی حماسه حسینی می‌باشد, تناسب ندارد. بحث در این 
باره را به فرصت دیگری موکول می کنیم. 17 


از احتراخن» منوت فظای 


بیدار سازی و الهام بخشی مبارزه با مستکبران 


بدون شك «خون» و «مظلومیت» در چهره‌های مختلف, وقتی توآم با 
«حقانیت» باشد, روح‌های ضعیف را قدرتمند و جان‌های خفته را بیدار [ 
صفحه 72] می‌سازد و آنها را برای مبارزه, با ظالمین و مستکبران به 
شدت تحريك و تشویق و نیز روح آزادی‌خواهی و آزادگی و همچنین 
روح انتقام از جنایت‌کاران را به وجود می‌آورد. میزان این اثربخشی 
قدرت‌زایی و تحريك کنندگی به عوامل ذیل بستگی دارد:- ارزش, محبوبیت 
و اثار وجودی شخص مطلوم و خون ریخته شده؛- میزان تقدس شخص 
مظلوم و خون ريخته شده؛- شدت و عمق مظلومیت؛- نسبت و رابطه‌ای 
که مردم با ان شخص مظلوم و خون ریخته شده دارند؛- میزان منفور بودن 
ظالمین و شناختی که از شخصیت منفی انها و نیز اهداف و برنامه‌های 
پلیدشان در تحمیل مصیبت عظیم وجود دارد؛- میزان شناختی که از عوامل 
پنج گانه بالا در بین طرفداران و اولیای دم شخص مظلوم وجود دارد. قدرت 
و شدت تأثیرگذاری این عوامل گاهی به قدری زیاد است که منجر به يك 
انقلاب عظیم و سرنگونی حکومت‌های جاثر می‌شود.با دقت در این عوامل 

به این نتیجه می‌رسیم که انها به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1 - عوامل 
اخصا ی و عاطفی, 2 - عوامل معرفتی و عقلانیتوضیح بیشتر درباره این 
ی ره سر آ سا را در مباحث بعدی مطرح خواهیم کرد. 


محدود کردن قدرت طاغوت‌ها و باز کردن فضای آزاد و مناسب... 


محدود کردن قدرت طاغوت‌ها و باز کردن فضای آزاد و مناسب - ولو به 
طور نسبی - برای فعالیت‌های سیاسی, اجتماعی. عملی و معنوی 
فطرت‌گراها و نیز پرورش انسان‌های حقیقی و افراد صالح.اين اثر, نتیجه 
اثر قبلی یعنی قیام و انقلاب علیه طاغوت‌ها و مستکبران می‌باشد. هر قدر 
عوامل «احساسی و عاطفی» و نیز عوامل «معرفتی [ صفحه 73] و 
عقلانی» قوی‌تر و عمیق‌تر عمل کنند, اثر دوم یعنی محدود شدن قدرت 
مستکبرین و یا حتی نابود شدن انها - هر چند در زمان و مکان محدود - 
بیشتر خواهد بود.به عبارت دیگر, هر چه اثر اول - از اثار اجتماعی مصیبت 
عظیم - بهتر عمل کند و قوی‌تر باشد, اثر دوم بیشتر ظهور خواهد کرد. 


رشد و کمال 


دقتی قفه: آفر آد با سوام ور ار ابر عوامل «اعساسی ۵ خی هی 
«معرفتی و عقلانی» دست به انتقام‌جویی و مبارزه علیه طاغوت‌ها و 
ظالمین زدند, خود به خود در اثر مقاومت طاغوت‌ها و ظالمین و 
عکس‌العمل و آنها, به مصایبی از نوع مصیبت عظیم دچار می‌شوند و همین 
مصائب. موجب رشد و کمال آنها و حرکت در جهت هدف خلقت می‌گردد و 
به نوبه خود دور جدیدی از آثار فردی و اجتماعی را با قدرت بیشتری ایجاد 
می‌کند. 


چهره تلخ مصیبت اعظم 


چهره تلخ مصیبت اعظم در همه آثاری که از محرومیت جامعه بشری از 
رهبری و حاکمیت متخصصان معصوم علیهم السلام به وجود امده, نمایان 
امست همه هار لها تسادها: ههام کیت هایی وا سا 
بشری را در طول تاريخ گرفته است, ناشی از مصیبت اعظم بوده و 
هست:هال نس از آکا ی یبد روانظ تا ل,صییت قظ مرو آعطی و 
کار نان لها بهتن مایم به و یه واحتب الم و اتانی وه در 
فا هر یت از این دق مضبیت.بن. مریم کشت وظیعه در آن.هکام. که با 
مصیبت عظیم آنها روبرو هستیم خیلی دشوار نیست, بسیار طبیعی و 
بدیهی است که هر انسانی - نه فقط [ صفحه 74] شیعیان - وقتی که 
نسبت به عزیزترین کسانش آن همه جنایت. جسارت و قساوت روا 
می‌دارند, ابتدایی‌ترین اثری که در وجودش ظاهر می‌شود, سوز دل, تاثر 
شدید, گریه و ماتم است.به همین دلیل گریه بر سیدالشهد|ء علیه السلام 
مخصوص شیعیان آن حضرت نیست و ان حضرت در بین مسیحیان. 
کلیمیان, پیروان ساير ادیان و مکاتب اسمانی و به طور کلی هر کسی که 
با حسین علیه السلام 1 مصائب او اشناست., عزاداران زیادی دارد. این امر 
شاید در نگاه اول شگفت انگیز باشد که برای هی کس در جهان به اندازه 
سیدالهشداء علیه‌السلام گریه و عزاداری صورت نگرفته است. در هیچ 
کجای جهان چنین نیست که پیروان مکاتب گوناگون برای رهبر يك مکتب 
خاص که غیر از مکتب خودشان است. اين چنین عزاداری و گریه کنند. ولی 
اکر کمن دز انجه که تاکنون از.عایگاه اهل بیت »علنهم الشلام. و چه خضوص 
سیدالهشداء علیه‌السلام در نظام وجودی عالم و نیز رابطه وجودی انها با 
همه انسان‌ها گفته شده دقت کنیم, به خوبی به علت چنین امر استثنایی و 
بی‌سابقه‌ای یی خواهیم برد.در وجود همه انسان‌ها پرتویی از نور امام 
حسین علیه‌السلام وجود دارد به عبارت دیگر هر کسی با حسین علیه‌السلام 
و حماسه او آشنا می‌ شود اعم از آنکه مسلمان باشد پا غیر مسلمان, 
بی‌اختیار محبت او و حزن بر مصیبت او بر وجودش غلبه می‌کند. مگر 
کسانی که تحت‌تاثیر محیط الوده و تبلیغات سوء دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام قرار گرفته باشند. به دیگر سخن, انها ناخودآگاه برای حقیقتی 
که در وجودشان از حسین بن علی علیهماالسلام دارند محزون می‌شوند. 
با هی سای مد نان ادا وان این رشن ادا ی 

رس ات سل کر فان سینت یم با اما اه را 
عزاداری يك وظیفه شده و به حفظ آن [ صفحه 75] سفارش زیادی شده 
سح ال انیت باس ام نع ساصر اسمال و بت ار رطف[ 


مصیبت عظیم و اعظم گفته شده است.از آن جهت که عزاداری در درجه 
اول به تقویت عوامل «احساسی و عاطفی» و در درجه بعدی به تقویت 
عوامل «معرفتی و عقلانی» منجر می‌شود و در نتيجه به ظهور آثار فردی و 
اجتماعی مصیبت عظیم, و نیز مبارزه با مصیبت اعظم عمك اساسی 
میت دنا بسیار مورد توجه رهبران الهی بوده و هست و جایگاه ویژه و بلندی 
در دین دارد. به دلیل همین اهمیت به توضیح بیشتری درباره ماهیت 
غرآدار و کیفیت تاتیر کداری آن بو عوامل عاطفیه مغر میتی می ردارب 





اشاره 


عزاداری از مقوله یاد و ذکر است. یاد کسی که به مصیبتی دچار شده 
ات تا ید ال یی اد ی از و 
امثال اينها از دنیا رفته است.شکی نیست که انسان موجودی است که 
ار اد ای اراس 
است, دچار غفلت می‌ شود. در این مواقع یادآوری و کر ان جیز انسان را 
از ابتلا به حوادثی که برایش مضر و هلاك‌کننده است, نجات می‌دهد و از 
اثار خوب توجه به آن چیز مفید, بهره‌مند می‌سازد.يك اصل کلی و یکی از 
قوانین مهم خلقت این است که هر چیزی که برای سعادت دنیا و اخرت 
انسان مفید, لازم و ضروری باشد. غفلت از ان انسان را دچار خسران 
دنیایی و يا اخرتی می‌کند و به همین دلیل لازم است به هر وسیله‌ی ممکن 
او را متوجه آن چیز مهم کرد و غفلت او را برطرف ساخت. [ صفحه 76] 


ناو انام الله و حفتاخ ان 


تعالی ضروری و سازنده است, ذکر فرموده است. این امور عبارت است 
از خداونر و اسما و صفات اوء نعمت‌های الهی, هدف خلقت. آخرت و 
ابدیت. هر برزج؛ ۲ محاسبه اعمال, بهشت و جهنم» , واجبات و 
محرمات. رهبران الهی و وظایفی که در قبال آنها داریم. شیطان و اعوان و 
انصار او و خدعه‌ها و فریب‌هایش و امثال اين امور. قران کریم تصریح 
کرده است که انسان ممکن است نسبت به این امور دچار غفلت و 
فراموشی شود و نسبت به ضرورت یاداوری و تذکر به عنوان يك اصل 
کلف و يك سنت لا یتغیر الهی, , تصریح فرموده از ای این یادآوری را 
خداوند با ایجاد حوادث مختلف در زندگی انسان انجام می‌دهد. و گاهی از 
پیامبران الهی خواسته که انسان‌ها را بنه. باد. آن امور مهم و ضروری 
بیندازند و گاهی از خود انسان‌ها خواسته است که به یاد آن امور مهم بوده 
و مواظب باشند نسبت نق از امور دچار فراموشی و غفلت نشوند و بلکه 
بالاتر یکدیگر را به صورت‌های مختلف به باد آن امور مهم و صضروری 
بیندازند. به عنوان مثال یکی از چیزهایی که خداوند به انبیاء دستور داده 
است که مردم را به باد آن بیندازند «ایام الله» است یعنی روزهای خدا| ۰(و 
لقد ارت موسی باباتتا آن آخرج قومك من الظلمات الی النور و ذکرهم 
بأیام الله ان فی لك لیات لکل صبار شکور [76] - به راستی که ما 
موسی را با آیات (معجزه‌های) خویش فرستادیم که (ای موسی) قوم خود 
را از تاریکی‌ها [ صفحه 77] به سوی نور خارج کن و روزهای خدا را به یاد 
آنها بیاور که در اين کار برای هر صبور و شکرگزاری نشان‌ها (و عبرت) 
است.)بدیهی است که یادآوری ایام الهی خود از مصادیق و روش‌های خارج 
کردن مردم از ظلمت به سوی نور است.مرحوم علامه طباطبائی درباره 
«ایام الله» چنین می‌فرمایند:«شکی نیست که مراد از «ایام», ایام 
مخصوصی است, و نست دادن ایام مخصوص به باد خدا| با اینکه همه ایام 
و همه موجودات از خدا است., حتما به خاطر حوادثی است که در آن ایام 
مخصوص به وجود آمده و امر خدای تعالی را ظاهر ساخته است. که در 
دیگر ایام چنین ظهوری رخ نداده است. پس به طور مسلم مقصود از ایام 
خدا, آن زمان‌هایی است که امر خدا| و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر 
شده؛ و یا ظاهر می‌شود, مانند وا اه ۱ که در آن روز سلطنت آخرتی 
خدا هویدا می‌گردد. و اسباب دنیوی از سببیت و بان می‌افتد. و نیز مانند 
روز قیامت که هیچ کس برای دیگری مالك چیزی نیست و برای کسی 
کاری نمی‌تواند بکند,. و همه امور, تنها به دست خدا است. و نیز مانند 


ایامی که قوم نوج و عاد و نمود در ایام به هلاکت رسیده‌اند, جون این 
گونه ایام؛ ایامی هستند که قهر و غلبه الهی در آن ظاهر گشته, و عزت 
خدایی. خودنمایی کرده است.ممکن هم هست ایام ظهور رحمت و نعمت 
الهی, جزء اين ایام بوده باشد, البته آن ایامی که نعمتهای الهی آن چنان 
ظهوری یافته که در دیگر ایام به آن روشنی نبوده است, مانند روزی که 
حضرت نوح و پارانش از ز کشتی بیرون آمدند و مشمول سلام و برکات خدا 
شدند, و روزی که ابراهیم علیه‌السلام از آتش نجات یافت, و امثال اینها؛ 
زیرا این گونه ایام مانند ایام مذکور دیگر. در حقیقت نسبتی به غیر خدا 
نداشته, بلکه ایام خدا| و منسوب به اویند, همچنانکه ایام امتها و اقوام را به 

آنها نسبت داده, که از آن جمله است ایام عرب, مانند «روزی قار» و 

«روز فجار» و «روز بغاث» و امثال اينها [77] «سپس حدیثی را از از سول 
قوا ای الله یه و له فت که کمحضرت درا باس الم کر رو 
«ایام الله نعمت‌ها و بلاهای خدا است.» [78] .ایام میلاد و يا شهادت 
معصومین علیهم‌السلام قطعا از «ایام الله» است که یادآوری آنها برای 
سازندگی و خروح انسان از تاریکی به سوی نور لازم و [ صفحه 78] 
سازنده است. عزاداری برای معصومین علیهم‌السلام نیز از ان جهت که 
اشانسا همان آمااو چسو تفت آسههاسان ار ما و بر فطات ان 
فال انها مفصایی که اما سوم اد افیا مضاوی وا باه الاب 


است. 


تفای تیان الب 


نکته دیگر درباره بزرگداشت ایام میلاد و شهادت معصومین علیهم السلام 
این است که این ۰ از مصایق تعظیم و بزرگداشت و شعائر 
الهی است که قرآن کریم فا زا اه به آن فرمود.ع ان.زا از نتایح تقوای 
فلت دانسته است. مهن عم ضعا نم لاه قانها من عجمی الم ۱/91« 
کسی. که تشانه‌های خدا را بر .مایم انن درگاش تایه تعواق 
دل‌هاست.)«شعاثئر الهی» یعنی هر علامت و هر چیزی که انسان را به یاد 
خدا| می‌اندازد و به سوی او دعوت می‌کند که اهل بیت علیهم السلام از 
بر تر یه نشانه‌های خداوند هسند و تعظیم آنها, در حقیقت تعظیم_ خدا| 
است. علامه طباطبایی می‌فر ماید: ۰دوستی دوستان خدا| و پیروی از آنان: 
هانته تغمتر آکرم‌ضای الله اه ولو ال بت امو‌غلما وبزرکان ویر 
فا تا ماه اسان سا ار شا ادا در وت 
دوستی هن الا تفت بخ خدا است و ابدا شرك نیست. بنابراین تقرب به 
آنها, تقرب به خدا و تعظیم آنها به تقوا است... زیرا شعاثر خدا همان 
علائمی است که به سوی خدا دعوت می‌کند و در اين آیه هیچ گونه قید و 
شرطی نیست. بلکه مطلق چیزهایی که از آیات و علائم خدا هستند و 
اشتان را به باد او هن‌اندا رم متفول آن می‌باشدو اخترام وتعطيم آنها 
دلیل بر تقیا اسشت ۱80۱ یرای تعام آیاتیه که در فران ند فرخم را ده 
تقو دعوت می کته ایا پراش شامل میضووولی الم هنم غامای ۳7 
نیست که اعتقاد به استقلال آنها در مقابل خدا و مالك نفع و ضرر و مرگ و 
رت کین بودن آنها, موجب می‌ شود که از شعائر و آپات الهی بودن» خارج 
شوند. البته چنین اعتقادی تجاوز به حریم مقدس الوهیت و شرك به خدا 
اشتن[ ۱.۱91 صفحة ۱/9 سای این عاداری رات هل مت ای السلام ند 
اولبای الفی:از آن کفت که.اسان,را بش باه پر رین تصاتسای خداوند 
[82] می‌اندازد. از مهمترین مصادیق بزرگداشت و تعظیم نشانه‌های خدا و 
از بزرگترین دلایل تقوای دل است.مجالس عزاداری موجب زنده ماندن یاد 
اهلسسیت علیهم الساام هکت آنان در دل‌ها است 


تا اینجا دو دلیل قرانی بر اهمیت و لزوم عزاداری را ذکر کردیم که عبارت 
بودند از لزوم یاد ایام الله و لزوم تعظیم شعائر الهی, دلیل سومی که بر 
لزوم عزاداری دلالت می‌کند لزوم مودت نسبت به اهل بیت پیامبر 
علیهم السلام است. قران ریم مودت نسبت به اهل بیت پیامبر 
علیهم السلام را به عنوان مزد رسالت حضرت از سوی امت بر همه 
مسلمین واجب ساخته است:(قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی 
القربی [83] - بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و 
محبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید.)بدهی است که عزاداری و 
اعلام محبت نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام و اعلام انزجار از قاتلین و 
شمان آنان اثر کفترین مراتب فودت ۱941 نسبت: نبه انان است. ها تباید 
چنین تصور شود که مودت مسلمین نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام و از 
جمله عزاداری برای آنها چیزی است که آنها , به آن احتیاج داشته باشند بلکه 
این مودت و عزاداری که از کمترین زان مودت است., چیزی است که 
جامعه اسلامی به آن نیاز دارد. خداوند. [ صفحه 80] تبارك و تعالی که در 
قرآن کریم مودت اهل بٍ ۳ ۳0 9 
است. آن را به عنوان يك نیاز حیاتی برای جامعه اسلامی معرفی فرموده 
است: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم [85] بگو آنچه که به عنوان اجر از 
مشا خواستم (مودت خاندانم) پس به نفع خودتان است.)مودت اهل بیت 
علیهم‌السلام کلید و عامل سعادت دنیا و اخرت جامعه اسلامی بلکه جامعه 
جهانی است و مودت آنها یعنی دوستی و پذیرش حاکمیت و سرپرستی 
متخصصان معصوم که مظاهر و جانشینان خداوند هستند و نیز تلاش برای 
برقراری مکتب و حاکمیت انها بر همه مردم جهان. افسوس که اکثر 
مسلمین در گذشته و حال این ایه شریفه و این دستور خداوند را نادیده 
گرفتند و اقلیت شیعه نیز بیشتر مودت را در پایین‌ترین مرتبه اش بیعنلی 
محبت معنا کردند و در یاری عملی اهل بیت علیهم السلام کوتاهی کردند و 
آنها را دور برایر ذشمتان تنها گذاشته تا يك يك آنها در تنهایی. غربت و 
مظلومیت به شهادت رسیدند و آخرین آنها بیش از هزار و صد و شصت 
سال است که به فرمایش آهیز القومنیت علیه السلام, تنها و آواره و طرد 
شده است و جامعه اسلامی بلکه جهان بشریت در دوری انها دچار انواع 
ظلم, نکبت. مفاسد و غم‌ها شده است.بدیهی است که عزاداری برای اهل 
بیت علیهم السلام از کمترین وظایفی است که نسبت به دستور صریح 
قرآن درباره مودت آنها انجام می‌شود .آنچه در اینجا لا زم است که بیان 
شود این است که این سه دلیل فان صر فا بر لزوم عزاداری دلالت 


تفت کته با که بن لروم بهن اتع: قفر کآبشتی که فاحل بسک عانی سا 
معط سم ار قفا هس سای با اتا فت و یه ارات توالت ی کمد: 


معصومیر 
ب_ مضتاف: زب 
تشویق به عز 
عزاداری 


اشاره 


به همین دلیل است که معصومین علیهم السلام به گریه بر خود و اقامه 
مجالس عزا برای سایر معصومین امر کرده‌اند و خود نیز عملا با گریه و 
امه اس شا که اعی تیاعر 
در جامعه اسلامی تثبیت می‌کردند.روش‌هایی که معصو مین علیهم السلام در 
این کار عم تکار کر وتان .مایق موم آرسته ما فر اساربة برع ان این 
روش‌ها اشاره می‌کنیم. 


عزاداری قبل از شهادت 


کاهی قبل از اآنکه. معضومی, از ذیبا رود و به شهادت برسد, , با ذکر زمان, 
مکان و کیفیت شهادت خویش و یا معصوم دیگر, می‌گریستند و دیگران را 
نیز به گریه می‌انداختنر ۳ شیعیان را نسبت به اهمیت آن حادثه و 
دطاشتا خر کیال ار اک ماما سس انوم ات اه له له ه 
مناسبت‌های مختلف از قبیل تولد امام حسین علیه‌السلام و غیره مصائب 
حضرت را به یاد می‌آورد و برای دیگران نیز نقل می‌کرد. خود می‌گریست 
و دیگران را نیز می‌گریاند.امیرالممنین و حضرت زهراء علیهماالسلام نیز 
خ ی کسام ساب اه مه ها سم ی را تن 
فرمودند:«یا فاطمة ! کل عین باكية یوم القيامة الا عین بکت علی مصاب 
الحسن فانها ضاحكة مستبشرة بنعیم الجنة [86] - فاطمه جان ! روز قیامت 
هر چشمی گریان است؛ مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته 
باشد؛ که.آن شم دز فیاخفت خندان اشت و به تخمتهای بفشتی. مز دم ذاده 
می‌شود.» [ صفحه 82] 


عزاداری پس از شهادت 


گاهی با اقامه مجالس عزا عملا به شعیان درس عزاداری می‌دادند.امام 
رضا علیه‌السلام می‌فرمایند.:«کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا پری ضاحکا 
و کانت الکثابة تغلب علیه حتی یمضی منه عشرة ایام, فاذا کان الیوم 
العاشر کان ذلك الیوم یوم مصیبنه و حزبه و بکائة.. ۰ [871] - هرگاه ماه 
محرم فرامی‌رسید, پدرم ِِ بن جعفر علیهما السلام) دیگر خندان دیده 
نمی‌شد و غم و افسردگی بر و غلبه می‌یافت تا آنکه ده روز از محرم 
می‌گذشت, روز دهم محرم 1 می‌شد. آن روز, روز مصیبت و اندوه و 
گریه پدرم بود.»و امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:«بکی علی بن 
الحسین علیهماالسلام عشرین سنة و ما وضع بین یدیه طعام الا بکی [ 88 ] 
- امام زین‌العابدین علیه‌السلام بیست سال (به یاد عاشورا) گریست و 
هرگز طعامی پیش روی او نمی‌گذاشتند, کر آینکة کریه می‌کرد. ند 


عزاداری 


اشاره 


گاهی با اختصاص بودجه برای عزاداری هم اهمیت آن را می‌فهماندند و هم 
به شیعیان برای اختصاص بودجه جهت عزاداری‌ها و هزینه کردن در این راه 
بسیار مهم, الگو می‌دادند.امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:«قال لی 
ابی: يا جعفر ! اوقف لی من مالی کذا و کذا النوادب تندبنی عشر سنین 
بمنی ایام منی [89] - پدرم امام باقر علیه‌السلام‌به من فرمودند: ای 
جعفر ! از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه‌خوانان کن که به مدت ده سال 
در «منا» در ایام حج, بر من نوحه‌خوانی و سوگواری کنند. [ صفحه 83] 


تشنویق به. غزاداری با ذکر تواب آن 


اشاره 


گاهی سیاست تشویق را پیش می‌گرفتند و برای ترغیب مردم ثواب‌های 
فا تا ار ات ی و 


گریستن. گریاندن. حزن و اندوه 


امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند.«من کان یوم عاشورا یوم مصیبته و حزنه 
و بکائه جعل الله عزوجل یوم القيامة یوم فرحه و سروره [90] - هر کس 
که عاشورا,؛ روز مصیبت و اندوه و گریه‌اش باشد, خداوند روز قیامت را 
برای او روز شادی و سرور قرار می‌دهد.»حضرت سجاد 
علیه السلام می‌فرمایند:«ایما مومن دمعت عیناه لقتل الحسین بن علی 
دمعة حتی تسیل علی خده و بواه الله بها فی الجنة غرفا [91] - هر مومنی 
که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی علیهماالسلام اشکبار شود و 
اشك بر صورتش جاری گردد, خداوند او را در غرفه‌های بهشتی جای 
می‌دهد».امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند.:من ذکرنا عنده ففاضت عیناه 
حرم الله وجهه علی النا ر [921] نزد هر کس که از ما (و مظلومیت ما) یاد 
شود و چشمانش پر از اشك گردد, خداوند چهره‌اش را بر آتش دوزخ حرام 
می‌کند.»امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند.:«من دمعت عینه فینا دمعة 
لدم سفك لنا او حق لنا نقصناه او عرض انتهك لنا او لأحد من شعیتنا بوأه 
الله تعالی بها فی الجنة حقبا [93] - هر کس که چشمش در راه ما گریان 
شود, به خاطر خونی که از ما ريیخته شده است., يا حقی که از ما [ صفحه 
4 گرفته‌اند, يا آبرویی که از ما يا یکی از شیعیان ما برده و هتك حرمت 
کرده‌اند. خدای تعالی به همین سبب., او را در بهشت جاودان, برای ابد 
جای می‌دهد».و نیز فرمودند:«لکل شیتئی ثواب الا الدمعة فینا» [94] هر 
چیزی پاداش و مزدی دارد, مگر اشکی که برای ما ریخته شود (که چیزی با 
ان برابری نمی‌کند و مزد بی‌اندازه دارد)».و نیز فرمودند:«ما من عین 
بکت نا الا نعمت بالنظر الی الکوثر و سقیت منه [95] - هیچ چشمی 
نیست که برای ما بگرید. مگر اينکه برخوردار از نعمت نگاه به «کوثر» 
می‌ شود و از آ سیراب می‌شود».و نیز فرمودند :« کل الجزء و البکاء 
مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین علیه السلام [96] - هر نالیدن و 
گریه‌ای مکروه است. مگر ناله و گریه بر حسین علیه‌السلام».و و نیز 
فرمودند ۰« نفس المهموم لظلمنا تنسبیح [ 7 9] نفس کسی که به خاطر 
مظلومیت ما غمگین شود تسبیح است» .امام رضاأ علیه السلام 

می‌فرمایند:«فعلی مثل مثل الحسین فليبك الباکون فان البکاء علیه ۳۹ 
الذنوب العظام [98] - گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین 
علیه‌السلام گریه کنند. چرا که گریستن برای او کناهان بزرگ را 
فرومی‌ریزد».و نیز فرمودند:«یابن شبیب! ان بکیت علی الحسین 
علیه‌السلام حتی تصیر دموعك علی خديك [ صفحه <8] غفر الله لك کل 
ذنب آذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا [991] - ای پسر شبیب ! 


اگر بر حسین علیه‌السلام آن قدر گریه کنی که اشکهایت بر چهره‌ات جاری 
بزرگ, کم باشد یا زیاد». 


سرودن شعر در رثاء و مظلومیت و يا فضایل اهل بیت 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند :«ماً من احد قال فی الحسین شعر | 
فنکیه ایکیبه الا اشت الم اه الوم عفر له 100 هه کشت 
که دزباوج خسنین علیه الساام. قبعری. بتتراید و بکرید وربا آن بکرباند. فکر 
آنکه خداوند. بهشت را بر او واجب فف کند و او را و 
ما الا یت تفر ی اه اي ی 0 
ما ما اس ی ات ی 7 
بهشت., بنا می‌کند».و همچنین می‌فرمایند:«یا دعبل ! احب آن تنشدنی 
شرا کان هو نام ایام‌چرن کات عافا اهل الست با مما شام 1091 
ای دعبل ! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی, چرا که این 
روزها (ایام عاشورا) روز اندوه و عمی است که بر ما خاندان رفته است.» 


دستور به برپایی مجالس بزرگداشت اهل بیت 


امام رضا علیه السلام فر مودند :«من جلس مجلسا بحیی فیه امرنا لم یمت 
قلبه یوم تموت القلوب [103 ] - هر کس در مجلسی بنشیند که در ار ام 
(و خط و مرام) ما احیاء می‌شود, دلش در روزی که دلها می‌ميرند, 
نمی‌میرد». [ صفحه 86] و ابوهارون مکفوف می‌گوید:«دخلت علی 
ابی عبدالله علیه‌السلام فقال لی: انشدنی, فانشدته فقال: لا کما تنشدون 
و کما ترثیه عند قبره... [104] - خدمت حضرت صادق علیه‌السلام رسیدم. 
امام به من فرمودند: برایم شعر بخوان پس برایش اشعاری خواندم. 
فرمودند: اینطور له همان‌طور که (برای خودتان) شعر خوانی قین کلیة ِ 
همان گونه که نزد قبر حضرت سیدالهشد|ء مرئیه می‌خوانی» .همان طور که 
9 می فرمایید امام صادق ای و ای که برای او به 
ی ی روت .امام باقر علیه السلام یتسه کتافت 
که در روز عاشورا نمی‌توانند به زیارت آن ی ۳ این گونه دستور 
عزاداری دادند و فرمودند:«ثم لیندب الحسین و : که نامر چن افی دا ره 
بالیکاء علیه و یقیم فی داره مصیبته باظهار ال و یتلاقون بالیکاء 
1051 ۱ 
خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه‌اش با اظهار گریه و ناله بر 
او رد فواذاری کریا کته کیک نا با کریهه هرت 
تسایت وی جر شون خستن. عانطالسلام در حاه‌هاسای ملافات 
کنند».امام صادق علیه‌السلام فرمودند («تزاوروا و تلاقوا و تذاکروا و احیوا 
افیا [ ۱106 زارت دار کت کر بروید 1 و مذاکره 
بنشینید و امر رح 
امام صادق علیه السلام از فضیل پر سید ند :«تجلسون و تحدئون؟ قلت: 
قال: ان تلك المجالس احبها فأحیوا امرنا, فرحم اللّه من احيي امرنا [107 
ایا ( دفد ظم) هد ینید میت و تسخن عی توافتم ار فد دزد 
اینگونه مجالس را دوست دارم. پس امر (امامت) ما را زنده بدارید. خدای 
۵ کند کسی را که امر و راه ما ر احیا کند». گفتیم که عزاداری و 
بزرگداشت اولیای دین از مهمترین و بزرگترین مصادیق تعظیم شعاثر الهی 
(بزرگداشت نشانه‌های خدا) است که بنابر فرمایش قرآن کریم خود از 
نشانه‌های تقوای دل است.(و من بعظم شعاثر الله فانها من تقوی القلوب 
[108] هر کس نشانه‌های خدا را تعظیم کند, اینکار از تقوای 
دل‌هامست) مزعوم علامه طباطبابی خر دیل: این آبه قویقه دز بیان اییکة چرا 


تشر کشت ففاتهای. یا ی ای هد اش سس 
می‌فرمایند «اضافه تقوا به قلوب اشاره است به اینکه حقیقت تقواء و 
اخراره احتاب از فص خدای الب و پرهیز اتش ار ام ارت 
معنوی, که قائم است به دل‌ها, و منظور از قلب, و دل, نفوس است. پس 
تقوا قائم یه اعمال که عبارت است از حرکات کنات بدنی نیلست,: چون 
حرکات و سکنات در اطاعت و معصیت مشترك است. مثلا دست زدن» و 
لمس کردن بدن جنس مخالف, در نکاح و زنا؛ و همچنین بی‌جان کردن در 
جنایت و قصاص؛ و نیز نماز برای خدا و برای ریا؛ و امثال اینها از نظر 
اشکلت طافیی کی اش اک کی حلال مسر خر ای ریت 
و دیگری معروف است به 12 همان امر معنوی دورنی و تقوای قلبی 
انشت: هو درل وس اویی که ای اصعال اتراعمی‌ سوه مان ‌اخسان 
و اطاعت و نحو ان» [109] . 


بیان ثواب و فضلیت زیارت قبور اهل بیت و سایر اولیای الهی 


امام باقر علیه السلام می‌فرمایند :«لو یعلم الناس ما فی زيارة قبر الحسین 
فف. الفضل لماتها قی‌فا ۱110 کر مر | هو می اند که عم 
فضیلتی در زیارت د قبر حسین است.؛ از شوق زیارت می‌مردند»؟ .اما م صادق 
مالسا دا ابا ارت لسن ی ار دص االی 111۱ 
همانا زمانی که زاثران صرف زیارت حسین بن علی علیهماالسلام می‌کنند 
از مدت عمرشان محسوب نمی‌شود.»از امام صادق علیه‌السلام درباره 
ی وا ادا وا و اه ای ان 
را داشته باشد. سژال شد. فرمودند:«انه قد عق رسول الله صلی الله 
کید الم چ غعا و اتف باسر .هو له ۱112۱ انا .کمن سعصی 
نافرمانی رسول خدا و و ما اهل بیت را کرده است و دستوری را کوچك 
تاتفرکن. که .توانای: انحامش رادشه استت‌افامخ ضادق.علیدالصلام 
فرمودند («آن ف اس ی اراس اس ری 
131 1] - هماأنا فاطمه دختر پیامبر بر زیارت کنندگان قبر پسرش حسین 
عنایت دارد و برای آنها طلب آمرزش می‌کند.»و نیز فرمودند:«من اتی 
الخسن ها یه ماه غرم ی اعلی عی ۱۱ ]جر کر 
که به زیارت حسین رود در حالی که به حقش شناخت دارد., خداوند نام او 
را در اعلی علیین ثبت می‌کند».امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند:«من زار 
قیو. انی‌دالله شا ارات کی زار ال نوت مد او ]هر کس 
قبر امام حسین علیه‌السلام را در کنار شط فرات زیارت کند., مانند کسی 
است که خدا را فوق عرش او زیارت کرده است». [ صفحه 89] امام 
صادق علیه‌السلام فرمودند:«زور وا قبر الحسین و لا تجفوه فانه سید شباب 
اهل آلکتهعن الحای و نشاب الشمداع 116۱ ] بازی کس و هیر خسن 
زا ماه ها کم تین سا نام سواان امل فتی. انا 
شهید است».و نیز فرمودند:«السجود علی تربة الحسین یخرق الحجب 
السبع [7 1 1] سجده بر تربت حسین علیه‌السلام حجاب‌های هفت گانه را 
پاره می‌کند».و نیز فرمودند:«من بات عند قبر الحسین ليلة عاشورا لقی 
الله یوم القيامة ملحظا بدمه کانما قتل معه فی عرصة کربلاء [118] - 
کس که شب عاشورا در کنار مرقد حسین سحر کند. روز قیامت خداوند را 
در حالی ملاقات کند که آغشته به خونش باشد., مانند کسی که در میدان 
کربلا و در کنار حسین کشته شده باشد.»ه - دعا در حق شیعیانی که به 
نز هاش ال ست. مالفا م و ات قنور آعا میت می‌دا ههام 
صاد هسام قرعفت ت«الخمه للم آلدی حفل فالتا هی تقو انشا و 
ا را ۱ تا ماس سرصا مره سا را 


داد که به سوی ما می‌آیند و بر ما وارد می‌شوند و ما را مدح و مرثیه 
می‌گویند» .امام صادق علیه السلام, به «مسمع»؟ که از سوگواران و 
گریه‌ کنندگان بر عزای حسینی بود, فرمودند:«رحم الله دمعتك. آما انك من 
الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون [ صفحه 190 لفرحنا و 
یحزنون لحزننا, اما انك ستری عند موتك حضور آبائی لك لك... [1201] - خدای؛ 
اشك تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش, ته ار آناتن که از دلسوختگان 
ما به شمار می‌آیندر و از آنانی که با شادی ما شاد می‌شوند و با اندوه ما 
عفن فی ند آگاه باش ! تو هنگام 3 شاهد حضور پدارنم بر بالین 
خویش خواهی بود...».امام صادق علیه‌السلام در مناجات خود بعد از نماز 
ی سا به کرامت خود ویژه گردانیدی و به ما 
وعده شفاعت داده‌ای... من ادا ان من و زاثران قبر پدرم حسین بن 
علی علیهما السلام را بیامرز... بار خدایا ! دشمنان ما از رفتن اینان به 
زیارت خرده گرفتند. اما این خرده‌گیری‌ها, علی‌رغم میل دشمنان انان را 
از برخاستن. وه آمدن. به: شوی ما بازنداشت. بیس: ابر جهره‌های. افتات 
سوخته را و این گونه‌هایی را که بر قبر پبدرم ابی‌عبدالله به خاك مالیده 
می‌ شود ۴ چشمهایی را که از سر دلسوزی برای ما اشکهایشان 
سرازیر ی گرد و این دلهایی را که در غم مصیبت ما بی‌تاب و سوزان 
است و این ناله و شیون‌هایی را که برای ما می‌ شود مشمول رهمت 
خویش بفرما. بار خدایا ! من اين جانها و اين پیکرها را به تو می‌سپارم تا در 
آن روز 7 از حوض (کوتر) سیرابشان که [1121. .از مجموع آنچه 
درباره عزاداری گفته شد؛ نتایجی بةه دست مت آ ند که آنها را به اختصار 
شرح خواهیم داد. [ صفحه 91] 1 - هیچ عاملی به اندازه مجالس عزاداری 
و بزرگداشت فعصوطین عم مطواهن ۶ قلقی و مر نی ۱ 
نمی‌دهد. عزاداری بهترین. مهمترین و قوی‌ترین وسیله برای زنده 
نگه‌داشتن دین حق ِ برقراری پیوند مردم با رهبران الهی است. به طوری 
که هیچ جایگزینی که بتواند جای آن را از نظر قدرت و گستردگی شعاع 
تأثیر بگیرد, وجود ندارد. به همین دلیل رهبران الهی حتی قبل از شهادت 
خود با ذکر حوادثی که در اینده اتفاق می‌افتد و خبر دادن از مصایبی که 
بعدها بر آنان وارد می‌شود, اقدام به عزاداری می‌کردند, تا با وقوع 
حوادث, مردم در عزاداری کو‌ناهی. نکنند.و در فتحه انار «عاطقی» و 
«معرفتی» ایجاد و گسترش یابد.ذکر مصائب امام حسین علیه السلام به 
وسیله معصومین قبل از ایشان, اختصاص هزینه برای عزاداری و گربه بعد 
از شهادتشان و نیز سفارش امام رضا علیه‌السلام به گریه بر او هنگام 
خروح از مدینه و حرکت به سوی ایران همه به همین قصد انجام شده 
است.2 - عزاداری معصومین علیهم السلام برای شهادت و مظلومیت 


پدران طاهرینشان علیه‌السلام آموزش و اقدامی عملی برای زنده نگه 
داشتن عزاداری و در نتيجه اثار مهم آن است. 3 - هزینه کردن برای اقامه 
مجالس عزا و بزرگداشت معصومین علیهم السلام از بهترین و ماندنی‌ترین 
کارها است.4 - رمز عظمت عزاداری و قدرت شگرفش که آن را به يك 
وسیله بی‌نظیر برای احیای دین تبدیل کرده است. وجود یر «عاحاید و 
احساس» در آن است. وجود کلماتی از قبیل. گریه: مصیبت, حزن؛ 
مظلومیت, غم, [ صفحه 92] عزا, در کلما معصومین علیهم السلام همه 
حکایت | جا اه بای فد ند خواما اف و احساسی در سا دک 
اتشان. دارد. انکه امام صادق علیه‌السلام. به «ابوهازون» سی فرماند. ه 
همان شکل سنتی شعر بخوانید, نشان می‌دهد که صوت حزین؛ نوا و آهنگ 
تأثیری دارد که صرف خواندن شعر به طور معمولی ندارد. یعنی محتوا 
فقظ کاین شمیت باکه الب فاظری ابر مهم است: هه عباوت دوکر الب 
و ظرف باید بتواند با احساسی و عاطفی ایجاد کند تا قلب انسان تأثیر 
پذیرد.5 - ابزار شتعز آن, هم با نوا و آهنگ: مخصوض, عنصر انحصاری در 
عزاداری نیست. بلکه هر وسلیه مشروع و معقولی که محتوا را بهتر به 
دل ها سا ده طلست یاه هل بت فیمیا تساه را بر اه 
دهد, می‌تواند در عزاداری شرکت کند. عنصر هنر در تمامی صورت‌های 
مشروع و معقول ان از قبیل نقاشی, موسیقی, نمایش و.. . نقش اساسی 
در تفای بك مک داری6 .از آنها که عرادازی به علت انار بر شم رت 
وسیله کلیدی و اصلی و غیر قابل جایگزین در احیای دین و پیشرفت آن 
می‌باشد, و ارزش آن فوق تصور و محاسبه است, ثواب‌های بسیار زیادی 
برای ان دوکر شده است. ذکر این همه ثواب و پاداش برای چنین وسیله 
بی‌نظیری که «حیات مکتب» وابسته به آنْ است, عجیب و دور از انتظار 
نیست بلکه بسیار معقول و منطقی است.توضیح اینکه اعمال يك انسان 
گاهی از آن جهت که تأثیری مثبت در روح و نظام وجودی خودش دارد, 
دارای ایزش و واب است. بدیهی است میزان ثواب اعفال ی ود 
میزان تاثیری ذارد که بر رو شخص می گذارد یفن تغییری است 
که در شخص ایجاد می‌کند و گاهی از [ صفحه 93] جهت نوع تأثیری که در 
مجموع نظام انسانی و اجتماع دارد, دارای اجر و تواب می‌باشد .عزاداری, 
هم از جهت نوع سازندگی فردی دارای ثواب با است:ه هم از جهت باتبری که 
در نظام اجتماعی دارد. ارزش مستقل ۲ دارد. به همین دلیل حتی 
اگر يك غیر شیعه و یا يك غیر مسلمان نیز در عزاداری سیدالشهدا| 
علیه السلام شرکت کند و یا برای مظلومیت آقا اشکی بریزد» از آن جهت 
که این اشك و ان شرکت در مجلس, به رونق «عامل حیات دین حق» 
کمك نموده است. دارای ثواب و ارزش مستقلی است و پاداش آن به 
صورت رفع حوائج دنیایی و در بسیاری از موارد به صورت هدایت, توبه و 


ایمان؛ به گریه کننده بازمی‌گردد. زیرا چنین گریه و کششی در واقع حاکی 
از نوعی سنخیت در عین عدم شناخت علمی (و نه قلبی) نسبت به ساحت 
مقدس امام حسین علیه‌السلام می‌باشد, که در پاره‌ای از موارد منجر به 
توبه و نجات از کفر و هدایت به ایمان قف رود نمونه بارز این حالت, 
هزاران مورد از عزادارهای عزیزان مسیحی, کلیمی و غیره در سراسر 
جهان می‌باشد که منجر به شفای مریضان لاعلاج. حل معضلات بزرگ 
زندگی و یا هدایت آنها گردیده است و ما در ایران صدها نمونه از اين آثار 
را در خانواده‌های محترم مسیحی و کلیمی دیده‌ایم. گریه بر امام حسین 
علیه السلام, گریه بر حقیفقت انسانیت و گریه بر خلیفه خداوند و مظهر 
تمامی اسما و صفات حق تعالی است و در حقیقت نوعی بازگشت به اصل 
خویش و حقیقت الهی خویش است و از این جهت مانند توبه‌ای بزرگ 
است که يك قطره از ان اشك, دریاهای عظیمی از جهنم را خاموش 


نظی غلامه طظیاطیاگی دربار قواب: قفا زار 


مرحوم علامه طباطبائی که خود بسیار اهل گریه و عزاداری بودند در پاسخ 
به این سوّال که چگونه طبق فرمایش امام صادق علیه‌السلام يك قطره از 
انشك غرادار آتش.جهتم. را فرومی‌تشاند. 11221 می‌قومانند <جه. مانعی 
دارد که قطره اشکی به اذن و خواست خداء آتش جهنم را خاموش گرداند, 
در واقع قطره: اشك نظیر تونه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و از 
بین بردن عذاب می‌شود. و نیز در نقطه مقابل آن کفر, باعث حبط و 


نابودی حسنات و : نعمت‌های بهشتی و سبب افروختن اتشی هی کردد6: 
اد م12 ]: 


دفع يك توهم (گریه توجیه کننده گناه نیست) 


با توضیحی که داده شد, این توهم که گریه بر امام حسین علیه‌السلام 
عامل توجیه و تکیه‌گاهی برای گناهان است., نیز برطرف می‌شود. بعضی 
گمان کرده‌اند که صرف گریه بر امام حسین علیه‌السلام انها را از عمل 
خالصانه و تقوا بی‌نیاز می‌کند و اگر هر عملی انجام دادند, و هر رذیلت 
اخلاقی داشته باشند. دیگر 0 ندارد و همین که اهل گریه بر امام 
حسین علیه‌السلام باشند, اهل نجات هستند.در این باره به دلیل اهمیت 
پیش از اندازه این موضوع به ذکر دو نکته مهم ناگریزیم:الف - آثار گریه: 
گریه بر سیدالشهدا علیه‌السلام دارای آثاری است که رمز چنین ثواب‌هایی 
را باید در این آنار چشتتجه کرد این انار غبارت است. از:1 ۰ کربهه بر 
حضرت: از آن جهت: که: تشانه. توعی. خضت: به حطرات. و تفر شبن به 
ظلمی که بر ایشان شده است و همچنین تنفر از دشمنان حضرت است. 
موجب می‌شود که در وجود عزادار نوعی پیوند قلبی و [ صفحه <9] 
سنخیت با وجود مقدس ان حضرت ایجاد شود که این پیوند به نوبه خود 
محبت به ایشان را افزايیش می‌دهد.2 - گریه بر حضرت در مرحله بعد و 
بالاتر, روح ظلم‌ستیزی و تنفر از دشمنان حضرت و طاغوت‌ها را افزایش 
می‌دهد و موجب می‌ شود که عزادار از اعمال و اخلاق زرشت آنها و 

پیروانشان و انحرافاتی که به آن دچار هستند, , دوری رت ی 
فطری و از درون خود این حقیقت را ذر كت می کند که رفتار و اخلاق 
منحرفین با انچه که مورد رضای معصومین علیهم السلام است فاصله 
زیادی دارد و چون می‌داند که انها برای مبارزه با ظلم و فساد در اخلاق 
اعمال و عقاید به شهادت رسیده‌اند. سعی می‌کند خود را از منحرفین دور 
و به خلق و خوی اهل بیت علیهم‌السلام نزديك کند.3 - گریه بر سیدالشهدا 
موجب سنخیت و شباهت با اهل بٍ بیت علیهم السلام می‌شود و اینکه عزادار 
مورد پسند و رضای خدا و اهل بٍ بیت علیهم السلام قرار گیرد. به الگوگیری از 
زندگی آنها مت‌نردانجد و <ر ۳۹ این الگوگیری به خودسازی, و 
سازندگی‌های زیادی دست می‌زند.بنابراین گریه بر حضرات معصومین 
ام ال او ای ۰ 
و و و 
مرتبه اول به مراتب بالاتر راهنمایی می‌کند. به عبارت دیگر عزاداری يك 
سیر و سلوك و يك مکتب انسان‌سازی است.ب - تبعیت و تقواء لاز مه 
مجبت . ۳ بیت علیهم‌السلام زمانی سازندگی و اثر خواهد داشت 
و انسان را نجات خواهد داد که شخص در درون خویش تصمیم و علاقه به 
خوب بودن و پاك شدن داشته باشد و از طرف دیگر اصرار بر گناهان و 


مخالفت و با امر خدا نداشته باشد. ولی اگر [ صفحه 96] در درون خود 
هب علاقه و تصمیمی به خوب بودن و پاك شدن و پاك ماندن نداشته باشد, 
و همچنان بر گناهانش اصرار داشته باشد و مخالفت با امر خدا را همچنان 
ادامه دهد, نه تنها با این گریه‌ها و سایر عبادات نجات پیدا نمی‌کند, بلکه 
دچار قساوت قلب بیشتر و دوری از خدا| و اهل بیت علنهم السلام خواهد 
شرانک رسا وا لوالا ی الم سای مان کم یت را 
کریم انسان را از فحشا و منکرات بازمی‌دارد, [24 1 ] چنین فر مودند 
لم تنقه صلانه عن الفحهاء «رالسنکر لدم بزدد.من الله الا تعداه [12]: 

کس که نمازش 7 
خدا افزوده تشود».قرآن کریم پذبرش توبه از سوی خداوند را تنها شامل 
کفتانی اند یه یل خواله ارف آکاسی سا اضرا کت 
گناهی شده‌اند و پس از آگاهی, خیلی زود منصرف شده و توبه کنند:(و 
لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی |ذا حضر احدهم الموت قال اند 
فت ان ملس همین فش ایا لت اعتضا مر ابا الصا م12 
کسی که به اعمال زشت تمام عمرش اشتغال ورزد تا آن گاه که به یقین 
مشاهده مرگ کند در آن ساعت پشیمان شود و گوید: اکنون توبه کردم, 
توبه چنین کس پذیرفته نخواهد شد چنانکه هر کس به حال کفر بمیرد 
توبه اش قبول نشود, بر بر این گروه عذابی بس دردناك مهیا ساختیم) .قرآن 
کیش مس تفت الما اما انیم اند کم هرا وک 
اضرا مز اتجام کناه قداشته:باشتد. [ صفحه 97] روالن ادا فعلها فاحشد 
ای طلمها انفسهم: کژوا الله فاستعفزوا لد وم .و جر عفن الذیوب الا اد 
هر گاه کار ناشایسته‌ای از ایشان سر زند پا ظلمی به نفس خویش کنند, 
خدا| را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار کنند. که جز 
خدا هیچکس نمی‌تواند گناه خلق را بیامرزد و آنها هستند که اصرار در کار 
زشت نکنند در حالی که به زشتی معصیت آگاهند)امام باقر علیه السلام 
درباره این فرمایش قرآن کریم و معنی اصرار بر گناه 
می‌فرمایند :«الاصرار ان پذنب العبد و لا یستغفر و لا بیحجدت نفسه بالتوبة 
126 اضر انتر گناد ای اشت کو.شدم گام که افش ید ور 
فکر بیفب هي اش ایام -صادی. متیر ی اوه 
می‌فرمایند:«الاصرار امن و لا يأمن مکر الله الا القوم لاور 1 
اصرار بر گناه - به معنای ایمن - دانستن خود از عذاب خدا است و کسی 
جز زیانکاران, خود را از مکر خداوند ایمن ندارد.»امام علی علیه‌السلام 
و گناه نزد خدا, کناهن است که مرتکبش بر آن اصرار 


9 نیست. 0 باشد ۰ 0 ی 
برای مبارزه با گناهان و منکرات قیام نمودند .کر یه بر سیدالشهد|ء 
علیه‌السلام با ان همه ثواب و نیز هر عمل صالح و عبادت [ صفحه 98] 
دیگری. اگر موجب غرور انسان و تکیه‌گاهی برای گناهان شود, فایده و اثر 
خود را از دست خواهد داد. زیرا گریه و عبادت و عمل صالح برای پاك 
شین مت با ات هل خی بو مععیت وم الیت ۱ 
اوامر او.پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرمایند:«یابن مسعود, لا 
تغترن بالله, و لا تغترن بصلاحك و علمك و عملك و برك و عبادتك [131] - 
ای پسر مسعود, به خدا مغرور مشو و به پاکی و علم و عمل و نیکی و 
عبادت خود. فریفته نشو.امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمایند:«ان من 
الغرة بالله ان یصر العبد علی المعصية و بتمنی علی الله المغفرة [132] - 
پافشاری کردن بنده در معصیت و ارزوی امرزش داشتن از خدا, مغرور 
شدن به خدا است».کسی که به صرف شرکت در عزاداری به شفاعت 
امام حسین علیه‌السلام مغرور می‌شود و با طمع و تکیه بر محبت و 
شفاعت ان قصر ید چم وامیا با اقب ی یرک سای و بی تودهن 
محرمات ی اه دا نه امام حسین علیه‌السلام را شناخته است و نه 
خقیفت. شحیت: و-شفاعت را زیر شفاعت:در. اخرت س‌اربا ط و کسشته ان 
شفاعت در دنیا نیست. کسی که در دنیا محبت او شفیع او نشود و او را از 
جهنم گناه و آلودگی نجات ندهد, در حقیقت محبت واقعی نداشته است. 
محبتی که قدرت دور نگه داشتن انسان را از گناهان در دنیا ندارد, در 
آخرت نیز قدرت نجات انسان را از جهنم ندارد. محبتی که انسان را در 
مقابل معشوق قرار دهد و او را وادار به [ صفحه 99] معصیت و مخالفت 
با معشوق کند. خیالی باطل و دروغی بیش نیست.امام حسین علیه‌السلام 
همه‌ی ارزش و عظمت و خود را از عبودیت و اجرای فرامین الهی دارد و 
هدف از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با باطل 
آن و نیز ثواب يك سلسله اعمال و اذکار. ناشی از مطالعات سطحی و نیز 
اموزش‌های غلط مبلفین کم‌سواد و سطحی‌نگر است که دچار قوام زد 
بوده و برای بازار گرمی چنین مطالبی را ؛ به اذهان مخاطبین خود القا 
می کنند. چنین مبلفینی موررر مذمت اهل بیت علیهم‌السلام بوده‌اند و اهل 
بیت علیهم السلام هميشه آنها را از چند چیز منبع کرده‌اند از جمله: 
زیاده‌روی در گفتن ثواب اعمال. کیفیت غلط شفاعت اهل بیت 
علیهمالسلام و مغرور کردن مردم به اهل بیت علیهم‌السلام و نیز شجاعت 
دادن به آنها در گناهان با تکیه , بر شفاعت و محبت اهل بر بیت علیهم السلام. 


امام سجاد علیه‌السلام دراین باره می‌فرمایند:«حدئوا الناس بما یعرفون و 
لا تحملوهم ما لا یطیقون فتغرونهم بنا [133] - با مردم براساس - فهم 7 و 
تتاخسان خن ی ورس آنها آنجهرا تصیل.. خیم ءآن را اون 
تخل تفا برس ماه اما دا بشما مور کفتم آمام سای عاهه مرا 
می‌فرمایند :«والله, مسا هر ال براءة, و لا بیننا و بين الله قرابة, و لا لنا 
غلی الم حقم مرت الق اهاز العف کار هگ عظایا اد 
ویحکم لا تغتروا! [34 1] به خدا| قسم ما از جانب خدا| برائتی نداریم و 
میان ما و خداوند خویشاوندی نیست. ما را بر خداوند حجتی نیست و جز 

طاعت به خدا نزديك نمی‌شویم. 0 
خداوند باشد, ولایت ما به سودش خواهد بود و هر کس از شما نافرمانی 
کند: ولایت ما سودی برایش ندارد. وای بر شما. فریب نخورید ! وای بر 
شما.؛ فریب نخورید 4»وجود مقدس امام زمان علیه السلام این گونه شیعیان 
را از گناه پرهیز می‌دهند:«فیما ورد عنه الی الشیخ المفید: فلیعمل کل 
فان امرنا بغتة فجاة حین لا تنفعه توبة و لا ینجیه من عقابنا ندم علی حوبة 
[ 35 1 ] - هر يك از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما 
نزديك ض تضا ند و از آنچه که خوش‌آیند ما نبوده و باعث کراهت و خشم ما 
است. دوری گزیند. زیرا امر ما ناگهان فرامی‌رسد, در هنگامی که توبه و 
بازگشت برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه. از کیفر ما نجاتش 
نمی‌بخشد.»وجود مقدس سیدالشهداء علیه‌السلام محبت بدون تبعیت را 
قبول ندارد و در یکی از نورانی‌ترین فرمایشاتشان چنین می‌فرمایند: «هر 
کس ما را دوست بدارد از ما اهل بیت به شمار می‌آید» آنها که شتیدند.نا 
تعجب پرسیدند: + از ما بشتهاد می‌اید ۱ مدید سای از ها افل نوت 
به شتمار افی اید» و سه بار اين جمله را تکرار کردند. سپس فرمودند: 
«مگر این سخن ابراهیم خلیل - در قرآن - را نشنیده‌اید که فرمودند: «هر 
کی را یت کید ار ۱ سا بت ار 
نظر سیدالشهدا علیه‌السلام همان تبعیت است.محب حقیقی در دنیا تابع و 
بیرف اهل‌بییت علیهم السام ود رآخرت قر متسر اهل پیت علمه السام 
1 دار رتسول اللم صلی لاه له و له ان املع فلا لد 
انا ای وال وال مخ اسلا یا ار 
وازتک ود | « علی علیهدالفاامقرصوون رسول»عدا صلین انش عاهمو 
اله به من خبر داد که: اولین کسانی که داخل بهشت می‌شود من و فاطمة 
و حسن و حسین هستیم. گفتم پا رسول الله پس دوستداران ما چه 
می‌شود ؟ فرمودند: بعد ازشما - وارد بهشت می‌شوند».و نیز فرمودند:«آنا 


مع رسول الله صلی الله علیه و اله و معی عترتی و سبطی علی الحوض, 
فمن آرادنا فلیأخذ بقولنا, و لیعمل عملنا - من همراه رسول الله هستم و 
خاندان و نوادگانم همراه من در کنار حوض هن پس هر کس ما ر 
می‌خواهد باید گفته‌ی ما را بپذیرد و به کردار ما رفتار کند.»بنابراین 

ثواب‌هایی از قبیل ار همه گناهان صغیره و کبیره و نیز خاموش شدن 
جمتم با فظرهای از ات هس شاخ کی که اهل کناه است ویر اتجاه 
آن اصرار دارد و قصد پاك شدن و توبه هم ندارد. نمی‌شود. به همین دلیل 
است که در پاره‌ای از روانات؛ این آثار و تواب‌ها را برای شخص مومن ذکر 
کریه اه ای روا ان از قل امام تاد علباشساش کرت که 
فرمودند:«ایما مومن دمعت عیناه لقتل الحسین بن علی دمعته حتی تسیل 
علی خدم.هام الله ها فن ال رها ۱19 هر مومتن که ستتمانس 
برای کشته شدن حسین بن علی علیهماالسلام اشکبار و اشك بر صورتش 
جاری گردد, خداوند او را در غرفه‌های بهشتی جای می‌دهد».ج - ممکن 
است گاهی اوقات ذکر ابا و ثواب به اعتبار حال شخص در آنتوه باشد. 
یعنی همان طور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند: [ صفحه 102] «در 
واقع این قطره اشك, نظیر توبه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و 
از بین بردن عذاب می‌ شود.» به عبارت دیگر ماهیت این کرنه: مثل توبه 
راستین است که منجر به ترك گناه و چبران گذشته و از بین بردن آثار 
گناهان از نفس انسان خواهد شد توص بیشتر اینکه گاهی اوقات بعضی 
اژ اعمال شنر دارای. اناری هستته که اکر بل تفر اهل کنام آنها دا اتجاه 
دهد, نور هدایتی در دلش روشن می‌شود و موجب می‌شود تا شخص رفته 
رفته, رشد نماید و بجایی برسد که توبه حقیقی کند و دست از همه گناهان 
بردارد و گذشته خود را جبران نماید.یکی از اين اعمال صالح, نماز است 
که شخص گناهکار اگر , به نماز خواندن ادامه دهد. چه بسا همین نماز 
خواندن, رفته رفته موجب تأثر قلبی او شود. و زمینه را برای توجه و 
بیداری و نیز اشتی او با خدا, فراهم سازد. هر يك از ما در عمر خود 
تعدادی از این افراد زا دیده‌ايخ,پيامبز ضلی الله علبه و اله درباره مردی که 
با ان حضرت نماز می‌خواند و در عین حال مرتکب کارهای زشت می‌شد, 
فرمودند :«آن صلاته تنهاه یوما ما [ 40 1 ] - نمازش. روزی او را از کار 
زشت - باز خواهد داشت». پس دیری نگذشت که آن مرد توبه کرد.و نیز 
درباره مردی که روز نماز می‌خواند و شب دزدی می‌کرد. فرمودند («آن 
صلاته لتردعه [141] - نمازش او را از اين کار باز خواهد داشت.»گریه بر 
امام‌ خسن علب یلام از حمله این کارهای صاله اس کم اير کاهاری 
با وجود آلودکی: اهل گریه بر ان حضرت بود, بالاخره همین [ صفحه 103 ] 
گری‌ها مرا ات عواهودان تاره راد اما شین له لام ماه 
از چنین افرادی است. نمونه بارز و بسیار برجسته ان رسول ترك است که 


دیده يا شنیده‌ايم که افرادی از محبین معصومین که اهل گناه بود و به 
فحشاء و منکرات مشهور بوده‌اند, و در عین حال به شرکت در مجالس 
امام حسین علیه‌السلام اهتمام داشته‌اند و چه بسا زحماتی را در اقامه 
مجالس عزای حسینی تحمل کرده‌اند. پس اد ی منقلب شده‌اند و توبه 
حقیقی نموده‌اند.و نیز بسیار شنیده و دیده‌ایم که حتی غیر مسلمانان در 
داخل و خارج از کشور, به دلیل گریه و يا توسل و يا نوعی خدمت به مکتب 
باعظمت و باشکوه سیدالشهداء علیه‌السلام. هدایت شده‌اند و به مکتب 
نورانی اهل بیت علیهم‌السلام مشرف گردیده‌اند. البته توفیق گریه یا عرض 
ارادت به ساحت مقدس معصومین علیهم‌السلام خصوصا سیدالشهدا 
علیه السلام که به نوبه خود توفیق توبه و هدایت را به دنبال خواهد داشت, 
شامل هر غیر مسلمانی نمی‌شود. این توفیق شامل حال کسانی است که 
در همان عالم غیر مسلمانی خود, نوعی پاکی قلبی و سنخیت با راه و 
هدف سیدالشهدا علیه‌السلام را دارند. به همین دلیل چنین توفیقی نصیب 
اکثر غیر مسلمین نخواهد شد. [ 43 1 ] کما اینکه نصیب بعضی از مسلمانان 
نیز نخواهد شد. این عظمت سیدالشهدا علیه‌السلام را می‌رساند که 
کمترین خدمت در این دستگاه. بالاترین و بزرگترین پاداش‌ها را دارد. آری 
اگر خداوند [ صفحه 104] تبارك و تعالی برای گریه‌کنندگان بر کسی که 
را اس فا یمن وس بر کی اش ها را عطا م‌کنوو جر 
عجیبی نیست. مرحوم عمان سامانی رمز این عظمت را چه زیبا سروده 
است:جبرئیل امد که ای سلطان عشق یکه‌تاز عرصه‌ی میدان عشق‌دارم 
از حق بر تو اهر فرع امام هم سلام و هم تحبت ,هم بیام‌گوید ای جان 
حضرت جان‌افرین مر ترا برجسم و بر جان, افرین‌محکمی‌ها از تو میثاق 
مراست روسپیدی از تو عشاق مراست‌این دویی باشد ز تسویلات ظن من 
توام, ای من تو, در وحدت تو من‌چون خودی را در رهم کردی رها تو مرا 
خون, من ترایم خونبهاهر چه بودت داده‌ای اندر رهم در رهت من هر چه 
دارم می‌دهم [144] . 


موضع گیرق امام زمان در برابر مصیبت عظیم 


حال به سراغ تنها بازمانده آل محمد صلی الله علیه و آله یعنی خاتم 
الوصیین حضرت حجءة ابن الحسن العسکری علیه‌السلام که منتقم حقیقی 
خون جدش حسین علیه‌السلام است برویم و ببینیم که این وجود نازنین و 
نورانی چگونه [ صفحه 105] احساسات و عواطف پاکش را درباره 
شهادت جدش و خاندان و یاران او و اسارت خانواده اش نشان می‌د هد. 
بررسی موضع‌گیریهای امام زمان علیه‌السلام درباره حماسه حسین 
علیه السلام خود کتاب مستقلی را می‌طلبد ما در اینجا فقط به مهمترین 
موضع گیری ایشان می‌پردازیم. گفتیم که زیارت ناحیه مقد سه را می‌توان 
به نوعی شرج و تفسیر قسمت‌هایی از زیارت عاشورا| که مورد عنایت 
ویژه و سفارش و تأکید امام زمان علیه‌السلام است [145] , دانست با 
مطالعه این زیارت و دقت در آن به روشنی درمی‌يابيم که هیچ شخص 
عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام بزرگتر از امام زمان علیه السلام 
وجود ندارد و هیچ کسی بیشتر و شدیدتر از ایشان برای ان حضرت 
عزاداری نکرده و نمی‌کند.او که خود مظهر خدا و حجت الهی و فرزند 
حسین علیه‌السلام است, بهتر از هر کس دیگر حسین علیه‌السلام و کربلای 
او را می‌شناسد. هیچ کس چون او برای جدش, مرئیه‌خوانی نکرده است. او 
معدن علم الهی است و زمان و مکان برایش حجاب نیست. برای او 
گذشته, و حال و اینده یکی است. علم او به گذشته و اینده همانند علمش 
به حال است. او به تمامی جزئیات حادثه کربلر احاطه و اشراف وجودی 
دارد و با دیدن تمامی صحنه‌های آن و سوختن و گریستن در کنر هر صجنه 
به مرثیه‌خوانی و عزاداری پرداخته است. تما تخاشی) مظلومیت ها و 
مصیبت‌های وارده بر مادرش و نیز پدران ۳ علیهم السلام و خاندان 
.یا زان انما به خصوص مصیبت‌های جدش حسین علیه‌السلام را با گوشت 
و پوست و خونش و ذره و ذره‌ی جسم و جانش چشیده است. مگر نه اينکه 
[ صفحه 106] انها روح واحد و نور خدا هستند.او يك بار با بدن رسول الله 
صلی الله علیه و آله غریبانه جان داد و یکبار دیگر با مادرش بین در و دیوار 
ماند و در کوچه تنگ بنی‌هاشم سیلی خورد.و بار دیگر دست بسته و طناب 
به گردن و برای بیعت به مسجد کشانده شد. بسن از آن با مادزش غزببانه 
و مظلوم به شهادت رسید و با جدش علی دوران بیست و پنج ساله تنهایی 
و مظلومیت را در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت. طی 
کرد. تا اينکه با امام مجتبی علیه‌السلام بارها زهر نوشید و جنازه‌اش 
مطهرش تیرباران شد و به همراه حسین و ابوالفضل و زینب علیهماالسلام 
بغضش را برای مصالح اسلام و مسلمین در سینه حبس کرد و با اين سه 


بزرگوار به کربلا آمد. در کربلا با يکايك مجاهدان زخم تير و نیزه و شمشیر 
را لمس کرد و تشنگی کشید و با اسرا : به اسیری و غربت رفت و تازیانه و 
کتك خورد و زخم‌زبان‌ها و سنگ‌های کوفیان و شامیان و شماتت‌های 
ی ار و 
است که هیچ کس جز با حضور و مشاهده جزئیات وقأیع, نمی‌تواند این 
گونه مرثیه‌خوانی کند:ولی با تو به دشمنی و مقابله برخاستند. پس نو نیز 
پس از ترساندن آنان - از عذابهای الهیت.-.ه تأکید بر حجت الهی با ایشان 
مبارزه کردی. پس پیمانها و بیعت تو را شکستد و پروردگارت را و جدت را 
بختنم آوز دنم خی با تا اغاز کر .ین و برای وارد کردن صربات 
نیزه و شمشیر بپاخاستی و لشکریان بدکاره را هلاکت کردی و چنان با 
ذوالفقار به گرد و غبار میدان جنگ فرورفتی که گویی تو همان علی 
برگزیده حقی. و | استوار و قوی‌دل, بدون هیچ گونه ترس و 
هراس دیدند, دامهای مکرشان را سر راهت نهادند و با نیرنگ و شرارت به 
جنگ با تو برخاستند و آن ملعون به لشکریانش فرمان داد تا تو را از آب و 
ورود بر آب [ صفحه 107] بازداشتند و به مبارزه با تو شتافتند و در جنگ, 
از شترها پیاده و بر اسبها سوار شدند و در سینه به سینه جنگیدن با تو 
شتاب ورزیدند و تیرباران و سنگ‌بارانت کردند و دست‌های بلاخیز بنیاد 
براندار را به سوبت گشودند و در کشتن دوستانت و غارت بردنت به 
حرمت و حقی را رعایت کردند و نه از هیچ حرام و گناهی نسبت به تو 
ترسیدند و تو همچنان در کرد و غبار میدان به پیش می‌تاختی و ناملایمات 
را تحمل می‌کردی. تا انجا که فرشتگان اسمانها از صبر تو شگفت‌زده 
شدند پس دشمنان از هر سو گرد تو حلقه زدند و با زخم‌های فراوان تو را 
از پای انداختند و راه نجات را بر تو بستند و برای تو یاری باقی نمانده بود 
و تو همه چیز را به حساب خدا گذاشته, صبر می‌کردی و از زنان حرم و 
فررندانت دفاع می‌نجوده؛ تا اینکه تو را از اسبت سرنگون کردند و با بدنی 
سرتاسر مجروح بر خاك افتادی در حالی که اسب‌ها تو را لگدکوب 
می‌کردند و تجاوزگران تو را با شمشیرها می‌زدند. عرق مرگ بر پیشانی - 
مبارکت - نشست و راست و چپ تو به طور متناوب بالا و پایین می‌رفت و 
تو آرام با گوشه چشم به سوی خیمه‌های حرم نگاه می‌کردی. در حالی که 
آنچه بر تو می‌گذشت تو را از فرزندان و اهل بیت بازمی‌داشت و اسب - 
جوانمرد - نو از تو دور شده و شیهه کنان و9 کزبه کنات به قصد خیمه‌هایت 
سرعت گرفت. همین که زنان حرم اسب تو را بلازده و خواری رسیده 
دندند و زین و را بر آن:هاز کون بافتند.از خمبه‌ها بیرون آمدند در. حالیکه 
گیسوانشان را بر چهره‌ها پریشان ساخته و نقاب از چهره انداخته و سیلی 
بر صورت‌هایشان می‌زدند و بعد از عمری عزت به ذلت و خواری گرفتار 
شده؛ به سوی قتلگاه تو می‌شتافتند و شمر به روی سینه تو نشسته و 


حریصانه شمشیرش را بر گلوگاه تو گذاشته بود با دست - پلیدش - 
محاسن تو را گرفته و با شمشمیر سر از بدنت جدا می‌کرد ! حواس تو ارام 
شد و نفس‌های تو نهان گشت و سرت به بالای نیزه رفت و اهل و عیالت 
مانند بردگان به اسیری گرفته شدند و در غل و زنجیر بر بالای شتران به 
بند [ صفحه 108] کشیده شدند. حرارت آفتاب چهره‌هایش را می‌سوزاند؛ 
در صحراها و بیابان‌ها رانده می‌شدند؛ دست‌هایشان با زنجیر به 
گردن‌هایشان بسته شده بود؛ در بازاها چرخانده می‌شدند.اری او شاهد 
يکايك صحنه‌های مظلومیت و غربت جد شهیدش و خاندان و یاران او بوده 
است که این گونه بر آن صحنه‌ها سلام می‌د هد : «السلام.. - سلام بر آن 
کسی که حرمت خمیه‌گاهش شکسته شد !. سلام به غریب غریبان ! سلام 
بر شهید شهیدان ! سلام بر کسی که به دست زنازادگان کشته شد ! .. سلام 
بر کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند ! ام آن کریرا مات خال 
شده ! سلام بر آن لب‌های سم بر آن جان‌های بلا رسیده . 
سلام بر آن جسدهای برهنه مانده ! سلام بر آن پیکرهای تغییر رنگ اد ۲ 
سلام بر آن خون‌های جاری شده ! سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده ! 
سلام بر آن سرهای به نیزه بالا رفته شده .. و سلام بر شیرخوار کوچك ! 
سلام بر بدن‌های غارت شده...! سلام بر به خاك افتادگان در بیابان‌ها! 
سرهای جداافتاده از بدن !.. سلام بر ان ستمدیده بی‌پاور !.. سلام بر 
کسی که جبرئیل اد سکره سای ی که انا ام 
کا نمی کت لاه بر کسی که پیمانش شکسته شد ! سلام بر 
جرعه نوش جام نیزه‌ها شد ! سلام بر کسی که خونش مباح شد ! سلام بر 
را دفن کردند! سلام بر کسی که شاهرگش بریده شد ! سلام بر کسی که 
در جمایت از دین بی‌یاون ماند! سلام بر کسی که محاستش به خون خضاب 

شد ! سلام بر گونه‌ی به خاك آلودق انصلامسبن نفن به»غارت رفته (جامه به 
غنمیت رفته) ! [ صفحه 109] سلام به دندانی که با چوپ - خیزران - 
تجاو زگر تکه و پاره‌شان کردند و درندگان خون‌خوار اطرافشان رفت و آمد 
کردند .. . سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه‌دار است و موقع یاد 
کردن تو, اشکش جاری است ! سلام مصیبت‌زده‌ی محزون سر گشته‌ی 
ار ری ایا انش‌صت‌های خا یراس که اهام ان 
علیه‌السلام دیده و ترسیم کرده و قلب مبارکش را جریحه‌دار نموده است 
تا جایی که او خود را «مصیبت‌زده محزون سررگشته بیچاره» می‌خواند, 


نشان دهنده بزرگی و شدت مصیبت حسین علیه‌السلام است که اگر برای 
هر يك از آنها يك عمر گریان باشیم و همچون مولایمان مهدی (عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) مضییت ( 2 ۵ محزون سرگشته‌ی بیچاره باشیم, نه 
تنها زیاده‌روی نکرده‌ايم, که اگر برای هر يك از آن مصائب, بمیریم نیز, حق 
داریم. چگونه جان دادن در غم این همه [ صفحه 110] مصیبت شایسته و 
کف بای فر سای کش اسام رهام هام خطات ید عم موم و 
غریبش چنین خطاب می‌کند:«فلاّندبنك صباحا و مساء و لأبکین لك بدل 
الدموع دما؛ حسرهة عليك, و تاسفا علی مادهالك, و تلهفا حتی اموت بلوعة 
المصاب, و غصة للاکتیاب [1471] - پس صبح و شام برایت ناله می‌کنم و به 
جای اشك برایت خون می‌گریم, به خاطر حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر 
آنچه تو را گرفتار کرد. شعله‌ور در تون .9 گدازم تا اینکه از بیقراری 
سختی‌ها و مصیبتها و غصه‌ی اندوهگینی بمیرم.»پس وظیفه مهم ما در 
قبال مصیبت عظیم, و نیز هنگام یادآوری جنایاتی که در حق محمد و آل 
محمد صلی الله علیه و آله شده, همان است که امام زمان علیه‌السلام 
با یعنی نشان دادن گریه, مصیبت‌زدگی, حزن و اندوه و سر گشتگی 

بیچارگی و مردن اما چرا با اينکه مردن, در مصیبت جانکاه حسین 
علیه السلام حق است, زینب کبری که ام المصائب است و حضرت 
زین‌العابدین. علبهالسام. .و افام. باقر غلبه‌السلام و. یکانك خاندان 
سیدالشهداء علیه‌السلام که در کربلا بودند و آن صحنه‌ها را دیدند از غصه 
نمردند؟ چرا با اینکه امام زمان علیه‌السلام گریه و ندبه بلکه خون گریه 
کردن را تا رسیدن به مرگ حق می‌داند, و نمرده است ؟ جواب این سوال 
را بید در بحث از مصییت اعظم جستجو کنیم تا به این راز بترگ ی ببریم 
و به سر عزاداری راه یابیم تا اینکه در زمره عزادار حقیقی قرار گیریم. [ 
صفحه 13 1] 





هر چند از آنچه تاکنون درباره جایگاه معصو مین علیهم‌السلام در نظام 
فلت راساه معندی ما با اما ه نیز تفانط تفای عظیق ه ام کته 
شد؛ وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم تا حد ود زیادی روشن می‌شود ولی 
به جهت اهمیت فوق‌العاده موضوع چند نکته را به طور مختصر بیان 


ففنای فار اه 


توجه به آنچه که درباره جایگاه معصومین علیهم‌السلام و رهبران الهی در 
ام کفت اسان مان مهس واه عصوی مایا آها و خسن سای 
مصیبت اعظم بیان شد به ما کمك می‌کند تا درك بهتری از عبارت «ثار 
الله» بیدا کنیم این عبات در یات عاشوزا و تسایر ربارات: سب افیا 
ها را و 
دم اساسا وغكت ار لصو ان تاره ها مرت امن دا 
پسر خون خدا» خون خدا در کجا جریان دارد؟ خون. عامل حیات است؛ اما 
عامل حیات چه چیزی؟ در کجا و کدام رگ جریان دارد؟ اين خون در رگ 
همه ما است.همان طور که انسان برای بقای حیات طبیعی و حیوانی خود 
وتو ان دا رای ات آسایه آلیی شوم سس یلعای 
نیازمند است. [ صفحه 14(" «خون خدا» 1 تشبیه بسیار ظریف؛ دقیق و 
لطیف است که فهم معنای آن منوط به انسان‌شناسی دینلی وف ان 
است. بدون فهم معنای حیات انسانی و فوق حیوانی. معنای «ثار الله» 
فهمیده نمی‌شود. همان طور که گفته شد دین خدا عامل حیات حقیقت 
انسان و بخش فوق حیوانی وجود او است اما همین دین خود يك عامل 
حیات و بقا دارد و ان عبارت است از امام معصوم که مظهر خدا است هم 
کال اي سای ها وه ال ات ند ات ی اسان 
است.به همین دلیل حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام حذف امام از مقام 
رهبری سیاسی و معنوی جامعه و حاکمیت امثال یزید - نه فقط شخص 
یزید - را برابر با نابودی دین معرفی می‌نماید:«علی الاسلام السلام اذ قد 
پلیتاا مه براععتل برند 1891 بانو با اسلام خذاحاقظی کرن که امت 
اسلامی به فرمانروایی چون بزید گرفتار شده است ۰» ر ابطه امام حسین 
سا مه مر ی شام تا سافعه اس مات را 
کمن با شک اسان ای آا عایل ات اسان همه مردم ها هعامل 
قاری دای تا ام خرات یه لیس مر سا اشانی نی بصن 
محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله نه خدایی شناخته می‌شد و نه دین 
وجود می‌داشت. بدون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله عبادت 
حفیقی خداوند ممکن نبود. آنان همان خلفای الهی و مظاهر کامل خداوند و 
آیینه‌ی تمام نمای او هستند آنان حجت خدا هستند که بدون آنها خلقت 
اتضانة و زمین و خلقت انسان‌ها پوج و عبت طن با نش د: [ ۱14 بدون ]تا 
زمین اهل خود را فرومی‌برد. [150] . [ صفحه 115] هیچ کسی جز 
اس اس اد اس سای ام ری و توصیف کند ۳ 
بشناسد.امام هادی علیه‌السلام در زیارت جامعه کبیره 0 


کال یی ی امام‌ اس تنایص یعاس اسلا را 
چنین معرفی می‌فرمایند:«... معدن رحمت و خزانه‌داران دانش.... درهای 
انار نا صووص باراصاه ارب ای را بر اهنا ها خر نگ 
باگاه‌هاه شناخت خداوند و ساکن برکت خدا و معادن حکمت خدا و 
حافظان: اسراد شیب حالان کات دا ده اصان سس داد 
راهنمایان به رضایت‌مندی‌های خدا.... حجت و نور و برهان خدا».دینداری 
بدون ارتبا ط با معصوم علیه السلام خیالی خام بیش نیست. وجود مقدس 
اقا امام زمان علیه‌السلام در مرئیه جانسوزش برای جد مظلوم و 
بزرگوارش, سیدالشهدا علیه‌السلام خطاب به ایشان چنین عرض 
می‌کند:«لقد قتلوا بقتلك الاسلام و عطلوا الصلاة و الصیام و نقضوا السنن 
ه الااض هب قدفها اعد اسان مخ فها آیات الفر ار 1 اد ای سنا 
وقتی تو را کشتند, در حقیقت با قتل تو اسلام را کشتند و نماز و روزه - 
حقیقی - را تعطیل و نابود کردند. سنت‌های - الهی 0 - را از 
ببر. بردند هه بایه‌های ابقانشا. ناهد کردند. و آیات: فان وا تخر نف 
کردند».اين تعبیرات درباره وجود مقدس امام حسین علیه‌السلام نیز, مانند 
تعابیر جامعه کبیره از عظخت ان وجود مقدس و اساسا عظمت و جایگاه 
عون تعلیهم السلا مایت هی کند کف هر نك که هایس 7 ۳ 
نماز, روزه, سنت‌های الهی, احکام, پایه‌های ایمان و قران هستند. بدیهی 
است که قطع ارتبا ط با معصوم علیه السلام. محرومیت حقیقی از حقیقت 
همه این امور است. [ صفحه 116] «چه تعبیر بلند و لطیفی ! قران کریم 
عضست راصنا ات اه اس آمام مان لاسام ندال 
عللهالسلام ترا خرای امت وربة عنوان ارکان.دین دانسته ابیت بعتی او را 
1 - اسلام 2 - قرآن 3 - نماز 4 - روزه 5 - سنت‌های الهی و احکام دین 6 - 
پایه‌های ایمان 7 - آیات قرآن دانسته است. مردم هم وقتی اطلاعات پید | 
کرده و قیام امام حسین علیه‌السلام را روشنفکرانه تحلیل هو کتک به 
استناد بعضی ظواهر می‌گویند: امام حسین علیه‌السلام برای زنده ماندن 
لام اه کی دلی و ارت‌ تاه ار ای الا من مهن اسر 
با کشتن تو, اسلام را کشتند و نماز و روزه را ضایع کردند. اینجا هم مثل 
تاهاب مارا و ال اه اساام لسن استمه آحام عسش 
چیز دیگر و در این عالم, امام حسین علیه‌السلام فرمانده دین است. 
«السلام علی یعسوب الدین» و حامی دین است «السلام علی 0 بلا 
معین». و پشتوانه قرآن است «و للقرآن سندا».در عالم باطن, 
دوگانگی‌ها و تفاوت‌ها و افتراق‌ها رخت برمی‌بندد و وحدت جایگزین ان 
می‌ شود. بر همین اسان در عالم باطن؛ امام حسین علیه السلام, خود 
اسلام و احکام و نماز و روزه و... است. از این‌رو در زبارت ناحیه 
می‌خوانیم که: ای حسین ! با کشتن تو اسلام را کشتند و نمی‌گوییم رهبر 


دین را کشتند. (دقت کنید) و می‌گوییم و نماز و روزه را ضایع کردند و 
نمی گوییم نمازخوان را کشتند 9... بعضیٍ تصور می‌کنند که جمله حرفوا... 
ات ارت امس ند رها اس تساه اس 
ولی براساس توضیحات فوق روشن می‌ شود که امام حسین علیه السلام, 
9 آیات قرآن ات و منظور از ی آیات ق رآن, کشتن ِ 
کشتن او, کشتن ی قران است». [152] . 


معنای وتر و موتور 


تعبیر دیگری که در زیارت عاشورا پس از عبارت «ثار الله و ابن ثاره» 
شده, عبارت «و الوتر الموتور» است که به معنای مصیبت‌زده و مظلومی 
است که انتقام او گرفته نشده باشد. ممکن است این سوّال مطرح شود 
که مگر مختار ثقفی با کشتن قاتلین امام حسین علیه‌السلام انتقام خون آن 
حضرت را نگرفت ؟ مگر آنها در جهنم به عقوبت الهی و شدیدترین عذاب‌ها 
که فوق تصور ما است, گرفتار نیستند؟ [ صفحه 117] آیا اگر دست ما به 
نها می‌رسید می‌توانستیم آنها را به عذابی شدیدتر از آنچه که الان گرفتار 
صدق می‌کرد؟جواب تال از انچه با درباره جایگاه ی معصوم در 
با اه ام وی ام اسان اس ام ی اهر 
الله» بودن حضرات معصومین علیهم السلام گفته شد به خوبی روشن 
فی‌تقنود. توضیح مخدد, اینکه انچه. در کربلا و نیز .ذر زمان شهادت. سایر 
ح اما اي اقا تس ات مس ره اس : 
شهادت مظلومانه ایشان که با ریخته شدن خون مطهر و شریفشان و یا 
مسموم شدن آنها به دست دشمنان صورت گرفته است در مقابل چنین 
و ی . و گرفتار شدن آنها به 
ارت 2 از رهبری 9 و امام معصوم و 
متخصص الهی با کنار زدن آنها از مقامی که خداوند برای آنها تعیین کرده 
است. شکی. تست نستت. به. این للم ه.خایته برری.هر کر انتعام انا 
اس مات ای و اس اس یل 
تاریخ شده است, هرگز جبران نشده است. آنچه که مختار انجام داد, انتقام 
خون بدن امام حسین علیه السلام به عنوان شخص حقیقی - و نه به عنوان 
امام و خلیفه خدا - بود.به همین دلیل وقتی سر بریده عمر سعد و پسرش 
را در مقابل مختار قرار دادند, گفت «آن به جای حسین و اين به جای علی 
بن حسین» و بعد گفت: «هرگز مساوی نیستند به خدا قسم اگر سه چهارم 
قریش را بکشم, به جای يك بند انگشت از انگشتان او نیز نمی‌شود». 
| ضفحه ۱116 اما افتاخ مت اعظم کرهش ارست. عا 
که اثرات و عواقب این مصیبت هنوز در جامعه انسانی وجود دارد و سالیان 
درازی است که جامعه جهانی از رهبری و حاکمیت سیاسی و معنوی يك 
امام معصوم و متخصص در امر هدایت انسان به سوی هدف خلقتش 
محروم بوده و هست. 


پیدایش روح انتقام 


ارت و انز یره فان حی‌ند که ماعرای خاشورا نك اهر 
شخصی و تاریخی نبوده است که تمام شده باشد بلکه امری مربوط به 
همه خامعه اسانی و همه اما امت متام مالیا عیدالساام ,۱ 
کشته شدن قاتلین حضرت گرفته نشده است. سخن از خون بدن حضرت 
نیست بلکه سخن از «خون خدا» است که در وجود همه انسانها جریان 
دارد. سخن از حسین علیه‌السلام به عنوان يك شخص حقیقی نیست بلکه 
سخن از مظهر خدا و خلیفه و نماینده او در روی زمین و يك شخصیت 
حقوقی است که 7 و روی زمین تعلق دارد. حسین علیه‌السلام و همه 
اهل بیت علیهم‌السلام همان روح و نفخه خداوند هستند که در وجود همه 
اشنا مات شوم اس ۱۱۶۵۱ ای ور که فا زیت کت نت هه 
انسان‌ها در درون خود پرتوی از حسین علیه‌السلام و نیز سایر اهل بیت 
علیه): «فرمود: همه زمین‌ها کربلا و همه روزها عاشورا است ولی نفرمود 
همه شما امام حسینید. گذاشت خودتان درك کنید... پس بگرد و در خودت 
امام حسین را پید | کن». [155] .به همین علت است که در زیارت عاشورا 
از خداوند می‌خواهیم که [ صفحه 119] انتقام خون خودمان را همراه 
حضرت مهدی (عجل الله تعالی ِِ ِِِ روزیمان کند و چنین عرض 
میک ار لاه ااکض گرم ار ی بل ان سیسات 
اس ایام یا ار ۳ ۰ ام 
کشتن شمر و هم‌دستان شمر نیست بلکه به ریشه‌کن کردن ظلم از 
سراسر جهان و نابود کردن طاغوت‌ها و یزیدیان زمان است. اینکه گفته‌اند 
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی ما همیشه حسین علیه‌السلام داریم 

اگر ما خودسازی کرده باشیم مثل حسین علیه‌السلام و با روج حسینی عمل 
کنیم, ملحق به حسین علیه السلام هستیم. اگر سفارش به عزاداری حسین 
علیه السلام شده است., بدین معنا است که امکان ظهور «حسین» ها در 
تمام زمان‌ها وجود دارد. یعنی کسانی که مثل حسین علیه‌السلام عمل کنند 
و این جز با سنخیت و برخورداری از روح حلسیبلی امکان‌پذیر نیست .انتقام 
ین علیه‌السلام یعنیي بازگرداندن خون خدا| در رگ‌های جامعه, یعنی قرار 

گرفتن خلیفه خدا در رآس حاکمیت جامعه جهانی. به همین علت هم انتقام 
تا ام ام ی اه اس ام ی اه 
مقدمه‌سازی ظهور و برداشتن موانع ظهور برای همراهی با حضرت در 
ات تام اس کوس یا این رح تام شام این اه مک 
نیست.در فصل سوم. حدیت شریف. مهم و تکان‌دهنده‌ای را از پیامبر اکرم 


صلی العف آلمفل کیدیم کم تایه ها ان عاا سا 
چنین فرمودند:«ای علی ! من و تو پدران اين امت هستیم و حقوق پدران 
و مادران به فرزندان این است که در اوقات مقتضی بر پدر و مادرشان 
رحمت اورند تا ادای حقوقشان نموده باشند». طبق این فرمایش رابطه ما 
با معصومین علیهم‌السلام رابطه حقیقی فرزند با پدران خودش است. یعنی 
اه رایته ده که است سا صفحه هو ان وف 
نسبت به هم وظایفی دارند از جمله این وظایف مهرورزی و عطوفت 
سبت بمء یکین -استه و ایک آها بت فطایفت یی حفم ار خراه 
مهرورزی و عطوفت نسبت به ما عمل کرده و می‌کنند هیچ شك و تردیدی 
وجود. تداوداظیی فرماتش ,پياهید. آکرم. صلف الله علیه. و.اله. بزای. سا 
فرزندان آن حضرات ه اوقات و شرایطی پیش خواهد آفند که باید در آن 
اوقات و شرایط برای ادای حقوق واجب نسبت به اهل :نیت علیهمالسلام 
که پفران «حعیعی بو برر که حوسان ها همتویا پیت مامتا نا 
برخورد کنیم. یعنی ببینیم که در آن اوقات و شرایط آنها چه کمکی و چه 
کاری از ما انتظار دارند به عبارت دیگر ما به وظیفه الهی مودت, چگونه 
نسبت به آنها در شرایط گوناگون عمل می‌کنیم.در فصل سوم به این نتیجه 
رسیدیم که وظیفه الهی و انسانی ما در قبال مصبیت عظیم. عزاداری 
کردنن. به خاطر جنایات بزرکی, است که.در حق آنها روا داشتهشد..دفغا و 
شهاک این سرخله این است که یمن حا ی اه امه اه کم 
عضایا سا اس یه ا لام 16اب دامت خر ها معا زا در 
مصما شا و سای الم خط کته یی ای حفصل به اس شاه 
رسیدیم که وظیفه اصلی ما در قبال مصیبت اعظم «انتقام» است انتقام 
از کسانی که جامعه جهانی را از پدر حقیقی خود و امام معصوم و هادی 
مت تشرط کرک انخا رای | صفحه 1 12 عغاه تفا ما که اون 
مرحله اين است که بگوییم:«جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه 
المهدی من ال مجمد صلی اللة غلیه و آله[156] -خداوند ها وشتما زا از 
اتغام کیرد کان خسن همراه ولی. خوتن..مهذی. از ال محمد صلی:. الا 
قلی رد اه فران ده سس منت ال هه وان اصملی آقور 
برخورد با مصیبت اعظم همراهی با منتقم اصلی در عملیات انتقام است 
که اند خقی ایحا ی کوتیم اکن به این مد که بان مین 
بی‌وفایی و قساوت را در حق انها روا داشته‌ایم و به وظیفه رحمت نسبت 
ند دراتمان که یام بضلی اللم علبه وا لهس ها واخت: کر ور شوت 
به وظیفه مودبی که قران کریم بر ما واجب نموده است, [59 1 ] 4 ضارن 
نکرده‌ایم .نمی‌توان به امام زمان علیه‌السلام گفت که: ما در مصیبت عظیم 
همراه تو برای جد غریبت گریه می کنیم ولی در مصیبت اعظم از همراهی 


تو برای انتقام و بازگرداندن «خون خدا» به پیکر جامعه معذور و معاف 
هستیم »؛ انچه که حضرت در این مرحله از ما می‌خواهد شرکت در عملیات 
انتقام است نه صرف گریه و عزاداری.عزادار در مرتبه چهارم با دست 
یافتن به معرفتهای جدیدتر و بالاتر دارای «روح انتقام» از کسانی می‌شود 
که معصومین را از مقام و جایگاهی که خداوند برای انها در نظر گرفته 
است, کنار زدند و همچنین انتقام از کسانی که غاصبین «مقام امامت و 
هدایت» جامعه را در تحمیل این بزر کتریم جنایت بر مردم جهان پاری 
کردند. [ صفحه 122] عزادار در این مرحله. گریه کردن و گریاندن را هر 
چند وظیفه‌ی مهمی هستند, کافی نمی‌داند. او در سایه مودتی که پید | 
کرده است به مقام عضویت در حزب امام حسین علیه‌السلام که همان 
«حزب الله» است نایل می‌شود.مومن در این مرتبه فرمان الهی در قران 
کریم را که همه موّمنان را به مودت نسبت به اهل بیت رسول الله صلی 
الله علیه و اله می‌خواند, لبيك می‌گوید. به عبارت دیگر او را از مقام 
«محبت» به مقام «مودت» نایل می‌گردد. «مودت به معنای محبتی است 
که آاثرش در مقام عمل ظاهر باشد» [160] او طبق فرمایش رسول الله 
صلی الله علیه و اله خود را فرزند و محمد و ال محمد صلی الله علیه و 
اله می‌داند. [161] . لذا خود را عضو خانواده ان حضرت علیه‌السلام و 
«ولی دم > او می ‌بیند که انتقام خون همه شهدای آل محجمد لاو الله علیه 
و آله بر او واجب گشته است .عزادار در این مرتبه به «ایمان حقیفی» 
دست می‌یابد 9 احساس و نگاه و محبت او به پیامبر و آلش 
علیهم السلام شاه گونه می‌شود که رسول خدا صلی الله و آله 
خواسته است, آنجا که فرمودند:«لا یمن عبد حتی اکون احب الیه من 
نفسه و یکون عترتی احب الیه من عترته و یکون اهلی احب الیه من اهله و 
تکون ذاتی احب الیه من ذاته [162] - هیچ بنده‌ای ایمان به خداوند ندارد, 
تا اینکه من محبوب‌تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت 
خودش و خانواده‌ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات 
خودش دوست داشته باشد».بنابراین همان طور که اگر کسی به پدر و 
مادر طبیعی و بدنی عزادار حقیقی و يا سایر اعضای خانواده او ظلم و 
جنایتی کند., ۳ به گریه و [ صفحه 123 عزاداری بسنده نمی‌کند و تا 
انتقام تخرد ارام نمی‌گیرد, همچنین جان او از ظلم عظیمی که به محمد و 
آلش به خصوص ظلمی که به امام حسین علیه‌السلام و خاندان و اصحابش 
شده. پیوسته در آتش غم حضرت می‌سوزد و همواره داغدار 1 و 
غزادار است: نا اننکه. انتفام. خون: آنها را کیرد این روح انتقام علاوه بر 
اینکه از عمق جان عزادار به خاطر نسبتی که با محمد و ال محمد صلی 
الله علیه و آله دارد. می‌جوشد. تکلیفی الهی است که در زیارت عاشورا و 
دز بافر با ات‌: ما وا به ان امر کرده‌ان ۰ 


از آن به «طلب تار» يا «طلب ار حسین علیه‌السلام» یاد شده است. 
[163] .از آنچه که درباره انتقام و روج انتقام گفته شد. به خوبی روشن 
می‌شود که رسیدن به روح انتقام و داشتن چنین روحی يك مقام و يك 
مرتبه بسیار بالا و ارزشمند است. زیرا اگر کسی دارای چنین روحی شود, 
به معنای آن است که فرزند حقیقی اهل بیت علیهم‌السلام است و ولی دم 
آنها است که گرفتن انتقامشان بر او واجب شده است. بقین پیدا کرده 
است و عضو حقیقی حزب امام حسین علیه‌السلام و خانواده اهل بیت 
علیهم السلام شده است به شر‌ط اینکه صر فا به داشتن روح انتقام اکتفا 
نکند, بلکه به مقتضای آن. عمل کند به عبارت: دیگر انتقام خود زرا غملی, کند 
و وارد مرحله عملیات انتقام یا مرتبه پنجم عزاداری شود. 


مجالس عزاداری در مرتبه چهارم 


عزاداری در این مرتبه وسیله‌ای برای احیا و حفظ ارزش‌های مقدس است 
که اه همم اهاط آمها نم او تست انیس مخ اسم | 
صفحه 124] دروغ, حرام, تحریف و اختلافات به دور است و مردم با 
شرکت در این مجالس بیش از پیش با دین و وظایف خود اشنا 
می‌ شوند .مجالس عزاداری و بزرگداشت معصومین علیهم‌السلام در مرتبه 
چهارم محل «شناخت و نیز پیدا کردن روح انتقام» است. در این مجالس 
شخصیت الهی سیدالشهدا علیه‌السلام و جایگاه او در نظام خلقت مورد 
توجه و شناخت قرار ی گنود معنای «ثار الله بودن و عامل حیات بودن» 
اس را ار کت ار ان ار مرو وه 
شه اههد وی مان وی که هر سار اساسا 
می‌خوانیم:«بذل_ مهجته فيك لیستنقذ عبادك من الجهالة و حيرة الضلالة 
[164] - خون جگر خود را در تو راه تو - ای خدا - نثار کرد تا بندگانت را از 
جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد» .مراسم عزاداری در مرتبه چهارم. 
نی و بوی سیدالشهدا| علیه‌السلام دارد. روح و حقیقت سیدالشهدا| 
علیه‌السلام بر آن حاکم است. اين نوع مجالس, از طرفی مردم را با 
حقیفت و جایگاه سیدالشهد | علیه السلام در نظام خلقت جهان و انسان 
اشنا می کند و ار طرفیهمان کاریتا می ند که سیدالنها علبه للم 
در کربلا کرد. یعنی اثار وجودی حضرت را به مردم منتقل می کند و بین 
مردم و حضرت سنخیت و شباهت به وجود می‌اورد. به عبارت دیگر همان 
طور که وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام برای نجات مردم از جهالت و 
خروج از گمراهی به شهادت رسید, مجالس عزای حضرت نیز همان اثر 
وجودی حضرت یعنی نجات مردم از جهالت و خروج از گمراهی و تاریکی را 
دارد و اين مهمترین علت توصیه بزرگان دین به برپایی مجالس عزای 
۳ و به خصوص برای امام حسین علیه السلام است. [ صفحه 125] 
در مرتبه چهارم معیار بهترین مجلس, دیگر میزان گریه و ناله, تعداد 
جمعیت و شام و ناهار آنها, طول دسته عزاداری, ساختمان و محل 
عزاداری, امکانات و وسایل, شهرت مداح و سخنران و... لیست. بلکه 
معیار بهترین مجلس, فان ات هس ی ات ساسح 
عزادار می‌گردد. از نظر عزدار حقیقی در مرتبه چهارم. اصیل‌ترین و بهترین 
مجلس عزاداری. مجلسی است که بتواند روح حسینی و سنخیت با وجود 
مقدس امام حسین علیه السلام را در عزادار به وجود آورد .عزادار در این 
فرفیه با وق ام سید الشه ۱ عب‌السام و فلسقه‌ی نهصت او که ازران 
خود ایشان بیان شده است [165] , آشنا می‌شود و خود را برای پیاده 


کردن اهداف قیام ان-خضرت.آمادم من کند: کریه بر ای عزادار تور این فرتبه 
ظراات ناساس ساوسو ان اس کی سس احل 
بیت علیهم‌السلام به گریه کردن هدفی بالاتر و مهمتر از يك تخلیه عاطفی 
و بروز احساسات دارد.در این مر تبه گریه و عزاداری, دیگر هدف نیست, 
بلکه وسیله‌ای برای زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا برای نسل امروز 
است.گریه کردن و ابراز احساسات و عواطف يك «وسیله» بسیار مهم 
بلکه مهمترین وسیله است. در این مرتبه مداح و سخنران هر دو به 
عواطف و احساسات و نیز گریه کردن و گریاندن اهمیت می‌دهند اما نه به 
عنوان يك هدف بلکه به عنوان يك وسیله بسیار خوب برای بالا بردن فهم و 
درك مردم گریه وسیله خوبی برای بالا بردن سطح معرفت "مردم و پیونر 
رهبران معصوم [ صفحه 126] ی روح تعهد و مسئولیت نسبت به انها و 
راه انها, در عزادار ایجاد می‌شود.در این مرتبه گریه کردن و گریاندن 
موجب می‌ شود تا روج حسینی یعنی روح حماسه و فداکاری عاشقانه برای 
دین خدا در عزادار دمیده شود. به طوری که هر لحظه اروز می‌کند که ای 
کاش در کربلا و در کنار يکايك اهل ب بیت علیهم‌السلام حضور داشت و همان 
کای را کر کهآ اسامداره تا ماه ارو و ام 
ات ات ها لشی کت سک فافو. قفا عطتها ۱ ۱166 اع کاس با را 
بودم تا به رستگاری عظیم دست می‌یافتم».بو فرموده شهید مطهری که 
خود بسیار اهل گریه و عزاداری حقیقی بود, «گریه‌ی بر شهید, , شرکت در 
حماسه‌ی او است ». گریه‌ی عزادار در این مرتبه به تبعیت از گریه‌های 
حضرت زهرا علیهاالسلام گریه‌ای سیاسی و جهت‌دار است. گریه او 
غاصبین خلافت و دشمنان امیرالمومنین علیه‌السلام را ازار می‌داد و تهدید 
می کرد. به طوری که چنان احساس خطر کردند که به سراغ امیرالمومنین 
غلیه‌السلام رفته: اراو خوانشند تا کریه‌های آن بانوق مجاهد را محدود کند: 
وی ار الهین عم سس انم آنها را بد اظلاغ,عست روا 
خانم گر وا آشان روا بلس ها ال کی سم و ها 
اقب مش من هن اظی هم واه لا اسکت لیا و از ار ام الحیبانت 
یل ال خی الا و جقدر کم اسست 
ماندن من در بین آنها و چه نزديك است پنهان شدن من از جمع انها. به خدا 
سوگند هرگز ساکت نخواهم شد نه در شب و نه در روز تا اينکه به پدرم 
رسول الله صلی الله علیه و آله ملحق شوم.» [ صفحه 127] امام امت 
علیه‌السلام درباره گریه‌های مردم ایران در عزاداری‌هایشان چنین 
فرمودند:«مستئله, مسئله‌ی گریه نیست, مسئله, مسئله‌ی تباکی نیست. 
مستئله,. مسئله‌ی سیاسی است که ائمه با همان دید الهی که داشتند, 
می‌خواستند که این ملت‌ها را با هم بسیح کنند و یکیارچه کنند, از راه‌های 


مختلف اینها زا نکپارخه کنندا.اشیت‌ دی خباشتد:: [و1] عربه کردن: تر 
شهید نگه‌داشتن, , ژنده نگه‌داشتن نهضت است [169] هر کنات هیاهو 
می‌خواهد, باید پایش سینه بزنند, هر مکتبی تا پایش سینه‌زنی نباشد, حفظ 
نمی شود.. ۰ این نقش, يك نقشی است که اسلام را هميشه زنده نگه 
داشته, آن کلین است که هی به آن آت می‌دهند. زنده نگه داشتن این 
گریه‌ها, زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا| را [ 70 1 ] » در مر نبه چهارم 
شدت گریه و عزاداری و نیز عمق و دوام آن تین ان آنکه صر فا به 
احساسات و عواطف. تکیه داشته باشد, به معرقفت از معصوم و مقام او و 
نیز مقام یارانش تکیه دارد. به عبارت دیگر هر قدر سطح معرفت عزادار 
مت به من خی ا سا اند اولا مایت نو کر 
و۳ او برای نان و مصایبی که به آنان رش میسن موی بر و 
دیگری رسول ال ای اه له رال ام کته ره ارزش و آثار 
وجودی او آگاه بود یس از رحلت آن حضرت خطاب به ایشان چنین 

وان العر تخل ۱ عل مان ام سا یل ار الستات 1 
لجلیل, و انه قبلك و بعدك لجلل [171] - همانا صبر زیباست, جز در غم از 
دست دادن تو و بی‌تابی نایسند است جز در اندوه مرگ تو, مصیبت فقدان 
تو بزرگ و مصیبت‌های پیش از تو و پس از تو ناچیزند».گریه نقش بسیار 
بالایی در کم کردن مقاومت‌ها و سرسختی‌ها و ایجاد ظرافتها و لطافتها 
دارد. [ صفحه 128] گریه می‌تواند عواطف, محبت. قدرت و سرعت پرواز 
عزادار را به سوی هدف خلقت او, و نیز عمالات لایق او, به طرز 
شگفت‌انگیزی افزايیش دهد.هر قدر عزادار با مقام الهی اهل بیت 
علیهم السلام و نیز علم, نورانیت. معنویت, روحانیت, کرامت و بزرگواری, 
عطوفت و مهربانی با خلق خدا| وِ سایر کمالات وجودی آنان آتناتر 
می‌شود, محبت و مودت او نسبت به آنان بیشتر و عمیق‌تر و گریه‌ی او در 
هنگام یادآوری مصائب آنها جانسوزتر و دردناکتر می‌شود به همین دلیل 
گریه در این مرتبه عامل مهمی در به وجود آمدن روح جهاد با دشمنان اهل 
پیت غلهم‌السلام و نیز روخ اشفام. از تدشضان آنها می‌باشتد:‌از توق :دیکر 
گریه برای عزادار در این مرتبه حکم صیقلی را دارد که لحظه به لحظه 
روح او را پاك‌تر و لطیف‌تر می‌کند و او را برای پذیرش دستورات خدا و 
اهل بیت علیهم السلام اماده‌تر و نرم‌تر می‌کند.در اثر این لطافت و امادگی. 
توان عزادار برای انجام دستورات دینی بالاتر و روح او برای اجرای قوانین 
آلمی قوی‌تن‌می‌شود. به همین دلبل_جبزان پذیرش اه تس ند اخلاق آلمی 
بالاتر و سرعت او در حرکت به سوی هدف خلقتش بیشتر می‌شود. زیرا 
هر قدر مقاومت و سرسختی انسان نسبت به اجرای دستورات الهی کمتر 
شود, قدرت و سرعت او در طی مسیر انسانیت بیشتر خواهد شد. گریه از 


آن جهت که کار دل است و با حریم دل سروکار دارد. بر روی همه امور 
قلنی تابر گذار اشت. 4 عم 
گریه, در دل يك عمل دو سویه است. بر ارزشها و هنجارها تأثیر 
9( 
راه پیدا کرده است. گریه هم با تقوا که محلش در قلب است کار دارد و 
هم با فجور و معصیت, گریه هم بر فطرت اثر می‌گذارد و هم بر طبیعت. 
گریه‌ی عزادار حقیقی, فطرت او را تقویت؛ و طبیعت و بعد حیوانی او را 
تضعیف می کند. شجاعت او را زیاد و ترس او را کم می‌کند. سخاوت و 
کرم او را تقویت, و بخل او را تضعیف می‌کند. گریه محبت و مودت نسبت 

ماهس یو ام ار ان مت دی وا مت لت ات و 
اما احاه هت می‌کند. از سوی دیگر تنفر و برائت از دشمنان آنها را 
بالا می‌بزد: انشان.را از قرهی: و تن آنها. دور.می‌شعازد: ارق کزبه‌ی 
همراه با معرفت غیرسوز و غیرت‌ساز 0 


تاعن فتالفن از ف: امای جیه 


وجود مقدس امام حسین علیه‌السلام. خود بهترین کس برای تعیین کیفیت و 
محتوای مجالس است. در یکی از فرمایشات نورانی‌شان چنین 
می‌فرمایند:«من اتانا لم یعدم خصلة من اربع: اية محکمة و قضية عادلة و 
اخا مستفادا و مجالسة العلماء [1721] - هر کس به سوی ما اید - در 
مجالس ما شرکت کند - حداقل یکی از چهار چیز را از دست نمی‌دهد: 
اصول عقاید و جهان‌بینی اسلامی. قوانین اخلاقی, برادری سودمند و 
هشن با غلماه»بابراین مجالتی ال مت علبم السلام.عاق. آشانی 
مردم با اصول دین و اعتقادات؛ اخلاقیات و نیز احکام و فروع دین است. 
نت اس سول ای ان هون کی انم 
هر مسلمانی واجب فرموده است. ایشان در فرمايش نورانی ابتدا طلب 
علم را بر هر مسلمانی واجب نموده است؛ و چنین فرمودند «طلب العلم 
فريضة علی کل مسلم [173] - طلب علم بر هر مسلمانی واجب است». 
[ صفحه 130] بدیهی است علمی که یادگیری ۳ بر همگان واجب باشد و 
نه عبارت دیکر تحصیل: ان واخب عیتی. است. نمی‌نواتد از نوع. علوم 
روزمره باشد. بلکه علمی است که با ساختار وجودی انسان و هدف خلقت 
او و نیز سعادت دنیا و آخرت او ارتباط مستقیم دارد. آنگاه حضرت در 
مرحله بعد, علمی را که, تحصیلش بر هر کس واجب است چنین تشریح 
می‌نمایند:«انما العلم ثلائة اية محعمة او فريضة عادلة او سنة قائمة و ما 
خلاهن فهو فضل [174] - علم حقیقی سه چیز است اصول عقاید, اخلاق و 
احکام و غیر از اینها فضل است».بنابراین نتیجه می‌گیریم که مجلس مورد 
رضایت امام حسین علیه‌السلام مجلسی است که در 1 عزاداران با 
حقیقت دین و معارف الهی و انسانی و نیز وظایفشان به عنوان يك موّمن 
و عزادار حقیقی و يك انسان و شیعه راستین اشنا می‌شوند.وقتی 
برپاکننده مجلس سیدالشهدا علیه‌السلام خود به مرحله چهارم نرسیده 
باشد, در تنظیم برنامه‌ها اصالت و عمده وقت مجلس را به مداحی و 
سینه‌زنی اختصاص می‌دهد و نسبت به سخنرانی و سخنران یا اصلا توجهی 
ندارد و یا کم‌توجه می‌باشد و بیشتر وقتها, اگر سخنرانی دعوت می‌کنند, به 
جای اینکه مطالب و مواردی را که سیدالهشدا علیه‌السلام شایسته مجالس 
خود دانسته, از او بخواهند, بیشتر از او توقع دارند که از جمعیت اشك و 
ناله بگیرد. اساسا این چنین بانیانی علاقه زیادی به دعوت از سخنرانان 
عالم و ورزیده ندارند. بلکه بیشتر کسانی را دعوت می‌کنند که بتوانند 
زمینه مناسب را برای مداحان و شورگرفتن در مجلس فراهم کنند. [ 
صفحه 1 ] از طرفی در ظز ادا داتفه هم که در مرتبه سوم مانده‌اند و به 


مرتبه چهارم راه پید | نکرده‌اند, علاقه‌ای به استماع سخنرانی و آشنا شدن 

با معارف الهی و این زتذدکت دینی و وظایفشان ندارند. آنها بیشتر ترجیح 

می‌دهند که هنگام سخنرانی وقت خود را در آبدارخانه با بیرون مجلس با 

چای خوردن دهدن بگذرانند و اگر ناچار باشند در مجلس بنشینند. با 

بی‌حوصلگی به سخنرانی گوش می‌دهند و ترجیح می‌دهند زودتر عزاداری و 

شور گرفتن اغاز نود و چه بسا به صورت‌های مختلف این تت‌حوضلیی را 
به اطلاع سخنران می‌رساند. 


خطر جهل به دین و آخرت 


گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و آله دین‌شناسی را بر هر مسلمانی واجب 
فزموده: و بر .آن تأکید نموده است. علاوه بر این کسانی را که در این امر 
واجب کوتاهی کنند, چنین توبیخ فرموده‌اند:«ان الله تبارك و تعالی یبغض 
کل عالم بالدنیا جاهل بالااخرة [175] - به درستی که خداوند ۳1 و تعالی 
هر عالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است., دشمن می‌دارد» 1 
حضرت هر کس آخرت را که حایگاه ابدی انسان است. نشناسد, هر چند 
علوم دنیایی را بداند مبغوض خدا است. زیرا کسی که آگاهی به آخرت و 
خانه ابدیت خود نداشته باشد. هر گز نمی‌تواند خود را برای ان اماده کند. 
بدیهی است آماده شدن برای آخرت یه وسیله علوم تا یفن حاصل 
نمی‌ شود. بلکه فقط به وسیله شناخت دین و معارف دینلی است که 
می‌توان آخرت‌شناس شد و خود را برای آن آماده کرد. به همین دلیل 
معصومین علیهم‌السلام شیعیانی را که به یادگیری دستورات [ صفحه 132] 
دینی و معارف الهی نمی‌پردازند. بشدت مذمت و توبیخ کرده‌اند. رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله در این‌باره ی وم :«لیس منی [لا عالم او 
متعلم [176] - از من نیست مگر عالم يا کسی که در حال یادگیری 
است.امام صادق علیه‌السلام نیز ۲ :«لست احب آن اری الشاب 
منکم الا غادیا فی حالین: اما عالما او متعلما فان لم یفعل فرط فان فرط 
ضیع فان ضیع اثم. و آن اثم سکن النار و الذی بعث محمدا بالحق [177] - 
دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر اينکه در یکی از دو حالت صیح 
ی عالم باشد و يا در حال یادگیری؛ پس اگر چنین نکند کوتاهی کرده 
است و اگر کوتاهی کند, ضایع کرده است؛ و اگر ضایع کند, گناه کرده 
است؛ اگر گتاه کند. ی ای 2 
مبعوت کرده است, ساکن انش می‌ شود » .آری جهل به دین و دستورات آن 
موجب می‌شود که انسان غافل سر از جهنم درآورد, به همین دلیل است 
که حضرت در کلام دیگری چنین می‌فرماید («لو اوتیت بشاب من شباب 
الشيعة لا یتفقه, لادبته [178] - اگر جوانی از جوانان شیعه را نزد من 
آورند, که در دین تفقه [179] نمی‌کند, او را ادب خواهم کرد».و همچنین 
آن حضرت زو می کند که اصحاب و شیعیانش حلال و حرام دین را به به 

دقت بشناسند تا سر از کوتاهی و تقصیر و گناه و عذاب درنیاورند. لذا 
چنین می‌فرمایند: [ صفحه 133] «لیت السیاط علی رووس اصحابی حتی 
یتفقهوا فی الحلال و الحرام [1801] - ای کاش با تازیانه‌ها بر سر اصحابم 
می‌زدند تا اینکه حلال و حرام دین را خوب بفهمند».بدون فهم حلال و حرام 
دین» دینداری ممکن نیست و بدون دینداری سعادت دنیا و اخرت محال 


است به همین دلیل برای شناخت حلال و حرام باید زحمت کشید تا دچار 
عذاب و نکبت دنیا ۵ آخرت) تون حتی اگر این زحمت به قیمت تازیانه 
خوردن باشد. ببینیم که امام سجاد علیه‌السلام چگونه شیعیان را به به تحمل 
سختی در راه فهم درست و دقیق دین تشویق می‌فرمایند:«لو یعلم الناس 
ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللجج [181] - اگر 
مردم بدانند در طلب علم چه فایده‌ای است آن را می‌طلبند اگر چه با 
ریختن خون دل و فرورفتن در گرداب‌ها باشد».و برای تأکید بیشتر ببینیم 
که حضرت کاظم علیه‌السلام چگونه خطر دینداری سطحی و ضعیف و 
محروم بودن از فهم دقیق دین را گوشزد می‌فرمایند:«من لم یتفقه فی 
دینه لم پرض الله له عملا [182] - هر کس که اگاهی عمیق از دین نداشته 
باشد خداوند از هیچ عمل او خرسند نمی‌شود».امام علی علیه‌السلام 
درباره دین بدون فهم عمیق جنین می‌فرمایند:ایها الناس ! لا خیر فی دین لا 
تفقه فیما [183] - ای مردم ! در دینی که فهم عمیق در آن نیست. هیچ 
خیری وجود ندارد».دینی که نسبت به آن شناخت دقیق و صحیح نداریم 
نمی‌تواند خوشبختی انسان را در دنیا و آخرت تافر کند. بسیاری از 
مشکلات و [ صفحه 34 1] رنج‌های اند کون مسلمانان به علت عدم شناخت 
صحیح آنها از دین و عمل نکردن به دستورات حیات‌بخش آن است. 
دینداری سطحی و نااگاهی, هیچ رشد و کمالی را در انسان به وجود 
نمی اون هر چند با عمل و عبادت فراوان توام باشد. امیرالمومنین 
و 
علی غیر فقه کالحمار الطاحونة یدور و لا یبرح [184] - عبادت‌کننده ناآگاه 
از دین همچون خر اسیاب است. که دور خود می‌چرخد ولی از جایی که 
هست پیشتر نمی‌رود».اساسا در اسلام ارزش هر انسانی در درجه اول به 
میزان شناخت صحیح و عمیقی است که از دین دارد, چنانکه رسول گرامی 
اسلام ضلی. اللغ: علبه و آله ینمی ‌فرماینهها کنر الناس قیمه. ا رهم 

و اقل الناس قيمة اقلهم علما [185] - باارزش‌ترین مردم عالم‌ترین 
۳ است و کم‌ارزش‌ترین مردم کم‌علم‌ترین انها است».صرف ادعای 
شیعه بودن. بدون شناخت صحیح و دقیق دین نه تنها مفید و کافی نیست. 
بلکه برای شخص و برای اصل دین , بسیار خطرناك و خطرساز است. 


نقش شیعیان در خانه نشینی و تنهایی اهل بیت 


هر ظلم و جنایتی که در حق اهل بیت علیهم‌السلام شده است., در اثر 
کوتاهی‌های شیعیان جاهل و احمق بوده است.حضرت علی علیه‌السلام پس 
از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله برای گرفتن حق غصب شده خود یعنی 
امامت امت. شبها فاطمه زهرا علیهاالسلام را سوار بر مرکبی می‌کرد و با 
حسنین علیهماالسلام به در خانه انصار می‌رفت و از انها کمك [ صفحه 
5 می‌خواست. ولی مردم برای حضرت عذرهای بدتر از گناه و دلایل 
نامربوط می‌اوردند. فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز در یاری همسرش و 
امامش بیعت آنها با حضرت را در غدیر به یادشان می‌انداخت و 
می‌فرمودند: «آیا پدرم در روز غدیر عذری برای کسی باقی گذاشت». 
علیه السلام به او زخم‌زیان زد و چنین نوشت: «تو همسرت ر سس بر 
مرکب می‌کردی و دست حسن و حسینت را می‌گرفتی و در خانه انصار را 
می‌زدی و از انها یاری می‌خواستی ولی جز چهار پنج نفر تو را یاری نکردند. 
اگر در ادعایت راست گو بودی مردم تو را یاری می‌کردند» بعد از این 
زخم‌زبان در ادامه این گونه نمك به زخم حضرت می‌پاشد: «اگر همه چیز را 
فراموش کنم, يك چیز را فراموش نمی‌کنم و آن اينکه تو به پدرم گفتی اگر 
چهل نفر صادقانه مرا یاری کنند, دست به قیام می‌زنم. يك روز هم 
مسلمانان با نو نبوده‌اند». [ 87 1] .حضرت علی علیه السلام درباره تنهایی و 
مظلومیت خود در آن زمان چنین می‌فرمایند:«خدایا برای پیروزی بر قریش 
و یارانشان از تو کمك می‌خواهم, که پیوند خویشاوندی مرا بریدند, و کار 
مرا دور حون کردند, و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همم آنان 
سزاواترم, متحد گردیدند و گفتند: «حق را اگر می‌توانی بگیر, و یا اگر تو 
را از حق محروم دارند, يا با غم و اندوه صبر کن, و يا با حسرت بمیر » به 
اطرافم نگریستم دیدم که مایل نبودم جانشان به خطر افتد. پس خار در 
چشم فرورفته, دیده بر هم نهادم, و با گلوی استخوان در آن گیر کرده, جام 
تلخ را جرعه جرعه نوشیدم. و در فروخوردن خشم در امری که تلخ‌تر از 
گیاه حنظل, و دردناك‌تر از فرورفتن تیزی شمشیر در دل بود شکیبایی 
کردم » [188] . [ صفحه 136] پس از رسیدن به خلافت نیز مردم که خود 
به سراغ او رفته بودند و با اصرار فراوان حضرت را به پذیرش حاکمیت 
وادار ساخته بودند, در صحنه عمل و هنگامی که حضرت آنها را به پاری و 
فرمانبرداری فرامی‌خواند, او را تنها گذاشتند. حضرت در صحنه‌ها و 
زمانهای مختلف از بی‌وفایی و پستی یاران خود و تنهایی و مظلومیت خود 
شکایت‌های جان‌سوزی کرده است. 


شکایت امیرالمومنین از شعیان جاهل و سست عقیده 


اشاره 


در نهح‌البلاغه بیش از 20 خطبه - غیر از نامه‌ها و حکمت‌ها - وجود دارد که 
حضرت یاران خود را مورد سرزنش قرار داده که چرا او را تنها می‌گذارند 
و فرمانش را نمی‌برند. ما در اینجا چند نمونه مختصر را ذکر می‌کنیم:«ای 
مردم عراق ! همانا شما به زن بارداری می‌مانید که در آخرین روزهای 
باداری جنین خود را سقط کند, و سرپرستش بمیر د؛ و زمانی 0 
بی‌شوهر ماأند, و میرا| ث او را خویشاوندان دور غارت کنند. آگاه باشید ! ۰ من 
و ی ی ۱ طرف دیا ر شما کشانده شدم, به 
من خبر دادند که می‌گویید علی دورغ هقی وب ۰ بکشد, بر چه 
کسی دروغ روا داشته‌اید.. ۰ ۱1891 آگاه باشید ! : من شب و روز پنهان و 
اشکار, شمارا به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها با 
شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند, هر ملتی که درون خانه‌ی خود 
مورد هجوم قرار گیرد, ذلیل خواهد شد. [ صفحه 137] اما سستی به خرج 
دادید, و خواری و ذلت را پذیرفتید. تا آنجا که دشمن پی‌درپی به شما حمله 
واقعیت قلب انسان را می‌میراند و دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در 
باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و 
حمله نمی‌کنید؟! با شما می‌جنگند. شما نمی جنگید؟! این گونه معصیت 
خدا می‌شود و شما رضایت می‌دهید؟ وقتی در تابستان فرمان حرکت به 
سوی دشمن می‌دهم», می‌گویید هوا گرم است, مهلت ده تا سوز گرما 
بگذرد, و انگاه که در زمستان فرمان جنگ می‌دهم, می‌گویید هوا خیلی 
سرد است بگذار سرما برود. همه‌ی این بهانه‌ها برای فرار از سرما و گرما 
بود؟ وقتی شما از گرما و سرما فرار می‌کنید. به خدا سوگند که از 
شمشیر بیشتر گریزانید اای مردنمایان نامرد! ای کودك‌صفتان بی‌خرد که 
عقل‌های شما به عروسان پرده‌نشین شباهت دارد ! چقدر دوست داشتم که 
شما را هرگز نمی‌دیدم و هرگز نمی‌شناختم ! شناسایی شما - سوگند به 
خدا - که جز پشیمانی حاصلی نداشت, و اندوهی هم بار سرانجام آن شد. 
ماامال است" کاش‌های مرو آندهه را جرعه جرعه به من توا ندید وا 
نافرمانی و ذلت‌پذیری, رای و تدبیر مرا تباه کردید... [190] بدن‌های شما 
در کنار هم, اما افکار و خواسته‌های شما پراکنده است؛ سخنان ادعایی 
شما,؛ سنگ‌هایی سخت را می‌شکند, ولی رفتار ست شما دشمنان را 
امیدوار می‌سازد؛ در خانه‌هایتان که نشست‌اید. ادعاها و شعارهای تند سر 


می‌دهید و اما در روز نبرد می‌گویید ای جنگ از ما دور شو, و فرار می‌کنید. 
آن کسی که از شما یاری خواهد, ذلیل و خوار است, و قلب رها کننده‌ی 
شما آسایش ندارد. [ صفحه 138] بهانه‌های نابخردانه می‌آورید. چون 
بدهکاران خواهان مهلت؛ از من مهلت می‌طلبید و برای مبارزه سستی 
می‌کنید بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم و ستم را 
ذور کننده وق جز با تلانش. و کوشش به:دست. تمی‌آیده. شما که از-خانه‌ی 
خود دفاع نمی ‌کنید چگونه از خانه‌ی دیگران دفاع می‌نماپید ؟ و با کدام امام 
را ی ار ری او آن کس 
که به گفتار شما مغرور شود, کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود 
با کندترین پیکان به میدان امده است. و کسی که بخواهد دشمن ۳ 
وسیله‌ی شما هدف قرار دهد, با تیری شکسته تیراندازی کرده است ! به 
خدا سوگند! صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم, و به یاری 
شما امیدوار نیستم. و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی‌کنم. راستی 
شما را چه می‌شود؟ دارویتان چیست ؟ و روش درمانتان کدام است ؟ مردم 
شام هم مانند شمایند ایا سزاوارست شعار دهید و عمل نکنید؟... [191] - 
نفرین بر شما کوفیان ! که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. آیا به 
جای زندگی جاویدان و قیامت به زندگی زودگذر دنیا ۰ ی 
عزت و سربلندی, بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ هر گاه شما به جهاد 
با دشمنتان دعوت می کنم؛ چشمانتان از ترس در کاسه ف کر روز و ترس 
از مرگ عقل شما را ربوده و چون انسان‌های مست از خود بیگانه شده, 
حیران و سرگردانید گویا عقل‌های خود را از دست داده و درك نمی‌کنید..من 
دیگر هی گاه به شما اطمینان ندارم, و شما را پشتوانه خود نمی‌پندارم. 
شما یاران شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند. به 
شتران بی‌ساربان می‌مانید که هر گاه از يك طرف جمع‌آوری گردید, از 
سوی دیگر پراکنده می‌شوید.به خدا سوگند. شما بدوسیله‌هایی برای 
افروختن آتش جنگ هستید؛ شما را ۱ صفحه ۱139 فریب می د هند اما 
فریب دادن نمی‌دانید. سرزمین شما را پپایی می‌گیرند و شما پروا ندارید, 
چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد ولی شما در غفلت به سر 
می‌برید. بخدا سوگند. شکست برای کسانی است که دست از یاری 
یکدیگر می‌کشند. سوگند بخداء اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و 
سوزش مرگ شما را دربرگیرد, از اطراف فرزند ابوطالب. همانند جدا 
شدن سر از تن, جدا و پراکنده می‌شوید... [192] - گرفتار کسانی شد‌ام 
که چون امر می‌کنم فرمان نمی‌برند, و چون آنها را فرامی‌خوانم اجابت 
نمی کنند. ای مردم بی‌اصل و ریشه, در پاری پروردگارتان برای چه در 
اتطارند ایام دار سناسا ید افو هر با کیری: کشا عاانه 

خشم وادارد؟در میان شما به‌پا خاسته فریاد می‌کشم, و عاجزانه ام 


یاری می‌خواهم, اما به سخنان من گوش نمی سپارید, و فرمان مرا اطاعت 
تضی‌کنتد. با آنکه تیا تداع ناگوار آشکار شد. نه با شما می‌توان انتقام 
خونی را گرفت. و نه با کمك شما می‌توان به هدف رسید.شما را به پاری 
برادرانتان می‌خوانم, مانند شتری که از درد بنالد, ناله و فریاد سرمی‌دهید, 
وبا ماد وی که بش آن زخم‌جاشد حرکتی نمی کنید. نها گروه 
اندکی به سوی من امدند که انها نیز ناتوان و مضطرب بودند». [193] 
.دیدیم که شعیان جاهل و احمق چگونه امام خود را تنها گذاشتند. شعیه‌ی 
جاهل و احمق است که به فرموده امام زمان علیه‌السلام بال پشه از 
را کر ات۱ ان کی رین وی ای رواد 
حصص نو فبال اماحانشان ک سس اه ار هر اه این یه 
مظلومیت و غربت و اهل بیت علیهم‌السلام و اين همه ظلم و جنایت 
نمی بود. [ صفحه 40 1] اگر شیعیان, امامان خود را به خصوص امام زمان 
علیه السلام را خوب می‌شناختند و به وظایفی که در قبال او دارند, اگاه 
بودند, امام زمان علیه‌السلام بیش از هزار و صد و شصت سال, در تنهایی 
و مظلومیت؛ گرفتار غیبت و خون دل و اضطرار نمی شد. ببینیم آن وجود 
نازنین که عزادار حقیقی جد بزر‌گوارش و منتقم اصلی خون او می‌باشد, 
هزار سال پیش چگونه از بی‌وفایی و عدم همدلی شیعیانش که ناشی از 
جهالت و بی‌ همتی آنها است, شکایت می گنز («و لو ان آشیاعنا - وفقهم الله 
لطاعته - علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تاخر عنهم 
الیمن بلقائناء و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا علی حق المعرفة و صدقها 
منهم بناء؛ فما یحبسنا و عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهة و لا نوثره منهم 
[194] - اگر شیعیان ما - که خداوند بر انجام طاعت موفقشان بدارد - در 

وفا کردن به عهد ما همدل بودند, مبارکی عااقات ما ان آها یه تا 
مب یعادت دیداد فمراه با عونت ها سوه آ ها می‌سشافته بش 
ما را از آنها پوشیده نمی‌دارد. مگر همان چیزهایی که از آنها به ما می‌رسد 
و ما دوست نداریم و از آنها انتظار نداریم.»شعیان جاهل و اجمق بودند که 
با وجود علم به حقانیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام, تحت‌تاثیر تهدیدها و 
تطمیع‌های معاویه و تبلیغات او علیه امام قرار گرفتند و آن حضرت را تنها 
کات ههار کم ها اوه کاماف ات شایهاللای کب یه 
تصریح خودشان بیشترین خون دل را از احمقان و جاهلان خورده‌اند. درباره 
مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام در بین دوستانش چنین 
می‌فرمایند :«امام یر علیه‌السلام آن قدر گرفتاری که از این دوستان و 
اصحابش داشت. از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام 
زمانشان روی چه نقشه‌ای دارد عمل می‌کند, با خیال‌های کوچکشان با 
افکار ناقصشان, در مقابلش می‌ایستادند و غارنش کردند, اذیتش [ صفحه 
1 کردند و عرض کنم که شکستش دادند. معاهده با دشمنش کردند و 


زار ون معا درسنت کردندی [ وف باری:خون: دلی که اهل: پیت 
علیهم السلام از دست شیعیان و دوستان جاهلشان خوردند هرگز از 
دشمنان نخوردند و بلکه هر خون دلی که از دست دشمنانشان خوردند و 
انها بوده است. درست به همین دلیل است که معتقدیم شیعه تا به مرحله 
چهارم عزاداری نرسیده است., نه تنها عزادار حقیقی نیست بلکه چه بسا 
در مصیبت‌هایی که به امام زمان علیه السلام می ر سد» شريك بااشد .وقتی 
شیعه ناآگاه نمی‌تواند عزادار حقیقی باشد, به طریق اولی منتظر حقیقی 
امام زمان علیه‌السلام نیز نیست. [96 1 ] .۰منتظر حقیقی می‌داند بدون فهم 
دین و آشنایی با خلال و حرام الهی : نه تنها به خداوند و حضرت بقية الله 
الاعظم» ازهاضا له القداع تعی‌توان ویک شم بلکه صعف در دین و فهم 
انسان را از آنها دورتر می‌کند و بیشتر به گناه می‌اندازد. کسانی که 
فا به ظواهر دین می‌پردازند و در تطبیق اعمال و عباداتشان با حکم 
ِ و دستورهای خداوند بی‌توجهی و بی‌مبالاتی می‌کنند و به میل و 
سلیقه خود دینداری می‌کنند, به جای کمك به امام زمان علیه‌السلام. 1 
رت ام نفد ول ارت خصرت راو ی کاخ که 
که امامش از او شکایت کند. پناه بر خداوند که انسان ادعای دین و محبت 
به حضرت کند, ولی دینداری و رفتار او و محبت‌های او حضرت و سایر 
معصومین علیهمالسلام را آزار دهد و به جای جلب محبت و نزدیکی به آنها 
راه خشم و دوری از آنها را طی کند و مورد لعنت و غضب آنها قرار 
گیرد.دانش اندوز و ادب ورز که در مجلس او هر که را نیست ادب, لایق 
صحبت نبود [ 197] . [ صفحه 142] بنابراین منتظر حقیقی کسی است که 
سعی زیادی در تطبیق همه‌ی رفتارها, اخلاق و عقاید خود با حقیقت دین و 
آنچه. معضوفین. غلیهم‌التلام. به" او آموخته‌اند من ‌کند, او در دار 
سلیقه‌ای عمل نمی‌کند و تابع هوی و هوس خود و دیگران نیست, بلکه در 
هر کاری به دنبال این است که بداند دستور دین در ان مورد چیست ؟ 
منتظر حقیقی رفتارش براساس رساله عملیه است و از رفتارهای 
من‌درآوری و جاهلانه به شدت دوری می کند ۳ دین او و همه‌ی شوون 
زندگی او مورد رضا و قبول مولایش قرار گیرد و بتواند در ردیف دوستان و 
یاران حقیقی حضرت قرار گیرد.گر طالب لقای امامی به علم کوش هل 
کار می‌گیرد تا آنچه را در دين نیست. به ای ار 
است. رها و طرد نکند و در اين راه از علمای ربانی مدد می‌جوید و هرگز 
خود را از جمع علما و اهل دین که با بصیرت دین‌داری می کنند, جدا| 
نمی‌کند. او تشنه‌ی مطااعة و فهم بیشتر و روزافزون دین است و از 


جاهلان و بی‌خردان به شدت دوری می‌کند, مگر آنکه بخواهد به آنها چیزی 
بیاموزد؛ بدون اینکه خود اثر بدی بیذیرد. [199] . 


اشاره 


اد قزر اون مت کم ی کال ی مات سم ام است. اد 
صفای باطن بالاتر و معرفتی عمیق‌تر برخوردار است. در این مرتبه 
«عزادار حقیقی» که در سایه معرفت بالاتری که تحصیل کرده است. به 
مودت نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام و نیز به حس انتقام نسبت به 
دشمنان انها دست يافته است. بیشتر به «عمل» روی می‌اورد. عملی که 
زاییده هودت و, مت بر کفوده ونونان: کمیق و آلهی اسکه گز داز میتی 
وارد شده است.؛ 1۳۹ وتان تقو .هی دم در تراد میت اعظم بیشتر 
راو اش ۱ سم ۱ یل ار صلته له غات ۰ 1 
ی لقتل الحسین علیه السلام راز فی قلوب المومنین لا تبرد 
موّمنان که هرگز ره نمی‌شود» غرادار عقیعن اکر. از کشته شدن 
خضرت: ۵ اصخایش که .مضییت عظیم. است. انش و خر ارخی شیر دنشندتی در 
دل دارد. از کنار گذاشته شدن حضرت از مقامی که خداوند برای او ترتیب 
داده بود ۳۳ بیشتر می‌سوزد. زیرا| در وجود او نفخه و روح حسینی 
قرار دارد.او فرزند حقیقی سیدالشهدا علیه‌السلام است که خداوند او را 
ولی‌دم آن حضرت قرار داده است. در دل او آتش کینه و انتقامی هست که 
هر ند خاموش نمی‌شود و همین آتتین کینه مقدس از دشمنان خدا| و 
انسانیت است که او را به مرتبه پنجم عزاداری یعنی مر تبه عملیاتی شدن 
و جهاد و مبارزه با دشمنان حسین وارد می‌سازد.دعای او در این مرحله 
و کارا اس تساراد ی استه 
ان انست که«فاسل اللغ الدی. اکرم مفامكت.ع اکرمی بل ان سرزفتی 
طات ره آضام وه من احل سس مدای ام اس ۱2۱1۱ 
- از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو گرامی داشت, 
می‌خواهم که خون‌خواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد صلی 
الله علیه و اله-روزی من گرداند»*.و در فقره دیخری وی 
لاسام ی عرض مس کنوههفا سل الله ال ارم ان 
بل اس فنی لت بات م هام هم 02۱ 2اه ِِ ۳ نکم 
[203] - از خدایی که... می‌خواهم خون‌خواهی [ صفحه 144] خودم را 
همراه امام هدایت شونده‌ی ناطق به حق که از شماست.؛ بصیب من 
گرداند».مرتبه پنجم. مرتبه عملیاتی شدن و اقدام علیه دشمنان دین و اهل 
بیت علیهم‌السلام و عاملین مصیبت اعظم است. به عبارت دیگر این مرتبه 


جز جهاد و مبارزه نمی‌طلبد. 


اشاره 


هر چند از انجه: تاکتون کفته شد م‌توان. به ظور کلی به وظیقه عرادار دز 
عملیات انتقام دست پافت ولی به علت اهمیت زیاد موضوع این وظیفه را 
با كت تقسیم‌بندی کلی عرض می کنيم. انچه در عملیات انتقام بر عزادار 
دا ات ها ای ام اس مره سس ام بل سا 
عملیات است. یعنی وظیفه‌ای فراتر از قلب و احساس و عقل و ادراك بر 
عهده اوست.آنچه از مجموع تعالیم قرآن کریم و معصومین علیهم‌السلام به 
دست قف اند این است که موّمن در این مرحله سه وظیفه طفلی بر عهده 
دارد که به ترتیب عبارتند از: لعن و برائت زبانی؛ برائت عملی؛ جهاد با 
دشمنان. 


لعن و برائت زبانی 


از آنجا که قطع يا ضعیف کردن رابطه‌ی انسان‌ها با خداوند و معصومین 
رت سای اه سس ی ها را 
کسانی که در طول تاریخ بشر تاکنون در این جنایت و ظلم بزرگ دست 
داشته‌اند, خداوند و پیامبران و فرشته‌های الهی انها را مورد لعن قرار 
داده‌اند.لعن به معنای دور بودن از رحمت و هدایت الهی و جدا بودن از راه 
خوشبختی است. مسلم است. کسانی که دست خود و دیگران را از دست 
خداوند و دامان رهبران معصوم علیهم السلام جدا کرده‌اند خود و دیگران را 
از رحمت و هدایت محروم و از راه خوشبختی دور کرده‌اند. ملعون هستند, 
شخص ملعون یعنی شخصی که از مسیر هدایت صحیح منحرف شده است 
و به بیراهه هیر ود. ۱ صفحه ۱145 لعنت کردن انسان‌هایی که عامل دور 
افتادن خود و دیگران از راه هدایت الهی هستند. در واقع شهادت دادن و 
کر آزفنیی از يك واقعیت خارجی و بسیار تلخ و وحشتناك است 0 اينکه 
افرادی که مورد لعن قرار می‌گیرند. در حقیقت و در عالم خارج, خود و 
دیگران را از حرکت به طرف کمال لایق انسانی و خوشبختی دنیا و آخرت 
محروم کرده‌اند و بایستی نتیجه‌ی این محرومیت را که بدبختی و شقاوت و 
دچار شدن به انواع گرفتاری‌ها و عذاب‌ها در دنیا و اخرت است. بیذیرند. 
زیرا خود چنین سرنوشتی را برای خودر رقم زده‌اند.معنای دیگر لعن در 
اصطلاح مردم که به معنای اول بازمی‌گردد. طلب عذاب و نفرین برای 
عاملین چنین جنایت عظیمی است. دلیل چنین لعن و نفرین نیز بسیار 
روشن است و ان, تنفر برحقی است که هر کس از عامل این خیانت در 
درونش ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر هر کسی که چیزی يا کسی را سد 
راه سعادت خود و دیگران می‌بیند, از آن متتفر .می‌شود و از خداوند. دوز 
کزدن. ان را می‌طلبد. اگر آن عامل يك عامل انسانی و مختار باشد. با 
هه تانب ارت زشت و منفی آن عامل در روند سعادت انسان‌ها و ایجاد 
۰ مشکلات دنیایی و آخرتی برای دیگران,: مستحق نفرین و عذاب و 
تنبیه الهی و رسیدن به سزای اعمال زشت و جنایتکارانه است و طبیعی 
است که چنین شخصی نزد همه‌ی طالبان خوشبختی و همه‌ی عاشقان, 
ها و ماس رو وی 0 و 
قران کریم و زبان اهل بیت علیهم‌السلام به خصوص در زیارات آن 
حضرات. اشخاص يا عواملی که مانع خوشبختی و اسایش مردم در دنیا و 
آخرت شده و می‌شوند, مورد لعن قرار گرفته‌اند. [205] .اعلام برائثت 
زبانی کمترین کار در مراحل عملیات انتقام است که خود بسیار کار بزرگ 
و مهمی است. این مرحله دارای آثار مهم و متعددی است که در اینجا 


فرصت پرداختن به آن نیست. شاید نتوان هیج زیارتی [ صفحه 146] از 
زیارت‌های وارده از اهل بیت علیهم السلام را یافت که در آن دشمنان مورد 
لعن و برائت زبانی قرار نگرفته باشند. در قرآن کریم نیز دشمنان دین خدا 
بارها و بارها مورد لعن و نفرین قرار گرفته‌اند.در زیارت عاشورا و بسیاری 
از زیارت‌های ائمه علیهم السلام هر جا اعلام محبت و ولایت است. اعلام 
برائت و دشمنی با دشمنان آنان نیز هست.در زیارت عاشورا سه گروه از 
دشمنان مورد لعن و برائت زبانی قرار گرفته‌اند که عبارتند از :الف) 
دشمنانی که با تغییر مسیر خلافت و غصب آن, ظلم‌های بعدی از جمله 
جنایاتی که در عاشورا بر اهل بیت علیهم السلام و سایر شیعیان و جامعه 
اسلامی رفت را پایه‌گذاری کردند.در زیارت ۱ مصیبت امام حسین 
علیه السلام را ناشی از انحرافی می‌داند که در صدر اسلام با غصب خلافت 
و رهبری امیرالمومنین علیه‌السلام صورت گرفت. پس از بیان عظمت 
مصیبت سیدالشهدا علیه‌السلام ابتدا کسانی را لعن می‌کند که در صدر 
اسلام بلافاصله پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله. مسیر حاکمیت و 
هدایت مردم را منحرف کردند و با این انحراف بذر گمراهی و نفاق 
شهمکین کاشته شد که نتبجه آن:-شجره‌ق. ملغونه بنی‌امبهشد, از رشند آسن 
شجره ملعونه, فاجعه عاشورا اتفاق افتاد که باز منجر به حذف امام و 
محرومیت جامعه انسانی از رهبری معصوم شد.ب) دشمنانی که امام 
حسین علیه‌السلام و اصحابش را به شهادت رساند و يا مقدمه آن جنایت را 
با سکوت و یا همکاریبا لشکر دشمن فراهم کزدندی) دشمنانن که بعد از 
روز عاشورا به وجود خواهند امد تا روز قیامت.در بحث لعن علاوه بر لزوم 
لعن دسته اول و دوم دشمنان اهل بیت لیم ال انچه که هم اکنون 
مهم‌تر و لازم‌تر است. لعن و اعلان برائت [ صفحه 147] در دشمنان 
کنونی اهل بیت به خصوص دشمنان امام زمان علیه‌السلام که موانع اصلی 
ظهور هستند؛ می‌باشند. کسی که اهل لعن دشمنان کنونی امام زمان 
علیه السلام نیست و نمی‌تواند کینه مقدس و دشمنی خود را با انها به طور 
صریح اعلام کند, باید ذز دو‌سنتی و انمان خود نسبت به انها شنك کند.در این 
سال‌ها زیاد شاهد ان بودیم که عده‌ای به ظاهر مومن و متدین, مردم را به 

بهانه‌های واهی از اعلان برائت زبانی و لعن نسبت به شیطان بزرگ آمریکا 
و سایر قدرت‌های جهانی که ما همه‌ی جنایت‌ها و نیز دشمن درجه يك 
اسلام و امام زمان علیه السلام هلستند؛ بازداشته و می‌دارند و به خصوص 
ملت را از شعار مرگ ,: تز اخیکامه مرک بر اسرائیل منع می‌کنند. همچنین 
بسیار دیده شده و می‌بينیم که عده‌ای 1۳۲ با مراسم اعلان برائت در 
ین مخالفت ان کنتند .امام خمینی قدس سره بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ارات چی کم که مدمه کرموهی رس الله صلی الله ام و 
اله [206] مقدمه‌سازان ظهور امام زمان علیه‌السلام هستند در وصیت‌نامه 


سیاسی الهی خود رمز لعن‌هایی را که در مجالس اهل بیت علیهم السلام 
نثار دشمنانشان می‌کنیم چنین تشریح می‌کنند:«به ملت عزیز ایران توصیه 
می‌کنم که از... مراسم عزاداری ائمه اطهار و بویژه سید مظلومان و 
سرور شهیدان حضرت ابی‌عبدالله الحسین صلوات وافر الهی و انبیاء و 
ملائکة الله و صلحاء بر روح حماسی او باد هیچگاه غفلت نکنند. و بدانند 
آنچه دنور آئمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام 
ان اه لعی و صه ر سم رنه الز ست ات ها اد 
قهرمانانه‌ی ملتها است بر سردمداران ستم‌پيشه در طول تاریخ ال الابد. و 
می‌دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی‌امیه لعنة الله علیهم با آنکه 
انان منقرض و به جهنم رهسیار شده‌اند فریاد بر سر ستمگران جهان و 
زنده نگهداشتن این فریاد ستم‌شکن است. و لازم است در نوحه‌ها و اشعار 
شا از انمه. خی علیهمالسلام به طوز - کونده. مایم و شتمکری‌های 
ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر جهان 
اسلام [ صفحه 148] به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان 
و از ان حمله ان شود این حاننین س حرم بر قالهی: لعته الله و علاتکتم و 
رسله علیهم است به طور کوبنده یاداوری و لعن و نفرین شود». [207] .و 
نیز می‌فرمایند:«اعلان برائت در حج تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل 
مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرك و بت‌پرست‌هاست و به شعار هم 
خلاصه نمی‌ شود که سراغاز کلتی ساختن منشور مبارزه و سازماندهی 
جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس و ابلیس‌صفتان است و از اصول 
اولیه توحید به شمار می‌رود»؟. [1 ۱209 .همچنین درباره‌ی شعار مرگ بر 
آمریکای مردم ایران می‌فرمایند:«گفتنی است که شعار مرگ بر آمبکا و 
آتش زدن پرچم این کشور و امثال آن به هیچ وجه توهین به ات مردم 
آمریکا (از قبیل عقاید و آموزه‌های مسیحیت؛ انجیل, کلیساهای کاتوليك, 
پروتستان. ارتدوکسی, کشیشان 9.. 0( نمی‌باشد بلکه انزجار و نفرت از 
شناست‌های طالمانه. و سلطه‌طابانه دولتمردان آمزیکا اشنت: مردم اجان 
انزجار خود را در قالب شعار مرگ : بر آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور 
نمایان می‌سازد». 


برائت عملی یعنی دوری کردن از فرهنگ و تسلط فرهنگی دشمنان و 
پرهیز از اخلاق و عقاید انان.بدیهی است که ابزار محبت نسبت به اهل 
بیت علیهم‌السلام با پذیرش فرهنگ و اخلاق دشمنان آنان سازگار نیست 
امام صادق علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند:«نحن اصل کل خیر و من 
فروعنا کل بر فمن البر التوحید و الصلاة و الصیام و کظم الفیظ و... و 
عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشة فمنهم الکذب و البخل 
و النميمة و القطعية و اکل الربا و... فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق 
ها ی و رت 
و روزه و فروبردن - غلبه بر - خشم و.. و دشمتان ما رتشة هر بوی هستند 
و چه هر چه پلیدی و زشتی است از فروع آنهاست. پس از آنهاست دروع و 
بخل و سخن‌چینی و قطع رحم و رباخواری و... بنابراین دروغ گفته هر کس 
که می‌پندارد که با ماست - و از ماست - در حالی که به فروع غير ما - و 
بدی‌ها - تعلق دارد».آری دروغ می‌گوید کسی که خود راز از اهل بیت 
علیهم السلام. می‌داند ولی اخلاق دشمنان آنان زا دارد وبا گرفتن و.دادن 
7[ 
قریتب. با شیعیان آنان: رفتار می‌کند, دروغ می‌گوید کسی که خود را محب 
اهل بیت علیهم السلام می‌داند و اهل برائت از دشمنان دین و فرهنگ فاسد 
ود باه آنها نیست و با بدحجابی, بی‌حجابی: بی‌نمازی و بی‌غیر تی 
نسبت به ناموس و نیز تربیت غیر مذهبی و غلط فرزندان و, خون به دل 
امام زمان علیه‌السلام و ساير اهل بیت علیهم‌السلام می‌کند. دروغ می‌گوید 
کسی که خود را دوست‌دار اهل سع اسان می‌داند و بالای درب 
منزل خود پرچم «يا حسین» را نصب می‌کند و برای اقامه عزای اهل بیت 
علیهم السلام منزل خود را سیاه‌پوش می‌کند و خود نیز در ایام عزای اهل 
بیت علیهم السلام لباس سیاه بر تن می‌کند. اما در دل محبت به دشمنان 
امام زمان و شیفتگی نسبت به آنها و فرهنگ کیفشان را می‌پروراند و در 
بالای بام منزلش علم بندگی و اسارت فکری و فرهنگی نسبت به دشمنان 
یعنی آنتن ماهواره را نصب کرده است.محبت با ضعف برائت و ضعف در 
دشمنی با فرهنگ دشمنان سازگار نیست. امام صادق علیه السلام در جواب 
کسی که به ایشان گفت: فلانی شما را دوست دارد. ولی در برائت از 
دشمنان شما ضعیف است., چنین فرمودند: [ صفحه 50 1 ] «هیهات, کذب 
فن ادعی متا آم ترا ی غذها ۱2101 - هرگز ! دروغ می‌گوید کسی 

که ادعای دوستی ما را می‌کند و از دشمن ما برائت نمی‌جوید».خلق زبان 


به دعوی عشق گشوده‌اند ای من غلام آنکه دلش با زبان یکی است‌ائمه 
طاهرین علیهم السلام نور واحد هستند و هدف همه‌ی انها ین است (که 
عبارت است از تلاش, کوشش, نثار و ایثار برای احیای دین و روشن نگه 
داشتن چراغ مکتب) از این رو زنده ۹ داشتن نام و یاد هر کدامشان 
باعت زنده: مانکن اضل هکنب الفی انفت. لیکن سالارتتهیذان: علبه السلام 
خصوصیتی دارد که زنده نگه داشتن نام و یاد اه تاتتزرنت تفر این رن ده 
نگه داشتن مکتب اسلام دارد. ,سر اینکه سفارش کرده‌اند هر روز زیارت 
عاشورا بخواید عسشت مه احل یت یو لام نید داشته و بر بان 
صلوات و درود بفرستید و از دشمنانشان تبری بجویید, برای ان است که 
طرز فکر معاندان ایشان منفور شود و گرنه هم اکنون سخن از معاویه و 
یزید نیست تا انها را لعنت کنیم. نام و یاد انها رخت بربسته و قبرشان نیز 
زباله‌دانی بیش نیست., الان سخن از فکر و راه يزید و یزیدیان عصر است. 
زن فرعون وقتی که به درگاه الهی دعا کرد, نگفت خدایا مرا فقط از 
فرعون نجات بده بلکه گفت: (رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة و نجنی من 
قرع اه و تین الفوم الطالمیی. 11۱ ها ناماما شا دای 
برای من در بهشت بنا کن و مرا از شر فرعون کافر و کردارش و از قوم 
ستمکار نجات بخش) یعنی مرا از فرعون و فرعونیان. که طرفداران سنت 
سیئه و رفتار ناپسند او هستند, نجات بده. تفکر برای هميشه باقی می‌ماند 
هر چند که اسم و عنوانش تغییر پیدا کند.بعد از تار و مار شدن خوارج در 
نهراون و خارج شدنشان از صحنه حیات و زندگی به علی ابن اببطالب 
علیه‌السلام عرض شد: این مقدس‌های خشك ره رفن فرمودند:« کلا؛ 
والله انهم نطف فی أصلاب الرجال, و قرارات النساء کلما نجم منهم قرن 
قطع, حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین [212] - اینها نطفه‌هایی هستند در 
پشت مردان و قرارگاه زنان. هر گاه مقداری از اینها از بین بروند, عده‌ای 
دیگر ظهور [ صفحه 151] می‌کنند تا اینکه سرانجام کار, سارقان مسلح و 
رهزنان غارتگر خواهند شد».اکنون نیز, هم راه سالار شهیدان زنده است و 
هم مرام و مسكك اموی و مروانی و عباسی وجود دارد. اینکه سفارش 
فراوان به اشك ریختن و عزاداری کردن نموده‌اند برای ان است که اشك 
بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد, خوی حماسه را در انسان 
ی ای جان او گوارا می‌گرداند. چون اشك رنگ کسی 
را می‌گیرد که برای او ریخته می‌شود و همین رنگ را به صاحب نیز 
می د هد. از این رو انسان حسینی‌منش,: نه ستم می‌کند و نه ستم می‌پذیرد. 
اينکه عده‌ای به فکر ظلم کردن یا ظلم‌پذیری هستند برای آن است که 
خوی حسینی در آنها نیست و گرنه شیعه‌ی خاص حسین بن علی 
علیهماالسلام نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد. آن. کشسن که« ظلم‌پدیر 
است اموی مسلك است چنانکه ظالم هم اموی‌صفت است.؛ هر چند که 


زمزمه‌ی «یا حسین» بر لب داشته باشد. و در قیامت که هر کسی ِ 
نام زمامدارش صدا| می ز نند. : (یوم ندعوا کل آناس بامامهم) شخص 

در صف امویان شرکت می کند لذ| اگر انسان بخواهد بقفهمد که راهی راه 
رت یلم لاسام است باراین رای مان ابو 
که در او خوی ستم‌پذیری یا سلطه‌گری وجود دارد يا نه. اگر گرایش به این 
خصلت‌های زشت را در خود دید باید در اخلاق خود تجدیدنظر کند. [2131] . 


خپاو با ذشتان و ضربه قدن هه اما و مضدوفد کردن قترت ابا با تابودی کاملشان 


اگر بر اثر تهاجم فرهنگی و تبلیغ سوء, بت‌پرستی و شرك رواج یافت و در 
نتیجه حق مسلم فطرت., که توحید ناب است. اسیب دید باید برای احقاق 
این حق قیام و اقدام مسلحانه کرد. لیکن, روح این قیام. دفاع است هر 
چند که به ظاهر فقه آن را جهاد ابتدایی می‌نامد. سر اینکه «توحید» حق 
ی بشری 0 شده, آن مایا حیات فرد و 

نی :« التوحید حياة النفس» [214] .و قرآن ۳۳ نیز کافر ظ به خاطر 
محرومیت وی از توحید, مرده می‌داند و او را در مقابل «زنده» ذکر 
می‌کند تشر من کان عاه حق العول علت الکاشر [215] - تا هر که 
زنده «دل» است او را به آیاتش پند دهد- و از خدا و قیامت بترساند - و بر 
کافران وعده عذاب «بعد از اتمام حجت» حنمی و لازم گردد.) [ صفحه 
معنوی فرد و جامعه انسانی است, انیا این مایه حیات. حق مسلم همه 
بشریت است و تمام انسان‌ها حق استفاده از ان را دارند. افزون بر این 
حیات چون حقی است که خالق بشریت آن را هبه کرده (نه آنکه بشر با 
پشتکار و ایتکار خود به آن رسیده:باشد) ته تنها تمی‌توان دیگران زا از آن 
بازداشت., بلکه خود را نیز نمی‌توان با انتحار و خودکشی به خطر 
انداخت.بنابراین, دفاع از حق فطری آنسان‌ها لازم و مبارزه با عامل کفر و 
شرك ضروری است. یعنی همان طور که اگر فرد یا گروهی خواستند به 
حیات ظاهری فرد يا جامعه‌ای آسیب برسانند و آنها را از بین ببرند دفاع 
لازم است. به همان صورت اگر فرد یا گروهی درصدد بودند تا حیات 
معنوی فرد يا جامعه‌ای را مصدوم نموده و انها را کافر کنند يا جلوی اسلام 
آنان را بگیرند, دفاع لازم خواهد بود. چنانکه اگر کسی نیز قصد انتحار 
داشت و خواست خود را از بین ببرد, مقابله با خودکشی او به منظور حفظ 
حیات وی واجب است؛ جلوگیری از انتحار معنوی و روحی او, که همان 
شرك ورزیدن و به وادی کفر غلطیدن است. لازم و ضروری است. [216] 
,قرآن کریم این مطلب آموزنده و حیاتی را در سه محور تبیین فرموده 
است: اول - خصلت و ویژگی تبهکاران این است که نه تنها خود از نور 
الهی بهره تمی کیرتد و ته تلها تمی کدارتد دیکران از روشتای. آن نهر همند 
شوند بلکه همواره سعی در خاموش کردن نور دین داشته و تلاش می‌کنند 
زمینه استفاده از آن را نابود کنند:(یریدون ان یطفقّوا نور الله بافواهم و 

1 الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون [217] - کافران می‌خواهند که 
نور خدا را به نفس تیره و گفتار جاهلانه خود خاموش کنند و خدا نگذارد و تا 


انکه نور خود را در منتهای ظهور و اعلای کمال برساند هر چند کافران 
ناراضی و مخالف باشند.)(و هم ینهون عنه و یناون عنه و ان یهلکون الا 
آنتشمم و ماسرین ۱۵۱ ای آنهایتد که هم سردم زار فش بات خوا 
بازمی‌دارند و هم خود را از ان محروم می‌کنند و غافل از آنند که تنها خود 
را به هلاك می‌افکند.)از اين دو ایه استفاده می‌شود که کافران درصدد 
خاموش کردن نور الهی هستند ولی ناکام [ صفحه 153] خواهند ماند. 
کا بسن انم ور تا از ی له رده دار ای وا اه 
بهره‌وری نهی می‌کنند و هم خود از آن نائی و دورند. کسی که هم ناهی 
است و نائّی؛ مانند فتنگ دهنه نهر آب است که نمی گذارد اش حیات معنوی 
به تشنه‌کامان برسد و خود ند تن ار ان محروم است و بهره‌ای نمی‌برد. دوم - 
دفع این گونه از خارهای راه را برخاسته از رحمت می‌داند و آن را مطابق 
اتض ظ کل مر شم کیان افش مرف مب کی وفع الا 
الناس بعضهم و ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل علی العالمین 
[9 1 2] و اگر خداوند بعضی از مردمو را در برابر بعضی دیگر 
برنمی‌انگیخت فساد روی زمین را فرامی‌گرفت و لیکن خدای متعال 
خداوند فضل و کرم بر همه عالم است ۰)(لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیر | [2201] - 
باکر دا وت هر و دفم عصی‌ از مروم را پاسعضی وین که 
0 و دیر و کنشتها و مساجذی که. در آن نماز و ذکر خدا بسیار 
می‌شود همه خراب و ویران می‌ شد و هر که خدا| را یاری کند البته خدا او 
بات اه کرد که دار شتهای افدار فعوانای ات امسن حفط 
زمین از تباهی و صیانت مراکز مذهب از ویرانی؛ رحمتی است که بدون 
دفع مهاجم و طرد مزاحم ممکن نخواهد بود, دفع این گونه از موانع و 
برداشتن این خارهای راه و رجم و رمی رهزنها جزو کارهای خیر و از 
مصادیق بارز رجمت الهی به شمار خواهد امد. سوم - خداوند به انجام 
انچه که به حساب نظام احسن جهان رحمت محسوب می‌شود, ملتزم 
است و در اعمال آن کوتاهی نخواهد کرد.از این رو در ذیل ایه اول پس از 
اینکه فرمودند: اگر خداوند دفع طاغیان را به وسیله مردم صالح انجام ندهد 
فساد زمین را قوامی کیرد فر مودند: (و لکن الله ذو فضل ی العالمین) 
یعنی فضل و رحمت خدا اجازه نمی‌دهد که طاغوتیان, زمين را ؛ به فساد و 
شاهت. بکشتند بجر یل آبه دوم سنا آسنکة فرمودند: اگر دفع مزبور 
حاصل نشود مراکز دینی و مجامع مذهبی ویران می‌گردد, فرمودند: (و 
لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز) یعنی تفضل الهی و قدرت و 
عزت خداوندی اقتضا می‌کند که به طرد طاغیان توجه کند و با دفع خارهای 
راه تکامل, رحمت خود را ارائه نماید. [ صفحه 1<4] نیز ایات 203 تا 207 
سوره مبارکه «بقره» دلالت می‌کند بر اینکه: گرچه گروهی جامعه را به 


سوی فساد سوق می د هند و برخی نیز به نثار و ایثار می‌پردازند لیکن اقدام 
گروه ایثارگر و فداکار همانا در پرتو رآفت خداوند به بندگان خود است. 
پعنی جچون خداوند براساس رحجمت رفتار مش گنز لذ| عده‌ای را هی آفزیند و 
آنها را می‌پروراند تا بپذل نفس هر گونه مانع را برطرف کنند:(و من الناس 
من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد [221] - , 
مردانند (مراد علی علیه‌السلام) که از جان خود درگذرند (مانند شبی که 
علی علیه‌السلام به جای پیغمبر در بستر خوابید) و خداوند دوستان چنین 
بندگانی است.)و چون هندسه همه امور را رحمت خدای سبحان ترسیم 
می‌کند نتیجه آن. نیز به. او انتساب دارد. بدان جهت. در ماجرای ذاود و 
جالوت می‌فرمایند:( فهز موهم باذن الله و قتل داوود جالوت و اتاه الله 
الملك [222] یعنی مجاهدان راه حق به اذن و دستور خداوند. بیگانگان را 
شکست دادند. چنانکه اصل قتل مهاجمان, که بارزترین مصداق رحمت 
الهی است. به خداوند 0 است: فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم 
[223] ) [224] . .. همان طور که رو) در بدن ماأیه حیات ان و سبب زنده 
بودن همه اعضا و چوارح قی کزدخ و آنها را از فاسد شدن حفظ می‌کند, 
دین نیز در زندگی اجتماعی, عامل حیات معنوی آن بوده و موجب 
برخورداری همه شئون و جهات و متعلقات آن, از زندگی معنوی می‌گردد. 
در نتیجه هر کدام از شئون و جهات آن صبغه دینی یافته و محکوم به حکم 
الهی خواهند شد. از این رو کشوری که ساکنان ان مومن به خدا و معتقد 
به وحی و رسالت و مقر به قیامت باشند آن سرزمین محکوم به حکم 
اسلام است و لذا حفظ آن لازم, دفاع از آن واجب و جنگ در راه صیانت 
آن, جهاد در راه خدا خواهد بود.برخلاف وطن کافران که دفاع از آن جهاد 
در راه خدا نیست؛ زیرا حفظ سرزمین شرك هرگز صبغه الهی ندارد و دفاع 
از آن, جهاد دینی محسوب نمی‌شود. قرآن کریم درباره گروهی از 
بنی اسرائیل که از پیامبرشان خواستند تا فرمانده لشکر و رهبر نظامی 
برای انان تعیین کند تا به رهبری او در راه خدا| مبارزه کنند, مر 
پیامبرشان فر مودند: شاید در صورت وجوب جنگ, شما از امتثال ِ 
خودداری کرد و زوق:تر کرد انند: انان در جواب گفتند: 
زا الاتقاتل فی.سسمیل اللهه فد اخرجنا من یار و ابتانتا. [ وم 
چگونه ممکن است که ما در راه خدا و 
خود بیرون رانده و از فرزندانمان دور شده‌ایم ؟)پیام مهم این ایه ان است 
که دفاع از میهن اسلامی و فرزندان و عائله و تحت تکفل. به منظور 
وصول به سرزمین و دیدار عائله - در صورتی که از شئون مردم مسلمان 
محسوب گردد - همانا جهاد در راه خدا خواهد بود. چنانچه امروز نیز جهاد 
مسلمانان فلسطینی که برای صیانت میهن اسلامی خود با اشغالگران 
صهیونیست به مبارزه برخاسته‌اند, جهاد در راه خدا است. [226] . 


عزادار در این مرتبه به برکت تقرب به معصومین علیهم‌السلام که معادن 
رحمت الهی و کانون مهر و محبت هستند, علاوه بر قوی شدن در عاطفه و 
مهر حیوانی, در عاطفه و مهر انسانی نیز قدرتمند و بزرگ شده است. 
توضیح اینکه همان طور که در بحث مراتب حیات انسانی گفته شد. انسان 
دارای ده قریه کلی,صات خوانی فخیات آنسانین اس که در هر ده ره 
دارای خصوصیات و عمالاتی ویژه می‌باشد, در مرتبه حیوانی. انسان يك 
حیوان است و همان‌طور که در حیوانات نسبت به یکدیگر محبت و عاطفه 
وجور دارد و در سایه این عاطفه در مسیر زندگی و در برابر ناملایمات به 
یکدیگر کمك می‌کنند, انسان نیز در سایه مهر و عاطفه حیوانی, به 
انسان‌هاس دیگر کمك می‌کند و در برابر ناملایمات از آنها دفاع می‌کند. اما 
این مساعدت و دفاع مربوط به مرتبه طبیعی و حیوانی زندکن است و با 
روح حیوانی انجام می‌گیرد.مثلا تحمل مریض شدن, درد کشیدن, مجروح 
شدن, کشته شدن و غم انسان‌های دیگر را ندارد و با هر چیزی که یکی از 
این موارد را برای [ صفحه 156] انسان‌ها به وجود اورد. مبارزه می‌کند و 
در صورتی که انسان به یکی از این موارد یا سایر موارد مشابه دچار شود. 
برای او دلسوزی می‌کند. در صورت توان به او کمك می‌کند و سعی در 
کاهش مصیبت و غم و اندوه او می‌کند و چه بسا از رفاه و اسایش خود 
برای کاهش درد و غم دیگران سرمایه می‌گذارد. اين نوع مهرورزی و 
عاطفه در زندگی حیوانات به کرات و به وفور دیده می‌شود. بسیار دیده 
شده است که يك حیوان تحت‌تاثیر عاطفه حیوانی‌اش, برای نجات يك 
انسان و يا حیوانی دیگر اعم از فرزند. جفت و همنوع, خود را به خطر 
انداخته است. اما همه این مهرورزی‌ها در محدوده حیات طبیعی و حیوانی 
و برای نجات حیات طبیعی و عمر محدود دنیایی بوده و هست.در مرتبه 
انسانی, انسان دارای نگاه انسانی و ابدی به خود و دیگران است. عاطفه 
و محبت او به خود و دیگران تایع نوع نگاهی است که به انسان به عنوان 
يك انسان و اشرف مخلوقات - و نه به عنوان يك حیوان با عمر و کمالات 
محدود و دنیایی - دارد .در این نگاه, انسان به واسطه برخورداری از روح و 
نفخه خدایی. از فرشتگان برتر و اشرف مخلوقات است و برای گذران 
خیات آبتی و انسانین خود به انبياع .۵ کتابهای اسمانی و.دین. نیاز مت است. 
دین پبعنلی مجموعه‌ای از قوانین و معارف الهی که براساس ساختار وجودی 
انسان و مراحل حیات سه‌گانه او و نیز با توجه به تخصص‌های هفت گانه 
[ 7 مورد نیاز برای هدایت انسان. از طرف رب العالمین که مالك و 
مدبر انسان و جهان است به وسیله انبیاء اورده شده است. [ صفحه 1:7 ] 


در این نگاه حیات انسان محدود به دنیا و عالم طبیعت نیست؛ بلکه شامل 
سه مرحله می‌باشد که حیات دنیاء, مرحله دوم و مرنبه میانی حیات او 
است.مراحل حیات انسان عبارت است از :1 - قبل از دنیا 2 - در دنیا 3 - 
تکار یا راخرش‌با ات اسان»ا رخررارشی ردام نم ایو نا 
آمده و مدتی در اين دنیا زندگی می‌کند [228] و سرانجام به سوی خدا و 
ال ات چ. آض هم نود 229 سای ام رد اور صودار خی 
۱ ۱0 پا 095 
همه ابعاد وجودی انسان و با توجه به همه مراحل حیات او, به خودش و 
دیگران تعلق می‌گیرد. او خود و دیگران را دوست دارد اما نه به اندازه يك 
دنیا که محدود و کم است., بلکه به اندازه ابدیت و بی‌نهایت.عزادار حقیقی 
ته تنها در بعد حیوانی و در ِ زندگی دنیا و حیات طبیعی دارای 
انسان‌ها و نیز جوا نات: اه و حنی جمادات ا نت و همه چیز برای او 
محترم و دوست‌داشتنی است بلکه نسبت به حیات انسانی و ابدی دیگران 
عالی‌ترین و قوی‌ترین محبت و عاطفه را دارا است.در مرحله پنجم, عزادار 
با نگاه ابدی و صحیحی که به انسان از يك طرف, و به دین و رهبران 
معصوم علیهم‌السلام از سوی دیگر دارد و در سایه آگاهی دقیق نسبت به 
زمان خود. دشمنان حیات انسانی و ابدی انسان‌ها و موانع حقیقی رشد و 
سعادت آنها را می‌شناسد و مبارزه‌ای مبتنی بر محبت ابدی به انسان‌ها را 
توا نات نی افات معوام کات لته اسان انار سیسات ادار به 
علت نگاه ابدی و محبت ابدی به همه موجودات, با هیچ کس خصومت و 
کینه شخصی و دشمنی ندارد, مبارزه و جنگ اوء مبتنی بر دوستی انسان و 
در اثر محبت سرشار و ابدی به ایشان و تحت نام مقدس «جهاد» و برای 
خدا| و در راه خدا| و به فرمان خدا صورت می گیرد.جهاد او انگیزه‌های الهی 
۵ انسهانی دارد هرک تست بان عواضلن چون غیظ و غعضب شخصی, 
خشم حیوانی. شهوت قدرت و حکومت و نیز جاه‌طلبی و برتری‌جویی 


فلسفه نهضت امام حسین و انگیزه‌های جهاد در کلام و نگاه حضرت 


عزادار در این راه پیرو امام و مولای خویش حضرت اباعبدالله الحسین 
علیه السلام است که ضرورت جهاد و جایگاه ۳ در انديشه اسلامی و 
انگیزه خود از نهضت مقدسش را چنین بیان می‌فرمایند:1- حضرت در منی 
در جمع صدها نفر از بزرگان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 
جنین فرمودند: «شگفتا | و چرا در شگفت نباشم که دیار [ صفحه ۱199 
اشسامی در آان فرباری انکار و مات سوه شمکر و فرماتر وا 
بی رحم بر مقمنان است. ینس خدا| در آنچه ما کشمکش داریم, حاکم است 
مان آنچه اختلاف داریم داوری می کند.خدابا ! تو صی‌دانی که آنچه از ما 
ترا وت در اراس نی ععال عاس ۲ 
نبود, بلکه از ان روست که نشانه‌های ایین تو را بنمايانيم و 
سروسامان‌بخشی را در سرزمینهایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو 
اسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند. و شما (ای مردم !) 
اگر ما را (در این راه مقدس) پاری نرسانید و در خدمت ما نباشید, 
ستمگران (بیش از پیش) بر شما نیرو گیرند و در خاموش کردن نور پیامبر 
ِ بکوشند. خدا ما را بس است و بر او توکل داریم و به سوی او 
باز گردیم و سرانجام به سوی او است» [230] . 2- در پاسخ به ۰ 
و خیرخواهی‌های بردارش محمد بن حنفیه فرمودند: «برادرم ! به خدا 
سو گند اگر در دنیا ِ پناهی نداشته باشم باز هرگز با یزید بن معاویه 
ما ار ک ما سا ای اه ی اه ان اره 
فرمودند: خداپا ۱ پزید را برکت و خیر مده » [ 31 2] سپس وصیت‌نامه‌ای 
نوشت و به دست برادرش داد و در آن چنین مرقوم فرمودند: «من از روی 
هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام نکردم, تنها به انگیزه 
سامان‌بخشی در امت جدم برخاستم. می‌خواهم به نیکیها فرمان دهم و از 
بدیها بازدارم و روش جد خود و پدرم علی ابن ابی‌طالب علیهماالسلام را 
فاص تا فی کس صت مرا ار ات مه ع کی ات 
دعوت مرا نپذیرفت. صبر می‌کنم تا خدا میان من و این مردم به حق 
داوری کند که او بهترین داوران است» [232] .3- حضرت در چند نوبت 
خطاب به حر و لشکر او چنین فرمودند: «کار ما ۰ ۵9 
می‌بینید. چهره‌ی دنیا دگرگون و ناسا زگار شده, نیکی‌اش پشت کرده, با 
۳ درگذر 0 ب از آن جز 7 ۰ ته‌مانده ظروف بیش نمانده 
نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌کنند و از باطل بازنمی‌دارند؟! در ۳ 


شرایطی مومنان را بایسته است که خواهان دیدار خدا - و شیفته شهادت - 
باشند که من چنین مرگی را جز - سعادت و - شهادت و زندگی در کنار 
ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم» [233] و «حقا که مردم بندگان 
دنيایند و دین ناچیزی بی‌جان بر زبانشان است که بر گردش تا انجا حلقه 
می‌زنند که دنیایشان در فراخ باشد و هر گاه با بلا آازموده شوند دینداران 
اندك گردند» [234] و نیز چنین فرمودند: «اما بعد. هان ای مردم ! اگر از 
خدا| بترسید و حق را از ان صاحبانش بدانید این نزد خدا پسندیده‌تر است. 
قا خاندان ناسر صلی الا فیه سای بات یاو اساام از ان 
مدعیان دروعین که با ستم و تجاوز و میان شما رفتار می‌کنند 
سزاوارتریم. اگر از ما ناخرسندید و حق را نمی‌شناسید و رآی شما جز آن 
است که در نوشته‌های 9 آورده‌اید و ترجه می‌گفتند, برمی‌گردم». 
هرهر کی ورام تشن رد کب واه ها گر 
کرت اسلام جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت جز مرگی که از 
زندگی تبهی است نخواهد بود .آیا از مرگ بیم می‌دهی؟! هیهات که نشانت 
نگرفت و پندارت ناکام ماند. من آن نیستم که از مرگ بهراسم. روحم برتر 
و همتم والاتر از آن است که از بیم مرگ به زیر بار ستم روم. آبا شفادثه 
بیشتر از کشتن من توان دارید؟! خوشا به مرگ در راه خدا, شما 
نمی‌توانید مجد و عزت و شرف مرا نابود کنید. پس مرا از کشته شدن چه 
باك ! [236] و نیز فرمودند: «هر که فرمانروایی ستمگر را ببیند که 
حرام‌های خدا را حلال می‌شمرد. پیمان خدا را می‌شکند. با سنت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مخالفت کرده در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز 
رفتار می‌کند و او با کردار و گفتار خود بر او نشورد. بر خدا است که او را 
در جایگاه (یست و عذاب‌آور) آن ستمگر درآورد. .بدانید اینان به پیروی 
تاره سیم اطافت. رام مان را ری کف ایا را آاسکاه 
ساخته, حدود خداوندی را تعطیل کرده, بیت‌المال را در انحصار خود 
درآورده, حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام ساخته‌اند و من از هر کس 
۷ 
دستم رسید و فرستاده‌های شما (پی‌دریی) درآمدند که شما با بیعت خود 
مرا به دشمن نسیرده رهایم نمی‌کنيد. اگر بر بیعت خود بمانید به رشد (و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, خودم با شمایم و خاندانم با شماست من 
الکو سرا ما هت [ رمع ماما یی کم در آخرس اسطات رات 
مبارکشان با حق تعالی داشتند چنین می‌گوید: «معبودا! سرورا! دوست 
دارم در راه فرمانبری و محبت تو هفتاد هزار بار کشته و زنده می‌شدم؛ 


صلی الا علته وه اس ار دا او مات امام خسن 
علیه‌السلام به مقام و منزلتی که خداوند برای او و خاندانش علیهم السلام 
در ان گر فتم. بود هن حانشتن رسیل ال صای: الله- یه و الم و 
حکومت بر مردم توجه بسیار داشت و از میان رفتن اين مقام را که برابر 
با مهجوریت و حذف دستورات اسلام است, بزرگترین مصیبت می‌دید و به 
همین دلیل وقتی که معاویه مرد» ولید حاکم مدینه به سراغ امام حسین 
علیه السلام فرستاد تا از حضرت برای پزید بگیرد. حضرت در جواب سوال 
ابن‌زییر که گفت: «اگر تو را به بیعت با یزید فراخوانند چه خواهی کرد»؟ 
فرمورنده هاش هر کریا اسمت صواهم رم روا سس از برادرمعسن 
علیه‌السلام امر (ولایت) با من است, معاویه کار خود را کرد. او برای 
برادرم سوگندر یاد کرد که پس از خود خلافت را در هیچ يك از فرزندان خود 
قرار ند هد و آن را اگر من زندو بودم به من واگذارد اکنون او [ صفحه 
3 از دنیا رفت و به سوگند خود وفا نکرد. به خدا سوگند برای ما 
حادثه‌ای رخ داده که با آن هیچ آرامشی نداریم. ابوبکر ! ببین, آیا من با یزید 
بیعت کنم, با اینکه او مردی فاسق است که آشکارا گناه می‌کند و شراب 

می‌خورد و با سگان و یوزپلنگان بازی می‌کند و بازماندگان آل رسول را 
دشمن می‌دارد. نه به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد شد» [239] .6 - 
حضرت خطاب به حاکم مدینه چنین فرمودند :«جناب امیر ! ما خاندان نبوت 
و معدن رسالت و موضع رفت و آمد فرشتگان و محل رحمت خداوندیم و 
خدا , به ها آغاو. فرضون هب ها ین تم کر یزید مردی است تبهکار, 
مق ‌آشاق ف کته ایسان‌های رمق رو بات ار که اشکارا. کامن کنو و 
یی هس سم ی ی 
صبح ی کنتد: ما انتظار می کشیم و شما نیز انتظار می‌ کشید تا (ببینیم) 
کدام نات به ای تل. دا لین اللع. عنم هه ال همست 
سزاوارتریم ؟ » [ 240] و نیز خطاب به او فرمودند: «خلافت بر فرزندان 
ابوسقیان حرام استت. چکونه با خاندانن:بیعت کنم که رشول دا ضلی الله 
علیه و اله درباره‌ی اآنان چنین فرموده است؟» [241] .7- حضرت در 
جواب مروان بن حکم که او را به بیعت با يزید فرامی‌خواند چنین فرمودند: 
«انا لله و انا الیه راجعون, بنابراین باید با اسلام خداحافظی کرد که آمت 
اسلامی به فرمانروایی چون بزید گرفتار آفده است». [ 1242 و [ صفحه 
4 نیز فرمود «از من دور شو ای دشمن خدا! ما خاندان رسول خداییم 
قح در خاست فویان ماره خی کوياشت »ر ختمول ها بضای ال عایه 
و اله شنیدم فرمودند: خلافت بر دودمان ابوسفیان و طلقاء و فرزندان 
«به خدا سوگند اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و به فرمانش عمل 


نکردند, از این رو خدا آنان را به فرزندش یزید گرفتار کرد. خدا عذابش را 
در آتش بیفزاید». [243] .8- ام‌سلمه همسر گرامی رسول الله صلی الله 
علیه و آله خطاب به حضرت چنین عرض کرد: «فرزندم با رفتن به عراق 
مرا محزون نکن. از جد تو (رسول الله صلی الله علیه و اله) شنیدم 
فرمودند: فرزندم حسین در دیار عراق در هب به نام کربلا کشته 
نك شد.» امام ِِِِ کرهود 33 «مادرجان ! به دا سوگند من نیز 
اک و ی ۱ ۱5 ۲ ۱۳ 
که در ان رفن فی‌شوم فقه سا امی‌شامتی نید کشبانی که از خاندارمو 
نزدیکان و پیروانم کشته می‌شوند می‌شناسم.مادرجان ! اگر مایل باشی 
قبر و مرقد خود را به تو بنمایانم» [244] و نیز فرمودند: «مادر جان ! 
خواست خدای عزیز و باجلال است که مرا از ظلم و عدوان ظالمان کشته 
و سر بریده و نیز خاندان و خویشان و زنان مرا (از دیار خود) رانده و 
دورافتاده و هم کودکانم را سر بریده و ستمدیده و در رنجیر اسارت گرفتا 
ببیند در حالی که فریادرس می‌خواهند و یار و یاوری نمی‌پابند». [245] 1 
صفحه 165] 9 - هنگام خروج از مکه به سوی کربلا در خطبه‌ای چنین 
فرمودند: «همه ستایش‌ها از آن خدا است, آنچه او خواهد (ندید آید) و جز 
به او هیچ توانی نیست. مرگ همچون گردن‌بند دختران, آویزه گلوی بنی‌آدم 
انقتات و من چونانِ اشتیاق یعقوب به یوسف, دیدار گذشتگان خود را چه 
مشتاقم ! [ و.شهادتحاهن بزایم. گریده‌اند که (ناجار) آن:را دیدار کتم. کو 
گرگهای حریص دشتهای نواویس و کربلا را می‌بینم که بند بند جسمم را از 
هم گسسته شکمبه‌های تهی و مشکهای خالی خود را ازانت لاتم کی ار 
آنچه با قلم تقدیر الهی رقم خورده, گریزی نیست خشنودی خدا خشنودی 
ها خانذان. سامیو .ضلی الله غلیه و آله است بو بای اوسکتبایيم. که او 
پاداش کامل صابران را به ما عطا کند. ذریه رسول خدا صلی الله علیه و 
الة از اه خدا بخواهد شد: انان در حریم قذشس کیزبایی نزد اوه کرد .آیند: 
چشم او به دیدارشان روشن شود و وعده خود را در حقشان وفا کند.هر 
کس خون خویش را در راه ما (که راه خدا است) می‌ بخشد و خود را اماده 
دیدار خدا کرده است., با ما رهسیار شود که من - به خواست خدا - فردا 
رهسیارم». [246] .10 - سید بن طاووس از امام جفعر صادق علیه السلام 
نقل کرده که فرمودند:«محمد بن حنفیه در آن شبی که امام حسین 
ی ورن در فردای آن آهنگ مکه را داشت نزد او آمده عرض ت 
برادرجان ! تو از نیرنگ کوفیان در حق پدر و برادر خود آگاهی. نگرانم 
سرانجام تو نیز مانند انان شود. اگر نظرتان باشد در مکه بمان که ِ 
عزیزتر و محفوظتری». فرمودند: «برادر ! نگرانم يزید بن معاویه خونم را 
در حرم بریزید و به این سبب حرمت این خانه بشکند.» [ صفحه 166] 


رن کرد آکز شین :انیت نیس مان یه یمن باتوی رای ناهد 
اين دشت کوج کن که تو در انجا محفوظتری و کسی بر تو دست 
نیاید. فرمودند: «در این باره فکر می‌کنم.».هنگام سحر امام علیه‌السلام از 
مکه کوچ کرد. چون خبر به محمد بن حنفیه رسید, بی‌تابانه امد و مهار ناقه 
آمام علیه‌السلام را - که بر آن سوار بود - گرفت و عرض کرد: برادرجان! 
تترسحی کد دران بازه فک کم فرمو قه «فرا غرس کرد بسن 
چرا با این شتاب رهسپاری.فرمودند: «چون از تو جدا شدم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نزدم امده, فرمودند: حسین جان ! رهسپار شو که خدا 
خواسته تو را کشته ببیند.»محمد گفت: انا لله و انا الیه راجعون... اگر چنین 
است پس چرا این بانوان را با خود می‌بری ؟ افرمودند: «رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمودند: خدا خواسته آنان را اسیر ببیند» [247] .11- در 
بين راه هنگامی که خبر شهادت برادر رضاعی حضرت و نیز خبر شهادت 
مسلم بن عقیل و هانی ابن عروه را به ایشان دادند چنین فرمودند: «هان 
ای مردم ! هر که به تیزی شمشیرها و زخم‌ها و نیزه‌ها بردبار است با ما 
بااشد 9 کزان برگردد». [248] ,۰ 1- در روز عاشورا| خطاب به لشکریان 
دشمن چنین فرمودند: «آگاه باشید ! که زنازاده‌ی فرزند زنازاده مرا میان 
شمشیر کشیدن و خواری دیدن مخیر کرده است ! و چه دور است آن از 
من ! چه دور است که ما ذلت را بیذیریم ! خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 
و مومنان و دامنهای بات وتتیکان بر اشته‌ضا ان ۱ برای ما نپسندند [ صفحه 
۱107 (آری) نخواهند پذیرفت که پیروی فرومایگان بر قتلگاه بزرگواران 
ترجیح داده شود ! بدانید ! که من با اين یاران اندك خود و فراوانی دشمن, با 
شما بیکاز می‌کنم ۲2491۰4 اری عرادار جخقیقی در جهاد و عمل خود تانع 
سیدالشهدا علیه‌السلام و انگیزه‌های مقدس او می‌باشد. 


خطر نداشتن روح جهاد 


اهل بیت علیهم‌السلام و همه رهبران معصوم الهی در طول تاریخ بشریت, 
مصائب عظیم را تحمل کردند, تا حبات حقیقی انسان‌ها با دین خدا حفظ 
شوه هر گاه اف اسانی ۲ عامل نع یناب خظر نم اه 
دین و مومنان حقیقی, تمامی تلاش خود را برای نجات انسان‌ها به کار 
هی کیر تد. کساتی. که به دستور «جهاد» در. اسلام انتقاد من کنته و آن.را 
خشونت ص‌دانند نه خود حیات انسانی دارند و نه از حیات انسانی و ارزش 
آن خبری دارند. احمقانه‌ترین حرف و عقیده آن است که ما باید برای حیات 
طبیعی و دنیایی‌مان ارزش قایل باشیم و اگر چیزی آن را تهدید کرد. باید با 
آن‌هارزه کرد و آن,زا ایو سافت ولی اکر ین یات انشای, انسان‌ها 
و سعادت ابدی آنها را به خطر انداخت؛ مبارزه با آن خشونت است ! همان 
طور که به خطر انداختن حیات طبیعی و حیوانی انسان و سایر موجودات, 
ضر به زدن به زندگی دنیایی مردم خشونت است. به خطر انداختن حیات 
انسانی و ابدی انسان‌ها و ضربه زدن به آن [ صفحه 168] خشونت, خیانت 
و ظلم است. بلکه اين ظلم بالاتر و خطرناکتر از تهدید حیات طبیعی مردم 
است.اری جهاد برای دفاع از دین و حفظ ان نه تنها امری انسانی, معقول 
و پسندیده است. بلکه امری واجب است که اگر روج ان در کسی وجود 
نداشته باشد, بدین معنا است که روح او فاقد مر نبه انسانی است و از 
سعادت ابدی بسیار دور می‌باشد.نداشتن روح جهاد در واقع تأیید و تجویز 
هر گونه ظلم و جنایت است که با روح انسانی سازگار نیست.به همین 
دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و آله که پیامبر رحمت و به تعبیر قرآن 
کریم برای همه عالمیان رحجمت است, درباره کسی که روح جهاد ندارد, 
چنین می‌فرمایند:«من مات و لم یعز و لم یحدث نفسه بغزو صانته .لین 
شعبة من نفاق [250] هر کسی بمیرد و در جنگ شرکت نکند و به فکر 
جنگ نباشد, بر شاخه‌ای از نفاق مرده است».به عبارت دیگر چنین کسی 
مومن و انسان حقیقی نیست. زیرا جهاد است که سلامت دین و حیات و 
امنیت مردم را حفظ می‌کند و کسی که به فکر امنیت و سعادت دنیا و 
دلیل است که معتقدیم عزاداری که روح انتقام از دشمنان امام حسین و به 
خصوص حسین زمان یعنی مهدی موعود - عجل الله تعالی فرجه الشریف - 
را ندارد و طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها عزادار 
حقیقی و راستین نیست. بلکه گرفتار نوعی نفاق است. [ صفحه 169] 


پیوند عزادار حقیقی با منتقم خون حسین در عملیات انتقام 


پس از آنکه عزادار به این حقیقت دست یافت که انتقام حسین علیه‌السلام 
جز با امدن منتقم اصلی و حاکمیت او بر جهان ممکن نیست. این معرفت و 
سوزدلی که از مصیبت عظیم بر وجودش حاکم شده, او را با تمام وجود به 
سوی وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام ایجاد می‌کنند. این کشش 
مستمر موجب می‌شود تا عزادار که قبلا در سایه معرفت. نسبت به جایگاه 
معصومین علیهم‌السلام در نظام خلقت و رابطه وجودی خود با انها, به 
حقایقی دست یافته است. معرفت خود را نسبت به امام زمانش و 
وظیفه‌ای که در قبال او دارد. بیشتر کند. با تکمیل این معرفت که خود 
کال عاطتی و میت را افرات می‌ه ‏ آزای هی ار مممت رن و 
بالاترین صفاضاتی که مهکن است‌بك انسان به آن بر سوه تایل می‌ شود و آن 
مقام «انتظار» است. [251] .در این مرتبه عشق به مهدی موعود - عجل 
الله تعالی فرجه الشریف - و روح خدمت به او, چنان وجود عزادار - که 
حالا دیگر «منتظر» شده است - را فرامی‌گیرد که دیگر هیچ انگیزه‌ای برای 
زنده ماندن و زندگی کردن, جز پیوند با او و کسب رضایت او که رضایت 
خداوند است, نخواهد داشت. او به این حقیقت دست می‌ناند که همه 
سختی‌ها و نکبت‌ها؛ و همه بی‌عدالتی‌ها و جنایاتی که جامعه بشری به آنها 
را [ صفحه 
۰۵ او با علاقه و محبت ابدی که به خود و مردم جهان دارد و با محبت و 
عتی رو اقروتی که کل بر کر کل الله عالی فرعه الهش بط 
کرده است؛ و همچنین با وجود مسئولیت و رسالت الهی که در قبال امام 
زمانش دارد. دست بکار شده و وارد مرحله «عمل و جهاد» می‌گردد.اما 
عمل و جهاد او جهت‌دار و هدفمند است., او به این نتیجه درست رسیده 
ی وا ی ی ی 
عبادت‌ها و خدمت‌هایی که برای اسلام انجام می‌شود. همگی باید يك جهت 
داشته باشد و آن حرکت به سوی خلیفه و مظهر خداوند, و نیز پیوند 
ار 
خوشت رات ود اند که مالس مضالم نت و همه خدماتی 

که به اسلام و مسلمین انجام می‌دهد, با يك روح خالص و يك هدف خاص 
همراه است و آن «روح انتظار» و «روح خدمت در انتظار» [252] 
است.از این به بعد هرگونه ۰ سیاسی: اجتماعی, اقتصادی, 
نظامی, عبادی و عرفانی, فرهنگی و علمی که عزادار حقیقی و منتظر به 
انها می‌پردازد. همگی يك سو و يك جهت دارند و ان حرکت به سوی ظهور 
موعود و منجی جهان و استقرار حکومت جهانی او است. هر فعالیتی که 


این جهت و این هدف را نداشته باشد, اتلاف استعدادهای فردی و اجتماعی 
و نیز خیانت به خداوند و معصومین علیهم‌السلام و نیز خیانت به اسلام و 
مسلمین است. دم از خدا و اسلام زدن. و مشغول کردن خود با يك سلسله 
کارهای مقدس و مذهبی, بدون در نظر گرفتن روح اسلام و [ صفحه 171] 
حرکت در مسیر خلیفه و حجت خدا و ولی الله الاعظم - ارواحنا فداه ء 
مغرور شدن و فریب خوردن از شیطان با صور مقدس است.اسلامی که 
در ان حجت خدا و وظایفی که در قبال او به عهده داریم. مورد غفلت و 
فراموشی قرار گیرد. اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله نیست؛ بلکه 
اسلام آمریکایی و اسلام تحت ولایت شیطان است. [253] .اسلام تحت 
ولایت طاغوت‌ها و تحت ولایت شیطان است که موجب شده تا مردم قرنها 
از امام زمانشان غفلت کنند و او را در تنهایی, آوارگی, مظلومیت, غربت, 


جهان 


امام زمان علیه‌السلام وارثت همه مظلومیت‌های سیزده معصوم دنکر بلکه 
همه رهنان آلیءدر حول اس است اه بایان که رم همم اام‌حانی, 
است که در حق پدران پاکش عليهم‌السلام و نیز مادر گرامی‌اش 
علیهاالسلام و نیز همه مردم جهان شده است.چنانکه جد بزرگوارش 
حضرت امام صادق علیه‌السلام درباره‌اش چنین فرمودند:«لیبعتن الله رجلا 
من ولدی, فی آخر الزمان یطالب بدمائنا [255] - خداوند مردی از 
فرردا نف وا سوضیا کرد کم. شون .ما اهل, عبت وا مظالیه. و فصاض 
ی و۱ اس هت ماو هی کر ی خلت ۷ تا 
صفحه ۱۱72 خود را به عدالت. هدایت و رشد, عقلانیت و شادی و از آخنتن 
می‌دهند.با ظهور امام زمان علیه‌السلام که نابودی دشمنان خدا را در پی 
خواهد داشت دوران نورانی و همیشگی حاکمیت دین خدا و متخصصان 
معصوم بر جهان آغاز خواهد شد.مرحوم علامه طباطبائی (رحمة الله علیه) 
در این باره می‌فرمایند :(«در بعضی از اخبار رجعت نیز آمده: عمر عالم صد 
هزار سال است, هشتاد هزار سال از آن حکومت آل محمد صلی الله علیه 
و آله و بیست هزار سال حکومت ذیکر ان است» [2561] .قرآن کریم در 
این باره چنین بشارت می‌دهد:(و نرید آن نمن علی الذین استضعفوا فی 
الارض و نجعلهم و ائمة و نجعلهم الوارثین [257] - و ما چنین اراده 
کرده‌ايم که بر مستضعفان زمین منت نهاده و انان را پیشوایان و وارثان 
زمین قرار دهیم.)ایا می‌توان ادعا کرد که محب اهل بیت علیهم السلام و 
عزادار حقیقی انها هستیم در حالی که هیچ تلاشی برای حکومت ال محمد 
صلی: الله: خلت مه آله ه موانت مشتضف نان سر رف عنم مت حضنیت 
اعظم راضی باشیم؟ 


گناه رضایت به مصیبت اعظم 


گفته شد که دین خدا که همان توحید راستین است. ان کننده حیات 
انسانی ما است که بدون ان. مرده‌ای بیش نیستیم. امام و رهبر معصوم 
نیز که از ناحیه خداوند بعنوان مجری دین برگزیده شده, عامل حیات و 
بقای دین است. بدون امام. دینی نیست و بدون دین. حیاتی نیست.در 
زیارت وارث کسانی که به مصیبت عظیمی که بر امام حسین علیه السلام 
وارد شده راضی باشند. مورد لعنت قرار گرفته‌اند. [ صفحه 173] پس 
رضایت به مصیبت اعظم جرم و جنایت بالاتری محسوب می‌شود و کسانی 
که به نبودن معصوم در راس حاکمیت بر جامعه انسانی و محرومیت مردم 
از نور هدایت انها راضی باشند و غیر معصوم را تایید کنند و به دینی غیر از 
دین خدا رضایت دهند, ملعون‌تر و منفورتر هستند.عزادار حقیقی در سایه 
, طالب ظهور امام زمان ۰ نباشد. 9 و جزو منتقمان 
برای ظهور منتقم اصلی و برطرف شدن موانع ظهور عمل و تلاش نکند, به 
آن حضرت ظلم کرده است. تنها گذاشتن امام زمان علیه‌السلام. همان 
عمل مردم کوفه در تنها گذاشتن سیدالشهدا| است .بیقرار نبودن و دل قرو 
نشدن برای حضرت., عین قهر و بی‌وفایی نسبت به ایشان است. بی‌وفایی 
شیعیان و فراموشی حضرت. همان عاملی است که امام زمان علیه‌السلام 
از آن شکایت‌ها و ناله‌ها دارد و همان عاملی است که تاکنون حضرت را در 
پس پرده غیبت نگه داشته است و جریان انتقام الهی از شهادت امام 
حسین علیه‌السلام و سایر معصومین علیهم‌السلام را به تاخیر انداخته 
است.همان طور که قبلا گفتیم وجود مقدس حضرت صاحب الامر - عجل 
الله تعالی فرجه الشریف - در نامه‌ای که حدود هزار سال پیش برای شیخ 
مفید (رجمة الله علیه) 7 ۱ ۳ 
موجب تاخیر در ظهور معرفی می‌نماید که عبارتند از : بی‌وفایی به حضرت 
و همدل نبودن برای برطرف کردن موانع ظهور. [ صفحه 174] چنین 
شیعیانتی: از آن جهت که در انجام وظیفه‌ای که نسبت به امام زمانشان 
دارند, کوتاهی کرده‌اند. جزو آن دسته هستند که ایشان را آزار و اذیت 
کرده و می‌کنند و حضرت این گونه از دست آزارهای آنان شکایت 
می‌کند:«قد آذانا جهلاء الشيعة و حمقائهم و من دینه جناح البغوضة ارجح 
منه - بدون شك, | و کسانی که بال پشه از دین 
آنها محکم‌تر است. ما را آزار می‌دهند». [259] .عزادار حقیقی هرگز 
نمی‌خواهد از کسانی باشد که امام زمانشان را اذیت می کنند و در جرم 


دشمنان حضرت که برای ظهورش مانع ایجاد نموده‌اند. شريك باشد. 
کوتاهی در شناخت حضرت و انجام وظایفی که نسبت به ایشان به عهده 
ماست, موجب می‌ شود که ما هرگز تمنایی برای امدن ایشان نداشته 
باشیم و تلاش و جهادی برای کنار زدن دشمنان و موانع ظهورش نکنیم و 
عملا در زمره کسانی قرار گیریم که در کنار گذاردن امام علیه السلام از 
مرتبه و مقامی که خداوند برای ایشان خواسته است. یعنی حاکمیت بر 
جهان بشریت. شريك باشیم و خدای ناکرده با لعنت خدا قرار گیریم. 
آری اگر نخواهیم که امام زمان علیه السلام ظهور کند و برای ظهورش به 
جهاد و مبارزه نپردازیم. ملعون هستیم. اگر لحظه‌ای تأخیر در ظهور را 
بخواهیم و به وضعیتی غير از حاکمیت امام زمان علیه‌السلام بر جامعه 
جهانی حتی برای يك ساعت راضی باشیم و به شرایطی غیر از شرایط 
حاکمیت ایشان دلخوش باشیم. ملعون خداوند و همه لعنت‌کنندگانی که 
زیارت عاشورا| می‌خوانند و ملعون انبیای الهی و همه فرشتگان شه 
خواهیم بود. زیرا بزرگترین ظلم را به امام زمان علیه‌السلام کرده‌ايم. [ 
صفحه 175] 


عزادار حقیقی و عمل به وظیفه‌اش در قبال امام زمان 


عزادار حقیقی به خوبی می‌داند که سوگواری و برپایی مجالس بزرگداشت 
برای اهل بیت علیهم السلام فقط قسمت کوچکی از وظیفه الهی او نسبت 
به آنان است بلکه وظیفه بالاتر توجه به درس‌ها و عبرت‌های عاشورا و 
عمل به انها است.عمل به تکلیف از جمله درس‌هایی است که عزادار 
حقیقی از عاشوراییان فراگرفته است. او خود را نسبت به امام زمانش 
مکلف و مسئول می‌داند. همان طور که قران کریم هر کس را نسبت به 
امام زمانش مسئول و مکلف می‌داند. [2601] عزادار نيك می‌داند که باید 
به تنهایی در دادگاه عدل الهی نسبت به رفتار خود با امام زمانش پاسخگو 
بااشد لذا, برای هل به وظیفه اش منتظر هب کس تهی‌هاند: منتظر 
سازمان‌ها, نهادها ۲ اشخاص نیست. او خودش به تنهایی برای خارح کردن 
امام زمان علیه‌السلام از تنهایی, غیبت, اضطرار و آوارگی تلاش می‌کند. او 
مانند شهدای کربلا که هرگز به کمی نفراتشان توجه نکردند و هر يك فقط 
و فقط به فکر انجام وظیفه اش در قبال امام مظلوم و تنهایش بود و کاری 
به نتیجه و تأیید دیگران نداشت. عمل می‌کند مانند عبدالله بن حسن 
علیه‌السلام که وقتی دید عمویش تنها و مجروح به روی زمین افتاده است 
و دشمن دور او را گرفته است, خود را به عمویش رساند و هنگامی که 
ابجر بن کعب شمشیرش را فرود اورد که امام را بکشد. دست خود را در 
مقابل شمشیر او گرفته تا از امامش دفاع کند و دستش قطع شد و در 
آغوش. عمویش حشنین. علیه‌السلام افتاد عا. اینکه خرمله آو را با تیر به 
شهادت رساند. [261] . [ صفحه 176] عزادار حقیقی يا «منتظر حقیقی» 
در این مرحله می‌داند که اگر بخواهد رضایت ت را جلب کند و به هدف 
خلقت و کمال نهایی و غایی وجودش نایل شود باید به این «تنها موعظه» 
خداوند 1 و تعالی ۵ کونیم کول کد که هه :(قل انما اعظکم 
بواحدة آن 1۹۹ لله مثنی و فرادی [262 - ای رسول ما, به امت بگو که 
خالص دو نفری و یا به تنهایی برای خدا قیام کنید.)امام امت درباره این 
موعظه خداوند چنین می‌فرماید:«خدای تعالی در این کلام شریف. از سر 
فیل ارت یت تا مها سیر ایا با که ور 
موعظه‌هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و 
اين يك کلمه را پيشنهاد بشر فرموده, این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان 
است. قیام برای خدا است که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت 
رسانده و از جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت رهانده.خلیل آسا در علم 
الیقین زن ندای لا احب الا فلین زن‌قیام لله است که موسای کلیم را با يك 


عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و : نیز او 
را به میقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحرا کشاند. قیاه ای دا 
ات که‌کاته امه الا فا ال اه بر ها ادا تشن ها ید 
جطت نف داد وت را از خانه خدا| برانداخت و به جای آن تنوحید و 
تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی 
ود وا و مامرایسا مایا هن رو کار فا رما 
همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران 
درآورده... موعظت خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را که 
پیشنهاد فر موده بیذیرید و ترك نفع‌های شخصی کرده تا به همه‌ی 
سعادت‌های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست 
در آغوش شوید». [263] ,آری خودخواهی ما و ترك قیام برای خدا است 
کهها اه امه ۱۱/7 نت آمام اما عبت سا ما 
و غربت حضرت کشانده و مستکبران را بر کشورهای اسلامی حاکم کرده 
است. همان طور که خود 0 حضرت فر موده: «اگر شیعیان نسبت به ما 
وفادار و همدل بودند ظهور ما به تاخیر نمی‌افتاد.» [264] راه چاره همان 
اس که آهام ات فرهود ریامض اسان را وانیه میاه اه 
اصلاحی را که پيشنهاد فرموده, بپذيريم و ترك نفع‌های شخصی کنیم و با 
مه اضای خوس ناساس ای کم ها قفا ایه تست او بر ای 
رفع موانع ظهورش و نبرد با دشمنانش قیام لله کنیم و از این حالت 
دنیازدگی و انفعالی خارج شویم و با کنار گذاشتن نفع‌های 9 و 
جیفه‌ی گندیده‌ی دنیاء, برای ظهورش عملیانی شویم. [265] امام خمینی 

قدس سره در جای دیگر می‌فرمایند :«خدا فرموده است:(انما اعظک 
بواحدة ان تقوموا| لله مثنی و فرادی)نگویید تنها هیستیم» , تنهایی هم باید قیام 
بکنیم؛ اجتماعی هم باید قیام کنیم, با هم باید قیام کنیم. همه موظفیم به 
اینکه برای خدا قیام کنیم». [266] ۰همچنین می‌فرمایند :«موعظه خدا| را 
یادآور می‌ شویم : :(آن تقوموا| لله مثنی و فرادی نم تتفکر وا) برای خدا| قیام 
کنید و از تنهایی و غربت نهراسید». [267] .در زیارت عاشورا پس از اعلام 
شایت ارسا کدارت طلم به اهلست لاسام مت سای که نها را 
از مقامشان کنار زدند و همچنین 7 که مقدمات جنایات ظالمان را 
اعظم به خصوص در غیبت امام زمان علیه السلام نقش داشته و کار انها به 
نحوی مانعی بر سر راه ظهور منجی بشریت بوده است.برای همین است 
کی بلاقا شاه حطات یه شید تیدا عانه تسام تین عرص هن کت و 
اباعبدالله انی سلم لمن سالکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القيامة 
زا ااعیواله مسا قاعت ها سات کفسا تا تلم ه‌صاح 


هستند در صلحم و با کسانی که با شما در جنگ هستند, در جنگم».به این 
ترتیب نظام دوستی و دشمنی عزادار حقیقی به طور کامل روشن و 
هسششند وبا آنها دشفنی: ندارتخر در ضله ن:دوستی است: و با همه کسانی. که 
دشمن اهل بیت علیهم السلام و به خصوص امام زمان علیه‌السلام هستند 
در جنگ است. و این دوستی و دشمنی تا قیامت ادامه دارد. اگر دشمنان 
امام زمان ۳ قيامت هم با حضرت مخالفت و دشمنی داشته باشند, عزادار 
حقیقی هرگز از مبارزه و جهاد علیه آنها خسته و ناتوان نمی شود. لذ| پس 
از هیا وتان اما ات اران ام ی اما را مه که 
قرار می‌دهیم و پس از اين کار انتقام حسین علیه‌السلام را به همراه امام 
زمان علیه السلام او می کنیم. چر| که مبارزه با دشمنان اهل بت بدون 
همراهی با امام زمان علیه السلام فایده ندارد و انتقام از آنان بدون آن 
حضرت ممکن نیست. بنابراین عنصر جهاد و مبارزه هرگز از زندگی عزادار 
حقیقی حذف نمی‌شود. او تا وقتی که با مصبیت اعظم غیبت امام زمان 
علیه‌السلام آن [ صفحه 1179 هم در اوج غربت و مظلومیت و تنهایی 
روبه‌روست, هرئز ارام و قرار ندارد.او تا لحظه باشکوه ظهور و از بین 
رفتن این مصیبت اعظم , به مبارزه با دجال‌ها و موانع ظهور ادامه می‌د هد . 
و پس از ظهور نیز به جهاد در راه امامش برای انتقام امام حسین 
علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام ادامه می د هد و9 رمز اینکه این 
مبارزه و جهاد همیشگی و طولانی است, این اسنت که. فران کرنم به: همه 
مسلمین دستور داده است که تا رفع فتنه و مصائب از جهان و حاکمیت 
دین خدا در سراسر جهان به جهاد مقدس خود ادامه دهند:(و قاتلوهم حتی 
لا تکون فتنة و یکون الدین کله لله [269] - با کافران جهاد کنید که دیگر 
فتنه‌ای باقی نماند و آیین همه ما در دین خدا باشد.)کدام فتنه و مصیبت 
ترا قامعه اساش ار ار یه اما اه ها او وم 
جامعه جهانی از رهبر معصوم و متخصص الهی و مظهر خدا است.عزادار 
حقیقی در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز با تشخیص وظیفه الهی 
جهاد, بدون فوت وقت تا رفع اين بزرگترین فتنه, و تا رسیدن به امام خود 
و جهاد در رکاب او, به مبارزه می‌پردازد.او نيك می‌داند بهترین زمان برای 
سربازی و خدمت و 9 سبت به امام زمان علیه السلام زمان کنونی 
است. نه زمان ظهور که زمان پیروزی است. چنانکه قرآن کریم 
می‌فرماید:(لا یستوی منکم من ی و قاتل اولتك أعظم 
درجه من ال اعفوا من تعرو‌فانلها و طا بعوالله الکستی وراللغسا 
تلوب |۰270 آن مستخانانی که شش ارف مه دیراد دین انناق 
و جهاد کردند با دیگران برابر [ صفحه 180] نیستند, آنان درجه‌ای عظیم‌تر 
دارند, تا کسانی که بعد از فتح انفاق و جهاد کردند, البته خدا به هر دو 


طایفه وعده احسان داد. و خدا| به آنچه قافن کی آگاه است .)قیام و جهاد 
برای برطرف کردن موانع ظهور ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به 
سربازی و جهاد در رکاب آن حضرت را دارد. زیرا قرآن کریم همراهی با 
امام را قبل از پیروزی باارزش‌تر و مهم‌تر می‌داند .بزرگترین گناه برای 
عزادار در مرنبه پنجم تنها گذاشتن امام زمان علیه السلام است. عزادار که 
در این مرتبه آگاهی زیادی نسبت به درس‌ها و پیام‌های عاشورا دارد, به 
وفاداری و همدلی نسبت به امام زمانش بیشترین توجچه و اهتمام را دارد. 
او از اصحاب عاشورا| درس روک وفاداری تسبت به امام زمان خویش 7 
به خوبی آموخته است. وفاداری یعنی پای‌بند بودن به عهد و پیمانی که 

بسته‌ایم. وفای به عهد به خصوص نسبت به امام و رهبر معصوم از 
بزرگترین واجبات است و پیمان‌شکنی و بی‌وفایی از بزرگترین محرمات 
صهن‌ناشتد. قران کریم و روایات معتبر اسلامی مملو از توصیه اکید به 
رعایت عهد و وفاداری و پرهیز از عهدشکنی و بی‌وفایی است .سیدالشهد | 
در روز عاشورا| درباره دو گروه دوستان و دشمنان سخن گفت. دوستان 
خویش را به وفاداری ستود و دشمنانش را به خاطر بی‌وفایی‌شان مورد 
نکوهش و سرزنش قرار داد. در مورد دوستانش فرمودند:«فانی لا اعلم 
اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی [271] - من اصحابی باوفاتر و بهتر از 
اصحابم نمی‌شناسم».در روز عاشورا وقتی بر بالین مسلم بن عوسجه امد, 
این ایه شریفه را خواند: [ صفحه 181] (فمنهم من قضی نحبه و منهم من 
ینتظر و ما بدلوا تبدیلا [272] - از مومنین مردانی هستند که به عهد خویش 
با خدا صادق بودند, برخی‌شان به عهد خود وفا کرده و جان باختند. برخی 
هم منتظرند و عهد و پیمان را هیچ دگرگون نساختند.)درباره دشمنانش نیز 
چنین فرمودند: «اگر اهل وفا به پیمان نیستید و عهد خویش را شکسته و 
بیعت مرا از گردن خود کنار نهاده‌اید, به جانم سوگند, با پدرم, با برادرم, و 
با پسرعمویم مسلم بن عقیل نیز همین کار را کردید». [273] .در زیارت 
اربعین خطاب به خود آن حضرت چنین عرض می‌کنیم:«اشهد انك وفیت 
بعهد الله و جاهدت فی سبیله حتی اتيك الیقین - شهادت می‌دهم که تو به 
عهد خود وفا کردی و تا رسیدن به یقین (و شهادت) در راه او جهاد کردی». 


بزرگترین ارزوی يك منتظر و عزادار حقیقی 


حس و روح انتقامی که در يك عزادار وجود دارد و نیز روح مبارزه و جهادی 
که بر وی حاکم است ناشی از معرفت صحیح و دقیق و يك محبت عمیق 
است.معرفت او نسبت به اینکه از کجا آمده و در کجا هست و به کجا 
می‌ر ود معرفت به اینکه رابطه و نسبت او با اهل بیت علیهم السلام 
چیست ؟معرفت به حقیقت و ارزش انسانیت و حیات انسانی و همچنین 
مودتی که به اهل بیت علیهم‌السلام دارد. همه و همه موجب می‌شود تا 
عزادار از خداوند بخواهد که انتقام از دشمنان امام حسین علیه‌السلام را 
همراه با منتقم حقیقی روزی او گرداند. اما اين آرزو تنها و بزرگترین 
خواسته يك منتظر و عزادار حقیقی نیست. [ صفحه 182] بزرگترین آرزوی 
يك منتظر عزادار این است که خداوند او را در دنیا و آاخرت همراه محمد و 
آل سس ای اه وا ار ما ی 
شداددگای او خن اس مریبت این . است. کهء«فاستل. الله الخی. آکرمی. 

تور نکم هر فد الا نکم مود کی لیر اه شم اغعا نکم ان ای کر 
فی الدنیا و الأخرة [274] - از خدایی که مرا به شناخت شما و دوستانتان 
گرامی داشت و دوری از دشمنانتان را نصیب من کرد, می‌خواهم که مرا 
در دنیا ۵ آخرت با شما فرار دهد»سابراین. آنچه انسان را به ایندا 
می‌رساند که لباقت چنین درخواستی و آرزوی چنین مقامی را داشته باشد, 
عبارت است از معرفت اهل بیت علیهم السلام و دوستان انها و نیز دوری و 


د‌ ۳۹ ۰ ۰ بت به د 5 نان انها». 


چگونه می‌توان محبوب و مقرب امام زمان و همراه او در دنیا و آخرت بود؟ 


گفتیم که يك منتظر و عزادار حقیقی اگر بخواهد به بزرگترین آرزویش که 
همراهی با محمد و الش علیهم السلام در دنیا و اخرت است برسد باید چند 
چیز را در وجودش ایجاد کند که عبارتند از:+- معرفت نسبت به محمد و آل 
محمد صلی الله علیه و آله و دوستان آنها؛ - مودت و دوستی با آنها و 
دوستانشان؛- برائت و دشمنی با دشمنانشان؛با صرف‌نظر از عامل اول 
یعنی معرفت که به فکر و قلب انسان مربوط می‌شود. دون عامل, ذبکر. 
یعنی مودت و برائت هر چند جایگاهشان در قلب انسان است. اما شر ط 
پذیرفته شدنشان عملی شدن آنهز و ظهور [ صفحه 183] خارجی آنها 
است. اساسا همان‌طور که قبلا نیز گفته شد, مودت عبارت از محبتی است 
که ظهور خارجی دارد و در عمل نشان داده می‌شود.برائت و دشمنی با 
دشمتان آنها نیز آمری است که باید. دز عمل نشان دادم شود و ظهور 
خارجی داشته باشد.سوال اساسی و مهم این است که عملی شدن مودت 
و برائت و میزان ظهور خارجی آنها چیست ؟آیا همین که برای مصائب اهل 
بیت گریه کنیم و مجالس بزرگداشت برپا کنیم و یا دشمنان آنها را لعن 
کنیم کافی است ؟بهتر است جواب را از خود امام زمان علیه‌السلام بگیربم, 
ایشان در زیارت آل یاسین فرمودند: هرگاه خواستید به زیارت ما بیایید و 
به خدا و ما توجه کنید, چنین بگویید:«نصرتی معدة لکم و مودتی خالصة 
لکم - یاری من برای شما مهیا و آماده است و مودتم نسبت به شما خالص 
اتیتت »یا برایر , از نظر مبارك و شریف امام زمان علیه‌السلام آنچه که يك 
ی وا ایا ور 
جنبه معرفتی باید داشته باشد, دو چیز است.:1- آمادگی کامل 2- مودت 
خالضاهاد کی کامل بفتی خمافی.شن ابط یت متقظر حقیقی:ت را ذاشته باشی: 
باید خود را حقیقتا «وقف» اهل بیت علیهم‌السلام کنی. در درجه اول باید 
همه دل‌مشغولی‌ها و دل‌بستگی‌ها را که مانع ملحق شدن تو به امام زمان 
علیه السلام می‌شوند, از بین ببری. و بعد باید با همه موانعی که مانع ظهور 
امام زمان علیه السلام می شوند؛ در حجد توان خود و سرباز امام زمان 
علیه‌السلام به کسی می‌گویند که معنی يك سرپاز را در خود تحقق داده 
باشد یعنی [ صفحه ۳۱94 گوش به فرمان بودن و آهاد کین برای سر دادن 
در راه فرمان مولا. در دعای روز سه‌شنبه از خداوند تبارك و تعالی چنین 
درخواست می‌کنیم:«اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون و 
اجعلنی من حزيك فان حزبك هم المفلحون و اجعلنی من اولياتك فان 
اوليائك لا خوف علیهم و لا هم یحزنون». باید دانست که بدون امادگی و 
مودت خالص نمی‌توان سرباز خدا و از دوستان خدا و امام زمان 


علیه‌السلام بود.آمادگی کامل یعنی حاضر باشی که همچون حسین بن علی 
علیه‌السلام از همه چیز خود برای امام زمانت بگذری.امادگی کامل یعنی 
مثل فاطمه زهرا علیهاالسلام يك تنه به دفاع از امام زمانت قیام کنی. مثل 
او که نه زن بودن, نه باردار بودن, نه تنها بودن, نه بچه‌داری و نه هیچ چیز 
دیگری مانع از تن دادن به مصیبت‌های عظیم و جهاد با عاملین مصیبت 
اعظم و دشمنان امام زمانش نشد. فاطمیون حقیقی کسانی هستند که 
حضرت زهرا علیهاالسلام را که مادر حقیقی همه شیعیان است., در زندگی 
و در ارتباط با امام زمانش و در دفاع از او الگوی خویش قرار دهند و برای 
دفاع از امام زمان و دل‌بستگی به دنیا و مظاهر آن را در وجودشان از بین 
ببرند تا به مقام سربازی امام زمان علیه‌السلام برسند. ای کاش در ایام 
عزاداری حضرت زهرا علیهاالسلام یعنی ایام فاطمیه عزاداران قدری هم 
به درس‌های حضرت زهرا علیهاالسلام به شیعیانش و انتظار و توقع او از 
خودشان توجه کنند.مودت خالص یعنی محبتی که در راه خدمت به آنها تو 
را از همه تعلقات آزاد کند. به طوری که به راستی با کمال صداقت بتوانی 
به حضرت و اجداد طاهرینش چنین خطاب کنی: اصفعه 85 1 انیا آنتم و 
آمی و اهلی و مالی و اسرتی و و 
خویشانم فدای شما باد».مودت خالص یعنی حضرت و اهداف مقدسش را 
بر هر چیز ترجیح دهی و چیزی مانع خدمت صادقانه‌ی تو به او و نیز دشمنی 
حقیقی, موثر و مت تو با دشمنانش نشود. موّدت, خالص بعلی برای 
خدمت به حضرت و مبارزه با موانع ظهورش, منتظر تأیید و تشویق کسی 
نباشی و حاضر باشی به تنهایی و بدون یاری دیگران و با تحمل غربت و 
تنهایی و مظلومیت و حتی طرد شدن از سوی کسانی که از انها انتظار 
یاری و محبت داری, از جمله کسانی که ادعای ایمان و تقدس و ادعای 
محبت به حضرت را می‌کنند. به وظیفه الهی خود در قبال حضرت عمل 
کنی و هر گونه فشار, تهمت و سختی را با شیرینی به جان بخری و شکایت 
و گله‌ای نکنی. مودت خالاص یعنی خدمت کردن و توفع نداشتن از هیچ کس 
یعنی سختی‌ها را , ۱ ۱ ۱ ٩‏ 
به خاطر خدمات خود و سختی‌هایی که تحمل می‌کنی و ضربه‌هایی که 

می‌خوری, از هیچ کس حتی از خود حضرت طلب‌کار نباشی و بر هیچ کس 
عجب و تکبر نورزی و تواضع و فروتنی را در برابر کمترین بندگان خدا از 
دست ندهی و خود را از کسانی که در مراتب پایین‌تر عزاداری و ایمانی 
هستند, برتر نبینی و به آنها به دیده تحقیر نگاه نکنی و آنها را از صمیم قلب 
دوست داشته باشی. چرا که آنها به اندازه وسع خویش به حضرت محبت 
دارند و با همان عزاداری و محبت ناقصشان نام و یاد و معشوق و محبوب 
تو را زنده نگه می‌دارند. [ صفحه 186] مودت خالص یعنی در قبال خدمات 
و تحمل سختی‌ها و محرومیت‌ها, از حضرت جز لبخند شیرین و زیبای 


رضایتش را نخواهی و جز به همراهی با او در دنیا و اخرت به چیزی 
نیندیشی. مودت خالص یعنی اینکه بدانی هر خدمتی که می‌کنی و زحمتی 

که می‌ کشی و هر فرصتی که برای صرف عمر و مال و استعدادت در راه 
حضرت پید | قفش لوا همگی از توفیقات الهی و توجهات حضرت ولی عصر 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و اگر لطف و عنایت آنها نباشد, 
هرگز به این راه کشیده نمی‌شدی و به همین خاطر به 0[ 
متوقع بودن, شکرگزار و ممنون باشی و به جای تکبر نسبت به بندگان خدا, 
با انها مهربان و نسبت به انها متواضع باشی و به جای عجب و خودپسندی 
و غروری که ممکن است از این کارها به سراغت بیاید, از کوتاهی‌ها و 
غفلت‌ها و کم‌کاری‌ها و راحت‌طلبی‌های خود و نیز تلف کردن فرصت‌ها و 
نعمت‌ها شرمسار و خجل باشی,بنابراین عزاداری موفق‌تر و به مقام 
منتظر نزديك‌تر است که در درجه اول در خودسازی موفق باشد, زیرا 
کسی که پیام عاشورا را فهمیده باشد, خوب می‌داند که کسی به 
سیدالشهدا علیه‌السلام نزديك‌تر است که از شباهت و سنخیت بیشتری 
نسبت به آن حضرت برخوردار باشد, به علاوه خودسازی نوعی انتقام 
عملی از دشمنان امام حسین علیه‌السلام است. هر قدر در يك جامعه 
تعداد انسان‌هایی که بیشترین شباهت را به امام حسین علیه‌السلام داشته 
باشند و بیشتر پیرو مکتب آن حضرت باشند, بیشتر باشد, دشمنان امام 
حسین و امام زمان علیهماالسلام خشمگین‌تر, ضعیف‌تر و منزوی‌تر 
می‌شوند و زمینه برای ظهور منتقم اصلی مهیاتر می‌شود. در درجه بعدی 
عزاداری موفق‌تر و به مقام منتظر نزديك‌تر است که برای اهداف امام 
زمان علیه‌السلام قوی‌تر و مفیدتر باشد. [ صفحه 187] عزادار حقیقی کینه 
مقدس خود را نسبت به دشمنان امام حسین و منتقم خون او در عمل 
نشان می‌دهد. هر قدر کینه مقدس عزادار نسبت به دشمنان بیشتر باشد 
او را در خودسازی و اجرای عملیات انتقام قوی‌تر و در مبارزه با موانع 
ظهور منتقم اصلی جدی‌تر و پرتلاش‌تر می‌کند و به عبارت دیگر میزان 
صداقت يك عزادار در عمل ثابت می‌شود تا در شعار.برائت و کینه مقدس 
نسبت به دشمنان امام زمان علیه‌السلام که مانع اصلی ظهور او هستند, 
همان چیزی است که عزادار حقیقی به آن نیاز دارد. امام خمینی قدس 
سره که غفلت از امام زمان علیه السلام و تشکیل حکومت جهانی او را 
خطری بزرگ و خیانتی سهمگین می‌دانست در این باره 
می‌فرمایند:«جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و 
آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان‌شاءالله مردم سلحشور 
ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه‌هاأ داشته و 


عم عم 


شعله‌های ستم‌سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و 


سم 


اقابت آنان به کار خواهند گرفت:ا به الط وید بجر گت رکه کات 


محمدی صلی الله علیه و آله بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و 
پابرهنگان و صالحان, وارث زمین گردند». [276] .هر قدر يك عزادار به 
وظایفی که نسبت به منتقم اصلی و منجی عالم دارد. بیشتر عمل کند 
[ 277 به خلوص و صداقت نزديك‌تر است زیرا| کر ادار قرو زند کین او از 
عنضر انتفام بیشتر برخوردار است و در غیر این صورت عزاداری اه تقاض ۲ 
صفت فلت اس یت که ها ماه ان الا 
از دیدن قدرت و قوت و شجاعت در عمل, [ صفحه 188] در عزاداران و 
محبان خود خشنود و خرسند و از دیدن ضعف و ذلت و غفلت و ترس در 
دشمن و خطرناك بودن برای او را خیلی خوب از اصحاب عاشورا یاد گرفته 
است. عزاداری که وجودش برای استکبار جهانی و دشمنان امام زمان 
علیه‌السلام خطرناك نیست, عزاداری که شجاعت مبارزه با موانع ظهور 
حضرت و ضربه زدن به آنها را ندارد و يا اصلا چنین دغدغه و هدفی را ندارد 
باید در صداقت و محبت خود نسبت به انها شك کند.در این مرتبه. عزادار 
حقیقی این حقیقت را با عمق وجودش درك کرده است که محبت به اهل 
بیت علیهم‌السلام بدون دشمنی با دشمنان انان و ضربه زدن به 
دشمنانشان, دروغی بیش نیست.اری برای همراهی با محمد و ال محمد 
صلی الله علیه و آله باید مثل آنها از همه چیز در راه خدا بگذری در اين راه 
جان دادن آسان‌ترین کار است. بان ار هال نو یره فا تب فاص و ان 
همه اعتباریات فانی دنیا گذشت.درست به همین علت است که عزادار 
سالك بلافاصله پس از درخواست همراهی با محمد و ال محمد صلی الله 
علیه و آله از خداوند. چنین می‌گوید:«و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی 
گرداند».در چنین شرایطی است که به مودت خالص دست یافته‌ایم و لایق 
محضر انها و محبوب و مقرب امام زمان علیه‌السلام خواهیم شد. 


عزادار و مقاومت در عملیات انتقام 


عزادار در راه وفاداری و همدلی با امام زمانش چنان قدرتمند و استوار 
ی ان بآ ی تاه ی او [ صفحه 
59 درس استقبال عاشقانه از بلا و شهادت را از امام حسین علیه‌السلام 
و اصحاب عاشق و باوفای ۱ فراگرفته است و این سخن 
سیدالشهدا| علیه السلام را با یقین و شیرینی پذیرفته و 
یکی از پارانش فرمودند:«و الله البلاء و الفقر و القتل اسرع الی من احنبنا 
من رکض البراذین. و من السیل الی صمره, قلت و ما الصمر؟ قال: منتهاه 
لا آن تکونوا کدلك:لراینا انکش لستم متا ۱279۱ + یه خدا و یهلا و 
فقر و قتل به سوی دوستان ما از حرکت اسبان تیزیا و جریان سیل در 
صمرش سریع‌تر است. عرض کردم صمر چیست؟ فرمودند: منتها الیه 
سیل (قرارگاه فسیل). اخر . -خنین تبو هز .ایته ما شما را از خود 
نمی‌دانستیم» ار اگر ما مثل حسین علیه‌السلام اهل جهاد و شهادت و 
اهل صبر بلاها و دشمنی‌ها و آذیت‌ها در راه دین نباشیم, حضرت ما را از 
خودشان_ نمی‌دانند. مگر می‌توان از خدا خواست که در دنیا و آخرت با 
ال ی را و ی 
نسبت به آنان ایجاد کرده باشیم. میزان همراهی ما با آنها در دنیا و آخرت 
به میزان عشق ما به خداوند و پایبندی به دین او و نیز میزان آمادگی ما 
برای جانفشانی در راه دین و مکتب اهل بیت علیهم السلام بستگی دارد. 
برای عزادار تحمل هر رنج و سختی برای خدمت به پدر تنها, مظلوم و 
محبوب‌تر از جانش, شیرین و آسان است. زیرا بزرگترین رنج و بلا برای او 
دور بودن از خود حضرت است. نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی 
شیوه‌ی رندان بلاکش باشد(حافظ) [ صفحه 1190 ای که از کوچه‌ی 
معشوقه‌ی ما می‌گذری برحذر باش که سر می‌شکند دیوارش(حافظ)در 
زلف چون کمندش ای دل مییج کانجا سرها بریده بینی بی‌جرم و 
بی‌جنایت (حافظ) راه و منش او از راه مردمی که سیدالشهدا علیه السلام 
این گونه آنها را مذمت می‌کند, جداست:حقا که مردم بندگان دنیایند و دین 
ناچیزی بی‌جان بر زبانشان است که بر گردش تا آنجا حلقه می‌زنند که 
دنیایشان در فراخ باشد و هر گاه با بلا آزموده شوند دینداران اندك گردند. 
[2791] . 


عزاداری در مرتبه پنجم 


در مرتبه پنجم, عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام. بدون داشتن روح 
انتقام و بدون پیوند داشتن با منتقم حقیقی خون او, برای يك شیعه جرم 
که نیست. برپایی مجالس عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام, بدون 
حرکت برای ظهور و بدون خدمت و کمك به امام زمان علیه‌السلام در 
برداشتن موانع ظهور, فریبی بزرگ و يك و بیجا و يك ظلم عظیم در 
و ی انها, و يك خیانت 
در حق همه مظلومان عالم است.امام خمینی ان سلاله پاك رسول الله 
صلی الله علیه و آله و آن فرزند شایسته [ صفحه 191] حسین بن علی 
علیهماالسلام و آن ناثب برحق امام زمان علیه‌السلام به عنوان معمار و 
رهبر کبیر انقلاب بزرگ و اسلامی ملت ایران از يك سو ایران را کشور 
امام زمان علیه‌السلام معرفی و اعلام می‌کنند و از طرفی غفلت مسئولان 
از ز سازماندهی قوای کشور برای حرکت به سوی ظهور امام زمان 
و ار ای ای را ی 
خطری بزرگ می‌دانند [280] و چنین می‌فرمایند:«مسوولان ما باید بدانند 
که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه‌ی شروع 
است که خداوند بر همه‌ی مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش 
را در عصر حاضر قرار دهد. مسایل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای 
مسوولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند, منصرف کند., خطری بزرگ و 

خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی 
و توان خود را در اداره‌ی هر چه بهتر مردم بنماید, ولی این بدان معنا 
نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام 
است. منصرف کند» .عزاداری برای يك شیعه بدون تمنای منتقم اصلی و 
بدون جهاد و مبارزه با دشمنان و موانع ظهور ایشان, مسخره کردن خود و 
يك دروغ بزرگ بلکه يك نفاق عظیم است.امیرالمومنین علیه‌السلام درباره 
وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام چنین فرمودند:«صاحب هذا الامر, 
الشرید الطرید الفرید الوحید [281] صاحب این امر آوازه‌ی طرد شده‌ی 
یگانه‌ی تنها است».اين حالت همان مصیبت اعظم است که جهان در جهل و 
گمراهی غرق شده و تشنه دین حق و رهبر الهی باشد, و چنین رهبری 
اواره و تنها و مظلوم باشد. [ صفحه 192] برای يك عزادار حقیقی 
دردمندانه این سوال بزرگ توّام با تعجب مطرح است که چه کسانی امام 
زمان علیه‌السلام را اواره و طرد کرده‌اند؟ و چه کسانی عامل طول 
ای ین را 


محکم‌تر است و حضرت از آزار و اذیت آنها شکایت کرده است. چه کسانی 
هستند؟آیا فقط اهل کوفه, که علی و حسین علیهماالسلام را تتها گذاشتند 
ملعون و محکوم هستند ؟مگر امام زمان علیه السلام نیز بیش از هزار و صد 
و شصت سال, به تعبیر پدر بزرگوارشان, تنها و آواره و طرد شده نیست ؟ 
گنای ات راس ‏ صایفت ‏ کر کت اما مان ما ی 
کسانی را عامل این همه مظلومیت و تنهایی می‌داند؟ دشمنان با دوستان 
باون ارات کار جع بخ اه ح مرو که ری باراد 
از مجالس عزاداری مظلوم‌تر از امام زمان علیه‌السلام وجود 
ندارد. مجالسی که گریه بر حسین و مظلومیت و تنهایی‌ اش را بهانه‌ای برای 
فراموشی مظلومیت و تنهایی امام زمان علیه السلام قرار داده‌اند .مجالسی 
که دز .ان با کزم نت آماه خسن علیه التتلا سال 01 هجری قمری, غربت 
و تنهایی حسین زمان و و رجزخوانی‌ها و جنایات یزیدیان زمان فراموش 
می‌شود, مجالسی که اکر کسی ۳۹ در آن مجالس مردم را به یاد 
دشمنان حضرت و استکبار جهانی و لزوم مبارزه با انها بیندازد, او را به 
شدت منع می‌کنند که نباید مجلس امام حسین علیه‌السلام را سیاسی کرد 
ور فا کج یره | فی ۱9 ها از مر ار 
علیاکبر. علی‌اصغر و رقیه بگویند و بخوانند, اما چند دقیقه درباره منتقم 
اصلی خون اینها و یزیدیانی که مانع ظهور ایشان هسنند, چیزی نگویند و 
نشنوند» زیرا شنیدن در این باره مسئولیت جهاد و مبارزه‌ای سخت و 
نفس گیر را در یی خواهد داشت؛ اما خواندن و شنیدن درباره حسین سال 
01 قمری چنین نیست, بانیان بعضی از این مجالس میلیون‌ها تومان صرف 
تشریفات مجلس می‌کنند. ولی در دلشان برای برقراری رابطه با آمریکا و 
شیطان بزرگ که درشمن اصلی امام زمان علیه السلام و بر کترین مانع 
ظهور و نیز دجال زمان است, مشتاقانه روزشماری می‌کنند. اینان به ظاهر 
دم از حسین و محبت او می‌زنند. ولی در باطن روح یزیدی دارند.متأسفانه 
تاو رن عزاداران کم نیستند کسانی که در عین عزاداری و صرف وقت و 
مال خود برای برگزاری مجالس اهل بیت علیهم السلام, به محبت دشمنان 
اقاشیان الا ره رن ره ی ی آساا ساسا ول 
سیرده‌اند و مقلد و مروح فرهنگ بیگانگان, به خصوص فرهنگ ضد انسانی 
و فاسد آمریکا و ساير قدرتهای ضد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و 
اله هستند. امیرالمومنین درباره چنین اشخاص می‌فرمایند:«و لن یحبنا من 
یحب مبغضنا ان ذلك لا یجتمع فی قلب واحد و (ما جعل الله لرجل من 
قلبین فی جوفه) [282] یحب بهذا قوما و یحب بالاخر عدوهم, والذی یحبنا 
فهو یخلاص حبنا کما یخلاص الذهب لا غش فیه [283] - کسی که دشمن ما 
را دوست بدارد. هرگز ما را دوست نداشته است. - محبت ما و دوستی با 


دشمن ما - در يك قلب جمع نمی‌شود (خداوند در دورن يك مرد دو قلب 
قرار نداده است.) که با يك قلب گروهی را دوست داشته باشد و با قلب 
دیگر دشمنان آنها را دوست داشته باشد. [ صفحه 194] کسی که ما را 
دوست داشته باشد, دوستی‌اش را خالص می‌کند. همان طور که طلای ناب 
خالص می‌شود».عزاداری برای سیدالشهدا علیه‌السلام و برگزاری مجالس 
ان حضرت با پذیرش سلطه فکری, فرهنگی و سیاسی دشمنان امام زمان 
علیه‌السلام ساز کار نیست.برای عزادار در اين مرتبه این سوال و دغدغه 
اساسی وجود دارد که چرا پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام. شیعیان 
درس و عبرت لازم از عاشورا نگرفتند و وفاداری و همدلی لازم برای 
انتقام از دشمنان حضرت نداشتند. تا جایی که ائمه بعدی نیز در کمال 
مظلومیت و غربت يکايك به شهادت رسیدند. تا حتی آخرین انها مجبور به 
عیبت شد.چرا از زمان غیبت تاکنون این همه عزاداری و سوگواری و 
بزرگداشت نتوانسته است وفاداری و همدلی لازم را در شیعیان برای 
فراهم کردن ظهور منجی بشریت و منتقم اصلی امام حسین علیه‌السلام و 
سایر ائمه علیهم‌السلام ایجاد نماید. چرا با وجود این همه عزاداری و 
خواندن زیارت عاشورا و بزرگداشت, هنوز امام زمان علیه السلام در غیبت 
و تنهایی و آواز کنبه ر مب رن و دست ما از دامان او کوتاه است. آپا 
نباید در نوع عزاداری و کیفیت مجالسمان تجدیدنظر کنیم [284] تا به 
وفاداری و همدلی لازم برای ظهور آن عزیز تنها و غریب دست یابیم ؟ تا 
کی می‌خواهيم بر غربت و مظلومیت حسین شهید سال 61 هجری 
سوگواری کنیم و به غربت و تنهایی و مظلومیت حسین زمان بی‌توجه 
باشیم تا کی می‌خواهیم برای ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین 
علیه‌السلام در سال 61 هجری اه و ناله [ صفحه 195] سر بدهیم و 
بگوییم: ای کاش من با شما بودم ولی نسبت به ندای «هل من ناصر 
ینصرنی» حسین زمانمان غافل و بی‌توجه باشیم؟ ایا این يك شعار 
بی‌اساس و يك دروغ و نفاق بزرگ نیست که به امام حسین علیه‌السلام 
عرض کنیم که ای کاش با شما بودم و به رستگاری عظیم نایل می‌شدم 
ولی امام زمان علیه‌السلام را تنها بگذاریم و به یاریش نرویم و وظیفه‌ای 
که در زمان کنونی نسبت به او داریم عمل نکنیم ؟در این مرتبه گریه صر فا 
از روی عاطفه بت بلکه از روی معرقفت است و چنین گریه‌ای در ابتد 
محبت را در دل گریه کننده ایجاد و با اين گریه توان گریه کننده بالا می‌رود 
و بر قوای نفسانی وجودش غلبه هی کند و راه تبعیت از امام حسین 
علیه‌السلام برای او باز می‌شود و با این تبعیت به مقام «منا اهل البیت» 
می‌رسد. به همین دلیل سیدالشهد! علیه‌السلام فرمودند:«آنا قتیل العبرة 
[ 85 2] من کشته اشك هستم >؟. اگر مصیبت عظیم نباشد گریه‌ای بیست 
و اگر گریه‌ای نباشد, محبت و فدرت و تبعیتی نیست و اگر قدرت و تبعیت 


نباشد, پیروی از حسین علیه‌السلام در جهاد با یزیدیان زمان وجود نخواهد 
داشت و اگر چنین شد, مصیبت اعظم بعنی اسارت امام زمان علیه السلام 
در زندان غیبت ادامه خواهد داشت و مردم در چنگال فساد و ظلم و تباهی 
خواهند ماند.در این مرتبه به جای تکیه بر کلماتی چون, تشنگی: اسارت؛ 
کربه ۵ هر بیشتر بر لعن؛ انتقام, 0[ 
می‌ شود و اگر از کلمات دستنه اول اسمی آورده می‌ شود, برای رسیدن به 
کلمات دسنه دوم است. به عبارت دگیر جنبه عاطفی و احساسی برای 
رسیدن به معرفت./ حماسه و عمل است و عنصر اصلی عزاداری در این 


مبارزه عزادار با آفات و ضعف‌های عزاداری 


عزادار در این مرتبه همان طور که طبق دستور اهل بیت علیهم السلام, 
موظف به زنده نگه داشتن حماسه حسینی و اقامه عزاداری برای انان 
است, همان طور نیز خود را موظف به حفظ این مجالس از دروغ‌ها و 
تحریف‌ها,؛ خرافات و محرمات می‌بیند و برای چنین وظیفه مهمی تلاش 
می‌کند.در رآس این تلاش‌ها, روشن‌گری و آشنا کردن مردم و به خصوص 
جوانان با فلسفه قیام امام حسین علیه‌السلام و فلسفه عزاداری برای آن 
حضرت راء مورد عنایت و توجه قرار می دهد.دن حقیقت قسمت مهم 
مبارزه‌ی عزادار در مرتبه پنجم, مبارزه فرهنگی است و قسمت مهمی از 
همین مبارزه فرهنگی, مبارزه با آفات عزاداری و عوامل تضعیف کننده آن 
آتست رادار نیقی جه خوبی با افات عراداری ه خطرانی. که این افات 
ایجاد می‌کنند, آشناست. او خوب می‌داند که اگر عزاداری به يك عادت 
تبدیل شود و صرفا مبتنی بر عواطف و احساسات باشد و عنصر معرفت 
دز آن غایبت باشد نه تنها بیدارکننده ۵ خر کت اقفر ین نیست. بلکه. .ضی توانة 
غفلت زا و خواب‌کننده باشد.او هرگز اجازه نمی‌دهد چنین مراسم مقدس و 
ققمی. با ان .هفه. کار کردها و قدرت‌ها و تأثیرگذاری‌های شگرف به وسیله 
عده‌ای جاهل و يا مغرض؛ آلوده‌ی آفت‌های گوناگون شود و در نتیجه از 
تاثیر کداری .و الماهبخشی و قدرت‌آفرشی ذور شودداو من احترام به قمه 
عزاداران حسینی. در هر مسجد و حسینیه و در هر تکیه و منزلی که عزای 
خی اقابه موی وه او ها حضور ما هه مان هه با اما 
عزاداری و روشن‌گری نسبت به عزاداری [ صفحه 197] حقیقی و ترسیم 
چهره عزاداری حقیقی می‌پردازد. تا به قسمتی از وظایف خود در حراست 
مصیافت اد. ان ات یکت امام سره لاسام عم کرم‌اسد آه 
که کر شسایم ار تا اسان ال متیر سای شوه بای آز 
معرفت رتم اس کود را ور فیال این ماس سل عوا صلی, | 
علیه و آله مسوول می‌داند که فرمودند:«اذ۱ ظهرت البدع فی امتی 
فلیظهر العالم یاهع الا فعلنه لعته الم و الفلانکد و آلان. اخفعین »هر 
گاه در بین امت من بدعت‌ها ظهور کرد پس بر عالم واجب است که علم 
خفذ زا اشکار کید (با بذفت‌هاشارده کند) مکرتهشداه ده فرشت ان و همه 
مردم او را لعنت می‌کنند» ۰«اگر افراد عادی به حال خود وانهاده شوند., از 
راه راست منحرف خواهند شد.؛ هر چند در صنعت و تکنولوژی به جایی 
رسیده باشند که زیر دریایی بسازند و ایستگاه‌های فضایی به آسمان 
بفر ستند. مردم ژاپن و چین با آن همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی, زیر 
خط فقر فرهنگی هستند؛ زیرا همچنان در برابر بت که مصنوع بشر است. 


کرنش می‌کنند. برخی از غربیان به ظاهر متمدن نیز هنوز به فالگیری و 
خرافات عقیده دارند.هنگامی که گروه طالبان. مجسمه بودا را نابود 
کردند», ژاپن و ایران اعتراض کردند. اعتراض ژاپنی‌ها بدین دلیل بود که 
برای مجسمه و بت کرامت عبادی قائل هستند و ان را مقدس 
می‌شمارند؛ ول اعتراض ایران بدان علت بود که مجسمه مانند سایر 
میراث‌های فرهنگی مسنور در زیر زمین است و باید حفظ شود مانند 
کوزه‌ها و ظروف کهن و سفال‌های باستانی که به سبب آثار هنری و قدمت 
تاریخی باید حفظ شود و نباید از بين رود.در گذشته, مردم, بالای در خانه‌ها, 
مغازه‌ها و گرمابه‌ها نعل اسب می‌آویختند و به این کار اعتقاد داشتند, 
بی‌آنکه از پیشینه ی این باور غلط آگاه باشند, ریشه‌ی منحوس آن اين بود 
که پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام به فرمان عمر بن سعد, گروهی 
برای تفاخر بر سم اسب‌هایشان نعل تازه زدند و با آنها بر روی بدن‌های 
مطهر شهیدان تاختند و بدین‌سان سینه و پشت شهیدان زیر سم اسبان نرم 
شد. هنگام باز گشت اسب‌تازان به کوفه, عده‌ای بر آن نعل‌ها بوسه زدند و 
آنها را بر دیده نهادند و برای تبرك. بالای در خانه‌هایشان آویختند.بعدها 
بزر کانوت چون «ابوریحان بیرونی» پرده از راز این کار نابخردانه برداشتند و 
مردم را آگاه کردند. فتاسما نم تا دود پنجاه سال پیش نیز این کار رایج بود 
و ری که نخس مرن | .ضفخه 19 ] بلیدی ضرف بود, مایه‌ی تیمن و 
پایه‌ی تبرك تلقی می‌شد تا اينکه با رونق یافتن حسینیه‌ها و مسجدها و 
تلاش عالمان آگاه, این سنت خرافی از میان برداشته شد.با رونق منبرها و 
حسینیه‌ها و سخنان عالمانه‌ی دودمان پیامبر صلی الله علیه و اله, راه جهل 
و خرافه بسته می‌شود؛ وگرنه خرافات و باورهای غلط, به نام سنت‌های 
باستانی کرات شمرده خواهد شد؛ باورهایی چون نحس بودن عدد سیزده 
و گرامیداشت سیزده بدر و چهارشنبه سوری و درنگ کردن پس از تك 
عطسه که هیچ دلیل و سندی برای اعتقاد به انها وجود ندارد.اکنون نیز 
برخی سنت‌های نادرست., در عزاداری سالار شهیدان راه یافته است و در 
دسته‌روی‌ها علم سنگین و بی‌خاصیت بر دوش کشیده می‌شود. این کار نه 
خردمندانه است و ته در فرآن و روایات به آن توصیه شده است. در ماتم 
امام حسین علیه‌السلام اشك و آه و ناله و بر سر و سینه ززدن: اکاهانه: 
انسان‌ ساز است و از آهن سنگین و سرد کاری تز تفت اند لام است 
رهبران فکری حوزه و دانشگاه و متدینان اصناف و حرف. هر چه بهتر و 
کامل‌تر مراسم سالار شهیدان علیه‌السلام را اقامه نمایند؛ به طوری که 
مردانه هزینه کنند. و زنانه. بنالند؛ که هم آن هژیته مقبول است: هم این 
الم خاسوی کارسا ۱2۹6۱۰ مالس جر این مره وسیلدای بای الا 
بردن بصیرت عزاداران نسبت به هدف خلقت و وظایفی است که در راه 
رسیدن به این هدف والا به عهده دارند, که از جمله این وظایف پیوند 


راستین با منتقم اصلی حسین علیه‌السلام است.در این مرتبه جوهره اصلی 
عزاداری توجه به تنهایی و مظلومیت امام زمان علیه السلام و وظیفه‌ای که 
هر يك از عزاداران در قبال حضرت دارند. می‌باشد.برای عزادار در این 
مرتبه, عواطف و احساسات وسیله‌ای برای تحريك غیرت و روح حماسه و 
جانفشانی برای انتقام, ان هم همراه منتقم حقیقی است.شدت اتصال روح 
يك شیعه حقیقی با اهل بیت علیهم السلام به طوری است که وقتی ابوبصیر 
از ۳ صادق ۴سا سرام سوال می‌کند که چرا گاهی بدون [ صفحه 199] 

علت غمگین یاد شاد می‌شود. حضرت در جواب می‌فرماید: «در حقیقت 
این حزن و شادی از ناحیه‌ی ما به شما می‌رسد. زیرا هر گاه حزن و یا 
سروری بر ما وارد شود, بر شما نیز وارد می‌شود. زیرا ما و شما از نور 
خدای عزوجل هستیم». [287] .شیعه حقیقی با ۳ اهل بیت 
علیهم السلام شاد می‌شود و با غم آزها یو مت رزوی آپا در زندگی شیعه 
عمی بالاتر از غم تنهایی, مظلومیت و طرد شدن امام زمان علیه السلام 
وجود دارد. اگر مصیبت‌های ور بر اهل بٍ پیت یه تن عظیم ۳ آیا 
| 
داد, برای مصیبت اعظم غیبت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آنها 
چه وظیفه‌ای به عهده ماست ؟ دل يك شیعه با داغ دل اهل بیت 
علیهم السلام داغدار می‌شود, اما باید ببینیم کدام مصیبت داغ بیشتری بر 
دل اهل بیت علیهم‌السلام گذاشته است ؟ مصیبت عظیم يا مصیبت اعظم ؟ 
اگر برای مصیبت عظیم این همه همدلی, اجتماع و صرف وقت و هزینه 
لازم است؟ يا برای دفع مصیبت اعظم نیاز به همدلی, اجتماع و صرف 
0 و هزینه و در يك کلام برنامه‌ریزی و اجرای کامل و دقیق آن نیست ؟ 

نباید تنها به توان خود تکیه کند, بلکه باید با استمداد از حول و قوه الهی 
و 1 به اهل بیت علیهم‌السلام نیروهای عظیم مردمی را برای مبارزه با 
دشمنان حضرت ی ظهورش تحريك نماید ۳ وحوت و همدلی مورد 
نیاز برای ظهور حضرت که از فقدان آن در شیعیان کله و شکایت داشته و 
دارد, به وجود اید. [ صفحه 200] 


عزادار حقیقی وت صف د اند که اگر شیعیان از عاشورا درست استفاده 
می‌کردند و از آن الگو می‌گرفتند. امروز امام زمان علیه‌السلام در تنهایی و 
مظلومیت و آوارگی نبود. افسوس که شیعه عاشورا| را فقط وسیله‌ای 
برای عزاداری قرار داد و کمتر از آن الگو گرفت.حادثه عاشورا| بهترین 
درس‌ها و بیشترین نیرو و انرژی را برای رفع مصیبت اعظم و حضور و 
خا سرت اه موی اس السا سر حاسعه هار کرو هه اعالت 
دادن به سوگواری و مصیبت, و غفلت از حماسه و عمل است که موجب 
شبن آماع مان علیدااصاام از خاهعم اسلامی, ظرد نود ه کم طریتو 
تنهایی, منتظر غیرت ی شیعیان باشد. عز ادا ر که خود بهترین درسها را 
از دانشگاه عاشورا گرفته و را به مرتبه پنجم بعلی مر نید «منتظر» 
رسانده است. بهتر از هر کس دیگری از قدرت و آثار شگفت‌انگیز گریه و 
عذاذاری بة. ظور کلی. مجالنس بدر کداشت. اخل ببته علیمم‌النلام اکاه 
است, در جهاد فرهنگی خود بیشترین تلاش را برای برپایی مجالس 
بزرگداشت اهل بیت علیهم‌السلام, به خصوص مجالس عزاداری پیشرفته و 

ی کر ماه مایم ین محالمیی ونم سس وا تن 
عزازاران. اعاق جی‌کند. و از عزادا یک سریار فوی براعم اهام رمان 
| به امام 
تماق خاتالسا ض کید و وین ریت ره سا آورو ضواتم اضان: 
ظهور او بزند. چنین مجالسی بیشترین تأثیر را در سازندگی روتی و معنوی 
عزاداز و ایجاد.سنخیت و نزدیکی: بین, او .و اهل, بیت. غلیه‌السلام.-دارده چرا 
که این. مجالش مر کر آشنایی: عمیق با اهل.بیت؛ علیهم السلام..و شناعت 
معارف بلند دینی از زبان قران و عترت علیهم‌السلام می‌باشد یعنی همان 
| ضفحه ۱201 فجالسی که سیدا شتا علبد‌ااسام فرعموه. ۱2۵5۱ ج 
انتظار دارد.عزادار در این مرتبه مجالس عزاداری را به مجلسی برای یاری 
آقام مان قلیهدالسلام سحیل می‌کند. حالس غراداری در این غریبه محلی 
برای اجتماع و همدلی جهت برطرف کردن موانع ظهور و کمك به حسین 
مضطر و مظلوم زمان است. در این مجالس اگر دستی به سر و سینه 
می‌خورد, دست‌های زیادی به سر و روی دشمن خواهد خورد. اگر ساعتی 
به گریه و عزاداری می‌گذرد. ساعت‌های زیادی به عملیات انتقام و فشردن 
گلوی دشمنان حسین زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 2 
می‌گذرد.چنین مجالسی مورد عنایت ویژه‌ی حضرت بقية الله - ارواحنا فداه 
- است زیرا حضرتش در نهایت غربت و تنهایی درباره اين گونه مجالس و 
اینگونه افراد چنین فرموده است: «انی لادعو لکل مومن یذکر مصيبة جدی 


الشهید, ثم یدعو لتعجیل الفرج - من برای هر موّمنی که مصیبت جد شهیدم 
را یاد کند و سیس برای تعجیل در فرج دعا کند. دعا می‌کنم».چنین 
مجالسی که دل مبارك سیدالشهدا و اصحاب عاشورا و منتقم اصلی خون 
او و نیز دل مبارك حضرت زهرا علیهاالسلام و همه اهل بیت علیهم السلام 
را شاد می کند و دعای ویژه انا را در حق عزاداران حقیقی موجب 
می‌شود. در واقع اين گونه مجالس آتش غیرت و مودت را چنان در عزادار 
زنده می‌کند, که هر گاه نام مبارك سیدالشهدا علیه‌السلام برده شود, با دلی 
سوزان و چشمی گریان و قلبی مملو از غیرت و مودت, به یاد منتقم اصلی 
هم به وسیله تو گرامی داشت, می‌خواهم که خون‌خواهی تو را همراه امام 
منصور از اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله روزی من گرداند». [289]. 
[ صفحه 202] و در فقره دیگری خطاب به سیدالهشدا علیه‌السلام چنین 
عرض می کند («از خدایی که... ۰ می‌خواهم خون‌خواهی خودم را همراه امام 
هدایت ظاهر شونده‌ی ناطق به حق که از شماست, نصیب من گرداند». 
901 2] ,آری گربه حقیقی و از روی معرفت غیرسوز و غیرت‌ساز است؛ 
طبیعت سوز و فطرت‌ساز ِ حیوان‌سوز و انسان‌ساز است؛ غافل سوز 
و منتقم‌سازاست؛ منتقم‌ساز و منتظرساز است.زنده باد گریه و زنده باد 
مجالس گریه حقیقی و سازنده.والحمد الله رب العالمین 
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[145] به حکایت سید رشتی در مفاتیح الجنان که پس از زیارت جامعه 
کی دم است مراجعه کنید و منابع دیگر. 

[146] و واجهوك بالظلم و العدوان, فجاهدتهم بعد الایعاز لهم (الایعاذ 
ال ماک الحخه عامه وا دما و ماه و استهوا ریت خر 
۱ و اقتحمت 
کل لا الا بت الا کات ی ایا فا ان ات 
الجاش, غیر خائف و لا خاش. نصبوا لك غوائل مکرهم و قاتلوك بکیدهم و 
شر هم ؛ شراخ اللعین جنوده, فمنعوك الماء و وروده, و ناجزوك الفتال, و 
1 بو زشول بالشهام و التبال:,و سطوا اليك اعف ااضطلام: 
و الم پرعها لل. ماما و لا رافیها (راعیوا) فيك آنامارفی فلهم اولبانكت و 
نهبهم رحالك؛ و مقدم فی الهبوات؛ و محتمل للاأذیات, قد عجبت من 
صبركت. ملانکة الشتماوات, قاحدقوا بل الخهات. و انحیول بالجر امه 
حالوا بينك و بین الرواح. و لم یبق لك ناصر, 7 
وتو ادن ی وت رح جولدلت. اخوارت) قمویت الیت الاوش 
0 نطو ال هو فرهاد اه ری وت انامه وهای فد رسد 
للموت جبينك, و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالك و يمينك تدیر طرفا 
خفیا الی رحلك و ی وق مات تست ی دلرت ر اطایت ۵ آدرع 
فرسك شادرا؛ الی خيامك قاصداء محمحما باکیا. فلما رآین 0 و 
مخزیا, و نظرن (نظرت) سرجك علیه ملوباء برزن من الخدور, ناشرات 
ااشعیی ندال اطفات اعکه اهر اسر ای اش دا ات هه 
العز مذللات؛ و الی مصرعك مبادرات. ۰ و الشمر جالس ۹ صدرك, و مولغ 
(مولع) سیفه علی نحرك, قابض علی شيبتك بیده» ذایح لك بمهنده, قد 
سکنتتجواسك» و خفیت: اتفاست, وبرعع علی القاة (القاا راشت: و ستی 
آهلك کالعبید, ۰ و صفد وا فی الحدید, فوق اقتاب المطیات. تلفح وجوههم جر 
الهاخرات» بسافون. فی البراری و الفلوات: آندیهم معلولة الن. الاعناق 
نطات تیصفی الاسهاق: بحارااناره ج 9ص 21 و ورد 

[147] همان, ج 98, ص 320. 

[148] بحارالانوار, ج 44 ص 326. 

[149] لولاك لما خلقت الافلاك همان, ج 16, ص 405. 

[150] لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لساخت بأهلها و لعذبهم الله بآشد 
عیفر علبه‌المم همان وج دمص 7ودای مان هل آلارض کیا 
اشاتحیم اعان اه الساه ( الم لاسام ماس سور و9 
[151] همان, ج 98, ص 241. 

[152] سید هدایت‌الله طالقانی. همره نور. ص <165. 

او لا وا مالله آه‌فعلت یه تلانه ارباع فرش ها وقفا اتطله جر 


انامله. تاریخ طبری, ج 4 ص 332. 

[1541] (و نفخت فیه من روحی - از روح خودم در آن دمیدم) سوره حجر, 
ان 20 سوره سجد ۵؛ آبه 9 سوره ص ؛ ۳ 72 

[155] مصباح الهدی. ص 300. 

[156] بلد الامین, ص 269. ۱ 

[157] ممکن است این سوال پیش آید که اگر مقام امامت و هدایت 
جامعه جهانی را خدا برای ائمه علیهم‌السلام در نظر گرفته است. پس چرا 
آنها نتوانستند این مقام را برای خود حفظ کنند و يا چرا دشمنان آنها 
توانستند این مقام را از انها بگیرند؛ تا در نتیجه وضعیت مسلمانان و جامعه 
جهانی به اینجا برسد؟ پاسخ این سوال به طور مبسوط در بخش دوم کتاب 
[158] بلد الامین. ص 269 

1591] (قل لا استلکم غلیه آخرا الا المودة فی القربی) شوزی شوریه آیه 
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[160] تفسیر المیزان, ج 16, ص 263. 

[161] ای علی ! من و تو پدران این امت هستیم. بحارالانوار, ج 36, ص 
111 

[162] همان ج 27 ص 86. 

الله علیه و اله - اينکه روزیم کند که انتقام تو را همراه امام منصور از اهل 
پیت شجمد اضلی: ال علیه و آله بکیریم *: 

[164] زیارت اربعین. 

[165] فرمایشات حضرت درباره‌ی علت قیام مقدسش را در مرتبه‌ی پنجم 
عزاداری ملاحظه فرمایید. 

[166] مفاتیح الجنان, زیارت مخصوص امام حسین علیه‌السلام. 

[167] بحارالانوار. ج 43 ص 177. 

[168] صحیفه نور, ج 13, ص 1<3. 

[169] همان, ج 10, ص 31. 

[170] همان, ج 8, ص 69. 

[171] نهح‌البلاغه, حکمت. ص 292. 

[172] بحارالانوار, ج 44 ص <195. 

[173] اصول کافی, ج 1, ص 30. 

[174] همان, جلد 1, ص 32. 

[175] کنز العمال, ح 28982. 

[176] العلم و الحکمه فی الکتاب و السنة. ص 209. 

]1 77 [ 


[178] خصال صدوق, ج 1, ص 173. 

[180] اللهم انی تخد ی وس تفای 
رحمی و آکفوا انائی, و آجمعوا علی منازعتی حقا کنت آولی به من غیری, و 
قالوا: آلا ان فی الحق آن تآخذه, و فی الحق آن تمنعة, فاصبر 

آومت تا نزرشاه فنظرت فاذا لیس له رافد, و لا ذاب و لا مساعد, الا اهل 
بیتی؛ فضننت بهم عن المنية فاغضیت علی القذی, و جرعت ریقی علی 
الا منت ی فظم ااط ای امس ای و لت سر ی 
الشفار, نهح‌البلاغة؛ محمد دشتی. ص 45 خطبه 17 2. 

[181] همان, خطبه 71, ص 121. 

[ 182 ] تم البلاتهم خطیبه 7 2 رصن 77275 

[183] نهج‌البلاغه, خطبه 29, صص 79 - 80. 

[184] نهج‌البلاغه, خطبه 34, ص 87. 

[185] همان, خطبه 39, ص 93 و نیز به خطبه‌های 238 - 208 - 182 - 
0 - 131 - 129 - 121 - 119 - 116 - 108 - 106 - 97 - 77 مراجعه 
نمایید. 

[186] توقیع شریف حضرت مهدی عله‌السلام خطاب به شیخ مفید, 
بحارالانوار, ج 53, ص 176. 

[187] ضحیفه تدرع قرض 89 

[188] برای آگاهي از خصوصیات منتظر حقیقی, مقام و وظایف او به 
بخش چهارم کتاب اشتی با امام زمان علیه‌السلام مراجعه شود. 

[189] شوق مهدی, فیض کاشانی. ص <12. 

[190] شوق مهدی, فیض کاشانی ص, 124. 

[191] اشتی با امام وفان غلیهالسلام :287 3 

[192] مستدرك الوسایل, ج 10, ص 318. 

1931 سفائنه الخان بارت عاشتور [ ۱ 

[194] در«نسخه زیارت عاشورای. مرخوم. میرزا غلن آقاقاضن یه جاق 
«امام هدی», «امام مهدی» امده است. 

[195] مفاتیح الجتان, زیارت عاشورا. 

[196] «و لعن الله امة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی 
تشو الله ما دا ات کید سا ها شمسا ۱ اسان کارسن 
و از مراتبی که خدا برای شما ترتیب داده بود - مقام حاکمیت و رهبری 
جامعه 7 دور ساختند». 

1971 آشتی با اما زان یه التیلام رگ 

1961 کسف ا دض 177 

[ 99 1 ] وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی», مقد مه. 


[ 200 ] صحیفه ی نور ‏ 20 ص‌ 112 

[201] اصول کافی, ج 8, صص 243 - 242. 

[ 202 ] بحارالانوار, ج ۰27 ص‌‌ 59 

[203] سوره نحجربم» ایه 11 

[204] نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 60. 

[205] حماسه و عرفان. صص 310 - 312. 

[206] شرح غرر الحکم. ج 1 ص <14. 

[207] سوره یس, آیه 70. 

[208] حماسه و عرفان. ص 24. 

[209] سوره توبه, ایه 32. 

[210] سوره انعام, آیه 26. 

[211] سوره بقره,ایه 251. 

[212] سوره حج, آیه 40. 

[213] سوره بقره, آیه 07 

[214] سوره بقره, ایه 251. 

[215] سوره انفال, آیه 17. 

[216] حماسه و عرفان. ص 28. 

[217] سوره بقره, آیه 246. 

[218] خماسه و عرفان. ص 32. 

[219] برای اطلاع از تخصص‌های هفت‌گانه به بخش نخست کتاب آشتی با 

امام زمان علیه‌السلام. مراجعه کنید. ٍ 

2201 و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. سوره بقره, ایه 36. 

[221] انا لله و انا اليه راجعون همان, ایه 6ظ1. 

[222]الا[ تنصرونا قوی الظلمة علیکم. و عملوا فی اطفاء نور نبیکم, و 

حسبنا الله و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیر. موسوعة کلمات الامام 

الحسین علیه‌السلام. ص 276. 

[ تنصرونا قوی الظلمة علیکم. و عملوا فی اطفاء نور نبیکم. و حسبنا الله و 

علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه 

آوو درا اخمی‌هالله له ام کی الویا مها و لا مافی لماعت ون 

معاوية ابدا. همان ص 289. [224] فمن قبلنی بقبول 

[224] فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر 

حتی بقضی الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین. [225] انه قد 

نزل من الامر ما قد ترون, و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها, 
و استمرت جدا| و لم یبق منها الا صبابة کصبابة الاناء, و خسیس عیش 

کالمرعی الوبیل, آلا ترون آن الحق لا یعمل به و آن الباطل 

[225] انه قد نزل من الامر ما قد ترون. و آن الدنیا قد تغیرت و تنکرت و 


ادبر معروفها, و استمرت جدا و لم یبق منها الا صبابة 

امره ان لایس ید الا م ال اعی لیر الم کته ما ورن 
معاتشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون همان ص 356. [227] اما بعد 
انا الناس مانک ان توا مرن الحو لاسکی ارضی امتح اهل 
بت آولی تلا ها اامی اک ی شا اسدعر ها لین آمید هه 
السائرین فیکم بالجور و العدو 

نا نع آها نارس خاک ان یار تصرف الحه مات نکن استی 
لس رفح ال او ماع هر هام 
لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدوان, و آن انتم کرهتمونا و جهلتم 
اه کارا ال سا ای ندمت وه علی سکم 
اتصدفت عی صمانرضن 6و ص۱22 لیس شا شان من تا 
الت یا اه ات ای ی سا یر ای لیر لس الم تفن 
سبیل العز الا حياة خالدة و لیست الحياة مع 

اس اسان و ات اامرت ها این ات خی تفیل رز 
العی اد لصو لس العمت فی. متام ال لاله ی انست 
الخیاه قع ال ال انیت الما خاه فده امالجوت ‌فی وهای 
طان نوت وحانه صنلق نت آهای العوت: ان عسشن کر دمن 
لاعلی فن ان احفل. | لیم خوها هزم العوت وه .هل نفدوون تعلی, اکتر. ر 
قتلی ؟ ! مرحبا بالقتل فی سبیل الله. و لکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و 
مکه عری فصرقی ایا ای ام صارسضص 0وقه 29 راهن دای 
تسلظانا خایر | مسفحلا لخرم اللهه ناکتا آعید للم مخافا لته رسیل. الله 
یعمل فی عباد الله بالائم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول, کان حقا 
29سن رای سلطا چاتا متسحا لحم ال اکا اعمد اللمد. عازن 
استهرمول لسع نی اد الما و ااعدوان قام فر کله سصعل و 
اا قل کان.عفا علی الله ای تام هام الا و ان ولا ی لزیوا اعد 
الشیطان, و ترك 

[230] الهی و سیدی وددت ان اقتل و احیی سبعین الف مرة فی طاعتك و 
مصتت,سما ار کان فی فتلن ,نی سك و حاء آمرت و حقظ تآموس 
فرعاف, کم انی قدسعمت الحباخ بعد قعل الاجنه و قتل هفلاء الفتته من آل 
متفه ضای الا مه و ال ۱211 ام ان ۲ ام له دار ان ار انا 
کان لی من بعد اخی الحسن علیه‌السلام,. فصنع معاوية ما صنع و حلف 
لاخی الحسن علیه السلام انه لا یجعل الخلافة لاحد من بعده من ولده ان 
یردها الی آن کنت حیا.؛ فان کان معاوية قد خرح من دنیاه و لم یفیء و لی 
ان 

ا اه ی نا نمی ات ی هر ای شوت 
احالسلام اوه ها مشم‌ وس ان لسن الا ان ۱ 


یجعل الخلافة لاحد من بعده من ولده ان یردها الهع ان کنت حیا؛ فان کان 
مهاهونه قد رح من بان ول نیو لی.و لا لاخ الکشت علیه‌السن 
[232] ایها الامیر ! انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة و 
محل الرحمة و بنا فتح الله و بنا ختم. و یزید رجل فاس 

[233] آن الخلافة محرمة علی ولد ابی‌سفیان و کیف ابایع اهل بیت قد 
قال فیهم رسول الله صلی الله علیه و آ 

[234] انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة 
براع مثتل یزید. همان. ص 284. [235] اليك عنی يا عدو الله؟ فانا اهل 
بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و الحق فینا و بالحق تنطق السنتنا. و 
قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: را ال 
ابی‌سفیان و علی الطلقاء آشاع فاد رانتص‌معاوه کی متبزی فازه| بظنه 
فوالله لقد رآه اهل المدينة عل 

[235] اليك عنی يا عدو الله؟ فانا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و 
آله و الحق فینا و بالحق تنطق السنتنا, و قد سمعت رسول الله صلی الله 
علیه و آله یقول: الخلافة محرمة علی آل ابی‌سفیان و علی الطلقاء و ابناء 
فاذا رایتم معاوية علی منبری فابتروا بطنه فوالله لقد راه اهل الم 

[236] يا اماه و انا والله اعلم ذلك, و انی مقتول لا محالة, و لیس لی من 
هذاتق و ان واللخ لاغوفت: النوم: الخق. آفت فیهدو: اغرفه. مر تعطلی :و 
اعرف البقعة التی ادفن فیها, و انی اعرف من یقتل من اهل بیتی و قرابتی 
و 

[ 7 23] پا اماه قد شاءالله عزوجل ان پرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدواناء, و 
قد شاء فِ بری حرمی و رهطی و نسائی مشردین؛ و اطفالی مذبوحین 
مظلومین ماسورین مقیدین, و هم یستفیئون فلا یجدون ناصرا و لا معینا. 
همان. ص 292. [238] ات الله و ما شاء الله, و لا قوق الا بالله, خط 
الموت علی ولد آدم مخط القلادة ۳1 جید الفتاة, و ما اولهنی الی اسلافی 
اشتیاق یعقوب الی یوسف, و خیر لی مصرع و انا لاقیه کانی اوصالی 
یتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاء فیملان منی اکراشا جوفا و 
اجربة سفبا, لا محیص عن یوم خط بالقلم. رضی الله رضانا اهل البیت؛ 
نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین لن نشذ 

[238] الحمد الله و ما شاء الله, و لا قوق الا بالله, خط الموت عل 

[239] قد قال لی: ان الله قد شاء ان یریهن سبایا. همان. ص 329. 
[240] ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد 

[240] ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنة 
فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا. همان, ص 390. [241] آلا و ان الدعی قد 
ترکنی بین السلة و الذلة, و هیهات له ذلك منی ! هیهات منا الذلة !! ابی الله 
ذلك لنا و رسوله و الموّمنون, و حجور طهرت و جدود طابت, ان یوثر طاعة 


لاش مار الکراس اه ام ها شمه یه غود 
کثرة العدو. همان ص‌‌ 25 

[222] کنز العمال, ج 4, ص 293, ح 10558. 

[ 243] درباره انتظار و مقام منتظر و علت عظمت این مقام به بخش 
حهارم کنات تیا هام رسا را ما ماام مر آحفه فتود. 

[244] برای اطلاع بیشتر درباره «روح انتظار» و نیز استراتژی «خدمت در 
انتظار» که امام خمینی قدس سره آن را مطرح کرده‌اند به بخش چهارم 
کنات ای ما آمافر فان لها لام ضرا حفه شید 

۱2۸1 ترا اظلاع تشر .ار اتواغ غملت‌ها وشات ها کم ایغاه 
مختلف سیاسی اجتماعی. اقتصادی. فرهنگی ۳ نسبت به امام زمان 
علیه‌السلام صورت کرفته و هی کیرد به: فقسمت: «گم‌نامه. و اشتی» در 
بخش دوم کتاب ۳ با امام زمان علیه‌السلام مراجعه شود. 

2161 یه این ایو ابر ین ایتهما ازجم معضومن له السلام 
دریاره وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام آمده است. 

ار ار 1ص 12 1 

[ ۱ در محضر علامه, ص‌ 192 

[ 249] سوره قصص: آیه 3 ِ 

[2501] درباره خصوصیات منتظر حقیقی و وظایف ان به خصوص در زمان 
کنونی به بخش چهارم کتاب اشتی با امام زمان علیه‌السلام مراجعه شود. 
[251] الاحتجاج, ج 473, 2. 

[252] (یوم ندعوا کل اناس بامامهم - روزی که ما هر گروهی از مردم را 
با پیشوایان دعوت می کنیم (( سوره اسراء؛ ۳ 71 

[253] بحارالانوار, ج 45 ص 53. 

آ 2 شور شا آنه 16 

[ 55 2] صحیفه ی نور ج 1 ص‌ 3 

[256] بحارالانوار, ج 53 ص 177. 

[257] برای اشنایی بیشتر با کیفیت عملیاتی شدن به بخش چهارم کتاب 
آنشتتی: با امام زمان علیه‌السلام مراجعه شود. 

[ 2ص 0 

[259] همان, ج 127, 20. 

[260]زبارت عاشتو ۱ 

[261] سوره انفال, آیه 39. 

[262] سوره حدید, ایه 10. 

[263] موسوعة کلمات الامام الحسین؛ ص‌‌ 95د. 

[264] سوره احزاب, ابه 23. 

2651 موه کلماتالامام الخسن خر 61 


[266] مفاتیح الجنان, زیارت عاشورا. 

[267] زیارت جامعه کبیره 

۱26 هه ره ۱ مه یی تایه اقلا امین مسعگو ید 

جهانی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نیز روحیه 

حدت تور اقا رات سح مارم کات ای ها احام ان غلها لام 

دنبال نمایید. 

[ 2۵ رای طلست توافت که مت وم تنس اسلی هه نی 

عالم به به عهده داریم, به بخش چهارم کتاب آقنتن با امام زمان علیه السلام 
اجفه شود. 

[270] بحارالانوار, ج 64, ص 249, ح 85. 

2 لاش نید الضا لین تلع غلن الفتفم بح وه ماوت 

غلیه السلاتص و 5د. 

[272] بحث بیشتر درباره خیانت مسئوولین و خیانت مردم نسبت به امام 

زمان علیه‌السلام را در صفحات 108 تا 146 و نیز صفحات 193 تا 208 

کتاب اشتی با امام زمان علیه‌السلام دنبال نمایید. 

[273] بحارالانوار, ج 51, ص 120. 

[274] سوره احزاب., آیه 4. 

71 2] اما لی زوس هن 148 

[276] البته خواننده عزیز با توجه بخ مطالب: گذیشنته به خوبی می‌داند که 

منظور ما از تجدیدنظر در عزاداری‌ها حذف ذکر مصائب اهل بیت 

علمم نماض و مه حون سانش دا یه اتسلام مت که ارستیا وه 

صحیح از این ذکر مصیبت‌ها و توجه به مصیبت اعظم با ذکر مصیبت عظیم 

[277] امالی شیخ صدوق, ص 118. 

[278] شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی, صص 254 - 255, آیت‌الله 

خداوی اعلی: 

[۱279 تن انی‌بضیر: خلت علین این غیدالله غلیم تسام .و معی یل من 

اصجابنا فقلت له: جعلت فداك یابن رسول الله, انی لاغتم و آحزن من غیر 

آن آعرف لذلك سبباءفقال ابوعبدالله علیه‌السلام ان ذلك الحزن و الفرح 

بل الک انا فل عسا سین اد سنود کار لت داکلا علیکم لانا وه 

ایاکم من نور الله عزوجل. بحارالانوار, ج 5 ص 242. 

[280] بحارالانوار, ج 44 ص 195. 

اه ارت اسر 

921 2 زبازت غاشذرا. 


4 عزاداری در چند پرسش و پاسخ 


نویسنده : نهاد نمایندگی مقام معضام رهبری در دانشگاه‌ها 


قیقر انآ 


اين مقاله از پرسش‌ها 9 پاسخ‌های برگزیده ویژه محزم. ؛ گروه مقلفان, 
تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. چاپ اوّل: 
قم, دفتر نشر معارف؛ 132 گرفته شده است.آبا پرسش از فلسفه 
عزاداری امر معقولی است يا خیر؟با توجه به پدیدار شدن رویکردهای 
نوین نسبت به تحلیل و تبیین مسائل, انسان معاصر در پی کنکاش و 
کالبدشکافی مسائل, مفاهیم و حقایقی است که با آنها زندگی می‌کرده و 
سبت به آنها باورهایی داشته است. در واقع پرداختن به موضوع با نگاهی 
بیرونی؛ از ویژگی‌های انسان معاصر است. بر این اساس,: ادف می‌خواهد 
از بیرون, به مسئله عزاداری بنگرد و آن را مورد بررسی قرار دهد. در 
حقیفقت؛, عقل وی تا وقتی که توجیهی مقبول از عزاداری به دست نیاورد و 
با حداقل آن را خردستیز نداند - هرچند خردپذیر نباشد - نمی‌تواند در درون 
این پدیده قرار گرفته و ان را باور کند.این نوع نگاه به مسائل, بسیار 
مبارت انعت؟ جه اک سان‌های مع فتی. اتما را بة مشانل. اسلامی ‏ 
مولفه‌های فرهنگ شیعی, تقویت می‌کند و نباید فرآموتن کرد که در پرتو 
این پشتوانه نظری, ایمان ادمی نیز "۳ می‌یابد؛ زیرا ایمان بر پایه 
معرفت و خردورزی شکل می‌گیرد. از اين رو اگر توجیه و تبیین موجهی از 
اه ناه کر اند مار بایان مل ععاضر ستته ند آی 
فوضوع تقووت: خوا هد مفتد فلسفه. عرادایش. بر اهل. نیت علبهم السلام و 
فواید آن چیست ؟فلسفه و حکمت عزاداری را می‌توان در امور ذیل. 
رهیابی کرد :الف. مجبت و دوستی. : قران و روایات؛ دوستبی خاندان رسول 
اکرعضای الا یت ماه ماه تعاس الساام نا بر قفا بان عاعت 
کرده است. [ 1] روشن است که دوستبی لوازمی ۷ و محب صادق. 
کسی است که شرط دوستی را - چنان که باید و شاید - بجا اورد. ی از 
مهم‌ترین لوازم دوستی, هم‌دردی و هم‌دلی با دوستان در مواقع سوگ یا 
شادی آنان است؛ [ 2 ]۲ از این رو در احادبت, بر برپایی جشن و سرور 7 
ایام شادی اهل بیت علیهم السلام و ابراز حزن و اندوه ۳ مواقع سوگ 
آنان, تأکید فراوان شده است ۰حضرت علی علیه السلام در روایتی 
می‌فرماید: : شیعه و پیروان ما در شادی و حزن ما شریکند؛ یفرخون لِفرَحنا 
و یخرَئون لِخژینا. [3] .امام صادق‌علیه السلام نیز فرمودند:شیعتنا جُرءٌ مت 
خلوا من قصّل طیتینا بَسُووْهُمٌ ما بسَوُنا و بَسَرْهُمٌ ما بَسَرُنا؛ [4] ۱ 
ما پاره‌ای از خود ما بوده و از زیادی گل ما خلق ۷99 آنچه که ما را 
فخال با خم ال مسا سم آنان را تال س عمتهازم می در اتف آین 
مظیقه عقا نی مهشرعن:با یاب می که کم در آنام‌غزادانی اهل‌ببت یوم 


السلام, حزن و اندوه خود را به «زبان حال»؛ یعنی, با اشك, آه و ناله و 
ارت از نظر حفراكت: با کم‌خوردن و کم‌اشامندن ماد افراد غم‌زده [5] و 
از نظر پوشاك. با پوشیدن لباسی که از حیث جنس و رنگ و نحوه پوشش 
در عرف.: حکایت گر اندوه و ناراحتی است, اشتگاه سازیم +ب. انسان‌سازی: 
از آنجا که در فرهنگ شیعی, عزاداری باید از سر معرفت و شناخت باشد؛ 
هم‌دردی با آن عزیزان. در واقع یادآوری فضایل, مناقب و آرمان‌های آنان 
بوده و بدین شکل, ادمی را به سمت الگوگیری و الگوپذیری از آنان سوق 
می دهد .فردی که با معرفت در مجالس عزاداری. شرکت می‌کند؛ شعور و 

ر. شناخت و عاطفه زا رهم من‌امیده مور رنه ان انیره‌ ای فوی :در. 
0 گشته و هنگام خروج از مراسم عزاداری, مانند محبی می‌شود که 
فعال و شتابان. به دنبال پیاده کردن اوصاف محبوب در وجود خویشتن 
است.ج. جامعه‌سازی: هنگامی که مجلس عزاداری, موجب انسان‌سازی 
گشت؛ تغییر درونی انسان به عرصه جامعه نیز کشیده می‌ شود ۵ آذفی 
می‌کوشد تا آرمان‌های اهل بیت‌علیهم السلام را در جامعه حکم‌فرما کند.به 
بیان دیگر, عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام؛ در واقع با يك واسطه زمینه 
را برای حفظ آرمان‌های آنان و پیاده کردن آنها فراهم می‌سازد. به همین 
دلیل می‌توان گفت: یکی از حکمت‌های عزاداری, ساختن جامعه براساس 
الگوی ارائه شده از سوی اسلام است.د. انتقال‌دهنده فرهنگ شیعی به 
نسل بعد: کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که نسل جدید در سنین 
کودکی, در مجالس عزاداری با فرهنگ اهل بیت‌علیهم السلام آشنا 
می‌شوند. به راستی عزاداری و مجالس تعزیه, یکی از عناصر و عوامل 
برجسته‌ای است تا اموزه‌های نظری و عملی امامان راستین. به نسل‌های 
اینده منتقل شود. مراسم عزاداری, به دلیل قالب و محتواء بهترین راه برای 
ور سل یماسا انا کار زار اب بت نایم 
السلام است. فلسفه و حکمت عزاداری بر امام حسین علیه السلام چیست ؟ 
مسئله اتیند نیتارک جامعه‌سازی و انتقال فرهنگ شیعی به نسل بعد در 
یی 2 ا لام و نیز آموزه‌های تربیتی, و 0 و اجتماعی 
عاشورا, در تعالی و بالندگی انسان و جامعه چشم‌گیر بوده و عناصر رویداد 
کربلا, مولفه‌های اساسی و اصلی را در ترسیم فرهنگ شیعی رقم زده 
است که توسط مراسم سوگواری به نسل بعد منتقل می‌شود.با توجه به 
بیانات. سخنان و شعارهای عاشورا, می‌توان عناصر انسان‌ساز, جامعه‌ساز 
و فرهنگ‌ساز را ملاحظه کرد؛ مواردی چون:عبادت, ایثار. شجاعت., توکل, 
صبر, امر به معروف و نهی از منکر, نابودی اسلام در شرایط سلطه 
یزیدیان. حرمت بیعت با کسی چون يزید. شرافت مرگ سرخ بر زندگی 
ذلت‌بار. اندك بودن انسان‌های راستین در صحنه امتحان, لزوم 


شهادت‌طلبی در عصر حاکمیت باطل, زینت بودن شهادت برای انسان, 
تکلیف مبارزه با سلطه جور و طفیان, اوصاف پیشوای حق, تسلیم و رضا 
در برابر خواسته خدا, همراهی شهادت طلبان در مبارزات حق‌جویانه, 
حرمت ذلت‌پذیری برای آزادگان و فرزانگان مومن. پل بودن مرگ برای 
عبور به بهشت برین, آزادگی و جوانمردی, یاری‌خواهی از همه و هميشه 
در راه احقاق حق. [6] .درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در 
جان افشاند, افکار حسینگر نداری دین به عالم, لااقل آزاده باش این کلام 
نغز می‌باشد ز گفتار حسینمرگ با عزت ز عیش در مذلت بهتر است 
نغمه‌ای می‌باشد از لعل درربار حسیندر عین حال موارد ذیل علاوه بر 
موارد پیش گفته, می‌توانند حکمت عزاداری بر امام حسین علیه السلام را 
تبیین کنند 2 نوعی اعتراض به ظالمان زمان و حمایت از مظلومان جهان؛ 
2 عامل تقویت حس عدالت‌خواهی و انتقام‌جویی از ستمگران؛د. 
زمینه‌ساز اجتماع شیعیان جهت پیروی و دفاع از حق؛ 


عزاداری در روایات 


ایا در مورد برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیت‌علیهم السلام روایتی 
وجود دارد ؟روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ به سه روایت در 
خصوص توصیه ائمّه علیهم و و مراسم عزاداری برای اهل 
بیت علیهم السلام بسنده م می کنیم: 1 . امام صادق علیه السلام فرمودند: ۰ رجم 
اللة شیعتتا, شیعتثنا و الله هُمّ المْوْمنُونَ ققذ و الله سَرکوتا فی الْمْصيبة 
تون الخْوّن و الحسَرة؛ [7] «خداوند شیعیان ما را مشمول رحمت خویش 
مناد بهخدا افززخص: شنیعیان ما همان مومنیر‌اند, آنان بة خدا قسم !با حزن 
و حسرت طولانی خویش [در عزای ما شريك و هم‌درد مصیبت‌های ما 
خاندانند.2: آمام رضاعلیه السلام می‌فرماند؛ من تدکز مضابتا و بکی لها 
اجنتکب ما کا ن هَقتا فی درَجینا وم الْقباهة, و من ذِکرّ یمضاینا قبکی و آیکی 
تب یوم یکی الْعْبُون ۵ لس سا پیت فیه: احزا لد بت 
له وم تقو لوب ؛ [8] .کسی که متذکر مصایب ما شود و به جهت 
ستم‌هایی که بر ما ورد دهد کرت کت کر موز فناضت: با ما خوا هد نود 
مقام و درجه ما را خواهد داشت و کسی که مصیبت‌های ما را بیان کند و 
خود بگرید و دیگران را بگریاند؛ در روزی که همه چشم‌ها گریان ۳ 
چشم او نگرید و هر کسی در مجلسی بنشیند که در ان مجلس. امر ما 
زنده می‌کنند؛ روزی که قلب‌ها می‌میرند. قلب او نخواهد مرد.3. ما 
صادق‌علیه السلام به فضیل فرمود:تجلسُون و تُحدئون؟ قال: تم چیلث 
فداك,_قال: ی المتجالس اج فاخیوا أَفرتا با فصیل, قرحه اد مر 
آخیی متا با فصیل من ذکزتا و ذکزتا عنده زج وره عتیه مق جنا- 
الذباب عفر الله له ذُنُوتَهُ و لو کات آأکنرٍ من رَد البخُر؛ [9] با اس ۱۵ 
برپا می‌کنید و از اهل بیت و آنچه تق آنان دنت آنت: صحبت می‌کنید ؟ 
فضیل گفت: آری قربانت گردم, امام فرمود: این گونه مجالس را دوست 
دارم. پس امر ما را زنده گردانید که هر کس امر ما را زنده کند, مورد 
لطف و مرحمت خدا قرار می‌گیرد. [ای] فضیل: هر کس از ما یاد کند یا 
نزد او از مز یاد کنند و به اندازه بال مگسی اشك بریزد, خدا گناهانش را 
م‌آهر:ن: اکرحه بیش از کف درا باشد. 


پيشینه عزاداری 


الا رای سای هام حسوفات السای خر زان انامان‌عانمم لاه 
سابقه دارد ابلی؛ در اینجا تنها به ذکر تمونه‌های اندکی از آنچه که در تاریخ 
نقل شده, بسنده می‌کنیم:1. عزاداری بنی‌هاشم در ماتم سید الشهدا؛ از 
امام صادق‌علیه السلام روایت شده است:پس از حادثه عاشورا هیچ بانویی 
ان یافان ستی‌هاشن سرمم ککست ساب مود هار خانه هعل. از 
شم‌ماسم دجوی که اند کم دا پاششهر سلتد شید کا انکم ان زباگ یه 
هلاکت رلسید. ما ینس از فاجعه خونین عاشورا| پیو سته اشك بر جشم 
داشته‌ایم. [101] .2. عزاداری امام سجادعلیه السلام؛ حزن امام سجادعلیه 
السلام ند ان حضرت به صوربتی بود که دوران رد کی اوء همراه با اشك 
بود. عمده اشك آن حضرت بر مصائب سید الشهداعلیه السلام بود و آنچه 
بر عموها, برادران؛ عموزاده‌ها, عمه‌ها و خواهرانش ره بود ۳ آنجا که 
وقتی تب می‌آوردند تا حضرت میل کند, اشك مبارك‌شان جاری می‌ شد و 
می‌فر مود: چگونه بیاشامم در حالی که پسر پیامبر را تشنه کشتند؟ [111] و 
می‌فرمود: «هرگاه شهادت اولاد فاطمه زهراعلیها السلام را به یاد 
قف آوز مر گریه‌ام هی کیرد »: [ 2 1 ] .امام صادق‌علیه السلام به زراره 
فرمود حذم.علی بن الحسین غليه السلام. هر گام سیفن علی علیه: اسلا 
را به باد می‌آورد. 3 قدر اشك می‌ریخت که محاسن شریفش پر از اشك 
می‌شد و بر گریه او حاضران گریه می کردند. [131] ِا عزاداری امام 
محمّد باقرعلیه السلام؛ امام باقرعلیه السلام در روز عاشورا برآی امام 
0 در یکی از مجالس عزا, با حضور امام باقرعلیه السلام کمیت 
شعر می‌خواند, وقتی به اینجا ر سید که: «قتیل بالطف. كِ«ُِصُ امام باقر علیه 
التشلام. کرده شیاد. حرحود فیمود نودا. کفت ۱ ایر. سرمانهای. داشيم: در 
پاداش این شعرت به نو می‌بخشیدیم. ؛ اما پاداش نو همان دعایی است که 
رغال خداضلی الله علبه. واله جریا سا بن تانت فرضوفند. که همو‌آره 
به جهت دفاع از ما اهل بیت علیهم السلام, مورد تأیید روح‌القدس خواهی 
بود. [14] .4. عزداری امام صادق‌علیه السلام؛ امام موسی کاظم‌علیه 
السلام می‌فرماید:چون ماه محرم فرا می‌رسید, دیگر پدرم خندان نبود؛ 
بلکه اتفیه ار خرهاش مات می‌شدو اش فر داش خار هه تا اه 
روز دهم محرم فرا هی زسنید. در اين روز مصیبت و اندوه امام به نهایت 
می‌رسید. پیوسته می‌گریست و می‌فرمود: امروز, روزی است که جدم 
حسین بن بن علی علیه السلام به شهادت ر سید. [ 5 1] ۳ عزاداری امام 
موسی کاظم علیه السلام؛ از امام رضاعلیه السلام نقل شده است که 


فرمود:چون ماه محرم فرا می‌رسید, کسی پدرم را خندان نمی‌دید و این 
وضع ادامه داشت تا روز عاشورا, س این روز پدرم را اندوه و حزن و 
مصیبت فرا می‌گرفت و می‌گریست و می‌گفت: در چنین روزی حسین را 
که درود خدا بر او باد. کشتند. [16] ۰ عزاداری امام رضاعلیه السلام؛ 
گریه امام رضاعلیه السلام در حدی بود که فرمودند:همانا روز مصیبت امام 
حسین‌علیه السلام پلك چشمان ما را مجروح نموده و اشك ما را جاری 
ساخته است. [17] .دعبل خدمت حضرت رضاعلیه السلام آمد. آن حضرت 
درباره شعر و گریه بر سید الشهداعلیه السلام کلماتی چند فرمودند؛ از 
جمله اینکه:ای دعبل ! کسی که بر مصایب جدم حسین‌علیه السلام گریه 
کند. خداوند گناهان او را ار آنگاه حضرت بین حاضران و خانواده 
خود پرده‌ای زدند تا بر مصایب امام حسین‌علیه السلام اشك بریزند.سیس 
به دعبل فرمودند:برای امام حسین علیه السلام مرثیه بخوان که تا زنده‌ای 
ی ۲ کرت داز ۵ ی 
۳۳9 مُجطلا و مه مات عطشانا ۳ 9 فاطمت! آیا گمان 
کر سین اضادوس نان ور حالی که شهید شد با لب تشنه در 
کنار رود فرات].صدای گریه امام رضاعلیه السلام و اهل بیت آن حضرت 
بلند شد. [181] .7. عزاداری امام زمان (عح)؛ بنابر نات امام زمان 
(عح) در زمان غیبت و ظهور بر شهادت جدشان گریه می کنند. آن حضرت 
خطاب به جد بزرگوارشان, سید الشهداعلیه الییبلام می‌فرمایند: فلیر 
آحرتی الخهود و غاقنی عر ن تصرتك الحَفذوژ, و لمْ أکنْ لح حا رتك مُخاربا 
و له تب لك الَْداوة تاصباً تخت صتاجا و مساءٌ و لابِکينَ لك بذ 
الدیوع دما حسَرَة عليِكَ و تأسّفا علی ما دهاك؛ [19 گر روزگاز مزا 
تخیر آنداخت و دور ماندم از یاری تو و نبودم تا با دشمنان تو جنگ و با 
بدخواهان تو پیکار نمایم؛ هم‌اکنون هر صبح و شام بر شما اشك می‌ریزم و 
بجای اشك در مصیبت شما خون از دیده می‌بارم و آه حسرت از دل پر درد 
بر اين ماجرا می کشم. .در سوگ تو با سوز درون می‌گریم از نیل و فرات و 
۳ فزون می‌گریمگر چشمه چشم من, بخشکد تا حشر از دیده بجای 
اشك. خون فی‌کریم [20] .ایا .هراسنم عزاداری. از دهران صفویه رواخ 
یافت ؟عزاداری بر امام حسین علیه السلام از زمان شهادت او بوده است؛ 
ولی تا زمان ال‌بویه (در سال 352 ق) این عزاداری مخفی بود. قبل از 
فرن چهارم, عزاداری برای امام حسین‌علیه السلام. علنی نبود و نهانی در 
خانه‌ها انجام می‌گرفت؛ اما در نیمه دوم قرن چهارم. سوکواری در روز 
عاشورا اشکار و در کوچه و بازار انجام می‌یافت. عموم مورخان اسلامی - 
مخصوصا مورخانی که وقایع را به ترتیب سنواتی نوشته‌اند؛ از قبیل ابن 
الجوزی در کتاب منتظم و ابن اثیر در کتاب الکامل و ابن کثیر در کتاب 


الیدایةوالهابة وریافعی دن فرات الجتان و:ذفبی و دیگزان جر من ذ کر 
وقایع سال 2 و سال‌های بعد از ان, کیفیت عزاداری شیعه را در روز 
عاسییا شانهان له این لح . ی است :در سا مگ مر 
الدوله دیلمی, دستور داد مردم در روز عاشورا جمع شوند و اظهار حزن 
کنند. در این روز بازارها بسته شد. خرید و فروش موقوف گردید. قصابان 
گوسفند ذیح نکردند. هریسه‌پزها, هریسه (هلیم) نپختند. مردم ات 
ننوشیدند, در بازارها خیمه به پا کردند و به رسم عزاداری بر آنها پلاس 
اويختند, زنان به سر و روی خود می‌زدند و بر حسین‌علیه السلام ندبه 
می‌کردند. [21] .به قول همدانی: در این روز زنان موی پریشان در حالی 
که [به رسم عزاداری] صورت‌های خود را سیاه کرده بودند, در کوچه‌ها به 
راه افتادند و برای عزای امام حسین علیه السلام سیلی به صورت خود 
می‌زدند. 221 .بنابر گفته یافعی: این نخستین روزی بود که برای شهیدان 
کی سه دار مب نتب فا اس کی نز نی ای سا 2 کم 
استخ کم اه تن ورن شم را ار ان بالات ۱ 
شماره شیعه بسیار و نیروی حکومت نیز با ایشان بود.از سال 2 تا 
اواسط قرن پنجم - که ال‌بویه از میان رفتند - در بیشتر سال‌ها مراسم 
عاشورا به ترتیب مزبور, کم و بیش انجام می‌گرفت و اگر عاشورا با عید 
نوروز پا هر کات مصادف قی رنه انجام مراسم عید را به تأخیر 
مان یی ۱ ]ور هس سال ها کم فاطمیه و اسمافبليه: تایم مر ۱ 
به تصرف اورده و شهر قاهره را بنا نهاده بودند. مراسم عاشورا در مصر 
انجام می‌یافت. بنا بر نوشته مقریزی: در روز عاشورای 363, جمعی از 
شیعه مطابق معمول خود (از این جمله معلوم می‌شد که مراسم مزبور در 
سال‌های قبل نیز معمول بوده است): به مشهد کلئوم, و نفیسه (از 
فرزندان امام حسن علیه السلام) رفتند و در آن دو مکان؛ شروع به 
نوحه‌گری و گریه بر امام حسین‌علیه السلام کردند. مراسم عاشورا در 
زمان فاطمیان هر سال برپا می‌شد: بازارها را می‌بستنند و مردم 
دسته‌جمعی در حالی که با هم ابیاتی در مصیبت کربلا می‌خواندند و 
نوحه گری می‌ کردند؛ به مسجد جامع قاهره می ر فتند. [5 2] « بعد از آن به 
دلیل در انزوا قرار گرفتن تشیع. مراسم عزاداری خیلی علنی نبود. هرچند 
وضعیت بهنر از قبل زمان ال بویه بود. انچه از بعضی منایع به دست می‌آید 

- خصوصاً کتاب روضة الشهد|ء کاشفی - قبل از زمان صفویه نیز مجالس 
ققت کار ترآ ااعواااه عص ال ات استه اما سرا 
صفویه به دلیل ترویج تلشیع, عزاداری شکل عام و علنی‌تری به خود 
گرفت.منشاً زنجیرزنی, سیهه‌زنی. نتعزیه و علامت از کدام فرهنگ و ملل 
است ؟«زنجیرزنی», از هندوستان و پاکستان به ایران آمده است. از آنجا 
که برخی به وضع نامناسبی با زنجیر عزاداری کرده و موجب زخمی شدن 


تذن و خفن آمدن: آن: فق کشت: ترخی ان علما به خرفته ان فتوا: دادنه 
ولی اگر این عمل به شیوه‌ای انجام شود که موجب صدمه به بدن و تقبیح 
عاقلان وه و زمینه را برای وهن اموزه‌های عاشورا| فراهم نسازد, 
اشکالی ندارد؛ چنان که در عموم عزاداری‌های ایران در خصوص زنجیرزنی, 
به دلیل رعایت شوّون عزاداری این نوع سوگواری رایج است. [ 7 2] .اصل 
سئت «سینه‌زنی» در میان عرب‌ها رایج بوده و بعدها به صورت موجود 
درآمده است که با انتخاب نوحه‌های سنگین,: حرکات دست بر 
می‌خورد. این گونه عزاداری ابتدا به صورت فردی بوده و زمانی که 
سوگواری علنی و کنسترده ند -- خصوضا در زمان ضفویه..- به-شکلن 
گروهی درآمده است. [28] .«تعزیه», عبارت است از مجسم کردن و 
نمایش دادن واقعه جانسوز عاشورا, ظاهرا این نوع عزاداری در دوره 
کریم‌خان ان ایران معمول و در زمان صفویه رایج شد و در زمان 
ناصرالدین شاه گسترش یافت. منشا آن هم مشاهدات شاه در سفرهای 
خود از تئاترهای اروپا بوده که این امر, نمایش‌دهی را در واقعه عاشورا| 
عینی ساخته است. باید توجه داشت که اجرای تعزیه, متحصوین ایران نبوده 
و در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این سنت مورد توجه - 
است و با سبك‌های گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار و ادوات 
دیگری اجرا می‌شود؛ از جمله در هند و پاکستان که رواج بیشتری دارد. 
[29] .«علامت», از ابزار و وسایل عزاداری امام حسین‌علیه السلام است 
که در هیئت‌ها و دسته‌های مذهبی به کار گرفته می‌شود. این ابزار پس از 
ارشاظ ایران با ارمایی‌ها نی عضن قاعان اد اس‌هات مد فی. میت 
افتاس شده استت: ابت اساس او م فطهری است که کاهنع |ذار ان ۲ 
از محتوا| و اصل عزاداری و اقامه شعائر دینی بازمی‌دارد. [30] . 
شیوه‌های ۹ که در ۳ صدر اسلام وجود نداشته است. يك ِ 
بدعتگذاری در دین نیست ؟یکم. باید توجه کرد که شیوه‌های عزاداری, غیر 
از ماهیت عزاداری است. در واقع عزاداری يك اصلی است که به گونه‌های 
مفافت .وی مشکل‌ها ی -محلاف: "مقر ی کنو بتاتراین نها رها رات 
ابزارند نه بیشتر.دوم. ابزار و اظهار ماهیت باید با محتوای عزاداری و مغز 
پیام متناسب باشد؛ به صورتی که بتواند با بهترین؛ شیواترین نافذترین و 
نافع‌ترین وجهی, پیام و درس و آموزه را به دیگران منتقل کند. به بیان 
رٍ گر, باید لباسی باشد که به قامت آن راست آید؛ نه کوچك‌تر و نه 
بر کر اگر کوچك باشد, که همه پیام را پوشش نمی د هد ۹ 
باشتده دشن «ححاطت »را تصرف می‌ کید و آو مرا از اضل: فهم حفیفت 
بازمی‌دارد. . سوم . می‌توانر برای ابلاغ ۱ پیام. از ابزارهایی که در 
فرهنگ و تمدن ملل گوناگون وجود دارد سود جست و آنها را به خدمت 
گرفت؛ چنان که اسلام زبان اردو را در هند به خدمت گرفت و آن را 


ابزاری برای صد ور اسلام_ به شبه قاره قرار داد. پا فلسفه را از یونان 
گرفت و آن را در خدمت آموزه‌های وحیانی گذاشت و.. ...چهارم. اسلام به 
آداب و رسوم ملل تا زمانی که با آموزه‌های اصلی و گوهر اسلام در تضاد و 
تهافت نباشد, احترام گذاشته و هیچ منعی سبت به آنها روا نمی‌دارد؛ مثلا 
اسلام هیچ گاه برای زبان و رنگ لباس و کیفیت غذای ملل مختلف؛ , فنون؛ 
صنایع و علوم - مادامی که با روح اسلام منافات نداشته باشد - محدودیتی 
قائل نیست. با توجه به آنچه گفته شد, از دیدگاه اسلام «عزاداری و 
سوگواری» اهل هل بیت علیهم السلام, می‌تواند در قالب‌ها, فرم‌ها و ابزاری که 
در میان ملل و اقوام مختلف مرسوم بوده. محقق می‌شود و به شیوه‌های 

کونا کون صلمه ای این سا تمانی است. که فالت‌ها کل هار نها و 
گونه‌هاء به اصل پیام و محتوا لطمه وارد تسازد؛ بلکه به بهترین نحو پیام را 
در ذهن و جان مخاطب جای دهد. از اين رو استفاده از شیوه‌های عزاداری 
که در زمان صدر اسلام نبوده (مانند زنجیرزنی, سینه‌زنی, تعزیه و...) نه 
تنها بدعت در دین نیست؛ بلکه مددکار اسلام بوده و می‌تواند در حد خود, 
شعار‌های. عاشورا .و اهل بیت‌علیهم الشلام را.بة. کوش انسان. مغاصز 
رسانده و قلب او را به سمت باور بدان‌ها سوق دهد.در هر حال تاکید 
می‌کنيم که اینها تنها ابزارند نه بیشتر و باید همواره جنبه ابزاری آنها حفظ 
شهد؟ به آیکه خدای: نا کردم ایزار بر جان. فسئله, فاعم آید! ابزان تما لت 
برای گذشتن و رسیدن به بن و مایه مطلب است و هیچ گاه هدف اولی 
نمی‌باشد. آنچه گاهی مشاهده می‌ شود ارتفا ند همین قصه تلخ است که 
عدهای ار رم خاداس جه طاهر شب ای باظن آهمت: ید هد ب اضل 
توصوع ر اهمل میا ترا عر ادارش سای اصامان‌ هم الصام ماد 
عزاداری امام حسین علیه السلام نیست ؟این به دلیل گستره کم و کیفی 
واقعه عاشوراست. . وضعیت خاص جهان اسلام و مسلمانان. حالات حاکمان 
مسلمان و ظلم‌های فراوان آنان, دربند کشیده شدن انسانیت و آزادی, 
تحفیر امت اسلامی. سلب امنیت, تشدید ظلم علیه شیعیان. فراموشی 

اموزه‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر, شیوع بدعت‌ها و ورود ِ 
به دین» اخلال در وحجدت مسلمانان, فراموشی اخلاق اسلامی و انسانی 9.. 

از يك سو ِِ موقعیت ویژه اباعبدالله‌علیه السلام از جهت مظلومیت و 
تنهایی, کیفیت یفیت 0 مسلمانان به ظاهر دوست با حضرت, نوع جنگ و 
برخورد فیزیکی , با آن حضرت و اصحاب و اهل و عیالش, آموزه‌ها و 
درس‌های تربیتی, اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و دینی به خصوص امام 
حسین علیه السلام از سوی دیگر؛ [31] همه و همه شکل خاصی به این 
حادثه داده است که ابعاد گوناگون, پیچیده و زرف ن موضوعات و مسائل 
فراوانی را برای تحفیق و پژوهش فراروی محققان قرار داده است و این 
با توحه بم فده اران کناین: شنت که اکهن در میته ای رهنداوی به 


بکارتشن درآفته: انیت رت رسول‌ضلی: الله -علبه. والم. آمام. علی عغایه 
السلام. حضرت زهراعلیها السلام. امام حسن مجتبی‌علیه السلام و 
معصومان پس از اباعبدالله علیه السلام؛ به دلیل همین ویژگی‌های خاص و 
منحصر به فرد قصه کربلا, این همه بر احیای یادکرد آن در قالب عزاداری 
فأکید فرموده‌اند. [32] .به هر روی نفتتن خوادث عاشورا و ابفاد کوناگون 
آن, آن را واقعه‌ای بی‌نظیر در تاریخ ساخته لیست؛ چنان که امام صادق علیه 
السلام فرمود: «لا یوْمَ کيَوّمك بااادا نله ۱ تا مرو اشسته که 
نکوداشت هر اقا به گستردگی [ ۳ زگ دارد و چون حادثه عاشورا 
چنین است. عزاداری آن تیز. کما. و کیفاً با عزاداری برای واقعه‌های دیگر 
قابل مقایسه نیست. 


روش عزاداری 


عزاداری برای امام حسین تا چه اندازه مجاز است با توجه به حکمت 
عزاداری بر اهل بیت‌علیهم السلام - به خصوص امام حسین‌علیه السلام - 
حد عزاداری را شرع و عقل تعیین می‌کنند. اگر عزاداری در شیوه‌هایی 
اجرا شود که شور را بر شعور غالب سازد و به نوعی موجب انحراف از 
فلسفه عزاداری گردد؛ خارج از حدود عزاداری مشروع, مقبول, موجه و 
معقول است. اگر قالب‌های عزاداری به گونه‌ای باشد که عقلای جامعه, آن 
را تقبیح کرده, آن را موجب وهن مذهب و آموزه‌های اصلی عاشورا 
می‌دانند, قطعا حد غیر مجاز عزاداری خواهد بود. گفتنی اینکه شکل و 
صورت عزاداری, باید به گونه‌ای باشد که بتواند هسته و محتوای اصلی پیام 
عاشورا را به مردم ابلاغ کند و باور انسان‌ها را نسبت به آنها تقویت نماید, 
ولی اگر این ظاهر به صورتی درآید که نه تنها باطن و مغز را نشان ندهد. 
5 باکت روز اصل مسئله و موضوع << 9 شکل و صورت 
داشتند. ۳ در برخی ان و , چهره ی و ِ از ایشان 
تر سیم می‌کنند چگونه توجیه می‌شود ؟عزت - به معنای سخت, محکم و 
استوار بودن - صفت پسندیده‌ای است که در برخی آیات قرآنی بر آن 
پافشاری شده و آن را زیبنده خداوند. و رسولش و مومنان دانسته است. 
[35] .امام حسین‌علیه السلام و اصحاب ایشان, با تأسی به این آموزه 
قرآنی در گفتار و عمل همواره پیش قدم ود 7 و هیچ گونه زبونی و ذلت را 
تاب تیاوروند تا انها که «همات: م۲ هه یکن از شعار‌های. ال 
شفته هرایس او اند در خی زر با و ها 
که دستمایه برخی از مجالس عزاداری نیز هست - عنصر عزت در سیره 
نهضت سید الشهداعلیه السلام مفقود و مغفول است.ريشه و عامل روانی 
این شیوه. در این نکته نهفته است که برخی از مبلغان نهضت حسینی, 
تجاق, آنکه‌شنعی وتلاش عود, را دز آفر انش ضناخت مزدم نا انعاد خونا کون 
انن. وافعه. عفيم قرار هن نها بد. بحریت اطساسات هه عواظف, آنان 
پرداخته و برای این منظور به نقل مطالب از هر منبع غیرٍ موثق و غیر 
مسفن زمیم می‌آفر ند وه جهره‌ای دلبلانه: از تقضت. اباعدالله عليه. اتسلام 
برای مردم ترسیم می‌کنند ابه هر روی, بیان پاره‌ای از مطالب - که صورتی 
رقت‌بار و به دور از عزت برای امام حسین‌علیه السلام و اصحاب و 
همراهان وی مطرح می‌سازد 9 با اصل عیرتمندی دین اسلام و سیره نبوی 
و علوی و اهل بیت‌علیهم السلام ناسازگار و کاری غیر موجه است.البته 
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روایت «مظلومیت اباعبداللّه‌علیه السلام»؛ به معنای تحلیل ظلم‌های 
مستندی که بر حضرت و صحابه او رفت؛ هب منافاتی با تا آن 
شخصیت عظیم ندارد؛ بلکه عزت سید الشهدا و همراهانش را بیشتر 

روشن می‌سازد؛ زیرا با تبیین ظلم دشمنان آن حصرات و چگونگی برخورد 
اناعبد الله ع یه السلام با آن و تشریح ابعاد ظلم‌ستیزی ایشان. مشخص 
می‌گردد که روحیه عزیزانه چگونه و در چه قالبی می‌تواند در برابر ظلم 
ایستادگی کند.چرا برای بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفت‌وگو اکتفا 
تمی‌شنود ؟ آیا زتده نکه: داشتن باد عاشورا فقظ متخضر به این انننت؛ که 
انسان سینه‌زنی و گریه کند. شهر را سیاه‌پوش کند, مردم تا نیمه‌های شب 
به عزاداری بپردازند و حتی گاهی روزها کار و زندگی خود را تعطیل کنند؛ 
مخصوصاً با توجه به اینکه این امور ضررهای اقتصادی به دنبال دارد.آیا 
ممکن‌نیست این خاطره‌ها به گونه‌ای تجدید شود که ضررهای اقتصادی و 
اجتماعی کمتری داشته باشد, مثلا جلتسیات بخت:. هتز کرد با. سفیتا نهایی 
ترتیب داده شود و با تماشای بحجّت و گفت وگو خاطره این حادثه برای 
مردم تجدید شود ؟بحث درباره شخصیت سید الشهداعلیه السلام در قالب 
تشکیل میزگردها, کنفرانس‌ها, سخنرانی‌ها, نوشتن مقالات و امثال این 
قبیل کارهای فرهنگی, علمی و تحقیقات؛ بسیار مفید و لازم است و البته 
در جامعه ما نیز انجام مین سود و به برکت نام سیدالشهداعلیه السلام و 
عزاداری آن حضرت, بجت, گفت‌ وگو و تحقیقات زیادی درباره این امور 
صورت هت کیرد و مردم نیز معارف را فرا قف کیر ند اب فعالیت‌ها بجای 
خود لازم است. اما آیا برای اينکه ما از حادثه عاشورا بهره‌برداری کامل 
کنیم. این اقدامات کافی است ؟ يا اينکه امور دیگری نیز مثل همین 
عزاداری‌ها بجای خود لازم است ؟جواب دادن به این سوال متوقف بر این 
است که ما نظری روان‌شناسانه به انسان بیندازیم و ببينیم عواملی که در 
رفتار آگاهانه ما موثر است, فقط عامل شناختی و معرفت است یا عوامل 
دیگری هم در شکل دادن رفتارهای اجتماعی ما موثر است.هنگامی که در 
رفتارهای خود دقت کنیم, درمی‌يابيم که در رفتارهای ما دست کم دو دسته 
از عوامل نقش اساسی ایفا می‌کنند. يك دسته عوامل شناختی که موجب 
می‌ شود انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد. طبعا مطلب مورد نظر از هر 

مقوله‌ای که باشد, متناسب با آن از استدلال عقلی, تجربی و یا 27 
دیگر استفاده می‌شود .قطعاً شناخت در رفتار ما تانید زیادی دارد. اما یگانه 
عامل موّثر نیست. عوامل دیگری هم هستند که شاید تأثیر آنها در رفتار ما 
بیشتر از شناخت باشد. این عوامل را به طور کلی احساسات و عواطف. 
است که در رفتار ما موثر است.هرگاه شما رفتار خود را تحلیل کنید, - 
خواه رفتار مربوط به زندگی فردی و.خانوادکی: خواه رفتار اجتماعی و با 


شاف نا دعاسم میم عامل: سای تسا ره هام ارفا 
واداشته, چه بسا عوامل تحريك کننده و برانگیزاننده رد .مرحوم شهید 
استاد مطهری در این باره می‌فرمایند:عاملی باید در درون ما باشد تا ما را 
پرانگیزاند. بایه برای هر کاری-میلی جاشته باشیمنا آن کار را انخام دهم 
باید شور و شوقی نسبت به انجام آن کار پیدا کنیم, علاقه‌ای نسبت په آن 
را ۷" حرکت درآورد. عامل روانی دیگری نیاز داریم تا ما را به سوی کار 
پرانگیرانة وابه طرف: انجام کار ضوق. دهد این کونه. عوامل را انکیزه‌های 
دای احشاساش ,هن عواطی و اند اما ای این وال در دوع 
میل به حرکت را در انسان به وجود می‌آورد, عشق به انجام کار را ایجاد 
می‌کند و شور و هیجان به وجود می‌آورد. تا اين عوامل نباشد کار انجام 
نمی‌گیرد. حتی اگر انسان به یقین بداند که فلان ماده غذایی برای بدن او 
مفید است. اما تا اشتها نداشته باشد و پا تا اشتهای او تحريك نشود, به 
سراغ خوردن آن غذا نمی‌رود. اگر فرضاً اشتهای کسی کور شود و یا به 
بیماری مبتلا شود که اشتها پیدا نکند, هر چه به او بگویند که اين ماده 
عذایین برای بدن او خیلی مفید است, تمایلی به خوردن آن پید | نمی کند؛ 
پس غیر از آن دانستن؛ باید این میل و انگیزه نیز در درون اتشاره باشد. 
مسائل اجتماعی و سیاسی هم همین حکم را دارد. هر چه شخص بداند 
فلان حرکت اجتماعی خوب و مفید است. تا انگیزه‌ای برای انجام ان 
حرکت نداشته باشد, حرکتی انجام نمی‌دهد.حال, بعد از اینکه 9 
برای حرکت‌های آگاهانه و رفتارهای انسانی, دو دسته عوامل شناختی و 
اشنا عماظی ه اخسصاسات ارم است ده اد اند 0 خر کت 
سید الشهداعلیه السلام چه نقش مهمی در سعادت انسان‌ها داشته است.؛ 
متوجه خواهیم شد این شناخت خود به خود برای ما حرکتآفرین نمی‌شود. 
هکا کا سن سس اد آدیزن ان شاظرم‌ها حا را کایم فشايه کار هام 
و به پیمودن راه او وامی‌دارد که در ما تین آ بای یجید آید و براساس 
آ: ما هم دوست داشته باشیم آن کار را انجام دهیم.خود شناخت, این میل 
را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید عواطف ما تحريك شود و احساسات ما 
راد مد :۲ ایگهها هی ماه کات .هشانه. کار اه اتخام 
د هیم «جلسات بجعت و گفت‌وگو و سخنرانی‌ها می‌تواند آن بخش اول را 
تاهین, کر یعنی. شناخت لازم را به ما بدهد. اما عامل دیگری هم برای 
عست. احشامات وتاظت رم اریر اه هسام تدای هه 

عصالیه يك رویداد می‌تواند نقشی داشته باشد, 4 نقش ‏ اساسی 1 
اه ات که هم با از نزديك با 
۱ این مشاهده با فا موه که انسان بشنود چنین را واقع شده؛ 


یا اینکه فقط بداند چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده است. بسیار تفاوت 
دارد.نمونه این مسئله را شما خود بارها تجربه کرده‌اید. مکررا حوادث 
عاشورا را شنیده‌اید و در ذهن شما جای گرفته است. می‌دانید امام 
حسین‌علیه السلام روز عاشورا چگونه به شهادت رسید, اما آیا دانسته‌های 
شما اشك شما را جاری قعفت کند:؟ وقتی در مجالس شرکت می کنید و 
مرثیه‌خوان مرئبه می‌خواند, مخصوصاً اگر لحن خوبی هم داشته بااشد و به 
صورت: جدانی: ذاشتان.. کربلا-سا. براق: شما ببان. کنده آنگاه"فی‌بینید که 
بی‌اختپار اشك شما جاری می‌شود.این شیوه می‌تواند در تحريك احساسات 
شما تاثیر داشته باشد که خواندن و دانستن؛ چنان اثری را ندارد. به همین 
نسبت آنچه دیده می‌شود, به مراتب موثرتر از شنیدنی‌هاست. منظور از 
این توخضیحارت ان.نود که:ما علاوه بر اینکه: باید, بدانتم جرا ابید الله عليه 
السلام قیام کرد, بدانیم که چرا مظلومانه شهید شد, باید این مطلب به 
گونه‌ای برای ما بازسازی شود تا عواطف و احساسات ما برانگیخته‌تر 
شود. هر اندازه اینها در برانگیخته‌تر شدن عواطف و احساسات ما موثرتر 
باشد. حادثه عاشورا در زندگی ما موّثرتر خواهد بود.بنابراین صرف بحث و 
بررسی عالمانه واقعه عاشورا» نمی‌تواند نقش عزاداری را ایفا کند. باید 
صحنه‌هایی در اجتماع به وجود آید که احساسات مردم را تحريك کند. همین 
که .ضنبخ: از خانه. برفته ی ایند اهن‌شتند. تفر شیاه‌بوترن. شنده. آسخت: 
پرچم‌های سیاه نصب شده است... خود این تغییر حالت. دل‌ها را تکان 
می‌دهد. گرچه مردم می‌دانند فر دا محر م است, اما دیدن برجم سیاه, اثری 
را در دل آنان می‌گذارد که دانستن اينکه فر دا اول مجرم است. آن اثر را 
نمی‌گذارد. راه انداختن دسته‌های.سینه‌زتی. با آن شور و هیجان خاص خود 
فی‌توانده آناری: زا به تنبال. داشته باشد که هنج کار دیکر. ان انار را 
ندارد.اینجاست که منوجه می‌ شویم چرا حضرت امام‌رحمه الله بارها 
فر مود اه او از محرم و صفر داریم. چرا این همه اصرار داشت 
که عزاداری به همان صورت سنی تراد شود ؟ جون در طول سیزده 
قرن نجر به شده بود که این امور نقش عظیمی در برانگیختن احساسات و 
عواطف دینی مردم ایفا می کند و معجزه می‌افریند.تجربه نشان داده که 
بیشتر پیروزی‌هایی که در دوران انقلاب و يا در دوران جنگ در جبهه‌ها 
حاصل شد, در اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا و به برکت 
نام سیدالشهداعلیه السلام حاصل می‌کردند. این تایه کف نیست. با چه 
فیفتی: فی‌شود این عاملی را در اختماغ آفرید که انن همه تور خر کت 
در مردم ایجاد کند؟ این همه عشق مقدس بیافریند, تا جایی که افراد را 
برای شهادت آماده کند؟ اگر بگوییم در هیچ مکتبی و يا در هیچ جامعه‌ای 
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تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین 


«حجرم سیدالشهد]ء مزار انبیا و ملائکه است «زیارت سیدالشهدا| (ع) 
موجب براورده شدن حوایج دنیوی و به دست اوردن ثواب‌های اخروی و 
استکمالات معنوی می‌شود».راه انداختن دسته‌های سینه‌زن و زنجیر زن. 
پوشیدن لباس سیاه. حمل پرچم‌های رنگارنگ, علم. علامت و مانند اینها, 
همه برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا,؛ امر ضروری است و مبارزه با 
انا با شیر از اخراض. فهع اس با ار کهال: یرم و 
فف فد کی ۰«کنش اجتماعی را می‌توان به عنوان ساده‌ترین عنصر کی 
اختماعی انسان در نظر کرفسه از کی آخماعن: خسن کی کروه‌اند 
«حرکت‌بارزی که از يك انسان برای حصول هدفی نسبت‌به انسان دیگر, 
ضادر. فی‌شود:* وقتی «کنش اجتماعت. اشتمزار یابد «تحزيك متفابل 
اجتماعی روی می‌دهد و این تحريك به «ارتباط متقابل اجتماعی منجر 
۱ اجتماعی کنش‌های اجتماعی يك انسان با 
کنش‌های ات انسان‌های دیگری که در پیرامون او هستند, می‌آمیزند 
و از این تن «کنش‌های متقابل اجتماعی به وجود نگ از 
ها ات را 
است. می‌توان چنین تعبیر کرد: کنش‌هایی هستند که بین دو يا چند انسان 
واقع می‌ شوند و در میان آنان نوعی هماهنگی به وجود فی آفر نا .کنش‌های 
متقابل اجتماعی در تقسیم نخستین؛ بر دو قسم‌اند: پیوسته و 
گسسته. کنش‌های متقابل اجتماعی پیو سته اتهایت است که در جهت 
یگانه‌ای صورت هی کیرند؛ مانند گفتگو برای کشف يك حفیفت و یا تعاون 
برای تحقق يك امر خیر. کنش‌های متقابل اجتماعی گسسته آنهایی است که 
جهت یگانه‌ای ندارند؛ مانند رقابت و ستیز.دوام و استحکام ژند کوع اجتماعی 
به آمیختن کنش‌های متقابل پیوسته و گسسته تاو وف دارد و بدین گونه 
ات که تفه «همسازی مطرح می‌شود.«همسازی کوششی برای رفع 
اختلاف کنش‌های متقابل پیو سته و گسسته است. صورت کامل همسازی 
«سازگاری می‌باشد که نه «سازش است و نه «توافق ؛ زیرا در اين دو, 
شرا از عحا عم مطا سای رات سا کار اصاز مسآ 
تنزل نیست, هر چند ممکن است در مواردی هم تنزلی رخ دهد, بلکه سخن 
در این است که می‌دانند به هم نزديك می‌شوند و می‌خواهند که به هم 
نزديك شوند. بدین دلیل, از «سازگاری به همسازی‌ای که با خواست و 
آگاهی شخصی صورت می‌گیرد, تعبیر شده است. از همسازی کنش‌های 
متقابل پیوسته و گسسته, «گروه اجتماعی پدید خض اند ۰«گروه اجتماعی نیز 
بکن دبکر از مفأهیم محجوری خاشهه رسای است و از آن به دو پا عده 


بیشتری از انسان‌ها تعبیر می‌ شود که کنش‌های متقابلی بین آنان روی 
می‌دهد و از همسازی برخوردارند. کنش‌های متقابل اه گروه و 
خرده‌گروه‌ها موجب «پویایی گروهی می‌شود و بر اثر آن, اعضای گروه در 
اند کین یکدیگر رخنه می‌کنند و به یکدیگر وابسته می‌ شوند و در نتیجه, به 
اتحاد بیشتری دست می‌یابند. «نفوذ متقابل گروهی و «اتکای متقابل 
گروهی از این طریق حاصل می‌ شود. از هماهنگی و سنخیتی که بدین 

زر در رفتار اعضای گروه پدید می‌آید «رفتار گروهی ظاهر 
می‌شود. گونه‌ای از «رفتار گروهی , که جنبه عاطفی شدید دارد و بر 
کنش‌ ها و پا واکنش‌های متقابل دورانی استوار است, «رفتار جمعی نامیده 
می‌ شود .کنش ها پا واکنش‌های مزبور به «واگیری اجتماعی می‌انجامد؛ 
یعنی بر اثر انهاء اعضای گروه به سرعت و با شدتی فزاینده, رفتار عاطفی 
یکدیگر رز فرامی‌گیرند و در نتیجه, از نوعی مسانخت عاطفی برخوردار 
می‌شوند .گروه برخوردار از «رفتار جمعی را «جمع می‌نامند.جامعه‌شناسان 
معمولا از مفهوم «جمع , خود را به مفهوم «جماعت , که مهم‌ترین نوع جمع 
است, می‌رسانند و انگاه تحقیق خود را روی «جماعت متمر کز می کنند. 
«جماعت جمعی است پرمسانخت. مرکب از اشخاصی که معمولا در يك‌جا 
کرد تضی آنند: با یکدیگر «ربط می‌پابند و به «جنب و جوش می‌افتند.«ربط 
رابطه عاطفی عمیقی است که دو یا چند تن را به یکدیگر پیوند می‌دهد, به 
طوری که آنان به راحتی و خودبه خود با بکذیگر فعاهنی می‌شوند. «جنب 
و جوش رفتار عاطفی آشکاری است که بر اثر ربط اشخاص روی می‌دهد؛ 
مانند کف زدن و يا تکبیر گفتن. یکی از انوا جماعت, که با ساير انواع آن 
فرق بسیار دارد و از این‌رو, می‌توان آن را جمعی مستقل از جماعت‌به 
شمار اورد. «جماعت نامجاور» يا «عامه است. «عامه جمعی است کم 
تشابه و تسأنخ, مرکب از افرادی که معمولا در يك جا کرد نمی‌آیند, ولی به 
عمومی و «وفاق عمومی می‌شوند.مقصود از «عقیده عمومی قضاوتی 
است که مورد قبول عامه باشد؛ مانند قضاوت عامه کتابخوان که «کتاب در 
وضع فعلی از عرضه و تقاضای متناسبی برخوردار نیست و يا قضاوت عامه 
ورزشکار که «مسوول امور ورزشی کشور, درایت کافی ندارد.» منظور از 
«وفاق عمومی نیز عقیده‌ای است‌سخت دامنه‌دار و ریشه‌دار مانند عقیده 
عامه کتابخوان که «کتاب, ناصح مشفق و انیس کنح تنهایی است و پا مانند 
عفیده عامه ورزشکار که «تواضع و جوانمردی دو ویر کین جدایی‌ناپذیر 
ورزشکار واقعی است ,۰»کنون نوبت آن است که بجّت را به به گونه‌ای 
هدایت کنیم تا مناسبت طرح این مفاهیم جامعه‌شناختی را با آنچه قصد 
ادای آن را داریم. روشن سازد:هر جامعه انسانی [1] را مورد مداقه قرار 
دهیم, متوجه می‌ شویم به طور عمده از چندین «عامه تشکیل شده است و 


هر «عامه ای را مورد بررسی قرار دهیم, متوجه می‌شویم که بر اساس 
«عقیده عمومی و «وفاق عمومی از خویش, عمل و عکس‌العمل بروز 
می‌دهد. بنابراین می‌توأنیم بگوییم: هر جامعه‌ای بر انز : عقاید و 
می‌توان چنین استفاده کرد که: نفوذ در عقاید و وفاق‌های عمومی و تغیبر 
انها مساوی با نفود و تغییر حیات اجتماعی است. به همین دلیل, «عقیده 
عمومی و «وفاق عمومی به شدت مورد توجه جامعه‌شناسان و علمای 
سیاست قرار دارد.اگر بخواهیم جامعه‌ای را در راستای يك مکتب قرار 
دهیم باید چاره‌ای بينديشیم تا عقیده عمومی در این راستا قرار گیرد. برای 
اين کار به طور کلی, از چهار شیوه بهره گرفته می‌شود:الف - تطمیع؛ب - 
تهدید؛ح - تخریب:د - تبلیغ؛در میان اين چهار شیوه, تقریبا همه محققان 
قبول دارند که چهارمین شیوه از همه کارسازتر و موثرتر و بنابراین, مهم‌تر 
است. [2] و باز به همین دلیل, جامعه‌شناسان و علمای سیاست. تحقیقات 
وسیعی در این زمینه انجام داده‌اند که هنوز هم این تحقیقات به گونه‌هایی 
ادامه دارد. متاسفانه به سبب گستردگی آن تحقیقات و عدم مجال. ان 
اینجا, ذکر کز ازشی - هرچند اجمالی - از آنها مقدور نیست. بنابراین, فقط 
به چند مطلب, که با این بحث تناسب بیشتری دارد, اشاره می‌کنیم:یکی از 
شیوه‌های بسیار موثر تبلیغی, تشکیل جلسات «تذکر» درباره امری است 
که ترویج آن مورد نظر است. در این جلسات رن از مکانیسم 
«کنش و يا واکنش متقابل دورانی استفاده می‌شود؛ بدین صورت که افراد 
گرد 20 نف یلهد اکن > تحریك. می‌شونی: انن. تحریكت. واکنشی: دز 
افراد به وجود قت آوزان: این واکنش در «زاکر» موثر می‌افتد و واکنش 
شدیدتری را موجب می‌شود. اين واکنش شدیدتر, خود تحریکی مجدد 
نسبت به آن افراد خواهد بود و باز واکنش و تحریکی دیگر. : به این طریق, 
همواره بر شدت واکنش متناسخ آن افراد افزوده میور و این همان 
است که از ان اینچنین تعبیر می‌شود: کنش‌های متقابل و 0( 
درونی اینچنین. به واگیری اجتماعی می‌انجامد.جلسات عزاداری امام 
حسین علیه‌السلام را در این ارتباط می‌توان مورد مداقه قرار داد. 
عزاداری امام حسین علیه السلام از ابعاد گوناگون قابل بحجت و بررسی 
است. بحمدالله, بسیاری از این ابعاد. توسط علمای دین تا حدودی مورد 
بررسی قرار گرفته است., اما در این بحث. بعدی که ذکر شد. مد نظر 
است .وقتی از این زاویه نیز در توصیه‌های اتمه اطها ر علیهم السلام به 
تشکیل جلسات عزاداری امام حسین علیه‌السلام نگاه کنیم این کار را 
بسیار حکیمانه می‌يابیم؛ به گونه‌ای که موجب می‌شود بیش از پیش به این 
انوار طیبه‌علیهم السلام ارادت ورزیم.یکی دیگر از شیوه‌های موثر تبلیغی, 
تعیین «اسوه برای مردم است. لازم است بیندیلشیم که در عین اسوه بودن 


هام نیون همه اه ااه عم لام ا یاوه اه لاش 
عنوان مصباح هدایت و کشتی نجات, مطرح می‌شود ؟ چر| تربت مرقد او 
اس کی سار اش ایا یه رای ات ی اه 
يك اسوه, در امام حسین علیه السلام تجلی تام یافته است .از دیگر 
شیوه‌های موتر» در مرحله نخست, جعل شعایر و در مرحله بعد, تثبیت و 
نرویج آن شعایر می‌باشد؛ زیرا در صورت انجام گرفتن این کار, آن ایده 

ب؛ تثبیت و ترویح شده است .راه انداختن دسته‌های سینه‌زن و زنجیر 
زن» پوشیدن لباس سیاه, حمل پرچم‌های رنگارنگ, علم, علامت و مانند 
اینها, همه برای زنده نکه‌داشتن‌فرهنگ عاشورا, امر ضروری است و 
مبارزه با اینها پا ناشی از اغراض سوء است و پا از کمال بی‌خبری و 
تیافک ارس ورد الاح ف سای و تن ار شوه _فورانکان 
اشاا دای شرع نها صحته ارست که هم ماس ها را 
به مغرضان پا بی‌خبرانی است که با این شعایر بر خورد حذفی می‌کنند.از 
جمله شیوه‌های قابل ملاحظه, تعیین مکان‌هایی برای انجام دادن مناسك 
ویژه می‌باشد تا افراد با رو اوردن به آن مکان‌ها و انجام آن مناسك, تجدید 
عهدی با اعتقاد و ایده مطلوب کرده باشند و با این کار. دل‌ها هرچه بیشتر 
با آن: انفه گرم سور ای اساظه ععی هراس که ساوی مصاه 
ذیل است. مفید به نظر می‌رسد:«حرم سیدالشهداعلیه السلام مزار انبیا و 
ملانکم. ات .۱1۰ ,«زبارت. ستذالشمداعلبه الساام. وا ترك بکنید». ۲۵1 
۰«زیارت سیدالشهدا علیه‌السلام موجب براورده شدن حوایج دنیوی و به 
دست اوردن ثواب‌های اخروی و استکمالات معنوی می‌شود». [5] .برای 
تکمیل این بحث‌به نظر می‌رسد تذکر دو مطلب ضروری باشد:1- ممکن 
است تصور شود نفوذ در عقیده عمومی عملی ناپسند است و تغییر آن را 
باید نوعی خیانت‌به مردم تلقی کرد؛ اما این تصور هیچ اساسی ندارد و 
حقیقت. آن است که صرف نفوذ در عقیده عمومی و تغییر ان را نه 
می‌توان خوب شمرد و نه بد. این بدان بستگی دارد که ببینیم نفوذ به چه 
قصدی و تغییر از چه چیز به چه چیزی است.(دقت‌شود.)2- بعضی عقیده 
دارند که اصلا برخورد تبلیغاتی امر پسندیده‌ای نیست. بلکه باید فقط با 
روش‌های برهانی, مردم را به تشخیص حق از باطل موفق ساخت. هرچند 
بررسی انتقادی این سخن مجال ل دیگری می‌طلبد, اما اجمالا در حد اعلان 
موضع باید یادآور شویم که:اولا, هرگز روش‌های برهانی در سطح عمومی 
جامعه, ما را از برخوردهای تبلیغاتی مستغنی نمی‌کند و باید گفت: هريك به 
جای خویش نیکوست.انیا,. حتی فرزانگان و خواص جامعه نیز نیازمند 
تبلیغات حساب شده و فنی‌اند تا علاوه بر تشخیص 0 برای 

| ات 2 
اخلاق و روان‌شناسی تربینی است و باید همان‌جا مورد بحجت قزان کفق که 


صرف اقناع عقلی نمی‌تواند محرك انسان به سوی عمل باشد؛ اگرچه 
ظاهر رای افلاطون مقابل این است.این بحث را با ذکر فرازهایی از بیانات 
رهبر کبیر انقلاب. حضرت امام خمینی‌قدس سره به پایان می‌بریم:«در آن 
مجالس روضه را از دستشان بگیرند. اين که همه مجالس روضه را آن 
وقت تعطیل کردند. آن هم به دست کسی که خودش در مجالس روضه 
می‌رفت و آن بازی‌ها را در فان وگ قضیه مجلس روضه بود پا از مجلس 
قوصه نها بت و دبک همم تقو آ زرا یواست رن رنه 
[6] .«امروز ما به مجالس تعزیه و روضه بیشتر از سابق احتیاج داریم.» 
[7] .۰ ز نده نگه‌داشتن عاشورا| يك مساله بسیار مهم سیاسی عبادی 
است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد يك 
مساله سیاسی است. يك مساله‌ای است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا 
دارد. ما از اين اجتماعات استفاده می‌کنیم. [8] .»«مجالس عزا را با همان 
شکوهی که بیش تر. انجام می کر فت و پیشتر از آن,.حفظ کنید و اهل متیر - 
ایدهم‌الله تعالی - کوشش کنند در این که مردم را سوق بدهند به مسائل 
اسلامی و مسائل سیاسی اسلامی, مسائل اجتماعی اسلامی و از روضه 
دست‌برندارید که ما با روضه زنده هستیم.» [9] . 


پاورقی 


[1] غیر از جوامع ابتدایی؛ زیرا در آنها عامه وجود ندارد. 

[2] هر چند در بینش اسلامی, تقدیم و تاخیر این شیوه‌ها وابسته به يك 
سلسله معیارهای ارزشی ویژه این فرهنگ الهی است و از اين حیث. باید 
در فرصت مناسبت دیگری به بحث پرداخت. لکن در این مقال. این بررسی 
از حیث تحلیل جامعه‌شناسانه مدنظر است. 

ی اس ای اوای سا مت ار 
الحسین‌بن‌علی علیهماالسلام. باب34, باب‌ثواب‌البکاء علی مصیبته و 
ص 278 -296 . 

ِ كت . به: : کامل الزیارات. باب 38, روایت 1 و 4 و نیز باب 10 روایت 


5 باب 1 رات 
1 شیر باب 6 ماه 1 ۵ 2 ات ‏ و موات. 1 2 و و یات 51 
روایت 1 باب56؛ روایت3 , باب59؛ روایت 2, باب49؛ روایت6 , باپ 22؛ 
روانت 1 و 2 نات 14 جوایت: 1 م باب 0و ووایت زو 2 ت بات 2 
روایت 1 و 2 باب 54 روایت 17 و باب‌ها و روایات دیگری در همان کتاب 


[ روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب قدس سره), صحیفه نور. ج 8, 
بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت‌حلول ماه محرم. 
[8] روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب‌قدس سره). صحیفه نور؛ ج 8, 
بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت‌حلول ماه محرم. 
[9] روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب قدس سره), صحیفه نور. ج 8, 
بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت حلول ماه محرم. 


6. بایدها و نبایدهای عزاداری 


نویسنده : ناصر باقری بیدهندی 
ناشر:ناصر باقری بیدهندی 


سوگواری در اسلام 


عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دست رفته. طبیعی بشر است 
و از مهر و محبت سرچشمه می‌گیرد و از آغاز آفرینش تا عصر حاضر رواج 
داشته است., لکن در این نوشته به رویکرد اسلام در این باره پرداخته 
می‌شود.با مراجعه به منابع معتبر می‌توان دربافت که پیامبر خاتم‌صلی الله 
غلیه. واله در هر ی شیارق از افراد کریست: هانند. کربنستن بز جهزه: 
جعفر, ابراهیم و عثمان بن مظعون. [1] سال وفات حضرت خدیجه و جناب 
ابوطالب را در مکه, عام الحزن؛ بعنی سال عزا نامید و سفارش به 
برگزاری مجالس عزا فرمود. [2] و مسلمانان نیز برای شهدای صدر اسلام 
سوگواری کرده و مرئیه‌خوانی کردند و پیامبرصلی الله علیه وله نه تنها 
آتان را از اين کار نهی نفرمود, بلکه عمل آتان زا نی فرمود.به دنبال 
ارتحال حضرت محمدصلی الله علیه وآله, صحابه بزرگوار آن حضرت از 
دوری او به شدت گریستند. و در رثای حضرت سرودهایی انشاء کردند؛ 
[3] چنانکه عايشه در مصیبت وفات پیامبرصلی الله علیه وآله بر صورت 
خود سیلی زد. [4] و اما از سال 61 هجری که پیشوای آزادگان حضرت 
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کربلا با لب تشنه در کنار فرات با وضعیتی دلخراش و بی‌سابقه و به 
گونه‌ای مظلومانه به شهادت رسید. سوگواری به مدرسه سیار عمومی 
تبدیل شد تا برای تربیت و احیای امر پیامبر و امّه‌عليهم السلام به صورت 
الهام دراید و وسیله‌ای برای روشن شدن حق از باطل و شناخت حسینیان 
از یزیدیان باشد. 


حکم عزاداری 


در خصوص جواز اشك ریختن در غم از دست رفتگان. همه مذاهب اسلامی 
اتفاق نظر دارند. اما درباره گریه با صدای بلند. شیعه. شافعیان و حنبلیان 
حکم به چواز کرده‌اند. [5] (گرچه در مقام عمل و در مرحله انجام بیشتر 
اهل سنت به گریه کردن شیعه خرده می‌گیرند.)فقیه ماهر صاحب جواهر 
در اثر گرانسنگ خود جواهر الکلام می‌نویسد: بدون شك گریستن بر متوفا 
به دلیل روایات متعددی که یه حجد تواتر معنوی رسیده و فتاوای فقها جایز 
انشنتت. و انگام به رهایات: کریستن رسول خداصلی الله علیه واله بر حمزه 
سید الشهداء و فرزندش ابراهیم هن آنان عثمان بن مظعون [و نیز گریه 
حضرت فاطمه‌علیها السلام بر پدر بزرگوار و خواهرش رقیه] و گریه ممتد 
و طولانی امام زین‌العابدین بر پدر بزگوارش, اشاره می‌کند و سپس 
می‌فرماید: تمام این موارد نشان دهنده این واقعیت است که ندبه و 
نوحه‌سرایی برای کسانی که دارای ویژگی‌های برجسته‌اند, مانعی ندارد, 
بلکه مستحب است تا در پرتو مجالس عزا, فضایل و مکارم آنان نشر یابد 
و دیگران سرمشق و الگو بگیرند. صرف‌نظر از لزوم یاد ایام الله. و لزوم 
تعظیم شعاثر الهی [6] و لزوم مودت نسبت به اهل بیت‌عليهم السلام و 
مواسات با اهل بیت و اخبار و احادیث متعدد و عمل پیامبرصلی الله علیه 
واله و رفتار ائمّه معصومین‌علیهم السلام و سیره مستمر که بر مشروعیت 
عزاداری در دست است می‌توان گفت برپایی این گونه مجالس امری 

عقلایی و در تمام مناطق جهان معمول است که در برابر حوادث شخصی و 
پا اجتماعی مراسمی تشکیل داده و به سوگ می‌نشینند .بنابراین عزاداری 
نم نها جایه بلکه. با توجه:به. انا فترتبه و فواند ان اضری است رایهو خورد 
قبول تمامی خردمندان و اهل دانش می‌باشد. مومنان با شهادت امام 
حسین علیه السلام عزادار شدند گریستند [7] مرثیه گفتند و به زیارت مزار 
شهیدان شتافتند. و تا زمانی که اسلام در صحنه است و پیامبر خاتم پیرو 
دارد اين عزاداری باقی خواهد ماند, زیرا لاز مه محبت بر ال پیامبر و ادای 
حقوق انان. عزاداری است و مراسم سینه زدن و زنجیر زدن و حرکت 
دسته‌های سینه‌زنی در خیابان‌ها و بازارها و روشن کردن چراغ‌ها و بلند 
کردن علم‌ها و پرچم‌ها قرن‌هاست که جریان داشتم است و مورد ِا 
و مراجع بزرگ در مقام فتوی و عمل بوده است. اگر اين مراسم جایز نبود 
بزرگان دین خاصه آنان که دارای نفوذ و قدرت بودند از آن نهی می‌کردند. 
سکوت آن گرامیان و حضورشان در این مراسم, دلیل تأیید آنان 
است.فقهای اسلام‌شناس بقای عاشورا را ضامن بقای اسلام و عزت 
مسلمین می‌دانستند و لذا توصیه می‌کردند عاشورا را زنده نگه دارید. 


تاریخچه مجالس عزاداری حسینی 


از رف کار نخست خلقت آدم علیه السلام تا زمان وقوع حادثه جانگداز کربلا, 
جریان شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به طرق 
مختلف مطرح گردیده است «برایر آن امام همام, انبیاء و امامان گریسته و 
یا متألم شده‌اند و از ضجیح فرشتگان و بکاء آنان در کتب مشهور ,. سخن به 
میان آمده است اصحابه بزرگوار رسول خداصلی الله علیه وآله نیز پس از 
آگاهی از حوادثی که در آینده اتفاق خواهد افتاد برای امام حسین‌علیه 
السلام گریه کرده‌اند در حالی که آن بزرگوار هنوز چشم به جهان نگشوده 
فافع اوه کسا اون سا که این تست عما وا 
چشمانی اشکبار و دلی تافته از غم و حزن گزارش می‌کردند و بر خرمن 
هستی هر جنبنده‌ای آتش می‌افکندند, ی ۳ سجاد علیه السلام و عقیله 
پنی‌هاشم, زینب کبری‌عليها السلام و دیگر بازماندگان عاشورا بودند. آنان 
گاهی در کنار اجساد قطعه قطعه شده شهیدان,؛ زمانی در بازار و کنار 
دروازه‌ها, گاهی در مجالس عمومی؛ زمانی در مبید. و در جمع 
نمازگزاران و رگاهی در حضور حاکمان و فرمانروایان ستمگر و ظالمی 
همچون عبیدالله بن زیاد به بیان مصائب و ظلمی که بر شهیدان رفته بود 
مبادرت می‌ورزبدند .امام زین‌العابدین علیه السلام پپونسیته سوگوار عاشورا| 
بود و در اين مصیبت بزرگ مدت سی و پنج سال گریست و اهتمامش بر 
این بود که واقعه کربلا را در برابر دیدگان مردم مجسم سازد و آن را زنده 
نگاه «ارف‌آسام باق عاند السلام که در جاقعهعم‌انر کرنل خضور داشت 
ذکر مصیبت عاشورا| را در صحرای عرفات نیز توصیه می‌نمود. و امام 

صادق علیه السلام فرمود: پبدرم هر گاه از مصیبت سیدالشهداء علیه اسلا 
یاد می‌کرد. اشك از دیدگانش جاری می‌شد. ایشان در بیت شریف خود 
فا بو ععصمات. وس را فا میات محرم العر ام ماه حنن احل 
بیت علیهم السلام بود و در این ایام غم و اندوه بر امام کاظم علیه السلام 
جبیع.می‌شد. آهام علی بن موش الرخاعلیه الصلام ین اهمیت فراوانی 
به عزاداری امام حسین علیه السلام قف ای قصیده دعبل که در حضور ان 
جناب در رای ابا عبدالله علیه السلام خوانده شده بسیار معروف است. و 
نیز ان امام همام به بازماندگان در شهر مدینه, ادامه این راه را توصیه 
می‌نمود. و دیگر امامان معصوم‌عليهم السلام هر يك در زمان خود در ترویج 
این سنت سنية کوشا بودند و گاه خود از مصائب جدشان یاد کرده, به 
شدت می‌گریستند و دیگران را می‌گریاندند و ابراز احساسات در رابطه با 
مصائب جانسوز کربلا را از عالی‌ترین عبادات و ارزش‌ ها می‌دانستند. اک 
دتم غاشو را یکی اد رو رین فصو کار یمد ات ار انم روشت 


که هلت نون هن خرصی یه کارا ساره اه مر خضصات کم 
تشریج کرده‌اند.پس از زمان ائشه‌عليهم السلام هادیان امت به تأسی از 
مقامات عصمت و طهارت این راه را با پیگیری و پایداری پیموده‌اند و 
عزاداری امام حسین علیه السلام توسط وارثان مکتب اهل بیت, رونق خود 
را حفظ کرده است.پیروان صادق ان بزرگواران (خواص شیعیان) و عارفان 
به مقام امامت نیز با تأسی به انبیاء و اولیاء و تبعیت از رویه مراجع بزرگ 
تقلید شیعه به این سیره حسنه عمل کرده‌اند و هرگاه شر ایط مهیا شده؛ 
آشکارا به عزاداری پرداخته‌اند .بنا بر گزارشهای تاریخی در عصر مامون و 
بعضی دیگر از خلیفگان عباسی که شیعیان آزادی عمل مختصری داشتند به 
طور آشکار به عزاداری سرور شهیدان می‌پرداختند. اما بعد از معتصم به 
دلیل سختگیری حاکمان ستمگر, عزاداری غالبا به صورت مخفی انجام 
مقتدر ال بویه - عزاداری روز عاشورا را به طور رسمی در بغداد معمول 
تخت ۱۱ | ,هتفر مصر ند خاهای حاحاعی نه‌عرا انم هی داد ۱9۱ 
در شهره قاهره که تازه آن را بنا کرده بودند» مانند بغداد, در روز عاشورا| 
دسته عزاداری راه می‌افتاد. فا ان مان ه فد انیت عزاداری با شدت 
0 دق یافت. ۳ زمان تیموریان که رونقی جدی , گرفت و چنین بود 
عربی و 1 آفریقا رسوخ کرد و در عصر صفویه رونق کامل یافت. توجه 
مردم ایران به عزای حسینی زبانزد خاص و عام بوده و هست و ان شاء 
الل ای خواهد تفوای برکت حون آمام‌خن ماران ان مان ات 
مسلمان هر سالی پر شورتر از سال قبل, یاد و خاطره سالار شهیدان و 
فداکاری‌هایشان را پاس داشته‌اند. در بلاد شیعه ان اندازه که مجلس تذکر 
به یاد اولیای الهی, خصوصاً به یاد فداکاری بی‌نظیر سید الشهداءعلیه 
السلام تشکیل می‌ شود هیچ مجلسی دینی و سیاسی و ادبی و اجتماعی 
دیگری منعقد نمی‌گردد. اهمیت "عاشورا به اندازه‌ای است که نه تنها 
شیعیان, بلکه بسیاری از اهل سنت نیز در ان روز عزاداری می کنند [ 0 1 ]۲ 
زیرا محبت ذوی القربای پیامبرصلی الله علیه واله تنها اختصاص به شیعیان 
ندارد. حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب الهی, برای امام حسین علیه السلام 
و مراسم سوگواری آن حضرت احترام قائلند و وقتی نام مقدسش را 
می‌شنوند در خود احساس تاش کین و ارتباط و گاه شیدایی می‌کنند و در 
تشکیل مجالس عزا, بویژه در عاشورای حسینی, اهتمام می‌ورزند و بخشی 
از ثروت و ساعت‌ها از وقت خود را به این امر مقدس اختصاص می‌دهند و 
رسای هت و ادن ال مه سای الم عله وال نون اه ار 
عشق و ایثار او بهره می بر ند. گمان نمی کنم کسی در میان مدافعان حق و 
حقیقت و شهدای راه فضیلت شخصی نظیر امام حسین علیه السلام دیده 


باشد که پیروان همه مذاهب این گونه از او یاد کنند. و نیز هیچ حادثه‌ای را 
در عالم نمی‌توان نشان داد که چنین تأثیری داشته باشد و ملت‌های مختلف 
را تحت تآثیر قرار داده باشد .حادثه جانگداز طف چنان اثر عمیقی بر ارکان 
تشیع گذاشت که اقشار مختلف به فراخور حال و درجه کمال, به ایفای 
رسالت پرداختند ؛تاریخ‌نگاران و نویسندگان منعهد و آگاه در بعد نظری و 
عملی و جنبه‌های حماسی قیام عاشورا| در حد توان بعدی از ابعاد آن را 
دیده و کاویده و از ان دریا سبویی به ارمغان اورده و کتاب‌ها و رساله‌های 
بیشماری نگاشته‌اند. [11] .عاشقان دلباخته نهضت عاشورا مجالس ذکر 
اهل بیت برپز داشته, شاعران مکتب آل اللّه با سروده‌های | , ضمن 
ابراز سوز و گداز درونی خویش, حماسه و خروش دلاورمردان عرصه طف 
را به بهترین وجه و مهیج‌ترین شکل به تصوير کشیده‌اند. اشعار ارزنده و 
دلنشین این فقشر همواره در خاطره‌ها جاوید و باقی است.واعظان متعظ و 
ذاکران متعهد با ایراد سخنرانی‌های پرشور و حزن‌انگیز, شراره‌های غم و 
اندوه به خرمن دل‌های عاشقان حسینی زده, با تواضع و خاکساری تمام به 
روضه جانکاه شهیدان دشت کربلا دست بازیده. و مرثیه‌سرایی نمودند و با 
دک تصتوتهای او راهان قاضتر در مخلش ده 
بوی خاصی به محافل بخشیدند که هر کدام در حد اخلاص خود, مثاب و 
ماجور خواهند بود.در يك سخن هیئت‌های مذهبی, چنان عظمت و جاذبه‌ای 
داشته که قلوب توده‌های وسیعی از علاقه‌مندان به آن ی و خواهد 
کشید. آری این گونه بود که یاد محرم 61 ه و حماسه‌سازان قیام خونین 
عاشورا پا به پای عصرها و نسل‌ها در بستر تلاطم تاریخ شکوفا ماند و فراز 
و نشیب‌های تاریخی ان را محو نکرده بلکه به عنوان عنصری زنده و پویا و 
نقطه عطفی درخشان. نقش‌افرینی می‌کند. 


اهداف برپایی مراسم 


اشاره 


این مراسم بابرکت از دير باز نقشی فعال در رشد باورهای مذهبی و 
فضایل و کرامت‌های انسانی و فراموش نشدن خاطره سلحشوران 
عاشورا و شناساندن مقام پیشوایان ری اسلام و افشاگری جنایت‌های 
7 ایفا کرده است که ما در اینجا به شماری از آثار و فواید آن 
اشاره می‌کنیم !اقامه عوانکستی بر کداشت شعائر الهی و : نمایش جلوه 
تام و تمام تولی و نبرزیر است. هدف امامان اهل بیت علیهم السلام از این 
همه پافشاری بر زنده نگهداشتن نام و یاد و خاطره مقاومت تفر ای 
حق, امام حسین‌علیه السلام احیای اهداف و مقاصد والای آن حضرت و 
ابلاغ مظلومیت ال علی علیه السلام به گوش تاریخ بوده است. و هر 
جمعیتی که از فداکاران و شخصیت‌های خدوم خویش تکریم نکند محکوم به 
زوال و نابودی است.این امر عزاداری و مجالس حسینی به دلیل قالب و 
شا ای سا ون وا ال سار سای سا سای د 
صیانت دین از انحراف و از هجوم بی‌امان دشمنان قسم خورده است. که 
به عنوان يك حرکت تبلیغی در عرصه‌های گوناگون, در برابر اندیشه‌هایی 
که از طریق جریان‌های لائيك یا از سوی ابزارهای استکبار جهانی, رو در 
روی اسلام می‌ايستند. مقا ومت می‌کند ۰ همین است معنای « ان الخسین 
مسا ای دسفت ۱۱۵۱۰ ۱ قیام مهد یار خی 
نبود. در همان قرن اول خورشید اسلام افول می‌کرد, و از شریعت نبوی 
ای اه 
«حسین از من و من از حسینم» [13] تجلی نقش قیام حسینی در بقای 
اسلام است و جمله‌ای که می‌فرماید: «اِنّ لاسام مُحَمَدوٌ الخْدُوتِ و 
حبتین ‏ الیقاء» [4 1 در همین راستا قرار هی و3 ۳1 اسلام در وجود و 

حد وش مدیون محقدصلی الله علیه وآله بود, در تداوم و پایداریش 
مرهون سالار مدافعان حریم حقیقت, حسین علیه السلام است. پس نباید 
فراموش کرد که ما هرچه داریم از حسین‌علیه السلام داریم. زیرا شهادت 
افست. کد ۲ داهته فامت. دسسورات. الق «ا سای ما ندیه که 
می‌دارد.همچنین با تشکیل چنین اجتماعی, روحیه فداکاری و ایثار در اجتماع 
و حس عدالت‌خواهی و انتقام‌جویی از ستمگران زنده نگاه داشته و تقویت 
می‌شود و صبر و خویشتنداری در مشکلات و ناهنجاری‌ها افزون می‌گردد.و 
نیز یادآوری نهضت حسینی نیرومندترین انگیزه‌ها را در جهت توسعه امر به 
معروف و جلوگیری از زشتی‌ها ایجاد می‌کند, و آتش آنقلاب‌های خونین بر 
تراسا یوار اه ما تاه و 
بیعت شده و اجر رسالت طاقت‌فرسای نبوی تا حدودی ادا می‌گردد. چرا 


که حضور در این مجالس. تامتو ضمنی افکار و اهداف والای حضرت 
اباعبدالله‌علیه السلام که همان منویات پیامبر عظیم‌الشان‌صلی الله علیه 
واله می‌باشد, محسوب فی کردن آفزو رح مجالس امامان اهل بیت علیهم 
السلام همچون حج ابراهیمی یکی از عوامل مهم اتحاد عاطفی, سیاسی, 
فرهنگی و اجتماعی مسلمانان است., [<15] اتحادی که فراهم ساختن ان با 
پول و امکانات مادی, دشوار و بلکه نزديك به محال است.برپایی مجالس 
عزاداری حجسینی به نمایش گذاردن زیباترین تصاویر از کرامت‌های انسانی 
است که با دست توانای ولایت تر سیم شده است.در این مجالس رو) و 
روان انسان با یاد شهیدان آزادم:ه شتیدن شوخ از خود گذشتگی آنها نله 
اهتزاز درمی‌آید و انتمانی . صن‌نشنود:دوستدار ابا عبدالله الحسین علیه 
السلام اگر از معرفت لازم برخوردار باشد, در صدد برمی‌آید تا حد امکان 
صفات و سجایای خویش را مانند محبوبش کند, اینه رخسارش شود و روز 
به روز به شفافیت خویش بیفزاید, تا جمال دلارای محبوب در ان بهتر 
نمایان گردد. به قول مقام معظم رهبری:حرکت موکب‌های حسینی در دهه 
اول ماه مجرم به مانند جاری شدن ات باران است که تمام پلیدی‌ها و 
تلقینات فاسد دشمنان را از محیط جامعه می‌زداید و به آن روح تازه‌ای از 
عشق و ایمان الهی می‌دمد.همین اشك‌ها در مجالس عزا بوده که در طی 
چند قرن هزاران نفر را به آغوش اسلام ناب محصدی رهنمون شده است. 
[16] در پرتو این مجالس که خود از شعائر اسلامی است. بسیاری از 
شعائر دین احیا می‌گردد.مردم شهیدپرور ایران شاهد بودند که انقلاب 
اسلامی ایران از این مجالس و این : تاریخ پر عظمت و از عاشوراها و 

تاسوعاها سر چشمه گرفت. [7 1] و انقلابیون, از نهضت امام 
السلام و ماجرای خونین کربلا, الهام گرفته در راه پایداری در برابر کفر و 
ستم را از آن حضرت آموختند. آری, بی‌حمهت نبوده که بر مرجع تقلید 
شعیه در عصر خود هرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی 
بروجردی - اعلی الله مقامه - ثلث مال خود را وقف اقامه مجالس 
عزاداری امام حسین علیه السلام نمود تا همه ساله با نظارت اوصیاء ایشان 
مصرف شود. [18] .حال که سوگ حسینی, تا اين درجه برکت و اهمیت 
دارد, باید آن را مغتنم شمرد و رسم و رسومش را باشکوه‌تر و سازنده‌تر 
برگزار نمود و همچون گوهری کرانبها از انها محافظت نمود.فریادهای 
بعضی از عالمان, شیعه مانند: محدث والا مقام میر ز | حسین نوری در کتاب 
لوْلو و مرجان علامع سید محسن امین در رساله التنزیه لاعمال الشبیه و 
استاد شهید ایت الله مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی را نباید 
فراموش کرد که هر يك در اصل ناظر به همین نکته بنیادین است.اگر 
بعضی مقتل‌نویسان در مورد برخی بدعت‌ها و تحریف‌ها پیرامون عزاداری 
حضرت ابا عبدالله الحسیین‌علیه السلام کوتاهی نمی‌کردند و فقیهان و 


سخنوران برجسته - کثرالله امثالهم -مانتد گذشته مجالس حسینی را اداره 
می‌کردند و روضه‌خوانی و ذکر مصیبت را با مقام علمی خود در تعارض 
نمی‌دیدند و توصیه‌های راهبردی محدت نوری‌ها؛ علامه بیرجندی‌ها, محدت 
قمی‌ها, شهید مطهری‌ها و مراجع عظام تقلید [ 9 1 ]۲ مورد توجه قرار 
می‌گرفت: و مسیر عزاداری‌ها نب سمتی که معصومین علیهم السلام 
خواسته بودند. هدایت می‌شد و مرئیه‌خوانان به قیمت گرمی يك مجلس, 
دروغ‌های سرد به کربلا نمی‌بستند, و جامعه محترم مداحان نظارت مستمر 
بر روند اجرای مداحی‌ها داشتند. و رشد فکری مردم ولایی بدان پایه بود 
که ضرورت بازنگری در مجالس حسینی را تاهر ی کر دنت هه ان مقس 
و مهمی که مورد توجه پیشوایان شیعه در ترغیب به تعزیت و تشویق به 
سوگواری و تحضیض به عزاداری و تحربص به اقامه مراسم تابین بوده 
است. بهره‌برداری می‌ شد .اکنون نیز می‌توان با زرودن آفات و پالایش و 
پیراستگی آن از سّت‌های غلط از اين گوهر گرانبها محافظت نمود و از 
قدرت سازندگی بسیار بالای آن برخوردار شد. و تحول بزرگی در 9 
کفر و استکبار به وجود اورد. 


تشویق و ترغیب شاعران ایینی به مرثیه سرایی 


نك: کامل الزیارات, ص 111-114.امامان معصوم - که درود خدا بر آنان 
بود - هنگامی که شاعران متعهد و مرئیه‌سرایان خاندان پیامبرصلی الله 
علیه وآله به حضورشان شرفیاب می‌ شد ند آنان را مورد تشویق و دلجویی 
قرار می‌دادند و از ایشان می‌خواستند سروده‌های خود را در رثای سید 
الشهداء‌علیه السلام در حضورشان بخوانند. [20] .زید شحام گوید: با 
کروهین در حضور امام صادق علیه السلام بودم که جعفر بن عفان طائی (م : 
15 ه. ق) از مرثیه‌سرایان بنام شیعی وارد شد. حضرت احترام شاپانی 
کرده او را نزد خویش نشاند و فرمود: شنیده‌ام در رثای حضرت حسین علیه 
السلام اشعار شاست‌اي مورده‌ای: آبا ذرشت است اه گفت" ارق:فرمود: 
بخوان.او اشعار خود را قرائت ت کرد و امام‌علیه السلام و حاضران متاثر 
شده؛ گریه کردند و قطرات اشك از گونه‌های امام سرازیر شده آنگاه 
فرمود: ای جعفر, سوگند به خدا, فرشتگان مقرب الهی در اين مجلس 
حاضر شدند و شروده تو را در مهرد حشین علیه السلام شننیدند.. آنان: بیش 
از ما گریستند. خداوند در این زمان بهشت را بر تو واجب ساخت و تو را 
اهر ند و 9 پایان فرمود: هر که شعری در مرثبه حسین علیه السلام 
بسراید و گریه کند کند و بگریاند خداوند بهشت را بر سراینده واجب کرده او 
را می‌آمرزد. [21] .شایان ذکر آنکه گاهی خود امامان اهل بیت مرثیه‌های 
بلند و شیوایی انشاء می‌کردند. [22] و گاه علاوه بر بزرگداشت معنوی 
شاعران, با دادن صله, انان را تشویق و تکریم می کردند.یا عطابای امام 
باقرعلیه السلام به کمیت, و هدایای امام صادق علیه السلام به اشجع 
سلمی و تشکرش از سید حمیری و همچنین صله دادن امام هشتم علیه 
السلام به دعبل خزاعی و ابراهیم بن عباس همه و همه حاکی از این 
حقیقت است و نشان می‌دهد که برپایی مراسم ماتم داری برای شهیدان 
کربلا در سیره ان بزرگان اهمیت وافری داشته است. این اهتمام‌ها و 
تشویق‌ها سبب شد که رخداد بی‌بدیل کربلا همواره زنده و پویا بماند و نام 
نامی الم یمالسا شعار فاد اتعاا سوه علیم ام رود و ند 
تعداد شاعران متعهد و انقلابی روز به روز اضافه گردد.هدایایی که امام 
سجادعلیه السلام به فرزدق داد و دعایی که در حق کمیت اسدی کرد. 


گریستن و گریانیدن 


اشك و ندبه مثبت در مصیبت سیدالشهداء و [23] برادران و یارانش شیوه 
دیگری است که کارایی بسزایی در جاودانگی نهضت حسینی داشته و مورد 
تأکید عترت طاهره بوده است. آن بزر حفاوان در سوگ امام شهیدان و 
اصحابش هم خود اشك ریخته و گریه می‌کردند [24] و هم دیگران را بر 
گریه و ندبه و تباکی [25] تشویق می‌کردند. زیرا در بسیاری از روایات به 
طرق مختلف به گریستن و گریاندن توصیه شده است. از جمله امام علی 
با و - علیه آلاف التحية و الثنا - به ریان بن شبیب (دایی 
معتصم) فرمود: اگر می‌خواهی بر چیزی بگریی, بر حسین بن علی‌علیه 
السلام مویه کن چرا که سر آن بزرگوار از بدن جدا شد. [26] .اين گونه 
احادیث انگیزه‌ای قوی برای شیفتگان امام حسین‌علیه السلام ایجاد نمود تا 
خود را از اين بارش مغفرت و ریزش رحمت رحمانی محروم نسازند .اگر 
این کریهها و یادها تبون جه بسا حادنه شتا از خاطره‌ها مجو‌می‌شد وبا از 
ظرافت وه تشاط می‌افاد نوف کستی آمروز اصام. سین اه الساام. را 
نمی‌شناخت و راه حسین گم شده بود. 


توصیه و ترغیب به زیارت سرزمین کربلا و سالار شهیدان 


توجچه فراوان به زیارت امام حسین علیه السلام بود. به طوری که حجم قابل 
توجهی از روایات کتاب پرارج کامل الزیارات. و کتاب‌های مزار به 
عبارت‌های مختلف این مطلب را می‌رساند. در اعیاد, در ایام عزاء در 
شب‌های قدر و ایام و لیالی مخصوص عبادت و شب‌ها و روزهای جمعه به 
زیارت سیدالشهداء علیه السلام توصیه شده و برای ان تواب‌های بی‌حدی 
ذکر نموده‌اند. در سایه توصیه و ترغیب و تشویق عاشقان برای زیارت, 
خاطره عاشورا| و ات حسین علیه السلام و یارانش زنده نگاه 


داشته شده است. [ 27 


ارج نهادن به خاك کربلا و سجده نمودن بر تربت آن حضرت 


از شیوه‌های دیگر ائمّه علیهم السلام برای احیای حماسه حسینی, نگاهداری 
تربت و توصیه به سجده بر خاك اسمانی سید الشهداءعلیه السلام است 
که در آن نشانه‌های توحید و عشق و ایثار در راه معبود وجود دارد و نماز 
کی اولح اه اوه اه یه ای رم تا که 
جان‌های 9 را در ِ مطیوب تا کرده‌اند که 1 و روح انسان را با 
عجیبی در جان 1 انسان خواهد 0 و2 


نك: اقناع اللائم علی اقامة المآتم؛ احسن الجزاء فی اقامة العزاء, علی 

سید الشهداء علیه السلام؛ تاریخ النياحة علی الامأم الشهید حسین بن علی؛ 
سیرتنا و سنتنا"؛ ی الفاخرة فی مأتم العترة الطاهرة.امامان شیعه 
علاوه بر آزکه خاطره عاشورا| را زنده نکة می‌داشتند [29] همواره پیروان 
خود را ترغیب به این مهم می‌کردند که هر ساله با سوز و گداز و همراه با 
گریه و زاری به عزاداری بپردازند.عالمان دین نیز با پیروی از شیوه رفتاری 
پیشوایان معصوم در گسترش این فرهنگ کوشیدند و همواره شیعیان را بر 
ادامه این امر توصیه می‌فر مودند .عوامل بادشده سنتی ر 
پایه‌گذاری ِِ که برای هميشه نام و باد حماسه آفرینان عاشورا| در 
خاطره‌ها زنده ماند و به الگویی جاودانه تبدیل شد و مردم به وظایف خود 
در برابر طاغوت‌های زمان آشنا شدند و دریافتند که: با شعار «یا مظلوم» 
می‌توان هر ظالمی را رسوا کرد.و بدین گونه حادثه کربلا با عمق جان و 
دل با باورهای اعتقادی, اجتماعی انسانی مردم گره خورد و نفرتی عمیق و 
دانفی. ار تمگران دنول‌ها کاشت ی وین استلامرا شاراب و خرم.نگاه 
داشت. و مجالس حسینی آباز و برکات فراوانی داشت. بی‌جهت بیست 
(مارتین) نویسنده المانی, منبرهای حسینی را - در صورتی که خوب تنظیم 
و از آنها استفاده شود - از مهم‌ترین عوامل پیشرفت مسلمین 
مد اندس کت اند آمرور عاشفرا .ها همه. اقفیت: و حایتام مهم که در 
فرهنگ اسلامی س عمق و محتوایش [ از دست داده ِِ اصلی آن 
عاشورا». جای خود را به ۵ «افضا تب عاشورآ» داده و بعد ۹ بر الب و بعد 
معرفتی آن فراموش شده, و مرئیه‌ها نیز بعضاً بی‌محتوا و سبك گشته و 
هماهتگی کاهل با فکر .و (تديشه امام.خسين‌عليه السلام و فیام اه داد 
پیام عاشورا در آنها کم‌رنگ است و یا اصلاً مشهود نیست. و آنچه در غالب 
مجالس سوگواری مشاهده می‌ شود اصوات موزون مداحان و لوازمات 
جانبی آن است که از سوی مستمعان ایجاد ضف کر ون: اگر_ شیعیان به 
محتوای قیام و پیام‌ها و درس‌های آن نیز توجه می‌کردند و از آن به خوبی 
الگو می‌گرفتند, جامعه ولایی آنان جزو پیشرفته‌ترین جوامع بود.افسوس 
که با راه رفتن آفات به عزاداری بهره در خوری از آن نصیب تشیع 
نمی‌شود. [30] برای اینکه عزاداری‌ها رشد و بالندگی افزون‌تری پیدا کند 
ضروری است عزاداری‌ها دز بر بو 4 مراجع بزرگوار تقلید و 
روجانیت:ستفهن ۵ سخصصضل و آگاه با افاتی که رهاورد عاشورا وا تمدیه 
می‌کند: مبارزه شود و به آن محتوای سازنده داده. شود. و ارکان 


تشکیل دهنده این مجالس با مسوولیت‌های خویش آشنا شوند و به اندازه 
توان. نقش خویش را ایفا کنند. 


امت اسلامی نسبت به عاشورا مدیون است و ادای دین. مسوولیت‌هایی را 
ایجاب فف ند طذششان از شیعیان و علویان در عصر و زمان خود 
مسوولیت‌هایی داشتند که آن را انجام ۳ و اينك زمان و فرصتی تیک و 
مسوولیتی دیگر برای حاضران است که برای گرامیداشت عاشورا و یاد 
شهیدان و بیان هدف و معرفی ارمان شهیدان از جان بکوشند. مسوولیت و 
تکلیف شیعیان در قبال عاشورای حسینی به قرار زیر است:1. شکرگزاری 
بر نعمت ولایت و تربیت بر طریق مکتب اهل بیت‌علیهم السلام و بر توفیق 
شرکت ۲ درك مجالس اهل بیت علیهم السلام و دوام 2 
قدرشناسی و دعا به والدین و مربیانی که آنان را ؛ با مجالس حسینی 
مانتن کیوند. هیاد ود کشانی که مالس نی ۱ به ۳ داشتند.3. قدر 
مسلم پیروان راستین امام حسین‌علیه السلام - اگر متعهد باشند - خود را 
موظف به شناخت کامل از فلسفه قیام حضرت می‌دانند و در رساندن 
پیام‌های عاشورا ساعی و کوشا هستند و در این راستا برای خنثی کردن 
دسیسه عاشورا ستیزان از هیچ گونه اقدام مالی و جانی دریغ نمی‌ورزند و 
تا مرز ایثار پیش می‌روند.4. هم و حزن قلبی که اولین مرتبه عزاداری 
است. به این معنا که عزاداران امام حسین‌علیه السلام مصیبت اهل بیتلش 
زا تفا قراتتب بزر در از مصائب خود و خانواده‌اش به حساب اورند.د. 
عزاداری و ابراز حزن و اندوه در ایام حزن آل محشد که مرتبه دوم 
عزاداری است.ریان بن شبیب گوید: در نخستین روز مام ور به محضر 
امام هشتم رسیدم بع من فرمود: «یاين شبیب, ان سَحّك آنْ تکون مَعنا فی 
الدرجات العلی من الجنات فاحّن » لحزتنا و افرخ لفرجنا و عَلَيْك بولایتنا لو 
زجلا تولی حجرا لحشره الله معه یوم ااخیاحت. [31] پسر شبیب, اگر 
دوست داری با صا .در رجات عالی بهشت باشی, در حزن و اندوه ما 
اندوهگین و در شادی ما شادمان باش و محبت و دوستی ما پیشه کن که 
اگر انسان در این جهان سنگی را دوست داشته باشد. خدای متعال او را 
در روز قیامت با همان محشور می‌کند».6. سیاه پوشیدن و سیاه پوش 
کردن در و دیوار منازل, حسینیه ها, تکیه‌ها و مجالس عزاداری که نشانه 
حزن و اندوه و کاشف از جوش عشق و علاقه شیعیان به مقام ولایت 
است. 7. تشکیل مجالس عزا و شرکت در محافل سوگواری به منظور 
رونق بخشیدن به مجلس و اشنایی به وظایف و احکام شرعی و شناخت 
راه و روش سرور آرادگان ۰ دیگران را نیز به برگزاری مجالس هفتگی, 
ماهانه تشویق کند زیرا افراد هر چند متدین نباشند, در جلسات خانوادگی 
شرکت می‌کنند. در حدیتث است که امام صادق‌علیه السلام با لحنی 


تشویق گونه خطاب به فضیل , 1 بن یسار می‌فر ماید: آیا مجلس تشکیل 
می‌دهید و با هم درباره ما سخن رل ضی کویو؟: آری: حظرثت 
هی فرماید: من:مخالسی: رز که.در آن: از ما ناد شود دوست دارم بتنن یادها 
را زنده بدارید. [32] .9. بهره‌برداری بهینه از مجالس با رعایت حریم و 
حقوق دیگران پا خودداری از آزار و در تنگنا قرار دادن دیگران. در قرآن 
می‌خوانیم «یا یا الذین 9 دا فیلر لکم تسَخواً فی المجلس 
اعمال در ار و دژ محافظی در برابر سختی‌های روز قیامت 
است.1 1. با کمال ادب و فروتنی در مجالس حاضر شدن و خدای رز ی( 
ناظر بر خود دانستن.12. شرکت در مجالسی که خطبای صالح و 
مصلحت‌اندیش و محقق دارد تا از وقتی که در اختیار می‌گذارد بهترین 
مجالس و مداحی‌های پرهیاهو و بی‌محتوا یا کم‌محتو.14. سلام کردن پر 
سلاله نور و حماسه‌ساز اعصار و قرون مولی الکونین؛ حضرت ابا عبدالله 
الحسین‌علیه السلام در هر روز که از بزرگ‌ترین توفیق‌ها 5 
نعمت‌ها است.<1. اعلی عفر و دون ار اسان ء دای که زمینه قتل 
ائشّه‌عليهم السلام را آماده کردند و کشندگان و ظلم کنند گان به اهل بیت 
عصمت و طهارت که انا مثبت بسیاری دارد.16. تسلیت گویی _ به امام 
عصر علیه السلام و به یکدیگر در ایام عزاداری خصوصاً عزای 
سیدالشهداءعلیه السلام طبق نقلی از امام باقرعلیه السلام این گونه 
بگوید: «خداوند, پاداش ما را در مصیبت ما نسبت به حسین‌علیه السلام 
افزون بدارد و ما و شما را از خونخواهان او قرار دهد, در رکاب ولی خود, 
مهدی آل محمد». [34] .17. پرهیز از هر رفتاری که خارج از ضوابط 
اسلامی باشد.18. بهره‌برداری بهینه از این گونه مجالس در راستای 
افزایش سطح آگاهی دینی و در میان گذاردن مسائل شرعی؛ سوالات 
اعتمادی, اخلاقی و... با سخنرانان مجلس.19. شناخت و مبارزه فرهنگی با 
آفات عزاداری با توجه به رهنمودهای مراجع تقلید.20. اقامه امر به 
معروف و نهی از منکر.اگر حاضران در مجلس شاهد منکری در عزاداری 
بودند (مانند غناخوانی مداح, به کار بردن الات لهو و لعب) نبایستی از 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر غفلت کنند و اجازه دهند در چنین 
مجالس مقدسی کار منکر انجام شود. تا همچون کسانی که پیشتر به خاطر 
کوتاهی در انجام اين مسوولیت مورد نفرین قرار گرفتند. مورد نفرین واقع 
نشوند «لِْنَ الذین کقرواً منم بنی اسر عیل عَلی لسان داوود وعیسی ابن 
مریم ذ لك بها عضو انوا بعتدون. اه لا پتتاهون غن مٌنکرِ قعلوه لیس 
3 کانوا َْلون». 351 2 سرام به خادمان و دا و روحانیون و 


دوست دارند زیر محب حسین‌علیه السلام محبوب خدای بزرگ است.22. 
پارق رساندن به کرداننده و با گردانندکان اضلی آن و باتوان برای پذیرایی 
از بانوان داوطلب همکاری شوند.23. قدردانی و تشکر از برپا دارندگان و 
دست‌اند ررکاران مجلس.24. در صورتی که هیئت در منزل برگزار 9 
پس از صرف غذا زودتر پراکنده شوید و مشکل برای بانیان فراهم 
نیاورید.25. دست کشیدن از کار در عاشورا برای برپا داشتن ایین 
عزاداری, زیرا امام رضاعلیه السلام فرمود: ان کس که روز عاشورا| 
کارهای خویش را تعطیل کند, خدا حوائج دنیا و اخرتش را براورد. [36] 
۰ قدردانی محترمانه از ذاکران و روحانیون, دانشمندان و پاسداران 
فرهنگ عاشورا.27. مواظبت بیشتر درباره امور شرعی پس از خروج از 
مجالس حسینی.28. شرکت فعال در ساختن حسینیه‌ها و تکیه‌های مذهبی 
که گامی است در جهت گسترش ایین عزاداری. 


وظایف بنیانگذاران و گردانندگان 


اشاره 


برگزارکننده مجالس اهل بیت که بخشی از عمر خود را وقف خدمت به 
هل بیت نموده و در این راه از استعدادها, توانایی‌ها و امکانات خود 
حداکثر استفاده را کرده‌اند و در این راه از بذل مال و صرف عمر و تحمل 
رنج و زحمت دریعغ نمی‌ورزند - در صورتی که با رعایت ملاك‌ها و موازین 
شرعی باشد در زمره رواج دهندگان خیر و مسیبان تبلیغ دین و احیای امر 
اهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله هستند و علاوه بر پاداش عمل خود. در 
تواب دیگران نیز شریك آنذه مشروط بر انکه مجالس خود را بربایه شتاخت 
عمیق و صحیح برپا نمایند و با رعایت شرایط و آداب به انجام اين کار 
دقیق و ظریف بپردازند. زیرا اگر بانیان و عوامل اجرایی, جاهل به هدف 
عزاداری و ظرافت‌های مخصوص آن باشند,. و رعایت حدود را نکنند 
نمی‌توانند نتیجه در خوری از مجالس خود بگيرند. و یکی از دلایل مهمی که 
فرهنگ عاشورا به طور کامل نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و 
اموزه‌های اصلاحی و احیاگرانه قیام عاشورا را بازتاب دهد. همین موضوع 
است.پس این عزیزان به منظور بالا بردن میزان اثر بخشی مجالس و 
بهره‌وری بیشتر از نعمت عزاداری بایستی امور زیر را رعایت کنند:1. 
رعایت اخلاص در عمل پرهیز جدی از ریا و خودنمایی - که افت هر عمل 
عبادی ۳ زیرا عزاداری از مصادیق عیادت است و کوم 2 به 
برای ۱ و ان آنها نخواهد دات :2 اموالی هزینه کنند ی 
شرعی آن - مثل خمس و زکات - ادا شده باشد.3. اگر از هدایای و 
استفاده ی کت نوجه و عنایت به حلیت آن داشته باشند.4. تلاش کنند 
عمل خود را از هر جهت صحیح انجام دهند و بیش از انکه به زرق و برق و 
تدارکات مادی مجالس و جنبه‌های ظاهری ان بیندیشند به محتوا و کیفیت 
آن فکر کنند و معناگرایی را بر شکل‌گرایی برتری دهند و در انتخاب 
سخنران شایسته و ذاکران نکونام دقت داشته و با عالمان وارسته حوزوی 
مشورت کنند تا ضأیع کننده اوقات و نیروهای صالف و انسانی نشوند و به 
اجرای تشریفات خشك و کم‌اثر و يا مجالس دور از آگاهی دل خوش 
ندارند. و از گویندگانی دعوت کنند که برخوردار از مراتب ب علم و فضل و 
پارسایی و پایبند به اصول اخلاقی باشند و بتوانند معارف و احکام اسلام و 
اهداف والای حسینی را 2 درشتی ین کند.کا ملی باید در این راه شگرف 
چند قطعه شعر و چند حکایت و برخورداری از صدای خوب و اندکی هم 
قدرت لفاظی که نام مداح بر خود نهاد, مداح نیست.نه هر که چهره 


افروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داندهزار نکته باريك‌تر 
زمو اینجاست نه هر که سر بتراشد. قلندری داند ایس باید از 
نوحه‌خوان‌های امام‌شناس, خوش‌نام, متدین, متعهد, معروف به تقوا و 
راستگویی و امانتداری - که به فضل خدا بسیار داریم - دعوت کنند تا از 
مجلس بهترین استفاده به عمل آید. عارف واصل. عالم ربانی آیت اللّه 
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - که رضوان خدا بر او باد - در این باره 
می‌فرماید: کسی را برای خواندن مصیبت دعوت کنند که باتقوا و در 
خواندن مصیبت راستگو باشد.برای اینکه عزاداران محترم با فلسفه قیام و 
شهادت و اهداف والا و مقدس پیشوای شهیدان بیشتر اشنا شوند بهتر 
است تمام تلاش و کوشش بر این مطلب استوار باشد که مداحان عزیز 
مانند گذشته با پیشخانی. مجلس را برای سخنران مجلس آماده کنند و 
بیشترین وقت در اختیار منبری باشد. بویژه در هنگامه فتنه‌ها و به هنگام 
مشوش شدن افکار و باورهای مردم, برخورد عاطفی صرف با مقوله 
عزاداری و خالی از محتوا کردن مجالس مذهبی و مداح سالاری و در 
حاشیه قرار دادن منبر و وعظ و فرعی شدن مسائل اصلی که امروزه 
رایج شده است نه تنها مردم را در سطحی نازل از ایمان و آگاهی قرار 
می‌دهد, و اعتقاد و باور آنها را : نیز بسیار شکننده و آسیب‌پذیر می‌سازد, 
بلکه جدی‌ترین عامل ورود ها بسیار در بنیاد و بنیان فرهنگ عاشورا و 
تجلی اسلام منهاي روحانیت است که بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام 0 
می‌نماید. و مسلما صاحب شریعت و حضرت امام حسین علیه السلام بدان 
راضی نیستند. زیرا بی‌توجهی به شرح و بسط ماجرای کربلا و اهداف 
سازنده ان, زمانی پیش می‌اورد که خدای ناخواسته اهداف ان نادیده 
گرفته شود و حتی اصل حادثه نیز مورد انکار قرار گیرد. و نیز رویکرد به 
در نتوان: تفه مواخت: | شیب‌داید کی ذین. 6 نیتداری می شود بنابراین گر 
بانی محترم می‌خواهد که مردم «اسلام خواه» ما «اسلام دان» هم بشو 

و بذرهای دین گریزی و احیانا دین‌ستیزی از مغرب زمین در جوامع 3 
پاشیده نشود باید با هوشیاری از منبر حسینی استقبال بکند. د. تامین و 
اعطای هدایای سخنرانان و ستایشگران آل محّد به نحو شایسته آن هم به 
صورت مخفیانه به منظور پاسداشت بیشتر عزت و مقام رفیع آنان.6. 
برخورد یکسان با شرکت‌کنندگان مگر نسبت به افراد خاصی که از احترام 
بیشتری برخوردارند. از جمله پیش کسوتان هیئت‌های عزاداری و صاحبان 
فضل و کمال.7. پرهیز از منکرات در عزاداری.فقیه نامی میرزای نایینی 
(قده) در پاسخ به استفتای اهالی بصره و اطراف ان در خصوص حرکت 
دسته‌جات عزاداری مرقوم داشته‌اند:راه افتادن دسته‌های عزاداری در دهه 
عاشورا و روزهای مانند آن در کوچه‌ها و خیابان‌ها, از آشکارترین مصادیق 
عزاداری و رسانیدن پیام حسینی به دور و نزديك است و اشکالی ندارد. در 


عین حال لازم است. این شعار بزرگ را از هر کار ناپسند که شایسته برای 
چنین عبادتی نیست. پیراست. از خوانندگی حرام و به کارگیری ابزار لهو و 
رقابت دسته‌جات در جلو و عقب افتادن از یکدیگر باید پرهیز شود. اگر این 
قبیل اتفاقات و کارهای ناپسند رخ دهد, حرام است. هر چند حرام بودن آن 
به حرکت دسته برای عزاداری سرایت نمی‌کند [38] همچون نگاه کردن به 
زن نامحرم در حال نماز است که خود عملی حرام است ولی نماز را باطل 
مه 0۱۱391 کار اش بر ات سور و ساسی ورهار 
طولانی کردن انها و سلب اسایش همسایگان. برای توفیق در اين امر به 
سخنران و مداح تاکید نمایند در صورت امکان سر وقت در جلسه حضور 
یابند.9. میانه‌روی و اعتدال. رعایت اصل اعتدال, از جمله مسائلی است 
که هیئت‌داران باید سرلوحه کار خود قرار دهند.10. دوری جستن از 
مزاحمت و ایجاد صداهای گوشخراش.11. رعایت نکات بهداشتی در 
اشپزخانه. و پاك کردن خون حیواناتی که جلوی دسته‌ها سر مات 2 1 
بخواهد همراهی ۳ امام عصرل(عج) در طلب خون سیدالشهداءعلیه 
السلام را روزی او گرداند.أسْتَل اللهآن بو رفنت: »ظات تارکم مَعّ امام 
منصور ظاهر ناطق کت [401] 13۰ سیاه‌پوش کردن بخشی از 
برای نشان دادن شدت مصیبت و غم و اندوه و استفاده از تبلیغات نمادین 
در بخش‌های دیگر. و نصب اشعار محتشم کاشانی و اشعار دعبل خزاعی 
0 قوّمی با ابتة الحیر قاث 0( بهره‌گیری از تا در مسیر رفت 
آبخوری مجلس و الصاق 3 حرم مطهر امام حسین‌علیه السلام و پرهیز 
از الصاق عکس‌های دروغین که به نام امام حسین‌علیه السلام و قمر 
بنی‌هاشم‌علیه السلام در بازار عرضه می‌شود.16. استفاده از پارچه 
نوشته‌هایی با خط زیبا که نام شهدای سرافراز کربلا در ان آهده افنت: 17 
اهداء کتاب‌های مفید به عزاداران در یکی از شب‌ها.18. جدا کردن در 
ورودی خانم‌ها و اقایان و محل استقرار انان.19. توجه به دیدگاه و نظرات 
مراجع تقلید. اینها بخشی از انتظاراتی است که هر فرد دلسوخته و 
علاقه‌مندان به مجالس حسینی در اين ایام از اداره کنندگان مجالس 
مذهبی دارد.از بانیان محترم استدعا دارم که در ضرورت امور فوق حقیقتاً 
بیندیشند و در جهت تحقق آنها تلاش نمایند. 


اشاره 


قیام عاشوراء و مجالس و محافلی که مورد توجه وجود مقدس بقية الله 
الاعظم حضرت مهدی (عج) هستند. همچون سلاحی نیرومند و کارامد در 
دست عالمان دینی و گویندگان مذهبی و ذاکران حسینی است. . نقلش اینان 
که در راه حفظ این گوهر گرانبها و گسترش آن تلاش و ایثار می‌نمایند, 
فشتون. تشن اقب ۱421 سر ابلاغ یام الفی کمیش رفه رم شنه آزست.: 
لوا زسالت این مرزانکان در جامعه ولایی مره برداری اسب ان عاشور ۱ 
به تناسب زمان و مکان است .بقاء دین در طول تاریخ و درخشان ماندن 
چهره عمدتا مدیون روشنگری و تحریف‌زدایی همین کون ِ 
همه آناز نيك از بناهای جیز عام المنفعه, مانند بیمارستان‌ها, پل‌ها؛ 
انبارها... و موقوفات برای نگهداری ایتام و اطعام بی‌نوایان و ۳ از 
کارهای خیر دیگر, نتیجه بهره‌برداری صحیح روحانیون حقیقی از مجالس 
حسینی است. امروز نیز آن گرامیان باید ضمن معرفی رهبران دین و 
عرضه معارف اسلام و استفاده شایسته از عواطف پاك مردم و جهت دادن 
تاکن من مان ند وه ان رس یا کر مر هن 
شهادت‌طایی» از طریق یاد شهدای کربلا بیردازند و مردم را به طاعت 
خدای رئوف و مهربان ترغیب و از معصیت دور نمایند. متام ارت کر 
گذاردن وظیفه‌ای چنین سنگین و خطیر. جز از بزرگمندان دین‌شناس و 


تقواييشه تهتضی آند: 


صلاحیت‌های علمی و عملی 


تبلیغ دین علاوه بر ایمان و باور درونی دعوتگر, نیازمند تفقه (فهم عمیق) 
در دین و مچهز شدن به علوم و دانش‌هایی است که به نوعی شناسایی و 
شناساندن آن به دیگران با بهترین شیوه و نیکوترین روش دخیل است. در 
واقع بدون تردید علم و دانش مهم‌ترین سرمایه مبلغ و بی‌مایگی در علوم 
دینی مشکل‌ساز است. و اکر مبلفی استاد ندیده باشد و مطالعه مستمر 
نداشته باشد نمی‌تواند معارف ژرف و در عین حال بلند قران و اهل 
بیت‌علیهم السلام را به خوبی درك کند و کسی که خود مطلبی را به خوبی 
درك نکردم: قادر تیست. آن: زا درست. به. دیگران. تفهیم. تماید, .به. تعبیر 
شاعر:ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخشخشتك ابری 
مهارت‌های لازم و فراگیری فن خطابه و سخنوری همان به که از قبول 
سخنرانی خودداری نمایند. به قول مولوی: : مدتی می‌بایدت لب دوختن وز 
تخد ابان. سکره آهو‌خسا نامه د. تکهید اضف یکی هر نخويد.. خشو. نوی 
بیشکی 


ات از موضوع 


آگاهی و تسلط کافی به موضوع سخنرانی و ابعاد و اطراف آن توان 
بازپروری داده‌های تاریخی. بنابراین . مطلبی را که علم و آگاهی کامل بدان 
ندارد, نباید تبلیغ کند. چه, اگر مطلبی را ندانسته و درك نکرده بیان کند, 
کارش جز ضصربه زدن به اسلام چیر چیز دیگری نیست, چنان که قرآن 
می‌فرماید: 2( عِلْ»؛ [43] آنچه را که بدان علم 
نداری پیروی مکن. تحکیم منطق تبلیغ براساس حکمت و موعظه و 
گفتگوهای آرام. 


برخورداری از کردار نيك و اخلاق رفیع اسلامی 


۳ به ادب نفس بیاراید و در امر تزکیه و تهذیب 
کوشیدم و صراح ای صعوو هرفله خقوا و خوتتت ازی, | طی 
کرده باشد تا از کارایی لازم برخوردار بوده و بتواند در زمینه فراخوانی 
مردم به راه خدا| و برخورد با انسان‌هایی که از روحیه‌های متفاوتی 
برخوردارند, موفقیت و پیروزی به دست آوزفه: مبلفان ۱ به وسیله 
اخلاق بلند پسندیده و ندروخ تهی از رزایل و مالامال از فضائل اخلاقی, 
مبلغ بان به ۳ 0 ۹۹ عبار تند ۳ خوش‌خویی, مهربانی, ۱ 
نرمخویی, بردباری. شهامت حق‌گویی. عفت, عزت نفس و صداقت. 
روشنی و وسعت انديشه, قدرت استدلال, رعایت نظم مطالب. کنزانف 
بیان. 


اف که در لها تقوق کرده از مصیویت والا در خامعه ترخمردار است 
حرفش بیشتر موثر واقع می‌شود. پس هر کس می‌خواهد با سخنوری 
مسوولیت الهی خود را انجام دهد و می‌خواهد از سخنرانی‌های خود نتایج 
مثبت و سودمندی بگیرد باید چنان زندگی کند که در بین مردم محبوب 
باشد. عوامل محبوبیت به طور فهرست‌وار عبارتند از خودشناسی و 
خودسازی, ساده زیستن» خدمت به مردم, تواضع به‌جا و نرمخویی, دفاع از 
مود ناو قصز..: به گفته‌ها, و کرامت و عزت نفس, جلب رضایت حق, 
استقامت, داشتن شرح صدر, برخورداری از حیا و عفت. داشتن مطالعه در 
زمینه‌های مختلف؛ صراحت لهجه, واقع‌بینی و حقیقت‌گرایی. مقدم داشتن 
منافع ملی و مصالح میهنی بر اغراض و منافع شخصی, بی‌طمعی 


تطابق کردار و گفتار 


حاملان برجم رسالت اشفا باید خود پایبند گفته‌ها و الگویی از موعظه 
خویش باشند. این حقیقی است که مردم همواره از 0 انتظار دارند, 
خود بایبتد گفته‌هایشان باشتد و آتچه را می‌گویند, به. کار بندند و از آنچه باز 
ید از ند باز ایستند [44] .در این صورت است که می‌توانند به ژرفای 
وجود مخاطبان راه یابند.دل و زبان چو یکی شد سخن بلند شود به هیچ جا 
نرسد طائری که يك بال استاگر گوینده‌ای بد عمل کند و يا خلاف آنچه به 
آن ختعوت: کرنم رفتار تخاند. سخت‌ترين. اسیب‌ها به دی .و .دار واود 
می‌شود ! و اضافه بر این اگر ناطقی اخلاق و ملکات خویش را اصلاح نکرد 

و از فضایل اخلاقی برخوردار نبود سخنانش در دیگران اثر قابل توجهی 
9 و مجالس او ارزش خود را از دست خواهد داد و بجای هدایت؛ 
ضلالت آور خواهد شد. اگر قرار باشد که شخصی چیزی بگوید و خود بدان 
عمل نکند, علاوه بر تمام آثار سوء این کار, گناه زر کف مرتکب شده و 
رل این است که نوعی بدبینی نسبت به اسلام و تبلیغ‌کنندگان آن 

رٍ هیان مردم به وجود می‌آفرد و مشمول این عتاب الهی خواهد بود که: 
«اتا ههور التّاسّ بالبرٌ و تنستون اتکی اح4] ابا .مردم وا به یکی اهر 
می‌کنید و خویشتن را فراموش می‌کنید؟ 


راستی و راستگویی 


سفارش امام علی‌علیه السلام در این باره اساسی و کلیدی است: صدق و 
راستگویی یکی از فضائل اخلاقی است که برای همه خاصه گویندگان و 
مداحان, - که مردم آنها را به خیر و صلاح می‌شناسند - واجب و لازم است. 
۳۳ ۳ است و رو + صتا : دقیفا در ار اين #۳ قرار 
دارد .قرآن در مقام سنودن اوصاف پیامبران بر راستگویی آنان تکیه کرده 
است. 461 و از امام صادق علیه السلام پروایتٍ شده است: «ن الله 
عَروجل لَم ییَقَتْ نها الا بصذق الخدیثِ و آداء الأماتة ای الب و الفاجر؛ 
277 همانا خدای باعزت و جلال هیچ پیغمبری را مبعوث به رسالت نفرمود 
فیدر با دستور به راستگویی و نز کرد تدن امانت‌گذاران» چه نيك و چه 
بد» .واعظان و ذاکران باید از خواندن روضه‌ها و اشعار دروغین به انگیزه 
گریاندن مستمعان بپرهیزند. اگر در مجالس ذکر و مرثیه. دروغ رایج گردد, 
شنوندگان به تدریج ایمان و اعتماد خود را به اشعار و روضه‌ها از دست 
خواهند داد.از سوی دیگر ناطق و مداحی که هنجارهای شرعی را رعایت 
نکرده و با رویکردی کاذبانه به گرم کردن مجلس خویش دست می‌زند, هم 
به رزاقیت خدای فیاض ایمان ندارد و هم با ایمان و عقیده مردم بازی 
می کند .برخلاف تصور آنان که به عامل دروخ , به عنوان وسیله‌ای برای 
رسیدن به متاع دنیوی چنگ می‌زنند, دروغ روزی را کم می‌کند. رسول 
خداصلی الله علنه واله فرمنوه دروم روری انسان.را کم هی کندم. ۱181 
و علی علیه السلام فرمود: : «اعتیاد به دروعغ موجب فقر و بچ‌بختی می‌شود». 
491 گویندگان و مرثیه‌سرایان بر پایه آیه شریفه « ها تافظا من قفوّلِ 1 
لدبّه رقیث غتید لا سی‌دانند آادفی: در رستاخیز مسقول گفتار خود 
است, بنابراین بایستی از ذکر رخدادها و تحلیل‌های غلط که شاهدی بر 
صحت نها وجود ندارد, خودداری کند, زیرا مطالب بی‌پایه و برداشت 
نادرست؛ اثار مخرب از خود بجا می‌گذارد و حداقل جامعه را برخلاف هدف 
امام حسین علیه السلام دچار رکود و رخوت می‌نماید. رسول خداصلی الله 
علیه وله به اباذر فرمود: «ما من خطیب بَخطب لا عرٍضت علیّه خطة 
یوم القيامّة 5 ما اراد بها». [51] ۰« هب سخنگویی بیست که سخنی بگوید 
کر اک رود ات سا وضو با از ار کته 
می‌کنند».7. حفظ دین و احیای ارزش‌های اصیل اسلام و تشیع در برابر 
بدعت‌ها؛ تحریف‌ها, ,. مسخ آرزش‌ها.8. سعی و کوشش در توجه دادن مردم 
به قرآن و بهره‌گیری از آیات و روایات؛ و تفسیر و تحلیل زمینه‌های پید ایش 
عاشورا| و تشریح اهداف و فلسفه قیام حسینی و پیام ها و عبرت‌های 


غاشورا و برهز از افتتانهپرذازی خسن اقا تم نام خسن تور ور شور 
مقام حسینبلکه باید. که خلق دریابند علت اصلی قیام حسینشد مکرر عزای 
اوء که شود هر کسی واقف؛ از مرام حسین [52] ِ9: الگو ساختن 
پیشوایان معصوم برای جامعه 10۰ جون پیرایش. پالایش ۵ ارات فرهنگ 
عمومی مردم» وظیفه گویندگان آگاه است., لذا داشتن شجاعت معنوی 
برای ابهام‌زدایی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان و صیانت از عقاید اسلامی 
و جلوگیری از تحریف اهداف و ابعاد بهضت حسینی و تصحيیم انحراف‌های 
فکری و توجیهی با اتکاء بر منایع موثق و با ارائه طریق, وظیفه سخنران 
مجلس است.11. مرزبانی و خرافه‌زدایی و نفی و طرد اهل بدعت و 
اندیشه‌های باطل و آراء اختراعی و عدم استفاده از کتاب‌های ضعیف و 
تحریف گستر و توصیف صحنه کربلا و نقل حوادث عاشورا آن گونه که واقع 
شده است. زیرا دل‌ها به دست مقلب القلوب است. ۵ وه به زرف 
قلب آنجاد کردم‌و اشل‌ها را وان هی‌ساره 12 ان د کر ۳۳11۳ و معجزات 
و مطالبی که اثبات و قبول آن برای عوام مردم دشوار يا غیر ممکن است. 
گرچه حق باشد و چیزهایی که آأثبات نشده و تنها برای برانگیختن 
احساسات مطرح گردیدم است بایستی پرهیز کرد که خاتم انبیاءصلی با الله 
علیه وله فر مود: « لا تحدئوا الناس بما لا بعر فون. آنتخیون ان تکدت اللد 5 
رسولْة». [53] 113۰ درك شز اب زمانی و در غیر ایام عاشورا| ذکر 
مصیبت‌های سخت ننمایند که دل‌ها رمیده نشود.14. تقویت اخلاص زیرا 
اخلاص در واقع عمود خیمه تقرب به خدا و نور کلام واعظان محسوب 
می‌گردد. مداحی و سخنرانی وقتی ارزش پیدا می‌کند و تقدس می‌یابد که 
با اخلاص انجام شود. علامه نوری طبرسی ضمن تاکید فراوان بر این مسئله 
می‌نویسد:البته (مرثیه‌خوانان و روضه‌خوانان) باید بدانند و ملتفت بشوند 
که این عبادت. مانند سایر عبادات است و این عمل. آنگاه عبادت شود که 
در هنگام بجای آوردن آن, جز رضای خداوند و خشنودی رسول و ائمّه 
هدی‌علیهم السلام غرض و مقصدی نداشته باشد و اکر دارد. همان مجرد 
یافتن تواب‌های موعود و پاك شدن از گناهان مهلکه باشد که با اخلاص در 
عمل منافاتی ندارد.چه عم باز برای فرمانبرداری (از) فرمان حضرت 
باری ال امتت که ماه ارس نها پرنید: مه ای سم ا فان ایس 
. [54] زاکز انگیزه سخنران عشق و ایمان به خدای مهربان باشد 
۷ در نزد پروردگا ر مأجور خواهد بود و در نزد خلق هم ارج و ارزش 
زیادی پیدا می‌کند. اگر زندگی خطیبانی را که خدمتشان چشمگیر و 
نامشان درخشان مورد بررسی قرار دهیم, متوجه می‌شویم یکی از عوامل 
موفقیت و پیشرفت آنهاء اخلاص بوده است.سخن کز دل برون آید نشیند 
لاجرم بر دل15. من نخواهم مزد پیغام از شما.عدم چشم داشت به اموال 
مردم و نفروختن این خدمت مقدس به بهای ارزان یکی از پیش‌شرطهای 


گام نهادن در میدان تبلیغ است.زیان می‌کند مرد تفسیردان که علم و ادب 
می‌فروشد به نانکجا عقل, يا شرع فتوی دهد که اهل خرد دین به دنیا 
دهدالبته این بدان معنا نیست که اینان از سر عجب و تکبر هدایای مردمی 
را نیذیرند. مراد این است که وعظ و ارشاد و مداحی به عنوان شغفل 
ارادتمندان اهل بیت‌عليهم السلام قرار نگیرد.16. داشتن ظاهری 
اراسته.می‌دانیم که آراستگی و خوشبویی موجب رضای خدا و رغبت مردم 
است و رابطه‌ها را صمیمی‌تر می‌سازد, همان‌گونه که افراط در رسیدگی 
به سر و صورت و لباس و غذا, دافعه دارد, بی‌تناسبی بین موهای سر و 
ريش نیز دافعه دارد. اراستگی با سادگی نیز جمع می‌شود.17. در تنویر 
عقول و تطهیر نفوس بکوشد و فرهنگ دینی را قوت و عمق بخشد. و 
مجلس را در مسیر برپایی نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از 
منکر و عبادت خدا برای رسیدن به یقین و معرفت الهی جهت دهد. و رفتار 
مخاطبان ت به تن التزام به عدالت و احسان و مکارم 1 تعالی 
اسلام. را اب 
و و ظرفیت مخاطبان بیردازد و از بیان سخنان پیچیده و تافاتوتین 
و ارائه وی عقل‌ناپذیر - چه در حوزه روایت واقعه کربلا و چم در 
ِ درایت آن - خودداری نماید, که علی‌علیه التبم فرمود: «کلهُوا 
الناس غلی قدر عَفولهم؛ آتریدون رن تکو یت اللْةَ 5 رَسَوله» ۰ تعمیق 
محبت عزاداران به امآمان اهل بیت علیهم السلام ۳ مصون ماندن از 
افات راه.20. تکراری نبودن ! چون در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات 
کمتر کسی مایل است به توضیح واضحات و مطالب تکراری گوش فرا دهد 
لذ| يك مبلغ موفق هميشه مطالب نو برای مخاطبان خویش بیان می‌نماید 
و آنان را در يك جریان مستمر فرهنگی پیش می‌برد.سخنور نامدار و شاعر 
خوش گفتار سعدی چه شیرین سروده است:سخن گرچه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بودچو يك بار 1 مگو باز پس که حلوا چو يك 
بار خوردند. بس21. پرهیز از اطاله کلام و اطناب ملال‌آور که باعث خسته 
شدن شنوندگان است.رایموندد ونکن گوید: «اگر شما شنوندگانتان را ترك 
کنید, بهتر بهتر از آن است که شنوندگانتان شما را ترك کنند». [ 55 ] 9 
مبادرت به تصحیحم اشتباه بعد از وقوع ِ توقف بو 1 پس از اتمام 
بی‌اساس و ,ٍ نوآوری‌های یا ی از گفتن 0 که ین 
سخن نشانه بزرگواری و پارسایی و نیمی از دانش است. هیچ کس از يك 
گوینده انتظار ندارد که همه چیز را بداند ولی امید آن را دارد که ار چیزی 
را نمی‌داند. صادقانه بگوید نمی‌دانم. [56] .25. اگر مجتهد نیست. در 
زمینه احکام فتوا ندهد زیرا در ایات فراوان از فتوای بدون علم نکوهش 


شده است از جلمه طبق نقل تحف العقول پیامبر اسلام‌صلی الله علیه 
واله فرمود: «کسی که بر مردم, بدون علم فتوا دهد فرشتگان اسمان و 
زمین او را لعنت می‌کنند».26. تذکر و نقد کار مداح تازه کار در جلسه 
خصوصی در صورت نیاز.27. پرهیز از خودستایی و به کار نبردن کلمه 
«من» ۰ احترام به دیگر خطیبان مجلس.29. بدون وضو بر منبر قرار 
نگیرد.30. ذکر مصیبت در خاتمه مجلس, ولو از روی مقتل. زیرا خداوند و 
جبرئیل و فرشتگان و بسیاری از انبیاء روضه‌خوان و گریه کننده بر امام 
حسین علیه السلام بوده‌اند و ترك ۳ دوری از راه خدا| و فرشتگان و 
پیشوایان دین است ما نان عدم توجه به این امر مهم که نزد اجه علیهم 
السلام اهمیت فراوانی داشته, مقدمه پیدایی بعض افات مداحی شده 
است.1د. صبر در راه تبلیغ دین.ادای وظیفه تبلیغ به دلیل شرایط فرهنگی 
خاص حاکم بر برخی از محیطها چندان ساده نیست و قطعا مسائل و 
مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. لازمه‌اش تحمل سختی‌ها و بر 
خویشتن هموار کردن رنج است.انچه را ادمی در دوران نوجواني درباره 
وی وه توا بل حصفت وا ام رف ب سای 
ان دل نمی‌کند لذا برای قبولاندن نظریه صحیح به زبان و دقت بیشتر و 
شرح صدر احتیاج دارد و بدون صرف رقت و بردباری به موفقیت 
نمی‌رسد. افزون بر این گاه؛ مورد بی‌مهری مخاطبان واقع می‌شوند.32. 
آغاز:متیره نا نام تامی ه با کزامی خضرّت:بقية الاهس ارواحنا فداه - و ختم 
مجلس با دعا و نیایش برای سلامتی و تعجیل در امر فرج آن خضرت. 


نوای شاعران حسینی 


اس امامان اهل بیت علیهم السلام مبنلی بر بزررگداشت واقعه 
دلخراش طف و عمق و شدت تراژدی عاشورا از عواملی است که بسیاری 
از ادیبان متعهد را از دوره‌های خفقان‌بار اموی و انیت تا گنهن فعت: تانب 
قرار داد و عواطفشان را شعله‌ور ساخت و آنان سوگ سروده‌هایی از خود 
پیرامون واقعه کربلا بجاق. گذاشهه‌اند. [۱57 .شاعران برشور آیینی. با 
انشای اشعار نغز و بلند و دلنشین که بیانگر عزت و مظلومیت حسینی 
است قیام عاشورا و یاد حسین علیه السلام و مظلومیت ال علی و شهیدان 
راه حق و کشتگان ینوا را ترسیم می‌نمودند. و حکام و سلاطین اسلامی را 
به انتقام گرفتن از بنی‌امیه, که عامل حادثه هولناك طف بودند. سخت 
ره می‌نمود ند .اگر مضمون‌پردازی متناسب با شّن اهل بیت و اهداف 
والای امامان به ادبیات عاشورا زیبایی و غنای خاص نمی‌بخشید, این 
مجالس کمتر می‌توانست در جان سوگواران شور و انقلاب بر پا کند و آنان 
را متأثر سازد و شور درونی آنان را : زر اتهنه و عفن خاب‌برا کر ان معال 
سازد. نقش شاعران بامعرفت ات - که خامه خویش را در جوهر» عاشورا 
فرو برده و مظلومیت و عشق و حماسه را با خوش‌ترین واژگان و 
شکوهمندترین سوگ سروده‌ها نمایانده‌اند - در زنده نگاه داشتن و پایایی 
حماسه عاشورا و ترویج فضائل اهل بیت‌علیهم السلام و تعمیق محبت و 
معرفت این اسوه‌های زندگی اساسی و تحسین برانگیز است و شاعران 
اهل بیت منزلت والایی دارند. زیرا الگوهای بی‌بدیل اسمانی را که خالق 
هستی ستوده است, مدح فت تعایند. رکه شعرای اهل بیت باید مورد توجه 
قرار دهند بدین قرار است:1. داشتن غیرت دینی و پاسخ به اشعاری که به 
سفارش دشمن سروده شده است.2. مطالعه مقاتل صحیح و تاریخ‌های 
حسین‌علیه السلام را صادقانه و عارفانه توصیف کند و منزه از هون و وهن 
و مبرای از تحجر باشد و فقط بر غم و اندوه و اشك و اه اقتصار ننموده, 
تصویری راستین از ستمکاری جاری شده بر علویان ارائه دهد. و از 
محتوای معتبر و آرمان‌گرا و قالب‌های وزین و سنگین و در عین حال زیبا و 
جذاب برخوردار باشد. د. آگاهی از تحریفات تاریخ عاشورا داشته باشد تا از 
گزند افات این مسیر دور بماند:4 دور بودن از عفاید و افکار غلوآمیز را 
وظیفه خود بداند. زیرا ریشه‌های فکری امامیه که از قرآن کریم و ستثت 
صحیح مایه گرفته است با تصورات غالیانه سر ستیز دارد.شاعر مخلص 
اهل بیت در مدح پیشوایان دین نبایستی راه افراط و زیاده‌روی را بپیماید و 
از محدوده‌ای که دین مبین تعیین فرموده, خارج شود. و اگر چه پیامبر اکرم 


اتف اظمارلییی السلام. انسان‌هایی, تفوته: هتم کف بان فصایل. بو 
مقامات و درجات بلند انان را گفت و تصدیق کرد. اما افراط مقوله دیگری 
است که به شدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته است و پیشوایان با 
تمام تلاش خود را برای اصلاح این انحرافات و نجات آلوده‌شدگان به کار 
ِِ علی‌علیه السلام درباره خود فرمود: «هلك فی رجْلان: مُحبٌ غال 
مَبَعض قال؛ [58] دو مرد (دو طرز نفک ساره من ام و نود نون 
(یکی) دوست افراطگرا 3 (دیگری) دشمنی که در دشمنی, زیاده‌روی 
نماید». آن حضرت در سخنی دیگر در پرهیز از غلو درباره اهل بیت‌علیهم 
السلام فرمود: «یَاکمٌ و و امه فینا؛ [59] از غلو و زیاده‌روی درباره اهل 
بیت ۶ بپرهیزید؟. امام صادق علیه الیسلام دوچ ضمن روایتی فرمود: «ِنْ قفوم 
تتهلون الا یل فی:اعساد ترا الی الهش ۱601 کروهی ذربازه ها 
(خاندان نبوت) چیزهایی 9 که ما خود ای از ی از اینان بیزاری 
می‌جویيیم و به خدا| پناه می‌بریم» .امثال این گونه روایات ی کتب شیعه, 
فراوان یافت می‌شود و بزرگان شیعه : نیز همین روش را پی گرفته‌اند؛ لذ| 
پیروان آگاه ابا عبدالله‌علیه السلام به گوینده‌ای که اشعار غیر صحیح که از 
ان بوی کفر و شرك استشمام می‌ شود, استفاده می‌کند, اجازه نمی‌د هند 
در مجالس حسینی به اجرای برنامه بپردازد. ممکن است برخی با دستاویز 
قرار دادن برخی از اجادیت ,هثل :«ترلوتا عن ال توبته و قولها فی,فصلنا ما 
شئنم» [ 61] سروده‌های غلوامیز ز شاعران را موجه جلوه دهند, اما این 
۱ بو اش ممتی ,اتوار تفش نا ههان وه مکی اقا 
عالیقدر متخا شید مرقوم فرموده‌اند «اعتبار این حدیت محقق نیست و 
ضعیف است». [ 62 ] 9 شعرش بدآموزی نداشته باشد. در بعضی 
یادداشت‌ها امده است. شاعری زبردست و ولایی که حاجب تخلاص داشت. 
رصق اش مان یمالسا بسن ات وی سید ات اکن 
معامله حشر با علی‌است من ضامنم, تو هر چه بخواهی گناه کناین محبت 
کاذب که در این یت نرویج شده بسیار خطرناك و چراغ سبزی برای 
بزهکاران است. شنونده پا خواننده اسیر دام هوس به واسطه اعتماد بر بر 
مضمون این بیت؛ دیگر اهمیتی به سیثات و گناهان نمی دهد و عملاً 
بی‌تقوایی و بی‌پروایی از خدا| را پیشه خود می‌سازد در حالی که امام 
حسین‌علیه السلام کشته نشد که به دست ما در ناه باز باشد بلکه به 
شهادت رسید تا ریشه گناه سوزانده شود.جالب توجه آنکه شاعر مزبور 
شبی در عالم رقیا علی‌علیه السلام را دید امام به او فرمود: حاجب این 
چه شعری است که گفته‌ای؟ شاعر گفت: چگونه بسر ای یم ؟ امام علیه السلام 
باس دادحاختب: اگز معامله حشر با غلی است شرم ازع علی کن و 
کمتر گناه کن6. رعایت ادب و احترام به اهل بیت‌علیهم السلام. از آنجا که 
ستایشگران و شاعران ی در خدمت ذوات مقدس مثل اعلای انسانیت و 


تندیس اخلاق هستند؛ بایستی در نهایت ادب و فروتنی از آنان سخن 
بگویند.در به کار بردن کلمات احترامآمیز نسبت نف آن» بو هار ان تهابت 
دقت را داشته و بدین سان حرمت و عصمت آنان را پاس بدارند. و از به 
کارگیری عبارات خارج از شأن والای امه هدی‌علیهم السلام و مضامین 
واهی و یا مجعول که نوعی تحقیر و کوچك شمردن ایثارگران کربلا و 
نشانگر ضعف و ناتوانی و ذلت‌پذیری و خواهش امام حسین‌علیه السلام و 
پارانش در مقابل دشمن است و باکیان ذاتی این شخصیت استننایی در 
تعارض است. جدا پرهیز کنند.در برخی موارد توجه افراطی مرئیه‌سرایان و 
نوحه‌خوانان به عناصر عاطفی برای گرفتن اشك از مخاطبان منجر به 
دشمنانشان شده است. عالم متقی مرحوم محدت قمی نوشته 
است:مطلبی را که ذلت امام حسین‌علیه السلام و اهل بیت گران‌مقامش 
را برساند, نگو زیرا ان جناب اقا و بزرگ سرافرازان و غیرت‌مداران بود. 
جان دادن زیر شمشیر را بر خواری و ذلت برگزید و با ندای پلند و آتشین 
روز بعاشورا, فریار _ «آلا ول الدعی لسن الدی « قذرکز بين تشن : بین 
السلة و الذلة و ت مّ اللهٌ 7 ال لنا ذيك و رَسُولَةٌ والْمْوْمتون». 
[63] ناپاك پسر تاپال (ابن زیاد) مرا بر سر دو راهی نگه داشته است 
مرگ يا ذلت. هرگز تن به ذلت نمی‌دهم. هیهات که زبونی را قبول کنم. خدا| 
آن را برای ما نمی‌پذیرد پیامبر و مردان با ایمان نیز از پذیرش آن ابا 
دازندبر ها مان بزدیی زفن برده‌اند ای مرک همتی که نخواهیم این 
قیوداکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید ز جان گذشت کزین زندگی 
چه سوداستاد محدث متبحر حاح میرزا حسین نوری - خدا مرقدش را نور 
باران کند - در «دارالسلام», حکایتی دارد که گزیده آن چنین است اتکی از 
سادات اهل منبر در خواب دید رستاخیز برپا شده است و مردم 
وحشت زده‌اند و هر کس به احوال خویش مشغول است. کارگزاران و 
موکلان حساپ, مردم را به پای حساب می‌برند و با هر فردی گواه و مأمور 
جلبی است, تا اينکه مرا به پای حساب بردند.در آنجا منبری بود بسیار بلند 
8 سیّد المرسلین صلی الله علیه وله بر بالای منبر نشسته و 
علی‌علیه السلام بر پله اوّل بود و مردم را حساب می‌رسید. همه در برابر 
او صف کشیده بودند. نوبت به من رسید با عتاب به من فرمود: چرا فرزند 
عزیزم حسین را به خواری نام بردی و او را به خواری نسبت دادی؟ من در 
جواب آن حضرت حیران شدم و چاره‌ای جز انکار ندیدم .ناگاه در بازوی خود 
دردی اخسازی مه کوااهیخی نز ار فری دنه تون یاو یحو واه 
کردم دیدم مردی طومار در دست دارد. آن مرد طومار را به من داد. 
طومار را گشودم, تمام صورت مجلس‌ها و منابر من در آن, به طور 
مفصل, ثبت شده بود. ایا 


آن در ده نود ان .خوات نت کردید که آن» شنید متیر او موعظه زاوها 
کند. [64] .سید حمیری که از شاعران متعهد است روزی با جعفرین عفان 
برخورد کرد, سید حمیری به وی گفت: وای بر تو آیا درباره آل محمّدصلی 
الله علیه وله این‌گونه شعر می‌سرایی ؟ما بال که دنه یا ۱ 

هن آردلن الأْتوابچه شد خانه‌تان که سقفش خراب است چرا جامه‌تان 
پست‌ترین جامه‌ها شدجعفر در پاسخ گفت: هیر ین این بود؟ سید 
خمیری با نارای کفت:.ا کر از مد نیکو‌ی آنها تاتوانی: لت فرفتند: ابا[ 
محمّد علیهم السلام, را این گونه وصف می‌کنند ؟ من نو را معذور می‌د ارم 
طبع تو چنین است و سطح فکرت همین قدر است ولی من مدحی گفته‌ام 


که ننگ چدح تو را از دامن پاك آنان می‌زداید و آن اين است:قبيم له ,و 
آیاته و الَرء عم قال مَسئو عل بت آپی‌طالب غلی الثقی و ال مْیولو 
یه کاٍ الهتام الذی له عَلی الامّةَ تفضیلیقول بالحق و یی به و لا ثلهیه 


ه 


میکال چتربلمیکال فی الفب و جثیل قی آلف یلوهُمٌ سرافیللیلةٍ بذر 
مذدا ائزلوا كانهُمٌ طِیرٌ آبَابیلسَلمُوا لها أّ توا حَذُوه و ذاك اعَظامٌ و تبجیلاری 
خزبارق. آن بزرگان چنین باید شعر گفت سروده تو لایق تنگدستاز 

درماندگان است سوگند به خدا| ك نعمت‌هایش همان ات مسوول 9 
شده است. پیشوای هدایتگری انتدت که هه مت برتری دارد. 
همواره سخن حق می‌گوید و به حق متوجه است و هیچ گاه کارهای باطل 
او را به خود مشغول نمی‌سازد. آنگاه که میدان جنگ را نیزه‌ها فرو گرفت 
و پهلوانان از آن می‌گریختند. او به سوی هماورد خود می‌رفت در حالی که 
شمشیری بران و صیقل خورده در دست او بود. به شیری می‌ماند که در 
میان بچه شیران به راه افتاده و بیشه‌زارها او را برای شکار تهییج نموده 
است.او همان بزرگی است که در يك شب میکائیل و جبرئیل و اسرافیل و 
هزار فرشته بر او درود فرستاده‌اند. دز لته مر نی طبر بایان آن 
فرشتگان برای یاری او فرود آمدند و چون در برابر علی رسیدند از روی 
تکریم و بزرگداشت بدرود فرستادند.جعفر, 
احترام گفت: تو ای ابا هاشم به حق سرور شاعران و ما پیروان توییم. 
[66] .بنابراین . شاعران و مداحان باید شیوه شاعران پرشور شیعی جون 
کمیت‌ها, ۱۹ عبد کوفی‌ها سید رضی‌ها و سید حیدر حلی‌ها و... 

تا ون ری تا خی سی حس ات راو آن باه 
بسرایند و بخوانند و از خواندن اشعار ضعیف. سست و بی‌مدرك در مدح و 
رثای اهل بیت نبوت پرهیز کنند و از دروغ و جعلیات که موجب وهن مقام 
معصومین می‌شود دوری نمایند.شاعر ستایشگر بنام آیینی و مداح با 


۳ 
32 
1 
3 
1 
پچ ۱ 
3 


ما 
9 
3 
1 
مک 
0۹ ,0 


اخلاضن اهل شت: ات آفای قلامدضا شاه کای (فته) ی کفت دراه 
وان جوم ده ارساام. علی کیت صاح تا متا که «حو نو 
تهرانی» که تبیین اهداف مقدس نهضت حسینی را وجهه همت خود قرار 
داده بود, رفتم, گفت: حضرت امام, فرزند خود جناب حاج احمد اقا را با 
انعامی نزد من فرستاد و اين انعام به خاطر این قطعه بود:بزرگ فلسفه 
ات ها ی ی او ام 
به کسی, نی به زیر ظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین 
امین قه کرجه: بو ار ناه عشته لت: عافی.است. کر چه گریه بر آلام 
قلب. کر کف اه ال ها بو او وت که فرات ان 
سبب عر و جاه و تمکین استز خاك سرخ شهیدان کربلا خوشدل دهان غنچه 
و دامان لاله رنگین است [67] . 


رسالت مقدس و بایدهای مداحی 


از انجایی که مداحی در ایام سرور و شادی و مرئیه‌خوانی در عزای 
معصومان مظلوم - که درود خدا بر انان باد - هنری مقدس و حرفه‌ای بس 
والا و ارزشمند است و در صورتی که توام با قصد قربت, باشد و همراه با 
رفتارهای خلاف شرع نباشد جزو کارهای عبادی است و برای تصدی ان 
شروط و قیودی وجود دارده بر آنان که قضد پیوستن به جمع خدمتگزاران 
آستان والای امام حسین‌علیه السلام و مداحان با اخلاص اهل بیت‌علیهم 
السلام را دارند لازم است. اموری را پاس دارند تا در زمره بزررگ‌شماران 
شعائر الهی قرار گرفته, و بر ارشاد و هدایت بندگان خدا, و تبلیغ بالاترین 
رکن دین یعنی «محبت و ولایت» توفیق يابند و به پاداشهای فراوان دست 
پابند. بر آتان لازم است علاوه بر پیراستگی از بدی‌ها و تحصیل 9 
بو و نزاهت جان و برخورداری از کردار نيك و اخلاق رفیع اسلامی (3 
آکسر قولا من دعا الی اللّه و یل صالکا.) [68] و رعایت تقوا از تمام 
آلودگی ها دوری کنند و به اوامر و نواهی خداوند پایبند باشند و به خاطر 
سالم ماندن از خطرات به خدا پناه برده و از لو كمك بخواهند.و خداوند را 
شاکر باشند که مهر آل علی و عشق رسول الله‌صلی الله علیه وآله و اهل 
بیت آن حضرت را به عنوان بهترین سرمایه در دلشان قرار داد, آنان را به 

ولایت چهارده فعضهم. هدایت. کرد و به: آنان توقیق داد با در زی شریف 
مداحان درایند و احساس و زبان و هنر خود را در خدمت پیشوایان دین نهاد 
و عمری را در جهت عشق به اهل بیت‌علیهم السلام با حضور در جلسات 
مذهبی به ذکر ائمّه اطهار بویژه کلگون کفن صحرای کربلا و یارانش 
بگذارنند و قلب‌ها را عاشق شیدای چهره‌های پاك اهل بیت بسازند. از خدا 
بخواهند این منصب ارادتشان حفظ گردد.نماد خادمان ولایی1. مداح موفق 
برای ایفای نقش مهم مداحی قبل از اجرای برنامه می‌کوشد با شرکت در 
کلاس‌های مربوطه بر مجموعه‌ای از معارف علمی و تاریخی اگاهی پید | 
کند تا معرفت خود را نسبت به ممدوحان بالا برد و با معرفت به منزلت 
واقعی آنان و توانایی برای مجلس‌داری به ستایشگری روی آوود: و ضمن 
مطالعه کتاب‌های معتبر در باب زندگی پیشوایان اسلام و خواندن مقاتل 
معتبر و استفاده از تجربیات اساتید و پیش کسوتان از متون ادبی هدفمند, 
اشعاری را دست‌مایه کار خود قرار دهد که جمال صورت را با کمال 
مضمون ن. یکجا داشته باشد و به دیگر عبارت افزون بر خصایص عاطفی و 
خیال, و به کارگیری صنعت‌های بلاغی, بار اعتقادی و پیام داشته باشد. و 
معرف مقام پیامبرصلی الله علیه وآله, اهل بیت علیهم السلام, حقانیت. 
عزت و کرامت و در عین حال مظلومیت انان باشد.مداحان جوان می‌توانند 


نیازهای ِِِ کار خود را از مجموعه‌های شعری زیر برآورده سازن که 
مشتمل است بر مرثیه‌های آگاهی‌دهنده و منین و پرمحتوا| که سرایندگان 
آنها ظرافت لفظ را با صلابت و اتقان معنا چون شیر و شکر در هم 
آمیخته‌اند و فراهم آورندگان در سیاحتی روحانی گوهرهای درخشان از دل 
دریای ادب عاشورایی به دست آورده و سخاوتمندانه تقدیم خوانندگان 
خویش کرده‌اند. مجموعه‌های شعری که توسط آقای احمد احمدی بیرجندی, 
که توسط اقای حاج علی انسانی و شاعر مجاهد و هدفمند, اقای حاج 
صادق تائثب گزینش شده است.روشن است مداحی که استاد ندیده و در 
جهت غنای فکری و محتوایی برنامه خویش نمی‌کوشد و با علمای صالح 
ارتباط ندارد. نمی‌تواند مطالبی را در اختیار مداح گذاشته‌اند گرانبهاتر 
باشد. و نمی‌تواند کلمات عربی را که گاه جابجایی يك حرکت اعراب, 
معنی را خراب می‌کند صحیح تلفظ کند.2. اصلاح نیت و جلب رضایت 
وا ای ی 
توجه به آن ضروری و ارزش‌افرین است پاکسازی نیت و دوری از ریا و 
ظاهرسازی است. چون عزاداری برای عزیزان درگاه خدا, امری عبادی (نه 
توصلی) است [69] و عبادت بدون قصد قربت و خلوص نیت مورد پذیرش 
واقع نمی‌شود, از اين رو بایسته است مداح و ذاکر اهل بیت‌علیهم السلام 
اخلاص را که جوهر» خدایی است در خود یدید آورد و فقط برای رضایت 
خداوند و خشنودی پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان پاك مداحی کند تا 
عمل بی‌ شائبه او نزد خدا| و خلق و در پیشگاه ارواحج طیبه معصومان مقبول 
واقع شود. در غیر این صورت هیچ تاثیزی در قلوب بر جای نخواهد گذاشت 
و خواندنش تنها در بستر شنیدن جاری است و بس.علامه نوری طبرسی 
ضمن تاکید فراوان بر این مسئله می‌نویسد:البته (مرثیه‌خوانان) و 
روضه‌خوانان باید بدانند و ملتفت شوند که این عبادت. مانند سایر عبادات 
است و این عمل آنگاه عبادت شود که در هنگام بجای آوردن آن. جز رضای 
خداوند و خشنودی رسول و انمه هدی علیهم السلام غرض و مقصدی 
نداشته باشد و اگر دارد. همان مجرد یافتن ثواب‌های موعوده و پاك شدن 
از گناهان مهلکه باشد که با اخلاصی در عمل منافاتی ندارد. چه عمل باز 
برای فرمان‌برداری از فرمان خود حضرت باری تعالی است که به وسیله 
آن» .به: آن تواب‌ها پرسد و از شر گناهانش ایمن شود. [70] .3. قبل از 
اجرای برنامه با دعا و خواندن آية الکرسی, دادن صدقه و استعاذه واقعی 
خود را به خدای توانا بسپارد و با استمداد از روح بلند چهارده معصوم پاك؛ 
برنامه خود را با نام خدای سبحان آغاز کند و بعد از آن درود و صلوات بر 
سرور عالمیان و ال پاك او بفرستد.4. هدف کلی او احیای امر و انديشه 


امامان و ارزش‌های دینی, معنوی و فرهنگی و احیای روحیه جهاد و 
9[ زنده داشتن باد و تاریخ پرشکوه نهضت حسیی و 
حماسه‌آفرینان 3 باشد. و از عواظی پاك دوستداران اهل بیت و جهت 
دادن به آنها در مسیر تهذیب نفس و آراستگی اخلاقی نیکو به نحو شایسته 
استفاده کند. و در بالا بردن سطح مطالبات بانیان و شنوندگان از کیفیت 
شغر‌هاء شانیتست‌ها, و عمه‌هاء بلاشن کنودد. نغمه‌ها و سبل‌های رییای 
سنتی نبایستی غناآور باشد و هیچ گونه شبهه و شباهتی مستقیم با نغمات 
مه صاحت ان اشتهداها ره تحاظ آنکه کارشان سر دوه من 
«صدا», «شعر» متکی است. باید مواظب باشند غنا نخوانند زیرا در حرمت 
غنا میان عالمان شیعه خلاف نیست. [71] و ادله منع, و عدم ثبوت 
مخصص, غنا کردن در مجالس حسینی نیز حرام است و از قداست و 
موقعیت آن می‌کاهد. در این بند از ز کلام سخن یکی از علمای بزرگ را نقل 
می‌کنيم که فرموده است:اعانت غناء بر بکاء و تفجع ممنوع است. چه 
دانستی که غنا,ء صوت لهوی است و لهو را با بکاء و تفجع مناسبتی نیست. 
بلکه بنابر ظاهر تعریف مشهور که او را ترجیع مطرب دانسته‌اند همچنین 
است, چه طرب, مطلق اختلاف حالت است و طربی که حاصل می‌شود از 
او اگر سرور باشد منافی تفجع است نه معین بر اوء و اگر حزن باشد به 
۱ 
نه به جهت انچه به سادات زمان و عترت خاتم پیغمبران رسیده. بر فرض 
کش اغانت کید ععف تیا ما ری تال اباخم آت نست. 
بلکه لابد باید ملاحظه دلیل حرمت کرد, اگر بود بسیار خوب و الا به حکم 
اصل. محکوم به اباحه خواهد شد. به هر صورت جایز نیست تمسك در 
که فرموده در مرائی طرب نیست, نظر به با نزد اهل 
حبانت اس که معضوه ایسان رنه خر تفجع تست و گویا حادث نشده 
بوده در طصز هرا ی ان جانی کد اکفا مب ند اهل لهی و وش گرران ها 
از مردان و زنان به آن مرائی از حضور مجالس لهو و ضرب اعواد و اوتار و 
تغنی به قصب و مزمار, چنانچه شایع است در زمان ما و چنانچه خبر داده 
تخصرصلی الله فله الخه ی اخ و آنحا که فشینی من فان 
هزامیز.چنانچه ژیارت حضرت سید الشهداء‌علیه السلام سفرش از اسفار 
اور هت تقد وس ای کر ار تون مها موی الله علیف واه 
خبر داده به نظیر او در سفر حج و فرموده: اغنیای امت من برای نزهت حج 
می‌کنند, وت و و و 
مثل کتاب عزیز است که وارد است در موردی و جاری است در نظیر او.6 

فا اه را رک ار ال ی ی 
منیع الطبعی که رعایت انتساب خود را به خاندان وحی می‌کند و عزت 


نفس دارد, بسیار دوست داشته و او را بیشتر تحویل می‌گیرند و به عنوان 
گوشه‌ای از ارادت و عشق به ائمه هدی‌علیهم السلام از پرداخت وجه به 
آنان مضایقه نداشته و ندارند, لیکن تبدیل شدن این فرهنگ به نوعی کسب 
و کار سوداور و تعیین پیش‌شرطها و پیش پرداخت‌های مالی و حرفه‌ای 
شدن, وجهه مداحان عزیز را ملكوك می‌سازد. .در حدیثی حال این گونه 
مردم چنین بیان شده, گفته‌اند: یطلبون الُثیا باعمال ۳ [721] با کار 
آخزتی.ذنبا زا می‌خویند :اما غلی‌غلیه التلام در تکو‌هش افرادی که از-راه 
استفاده پی‌موود , از علاقه‌های دینی مردم امرار معاش می‌کنند فرموده 
است: «المُستال بدینه حظد من دینه ما ال [73] کسی که نان به دین 
می‌خورد. بهره او از دینش همان است که می‌خورد» .تجر به نیز این واقعیت 
را تأیید می کند. ار بانیان مجالس و مستمعان ببینند مداحی همواره دم از 
پول می‌زند و خدای ناخواسته در 1 بی‌مبالاتی وجود دارد. عزت او از 
خود را نیز فراهم می‌سازد و این به هیچ وجه لایق شان مداحان مذهبی 
نیست. چه بسیار افرادی که به واسطه عملکرد ناصحیح برخی از مداحان, 
از جمع این نوکرهای با اخلاص حسیبی دلسرد شده‌اند . مرحوم ایت‌الله 
بیرجندی می‌نویسد. : «احوط بلکه متعین آن است که شرط اجرت رت 
جچه موعظه و ذکر فضائل و مرائی اولیاء الله از عمده مستحبات است. 

عمل, واجبا و مستحب:شرعن آن است. که حق خداوند عزوجل 
آن را بجای بیاورد. پس بجای آوزذن آن برای اجرت منافی با بودن ان 
است اداء حق الهی هر چند قصد قربت در آن شرط نباشد». [74] .7. 
پذیرش دعوت بانیان بدون تبعیض. یکی دیگر از بایسته‌های مرئیه‌خوانی و 
ذکر مصیبت خاندان وحی این است که ذاکران و مداحان بدون تبعیض هر 
جا که فرا خوانده می‌شوند. حضور یابند و به ارادت خالصانه مردم پاسخ 
مثبت بدهند و بین ثروتمند و مستمند. مسوول و غیر مسوول. شهری یا 
روستایی فرق نگذارند.بوده‌اند مبلغان و ذاکران بزرگواری که دست رد به 
سینه هیچ مشتاقی ننهاده‌اند. و وقتی امر دایر شده, که در ساعتی معین در 
منزل کارگر فقیری انجام وظیفه کنند يا فردی ثروتمند, فقیر را ترجیح 
داده‌اند و معتقد بودند شاید امام زمان(عج) جلسه پر جمعیت فلان هیئت را 
نادیده بگیرد و در کوچه پس کوچه‌های شهر در جلسه کهنسال مخلصی که 
احیای نام یاران امام. به یاد کرد همه یاران پاکباز و اصحاب فداکار امام 
حسین‌علیه السلام و اسیران سرافراز کربلا توجه داشته باشد.تنها به ذکر 
معنی واقعی کلمه - بودند. نقش قهرمان را تنها بعضی از اصحاب بازی 
نکرده‌اند, بلکه هر يك در جای خود و بجای خود. سرباز و قهرمان بودند.9. 


یاد کرد از منتقم حقیقی. مجالس خود را با یاد حضرت مهدی (عج) - 

منتقم حقیقی واقعه کربلا است - پیوند زنند و توسل ۳ 
برای فرج حضرتش را در برنامه خود قرار دهند.10. رعایت احترام 
پیش کسوتان. هر قوم و ملت و صلفی پیش کسوتانی دارد که باید از 
تجربیات آنها استفاده کرد و به شخصیت آنان احترام گذاشت زیرا ایشان 
نیز همان رسالتی را به دوش کشیده‌اند که او ادامه‌دهندم آن است مگر نه 
این است که قرآن می‌فرماید: 5 السفَون السّفُون, اولل- - لك الحْقَة بو ن». 
[75] .11. نیز بایستی به گویندگان. سرایندگان. خدمتگزاران مجالس 
حجسینی احترام بگذارد, چرا که احترام به آنان, به نوعی احترام به امام 
حسین علیه السلام است. 12. متانت و وقار توا با تواضع: مداح مخاص 
ائمّه علیهم السلام در مجلس حسینی جانب متانت و وقار را نگه می‌دارد و 
از به کار بردن عبارت‌های مسنهجن و قبیح در جلسات شادی و سرور 
می‌پرهیزد و مخاطبان را با تعبیرهای وزین مورد خطاب قرار می‌دهد زیرا 
می‌داند اگر عفت کلام و ادب را در این گونه مجالس مراعات نکند. مورد 
احترام مردم قرار نمی‌گیرد و به هدف خود که اقناع و ترغیب مستمعان 
است نمی‌رسد. 3 1. مستند گویی. استوار بودن سخن براساس منایع و 
ماخذ قابل قبول و مورد اطمینان,. خاصه در ماه مبارك رمضان. به قول 
حافظ:در بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست يا سخن دانسته گو ای 
مرد بخرد یا خموشو زدودن مطالب ضعیف و باورهای نادرست مربوط به 
حادثه عاشورا.14. اندازه نگهدار که اندازه نکوست. در ذکر مصائب اندازه 
نگاه دارند و از خواندن روضه‌های دلخراش و مصیبت‌های بسیار فجیع 
پرهیز کنند. هنرمند کسی است که بتواند از کنار مصیبت رد شود و مردم را 
به شور آورد. «کنایه» در ذکر مصیبت بهتر از صراحت است.15. اصلاح 
خطا. ار در خواندن مرثیه اشتباهی کرد, در همان جلسه و اگر نتوانست 
در له تیه ان اشتباه را تصحیح نماید.16. مختصر و مفید. با رعایت 
زمان معین؛ مداحی را طولانی نکند خاصه در محافلی که علاقه و ژزمینه 
کمتری نسبت به مداحی در آنها وجود دارد. به تعبیر شاعر:حکیم و عاقل و 
دانا کسی بود که سخن به فهم گوید و کم گوید و نکو گوید [76] .7 1. 
استیذان. در مجالس خصوصی بدون اذن صاحب مجلس, به مداحی 
نپردازد. و در مکان‌های وقفی که متولی شرعی دارد, از متولی اجازه 
بگیرد.18. دوری از غرور. گاه کثرت مستمعان يا تعریف و تمجیدهای آنان 
و گاه عوامل دیگر سبب غرور مداح می‌شود که با دانش اندك ادعای 
دانایی تا عرش می کند ! این روحیه اگر با تقوا و ت زکیه نفس ريشه‌ کن 
نشود, آفتی است بزرگ و مانع رشد و تکامل و اصلاح جان او.19. پرهیز از 
غلو. .یکی از تی‌آهدهاق مسیار. زیان‌بار غلو در مقوله عزاداری, بالا رفتن 
ظرفیت سوء استفاده دشمنان از این گونه مراسم است؛ لذا يك مداح 


خوب از غلو دوری می‌گزیند. یعنی امام حسین‌علیه السلام را در جایگاه 
واقعی خودش معرفی کند نه کمتر و نه بیشتر, چون هر چیزی که از حد 
اعتدال خارج شود. موجب انحراف خواهد شد. محبت به معصومان نیز از 
این مطلب مستئنا نیست. همان طور که این انحراف در تاریخ رخ داد و 
موجب پیدایش غالیان شد.با کمال تأسف شنیده شده بعضی از مداحان به 
علت محبت خارج از حدی که تابع احساسات و تخیلات است, در حال 
مداحی از راه ال منحرف شده و سخنانی مطرح کرده‌اند که تا سر حد 
شرك بوده است ! در این باب سخن‌ها دارم, ولی ناگفته اولی. برای در 
امان ماندن از غلو در مد انخین: لا زم است. همواره دیدگاه‌ها و نظرات 
مراجع و و بزرگان موزه علمیه را مد ۳ با و از 
عظمت دادن به حضرت امام زمان (عحج) در مدیحه‌سرایی ایشان را به 
لقب «اعلی‌حضرت» می‌خوانند. اين دلیل بر این است که فرهنگ واژگانی 
این مدیحه سرا انچنان محدود است که تصور نمی‌تواند بکند که همان لقب 
«امام» هزارها بار والاتر و بالاتر از این نوع القاب ساخته شده به دست 
بادمجان دور قاب‌چینان درباری است و هرگز در شئونات این حضرات 
مقون تست که حصرفت رضا بان الافمسعلنه السلام را شاهشام یکوانه: 
در حالی که مرتبه شاهی بسی نازل‌تر از مقام امامت و ولایت است. [77] 
همین جا باید افزود که کاربرد نامناسب اسامی معصومان در مداحی‌های 
امروزی موجب هتك حرمت امام و وهن عزاداری‌هاست.21. برپایی 
مجالس. مدیحت پرداز اهل بیت‌علیهم السلام نه تنها در جلساتی که دیگران 
تشکیل می‌دهند با اخلاص شرکت می‌کند و به هنگام استماع یج 
بکاء یا تباکی می‌یابد بلکه خود نیز در صورت توان اقدام به تشکیل جلسا 
دعوت به عمل می‌آورد. و نیز در صورتی که مجلس نداشته باشد پای 
سخنان گوینده مجلس می‌نشیند.22. تنفر از تملق گویی. مداح چاپلوس 
کسی است که به انگیزه طمع برخلاف عقیده باطنی خود, لب به تمجید از 
صاحب مجلس می‌گشاید و با ثنا گویی نابجا, شخصیت و ارزش انسانی خود 
را پایمال می‌کند. بنابراین يك مداح خوب اگر دز مواردی لازم است از 
صاحب مجلس و دست اند رکاران مجلس روضه‌خوانی, و خدمات مفید و 
انسانی آنها از باب «م صر در گر المخلوق لج تشکر الخالف» [78] تشکر 
کند, حد اعتدال را ات رد آز افراط و گزاف گویی و تعریف‌های غیر 
ِ و توصیف‌های اغراق‌آمیز و چاپلوسی‌های گدامنشانه اجتناب نمایند 
که از علی‌علیه السلام روایت کرده‌اند: «کثرة التناء مَلق؛ یْحدث الرَهو 


وَیْذنی من الْعرَّةْ» [79] از زیاده‌روی در مدح دیگران, چاپلوسی است که 
تکبر را به دنبال دارد. و شخصیت انسان را پایین می‌آورد. .23 ۰ ,پرهیز از 
سوگند. خداوند حمید در قرآن مجید می‌فرماید: «ولا تجعلوا اللد عَوصَة 
تیک [801] خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید.امام 
صادق علیه السلام فرمود: « ولا تحلفُوا بالله صادقین و کاذبین». [811] .به 
خدا سوگند مخورید چه راستگو باشید و ورف کو زیرا قسم خوردن به 
الله ای اتسوا سح ره قضایی مکروه يا حرام است.24. دعوت 
میزیان خوشنام را در روستاها برای مبهمانی بیذیرد.25. با طرح مسائل 
اختلاف‌انگیز خود را درگیر اختلافات دیگران نکند.26. در حرکت‌های 
سیاسی, اجتماعی و اقتصادی دقت کند که به دم يا قلم و قدم از سداد و 
و اعراض ِِ اوقت شان عمل 1 ذاکران اهل بیت خارج 
مداح 9 کند از ات تهمت دا گزیند, که گفته‌اند: «اتَفُو 
مواقف الرَّیْب». در صورت عدم اجتناب از زمینه‌سازی اتهام خود و عموم 
مزدم به خاطر سوء تفاهمی که پید | می‌ شود گرفتار سوء ظن و دیگر 
گناهان خواهند بود.29. پوشیدن ناس سیاه در دو ماه عزا (محرم. صفر)؛ 
دست کم در دهه محرم., بویژه روزهای تاسوعا و عاشورا.30. مراقب 
باشند که آلت دست و وسیله اجرای مقاصد پست مغرضان و مفسدان و 
افراد فرصت طلب واقع نشوند و در حدود وظایف و تکالیف شر عیه خود به 
مداحی بپردازند.31. تکرار و تمرین داشته باشد تا مرائی و اشعار در 
ذهنش نقش ببندد و بتواند خود را تحت مراقبت‌های لازم قرار دهد.32. به 
مناسبت بخواند.3د. خصوصیات منطقه‌ای و جغفرافیایی منطقه‌ای که برای 
ضذآاخین: انه: آنجا می‌رود بشناسند و اهتمام به شکسته نشدن سنت‌های 
صحیح اجتماعی داشته باشند.34. مداحان عزیز که در منظر و مرای 
مردمان وابسته به مکتب امام حسین علیه السلام شناخته می شوند, باید 
الگو و سمبل همه خوبی‌ها باشند. درست به خاطر همین وابستگی مردم 
انتظار دینداری تام و تمام از انها دارند. از این رو آنان بیشتر آزرنگزان 
بایة پاش به دنتتور ات و تعاليم. اسلام -باشند. کنام آنان با دیکر ان فرق‌ندارد: 
زیرا هرگاه اینان ند عمل نمایند, خطر سست شدن مردم کم ظرفیت و 
کاهتشن بابیتدی. انان«بهة عزای اما خسین علیه الشتلام و جتی رهیکردانی از 
اسلام جدی است. مردم نیز متوجه باشند که نمونه‌های فاسدی که در جمع 
مداحان وارد شده‌اند به ماهیت حقیقی آنها پی برده و آنها را به حساب دین 
و امام حسین‌علیه السلام نگذارد.35. انتقادپذیری. انتقادناپذیری نشان 
عجب و خودخواهی و دلیل کم‌دانشی است لذا مداحان مخلاص به انتقاد 
صحیح به شیوه کارش با کمال میل توجه کرده و در صدد رفع نواقص 
برمی‌ایند و برای نظر, انتقاد و پيشنهاد مردم ارزش و احترام قائل 


می‌شوند.36. بی‌تکبر باشد تا مردم جذب او شوند.37. دارای اخلاق نیکو 
باشد. اخلاق نیکو از عوامل بسیار موثر در اثرگذاری پیام‌های مداحی است. 
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نمی‌دارند ! و مدیریت آیین عزاداری گاه در دست کسانی افتاده است که 
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حسینی نیست؛ اما باید قبول کرد که این امور دلیل نمی‌شود که اصل آن .و 
نقش هدایتگرانه و ظرفیت بهره برادری ۳ را نادیده بگیریم و از مجالسی 
که می‌تواند سازنده باشد جلوگیری کنیم. بلکه لازم است زعمای ذاکران 
خداحی راسعت ییات مخصوصی ر مره و آکاهان مرا یشان با 
آشنایی به وظائف خود محتوای این برنامه‌ها را به نفع مکتب تشیع و آرمان 
شهیدان تغییر دهند و از اين فرصت گرانبها که بیش از هر موقعیت دیگری, 
شیفتگان اهل بیت را گرد هم می‌آورد, و دل‌های آنان را نرم و پذیرای 
مواعظ و معارف می‌نماید. در جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی 
مسطلمانان و تجهیز نیروهای مردمی در راه دفاع از مرزهای جغرافیایی و 
دین مسلمانان بهره کافی بگیرند و در قبال مواریثت عظیم و گرانقدر 
عاشورا رفتارهای بسامان‌تر و سنجیده‌تری صورت دهند تا دشمنان 
فرصت طلب شیعه نتوانند از ان استفاده سوئی ببرند و این نور را خاموش 
کنند. مرجعیت شیعه می‌تواند در نظارت بر این راه موثر باشد. 
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روانشناسی دین 


مقدمه 


در اين مختصر,. ابتداء توضیحی در باب عزاداری از دیدگاه متون دینی 
خواهیم داد.سپس «عزاداری و سوگ واقعی» و «مراسم عزاداری», را از 
فیدگاه روان با دی معرفی مق کبیم) بعد از آن از منظر فک زوان اس 
اجتماعی, ان مراسم را يك گروه اجتماعی, تلقی کرده و به اثار و پیامدهای 
آن می‌نگریم و در انتها به هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری مثل غم و 
اندوه. افسردگی, شادی, عزت نفس و... پرداخته و از اين رهگذر به بعضی 
اشکالات علمی مطرح شده, در این موضع خواهیم پرداخت. در نهایت به 
اسیب‌شناسی مراسم عزاداری اشاره‌ای مختصر خواهیم کرد. 


مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی 


در قران؛ ایاتی که به طور صریح و مستقیم, , بیان کننده حکم عزاداری 
باشد, وجود ندارد, اما آنچه اکنون تحت عنوان مراسم عزاداری انجام 
می‌شود, دست تأیید چند گروه از آیات را بالای سر خود دارد: الف) آناتف 
که به فروانه کر قلفه لیم امه ی کویا هحون ش وید تب ابا کر 
تحکیم ولایت را هدف خود قرار داده‌اند؛ ج) آیاتی که مودت اهل‌بیت را 
تأکید کرده‌اند؛ د) آیاتی که دلالت بر سوگواری بعضی از انبیا یا دیگر اولیای 
آلهی داشته‌اند, مثل سوگواری حضرت یعقوب در فراق حضرت یو سف. 0 
آیاتی, که زر گذاشت شعاتر آلقی را اند می‌کنتد آبات: بستاز زیادی از 
قرآن نیز هست که از طریق روایات معصومان؛ به گونه‌ای درباره امام 
حسین است؛ اما اژ ان خا که در باب نیست., به به آن‌ها نمی‌پردازیم. مثل 
آنفتا قاهر که آن حضرت (ع( کف از مصادیق آن هستند؛ پا ناه نفس 
مطمئنه که به‌امام حسین (ع) تفسیر می‌شود. پا آیه‌ای که خداوند از 
بندگانش, درباره خون ریزی و.. ..پیمان می‌گیرد, در تفسیر برهان در ذیل 
اين آیه آمده است که وقتی این آیه نازل شد,پیامبر فرمود: بهود. عهد خدا 
را نقض و رسولان او را تکذیب کردند و اولیای الهی راکشتند, آپا نه شما 
مفهم ها نهآ سوه اس ات دا سول لسوت 
سا سس تقرس نی ار سوم ندرا اه لت تین 
حسن و حسین را می‌کشند. همان طور که بهود, زکریا و یحیی را 
کشتند.روایات زیادی نیز داریم که دلالت بر جواز گریه و عزاداری می‌کنند؛ 
امام صادق (ع( می‌فر ماید: بانوان در مصیبت‌ها, نیاز به نوحه سرایی و 
شیون و زاری دارند و باید اشك‌هایشان جاری شود. اما نباید سخنان باطل 
و بیهوده بگویند.. آن خضظرت در جخاق دیکر. می فر مایتده گریه کنندگان پنج 
را هه مس و | اه وت وروی ۱ 
گریه‌ی آدم به جهت خطا و اخراج از بهشت. | 
یوسف در دوری پدر و حضرت زهرا برای پدرش و امام سجاد (ع) نیز برای 
شهادت پدرش گریه می‌کردند؛ امام صادق (ع) به فرزندش سفارش می‌کند 
که برایش مجالس عزاداری 19 نماید.روایاتی از اين نوع. بسیار 
فراوان است و مهم‌ترین اهدافش, مبارزه با ظلم وستم بنی امیه و بنی 
کات ده ات ات عضی از رواات اف عشت با عرادانی عخالیی 
کیو اه ها اه بات هل ستعر اس سا وا نوم نت 
است که روایات مخالف. برای نفی بعضی از کارهای ناصحیح که در 


عزاداری انجام می‌ شود, آمده است؛ مثل داد و فریاد کردن. گریبان 
دریدنسخن باطل گفتن.... اما ان‌ها که موافق هستند, نظر به اصل 
عزاداری دارند.در سیره معصومان (ع) 1 سیره مسلمانان نیز عزاداری, 
دارای سابقه بوده است.مسلمانان در جنگ احد 70 شهید دادند؛ در مدینه, 
هر کسی برای بستگان شهید خود گریه می‌کرد. چشمان پیامبر (ص) با 
دیدن این صحنه, پر از اشك شد و فرمودند: «اما عمویم حمزه گریه کننده 
ندارد». ابن مسعود می‌گوید: «پیامبر (ص) در سوگ حمزه بسیار گریه کرد 
جنازه حمزه را رو به قبله نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه کرد و صفات 
خوب حمزه را برشمرد». اسماء, همسر جعفر بن ابی طالب که از زن‌های 
با ایمان و دا ون صدر اسلام بوده است, می‌گوید:«جعفر در جنگ موته به 
شهادت رسید؛ بر رسول خدا (ص) وارد ِّ ایشان فرمودند: ای اسماء 
فرزندان جعفر کجا هستند ؟ آنان را ش ان حضرت‌آوردم, آنان را در 
آغوش کشید و گریه کرد و گفت: ی 
دفعات فراوانی در سوگ یارانش از جمله: در عیادت آخر و بیماری احتضار 
سعد ابن عباده, رئیس قبیله خزرج, در کنار مزار دختر خود در مدینه, در 
سوگ فرزندش ابراهیم. (با بیان اين که قلب از شدت اندوه می‌سوزد, 
اماسخنی بر خلاف رضای حق نمی‌گویم), در سوگ عثمان بن مظعون در 
مدینه, در کنار مزار مادرشان در ابواء, (پس از گذشت سالیان دراز و 
مبعوت شدن آن حضرت به نبوت), به هنگام یادآوری شهادت امام فلقی (ع) 
و امام حسین (ع), حتی در هنگام ولادت امام حسین (ع) و در مکان‌های 
مختلف؛ مثل منزل‌های ام المقمنین ام سلمه. ام المومنین زینب. ام 
المقمنین عايشه, و در خانه امام علی (ع) و گریه کرده‌اند. پس از پیامبر 
نیز صحابه عزاداری می‌کردند, علاوه بر گریه مستمر حضرت زهر| (س)» 
کسان دیگری؛ مثل بلال؛ , قیس, ام ایمن؛ خلیفه اوّل و دوم نیز در سوگ 
پیامبر گریه کردند .زنان بنی هاشم در شهادت امام حسن و امام حسین. 
عزاداری و گریه کردند؛ ام‌سلمه, ام المقمنین, در رویا, از شهادت امام 
حسین با خبر می‌شود و پس از بیداری به عزاداری می‌پردازد و زنان 
هاشمی را نیز به عزاداری بر حجسین دعوت می کند؛ جابر ابن عبد الله 
انصاری, پس از غسل در فرات و پوشیدن لباس نمیز, به صورت پابرهنه و 
اندوهگین به سوی مزار امام حسین می‌رود و گریه فراوان می‌کند؛ انس 
ابن مالك و زیدابن ارقم, از یاران پیامبر, در سوگ امام حسین گریه کردند؛ 
مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه کرد و قسم خورد که انتقام بگیرد؛ 
توابین با شعار یالثارات الحسین. به رهبری سلیمان ابن صرد خزاعی. برای 
انتقام جمع می‌شوند و بر مزار امام حسین رفته و کریه وناله می‌کنند, 
مردم کوفه و شام و مدینه. پس از شهادت امام حسین عزاداری می کنند؛ 
شعر | و سرایندگان عرب؛, اشعار فراوانی در سوگواری سروده‌اند.یاداوری 


می‌ شود که بعضی از موارد ذکر شده از سیره معصومان و مسلمانان. 
ناظر به مراسم عزاداری نبوده است بلکه سوگ و داغ دیدگی واقعی بوده 
است. اما موارد متعددی هم بوده است که سوگ واقعی نبوده است. بلکه 
مراسم عزاداری بوده و با هدف تبلیغی و سیاسی نیز انجام می شده 
است. ائمه پس از امام حسین»؛ همه آنان برای آن حضرت عزاداری 
کرده‌اند و مصییت آن حضرت را تازه نگه داشته‌اند, به ویژه امام صادق 
مجلس می‌گرفت و افراد جمع می‌ شدند و ذکر مصیبت می‌شد و گریه 
می‌کردند.پس از زمان ائمه (ع) نیز عزاداری امام حسین توسط شیعیان 
انجام می‌شد, اما تاپیش از قرن چهارم به صورت پنهان بود, همان طور که 
جشن و سرور در روز عید غدیر (18 ذیحجه) نیز پنهان بود و از ان پس 
آشکار شد.معز الدوله دیلمی, از سلاطین ترز که مقتور] بویه بود که در 
آشکار ان شتایر مسعص نع اساسی ات ی فرص فاد را 
عزاداری حسین تشویق می‌کرد. در سال‌های بین 352 تا اواسط قرن 
پنجم » , مراسم عاشورا,؛ مهم تلقی می‌ شد و اجرا می‌ شد.در همین سال‌ها, 
فاطمیه و اسماعیلیه, مصر را به تصرف درآوردند و شهر قاهره را بنا 
نهادند ۳ مراسم عاشورا در مرب برگزار م می‌شد. مراسم عزاداری, به 
رسوخ کرد. در ایران از قرن اول و دوم, تعزیه رایچ بود, ولی گسترش 
بیشتر یافت.اکنون نیز نه تنها شیعیان, بلکه حتی بسیاری از غیر شیعیان و 
غیر مسلمانان نیز,امام حسین و مراسم عزاداری حسینی را به خوبی 
می‌شناسند و برای ان احترام قائلند,امروزه به برکت جمهوری اسلامی 
ایران, مراسم عزاداری, به همان شیوه‌های مرسوم در ایران (سخترانی و 
روضه خوانی و مداحی و سینه زنی و تشکیل دادن دسته‌های عزاداری و...) 
به زبان‌های مختلف دیگری؛ مثل انگلیسی, المانی چینی, ژاینی و.... نیز 
رواج یافته است.ملت‌های دیگر, حضور و اثر گذاری این مراسم. در 
پدیده‌های اجتماعی و سیاسی شیعیان را مشاهده کرده‌اند. هر کسی اند 
۳ کرده باشد. نقش حسین و عزاداری حسینی را در دفاع مقدس, به 
خوبی می‌شناسد, حسین در انحصار شیعیان نیست: رهبر فقید هند؛ گاندی, 
از حسین بهره گرفته؛ نهضت‌های بوسنی و هرزگوین, لبنان, فلسطین, و.. 
از حسین بهره گرفته‌اند . کسانی, می‌توانند به خوبی, مراسم عزاداری 11 
درك کنند که اولاً شناخت‌های لازم درباره آن را داشته باشند, و ثانیا در آن 
شرکت کرده و آثار عاطفی آن را تجربه درونی کرده باشند. برای شناخت 
اس ص هیا ی ام اس ها تسه مرت 


اشاره 


عزاداری در عرف عام به دو معنا اطلاق می‌شود: الف) داغ دیدگی و 
عزاداری شخصی و بالفعل؛ ب( مراسم عزاداری که به صورت سنتی برای 
بزر کات دینی و دیگران برگزار می‌ شود. این دوه از دیدگاه روان‌شناسی 
کاملا متفاوت هستند. داغ دیدگی واقعی امری است غیر اختیاری و افراد 
داغ دار از مدار زندگی عادی خارج می‌شوند و باید به تدریج به زندگی 
عادی برگردند. اما مراسم عزاداری, کاملاً اختیاری و برنامه ریزی شده 
است و بخشی از برنامه‌های زندگی عادی افراد محسوب مي‌شود. داغ 
داری حالتی روانی و درونی است, ولی مراسم عزاداری فعمو لا وه زو زیت 
اجتماعی صورت قن رز برای عادی شدن زندگی فرد داغ دار, عواملی به 
کمك می‌آیند, که از جمله آن‌ها مراسم عزاداری است. داغ دیدگی ممکن 
اتنتت به: ضورت. ناکهاتن و بدون آمادکی باشند؛ متل, آین که عزیزی را در 
تصادف اتومبیل از دست بدهند و ممکن است با پیش بینی و آمادگی قبلی 
باشد, مثل این که عزیزی پس از يك دوره سخت بیماری لاعلاح, از دنیا 
برود. در هر دو صورت, داغ دیدگی صدق می‌کند. اما ناگهانی بودن 
سخت‌تر است.داغ دیدگی: فقدان‌های مختلف., بار داغ دیدگی‌های متفاوت 
دارند. مرگ همسر یکی از پرفشارترین وقایع زندگی است, هم برای زنان 
ان ۱ 
بیش از 100 خانواده داغ دیده,راهنمایی‌های زیر را به فرد داغ دیده ارایه 
کردند:1) حداقل تا 6 ماه از تصمیمات ناگهانی پس از فقدان, خودداری 
کنند؛ (مانند خرید و فروش خانه و وسایل ان, تغییر شغل, ازدواج مجدد 
و...)؛ 2) فرد داغ دیده باید اطمینان داشته باشد که تجربه فقدان, مراحلی 
دارد و طی خواهد شد؛ 3) در حالت‌های خیلی شدید روحی, در روزهای 
اولیه, استفاده از آرام بخش‌های ضعیف در هنگام خواب‌اشکال ندارد؛ 4) 
توسط يك مشاور, در يك فضای همدلانه, فرآیند مرگ برای داغ دیده,بیان 
شود؛ظ) در مواردی که لازم است از مددکار اجتماعی استفاده شود مانند 
مردی که همسر خود را از دست داده و فرزند خردسال دارد. 


فقدان والدین و فرزندان 


نیز از سوگ‌های شدید است, به ویژه برای مادران؛ پدر زودتر به زندگی 
عادی برمی‌گردد. اما مادر چه بسا از پدر متعجب می‌شود که چه زود 
عادی شده است. در این موقعیت. پدر باید بسیار به وضعیت مادر توجه 
کند و او را حمایت کند.در سوگ فرزند, نکته مهم این است که روابط 
والدین خدشه دار و ناسالم نشود.والدین سعی کنند یکدیگر را درك و 
حمایت کنند, فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند, فلسفه منسجمی از 
زندگی داشته باشند, از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند. متخصصان داغ 
دید کی هن کویند: فرد, با فقدان والدین. گذشته را, و با فقدان همسرءحال 
را و با فقدان فرزند, اینده را از دست می‌دهد. (بونل و برنل, 1989).در 
هر صورت فرد داغ دیده,. فشارهای زیادی را تحمل می‌کند. لایندمن 
(1944) در مطالعات روان پزشعی خود. 101 فرد داغ دیده را مورد 
مطالعه قرار داد. او واکنش هایی مثل گریستن, اضطراب, بی قراری. بی 
خوابی, و بی اشتهایی. را گزارش کرده است.کوبلر راس (1981) 
فف کوزد: همه به عزا و فقدان. واکنش نشان می د هند؛ اما هر کسی به 
شیوه خاص خود.در مجموع, آثار داغ دیدگی در سه بعد فیزیکی, روان 
شناختی, و جامعه شناختی بررسی می‌شود. در بعد فیزیکی, آثاری؛ مثل 
بیماری‌های جسمانی, تشدید علایم بیماری‌های قبلی و ایجاد شکایات جدید 
اثاری؛ مثل احساس گرفتکی شانه‌ها. ضعف ماهیچه‌ها, گرفتکی کلو 
(بفض), خشکی دهان, فقدان انرژی, نی نفس و اه کشیدن رامشاهده 
کرده‌اند.انار زوان. شناختی:. به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مثل سن. 
جنس, سلامت جسمانی قبلی, سازگاری قبلی, متغیرهای شخصیتی فرد, 
عوامل اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, نوع رابطه داغ دیده و متوفی, چگونگی 
فوت. سابقه متوفیر و سابقه داغ دار در اموری؛ مثل مواد مخدر, 
مشروبات الکلی, سیگار و...پاکز(1983) در مطالعه‌ای به دست آورد که 
اگر افراد داغ دیده گرفتار مشکلات شدید روان پزشکی بشوند, در سال 
اوّل خواهند شد, نه بعد از آن. اما در هر صورت افراد کم و بیش گرفتار 
ی ها ار ام ی ان 
بینایی, شنوایی 9...» انکار غم. افسردگی, احساس گناه, خشم و اضطراب 
می‌شوند .تار اختماعی داغ دیدکی. به.ویژه در بین زنان بیوه زیاد استت: 
رفت و آمدها ۱ می‌کند, نگاه‌ها عوض می‌شود,اموری مثل فقدان شغل. 
تعارضات خانوادگی, بازنشستگی و .. نیز در این جهت ایفای نقش 
قف کنتد .فرد داغ دیده, در ده 5 9 چهار مرحله را طی تفت کت 1( 


پذیرش واقعیت فقدان؛ گاهی فرد داغ دیده, آن چنان ضربه روحی می‌بیند 
که فقدان را انکار می‌کند.می‌گوید او نمرده است. گاهی افراد گرفتار 
فراموشی می‌شوند. وردن (1982), نقل می‌کند که فردی در 12 سالگی 
پدرش را از دست داد و برای سالیان متمادی» همه چیز را درباره‌پدرش 
فراموش کرد حتی صورت پدرش را نیز به خاطر نمی‌آورد. 2) تجربه 
دردناکی‌فقدان؛ این تجربه, جزئی از فرایند عزاست. و بدون ان. فرایند 
عزا, به طور سالم طی‌تمی‌شود. در اين مرحله, جامعه نقش مهمي به 
عهده دارد. بالبی (1980) می‌گوید اگرکسی از این مرحله امتناع کند. 
دیری تفی‌باید که غالبا به.درجانی از افسردکی دجار می‌شود: 3).شاز کاری 
با اوضاع جدید؛ این مرحله هم. به ویژه برای زنان بیوع 1 
است.مدت‌ها طول می‌کشد که دریابند چگونه زندگی کنند, و چگونه جای 
خالی نقش‌های متوفی را پر کنند.4) سرمایه گذاری در ارتباطات جدید؛ 
باید انرژی عاطفی فرد رام دیده,بر ارتباطات جدید متمرکز شود. به 
اصطلاح عاميانه. باید از فرد متوفی ۳ بکند و به زنده‌ها دل بسپارد. برای 
عده‌ای, این خیلی سخت است., گروهی می‌پند ارند این بی‌اعتنایی به 
متوفی است.بعضی از افراد می‌پندارند اگر مثلا ازدواج مجدد کنند, 
فرزندانشان دچار تعارض خواهند شد. برای ایجاد رابطه جدید., در سطح 
ازدواج مجدد, حدود يك تا دوسال وقت لازم است. 


راسخ وا رازم 


عزاداری, در متون اسلامی, يك اصطلاح شرعی نیست؛ بلکه مسلمانان آن 
را به کار برده‌اند. لذا باید در فرهنگ لغات. به دنبال کاربردهای آن گشت. 
عزا به معنای صبر و شکیبایی در ماتم و به معنای سوگ و مصیبت آمده 
انننت: «عزْی»؛ از باب تفعیل به کار رفته است. «تعزبه الرجل»؛ یعنی 
تسلی دادن و توصیه به صبر کردن, «عرژی بعضهم بعضا»؛ یعنی یکدیگر را 
توصیه به صبر کردند. «حسن الله عزاك»؛ بعنی خداوند به تو صبر و نیکی 
عطا کند.همان گونه که از لغت به دست هی آید, عزاداری, در اصل برای 
تسلی دادن به داغ‌دیده است. برای آرامش بخشی به داغ دیده از عوامل 
متعددی می‌توان سود جست. ار جمله:1) هنجارهای اجتماعی و هم 
دردی‌ها.2) همسان سازی با بزرگان دینی و تاریخی مورد علاقه مردم. 3) 
تفکر منطقی, براین , نکته که لاجرم باید به زندگی عادی برگردیم. نمی‌شود 
زندگی را تعطیل کرد. 4( گریه‌کردن و برون ریزی عاطفی. 5) ذکر کردن 
غم و غصه‌ها با دیگران (راه دیگری از برون‌ریزی) 6) خواندن اشعار غم 
ناك و معنا دار. 7) اعتقاد به معاد و... و یادآوری آن‌ها.نکته جالب توجه این 
ات که همه عوامل هفت گانه. در ضمن مراسم عزاداری, و با کمك 
دیگران. برای فرد داغ دیده, حاصل می‌شود. در غالب دید و بازدیدها, اظهار 
هم‌دردی‌ها, شرکت در مراسم و ادای احترام به متوفی و بازماندگان, 
مداحی کردن از ژر کان دینی و ذکر مصایب آنان, خواندن قرآن و آیات 
مناسب تسلی بخلش؛ , اجرای سخنرانی‌های مناسب با موقعیت و اوضاع و 
ارایه کردن شناخت‌های لازم برای داغ دیده و دیگر مخاطبان و... ۳ 
همه در ضمن مراسم عزاداری حاصل می‌شود. و جالب توجه‌تر این که 
بسیاری از این‌ها, اختصاص به مراسم جمعی دارد و در تنهایی و 
نشست‌های خانوادگی حاصل نمی‌شود.در جوامع مختلف. شیوه‌های 
مشابهی برای این مراسم وجود داشته و دارد.مراسم عزاداری و ختم در 
سه روز اوّل. هفته, چهلم,: و گاه سالگرد (در جامعه ما)؛ به‌ساز گاری داغ 
دیده با اوضاع جدید کمك ۳ با گرفتن مراسم سالگرد. به بازماندگان 
کمك ِِ که ضمن برگزاری کراضتت داشت باد ۳ آن را به 
و ار ال کم ان یر وا 
«فراموشی» و «گذشت زمان» از جمله عوامل سازکاری است.در سایر 
ادیان نیز چنین هنجارها و مراسمی وجود دارد؛ مثل مراسم یاداوری از 
مصلوب شدن حضرت عیسی در دین مسیحیت. در فرهنگ ایرانی قبل از 
اسلام نیز «خون سیاوش» و «مرگ سهراب», اگر چه به نوعی افسانه 
می‌ماند, ولی در کاهش غم و غصه‌های داغ داران ایفای نقش می‌کرده 


است. تيشه بر سر زدن فرهاد. بیابان گردی مجنون. ناکامی زلیخا, صبر 
یعقوب در عم فرزندش یوسف, بردار رفتن حلاح, و...» همه وهمه, عناصری 
نمادین از غم و اندوه برای درك این معنی و کنار امدن با غم است. 


مراسم عزادری يك گروه اجتماعی 


اشاره 


انسان موجودی اجتماعی است و بخش بسیاری از زندگی خود را در 
گروه‌ها می‌گذراند. گروه‌های خانواده, مدرسه., هم بازی‌ها, , هم سالان؛ هم 
کاران. گروه‌های مذهبی؛, سیاسی, اجتماعی و.. 1 
ما ایآ دای مس نا انا ی رات رام 
مذهبی نیز در همین ردیف است و به عنوان يك گروه بررسی می‌شود. 


تعریف گروه 


گروه متشکل از دو يا چند نفر است که با هم تعامل دارند, در اهدافی 
مشتر کند, روابط پایداری با هم دارند, به لحجوی به هم وابسته‌اند و خود را 
عضوی از گروه تلقی می‌کنند (بارون و بایرن. 1977), از این تعریف چند 
ویژگی براق کروه به دست هی‌اید:1) تعامل دارند. 2) وابسته‌اند, به نحوی 
که آن چه برای يك فرد اتفاق می‌افتد, بر دیگران نیز موثر است.3) روابط 
آن‌ها پایدار است و چه بسا روزها و هفته‌هاأ و ماه‌ها و سال‌ها ادامه‌دارد و 
منشأً آثاری در جنبه‌های ذراز. مدت زندکی مثل ۹ هم می‌شود. 4) 
اهداف مشترك دارند که برای رسیدن به آن با هم تلاش و همکاری 
می‌کنند. 5) اين تعامل درقالب گروه, معمولاً به گونه‌ای نظام مند است که 
هر عضو جایگاهی دارد و خودش و دیگران, او را در ان جایگاه 0 
6( خود را بخشی از کرو مق‌دانند. گر وه با این تعریف و ویژگی‌هایی که 

ذکر شد, کارکردهای روانشناختی متعددی دارد. بعضی از آن کارکردها 
عبارتند از:1) بخشی از نیاز روانی ما به تعلق داشتن رابراورده می‌سازد. 
2( با راحتی بیشتری به اهداف و 2 می ر سیم . 3( دانش و اطلاعاتی‌به 
دست می‌آوریم که در ۹ گروه بر ایمان تست 4( در مقابل 
استحاه و تثبیت هویت‌اجتماعی ما می‌شود. 6) در ایجاد و تغییر ۳ 
و عواطف, باعث تسهیل اجتماعی ما می‌شود. 7) ویژگی جمعی بودن 
بعمضی برنامه‌هاء باعث استدامه و استمرار برنامه‌می‌ شود. 9( به اعتماد 
نفس بیشتر فرد کمك می‌کند. 9) به افراد به ویژه کودکان در فرایند 
اجتماعی شدن کمك ی کتد: 410( فواید جانبی اش مثل مشاوره‌ها, , دوست 
یابی‌ها,شغفل یابی‌ها؛ , قرض الحسنه‌ها, دید و بازدیدها به هنگام بیماری و 
مشکلات, نیز از طریق گروه‌های مذهبی, حاصل می‌شود. 11) هنجارهای 
گروه 1۳۳ بد), معمولاً مورد پذیرش همه اعضاء قرار می‌گیرد (افراد به 
جهت اهمیتی که برای گروه قائل هستند. از اختلافات کوچك می‌گذرند و 
گاهی به واقع؛ تغییر نگرش می‌د هند. 12( این گروه‌هامی‌تواند شروع و 
مبنایی باشد برای شروع و شکل دهی کارهای تشکیلاتی آشکار ومخفی و 
اه ی ی 1 
نمونه‌های این حرکت. اقدامات سید جمال الدین اسد آبادی بود, او 
ازمراسم ساده مذهبی شروع کرد و در نهایت تشکیلاتی شکل داد که 
حکومت مصر ناچار به اخراج ایشان از کشور مصر شد .تمام کارکردهایی 
که برای گروه‌های اجتماعی ذکر شد. در گروه‌های مذهبی نیزوجود دارد. 
برای اجتناب از تفصیل, به توضیح آن‌ها نمی‌پردازيم. اما بسیاری از آن 


کار کردها را در قالب يك حدیث در سخنان امام علی (ع) می‌خوانیم : آن 

هر ای ی ی ی و از 
بهره‌های هشت گانه را نصیب‌خود خواهد کرد 1( یافتن يك برادر دینی و 
دوستی که در مسیر الهی با او همراه باشد. 2) علمی جدید بر علوم او 
اضافه خواهد شد.3) نشانه‌ای از نشانه‌ها و ایات محکم الهی بر او روشن 
خواهد شد. 4) رحمت مورد انتظارش را از جانب خدا دریافت خواهد 
گناهی از خوف الهی می‌شود.8) يا حجب وحیای او پیش دیگران. او را از 
گناه باز خواهد داشت. 


بی از عزاداری 


اشاره 


بیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان 19 
تأثیرات روانی است و اکثر شرکت کننده‌هاأ نیز در پی همین نوع تأثیرات 
هستند. احساس لذتی خاص به آن‌ها دست می‌دهد, آرامشی می‌پابند که در 
کمتر مجلسی و کرفهین از نوع دیگر,حاصل می‌شود. چهره افراد عزادار, 
درمجالس عزاداری, عم بار می شود گریه می‌کنند پا حالت گریه به خود 
قی کيزتد. آها انوم از کوعی فبیر و متفاوت با غم و غصه‌های زندگی 
روزمره است. غم معنویت است, غم آخرت است. غم مظلومیت مظلومان 
است. عغمی است که منشا حرکت است و کنش وری اجتماعی افراد را 
افزایش می‌دهد نه کاهش عامل نابهنجار در زندگی افراد نمی‌شود, بلکه 
ور خوار وق تفش درعانتی. اشا من نویر اجه ند ی تشاط. صی | فرش ندیهی 
است. کسانی که خود به صورت مستمر و يا به صورت مقطعی, 
قریب به اتفاق مردم مذهبی (شیعه), با این مراسم موافق هستند و ان را 
می‌پسندند و از ان استقبال می‌کنند.افرادی نیز هستند که با عزاداری 
مخالفند و بر این مخالفت, استدلال‌هایی نیزدارند؛ به بعضی از دلیل‌های 
و اين نوعی بدعت محسوب می‌شود.2) بر فرض این که دلایلی کل وعام 
بر جواز عزاداری نیز داشته باشیم., اما چه لزومی دارد که برای کسانی 
عزاداری کردن, مخالفت با قضا وقدر الهی است. ما باید بیذيريم و تسلیم 
باشیم. 4) عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول‌سال به مناسبت‌های 
مختلف, باعث شده است که جامعه از شادی‌ها به دور باشد و بیشتر 
احساس غمگینی کند و در نتیجه باعث افزایش فراوانی افسردگی در 
جامعه بشود. این اشکال, گاهی از زبان و قلم بعضی از صاحب نظران 
روان‌شناسی در کلاس‌های درس و در مقالات نیز مطرح شده است.ما با 
بررسی مختصری که در باب بعضی هیجان‌های, روانی؛ مثل اندوه و 
گریه, شادی و خنده, افسردگی, عزت نفس و.. اد عزاداری بر 
روی آنها, انجام می‌دهيیم, در باب اشکالات روان شناختی مطرح شده 
اظهار نظر خواهیم کرد و نیز با بررسی ای که در متون دین انجام خواهیم 
داد, در مورد اشکالات دینی مطرح شده, اتخاذ موضع می‌کنیم 


مراسم عزاداری و گریه 


گریه دارای يك ظاهر است و يك باطن. ظاهر آن يك امر فيزيولوزيك 
است,باید تأثیرات روانی, از طریق محرك‌های بیرونی يا درونی مثل تفکر, 
شکل حیرق‌ سس این ار اتسوا روضرعه قرو لور مغر و اعضاب شود 
بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت بدهد 
و در نهایت قطرات اشك جریان پیدا کند ها آنرا حربه بنامیم‌باطن. حربهة 
ن‌ تأثرات درونی است. نگاه روان شناختی ما و داوری ما در 
باب‌پیامدهای گریه نیز دایر مدار تأثرات عاطفی است. اگر در روایات امده 
است که گریه کردن‌و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن, در مراسم 
عزای حسینی» منشا اثر دنیوی و اخروی‌است. به تاثرات درونی نظر دارد و 
گرنه می‌شود به صورت مصنوعی و پا با مواد شیمیایی چشمانی گریان 
داشت. ما در این جستار, باطن گریه را به چهار نوع تقسیم می‌کنیم. که 
فقط يك نوع آن, "معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده خود است و 
می‌تواند با افسردگی هم بستگی مثبت داشته باشد, و کنش وری اجتماعی 
فرد را مختل کند, اما سه نوع دیگر,امید بخش است و حرکت آفرین و 
رابطه معکوس با افسردگی دارد. نوع اول, ناشی از مرگ واقعی است اما 
سه نوع دیگر, سوگ واقعی نیستند, اگر چه در مراسم سوگواری حاصل 
می‌شوند. الف) گریه ناشی از علاقه طبیعی انسان به خود و متعلقات خود: 
اين گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری 
نیست, معمولا بی اراده, اشك جاری می‌ شود. تأثرات فرد ناظر به گذشته 
انتتت: مضییعی. رخ داده و آنازی گذاشته و اکتون به اصطلاح عامیانه, 
عقده‌ها گشوده می‌شود و اشك 1 این گریه به اصطلاح 
روان‌شناسان و روان در مان گران, تخلیه روانی - هیجانی است و به خود 
فرد و نیازهای سرکوفته شده او بر گریه‌ای که ریشه در 
اعتقادات دارد: مثل انچه در حال مناجات حاصل می‌شود فرد خود را در 
محضر خدا می‌یابد و رفتار و کردار خود را ضبط شده می‌داند و خود را 
گناه کار و... به عنوان مثال دعای امام سجاد (ع) در وداع با ماه رمضان و 
یادآوری رحمت‌های خداوندی از اين نوع است. این نوع گریه ناظر , با 
و حال است و آنچه روی خواهد داد.این که امام سجاد (ع) ای قفا ند 
«محبوب‌ترین قطره در نزد خداوند متعال, قطره‌اشکی است که مخلصانه, 
در تاریکی شب و از ترس خدا ريخته شود»؛ این ريشه در اعتقادات دارد. 
مربو ط به ترس‌های دنیایی ۵ اند کف روزمره بیست . اکثر گریه‌ها 
درمناجات‌های امامان معصوم (ع) از این نوع است.ج) گریه‌ای که از 
فضیلت طلبی و کمال خواهی ناشی می‌شود: مثل گریه‌ای که درفقدان 


معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. اين گریه از اين روی 
است که مادر عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می‌کنیم و از بودن 
آن کمالات, ذدوق زده می‌شویم و از فقدان آن‌ ها نارحت. گاهی در مراسم 
عزاداری: کریه‌هایی. از این توغ نیز فجود دارد:مللا! دز بات شجاعت: و 
وفاداری حضرت عباس (ع) , به امام حسین (ع), بسط سخن داده می شود 
و ما با شنیدن آن, اشك می‌ريزيم. پس از وفات حضرت رسول (ص).ام 
ایمن گریه می‌کرد, خلیفه دوم از او پرسید, چرا گربه می‌کنی ؟ مگر نه این 
که رسول خدادر پیش گاه خداوند است ؟ ام ایمن پاسخ داد: کریه من برای 
آن است که دست ما از اخبارآسمان و وحی کوتاه شده است.د) گریه بر 
مظلوم: مانند گریه رسول خدا (ص) بر علی (ع) و حسین (ع). پیش 
ازشهادت آن‌ها و مثل گریه و عزاداری مسلمانان در شهادت‌های ائمه دین 
که به صورت مظلومانه شهید شدند؛ مثل گریه به هنگام روضه خوانی 
و 
بیت .- گاهی نوعی دیگر از گریه را نیز تحت عنوان «گریه سیاسی» نام 
0 فقلا اضام میم فرماته ریدم نهر ذاستن» اسان بت 
مسئله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که 
همه چیز رز در راه اسلام داده است يك مسئله سیاسی است.» اما در 
واقع از دیدگاه روان‌شناسی, این گریه, نوعی مستقل نیست, بلکه , کی 
از انواع مذکور بر می‌گردد. و در اهداف سیاسی. جهت دهی ی .این 
یکی از کاربردهای انواع گریه است.گریه در مراسم عزاداری, از هر کدام 
از انواع چهارکانه که باشد, کارکردهایی دارد:الف) در هر صورت نوعی 
تخلیه هیجانی است و ارامشی را به دنبال دارد و باعت جلای قلب می‌شود 
و این نکته بسیار مهم و ارزش‌مند است. ب) هیجان‌ها و تاثرات روانی, در 
بعد شناختی اثر گذاشته و کنجکاوی و در نهایت شناخت فرد, در موضوع 
مورد نظر را تقویت می‌کند. ج) با تقویت عواطف و شناخت‌ها, آمادگی 
رفتاری فرد به تناسب ان‌شناخت‌ها و عواطف؛ 0( فرد 
سبت به ان موضوع تقویت می‌شود.د) باعث همانند سازی با آن افراد و 
موضوعات مورد علاقه می‌ شود. کسی که در شنیدن شجاعت حضرت 
عباس, اشکی می‌ریزد, به طور ناخودآگاه, در شجاعت, ۶رد توان‌خودش, 
با آن حضرت همانندسازی می کند و9.. ...0( تمام انواع گریه‌ها می‌تواند 
جهت گیری‌های سیاسی, فرهنگی, دینی و... داشته باشد و از آن‌ها حسن 
استفاده يا سوء استفاده بشود (توسط خود فرد يا توسط اداره کنندگان 
مجالس عزاداری). و) علاقه و محبت فرد نسبت به موضوع مورد نظر 
ار ی 


مراسم عزاداری و شادی جامعه 


شادی چیست؟ چه عواملی باعتث شادی جامعه می‌شوند؟. مراسم 
عزاداری مذهبی, چه رابطه‌ای با شادی افراد و جامعه دارد؟ در این موارد 
ارسطو معتقد است. حداقل سه نوع شادی وجود دارد: الف) حالتی که 
همراه با لذت حاصل می‌شود. ب) حالتی که به دنبال عمل کرد خوب برای 
فرر حاصل می‌شود. ج) حالتی که , بر اثر زندگی متفکرانه حاصل می‌شود. از 
دیدگاه ارسطو, نوع اوّل سطح نازل و زودگذر شادی است؛ نوع دوم, 
سطح متوسط 0 مدت شادی و نوع سوم سطح عالی و دراز مدت 
شادی است. فیلسوفانی متل جان لاك و جرمی بنتام, کفتد شاوی شین 
به تعداد لذات زندگی دارد.این تعاریف» منطبق با تعریف توده مردم از 
شادی نیست. از دیدگاه مردم, شادی یعنی انبساط خاطر. يك فرد ممکن 
است يك روز صبح شاد باشد و بعد از ظهر غمگین باشد, با شنیدن يك خبر, 
شاد و با خبری دیگر غمگین بشود. در بعضی از ز کتاب‌های انگیزش و هیجان 
نیز همین گونه تعریف شده است. بر این اساس, حتی اگر با مصرف دارو 
هم,انبسا ط خاطریر حاصل شود, نام آن شادی است.وقتی ما از شادی 
اجتماعی سخن می‌گوییم, نه آن شادی سطح اعلای ارسطویی را در نظر 
داریم و نه شادی زودگذر و مبتذلی که حتی با مصرف دارو ممکن است 
حاصل شود یس شادی مورد نظر چیلست؛ امروزه از دیدگاه روانشناسی 
اجتماعی, شادی برابراست با حاصل جمع رضایت و سطح لذت: سطح 
لذت رضایت < شادی‌این نوع تعریف با تصور توده مردم از شادی, منطبق 
است و بر این اساس, شادی هم با فعالیت يا موضوع لذت افرین بالفعل 
مرتبط است, که با مولفه سطح لذت, آن را بیان کردیم و هم با وضعیت 
روانی فرد که ناشی از تجربه‌ها, انتظارات و ارزوها, و... است, ارتباط 
مستقیم دارد که آن را با ملفه رضایت بیان کردیم؛ و هر دو مولفه, اموری 
را و ی دا ی را ها وا 
کانورس, محققان امریکایی,تلاش کردند که رابطه 10 متغیر (سن, نژاد, 
اشتغال: تبکاری:. ذرامد خانواده, اشتغال رئیس خانه. تحصیلات. مذهب., 
جنس, شهرنشینی, تجرد, تأهل بدون فرزند, 19 با فرزند) را با میزان 
شادی. بسنجتد: آنان. 2144 ازمودنی را ازمودتد,.با لحاظ کردن همه این 
عوامل, توانستند فقط 10 درصد تفاوت شادی‌های بین افراد را به این 

امور. نسبت بدهند,و در نهایت نتیجه گرفتند که ۳ شادی به نوع 
شخصیت با منش افراد بستگی دارد.بدین ترتیب معلوم می‌شود که برای 
بالا بردن سطح شادی در فرد و جامعه, باید به آن دو مولفه (سطح لذت و 


رضایت) توجچه کرده و آن‌ها را تقوبت کنیم؛ و آن دو مولفه از مراسم 
عزاداری, اثر منفی نمی‌پذیر ند. این گونه نیست که مراسم عزاداری, با 
سطح لذت و سطح رضایت افراد, کی منفی داشته باشند, بلکه 
شواهدی برای همبستگی مثبت وجود دارد.قطعاً کسانی که با علاقه و 
انتخاب خود به مراسم عزاداری می‌روند از آن لذت می‌برند و از آن 
احساس رضایت می‌کنند .عده‌ای از روان شناسان از جمله روان شناس 
امریکایی مایکل فوردیس,برنامه‌ای برای افزایش شادی تهیه کردند. به 
نظر او, بهترین راه این است که افراد, خود,برای شاد بودن اقدام کنند. او 
يك برنامه چهارده عنصری تهیه و ارایه کرد که به اختصار در زیر می‌اید:1) 
خود را مشغول نگه دارید و فعال‌تر باشید.2) وقت بیشتری را به روابط 
اجتماعی‌اختصاص دهید.3) در کارهای با معنی شرکت کنید. 4) امور زندگی 
را به بهترین نحو طرح‌ریزی و سازماندهی کنید.5) حتی المقدور از نگرانی 
دست بردارید.6) سطح انتظارات وارزوهایتان را پایین بیاورید. 7) تفکر 
مثبت و خوش بینانه را در خود بیرورانید.8) در زمان‌حال زندگی کنید. 9) 
سعی کنید شخصیتی سالم داشته باشید.10) برون گرا و اجتماعی‌باشید. 
1 خودتان باشید.12) احساسات منفی و مسایل منفی را بیرون 
ببرید.13) باداشتن روابط نزديك خود را شاد کنید. 14) شادی را در درجه 
نخست اولویت قرار دهید.در يك بررسی. 89 درصد از شرکت کنندگان 
گفتند که این برنامه به آن‌ها کمك کرده است. تا خلق غمگین خود را 
متوقف کنند, با آن مقابله. کنند..یا آن:را تخیر اندازند.80 درصد نشان دادند 
که این برنامه. سطح شادی شان را افزايش داده است. 36 درصد مدعی 
بودند که افزایش شادی آن‌ها خیلی زیاد بوده است.با توجه به اين برنامه و 
دقت در کارکرد تك تك توصیه‌های ان. نیز می‌توان رابطه مراسم عزاداری 
و شادی را تشخیص داد. ایا در مراسم عزاداری تعداد جالب توجهی از این 
توصیه‌ها, اجرا نمی‌شود؟! افراد فعال‌تر نیستند؟ روابط اجتماعی شان 
بیشتر نمی‌شود؟ عزاداری کار با معنایی نیست ؟ سطح انتظارات و آرژوها 
را تعدیل نمی ‌کند ؟ تفکر خوش بینانه القاء نمی‌کند ؟ برون کر انیت را رشد 
نمی‌دهد ؟ با اطلاعات دینی, سیاسی, فرهنگی اجتماعی که افراد می‌دهد, 
آن‌ها را در زمان حال واقع نمی‌کند؟ و ۰ پاسخ به همه این سوّالات. مثبت 
است و عزاداری در واقع برای ح و افراد, شادی‌حقیقی می‌افریند, 
نشاط و تحرك یاهرد .. البته انیت ۳ نیز مراسم عزاداری را تهدید 
می‌کند که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد, اما آن آسیب‌ها از لوازم لاینفك این 
مراسم نیست., بلکه اموری عارضی است که باید زدوده شود. 


مراسم عزاداری و افسردگی 


اختلالات افسردگی به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. 1) اختلاف افسردگی 
عمده. 2) اختلال افسرده خویی. 3) اختلال‌های افسردگی موردی که در | آن 
دو نوع جای نگرفته‌اند. اختلاف افسردگی عمده, شدیدترین نوع افسردگی 
است. و بعضی از نشانه‌های آن‌عبارتند از: الف) احساس غمگینی یا پیوچی 
در بخش عمدو يا تقریباً تمام روز. ب) کاهش چشم گیر علاقه يا لذت 
بت به. تقریبا همة قعالیت در بخش عمده روز , ج) کاهش چشم گیر وزن 
بدن» بدون پرهیز یا رژیم غذایی (یا افزایش قابل ملاحظه وزن در عرض‌يك 
ماه). د) بی خوابی یا خواب زدگی در تقریبا همه روز. بی قراری يا کندی 
رواني - حرکتی تقریباً در همه روز. و) خستگی يا از دست دادن انرژی 
تقریباً در همه روزه. ز) احساس بی ارزشی يا احساس گناه مفرط. ج) 
کاهش توانایی فکری پا تمرکزیابی پا بی تصمیمی همه روزه. ط) افکار 
مکرر و عود کننده راجع به مرگ از بين این سه نوع افسردگی, نوع اوّل و 
سوم مورد نظر کسانی کف .مت کونتد: مراسم عزاداری باعث افسردگی 
جامعه شده است, نیست. ؛ چرا که نوع اوّل بسیار شدید و واضح البطلان 
است. نه جامعه ایران مبتلا به افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری 
نوع سوم هم مرادنیست. چرا که مربوط به مواردی خاص؛ مثل: الف) 
اختلال ملال پیش از قاعدگی ب)اختلال افسردگی جزتی. ج) اختلال 
افسردگی پس از روان پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و... است. پس 
دارای نشانه‌های تشخیصی زیر است:الف) دو يا چند مورد از نشانه‌های کم 
اشتهایی یا پر اشتهایی, بی خوابی يا خواب زدگی, کمبود انرژی یا احساس 
خستگی, عزت نفس پایین. تمرکز ضعیف یا اشکال در تصمیم‌گیری و 
احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد. ب) این نشانه‌ها در 
بخش عمده روز و در بیشتر روزها, به مدت حداقل 2 سال گزارش شوند. 
ج) طی يك دوره دوسأله, شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه خالی از 
نشانه‌های بالا نباشد. د) در طی این دو سال افسردگی عمده وجود نداشته 
باشد. ه) هرگز ملاك‌های اختلال ادواری خویی وجودنداشته باشد. و) این 
نشانه‌ها ناشی از اثار فيزيولوژيك (مثل مصرف ناصحیح دارو و...نباشد. ز) 
این نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی. شفغلی و... بشوند.اکنون 
ببینیم ایا مراسم عزاداری, نشانه‌های افسرده خویی را ایجاد می‌کند و 
باعث افزایش افسردگی در جامعه می‌شود؟ برای روشن شدن این مطلب 
لا زم است به عوامل افسرده خویی از دیدگاه روانشناسی, توجهی بکنیم. 


برای افسرده خویی سه عامل عمده را شمارش کرده‌اند الف) زیستی: ب(( 
ارثی؛ ج) هیجانی و محیطی.عوامل زیستی به وضعیت مغز و کارکرد 
اشاره دارد. بسیاری از نشانه‌های افسردگی,جایگاه خاصی در مغز را به 
خود اختصاص داده‌اند. تا کنون بیش از 30 ناقل عصبی شناخته شده اما 
شه ظفل تورایی رین سرونوین و وامیوة اعت عضی ان تفانه‌هاه 
افسردگی می‌شوند. عامل ارثی؛ سالهاست مورد توجه واقع شده است و 
افسردگی را يك بیماری خانوادگی دانسته‌اند. و امروزه. ژن و توارث را 
عامل مهمی برای افسردگی بعرات هم وال تایبا یی ژن آن نیز 
بوده‌اند. بعضی از مطالعات آماری, خانوادگی و ارثی بودن افسردگی را 
تقویت کرده است.عوامل محیطی و هیجانی, نیز همواره و پیش از عوامل 
زیسنی و ارثی؛ مورد توجه روان شناسان و پزشکان بوده است. انان 
می‌دانستند که رویدادهای محیطی, می‌تواند ذهن و احساسات ناشی از آن 
را تحت تأثیر قرار دهند. روابط با دیگران, تربیت خانوادگی,فقدان‌ها و 
بحران‌ها, همه می‌توانند بر ذهن موّثر باشند. به این ترتیب افسردگی نیز 
می‌توانست تحت بانند عوامل محیطی قرار بگیرد. اما اين دیدگاه به تدریج 
دقیق‌تر شد ؛اکنون پژوهش کزان معتقدند که: 1( بعضی افراد, پس از 
رویدادهای استرس زای شدید مبتلا به افسردگی می‌شوند. 2) نمونه‌های 
فراوانی نیز بوده که بی هیچ گونه استرس‌شدیدی. مبتلا به افسردگی 
شده‌اند. لذ| بعضی پژوهش گران بر این باورند که تجربه‌های استرس زای 
محیطی, فقط به طور غیر مستقیم و فقط در کسانی که آمادگی زیستی و 
وراثتی را دارند, باعث افسردگی می‌ شود. و کسانی که آن زمینه‌ها را 
ندارند, استرس‌ها باعث افسردگی شان نمی‌شود. بعضی از عوامل 
استرس زا که زمینه‌های زیستی و ارثی را فعال می‌کنند. عبارتند از: از 
دست دادن شغل. قطع يك رابطه. مرگ یکی از بستگان. طلاق, ازدواج 
0 مشکل اقتصادی جدی» و. .نون با آن چه گذشت. معلوم است 

ی ۲ 6 ۱31۳۸ 
ِ در کسانی موثر است که زمینه‌های ارثی و زیستبی دارند.ج) در بین 
عوامل محیطی که استرس زایی شدید دارند, جایی برای مناسك و مراسم 
اسمی عزاداری پیدا نمی کنیم. آن عوامل متعدد بود, سوگ و داغ واقعی 
قی اند کی اد ان ام اسده. ادا مراسسم ۱ 
استرس زایی ندارند. ۳ بلکه برعکس با ات به مباحتی که در 
روان‌شناسی اجتماعی و کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های‌گروه‌های مذهبی, 
فد می‌ شود می‌توان گفت که مراسم عزداری کاملا نقش استرس‌زدایی 
دارد. 


مراسم عزاداری و عزت نفس 


موضوع عزت نفس, هم از دیدگاه دینی, يك مفهوم محوری و مهم است و 
ای ای اه ای هل ای ی 
اجتماعی, به ان توجه فراوان شده است, عزت نفس تحی از مولفه‌های 
بهنجاری محسوب می‌شود (انکینسون و همکاران 1983).مراسم عزاداری 
بر و اس ما را 
نفس ندارد. بلکه زمینه‌های عزت نفس بیشتر را در افراد فراهم 
ضی‌آوزد .ارزیابی ما از خود پنداره خویش بر حسب ارزش کل آن: عزت 
نفس نامیده می‌ شود به عبارت قی ره می‌توان عزت نفس را هم چون 
میزان ارزشی که ما برای خود قائل هستیم, در نظر گرفت. مطالعات؛ 
حاکی از این است که آگاهی پا ۱( ما از خود:بیشتر ناشی ِ 
ی ی 
سالیان. با مراجعان مختلف داشته‌ام, افرادی را دیده‌ام که عزم خود را 
جزم کرده بودند که عزت نفس خود را بالا ببرند و از اين ره گذر آثار مثبت 
متعددی را نصیب خود کردند. بعضی از آن آناز ید ترتیب زیر است: 1) 
پذیرش هر چه بیشتر خود و دیگران 2 آکاهی بیشتر از انچه دز زندکی 
می‌خواهیم. 3( از آفتتن بیشتر و اهاد کین بیشتر برای کت استرس 4( 
امنیت بودن و احساس شاد بودن. 5( اشتیاق به داشت مسئولیت بیشتر. 
6 توجه بهتر به دیگران.7)احساس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی. 8) 
احساس متعادل بودن. 9) اتکا به خود وخلاقیت بیشتر. 10) بهبود ظاهر و 
احساس سر زندگی. 11) آمادگی بیشتر برای دریافت‌محبت و محبت کردن 
به دیگران. 12) ملایم‌تر بودن با خود, توانایی دست زدن به‌خطرهای بیشتر. 
3) توانایی تبريك کوبین به دیگران بدون حسادت. 14) اطمینان‌داشتن به 
خود در همه فعالیت‌ها. <15) تبدیل کردن «مشکلات» به مبارزه 
جویی‌ها.16)تمایل بیشتر برای در میان گذاشتن احساسات با دیگران. 17) 
توانایی بیان صادقانه‌نارسایی‌ها در کارهای خود. 18) اشتیاق, انگیزه و 
علاقه‌مندی بیشتر به زندگی.از سوی دیگر عزت نفس پایین نیز. مشکلات 
فراوانی را برای فرد ایجاد می‌کند.بعضی از اآن‌ها عبارتند از:1) عدم 
پذیرش خود و دیگران: کارلِ راجز می‌گوید هر چه افراد خود را 
بیشتربپذیرند, احتمال پذیرش دیگران نیز برایشان بیشتر است و بر عکس. 
2)ترس از ترك‌شدن: بسیاری از افراد. از ترس این که ترك شوند. به 
روابط مخرب خود و دیگران ادامه‌می‌دهند, گاهی وابستگی را با مجحبت و 
عشق اشتباه می‌گیرند. 3) کمال گرایی افراطی:اگر در کمال گرایی, 


همواره خود را با موفق‌ترها مقایسه کنیم و توقع بالاتر داشته باشیم, 
ازهمسر خوب دوست خوب, انجام دادن کارهای خوب و.... محروم خواهیم 
ماند. 4) استفاده‌از مکانیزم انکار: مثلا زنی که عزت نفس پایین دارد, اگر 
شوهرش از زیبایی اش بگوید, می‌گوید او فقط برای خوشحالی من ا؛ 

طور می‌گوید.5) گاهی مکانیزم‌های دیگری مثل‌سرکوبی, فرافکنی, واکنش 
وارونه, و... نیز ناشتی از کمبود عزت نفس است. 6( بعضی اعتیا دها در 
زندگی روزمره, مثل پرخوری, کم خوری. سیگار کشیدن, مصرف الکل و 
موادمخدر, کار, نظافت, قمار, مسائل جنلسی؛ احساسات عقل گرایانه, 
سرزنش دیگران, و...نیز گاهی ناشی از عزت نفس پایین هستند. 7) عزت 
نفس پایین, با خود انگاره ضعیف ومبهم, و عزت نفس بالاء با شناخت 
روشن‌تر از خود. همراه است. 8) پیش قدم شدن درارتباط با دیگران: در 
افراد با عزت نفس پایین کمتر است. کمبود عزت نفس در رفتار اجتماعی 
فرد نیز اثر منفی می‌گذارد. گرنی (1988), مطالعات زیادی را در مدارس 
انجام ۳9 او فهرستی از رفتارهای اجتماعی شتاتر ان:عرت نفس پایین را 
شمارش کرده است : 1( کوچك‌تران را ازار می د هد. 2( با همسالانش 
پرخاش کننده است.3) به غریبه‌ها اعتماد نمی‌کند. 4) دیدگاه دیگران را 
درك نمی کند.د) , تا رت مراجع قدرت خیلی وابسته است.6) اطلاعات 
کمی از خودش بروز می‌دهد.7) از نقش‌های رهبری اجتناب می‌کند. 8) به 

ندرت داوطلب می‌شود. 9) به ندرت توسط همسالانش انتخاب 
می‌شود.10) غالبا کناره گیر و منزوی می‌شود.11) رفتارهای متناقض 
دارد.12) مطیع است و ابراز وجود نمی‌کند.13) به ندرت می‌خندد. 14) 
توجه‌ اش به خودش است.<1) همسالانش را بی ارزش تلقی می‌کند. 16) 
فعالیت هایش توسط دیگران تعیین می‌شود.در متون دینی؛ از این موضوع 
با عنوان‌های متعددی. مثل رت نفس؛ . کرامت نفس, ید ری و آزادگی 
و.. یاد شده است. از دیدگاه دین» اصولا برای مقمن: عزت و احترام 
خاصی هست. یعنی علاوه بر عزت نفس؛ پاید مفهتان دییر زانین غریزن 
بداریم؛به عنوان مثال قرآن می‌فرماید؛ «اگر به نیازمند موّمنی كمك مالی 
کردید, آن را با اذیت کردن.وت گذاشتن حعرآم نکنید و اگر غیر از این 
است. اصلا صدقه ندهید و کلماتی خوب بر زبان جاری 0 بهتر است». 
«و ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صدقات خود را با منت گذاشتن و اذیت 
کردن باطل نکنید.» در روایات متعددی نیز آمده است که حرمت نفس 
مومن از حرمت مقدساتی مثل کعبه نیز بیشتر است. و تحقیر وی به هیچ 
وت بخشودنی نیست.در باب عزت نفس نیز در متون دینی» در دو 

نگاه می‌شود: یکی عزت نفس شخصی و دیگری عزت نفس انسانی. در 
روان‌شناسی اگر از عزت نفس سخن به میان ی اند فقط به خود 
شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه کردن و مهم شمردن استعدادهای نهفته در 


وجود فرد. اما در دین, باید علاوه بر احیا کردن استعدادهای درونی. نفس 
انسانی را عزیز داشت و در مقابل نفس حیوانی, ان را پرورش داد. باید 
حتی المقدور دست نیازپیش دیگران دراز نکرد. بر اساس بسیاری روایات؛ 
خداوند کارهای موّمن را به خود وی واگذار کرده است. ولی اجازه ذلت 
پذیری به او نداده است. این امر آن قدر مهم است که حتی انجام دادن 
واجبات الهی نیز, عذری برای پذیرش منت و لت دیگران نیست؛ 
برای‌انجام يك واجب الهی می‌توان از مال و حتی از جان. مایه گذاشت. اما 
از اشو‌هوفن میت و اگر کسی موّمنی را دعوت کند که به هزینه او به 
حج برود. و شائبه‌ای از منت گذاری در بین باشد. لازم نیست بپذیرد.حتی 
مبارزه با نفس که به معنای صحیح خود. بسیاری ضروری و لازم است. 
نباید موجب نادیده گرفتن عزت نفس بشود. کسی ممکن است خیال کند 
که با تحقیر خود پیش دیگران, بهتر می‌تواند با نفس خویش مبارزه کند, اما 
اسلام این را اجازه نمی‌دهد.برخی از اهل تصوف که عمتر با منابع غنی 
استلام آاشتاینی داشته‌اند, گرفتار چنین خطایی شده اند. موّمن نباید کاری 
کند که پس از ان مجبور به معذرت خواهی بشود چون این نوعی ذلت 
پذیری است. نباید در مسافرت. با کسانی که فاصله اقتصادی بسیار با او 
دارند. همسفر بشود., چون اگر ضعیف‌تر باشد. خودش اذیت می‌شود و اگر 
غنی‌تر باشد موجب اذیت هم سفر خود می‌شود.بین عزت نفس و رفتار 
اخلاقی مثبت. رابطه مستقیم وجود دارد. کسی که عزت نفس داشته 
باشد. کمتر گرفتار خطاهای اخلاقی می‌شود. بیشتر می‌توان از او انتظار 
داشت و نباید خودمان را از شر او ایمن بدانیم. هیچ کسی برای دیگران 
تکبر نمی‌کند.مگر این که ذلتی را در خودش احساس کرده است. کسی که 
نفاق می‌ورزد. ناشی از ذلت درونی‌اش است و کسی که غیبت می‌کند به 
خاطر عجز او است.هم بستگی بین عزت نفس بالا و فضایل اخلاقی را از 
طریق يك قانون مسلم‌روان شناختی وان ی کرو آن عبارت 
است از نظربه «هماهنگی شناختی» فستینگر. چکیده این نظریه این است 
که اگر متوجه بشویم, دو شناخت ما بایکدیگر, یا شناخت و رفتار ما با 
یکدیگر ناهماهنگ است, دچار ناراحتی می‌ شویم وتلاش می کنیم که حنی 
المقدور. آن ناهماهنگی را ِ سازیم.طبیعی و آشکار است که در 
مراسم عزاداری حسینی (ع), اوّلاء محتوای آن دین,تبلیغ و ترویج می‌شود 
که حسین (ع) پیرو ان بوده است. و جایگاه عزت نفس در این دین را 
دانستیم؛ ثانیا, خود امام حسین ع( و حرکت او و سخنان و پيام‌های اوء که 
در مراسم عزاداری از ان‌ها یاد می‌شود. از ابتدا تا انتهاء پر است از عزت 
نفس و تاکید بر آن: پيام«هیهات منا الذلة» حسین (ع) و حرکت او ضرب 
المثل شده است. در سراسر دنیا هرکسی نام حسین را بشنود پا بخواند, 
فورا همراه آن, نام عاشورا و نهضت حسین و ظلم‌ستیزی حسین مطرح 


می‌شود؛ تالثا, روانشناسان. برای رشد عزت نفس عواملی راشمارش 
می‌کنند. کوپر اسمیت (1967) تحقیقات انجام شده بر روی عزت نفس را 
مرورکرد و به اين نتیجه رسید که چهار عامل, اهمیت ویژه‌ای در رشد 
عزت نفس داند.1) میزان پذیرشی که دیگران برای او قابل هستند. 2) 
موفقیتهای فرد و موقعیتی که برای اودر جامعه قائلند .3( تفسیری که فرد 
از ارزش, و آروزهای خود داشته است و دارد.4) روش‌یا روشهایی که فرد, 
آن. تعسید حون رابة عمل. ی کشاندا. آندکی: تال دز این خهار «عامل, 
متوجه می‌شویم که مراسم عزاداری, باعث رشد این عوامل و در نتیجه 
رشد عزت نفس می‌شود. افراد. در مراسم عزاداری, به طور صحیح و 
کامل مورد پذیرش یکدیگر قرار می‌گیرند. در این مراسم. عزاداران و 
برگزارکنندگان, به احترام حسین (ع) هر کسی را که در اين مراسم وارد 
شود حتوم آکر اشتیان یم بوه کار هم داشته باشید) و بش می‌شمارند وبان 
را مهمان حسین می‌دانند. کسانی که اهل مراسم عزاداری حسینی هستند, 
در جامعه اسلامی, جایگاه خاص دارند. مردم هیئتی‌ها و مسجدی‌ها را 
دوست داد و از به صورت خودآگاه و ناخودآگاه. ييك از معیارهای 
گزینش خود در امور مهم زندگی, مثل ازدواج. مشارکت مالی و 
می‌دانند. تفسیری که فرد ۳ ارزشها و آرزوهای خود دارد, و همین 1 
شیوه‌ای که فرد, آن آرژزوها و ارزشها راعملی هی ده تحت تاثیر مستقیم 
شناختها و عواطف ناشی از مراسم عزادارای است. 


اگر مراسم عزاداری, این قدر اهمیت دارد, باید همانند يك گوهر گران بها 
از آن محافظت به عمل آید. فریادهای بعضی از علمای دینی, مثل شهید 
فطهریق: که در یه جلد. کناب «حماسه حسینی و تحریف‌های عاشورا» گرد 
آمده است ناظر به همین محافظت است. برای آتشیت نا زین این مراسم, 
لا زم است مطالعاتی مستقل و مفصل با شیوه‌های مختلف پژوهشی, انجام 
شود, اما در این مختصر فقط با يك نگاه نظری به این مراسم, بعضی از 
اسیب‌ها, در مراسم عزاداری حسین به حداقل ممکن برسد. به گونه‌ای که 
چندان قابل ذکر و قابل مشاهده نباشد:الف) رقابت‌های شذندق. که ات 
بین گروه‌ها و هیئت‌های مذهبی ایجاد می‌شود.: .«ب) متداخل شدن مراسم 
عزاداری. با خرافات و امور ناصحیحی از فرهنگ عمومی مردمح) اصالت 
پیدا کردن بعضی از فواید جانبی و فرعی که از طریق هر گروه اجتماعی 
مفکنن: انیت حاصل شود. مثل دید و بازدید و...د) فراهم آوردن آزار و اذیت 
هایی برای دیگران, به طور مثال از طریق صدای بلندگو. بسته شدن 
خیابان و... که اگر زیاد تکرار شود. ممکن است افرادی را منزجر کند.ه) 
استفاده از اشعار و موسیقی ای که در شان عزاداری حسینی نیست و 
آهنگین عزاداری و مولودی‌ها که در جامعه‌ی ما رواج دارد. سهم بسزایی 
دارد در ارضای نیاز به موسیقی, به ویژه در کودکان و نوجوانان. چه بسا 
انان را از جذب شدن به موسیقی‌های مبتذل باز می‌دارد).و) غلبه کردن 
بعد عاطفی, و غفلت از بعد شناخت دینی در این مراسم. این آسیب بسیار 
جدی است و در دراز مدت می‌تواند تخریب کننده باشد.ز) ایجاد رابطه‌های 
مرید و مرادی بین افراد معمولی؛ گاهی ممکن است افرادی در لفافه و 
نااشکا به جای دعوت به دین, دعوت به خود کنند.ط) تکراری بودن 
محتوی و شیوه‌های جاری؛ مثل سخنرانی‌ها, اشعار و...ی) ساختن یا 
استفاده کردن از روضه و مطالبی که مستند نیست. اما تاثر عاطفی ایجاد 
می‌کند.ك) انجام دادن بعضی رفتارها؛ مثل نواختن شیپور, اجرای آهنگ‌های 
مبتذل.ل) قرار گرفتن مجالس عزاداری, در اختیاز افراد کم سواد.ن) 
خواندن بعضی از اشعار غلو امیز که خلاف اعتقادات دینی است. 


8. عزاداری از تطاقف ذیگز 


عنوان : عزاداری از نگاهی دیگر 
پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی(ع)(توصیف گر) 
سبحان عصمتی(پدیدآور) 
م سبحان عصمتی 

نوع ۰ متن 

جنس : مقاله 

الکترونیکی 

زبان : فارسی 

توصیفگر : سوگواری ها[1] 
اصلاحات دینی 

اسباب گریه 

اصلاحات اجتماعی 


مقدمه 


از سنت‌های رایج در میان ما شیعیان. نز حز از مراسم عزاداری در ایام 
محرم و صفر برای شهدای کربلا - به ویژه امام حسین (ع) - است. بر 
اساس داده‌های تاریخی برای آن زر خواز ان از روز بعد واقعه 
کربلا آغاز و در طول زمان با با وجود فراز و نشیب‌هایی ادامه یافته تا این که 
به شکل سنت سالياته. در .فرم و شکل.خاض..همر ام:,باهر شم و ادا در 
امده است.از طرفی؛ بر بر اثر پیشرفت رسانه‌های وروی و گسترده شدن 
روابط اجتماعی,جامعه‌های بشری به صورت جامعه‌ای کوچك در آمده و 
آداب و رسوم هر قوم و ملتی, خواه‌ناخواه در معرض دید و داوری دیگر 
اقوام و ملل قرار گرفته است. لذا رفتار و کردار گروهی‌هر جامعه و ملتی 
که در قالب سنت‌ها نمود می‌یابد, برای دیگر جامعه‌ها و ملل 
پرسش‌برانگیز می‌نماید, چنان‌که نه تنها برای اقوام دیگر بلکه برای نسل 
جدید جامعه شیعی کب گسترش دانش بشری روبه‌رو شده, بی‌دعغدغه 
خاطر و پرسش نخواهد بود. نسل جدید می‌خواهد به فلسفه و پیشینه 
پیدایی سنت‌ ها و هنجارهای ثابت مذهبی؛ آگاهی یابد تادر پای‌بندی به آن‌ها 
دچار دعدغه خاطر نشود و سرافرازانه از آن دفاع کند., بر این اساس,: بر 
دانشمندان متعهد جامعه ماست که برای دفاع از سنت دیرینه عزاداری در 
سالگرد شهدای کربلا, آن را به صورتی بر جامعه جهانی و نسل جدید خود 
عرضه نمایند که مورد پذیرش فطرت و خرد آنان قرار گیرد .نوشتا ر حاضر 
تلاشی است بسیار اندك در این باره, امید آن که دانشمندان متعهد گام‌های 
بزرگ‌تری در جهت نجزیه و تحلیل انسانی و عقلانی این سنت مهم بردارند, 
تا جامعه جهانی و نسل جدید ما هر چه بهتر و بیشتر با فرهنگ عاشورا اشنا 
شود.مطالب خود را در چند بخش به طور خلاصه عرضه می‌نماییم: 1 
ریشه‌های عزاداری؛ 2 فلسفه عزاداری؛ 3 ارزش‌های عاشورا؛ 4 
فریش‌ها یات ها 


ریشه‌های عزاداری 


تاریخی 


همان طور که در مقدمه اشاره شد عزاداری برای شهدای کربلا از روز بعد 
واقعه کربلا آغاد شده است؛ به چند نمونه از عزاداری برای شهدای 

اشاره می‌ شود ۳ نشان داده شود که عزاداری برای آن بزرگواران ریشه 
در فطرت انسانی و وجدان دیلی مسلمانان داشته و به طور خود جوش و 
عبت انخام کرفته است وفتی که اهل یقت آمام عفن ۶۱ را جر حال 
اسارت به کوفه ت ۱ هنگامی که مردم متوجه شدند آنان از خاندان 
پیامبرند, ناله شان به گریه و زاری بلند,شد, امام سجاد (ع) به آنان فرمود: 
«أتئوخون و تتکون مر آجلنا؟! فَحَرد ذاالذوه فتلّنا؟ آیا برای مامی‌گریید و بر 
ما نوحه می‌کنید. پس کشنده ما کیست و چه کسی که ما را 
کشت ؟»هنگامی که حضرت زینب (س) با سخنان بیدارگر خود که از عمق 
جانش برمی‌خاست مردم کوفه را سرزنش کرد و آنان متوجه شدند که چه 
کار ناشایسته‌ای انجام‌داده‌اند و چه فاجعه عظیمی را در تاریخ به وجود 
آورده‌اند از کرده خود سخت یمان شدند و به شیون و زاری پرداختند؛ 
راوی گوید, به خدا قسم مردم را دیدم که هنگام شنیدن این خطبه, حیران 
بودند و می‌گریستند و دست‌ها به دندان می‌گزیدند.وقتی که‌ام کلئوم (س) 
دختر امام علی (ع) در میان مردم کوفه سخن‌رانی کرد. صدای گریه و ناله 
از مردم برخاست.؛ زنان گیسو پریشان کردند, خاك بر سر پاشیدند, چهره‌ها 
خراشیدند, سیلی به صورت زدند و فریاد وا ویلا و وا بثور | بلند نمودند و 
مردها گریستند و موهای محاسن خود را کندند. هیچ موقع دیده نشد که 
مردم بیش از آن روز گریه کنند.2- وقتی که اهل بیت امام حسین (ع) را 
اسیرانه همراه با سرهای شهدای عربلا به دمشق بردند و با 
مرها سا ان تما (مصصص ای ای و 
چهره مزورانه یزید از هم دریده شد و مردم پایتخت تازه پی بردند که چه 
ام رسای رات وی ون 
این مصیبت زر ی به‌عزاداری برای شهدای کربلا پرداختند: اهل شام که در 
خواب غفلت بودند, بیدار شدند و بازارها را تعطیل, و سوگواری به پا 
کردند, گفتند گفتند : به خدا قسم ما نمی‌دانستیم که آن سر,سر حسین (ع) است, 
چون گفته بودند, آن سر يك نفر خارجی است که در خاك عراق خروج کرده 
است.یزید که با احساسات مخالف مردم مواجه شده بود. برای فریب 
افکار عمومی و تبرئه خود, حرم امام حسین (ع) را طلبید و از انان عذر 
خواهی کرد و گفت. شما دوست دارید نزد من بمانید يا به سوی مدینه 
بروید؟ گفتند: دوست داریم چند روز برای امام‌حسین (ع) م۳ سرایی 
کنیم, بعد به مدیبه برویم. یزید دستور داد خانه‌ای در اختیار انان بگذارند و 


همه .وسایل, .مهرد اختياج را برای آنان: آهاده کردند و آنان: فشغول 
این که لباس سیاه‌پوشید و هفت روز بر حسین (ع) گریست. همین که روز 
هشتم رسید, یزید آنان را بین‌ماندن نزد او و رفتن به مدینه مخیر کرد و 
انان رفتن را اختیار کردند.ابن قتیبه دینوری می‌نویسد: وقتی که اسرای 
کف اه تام و بر بو آهردند رید رو به‌معلشیان: کرد هار انان‌ رسیم 
نظرشان درباره این اسرا چیست ؟ نعمان بن بشیر (فرماندار سابق کوفه) 
که در مجلس حاضر بود, گفت: ای امیر مومنان ! با اینان آن طور رفتار کن 
که اگر پیامبر (ص) زنده بود و اینان را در این حال می‌دید, رفتار می‌کرد. 
یکی از دختران امام حسین (ع) گفت: ای یزید ! این زنان دختران پیامبرند. 
با این کلام مردم اهل شام که در مجلس بودند. صدایشان به گریه بلند 
شد.طبری و بلاذری نیز مطالبی چنین نقل کرده‌اند.3- وقتی که اهل بیت 
امام حسین (ع) و بازماندگان شهدای کربلا به مدینه وارد شدند. مردم 
مدینه در فقدان امام حسین (ع) و برادران و فرزندانش: صدا| به گریه و 
شیون بلند کردند؛ همانند روزی که پیامبر (ص) از دنیا رحلت کرده تو ۵ 
بشیر بن جذلم گفت: چون نزديك مدینه رسیدیم. علی بن حسین (ع) پیاده 
شد و خیمه‌ها بر پا کرد و زنان را پیاده نمود و فرمود: ای بشیر, خدا پدرت 
را بیامرزد که مردی شاعر بود, ایا ی توا نی هون ؟ بشیر گفت, 
آری, ای پسر پیامبر (ص) , من هم شاعر هستم, فرمود: برو مدینه و خبر 
شهادت اباعبد الله را به اطلاع مردم برسان. بشیر گفت: من بر اسبم 
سوار شدم وباشتاب آشته عا داد مدینه شدم, چون به مسجد رسول خدا 
(ص) رسیدم, صدا به گریه بلندنمودم و این اشعار را انشا کردم (که ترجمه 
آن خنین اشنت) : ای. مزدم: مدیته! دیکر .دزمدينه. نمانید, زیرا جسین (ع) 
کشته شد و از شهادت اوست که اشك چشم من چون باران فرو می‌ریزد, 
ما ات ی ی یراق ی ی ی 
در شتفزها دی کزدانند نس از آن. کفت ای اهل..مدبته. انوم غلی, یره 
حسین (ع) با عمه‌ها و خواهرانش نزديك شما و پشت دیوار شهر شماست 
و من فرستاده او هستم که جایگاه او را به شما نشان دهم. از این سخن 
تمام زنان مدینه که در حجاب مستور بودند.از چادرها بیرون آمدند و فریاد 
واویلا وا ثبورا بلند مت 2 روزی را که گریه کنندگان‌بیش از آن روز 
باشند.4 سال 65 هجری قمری گروهی از مردم کوفه ‏ و جاهای دیگر ‏ که 
از کوتاهی‌های خود درباره امام حسین (ع) به شدت پشیمان شده بودند و 
احساس گناه می‌کردند, به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی علیه دستگاه 
ِ امیه قیام کردند. آنان قبل از اغاز: نبرد, کنار قبر امام حسین ءع( آمندند: 

به گریه و شیون بلند کردند؛ هیچ روزی چنین گریه کنندگان برای امام 
2 دیده نشد. کنان. فیز آن حضرت توبه کردند و برای او از درگاه 


خداوند طلب رحمت نمودند, يك شب و روز در کنار قبرش ِِِ و در این 
مدت کارشان گریه و زاری بود. در کنار قبر امام (ع) می‌گفتند: خدایا بر 
حسین شهید فرزند شهید. هدایت يافته فرزند هدایت يافته, راست‌گو 
فرزند راست گو, رحجمت بفرست. . خدآپا تو را شاهد می‌گیرم, بر این که بر 
دین و راه نان هستیم و تسین کشندگان او و دوست دار دوستان اوییم. 
انا ما فت سر رسای روا ما راسره ی 
ما را بیذیر.این‌ها نمونه‌هایی از عزاداری خود جوش مردم برای امام حسین 
(ع) و اهل‌بیتش و واکنشی طبیعی در برابر فاجعه عظیم کربلا بوده است. 
این گریه‌ها ريشه انسانی داشته و دست هیچ قدرت و سیاستی. در ان 
مداخله نداشته و غیر از گریه‌ها و عزاداری‌های فردی بوده که از وجدان 
پاك انسانی و دین سرچشمه مق ره و هم‌چنین غیر از گریه‌ها و 
عزاداری‌های اهل بیت عصمت و طهارت است که هميشه خود را در این 
مصیبت بزرگ عزادار می‌دانستند. 


روایی 


به جهت آهمیتی که حادثه کربلا در تاریخ اسلام داشته, ائمه اطهار (ع) 
هميیشه دریی احیای آن بودند و تلاش می‌ کردند که باد و نام این واقعه را 
در تاریخ نگاه دارند, تا مجاهدان و ستم‌ستیزان را الهام بخشد و مظلومیت 
اهل بیت (ع) را در تاریخ بنماید. این‌تلاش در مقابل کوشش دستگاه‌های 
ستم‌گر حاکم, برای محو نام و یاد این حادثه عظیم بوده است. به چند 
روایت ت از اتمه ع( برای نمونه اشاره می‌کنیم: 1 دعبل خزاعی می‌گوید: در 
یکی از روزهای (دهه اوّل محرم) نزد امام رضا (ع) رفتم که آن حضرت 
محزون و غمگین در میان اصحابش نشسته بود, وقتی که دید من رو به 
سوی او می‌روم, فرمود: آفرین بر تو ای دعبل, آفرین بر کسی که با دست 
و زبانش ما را یاری می‌کند. پس از آن جایی از برایم در کنارش باز کرد و 
فرمود: دوست دارم که شعری ‏ درباره مصائب اهل بیت ‏ بخوانی چون 
این روزها روز حزن و اندوه ما اهل بیتٍ و ایام شادی دشمنان ما به 
ی اه ی و اد ار هر 
دشمنان برما وارد ساخته‌اند. اشك بریزد, خداوند او را در قیامت با ما 
محشور خواهد. کرد و در گروه ماخواهد بود. ای دعبل,. هرکس بر 
مصیبت‌های جد ظا حسین بح رت بی‌شك خداوند گناهانش را خواهد 
بخشید. از روایت استفاده می‌شود. شیعیانی که طبع شعري داشتند. در 
رای ۳ (ع1 شعر می‌سرودند و اين کارشان مورد تأیید و تشویق 
امام رضا )ع( قرارگرفت مت ریان بن شبیب (دایی معنصم عباسی) نقل 
می‌کند که روز اوّل محرم بر ابوالحسن الرضا (ع) وارد شدم. به من 
فرمود: اي پسر شبیب آیا روزه داری ؟ گفتم: نه. فر مود این همان روزی 
است که حضرت زکریا (ع( پروردگار خود را خواند و از او درخواست 
ذریه‌ای پاك کرد, خداوند دعای او را مستجاب مود و فرشتگان را امر 
فرمود. موقعی که او در محراب نماز ایستاد. به او ندا کنند که: (ان اللة 
پتشرك یکُیی) خدا تو را به فرزندی‌که نام او یحیی است بشارت می‌دهد. 
را روزه بگیرد و خدا را بخواند خدادعای او را مستجاب 
نوت چنان که دعای ایوب (ع) را مستجاب کرد. سپس فرمود: ای‌پسر 
, مجرم آن ماهی است که اهل جاهلیت در زمان گذشته, به به احترام 

۳0 کر و خون‌ریزی را حرام می‌شمردند و این امت نه حرمت ماه 
حرام را شناختند و نه احترام پیامبر خود را نگه داشتند. در اين ماه فرزندان 
او را کشتند و زنان او را اسیر کردند و زندگی او را به غارت بردند» خدا| 
هرکز ااوا مزر ای‌شستر سم ار سراص‌عری کرته .هی کته برات 


حسین بن علی (ع) اشك بریز. چه این که او را مانند گوسفند سر بریدند و 
نیز هیجده نفر از مردان اهل بیتش را که در روی زمین همانندی برایشان 
نود همراه او به شهادت رساندند و آسمان‌های هفت گانه و زمین‌ها 1 
گریستند.. . ای پسر شبیب پدرم از پدرش و او از جدش روایت 1 
چون جد من حسین (ع) به شهادت رسید, آسمان خون و خاك سرج بارید. 
ای پسر شبیب, اگر ترا امام حسین (ع) گریه کنی کنی, به اندازه‌ای که اشك 
بر گونه ات روان کندن خداوند همه گناهان تو را می‌بخشد؛ کوچك باشد و 
پا بر که کم بااشد پا زیاد. ای پسر شبیب, اگر بخواهی نف کنام بر خداوند 
وارد شوی, پس‌حسین (ع) را زیارت کن و اگر بخواهی در کاخ‌های بلند 
بهشت با محمد (ص) و آلش جای‌گیری, پس بر کشندگان حسین (ع) لعنت 
فرست. ای پسر شبیب, اگر خوشحال می‌شوی که در درجات بلند بهشت با 
ما باشی, پس برای اندوه ما اندوه‌ناك و برای شادی ما شادباش و دوستی 
مارا از دست مده...امام رضا (ع) بعد از بیان اهمیت ماه محرم و حرمت 
ان در دوران جاهلیت به شهادت امام حسین (ع) و پارانش در این ماه 
شون که کر رم ان هت کان در درا ها سای اه 
حرمت می‌دانستند, افرادی که خود را مسلمان می‌شمردند,.حرمت این ماه 
را رعایت نکردند و دست ناپاك خود را به خون 9 (ع) و یارانش 
اه رفن تام اسام ها لت ای که رای اسان 
(ع) محزون شوند و اشكت بریزند» اشاره می کند و با بیان ارزش‌های 
معنوی, شیعیان را ؛ به این کار تشویق می کند امام صادق (ع) به عبدالله 
بن حماد بصری فرمود: به من خبر رسیده که گروهی‌از مردان و زنان از 
اطراف کوفه و غیر آن در نیمه شعبان کنار قبر امام حسین (ع) می‌آیند و 
برای آن حضرت نوحه سرایی می‌کنند و بعضی هم در کنار قبرش قران 
می‌خوانند و بعضی کیفیت شهادت امام حسین (ع) و یارانش را شرح 
می‌دهند و عده‌ای نوحه گری می‌کنند. گفتم: بله فدایت شوم, چنین است. 
من در بعضی از اين مجالس که فرمودید,حضور یافته‌ام. امام فرمود: 
ستایش خدایی را که قرار داد در میان مردم کسانی را که به نزدما می‌ایند 
و ثنای ما را می‌گویند و برای ما نوحه می‌خوانند.از روایت ت استفاده می‌شود 
که شیعیان اطراف کوفه, به انگیزه ایمان دینی و برای عشق و محبت به 
اتاه سا مس ان کت ار مسا هرا اش ی رس تمد 
شعبان مراسم عزاداری و مرثبه خوانی به راه می‌انداختند و به شرح 
ماجرای کربلا می‌پرد اختند. این خبر به گوش امام صادق (ع( رسید و امام 
(ع) انان را تشویق کرد و از این که داری چنین شیعیانی است. خداوند را 
مورد حمد و ستایش قرار داد.در روایات دیگر, ائمه (ع) شاعران اهل بیت 
(ع) را که در رثای امام حسین (ع) مرثیه می‌سرودند. تشویق می‌کردند. 
روایات در این باره فراوان است و به جهت رعایت اختصار. به همین اندازه 


بسنده می‌کنیم.در کنار عزاداری‌های خود جوش مردم و تشویق اثئمه (ع) 
بعضی از امامان (ع) ,مانند امام سجاد (ع) که خود شاهد صحنه ناگوار و 

خون‌بار واقعه کربلا و ماجراهای بعد از آن بود. برای زنده نگه داشتن یاد و 
نام شهیدان و برای جلوگیری از فراموش شدن آن واقعه سالیان دراز 

عزادار بود و به اندك مناسبتی اشك از دیدگانش جاری می‌شد؛ ازامام 
صادق (ع) روایت شده که: امام زین العابدین ع( چهل سال در مصیبت 
پدرش گریه کرد. در حالی که روزها روزه دار و شب‌ها به عبادت بیدار بود 
و چون افطار می‌شد و غلام آن حضرت آب و غذا برابر او می‌نهاد و 
می‌گفت میل بفرمایید. آن حضرت می‌گفت, پسر پیغمبر گرسنه و تشنه 
کشته شد و پیوسته این سخن را مت که و می‌گریست, تا ات و غذابا 
اشك چشمش مخلوط می‌شد. همواره به اين حال بود تا از دنیا رفت. غلام 
آن حضرت نقل می‌کند که روزی امام سجاد (ع) به صحرا رفت و من از پی 
او رفتم, دیدم پیشانی خود را روی سنگ ناصاف و خش که من 
ایستادم و گریه و ناله او را مي‌شنیدم و شماره کردم که هزار مرتبه گفتز 
«لا ال الا ال حق فا لا اله الا الله تعداً و رف لا اله الا الله اتمانا و تصدیفاً 
3 صدقا. ۳ سپس سر از سجده برداشت؛ دیدم صورت و محاسنش از اشك 
جنتتمشن تر نشندم. کفتم؛: آی مولای فن: آيا اتدوه شا بایان تدارد .۵ گرنه 
شما خاتمه‌پذیرنیست ؟ فرمود: وای بر توء یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 
پیامبر و پیامبرزاده بود و دوازده‌یسر داشت., خداوند یکی از پسران او را از 
نظر او دور کرد. از فشار اندوه, موهای او سفید و ازغم کمرش خمید و از 
گریه دیدگانش نابینا گردید, در صورتی که پسرش زنده بود. ولی من‌به 
چشم خود دیدم که پدر و برادر و هفده نفر از اهل بیتم کشته شده و بر 
روی خاك افتاده‌اند, پس چگونه غم و اندوه من تمام شود و گریه من کم 
گردد.امام سجاد (ع) که از نسل اول واقعه کربلا بود, آن‌چنان ی از این 
واقعه بود که نمی‌تواننست آن را فراموش کند و همواره مسئولیت حفظ 
نام و یاد ان واقعه را بر دوش خود احساس می‌کرد و همیشه با رفتار و 
اعمالش سعی در احیای نام و یاد شهیدان کربلا داشت. تا به مرور زمان 
گرد و غبار فراموشی, بر روی آن ننشیند. 





فلسفه, آثار و فواید عزاداری 


اشاره 


عزاداری برای امام حسین (ع) و دیگر شهیدان کربلاء. دارای حکمت‌ها و آثار 
و فوایدی است که به آن معنا و اهمیت می‌بخشد. بدون در نظر گرفتن 
آن‌ها عزاداری چون جسم بی روح و قالبی میان تهی و بی معنا خواهد بود. 
همه تاکید ائمه (ع) بر عزاداری و مخالفت دشمنان با آن برای همین 


یکی از آثار عزاداری. اعلام حمایت و طرف‌داری از ستم‌دیده است. کسی 
اين کارش می‌خواهد بگوید, من به هدف و خط مشی مظلوم ایمان دارم و 
راه و کار او را تایید می‌کنم. این چیزی است که در همه مکتب‌ها وجود 
دارد, یعنی, طرف داران هر مکتب برای کسی که در جهت حفظ و احیای 
آن مکتب جان فشانی کردند, احترام می‌گذارند و کارش را تحسین می‌کنند 
و مراسمی به یاد بود او برقرار می‌کنند و اگر بتوانند ننددیس او را در 
مراکز مهم شهرها بر پا می‌دارند. این #9 توا یا دوست داشتن صاحبان 
مکتب و فداکاران در راه آن استت که زر اشبلام نی بز ان تأکید شده ‏ و 
عزاداری برای شهیدان کربلا اين نکته را برمی‌تاباند. بر اساس اصل توا 
بین طرف داران يك مکتب پیوند ایمانی برقرار می‌گردد, به طوری که اگر 
يك نفر از آنان دچار مشکل شود دیگران واکنش کرده و به حمایت از او 
برمی‌خیزند - و این نشان دهنده جهت مثبت عزاداری است. 


علض نز ار او گر 


عزاداری علاوه بر این که دارای بعد مثبت؛ یعنی, اعلام طرف‌داری از ستم 
دیده است, دارای بُعد نفی و طرد؛ یعنی. نفی ستم‌گر و بیزاری از 
کارهایش نیز هست. کسی که در عزای شهیدی شرکت می‌کند. با این 
عملش می‌خواهد اعلام کند که من از ستمگر و کشنده شهید بیزارم و در 
خط ستم‌گر نیستم. مکتب و اهداف او مورد قبول من نیست. این دو اصل 
(تولا و تبری) نشان دهنده جاذبه و دافعه يك جامعه و حاکی از سر زنده 
بودن وحیات ان است. بنابراین. عزاداری برای شهیدان کربلا نشان از 
خات اشانی موی امه با انمان داود. 


یاد حادثه در قالب سنت 


آثار تأکید بر عزاداری در روایات و برقراری سالیانه آن, یاد حادثه در قالب 
سنت است. زیرا به صورت مراسم و سنت سالیانه در آمدن روح آن واقعه 
را هم‌چنان باقی و الهام بخش نگاه می‌دارد. این مسئله چیزی است که در 
تمام ملت‌ها به انواع گوناگونی وجوددارد. برقراری مراسم سالیانه اعیاد, 
جشن پیروزی» جنگ‌ها؛ ولادت شخصیت های مهم, بر قراری باد بودها به 
مناسبت فاجعه‌های دردناك و... همه درباره عمل به این اصل است.اگر یاد 
بود حادثه‌ای به صورت سنت درآید و در خلق و خوی مردم نفوذ نماید و به 
صورت‌يك عادت اجتماعی بشود, و هه تا خود به خود جامعه به سمت ان 
می‌رود و هنجار ها و رفتارهای اجتماعی بر اساس ان شکل 
می‌گیرد.روایاتی که درباره عزاداری برای امام حسین (ع) وارد شده را 
می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: يك دسته روایاتی که در پی سنت سازی 
هستند:. یغنی: یاه حادته..در آغاز کار قرار دارد و هنوز به صورت سنت در 
نیامده, در این صورت, ائمه ع( می کوشیدند تا آن را به صورت يك سنت 
اجتماعی درآورند تا در طول قرون و اعصار تداوم یابد؛ دسته‌ای دیگر در 
تأکید بر این سنت است, یعنی عمل کم و بیش به صورت سنت درآمده و 
امه (ع) در تقویت آن می‌کوشیده‌اند و آن را با رفتار و گفتار خود تأیید 
می‌نموده‌آند. 


انتقال فرهنگی 


از آثار برقراری مراسم عزاداری, انتقال فرهنگی از نسلی به نسلی و از 
عصری به‌عصر دیگر است؛ یعنی؛ برقراری سنت عزاداری, علانه بر این که 
بات حفظ اصل حادته تا زان حاضر می‌شوده همین طفن باعت. اتقال 
پیام‌ها و ارزش‌های ان به نسل‌های اینده می‌شود. کودکان در مراسم 
عزاداری شرکت می‌کنند و ان را از پدران خود دریافت می‌کنند و بار 
انتقال ان را به دوش می کشند, و سپس انان نیز به فرزندانشان, منتقل 
می‌کنند و همین طور ادامه می‌پابد تا به صورت يك ضرورت اجتماعی در 
جلوگیری شود. 


تقویت روحیه دینی 


برقراری مراسم عزاداری و شرکت در ان باعث تقویت روحیه دینی در 
جامعه و سبب پیوند و ارتباط دینی افراد با مراکز مذهبی و عالمان دینی 
می‌شود. به این وسیله, گرد و غبار و ضعف و سستی‌هایی که به جهت 
اشتغال به کارهای روزمره 4 جان می‌نشیند و ارتباطات معنوی را 
سست می‌نماید, زدوده می‌شود. شرکت در این گونه مراسم, به ت زکیه 
معنوی و رشد بعد الهی و انسانی افراد می‌انجامد و چه بسا,ء افراد فاسد و 
گنه‌کار که با شرکت در این مراسم. دچار تحول معنوی می‌شوند و از 
کارهای ناپسند خود دست بر دارند و در مجموع., از جرایم و جنایات در 
جامعه کاسته شود. 


الگودهی 


از آثار مهم و مثبت برقراری سنت عزاداری, الگو دادن به جامعه است. 
هرجامعه‌ای نیازمند به الگوست, همان طور که هر فردی این نیاز را در 
خود احساس می کند؛چه, این که هم جامعه و هم فرد به کمال میل دارند و 
خود ر دز حال. د گر کوتی شدن می‌یابند و هر دگر گونی و ساخته شدن, نیاز 

به الگو دارد تا بر اساس آن جهت‌گیری شود وخود را بسازد. از آثار 
برقراری مراسم عزاداری, ارائه الگوی صحیحم به جامعه و فرد است, زیر | 
در اين گونه مراسم‌ها از فداکاری, جانبازی و خصلت‌های نیکوی قهرمانان 
کربلا گفته می‌ شود و شرکت کنند ان هم آگاهانه پا نا آگاهانه از رفتار و 
خلق و خوی آنان متاثر می‌ شوند ۲ تلاش هی کنتد تا همانند آنان ساخته 
شوند. البته هر کس , به اندازه سعی وتلاش خود در این جهت موفق 
می‌ شود. 


از اثار مهم و مثبت مراسم عزاداری, اموزش معارف دینی به مردم توسط 
راهان فمی‌ ات فا و ان سا مسا او 
معارف دینی می‌پردازند؛از نماز, روزه» ۳/9 خمس؛ زکات, مسائل 
خانوادگی و اخلاق. صله رحم« ترحم به همدیگر 9 زتنیید کی نسبت به 
بی‌نوایان و معارف اسلام می‌گویند و مردم را با گفتار خویش به سوی 
آتتا ی و عمل به معارف دینی سوق می‌د هند. راستی, اگر این گونه 
مراسم‌ها, , نبود, چگونه ممکن بود که این جمعیت را به مراکز دینی بیاورند 
و انان« 1 با ضعارفت دیتی. اشنا سازند؟ 


مانور معنوی ‏ سیاسی 


از آثار مهم مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا. نمایش قدرت معنوی و 
سیاسی جامعه پیرو اهل بیت: است. پیروان امام حسین ءع( با اجتماع خود 
طرف داری و همبستگی‌شان را با امام (ع) به همگان نشان می‌دهند و به 


همه می‌فهمانند که ما ادامه دهندگان راه آن حضرتیم و با هم بر محور 
دوستی و طرف‌داری از امام حسین (ع) متعهد و منسجم هستیم. 


استفاده از اهرم و قدرت مظلومیت 


یکی از اهرم‌های قدرت. مطظلومیت است. مظلوم و طرف‌دارانش: 
متوانته با ایتفاوه از این قدرت. افتار عموممیوا به هم خوو خلت سایته 
ماه الم اه احای سود با بط کی سس اه ی ی را 
قدرت نهفته در اهرم مظلومیت. چه بسا افراد ناباب با صحنه‌سازی سعی 
می‌کنند که خود را مظلوم نشان بدهند, تا افکار را به سمت خود متمایل 
سازند .می‌دآنیم که امام و ءع( و یارانش؛ مظلومانه در کربلا به 
شهادت. رسیدتند. بی: آنکه هیچ کناهی. چر دفاع از دین: سنت پیامبر (ص) , 
عزت و شرف مسلمانان داشته‌باشند. عزاداری برای آن 7 
رساندن پیام مظلومیت آنان: به همه کسانی است که از حقیقت ماجرا بی 
خبر ند تا به این وسیله افکار عمومی جامعه علیه دسستگام ظالم 2 
شود. 


تلطیف روح انسانی 


اه ار سا ارم لت رو اسای اسم تیا کسی که ور این 
مراسم شرکت می‌کند و بر مظلومیت شهیدان کربلا اشك می‌ریزد در پایان 
از کار خود احساس رضایت قلبی هن گنج و حس لطافت و پاکی و زدوده 
شدن بارغم و اندوه به او دست می‌دهد و نسبت به هم نوعان خود حالت 
صمیمی پیدا می‌کند. حتی از بار عقده‌ها و مشکلات درونی خودش نیز 
ی 


بهتر تحمل کردنی می‌ شود. 


هم بستگی دینی و اجتماعی 


از آتار هثبت فراسم عزاداری برای شهیدان کربلا این ات که آفراد فعتقد 
وموّمن, بر محور امامت شهادت و دین, دور هم جمع می‌شوند, دسته‌ها و 
گروه هایی راتشکیل می‌دهند و به اين وسیله هم‌بستگی دینی بین مردم 
تقویت می‌شود. تشکیل هیئت‌های مختلف و دسته‌ها در ایام عزاداری 
موجب مودّت و نزدیکی بین افراد جامعه می‌گردد. شور و شوق مذهبی 
بسیاری به خصوص در میان جوانان نوجوانان و کودکان به وجود هن اور 5 
این هیئت‌ها و دسته‌ها, نقشی همانند احزاب در جامعه‌های مدنی ایفا 
می‌کند و جانشین شایسته‌ای برای احزاب و بلکه بهتر و بالاتر از آنهاست, 
زیرا اتحاد در احزاب عمدتا بر اساس منافع سیاسی و مادی پدید می‌آید, 
ولی در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری بر محور دین و معارف دینی شکل 
می‌گیرد. 


منافع مادی 


از آثار مثبت مراسم عزاداری, فواید مادی آن است, چنان که در این‌گونه 
مراسم‌ها ,معمولا افراد نیکوکار به اطعام عزاداران می‌پردازند که قهرا 
چیزی هم نصیب نیازمندان واقعی می‌شود؛ مشکلات نیازمندان مطرح و در 
رفع آن اقدام می‌گردد و پول‌هایی برای ساختن يا تعمیر مسجد و خرید 
وسایل لا زم مراکز دینی و یا برای رفع نیازمندی‌های فنستمندآن. خمع. آوز ی 
می‌شود. در حقیقت این گونه مراسم‌ها نمودی از مشارکت اجتماعی مردم 
برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای اطلاع آنان از اوضاع و 
تخت وت دی کرو تا ایک مرت لها خسن به کشک است: 


احیای آرزش‌ها و پیام‌های عاشورا 


از اثار مهم عزاداری احیا و ترویج ارزش‌ها و پیام‌هایی است که در نهضت 

نهفته است. عزاداران سعی می کنند. به اندازه همت خود, آن 
ارزش‌ها را دارا شوند و از پیام‌ها درس بگیرند و جامعه را نیز به سمت آن 
ارزش‌ها سوق دهند.تبیین و تحلیل همه ارزش‌ها و پیام‌ها, بحثی مستقل 
است که نوشتاری جداگانه را می‌طلبد. ولی برای نمونه. به بعضی از آن‌ها 
تحت عنوان ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا اشاره می‌شود. 


آرزش‌ها و پیام‌های عاشورا 


عزت نفس 


یکی از ارزش‌های قیام عاشورا, عزت نفس و ذلت تاپذیری است؛ وقتی که 
امام بین دو پيشنهاد بیعت با دستگاه حاکم و یا جنگ و کشته با عزت قرار 
می‌گیرد. جنگ را برمی‌گزیند و زیر بار ذلت که همان بیعت با دستگاه حاکم 
است, نمی رود. امام با صدای بلند در روز عاشورا اعلام می کند: «ا لا و بان 
الا ای الَعی فد رکر بح ائتین بشْن السَلةوالدلَة وهبهات حل الل 
ما ی ای ای و و 
پا با شمشیر کشیده آماده جنگ شوم و يا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت 
کنم» ولی ذلت از ما بسیار به دور است.» 


از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا غیرت دینی است. اگر کسی غیرت ملی 
داشته اهر برابر توهین. به ملت: خود ارام نمی کیرد و از. آن دفاع 
می‌کند, و اه دا ی 
۳ ناموسی داشته باشد, نمی‌گذارد تبخانه نظر بدی به حریمش 
بکند, و همین طور اکر. کلننیة غیرت دینی داشته باشد, به هیچ وجه 
نمی‌تواند شاهد هتك حرمت دین و زیر پا گذاشتن مقررات ت آن و به خطر 
افتادن هستی آن باشد. او حاضر است که از جان خود برای حفظ دین مایه 
بگذارد. این غیرت دینلی امام حسین ع( بود که اجازه نمی‌داده تا شاهد به 
خطر فان سیم اسام اد این کشن ار ام کم ند و شه 
توجیهی را که صاحب نظران عصر بر او عرضه می‌کردند. برای خود قانع 


کننده نمی‌دانست. 


از ارزش‌ها و پیام‌های عاشوراء موج شکنی و حرکت بر خلاف موج دنیا 
گرایی اشعت 2 این ِا کف«جاهفه آن رفن دنت کوش مواح 
دنیاگرایی و دور شدن از ارزش‌های اسلامی بر پی خاندان بلدی امیه به راه 
افتاده بود. بزرگان و شخصیت‌های بسیاری بودند که پا از روی ترس و یا به 
طمع دنیا و يا مصلحت گرایی و یا از روی جهالت به توجیه وضع موجود 
می‌پرد اختند و همانند کاهی روی مو. ۹ فماهی پا جریانش‌حر 
هد ام و وا تا اي 
در برابران ایستادند و از این دفاع کردند. این درسی برای همه ازادمردان 
است فا خود زا اتتیر اعواع ان افی جاصعه نکتند در برایر آن باشستدء 
از ارزش‌های معنوی دفاع کنند. 


ترجیح مکتب بر خود 


آن‌جا که هستی مکتب به خطر می‌افتد, باید جان را سپر بلای آن کرد, و از 
دین‌حمایت کرد. این درس را قیام عاشورا به مسلمانان می‌دهد. هنگامی 
که تعارض بین حفظ دین و جان پیش آید. باید دين را ترجیح داد و جان را 
فدا کرد.بر خلاف آنچه بعضی‌ها می‌گویند که بنابر هیچ اصلی شایسته 
0 شان مدا چم خظر نذا ترا اشان بر هو اضای دم 
است, قیام امام حسین (ع) این پیام رادارد که اصل دین همه ارزش‌های 
انسانی و الهی را در بر می‌گیرد و بر انسان مقدم است. 


ازادمردی 


از پیام‌های توت ی هت ملیتی هم دارد. آزادمردی است. 
استقرار زنان و کودکان ال شد ند اهل حرم ۳ مورد نهدید قرار 
دارند, امام (ع) با همان حال دشواری که داشت,خطاب به لشکریان فرمود 
» ویْلکَمٌ يا شيعة آل آبي‌سُفیان ان لمْ یِکن لکم دی و نتم لاتحافون المَعاد 
فکو وا احرارا" قی ذنیاکه»؛ .ای بر شفا ای پیروان. ال ابوسفیان, اگر دین 
ندارید و از روز قیامت نمی‌ترسید دست کم در دنیای خود آزاد مرد 
باشید.» د ر همان وضع‌در برابر دشمن بی اینکه بیمی از دشمن به خود راه 
بدهد, به نماز می ایستد.در این سخت امام (ع) می‌خواهد بفرماید که جنگ 
هم برای خود قانونی دارد.بی‌گناهان و آنانی که در جنگ شرکت ندارند, به 
خصوص زنان و کودکان نباید آژاز و اذیت بشوند.حمله به آنان خلاف 
جوان‌مردی و انسانیت است. حتی اگر کسی ذين هم. ندازید و آخرت را 
باور نمی‌کنید, این نکته را دریابید و به اين اصل انسانی و مردی 


پای‌بند باشید. 


اهمیت دادن به نماز 


از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا؛ اهمیت دادن به نماز, آن هم در اوّل وقت 
است هگا که فک یاران امام ءع( به نام ابوئمامه صیداوی - روز 
اش اور سس ام ی را شا تناها سا 
او دعا می‌کند و می‌فرماید: «خدا تو را رحمت کند» در همان وضع در برابر 
دشمن بی این که بیمی از دشمن به خود راه بدهد, به نماز می‌ایستد. 


شجاعت در نبرد با دشمن و در میدان جنگ, از پیام‌های علاوه 
بر اینکه خود امام (ع1 فردی شجاع ی بر او وارد 
شده بود, چون کی رای ره دشمن حمله می‌کرد ۳ ین 
چون ملخ از جلوی او فرار می‌کردند, یاران اه نیز افرادی شجاع بودند؛ 
هناشن تفل. هی کنند که وفتی. به: افیا آن تسد آحنق ههار رو می‌طا یویر 
کسی جرئت مبارزه با او را نکرده و او که دشمنان را این قدر زبون و 
ترسو یافته بود, از روی شجاعت زره و کلاه خود. را از تن در آورد و بی 
لباس جنگی, به صف دشمن حمله کرد. 


وفاداری به امام 


از آرزش‌ها و پیام‌های عاشورا, وفاداری به امام و رهبر و حمایت از او تا 
اخرین نفس و آخرین قطره خون است: شب عاشورا امام حسین (ع) طی 
خطبه‌ای از همراهان خواست او را تنها بگذارند. چون دشمن فقط با او کار 
دارد. ولی هیچ يك از همراهان آن شب امام را ترك نکردند, بلکه هر کدام 
در برابر امام. اظهار وفاداری و آمادگی ترای. کشته. نشدن. در. رکات. آن 
حضرت را کردند؛ یکی از یاران آن حضرت به نام زهیر بن قین 
اظهارداشت: به خدا قسم پسر پیغمبر. دوست داشتم هزار بار کشته و باز 
زنده شوم تا خداوند تو و برادران و فرزندان و اهل بیت تو را زنده بدارد. 


فظلم واتضیاط 


از پیام‌های عاشورا, رعایت نظم و انضباط است حتی در آن جایی که 
امیدی به موثر بودن ۳ نیست. روز عاشورا امام حسین ءع( یاران اندك 
خوق زا موب ومتظم. کرد واه آنان ارایش نی دا زهیر بن قين را در 
میمنه سپاه قرار داد و حبیب بن مظاهر را در میسره سپاه گماشت و پرچم 
جنگ را به دست برادرش عباس (ع) داد و خود در قلب لشکر قرار گرفت. 
خندقی. پشت خیمه‌ها حفر کرد و اتش در آن بر افروخت, تا دشمن از آن 


از ارزش‌های عاشورا. رعایت اصول انسانی درباره دشمن است. هنگامی 
که امام‌حسین (ع) به سمت کوفه در حرکت بود در نزدیکی‌های کوفه - در 
منزل اشراف _ با لشکر هزار نفری دشمن, به سرکردگی حر مواجه شد. 
برای رفع تشنگی آنان, امام حسین (ع) به همراهانش دستور داد تا آبی که 
به همراه دارند. به سیاهیان حر بدهند تا تشنگی‌شان برطرف شود. 


از پیام‌های عاشورا توبه‌پذیری و قبول عذر از توبه کننده است. وقتی که 
دشمن به اشتباه خود پی برد و در صدد جبران خطاهای خود برآمد, امام 
حسین (ع) راه باز گشت را به سوی او باز گذاشت و توبه‌اش را پذیرفت. 
روز عاشورا حر به اشتباه خود پی برد, لذا از لشکریان عمر سعد جدا شد و 
به امام حسین (ع) پیوست. در تاریخ امده است, وقتی که حر نزد امام (ع) 
رسید. : «از اسب پیاده شد. سرش را پایین انداخت و پای امام حسین ‌ع( 
را بوسیده گریه سختی کرد. امام حسین (ع) فرمود سرت را بالا بیاور ای 
شیخ ! مر سیر را بالا آورد. عرض هن ای مولای من» من بودم 9 
۱ 9 نزد تو آمده و از آنچه کرده‌ام, توبه هی کف دا 
با فایت مت کی انا داي ند تس اد سا است ام میس ۵ 
فر مو 3 آکز توبه. کتی: خداوند توبه ات را می‌پذیرد و تو را می‌بخشد. او 
ارحم ره است.» 


عشق به دعا و مناجات 


از پیام‌های عاشورا عشق و علاقه وافر به مناجات و راز و نیاز با خداوند 
است. عصرروز نهم محرم بر اساس دستوری که از ابن زیاد به عمرسعد 
رسید, وی مامور شد که در همان عصر کار را يك سره کند. لذا سپاه عمر 
سعد, به فرمان وی به سوی قرارگاه امام‌حسین (ع) به حرکت درآمدند. 
امام حسین (ع( از برادرش عباس (ع) خواست تا به سوی سپاه دشمن 
برود و از آنان بپر لسد؛ برای چه به حرکت درآمدند؟ چه مسئله‌ای پیش 
آمده است ؟ عباس (ع) نزد سپاه دشمن رفت و از آنان پرسید, چه 
مسئله‌ای پیش آهده‌آنننت: آنان گفتند که فرمان از ابن زیاد ر سیده که الان 
آنام‌ هش ۱۱ ناوت کنیها کی ضاس ازع ساه رنه ماس 
سا انا شا و ای ام تا ی را مه ها مات 
بدهند تا در این شب نماز بخوانیم و دعا کنیم و به درگاه خداوند استغفار 
نماییم. او می‌داند که من نماز خواندن و تلاوت قران و کثرت دعا و 
استغفار را دوست دارم.ارزش‌ها و پیام‌های دیگری در نهضت امام حسین 
(ع) نهفته است. مانند وفا, کرامت, شرافت. ایثار. محبت. استقامت. عشق 
به شهادت, و... که به شرح ان‌ها نپرداخته و به انچه به برای نمونه ذکر 
شد, بسنده می‌کنیم. عزاداری برای امام حسین (ع) یعنی احیا و ترویج این 
ارزش‌های متعالی در جامعه. مجالس عزاداری به انسان‌ها درس شهامت؛ 
شهادت؛ کرامت؛ محبت,؛ انسانیت, عزت» ایثار, وفاء آزاد کی و ستیز با ظلم 
و ظالم می‌دهد و هين مسائل است که بر پیروان اهل بیت (ع) الزام 
می‌کند که هر ساله بر رونق و شکوه این مراسم که حقیقتا دانشگاه 
اتشان فا استه ست اد نخان ار ار ایا 
سیراب نمایند. 


پرسش‌ها و پاسخ‌ها 


آبا عزاداری ساخته سیاست دیلمیان و صفویان است ؟ 


1 - بعضی ها ی کویتن «بنای تعزیه را روز حا زک دیلمیان و صفویان به 
اقتضای پولیتیکای خودشان رواج دادند. آن سبب حال رزمیان رفته, اما به 
هر کجا که می‌روی,تعزیه بر پاست, مگر مصیبت و درد خود آدم کم است 
که با نقل گزارش هزار ساله: اوقات»خود.زا دائما تنل بکند و به جهت: عمل 
بی‌فایده. از کسب و کار باز بماند. از اين تعزیه‌داری اصلاً نه برای تو 
فایده‌ای است و نه به جهت امام ءع( ِ< «پاسخ 1- اگر منظور نویسنده از 
تعزبه, تشببه خوانی بااشد که این خود نوعی از هنر جذاب است, و اگر 
آميخته با دروع و خرافات نباشد, کاری مفید خواهد, بود, زیرا| که صحنه 
کربلا و ماجرای آن را تماشاگران مجسم می‌کند و تأثیر فراوانی بر آنان 
ار ای ها و وا ف اه ان هیحان 
گویا خود را در صحنه عاشورا حاضر می‌بیند و روشن است که بسیار از آثار 
مثبت عزاداری که بر شمردیم. بر بر این گونه از مراسم نیز بار خواهد 99 
اما اگر منظور از تعزیه, عزاداری به معنای ذکر مصیبت و گریه 
باشد. تاربخش به شهادت امام حسین (ع) بر می‌گردد و از فردای و 
امام حسین ع( پایه گذاری شده که به چند نمونه از شواهد تاریخی و تأکید 
روایات شور ان اشاره شده است. البته ممکن است در زمان دیلمیان و پا 
صفویان این مسئله رواج بیشتری یافته و در نتیجه از نظم و ترتیب و شکوه 
فسلال خاصی برخوردار شنده استه آنن, ندان جهت: بودم که با قیل‌از آن 
زمان بر مبنای تشیع حکومتی تاسیس نشده. ولی با به روی کار امدن 
ات ند اسان این سامت که ار ارم شور ند 
عیررسمی برگزار می‌شد - به صورت علنی رسمیت یافت و چون حکومت 
از آن این مس کرددایاه تم و ادات خاضی ند این هر کرنبه.ایم 
معنا نیست که اصل این مراسم ساخته و پرداخته دست سیاست و حکومت 
هاست. 2 با توجه به آنچه در مورد آثار عزاداری و حکمت‌های آن گفته 
شده و آثار مثبت فراوانی اعم از مادی, معنوی, اجتماعی, فردی. سیاسی, 
فرهنگی و مذهبی برای آن شمرده‌اند, روشن می‌شود که این سخن چقدر 
نی اساس است, زیرا کسی نمی‌گوید که این مراسم, فایده‌ای برای 
شخص امام حسین ءع( دارد, بلکه تمام اثار مفید ان, در مجموع به خود 
جامعه بر می‌گردد که اگر به درستی از آن بهره برداری شود, بی شك 
مدینه فاضله‌ای خواهیم داشت.3 _ برقراری مراسم عزاداری با توجه به 
آناو نان شده, اوقات تلخ کردن نیست,بلکه درس گرفتن از مکتب عاشورا| 
و ترویج ارزش‌های آن در جامعه و تجدید روحیه دینی و معنوی و حرکت 
نتاس و سم شک اتیاعی و ای مه صعارکه ین هب خوانه 


بود. گرچه به يك معنا اوقات تلخ کردن هم باشد. چه اینکه اوقات ستم‌گران, 
دیکتاتوران, استعمارگران, وابستگان به استعمار و روشنفکر نمایان از 
مشاهده این مراسم انسان‌ساز تلخ می‌ شود. 


آبا عزاداری ارضای حس خون خواری نیست؟ 


بعضی‌ها می‌گویند: «در کشور مسیحی, در هر کوی و برزن, در هر گوشه و 
کنار.پیکره‌ای از مسیح (ع) را بر صلیب می‌بینید که از بدن او خون روان 
است. چه تعمدی است که ان 2 را که دو هزار سال پیش روی داده, 
هر روز و هر لحظه و در هر گذر از نو زنده سازند و در انظار همگان 
بگذارند. آیا اين ارضای حسرٌ خون آشامی انسان‌ها نیست؟ بسیاری از 
مراسم مذهبی دیگران نیز از این قبیل است. مانند کاهنان بودایی که خود 
را در آتش می‌سوزانند و تیغ‌زنی و سینه زنی و نظایر آن.»پاسخ 1‏ دفاع از 
عمل مسیحیان و مراسم بودائیان را اگر دفاعی داشته باشند به‌خودشان 
واگذار می‌کنيم و آما مسئله سینه زنی ارتباطی به ارضای حسنّ خون 
ا ای تا بات واعای و 1 تسه مس رن 
توضیح این که وقتی‌مصیبتی سنگین بر انسان وارد می‌شود, به طور طبیعی 
گریه می‌کند, ناله و شیون سر می‌دهد و به سر و صورت خود می‌زند. این 
است که البته برای تخلیه فشارهای روحی و کاسته شدن با رغم و اندوه 

مفید است. جامعه ما که برای امام حسین (ع) عزاداری می‌کند و در عزای 
۳ حضرت سینه می زند, می‌خواهد خود را تشبیه به فضیتت: دید ان اصلی 
درآورد و در غم آنان خود را شريك نماید. روشن است که اظهار هم‌دردی 
از سوی دیگران: که ازنیازهای طبیعی و روعی انسان‌های مصیبت دیده 
است. انسان مصیبت دیده وقتی می‌بیند که دیگران در غم او شریکند و 
همانند او اشك می‌ریزند و به سر و سینه می‌زنند و يا چهره‌ای حزن‌الود 
گرفته و لباس سیاه برای هم دردی به تن کرده‌اند, دلش تسلی می‌یابد و از 
بار غم او کاسته می‌شود, زیرا دیگران هم با اظهار هم دردی. سهمی از بار 

غم او را به دوش می‌کشند. سرچشمه سینه زنی چنین است نه آن که 
ارضای جر" خون‌اشامی باشد.2- بر فرض که چنین حسی. در انسان وجود 
داشته باشد و سیته زنی هم هیچ مبنایی جز ارضای این حس نداشته باشد, 
خواهیم گفت که بعضی از کارهاست که موجب تخلیه این حس می‌شود. 
هم چنان که روان شناسان و علمای علوم تربینی معتقدند که از جمله 
فواید ورزش: تخلیه حس بصن ‌ظایین و سنیزه جویی است. آنان فی گویند 
که بشر ذاتا ستیزه‌جو و جنگ طلب است و از آن جا که ارضای این حسٌ 
نمی‌تواند, بی‌مانع باشد (زیر| ت۱۳ اختلال نظام جامعه و خر ویرانی 
می‌شود) لازم است که از راه‌های دیگر که ضرری به جامعه نمی رساند, 
اين حس ارضا شود بهترین راه و سالم‌ترین ان, رقابت‌های ورزشی است 
که سبب تخلیه حس ستیزه جویی و تلطیف روانی جامعه می‌شود. اکر این 


سخن. صحیح باشد چه اشکالی دارد که یکی از راه‌های تلطیف روح انسان 
مراسم عزاداری و سینه زنی باشد. آنچه در این جا می‌توان اضافه کرد, این 
است که اگر سینه زنی را گونه‌ای خود زنی‌بدانيم, باید پرسید, مگر همه 
خود زنی‌ها بد است ؟ مثلا در مراسم جشن و شادی, افراد کف می‌زنند و 
معلوم است که کف زدن نوعی خود زنی است. اگر ایراد کننده بگوید که 
خندیدن و کف زدن؛ تخلیه هیجان‌های پدید آمده از شادی است می‌گوییم 
که اشتنه تنب کرنة کردن هم. تخليه: هیحاززهای ناشی از احساس غم و 
اندوه است. هر توجیه و تفسیری که در مورد شادی‌ها گفته شود, در مورد 
غم و اندوه‌ها هم به گونه‌ای می‌توان گفت. 


آیا گریه کردن و اشك ریختن نشانه ضعف نیست؟ 


ب: اين طور نیست که گریه کردن و اشك ریختن به طور کلی, نشان 
0 چه اینکه گریه را به لحاظ سرچشمه‌هایش انواع و 
اقسامی است. 1 ت کریه میت ار ان که متیر اسان وارد شود و 
عزیزی را از دست بدهد, در این و می‌شکند, حالش منقلب و 
اشك از چشمانش جاری می‌شود. اين يك واکنش طبیعی ات 
در مصیبت ها از خود بروز می‌دهد 2 0 تذامت فاهین گریه انسان برای 
ندامت و پشیمانی است., زیرا شاید انسان مرتکب اعمالی شود که با کمال 
و جای گاه انسانی او در تضاد باشد. بعد از ارتعاب عمل بر اثر فشار 
وجدان دینی و انسانی از کار خود پشیمان می‌شود و به درگاه خداوند و یا 
گنت که در حق او ظلم کرده می‌اید و ابراز ندامت می کند و گاه اشك 
می‌ریزد و تقاضای عفو و بخشش می‌کند.3 - گریه شوق‌گاهی هم گریه و 
اشك برای این است که نعمتی پیش بینی نشده, به انسان رسیده و یا با 
عزیزی که مدت بسیاری او را ندیده, دیدار کرده و يا به موفقیتی مهم نایل 
شده؛ در چنین مواردی و مانند زب از شدت شوق و خوش‌حالی؛ اشك از 
چشمانش جاری می‌شود.4 بد رنه نع ذوستانه‌فتل. آن. که تتخضی: با نخید. 
می‌شود که انسان هایی دست خوش بلاهای طبیعی؛چون زلزله. سیل, 
اتش‌فشان؛ قحطی و... شده‌اند. وی با مشاهده صحنه‌های دل خراش و 
دیدن چهره مصیبت زده‌هاء به خصوص کودکان از نزديك پا از رسانه‌های 
گروهی ,ناخودآگاه اشك از چشمانش جاری می‌شود و عواطف او به جوش 
شت | نو 7 گریه کمك‌خواهانه‌گاهی انسان, به جهت نداشتن ابراز ز لازم, برای 
اعلام خواسته 9 ی نابوخ به ار می‌گوید, تا تا وضعیت خود را اعلام کند 
و نظر حمایت گرانه دیگران را به خود جلب نماید؛ مانند طفل که برای 
اعلام وضعیت و نیاز به پدر و مادر خود گریه قی گنه زیرا او وسیله‌ای غیر 
از گریه برای ابراز وضعیت خود و رسیدن به خواسته‌اش ندارد. بعضی از 
بزرگسالان نیز برای جلب تنوجه و محبت دیگران به خود. کرفة می کنند. 
کاهت قشم نه مت کرد دا را هت وت متا کر وایت: اسان :۱ 
خدا هیچ وسیله‌ای جز اشك و آه کاربرد ندارد, همان 0 که امیر مومنان 
ءع( در دعای کمیل به خدا عرض می‌کند:« ارحم 0 ماله الدرّجا و 

خه التکاء ایا بت کشت کم سرمایه اش آمبه ۱۳9 کرت آسعگ: 
دح نما.» با توجه به انواع گریه و علت‌های آن روشن مي‌ شود که اشك 
ربختن» همیشه نشان از ضعف و ناتوانی نیست؛ بلکه غالبا واکنش طبیعی 
انسان در اوضاع خاض. است و این. افضاع کاهن.شادی .بخشند و زمانن 
حزن آور. گریه‌ای که عزاداران برای امام حسین (ع) می‌کنند. هم از حسرد" 


نوع دوستانه سرچشمه می‌گیرد که جنبه حمایت عاطفی از مظلوم دارد و 
هم از مصیبتی است که بر شخص گریه کننده وارد شده است. زیرا انسان 
عزادار مصیبت‌هایی را که بر امام‌حسین (ع) وارد شده,_ مصیبت خود 
معادانت عهفین اسان ردان ما می ررد تخاس انمت که 
جان خود را برای امام حسین (ع) فدا کنند و در برابر دشمنان آرمان آن 
حضرت بایستد. بنابراین, گریه او نشان از ضعف و زبونی نیست. . گریه‌ای 
که توابین در سال 65 هجری برای امام حسین (ع) کردند. هم از حس نوع 
دوستانه برخوردار بود و هم از حس ندامت, و در عین حال, تا آخرین قطره 
خون در برابر دستگاه بنی امیه مقاومت کردند. 


ساننده مان افاتن. مدند. مف کید که س هم آنما. آشازه .مشود 1 
موضوعیت یافتن‌از آفت‌هایی که سنت عزاداری را تهدید می‌کند, این است 
برگزارکنندگان. برای نشان دادن چهره مذهبی از خود و يا برای رقابت با 
مسجد پا هیئت دیگر, اقدام به برقراری مراسم کنند. در این‌صورت, جنبه 
آدانی مراسم, بر جنبه ِ و لازم آن پیشی می‌گیرد و چندان اثر 
تربیتی, سیاسی و فرهنگی و.. بر آن بار نخواهد شد, جز اين که باعث 
سرگرمی و گذراندن عمر شود. ۳ برای جلوگیری از اين آفت, توجه 
بیشتر به جنبه ابزاری و کاربردی مراسم که روح آن را تشکیل می د هد 
لازم می‌نماید تا جبنه سازنده آن حفظ شود ۵ نان میتی تزان بار گردد و به 
عنوان يك عادت صرف اختماعی. با آن برخورد نشود, زیرا عملی که به 
صورت عادت در آید, خالی شتدن از محتوا آن.را مدید فی کند: 2 ب پرذاشتت 
منفی از عزاداری‌از آفت‌هایی که مراسم عزاداری را تهدید می کند, 
برداشت .۲ از مراسم عزاداری است؛ یعنی از مظلومیت و 
گرفتاری‌هایی که برای امام حسین ءع( و اهل بیتلش امده, چنین نتیجه 
بگیریم که پس ما که رهرو او هستیم, باید کاری بکنیم که مظلوم واقع 
شویم. به دنبال گرفتاری بگردیم و از آن خوشمان بیاید و یا اگر ستم‌گری 
آن را بر ما تحمیل کرد. با چهره باز آن استقبال کنیم بي آن که با سنم گر 
صاوخ نماییم. در صورتی که گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایی که برای امام 
حسین (ع( پیش امد تحمیلی از سوی دشمن بر آن حضرت بوده است, 
آن هم به جهت قیام امام (ع) در برابر دستگاه ستم گر, نه‌از روی ضعف و 
زبویی. از علت‌های عزاداری. اين است که از مبارزه‌های امام (ع) 
درس‌بگیریم و با ستم و ستم‌گر مبارزه نماییم. ولی اگر بخواهیم از اين 
مراسم‌ها نتیجه تیره و تاری از زندگی بگیریم و تن به تاریکی‌ها و تیرگی‌ها 
بدهیم» خود انحرافی از این واقعه مهم است. باید بدانیم که مظلومیت 
امام حسین (ع( شجاعانه بوده است, نه زبونانه. به عبارت دیگر: معنای 
رای سر اسم ادا هر این انست که ار عاند آمام تخس( وس انز 
ظلم و ظالم ایستادی - که باید بایستی - و تن به ذلت ندادی - که نباید 
بدهی - و در این راه متحمل مشکلاتی شدی, چون امام حسین (ع) صبور و 
بردباری باش و برای گریز از مشکلات, هدفت را از دست ند هی؛ نه این که 
سختی‌ها را تحمل کنی و هر چه ستمگر گفت, بی‌آنکهة مبارزه‌ای. کنن: پذیرا 
شوی و عزاداری برای امام حسین (ع) را توجیهی برای زبونی‌های خود 


قرار بدهی. اين آفت در واقع مراسم عزاداری را که عاملی بیداررگر و ضد 
سته اش داح دصر ند یدیا مق کند ت پراقرا طب فرظ سوت 
امامکسشن سای خلت هی امه اه کیرد ات 
و9... است. برای استفاده شایسته از این نهضت, باید بةه همه ابعاد [ توجه 
یکسان شود تا جامعه پیرو امام حسین (ع) , از تعادل و توازن برخودار 
باشد. از افت هایی که مراسم عزاداری را تهدید می کند, این است که در 
بعدی از تفت ریادم وهی رو در بعد دبک آن- کفتاهی کردد هبل ریم نعد 
عاطفی ان بیشن. از خد توجه شود که در این صورت نما ملتی عاطفی, 
فخانت و اهل اش و ان اه ناهام ار‌داشین امه ای ناش 
سیاسی و انقلابی و آگاه به زمان و تحلیل کننده اوضاع محروم خواهیم شد؛ 
با فقط برد نما یو تاسی آن ی ان انوا وه بو و یه بو 
عاطفی ان کوتاهی گردد که در این صورت ما ملتی داری بینلش سیاسی و 
قصلن کم ماع ي ال سار اما عون لطی‌صاطفیتو انا کر 
خواهیم بود. مع الاسف, در طول تاریخ مراسم عزاداری, بین ابعاد 
کش کر وان حص اس ور ایض عمش ار نها سید عفن 
آن و در اوضاعی هم بیش از اندازه به بعد انقلابی و سیاسی آن پرداخته 
شده و درباره بعد عاطفی آن کم‌توجهی شده است. در صورتی که باید بین 
همه ابعاد نهضت, توازن و تعادل برقرار کرد.هم اشك ریت ۵ کریه کرد و 
مرتیه خواند و هم از سیاست. مبارزه و حماسه گفت.4 _ خرافات‌از 
افت‌هایی که مراسم عزاداری را تهدید می‌کند و اگر در برابر ان هوشیار 
نباشند.ممکن است کل هدف را از این مراسم مخدوش کند, ورود خرافات 
در این مراسم است و این خرافات؛ گاه با نقل خبرهایی که هیچ سند و 
مر فرش ارت انحام سم تن ام اسان خال‌هاه. که نف 
می‌شود, خود را نشان می‌دهند. بخشی از مصیبت‌ها و مرئیه‌ها, زبان حال 
سراینده اشعار و یا ذاکر مصیبت, و برداشت و تفسیر انان از وقایع تاریخی 
است که نقل می‌ شود. انچه انکار نکردنی نیست, تاثیر بینش و خصوصیات 
روحی و مشکلات شخصی و اجتماعی سراینده و پا ذاکر مصیبت, در 
چگونگی تفسیر ترسیم صحنه‌های تاریخ است. در صورتی که آن, بیش از 
زبان حال يك تصویر و تفسیرفردی نیست و به مرور زمان به صورت 
واقعیات پیش آمده و يك حادثه تاریخی در نزدتوده مردم تلقی می‌شود. به 
عنوان مثال. , وقتی لین اکبر (ع) به میدان می‌ر ود سراینده یاذاکر چنین 

۱ ۱ ۷ ۱ ۲ ۵ و ای و ۱۲ ۳ 
باجوانش برخورد می‌کرد و چه حرف‌هایی به او می‌زد. مسلماً درباره این 
که اگر مادرش تا می‌بود؛ جه قف هت به فرهنگ و اداب و رسوم 
فردی و اجتماعی سراینده و دک مرائی,هنگامی که ۳3 جوانش به 


میدان جنگ می‌فرستد و پا می‌بیند که جوانش به میدان جنگ و يا به سفر 
دور و دراز می‌رود. این که با او چه حرف‌هایی را در میان می‌گذارد. 
آوهمین برخورد را برای زبان حال به تصویر می‌کشد و به مادر علی اکبر 
(ع( نسبت می‌دهد.در صورتی که ممکن است, این تصویر به کلی نادرست 
باشد؛ چه اين که هم فرهنگ و روحیات هر قومی با فرهگ و روحیات قوم 
دیگر متفاوت است و هم شخصیت و خصوصیات روحی هر فرد با فرد دیگر. 
این اختلاف. موجب اختلاف در برخورد با حوادت ناگوار و مشکلات 
شی گناد عضی از این حرافات هد عملی است. کهدنه راز نو اععال 
مربوط می‌شود و پایه صحیحی برای آن--متضور تست لن. خفل, عام 
عریض و طویل که به شکل صلیب مسیحی هاست. در روی بازوهای این 
علم کذایی. اشکالی از خورشید, کشکول, تبرزین, کبوتر و آژدها و... نصب 
تدم و بر یت امه ند زر ره زان که مصمعم دی از این اشکال 
و اشیا فهمیده نمی‌شود. در صورتی که علم , به معنای علامت و نشانه 
(پرچم) و حمل آن در میدان جنگ, مرسوم بوده است. در آن زمان به 
هنگام جنگ, پارچه‌ای را به رنگ دل‌خواه پا طبق قرارداد. بر چوب بلندی 
می بلننند و آن را دردست پرچمدار که از شجاآع‌ترین نیروهای رزمی بود, 
می‌دادند ۳ جنگ جویان با دیدن آن موقعیت دوست و دشمن را تشخیص 
می‌دادند. اگر بنا بود که علم‌های آن زمان, مثل علم‌هایی باشد که امروزه 
در بعضی از مراسم عزاداری حمل می‌شود, چندین نفر از نیروی رزمنده را 
از انجام وظیفه باز می‌دارد.امروزه ما شیعیان, در برابر چشم میلیون‌ها 
بیننده در سراسر جهان قرار داریم, چه بسا این مراسم به وسیله 
ماهواره‌ها به سراسر جهان نشاتر داده 1 انجام ب گونه برتام‌ها 
ی را ح داشته باشیم, تا هن ی خود 
نشویم: نه. آن که کاررهایی اتجام بگیرد که نوخب توهین, به. ملت و مکتب ما 
در انظار جهانی بشود. استدلال‌های ما باید از محدوده درون ۳3 فراتر 


عزاداری برای شهیدان کربلا ریشه در عواطف و احساسات انسانی دارد و 
دارای پایه‌های تاریخی و روایی است. عزاداری دارای فلسفه‌ها و حکمت 
اس ار ای نا اما ای ی ۱ 
توجه به ریشه‌های تاریخی و روایی عراداری روشن می‌شود که 
حکومت‌های شیعی در تاریخ, نقشی در پیدایش اصل آن نداشتند اگر چه 
ممکن است در شکل و فرم آن تاثیر داشته و یا ترویج آن کوشتدم: فضعتن 
از مطالب گذشته معلوم شد که همراه با اهمیتی که سنت عزاداری دارد 
آفاتی نیز آن را تهدید می‌کند. آفاتی چون موضوعیت یافتن و جنبه 
تشریعاتی بیدا کردن: افزاط ری تفریظ در اساه تهست, برذاشیت متعی. از 
نهضت ورود خرافات در سنت عزاداری از جمله آفت‌هایی است که به آنها 
اشاره شد باید به گونه‌ای شایسته با سنت عزاداری برخورد کردکه از گزند 
آفات مصون بماند تا روشنایی بخش جامعه پیرو راه امام حسین ءع( باشد. 


9. احکام عزاداری 


ام غز اباری 


«عزاداری برای سیدالشهد|ء از افضل قربات و مایه تقویت روح ایمان و 

شهامت اسلامی و ایثار و فداکاری و شجاعت در مسلمین است.» (1) 

سوال: 

ِ بر پا کردن مراسم عزاداری [توسط زن] بدون اذن شوهر جایز می 
شد ؟ 

آیت الله نوری همدانی: 

در صورتی که از اموال شوهر باشد جایز نیست. (2) 

سوّال: 

گاهی برخی از دسته‌ها که وارد مسجد می شوند, با کفش وارد می شوند., 

که نوعی بی احترامی به مسجد محسوب می شود, لطفا بفرمائید که این 

مسئله چه حکمی دارد؟ 

ایت الله نوری همدانی: 

اگر موجب هتك شود اشکال دارد. (3) 

سوال: 

در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن يا مجروح شدن بدن می شود و 

همچنین غالبا پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر در خیابان و معابر 

عمومی ظاهر می شوند, نظر شما چیست ؟ 

1 ندارد, مگر اینکه موجب ضرر فاحش بر بدن شود. (4) 

سوال: 

آیا برهنه شدن مردان با حضور زنان برای عزاداری عیب دارد يا خیر؟ 

ایت الله فاضل لنکرانی: 

مانعی ندارد و زنها نباید به بدن مرد اجنبی نظر کنند. (5) 

سوال: ۲ 

در مجالس زنانه. زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای انها به گوش 

مردان رهگذر می ر لسد. 

تا 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست. (6) 

سوال: 

سینه زدن با تیغ و يا زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و يا تیغ می باشد 

و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود چه حکمی دارد؟ 


کیفیت عزاداری باید چنان باشد که بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام ندهد و 
موجب سوء استفاده از ان نشود. (7) 


اشفا تلاوت 


سوّال: 

بسیاری از تکایا در ایام عزاداری های مذهبی, اقدام به حمل «علاماتی» 
فی. کنتد که. به قیصت. گرافن. خریدم شنده. ۵ خصل ان تیر هوختب: اشکال 
است. اين وسائل از نظر شرعی چه حکمی دارند؟ 

اشکال ندارد. (8) 

سوال: 

حکم علمهایی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست ؟ 
آیت الله فاضل لنکرانی: 

استفاده از آنها در عزاداری جایز است. (9) 

سوال: 

ایا جایز است پارچه و دستمال هایی را که در ایام محرم بر روی علم می 
بندند بفروش برسانند و در عزاداری و تعمير حسینیه مصرف کنند؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

اگر در مراسم عزاداری محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد. می 
توانند بفروشند و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه‌ها برسانند. (10) 


امام خمینی رحمه الله: 

تعزیه و شبیه خوانی اکر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب 
نشود. اشکال ندارد ولی بهتر است به جای ان, مجالس روضه خوانی برپا 
کنند. (11) 

سوال: 

ایا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟ 

ایت الله فاضل لنکرانی: 

اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. (12) 
آیت الله گلیایگانی رحمه الله: ۱ 

نخوانند و مرد لباس مخثص به زن نیوشد, اشکال ندارد. (13) 

سوال: ۲ 

امام خمینی رحمه الله: 

با مواعات اخترام انان جایز است. (14) 

آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله صافی گلیایگانی: 

در صورتی که مستلزم اهانت نباشد مانعی ندارد. (15) 

آیت الله علوی گرگانی: ۱ 

شود, باید اجتناب شود. (16) 


احکام استفاده از لباس سیاه 


سوال: 

آبا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است و 
آیا رجحان دارد؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه علیهم 
السلام چون از مصادیق تعظیم_ شعائر است.؛ واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملا بزرگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی در روز عاشورا از قبای 
سیاه استفاده می کردند. (17 

آیت الله ضافی کل‌ایکانت.و ابت الله: توری صمدانت؛ 

پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین 
علیه التتیلام و آلفه علهم السلام رجفان دار (19) 

سوال: 

آپا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السلام مکروه 
است ؟ 

آیت الله صافی گلپایگانی: 

چون لباس سیاه علامت عزاداران سیدالشهداء است و عزاداری آن حضرت 
کمال ان را داره لخاخمان خوانونبا آن بش مکرفه ی اش (19) 


احکام موسیقی 


مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در پاسخ به کسانی که می گویند 
غنا می تواند زمینه گریه کردن را فراهم نماید, می فرماید: 

چنین شیوه‌ای نمی تواند مقدمه مستحب يا مباح قرار گیرد و باید به عموم 
ادله حرمت غنا تمسك نمود. (28) 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله در منتهی الأمال می فرماید: 
عزاداران امام حسین علیه السلام بر وجهی سلوك کنند که زبان نواصب 
دراز نشود و از استعمال محرمات از قبیل غنا که غالبا نوحه‌ها خالی از آن 
بیست و حکایات ضعیفه مظنونة الکذب احتراز نمایند و شیطان را در این 
عبادت بزرگ راه ندهند. (29) 

سوال: 

در رادیو مدح ائمه طاهرین علیهم السلام با واقعه کربلا را با وزن و ساز و 
با لحن خوب می خوانند. 

ایا استماعش جایز است‌یا خیر ؟ 

سوال: 

هیئّت های نوازنده و کسانی که در مراسم تشییع جنازه شهداء موزيك عزا 
و ایا خرید و فروش ان لوازم حرام است يا خیر ؟ 

امام خمینی رحمه | " 

خرید و فروش الات لهو حرام است و موسیقی مطرب جایز نیست و 
صداهای مشکوك مانع ندارد. (31) 

سوال: 

ایا زدن طبل و شییپور در تعزیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز است 
یا نه؟ 

سوال: 

آیا در عزاداری سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولی طبل و دهل و امثال آن جزء 


اتکام ع#آزفون۱ 


1- روزه روز عاشورا و روزی که انسان شك دارد روز عرفه است يا عید 
قربان مکروه است. در روایت ت آمده است که 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

بنی امیه نذر کردند که اگر موفق به قتل امام حسین علیه السلام شوند, 
روز شهادت او را جشن بگیرند و مبارك بشمارند و روزه بگیرند و روژه در 
آن زوز سنت ال امیه است, لذا ائمه اطهار علیهم السلام به جهت مخالفت 
با این طایفه تبهکار و عدم هماهنگی با آنان. روزه عاشورا را نهی کردند. 
(34) 

2- در روز عاشورا مستحب است که انسان تا عصر بدون قصد روزه از 
خوردن و اشامیدن خودداری کند. (35) 

3- بسیار مناسب است که در روز عاشورا کار و کسب تعطیل شود. مگر 
در حد صرورت. 

امام رضا علیه السلام فرمود: 

«من ترك السعی فی خوائجه یوم عاشورا| قضصَی الل له حوایح الدتیا و 
الاخِرَة: (360) کسی که کار و تلاش برای براوردن حوائج خود را در روز 
عاشورا| ترك کند, خداوند نیازهای دنیا و اخرت او را برطرف می سازد.» 
سوال: 

در ایام سوگواری امام حسین علیه السلام نماز مقدم است يا عزاداری؟ 
آیت الله فاضل لنکرانی: 

بهتن ان است که نماز را مقدم دارند, همانطور که امام حسین علیه السلام 
روز عاشورا هنگام ظهر نماز ظهر اقامه کردند. (37) 
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سیاه پوشی 


سس 

اپا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه 
است ؟ 

ات وت سرا اک ات ی شا اشودا اس اعر « 
سایت مقام معظم رهبری 


س. 

در برخی موارد مرثیه خوانی و مداحی زنان در مجلس خودشان, به گونه 
ای اسفت که صدای اانا بلند یه وس مان رهدر مبرشتد آبا ایض 
۱ 


ای در ی ریبه» تلذذ و نهییج شهوت باشد, جایز نیست. 
مطابق با نظر مراجع بزر گوار تقلید آیات عظام: 

امام (ره) خامنه ای, بهجت, فاضل, صافی, نوری, وحید, تبریزی, سیستانی 
برای مطالعه: 

فاضل, جامع المسائل, ج1, س2182؛ صافی, جامع ااحکام, ج2, 
س‌1681؛ خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س 1145؛ نوری, استفتائات, ج2, 
س 545؛ امام (رم), استفتائات. ج3, احعام نظرء 57 و 58؛ تبریزی, 
استفتائات. س 1058؛ وحید, بهجت و بستانی 


مراسم عقد و عروسی در ماه محرم 


س 
ایا مراسم عقد و عروسی در ماه محرم اشکال دارد؟ 


تا ٩‏ 
آنی بم مر ای تار ا یت وا سك کرت سرت 
سیدالشهداء علیه السلام نباشد, اشکال ندارد؛ ولی دران هیچ نوع برکتی 
نیست و سزاوار است که مسلمانان غیرتمند سعی کنند این گونه مراسم 

را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند. 

مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 

امام(ره), بهجت, خامنه ای, تبریزی, سیستانی, فاضل, مکارم, نوری, وحید 
و صافی. مجموعة پرسش های دانشجویی, 3 1, ص 36 3 


تاش مایق مان وی یی السا 


س: 
تم خر آمی ات نا آام مایت سا خی کی ار 


1 

نام مبارك امام حسین علیه السلام چون از نام های بهشتی ونام حجت خد 
پا رارصا ام یات 

1- حفظ احترام این نام لا زم وبی احترامی نق ان حرام است. 

2- هر گونه عملی که به نوعی بی احترامی به نام مقخس امام حسین علیه 
السلام محسوب شود, حرام است. مانند: 

|- سوزاندن ورقه ای که نام ایشان برآن نوشته شده است. 

ب- انداختن در جایی که بی احترامی به ن باشد, مثل محل زباله و 
خاکروبه. ‏ 

ت- نوشتن آن با چیزی و بر چیزی که بی احترامی باشد. 

ی رام ای 

نکته: 

البته موارد بالا درصورتی حرام است که از روی عمد و با توجه باشد. 
ان ار بح به با مایت ابا سصن اه تام بجوه 
یا اویختن زیور يا پوشیدن لباسی که نام حسین علیه السلام بران نوشته 
شده در صورتی که تماس با بدن داشته باشد, حرام است. 


اگر کسی را به نام حسین علیه السلام نام گذاری کنند, نام آن شخص 
احکام مربوط به نام امام حسین علیه السلام را ندارد. 

با استفادی اه 

احکام حسینی. محمد حسین فلاح زاده 


خوردن تربت حسینی علیه السلام 


0 

۳ مستحب امتکم چه محدوده 7 ۳9 شریف 7 ۳ علیه 
السلام:زا شامل نفی:«شود ؟ 

ایا خوردن مقداری از مهرهای کربلا نیز همان حکم را دارد؟ 


‌ 
حضرت آیت الله خامنه ای 
قدر متیغن: ریت فبر شتریف و فلحفات. غرقن آن. اشت ومهر اکر از اجه 
محل تهیه شده باشد. همان حکم را دارد. 
(به نظر مقام معظم رهبری از محدوده ای که عرف مردم ملحق و جزو 
قبر می دانند می توان برای شفا استفاده کرد). 
حضرت آیت الله 
احو طل( احتیا ط راجت ) اقتصار (اکتفا نمودن) بر مأخوذ (گرفته و برداشت 
شده) از قبر و اطراف مجاور قبر مطهر است و در زائد بر آن درآب 

تهلك شود. 
(به نظر ایشان نیز بنا بر احتیاط واجب باید به خاك قبر و مقدار عرفی 
اطراف قبر اکتفا شود و اگر تربت از خارج از این محدوده تهیه شده بود 
ادا و کی ی و میم 
و ذراب مشتهلك کردد). 
مراجعه کنید: 
مسائل جدید, ج4, ص 205 


پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السلام 


س. 9 
پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السلام, خصوصا در ماه 
مجرم چه حکفه دارد؟ 

آپا پوشیدن لباس سیاه در این ایام کراهت دارد؟ 

1 

پو شیدن لباس سیاه در عزای اهل بٍ بیت علیهم السلام برای تعظیم شعائر و 
به عنوان اظهار بات [اندوه و ماتم ] مسنحسن [نیکو و پسندیده ] است و به 
این عنوان کراهت هم ندارد؛ بلکه به فتوای بسیاری از بزرگان ومراجع 
تقلید واجد رجحان و مطلوبیت شرعی بوده و ثواب نیز دارد و فلا 
بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در روز عاشورا از 
قبای سیاه استفاده می کرده‌اند. 

برای مطالعه: 

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, جح 3, ص 19 


نذر در روز عاشورا 


س: ۱ 

کسی که نذر کرده در روز عاشورا, به مردم حلیم بدهد, ایا می تواند به 
جای آن خوراکی دیگری بدهد؟ 

یا حلیم را در روز های دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟ 

3 

اگر نذر طبق صيغة معتبر شرعی بوده, باید به همان صورتی که نذر کرده 
و ار هراد مت 

مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 

مجموعة پرسش های دانشجویی, ج13, ص335 


روضه های دروغ 


س: ۱ 

خواندن روضه های دروغ وغیر معتبر که بعضا موجب تمسخر و هتك (بی 
ای اس ی ها سای کار و 
حکمی دارد؟ 


1 

وهن مذهب باشد حرام است. ۱ 

اه ای ایا له ارات ای 

خامنه ای, بهجت. فاضل, مکارم, تبریزی. سیستانی 

دای عطا ات 

مسائل حجد یبد از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, 0 3 ص 31 تا 34 و .... 


دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 


سوال دلیل سینه زدن ِِ معصومین (علیهم السلام) چه می باشد؟ 

جواب سینه زنی یکی از مظاهر مهم عزاداری و ابراز تنفر از ظلم 
ستمگران است و نه تنها ۳۳۹ بیست بلکه در تداوم هدف آن بزرگواران 
نقش مهمی دارد. 

سوال ایا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبود و حتی جاری 
شدن خون می شود جایز است؟ ۱ 

جواب جایز بلکه راجح است مشروط بر انکه موجب ضرر مهم و اضرار بر 
سوال برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان 
چگونه است؟ 

جواب بر زنان لازم است از نظر خودداری کنند. البته بر مردانی که می 
دانند زنان به بدن آنها نگاه می کنند جایز نیست لخت شوند. 

وال ابا ستته زدن و زتخیر زدن زبابی جایز است ؟ 

جواب ان شاءالله از ریا خودداری کنند. 

سوال در عزاداری ها مشاهده می شود عده ای به صورت نیمه عریان در 
مقابل افراد نامحرم اقدام به خودزنی های افراطی می کنند, آیا این عمل 
جایز است ؟ 

جواب سنت سینه زنی که طبق متعارف و به طور معمول انجام می گرفته 
شایسته هیچ گونه مخالفت با ان نیست. ولی در مورد مذکور بر زنان لازم 
است از نظر کردن خودداری کنند. 

سوال هروله (بالا و پایین پریدن) در مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ 

جواب هروله در اسلام فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای 
مردان و هنگام گذر از وادی محسر بعد از وقوف در مشعر الحرام به 
عنوان يك عمل مستحب وارد شده است و در غیر این دو مورد به عنوان 
سوال اه ان مرا یواست ؟ 

ب اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. 
ِ بهتر است به جای آن مجلس روضه خوانی برپا کنند بلکه عزاداری 
برای معصومین (علیهم السلام) بویژه سیدالشهداء (علیه السلام) و اصحاب 
آن بزرگوا ر از افضل قربات است. 
سوال ایا خشبه به ال بیت: (عليهن السلام ان تحایشی ور یه هیر ان 
جایز است؟ 


جواب در صورتی که عرفا هتك و اهانت به آن بزرگواران محسوب نشود 
نباشد مانعی ندارد. 

سوال ایا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین و سایر معصومین 
(علیهم السلام) رجحان شرعی دارد؟ 

جواب چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملاً بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی (قدس 
سره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند. 

سوال ایا قمه زنی جایز است؟ 

چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟ 

جوات یا تفجدنه کرایشتی که تست اسلا وخشیم بفه از ور اقلات 
اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام 
القرای جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان 
الگو و بیانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و 
عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) به گونه 
ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه مندی شدیدتر به آن 
حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط قمه زدن چنین 
نقشی ندارد و دشمنان اهل یت( علمه السلام) از آن سوء استفاده می 
تخاه فآ با اش مهافت ود لذا مناسب است شیعیان علاقه 
مند به مکتب امام حسین (علیه السلام) از ان خودداری نمایند و چنانچه در 
این مورد نذری وجود داشته باشد نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست. 
سوال: 

به نام خدا سوال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار 
جایز است يا خیر ؟ 

با تشکر 

جواب: 

قمه زدن پنهانی اشکال ندارد لکن در ملاً عام در شرایط فعلی بهتر است 
از ان اجتناب شود زیرا رسانه های استکباری مترصد فرصت اند تا علیه 
تشیع تبلیغات سوء کنند و چهره شیعه را در دنیا مُشُوَهٌ جلوه دهند 

سوال حکم عَلم هایی که در مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) از 
آنها استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست ؟ 
جواب استفاده از آنها در عزاداری جایز است. 

سوال استفاده از ابزار موسیقی به شیوه رقابت که در برخی هیأت های 
عزاداری مرسوم شده حکمش چیست ؟ 

جواب حکم استفاده از الات موسیقی در سوال قبل بیان شد و رقابت حکم 
ان را عوض نمی کند. ۲ 
ار ا ا ‏ سسیا نیس رن 


شود, جایز نیست. 

سوّال در سوگواری معصومین (علیهم السلام) نماز اول وقت مقدم است 
پا عزاداری 3 

السلام) 0 7 از یر اه 3 

سوژال طولانی شدن مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تا 
نیمه های شب و تأخیر آن حتی در بعضی از موارد تا بعد از نیمه شب اگر 
موجب خواب ماندن افراد بویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح آنها شود, 

چه حکمی دارد؟ 

جواب در فرض مزبور» مجالس را ۳ آن هنگام از شب به تاخیز نیندازند. 
بلکه باید به نحوی برنامه ریزی شود که فریضه نماز صبح در آثر اشتغال به 
امور مستحب ترك نشود. 

زیر اين گونه مجالس باید زمینه ساز عمل به واجبات و ترك محرمات 
شد 

سوال ایا دعوت. از مر نبه. سرایانی .که در لابلاق اشعار خود: بخضی. از 
مطالب بی مدرك يا ضعیف السند را طرح می کنند یا با غنا می خوانند 
صحیح است؟ 

جواب غنا حرام است هر چند همراه خواندن قرآن يا عزاداری امه اطهار 
(علیهم السلام) باشد و دعوت از افرادی که غنا می خوانند و شرکت در 
مجالس آنها حرام است و لازم است از مرئیه سرایانی استفاده شود که 

صحیح و واقعی را بیان می نمایند 

سوال در مجالس زنانه زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها 
ی به کوش هردان رهنز می رزسند: ابا این عمل جایز 
ست ؟ 

جواب شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست 
ابا با سیخ هداد ال مین فرما: 

«فاستَلوهَنَ من وراء حجاب» , 
خوب است که مجالس زنانه بویژه مجالس مذهبی طوری باشد که کاملا 
مراعات عفت بشود. 

سوال در مورد تعزیه و روضه هایی که در رابطه با ازدواج حضرت قاسم 
(علیه السلام) در کربلا خوانده می شود, چه می فرمایید؟ 

جواب انچه در مورد عروسی حضرت قاسم مطرح شده يا می شود صحیح 
نیست. و آثری از این قضیه در کتب معتبره وجود ندارد. مضافا بر اینکه 

حضرت قاسم به سن ازدواج نرسیده بود. 

بلی, در کتاب «منتخب» مرحوم طریحی چیزهایی که مناسب ازدواج آن 
حضرت است نقل شده, ولی ظاهرا این مطالب نادرست را بعد از آن 


مرحوم, افراد مغرض یا نادان به آن کتاب اضافه کرده‌اند. و مرحوم 
طربحی, نز از ان است که این مطالب را که مناسبتی با واقعه عاشورا 
ندارده در کنات خود بنویشند .در فین.عال, اآنچهدر کنات ظرنحی آمده:.نه 
این نحو که بعضی در مراسم تعزیه داری و به صورت خرافی پیاده می 
سوال کف زدن در جشن های مذهبی چه حکمی دارد؟ 

جواب هر چند کف زدن به خودی خود اشکالی ندارد. ولی بر مومنین لازم 
است در مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مقدسه آن را ترك کنند و نیز در 
مجالس معصومین (علیهم السلام) اگر عرفا هتك حرمت آن بزرگواران 
محعسوب شود لازم است ای ان اجتناب شود و بر موّمنین است که به جای 
ان از اشعار همیشگی مسلمانان که صلوات است استفاده کنند. 

سوال نظر شریف خود را در نحوه برگزاری مراسم مربوط به معصومین 
(علیهم السلام) و مجالس مذهبی مرقوم فرمایید؟ 

جواب بطور کلی در مراسم مربوط به معصومین (علیهم السلام) و مجالس 
مذهبی امور ذیل باید مراعات شود: 

1 از هر نوع عملی که عرفا هتك حرمت شمرده می شود مثل کف زدن و 
سوت زدن و بکار بردن الفاظ و عبارات رکيك و امثال ان باید اجتناب شود. 
2 از هر نوع عملی که جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده 
مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود. 

3 از بکار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرك و کفر می دهد باید اجتناب 
شود. 

4 از هر نوع کاری که موجب ضرر شدید به بدن يا ناقص شدن آن می شود 
باید اجتناب شود. 

5 این گونه مراسم باید بدور از ریا و خودنمایی و هر گونه اغراض دنیوی 
بطور سنتی و معمول انجام شود ۳ ان شاءالله مقبول درگاه الهی قرار 
گیرد. 


سوال: 

با سلام خدمت شما و با تشکر از زحمات شما من يك سوال شرعی از 
آیت له العلنی بهخت: 

ایا قمه زنی که در ماه محرم است جایز است با نه؟ 

جواب: 


استفتائات از آیت الله بهجت 


لازم به ذکر است که این نظرات از جلد چهارم کتاب استفتاءات ایشان که 
در تابستان سال 1386 منتشر شده است نقل می گردد: 

صفحه 540 سوال 6386: 

برخی از شیعیان در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام و خصوصا 
مجلس سرور شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام اقدام به سینه زبی 
و کندن صورت می نمایند - که باعث کبود شدن و خونریزی می شود - 
حکم شرعی آن چیست؟ 

جواب: ۲ 

در صورتی که مناسب عزاداری باشد و مرض اور نباشد اشکال ندارد. 
صفحه 540 سوال 6387: 

لخت شدن در عزاداری چگونه است؟ 

و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکالی ندارد و لخت شدنی که در معرض نظر حرام نامحرم باشد, جایز 
صفحه 540 سوال 6389: 

زنجیرزنی چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکالی ندارد. 

صفحه 42< سوال 6398: 

گاهی در سینه زنی یا زنجیرزنی, افراد بخشی از بدن را برهنه می کنند, در 
حالی که زنان نیز حضور دارند. 

ایا اشکال دارد؟ 

جواب: 

تا هنگامی که علم به تعمد نظر با ریبه از دیگران ندارند اشکال ندارد. 
صفحه 544 سوال 6404: 

آیا خریدن علم که دارای مجسمه حیواناتی مانند کبوتر, طاووس و ۰ است 
برای عزای امام حسین علیه السلام اشکال دارد؟ 

جواب: 

اشکال ندارد. 

صفحه 544 سوال 6407: 

آیا احترام گذاشتن به لباس سیاه, ضریح, عَلم و پارچه هایی که اختصاص به 
عزای امام حسین دارد مشروع است؟ 


جواب: 

بله. 

صفحه 544 سوال 6408: 

استفاده از چهل چراغ در دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکال ندارد. 

صفحه 538 سوال 6380: 

تعزیه و شبیه خوانی بخش هایی از تاریخ که سند معتبری ندارد (مثل 
ازدواج حضرت قاسم) چه حکمی دارد؟ 


ایا 
اکر معلوم,باشد که تقل از بعض تواریخ و روایتهاشت اشکال ندارد: 


آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی 


سوال: 

در اسلامی که تراشیدن صورت با تیغ را جایز نمیداند قمه زنی برای امام 

حسین چه حکمی دارد. 

جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لکن سزاوار است برای مومنین که 

در مقام حزن و اندوه بر سیدالشهد|ء علیه السلام مظهر مناسبتری را 

اختیار کند و ان مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها, والله العالم. 
ال: 


فتوال من از ایشان انیت است که انا قمه زون در غفارو اشکار جایز ازست, با 
جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لکن سزاوار است برای مومنین که 
در مقام حزن و اندوه بر سیدالشهدء علیه السلام مظهر مناسبتری را 
اخقیار کنده آن مظهر مختلف. به. اختلاف کشوز‌ها ورشهز‌ها, واللة العالم ... 


آینخ الله العظمی سید محمد صادق روحانی 


سوال: 

آبا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه کربلا 
را نقل کنیم و آیا اين جریان صحت دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بسیار بعید است و بنده سند معتبری برای آن ندیدم 

سوال: 

استعمال طبل و شییور مخصوصا در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام چه 
صورت دارد؟ 

جواب: 

تسه ها لی‌تصایل این کار الا ما ماع تاره 

سوال: 

روز عاشورا برای اظهار همدردی با معصومین علیهم السلام صورت خیمه 
یت 8 ان زدن جایز است و اسراف محسوب نمی شود؟ 
جواب 

بسمه تعالی؛ نه تنها اسراف نیست؛ بلکه عملی مستحسن است. البته 
رعایت شود تا موجب اهانت به خاندان رسالت نباشد 

سوال: 

ایا حدیثی که دلالت بر جواز استفاده از طبل و سنح و شییور در عزای 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام دارید؟ 

جواب: 

تفه تعالی؛ روایات «یادی دربارم غز اداری آن حضرت وارد شده است و 
از این امور نهی نشده است و مقتضای اطلاق روایات جواز انها است 
سوال: 

در هیئت های حسینی علیه السلام در اثر شور عزاداری گاهی به سرو 
صورت خود می زنند و بدن را مجروح می کنند ایا اين مورد اشعالی دارد یا 
نه ؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بی اشکال است 

سوال: 

در دستجات عزاداری حسینی علیه السلام که به خیابان و بازار می ورند و 
البته کسانی که از ان مسیر عبور می کنند اکثرا برای تماشای عزاداری 


جواب: 

بسمه تعالی؛ اینگونه سد معبر جایز و بی اشکال است. 

سوال: , 

خواندن خانم ها با بلندگو و سینه زنی در مجلس زنانه چه صورت 
دارد ! 

یختن جو پوسبت کنده به صورت سوپ اشکال دارد؟ 

جواب 

تمه ۳ مرئیه خوانی از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتی 
المقدور از امور غیر شرعیه دور باشد البته خواندن خانم ها بدون شنیدن 
اجانب هیچ اشکالی ندارد.سینه زدن خانمها نیز در مجلس خانم ها هیچ 
اشکالی ندارد یختن جو نیز اشکال ندارد. 

تستذال 

داکران و مداحان که بعضی روضه‌ها را با آهنگ های موسیقی پا قریب به 
تب خوانند وجه شرعی اب چیست 

و 

1 تعالی؛ موسیقی مطلقا حرام است ولو در روضه خوانی باشد 

سوال . 

مزد گرفتن بابت مداحی اهلبیت و سخنرانی چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ جایز است 

سوال: 

بعضی از مداحان اهل بیت از عبارت های (من مستم از همه خوشکلتری) 
اشتفایتهی کت ایا ین قاط ها سیسات میس اس ان وی 
شود ؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ مداحی شغل بسیار شریفی است و اجر جزیل درد و حیف 
شرع شود 

سوال: 

در عزاداری امام حسین علیه السلام به صورت لطمه زدن و خود را مجروج 
کردن و قمه زدن احیانا هلاك می شوند و استفاده از طبل چه صورت دارد؟ 
جواب: 

بسمه تعالی؛ تمام آنچه ذکر کرده‌اید جایز و مستحسن است؛ مگر کاری که 
موجب هلاکت شود 

سوال: 


آیا جایز است پارچه و دستمالهایی را که ایام محرم بر سر علم می بندند 
بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟ 
جواب: 

بسمه تعالی؛ چنانچه وقف آن کار به خصوص نشده باشد؛ اشکالی ندارد 
سوال: 

در ایام سو گواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام نماز مقدم است پا 
عزاداری؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ نماز مقدم است 

سوّال: ۲ 

اگر قمه زدن باعث وهن مذهب شیعه شود ایا در این صورت قمه زدن 
جایز است ؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ اصلا موجب وهن نمی شود؛ بلکه عم ان مشهود است 
سوال: 

دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 

جواب: 

سوال: 

ایا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبودی و حتی جاری شدن 
خون می شود جایز است؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بلی جایز است 

سوال: 

ایا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است ؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ همانند نماز ریایی است 

سوال: ۲ 

در عزاداری حضرت سید الشهداء هر گونه عزاداری از قبیل زدن قمه و 
طبل و سنج چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ جایز است 

سوال: 

ایا بهتر است به جای شبیه خوانی روضه خوانی بر پا کنند؛ روضه خوانی 
مگر همان تعزیه و شبیه خوانی روی منبر نمی باشد؟ 

جواب: 


سوال: 
جواب: 
بسمه تعالی؛ بلی جایز است 


ففتر آینع: الله العامین عنانتی 


سوال: 
ار ای تحص راهان اه میسن تساه 
ستتم و مسا احاظ ری اشال دار ؟ 


ار انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و لوهین 
به مقام والای ائمّه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود. 
سوال: 

هروله کردن (بالا و پایین پریدن و ذکر معصومین را گفتن) در مراسم 
عزاداری از لحاظ شرعی اشکال دارد يا خیر ؟ 


از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین 
به مقام والای ائمّه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود 
سوال: 

ایا قرار دادن صدای بلندگو در حالت تکرار به طوری که نام مقدس 
است ؟ 

جواب: 

راحه تم زار سداشمهاخصرت اناسالنه آتخشتی له ا تسام و گر 
نحو عزاداری که افراط و هتك مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس بااشد جایز است و 
حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و 
نباید راه های جدیدی که منشا حرف و حدیث است انتخاب نمود. 

سوال: 

عمل عزادارنی که خود را در مقابل مزار مقدس ائمه به خاك می اندازند و 
سینه و صورت خود را به خاك می مالند و خراشیده می کنند و خون جاری 
هی الاح سره وارد می شوند چه صورت دارد؟ 
جواب: 

داحم به زارت سید الشم ام حصرت اتاداللن العست علنه الساای ور 
نحو عزاداری که افراط و هتك مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس باشد جایز است و 
حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و 


نباید راه های جدیدی که منشاً حرف و حدیث است انتخاب نمود. 

ایا استفاده از سنح و دهل و شییور در مراسم عزاداری ائمه اطهار جایز 
است ؟ 

جواب: 

نباید از چنین سنت هایی جلوگیری نمود و نمی توان گفت این گونه اعمال 
که در عزاداری ها به عنوان وسیله بکاء و شور دادن به عزاداری ها 
استفاده می شود حرام است. 

سوال: 

ایا زنجیر زدن به پشت. سیلی زدن به صورت و يا سینه زدن که منجر به 
زخم شدن و خراشیدن و ..... می شود و برای عزاداری امام حسین علیه 
۱ 

جواب 

ای اش هم سول اک وا ایکا و ماس اند 
فی.باشد.و: ان جه.در عرادازی و:غیر آن حزام است:حنایت: بر نبدن استت انه 
امثال امور که ضرردار بودنش معلوم نیست بلکه نزد اهلش ضرر محسوب 
ی و مب و ی ی 


شا ال الفی عیرست افراه ادا رف 
۳ باشند 
سوال: 
۰ عالی پیرامون تعزیه (شبیه خوانی) چیست ؟ 
جواب. 


رام وق احای س ایام یت ناس تايه اتسلام شش نجه 
عزاداری که افراط و هتك مقام شهادت و امامت در او نباشد و در مسیر 
پیدایش راه پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده 
امام ات «قدس سره» عزاداری سنتی مانعی ندارد. 

سوال: 

گر قمه زنی و زنجیر زنی اشکال ندارد ولی والدین شخص در مورد قمه 
نی بارضاشی کشد ابا عم مضایت ان فاساعت: اشکال داشسن سین 
عزاداری می شود؟ 

آیا اين حکم موقعی که اتتتان: شاه هداز بدن فهادن اند حق امین کنند 
هم صب می کند ؟ 

جواب 

اما از پدر و مادر يك امر اخلاقی است و آن چه که موجب اذیت و 
زار ان ها. انست اید ترت.شود ساء -خلیه: عدم رضایت آن ها نسبت به 
عرادانی حضنت اباوالله السن له تسام خی اند سیت رت 


آن گردد آری اگر عدم رضایت آن ها به خاطر احتمال خطر و ضرر است 
اطاعتشان واجب و ترکش حرام است 

سوال: 

سینه زدن با تیغ و يا زنجیر زدن با زنجیری که دارای تیغ است و منجر به 
زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود اکر چه خطر جانی هم 
نداشته باشد, چه حکمی دارد؟ 

جواب: ۲ 

برپایی مجالس و اقامه عزاداری خامس ال عبا (علیهم السلام) از قبیل 
روضه خوانی و وعظ و سینه زنی و عزاداری سنتی از افضل اعمال است 
و موجب اجر و مزد اخروی فراوان است. لیکن باید توجه داشت که 
دشمن, همه اعمال ما را مستقیما با مقارن قرار دادن با اعمال دیگران: 
مورد حمله قرار می دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با 
عقبگرد ما از مواضع عملی اسلامی, ما را رها نکرده, بلکه حمله را زیادتر 
و زیادتر نموده تا انکه ما را از همه اعمال و فرایض و شعایر و تبلیغاتمان 
باز دارد. به حول و قوّه الهی و با بیداری امثال شما مسلمانان و بهانه به 
دست دشمن ندادن و حفظ عرّت و عظمت اسلامی هر روز بر شکست 
انان اضافه خواهد شد و تبلیغات انها به جایی نخواهد رسید, که: 
جااسلاهرعای ای یم شی ی 

ایا قمه زدن جایز است يا خیر ؟ 

جواب: 

به نظر اینجانب جایز است و مشمول اطلاقات و عمومات ابکاء و بکاء و 
تعظیم شعائر می باشد البته به شرط آنکه موجب اذیت شدن و جنایت به 
تون تناشد که معهولا در قمة زتی خنین ببوده است: 


دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی 


سوال 1: 

در یکی از حسینیه‌ها مسابقه داستانی برگزار شد تحت این عنوان که (اگر 
ما فرض 

انا اد اشم تست سس نار قعا آزن سعت جه 
عواقب وخیمی برای مسلمانان در پی داشت؟ 

و چه اثری بر زندگی امروز ما می گذاشت ؟) 

آیا طرح اینچنین فرضیاتی جائز است و تعدّی به عصمت امام نیست؟ 
جواب 

۳1 باعث هتك حرمت برای امام حسین (علیه السلام) نشود اشعالی ندارد. 
سوال 2: 

در شنبته خوانن هر ساله ماقفه کربلا را به.ضخته تمایشن میکشیم.و آترا یز 
روی یی ک و ی مب متمر کز می کنیم که از جمله این 
(علیهم. النتتلام) هنتند, ا صی اصت بان رما ند ات و 
با ۰ شخصیت اصلی تفاوت داشته باشد آپا این کار جائز است؟ 
جواب 

از بهترین راههای نزديك شدن به خدا. استفاده از تمام وسائل مشروع 
برای نشر آثار اهل بیت (علیهم السلام) مخصوصاً امام حسین (علیه 
السلام) میباشد اما در این کار باید نهایت دقت و احتیاط بعمل آند که 
نمایش کامل و از همه لحاظ بدون اشکال باشد به طوری که مستلزم 
اهانت و هتك حرمت برای اهل بیت (علیهم السلام) نشود. 

سوال 3: 

بعضی افراد در مجالسشان سخنانی را مطرح می کنند که مضمونش این 
است که چرا به جای قمه زنی در روز عاشوراء خون خود را به نیازمندان 
هدیه نذهیم جرا که هخیه دادن کون ستوآند بهتر و امروزی تر از قمه زنی 
باشد. قمه زنی به محیط زیست ضرر رسانده و نیز باعث میشود تا بقیه 
مذاهب اسلامی ما را بدعت گذار و عقب مانده معرفی کنند, زاف شدا 
درباره این موضوع چیست ؟ 

جواب: 

هدیه دادن خون چیز خوبی است ولی با برگزاری شعاثر حسینی منافاتی 
ندارد. به اضافه اینکه خارج کردن خون از سر دارای فوائد بهداشتی 
بسیاری است و از سنت پیامبر گرامی می باشد و پیامبر اين کار را مغیثه 
و منقذه می نامیدند و شیعه و سنی بر این مطلب توافق دارند و بخاری و 


تعداد دیگری از راویان, آنرا روایت کرده‌اند و از امام صادق (علیه السلام) 
آمده است: 

(خون گرفتن از سر شفا از دیوانگی و جذام و پیسی و ضعیفی چشم و 
دندان درد است) و نیز ضرری برای محیط زیست ندارد. 

پس بجاست که مومنین هدیه دادن خون را در روز دیگری مثل سوم شعبان 
که روز میلاد امام حسین (علیه السلام) می باشد بجا اورند. 

سوال 4: 

آیا در عزای امام حسین قمه زنی واجب است؟ 

جواب: ۲ 

نظر مشهور استحباب ان است. 

سوال 5 

اگر چیزی مثل قمه زنی منجر به زشت شدن وجهه مذهب حق شود و در 
ِِ بعض از شعائر بزرگ مثل عزای حسینی در قلوب مردم ضعیف 
0 

زنی باعث زشت شدن وجهه تشیع است. بلکه برخی از شخصیات معتقدند 
که قمه زنی از مهمترین وسائل تبلیغ و ترویج برای مذهب است. به اضافه 
اينکه دلائلی از این قبیل. برای کنار گذاشتن احکام شرعی ثابت شده کافی 
نیست.. و الا می بایست از خیلی احکام الهی در جهاد و حح و نماز و روزه 
دست کشید. خداوند میفرماید: 

(یا حسرة علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به پستهزوون) 

آپا مسخره کردن پیامبران برای عقب نشینی آنها از دعوت به سوی حق 
کافی است ؟ 

سوال 6: ۲ 

ضرری که در نتيجه قمه زدن به وجود می آید اگر ضرر قابل توجهی بود 
مانند شدت خونریزی ایا اين ضرر مباح محسوب می شود يا مستحب و یا 
جواب: 

ضرر تا وقتی که منجر نشده است به: 

(1 قتل نفس 2 قطع عضوی از اعضاء بدن 3 از دست دادن نیروئّی مثل از 
دست دادن نیروی بینائی و مانند آن) جائز است و اگر نزد شارع محبوبیت 
پیدا کرد مستحب خواهد بود. و قمه زدن به نیت همدردی با سید الشهداء 
رعلية: السلاه) م اظهان فحیت نست: یه امامق موفاع ار حفی و کرت تمس 
ایکا و یر اه ره ات هواس 
همانطور که علمای قدیم و حال فتوی داده‌اند و در زندگی معصومین موارد 


زیادی ذکر شده است که دلالت میکند تحمل ضررها در راه خدا و مشقت 
نفس به خاطر تقوی از کارهای مستحب میباشد, و از جمله ان انچه که در 
مورد حضرت زهراء روایت شده است که ایشان برای عبادت انقدر بر روی 
پاهایشان ایستادند تا پاهای ان حضرت ورم کرد. 

و اينکه امام حسن و امام حسین با پای پیاده به حج میرفتند در حالی که 
شترهایشان مقابل آنها حرکت میکردند. 

سوال 7: 

اگر کسی که به ضروریات دین مثل نماز و روزه ملتزم نیست و از دروغ و 
تقمت اتای ی هرا نمی اه سای ول یه ی 
شرکت کرد تکلیف چیست؟ 

جواب: 

امر به معروف با حصول شرائط مقرر در شرع واجب است و با فرض 
صحت انچه که ذکر کردید شایسته است برای ملتزم شدن او به تمام 
احکام شرعی او را نصیحت و امر به معروف کرد. 

چرا که اگر افرادی بعض از احکام را اجرا نمودند و بقیه را ترك کردند نباید 
از آنها بخواهیم که آن قدر احکامی را که انجام میدهند ترك کنند بلکه بر 
عکش باید انها زا تشویق نماتيم تا واجباتن زا که ترك کرده‌اند انجام دهند: 
سوال 8: 

اگر عدم صحت ازدواج حضرت قاسم فرزند امام حسن (علیه السلام) ثابت 
شد آیا گفتن این جریان بر روی منبر دروغ و افترا بر معصوم (علیه السلام) 
محسوب نمیشود؟ 

جواب: 

عدم صحت این جریان بطور حتم و یقین ثابت نشده, حتی بعید نیست که 
صحت هم داشته باشد زیرا در برخی از کتب مانند کتاب (المنتخب 
طریحی) ذکر شده و ظاهرا نقل این جریان اشکالی نداشته باشد. 

سوال 9: 

آیا کارکردن در روز عاشورا جائز است؟ 

جواب: 

مکروه است و به خاطر مصائب وارده بر امام حسین (علیه السلام) دوران 
سوال 10: 

رای شما درباره سینه زنی چیست ؟ 

و ایا در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده است ؟ 

جواب: 

سینه زنی برای مصائب ائمه جائز بلکه مستحب است. و آنرا فاطمیات در 


سوال 11: 

کسی که به عزاداری و خدمت در حسینه‌ها مشغول باشد و قمه زدن را 
ترك کند آیا گناهکار است و استحقاق تحقیر شدن و اهانت شدن را دارد؟ 
جواب: 

قمه زدن کار مستحبی است و انسان میتواند عمل مستحب را ترك کند. 

و جائز نیست که موّمن را اهانت کرد و همینطور بر کسی که قمه نمیزند 
جائز نیست دیگران را مسخره يا اهانت کند یا انها را متهم کند. 

سوال 12: 

شخصی میگوید اشکهايم برای تعبیر از ناراحتی‌ام بر آنچه که به امام 
حسین و اهل بیت و اصحابش در روز عاشورا گذشته است کفایت نمیکند, 
آیا جائز است برای همدردی با اهل بیت علیه السلام قمه بزنم و بدنم را 
زخمی کنم ؟ 

جواب: 

شعائر حسینی از کارهای پسندیده‌ای است که قمه زنی یکی از آنهاست. و 
آن تا هنگامی که منجر به قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن نیروئی 
مثل نیروی بینائی و مانند ان نشود مستحب است. 


سوال 13: 

نظر شما در مورد زدن شمشیر به سر بدون ضرر و با ضرر در روز عاشورا 
جواب: 

مشهور بین فقهاء اینست تا وقتی که در آن ضرر زیادی نباشد مستحب 
لت . 

سوّال 14 


اگر شعاثر دینی و خصوصاً شعاثر حسینی توسط عده ای به مسخره گرفته 
شد و بر پا کنندگان اين شعائر مورد تمسخر قرار گرفتند آیا باید آنها را 
ترك کرد؟ 

جواب: 

خیر, زیرا در قرآن کریم آمده است: 

(يا حسرة علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به پستهزون): 

وای بر حال اين بندگان که هیچ رسولی برای هدایت آنها نمی آید جز آنکه 
او را به تمسخر گرفتند. 

پس لازم است که جاهل را ارشاد و غافل را آگاه نمود. 

سوال 15: 

امروزه برخی از مسلمانانی که در کشورهای بیگانه زندگی میکنند در 
فرهنگ آنها ذوب شده و دچار نوعی کم بود شخصیت شده‌اند, آیا ساختن 
مقسسات فرهنگی برای نشر شعاثر دینی و شعاثر حسینی مانند مساجد و 


حسینیه‌ها در این کشورها بهتر است يا در کشورهای اسلامی؟ 

جواب: 

در همه کشورها چه اسلامی و چه غير اسلامی و طبق امکانات باید به این 
عمل مبادرت نمود. 

سوال 16: 

کوتاهی در حضور مجالس حسینی و شرکت در تعظیم شعائر اگر منجر به 
ضعف اسلام در فرد و خانواده و سائر مسلمین شود ایا از کناهان به 
حساب میاید؟ 

جواب: 

بله 

سوال 17: 

آپا زنده نگه داشتن عاشور|ء واجب است ؟ 

جواب: 

بله و از مهمترین شعائر دینی است. 

سوال 18: 

می گویند که ما امت گریه هستیم. اما امتی سیاسی در گریه, امتی که با 
اشکهايش سیلی براه میاندازد که این سیل تمام موانع ایستاده بر راه 
اسلام را نابود میکند, نظر شما در این مورد چیست؟ 

جواب: 

رید تا یرای یس اخ یت تشه اش سای یا 
و اولیاء بوده است و هیچ شکی نیست که افراد زیادی توسط شعائر 
حسینی با اسلام اشنا شده و به این دین مشرف شده‌اند. 


ففتر این الله العامی شقارم یرای 


سوال: 

به نام خدا سوال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار 

جایز است يا خیر ؟ 

با تشکر 

جواب: 

در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام که از افضل قربات محسوب می 

شود باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و يا آسیب به بدن می 
ال: 


سوال: 
لخت شدن در مجالس سینه زنی اشکالی دارد؟ 

جواب: 

در صورتی که زنان حضور داشته باشند این کار حرام است و اگر زنان هم 
نباشند اشعال دارد. 

سوال: ِ 

بردن الفاظی چون «ما همه سگ حسینیم» در مجالس عزاداری امام 
حسین علیه السلام اشکالی دارد؟ 

جواب: 

عزاداری خامس آل عبا از مهمترین شعاثئر دینی است ولی باید از سخنان و 
اشعاری که متناسب با عزاداران اهل البیت نیست جدا خودداری شود زیرا 
حضرت سیدالشهدا از این گونه امور بیزار است. 

سوال: 

در پایان بعضی ها بعد از مجالس تولد ائمه اطهار علیه السلام, به سینه 
زنی برای امام حسین علیه السلام می پردازند. نظر شما در این باره 
چیست و ایا اين کار درستی هست ؟ 

جواب: ٍ 

خوب است در مجالس عزا به عزاداری و در مجالس تولد آن بزرگواران به 
جشن و شادی پرداخته شود. 


دفتر استفتائات مقام رهبری 


سوال: 

به نام خدا سوال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار 
جایز است يا خیر ؟ 

با تشکر 

جواب: 

بسمه تعالی - جایز نیست مطلقا - موفق و موید باشید 

سوال: 

ایا استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند و در برخی کشورها متداول 
است., در عزاداری جایز می باشد؟ 

جواب: 

اگر استفاده از زنجیرهای هون موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و 
پا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد, جایز نیست. 


سوّال: 

مراسم تشببه خوانی که در حال حاضر در خیلی جاها مر سوم است. جه 
حکمی دارد؟ 

جواب: 


تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد, مفسده‌ای هم 
نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم نشود. اشکالی ندارد, لکن بهتر 
است بجای ان مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی 
برپا شود. 

سوال: 

قمه زنی در روز عاشورا چه حکمی دارد؟ 

کح 

قمه زنی علاوه بر اینکه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمی شود و 
در زمان ائمه (علیهم السلام) و پس از آن نیز سابقه نذا رده تا دی 
معصومین (علیهم السلام) نیز در مورد آن - نه به شکل عام و نه به شکل 
خاص - نشده است., در حال حاضر وهن مذهب شمرده می شود و جایز 
ایا هروله کردن در موقع سینه زنی (بالا و پایین پریدن) صحیح است؟ 
جواب: 

اگر موجب وهن مدهب پا موّمنین پا مراسم عزاداری معصومین «علیهم 
السلام» باشد, جایز بیست و در هر حال بهتر است موّمنین مراعات شوون 


عزاداری معصومین «علیهم السلام» بویژه سید و سالار شهیدان اباعبدالله 
الحسین «علیه السلام» را بنمایند. 

سوال: ۱ ۲ 

استفاده از الات موسیقی (مانند ارگ) و يا استفاده از طبل و سنج در 
مراسم عزاداری ائمه معصومین «علیهم السلام» چه حکمی دارد؟ 


وا : 

استفاده از آلات موسیفی, , مناسب با عزاداری سالار شهیدان علیه السلام 
نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از 
قدیم متداول بوده تک او شود. 

البته انتفاده از طیل موستم به حور تعا رت اشکال ندایه. 

سوال: 

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه 
است ؟ 

جواب: 

کراهت آن ثابت نیست., بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و 
ثواب نیز خواهد بود. 


تفتر آننه الله الخظفی ستستانی 


سوال: 

پهن کردن سفره هفت سین در ایام ماه محرم چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

تا سب سای مات اه بت لت اش فصو ده 
باید ترك شود. 

سوال: 

نظر شریف را در خصوص دست زدن در مراسم مذهبی که به مناسبت 
تولد اهلبیت علیه السلام برگزار می گردد اعلام فرمائيد. 


جواب: 

کف زدن مانعی ندارد ولی مناسب است که در مجالس ائمه علیه السلام 
به جای صلوات و ذکر قرار نگیرد. 

سوال: 

سینه زنی با زنجیر که در هند و پاکستان معمول است از نظر شرعی چه 
حکم دارد؟ 

جواب: 

بهتر است به نحو معمول و متعارف عزاداری کنند. 

سوال: 


در بعضی از مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام بعضی از افراد 
پیراهن های خود را درمی آورند آیا اشکال دارد و به طوری که افراد نزديك 
آنها از بوی عرق در اذیت هستند آپا این پیراهن در از درخ اشکال ندارد؟ 
جواب: 

مانعی ندارد. 

سوّال: 

نظر اقا در مورد فعل سینه زدن و عریان شدن چیست +۶ 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: , 

میخواستم بدانم که اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و يا به وسیله 
نوارهای عزاداری گریه‌اش بگیرد بگیرد اينکه در خلوت و تنهایی خودش 
نمیتواند گریه کند نشانه کم بودن درجه اخلاص وی است؟ 

لطفاً توضیح بفرمایید. 

جواب: ٍ 

خیر چه بسا انسان در جمع و از مستقیم شنیدن واقعه بهتر آن را ترسیم 


سوال: ۲ 
ایا زنجیر زنی و سینه زنی و شبیه ذوالجناح و علم و الات لهو استعمال 
کردن که توام با غناست و مقمنین را به گریه وا می دارند حکمش چیست ؟ 


جواب: 
خواندن اشعار و مرائی اگر بنحو غنا باشد بنا بر احتیاط جائز تیست. 
سوال: 


استفاده از طبل و سنح در دسته جات سینه زنی سید الشهداء علیه السلام 
آیا جائز است؟ 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: 

ایا جائز است در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام به بدن جراحت 
وارد کرد؟ 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: 

ایا هدن انعم وا امه ایا عم ات شون ی ره 
توصیه شده است ؟ 


جواب: 
سینه زدن از مصادیق جزع است که بر ائمه علیهم السلام, مستحب است. 
سوال: 


امروزه مشاهده می شود که در مجالس سینه زنی بعضی از مردم 
لباسهای خویش را بیرون اورده و به صورت لخت سینه می زنند. 
ایا چنین عملی منافی شان ائمه علیهم السلام نمیباشد؟ 


جواب: 

اشکال ۵ 

سوال: ۱ 

حکم سینه زدن در مصیبت افراد غیر معصومین چگونه است؟ 
جواب: 


می توانند در مصیبت دیگران برای عزاداران سید الشهد|ء علیه السلام 
سوال: 
لخت شدن در مراسم سینه زنی چه حکمی دارد؟ 


جواب: 
اشکال تداند: 


رین الم فان سافی کانا از 


سوال نظر مبارك راجع به طبل و سنج جهت هماهنگ نمودن سینه و زنجیر 
زدن در عزاداری ماه محرم چیست؟ 
جواب مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام که به صورت 

مجالس روضه و سخنرانی و حرکت هیئتهای عزا برگزار می شود از شعاثر 
بر هد نی و موجب احپاء آثار اهل بیت علیهم السلام و از علائم شعور 
دی لور احسامات مدهی است »ایو مطا هر آن.عطاهر آشانی بوده و 
هر چه از آلایش استعمال اين وسائل و آلات منزه تر باشد و ساده و بی 
پیرایه تر برگزار شود شکوه معنوی آن برترٍ و جلوه های آموزنده آن بیشتر 
می شود اين پیرایه‌ها و آلايش ها خصوصا استفاده از آلات لهو که شرعاً 
ممنوع است از حال عزا و سوگواری و توجه به مفاهیم بلند و آموزنده اين 
مراسم مانع می شود امید است در برگزاری اين شعائر همگان موفق و 
ع لصا ات اس سس ال ات ام مان ات 
سوال نظر به اینکه روش جمعی از محبین و شیفته گان عزاداری حضرت 
ابا عبدالله الحسین7 عزاداری بنحو سنتی اعم از سینه زدن و زنجیر زدن 
بوده و می باشد آخیرا بعضی در زدن زنجیر شبهه کرده‌اند نظر حضرتعالی 
در این باره چیست ؟ 

ار سیم علیه السام عراره موه قی قلوت: موی مرو 
ابدا سینه زنی و زنجیر زنی در عزای سید مظلومان حضرت آبی عبدالله 
الحسین سید الشهداء علیه السلام از شعائر مذهبی است و موجب احیاء 
حقّ و زنده نگهداشتن مراسم عاشورا یعنی بهترین و والاترین جلوه جهاد 
فی سبیل الله و قداکاری و جانبازی بندگان صالح خدا مخصوصاً حضرت 
امام حسین و اهل بیت بزرگوارش 
۵ قیام آنان در براتر باطل به گونه ای که ابعاد آن قیام الهی فوق حد تصور 
است می باشد 0 کر آذاری مه ره نوحه خواني ود کونه: کرد 
کرباندن ار سطاون و مروت و کب آخر مهرد تا ند امه احل.سعت 
است. 
سوّال اگر فردی طوری سینه يا زنجیر بزند که بدنش کبود یا قرمز بشود آیا 
باید کفاره بدهد؟ 
جواب اگر ضرر «مْعتد به» برای بدن نداشته باشد در عزای حضرت سید 
الشهداء علیه السلام مانعی ندارد 
سوال به مناسبت ایام محرم و صفر و ایام وفات و شهادت اتمه اطهار 
علیهم السلام مراسم تعزیه برگزار می شود و اين مراسم به نحوی است 
که بعضی افراد نقش امام معصوم يا نقش شخصیتهایی برجسته مثل 


حضرت عباس علیه السلام را اجرا می کنند و در بعض تعزیه‌ها کسانی که 
این نقشها را به عهده می گیرند دارای اخلاق و سابقه درخشانی نیستند 
فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا می کنند آن نقش را بعهده می 
گیرند. نظر مبارك را نسبت به اصل موضوع و اینکه نقش امام معصوم را 
5 به نعایش می گذارند بیان نمائید؟ ‏ 
ِِ ان تور تا تعز یه ِ شرط بیست 9 سوء 
سابقه خصوص سوء حال فعلی عرفا توهین باشد نباید آن اشخاص مجری 
اد فاص صاسدای ات کم رادار رات تسا درس یه 
السلام به صورت مجلس روضه خوانی برگزار شود تا سخنرانان عالم و 
وعاظ و روضه خوانهای متعهد ضمن ذکر مصائب ان بزرگواران با ذکر 
فضائل و مناقب و تاریخ زندگی ایشان و بیان احادیث و احکام و تبلیغ 
معارف اسلام و دفع بدع و شبهات. مردم را اگاه و به مکتب اهل بیت 
علیهم السلام هدایت و ارشاد نمایند. 
سوال آبا دست زدن در مجالس مولودی ائمه اطهار عليهم السلام جایز 
است و همچنین اگر در هنگام دست زدن» بدن و شأنه‌ها باریتم شعر تکان 
۱ 

ب لهو است و اشکال دارد ۵ مخضضا اشکالش در صورت دوم بیشتر 
با اد وی ۹ ۳۱۱۲ 9 ۱۳ 
احترام و قداست این مجالس عزیز مناسب نیست و معلوم نیست این چه 
پشت ترویح این حرکات است. 
سوال ند صیاضی ات نایاش نهآ آیان ماهلا 
مجالس با شکوه و با عظمتی جهت سرور و شادباش می گيرند, امّا در 
مجالس زنانه, خانم جلسه زنان حاضر در جلسه مکلف می کند که برخیزند 
ما اش کی ات وش با روا اسان اس ات کر 
خود ائمه به ما گفته‌اند در شادی ما شاد و در غم ما غمناك باشید. 
جواب رقص زن فقط برای شوهر به تنهائی جایز است و در سایر موارد 
حرام می باشد. و خشنودی ائمه اطهار سلام اللّه علیهم اجمعین با عمل 
حرام انجام نمی گیرد و آنچه فرموده‌اند یفرحون لفرحنا مقصود این نیست 
که مجلس معصیت گرفته شود و اعمال خلاف شرع در آن صورت بگیرد 
کما آن که سیره افراد لاابالی و غیر متشرع در مجالس چنین است خداوند 
متعال. کوتندگان و شنوندکان: را به آنچه وطیفه شرعی آنهاست:. هدایت 
فرزضایه تا با پرداشت ظلط از ابات موهانات موحنات: اصل تفر دض زا عفر انم 
ننمایند. 


جهت شادی به کف زدن و دست زنی یتنا یدید مشغول میشوند چه 
حکمی دارد؟ 

جواب اگر کف زدن با نجوه خاصی که تناسب با مجالس لهو دارد انجام 
شود جایز نیست و شرکت در آن مجلس هم جایز نیست به نحو کلی در 
اینگونه مراسم مناسب است به ذکر مدایح ائمه: 

بپردازید که هم موجب سرور است و هم ثواب و - بز بادآوری فضائل آن 
بزرگواران که موجب تشدید محبّت و ولایت و با لنتیجه تعمیل معرفت 
خواهد شد و دست ردن بر خلاف شان ۱ ۳ علاوه بر اينکه 
ممکن است تدریجا امور دیگری هم که قطعا جایز نیست در این مجالس 
وارد شود. ۱ 

سوال در مراسم تولد یا رحلت ائمه اطهار ایا زدن نی اشکال دارد يا نه؟ 
جواب در موارد مذکوره وغیر ان مطلقا حرام است. ِ 

سوال در ایام محرم و صفر که شخصی لباس مشکی پوشیده اپا اگر با 
همین لباس نماز بخواند و چون به منظور امام حسین علیه السلام پوشیده 
است باز هم برای نماز کراهت دارد؟ 

جواب چون بعنوان اظهار حزن پوشیده و از این جهت دارای رجحان است 
ممکن است در مورد سوال کراهت ان مرتفع شود. 

سوال برخی از ذاکرین در مدائح اهلبیت: 

تعبیراتی را بکار می برند که بنظر می رسد با شأن اهلبیت: 

منافات دارد, آیا بکار بردن اینگونه الفاظ چه صورت دارد؟ ۱ 
جواب باید از بهترین مدایح که مشتمل بر مضامین صحیح و اقتباس از ایات 
و احادیث و نکات شعری ادیبانه و دور از غلو است. استفاده شود. 

سوّال نظر شرع را در مورد نقالی بیان فرمائید. 

جواب نقالی اگر نقل صحیح تاریخ زندگی و اخلاق و سیره انبیاء عظام و 
امه طاهرین علیهم السلام باشد اشکالی ندارد بلکه مفید و مستحب است 
ولی اگر از روی شمایل و نقش باشد همان ذهنیت های غیر واقعی را در 
و در بعضی موارد خلاف ادب و احترام می شود. 

والله العالم 


آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی 


سوال: 

نظر حضرتعالی نسبت به مراسم عاشورا و زنجیر زدن و سینه زدن و 
حرکت مشعل ها چیست., و ار انجام این کارها برای انسان ضرر جانی و 
بدنی داشت چگونه است؟ 

جواب: 

زنجیر زدن وسینه زدن و حرکت مشعل جایز است تا جائی که تلف نفس 
یاضرر مهم بدنی يا وقوع در حرام نباشد, و انجام مراسم عاشورا مستحب 
است چون تعظیم شعائر دینی است 

سوال: 

ایا تعزیه و شبیه خوانی اشکال دارد؟ 

جواب: 

تعزیه و شبیه خانی چنانچه خالی از محرمات باشد اشکال ندارد 


سوال- آیا گوش دادن صداهائی که همراه موسیقی‌اند و در مدح اهلبیت 
هم هستند جایز است؟ 

جواب: 

در صورتی که به حد غنا برسد اشعال دارد. 

سوال- بعضی از شعراء و مداحان در شعرهایشان جملاتی مانند قسم 
خوردم که تا ابد حیدر پرستم و يا زهرا پرستم به کار می برند ایا بکار بردن 
چنین جملاتی جایز است يا خیر ؟ 

و اگر جایز است توضیحش چیست ؟ 

جواب: 

در صورتی که مورد سوء استفاده مخالفان قرار گیرد از به کار بردن چنین 
سوال - امدن زنان با وضع نامناسب در دنبال هیثتهای عزاداری که موجب 
بروز گناهان و آلودگی هائی می شود چه صورت دارد و برای عزداری 
بانوان چه روشی را توصیه می فرمائید؟ 

جواب: 

در صورتی که همراه با حرامی نباشد جایز است. بانوان محتر مه باید سعی 
کنند ضمن شرکت در عزاداری ها حجاب و عفاف خود را کاملا رعایت 
نمایند. 

سوال- فلسفه سینه زنی چیست ؟ 

کسی که لباسش را در می آورد البته به طوری که نامحرم نبیند و سینه 
بزند تا اینکه از سینه اش خون بیاید حکمش چیست ؟ 

جواب: 

سینه زنی يك نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و 
طهارت است که از طریق سینه زنی و روضه خوانی و ... خاطره فداکاری 
و جانبازی امام حسین علیه‌السلام و ساير ائمه معصومین علیهم السلام 
برای هميشه در خاطره‌ها زنده می ماند. و سینه زدن بطور متعارف عملی 
ارزشمند و پسندیده است. 

سوال - دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 

جواب: 

سینه زدن برای ائمه علیهم السلام بعنوان تعظیم شعائر دینی و زنده 
نگاهداشتن خاطره و مظلومیت انان در طول تاریخ مورد توجه متشرعه 
بوده و سبب تقویت و احیاء حق و نشر معارف اهلبیت علیهم السلام است. 
سوال - الف: 


برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه 
ِ 

0 

ایا تعزیه خوانی که مشتمل بر تشبه مرد به زن و کوچك نمودن حضرت 
زینب (س) و معرفی حضرت سجاد علیه‌السلام به يك فرد بیمار و پاشیدن 
نقل و نبات و زدن ساز و امثال انها جایز می باشد؟ 

و شرکت در ان چه حکمی دارد؟ 


حِ. 

و 
د. 
آپا پوشیدن لباس زنان توسط مردان در شبیه خوانی و استفاده از دهل و 
شیپور جایز می باشد؟ 

جواب: 

در تعزیه خوانی در صورتی که مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب 
شود و مرد لباس زن نپوشد و از اجتماع مرد و زن مفاسدی به وجود نیاید 
اشکالی ندارد و نواختن طبل و سنح نیز بطور متعارف مانعی ندارد و تشبه 
شمردن اهلبیت علیهم السلام باشد اشکال دارد. 

سوال: 

ایا قمه زدن جایز است چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه 
جواب: 

اشکال دارد 

سوال: ۱ 
حکم علمهائی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه‌السلام از انها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهائی هستند چیست ؟ 

جواب: 

طبق متعارف اشکال ندارد. 

سوال - در ایام عزاداری امام حسین علیه‌السلام نماز اول وقت مقدم 
است یا عزاداری؟ 

جواب: 

همانطور که امام حسین علیه‌السلام و اصحاب و بارانش در وقت نماز, 
نماز را بر همه چیز مقدم داشتند - نماز اوّل وقت را مقدم دارند بهتر 
است. 


سوال - آیا برپا کردن مراسم عزاداری یا جشن ائمه علیهم‌السلام و یا 
دم بدون آذن شوهر جایز می باشد؟ 
جواب. 
در صورتی که از اموال شوهر باشد جائز نیست 
سوال - لطمه زدنی که در مجالس سینه زنی و زنجیر زنی انسان بخود 
وارد می کند در مصیبت سید الشهداء علیه‌السلام چه حکمی دارد؟ 

اب: 
عزاداری برای امام حسین علیه السلام طبق سئثت متعارف و معمول بین 
شیعیان اشکال ندارد. 
اه ام و اه 
هدی علیهم السلام خصوصا حضرت سید الشهدا علیه‌السلام چه حکمی دارد؟ 
خصوصا اگر کسی بخواهد در طول سال به این عنوان و یا دو ماه محرم و 
صفر را لباس سیاه بیوشد. 
جواب: 
مانعی ندارد بلکه بعنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین 
علیه السلام و سایر امه معصومین علیهم السلام رجحان هم دارد 
سوال- ایا نذر در این موارد (یوشیدن لباس سیاه برای عزاداری ...) منعقد 
می رود یا خیر؟ 
جواب 
در اش که رجحان داشته باشد نذر منعقد می زر 
سوال - نظر مبارك در مورد اشکال و یا عدم اشکال تتتزاکی استفاده از 
وسائلی مانند طبل و دهل و چنگ و علامت هایی که مژین به انواع زینتها 
می شود و در پيشايییش دسته‌های ۳۹ حرکت می دهند چیست ؟ 
جواب: 
استفاده از ابزار فوق در عزاداری در حدی که معمول است اشکال ندارد. 
سوال- نی زدن همراه با نوحه در مساجد که موجب حزن و نوعا با گریه و 
زاری مستضعفین همراه است و موجب هتك حرمت مسجد نیز نمی گردد 
چه حکمی دارد؟ 
جواب: 
به احتیا ط واجب نوحه خوانی در مساجد. همراه نی زدن نباشد 


استفاتات ات الله حظافر 


سوال: . _ 

استفاده از الات موسیقی در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: ‏ 
استفاده از الات موسیقی جایز نیست. 

سوال: , 

اا ات مت ورس اراس ع‌مزر ای وان انعر 
صدای او را می شنوند, جایز است؟ 

پاسخ: 

جایز نیست. 

سوال: , 

وظیفه‌ی بانیان و شرکت کنندگان در مقابل مداحانی که بدون سند معتبر, 
پاسخ: ۱ 

اکر مت تقد اند نمی از گر کلد با کر آن اهر کت ند وسایه 
توجه داشت که غالب منکراتی که در مجالس عزاداری پیدا می شود 
تقصیر بایان ناکت غراداران یر عی باسد. 

سوّال: ۲ ۱ ۱ 

گاهی در مجالس عزاداری بانوان, صدای آنان با بلندگو به گوش مردان 
ار مورا اس اعمال الوا 


بل اشکال دارد و نباید انجام شود. 

و به طور کلی صدای بلند گوهای مجالس عزاداری چه در مساجد و تعایا و 
چه در منازل و مکان های دیگر هم نباید از حدٌ مجلس فراتر رود به ویژه در 
اوقات استراحت دیگران. 

سقال: 

لطمه زدن به خود به صورت های متفاوت چه حکمی دارد؟ 

(روی کندن و سینه زدن به صورتی که زخم يا کبود شود) 

1 

این گونه اعمال با تنزه عزاداری هاء سا ززگاری ندارد و امید است با تذکر و 
تنبه به طور کامل متروك شود. 


سوال: 
آیا گفتن داستان ها و روضه هایی که از امام حسین (علیه السلام) چهره ای 
ناتوان و خار می سازد صحیح است؟ 


و به طور کلی بیان داستان و زبان حال تا چه اندازه جایز است؟ 

پاسخ: 

در فرض مذکور حرام است و باید در جلسات عزاداری و عرض توسل به 
محضر ائمه (علیهم السلام) هیچ گونه بداموزی و وهن تشیع و يا وهن 


ار وی کات و داز هی گرچه ون فتیالضم‌داه علیم ا لام 


سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهدا علیه السلام 


آار مر کات سوالوی عرص معا رای 
«گریه» مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است., و علتها و 
انگیزه‌های مختلفی دارد که هر يك از آنها نشان دهنده حالتی خاص است. 
در روایات؛ بعضی از انواع گریه تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان 
پاکدل خداوند به حساب آمده است. و بعضی از انواع کرد مذموم شمرده 
شده است. 
را حاات ماش الات سای اس کم وهای از ادها ای 
روانی به طور طبیعی به ظهور می رسد و گاه ممکن است انگیزه‌اش 
مثل شوق و ذوقی که از دیدار محبوب پس از زمانی طولانی ناشی می 
شود. 
همچنین گاهی هم گریه کردن حاکی از عقاید مذهبی انسان است با این 
توحبت: از انخاسی کت کوو ی یی و ای سای اراد است؛ 1 
نمی شود مورد امر و نهی و حسن و قبح قرار گیرد, بلکه آنچه که مورد 
حسن و قبح است. مقدمات و انگیزه‌های گریه می باشد. 
چنانکه گفته‌اند؛ 
و ی که تر شنت انیم 
فر اشحا برای ایتکه پدانيم کریه بر دالشمدا علیه اساام جکوته گرهای 
است و چه تأثیرات و برکاتی می تواند داشته باشد, بهتر آن است که 
اشاره‌ای به انواع گریه کنیم ۳ بعد ان ان نوع گریه ان حضرت برایمان 
معلوم گردد. 
1- گریه طفولیت: 
زقدکای اسانبا گریبه شرمع می: نود کف.همان. کریهه ان سامت 
تندرستی نوزاد است, و در واقع گریه در آن زمان» زبان طفل است. 
2- گریه شوق: , 
مانند گریه مادری که از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال 
سر داده می شود. 

و این گریه‌ای است که از روی هیجان و اخانا جهت سرور و شادی به 
ات دست می د هد. 
3- گریه عاطفی و محبت : ۲ 
محبت از عواطف اصیل انسانی است که با گریه انس دیرینه دارد. مثلاً 


صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم 

4- گریه معرفت و خشیت: ۲ 

انجام عبادات خالصانه و تفکر در عظمت افرینش و کبریایی خداوند, و 
همچنین اهمیت تکالیف و مسئولیتهای انسانی باعث می گردد که نوع 
خاصی از خوف, در درون انسان ایجاد شود و این خوف. خوفی است که از 
روی معرفت به خداوند و تهذیب نفس به دست می اید که «خشیت» 
نامیده می شود. 

5- گریه ندامت: 

از عوامل اندوه زدایی که منجر به گریه می گردد, محاسبه نفس و 
گذشته خود فکر کند و با حسابرسی, جبران کوتاهی و خطاها را بکند و 
اشك حسرت و ندامت از چشمانش جاری نماید, این گریه: نتیجه توبه و 
بازگشت به خداست. 

اشك میفلتد به مژگانم به جرم رو سیاهی 

ای پناه بی پناهان مو سیید روسیاهم 

روز و شب از دیدگان اشك پشیمانی فشانم 

تا بشویم شاید از اشك پشیمانی گناهم 

6- گریه پیوند با هدف: ِ 

گاهی قطره‌های اشك انسان, پیام آور هدفهاست. گریه بر شهید از اين نوع 
گریه است. گریه بر شهید خوی حماسه را در انسان زنده می کند و 
گریستن بر سیدالشهدا علیه السلام خوی حسینی را در انسان احیا می کند, 
و خوی حسینی چنان است که نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد. آن 
کسی که با شنیدن حادثه کربلا قطره اشعی از درون دل بیرون می 
فرستد. صادقانه این پیوند با هدف والای سیدالشهدا علیه السلام را بیان 
می کند. 

7- گریه ذلت و شکست: 

گریه افراد ضعیف و ناتوانی که از رسیدن به اهداف خود مانده‌اند و روح و 
شهامتی برای پیشرفت در خود نمی بینند.. _ 

با ذکر این مطلب, حال باید بررسی کرد که گریه بر حسین علیه السلام از 
چه نوع گریه است, هر کس با اندك توجهی خواهد دانست که گریه بر 
حسین علیه السلام گریه محبت است., آن محبتی که در دلهای عاشقانش به 
تثبت رسیده است. گریه بر اوء گریه شوق است. زیرا| قسمت زیادی از 
حماسه‌های کربلا, شوق افرین و شورانگیز است و به دنبال آن سیلاب 
اشك شوق به خاطر آن همه رشادت؛ فداکاری, شجاعت و سخنرانیهای 


آنشین مودان و زنان به ظاهر اسیر, از دیدگان شنونده سرازیر می گردد و 


امام خمینی (ره) گریه سیاسی است که فرمود: 
«ما ملت گریه سیاسی هستیم, ما ملتی هستیم که با همین اشعها سیل 
جریان می دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است خرد می 
کنیم». 
ِ سال فزون شد ز وقعه عاشورا 

ز‌ هر روز, روز عاشور است 
حمان که گریه بر حسین علیه السلام گریه ذلت و شکست باشد, بلکه 
گریه پیوند با سرچشمه عزت است. گریه ی 
سرد کننده نیست, بلکه حرارت بخش است, گریه بزدلان نیست, بلکه گریه 
شجاعان است. گریه بأس و ناامیدی نیست بلکه گریه امید است. و بالاخره 
گریه معرفت است و گریه معرفت در عزای حسین علیه السلام از انحراف 
و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیری می کند و شاید به همین جهت باشد 
که در فضیلت گریه بر سیدالشهدا علیه السلام روایات متعددی وارد شده 
است. از آن جمله, روایتی است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
«گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مکروه است. مگر گریه بر 
حسین بن علی علیه السلام که اجر و واب نیز دارد». 95 
گریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام دارای آثار و برکات مهمی 
ات کسوس سار ها انا نی هه 


از ارزنده‌ترین انار ویر کات مجالس عزاداری و گریه بر ابی عبدالله حسین 
علیه السلام حفظ رمز نهضت حسینی است. 

به راستی؛ چرا در دوران منحوس سلاطین و پادشاهان جور از برپایی 
مجالس عزای اهل بیت علیه السلام به خصوص سالار شهیدان جلوگیری 
می شد؟ 

آیا که این است که عد آق. خی و اماهان: شیعه: یت منود که 
سخنوران و دانشمندان متعهد و انقلابی, مردم را از ظلم‌های حکومتها 
آگاهی دهند و انگیزه قیام آن حضرت که امر به معروف و : نهی از منکر 
است به اطلاع مردم برسد؟ 

آری, اینگونه مجالس, آموزشگاهها و دانشگاههایی است که به بهبرین 
روش و زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین خوانده و عواطف را ِ 
می کند و جاهلان و بی‌خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و 
نیز در این مجالس است که مردم. دیانت را همراه با سیاست. از مکتب 
گریه بر سید الشهدا علیه السلام و تشکیل مجالس عزای حسینی نه تنها 
اساس مکتب را حفظ می کند. بلکه باعث می گردد شیعیان با حضور در 
این مجالس از والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی 
شدن رشد و پرورش يابند. 

کدام اجتماعی است که در عالم چنین اثری را از خود بروز داده باشد؟ 
کدام حادثه‌ای است مانند حادثه جانسوز کربلا که از دوره وقوع تاکنون و 
بعدها بدینسان اثر خود را در جامعه بشریت گذارده, و روز به روز دامنه آن 
وسیعتر و پیروی و تبعیت از آن بیشتر گردد؟ , 

از این رو باید گفت که در حقیقت مراسم عزاداری حافظ و زنده نگهدارنده 
نهضت مقدس امام حسین علیه السلام و در نتیجه حافظ اسلام و ضامن 
بقای ان است. 

تشکیل مجالس عزاداری حسین,؛ نه تنها اساس مکتب را حفظ کرده و می 
کند بلکه به علاوه سبب آن گردید که شیعیان با حضور در این مجالس از 
والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و 
پرورش یابند. 

«موریس دوك بری» می نویسد: 

«اگر مورخین ماء حقیقت این روز را می دانستند و درك می کردند که 
عاشورا چه روزی است. این عزاداری را مجنونانه نمی پنداشتند. زیرا 
پیروان حسین به واسطه عزاداری حسین می دانند که پستی و زير دستی 


و استعمار را نباید قبول کنند. زیرا شعار پیشرو و اقای انان تن به زیر بار 
ظلم و ستم ندادن است. 

قدری تعمق و بررسی در مجالس عزاداری حسین نشان می دهد که چه 
نکات دقیق و حیات بخشی مطرح می شود در مجالس عزاداری حسین 
گفته می شود که حسین علیه السلام برای حفظ شرف و ناموس مردم و 
بزرگی مقام و مرتبه اسلام. از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار 
استعمار و ماجراجویی پزید نرفت. : پس بیایید, ما هم شیوم او را سرمشق 
قرار داده از زیر دستی استعمار گرایان خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر 
زندگی با ذلت ترجیح دهیم ..» 86. 


2 ازدیاد محبت به امام, و تنفر از دشمنان آن حضرت 


کرده و از مجاری دو چشم انها به صفحه رخسار وارد می شود. مراتب 
علاقه و اخلاص و دلبستگی به خاندان وحی و رسالت را می رساند و این 
عمل اثری مخصوص در ابقای مودت و ازدیاد محبت دارد. 

گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از مواردی است که هیچ انسانی 
از فرط دلسوزی و انقلاب, طاقت بردباری و تحمل در برابر استماع 
مصائب او را ندارد, و این گریه و بیقراری, علاوه بر ازدیاد محبت و مهر و 
مودت. موجب کثرت تنفر و بی‌زاری از دشمنان و قاتلان ان حضرت شده و 
موجب برائت دوستداران این خانواده از دشمنان ایشان می گردد. 

باری, گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین علیه السلام, در واقع, اعلام 
انزجار از قاتلان اوست و این تبری از آثار برجسته گریه بر امام حسین 
علیه السلام است زیرا مردم به ویژه افرادی که دارای شخصیت هستند از 
گریه کردن در برابر حوادث تا سر حد امکان امتناع می ورزند, و تا شعله 
درونی آنان به مرتبه انفجار نرسد حاضر به گریه کردن مخصوصا در برابر 
چشم دیگران نیستند, اين گریه و عزاداری ابراز کمال تنفر در برابر تعدی و 
تجاوز و ستمگری و پایمال نمودن حقوق جامعه و به ناحق تکیه زدن بر 
مسند حکومت آنان می باشد. 


یکف دیگر از آنار .و بر کات مجالش .غر اداری: سید الشهدا علیه. السلام این 
است که مردم در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسلام آشنا شده و بر 
آثر تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که همراه با این مراسم انجام می گیرد, 
آگاهی توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین حنیف محکمتر و قویتر 
می گردد. چه اینکه قرآن و عترت دو وزنه نفیسی هستند که هرگز از 
یکدیگر جدا نمی شوند و این آگاهی در اقامه ماتم و مراسم سوگواری 
السلام به احاد مردم داده خواهد شد. 


4 آمرزش گناهان 


بر صورتت جاری شود, خداوند گناهان کوچك و بزرگ, و کم يا زیاد تو را 
می امرزد» 97 

و نیز فرمود: ۱ 

«گربه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند, زیرا| 
گریستن برای او کناهان بزرگ را فرو می ریزد» 89. 


5- سکونت در ۱ ۲ بهشت 


امام باقر علیه السلام فرمود: 

«هر موّمنی که در سوگ حسین علیه السلام اشك دیده ریزد, به حدی که 
بر گونه‌اش جاری گردد, خداوند او را سالیان سال در غرفه‌های بهشت 
مسکن می دهد». 90 


و نیز 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«هر کس درباره حسین علیه السلام شعری بخواند و گریه نماید و يك نفر 
را بگرياند. بهشت برای هر دوی آنها نوشته می شود. 

کسی که حسین علیه السلام نزد او ذکر شود و از چشمش به مقدار بال 
مگسی اشك آید, اجر او نزد خداست و برای او جز به بهشت راضی 
نخواهد شد».91 

و نیز فرمود: 

«هر کس که در عزای حسین علیه السلام بگرید یا دیگری را بگریاند و یا 
آنکه خود را به خالت کریة و غرا درآدرده بهشت: بر او واجب می شنو» 
02 


6- شفا یافتن 


یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا| علیه 
السلام شفا گرفتن است. به طوری که بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که بعضی 
از عزاداران و گریه کنندگان بر حسین علیه السلام شفا گرفته‌اند. 

نقل است که مرجع بزرگ شیعه مرحوم آية الله العظمی بروجردی در سن 
نود سالگی دارای چشمانی سالم بودند که بدون عينك خطوط ریز را هم 
می خواندند و می فرمودند: 

این نعمت را مرهون وجود مبارك حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام 


و قضیه را چنین نقل می فرمودند: 

در یکی ٍِِ در بروجرد بودم, به چشم درد عجیبی مبتلا شدم که بسیار 
مرا نگران ساخته بود. 

معالجه پزشکان فایده‌ای نکرد و درد چشم هر روز بیشتر و ناراحتی من 
آفزهونتر می کردید: تااینکه ایام محرم شد. در ایام مجرم آية الله فقید, دهه 
اول را روضه داشتند و دسته‌های مختلف هم در این عزاداری شرکت می 
دند. 

تکت. از سته‌دانی, کف زود عاشورا به خانه اف وارن نی ور «فت 
گلگیرها» است که نوعا سادات و اهل علم و محترمین هستند, در حالی که 
هر يك حوله سفیدی به کمر بسته‌اند, سر و سینه خود را گل آلود کرده و 
بطور بسیار رقت بار و مهیج و در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذکری 
جانسوز آن روز را تا ظهر عزاداری می کنند. آقا فرمودند: 

«هنگامی که اين دسته به خانه من آمدند و وضع مجلس با ورود اين هیئت 
هیجان عجیبی به خود گرفته بود من هم در گوشه‌ای نشسته و آهسته 
آهسته اشك می ریختم و در اين بین هم مقداری گل از روی پای یکی از 
همین افراد گلگیر برداشته و بر روی چشمهای ملتهب و ناراحتم کشیدم, و 
به برکت همین توسل, ما و چا 
دا مت ات ام رای مس ری وت 
حسین علیه السلام احتیاج به عينك هم ندارم». 

با اینکه همه قوای جسمانی ایشان تحلیل رفته بود با اين وجود تا آخرین 
ساعات زتد کاتی از بینایی کامل برخوردار بودند. 


7- گریه کننده بر خسین؛ در قیامت گریان نیست 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله به فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: 
«هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای مصائب 
حسین علیه السلام گریه کرده باشد, چنین کسی در قیامت خندان و شادان 
به نعمت‌های بهشتی است». 93 

آن روز دیده‌ها همه گریان شود ز هول 

جز چشم گریه کرده به سوگ و عزای او 


8- امان از سکرات موت و اتتان دوزخ 
مسمع گوید: 


حضرت 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

ایا متذکر می شوی با حسین چه کردند؟ 
عرض کردم: 

اری. فرمود: 

آیا جزع و گریه می کنی؟ 


آری. به خدا سوگند گریه می کنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظاهر می 
شود حضرت فرمود: 

«خدا اشك چشمت را رحمت کند. 

آگاه باش که تو از آن اشخاصی هستی که از اهل جزع برای ما شمرده می 
شوند. به شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناك می گردند. آگاه 
باش که بزودی هنگام مرگ, پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی, در 
حالی که به تو توجه کرده و ملك الموت را درباره تو بشارت می دهند, و 
خواهی دید که مك الموت در آن هنگام از هر مادر مهربان به فرزندش, 
مهربانتر است» سپس فرمود: 

«کسی که بر ما اهل بیت به خاطر رحمت و مصائب وارده بر ما گریه کند, 
رحمت خدا شامل او می شود قبل از اینکه اشکی از چشمش خارج گردد؛ 
پس زمانی که اشك چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره‌ای از آن در 
جهنم بریزد, حرارت ان را خاموش کند. و هیچ چشمی نیست که گریه کند کند 
بر ما مگر آنکه با نظر کردن به کوثر و سیراب شدن با دوستان. خوشوقت 
می گردد». 94 

با توجه به این روایت شریف باید گفت: 

جایی که آتش جهنم که قابل مقایسه با آتش دنیا نیست و به وسیله گریه بر 
حسین علیه السلام خاموش و برد و سلام گردد. پس اگر در موردی, آتش 
0 ] 

سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (داندان ساز) عجایبی از ایام 
مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بود نقل می کرد. از آن جمله می 


عده‌ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 
معتقد و علاقه مندند و برای برکت مالشان با ان حضرت شرکت می کنند, 
یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه ان حضرت صرف می کنند. 


بعضی از انها روز عاشورا به وسیله شیعیان, شربت و پالوده و بستنی 
درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران می دهند, و بعضی 
آن مبلغفی که راجع به آن حضرت است را: به شیعیان می دهند تا در مراکز 
عزاداری صرف نمایند. ۱ 
یکی از انان را عادت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت می کرد و با انها 
به سینه زدن مشغول می شد. وقتی از دنیا رفت؛ بنا به مرسوم مذهبی 
خودشان زر نش وا انشن سوزانیدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست 
راست و قطعه‌ای از سینه‌اش که آتش, آن دو عضو را نسوزانیده بود. 
تشتکان, آان :ده عضو را آوزدند خر د فیر سشان شیعیان و کفتند: 

«اين دو عضو راجع به حسین شماست» 95 


09 تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی 


امام صادق تیه السلام فقو 

ی ی 

آمرزد».96 

سخنی با حسین علیه السلام 

«حسین ! 

ای پرچم خونین حق بر دوش, 

حسین ! 

ای انقلابی مرد 

حسین ! 

ای رایت آزاد کی در دستت: 

در آن صحرای سرخ و روز آتشگون 

قیام قامتت در خون نشست, اما 

پیام نهضتت برخاست 

از ان طوفان «طف» در روز عاشورا, 

به دشت «نینوا» نای حقیقت از «نوا» افتاد 

ولی تک 

مرغ شباهنگ حقیقت. از نوای ناله «حق, حق» نمی افتد». 

سلام بر تو, ای حسین ! 

سلام بر خط شفقگون کربلا, که خون تو را ای خون خدا - همواره بر چهره 

افق می پاشد و غروب هنگام, سرخی آسمان مغرب را : به شهادت می 

گیرد, تا آن جنایت هولناك را هر چه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر 

این صحنه همیشه خونین بدو زد و گوش زمان را از آن فریادها 0 

آن عاشورای دوران ساز, پر کند. 

ای حسین . اک عارف مسلح ! 

کربلای توه عشق را معنی کر دو انقلاب تو اسلام را زنده ساخت و شهادت 
9 و زمین‌ها بود. 

۱ ۱۳| تشر آنقتوتب ۱ 

در بهت خاموشی و ترس, تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختی و با 

نامردان تبهکار, مردانه در اویختی. 

عاشورای تو, انفجاری از نور و تابشی از حق بود که بر «طور» اندیشه‌ها 

تجلی کرد و «موسی خواهان» گرفتار در «تپه» ظلمت ظلم را از 


ِ 

۰ لو تاریخ را به حرکت آوردی و زبان زمان را به سرودن حماسه‌های 
بای اسار یاف شبات کی لحظه لعظه اهر هرا سای 
و جای جای سرزمین‌ها را کربلا . 

خفته بودیم و بی خبر ... اما تو, «مصباح هدایت» و ای «کشتی نجات» 
گام خسته ما را به تلاش کشاندی و افسردگی تاستمات را به شور امید 
مبدل ساختی و از سکوت و درنگ و وحشت, به فریاد و هجوم و شجاعتمان 
رساندی و پای کوفته و پر آبله ما راء تا بام آگاهی و تا برج بیداری فرا 
بردی. 97 

«ای حسین» .. 

تو کلاس فشرده تاریخی. 

کربلای تو, مصاف نیست 

منظومه بزرگ هستی است.؛ 

تایبا نتشک 

تابان شنت ارت 

نو انتهای نذا رکه 98 

والسلام 


پی نوشتها: 


5 وسائل الشیعه 

شیخ حر عاملی ج 10 ص 393 86 

بحارالانوار علامه مجلسی ج 44 ص 284 87 
منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 165 88 
منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 168 89 

جلاء العیون علامهء مجلسی ص 462 90 
بحارالانوار علامه مجلسی ج 44 ص 293 91 
وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ج 10 ص 397 92 
داستانهای شگفت آیت الله شهید دستغیب ص 9 93 
اختیار معرفة الرجال شیخ طوسی 89 

4 خلاصه ای از مقاله <عاشورا> نوشتهء جواد محدثی. 95 <خط خون 
> موسوی گرمارودی. 


21 امام خمینی و عزاداری امام حسین علیه السلام 


نویسنده : علی دوانی 
ناشر : لین دوانی 


مقدمه 


در سال 1328 شمسی که برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم آمدم. و 
ایت الله العظمی امام خمینی - رضوان الله علیه - را در مجالس عزاداری 
می‌دیدم, به تعبیر امروز, «فرهنگ عاشورا» در نظرم مجسم می‌شد. امام 
در بعضی از مجالس سوگواری ائمه اطهار - ون السلام - که در مسجد 
بالاسر حضرت معصومه - سلام الله علیها - یا منزل مرحوم آیت الله 
العظمی بروجردی برگزار می‌شد, چنان باوقار و آرام می‌نشستند و گوش 
به سخنان واعظ با روضه خوان داشتند که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب 
می‌کرد.امام در آن زمان, استاد سرشناس حوزه و مدرس علوم عقلی 
بودند. قامت رسا و قيافه جالب و ارامش خاص ایشان طوری بود که چه 
در راه رفتن ای 1 
کسی را در میان جمع علمای حوزه مانند ایشان نمی‌دیدیم.هنگامی که 
واعظ به «گریز» می‌رسید, يا روضه خوان شروع به خواندن روضه 
می‌کرد, حاج اقا روح الله خمینی نخستین کسی بود که دستمال سفید و 
تمیز خور را از جیب در می‌آورد و به صورت می‌گرفت و گریه را سر 
می‌داد. اگر تکیه بر دیوار داده بودند, بدون حرکت و تکانی ی و 
چنانچه خم می‌شدند. می‌دیدی که چطور ۹ و اشك می‌ریزند, و 
همین که دستمال از صورت برمی‌گرفتند, صورتی پراشك و چشمانی اشك 
ربخته را می‌دیدی که همان نیز دیگران را 4 به گریستن و آشك ربختن در 
عزای شهیدان کربلا پا ائمه اطهار (ع( ترغیب می‌کرد .اصولا نشستن امام 
در مجالس عزاداری و گوش دادن به وعظ واعظ پا روصته روضه خوان 
حال و هوای خاصی داشت؛ آرام, ساکت. موثر و تمام گوش و چشم بودند؛ 
گوش به مطلب و چشم به گوینده داشتند. این طرز نشستن در مجالس 
سوگواری و آمادگی برای گریستن در عزای امام حسین - علیه‌السلام - و 
شهیدان کربلا را در کمتر عالمی دیده‌ام: «و لك فضل الله یوْتیه من 
یشاء». حتی در يك مورد هم دیده نشد که امام در پای منبر و هنگام 
سخنرانی واعظ - هر که بود - با ذکر مصیبت ذاکر, با اشخاص پهلو دست 
خودشان صحبت کنند؛ زیرا بی‌احترامی به منبر و منبری بود بعکس آنچه 
میان بسیاری از علما مرسوم است.: بخصوص علمای نجف که آن را شأنی 
برای خود می‌دانستند.امام به طرز نشستن در مجالس سوگواری اهل بیت 
و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه روضه خوان, و گریستن به هنگام 
شنیدن مصایب شهدای کربلا به همه نشان دادند که «فرهنگ عاشورا» را 
باید پاس داشت و حریم آن را نگاه داشت. 


نظرات انحرافی نسبت به فرهنگ عاشورا 


در ایام انقلاب و پس از واقعه 15 خرداد 2 و بخصوص بعد از تبعید 
امام خمینی به ترکیه. و سالها پس از آن که در نجف اشرف اقامت اجباری 
داشتند, گروههای غیر اسلامی در صف انقلابیون مسلمان رخنه کرده بودند, 
و به عنوان اينکه همگی در مبارزه و ضدیت با رژیم شاه وحدت نظر داریم 
ی کم کم صحبت از اين بود که: باید به فکر «خلق» بود و 
نباید خیلی پایبند روضه "و گریه و زاری باشیم. گریه جه دردی را هآ 
کف و روضه با نگاهداری خشم نسبت به دسنگاخ جبار منافات 
دارد 4».گاهی جوانهایی - حتی مذهبی با قیافه‌های مذهبی - پای منبرها 
حضور می‌پافتند و به وعاظ و سخنگویان دینی رهنمود می‌دادند که باید 
اینطور صحبت بکنید, تا جوانها پای منبرتان حاضر شوند, کمتر روضه 
بخوانید و سعی نداشته باشید که مردم را بگريانید. بگذارید عقده‌شان 
خالی نشود و دست از مبارزه بر ندارند ابا کمال ۹ بسیاری از اهل 
منبر هم فریب آنها را می‌خوردند و تصور می‌کردند زونه و گریستن در 
سوگ شهدای کربلا با مبارزه منافات دارد, و به طور ناخودآگاه در دام آن 
نااهلان افتاده بودند, و همانا نیز کار وعاظ و روضه خوانان دلسوز را 
مشکل می‌کرد.از يك طرف رسم بود و مردم انتظار داشتند مخصوصا در 
ماه محرم و صفر و شبها و روزهای وفیات ائمه اطهار (ع) که منبری‌ها در 
پایان منبر ذکر مصیبت کنند و روضه بخوانند, و از طرفی جوانان انقلابی 
ا ‏ بو ره ها ‏ صت ود ۰ 
سخنرانان دینی غير روحانی هم که در گوشه و کنار در مساجد پا مجالس 
سخنرانی می‌کردند. این آتش زا دامن می‌زدتد» و خود آنها و قزیب 
خوردگانشان روضه خوانی و گریه کردن را استهز| با کار 
بیشتر در این بود که بعضی از منبری‌های انقلابی پا انقلابی نما طوری 
وانمود می‌کردند که گریه کردن و روضه خوانی مورد نظر امام بیست و با 
هدف ایشان منافات دارد. این مطلب هم طوری جا افتاده بود که هر چه ما 
قن کفتزهن اینطور نیست, امام خمینی را ما دیده‌ایم؛ ایشان علاقه خاصی به 
روضه دارند. و در مجالس بیش از دیگران گریه می‌کنند, ولی حرف ما 
خریدار نداشت., و کار امثال ما را حرکت انحرافی در جهت پیش بردن 
انقلاب می‌دانستند ادر اين باره گاهی از امام استفتا می‌شد, امام هم 
طوری جواب می‌دادند که هم جوانان منحرف نشوند, و هم بی‌احترامی به 
مجالس عزاداری امام حسین - علیه‌السلام - نشود. ولی اشخاص مرموزی 
تردید در دست خط امام می‌کردند, و اذهان را مشوب می‌ساختند. محرم 
سال 1354 در شهر ایلام دعوت بودم. یکی دو بار جوانان باایمانی از 


کرمانشاه به آنجا هی اند و می کفتند يك روحانی سید اه و در 
کرمانشاه منبر می‌رود و سعی می‌کند که در منبر روضه نخواند. نوار يك 
سخنرانی او را هم آورده و و برای من گذاشتند. او می‌گفت, از این 
همه گریه چه نتیجه‌ای گرفتیم, گریه یعنی چه, و از این قبیل سخنان. 


به طوری که در چاپ دوم «خاطرات من از استاد شهیدی مطهری» در يك 
خاطره تحت عنوان «برخوردهای تند جوانان» نوشته‌ام. این جوانان تندرو, 
به استاد شهید مطهری هم اعتراض داشتند که چرا روضه می‌خواند و خود 
هم گریه می‌کند ! چون من به این قبیل جوانهای تندرو گوش نمی‌دادم, شبی 
در دهه دوم محرم. متصدی مسجد جامع نارمك - که آنجا منبر می‌رفتم - 
گفت: آقای دوانی ! با اين جوانها مدارا کنید, اینها دارند خطرناك می‌شوند. 
چند شب پیش شب عاشورا, آقای مطهری اینجا منبر بود. روضه حضرت 
علی اصغر خواند. هم خودش به شدت گریه کرد و هم اهل مجلس را 
گریانید. [1] بعد از منبر. همین جوانها جمع شدند و با تشدد و بی‌ادبی خاص 
گفتند: «آقای مطهری ! گریه چه بود که کردید, و چه اصراری دارید که ما 
هم گریه کنیم؟ اگر امام حسین برای مبارزه با ظلم و ظالم قیام کرده و 
کشته شده که در راه هدف بوده و کشته شدنش گریه ندارد. و اگر گیر 
ای ی ون مس 
بوده و باز هم نباید گریه کرد».آری کار به اين جا کشیده بود که جوانها, 
شخصی مانند استاد شهید مطهری را نصیحت می‌کردند, يا اعتراض داشتند 
که چرا وقایع کربلا را با گریه کردن و گریانیدن مردم بیان می‌کند. حتی این 
معنی در شهری مانند اصفهان هم اعمال می‌ شد. به باد دارم ی آنکت 
الله شمس آبادی به من سفارش می‌کرد و می‌گفت: آقای دوانی ! ! سر جدم 
در منبر روضه بخوان که این روزها اصفهان وضع خاصی پیدا کرده. و اگر 
روضه نخوانی پیش خدا مسئولی. این عده از جوانان درو ۵ کم 9 
پرمدعا صعغری و کبری می‌چیدند, و نتیجه می‌گرفتند که: «ما طرفدار آیت 
الله خمینی هستیم و با دستگاه جبار شاه سر ستیز داریم, مبارزه با گریه 
منافات دارد. تاریخ گفتن و گریه کردن حالت انحرافی دارد. و باعث 
می‌شود که مبارزه از مسیری که دارد منحرف گردد».بسیاری از علمای 
واقع بین و دلسوز در فکر چاره اندیشی بودند, ولی از سعی خود نتیجه 
نمی‌گرفتند. منبری‌های معتدل دل خون بودند که عاقبت این کار به کجا 
می کشد. می‌ شنید بم که پیو سته اینگونه وقایع در نجف اشرف به اطلاع 
امام می‌رسد. و ایشان را در جریان امر قرار می‌دهند. و اعلان خطر 
می‌کنند. و امام هم - چنانکه گفتیم - ناچار بودند تمام جهات را در نظر 
بگیرند, و از این رو وضع خاصی به وجود آمده بود. 


نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا 


آقای حاج سید محمد کوثری ذاکر معروف اهل بیت در قم, از سالها پیش 
روضه خان مخصوص امام بود؛ هم خودش و هم مرحوم پدرش آقا سید 
علی اکبر کوثری. پدر و پسر که هر دو از ذاکرین قم بودند, آهنگی پرسوز 
داشتند و روضه با حالی می‌خواندند. قبلا پدر روضه خوان خاص امام بود. و 
بعد هم پسر, ات وا ۱ 
حیات امام, حتی در تهران هم از این توفیق بهره مند بود. هر ساله در ایام 
عاشورا همه مردم از تلویزیون می‌دیدند که آقای کوثری در حسینیه 
جماران در مقابل امام ایستاده و روضه می‌خواند. و امام چگونه دستمال 
سفید به دست گریه می‌کنند. آقای کوثری برای اینجانب نقل می‌کرد - و 
لابد برای بسیاری دیگر هم نقل کرده است - می‌گفت: «وقتی امام در 
نجف اشرف بودند, من سفری برای زیارت به کربلا رفتم. در کربلا عده‌ای 
از فضلای شاگردان امام در قم با هم آشنایی داشتیم مرا دیدند و گفتند, 
آقای كوثري, به داد امام برس ! گفتم موضوع چیست ؟ گفتند: می‌دانی که 
اقای حاج اقا مصطفی فرزند دانشمند امام به طرز مرموزی جان داده 
است. کسی گریه امام را در مرگ او ندیده است. تفر 2 و با ر که طلاب در 
7 
تنها امام گریه نکرده, بلکه طلاب را هم منع کرده و گفته‌اند بروید مشغول 
کارتان شوید. و به خاأنم, همسرشان نیز فقط گفته‌اند: «مصطفی از 
الطاف خفیه الهی بود. خدا او را از ما گرفت». می‌گفت: «آنها گفتند, ۳ 
رود تن به لجف بروید و خدمت امام برسید و طبق معمول که اجازه 
می‌گرفتید و در حضورشان روضه می‌خواندید, روضه‌ای بخوانید و اسم حاج 
آقا مصطفی را ببرید, بلکه بتوانید امام را در مصیبت فرزندشان بگریانید 
که عقده ایشان خالی شود, و خدای نکرده ضتده| ه تار ص گ 1 
حاج آقا مصطفی حوزه نجف را عزادار کرده است. لابد ایران و قم نیز 
همینطور است. ولی خود امام را کسی ندیده که قعا نز باشد و گریه 
کند».آقای کوثری افزود: «وارد نجف شدم و پس از زیارت. خدمت امام 
رسیدم, و بعد از تسلیت و مختصر احوالپرسی عرض کردم اجازه می‌دهید 
بق معمولم در حضورتان روضه‌ای بخوانم ؟ فرمودند: بفرمایید ».پس از 
مقدمه کوتاهی, هرچه راجع به حاج اقا مصطفی می‌دانستم که چقدر مورد 
خ 9 امام بود و شخصیتی ممتاز داشت, بیان کردم. و با تکیه به صوت 
, حضرت آیت الله ! آجرك الله در مرگ فرزند عزیزی همچون حاج آقا 
مصطفی, چه فرزندی, فرزند دانشمند لایقی...در تمام این مدت. امام 
بدون تغییر حال گوش می‌دادند و کوچك‌ترین اثری برای گریستن در ایشان 


پیدا نشد. هر چه به اين در و آن در زدم بلکه امام در مرگ فرزند اشکی 
پاته تشه تدآرت ناچار گریز زدم به کربلا و آمدن امام حسین - 
علیه‌السلام - به بالین حضرت علی اکبر. همین که گفتم, قربان غریبیت یا 
اباعبدالله ! وقتی آمدی به بالین فرزند رشیدت علی اکبر, امام دستمال از 
خیت:در آوزنند هرب قدرق. کریستند. که عاء ان مه فع کمتر دیدم بودم. 
هنگامه‌ای شد, و از این طرف به فکر افتادم که نکند حال امام دگرگون 
شود, و من از پشیمان شوم. ناچار روضه را طول ندادم و ختم کردم. 
گریه امام را در ذکر مصیبت امام حسین - علیه‌السلام - و شهدای کربلا 
دیده بودم: اما نه آن طور که آن روز دیدم. 


۳ 


یکی از نزدیکان امام خمینی که در پاریس در خدمت امام بوده و تمام 
لحظه‌های شبانه روز معظم له را زیر نظر داشته. نقل می‌کرد که وقتی در 
پاربس بودیم من مراقب بودم, هر با ر که اخبا ر تلفنی را به امام ی دا دنه 
و می‌گفتند در تهران و فلان شهر چه شده, مردم را کشته‌اند, به فلان جا 
حمله کرده‌اند, کجا را گرفته‌اند. عده‌ای را بازداشت کرده‌اند. مسجد 
کرمان را سوزانده‌اند به قم حمله کرده‌اند, و طلاب را دستگیر کرده و به 
زندان انداخته, يا انقلابیون را در زندان به سختی شکنجه داده‌اند, و از این 
قبیل اخبار وحشتناك, هر بار حاضران نب سختی می‌گریستند, ولی امام 
فقط گوش هی‌دادند و چنان که شأّن يك رهبر انقلابی است,؛ صبر انقلابی 
می‌نمودند. اما همین که یکی از حاضران به مناسبت ماه مجرم شروع به 
خوا نان تروضته من کرد آصام. انا ان مقلب می ند ند هش وص و به گریستن 
می‌نمودند که می‌ديديم اشك مهلت نمی‌دهد. از هر دو چشم امام چنان 
اشك می‌ریخت که پهنای صورتشان را می‌گرفت. و در يك کلام به پهنای 
صورتشان اشك می‌ریختند.راستی این جه حالتی بود که در امام می‌دیديم و 
می‌دیدند؟ اين حالت ما را به یاد جد بزرگوارش حضرت امیرالمومنین- 
علیه‌السلام- می‌اندازد که شاعر می‌گوید:هو البکاء فی المحراب لیلا هو 
الضحاك اذا اشتد الظراب‌یعنی: علی - علیه‌السلام - دارای دو جنبه متضاد 
بود: شبانه در محراب صدای گریه‌اش بلند است, ولی در میدان جنگ لبخند 


پس از بازگشت امام خمینی به وطن و تعیین دولت موقت, چنانکه همه 
می‌دانيم. امام از تهران به قم رفتند و ماندگار شدند. ولی چون دولت 
موقت نتواننست انجام وظیفه کند, , در حوادت کردستان امام خود به تهران 
بازگشتند و تا پایان عمر هم در تهران بودند.در ایامی که امام در قم اقامت 
داشتند, دو سه هفته مانده به ماه رمضان 1399 خطیب نامی عصر» جناب 
اقای فلسفی تلفن کردند و فرمودند, ماه رمضان نزديك می‌شود. من و 
عده‌ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم که خدمت امام برسیم» و 
از ایشان رهنمودی برای ماه مبارك رمضان بگیریم, چون کار چنان حاد 
است که ففط با اعلام رسمی امام می‌توان منبر را به صورت اول 
برگردانید. گفتم. من که منبری رسمی نیستم. فرمودند, باید بیایی, چند 
اما ها اه را فانصا ریت را 
باید بیایی. به خانه جناب اقای فلسفی رفتیم و عازم قم شدیم. به امام 
اطلاع دادند که آقای فلسفی با وعاظ مشهور تهران آمده‌اند که برای ماه 
رمضان رهنمود بگیرند.امام تشریف آوردند و در جمع ما نشستند. جناب 
آقای فلسفی در سخنان کوتاهی گفتند: آقاء؛ اطلاع دارید که در سنوات آخیر 
منبر و مسئله گریستن و عزاداری امام حسین چه وضعی پیدا کرده است 
به مردم القا کرده‌اند که عزاداری یعنی چه. و روضه و گریه کردن چه 
خی ترا جل فد مدق ار ان فیل مطالنه اهل-حیو شخت رشاو 
مردم همه کم و بیش بی‌تفاوت شده‌اند. امده‌ایم از حضرتعالی رهنمود 
بگیریم. واقعا تکلیف ما چیست. در منبر بخصوص ماه مبارك رمضان و 
مصیبت هم بکنیم و روضه بخوانیم ؟ (قریب به این مضمون). 


پاسخ قاطع امام خمینی 


امام فقید در پاسخ جناب آقای فلسفی مطالب بسیار جالبي بیان داشتند که 
همان نیز نقطه عطفی در احیای فرهنگ عاشورا| بود. اگر آن بیانات قاطع و 
صریح امام نبود. وضع حاکم بر افکار جوانان آن روز رفته رفته «فرهنگ 
عاشورآ|» را به دست فراموشی می‌سیرد و معلوم نبود کار به کجا 
بکشد.درست به یاد ندارم که رادیو و تلویزیون و جراید چه مقدار از بیانات 
امام را منعکس کردند. ولی هر چه بود, قضیه در اندك زمانی در همه جا 
انعکاس یافت و به اصطلاح سد شکسته شد و راه را برای اشاعه فرهنگ 
عاشورا گشود.جالب است که اوح انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری 
امام خمینی از بیانات آن حضرت در روز عاشورای سال 1383 و 12 محرم 
آن سال. مطابق 15 خرداد 1342 آغاز شد و به ثمر رسیدن آن هم با 
راهپیماییهای میلیونها نفری مردم تهران و شهرستانها در روزهای تاسوعا و 
عاشورا و اربعین سال 1399 قمری بود, که به دنبال آن شاه از کشور 
خارج شد و امام فقید در 12 بهمن 1357 پس از چهارده سال دوری از 
وطن به کشور باز گشتند و انقلاب اسلامی را در 22 بهمن همان سال به 
کم زاس نونه, و در 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی ایران را تاسیس 
نمودند. 


روضه و گریه, اسلام را حفظ کرده است 


در آن جلسه امام خمینی - قدس سره - در پاسخ آقای فلسفی سر آمد 
وعاظ و خطبای ایران. ضمن بیانات مفصلی تصریح کردند که اگر روضه و 
گریه و نوحه سرایی و عزاداری امام حسین (ع) و شهدای کربلا نبود. اسلام 
با اعمال بنی‌امیه از بین رفته بود. کربلا و فرهنگ عاشورا. اسلام را حفظ 
کرد. و باید این مکتب , به همان سبك سنتی آن حفظ شود. سر آغاز .و 
قسمتی از بیانات امام "۳ گونه است : : بسم الله الرحمن ۰ الرحیممن چند 
جمله راجع به تکالیف کلی روحانیون و اهل محراب و منبر باید عرض بکنم, 
و بعد از مشکلاتی که هست. اقایان روحانیون و خصوص اهل منبر, خطبا, 
اسلام. اقایان خطبا هستند... سیدالشهدا به داد اسلام رسید؛ سیدالشهدا 
اسلام سِ نجات داد. روضه ای برای حفظ مکتب سیدالشهداست. 
کسانی که می‌گویند روضه سیدالشهدا را نخوانید, اصلا نمی فهمند مکتب 
سیدالشهدا چه بوده, و نمی‌دانند یعنی چه. نمی‌دانند این گریه‌ها و این 
روضه‌ها این مکتب را حفظ کرده.لان هزار و چهار صد سال است که با 
اين منبرهاء با این روضه‌ها و با اين مصیبتها و با این سینه زنیها, ما را حفظ 
کرده‌اند, و تا حالا اسلام را آورده‌اند.این عده از جوانهایی (که این طور 
نیست که سوء نیت داشته باشند) خیال می‌کنند که ما باید حرف روز بزنیم, 
حرف سیدالشهدا حرف روز است. هميیشه حرف روز است. اصلا حرف 
روز را سیدالشهدا آورده است. و به دست ما داده. سیدالشهدا و مکتبش 
را این گریه‌ها و این مصیبتها و داد و قالها و این دستجات حفظ کرده 
است.اگر فقط 10۳۳0 1 
خودش زیارت عاشورا می‌خواند و تسبیح می‌گرداند. چیزی باقی نمی‌ماند. 
هر مکتبی هیاهو می‌خواهد. باید پاییش سینه بزنند. هر مکتبی تا پایش سینه 
زن نباشد, تا پایش گریه نباشد, تا پایش توی سر و سینه زدن نباشد, حفظ 
نقش اهل منبر در اسلام چه هست. این نقش يك نقشی است که اسلام را 
هميشه نگه داشته, این گریه‌ها زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا| راء این 
ذکر مصیبتها نگه داشته مکتب سیدالشهدا را.ما باید برای يك شهیدی که از 
دستمان می ر ود علم به پا کنیم, , تلوحه خوانی کنیم, گریه کنیم, فریاد کنیم, 
دیگران نزن دیگران فریاد می ز نند. فرض کنید وقتی یکی از آنها کشته 
شود فرض کنید از يك حزبی یکی کشته بشود, میتینگها می د هند؛ فریادها 
ما ای اف و ی رم 

اینها ملتفت نیستند, توجه به مسائل ندارند. همین گریه‌ها این مکتب را 1 


تاه ز کته اس که ای تام ی | رس الشتا 
نبود. نهضت هم پیش نمی‌برد! سیدالشهدا همه جا هست: «کل ارض 
کربلا». همه جا محضر سید الشهداست. همه منبرها محضر 
سیدالشهداست.همه محرابها از سیدالشهداست.اگر سیدالشهدا نبود, یزید 
و پدرش و اعقابشان اسلام را منسی کرده بودند. اگر نسیان شده بود. يك 
رژیم طاغوتی در خارج منعکس شده بود. معاویه و یزید داشتند يك رژیم 
طاغوتی را معرفی می‌کردند. اگر سیدالشهدا نبود اینها این رژیم طاغوتی 
را تقویت می‌کردند. و به جاهلیت برمی‌گرداندند. اگر حالا من و تو هم 
مسلم بودیم, مسلم طاغوتی بودیم, نه مسلم امام حسین !امام حسین 
اسلام را نجات داد. ما برای ادمی که اسلام را نجات داده و رفته کشته 
شده, هی سکوت کنیم؟ ما هر روز باید گریه کنیم. ما هر روز باید برای 
حفط کیت خر مک اس فصن از اس واه 
باشند. بعضیها هم روی نقشه کار می‌کنند. همان طوری که زمان رضاأ خان 
بود. منتها او قدری نفهمی کرد, و بعدها روی فهمیدگی, جلو همه منبرها را 
گرفت. نگذاشت کسی منبر برود. محرایها را هم يك جور دیگری گرفت. در 
همه قم يك مجلس روضه‌ای نداشتند. آن وقتها می‌گفتند يك مجلس آقای 
صدوفن .۱2۱ در شب داشت که فبل, از اذان با فیل از آفتاب تمام 
می‌شد.نه اين است که من باب اتفاق رضا خان آمد منبرها را نگذاشت و 
محرابها را جلویش (را) گرفت و روحانیون را متحد الشکل کرد. نخیر, اين 
1 9 تمس هم این بود که این اوه رز وود و این تدرت را از 
خدمتی به این ۱ است. اینها اگر ملتی هستند - ما کار نداریم که 
ابا تم باه کار دای بات اک سای تست ار ی کت که رشان و 
ملت را می‌خواهند, باید دامن بزنند به این روضه خوانیها, برای اينکه این 
روضه خوانیها ای ملت را حفظ کرده, این روضه خوانیها و مصیبت (خوانی) 
و گریه است که کشور شما را حفظ کرده (است).بله, اگر يك مردمی 
هستند که روی همان نقشه‌ای که مطرح شده است؛ باید قدرت اسلام و 
روحانی و خطیب گرفته بشود تا راه باز بشود برای انهایی که باید استفاده 
کنند, و استفاده هم کردند, آنها مردم دیگری هستند که با آنها نمی‌توانیم 
حرف بزنیم. اما سایر مردم؛ اینهایی که به مسجد نو منبر را گوش 
می کنند, مطالب ر گوش می کنند, همچو که به روضه می‌رسند, رد 
می‌شوند می‌روند ادا ارزیاب این است که ملتفت نیستند روص ۴۳۶ 
هست. آن روضه است که این محراب؛ این منبر را حفظ کرده, اگر آن 
روضه نبود, این منبر هم نبود, اين مطالب هم نبود. ما باید برای شهیدمان 
گریه کنیم, فریاد کنیم. مردم را بیدار کنیم.البته يك مطلبی هم که بین همه 


می‌خواهیم واب ببریم. قضیه این است که ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. 
سیدالشهدا هم که کشته شد, نه اینکه رفتند يك ثوابی ببرند. ثواب برای او 
خیلی مطرح نبود. رفت که مکتب را نجات بدهد. اسلام را پیشرفت بدهد. 
اسلام را زنده کند. شما هم که دارید نوحه خوانی می‌کنید. حرف می‌زنید, 
خطبه می‌خوانید, نوحه می‌خوانید, مردم را به گریه وادار قین کننده مردم هم 
کته هی کنند: وی نت عضو باننید. کم ی خاش اساا ترا با مر 
ماه خن کم ايی ماها ان این عم خوانیر با انش 
خوانی, با این نثر خوانی می‌خواهیم این مکتب را حفظ کنیم, چنانچه تا حالا 
هم حفظ شده است.باید این نکته هم به مردم گفته شود و تذکر داده بشود 
که آقا؛ قضیه روضه خوانی این نیست که من يك چیزی بگویم و یکی هم 
گریه کند. قضیه این است - که وقایع کربلا - با گریه حفظ شده است, حتی 
تباکی [3] هم ثواب دارد. خوب, تباکی چرا واب دارد؟ برای اینکه تباکی 
کمك می‌کند به این مکتب.سخن اینها اشتباه است. اینها يك طرف قضیه را 
اسلام همیشه مبتلا بوده به این يك طرف دیدنها !این که روایت ی 
اسلام غریب است. از اول غریب بوده, و ان هم غریت است. [4] برای 
اينکه ِ زا تفن‌شتانتنر. و هیخوفت: هم انظور که باید. شناخته. تشیدح 
است...». [5] . 


در سالهای پس از بازگشت امام به وطن, چه مدتی که در قم بودند, و چه 
سالهایی که تا پایان زندگانی در تهران و حسینیه جماران به سر می‌بردند, 
همه در تلویزیون می‌دیدند که امام فقید پس از شهادت ایت الله شهید 
مطهری, يا فاجعه حزب جمهوری و شهادت هفتاد و سه چهار تن, ایت الله 
شهید بهشتی و سایر علما و رجال محبوب و دکتر محمد جواد باهنر 
نخست‌وزیر روحانی و مورد احترام امام. و ای که رزمندگان به 
حضورشان می‌رسیدند و مواردی دیگر. هر گاه امام سخن می‌گفت. و از 
آن حوادث دردناك یاد می‌کرد و صدای ناله و گریه و زاری حاضران بلند 
می‌شد, حتی يك بار هم دیده نشد که امام خم به ابرو بیاورند. فقط آثار 
تاستقت و ۳ در چهره‌شان پیدا بود. ولی همین که در ایام سوگواری 
عاشهرا افای. کوتری. داکن احل, پیت از شهدای کربلا نام من‌برد. اما 
دستمال سفید را از صورت برمی‌داشتند. به خوبی معلوم بود که چقدر 
گریسته‌اند. هنوز هم وقتی مردم آن: ضعنه‌ها را جر خلویزیون می‌بیتند: 
نقلب می‌شوند و بی‌اختیار هت تک و این حالت خاص امام فقید ۰ 
شناخت فرهنگ عاشورا بخوبی در نظر ها مجسم می‌شود.همانطور که 
گفتیم, مبدا انقلاب اسلامی توسط امام خمینی؛ سخنرانی ایشان در روز 
عاشورا| در مدرسه فیضیه قم, و ملتهای آن نیز یاد کربلا و فرهنگ عاشورا| 
بود. ملت ایران و جهانیان دیده‌اند, و هم اکنون در فیلمهای ایام جنگ هشت 
ساله تحمیلی می‌بینند که مهیج‌ترین پیشبند رزمندگان اسلام در جبهه‌های 
حق بر ضد باطل, «با حسین شهید» و مشهورترین شعار آنها سخن 
سیدالشهدا| در روز عاشورا| بود که وی و «هیهات منا الذله», و 
انقلابی‌ترین نوایی که سر می‌دادند هم, «برای فتح کربلا, پیش به سوی 
جبهه‌ها» بود.من عقیده دارم و شاید عقیده همه باشد که اگر باد امام 
حسین و کربلا و فرهنگ عاشورا نبود که امام فقید در تمام مراحل انقلاب 
به آن توجه داشتند و همه را به حفظ آن توصیه می‌فرمودند. انقلاب 

ی ملت ایران به ۲ و جنگ تحمیلی ابر قدرتها به 
میانداری رژیم بعثت عراق بر ضد ایران اسلامی, بدان گونه پایان 
نمی‌یافت که يك وجب از خاك ما به دست دشمن نیفتد, آن هم با فقدان 
همه گونه امکانات و محاصره همه جانبه ما توسط دول استکباری. 


قیسانی از پیامیا ق تبانانه امام خمضی: اخیاگر فرهک عاشیر از در رانظه با حفظ آنن فرکگ گو در 
تداوم نهضت اسلامی ملت ایران نقش اساسی داشته است 


برایر اينکه بدانیم امام خمینی - قدس سره - در تمام مراحل بهضت, 
فرهنگ عاشورا را مد نظر داشته و آن را ضامن نهضت اسلامی و تداوم آن 
می‌دانسته‌اند, قبساتی از پیامها و بیانات آن حضرت - قدس سره - در 
مقاطع مختلف زمانی را در اين جا می‌آوریم, و توجه خوانندگان را به. ان 
معطوف می‌داریم, تا شاهدی گویا برای منظور ما در این نوشتار 1 
باشد, که «امام خمینی احیاگر فرهنگ عاشورا» است.امام خمینی - قدس 
شتری + ورام رسمی و کی کر که از فرانسته در ارب ۲1/2 1357 
به ملت ایزان در رانطه با کشتار وحشيانه رژیم.شاه در ماه مخرم آن ال 


داده‌اند, از جمله می نویسند. 


مجرم, ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا 


مت سلام و درود بر ملت هو شمند ایران که با همه اختناق و فشار, از 
اسلام عدل پرور و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع نمودند. رحمت 
خدا بر مقتولین پانزده خرداد, دوازدهم محرم, و نوزده دی بیست و نهم 
محجرم امسال. محرم چه ماه مصیبت زا؛ و چه ماه سازنده و کوبنده‌ای 
است امحرم ماه نهضت قزر نید شهیدان و سرور اولیای خداست که با 
قیام خود در مقابل طاغوت تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد, و راه 
فنای ظالم و شکستن ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست, و 
این خود سرلوحه تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر. نهضت دوازده 
هحرم دبانردهقرداد در-فایل کاخ طلم شاه و اجافت به یروق از نوت 
مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی مجاهد و فداکار به 
جامعه داد که با تحرك و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه 
نمودند...». [6] . 


ضرا اما جروین قای کرد؟ 


«... حجت ما در نزاع با دستگاه جبار پهلوی, مبارزات حضرت امیر (ع) و 
حضرت سیدالشهداست. یزید هم يك سلطان و يك قدرتمند بود. یزید هم 
بساط سلطنت را داشت. بعد از معاویه او بود. حضرت سیدالشهدا به چه 
جهت با سلطان عصرش طرف شد؟ با «ظل الله» طرف شید کف فبایذ 
سلطان را دست زد؟ سلطان عصری که شهادتین را سرمی‌داد و می‌گفت. 
من خلیفه پیغمبر هستم, برای اين بود که یزید يك آدم قاچاق بود. برای 
اينکة. ادفمی بود که می‌خواست ملت اسلام را استثمار کند. و منافع ملت 
اسلام را خودش و اتباعش بخورد...» [7]. 


محرم, ماه پیروزی خون بر شمشیر 


بسم الله الرحمن الرحیم«با حلول ماه محر م» ماه حماسه و شجاعت و 
فداکاری اغاز شد؛ ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد؛ ماهی که قدرت 
حق, باطل را تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومتهای 
شیطانی زده؛ ماهی که به نسلها در طول تاریخ, راه پیروزی بر سر نیزه را 
اموخت؛ ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند؛ 
ماهی که امام مسلمین راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما اموخت. 
ماهی که باید مشت گره کرده‌ی آزادیخواهان و استقلال طلبان و حقگویان 
بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق, باطل را محو 
نماید. امام مسلمین به ما اموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین 
حکومت جابرانه می‌کند, در مقابل او - اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد - 
به پا خيزید و استنکار کنید. اگر کیان اسلام را در خطر دیدید, فداکاری کنید 
و خون نثار نمایید...» [8] . 


لزوم ایستادن در برابر سلطان جاثئر 


لباز دیکر کست. جناشکار شام از استین خاشکار فولت باغی تطامن 
بیرون امد و ملت ایران را در استانه ماه محرم؛ ماه مقابله اسلام و حق و 
عدالت با جنود شیطان و طاغوت به خاك و خون کشید. . اکنون دشمنان 
اسلام و ایران و هواداران رژیم یزیدی, در مقابل هواداران قرآن و اسلام و 
مخالفان سر سخت رزیم طاغوتی ابوسفیانی, صف بندی نموده و 
می‌خوآهند شعار اسلامی و حسینی را که برای احیای اسلام و به دست 
آوردن آزادی و استقلال و برقراری حکومت قرآن به جای سلطه شیطان و 
حکومت قانون عدل در مقابیل حکومت جنگل است.. ۰ این ملت؛ شیعه‌ ی 
بزرگترین مرد تاریخ است که با تنی چند, نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود 
و ساشله.احوق را برات اد قزر ورسان تارتین نموه و یه خواوت 
خدای تغالی: ملف عویت و مره خطظ اماق > علبهالملام ۰ تا خن خوو 
سلسله ابلیسی پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می‌نماید و پرچم اسلام را 
در پهنه‌ی کشور, بلکه کشورها به اهتزاز در می‌آورد». [9] . 


در برابر سلطان جائر باید ایستاد 


«... از حضرت سید الشهدا - سلام الله علیه - خطبه‌ای نقل شده است که 
دز آن خطیه علت قیام. خووشنان: را جز ضد حکومت وفقت (بزند بن. معاونه) 
ذکر فرموده‌اند: و آن این است که فرموده‌اند خطاب به مردم که پیغمبر 
اکرم فرموده است که: «کسی که ببیند سلطان جاثری حلال می‌شمرد 
حرمات الله راء چیزهایی را که خداوند حرام کرده است. این آزاد 
قت دا رو و مخالف سنت رسول الله عمل می‌کند, و عهد خدا را می‌شکند, 
اک کم وید کصره ساضان ات اش رها رای مه عم ان مات 
شند ۵ با قول کوش با عمل خودشد این انحزافن را که سلطان حاتر بیدا 
کرده است تغییر نداد. خدای تبارك و تعالی حتم کرده است بر خود که او را 
هم در آخرت در جای همان سلطان جاثئر قرار بدهد. ولو این آدم که این 
چیزها را می‌بیند و ساکت است. همه کارهای واجب و مستحب (را) هم به 
جاأ بیاورد, آذهی باشد که سر وقت نماز می‌خواند, به مساجد می‌ر ود آدمی 
باشد که احکام خدا را مرو می کتدر م‌افیر ضاه,شدا عمل .مت کته هه 

کارهای خوب را (عمل) می‌کند, از همه کارهای بد هم اجتناب می‌کند, لک 
ات اسان سا مسا سرت تس انیم کت اه خرن 
سیدالشهد|- سلام الله علیه - نقل شده است [10] که به منزله علت قیام 
اسان ات سوت مخت وان است. که سکم هی مان به حول 
وتو آلاهسنه .و کسی که ای بکنم‌های آوسای همان ساطان چایر 
است. یعنی در طبقه‌ای از جهنم که سلطان جاثر قرار دارد. این ادم هم که 
در جای همان سلطان است...حلا ببینیم یزید چه کرده است که حضرت 
دا ساب ای الاو اه سر سا ی اس سر هتکن ای زا 
فرموده‌اند, و برنامه داده‌اند. مطلبی که حضرت سیدالشهدا فرموده‌اند 
ال همه است ای ات وی هر کسن س بت سعان اند 
اتصاف به این امور دارد و در مقابلش ساکت بنشیند, نه حرف بزند و نه 
عملی انجام بدهد, این ادم جایش جای همان سلطان جاثر است. یزید يك 
ادمی بود که به حسب ظاهر تشبث به اسلام بود,. و خودش را خلیفه 
می‌کرد. اما از ان طرف معصیت کار بود, با سنت رسول الله مخالفت 
می کرد. سنت رسول الله این بود که باید حفظ دماء مسلمین بشود, او 
اه سرا مس اسان مسا فم ترس و ال امن وا 
هدر می‌داد. همان شیوه‌ای که پدرش معاویه هم داشت., و امیرالمومنین در 
فان گام ریش اراس اک ر ات ایس اه 


(یزید) کرده است, با این حکام وقت ما؛ و سلطان وقت ما تطبیق می‌ شود. 
این مسائلی است که رسول الله فر موده است, اینها تطبیق می‌شود بر 
این سلطان (محمد رضا پهلوی), زیرا| سلطان جائر است. این معلوم است 
که الان سلطه دارد. «سلطان» یعنی سلطه دارد. الان (محمد رضا) سلطه 
دارد و جاثر هم هست. خودش هم شاید قبول داشته باشد که جاثر است. 
همه کس هم می‌داند که این ادم جاثر است.خوب. مخالفت سنت رسول 
الله را نکرده؟ هر چه رسول الله فرموده است. ایشان عمل کرده؟ بله, در 
ایام عمرش برای اینکه من و شما را بازی بدهد, يك دفعه هم می‌رود به 
حرم حضرت رضا (ع), و آن جا يك دو رکعت نماز می‌خواند, و حرفهایی هم 
انجا می‌زند.این چیزها برای اغفال من و شماست...» [11] . 


بسم الله الرحمن الرحیم اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان - صلوات 
الله و سلامه علیه - رسید, و بر ملت رشید و اگاه ما اربعین‌های سود مندی 
گذشت. ما در اين سالها به دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه 
سلسله پهلوی با چه مصیبتهایی و بی‌فرهنگیهای خانمانسوزی مواجه 
بوده‌ایم. دامسال اربعنم امام است و ال ارف ‌ها خه بو ان وان آن 
بزرگمرد اسلام واقع شده. و گویی خون شهیدان ما امتداد خون پاك 
شهیدان کربلاست, و آربعین اخیر برادران ما, بازتاب اربعین آن دلاوران 
می‌باشند. خون طاهر انان به حکومت طاغوتی پزید خاتمه داد, و خون پاك 
اینان سلطنت طاغوتی را به هم پیچید. اربعین امسال استثنایی و نمونه 
1 بت و تظاهرات پرشور در اين اربعین,. وظیفه شرعی و ملی 
است...» [ 12] . 


«... وقتی که ما برای اسلام و برای احیای سنت پیغمبر و اقامه عدل به‌پا 
خاستیم, نباید از این بترسیم که اولادمان شهید می‌شوند. خودمان شهید 
می‌ شویم. این يك سیره‌ای بوده است که از اول در اسلام بوده است. از 
اول اسلام پیفمبر خدا و ائمه ما فداکاری کردند. و شهادت نصیبشان شد. 
حضرت علی بن الحسین (علی اکبر) به پدر بزرگوارشان عرض می‌کند که 
مردن کقی تنم ( ۱۱1 لا نبالی بات 73 از هودن هل 
کند بعد از مردن ِِ نیست. همه‌اش همین زندگانی حیوانی است.. 
زقدن اتسانی در بت غالم. دبکری #۳ بالاتر از اینجاست. این و 
ترسی ندارد. خوفی ندارد. انسان از اين محل به محل دیگری منتقل 
می‌شود که بهتر از اینجاست.بنابراین, این معنایی که در صدر اسلام هم 
بوده است که اصحاب پیغمبر از شهادت استقبال می‌کردند., و برای شهادت 
از هم پیشی ضی گر فنتد: اصحاب سیدالشهد | برای شهادت استقبال 
می‌کردند و از هم پیشی می‌گرفتند. روی همین ایمان راسخ بوده 
است.شهادت مطلبی نیست که انسان به کلی از بین برود, تا اينکه (تصور 
شود) دیگر غیر از این (عالم) خبری نباشد. شهادت از اين عالم منتقل شدن 
به يك عالم بالاتر و نورانی‌تر است که همه چیزش از اینجا بهتر است...» 
[13] . 


که دی سیخا شیاه له یور م قیا ال کت تیار 


«... حضرت امیر - سلام الله علیه - با معاویه جنگ کردند و شکست 
خوردند. و لکن شکست نبود. این شکست صوری شکست حقیقی نبود. 
چون قیام لله بود. قیام لله شکست ندارد. تا امروز هم او غالب است. تا 
ابد هم او غالب است.سیدالشهدا - سلام الله علیه - با چند نفر از اصحاب. 
چند نفر از ارحامشان, از مخدراتشان قیام کردند. چون قیام لله بود, 
اساس سلنت ان خبیثت (یزید) را در هم شکستند. در صورت - ظاهر - 
ایشان کشته شدند, لکن اساس سلطنت را شکستند. اساس سلطنتی که 
می‌خواست اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی در اورد. خطری که 
معاویه و یزید برای اسلام داشتند, این نبود که غصب خلافت کردند. این 
خطر کمتری بود. خطری که اینها داشتند این بود که می‌خواستند اسلام را 
به صورت سلطنت در اورند. می‌خواستند معنویت را به صورت طاغوت 
درآ نت می‌خواستند به اسم اين که ما خلیفه رسول الله هستیم اسلام را 
منقلب کنند , به يك رژیم طاغوتی, این مهم بود. انقدر که این. ذو نفر 
می‌خواستند ضرر به اسلام بزنند. يا زدند, جلوتری‌ها نزدند. اینها 
می‌خواستند اساس اسلام را وارونه بکنند. سلطنت بود. در مجالسشان 
شرب خمر بود, قمار بود. خلیفه رسول الله و در مجلس شرب خمر؟ و در 
قاس تاو مار سول وا ا سا ماه او 
خطر برای اسلام خطری بزرگ بود. این خطر را سیدالشهدا دفع کرد. قضیه 
ضد سلطنت طاغوتی بود. سلطنت طاغوتی که اگر - یزید - توفیق پیدا 
سلطنت... کشته شدن سیدالشهدا - سلام الله علیه - چون قیام لله بود. 
قیام لله شکست ندارد...خدا می‌فرماید. من فقط يك موعظه دارم: «قل 
انما اعظکم بواحدة, ان تقوموا!.. وقتی دیدید دین خدا در خطر است. 
برای خدا| قیام کنید. امیرالمومنین می‌دید که دین خدا در خطر است. 
معاویه دارد دین خدا را وارانه جلوه می‌کند. برای خدا قیام کرد. 
سیدالشهدا هم همینطور قیام کرد.این يك مطلبی است که برای يك وقت 
نیست. موعظه خدا همیشگی است. هر وقت دیدید که خواستند بر ضد 
اسلام, بر ضد ریم انسانی. اسلامی الهی قیام کنند. خواستند مسائل 
اسلام را وارونه کنند. به اسم اسلام, اسلام را بکوبند, اینجا باید قیام کرد و 
نترسید از اينکه شاید نتوانیم. شاید شکست بخوریم» [14] . 


پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو 


..پانزده خرداد از همین مدرسه - فیضیه - شروع شد. عصر عاشورا در 
همین مدرسه اجتماع عظیم بود, و بعد از این صحبتهایی و افشاگریهایی 
شده دثباله آن.ستهی به بانرزدم خردادن فد »* | 115 : 


بسم الله الرحمن الرحیم من باید با اقایان روحانی و پاسدارهای محترم و 
سایر اقایان محترم که تشریف دارند. خطرهایی که حالا متوجه ماست, و 
اشکالاتی که در حال حاضر داریم, و موضعی که ما در این وقت داریم فی 
الجمله عرض کنم. من در مجامع دیگر هم مطلب را چون اهمیت دارد 
گفته‌ام, باز هم تکرار می‌کنم. ..شهادت سیدالشهدا به اسلام هیچ لطمه‌ای 
وارد نیاورد, اسلام را جلو برد. اگر نبود شهادت ایشان, معاویه و پسرش 
اسلام را يك جور دیگری در دنیا جلوه داده بودند, به اسم خلیفه رسول الله, 
با رفتن به مسجد, اقامه جمعه و امام جمعه بودن, اقامه جماعت و امام 
جماعت بودن.اسم. اسم خلافت رسول الله و حکومت, حکومت اسلام بود, 
حاکم, حاکم اسلامی. سیدالشهدا - سلام الله علیه - نقشی را که اینها 
داشتند برای برگرداندن اسلام به جاهلیت و نمایش دادن اسلام به اینکه 
نظیر همان چیزهای سابق است., ان را باطل کرد... سیدالشهدا خودش را 
برای اسلام به کشتن داد, همان اسلامی که حالا به دست ما افتاده, و مع 
الاسف بعضی از ما بان بازی می‌کنند...» [16] . 


پاورقی 


[1] شهید مطهری مقید بود که شب عاشورا روضه حضرت علی اصغر 
طفل ششماهه امام حسین (ع) را بخواند. و خود هم در اثنای ذکر مصیبت 
می‌گریست. نوار آن را اغلب سالها در شب يا روز عاشورا, رادیو تهران 
پخش می‌کند و بسیاری شنیده‌اند. 

[2] شهید محراب, آیت الله حاج شیخ محمد صدوقی یزدی. 

[3] حالت گریه داشتن. 

[4] روایت این است: «بدء الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدء» یعنی. 
اسلام با غربت آشنا شد و عنقریب هم غریب خواهد ماند, همانطور که در 
[ 5 ] بیانات امام خمینی در جمع وعاظ و روحانیون تهران در قم به تاریخ 17 
۰ صحیفه نور. ج 8 ص : 

[6] از پیام امام فقید به ملت ایران در 2/ 11 / 1357, صحیفه نور, ج 2 
ص 11. 

[7] از بیانات امام خمینی در فرانسه در مورد تبلیغات اجانب علیه السلام و 
روحانیت در تاریخ 8/14 / 1357, صحیفه نور, ج 3. ص 8. 

[8] سراغاز پیام امام فقید از پاریس به ملت شجاع ایران به مناسبت 
فرارسیدن ماه محرم در تاریخ 11 7 9 7 7ظ13, صحیفه نور. ج 3 ص 
225 

[9] از پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت کشتار وحشیانه‌ی رژیم 
در استانه ی ماه محرم در تاریخ 9/11 / 1357, صحیفه‌ی نور ج 14 ص 
9 


[10] من رآی سلطانا جاثرا مستحلا لحرم الله, ناکنا لعهد الله, مخالفا لسنة 
رسول الله صلی الله علیه و آله, کان حقا علی الله ان پدخله مدخله. یعنی 
هر کس ببیند سلطانی را که محرمات خدا را حلال می‌شمارد, و پیمان خدا 
را می‌شکند, و برخلاف سنت رسول خدا عمل می‌کند. و در میان بندگان 
خدا با گناه و ظلم رفتار می‌نماید, و او با گفتار و کردارش بازندارد, بر 
خداست که او را هم با ان سلطان جاثر وارد جهنم کند. 

ای ری ان ری یس یدام 
سلاطین جاثئر از دید پیشوایان معصوم در تاریخ 18 / 9 / 1357, صحیفه‌ی 
ی 

[12] از پیام امام خمینی از پاریس به ملت مسلمان ایران به مناسبت 
فرارسیدن اربعین حسینی در تاریخ 26 / 10 / 1357, صحیفه نور. ج 4, 
طر 3 2: 


[13] از بیانات امام فقید در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم, در تاریخ 
1358/2/3 صحیفه نور. ج 6, ص ظ35ظ1. 

[14] از بیانات امام فقید در جمع هیئت قائمیه تهران, در تاریخ 10 / 3 / 
58 صحیفه نور. ج 7 ص 30. 

[15] از بیانات امام خمینی در 15 خرداد 1358 در مدرسه فیضیه قم. 

[6 1] از بیانات امام خمینی در حجمع روحانیون و پاسداران انقلاب اسلامی 
ارومیه, در قم به تاریخ 15 /4/ 1358, صحیفه نور. ج 8, ص 44. 
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مرتضی عسکری مترجم محمدجواد کرمی مشخصات نشر : مجمع علمی 
اسلامی ۲۷۶ ۱. 

مشخصات ظاهری : ۳۲ ص ۵/۱۱ ۶<سم فروست : (بر گستره کتاب و 
سنت ۱) 

شابك : 3۱۰۰۰-31-5841-964ریال ۲ 841-964 3۱۰۰۰-31-5ریال 
وضعیت فهرست نویسی .۰ فهرستنویسی قبلی یادداشت کتابنامه 
به‌صورت زیرنویس موضوع : گریه -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام شناسه 
افزوده : کرمی محمدجواد, مترجم رده بندی کنگره : 6۳۲۶۰/ع۴5۵ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۶۲۶۲-۸۳ 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

انس اه ای سوت اف مرها للم دیشر 
گز ال کتیرا ۱ 

تس ول خوا صای ال دی له ای سا اه مت 
از متن کتاب و سنت ازبرگیریم 

عز و شرف گذشته از سر گیریم 


وحدت بر محور کتاب و سنت 


شم رسشی [روخوه ۱ 
الحمد لله رب العالمین , والصلاه و السلام علی محمد و اله الطاهرین و 
السلام علی اصحابه البرره الميامین . 
ما مسلمان یکپارچه , از درون و از راه مسائل اختلافی با خود نزاع 
برخاستیم و دشمنان اسلام از برون و از راهی که ندانستیم , وحدتمان را 
به تفرقه و شوکتمان را به ضعف کشاندند تا از دفاع ناتوانمان کردند و بر 
ما چیرگی یافتند؛ در حالی که خدای سبحان فرموده است : 

و اطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم 
خدا و پیامبرش را به اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که ناتوان شوید و 
قدرت و شوکت شما برود ! انفال 46 
اری : 
ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر 
هر خضبتی به نها دشن داست آفره خودیان استت و خداه ندسسا ری | نید 
پس شایسته آن است که امروز و هر روز , به کتاب و سنت بازگردیم و 
وحدت کلمه خود را بر محور کتاب و سنت باز یابیم که خدای متعال می 
فرماید : 
فان تنازعتم فی شی فروده الی الله و الرسول 

بنن ا کر فر خبزی تزاع کردید‌جکم. آن زا به خدا مدرسول باز کردانید , تساء 
97 
ما نیز , در این سلسله از بحث ها به کتاب و سنت مراجعه کرده و ابزار 
تفش کر راهان در سانل, مورف اخلاف‌ترا | ز کتاب و سنت می گیریم تا - 
به اذن خدای متعال - وسیله وحدت کلمه و یکیارچگی دوباره مان رو 
امیدوارم دانشمندان و اندیشمندان اسلامی نیز , در این میدان با ما 
همراهی نموده و دیدگاههای خود را برای ما ارسال دارند . 
سید مرتضی عسکری 





اافی نمی کی هیاس مشفی کر رو واه رود 


1 - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله در بیماری سعد بن عباده : 


در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر روایت کند که گفت : سعد بن عباده 
بیمار شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله , برای عیادت , همراه با 
عبدالرحمان بن عوف و سعد بن آبی وقاص و عبدالله بن مسعود به دیدار 
او رفتند . بر بالینش که رسیدند مدهوشش یافتند . پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود : ایا جان سیرده است ؟ گفتند : نه , ای رسول خدا ! پیامبر 
ای وه مه اه موه مه سر وا ها ان 
الله علیه و آله را دیدند به گریه آفتادند. فرمود ۶ آبا تفی. شتوید ؟ خداوند 
بر سر شك دیده عذاب نمی کند , و بر اندوه دل نیز , ولی به خاطر این - با 
اشاره به زبان خود - عذاب می کند یا می بخشاید . (1) 


در صحیح بخاری , صحیح مسلم , سنن آبی داود و سنن ابن ماجه از انس 
بن مالك روایت کنند که کفت: (2) 

با رسول خدا صلی الله علیه وآله وارد شدیم . . . ابراهیم در حال جان 
سیردن بود . چشمان پیامبر اشك ریزان شد . عبدالرحمان بن عوف گفت : 
ای رسول خدا ! شما هم ؟ ! فرمود : پسر عوف ! اين رحمت است سپس 
بر آن افزود و فرمود : درست می بینی دیده گریان است و دل اندوهبار , 
ولی هرگز چیزی - جز آنچه که پروردگارمان را خشنود کند - بر زبان 
نیاوریم . ای ابراهیم ! براستی که ما از جدایی نو اندوهگینیم . (3) 

این روایت در سنن ابن ماجه چنین است : 

انس بن مالك گوید : هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و 
الغجان سرد بیامیر ضلی الله. عایة و الق به حاضران فرموه : او را فز 
کفن هایش نپوشانید تا برای آخرین بار دیارش کنم . سپس بر بالینش آمده 
بر روی او خم شد و گربست . (4) 

در سنن ترمذی آمده است : 

جابر بن عبدالله گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله دست عبدالرحمان بن 
عوف را گرفت و با وی بر بالين پسرش ابراهیم آمد و او را که در حال جان 
سپردن بود در بر گرفت و بر دامن نهاد و گریستن آغازید . عبدالرحمان بن 
عوف گفت ۶ آبا هن نی ۲ حعر.شها یود که ار صریه کزین با می 
داشتنی ؟ ! 

فرمود : نه ؛ من از فغان و فریاد دو گروه احمق و سفیه گناهکار باز داشتم 
0 ال پر ۱۱۳۹ ۵۳ ۱۳ 
شیطانی سر می دهند .۰ (5) 


3 - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر نوه خویش : 


در صحیح بخاری , صحیح مسلم , سنن ابی داود و سنن نسائی روا؛ یت کنند 
۳۱ ی 0 50 
پسری از من جانسپار است . پیامبر برخاست و همراه با سعد بن عباده و 
مردانی از اصحاب خویش به دیدار آنها آمدند . کودكت را که در حال نفس 
زدن و جان دادن بود نزد آن حضرت آوردند . سرشك دیدگان پیامبر صلی 
الله علیه و آله به جوشش آمد . سعد گفت : ای رسول خدا ! چه می بینم 
٩‏ ! فرمود : این رحمت و عطوفتی است که خداوند در دلهای بندگانش 
قرار داده است , و خداوند تنها بندگان رحیم و مهربان خود را مورد رحمت 
و بخشایش قرار می دهد . (6) 


4 کرد تام یله یو لو موم وش مین 


در طبقات اين سعد , مغازی واقدی , مسند احمد و دیگر کتب مکتب خلفا 
روای بت کنند : 

ی اه شم و - پس از جنگ احد - هنگامی که صدای 
گریه از خانه های انصار بر کشته هایشان را شنید , دیدگانش اشکبار شد و 
گریست و فرمود : ولی حمزه گریه کننده ای ندارد . ! سعد بن معاذ که آن 
را شنید به نزد زنان بنی عبد الاشمل شتافت و آنان را به سوی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و تسلیت بر او و گریستن بر حمزه فرا خواند . پیامبر صلی 
له غلیمو آله بر انشان دعا کروو آنان راما رگردانید برس از آن وافعه : 
هیچ يك از زنان انصار بر مرده ای نگریست مگر آنکه ابتدا بر حمزه کرد و 
پس از آن بر مرده خویش گربست . (7) 


که کر ماش سای ال یو نیز صوای .وت : 


در صحیح بخاری روایت کند : 

تاسرصلی الکو الم ونم ند دی ویو تفر ان وداعه را 

پیش از رسیدن خبر آنان , برای مردم توصیف کرد و فرمود : 

زید پرچم را بر گرفت و ضریت خورد و شهید شد ! سپس جعفر پرچم را بر 
. او نیز شهید شد !پس از آن ابن رواحه پرچم گرفت و شهید شد . 

1 انا مت موه کم ان 

سرشك می ریختند ۱ (8) 


کر ناخ سای له یه لین عفر حت انی الب 


ذر اشتيعاب .اند الغابه « اضابه* تاریخ این آنیز و.دیگر کتب مکتب خافا 
روایتی است که فشرده آن چنین است : 

هنگامی که جعفر و اصحاب او به شهادت رسیدند , رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به خانه او رفت , فرزندانش را فرا خواند و آنان را - در حالی 
که سرشك دیدگاتش فرو می ریخت - بوئید و نوازش کرد . همسر جعفر . 
پدر و مادرم فدای شما باد , چه چیز را می گریاند ؟ آیا از جعفر و یاران او 
چیزی به شما رسیده ؟ فرمود : آری , امروز شهید شدند . اسماء گفت : 
من برخاستم و صیحه زدم و زنان را گرد آوردم ماه ره 
دیدم او می گرید و می گوید : وای عمویم ! و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که چنین دید فرمود : 

پزانستی که کریط کته ان بایدیو عفن عفر رسد (9) 


اد گر ند متافیر ی الم یو الوم سر از خاتت اف 


کنند : (10) 
ابوهریره گوید : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبر مادرش را زیارت کرد 
هم را را 


8-گریه پیامبر( ص) بر فرزندش حسین در مناسبتهای گوناگون و تایید خبر دادن فرشتگان به پیامبر 


1 - حدیث ام الفضل : 


در مستدرك صحیحین , تاریخ ابن عساکر , مقتل خوارزمی و دیگر کتب 
مکتب خلفا آمده است : (12) 

از ام الفضل دختر حارث روا بت کید که اویر پامیر خدا وارد نو کفت:؟ 
ای رسول خدا ! من در شب گذشته خواب ناخوشایندی دیدم ! فرمود : چه 
دیده ای ؟ گفت : خیلی سخت است , فرمود : چیست ؟ گفت : دیدم گویا 
قطعه ای از جسد شما جدا شد و در دامنم قرار گرفت ! رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : چیز خوبی دیده ای فاطمه انشاءالله پسری به دنیا 
می آورد و در دامان تو جای می گیرد پس گوید : پس از آن , فاطمه - 
همان گونه که پیامبر فرموده بود - حسین را به دنیا آورد , و او را در دامن 
من جای گرفت . روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم و 
حسین را در دامان آن حضرت نهادم , آندکی بعد توجهش از من منصرف 
شد , بناگاه دیدم دیدگان پیامبر صلی الله علیه و اله سیل اسا اشك می 
بارد ! گوید : گفتم : ای نبی خدا ! پدر و مادرم به فدایت , شما را چه می 
شود ؟ ! فرمود : جبرئیل - علیه الصلاه و السلام - به دیدارم امد و به من 
خبر داد که , امتم بزودی این پسرم را می کشند . گفتم : اين را ؟ ! فرمود 
: اری , او قدری از تربت سرخش رآ نیز برای من اورد . 

حاکم صاحب مستدرك صحیحین گوید : این حدیث با شراتثط شیخین 
<بخاری و مسلم حدیثی صحیح است , ولی آن را نیاورده اند . (13) 


2 - روایت زینب بنت جحش : 


در تاریخ ابن عساکر , مجمع الزوائد , تاریخ ابن کثیر و دیگر کتب مکتب 
خلفا روایت کنند ۰ (14) 

ژینب کوید : در یکی از اوقات که رسول خدا ضلی الله علیه و آله در خانه 
من بود و من حسین تازه به راه افتاده را نگه می داشتم , لحظه ای از وی 
غافل شدم و او نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت . 

فرمود : آزادیش بگذار ۰ - تا آنجا که گوید ی وت 
از آن که بیاهیز ضلی اللة علیه و اله نمازش را به اتخام رسانید گفتم ۰ 
رسول خدا ! تا از اد ی ات 7 
۱ ۱9۳ 
کشند . گفتم وا وه 
آورد . (15) 


3 - روایت ت عايشه : 


در تاریخ این عساکر , معیل خوارزمی 4 اازدانر و دیگر کتب پیروان 
وه سس ورام 
شا نید «جبر تیل: ند او امد و کف : این پسر توست ؟ فرمود : آری , گفت 
: ولی امتت بزودی - پس از تو - او را می کشند . دیدگان پیامبر صلی الله 
را ار را ری رن 
کشته می شود به تو نشان می دهم . فرمود : اری چنین کن . جبرئیل نیر , 
خاکی از سرزمین طف کربلا را به آن حضرت نمایاند . 

در عبارت دیگری چنین است : جبرئیل به سوی سرزمین طف در عراق 
اشاره کرد و تربتی سرخ فام بر گرفت و به او نشان داد و گفت : این 
تربت فتلگان آوست :(17) 


در مستدرك صحیحین , طبقات ابن سعد , تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب 
ام تمهت رت ات ادها خر راد وم اهست رتسول کاصلی اه 
علیه و آله برای خواب در بستر شد و اندکی بعد با حالتی افسرده بیدار 
گردید؛ سبس خوابید و اراغ گرفت و دوباره با حالتی سبك تر از آنچه در 
مرحله اول دیده بودم » بیدار شد؛ سیس خوابید ۳0 حالتی که 
تربت سرخ فامی در دست داشت و ان را می بوسید - از خواب بیدار شد . 
ی اه سول که فص اه ی و ار 
فرمود : جبرئیل مرا خبر داد که این < حسین علیه السلام در سرزمین 
عراق کشته می شود . به جبرئیل گفتم وت نی دا - که در ان ده 
کی ی او سا تست مت 

حاکم گوید : اين حدیت با شرایط شیخین بخاری و مسلم حدیثی صحیح 
است ولی ان را در کتب خود نیاورده اند . (19) 


و د زیت انش ین مالك ؛: 


در مسند احمد , المعجم الکبیر طبرانی , تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب 
انس بن مالك گوید : یکی از فرشتگان به نام قطر از پروردگار خود اجازه 
خواست تا به دیدار پیامبر صلی الله علیه و اله بیاید؛ خداوند اذنش داد و او 
ی ی بیس مق به ام سلمه 
فرمود : ظب باش کسی در مجلس ما وارد نگردد . در همان حال که او 
ی ی ۶ - علیه السلام - سر رسید و در را 
گشود و وارد شد . رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز , او را در بر گرفت 
و بوسه باران کرد . آن فرشته گفت : دوستش داری ؟ فرمود : آری . گفت 
؛ امتت بزودی او را می کشند ! اگر بخواهی مکانی را که در آن کشته می 
شود به تو نشان می دهم ؟ فرمود : آری می خواهم . گوید : آن فرشته 
مشتی از مکان کشته شدن او را برگرفت و به آن حضرت نمایاند , پس از 
و و ام و ما تب 
نهاد . راوی حدیت , ثابت , گوید : ما - در آن زمان - می گفتیم : 
کرلاست ۱21 


روایات 


دوم ای ون لب نی از لاله زو 2 ۲ 

را هی و اهر سا ها در 
او عذاب می بیند ؟ ! (22) 

در روایت دیگری آمده است : 

یر را ی اه ود سور قاطا ترجه 
و زاری بر او عذاب می بیند . (23) 

و در دیگری : ِ ۳ 
عبدالله بن عمر گوید : هنگامی که عمر ضربت خورد , مدهوش گردید . 
بدین خاطر , بر او صیحه و شیون کردند . 

چون به هوش آمد گفت : آیا نمی دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : میت به خاطر گریه زنده عذاب می بیند . (24) 

ات اه ی وی ور را فتاه ار مسر و ری تون که 
بخاری , صحیح مسلم و سنن نسائی روایت کنند : 

ابن عباس گوید : به مدینه که رسیدیم , امیرالمومنین < عمر هنوز استقرار 
نیافته بود که ضربت خورد . صهیب با فریاد : وای برادرم ! وای یاورم ! بر 
بالین او آمد . عمر گفت آیا نمی دانی , آیا نشنیده آی که پیامبر صلی الله 
بیند ؟ ! 

آين عباس دا ینام ون عایشه ۱0 بود 
اگاهش کردم . عايشه گفت ( 
به خاطر گریه کسی عذاب می بیند . بلکه فرمو 0۵ .۰ 

ان الکافر پریده الله بیکاء اهله عذابا ء آن اللّه لهو اضحك و ایکی ,ولا تزر 
وازره و زر اخری ۳ 

خداوند کافر را به خاطر بستگانش بیشتر عذاب می کند , و خداوند است 
که می خنداند و می گریاند , و هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد , قاسم 
بن محمد گوید : هنگامی که سخن عمر و پسرش به عايشه رسید گفت : 
شما مرا از کسانی خبر می دهید که نه دروغگویند و نه دروغزن ود 
در صحیح مسلم , صحیح بخاری , سنن ترمذی و موطا مالك روایت کنند : 
هشام بن عروه از پدرش , گوید : در نزد عايشه گفته شد که آبن عمر گفته 
: خدای بر ابا عبدالرحمن ببخشاید , چیزی را شنیده ولی خوب در نیافته , 


قضیه چنین بود که : جنازه بهودی را - در حالی که بر آوفین کرشتتنو>.از 
کنار پیامبر صلی الله علیه و آله ده فرز وف نها رن 
گریید و او عذاب می شود . (26) 

امام نووی متوفای 676 ه در شرح صحیح مسلم , درباره روایات نهی از 
گریستن که از رسول خدا روایت شده , گوید : این روایات تنها از روایت 
عمر و پسرش عبدالله است . عايشه آنها را انکار کرده و آن را از نسیان و 
فراموشی و اشتباه آن دو دانسته , وتو ی و ار از پیامبر صلی الله 
علیهو اله که اس (2) 


تال فا لاله ای و اه ی با او وی اش کی 


در سنن نسائی , سنن ابن ماجه و مسند احمد روایت کنند که : (28) 
سلمه بن ازرق گوید ۰ شنیدم که ابوهریره می گفت کی از بستگان 
ول حیا لاله هه لایویا ریا عم ویر اه سم 
می کردند , عمر برخاست و آنان بر او بازداشته و پراکنده می کرد , 
صا نا 
که چشمها اشعبار و دلها مصیبت دبده داغشان تازه ات : (29) 

در مسند احمد از وهب بن کیسان از محمد بن عمرو روایت کند که : 
سلمه بن ازرق با عبدالله بن عمر در بازار نشسته بودند که عده ای جنازه 
ی را عبر داده و بر آن می گریستند. عیدلله بن تمر ان کار با ایس 
شمرده و آنان را طرد کرد . سلمه بن ازرق به او گفت : چنین مگو ! زیرا 
من خود شاهد بودم و از ابوهریره شنیدم - زنی از بستگان مروان چان 
سپرده بود و مروان دستور می داد زنانی را که , بر او می گریستند از آنجا 
برانند - ابوهریره که بر سر جنازه آمده بود گفت آی اباعبدالملك ! آنان را 
نم سا تور واکای »زا اوه آغ زا ار مفایل شامین صلی ال غليق و ال 
عبور دادند . من و عمر بن خطاب نیز , در کنار ان حضرت بودیم . عمر 
شروع به راندن زنانی کرد که همراه جنازه می گریستند . رسول خدا صلی 
اللی اه اه رصو سس ات ۲ ان را سا کی با ار که 
جانشان مصیبت دیده , چشمشان اشعبار و داغشان تازه است (30) 


مقایسه روایات و نثیچه آن 


روایات بخش اول اثبات کرد : گریه کردن بر محتضر و کسی که در حال 
جان دادن است و کسی که جان سیرده و نیز گریه بر مزار مردگان - 
شهید باشد با غیر شهید > از تميرخ بیامبز اکرم ضلی. الله علیه و ال می 
باشد . 

روایات بخش دوم اثبات کرد : رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها بر 
فرزندش شهیدش < حسین علیه السلام گریه کردند , و با اثبات ان , گریه 
آن حضرت بر حسین - علیه السلام - به بخش اول می پیوندد و از سیره و 
تشگ وت آن. دا اصلی: اللم یه اله‌بشهتا نمی ای ۱ 
روایات بخش سوم اثبات کرد : روایات نهی پیامبر صلی الله علیه و آله از 
گریه بر میت , تنها از سوی خلیفه دوم و پسرش عبدالله است : و از 
استدراك ام المومنین عابشه بر بر آنها که گفت ۱ خدای ببخشاید ابا 
عبدالرحمن را , چیزی را شنیده ولی در نیافته و سخنان دیگر صحابه مانند : 
ابوهریره و آبن عباس پیرامون این موضوع در می یابیم که : ۱ 
انچه خلیفه دوم و پسرش عبدالله درباره نهی پیامبر صلی الله علیه و اله از 
گریستن بر میت روایت کرده اند , خطا و اشتباه است 

بنابراین , گریستن بر کسی که در حال مردن است , و گریستن بر میت , و 
گریستن بر مزار میت , از سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است . ای این رو , گریه بر حسین - علیه السلام - نیز , پیروی از سیره و 
شرفت ل دا صلی االه عله.و الم.تی. با نفنه 


پی نوشتها 


1-صحیح مسلم , جلد دوم .ص 6 کتاب الجنائز, باب 6. 

رت ان تاه سار مامت 

سوام راد ض ار کاب آلضسان بسن آیی داعم اد 
دیص 193ات الیکاغ فلی الغیت ب سنه این ماه + جلد ایض 507 
صحیح بخاری , جلد 1.ص 1<38. 

ان این ماحم«حلد 1 رصن ۸73 کنات السانز. 

تن ری محاد 4ض. 226 کناب الحانن بات الرخصه قی:ا؟۱: 
علی المیت . این حدیث نزد علمای حدیث شناس مکتب خلفا حدیثی حسن 
است . 

تخر شارع « کایااصات باب فول. ازشی .خی الله لت و ان 
یعذب المیت ببعض بکاء اهله علیه . کتاب المرضی , باب : عباده الصبیان 
التن ره مق رد کات الا ات 2 النکاغ-قلت الست حله 2 
ص026 جتیت. 11 .تشن آیی داود. کنات العان اب لاه علی: الجیت 
جلد 3 ص 193 حدیث 3125. سنن النسائی , جلد 4 ص 22, کتاب الجنائز, 
باب الامر بالایات علض صشته اخمم جلو و ض 201 2069 و 207 
7ین زوانت را از ضرع حال .قفوم در طبعات: این. سعد. جلد 3 ص 11 
چاپ دار صادر بیروت . 1377 ه . آوردیم یر خر ان را مغازی واقدی , 
جلد 1 ص 315 - 317, آمده است . و نیز, امتاع الاسماع , جلد 1 ص 163. 
مسند احمد. جلد 2 ص 40. تاریخ طبری , جلد 2 ص 532 چاپ مصر. سیره 
ابن هشام جلد 3 ص 50. ابن عبد البر در استیعاب , و ابن آثیر در اسد 
الغابه نیز, فشرده آن را در شرح حال حمزه آورده اند. 

مضه سار ملد رن 204 کنات فضایل. الضتانهء جات ن اقب 
حالف لیات و الما این کیره لد ی و مر ی الکتری متیر 
جلد ضم 0 اسات آلاشراف رحله 2ص 23 ,ضرع این این الخدید نز 
تشخ نامب رو و1 س در 

تک 
ال حعفر 

ی 

1 1-ضحیع فسلم + جلد 2 ص671 کنات الفنانن. ناب 36 خدیت: 108 
مسند احمد, جلد 2 ص 441. سنن نسائی , جلد 4 ص 90, کتاب الجنائز. 
نا در امت : 


3-مستدرك صحیحین , جلد 3 ص 176 و فشرده آن در ص 179. تاریخ 
ابن عساکر, حدیت 631 و نزديك به آن در حدیث 630 مجمع الزوائد, 
جلد9 ص 179. مقتل ها زرم لد 159 و 162. 

تاريخ این اثیر جلد 6 ض 230 در جلد 8 ص 199 نیز به اشاره کرده است 
۰ امالی شجری ۰ ص 188. فصول المهمه ابن صباغ مالکی , ص 145. 
روض النضیر, جلد 1 ص 99. صواعق , ص 115 و در چاپ دیگر ص 190. 
ال وان ی الصا ایحا هر 
خی در کات های مکتت هل بت یه السلام- ببرر در عفر الاعزان 
.«ص 8 و لهوف ابن طاوس , ص 6و7 امده است 

زان راکرس نس 
یساس شرع ال امام سین اه لاس و رم 
ها اه و و رما ادص 2 این کیو 
در تاریخ خود, جلد 8 ص 199 به آن اشاره کرده است . در کتابهای پیروان 
ات ور امالیه او ما ی 2 مان 
ص 7 - 10, که در پایان آن تتمه مهمی است . و همچنین در لهوف ص 7 - 
9 

ی وت وی ال ها ای ال و آم ات 


6-عبارت خوارزمی را اوردیم . 

7ات این شعد حور وه اه این اک شش ‌خال آتام 
حسین - علیه السلام - حدیت 6۵27. 1 
مجمع الزوائد, جلد9 ص 187 و 188. کنز العمال , جلد 13 ص 108 چاپ 
شتا ی 1 22 حاب فد الا وه از مضافه این ری 11 
خصاثص السیوطی , جلد 2 ص‌ 125 و 1260. جوهره الکلام للقره غولی , 
ص 117. و امالی شیخ طوسی از کتب پیروان مکتب اهل بیت علیهم 
السلام , جلد 1 ص 325. و امالی شجری , ص 177 مشروح 

مارد از وراد است : 

در هیر له :ی 98 المع الکیر راکوت 
با ۲ تاریخ ابن عساکر, حدیت 19 طبقات ابن سعد؛ تحفیق و نشر, 
عیدالعیر ظباطباتن, + :۰212 ۸4 جدیت 9 62 تاریخ الاسنلام دهبی::جلد 
3 ص 11. سیر اعلام النبلاء جلد 3 ص 194 و 195. مقتل خوارزمی , جلد 
1 ص 158 و 159. ذخایر العقبی , محب الطبری , ص 148 و 149. تاريخ 
ابن کتیر, جلد 6 ص 230. کنز العمال , متقی , جلد 16 ص 266. 
(۱0-عبارت متن از مسند احمد بن حنبل است . 

1-مسند احمد, جلد 3 ص‌ 242 و 2605 تاریخ آبن عساکر, شرح حال امام 
حسین علیه السلام , حدیث 615 و 617 و تهذیب آن تاریخ , جلد 4 ص 


5 معجم الکبیر طبرانی , شرح حال امام حسین علیه السلام , حدیت 
7 مقتل خوارزمی , جلد 1 ص 160 - 162. تاریخ الاسلام ذهبی , جلد 3 
ص 10. سیر اعلام النبلاه جلد 3 ص 194. ذخاثر العقبی , ص 146 و 147. 
مجمه الرواندلد 9 ض. 187 وض 190 نه‌سنهدیکر, تاريخ این کثیر, ناه 
الاخبار بمقتل الحسین , جلد 6 ص 229 که در. عبارت آن چنین است : ما 
جلد 16 ص 266 لصواعق المحرقه , این حجر, ص 115 اللائل اه 
ز حله اد ی 202 ار الم لد با ی ۱92 اشهافت لاد 
رت , جلد 2 ص 25. موارد 
الضمان بزوائد صحیح ابن حبان , ابوبکر هیتمی ,ر ص 34د. 
در کتب پیروان مکتب اهل بیت - علیه السلام - نیز, امالی شیخ طوسی ت 
460 ۵ خلد دض 221 کون غبایت آن :تین است: ۰ بترمی. از تتر مان 
ملائکه . 
2 مسلم , جلد 2 ص‌ 9 کتاب الجنائز, باب : المیت یعذب ببکاء 
اهلد لهس شا ی راد مه ول کات الا ات ایض 
البکاء علی المیت . 
و 
4 ای ا 9 ق را ریخ 
5-صحیح مسلم ب کتاب الجنائز, باب 9 حدیث 22 و 23. صحیح بخاری , 
کات ار پات رب اس باه اهله. اه ی ول و 
تفت سا ی ملد رت ار کات الا ات اشاخم باعل ااست. ؛ 
الاخات ادها اد که اه علی العایه ‏ کی مش و بای 
انمدراکها علی مرس الخظاب: 
6-صحیح مسلم , کتاب الجنائز, باب 9 حدیث 25, صحیح بخاری , جلد 1 
, کتاب الجنائز, باب 25, جلد 4 ص 226 و 227. موطا مالك , جلد 1 ص 
4 کتاب الجنائز, باب : اللهی عن البکاء علی المیت . 
7-شرح صحیح مسلم , الامام النووی , جلد 6 ص‌ 8 عکتاب الجنائز. 
8-عبارت نسائی را اوردیم . 
ای له ریسفت الا غلی التر. 
ملشه احفدجلو 2ض ۱10 73 2ی۵408 424ستن الم عاخهم حلد 1 
5 کاب الجنائز, باب : ما جاء فی البکاء علی المیت , حدیث 1<87. 
0-مسند احمد, جلد 2 ص 273 و 408 و نزديك به آن در ص 333. 
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مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسین 


سوگواری فسوی در فاجعه غمبار کربلا و اشك افشانی بر مصیبت وارد 
شده بر اهل بیت علیهم السلام یکی از مشخصه‌های واقعه کربلاست که آن 
السلام گریه بر این واقعه توجیه شده و وعده پاداش اخروی داده شده 
ی اش ار را تا و رت 
توان خود سره را از ناسره بازشناسد.روایاتی که در این نوشتار به بررسی 
وا تم ای ات هه ال ای و ی مرن 
است. کلید واژه‌ها: عزاداری, که احادیث, کامل الزپارات. گربه بر شهادت 
امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا و شهیدان ان واقعه دل‌خراش و 
آیین‌های سوگواری و عزاداری در ایام عاشورا و دو ماه محرّم و صفر, یکی 
از ویژگی‌های برجسته و بلکه برترین ویژگی تشیع است که از زمان 
ای هت ی واه اه ای اف اش 
برای نخستین بار فرمان عزاداری عمومی و جروج هیئت‌ها و دسته‌جات 
عرادارم هه خیایان‌ها را دادن شکل یت و ایبن برربار و انتواو در 
میان شیعیان تا آفند: [1] کر مهد ویت را در جهان اسلام یکی از مهم‌نرین 
علل و انگیزه در پیدایش و حدوث جریان‌ها و پدیده‌های سیاسی. فرهنگی و 
حتّی نظامی بدانیم, بی‌تردید حادثه کربلا و زنده نه داشتن باد و خاطره 
آز: دومین عامل مهم پیدایش حوادت سیاسی در جهان اسلام و نخستین 
عامل آن در جهان تشیع است.در این آیین ها و مراسم دو مشخضه مهم ؛ 
بیش از دیگر مشحصه‌ها نمود دارد: یکی از آنها قیام‌ها و شورش‌ها و 
حوادت خونینی است که به نام و یاد و به انگیزه خون‌خواهی شهیدان 
عاشورا| در طول تاریخ تشیع به وجود آمده است. در این خون‌خواهی‌ها هر 
حاکم ستمگر و ناعادلی نمادی از یزید, عبید الله بن زیاد. شمر بن ذی 
الجوشن و دیگر جنایتکاران حادثه مزبور می‌شد و به واقع, تعبیر: «کل یوم 
عاشورا و کل ار گرا کزپدوات: از گزارش همه پدیده‌های ی در 
تشیع است که از حادثه کربلا الهام گرفته است. دومین مشخصه حادثه 
مزبور, آیین سوگواری و اشك‌ریزی و یادآوری مداوم و همه ساله حادثه 
مزبور است. مشخصه دوم, موضوعی است که این نوشتار در پی بازکاوی 
فستدات بروایی آن: اشست‌ در راشای تتویی. برای. کرید کرون: بر امام 
حسین علیه السلام و یاران ان حضرت, روایات و احادیث بسیاری در کتب 
روایی و تاریخی وجود دارد و اهل_ منبر» مداحان, مرئبه سرایان و نیز 
نویسندگان و شاعران به ۰ از آنها اشاره کرده, برای مخاطبان بادآوز 


می‌ شوند. این احادیت و روایات؛ همچون همه روایات و احادیث در 
موضوعات گوناگون, امیزه‌ای از روایات راست و دروع است. روایاتی 
وجود دارد که از سند و متن معتبر و قابل دفاعی برخوردار ,هستند. نیز 
روایات و احادیثی وجود دارند که پا به خاطر سند ات نا به علّت محتوای 
آن؛ قابل دفاع و پذیرش نیستند. اختلاط این دو گونه احادیت, افزون بر آن 
که گاز را بزای مداحان و فان متدزن وبا تقوا دشوار مق‌کند, گاه به 
صورت ناخودآگاه موجب تحریف و تخریب جریان سالم و درست حادثه 
ی دراقد و علاقه‌مندان به آن حضرت را به بپراهه می‌کشاند.از این رو, 
شایسته و بلکه بایسته است این قبیل احادیث و گزارش‌ها, هم از نظر سند 
و هم از دید محتوا, مورد بازکاوی قرار گیرد و به قدر امکان و توان و فهم, 
سنزه از باسرهجدا گردة تا کار برای بهره‌گیران و,کاربران آن گزازش‌ها 
آسان‌تر گردد. . پیش از پرداختن به اصل بحث بادآوری می‌کنم که نقد حدیث 
و گزارش درباره حادثه کربلا و بلکه هر موضوع و حادثه‌ای, نه تنها از ارزش 
آن حادثه و موضوع ها بلکه آن را استوارتر و بر نفوذتر می ‌کند. 
همچنین نیازمند یادآوری است که نباید شهرت و آوازه يك گزارش و حدبت؛ 
ما را از نقد آن باز دارد و اگر پی‌آمد آن. تضعیف سند یا متن حدیث مزبور 
کشت : هراشان .لیر کند ریرا در بدیده‌هایین. که در ار اخشاشن نو 
عاطفه, نقش کلیدی دارد, زمینه حضور حدیث‌سازان فزون‌تر و کار برای 
بهره‌گیران از این عاطفه و احساس, دل‌پذیرتر و سودمندتر است. بدیهی 
است که چنین گزارش‌هایی از گستره و شیوع فزون‌تری برخوردار است.از 
سوی دیگر, وجود اين قبیل احادیث و گزارش‌ها در کتب روایی مهم و در 
اثار شخصیت‌های برجسته, نباید ما را به سوی چشم‌پوشی از نقد سوق 
ده وان افرس اساسا ند که مور من اس‌سسن شتا ها 
ده نان چنان شخصیت‌هایی پیدا شود. زیرا اشتباه. همزاد بشر است و 
شهرت و آوازه شخصیتی الزاماً مصوبیت از خطا را موجب تفف درد 
بخصوص که دامنه ابزار اطلاعاتی در گذشته‌ها محدود بود و چه بسا 
دانشوری به خاطر فقدان ابزار دستیابی و عدم وفور کسب اطلاع و 
آگاهی, از اطلاعاتی محروم می‌ماند که در روزگار ما و فراوانی ابزار 

اطلاعاتی کازی. منادم. و قایل: .دسترسن. اشت‌از, ان گذشته. در چنین 
موضوعاتی که عاطفه. علاقه‌مندی و احساس بن‌مایه آن را می‌سازد. 
شخصیت‌هایی پرآوازه هم همچون بی‌آوازه‌ها نبحت تأثیر و عملکرد 

احساس و عاطفه قرار دارند و ناخودآگاه از بسیاری دقت نظرها و مو 
شکافی‌ها به دور می‌مانند و خیلی از چیز ها را ندید هی کیزانا: بنابراین 
از هر چیزی دوست داشتنی‌تر است.درباره گریه بر امام حسین علیه 
السلام. بیش از چهل حدیث وجود دارد که به طور مستقیم به این موضوع 


پرداخته ات ودر بسیاری از و به ۰ موضوع اشاره شده و پا هو 3 
لا ۳۳ از آن فرا چنگ ِ بخش عمده‌ای از اين روایات در 
کامل البارات: انی قولویه آمدم امتت هشن دی شرودیر کب ریک 
بزرگان از قبیل صدوق» شیح طوسی, برقی و غیر آنان وارد شده است. از 
این رو, نخست به گزارش احادیث کامل الزیارات در این خصوص 
می‌پردازيم و سپس به کتب دیگر خواهیم پرداخت .آبن قولویه شماری از 
احادیث را آوزرده است که در مقایسه با یکدیگر می‌توان یه این نتیجه ر سید 
که احادیث مزبور در وافع تقطیع بعضی احادیث که است که گاه با يك 
سند و گاه با سندهای گوناگون نقل کرده است و زمانی هم حدیث در 
پاره‌ای از رجال به همدیگر می‌رسند و تبدیل به يك حدیث می‌شوند. از 

اس اس رانی اشت ان ایام او وه الفام هه این 
سند:حدئنی حکیم بن داوود. عن سلمة, عن یعقوب بن یزید. عن محمّد بن 
اف ری وی بو مد فصن یار ی اه ی امس 
حدیث به این شرح است:قال: من ذُکرنا و 
الذباب [2] عفر له ذنوبه ولو کان مثل رَبّد البحر؛ [3] .هر کس که در پیش 
او یاد شویم و از دید گانش اشك جاری گردد, گرچه به مقدار فحسی 
باشد, گناهانش بخشیده خواهد شد؛ گرچه به مقدار کف دریاها باشد.در 
این روایت ت گرچه حکیم بن داوود مشخص نیست؛ ؛ اما عمده اتزاد ستد ان 
به خاطر وجود سلمة بن خطاب است. این شخص از یکی از روستاهای 
منطقه ری به نام براوستان است و رجالیان از قبیل نجاشی, ابن غضائری 
و دیگران او را ضعیف شمرده‌اند و درباره او گفته‌اند: وی ابو الفضل 
براوستانی ازدورقانی - قریه‌ای از منطقه ری - در حدیثش ضعف است. 
ابن غضائری گفته؛ او ابو محمّد است و ضعیف می‌باشد. [4] .اما همین 
روایت را برقی در المحاسن خود از یعقوب بن يزید, از محمّد بن ابی 
عمیر, از بکر بن محمد, از فضیل بن یسار, از امام صادق علیه السلام نقل 
کزده ات که‌عای ایراد نذارد. | 5] در کامل التیارات افلیسا مصمو‌تی 
نزديك‌تر به حدیث یاد شده., از فضیل بن فضاله اورده است که با توچه به 
دیگر افراد سند پیداست که فضیل بن فضاله اشتباه است و همان فضیل 
بن یسار صحیح است. این روایت را حکیم بن داوود از سلمه از علی بن 
سیف از بکر بن محمّد از فضیل نقل کرده است که به جای محمّد بن ابی 
عمیر علی بن سیف در سند روایت قرار گرفته است و محتوای حدبت 
چنین است:هر کس که در نزدش یاد شویم و از دیدگانش اشك جاری شود 
خداوند چهره‌اش را بر آتش حرام می‌کند. [6] .این حدیث گرچه عام است 
و اختصاص به امام حسین علیه السلام ندارد؛ اما محدئان کمو‌ها. آن را در 
باب مربوط به امام حسین علیه السلام قرار می‌دهند. در قرب الاسناد این 


روایت به صورت کامل‌تری آفژه است که البته این ال 0 خروج 
ووانت. از تخضیضر. آن .به امام تین علیه السلام می‌گردد و بلکه 
مظلومیت همه جریان علوی را شامل می‌گردد. این گزارش از این قرار 

اتتت:حفنا اجفد تن اسحای: غن کر بن: مخمن. عن. آبن عبدالله: عليه 
السلام قال: قال لفضیل: تجلسون وتحدئون؟ قال: نعم, جعلت فداك. قال: 

ان تلك المجالس آحنها فأحیوا افر تا با فص فرجم اللّه من آحیا ایا پا 
فضیل! من ذکر نا آو ذکرنا عنده, فخرح من عینه مثل جناح الدیاتتتقه لاه 
له ذنوبه ولو کانت اکثر من رد البحر؛ 71 .. امام صادق علیه السلام به 
فضیل فرمود: ایا گرد هم می‌ایید و گفت و گو می‌کنید؟ گفت: اری, فدایت 
گردم. فرمود: من این نشست‌ها را دوست می‌دارم. ای فضیل ! امر ما را 
زنده کنید. خداوند. رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند. ای فضیل ! 
هر کس ما را یاد کند و يا نزد او یاد شویم و از دیده‌ اش به مقدار پر 
مگسی, اشك جاری شود, خداوند گناهان او را می‌بخشد؛ گرچه بیش از 
کف دریا باشد. همان گونه که ملاحظه می‌کنید. روایت, به جریان امام حسین 
علیه السلام و عاشورا اختصاص ندارد؛ بلکه عاشورا و حادثه کربلا یکی از 
مصادیق این جریان است و حدبت, افزون . بر تشویق به یاد کرد دیگر 
شهیدان علوی از قبیل زید, یحیی و غیره و حثی عموم شیعیانی دارد که به 
گونه‌ای تحت شکنجه, آزار. آوارگی و کشتار قدرت‌های مخالف تشبع و 
علویان قرار گرفته بودند. همچنین به یادکرد حقوق از دست رفته امامان 
علیهم السلام اشاره دارد. البته مصداق برتر برای این حدیت. همان حادثه 
کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و پارانش هستند. کامل الزیارات. 
حدیث دیگری از امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کند که به محتوای 
این حدیث نزديك‌تر است و البته با توجّه به این‌که از امام زین العابدین 
علیه السلام روایت شده است. برای حادثه کربلا متناسب‌تر است. این 
حدیث., از نظر سند قابل دفاع نیست و ضعیف می‌باشد. سند و متن آن به 
این شرح است:حکیم بن داوود بن حکیم, از سلمة بن خطاب و وی از بکار 
بن احمد قسام و حسن بن عبد الواحد, از مخول بن ابراهیم, از ربیع بن 
منذر. از پدرش نقل می‌کند که از علی بن الحسین علیه السلام شنیده 
است که می‌فر مود: هر کس که دیدگانش قطره‌ای درباره ما اشك ریزد و 
سرشکی از دیدگانش درباره ما جاری گردد, خداوند در بهشت خانه‌ای 
برایش اماده می‌کند که سالیان سال در ان ساکن خواهد بود. [8] .در این 
روایت افزون بر سلمة بن خطاب یاد شده, افرادی چون مخول بن ابراهیم, 
ربیع بن منذر و پدرش. ِ بن احمد قسام و حسن بن عبد الواحد وجود 
دارند که ناشناخته و دست کم فاقد توثیق هستند. کامل الزیارات محتوای 
حدیبت مزبور را با تفاوتی در سند و متن؛ ر از امام باقر علیه السلام نقل 
می‌کند که در آن تصریح شده است که اگر گریه برای امام حسین علیه 


ابو جعفر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: هر مومنی که از دیدگانش 
برای کشته شدن امام حسین علیه السلام اشکی بیرون امده, بر گونه‌اش 
جاری گردد, خداوند, در بهشت برای او غرفه‌ای را تدارك می‌بیند که 
سال‌ها در آن سکونت خواهد داشت. [9] .در این روایت گریه برای امام 
حسین علیه السلام مطرح است. در این سند هم, سلمة بن خطاب وجود 
دارد که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم.در کتاب کامل الزیارات روایت 
دیگری وجود دارد که از امام حسین علیه السلام نقل شده است. در این 
روایت امام حسین علیه السلام خودش را کشته اشك شمرده است.این 
روایت به سه سند نقل شده است. در یکی از سندها آمده است:ابن 
قولویه از پدرش و او از سعد بن عبدالله, از حسن بن موسی الخشاب, از 
اسماعیل بن مهران. از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کند که ان 
حضرت فرمود: حسین بن علی علیه السلام می‌گفت: من کشته اشك 
هستم؛ هیچ مقمنی مرا یاد نمی‌کند, جز ان که اشك می‌ریزد. [101] .در دو 
نقل دیگر, قسمت آخیر روایت وجود ندارد. [11] در این سند, دو نفر وجود 
دارند که سند آن را با مشکل مواجه می‌کنند: یکی از ان دو, اسماعیل بن 
مهران است که مورد اختلاف است. درباره وی گفته شده: اسماعیل بن 
مهران بن محمّد بن ابی نصر سکونی - که نام ابو نصر زید بود, مولی و 
کوفی و کنیه اش ابو یهقوب بود - نقه و مورد اعتماد است. از گروهی از 
اصحاب ما از ابو عبدالله علیه السلام نقل روایت می‌کند.این دیدگاه خلاصة 
الرجال, رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی است. درا عیزوت آمده 
است:وی امام رضا علیه السلام را هم ملاقات کرده و از او روایت نقل 
کرده است.ابو عمرو کشی هم وی را از اصحاب امام رضا علیه السلام 
آورده است. شیح ابو الحسین احمد بن حسین بن عبید الله غضاتری رجمه 
الله درباره او می‌گوید:وی مکثی , به ابا محمّد بود و حدیث او شسته و رفته 
نیست.. گاهی مضطرب و گاه درست است. بسیار, از افراد ضعیف نقل 
حدیث می‌کند. می‌توان احادیث منقول از طرف وی را به عنوان شاه 
آورد.صاحب خلاصة الرجال می‌گوید:ولی به نظر من می‌توان بر روایت او 

اعتماد کرد؛ چون شیخ و نجاشی گواهی به ثقه بودن وی که 
است:محمّد بن مسعود نقل کرده که از علی بن الحسن. درباره اسماعیل 
بن مهران پرسیدم. وی گفت: شده استٍ اما محمّد بن 
مسعود می‌گفت: بر او دروغ بسته‌اند. او فردی متثقی, موثق, نیکوکار و 

فاضل بود. [12] .در پاره‌ای از اين اظهار نظرها, گرچه نوعی تضعیف و 
نسبت غلو به اسماعیل بن مهران داده شده است؛ اما در مجموع می‌توان 
کقه اعتبار را درباره او سنگین‌تر دید. راوی دیگر اين روایت علی بن ابی 


حمزه است. دیدگاه رجالیان درباره او بسیار تند و سخت است.در رجال 
النجاشی درباره او امده است:وی ابو الحسن علی بن ابی حمزه سالم 
بطائنی, مولای انصار و کوفی بود. وی چراغ کش ابو بصیر یحیی بن قاسم 
بود. برادری به نام جعفر بن انش حمزه داشت. از امام صادق و امام موسی 
کاظم‌علیهما السلام روایت نقل کرده است و یکی از پایه‌های اصلی 
واقفیان است.خلاصة الرجال می‌گوید:علی بن حسن بن فضال گفته: علی 
بن ابی حمزه دروغگو, متهم و ملعون است. از او روایات بسیاری نقل شده 
اسنت وء-يك تفسیر کامل قران هم دارد؛ ولی من حتّی نقل يك روایت را هم 
از او روا نمی شمارم. همچنین در این کتاب آمدة که آبن غضایری کته 

بن انتخ حمزه - که خدا| لعنتش کند 0 ریشه واقفیان و دشمن‌ترین 
وی را از اصحاب امام صادق‌علیه السلام ذکر کرده است. کشی در مذمت 
او روایات بسیاری نقل کرده است. از جمله آن که می‌گوید: احمد بن محمد 
گفت: ابو الحسن‌علیه السلام[علی بن موسی مرا دید و با صدای بلند 
گفت: ای احمد! گفتم: بلی. گفت: وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
درگذشت, مردم در راه خاموش ساختن نور خدا تلاش کردند. اما خداوند 
خواست نور او به وسیله امیر مقمنان علیه السلام کامل گردد. و زمانی که 
ابو الحسن علیه السلام[موسی بن جعفر ]در گذشت, علی بن ابی حمزه و 
یارانش در راه خاموش کردن نور خدا تلاش کردند؛ اما خدا خواست که 
نورش کامل گردد. [13] .از اين دست روایت‌ها, ناشایستگی و بی‌اعتباری 
و ای ۲ یواسم ای ابا 
اعتماد کرد. گرچه مضمون این حدیت هیچ ایراد محتوایی رد بویژه که 
در همین کامل الزیارات از طریق دیگری هم بخش اوّل روایت نقل شده 
است. در نقل دوم حسن بن موسی خشاب روایت را از اسماعیل بن 
مهران نقل نمی‌کند؛ بلکه از محمّد بن سنان و وی از اسماعیل بن جابر و 
او از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. [14] .درباره محمّد بن سنان 
رجالیان بسیار بحث کرده‌اند که از مجموع آنها عدم اعتماد به وی فهمیده 
می‌شود و حتی از فضل بن شاذان نقل شده که وی او را هت از 
دروغگویان مشهور شمرده است. نیز گفته است که نقل روایت‌های محمّد 
بن سنان را برایتان روا نمی‌دانم و کزوهفی: او را از غالیان شمرده‌اند؛ اما 
شماری هم او را مورد اعتماد دانسته‌اند. از جمله. شیخ مفید او را مورد 
وثوق شمرده است و خود محمد بن سنان روایتی نقل می‌کند که گوبا 
تأییدش از سوی امام موسی بن جعفر است؛ اما چون راوی آن, خود محصّد 
بن سنان است. چندان قابل اعتماد نیست و در مجموع, رجالیان توقف 
درباره وی ر سفارش کرده‌اند. [15] در مورد اسماعیل بن جابر, فرد دیگر 
در این سند گرچه نقل‌هایی مبنی بر ذم او است, اما موثئوق و ممدوج بودن 


او قابل دفاع‌تر است.این روایت را کامل الزیارات به سند دیگری هم نقل 
کرده است که در ان. محمّد بن جعفر رژاز. از محمّد بن حسین و وی از 
حکم بن مسکین و او از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است. [16] این سند بی‌اشکال است و رجال آن از شخصیت‌های برجسته 
شیعه هستند. جز آن‌که اگر محمّد بن جعفر رژاز. همان محمّد بن جعفر بن 
محمّد بن عون اسدی است که این بعید نیست. در مورد وی شماری از 
رجالیان از قبیل صاحب خلاصة الرجال اعتقاد به توقف دارند؛ زیرا وی در 
عین آن که خودش و و صحیحم الحدیث است. از ضعیفان روایت می کند 
و اعتقاد بةه جبر و تشبیه داشت. [7 1] البته با توجه به این که در این روایت؛ 
وی از افراد مورد اعتماد و وثوق نقل کرده است. این ایراد جایی ندارد. از 
این‌رو می‌توان این روایت را از جمله روایات صحیح دانست «صاحب کامل 
الزیارات چهار روایت طولانی, درباره گریه بر امام حسین علیه السلام نقل 
مق دناد که مضامین این روایت‌ها در بین مداحان و ذداکران امام حسین علیه 
السااهه ال سای نع وا ابا کصال چاست سس اش ووات ها 
به خاطر وجود يك فرد شاخص در دروغگویی از اعتبار ساقط است. نخست 
به بررسی سند این روایت‌ها می‌پردازيم و آن‌گاه منن آنها را به طور کامل, 
نقل و نقد و بررسی خواهیم کرد.سند این روایت‌ها به اين شرح 
است:محّد بن عبدالله, عن آبیه,. عن علی بن _محمّد بن سالم, عن محمد 
بن خالد, من عبدالله بن حماد بصری, عن عبدالله بن عبد الرحمان المصم, 
عن عبدالله بن متگا ار ی رو سومان عبدالله بن عبد الرحمان 
اصم روایت را از ابو یعقوب و وی از ابان بن عثمان و او از زراره نقل 
می‌کند. و در روایت دیگری از مسمع بن عبد الملك کردین بصری و در 
روایت چهارم. سند بدین شرح است:عن حسین, بن حسن بن ابان, عن 
حسین بن. سعید. عن عبدالله بن مغیره. عن اه بن عبد الرحمان اصم, 
عن عبداللّه بن بکیر, ارجانی.همچنین این روایت, سند دیگری به شرج ذیل 
دارد:سعد بن عبدالله, عن محمّد بن الحسین, ۳ بن 
زراره, عن از بن عبد الرحمان الأصم, عن عبدالله ین بکیر.در این چند 
روایت؛ آن که به طور جدی مشکل آفرین است. عبدالله بن عبد الرحمان 
اصم مسمعی است. این شخص, اهل بصره بود که به قول صاحب خلاصة 
الرجال از دروغگویان بصره به شمار می‌رفت و کتابی در خصوص زیارات 
دارد که دلالت بر خبائت بسیار و اعتقاد متهاتف وی می‌کند. صاحب خلاصة 
الرجال و او را فردی ضعیف و غالی می‌شمارند و روایاتش را 
بی‌ارزش می‌دانند. [18] .به احتمال بسیار, این چند روایت با توجه به 
موضوع آن از همین کتابی باشد که دلیل بر خبث و باور متهاتف او است. از 
اين‌رو, اين روایت‌ها بی‌ارزش و غير قابل بهره و نقل است. برای آگاهی 
ام ار ات ها ها مار سر ار اوه 


مجالس ذکر و عزاداری. ترجمه روایت‌ها را با همه طولانی بودن انها در 
صادق علیه السلام بودم و با او سخن می گفتم که فرزندش وارد شند. امام 
به او فرمود: افرین. او را بغعل کرد و بوسید و فرمود: خدا کسی را که شما 
تحقیر کرده. تحقیر کند و از کسی که بر شما ضربه زده, انتقام بگیرد و 
ان که وان صاخ ارس سارت ها فا ارات کی 
خداوند ولی؛ حافظ و یاور شماست. گریه زنان؛ گربه پیامبران. صدیقین؛ 
شهدا| و فرشتگان اسمانی به دراز| کشیده است. آن گاه خود گرپست و 
فرمود: ای ابو بصیر ! ! وقتی به فرزندان حسین م تحرم به خاطر آنچه که 
بر پدران آنان و خود آنان آمده, اشك چنان می‌آید که توان کنترل ندارم.ای 
ابو بصير ! فاطمه علیها السلام برای او می‌گرید و شیون می‌کشد و جهثم 

خان تعره وی کت که کر نان آنمآن کرهها و لها رامش رب 
و برای آن آهاده تمی‌شدند,-بیم, آن. اسنت. که از جهنم شعله‌ای زبانه کشد و 
یا دود آن پخش گردد و همه زمینیان را بسوزاند. نگهبانان, آن را تا زمانی 
که فاطمه‌علیها السلام گریه مق کنده نگه عی‌زارشد و دور می‌کنند و درهای 
آن را محکم می‌بندند؛ چون بر اهل زمین می‌ترسند. جهثم آرام نمی‌گیرد تا 
آن که صدای فاطمه زهراعلیها السلام آرام شود. و دریاها می‌خواهند از 
یکدیگر بگسلند و به همدیگر بپیوندنر و هب قطره‌ای از دریا بیست جز 
آن که فرشته‌ای بر آن هی 5 است. هر گاه فر شته, صدای آن را می‌شنود, با 
بال‌های خودش آتش خروش آن را خاموش می‌کند و از همدیگر باز 
می‌دارد؛ چون بر دنیا و انچه که در ان است و انچه که بر روی زمین است. 
می‌ترسد. فرشتگان همواره دلسوزی کرده, به گریه فاطمه بر حسین 
می‌گریند و به درگاه الهی دعا می‌کنند و تضرّع می‌نمایند و نیز عرشیان و 
کسانی که اطراف او هستند. همگی تضرع می‌کنند و گروهی از فرشتگان 
با صدای بلند. تقدیس خداوند را می‌نمایند؛ چون بر زمینیان می‌ترسند. اگر 
صدایی از صداهای انان بر زمین برسد. همه ساکنان زمین بیهوش 
می‌ گردند, کوه‌ها از هم جدا می‌گردد و زمین به زلزله, ساکنانش را از بین 
می‌برد . گفتم: فدایت گردم ! این اتفاق بژر ک می‌افتد ؟فرمود: چیزهای 
دیگری است که بزرگ‌تر از این است و تو نشنیده‌ای !آن‌گاه به من فرمود: 
ای ابو بصیر ! آیا دوست نداری از کسانی باشی که فاطمه را کمك کنی؟ 
وقتی این سخن را فرمود, گریستم و نتوانستم حرفی بزنم و به خاطر گریه 
زبانم بسته شد. و آن‌گاه برخاست و برای نماز فرا خواند. با همان حال, از 
نزد او بیرون آمدم. نه از غذا بهره‌ای بردم و نه خواب به چشمانم آمد و 
روزه‌دار و در خوف توذم:تا آن که نزد او آمدم. وقتی دیدم آرام شده است؛ 
من نیز آرام گشتم و سپاس خدا را گفتم که پر من کیفری فرو نفرستاد! 
اس ی مات ار ووای‌ها د اس یه الر ان امس با 


اند دفتی»می‌توان فصه سر ایی: و افیسانه کوین راد آن دید خوانندم تن 
بالا احساس می کند که در سویی خداوند به همراه فرشتگان, دوز و 
دریاها واقع شده و در سوی دیگر, ساکنان روی زمین و در واقع جنگی 
دائمی و اعلام نشده‌ای در جریان است و گویی که آنتتن دوزخ از فرشتگان 
موکل بر آن, درد را بیشتر حس می‌کند. از این‌رو, خشم می‌گیرد و فوران 
می‌کند و فرشتگان به خاطر مصلحت ساکنان روی زمین, جلو خشم و 
خر‌وشن .ان را شن کیرند: چنین داستان سرایی‌ها نه به شأن شنونده آن - که 
ابو بصیر است - تناسب دارد و نه با مقأم امام صادق علیه السلام 
همخوانی دارد ات روایت ِِ که در آن مطرح است., خود گویای 
ساختگی بودن آن است و همان گونه که صاحب خلاصة الرجال یادآور 
گشته, خود کتاب, گواه بر خبث بزرگ و باور متهاتف است.ترجمه متن 
روایت دیگر وی - که از طریق زراره از امام صادق علیه السلام نقل 
ی کنن -, به این شرح است :امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: ای 
زراره ! آسمان, چهل روز بر حسین علیه السلام خون گریست و زمین, چهل 
روز به تیرگی گریست و خورشید چهل شب با کسوف و سرخی گریست. 
کوه‌ها از هم پاره شدند و پخش گشتند, دریاها منفجر شدند و فرشتگان 
چهل روز بر حسین علیه السلام گریستند.هیچ يك از زنان مل حنا نبست؛ 
روغن نمالید؛ سرمه نزد و گیسو شانه نکرد تا آن‌که سر عبید اللّه بن زیاد را 
برایمان آوردند. پس از او همواره ما در حال گریه بودیم و پدر بزرگم, 
هرگاه باد حسین علیه السلام می کرد, می‌گریست؛ به گونه‌ای که اشك 
دیدگانش: محاسن او را خیس می‌کرد و هر کس که او را می‌دید, به خاطر 
ترگم بر او, به گریه‌اش می‌گریست. فرشتگانی که در نزد قبر امام حسین 
علیه السلام هستند؛ می‌گریند و به خاطر گریه آنان, هر فرشته‌ای که در 
آسمان نو هوا همتت:می کربد»وقتی آن جضرت اجان دام خمیم جنان نله ای 
کشید که به خاطر ناله آن. زمین می‌خواست از هم بریده شود. و زمانی که 

جان عبید الله بن زیاد و یزید بن معاویه از بدن خارج شد, جهثم چنان 
شیهه‌ای کشید که اگر خداوند به وسیله نگهبانان جهثم. آن را کنترل 
نمی کرد از فوران آن همه آنچه بر روی زمین بو می‌سوخت و اگر به 
جهئم رخصت می‌داد. هیچ چیزی باقی نمی‌ماند جز آن‌که از زا ی بافین 
ولی دوز خ مأمور بود و در زنجیر, چندین بار دوزخ بر نگهبانان خود نافرمانی 
کرد تا آن‌که جبرئیل امد وبا -بال خود بز آن. زد.ه ارام کرفت:. دور خ به 
خاطر حسین می‌ گریست و نوحه سرایی می‌کرد و بر قاتلان او زبانه 
می‌کشيد. اگر بر روی زمین حجّت‌های خدا نبود, زمین می‌شکست و آنچه بر 
روی آن بود, در خود می‌پیچید. و زلزله‌ها جز به هنگام نزديك شدن قیامت 
فراوان نمی‌گردند. هیچ چشمی نزد خدا محبوب‌تر نیست و هیچ اشکی از 
چشمی فرو نمی‌ریزد و بر آن حضرت نمی‌گرید و هیچ گریه‌کننده‌ای برای 


او تفت کر یذ جز ان که به فاطمه می‌پیوندد و او را بر این کار یاری 
می کند. و هی بنده‌ای محشور تمی رود جز ان که دیدگانش گریان است. 
مگر گریه کنندگان بر جدّم حسین علیه السلام که در حالی محشور 
می‌گردند که دیدگانشان روشن ود 0 است و شادمانی در چهره‌شان 
است. مردم در تف‌تابی خو‌اهند بود: ولمع انان در ابایشن هستند. مردم 
می‌گذرند؛ ولی آنان در زیر عرش و در سایه عرش با حسین گفت و گو 
می‌کنند ِ سختی حشات, بیمناك تییشتند. به انان کفته. هی‌شودی مارد 
بهشت شوید. ال ات مان ی ند بو ,فصن سین لیم السلای و 
گفت و گو با او را ترجیج می‌د هند. حوریان پیام می‌فرستند که ما به همراه 
نوباوگان متکاد شیفته دیدارتان هستیم ولی آنان به خاطر شادمانی و 
ارجمندی که ور مجلس‌تتنان. هی‌شننه: به. تسوی. آنان نمی‌نگر ند. دشمنان 
آنان يا چبین دربند به سوی دوزخ کشانده می‌شوند و یا می‌گویند که ما هیچ 
شفیع و دوست جانی نداریم. آنان جایگاه اینان را می بینند. ولی نمی‌توانند 

به اینان نزديك‌تر شوند و به ایشان برسند. فرشتگان از سوی زنان و 
خدمتکاران آنان نامه‌ای درباره کرامتی کم به آنان عطا شده است, 
می‌آورند؛ ولی آنان می‌گویند: ان شاء اللّه پیش آنان خواهیم آمد. 
فرستادگان سخنان آنان را به زنانشان می‌آورند و زنانشان شیفته تر 
ی کرو زیرا بت نان زاین کرای کین آن. هه ها جنس ای 
السلام تزحيك می‌باشتند: خبر»می‌دهنده. آنان می‌گویند: سیاس خدایی را که 
ما را از بیم بزرگ و ترس قیامت کفایت کرد از آنکه. که.فی یدنه 
نجات داد. آن‌گاه اسبان اصیل می‌آورند و آنان بر اسب‌ها سوار می‌شوند و 
در حالی که ثنا و حمد خدا زا مق‌کویند و بر .محهد و ال آو دود فی‌فرنستتد, 
به سوی جایگاهشان حرکت طفت کنند: [ 20] .این روایت هم » از نظر منن 
بسیار ناهماهنگ و آشفته است و مطالبی در بر دارد که آشکار دروغ و 
ساختگی است و تنها از ذهن افراد دروغ‌پردازی چون عبدالله بن عبد 
الرحمان اصم کوفی می‌تواند تراوش کند. این شخص فکر نکرده است که 
گرفتن خورشید در چهل روز پشت سر هم. پس از شهادت امام حسین 
کم الا کات تام سوه شا اف ای اش و 
اک ‏ آس اسکی سس و ال وا ان تا ور 
تاریخ می‌کرد که هر حادثه‌ای را تحت الشعاع قرار می‌داد. و در این عبارت 
خودش نیندیشیده است که چهل روز خون گریه کردن اسمان برای امام 
جنشن خانه اسان تشه ای امتت ؟ اکر مر کنیع ک همه انا ور 
واقع نوعی مجازگویی و برای تصویر اوج غم حاکم بر جهان بشری در پی 
بات مار سس کی السام ات زار یی کین اما اون عایم 
السلام که در اوج بلاغت و فصاحت است., انتظار بیانی زیباتر و در تصویر 


غم یاد شده کاراتر می‌رفت و نه این عبارت‌هایی که در آن هیچ‌گونه 
زیبایی‌های بلاغی رعایت نشده است. تصویری که از جنگ و جدال دوزخ با 
نگهبانان آن ارائه می‌دهد و در نهایت جبرئیل را به یاری نگهبانان می‌فرستد 
تا جهنم را ارام سازد. بی‌شباهت به دعوای دو نفر نیست که فرد سومی از 
راه می‌رسد و به نوعی نزاع را فیصله می‌دهد. داستان نامه‌نگاری‌ها و پيك 
فرستادن‌های حوریان و مهرویان نوباوه و ناز و کرشمه گریه کنندگان بر 
امام حسین علیه السلام در قیامت نیز نوعی کپی برداری از ماجراهای 
عاشقانه دنیوی است که در ذهن عبدالله بن عبد الرحمان نقش بسته و ان 
را در شکل روایت به امام صادق علیه السلام نسبت داده است و در نهایت 
صحنه اسب سواری آنان و حرکت به سوی منزل‌هایشان که خود. فصل 
دیگری است و خواننده می‌تواند از آن حدیث مفصل بخواند.در هر حال, این 
گزارش به هر چیزی شباهت داشته باشد. به حدیث امام صادق علیه 
السلام شباهت ندارد و نه تنها فضیلتی برای امام حسین علیه السلام و 
علاقه‌مندان او ایجاد نمی‌کند که موجب جاری شدن عرق شرم چی گردد و 
باید همان سخن صاحب خلاصة الرجال را گفت که نوشته عبدالله بن عبد 
الرحمان گوپای سخافت وی و تهافت اعتقادات او است .ترجمه متن پروایت 
دیحز عبدالله بن عبد الرحمان اصم به این شرح است : عبدالله بن 
بکیرآضمن حدیث طولانیآمی‌گوید: من با امام صادق علیه السلام حح 
گذاشتم و به او گفتم: ی 
السلام گشوده شود, در قبر او چیزی یافت خواهد شد؟ امام فرمود: ای 
آبن بکیر ! چه‌قدر پرسش‌های تو بزرگ است. حسین علیه السلام به همراه 
ندر-مادر فسواخرش دو متزل. ار دا لین الله علیه. واله هشتتم ند 
همراه او روزی می‌خورند و شادمانی می کنند. او در سمت راست عرش و 
پیوسته به آن است و می‌گوید: ای پروزدکان هن 1 انچه را که به من وعده 
دادم بودق.. بر آیم. بر آوزده کر اه به. راتران-خود .می‌نکرقه او به. انان؛ 
نامشان؛ نام پدرانشان و آنچه که درباره‌شان دارند, از شما نسبت به 
فرزندانتان آگاه‌تر است. ات کدی که سا هی زیخ می‌نگرد و برایش 
استغفار می‌کند و از پدرش می‌خواهد که بر او استغفار کند و می‌گوید: ای 
گریه کننده ! اگر می‌دانستی که خدا چه چیزی برای ۱ کرده است. 
شادی‌ات فزون‌تر از طضینت ارت می‌ شد. برای او سبت به هر گناه و 
خطایی طلب استغفار می‌کند. [21] .گرچه در اين گزارش, مطالب 
ناموزون موجود در روایت‌های دیگر عبدالله بن عبد الرحمان نیست و با 
دست کم به آن غرابت, و ناهماهنگی نیست؛ اما پرسش چنان پرسشی از 
سوی فردی چون عبدالله بن بکیر از حضرت امام صادق علیه السلام چندان 
سای ال کر او این بت باه زور 


از ذهن است.در هر صورت.؛ این روایت را نمی‌توان به امام علیه السلام 
نسبت داد و تناسب ان, با ذهن فردی چون عبدالله بن عبد الرحمان اصم 
بیشتر است.ترجمه متن روایت ت چهارم عبدالله بن عبد الرحمان اصم بدین 
شرح است: مسمع بن عبد الملك کردین بصری قی وید که امام صادق 
علیه السلام را زیارت می‌کنی؟ گفتم: نه. من در بین بصری‌ها فرد 
و دشمنان ما در بین قبایل از ناصبیان و غیر ناصبیان بسیار است. و من از 
این که اوضاعم را نزد فرزندان سلیمان[خلیفه امطرح کنند و دشمنی ایجاد 
نمایند, بیمناك هستم. فر مود: آیا به یاد آنچه که نز نتتر: آن 7 آمد, 
نمی‌افتی؟ گفتم: چرا. فرمود: برای آن زاری هم می‌کنی؟ گفتم: آری 
شبه کتد‌به: خدا )ویر ای آن اشلت مین بزم؛ به گونه‌ای که خانواده‌ام اثر آن را 
در من می‌بینند. از غذا| خوردن باز می‌مانم؛ به گونه‌ای که آناوا آن در 
چهره‌ام آشکار می‌گردد. امام فرمود: خدا رحمت کند گریستن تو را. تو از 
کسانی هستی که در شمار اهل جزع و بی‌تابی برای ما به شمار می‌ایند. 
افرادی که به خوشی ما خوش, و به اندوه ما اندوهگین می‌گردند. به بیم ما 
ماگنه اشایتفن. ها در آسایش می‌شوند. تو به هنگام درگذشتت. حضور 
پدرانم را خواهی دید و سفارش آنان به فرشته مرگ, درباره تو و بشارت 
برتری که به تو می‌دهند و فرشته مرگ برای تو دل‌نازك‌تر و مهربان‌تر از 
مهر مادر مهربان بر فرزندش خواهد بود. آن‌گاه امام گریست و من نیز 
گریستم و فرمود: سپاس خدایی را که ما را به رحمت بر دیگر مخلوقاتش 
برتری داد و ما خاندان را به مرحمت ویژه ساخت.ای مسمع ! زمین و 
اسمان از زمان قتل امیر مقمنان علیه السلام برای دلسوزی به ما 
می‌گریند. بسیاری از فرشتگان برای ما گریستند و اشك فرشتگان از 
زمانی که کشته شدیم, قطع نشده است و هیچ کس نیست که به خاطر 
دلسوزی به ما و به آنچه که دیدیم, نکدید خر آن‌که خدا ون پیش از فره 
ریختن اشك از دیدگانش, او را رحمت می کند. وقتی که اشکش بر 
گونه‌اش جاری شد گرچه يك قطره از اشکش باشد, آن يك قطره بر جهنم 
می‌افتد تا آتش آن را خاموش کند تا هیچ حرارتی برای از وجود نداشته 
باشد. هر کس دلش برای ما درد گیرد, در هنگام مرگش. روزی که ما را 
می‌بیند, چنان شادی خواهد دید که همواره در دلش باقی بماند تا در حوض 
بر ما واردر شود کوترن وفتین دوتتقدار ما درآن در ایدم شادمان می‌گردد و 
انواع گوناگون غذاها را به او می‌چشاند که انتظار نمی‌رفت ات ان حوض 

بیرون زند. ای مسمع ! ! هر کس جرعه‌ای از آن بنوشد, هرگز پس از آن 
تشنه نمی‌شود و هرگز پس از آن, آب نمی‌خواهد و چون سردی کافور, 
خوشبویی مشك. طعم زنجبیل است. شیرین‌تر از عسل, نرم‌تر از کره, 


زلال‌تر از اشك و پك‌تر از عنبر است. از تسنیم بیرون می‌زند و در 
جوی‌های بهشت جریان پید | مق کین بر سنگ ریزه‌هایی از درز و یاقوت 
حرکت می کند. دور ار جام‌هایی 1 شمار ستارگان است. بوی 1 
از مسیر هزار ساله , به مشام می‌رسد. جام‌های آن از طلا, نقره و جواهرات 
رنگارنگ است. همه نوع از عطرها بر چهره نوشنده از آن افشانده 
می‌شود. به گونه‌ای که نوشنده از آن ف گوید* ای کاش در همین‌جا رها 
شوم. من چیزی به جای آن نمی‌خواهم و عوضی از ان را انتظار ندارم.امّا 
نو ای فرزند کردین ! از کسانی هستی که از ان می‌نوشی. هیچ چشمی 
نیست که برای ما بگرید, جز آن‌که نگاه به کوثر به او ارزانی خواهد گشت 
و دوستداران ما از آن نوشانده خواهند شد. نوشنده 1 لذت؛ طعم و 
دل‌چسبی‌ای فزون‌تر از آنچه به فردی که کمتر از او ما را دوست دارد, 
چشانده می‌شود. بر کوثر امیر مومنان علیه السلام است و در دستش 
عضانیت از این است هه آندشهام:ها وا ی می‌کتی فوتی ار ناه 
می‌گوید: من شهادتین را گفته‌ام. در پاسخ به او مي‌گوید: به سوی امامت 
فلانی ۰ برای تو شفاعت کند. آن شخص می‌گوید: آن 
امامی که افیق کورون: از من بیزاری جست. ی ای و 
آن‌که او را دوست می‌داشتی و او را بر مردم مقذدم داشته بودی. بگو و از 
او بخواه؛ زیرا| اگر او بهترین افراد در نزد توست؛ باید از تو شفاعت کند. 
جچون بهترین افراد باید شفاعت کند. آن شخص می‌گوید: من از کل کین 
هلاك شدم. امام در پاسخ می‌گوید: خداوند گرسنگی و تفت کوخ تو را 
فزون‌تر کند.به امام عرض کردم: چه‌طور ان شخص می‌تواند نزديك ان 
حوض بیاید ولی دیگران نمی‌توانند؟ فرمود: چون از کارهای زشت پرهیز 
کرده و هر گاه نام ما برده می‌شد., از بدگویی ما خودداری می‌کرد و 
کارهایی که دیگران بدان جری بودند. دست شسته است. البته اینها برای 
ده با و لاه به ها ود ات که مسا با امن 
عبادت خدا و تدین او است و به خاطر آن که به وسیله این عبادت. خودش 
را از یادکرد مردم باز داشته است. ولی قلب او منافق, دین او ناصبی و 
پیروانش اهل نصب هستند و ولایت آن دو گذشته را دارد و آن دو را بر بر 
همه مقدم داشته است. [22] .قسمت نخست روایت؛ خلاف روش امامان 
علیهم السلام نیست و مطالب یاد شده قابل دفاع است؛ اما در ادامه بجت 
ات رونت کادی ان خارج شده, کم کم نشانه‌های وضع خودش را نشان 
می‌د هد . در قسمت آخر روایت؛ چنان تناقض‌گویی ایکا 3 که 
عبدالله بخ نید الرحفان .مجنورن. فی کرد انرا در شک بروسستی ان زبان 
نب و الا مات صاوی له الط رید وا با کر 
عبداللّه برای این پرسش مطرح می‌کند. نه تنها اشکال پیشین را مرتقع 
نمی‌کند؛ بلکه شدیدتر می‌کند. چگونه ممکن است فردی متدین باشد, از 


زشتی‌ها پرهیز کند. به امامان علیهم السلام ناروا نگوید و به عیوب مردم 
نپردازد و به عبادت ود ود و در این راه تلاش بسیار کند و در عین حال در 
دل منافق باشد؟ تدینی که او را تا کنار حوض می‌رساند و با امیر مومنان 
علیه السلام هم سخن می‌سازد, نمی‌تواند از روی نفاق باشد. بگذریم که 
اگر چنین شخصی ولایت آن دو فرد پیشین را هم داشته باشد, قراین نشان 
می‌د هد که ناآگاهانه بوده و تقصیری در این کار ندارد. بنا بر این جرا مورد 
نفرین علی علیه السلام قرارٍ گیرد و آن هم نفرینی که موجب ازدیاد 
گرسنگی و تشنگی‌اش باشد؟ آری, اگر شخص مزبور فردی منافق بود و با 
اهل بیت, عناد و دشمنی داشت و انان را بدگویی می‌کرد. چنین نفرین‌هایی 
توجیه داشت؛ اما در این مورد, چنین شرایطی وجود ندارد .این روایت هم 
ذر حدی نیست که بشود آن را به امام صادق علیه السلام منسوب کرد و به 
صح می رسد از خیال‌پردازی‌های عبداللّه بن عید الرحمان اصم 
ومات اه و خوذنشن را به 0 ای و مور وثوق جچون ابو 
بصیر, آبن بکیر, مسمع بن کردین, زراره و امثال آنان منسوب می‌کرد تا 
بهتر بتفاند ان ترا در ین توده‌های ناآگاه شیعه گسترش دهد.در کتاب کامل 
الزیارات. چند روایت دیگری درباره گریه بر امام حسین علیه السلام آمده 
است. که« در ند آنها تهر: شخصی فیر قابل: اعتفاد فجود دازدواز این نظر 
حدیت را از اعتبار انداخته است. دز کناب نو ادن که بدره از ند بن 
الجبار نهاوندی, از ابو سعید, از حسین بن ویر. از یونس و ابی سلمه 
سژاج و مفضل بن عمر نقل کرده که گفتند: از امام صادق علیه السلام 
شنیدیم که می‌گفت: وقتی حسین بن علی علیه السلام در‌گذشت., همه 
آفریده‌های خداوند بر او گریستند؛ جز سه گروه بصریان؛ دمشقیان و آل 
عثمان که نگریستند. [231] .در این روایت فردی به نام حسن بن تقلی: بن 
ابی عثمان وجود دارد که ملقب به سجاده است و از اصحاب امام جواد و 
امام هادی‌علیهما السلام به ترا ضی‌آند: کنیه. اه انف عخمن انشت: وی 
فردی غالی و از گروه قمی‌ها است. خلاصة الرجال از قول مرحوم کشی 
درباره وی می‌نویسد:نفرین خدا و نفرین و فرشتگان و همه 
مردم بر سجاده باد. او از گروه علیانیه‌ها بود. کسانی که رسول خدا صلی 
الله علیه واله را بد گویی می‌کردند و هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند.در رجال 
النجاشی آمده است:ابو محشّد کوفی است. اصحاب ما او را ضعیف 
شمرده‌اند. [24] .فردی با چنین بی‌اعتباری که از سوی فردی چون کشنی؛ 
مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرد. اين روایت را از عبد الجبار نهاوندی نقل 
می‌کند. حدیث با ان که از نظر محتوایی قابل توجیه و دفاع است؛ امّا سند 
بی‌اعتبار ان. فرصت بررسی متن را نمی‌دهد. کامل الزیارات از طریق 


همین شخص, روایت دیگری به این سند و مضمون نقلٍ می‌کند:گروهی از 
اساتید من از محمّد بن یحیی عطار, از حسین بن عبدالله, از حسن بن علی 
بن ابی عثمان, از حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره, از ابو عماره منشد 
نقل می‌کند که وی گفت: هیچ گاه نام امام حسین علیه السلام پیش امام 
صادق علیه السلام برده نمی‌شد, جز آن که در آن روز امام صادق علیه 
السلام را ۳ شب هیچ گاه شادمان و متبسم نمی‌دیدی و آن حضرت 
می‌فرمود: حسین علیه السلام اشك و سرشك هر موّمن است. [25] .چنان 
که ملاحظه می‌شود. در محتوای این روایت هیچ‌گونه ایرادی دیده نمی‌شد و 
کاها ی ات که اهای اون یم اس مان تا خی ۴ 
السلام به باد شهادت جان‌گداز آن حضرت بیفتد و در نتیجه تا شب لبخند بر 
لبش ننشیند و پا این که فرموده باشد: حسین علیه السلام سرشك هر 
مومن است. اما ایراد در این‌جا است که ناقل این حدیت, فرد نفرین 
شده‌ای چون حسن بن علی بن ابی عثمان است. جالب ان است که بخشی 
از همین روایت, به طریق نزديك به صحیح از امام صادق علیه السلام نقل 
نوی است.و کامل الربرات مصمون آنرا با اند کی الا اد نجند طریی 
نقل کرده که پاره‌ای از ان سندها, صحیح و يا قریب به صحیح است. از 
جمله آن‌که می‌نویسد:پدرم و علی بن حسپن و محمّد بن حسن - که رحمت 
خدا بر انان باد -, همگی از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
اس از ارو وی با هراد اضحات ها عاه مف که کر 
امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام نگاهی به حسین 
هه 3۳95 کر ۱393 ای و 
گفت: ای پدرم! من[را می‌گویی]؟ فرمود: آری, فرزندم. 261 

روایت؛ گرچه مرفوعه است؛ اما تا ابو بحیی حذاء همگی افرادی 3 
القدر هستند .درباره وصف امام حسین علیه السلام به «سرشك مقمنان» ِ 
که مضمون حدیث فوق است در همین. کتاب روایت ضحیصی نود که قبلا: 
نقل کردیم و روایت صحیح دیگری با این سند وجود دارد:محمّد بن حسن. 
از محمّد بن حسن صفار, از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد بن خالد 
برقی, از ابان الاحمر, از محمّد بن سین حژار, از هارون بن خارجه, از 
ابا ضادق ع اسان سل بسن که کت با مت آیام‌ضادن اند 
السلام بودیم. یادی از حسین علیه السلام کردیم و بر قاتلان نفرین خدا باد. 
امام صادق علیه السلام گریست و ما نیز گریستیم. آن‌گاه امام سرش را 
بلند کرد و فرمود: امام حسین علیه السلام فرموده است: من کشته اشك 
هستم؛ هیچ موّمنی مرا یاد نمی‌کند, جز آن‌که می‌گرید. [27] .با توجّه به 
این روایت و چند روایت دیگر - که پیش‌تر نقل کردیم - تا حدودی با 
اطمینان می‌توانیم بگوييم که مضمون این روایت‌ها دست کم به طور 
اخمال: از معصيم علبه. السلام نقل شده موز زبان آنان» آمام خستن: عله 


السلام به عنوان «کشته اشك» مطرح بوده است.در کامل الزیارات روایت 
که 
یر رس ات فرص ات ند سا اه ای سالجا ای ار 
حسن بن علی بن نف حمزه, از پدرش, از امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که آن حضرت فرمود: گریه و بی‌تابی, در هر چیزی برای بنده 
مکروه است., جز گریه و بی‌تابی بر حسین بن علی علیه السلام که عبد در 
ات جاور ات ۱2 یم روت ری واه و هایل فا را 
اما در سند آن, شخصی به نام حسن بن علی بن ابی حمزه و پدرش علی 
بن آبی حمزه بطائنی وجود دارد. درباره پدر پیش‌تر توضیح دادیم و یاداور 
شدیم که رجالیان او را لعن کرده‌اند. اما فرزندش حسن نیز دست کمی از 
او در دروغگویی ندارد. درباره او می‌نویسند که وی واقفی بوده و در رجال 
الکشی آمده است که:محیّد بن مسعود گفت: از علی بن حسن بن فضال, 
درباره حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی پرسیدم. گفت: دروغگو و 
علغون انبت. ا ال کار ای فا ۳ 
را از او اوردم, اما اکنون نقل يك حدیث را هم از وی حلال نمی‌شمارم. نیز 
حمدویه از پاره‌ای از اساتیدش نقل کرده که گفته‌اند:؛حسن بن علی بن ابی 
حمزه آدم بدی بود.ابن غضائری درباره وی می‌گوید:وی, واقفی فرزند 
واقفی است. خودش ضعیف است. پدرش از او قابل اعتمادتر بود و علی 
بن حسن گفته است: من از خدا شرم می‌کنم که از او نقل حدیت 
کنم.همچنین حدیثت امام رضا علیه السلام درباره او مشهور است. در رجال 
النجاشی آمزخ است : اساتید ما ات کی وی از شخصیت‌های واقفه بود و 
کنو نیز دارد و پدرش چراغ کش ابو بصیر بود. [29] .بنا بر اين. این 
رهانه. ار سر سس دازا اقا سس اه دا شیر عم از 
روایت‌هایی بود که اين قولویه در کتاب کامل الزیارات درباره گریه بر امام 
حجسین علیه السلام نقل کرده است. بخش دیگری از روایات مربوط به 
که نامام سیسات ایام وا کول امن لربارات تقل کردم سا 
در کتب احادیثی دیگر آمده است. در مقاله‌ای دیگر مورد گزارش قرار 
خواهد گرفت. 
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مقدمه 


الحمد لله رب العالمین , الصلوة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین 
حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد المعصومین الذین آذهب الله عنهم 
الرجس اهل البیت و طهرهم تطهیرا , سیما حجة بن الحسن العسکری 
روحی وارواح العالمین له الفداء , 

قال الله تبارك وتعالی فی محکم کتابه العظیم ((ومن یعظم شعائر الله 
فانها من تقوی القلوب ))(1) ِ 

هر کس شعائر و نشانه ها و علامتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد 
شایسته تکریم و احترام بوده و از کمالات پاکدلی و خداشناسی است . 

یکی از اعمالی که شعاثئر و نشانه ها و زمینه های تقوی و رشد معنوی و 
روحی را فراهم می کند , عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و 
هر وی ام 
برای حضرت امام حسین (ع ) است , چه شعاری از این بالاتر چه یادی از 
اين بهتر چه ذکری از این مهمتر چه علامتی از این واضحتر که انسان یاد 
حسین (ع ) که یاد خداست کند , چه ذکری از ذکر حسین (ع ) مهمتر که 
خدا از اول ما خلق الله همه اش یاد حسین (ع ) بوده و به همه عرشیان و 
انبیاء و واوصیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد وذکر وگریه و عزاداری 
حسین (ع ) را کرده , خود خدا به حضرت موسی ع خطاب کرد : , 

ای موسی کسیکه گریه کند و يا بگریاند و يا خود را شبیه به گریه کنندگان 
در اورد بدنش به آتش جهنم حرام میشود . (2) 

خود پیغمبر خدا(ص ) فرمود : هرچشمی در روز قیامت گریان است مگر 
خشهی. که بزآق: حسین. (ع:) کربه. کند که در آن رود ختدان: ع موذم: به 
نعمتهای بهشت به او داده می شود . 

خود حضرت امیر الموّ منین علی (ع ) وقتی به امام حسین نظر کرد فرمود 
: ای گریه هر موّ من . 

خود حضرت زهرا(علیهاالسلام ) برای امام حسین (ع ) اشك ریخت . 

خود حضرت امام حسن (ع ) فرمود : هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای 
حسین نمی شود . 

خود امام حسین (ع ) فرمود : من کشته اشکهای شما هستم . هیچ بنده ای 
نیست که برای ما يك قطره اشك از چشمش بریزد يا گریان شود , جز 
اینکه خداوند جای او را هميشه در بهشت قراردهد . 

خود امام سجاد(ع ) وقتی اش ای ها برای باباش امام 
ی 

خود امام باقر(ع ) فرمود : هر موّ منی که برای کشته شدن امام حسین (ع 


) چشمهاش گریان بشود بطوری که اشك بر صورتش جاری بشود خدا او 
را برای هميشه در غرفهای بهشت جا می دهد ._ 

اگر کسی برای امام حسین (ع ) نوحه و ندبه و گریه کند و خانواده و فامیل 
ودوستان و شیعیان را برای اقامه عزا دعوت کند و بعد به هم تسلی بدهند 
, من ضامن هستم که خدا ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار 
جنگ در راه خودش (خدا) را در نامه عملش بنویسد . 

هرکس که بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهلبیتش بیفتد و دلش برای ما 
تسود ماانکه تصام کناها نت را مت آمر رنه 

خود امام صادق (ع ) فرمود : هرکس که مصیبتهای ما را یاد کند یا ما پیش 
او یاد آور شویم و به اندازه پر مگسی برای ما اشك بریزد خدا تمام گناهان 
او را اگر چه به اندازه کف دریا هم باشد می بخشد . 

هر کس برای مظلومی ما و ظلمی که به ما شده , مهموم و مغموم و 
گریان شود و برای ما اه بکشد خدای سبحان ثواب تسبیح به او می دهد . و 
حزنش برای ما عبادت است . . . 

هر کس چشمش گریان شود برای خونی که از ما ریخته شده یا حقی که از 
ما گرفته شده يا حرمت و شخصیت ما را هتك کرده شده , خداوند هميشه 
جای او را در بهشت قرار می دهد . 

هر جزع و گریه مکروه است , مگر برای حسین (ع ) که ثواب هم دارد . 
امام حسین (ع ) برای زوار و گریه کنندگانش طلب مغفرت می کند . اگر 
زائر يا گریه کننده بداند چه مقامی پیش خدا دارد . 

هر کسی که در مرثیه و نوحه سرای حسین (ع ) شعر بگوید و پنجاه نفر را 
بگریاند بهشت برای اوست تا میرسد به ده يا و يك نفر و يا خودش برای ما 
گریه کند و خود را شبیه گریه کنندکان در آورد جایش در بهشت است . 
ویا خود حضرت موسی بن جعفر(ع ) برای جدش عزاداری و گریه سرایی 
هی کرت ار ۱ 

یا خود امام رضا(ع ) میفرماید : هر کس بیاد مصیبتهای ما و انچه که به 
سرما آورده اند گریه کند , روز قیامت در درجه و مقام ما هست و هر کس 
بیاد مصبیتهای ما بگرید و بگریاند , در روزیکه تمام چشمها گریان است 
چشم او گریان نمی شود . 

هر کس در مجلسی که امر ما را احیاءو زنده میکنند , بنشیند , خدا قلب او 
را نمی میراند در روزی که همه قلبها مرده است . 

اگر گریه بر امام حسین (ع ) کنی و اشکت روی صورتت جاری بشود حق 
تعالی همه گناهان کبیره و صغیر ترا می آمرزد خواه کم باشد يا زیاد , اگر 
هنگامی که می خواهی خدا را ملاقات کنی می خواهی هیچ گناهی نداشته 
باشی , پس بر امام حسین (ع ) زیارت بخوان و گریه کن . 

خود امام جواد و امام هادی و امام عسگری و خود امام زمان (ع ) برجد 


خودشان امام حسین گریه می کردند . اصلا خود امام زمان فرمودند : اگر 

اتکهای شم ماه سوخ هریت حون کوه خ کنم... که اتتاالله بر 

جایش خواهد آمد . 

این اوراق اغشیه به تریر را که دز عفایل. ام خو اتید ((ثواب کزنة و 

تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین (ع ) است )) که برای ما روشن می 

کند که عزاداری و روضه و گریه برای امام حسین (ع ) از زمان حضرت 

آدم بوده نه از زمان صفویها که یکسری ادمهای کم فک عفن فد ووضه 

خوانی از زمان صفویها بوده که انها درست کرده اند . 

با تحقیق و بررسی هایی که به عمل آمده از زمان آن حضرت (آدم ) بوده 

9 روضه خوان حضرت جبرئیل (ع ) و اولین گریه کن حضرت آدم بوده 
‌ 

انشاءالله خدا همگی ما را جزو گریه کنندکان حضرت اباعبدالله قرار دهد و 

اگر هم این جزو (داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول ) ثوابی 

ذاشتة باشد: آن رابه روح امام راحل . شهدا , علما , بزرگان ذوالحقوق ,؛ 

همچنین برادر شهیدم اشیخ احمد میرخلف زاده هدیه می نمایم . 

السلام علیکم و رحمة الله .  .‏ 

نوکر و روضه خوان استان حسین ال محمد(ص ) 


وقتی که حضرت آدم (ع ) از بهشت بیرون شد از کاری که کرده بود و از 
فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که روی صورتش دو شیا ر مثل جوی 
درست شد و اشك چشمش از آن جاری می شد که پرنده ها از آن 
و تا چهل سال این گریه ادامه داشت , و از کرده خود پشیمان و تائثب بود . 
و توبه کرد . خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل (ع ) را 
فرستاد که کلماتی به حضرت ادم (ع ) بیاموزد و ان کلمات همان بود که 
قبلا در عرش دیده بود . 

حضرت جبرئیل (ع ) به او فرمود : بگو با کمیه بجی عمجم :با خالی بح 
علی , یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (یاذ الاحسان بحق ) 
الحسین منك الاحسان . 

و ری ها مس سا کی رید 
و قلبش به درد امد . فرمود : 

ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم شکست و 
اشکم جاری شد ؟ ۱ 

و ی ی ی 0 
تمام دردها و غمها و مصییبتها پیش این ناچیز است ؟ حضرت ادم (ع ) 
فرمود : ای پرادر آن مصیبت چیست ؟ حضرت جبرئیل (ع ) واقعه کربلً را 
برای او می گوید , و میفرماید : او را تشنه و غریب و بیکس و تنها و بی یار 
ی ی 
واعطشاه , واقلة ناصراه می دیدی . . بطوری که تشنگی میان او و 
آسمان مثل دود حایل شده بود . . . ی ب او را نمی دهد . 

مگر با شمشیر و . ب اند خفمندار سس ی هد و مال 
و کاروانش را بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش 9۹ 
حضرت ادم (ع ) تا اين واقعه را شیند مثل مادری که جوانش را از دست 
داده بلند بلند گریه کرد . (3) 

ای در عزایت ت آدم و حوا گریست 

یا که ساکنان عالم بالا گریسته 

پیمبران مرسل و ذرا ت کائنات , 

از هقت ارشض تا به ثریا گریسته 

رک 9 


هم ساکنان معبد و هم واقفان دیر 

ان ظلمها که شد بتو در دشت کربلا 
هم دوست گریه کرد و هم اعدا گریسته 
حوران باغ خلد برین تو ای شهید 

اندر جنان بهره لعیا گریسته 

بر کشته تو ای شه بی غسل و کفن 
مجنون وار زینب و لیلا گریسته 

ما دام عمر » سید سجاد ناتوان 

اندر عزات ای شه والا گریسته (4) 


نفرین آدم به یزید 


وقتی که حضرت ادم (ع ) به زمین امد , حضرت حوا(علیهاالسلام ) را ندید 
. ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که مرورش 
بکربلا افتاد , وقتی که به زمین کربلا رسید , مریض احوال شد و عقب افتاد 
و سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد , اتفاقا آنجایی که زمین خورد 
قتگاه حضرت سیدالشهدا(ع ) بود و از پای حضرت ادم خون امد . حضرت 
ناراحت سرش را باسمان بلند کرد و عرضکرد : ای خدای من مگر چه 
گناهی از من سرزده که اینجور ببلاء گرفتار شدم , در حالی که تمام زمین 
را گشتم اینطور بلایی به من نرسید ولی تا پایم را به اين سرزمین گذاشتم 
, به اين بلاها گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی است : ٩‏ ! 

خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده , لیکن اینجا سرزمین 
کربلاست سرزمینی است که فرزندت حسین را بدون هب گناهی می 
ی وا یا ای و 
موافقت کند و با او هم پیمان گردی . حضرت آدم (ع ) عرض کرد : آیا 
خطاب رسید : خیر , ولیکن نوه پیفمبر اسلام حضرت محمد(ص ) است . 
عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟ 

فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن کن . 

حضرت ادم چهار مرتبه او را لعن کرد و چند قدمی که رفت بکوه عرفات 
رسید و حوا را پیدا کرد . (5) 

میسوزم و زسوزش جان ناله می کنم 

در قلبم آتشی است از آن ناله می کنم 

در ماتم خزان زده گلهای پرپری 

چون بلبلی زپرده جان ناله می کنم 

دارم خبر زنای گلوی بریده ای 

زین رو چو نی به اه و فغان ناله می کنم 

اثار طبع من نبود شعر ساده ای 

با اشك و خون دیده حسان ناله می کنم (6) 


گریه و نفرین حضرت نوح 


وقتی که حضرت نوح (ع ) سوار کشتی شد , همه دنیا را سیر کرد , تا به 
سرزمین کربلا رسید , همینکه به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی او را 
گرفت , بطوری که حضرت نوح (ع ) ترسید غرق شود , دستها را به دعا و 
نیایش برداشت , وپروردگارش را خواند و عرضکرد : خدایا , من همه دنیا 
را گشتم , مشکلی برایم پیدا نشد , ولی تا به این سرزمین رسیدم ترس و 
وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و خوف شدیدی تمام 
وجودم را گرفت , که تا بحال اینجوری نشده بودم , خدایا علتش چیست ؟ 
حضرت جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین سبط 
۳ پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود . و روضه کربلا را 
خواند . 

حضرت نوح (ع ) منقلب گشته و اشکهايش سرازیر شد و فرمود : ای 
جبرئیل قاتل او کیست که اینطور ناجوان مردانه حسین (ع ) را بشهادت 
حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت اسمان 
و هفت زمین است می 

ی اه رای ی یس و 
کشتی براه افتاد تا به کوه جودی (حرم شریف حضرت امیرالمو منین 

(ع ) است ) رسید و در انجا ایستاد . (7) 

زخم ترز شویم از اشك دودیده 

تو یت بگیرم زرگهای نز 92۲ 

وای حسینم وای حسینم 

يك بدن و این همه نیزه شکسته 

وای حسینم وای حسینم 

بسکه مرا زد عدو از ره کینه 

وای حسینم وای حسینم 

قاتل تو می برد محمل ما را 

وای حسینم وای حسنیم 

خواست به لبهای تو خنده نباشد 

بعد تو زینب دگر زنده نباشد 

وای حسینم وای حسینم 


موسم دوری ما و تو رسیده 
همسفرم شو به رگهای بریده 
وای حسینم وای حسینم 

داغ تو دیشب چراغ دل ما بود 
خیمه اتش زده منزل ما بود 
وای حسینم وای حسینم (8) 


حزن حضرت آدم 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشراق نمود , لور جناب امام 

حسین (ع ) در ابهام قرار گرفت , و هر وقت چشم حضرت آدم (ع ) به 

ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد . و اين اثر تا حال باقی است 

که هر کس , خنده بر او غالب شود وقتی که به انگشت ابهام نگاه کند حزن 
بر او غالب می شود . (9) 

ایکاش در عزای تو خون می گریستم 

دمساز زخمه های جنون می گریستم 

تاک ره داعم ض ال اسفان 

از ابرهای تیره فزون می گریستم 

همناله با تمامی پاران تو حسین 

ایکاش در تمام قرون می گریستم 

سر چشمه های اشکم اگر خشك می شدند 

انگاه می نشستم و خون می گریستم 

عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 

وقتی زپا فتاده نگون می گریستم 

این گریه آبروی من است و دلیل عشق 

ای عشق بی نگاه تو , چون می گریستم 

ایکاش در ترنم شعر زلال اشك 

از مرزهای واژه برون می گریستم (10) 


حزن نو( 


خر ی ها ام ان خر و ی 
حضرت نوح (ع ) کوبید . ۱ 

از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از ان ظاهر شد که 
موجب حزن و آندوه حضرت (ع ) و نوحه ان کزدید.. (11) 

قطره ای اشك : نو يك دریا عطش 

هرم لبهای تو يك صحرا عطش 

در نگاه گرم تو حس می شود 

يك جهان ایثار . يك دنیا عطش 

تانبینی عاشقان را تشنه کام 

آمدی دریای غیرت با عطش 

تا کویر خشك لبهای تو دید 

سوخت چون خورشید سر تا پا عطش 

تشنه بیرون امدی تا از فرات 

بی تو در میخانه خمٌ می شکست 

بعد تو روح بلند عاطفه 

قطره قطره اب میشد با عطش (12) 


گذر حضرت ابراهیم بکربلا 


حضرت ابراهیم (ع ) سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا افتاد تا 
به محل شهادت حضرت ابی عبدالله (ع ) رسید , اسب حضرت بزمین 
خورد و حضرت ابراهیم (ع ) از اسب بزمین افتاد و سرش شکست و 
خونش جاری گشت و اشکش آمد و مخزون گردید ر 

در آن حال شروع باستغفار کرد و فرمود : خدایا مگر چیزی از من سرزده 
که دچار این بلا شدم 0 

حضرت جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو سر نزد 
ان و ری ی ام تا ی سب را 
حضرت ابراهیم (ع ) با حالت حزن و اندوه فرمود : ای جبرئیل چه کسی او 
را می کشد ؟ ‏ _ ۱ 

جبرئیل فرمود : ان کسی که اهل اسمان و زمین او را لعنت کرده اند و 
قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده , و خداوند وحی فرمود : به 
+ , بخاطر اینکه این لعن را 


ب رای (ع ) (محزون و گریان ) دستهایش را بلند کرد و یزید را 
زیاد لعن کرد و اسبش بازبان فصیح آمین گفت . 

حضرت ابراهیم (ع ) به اسیش فرمود : از نفرین من چه چیزی 
را متوجه شدی که آمین ؟ 0 

گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من اینستکه که تو سوار بر من 
وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم 
و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (13) 

دلی خونین چو باغ لاله دارم 

به سینه زخم چندین ساله دارم 

به نای دل بیاد نینوایت 

نوای هفت بند ناله دارم 

زاشکت زاله ها را افریدند 

زداغت لاها را آفریدند 

بیادت هر نیستان نینوا شد 

به سوگت ناله ها را آفریدند(14) 


گربه ابراهیم 


وقتی که شور کار متعال به حضرت ابراهیم (ع ( دستور داد که بجای 
حضرت اسماعیل (ع ) این گوسفند را ذیح کند . (خواست او را امتحان کند 
که آیا بدستور پرورگارش فرزند دلبندش حضرت اسماعیل را ذیح می کند 
يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی که در قلب هر 
پدری نسبت به فرزندش می باشد يا نه . 

حضرت ابراهیم (ع ) محکم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی نمود تا به 
ان ثواب عالی که به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق پیدا کند . 
که الحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم رسید و خداوند هم 
گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 

این گوسفند را بجای اسماعیل ذبح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابراهیم (ع ) وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست ؟ 
عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
پروردگار عالم فرمود : آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را ؟ عرض 
کرد : او را بیشتر دوست دارم . 

خطاب رسید : ایا فرزندت را بیشتر دوست داری يا فرزند او را ؟ عرض 
کرد : فرزند او محبوتر است . 

خطاب رسید : ایا ذبح فرزند او به ظلم و ستم به دست دشمنان پیش تو 
درد اورتر است با ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟ ! 

فرمود : خدایا خب معلوم است کشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای 
قلبم درد اورتر و محزون تر است . 

در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم (ع [ روضه خوانی کرد و 
فرمود : ای ابراهیم گروهی که خود را 0 
و ۱ و و 
بخاطر این کارشان سزاوار خشم و غضب من می گردند . ۳ 
حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد امد و 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 

خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی , بر 
حسین و کشته شدن حسین فدا کردم و بخاطر این گریه و ناله هایی که 
برای حسین کردی , بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و 
اه 1 

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته 


چندین هزار عالم و آدم گریسته 

عالم چگونه بر تو نگرید کز این عزا 

جد تو مهتر همه عالم گربسته 

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر 
کاروان انبیاء همه با هم گریسته 

ادریس و شیث و یوشع و داود و هود و لوط 
الیاس و خضر و صالح و آدم گریسته 

در صحن خلد موسی عمران شکسته دل 
در بام چرخ عیسی مریم گریسته 

تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین 

خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته (16) 


نفرین حضرت اسماعیل 


ِ 0 حضرت ٩‏ از این ده 
اب تفت خو وت : 
صفت اساعل سیب سا اه ال رسد ۱ ارت 
جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود * ای استفاعیل سیب ان زا از کونتتفندان 
سئوال کن انها به تو میگوبند . ۱ 
حضرت اسماعیل (ع ) از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت اب نمی 
خورید ؟ 
گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین (ع ) 
شود . پس ما هم بخاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از این 
شریعه اب نمی خوریم بیاد ان اندوه و غم و غصه ای که برامام حسین (ع ) 
وارد شده . 
حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می رساند 
. گوسفندان گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمین ها و 
حضرت اسسجاعیل (ع ) نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین حضرتش 
فاش از فلك بر آن تن بی سرگریستی 

ز آنروز تا به دامن محشر گریستی 
زاشك ستاره دیده ی گردون تهی شدی 
بروی بقدر زخم تنش گر گریستی 
ایکاش چون فلك بدی اعضا تمام چشم 
تا بهر نور چشم پیمبر گریستی 
کشتند و از نشان ز مسلمانی ایدریخ 
آنرا که از عستتن دل کافر کریستی 
آه 1 چاك از پی دفاع 


مرور حضرت موسی و نماینده اش 


يك روز حضرت موسی (ع ) با حضرت یوشع بن نون (ع ) در اطراف زمین 
سیر میکرند که به سرزمین کربلا رسیدند , اتفاقا کفش حضرت موسی (ع 
) پاره و کف آن جدا شد و خاری به پای حضرتش اثابت کرد و پایش خونی 
شد و درد کشید , ناراحت و محزون سر بطرف اسمان بلند کرد و فرمود : 
خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم . 

خداوند متعال به او وحی , و روضه کربلا را فرمود : اینجا حسینم را شهید 
می کنند , اینجا خونش را می ریزند , اینجا حسین را محزون و نالان می 
کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد . 

حضرت موسی (ع ) فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! وحی رسید : او سبط 
موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او کیست ؟ خطاب رسید : او 
نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست . 

حضرت موسی نالان و گریان دستها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین کرد 
و حضرت یوشع بن نون (ع ) هم گریان به دعای حضرت موسی (ع ) آمین 
گفت و بعد رفتند . (19) 

فغان زر شیته بر اد .۶ ماجر ای خشتیه 

بیا قیامت خون بین , به کربلای حسین 

به نینوای شهادت نگر شهیدان را 

بخاك و خون شده غلطان , به امرورای حسین 

قلم چگونه نویسد , حدیث عاشورا 

که دیده خون شود از شرح ماجرای حسین 

دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد 

ستارگان همه يك يك نشسته در عزای حسین 

به روز حادثه , باران تیغ و نیزه گرفت 

همی به سینه و پشت و به دست و پای حسین 

به بام نیزه بر امد , چو ان سر خونین 

شفق به سرزد و اسیمه شد برای حسین 

زسوز سینه زینب خبر نداری تو 

درون خیمه نشسته کند دعای حسین 

خوشا تلاوت قران , به بام نیزه و تیغ 

چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین 

کنون که خون خدا در رگ زمان جاری است 

بیا بزن به قله خون پرچم و لوای حسین 


خوشا به کرب و بلای وطن شوم کشته 
کر حان کول رورا کنم فدای کین 
رضای درگه حقم زحق نخواهم هیچ 
بجز رضای خدا و به دل ولای حسین 


حضرت موسی ع(ع ) در مناجات خود عرضکرد : خدایا به چه جهتی امت 
پیغمبر آخر الزمان (ص ) را بر ساثئر امتها فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 
خداوند تعال فرمود ؛ واه ححصعی: عویی کهدارند: 

و اه کی کت سا باه ار 
کنم که اسامد هه :۱ 

پروردکار متعال فرمود : نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء . ِ 

حضرت موسی (ع ) فرمود : خدایا عاشورا دیگر چیست ؟ ! 

خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
(ص ) است , ای موسی هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و 
گر ادازی کند.ه بر قزر نج مضطفی صلی غلبه. وال مهموم ه.خقموم کرو 
بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای که مال خود را در محبت 
فرزند پیغمبر(ص ) صرف نماید از هر چه باشد از طعام و . . . . من به او 
برکت دهم و در برابر هر درهمی که خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت 
کنم . و او را عافیت دهم و او را از ز کناهانشنمی آمرزم تا.وارد بفشت یود 


تین بت رت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن يك قطره 
اشك برای حسینم بریزد . ثواب صد شهید را برای او می نویسم . (21) 
باشد فزون زگوهر غلطان بهای اشک 

7 برین نهفته بود لابلای اشگ 

ای دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا 

اری دل شکسته بود رهنمای اشگ 

نشکن بخیره قیمت این پربها گهر ِ 

زیرا که فوق عرش برین است جای اشک 

يك قطره اش هزار در بسته وا کند 

غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ 

هرگز کسی بقیمت او پی نمیبرد 

نشناخت قدر اشگ کسی جز خدای اشگ 

گرگوش دل بزمزمه اشگ وا کنی 

آید همی نوای انالحق زنای اشگ 

اشگ سحر به آینه دل دهد جلا 

صافی دل است آنکه بداند بهای اشگ 

اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل 


گردد سرای دل چمن با صفای اشگ 

ما و تو قدر اشگ ندانیم ای دریخ 

جان میدهند اهل دعا از برای اشگ 

رونق خدا| باشگ بصر داده در جهان 

گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشگ 

((ثابت )) اگر سعادت دارین طالبی 

دامن بریز از سر شفقت بیای اشگ (22) 


حضرت موسی (ع ) در مناجات خود از پروردگار متعال برای یکنفر از بنی 
اشر ا سامت اس وت 

خداوند تبارك و تعالی فرمود : ای موسی هر کس از من در خواست 
امرزش و بخشش کند من او را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم , 
مگر قاتلین حسین (ع ) . ۱ 

حضرت موسی (ع ) عرض کرد : پروردگارا این حسین کیست ؟ ! خداوند 
متعال فرمود : 

همان کسی است که در کوه طور ذکری از او شنیدی . عرضعرد : قاتلین 
او چه کسانی هستند ؟ ( 

خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کربلا او را می کشند و اسب او ناله می کند و فریاد می زند الظليمة 
الظليمة من امة قتلت این بنت نبیها (فریاد , فریاد , از امتی که پسر دختر 
پیامبرشان را کشتند . ) پس بدن او بدون غسل و کفن برروی ریگها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و پاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . 

ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانشان 
از تشنه کی مغ هی شود .. هر چه: استغانه. و آمان مف. خواهند کسی. آنها 
را یاری نمی کند و امان نمی دهد . 

حضرت موسی (ع ) گریه کرد و عزتگرن! ای پروردگارا چه عذابی برای 
کائلین آههست. . خداوند معال فرمود: قذایی. که اهل ان آزشدت ار 
عذاب بآتش پناه میبرند رحمت من و شفاعت جدش بأنها نخواهد رسید و 
اگر برای کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آنها را بزمین فرو 
می برد : 0 ۳ ۳ 
حضرت موسی (ع ) فرمود ؛ پروردگا را از انها و کسانیکه راضی بکار انها 
باشند بیزارم . خداوند متعال فرمود : من برای تأابعین ان حضرت رحمت 
قرار دادم . 

و بدان : هرکس که : بر او گریه کند و یا دیگری را بگریاند یا خود را مانند 
کرد کف کان در آوزق: بدن ام را بر انس خدام‌س ردان , (د2) 


نا 


از احوال پرسی , حضرت موسی 2 ( برای حضرت خضر (ع ) از فضائل و 
مناقب آل محمد(ص ) فرمود و بعد از مصائب و ابتلائات آنها نقل کرد تا به 
قضیه حسین (ع ) رسید صدای آنها به ناله و گریه بلند شد . (24) 
گربه در ماتمت از شادی دوران خوشتر 

اری از عیش جهان دیده گریان خوشتر 

غمت ای لاله خونین به دل ماست هنوز 

بر دل اين مّهر غم از مّهر سلیمان خوشتر 

خاك کوی توبه هر درد شفابخش بود 

کوی دلجوی تو از وه رضوان خوشتر 

خاك آن وادیه چون گشت عجین 0 

آن تراب آمده از لاله نعمان خوشتر 

تا که شاداب شود فزرعه دین کقتی 

خفتن اندر یم خون با تن عریان خوشتر 

همه جا بود شعار تو حسین جان برخلق 

مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر 

مرگ یکبار بود ناله و شیون یکبار 

گردهم زود بر این مجععه بایان حوفتر 

گفتی از جان برود بر سر پیمان خوشتر 

ببریدی ز جوانان نبریدی ز خدا 

که تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر 

اذن میدان به پسر دادی و گفتی بخرام 

در برم ای قدت از سرو خرامان خوشتر 

نشدی تابع زور و سخنت بود چنین 

مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر 

تا رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی 

سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر 

خوش بود از لب لعل تو شنیدن قران 

ليك از عرشه نی خواندن قران خوشتر 

ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم وبس 

این متاعم بود از نعمت امکان خوشتر (25) 


حضرت سلیمان ع 


روزی حضرت سلیمان علی نبینا وآله و (ع ) روی فرش و بساطش با 
لشکریان نشسته بود و در هوا سیر می کرد , باد بساط ان حضرت را 
بسوی مقصد حرکت می داد . 

در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد , ناگاه بساط حضرت سه 
مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 
سرزمین کربلا فرود اورد . 

حضرت سلیمان (ع ) ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا اینجوری 
شدی و چرا اینجا فرود آمدی ؟ ! باد بامر پروردگا ر متعال شروع به روضه 
خوانی و مرثیه خوانی و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای 
سلیمان در همینجا حسین (ع ) را بقتل رسانیدند . همینجا بود که نوه پیغمبر 
اسلام محمد مختار (ص ) و پسر علی کرار را شهید کردند . 

حضرت سلیمان (ع ) گریه کرد و بعد فرمود : چه کسی او را شهید می کند 
۶ ! 


گفت : یزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است . 

حضرت سلیمان (ع ) هر دو دستشان را بالا بردند . و یزید و اتباعش را 
نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن . : آمین. کفتتد :»سیفن باد 
وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت را ۰ (20) 

دلم از واقعه کریبلا پر خون است 

زین الم ز ابر بصر دامن من جیحون است 

میطید مرغ دل اندر برم از داغ حسین 

دیده از اشگ بصر تا به ابد گلگون است 

شد کمان قامت کلثوم زداغ عباس 

زینب زار از این واقعه دل پر خون است 

اه از اندم که زدند اتش کین در حرمش 

دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است 

یاد سرو قد اکبر چو نماید بجهان 

ام ای ی زغم مجنون است 

هم سکینه شده غمگین ز غم داغ پدر 

عابدین همدم ریج والم آن دلخون است 

شد رباب از غم مرگ علی اصغر بی تاب 

ناله او ز زمین تا زبر گردون است 

هم رقیه زغم مرگ پدر گریه کنان 


زینبش مویه کنان سر بسوی هامون است 
خامه منشق شد از این شرح الم (مرتضوی ) 
قلم افتاد زبس شرح غمش افزون است (27) 


حضرت عیسی (ع ) با حواریون در بیابان سیاحت می کردند , در اثناء راه 
مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دستهای خود را پهن کرده 
و راه را برآنها گرفته . ۲ 

رها نمی کنی که برویم ؟ ! شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی 
ك« ار اه ۱ ۳ زا و 

9 ان دا رت مد اضی: آ ات نی آمی: و نش 
حضرت علی ولی (ع ) است . 1 
حضرت عیسی (ع ) نالان و گریان فرمود : قاتلش کیست ؟ ! شیر گفت : 
او یزید است که نفرین شده همه وحشیها و درندگان است , خصوصا در 
ایام عاشورا. 

(خلاصه روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی و حواریون گریه زیادی 
نمودند . بعد حضرت عیسی (ع ) دستهایش را بالا برد و با حال گریه یزید را 
لعن کرد و یارانش هم به دعای حضرت آمین گفتند « نتینین شیر از آنتجا تور 
شد . (28) 

ایدوست در هوای تو می سوزم 

می سوزم و برای تو می سوزم 

چون ابر از فراق تو می گریم 

چون شمع در هوای تو می سوزم 

پروانه وا ر از شرر عشقت 

تا جان کنم فدای تو می سوزم 

1 

من هم ز اشنای تو می سوزم 

دارم به سینه داغ عزیزانت 

چون لاله در عزای تو می سوزم 

از درد اشتیاق تو می نالم 

از داغ کربلای تو می سوزم 

من ذرّه حقیر و تو خورشیدی 

در سایه لوای تو می سوزم 

مهرت بهشت و این عجب ای مولا 

که امروز با ولای تو می سوزم 

در حسرت حریم تو روز و شب 


تا سر نهم بپای تو می سوزم 
فر دا مرا سزد که نسوزانند 
که امروز از برای تو می سوزم (29) 


عم درد حسین 


در سیر اب آخاذکر من الاب ااعیل انب کان صادق آلوغد و کان 
رسولا) اسماعیل بن ابراهیم علیهماالسلام نبود , بلکه مقصود از ان پیامبری 
از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش مبعوث فرمود 
, متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند . 

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال 
مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می 
خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 

حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنت 
نع مرا پیرو ان حضرت کن و به من آن توجه را عنایت 
فرما . 


ریز گرا (ع از توفرککار صعال عواسی کت ارساء مه ی [ 
یا زا فا او دصر ار سار وی 
اسستح تن رعلمم السلم ار اه ناو وان 

وقتی که حضرت زکریا (ع [ اسم حضرت محمد(ص [ و فاطمه 
(علیهاالسلام ) و حسن (ع ) را می فرمود , هم و غم او برداشته می شد و 
اندوهش بر طرف می گشت , ولی وقتی که اسم حضرت حسین (ع ) را 
فرمود , گریه گلوگیر او می شد و پشت سر هم نفس می زد . 

روزی فرمود : خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با 
نام انها غم و غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم 
اشك از چشمانم سرازیر می شود . و نفسم منقطع و هیجانی می شود ؟ ! 
خداوند تبارك و تعالی , حضرت زکریا را از قصه امام حسین (ع ) با خبر 
کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و به او فرمود : کهیعص 
کات ۰ اسم وا ست.. 

هاء : هلاك عترت طاهره . 

یاء : یزید قاتل ظلم کنند بر حسین (ع ) . 

عین : عطش حسین (ع )۰ 

و ار رورس 
بست و از رفت و آمد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول گریه 
وزاری و مرثیه خوانی شد . (30) 

ای حسینی که جهان در محنت خون گرید 

آسمان بر تو و قبر و وطنت خون گرید 

عوض خندة کل این جمنت خون کرنه 

بود آخر سخنت زمزمه واعطشا 

دل هر سوخته بر آن سخنت خون گرید 

جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع 

دید بر پیکر تو پیرهنت خون گرید 

بسکه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند 

هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید 

شد کفن کهنه حصیری به تن صد چاکت 

زخمهای بدنت بر کفنت خون گرید 

همه از داغ تو گریند ولی باز حسین 


دیده تو به ینیم حسنت خون گرید 

در شب یازدهم انجمنی بود ترا 

دل ما از غم انجمنت خون گرید 

نبیمی از راه بلا را نو بسر پیمودیر 

عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید 

زغمت بسکه دل ما و ((مو ید)) خون است 

دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید (31) 


گریه حوریه 


حضرت خاتم انبیاء محمد صلی علیه و آله فرمود : شب معراج حضرت 
جبرئیل (ع ) دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من مسرور بودم , 
سیس دیدم درختی از نور در آنجاست که دو ملك زیر آن تا زور فیامت: بنه 
درست کردن زیور و حلّه مشغولند 

سپس جلو رفتم , دیدم يك سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم 
آنجاست , پس يك دانه از آن را گرفتم و شکافتم . ناگهان حوریه ای از آن 
گفتم : تو مال کیستی ؟ ۱ 

حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی (ع 
) هستم . (32) 

ای حسین , ایکه ز داغت در و دیوار گریست 

هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست 

اولیاء را همگی دیده و , دل زار گریست 

در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد , 

که به طوفان زد و چون موج گرانبار گربست 

گفت چون واقعه کرببلا را جبریل 

فاطمه ناله زد و , احمد مختار گریست 

دید در خواب ترا چون بدل لجّه خون 

با دلی غرقه بخون حیدر کرار گریست 

ایکه ابر , از غم تو بر سر کهسار گریست 

پیش درپا چو نظر کرد بحالت عباس 

خون دل در عوض اشك , علمدار گریست 

گرچه از تاب تب و سوز عطش اشك نداشت 

از غم بیکسیت نرگس بیمار گریست 

برزمین ماند تنت ثابت و سیار ار 

هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست 

از همه بیش ((مو یُد)) دل زینب می سوخت 

که چو شمعی که بگرید به شب تار گریست (33) 


مجلس گریه 


مرحوم اية الله اشیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 
خصائص الحسینه در ارتباط با گریه پیغمبر اکرم (ص ) قبل از تولد امام 
حسین (ع ) می فرماید : مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی 
جبرئیل (ع ) بود , و گاهی پیغمبر (ص ) و گاهی ملك قطر زمین . و گاهی 
دوازده ملك که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند , و گاهی 
همه ملائکه چنانکه در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند , مگر اینکه آمد 
و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین (ع ) گفت . و این مجالس در 
تحت ضبط و حصر نیامده , و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این مجالس 
نبویه را از حیثیت احوال , امکنه و ازمنه و غیر آن . می بینم ممکن نیست , 
زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول ولادت حسین ۳(ع ) 
بلکه از اوّل حملش تمام مجالس پیغمبر(ص ) به مجلس مرئیه ان سرور 
بود . 

در شب و روز , در مسجد و خانه , و بساتین و کوچه و بازار , و سفر و 
حضر , در خواب و بیداری , گاهی خود بیان میفرمود از برای اصحاب , و 
گاهی از ملائکه استماع می نمود , گاهی به خاطر می آورد , پس آه می 
کشید , گاهی تصور حالات ت او را می نمود . پس گاهی می فرمود > تیا خن 
بینم بینم او را که استغائه می کند و کسی یاریش نمی کند , و گاهی می فرمود 
: گویا می بینم اسیران را که بر شتران سوارند , و کاهی می فرمود : کوبا 
می بینم که سر او را هدیه از برای یزید میبرند , پس هر کس نظر کند به 
آن سرو فرحناك شود , در میان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد , گاهی 
می فرمود : صبرکن ای اباعبدالله . (34) 

چشم ما چشمه اشك است و دل ما خون است 

ز حدیثی که از آن خاطره دلها خون است 

چه توان بود به جز واقعه کرببلا 

که زیادش دل هر بنده و مولا خون است 

تا ابد نهضت مردانه و خونین حسین 

ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است 

هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی 

بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است 

چه بلا خواست که در ساحل دریای فرات 

زکران تا به کران ساحل دریا خون است 

گوش تا مي شنود . زمزمه واعطشاست 


تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود 

وه چه زیباست رخ شبه پیمبر اما 

زچه رو پرده آن صورت زیبا خون است 

زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم 

که ((موید)) دلم از این غم عظمی خون است (35) 


گریه هنگام تولد 


حضرت صفیه دختر عبدالمطلب علیهماالسلام فرمود : من قابله حضرت 
امام حسین (ع ) بود . وقتی که ان حضرت متولد شد , حضرت رسول (ص 
) فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 

گفتم را و 

خضرت فرهود : تو. آن. را یاکیزه کنی, ؟ او ان را کت سیر خن 
کرده . 

وقتی که قنداقه امام حسین (ع ) را خدمت ان حضرت بردم , 
قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارك خود را در دهان حضرت امام 
حسین (ع ) نهاد , آنحضرت چنان می مکید که گویا شیر و عسل از زبان آن 
حضرت بدهان آقازاده اند 

بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد , در 
این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدالعنت کند 
گروهی را که تو را شهید می کنند . 

گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه . (36) 

ایکه چشم ملك العرش برای تو گریست 

در فلك عیسی مریم به عزای تو گریست 

چون علی چشم خدا بود بر یت گریان 

میتوان گفت برای تو خدای تو گریست 

آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چونکه بشنید ز جبریل رئای تو گریست 

بسکه جانسوز بود واقعه کریبلات 

آب آننشن. شند .و آتنش به هو‌ای خو گرپشت 

تا سرت را به بسر نیزه اعداد دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سجاد 

که چهل سال پس از کرببلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست (37) 


وقتی که حضرت سیدالشهد|ء (ع ) متولد شد , خداوند تبارك و تعالی 
حضرت جبرئیل (ع) را با هزار ملك بر پیغمبر (ص ) نازل فرمود که به 
پیغمبر(ص ) تهنیت گوید . ۱ 
همینطوری که حضرت جبرئیل (ع ) بر پیغمبر (ص ) نازل می شد گذرش به 
جزیزه ای که فطرس یکی از ملك مقرب که از حاملان عرش الهی بود که 
بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود و در آن جزیزه زندان شده بود و بالش 
شکسته نود داب کرفتان بود و در تعضی روایات فزنهای عنسن 
معلق و آویزان بود و از زیر او دود بدیویی می آمد افتاد . 
فطرس وقتی که جبرئیل (ع ) را با ملائکه ها دید , گفت : ای جبرئیل با این 
حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد(ص ) نعمتی 
کرامت فرمود . و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارك باد بگویم . 
فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد(ص ) برای من دعا کند و من از این گرفتاری نجات پیدا کنم . 
حضرت جبرئیل (بقول ما دلش سوخت و) فطرس را با خودش به محضر 
مقدس حضرت رسول الله (ص ) آورد . وقتی که خدمت حضرت رسید از 
طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را هم خدمت 
آن بزرگوار کرد . 
2 به این مولود ای 
سا ها و ای و و 
خدا بخاطر حضرت امام حسین (ع ) توبه اش را قبول کرد . 
خلاصه بالا رفت و چون به اسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسپن 
باشد , بعد برگشت , و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید 
که این مولود را خواهند کشت و روضه کربلا را برای پیغمبر (ص ) تعریف 
کرد . هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه کردند و بعد گفت : 
یا رسول الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن 
ابو ای ی و و ی ی 2 
خه. از رام دهر و توديك آن ستلام و حربه زا به خضرتنش ابلاغ کنم: . (38) 
اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین 
مویم ز غطه رشته مهتاب شد حسین 
هر جا کنار اب نشستم زداغ تو 


از بسکه سوختم جگرم آب شد حسین 
جانسوزتر ز داغ تو دیگر کسی ندید 
خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین 
یادت که بود مونس جانم به روزها 

شبها چراغ گوشه محراب شد حسین 

باز امدم به شام کنار رقیه ات 

جائی که نور چشم تو در خواب شد حسین 
توغرق خون به خاك فتادی و تشنه کام 
اما بنای زینبت از اب شد حسین (39) 


حضرت جبرئیل (ع ) پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت رسول 
اکرم (ص ) نازل شد , و فرمود : خداوند متعال به تو پسری میدهد که امت 
تو بعد از تو او را شهید خواهند کرد . 

حضرت رسول (ص ) صدای گریه شان بلند شد و فرمود : ای جبرئیل ما به 
اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . این حرف و بحث سه مرتبه تکرار شد . 
حضرت رسول (ص ) , حضرت امیرالمق منین علی (ع ) را طلبید و موضوع 
را با حضرتش در میان گذاشت . حضرت علی (ع ) هم کریه ای کرده 
فرمود ما به اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . و این بحث سه مرتبه تکرار 
حضرت رسول (ص ) فرمود : يا علی در عوض از حسین (ع ) فرزندانی 
خواهند امد که همه امام و وارت اثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و 
اخرین خواهند بود . 

حضرت امیرالموّ منین (ع ) خدمت حضرت بی بی دو عالم فاطمه 
زهرا(علیهاالسلام ) تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف کردند , 
حضرت زهرا(علیهاالسلام ) خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرموند 1 .ضا 
احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم . 

ای ی هصرع او سس عم زود 
بدل شد و حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و وارثان و 
خازنان علم نبوت . . . دادند . تا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شد . 
۰ (40) 

خیمه شد از اشك چشم تشنگان دربا 

داده پیغام اصغر از گهواره بر سقا 

العطش العطش با ابوفاضل 

اشك خجلت ریزد از چشم رباب امشب 

العطش العطش با ابوفاضل 

از لب خشك سکینه اين ندا آید 

ناله هر طفل معصومی جدا آید 

العطش العطش يا ابوفاضل 

با اشاره مشگ خشکیده سخن گوید 

کودکی با ناله و رنج و محن گوید 

العطش العطش با ابوفاضل 


از تمام خیمه ها او را بگوش اید 
العطش العطش یا ابوفاضل 

نو نهال کوچکی از گلبن زهرا 

زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا 
العطش العطش با ابوفاضل 

تشنگی افکنده آتش در دل دریا 

مانده تصویر سکینه بر دل دریا 
العطش العطش با ابوفاضل (41) 


گریه حضرت زهرا علیهاالسلا 


حضرت رسول اکرم (ص ) به حضرت زهرا| سلام الله علیها ولادت حضرت 
سا ی بو ات ود و اس اب و 
بازگو کرد چنانچه خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرمود : ((و وصینا 
الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها)) یعنی ما به انسان 
وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند , زیرا مادر , او را با کراهت 
وضع حمل کرد . . . در تفسیر دارد که او را با کراهت حمل می نمود , 
حضرت زهرا (ع ) آن مولود حضرت حسین (ع ) بود که وقتی فهمید اینکه 
حمل می کند به شهادت می رسد . , 

بی بی دو عالم (ع ) خیلی ناراحت و مهموم و مفموم و گریان شدند . 
(42) 

دوست دارم در غم سالار مظلومان بگریم 

بوسه باران سازم آن لعل لب عطشان بگریم 

دوست دارم بر تن پاکی که شد بعد از شهادت 

استخوانش خرد در زیر سم اسبان بگریم 

دوست دارم بر لب خشکیده ای کاندر سر نی 

پیش دشمن خواند با آوای خوش قرآن بگریم 

دوست دارم کربلا بودم در آن زور مصبیت 

تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم 
ی 

تا بیاد خیمه سوزان او از ز جان بگريم 

دوست دارم سر بزانوی غم و ماتم گذارم 

تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم 

دوست دارم نوحه خوان محفل انس تو باشم 

یا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بکریم **43(۳۴) 


چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء (ع ) شد , حضرت رسول (ص ) 

تشریف اوردند و فرمودند : فرزندم را نزدم بیاور . قنداقه حضرت را به 

دست حصرت رسول (ص ادادند و عضرت گوسفند سیاه و سفیدی براک 

امام عقیقه کرد و 1 يك رانش را بقابله داد و سر مبارك حضرت حسین ( ) 

را تراشید و بوزن موی حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش 

مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گکریه زیادی کردند و فرمود : ای 

اباعبدالله خیلی بر من گرانست کشتن تو . 

اسماء می گوید : گفتم پدر و مادرم فدای شما باشد این چه خبری است 

که شما می فرمائید ؟ و عوض شادی گریه می کنید ؟ ! 

حضرت رسول (ص /فرمود : گریه ام برای این فرزند دلبندم است که 

گروهی کافر و ستمکار از بنی امیه او را خواهند کشت و خدا شفاعت مرا 
نه آنها تمی رساند «.: آنها رخته در دين خواهند کرد , خداوتدا از تو مستلت 

میکنم آنچه را که حضرت ابراهیم در حق فرزندان وذریه اش از تو در 

خواست کرد , خدذاه‌ندا دوست. ندار دفشتان او را و لهنت: کن دشضان آنها 

را لعنتی که اسمان و زمین را پر کند . .. (44) 

چشم گریان چشمه فیض خداست 

هم پشیمانی از جرم و گناهست 

گریه کن از ترس و از خوف خدا 

گریه بر هر درد بی درمان دواست 

در قیامت چشمها گریا 9 

دیگر آن چشمی که شادان او 

ان عزادار حسین مصطفی است 

دیگر آن چشمی که شاد و خرم است 

ان چشمی که از حرام پوشاست 

گریه کن بهر حسین شاه شهید 

اشك چشم تو شفای دردهاست 

هر کسی کوثر ببیند خرم است 

کوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است (45) 


ام الفضل دختر حارث گفت : خدمت حضرت رسول الله (ص ) بودم , 
عرض کردم يا رسول الله دیشب خواب بدی دیدم . 

حضرت فرمود : چه خوابی دیدی ؟ گفتم , خواب خیلی بد و سختی بود . 
حضرت فرمود : چه دیدی ؟ عرضکردم : در خواب دیدم که پاره ای از بدن 
شما خدا شد و در آغوش فن. افتاد . 

حضرت فرمود : خواب خوبی دیدی , از حضرت فاطمه پسری متولد می 
شود که در اغوش تو می باشد . بعد امام حسین (ع ) متولد شد و همانطور 
که حضرت فرموده بودند , در اغوش من بود . 

یکروز بر پیامبر(ص )وارد شدم و حضرت سیدالشهداء را هم با خود 
برداشته بودم و در آغوش بیغمتر (ض )گذاشتم : يك وقت دیدم حضرت دارد 
اشك می ریزد . عرضکردم , پدر و مادرم قربانت گردد یا رسول الله چه 
شده که شما را در حال گریه می بینم ؟ ! 

حضرت فرمود . جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد که گروهی از امثم 
اين پسرم را می کشند . 

عرض کردم ۳ ! فرمود : بلی , همین حسین را , و مقداری 
تربت سر( بود برایم آورد . (46) 

غبار غم چرا بگرفته روی گنبد گردون 

چرا از دیدگان جاری شده سیلاب اشك و خون 

چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم 

چرا اوضاع واحوال جهان گردیده دیگرگون 

مشب 

چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلك 

ملايك از چه ماتم زار و گریانند برگردون 

شده برپا عزا در بارگاه کبریا گویی 

که غوغای عزاداری شد از نه اسمان بیرون 

مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی کز غم 

هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون (47) 


خاك کربلا 


عايشه می گوید : حضرت پیغمبر اکرم (ص )در حال وحی بودند که حضرت 
وا ی ار ی و 
شد . 

جبرئیل فرمود : ای محمدامت تو بعد از تو فتنه بپا می کنند و این فرزندت 
را بعد از تو به قتل می رسانند , آنگاه حضرت جبرئیل دست دراز کرد 
مقداری خاك سفید اورد و فرمود : 

ذر آين زفین: فرزتدت را می. کشتند که اسم آن.طق انستت.؛ بعد وفتی: که 
حضرت جبرئیل (ع ) رفت . 

پیغمبر در حالیکه خاك در دست مبارکشان بود با حالت گریه به طرف 
اصحابش (که ابوبکر و عمر و حضرت امیر الموّ منین و حذیفه و عمار و 
آتوذر در فیان انها بود) آمد.: 

اصحاب عرض کردند ال الاصوا هی کی ۱۰ 

حضرت فرمود: حضرت جبرئیل به من خبر داد که فرزندم حسین بعد از 
من در زمین طف کشته خواهد شد . و این تربت را برای من اورد و خبر 
داد که همان جا هم دفن می گردد . (48) 

از دیده اهل حرم خون گشته جاری 

شد وقت میدان رفتن و وقت سواری 

بسته صف کودکان مو پریشان زنان 

الله الله یا ثارالله 

گفتا کمی آهسته تر آیم بسویت 

کرده وصیت مادرم بوسم گلویت 

من ترا زینبم زغم جان بر لبم 

الله الله يا ثارالله 

از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد 

ائینه عرش الهی غرق خون شد 

از حرم شد بپا بانگ وا غربتا 

الله الله یا ثارالله 

گلهای باغ مصطفی گردیده پرپر 

صد ی عباس و اکبر 

شد به دشت بلا حق ز باطل جدا 

الله الله با ثار الله(49) 


تفای الب حانیی. 


ام سلمه می فرماید : روزی حضرت رسول الله (ص ) در خانه من نشسته 
بود فرمود : هیچکس نزد من نیاید , من منتظر نشسته بودم که حضرت 
سیدالشهداء(ع ( داخل شد , ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اکرم (ص 
)را شنیدم که گریه میکرد . 

وقتی من با خبر شدم , دید حضرت حسین (ع ) در آغوش و پهلوی حضرت 
نشسته و حضرت دست به سر مبارك حسین (ع ) می کشد و گریه می کند 
رفتم جلو و عرضکردم : آقاجان 

بخدا قسم وقتی که وارد شد من متوجه نشدم . 

حضرت رسول (ص ) فرمود : ان حضرت چبرئیل (ع ) با ما در خانه بودو 
گفت : آیا حسین را دوست داری ؟ گفتم : بله . دوستش دارم نه بخاطر 
دوستی دنیا . حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : امت تو در سرزمین کربلا او را 
فی: کشت ..بفد. مقدازق از خاك آن زمین را آوزد و به بیامیز. (ض.) نشان 
داد ۰ (50) 

قبیله بنی اسد با اشگ دیده 

در جستجوی پیکری در خون طبیده 

تا نماید کفن بوریا بر بدن 

الله الله با ثارالله 

سرتای دشت بلا محراب خونست 

پوشیده از گلهای سرخ و لاله گونست 

اکبر و اصغرش جسم آب آورش 

الله الله با ثارالله (51) 


خاك اشك زا 


حضرت علی (ع ) فرمود : یکروز خدمت حضرت پیغمبراکرم (ص ) وارد 
شدم , دیدم چشمان مبارك حضرت گریان است , عرضکردم : پدر و مادرم 
قدای شما ای پیغمیر خدا چه شده ؟ !ایا کسی شما را ناراحت کرده ؟ ! 
حضرت جبرئیل (ع ) نزد من امده بود و به من فرمود تین در کارا 
شط فرات ت کشته می شود بعد فرمود : آیا می خواهی از تربتش استشامم 
کنی ؟ گفتم : بله دستش را دراز کرد و مشتی از آن خاك برداشت و آن را 
به فن: داد مقداری بوتیدم + بین اختبار اشکم جاری. شد و اشم آن سرزمین 
کربلا است . (52) 

هر که شد از سر اخلاص عزادار حسین 

نام او ثبت نمایند به طومار حسین 

ای خوش ان پاك سرشتی که غم خود بنهاد 

شد در این عمر پریشاندل و غمخوار حسین 

ای خوش انکس که حسینی شد و از روی خلوص 

پیروی کرد زاندیشه و افکار حسین 

گر بخوبان جنان فخر فروشند رواست 

روز محشر همه یاران و فادار حسین 

یارب این منصب شاهانه زما باز مگیر 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین 

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار 

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (53) 


شهید کربلا 


چون دو سال از ولادت حضرت سیدالشهد|ء (ع ) گذشت , حضرت رسول 
الله (ص ) به سفری رفت , پس روزی در آثناء راه ایستاد و فرمود (انالله 
و را ی ات ری او ره 
زیادی کرد . 

چون سببش را سئوال کردند : فرمور : جبرئیل مرا از زمینی که نزد شط 
فراط است خبر داد که آن را کربلا میگویند , فرزندم حسین (ع ) را در آنجا 
شهید می کنند , گویا می بینم محل شهادتش و موضع دفنش را . و گویا 
اسیران را 0 شتران سوار می بینم و سر فرزندم حسین را به 
چونکه یاد آرم ی 

مینمایم گریه از بهر علمدار حسین 

هر کس آرد در نظر لب تشنگان کربلا 

میشود آگاه بر اطفال بی یار حسین 

روز عاشورا سکینه تشنه لب مشکی گرفت 

۹ عمویش اباالفضل وفادار حسین 

گفت عموجان تو سقّا باشی و ما تشنه لب 

فکر آبی کن عموجان ای سپهدار حسین 

حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن 

مشك بگرفت از سکینه آن علمدار حسین 

گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان 

مشك را از آب پر کرد آن وفادار حسین 

کف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات 

یاد اورد انزمان از دختر زار حسین 

مشك بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون 

شد سوار آنگاه گفت ای حی دادار حسین 

من رسانم آب را در خیمه آل رسول 

بهر آن لب تشنکان اطفال, نی بار حسین(55) 


سیدالشهدا 


پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اکرم (ص ) با حزن و اندوه بالای 
منبررفت حضرت حسن و حسین (ع ) را هم به همراهش بالای منبر برد , 
پس خطبه ای خواند و موعظه نمود , پس دست راست بر سر حسن (ع ) 
و دست چپ را بر سر حسین گذاشت و فرمود : خدایا , محمد بنده و 
پیغمبر تو است , و اين دو نفر از نیکان عترت منند . و اخیار عشیره من » و 
بهترین ذریه من و کسانی که بعد از خود در میان امت می گذارم و 
بدرستی که جبرئیل به من خبر داد که اين پسر را به زهر می کشند , و اين 
دیگری را به شمشیر شهید می کنند , خدایا شهادت را بر او مبارك گردان و 
ی 
جهیم برسان . راوی گوید : سپس صدای ناله و گریه از اهل مسجد بلند 
شد , حضرت فرمود : ایها الناس بر او گریه می کنید و او را پاری نمی کنید 
؟ خدایا تو یاور او باش , ای مردم من دو چیز نفیس یا سنگین در میان شما 
هف. کذازم , یکی کتاب خدا و دیگری عترت خود را که میوه دل و ثمره فواد 
من هستند و آن دو از هم جدا نمیشوند , تا بر حوض به من وارد شوند . 
اکاه باشید که از شما سئوال نمی کنم ی 
, و آن این است که سئوال می کنم از شما مودّت و دوستی آنها . 
ی 
و به ایشان ظلم تعدی کرده باشید(56) 

می روم از سر کوی تو و خون میگریم 

با دل عم زده از سوز درون میگريم 

همه اشیا نگرانند به گرییدن من 

اه و 

کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 

بر سر قبر تو افتاده و خون میگریم 

آمدم با نو در این غمکده شام ولی 

میروم بی تو و از سوز درون میگریم 

عمه جان منکه بهر رنج و غمی کردم صبر 

دیگر از هجر تو بی صبر و سکون میگریم 

همچو مرغ سحر از داغ غمت مینالم 

همچو ابر از ستم چرخ نگون میگریم 

آنچه در سینه غم عقده بهم پیوستم 

چون مجال آمده در دست کنون میگریم 

دیگر از گریه و زاری نکند کس منعم 


فارغ از سرزنش دشمن دون می گریم 
خود بدست خودم آیدختر ناکام حسین 
کردمت دفن وزین درد فزون می گریم 
هر زمان سوگ رقیه ز (موّ ید) شنوم 


روزی رسول خدا (ص ) در منزل حضرت زهرا (ع ) تشریف داشتتند , 
درحالی که حضرت امام حسین (ع ) در دامن آن جناب بود , حضرت گریه 
زیادی کردندو به سجده رفتند و بعد فرمودند : ای فاطمه , ای دختر در این 
ساعت و در همین مکان خداوند علی اعلا به توسط جبرئیل به من فرمود : 
ای محمد آیا حسین را دوست داری ؟ 

گفتم : بلی نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من 
است . جبرئیل در حالی که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود : ای 
محمد او را در سرزمین کربلا شهید . . (58) 

من از بهر غریبان ناله ها ۱ 

بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم 

دل زارم بسی پر خون برای بیکسان باشد 

بدامن هر زمان جاری مدام اشك از بصر دارم 

به بینم گر غریبی را بکنجی واله و محزون 

بیاد غربت طفل حسین خون جگر دارم 

فغان زاندم که طفل نورس شاهنشه خویان 

بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم 

ز وصل روی بابم عمه جان خونشد دل زارم 

شب و روز از غم هجرش دو چشم پر گهر دارم 

ندارم آرزوئی غیر وصل باب اندر دل 

بسی شکوه از اين قوم لعین پر شرر دارم 

که خشت خام جای بستر اندر زیر سر دارم 

در اندم راس پر خون پدر شد در برش حاضر 

گفتاجان بان از فراعت میج بر دارم ود 


گریه پدر و دختر 


حضرت زهرا (ع ) حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند , حضرت رسول 
اللة (ط ) حضرت:را ان عل وخیر کراسشان کرفتد. کرید کرخقد فرموونه 
*خدا قاتلین و را لفنت کید . 

خدا کسانی را که لباسهایت را از تنت در آورند لعنت کند . 

خدا بکشد آن کسانی را که همدیگر را بر علیه تو كمك می کنند . حضرت 
ی 1 : ای پدر چه می فرمائید ؟ 
حضرت فرمودند . دخترم مصیبت هائی که بعد از من و تو به او می رسد و 
اذیتها و ظلم ها و مکرها و تعّدی هائی که متوجهش می گردد را به یاد 
آوردم او زد آن روز در میان جمعی مردان که جملگی همچون ستارگان 
درخشانند بوده و همگی به طرف مرگ و کشتن حرکت می کنند , گویا 
ای ام ها ویس 
حضرت زهرا (ع ( گریان فرمودند : ای 9 جائی را که می و 
کجاست ؟ حضرت فرمود : به به آنجا کربلا می گویند . و آن زمین برای ما و 
اس کت اه و ن افراد امت من , بر آنفا خروج قن کنند 


اگر تمام اهل آسمانها و زمین شفیع يك نفر از اين گروه شرور باشند , 
۰ پذیرفته نمیشود و بطور قطع تمام انها در جهنم جاوید خواهند 
ند . 

حضرت فاطمه (ع ) فرمود : پدر این طفل کشته خواهد شد ؟ ! حضرت 

فرمود : بله دخترم , قبل از او کسی اینطور کشته نشده که آسمانها و 

زمین و فرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی های دریا کوهها برایش گریه 
کنند . اگر این موجودات ماءذون تود ۲ پس از شهادت این طفل هی نفس 

ی زمین باقی نمی ماند و گزوهی. از دهوستان خوآهند امد که در 

روی زمین کسی از آنها اعلم به خدا نبوده و ۰.۰ . و حضرت رسول (ص ) و 

و 

کاش بودم تا کنم جانرا فدایت يا حسین 

چون نبودم اشك ریزم در عزایت یا حسین 

کاش اندر کربلا بودم تو را یاری کنم 

گویمت لبيك و در راهت فدا کاری کنم 

در ره عبد سیاهت خون خود جاری کنم 

چون نبودم کربلا شاها عزاداری کنم 

کاش بودم زائر کریبلایت یا حسین 

کاش بودم تا بلاگردن اصفر می شدم 


یابقربان قد رعنای اکبر میشدم 

یا فدای دست عباس دلاور میشدم 

یا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم 
کاش بودم میخریدم تير عشقت را بجان 
دست از جان میکشیدم بر حیات جاودان 
مينهادم سر بکویت بر طفیل عاشقان 
مشت خاکی میشدم در سابه این استان 
بر امید عژت روز لقایت يا حسین 

کاش بودم از غلامان سیاه و موکبت 
کاش بودم جبهه سای خاك سم مرکبت 
کاش بودم تا رسانم اب سردی بر لبت 
کاش بودم تا رهانم آتش تاب و تبت 
کاش بودم اشنای اشنایت پا حسین (61) 


ریحانه پیامبر 


حدیث مفصلی از اين عباس نقل کرده اند که : 
ی ات او اه آمد و عرضکرد : جد 
مبر از من سیر شده از بس که به خدمتش رفته ام با 
( علیهاالسلام ) فرمود : مادرت فدایت شود مگر چه شده ؟ 
عرض کرد : امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و 
دهان او را بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض کرد 
کر یک ۱9 
که جدم دهان مرا نبوسیده . 
حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود : نه ای فرزندم جدت از تو ملالت 
پیدا نمی کند به خدا قسم بسیار شنیده ام که جدت می فرمود : حسین از 
من است و من از حسین می باشم تو در گهواره گریه می کردی پدرم وارد 
خانه شد فرمود : ای فاطمه , حسین را ساکت کن ایا نمی دانی گریه او 
یحبه )) خدایا من حسین را دوست می دارم و دوست می دارم کسیکه 
حسین را دوست دارد . 
حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) : دست حسین (ع ) را گرفت و حضور 
پیامبر(ص ) آورد و عرضکرد : بابا آیا شما نمی فرمودی حسین ریحانه من 
است؛ آیا نفرمودی. حسین زینت مین و آسمان است. آیا نفرمودی نوی 
بهشت را از حسین می شنوم . 
ا کیا وهای و را 
نبوسیده ای مثل انکه دهان برادرش را بوسیده ای فرمود در این ۱ 
سزژی است که می ترسم دلت بشکند و طاقت نیاوری , عرض کرد شما را 
به حق خدا سرّش را بفرما . 
فرمود : اينك جبرئیل به من خبر داد که به حسن 7 زهر می خورانند و من 
محل زهر خوردن او را بوسیدم و حسین 7 را با تبغ جفا نحر می کنند , پس 
جای نحر او را بوئیدم . همینکه حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) این قضیه را 
شنید بلند بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاك به سر کرد . 
فاطمه 3 فرمود : حسین را کجا می کشند ؟ فرمود : در زمینی که آنجا را 
کربلا می گویند , عرضکرد : به چه سبب او را شهید می کنند ؟ فرمود : 
وهای با ای تس را امس اه 
می باشی به سوی ما بیا , همینکه می رود او را با لب تشنه شهید می کنند 


عاقبت او را مثل گوسفند ذیح می کنند , برادران و فرزندان او را شهید 
می کنند , سرهای آنها را بالای نیزه می کنند , فاطمه فریاد برآورد پس 
تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل شد یا محمد خدا به تو سلام می 
رساند و می فرماید فاطمه را بناکت. کن: که فلانکه آسمانها را به. گریه 
درآورد و می فرماید و به عزت و جلالم قسم که شیعیانی برای او خلق می 
کنم که مالها و جانهای خود را در راه عزا و زیارت او انفاق کنند , اگاه باش 
که هر کس او را بعد از شهادتش زیارت کند به هر قدمی که برمی دارد 
ثواب يك حج مقبول برایش وب برایش گریه کند 
ملائکه اشکهای او را در شيشه های بلور ضبط می کنند و روز قیامت که 
می شود ۵ نی عمتم نله هی کرد ب او کم نفد ای دوست دا 
۱ ۱0 ۱ ۱ ۱۳ ی ۳ ۳۳ 
ازاد شدی , پس يك قطره از ان اشکها ِ به اتش جهنم می زنند آتش 
جهنم پانصد سال راه از آن بنده دور می شو 

فاخی خدا(ص ) به حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) این بشارتها را داد 
فاطمه سجده شکر , به جای آورد حسین عرضکرد يا جداه جزای آنها در نزد 
شما چیست ؟ فرمود : من آنها را در نزد خدا شفاعت می کنم رو به پدر 
بزرگوارش کرد و فرمود یا ی کی رو ها ارب 
کوثر سیراب می کنم , از برادرش امام حسن 7 پرسید شما چه می کنی ؟ 
فرمود : من داخل بهشت نمی شوم مگر با آنها داخل شوم . 

حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) هم فرمود : به عزت پروردگارم قسم و به 
حق پدر و شوهرم من جلوی در بهشت با چشم گریان می ایستم تا خداوند 
را شتفیم: آنها کند.؛: 
2 
سو ال می کنم که قصرهای انها در بهشت مقابل قصر خودم باشد . (62) 


همه را فدای حسین 


ابن عباس می گوید : يك روز خدمت پیغمبر (ص ) خدا مشرف بودم و آن 
حضرت , حسین (ع ) را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر 

خود را روی زانوی چپ نشانده بود , گاهی حسین را و گاهی ابزاهیم را مت 
بوسید , ناگاه آثار وحی بر آن حضرت ظاهر شد بعد از آن فرمود : جبرئیل 
از جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام می رساند و می 
فرماید ها این ده قرزند را برای وبا هم تفی کداریم یکی از انها را قداق 
دیگری گردان . 

خضرت: نکاهی بخ ضورت: خسین (ع: ] کرداو گریه کره و نگاهی به صورت 
ابراهیم و گریه کرد , پس فرمود : ابراهیم میسن کر ات هرگاه بمیرد 
کسی غیر از من برای او محزون نمی شود , اما حسین مادرش فاطمه و 
پدرش علی است که به منزله گوشت و خون من هستند هرگاه حسین 
بمیرد دخترم فاطمه محزون و غصه دار می شود پسر عمم علی هم 
محزون می شود , من نیز محزون می شوم و من حزن خود را بر حزن آنها 
انتخاب می کنم . حضرت فرمود : من به جبرئیل عرض کردم : ای جبرئیل 
ابراهیم بمیرد من او را فدای حسین کردم , ابراهیم پس از سه روز از دنیا 
رت . 

بعد از مردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را به سینه خود می 
چسبانید و می بوسید و می فرمود : من به فدای کسی شوم که پسرم 
ابراهیم را فدای او گردانیدم . از بس که پیامبر در فوت ابراهیم محزون و 
غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در تسلی قلب آن حضرت نازل کرد . 
(63) 


حضرت او را به خود می چسباندند و سپس به حضرت امیرالمومنین علی 
(ع ) می فرمودند : , 

او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می کردند . 

امام حسین (ع ) می فرمود : ای پدر چرا گریه می کنی ؟ , 
0 رسول (ص ) فرمود : فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گریه ام 
حضرت امام حسین (ع ) فرمود : ای پدر من کشته خواهم شد ؟ حضرت 
رسول (ص ) فرمود : بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت همگی کشته 
خواهید شد . 

ِِ امام حسین (ع ) فرمود : پدر , قبور ما از هم متفرق و پراکنده می 
حضرت رسول (ص ) فرمود : بلی پسرم . 

حضرت امام حسین (ع ) فرمود : از امت شما چه کسانی به زیارت ما 
میایند ؟ حضرت رسول (ص ) فرمود : من و پدرت و برادرت و تو را زیارت 
تخراهه تعفد مگ راست کمبان امت‌من. .۱62 

آمده ام ماگ نا یا عرا سا کنم 

درد دل از برای تو زجور اشقیا کنم 

پابا نگر حزینه ام من دخترت سکینه ام 

اوردی از مدینه ام بی تو سفر چرا کنم 

بابا گلی گم کرده ام چون اصغر شیرین زبان 

میگردم اندر کشتگان شاید کلم پیدا کنم 

هم سفرم شمروسنان گریه کنم بر تو چنان 

سیلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا کنم 

خیز و به بین که من شدم عازم کوفه خراب 

بگو چسان در این سفربی تو دلم رضا کنم 

اگر که شب رسد پدر دامن که ماءوی کنم 

نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دشمنان 

نه مرحمی مرا بود گذارم و دوا کنم 


اسباب حزن 


سر ات آتام‌کسن ۲ اسات ون کر حعسسساد , 

چنانکه هر وقت او را به دوش مبارك بر میداشت و سرش بر دوش او تکیه 
می کرد بیاد می آورد سر او را بر روی نیزه ها . ۰ پس می گریست . 
و به اصحاب می فرمود : گویا می بینم اشزان را بر را و و 
فرزندانم را بصورت هدیه برای یزید می برند . 

( 
فرمود : یابن عباس گویا می بینم او را که ریشش را به خونش خضاب 
۱ 
عید جامه (لباس ) جندید فی پوشید فیکریست:. کویا به باد مین آورد. که: او 
را برهنه بر خاك می اندازند , و چون بر سرسفره می نشست با جد و پدر 
و مادر و برادر , طعام میخورد , پیغمبر (ص ) اول خوشحال می شد , بعد 
بخ کربه: دز می افو و باه ناد فی افو نکن خود. ها طفالین زا وه 
دنیا جلو چشمشان از شدت عطش سیاه می شود , و همه متفرق می 
شوند , و بعضی را می کشند , و بعضی را اسیر می نمایند . و چون گلویش 
را می بوسید می گریست , و گاهی با امیرالمو منین (ع ) می فرمود : او 
را نگاه دار , آنگاه تمام بدنش را می بوسید و می گریست , عرض کرد : 
چرا گریه می کنید ؟ میفرمود : موضع شمشیرها را می بوسم , و گاهی لب 
مدا نش بای سید« حویا باد فی. آورد خوتب حیزران در خسن بر بد و 
ابن زیاد (لعنة الله علیهما) را , چنانکه زیدبن ارقم در نزد ابن زیاد حاضر 
بود , چون این حرکت شنیع را دید . فریاد براورد که چوبت را از این لبهای 
مبارك بردار که قسم به آن خدائی که غیر او خدائی نیست دیدم دندانهای 
پیغمبر (ص )را که بر این دنداتها گذاشته شده بود و آن.را می بوسید . 
(65) 

که و9 7 

با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم 

جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین 

در باغ آرزو که بروید گل امید 

وصل تو هست غایت امّید یا حسین 

از عطر جانفزای تو سرمست می شود 

هر کس زباغ عشق تو کل چید یا حسین 

هر کس شنید قصه جانسوز نینوا 

سیلاب اشك از مژه بارید یا حسین 


جانم فدای آن که به دنیا هر آن چه داشت 
در راه دوستی تو بخشید يا حسین 

ای جان فدای نام تو کز نام تو به جاست 
نام بلند مکتب توحید يا حسین 

با چشم اشکبار به یادت ((نوید)) گفت 
نام نو هست زنده جاوید پا حسین (66) 


سر روی نیزه 


روزی پیغمبر اکرم (ص ) در مسجد نشسته بودند , که جمعی از قریش 
وارد شدند و با انها ابن سعد ملعون هم بود . 

رنگ پیغمبر (ص ) متغیّر شد و حالش دگرگون گردید , اصحاب عرضکردند : 
یارسول الله تو را چه می شود 0 !| حضرت فرمود : به یاد اوردم انچه بر 
اهل بیت من وارد می شود از کشتن وزدن و سب و شتم و پریشان و در 
بدری و اوّل سری که بر سر نیزه می شود سر فرزندم حسین خواهد بود . 
(67) ۱ 

امشب شب دعا شب پرواز یاحسین 

امشب که میهمان گل منور می کند 

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین 

نجوای زینب است در اشوب اشك ها 

با پاره های آن تن تب دار یا حسین 

فف. کفتت : نیزه ها مگر از یاد برده اند 

جاری ست در وجود تو خون خدا حسین 

این سو کبود می شود از درد گونه ها 

ان سوی دشت زیر سم اسب ها حسین 

يك سو کبوتران حرم تشنه و اسیر 

نا ی را سس 

فردا خراب خطبه تقدیر کوفه ها 

فردا شکوه جاری فریادها حسین 

فردا که روح تازه به پرواز می دهند 

پروانه های سوخته در کربلا حسین (68) 


عال اتفهان 


تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر , حال پیغمبر (ص ) چنین 
بود , حتی در حال احتضار امام حسین (ع ) را به سینه چسبانیدو عرق ان 
حضرت بر حسین (ع ) جاری بود و میفرمود : مرا با یزید چه کار است , 
خدا یزید را لعنت کند و به او برکت ندهد . پس غش کرد , باز بحال امد , 
بعد امام حسین (ع ) را بوسید و اشك میریخت و می فرمود : مرا با قاتلین 
تو نزدخدا| موقفی خواهد بود . (69) 

ای که چشم مك العرش برای تو گریست 

در فلك عیسی مریم به عزای تو گریست 

آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رئای تو گربست 

چون علی چشم خدا بود برایت گرپان 

می توان گفت که بهر تو خدای تو گریست 

پس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا 

آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست 

تا سرت رابه سر نیزه اعداء دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سخاد 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست 

گر نبودی تو در آن دشت بلا یازهرا 

دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست 

می رود روز جزا خُرم و خندان به بهشت 

هر که شد پیرو و در زیر لوای تو گریست 

هر کسی داشت به دل مهر و ولای تو گریست (70) 


اشك علی ع 


ابن عباس می گوید : در رکاب حضرت امیرالمو منین (ع ) بودم در زمانی 
که به صفین تشریف می بردند , وقتی که به نینوا رسیدیم , نزديك شط 
فرات بود , با صدای بلند فرمود : یابن عباس آیا این مکان را می شناسی ۲ 
عرضکردم : خیر نمی شناسم ! فرمود : آگر می شناختی مثل من , از آن 
نمی گذشتی مگر مثل من گریه می کردی . پس حضرت علی (ع ) گریه 
شدیدی نمود ؟ تا اینکه محاسن شیریفش تر شد و اشکها برسینه اش 
جاری گردید . 

ما هم به تبع آن حضرت گریه کردیم . 

سپس حضرت فرمود :و وه ,مرا ال سفیان چکار است که جنگ کنیم 
آنها از جنود سپاهیان شیطانند . ای اباعبدالله صبر کن زیرا هر بلائی که 
پسرت اینها می اورند , سر من اوردند , سپس حضرت ابی جهت وضو 
گرفت و وضویی ساخت و چند نماز خواند , باز ان حرفها را زد , بعد يك 
مقدار خواب رفته و بعد بیدار شد , سپس فرمود : یابن عباس آیا از خوابی 
که دیده ام تو را با خبر کنم ؟ عرض کردم : انشاءالله که خیر است ! 
بفرمایید , حضرت فرمود : دیدم گویا مردانی با علمهای سفید از آسمان به 
زمین آمدند , شمشیرهای سفید و درخشنده بر کمر داشتند , سپس گرد 
این زمین خطی کشیدند , فرمودند : دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین 
رسیده و در میان خون شناور شد , و گویا فرزندم حسین (ع ) و میوه دلم , 
و نور بصرم , در آن غرق شده و هر چه استغاثه میکند . کسی به فریادش 
نمی رسد , و گویا آن مردانی را که از آسمان آمده بودند . ندا می کردند و 
می گفتند ای آل رسول صبر کنید . 

ها سای سای 

سپس رو به سوی من کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند : 

از خواب بیدار شدم . بخدا قسم که قبلا حضرت رسول صادق ابوالقاسم 
(ص ) بمن خبر دادند . 

که من به سوی اهل بغی می روم . و به اين زمین میرسم . 

آه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من " واز اولاد فاطمه (ع ) 
دفن می شوند . و این زمین در آسمان معروف به کربلا است , چنانکه در 
زمین حرمین و بقعه بیت المقدس معروف است . سپس فرمود : یابن 
عباس ببین در این نواحی فضولات آهوان را می بینی ؟ به خدا قسم به من 
دروغ نگفته اند ؛ نها کرد شدم. اند به: ری تفر ان , ابن عباس گفت : 


بررسی کردم و پیدا کردم و فریاد زدم : یاامیرالمو منین اين را پیدا کردم 
که فرمودید . حضرت فرمود : صدق الله و رسوله . هر وله کشان به سمت 
انها دوید . و انها را بوئیده و فرمود : اين همان است . ایا میدانی قضیه 
اینها چیست ؟ عرض کردم : خیر اقا نمی دانم . 

حضرت فرمود : این سرزمین , زمینی است که وقتی که حضرت عیسی (ع 
) با حواریین به این زمین رسید , دید در اینجا چند تا اهو دور هم جمع شده 
اند و گریه میکنند , سپس حضرت عیسی (ع ) نشست و حواریین هم 
نشستند و مشغول گریه شدند . 

حواریین گفتند : يا روح الله سبب گریه شما چیست ؟ فرمود : این زمین 
کربلا است که در ان فرزند پیغمبر خدا احمد (ص ) و فرزند بتول عذرا 
(علیهاالسلام [ تشببه مادرم حضرت مربم (علیهاالسلام [ است کشته خواهد 
شد و در اینجا مدفون میگردد . تربتی است که از مشك معّطرتر است , 
زیرا که تربت آن جناب است و این آهوان با من سخن گفتند : که مادراینجا 
بخاطر شوق به آن جناب مانده ایم و در امان هستیم . 

حضرت عیسی (ع ) مقداری از فضولات را دتم و ور ی ق مه 
خوشبویی آن بخاطر علفهای این صحرا است . خدایا اینها را باقی بگذار تا 
رنگش از طول مدت زرد شده , و این زمین کرب و بلا است , پس با 
صدای بلند فرمود : ای خدای عیسی بن مریم , مبارك مکن بر کشندگانش 
و کسا نیکه آنها را یاری می کنند . 

سپس حضرت مدت مدیدی گریست تا اینکه به رو افتاد و غش کرد : ما هم 
گریه کردیم . چون به حال آمد چند بعره برداشت و در گوشه ردا پیچید , و 
به من فرمود : تو هم بردار و نگه دار اگر دیدی که از آ خون تازه 
ید و ای وا و 

ابن عباس می گوید : من هم برداشتم و از آن نگه داری کردم تا اينکه يك 
روز خواب بودم » , وقتی که از خواب بیدار شدم , دیدم از آن خون تازه ای 
جاری گردید . و اشستتم.خمل از خفن -اشت بش تسم و کریبه: کوژم .با 
خودم گفتم 7 . البته علی (ع ) تا بحال خبری به من 
نداده بود که واقع نشده باشد . 

پس بیرون آمدم , دیدم شهر مدینه گویا ابر نازکی آن را فرا گرفته آفتاب 
ظاهر شده گویا کسوف گرفته , گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد . 
است که ای آل پیقمبر صبر کنید که فرزند زهرای پتول را کشتند . و روح 
الامین با کریه و افغان نازل شد و با صدای بلند گریه می کرد . من هم 
گریه ام گرفت و آن روز را که روز عاشورا بود ضبط کردم و بعد بعضی از 
افراد و کسانیکه همراهم بودند این قضیه را گفتم آنها هم حرف مرا تصدیق 


کردند . 

و گفتند ما هم این صدا را شنیدیم . ولی گوینده اش را نديدیم شاید حضرت 
خضر بوده . (71) 

حیات اب بقا جز غم تو نیست حسین 

نمیرد ان که دلش با غم تو زیست حسین 
صفای عمر آبد یافت هر که در غم تو 

به قدر يك مژه بر هم زدن گریست حسین 
ی و 
جهنم است بهشتی که خالی از تو بود 

بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین 
تویی که آیت خَرّیت از رخت پیداست 

خوشا کسی که چو خر بر تو بنگریست حسین 
گدای راه تو هر کس که گشت آقا شد 

که گرد خاك رهت تاج سروریست حسین 
نشسته بر سر راه تو ((رستگار)) مدام 


يك روز عید حضرت امام حسن (ع ) و امام حسین (ع )به حجره جدشان 
ار یر ند 
است و فرزتندان غرب همه با لباسهای رنگارنگ خود را آراسته اند و 
لباسهای نو پوشیده اند و ما لباس نو نداریم و برای همین کار هم خدمت 
شما آمده ایم که فکری بحال ما کنید . ۱ 

حضرت حال آنها را بررسی کرد و گریه ای نمود . . و تن 
سبز و دیگری برای امام حسین (ع ) لباس سرخ آورد و آنها پوشیدند و 
خوشحال شدند حضرت جبرئیل وقتی این حالات را مشاهده نمود , گریه 
نمود . 

حضرت رسول (ص ) فرمود : ای برادرم ای جبرئیل در يك مثل امروزی که 
فرزندان من شاد و خرسند هستند , تو چرا گریه می کنی و مهموم و 
مغموم و محزون هستی ۲ ! . _ , 

ترا بخدا قسمت می دهم که اگر خبری هست به من بگو و مرا از این 
ناراحتی برهان . حضرت جبرئیل فرمود : ای رسول خدا بدان اینکه برای دو 
فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید . یکی حضرت حسن ناچار است زهر 
بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز می شود . و حضرت حسین را ذیح می 
کنند و بدنش را با خونش خضاب می کنند . در اینجا پیامبر (ص ) خیلی 
گریه کرد . (73) 

جان جهانیان به فدای تو یا حسین 

باید گریست خون به عزای تو يا حسین 

باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز 

دنیا به ماتمند برای تو يا حسین 

بر ضٌد ظلم پیشه به پا خاستی به جا 

صد افرین به همّت و رای تو يا حسین 

افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد 

بر صّد ظلم فد رسای تو یا حسین 

بشکافت گرچه فرق علی اکبرت زتیغ 

نشنید کس به شکوه صدای تو يا حسین (74) 


توفیق ندانست 


هرثمه آبن ابی مسلم نقل کرده که با حضرت امیرالمو منین (ع ) از صفین 
مراجعت می کردیم , سر زمین کربلا زسنیديم. بسن حصرات از نماز صبح 
فراغ شد , و قدری از خاك آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود : عجب 
خاکی هستی ی ی حساب وارد 
بهشت می شوند . هرثمه می گوید : ما برگشتیم و این ماجرا را برای 
همسر شیعه ام بازگو کردم , همسرم گفت : هر چه امیرالموّ منین بگوید؛ 
حق است , تا اینکه آن روز گذشت و بعدها حضرت سیدالشهدا (ع ) وارد 
سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء لشکر عمر سعد بود و حرف حضرت 
امیر(ع ) را یاد اورد بعد سوار شتر شده و محضر مقدش امام حسین (ع ) 
مشرف شد و حدیث حضرت علی (ع ) را نقل کرد . حضرت فرمودند : حالا 
خیال تو چیست ؟ با ما هستی يا بر ما . گفت : نه با شما و نه با انها . 
اولاد کوچکی را در کوفه گذاشته ام و برای آنها می ترسم که این زیاد آنها 
را اذیت کند حضرت فرمود : پس بیرون برو و بجای برو که مقتل ما را 
صدای استغاثه ما را بشنود , ما را پاری نکند حتما به رو در اتش جهنم 
خواهد افتاد . (75) 

هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید 

به یاد شام غربیان زمانه می گرید 

زحج نیمه تمام توای تمامی حج 

صفا و مروه غمین است و خانه می گرید 

دمیده از سر زلف سیاه تو گل سرخ 

به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید 

به قامتی که به قدقامتش قیامت کرد 

صفیر تير بلا بی بهانه می گرید 

شکسته چوبه محمل از ان شکسته دلی 

که بار غم کشد و فاتحانه می گرید 

همین نه من زفراق تو سوختم تنها 

که نینوا ز غمت جاودانه می گرید 

تو رفتی و حرمت ماند و پاس های کبود 

به حال اهل حرم تازیانه می گرید 

مصیبت تو به عالم چنان گذاشت اثر 

که در عزای تو چشم زمانه می گرید 


گلوی گلین ششماهه ات چو گلگون شد 


نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید 
سل من جه بگویم که چارده قرن است 
هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید(76) 
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مشعل عاشورا 


با گذشت حدود نیم قرن از زمان رحلت خاتم رسولان الهی, به دلیل 
استیلای ظالمانه شجره خبیثه بنی‌امیه, ابرهای تیره و از تحریف, آسمان 
حقیقت را فرا گرفت. شرایط آن چنان آشفته و دگرگون گردید که نشانه 
مسلمانی مخالفت با مظهر اسلام و جانشین راستین پیامبرصلی الله علیه 
وآله به شمار هت اهنت مشتاقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و 
شیفتگان حقایق ناب و ارزش‌های اصیل, در محاق اختناقی شدید. رنجی 
جانگاه و شدیدترین مجازات‌ها؛ تفر کار. نگران کننده و ناگواری را سبری 
نمودند.در آن یلدای بیداد و اموی, عده‌ای (۳ خواص با چاپلوسی به نفع 
نظام حاکم, به جعل احادیث و مدح ستمگران روی اوردند و تمجید و 
ستایش وت خاندان وحی را همجون فان آموزشی و تربینی, در 
مکتب‌خانه‌ها به کودکان و نوجوانان می‌اموختند و انان را برای مقابله با 
اسوه‌های پرهی زگاری و پارسایی پرورش می‌دادند. فضای آلوده و آشفته 
جهان اسلام, جون توفانی مهیب هر گونه از امتن ۵ آمتیت را از حامیان 
راستین حقیقت گرفته بود. فرهنگ والا و پویای اسلام که منشا تحرك, 
سازندگی و تحول بود, به صورت قوانینی خشك و بی مغز و آمیخته به 
جمود و خمود, تبلیغ و ترویج می‌گردید و مجال هرگونه تفکر, تعقل و 
بحثهای زاینده و رشددهنده از فرزانگان, صاحبان خرد و اهل معرفت گرفته 
می‌شد و به موازات این میرایی و خاموشی چراغ انديشه رو به افول و 
اداب و رسوم زمان جاهلیت. خرافات و تعصب‌های قومی و قبیله‌ای 
همچون قارچهای مسموم در حال احیا بود.با شهادت امام حسن مجتبی‌علیه 
السلام و فرارسیدن دوران امامت سومین اختر فروزان آسمان ولایت؛ این 
آشفتگی‌ها رو به فزونی کات قدرت حاکم, به منظور تثبیت پایه‌های 
عنکبوتی و پوشالی خود. در صدد ایجاد بدعت و انحراف از موازین قرآنی و 
روایی و سنت‌های مسلم دینی و اعتقادی برامد و اوضاع به گونه‌ای گردید 
که فروغ معنویت که رسول خداصلی الله علیه واله برای برپا داشتن ان 
مرارت‌های زیادی را تحمل کرده بود. رو به خاموشی نهاد. اوضاع ان چنان 
نگران‌ کننده شد که حضرت امام حسین علیه السلام در مدت ده سال از 
دوران امامت خود که با حعمرانی تبهکاری چون معاویه مصادف شد. 
شر ایط را برای ایجاد يك جنبش و قیام در مقابل توفان استبداد و تباهی 
مناسب ندید و چنین حرکتی را به صلاح اجتماع اسلامی ندانست.با روی کار 
آمدن جنایتکاری چون یزید و آشکار شدن فساد و ابتذال و علنی گشتن 
آلودگی‌های غیرقابل اغماض, تعلیمات و فرهنگ اسلامی در مخاطره‌ای 
جدی قرار گرفت. از اين جهت موضع امام در مقابل چنین شرایطی, که 


انتتظرار ان محور دیانت و معنویت را به دنبال داشت. برپا کردن مشعل 
عاشورا بود تا در آن تاریکی دهشت زا,؛ روشنی بیافریند و : تیز از میب ان 
آذرخش, کاخ استبداد بسوزد. به همین دلیل حضرت رسول ۷۳۳ الله 
علیه وآله در روایتی امام حسین‌علیه السلام را چراغ هدایت و کشتی نجات 
معرفی کرده‌اند؛ ان الحسَنَ مطباخ الهٌدی و سفيتة التّجاق [1] د 
حسین علیه ‏ السیلام - نیز در این 9 فریوت اند لا ترون أر الق لا 
تفعل ه وان الناطل لا تاهی غنه عنَة. لیرعب باون ۶ فی لقَاء الله مُحفّاً فانی 
لا آری الْحَوْت الا سَعادةٌ و لا الحبوخ مَعّ الظالمین الا برَمَا؛ [2] .آیا مشاهده 
۱ ۱ در 
این صورت به طور مسلم انسان باایمان جوینده حق, باید طالب دیدار خدا 
و لقای حق باشد. من مرگ را جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمگران را 
جز ملالت و کسالت نت رصن این جهت آن خورشید فروزان با 
۰ 7 خاحعه اسااشی وا فتروخه افباام ماقعو: 
نمود و به اتفاق اهل بیت؛ یاران و اصحاب فداکارش. به داد اسلام رسید و 
مکتب حیات بخش اسلام را احیا کرد و چشمه ناب حقیقت را از غباری که 
گرفته بود رهایی بخشید و در واقع خداوند مکتب, وحی را از طریق قیام 
غاشورا حقظ کرد و تعبیر قراتی: «(0 تخر تولتا الذکز:و نا لغو لحفظون»؛ 
[3] ما قرآن را فرو فرستادیم و به 0 حافظ هستیم. درباره اش 
مصداق پیدا کرد:مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو, نمیرد این 
سبقامام خمینی‌رحمه الله خاطرنشان نموده‌اند:... امام حسین علیه السلام 
نجات داد اسلام را, ما برای يك ادمی که نجات داده اسلام را و رفته کشته 
شده, هر روز باید گریه کنیم. ما هر روز باید منبر برویم برای حفظ این 
مکتب. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری 
سیدالشهداعلیه السلام است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است ... 
۱41 .بر این اساس نهضت مقدس کربلا, فرازی درخشان و باشکوه در تاریخ 
اسلام است و چون خورشید پر فروغ در حال پرتوافشانی است و هرچه از 
آن انوارش افزون‌تر و گسترده‌تر می‌ شود. حماسه‌ای که مبداً و 
و الهام‌بخش قیام‌های گوناگونی در تاریخ اسلام گردید و ِِِِ 
1 علوی را در ستیز با ستمگران تقویت نمود.آن امام بزرگوار با 
فریاد «مرگ با شرافت بهتر از زندگی ننگین است و اگر دین ندارید,. لااقل 
آزاده باشید» [5] انسان‌های غافل را از خواب گران بیدار نمود .پدیدآورنده 
قیام کربلا در این ماجرای جاویدان حقیقت اتصات و واقعیت ند کی را به 
نمایش گذاشت و در تمامی لحظات این قیام مقدس, به ارزش‌های معنوی 
در عرصه انديشه و عمل نظر داشت و نهایت اخلاص را از خویشتن بروز 
داد و کوشید تا از سیرت جدش پیروی کند و سئت با برکت امر به معروف 
هرتمی: از گر شا احبا تفای ارید ان اد ال موف ات عن الگر و 


ات یه خی و نت فلت بن انت‌طالت: ۱6۱ مد درشتی اسان 
حضرت امام حسین‌علیه السلام فرمود: ال ی اجب روف و آنکز 
ال [7] به همین دلیل در زیارت عاشورا می‌خوانیم: اشهد انك قد 
آقشت الطلوة و آتیّت الرّکوة و مت بالْمَعْژوف و تهیّت غن الختکر... 
.مناجات آن حضرت نیز چلین آشت :ای پروردگار ۳ همه مردم را 
جملگی در راه دوستی تو - کسب رضایت تو - رها کردم و خانواده ام را 
برای دیدارت آوردم. اگر مرا در راه وصالت قطعه‌قطعه کنی, قلبم به به غیر 
توتفایای سا داح کر 9 اوه اور بات وت که رو سر 
است و در جهت حفظ ارزش‌های الهی و زنده نمودن مکتب اسلام صورت 
گرفته است در اوج قله ایثار و با صلابت و خروشان همچنان باقی مانده و 
می‌ماند. از این جهت با ارج نهادن به حماسه سازان عاشورا| و بزرگداشت 
این قیام شکوهمند انسان‌ها؛ با فضایل و کمالات انس پافته و در مکتب 
حسینی خوب زیستن و نیکو زندگی کردن, روی آوردن به معروف و اعراض 
از منکرات را فرامی گیرند و فرهنگ فضایل و مکارم در جامعه به صورت 
یی لییده رواج ضفن نا نن. از سویی امام حسین علیه السلام با ان 
شایستگی‌های ذاتی و نسبی؛ شعله‌های محبت را در قلوب مومنین برمی 
افروزد و اين نکته در واقع تداعی‌کنندم فرمایش رسول اکرم‌صلی الله 
علیه رل است که فر موده‌اند ن لفتل الخْسَیّن حراره فی قلوتت الْوّمنین 

لا برد ذ بدا [9] .کشته شدن امام حسین علیه السلام در دل‌های اهل ایمان 
۳ ایجاد کرد که هیچ گاه به سردی نمی‌گراید. 


سوگواری در سیره اهل بیت 


سیره ائمّه هدی‌عليهم السلام در برپا نمودن مجلس سوگواری برای سالار 
شهیدان, حضرت امام حسین‌علیه السلام. و تشویق و تحربض شیعیان در 
احیای این برنامه, بدان جهت است که واقعه کربلا روشنی بخش جان 
انسان‌های طالب فضایل باشد و گریستن برای امامی که در مقابل باطل 
مقاومت کرد و از ارزش‌ها صیانت نمود, فریاد قلب و مبارزه عاطفی با 
ستمگران در هميشه تاریخ است. امام سجادعلیه السلام در فرصت‌های 
مقتضی و به صور گوناگون خاطره عاشورا را در اذهان مردم زنده 
نگاه‌داشت و گریه‌های طولانی آن امام همام بود که خون‌ها را به جوش 
می‌آورد و سرها را پرشور می‌نمود و این موضوع موجب گردید تا مشعل 
حماسه جاوید کربلا هیچ گام خاموش نشود. نخستین کسی که وقابع عاشورا| 
را بیان می‌نمود و با این گزارش سوزناك دل سنگ را می‌گداخت. امام 
چهارم و پس از او حضرت زینب کبری‌علیها السلام 9 ۵: روایاتی که از 
مرب امام سجاد علیه السلام در این خصوص در مأخذ روایی ضبط 
گردیده, همه از منابع معتبر و موتق می‌باشد و هر آنچه ن فروع امامت 
درباره حوادث نینو| فر مود از شهودات خودش بود نه از شنیده‌ها و 
منقولات دیگران. تشکیل مجلس عزاداری برای شهیدان کربلا, از همان 
زمانی که این رویداد اسفناك بمٍ وقوع پیوست با دستور اهل بیت علیهم 
السلام آغاز گردید و به ندریجم با اتود بر از سنت های بومی و مقتضیات 
زمان در سیر تاریخ تا امروز استمرار یافت و در شکل‌های گوناگون حضور 
خود را نشان داد. مشهور است که چون اهل بیت امام حسین‌علیه السلام 
از شام به مدینه بازگشتند, در حوالی این شهر مدتی کوتاه اقامت نمودند, 
ساکنین مدینه با هیجان و التهاب خاصی به استقبال آن عزیزان شهرشان 
رفتند. امام سجاد علیه السلام بشیر بن جذلم را در میان مستقبلین مشاهده 
نمود و او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای بشیر پدرت شاعر بود, آیا 
تو هم. از این توانایی. نهره‌ای داری ؟ او باستخ:داد؛ اری خود. نیز شاگرم. 
حضرت فرمودند: در حالی که ابیاتی راسرایی جلوتر از ما به مدینه برو و 
خبر ورود اهل بیت‌علیهم السلام و مصیبت جانگداز کربلا را به مردم شهر 
جدم نبی اکرم‌صلی الله علیه واله اعلان کن. بشیر فرمایش امام را اجابت 
کرد و اشعاری سرود و با گریه و صدای بلند به حالت نوحه و ندبه برای 
مردم مدینه خواند که دو بیت از آن چنین است:نا أهل یرب لا مقاض لک با 
فتل الحسَیْنْ فادمُعی [10] مدرارَالجسمٌ م مثة یکربلاء صرح و الرّاس منه 
عقلین القتاخ یداز [11] .یعنی: ای اهل مدینه دیگر در این شهر جای ماندن 
برای شما نیست؛ چون حسین علیه السلام را کشتند. بدین سبب سرشك از 


دیدگان من روان است. بدنش در زمین کربلا آغشته به خون گردید و 
سرش را بر روی نیزه‌ها گردانیدند.بنابراین نخستین مرئیه‌سرايی بر 
مصایب کربلا, مربوط به سال 61 هجری بوده است.در برخی منابع امده 
است : وقتی حضرت زینب کبری‌علیها السلام بر بالین بدن برادرش حضرت 
امام حسین علیه السلام افد: جملا نی بر زیان جاری نمود که حالت مرئیه 
داشت و با شنیدن آن, دوست و دشمن گریست ِِ واقع در همان 
صحرای کریلا, نوعی ماتم سرایی صورت گرفت که زینب کبری‌علیها 
اپسلام آن را ترتیب داد. او با گفتن عبارت «یأبی الْمَْمُوم حتف قم با تین 
العطشان ختی مَضی» آن چنان دلسوز نالید که فابِکت و الله کل ده 
وصدیق. [12] با این وصف اولین مجلس عزای امام حسین‌علیه السلام ۳ 
ان هم بر بالین بدن بی‌سر آن حضرت خواهرش زینب کبری‌علیها السلام 
پدید اورد.شیخ مفید در کتاب امالی خود به اسنادی از ابراهیم بن داحه ذکر 
نموده که نخستین شعری که در رثای حسین بن علی‌علیه السلام سروده 
شد. مرئیه عقية بن ,عمرو سهمی است که در بیتی از آن سروده 
است:موث علی بر الخْسَیّن یکرّبلا قفاض عَليّه من ذَمُوعی عغذیُرها [13] 
۰«وقتی بر مرقد ما حسین در کربلا عبور کردم, اشك فراوانی از دیدگانم 
جاری گشت» .ابومخنف آژزدی (148 - 83 هجری) صاحب مقتل معروف که 
اصل آن مفقود گردیده و برخی گزارشهایش از کربلا در منابعی چون تاریخ 

طبری درج گردیده است. از مورخان و اصحاب امام صادق‌علیه السلام 
می‌باشد. وی موفق گردید يك جلد کتاب درباره حادثه کربلا 
بنویسد .ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی نوشته است: روزی سید حمیُری 
(متوفی به سال 179 هجری) به محضر امام صادق علیه السلام مشرف 
گردید. حضرت با مشاهده وی به زنان اهل منزل دستور دادند پشت پرده 
نشسته و آن وقت از سید مذکور خواستند شعری در رای امام حسین علیه 
السلام بگوید. او امر امام را تحقق بخشید و اشعاری سوزناك سرود که 
ترجمه بخشی از آنها چتین, است:.«... بر مزا حسین‌غلیه السلام بکذر :و 
خطاب به استخوان‌های مطهرش بگو: ای ابرهای پر باران سیراب شوید. 
هرگاه بر آرامگاه او گذر کنی لحظه‌ای درنگ نما و آنگاه از چشمان پاك 
خود بر این انسان پاك‌باخته اشك بریز».سید حمیری خود می‌گوید با شنیدن 
این اشعار نا شوخ کردم که چون ابر بهاری اشك از دیدگان امام بر 
گونه‌های مبارکشان فرو می‌ریخت و صدای ضجه زنان از اندرون به گوش 

می‌رسید تا آنکه امام فرمودند کافی است. امام صادق‌علیه السلام به 
عبدالله بن حماد بصری فرمود:به من خبر رسیده که در نیمه ماه شعبان 
گروهی از ساکنین نواحی کوفه و مردمی از دیگر ان 
7 99 قرآن موحو اند و را کر حوادت کربلا را بیان 


می‌کنید و دسته‌ای نوحه گری کرده و پاره‌ای افراد مرثیه می‌خوانند. 
عبدالله عرض کرد: فدایت شوم. اری من نیز بخشی از انچه فرموده‌اید 
دیده‌ام. امام فرمود: سپاس خداوندی را که در میان مردم گروهی را قرار 
داد که به نزد ما می‌ایند و برایمان مرثیه می‌خوانند و دشمنان ما را کسانی 
قرار داد که بر انان گروهی از خویشاوندان ما یا غیر انهاء , خرده ص کار ند 
[4 1] .همچنین از ششمین فروع امامت م نقل شده که آن حضرت 
فرموده‌اند: و من بکی او ابکی واجدأْ فله الْجَتَةٌ و مَنْ تباکی له الجتَه؛ 
[15] یعنی: ۱ بنماياند,. جزایش 
بهشت است.حضرت امام رضاعلیه السلام نیز فرموده‌اند !هر کس مصیبت 
ما را یادآور شود و گریه کند بر آنچه بر ما گذشته است. در روز قیامت با 
ما و در درجه ما خواهد بود و هر که مصیبت ما , و 
کند و دیگری را به گریه وادار نماید, روزی که دیده‌ها گریان است؛ 
چشمانش اشعبار نخواهد بود و هر که در مجلسی که امر ما احیا می‌ شود, 
بنشیند. روزی که قلب‌ها مرده است قلب او نمی‌میرد و زنده دل خواهد 
بود. [6 1] .راز این تأکیدها و توصیه‌ها در برپایی مراسم سوگ و ماأتم برای 
شهیدان کربلا در آن است که مردم در چنین مجالسی با فداکاران نینو| 
پیوندی عاطفی برقرار می‌نمایند که اين ارتباط می‌تواند موجب جذب 
معنویات از اسوه‌های عاشورا گردد. همچنین تشکیل چنین اجتماعاتی 
جان‌های تنشنه حقیقت را سیراب هقی تهاند افراد فرو رفته در انواع 
غفلت‌ها را هوشیار می‌نماید و باعث رویش و سرسبزی بوستان فضٍ 
می‌گردد. در مجالس عزاداری اهتمام بر آن است که مردم به ریسمان 
الهی چنگ زنند و اتحاد خویش را برای محو آثار شرك. ستم و نفاق افزون 
نموده و اجر رسالت را با دوستی دودمان پیفمبر از اين طریق به خاتم 
رسولان بیردازند. هم احساس گردیدن با حماسه حسینی و خود را نزديك 
نمودن به تندیس‌های ایثار کمن پالایش جان‌ها و روان‌ها, اصلاح جامعه را 
نیز پد یر ی آ ود و سوگواری اگر این مزایا و محسنات را دربر نداشته 
بانتند, از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و در مسیر دیگری که با مقاصد 
کربلاییان مغایرت دارد, قرار گرفته است. 


ماتم داری در مقیاسی و سیع 


ابوریحان بیرونی یادآور می‌شود ملت اسلام همواره عاشورا را بزرگ 
می‌دانستند و این روز برایشان خجسته بود تا انکه قتل امام حسین علیه 
السلام در این زمان روی داد و از اين تاریخ مسلمانان, عاشورا را روزی 
شوم و منفور دانستند, ولی بنی‌امیه در اين روز لباس نو بر تن کردند, زیب 
و زیور نمودند و آن را عید گرفتند. شیعیان در روز عاشورا از راه تسف و 
ماتم سرایی نسبت به شهادت سید شهیدان در شهرهای اسلامی گریه و 
نوحه‌سرایی می‌کنند و مت مسعود حسینی را در کربلا, در این روز» 
زیارت می‌نمایند. 1177 این گزارش از 0 شدن مراسم سوگواری در 
مناطق شیعه‌ نشین»؛ حکایت دارد. اما به دفته برخی مورخان, آل بوبه 
نخستین کسانی بودند که دامنه سوگواری بر 090 کربلا را گسترش 

دادند و مجالس عزا برای امام حسین علیه السلام و یارانش را که به 
ت ۳ خصوصی در خانه‌ها و احیاناً در محافلی غیر علنی نز حر از صی دید 
به سوگواری در بازارها و معابر عمومی به طور آشکار و همراه ب جوش و 
خروش مبدل ساختند.موافق نوشته ذهبی و برخی تاریخ‌نگاران دیگر, در 
سال 352 هجری احمدمعز‌الدوله دیلمی, عزاداری رسمی عاشورا را در 
بغداد متداول ساخت. وی امر نمود در دهه اول ماه مجرم باید مردم تمامی 
بازارها و محل کسب و کار را بسته, لباس عزا بپوشند و به تعزیه 
سیدالشهدا بیردازند. 181 بعد از آن در سال‌های دیگر تا هنگام انقراض 
دولت دیالمه شیعیان در دهه اول محرم الحرام در شهرهای شیعه‌نشین یا 
مناطقی که اکثریت با شیعیان نود .رسم سوه کواری بحای هی آوردند هدر 
بغداد این سئت تا اوایل حکمرانی سلجوقیان برقرار بود. حاج شیخ عباس 
قمی ضمن اشاره به این نکته می‌افزاید: علمای اهل سنت با چنین فرمانی 
مخالفت کردند. ولی چنین تخلفی موثر واقع نگردید و معزالدوله دیلمی در 
عملی ساختن منظور خود مبنی بر رسمی ساختن مراسم عاشورا, پیروز 
گردید. [19] .ادوارد براون در تاریخ ادبیات خود به نقل از تاریخ ابن کثیر 
شامی این نکته را مورد تایید قرار داده و اضافه می‌کند: احمد بن ابوالفتح 
در کتاب احسن القصص نوشته که عزاداری در سال 963 م. در بغداد 
توسط معزالدوله بویه اجرا شده است. مقریزی هم در کتاب الخطط خود 
می‌نویسد: در سال 303 هجری المعزالدین لله فاطمی, از حکمرانان 
فاطمیان در مصر, سوگواری روز عاشورا را در قلمرو دولت خویش که 
مصر و سودان و توابع انها بود, مرسوم ساخت.صاحب بن عباد وزیر 
دانشمند و مرثیه سرای ال بویه که اشتیاق ویژه‌ای در تبلیغ و ترویج 
سوگواری برای امام حسین‌علیه السلام داشت. چکامه‌هایی چند در منقبت 


ان امام تصنیف کرد که در ایام عزاداری عاشورا جهت تشویق سوگواران 
خوانده‌شد. در یکی از این مرئیه‌ها امده است:خون دوستان محمّدصلی 
الله علیه واله جاری است. اشك‌هایمان آکنده از درد است. لعن و ننگ بر 
دشضان دشته و-آنندم:بان تشته بسوز انید از انح که نز کودعان. کربلا 
گذشته است. فرشتگان آسمان بر شهادت شهیدان کربلا شیون کردند. پس 
تو باید چندی سرشك را از دیدگان خویش جاری نمایی, زیرا پس از واقعه 
عاشورا, خنده و شادی حرام است. [201] .بنا به نوشته ابوبکر خوارزمی, در 
مقتل خود. صاحب بن عباد در عمومیت بخشیدن تعزیه و مرثیه سرایی 
تلاش زیادی نمود و ارزش سوگواری برای امام حسین‌علیه السلام را 
فزونی بخشید. ابن عمید از بزرگان و نامداران قرن چهارم هجری قمری, 
وذیر رکن الدوله دیلمی, نیز در ترویج و اقامه عزای حسین نقش فعال و 
تأثیررگذاری را بر عهده داشت. در برخی منایع آمتدخ است که دیلیمیان 
شیعه مذهب, مظالم نت امه و حوادت جانگداز کربلا را به صورت 
با لباس مناسب سوار و پیاده در صحنه حضور می‌یافتند. [21] . 


اقتباس و الهام از کتاب روضة الشهداء 


یکی از منابعی که به مضامین نوحه‌ها و مرثیه‌ها راه یافت و مأخذی مهم 
برای تنظیم اشعار شبیه نامه‌های عاشورا تلقی گردید. کتاب روضةالشهدا 
هجری) ی وی کتاب را به دستور سید م تقد ادن عبداللّه 
معروف به سید میرزا داماد سلطان حسین پایقرا تالیف نمود. کتاب مورد 
اشاره شامل يك پیشگفتار و ده باب است که هر باب اختصاص به حالات 
یکی از انبیا و اولیا و پا افرادی از خاندان ۰ و طهارت احصاضن 1 
مرحوم خوانساری در کتاب روضات الجنات در معرفی این اثر می و 
ی روضد الشهدا عخستین کاین. است-ورز مفانل که فارسی تستیق 
شده. ذاکرین مصائب اهل بیت علیهم السلام ان کتاب را تلقی به قبول 
نموده و در رس منابر آن را قرائت می‌کردند». [22] در واقع چون 
افرادی بر سر متابر از روی اين کتاب برای مردم مطالبی را در سوگ اهل 
بیت علیهم السلام می‌خوانده‌اند از ان زمان سئت روضه‌خوانی - خواندن 
کتاب روضة‌الشهدا - مرسوم و متداول گردید. سعید نفیسی می‌نویسد:... 
ملا حسین کاشفی یکی از معروف‌ترین دانشمندان قرن نهم و مولفان زبان 
فارسی است. کاشفی در شعر کاشفی تخلاص می‌کرده است 
روضة‌الشهدا که معروف‌ترین کتاب فارسی در واقعه کربلاست و چون 
مدت‌های مدید ان را بر سر منبر می‌خواندند, اصطلاح روضه‌خوانی از نام 
کات او ات سا ای تیاعر ی اه 
مورد مراجعه تعزیه‌نویسان قرار گرفت و بخش عمده‌ای از نسخه‌های 
تعزبه» ییون از مندرجات آن است و در مواقعی عین مطالب منتور 
آن توسط شاعران به صورت نظم درآمده و در تعزبه از آنها استفاده شده 
است. روی آوردن به این اثر در اشعار رثایی و سوگواری‌های نمایشی 
محتوا| و مضامین آنها را مورد تامل و خدشه قرار داد, چرا که مطالب 
روضةالشهدا وقتی به منابع موثق روایی و مقاتل معتبر عرضه می‌گردد, 
کاملا" دنک می‌بازد و متاسفانه اخبار و قصه‌های جعلی و غير واقعی به آن 
زان بافته و ان سار را اد اعتان انداکتم استه محوت وره, تسه 
کشی ات که تا نی کات رام اد رامین اطظوشان 
ساخت دروغ‌های راه یافته بدان همجچون داستان زعفر جنی و عروسی 
قاسم و ... اولین بار در کتاب این نویسنده امده است. [24] .منابع و 
مدارك تاریخی مشخص نکرده‌اند که مسلك ملاحسین کاشفی چه بوده 
ات ایا او ری ترا تس اه ها ما ی و 


است. زیرا چون از امام حسین علیه السلام نام می‌برد و می‌گوید: 
امیرالمومنین و این رسم متداول در بین سنی‌هاست و شیعیان تنها به 
حضرت علی‌علیه السلام امیرالممنین می‌گویند. نکته دیگر اینکه نامبرده 
تفسیر مواهب علیه را با گرایش به مذهب تسنن تألیف نمود. استاد شهید 
مرتضی مطهری درباره اين ملف و کتابش این گونه اظهارنظر کرده 
است:... تاربخش را که می‌خوانیم كِ نیست شیعه بوده يا سنی و 
اساسا مرد بوقلمون صفتی بوده است, بین شیعه که می‌رفته خودش را 
شیعه صد در صد و مسلم معرفی می‌کرد و بین سنی‌ها که می‌رفته خودش 
را حنفی نشان می‌داده است ... وقتی که این کتاب [روضة الشهدا] را 
خواندم دیدم حتی اسم‌ها جعلی است ... از وقتی که این کتاب به دست 
مردم افتاد کسی تاریخ واقعی امام حسین علیه السلام را مطالعه نکرد ... . 
[25] .مولانا محمّد بن سلیمان فضولی (متوفی962 هجری), شاعری که به 
یواست 
و سیاق و افزودن تعلیقاتی بر آن به زبان ترکی دراورد که به حديقة 
السعداء معروف است.ملا اقای دربندی تمام مطالب روضةالشهدا را به 
انضمام مطالبی دیکن ندوین ‏ کرد و کتابی به زبان عربی با نام اسرار 

الشهادة نگاشت. شهید مطهری مطالب این اثر را مخدوش و جعلی 
می‌داند و می‌گوید: «واقعا" مطالب این کتاب انسان را وادار می کند که به 
[حال] اسلام بگرید ...». [26] به اعتقاد شهید مطهری پدیدآورنده این اثر 
انسانی خوبی بوده و نسبت به امام حسین علیه السلام اخلاص داشته و هر 
وقت نام آن امام شهید را می‌شنیده اشکش جاری می‌گردید. اما به کتابش 
کذب و تحریف راه یافته است. حتی مرحوم محدث نوری در کتاب لول و 
مرجان ضمن انتقاد از مضامین اسرارالشهادة مولفش را مورد تایید قرار 
داده است. استاد شهید مرتضی مطهری یاداور می‌شود: «با اينکه [مرحوم 
دربندی] مرد عالمی است ولی اسرارالشهادة را نوشته که به کلی حادثه 
کربلا را تحریف کرده است. کتابش مملو از دروغ است ...». [27]. 


عزاداری در عصر صفویه 


با روی کار امدن دولت صفوبه و رسمی گردیدن مذهب تشیع توسط 
حعمرانان این سلسله. برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری در 
اشکال روضه‌خوانی, نوحه خوانی, واقعه‌خوانی, مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی 
در قالب اجتماعات وسیع شکل فراگیری به خود گرفت. اروپاییان که در 
قالب فرستادگان سیاسی, نظامی, بازرگان, مبلغ مذهبی, در این دوران به 
دربار ایران امده‌اندر در سفرنامه‌ها و گزارشهای خود به چنین اجتماعاتی 
اشاره دارند. اما گرچه در پاره‌ای از این یادداشت‌ها به صحنه‌های 
نمایش گونه سوگواری‌ها توجه شده و از اشخاصی سخن گفته‌اند که با 
لباس‌های رنگارنگ مشغول عزاداری بوده‌اند و نبردهای ساختگی توسط 
صدها تن عزادار صورت می‌گرفته است. ولی با کاوشی در این منایع. 
ردپایی از مراسم تعزیه‌خوانی, به شکل تکامل یافته در اعصار بعد, در 
زمان صفویه مشاهده نمی‌شود. آنتونیودی گووآر )60۱1۲6 ۸۵۳۱006 ( 
کشیش اسیپانیایی که از طرف فیلیپ پادشاه اسیانیا در عهد حکومت شاه 
عباس اول؛ چندین بار به دربار ایران مسافرت نموده, در سال 1011 
هجری از مشاهدات خود در شیراز چنین گزارش ارائه داده است:... در 
پیشاپیش دسته‌های عزادار شترانی دیده می‌شد که بر پشت هر يك 
بازچه‌اق شبزرنی افکندم, زنانو کودکان: را بر آنها نهآ خرن بودند, سر و 
روی زنان و کودکان گویی توسط نیزه زخمی شده بود و تظاهر به گریه 
می‌کردند ... [28] .پیتر دلاواله مبلغ مسیحی و سیاح ایتالیایی در محرم 
سال 1026 هجری از طریق قصرشیرین به اصفهان اد و با مشاهده 
عزاداری در این شهر به نگارش آنچه دیده بود پرداخت و نوشت :. ۳ تمام 
اطراف و محلات اصفهان (۱ بر کیت به راه افتادند. بر روی اسبان 
انان سلاح‌های مختلف و عمامه‌های متعدد قرار دارد و به علاوه چندین شتر 
نیز همراه دسته‌ها هستند که بر روی انها جعبه‌هایی حمل می‌شود که درون 
ای ی ی ام ار 
دارند ... [29] .توماس هربرت سیاح انگلیسی که در عصر شاه عباس اول 
به ایران آمد, با وجود آنکه مطالب دقیقی را در سفرنامه‌اش مطرح کرده, 
صحنه‌های عزاداری را از روی سرگرمی مشاهده نموده و نتوانسته است 
تصویر درستی از این مراسم بر روی کاغذ بیاورد .ادام اولئاریوس ۸0 
0۱6۵۲5( که در ایام محرم سال 1047 هجری در عصر شاه صفی در 
اردبیل به سر می‌برده است. نسبت به دنک سیاحان اروپایی این دوره. 
گزارش نسبتا دقیقی از مراسم سوگواری در ایام عاشورای شهر اردبیل 
دارد:... روی بعضی از شترها و اسب‌ها کودکان و پسربچه‌ها را به عنوان 


بازماندگان شهیدان کربلا نشانده بودند و به زین و روپوش نیلگون این 
دشمنان حسین علیه السلام به طرف انها پرتاب کرده بودند. روی بعضی از 
اسب‌ها و شترها هم تير و کمان و شمشیر و کلاه خود و زره و سایر 
سلاح‌های قدیمی را به عنوان سلاح باقی مانده از شهدا حمل می‌کردند. 
[ 30 ] .سر ژان شاردن که در این عصر به ایران مسافرت کرده و گزارش 
سفرنامه اش به فارسی ترجمه شده, در جلد چهارم این مجموعه اشاراتی 
به عزاداری عصر صفوی دارد:... در جلو هر دسته بیست علم. بیرق هلالی. 
پنجه‌های فلزی مزین به نقوش رمزی کنده کاری شده از [حضرت] 
محمد[ص] و [حضرت آعلی[ع ]سوار بر دسته‌های نیزه مانند حرکت 
می‌کردند. اين وسایل برای مسلمانان نمادی مقدس بود از غزوات صدر 
اسلام .نروس ديك, سیاح اروپایی که در عهد شاه صفی به ایران امده, 
به اجرای تعزیه‌ای با عنوان اب فرات اشاره می‌کند. ولی کز آزتنین از 
چگونگی اجرای این نمایش نیاورده است به نظر می‌ر سد او شاهد 
برگزاری مراسم واقعه‌خوانی و گفتگوهای حزن‌انگیز مرئیه‌سرایان بوده و 
این حالت را به عنوان يك نمایش نعزبه تلقی کرده است. چون سیاحان 
دیگر از تعزیه‌خوانی در هنگام حکومت شاه صفی گزارش ارائه 
نداده‌اند .ژان باتیست تأور نیه, جهانگرد فرانسوی که بین سال‌های 1049 تا 
1 هجری به مدت 6 بار به ایران مسافرت نموده, در بخش هفتم از 
کتاب چهارم خود به برخی سوگواری‌های نمایش‌گونه و عملیات شبیه‌سازی 
اشاره هت هر دسته [عزادار] يك عماری داشت, در بعضی از ان 
عماری‌ها طفلی شبیه نعش خوابیده بود و انهایی که دور عماری را احاطه 
کرده بودند گریه و زاری می‌کردند. آنها که به عدد کثیری برای تماشا در 
میدان ایستاده بودند, از دیدن این اطفال يك مرتبه به اجماع فریادکنان 
گریه می‌کردند و عقیده ایشان این است که به واسطه این گریه‌ها همه 
گناهانشان آمرزیده می‌شود ... [31] .آخرین گزارش مهم از مراسم 
عزاداری در عهد صفوی به قلم جهانگردی است به نام کورنی یل لابرون 
که در سال 4 17م گواه شکوه رو به افزایش این مراسم در عصر صفوی 
است. وی از عزادارانی سخن می‌گوید که از طریق حرکات نمایش صامت 
صحنه‌های حزن‌انگیز کربلا را به تصویر می‌ کشیده‌اند و برخی از انان برای 
نشان دادن چگونگی و شدت ضربات و جراحات وارده پیکرهای خود را به 
رنگ سرخ و سیاه می‌کردند. [32] .با بررسی گزارشهای نگارش‌یافته 
توسط سیاحانی که در دوران صفویه به ایران امده‌اند, ما شاهد رشد 
تقریبی سالانه و شکوه و جلال مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا در این 
دوران می‌باشیم. همچنین این نوشته‌ها بیانگر آن هستند که دسته‌های 
عزادار در سیر تقویمی دوران اقتدار تن متنوع‌تر شده و با اشکال 


نمایشی می کوشیده‌اند وقایع عاشورا را در اذهان زنده نگاه دارند. گرچه 
تمامی این مراسم سیر تکامل سوگواری را در شکل و محتوا مورد تایید 
سب می د هند؛ ولی‌توان از این آذابت و رسوم به عنوان نمایش تعزیه سخن 

فت گفت و تنها باید خاطرنشان ساخت که زمینه‌های اجرای تعزبه از طریق 
صحنه‌های نمایش مورد اشاره فراهم گردیده است. در این عزاداری‌ها به 
فل رن ام سس هه اشمار سم تال کاملا حالیتبوده اشت همان که 


دز تقزیهتر کن اضلی و اساستی را به فخود می‌آورد. 


تاه خانی اه وله بت ای 


آنواااه مد یو تسین تترف‌الدس عامای غفیوم دار اصل کل مه 
خوانی در زمان صفویه مرسوم شده است. [33] مرحوم حسن مشحون در 
مقدمه کتاپ خود. موسیقی مذهبی (ج 1, موسیقی تعزیه) می‌گوید: اولین 
متن‌های شناخته شده تعزیه را به حدود اوایل قرن یازدهم هجری 
برمی‌گرداند. [34] اما ادوارد براون می‌نویسد: نمایش صحنه‌ها و مجالس 
هیجان انگیزی که به تعزیه‌خوانی موسوم است در اوایل دوره صفویه 
معمول نبوده و در آزمنه بعد مرسوم شده است. چنانکه یکی از مورخین 
اروپایی که در زمان سلطنت شاه صفی در اردبیل به سر می‌برده است. 
شرح مبسوطی از مشهودات خود داده و ترتیب عزاداری. شیون و نوحه 
گری عاشورا يا روز قتل را ذکر نموده است, ولی هیچ اشاره‌ای به نمایش 
و ری یک او سمل کاس بو مقاله « یه و کلستة انم 
می‌نویسد: تصویر نمایش واقعه عاشورا از رسم نوحه‌خوانی‌های سوگواران 
توام با وصف اشکار واقعه. به زبان اول شخص و نیز از نخستین 
مقتل‌خوانی‌ها پدید امد. این وضع از اواخر دوره صفویه اغاز و با طی دوره 
زندیه تا اوایل عهد قاجار... ادامه داشت ... [36] .دکتر محمدجعفر 
محجوب که در باب تعزیه پژوهش‌هایی انجام داده است. در مقاله تاثیر 
تثاتر ارویایی و نفود روش‌های نمایش ان در نعزیبه می‌نویسد :"برای اثبات 
اينکه تعزیه در دوره صفویه وجود داشته, هیچ مدرك مستندی در دست 
نداریم, در عوض دلایل قوی برای رد وجود آن در آن دوره داریم ...وی در 
ادامه این مقاله می‌افزاید :از يك سو می بینیم که تا سده هفقد هم میلادی, 
تعزیه, یعنی بازنمایی نمایش وقایع کربلا, در ایران وجود نداشت, در حالی 
که از دیگرسو به استناد مدارك در دسترس مشهور است که يك اروپایی 
صحنه‌های نمایشی از واقعه کربلا را در خلال سال ۸۱0 به چشم دید. 
[37] بنابراین چنین دگرگونی بزرگی که در آن مجالس سوگواری و 
دسته‌های سینه‌زن به صورت نمایش تتاتری درامدند., باید در سده هیجدهم 
میلادی رخ نموده باشد. [38] .اما نامبرده در جای دیگر نظر خویش را به 
صورت ذیل ارائه می‌د هد : تعز به به احتمال قوی به صورت هیئت فعلی 
خویش در پایان عصر صفوی پدید امد و از همه سئت‌های کهن نقالی و 
روضه‌خوانی و فضایل و مناقب‌خوانی و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی 
محکم برای خود ترتیب داد و کارگردانان ورزیده, اداره آن را در دست 
گرفتند. [ 39 ] .دکتر عنایت الله شهیدی ۴ از پژوهندگان شبیه‌خوانی - در 


مقاله «دگرگونی 9 تحول در ادبیات و موسیقی تعزیه» نوشته است:. 

کر اس بت ور ام ار ی 
به ظهور رسیده باشد, بلکه تدریجاً پس از سده‌ها به واسطه عوامل 
مختلف اجتماعی, مذهبی, فرهنگی, هنری و فلسفی پدید آمد.. گفتة 
می‌شود که شکل رایج آن در خلال سال‌های ۳ دوران صفوی به وجود 
آمده است. [401] ..جملتبید ملك‌پور که در خصوص نمایش‌های مذهبی و 
شبیه‌خوانی تحقیقاتی دارد و مقالات و آثاری در این مورد انتشار داده 
است, نادآور: می‌ شود با روی کار آمدن دولت صفویه و رسمیت یافتن نشیع 
و نزدیکی حکومت و دیانت: جریان سر‌ودن اشعار داستانی و به نظم 
داشتاتی :درآوردن واقعه کربلا. کرش عظیمی یافت: به. طوری که در 
کوچه و برزن دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن و نوحه‌خوان‌ها به راه 
می‌افتادند و در سوگ واقعه کربلا عزاداری می‌کردند. نطفه نمایش تعزیه 
در همین آیین‌های عزاداری بسته شد ... [41] .از مواردی که این نکات را 
تايید می‌کند نقاشی‌های دیواری امامزاده زید اصفهان می‌باشد که تصویری 
است از صحنه‌های تعزیه و شبیه نامه‌ها و تداعی‌کننده حالات روحی و 
احساساتی مراسم تعزیه. این نقاشی‌ها که مربوط به سال 1097 هجری 
هستند, طی آنها صحنه شهادت حضرت علی کته السلام قاسم تن 
حسن علیه السلام و عبدالله بن جسن به تضویر کشیده شده و آندره گدار 


فرانسوی به بحجت و بررسی پیرامون این مدرك ارزشمند پرداخته است. 
[42] . 


پیدایش سوگواری‌های نمایشی 


دو نفر جهانگرد اروپایی به نام‌های (سالامون انگلیسی) و (وان گوگ 
هلندی) که در دوران افشاریه و طی سال‌های 1734 - 1736 م در ایران 
به سر می‌برده‌اند, از اجرای يك نوع تعزیه‌خوانی که روی ارابه‌ها صورت 
می گر فته 0 نویسندگان ضمن شرح مفصلی از مراسم 
در مجالس مجلل ها روی ارابه‌ها به اجرا ۳ و در ان اعمال. 
اه یا نب ی ام ی اه ام که اس ۲ 
می‌شود. [43] .این نظر را که این دو سیاح. نخستین اروپاییانی بوده‌اند - 
که تعزیه‌خوانی را به عنوان صحنه‌ای نمایشی ضبط نموده‌اند و پا این 
وصف این نمایش مذهبی اپرانی در دوران نادرشاه افشار پدید آمده است 
- دکتر پرویز ممنون مورد تأمل قرار می‌دهد, زیرا قرائن حاکی از آن است 
که در این عصر,. تعزیه به شکل تکامل یافته امروزین اجرا نمی‌شده و 
مضامین شبیه‌نامه‌ها حالت منظومی را فاقد بوده است. بلکه صحنه‌هایی از 
حوادث مجرم در کوچه و بازار به حالت نمایش نزديك به زبان حال و 
سامت ماس اس ما ی فا 2/0 
۵۸ از جنوب ایران دیدار کرده و ناظر مراسم محرم بوده است. در 
اثر خود از نخستین نوع تکیه در شمال ایران (رشت) سخن می‌گوید ۲ 
می‌افزاید: هر قصبه‌ای برای خود اماکنی خاص داشت که وقتی دسته 
روی مجرم به پایان می ر سید صحنه‌ها ی زنده‌ای از واقعه کربلا در انجا 
نمایش داده می‌شد». [44] .ساموئل گوتلیب گملین که به سال 43 17م. 
به ایران آمده است, در خصوص سوگواری‌های نمایشی مطالبی در 
سفرنامه خود آورده است. کارستن تیبور سیاح آلماتی. که در دوران کریم 
خان زند به جزیره خارك رسیده است, دز ایران ناظر چندین مجلس نعزیه 
بوده, ولی در انتقال گزارشهای تعزیه دچار اشتباه شده است:... کسانی که 
نقش سیاه پزید و سردار او - شمر را - بازی می‌کردند. با شمشیرهای 
برهنه دور میدان می‌دویدند و چنین وانمود می‌کردند که پی کسی 
می‌گردند. بعد [حضرت امام] حسین[ع] با چند نفر از دوستانش وارد صحنه 
شد و بلافاصله مورد حمله شدید دشمن قرار گرفت. از چهره و همچنین 
رفتار این دسته پیدا بود که به شدت ناامید شده‌اند و تصمیم دارند به هر 
قیمتی شده جان خود را نجات بدهند و به همین دلیل به شدت از خودشان 
دفاع می‌کردند. یکی از مبارزین که قاسم[ع ]بود, چند بار از اسب به پایین 
انداخته شد و وقتی او می‌خواست دوباره بر اسب خود سوار شود 
دخترهایش[؟ !] با ناله و زاری از او خواهش کردند که دست از جنگ 


پزدارض آنها خنان ان هد کربه ی کردند که وی بدرشانتدر خطن فرک 
قرار دارد ... [45] .از جالب‌ترین گزارشهای تعزیه در دوران زندیه, 
مشاهدات ویلیام فرانکلین یکی از افسران ارتش انگلستان است که 
مامور خدمت در هندوستان بود و سفری به ایران انجام داد. وی که در 
شهر شیراز شاهد اجرای کامل مراسم تعزیه عروسی قاسم‌علیه السلام 
بوده است, تعزیه را به عنوان زیباترین و والاترین نمونه تثاتر بشری, 
معرفی می کند و در سفرنامه اش می‌نویسد:یکی از موّثرترین صحنه‌ها یی 
که به نمایش گذارده می‌شود. صحنه عروسی قاسم جوان. پسر امام 
حسن علیه السلام و برادرزاده حسین علیه السلام با دختر حسین علیه السلام 
است. این ازدواجی است که هرگز به فرجام نمی‌رسد. زیرا قاسم علیه 
السلام در روز هفتم محرم در کنار رود فرات به شهادت می‌رسد. در این 
نمایش به پسربچه‌ای لباس عروسی زنانه می‌پوشانند و او را به شکل 
نوعروسی جوان درمی‌اورند. این پسر توسط زنان خانواده که نوحه‌سرایی 
فی کنتد: احاطه شده است. در این نوحه‌سرایی سرنوشت دلخراش شوهر 
او را که توسط بی‌دینان به وجود آمده است, با زگو می کنند. جدایی بین 
نوعروس و شوهرش نیز نشان داده می‌شود و به هنگامی که شوهر جوان 
به صحنه نبرد می‌رود, زن به موّثرترین وجه ناراحتی خود را بروز می‌دهد و 
وقتی شوهر ترکش می‌کند, زن کفنی به وی هدیه می‌کند و آن را به دور 
گردنش می‌بندد ... ۰ [461] .-گزارش دیگر وی از اجرای تقزیه ات فرات در 
شیراز است که طی آن شخصیت‌ها, بازی‌ها, آوازها و مکالمات غمگین این 
نمایش را مورد بررسی قرار داده است. کریمسکی و برتلس که آثاری 
درباره تعزیه دارند, از اجرای این نمایش در دوره زندیه سخن گفته‌اند؛ در 
این خصوص که چر| نعزیه در این دوران حضور خود را نشان داد ؟ حسن 
مشحون نوشته است:در زمان کریم‌خان زند, سفیری از انگلستان به ایران 
امد و در خدمت او شرحی در تعریف تئاترهای حزن انگیز بیان کرد. شاه با 
شنیدن سخنان وی دستور داد که صحنه‌هایی از وقایع کربلا 3 سر گذشت 
هفتاد و دو تن از شهیدان عاشورا ساختند و از این حوادث غم‌انگیز مذهبي, 
نمایش‌هایی ترتیب دادند که به نعزیه معروف ۳ [ 147 .نصرالله 
فلسفی هت تاره تکته مد تور بانید ان به فاد بل تشه خی 
اجرای این نمایش مذهبی را مربوط به عصر زندیه دانسته است. مرحوم 
دکتر محمدحسین محجوب نیز در مقاله‌ای نوشته است:در میان اخبار 
شفاهی شنیده‌آم که از زمان کریم‌خان زند 1۳7۲ - 1779م) چندین نتعزیه 
نامه در فارس وجود داشته‌اند. اما از آنجا که کاغذ آنها پوسیده بود, از 
متن‌هایشان نسخه‌برداری شد و دست‌نویس‌ها را به دلیل آنکه نام خدا و 
معصومین دین رویشان گذاشته بودند, با آب شستشو دادند. [48] .سعید 
عطیه ابوالنقد (محقق عرب) می‌گوید: تعزیه در اواخر قرن هیجدهم میلادی 


تن شد. "491 .هانس ر روبرت رویمر پیدایش بهرزبه ۳ 1 0 قرن 
نوزدهم میلادی برمی‌گرداند:به روزگار صفویه بازگردیم. هنوز می‌توان از 
آناری ضحوت: کرد که وق تعفیق در افضاع اخشماعی و اقتصادی. ایران آن 
عهد. است: نها باید از توشته‌ای. درباره تعزبه» دکر کرد بعتی صورت 
خاصی از نمایش که ۳ به امروز نیز برای تجدبد خاطره کربلا بر صحنه 
هش ی اش ا تشه که ده آن ار کی ار سس ان 
پنداشته‌اند, به دوره رواج تشیع در ایران [عصر صفویه ] راجع است, بلکه 
باید ابتدای آن را سال 1800 م. دانست ... [50] .هرمان اته هم عقیده 
دارد, تعزیه در آغاز قرن نوزدهم میلادی حضور خود را در ایران نشان داده 
استه«یونیت ان آغار اين عزن ‏ اسان مانه‌سان ه مان ه اک هل 
مغرب زمین» به مناسبت بعضی از مراسم مدذهبی؛, نمایش‌های صحنه‌ای 
پیدا شده و مقدمه اشعار نمایشی فراهم امده است». [51] .از بررسی 
نظراتی که بدان‌ها اشاره شد. می‌توان این گونه برداشت نمود و نتیجه 
گرفت که مراسم شبیه‌خوانی در دوران افشاریه و زندیه نخستین تجربه‌ها 
را سیری کرد و در اواخر این دوران به نوع تکامل یافته‌ای دست یافت., اما 
اين نمایش‌های عاشورایی با آنچه که بعداً در دوره قاجاریه به شکوه و 
رواج فزاینده‌ای رسید, از لحاظ شکل ظاهر, امکانات. نوع اجرا, محتوای 
اشعار. مضامین و جلوه‌های هنری, تفاوت‌های عمده و اشکاری داشته 


است. 


فراز و نشیب در تعزیه خوانی 


در عصر قاجار و به خصوص در زمان حکمرانی فتحعلی شاه و ناصرالدین 
شاه قاجار, ت ره رونق فزاینده و گسترده‌ای یافت و اجرای آن در سراسر 
ایران متداول گردید, اما غالبا مجریان. دست‌آندرکاران و برگزارکنندگان 
شبیه‌خوانی, وابسته به سلاطین, حکام مناطق و وابستگان دربار قاجاریه 
بوده‌اند؛ به نحوی که نفود فرهنگ شاهان را به خوبی می‌توان در مجالس 
تعزیه این عصر شاهد و ناظر بود. از شواهد رواج تعزیه در چنین دورانی 
برپا شدن تکیه و مرسوم شدن تکیه سازی می‌باشد؛ اما مشهورترین, 
مجلل‌ترین و مهم‌ترین اين بناها تکیه دولت است. هنگامی که ناصرالدین 
شاه برای نخستین بار به فرنگ رفت و تئاترهای اروپا را دید, پس از 
مراجعت به ایران در سال 1290 هجری؛ این تکیه را تاسیس نمود که رضا 
قلی خان هدایت در کتاب روضة‌الصفا خزارش مفصلی از این مکان آورده 
ات 521] فغماری اين.یا سانگر آن.اشت که از فزاکز تمایش ازفناییان 
هه خضوص از ساخعمان دولنی: رفیال الشتقال تاتبر بدیرفته. است. عکیه 
دولت. محوطه وسیع دوطبقه‌ای بود که طبقه بالای آن را به صورت غرفه 
غرفه ساخینه بودند. که هرت ار این خضاها به.شام. باندان خرمسیرا ده 

درباریان اختصاص داشت و در صحن آن جایگاهی برای اجرای نعزیه ۳ 
نظر گرفته بودند و باشکوه‌ترین تعزیه‌ها دز آن به اجرا درمی آمد و بهنرین 
افراد تعربه‌خوان را از تقاط نون کون قنور مزا طرعه بر چر زار شدن 
این مراسم به تهران فراخوانده بودند. ناصرالدین شاه این حرکت را 
وسیله‌ای برای 0 قدرت دربار به کار گرفت. چنانچه عتذالله مستوفی 
نوشته است: + ناصرالدین شاه که از همه جیز متشه برای تفریج 
مت اتید ور این کار هم. تعی: قرآوان نف خرچ داد. چیه خوانی. را 
وسیله اظهار تجمل و نمایش شکوه و جلال سلطنتش کرد». [53] 
شاهاد ان ردانب شید اه شام وس از احراق و کسته ق نم 
منظور خودنمایی و تثبیت اعتبار خویش و در مواردی هم به قصد ثواب, 
احداث تکیه و اجرای تعزیه را رونق بخشیدند و در این برنامه از یکدیگر 
سبقت گرفتند و تنها در شهر تهران متجاوز از سیصد تکیه, در مدتی کوتاه. 
ساخته شد. [54] .سیاحان متعددی گزارش‌های جالب و نسبتا دقیقی از 
صحنه‌های شبیه‌خوانی این عصر ارائه داده‌اند. جیمز موربه که در اوایل 
قرن نوزدهم از ایران دیدن نمود, مجلس تعزیه شهادت حضرت امام 
حسین‌علیه السلام را در تهران ملاحظه کرد و در کتاب خود, سفر از ایران, 
ارمنستان و آسیای ی صغیر تا قسطنطنیه, که در سال 12م.« در لندن 
انتشار یافت. شرحی از از آن را آورد. کنت دوسر سی - جهانگرد فرانسوی - 


که در اواسط قرن نوزدهم میلادی به عنوان سفیر مخصوص به ايران آمد, 
به دعوت مقامات ایرانی در مراسم تعزیه ایام محرم حضور بافت و انچه 
را که مشاهده نمود, در سفرنامه اش اورد که کزارشن ارائه شده توسط 
وی به لحاظ تاریخی امیخته به مطالب غلط و غیر واقع است:. + ما وارد 
میدان بزرگی شدیم که در میان آن سکوی با تا ی بودند و 
در آنجا نمایشگران و پسربچگانی که لباس دختران را پوشیده بودند. مرگ 
غم‌انگیز داماد حضرت علی[؟!] یعنی حضرت امام حسین‌علیه السلام را 
نشان می‌دادند. [55] .اوژن فلاندن جهانگرد فرانسوی که در عصر 
محمدشاه قاجار از سوی انجمن صنایع مستظر فه فرانسه, ماموریت سفر 

به ایران را به دست آورد با وجود آنکه خود تماشاگر تعزیه در محرم سال 
1228 هجری در تهران بوده است و حتی بخشی از لباس‌هایش را از او 
گرفته‌اند تا نقش فرنگی را در تعزیه به خوبی ایفا کنند, در تهیه گزارش از 
تعزیه دچار اشتباه شده است: «در بین عادات عجیب ایرانی‌ها باید در 
درجه اول اعیاد مذهبی را مورد توجه قرار داد که در اول هر سال. که روز 
اول رم است.؛ ایرانیان این اعیاد را قتل يا تعزیه قق یم[ ۳ .«#«-. و 
می‌کند: !در این نمايیش حادثه ات وخیم, لیکن و روی داد؛ 
یعنی عده‌ای با مشت سخت به سینه کوبیده و در نتیجه سایرین را 
برانگيخته, شورش در جمعیت و بازیگران برپا نمودند. در اثر اين کار 
عده‌ای ضعف می‌کردند و دیگران عجله نموده به خرابه‌ها می‌رفتند تا 
ضعف کنندگان را شفا دهند. پس از اندکی مریضان بدون هیچ درد و 
عارضه‌ای شفا می‌یافتند ... [56] .ساموثل گرین ویلر بنجامین نخستین 
امریکایی بود که به عنوان سفیر امریکا طی سال‌های 1882 - 1885م. در 
ایران به سر می‌برد. وی فصل سیزدهم سفرنامه اش را به نعزیه اختصاص 
داده و شرح مبسوطی از تکیه دولت آورده است. [57] معاصر وی؛ چارلز 
حنمد دید در اند متروف حور ۶ آیرآن. ان کوب کشت که ال 
6 (م. در لندن به طبع رسیده است, مطالبی درباره شبیه‌خوانی عصر 
قاجاریه دارد. خانم لیدی شیل که در نیمه ۳9 قرن نوزدهم به ِ آمده, 
در دنباله گزارشی که درباره مراسم سوگواری نوشته, شرح نسبتا جالبی 
از مجلس تعزیه حضرت امام حسین‌علیه السلام ارائه دادن اتت: کارلا 
سرناهم در سال 883 1م. تماشاگر تعزیه در ایران بود. وی در سفرنامه اش 
نوشته است:... خیل اسیران مرکب از زنان و کودکان خانواده امام, وارد 
صحنه می‌شوند. انان را مدتی در کوچه‌های شام می‌گردانند و مردم بی‌سر 
و پا به سویشان سنگ می‌پرانند. بالاخره اسیران از مرکب‌های خود پایین 
آمده و با غل و زنجیرهایی روی سکو ظاهر می‌شوند. سردار یزید هر چه به 
دهنش ان صت ود سربازان او سرهای بریده امام و یارانش را که 


حمل می‌کنند ... [58] .کلنل چارلز ادوارد پیت - که از سوی انگلستان در 
عصر ناصرالدین شاه قاجار به سمت کنسول بریتانیا در مشهد منصوب 
شده بود - درباره تعزیه‌ای که در این شهر دیده, نوشته است:... بعد از 
ظهر مردم در مراسم شبیه شرکت جستند. هر روز صحنه‌ای مربوط به 
همان روز از واقعه کربلا را اجرا می‌کنند و امروز اوج اين نمایش, یعنی 
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام بود. می گفتند کسی که نقش امام 
حسین علیه السلام را بر عهده دارد, سرانجام از اسب بر زمین می‌افتد و 
در حالی که با پارچه‌ای روی او راپوشانند. صحنه‌های مربوط به جدا کردن 
سر آن را اجرا می‌گردد. در آخر يك 0 مجسمه‌ای را به عنوان 
سال‌های 1906 - 1907م. در 1۳ ۱ اوژن اوبن (سفیر فرانسه در 
همین سال‌ها) و فرد ریچاردز )1878 - 1932م) نیز در این عصر, ناظر 
تعزیه در ایران بوده‌اند و در سفرنامه‌های خود. گزارش مشاهدات خود را 
از نمایش مذکور ذکر نموده‌اند. [60] .همین که اشرافیت, فرهنگ رفاه 
طلبی و شاهی به تعزیه راه یافت. نسخه‌های آن دچار خدشه و تحریف 
گردید و شاعران و نسخه‌نویسان تعزیه, برای خوش‌آمد عوامل حکومتی و 
تامین مقاصد و اهداف سلاطین, مضامینی را به تعزیه وارد نمودند و 
صحنه‌هایی را بدان اضافه کردند که ارتباطی به سوگواری‌های محرم و 
فرهنگ عاشورا نداشت. نمایش‌های مضحکی چون تعزیه درة‌الصدف, امیر 
تیمور کف کانی: عروسی دختر قربش که صحنه‌های خنده آور و افسانه‌ای 
داشت., تدارك دیده شد. حتی در مجالس تعزیه شهیدان کربلا. برخی 
مضامین را جای دادند که جنبه‌های کميك و شادی آور داشت و در آخر این 
تکه‌های نمایشی تفریحی, یکی از رویدادهای کربلا را ترسیم می‌نمودند تا 
جنبه عزاداری آن حفظ شود ! [61] .مجالس تعزیه‌خوانی به اندازه‌ای رسید 
که بنا به اظهارات بهرام بیضابی, تعداد انها در تهران به سیصد مجلس 
میشن اه ی با شایانه ال ان ار در کر 
ظاهری این مراسم, بسیار موثر بود. اما برخلاف این رونق ظاهری و 
شکوفایی استعداد تعزیه‌خوانان در ایفای نقش خویش و بروز ابتکارها و 
خلاقیت‌های هنری از آنان,. مضامین و محتوا و پیام تعزیه‌ها مسیری نزولی 
را طی کرد؛ به نحوی که برخی سروده‌ها 2 پاره‌ای از نمایش‌های 
تعزیه با فرهنگ قرآن و عترت مغایرت پیدا کرد و اين روند مخدوش و پر 
آفت. علمای شیعه را وادار نمود تا تیه حوا نی را مورد انتقاد قرار دهند. 
استاد سید محمّد محیط طباطبایی می‌نویسد: مخالفت برخی از فقها با 
تتییه ها تبته در ار و برخی از مراسم تعزبه از اهمیت آن در کار عزاداری 
محرم کاست و به تدریج از حوزه دولتی برکنار رفت و جای آن را حرکت 


دسته‌هایی گرفت که در ضمن آنها, برخی از مراسم صوری این 
تعزیه‌خوانی‌ها حفظ شده بود و هنوز هم گوشه‌هایی از آن در برخی نقا ط 
کشور به چشم می‌خورد ... [ 62 ] .دلیل مخالفت علما با تعزیه آن بود که در 
وهله اول مطالب تحریفی گوناگونی به آن راه یافت و از مقصر اضلن انکه 
سوگواری برای خامس آل عبا بود. فاصله گرفت و جنبه سرگرم‌کننده و 
تفریحی آن بر حالت سوگواری و ماتم‌سرایی پیشی گرفت و حتی اجرای 
تعزیه‌های مضحك و نمایش‌های وهن انگیز در برخی تکیه‌ها عمومیت یافت. 
اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود (جمعه هفتم محرم 1306 هجری) 
می‌نویسد: شنیدم دیشب در تکیه دولت. تعزیه دیر سلیمان بود و سفرای 
ِِِ و ایتالیا با اتباعشان آمده بودند تماشا. بعد از ختم تعزیه, اسماعیل 
99 سفید و عاریه و ی مختلف از فرنگيی و رومی و ایرانی 
ورود به تکیه کردند و حرکات قبیج از خودشان بیرون اوردند؛ به طوری که 
مجلس تعزیه از تماشاخانه بدتر شده بود [63] .میر ز | تقی‌خان 
امیر کبیر که مشاهده کرد. خرافات و مطالب وهن‌انگیز : به مجالس تعزیه و 
سوگواری راه بافته است. تصمیم به اصلاح آن کت :امیر مثل يك 
مسلمان روشن و معتقد. با پاره‌ای از خرافات و اباطیل که توسط جهال و 
مغرضان. به نام دین در میان مسلمانان رواج یافته بود, مخالفت می‌کرد؛ و 

در عین حال به بسیاری از امور کاملا تعبدی اسلام که سند محکم 0۶ 
دارند ... معتقد بود ... امیر درصدد بوده است که وضع روضه‌خوانی و 
تعزیه‌داری را به صورت ابرومند و دنیایسندی دراورد ... نله نکن از شعرا| به 
نام شهاب [64] (متوفی به سال 1291 هجری) دستور داد که اشعار شیوا 
با مضامین عالی و اموزنده‌ای بسراید تا اشعار نارسا و سبك را از مرائی 
سیدالشهدا| حدف کنند ... [65] .در تذکره گنج شایگان آمده است:... از 
انجا که در مجالس تعزیت و محافل شبیه ماتم و مصیبت حضرت خامس ال 
عبا - علیه آلاف التحية والثنا - اشعاری که فی مابین اشباه اهل بیت مکالمه 
می‌شد, غالبا سست و غیر مربوط و مهمل و مفلوط بود, میرزا تقی خان 
وی [شهاب ] را فا مهن داشته چنین گفت که دوازده مجلس از آن وقایع را 
فتضها: بالبدایع والصنایع به اسلوبی که خواص بیسند ند و عوام نیز بهره مند 
شوند, موزون سازد. شهاب نیز آن اشعار را چنان گریه خیز ساخت و 
بدانگونه غم‌انگیز بپرداخت که اگر د سامع به سختی حجر موسی است. 
استماعش را اثری است که در همان عصاست ... . [66] .دکتر رضا خاکی 
عقیده دارد مجموعه باارزش نسخه‌های خطی از شبیه نامه‌ها که در 
تشویق امیر کبیر تدوین و تنظیم کرده است. [67] .به تدریج ایرانیان با تناتر 
غربی و نمایش‌های اروپایی‌ها اشنا شدند. ترجمه نمایش‌های غربی نیز 


وضع جدیدی را پدید آورد. اين وضع ادامه یافت تا انقلاب مشروطیت به 
وقوع پیوست و نوعی تجدد ظهور خود را نشان داد که از رونق تعزیه به 
شدت کاست. با روی کار آمدن رضاخان, اجرای تعزیه و مراسم سوگواری 
مشابه ان ممنوع گردید و از سال 1312 ش در اثر جلوگیری از 
تعزیه‌خوانی, دست‌اندرکاران این نمایش, شهرها را رها کرده. روانه 
روستاها و نقاط دور افتاده کشور شدند.در وضع جدید, تعزیه‌خوانان و 
مجریان شبیه‌خوانی برای در اختیار گرفتن اماکن پر سود, جهت اجرای 
تعزیه با هم در رقابتی شدید قرار گرفتند که این رقابت‌های شدید و خشن 
نیز در زوال تعزیه موثر واقع گردید؛ چرا که دست بردن در نسخه‌های 
اصیل. دگرگون نمودن متن‌هاء روی آوردن به آداب و زسوم آمیخته: انه 
خرافات و ایجاد تحریف در برخی صحنه‌ها به منظور تامین اهداف خوانین و 
حعمرانان محلی؛ از آفات غیر قابل اغماض آن به شهار می‌رفت. کرچه در 
این انتقال نعزیه از فرهنگ شاهی و سئت‌های درباریان و امیران مصون 
ماند, ولی در روستاها گرفتار مطالب موهوم و فرهنگ‌هایی عامیانه گردید 
کهدان اسیتب ادلی کشت ببود. ات تا یر ات فتفی این میتی که بگذریم 
باید به این واقعیت اذعان نمود که همان وضع نامطلوب سب ماندگاری 
نمایش تعزیه گشت.پس از سقوط رضاخان و از سال 1320 ش به این 
طرف, تعزیه با قوت بیشتر و تجدید ۳ گذشته و جلوه‌های هنری 
بازمانده از دهه‌های قبل, حضور خود را در برخی محافل شهری نشان داد؛ 
ولی به دوران اوج خود یعنی عهد ناصری نرسید و همچنان به صورت 
موروتی و فادانی مذهبی با شیوه‌های ابتدایی و امکانات بسیار ساده اجرا 
می‌ شد و آثری از تکامل, تنوع» بازسازی متون و پالایش‌های اساسی در آن 
فتشاهده: تم گردید: ,با بم: اجزا در آهدن مجلس تعزیه عبدالله عفیف در 
سال 1344 ش در تهران و نیز به نمایش گذاشتن چند مجلس تعزیه در 
شیراز, تعزیه در شهرهای بزرگ متداول گردید. اما رونق آن چنانی 
نداشت. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و بر اثر تاکیدهای مکرر 
رهبری انقلاب. حضرت امام خمینی. مبنی بر اجرای عزاداری سنتی باشکوه 
هرچه افزون تر, تعزیه‌خوانی رواج فزاینده‌ای یافت و بیانات ان فروغ 
فروزان از سوی برخی دست‌اندرکاران تعزیه حمل بر تشویق و تکریم 
تعزیهو بر همان نهج و روال آفت زای قبلی گردید و حتی پاره‌ای از مراکز 
فرهنگی و نهادهای ذی‌ربط, به انتشار متن‌های مخدوش تعزیه روی آوردند 
و به بهانه نشر میراث ملی و ذخایر هنرهای مردمی و حمایت از 
سوگواری‌های سنتی و بومی, در این راستا تلاش‌هایی از خود نشان دادند. 


مردم و تعزیه 


اگرچه حاکمان ایران در قرون اخیر می‌کوشیده‌اند تعزیه را در اختیار 
بگیرند سا در اجرای آن نظارت کنند و فرهنگ خویش رابه متون نعزیه 
و ظاهر و محتوای آن راه دهند, اما نمی‌توان از اين حقیقت چشم پوشید که 
مردمانی صادق نیز در تکاپو بوده‌اند که عزاداری سالار شهیدان را با شور و 
شوق و اشتیاق افزون تری برگزار کنند و از طریق برپایی مجالس 
روضه‌خوانی, مرثبه سرایی, و به راه انداختن دستجات سینه‌زنی و 
زنجیرزنی, ارادت خود را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت‌علیهم 
السلام به تبوت زسنانند. آتان به ندریج این انديشه را در ذهن خود پرورش 
داده‌اند که چه کنند تا بتوانند عزاداران را نسبت به وقایع کربلا بیش از 
تحریض احساسات حاضرین بپردازند. از اين رهگذر تعزیه با اقتباس از 
نوحه‌های سینه ز نی؛ روضه‌ها و الهام از تاریخ پیامبران و حماسه‌های دینی و 
تأثیرپذیری از اسطوره‌های پهلوانان ایرانی قبل از اسلام. حضور خود را 
اعلام می کند و با استقبال گرم و بر هیجان مردم مواجه فت رذگ دکتر 
محمد جعفر محجوب می‌نویسد آنچه توده‌ها را به . پذیرش مشتاقانه همه 
اين موضوعات برمی‌انگیخت, یعنی عاملی که واقعاً بیش از هر عامل دیگر 
در انتشار تعزیه و پذیرش آن از سوی مردم بزرگ‌ترین تأثیر را داشت, 
فدتق گر تسد اند م اراوت باساد خهام ب امامانه اعصا شاد ار ارم 
بالاخص شهیدان کربلا بود. در حقیقت مردم در انتظار اخگری بودند که 
بارو احساسات و عواطف آنان را منفجر سازد. [ 68 ] .نمایش تعزیه 
نخست. سوگواری ساده و در عین حال سوزناکی بود که به ترسیم وقابع 
کرسلا ممپردانت. .ال تفربه برای جلب طر عراداران .ق برانکن 
عواطف آنان اغلب آه و ناله و اشارات را با واژه‌های بومی و عامیانه درهم 
می‌آمیخت و موسیقی آن براساس نوعی صدای خوانندگان نواخته می‌شد و 
روابط منطقی بین حوادث داستان‌های تعزیه چندان مشهود نبود. در واقع 
نعزیه ادامه و میوه‌ای پرئمر از نوحه‌هایی است که مردم سوگوار در 
مراسم عزاداری با نوایی سوزناك می‌خواندند: ولی رفته رفته از 
را اعلام کرد. به نظر «کنت دوگو بینو» تعزیه به صورت فعلی از 
نوحه‌سرایی يك نفر و مرئیه‌خوانی ساده شروع شد و به مرور ایام, شاخ و 


تست ی ما و به 


ایجاد تأثراتی می‌کند که واقعاً اعجاب‌آمیز است. [69] در تعزیه اعتقادات 
مذهبی و مسائل اجتماعی با یکدیگر درهم تن و آن را تبدیل به 
نمایش می‌کند که هم تجلی جهان بینی عامه مردم است و هم توقعات 
اجتماعی و باورهای سنتی را متبلور نموده است. پیتر چلکووسکی 
می‌تویسد... تعريف ایران: هایسن این اشتت که قالب: بو مضمفن: ان از 
سنن مذهبی ۷ متا است. این نمایش, اگرچه در ظاهر اسلامی 
است اما قویاً ایرانی است که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی 
خود ملهم است. [1 70 آمیختگی سنت‌های بومی و باورهای مدذهبی در 
تعزیه چنان قوی است که از آن به عنوان تنها نمایش, بومی جهان اسلام یاد 
کرده‌اند. . سینه ز دی از سوگواری‌های سنتی است که قالیرندیرزی نعزیه از 
کاملا مشهود و محسوس است. در تعزیه هم از مضامینی که در دستجات 
سینه‌زنی خوانده می‌شود. مواردی قابل مشاهده است و هم خود برنامه 
مذکور در برخی شبیه‌خوانی‌ها دیده می‌شود. معمولا شهادت خوان ۲ 
خواندن ابیاتی: حاضران در مجلس را به سینه زدن دعوت می کند و این 

تنیده فرایت ره ناسا وی کاملا تفا نات می رشان ی 
جمال زاده می نو بسد : کسانی که من در ایران شناخته ام و هبوز زیاد پیر و 
وا لوونه ت ‏ میسیب خاط ید ارند که تعه وه آیندای کار غبارت 
بود. از اينکه يك نز ی و ی 
ی 
می‌کرد؛ کم‌کم عده این مرئیه‌خوان‌ها فزونی می‌گرفت که با هم به 
مصیبت‌خوانی می‌پرداختند, ولی هنوز بجایی نرسیده بود که به صورت كت 
مجلس و پرده تام و تمام درمی‌امد ... . [71] .ویلیام.|. بیمن در اين باره 
توشته است شایه بارشترین موند بای شفاخت ساخت. بی‌مانت ماش 
تعزبه, علامت نمادین ۰ باشد. در اکثر تعزیه‌هایی که من شاهد انها 
بوده‌آم, تعزیه گردان با زدن بر سینه خود به شبیه‌خوانان علامت سینه‌زنی 
می‌د هد, سیس سیبه‌زنی آغازین تعزیه‌گردان را شبیه‌خوانان بای کر ند پس 
از آنکه سینه‌ زنی از حالت دستور صحنه‌ای به علامت نمایش تبدیل 
می‌ شود رفته‌رفته سراسر حسینیه را دربرمی گیرد تا اينکه به یورب 
عملی نمادین همه تماشاگران را یکپارچه نموده و آنها را به شرکت‌کنندگان 
در تعزیه تبدیل می‌سازد. در اين لحظه, نوای سینه‌زنی گسترده حسینیه به 
صحنه حاکم می‌شود و به عنوان زمینه‌ای قدرتمند منجر به حرکت نمایشی 
و سوگواری شبیه‌خوانان می‌ شود. [ 2 7] . سینه‌ ز نی در بعر به: نوعی یگانگی 
بین مردم تماشاگر و شبیه‌خوانان است و این ویژگی هنری يكي از 
جلوه‌های جالب نمایش مذکور به شمار می‌آید و قدرت شعتوف و تا تیر آن را 
بر اذهان افزايش می‌دهد.تاثیر اشعار سوزناك محتشم کاشانی در متون 
تعزیه در حدی است که ژان کالمار در این مورد گفته است: «اگر محرکی 


هانتو فت ند مسم کاشانن که بتشیا رن از آن فلود مدمه در رشن 
بعدی ذکر مصائب اهمیت شایانی داشته. نمی‌بود, تعزیه‌خوانی بجای مهمی 
نمی‌رسید». [73] .اشتیاق مردم برای مشارکت در تعزیه به اندازه‌ای 
است که از نان و آب خود مایه گذاشته‌اند ۳ بر رواج و رونق این گونه 
مجالس بیفزایند و اگر کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در آن: دید می‌شوده. نه 
خاطر استفاده از منابع و مأَخذ مخدوش و یا اجرای آن در حضور پادشاهان. 
امیران و خوانین بوده است و این گونه کاستی‌ها به هی عنوان از میزان 
اخلاص. صداقت و ارادت مردمان عاشق و عاشورایی, چیزی کم نضم: کید و 
اصولاً چنین نف ی و هیجان‌های مقدس و معنوی موجب شده که 
کاستی‌های نعزیه ۳ به دید اغماض بنگرند و چون به فضیلت و خوبی 
می‌اندیشند ناخودآگاه موارد ضعف را هم حسن بشمارند. دکتر جابر 
عناصری پژوهش‌گر برجسته و تنها مدرس درس تعزیه‌شناسی دانشگاه, 
می‌گوید: : تعزبه» همیشه وسیله‌ای تود8 است برای تنشفی خاطر و برای 
آسایش مردم کوچه و بازار و حتی اگر يك موقع می‌بینیم به دربار کشیده, 
مردم اینها را در خلوت سرای خودشان اجرا کرده‌اند و مجریان تعزیه هم 
خود مردم بوده‌اند و شبیه خوانان هم خودشان بوده‌اند. [74]. 


تعزیه صرفا به تشریح وقایع کربلا نمی‌پردازد و طیف وسیعی از صحنه‌های 
7 
امام حسین‌علیه السلام را دربرمی‌گیرد. با اين حال, کربلا کانون و مرکز و 
هسته اصلی این نمایش است و در هرکدام از مجالس تعزیه قبل و بعد از 
عاشورا به حوادث نینوا گریز زده می‌شود. حتی در تعزیه‌های مضحك و 
کمدی این حالت دیده می‌شود. در این شیوه هنری, حوادث دیگر نقش 
فرعی دارند و همچون جویباری اد حشمه کربلا فش می‌گیرند. از جنبه‌های 
جالب تعزیه این است که در پاره‌ای از صحنه‌های هیجان‌انگیز آن, تمامی 
تماشاگران در تعزیه دخالت دارند و با دیدن برخی وقایع از خود 
عکس‌العمل نشان می‌دهند: بر سر و سینه می‌زنند. اشك می‌ریزند. فریاد 
می‌کشند, دستخوش هیجان می‌گردند, از جای خود حرکت می‌کنند, فریاد یا 
حسین علیه السلام آنان صحن حسینیه را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد, بر 
دشمنان اهل بیت لعن و نفرین می‌فرستند و شدت هیجان و شور و التهاب 
آنان در حدی ۳ که در مواردی از خود بیخود می‌شوند و گویی احساس 
طف گنک ناظر صحنه‌ای واقعی هستند. آنها می‌دانند که سیر نهایی تعزیه به 
کشته شدن اولیا, نیکان و پاکان می‌انجامد. ولی این شکست ظاهری را يك 
پیروزی غرورآفرین می‌دانند و از اين لحاظ در تلاشند خود را با شهادت 
جویان یکی کنند و چنین حالتی می‌تواند فضیلت را در انان پدید اورد.از این 
جهت است که گوبینو اعتقاد دارد, تعزیه برای ایرانیان در حکم يك تثاتر و 
تماشای معمولی و صرف نیست, بلکه در نظر آنها از هر تظاهر دیگری 
مقدس رز و با فخامت‌تر و مهم‌تر است و با اجر جمیل و ثواب و پاداش 
بسیار توام است. ایرانیان نمی توانند در مقابل تعزیه سرد و بی‌اعتنا باقی 
بمانند و نزد آنان کسی را که اشك نریزد, نشاید که نامش نهند آدمی, و بر 
این باورند که هر کس در مقابل ستمگری و قساوت؛ دستخوش تأثر عمیق 
نگردد و سر تا پای وجودش جولانگاه تنفر و انزجار و شعله انتقام نگردد, 
مسلمان واقعی نیست. [75] وی تعزیه را تئاتری پر قدرت می‌داند که 
صبغه حقیقت دارد. [76] .در تعزیه بازیگر و تماشاگر. حالت نمایشی ماجرا 
را فراموش می‌نمایند و همه جا را کربلا و همه روزها را عاشورا تصور 
می‌نمایند و همه خون‌های به ناحق ریخته را گواه ستم اشقیا و استمرار 

خون سیدالشهدا قلمداد می‌نمایند. ترکیبی از باورهای مذهبی و مقدس با 
خواست‌های اجتماعی در پدید امدن این حالت که نوعی هیجان مقدس 
است. دخالت عمده‌ای دارند. اندره زیچ ویرث در نوشتاری تحت عنوان 
«جنبه‌های نشانه شناختی تعزیه» می‌نویسد:هیچ زمان نمایشی در تعزیه 


وجود ندارد. در اجرای تعزیه, گذشته. حال و آینده به طور همزمان جریان 
می‌يابند. مکان نیز منحصر بجای خاصی نیست؛ بلکه تمامی جاها به طور 
هم زمان بر صحنه نمایش داده می‌ شوند. [ 77 .وی در ادامه 
می‌افزاید:شعار دادن و سینه‌زنی ارتباط دوجانبه میان بازیگران و 
شا راو را اکن بر فی‌سای شعسصفت احطات اس اساط فد جانه 
از نقاط اوج تعزیه به شمار مق آند و نشان می‌دهند که هدف اصلی تعزیه, 
تقویت و تحکیم یگانگی میان موّمنان روی صحنه و حاضران در حسینیه 
ایین مذهبی را تشکیل می‌د هد. [8 7 .برخی ادوات و امکاناتی که در 
مجلس تعزیه به کار گرفته می‌شود. برای مردم جنبه مقدس دارد؛ حتی به 
قصد تشفی بدان‌ها می‌نگرند +به عنوان نمونه طشت پایه داری که نمادی از 
فرات است, برای تماشاگران متبرك است و افرادی که مشکلی در زندگی 
دارند. يا دچار بیماری هستند. به قصد حل گره‌های زندگی و بهبودی, از آب 
این طشت می نو شند. پارچه‌ای که شهادت‌خوان به عنوان کفن دربرمی کند, 
برای مردم ارزش ویژه‌ای دارد. و با پایان گرفتن تعزبه, آن را پاره‌پاره کرده 
و هر کدام از افراد, تکه‌ای از آن را به قصد تبرك برمی‌دارند .تعزیه‌خوانانٍ 
برای ترسیم مصائب کربلا و سایر وقایع صدر اسلام, در دو جبهه کاملا 
مشخص؛ اولیا و اشقیا, به ایفای نقش خود می‌پردازند. نوع لباس,: نگ 
جامه, صوت (موسیقی صدا) مضامین مورد استفاده, همراهی گروه موزيك 
(طبال, شیپورزن و نی‌زن) با بازیگر, موضع او را در این صف حق و باطل 
روشن می کند. شهادت خوان به عنوان چهره‌ای برجسته در گروه موافق 
خوان به هنگام روبه رو شدن با اشقیا کاملاً حالت حماسی به خود می‌گیرد؛ 
از امه هلت تن مه رت وا سم اغام ییامام 
با احترام و تعظیم مورد خطاب قراردهد و چون در مقابل اطفال و زنان 
حرم قرار مي‌گیرد با صدایی سوزناك و تأثر برانگیز تکلم می‌نماید. شهادت 
خوان برای آنکه تماشاگران را با خود همگام نماید و مظلومیت خود را به 

اثبات برساند, گاهی با خویشتن سخن و در مواقعی با ادوات رزم» 
مناظر طبیعی (چون رودخانه. دشت و صحرا و باغ و بوستان) و مرکب 
خویش صحبت می‌کند و در اين جلوه هنری می‌کوشد. پیامی معنادار را به 
انشا رم کجممه وی سم اماب استضا. مرا دا اشفا ان 
(مخالف خوان) با صدایی بربده» مطنطن,» نعره کشیدن, پای به زمین 
کوبیدن؛ حالت جانیان را به خود گرفتن 1 در خیام حرم دویدن. نفرت 
تماشاگران را نسبت به ستمگران برمی انگیزد و ترحم آنان را در خصوص 
به 1 و ان رزم مت ای و 1 من 2 می‌طلبد و درنده خویی 
نقش اصلی خویش را بروز می‌دهد, امام را با ستایشی عالی وصف می کند 


و ضمن نا ود عظمت و مقام قدسی اهل بیت پیامبر, به ار دنائت و 
ستمگری خود و ان خویش اعتراف می کند. شبیه اشقیا من آنکه 
می‌ کوشد با جولان دادن اسب در میدان جنگ, کوبیدن بر طبل 0 
اشتلم و هیاهوی گستاخانه. مکر و نیرنگ و ستم گستری خیانتکاران کربلا را 
در آذهان تداعی کند, حالت‌هایی را به خود می‌گیرد تا به حاضرین القا کند 
که او تنها عزادار حسین علیه السلام است و شبیه شمر بر احوال حضرت 
عباس گرید؛ چر| که او مسلمان است و دوستدار اهل بیت . مخالف‌خوان بر 
خود لعنت می‌فرستد و اضولا اشقیا هم را مذمت و ملامت هت ند و گاه 
این شماتت‌ها به حدی می‌رسد که تعزیه شکل کمدی و فکاهی به خود 
می‌گیرد. اين گریه‌ها و ناسزاگویی‌های اشقیا برای آن است که از نقش 
اصلی خود فاصله گيرند. چون از درون نفرتی آشکار از ستمگران کربلا 
دارند و نیز تماشاگران هم از نقش اصلی او دل خوشی ندارند.در تعزیه, 
امکانات به سادگی قابل تهیه است و گاهی وسیله‌ای با اندك تغییری چندین 
کاربرد دارد. به عنوان نمونه يك صندلی چوبی معمولی گاهی به تخت 
شاهی تبدیل می‌شود و در مواقعی از آن به عنوان منبر و خطبه‌خوانی 
استفاده فف کنتن: گاهی موّدن بر روی آن می‌رود و اذان می گوید. قاصدی 
که از شام يا کوفه به کربلا رسد, بجای رفتن بر فراز ساختمانی مرتفع, 
ی ها فیک ها را ای ام سای قآ ی که 
شهادت‌خوان وقتی می‌خواهد از مظلومیت و اگوی کودکان کربلا سخن 
بگوید, طفلی را در آغوش گرفته و بر روی صندلی رفته و از ناگواری‌های 
آن کووا ایس ال و سکس سعیمی کی حالف خیان دفتی وه 
جنایتی دست می‌زند و سری را از تن جدا می‌کند, تندیسی از سری بریده 
را به دست می‌گیرد و روی صندلی قرار می‌گیرد و از جنایت خود و اربابان 
ستم و نیز اوضاع غمبار شهادت خوان و اهل و عیالش گزارشی ارائه 
می‌دهد. علائم نمادین در تعزیه از جلوه‌های هنری این نمایش است. 
احظهای کات ان کف رس ی کنو ماش آفت کی وا هدند 
سرای دیگر کوچ کند و کفن نشان از شهادت او دارد. لکه‌های سرخ رنگ 
روی کفن از شدت جراحات او حکایت ص دتن: کاه و شن بر سر ریختن 
علامت فرا رسیدن زمان حزن و اندوه می‌باشد. مشك خشکيیده. نشانه 
۱ بی ۳ و عطش طفلان است. شاخه‌ای از نمادی از 
نخلستان پا باغستان است. طشتی ( پادآور رودخانه فرات است. گاهی 
علایم نمادین در رفتار و حرکات افراد تعزیه‌خوان تجلی می‌یابد. دست را 
شایان تیه راما رشان ایا ای سار باکر 
بجایی دور است. انیت بر لب گرفتن, از عفت زدفی حکایت تفن کت 
عبدالحسین نوشین از 1[ تثاتر ایرانی ِ نوشته است : سبك 
نمایشی به سبك سمبولیسم بود. بدین-معتن که ففلا رود فرات ته فسیله 


يك طشت پر از آب و یا نخلستان به وسیله يك شاخه که در گلدانی قرار 
داشت نمایانده می‌شد. تماشاچیان نیز کاملا با این سبك اشنایی پیدا کرده 
بودند و از این سمبل‌ها تعجب نداشتند. [791] . 


شبیه خوانی و ارزش‌های شیعه 


سوگواری‌ها به عنوان شعائر شعورافرین و رشددهنده, در احیای فضایل و 
روی اوردن ِِ به درستی‌ها و خوبی‌ها موثرند و سنت عزاداری می‌تواند 
از ارزش‌هایی که رسول اکرم‌صلی الله علیه واله و جانشینان راستین او 
برای استواری و گسترش آنها اهتمام ورزیده‌اند, صیایت کن. در این رسم 
دینی همچون دیگر آداب مذهبی, باید احکام الهی مراعات شود و مردم با 
روی اوردن به نمایش‌های مذهبی عاشورا باید دین‌شناس‌تر از کته 
شوند و روج معنویت در آنان احیا گردد و مجالس سوگواری در هر شکل و 
شیوه‌ای که به اجرا درمی‌اید, تنها موقعی موجب خشنودی خداوند و قبول 
و سبب ثواب و اجر اخروی است که در حدود بند کی خداوند به انجام بر سد 
و مشتمل بر دروغ و حرامی نباشد و از تحریفات و خرافات و امور موهوم 
و افسانه‌ای دور گردد. چنین مراسمی با آن جنبه‌های معنوی و مقدسی که 
دارد, می‌تواند در پرورشهای اخلاقی مردم موثر باشد و بر صلاح و سلامت 
افراد اجتماع بیفزاید و هرگاه غير از این باشد, باید افات و ناگواری‌های ان 
را شناخت و نسبت به پالایش و پیرایش آنها اقدام نمود.همان گونه که 
وظیفه شیعیان زنده نگاه داشتن عاشوراست.؛ بر بر آنان فرض است که 
سئت‌های آن را از مجرایی صحیح و منطبق بر شئونات اسلامی اجرا کنند و 
نباید اجازه دهند این سئت معطر به عطر عترت و عاشورا از ارمان‌های 
اصیل حماسه‌آفرینان کربلا فاصله گیرد و با مفاهیم و اعتقادات اسلامی در 
ان هی ادا اه ار 
گونه‌ای زنده کند که مردم همنوا با زندگی عملی ستارگان درخشان آسمان 
امامت و ولایت برنامه رن کی فردی و اجتماعی خود را تنظیم نمایند و به 
فضایل روی اورده و از رذایل پرهیز کنند.چون تعزیه هنری مذهبی است. 
باید عنصری سازنده از اندیشه اسلامی در آن نهفته باشد و حقیقتی زنده و 
پویا را نوید دهد و بر معرفت و بصیرت حاضران در مجلس نسبت به 
ام اس ی 
سوی حقایق ناب سوق داده شود و خون انان برای حفظ مقاصد اسلام و 
پاسداری از مکتب تشیع به جوش اید. این تصور غلط و دور از منطق است 
که اگر سنتی قیافه مذهبی دارد. پسندیده بوده و متضمن اجر و ثواب 
استت: اکرخه روح دین و آهرتده ایین اسلام از آن تفر ت:داشته باشد: بترخی 
از دست‌اندرکاران عزاداری‌های محرم ذکر کرده‌اند که وقتی تشریفاتی نام 
مقدس امام حسین علیه السلام را داشته باشد, موجب سربلندی دنیا و 
اخرت است, هر چند ان مراسم الوده به بدعت, خرافات و تحریفات باشد و 
خاطر امام را به دلیل کژروی‌هایی که دارد برنجاند و ان روح قدسی را در 


فشار قرار دهد. استاد شهید مطهری از روند اه به تحریف تعزیه‌ها 
برآشفته و به شدت چنین مراسمی را که از فرهنگ و فضیلت حسینی دور 
باشد. مورد انتقاد قرار داده است:... گریستن بر امام حسین علیه السلام 
کار خوبی است و باید گریست. به چه وسیله بگريانیم؛ به هر وسیله که 
شد؟ هدف که مقدس است: ونشیله: هرچه شندءشد. اکر تعزبه در آفردیم 
يك تعزیه اهانت‌اور. همین قدر که اشك جاری شد. اشکال ندارد! شییور 
بزنیم. طبل بزنیم. معصیت‌کاری بکنیم. به بدن مرد لباس زن بپوشانیم. 
عروسی قاسم درست کنیم. جعل کنیم. تحریف کنیم ! ... در نتيجه افرادی 
دست به جعل و تحریف زدند که انسان تعجب می‌کند ... . [80] .حضرت 
امام حسین‌علیه السلام در واقعه کربلا نیز انسانی است در اوج عظمت و 
همان شکیبای محتسبی است که حتی کلمه‌ای برخلاف سیر طبیعی هدایت 
قرآنی از دهان مبارکش خارج نمی‌شود و قول, رفتار و حرکت‌ها و 
تصمیم گیری‌های آن امام برای پیروانش حکم قانون و سنتی مسلم را دارد 
و امام در تمامی شرایط و لحظه‌ها در نظر و عمل شخصیتی جامع و 
فا بان است. در همان 0 حساس و مصیبت بار کربلا که حوادت 
ناگوار و نگران کننده رج می‌دهد, شخصیت امام از حفیفقت, ازاه و 
صلابت موج می زند و از هر گونه قباحت و گستاخی: پاك و پاکیزه و 

مبراست. حنی نسبت به دشمنان به دلیل غوطه خوردن آنان ار 
ضلالت و گمراهی تأشف قی‌خو رن و .مین کوشد عا: آنها. زادبت فتوی .متییر 
هدایت و رستگاری که همان راه فطرت درونی انسان‌هاست, رهنمون 
سازد. اما در برخی مضامین شبیه‌خوانی امام به گونه‌ای, معرفی می‌شود 
که شایسته شأّن و مقام آ وجود ملکوتی نمی‌باشد و ماه صحنه‌های 
شکوهمند و حماسه‌آفرین کربلا به صورت ذلت‌آور و تحریف‌شده به نمایش 
گذاشته می‌ شود ۳۳ امام به صورت انسانی معرفی قی گز داد که به دلیل 
برخی رخدادهای ناگوار. شکیبایی خود را از دست داده و از نفله شدن خود 
و در رنج و مشقت به سر می‌برد؛ ولی چون فلك غدار و روزگار 
ناگوار سرنوشتی محتوم را برایش ترسیم کرده است, تن به حوادث 
می‌د هد ۳ با کشته شدن و اسارت اهل بیتلش؛ , گناهکاران را از عذاب دوزج 
نجات دهد و در واقع فدای امت گنه کار شود ؟ یا غم انگیز و ات بار 
بتحت. کهحاظرم‌های ات آفرن دشت ماس کم هر کالید‌هات اخماعات 
فرو رفته در خواب غفلت و ملت‌های ستمدیده, روح ار کفه وت ی 
می‌دمد و حوادئی که در 1 سرزمین عدل و آزادی واقع شد هريك 
عالی‌ترین درس عزت و فضیلت به جهان انسانیت می‌دهد, به صورت 
مبتذل و ذلت‌اوری یاد کنیم و به بهانه زبان حال از قول سالار شهیدان 
بخوانیم که: شدم راضی که زینب خوار گردد !؟ [81] .زبان حال امام باید 
منطبق با واقعیت و مطابق با شان و شوکت ان وجود مقدس باشد. به 


همین دلیل فقهای شیعه نسبت دادن دروغ به شخص امام را گناه و مبطل 
روزه دانسته‌اند و از نظر برخی مراجع تقلید, جعل مطالب زائد و افزودن 
آن بر تاریخ راید کی معصومین و نسبت دادن 3 به صاحب حکایت در 
داستان‌های معصومان؛ کذب و افترا| و حرام است. البته اگر صحنه ارایی‌ها 
فادها از باب ان وا سرت وی له وم اه 3 
نمایش در تعزیه باشد, بدون انکه مطالب زائدی در کنار اصل قصه جعل 
نمایند, اشکال ندارد. در تعزیه به تماشاگران چنین القا می‌گردد که امامی 
که شهادتش سبب لرزش کاخ ستمکاران در هميشه تاریخ شد, نفله گردید 
(از دستمان رفت) و باید برای نفله شدن امام سوگوار باشیم ! در حالی که 
امام حسین علیه السلام آرزوی شهادت می‌کرد و با جان خویش مکتب 
اسلا را اجا کوه ودره عون تام و تاد در مراشم مجرم‌برای این 
است که پرتوهایی از آن خورشید فروزان, معنوبت بر روح و ذهن و قلب 
آدمیان بتابد و اشك ریختن برای امامی که حماسه آفرید و موجب اعتلا و 
ِِ_ اسلام و مسلمین گردید, جاوی: فعاهیمی ارزشمند و فضیلت آفرین 
نشانه‌ای از هماهنگی با برنامه عاشورا و پیروی از پیام ی 
است و ارزش والایی دارد. اما گریستن برای کسی کم نفله شده و از 
دستمان رفته و دیگر از فرهنگ و معرفت بصیر تآفرین ان ره تست 
نه تنها خاصیتی ندارد, بلکه موجب جمود, رکود و سکون اجتماع اسلام 
می‌گردد و محرومیت 0 و را بق دنبالن. وا هد آورد. 
ما امام حسین علیه السلام ۳ نفله شده 7 کنیم. امام حسین علیه 
الشام تک بصن فظی کون ین له بسا ارف سای زا کسید 
صوخ ایخاه کرد که فرن‌ها سرا آشاخت اه مانمها کاخ اس ان ۱ 
متزلزل کرد و از جا کند و حتی در قرون خود ما غالب حوادث داغ در محرم 
و روزه‌گیر و فداکار ساخت, هدر رفت ]؟ ! [3] .عظمت معنوی و ملکوتی 
حضرت امام حسین‌علیه السلام و قرب و منزلتی که آن بزرگوار در پیشگاه 
آفریدگار جهان دارد و مقام شفاعت عظمایی که خداوند به آن حضرت در 
قيیامت عنایت فر موده, قابل انکار نبوده و حقیقتی مسلم و اجتناب ناپذیر 
می‌باشد. ِِِ نیست که آن چشمی که یاعدا لا هلیم السلام نگرید و 
آن دلی که برای مصایب شهیدان کربلا نسوزد. چشم و دل بشری 
نمی‌باشد. اما این مطلب از ان سخن موهوم و باطل و بیهوده جداست که 
امام حسین‌علیه السلام به شهادت رسید تا مردم دور هم جمع شوند و بر 
مصیبت او گریه کنند و بعد هم آمرزیده شوند ! امام حسین علیه یت 


نوح علیه السلام عمری را در نافرمانی و عصیان به سر می‌برده‌اند. امامی 
که جر آن نقن ابط بحرانی ة تاعمان با آن همه مشکلات یه دفاع یراق 
سید لحظه‌تیرد با اشتیا را قظطع‌می کید تا ما-خدای خیش ای هبار که 
نمازش را اقامه نماید, چگونه راضی می‌شود که کسی بجای انجام دادن 
عادات ره جصاحه مرن فرض‌های امیس اخات ان ای داش 
عزاداری کنر و یز به اطمینان شفاعت اه آن امام, واجب شرعی را 
انجام ندهد. گناه ان وقت بخشیده می‌شود که روج آدمی با حماسه حسینی 
پیوند بخورد و علامت عفو الهی آن است که دیگر دنبال آن گناه نرویم. 
اضولا کسی. کم فصلتتراروست تفارش هبار ای مه اف ال 
نرویج می کند و برای ارزش‌های مقدس احترامی قائل نمی‌باشد, نمی‌تواند 
اذعا کند. که مرید حضرت. اهاخ خسین‌عليد السلام: است* جرا که چنین 
انسانی با هدف و مقصدی که سید شهیدان برای آن قیام کرد, خیلی فاصله 
دارده این تضفر که فی‌توان پیت سلام و تعارف آمام معضوم, را طرفدان 
خود نمود و با اعتماد به شفاعتش به امور خلاف روی اورد. به آن جهت 
اه که راهن سا تا که ای مس کت یی مساق ارم 
عظمت امام حسین علیه السلام بر پایه را که خداوند استوار است و 
پیروان و سوگوارانش هم از راه عبادت, ذکر و تقوا می‌توانند مرید او 
شوند. : چنان که حضرت امام باقرعلیه السلام فرموده اند: ما شیعتنا الا من 
اتف الله واطاعد. ۱4۱ شععه و پیروان: واقعی مان کسی انست: کار 
مخالفت با خداوند بپرهیزد اف نا اطاعت کنی هد هی دلل علافه شید 
محسن امین تاکید 1 که در عزاداری‌ها باید از سیره ائمّه پیروی 
کزدره ار 1 قزر جوا رازن تصریحی در این مورد پکرده‌اند, باید از شیوه‌ای 
۱ قلانه متأبعت نمود. [5 ] مرحوم آیةاللّه سید عبدالحسین شرف 
الدین عاملی. خاطرنشان می‌نماید: اگر رویدادهای ملال‌انگیز اهل بیت به 
صورت نمایش برگزار شود اثر خوبی بر دل‌ها خواهد گذاشت, ولی این 
تایه از ونی ال مه هرا عرای: 6 انداللی کاسی: فتاه 
نیز سوگوا ری به شکل شبیه‌خوانی را در صورتی که درست برپا شود, بدون 
اشکال می‌دانست, ولی در ادامه افز وده است : : سعی کنید عزاداری را از 
کارهایی که با حزن و عزا جور درنمی‌اید. جدا کنید. زیرا عزاداری برای 
زنده ساختن فلسفه قیام امام حسین علیه السلام است. نه برای 
قصه‌گویی, نمایش و وقت‌گذرانی. بکوشید مراسم سوگواری را بدون 
نقطه ضعف برگزار کنید و مردم یبای کداهها نید ق انقان: ها را ویاد 
کنیف ]یله مرا مد علی شاه آنادی اناد عرفان؛ اهام ینید 

که شا ارم تفا ان ده رم سرت نها لاه ی هر 
شهرستان ری تحصن کرده بود. وقتی مشاهده نمود در صحن مطهر 
امامزاده حمزه7 مراسم تعزیه‌خوانی با تحریفات و مضامین موهن برگزار 


می‌ شود مانع اجرای لن گردید و مجلس مذکور را به کانون وعظ و خطابه 
تبدیل نمود. [8] اشالله بروجردی بیز, وقتی ماخساه نمود اما 
قم وضع نگران‌کننده‌ای دارند و توآم با بدعت و تحریف اجراشوند, 
دست‌اند رکاران نعزیه را فراخواند و به آنان تأکید و شبیه‌خوانی با این 
شکل حرام است و باید يا اصلاح گردد و يا از برگزاری نما تا این :و وید 
مخرب اجتناب شود و اجازه نمی‌دادند عزاداری‌های افت‌زده اجرا شود. [9] 
پیدایش برحی تحریفات معنوی و لفظی در عزاداری خصوصاً شبیه‌خوانی, 
موجب آن گردید که شهید مطهری هشدارهای جدی در خصوص پالایش و 
پیرایش تعزیه. مطرح کند و خاطرنشان نماید:علما باید با عوامل پیدایش 
تحریف مبارزه کنند. 5 0 دشمنان را بگیرند. با اسطوره‌سازی‌ها 
مبارزه کنند. مثلا کتاب لوْلوٌ و مرجان حاجی نوری يك نوع قیام به وظیفه به 
این مرد بزرگ استفاده می‌کنیم. علما باید فضایح و رسوایی دروغگویان را 
رسوا کنند. علما باید منن واقعی احادیث معتبر» سیمای واقعی 
شخصیت های نک ۰ متن واقعی حوادت تاریخی را در اختیار مردم بگذارند 
و به دروغ بودن دروغ‌ها اشاره و تصریح کنند . ۰ [101] بتاسفانه توضنه به 
حق شهید مطهری کمتر مورد توجه قرار گرفت و تعزیه‌خوانی‌ها به همان 
ای و ی و فا ین وا 3ج و صحنه‌های موهن اجرا 
علما با شد: «باید قبول کنیم ما اهل عم در مورد برخی بدعت‌ها و 
تحریف‌ها پیرامون عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام کوتاهی کرده‌ایم 
۰ 3 این نوشتار را با درج بخشی از بیانات امام خمینیرحمه الله 
در جمع گویندگان, وعاظ و خطبای مذهبی و اعضای انجمن اسلامی 
شهرداری تهران در تاریخ چهارم ابان ماه 1360 ش به پایان می‌اوریم: اینجا 
ری ان ای ی ی ی 
علی‌علیه السلام به پا می‌شود بگوییم. ما و هیچ يك از دینداران نمی گوبیم 
که با اين اسم هر کس هر کاری می‌کند خوب است. چه بسا علمای بزرگ 
و دانشمندان, بسیاری از این کارها را ناروا دانسته و به نتوبت خود از ان 
جلوگیری کردند. چنانچه همه می‌دانیم که در بیست و چند سال پیش از 
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26 سیر تاریخی عزاداری تا دوره قاجاریه 


نویسنده : محمد صالح جوینی 
ناشر : محمد صالح جوینی 


چکیده 


در این نوشتار, تاریخچه عزاداری امام حسین علیه السلام از مرحله پس از 
شهادت آن حضرت تا پایان دوران صفویه بررسی شده است.اولین کسانی 
که به اقامه عزا پرداختند, اهل بیت امام حسین علیه السلام بودند و امامان 
پس از آن حضرت نیز به فراخور اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خود 
مجالس عزا برپا کرده و شیعیان را بدین امر تشویق می‌نمودند. .شیعیان در 
دوران غیبت. از هیچ تلاشی در این راه فروگذار ننموده. با شکل‌گیری دولت 
شیعی در قرن چهارم عزاداری شکل رسمی به خود گرفت و در 
سرزمین‌های تحت حاکمیت آل بویه و فاطمیان عزاداری به اشکال مختلف 
برگزار می‌شد. تلاش‌های گروه‌های شیعی در دوره‌های حاکمیت حاکمان 
غیر شیعی مانع از تعطیلی این مراسم شد و با روی کار آمدن صفویان این 
عزاداری مجددا شکل رسمی به خود گرفت. کلیدواژه‌ها: قیام امام حسین 
علیه السلام. اهل بیت علیهم السلام, عزاداری, دولت‌های شیعی, آل بویه, 
فاطمیان, مغول, صفوبه. .عزاداری امام حسین علیه السلام, امروزه از 
باشکوه‌ترین ن آیین‌های مذهبی جهان است که مورد توچه اندیشمندان و 

روشنفکران, قرار گرفته است و پرسش‌هایی را در اذهان_ پدید 0 
است؛ مانند چیسنی ماهیت آن, خواستگاه و پیشینه تاریخی آن, رز ور ۳7 
آن, هدف از برگزاری و آثار آن. فا کب ان وتا ید انیم که به خواستگاه 
تاریخی آن به طور خلاصه بیردازیم .تاریخچه عزاداری حسین علیه 
السلاح در چنویخ. مرخله فایل بزرسی است :1 هرخاه سین از شمادت آن 
حضرت تا کشته شدن قاتلان ایشان. 2. مرحله تسین عزاداری به صورت 
ایین مذهبی از سوی ائمه علیهم السلام که خود دارای مراحلی بود:الف - 
زمینه‌سازی برای پی ریزی سئت و ایین عزاداری از سوي امام زین 
العابدین علیه السلام.ب - دوران تاسیس و پی ریزی ارکان ان, در زمان 
امام باقر و امام صادق علیهما السلام.ج - دوران تکمیل و توسعه ان در 
فان اعام کاطم و اماض رضا قلخ السلام 3 موه مت آز تاشنتن» ۲ 
زمان رسمیت یافتن.4. مرحله رسمی شدن عزاداری با تشکیل دولت‌های 
مقتدر شیعی در سده‌های چهار و پنج.5. مرحله خلاً دولت‌های مقتدر شیعی, 
سده‌های ششم تا دهم.6. مرحله صفوبه, سده‌های دهم و پازدهم ۳ مرحله 
پس از صفویه تا امروز.در این مقاله, تاریخ عزاداری تا پایان دوره صعفوبه, 
مورد بررسی قرار می‌گیرد.نکتهپیش از بررسی این مراحل, یادآور 
می‌شویم که جریان شهادت امام حسین علیه السلام و قربانی شدن آن 
بزرگوار در راه دین, از چنان اهمّیت و ویژگی‌ای برخوردار بوده که 
شخصت‌های. آلفین و آشمای زا خن مس از شوادس» کربانده اشت: 


روایاتی نقل شده که از گریه ابراهیم خلیل, [1] عیسی و حواریانش, [2] 
محقّد مصطفی صلی الله علیه واله, [3] علیٌ مرتضی علیه السلام [4] و 
فاطمه زهراعلیها السلام. [5] گزارش داده‌اند. اما از آن‌جا که در اين 
بررسی تاریخی, به سیر طبیعی ات عزاداری به عنوان پدیده‌ای تاریخی و 
اجتماعی, , نظر داشتیم, به آنچه که پس از شهادت ایشان. به صورت رفتار 
سوگواران اتفاق افتاده, پر دأخته انم .اکنون به بررسی این شش مرحله 
می‌پردازیم: 


مرحله پس از شهادت تا کشته شدن قاتلان ایشان 


بر اساس سنت رایج در بین جوامع بشری, به دنبال از دست دادن يك 
عزیز» وابستگان او به سوگواری می‌پردازند. خاندان و وابستگان معاصر 
امام حسین علیه السلام نیز از اين پدیده مستثنی نبودند؛ بلکه به دلیل 
وابستگی آن حضرت به پیامبرصلی الله علیه وآله و جایگاه اجتماعی 
یف سوگواری برای ایشان از گستره بیشتری رد و به میان 
دیگر مردمان بخصوص صحابه و تابعین نیز کشیده شد؛ به گونه‌ای که حتّی 
سال شهادت امام «سال اندوه را الحزن)» نامیده شد. [6] .این گونه 
سوگواری‌ها - که تا زمان کشته شدن قاتلان امام حسین علیه السلام ادامه 
داشت - [7] به جهت همانند بودن با ساير عزاداری‌ها و نداشتن شکل ایین 
مذهبی؛, سوگواری شخصی خاندان امام بوده است و با سوگواری ایینی ان 
فرق دارد.لذا آنچه اهمّیت دارد, پس از این دوران است که امامان علیهم 
السلام تلاش کردند تا سوگواری امام حسین علیه السلام به صورت آپین 
مذهبی درآید و در بین توده مردم راه یابد که در مراحل دوم به بعد, به آنها 
خواهیم پرداخت.اما گزارش‌های مرحله نخست عبارت‌اند از:1. عزاداری 
خاندان امام حسین علیه السلام در کنار قتلگاه ایشان, هنگام دیدن پیکرهای 
خونین امام و دیگر شهدا در غروب روز عاشورا. [8] .2. گریه کردن مردم 
کوفه هنگام دیدن خاندان امام علیه السلام به صورت اسیر و به هنگام 
شنیدن ۳ این خاندان. [9] .3. اقامه ماتم ی شام هنگام حضور 
ماتم بر سر قبر امام علیه السلام در وقت باز گشت از ۳ در راه مدینه. 
[11] 5۰. ماتم مردم مدینه. زمان شنیدن گریه‌های ام سلمه [12] که در 
عالم ربا ازسشهادت اقام علبه اللام باختر شوه نفد 6۱1۱ غراداری 
ام سلمه [14] و مردم مدینه, ۰ اعلام رسمی خبر شهادت امام علیه 
السلام از سوی حکومت. [15] 7۰. اقامه ماتم از سوی خاندان بنی هاشم, 
برای ۱ [19] . 8 عزاداری مردم مدینه 
به هنگام بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینه. [20] 9۰. مرثیه‌سرایی 
و سوگواری همسران امام علیه السلام. [21] .10. سوگواری ام البنین 
همسر امیر المومنین برای فرزندان شهیدش در بقیع. [22] .۰11 گریه و 
وی ام رای مه روا دا کید السای ,ورس نی که امام 
هار ما ری او منت سا 
[23] . در مدینه, برای امام [24] و شرکت برخی از صحابه و تابعین در 
این مجالس. [25] .12. ماتم نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام تا زمان 


انعر رک این ریا [6 ها دلم‌پوشتوی لباین غرا از شجی احل بت 
علنهم الشلاض ۱ ۲27 14 کرو اندوه برخی از صخابه ورتابعین برای:امام 
حسین علیه السلام. [28] .15.گریه و زاری توّابین بر سر مزار امام علیه 
السلام به هنگام حرکت به سوی نبرد با شامیان. [29] . 





نت یس عزا ادار ی به صورت وتف مذهبی که خود در سه مرحله به وجود آمده است 


زمینه سازی برای پی ریزی سنت و آیین عزاداری 


پس از شهادت امام حسین علیه السلام, امام سجاد علیه السلام در مدینه 
ساکن شدند و از هر فرصتی برای یادآوری ماجرای کربلا استفاده کردند تا 
جایی که هرگاه می‌خواستند آب بیاشامند. گریه می‌کردند و یاد شهدای 
کربلا را زنده می‌داشتند. [30] .گریه‌های فراوان ایشان. مشهود اطرافیان 
ی را ای وا ۱ 
و موقعیت اشخاص به شهادت رسیده در کربلا, گریه برای آنها را امری 
منطقی و لازم و شایسته می‌دانستند و اين کار را تا پایان عمر. یعنی 
سال‌ها پس از به قتل رسیدن ابن زیاد و قاتلان امام حسین علیه السلام, 
ادامه دادند. [31] نیز علاوم بر خود, دیگران را نیز برای گریه بر امام علیه 
السلام ترغیب می کردند و زن را مایه نجات از عذاب الهی و قرار گرفتن 
در دایره امن الهی و وارد شدن در بهشت می‌دانستند. [32] .با توجه به 
این که این شیوه امام سجاد علیه السلام تا پایان عمر ادامه یافت و ایشان 
دست کم در دهه آخر عمر (شهادت حضرت در سال 94 بوده) خود دارای 
پایگاه اجتماعی بالایی بودند و حرکات ایشان تاتیر کدار بود. می‌توان این 
مقطع از تاریخ زندگی ایشان را. زمان زمینه‌سازی برای پی‌ریزی سّت 
عزاداری امام حسین علیه السلام دانست. [33] . 


دوران | ۱ 
بیس و پی ریزی ارکان عزادا 
رکان عزاداری 





در آغاز دوران امامت امام باقر علیه السلام, حدود سه دهه از واقعه کربلا 
ذشته بود و نسلی جدید - که از آن دوران, چیزی به یاد نداشت - وارد 
عرصه اجتماع شده بود. در اين سی سال, قیام‌ها و وقایع تلخ دیگری نیز 
اتفاق افتاد. مثل: قیام توابین, قیام زبیر. قیام مختار, قیام مردم مدینه و 
واقعه حره که همگی آنها در نهایت, با شکست همراه بود و در سرکوب 
آنها بنی امیّه از هر نوع قساوت نسبت به قیام‌کنندگان و بی‌حرمتی به دو 
حرم مقذس مکه و مدینه, دریغ نورزیدند. گذشت زمان, وقایع تلخ دیگر 
پس از عاشورا و کشتار قاتلان امام حسین علیه السلام از سوی مختار, 
مانع از ان 0 باقر علیه السلام واقعه عاشورا را به فراموشی 
بسیارند؛ بلکه همچون پدر حراین خود درصدد بودند از فرصت‌های به وجود 
آمده برای احیای نام سیدالشهدا علیه السلام و زنده نگه داشتن فاجعه 
کربلا و مصیبت امام علیه السلام استفاده کنند و اين به معنای تلاش برای 
آنیتن کردن عزاداری امام علیه السلام است.از آن‌جا که در زمان ایشان؛ 
مردم نسبت به خاندان علوی شناخت بیشتری پیدا کرده بودند. ایشان از 
جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار شدند و مرجعیت علمی و دینی برای 
جویندگان دانش‌های دینی یافتند. لذا, حوزه نفوذ کلام و گستره تأثیرگذاری 
ایشان از پدر گرامی‌شان افزون‌تر بود. از این رو, شاهد تلاش بیشتری از 
سوی ایشان در پی ریزی آیین عزاداری در مذهب تشیع هستیم. در این 
زمینه, علاوه بر نقل گفتار شاهد ماجرای کربلا یعنی امام سجاد علیه 
السلام در فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام, [34] در منزل خود نیز 
مجلس مرئیه‌خوانی تشکیل می‌دادند و مرثیه‌سرایان را تشویق می‌کردند 
[35] و شیعیان را نیز به تشکیل مجلس عزا در منازل خود, ترغیب 
می‌کردند. البته این کار را با رعایت احتیاط می‌کردند تا از برخورد حکومت 
با آنها در امان باشند. [36] .در آن دوران, که بنی امیه بر شیعیان و علویان 
سخت می‌گرفتند, اقامه عزا بیش از این مقدار ممکن نبود و امام از 
شیعیان می‌خواستند تا آن‌جا که مقدور آنان است. برای سید الشهدا 
عزاداری کنند.بنابر اين در زمان ایشان, تشکیل مجلس عزاداری در منازل 
- مقداری که در توان شیعیان بود - بنیان‌ گذاری شد و حثّی ادب تعزیت 
کر ما ی را 
شاعران توانا, به مرثیه‌سرایی برای امام حسین علیه السلام تشویق شدند 
[38] (روایت کمیت). و برای نخستین بار, تعطیل کردن روز عاشورا و روز 
عزا دانستن ان درخواست شد. [39] از همه اینها مهم‌تر توجّه دادن 


شیعیان به این نکته است که عزاداری سیدالشهدا در دنیا به دین آنها پاری 
می‌رساند و در اخرت. موجب هم‌جواری با پیامبر خدا می‌شود. [40] . 


دوران امامت آن حضرت. با گذشت نیم قرن از شهادت سیدالشهدا آغاز 
شد. در زمان ایشان شمار شیعیان و شخصیت های علمی شیعه, رو به 
فزونی نهاد و اين امر, باعث بالا رفتن آمار مراجعات به امام شد. از طرف 
دیگر دولت بنی امیه دوران انحطاط و ضعف وا هی ور اند تا ان که 
سقوط کرد و دولت جدید عباسی شکل گرفت؛ از این رو. ایشان و شیعیان 
از آزادی‌های بیشتری برخوردار شدند و فرصتی فراهم شد تا امام, اصول 
و قالب کلّی عزاداری. را برای شیغیان تبیین کند. انجه از گفتار و رفتار 
حضرت؛ در این باره به ما رسیده, ترسیم کننده ساختا ر کلی عزاداری است 
که می‌تواند در کنار تلاش‌های تکمیلی امام کاظم و امام رضا علیهما 
السلام, معیار سنجش رفتارهای ایینی, در امر عزاداری قرار گیرد. اين 
موارد عبارت‌اند از :- توصیه به اصل گریستن بر امام حسین علیه السلام و 
گریاندن دیگران. [41] .- تشکیل مجالس عزاداری در فرصت‌ها و 
زمان‌های مختلف. [142 .- توصیه به یاداوری مصائب امام حسین علیه 
السلام (حدیث مسمع 0 [43] . - توصیه به یاداوری مصائب امام علیه 
السلام به هنگام نوشیدن آب. [44] .- تشویق شاعران به استفاده از 13 
شعر خود, در مرثیه‌سرایی برای 1 حسین علیه السلام. [45] 
درخواست از مرثیه سر | برای خواندن مرئیه در منزل. [46] ‌ - درخواست 
از مرثیه‌سرا برای خواندن مرثیه به صورت حزین و تأثرانگیز. [47] . 
درخواست خانواده برای نشستن در مجلس مریئیه‌خوانی. [48] . 
تشویق به گریه و زاری و مرئیه‌سرایی بر سر مزار آن حضرت, و تأیید و و 
تشویق و دعا در حقّ کسانی که چنین می‌کنند. [49] .در مورد روز عاشورا 
نیز حضرت عنایت ویژه‌ای به عزاداری در ان داشته‌اند و موارد ذیل از 
ایشان به ما رسیده است:- توصیه به حضور بر سر مزار. [50] .- توجه 
دادن به عظیم بودن مصیبت روز عاشورا و اهمّیت این روز و لزوم 
بزرگداشت آن. [51] .- خودداری از لذایذ در این روز و امساك [یرهیز از 
خوردن غذا| و مت تا غروب. [52] . - توصیه به داشتن پوشش عزا همانند 
تست وید کان: [53] . - توصیه به تصوز: و تجسم حادثه عاشورا| در دهن. 
[54] .- توصیه به عزاداری در این روز حتثّی به صورت فردی. [3د] . 





رحله تکمیل و توسعه عزاداری در زمان امام کاظم و امام رضا 


اشاره 


در این دوران تا حدودی لزوم یادکرد مصیبت حضرت در زمان‌های مختلف و 
لزوم بزرگداشت و عزاداری روز + تور برای شیعیان, مشخّص شده بود 
و ز مینه, برای گسترش و تکمیل ان فراهم بود. اينك به بحجت درباره این 
مرحله می‌پردازيم. 


دوران امام کاظم 


امام کاظم علیه السلام از طرفی همچون پدر گرامی‌شان مرثیه‌سرایان و 
مرثیه‌خوانان را تشویق کردند [56] و از سوی دیگر با آشکار کردن حزن 
خود از اوّل محژُم تا روز عاشورا, عزاداری دهه محژم را پایه‌گذاری 
نمودند. [57] .ایشان در حقیقت ادب عزاداری روز عاشورا را برای 
شیعیان ترسیم نمودند, بدین معنا که آنان باید به استقبال روز عاشورا 
بروند و از ثه روز قبل به این مهم توجه داشته باشند تا اين که روز عاشورا 
عزاداری در حد عالی و مطلوب و در اوج خود برگزار شود.با اين حال, چون 
انن: ورن حضاو بور با باز کفت شراب خان رای آماش کاظم, کل 
السلام و شیعیان. که حثی به زندانی شدن حضرت نیز انجامید, روایات 
رسیده از ایشان, در این زمینه زیاد نیست؛ ولی شرایط با گذشته, 
تفاوت‌هایی داشت. در این زمان شخصیت‌های علمی شیعی بسیاری تربیت 
شده بودند که در مناطق مختلف دارای موقعیت و نفوذ بودند و در اداره 
جامعه شیعی از طریق سیاز و کار ارتباطی با وکلای امامان. نقش بسیار 
مهمی ایفا می کردند. طبعا در امر عزاداری نیز کارهایی انجام می‌دادند که 
به دلیل مخفی‌کاری و پراکندگی شیعیان در کتب تاریخی انعکاس نیافته 
است. بهترین دلیل بر این مطلب, مرثئیه‌سرایی کسانی چون دعبل خزاعی 
سس دوران امام ت علیه السلام و دوران یس از نز هارون است و 
گسترش و شهرت وی ی آن است که ات 9 بستر و فضای آماده 
پیشین و ساز و کار یاد شده در بین 1 ۳۷ 


وان اینات بسا 


اشاره 


تلاش‌های امام رضاأ علیه السلام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 


تلاش برای تحکیم آموزه‌های امامان پیشین 


اهمّیت روز عاشورا و لزوم بزرگداشت آن, تکریم مرئیه‌سرایان و 
مرثیه‌خوانان؛ از سوی باقرین علیهما السلام برای شیعیان تبیین شده بود؛ 
اما ایشان باز هم لازم می‌دیدند برای تحکیم این آموزه‌ها وتبدیل شدن آنها 
به آیتی ماو به آما ۲ کید مور .در هم حمت است که شا هو هو 
احترام فراوان امام علیه السلام به مرثیه‌سرای معروف آن دوران؛ جناب 
دعبل خزاعی هستیم. قصیده طولانی او در رثای اهل بیت پیامبر علیهم 
السلاخ خضوضا آمام. خسین. غلیه. السلام. است. گزازش‌هان گونا کوتی از 
این مرئیه‌خوانی به دست ما رسیده که برخی از آنها حاکی است امام پس 
از شنیدن ابیات مربوط به حادثه کربلاء به گریه افتادند و در پایان از وی 
تجلیل کردند و هدایایی به وی بخشیدند. گفتنی است خوانده شدن چنین 
مرئیه‌ای در جلسه‌ای عمومی و نزد ماو خلیفه فباشتی: نشانگر فراهم 
شدن زمینه گسترش عزاداری (از نوع مرئیه‌خوانی و گریه) است.از سوی 
دیکر: شاهذيفه آمام رضا علیه السلام جماند امامان. بنشین: .عطعت 
مصیبت روز عاشورا را یاداور می‌شوند و شیعیان را تشویق می‌کنند که این 
روز را تعطیل نمایند. [58] .نمونه‌های دیگری از تلاش ایشان برای زنده 
مانون. باد آمام. عنستی غلبه السلام. ور روایات امن ات تنعل کویه 
حضرت ابراهیم علیه السلام بر سالار شهیدان و اين که «ذیح عظیم» در آیه 
5 فدیته بذیح عظیم». [59] امام حسین علیه السلام است. [1 60 ] - گریه 
امام رضا عنم السلام پس از دریافت تربت از هدیه کننده ۳ [611] . 


تلاش برای گسترش 


تشویق و توصیه به یادآوری مصیبت اهل , بیت علیهم السلام به گونه‌ای که 
هم خود بگرید و هم دیگران را بگرياند. 621 ,- توصیه به یاد مصیبت 
حضرت ۵ کزیة بر ایشان در امور (پیش آمدهای) رنه هه به خاطر عمق 
فاجعه کربلا و شایستگی شهدای : [63] .این سفارش امام باعث 
گسترش ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام به حوزه اندوه‌ها و سوگ‌های 
شخصی شد و این می‌توانر خواستگاه سنت رایج بین شیعیان در 
ها سای و ان ما اد کر مرا سر 
مداح یه ی می‌پردازد و پادی از مصیبت امام مسبین علیه السلام 
می کند. - توجچه دادن به اهمیت ماه محزم, که ذر آن دو گونه حرمت الهی 
شکسته شد؛ یعنی حرمت ماه حرام و حرمت پیامبرصلی الله علیه وآله. 
[64] .- تأکید بر سیره عملی پدر بزرگوارشان در سوگوار بودن از اوّل 
محرم 1 روز عاشورا که خود تلاشی است در جهت گسترش سوگواری از 
روز عاشورا به ده روز اوّل محژم. [65] .اين دو مورد اخیر, در گسترش 
حال و هوای سوگواری از روز عاشورا به دهه اوّل محرم و اهمّیت پیدا 
کردن ماه محرزم در نزد شیعیان. تانیر کدار بوده و فرهنگ سوگ دهه محرّم 
و حرمت‌گذاری به ماه محرم را, در سده‌های بعد, ایجاد کرده و تا دوران 
معاصر, تداوم یافته است.پایان دوران امام کاظم و امام رضا علیهما 
السلام و مشخص شدن تفناختار کلی عزاداریگفتار و کردار امامان بعد از 
اهای و اند اس مر ام فص ی وا ما ی وراه 
عزاداری امام حسین علیه السلام ترسیم نمود:- توجّه به اين که گریه بر 
امام و ذکر مصیبت ایشان, دین الهی را یاری می‌سازد. [66] .- داشتن 
برنامه جهت یادکرد مصیبت امام حسین علیه السلام حتّی به صورت فردی 
(حدیث مسمع کردین). [67] - آداب یاد کردن آن حضرت. [68] .- یاد 
مصیبت ایشان به هنگام نوشیدن آب. [69] .- گریستن بر مصائب حضرت 
هر چند به اندازه يك قطره و ارزشمندی ان. [701] ,- گریاندن دیگران در 
فص ۶ و ارزش اخروی آن. [ 71 ] ,- ارزشمند. بودن «حالت گریه» 
در هنگام ذکر مصیبت حضرت. [ 2 ۲7 5 ,- ارزشمندی هت نون تمام روزی 
که نز آن:ذکر تضییت: شنده: ۲731 ۱ به استفاده از شعر در بیان 
مصیبت و گریاندن دیگران. [74] .- تشکیل مجالس خانگی ذکر مصیبت.- 
هِ بانوان در این مجالس. - ادب مجالس ُ مصیبت و ات 

تا اک - جایز و ك بر 1 و هه شدن از پاداش اه 
جواز و شایستگی لطم خدود [گونه خراشیدن] و شقّ جیوب [گریبان چاك 


کردن [14] [که از انواع جزع است. [15] .- اولویت گریه بر امام حسین 
علیه السلام در مواردی که برای انسان اه گریه‌اوری تتش. میآید: [16] 

- حضور بر سر مزار آن حضرت و مرئیه‌سرایی در آن‌جا و گریه برای آن 
حضرت در زمان‌های مختلف. [7 1 .روز عاشورابرای روز عاشورا نیز 
مواردی از سیره و گفتار ائمه را در دست داریم که چگونگی اقامه رت در 
سال‌روز این حادثه را برای ما تبیین هی کنن: این موارد عبارت‌اند از :- 
اهمّیت دادن به ماه محژم.- با اغاز محرّم به استقبال روز عاشورا رفتن با 
حزن و اندوه.- به اوج رسیدن اندوه و سوگواری در روز عاشورا.- اهمّیت 
دادن ویژه, به این روز به جهت آن که عظیم‌ترین مصیبت اثفاق افتاده 
است.- روز مصیبت و اندوه دانستن این روز.- حاضر شدن بر سر مزار 
حضرت در کربلا من بت امکان.- آغاز اين روز با سلام بر امام و لعن 
قاتلان و نماز برای آن حضرت و سپس گریه و اقامه ماتم در منازل و 
اظهار جزع و گریه و زاری, به صورت جمعی در صورتی که امکان حضور 
بر سر مزار نیست. [18] .- تعطیل کردن این روز. [19] .- تشکیل مجلس 
عزا در منزل و گریه اهل مجلس. - به یاد مصیبت امام بودن حتّی به صورت 
فردی.- تجسم حادثه عاشورا در ذهن.- همانند شدن به صاحبان عزا از 
جهت پوشش. - خودداری از لذایذ و آشامیدن و خوردن ۳ به هنگام غروب و 
سیس تغدذیه با غذای اهل مصیبت. 


دوران پس از تاسیس تا زمان رسمی شدن ان در نیمه سده چهارم 


امام جواد علیه السلام در کودکی در سال 203 قمری به امامت رسید؛ در 
ان دوران, که دستگاه خلافت با بهره‌گیری از تجربه نظارت دائمی بر ائمه 
که با دعوت خاضفن از امام رضا علیه السلام به مرو آغاز شده بود, سعی 
داشت ارتباط شیعیان با امام علیه السلام را قطع نماید. از طرف دیگر 
امام باقر, امام صادق. امام کاظم و امام رضا علیهم السلام از فرصت‌های 
دوران خود به خوبی استفاده کرده بودند و آنچه در نزد ایشان, اساسی و 
لازم و قابل انتقال بود, به شیعیان منتقل کرده بودند. شیعیان نیز از نظر 
جمعیتی و سازماندهی, با گذشته فرق می‌کردند؛ به گونه‌ای که 
می‌توانستند شرایط جدید را پشت سر بگذارند و با استفاده از محضر 
عالمانی که ائمه علیهم السلام تربیت کرده بودند, به حیات مذهبی خود 
ادامه دهند. در چنین شرایطی که, هم ارتباط با امام کمتر شده بود و هم 
مراجعه شیعیان به علما طبیعی و رایچ شده بود, بدیهی است که کلام و 
سیر ه این امامان کمتر گزارش, شود. خصوصاً در مسائل مربو ط به 
عزاداری که در دوران امثال رل ِِ دور از واقع می‌نماید. با این 
حال. به نظر می‌رسد با توجه به شخصیتی که شیعیان در اثر تربیت امامان 
پیشین يافته بودند, در منازل و محافل خصوصی, عزاداری برپا می‌کردند. 
دست کم , به همان شکلی که در منازل امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام و برخی شیعیان هم عصر 1 دو امام انجام می‌گرفت؛ ولی به دلیل 
مخفی‌کاری و فاصله داشتن از نهادهای رسمی و حکومتی, توسشط مورزخان 
گزارش نشده است.نفوذ نشیع از نوع مذهبی با گرایش‌های دوازده امامی, 
زیدی و اسماعیلی و از نوع گرایش حبّی - که صرفا دوستدار ائمه و خاندان 
پیامبرصلی الله علیه واله بود - قدرت بالقوه‌ای در متن جامعه اسلامی آن 
روز. به نفع گرایش شیعی ایجاد کرد. اين امر, گروهی را بدین باور رساند 
که زمینه برای به بار نشستن قیام‌های شیعی فراهم شده, بدین جهت 
قیام‌هایی صورت گرفت و حثی سادات حسنی - با گرایش تشیع زیدی - 
توانستند در محدوده طبرستان. حکومتی تشکیل دهند (سال 250 هم‌زمان 
با امامت امام حسن عسکری علیه السلام). هر چند گزارش‌هایی از 
عزاداری ۳ حکومت علویان طبرستان نيافتیم. ولی این امر, حاکی از 

ش تشیع و حتثّی قدرت یافتن آن دارد. از این روه نمی‌توان این دوران 
را ح از عزاداری دانست, بخصوص در برخی مناطق شیعه نشین که از 
مرکز خلافت نیز دور بودند؛ مثل: قم» ری یمن و بخش‌هایی از شمال 
آفریقا که در آنها شیعیان حضور داشتند "گزارش‌هایی که درباره اقدامات 
منتصر عباسی در سال 248 پس از مرگ پدرش عه کل: به دست ما 


کربلا بروند. [75] وی حثّی دستور داد مرقد امام حسین علیه السلام را 
دوباره بسازند. [76] از سوی دیگر آزار رساندن به شیعیان را ممنوع کرد. 
[77] پس از وی نیز هر چند, گاه سخت گیری‌هایی بوده (مانند دوران 
سلطه حنابله بر بغداد, پیش از به قدرت رسیدن آل بویه)؛ 81 7 اما خلفای 
دیگر هرگز همانند متوکل نبودند و مزاحمت آن گونه برای زائران حجسینی 
انجاد نکردند و.شیغیان به. زیازت. می‌رفتند؛ خصوضا ت روزهای عاشورا, 

عرفه و نیمه شعبان. زیارت بر سر مزار نیز معمولاً با گریه و زاری و 
مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری همراه بوده و این محل, مکانی تتت کی برای 
عزاداری امام حسین علیه السلام به شمار ی آ مخ است .در مورد عصر 
غیبت صغری نیز متونی در دست داریم که به گریه و زاری مردم بر سر 
قبر امام علیه السلام و عزاداری به صورت مرثیه‌خوانی در این دوران 
دلالت دارند. ابن اثیر در حوادث سال‌های پایانی قرن سوم (سال 296 
هجری), از حضور شیعیان بر سر مزار و گریه و زاری برای امام علیه 
السلام گزارشی دارد که در آن حال؛ يك یمنی شیعی رآ دیده اب ۳91 
المجاس نقل کرده که يك زر به نام «آبن اصدق» ۳ ِِ ۳( 
حنابله بر بغداد, به نوحه گری برای امام حسین علیه السلام اشتغال داشته 
است و راوی ماجراء برای این که او را جهت سفارش مرئیه‌خوانی ببیند, 
شب نیمه شعبان - که شیعیان بر سر مزار ر حاضر می‌شدند - به دنبال وی 
قی کرادد و او را بر سر مزار می‌یابد؛ با آن که حاضر شدن بر سر مزار 

خطرناك بوده» وی آن شب را به نوحه‌ گری گذرانده و حاضران گریسته‌اند. 
[80] .گزارش دیگری نیز از اواخر دوره غیبت صغری داریم که «بربهاری» 
[ 81 ] ربیس حنابله بغداد (م 9ق) دستور قتل نوحه‌ گری به نام «خلب» 
زا تاد کر تلاصا رای آماب‌کسن یه الااس هی رم 
مق کرد ۱921 را جعر در لسان: الشران و بیان »زد کی‌نامة یک شاعر 
تشیغی (الاشمغ الصغیر ابو الحسن الحلا علی. بن. عبه الله شود .1 27) از 
مرثیه‌خوانی با اشعار او در سال 6هجری گزارش کرده که در آن, خود 
وی و مردم پیرامون او تا ظهر آن روز به گریه و زاری پرداخته‌انده [83] 
اوه کار ها حکات ان ان دار که ها ند ح ان خف ار رس 
زاری و عزاداری امام حسین علیه السلام غافل نمی‌شدند و از هر فرصتی 
برای علنی کردن آن؛ استفاده فت کرد ند کز آرزشی دیکر از فضره؛ موید این 
نظر است و آن؛ به عزاداری مردم این سامان بر سر قبر امام‌زادگان (ام 
کلثوم و نفیسه) در روز عاشوراء در دوران سلطه حکومت‌های سنی اخشید 
ه اقفر اسال‌های 3 2 ری مربوظ است دا سا کی کافور: 
برای جلوگیری از حضور عزاداران حسینی بر سر این دو مزار, در صحرا 


(مسیر عبور عزاداران) مأمور گذاشته بود. [84] .به نظر می‌رسد اگر 
دوران رسمی شدن عزاداری در بغداد و مصر پیش نمی‌امد. مورژخان همین 
گزارش‌ها را نیز, انعکاس نمی‌دادند. وقتی دولت‌های شیعی تشکیل شدند, 
نهادهای رسمی را در اختیار گرفتند و مورژخان ناچار از گزارش احوال آنان 
شدند که اکن از موارد عزاداری بود و پیرو ان عزاداری‌های پیشین نیز 
مورد توجّه قرار گرفت و گزارش شد. 





دوران رسمی شدن عزاداری با تشکیل دولت‌های شیعی در سده‌های چهارم و پنج 





اشاره 


رسمی شدن عزاداری مربوط به دورانی است که حکومت‌های شیعی در 
دنیای اسلام شکل گرفتند. با آغاز سده چهارم. دولت آل بویه [85] در 
ایران و دولت فاطمیان در شمال آفریقا [86] پدید آمدند و به مرور به 
قلمرو خود افزودند. در نیمه دوم این سده, ایران (بجز مناطق شرقی) و 
مرکز عراق در اختیار دولت آل بویه و شمال شرق آفریقا, مصر, شام و 
فلسطین نیز در اختیار دولت فاطمی قرار گرفت.دوران رسمیت. از سال 
92۸ق آغاز قی کوود که در آن معز الدوله دیلمی حاکم بویهی بغداد. طود 
فرمانی از مردم خواست در روز عاشورا در معابر حاضر شوند و به 
عزاداری برای امام حسین علیه السلام بیردازند. [871] يك دهه بعد, دولت 
فاطمیان 1 امام حسین علیه السلام را رسمی کرد. 
[ 88 ] بجز این دو دولت 5 که قلمرو و سیعی از جهان اسلام را در اختیار 
داشتند, دولت‌های دیگری نیز, دارای گرایش شیعی بودند؛ ولی گزارش‌های 
عزاداری از سرزمین آنها, به دست ما نرسیده؛ ِ کسانی ابو ریحان 
و عزاداری در شهرهای و دنیای اسلام؛ در ۳۳۴ حکومت‌های 
شیعی در سده چهار و پنج اشاره دارند. 


عزاداری در بغداد 


پس از آن که در سال 352 هجری فرمان عزاداری علنی از سوی معز 
الدوله صادر شد., این امر به صورت ایین و سنثت سالانه در امد و هر ساله 
در روز عاشورا شیعیان به خیابان‌ها و بازار می‌امدند و به عزاداری 
خلافت بودند -. گران می‌آمد و گاهی به درگیری آنان با شیعیان منجر 
می‌ شد [92] و به مرور که دولت بویهی رو به ضعف گرایید, مخالفت‌های 
خود را بیشتر کردند که پیامد آن» دز کیری‌های شدید بین. ستیان: و شیعیان 
در این روز بود تا آن‌جا که در بازگرداندن نظم و آرامش, از دولت نیز کاری 
ساخته نبود.بدین جهت بود که در دهه‌های آخر حکومت آل بوبه 2 
آنها بر بغداد حکم می‌راندند 0 برخی وزرا به دلیل رعایت نظم و حفظ 
خون‌ها, از شیعیان می‌خواستند از عزاداری خودداری کنند و حتّی در برخی 
سال‌ها نیز آن را تعطیل کردند. [93] گزارش‌های مفصّل این کشمکش‌ها 
در کتب تاریخی, مثل المنتظم ابن جوزی (جلد پانزدهم) آمده است. با 
وجود تمام اين مشکلات, عزاداری تا سقوط آل بویه در بغداد, ادامه یافت 
و با روی کار امدن دولت متعضب سنی سلجوقی در سال 447 هجری 
ابراز و اظهار تمام شعائر شیعی و از ان جمله عزاداری ممنوع شد. با اين 
حال. گزارشی داریم از يك دهه پس از سقوط ال بویه, که شیعپان بغداد 
به بهانه روز عاشورای 458 هجری به عزاداری پرداخته‌اند و این کایید کتتدج 
همان حرکت کلّی شیعیان در طول تاریخ است که هر گام می‌توانستند, 
عزاداری خود را علنی می‌کردند وِ از فرصت‌های پیش آمده استفاده 
می‌کردند. [94] .شیخ مفید عالم بزرگ شیعی این دوران - که در تدوین و 
شکل‌گیری باورهای شیعی دوره غیبت. سهم بزرگی بر شیعیان دارد - 
درباره روز عاشورا| می‌نویسد. در این روز» اندوه خاندان پیامبر و شیعیان 
تازه می‌شورٍ و بر شیعیان است که به پیروی از فرمایش امامان از لذت‌ها 
دوری کنند؛ آیین سوگواری به‌جای آورند و در خوردن و آتتاشندن به مانند 
یت گنر حارن رفتار کنند. [95] . 


عزاداری در مصر 


همان‌گونه که گفتیم پیش از استیلای فاطمیان بر مصر, گروهی از شیعیان 
اين دیار بر اساس سئت موجود در بین انهاء روز عاشورا بر سر قبر دو 
امام‌زاده «امٌ کلثوم» و «نفیسه» حاضر می‌شدند و به عزاداری 
می‌پرداختند.با تصرف مصر از سوی دولت شیعی فاطمیان, انان بدین 
هز ای خست ی و ار مس ان فرا تسیا را تا 
حکومتی اجرا می‌شد [96] 1 در گزارش‌های مورخان انعکاس پیدا کرده 
است. [ 7 9] در این دولت نیز گاه بنا به دلایلی, عزاداری به تقطیلی کشانده 
می‌شد؛ ولی به طور کلی تا سقوط فاطمیان در سال 567 هجری [98] 
انامه ات ور خی با ری کار ات لت ای معا اطهان 
کفت اتظار کرارش‌های. غراداری از شفتان اسطار بای ششت؛ اف در 
مناطق شام و حلب و شمال عراق هنوز شیعیان حضور داشتند و در 
فرصت‌هایی که پیش خه هم سعی می‌کردند شعائر خود را اظهار کنند 

متا وفتین, سلظان ایوس بزای شتر کوبی خاکم سر کش حلتب بر 
کشید, حاکم از مردم كمك خواست و شیعیان كمك خود را مشروط به 
اظهار شعاثر خود از آن جمله بانگ «حیٌ علی خیر العمل» در مسجد جامع 
شدند و حاکم نیز پذیرفت.هر چند که پس از رویي کار آمدن ایوبیان در 
مصر با شعاثر شیعی به سختی مبارزه شد و طبیعتاً نباید انتظار ماندگاری 
ِِِ عاشورای خسیتی را فر آن دیار داشت. اما از برخی قراین 
جون «نفیسه» در مصر, باقی 5 و شاید و که ار نیز به شکل مخفی تر 
در بین علاقه‌مندان امام حسین علیم السلام, رایج بوده است. ابن تیمیه از 
نویسندگان قرن هشتم؛ در کتاب زان الحسین به مباحثات مسلمانان با 
مسیحیان قاهره اشاره می کند و در ضمن کلام "۳ را از آنان نقل می‌کند: 
«برخی از مسیحیان به مسلمانان می‌گفتند: ما شبیه هم هستیم. ما يك آقا 
و يك بانو داریم و شما هم يك آقا و يك بانو دارید. ما عیسی و مریم را 
داریم و شما حسین و نفیسه را و [100] .این گفته آنان, دلیل بر این 
است که در ان دوران؛ مردم مصر هنوز به امام حسین علیه السلام و 
امام‌زاده حسنی «نفیسه» ابراز ارادت می‌کرده‌اند و این امر. پدیده 
آشکاری بوده به گونه‌ای که مسیحیان ند نیز از نت آگاهی داشته‌اند و در 
مباحثات خود با مسلمانان بدان اشاره 0 





دوران خلاً دولت‌های مقتدر شیعی, سده‌های ششم تا 


سده 6 


مناطق شیعه‌نشین ایران و عراق, سده ششم را با ادامه سلطه سلجوقی 
اغاز کردند, در حالی که در مصر هنوز دولت شیعی اسماعیلی فاطمیان بر 
پا بود. سلجوقیان نیز به مرور از سخت‌گیری‌های خود کاستند و شیعیان به 
تدریح ازادی‌هایی یافتند و به همان تناسب عزاداری‌های خود را نیز علنی 
گردند, گزارش‌هایی که از عزاداری‌های این سده به دست ما رسیده. حاکی 
از آن است که عزاداری امام حسین علیه السلام در بین عقاید و افکار 
شیعیان جایگاه خود را یافته و به عنوان يك آیین, تثبیت شده است؛ به 
گونه‌ای که در شرایط سخت و فشارهای حکومتی, آن را پنهانی برگزار 
می‌کردند و هرگاه فرصتی می‌پافتند, آن را علنی می‌کردند.درباره عزاداری 
در این سده, به گزارش‌هایی دست یافتیم که برخی از آنها به صراحت از 
عزاداری در این دوران خبر می‌دهند. برخی نیز به آزادی‌های شیعیان در 
بروز شعاثر خود اشاره دارند و می‌توان از انهاء, , وجود عزاداری را استنبا ط 
کرد. اين گزارش‌ها عبارت‌اند از:1. گزارش‌های رازی قزوینی در کتاب 
نقض؛ از عزاداری شیعیان و پاسخگویی وی به شبهات مطرح شده درباره 
عزاداری و اشاره به عزاداری سنیان در مناطق مختلف. از جمله مجالس 
سوگواری دو واعظ معروف این دوران «علی بن حسین غزنوی» و «قطب 
الدین مظفر امیر عبادی». در بغداد. و این که «تعزیت حسین هر موسم 
عاشورا| به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد». کفتی. استت نویسنده, این 
کتاب را برای پاسخ گویی به ایرادها و انتقادات يك نویسنده متعصّب سنئی 
هم عصر خود نوشته است. از آن‌جا که این کزان به خوبی گستره 
عزاداری در این دوره را بازگو می‌کند, فناسب ذیدیم ستن, آن در آین جا 
بیاید:و اما آنچه درین فصل و در دگر مواضع بر طریق تشنیع یاد کرده است 
که: «اين طایفه روز عاشورا اظهار جزع و فزع کنند, و رسم تعزیت را 
اقامت کنند, ۵ فضنینت نهد ای کربلا بارق کرداشند بر متیر‌ها: و قصه گویند و 
علما سر برهنه کنند, و عوام جامه چاك کنند, و زنان روی خراشند و مویه 
با ی و ات 
غایت بَغعض ال رسول, و از فرط عداوت اولاد بتول, اوّلا معلوم همه 
جهانیان است که بزرگان و معتبران ائمّه فریقین از اصحاب امام مقذم بو 

حنیفه, وامام مکرم شافعی, وعلما و فقهاء طوایف خلفاً عن سلف این 
سئت را رعایت کرده‌اند. و این طریقت نگاه داشته, اوّلا خود شافعی که 
اصل است و مذهب بدو منسوب است بیرون از مناقب؛ او را در حسین و 
شهدای کربلا مرائی بسیار است و یکی از آن, قصیده‌ای است که 
قی هید آیکی. الخشین واری. امتها سجاخا من اهل. بیت:.زسول اللّه 


مصباحاتا آخر قصیده با مبالغتی تمام و کمال. و دیگر قصیده‌ای که 
می‌گوید :توب همی فالفواد کئّیب وآرق نومی فالرزقاد عجیبتا آخر, همه 
مرثبه اوست به صفتی که بر بر چنان معانی دزان قادر نباشند, و مرائی 
شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی عدد و بی‌نهایت 
است. پس اگر عیب است اوّل بر بوحنیفه است و بر شافعی و بر اصحاب 
ایشان؛ آن گه بر ما. آن گه چون فروتر آیی معلوم است که خواجه بومنصور 
ماشاده به ار - که در مذهب سئّت در عهد خود مقتدا بوده است -؛ 
هر سال این روز. این تعزیت به اشوب و نوحه و غریو داشته‌اند و هر که 
رسیده باشد دیده و دانسته باشد و انکار نکند.و ان‌که بغداد که مدينة 
السلام ومقر دار الخلافه است خواجه علی عزنوی حنیفی دانند که این 
تبعزیت چگونه داشتی ! تا به حدی که به روز عاشورا| در لعنت سفیانیان 
مبالغتی می کرد. سائلی برخاست و گفت: معاویه را چه گویی؟ به آوازی 
بلند گفت: ای مسلمانان از علی می‌پرسد که: معاویه را چه گویی؟ آخر 
دانی که علی معاویة زا چه گوید؟ و امیر عتادی کم علامه زرورگار وخواخم 
معنی و سلطان سخن بود, او را در حضرت المقتفی لأمر الله پرسیدند. این 
روز که فر دا عاشورا خواست بودن که: چه گویی در معاویه ؟ جواب نداد تا 
سائل سه بار تکرار کرد. بار سوم گفت: ای خواجه! سوّالی مبهم 
می‌پرسی !؟ نمی‌دانم که کدام معاویه را می‌گویی ؟ این معاویه را که 
پدرش دندان مصطفی بشکست. و مادرش جگر حمزه بخایید, وراه تست و 
اند بار تیغ در روی علی کشید. و پسرش سر حسین ببرید ای مسلمانان ! 
شما اين معاویه را چه گویید؟ مردم در حضرت خلافت حنیفی و سّی و 
شافعی زفان به لعنت و نفرین بر گشودند, این و مانند این بسیار است و 
تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد.و اما 
به همدان اگر چه مشتهه را غلیه باشد. برای حضور رایت سلطان و لشکر 
ترکان. هر سال مجد الدّین مذکُر همدانی در موسم عاشورا این تعزیت به 
ی دار ای ار یت هه واه اما عم ال رات 
القاسم بزاری به نیسابور با آن‌که حنیفی مذهب بود, این تعزیت به غایت 
کمال داشتی و دستار بگرفتی و نوحه کردی وخاك پاشیدی و فریاد از حد 
بیرون کردی, و به ری که از امهات بلاد عالم است. معلوم است که شیخ 
ابو الفتوح نصرابادی و خواجه محمود حدادی حنیفی وغیر ایشان در 
کاروان‌سرای کوشك و مساجد بزرگ, روز عاشورا چه کرده‌اند؟ از ذکر 
تعزیت و لعنت ی و درین زو اش اه هر. سنال خواجه امام شرف 
الائمّة ابو نصر الهسنجانی کند. در هر عاشورا به حضور امرا و ترکان و 
خواجگان و حضور حنیفیان معروف, و همه موافقت نمایند و یاری کنند. در 
این قضه, خود به وجهی گوید که دگران خود ندانند و نیارند گفتن, و خواجه 
امام بومنصور حفده که در اصحاب شافعی معتبر و متقدم است به وقت 


حضور او به ری دیدند که روز عاشورا اين قَصّه بر چه طریق گفت و حسین 
را بر عثمان درجه و تفضیل نهاد. و معاویه را یاغی خواند در جامع سرهنگ, 
و قاضی عمده ساویی حنيفي که صاحب سخن و معروف است. در جامع 
طغرل با حضور بیست هزار آدمی اين قَصّْه به نوعی گفت و این تعزیت به 
صفتی داشت از سربرهنه کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند. و 
مصثف کتاب اگر رازی است. دیده باشد و شنوده. و خواجه تاج شعری 
حنیفی نیسابوری روز عاشور| بعد از نماز در جامع عتبق دیدند که چه 
مبالغت کرد در سنه خمس وخمسین و خمسمائه [1011] به اجازت قاضی 
با حصور ۳ ۳9 پس پس اگر این بدعت بودی, نان که خواجه مجبر 
۱ چنان مفتی رخصت ندادی و چنین ائْمّه روا نداشتندی. و 
اگر خواجه انتقالی به مجلس حنیفیان و شیعیان نرفته باشد, آخر به مجلس 
شهاب:متاط رفبة باشد که او هر سال که.هاه.محیم جرای6: ابتدا کند به 
مقتل عثمان و علی, و روز عاشورا به مقتل حسین علی آورد تا سال پیرار 
به حضور خاتونان امیران و خاتون آمترن اجل. این قصه به‌وچهی گفت که 
بسی مردم, جامه‌ها چاك کردند و خاك پاشیدند و عالم سر برهنه شد و 
زاری‌ها کردند که حاضران مي‌گفتند: زیادت از آن بود که به زعفران جای 
کنند شیعت, وگر این علما و قضات این معنی به تقیّه و مداهنه می‌کنند از 
بیم ترکان و خوف سلطان؛ موافقت رافضیان باشد, و گر به اعتقاد می‌کنند 
خلاف اسان ماه رصان اش اسان رای ما تاد گما یه 
مشبهه که روا ندارند کردن. دگر همه حنیفیان و شفعویان و شیعت این 
سنت را متابعت کنند پس خواجه پنداری ازین هر سه مذهب بیزار است و 
خر ارس ید کی صولشل نت ارت دا ودره ع ارت ند ت اه 
و نشنود که تعصّب که او راست کس را نیست و تعزیت حسین علی 
داشتن متابعت قول خدا است: «قل لا اسلکمٌ یه جرا 1 اوه فی 
ا خسن آن آنکت اتکی وت له له هر کین وه سوه ور 
رخمت خدای باشد و منکرش الا منافق و مبتدع و ضال و گمراه نباشد و 
خارجی و مبغض فاطمه و آلش و علی و اولادش, و الحمد للّه بل أکثرهم لا 
یعقلون. [103] .وی در جای دیگری از کتاب می‌نویسد:آن‌گه گفته است: 
«فضیحت چهل و هفتم: رافضی روز عاشورا خاك بر سر کند از دستِ کرده 
پدران خود رافضیان سلف در کوفه, چنان که گفتیم حسین را به نامه 
بخواندند, آن‌گه بکشتند, و علمای بد ایشان بر دیری شوند و مقتل به دروغ 
و رٍاست لختی می‌گویند و تشنیع بر خود و اسلاف خود می‌زنند و لختی 
مُنکرها می کنند و زنکان مویه‌گوی نوحه‌هاأ می کنند و عالمان رافضی مویه 
باز می‌خوانند و زن و مرد به هم ورشده باشند. عشرت می‌کنند. مردان 
ان را اراسته می‌کند میداد زافضی, سر بر هه بکند و آختن لعتت 


بر خویشتن می‌کنند....اما جواب اين سودای طبع و حشو مذهب که دگر 
باره این معاند مکابر ناصبی مجبر یاد کرده است. و عداوت علی و حسین 
ظاهر گردانیده است, ال آن است که تعزیت حسین علی داشتن متابعت 
فرمان زنول‌صضلی اللة علية واله اسنت. که کفت: «مرن یکی علن النین 
آو آیکی وجبت له الجنْة». معنی آن: اسنت. که هر کسن که بر خسین: بن 
علی علیه السلام 0 یا کسی را بر وی بگریاند, واجب است او را 
نهشت : تا .هم غلما.داخل .باشند .و هم مشتمعان.ردا علی: النواضب: و 
الخوارج. و شیعه بدین جزع و فزع مخصوص نیستند در همه بلاد اصحاب 
شافعی و بلاد اصحاب بو حنیفه فحول علما چون محمّد منصور, و امیر 
عبادی, و خواجه عك غزنوی, و صدر خجندی» و ابو منصور ماشاده, و مجد 
همدانی و خواجه بو نصر هسنجانی, و شیخ بو الفضائل مشاط, و ابو منصور 
حفده, و قاضی ساوه, و سمعانیان, و خواجه ابو المعالی جوینی و نزاری و 
علما رفته و باقیان از فریقین در موسم عاشورا این تعزیت, با جزع و نوحه 

و زاری داشته‌اند و بر شهدای کربلا گریسته ۵ این آمعنی. از افتانت 
[104] .2. گزارش ذهبی در سیر أعلام النبلاء, از اقامه ماتم 
در بغداد در سال (3)561. تصریح ذهبی به شیوع تشیع در حدود سال 590 
و درخواست مردم از رضی الدین طالقانی قزوینی در لعن یزید بر منبر در 
روز عاشورا. [1051] در این دوران خلیفه عباسی الناصر لدین الله بود که 
در ظاهر به تشیع گرایش داشت. وی بر آن بود تا قدرت و عظمت خلافت 
عباسی را دوباره احیا کند. در این زمینه. به شیعیان که قدرت و توان نهفته 
در عراق داشتند, توجّه نشان می‌داد.4. درخواست مردم از سبط ابن 
جوزی برای مقتل‌خوانی و اجابت او در مقتل‌خوانی و گریه زاری سبط ابن 
جوزی در زمان ملك ناصر. [106] .5. درخواست شیعیان از حاکم حلب 
(سال 70<ظ) در کمك به او برای مقابله با صلاح الدین به شرط علنی شدن 
شعاثئر شیعی. [107] ۰ ابن جوزی در المنتظم در حوادث سال 529 به 
حرکت عده زیادی برای زیارت مرقد امام علی علیه السلام و کربلا اشاره 
دارد و با تعبیر «وظهر التشیع» به علنی شدن رفتارهای شیعی اشاره دارد 
که نشان از وجود ازادی‌های نسبی در این دوران دارد. [108] .7. در 
حوادث سال 553 نیز به زیارت کربلا رفتن خلیفه عباسی المقتفی لامر الله 
اشاره دارد و اين که به نیازمندان علوی ساکن در اطراف حرم کمك مالی 
کرده است. [109] .8. گزارش ابن حجر از روضه‌خوانی واعظ بلخی (م 
6ق) برای حضرت فاطمه علیها السلام در نظامیه بغداد و گریه و زاری 
شیعیان حاضر در مجلس وعظ اوء که می‌توان نتیجه گرفت به طریق اولی 
برای امام حسین علیه السلام نیز رایج بوده است. [110] .9. دولت آل 
ایا ای ی هار بل رت ان ی اه 
یافت. در زمان حکومت سید بهاء الدین الحسن بن مهدی مامطیری, برای 


حاکم هند «شاه مهراج»رساله‌ای نوشته شده که میزان نفوذ و گسترش 
جمعیت تشیْع را بیان می‌کند که شامل مناطق عراق, شام, حجاز, شهرهای 
مکه, مدینه و شهرهای خراسان, عراق و طبرستان می‌شود. [111] .و 
معمولا هر جا شیعه بوده, به عزاداری امام حسین علیه السلام عنایت 
داشته است و اگر نمی‌توانستند علنی و رسمی عزاداری کنند. در منازل و 
محافل خصوصی بدین کار اقدام می‌کردند خصوصا روزهای عاشورا. 
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قرن هفتم, در شرق با روی کار امدن دولت خوارزمشاهیان همراه توا و ال 
بغداد با حذف دولت سلجوقی و احیای مجدد خلافت عباسی .از گزارش‌های 
رسیده از این سده., چنین بل طی‌آند که آنچه در سده پیشین از عزاداری 
امام حسین علیه السلام رایج بوده در این سده نیز ادامه یافته؛ بلکه در 
مواردی توسعه یافته است.از دهه‌های نیمه اوّل این سده, که هنوز مغولان 
عزاداری و مقتل‌خوانی در پایتخت خلافت عباسی حکایت دارد. المستعصم 
عباسی (آغاز خلافت 640) در سال 641 از محتسب بغداد - جمال الدین 
عبدالرحمن بن الجوزی - خواست تا روز عاشورا مردم را از خواندن مقتل 
باز دارد؛ ولی اجازه داد در کنار مرقد امام موسی بن جعفر علیه السلام 
مقتل خوانده شود. [112] احتمالٍ دارد این مراسم از دوره خلافت الناصر 
لدین الله - که اظهار تمایل به تشیع می‌کرد. رایج شده باشد و المستعصم 
می‌خواسته در ابتدای روی کار آهدن: خود و.برای رضایت: تعصیان سی: 
آن را محدود کند. گزارش دیگری از ابن عدیم داریم که شیعیان مدینه در 
روز عاشورا در قبّه عباس واقع در بقیع, گرد هم می‌آمدند و مقتل 
می‌خواندند. [3 11 ] .مولوی شاعر قرن هفتم نیز, در 0 از تمثیل‌ های خود 
در متنوی معنوی به وجود عزاداری ره در شهر «حلب» اشارم ی کت 
[14 1] و دست آخر آن که سید بن طاووس, عالم مشهور و گران‌قدر 
شیعی قرن هفتم در کتاب اقبال الاعمال خود به وجود دهه محرم برای 
عزاداری اشاره فی کند و از ان دفاع هقف کنت: [5 1 1 ] وی حتی توصیه می 
کند که کتاب لهوف وی در روز عاشورا خوانده شود [116] که این امر, 
حکایت از وجود فرهنگ مقتل‌خوانی و عزاداری دهه محژم در دوره مولف 
یعنی قرن هفتم دارد.بنابر این عزاداری به روز عاشورا منحصر نگشته؛ 
بلکه دهه اوّل محزم نیز» ایام سوگواری به شمار قف فده است .لتیجه آن 
که عزاداری از جهت کیفیت و کمّیت گسترش یافته و در این راه از 
پشتوانه فرهنگی عزاداری. در گذشته و انگیزه و شور و علاقه 
شیعه بهره برده است؛ چرا که سلطه حکومت‌های شیعی در سده پنجم و 

فراز و نشیب خود را در طول سال‌ها طی کند.نیمه دوم این سده و سلطه 
مغولان بر ایران و عراقلشکرکشی مغولان به طرف عراق و بغداد,به 
فرماندهی هولاکو. شماری از شخصیت‌های شهرهای بزرگ جنوب عراق را 
بر ان داشت تا با تدبیری از 1 و غارت این شهر ها توسط 
مغولان جلوگیری کنند. بدین جهت با ارسال هیئت ديپلماتيك از هلاکو 


خواستند خون ایشان را حفظ کند و به آنان امان دهد و هلاکو پذیرفت و 
محافظانی برای ایشان. تعیین کرد و بدین ترتیب. شیعیان جنوب بغداد از 
فتنه مغولان مصون ماندند. [117] از طرف دیگر با سقوط خلافت عباسی, 
شیعیان ازادی‌هایی در ابراز عقاید و شعاثر خود یافتند. در دهه‌های پایانی 
اين سده, یکی از جانشینان هلاکو به‌نام غازان خان شیعه شد و در این 
راستا چندین بار به زیارت کربلا و نجف رفت و در عمران و ابادانی حاثر 
حسینی کوشید. این وقایع زمینه ازادی شیعیان در ابراز شعائر خود را 
فراهم «نمود و می‌تواند به معنای گنج شدن شعائر شیعی در شهرهایی 
مثل حله و کربلا و نجف باشد. هر چند که گزارش تاریخی از آن در دست 
ندا 
ریم 
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آغاز آنن. ددم فضادف. نود با ذفران خکوفت: غازان خان. که کراینش شتفین 
داشت و اقداماتی نیز برای ترویج آن انجام داد. 1 پس از وی برادرش 
سلطان محمّد خدابنده به قدرت رسید. وی نیز پس از مختی ‏ شیعه شد و 
در ترویج و رسمی کردن آن تلاش بسیاری نمود. گرایش حکام مغول به 
تشیع و رسمی شدن این مذهب بدین معنا است که شیعیان می‌توانستند 
آزادانه شعاثر خود را که یکی از آنها عزاداری امام حسین علیه السلام بود, 
ابراز کنند. پس از وی نیز سلسله جلایری‌ها در عراق به حکومت رسیدند 
که خواهرزاده‌های همین سلطان بودند و گرایش شیعی داشتند و حکومت 
اینان تا اوایل قرن نهم (سال 814) ادامه یافت.ابن بطوطه (م 779ق) در 
ح زاره سفر خود, از شهرهای شیعه تشفیرن حاه: , بحرین» قم, کاشان, ساوه 
و طوس نام می بر د. [6 1 1 ] بات خلدون نیز درباره مناطقی که ساکنان آنها 
شیعه آثنی عشری هستند. می‌نویسد: «وهذا المذهب فی المدينة والکرخ 
والشام والحلة والعراق». [ 1 ]۱ .نفود تشیع در خراسان بخصوص سبزوار 
و حوالی ان باعث شد که خواجه علی مقید (م 737ق) یکی از امرای 
سربداران از شهید اوّل در شام بخواهد که به خراسان سفر کند و نیازهای 
علمی و فقهی انان را براورده کند؛ ولی ایشان کتاب لمعه خود را برای 
انان هی تویتند و 1 .از کلام ابن تیمیه م 8ق در ردیه ِ 
نزد شیعیان در آن کوران ۳ بوده است؛ به وهای که ارت کثیر (م 774 
ق) نیز [1211] با تعبیر «ما بفعله الشیعة من اظهار الجزع والفزع» بدین 
امر اشاره کرده است. تشکیل حکومت 99 در طبرستان, با گرایش 
شیعی نیز می‌تواند به معنای فراهم شدن زمینه‌های عزاداری در این دوران 
باشد.از اشعار فراوانی که در کتاب روضة الشهداء کاشفی (از واعظان 
قرن نهم) به چشم می‌خورد, نیز می‌توان فهمید قبل از اين دوران, اشعار 
فراوانی در رثاء و مصیبت امام حسین علیه السلام سروده و خوانده 
می‌شده است که کاشفی آنها را در کتاب خود آورده و جمع کرده 
است. سیف فرغانی عارف شیعه مذهب این قرن نیز در قصیده کوتاهی, در 
این باره سر وده است که بیت اغازین ان چنین است:ای قوم در این عزا 
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این قرن, با ترك تازی‌های تیمور لنگ شروع می‌شود و عراق و شام نیز از 
حملات او بی‌نصیب نمی‌مانند. با مرگ تیمور و بر تخت نشستن فرزند وی 
شاهرخ, فضای ترویج فرهنگ و عمران در مناطق تحت سلطه تیموریان 
آغاز گشت و خود وی, در بازسازی خرابی‌های پدر کوشید و حنّی همسر وی 
اقدام به ساختن مسجد گوهر شاد در کنار حرم رضوی در مشهد نمود. از 
این گونه حرکات بر خی ایذ که در این زمان؛ آزادی‌های نسبی برای شیعیان 
ی سای ی تزون 2۳ 1 ِ 
پابر جاست , می‌سازد .از دیگر نکاتی ِ و 7 را در این قرن 
تأیید کند, وجود حکومتی شیعی در غرب ایران به‌نام «آق قویونلو» 
است. شاهد تیک آن که يك ایرانگرد روسی به‌نام «#یبی ۳ تین اواخر 
این قرن (880ق) در سفری به شهر ری از ز حرکت دسته‌جات عزاداری در 
ان هی ار کو ات۱ ۱۱2۰ هدر اشاز ات ای دز منووه 
مقتلی مثل مصابیح القلوب مولی حسن شیعی سبزواری و مقتل الشهداء 
ابوالمفاخر رازی - که در بر دارنده اشعار نعز است -, اشاره کرده که 
نشان از وجود مقتل در عصر او دارد. همچنین از تعبیر: «محبان اهل بیت 
هر سال که محزم در اید مصیبت شهد | را تازه سازند و به تعزیت اولاد 
خی رات سس ها ارت سور کم تست 
تکرار نمایند» [ 25 1 ] که در مقدمه کتاب او آمده است, چنین بر نت که 
عزاداری در این دوران؛ همانند انچه که سید بن طاووس در قرن هفتم 
اشاره کرده, قبل از عاشورا| در اغاز محرم شروع می‌شده است و 
مقتل‌خوانی نیز رایج بوده است. [126] .آنچه گفتم شد, مربوط به شیعیان 
در شترق است: و از آنچة که دز :عراق متل اه که کل و-ذیکر 
شهرهای شیعه‌ نشین عراق رایج بوده, فعلاً متنی در دست نداربم؛ ولی 
می‌توان وجود عزاداری‌ها را, از حال و هوای این دوران که با گسترش 
وا ما ام ساسا وی مر 


دوران صفویه, سده‌های دهم و پازدهم 


چنان که یادآور شدیم, در سده نهم کتاب روضة الشهداء نگاشته شد و از 
آن جا که شیوه نگارش رت روان و زیبا بود, جای دیگر مقتل‌ها را گرفت. 
بنابر این عزاداری امام حسین علیه السلام ور ۲7 مقتل‌خوانی در 
بسیاری از نقاط شیعه‌نشین رواج داشت؛ اما با تاج‌گذاری شاه اسماعیل 
صفوی در سال 907 در تبربز» تولتی: بر ند کات امد که یف کنیع تفت 
بخشید و برای ترویج شعائر ان, تلاش بسیار نمود. در زمان وی, حسین 
فدایی نیشابوری, کتاب روضة الشهد|ء کاشفی را به شعر دراورد و از ان, 
منظومه حماسی دینی ساخت و به شاه تقدیم کرد. [ 27 1] .این دوران؛ از 
جهت علنی شدن و تظاهرات عمومی عزاداران و شدت ان, به دوران 
حکومت‌های شیعی ال بویه و فاطمیان در سده‌های چهار و پنج_شباهت 
دارد. با اين تفاوت که مناطق تحت حکومت این دولت, عمدتاً شیعی 
بودند.درباره عزاداری‌های این دوران. گزارش‌های فراوانی از ایرانگردان 
اروپایی سده‌های دهم و یازدهم داریم که به توصیف عزاداری رایج در آن 
زمان پرداخته‌اند. از آن‌جا که ایرانگردان از طرف دولت‌های خود ماموریت 
داشتند اوضاع ایران و دولت صفوی را به دقت زیر نظن بخیرنند و حثّی گاه 
از برخی جزئیات. گزارش تهیه کنند. آنان به مسئله عزاداری‌های امام 
حسین علیه السلام که یکی از مراسم‌های باشکوه ان دوران بود توجه 
نموده‌اند و در ترسیم کامل آن کوشیده‌اند. بدین جهت. از منابع بسیار خوب 
در این زمینه به شمار می‌آیند و ما در گزارش عزاداری‌های عمومی این 
دوران از آنها بهره خواهیم برد .شاهان صفوی به عزاداری امام حسین علیه 
الشسام آمام یه داشتو تا آن‌عا کم قر لشگر کشی‌ها و ک‌هار حناسه 
ایام محرژّم و روز عاشورا فرا می‌رسید, از اين امر غافل نمی‌شدند. در 
محزم سال 1013ق که شاه عباس قلعه ایروان را در محاصره داشت. در 
شب عاشورا, عزاداری امام حسین علیه السلام را بر پا کرد و چنان شیون 
و فریاد. از لشگر وی برخواست که ساکنان قلعه گمان کردند فرمان حمله 
شبانه به آنها صادر شده است. لذا آنان پيك فرستادند و آمادگی خود را 
برای تسلیم اعلام نمودند. [128] .وی در سال 1011 نیز که به جنگ 
سپاهیان «ازبك» رفته بود. روز عاشورا کنار آب خطب توقف نمود و 
عزاداری امام حسین علیه السلام را بر پا نمود. [129] .در مورد قصیده 
معروف محتشم کاشانی چنین نقل می‌کنند که وقتی وی قصیده‌ای در مدح 
فرزند شاه طهماسب صفوی سر ود شاه از او خواست به جای این گونه 
اشعار, در را و مدح ائمه شعر بسراید. [130] و او نیز ترکیب بندی در 
مدج امام لین علیه السلام سرود و پس از ان در پی دیدن خوابی, 


ترکیب‌بند معروف «باز این چه شورش است...» را سرود.در دربار صفوی 
نیز ایام محزم و عاشورا,؛ کتاب روضة تیا خوانده می‌ شند. [ 31 1 ] 
علاوه بر ان,. شاهان در مراسم عمومی روز عاشورا در میدان شهر نیز 
حاضر می‌شدند و دسته‌جات عزاداری از جلوی شاه عبور می‌کردند. از 
حیت ظاهر نیز در دهه محزم لباس عزا می‌پو شید ند. [132] .افندی, 
نویسنده سال‌های پایانی دوره صفویه نیز درباره عزاداری 
می‌نویسد:سال‌هاست که در ایین ملوك و سلاطین صفویه در دهه اوّل 
محرّم بویژه روز عاشورا در همه مناطق ایران برای امام حسین علیه 
السلام بدین شیوه عزاداری شده [است]. [133] .و در جای دیگر 
می‌نویسد: این رویه حسنه و پسندیده در میان امامیه, در عرض این مذت 
مدید بسیار مشهور, بلکه خود به منزله شعار شیعه نیز شده است. [34 1 ] 
.از تعبیر مخالفانی که به عزاداری در این دوران اعتراض کرده‌اند, شکوه و 
شور ایرانیان در روز عاشورا, در دوران صفوی هویدا می‌شود. بر اساس 
آنچه مرحوم افندی در تحفه فیر وزبه آورده و به آن پاسخ گفته است. آنان 
با تعبیر «شر و شور شیعیان در حکایت تعزیت در ایام عاشورا» از سنئت 
رایج عزاداری در ایام محرم, در این دوران یاد کرده‌اند. [135] .در این جا 
بهتر دیدیم متن برخی گزارش‌های ایرانگردان اروپایی را از برپایی اين آیین 
بیاوریم. .پینرو دلاواله که در سال 8 / 1207 هجری به ایران سفر 
کرده, در سفرنامه خود می‌نویسد:با اين روز (اوّل محژم) دهه اوّل محژم 
که عاشهر| تامیده: می‌شود, آغار فی کرددابر‌انیان تماخض این هد ۱ به طور 
مداوم عزاداری می‌کنند و ضمن تظاهرات عمومی عظیم, از پایان غم‌انگیز 
زندگیم خسن قر رتم علی ه اه رام سر شنم اش اضای۱۱د 
لاله کنر ان هه مها ان سس ی در طر راما افامر 
حق نیز هست و شاه فعلی از اعقاب او است. یاد و به این مناسبت, 
سوگواری می‌کنند.تشریفات و مراسم عزاداری به اين قرار است که همه 
غمگین و مغموم به نظر می‌رسند و لباس عزاداری به رنگ سیاه یعنی 
رنگی که در مواقع دیگر هیچ وقت مورد استعمال قرار نمی‌گیرد. بر تن 
می‌کنند. هیچ کس سر و ریش خود را نمی‌تراشد و به حمّام نمی‌رود و 
به‌علاوه نه تنها از ارتکاب هر گونه گناه پر هیز ضف کنر بلکه خود را از 
هرگونه خوشی و تفریح محروم می‌سازد....جمعی دیگر در میدان‌ها و 
کوچه‌های مختلف و جلوی خانه‌های مردم, برهنه و عریان؛ 1 
به پارچه سیاه یا کیسه تیره رنگی ستر عورت کرده و سر تا پای خود را با 
ماده‌ای سیاه و بژاق تشببه آنچه ما برای وی زدن جلد شمشیر یا فلزات 
دیگر استعمال می‌کنیم, رنگ زده و حرکت می‌کنند و تمام این تظاهرات 
برای نشان دادن مراتب سوگواری و غم اندوه انان در عزای حسین است. 
به همراه این اشخاص. عده‌ای برهنه نیز راه می‌ر وند که تمام بدن خود را 


به رنگ قرمز در آورده‌اند تا نشانی از خون‌هایی که به زمین ريخته و اعمال 
و ی ی ای و 
آهنگ‌های غم‌انگیز در وصف حسین و مصائبی که بر او وارد شد. می‌خوانند 
و دو قطعه چوب یا استخوانی را که در دست دارند, به یکدیگر می‌کوبند و 
ار ان صدای حزن انگیزی به وجود ی او ده به علاوه حرکتی به سر و تن 
خون .مق دهد که:. علامتی. از اندوم. بی‌بابان. انهاشت و یتفر هه رفص 
شباهت دارد و در همین حال ظرف‌هایی که در دست دارند, جلو اشخاصی 
که در میدان حلقه‌دار دور آنها جمع شده‌اند, می‌برند و مردم به عنوان 
صدقه در آن پول می‌اندازند .هنگام ظهر در وسط میدان. در بین جماعتی 
که گرد آضذه‌اند. نك ملا که غالبا از نسل محمّد اصلی الله علیه واله] است 
فش آتز آن-به: اه نید بفتی: وا می‌گویند و علامت ممیّژه‌اش عمامه سبز 
ِ پالای منبر می‌رود. در ترکیه به این گونه اشخاص امیر و در مصر به 
7 خی او ان 
گونه مواقع. کسی عمامه‌ای با این رنگ برد سر حذارد:متیر: مشرف بر همه 
زنان و مردانی است که بعضی بر روی زمین و بعضی بر روی چهارپایه 
کوتاهی نشسته‌اند و ملا بر روی اآن. شروع به روضه‌خوانی و توصیف 
نیز شمایلی چند نشان می‌دهد و روی هم رفته تمام سعی و کوشش خود 
را به کار می‌بندد تا هر چه ممکن است بیشتر حاضرین را وادار به ریختن 
اشك کند.همین مراسم, روزها در مساجد و شب‌ها در جاهای عمومی و 
بعضی خانه‌ها با چراغ‌های فراوان و علامات عزاداری و پرچم‌های سیاه 
ادامه دارد و مستمعین با صدای بلند گریه و زاری می‌کنند بخصوص زنان به 
سینه خود می‌کوبند و با نهایت حزن و اندوه و همه با هم آخرین بند 
مر لیه‌ ای را که خواندم می‌شوم ککران هی کنو نمی کونندة آم حستین شام 
حسین پس از این که روز دهم ماه محرم یعنی روز قتل فرا رسید (اين 
روز, امسال مصادف با هشتم ژانویه شد) از تمام اطراف و محلات 
اصفهان (به طوری که قبلاً به مناسبت روز قتل علی توصیف کردم) 
دسته‌های بزرگی به راه می‌افتد که به همان نحو بیرق و علم با خود حمل 
می‌کنند و بر روی اسب‌های آنان سلاح‌های مختلف و عمامه‌های متعدد 
قرار دارد و به‌علاوه چندین شتر نیز همراه دسته‌ها هستند که بر روی آنها 
جعبه‌هایی حمل می‌شود که درون هر يك, سه چهار بچه به علامت بچه‌های 
اسیر حسین شهید قرار دارند. علاوه بر ان دسته‌ها هر يك , به حمل 
تابوت‌هایی می‌پردازند که دور تا دور آنها مخمل سیاه رنگی پیچیده شده و 
در روق آنقا يت عمامه که اخبانا به نیشن اسشنت و همحین. يك: متیر 


جای داده‌اند و دور تا دور تابوت, سلاح‌های گوناگونی که قبلا شرح آن را 
داده‌ام, چیده شده است و تمام این اشیا روی طبق‌های متعدد بر سر 
عده‌ای قرار دارد که به آهنگ سنج و نای. جست و خیز می‌کنند و دور خود 
چرخ می‌زنند. تمام طبق نیز به اين نحو می‌چرخد و منظره جالبی پیدا 
می‌کند. [36 1] دیکر تاروینه اشست و در تال 1667مببه اتران 
من کرو وی در سفرتامه خود در این باره می توس "اکتون 0 
ها علن‌شاه فلا است. خی 1 
روز مخصوص «عاشورا» متعصب‌ترین شیعیان تمام صورت و بدن خود را 
سیاه می‌کنند و برهنه و عریان می‌شوند. فقط با پارچه کوچکی ستر عورت 
می‌نمایند و سنگ بزرگی به هر دستی گرفته, در کوچه و معبر گردش 
نموده, آن سنگ‌ها را به یکدیگر زده, انواع تشتجات به صورت و بدن خود 
داده, متصل فریاد می کنند: حسن حسین» حسن حسین و به قدری این 
کار هستند. شب‌ها مردمان مقذسی هستند که انها را به خانه‌های خود 
برد اطعام شایانی می‌نمایند و در این ایام همین که افتاب غروب کرد در 
اغلب گذرها و میدان‌ها منبری نلصب شده واعظین مشغول موعظه و حاضر 
کردن مردم برای روز مخصوص هستند....او درباره عزاداری روز عاشورا 
می‌نویسد:... مدذنی است که شاه, ریاست و نظم این کار را به شنکلی یی 
سپرده, که می‌آید جای هر کس و هر محله را معین می‌نماید و همچنین 
ترتیب حرکت دسته محلأت شهر را که دوازده دسته هستند و جای هر يك 
از آنها را تعیین می‌کند. ... بعد از آن [بعد از حمل سرهای کشتگان ازبك و 
عبور پناهنده شدگان عثمانی ] بیکلی بیکگی شروع به داخل کردن دسته‌ها 
نموده, هر دسته يك عماری داشت که هشت تا ده نفر ان را حمل 
می‌کردند... و چنانچه سابقا ذکر شد, جماعتی برهنه و عریان بودند و آن 
سنگ‌ها را به یکدیگر زده. به هوا می‌جستند و فریاد می‌کردند: حسن 
یه خی خسین نا به حدم که دهانشان کت می کرت شهار آن که این 
دسته دو سه دور میدان می‌گردیدند. دسته دیگری به همان ترتیب با سه 
پدك وارد می‌شد و این يدك‌ها نماینده اسب‌هایی هستند که شهدا سوار 
یدمن به خنی: آمی رفتند و آنها.هم, باه همان خر کاتتدسشته آیل و کشت و 
خیز را تجدید می‌نمودند. وقتی که دسته تازه وارد میدان می‌شد., دسته 
قبل را در گوشه نگاه می‌داشتند که راه را برای دسته جدید باز کند. در 
بعضی از آن عماری‌ها طفلی شبیه نعش شده, خوابیده بود و آنانی که دور 
عماری را احاطه کرده بودند, گریه و نوحه و زاری می‌کردند. و این اطفال 
شبیه دو طفل امام حسین علیه السلام هستند که بعد از شهادت امام علیه 
السلام خلیفه بغداد [منظور وی شام است] پزید, آنها را گرفت و به قتل 


رسانید.... پهلوی تالار شاه, تخت بلندی زده رویش را قالی انداخته بودند؛ 
به تا که پیج شش پا از تالار پایین‌تر واقع شده بود. رویر آن نلخت,؛ 
صندلی دستهداری با روپوش سیاه گذارده بودند که ما روی آن نشسته 
و شش نفر ملای دیگر هم پای صندلی روی فرش قرار گرفته بودند. آن مل 
به قدر نیم ساعت حکایت قتل و شهادت حسن و حسین را بیان کرد. همین 

که نطقش به پایان ,رسید, شاه به او خلعت داد. و 
دیگر؛ اٌا خلعت ملای ناطق خیلی فاخرتر از دیگران تد جنترن. ۶ رازن که 
خلعت‌های شاهانه را پوشیدند, آن مل دوباره روی صندلی نشسته, برای 
سلامتی و طول عمر و سلطنت شاه دعا خواند. تمام این تشریفات از پنج 
ساعت قبل از ظهر تا ظهر طول کشید. پس از ان. شاه به حرم‌سرای خود 
مراجعت کرد. مردم و دسته‌ها در میدان نماندند و تمام روز ان عماری‌ها را 
در شهر گرداندند. [137] .ایرانگرد دیگر کارری (جملی کارری)است که در 
سال 1105 در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران سفر کرد. وی 
در مورد عزاداری محژم می‌نویسد:روز دوشنبه 3 ماه اوت با طلوع ماه 
نو [قمری] برگزاری مراسم بسیار غم‌انگیز اعاض کر ایرانیان به یاد 
درگذشت دو تن از امامان خود حسن و حسین؛ , فرزندان علی, این مراسم 
را همه ساله برگزار می‌کنند... اين مراسم, ده روز طول می‌کشد و تمام 
این مدت در میدان‌ها اه صندلی‌هایی گذاشته‌اند که هر چندگاه 
تلا ری سینت وی رم وس کت ان 
می‌گوید. همه نبا کنا ن..محلات: در حالی که به عنوان سوگواری جامه کبود 
یا سرخ بر تن کرده‌اند, در پای کرسی وعظ هرمز تلم رآنان. مف تست و 
1381 .علاوه بر ایران شیعیان در نقاط دیگر تحصوص عراق, شام, حلب 
و حتّی شرق امپراطوری عثمانی حضور داشتند. حتّی به گفته مارینو سانوتو 
وقایع‌نگار ونیزی در آستانه قرن دهم هجری چهار پنجم ساکنان آسیای 
صغیر شیعه بودند. [139] بنابر اين, قاعدتا باید عزاداری در آن‌جاها نیز 
رواج داشته باشد, همان گونه که با تمام سخت‌گیری‌های دولت عثمانی, 
گزارشی از عزاداری امام حسین علیه السلام در روز عاشورا توسّط طایفه 
«بکتاش‌ها» در بین اسناد دولت عثمانی موجود است. 1401 .و به طور 
طبیعی عزاداری باید در شهرهای جنوب عراق مثل حله, کربلا و نجف رایج 
بوده باشد. ابن طولون (وقایع نگار قرن دهم) در حوادث سال‌های (907) و 
(924) که با دوران سلطنت شاه اسماعیل در ایران هم‌زمان بوده از 
عزاداری ایرانیان (اعاجم) مقیم شام در روز عاشورا و روز هفتم محرم و 
برخورد اهل سئثت و حکومت با انان گزارش داده است. هر چند که ممکن 
است اینان واقعاً عجم نبوده‌اندء ولی: به.دلیل, آن که عراداری: دز ایران و 
دولت تازه تاسیس صفوی رایج بوده, عزاداری شیعیان ساکن دمشق را نیز 
ایرانی به شمار اورده است.عزاداری در این دوران که با حمایت حکومت 


همراه بود؛ از حبت شیوه‌های سوگواری چنان تنوع و گسترش پافت که 
ترخی. کمان کروم‌اتن عرادادیفر این دوسان ندید امد است و حال ان که 
وین وه به کرت ردنت نات گرن از پیدایش و نفوذ آن در جوامع 
یی هی طارص شون شیم ادن ایوان .و کسترش آن در هام 
مناطق ایران که منجر به تشکیل جامعه یکپارچه شیعی در اکثر نقاط کشور 
شد و باعث شد که توده مردم - یعنی همانانی که در گذشته عزاداری امام 
حسین علیه السلام راز در نهان و آشکار به عهده داشتند - فارغ از نقد 
جوامع غیر شیعی به گسترش شیوه‌های قدیمی عزاداری و پدید آوردن 
شیوه‌های جدید, روی آورند تا آن جا که, به گفته افندی - نویسنده دوره 
پایانی صفویه 5 هر روزه گونه‌ای جد یبد برگونه‌های پیشین افزوده می‌ شد و 
چه بسا برخی از آنها چندان مورد پیسند شخصیت‌های برجسنه و علمی 
شیعه نیز نبوده, همان گونه که خود وی از آنها با تعبیر «اطوار غریب» یاد 
می‌کند. ولی در آن حد نبوده که عالمان مردم را از آنها باز دارند. [141] 
این گسترش از جهت کیفیت و کمیت, عزاداری را آر ام آرام به میان 
آیین‌های بومی و ملی کشاند 2 آیتتی. مذهبی << ملی ساخت.فرهنگ 
رایج عزاداری در بین ایرانیان به مناطق دیگر 1 و از ان حصله مان 
شیعیان هند انتقال یافت و در آن‌جا ۲۱۱ پیدا کرد و 

سیس از آن‌جا, همیای مهاجران هندی به کشورهایی مثل اندونزی و حتثی 
کشورهای آمریکای مرکزی انتقال یافت.اکنون فهرستی از شیوه‌های رایج 
عزاداری در این دوران را که در سفرنامه‌ها و تالیفات آن دوران, انعکاس 
یافته است, در این جاأ می‌آوریم و تفصیل ان در بخش شیوه‌ها هی :1 به 
حالت عزا در امدن چهره شهرها.2. سیاهپوش کردن مساجد. حسینیه‌ها, 
تکایا و معابر در آغاز محژم.3. پوشش لباس سیاه و نرسیدن به آراستگی 
ظاهر, مثل نتراشیدن ریش و نچیدن موها و... و برخی پوست بدن خود را 
سیاه می‌کردند و در معابر به حرکت در می‌امدند.4. روضه‌خوانی در دهه 
محرْم و روز عاشورا در منازل. مساجد و تکایا.د. حرکت دسته‌های عزا در 
معابر, در دهه محرزم شامل دسته‌های سینه‌زن, زنجیرزن» تیغزن و سنگ 
زن.6. آویختن پرچم عزا بر ذر منازل.7. مرئیه‌خوانی و نوحه‌خوانی در 
مجالس .9 ۱ شام عزاداران ‌ جمع ۹ در مکانی (مثل 
۳ 1 ماه اهان سارک ان با طاهه 
خونین سا کت زر جهع. مردم بق-حر کت دز هن‌آمدند. ۵ گام کود کان تنمه 
لخت و سوار بر شتر به صورت وارونه, اسارت کودکان اهل بیت علیهم 
السلام را تداعی می‌کردند.11. حمل تابوت امام حسین علیه السلام در 
حالی که شمشیر, عمامه و سلاح‌های دیگر روی ان قرار داشت_ و حرکت 
دادن چند اسب بی‌سوار به نشان امام و یارانش که بر روی انها انواع 


سلاح‌ها و عمامه گذاشته شده بود.12. حمل عماری (نخل نات که 
ی امام حسین علیه السلام درون رود که ند درد و حرکت 
دادن چند شتر که عماری‌ها روی آن قرار گرفته بود.13. نمایش پوستین 
گوسفند تازه ذیح شده بر روی شتر, در حالی که تیرهایی بر آن فرود آمده 
است.14. نمايیش سرهای بریده با استفاده از مجسمه يا با بازی 
هنرمندانه.15. گریه و زاری زنانی که در طرف معبر به تماشای حرکت 
دسته‌جات عزاداریر ایستاده بودند.16. حرکت سنی‌زنان که با زدن دو 
قطعه سنگ به یکدیگر صدای حزن انگیزی تولید می‌کردند.17. کاه ریختن 
بر سر عزاداران.18. خصا عم بیرق؛ توق در جلو دسته‌ها و گاه حمل 
مشعل و شمع.19. ی 0 0/0۹ ۰ ۱۳۹ ۱۳ 
در حالی که بر روی طبق‌ها انواع سلاح‌ها گذاشته شده بود و طبقداران با 
صدای سنج و نای, دور خود می‌چرخیدند.20. پوشیدن لباس‌های کبود رنگ 
یا سرخ رنگ در دهه محژّم.21. پوشیدن لباس‌های سبز رنگ فاخر یراق 
دوزی شده.22. حرکت یدك کشی مجلل با زین و یراق اعلا در جلو دسته‌ها 
و زینت یدك‌ها با تير و کمان و شمشیر و ادوات ده جنگی.23. پرواز دادن 
دوازده کبوتر.24. حرکت 72 زره پوش در صفوف عزاداران ۰ گرداندن 
ادمكت ان باه این فلخم در معا‌ها و سفن ان یر ار 
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[6] مقتل الحسین للخوارزمی, ج 2 ص 40 التذکرة للقرطبی, ج 2 ص 
453 

[7] لا زم است باناهن شویم که بر اساس سنت رایج در بین عرب‌ها؛ چنانچه 
کشی. کته مش فاسکان.وی تا رهان رن فایل هیا اتعام از اور 
مراسم سوگواری را انجام تقع :دادن و به تاخیر می‌انداختند تا بدین وسیله 
زوحیه انتقام گیری در بین وابستگان, حفظ و منجر به انتقام شود. ؛ زیرا 
گمان داشتند که سوگواری ۵ گزنه: باعث فرو کش کردن احساس انتقام و 
خشم از قاتلان می‌شود.جواد علی در کتاب المفصل فی تاریخ العرب (ج ِ 
بها, فذا قتل قاتل القتیل, بکت علیه و ناحت». می‌توان بر اين گفته وی 
«ممنوعیت گریه بر کشتگان کفار قریش در جنگ بدر» را شاهد اورد. اما 
ال پیت بتامیرضلی الم لیم ماه ادا نش ها شمه بر خلای. مرشت 
عرب جاهلی, در این دوران». عزاداری کردند؛ ولی از این که. تا کشته شدن 
قاتلان, از زینت کردن و آراستگی ظاهر خودداری می‌کردند. چنین بر 
قف‌اند که رفتار آنان ۳ مدّت فتاتز از همان سئت عربی بوده که بر 
زنده نگه داشتن حادثه قتل, اهتمام می‌ورزیدنر و البته با نوعی ویرایش در 
اين سنت, یعنی خودداری نکردن از گریه 3 سوگواری. 

[8] اللهوف, ص 180 مثیر الأحزان, ص 77 و 83 و 87 و 88؛ الأمالی 
للصدوق, ص‌ 60 2 ۰ روضة الواعظین, ص 209 مقتل الحسین؛ 09 2 ص‌ 327 
و ص 39؛ تاریخ الطبری, ج 5 ص 4456 البداية والنهاية, ج 8. ص 193. 

[9] الأمالی للطوسی, ص 91, ح 142 الاحتجاج, ج 2, ص 104 و 108 و 
9 ح 170 بلاغات النساءء ص 39؛ اللهوف. ص 198: مطالب السول, 
ص ۰76 [ 

[10] الاحتجاج, جح 2, ص 122 اللهوف, ص 213؛ مثیر الأحزان. ص 100؛ 


آنساب الأشراب. ج 3, ص 417 تاریخ الطبری, ج5. ص462 و ص464 
الکامل فی التاريخ. 2 ص377.: الأمالی للصدوق, ص230, ح242؛ 
روضة‌الواعظین, ص 11 2؛ . سیر آعلام النبلاء, 0 3 ص‌ 203 تاریخ دمشق؛ 0 
9 ص 177 الطبقات الکبری الطبقة الخامسة, ج 1, ص 489. 

[11] اللهوف, ص 225؛ بحارالأنوار, ج 45, ص 146. 

[12] در گزارش تاریخ یعقوبی (ج 2 ص 245) سبب گریه وی, خونین 
شدن تربت موجود در نزد وی بوده که پیامبر, آن را به عنوان علامت 
شهادت آن حضرت در آینده به وی سپرده بود. 

[13] الأمالی للمفید. ص 319, ح 6؛ الأمالی للطوسی, ص 90, ح 140؛ 
بحارالأنوار, ج 45 ص 230, ح 1. ۱ 

[14] الامالی للشجری, جح 1, ص 164؛ شرح الأخبار, جح 3, ص 171, ح 
1919 

[15] اللهوف. ص 207؛ الأمالی للمفید. ص 319؛ الأمالی للطوسی, ص 
89 

[16] الارشاد, جح 2 ص 123؛ کشف الغمّة, ج 2. ص 280 تاریخ الطبری, 
ج 5, ص 1465 الکامل فی التاريخ, جح 2 ص 579. 

[17] الطبقات الکبری, ج 7, ص 4۸93 ح 449 و ص 495, ح 1451 تاريخ 
دمشق, جح 39, ص 214, وج 14, ص 238. 

[18] الارشاد, جح 2 ص 124: اللهوف, ص 207؛ مثیر الأحزان. ص 95؛ 
تاریخ الطبری, ج 5 ص 466 تهذیب العمال. جح 6, ص429؛ تاریخ دمشق. 
ج 69, ص 1178 البداية والنهاية, ج 6, ص 197. 

[19] المحاسن, جح 2 ص 195, ح 1564؛ بحارالأنوار, جح 45 ص 188, ح 
33 

[20] اللهوف, ص 226؛ بحارالأنوار, ج 45, ص 148. 

[21] الاغانی, ج 16, ص 149 تاریخ دمشق, ج 69, ص 1120 البداية 
والنهاية, ج 8. ص 210؛ تذكرة الخواص, ص 265؛ الکامل فی التاریخ, ج 2, 
ص 579؛ الأمالی, للشجری, ج 1, ص 175 مقاتل الطالبیین. ص 90؛ 
الکافی, ج 1. ص 466, ح 9؛ بحارالأنوار, ج 45 ص 170, ح 18. 

[22] مقاتل الطالبیّین. ص 90؛ بحارالأنوار, ج 45, ص 40. 

[23] در الأمالی, للشجری (ح 1 ص 175) 5 سال آمده است. 

[24] دعائم الاسلام, ج 1, ص 227؛ بحارالأنوار, ج 82, ص 102, ح 48. 
[25] کتاب المجالس و المسایرات, للقاضی النعمان بن محشّد, ص 103. 
[26] کامل الزیارات. ص 167, ح 219؛ رجال الکشی, ج 1, ص 341, ح 
2 وب النضار. ص 144. 

[27] المحاسن, برقی, جح 2. ص 195, ح 1564. 

[28] تذکرة الخواص, ص 239 مقاتل الطالبیین, ص 110 الفتوح, جح 5, 


ص 26 الأمالی للصدوق, ص 217, ح 239؛ آنساب الأشراب, ج 3. ص 
277 و 425 الارشاد, 3 1 ص‌‌ 114 : سیر آعلام النبلاءج 3 ص‌‌ 3:15 ِ 
ات ج 1, ص 350؛ تذکرة الخواص, ص 268. 

[29] تاریخ الطبری, ج 5, ص 589. 

[30] المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 166. 

[31] الخصال, ص 517, ح 4 و ص 272 ح 15 الأأمالی للصدوق,. ص 204, 
ح 221؛ کامل الزیارات, ص 168, ح 219 و ص 213, ج 306؛ اللهوف, ص 
3 و ص 234: مسکن الفقاه ص 192 تهذیب الأحکام, ج 20, ص 399؛ 
تاریخ دمشق, ج 41, ص 386؛ حلية الاولیاء, ح 3. ص 138 البداية والنهاية, 
ج 9 ص 107. 

[32] ثواب الأعمال. ص 108, ح 1 تفسیر القمی, ج 2, ص 291 کامل 
الزیارات. ص  ,201‏ 285؛ اللهوف, ص 86. 

[33] واعظی قزوینی (م 1099ق) این رفتار امام سجاد علیه السلام را 
این گونه به نظم در آورده است: چراغ دیده عباد. حضرت سچاد که آفتاب 
چو مه نور از او نمای وام ز ذکر واقعه کربلا نیاسودی دلش که مقری 
تنسبیح ناله بود مدام دیوان واعظی قزوینی, ص‌‌ 99 

[34] الخصال, ص 517, ح 4. 

[35] مروج الذهب, ج 3, ص 242 كفاية الأثر, ص 248 بحارالأنوار, ج 
6, ص 390, ح 2. 

[36 ] این نکته از تعبیر حضرت زا هن هه فی داره ممّن لا بثقيه: بالیکاء 
علیه» در متن حدیث موجود در مصباح المتهجد. شیخ طوسی به نقل از پدر 
[37] کامل الزیارات. ص 3260, ح 56؛ مصباح المتهجد, ص 3 77. 

[38] كفاية الأثر. ص 248؛ بحارالأنوار, جح 36, ص 391, ح 2. 

[39] کامل الزیارات. ص 326. ح 556؛ مصباح المتهجد. ص 773 
بحارالأنوار, ج 101, ص 290, ح 1. 

[401] فضل زيارة الحسین؛ ص 48, ح 25. 

[41] ثواب الأعمال, ص 109, ص 110؛ کامل‌الزیارات, ص 201, ح 286 و 
ص 210, ح 300. 

[42] ثواب الأعمال. ص 109, ح 2: کامل الزیارات,. ص 210, ح 301؛ 
رجال الکشی, ج 2, ص 574, ح 508 الاغانی, ج 7, ص 260؛ الکافی, ج 
8 ص 216, ح 263. 

[43] کامل الزیارات. ص 203, ح 291. 

[44] الأمالی للصدوق, ص 205, ح 223؛ الکافی, جح 6, ص 391, ح 6؛ 
المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 166؛ المصباح للکفعمی, ص 967. 
[45] رجال الکشی, ج 2 ص 574, ح 508؛ ثواب الأعمال. ص 109 و 


.110 

[46] ثواب الأعمال. ص 109. 

[47] همان. 

[48] الأغانی, ج 7, ص 260 الکافی, جح 8, ص 216, ح 263. 

[49] کامل الزیارات, 537, ح 829. 

[50] مصباح المتهجٌد, ص 772 تهذیب الأحکام, ج 6. ص 51, ح 120؛ 
المزار للمفید. ص 51, ح 1؛ مصباح المتهچد, ص771؛ اقبال الأعمال, ج 3, 
ص 64؛ بحارالأنوار ح 101, ص 105, ح 11. 

[51] علل الشرائع, ج 1, ص 225, ح 1؛ مصباح المتهجد, ص 773؛ مصباح 
الزائر. ص 269. 

[521] مسار الشيعة, ص 43. 

[53] مصباح المتهچد. ص 782 المزار الکبیر. ص 473, ح 6؛ الاقبال, ج 3, 
ص 65؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 303, ح 4. 

[54] همان. 

[55] همان. 

[57] الأمالی للصدوق, ص 190, ح 199؛ الاقبال, ج 3 ص 28. 

[58] علل الشرائع, ص 227, ح 2* عیون آخبار الرضا, ج 1, ص 298, ح 
7 اأمالی للصدوق, ص 191, ح 201 الاقبال, ج 3, ص 81؛ ۰ 
الواعظینردضن, 187 المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 86؛ بحارالأنوار, ج 
4 ص 2,284 18. 

[59] سوره صافات, آیه 107. 

[60] الخصال, ص 58, ح 79؛ عیون آخبار الرضاء ج 1, ص 209, ح 1؛ 
بحارالأنوار جح 44, ص 225, ح 6. 

[61] کامل الزیارات, ص 474, ح 723؛ بحارالأنوار جح 101, ص 131, ح 
56 

[62] عیون آخبار الرضاء ج 1. ص 294, ح 48. 

[63] الأمالی للصدوق, ص 190, ح 199 الاقبال, ج 3, ص 28؛ روضة 
الواعظین, ص 187؛ المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 86؛ بحارالاأنوار. ج 
4 ص 283, ح 17: عیون آخبار الرضا, جح 1, ص 299, ح 58 الأمالی 
للصدوق, ص 192, ح 202؛ الاقبال, ج 3, ص 29 بحارالأنوار. ج 44, ص 
5 ح 23.و نیز, ر ك: عیون آخبار الرضا عن الریان بن شبیب:, 9 
علی الرضا علیه السلام فی آوّل یوم من المحژم فقال:...يا بن شبیب, ان 
کنت باکیاً لشیء فابك للحسین بن علی* بن آبی طالب علیه السلام, فانه 
ذیح کما یذبح الکیش, وقتل معه من آهل بیته ثمانية عشر رجلاً ما لهم فی 
الارض شبیهون؛ ولقد بکت السماوات السبع و الأًرضون لقتله, ولقد نزل 


الی الأرض من الملائكة آربعة آلاف لنصره فلم یوّذن لهم, فهم عند قبره 
شعت غیر آلی آن عقوم القاتم 7 فیکوتون من انضاره. وه تشعاز هم : با تناز ات 
الحسین علیه السلام. 

[64] عیون آخبار الرضا, ج 1, ص 299, ح 58؛ الأمالی للصدوق, ص 192, 
ح 202؛ الاقبال, جح 3, ص 29؛ بحارالأنوار, جح 44 ص 285, ح 23. 

[65] الأمالی للصدوق, ص 191, ح 199 الاقبال, ج 3, ص 28؛ روضة 
الهاعظن ررض 1۱97 بحار الا نوا 44.ص 94 22 1 

[66] فضل زيارة الحسین؛ ص 47, ح 25. 

[67] کامل الزیارات, ص 203, ح 291. 

[68] الکافی, ج 4 ص 5375, ح 2. 

[69] الکافی, ج 6, ص 391, ح 6؛ الأمالی, للصدوق, ص 205, ح 223؛ 
کامل الزیارات, ص 212, ح 304؛ روضة الواعظین, ص 189 بحارالاأنوار, 
ج 66, ص 464, ح17. 

[70] الأمالی, للمفید, ص 341, ح 6؛ الأمالی, للطوسی, ص 117, ح 181؛ 
تواب الأعمال, ص 109, ح 1؛ کامل الزیارات, ص 202, ح 287. 

[71] ثواب الاعمال, ص110 ح 30؛ کامل الزیارات. ص 210 ج 300؛ 
بحارالأنوار, ج 44, ص 289, ح 29. 

[72] ثواب الأعمال. ص 109, ح 2؛ کامل الزیارات, ص 209, ح 298 
نحوه, الأمالی, للصدوق, ص 205, ح 222؛ بحارالأنوار, جح 44 ص 282. 
[73] کامل الزیارات, ص 214, ح 309؛ بحارالأنوار, جح 44 ص 280, ح 
11 

[74] رجال الکشی, ج 2, ص 574, ح 508 بحارالأنوار, ج 44, ص 282, ح 
16. 

[75] در سوگواری‌های گذشته و برخی مناطق در دوره معاصر نیز, به 
صورت زدن و يقه پاره کردن مرسوم بوده است. در روایت مزبور. ضمن 
اشاره به احکام فقهی این رفتارها, انها را در خصوص عزاداری امام حسین 
علیه السلام جایز می‌شمارد؛ بلکه به نوعی شایسته می‌داند. 

[76] تهذیب اأحکام, جح 8, ص 325, ح 1207؛ عوالی اللالی, ج 3. ص 
09 2 15؛ بحارالأنوار, ج 82, ص 106. 

[77] عیون آخبار الرضاء ج 1, ص 299, ح 58؛ الأمالی, للصدوق. ص 192, 
ح 202. 

[78] کامل الزیارات, ص 537, ح 829 بحارالأنوار, جح 101, ص 74, ح 
21 

[79] مصباح المتهچد. ص 782 المزار الکبیر. ص 473, ح 6؛ الاقبال, ج 3, 
ص 65؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 303, ح 4. 

[80] چنان‌که گذشت در سخنان امام باقر و امام رضا علیهما السلام 


خواسته شده بود. 

[81] الکامل فی التاريخ. ج 4, ص 355. 

اه ارم ال هه فص 5 لام قیاق وی 

او مر اد 1 

ا ام ار 1 

[85] الکامل فی التاريخ, ج 5, ص 14. 

6 توا المحاضره ‏ مسص 0 مت لاف اش الا سم 
ص 2654. 

[87] تجارب الأمم, ج 1, ص 322؛ الکامل فی التاريخ, ج 8 ص 307؛ 
مه بان شم ری 2 

وان ار ی از 

[ اسان الشان حص ود 

[90] الخطط المقريزية, ج 2, ص 289. 

۹ زادگاه دولتمردان آل بویه معا دیلم ِ بود. آين ده و 
1[ که مدتی 0 علویان را نجر به کته ۷ از 
این روست که آنان به دیلمی نیز مشهور ند همان گونه که به داشتن مذهب 
تشیع شهره‌اند. 

92۱ ولتت قاطا ین فان ها داقان انسما سای تور‌سالن 296 ۸ 
ثمر زسنید و عبید ال المهدی دولت اسماعیلیان, معزوف به فاطمیان را ب 
گرایش شیعه اسماعیلی در مغرب پایه‌ریزی و تأسیتتن کرد. خلاً دولت 
مقتدر در مصر» زمینه استیلای فاطمیان بر این دیار را در سال 22 فراهم 
کرد و انان مرکز خلافت خود را به فسطاط مصر منتقل کردند. این دولت 
به مرور بر قلمرو خود افزود و شام و حجاز را نیز متصرف شد. دوران 
حکومت فاطمیان بیش از دو قرن طول کشید و با شر کت العاضد آخرین 
که فایی وتا له ابا ۵ سید 

[93] الکافل فی ناس خ صص و9 الحتظخ اف تاره الا ادا 
ص150 لصوم ال اهر دص ولبات الما 11 
2760 

[94] الخظا اهر رشن وود 

070 

|96 ی ایا الوم من اه را تا 
 .9‏ رواح عزاداری در مناطق یاد شده برای حضرت فاطمه‌علیها 
الشامص ان استاط که وت طف ای رای ال ربا 
شده بعنی «نوحه گری و مرثیه‌سرایی و گریه» برای حادثه جان گداز 


عاشورا نیز رایج بوده است. 

7۱ ام ی با اه ها فص تور انا هر 
ی ار 

ال عیانص 266 
[99] الستطم ی تاره الاهم خالمامت. دض 7 | 

[100] المنتظم فی تاریخ الامم والملوك, ج 16, ص 94؛ البداية والنهاية, ج 
ها 

[101] مساژ الشيعة. ص 43. 

۱۱021 الط ایح تا اه الم رن دوز 
031 الحطط الففرب بر .2 ض 294 دض 290 و 201 

وا اه رصن 3 

[105] الخطط المقريزية, ج 2 ص 389. 

(106راشس اخسی علیه المنلام: :102 

[ 107 ] سوره شوری؛ ایه 23. 

]ررض 375 370 

[109] نقض, ص 592 - 590. 

[ 10 1 ] سیر اعلام النبلاء, ج 21 ص 3- 190 البداية والنهاية, ج 13 ص 
13 

هماع یس 369 

اا همان مار وود 

[113] المنتظم, ج 18, ص 302. 

مار جوا ور 1 

اسان الهراندم ی 217 

ار سس رل رای شون 19 که فقل» ام طارره 
شتا لیف ات اس بان کت 116 116 

دادن لام ص 5و 

اه الط ررض 021 

[9 1 1 ] مثنوی معنوی, ص 998. 

[120] اقبال الأعمال, ج 3, ص 90 

[121] همان, 56. 

12 الکمادت سا هس فه 

ار او ود 

[ 125 کتاب جامع المسائل لابن تيمية, المجموعة الثالثة, ص 93. 

[126] البداية والنهاية, ج 8. ص 203. 

اسان سس فا ما فا 
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متن پایان نامه دکتری وی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران در سال تحصیلی 47 - 46 است. 

[129] مرحوم شعرانی مصحح این کتاب. در ص 6 می‌نویسد: «گویند 
کاشفی, , روضة الشهداء راء دو سال پیش از وفات تالیف کرده است».از 
آن‌جا که وی متوفی 910 است, بنابر تألیف این اثر, در سال 9098 یعنی در 
دهه اوّل قرن دهم بوده است. 

[130] روضة الشهداء. ص 12. 

[131] آقای رسول جعفریان در نقد و بررسی کتاب روضة الشهداء 
هش کون در آن زمان همه ساله در سالگرد قیام عاشورا در ماوراء النهر 
مراسمی بر پا فمضد ی ور این یت ار ای روضة الشهد|ء بوده است ۰ در 
جای دیگر می‌گوید: روضة الشهداء سند مهمّی است بر این که مجالس 
سالانه سوگواری عاشورا, به شکل بسیار حاد ان, در ان زمان شایع بوده 
است... ساختار کتاب وی. حکایت از وجود چنین فرهنگی دارد. اشعاری که 
در اين کتاب نقل شده. حکایت از حضور ادب قوی عاشورایی در زبان 
فارسی دارد. (مجله اثینه پژوهش, مرداد و شهریور سال 74 شماره د3د, 
ص 36 و 37). 

[ 32 1 ] فهرست نسخه‌های خطی فارسی (منظومه‌ها), احمد منزوی, ج 4, 
ص 2931. اقا بزرگ تهرانی نیز در الذريعة, ج 9 ص 1179و ج 19 ص 
9 به این منظومه فدایی با عنوان سیف النبوة و مشهد الشهد|ء اشاره 
کرده است. 

[133] تاریخ عالم آرای عباسی, ج 2, ص 655. 

[134] همان. ص 6۵27. 

ادا ارم اخیات ایر اوح بش حور دور 

آس شمو یا ان بالت ص هد 

[ 37 1] تاریخ و جنبه ادبی تعزیه, ص 4 به نقل از سفرنامه نیکلاس 
همیوس (سفر در سال 1633 میلادی). 

[138] تحفه فیروزیه,. ص 6 به نقل از صفویه در عرصه دین,؛ فرهنگ و 
سیاست., ج 1. ص464. 

[139] تحفه فیروزیه, ص 168. 

[140] همان. ص 112. ۲ 
ترحظه عساع الدش شتا 

[ 142 ] سفرنامه تاروینه, کتاب چهارم, فصل هفتم. ص 412. 

[143] سفرنامه جملی کارری. بخش دوّم. فصل نخست. ص 125 ترجمه 


[144] اسلام در ایران,. پطروشفسکی. ص 387؛ شاه اسماعیل اوّل, از 
منوچهر پارسادوست. 

[145] مجله معارف, دوره دهم, شماره 1, فروردین - تير 1372, ص 116 
- 62. 

[46 1 ] تحفه فیروزیه. ص 6 به نقل از صفویه در عرصه دین: فرهنگ و 
سیاست. ج 1, ص 465. 

[147] به تعزیه مشغول گردیدند و این بندگان را هر روز تکلیف کرده به 
آن مسجد می‌برند و خطیب بر منبر رفته‌و لعن بر بت‌پرستان و کافران به 
اواز بلند می‌کرد و در سنوات سابقه خود در شب‌ها بر روی فیل سواره 
می‌ایستاد و سیر و تماشا می‌ کرد و به نوعی که رسمی است دیرین و 
قاعدهای است متین در اوّل و اخر, فاتحه سلامتی پیشوای دنیا و دین ولی 
نعمت تحقیقی و استفناء و استعدام دشمنان اهل بیت را خوانده و بعد از 
ان فاتحه, در باب استهدء او می‌خوانند. (سفینه سلیمانی, ص‌ 74 و 79 
تصحیح دکتر عباس فاروقی). 


27 مجلس روضه 


یکصد و بیست و هشت نکته درباره‌ی روش مرثیه خوانی 


با استفاده از کتاب: 
سرشك خون 

1- در مرثیه خوانی به «خدا» توکل کنیم. 

2- در مرئیه خوانی توسل به معصومان و کمك از آنان بویژه حضرت 
۰ زهرا و امام حسین و حضرت مهدی - علیهم‌السلام - را فراموش 
اس ادا مت مایت امه لامعا اعسام 
یاد کنیم, مثلا برای مرد (علیه‌السلام) و برای زن (علیهاالسلام) را به کار 
بریم. 

4- از خدا بخواهیم تا خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت مهدی - 
و ی 
مجالس تشریف بیاورند و چشمان گنهکار ما را به جمال دل آرای خویش 
نورانی بفرمایند. 

5- اگر به مرثیه خوانی علاقه داریم از خاندان عصمت و طهارت بویژه 
حضرت فاطمه‌ی زهرا| و امام حسین و امام زمان - علیهم السلام - بخواهیم 
تااما را در زمره‌ی مرثیه خوانان واقعی خود قرار دهند. 

6- مرثیه خوانی از نعمتهایی است که خداوند و خاندان عصمت و طهارت - 
علیهم السلام - به دوستان خود عطا فت. ود پس ان را دست کم نگیریم و 
کم ارزش نکنیم. 

7- می توانیم ثواب مرثیه خوانی خود را به معصومان - علیهم‌السلام - یا 
مرحم اد فص ان االه مه باس ها مفاصل ماه ان هد 
کنیم. 

8- خواندن مرثیه را به عنوان انجام عبادت و وظیفه‌ی شرعی بدانیم. 

09- در هنگام مرثیه خوانی با طهارت و با نظافت باشیم. 

0- می توانیم پیش از مرثیه خوانی دو رکعت نماز بخوانیم و از خدا 
بخواهیم تا ما را در مرثیه خوانی موفق بدارد. 

1 1- شایسته است پیش از خواندن مرثبه جمله‌ی «یا اباعبدالله ادرکنا» پا 
جمله‌ی «يا صاحب الزمان ادرکنا» و يا جمله‌ی «یا فاطمة الزهراء ادرکینا» 
را از قلب خود بگذرانیم و یا بر زبانمان جاری نماییم. ۳ ۳ ۳ 
کنیم. چگونه آن را ادامه دهیم و چگونه آن را به پایان بریم و بطور کلی 
چگونه آن را بیان نماییم. ۱ 

3- مرئیه را با نام و حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام - 


صلی الله علیه و آله - و المه‌ی معصومین - علیهم‌السلام - و بیزاری از 
دعر نان آعات کسوه لا کون 

ی ار ات ی اس ی اس 
غلی مها مسا ان آاخا شخ اه 
لته اللشسعلی اعداشم احمعین مرن الان ال فام وم الدن ‏ 

4- می توانیم مرثیه را نیز با نام خدا و اد صفات خدا آغاز کنیم. مثلا 


«بسم الله الرحمن الرحیم, یا رحمان يا رحیم ...» 

5- پس از ذکر نام و صفات و حمد خدا و درود بر معصومان می توانیم 
چند بیت شعر بخوانیم و یا خاطره و داستانی را ذکر کنیم و سپس اصل 
مرثیه را باز گو نماییم. 

6- اکُر شعر يا خاطره و يا داستانی پیش از خواندن اصل مرثیه مورد 
استفاده قرار می گیرد, سعی شود آن قدر طولانی نگردد که از اصل مرئیه 
بیشتر شود و اصل مرثیه و هدف و محتوای ان را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. 

7- چناچه شعر یا داستان يا خاطره و يا نظایر آن در مرئیه خوانی مورد 
استفاده قرار گرفتند, باید از نظر محتوا درست و از نظر مدرك صحیح و 
8- شایسته است از اشعار عرفانی مربوط به مرثیه در همه جاأ استفاده 
نشود, زیرا عرفان زمینه و یا زمینه سازی می خواهد. 

9- در آغاز راه و پیش ان خهاندن۰ هریم ان را در خاته با مانند آن رین 
و حفظ کنیم, تا در هنگام خواندن مرثیه دچار اشتباه و یا فراموشی نشویم. 
0- اگر شنوندگان برای شنیدن مرثیه بطور پراکنده نشسته‌اند. در صورت 
1- سعی کنیم تا مرثیه را بدون مقدمه چینی و زمینه سازی شروع 
ننماییم. به قول معروف, فوری به «گودال قتلگاه» نرویم. 

2- برای مقدمه چینی و زمینه سازی می توان مرثیه را با عرض سلام بر 
معصوم یا شهید مورد نظر, و یا همان گونه که گفته شد با خواندن شعر و 
ذکر داستان و خاطره‌ای مر بو ظ اه مر نیه‌ی.مورد نظر آغاز. کتیم. 

ِ برای آغاز پا پایان مرئیه‌ی سرور شهیدان می توانیم این سلامها 
را بخو 

«السلام 0 پا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائك عليك منی 
سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله اخر العهد منی 
لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علب: بن الحسین و علی اولاد اب 
و علی اصحاب الحسین [و رحمة الله و برکاته]». 

4- در اغاز يا پایان مرئیه‌ی هر معصومی - علیه‌السلام- می توانیم قسمتی 


از دعای توسل را که مربوط به آن معصوم است بخوانيم, متلا برای 

مرئیه‌ی امام حسین - علیه‌السلام- عرض کنیم: 

«[ السلام عليك] يا اباعبدالله یا حسین بن علی ایها الشهید یابن رسول الله 

یا حجة الله علی خلقه يا سیدنا و مولینا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك 

الی الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا يا وجیها عند الله اشفع لنا عندالله». 

5- معمولا مرثیه دارای سه مرحله است: 

يك : مقد مه, 

دو: اوج 

و سه: فرود. 1 

بعد از رسیدن مرئیه به مرحله‌ی اوج و سوزناك خود. آن را زیاد طول 

ندهیم, یعنی مرحله‌ی فرود مرثیه را کوتاه کنیم, که گاهی مرثیه حتی بدون 

فرود نیز خوانده می شود. ِ :۱ 

6- مرحله‌ی اوج مرثیه. مرحله‌ای است که گره مرثیه گشوده می شود و 

سوزناك ترین قسمت مرئیه است. بدین جهت مرحله‌ی اوج مرثیه را زود 

بیان نمی کنیم. 

27- وقتی مرثبه به مرحله‌ی اوج خود ر سید سوز و گدازی را در شنوندگان 

برانگيزانيم و «تحولی درونی» در آنها به وجود آوریم به گونه‌ای که حالت 

توجه به معارف بلند عاشورایی با آن سوز و گداز همراه گردد. 

8 در اوج مرثیه با کلماتی مانند «یا حسین» و «یا زهرا» توسل را بیشتر 

29- اگر مرئبه را همراه با سخنرانی انجام می دهیم شایسته است که 

ارتباط موضوع سخنرانی با موضوع مرثیه را فراموش نکنیم و ارتباط بین 

ان دو را در نظر داشته باشیم, و به اصطلاح سخنوران مرثیه خوان «گریز» 

بزنیم. 

رت موی عیفر چم ری ان رم 

1 ار نان مره فی تیان افو سم اند وا ای تفاب 

ینقلبون: ۲ 

و ستمکاران بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند.» و پا 

آیه‌ی «الا لعنة الله علی الظالمین: 

آگاه باشید نفرین خدا| بر سمتمکاران است», را خواند. 

9 بعد از خواندن آیاتی که گفته شد می توانیم برای استجابت دعا پنج بار 

ایه‌ی «امن یجیب المظطر اذا دعاه و یکشف السوء» را بخوانیم. 

3- می توانیم پس از «امن یجیب» این دعا را بخوانیم «اللهم انا نستلك و 

0 باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و 
و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین» و 


سپس ده بار «یا الله» بگوییم و آن گاه دعاهای دیگر را بخوانیم. 

4- اگر هنگام مرثیه خوانی. مطلب یا شعر بعدی را فراموش کردیم, 

مطلب يا شعر قبلی را تکرار می کنیم و شرح مي دهیم و در ضمن این کار 

به جستجوی مطلب يا شعر بعدی می پردازیم تا ان را به یاد اوریم. 

برای مرثیه خوانی اگر می توانیم در جایی قرار گیریم که مشرف بر 
شنوندگان باشیم. 

6- شایسته است موانع تمرکز حواس را از محل مرثیه خوانی حذف کنیم. 

گاهی این کا ر با تذکری از سوی مرئیه خوان می تواند انجام گیرد. 

7- در آغاز مرئیه می توانیم از شنوندگان بخواهیم ۳ سرها را به زیر 

بیندازند, دلها را روانه‌ی کربلا کنند و زانوی غم در بغل بگیرند. 

38- تا می توانیم مدت و مقدار مرثیه را در مدت زمانی که از ما 

خواسته‌اند انجام دهیم. یعنی مرثیه را بموقع شروع کنیم و بموقع خاتمه 


دهیم. 

9- در ابتدای مرثیه صدای خود را خیلی بالا نبریم و بلند نکنیم, تا برای 
ادامه‌ی مرثیه نیز نفس داشته باشیم. 0 
0- گاهی کلو و دهان مرثیه خوانهای مبتدی خشك می شود و یا نفس انان 
کم می آید, این امری طبیعی است که به مرور زمان از بین می رود. ولی 
نکات مرئثیه خوانی مانند نکته‌ی قبلی را نیز باید رعایت کرد, تا با چنین 
مشکلی روبرو نشد. 

1- اگر صدای شما گرفته يا سرما خورده و یا ناصاف است. چنانچه می 
توانیم در رفع آن بکوشیم و يا خودمان پیش از خواندن مرثیه به شنوندگان 
ان را بگوییم. 

2- سعی کنیم برای خواندن مرثیه,. شروع خوب, گیرا و جذابی داشته 
3 تلاش کنیم خودمان نیز همراه خواندن مرثیه بسوزیم و اشك بریزیم و 
گریه کنیم که گفته‌اند: 

«انچه از دل براید, لا جرم بر دل نشیند». 

4- اگر هنگام خواند مرثیه, خودمان گریه نمی کنیم (بکاء), دست کم 
حالت گریه به خود بگیریم (تباکی). 

علیهم السلام - طلب کنیم. 

6 خود را برتر از مرثیه خوانهای دیگر ندانیم و متواضع باشیم. مثلا 
نحوبیم . ‌ 

«من يك ساعت مرئیه خوانی کردم ولی فلانی کم اورد». 

7 علاقه و تمرین و صدق و اخلاص و تقوا از عوامل موثر در مرئیه 


48 تعداد کم يا زیاد جمعیت در اخلاص ما برای مرثیه خوانی تنیز نگذارد. 


نیم : 
«دپشب در مجلسی مرئیه خوانی کردم که غلغله بود و جای سوزن انداختن 
نبود». 
9- اگر از مرثئیه خوانی ما انتقاد سودمندی کردند, ناراحت نشویم و آن را 
بپذیریم. 


ت تحقیر مرثیه خوانهای دیگر به گونه‌های مختلف خودداری کنیم, مثلا 


«روی قافن را کم کردم». 

1- اگر برای مرثیه خوانی به ما هدیه‌ای ندادند ناراحت نشویم. زیرا 
پاداش اصلی و حقیقی این کار نزد خدا است. 

2- به خاطر حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین - علیهاالسلام - برای 
مرثیه خوانها احترام ویژه‌ای قاثل باشیم. ۱ 
پس حداقل می توانیم به احترامشان از جای خود برخيزیم و يا دست انان 
را ببوسیم. 
3- هنگام مرثیه خوانی با مدیریت خود, کنترل مجلس را به عهده بگیریم, 
زیرا ممکن است در بعضی موارد, کنترل مجلس را از دست بدهیم و یا 
دیگران بخواهند نظم مجلس را به هم بزنند.. ‏ 

4- تجربیات مرثیه خوانی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم و در این 
در ۳ و مقدمه‌ی مرثیه چه چیزهایی را باید بخوانیم و در اوج و فرود 
56 ۱ و پیش ۱ مرثیه, يك بار دیگر مرثیه را مطالعه و 
مرور کنیم تا مرتکب اشتباهی نشویم. 

7- می توانیم در ابتدای مرئیه خوانی موضوع مرئیه را به شنوندگان 
بگوییم, مثلا به آنان بگوییم: 

«امشب می خواهم روضه‌ی حضرت علی اکبر -علیه‌السلام- را برای شما 
بخوانم». 

8- اگر چراغهای مجلس مرئیه خوانی خاموش شوند, شاید حزن و اندوه 
بیشتری بر ان مجلس حاکم گردد؛ پس در مواردی به این نکته توجه داشته 
باشیم. 

9- در مرثئیه خوانی از طرح سئوالات و شبهات بدون پاسخ پرهیز نماییم. 
مثلا در مرثئیه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیهاالسلام - این سوال را مطرح 
نکنیم که چگونه ممکن است حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیهاالسلام - بعد از 
مرگش, دستهای خود را از کفن بیرون آورد و امام حسن و امام حسین - 


علیهاالسلام - را در آغوش بگیرد و بعد پاسخ آن را هم ندهیم. 

0- مطالب احتمالی و مشکوك در مرثیه خوانی مانند حضور حضرت لیلا - 
علیهاالسلام - در کربلا را به صورت قطعی و یقینی ذکر نکنیم و یا حتی از 
ذکر انها خودداری نماییم. 

1- بدون ضرورت, مرثیه را تکرار نکنیم و از دوباره خوانی بپرهيزیم. 

2- می توانیم از ایات, روایات. شعر, داستان و خاطره. مثال و تشبیه, 
ضرب المثل, آمار و اخبار صحیح و دقیق. سخنان عالمان و بزرگان و 
دانشمندان نظیير حضرت امام خمینی - قدس سره الشریف - و جملات و 
قطعه‌های ادبی و زیبایی که متناسب با موضوع و محتوای مرئیه باشند 
استفاده نماییم. ۳ 

3- اگر در خواندن مرثیه دارای سبك خاصی هستیم, آن قدر تمرین و 
ممارست داشته باشیم تا ان سبك را از دست ند هیم. 

64- در آغاز راه می توانیم پیش از مرثیه خوانی چند نفس عمیق بکشیم, تا 
ترس و دلهره‌ی ما از بین برود و آرامش جای آن را بگیرد. 

65- بطور طبیعی مرثیه خوانی کنیم و خود را به تکلف و زحمت نيندازیم. 
6- نزد عموم از به کارگیری کلمات و لهجه‌ی خاص و محلی در مرثیه 
خواتف ود ار که وا ان که کی ر هیر نایم ۱ 

7- تا می توانیم از ابتکار و خلاقیت و ذوق و سلیقه‌ی خود و دیگران در 
انتخاب مرائی و کیفیت بیان و شیوه‌ی اغاز و پایان انها استفاده کنیم. 

68- اگر در خواندن مرثیه اشتباهی کردیم, در همان جلسه و اگر نتوانستیم 
در جلسه‌ی بعد, آن اشتباه را تصحیح نماییم. 

9- می توانیم هنگام خواندن مرثیه. تحمل در برابر مشکلات و صبر در 
مقابل ات را برای شنوندگان زمینه سازی کنیم. زیرا معصوم - 
علیه السلام ۳ فرموده است: 

«صبر نیمی از ایمان است». 

0- به مرئیه‌ای که می خوانیم, خودمان اعتقاد داشته باشیم, تا این اعتقاد 
در شنوندگان نیز تاثیر معنوی و عاطفی بگذارد. 

1- کیفیت بعضی گریه کردنها زننده است, از انجام چنین گریه‌هایی 
خودداری کنیم. ۱ 

2- از دروغها و تحریفاتی که در مرئیه‌ها صورت گرفته است با اطلاع 
باشیم تا انها را نخوانیم. 

3- مواظب باشیم برای گریاندن مردم, مرثیه‌ها را کم و زیاد و تحریف 
ی به گریه اندازند. 

توانیم گاهی چشمان خود را روی هم بگذاریم. 

5- توجه داشته باشیم که مرثیه خوانی با زبان محاوره‌ای دلنشین‌تر از 


مرثیه خوانی با زبان مکاتبه‌ای است. 

«مرائی و اشعار مربوط به آن را پیش از خواب حفظ کنید تا در ذهن شما 
کاملا نقش ببندد». 

7- از هر حالت و يا حرکتی که متناسب با مرثیه خوانی و شخصیت مرنیه 
خوان نباشد خودداری کنیم. 

8- برای مرثیه خوانی و جاری ساختن اشکها,. سعی کنیم احساسات و 
عواطف شنوندگان را برانگیزانیم. 

مرثئیه خوانی شور و سوز و احساس نیز داشته باشیم. ‏ 

0- بین محتوای مرثیه و شرایط و احساسات شنوندگان ارتباط برقرار 
کنیم, تا غم و اندوه بیشتری را احساس نمایند و اشك بیشتری را جاری 
سازند. 

1- هنگام مرثیه خوانی به همه‌ی جمعیت نگاه کنیم تا توجه همگان را جلب 
نماییم. و نیز برای جلب توجه و تأثیر بیشتر می توانیم در حد ضرورت و 
متناسب و هماهنگ با محتوای مرثیه از حرکات سر و صورت و دست 
استفاده کنیم. 

2-برای مرئیه خوانی ترس به خود راه ندهیم. و از جمعیت زیاد شنوندگان 
و شخصیت آنان هراسان نشویم. 

3- در اغاز مرثیه خوانی ترس و لرز و دلهره و ضربان شدید قلب امری 
طبیعی است, از اين رو یاس را به خود راه ندهیم و مرثیه خوانی را در 
«جاهای مختلف» و در حضور «جمعیتهای گوناگون» تمرین و دنبال کنیم تا 
ترس و دلهره‌ی ما از بین برود. 

4 آثار و فواید معنوی مرثیه خوانی را به خاطر بیاوریم, تا علاقه‌ی ما به 
مرثیه خواندن بیشتر شود که نعمتی بزرگ است و متاسفانه برخی از آن 
غافلند. 

5- اگر مرثیه را همراه با سخنرانی می خوانیم مواظب باشیم که مرثیه‌ی 
ما ناقض سخنرانی‌مان نباشد و بعکس, مثلا - بنا به فرض - اگر در 
سخنرانی می گوییم: 

«توبه در آخر عمر پذیرفته نمی شود» در این صورت نباید مرثیه‌ی حضرت 
حر را بخوانیم, زیرا حضرت حر در اخر عمرش توبه کرد و امام حسین - 
6- هدف نهایی از مرثیه خوانی «گریاندن» نیست. اگر چه مرثیه‌ی همراه 
با گربه بهترست. ۱ 

7- مرثیه خوان باید آن چنان ورزیده باشد که اگر به او گفتند در سه 
دقیقه مرثیه خوانی کند بتواند, و چنانچه به وی گفتند در سی دقیقه مرتیه 


خوانی کند باز هم بتواند. 

و اک -در. اغاز رام هشستتيم ان خود افیف کنیم که مین توانیم: مر تیه 
خوانی نماییم, زیرا تلقین یکی از راههای تعلیم و تعلم است. 

9- در همه جا نباید مرثیه خواند, بلکه باید یا شرایط مرثیه خوانی موجود 
باشد و با قر ابطظ آن-را نه.وجود آورد هنیس مر تیه خواند. 

۵0- مرئیه‌ها را مطابق فهم و موقعیت فردی, سنی؛ زمانی و مکانی 
شنوندگان انتخاب کنیم و بخوانیم. مثلا برای نوجوانان مرئیه‌ی حضرت 
قاسم - علیه‌السلام- و برای کودکان مرئیه‌ی حضرت رقیه - علیهاالسلام - و 
برای بانوان ِ حضرت زینب - علیهاالسلام - را بخوانیم. 

را استفاده کم و انها را برای شنوندگان با زگو نماییم. يكّ فرمانده‌ی 
نظامی وت : 

«گاهی مواقع از مرائی امام حسین - علیه‌السلام- و پیکار او با دشمنانش. 
2- معمولا از تعابیری که مخصوص همان زمانها بوده است استفاده کنیم, 
مثلا به جای خیمه کلمه‌ی چادر يا سنگر و به جای عمود, کلمه‌ی گرز را به 
کار نبریم. ۳ ِ 

3- مجالس دعا, ختم و مانند ان زمینه‌ی خوبی برای یادگیری و شروع 
4- فقط برای دیگران مرثیه نخوانیم. بلکه در بعضی اوقات و در تنهایی 
برای خود پا خانواده‌مان نیز مرئیه بخوانیم 

۵05- جلسه‌ی مرئیه می تواند برای ان جلسه‌ی توبه و بازگشت به 
سوی خدا نیز باشد, به آن توجه کنیم هاش ان استفاده نماییم. 

6- مرثیه خوان نباید بر مسموعاتی (شنیده‌ها) که به نظر دروغ و غير 
صحیح يا غیر قابل قبول است تکیه کند. 

7- در مجالس مرئیه خوانهای خبره و مشهور شرکت نماییم, تا از روش و 
کیفیت مرثبه خوانی آنان نیز بهره مند شویم. یکی از مرثبه خوانها می 
گفت: 

«برای یادگیری مرثیه خوانی باید در جلسات مرثیه خوانها شرکت کنید تا با 
چشم خود ببینید که چگونه مرثیه می خوانند». 

8- مرسوم است که در هر يك از روزها یا شبهای دهه‌ی محرم, مرئیه‌ی 
ار ایا سای گرا را ی وا او مره خوا ان با سرد رن 
را سوال کنیم که مثلا در شب تاسوعا یا عاشورا چه مرئیه‌ای باید خوانده 
شود؛ البته این امر در جاهای مختلف متفاوت است. 

مرثیه‌ی جداگانه و یا دو قسمت مختلف از يك مرثیه را بخوانیم. زیرا در 


بعضی موارد ممکن است برخی از شنوندگان هر دو جا یکی باشند. 

0- مرئیه‌ها را طوری باز گو نکنیم که خواری و ذلت خاندان عصمت و 
طهارت - علیهم السلام - از ان برداشت شود. 

1- در مرثیه می توان به جای آمار و اعدادی که از نظر صحت مورد 
تردید و يا انکار است, به کلماتی از قبیل (جمعیتی بسیار), (عده‌ای زیاد). 
(تعدادی فراوان) اکتفا نمود, مثلا به جای اينکه بگوییم: 

«امام حسین - علیه‌السلام- چندین هزار نفر از دشمنان را کشت », بهتر 
است بگوییم: 

«امام حسین - علیه‌السلام- تعداد فراوانی از دشمنان را کشت». 
2ات ات ار کی یراع که مر انار تاکز 
العمل منفی شنوندگان می شود خودداری کنیم. بویژه در مقابل شنوندگانی 
کش کر از اعتفام رس مه آهان ما وان هد ما در عشن 
«نوجوان کربلا حضرت قاسم - علیه‌السلام - سی و پنج نفر از دشمنان را 
کشت». 

همان زبان عربی بخوانیم و سپس انها را ترجمه کنیم, مگر در مواردی که 
ترجمه‌ی آنها لازم نباشد. ۱ 
را بطور صحیح تلفظ کنیم, بویژه در مجالسی که اشنایان به زبان عربی 
مانند علما و طلاب حضور دارند. 

05 - اگر به زبان عربی آتشا ی داریم, مرائی حضرت فاطمه‌ی زهر| ِ 
علیهاالسلام 3 در جلد (43) بحار الانوار و مرائی امام حسین و اصحابش -- 
علیهم السلام - در جلدهای (44) و (45) بحار الانوار گردآوری شده‌اند. 
6 ان بقق ار غداء وا با حالت کشالت::نماری: خسکی سعصائیت؛ 
ناراحتی,؛ خواب آلودگی انیت ان هر ببه و ار ی بهتر و موثرتر است. 
از اين رو ارامش, سلامت و استراحت کافی پیش از مرثیه خوانی را 
فراموش ننماییم. 

7- می توان برای پادگیری مرثیه‌ها و اشعار زیبا دفتری مانند کلاسور را 
تهیه کرد و آنها را در آن دفتر نوشت., تا در هنگام مرثیه خوانی به تناسب 
موضوع 7 مرثیه‌ها و اشعار آن استفاده نمود. 

سس کسب تجربه از خود و دیگران از رموز موفقیت در امر مرثیه خوانی 
9- دقت کنیم محتوای مرثیه را اشتباه نگوییم. مثلا توجه داشته باشیم که 
پیت غارس اهامای سل اب وا ول شنت رایس کرت و 


به دست چپش ؟ 


یا مثلا امام حسین - علیه‌السلام - زبانش را در دهان حضرت علی اکبر - 
0- در مرئیه خوانی از این شاخه به آن شاخه نریم » بلکه همان موضوع 
و محتوای مرثیه را برای شنوندگان بازگو کنیم. 

1 1- سعی کنیم مرئیه را برای شنوندگان «مجسم > نماییم. 

2 در مرثیه خوانی مواظب باشیم به جای تقویت روحیه, تضعیف روحیه 


دل11- اگر مرثیه خوانهای دیگری برای خواندن در مجلس حضور دارند, 
وقت آنان را تین دن تطیی:د انشنبه باشیم. 

4- خواندن مرئیه را بیش از حد. طولانی نکنیم, تا موجب ملال و 
ختویزت کی شنوندگان نشود 1 اثر منفی نگذارد؛ ۰ بویژه 0 2 
علافه: ور میهف کمتر ق یت بط مرکبه در آنها حون ذارددیاز طولانی کزدن 
مرثیه خودداری نماییم. 

5 در غیر موارد ضروری, مرثیه را متناسب با زمان خود بخوانیم, مثلا 
مرثیه ورود امام حسین - علیه‌السلام- به کربلا را در همان اوایل محرم و 
مرثیه‌ی ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا را در روز اربعین بخوانیم. 
6- سعی کنیم حتما در ایام خاص و ویژه ماند ماههای محرم و صفر و 
ایام فاطمیه و شبهای قدر و وفات و شهادت مرثبه بخوانیم. و شایسته 
است در این ایام از خنده و مزاح پرهیز کنیم. 

7 از کتابهای مقتل (مقاتل) و مرثیه‌هایی که دارای مدرك و سند و 
صحیح و معتبر هستند استفاده کنیم, و از هر مرثیه خوانی, مرثیه‌ها را نقل 
ننماییم و برای دیگران نخوانیم. کتابهای منتهی الامال, نفس المهموم و بیت 
الاحزان محدث قمی, لهوف سید بن طاووس, جلاء العیون مجلسی و ارشاد 
شیخ مفید در زمینه‌ی مرئیه خوانی کتابهای خوب, مفید و معتبری هستند. 
119 اگر ماأخذ و مدرك مرئیه را به شنوندگان بگوییم بهتر است, بخصوص 
در مجالسی که طلاب, غلفا ه.برر کان خضور داز ند 

0- ارام و شمرده شمرده مرئیه را بخوانیم و با فریاد و با شتاب و 
سرعت بیش از حد, مرثیه خوانی : نیم . 

1- هنگام خواندن مرثیه فاصانی مناسب دهان خود با میکروفون را 
رعایت کنیم, تا صدا خوب منتقل شود و بلندگو سوت نکشد. و توجه داشته 
باشیم که صدای بلندگو بیش از اندازه, کم پا زیاد نباشد. 

2-اگر مرثیه را با صوت زیبا بخوانیم دلنشین‌تر است. و اگر صوت زیبا 
نداریم, مرثیه را به صورت عادی و معمولی و بدون صوت بخوانیم. ولی 
مرثیه خوانی را به خاطر نداشتن صوت زیبا ترك و رها نکنیم. ۲ 
123 در تاو که مرئیه, سوزناك و حزین می باشد, بهتر است هماهنگ 
با ان. صدایمان را سوزناك و حزین و چهره‌مان را اندوهناك نماییم. 


4- شایسته است صوت ما هنگام خواندنر مرثیه یکنواخت نباشد., بلکه 
صوت خود را به تناسب محتوای مرثیه و به گونه‌ای که زننده نباشد بالا و 
پایین ببریم و بلند و آهسته کنیم. ۲ 

اکو رر یو ور مر وان ای کی ید می کم را مه 
مرور زمان ترك نماییم تا خودمان صاحب سبك شویم البته گفته‌اند در آغاز 
راه, تقلید از مرثیه خوانهای دیگر اشکالی ندارد. 

6- اگر مرثیه خوانهای دیگری نیز در مجلس حضور دارند از روی احترام, 
از انان کستت اجانة کنیم وه ازجا تعارف نماییم. 

7- کتابها و اشعار مرثیه و نوحه خوانی را مطالعه کنیم, و به نوارهای 
مره ی توسه خوانی گوش فرا دهیم. 

نباشد. 


چهل نکته برای حضور در مجلس روضه 


شیخ مهدی دانشمند 

پسم الله الرّحمن الرحیم 

ادات خر کت در محالمن احلیت لیم صاوات له 

1 انیت بات حالص بان سر کته کرد 

مبادا ای اب ایا سا که شمسا رورا نیا کی ۵ 
با اخبار و اگزاه در کار باشد: 

2 با وضو از منزل خارج شویم. ۲ 

3. با بهترین و مناسب ترین لباسها در مجلس شرکت کنیم (اگر ایام 
عر آدازیست با لناسن هشکی و اکر ایام جشن: ود شرور شاوی هل نیت 
علیهم السّلام است با لباسهای روشن و تمیز و معطر ۰ 

4 با زدن عطر دیگران را در مجلس امام حسین علیه السلام ازرده خاطر 


5 ارواح گذشتگانمان را در ثواب حضور در مجلس اهل بیت علیهم السلام 
6 تهیه کیسه يا پلاستيك برای کفش های خود. مبادا با کفش به روی فرش 
مجلس امام حسین علیه السلام پای گذاريم و مطمئن باشیم بر بال ملائك 
جسارت کرده آیم. 

7 به دلیل ارزش فراوان اشك و گریه بر اباعبدالله الحسین علیه السّلام 
دستمال اشك و دستمالی دیگر برای اون ی تمه کی که مبادا با 
ای دا ی ی یت 
پاك کنید ! 

سیر مک ای ]اتود بر ده 
زیارت مهر همراه داشته باشید و با تسبیح خود مشغول ذکر گفتن شوید. 
9 يك دفتر کوچلك يا داشتن يك سررسید و قلم سعی کنید مطالبی که در 
مجلس بیان می شود را یاداشت کرده و با ذکر تاریخ و نام سخنران و 
مکان سخنرانی يك مجموعه فرهنگی مذهبی برای خود باقی بگذارید. 

0 دیگران را نیز برای شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام تشویق 
کنید. 

1. اگر وسیله ای دارید و افرادی را می شناسید که به دلیل بعد مسیر 
قادر به شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السّلام نیستند به دنبال آنان 
۳1 تا در ثواب حضور دیگران در مجلس اهل بیت علیهم السّلام نیز شريك 
شید. 

2 مبادا در پارك کردن ماشین يا وسیله نقلیه خود برای مردم سد معبر و 


مزاحمت ایجاد کنید. 

13 اگر با خانواده و با دوستان هستید برای زمان برگشت وعده گذاشته و 
به وعده خود عمل کنید که مبادا با معطل کردن دیگران ثواب مجلستان را 
از بین نبرید. 

4. بدانید هر قدمی که به طرف مجلس اهل بیت علیهم السلام برمی 
دارید صدها گناه محو صدها حسنه ضبط و صدها مقام و درجه برای شما 
نوشته خواهد شد. 

5 برای داشتن حضور ی بيشترٍ و خشوعی بهتر و اشکی ریزان می 
بایست حداقل از 24 ساعت قبل امادگی روحی و معنوی را در خود ایجاد 
کنید. 

6. نباید فراموش کنیم که حضور در مجلس روضه بهترین عامل پاك کننده 
قلب و روح ادمیست. 

17 به محض ورود به مجلس روضه تلفن همراه خود را خاموش کنید که 
مبادا باعث به هم خوردگی هواس دیگران باشد. 

8. اگر در زمان ورود به مجلس سخنران یا مداح مشغول اجرای برنامه 
بود با سلام نکردن ادب خویش را نشان دهید که مبادا هواس همه را پرت 
کرده و تشویش خاطر و ذهن به وجود اورید. 

9 هر کجا که جا بود بنشینید نه هر جا که خواستید. 

0. مبادا در زمان ورود به مجلس دیگران را اذیت کنید و یا مجلس را به 
هم بزنید به دلیل اینکه می خواهید در نزديك ترین جای جایگاه بنشینید. 
21 مبادا با سر و صدا کردن توجه دیگران را به خود جلب کنید. 

2 مبادا به هنگام برنامه مجلس با کنار دستی خود صحبت کنید که هم 
خودتان اکفزط هه شک وم شده‌اید و هم مزاحم دیگری بوده و به دلیل بی 
توجهی به مجلس مرتکب گناه و معصیت شوید. 

23 مبادا در حال گریه دیگران به مردم نگاه کنید که حالت بکاء و حزن از 
کسی گرفته شود. 

4 مبادا به خصوص در زمان خواندن مرثیه به مزاح و يا خندیدن و یا 
خنداندن کسی مشغول شوید که عقوبتی سخت در پیش خواهید داشت. 

5 به هنگام پذیرایی در مجلس روضه با احترام و دقت و با نیت شفاء 
پذیرایی شوید. 

6 مبادا با کثیف کردن مجلس اهل بیت علیهم السلام مرتکب گناهی 
بزرگ شوید. ۳ 

7 کر فرزند خردسالی بة همراه دازید قبلا از ورود به مجلسن برای ارام 
بودن و ساکت بودن او با فرزند خود صحبت کنید و در مجلس روضه 
فرزندان خود را کنترل کرده تا مبادا با شیطنت و بازی های خود نظم 
مجلس اهل بیت علیهم السلام را به هم بریزد. 


8. از داشتن گریه صدا دار خود خجالت نکشید که به طور قطع و یقین با 
حال حزن و اندوه شما دیگران را نیز به اندوه و حزن برای اهل بیت علیهم 
السلام تشویق خواهید کرد. 

(مجلس را با ناله های سوزان خود گرم کنید) 

9 به گونه ای در مجلس بنشینید که اگر مجلس به کمبود جا دچار مشکل 
باشد دیگری را نیز کنار خود جای دهید تا با حضور او در مجلس روضه شما 
نیز در ثواب او شريك باشید. 

(0اد. تسام رخصه وه مق وانین یا ول عضو ها نره: 

1د. سعی کنید چنان برنامه ریزی کنید که نخواهید وسط مجلس جلسه را 
ترك کنید و دیگران را نیز به ترك مجلس تحريك نمائيد. 

2 فراموش نکنید مهم ترین زمان مجلس روضه دعا می باشد مبادا به 
هنگام دعا کردن با بی توجهی از مجلس خارج شوید. 

3. فراموش نکنید که با حضور خود در مجلس اهل بیت علیهم السلام 
وابها برای خود جمع کرده‌اید پس مواظب باشید با بی توجهی اجر و ثواب 
روضه را از بین نبرده و اثار معنوی و روحی جلسه اهل بیت علیهم السّلام 
را از دست ندهید. 

4 بعد از اتمام مجلس سعی کنید کسانی که وسیله ندارند و مسیرشان 
به شما نزديك است را برای رساندن انان کمك کرده و از تواب این عمل 
نیز محروم نشوید. 

35. توجه داشته باشید فلسفه حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام 
بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات علمی و دینی می باشد پس با بیان 
مطالب ذکر شده برای دیگران و غاثبان در مجلس زکات علم خود را نیز 
پرداخت کنید. 

36. اگر احیاناً نقصی و یا کمبودی در مجلس احساس کردید سعی کنید با 
هماهنگی با مسئول و بانی مجلس در رفع آن مشکل کوشا و شريك باشید. 
37. به گونه ای عمل کنید که در درجه اول خودتان و بعد خانواده شما و 
شین کیک ان متفجه نیو کدازی فجامن اهر بیت علیهم السلام در رفتار و 
افکار شما باشند تا اطرافیان به لزوم و حضور در مجالس دینی واقف 
٩‏ 

39. مبادا با بی توجهی به اداب مجلس و تاثیرات روضه مردم و اطرافیان 
خود را ؛ به مچالس اهل بر بیت علیهم 7 9 کنیم. 

دی ماه اس سییر لاه وس انیت ایام له 
صلوات الله خواهد بود. 

0 سعی کنید در مواقع بیکاری و پا استراحت با شنیدن سخنرانی های 
مفید وعظ و موعظه و خطابه اطلاعات دینی و معنوی و فرهنگی خود را 


بالاتر برده و با مطالعه کتب تاریخی از سیره اهل بیت علیهم السلام و یا 
تاریخچه شهادت انان به يك اماده سازی فکری برای حضور در مجالس اهل 
ای اسان اس 
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مولای انس و جان, قطب عالم امکان. شريك قران, امام عصر و زمان, 
منتقم خون جد بزگوارش امام حسین علیه‌السلام کسی که برای روشن 
کردن جهان ظلمانی ظهور می‌کند و در آن هنگام میان درکن و مقام ایستاده 
و فریاد می‌زند :لا یا اهل العالم ! آنا الامام القائمالا یا آهل العالم ! آنا 
الصمضام المتتعمالا با هل العالم ! ان جدی الحسین قتلوه عطشاناآلا یا آهل 
العالم ! ان جدی الحسین طرحوه عریاناآلا با آهل العالم ! ان جدی الحسین 
سحقوه عریانا [ 1] .آگاه باشید ای مردم جهان ! من امام قائم هییتتها کاخ 
باشید ای مردم جهان ! من شميیشیر انتقام گر هستماگاه باشید ای مردم 
جهان ! جدم حسین را تشنه شهید کردندآگاه باشید ای مردم جهان ! جدم 
حسین را با بدن عریان رها کردندآگاه باشید ای مردم جهان ! از روی 
دشمنی بدنش را خرد کردند. [ صفحه 21] 


بسم الله الرحمن الرحیم... مصیبت بس عظیم است و جانکاه, ناله‌های 
دردناك و دلخراش کسی به گوش می‌رسد که در دست گرگهای بیابان نینوا 
گرفتان شده» و همیتك حداق اله‌ی: امو‌هاندان گرامشن طش‌اندار اشت: 
بو ی ها و بو ی و فطرت 
و سا سای ات اا حور هی تاه کد زاس مس ات و 
گریه, و ابراز احساسات و عواطف ورای زمان و مکان است, و زمان و 
مکان را در این وادی عاشقانه راهی نیست. شخصیتی که قلم از شناسایی 
او ناتوان, و بشر از درك و معرف مقام او عاجز تا چه رسد که او را 
توصیف نماید. چنین شخصیت عظیمی را بایستی خالق او؛ خدای متعال, 
تسوا نت وحانم اقا و امضای آم مه ی اند اک ار کسنت که کدام 
نون القی است او کدامتن مقازه‌ی بر فروغحفای طلمانی, اشت ۱و کدامین 
کشتن حات: ات ار او حشسین سس علی علمهالشلام است: کسی. کر 
حضرت باری تعالی در مقام و منزلت او می‌فرماید: ۱ صفحه 22 پا 
محمد .. ۰ و جعلت حسینا خازن وحیی, و اکرفنه بالشهادة, و آعطیته 
فهاریت الاتبياع. فهخ شید الشفداء: ای محمد !... حسین را خزانه‌دار 
وهی خود قرار دادم هیا ناوت گرامی داشتم, و مواریثت پیامبران 
را به او عطا نمودم, پس پس او سید و آقای شهیدان است. ..کسی که پیامبر 
عظیم‌الشن صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف او می‌فرماید: ۳ 
الهدی. و سفینة النجا.. ۱۳ نام اد 
بر سمت راست عرش نوشته شده است: همانا حسین چراغ پر فروعغ 
هدایت و کشتی نجات است... کسی که پدر بزر‌گوارش امیرمومنان علی 
الکوفة [4] .در و مادرم فدای حسینی که در پشت کوفه کشته 
وی را رت ۱ بزتر یت مر دم ۵ 
می‌فرماید:لا بوم کیومك یا آباعبدالله ! [5] .ای اباعبدالله ! هیچ روزی به 
روژ نو 2 که خود در توصیف خویش می‌فرماید:انا قتیل 
العبرة, لا یذکرنی موّمن الا بکی [6] .من کشته‌ی منسوب به اشك و گریه 
هستم ؛ , هیچ مومنی مرا یاد نمی‌کند جز آن که برای من می‌گرید. کسی که 
امام سجاد علیه‌السلام درباره‌ی او می‌فرماید: [ صفحه 23] آنا ابن من قتل 
یاچ یا اراس ی ی ات کل ها احست. کر 
شند. و این افعکار رای ضن. کانی استد. یی که امام صاده: 
علیه‌السلام در مورد حضرتش می‌فرماید: الحسین علیه‌السلام عبرة کل 


هقی ۱ سا یه سس کر ی یی ارت کرو که 
امام رضا علیه‌السلام مصیبت او را چنین تصویر کرده و می‌فرماید :ان بوم 
الحسترن غلیه‌النتلام افرح حفوفا, و آشیل وفوعتاه و اذل غریرنا بارصن کرت 
دربلاعی آفرضا الکزت مق البلاع الق موم الاتفضا. فقلی. مفل. الخسسیه 
ای تا وا اه را ای 
مارا مجروح, و اشك ما را جاری نمود, و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا 
ذلیل کرده و تا روز قیامت کرب و بلا را بر ما به ارث گذاشت, پس بر 
همچو حسین علیه‌السلام باید گریه‌کنندگان گریه نمایند. کسی که منتقم 
خون پاك او یعنی حضرت مهدی علیه‌السلام در خطاب به آن حضرت 
می‌فرماید: فلتن آخرتنی الدهور, و عافنی عن نصرك المقدور, و لم آکن 
لمن حاريك محاربا. و لمن نصب لك العداوة مناصباء فلندبنك صباحا و 
مساء, و لأیکین لك بدل الدموع دماء حسرة عليك, و تاسفا علی ما دهاك و 
تلهفا, حنی آضوت بلوعة المصاب. و غصة الااکتیاب [ 0 1 ]۲ .اگر روزگار مرا به 
احید اداخته خسیت عفر مورا ان بای رتست ره > 
ی ی ی ی دا ی ی 
برخیزم, اکنون هر صبح و شام برای تو ناله می‌کنم, و به جای اشك برایت 
خون گریه می‌کنم, از روی حسرت بر تو و تأسف بر مصیبت‌هایی که بر تو 
وارد شد., تا اين که در آثر سوز مصیبت‌ها و غصه‌ی [ صفحه 24] جانکاه و 
اندوه فراوان بمیرم. شخصیتی که عقول بشریت از کار, حماسه و 
مظلومیت او متحیر مانده, و در مقابل او جز ابراز عواطف و ایا ساب 
اشك, گریه, ناله, عزاداری و سوگواری برای او چیز دیگری ندارند .آری؛ 
عزاداری, مقتل‌خوانی. گربه, سینه‌زنی و... همه و همه ۱ 
به چنین وجود نازنین است. جایی که خدای متعال قصه‌ی مصایب او را 
برای پیامبر خویش حضرت زکریا علیه السلام باز گو می‌نماید, و او صدا به 
کرت واه بای می کته وی راو مق وه ۱ ۱۱ 
بولده ؟ بالفی! انلیشم غایا وه فاظمه عشفاالساام بات فده العضتیه ۱ 
[11] .خدایا ! آیا دل بهترین ق خودر در غز اي فر زندیشن نم دوگ می‌آند؟ 
انا علی: علهالسام و فاطیه علفاالسلام لاس اين. مت را خراهنه 
پوشنید اارق | اول»عزادار و مقتل‌غوان او عوای جتعال: آتتا و شاهیران آلهن 
دست خلف صالح و فرزند او مهدی منتظر علیه‌السلام انتقام خون او را 
خواهد گرفت, ان شاء الله.و راستی چنان شخصیتی اگر مظلوم واقع شود 
باید همچنان فرزندی که همه‌ی پیامبران و اولیا منتظر او هستند منتقم 
خون او باشد...اينك چهارده قرن از ك مصیبت آندوهناك وت کر ۵ 
کاروانهای عزاداری و سوگواری عاشقان و دلدادگان آن حضرت همواره 
از فا ماه مصا هه راز وان غوانای م احشا سات 


می‌پردازند, و هر کسی به اندازه‌ی معرفت و شناختش در این وادی گام 
برمی‌دارد .آنچه در این وادی عاشقانه بیشتر جلب توجه هی گین و نقش 
مهمی دارد قلم بدستان و نویسندگانی است که با ترسیم و تصویر لحظه به 
اخضامی اه اه دوعس ای ها هد شام اس کارهانها رام زا 
اتداخته و بت طر کت وامد ارت و ایس. ‏ صفحر | فطیت بان و 
اخشاشات: آنها را وش بو خرهفتن قی اور دنور این مبان:..داتشفندآن 
مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هر کدام به نوبه‌ی خود 
عمرشای. کروهاند ه کاهای رتسم ماه الی ااران ‏ 
نوشته‌اند. از جمله کسانی که با عشق و علاقه‌ی وافر به مکتب امام حسین 
علیه‌السلام. قلم فرسایی نموده دانشمند محترم خطیب گرانقدر مولا محمد 
رفیع بن قهرمان گرمرودی تبریزی است., وی دانشمندی سخنور و خطیبی 
شهیر بود. عشق و علاقه‌ی خاصی نسبت به ساحت اقدس امام حسین 
علیه السلام داشت. و این عشق و علاقه را در مقدمه‌ی همین کتاب ابراز 

می‌دارد که علاوه بر ارشاد و تبلیغ, بر مکتب امام حسین علیه‌السلام اهتمام 
داشته. می‌خواسته در این موضوع اثری بیاد ماندنی نیز از خود به یادگار 
گذاشته و آن را به پیشگاه با عظمت حضرت 1 الحسین 
علیه السلام تقدیم نماید. علامه آقا بژز کف تهرانی در این زمینه 
می‌نویسد: شیخ محمد رفیع تبریزی, متوفی نزديك 1330 هجری, او خطیبی 
کامل و فاضلی ادیب بود, وی از فضلا و خطیبان پارسای عصر خویش بود, 
از اثار او «ذريعة النجاة» است که بازنویسی از کتاب «دمعة الساکبة» 
مولی محمد باقر دهدشتی است که وی پس از تنظیم و ترتیب, به زبان 
رسانی است ۱2۱ اب فاص رکنانن که سس رو داریه کات اردشندی 
است که از کتاب‌ها و مقاتل مهم جمع‌اوری شده, و مولف محترم رحمة 
الله سعی داشته که از تاریخ‌های معتبر نقل کرده ۳ به صورت زیبایی در 
اعیان نم ان ما نان هلت عصمت طماتی سای السلام قواز 
گیرد, و می‌توان گفت: در مقوله‌ی خویش کم‌نظیر است, و یکی از مصادر 
و مراجع این عنوان به شمار می ر ود که مورد نوجه علما و دانشمندان 
نزر کی بوده تفت ان این کتاب با ارزش: پس از آن که به زبان عربی 
پایان پافته توسط مولف محترم به فارسی برگردان شده و پس اسان به 
صورت ترجمه‌ی فارسی بین السطور [ صفحه 26] چاپ شده است. این 
اثر نفیس, به صورت چاپ سنگی , سه مرتبه در تاریخ 4 1300 و 
ی 
علیه السلام و صاحب عصر و زمان حجت بن الحسن العسکری علیه السلام 
ای کات ازرشکتد یواست اتجانت که ترخفه ان کان, :۱ 


کیفیت مذکور قابل استفاده‌ی عموم فارسی‌زبانان محترم نبود به همین 
جهت, با حفظ اسلوب ترجمه‌ی مولف محترم بازنویسی و تصحیح شده 
است و برای این که حجم کتاب بیش از حد معمول نشود بخش عربی و 
عمده تحقیقات آن را از بخش فارسی جدا| نمودیم. و روایات و سخنان 
حضرات معصومین عليهم‌السلام و قسمتهای مهم بخش عربی را به بخش 
فارسی اضافه کردیم که اينك به صورت جداگانه در دو جلد عربی و 
فارسی در اختیار عاشقان. دوستداران و عزاداران مولی الکونین 
ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام قرار می‌گیرد.امید است که همه‌ی 
عاشقان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت؛ با تنها فرزند غعریب و 
منتقم حضرتش یعنی قطب دایره‌ی امکان امام زمان علیه‌السلام هم‌ناله 
شده و به همراه آن حضرت از منتقمان و خونخواهان خون پاك سلاله‌ی 
رحیمیان [ صفحه 29] 


بسم الله الرحمن الرحیمحمد و سپاس خدایی سزاست که اشك چشمان 
گریان راء وسیله‌ی آرزوی باغهای بهشت خویش؛ و اندوه شایستگان را 
وسیله‌ی رسیدن به روح و ریحان قرار داده است. حمد و سپاسی که با 
گذشت عصرها و ووز اون ادامه پافته و با تکرار تنفس سینه‌هاأ مکرر 
شود. و درود و سلام من بر پیامبر ما؛ حضرت محمد مصطفی صلی الله 
علیه و | با بهترین فردی که در میدان رسالت و هدایت گام 
برداشت؛ و ملك نبوت را با هر معجزه و نشانه‌ای نورانی نمود, و سلام و 
درود بر عترت و فرزندان او, که بهترین فرزندان هستند. کسانی که 
مترجمان وحی خدا و حجتهای او بر بندگان او هستند.اما بعد. مدتی بود که 
آرزو داشتم که فرصتی را از حوادت بدست آورده, و زمانی را از این 
روزگار خاین بربایم, تا اندك زمانی از عمرم, و اوقاتی از روزگارم را در 
تحقیق کتب مقاتل و اخبار گذرانده و زمام چشم را در میدان نوشتار 

و دانشمندان اخیار صرف نمایم, ت] گوشه‌ای از مصایب خامس آل عبا, 
ا لته صاوات. اد اه کرده و آن رها سا 
۳/9 ۱ سرای همیشگی اخرت؛ بفر ستم. [ صفحه 
0 در این میان, که چنین فکر پاکی ذهن مرا مشغول کرده ام 
زیبایی برخوروم که روایات را همجون در کرانتها در اخوال امامان بالك- 
درود خدا زور و نب بز انا ب۰ح«حث«ح«ثح«ح«حث«ح«ث«ح«ِِ 
مصایب سومین امام پاك مظلوم و شهید مغموم علیه‌السلام بود. اين اثر 
گرانقدر, جلد دوم کنات «دمعة الساکبة» بود. من این کتاب را مصداق آنچه 
در ذهن من بود, و در همه حال فکر مرا اشغال ؟ کرده بود؛ یافتم.ولیکن نظم 
و ترتیب این کتاب مانند تسبیحی بود که لوَلوُهای ان از هم پاشیده. و 
پراکنده شده بود, و همچون سفره‌ای که درها ان پخش شده بود. به 
همین جهت, با بهترین نظم و تألیف آنها را منظم کردم. و با زیباترین 
زینت‌ها ژزینت دادم, و از دو روایتی که از نظر مفهوم و دلالت منتحجد بودند 
یکی را نقل کردم, و مرائی و قصائدی که از سعادتمندان ذکر شده بود و 
حذف اآنها اخلالی بر مقصود نمی‌رساند, حذف نمودم. در عوض روایاتی که 
هر چند اندك و آنچه به خاطرم می‌رسید, در بیان سر شهادت امام حسین 
علیه‌السلام به آن اضافه نمودم.آن گاه به نظرم رسید که کلمات آن را با 
حرکات و سکنات اعراب‌گذاری نمایم؛ و بیاناتی را در حاشیه‌ی صفحات 
باداور تقعض وه ترتع ار شلات اقا من یداه عم ان را به ان فارسی 
ترجمه کرده و در میان سطور قرار دهم, تا اين که عموم کسانی که 


فی‌خواهتد با فواتد آن انس بگیرند. بهره‌متد شده و به شرف عایدات. آن 
برسند. سپاس خدای را که با حسن توفیقش, این کتاب, مانند ماه چهارده 
شبه زیر ابرهز درخشید. و همه فوائد را در خود جمع کرده و باعث 

و تعجب گردید. و من این اثر را «ذريعة النجاة» [14] نامیدم, از 
0 متعال می‌خواهم که این اثر را وسیله‌ای برای رسیدن به درجات 
نمودم. [5 1] ۰ ۱ صفحه ۱31 


مقدمه 


اک کی کمیته کنر و علت خروخ آمام سین علدالشاام از موته چه 
سوی مکه و از آنجا به طرف کوفه چه بود؟ در حالی که ایشان با علم 
امامت و و نیز در موارد زیادی جد بزرگوارش و پدر عزیزش خبر 
داده بودند که گروهی ظالم و ستمگر او را خواهند کشت. و خود آن 
حضرت را نیز» از این جریان باخبر کرده بودند,. که اين علم و آگاهی 
حضرت؛ از چیزهایی است که شك و تردید در آن راه ندارد.چگونه می‌شود 
که آگاه نباشد؟ در حالی که آنان خزانه‌داران علم خدا| هستند, و به آنچه که 
وافع شده و آاموری که تا قیامت رخ می‌دهد. اطلاع دارند, و علم به وقت 
مرگها و اجلها (ی مردم) و بلاهایی که (مبتلا می‌شوند) نزد آنان است» و 
آنان کلیدهای علم و دانش؛: و درهای حکمت و کلام الله تعالی - که نمیز 
دهنده‌ی حق و باطل است - هستند. یس چگونه ی ۳ خروج به سوی 
تیغ‌های بران و افتادن در فتنه هایی که از سینه‌ ی طغیانگران برخاسته بود 
که ان کینه‌ها و فتنه‌ها را تك تك دشمنان در دل خویش حفظ کرده بودند؛ 
اتبار فرمورن | ضفحم ۱32 در‌خوات این شمه می توس اول این کع: 
اشها اسسته عی سس ام است که تکلف و زحمت را 
مسایل. از عهده‌ی ما برداشته شده است, بنابراین کسانی که طالب راه 
راست نجات هستند لازم است حکمت این گونه ۲۱۳۶ را به خود حضرات 
معصومین علیهم‌السلام ارجاع دهند.دوم این که: (بنابر اعتقاد ما), آنان 
ای ور 
نمی‌شود. پس هر گفتاری بفرمایند, و هر عملی انجام دهند. و به طور کلی 

هر چه از آنان ظاهر می‌شود همان محبوب و مورد رضایت خداوند متعال 
است.سوم این که: بنی‌امیه - این گروه ملعون از جهت شدت عداوت و 
دشمنی, و آن کفر و حسادت زیادی که داشتند, مترصد و منتظر بودند که 
به هر نحوی و به هر حیله‌ای که می‌شود حضرت را به قتل برسانند. و ان 
حضرت می‌دانستند که به هیچ عنوان, آن ملاعین مصالحه و مدارا نمی‌کنند, 
و هرگز دست از اين کار (شوم) برنمی‌دارند. چه حضرت در مدینه باشند یا 
ورین اسان حون ترتع آن سطلت اشای کرعی فرمووه: 
«اگر من در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین باشم (بنی‌امیه) مرا بیرون 
ِِ و می کشند ,»علاوه بر بر این؛ اهل کوفه نامه‌ها می‌نویسند و عهد و 

پیمانها می‌بندند و آن حضرت را به سوی خودشان دعوت می‌کنند.بنابراین 

فد بفت بردن آن حضرت به سوی اهل کوفه اتمام حجتی بر علیه آنان 
بود .«چهارم این که: در برخی از اوقات؛ امور و معجزه‌هایی از آنان صادر 
می‌ شود که قدرت بشری از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است. و محال 


است که عقول مردم به کنه ذات آن معجزه‌ها برسد؛ اما در بعضی مواقع, 
از طریق عرف و عادت (و علم عادی بشری) عمل می‌کنند. و اگر چنین 
نبوده هر ۳1 حکمت فرستادن پیامبران و هدایتگران از نوع 0۳ باطل 
مت کت .شاهد ِِ بر این مطلب. روایتی است که مرحوم صدوق در 
«علل الشرائع» و [ صفحه 33] «اکمال الدین» و شیخ طبرسی در 
«احتجاح» به سندش 5 محمد بن ابراهیم طالقانی روایت کرده است که 
گوید:با گروهی از مردم - از جمله علی بن موسی قصری - خدمت شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره بودم, که مردي به پا خاست و گفت: 
می‌خواهم در مورد جیزی سوال کنم ؟شیخ گفت: انچه به ذهنت رسیده 
سوّال کن.مرد سائل گفت: بگو به من: آیا امام حسین علیه‌السلام ولی خدا 
بود ؟گفت: آری. گفت: بگو به من. : آیا قاتل آن حضرت؛ دشمن خدا| بود ؟ 
گفت: آری.آن مرد گفت: آیا جایز است خداوند دشمن خود را بر دوست 
خودش مسلط نماید ؟ابوالقاسم قدس سره گفت: آنچه به تو هی کوانم 
(توب کوش کن انا مطلی را فهیی جدان که خداوند متعال مردم را یه 
ضور بت آشکار و عیان مورد خطاب قرار نمی‌دهد, و رو به رو با مردم سخن 
نمی‌گوید, بلکه پیامبرانی از جنس و نژاد خود بشر, به سوی آنان فرستاده 
است.اگر پیامبرانی از غیر جنس و نژاد بشری می‌فرستاد, مردم از آنان 
دوری می‌کردند, و از انان (اوامر و نواهی خداوند را( قبول نمی کردند. با 
این جال: وفتن پیامیران از جانت خدای متعال آمدند. و در حالق که از جنشن 
بشر بودند, غذا می‌خوردند و در بازارها - مثل مردم - رفت و امد 
می‌کردند, آنان گفتند:شما مثل خود ما هستید. از شما (نبوت را) 
نمی‌پذیریم مگر این که معجزه‌ای بیاورید که ما از اوردن ان عاجز هستیم. 
و بدین وسیله می‌دانيیم که شما (از جانب خدا) به این کاری که ما قادر به 
انجام آن نیستیم مخصوص گشته‌اید ۰(اینجا بود که) خداوند متعال معجزاتی 
را بر پیامبران قرار داد که مردم از آوردن آن عاجز بودید.پیس بعضی از 
انان, (مثل حضرت نوع علیه‌السلام) معجزه‌ی طوفان را اورد. بعد از این 
که حجت را بر مردم تمام کرد و انان را ترسانید. پس همه‌ی افرادی که 
طغیان و گردنکشی می‌کردند. غرق شدند. [ صفحه 34] و بعضی از 
پیامبران (مثل حضرت ابراهیم علیه‌السلام) وقتی به اتش انداخته شد (به 
معجزه‌ی الهی,) آتش بر او سرد و سالم شد.و بعضی از آنان, مثل حضرت 
صالح علیه‌السلام از سنگ سخت, شتری بیرون و و از پستان آن؛ شیر 
جاری ساخت.و بعضی از آنان. مثل حضرت موسی علیه‌السلام که خدا بر 
او دریا را شکافت و برای او از سنگ, چشمه‌هایی جاری ساخت. و عصای 
(جوتب) خشکنده ترا بر ای آزدها نموه که پم سرکت آنچه. ساحران ترا 
فریب مردم هدند" بلعید هقی از انار مثل حضرت عیسی 
غلها لاه که ادن کدان کم زا ار سس اه هر .۱ 


زنده می‌کرد, و ت۴۳ را از آنچه می‌خوردند و از آنچه ی خانه‌هایشان 
ذخیره می‌کردند؛ آگاه می‌ساخت.و برخی از اه ص‌سانتی کرامفیت اسلام 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ماه را بر او پاره و 
منشق نمود و حیواناتی کر امن نی 
چون پیامبران چنین معجزاتی را (از جانب خدا) آوردند که همه‌ی ملت‌های 
بشری از اوردن چنین معجزاتی عاجز و ناتوان هستند, تقدیر و مشیت 
خداوند متعال و لطف حضرت باری تعالی به بندگان خود و حکمت حضرت 
حق بر این شد که پیامبرانی را که داری چنین معجزاتی بودند در برخی 
اوقات غالب و پیروز شوند و در برخی موارد دیگر مغلوب, و در حالی قاهر 
و در حال دیگر مقهور باشند ۳۹ پیامبران الهی در همه‌ی اوقات و احوال, 
غالب. قاهر و پیروز بودند (خداوند متعال) آنان را بلا, مبتلا نمی‌فرمود, و 
آنان را امتحان نمی‌کرد. در اين صورت, مردم آنان ی ال 
- خدای خود می‌پنداشتند, و هرگز مردم آنان را در مقابل بلاها, محنتها و 
امتحانات (الهی) صبور و شکیبا نمی‌شناختند. اما خداوند متعال, احوال آنان 
را در مورد رسالت و ابلاغ تکالیف مانند احوال ساير مردمان - که گاهی 
غالب و قاهر و گاهی صابر و شاکراند - قرار داد؛تا این که در حالات محنت 
و بلا صابر بوده و در حال سلامتی, عافیت. , و پیروزی بر دشمنان شکرگزار 
باشند؛تا اين که در همه‌ی حالاتشان فروتن و متواضع بوده و هرگز متکبرٍ و 
اظهار منیت و بزرگی نکنند؛ [ صفحه 35] و تا اين که مردم بدانند که آنها 
خذانه دارنده که اه آفرشده.ی شذیو نها است: بتای یتیاضران دارای 
معجزه‌ی الهی بوده و حالانشان مثل حالات بشری است و بدین جهت 
مردم, خدای را بیرستند و از پیامبران الهی اطاعت کنند تا این که حجت و 
برهان الهی بر کسانی که از حدود الهی تجاوز و غلو کنند و ادعای ربوبیت 
بر انبیا می‌نمایند. يا با عناد. مخالفت و نافرمانی نموده و انچه پیامبران 
آورده‌اند انکار قی کنر ثابت شود که در ننیجه, نت که هلال می‌شود با 
حجت و برهانی روشن هلاك شده و آن که با دعوت پیامبران زندگی معنوی 
می‌نماید با دلیل و برهان روشن زندگی کند, یعنی هیچ کدام را عذری 
نباشد.محمد بن ابراهیم بن اسحاق گوید: فردای آن روز. خدمت شبن 
ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره برگشتم, و با خودم می‌گفتم: 
سخنانی که دیروز برای ما بیان کرد از جانب خودش بود ؟ (در این ۳ 
بودم) که پیش از من فرمود:ای محمد بن ابراهیم! اگر مرغی از آسمان 
فرودآید و مرا برباید. يا طوفانی درنوردد و مرا به مکان دوری پرتاب کند 
برای من محبوبتر و دوست داشتنی‌تر از آن است که در دین خدا چیزی را 
به رام و عفیده‌ی حور باراز خانت. عووم کفته با شم بلکه اه وروی بیان 
کردم همه از اصل و سرچشمه بوده» و همه از ناحیه‌ی حضرت حجت 
علیه السلام شنیده شده بود [16] . 


سید مرتضی علم‌الهدی قدس سره دز کتاب 8 الانبیاء» (در این مورد 
تحت عنوان مساله‌ای) می‌فرماید :گر کسی بگوید در خروح امام حسین 
خاساسا هس رای سس کونه عه عنری ات راید 
والی کوفه از دشمنان حضرت بوده, حاکم و امير از طرف يزید ملعون که 

بر امر و نهی آن سامان تسلط داشت. حضرت شاهد رفتار اهل کوفه با 
بر بزرگوارش و برادر گرامش علیهم السلام بودند و می‌دانستند که آنان 
حیله‌گر و خاین هستند. [ صفحه 36] با این توصیف, چگونه ظن و گمان 
حضرت, مخالف ظن و گمان همه‌ی اصحابش در خروج گردید؟ و ابن‌عباس 
0 ۱۳ صرف نظر کند, و یقین داشت که اگر حضرت 
خروج کند به قتل می‌رسد, و پسر عمر لعنه الله به هنگام خداحافظی با 
حضرت گفت: تو را به خدا می‌سپارم که کشته می‌شوی, و افراد دیگر نیز 
در این مورد سخنانی گفتند.علاوه بر این؛ وقتی حضرت از کشته شدن 
حضرت مسلم علیه‌السلام باخبر شد در حالی که او را به عنوان قاصد و 
سفیر از جانب خود فرستاده بود, چگونه بازنگشت و متوجه به فریب این 
گروه نشد و از حیله و کید آنان مطلع نشد ؟مضافا بر این؛ چگونه به خودش 
اجازه داد تا با جمعی اندك تحص توف ای نووی کم کر *باخق آان 
رآ پشتیبانی هی کر ند ؟ مت روم وقتی که ابن‌زیاد ملعون اظهار داشت که 
اگر با یزید لعین بیعت کند در امان خواهد بود چرا حضرت قبول نکرد تا این 
که خون خود و خون اشخاصی که با او بودند از خاندان. شیعیان و 
دوستانشان - ريخته نشده و حفظ شود؟چرا حضرت خود را به دست خود 
.ها کت نات ور حالی که پتد ارت آمام خسن غایوالساام دون این 
که این همه ترس و خوف باشد با معاویه‌ی ملعون صلح نموده و امر را به 
او تسیلم نمود؟ پس صحت و درستی عمل این دو امام بزرگوار چگونه 
توجیه می‌شود ؟در پاسخ (اين شبهات) می‌گوییم: در واقع می‌دانیم که 
هرگاه امام به ظن قوی بداند که اگر تلاش کند: می‌تواند به حق خودش 
بر ند و نو . آ تنم از جانب خداوند بر او واگذار شده قیام نماید؛ در این 
صورت, بر امام لا زم است که اقدام نماید, گر چه در این راه مشقاتی را - 
که قابل تحمل هستند - متحمل شود.بنابراین؛ سید و آقای ماء حضرت 
الاک الا الخشسین عالساام بت طظری. کوفم خر کت وشوو مر این که 
اطمینان به پیمان‌ها, عهدها و عقدهای انان کرد, و بعد از این که ابتداءا و 
بدون اکراه, با میل و رغبت خودشان به حضرتش نامه نوشتند.در واقع در 
دوران معاویه‌ی لعین و بعد از صلحی که بین او و امام حسن علیه‌السلام 
واقع شد؛ نامه‌ها و مکاتباتی از سوی اعیان, اشراف و قاریان اهل کوفه به 


حضرت ارسال شد, که حضرت دعوت و التماس آتان را رد کرده؛ و آنچه 
لا زم ۵ کفتتو بود, جواب ۱ صفحه ۱37 فرمودند. اهل کوفه, پس از شهادت 
امام نی حالصا مرت ور ال وهی ملمون رندم ون امه 
نوشتند باز حضرت انان را وعده داده و امیدوار کرد. چرا که دوران معاویه, 
دوران سخت و مشکلی 9 و زمینه‌ی چنین کارهایی در آن زمان ممکن 
نبود.هنگامی که معاویه در‌گذشت., باز_ اهل کوفه با آن حضرت مکاتبه 
نمودند. و اطاعت از حضر تش را یادآوری کرده, و مکر را از حضرت 
خواهش نمودند و به این عمل, رغبت نشان دادند.حضرت متوجه این بودند 
افتتط راری خاعس ردو مفایل ان سیف ات ری این مسانل: 
ظن حضرت را قوی کرده و رفتن به سوی انان را لا زم و واجب دانست, 
پس به سبب بذل وسع, تحمل مشقت و سبب و علت امر را جویا شدن 
آنچه که حضرت آن را انجام داد بر حضرت متعین شد.البته حضرت فکر 
شم کر که ی آن اشاد ان کرو وی را یت تایه اج 
را از یاری او تضعیف کنند, تا در نتیجه اتفاقات عجیبی که رخ داد, واقع 
شود؛ زیرا وقتی مسلم بن عقیل علیه‌السلام وارد شهر کوفه شد از اکثریت 
جمعیت آنها بیعت گرفت.هنگامی که ابن‌زیاد لعین وارد کوفه شد در حالی 
که خبر ورود مسلم علیه السلام به کوفه و این که ایشان در خانه‌ی هانی بن 
عروه‌ی مرادی است شنیده بود - چنانچه در تواریخ و کتب سیره امده - و 
شريك بن اعور - که مریض بود - در خانه‌ی هانی بود, ابن‌زیاد به عنوان 
عیادت 19 هانی امد. مسلم با شريك موافقت کردند که وقتی برای 
ام ای امه اش صامرا شعل شسانته اش کار سای سا مس ولا 
مک مره اسیاب آن بر فرافم کست:اها اه این کی زا احام‌ انعر 
از رفتن ابن‌زیاد به شريك عذر اورد که این کار. کشتن در حال غفلت است 
و همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«ان الایمان قید 
الم ههایا انمات قوف اس ی تشص موم کسی ترا بر شا 
کفلی | هش ود اس که ۱1۱ اکر اب‌مسای لها لام فد 
چنن کازی مق زد تیا توخه ی این که شیر ابط ماه بو ورشریک با او 
موافقت کرده بود؛ ابن‌زیاد را می‌کشت. کار دشمن باطل می گشت. و امام 
حسین علیه السلام وارد کوفه می‌شد؛ و کسی نبود که مانع او شود. و 
همه‌ی مردم, نقاب خود را در پاری ان حضرت باز نموده,. و حضرتش را 
یاری می‌کردند. و همه‌ی کسانی که در دل می‌خواستند او را یاری نمایند 
ولی در ظاهر با دشمنان بودند, به دور آن حضرت جمع می‌شدند. وقتی 
ابن‌زیاد ملعون. هانی را زندانی کرد خود مسلم علیه‌السلام با گروهی از 
مردم کوفه. برای یاری او رفت, آنها ابن‌زیاد را در قصر خودش محاصره 
کردند. و هر لحظه, آنها محاصره را تنگ و شدید نمودند, تا آن که ابن‌زیاد 


از ترسش درهای قصر را بست, و به هر نحوی که بود می‌خواست مردم را 
پراکنده کرده. و انها را می‌ترسانید. و از پاری پسر عقیل رحمة الله 
بازمی‌داشت.مردم, متقاعد شده و اکثرشان متفرق شدند. تا اين که 
حضرت مسلم علیه‌السلام موقع شب؛ با افرادی اندك مراجعت نمود, و 
واقع شد از امرش آنچه واقع شد.اکنون این سوال جر است؛ چرا ما 
می‌خواهیم این قضایا را به صورت اختصار یاداور شویم؟ برای ان که از 
اول امر اسباب غلبه و پیروزی بر دشمنان ظاهر و روشن بود, اما سوء 
اتفاق, کار را بر عکس نموده, و آن را برگرداند تا این که تمام شد در آنچه 

آ رورس ند آنای ما حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام 
از جریان قتل مسلم بن عقیل علیه‌السلام باخبر شدند تصمیم گرفتند که 
بز گر.دند: در این حال؛ فرزندان حضرت عقیل بپاخاسته و گفتند: قسم به 
خدا ا ینمی کردم تا قاتل خودوا بکشنم. و از آو: انتفام بخیر بف و انکه ندز ها 
چشیده به او بچشانیم.حضرت فرمودند:«لا خیر فی العیش بعد هولاء»؛ 
بعداز کشته شدن اینها, خیری در زندگانی نیست. [ صفحه 39] آن گاه حر 
بن یزید ریاحی با گروهی - که از طرف ابن‌زیاد بودند - رسید و حضرت را 
از مراجعت به سوی مدینه منع کرد, و خواست حضرت رآ به نزد ابن‌زیاد 
ملعون ببرد تا به حکم او گردن نهد, و حضرت امتناع فرمودند.وقتی حضرت 
دیدند نه راهی برای بازگشت به مدینه است و نه راهی برای ورود به کوفه 
به حرکت خود ادامه دادند... تا این که عمر سعد ملعون با لشکری عظیم 
زییده و کان حضرت به. جابی رسید که در کتب (سیره و تاریخ) مذکور و 
مسطور است .بنابراین؛ چگونه گفته می‌شود که حضرت؛ با دست خودش؛ 
خود را به هلاکت انداخت؟ در حالی که روایت شده که حضرت به عمر 
اه فرمود از من یذ برید باسته مکانین کار آنجا امنده‌ام بر کردم 
ی ات زا و 
فا وه را به ابن‌زیاد ملعون نوشت, ۵ وا رها سل 
ای 
مخالبنا به پرجو النجاة و لات حین مناص‌همانا الأن چنگالهای ما به او باز 
شده است؛ او امید نجات دارد و حال آن که الان, وقت گرپز نیست. وقتی 
امام حسین علیه‌السلام متوجه شدند که لشکری بر علیه او آمدند, که آنان 
دین را به پشت سرشان انداخته‌اند. و از طرفی؛ دانست که اگر تحت 
فرمان ابن‌زیاد ملعون برود ذلت و عار است. بعد از این امر به کشته 
شدن برگشت., 1 
خود, خانواده. و شیعیان خودش - که بر بلاها صبر کرده و از خون خودشان 
برای حقظ ان ترس کم وهای کت سوت زر مان کی ار 
دو راه خوب, قرار گرفته بودند:یا ظفر و پیروزی بر دشمنان, که بسا گروه 


ضعیف و اندك بر گروه قوی پیروز می‌شوند؛یا به شهادت رسیدن و مرگ با 
تکریم و نیکویی.اما این که ظن و گمال حضرت در مورد عدم خروح از 
مدینه مخالف ظن و گمان اصحابی نظیر ابن‌عباس و دیگران واقع شد؛ [ 
صفحه 40] در جواب ب این (شبهه) باید گفت: با 
قراین غلبه کرده و قوی می‌شود, و گاهی پیش یکی, ظن قوی می‌شود؛ 

نزد دیگری ضعیف.شاهد این مطلب نامه‌هایی است که از کوفه ۳ 
حضرت نوشته بودند و عهد و پیمانهایی بود که گرفته بودند, و این در حالی 
نود که اصحاتب ار این" قضایا خیر کذاشتند النته اینها کارهاین هنتتند که 
حالات مردم در درك اینها متفاوت است. و جز برخی از انها نمی‌شود 
تفصیلا اشاره کرد.و اما این که چرا ان حضرت. بعد از کشته شدن مسلم 
فو فا خلت لیا رات تفر ود ور اه راهان که 
قبلا گفتیم - روایتی وارد شده که حضرت تصمیم به مراجعت نمودند اما 
انها: فانع. شدندم - نخداشتنر حضرت مراجعه نمایند.اما این که چگونه 
حضرت؛ با افراد اندك به جنگ با گروه زیادی, اقدام نمودند؟در جواب باید 
بگوییم: ضرورت داعی شد که حضرت چنین اقدامی بنمایند. بدیهی است 
که دین و عقل نیز در چنین مواردی همین را اقتضا می‌کند که حضرت انجام 
دادند.البته ابن‌زیاد ملعون نیز امان‌نامه‌ای که مورد اطمینان باشد نداد, 
بلکه هدفش ذلیل کردن حضرت و پایین آوردن قدر و منزلت ایشان بود, به 
خاطر این که او را تحت فرمان خود درآورد. و بعد از ذلیل نمودن حضرت,؛ 
کار به قتل امام علیه‌السلام منجر شود .اگر هدف آن ملعون, خیر بود طوری 
که برای حضرتش از یزید ملعون, ظلم و ضرری نمی‌رسید., امکان حرکت 
به سوی یزید را می‌داد و بر این کار از اشخاص یاری می‌طلبید.لیکن 
کههای ک بور وسفه وهای که از سول خا صلی الله عیه و 
آله و سلم داشتند در اين اوضاع و احوال ظاهر شد, و محال نبود در اين 
احوال و شرایط مجوزی درست شود تا این کف مروهی کهیا حصرت نیعت 
کرده بودند و عهد و پیمان بسته بودند و بعرر انار نشسته بودند؛ به پاری 
خصرت: تا بنده اوه ای شوم نا وه سیب اجه از صیر هشکیایفت.ه ضلح 
نمودن و دست از کار کشیدن او و کمی یاران او را می‌دیدند, به خاطر 
دینشان يا غیرتشان به طرف حق برگردند. [ صفحه 41] این کار را افرادی 
از آنان انجام دادند تا اين که در رکاب حضرتش شهید شدند, که در روزهای 
فقوت نا همجن اسارای عفه اس و آها اش که وه کار آمام 
حسین علیه‌السلام با کار برادرش امام حسن علیه‌السلام قابل جمع و توجیه 
است؟در جواب باید بگوییم: اين مسأله پر واضح است. زیرا امام حسن 
علیه السلام به جهت جلوگیری از ءفنته. و اتوت: ترس از کشته شدن خود و 
خایران و تیاس نو احسایسن له ارات اراس لوصا اه 
حسین علیه‌السلام وقتی ظن قوی داشت افرادی که برای او نامه نوشتند و 


عهد و پیمان بستند که او را یاری می‌کنند. و از طرف دیگر, اسباب قوت 
یاران حق و ضعف یاران باطل را مشاهده کرد بر خود لازم دید که حق را 
طلب کرده و برای برپایی حکومت الهی خروج نماید.اما وقتی کار به عکس 
شد, و نشانه‌های حیله‌ی اهل کوفه, و اتفاق بد آشکار گردید. حضرت 
تصمیم گرفتند که برگردند و از حق خود دست کشیده و صلح نمایند, چنان 
که ترادرش امام«خسن غلیه‌السلام چنین نمودند, ولی, آنها مانه شدند و بین 
ی ایجاد کردند.در هر صورت؛ حال دو برادر؛ برابر اشستت: مکر 

که صلح کردن و دست از جنگ برداشتن هنگام ظهور اسباب ترس از 
9« برای صلح دعوت نکردند؛ بلکه شخص حضرت را 
خواستند تا ذلیل و خوار نمایند. و حضرت با تمام وجود و با تمام سعی و 
کوشش از آن منع نمودند تا این که در حالت عزت و شرف به سوی بهشت 
خدا و رضوان او تشریف فرما شد ند و این مطلب برای اهل تال وان 
اشکار است [18] . 


سخنی از علامه‌ی مجلسی 


علامه مجلسی رحمة الله در کتاب «بحارالأنوار» گوید: احادیث و اخبار 
زیادی در کتاب امامت و نیز کتاب فتن گذشت که همگی بیانگر این نکته 
بودند که هر کدام از اهل بیت علیهم السلام به امور مخصوصی - که در 
کتابهای آسمانی نوشته شده و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم [ 
صفحه 2 نازل شده بود - ۳۳ بودند» و آنان به ها م توت خود عمل 
می‌کردند, و سزاوار نیست که احکام مربوط به آنها را با احکام و افعال 
خود مقایسه کرده و بسنجیم.بعد از اطلاع و آگاهی از حالات پیامبران, و 
این که تعداد زیادی از آنان بر هزاران نفر از کفار مبعوث می‌شدند, بتها و 
خدایان کفار وا شکب خی کر دنق آنان را بر دین خود دعوت می‌نمودند. و 
آتخه,را از آنان می‌ر شید داز نذا دب حیسن: فتل وه انداخر‌ور. انش و 
غیره - باکی نداشتند؛ سزاوار نیست در این امور بر پیشوایان دین اعتراض 
شود..با این که بعد از ثبوت عصمت آنان با دلایل (عقلی), و اخبار متواتر, 
راهی برای ایراد و اعتراض_ نیست., بلکه تسلیم شدن و گردن نهادن بر 
ِ اموری که از ناحیه‌ی آنان ی واجب و لازم است .علاوه 
بر بند ار تق اه تراستت. تامل کنی متوجه می‌شوی که آن حضرت 
۰ جان پاك خود را فدای دین جد بزرگوار خود نمود, و ارکان 
دولت بني‌امیه متزلزل نگشت مگر بعد از شهادت آن بزرگوار, كُِِ« 
گمراهی آنان بر مردم روشن و آشکار و اح وی ۳ 
به فوز و سعادت نایل گردید.و اگر با آنان مصالحه می‌کرد و چنگ را ترك 
هی‌نهود شلطتت آنان قوت می‌گرفت, ود اف ان ی 
می‌شد (مردم دچار شك و تردید می‌گردیدند) و پس از اندك زمانی, علایم 
و نشانه‌های دین ار و آثار هدایت و راهنمایی مردم کهنه و 
مندرس مي‌شد.با توجه به اين که اخباری نقل شد و اين امر بر تو روشن 
گردید که ان حضرت علیه‌السلام به خاطر ترس از کشته شدن, از مدینه به 
سوی مکه خروج فرمودند.همچنین هنگامی که از مکه خارج شدند فهمیدند 
دشمنان می‌خواهند با حیله و نیرنگ حضرتش را در مکه به قتل برسانند, تا 
جایی که آن حضرت - که جان و پدر و ماردم فدای او باد - نتوانستند حج 
خود را تمام کنند, بناچار از احرام خارج شده و در حالی که می‌ترسیدند و 
مترقب و منتظر بودند از مکه بیرون رفتند.به راستی که آن ملاعین, عرصه 
را از همه‌ی اطراف بر آن حضرت تنگ کرده,و راه فراری بر آن حضرت 
باقی نگذاشته بودند.علامه‌ی مجلسی رحمة الله در ادامه‌ی گفتار خود 
می‌گوید: در برخی از کتابهای معتبر نقل شده است: [ صفحه ۱413 پزید 
ملعون؛ عمرو بن سعد بن عاص را با لشکری عظیم به طرف مکه روانه 


کرد, و امور موسوم حج را به او سپرد. و او را امیر همه‌ی حاجیان قرار 
داق و به اه مامفر مداد کم امام جستن علبهالسلام را در بتهانی. و حفا 


تنیز کرد هیر صفرت. آفکان وه خیاه. و تیربی ان خصرت: زاب فیا 
برساند.عمرو بن سعد نیز در همین سال؛ سی نفر از شیاطین بنی‌امیه را 
مخفیانه مامور کرده بود که در میان حاجیان باشند. و به هر نحوی که 
هست امام حسین علیه‌السلام را بکشند.اما وقتی امام حسین علیه‌السلام 
جریان را فهمیدند از احرام حج خارج شدند, و حج خود را به عمره‌ی مفرده 
تبدیل نمودنر 19 .باز علامه‌ی ِِ رحمة الله می‌گوید: روایتی با 
سندهای گوناگون از حضرت نقل شده که وقتی محمد بن حنفیه, حضرتش 
را از حرکت به سوی کوفه منع کردند, امام علیه‌السلام فرمود:«و الله؛ یا 
آخی ! لو کنت فی جحر هامة من هوام الارض, لاستخرجونی حتی یقتلونی»؛ 
سوگند به خدا! ای برادر من ! اکگر در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین قرار 
گیرم هر اینه (بنی‌امیه)مرا خارج کرده و خواهند کشت.بدیهی است که اگر 
حضرت با انان مصالحه و بیعت هم می‌کردند باز انان به جهت شدت 
عداوت. دشمنی و بی‌حیایی که داشتند دست از حضرت برنمی‌داشتند بلکه 
به هر حلیه‌ای که بود او را می‌کشتند. و به هر وسیله‌ای که بود دفع 
می‌کردند. و قطعا پيشنهاد بیعت. در وهله‌ی اول فقط به خاطر این بود که 
آنان می‌دانستند حضرت با آنها موافقت, ات و بیعت را قبول 
نمی‌فرمایند. آیا نمی‌بینی قبل از آن که مسأله‌ی بیعت پيشنهاد شود چگونم 
مروان لعین به والی مدینه اشاره می‌کند که حضرت را به قتل برساند؟ 
عبیدالله بن زیاد - که لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد - می‌گوید: بیعت را 
بر او عرضه کنید تا تحت فرمان ما باشد و ما بعدا رای خود را درباره‌ی او 
ملاحظه می‌کنیم.ایا نمی‌بینی چگونه انان. جناب مسلم علیه‌السلام را امان 
دادند و بعد شهیدش کردند؟ولی معاویه‌ی لعین با ان عداوت و دشمنی و 
بغضی که نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام داشت [ صفحه 44] صاحب 
ند بیر (شیطانی) و محتاط بود او میدانست که کشتن اهل بیت 
علیهم‌السلام به صورت علنی باعث اعتراض مردم و سبب نابودی ملك و 
سلطنت وی, و نیز باعث قیام و خروج مردم بر علیه اوست, به همین 
جهت, در صورت ظاهر با انان در هر حال. مدارا می‌کرد.به همین جهت بود 
که امام حسن علیه‌السلام با ان ملعون مصالحه فرمود, و امام حسین 
علیه السلام نیز معترض او نشد.و به همین خاطر, معاویه ملعون به فرزند 
لعین خود سفارش کرد که به امام حسین علیه‌السلام تعرض نکند, چرا که 
خوب می‌دانست این کار سیب از بین رفتن دولت او می‌ شود .علامه 
مجلسی رحمة الله در آخر این بحث چنین می‌گوید:اللهم العن کل من ظلم 
اهل بیت نبيك و قتلهم, و اعان علیهم و رضی بما جری علیهم من الظلم و 
الخوز لعنا وبیلا. ‏ عذبهم غذابا آلیماء و اخعلنا من خبار شيعة آل مخمد.- 


صلوات الله علیه و آله - و آنصارهم, و الطالبین ات سس صلوات 
الله تعالی و سلامه علیه و علیهم اجمعین.خدایا! کسانی بر اهل بیت 
1 اه 
ظلمها و ستمهایی که. بر آنان ارت شند حشنون خردیدند» لعنت کن. لعنیین 
شدید و آنان را با عذابهای دردناکی معذب نما.خدایا! ما را از جمله‌ی 
برگزیدگان شیعیان آل محمد علیهم‌السلام. و از جمله پاری‌کنندگان و 
طلب کنندگان خون ایشان با قائم علیه‌السلام آنان قرار بده. صلوات و 
سلام خدا بر او بر همه اهل بیت علیهم السلام باد [201] . [ صفحه 47] 





۳ 2 
‌ 


وصیت معاویه‌ی ملعون به فرزندش یزید لعین 


در کتاب «الأمالی» از امام جعفر صادق علیه‌السلام روایت شده:هنگامی 
که معاویه‌ی ملعون به بستر مرگ افتاد, پسر خود یزید را صدا زده و در رو 
به روی خود نشاند و گفت: پسرم ! همانا من گردن گردنکشان را برای تو 
اه 
امکاناتش برای تو, طعمه قرار دادم. من از فا سه نفر - عبدالله بن 
عمر بن الخطاب, عبدالله بن زبیر,. و حسین بن علی - که با تمام قوا بر 
علیه تو بپا می‌خیزند, می‌ترسم.اما عبدالله بن عمر؛ پس او با تو رفیق 
می‌شود و تو هم با او رفیق باش و او را ترك مکن.اما عبدالله بن زبیر؛ پس 
اکن‌بر آه ست بافقی او را یبارت کون عرا که آهبرای طلاکت ند نابوو 
تو زانو می‌زند همچنان که شیر برای خوردن طعمه‌ی خود زانو می‌زند, و تو 
را فریب می‌دهد همچنان که روباه. سگ را فریب می‌دهد.اما حسین بن 
اف سا ماه تم ای وا سا مس ها مدا آن 1 
گوشت و خون او به وجود آمده انیت و به زودی اهل عراق با او بیعت 
می‌کنند, اما او را پاری نمی‌نمایند, و حق او را پایمال می‌نمایند, ٍ پس اگر 
بر او دست یافتی حق او و مقام و منزلت او را ی 
علیه و اله و سلم بشناس, و او را به سبب این کار (عدم بیعت) مواخذه 
مکن ( !!)علاوه بر این؛ ۹ به او ضرری 
برسانی؟ یا اين که او, از تو در حق خود عمل مکروه و ناپسندی مشاهده 
نماید [21] ... تا اخر حدیت.علامه‌ی مجلسی رحمة الله (در توضیح این 
نگهداری حکومت و سلطنت [ صفحه 48] برای پزید ملعون بود, زیرا او به 
خاطر تدبیر (شیطانی) و زیرکی که داشت. می‌دانست اگر یزید امر بدی را 
درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام اراده کند پایه‌های حکومت او سست 
شده, و مردم از دور او پراکنده خواهند شد .بدیهی است که سخن او از 
باب تقرب به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده. و همچنین 
سخن او از باب شفقت و مهربانی برای امام حسین -علیه السلام نیز نبوده 
افست مرا و ی اس ار مت صد کف ها ما حلی. اه 
له له یام اععفاه نداشت ۰۱221 


مرگ معاویه‌ی ملعون و بیعت برای یزید لعین 


علامه‌ی مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» و شیخ مفید رحمه الله در 
«الارشاد» و سید بن طاووس رحجمه الله در کتاب «لهوف» و دیگران جنین 
روایت ت کرده‌اند:هنگامی که معاویه در نیمه‌ی ماه رجب سال شصت هجری 
ی حکومت را پسرش يزید به دست گرفت. یزید به ولید بن 
ابوسفیان - که والی و حاکم مدینه از طرف معاویه بود - نوشت از همه‌ی 
مردم مدینه عموما به ویژه از امام حسین علیه‌السلام برای من, بیعت بگیر, 
و در اين امر برای او فرصتی برای تأخیر نده, و اگر از بیعت امتناع ورزد 
از ۱۳۳ 1۳۱ سید 
او مروان را احضار تمود: و درباره‌ی امام حسین علیه السلام با و 
نمود.مروان ملعون گفت: او هرگز از تو بیعت را قبول نمی‌کند, و اگر من 

به جای تو بودم گردن او را می‌زدم.ولید گفت: ای کاش ! چیز قابل 
نبودم, یعنی ای کاش ! به دنیا نیامده بودم [23] .شیخ مفید رحمه الله در 
کتاب «الارشاد» چنین گوید:(پس از وصول نامه‌ی یزید به ولید و مشورت 
اه ها فروان) ولو سات ماهیری رای اعضاد امس مها لام 
فرستاد. امام حسین علیه‌السلام از اراده و ما فی الضمیر ولید خبردار 
شد.بنابراین؛ گروهی از دوستان خود را خواست و دستور داد تا مسلح 
شوند. بعد فرمود: ولید در این هنگام از شب, مرا احضار کرده و ایمن 
نیستم که کاری را بخواهد که [ صفحه 149 من ان را نیذیرم», او شخصی 
نیست که به او اطمینان شود. پس شما به همراه من بیایید. وقتی من وارد 
مجلس او شدم شما پشت در منتظر باشید, اگر شنیدید (که در موقع 
مذاکره) صدای من بلند شد. پس داخل شده و از من دفاع نمایید.امام 
حسین علیه‌السلام به دارالاماره‌ی ولید بن عتبه رفت؛ وارد مجلس او شد, 
مروان نیز حاضر بود. ولید خبر مرگ معاویه را به استحضار حضرتش 
رساند, حضرت فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون.سپس ولید. نامه یزید را 
ات طاسمص فیرعت اه شش عا سار تایه ی سا 
کرد.امام حسین علیه‌السلام فرمود: تو به بیعت با یزید, در پنهانی و خفا 
قانع نمی‌شوی تا این که در آشکار بیعت کنم و مردم این امر را مشاهده 
نمایند.ولید گفت: آری چنین است.امام حسین علیه‌السلام فر مود: هنگام 
صبح رأی و نظر مرا در اين مورد می‌دانی که چه باید کرد.ولید گفت: با نام 
خدای متعال نو کرد تا بیایی و در حضور مردم که شاهد این امر باشند, 
بیعت نمایی.در این هنگام. مروان لعین به ولید گفت: اگر حسین از پیش تو 
برود, و همین الان بیعت نکند, هرگز مثل حالا به او دست نخواهی یافت تا 
این که بین شما. افراد زیادی کشته شود. او را زندانی کن و تا بیعت نکرده 


نگذار بیرون برود, و اگر امتناع کرد گردن او را بزن. اینجا بود که امام 
الا اس ای ی وا 

فرمود: یا تو دستور قتل مرآ صادر می‌کنی اسرن رای خن انا 
او ؟ سوگند به خدا! دورغ گفتی و با این سخن, مرتکب گناه شدی [24] 
.ابن‌شهراشوب گوید: مروان لعین شمشیر خود را کشید و گفت: قبل از 
اين که از خانه خارج شود دستور بده جلاد او را بکشد, ۰ 
من است.در این هنگام, داد و فریاد بلند شد, نوزده نفر از اهل بیت آن 
حضرت که پشت در منتظر بودند با شمشیرهای خود وارد شدند, و امام 
حسین علیه‌السلام با آنان از خانه‌ی ولید [ صفحه 50] خارج شدند.این 
قضیه به گوش پزید پلید رسید» او ولید را از کار برکنار و مروان را 
فرماندار مدینه نمود [25] .شیخ مفید رحمه الله در ادامه‌ی این قضیه 
گوید:حضرت با یاران خود از خانه‌ی ولید خارج شده و به منزل خود رفتند, 
مروان رو به ولید کرد و گفت: به نصیحت من گوش نکردی, قسم به خدا! 
هرگز مثل اين موقع, : به او دست نخواهی یافت.ولید گفت: وای بر تو ای 
مروان ! به من پيشنهاد می‌کنی با اين کار, دین و دنیای خود را از دست 
بدهم, به خدا سوگند! دوست ندارم که شرق و غرب عالم و پادشاهی و 
اموال آز: ۱ بکشم.سبحان الله ! حسین را 
بکشم به خاطر این که می‌گوید: با پزید بیعت نمی‌کنم. به خدا قسم ! گمان 
می‌کتم کسی که خون حسین را به به گردن داشته باشد روز قیامت در 
تو چنین است آنچه انجام دادی کار صحیحی بود. مروان این سخن را 
می‌گفت در حالیکه نظر و عقیده‌ی ولید را نمی‌پسندید [26] .سید بن 
طاووس رحمة الله در ادامه‌ی اين قضیه می‌گوید:آن شب گذشت. اول 
کح اما حستم مایب ا لام اه خاش سس حارج ند با ان ها 
تیوه مروان او زا ملاقات کرد و گفت: با ایا عفد الله !هن عبر واه و تاخع 
یم فرمود: نصیحت تو چیست. بکو تا بشنوم ؟مروان ره 
تو دستور می‌دهم که با یزید, امیرموژمنان (!!) بیعت کنی, زیرا این کار 
تانب فا هن است :نام مس ها شام یمود ابا للم 
ال راو نمی اسلا اسلا از هد بلشت لماع سب هد 
سمعت جدی رسول الله ضلی الله علیه و آله و سلم یقول: الخلافة محرمة 
علیال ا صقح را اسان تالم ایا له امین وش اناای لاه 
باد (یعنی باید با دین اسلام واع کرد), زیرا که امت رسول خدا صلی الله 
علیه و ال و سلم به خلافت همچو یزیدی مبتلا و گرفتار شده است, همان 
اس رسول خدا ی الله لعی امس موسرم که فرموز: ال فد 
بر فرزندان ابوسفیان حرام است».سخنان بسیاری بین امام حسین 


| 
غضبناك بود از امام علیه السلام جدا شد [ 27] . 


امام حسین از دست امت به رسول خدا شکایت می‌کند 


علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب 
موسوی گوید: شبی امام حسین علیه‌السلام از خانه‌ی خویش خارج و به 
زیارت قبر مطهر جد بزرگوار خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مرف شده .۵ عرض. کود:«السلام..عليك با زسول.الله. آنا آالخشین, .ین 
فاطمة فرخك و ابن فرختك. و سبطك الذی خلفتنی فی امتك, فاشهد 
ی ان و هی و 
شکوای. آليك عتی, الفات»:السلام. عليك با رسول, الله | فن:حشین. فرزند 
فاطمه هستم.یا رسول الله ! من سبط تو می‌باشم که مرا در میان امت 
خود گذاشتی, اينك گواه باش که آنان مرا ضایع کردند و تنها گذاشتند, و از 
من نگهداری نکردند, و این شکایت من به سوی توست تا آن گاه که تو را 
ملاقات کنم [28] .باز سید بن طاووس رحمة الله گوید: امام حسین 
علیه‌السلام همان شب را در کنار قبر مطهر جدش به سر برد و همواره در 
حال رکوع و سجود بود.سید در ادامه‌ی سخن خود گوید: ولید. افرادی را به 
خانه‌ی امام حسین علیه‌السلام فرستاد تا ببینند امام علیه السلام از مدینه 
خارج شده يا نه. فرستادگان ولید حضرت را در مدینه در خانه‌ی خود 
من گرفتار خون او نشدم. [ صفحه 52] 


امام حسین جد بزرگوارش رسول خدا را در خواب می‌بیند 


محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام از کنار قبر مطهر جدش 
به خانه مراجعت کرد تا صبح شد, شب دوم نیز حضرتش به زیارت قبر جد 
بزرگوارش آمد. چند رکعت نماز خواند, وقتی از نماز فارغ شد 0 :اللهم 
ار ی را ار و آنا 
اسالت با دالعلال و الا کرام عحم القیر من ففه. الا ارت لی خا هد 2 
رٍضی, و لرسولك رضی.خداوندا! این قبر پیامبر تو محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم و من پسر دختر پیامبر تو هستم, تو از بلاهایی که به من رسیده 
اکام هستی.خداوندا ! همانا من معروف را دوست می‌دارم؛ از منکر بدم 
خن‌ایده آن تو فی‌خواهم ای.ضاحت جلال.و اخمنان! نع خو. این قبز .و آن 
وجودی که در این قبر آزضتاه است,: انچه که رضایت و خشنودی 3 و 
رسول نو در أن است برای من اختیار نمایی. محمد بن ابوطالب گوید: 
حضرت آن شب را کنار قبر جد بزرگوارش بود, دعا می‌کرد و می‌گریست, 
نزديك صبح, سر مبارك خود را به قبر مطهر گذاشت و خوابش برد ناگاه 
در الم خوات: رضول خها صلی الله غلنه و الق وصلم را عی‌نیند. که.ور 
مان کرجهی از ملنکة است انا اظواف وت را اخاطه. کیدهاند. 
سول خدا صلی الله علیة و ال و عسلم جلو امتم و امام عشین غلبه الساام 
را به اغوشش کشید و میان دو چشمانش را بوسید, و فرمود:حبیبی یا 

حسین ! کانی اراك عن قریب مرملا بدمائك. مذبوحا بارض کرب و بلاءءمن 
عصانه,م امتی: .و نت عم لك عطفان (۱ تفی: همان لا رون هم 
مع: دلك. برجون. شفاعتی. بفم. القيامه. لا آنا لهم, الله- شفاعتی.خبیی با 
حسین ! آن آباك و امك و آخاك قدموا علی و هم مشتاقون اليك, و ان لك 
فی الجنات لدرجات لن تنالها الا بالشهادة.حبیب من اي حسین ! گویا می‌بینم 
به زودی به دست گروهی از امت من به خون خود آغشته و سر مطهر تو 
را در سرزمین کربلا از تن جدا کرده‌اند, و تو در حالی که عطشانی آب 
نمی د هند؛ و تشنه‌ای سیراب نت رز آن: کروه شفی: [ صفحه 53] با این 
کارشان در روز قیامت به شفاعت من امیدوار هستند, خداوند شفاعت مرا 
به انان نرساند. حبیب من ای حسین ! همانا پدر» مادر و برادر تو نزد من 
امده‌اند. آنان مشتاق دیدار تو هستند, همانا برای تو در بهشت درجات و 
مقاماتی است که به ان, جز با شهادت نایل نمی‌شوی. محمد بن ابوطالر 
گوید: امام حسین علیه‌السلام در عالم خواب به جد بزرگوارش نگاه کرد و 
فر هذیا جداه | لا حاجة لی فی الرجهغ الی. الدنبا, فخدنی الیك. و آدخلتی 
معك فی قبرك.ای جد بزرگوار! من نمی‌خواهم به دنیا برگردم دست مرا 


ی ی اف 

من الرجوع الی الدنیا حتی ترزق الشهادة. و ما قد کتب الله لك فیها من 
العظیم, فانك و آباك و آخاك و عمك و عم این تحشرون یوم 
القيامة فی زمرة واحدة, حتی تدخلوا ٩‏ 
که شهادت نصیب تو گردد, و آنچه خداوند احدبت برای تو از اجر و پاداش 
نوشته است نایل شوی, همانا پدر, و هت 
در يك گروه محشور می‌ شوید تا کم وارد بهشت شوید. محمد بن 
ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام با ترس و رعب از خواب بیدار شد, 
و خواب خود را بر اهل بیت خود و پسران عبدالمطلب تعریف کرد همه‌ی 
آنها (از اين خواب) غمگین شدند. در آن روز, در شرق و غرب جهان 
خااه اه ی وق سار ان کانمن سامش صلی ال عه مرالدده 
سلم نبود.-پله <2 


حرکت امام حسین از مدینه‌ی منوره 


راوی گوید: پس از این؛ امام حسین علیه‌السلام آماده‌ی حرکت از مدینه‌ ی 
منوره شد؛ او شبانه به سوی قبر مادرش فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام 
شتافت و خداحافظی کرد. بعد به کنار قبر برادرش امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام آمده و وداع نمود, سپس موقع صیح به منزل برگشت. [ صفحه 
4 در این هنگام. برادرش محمد بن حنفیه آمد و گفت:ای برادر من ! تو 
محبوب‌ترین خلق نزد من هستی و از همه‌ی افراد به من عزیزتری سوگند 
به خدا! من کسی نیستم که نصیحت خود را از تو دریغ داشته باشم, و بر 
پند من کسی سزاوارتر از تو نیست. زیرا که جسم و جان و روح و چشمانم 
از تحیت نو اهیخته و بو فمتر و رک خاندآن .ها هن پیروی و اطاعت 
تو بر من لازم و واجب است, زیرا که خداوند تو را بر من شرف داده و تو 
را از اقایان اهل بهشت قرار داده است.محمد بن حنفیه در ادامه‌ی سخن 
خود گفت: و 2 
مکه برو و در آنجا ساکن شو, و اگر اهل مکه با تو موافق نبودند (و 
بی‌وفایی کردند) به سوی شهرهای یمن برو, زیرا که اهل آن شهر, از یاران 
و شیعیان جد و پدر تو هستند, و دل‌های رحیم و روفی دارند. اگر آنها نیز 
بی‌وفایی کردند, به طرف ریگ‌های بیابانها و دره‌های کوهها پناه ببر, و از 
شهری به شهر دیگر حرکت کن: آ آ ک ات ارس 
منتهی می‌شود, و تا خداوند بین ما و گروه فاسق (و بیرون‌شدگان از واه 
حق) حکم و داوری کند.راوی گوید: امام حسین علیه‌السلام فرمود:یا آخی ! 
و الله, لو لم یکن فی الدنیا ملجا و لا مأوی لما بایعت یزید بن معاویة.ای 
بردار من ! سوگند به خدا! اگر در دنیا هیچ پناهگاه و منزلی نداشته باشم 
هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد.ناگاه محمد بن حنفیه سخن او را 
قطع کرد و گریست, امام حسین علیه السلام نیز با او ساعتی گریه 
کرد.سپس امام حسین علیه‌السلام فرمود:یا آخی ! جزاك الله خیرا, 

نصحت و آشرت بالصواب, و آنا عازم علی الخروج الی مكة, 4 
لذلك آنا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی, و آمدنر آمرق: هم زایفم راسم ند اد 
ات اخیا فلا بان علیك ان فیم بالحدینهر کون لی. عیا علنهم لا تعفین 
شیئا من آمورهم.ای برادر من ! خداوند تو را جزای خیر دهد (که درباره‌ی 
9( کردی), که [ صفحه 55] نصیحت نمودی و نظریه‌ی خود و 
سخنان صوابی را بیان کردی اينك من عازم مکه می‌باشم و خود را برای 
این سفر امده و مهیا نموده‌ام, در این سفر, خواهران و فرزندان برادرم و 
کروهین از شیعيانم مرا همراهی می‌کنند, (ما همه دارای يك هدف و 
فخضون تیم ) آفر اما آامر مردو رای اما وا من است.اها و اج بر اور 


که ها سای اما اس سا ی 
و مرا از امور باخبر نمایی. 


وصیت امام حسین به برادرش محمد بن حنفیه 


برادرش محمد نوشتند.بسم الله الرحمن الرحیمهذا ما اوصی به الحسین 
بن علی: من اتیطالی علیهما السلام الی آخیه محمد المعروف بابن 
ها ار اه ی اد و آن محمدا 
عبده و رسوله, جاء بالحق من عند الحق, و آن الجنة حق, و النار حق, و ان 
الساعة اتية لا ریب فیهاء, و آن الله یبعث من فی القبور.و انی لم اخرج 
اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما, و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة 
جدی - صلی الله علیه و آله - ارید آن آمر بالمعروف و آنهی عن المنکر, و 
آسیر بسيرة جدی و آبی علی بن آبی‌طالب - علیهماالسلام -.فمن قبلنی 
تقبول. الق فاللة اولی بالخفه و من یی علی هرا اضیر خن عضی: له 
بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین.و هذه وصیتی يا اخی اليك. و ما 
توفیقی الا و و یی انیب.بسم الله الرحمن الرحیماین آن 
ی ۱99 [ صفحه 56] همانا حسین گواهی 
می‌دهد به این که هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست که او یکتا و شریکی 
ندارد, و آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده‌ی اوست 
که دین حق را از جانب حق آورده است. و این که بهشت حق است, دوزخ 
حق است. و این که (روز) قیامت فراخواهد رسید و شکی در آن نیست. و 
خداوند کسانی را که در قبرها هستند؛ برمی‌انگیزاند.همانا من برای اظهار 
کبر و طغیان و برای فساد و ظلم (از مدینه) بیرون نیامدم. بلکه برای 
اصلاح امت جدم صلی الله علیه و اله و سلم خارج شدم. می‌خواهم امر به 
معروف و نهی از منکر کنم, و به سیره و روش جدم صلی الله علیه و اله و 
ما یا ای ارام ور مرا 
پذیرش حق قبول کند خداوند به حق سزاوارتر است, و هر کس مرا رد کند 
صبر می‌کنم, تا خداوند میان من و این قوم به حق داوری کند, و او بهترین 
حکم‌کنندگان و داوران است. این وصیت من به سوی توست ای برادر! و 
توفیقی برای من نیست جز به رحمت خدا, به سوی او توکل کردم و به 
سوی او مراجعت خواهم کرد.انگاه نوشته را پیچید و با مهر مبارك خود 
ممهور کرده و مهرش زد. و به برادرش محمد داد. سیس با او خداحافظی 
کرد و شبانه از مدینه خارج شد [29] . 


علامه‌ی مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» می‌نویسد: قطب راوندی 
روایت ۷ فنتاهنن. که امام حسین علیه السلام عازم سفر از مدینه بود 
ام سلمه (مطلع شد و به محضر آن حضرت) ات و گفت: ای فرزندم ! با 
عزم سفر به طرف عراق قلب مرا غمگین مکن. من از چد بزرگوار تو 
نید که می‌فر موتفتلن ولوی آلحفتم ایض المعراق.فی ارض فا لما: 
«کربلاء».فرزندم حسین در عراق در سرزمینی بنام «کربلا» کشته 
می‌شود.حضرت فرمود؛یا اماه! و آنا و الله؛ آعلم ذلك, و اني مقتول لا 
محالة, و لیس لی من هذاح [ صفحه 537] بد, و انی و الله؛ لأعرف الیوم 
الذی اقتل فیه, و آعرف من بقتلنی, و آعرف البقعة التی ادفن فیها, وان 
اعرف من بقتل معی من هل بیتی و قرابتی و شیعتی. و ان اردت یا اماه ! 
اريك حفرتی و مضجعی.ای ماد ! سوگند به خدا! من نیز خود می‌دانم, که 
قطعا کشته خواهم شد, و برای من چاره‌ای غیر از این نیست.سوگند به 
خدا! من روزی را که دس آن روز کشته می‌شوم خبر دارم, و قاتل خود را 
نیز می‌شناسم, و ان بقعه‌ای که در ان به خاك سپرده می‌ شوم می‌شناسم, 
و نی با که از اهل.بفت وان حوتان. و شمان من شمراه رمن 
کشته می‌ شوند؛ ؛ می‌شناسم.ای مادر ! اگر می‌خواهی قبر و مقام خودم را 
برای تو نشان بدهم.سپیس حصرات (با دست مبارك خود) به طرف کربلا 
اشاره فرمود و زمین هموار گردید, و به امسلمه قبر و مدفن خویش ر 
نشان داد, حتی جای لشکر و محل ایستادن آنها و محل شهادت خود را نیز 

0 با ۱ اه 0 1۳ 
اس با دا ها ی اد ان 
ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدواناء و قد شاء ان یری حرمی و رهطی 
و نسائی مشردین, و اطفالی مذبوحین مظلومین, ماسورین مقیدین, و هم 
یستغیثون فلا یجدون ناصرا و لا معینا.ای مادر! مشیت خدای متعال چنین 
تعلق گرفته که مرا کشته و ذیح شده به ظلم ظالمان و عداوت دشمنان 
ببیند, و خواسته که حرم. طایفه و زنان مرا از محل خود رانده شده, و 
فرزندان مرا کشته و مظلوم و اسیر و به زنجیر ستم بسته شده و در حالی 
که آنها اسان می‌کتو وی کسی ان را ارف نمی ای سقد ۱30 وخ 
مفید رحمة الله در کتاب «الارشاد» می‌گوید:شبی که امام حسین 
علیه‌السلام از مدینه به سوی مکه حرکت کرد شب یکشنبه دو روز از [ 
صفحه 58] ماه رجب مانده بود. در این سفر؛ پسران؛ پسران برادر, 
خواهران, و همه‌ی اهل بیت بجز محمد بن حنفیه. حضرت را همراهی 


امام حسین علیه‌السلام از مدینه به سوی مکه خارجح شد این آیه را تلاوت 
فرمود:(فخرح منها خائفا پترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین) [31] 
۰«(حضرت موسی) در حالی که می‌ترسید و منتظر بود کسی او را دستگیر 
کند از آن شهر خارج شد, و گفت: پروردگارا ! مرا از گروه ظالم و ستمگر 
رهایی ده».امام حسین علیه‌السلام (در هنگام حرکت از مدینه) راه اصلی 
را انتخاب فرمود و حرکت کرد. اهل بیت حضرتش ند کاش از راه 
اصلی حرکت نمی‌کردی تا دشمنان تعقیب نکنند, چنان که فرزند زیبر چنین 
کرد.حضرت فرمود:لا, و الله؛ لا افارقه حتی یقضی الله ما هو قاض.چنین 
تيستن. نو کند جه خداا از ابنزاه کیار تمی‌ووض با انجه زا که خداوید 
می‌خواهد, حکم کند [32] . 


علامه‌ی مجلسی رحمة الله در کتاب «بحارالانوار» می‌نوسید:محمد بن 
ابوطالب, از شیخ مفید رحمة الله با سلسله سند خود از امام ِِ 
علیه‌السلام چنین نقل می‌کند: امام صادق علیه‌السلام فرمود:هنگامی که 

سیدالشهدا حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام از مدینه‌ی طیبه حرکت 
کرد و بیرون آمد, فوجهای بسیاری از فرشتگان با علامتهای محاربه و جنگ, 
در حالی که در دستان آنان, نیزه بود و بر اسبهای بهشتی سوار بودند بر 
سر راه آن حضرت آمده و سلام کردند, و گفتند: ای حجت خدا بر جمیع 
خلایق بعد از جد و پدر و برادر خود همانا خدای متعال, جد تو را به وسیله‌ی 
ما در موارد زیادی یاری کرد. اکنون خداوند ما را به پاری تو فرستاده 
است. [ صفحه 59] حضرت فرمود:الموعد حفرتی و بقعتی التی استشهد 
فیها و هی کربلاء, فاذا وردتها فاتونی.وعدگاه من و شما در آن قبر و 
بقعه‌ای است که من در آنجا شهید خواهم شد, و آن سرزمین کربلا است, 
جف یه ان بققدي تبریفه بوانتم رنزد قر ایند هنن ۳ ۹ 
۱ ۱ ۱ ۳۲۳۲ 27 
همراه تو هستیم و ضرر را دقع می‌نماييم ؟*حضرت فرمود:لا سبیل لهم علی 
و لا بلقونی بكريهة آو اصل الی بقعتی.اینان نمی‌توانند هیچ گونه آزاری به 


قاس مها بان زا انم وت 


پس از این واقعه؛ گروههای بی‌شماری از مسلمانان جنیان ظاهر شدند و 
به محضر آن حضرت آمده و گفتند: ای آقای ما! ما از شیعیان و یاران 
تو تیم , آنچه می‌خواهی برای ما امر کن (و ما در اطاعت تو هستیم), و اگر 
اجازه بفرمایی تا شما در همین جا هستید, تمام دشمنان شما را در همین 
ساعت, هلاك هی کتیم حخرنت: بیة. آتها دعای خیر کرد و فرمود:اوما قراتم 

کتاب الله المنزل علی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: »1 
تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروح مشید ۵ » [331] و قال سبحانه 
تعالی: «لیرز الذین کتب. غلیهم القتل. الی مضاجفهم» [34] که اذا اقمت 
بمکانی فبماذا یبتلی هذا الخلق المتعوس؟ و بماذا یختبرون؟ و من ذا یکون 

ساکن حفرتی بکربلاء؟ و قد اختارها الله لی یوم دحا الأرض, و جعلها معقلا 
لشیعتنا [و محبینا, یل اعما لممه صلا سم و جات وا یس وس شتا 
فتکون لهم آمانا فی الدنیا و فی الاخرة. ولکن تحضرون یوم السبت.؛ , و هو 
پوم عاشور|ء الذی فی آخره اقتل. و لا [ صفحه 60] پبقی بعدی مطلوب 
ای دایص و وا ام 
را ار ی 
آله و سلم نازل شده, نخوانده‌اید (که خداوند می‌فرماید:) «هر کجا که 
باشید مرگ شما را درمی‌یابد, اگر چه در برجهای محکم و استوار ساکن 
شوید».و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «هر آینه کسانی که (در لوح محفوظ) 
کشته شدن بر آنان نوشته شده بود به طرف قتلگاه و محل استراحت خود 
بیرون آمدند» .اگر من در جای خود بمانم پس این مردم هلاك شده (و 
ننگین) به چه چیزی آزمایش شوند؟ و به چه وسیله‌ای امتحان شوند؟ و چه 
کسی در قبر من در کربلا ساکن شود؟ خدای متعال در روز دحوالارض آن 
سرزمین را برای من برگزیده است, و آنجا را پناهگاه شیعیان [و دوستان 
من قرار داده تا اعمال و نمازهای آنان پذیرفته, دعای آنان مستجاب شود, 
و شیعیان در آن ساکن شوندا], تا موجب امان آنان در دنیا و آخرت 
شود.لیکن روز شنبه که روز عاشورا است و من در آخرین ساعات ان روز, 
کشته می‌شوم, نزد من ایید, و در آن روز کسی بعد از من, از اهل بیت و 
منسوبین و برادرانم نمی‌ماند, و سر مرا برای بزید بن معاویه‌ی پلید 
۱ ی 0 ی ! سوگند به خدا! اگر 
همه‌ی دشمنان تو را قبل از آن که به تو 0 ای ک تفیش رز 
فرمود:و نحن و الله؛ اقدر علیهم منکم, ولکن «ليهلك من هلك عن بينة و 


یحیی من حی عن بینة».قسم به خدا ! قدرت ما بر دشمنان. از قدرت شما 


مان سس( ای این کار قوآنا میداد نکن می کا شش بر خی ااسا 
حجت کنم) و آن که هلاك می‌شود با بینه هلاك گردد. و آن که در زندگی 
موفق می‌شود با بینه موفق گردد [351] . [ صفحه 61] 


ورود امام حسین به مکه‌ی مکرمه 


شیخ مفید رحمة الله در کتاب «الارشاد» گوید:امام حسین علیه السلام 9 
جمه, سوم ماه شعبان وارد مکه شده و این ایه شریفه را خواند:(و لما 
توجه تلقاء مدین قال عسی آن بهدینی ربی سواء السبیل) [36] .«و چون 
سر ۳ موسی علیه‌السلام به طرف شهر مدین رو آورد گفت: امید است 
پروردگارم مرا به راه راست رهنمون فرماید.». .سپس حضرت در مکه 
فرودآمد, آن گاه مردم مکه و آنان که برای عمره به مکه آمده بودند و 
مردم شهرهان دیکری که در مکه. بودند؛ بپیوسته. نزد آن: حضرت 
هه هد .آبن زبیر نیز در مکه بود او ملازم کعبه ایستاده و نماز می‌خواند, 
طواف می کرد. او هم در میان جمعیت نزد امام حسین عله‌السلام 
می‌رفت. گاهی دو روز متوالی و گاهی هر روز یکبار جدمت حصرزت 
می‌رفت, ولیکن بودن امام حسین علیه‌السلام در مکه برای ابن‌زییر گران 
تمام می‌ شد, زیرا او می‌دانست تا ان حضرت در شهر مکه است کسی از 
اهل حجاز با او بیعت نخواهد کرد. چرا که نفوذ امام حسین علیه‌السلام در 
مردم, از او بیشتر و آن جصر ۲ بزرگوارتر بود [37] . 


هنگامی که خبر مرگ معاویه به کوفه رسید. مردم در مورد یزید سخنان 
بسیاری گفتند: آنها باخبر شدند که امام حسین علیه‌السلام از بیعت یزید 
امتناع نموده‌است, و همچنین خبر ابن‌زیبر را و اين که هر دو به مکه 
رفته‌اند,. شنیدند.بنابراین؛ شیعیان کوفه در 0 سلیمان بن صرد خزاعی 
اجتماع نمودند, هلاکت معاویه را یاد کرده و خدای را سپاس گفته و ستایش 
نمودند.(در این هنگام,) سلیمان (لب به سخن گشود و) گفت: معاویه به 
هلااکت رسید., امام حسین علیه‌السلام بیعت او را شکسته (و از بیعت او 
سرباز زد) و به مکه رفته است. (اينك) شما شیعه‌ی او و شیعه‌ی پدر او 
هستید اگر واقعا می‌دانید که او را یاری می‌کنید و با [ صفحه 62] دشمن 
او جهاد می‌نمایید, به سوی او (نامه) بنویسید (و به او اطلاع دهید که به 
سوی شما بیاید), و اگر می‌ترسید در کارتان سستی نمایید, او را (برای از 
ی ی ها نا 
می کنیم) و با دشمنان او جهاد می‌نمایيم, و در مقابل اوء خودمان را فدا| 
می‌کنیم, پس به سوی او نامه بنویسید.(سپس نها نامه‌ای بدین مضمون به 
حضرتش) نوشتند:بسم الله الرحمن الرحیماین نامه‌ای است به سوی 
حسین بن علی علیهماالسلام از سلیمان بن صرد. مسیب بن نجیه, رفاعة 
بن شداد, حبیب بن مظاهر و شیعیان وی از مقمنان و مسلمانان اهل 
کوفه.سلام بر توء همانا ما با تو, خدای را سپاس می‌گوییم که معبودی غیر 
از او نیست.اما بعد؛ سپاس خدایی را که دشمن گردنکش و ستیزجو را 
شکست و هلاك ساخت, دشمنی که بر این امت پیشی گرفت و با ظلم و 

۱ زا ربوده و خق. انان ۷۳ غصب کرد و بر آنان بدون رضایت 
0( سپس بهترین آنان را کشت . و بدترین اشرار را 
باقی گذاشت. و مال خدای را در اختیار جباران. گردنکشان و ثروتمندان 
قرار داد. پس, از رحمت خدا دور باد ! چنانچه قوم ثمود از رحمت حق دور 
شدند. او برای ما, امام و پیشوا نبود. پس شما به سوی ما حرکت فرمایید, 
امید است خدای متعال. ما را به سیب تو بر حق جمع نماید.نعمان بن 
بشیر, (والی کوفه) در قصر حکومتی خود, در نهایت ذلت و بدبختی نشسته 
و خود را امير مردم می‌داند, ولیکن ما او را امیر نمی‌دانيم. و در نماز 
جمعه‌ی او شرکت نمی‌کنيم. و نماز عید را با او نمی‌خوانيم, و اهر اگاه 
شویم که شما به سوی ما عازم هستید او را از کوفه بیرون می‌کنیم تا به 
همدانی, و عبدالله بن وال با سرعت تمام به محضر امام حسین 
علیه‌السلام فرستادند, و آنان با شتاب و عجله به سوی مکه حرکت کرده و 


در روز دهم ماه رمضان در مکه, خدمت امام حسین علیه‌السلام شرفیاب 
شدند.اهل کوفه, پس از ارسال نامه, دو روز صبر کردند, و توسط قیس 
بن مسهر صیداوی, عبدالرحمان بن شداد ارجی, عمارة بن عبد سلولی. 
صد و پنجاه نامه‌ی دیگر نیز که به طور انفرادی يا با امضای دو نفر یا چهار 
نفر نوشته شده بود, به سوی 1 صفحه 63] حضرتش ارسال نمودند [38] 
.سید بن طاووس رحمة الله گوید: با اين حال. حضرت از پاسخ به این 
نامه‌ها امتناع می‌فرمود و پاسخ نمی‌داد. (نامه‌ها زیاد شد) تا این که در يك 
روز: ششضد بامه. به آن. خضرت سیگ و پیوسته نامه می‌رسید تا اين 
در نوبت‌های متفرقه مجموع نامه‌ها به دوازده هزار بالغ گردید.شیخ مفید 
رحمة الله گوید: اهل کوفه, دو روز دیگر صبر کردند و بعد نامه‌ای توسط 
هانی بن هانی سبیعی و سعید بن عبدالله حنفی برای حضرتش ارسال 
کردند, در ان نامه نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیمبه سوی حسین بن 
علیهماالسلام از شیعیان وی از مومنان و مسلمانان.اما بعد؛ٌ پس به سوی 
ما بشتاب و عجله کن؛ زیرا مردم منتظر قدوم تو هستند, انان جز تو, به 
کس دیگری نظر ندارند, پس شتاب کن؛ شتاب کن؛ باز شتاب کن؛ و شتاب 
کن, والسلام.سپس نامه‌ی دیگری توسط شبت بن ربعی, حجار بن ابجر, 
یزید بن حارث بن رویم, عروة بن قیس, عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن 
عمر تیمی بدین مضمون نوشته شد:اما بعد؛ باغها سبز و خرم, و میوه‌ها 
رسیده, هرگاه میل داری قدم رنجه فرما و به سوی ما رو آور, که برای تو 
لشکری که مظفر و پیروزند, اماده شده است. و السلام.همه قاصدان نزد 
حضرت جمع شدند, حضرت نامه‌ها را خواند و از قاصدان در مورد احوال 
اهل کوفه و اوضاع آن؛ سوالاتی نمود. . سپس نامه‌ای به شرح زیر نوشته و 
توسط هانی بن هانی وسعید بن عبدالله که آخرین قاصدان بودند به سوی 
اهل کوفه فرستاد:بسم الله الرحمن الرحیممن الحسین بن علی الی الملاء 
من الموّمنین و المسلمین.آما بعد؛ فان هانیا و سعیدا قدما الی بکتبکم. و 
0 و قد فهمت کل الذی 
قضضتنم. ود کر قفر و معا له خلکم. آنه لیس علینا آماهم. فافیل, اعل اللم: | ان] 
ار را 
اهل بیتی مسلم بن عقیل, فان کتب الی انه قد اجتمع رای ملائکم, و 
الحجي و الفضل منکم., ی 
فانی آقدم الیکم وشیکا, ان شاء الله.فلعمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب, 
القائم بالقسط, الدائن بدین الحق, الحابس نفسه علی لك لله. 
والسلام.بسم الله الرحمن 6 ال یمان جنس کل رعلیه الق م یه سوق 
گروه موّمنان و مسلماناناما بعد؛ همانا هانی و سعید نامه‌های شما را 
افونی هار اخریز فرستادگان شما بودند, و همه‌ی مطالبی را که بیان 
کرده بودید, فهمیدم. گفتار همه‌ی شما این است که: امام و پیشوایی 


نداریم, سوی ما بیاء, شاید خدا به وسیله‌ی تو ما را به حق و هدایت و 
راستی جمع کند.من برادر و پسرعمویم مسلم بن عقیل را که در خاندان 
من ثقه و مورد اطمینان من است به سوی شما فرستادم (و به او امر 
ی حال و رأی شما را برای من بنویسد), پس اگر برای من بنویسد 

که رأی گروه شما و خردمندان و اهل فضل و رآأی و مشورت شما. , منحجد و 
یکی است و چنان است که فرستادگان شما گفته‌اند, و در نامه‌های شما 
خوانده‌ام, پس من به زودی نزد شما می‌آیم, آن شاء الله, سوگند به جان 
خودم ! امام و پیشوا نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم کند. عدل و داد 
را بر پای دارد, به دین حق عمل نماید. و خویشتن را به خاطر خدا و بر 
رضای او نگه دارد, والسلام [39] . [ صفحه 67] 





حرکت حضرت مسلم به سوی کوفه 


غلامدق فجلسی رحمة الم فی کوند:جون ارسال فاضدان اهل عکر و خراد 

به پایان رسید و تعداد نامه‌های آنان از نهایت گذشت., امام حسین 
ای تس اه ما ای سس سا ها هه اه در 
میان اقران خود, در شجاعت و سخاوت برتری داشت. او شخصی ممتاز و 
نمونه بود, حضرت او را به جهت دانش و عقل بیشتر, و حسن تدبیری که 
داشت برگزید و به سوی اهل کوفه فرستاد, ۳ از انان بر حضرتش بیعت 
بگیرد [40] .شیخ مفید رحمة الله گوید:امام حسین علیه‌السلام حضرت 
مسلم را به همراه قیس به مسهر صیداوی, عمارة بن عبدالله سلولی و 
عبدالرحمان بن عبدالله ازدی به سوی کوفه روانه ساخت و به او دستور 
داد: تقوا و پرهیزکاری را پیشه‌ی خود ساخته و کار خود را پنهان نموده و 
مهربانی کند, اگر دید که مردم کوفه بر گفته‌های خود اجتماع کرده و اماده 
هستند سریعا به حضرت اعلام نماید. مسلم علیه السلام از مکه حرکت کرد 
تاه شور موه و مارد مش اسر ها ای اه ام اه ماه 
شد, و نماز خواند. بعد با دوستان خود از خانواده‌اش خداحافظی کرد او از 
طابفه‌ی قیس دو نفر راهنما اجیر کرده و به همراه 1 دوه به سوی کوفه 
حرکت کرد آنها از راه اصلی دور شده. و راه را گم کردند, تشنگی سختی 

مر اما روت مرو فرش که فد ار آنم که رام زا دا کردها اشایه کیت 

۳ را به مسلم علیه‌السلام نشان دادند, و خودشان از شدت تشنگی جان 
بآ ها مر ورام اضای سر کت و ای ان 
راهنما پریشان خاطر شد) و نامه‌ای از محلی که معروف به «مضیق» بود. 
نت و توسط قیس بن مسهر برای امام حسین علیه السلام فرستاد :اما 
بعد؛ من به مدینه آمدم, و دو نفر راهنما اجیر کرده و حرکت کردم, آنها راه 
را گم کردند, تشنگی سختی بر ما چیره شد طوری که هر دو راهنما مردند, 
با آخرین رفقت که:ماندم بو خودها ن را بخ اف رسا ندیمنز و آیزم اب ود ساین 
به نام «مضیق »؟, واقع در [ صفحه 08 بان «خبت »> است, من این پیش 
امد را به فال بد گرفتم, اگر صلاح بدانید استعفای مرا بیذیرید و فرد 
دیگری را بفرستید, والسلام.امام حسین علیه‌السلام در پاسخ وی 
نوشت:اما بعد؛ فقد خشیت آن لا یکون حملك علی الکتاب الی فی 
الاستفاعفرن. الفخه الدی محفكت لد ال آلحنی: مامضی کیت الخی محیوات 
فیه, والسلام.اما بعد؛ فکر می‌کنم آنچه باعث شده تا نامه‌ای فرستاده و 
استععاق, خود را تخوافی ترس ناشن هی مآمورنتن کف و را به 
آن, فوشتادم عرکت. کن:: والسلام:وفتی, ,فشلم. علیهالسلام نامه ۱ ۳ 
گفت: من از این مأموریتی که در پیش دارم هراسی بر خود ندارم. (بلکه 


نان امام مظلوم علیه‌السلام می‌ترسم).مسلم علیه‌السلام اطاعت کرده 
و حرکت نمود تا به چشمه‌ای - که مال قبیله‌ی طی بود - رسیده و در انجا 
فرودآمد. در اين هنگام, صیادی را دید که در حال شکار اهو است. صیاد تیر 
را رها کرد, تیر به هدف خورد و اهو کشته شد., مسلم علیه‌السلام این 
جریان را به فال نيك گرفت. و گفت: ان شاء الله بر دشمنانمان چیره 
می‌شویم و نان را می‌کشیم. 


ورود حضرت مسلم به کوفه 


سپس حضرت مسلم علیه‌السلام از آنجا حرکت کرد و به مسیر خود ادامه 
داد تا به کوفه رسید, او در خانه‌ی مختار بن ابی‌عبیده اجلال نزول فرمود, 
همان خانه‌ای که امروز به خانه‌ی مسلم بن مسیب معروف است.شیعیان 
نزد او رفت و آمد می‌کردند, هر دسته‌ای که می‌آمدند, مسلم نامه‌ی امام 
حلسین علیه السلام را می‌خواند و آنها قف کر تست و با او بیعت کرده (و 
وعده‌ی یاری می‌دادند) تا ان که هیجده هزار نفر با وی بیعت نمودند.مسلم 
علیه السلام نامه‌ای به امام حسین علیه‌السلام نوشت و خبر بیعت هیجده 
هزار تفر از اهل کوفه را به حضرت رشاند و اعلام کرد که.حضرت به کوفه 
تشریف فرما شوند.شیعیان کوفه, مدام به خانه‌ی مسلم علیه‌السلام رفت 
و آمد می‌کردند, تا این که مکان و جای او (برای دشمنان) معلوم شد. این 
خبر به گوش نعمان بن بشیر - که والی و فرماندار کوفه از طرف معاویه 
بود و پزید ملعون نیز او را در همین مقام ابقاء کرده بود - رسید, نعمان 
بالای منبر رفت؛ حمد و ثنای خدای را ؛ به جا آورده سپس گفت: [ صفحه 
09 اما بعد. 7 ند کان خدا! از خدا و کت جح شتاب نکنید؛ 
زیرا در فتنه, مردم کشته می‌شوند, خونها وت می‌ شود اموال به غارت 
می‌رود تا فردی با من جنگ نکند, فن. نی قضی کنم: و کسی که از راه 
خصومت و دشمنی با من وارد نشود من نیز وارد نمی‌شوم, خفتگان شما را 
بیدار نمی کنم, , شما را به فتنه و آشوب ترغیب نمی‌نمایم» و شما را از روی 
تهمت, بهتان و بدگمانی مواخذه نمی‌کنم.ولیکن اگر از من روگردان شوید, 
و بیعت خود را بشکنید. و پیشوای خود !!- یزید - را مخالفت نمایید. سوگند 
به خدایی که غير از او معبودی نیست؛ شما را از دم تیغ خود می‌گذر انم 
باشید ! امید دارم افرادی از شما که حق را شناخته‌اند بیشتر از آنان باشند 
که باطل انان را هلاك می‌کند.در این 7 عداله بقلم ی رنیعه 
می‌بینی؛ آن را اصلاح نمی‌کند 2 و این برمی و حالتی که 
تو بین خود و دشمن خود داری, رآی و نظر شخص عاجز است.نعمان گفت: 
اگر من در اطاعت خدا از اشخاص ضعیف و عاجز باشم بهتر است برای 
من که عزیزترین مردم در حالت معصیت خدا باشم. سپس از منبر پایین 
امد.عبدالله بن مسلم از مجلس بیرون رفت و نامه‌ای (بدین مضمون) به 
یزید ملعون نوشت:اما بعد؛ همانا مسلم بن عقیل وارد کوفه شد, شیعیان 
برای حسین بن علی با او بیعت کردند, اگر کوفه را می‌خواهی, مردی قوی 
که فرمان تو را پیاده کند و مانند تو با دشمنانت رفتار نماید؛ بفرست, زیرا 


که نعمان بن بشیر» پا مردی ضعیف و ناتوان است, با خود را به ناتوانی 
می‌زند. البته پس از اوء عمارة بن عقبه و بعد از اوء عمر بن سعد بن 


اين زیاد لعین فرماندار کوفه می‌شود 


قلدافین که نامه‌ها به دست یزید ملعون رسید., غلام معاویه به نام 
«سرجون» را صد | زد (و در این مورد با او مشورت کرد) و گفت: همانا 
حسین, مسلم بن عقیل عقیل را برای بیعت به کوفه فرستاده. و خبر رسیده که 
نعمان فردی عاجز و بدسخن است, به نظر تو چه کسی را به کوفه امیر 
کنم ؟ [ صفحه 70] - و این هنگامی بود که یزید ملعون بر عبیدالله بن زیاد 
لعین خشم و غضب کرده بود -.سرجون گفت: اه مر 
را می‌پذیرفتی؟گفت: آری قبول می‌کردم.راوی گوید: در این هنگام, 
سرجون عهدنامه و فرٍمان امیری ابن‌زیاد را بر حکومت کوفه بیرون آورد. 
5 کفت: آین.خظر ۵ رای صافبه است. و نم هام فر ی خفن سور داد 
که , به این عهدنامه عمل شود. و حکومت کوفه و بصره را به عبیدالله 
واگذار کرد.يزید گفت: این کار را انجام می‌دهم. عهدنامه و فرمان را به 
عبیدالله بن زیاد بفرست.سپس مسلم بن عمرو باهلی را صدا زد و نامه‌ای 
به آبن‌زیاد نوشته و توسط او فرستاد: اما بعد؛ پیروان من از اهل کوفه به 
من نوشته و خبر داد‌اند که پسر عقیل مردم را در کوفه جمع می‌کند ت 
عصای مسلمانان را بشکند. (یعنی جماعت نان وا کم ند هنگامی که 
نامه را خواندی به سوی کوفه حرکت کن. وقتی به کوفه رسیدی در 
جستجوی پسر عقیل, مانند جستجو کردن جواهر نفیس باش, بعد او را 
دستگیر کرده و دست و پایش را ببند. یا او را بکش یا تبعید کن. 
والسلام .آن گاه عهدنامه‌ی معاویه بر حکومت کوفه را به مسلم بن عمرو 
داد, مسلم بن عمرو حرکت کرده و در بصره نزد عمند اه امد, عهدنامه 
معاویه و نامه پزید را به او داد, وقتی عبیدالله نامه را دریافت کرد 
بلافاصله دستور داد تا برای سفر آماده شده و لوازم آن فراهم شود و فردا 
به طرف کوفه حرکت کنند.او برادر خود, عثمان را جانشین خود در بصره 
قرار داده و به همراه مسلم بن عمرو باهلی. شريك بن اعور حارثی و 
اد کر تا ۵۳۲ 2 
سیاه در سر داشت و به صورت خود نقاب انداخته بود وارد کوفه شد. مردم 
کوفه خبردار شده بودند که امام حسین علیه‌السلام به طرف کوفه تشریف 
فرما هستند. به همین جهت. به استقبال حضرتش امده بودند, وقتی 
عبیدالله ملعون را با این قيافه دیدند فکر کردند که امام حسین علیه السلام 
است. به همین جهت؛ , ابن‌زیاد به هر گروهی که از مردم می‌رسید به او 
سلام می‌کردند, و می‌گفتند: مرحبا به تو ای فرزند [ صفحه 71] رسول 
خدا! آمدی, خوش آمدی.این‌زیاد. از خوشحالی و سرور مردم کوفه برای 
امام حسین علیه‌السلام ناراحت شد. و چون مردم از هر طرف اظهار 


شادی و سرور می‌کردند مسلم بن عمرو گفت: کنار روید! این؛ امیر 
عبیدالله بن زیاد است. گروهی از مردم دور عبیدالله را احاطه کرده بودند و 
تردیدی نداشتند که این؛ امام حسین علیه‌السلام است. عبیدالله با این 
گروه حرکت می‌کرد و شب هنگام, به قصر حکومتی کوفه رسید.نعمان بن 
بشیر» والی کوفه, درب دارالاماره را به روی ابن‌زیاد و اطرافیانش بست, 
ی ار هفراهان سا وا رن ایس را ان انم ار اه 
قصر نمایان شد و در حالی که خیال می‌کرد که او, حسین علیه‌السلام است 
گفت: تو را قسم می‌دهم به خد| ا! از اینجا دور شو, سوگند به خدا! من 
امانت خود را به نو واگذار نمی کنم,؛ و مرا بر بر چنگ با نو با 
نیست.ابن‌زیاد سخن نمی‌گفت, , سپس نزديك قصر رفت و نعمان از پنجره 
قصر نگاه کرد, ابن‌زیاد حرف زد و گفت: درب را باز کن, خیری به روی 
خود نگشایی ! زیرا که از شب تو بسیار گذشته.مردی که پشت سر ابن‌زیاد 
ایستاده بود این گفت و شنود را شنید. رو کرد به طرف مود و 9۳ که 23 
پندار خود او را امام حسین علیه‌السلام می‌دانستند و گفت: ای مردم ! 
سوگند به خدابی که جز او معبودی نیست ! اين؛ ابن زیاد پلسر مرجانه 
است.ابنجا بود که نعمان درب قصر را باز کرد, و آن ملعون وارد شد؛ درب 
را به روی مردم بستند و انان پراکنده شدند. 


سخنرانی ابن زیاد و تهدید مردم کوفه 


بامدادان منادی. مردم را به نماز جماعت ندا داد, مردم جمع شدند, آبن‌زیاد 
سین اد ماه سر تسا راسید ضا فت, سپس گفت:اما بعد؛ 
امیرمومنان یزید! مرا والی و حاکم شهر, مرز و غنایم شما نمود. و به من 
امر کرد تا با مظلوم با انصاف رفتار کنم, و از محروم و فقیر دستگیری 
نمایم. کسی که گوش به فرمان است و از من اطاعت می کند مانند پدر 
فرمان من اطاعت نکرده و با پیمان من مخالفت کند. [ صفحه 72] بعد به 
ضرب‌المثل معروف متمثل شد که: «به راستی هر کسی بر خود بترسد نه 
این که صرف ترسانیدن است », یعنی هرچه می‌گویم راست است نه 
افسانه و دروع. آن گاه از فتتر فروداخد: و از تزور حان: برای مردم پیمان 
محکمی گرفت و گفت: بنویسید. بر بز رگا و کسانی که از هواخواهان 
یزید هستید, و خوارج شهر - که اهل حروریه معروف بودند - و از اهل شك 
و تردید - که کارشان ایجاد خلاف و دورویی و دشمنی است - پس هر کس 
از این گروه به ما بیاورد از عهده‌ی تکلیف ما بری است, و هر کس برای ما 
اسم یکی از دشمنان ما را ننویسد, باید ضامن شود که در قلمرو او کسی 
با ما مخالفت نکند, و خائنی بر ما طغیان و خیانت نکند, پس هر کس از 
روسا از فرمان من اطاعت نکرده و چنین نکنند ذمه و دامان ما از او بری و 
کنار است.؛ و خون و مال او حلال است. و هر رئیسی که در قلمرو او خائن 
برای یزید باشد و او را تحویل ندهد, کنار درب خانه‌اش به دار اويخته 
می‌شود, و از بذل و بخشش خودم. او را از ریاست عزل می‌کنم. 


حضرت مسلم در خانه‌ی هانی 


خبردار شد و سخنانی که گفته بود شنید. و از پیماتی که از بزرکان و مردم 
کوفه گرفته بود. مطلع شد؛ از خانه‌ی مختار به خانه‌ی هانی بن عروه نقل 
مکان کرد, و در خانه‌ی هانی مستقر شد, و شیعیان به صورت مخفی و 
بتهاتین از این‌زباده نرد او رفت و امد می کزدنهه و همدیکر راب کتمان این 
راز, سفارش می‌نمودند.ابن‌زياد, غلام خود را - که معقل نام داشت - طلبید 
و گفت: اين سه هزار درهم را بگیر و مسلم بن عقیل را پیدا کرده و یاران 
او را شناسایی کن, اگر یکی از آنها یا گروهی از آنها را شناسایی کردی, 
این سه هزار درهم را به او بده و بگو: با این مبلغ بر علیه دشمنتان کمك 
سمه تسر ان خان فان وا آان هشیب سرا اراس سس 
آنان بدهی مطمئن می‌شوند که تو از آنها هستی و به تو اعتماد می‌کنند, ۰ و 
چیزی از کارها و اخبارشان را ی نمی‌نمایند. پس از آن, روز و 
نت نفد آنان ره ۲ مان فستام رین عقیل را شناخته و نزد او بروی.(غلام 
ابن‌زیاد ملعون) این نقشه‌ی شیطانی 7 بکار بست: آمد و وارد مسجد 
جامع کوفه شد, از مردم شنید که می‌گویند: این شخص - یعنی مسلم بن 
عوسجه رحمة الله - برای امام حسین علیه‌السلام بیعت می‌گیرد. [ صفحه 
3 مسلم, مشغول نماز بو معقل در کنار او نشست تا نمازش را تمام 
کند. مسلم نمازش را تمام کرد معقل گفت: ای بنده‌ی خدا! من مردی از 
اهل شام هستم که خداوند متعال محبت اهل بیت و دوستان آنان را برای 
من, آرزانن داشته است ان گاه خووش, را به گریه زد .و گفت: مبلغ: سم 
۳۳ درم راهن ات قح هم ان مر هار آحل ست ات 
ملاقات کنم, خبردار شدم که او به شهر کوفه امده و برای پسر دختر پیامبر 
که اما سا سا وم تا ها سا نان هه را او و ام 
نمی‌شناسم, الأن که در مسجد نشسته بودم شنیدم که گروهی از مقمنان 
تو را نشان می‌دادند و می‌گفتند: این شخص, از فردی که از اهل بیت 
است و به این شهر امده, خبر دارد. اينك من خدمت شما امدم تا مبلغ مرا 
دریافت نمایی و مرا به حضور صاحب خود ببری» زیرا که من برادری از 
برادران تو و مورد اطمینان هستم, و اگر می‌خواهی قبل از ملاقات با او 
مات تن ۱۳3 ال ار ی کدی ها که 
دوست با ملاقات خواهی کرد. خداوند به وجود تو, اهل بیت خود را 
یاری می‌کند, اما پیش از آن که ترس و وحشت این طغیانگر و غلبه‌ی او 


ی به این جهت شناختند, و این مسأله مرا غمگین نموده 
است. معقل گفت: جز خیر و نیکی چیز دیگری نخواهد شد. از من بیعت 
بگیر.(مسلم بن عوسجه) از او بیعت گرفت و عهد و پیمانهای سخت و 
شدیدی بست که همواره خیرخواهی کند و حتما این مطلب را مخفی و 
پنهان نگه دارد.معقل آن چنان سوگند خورد و پیمانها بست که او را راضی 
شده و خاطر جمع باشد.آن گاه پسر عوسجه گفت: چند روزی به خانه‌ی 
فن تفت آهد کرن: تا برای تو اجازه‌ی ملاقات به حضور صاحب تو, جناب 
مسلم علیه‌السلام بگیرم.معقل شروع به تردد با شیعیان کرد, پسر عوسجه 
برای او اجازه گرفت, اجازه داده شد, جناب مسلم بن عقیل علیه‌السلام از 
او بیعت گرفت. و به ابوثمامه‌ی صیداوی دستور داد تا مبلغ او را دریافت 
کند.- ابوثمامه کسی بود که پولهایی را که بعضی از شیعیان کمك می‌کردند 
دریافت می‌کرد و اسلحه می‌خرید, او شخصی دانا, و از جمله‌ی شجاعان 
عرب بود, و جزو برزگان شیعه به شمار می‌آمد. - [ صفحه 74] معقل 
ملعون با شیعیان رفت و آمد می‌کرد و در جلسات آنان شرکت می‌نمود و 
اولین نفري بود که وارد جلسه می‌شد و آخرین نفری بود که خارج می‌شد, 
با ان که اه ای ار یواست من هس اه کاهت اخیار راید 
غوض: این تاد جی رشساند :۱ 21 


شريك اعور و نقشه‌ی قتل این زیاد 


(علامه‌ی مجلسی رحمة الله) در «بحارالانوار» می‌نویسد: ابن‌شهراشوب 
گوید :هنگامی که مسلم علیه‌السلام وارد شهر کوفه شد در خانه‌ی 0 
مسیب مستقر گردید. و دوازده هزار تن با او بیعت کردند.هنگامی 
ابن‌زیاد ملعون وارد کوفه شد مسلم علیه‌السلام شبانه از خانه‌ی ِِِ 
خانه‌ی هانی نقل مکان کرده و تحت امنیت او قرار گرفت. مردم پیوسته با 
او بیعت می‌نمودند تا اين که تعداد بیعت‌کنندگان به بیست و پنج هزار تن 
رسید. در این موقع, جناب مسلم علیه‌السلام تصمیم بر خروج و قیام 
گرفت.هانی گفت: عجله نفرمایید.از طرف دیگر؛ شريك بن اعور همدانی - 
که به همراه ابن‌زیاد از بصره آخده بود - مریض شده 0 ۱ هانی 
افتاده بود, شريك به مسلم علیه‌السلام گفت: عبیدالله به عیادت من 
مق ای و فن.ستی ابا اوه فرازا می که در این هنگام, تو با شمشیر 
خود بیرون آمده و او را به قتل برسان, و علامت بیرون آمدن تو هم این 
باشد که من می‌گویم: به هن اب تدضدولی ها ی از احرا. ان نصنقه تین 
کرد.این‌زیاد به. عیادت شريك آمدء و از درد او پزشید: پرسشن و پاشخ به 
درازا کشید. شريك دید کسی نیامد. ترسید که این نقشه فراموش شده و 
سر برای فهماندن مطلب. شروع به خواندن این 
شعر کرد:ما الانتظار بسلمی آن تجیء بها کأس المنية بالتعجیل 
اسقوهابرای چه سلمی منتظر است از آوردن آن؛ به زودی مرا با کاسه‌ی 
هر رات که ها هتم رای ناو از اس کرش امه کرد و 
از منزل هانی خارج شد, وقتی داخل ی 
از عبدالله بن بقطر گرفته بود؛ آهة: و مضمون نامه چنین بود.به سوی 
ایا ها سر ار موم 
کوفه فلان تعداد با شما بیعت نموده است. وقتی نامه‌ی من بدست شما 
رسید, به سوی کوفه شتاب کنید, شتاب کنید؛ زیرا که همه‌ی مردم با شما 
هستند, و آنان برای یزید میل و رغبتی ندارند.ابن‌زیاد ملعون, فرمان قتل 
عبدالله بن یقطر را صادر کرد [43] .آبن نما رحمة الله در کتاب «متیر 
الأحزان» گوید: ۰چون ابن‌زیاد از منزل هانی بیرون رفت.: , مسلم علیه السلام 
دود خالین که شین یه تن سود تون آمده ند یار کت (چرا سستی 
کردی) و چه مانع شد که او را نکشتی؟مسلم علیه‌السلام گفت: تصمیم 
گرفتم خارج شوم, ولی زن هانی دست به دامن من زد, و گفت: سوگند 
می‌دهم تو را به خدا که ابن‌زیاد را در خانه‌ی ما به قتل مرسان.او در پیش 
روی من گریست, من شمشیر را کنار انداخته و نشستم.هانی گفت: وای 
بر او ! هم خود و هم مرا : به هلاکت انداخت, از آنچه فرار می‌کردم, گرفتار 


شدم [44] .علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالأنوار» می‌نویسد: ابوالفرج 
گوید:وقتی مسلم علیه‌السلام بیرون آمد شريك , به او گفت: چه چیزی تو را 
از کشتن او بازداشت ؟گفت: به دو علت (از قتل او صرف نظر 
کردم):نخست ان که. هانی دوست نداشت در خانه‌ی او ابن‌زیاد کشته 
شود. [ صفحه 6 دوم آن که, حدیثی است که از حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل کرده‌اند؛ و به من رسیده که حضرتش فرمود:«ان 
الایمان قید الفتك فلا يفتك موّمن».«همانا ایمان مانع قتل ناگهانی می‌شود 
و مومن کسی را غفلتا به قتل نمی‌رساند» [45] .هانی به او گفت: سو گند 
به خدا| ! اکن او را کشته بودی در واقع فاسق, فاجر و کافری را به قنل 
رسانده بودی [46] . 


گفتگوی هانی با ابن زیاد 


سید ابن طاووس رحمة الله در کتاب «اللهوف» گوید:چون ابن‌زیاد فهمید 
که مسلم بن عقیل علیه‌السلام در خانه‌ی هانی است, محمد بن اشعت., 
اسماء بن خارچه و عمرو بن حجاج را خواست و گفت: چرا هانی بن عروه 
پیش ما نان ۱ فد نمی‌دانیم, ولی می‌گویند: مربض است.ابن‌زیاد 
گفت: خبردار شده‌ام که حالش خوب شده و صحت يافته, و هنگام غروب 
درب خانه اش می‌ نشیند, ۳1 می‌دانستم که مربض 0 او را عیادت 
می‌کردم؛ ناوید ۵ به: آو اقر. کنید که. انجه از حق ما بر گردن اوست ترك 
ند, زیرا من دوست ندارم شخصی همانند اف فان بر کان عرب است 
حقش ضایع شود.آنان, موقع غروب که هانی درب خانه‌اش نشسته بود نزد 
او آمده و گفتند: چرا امير را ملاقات نمی‌کنی ؟ او از تو یاد کرد و گفت: اگر 
می‌دانستم هانی مربض است او را عیادت می‌کردم. هانی گفت:مریضی 
من, مانع این کار شده است.گفتند: به ابن‌زیاد خبر رسیده که شما 
شامگاهان بر درب خانه‌ات می‌ نلشینی؛ و سستی تو باعث تاخیو ملاقات 
شده است, و سلطان از مثل تو, سستی, تأخیر و جفا را تحمل نمی‌کند. 
زیرا که تو آقای طایفه‌ی خود هستی, و ما سوگند می‌دهیم که همین اأن با 
ما سوار شوی تا پیش امیر برویم.هانی لباس‌های خود را خواست و پوشید, 
آن گام اسر عفد را طلیم مار شوه | صفعه ۱7/7 عرکت کرو تا ترذرت 
قصر رسید. در اين هنگام, بعضی از مسایل را فهمید و احساس خطر کرد. 
و به حسان بن اسماء بن خارجه گفت: پسر برادرم ! سوگند به خدا! من از 
این مرد می‌تر سم , نظر تو در این باره چیست ؟گفت: 0 ۱ 
عمو! من از چیزی برای تو نمی‌ترسم, چرا برخی خیالات را بر دل خود راه 
می‌دهی ؟ و این در صورتی بود که حسان نمی‌دانست چرا عبیدالله به 
حضاو گفویش امز کردم است هانن وارد قصر عتیدا له ده همان وفت 
عده‌ای از نزدیکان حضور داشتند چون چشم ان ملعون به هانی افتاد گفت: 
خائنی به پای خود به خانه‌ی هلاکت وارد تام که ها نی نزديك پسر 
زیاد رسید رو کرد به شریح قاضی که در نزد او نشسته بود و بیت عمرو بن 
معدی کرب زبیدی را خواند:ارید حیاته و پرید قتلی عذيرك من خلیلك من 
مرادمن زد کین او را می‌خواهم و او کشته شدن مرا می‌خواهد؛ اگر این 
نظر مرا نمی‌پسندی کسی از طایفه‌ی بنی‌مراد بیاور که عذر خطای خود را 
بخواهد ۰(منظور ابن زیاد از این شعر این بود که قمت کفوت: من می‌خواهم 
هانی زنده بماند ولی او در خانه‌ی خود, بر علیه من توطئه می کند) ِِ 
گفت: ای امیر ! مقصود تو از اين حرفها چیست آگفت: آرام باش ای هانی! 


امیرالمومنین ! و به ضرر همه‌ی مسلمانان انجام می‌گیرد؟ مسلم بن عقیل 

را در خانه‌ی خود جای داده و برای او اسلحه و مردان جنگجو ِ 
آورده‌ای و آنها را در خانه‌های اطراف خود جا داده‌ای. گمان می‌کنی که این 
اخبار بر من پوشیده می‌ماند ؟هانی گفت: من چنین کارهایی را انجام 
نداده‌ام.ابن‌زیاد گفت: اری ! تو این کارها را انجام داده‌ای.هانی گفت: خدای 
امر امیر را اصلاح کند! من انجام نداده‌ام.ابن‌زیاد گفت: بگویید «معقل» 
غلام من بیاید.- معقل جاسوس انق‌تیان بوم. او سار ان اشرار.انها .را 
کشف کرده بود -معقل آمد و رو به روی این‌زیاد ایستاد. وقتی هاني او را 
دید دانست که او جاسوس بوده است. گفت: ای امیر | خدا امر امیر را 
اصلاح کند, سوگند به خدا! من مسلم را به خانه‌ی خود نیاورده و دعوت 
نکرده‌آم, ولی او به خانه‌ی من پناه اورد. من حیا کردم او را بر گردانم, و [ 
صفحه 78] پناهش دادم. بدین جهت. , حفظ او را عهده‌دار شدم و او را 
مهمان نمودم, اکنون که تو دانستی بگذار بروم پیش او و بگویم که از 
خانه‌ی من خارج شود و به هر کجا که می‌خواهد برود, تا من از آنچه به 
ذمه‌ی خود گرفته‌ام و او را پناه داده‌ام؛ بیرون آیم.ابن‌زیاد لعین گفت: به 
خدا قسم! هرگز از من جدا نمی‌شوی مگر اين که مسلم را حاضر 
کنی.هانی گفت: به خدا قسم ! هرگز او را به نزد تو نمی‌آورم. آیا مهمان 
خود را به دست تو بدهم که او را بکشی ؟گفت: به خدا سوکند! باید او را 
نزد من بیاوری.هانی گفت: به خدا سوگند! او را نمی‌آورم,چون سخن میان 
آنها بسیار شد, مسلم بن عمرو باهلی برخاست و گفت: خدا امر امیر را 
اصلاح کند ! اجازه بده من در خلوت با او سخن گویم.پس مسلم بن عمرو, 
با هانی به گوشه‌ای از دارالاماره رفتند و در گوشه‌ای نشستند طوری که 
ابن‌زیاد لعین آنها را می‌دید و هنگامی که بلند حرف می‌زدند صدای آنان را 
می‌شنید. مسلم گفت: ای هانی ! تو را به خدا سوگند می‌دهم که باعث قتل 
خود نشوی, و طایفه‌ی خود را گرفتا ر بلا نکنی. به خدا سوگند ! من تو را از 
مرگ نجات می‌دهم. مسلم, عموزاده‌ی این قوم است نه او را می‌کشند و 
نه به او ضرر می‌رسانند, او را تسلیم کن, و این عمل باعث خواری و کسر 
شأن تو نمی‌شود., زیرا که او را به سلطان تسلیم کرده‌ای (و این عیب 
نیست).هانی گفت: به خدا تسه کنیا این کار سبب رسوایی و ننگ است. 
کسی را که در پناه من و مهمان من, و فرستاده‌ی فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم است به دست دشمن بسیارم. در حالی که 
دست‌های من سالم. و یاوران زیادی دارم. به خدا سوگند ! اگر تنها باشم و 
هیچ یاوری نداشته باشم تا مرا یاری کند او را تسلیم نمی‌کنم تا اين که 
پیش از او بمیرم.مسلم بن عمرو, شروع کرد او را قسم دادن, ولی هانی 
طقف کفت* به خدا قسم ! هرگز وی را یه دست او نخواهم داد.ابن‌زیاد, 
سخنان هانی را شنید و گفت: امرازمیلت ناور وهای زا سرد ان 


ملعون بردند, ابن‌زیاد گفت: سوگند به خدا ! باید او را نزد من بیاوری وگرنه 
سر از ردنت جدا| می‌کنم.هانی گفت: به خدا| سوگند ! اگر چنین کرو 
شمشیرها در اطراف خانه‌ات زیاد [ صفحه 179 خواهد شد.ابن‌زیاد ملعون 
صدای او را می‌شنوند. 


مجروح شدن هانی 


ابن‌زیاد گفت: او را نزديك من بیاورید.پس هانی را نزد آن ملعون بردند, او 
با چوبی که در دستش داشت بر صورت او زد و پیو سته با ان, بینی؛ 
پیشانی و صورت او را می‌زد تا اين که بینی او را بشکست, و خون بر 
لباسهایش جاری شد, و گوشت صورت و پیشانی او بر محاسنش ریخت تا 
آن که چوب شکست.هانی دست انداخت و قبضه‌ی شمشیر یکی از 
پاسبانان او را گرفت, ولی پاسبان تبغ را به طرف دیگر کشید. ابن‌زیاد فریاد 
زد: او را بگیرید. پس او را کشان کشان آوردند تا این که در یکی از اتاقهای 
دارالاماره انداخته و در را به روی او بستند.ابن‌زیاد گفت: نگهیانی بر او 
بگمارید, و آنان به دستور او عمل کردند [47] .در کتاب «منتخب» چنین 
آمده است:(هنگامی که هانی از تسلیم مسلم علیه‌السلام امتناع ورزید) 
ابن‌زیاد خشمگین شد. هانی با شمشیری که در نزد خود داشت به ابن‌زیاد 
حمله کرد و لباسهای او را پاره نمود و جراحات کاری بر او رسانید. معقل 
اما ایا سس ی روص 
و آنان را از راست و چپ می‌زد تا این که از آن گروه, مردان زیادی را 
کشت. و می‌گفت: سوگند به خدا! اگر پای من برای حفظ کودکی از 
کودکان اهل بیت رسالت علیه‌السلام باشد پایم را کنار نمی‌کشم تا این که 
قطعه قطعه شود پس جمعیت زیادی به او حمله نمودند و او را دستگیر 
کرده و به زنجیر بستند [48] .سپس سید بن طاووس رحمة الله گوید:در 
این هنگام. اسماء بن خارجه - و به قولی حسان بن اسماء - از جای 
برخاست و [ صفحه 80] گفت: ای امیر ! آیا ما در روزهای دیگر هم 
فرستادگان مکر و حیله باشیم؟ (یعنی دیگر انتظار نداشته باش که 
فریفته‌ی تو شویم) به ما دستور دادی تا هانی را به نزد تو اوریم, اکنون او 
را حاضر ساختیم و تو استخوان صورتش را می‌شکنی و خون او را به 

محاسنش جاری ضق‌تضانفن و اعتقاد کشتن او را داری ؟ابن‌زیاد حرامزاده از 
سخن او غضباك شد و گفت: نو ور فزق من حرات سین سکتان را داز ؟ 
پس دستور داد آن چنان او را زدند ۳ این که ساکت شد. سپس 
(دست‌های) او را بسته و در گوشه‌ای از دارالاماره محبوس کردند.وقتی 
حسان این حال را دید گفت (انا لله و انا الیه راجعون), (و به یاد سخنان 
هانی قبل از ورود به دارالاماره افتاده) و گفت: ای هانی ! خبر مرگ تو را 
به خودم می‌دهم که تو را خواهند کشت.سید رحمة الله گوید: آن گاه به 
عمرو بن حجاج - که دخترش «رویحه» زن هانی بن عروه بود - خبر رسید 
که هانی کشته شده است, پس عمرو بن حجاج با همه‌ی افراد طایفه‌ی 
مذحح امد و دارالاماره را محاصره کرد و فریاد زد: من عمرو بن حجاج 


هستم, و این جمعیت سواران و بزرگان قبلیه‌ی مذحج هستند, ما از اطاعت 
امیر سرییچی نکرده‌ايم و از جماعات مسلمانان جدا نشده‌ايم. ولی 
شنیده‌آیم که صاحب ما, هانی کشته شده است.ابن‌زیاد ملعون از اجتماع و 
سخنان انان باخبر شد, به شریح قاضی دستور داد: برو هانی را ببین و 
سلامتی و زنده بودن او را به طایفه‌ی او اطلاع بده. شریح همین کار را 
کرد, و به انان سلامتی هانی را خبر داد, و انان (به همین قدر) راضی شده. 


خروج حضرت مسلم و بی وفایی مردم کوفه 


سید قدس سره درکتاب «الهوف» می‌گوید:چون خبر گرفتار شدن هانی و 
انچه از صدمات بر او وارد شده بود به مسلم علیه‌السلام رسید, خود با 
کسانی که با او بیعت کرده بودند برای جنگ با ابن‌زیاد از خانه خارج شد. 
عبیدالله. بن زیاد از ترمیش به. دارالاماره بنام برد, و افراد آن ملعون, با 
یاران [ صفحه 81] مسلم علیه‌السلام به جنگ و قتال مشغول شدند [50] 
.در نقل شیخ مفید رحمة الله امده است:در دارالاماره فقط سی نفر 
پاسبان. بیست نفر نیز از بزرگان مردم و خانواده‌ی خود و خادمان او بودند, 
و اینان ۳ هنگام غروب آفتاب در محاصره بودند. سپس سید بن طاووس 
رحمة الله گوید:افراد عبیدالله بن زیاد ملعون - که بالای دارالاماره بودند - 
بر بام قصر رفته, اصحاب مسلم علیه‌السلام را می‌ترسانيدند, و آنها رأ به 
آمدن لشکر شام تهدید می‌کردند, به همین منوال بود که تا اين که آن روز 
پایان یافت.هنگامی که شب فرارسید, اصحاب مسلم علیه‌السلام کم کم 
پراکنده شده و به یکدیگر می‌گفتند: چه کار داریم که در فتنه و فساد عجله 
کنیم., بهتر است در خانه‌های خود بنشینیم. و کاری با این قوم نداشته باشیم 
تا اين که خداوند امر این گروه را اصلاح کند.در روایت شیخ مفید رحمة 
الله امده است:کار به جایی رسید که زنان نزد فرزند يا برادر خود 
می‌آمدند و می‌گفتند: باز کرد دیگران هستند و به تو احتیاجی نیست, و 
مردان می‌آمدند و به برادران و فرزندان خود می گفتند: فردا سپاه شام 
می‌ ان قه با نی و شر خه خواهی: کرد ؟ بر کرد ۵ آنها رقف کشتد 1 1]: 


سپس سید بن طاووس رحمة الله گوید:(مردم پیشوته از دور مسلم 
علیه السلام پراکنده می‌شدند) با مسلم علیه‌السلام. جز ده نفر باقی نماند, 
هنگامی که مغرب شد و مسلم علیه‌السلام برای وروی 
شد آن ده تفر نیز براکنده شدند. مسلم علیه‌السلام یکه و تنها از مسجد 
خارج شد و در کوچه‌های کوفه سرگردان می‌گشت (نفی دانست به. کدا 
رود؟) تا این که بر در خانه‌ی زنی به نام «طوعه» رسید, در آنجا توقف 
کرد, از او آب خواست.؛ آن رن آ آورد و مسلم علیه السلام نوشید .در 
روایت شیخ مفید رحمة الله چنین آمده:آن زن, ظرف آب را به خانه برد 
بعد بیرزون, آمند. (و آووا درب خانه‌اش دید) گفت: ای دی خواا مگ ات 
نیاشامیدی؟ [ صفحه 82] فرمود: آری. گفت: پس چرا به نزد خانواده‌ی خود 
نمی‌روی ؟مسلم علیه السلام ساکت شد و چیزی نگفت.باز نت زر تکرار 
کرد و مسلم علیه‌السلام ساکت شد, دفعه‌ی سوم «طوعه» گفت:سبحان 
الله ! ای بنده‌ی خدا ! خداوند تو را از بدیها دور کند, از اینجا برخیز و نزد 
خانواده‌ی خود برو, زیرا که خوب نیست جلو درخانه‌ی من توقف کنی و من 
دوست ندارم #ر این ب شب , ۱ خانه‌ی من باشی .«جناب مسلم 
۶ فهل لك فی اجر و ند و اعلی مکافئك بعد هذا الیوم ؟ای 
ان شهر خانه و فامیلی ندارم, ایا می‌توانی در حق من 
احسان نموده و امشب در منزل خود جای دهی؟ شاید پس از این پاداش 
احسان تو را داده و جبران نمایم *طوعه گفت: ای بندووی خدا ! | چگونه خانه 
نداری ؟جناب مسلم علیه‌السلام. .کفت:آنا فسلم یبن عقفیل.. کدیتی, ولا 
القوم. و غرونی و آخرجونی.من مسلم پسر عقیل هستم, اين مردم به من 
دروغ گفتند. و مرا فریب داده و سرانجام (يکه و تنها) بیرونم کردند.گفت: 
به راستی تو مسلم هستی ؟گفت: آری. گفت: بقرقایید. ان گاه حضرت 
مسلم علیه‌السلام را به یکی از اتاقهایی که خود سکونت نداشت. راهنمایی 
کرد و لوازم استراحت را فراهم نمود و شام آورد, ولی حضرت مسلم 
علیه‌السلام شام میل نفرمود.در این هنگام, بلافاصله فرزند آن زن آمد و 
متوجه شد که مادرش به یکی از اتاقها زیاد رفت و آمد می‌کند [52] .در 
کتاب «المنتخب» می‌نویسد: [ صفحه 83] (وقتی فرزندش این جریان را 
مشاهده کرد) به روی خودش نیاورد. و علت این کار را از مادرش پرسید., 
و اصرار کرد که چرا به آن اتاق رفت و آمد می‌کند. مادرش از او پیمان 
کت ای را فاش نکند تا جریان را ؛ به او بگوید. فررنة آن زق ۴ 
صبح. اين راز را پنهان کرد.هنگام صبح, وقتی طوعه برای حضرت مسلم 


علیه السلام آب وضو برد, به به او گفت: ای مولای من ! چرا دیشت را 
نخوابیدی ؟فرمود: لختی خوابم برد و در عالم خواب عموی خود 
امیرمومنان علی علیه‌السلام را دیدم که به من و :آلوحا آلوحاء 
العجل الفجل, ها اظن الا انه آخر ایامی.من الدنیا ۰«زود باش, زود باش ! 
شتاب کن شتاب کن »و گمان می‌کنم که این روز آخرین روزم از دنیا 
باشد [53] .شیخ مفید رحمة الله بعد از این می‌گوید:یس از آن. کف ,مردم 
از دور حضرت مسلم علیه‌السلام متفرق شدند, مدت زیادی گذشت که سر 
و صدای اصحاب مسلم علیه السلام به گوش ابن‌زیاد ملعون نمی ر سید و 
دیگر صدای یاران آن حضرت را آن طور که قبلا می‌ شنید, نمی ‌ شنید, به 
فامووان خود گفت: از پیشت بام قصر نگاه کنید آیا از یاران او کسی را 
فی‌بینید ؟آنان: نگاه کردند و کسی را ندیدند.ابن‌زیاد گفت: نگاه کنید شاید 
در مخفی‌گاه کمین کرده‌اند ؟آنها تخته‌های مسجد را کندند و با شعله‌های 
انشن. که-دن ذشست داستنت نام هی کردنده کاهی روش می‌شند. و حاهی ان 
طور که می‌خواستند روشن نمی شد؛ پس قندیل‌ها را افروخته و نی‌هایی 
که بر سر آنها نه می‌بستند انش زدندد وکام کردند. این کار را ور 
تاریکترین نقاط سایبانها نیز انجام دادند حتی اطراف منبر را بررسی کردند 
کسی را ندیدند. و به ابن‌زیاد خبر دادند که همه‌ی یاران او پراکنده 
شده‌اند. ابن‌زیاد درب پیشگاه دارالاماره را گشود و با یارانش وارد مسجد 
شد. سپس بر بالای منبر رقفت. و دستور داد افرادش گرداگرد منبر او 
بنشینند, آنان تا قبل از وقت نماز عشا در مسجد دیص 3۱۱۳۰ 
به عمرو بن نافع دستور داد که میان مردم ندا دهد: اگاه باشید ! کسانی از 
پاسبانان يا بزرگان یا کدخدایان یا از اهل جنگ و لشکریان درامانند که نماز 
عشا را در مسجد بخوانند.ساعتی نگذشت که مسجد از جمعیت پر شد, 
سپس منادی او «قد قامت الصلاة» گفت. و ابن‌زیاد دستور داد نگهبانانش 
از اطراف, او را محافظت کنند که مبادا کسی غفلتا او را بکشد, نماز را با 
مردم خواند بعد منبر رفت و حمد و ثنای خدا را بجای آورد سپس گفت:اما 
بعد؛ دیدید که ابن‌عقیل سفیه و جاهل !! چه مخالفت و عداوتی به وجود 
آورد, در امان خدا نخواهد بود کسی که فرزند عقیل در خانه‌ی او پیدا شود. 
هر کس او را دستگیر کند به اندازه‌ی دیه‌ی او جایزه دارد. ای بندگان خدا!! 
از خدا بترسید !! و بر اطاعت و بیعت خود - (برای یزید) - ثابت و استوار 
باشید, و نگذارید شبهه و فساد بر دل شما راه يابد !ای حصین بن نمیر ! 
مادرت به عزایت بنشیند ! اگر دروازه‌ی کوچه‌ای از کوچه‌های کوفه بدون 
نگهبان بماند, یا این شخص - یعنی جناب مسلم علیه‌السلام - فرار کند و او 
را به نزد من نیاوری, تو را به خانه‌های اهل کوفه مسلط خواهم کرد پس 
پاسبانان را بر کوچه‌ها و «خانه‌ها بفرست, و فردا صبح, خانه‌ها را نفتیش 
کر ی - حصین بن 


تفیی ای فلفی. ی تفر شین باسانان یفن عان. سام اسان خر اف انه 
داخل قصر شد و برای عمرو بن حریث؛ علمی داده و او را رئیس شهر 
کرد هنگام صبح, ابن‌زیاد بر تخت نشسته و برای مردم اجازه‌ی ورود داد, 
مردم وارد قصر شدند.از جمله‌ی واردین محمد بن اشعث ملعون بود. 
وقتی وارد شد ابن‌زیاد او را در کنار خود جای داد و گفت: مرحبا به شخصی 
که خیانت نمی کند, و در آمری که به او سپرده شده سر به فرمان است.از 
سوی دپگر, باهدادان یشتر ار تفر بر تا مان نشسر محمد ین 
اشعث آمده و او را 0 بن عقیل علیه‌السلام در نزد مادرش؛ 
آکان کردم غبدالرجمان نرد پدرشن که در مجلس این زیاد حضور داشت ام و 
آشنننته:خنر را به او رسانید. ابن‌زیاد حرامزاده از جریان آگاه شد, و با چوب 
شران ار وی کفت برخیز و همین الاآن او را نزد من بیاور. [ صفحه 85] 


جنگ حضرت مسلم در کوچه‌های کوفه 


محمد بن اشعث برخاست و آماده‌ی انجام وظیفه شد. ابن‌زیاد, افراد 
طایفه‌ی او را به همراه او فرستاد زیرا که می‌دانست هر قبیله‌ای کراهت 
دارند که مثل جناب مسلم علیه‌السلام در میان آنها مقهور و مغلوب شود. و 
کر ان انم سای کتتصریت سای اسا لت رس ان ود 
رسیدند. چون حضرتش صدای سم اسبان و صدای مردان را شنید, فهمید 
که دشمن نزديك است. شمشیر از نیام کشیده به سوی آنان حمله کرد, 
آنقا با اردحام به خانه هجوم پرونده حصوت متملم. علبهالسلام بر آنان-حمله 
کرد و با شمشیر بر پیکر آنان می‌زد تا اين که از خانه بیرونشان کرد.دوباره 
به سوی او برگشتند, باز حضرت مسلم علیه‌السلام به آنان حمله کرد. در 
این میان, بکر بن حمران احمری رو در روی آن حضرت ایستاد: و دو 
ضربه‌ی شمشیر میان ایشان رد و بدل شد. بکر ضربه‌ای به دهان مبارك 
حضرت زد و لب بالایش را قطع نمود و شمشیر با سرعت به لب زیرین 
حضرت اصابت کرد و دو دندان پیشین حضرتش افتاد.در این هنگام. حضرت 
مسلم علیه‌السلام شمشیری پر سر آن ملعون حواله و ضربه‌ای محکم بر 
او زد ضربه‌ای دیگر بر کتف آن ملعون فرودآورد که نزديك بود به شکمش 
برسد.چون آن ملعون‌ها این شجاعت رز از جناب مسلم علیه‌السلام دیدند, 
به پشت‌بام رفته و شروع به پرتاب سنگ کردند, نی‌ها را ات یحو 
ما ان این صحنه را دید (و این 
گونه نامردی را از آنان مشاهده کرد) / با شمشیر کشیده, از خانه خارج 
شده و در کوچه بر آنها حمله کرد. 


علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» گوید:در برخی از کتابهای 
مناقب از علی بن احمد بن اسحاق, از حمیدی, از سفیان بن عیینه, از 
ِ بن دینار روایت شده که گوید: امام حسین علیه‌السلام حضرت مسلم 
به کوفه فرستاد, او مانند شیر بود. [ صفحه 86] عمرو و دیگران گویند: 
می‌گرفت و به بالاای بام پرتاب می کرد [54] .همچنین در کتاب 
«بحارالانوار» از ابن‌شهراشوب نقل شده:هنگامی که مسلم علیه‌السلام بر 
آن ملاعین حمله کرد این شعر را می‌خواند:هو الموت فاصنع ويك ما انت 
صانع فأنت بکاز الموت لا شك جارع‌فصبر الأمر الله جل جلاله فحکم قضاء 
الله فی الخلق دذائع‌آن مرگ است که در پیشاپیش ایستاده است وای بر 
تو! هرچه می‌خواهی انجام بده؛ پس تو بدون تردید از کاسه‌ی مرگ خواهی 
نوشید.یپس به امر و قضای خداوند جلیل صبر کن؛ ۳ 
میان خلق شایع است.حضرت مسلم علیه‌السلام چهل و يك نفر از آن 
ملاعین را به هلاکت رساند [55] .در کتاب «منتخب» آمده است: گروه 
زیادی از آنان را به هلاکت رساند, چون ابن‌اشعت این صحنه را دید قاصدی 
به این‌زیاد ملعون فرستاد و از وی اسب‌سوار و نیروی پیاده‌ی کمکی 
خواست.ابن‌زیاد در جواب گفت: مادرت به عزایت بنشیند ! يك نفر به 
تنهایی, این همه کشتار به راه انداخته؟ چگونه است که تو را به سوی 
شخصی که از او قویتر و دلیتر است - یعنی حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام بفرستم ؟محمد بن اشعث در جواب او گفت: گویا تو مرا به 
سوی بقالی از بقال‌های کوفه يا جرمقانی از جرامقه‌ی شهر حیره 
فرستاده‌ای, (نه) بلکه مرا به سوی شمشیری از شمشیرهای محمد بن 
۹ صلی ِ علیه 2 آله و نك ِ [56] .در یج زا وا از 
به سوی شیر شجاع 07 که در دست مرد شجاعی از فرزندان 
بهترین خلق است؛ فرستاده‌ای؟ اباز برمی‌گردیم به روایت «منتخب» 
(می‌گوید:)هنگامی که پاسخ محمد بن اشعث به ابن‌زیاد ملعون رسید, 
لشکر بسیاری را به یاری او فرستاد, و چون حضرت مسلم علیه‌السلام این 
لشکر را دید.به:خانه‌ی. ان زن بر کشت. و.خود زا آماده کرده و به سوی آن 
ملاعین حمله‌ور شد, حضرت مسلم علیه السلام گروه زیادی [ صفحه 87] 
از آنان را به هلاکت رساند. در اثر حملات آن ملاعین, بدن مبارکش از 
اصابت تیرهای زیادی مانند بدن خارپشت گردید. 


حمله‌ی کوفیان و دستگیری حضرت مسلم 


دوباره ابن‌اشعث قاصدی برای کمك به سوی ابن‌زیاد فرستاد تا افراد 
سواره و پیاده‌ی زیادی بفرستد.ابن‌زیاد لشکر دیگری را فرستاد و گفت: 
وای بر شما! (از راه حلیه) به او امان دهید؛ و اگر چنین نکنید همه‌ی شما 
را نابود خواهد کرد.شیخ مفید رحمة الله گوید: در این هنگام, محمد بن 
اشعت ملعون رو به حضرت مسلم علیه‌السلام کرد و گفت: خود را به 
گشتن مدهرتو در آمان هستی اين دز حالی بود که آن حضرت چنگ می‌کرد 
و مق کفت: اقسمت لا آفتل الا عرا و ان زایت الموت شیتا نکراو یخلط 
البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقراکل امری یوما ملاق شرا آخاف 
آن اکذب آو اغراسوگند خورده‌ام جز به ازاا نت و مرادنگی (نه به ذلت و 
خواری) کشته نشوم؛ گرچه مرگ را امری سخت می‌دانم.و روزگار امر 
گوارا و پسندیده و تلخی را می‌آمیزد؛ پرتو افتاب زد می‌شود و طلمت, و 
اک روص یر اه 
خواهند کرد؛ من می‌ترسم هرگاه به امان شما تن دهم دروغ گفته باشید یا 
فریب بخورم.محمد بن اشعث گفت: دروع گفته نمی‌شوی, فریب 
نمی‌خوری, و حلیه و مکری در کار نیست, زیرا که این قوم, پسران عموی 
تو هستند و قاتل و ضرر رساننده به تو نیستند.حضرت در حالی که از زیادی 
زخم بدنش سست ؛ و از جنگ ناتوان شده بود و ضربان قلبش به شدت 
می‌زد بر دیوار ِ طوعه تکیه زد .آبن اشعت دوباره سخن خودش را 
تکرار کرد که: تو در امان هستی.حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: من در 
امانم ؟گفت: آری. [ صفحه 88] حضرت مسلم علیه‌السلام رو به گروهی 
که با محمد بن اشعتث بودند کرد و فرمود: آیا مرا امان هست ؟همگی 
گفتند: آری, جز عبیدالله بن . عباس سلمی که او بدین مثل تمثل کرد و 
کت ور ین راو بسانت ار ور 
پی او بروم. یعنی من کاری با امان دادن ندارم. این سخن را گفت و از آنها 
دور شد.حضرت مسلم علیه‌السلام گفت:آما لو لم تأمنونی ما وضعت یدی 
فی آیدیکم.آگاه باشید ! اگر به من امان نمی‌دهید من حاضر نیستم دست 
خود در دستان شما بگذارم [57] ۰در کتاب «منتخب » آمده است: حضرت 
به آن ملاعین فرمود؛لا آمان لکم يا آعداء الله و آعداء رسوله !ای دشمنان 
خنوا و دشمنان رسول خدا! شما را امان بیست و شما امان نخواهید 
داد.سپس آن ملاعین حلیه کرده و چاله‌ای عمیق بر | و کندند. و روي چاه را 
با شاخه‌های درخت و خاك پوشاندند, آن گاه از روی مکر و حیله, آن گروه 
شیاظیرن با یه فرار کذاشنن, ان ماو (ور تعقبت اما بدا بهان خالهی 


عمیق افتاد, آنها دور او را گرفتند, ابن اشعت ملعون ضربه‌ای بر صورت 
بای ان:خناب زد بعد اود را شیر کرتئخ [8<] .شیخ مفید رحمة الله 
می‌فرماید: اطراف او را احاطه کردند, شمشیرش را گرفتند. و استری 
آوردند و بر آن سوارش نمودند. در اين هنگام. از خویشتن مأیوس 
اشك از شمان مبارکش جاری نمود و فرمود: اين اولین مکر و حیله 
است.محمد بن اشعت ملعون گفت: امیدوارم با تو کاری نداشته 
باشند. فرمود: سخن تو غیر از امید چیز دیگری نیست, پس امان دادن شما 
کجاست ؟«انا لله و انا الیه راجعون» آن گاه بگریست.عبیدالله بن عباس 
ملعون گفت: هر کس آن چیزی را که تو می‌خواستی اکن( و 
نرسد) و چنین پیش آمدی برای او رخ دهد, نباید گریه کند. [ صفحه 89] 
حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: به خدا قسم ! برای خودم گریه نمی‌کنم, و 
از کته شین باکی ارم گرد ناویل حفم فرش ردن هکت را 
بر خویشتن 7 نمی‌دارم؛ ولی گریه‌ی من برای خاندان خودم است که 
افا یه ات الوا یاس نها نسم روی به محمد ین آشعت 
کرده و فرمود:ای بنده‌ی خدا! قسم به خدا! می‌بینم که : تو از زنده نگه 
داشتن من و امانی که به من داده‌ای عاجز و ناتوانی, 7 می‌توانی کار 
خیری انجام دهی, و مردی را به سوی حسین علیه‌السلام بفرستی که از 
زبان من این پیام را به حضرتش برساند؟ - چون گمان می‌کنم او و اهل 
بیتش از مکه به سوی شما حرکت کرده یا فردا حرکت خواهد کرد - و به 
حضرتش بگوید: پسر عقیل هنگامی که به دست کوفیان اسیر شده بود مرا 
نزد تو فرستاد,. یقین نمی‌کرد تا شب زنده بماند, او به شما گفت:فدای تو 
شوم؛ با اهل بیت خود بازگردید, و اهل کوفه شما را فریب ندهند, اینان 
همان همراهان پدرت بودند که آن حضرت جدابی از آنان را با مرگ یا 
کشته شدن ارو می‌کرد, همانا اهل کوفه به تو دروغ گفتند, و شخص 
دروغگو رآی و تدبیر ندارد - یعنی در يك ری پایدار نمی‌ماند -.پسر اشعت 
فت: سوگند به خدا! این پیام را خواهم رساند. و به ابن‌زیاد هم خواهم 
فهماند که من نو را امان داده‌ام.آن گاه پسر اشعت با جناب مسلم 
علیه‌السلام به درب قصر آمدند, خودش اجازه‌ی ورود خواست. وارد 
مجلس ابن‌زیاد ملعون شد, بعد خبر دستگیری و ضربت خوردن حضرت 
مسلم علیه‌السلام به ِِ بکر. و امان دادن او را به ابن‌زیاد 
رساند.ابن‌زیاد حرامزاده ؟ گفت: تو کیستی که امان بدهی؟ مگر ما تو را 
فرستادیم که امان بدهی ؟ ما نو را فرستادیم که او را نزد ما 
بیاوری.ابن اشعث ساکت شد, مسلم بن عقیل علیه‌السلام را به طرف درب 
قضر . افردتده نی بو آن. خضرت: عغلبه. کردمءبوو عده‌ای کنار درب 
نشسته و منتظر اجازه‌ی ورود به قصر بودند. در این حال؛ کوزه‌ی آت 


خنکی کنار درب گذاشته بودند, مسلم بن عمرو ملعون به حضرت گفت: 
می‌بینی این آب چقدر سرد و خنك است ؟ سوگند به خدا ! هرگز قطره‌ای از 
اين آب را نخواهی چشید تا اين که از آب گرم جهنم در میان آتش 
۱ وی سا هم زر وم 
صفجه ۱0 یرخواهی برای: امام وه + رید کرد رز جالی. که بورب او 
انیت کردم ان ام اطاعتم ود در ال که مرا عصتان مود د 
مخالفت کردی من مسلم بن عمرو باهلی هستم,جتاب مسلم علیهالسلام 
گف: مادز ثق رز دوه ۱ نز بکشد - تو چه اندازه ظالم و 
سنگ‌دل هستی ! : و چه قدر قساوت قلب داری ! ای پسر باهله ! تو سزاوار 
اف کر نم ی که ور انی خسم مکی سا ار اه حصرت 
مسلم علیه‌السلام نشست و بر دیوار تکیه نمود, عمرو غلام خود را فرستاد 
کوزه‌ی آبی که دستمالی روی آن بود با کاسه‌ای آورد, در آن کاسه آب 
ریخت و آن جناب گفت: بیاشام.جناب مسلم علیه‌السلام کاسه را گرفت و 
چون می‌خواست بخورد ظرف از خون دهانش پر می‌شد, و نمی‌توانست 
آب بخورد و این کار دوبار تکرار شد, بار سوم حضرتش خواست آب بخورد 
دندانهای پیش ان جناب به کاسه افتاد, و فرمود: خدای را سپاس که اگر 
اين آب از جمله روزی من بود و قسمتم می‌شد هر آینه آن را می‌خوردم.در 
این هنگام, حاففر انن‌زیاد فلفون امه سور داد افت سا اند قصر کنیه: 
وقتی آن حضرت وارد مجلس شد به این‌زیاد به عنوانر امیر سلام نداد - 
یعنی نگفت: السلام عليك آیها الأمیر - یکی از پاسبانان گفت: چرا بر امیر 
سلام نکردی ؟حضرت مسلم علیه السلام فرمود: اگر او می‌خواهد مرا : 0۳ 
چه سلامی به او بکنم, و اگر نمی‌خواهد مرا بکشد پس بعد از اين سلام من 

بر او بسیار خواهد شد.ابن‌زیاد ملعون گفت: به جان خودم قسم که تو را 
1 چنین خواهد شد ؟گفت: آری. 


فرمود: پس بگذار من به برخی از خویشان خود وصیتی بنمایم. گفت: مهلت 
دادم, وصیت بکن [ گاه حضرت مسلم علیه السلام به همنشینان عبیدالله 
ب زیاد نان کرد.ذر بیان انان عضر تن سعد ین آیی‌وفاض - لعنهم الله - 
بود, فرمود: ای عمر! میان من و تو قرابت و خویشی است. من به تو 
حاجتی دارم و لازم است که حاجت مرا قبول کنی و برآوری, و آن رازی 
است که نباید کسی از ان مطلع شود. [ صفحه 91] عمر به جهت 
خوشنودی ابن زیاد به سخن مسلم علیه‌السلام توجه نکرد.ابن‌زیاد ۳ چرا 
از پذیرفتن حاجت پسرعموی خود سرباز می‌زنی ؟(عمر سعد چون دستور 
را از ابن‌زیاد گرفت) برخاست و با جناب مسلم علیه‌السلام به گوشه‌ای از 
قصر رفته و در جایی که این‌زیاد هر دو را می‌دید؛ نشستند, جناب مسلم 
غلیه‌السلام بعد ار کواهی دادن نف وحد انیت خدا و پنامیری مخمد مصطفن 
صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت علی مرتضی علیه‌السلام - چنان که در 
کتاب «منتخب» ذکر شده - گفت:(من سفارشی چند بر تو دارم)(اول این 
که)من در اين شهر کوفه قرضی دارم از زمانی که وارد اين شهر شدم 
هفتصد درهم قرض کردم. پس شمشیر و زره مرا بفروش و قرض مرآ ادا 
کن.(دوم این که) چون کشته شدم, بدن مرا از ابن‌زیاد بگیر و دفن کن. 
(سوم این که)شخضی را نزو ایام خنین علیبه الشلام نفزست که. او زا از 
آمدن به کوفه بازدارد, زیرا من به او نوشته‌ام که اهل کوفه با او هستند, ۰ و 
گمان می‌کنم که آن حضرت به طرف کوفه صف ان مر اد نزد ابن‌زیاد 
آمد و گفت: ای امیر ! آیا می‌دانی چه چیزهایی به من وصیت کرد ؟ و آنچه 
کفته بود به ابن‌زیاد خبر داد.ابن‌زیاد گفت: شخص امین خیانت نضی کنق: 
ولکن گاهی شخص خائن امین می‌شود (یعنی تو در افشای اسرار او خیانت 
کردی). اما در مورد وصیت او: ما با مال او کاری نداریم هر چه گفته است 
انجام بده. اما بدن او, چون او را کشتیم باکی نداریم که با جسد او چه 
شمد. ه آفا حسین: اکر اه کاری با ما عذاشته باشد‌ها کاری با اه ندارین !۲ 


گفتگوی حضرت مسلم با ابن زیاد ملعون 


سپس ابن‌زیاد رو به مسلم علیه‌السلام کرد و گفت: ساکت باش ای پسر 
عقیل ! آمدی در حالی که مردم یکدل بودند تفرقه انداختی و وحدت کلمه‌ی 
آنان.را بهم.زدی. و برخی از انان را به جان برخی دیعر انداختی اجنات 
فا مر و ای انش بل ۶ 
گمان می‌کردند که پدر تو, بهترین افراد آنان را کشته, و خونهای آنان را 
ریخته و در میان آنان مانند پادشاه کسری و قیصر رفتار کرده است. ما 
آمدیم تا آنان را به عدالت امر نموده و به سوی حکم قرآن دعوت کنیم. [ 
صفحه 92] ابن‌زیاد حرامزاده گفت: ِ و این کار کجا ای فاسق ؟ !! چرا 
هنگامی که در مدینه شراب می‌خوردی ! به عدالت حکم نکردی ؟ ! اجناب 
مسلم علیه‌السلام فرمود: من شراب می‌خوردم !! آگاه باش سوگند به خدا! 
همانا خدا می‌داند که تو دروغ می‌گویی, و تو بدون فهم و آگاهی حرف 
می‌زنی, من چنان نیستم که تو گفتی, و تو به شراب‌خواری از من 
سزاورتری, و شایسته‌تر به این کار کسی است که خون مسلمانان را 
جانانه می‌لیسد. و نفس محترمی که خدای متعال کشتن ان را حرام 
فرموده؛ می‌کشد, و از روی غضب., دشمنی و بدگمانی خونی را که ریختن 
ان را خدای حرام فرموده؛ می‌ریزد, و با وجود این؛ ی 
بازی می‌شود؛ گویا که کاری نکرده است.ابن‌زیاد ملعون گفت: ای فاسق ! 
نفس تو به آرزویش نرسید, و خدا مانع گشت و نگذاشت به آن برسی, و 
خدا| تو را اهل آن ندانست امسلم علیه السلام" فرمود: اگر ما اهلیت و 

شایستگی آن را نداشته باشیم پس چه کسی اهلیت آن 1 
دارد؟ابن‌زیاد ملعون گفت: امیرالمقمنین !! یزید ! اجناب علیه السلام 
فرمود: خدای را در همه حال سپاس می‌گویم. خشنود هستم که خداوند 
میان ما و شما حاکم باشد.ابن‌زیاد ملعون گفت: خدای مرا بکشد اگر تو را 
نکشتم, چنان کشتنی که کسی را در اسلام چنان نکشته باشند اجناب مسلم 
علیه السلام فرمود: آگاه باش ! تو سزاواری که در دین اسلام چیزی را که 
هرگز واقع نشده انجام دهی, و همانا تو بدترین کشتن, قبیح‌ترین عقوبت, 
خبیث‌ترین روش و ناجوانمردانه‌ترین قهر و غلبه راز ترك نمی‌کنی که کسی 
از مزردم به. این کارها از و شزاوارتر نیست.ان گاه این‌زیاد حرامزاده و 
ملعون, به او و امام حسین علیه‌السلام و حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
ناسزا می گفت: متا رها ما مان سس ماد محر یس ی 


ابن‌زیاد ملعون گفت: او را بالای بام قصر ببرید و گردن او را بزنید, و بدن 
بی‌سرش را به زیر اندازید اجناب مسلم علیه‌السلام فرمود: سوگند به خدا ! 
اگر میان من و تو پیوند خویشی بود به قتل [ صفحه 93] من امر 
نمی‌کردی ؟ابن زیاد ملعون گفت: ی ار 
عقیل را بزند؟بکر بن حمران احمری را طلبید, و گفت: بر بام قصر برو و 
گردن او را بزن.آن ملعون جناب مسلم علیه‌السلام را به بام قصر برد, در 
اثنای راه, آن مظلوم خدای را تکبیر می‌گفت و استغفار می‌کرد و بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم درود می‌فرستاد و می‌فرمود:اللهم احکم بیننا و 
بین قوم غرونا و کذبونا و خذلونا.بار خدایا ! تو ميان ما و این گروهی که ما 
را فریب دادند, و دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند, داوری 
کن .حمران, آن مظلوم را بر محلی که مشرف بر بازار کفشگران بود برد و 
سر مبارك آن حضرت را از تن جدا و ان سر نازنین به زمین افتاد. به دنبال 
بدن شریفش را از بام قصر به زمین انداختند. پایان این روایت [59] 
.سید بن طاووس رحمة الله بعد از اين که برخی از موارد مذکوره را بیان 
می کند, می‌گوید: هنگامی که حمران ملعون, سر از تن آن مظلوم جدا کرد 
ترسان و لرزان پایین آمد.این‌زیاد حرامزاده گفت: چرا به اين حالت 
هستی ؟گفت: ای امیر ! هنگام کشتن مسلم, مرد سیاه مهیبی را دیدم که در 
برابر من ایستاده و انگشت خویش را به دندان - يا لب - خود می‌گزید. و 
من چنان از او ترسیدم که تا به حال چنین نترسیده بودم.ابن زیاد با 
گفت: شاید دهشت و هراسی به تو روی آوردم است, (و خیالاتی شده‌ای) 
نه این که در واقع چنین باشد. پایان روایت دیگر [60] .در روایت دیگری 
آمده است:چون آن ملعون قبل از کشتن آن حضرت این قضیه را مشاهده 
کرد دستش خشك گردید, و چون این خبر به گوش ابن‌زیاد رسید او را 
خواست. و این قضیه را از وی پرسید, بعد تبسم کرد و گفت: چون 
ی کاری را بر خلاف عادت انجام دهی 8 
گردیده و خیالی 0[ شده است.پس ابن‌زیاد لعین. مرد 
دیگری را به بالای بام قصر فرستاد. و چون او می‌خواست آن حضرت را 
تیصو صای اه ها مها را مر بصع ور | 
تشریف دارد. پس [ صفحه 94] ترسید و در همان ساعت مرد. و به جنهم 
واصل کزویدشد از آمه این‌زیاد ملعون:,ملغوتی از اهل شام را فرشا 
حضرت مسلم علیه‌السلام به وسیله‌ی ان ملعون به درجه‌ی شهادت 
رسید.این روایت را علامه مجلسی رحمة الله در کتاب «جلاء العیون» نقل 
کرده است [61] .علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» از مسعودی 


چنین روایت می‌کند. که مسعودی گوید:ابن‌زیاد حرامزاده, بکر بن حمران 
را که قاتل جناب مسلم علیه‌السلام بود خواست و پرسید: ابا او را کشتی ؟ 
گفت: آری. گفت: با ای ی ی رن 
چه می‌گفت ؟گفت: زبان به تکبیر, تسبیح و تهلیل جاری نمود, هنگامی که 

می‌خواستیم گردن او را بزنیم گفت:اللهم احکم بیننا و بین قوم غرونا و 

کذبونا ثم خذلونا فقتلونا؛,خداوندا ! میان ما و میان این که را 
فریب داده, دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند و ما را کشتند, داوری 
کن. گفتم: و ی بعد ضربه‌ای به او 
زدم ولی تابر فکردراود کفیت : ای بنده ! آیا این ضریه که عضوی از مرا 
خراشید در ازای خون تو کافی نیست ؟ابن‌زیاد بدبنیاد گفت: آیا هنگام مرگ, 
افتخار می‌کرد و اظهار شاّن و جلالت می‌نمود ؟بکر ملعون گفت: ضربه‌ ی 
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شهادت هانی 


شیخ مفید رحمة الله گوید:محمد بن اشعث نزد عبیدالله بن زیاد ملعون 
رفت و در مورد هانی بن عروه با او [ صفحه 95] صبحت کرد و گفت: تو 
مقام و منزلت هانی را در شهر و خانواده و قبیله‌ی خود می‌دانی, قبیله‌ی او 
می‌دانند که من با دو نفر از یارانم او را نزد تو آوردیم, قسم می‌دهم تو را 
به خدا که او را به من ببخشی, زیرا من دوست ندارم اهل شهر و 
خانواده‌ی او با من دشمن شوند.آن حرامزاده وعده داد که هانی را آزاد 
کند, . سپس بلافاصله ری و عقبده‌اش را عوض کرد و گفت: او را به بازار 
ببزید و گردن آو را بزنید.هانتی رخمة الله را بیرون آوردتد. دست‌های او را 
از پشت بسته بودند, او را بردند تا به جایی از بازار رسیدند که گوسفندان 
را خرید و فروش می‌کردند, او فریاد می‌زد: وا مذحجاه ! امروز قبیله مذحح 
مرا پاری نمی‌کنند, یا مذحجاه ! کجا هستند اهل قبیله‌ی مذحج ؟ اهنگامی که 
دید کسی او را پاری نمی‌کند. دست خود را کشید و از ریسمان بیرون 
آورد, بعد گفت: ایا عصایی نیست ؟ ایا کا ردی يا سنگی يا استخوانی نیست 
که انسان بتواند از خودش دفاع رن ابن‌زیاد ملعون ریختند و 
دست‌های آن مظلوم را دوباره محکم بستند, بعد به او گفتند: گردنت را 
دراز کن (تا سرت را بزنیم) ؟گفت: من در دادن گردنم سخاوتمند نیستم, و 
برای قتل خود شما را پاری نمی کنم.در این حال. یکی از غلامان ترك 
ابن‌زیاد بنام رشید, شمشیری به او حواله کرد ولی موثر واقع نشد.هانی 
رحمة الله گفت: معاد و بازگشت به سوی خداوند است., خدایا ! به سوی 
رحمت و رضوان تو می‌روم.آن غلام حرامزاده ضربه‌ی دیگری را به او زد و 
او را به درجه‌ی شهادت رسانید [63] .در کتاب «تظلم الزهراء 
علیهاالسلام» از کتاب «مناقب» نقل می‌کند: ابن‌زیاد ملعون دستور داد 
هانی را در مکانی که گوسفندان را خرید و فروش می‌کردند بکشند, بعد 
دستور داد به صورت واژگون به دار بکشند [64] ۰ در کتاب «منتخب »> 
آمده است:بعد از کشته شدن مسلم علیه‌السلام و هانی رحمة الله 
خامور ان ابن‌زیاد ملعون, بدن‌های مبارك آن دو مظلوم را برداشته و در 
بازارها می‌کشیدند, اين خبر به گوش قبیله‌ی مذحج رسید, [ صفحه 96] 
آنها بر اسبان خویش سوار شده و با آن ن مأموران درگیر شدند. جنازه‌های 
آن دو مظلوم را از آن شیاطین گرفته. غسل دادند و دفن کردند. خدای هر 
دو را رحمت فرماید [65] . 


فرستادن سر حضرت مسلم و هانی برای یزید ملعون 


صاحبت «منتخب» گوید: علامه مجلسی رحمة الله می‌نویسد: هنگامی که 
نامه‌ی ابن‌زیاد معلون با سرهای ان دو مظلوم به یزید لعین رسید بسیار 
شاد و مسرور شد, دستور داد که سرها را در دروازده‌ی شام به دار اویزان 
کنند, و در جواب نامه, ضمن تشکر و قدردانی از رفتار, قدرت و غلبه‌ی او 
نوشت:به من خبر رسیده که حسین به طرف عراق حرکت کرده, پس 
افراد مسلح را در کمینگاهها و حد و مرز ولایات بگمار و مواظبت کن, ۰ و به 
هر کسی که سوءظن داری دستگیر و زندانی کرده و با متهم کردن. او را 
بکش, و هر خبر و حادثه‌ای از اخبار را برای من بنویس, ان شاء الله !! 
[66] .این‌نما رحمة الله در «مثیر الاخزان» گوید:یزید ملعون به ابن‌زیاد 
حرامزاده چنین نوشت: به من خبر رسیده که حسین به طرف کوفه حرکت 
کرده, زمان تو در پین زمانها, شهر تو در بین شهرها و شخص تو در بین 
حاکمان, با این مسأله روبه‌رو شده است. و در این حوادث است که (اگر 
غالب و پیروز شوی) ازاد و سربلند می‌شوی, و یا (اگر مغلوب شوی) مانند 
بردگان ذلیل و خوار می‌شوی [67] .شیخ مفید رحمة الله گوید:حضرت 
مسلم علیه‌السلام در روز سه شنبه, هشتم ذی‌الحجة سال شصت هجری در 
کوفه خروج کرد و در روز چهارشنبه نهم همان ماه - یعنی روز عرفه - به 
شهادت رسید [68] رحمت خدا بر او باد. [ صفحه 99] 





در وقایع حرکت حضرت سید الکونین ابی عبدالله ال< 
حضرت به کربلا 


حرکت امام حسین از مکه 


شیخ مفید رحمة الله روایت کرده است:امام حسین علیه‌السلام روز 
۳ یفتی: رو خر وی بعد آز آنن که بظیه‌ی .فاه 
شعبان. رمضان, شوال, ذی‌القعده و هشت روز از ذی‌الحجه را در مکه 
اقامت فرمودند, مکه‌ی معظمه را به سوی کوفه ترك نمودند. در مدتی که 
در مکه حضور داشتند افرادی از اهل حجاز, اهل بصره به جمع اهل بیت و 
دوستان حضرت اضافه شدند.هنگامی که امام حسین علیه‌السلام خواستند 
به سوی عراق حرکت کنند خانه‌ی خدا را طواف فرمود. سعی میان دو کوه 
صفا و مروه را انجام داده و از احرام حج بیرون امده, و احرام حج را تبدیل 
به عمره‌ی مفرده کرد زیرا که اتمام حج بر آن حضرت امکان نداشت. 
ترس آن بود که او را در مکه دستگیر کرده و به نزد يیزید بن معاویه - 
لعنهماالله - ببرند.بنابراین, حضرت با سرعت مبادرت به خروج نمود, و با 
اهل بیت و فرزندان و گروه یاران و شیعیان خویش حرکت کرد و اين در 
حالی بود که هنوز خبر شهادت جناب مسلم علیه‌السلام به ان حضرت 
نرسیده بود [69] .در کتاب «منتخب» می‌نویسد:علت این که امام حسین 
علیه السلام با این کیفیت از مکه خارج شد این بود که: یزید ملعون. عمر 
بن سعد بن العاص را با لشکری عظیم به سوی مکه فرستاد و او را امیر 
حجاج نموده و تولیت مراسم حح را به او سپرده بود, به او دستو داده بود 
که حسین علیه‌السلام را به صورت مخفیانه دستگیر کند. و اگر نتوانست, 
به صورت ناگهانی او را به قتل برساند.علاوه بر این؛ ۱ 
نفر از شیاطین بنی‌امیه را در میان حاجیان گمارده, و دستور داده بود که در 
هر حال؛ حسین علیه‌السلام را بکشند.از طرفی, چون آن حضرت از 
توطئه‌ی آن ملاعین مطلع شد از احرام حح بیرون [ صفحه 100] آمده و آن 
را عمره‌ی مفرده قرار داد [701] . 


سخنان امام حسین به هنگام حرکت از مکه 


سید بن طاووس رحمة الله در کتاب «لهوف» گوید: روایت شده 
است:چون امام حسین علیه‌السلام تصمیم گرفت به سوی عراق حرکت 
نماید برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد و فرمود: الحمد لله, و ما شاء الله, و لا 
قوة الا بالله. و صلی الله علی رسوله. خط الموت علی ولد آدم مخط 
القلاة علی جید الفتاة, و ما آولهنی الی آسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. 
و خیر لی مصرع انا الاقیه, کاني بآوصالی تتقطعها عسلان الفلوات» بین 
النواویس و کربلا. فیملان منی آکراشا جوفاء 0 
بوم خظ بالقلم,رضی الله رضانا اهل, البیت: نصبر علی بلائه, و یوفینا آجر 
الصابرین, لن یشذ عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحمته, بل 
هی مجموعة له فی حظيرة القدس یقر بهم عینه, و ینجز بهم وعده.من کان 
باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل 
مصبحا,؛ ان شاء الله.حمد و سپاس مخصوص خداوند است, و مشیت از آن 
اوست (بعنی آنچه خدا| خواسته واقع می‌شود) و هیچ قدرتی جز از خدای 
نیست. و درود خدای بر پیامبر خود.خط هریز فز‌ندان. اد حتمی: و 
کشیده شده, مانند گردنبند بر گردن و سینه‌ی دختران و زنان جوان, (یعنی 
مرگ را مانند گردنبند بر گردن فرزندان آدم انداخته‌اند), و چه قدر واله و 
مشتاق نیاکان و پدران گرام خود هستم مانند اشتیاق جناب یعقوب 
علیه السلام به فرزندش جناب یوسف علیه السلام «برای من قتلگاهی 
برگزیده شده که آن را ملاقات خواهم کرد.گویا می‌نگرم به بندهای اعضای 
خودم که آنها را گرگهای بیابانها (یعنی اشقیای [ صفحه 101] کوفه) در 
میان «نواویس» و «کربلا» پاره پاره می‌کنند, تا شکمهای گرسنه و تهی 
و را از و تن من پر می‌کنند. از روزی که قلم تقدیر و سرنوشت 
مرگ من, در لوح محفوظ نوشته شده جز این چاره‌ای نیست.خشنودی 
اون وه اد ی ارس ان بت و راضی است ه هم رای 
ایا سا توا رها و ی 
آله و سلم از او جدا و دور نخواهند ماتد. بلکه ان رشته‌های پراکنده در 
پیشگاه قدس الهی (بهشت) پیو سته و جمع خواهند شد که چشمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به آنها روشن و به وعده‌های او بر آنان وفا 
خواهد شد.آگاه باشید کر وا خون دل و روح خود را بذل 
من همین بامداد کوج خواهم کرد, ان شاء الله [71] . 


معجزه‌ای از امام حسین به هنگام حرکت از مکه 


باز در «لهوف» آمده است: آبوجعفر محمد بن جریر طبری در کتاب «دلائل 
الامامة» روایتی آورده که گوید: ابومحمد سفیان بن وکیع از اعمش نقل 
کرده که او گوید: ابومحمد واقدی و زراة بن صالح گویند:ما پیش از آن که 
امام حسین علیه‌السلام به سوی عراق حرکت کند حضرتش را ملاقات 
کردیم, ما ضعف و سستی اهل کوفه را - در خصوص او - و این که دلهای 
آن‌ها با اوست ولی شمشیرهای آنها بر علیه آن حضرت است (یعنی در دل 
گرچه حضرت را حق می‌دانند و محبت دارند ولی باز بر حضرت شمشیر 
خواهند کشید) به حضور حضرتش عرضه داشتیم.حضرت با دستان 
مبارکشان به طرف آسمان اشاره فر مودند, درهای آسمان باز شد, 
فرشتگان بسیاری - که جز خدای متعال کسی تعداد آنهار را نمی‌داند - 
فرودآمدند. [ صفحه ۱102 حضرت فرمود:لو لا تقارب الأشیاء. و نزول 
الاجر لقاتلتهم بهقلاء. ولکن اعلم علما یقینا آن هناگ مصرعی, و هناك 
شده - يا اجلهای حتمی - و فرودآمدن اخو ادا جانت دا نزديك نبود 
هر آینه با اين فرشتگان با آنها جنگ می‌کردم, ولی به یقین می‌دانم که 
عراق و سرزمین کربلا قتلگاه من است. آنجا قنلگاه یاران و اصحاب من 
است, و کسی از یاران من - جز فرزندم علی علیه‌السلام - سالم نخواهد 
ماند 1721 . 


گفتگوی امام حسین با محمد بن حنفیه 


سید بن طاووس رحجمة الله گوید: این روایت؛ از کتاب اصل احمد بن داوود 
قمی با سلسله سند خود از امام صادق #ه یی م۱ برای من نقل شده 
است.در کتاب (منتخب) نیز. نظیر همین روایت ت نقل شده است. خلاصه‌ی 
روایت چنین است:چون محمد بن حنفیه شنید که امام حسین علیه‌السلام 
در همان بامداد عازم عراق است.؛ تصمیم گرفت که به حضور امام 
علیه السلام شرفیاب شود در مقابل او تشت آبی بود, او 7 
در حالی که سخت گریه می‌کرد و صدای گریه‌ی او شینده می‌ شید اشك 
چشمانش مانند باران به درون تشت می‌چکید, پس از گرفتن وضو نماز 
مفرب بجای آورد, بعد به حضور برادرش امام حسین علیه‌السلام شتافت و 
عرض کرد:ای برادرم ! و حیله‌ی اهل 9 ِِ به پدر و برادرت 
می‌دانی در مکه اقامت فرما "۳ که تو, عزیزترین اهل حرم, و محکم‌ترین 
آنان هستی.حضرت فرمود:یا خی ! قد خفت آن یغتالنی یزید بن معاوية - 
له اس نی العه سا کون آلع تاج ه حرضت. هد الست. | اجه 
3 ای برادر من ! می‌ترسم یزید بن معاویه لعنهما الله با مکر و حیله و 
ناگهانی مرا در حرم الهی بکشد, و بدین سبب حرمت خانه‌ی خدا مباح و 
زایل گردد.ابن‌حنفیه عرض کرد: اگر از اين موضوع می‌ترسی پس به سوی 
مت با عضی. از صاخ مایان وف بیرض سا که جر ایحا ی تور 
می‌توانی از خود دفاع که و کسی نمی‌توانر بر تو دست یابد..حضرت 
فقو ور آیق که گفنی. تامل. می‌تهايم‌ گام بامذام امام. خسن 
علیه‌السلام حرکت فرمود. این خبر به ابن‌حنفیه رسید, او با شتاب به حضور 
حضرتش آمد و افسار شتری را که حضرت سوار آن بود گرفت و گفت: 
برادر جان ! مگر وعده ندادی در آنچه که گفتم فکر کنی ؟حضرت فرمود: 
اری.عرض کرد: پس برای چه با شتاب کوج می‌کنی ؟حضرت فرمود:اتانی 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد ما فارقتك, فقال صلی الله 
علیه و آله و سلم: با خسین | اخرج, فان اللهشاء آن برات فتبلا بعد از این 
اه تک دم رصن که ای اه و ای ی سا 
شد و فرمود:ای حسین ! به سوی عراق حرکت کن که مشیت خدا علاقه 
تفت ایست که ترا کش سممخمد نم یه کف( نا ال نا اه 
راجعون) اينك که تو بر این سفر عازمی. پس چرا این زنان را با خود 
می‌بری ؟راوی گوید: حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
قارد من مها و سرام سا اه مایت اند 
که آنان را اسیر و غارت شده ببیند.بعد حضرت به او سلام کرد و حرکت 


فرمود [73] .سید بن طاووس رحمة الله باز در کتاب (لهوف) با سلسله 
سند خود حدیثی از حمزة بن حمران نقل کرده. که حمزه گوید: [ صفحه 
۳04 در حضور امام صادق علیه السلام از خروح امام حسین علیه السلام 
صحبت کردیم, و این که چرا آبن‌حنفیه با ان حضرت حرکت نکرد و در مکه 
باقی ماند؟امام صادق علیه‌السلام فرمود: ای حمزه! من به تو حدیثی 
می‌گویم که بعد از این مجلس. در آن مورد از من نیرسی؛ , همان امام 
حسین علیه‌السلام وقتی می‌خواست از انها جدا شده و به طرف عراق 
فرودن دتوی دای با نی آمزدنص و ی آن نوشت:بسم الله الرحمن 
الرحیممن الحسین بن علی علیهماالسلام ال بتی‌هاتتماها بعد, فانه من 
تحول منکم استشهد, و من تخلف لم یبلغ الفتح, والسلام.بسم الله الرحمن 
الرحیماز حسین بن علی علیهماالسلام به سوی فرزندان هاشم.اما بعد؛ هر 
کس از شما با من حرکت کند و بياید شهید خواهد شد, و هر کس تخلف 
نماید و نياید به فتح و پیروزی و نجات نخواهد رسید, و السلام [74]. 


سخنان امام حسین به ابن عباس و غیره 


علامه‌ی فاضل, مجلسی رحمة الله کون زا تیه که امام حسین علیه السلام 
می‌خواست از مکه حرکت نماید عبدالله بن عباس و عبیدالله بن زیبر آمدند 
و اشاره کردند که حضرت در مکه را فرمود :ان رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم قد آمرنی بأمر و آنا ماض فیه.همانا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم مرا به امری مامور کرده و من در پی آن امر 
رفتنی هستم .راوی گوید: این‌عباس از حضور حضرت بیرون آمد در حالی 
که می‌گفت: وا حسیناه صفحه 105] سپس عبدالله این عمر لعنه الله 
آمد و اشاره کرد که حضرت با مردم گمراه مصالحه و آشتی کند, و حضرت 
را از جنگ و کشته شدن برحذر داشت.حضرت فرمود:یا آباعبدالرحمان ! آما 
علفت. آن.من همان الدنیا علی الله تعالی آن راس یحیی بن زکریا اهدی 
الی.شی مت انا ی ار انیل اما تعام ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون مابین 
طلوع الفجر الی طلوع الشمس سبعین نبیا, ثم یجلسون فی اسواقهم 
پییعون و یشترون کأن لم یصنعوا تا 0( بل آخذهم 
آخذ عزیز ذی انتقام, لتق الله با آباعندالزجمان! و لا ندع تضرتی‌ای 
ابه‌عندالرجمان ابا می‌داتی. که از خواری: و ب‌آرزشی. دیا نزو حداوند 
متعال همین بس که سر مبارك یحیی بن زکریا علیه‌السلام را به سوی زن 
زناکاری از بنی‌اسرائیل هدیه فرستادند؟ !ایا می‌دانی که بنی‌اسرائیل از 
طلوع فجر تا طلوع آفتات هفتاد پیامبر را می‌کشتند بعد به بازارها رفته و 
در بازار می‌نشستند و خرید و فروش می‌کردند مثل این که هیچ کار و عمل 
قبیحی را انجام نداده‌اند؟ اپس خداوند در عقوبت آنان شتاب نفرمود, بلکه 
آنان را مواخذه نمود مواخذه کردن پیروزمندانه و صاحب اتفام .ای 
ابوعبدالرحمان ! از خدا بترس و نصرت و پاری مرا 1 نکن ! [75] .شیخ 

مفید رحمة الله گوید: را ۰ 
مادرم به خانه‌ی خدا مشرف شدم, در آثنایی که شتر مادرم را می‌راندم و 
وارد حرم می‌شدم. امام حسین علیه‌السلام را دیدم, یاران و انصار ان 
حضرت مسلح به شمشیرها و سپرها بودند و آنها از مکه خارج 
می‌ شدند. گفتم : این قطار شتران از ان کتیت ۱ فد : از ان حسین بنن 
علی علیهماالسلام است. [ صفحه 106] خدمت حضرتش آمده. سلام 
کردم, و گفتم: خداوند حاجت و مرادت را عطا فرماید, و در آنچه دوست 
داری امیدوارت سازد. پدر و مادرم فدای تو باد ای فرزند رسول خدا! چه 
چیز باعث عجله و شتاب شما از حج شد؟فرمود: لو لم اعجل لاخذت؛ اگر 
شتاب نکنم گرفتار می‌شوم.سپس فرمود: تو کسیتی ؟عرض کردم: مردی 
از عرب هستم.سوگند به خدا! بیش از اين از من نپرسید و تفتیش 


نکرد.سپس فرمود: مرا از خیال و حال مردمانی که پشت سر گذاشتی, 
آگاه کن.عرض کردم: این مطلب را از اهل خبره پرسیدی, دلهای مردم با 
تو است (یعنی تو را در دل دوست می‌دارند) و شمشیر انان بر ضرر تو 
کشیده شده است. و قضای الهی از آسمان نازل می‌شود, و خداوند متعال 
آنچه را که می‌خواهد انجام می‌دهد.حضرت فرمود:صدقت. لله الأمر من 
قبل [و من بعد], و کل یوم هو فی شأَن, ان نزل القضاء بما نحب؛ فنحمد 
الله علی نعمائه و هو المستعان علی آداء الشکر, و ان حال القضاء دون 
الرجاء؛ فلم یبعد من کان الحق نیته, و التقوی سیرته.راست گفتی, کارها از 
قبل برای خدا است. نا و اگر 
قضای الهی بر آنچه ما دوست داریم نازل شود پس خدا را در مقابل 
نعمتهای او سپاس می‌گزاريم, و او بر ادای شکر, یاری کننده است. و اگر 
قضای الهی مانع از امید و رسیدن به مرام و مقصود شود, پس کسی که 
نیت و سریره‌ی او حق است و سیرت و روش او پرهیزکاری و تقوا است 
از خداوند دور نمی‌شود.عرض کردم: ار چنین است. خداوند تو را به 
آنچه دوست قی‌داری. تتماندر داز آنجه. می‌کروشی. تخد دایز .فرزدق 
گوید: آن گاه در مورد مسایلی از نذر و اعمال ح از حضرتش پرسیدم, و 
حضرت جواب انها را فرمودند. سپس مرکب خود را حرکت داده و فرمود: 
السلام عليك, آن گاه از همدیگر جدا شدیم. [ صفحه 107] 


هنگامی که حضرت حسین بن علی علیهماالسلام از مکه حرکت کردند 
یحیی بن سعید بن عاص ملعون با گروهی که عمرو بن سعید فرستاده بود, 
مانع از حرکت حضرت شدند و گفتند: برگرد و مراجعت کن, کجا می‌روی؟ 
حضرت به آنان اعتنا نکرد و حرکت نمود, دو گروه در مقابل هم ایستاده و 
از خود دفاع کردند و زد و خوردی با تازیانه آغاز شد._ امام حسین 
علیه‌السلام و اصحابش با قدرت تمام از خود دفاع نمودند و انان را عقب 
ی ی ادامه داده تا به محلی به نام (تنعیم) رسیدند.در 
روایت این‌نما در ذیل این خبر اضافه شده:حضرت با تصمیم خود حرکت 
کردتد: آن.. ملاغین. پیشن‌دشتی: کزردم. و گفتند: آق. خننین! ایا از خذا 
نمی‌ترسی و از میان مردم می‌روی, و بین این امت تفرقه می‌اندازی ؟!!! 
حضرت فرمود:لی عملی, و لکم عملکم. انتم بریئون مما اعمل, و انا بریء 
مما تعملون.مرا عملی است و شما را عمل دیگر. شما از عملی که من 
انجام می‌دهم جدا هستید و من از انچه شما انجام می‌دهید. جدا هستم 
[76] . 


ملاقات امام حسین با کاروان یمنی 


شیخ مفید رحمة الله گوید:حضرت: با کاروانی که از یمن می‌آمدند ملاقات 
فرمود. از اهل کاروان, برای مایحتاح خود و یارانش چند شتر کرایه کرد و 
به صاخان شترها فرمود من أغب آن سل معا آلی اعراق واه کراء و 
ا خرن صحبنه, و فزن. احخب ان یفارقنا فی بعض الطریق اعظیناه کزا علین 

قدر ما قطع من الطریق. [ صفحه 108] کسی که دوست دارد با ما به 
سوی عراق برود همه‌ی کرایه‌ی او را می‌پردازيم و با او مصاحبت نیکویی 
داریم. و کسی که دوست دارد در قسمتی از راه از ما جدا شود به ان 
مقداری که راه امده, کرایه‌ی او را می‌پردازيم. گروهی از اهل کاروان با 
ان حضرت حرکت کردند و گروه دیگری امتناع ورزیدند. 


نامه‌ی عبدالله بن جعفر به امام حسین توسط دو فرزندش 


عبدالله بن جعفر طیار دو فرزند خود عون و محمد را با نامه‌ای به سوی 
امام حسین علیه‌السلام روانه ساخت, مضمون نامه چنین بود:اما بعد, من 
از حضور شم درخواست می‌کنم که به خاطر . خدا| وقتی نامه‌ام به دست 
مبارکتان رسید و از موضوع آن مطلع شدید, برگردید. زیرا من بر جان شما 
از مسیری که به طرف آن در حرکت هستید بیمناکم. می‌ترسم شما در آن 
مسیر کشته شوید, و اهل بیت شما همگی کشته شوند. اگر امروز کشته 
شوید, نور روی زمین خاموش می‌ شود زیرا که شما علامت و نشانه‌ی 
هدایت‌یافتگان و امید موّمنان هستید. در رفتن شتاب مکن که من به دنبال 
نامه‌ی خود به حضور شم خواهم رسید, والسلام .عبدالله بن جعفر بعد از 
آن که نامه را نوشت و توسط پسران خود به سوی حضرت فرستاد, نزد 
عفرو نن. هید آمذه و درخواست نمود که امان‌نامه‌ای برای امام حسین 
علیه‌السلام بنویسد و او را خاطرجمع سازد تا حضرت برگردد.عمرو بن 
سعید امان‌نامه‌ای برای حضرت نوشت و وعده‌ی نیکی و احسان به حضرت 
داد, و او را بر نفس نفیس خود امیدوار و خاطرجمع می‌ساخت. و نامه را 
توسط برادرش یحیی بن سعید به حضور حضرتش فرستاد.یحیی و عبدالله 
بن جعفر پس از رسیدن پسران عبدالله, به خدمت حضرت رسیدند, نامه‌ی 
عمرو را به حضور مبارکش رسانیدند. و سعی کردند که حضرت را 
بز کردانتهحضرت فرفوددانین رابت رشول الله صلی الله علیه و آله و سل 
ماما امیش ما آامای امن سول اسان اه هو رال 
سلم را در خواب دیدم, ایشان مرا به آنچه من به سوی آن [ صفحه 109] 
حرکت مي‌کنم امر فرمودند. گفتند: آن خواب چیست ؟فرمود:ما حدئثت آحدا 
بهاء و لا آنا محدث بها آحدا حتی آلقی ربی عزوجل.من آن را به کسی 
نگفته‌ام, و به احدی نخواهم گفت تا پروردگار خود را ملاقات تما هنن 
عبدالله بن جعفر از بازگشت حضرت مایوس شد به دو فرزند خود, عون و 
محمد دستور داد تا در خدمت حضرتش بوده و در حضور ایشان به سوی 
عراق حرکت کرده و در پیشگاه آن حضرت جهاد نمایند. و خود عبدالله با 
یحیی بن سعید به سوی مکه با زگ 


حضرت با سرعت تمام به سوی عراق حرکت فرمود و منتظر چیزی نبود تا 
این که در منزل (ذات عرق)فرودآمدند [77] .سید بن طاووس رحمة الله 
گوید:(در این منزلء) حضرت با بشر بن غالب که از عراق می‌آمد ملاقات 
نمود, و هنگامی که از وضع اهل عراق از وی سوال کرد.عرض کرد: 
افرادی را پشت سر گذاشتم که دلهای آنان با تو و شمشیرهای آنان با 
بنی آمیه ات (یعنی بنی‌امیه را یاری می‌کنند) .حضرت فرمود: راست 
گفتی برادر بنی‌اسد! همانا خدای متعال انچه را که می‌خواهد انجام 
می‌دهد, و انچه را که اراده می‌فرماید, حکم هن کند: 


منزل ثعلبیه و سخنان امام حسین با فرزندش حضرت علی اکبر 


سید بن طاووس رحمة الله (در ادامه‌ی نقل حرکت این کاروان) گوید:آن 
گاه حضرت حرکت کرده و نزديك ظهر به منزل (ثعلبیه)رسیدند, کاروان در 
[ صفحه 110] آنجا فرودآمد, حضرت سر مبارك خود را به بالین نهاد و 
اندکی به خواب رفت؛ جون بیدار شد فر مود فد زر آیتت هاتفا پقول: تج 
تسرعون. وی ی الجنة.فقال له ابنه علی: یا آبه ! آولسنا 
علی الحق ؟فقال: بلی يا بنی ! والذی الیه مرجع العباد.فقال: یا آبه ! اذا لا 
ابالی بالموت.هاتفی را دیدم که می‌گفت: شما با شتاب می‌روید و مرگ به 
سرعت شما را به بهشت می‌برد.فرزندش علی (اکبر) علیه‌السلام گفت: 
پدر جان ! آیا ما بر حق نیستیم ؟فرمود: آری ! ای پسرم ! سوگند به خدایی 
که بازگشت بندگان به سوی اوست (ما بر حق هستیم). گفت: پدر جان ! در 
ی ی ی ای ی ی ی 
بنی ! خیر ما جزی ولدا عن والد.ای پسرم ! خداوند عالم,بهترین اجر و 
پاداشی را که از جانب پدر به فرزند می‌دهد, به تو برساند. 


بلاقانی آناخرهنا انان عونت 


امام حسین علیه‌السلام شب را در این مکان سپری کردند, چون صبح شد 
ناگاه مردی از اهل کوفه - که به او اباهره می‌گفتند - به خدمت حضرت 
رسید و سلام کرد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! برای چه از حرم خدا 
و از حرم جد بزرگوارت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پپرون 
شندی هام سین علیه‌السلام فرضوو*ویخت, با اباهرخ ۰ آن بنی‌امية آخذوا 
ضالفت فصبرت, و شتموا عرضی فصبرت, و طلبوا دمی فهربت,: ۳ الله 
لتقتلنی الفثة الباغية, و لیلبسنهم الله ذلا شاملا, و سیفا قاطعاء و 
الله علیهم 5 
ی و دمائهم. [ صفحه 111] ای اباهره ! رحمت خدا بر تو 

باد. همانا بنی‌امیه اموال مرا غصب کردند صبر کردم. دشنامم دادند صبر 
نمودم, خواستند خونم را بریزند (از دست آنان) فرار کردم.سوگند به خدا! 
مرا ظالمان و ستمگران خواهند کشت. و خداوند عالم لباس ذلت و خواری 
را بر اندام انان خواهد پوشانید. و تیغ بران, انان را احاطه خواهد کرد 
خداوند کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که آنان را خوار و ذلیل نماید تا 
آنها از گروه سبا خوارتر وذلیل‌تر شوند, زیرا برای گروه سبا زنی از 
خودشان را حکمران قرار داد و او اموال آنان را غصب و خون آنان را مباح 
ساخت [78]. 


ابن عمر و منع از حرکت امام حسین 


شیخ صدوق رحمة الله در کتاب (امالی) روایتی از علی بن الحسین 
علیهماالسلام نقل می‌کند که آن حضرت و فا 
امام حسین علیه‌السلام آگاه شد. مرکب خود را آماده و با شتاب پشت سر 
آن حضرت بیرون آفذه عا. ای که در شفضن از منازل به خدمت حضرتش 

رسیده و عرض کرد: کجا عازم هستید ای فرزند رسول خدا؟ افرمود: به 
عراق.عرض کرد: آرام باش, به سوی حرم جدت برگرد.حضرت امتناع 
فرمود, و چون ابن‌عمر امتناع حضرت را دید. عرض کرد: ای اباعبدالله ! 
عضوی از اعضای بدن شما را که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
می‌بوسید برای من نشان بده.حضرت ناف مبارك خود را نشان داد, 
ابن‌عمر سه مرتبه آن رابوسید و گریست !! و عرض کرد: تو را به خدا 
می‌سیارم ای اباعبدالله ! زیرا که تو در این سفر کشته خواهی شد !!امام 
حسین علیه السلام به همراه یاران خود حرکت کردند, چون به منزل 
(تعلبیه) رسیدند مردی که او را بشر بن غالب می‌گفتند به حضور مبارك 
حضرتش شرفیاب شد و [ صفحه 112] عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! 
مرا از معنی فرمايیش خدا که می‌فرماید:(یوم ندعوا کل اناس بامامهم) 
791 ۰(روزی که همه‌ی انسانها را با امام و پیشوای خودشان می‌خوانیم), 
آگاه فرما.حضرت فرمود:امام دعی الی هدی, فاجابوه الیه, و امام دعی 
الی ضلالة فآجابوه الیها, فهولاء فی الجنة, و هولاء فی النار, و هو قول الله 
عروحل (لریی کت ااخته و پریی فی آلسی ۵0| برامامده نیع آاست) 
امامی که مردم را به سوی هدایت می‌خواند و دعوت می کند و مردم 
دعوت او را می‌پذیرند. و امامی که مردم را به سوی گمراهی دعوت 
می‌کند و مردم دعوت او را قبول می‌کنند.پس گروه اولی در بهشت. و 
گروه دومی در دوزخ جای دارند, و این است معنی فرمايش خدای متعال 


نس 


که می‌فرماید:(گروهی در بهشت و گروه دیگری در دوزخ هستند). 


منزل عذیب و خواب امام حسین 


آن گاه امام حسین علیه‌السلام حرکت کرد تا در منزل (عذیب) فرودآمد, 
حضرت در آنجا دیا ظهر خوانیدنه بعد در حالی که می‌ گریستند بیدار 
شدند.فرزندش گفت: پدر جان ! چرا گریه می‌کنی ؟فرمود:یا بنی ! انها 
ساعة لا تکعذب الرقیا فیها, و انه عرض فی منامی عارض فقال: تسرعون 
السیر و المنایا تسیر بکم الی الجنة.ای فرزندم ! این ساعت. ساعتی است 
که خواب ب آن دروغ نمی‌شود, در خواب ب فردی بر من ظاهر شد, و گفت: 
شما در رفتن شتاب می‌کنید. و مرگ شما را به سوی بهشت می‌برد سپس 
3 در (بحارالانوار) آمده: ِ از ناقل حدیث خود نقل می‌کند و 
می‌گوید:آن سال در موسم حج شرکت کرده بودم, از یاران خود دور شدم 
تا به طرف منزل (رهیمه) آمدم. وقتی نزديك این منزل رسیدم (خیمه‌هایی 
دیدم), گفتم: این خیمه‌ها از آن کیست ؟گفتند: از آن حسین ِِِ 
است. گفتم: فرزند علی و فاطمه علیهما السلام ؟گفتند: آری. گفتم: 
حضرت در کدام خیمه تشریف دارند ؟گفتند: در اين خیمه‌ی بزرگ.؛ ِِِِ 
آن, خیقه: بر فتم: خسین. علیهالسلام راادر حالق که به. درب یمه تکیم.داده 
بودند؛ دیدم. پیش روی آن حضرت نامه‌ای بود که قرائت می‌فرمودند. سلام 
کردم. جواب سلام عنایت فرمودند.عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پدر 
مدرم خدای شما باد اکه,مساله‌ای مار ار این سر فین تفاب .6 یام 
فرودآورده؟ سرزمینی که نه کشتزاری دارد و نه دارای کوه و حصاری 
محکم است که دشمن را دفع نماید ؟حضرت فرمودند:ان هوّلاء ی 
هذه کتب آهل الكوفة, و هم قاتلی, و و را 
الا اش‌کمن: بعت الله آلنهم من شصلمم ی کوتها ادل.من فهم. الامة ٍِ 
بنی‌امیه مرا به قتل تهدید کردند, (و به کشتن, مرا ترسانیدند)؛ 
نامه‌هایی که پیش روی من است نامه‌های (دعوت) اهل کوفه ِ 
انان قاتلان من هستند, وقتی این کار را انجام می‌دهند (و مرا می‌کشند) و 
کاری را که خداوند حرام کرده است هتك حرمت کرده و پرده‌ی آن را 
می‌درند در این هنگام, خدای متعال کسی را به سوی آنان می‌فرستد که 
آن:جنان آنها زا می‌کشد تا این که از کنیزان.ذلیل‌تر و خوارتر کردند |[ 82]: 
[ صفحه 14 1] 


ابن نما رحمة الله در کتاب (مثیر_ الأحزان) گوید:به من روایت شد که 
طرماح بن حکم گفت: من توشه و آذوقه جمع کرده بودم و برای عیال خود 
می‌بردم که امام حسین علیه‌السلام را ملاقات کردم گفتم: در مورد خودتان 
به شما تذکر می‌دهم, تو را اهل کوفه فریب ندهد. سوگند به خدا ! اگر وارد 
کوفه شوی تو را خواهند کشت. می‌ترسم به کوفه نرسیده تو را بکشند, 
پس اگر واقعا تصمیم بر جنگ داری در کنار اين کوه فرودای, زیرا که ان 
کوه, کوهی است معکم سوگند به خدا! هرگز در این کوه به ما ذلت و 
خواری نرسیده؛ و همه‌ی اهل قبیله‌ی من نظرشان بر پاری تو است و 
مادامی که در میان آنان باشی از تو دفاع می‌کنند.حضرت فرمود:ان بینی و 
بین القوم موعدا آکره آن اخلفهم. فان یدقع الله عنا فقدیما ما آنعم علینا و 
اهل کوفه ۳۹ است., دوست نمی‌دارم که خلف 09 کنم (یعنی باید 
به کوفه بروم), پس اگر خداوند از ما دفاع کند این نعمتی است که از 
قدیم. خدا به ما التفات فر موده, و شر دشمن را از ما کفایت نموده است. 
و اگر غیر آن باشد که چاره‌ای از آن نیست, آن رستگاری و شهادت است. 
ان شاء الله طرماح گوید: سپنن اذوقه زا به سوی اهل.و عیال شود بزدم, 
و کارهایی را ؛ به آنان سفارش کردم, و به سوی امام حسین علیه‌السلام 
خی رای را سا سر سومان مات رس اسر 
شهادت حضرت را به من رساند, و من باز گشتم [83] . 


نامه‌ی ولید به ابن زیاد لعین 


در (بحارالانوار) می‌نویسد: محمد بن ابوطالب موسوی گوید:خبر حرکت 
امام حسین علیه‌السلام به سوی عراق, به ولید بن عتبه - امیر مدینه - 
روص و ای موه ای ام ماع 9 
صفحه 115] اما بعد. همانا حسین به سوی عراق در حرکت است., او 
کرد اه اس ب امه در سین عدر صای ال قانت دا 
سلم است. ای ابن‌زیاد ! حذر کن و بترس از اين که بر او ازاری برسانی, تا 
بدین وسیله در اين دنیا بر خود و قبیله‌ی خود کاری انجام دهی که چیزی 
تواند آن وا تفع کنص ه کر تا وتا هست اخفی ار .ام م صوا ان ۱ 
فراموش نکند.راوی گوید: نامه‌ی ولید به دست ابن‌زیاد لعین رسید, ولی 
این راد تن انیت اراس سس 2 | 


نزول امام حسین در منزل حاجز 


شیخ مفید رحمة الله در (الارشاد) می‌نویسد:چون عبیدالله بن زیاد ملعون 
از حرکت امام حسین علیه‌السلام از مکه به سوی کوفه خبردار شد. حصین 
بن نمیر را - که سرکرده‌ی افراد آن ملعون بود - فرستاد تا در منزل 
(قادسیه) فرودآمده و مابین قادسیه تا خفان و قادسیه تا قطقطانه را خیمه 
زنند و به مردم بگوید: این خیمه‌ها, مال امام حسین علیه‌السلام است که 
به سوی عراق حرکت کرده است. 


منزل حاجز و نامه‌ی امام حسین به اهل کوفه 


اف که اما ی یه شام به سار دب کم از ارای نت ره 
بود - ر سیدند قیس بن مسهر صیداوی - نعضی. گفته‌اند: عبدالله بن یقطر, 
برادر رضاعی خودش - را به سوی اهل کوفه فرستاد, و هنوز خبر کشته 
شدن مسام علیه السلام به حضرت ترسنیده یوم امام علیه السلام نامه ای جه 
این مضمون نوشته و به وسیله‌ی او فرستاد: بسم الله الرحمن ن الرحیممن 
الخشتن بن نی الی اخوات الم خن ۵ الشامیوه تام عایکم فانی اخمه 
الله الذی لا اله الا هو,اما بعد, فان کتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبر [نی] 
قیه بحسن رآیکم, و اجتماع ملائکم علی نصرنا و الطلب بحقنا, فسألت الله 
آن تن لا | ضفخه ۱11۵ الضیه و رسیم علی رات اعظم ااخوده 
قد شخصت الیکم من مکة یوم الثلائاء, لثمان مضمین من ذی‌الحجة بوم 
التروية, فاذا قدم علیکم رسولی فانکمشوا فی اضر کم وجدوا| فانی قادم 
کم نف آانی. خن السلام..عان کم ج رخمة آلله ‏ بز تا مشیم الله 
الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیهماالسلام به سوی برادران موّمن و 
مسلمان خود.سلام علیکم؛ من خدای را که جز او خدایی نیست سپاس 
فف کر رضاما هد آمدی ام که عاکی: ان خمی- رای شا و احتاع 
جمعیت شما بر یاری ما.؛ و طلب حق و امامت بود؛ برای من رسید., از 
خداوند متعال درخواست می‌نمایم که اين کار را نيك و مبارك گرداند. و 
برای شما در مقابل اين نیکویی, پاداش بزرگی عطاً فرماید.من روز 
سه‌شنبه, هشتم ذی‌الحجه - یعنی روز ترویه - از مکه به طرف شما حرکت 
کردم. هنگامی که قاصد و فرستاده‌ی من نزد شما رسید در کار خود 
بشتابید و سعی و کوشش کنید که من در اين روزها به سوی شما می‌آیم, 
و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد.این در حالی است که جناب 
مسلم علیه‌السلام نامه‌ی خود را بیست و هفت روز قبل از کشته شدن 
خودش به سوی حضرت نوشته و فرستاده بود.در ضمن؛ اهل کوفه نیز 
نوشته بودند: اینجا هزار شمشیر به دست منتظر نصرت و پاری شما 


دستگیری قیس بن مسهر فرستاده‌ی امام حخسین 


امام حسین علیه‌السلام نامه را به قیس بن مسهر داد, او به سوی کوفه 
حرکت کرد وقتی به قادسیه رسید توسط حصین بن نمیر ملعون دستگیر 
شد, حصین او را نزد ابن‌زیاد حرامزاده فرستاد.ابن‌زیاد ملعون به او گفت: 
برو بالای منبر و دروغگو - حسین بن علی علیهماالسلام - را [ صفحه 117] 
دشنام بده [85] .سید بن طاووس رحمة الله در اين مورد می‌گوید: ۰چون 
قیس بن مسهر به نزديك کوفه رسید حصین بن نمیر جلو امد و او را 
تفتیش کرد او به ناچار نامه را درآورد و پاره کرد (تا دشمنان از مضمون 
آن آگاه نشوند).حصین ملعون او را دستگیر و به سوی ابن‌زیاد حرامزاده 
فرستاد. هنگامی که قیس در برابر ابن‌زیاد قرار گرفت, گفت: تو کیستی؟ 
گفت: من مردی از شیعیان 0( تغل بن ابی‌طالب علیه‌السلام و 
فرزند او امام حسین علیه‌السلام هستم.این‌زیاد گفت: چرا نامه را پاره 
کردی؟گفت: برای اين که تو از مضمون آن باخبر نشوی.این‌زیاد گفت: 
ار سا ی ۱۵0 از امام حسین علیه‌السلام به سوی 
گروهی از اهل کوفه که نام آنان را نمی‌شناسم.این‌زیاد عصبانی شده و 
کت مه خدا شش کشت آز که توتنودایفه با آشامی انم کرهم با 
بگویی, يا بالای منبر رفته و حسین بن علی, پدر و برادر او را لعن کنی 
0 اقا اشاهی آن. کرمه‌را براق 
تو نمی‌گویم. و اما لعن امام حسین علیه‌السلام. برادر و پدر او چرا؟قیس 
الای متیر قرار گرفت. فت سا گدای ما سای ارد وس نار 
صلی الله علٍ علیه و آله و سلم درود فرستاد, و رحمت بسیاری بر علی 
علیه السلام و فرزند آو فرستادد.ان اه ابن‌زیاد و بدر آو زا لعن کرد. و 

همه‌ی ستمگران بت‌امه را موردلعن و نفرین خودفرار اد بعد گفت:(ای 
اهل کوفه !) من فرستاده‌ی حسین بن علی علیهماالسلام به سوی شما 
هستم, در فلان مکان از او جدا شدم, و آن حضرت در آنجا است. پس به او 
جواب دهید و او را دریابید [86] .شیخ مفید رحمة الله گوید:(چون قیس 
شجاعانه دست به چنین کاری زد) ابن‌زیاد ملعون دستور داد قیس [ صفحه 
مضلمم را از بالای‌سام فصو بو بان آندا رنه ان ملاس آه را اد نالا 
بام قصر به پایین انداختند. بدن او پاره پاره شد, رحمت خدا بر او باد.در 
نقل دیگری آمده است:قیس را دست بسته از بالای قصر به زمین انداختند 
ای حالی مق مین رسد و استخوااق ون مت کشت وی رفن 
در جان او باقی مانده بود که ملعوني به نام عبدالملك بن عمیر لخمی آمد 
و سر از تن آن بزررگوار جدا کرد. آن ملعون را به خاطر این کار مذمت 
کردند, او در جواب گفت: خواستم او را راحت نمایم !! 


ماتقازت فیوا للم ی خیم با اجره 


امام حسین علیه‌السلام از «حاجز» به طرف کوفه حرکت کرد, در بین راه 
به چشمه‌ای از چشمه‌های عرب رسید. در کنار چشمه, عبدالله بن 
عدوی فرودآمده بود, چون امام حسین علیه‌السلام را دید به سوی حضرت 
آمده و گفت: ی 
تشریف آورده‌ای؟ چرا اینجا فرودآمده‌ای ؟امام حسین علیه‌السلام به او 
فرمود:کان من موت معاوية ما قد بلغك, فکتب ال اه الفرزای تدعوتتین 
الی آنفسهم.از هنگام مرگ معاویه - که تو نیز خبر داری - اهل عراق به من 
نامه نوشته و مرا به سوی خودشان دعوت کردند.عبدالله بن مطیع گفت: 
خدا را به یادت می‌اوردم ای فرزند رسول خدا! و حرمت دین اسلام از اين 
که هتك حرمت شود سوگند می‌دهم به خدا! در حرمت قریش و عرب: 
سوگند به خدا ! اگر ریاست و امامتی را که در دست بنی‌امیه است بخواهی 
تو را خواهند کشت, و اگر تو را بکشند بعد از تو, هرگز از کسی 
نمی‌ترسند, سوگند به خدا ! حرمت اسلام,. قریش و عرب هتك خواهد شد, 
پس غفلت نفرمایید و به سوی کوفه نروید و نفس مبارك خود را مورد 
تعرض بنی‌امیه قرار ندهید.حضرت از گفته‌ی او امتناع فرموده, و از آنجا 
حرکت کرد.ابن‌زیاد ملعون دستور داد؛ مابین راه «واقصه» تا ها و بصره 
را بستند و احدی حق [ صفحه 19 1] ورود و خروح نداشت.حضرت بدون 
اين که از اين قضیه مطلع باشد روی به سوی کوفه در حرکت بودند, تا اين 
که به قده‌ای از اعر آب برخوردندر و از آنان پزسیدند.انان کفتند* نو کند. آبه 
خدا ! از چیزی اطلاع نداریم جز این که حق ورود و خروج نداریم.حضرت در 
عین حال به طرف مقصود و هدف خویش حرکت فرمودند. 


ملاقات امام حسین با زهیر بن قین 


عده‌ای از اهل قبیله‌ی «فزاره» و «بجیله» نقل کردند: ما به همراه زهیر 
ی و سنا اس ار 
حرکت کردیم. در این سفر» چیزی برای ما ناگوارتر از این نبود که به ناچار 
در منزلی فرودضی آهذیم که امام حسین علیه السلام نیز انجا 
فرودمی‌آمد .امام حسین علیه‌السلام حرکت فرفوز.و زر از لن. فر ود مدز .ما 
نیز رسیدیم و چاره‌ای جز فرودآمدن در ان .منذل: نداشتیم. به همین .جوت 
در ناحیه‌ای فرودآمدیم.هنگامی که نشسته بودیم و مشغول خوردن غذا 
بودیم ناگاه فرستاده‌ای از طرفر امام حسین علیه‌السلام آمد و بر ما سلام 
کرد, سپس وارد (خیمه) شد و گفت: ای زهیر بن قین ! ابوعبدالله حسین 
علیه السلام مرا فرستاد و تو را به حضورش خواند.در این اثناء همه‌ی ما 
آنچه در دست داشتیم انداخته و چنان سکوت بر جمع ما حکم‌فرما شد گویا 
اين که مرغی بر سر ما نشسته است.زن زهیر رو به او کرد و گفت: 
ی ها 
قاصد می‌فرستد و تو به حضورش شرفیاب نمی‌شوی ؟ دوست دارم نزد او 
رفته و سخن او را بشنوی, بعد بازگردی.زهیر به خدمت حضرت شرفیاب 
شد؛ اندکی مت با خوشحالی, سرور و با بشاشی +هره باز گشت. 
دستور داد خیمه‌ها را برچیده و بار و بنه‌ی خود را جمع کنند. آنگاه به سوی 
امام حسین علیه‌السلام حرکت کرد.بعد رو به زن خود کرد و گفت: تو را 
طلاق دادم, به خانواده‌ی خود ملحق شو, 2 
نمی‌دارم بر تو به سبب من ضرری برسد [87] .سید بن طاووس رحمة 
الله در این مورد اضافه کرده و می‌گوید:زهیر به همسرش گفت: من 
تصمیم گرفتم که در خدمت امام حسین علیه‌السلام باشم - یعنی از یاران 
آن حضرت باشم - تا روح و جانم را فدای او کرده و با جسمم او را نگهیان 
باشم, آنن کام فال .دار ای از رن را به او داده و او را به پسرعموهایش 
سپرد تا به عشیره و خویشانش برسانند.در این حال؛ زن او برخاست و 
گریست و با او خداحافظی کرد, و گفت: خداوند این عزم تو را خیر و 
مبارك فرماید, از تو درخواست می‌کنم که مرا در روز قیامت نزد جد امام 
خی اک تا ۱ 


سخنان زهیر با اصحاب خود 


شیخ مفید رحمة الله گوید: آن گاه زهیر رو به اصحاب و یاران خود کرد و 
این ۲ وصیت ما ان است کت یکدپگر را نخواهیم دید.اينك 
را وا اه ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در يك منطقه‌ی دریایی جهاد کردیم, خداوند پیروزی را از آن ما 
قرار داد. در اين جنگ, ی موی ی 
رحمة الله به ما گفت: آپا از اين که خداوند شما را پیروز کرد و 
بسیاری به دست آوردید شاد و مسرور شدید ؟گفتیم: آری. گفت: ِِ 
که آقای جوانان آل‌محمد علیهم السلام - امام حسین علیه‌السلام - را درك 
کنید, و در رکاب و حضور او به جهاد بپردازید از این که امروز غنایمی به 
دست آوردید شادتر و مسرورتر خواهید بود.بعد زهیر گفت: اما من. شما 
را به خدا می‌سیارم. گویند: بعد از این جریان - سوگند به خدا ! زهیر همواره 
در میان پاران امام [ صفحه 121] حسین علیه‌السلام بود تا این که به 
درجه‌ی شهادت رسید [89] . 


نزول امام حسین در منزل خزیمیه 


در «بحارالانوار» از کتاب «المناقب» نقل می‌کند:هنگامی که امام حسین 
علیه السلام در منزل خزیمیه فرودامد يك شبانه روز در انجا اقامت 
فرمود .بامدادان خواهرش حضرت زینب کبری علیهاالسلام 2 امام 
علیه السلام آمد, و عرض کرد: ای برادرم ! آیا خبری را که شب گذشته آن 
را شنیدم برای شما بگویم؟امام حسین علیه السلام فر مود: آن خبر چیست ؟ 
عرض کرد: پاسی از شب کدرشته بود, برای انجام کاری از خیمه بیرون 
آمدقر ضدای قانفی را ار غیت نیتم که نا می‌داه همق حفت ار با عی 
فاحتفلی بجهد و من پبکی علی ۰ بعدی‌علی قوم تسوقهم المنایا 
بمقدار الی انجاز وعدآگاه باش ای چشم ! پر از اشك باش و با رنج گریه 
کن؛ و کیست که بعد از من برای شهدا چنین گریه کند؟گریه کن بر گروهی 
که آنان را مرک ی زا ۵ ۵ مقدار از زندگی که به وعده‌ی الهی ِ 
شود (یعنی :این که خدا وعده‌ی مر داده است) .حضرت فرمود :پا اختاه ! 
کل الذی قضی فهو کائن, و لا حول و لا قوة الا بالله.ای خواهر من ! ! هر 
چیزی که مقدر شده واقع خواهد شد, و هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر از 
خدای متعال [901] . 


امام حسین و خبر شهادت حضرت مسلم 


شیخ مفید رحمة الله در کتاب «الارشاد» گوید:عبدالله بن سلیمان و منذر 
بن مشمعل - که از قبیله‌ی اسدی بودند - روایت وود »۱ سضه 121 
می‌گویند:یس از آن. که اعمال خج را به اتمام رسانیديم همه‌ی سعی ما این 
و اس ما سای امه ما 
نزديك ببینیم.بنابراین؛ سوار بر شتران خود شده و با سرعت تمام حرکت 
کردیم تا این که در منطقه‌ی «زرود» به امام حسین علیه‌السلام رسیدیم» 

گامی که به حضرت نزديك شدیم مردی از اهل کوفه را دیدیم که چون 
امام علیه السلام را دید راه خود را عوض کرد.امام حسین علیه السلام 
توقف فر مود گوبا می‌خواست 1 مرد کوفی را ملاقات کند, بعد او را 
واگذاشت و حرکت کرد, ما نیز به طرف حضرت آمدیم یکی از ما به رفیق 
خود گفت: بیا به طرف این مرد برویم و از او در مورد اهل کوفه بپرسیم, 
که او از اخبار کوفه مطلع است.آن گاه به طرف او رفتیم, سلام کردیم, او 
نیز جواب سلام داد.گفتیم: از کدام طایفه هستی؟گفت: از طایفهی 
فرزند و ۳ معرفی 1۱ از حال مردم 
کوفه - که پشت سرت بودند - ما را باخبر کن.گفت: آری ! (خبر می‌دهم)؛ 
زد کدف خر موم مر این که فسام نم یعاس وهای رصم 
الله را کشته بودند. دیدم که به پاهای آن دو ریسمان بسته و در بازار 
می‌ کشیدند.پس از شنیدن این خبر به سوی امام حسین علیه‌السلام رو 
آوردیم, و به آن حضرت ملحق شدیم و با او به حرکت خود ادامه دادیم, تا 
آین. که:.خضرت: شب هسام در منرل. «نعلبیت» فرودامتتده آن. کاه بة 
خدمتش رسیده سلام کردیم, حضرت جواب سلام عنایت فرمودند.به 
حضرتش عرض کردیم خدای تعالي تو را رحمت فرماید ! نزد ما خبری است 
که اگر می‌خواهید به صورت آشکار و يا در پنهانی به خدمت شما 
برسانیم.حضرت نگاهی به ما و یاران خود کرده و فر مودند: در پیش 
اصحاب من. سخن سری و پنهانی نیست. [ صفحه 123] گفتیم: سواری را 
که دیروز غروب رو به شما اورد, دیدید ؟حضرت فرمودند: اری, دیدم و 
عی‌فواستم ار فسات مایم که سکن به, را کر او را بت رشنت 
اوردیم و زحمت سوال را از شما برداشتیم. او شخصی از طایفه‌ی ما بود, 
دارای رای (درست), راستی و عقل است., او به ما خبر داد که از کوفه 
شده بودند, و دیده بود که ریسمان به پاهای آن دو, بسته و در بازار کوفه 
فک و رس مروت زا له مه نا لیم راحعون: رسد اه 


علیهما.«انا لله و انا الیه راجعون» رحمت خدای نز آنان باد.آن گاه این 
فرمایش را چندین مرتبه تکرار فرمودند .,عرض کردیم: شما را در مورد خود 
و اهل بیت خودتان به خدا سوگند می‌دهیم که از این مکان برگردید, زیرا 
شما در کوفه یاور و شیعه‌ای ندارید, می‌نر سیم آنها بر علیه شما و بر 
دشمنی شما باشند.حضرت به فرزندان عقیل نگاه کرده و فرمودند: درآ 
مورد شما چه نظری دارید؟ مسلم علیه‌السلام کشته شده است. گفتند: 
سم تخد ها بار تفت دنم نا این که انتقام خویسشن تا نوی جا انجه 
برادر ما چشیده (شهادت) ما نیز بچشیم.حضرت رو به سوی ما کرده و 
فرمودند:لا خیر فی العیش بعد هوّلاء.بعد از کشته شدن اینان - پسران 
عقیل - خیری در زندگی نیست.در اين موقع, ما یقین کردیم که آن حضرت 
تصمیم گرفته بر مسیر خود ادامه داه و به طرف کوفه حرکت کنند. گفتیم: 
خدای به شما خیر و نفع برساند.فرمود: خدای تعالی به شما رحمت 
کند.یاران حضرت گفتند: تیه هط سم کوا شتا عانتد ماه سین عم 
علیه السلام نیستید اگر وارد [ صفحه 124] کوفه شوید مردم کوفه با 
شتاب به سوی شما خواهند امد [ 91] : 


تمجید امام حسین از مقام حضرت مسلم 


در روایت سید بن طاووس رحجمة الله آمده است: بعد از این که خبر 
شهادت حضرت مسلم به امام حسین علیه‌السلام رسید, فرزذق شاعر, 
حضرتش را ملاقات نمود, سلام کرد, سپس گفت: ای فرزند رسول خدا! 
چگونه به اهل کوفه اعتماد می‌کنی در حالی که آنان پسرعموی تو, مسلم 
بن عقیل علیه‌السلام و شیعه‌ی او هانی رحمة الله را کشتند؟فرزدق گوید: 
حضرت گریست و اشکی از چشمان مبارکش جاری شد. سپس 
فرمود:رحم الله مسلما. لقد صار الی روح الله و ریحانه, و تحیته و رضوانه, 
اما انه قد قضی ما علیه, و بقی ما علینا.خدای متعال, مسلم را رحمت کند, 
یقینا او به سوی رحمت, ریحان. جنت و رضوان خدا رفت, آگاه باشید ! آنچه 

بر او مقدر شده و بر عهده‌ی او بود - مرگ و شهادت - ادا کرد, و آنچه بر 
ما مقدر شده و بر عهده‌ی ما است, باقی مانده است.آن گاه حضرت این 
اشعار را انشاء فرموده و گفت:فان تکن الدنیا تعد نفيسة فدار ثواب الله 
آعلی و آنبل‌و ان تکن الأبدان للموت انشأت فقتل امرء بالسیف في الله 
آفضل و ان تکن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء قی السعی آجمل‌و 
آنکن الاموال للترت خمعها قما بال مروت به المع بیعل‌اکر کنیا جیر 
پسندیده و مرغوب به شمار می‌اید و به اين جهت مردم به ان تمایل 
می‌کنند؛ پس بهشت (اجر و پاداش) خداء از دنیا افضل و عالی‌تر است و 
باید به سوی آن حرکت کرد.و اگر بدن‌ها برای مرگ و مردن خلق شده‌اند؛ 
پس کشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا افضل از مردن در رختخواب 
است. [ صفحه ۱125 و اگر رزق و روزیها از جانب خدا| تقسیم و مقدر 
شده است؛ پس کمی حرص و آز مرد در سعی و کوشش فراوان, برای 
زندگی, نیکوتر است.و اگر جمع کردن اموال و متاع دنیا برای گذاشتن به 
دیگران پس از مردن است؛ پس 0 ۲ 1۳ انسان به چیز 
متروك بخل می‌ورزد؟! 


شیخ مفید رحمة الله گوید:اامام حسین علیه‌السلام منتظر ماند تا وقت 
سحر فرارسید, هنگامی که می‌خواست حرکت کند به جوانان و غلامان خود 
قرفود: اب بسیار بردازند.انان. اب زيادق از چاه کشبدم و با خوه برد شتند؛ 
بعد حرکت کردند تا به منزل «زباله» رسیدند. در این منزل. خبر کشته 
شدن عبدالله بن یقطر به حضرتش رسید.سید بن طاووس رحمة الله 
اه 
چشمان مبارکش جاری شد سپس فرمود:اللهم اجعل لنا و لشیعتنا منزلا 
موی ی ما را ای ری 
قدیر.خداوندا ! بر ما و شیعیان ما منزل کریم و گرانمایه در اخرت قرار ده. 
و ما و آنان را در آرامگاه رحمت خود جمع فرما.ء زیرا که تو بر هر چیزی 
قادر و توانا هستی [ 92 ] .شیح مفید رحجمة الله گوید: آن گاه حضرت, 
نامه‌ای را بیرون آورد و برای مردم خواند:بسم الله الرحمن الرحیماما بعد؛ 
فقد اتانا خبر فظیع: قتل مسلم بن عقیل, و هانیء بن عروقة, و عبدالله بن 
بقطره فد خدلنا شا قمن احته صنکم الاتصراف, «لتضرق. فی: کر 
خر اس نس سای | صتح ۱2 ات اه لت ساسا سا 
خبر دلخراش کشته شدن مسلم بن عقیل, , هانی بن عروه و عبدالله بن 
یقطر اگاه شدیم. شیعیان ما.؛ دست از پاری ما برداشتندر پس هر کدام از 
شما دوست می‌دارد بازگردد, بدون دلتنگی و معصیتی بازگردد که بر ذمه‌ی 
او حق و حرمتی نیست.در اين هنگام, همه‌ی مردم از دور آن امام مظلوم 
پراکنده شدند. عده‌ای راه راست و عده‌ی دیگر راه چپ را پیش گرفته و 
رفتند و حضرت در میان یاران خود که از مدینه با او همراه بودند و تعداد 
کمی از افرادی که در طول راه به ان حضرت ملحق شده بودند؛ تنها 
ماتد.چرا امام جشین. علبه‌السلام باران خود را از شهادت: آن جواتمردان 
باخبر ساخت؟ زیرا می‌دانست این جمعیت به آن جهت با حضرت همراه 
شده‌اند که گمان می کنند, حضرت به شهری می‌رورر و مردم 1 شهر از 
حضرت اطاعت مهف تما نتد (و حضرت.؛ امام و پیشوای آن سامان می‌شود و 
انها نیز به نوایی می‌رسند). به همین جهت. و 
که با او همراه هستند جز بر آنچه می‌دانند اقدام نمایند (و بدون اطلاع از 
کی ناگی ان خصرت را و لها تا را اه ی قاس مه فد 
باخبر نمود تا آگاهانه به مقصد خود روانه شوند). 


امام حسین و نوازش از دختر حضرت مسلم 


در کتاب «منتخب» می‌نویسد: گفته شده:جناب مسلم علیه‌السلام دختری 
یازده ساله داشت که به همراه اهل بیت امام حسین علیه‌السلام بود. چون 
حضرت از این گفتگو فارغ شد از جا برخاست و به سوی آن دختر آمد,او را 
به نزد خود خواند و نوازش فرمود. حضرت دست مهر و محبت بر سر و 
روی او کشید, چنانچه با بتیمان این گونه مهربانی مت ‌تغاشتد ان 1 
مظلومه احساس کرد که اتفاق بدی افتاده به همین جهت, گفت: عمو جان ! 
پیش از اين, ندیدم با من چنین رفتار نمایی, گمان می‌کنم که پدرم شهید 
شده است.امام حسین علیه‌السلام نتواست جلوی گریه خود اد 
فرمود: [ صفحه 127] يا بنية ! آنا ابوك, سای آحمانت:دشترم ۱ ۰ من؛ 7 
۰ 

به گریه بلند کرد و فریاد زد. واویلا ! وا هلاکا افرزندان جناب مسلم 
0 صدای واویلا را آشنیدند و آه سرد و عمیقی از دل غمگین خود 
کشیده و کریه‌ی شدیدی وا آغاز کردند. 


نزول امام حسین در بطن عقبه 


شیخ مفید رحمة الله بعد از این مطلب می‌گوید:چون وقت سحر شد 
حضرت به اصحاب خود دستور داد که آب زیادی (از چاه) کشیده و با خود 
بردارند. سپس کاروان حضرتش حرکت کرد تا به «بطن عقبه» رسید و در 
انجا فرودامد.در انجا پیرمردی از طایفه‌ی بنی‌عکرمه به نام عمر بن 
آفدان: حضرت. را ملانات کرد و پرسد. به کچا عازم هستید؟حضرت 
فرمود: عازم کوفه‌ام.پیرمرد عرض کرد: شما را به خدا سوگند می‌دهم که 
از این تصمیم منصرف شده و برگردید, قسم به خدا! به جانب نیزه‌های 
دشمنان و تیزی شمشیرهای آنان عازم هستید, اشخاصی که به شما نامه و 
فاضید فرستای اند آکر به زاستی در ی شها را وی کته آموی زا بو 
شما مهیا و آماده سازند و با این حال؛ به سوی ات می‌رفتی, کی ۵ 
صورت رفتن شما مصلحت بود, اما تشریف بردن شما را با این بی‌وفایی 
آنها که فرمودید, من مصلحت نمی‌دانم و صلاح نمی بینم. حضرت فرمود:یا 
غتالله اش یی الرامم وکین له عالی:! بخلب کی ام ان 
تتخم دا | این زر اق. ۵ فضاخت بر من هم ان تست ولکن مر امد و فا 
و قدر الهی نمی‌توان غلبه کرد. . سپس فرمود:و الله؛ لا بدعونلی حتی 
یستخرجوا هده العلقةه من جوفی, تزا فعلوا سلظ | ضفحه: 1126 از 
علیهم من يذلهم, حتی یکونوا آذل فرق الامم.به خدا سوگند! اهل کوفه مرا 
دعوت نکردند جز این که خون مرا از اندرونم بیرون. آورند» آکر چنین کنند 
ای ک را ان المع که اسان آنل و ار مان 
که از هر امتی ذلیل‌تر شوند [93] .در کتاب «کامل الزیارات» روایتی از 
او مها یواست و از ابا ح ساسا ی رم ۸ 
حضرتش فرمود :هنگامی که امام حسین علیه‌السلام به بلندی, «عقبه‌ی 
بطن» رسیدند رو به اصحاب خود کرده و فرمودند:ما ارانف الا 
مقتولا.خویشتن را جز کشته نمی‌بینم.عرض کردند: و ما ذاك يا آباعبدالله ! 
برای چه ای اباعبدالله افرمودند: رقیا رآیتها فی المقام؛ به جهت خوابی که 
در این مکان دیدم.عرض کردند: و ما هی؟ آن خواب چیست ؟فر مودند: 
زارت ت کلابا تنهشنی, آشدها علی کلب آبقع.در خواب دیدم تا تفت گوشت 
تن ضرا.به دندان.می کر ندر. سخت ترین آنها سکن بیس بوة 1941 


منزل شراف و استقبال حر از امام حسین 


شیخ مفید رحمة الله گوید:سپس حضرت از «بطن عقبه» حرکت فرموده و 
در منزل «شراف» فرودآمدند, چون موقع سحر شد به جوانان دستور 
فرمود که با خود آب بردارند.آنها آب زیادی برداشته و حرکت کردند. تا اين 
که ظهر شد, در اثنایی که کاروان حضرت حرکت می‌کرد ناگاه یکی از 
یاران حضرت تکبیر گفت. حضرت رو به او کرد و فرمود: چرا تکبیر گفتی ؟ 
گفت: (از دور) نخلستانی را دیدم (و تعجب کردم). [ صفحه 1129 عده‌ای 
از اصحاب گفتند: سوگند به خدا ! ما در اين مکان حتی يك درخت خرما هم 
ندیده‌ایم.حضرت فرمود: پس چه چیزی را می‌بینید ؟عرض کردند: سوگند به 
خدا! سرهای نیزه‌ها و گوشهای اسبان را می‌بینیم.حضرت فرمود: من هم 
آنها را می‌بینم.سپس حضرت به یاران خود فر مود: آپا در این بیابان: برای 
ما پناهگاهی هست که به آن پناه برده و آن را پشتیبان خود قرار دهیم و از 
يك جهت با آنان روبه‌رو شویم ؟گفتیم: آری ! این کوه «ذوخشب » است 
در سمت چپ شما قرار گرفته, اگر به زودی به طرف آن حرکت و تمایل 
ی ورام هریس ی 1 
نیز به پیروی از آن حضرت به طرف چپ برگشتیم, پس فاصله‌ای نگذشت 
که گردنهای اسبان لشکر ابن‌زیاد هویدا شد, ما مسیر خود را تغییر دادیم, 
انان نیز ما را دیدند و مسیر را تغییر دادند. سر نیزه‌های آنان مانند ملکه‌ی 
زنبوران و پرچمهای انان مانند بالهای مرغان در اهتزاز بود [95] .آن گاه ما 
به سرعت خود را به «ذوخشب» رسانده و زودتر از آنها به آنجا رسیدیم, 
امام حسین علیه‌السلام دستور فرمود خیمه‌ها را بر پا کردند, 1 گروه با 
هزار سواره به فرماندهی حر بن یزید تمیمی از راه رسیدند. هنگام ظهر 
حر با سوارانش رو به روی امام حسین علیه‌السلام ایستادند, و این در 
حالی بود که امام حسین علیه‌السلام و اصحابش 
1 بر کمر بسته بودند.امام حسین علیه‌السلام به جوانان خود فرمود: 
به اینان آب دهید و آنها را سیراب ب کنید, و به اسبهای آنان نیز آب بدهید.پس 
آنان شراب مدید آن ام ظرف‌ها زا از اب نز می کر دتد و نز دهان 
اسبها می‌بردند, و چون سه يا چهار يا پنج دفعه می‌خوردند به سراغ اسب 
دیگری می‌رفتند تا این که همه‌ی اسبها سیراب شدند.علی بن طعان 
محاربی گوید: من در آن روز جز یاران حر بودم. و آخرین ِ بودم که 
اه رات تن را 
0 تا آن روز نمی‌دانستم که منظور از «راویه» شتر است, به 


بخوابان. شتر را خوابانیدم.فرمود: بیاشام.چون آب می‌خوردم و 
نمی‌توانستم به خوبی دهانه‌ی مشك را در اختیار بگیرم آب از کنار مشك 
می‌ریخت. حضرت فرمود: دهانه‌ی مشك را برگردان.از شدت تشنگی 
نمی‌دانستم چه کنم,؛ , حضرت خودش برخاست و با دستان مبارك دهانه‌ی 
مشك را برگردانه و من آب خوردم و اسبم را نیز سیراب کردم.حر بن 
یزید با سوارانش از ناحیه‌ی «قادسیه» 2 بود. ابن‌زیاد ان حصین بن 
نمیر را فرستاده و دستور داده بود که در «قادسیه» فرودآمده, و حر را با 
هزار سوار به استقبال امام حسین علیه‌السلام اعزام نماید. 


سخنان امام حسین در جمع یاران حر 


حر همواره برابر امام حسین علیه‌السلام صف‌آرایی کرده بود تا این که 
وقت نماز ظهر فرارسید, امام حسین علیه‌السلام دستور داد حجاج بن 
مسروق اذان بگوید, چون وقت اقامه‌ی نماز شد امام حسین علیه‌السلام 
در خالی که قبایی. را پوشیدم و غیایی زا از روی آن انداخته. و تفلین به با 
کرده بود از خیمه خارج شد و در برابر مردم ایستاد و حمد و ثنای خدای را 
بجا آورده و فرمود:آیها الناس ! انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم, و قدمت علی 
رسلکم ان: «اقدم علینا, فانه لیس علینا امام, لعل الله آن یجمعنا بك علی 
الهدی و الحق». فان کنتم علی ذلك, فقد جئتکم. فاعظونی ما آظمتن الیه 
من عهودکم و مواثیقکم, و آن لم تفعلواء و کنتم لمقدمی کارهین, انصرفت 
عنکم. الی المکان الذی جئّت منه الیکم.ای مردم ! من به سوی شما نیامدم 
جز این که شما نامه فرستادید و قاصدان شما پیش من آمدند که به سوی 
شما بیایم. زیرا که نوشتید: «ما امام نداریم,امیدواريم به سبب شما خدای 
متعال ما را بر هدایت و حق دلالت نماید». [ صفحه 131] پس اگر بر این 
گفتارتان ثابت و پا بر جا هستید اينك من به سوی شما آمده‌ام, عهد و 
پیمانهای خودتان را برای من ثابت کنید تا من مطمئن گردم. و اگر 
وا فان و 
دوست ندارید, من برمی‌گردم به آنجایی که آمده‌ام.مردم سکوت کردند 
حتی کلمه‌ای هم حرف نزدند, حضرت به موّذن فرمود: اقامه‌ی نماز را 
بگو.موذن اقامه‌ی نماز را گفت, حضرت رو به حر کرد و فرمود: آیا دوست 
داری یاران «ِ نماز بخوانی احر گفت: نه, ِِ شما نماز را 
۱ ی و ۱۳ 
نیز به مکان خودش رفته و وارد خمیه‌ای که برای او برپا کرده بودند؛ شد. 
پانصد نفر از یارانش دورش جمع شدند و بقیه یر آنان در قرارگاه خودشان 
بفذتده که.-هر کدام از بان افشسار هر کب خوویا کرفت:و در نایهی مرکت 
خود نشست.چون وقت عصر فرارسید حضرت امر فرمودند که یارانش 
اماده‌ی حرکت و کوج باشند. فرمان حضرتش را اجرا کردند.سیس امام 
علیه السلام به منادی خود دستور داد که به نماز عصر ندا دهد, او ندا داده و 
اقامه‌ی نماز را گفت.امام حسین علیه‌السلام جلو آمده و نماز را با آن 
گروه اقامه فرمودند, بعد از سلام و فراغ از نماز رو به مردم کرده و حمد 
و ثنای الهی را به جاي آورده و فرمود: آما بعد؛ ایشا الناس ! فانکم ان تتقوا 
الله و تعرفوا الحق لاأهله, یکن آرضی لله عنکم, و نجحن أهل بیت محمد 
صلی الله علیه و آله قشاق ولو بولاية هذا لایر علیکم من هولاء المدعین 


ما لیتین لهمزو الساترین فیکم بالجوز و العدوان فان آنتم الا الکراهه ابو 
الجهل بحقناء و کان رآیکم الان غیر ما اتتنی به کتبکم. و قدمت علی به 
ما و ار 
خود بسیارید خدای متعال از شما خشنود مت دز دز و ما اهل بیت محمد 
ضلی الله لته ره ال واه ات اس اهر | تفه و1 اس امارتر اد 
این مدعیان هستیم, مدعیانی که اهلیت این امر را ندارند, و کسانی هستند 
که با شما با ستم, دشمنی و عداوت رفتار می‌کنند. اگر ما را دوست ندارید 
و به حق ما جهل می‌ورزید و جز این را نمی‌پذیرید. و رای شما غیر از ان 
امت مور اند معاصاهای انم ار ما ری 
برمی‌گردانم.حر گفت: سوگند به خدا! من نمی‌دانم این نامه‌ها و قاصدانی 
که می‌فرمایید چیست ؟حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود:يا عقبة بن 
نان ۱ اخرم رین اللدین. فنهسا کشکی الی اه یه بن مان وه 
خورجینی که نامه‌های آنان در آن است؛ بیاور. عقبه دو خورجین پر از نامه 
آورده؛ و نامه‌ها را در برابر حر به زمین ریخت.حر گفت: ما جزو کسانی که 
این نامه‌ها را به شما نوشته‌اند نیستیم, ها هاف رت اه که هر کجا شما 
را ملاقات کردیم از شما جدا نشده و دست از شما برنداریم تا شما را نزد 
عبیدالله بن زیاد ببریم.امام حسین علیه السلام فرمود:الموت ادنی اليك من 
دل :مرگ برای توه از این هدفت نزدیکتر است.ان گاه رو به اصحاب خود 
کرد و فرمود: برخیزید و بر مرکبهایتان سوار شوید. 


جلوگیری حر از حرکت امام حسین 


همه‌ی اصحاب سوار شدنرٍ و منتظر ماندند تا زنان نیز سوار شوند, حضرت 
به اصحاب خود فرمود: برگردید, چون خواستند برگردند. لشکر حر مانع از 
بازگشت آنان شدند.امام حسین علیه‌السلام رو به حر کرد و فرمود: مادرت 
به عزایت بنشیند ! چه می‌خواهی؟حر گفت: اگر غیر از شما از عرب چنین 
حرفی آن هم در همچون موقعیتی که شما در آن واقع شده‌اید برایم 
9 من مادر او را این گونه خطاب می‌کردم, می‌خواست هر کسی 
که باشد. ولی سوگند به خدا! من چاره‌ای تست 
علیه السلام فرمود: چه رت من می‌خواهم 1 را نزد 
امیر عبیدالله بن زیاد ببرم.حضرت فرمود: سوگند به خدا! هرگز تایع تو 
نمی‌شوم.حر گفت: سوگند به خدا! تو را ترك نمی کنم؛ و دست از تو 
برنمی‌دارم. این سخنان سه مرتبه رد و بدل شد. چون سخنان بسیاری میان 
آن حضرت و حر رد و بدل شد, حر گفت: اک 
رن :فا موق از شما جدا نشوم تا شما ر به کوفه ببرم» حال که شما 
۱ 
راهی را انتخاب کنید که نه به کوفه برسد و نه به مدینه برگردید, تا من 
امعای به اهر ختدالله نی اد یسم دخریان را کزارش کص شاید که 
خدای تعالی از بلایی که در مورد شما به آن مبتلا شده‌ام عافیت و سلامتی 
عنایت فرماید. پس این راه را بیذیرید و از راه «عذیب» و «قادسیه» 
عزیمت فرمایید.ان گاه امام حسین علیه السلام از مسیری و حر نیز با 
یاران خود در همان مسیر حرکت کردند. وی به حضرت می‌گفت: ای 
حسین ! من شما را درباره‌ی جان خودتان به خدا سوگند می‌دهم, من 
کوافی فت هم اکر با آنان مفخنکن قطعا تو را خواهند کشت:امام حسین 
علیه‌السلام فرمود:آفبالموت تخوفنی؟ و هل یعدو بکم الخطب آن تقتلونی؟ 
و سأقول کما قال آخوا الأأوس لاين عمه و هو یرید نصرة رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم فخوفه اين عمه, و قال: آين تذهب فانك مفتول؟آیا 
مرا از مرگ می‌ترسانی ؟ آپا اگر مرا بکشید کارهای شما رو به راه 
می‌شود ؟سخنی را می‌گویم ی خود گفت: اوس 
می‌خواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کند. 
پسرعمویش از این کار او را ترساند, 9 کج می‌روی؟ تو کشته 
خوا وا نت سا ی مامت ار قاطا ۱ 
و جاهد مسلماو واسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق مثبورا و ودع 
مخرضافان نت کم آندمرو آن.فت لض الم کفیی لا آن عففش و عرکدابه 


سوی جهاد می‌روم و مرگ بر جوان عار نیست؛ اگر نیت حق و رستگاری 
داشته باشد [ صفحه 134] و در حالی که مسلمان او دز واه دا جوا 
نماید .مردان نیکوکار و صالح را با جان خود مواسات نمود.؛ و از مردان 
رانده شده از رحمت خدا, جدا شد. و مردان گنه‌کار و مجرم را وداع 
نمود.اگر زندگانی کنم نادم و پشیمان نیستم, و اگر بمیرم مورد ملامت و 
مدمت قرار نمی‌گیرم؛ بس است برای تو که در میان مردم با ذلت و 
خواری ز ند کف کنی [96] .علامه فاضل مجلسی رحمة الله می‌گوید: محمد 
بن ابوطالب در نقل خود, قبل از بیت آخری این بیت را نیز افزوده 
است اقدم شست لا ار ایا کی نها فی ای تیان 
خودم را از پیش می‌فرستم و بقای آن را نمی‌خواهم؛ تا اين که در جنگ با 
دشمنان سختی را تحمل کنم (یعنی خودم را در میان این سختی 
می‌اندازم). .سپس محمد بن ابوطالب گوید :آن گاه امام حجلسین علیه السلام 
رو به اصحاب خود کرد و فرمود:هل فیکم آحد یعرف الطریق علی غیر 
الجادة ؟آیا در میان شما کسی هست که راهی غیر از جاده‌ی معروف 
بشناسد ؟طرماح عرض کرد: اری! ای فرزند رسول خدا! من راه را 
می‌شناسم.امام حسین علیه‌السلام فرمود: سر بین ایدینا؛ تو پیشاپیش ما 
حرکت کن.طرماح حرکت کرد و پشت سر او امام حسین علیه‌السلام و 
اصحابش به راه افتادند. طرماح پیشاپیش کاروان حرکت می‌کرد و رجز 
می‌خواند و می‌گفت:یا ناقتی لا تذعری من زجری وامضی بنا قبل طلوع 
الفجربخیر فتیان و خیر سفر ال رسول الله [ال] الفخرالسادة البیض 
الوجوه الزهر الطاعنین بالرماح السمر‌الضاربین بالسیوف البتر حتی تحلی 
بکریم الفخرالماجد الجد رحیب الصدر اصابه الله لخیر امرعمره‌ی الله بقاء 
الدهر با مالك النفع معا و الضر آید-حسینا سیدی بالنضر علی الظفان من 
با ای اه رسای ی ال سا ارآ 
که به زحمت می‌افتی نترس): و ما را پیش از طلوع فجر (صبح) از این 
مکان ببر. به همراه بهترین جوانان و نیکوترین مسافران؛ که آنان اولاد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صاحب مفاخر هستند.آنان آقا و 
روسفیدانی هستند که صورتشان (از زیبایی) می‌در خشد. یا نیزه‌هایی تیره 
ضربه می‌زنند.با ره ی برنده ضربه می‌زنند؛ تا این که مزین 
می‌شوی ای شتر! به همراهی کسی که از جهت فخر, شخص کریم و 
شریف است.از جهت جد خود که بزرگوار و سینه فراخ - داری حلم و علم - 

است؛ که خدای تعالی او را به بهترین امر برگزیده است.خدای متعال تا 
پایان روزگار به او عمر کرامت فرماید؛ ای خدایی که صاحب اختیار و مالك 
نفع و ضرر هستی آقای من حسین علیه‌السلام را با باری خود مقید فرما 
بر ظالمان و ستمگران زنازادگانی که از زنان کافر متولد شده‌اند.(او را 


همواره هم‌عهد شراب است - یعنی دائم الخمر است -.و دیگری ابن‌زیاد 
ملعون است که هم خود و هم پدرش زنازاده‌اند. 


ورود امام حسین به قصر بنی مقاتل 


شیخ مفید رحمة الله گوید:هنگامی که حر سخنان امام حسین علیه‌السلام 
را شنید و از تصمیم آن حضرت باخبر شد, از حضرت کناره‌گیری کرد و 

خود با یارانش از يك سو حرکت می‌کردند. و امام حسین علیه‌السلام از 
سوی دیگر تشریف می‌بردند, تا اين که به منطقه‌ی «عذیب الهجانات» 
رسیدند .امام علیه السلام از آنجا نیز حرکت فرمودم نا مه فص ی ععال ۵ 
رسیدند و در آنجا فرودآمدند.امام حسین علیه‌السلام در آنجا چشمش به 
خیمه‌ای افتاد, پرسید: : این خیمه از آن کیست ؟عرض. شند؛ مال عبیدالله بن 
۳ [ صفحه 136] حضرت فرمود: ۱ ۱ ۲ 
لاسام ات ات کر وی کید بالات کس ‏ و ار 
الیه راجعون) سوگند به خدا! از کوفه خارج نشدم جز به جهت این که 
تفت تداسم ور خایی بانه که آمام‌خسی .هسام نیز در آجا باکود, 
به خدا سوگند ! نه می‌خواهم او را ببینم و نه او مرا ببیند ! اقاصد به نزد 
حضرت امد و سخن او را به عرض رساند, امام حسین علیه السلام 
برخاست و خود تشریف اورد تا داخل خیمه‌ی عبیدالله شده و سلام فر مود, 
بعد او را دعوت کرد که همراه حضرت خروج کند.عبیدالله بن حر. سخن 
خود را که به قاصد گفته بود تکرار کرد و از انچه حضرت دعوت می‌فرمود 
عذر خواست و طلب عفو کرد.امام حسین علیه‌السلام فرمود:فان لم 
تنصرنا فاتق الله تعالی آن تکون ممن یقاتلنا, فو الله! لا بسمع واعیتنا آحد 
فلا ینصرنا الا هلك.اگر یاری ما نمی‌کنی بترس از خدای متعال از اين که با 
ما جنگ کنی, به خدا سوگند! اگر کسی صدای استغاثه و فریاد بی‌کسی ما 
را بشنود و ما را یاری نکند هلاك می‌شود. آن بی‌سعادت گفت: من هر گز با 
وی فتهاهم کر ان شا الم عالی ان کاه. آساض نشن. علبدا تسام 
برخاست, و به کاروان خود پیو ست [97] .در روایت شیخ صدوق رحجمة الله 
چنین آمده است:حضرت به خیمه‌ای که برپا بود نگاه کرد بعد فرمود: این 
خیمه از آن کیست ؟عرض شند؛ از آن عبیدالله بن حر حنفی است.حضرت 
قاصدی به سوی او فرستاد که: ای مرد ! تو فرد گنه‌کار و خطاکار هستی, ۰ و 
خداوند به جهت آن گناهان, تو را مقاخذه خواهد نمود, اگر همین الأن به 
سوی خدای متعال توبه کنی و مرا یاری نمایی جد من در پیشگاه خدای 
متعال تو را شفاعت خواهد نمود.عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به خدا 
سوگند! اگر تو را یاری می‌کردم اولین [ صفحه 137] قربانی در حضور 
شماأ بودم. ولی این اسب من است.؛ آن را بگیرید, سوگند به خدا! هیچ 
وفت: سوار آن تشندم که دنبال خیزی بودم جز آين. که به آن خیز رسیدم: و 


کنیس تالم کیک آن کفرا ان اشت ا ا مت تایه آرسی تس تا 
می‌دهم (اما خود عذر می‌خواهم) !احضرت روی مبارك را از آن یاشفا ات 
برگرداند, آن گاه فرمود:لا حاجة لنا فيك و لا فی فرسك, و لا کنت متخذ 
المضلین عضدا. ولکن فلا لنا و اعلینا: قانه من سم واعتضا آهل آلبیت: نم 
لم یجینا, کت الا عالی ع عید فی ار یم ما زا هب و ق یر 
اسب تو نیازی تیست. من از کسانی نیستم که از گمراهان پار و یاور 
بخواهد, ولی (حال که چنین شد) نه به نفع ما و نه به ضرر ما سعی نکن. 
زیرا کسی که فریاد و استغاثه‌ی ما اهل بیت را بشنود و جواب ندهد و پاری 
ننماید,. خدای تعالی او را با صورت در دوزخ می‌اندازدر 981 .شیخ صدوق 
رحمة الله در «عقاب الاعمال» با سلسله سند خود می‌گوید:عمرو بن قیس 
مشرفی گوید: در «قصر بنی‌مقاتل» همراه با پسرعموی خودم خدمت امام 
حسین علیه‌السلام شرفیاب شدیم, به حضرتش سلام کردیم.پسرعمویم 
گفت: ای اباعبدالله ! اين که در محاسن شریف شما می‌بینم آیا اثر خضاب 
است يا اين که موی شما به همین رنگ است ٩حضرت‏ فرمود: خضاب 
است. پیری به سوی ما بنی‌هاشم زود فیرشت ان گام رنه کر نماد 
فرمود: برای تضرت. و بباری.من. آمده‌اید اعرض؛ کردم آفن. مردی سالمند, 
دارای قرض زیاد, و عیالوار هستم, سرمایه‌هایی از مردم در اختیار دارم که 
نمی‌دانم چه خواهد شد, دوست ندارم امانات مردم را که به من سپرده‌اند, 
ضایع کنم.پسرعموی من نیز چنین سخنانی را گفته (و عذر آورد).حضرت 
فروه فا نطلها اطعا لن واعیه ف. بزباا لن شوادا. عانه موس 
واعیتنا, و [ صفحه 138] ری سوادنا فلم یجبنا و لم یعنا کان حقا علی الله 
رجا ان یه لین تخر یه اف ابا رود نومه فویاو و استها هی 
نشنوید. و شخص مرا نبینید, زیرا کسی که فریاد ما را بشنود, يا شخص ما 
را ببیند و ما را جواب ندهد و به یاری ما نشتابد, بر خدای تعالی لازم است 
که او را با خوای و ذلت به آتش بیاندازد [99] .شیخ مفید رحمة الله بعد از 
ایریه کونداجون شت یه انتها: رسد حصرت:به وا ان ویس ام فرفوونه 
که انبم فرداوتنی تست نوی هر کت از فصن جنی‌ففایل» زا ضاد 
فر مودند. 


خواب امام حسین و سخن حضرت علی بن الحسین 


عقبة بن سمعان گوید: ساعتی با امام حسین علیه السلام راه پیمودیم», 
حضرت در حالی که روی اسب بود خوابش برد و اندکی خوابید, بعد بیدار 
شد و می‌فرمود:(انا لله و انا الیه راجعون) و الحمد لله رب 
العالمین.حضرت این سخن را دو یا سه مرتبه تکرار کردند. بعد فرزندش 
حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام - که سوار بر اسب بود - رو به 
حضرتش کرد و گفت:مم حمدت الله و استرجعت؟برای چه خدای را 
سپاس گفتی, و (انا لله و انا الیه راجعون) را بر زبان آوردی ؟حضرت 
فرمود:یا بنی ! آانی خفقت خفقة فعن لی فارس علی فرس و هو یقول: 
القوم یسیرون, و المنایا تسیر الیهم. ۱ 
اندکی خوابیدمر در خواب اسب‌سواری را دیدم که بر من نمایان شد و 
می‌گفت: این گروه اه می‌پیمایند در حالی که مرگها به دنبال اینان 
می‌رود؛ دانستم که آن, جان‌های ما است که خبر مرگ ما را 0 
کرد:یا بت ! لا آراك الله بسوءر آلسنا علی الحق ؟ [ صفحه 139] پدر جان ! 
خدای بدی برای شما نیاورد, آیا ما بر حق نیستیم حضرت فرمود: بلی, و 
الله الذی مرجع العباد الیه.آری ! سوگند به خدایی که بازگشت بندگان به 
ِِ« اوست؛ (ما برحقیم) ار کر ِ اذا لا نبالی آن ان ی 
علیفالتستلام فرمود :جزاك الله من ای سا جزی ولدا 2 0 بخدای تو 
را نیکوترین پاداشی را که از جانب پدر به فرزند می‌رسد؛ عطا فرماید. 


نامه‌ی ابن زیاد لعین به حر 


چون صبح فرارسید امام حسین علیه‌السلام از اسب فرودآمد و نماز صبح 
را خواند, بعد با عجله بر مرکب خود سوار شد. حضرت با اصحاب خود به 
سمت چپ حرکت می‌کردند و می‌خواستند از گروه اشقیا دور شوند, حر 
می‌امد و حضرت و اصحابش را از ان جهت رد می‌کردند و مانع 
می‌شدند.اگر می‌خواستند به طرف کوفه حرکت کنند به شدت مانع 
فی‌تندند. و. مرضی گرداتذننه ق نفی. گذاشتد. بر .ان شفت. خر کت: کنقد. 
حضرت و یارانش همواره به سمت چپ حرکت می‌نمودند تا اين که به 
«نینوا» رسیدند - همان محلی که امام حسین علیه‌السلام در آنجا 
فرودآمدند - در این هنگام, شترسواری از دور - که از طرف کوفه می‌آمد - 
نمایان شد. وی سلاح جنگی داشت و کمانی به دوش انداخته بود, 
توقف کردند و منتظر رسیدن او شدند.سواره چون نزديك امد به حر و 
یارانش سلام کرد. اما به امام حسین علیه‌السلام و اصحاب او سلام رن 
و نامه‌ای از جانب فییبه اد بن زیاد ملعون تسلیم حر نمود, در آن نامه 
نوشته بود:اما بعد؛ همین که قاصد من, نامه را آورد و نامه‌ی من به دست 
تو رسید کار را بر حسین سخت بگیر, و او را در صحرایی که خالی از آب و 
گیاه باشد فرودآر, و من [ صفحه 140] قاصدم را بر تو مأمور کردم که از 
تو جدا نشود و چگونگی اجرای دستورات مراء. به من گزارش ات 
والسلام «چون حر نامه را خواند رو به امام حسین علیه‌السلام و اصحابش 
کرد و کفت: ای اس ی یر 
نامه‌اش به دست من رسید شما را محاصره کرده 1 برای 
شما سخت بگیرم, ۵ ان فر تاکن اضر اوست که ماموریت داده تا از 
من جدا نشود تا حکم او را نسبت به شما اجرا کنم. 


نزول امام حسین در کربلا 


(در این حال.) یزید بن مهاجر که از اصحاب امام حسین علیه‌السلام بود به 
فرستاده‌ی ابن‌زیاد لعین نگاهی کرد و او را شناخت, به او گفت: مادرت به 
عزایت بنشیند ! این چه بود که آوردی ؟گفت: اطاعت از امام خود!! - یزید - 
کردم و بر بیعتم وفا نمودم.ابن‌مهاجر گفت: بلکه به پروردگار خود عصیان 
نمودی, و امام خودت را در هلاکت و نابودی خودت پیروی نمودی. و ننگ را 
در دنیا, و آتش دوزخ را در آخرت برای خود کسب کردی, امام و پیشوای تو 
چه بد امامی است ؟! خدای متعال می‌فرماید: (و جعلناهم ائمة یدعون الی 
النار و یوم القيامة لا ینصرون) [ 00 1 ] ۰«و آنان را امامانی قرار دادیم که 
نان را به سوی آتش دعوت می کنند, انا در روز قیامت یاری 
نمی‌شوند».و امام و پیشوای نو از آن پیشوایان است.آن گاه حر کار را 
سخت گرفت و در همین مکانی که نه آب داشت و نه آبادی بود مجبور کرد 
که فرودآیند.امام حسین علیه‌السلام فر مود: :دعنا ويحك؛ ننزل فی هذه 
القرية او هذه - یعنی نینوا و الغاضرية - او هذه - یعنی شقينة -.وای بر توا 
بگذار ما در اين ده یا در آن وا دص 0۳ 9 شقینه - 
زیرا| ات مرد جاسوسی است که "۳ من #9 شده 1 
قين رو به امام حسین علیه‌السلام نمود و عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا! به خدا سوگند ! کا ر از این که اکنون می‌بینید شدیدتر خواهد شد. همانا 
چنگ با این گروه در همین ساعت آسان‌تر از چنگ با کسانی است که بعد 
از این می‌آیند, به جان خودم قسم ! : بعد از این لشکری بر آنها خواهد رسید 
که ما تب مقاومت آنان را 0 داشت .امام حسین علیه السلام 
فرمود:ما کنت لأبدآهم بالقتال.من < جنگ را نتتووع تصی کتم.آن ام در همان 
مکان فرودآمدند, و در اين روز پنجشنبه, دوم محرم سال شصت و یکم 
هجری بود [101] , 


کربلا و سخنان امام حسین در جمع یاران خود 


سید بن طاووس رحمة الله گوید:امام حسین علیه‌السلام برخاست و در 
میان اصحاب خود خطبه‌ای ایراد فرمود. حمد و سپاس خدای تعالی را بجای 
آورد و بر او ثنا گفت, جد بزرگوارش را یاد نمود و بر او درود و صلوات 
فرستاد, آن گاه فرمود:انه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون, و ان الدنیا قد 
تفیرت و تنکرت و آدبر معروفها, واستمرت حدا و لم یبق منها الا صبابة 
کصبابة الاناء. و خسیس عیش کالمرعی الوبیل.الا ترون الی الحق لا یعمل 
به؟ و الی الباطل لا یتناهی عنه؟ لیرغب المومن فی لقائه محقاء فانی لا 
آری الموت الا سعادة, والحياة مع الظالمین الا برما.همه‌ی شما آنچه را که 
بر ما نازل شده می‌بینید, همانا دنیا تغییر یافته و زشت گردیده, نیکی و 
معروف آن پشت نموده و ادامه پیدا کرده تا په حدی رسیده [ صفحه 142] 
که از ار حز مانند به مانده‌ی ظرفی؛ و آن؛ چز زندگانی زبویبی مانند 
چراگاه زبون و بدهوا, چیزی نمانده است.آیا حق را نمی‌بینید که بدان عمل 
تمی‌شنود ؟ ایا باطل را تمی‌بینید که از آن نمی و جلو کیزق. تهی کردد ؟۱ 
موّمنی که بر حق است باید در ملاقات با خدا میل و رغبت داشته باشد, 
همانا من مرگ را جز سعادت, و زندگانی با ستمگران را جز غصه و ملالت 
شمی‌بیتم.آن کام. زهیر ین فین بر خاسشت و گفت: در هدایت خدا باشید ای 
فرزند رسول خدا! سخنان شما را شنیدیم, و اگر دنیا برای ما باقی می‌ماند 
و ما برای هميشه در آن بودیم, قیام و حرکت با شما را, بر ماندن 
همیشگی در آن, ترجیح می‌دادیم.سید بن طاووس رحمة الله گوید:پس از 
اوء هلال بن نافع بجلی از جای برخاست و گفت: به خدا سوگند ! ما ملاقات 
پروردگار خود را مکروه نمی‌داریم. و ما بر نیت و بصیرتهای خود ثابت و 
استوار هستیم, کسی که تو را دوست دارد, دوست می‌داریم, و دشمنان تو 
را دشمن می‌داریم. .باز سید بن طاووس رحمة الله گوید: .,پس از اوء بریر بن 
خضیر برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند ! خدای متعال 
بر ما منت گذارده و احسان فرموده که در حضور شما جنگ نماییم, تا به 
خاطر شما اعضای بدن ما پاره پاره شود آن گاه در روز قیامت؛ جد شما؛ 
ما را شفاعت نماید [102] .علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» از 
کتاب «مناقب» نقل کرده و می‌گوید:زهیر بن قین رو به حضرت کرد و 
گفت: به همراه شما حرکت می‌کنیم تا در «کربلا» فرودآمده و در آنجا 
باشیم, زیرا که آنجا در کنار فرات واقع است. و اگر آنان با ما جنگ کردند 
او خداو‌ند كمك هی ببریم وبا آنان. می‌خنخيم ۷ «مناقب» گوید:(وقتی 
امام حسین علیه السلام سخن زهیر , را شنید) اشك از چشمان مبارکش 
خاری.شد. آن ان قرم‌ذ‌اللهم. انی. اغوو بت من الگزتب:ه البلاء ۱ صفجد 


۱143 خدابا ! بر نو از اندوه و بلا پناه می‌برم. حضرت در همین موصح 
فرودآمد. حر نیز با هزار نفر سوار در رو به روی حضرت فرودآمد.آن گاه 
امام حسین علیه‌السلام قلم و کاغذی خواست. و نامه‌ای را با همان 
خی کر کرو دراه ار وی اشرای و رگا بو - که 
احتمال میداد با نظر حضرتش همراهند - نوشت. آن گاه فرمود:اللهم انا 
عترخ تبیكت مجحمه‌ضلی الله علیه:و. اله: شام و.قد آخرجنا وظردیا نم زعجنا 
عن حرم جدنا, و تعدت بنوامية علینا, اللهم فخذ لنا بحقنا,ء وانصرنا علی 
القوم الظالمین.خداوندا ! ما عترت و فرزندان پیامبر تو هستیم که از حرم 
جد خویش بیرون و جدایمان کردند, و بنی‌امیه لعنهم الله بر ما تعدی و ستم 
نمودند.خدایا ! حق ما را از آنان: بگیر:. و.ما :را وه ستمگران پیروز 
فرما.صاحب «مناقب» گوید:امام علیه‌السلام از همین مکان حرکت فرمود, 
تا این که در روز چهارشنبه - یا روز پنجشنبه - در «کربلا» فرودامد. و این 
در روز دوم محرم سال شصت و يك هجری واقع شد.ان گاه حضرت رو به 
صحاب خود کرد و فرمود:الناس عبید الدنیا, و الدین لعق علی السنتهم, 
یحوطونه ما درت معایشهم, فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون .مردم بندگان 
دنیا هستند, و دین لقلقه‌ای در زبانهای آنان است - یعنی دین انها فقط در 
زبان است 59 آنها دین را مادامی که معیشت و نا کف آنان را وسعت 
می‌دهد به خودشان نسبت می‌دهند و آن را حفظ می‌کنند, ی 
امتحان می‌گردند دینداران کمتر می‌شوند .آن گاه فرمود: آهذه کربلاء؟ آبا 

ایتعا. کربلا است ۱ عرضر. کودند .نع بان رضول. الله! اري! ای فرزند 
رسول خدا احضرت فرمودند: هذ| موضع کرب و بلاء, هاهنا مناخ رکابناء, و 
محط رحالنا, و مقتل رجالناء و مسفك دمائنا.اینجا محل محنت و بلا است. 
اینجا محل خواباندن شتران ما, محل گشودن [ صفحه 144] بارهای ما؛ 
قتگاه مردان ما, و محل ریختن خونهای ما است [103] .ابومخنف در مقتل 
خود روایتی را با سند خودش از کلبی نقل کرده است که کلبی گوید:امام 
حسین علیه‌السلام با پارانش حرکت کردند تا به سرزمین «کربلا» رسیدند. 
ان روز؛ روز چهارشنبه بود, در انجا اسب امام حسین علیه السلام از حرکت 
بازایستاد, حضرت از آن اسب فرودآمد و به اسب دیگری سوار شد. آن نیز 
اس ای و و وا اس اراس تس هار 
عجیب و غریب را دید فرمود: ای قوم ! نام این سرزمین چیست ؟عرح 

کردند: سرزمین «غاضریه».فرمود: آیا جز اين, اسم دیگری نیز دارد ؟گفتند: 

«نینوا» نیز نامیده می‌شود.فرمود: آیا جز این, اسم دیگری هم دارد؟عرض 
کردند: «شاطیء الفرات» نیز نام دارد .فرمود: آبا جز این اسم دیگری 
دارد ؟گفتند «کربلا» نیز نامیده می‌شود.راوی گوید: در این هنگام, امام 
حسین علیه‌السلام اه سردی از ته دل خودش کشیده و فرمود: سرزمین 


غصه و بلا است.آن گاه فرمود:قفوا و لا ترحلوا, فهاهنا و الله؛ مناخ رکابنا, و 
هاهنا و الله؛ سفك دمائنا, و هاهنا و الله, هتك حریمنا, و هاهنا و الله؛ قتل 
رجالناء و هاهنا و الله؛ ذیح اطفالنا. و هاهنا تزار قبورناء و بهذه التربة وعدنی 
جدی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم, و لا خلف لقوله.توقف کنید, و 
دیگر حرکت ننماید,. سوگند به خدا! اینجا محل خواباندن شترهای ما است. 
[ صفحه 145] سوگند به خدا ! اینجا محل ریخته شدن خون ما است. سوگند 
به خدا! این همان مکانی است که به حریم ما هتك حرمت می‌شود. سوگند 
به خدا! در اینجا مردان ما کشته می‌شوند.سوگند به خدا! در اینجا گلوی 
اطفال ما بریده می‌شود, و در این مکان قبور ما زیارت می‌شود, و جد 
تزکواه رداص ال عم ال وف مه لو رتور 
وعده فرموده است, و در گفتار او خلف وعده نیست.ان گاه امام حسین 
علیه السلام از اسب خود فرودامدند. 


نامه‌ی ابن زیاد لعین به امام حسین 


علامه‌ی مجلسی رحمة الله گوید: بعد از آن که امام حسین علیه السلام از 
اسب خود فرودامد, اصحاب و یاران حضرتش نیز از اسبها فرودامدند. حر 
نیز با هزار نفر سوار, در برابر حضرت., از اسبهایشان فرودامدند, بعد 
نامه‌ای به ابن‌زیاد ملعون نوشته, و فرودآمدن حضرت را در کربلا به اطلاع 
آن ملعون رساند.این‌زیاد ملعون نامه‌ای بدین مضمون به سوی ات حسین 
علیه‌السلام نوشت: ِ بعد؛ ای حسین ! از فرودآمدن تو در کربلا باخبر 
شدم, امیرالمومنین !! يزید به من نوشته: سر به بالش نگذارم و از نان 
سیر نشوم يا تو را به ملاقات خدای لطیف ملحق کنم و بکشم, و یا به حکم 
من و حکم یزید بن معاویه تن دهی, والسلام.چون نامه‌ی آن ملعون به 
دست مبارك امام علیه السلام رسید» حضرت نامه را خوانده و آن را از 
دست مبارکش انداخت. آن گاه فرمود :۰ آفلح قوم اشتر وا مرضاة المخلوق 
بسخط الخالق.گروهی که خشنودی مردم را به غضب الهی خریدند, 
رستگار نخواهند شد.قاصد نامه گفت: ای اباعبدالله! جواب نامه را 
بدهید. حضرت فر مود:ما له عندی جواب, لانه قد حقت علیه کلمة 
العذاب.برای این نامه. نزد من جوابی نیست؛ زیرا بر او - ابن‌زیاد - کلمه‌ی 
عذاب, ثابت شده است.قاصد به سوی آن ملعون آمد ۱ زا گزارنن 
داد. در این هنگام. دشمن خدا از [ صفحه 146] این جریان به شدت 
غضبناك شده, و رو به عمر سعد لعین کرد و به او دستور داد تا به جنگ 
امام حسین علیه‌السلام برود.عمر سعد که قبلا به عنوان والی و امیر ولایت 
ری. منصوب شده بود, از این ماموریت پوزش طلبیده و عذر 
خواست.ابن‌زیاد ملعون گفت: فرمان حکومتی ما را به ما برگردان.عمر 
سعد ملعون, برای این کار مهلت خواست., بعد از يك روز, از ترس این که 


نامه‌ی امام حسین به بنی هاشم از کربلا 


ور کنات گام لارام بانسسله نید شون اد در من حالس از 
ایاته اند ایا واه که که ص ی نامام هن 
الم اما آن را ند سفی مکهد هه علی. مالسا 
نوشت:یسم الله الرحمن الرحیممن الحسین ین علی الي محمد ین علی و 
من فبله فن سی‌هاشم اما بعو فکان التا لم تکن و کان الاخرة لم تول, 
عا تسه اه ارس اس مس مس یی یار مه و 
محمد بن علی علیه‌السلام و اشخاصی که از بنی‌هاشم در نزد او هستند.اما 
بعد. ؛ گویا دنیا : نبوده و خلق نشده است, و گویا آخرت هميشه بوده است., 
والسلام [105 . [ صفحه 149] 





در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به کربلا تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع پیوست 


ورود عمر سعد ملعون به کربلا 


سید بن طاووس رحمة الله گوید:عبیدالله بن زیاد ملعون پاران خود را به 
ری امام حسین علیه‌السلام دعوت و ترغیب نمود, همه‌ی آنها از فرمان او 
پیروی کرده و دست از رستگاری برداشته و از او اطاعت کردند.وی آخرت 
عمر سعد لعین را به دنیای او خرید و او را به سرکردگی و فرماندهی جنگ 
دعوت کرد, او نیز پذیرفت و برای جنگ با امام حسین علیه السلام خارج 
شد. شیخ مفید رحمة الله گوید:فردای همان روزی که امام حسین 
علیه‌السلام وارد کربلا شده بود؛ عمر سعد لعین نیز با چهار هزار 
اسب‌سوار از کوفه حرکت کرده و در نینوا فرودامد. 


ابلاغ پیام عمر سعد به امام حسین و پاسخ آن حضرت 


آن گاه عمر سعد عروة بن قیس احمسی را پیش امام حسین علیه‌السلام 
قرشتاد و به او گفت: نزد او برو و:بیرس برای چه آمده ؟ و چه می‌خواهد؟ 
عروه از جمله کسانی بود که برای امام حسین علیه‌السلام نامه نوشته بود. 
به همین جهت. از این کار خبا کرد آعمن نسغد, این کار را به همه‌ی,بزر کانن 
که نامه نوشته بودند پیشنهاد کرد. همه‌ی آنان امتناع کردند و اين کار را 
دوست نداشتند.در این هنگام, کثیر بن عبدالله شعبی که اسب‌سواری بنام, 
شجاع و بی‌باك بود به پاخاست و گفت: من به سوی او می‌روم, سوگند به 
خدا ! اگر بخواهی او را غفلتا می‌کشم.عمر لعین گفت: نمی‌خواهم او را 
ناگهانی به قتل برسانی, ولی نزد او برو و بپرس برای چه آمده است ؟کثیر 
به طرف (خیام)امام حسین علیه‌السلام به راه افتاد. چون ابوثمامه‌ی 
دای اس فد هس رس ها لاسام کی م مت دای کار 
تو را , به نیکی پایان دهد ای اباعبدالله ! بدترین اهل زمین, جری‌نرین و 
خونریزترین آنان به نزد شما می‌آید.آن گاه ابوثمامه صیداوی برخاست و 
رو به روی او ایستاد و گفت: ۶ شیمسشیبزات | [ ضفجه 150] کنار بکذار. کفت: 
نه, به خدا سوگند! و کرامتی در این کار نیست چرا که من قاصدی بیش 
نیلستم» اگر سخن مرا بشنوید آنچه فا هور ن دارم می‌رسانم, ۳-۳ پیام 
مرا نیذیرید بازمی‌گردم. صیداوی گفت:من قبضه‌ی شمشیر نو را نکه 
می‌دارم بعد تو پیامت را برسان.گفت: نه. : سوگند به خدا ! نمی‌توانی دست 
به آن بزنی.صیداوی گفت: پیام خود را به من بگو تا از طرف تو برسانم, 
هرگز تو را نزد امام علیه‌السلام راه نمی‌دهم که تو فاجر و از اطاعت خدا 
روگردان هستی.پس کار به جدال و ناسزاگویی کشید, و او به سوی عمر 
سعد لعین برگشت و جریان را ی 
حنظلی را طلبید و گفت: وای بر تو ای قره ! حسین را ملاقات کن و بپرس 
برای چه آمده است؟ و چه می‌خواهد ؟قره به راه افتاد, هنگامی که امام 
جسنن. غلیها انا دید او از رو به رو می‌آید فر مود: آپا این مرد را 
می‌شنا سید ؟حبیب بن مظاهر گفت: آری, او مردی از قبیله‌ی حنظله از تبار 
تمیم است. او پسر خواهر ماست [106] , من او را مردی خوش عقیده و 
خوش رای می‌شناختم, و اين معرکه حاضر شود.قره 
امد و به امام حسین علیه‌السلام سلام کرد و پیام عمر سعید لعین را به 
هه 
ال اهل: مصر کم هدا آن اقدمم قاما ادا کرهنمفی ابا اتضویف کم هرد 
شهر شما به من نوشتند که به سوی آنان بیایم, اگر دوست ندارید من 
بازمی گ‌ردم.حبیب بن مظاهر رحمة الله رو به قره کرد و گفت: وای بر تو 


ای قره ! کجا می‌روی؟ سوی گروه ستمگران؟ (اینجا بمان و) این شخصیتی 
را که به سبب پدران بزرگوار او خدای تعالی تو را به کرامت و بزرگواری 
تایید. کرد بازی کن: [ ضفحه ,151] قره گفت: ترمن گردم تا جواب. بیام 
ضاعت حور ر یدهم آن اه تم زا نو رم یس 


نامه‌ی عمر سعد ملعون به ابن زیاد لعین از کربلا 


قره نزد عمر سعد علیه اللعنه برگشت و جریان را به او بازگو نمود.عمر 
سعد لعین گفت: امیدوارم خدای متعال مرا از جنگ و قتال او آسوده کند. 
آن گاه نامه‌ای به سوی عبیدالله بن زیاد ملعون بدین مضمون نوشت:بسم 
الله الرحمن الرحیم, اما بعد؛ من از وقتی که در نزد حسین فرودامدم 
قاصدانی به سوی او فرستادم که از او بپرسند برای چه به این سرزمین 
آمده ؟ و چه می‌خواهد؟ او گفت: مردم این شهرها برای من نامه نوشتند و 
قاصد فرستادند و از من درخواست کردند که به میان ایشان بروم. و من 
هم آمدم, اينك اگر از آمدنم ناراحت هستید و دوست نمی‌دارید و رای و 
نظرتان غیر از نظر نامه‌ها و قاصدانتان هست. من بازمی‌گردم. 


پاسخ ابن زیاد لعین به نامه‌ی عمر سعد ملعون 


حسان بن قائد عبسی گوید: هنگامی که نامه‌ی عمر سعد ملعون رسید من 
نزد عبیدالله بن زیاد لعین بودم, چون نامه را خواند متمثل به این شعر شد 
و گفت:الان قد علقت مخالبنا به یرجو النجاة و لات حین مناص‌الان او 
گرفتار چنگالهای ما شده است؛ امید رهایی دارد. ولکن دیگر وقت رهایی 
نیست.. این سخن را گفت و نامه‌ای به عمر سعد لعین نوشت:اما بعد؛ 
نامه‌ی تو را دریافت کردم و از مضمون أت آگاه شدم. پس کر ۳39( 
تیتبا ید را تاد کی که اه هی باران سشفت تایه آکر یعت 
نمودند درباره‌ی کار او ملاحظه خواهم کرد. والسلام.چون پاسخ نامه به 
عمر سعد ملعون رسید گفت: می‌ترسیدم که آبن‌زیاد سر سازش نداشته 
پاش[ ۱۱7 با مم فاضل فجاسی رخمة الله از محمو‌ن ابفطالت رخات 

مب کند کم ابوطالت کمبتة | صتفحه 192] غم فد لعین ام این باه 
ملعون را به امام حسین علیه‌السلام پيشنهاد نکرد, چون او می‌دانست که 
هرک آماهکسی ها لساا متا دست ی که 


از سوی دیگر؛ ابن‌زیاد لعین همه‌ی مردم کوفه را در مسجد جامع آن شهر 
جمع نمود, و بالای منبر رفت, بعد گفت:ای مردم ! شما آل ابی‌سفیان را 
امتحان کردید و آنان را چنان که دوست داشتید؛ پافتید, این 
امیرالممنین !!! یزید است که او را به نیکویی روش و طریقت پسندیده 
می‌شناسید, او بر رعیت و مردم نیکی می‌کند, و بر آنها در حق خود. 
احسان می‌نماید, در زمان او راه‌ها امن شده است, که در عصر پدرش 
معاویه نیز چنین بود, اينك پسر او یزید, بعد از پدرش بندگان را گرامی 
می‌دارد و با مال و ثروت آنان را بی‌نیاز و گرامی می‌دارد. و ارزاق شما را 
صد برابر و صد برابر افزایش داده. و به من دستور داده تا چندین برابر 
دیگر افزایش داده و شما را به جنگ با دشمن او حسین, , سوق دهم اينك 
گوش کنید و فرمان مرا اطاعت نمانید: ان اه از متیر بانتن امد و اقوال 
فراوانی به مردم بخشید, و آنان را بر جنگ با امام حسین علیه‌السلام 
فرمان داد تا این که در این جنگ 0 ملعون را یاری نمایند. 


خروج شمر لعین و اعزام لشکرهای متعدد به کربلا 


اولین گروهی که از کوفه اعزام شدند گروه شمر بن ذی‌الجوشن ملعون 
بود که با چهار هزار نفر حرکت کردند. که تعداد لکشر ابن‌سعد لعین با 
آنان, بة ته هزار تخر من‌رشید.شیش کروهای دیکرق. به. آنان ملحق شدند 
از جمله: یزید بن رکاب کلبی با دو هزار نفر. حصین بن نمیر سکونی با 
چهار هزار نفر, فلان مازنی با سه هزار نفر, و نصر بن فلان با دو هزار نفر 
که مجموعا نفرات این لشکز یه پیستت: هر ار کر می‌رشیدان. عاه: این ژیاد 
ملعون, قاصدی به سوی شبث بن ربعی فرستاد و پیغام داد که به لشکر ما 
ملحق شو که ما به چنگ با حسین عازم هستیم.شبث خود را به تمارض و 
بیماری زد ات بدین وسیله, ابن‌زیاد از او دست بردارد. [ صفحه 
3 ان‌زیاد دوباره پیغامی بدین مضمون به او فرستاد: اما بعد؛ قاصد 
من مرا از تمارض و اظهار ۲ تو خبردار کرد, ۳ تو از جمله 
کساتی بات که ور این اه جی کوب «هکامی: که سومان را لا فا 
می‌کنند می‌گویند: ایمان آوردیم. و چون با شیاطین و پیشوایان خود خلوت 
می‌کنند می‌گویند: ما با شما هستیم, و ما مومنان را مسخره و استهزا 
می‌کنیم» !! اگر در فرمان ما هستی با شتاب خود را به ما برسان.شبث, 
شبانه نزد ابن زیاد آمد تا به صورت او نگاه نکند و اثر مریضی نبیند. چون 
وا رواک ۱ ۱۳ 
ِ دارم شخصا ؛ ۰ بان سس نی عبر و۳ 3 
پیوسته لشکرهای متعددی اماده ۱۳9 و به سوی ۳ لعین 
می‌فرستاد تا این که نفرات لشکر عمر سعد حرامزاده. به سی هزار تن از 
سواره و پیاده رسید. بعد ابن زیاد لعین؛ نامه‌ای بدین مضمون به عمر سعد 
نوشت:من برای تو عذری در زیادی لشکر - چه سواره و چه پیاده - باقی 
نگذاشتم. صبح و شام اخبار تو به من گزارش می‌شود.و اين تحرك و 
ترغیب آبن‌زیاد, عمر سعد را بر جنگ امام علیه‌السلام در روز ششم محرم 
اه ۱ ی مت اما وی سس را ام حس 
علیه السلام بالا رفت پرچم عمر سعد ملعون بود که شش هزار نفر سواره 
نظام تحت فرماندهی او بودند. پس از او, ابن‌زیاد. شبث بن ربعی را طلبٍ 
و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او داد. بعد عروة بن قیس را طلبید و 
حرامزاده را طلبید و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او داد. ابومخنف 
کفیه این ناد تتها او شهر کوفه: لشکره با هشتاد هزار بناره‌نظام تریب 
دا ود فناق ای ی ان ای هام مان اش رن 


کرد تا این که در [ صفحه 154] نزدیکی لشکر امام حسین علیه‌السلام 
فرودامد. 


علامه مجلسی رحجمة الله می‌نوبسد. محمد بن ابوطالب گوید:(هنگامی که 
لشکریان دشمن در کربلا فرودامدند.) حبیب بن مظاهر خدمت امام حسین 
علیه‌السلام شرفیاب شد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا !در نزدیکی ما 
قبیله‌ای از بنی‌اسد ساکن هستند., اجازه می‌فرمایید نزد انها رفته و انان را 
به یاری شما دعوت کنم ؟ شاید خداوند متعال به سبب یاری آنان, دشمن را 
از شما دفع نماید.حضرت فرمود: برای تو اجازه دادم.حبیب شبانه و به 
صورت ناشناس به سوی آنان حرکت کرد, اهل قبیله فهمیدند که او از 
قبیله‌ی بنی‌اسد است, گفتند: چه می‌خواهی ؟گفت: من با بهترین چیزی که 
هر فاضت.بر. کروهی مت ید نزد شما آمده‌ام, ترشتها. آهده‌ام تا شها راابه 
پاری فرزند پسر دختر پیامبرتان دعوت نمایم, او به همراه گروهی از 
مقمنان - که يك نفر از آنهابهتر از هزار مرد است که او را تتها و بی‌یاور 
نمی‌گذارند و هرگز او را به دست دشمن نمی‌سیارند - است. اکنون این 
مرت ار ات کارا سره رو ات ها میت ار و 
عشیره‌ی من هستید, من با این پند و اندرز, به سوی شما امده‌ام, امروز 
در پاری او از من اطاعت کنید که به سبب این یاری و نصرت, به عزت و 
شرف دنیا و آخرت نایل شوید.من به خدا سوگند می‌خورم ! کسی از شما 
یا ان ی ای ای و سا 
در حالی یس محا ردان اس شم اه بش خر ان که 
در مقام علیین با حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم رفیق خواهد 
شد.محمد بن ابوطالب گوید: مردی از قبیله‌ی بنی‌اسد به نام عبدالله بن 
بشر از جای برخاست و گفت: من اولین کسی هستم که این دعوت را 
می‌پذیرم», آن گاه شروع 0 رجز کرد و گفت:قد علم القوم ذا 
تواکلوا و آحجم الفرسان اذ تثاقلواانی شجاع 1 مقاتل کاننی لیث عرین 
0 مردم می‌دانند هنگام جنگ که افراد به همدیگر تکیه می‌کنند و 
کار را به گردن هم [ صفحه 155] بیندازند؛ و هنگامی که سواران بنام, از 
آن, سنگین شده و شانه خالی کنند.من شجاع, پهلوان و خن آور هت 
گویا این که شیر بيیشه و شجاع دلیر هستم. بعد از او, مردان قبیله اعلام 
امادگی کردند تا اين که, يك گروه نود نفری تشکیل داده, و به سوی امام 
حسین علیه‌السلام حرکت کردند.در این موقع. مردی از اهل قبیله خارج 
شده و خود را به ابن‌سعد ملعون رساند. و جریان را گزارش داد.ابن‌سعد 
افیف ان امراد‌خند موه به نام ارر وا لین و او را با چهار صد نفر 
ما ای ما را یی 
هنگام شب به سوی لشکر امام حسین علیه‌السلام مق اند ناگاه در کنار 


فرات - در حالی که فاصله‌ی اندکی با لشکر امام حسین علیه السلام 
داشتند - با لشکر اعزامی ابن‌سعد حرامزاده رو به رو شدند. درگیری رخ 
داد و کشتار سختی به راه افتاد, حبیب بن مظاهر به ازرق حرامزاده فریاد 
زد: وای بر تو! چه شده؟ با ما چه کار داری؟ از سر راه ما برگرد, بگذار 
فرد دیگری به سبب جنگ با ما؛ بدبخت شود.ازرق_ از برگشتن امتناع 
ورزید, اهل قبیله فهمیدند که توان مقاومت در برابر آنان را ندارند, یس 
گریختند و به قبیله‌ی خودشان بازگشتند, سیس شبانه از ترس این که 
ابن‌زیاد به آنان شبیخون بزند از آن مکان کوچ کردند.حبیب بن مظاهر به 
سوی امام حسین علیه‌السلام بازگشت, و جریان را به محضر امام 
علیه السلام رساند. حضرت فرمود «لا حول و لا قوة الا بالله». 


لشکر ابن سعد لیعن و مانع شدن از آب فرات 


محمد بن ابوطالب می‌گوید: لشکر ابن‌سعد لعین برگشت و در کنار فرات 
فرودامد 9 میان اب و امام حسین علیه السلام و اصحابش, مانع 
شدند. تشنگی بر امام حسین علیه‌السلام و یارانش غلبه کرد امام حسین 
علیه‌السلام کلنگی برداشته و به پشت خیمه‌ی اهل حرم آمد, و نوزده خط 
به سمت قبله ایجاد کرد آن گاه آنجا را کند تا گود شد, ناگاه چشمه‌ای از 
ای گوارا جوشید.امام حسین علیه‌السلام و همه‌ی پارانش از آز ان 
نوشیدند, و مشکها را پر کردند. سپس [ صفحه 156] چشمه فرورفت و 
اثری از آن باقی نمانده و دیده نشد.اين جریان به ابن‌زیاد ملعون رسید, او 
نامه‌ای بدین مضمون به سوی عمر سعد ولدالزنا نوشت:خبردار شدم که 
حسین چاه می‌کند و اب می‌جوشد و خود و اصحابش می نو لشنند؛ ملاحظه 
کن ! هنگامی که نامه‌ی مرا دریافت کردی با تمام توان او را از اين کار منع 
کن؛ و دایره‌ی محاصره تا بو نان نی یز و نگذار قطره‌ای از آف 
بچشند, و با او همان گونه رفتار کن که با عثمان نیکوکار !! - لعنه الله - 
رفتار کردند.پس از ان که این نامه به عمر سعد ملعون ر سید با تمام 
توانش عرصه را بر امام حسین علیه‌السلام تنگ‌تر کرد.شیخ مفید رحمة 
الله در کتاب ۵" گوید:عمر سعد لعین, در همان ساعت. عمرو بن 
حجاج ملعون را با پانصد نفر سواره فرستاد تا در کنار شریعه‌ی فرات 
تووداففه شاه آب و امام حسین علیه‌السلام و اصحابش حایل شوند و 
نگذارند يك قطره آب از آنجا بردارند.اين جریان. سه روز پیش از شهادت 
امام حسین علیه‌السلام رخ داد.از طرفی, عبدالله بن حصین ازدی ملعون - 
که از قبیله‌ی «بجیله» به شمار می‌رفت - با صدای بلندی فریاد زد: ای 
حسین ! آیا ۳1 را نمی‌بینی که در درخشندگی (يا صافی یا در رنگ) مانند 
وسط آسمان است ؟ سوگند به خدا ! ان ات قطره‌ای نخواهید چشید ۳ 
این که از تشنگی بمیرید !امام حسین علیه‌السلام فرمود:اللهم اقتله عطشا, 
و لا تغفر له آبدا.خداوندا ! او را از تشنگی بمیران,. و هرگز او را 
ی سوگند به خدا! پس از نفرین حضرت؛ در 
همان مکان نزد او رفتم, سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست ! او را 
دیدم در حالی که آب می‌خورد و شکمش پر می‌شد ولی سیر نمی‌شد. بعد 
قی می‌کرد و صدا| می زد. : تشنه‌آم, تشنه آم, دوباره نب می‌خورد و شکمش 
پر می‌شد و باز قی می‌کرد. و از تشنگی می‌سوخت. پس [ صفحه 157] 
بدین حالت بود تا این که هلاك شد, از رحمت خدای تعالی دور باد [109] . 


اظز اق ریت انخالقضل زا اقرامی براق طلب اب 


بعد از این, علامه‌ی مجلسی رحمة الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب 
گوید: ۰چون کی طاقت فرسایی بر امام حسین علیه‌السلام فشار آورد, 
ار را ییا را 
نفر پیاده. و با بیست عدد مشك. به طرف فرات فرنشاددانان درد تاریکی 
شب, خودشان را به نزدیکی فرات رسانیدند. عمرو بن حجاج حرامزاده 
کف شما کستد شخصی: از باران امام حشستن علبه السلام به نام هلال 
بن ناقع بجلی گفت: پسرعموی تو هستم آمدم از اين آب بنوشم.عمرو 
ما تا ۱ 
او از تشنگی می‌میرند ؟عمرو گفت: راست مق تونت: ولی ما خا موز شدیم 

به امری که چاره‌ای نداریم جز آن که آن را به پایان برسانیم.هلال بن نافع 
با صدای بلند به یاران خود فریاد زد تا وارد فرات شدند. عمرو ملعون نیز 
افرادش رز صدا زد. جنگ شدیدی درگرفت. یاران هلال دو گروه شدند, 
گروهی جنگ می‌کردند و گروه دیگر مشکها را پر می‌نمودند. و کسی از 
اصحاب امام حسین علیه‌السلام کشته نشد. یس از ۳ به طرف قرارگاه 
خودشان باز گشتند. امام حسین علیه‌السلام و همراهانش آب نوشیدند, و 
(اين عملیات تحت فرماندهی حضرت عباس علیه السلام بود) به همین 
جهت, حضرت عباس علیه‌السلام. سقا نامیده شد. 


آن گاه امام حسین علیه‌السلام پیامی به عمر سعد ملعون فرستاد که: من 
می‌خواهم با تو گفتگو کنم, امشب در میان دو لشکر مرا ملاقات کن. [ 
صفحه 158] عمر سعد ملعون با بیست نفر از همراهان خود خارج شد. 
امام حسین علیه‌السلام نیز با همین تعداد و نفرات از قرارگاه خود. بیرون 
آمد. چون به نزديك هم رسیدند امام حسین علیه‌السلام به اصحاب خود 
فرمودند که دور شوند. فقط برادرش حضرت عباس علیه‌السلام و 
فرزندش حضرت علی اکبر علیه‌السلام در خدمت حضرتش ماندند.عمر 
سعد لعین نیز به افرادش دستور داد که دور شوند و فقط پسرش حفص و 
غلامش با او بودند.امام حسین علیه‌السلام رو به عمر سعد ملعون کرد و 
فرمود: وای بر تو! ای پسر سعد! آیا ای 
سوی اوست نمی‌ترسی ؟ آیا با من؛ جنگ جنگ می‌کنی در حالی که می‌دانی من 
پسر چه کسی هستم؟ (یعنی می‌دانی که فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم هستم)؟ این گروه را رها کن و با ما باش که بودنت با ما تو را 
به خدا نزديك می‌کند.عمر سعد ملعون گفت: می‌ترسم خانه‌ی مرا ویران 
کنند.امام سین علیه‌السلام فر مود: من آن را برای نو بنا می کنم و 
می‌سازم. گفت: می‌تر سم مزرعه‌ی مرا بگیرند.امام حسین علیه السلام 
فرمود: من بهتر از آن راء از اموالی که در حجاز دارم به تو می‌دهم.گفت: 
بر عیال خود می‌ترسم.حضرت سکوت اختیار فرموده و چیز دیگری پاسخ 
ندادند.پس از آن, امام حسین علیه‌السلام از آن ملعون رو گردانده در 
حالی که می‌فرمودند:تو را چه کا ر؟ خداوند به زودی تو را در رختخوابت 
بکشد, و در روز حشر نیامرزد. سوگند به خدا! امیدوارم از گندم عراق. 
خاک یر ی یا ی ار رشان ای وان اه 
عراق - کوفه - جز اندکی نخواهی خورد).ابن سعد ملعون جهت استهزای 
سخن حضرت., گفت: در جو برای من کفایت از ز گندم است (یعنی اگر گندم 
ملك ری به من نرسد به خوردن جو کفایت می‌کنم) [110] . 


نامه‌ای تیکو از عمر سعد لعین به ابن زیاد ملعون 


شیخ مفید رحمة الله هن ح وی بر از از عمر سعد به جایگاه خود باز گشت 
و نامه‌ای بدین مضمون به ابن‌زیاد [ صفحه 159] ملعون نوشت:اما بعد؛ 
هضاا خدای ال انح را خاموفم و عحفت: کلمه وا مرفراز ه کار 
امت را اصلاح نمود, (یعنی عداوت و دشمنی را برداشت). اينك حسین با 
من پیمان بست که پا از مکانی که آمده است به آنجا تاز حفخد: پا این که به 
سوی سرحدی از سرحدات رفته و مانند یکی از مسلمانان بوده و در سود 
ها ان تیصو ان کم مسا سا سس اه ام 
برود و دست در دست او گذاشته و هر چه آنها صلاح دانند, انجام دهند 
(یعنی خودشان ملاحظه کنند) [111] , که در این پیمان. خشنودی تو و 
اضلاح کار امنت: ات 


پاسخ نامه‌ی ابن زیاد لعین به عمر سعد ملعون 


چون عبیدالله ملعون, نامه‌ی ابن‌سعد را خواند, گفت: این نامه‌ی شخصی 
پنددهنده و ناصح است که بر افراد خودش دلسوز و مهربان است.شمر بن 
والجوشن ولدا لوا که در ملس اینزیاد لعین بود میا خاست و کقت. آرا 
این سخن را از حسین می‌پذیری و حال ان که در سرزمین تو فرودامده و 
در نزدیکی توست ؟ سوگند به خدا! اگر از سرزمین تو برود و دست در 
دست تو نگذارد او نیرومندتر گشته و نوه ناتوانتر خواهی شد (یعنی او 
قدرت پید | می‌کند و تو در دست او ناتوان می‌شوی). . یس ؛ , این فرصت (و 
منز لت ۱.۱ بر او نده که این کا ر نشانه‌ی ضعف رای تو, یا سستی سلطنت 
تو است, باید او و اصحابش بر حکم تو گردن نهند که اگر مواخذه کنی, تو 
به عقوبت کردن سزاوار هستی, و آگر ببخشی آنهم در دست نوست. 1 
صفحه 160] ابن‌زیاد لعین گفت: این پيشنهاد خوبی است. و تدبیر نیز همین 
است که تو گفتی (باید چنین شود)؛ فق. ناذا هن تویشتم اه آربرا ند 
عمر سعد ببر که او باید بر حسین و اصحابش پيشنهاد کند که بر حکم من 
گردن نهند, اگر قبول کردند آنان را سالم به سوی من بفرستد, و اگر امتناع 
ورزیدند با آنان جنگ نماید.و اما توژ اگر ابن‌سعد از امر من اطاعت کرد تو 
از او فرمان ببر و اطاعت کن, و اگر از جنگ با آنان امتناع نمود تو سردار 
لشکر هستی, کر ی مس را بزن و سر او را برای من 
بفرست.ابن‌زیاد لعین, نامه‌ای بدین مضمون به عمر سعد حرامزاده 
نوشت:من تو را به سوی حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازداری 
و مسامحه کنی و جنگ با او را به درازا بکشی, و بزای او آزژوی سلافتی. و 
زندگی داشته باشی, یا از جانب او عذر بخواهی و از او به من, مات 
تقانیز بنگر و ملاحظه کن ! اگر حسین و اصحابش به حکم من فرودآمدند, 
گردن نهادند و تسلیم شدند آنان را سالم به سوی من بفرست., و اگر 
ِ ورژیدند با لشکر بسیاری بر آنان هجوم آور تا اين که آنان را کشته و 

فله کنن. ای اقضاي. سح اما را سس شا ابا فداوار انت 
کاتضهنامی. که کته کته ند اسان را بر جارعم آوساران تا سقه.ه 
پشت او زیر سم اسبان لگدمال شود, زیرا او بی‌فرمان !! و تفرقه‌افکن و 
قاطع پیوندها و ستم‌پيشه است !! و نمی‌پندارم که این لکدمال کردن بعد از 
کشته شدن, ضرری به حال او داشته و این کار ثمری داشته باشد؛ ولی 
کتی: است که کفتهام که اکر آوزابکشم با جنازه‌ی آوعتیرن رفار خواهم 
کرد.و اما تو؛ اگر از فرمان ما اطاعت نمایی پاداش فرمانده فرمانبردار و 
مطیع را به تو خواهم داد واگر از فرمان ما سرپیچی کنی از پرچم و لشکر 
ما گزین و لشکر را به شمر بن ذی‌الجوشن واگذار, که ما او را بر 


ماموریتن. فتعاند اده انم توا لسلام. ان اقا شمر بش دق وشن عولدالتیا با 
نامه‌ی عبیدالله بن زیاد ملعون به سوی عمر سعد لعین حرکت کرد, و چون 
نزد عمر سعد رسید نامه را به او داد.عمر, نامه را خواند و رو به شمر 
ملعون کرد و گفت گفت: تو را چه شده؟ ؟ وای بر تو ! خدا آواره‌ات کند و بااین 
0 آوزدق روی توا زشت کرداند: منکن به خداا من 

گمان می‌کنم از آنچه به او نوشته بودم تو بازداشتی, ۱ 
اصلاح آن داشتم تو آن را به فساد و تباهی کشاندی, سوگند به خدا ! هرگز 
حسین تسلیم [ صفحه 161] نخواهد شد, و همانا غیرت و حمیت پدرش در 
دل او جای گرفته (یعنی غیرت پدرش در جان او است و او مانند پدرش 
غیور است)شمر ملعون گفت: اکنون بگو تو چه خواهی کرد؟ ایا از دستورن 
امیرت فرمان می‌بری و با دشمن او می‌جنگی؟ وگرنه میان من و حسین و 
میان لشکر را رها کن و اين امر را بر من واگذار.عمر لعین گفت: هرگز, 
چنین نخواهم کرد و امارت لشکر را به تو واگذار نمی‌کنم. خودم اين کار را 
انجام می‌دهم و تو امیر بر پیادگان لشکر باش [112] .در کتاب «تظلم 
الزهراء علیهاالسلام» از «مناقب» نقل می‌کند:ابن‌زیاد ملعون. فرمان 
حکومت ری را برای ابن‌سعد لعین نوشته بود, عمر لعین شروع به به گفتن 
این ابیات کرد:فو الله ما آدری و انی لحائر [113] آفکر فی آری غلی 
خطرینءاترك ملك الری و الری منیتی ام ارجع مذموما بقتل حسین‌ففی 
قتله النار التی لیس دونها حجاب و ملك الری قرة عینی [114] .به خدا 
سوگند! من نمی‌دانم و حیران هستم؛ در حالی که میان دو خطرم. بر کار 
خود می‌اندیشم آیا من حکومت ری را رها کنم و حالر آن که این آرزوی من 
است؛ یا به سبب کشتن حسین با مذمت مردم, بازگردم.در کشتن حسین 
آتشی است که بالاتر از آن؛ حجاب و پرده‌ای نیست که از سوزاندن آن 
مانع شود, و حکومت ری موجب سرور و چشم‌روشنی من است.در کتاب 
«مقتل ابی‌مخنف» همه‌ی ابیات ان لعین را دیدم. که بعد از این ابیات 
گوید:حسین بن عمی و الحوادث جمة لعمری ولی فی الری قرة عین‌لعل 
اله الغزش یغفر ژلتی و لو کنت فیها اظلم الثقلین لا انما الدنیا بخیر معچل 
و ما عاقل باع الوجود بدین‌یقولون: ان الله خالق جنة و نار و تعذیب وغل 
یدین‌فان ضدفوا فما یو لون. انتی انوب الی الرحمان من سببین‌و آن کذبوا 
فزنا بری عظيمة وفلت. عفیم داتم ااخکاین: | ضصفحه مو1] و انی ساختار 
التی لیس دونها ات و تعذیب و غل یدین‌حسین پسرعموی من و حوادث 
در اين امر بسیار است؛ به جان خودم قسم ! سرور و شادی قلب من در 
حکومت ری است.شاید که خدای عرش, خطای مرا بیامرزد؛ گر چه در این 
خظا. از ظالمترین خن بو انشن باشم:اکاه باش ! که دنیا خیر و سود نقدی 
است؛ و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی‌فروشد. مردم می‌گویند: خدا 


عم 


بهشت را آفریده است؛ و اوست که اتش و عذاب را آفریده که در آنجا 


ذشت‌ها را قه دتخیر .هی کشتی کر در آنخهمن کوینو بر اتکی باشتد همان 

من؛ از دو جهت به سوی خدا توبه می کنم انکهد 0 
۱9 از آخرت است, و دیگری برای حکومتی که 
سبب رسیدن به لذات دنیا است). و اگر دروغ بگویند, ما , به حکومت عظیم 
ری نائل شدیم؛ ی فا 
همواره دارای دو حجله است (یعنی هميشه مانند دو حجله‌ی عروس 19 
یکی برای آسایش زمستان, و دیگری برای آسایش تابستان) و من حکومت 
ری را برمی‌گزینم که بالاای آن؛ حجاب و پرده‌ای نیست که مانع شود و 
عذاب و زنجیری نیست که دست‌ها را ببندد. 


عصز. تانتنمها ماما زاس شم مضه شتا فد اف اف 


شیخ مفید رحمة الله گوید:ابن‌سعد ملعون عصر روز پنجشنبه, نهم ماه 
محرم الحرام - روز تاسوعا - آماده‌ی جنگ با امام حسین علیه‌السلام شد.در 
این هنگام, شمر ملعون آمد و در برابر اصحاب امام حسین علیه السلام 
استاد کفت: مرنندان خواهر ها زان که‌شاندشان از فملمن.ما انست) 
کجا هستند ؟حضرت عباس علیه السلام, جناب جعفر, جناب عبدالله, و جناب 
عثمان از فرزندان حضرت علی علیه السلام از خمیه بیرون آمده 0 
چه می‌خواهی ؟گفت: ای خواهرزادگان من ! شما در امان هستید .آن جوانان 
بر کوار ویدیو نفرین و لعنت خدا بر تو و بر امان‌نامه‌ی تو ! آیا به ما [ 
صفحه 165] آمانمی‌دهی خر خالی کم فررندرسول خدا صلی الله یه و 
اله و سلم در امان نیست ؟ [ 5 1 1 ] .در روایت سید بن طاووس رحجمة الله 
چنین اوه است: ۰حضرت عباس علیه السلام, پیسر امیرمومنان علی 
علیه‌السلام بر شمر لعین فریاد زد:تبت یداك, و لعن ما جثت به من آمانك یا 
عدو الله ! آتامرنا 87 نترك آخانا و سیدنا الحسین بن علی علیه‌السلام و 
ندخل فی طاعة اللعناء و آولاد اللعناء ؟دستان تو هميشه در زیان و خسران 
بریده باد! و نفرین و لعنت بر امان‌نامه‌ای که آورده‌ای ای دشمن خدا !یا 
می‌خواهی که ما برادر و آقای خودمان, حسین بن علی علیهماالسلام را رها 
کنیم 5 در فرمان لعینان و دورشدگان از رحجمت الهی و فرزندان آنان 
باشیم ؟شمر ملعون, از اين جواب دندان‌شکن خشمگین شد و به سوی 
لشکر خود بازگشت. 


عصر تاسوعا و هجوم لشکر و بی‌تابی حضرت زینب 


شیخ مفید رحمة الله می‌گوید: آنگاه عمر سعد حرامزاده صدا زد: ای لشکر 
خدا !! سوار شوید, که اينك , به شما مژده‌ی بهشت می‌دهم ! الشکر سوار 
شده و در هنگام عصر به سوی امام حسین علیه‌السلام و اصحابش هجوم 
آوردند. در آن هنگام. امام حسین علیه السلام در جلو خمیه‌ی خویش نشسته 
و بر شمشیر تکیه داده و سر مبارك بر زانوها گذاشته و خوابش برده بود» 
اگاه خواهرش آواز و خروش لشکر این‌سعد را شنید و خدمت برادرش 
آنده و کفت‌:ا اخت! آفا تسعع هده الاصوات ۱ فده اقترب العدو آی,برادر ‏ 
آیا اين هیاهو و آواز و خروش را نمی‌شنوی؟ که اينك دشمن نزديك 
می‌شود.امام حسین علیه السلام سر برداشت و فرمود:انی رایت رسول 
الات صلی الله علبه له وصلم الساععی الضام و هو یفول لی: ان 
ی هه ها اس هی له ی مسا 
را همین الان در خواب دیدم که به من فرمود: تو به نزد ما می‌ایی.چون 
خواهرش این سخن را شنید بر صورت زده و واویلا گفت.امام حسین 
الا کب ره تس لل ال ما اسها ای رحی 
الله .خواهرم ! ویل و عذاب بر تو نیست, ارام و خاموش باش؛ خدای تو را 
رحمت کند [6 11 ] .در روایت سید بن بن طاووس رحمة الله چنین آمده 
است‌انام حسین -غلیه‌السلام فرموویا آختاه! انین. رایت: الشاعه وه 
محمدا و آبی علیا و آمی فاطمة و آخی الحسن علبهملسلام. و هم یقولون: 
اس سا تا سب اه ام ین ام سید سا 
الله علیه و اله و سلم, پدرم علی علیه‌السلام مادرم فاطمه علیهاالسلام و 
بردارم نت علیه السلام را در خواب دیدم که نان به من می‌فرمودند: ای 
حسین ! تو به زودی زد ما هی‌انی .و در برخی روایات آمده است: فرمودند؛ 
فر دا ها .هت آنی :یت بت طاه وین رحمة الله گوید :در این هنگام, حضرت 
زینب علیهاالسلام بر صورد خود زد و فریاد کشید.امام حسین علیه‌السلام 
شاد نگ 1 | 


فرستادن حضرت ابوالفضل به سوی لشکر و تقاضای مهلت 


شیح مفید رحمة الله می‌گوید:در این هنگام, جضرت عباس علیه‌السلام به 
شود آمام جسین علبه‌السام امد و ترضی کرد ات الوم ای آفو جان اس 
دشمن به شما نزديك شده. حضرت برخاست, و فرمود:[یا عباس !] ِِ 
[تفمی | انت یا آخی: فاهم تن تقول لقع ما | ضفحه 165 لکم؟ و 
بدالکم ؟ و تساألهم عما جاء بهم؟[یا عباس] برادرم ! [جانم به قربانت] ۳ 
بر اسب شو و به نزد آنان برو و به ایشان بگو: چه کار دارید؟ چه 
می‌خواهید ؟ و بپیرس از آنها برای جه آمدند ؟حضرت عباس علیه السلام با 
بیست نفر سواره, از جمله: زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر به سوی 
درشمن امدند, حضرت عباس علیه‌السلام رو به انان کرد و فرمود: چه کار 
ِ می‌خواهید ؟ گفتند: دستور از آمیر - این‌زیاد - رسیده که به شما 
عباس علیه السلام فرهود: شتاب. نکنید خا این که نزد اباعیدالله علیه| لسلام 
برگردم و پیام شما را به عرض آن حضرت برسانم. آن ملاعین توقف کردند 
و گفتند: برو و پیام ما را به او برسان, بعد هر پاسخی داد به ما ابلاغ 
باز گشت ۳ جریان را به حضرتش برساند. همراهان اوء در برابر لشکر 
ایستادند و 1 گروه اشرار را مورد خطاب قرار داده و پند و اندرز 
می‌دادند. و آنان را از جنگ با امام حسین علیه‌السلام تام رازه .حضرت 
عباس علیه‌السلام محضر امام حسین علیه‌السلام رسید و پیام لشکر را به 
حضرتش گفت .امام حسین علیه السلام فرمود :ارجع [الیهم ] فان اب 
آن توخرهم الی عد و رفعهم عیا الفشیت. اعلبا تصلی آرینا اللیاة, و تدعوه 
هر ور فض. بعلم. [ زین قد کنت آحب الصلاة له, و تلاوة کتابه, و کثرة 
الدعاء و الاستغفار.به نزد آنان بازگرد, و اگر #9 تا فردا را از آنها 
مهلت بگیر و آنها را امشب از ما با که ما امشب برای پروردگارمان 
نماز بگزاریم, و او را بخوانیم, و از او طلب آمرزش نماییم. زیرا خدای 
۵ ما 2 توت دای سای ما مار ۱ 
دوست می‌دارم.حضرت عباس علیه السلام به نزد دشمن اند و پیام 
ی ۲ بسانت انا بسته نش ایس ند آلله اضان 
می کت ضوت نامام ای لت را ار اما در خهاست کرد عم 
سعد لعین ایستادگی [ صفحه 166] کرد و نپذیرفت.عمرو بن حجاج زبیدی 
رو به ان ملعون کرد و گفت: سوگند به خدا! اگر آنان را از کفار ترك و 
دیلم بودند و و از ما چنین درخواست می‌کردند ما می‌پذيرفتيم و مهلت 
فص امیس ور خواست آنان را منم در عالت. که نان اولادنو اه 


بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند؟ [119] .شیخ مفید 
رحمة الله گوید:حضرت عباس علیه السلام به همراه قاصدی از جانب عمر 
سعد لعین برگشت, قاصد گفت: ما تا فردا صبح به شما مهلت دادیم اگر 
تسلیم شدید شما را به سوی ابن زیاد می‌بریم » و گرنه, دست از شما 
برنمی‌داریم. (اين پیغام را گفت) و بازگشت [120] .در «امالی» صدوق 
رحمه الله امده است:ابن‌سعد لعین به منادی خود دستور داد که ندا کند: ما 
امروز و امشب را به حسین و اصحاب او مهلت دادیم.و این امر بر امام 
حسین علیه‌السلام و اصحابش دشوار و گران امد [121] . 


شب عاشورا و سخنان امام حسین 


در «الارشاد» شیخ مفید رحمة الله آمده است:امام حسین علیه‌السلام در 
ال شب اضحاب و باران شود را .دور هم فراخواند علی. ین آلحسین 
زین‌العابدین علیه‌السلام می‌فرماید: من در آن موقع. مریض بودم, نزديك 
آمدم تا آنچه یدرم به اصحابش می‌فرماید بیشننوم؛ شنیدم که یدرم رو به 
اخحات وه کون وین هی رها آنیبهان الله اعسی لایر امه 
علی الشراء و الضراء اللهم ان احمدك غلی آن اکرضا بالبفة. و علتا 
القر ار وه ِ#ِِ فی الدین, و جعلت لنا آسماعا و آبصارا و أفتدة, فاجعلنا 
من الشاکرین.آما بعد؛ فانی لا اعلم آصحابا آوفی و لا آبر و لا خیرا من 
اصحای: و ( اهل نیت ابر و اوضل هن اهل بیتی, قبزاکم الله تغالی فنی 
خیرا.ألا و آنی لا آظن یوما لنا من هولاء. [ صفحه 167] آلا و انی قد أذنت 
1 و 
اس در لعمت؛ شدت 5( سیاس می‌گويم 

بر اين که ما را به نبوت و پیامبری گرامی داشتی, و قرآن را به ما تعلیم 
فرمودی, و دین خود را به ما فهماندی, و گوشهای شنوا و دیده‌های بینا و 
دلهای آگاه به ما ارزانی داشتی. پس ما را از جمله‌ی شکر گزاران قرار 
ده .ما بعد. ؛ همانا من؛ یاران و اصحابی باوفاتر و نیکوکارتر و بهتر از اصحاب 
خود سراغ ندارم, و همچنین اهل بیت و خاندانی نیکوکارتر و مهربانتر از 
خاندانم سراغ ندارم. خدای تعالی آنان را از جانب من پاداش نیکو دهد آگاه 
باشید ! من گمان نمی‌کنم بیش از يك روز, از اين ملاعین مهلت د 
باشم.آگاه باشید ! من به همهه‌ی شما رخصت و اجازه ه رفتن دادم, همه‌ی 
شما. از انند.ه فی‌توانید بروید و من جیفت خهد زا از. بردن: همین تما 
برداشتم, و از جانب من حرجی بر ذمه و عهده‌ی شما نیست. اينك سیاهی 
و تاریکی شب همه جا را فراگرفته می‌توانید شتری گرفته و بروید [122] 
.«شیخ صدوق رحمة الله اضافه می‌کند: بعد از اين؛ حضرت فرمود:و تفر قوا 
فی سواده, فان القوم انما یطلیونی, و لو ظفروا بی لذهلوا عن طلب 
ری در ریک نغب پراکه سویته زرا کم آین. کرت قفا زا 
می‌خواهند, و اگر بر من پیروز شده و دست پابند از دیگران دست 
برمی‌دارند [123] . 


شب عاشورا و اعلام وفاداری بنی‌هاشم برای یاری امام حسین 


شیخ مفید رحجمة الله گوید:یس از آن؛ برادران؛ فرزندان؛ برادرزادگان و 
پسران عبدالله بن جعفر رو به امام حسین علیه‌السلام کرده و گفتند: ما 
چنین کاری را انجام نمی‌دهیم تا پس از شما زنده بمانیم. خداوند هرگز آن 
روز را بر ما پیش نیاورد. [ صفحه 168] نخستین کسی که این سخن را 
گفت حضرت عباس علیه‌السلام بود, او از همگان پیشی گرفت. پس از او 
دیگران نیز از آو بیروی کردم و اغاز به سخن کرده و چنین سخنانی را ایر اد 
نمودند.امام حسین علیه‌السلام رو به فرزندان عقیل کرد و فرمود: ای 
فرزندان عقیل ! برای شما کشته شدن مسلم بن عقیل بس است. به شما 
اجازه دادم, شما بروید.عرض کردند: سبحان و 
ما چه می‌گویند؟ می‌گویند: ما بزرگ, آقا و عموزاده‌ی خود که بهترین 
عموها بود تنهاء رها کردیم, 0 نيانداختیم, و يك نیزه به 
طرف دشمن پرتاب نکردیم. و شمشیری با انان نزدیم, اصلا نمی‌دانیم 
دشهان با آونچه کروند اه نو کنخ به حداا ما هر کد تین کار زا اتجام 
نمی‌دهیم؛ بلکه جان. مال و عیال خود را فدای شما می‌کنيم, در رکاب شما 
جنگ می‌نماييم تا به سرنوشت شما نایل شویم, خداوند زندگانی بعد از 
شما را زشت گرداند. 


شب غاشور وخ اعلام ففادارش اصحات براق باری اضام خشیخ 


آن گاه مسلم بن عوسجه رحمة الله برخاست و گفت:آیا ما از تو جدا 
شویم ۱ ؟ و با کدام عذر در ادای حق تو به سوی خدای تعالی پوزش طلبیم ؟ 
نه؛ سوگند به خدا! (دست از پاری تو برنمی‌دارم) تا با نیزه‌ام سینه‌ی 
دشمنان را هدف قرار دهم, و تا قبضه‌ی شمشیر در دست من است 
دشمنان را خواهم زد و اگر سلاحی نداشته باشم با سنگ جنگ خواهم 
ایا ی 
نبود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را حفظ کردیم (و حرمت 
بدانم که کشته خواهم شد سپس زنده می‌شوم سپس زنده مرا بسوزانند. 
و خاکستر مرا به باد می‌دهند. و اين کار را هفتاد بار تکرار می‌کتند, از تو 

جدا نخواهم شد تا در پیشگاه تو بمیرم. چگونه پاری نکنم ؟ و 
فقط یک ر کشته شدن است. ار را ات ها 
پایان ندارد. «پس از او, زهیر بن قين به پا خاست و عرض کرد:دوست دارم 
کشته شوم, بعد پاره پاره شوم بعد زنده شوم دوباره به همین کیفیت [ 
صفحه 169] کشته شوم و این کار هزار مر تبه تکرار شود و خداوند به 
سبب این گونه کشته شدن من, بلا را از جان تو و از جان این جوانان از 
اهل بیت تو بردارد. .پس از ان بقیه‌ی اصحاب امام حسین علیه‌السلام نیز با 
چنین سخنانی, اظهار وفاداری و جانفشانی نمودند, امام حسین علیه‌السلام 
از همه‌ی آنها سپاسگزاری فرمود و برای آنان دعای خیر نمود [124] .سید 

بن طاووس رحمة الله گوید ؛هتنکاهی. . که اصحاب امام حسین علیه السلام 
سرگرم اظهار وفاداری به حضرتش بودند به یکی از اصحاب, به نام محمد 
بن بشر حضرمی گفتند: پسر تو در سرحد ری به اسارت گرفته شده. گفت: 
مرا ات اه هی رس اس تا فا عنام مر 
می‌خواهم, دوست نمی‌دارم که او اسیر شود و من بعد از او زنده 
بمانم.امام حسین علیه‌السلام سخن او را شنید و فرمود: خدای تو رحمت 
کند ! بیعت از نو برداشتم, نو برای آزادی یسرت اقدام کن. گفت: مرا 
درندگان زنده زنده بخورند اگر از تو جدا ۳ فرمودند: پس این 
لباسهای بردی را بگیر, و به فرزند دیگرت بده تا به وسیله‌ی ار برای 
رهایی برادرش اقدام نماید.سیس حضرت پنج عدد لباس فاخر و قیمتی به 
او بخشید که قیمت آنها هزار دینار بود [125]. 


عتلف کات ور آسیون» ا ماهنت وش روا ار رت که 
علیهاالسلام دختر امام حسین علیه‌السلام نقل می‌کند. در آن نقل آمده 
است که حضرت سکینه علیهاالسلام گوید:شب عاشورا شب مهتابی بود, 
من در وسط خیمه نشسته بودم. ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله 
شنیدم؛ گریه‌ام گرفت؛ ترسیدم که اهل حرم» به گریه‌ی من» از آن ناله 
باخبر شوند, در تاریکی شب در حالی که دامن خود را می‌ کشیدم از خیمه 
بیرون آمدم ناگاه یدرم را دیدم که نشسته و اصحابش دور او حلقه زده‌اند 
و او گریه می کرد, ۱ صفحه 170 شنیدم که پدرم به اصحابش 
می‌فرمود: اعلموا| انکم خرجتم معی لعلمکم آنی اقدم علی قوم بایعونی 
بالسنتهم و قلوبهم. و قد انعکس آلامز: لانهم استحوذ علیهم الشیطان. 
فاتساهم <کر اللم. و الان لیتین, لهم مخصد لا فنلی, و فتل من بجاهد بین 
یدی, و سبی حریمی بعد سلبهم, ۵ ات ازتکنما با تلور اه عون 
و تستحون, و الخدع عندنا اهل البیت محرم.فمن کره منکم ذلك فلینصرف, 
فان اللیل ستیر, و السبیل غیر خطیر, و الوقت لیس بهجیر.و من واسانا 
بنفسه کان معنا غدا فی الجنان, نجیا من غضب الرحمان.و قد قال جدی 
صا اه و ام ما وا الحم ی مسا ی را 
غریبا وحید | عطشانا فریدا, ,. فمن نصره فقد نصرنی, و نصر ولده القائم 
علیه‌السلام, و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القيامة.بدانید ! شما با من 
حرکت کردید در حالی که می‌دانستید من به سوی گروهی می‌روم که با 
زبان و دلشان با من بیعت کردند, اينك کار بر عکس شد. زیرا شیطان بر 
آنان غلبه کرد و یاد خدا را از دلهای آنان فراموش گردانید. اکنون آنان 
هدفی جز کشتن من و کشتن کسی که در پیشگاه من جهاد کند, و اسارت 
اهل حرم من, بعد از غارت کردن آنها؛ ندارند. می‌ترسم که شما از این 
فسات آکاهی اه پاشیه با ا کم باشید ولا رف ححالت کید 

و ی را ی ۱۱ 
دوست نمی‌دارد برگردد, زیرا که در تاریکی شب همه جا را پوشانده است, 
و راه خطرناك نیست., و هنوز وقت نگذشته است.و کسی که می‌خواهد با 
جان خود؛ ما را همراهی کند و آن را فدای ما بنماید فردای قیامت در حالی 
که از خشم خدا نجات یافته است در بهشت با ما خواهد بود.همانا جد 
بزرگوارم فرمود: فرزندم حسین علیه‌السلام در سرزمین کربلا غریب و 
تما تس تیاور که کفاهد شوه کسی که او را ای اه مرا باره 
کرده است, و فرزندش قائم - صلوات الله علیه - را پاری کرده است, و 
کسی که ما را با زبان خود یاری کند او در روز قیامت در جمله‌ی گروه ما 


خواهد بود. [ صفحه 71 1] حضرت سکینه علیهاالسلام گوید: سوگند به خدا! 
هنوز سخن پدرم به پایان نرسیده بود که مردم, به صورت ده نفری و 
بیست نفری پراکنده شدند, و جز هفتاد و يك مرد. کسی از انها نماند. در 
این حال. ۳ نگاه کردم, او سر مبارك خود را پایین انداخته بود بعض 
گلویم را گرفت, ترسیدم صدای گریه‌ی مرا بشنود, با چشمان خود به 
طرف آسمان نگریستم و گفتم:اللهم انهم خذلونا فاخذلهم, و لا تجعل لهم 
دعاءا مسموعا, و سلط علیهم الفقر, و لا ترزقهم شفاعة جدی یوم 
القيامة.خذایا ! آنان ها .زا تی‌یاور گذاشتند و براکنده شدند آنان را مخذول 
فرما. دعای آنان را مستجاب نکن و فقر و مسکنت را بر آنان مسلط 
فرما؛ و شفاعت جدم را در روز قیامت بر آنان نصیب مفرما.در حالی که 
اشك ۳۳ بر صورتم جاری بود, برگشتم. عمه‌ام ام کلثوم علیها السلام 
مرا با این حال دید و گفت: ی ی ی 

او گفتم, پس فریاد زد:وا جداه ! وا علیاه ! وا حسناه ! وا حسیناه | واقلة 
ناصراه ! ار الخلاص من الأعداء؟ لیتهم یقنعون بالفداء, ترکت جوار جدك و 
سلکت بنا بعد المدی.وا جداه ! وا علیاه ! وا حسناه ! وا حسیناه ! وای از کمی 
ناصر و یاور ! رهایی از دشمنان کجا است ؟ کاش دشمنان بر فدیه و عوض 
قناعت می‌کردند, جوار جد خود را واگذاشتی, و با ما مدت طولانی راه 
آمدی.پس از آن, گریه و صدای ما بلند شد. پدرم ناله‌ها را شنید, در حالی 
که لباس مبارکش را می‌کشید, و اشك از چشمانش جاری 0 
امد, و فرمود: چرا گریه می‌کنید ؟حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام عرض کرد:یا 

اخی ! ردنا الی حرم جدنا.برادر جان! ما را به سوی حرم جدهان 
برگردان.فرمود:یا آختاه ! لیس لی الی ذلك سبیل.خواهرم ! راهی به این کار 
ندارم. [ صفحه 172] ۳ :آجل؛ ذکرهم محل جدك و آبيك و مك و 
آخيك علیهم السلام .آری ! پس مقام و منزلت جد بزرگوار, پدر, مادر و 
برادرت را بر دشمنان یاداور شو (شاید تو را نکشند).فرمود:ذکرتهم فلم 
یذکروا, و وعظتهم فلم یتعظوا, و لم یسمعوا قولی, فما لهم غير قتلی 
سبیل, و لابد آن ترونی علی الثری جدیلا. ولکن اوصیکن بتقوی الله رب 
البرية, و الصبر علی البلية, ۵ کطم تون ال و ها ام ومع لا 
خلف لما اوعد هدک الفین: الفرد: لمیر کر -وادم ولیت متد کنر ند 
انوا ند منرت داد ول .مرا تیدی فسی سرخ مر اد ند آبان 
هدفی جز کشتن من ندارند. چاره‌ای تیلست مرا در حالی که روی خاك 
افتاده و کشته شده‌ام خواهی دید. ولی شما را به تقوای خدا که آفریننده‌ی 
خلق است., و بر شکیبایی بر بلا و فرونشاندن مصیبت سفارش می‌نمایم.و 
این همان است که جد شما وعده فرموده, و انچه وعده داده خلف وعده 
نمی کند, و شما را به خدای خودم که یکت و پناه نیازمندان است, 
سس یس ار اما اه کر کم رای الا 


آیه‌ی مبا رکه را تلاوت می‌فرمود: (و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون) 
[126] ؛«انان بر ما ستم نکردند, بلکه بر جانهای خودشان ستم نمودند». 


یا فیو و یه تایه انتای ستاو 


شب وق ره اللمصر تالاعالی 4 با سلسله ستد وش از آسام عان 
بن الحسین علیهماالسلام نقل می‌کند: امام سجاد علیه‌السلام 
می‌فرماید: شب دهم محرم؛ شب عاشورا, پدرم امر فرمود تا اطراف 
خیمه‌ها گودالی مانند خندق, حفر کرده, و را با هیزم پر کنند, و به 
فرزندش حضرت علی اکبر علیه‌السلام امر فرمود که با سی نفر سواره و 
بیست نفر پیاده حرکت کرده و از فرات اب بیاورند. این [ صفحه 173] در 
حالی بود که ترس و وحشت سختی, همه جا را فراگرفته بود. (آنها حرکت 
کردند و اب اوردند).پس از ان حضرت به اصحاب خود , فرمود : قوموا 
فاشریواسسن الماء. ی آخر زادنم» توضاوا واعتلوا: و آغسلوا تبایکم 
لتکون آکفانکم [127] .برخیزید و از اين ار 
شتا (از.ایق<نا اشت. از آن وضو کیره و عسیل تمانیو. ور لیا سهاینان را 
بشویید که آنها کفن‌های شما خواهد بود [128] . 


شیخ مفید رحمة الله گوید:علی بن الحسین زین‌العابدین علیه‌السلام 
می‌فرماید:من در آن شبی که پدرم فردای آن شهید شد. (در خیمه) 
نشسته بودم. عمه‌ام زینت علیهاالسلام نزد من بود و از من پرستاری 
می کرد, در همین موقع, پدرم در خمیه‌ی مخصوص خود بود, و غلام آزاد 
کرده‌ی ابوذر غفاری نیز در حضور مبارکش بود, او سرگرم اصلاح و تمیز 
کردن شمشیر آن حضرت بود و پدرم می‌فرمود: :یا دهر اف لك من خلیل کم 
لك بالاشراق و الأصیل‌من صاحب آو طالب قتیل و الدهر لا یقنع بالبدیل‌و 
آنها ات الی العلیل.ع کل.خین شالل سسل‌ای روز کارا اف اد بو که از 
دوستی, , (که تو بد دوستی هستی)؛ چه بسیار هستند که هنگام طلوع و 
غروب آفتاب.از یاران يا خواهان حق را کشته‌ای, (یعنی چه بسیاری از 
یاران خود را کشته‌ای)؛ و روزکار به عوض و بدل قانع نمی‌شود.بازگشت 
همه‌ی کارها به سوی خداوند جلیل است؛ و هر موجود زنده‌ای راه مرگ و 
آخرت را طی خواهد نمود.حضرت؛ این اشعار را دو یا سه بار تکرار فرمود 
تا اين که من آن را فهمیدم و از منظور حضرتش آگاه شدم. در اين حال, 
بغض گلویم را گرفت و خواستم گریه کنم [ صفحه 174] ولی خودداری 
نموده و سکوت اختیار کردم, و یقین نمودم که بلا نازل شده است.اما 
عمه‌ام زینت عليهاالسلام. هنگامی که این سخنان را شنید, چون او زن بود 
و زنان دل نازك دارند و بی‌تاب‌تر می‌باشند. نتوانست خودداری کند, از 
جای خود پرید در حالی که لباس خود را بر زمین می‌کشید و سر مبارکش 
باز بود, خود را به سوی امام علیه‌السلام رساند و گفت:وا نکلاه ! لیت 
الهوت آغدمنی الصامن الیفم مات امش قاطمد.ن اس غلیر و اخی: آلخسه 
علیهم السلام, پا خليفة الماضی, و تمال الباقی ,وا تکلاه (ای عزا و مصیبت 
من)! ای کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم ! گویا امروز مادرم 
فاصافه: , پدرم علی و برادرم حسن علیهم‌السلام از دنیا رفته‌اند. ای یادگار 
گذشتکان او فربادرسن بازماندگان امام حسین علبه السلام نگاهی, به او کرد 
هرود با ات ۱ ب هی جلیت الشیطان: واه خانم اصیر و ایس نو 
زا شنطان ترنانه رشب کیره علمهاالسام عرض, کردای انت:ه امی. :۷ 
آباعبدالله ! استقتلت ؟ نفسی فداك؛پدر و مادرم فدایت ای اباعبدالله ! آیا 
کشته می‌شوی ؟ جانم به قربانت ] [ 129 ] .در این هنگام اشك در چشمان 
مبارك امام حسین علیه‌السلام حلقه زد و فرمود:لو ترك القطا [لبلا] 
لنام.اگر مرغ قطا [130] را در به ال خوة مق ک: آشتند هر اند 
(آسوده) می‌خوابید. .زییب کبری علیها السلام گفت:با ویلتاه ! افتفنضی 
عست اعضابا؟ مدلت. آفرخ لغلبیت اشد علی قشی: | صفحم 1/5] اج 


وای ! آیا به ناچار تن به مرگ داده‌ای؟ این بیشتر قلب مرا مجروح می‌سازد 
و تخفلشن تر. من سضخت اشت. ان کام بر ضوزو خود.زد و دشت به. کزییان 
خود برد و چاك زد و بی‌ هوش به زمین افتاد.امام حسین علیه السلام 
برخاست, آب به صورت مبا رکش پاشید و فرمود:یا آختاه ! اتقی الله و 
تعزی بغراف اللم:ه اعلمی آن ۳1 الارض بممتوند ق اهل السفاء لا فعون: 
و آن کل شیء هالك الا وجه الله تعالی, الذی خلق الخلق بقدرته. و ییعث 
الخلق و یعودون. و هو فرد وحده. جدی خیر منی, و آبی خیر منی و امی 
مت بو اس مر قتی ی وی والعل فسلی سول المع 220۱ 
و آله و سلم أسوة.خواهرم ! آرام باش ! تقوای خدا را در نظر آور, و با 
صبری که خدا داده صبر نما (یعنی چنان صبر کن که محبوب خدا است) و 
بدان که اهل زمین همه می‌میرند, اهل اسمان باقی نمی‌مانند. و همه چیز 
آنان-را بهد از,هر ی زنده می‌کندنو ترمی کرذانده و اوشت خدای فرد.ه یکتا: 
جدم از من بهتر بود. پدرم از من بهتر بود, مادرم از من بهتر بود, برادرم از 
من بهتر بود (همه اینها دنیا را وداع گفتند) و من و هر مسلمانی در رفتن از 
دنیا باید به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تاسی کند.امام حسین 
علیه السلام با این سخنان و مانند آن, خواهر عزیزش را تخل داد و 

فرمود:یا آختاه ! انی أآقسمت عليك: فبری قسمي, + تقی کف سا 1 
تخمشی علی وجها, و لا تدعی بالویل و الثبور اذا آنا آهلکت.خواهرم ! !من تو 
را سوگند می‌دهم - که سوگند مرا بپذیر - وقتی من شهید شدم بر من 
گریبان چاك مکن, و صورت خود را مخراش, و واویلا و وا هلاکاه مگو.امام 
سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: پس از آن امام حسین علیه السلام خواهرش 

دا اه نرد من نشانید 1311 .سید بن طاووس رحمة الله گوید: [ صفحه 
6 چون حضرت زینب علیهاالسلام این اشعار را شیند گفت:یا آخی ! هذا 
کلام من آیقن بالقتل,بردار چان! اين سخن کسی است که یقین به کشته 
در دراه باتخعحضرت: فرموو نع با اام اریا: اق خواهرم انیت 
علیهاالسلام گفت: وا تکلاه ! هذا پنعی الی نفسه.وای حبیب من ! 
این حسین علیه‌السلام است که خبر مرگ خود را به من می‌دهد.سید بن 
طاووس رحمة الله گوید:در اين هنگام. حضرت زینب علیهاالسلام گریست 
و همه‌ی زنان اهل حرم گریستند. بر صورت خود زدند. و گریبانهای خود را 
چاك زدند. حضرت ام کلئوم علیهاالسلام ناله می‌زد:وا محمداه ! وا علیاه ! وا 
اماه ! وا آخاه از ها جتستتاه ا وا ضیعتنا بعدك یا اباعبداللهاها فجمدا! وا علیا ۱ 
وا اماه ! وا آخاه ! وا حسیناه ! وای بر ضایع شدن ما بعد از تو ای اباعبدالله ! 
سید بن طاووس رحمة الله گوید:امام حسین علیه‌السلام خواهرش حضرت 
ام‌کلئوم علیهاالسلام را تسلی داد و فرمود:یا اختاه ! تعزی بعزاء الله. فان 
سکان السماوات یفنون. و اهل الارض کلهم یموتون, و جمبع البرية 


پهلکون.خواهرم ! در راه خدا صبر را پیشه‌ی خود ساز ! زیرا که ساکنین 
استفانها: همه نابود شدنی هستند. و اهل زمین همه می‌میرند. و همه‌ی 
مخلوقات هلاك خواهند شد.پس از آن فرمود:یا اختاه ! يا ام کلثوم ایو انیا 
ی و یی ی ای لا بت 
علی جیباء و لا تخمشن علی وجها, و لا تقلن هجرا.ای خواهرم ! ای ام کلئوم ! 
و تو ای زینبم ! و تو ای فاطمه ! و تو ای رباب ! متوجه باشید؛ وقتی که من 
کشته شدم گریبان چاك نکنید, صورت خودتان را مخراشید. و سخنی که 
خدا راضی نیست مگویید. [ صفحه 177] 


شین غاسنور1 نت خباوت 


شیح مفید رحمة الله گوید:پس از أض امام حسین علیه السلام به سوی 
اصحاب خود تشریف اورد و به انان دستور فرمود که خیمه‌ها را نزديك 
کر فرا ‏ مک بای از ان ام موی رل رن 
خودشان در میان خیمه در جهتی که مقابل دشمن است بایستند, و خیام را 
از پشت سر و از راست و چپ جز طرفی که مقابل دشمن است؛ احاطه 
کنند.آن گاه حضرت به خیمه ویژه‌ی خود برگشت: و همه‌ی شب را به نماز, 
استغفار, دعا و تضرع به پایان برد اصحاب و یارانش نیز نماز مضه | تزند: 
دعا می‌کردند و استغفار می‌نمودند [132] . 


سحر شب عاشورا و رویای امام حسین 


در کتاب «بحارالانوار» از «مناقب» نقل می‌کند و می‌گوید:هنگام سحر 
لختی امام حسین علیه‌السلام خوابید, بعد بیدار شد و فرمود: آیا می‌دانید 
همین الان چه خوابی دیدم ؟عرض کردند: چه دیدی ای فرزند رسول خدا؟! 
فرمود:رایت کان کلابا قد شدت علی لتنهشنی, قنها کلب انفع رأیته 
آشدها علی, و آظن آن الذی یتولی قتلی رجل آبرص من بین هوّلاء القوم.در 
خواب دیدم؛ ؛ گویا سگانی بر من حمله کردند تا مرا دندان بگیرند, در میان 
آنها سک پیسی بود که دیدم از همه‌ی. آنها حمله‌اش شدیدتر است. گمان 
می‌کنم در میان دشمن. مردی است که مبتلا به بیماری پیس است.آن گاه 
جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با جمعی از اصحابش دیدم 
که می‌فرمود:یا بنی ! آنت شهید آل محمد علیهم‌السلام, و قد استبشر بك 
هل السماوات و آهل الصفیح الأعلی, فلیکن افطارك عندی الليلة, عجل و 
لا تأخر, فهذا ملك قد نزل من السماء لیأخذ دمك فی قارورة خضراء. [ 
صفحه 178] ای فرزندم ! تو شهید آل محمد علیهم‌السلام هستی, و حقیقتا 
به وجودت اهل آسمانها, و اهل آسمان والاء ملسرور شدند. امشب افطارت 
نزد من خواهد بود. بشتاب و تأخیر نکن. این ملکی است که از آسمان 
فرودآمده تا خون پاك تو را در شیشه‌ی سبزی پر کند.اين همان است که 
در خواب دیدم. بدون تردید, این امر نزديك شده و به زودی از اين دنیا کوج 
خواهم کرد [133] .شیخ مفید رحمة الله گوید:ضحاك بن عبدالله گوید: (در 
آن ظلب:) شنواراتن, از لشکر ابن‌ستد اهین که ها. زا تحت تظر داشتند از 
کنار ما عبور کردند. در اين حال امام حسین علیه‌السلام اين آیات را تلاوت 
مش فرعود اقلا تشن آلد ین کفروا. اتضا تعلی. لمم. خیر لانفسهم اتها ملین 
لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین - مان کان الله لیذر الموّمنین علی ما 
آنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب) [134] .«البته آنان که کافر شدند 
گمان نکنند که ما : به آنها مهلتی می‌دهیم به حال آنها بهتر خواهد شد, بلکه 
ما به آنان مهلت می‌دهیم تا به سرکشی و طغیان خود بیافزایند, و برای 
انان عذابی سخت و خوارکننده مهیا شده است - خداوند هرگز مقمنان را 
به حال خود نگذاشته است که بدین حال کنونی (که موّمن و منافق به 
تکذیین مشففند ) .ان که ه آزماخس: , خبیت و بدسرشت از پاك گوهر و 
طیب جدا شود». مردی از سواران, به نام عبدالله بن سمیر - که شخصی 
مضحك, رال دلیر و سوار بنامی بود - اين آیات را شنید, ایستاد 0 
سوگند به پروردگا ر کعبه ! ما آن پاکها هستیم که از شما جدا شده‌ایم ! :بربر 
بن خضیر رو به او کرد و گفت: ای فاسق ! ایا خدا تو را از پاکان قرار داده 


است ؟او گفت: وای بر تو! تو کیستی ؟گفت: من بریر بن خضیر هستم. پس 
کارشان به ناسزاگویی منجر شد. [ صفحه 179] 


در روایت سید بن طاووس رحمة الله اسقه است:شب عاشورا, ,ر سی و دو 
نفر از لشکر ابن‌سعد به لشکر امام حسین علیه‌السلام پیوسته و از جمله‌ی 

پاران آن حضرت گشتند. صبح ۰ آن حضرت علیه‌السلام دستور داد 
خیمه‌ای برپا نمودند,. و در ظرفی با مشك زیادی نوره تهیه کردند. و 

حضرتش وارد ان خیمه شد تا به نظافت بیردازد. 


شب عاشورا و مزاح بریر با عبدالرحمان انصاری 


پشت خیمه منتظر بودند که بعد از امام حسین علیه‌السلام اقدام به نظافت 
کنند. در این هنگام, بریر شروع به مزاح با عبدالرحمان کرد.عبدالرحمان 
گفت: ای بریر! آیا می‌خندی, اکنون که موقع خنده و جای گفتن سخنان 
خنده‌آمیز نیست ؟ ابریر گفت: طایفه‌ی من همه می‌دانند که من چه در پیری 
و در چه در جوانی بیهوده گویی را دوست نداشتم, ولکن به کر سر خوشحالی 
که از رسیدن به شهادت دارم اين عمل رآ انجام می‌دهم. سوگند به خدا! 
چیزی در پیش نداریم جز این که با این گروه با شمشیر خود رو به رو 
شویم»؛ و ساعتی با آنها بجنگیم, سیس دست بر کرو حورالعین بیندازیم 
[135] . 


صیح عاشوار و آمادگی لشکر امام حسین 


شیخ بزرگوار ابن‌قولویه در «کامل الزیارات» با سلسله سند خودش روایتی 
از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند, امام صادق علیه‌السلام فرمود:امام 
حسین علیه السلام در آن روز مصیبت, روز عاشورا را با اصحاب خود نماز 
خواند و آن گاه فرمود :آشهد آنه قد آذن لکم فی قتلکم یا قوم, فاتقوا الله و 
اصب وا .گواهی می‌دهم که کشته شدن به شما مباح شده است. پس تقوای 
خدا را پیشه‌ی [ صفحه 180] خود سازید, و از خدا بترسید, و صابر باشید 
[136] .صاحب اصل رحجمة الله گوید: می گونم ؛ ۰چون در صبح روز عاشورا, 
اا او اسس ا نصا سا اس یا و 
ا صد ‏ طا سر هر ات 
«اللهوف» از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده - عبارت از چهل و پنج نفر 
سواره و صد نفره پیاده بودند [ 37 1 ] . شیح آبن‌نما رحمه الله نیز در کتاب 
«مثیر الاحزان» چنین گفته است [138] .و در «بحار الانوار» از محمد بن 
ابوطالب نقل شده است که: تعداد یاران محر سی و دو نفر سواره و 
چهل نفر پیاده بودند [139] .شیخ مفید رحمة الله گوید:بامداد آن روز, امام 
ای ریا سا ی اهنا 
تعداد یاران حضرت سی و دو نفر سواره ۲ چهل نفر پیاده بودند. امام 
علیه‌السلام زهیر بن قین را فرمانده سمت راست لشکر خود, و حبیب بن 
مظاهر را فرمانده سمت چپ لشکر قرار داد, پرچم جنگ را به دست برادر 
دادند. و حضرت دستور داد خندقی که در پشت خیام کنده بودند هیزمهای 
داخل آن فتر بزنند تا دشمن نتواند از پشت سر به خیام نفوذ کند. 


صبح عاشورا و آمادگی لشکر دشمن و تعداد نفرات آنها 


از طرف دیگر؛ عمر سعد ملعون در روز عاشورا که روز جمعه - و بنا به 
قولی: روز شنبه - بود لشکریان خود زا آماده جنگ کرد, و با لشکر خود به 
سوی امام حسین علیه‌السلام یورش برد, و فرماندهی سمت راست لشکر 
آن ملعون را عمرو بن حجاج لعین و سمت چپ را شمر بن ذی‌الجوشن 
ولدالزنا بر عهده داشتند, و فرمانده سواره‌ها عروة بن قیس, و پیاده‌ها 
شبث بن ربعی ملعون بود, و پرچم را هم به غلام خود «درید» داده بود 
1401 . [ صفحه 181] در «بحارالانوار» از محمد بن ابوطالب نقل کرده 
است: تعداد نفرات لشکر ان ملعون, متجاوز از بیست و دو هزار نفر 
بودند .در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: تعداد نفرات 1 
آن ملعون,. سی هزار نفر بودند [141] .نگارنده گوید: ابومخنف در مقتل 
خود می‌نویسد:تعداد نفرات آن ملاعین هشتاد هزار سواره از اهل کوفه بود 
که کسی از اهل شام و حجاز در میان آنان نبود.پس از آن؛ عمر سعد لعین؛ 
اک و ایح و ات مت کر ۱ ات هس بت 
ذی‌الجوشن لعین را با بیست هزار سواره در طرف راست, و خولی بن 
پزید اصبحی لعین را با بیست هزار سواره در چپ لشکر قرار داد, و خود 
آن ملعون با بقیه‌ی افراد در مرکز لشکر ایستاد.شیخ مفید رحمة الله 
گوید: از حضرت غلن بن الحسین زین‌العابدین علیه السلام روایت شده که 
حضرتش فرمود:هنگامی که لشکریان ستمگران به طرف امام حسین 
علیه السلام حمله کردند. حضرت دستان مبارك خود را به سوی اسمان بلند 
کرد و فرمود:اللهم انت ثقتی فی کل کرب. و رجائی فی کل شدة, و انت 
لی فی کل امر نزل بی ثقة و عدة, کم من کرب یضعف فیه الفوّاد, و تقل 
فیه الحيلة, و یخذل فیه الصدیق, و یشمت فیه العدو, آنزلته بك و شکوته 
اليك رغبة منی اليك عمن سواك. ففرجته و کشفته, فانت ولی کل نعمة, و 
صاحب کل حسنة, و منتهی کل رغبة.خداوندا ! تو در هر مصیبتی تکیه‌گاه و 
پشت پناه من, و در هر شدت و سختی امید من هستی. تو در هر امری که 
بر من نازل می‌شود تکیه‌گاه و پناه‌گاه من هستی, چه بسیار مصیبت و 
اندوهی که دلها در آن ناتوان, وجارزه در ان کستر: و صدیق و دوست در آن 
بی‌یاوز, و .دشمن. در آن شمانت کردم و شاد می‌کردد از طرف ته تازل 
شده و به سوی تو شکوه کردم. به جهت میل و رغبتی که به تو دارم, و از 
غیر تو روگردانم؛ و تو آن را دفع کردی و آن را برداشتی, پس تو صاحب هر 
نعمت و صاحب هر حسنه؛ و سرانجام هر میل و رغبت هستی. [ صفحه 
2 ممام زین‌العابدین علیه‌السلام می‌فرماید: لشکر دشمن هجوم اورده 
فص ارات سای اما ی سا يعس وت ان 


خندقی را که در پشت خیام حفر شده و آتش از آن شعله‌ور بود, دیدند. 
شمر بن ذی‌الجوشن ملعون با صدای بلند فریاد زد: ای حسین ! ایا پیش از 
روز قیامت به آتش شتاب نمودی ؟ ! !امام حسین علیه السلام فرمود: این 
کیست ؟ گویا او شمر بن ذی‌الجوشن اس گر کردند: آری.حضرت به 
آن ملعون فرمود: ای پسر زن بزچران! تو برای سوختن در آن آتش 
سزاوارتری.مسلم بن عوسجه خواست او را با تیری هدف قرار دهد, امام 
کی لد السلام آهزا از اش کار بارا فت مسا به ترس کر 
دشمنان خدا و سرکردگان ستمگران است. اکنون خدا| مرا بر کشتن او 
توانا مافته آسامام کم له لیام به ای فرسد لا رم فافیه کرد 
آن آبدءهم بقتال.به سوی او تیراندازی مکن ! که من دوست ندارم قبل از 
آان ی را ار شام 142 ۱ 


علامه‌ی فاضل مجلسی رحمة الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب 
گوید:سواره‌های لشکر عمر سعد لعین بر مرکیهای خود سوار شدند. در اين 
حال, اسب امام حسین علیه‌السلام را اوردند, حضرت بر مرکب خود سوار 
شده؛ و با تعدادی از یاران خود در حالی که بریر بن خضیر پیشاپیش انها 
حرکت می‌کرد, به ی ی ااوی یت ج 
بریر کرد و فرمود: با اين گروه سخن بگوی.بریر جلو آمده و گفت ای 
مردم ! از خدای بترسند: زیرا اکنون فرزندان رسول خدا محمد مصطفی 
صلی الله علیه و اله و سلم در میان شما هستند. اینان ذریه, عترت. 
دختران و حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم هستند. هدف 
خودتان را بیان کنید, می‌خواهید با اینان چه بکنید ؟ [ صفحه ۳193 آن 
ملاعین گفتند: می‌خواهیم آنان بر فرمان شید ابن زیاد گردن نهند, و امیر 
خود در مورد آنان تصمیم بگیرد.بریر رحمة الله به آن ملاعین گفت: آیا از 
آنان نمی‌پذیرید که آن جایی: که آمدند بازگردند؟ وای بر شما ای اهل 
کوفه ! آیا نامه‌هایی که نوشتید و عهد و پیمانهایی که بستید و خدا را بر آن 
شاهد گرفتید و با قسمهایی آن را تأکید کردید؛ فراموش نمودید؟آیا اهل 
بیت پیامبر خودتان را دعوت کردید و می‌خواستید خودتان را فدای آنان 
بکنید, اکنون که آمدند می‌خواهید آنان را یه ات ‌زیاد اهین کسلیم کنیدن آنان 
را از آب فرات منع می‌نمایید.در غیاب پیامبرتان با فرزندان او چه ند 
رفتاری می‌کنید ؟ شما را چه شده است ؟ خداوند در روز قیامت شما را 
سیراب ای تم و وی 
نت » از کارهای 
اف ی وا و 
آنها پینداز تا در جالی که.تو بر آنان: خشفناك .هنستی .هه فلاقات. خو. انتد.ان 
ملاعین شروع به تیراندازی به طرف بریر کردند. بریر عقب‌نشینی نمود و 
باز گشت:بس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام جلو آمده و در برابر آن لشکر 
شیاطین ایستاد. حضرت به صفوف آنان که مانند سیل موج می‌زد نگاه 
می‌کرد, چشمش به ابن‌سعد ملعون که در میان بتان و بژر کان کوفه 
ایستاده بود؛ افتاد [143] . 


سخنان امام حسین در برابر لشکر دشمن 


شیخ مفید رحمة الله گوید:حضرت با صدای بلندی فریاد زد:ای مردم 
عراق! و در حالی که همه‌ی مردم. صداي حضرت را می‌شنیدند, فرمود: 
آنها الناسن ااشضوا فولی و لا تعجلوا عتت اعظکم نما بحق اکم علی وحن 
آعدر :علیکم, فان اعطیتموی النضت کتتم بل آسعه: وان آم. | ضفخه 
1 ایض هن اتف کم فا ضیف | را گس تم اکن امه کم ایک 
غمه ثم اقضوالی و لا تتطرون (ان ولیی الله الذی تزل الکتاب و هو بتولی 
الصالحین).ای مردم ! سخن مرا بلسوید؛ و در کار خود شتاب نکنید, تا این 
که شما را لک پندتان دهم, و عذر شما را تمام 
کرده و اتمام حجت نمایم. اگر انصاف داشته باشید و با من منصفانه رفتار 
کنید. سعادتمتد خواهید بود. و اگر متضفاته رفتار نکتید پس نظر و ارای 
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چه کار می ‌کنید), ینس از آن؛ درباره‌ی من قضاوت کنید و مرا مهلت 
تتسد مت آین آیه. را وت فرمو‌ندان علس. الله ان رل 
است که قران را نازل فرموده و او نیکوکاران را دوست می‌دارد».پس از 
ان؛ حضرت. خدای را سپاس گفت و او را ثنا خواند, و چنان که شایسته 
دا اس ایا و ای ی و لو ما و 
فرشتگان خدا| و پیامبران او درود فرستاد, که هیچ شنونده‌ای نه پیش از آن 
و نه پس از آن چنین سخنان فصیحی را نشنیده بود که شاعر گوید:له من 
علی علیه‌السلام فی الحروب شجاعة و من آحمد صلی الله علیه و آله و 
سلم عتد الخطابة فیل‌اه از علی علبه‌السلام در خکها شعاعت و از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موقع سخنرانی فصاحت و بلاغت را به 

ارث برده بود.شیخ مفید رحمة الله گوید: یت فر مهد ما رعد: فأنسبونی 
فانظرونیهن آنا ؟ تم راحفها الی انقسکم و عاتبوها فانظرها هل بضلم لکم 
قتلی و انتهاك حرمتی؟ آلست ابن بنت نبیکم؟ و ابن وصیه؟ و ابن عمه؟ و 
اولسامن فضذ نی لول الا صلمن الله علیه و آلهو ساسا هن 
عند ربه؟آو لیس حمزة سیدالشهداء عمی؟و لیس جعفر الطیار فی الجنة 
بجناحین عمی؟ [ صفحه 185] آولم یبلغکم ما قال رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم لی و لأخی: هذان سیدا شباب آهل الجنة ؟فان صدقتمونی 

بما آقول و هو الحق, و الله؛ ما تعمدت کذبا منذ علمت آن الله یمقت علیه 
اهله, و ان کذبتمونی فان فیکم من ان سألتموه عن ذلك آخبرکم.اسألوا 
جابر بن عبدالله الأنصاری, و آبانتتفید الخدری, و سهل بن سعد الساعدی, و 


تقد سین ارف و الا ۱ ۱ ۳ب 


اه ی ال نم الم ووا لیو اخمم اه قیهتا ساخسن لک ص 
به وجدان خود مراجعه کنید و خودتان را مورد عتاب و ملامت قرار دهید 
ببینید ایا قتل من و هتك حرمت من به صلاح شماست؟ايا من فرزند دختر 
پیامبر شما نیستم؟آیا من فرزند وصی و پسرعموی پیامبر و اولین کسی که 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و آنچه را که از جانب 
خدا آورده نفد تضدیق. کر نیتم ابا -خمزمی. شیدالشهد ار موی من 
نیست ؟ايا جعفر طیاری که با دو 1۳۳ خود در بهشت پرواز می‌کند, عموی 
هن تست یا ان سول تا ضلی الم له راصق شم در مه فهی ‏ 
برادرم به شما نرسیده است که حضرتش فرمود: این دو فرزند من؛ اقای 
جوانان اهل بهشت هستند؟اگر آنچه می‌گویم تصدیق نمایید که همان حق 
است. به خدا سوگند! از وقتی که دانستم خدای تعالی کسی را که عمدا 
دروغ بگوید دشمن می‌دارد. دروغ نگفته‌ام, و اگر مرا و کلام رسول خدا 
صلی‌ لاه علیهو المه سم را کب کم زر بیان نما هس و سای که 
اکواز آن زر نمض خر مودضو هایس بو خترالله اتصاریی اون 
خدری. سهل بن سعد ساعدی, زید بن ارقم و انس بن مالك بپرسید تا به 
شما خبر دهند که آنان این سخن را درباره‌ی من و برادرم از پیامبر خدا 
صلت الا و لو سلم‌ سایق آبا هن فرمانسی رشول حه ان 
الله علیه و آله و سلم شما را از ریختن خون من مانع نمی‌شود؟شمر بن 
ذی‌الجوشن ولدالزنا گفت: او (شمر) خدای را با يك حرف, و شك و [ 
صفحه ۱196 نردید می‌پر سند, اگر بداند که چه ی و بو [ 145 ,۰جبیب بن 
مظاهر روی به آن ملعون کرد و گفت: یه کید یف ادا منم مرا که‌خو| 
را با هفتاد حرف و شك و تردید می‌پر ستی (یعنی اصلا اعتقادی به خدا 
نداری), و من گواهی می‌د هم که در این سخنت که: هت ما جه 
می‌گوییم, راستگو هستی, چرا که حقیقتا خدای متعال, مهر قساوت و 
سنگدلی را بر دل تو زده است.پس از آن, ی با 
هی ی بل را ی ۳ 
بقصاص من جراحة؟اگر در اين فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم تردید دارید, ایا در مورد اين که من فرزند دختر پیامبر شما هستم نیز 
تردید دارید؟ سوگند به خدا! مابین مشرق و مغرب در میان شما و غیر 
شما جز من؛ فرزند دختر پیامبر نیست.وای بر شما! ایا من کسی از شما را 
کشته‌ام که خون او را ی از شما را تلف کرده‌ام 
که تاوان آن را می‌خواهید؟ یا کسی از شما را مجروح کرده‌ام که قصاص 
می‌کنید ؟آن ملاعین هیچ سخنی نگفتند.آن گاه حضرت صدا زد:یا شبث بن 


ربعی ! و یا حجار , نزن ابر ! و یا قیس بن الأشعث ایا پز دی الحامت الم 
ی و اخضرت الجنات. و انما تقدم علی جند الك 
مجندة ؟ای شبت بن ربعی ! ای حجار بن ابجر! ای قیس بن اشعث! و ای 
یزید بن حارث! ایا شما نبودید که به من نوشتید: میوه‌های ما رسیده و 
باغهای ما سبز و خرم گردیده, که به لشکری آماده و مهیا وارد می‌شوی؟ 
قیس بن اشعت ولدالزنا گفت: ما نمی‌دآنیم نو چه هی کوین: ولی بر حکم 
پستر آن عهویت: فروداهر زیر که انهار آنچه را که دوست داری بر تو حکم 
می کنند. [ صفحه 187] امام حسین علیه‌السلام فرمود:لا و الله؛ لا اعط کم 
بیدی اعطاء الذلیل. و لا آفر فرار العبید.نه هرگز؛ سوگند به خدا! دست 
خودم را ذلیلانه به شما نمی‌دهم, و هرگز مانند بزدکان: فزار نی کتم: ان 
گاه فریاد زد:ای بندگان خدا! و اين آیه مبارکه را تلاوت فرمود:(انی عذت 
بربی و ریکم آن ترجمون) [146] .» (و آعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا 
یومن بیوم الحساب) [147] .«من بر پروردگار خودم و شما, پناه می‌برم 
اگر عزم آزار و سنگسار کردن مرا دارید» «من به پروردگان خود و شما از 
شر هر کافر متکبری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد؛ پناه می‌برم (و از 
اوء در دفع شم پاری می‌طلبم)» .پس از آن, حضرت مر کب خود را خوابانید 
و دستور داد که عقبة بن سمعان پاهای آن را ببندد, و آن ملاعین به طرف 
حضرت روی آوردند [148] ابوالفرح عبدالرحمان بن جوزی در تاریخ خود 
می‌نویسد:هشام بن محمد گوید: چون امام حسین علیه السلام دید آن 
ملاعین بر کشتن او اصرار و پافشاری دارند قران را به دست گرفت و آن 
را گشود. و بالای سر مبارکش گذاشت, و قریاد زد:بینی و بینکم کتاب الله 
و جدی محمد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.یا قوم ! بم تستحلون 
دمی؟ آلست بن بنت نبیکم؟ آلم یبلفکم قول جدی رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم فی و فی آخی: هذان سیدا شباب آهل الجنة؟فان لم 
تصدقونی فاسآلوا جابر و زید بن ارقم و اباسعید الخدری.الیس جعفر 

الطیار عمی ؟میان من و شما, 7 
علیه و آله و سلم حکم کند.ای مردم ! چرا خون مرا حلال می‌دانید؟آیا من 
فرزند پیامتر شما تینسشم و ابا سخن خدم رشول خدا ضلی الله. علیه: و اله و 
سلم را درباره‌ی من [ صفحه 188] و برادرم نشنیده‌اید که فرمود: این 
فرزندان, اقای جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر سخن مرا باور ندارید از 
جابر. زید بن ارقم و اباسعید خدری بپرسید.آیا جعفر طیار عموی من 

بیست ؟شمر حرامزاده صد | زد. همین ساعت وارد جهنم ۱ 
حسین علیه‌السلام فرمود:الله اکبر! اخبرنی جدی رسول الله صلی الله 
علیه. و ال و سلم فقال: «رآیت کآن کلبا ولغ فی دماء آهل بیتی» و ما 
اخالك الا ایاه.الله اکبر ! جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا 
خبر داد و فرمود: « گوبا می‌بینم که سگی خون اهل بیت مرا می‌لیسد», 


گمان می‌کنم که تو همان سگ هستی.شمر ملعون گفت: من خدا را با 
«بحارالانوار» از صاحب «مناقب» به اسناد خود از محمد بن سلیمان بن 
عبدالله بن حسن از پدرش از جدش از عبدالله روایت کرده که عبدالله 
گوید:چون عمر سعد لعین افراد خود را برای جنگ با امام حسین 
علیه السلام اماده کرد, و انان را در رتبه‌های خود قرار داد, و پرچمها را در 
جاهای خود برافراشت. و لشکر سمت راست و چپ را مهیا و مرتب نمود, 
رو به افرادی که در مرکز لشکر قرار داشتند کرد و گفت: در جای خود 
استوار بمانید و حسین را از همه‌ی جوانب احاطه کنید.لشکریان دشمن. 
امام حسین علیه‌السلام را احاطه کرده و مانند حقله دور تا دور حضرت را 
گرفتند.حضرت از خیمه بیرون آمد ۳ نزد آن ملاعین رسید» و از آنان 
خواست تا به سخن او گوش دهند. ولی آنان نیذیرفتند و ساکت نشدند تا 
این که حضرت فرمود:ویلکم ! ما علیکم آن تنصتوا الی فتسمعوا قولی ؟ و 
انما اعد کم الی سبیل الرشاد. فمن آطاعنی و 
عصانی کان من المهلکین, و کلکم عاص لاأمری غیر مستمع قولی, فقد 
ملأأت بطونکم من الحرام. و طبع علی قلویکم, ویلکم! آلا تنصتون؟ آلا 
تسمعون ؟وای بر شما! چرا به سخنان من گوش نمی‌کنید تا سخن مرا 
بشنوید,. من شما را به راه رستگاری دعوت می‌کنم, کسی که از من پیروی 
کند از رستگاران [ صفحه 189] خواهد شد و کسی که از فرمان من 
سرپیچی نماید هلاك خواهد شد. همه‌ی شما از امر من سرپیچی می‌کنید و 
سخن مرا گوش نمی‌دهید, همانا شکمهای شما از حرام پر شده, و بر 
دلهای شما مهر شقاوت و گمراهی زده شده است, وای بر شما! آیا ساکت 
نمی‌شوید ؟ آپا گوش فرانمی‌دهید ؟پس لشکریان عمر سعد لعین؛ همدیگر 
را ملامت کردند و گفتند: آرام باشید و سخن او را گوش کنید.آن گاه امام 
حسین علیه‌السلام برخاست و فرمود:تبا لکم آیتها الجماعة ! و ترحاء آفحین 
استصرختمونا ولهین متحیرین فاصرخناکم موّدین مستعدین. سللتم علینا 
سیفا فی رقابنا, و حششتم علینا نار الفتن جناها عدوکم و عدونا.فاصبحتم 
البا علی املتا نکش ویدا علیهم لأعدائکم, بغیر عدل آفشوه فیکم. ق لا اهل 
اصبح لکم فیهم. تا میقم یی 
و 9 اه 
الذباب. و تداعیتم ی الفراش. فقبحا لکم ! فانما ۲ 
الأمة, و شذاذ الاحزات و ند الکتاب. و نفثة الشیطان, و عصبة الاثام, و 
محرفی الکتاب. و مطفیء السنن, و قتلة آولاد الاتتباعر بو عبیوخ عترة 
الااوصیاء, و ملحقی العهار بالنسب, و موذی المومنین. و مصرخي انمة 


المستهزئین, الذین جعلو, القران. ینتم مان کت نف اشیاعه 
تعتمدون, و ایانا تخاذلون, اجل. و الله الخذل فیکم معزوف, وشجت. علیه 
عروقکم, و توارئته أصولکم و فروعکم, و ثبتت علیه قلوبکم, و غشیت 
صدو ررکم فکنتم آخبث ثمر شجی للناطور و آكلة للغاصب. لا لعنة الله علی 
الناکنین. الذین ینقضون الایمان بعد توکیدها, و قد جعلتم الله علیکم کفیلا, 
فأنتم و الله هم.آلا ان الدعی بن الدعی قد رکز بین آثنین: بین القلة و 
الذلة, و هیهات ما [ صفحه 190] آخذ الدنية, ۳۳ الله ذلك و رسوله و 
المومنون وجد ود طابت. و حجور طهرت, و آنوف حمية, و نفوس آبية, لا 
توثر مصارع اللتام علین مصارعء الکرام آلا قد آعذرت و انذرت؛ لا انی 
زاحف بهذه الأسرة علی قلة العتاد, و خذلة الأصحاب.ننگ بر شما باد ای 
گروه هلاکت ! و غم و اندوه بر شما چیره شود! آیا اک 
حیران بودید از ما فریاد خواستید و ما اماده قیام بر احقاق حق شما بودیم 
و مهیای اصلاح کار شما شدیم و به فریادتان رسیدیم؛ شما به روی ما 
شمشیر کشیدید:.و انش فتنه‌ای. که دشمن شما و ما آن را تهیه دیده انست 
شما شعله‌ور نمودید؟ و بر دوستان خودتان ستمگر. و بر دشمنان خودتان 
یاور و معین شدید؟ دشمنانی که نه عدالتی را برای شما برپا نمودند, و نه 
اززفیی از شما پر افرجه کردند خر حرافی که از نیا به‌تنتما داده وه ز ند کی 
ناچیزی به شما چشانده‌اند. بدون این که حادثه‌ای از ما واقع شود, و نه 
رایی که از ما به خطا رود.وای بر شما! چرا دست از یاری ما کشیدید در 
حالی که شمشیر دشمن در غلاف و نیام بود؟وای بر شما! چرا هنگامی که 
مارا نخواستید و رها کردید, (برای یاری ما) اماده نشدید در حالی که هنوز 
شفنب نها سین بشید نود ما ارامن ات مان ترش شمه 
در اضطراب نبودید, و هنوز نظر دشمن بر ضرر شما مستحکم نشده بود ؟ 
ولی مانند پریدن مگس با سرعت به جنگ ما شتاب نمودید, و بر جنگ با ماء 
گردهم آمدید مانند گرد آمدن پروانه‌ها دور چراغ.پس روی شما زشت باد ! 
شما از ز طاغوتها و شیاطین امت هستید, شما از افراد پست قبیله‌ها هستید, 
شما از رهاکنندگان قرآن, ساحران شیطان: گروه گنه‌کاران و 
تحریف کنندگان قرآن, خاموش‌کنندگان سنن و شریعت‌ها؛ کشندگان 
فرزندان پیامبرانر هلاك کنندگان فرزندان جانشینان پیامبران, لاحق‌کنندگان 
زنا به. نسب. ازاردهنگان مقمنان. ع یازی. رشانندکان پیشوایان: 
استه راکتندکان سای که فران زا باره‌ساری کودند - یعنی به سحر و کهانت 
و شعبده نسبت دادند - هستید. [ صفحه 191] شما کسانی هستید که به 
ی ی و ما را بی‌یاور رها می‌کنید و به عهد 
خود وفا نمی‌کنید. آری ! سوگند به خدا! بی‌وفایی شما معروف است و 
رگهای شما با آن پیوند خورده است, شما و فرزندانتان بی‌وفایی را از 
اجدادتان به همدیگر به ارث بردید, و دلهای شما با آن استوار شده, و 


پرده‌ی قساوت بر سینه‌های شما کشیده شده. شما خبیث‌ترین میوه‌ای 
هستید که باغبان را غمگین سازد و خوراك غاصبین و متجاوزین 
می‌گردد.اگاه باشید ! لعنت خدا بر پیمان‌شکنان است. کسانی که عهدهای 
خود را بعد از محکم کردنر آن می‌شکنند.. و شما خدای. را بر علیه خودتان 
کفیل و ابا ایا انا 
باشید ! یزید حرامزاده, فرزند حرامزاده مرا در میان دو رده قرار داده 
است: یا آن که شمشیر از نیام کشیده شود, و یا تن به خواری و ذلت داده 
شود. و چه دور است که خود را ذلیل و خوار گردانم وا هببامیر تن آن سا 
نز ما نيسندیده: و مردمان یا آنمان به آن تن ندهند,. و اجداد پاك و دامن‌های 
پاك مادران و جوانان باغیرت و رادمردان باحمیت. هرگز تا راه مرگ و 
شهادت کریمانه به روی انها باز است از راه پستی و ذلت و اطاعت 
فرومایگان نخواهند رفت (یعنی مانند کریمان با حمیت و غیرت کشته 
می شوند, نه مانند فرومایگان که با ذلت و خواری کشته می‌ شوند) .آگاه 
بشید که انجحه. عدر اودجنی: نوج کفتم و آنچه لازمه‌ی تکلیف بود انجام 
دادم, و تت تیوه و اتمام حجت کردم.اگاه باشید! اکنون من با این 
عشیره‌ی خویش با وجود یاران کم و پراکنده شدن اصحاب بی‌وفا, برای 
جنگ اماده‌ام.سپس این اشعار را انشاء فرمود و گفت:فان نهزم فهزامون 
قدما و آن نهزم فغیر مهزمیناو ما آن طبنا جبن ولکن منایانا و دولة 
یا اک ای ال موز ار ی ات اه ی 
ما نسبت داده نمی‌شود. که این شکست به خاطر ترس ما نبوده است. بلکه 
قضای الهی فد این له رت ٩‏ از[ کف ۱۶ ما روم و 
7 برسند.آن گاه فر مود "الا | تم الا پلیتون بعدها الا کریث ما 
یرکب الفرس, حتی تدور بکم دور الرحی, عهد عهده ال ای عن جدی, 
فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم کیدونی جمیعا فلا تنظرون, انی توکلت علی 
الله رب وزیکم ما من دابه. ۱ هو اجذ بتاضتتها. ان زین علی. صراط 
مستقیم.اللهم احبس عنهم قطر السماء. وابعث علیهم سنین کسنی یوسف 
و ای ار ی انا یر و نوم 
آحدا الا قتله, قتله بقتلة, و ضربة بضربة, ینتقم لی و ال ی و 
آشیاعی منهم, فانهم غرونا 5( 9 هنت رتتا عليك. توکلنا وا ليك 
آنبنا و اليك المصیر. آگاه باشید ! بعد از این قضبه, جز به اندازه‌ی سوار 
شدن بر اسب, درنگ نخواهید کرد, تا اين که روز گار شما را مانند گرداندن 
اسیاب بگرداند, (یعنی هر لحظه شما را به بلا گرفتار خواهد کرد,) و اين - 
هلاك شدن شما - امری است معهود که پدر آن را از جدم به من خبر داده 
است. پس در امرتان مصمم باشید و با شریکانتان گردهم آیید. سپس 
همگی يك‌دل مکر و حیله کنید و مرا مهلت ندهید.من بر خدای توکل 


نموده‌ام که پروردگار من و شماست, هی جنبنده ای نیست جز این که 
خدای من بر او مسلط است, و در قبضه‌ی قدرت اوست؛ همأنا ورد ان 
من بر طریق عدل است و جزای هر کس را می‌دهد. خداوندا ! باران و 

کت اسمانهشا ای نان خی کی پرایای مالیا فحطی وحن گرالی 
مانند سالهای قحطی عصر یوسف علیه‌السلام برانگیز, و غلام ثقیف - مختار 
- را بر آنان مسلط فرما, تا کاسه‌ی زهرآلود تلخ مرگ را بر آنان بیاشامد, و 

همه‌ی آنان را بکشد, ۹ 0 
بیتم و شیعیانم را از آنآن بستاند چرا که آنان ما را فریب دادند. و بر ما 
دروغ گفتند, و ما را بی‌یاور گذاشتند.و توبی پروردگار ماء بر تو توکل کردیم 
۵ موی نو رها ورزدنی کمتیار کشت هن بتده‌ای, به توق توست: [ صفحه 
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سخنان امام حسین به عمر سعد لعین 


اند ام آعام تساه فرعوتد عم سم کات اضر را سا 
بزنید. عمر ملعون را صدا زدند, او اکراه داشت و دوست نداشت که نزد 
و ی ی 
تزغم آن. بوایك. الدغی این الوغی,بلاه الری و حرجان ؟ و الله لا تتهنا. بذاک 
آبدا, عهدا معهودا, فاصنع ما آنت صانع, فانك لا تفرح بدنیا و لا آخرة, و کأنی 
براسك علی قصية قد نصب بالكوفة, یتراماه الصبیان و یتخذونه غرضا 
بینهم.ای عمر ! تو مرا می‌کشی و خیال می‌کنی که آن حرامزاده‌ی پسر 
حرامزاده تو را حاکم شهرهای ری و جرجان می‌کند؟ سوگند به خدا! هرگز 
از پدرم به من رسیده است.پس آنچه که می‌خواهی انجام ده, زیرا که تو 
بعد از من, نه به دنیا و نه به اخرت شاد نخواهی‌شد. گویا می‌بینم سر تو را 
بالای نیزه‌ای که در کوفه نصب شده و کودکان آن را هدف قرار می‌دهند و 
با آن بازی می‌کنند.عمر ملعون از کلام حضرت به خشم آمد و صورت 
نجس خود را برگرداند و افراد خود را صدا زد: منتظر چه هستید؟ همگی 
عصای که که اه ای مت ییامام وه اه لا مه 
انب سول دا خلی الله ایو آلت شاه وا که <«ضر نت »نام داشت, 
طارص صا. 


جسارت عده‌ای از افراد دشمن و نفرین امام حسین 


شیخ صدوق رحمة الله در «الامالی» با سند خود از علی بن الحسین 
علیهماالسلام نقل کرده که حضرت سجاد علیه السلام فر مود:پدرم امام 
حسین علیه‌السلام پاران خود را آماده‌ی جنگ نمود و دستور داد تا در 
پیرامون لشکر, خندقی حفر شود و داخل ان اتشی بیفروزند که دشمن از 
يك جهت وارد جنگ شود. [ صفحه 194] در این هنگام. مردی از لشکر عمر 
سعد ملعون به نام ابن ابوجویریه‌ی مزنی به طرف خندق آمد. و چون 
نگاهش به آتش 0 دستان خود را برهم زد و فریاد زد: ای 
حسین ! و ای اصحاب حسین ! مژده باد بر شما آتش: شما در دنیا برای 
آتتتن شتاب نمودید.امام حسین علیه‌السلام فرمود: این مرد کیست ؟عرض 
کردند: ابن‌جویریه است.امام حسین علیه‌السلام فرمود؛اللهم اذقه عذاب 
النار فی الدنیا.خداوندا ! عذاب آتش را در دنیا به او بچشان.در این هنگام, 
اسب آن ملعون رم کرد و او را در میان آتش خندق انداخت, و آن ملعون 
سوخت.پس از آن؛ مرد دیگری به نام تمیم بن حصین فزاری از لشکر 
ابن‌سعد لعین بیرون اند و صدا زد. ای حسین ! و ای اصحاب حسین ! آیا 
نمی‌بینید اب فرات ت مانند شکم مارها می‌درخشد؟ به خدا سوگند ! قطره‌ای 
از آن نخواهید چشید تا این که با سختی مرگ را بچشید.امام حسین 
علیه السلام فرمود: این کیست ؟عرض شد. تمیم بن حصین است.امام 
حسین علیه‌السلام فرمود:هذا و آبوه من آهل النار, اللهم اقتل هذا عطشا 
فی هذا الیوم.اين مرد و پدرش از اهل آتش و جهنم هستند. خداوندا ! امروز 
او را با لب تشنه هلاك کن.امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: تشنگی او را 
گلوگیر ساخت تا این که از اسب خود به زمین افتاد. و زیر سم اسبان 
لشکر لگدمال شده و به جهنم واصل گردید.سپس مرد دیگری به نام محمد 
بزم: تفت بم فیس کتخیق ار لشکر عفر سفن لعین. بیرون. آهد.وه گفت؟ ای 
حسین بن فاطمه ! کدام حرمت برای تو از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم است که به غیر تو نیست ؟امام حسین علیه‌السلام اين آیه‌ی شریفه 
را تلاوت فرمود:(ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران 
علی العالمین - [ صفحه 195] ذرية بعضها من بعض) [151] ۰«همانا 
خداوند, آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید, در حالی 
که برخی از آنان ذریه و فرزند برخی دیگر است».سپس فرمود:و الله؛ ان 
ار ی ها یی لس بسن و آن العترة الهادية 
لمن [ من الرجل ؟سوگند به خدا ! همانا محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم ابراهیم است., همانا عترت هدایتگر از فرزندان محمد 
1 الله علیه:ه الة. و سلم هنشند. (بع فرمود:) این فرد کیست ؟عرضش 


1 ی ۱ ار 
هذا ۳۹ ذلا لا تعزه بعد هذا الیوم آبدا .خداوند! امروز؛ محمد بن اشعث را 
ذلیل و خوار فرماء ذلت و خواری که هرگز بعد از امروز. عزیزش 
نگردا نی. .یل عارضه‌ای بر او عارض شد, از میان لشکر بیرون آمد, خداوند 
آن علعور عفر افتساه :کرد و او را گزید, و در حالی که مکشوف 
العورة بود به جهنم واصل شا سجاد علیه السلام می‌فرماید ِ( تن هون 
بر امام حسین اسر و اصحابش فشار اورد [15<2] .- در کتاب 
«منتخب» می‌نوسید -: حضرت, برادر خود عباس علیه السلام را خواست و 

به او فرمود: اهل بیت خود را جمع کرده و چاهی حفر کن.آنان جمع شده و 
حافی حفر کردند, اما آن ملاعین فهمیدند و آن را پر کردند, سپس چاه 
دیگری خفر کرذند: باز آن ملافین پر کردند, تا این که خشنخی:شدیدی بر 
آنان خیره شد [193] .درد کتاب. «مشتد البتول» روایتی از مفضل نقل 
می‌کند که گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود:هنگامی که امام حسین 
علیه السلام و اصحابش از ۳ ممنوع شدند حضرت در میان ۱ صفحه ۳196 
اصحابش صدا| زد. هر که نشنه است بیابد. اصحاب حضرت توون نید 
مت اند و حضرت انگشت مبارك خود را در کف دست آنان می‌گذاشت. و 
تک نش از دبحری, ات می‌نوشیدند تا این که همگی سیراب شدند.بعضی 
از اصحاب به برخی دیگر فی گفتت: به خدا سوگند ! به راستی از ۳۳ 
نوشیدیم که تا حال کسی از مردم جهانیان از ان ننوشیده‌اند. 


سخنان ابن حصین همدانی با مردم کوفه 


وی و ی ای وس 
نام یزید بن حصین همدانی - راوی حدبت؛: ابراهیم بن عبدالله گوید: | 
شخص دایی ابواسحاق همدانی بود - خدمت حضرتش شرفیاب شد و 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آیا اجازه قی فتمانید خن پروم. ی با آنان 
سخن بگویم ؟حضرت به او اجازه دادند, او به سوی لشکر حرکت کرد و 
ای 
در حالی که مژده دهنده و ترساننده اتسست به پنامتری میعو »تقو او به 
سوی خدا| دعوت کننده و چراغی روشن است., و این آب فرات است که 
خوکان و سگان آبادی از ان سیراب می‌ شوند؛ در حالی که میان_ ات فرات 
و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانع شده‌اند.آن ملاعین 

: ای یزید ! بسیار حرف زدی. خاموش باش و بس کن, سوگند به خدا! 
باید حسین تشنه بماند چنان که کسی که پیش از او بود نیز. تشنه ماند. 
(منظورشان عثمان لعین بوده).در این هنگام, امام حسین علیه السلام 
فرمود: بنشین ای یزید ! 


سار هرگ ان ماع نت نا اش رازه 


آن گاه امام حسین علیه‌السلام برخاست و در حالی که بر شمشیر خود تکیه 
کرده بود با صدای بلند فریاد زد و فرمود: آنشدکم الله تعالی؛ هل تعرفون 
آن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ؟قالوا: اللهم نعم. [ صفحه 
7 قال: انشدکم الله تعالی؛ هل تعلمون آن امی فاطمة بنت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم ؟قالوا: اللهم تعم‌قال: . انشدکم الله؛ هل 
تعملون آن ابی علی بن ایب‌طالت علیه‌السلام ؟قالوا: اللهم نعم.قال: 
انفند کم الله؛ هل تعلمون آن جدتی خدیجة بنت خویلد اول, نساء هذه الاأمة 
اسلاما ؟قالوا: اللهم نعم.قال: آنشد کم الله؛ هل تعلمون آن سیدالشهداء 
حمزة عم ابی ؟قالوا: اللهم نعم.قال: انشدکم, الله؛ هل تعلمون آن جعفر | 
الطیار فی الجنة عمی ؟قالوا: اللهم نعم.قال: انتزند کم الله؛ هل تعلهون آن 
هذا سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آنا متقلده؟قالوا: 
نعم.قال: آنشدکم الله؛ هل تعلمون آن هذه عمامة رسو ل الله صلی الله 
علیه و آله 6 نام زا لابسها ؟قالوا: اللهم نعم.قال: 70۹۹۳ الله؛ هل 
تعلمون ان علیا غلیه‌الضاام کان اولمم اسلامای ۵ اکر هم خلها: و اعظمهم 
حلما, و هو ولی کل موّمن و موّمنة ؟قالوا: للهم نعم.قال: م و 
دمی و آبی الذائد عن الحوض غدا پذود عنه رجالا کما یذاد البعیر الصادر 9 
الماء؛ و لواء الحمد فی ید جدی یوم القيامة ؟قالوا: قد علمنا ذلك کله, 

تجن غیر تارکيك حتی تذوق الموت عطشا,شما را یه خدا سوگند می‌دهم! 
آنا اه فی‌اشید ‏ حفنند: اری ۱ تو فرزند رسول خدا و نواده‌ی او 
هستی.فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم ! آبا می‌دانید که جد من 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است ؟گفتند: آری.فرمود: شما را 
به خدا سوگند می‌دهم | آبا می‌دانید. که مادرم فاطمه دختر محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است. [ صفحه 198] گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا 
سوگند می‌دهم ! آیا می‌دانید که پدر من علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
است ؟گفتند: آری.فرمود: شما را به خدا تیه کید ۱/۳۹ می‌دانید که 
جده‌ام خدیجه دختر خویلد, اولین بانویی که از این امت اسلام آورده است ؟ 
گفتند: اری؛فر مود شما زا به خدا شم کند. فی‌دهم .آیا می‌دانید که جعفر - 
که در بهشت با دو بال پرواز می‌کند - عموی من است ؟گفتند: آری. فرمود: 
شما را به خدا تیتو کته عی 3 هدر آبا صی‌ذانید این شمشیری که من حمایل 
کرده‌ام شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است ؟گفتند: 
آری.فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم ! آیا می‌دانید این عمامه‌ای که 
پر سرم بسته‌ام عمامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟ 
کفتند: اری.فرمود: شما را به. خدا سوکند می‌دهم ۱ .ایا می‌دانید. علی 


علیه السلام در میان مردمر اولین کسی بود که اسلام اورد, و او 
دانشمندترین و شکیباترین آنان بود, و او مولای هر مرد و زن موّمن 
قف اند حفتتد. ار .فرمود: پس چرا خون مرا حلال می‌شمارید؟ فردای 
قیامت پدرم, منافقان را از حوض کوثر می‌راند چنان که شتر از اب رانده 
می‌ شود و در روز قیامت پرچم حمد در دست جد بزرگوار من خواهد 
بود. گفتند: ما همه‌ی اینها را می‌د انیم ولی دست از تو برنمی‌داریم تا اين 
که با لب تشنه مرگ را دریابی. [ صفحه 199] در این هنگام, امام حسین 
علیه السلام محاسن شریف خود را به دست گرفت خی سفنت آن 
بزرگوا در سن پنجاه و هفت سالگی بود - آن گاه فرمود:اشتد غضب الله 
علی الیهود حیت قالوا: عزیز بن الله. واشتد غضب الله علی النصاری حین 
قالوا: المسیح ابن الله,. واشتد غضب الله علی المجوس حین عبدوا النار 
من دون الله, واشتد غضب الله علی قوم قتلوا نبیهم, واشتد غضب الله 
علی هذه العصابة الذین یریدون قتل ابن نبیهم.غضب و خشم خدا بر گروه 
یهودیان موقعی سخت شد که آنان, برای خدا فرزندی قائل شدند و گفتند: 
عزیر» پسر خداست. و عغعضب و خشم خدا بر گروه نصاری زمانی سخت 
شد که گفتند: مسیح پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر طایفه‌ی 
مجوس هنگامی سخت شد که از عبادت خدا دست برداشته و به عبادت 
آتش پرداختند. و غضب و خشم خدا بر گروهی که پیامبر خود را شهید 
خود را بکشند سخت است [1<4] . 


خطبه ۲ ایراد فرمود, و را و ۳ زینب علیهالسلام سخنان آّ 
حضرت را شنیدند. گریستند و ندبه کردند و بر صورت خود زدند. و صدای 
گریه‌ی آنان بلند شد.حضرت. برادر خود عباس علیه‌السلام و فرزندش علی 
علیه السلام را به سوی اهل بیت فرستاد و به آنان فرمود:سکتاهن, 
فلعمری لیکثرن بکائهن.آنان را ساکت و آرام نمایید و نگذارید نوحه و گریه 
کنند, به جان خودم سوگند! بعد از من زیاد گریه خواهند کرد.سید بن 
طاووس رحجمة الله گوید: سیس حضرت فرمود:ام و الله؛ لا اخزیوم الی 
شیء مما یریدون حتی آلقی الله و آنا مخضب بدمی. [ صفحه 200] 
سوگند به خدا ! پيشنهاد این قوم را نمی‌پذیرم. (یعنی با یزید بیعت نمی‌کنم) 
ی و تا ی اه اه تا 
امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که حضرتش فرمود: از پدرم 
شنیدم که می‌فر مود:هنگامی که امام حسین علیه السلام با عمر سعد 
ولدالزنا رو به رو شدند و جنگ آغاز شد, خداوند عالم برای یاری و نصرت 
حضرت, جمعی از فرشتگان را از آسمان فرستاد تا اين که بالای سر مبارك 
پرواز کرده, و امام حسین علیه‌السلام از جانب خداوند بین دو چیز مخیر 
گردید: يا او را یاری کنند تا بر دشمنان پیروز شود. يا شهید شود و خداوند 
را ملاقات کند, بدون این که از پاداش آن حضرت چیزی کاسته شود, 
حضرت ملاقات خدای را برگزیدند.سید بن طاووس رحمة الله گوید: این 
حدیبت را ابوطاهر محمد بن حسین نرسی در کتاب «معالم الدین» روایت 
کرده است.راوی گوید: پس از آن, امام حسین علیه‌السلام فریاد زد ماس 
مغیث یغیثنا لوجه الله؟ آما من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلی الله 
علیه و آله؟آیا کسی هست برای خدا ما را پاری کند؟آیا کسی هست که 
دشمنان را از حرم رسول خدا صلی الله. غلیه. و آله: و سلم دور نشازد؟ 
[156] . [ صفحه 203] 


در مبارزه‌ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آنان 





آغاز چنگ از طرف دشمن 


سید بن طاووس رحمة الله گوید؛ سپس امام حسین علیه السلام اسب 
را ها یه نم از وا را هه دصر نام اه 
طلبید. سوار شد و یاران خود را برای جنگ آماده کرد.راوی خویند عمر 
کرو تا آعمروی رن ار راهن وه کمن ارلشن نی تور کر 
به سوی حسین تیر انداختم.به دنبال ان تیرها مانند باران از طرف سپاه 
اشقیا به سوی اصحاب امام حسین علیه‌السلام باریدن گرفت بآضام کته 
علیه السلام به اصحاب خود فرمود : قوموا ۷ الله ! ! الی ای الذی لابد 
متمرخان هه السیام وسلن العوم. آلیکم حداهه شما را ببامریدا ترخیرنه و 
به سوی مرگ - که چاره‌ای از آن نیست 7 پیش بروید» زیرا که این تیرها 
پیام‌آوران این گروه هستند که شما را به چنگ می‌خوانند.یس از ] 
اصحاب امام حسین علیه‌السلام حمله نمودند. ساعتی از روز, با حملاتی 
مکرو. نها اه که خی او باران آمام کفسه مالسا که 
شدند.سید بن طاووس رحمة الله گوید: در این هنگام؛ امام حسین 
علیه‌السلام دست مبارکش را بر محاسن شریفش زد و فرمود: اشتد غضب 
الم نموه اخجصاها ولا اف طضب اه علب‌انصایی ]امن 
نك بت وا کته ال امجون اذ عیدوا امش ۱ 

خداوند تر "دا عبت بهودیان موقعی سخت شد که برای خدا فرزندی قائل 
شدند, و خشم و غضب خداوند بر گروه نصاری وقتی سخت شد [ صفحه 
4 که خدا را سومین سه قرار دادند (یعنی گفتند: خدای ما سه تا 
است : عیلسی؛ مادرش.: خدا), و خشم و غضب خداوند بر طایفه‌ی مجوس 
زماتی سخت شد که از عبادت خدا دشست. برداشته و. به برستش افتاب و 
ماه پرداختند, و خشم و غضب خداوند سخت شد بر مردمی که متفق‌القول 
دست به دست هم دادند و برای کشتن پسر پیامبر خود آماده شدند [ 57 1] 
می‌کند:هنگامی که تیرها از طرف سپاه عمر سعد لعین مانند باران باریدن 
گرفت کسی از اصحاب حضرت نماند مگر اين که تیری بر بدنش اصابت 
کرد. گفته شده: چون اصحاب امام حسین علیه‌السلام از طرف سیاه عمر 
لعین تیرباران شدند, اصحاب حضرت کم شدند, و در این حمله, پنجاه نفر 
از پاران حضرت کشته شدند. [158] .سید بن طاووس رحمة الله گوید: 
او ها ی ۱ 


کید ابا کست سست که دسا را اهر دا ارو فطل 


حر و سخنان او با عمر سعد لعین 


شیخ مفید رحمة الله گوید:هنگامی که حر بن یزید دید لشکر اشقیا آماده‌ی 
جنگ با امام حسین علیه‌السلام هستند, رو به عمر سعد لعین کرد و گفت: 
اعر عمر! آیا تو با حسین علیه‌السلام می‌چنگی ۱ کفت: آری ! سوگند به خدا! 
جدا شود و دست‌ها از پیکرها قطع گردد.حر گفت: آيا همین که به شما 
پیشنهاد کرد که بر مکان خودش بازگردد راضی نیستید ؟عمر لعین گفت: 
آگاه ی من بود» آن را می‌پذیر فتم, ولکن امیر تو 
ارام ان وا ول نکر | ضفحه ۱205 


توبه و بازگشت حر 


حر, پس از شنیدن این سخنان, از یاران خود جدا شده و به گوشه‌ای رفت. 
مردی با نام قرة بن قیس - که از طایفه‌اش بود - به همراه او بود, حر به او 
گفت: ای قره ! آیا امروز اسب خود ر آب داده‌ای؟گفت: نه.گفت: آیا 
نمی‌خواهی آبش بدهی ؟قره گوید: سوگند به خد| ! من گمان کردم او 
می‌خواهد از لشکر جدا شود, و نمی‌خواهرٍ در جنگ شرکت کند. و دوست 
ندارد من در این حال اور را ببیتم به. اه گفتم: من. اسبم را آب نداده‌ام 
می‌روم آتت بدهم. حر» از آن جایی که بودر دور شد؛ به خدا| سوگند ! اک 
می‌دانستم و از اراده‌ی او خبر داشتم هر آینه من هم با او به سوی امام 
حسین علیه‌السلام می‌رفتم [160] .نگارنده گوید؛ آبومخنف گوید :(در این 
هنگام,) حر رو به پسرعموی خود (قره) کرد و گفت: ای پسرعمو! آیا 
ار 
یاری او نمی‌رود؟ می‌خواهی با هم به سوی او برویم و در پیشاپیش او جهاد 
کنیم ؟ زیرا مردم از اين دنیا کوج خواهند کرد, و کرامات و عزتهای این دنیا 
زایل خواهد شد, شاید ما به درجه‌ی فائز شده و از جمله‌ی اهل 
سعادت باشیم. آن فرزند (قره) گفت: آری ! : دوست دارم و گرامی می‌دارم 
(یعنی هرچه می‌گویی قبول است) [161] .شیخ مفید رحمة الله گوید: :"حره 
ارا ارام بة ۳ حسین علیه‌السلام نزديك شد.مهاجر بن اوس گفت: ای 
فرزند ریاحی ! چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی حمله کنی؟ حر به او پاسخ 
نداد. لرزه به اندام حر افتادم بود و بدنش می‌لرزید.مهاجر گفت: کار تو مرا 
به شك انداخت, به خدا سوگند ! در هیچ معرکه‌ای تو را به اين حال ندیده 
بودم, و اگر از من بپرسند شجاع‌ترین مردم کوفه کیست؟ از تو [ صفحه 
206 1 و تو را بر همه‌ی شجاعان اهل کوفه ترجیح می دهم این 
چه حالتی است که از تو مشاهده می‌کنم ؟ (چرا می‌لرزی؟)حر گفت: به 
خدا قسم ! خودم را رل میان بهشت و دوزخ متحیر می‌بینم (یعنی در میان 
همست و جهنم قرار گرفته‌ام و الان به یکی از آنها خواهم رسید), به خدا 
سوگند ! چیزی را بر بهشت ترجیح نمی‌دهم گرچه بدنم پاره پاره شود و مرا 
بسوزانند. سپس اسب خود را حرکت داد و به لشکر امام حسین علیه السلام 
ملحق شد.سید بن طاووس رحمة الله کوید؛ بسن از آن نهیبی بر اسب خود 
زد و به قصد آمدن به درگاه امام حسین علیه السلام حرکت کرد. او در 
حالی که دو دست خود را بر سرش گذاشته بود می‌گفت: خداوندا! به 
سوی تو انابه می‌کنم. توبه‌ی مرا بپذیر. زیرا من دوستان تو و فرزندان 
دختر پیامبر تو را ترسانیدم.شیخ مفید رحمة الله پس از آن گوید:حر, ۹ 
امام حسین علیه السلام عرض کرد: فدای تو گردم ای فرزند رسول خدا| ! 


من آن رفیق و مصاحب تو هستم که تو را از بازگشتن بازداشتم و در این 
راهم دست از تو برنداشتم و جدا نشدم. و در این مکان؛ تو را محاصره 
کرده و کار را بر تو دشوار گرفتم. گمان نمی‌کردم آنان پيشنهاد تو را 
فده کشرز اه اضعا پر ساتد هگا بو کنو آکر سداسسم کهکای را 
به اینجا می کشد , به چنان عملی مرتکب نمی شدم, من از کرده‌ی خود به 
تا خدا| توبه می کنم, ابا توبه‌ی من پذیرفته ۰ استامام حسین 
علیه السلام فرمود: آری ! خداوند توبه‌ی نو را از فضل خود می‌پذیرد, پیاده 
شو.حر گفت: اگر سواره در راه تو بجنگم بهتر است که پیاده باشم, سا ی 
بالای اسبم با آنان می‌جنگم که سرانجام از اسب فرودخواهم ۳۹ [ 62 1 ] 
.آبن‌نما رحمة الله گوید: با سلسله سند خودم چنین روایت شده:حر به 
امام حسین علیه السلام عرض کرد: ابن‌زیاد لعین مرا از قصر خود به جنگ 
نو فرستاد, تکام که از قصر خارح می‌ شدم صدایی از پشت سر خودم 
شنیدم که می‌گفت: ای حر ! مژده باد به تو خیر,پست سرم نگاه کردم و 
کسی را ندیدم, با خودم گفتم: به خدا سوگند ! این چه مژده‌ای است ؟ در 
حالی که من به سوی امام حسین علیه‌السلام می‌روم, و پیش خود فکر [ 
صفحه 207] نمی‌کردم که یاور تو خواهم شد.حضرت فرمود: به راستی که 
هم به پاداش و هم به خیر ِِِ [63 1] .ابومخنف گوید: ۰ پس از آن, حر 
به فرزند خود گفت: پسرم ! تو بر گروه ستمکاران حمله کن.فرزند و 
آن گروه حمله کرد و کشتاری به راه انداخت تا این که هفتاد نفر سواره را 
به هلاکت رساند. پس از ان شهید شد, خدای او را رحمت کند.ابومخنف 
گوید: هنگامی که پدرش حر. کشته‌ی فرزندش را دید خیلی خوشحال شد. 
و گفت: سپاس خدایی را که شهادت را در پیشگاه مولامای ما امام حسین 
علیه السلام نصیب تو گردانید. آن گاه حر به خدمت امام حسین علیه‌السلام 
آمد و گفت: ای مولای من ! می‌خواهم اجازه بفرمایید تا به سوی میدان 
بروم, زیرا من اولین کسی بودم که سر راه تو را گرفتم, و دوست دارم در 
پیشگاه ۱ کشته شوم.امام حسین علیه السلام فرمود: برو به سوی 
کار ! خداوند بر تو مبارك گرداند [164] . 


سخنان حر با مردم کوفه 


شیخ مفید رحمة الله گوید:حر از خدمت امام حسین علیه‌السلام حرکت 
کرد و در مقابل لشکر ایستاد و گفت:ای مردم کوفه ! مادران شما به عزای 
تکتما شترشتد ۱۱۱ این بنده‌ی صالح و شایسته‌ی خدا را دعوت کردید که میان 
شما آید و او را یاری کنید و خیال کردید که در راه او جانبازی می‌کنيد, بعد 
او را فریب دادید که او را بکشید ؟ در مقابل او ایستادید و از گریبانش 
گرفتید. و از همه‌ی جهات او را محاصره کردید, تا این که نگذارید به 
شهرهای وسیع خدا برود, اينك مانند اسیر در دستان شما گرفتار است. نه 
می‌تواند مالك سودی شود و نه ضرری از خود دفع کند.حرم و دختران و 
اهل بیتش را از آب فرات منع کردید, آبی که جریان دارد و بهود, نصاری و 
مجوس_ از آن می‌تونشنند, و خوکان آبادی و سگان آنها از آن می‌خورند. 
اکتون آگاه باشید که بر اثر تشنگی همه‌ی آنان بی‌حال رو زمین افتاده اند 
[ ضفکه 206 ] ما تست به امه خدا فواروی ال شش تدرفازی و 
پیش گرفتید, و چه بد رفتار کردید, امید دارم خداوند شما را در روز قیامت 
از اب رحمتش سیراب ننماید. وقتی سخن حر به اینجا رسید تیراندازان 
لشکر عمر سعد لعین, بر او حمله کرده و او را مورد هدف تیرباران شدید 
قرار دادند. ی را ادامه نداد و خدمت امام حسین علیه‌السلام 
باز گشت و در برابر حضرتش ایستاد.شیخ مفید رحمة الله گوید: در این 
هنگام؛ مبارزان لشکر اشقیا مبارز طلبیدند. و یسار, غلام زیاد بن ابی‌سفیان 
وارد میدان شد؛ عبدالله بن عمیر از لشکر امام حسین علیه السلام برای 
مبارزه با او به میدان_ شتافت.یسار گفت: کیستی ؟عبدالله, نسب خود را به 

آن ملعون بیان کرد.آن ملعون گفت: ۹ اد به جنگ 
زنازاده ! آیا از با رود شخصی اعراض ان #9 ۳ 0 
سپس بر او حمله کرد و چنان ضربه‌ای بر او زد که به درك واصل شد. در 
این هنگام که مشغول جدا| کردن سر از تن او بود, سالم, غلام عبدالله بن 
زیاد ولدالزنا بر او حمله کرد. یارانش فریاد زدند: غلام. به تو حمله 
کرد آنن نمی ضنوخه تشه ۶ آنن. که ار لام پیش دستی نمود و شمشیری 
بر ابن‌عمیر حواله کرد, او با دست چپ خود. ضربه‌ی شمشیر را دفع کرد و 

او اه سر ای را که 
وارد درك نمود.او در حالی که هر دوی آن ملاعین را کشته بود روی به 
سوی امام علیه السلام آورد رجز می‌خواند و می‌گفت 7 تنکرونی فانا ابن 
الکلب انی امرء ذومرة و عصب و لست بالخوار عند اللکب اگر مرا 
نمی‌شناسید من پسر کلب هستم؛ من مردی قوی و صاحب ضرب هسستم, 


و در موقع حادثه ناتوان و ضعیف نیستم.در این هنگام؛ عمرو بن حجاج با 
گروهی از اهل کوفه بر سمت راست لشکر امام حسین علیه‌السلام حمله 
کردند. چون نزديك شدند اصحاب حضرت روی زانوهای خود [ صفحه 209] 
0( به طرف آنان گرفتند. اسبان آنان تسد از 
امام حسین یا از پشت سر, ۷ را تیرباران کردند, عده‌ی زیادی 
از آن ملاعین هلاك شده و عده‌ی دیگر زخمی شدند [165] . 


مبارزه‌ی حر و شهادت آن بزرگوار 


در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب. صاحب «المناقب». و نیز 
ابن اثیر در «الکامل» در يك روایت ت مشابهی نقل می‌کنند:حر به حضور امام 
حسین علیه‌السلام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! من اولین کسی بودم 
که سر راه تو را گرفتم, 0 ۳ 
شوم, و فردای قیامت اولین کسی باشم که با جدت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم مصافحه نمایم.چرا حر گفت: اولین کسی باشم که در راه تو 
کشته شوم ؟ در حالی که تا آن موقع عده‌ای از یاران امام حسین 
علیه السلام شهید شده بودند ؟مقصود حر این بود که: اولین مبارزی باشم 
که در مبارزه کشته شوم. وگرنه -چنان که گفتیم - گروهی از یاران امام 
حسین علیه‌السلام در اولین حمله کشته شده بودند.بنابراین؛ حر اولین 
کسی بود که به میدان آمد و مبارز طلبید. و شروع به خواندن رجز کرد و 
اا ص ی 
حل بارض الخیف اضریکم و لا اری من حیف‌من حرم که صاحب کرم و 
مهمان‌نواز هستم, که گردن شماها را با شمشیر می‌زنم.از جانب بهترین 
کسانی که در سرزمین منی وارد شده‌اند؛ من شما را می‌زنم و از چیزی 
باکی ندارم [166] .علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» گوید: 
روایت شده است:چون حر به پاران امام حسین علیه السلام پیوست مردی 
از قبیله‌ی تمیم به نام یزید بن سفیان گفت: سوگند به خدا ! اگر موقعی که 
ی ای ی ی 
پای درمی‌آوردم. [ صفحه 210] در این اثنا؛ که حر مشغول جنگ بود و 
اسب او از ناحیه‌ی گوش و ابروان زخمی شده, و خونش جاری بود, حصین 
گفت: ای یزید! این همان حری است که آرزوی کشتن او را می‌کردی ؟ 
گفت: آری ! پس به سوی حر حمله کرد, حر او را مهلت نداده و از پای 
درآورد و به جنگ خود ادامه داد تا اين که چهل نفر از شجاعان و دلیران 
سواره و پیاده‌ی دشمن را کشت. او پیوسته می‌جنگید تا اين که اسب او را 
پی کردند, از اسب پیاده شد و می‌گفت:انی آنا الحر و نجل الحر آشجع من 

ذی لبد هزیرو لست بالجبان عند الکر لکننی الوقاف عند الفرمنم ان 
فززند ازادمرد؛ که دلیزتز از شیر پال‌دار هستم.من در هنگام حمله بر 
دشمنان ترسو نیستم؛ : و هنگامی جنگجوپان از شدت جنگ می‌گریزند؛ . من 
ثابت و استوار می‌ایستم (و پشت به جنگ نمی‌نمایم).او پیوسته می‌جنگید 
تا این که شهید شد. خدای او را رحمت کند.یاران امام حسین علیه‌السلام 
علیه السلام گذاشتند. هنوز رمقی در بدن داشت, امام حسین علیه‌السلام 


دست مپارکش را بر صورت او می‌کشید و می‌فرمود: آنت الحر کما سمتك 
افك, و انت: الحز فی الدنیاه هد آنت الحر فی الاخرة.تو واقعا آزادمرد و حر 
هستی, چنان که مادرت نامیده, و تو هم در دنیا آزادمرد و حر هستی و هم 
در آخرت. [167] .شیخ صدوق رحمه الله گوید:(حر, جنگ سختی با سپاه 
عمر سعد لعین نمود, بعد به زمین کربلا افتاد) در این هنگام, امام حسین 
علیه‌السلام بالای سر او امد, خون از زخمهای او جاری بود حضرت 
فرمود:يخ یخ لك یا حر! یت حر کما سمیت فی الدنیا و لأخرة.مرحبا مرحبا 
تو ای حر ! تو در دنیا و آخرت حر و آزاده هستی چنان که نامیده شده‌ای 
[168] .ان گاه ال اشعاری انشا فرمود و گفت: [ 
صفحه 211] لنعم الحر حر بنی‌ریاح صبور عند مختلف الرماح‌و نعم الحر اذ 
نادی حسینا فجاد بنفسه عند الصیاح‌چه بسیار خوب است حر, حر فرزند 
ریاحی؛ که در هنگام آمدن نیزه‌ها صبور و شکیباست.چه نیکو آزادمرد است 

حر. هنگامی که حسین صدا زد؛ با فدای جانش ندای او را پاسخ داد [169] 
.شیخ مفید رحمة الله گوید: دو نفر در قتل آن بزرگوار دست داشتند که 
یکی اپوب بن مسرح بود, و دیگری شجاعی از سواران اهل کوفه بود. 
خدای ان دو را لعنت کند [170] .در «بحارالانوار» می‌نویسد:پس از ان؛ 
راویان گفته‌اند: هر کدام از اصحاب امام حسین علیه‌السلام به طرف 
میدان جنگ روانه می‌شد با امام حسین ما خداحافظی می‌کرد و 
می‌گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا !حضرت نیز به او پاسخ 9 
سلام بر تو؛ ما نیز پشت سر تو خواهیم آمد.بعد این آیه‌ی شریفه را تلاوت 
می‌فرمود: (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا) [171] 
؛برخی از آنان به عهد خود وفا کردند و جنگیدند و شهید شدند, و برخی 
دیگر منتظر شهادت هستند و عهد و پیمان خود را تغییر ندادند. 


مبارزه‌ی بریر همدانی 


پس از حر: بریر بن خضیر همدانی قدم به میدان کارزار گذاشت. او که 
خود از بندگان شایسته‌ی خداوند, عالمیان بود در حالی که رجز می‌خواند 
وارد میدان جنگ شد, و می‌گفت: آنا بریر و آبی خضیر لیث یروع الاسد عند 
الزتریعرف فینا الخیر آهل الخیر آضریکم و لا آری من ضیرکذاك فعل الخیر 
من بریر من بریر فرزند خضیر هستم؛ شیری که به هنگام نعره. شیران را 
می‌تر ساند. [ صفحه 212] اهل خیر در ما.؛ خیر را می‌شناسند؛ من شما را 
می‌زنم و در اين کار ضرری نمی‌بینم.و کار خیر از بریر چنین است.او بر آن 
جمعیت اشقیا حمله می‌کرد و می‌گفت: جلو آیید. ای کشندگان مومنان ! 
جلو آیید. ای کشندگان فرزندان جهادگران بدر ! جلو آیید. ای کشندگان 
فرزندان و ذریه‌ی پیامبر پروردگار جهانیان.بربر از بهترین قاریان قرآن در 
زمان خودش بود. او پیوسته بر دشمن حمله می‌کرد تا اين که سی نفر را 
به هلاکت رساند. در این حال, مردی به نام یزید بن معقل به میدان امد و 
در برابر بریر ایستاد و گفت: گواهی می‌دهم که تو از گمراهان هستی.بریر 
گفت: بیا مباهله کنیم؛ خدا دروغگو را لعنت کند و آن که به راه حق است 
اهل باطل را بکشد.پس بر همدیگر حمله کردند, یزید لعین, ضربه‌ای خفیف 
را 
او را پاره کرده و به مغزش رسید و به هلاکت رسید و بر زمین افتاد.راوی 
گوید: در این حال؛ مردی از یاران ابن‌زیاد ملعون, بر بریر حمله کرد و او را 
شهید نمود, رحمت خدای بر او باد.قاتل بربر, بحیر بن اوس نام داشت. او 
در میدان جنگ جولان می‌زد و می‌گفت:سلی یی نی ۵ ارت ذميمة 
غداة حسین و الرماح شوارع‌آلم آت آقصی ما کرهت و لم یحل غداة الوغی 
و الروع ما آنا صانع‌معی مزنی لم تحنه کعوبه و أبیض مشحوذ الغرارین 
ان وق و ۱ 
للطعن و الضرب حسرا و قد جالدوا لو آن ذلك نافع‌فًبلغ عبیدالله اذ ما 
تفه بان فظرم لحارم سامه فتلت: مرا : نم جلت بهمة غداة الوغی لما 
دعی من بقارع‌ای نفس از نمی اد ری 
را ملامت می‌کنی (و می‌گویی خطرناك است) و نیزه‌ها برافراشته شده.آیا 
از آنچه که دوست نداری بجا نیاورم و به سوی شجاعان تو گام برندارم ؟ 
در روزی که شجاعان در آن روز می‌ترسند, ولی من نمی‌ترسم. [ صفحه 
213 من نیزه‌ای دارم که از نیزه‌های شهر مزنی است که مردمان ان 
خیانت نکرده‌اند, و با من شمشیری است که دو طرف آن تیز و برنده 
است.شمشیرم را در میان گروهی از نیام کشیدم که دین آنان مانند دین 
من نبود؛ و من, بعد از این؛ در اظهار شجاعت قناعت می‌کنم.آنها به راستی 


در حالی که لباس رزم به تن نداشتند در مقابل نیزه‌ها و شمیشرها صبر 
ِِ 8 چالاکی و زیرکی خود نشان دادند, اگر این داز فایده‌ای 
محر و شنوای سخن آو هستم. روزی که بریر مبارز می‌طلبید به مبارزه‌ی 
او آمده و او را کشتم بعد اسبم را در میدان جولان دادم علامدی مجلسی 
رحمة الله گوید:پس از کشتن بریر, به آن ملعون گفتند: بریر از جمله‌ی 
بندگان 3 بود. 0 ورن آمد و گفت: وای بر تو؛ ای 
توش کرد راو رد ان ینت با کر خود یمان شده و 

گفت:فلو شاء ربی ما شهدت قتالهم و لا جعل النعماء عند ابن‌جائرلقد 
را کل روا و سای سای تفه 
الرحم حيضة و یوم حسین کنت ضمن المقابرفیا و انا ماخ آقول لخالقی؟ 
و ما حجتی یوم الحساب القماطر ؟اگر مشیت خدا علاقه می‌گرفت در جنگ 
نان حاضر تمی‌شدم؛ و تعمتها را نزد پسر ستمکر - بزیدلعن - قرار 
ابنای روزگار در میان قبیلهها بازگو خواهند کرد.ای کاش من در رحم مادرم 
خون حیض بودم؛ و در روز جنگ حسین علیه‌السلام در قبر جای داشتم.وای 
از رسوایی و بدنامی من ! به پروردگار خودم چه عذری خواهم آورد؟ و 
حجت و دلیل من در روز حساب - که روز سختی است - چه خواهد بود؟ 
[172] . [ صفحه 214] 


مبارزه‌ی وهب بن حباب کلیی 


علامه‌ی فاضل مجلسی رحمة الله گوید:پس از او؛ وهب بن عبدالله حباب 
کلبی به میدان شتافت. وی در آن روز, با مادرش در سرزمین کربلا حضور 
پیدا کرده بود, مادرش گفت: پسرم ! برخیز ! و فرزند دختر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را یاری کن. گفت: مادر جان ! حتما او را پاری 
می‌کنم, و در این مورد کوتاهی نخواهم کرد .آن گاه رو به سوی میدان جنگ 
«أ ابن‌الکلب سوف ترونی و ترون 

و حملتی ۵ ضولتی .فی. الجوت. اور ثاری نفد تار صخبیو ادفم 
الکرب ۳2 الکرب لیس جهادی فی الوغی باللعباگر مرا نمی‌شناسید من 
پسر کلب هستم؛ به زودی مرا و ضربت شمشیرم را خواهید دید.شما به 
زودی با حملات و غلبه‌ی من آشنا خواهید شد؛ من انتقام خون خودم و 
یارانم را خواهم گرفتپیوسته با کشتن شما غم و غصه را زایل می‌کنم؛ که 
جهاد من در میدان جنگ, بازی کودکانه نیست.پس از آن بر دشمن حمله 
کرده و پیوسته می‌جنگید تا اين که گروهي از آن ملاعین را کشت و به 
سوی مادر و زن خودش برگشت, در برابر انان ایستاد و گفت: ای مادر ! ایا 
از من راضی شدی ؟گفت: از تو راضی نمی‌شوم تا اين که در پیشگاه امام 
حسین علیه‌السلام کشته شوی.در این حال؛ زنش گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم ! مرا با کشته شدنت به غم و اندوه مبتلا نکن.مادرش گفت: 
ای فرزندم ! سخن زنت را مپذیر برگرد و در پیشگاه فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم جنگ کن تا فردا در روز قیامت. او در پیشگاه 
خداوند شفیع تو گردد .وهب در حالی که این اشعار را می‌خواند به میدان 
ید بار کشت انیف ریم لك موه بالاعی نی ار و الحرب‌ضری: ۱۱۶ 
موّمن بالرب حتی یذیق القوم مر الحرب‌انی امرو ذو مرة و عضب و لست 
بالخوار عند النکب [ صفحه <215] حسبی الهی من علیم حسبی ای مادر 
وهب ! من ضامنم که دشمنان را گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر بزنم.مانند 
زدن غلامی که ایمان به خدا دارد؛ ۳ این که این رو تلخی جنگ را 
بچشند.من مردی قوی و دارای ضرب و طعن هستم؛ که در هنگام حادثه 
عاجز و ناتوان نیستم.خدآوند عالم و داناء, برای من کافی است .علامه 
مجلسی رحمة الله گوید:او پیوسته جنگ می‌کرد و می‌کشت تا این که از 
لشکر ابن‌سعد لعین؛ نوزده نفر سواره و دوازده نفر پیاده را از پای درآورد, 
سیس دست‌هایش بریده شد. در این هنگام زن وهب عمودی را برداشته و 
به كمك او شتافت, ذر خالن که آن. زن هی کفت؛ پدر و مادرم فدای تو باد ! 
در پیشگاه پاکیزگان از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد 
کن.در این حال که وهب می‌خواست او را , به طرف زنها پر کرداند: ادن 


فتیتان کوقمی یایاوز کرفت و کف هگن سس روم نا ان ۶ 
همراه تو کشته ی عم ینلع ۵ ان 97 نیکوکار فرمود: از 
اهل بیت. پاداش خیر داده شوید ! به سوی اهل حرم برگرد, خدای تو را 
رحجمت کند.آن مخدره به سوی خیمه‌ها بازگشت .وهب همچنان مشغول 
جنگ بود تا اين که شهید شد, رضوان و رحمت خدا بر او باد.علامه‌ی 
مجلسی رحمة الله گوید:در این حال,؛ زن وهب خود را به جنازه‌ی او رساند, 
و خون صورت او را پاك می‌کرد. شمر ملعون متوجه شد و به غلام خودش 
دستور داد که او را بزند. ان ملعون, با عمودی او را زد و کشت. و او اولین 
زنی بود که از لشکر امام حسین علیه‌السلام کشته شد.علامه‌ی مجلسی 
رحمة الله گوید: در حدیث دیگری دیدم:ابن‌وهب نصرانی بود, او 1 مادرش 
به دست امام حسین علیه‌السلام مسلمان شدند. او در میدان جنگ, بیست 
و چهار نفر پیاده و دوازدم نفر سواره را به هلاکت رسانید. شیف آن 
بزرگوار توسط دشمن دستگیر شد. او را نزد عمر سعد لعین اوردند, عمر 
لعین گفت: چه حمله و قهر و غلبه‌ی سخت و شدیدی داری ؟بعد دستور داد 
سر از تن او جدا کرده سرش را به سوی لشکر امام حسین علیه‌السلام [ 
صفحه 216] انداختند.مادرش, سر فرزندش را برداشت و ان را بوسید. 
سپس به طرف لشکر ابن‌سعد ملعون پرتاب کرد و به مردی از لشکر 
ابن‌سعد برخورد و او را به قتل رسانید سپس عمود خیمه را برداشت و بر 
سم له کرو دم ها اشضا زر به هلاکت رسانید.در اين حال؛ امام 
حسین علیه‌السلام به او فرمود: ای شانر مت اسر کرو نوی فزو نوت در 
بهشت همراه جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهید بود,زیرا 
که بر رن حهان واجب: یت :ان رن تسعا دتفته: بر کشت و من کفت: خداپا ! 
مرا از امیدت ناامید مفرما.امام حسین علیه‌السلام فرمو: ای مادر وهب ! 
خداوند امیدت را ناامید نفرماید [1731] . 


مبارزه‌ی عمرو بن خالد و فرزندش 


علامه فاضل مجلسی رحمة الله گوید:پس از او؛ 1 
میدان نبرد شتافت و جنگید تا اين که به شهادت رسید, رضوان الهی بر 
باد.یس از او؛ و 
و پیوسته می‌جنگید تا اين که شهید شد. خدای او را رحمت کند [174] . 


مبارزه‌ی سعد تمیمی 


در ۱ می‌نویسد: محمد بن ابی‌طالب گوید:پس از او؛ سعد بن 

ی تمیمی به میدان نبرد شتافت, او در حالی که رجز می‌خواند به 
دشمن حمله کرد و جنگ سختی نمود. سپس شهید شد. رضوان خدا بر او 
باد. 


مبارزه‌ی عمیر بن عبدالله مذحجی 


پس از او؛ عمیر بن عبدالله مذحجی رجزخوانان روی به سوی میدان 
کارزار نهاد, و پیو سته می‌جنگید تا این که به دست مسلم ضیابی و عبدالله 


بجلی به شهادت رسید. [ صفحه 217] 


مبارزه‌ی مسلم بن عوسجه و وصیت او به حبیب 


پس از او؛ مسلم بن عوسجه قدم به میدان نبرد گذاشت. او رجز 
می‌خواند: ان تسالو عنی فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی اسدفمن 
بغانا حائد عن الرشد و کافر بدین جبار صمداگر کسی از شجاعت من 
پپرسد من چون شیر زیان هستم؛ و از نسل قومی که آنان از بزرگان 
1 
به دور است؛ و نسبت و به دین خداوند جبار و بی‌نیاز نیز کافر است.آن گاه 
حمله نموده و جنگ سختی کرد تا این که از پشت اسب بر زمین افتاد. هنوز 
رمقی در جان داشت که امام حسین علیه‌السلام به همراه حبیب بن مظاهر 
به-بالین. اه آمذ: خضرت: فر جهن خدا که را رکفت کنر ای تسام ا و این اجه 
را تلاوت فرمود:(فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا) 
[175] ؛برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی دیگر منتظر شهادت 
هستند, و در این راه ثابت و استوارند.آن گه حبیب به او نزديك شد و گفت: 
ای مسلم ! کشته شدن تو بر من سخت است, مژده باد تو را بهشت.مسلم 
با صدای ضعیفی به او گفت: خدای تو را به خیر مژده دهد.حبیب گفت: ۳ 
نمی‌دانستم که من هم به زودی از یی تو خواهم اور دوست داشتم آنچه 
برای تو مهم است برایم سفارش کنی.مسلم گفت: من سفارش می‌کنم به 
این آقا - و اشاره به امام حسین علیه‌السلام کرد - در پیشگاه او جنگ کن تا 
این که کشته شوی.حبیب گفت: تو را به آنچه دوست داری مسرور ساخته 
و چشمان تو را روشن می‌نمایم.سپس مسلم جان به جان آفرین تسلیم 
کرده و شهید شد, رضوان الهی بر او باد. محمد بن ابوطالب گوید: در این 
هنگام؛ مسلم کنیزی داشت, او فریاد زد: ای آقای [ صفحه 218] من ! ای 
فرزند عوسجه الشکر ابن‌سعد ملعون. صدای او را شنیدند و با 1 
فریاد زدند: ما مسلم بن عوسجه را کشتیم.شبث بن ربعی ملعون, رو به 
بعضی از اطرافیانش کرد و گفت: مادرتان به عزایتان بنشیند ! همانا با 
دستان خودتان؛ خودتان را می کشید, و عزیزانتان را خوار می‌کنید آپا به 
کشتن مسلم بن عوسجه شادی می‌کنید؟ سوگند به خدایی که تسلیم دین 
او شده‌ام؛ او در جنگهای مسلمانان کریم و بزرگوار بود. او را در جنگ 
منثترکان ولایت. آذربایجان دیدم که شش نفر از آنان را کشت پیش از آن 
که صفوف سواران مشرکان آراسته شود [176] . 


مبارزه‌ی نافع بن هلال بجلی 


علامه مجلسی رحمة الله گوید:پس از او نافع بن هلال بجلی قدم به 
میدان کارزار نهاد و جنگ سختی نمود» او رجز می‌خواند و می‌گفت 2 
هلال النحی. انا علی دنم لمع فصه دین اش در عن. .حلال وحلی ارررنت؛ 
من بر دین علی علیه‌السلام هستم.و دین او همان دین پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم است.در اين هنگام. مردی از قبیله‌ی بنی‌قطعیه به 
مبارزه‌ی او آمد - شیخ مفید رحمة الله گوید: ی ۳ 
و گفت: من بر دین عثمان هستم.نافع به آن ملعون گفت: تو بر دین 
شیطان هستی, و بر او حمله کرد و او را کشت.در این حال. عمرو بن 
خ اه با را و ی ۱۱۱ می‌دانید با چه کسی جنگ 
می‌کنید؟ شما با شجاعان و سواران نامی که دارای بینش و آگاهی هستند 
می‌جنگید. گروهی که جان برکفند و آرزوی مرگ می‌کنند, و کسی به جنگ 
نان تضیرود کر آن که ایا با این که کدمق. کمن هه آ هرا فی‌ کته 
سوگند به خدا! اگر آنان را با سنگ‌ها هدف قرار ندهید کشته خواهید 
شد.عمر سعد لعین گفت: راست گفتی, پیشنهاد تو خوب است. [ صفحه 
9 پس فردی را فرستاد تا به لشکریان امام حسین علیه‌السلام اخطار 
کند که افراد یکی یکی جنگ نکنند بلکه به صورت گروهی جنگ نمایند, چون 
اکن نه-صورت: انفرادی مبارزه کنند. باران آمام. خسن علبه الشلام. آنان ,را 
از پای در خواهند آورد.در این هنگام. عمرو بن حجاج به اصحاب امام حسین 
علیه السلام نزديك شد و رو به یاران شیطان صفت خود کرد و گفت: ای 
مردم کوفه ! در اطاعت و جمعیت خود ثابت و استوار 7 در کشتن 
کسی که از دین خارج شده و از امام! مخالفت کرده است تردید 
دکنید اقامحس و آن 0 فرمود:یابن الحجاج ! آعلی 
تحوض آلباین: انح مرخ من آلدین.و الم کسم علید ۱ و الله لعامن یا 
المارق من الدین؟ و من هو وان بصلی النار؟ای پسر حجاج ! آیا مردم را 
به کشتن من تشویق می‌کنی؟ آیا ما از دین خارج شده‌ایم و شما در آن 
تایت و امتوای نید ؟ و کنه به خدا انم خود ی دای کف کرام او ماه از 
دین خارح شده است ؟ و چه کسی سزاوار سوختن در انتتزن خهنم است ؟ 
پس از آن؛ عمرو ملعون به سمت راست لشکر امام حسین علیه‌السلام از 
سمت فرات ت حمله کرد, ساعتی با همدیگر جنگیدند. پس عمرو و پارانش 
عقب‌نشینی کردند و گرد و غبار میدان جنگ فرونشست [ 77 1 ] .محجمد بن 
ات اه ی دا سر کی و هی اد 
سمت چپ لشکر امام حسین علیه‌السلام حمله کرد. دلاور مردان امام 
حسین علیه‌السلام مقاومت نشان داده و دشمن را با نیزه راندند.و چنان که 


در «الارشاد» آمده است؛ دشمن از هر طرف به امام حسین علیه‌السلام و 
یارانش حمله نمود, اصحاب حضرت در مقابل آنان ایستادگی نشان دادند, 
جنگ سختی درگرفت, اصحاب حضرت که سی و دو نفر سواره بیش نبودند 
با استواری در مقابل دشمن ایستاده و می‌جنگیدند, و از هر جانبی به 
صفوف لشکریان اهل کوفه حمله می‌بردند و را آنها را ذرهم 
می‌شکستند. عمر سعد ملعون وقتی چنین مبارزه‌ی تض اضانق را از اصحاب 
امام حسین علیه‌السلام دید حصین بن نمیر را با پانصد نفر از تیراندازان به 
کمك لشکریان خود فرستاد, آنان [ صفحه 220] جنگیدند تا نزديك امام 
خبنین علیه السنلام. و اصخابش زسیدند و آنان را تیزباران کردندر و پیونسته 
جنگیدند تا اين که اسبهای اصحاب را پی نمودند.جنگ تا ظهر ادامه پیدا 
کرد, و هر لحظه سخت‌تر می‌شد, دشمنان نمی‌توانستند از هر طرف به 
اصحاب حمله کنند فقط از زوبترو مق‌خنجیدند: جون خیمه‌ها کنار هم و به 
هم متصل بودند.عمر سعد ملعون لشکر پیاده را مامور کرد که از طرف 
راست و چپ حمله کرده و اصحاب حضرت را از پای درآورند با بتوانند آنان 
را محاصره کنند.اصحاب امام حسین علیه‌السلام در گروه‌های سه نفری و 
چهار نفری بر آنان حلمه می‌کردند. و کسی که قصد تعرض به خیمه‌ها و 
غارت ان را داشت فورا با تير می‌زدند و هلاك می‌ساختند.در این حال. 
ابن‌سعد حرامزاده فرمان داد: خیمه‌ها را آتش بزنید.آن ملاعین خیمه‌ها را 
به آتش کشیدند.امام حسین علیه‌السلام فرمود: بگذارید آتش بزنند, چون 
دیگر از آن سمت نمی‌توانند به سوی شما حمله و تجاوز کنند.و همین طور 
هم شد که حضرت فرموده بود. گویند: در اين حال. شبت بن ربعی نزد 
ابن‌سعد ملعون آمذ و گفت: مادرت به عزایت بنشیند ! زنان را 
ترسانیدیم. آن ملعون حیا کرد و آن گروه شیاطین فقط از يك جهت حمله 
کردند. در این هنگام, زهیر بن قين با یارانش بر دشمن حمله کرده و یکی 
از افراد شمر ملعون, به تام ابوعذره ضبابی را کشتند.جنگ شدت گرفت و 
پیوسته از یاران امام حسین علیه‌السلام يك نفر یا دو نفر کشته می‌شدند, 
و چون تعداد یاران آان حضرت کم بود معلوم می‌شد. اما اکزدان ارادم 
معلون ده نفر کشته می‌شدند, به خاطر کثرت انان. مشخص نمی‌شد. 


امام حسین و نماز ظهر عاشورا 


ابوئمامه‌ی صیداوی چون این صحنه را دید به امام حسین علیه السلام عرض 
کرد: قربانت گردم ! این ملاعین هر لحظه به شما نزدیکتر می‌شوند, به خدا 
سوگند ! تا جان در بدن دارم نمی‌گذارم تو کشته شوی تا در پیشگاه شما 
کشته شوم, دوست دارم در حالی [ صفحه 221] خدای خود را ملاقات کنم 
که ار یر رانا انم ام تن عله انس مس سا که راب 
طرف آسمان بلند کرد و فرمود:ذکرت الصلاة. جعكك الله من المصلین. 
نعم, هذا آول وقتها.نماز را یادآوری کردی, خداوند تو را از : نمازگزارن قرار 
دهد آری ! این اول وقت نماز است.آن گاه حضرت فرمود: اد آنان بخواهید 
تا دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم. حصین بن نمیر حرامزاده گفت: 
اين نماز شما در درگاه خدا پذیرفته نیست.حبیب بن . مظاهر گفت: مان 
می‌کنی که نماز فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در درگاه 
الهی پذیرفته نیست اما از تو پذیرفته است ای غدار مکار ! در این هنگام, 
حصین بن نمیر ملعون بر حبیب حمله کرد و حبیب نیز بر او حمله نمود, 
حبیب ضربه‌ای حواله کرد و آن به صورت اسبش خورد. اسب رم کرده و 
مد بن نمیر ملعون را از پشت اسب سرنگون شد. افراد ان ملعون دور 
ای دا و 
زهیر بن قین و سعید بن جبیر فرمود: شما جلو بایستید تا من نماز ظهرم را 
تا ایا خی ار اصان تاه فاص 
نماز را به صورت نماز خوف اقامه کردند.روایت شده است: سعید بن 
عبدالله حنفی در پیش روی امام حسین علیه‌السلام ایستاد و خود را در 
تیررس دشمنان قرار داد. هر تير که از سمت راست و چپ به امام حسین 
علیه‌السلام پرتاب می‌شد او خود را هدف ان تير قرار میداد و 
نمی‌گذاشت به امام علیه‌السلام صدمه‌ای برسد. و پیوسته تیرباران می‌ شد 
تا اين که زخمی شده, و بر زمین افتاد و می‌گفت:خدایا ! آنان را لعن کن 
مانند لعن عاد و مود. خدایا ! سلام مرا به پیامبر خودت برسان, و انچه از 
دردها و زخمها ی سس یا ۱ ۶ کر که من این کار را برای 
دفاع و پاری از فرزندان پیامبرت انجام دادم.اين کلمات را بگفت و به 
درجه‌ی رفیعه‌ی شهادت نایل گردید, خدای او را رحمت کند. علاوه بر زخم 
شمشی ها و نیزه‌ها؛ سیزده تير نیز بر بدن او اصابت کرده بود [178] ۳ 
صفحه 222] شیخ ابن‌نما رحمة الله گوید: گفته شده است:امام حسین 
علیه السلام و یارانش به طریق ایما و اشاره و به صورت فرادی نماز 
خواندند [179] . 


ابومخنف گوید: چون حضرت از نماز فارع شد. اصحاب خود را بر جنگ 
مر وا ار 
و اتصلت انهازها: و آرتغنت تمارهاء و ژینت قصورها؛ ۵ تالف ولدانها و 
هه هی ون را 
معه و آبی و امی یتوقعون قدومکم و یتباشرون بکم, و هم مشتاقون الیکم, 
فحاموا عن دین الله, و ذبوا عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم.اين یاران من ! اين بهشت است که درهای آن گشوده شده, نهرهای 
ان جاری, میوه‌های آن رسیده» قصرهای آن آراسته و غلمانها و حوریان آن 
مزین شده‌اند.و این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که به 
همراه شهدایی که در رکابش شهید شده‌اند, و پدرم و مادرم منتظر قدوم 
تما هتسشن و فرود‌شما .را به همدیح .منم می‌وهتیه 5 آنان فشاق دیداور 
شما هستند. پس.: , از دین خدا حمایت کنید, و از حرم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دفاع نمایید.ابومخنف گوید: در این موقع, اهل حرم در 
حالی که گریبان‌های موش 5 را چاك زده بودند بیرون آمده و فریاد 
می‌زدند:یا معشر المسلمین ! و یا عصبة الموّمنین ! حاموا عن دین الله, و 
ذبوا عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عن امامکم ابن 
بنت نبیکم. فقد امتحنکم الله, فأنتم جیراننا فی جوار جدنا, و الکرام علینا, و 
اهل فه‌شنا,. قدذافعوا بارت. الله فیکم عنا.اق خروه مسلمانان ۱ و. ای جماعت 
مقمنان ! از دین خدا حمایت کنید, و از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم و امام خودتان که فرزند دختر پیامبر شماست. دفاع نمایید. خداوند 
شما را امتحان فرمود و دلهای شما را خالص گردانید. شما همسایگان ما 
در جوار جد ما هستید. شما بر ما عزیز و گرامی و از اهل مودت هستید, [ 
صفحه 223] پس دفاع کنید که خداوند از جانب ما برای شما پاداش 
مبارکی عطا کند.ابومخنف گوید: چون اصحاب و یاران باوفای امام حسین 
علیه السلام سخنان اهل حرم را شنیدند, با ناله و زاری فریاد زدند و گفتند: 
جان ما فدای جان شما؛ خون ما فدای خون شما؛ و روح ما فدای روح شما 
باد سوگند به خدا! تا ما جان در بدن داریم و زنده‌ايم نمی‌گذاریم کسی به 
شما آسیبی برساند, همانا ما جان خودمان را به شمشیرها و جسم خودمان 
را به پرندگان بخشیدیم, تا شاید بتوانیم جلو این صفها را بگیریم و شما را 
حفظ نماییم, و برای جان‌فدایی شما شربت ها | بنو شیم ؛ , به راستی 
کسی که امروز خیر و شهادت را کسب نمود و حوادث را از شما دفع کرد؛ 


ر ستگار شد. 


مبارزه‌ی عبدالرحمان یزنی 


ت ی اس ۱۱ این عبدالله من آل یز یزن 
فننین. علی. وین سین ۵ حنت آخرنگم. رت: اقتین من الیمن ارجه بدا 
الفوز عند الموتمن‌من. پسر عبدالله از خاندان یزن و دین من مطابق 
با دین امام حسین و امام حسن علیهماالسلام است.ضرباتی که به شما 
می‌زنم مانند ضربه‌ی جوانمرد یمنی است؛ که امیدوارم با این نبرد, من در 
نزد خدای موتمن رستگار شوم.آن گاه بر دشمن حمله کرد و جنگید تا اين 
که به درجه‌ی رفیع شهادت رسید [180] . 


مبارزه‌ی عمرو انصاری 


سید بن طاووس رحمة الله گوید:پس از او؛ عمرو بن قرطه‌ی انصاری از 
امام حسین علیه السلام اجازه‌ی میدان خواست, حضرت اذن میدان 
دادند.او با شهامت وارد میدان شد و مانند کسانی که مشتاق به پاداش خیر 
هتشند؛ خنکید: هک خدهتکز ای به سلطان اشمان: کوشتن فراوان: نمود تا 
این که گروه زیادی از نفرات حزب ابن‌زیاد ملعون را کشته و به جهنم 
فرساد: | صفحه 224]به راشتی که آوبا این شهاشت؛ عبان زسشکاری و 
جهاد را جمع کرد, تیری به طرف امام حسین علیه‌السلام نمی‌آمد جز آن که 
با دستانش جلو آن را می‌گرفت, و شمشیری به جانب آن حضرت حواله 
نمی‌شد جز آن که با چان خود, س مقابل آن نی ات 3۱۰ پیوسته مدافع 
| در این حال. 
رو به جانب امام حسین علیه‌السلام کرد و گفت: ای فززند رسول خدا! آی 
به پیمان خودم وفا کردم ؟حضرت فرمود: آری! تو در بهشت نزد من 
هستی؛ سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسان, و بگو 
کف من عشت سوت واه آمدان ی غاهفات. آفام کسن اسلا 
جنگید تا این که شهید شد. رضوان خدا بر او باد. 


مبارزه‌ی جون غلام ابوذر 


پس از او؛ جون, غلام ابوذر رحمة الله که غلامی سیاه بود. اجازه‌ی میدان 
طلبید. امام حسین علیه‌السلام فرمود: من به تو اجازه می‌دهم که برگردی و 
جهاد نکنی, تو به جهت عافیت و سلامتی با ما همراه شدی اينك که کار به 
اینجا کشید خود را به مصیبت‌ها گرفتار نکن.جون عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! من در روزهای رفاه و نعمت. کاسه‌لیس شما بودم, ایا در اين 
شدت و محنت. : شما را تق‌یاهر ها کتم :با دست از دامن رحمت شما 
بردارم *به خدا سوگند ! بوی بدن من بد است, حسب و شان من تباه, و 
رنگ من سیاه است, آیا روانمی‌داری که من به بهشت بروم بوی من؛ 
پاکیزه و شأن و حسب من شریف و روی من سفید گردد. نه هر گز؛ به خدا 
سوگند ! از شما. دست برنمی‌دارم و جدا نمی‌شوم تا این که خون سیاهم . 
محمد بن ابوطالب گوید:جون, این ۳/۳ را گفت و قدم به میدان, نبرد 
گذاشت. او رجز می‌خواند و می‌ گفت: کیف تبری الکفار ضرب الأأسود 
بالسیف ضربا عن نبی محمد [ صفحه 225] آذب عنهم باللسان و الید آرجو 
شمشیرش از فرزندان محمد صلی الله علیه و اله و سلم دفاع 0 
دشمنان را با زبان وت خود از آنان دور می‌نمایم؛ به این امید که در 
روز قیامت بهشت نصیبم گردد.پس از آن؛ جنگید تا اين که کشته شد. امام 
حسین علیه‌السلام بالای سر او آمد. ایستاد و فرمود اللهم بیض وجهه, و 
طیب ریحه, واحشره مع الابرار, و عرف بینه و بین محمد و ال محمد صلی 
الم غلیتنه سای ایا ارت اضرا تس دنر مراکم و 
تو ها و او راکو ارات عحتشور فزما او وا با محموصای الله عایه 
و آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آشنا کن, (یعنی او را 
از آنان جدا مساز).از امام باقر علیه‌السلام روایت شده است که فرمود: 
انا علی نس لسن لاسام وت درا ان کم خی ابا بافت 
تا ۱ ۱0 ۱۱ 5 
می‌نمودند. 2 از ده روز جنازه‌ی جون را پیدا کردند که بوی مشك 
جنازه‌ی او, فضا را عطراگین کرده بود [182] . 


مبارزه‌ی عمرو صیداوی 


سید بن طاووس رحجمة الله گوید:پس از او؛ عمرو بن خالد صیدوای آماده‌ی 
جهاد شد و به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد:ای اباعبدالله ! جانم فدای 
شما ! تصمیم گرفته‌ام که به یاران خود ملحق شوم, دوست ندارم پس از 
شما زنده بمانم و شما را تنهاء, جدای از اهل خود و کشته ببینم.امام حسین 
علیه السلام فرمود: به سوی میدان نبرد حرکت کن که ما نیز همین ساعت 
به تو ملحق خواهیم شد.پس عمرو پا به میدان نبرد گذاشت و جنگید تا این 
که شهید شد, رحمت خدا بر او باد. [ صفحه 226] 


مبارزه‌ی حنظله‌ی شامی و سخنان او با لشکر 


آن گاه حنظلة بن سعد شامی جلو آمد و در برابر امام حسین علیه‌السلام 
ایستاد و خود را همچون سپر قرار داد تا تیرها, نیزه‌ها و شمشیرها را با 
صورت و سینه خود دفع کرده و امام علیه‌السلام را حفظ نماید, او فریاد 
می‌زد و این آیات را می‌خواند:(یا قوم انی آخاف علیکم مثل یوم الأحزاب - 
مثل دآب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله پرید ظلما 
للعباد- و یا قوم انی آخاف علیکم یوم التتاد - بوم تولون مدبرین مالکم من 
الله من عاصم) [183] .ای گروه اشقیا ! من بر شما از همانند روزهای 
هلاکت امتهای گذشته مانند عذاب قوم نوح, عاد, ثمود و امتهای بعدی؛ 
بیمناکم, و خداوند بر بندگان خود ستم اراده نفرموده است ۳ قوم ! من از 
عذاب روز قیامت بر شما می‌ترسم, روزی که روی گردانید و فرار 
می‌کنید, ک ان 
قوم ! حسین علیه‌السلام را نکشید, خدا شما را هلاك خواهد نمود, و کسی 
که بر خدا افترا ببندد, زیانکار است [184] .علامه‌ی مجلسی رحمة الله 
می‌نویسد. صاحب مناقب گوید:امام حسین علیه‌السلام رو به حنظلة بن 
سعد کرد و فرمود ای پسر سعد! خدای تو را رحمت کند؛ آنان مستحق 
عذاب هستند چرا که تو انان را به سوی حق دعوت کردی و انان نیذیرفتند, 
و در مقابل تو ایستادند و تو و یارانت را دشنام دادند. اکنون چگونه سزاوار 
عذاب الهی نباشند در حالی که برادران نیکوکار تو را کشتند.حنظله گفت: 
راست فرمودی, فدایت گردم ! آیا به سوی پروردگار خود نرویم, و به یاران 

خود ملحق نشویم ؟حضرت فرمود: برو به سوی اه رای بر ان 
7 و به سوی سلطنت آخرت که هرگز از بین 
نمی‌رود.عرض کرد: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا ! سلام و درود ِ 
تو و بر اهل بیت [ صفحه 227] تو, خداوند ما را در بهشت خود. کنار هم 
قرار دهد .امام حسین علیه السلام فرمود: زگ موز (خداوند دعای تو را 
قبول فرماید).آن گاه قدم به رزمگاه گذاشت., و حمله‌ی سختی را آغاز 
کرد.. دشمنان بر او جمله‌ور نشدند. و آن. بزر کوار را کشتند: رضوان خدا بر 
او باد [185] . 


مبارزه‌ی سوید بن عمرو 


سید بن طاووس رحمة الله گوید:پس از او؛ سوید بن عمرو بن ابی‌المطاع 
به میدان نبرد شتافت. او که شخصی شریف و بزرگوار بود و نماز بسیار 
می‌خواند, مانند شیر شجاع خشمناك حمله می‌کرد. و در مقابل حملات 
سخت دشمنان مقاومت نموده و شکیبایی می‌کرد. او در اثر زخمها ناتوان 
شده و در میان کشته‌شدگان بر زمین افتاد. ضعف و ناتوانی بر او غلبه 
کرد بود وج رکتی نداشت. وفتی از آن ملاعین شنید که می کویتد* شین 
علیه‌السلام کشته شد. با حال ضعف, خود را به زحمت انداخته و کاردی از 
میا کف ون ادها آن روم رخ فصود تا انم که کته ند 
رضوان خدا بر او باد. 


مسابقه‌ی اصحاب تراق جانبازی در پیشگاه امام حسین 


0 شدن در پیشگاه امام حسین علیهالسلام ار و عجله ی کر ۵1 
چنان که شاعر در وصف حال ایشان گفته قوم اذا نودوا لدفع ملمة و الخیل 
بین مدعس و مکردسلبسوا القلوب علی الدروع و اقبلوا یتهافتون علی 
کات الاشماران آهام خمسی علبه‌الشساام کسانی وود که دفتی: کی 
آنها را برای دفو امر سختی صدا می‌زد؛ ؛ در حالی که دشمنان به دو گروه 
نیزه‌زن و غیره گروه‌بندی شده بودند آنان دلهای خود را همانند لباس, از 
روی زره‌ها پوشیده و روفر ضیآور ذاند گویا؛ برای ۱ صفحه 28" کشته 
شدن از همدیگر سبقت می‌گرفتند. 


مبارزه‌ی یحیی مازنی 


میدان نبرد شتافت و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا اين که کشته شد, 


رحجمت خدا| بر او باد. 


مبارزه‌ی قرة بن ابی قرة 


پس از او؛ بو ۱ 
کص ماه کر مد نا او که سم شفاوت رنه رخعت وا سر آه 


باد. 


مبارزه‌ی مالك بن انس 


پس از او؛ مالك بن انس مالکی قدم به عرصه‌ی کارزار گذاشت. بر دشمن 
حمله کرد و جنگید تا اين که شربت شهادت نوشید, رحمت خدا بر او 
باد. شیخ آبن نما رحمة الله گوید: نام این شخص؛ انس بن حارثت کاهلی بوده 
اک ار را 


مبارزه‌ی عمرو بن مطاع جعفی 


علامه فاضل مجلسی رحمة الله می‌نویسد: صاحب «المناقب» گوید:یس 
از او؛ عمرو بن مطاع جعفی به میدان شتافت, و حمله کرد و جنگید تا این 
که کشته شد, رحمت خدا بر او باد. 


مبارزه‌ی حجاج بن مسروق موّذن امام حسین 


محمد بن ابوطالب گوید:پس از او؛ حجاج بن مسروق - موّذن امام حسین 
علیه‌السلام - رو به سوی میدان نبرد نهاد, و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا 
این که شهید شد, رضوان خدا بر او باد. [ صفحه 229] 


مبارزه‌ی زهیر بن قین 


پس از او زهیر بن قین قدم به میدان رزمگاه گذاشت, او رجز می‌خواند و 

می‌گفت آنا زهیو. و آنا این‌الفین آخودکم بالسیف عن حسین ان حسیا احر 
السیطین من رد الیو الفی. یرداک رشفل الله کین مین اضر کم ( 
انیق هرن یزیا لت نمسی. مت فسفین .منم آزهین. .که فررند قیق 
هستم, که با شمشیر, از امام حسین علیه‌السلام دفاع می‌نمایم.همانا امام 
حسین علیه‌السلام یکی از دو سبط رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
ان سر نصا را و ای ان فا 
اش هن بر تما حاضمی هم در این کی ی سای اسان 
و دیگری در راه او به شهادت می‌رسید. محمد بن ابوطالب گوید: زهیر بر 
دشمن حمله کرد و جنگید تا اين که صد و بیست نفر از سپاه اشقیا را به 
هلاکت رساند. از افراد دشمن, کثیر بن عبدالله شعبی به همراه مهاجر بن 
اوس تمیمی بر او حمله کرده, و او را به شهادت رساندند [ 87 1 ] .شیح 
صدوق رحمة الله گوید: زهیر, نوزده نفر از آن ملاعین را کشت., و نه نفر 
از دشمنان بر او حمله کردند تا اين که او را شهید کردند.علامه فاضل 
مجلسی رحمة الله می‌نوسید: محمد بن ابوطالب گوید: هنگامی که زهیر به 
شهادت رسید امام حسین علیه‌السلام فرمود:ای زهیر ! خداوند نو را از 
رحمت خود دور نفرماید. و بر قاتل تو لعنت کند, لعنتی که انان را به 
صورت میمونها و خوکها مسخ نماید. 


مبارزه‌ی حبیب بن مظاهر 


پس از او؛ حبیب بن مظاهر اسدی قدم به عرصه‌ی مبارزه گذاشت. او جنگ 
سختی به راه انداخت. سیس مردی از بنی‌تمیم با نیزه بر او حمله کرد و او 
را از پای انداخت. [ صفحه 230] خواست از جای برخیزد که حصین بن 
نمیر ملعون. ضربه‌ی شمشیری بر سر مبارك او حواله کرد و او بر زمین 
افتاد, ملعون تمیمی خود را بالای سر او رساند و از تن جدا| 
کرد.هنگامی که حبیب کشته شد, کشته شدن او, شکستی بر امام حسین 
علیه السلام وارد کرد که حضرت فرمود: در پیشگاه خداوند, بر کشته شدن 
ِ ۷ حمایتگرم اجز وپاداش خواهم.گفته : شده است: حبیب 1 
بر گردن ۳ 9 ایداخت: چون آن ملعون وارد مکه ۱188 شد, فرزند 
یب - که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود - او را دید, پس به طرف آن 
ملعون پرید و او را به هلاکت رساند, و سر را گرفت.محمد بن ابوطالب 
گوید: حبیب» رخمه الله: شصت و دو نفر از سیاه عمر سعد لعین را کشت. 
پس از ان؛ حصین بن نمیر بر او حمله کرده و او را کشت, و سر از تن او 
جدا کرد. و آن را بر گردن اسب خود آویزان نمود [189] . 


مبارزه‌ی هلال بن نافع بجلی 


ابومخنف گوید:پس از او؛ هلال بن نافع بجلی قدم به میدان مبارزه 
گذاشت. او پرورش یافته‌ی امیرمومنان علی علیه السلام بود تیرانداز 
ماهری که اسم خود را بر تیر می‌نوشت و آن را پرتاب می‌کرد. هلال تیری 
در کمان گذاشت و این اشعار را خواند:آرمی بها معلمة فواقها مسمومة 
تجرق. علی اخفاقهالاملان الارض من اطلاقها فالتفس لا یتفعها اشفاقهااذا 
المنایا حسرت عن سافها لم یثنها الا الذی قد ساقهاتیری می‌اندازم که 
واه الشت شرآ با زهر مسموم شده که در فضا با اضطراب 
حرکت می‌کند.زمین را از آن تیرها پر می‌کنم" پس ای نفس ! ترس تو 
بی‌فایده است. [ صفحه 231] موقعی که مرگ ساق خود را برای رسیدن 
به صاحبش برهنه کرده و آماده شده است. جلو این هدک را کسی 
تمی گیرد خر دام هآ ی اه مسا سس ی ان 

با شهامت و شجاعت تمام بر دشمن حمله‌ور شد, مردان جنگی 
۳ ایض کت راد معا ان تام شعار ی زا از انسبست ون 
کرد تا ان که هفتاد سواره را از پای درآورد .در «بحارالانوار» 
بو و بو : پیوسته دشمنان را به تير بسته و انان را تیرباران می‌کرد 
تا این که تیرهای او تمام شد, دست به شمشیر برد و آن را از نیام کشید, 
و می‌گفتت:آنا الغلام الیفتی البحلی دینی:علی. دین الحسین بن. علی‌ان افتل 
الیوم فهذا آملی فذاك رأیی و آلاقی عملی‌من غلام یمنی و از قبیله‌ی بجلی 
هستم. : دین من همان دین حسین بن علی علیه‌السلام است.اگر امروز به 
شهادت برسم این نهایت آرزوی من است؛ و این شهادت هدف من است, 
و من به پاداش عمل خودم می‌رسم.پس با دشمنان جنگید و سیزده نفر از 
آن ملاعین را کشت. دشمنان بازوان او را شکسته و او را دستگیر کردند. 
شمر حرامزاده بپا خاست و آن مظلوم را گردن زد. 


مبارزه‌ی جوانی که پدرش در میدان جنگ شهید شده بود 


پس از او؛ جوانی که پدرش در معرکه‌ی جنگ شهید شده بود آماده‌ی رزم 
در میدان نبرد شد, او به همراه مادرش در کربلا حضور داشت. مادرش 
گفت: فرزندم ! برو و در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم جنگ کن.هنگامی که از خیمه بیرون آمد, امام حجسین علیه السلام 
فرمود: این جوانی است که پدرش کشته شده. شاید مادرش دوست 
نداشته باشد که به میدان جنگ برود.جوان فداکار گفت: مادرم مرا به 
کارزار مأمور کرده است.پس او در حالی که رجز می‌خواند ای ۳ 
نبرد گذاشت. و می‌گفت تابر حسین و نعم الأمیر سرور فوّاد البشیر 
الندیرعای و قاطیه وله یل عم هت ام اه هل شعس 
ای مر فا ای منم یعس سااسام است وت 
امیری است؛ او موجب سرور و خوشحالی دل پیامبر [ صفحه 232] مزژده 
دهنده و ترساننده است.حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام پدر و مادر او 
هستند؛ آیا تظیر و.مانندی بر.او تراغ دارید و می‌ذانید او دارای طلعتی 
7 و برای او پیشانی سفید و نورانی همانند ماه تمام 
نورافشان است.وی با شهامت تمام جنگید تا این که کشته شد, رحمت خدا 

بر او باد.دشمنان زبون سر او را از تن جدا کرده و به طرف لشکر امام 
حسین علیه‌السلام پرتاب کردند. مادر مهربانش سر او را برداشته و 
می‌گفت: ای سرور دلم! و ای نور چشمم ابعد از نوازش آن, سر رآ به 
طرف دشمن انداخت و به یکی از افراد دشمن اصابت کرده و او را به 
هلاکت رسانید.آن گاه مادرش عمود خیمه را ۱ 
ملعون حمله کرد و می گفت:آنا عجوز سیدی صعيفة خاوية ۷ 
یهد ار کم بضربة عنيفة دون بنی‌فاطمة الشریفةای آقای من ! من 
پیرزنی ناتوان هستم؛ که در اثر پیری افتاده, لاغر و نحیف شد‌ام.اما 
سا وا ریات میس مان کار را ان فر رنه 
حضرت فاطمه‌ی شریفه علیهماالسلام انجام می‌دهم. سیس بر دشمن حمله 
کرد و دو نفر را از پای درآورد. امام حسین علیه‌السلام دستور داد که او از 
میدان به خیمه‌ها برگردانند. و در حق او دعا فرمود [190] . 


مبارزه‌ی جابر بن عروه‌ی غفاری 


در کتاب «شرح شافیه» که در مدایح و مناقب آل رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم و معایب بنی العباس نوشتته شده؛ و تالیف ابی‌فراس است, 
مولف آن با سند خود از «مقتل خوارزمی» چنین نقل می‌کند: پس از او؛ 
جابر بن عروه‌ی غفاری عازم میدان نبرد شد. او پیرمردی بزرگوار و از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود, که در رکاب آن 
حضرت در جنگ بدر و حنین حاضر شده بود. [ صفحه 233] جابر؛ روز 
عاشورا خود را آماده‌ی نبرد با لشکر ابن‌سعد ملعون می‌نمود: او عمامه‌ی 
خود را به کمر بسته و ابروان خود را با پارچه‌ای بست تا جلو دید او را 
نکیزند: اشاخ کسن شاه تسام این منظره را تماشا می‌کرد و می‌فرمود: 
خداوند به سعی تو, پاداش خیر عطا نماید ای پیرمرد اجابر آماده‌ی نبرد شد 
و بر دشمن حمله نمود و می‌جنگید تا اين که شصت نفر از لشکریان را به 
خاك انداخت و بعد به شهادت رسید, رحمت خدا بر او باد. 


مبارزه‌ی مالك بن داوود 


پس از او؛ مالك بن داوود بة فیدان. امد و بر دشهن نله کرد و جنگید تا 
این که پانزده نفر را کشت و بعد شهید شد. 


مبارزه‌ی طرماح بن عدی 


طرماح بن عدی شروع به جنگ کرد و گروه زیادی را کشت. او در اثر جنگ 


زخمی شد و از پشت اسبش بر زمین افتاد, که توان برخاستن از میان 


مبارزه‌ی جناده‌ی انصاری 


در «بحارالانوار» از «المناقب» چنین نقل می‌کند:پس از او؛ جنادة بن 
حارث انصاری قدم به عرصه‌ی نبرد گذاشت و بر دشمن حمله کرد و جنگید 
تا این که کشته شد. 


مبارزه‌ی عمرو بن جناده 


صاحب «المناقب» گوید: پس از او؛ عمرو بن جناده به میدان شتافت, و بر 


مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عروه 


پس از او؛ تیذا لر فان بق رون نم فیدان اضة و بر دشمن حمله کرد جنگید 
تا اين که کشته شد [191] . [ صفحه 234] 


مبارزه‌ی عابس شاکری و غلام او 


ی عابس بن شبیب شاکری که به همراه شوذب - 
آزادکرده شاکر - در کربلا حاضر شده بود. به شوذب گفت: ای 
تپ ! می‌خواهی چه کار کنی؟گفت: می‌خواهم چه کار کنم؟ می‌خواهم 
انجام می‌دهی. پس به خدمت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام برو تا به 
کشته شدن تو نیز - مانند دیگران - از خداوند متعال. طلب پاداش نماید. 
زیرا امروز؛ روزی است که سزاوار است آنچه که توان داریم در طبق 
اخلاص بگذاریم و از خدای پاداش بخواهیم. زیرا که بعد از امروز؛ دیگر 
عملی نیست, و پس از اين. موقع حساب است.او رفت و در پیشگاه امام 
حسین علیه‌السلام قرار گرفت و بر حضرت سلام نمود و گفت: ای 
اباعبدالله !| سوگند به خدا! در روی زمین فامیل و بیگانه‌ای که بر من 
عزیزتر و محبوب‌تر از تو باشد؛ نیست. اگر می‌توانستم ستمی را از تو دفع 
نمایم و جلو کشته شدن تو را بگیرم با چیزی که عزیزتر از جان و خون 
خودم باشد, انجام می‌دادم .سلام بر تو ای اباعبدالله ! شاهد باش که من به 
طریقه‌ی حق و هدایت تو و پدرت هستم.سپس شمشیر را به دست گرفته 
و به سوی آن کافران روانه شد.ربیع بن تمیم گوید: چون او را از رو به رو 
دیدم شناختم. من در جنگها او را دیده بودم. وی از شجاعان لشکر بود, 
گفتم: ای لشکر ! این شخص شیر شیران است. این پسر شبیب است. 
کسی از شما به نبرد او خارج نشود.او شجاعانه در مقابل لشکر ایستاد و 
فریاد آزد: آبا مردی نیست به نبرد من بیاید؟ آیا مردی نیست ؟عمر سعد 
لعین گفت: او را از هر طرف سنگ‌باران کنید.لشکر از هر جهت, شروع به 
پرتاب سنگ کردند, چون شبیب دید که لشکر سنگ‌باران می‌کنند زره خود 
را پوشید و کلاه جنگی بر سر گذاشت و بر لشکر حمله نمود.ربیع گوید: 
سوگند به خدا! با چشمان خود دیدم که در حمله‌ی خود. صفوف لشکر [ 
صفحه 35 2] را درهم می‌شکند, بیش از دویست نفر از لشکر پا به فرار 
گذاشتند. سپس. لشکر از همه‌ی جهات بر او حمله کردند و دور او را 
گرفتند تا اين که به درجه‌ی شهادت رسید, رضوان خدا بر او باد.راوی گوید: 
سر او را در دستان مردان جنگی که صاحب سلاح بودند, دیدم که یکی 
قم کف من او را کشتم و دیگری می‌گفت: من او را کشتم (و بر کشتن 
چنین شجاعی افتخار می‌کردند و با همدیگر ما می‌تمود زد ا.ابن سعه 
ی ۳ 


مبارزه‌ی عبدالله و عبدالرحمان غفاری 


عبدالله و عمدالرحمان و به خدمت با #۷ آن امام مطلوم شرفیاب 
شدند, و عرض کردند: آی اباعبدالله ! سلام بر تو, ما آمده‌ایم که در پیشگاه 
تو بجنگیم و از تو دفاع کنیم.حضرت فرمود: مرحبا بر شما ! نزديك آیید.آنان 
در حالی که گریه می کردند به حضرت نزديك شدند.حضرت فرمود: ای 
فرزندان برادرم | چرا گریه می‌کنید ؟ به خدا سوگند ! من امیدوارم که پس 
از ساعتی چشمانتان از شادی روشن خواهد شد. عرض کردند: جان ما 
فدای شما! ما برای خودمان گریه نمی کنیم, ولی برای تو گریه می کنیم, 
می‌بينيم که دشمن تو را از هر طرف محاصره کرده و ما نمی‌توانیم برای 
شما کاری انجام داده و دشمنان را از تو دفع نماییم.حضرت فرمود: ای 
که به سبب این بلیه اندوهگین هستید, و با جانتان مرا یاری می‌کنید.آن گاه 
پیش امده و عرض کردند: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا احضرت فرمود: 
سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.یس قدم به میدان نبرد 
گذاشتند و بر دشمن حمله کردند و جنگیدند تا اين که کشته شدند. [ صفحه 
0236 


مبارزه‌ی غلام ترك امام حسین 


محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام غلام ترکی داشت, او از 
قاریان قرآن بود؛ پا به عرصه‌ی میدان نیز 2 گذاشت و بر دشمن 
کرده, او می‌جنگید و رجز می‌خواند و می‌گفت:البحر من طعنی و ضربی 
یصطلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی‌اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق 
قلب الحاسد المبجل‌از نیزه و ضربه‌ی شمشیر من دریا گرم و سوزان 
می‌ شود. : و هوا از تیرهای من پر می‌شود.هنگامی که شمشیرم در دست 
راست من آشکار شود؛ دل هر شخص حسود و متکبر شکافته می‌شود.او 
جنگید تا این که گروهی را کشت, سیس به زمین افتاد. امام حسین 
علیه السلام به بالین او شتافت و گریست, و صورت مبارك خود را بر 
صورت. او گذاشت.آن غلام باوقا. چشمان خود را باز کرد. و جمال ۳ 
آقای مهربان خود, امام حسین علیه‌السلام را دید و تبسمی کرد و به سوی 
رحمت پروردگار خود شتافت. 


مبارزه‌ی یزید بن زیاد 


فتخفد. بن: ابظالب ینیشن از آن بزید ین زیاد تن شعشاء ار جع ند 
تیراندازی به طرف دشمنان کرد, او هشت تیير به طرف دشمن پرتاب کرد 
هدف برسان و پاداش او را بهشت قرار بده.یس دشمنان بر او 
کردند و او را شهید نمودند [193] . 


مبارزه‌ی ابوعمرو نهشلی 


شیخ ابن نما رحمة الله گوید:مهران؛ غلام آزادکرده‌ی بنی‌کاهل به من خبر 
داد و گفت: [ صفحه 237] من به همراه امام حسین علیه‌السلام در کربلا 
حضور پیدام کردم, مرد شجاعی را دیدم که سرسختانه می‌جنگید. و بر هر 
صفی از صفوف لشکر حمله می‌نمود آنان را پراکنده می‌نمود. سپس به 
پیشگاه امام حسین علیه‌السلام برمی‌ گشت و رجز می‌خواند و 
تا "شیر هدیت الرشد تلقی احمدا| فی جنة الفردوس تعلو 
صعدامسرور باش به رستگاری (خدا تو را رستگار کند) که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را در بهشت ملاقات می‌کنی و به مراتب 
عالیه‌ی بهشت صعود می‌نمایی. گفتم: این شخص کیست ؟گفته شد: 
ابوعمرو نهشلی - يا خثعمی - پس شخصی از قبیله‌ی بنی‌اللات از ثعلبیه‌ی 
به نام عامر بن نهشل با او درگیر شده و او را کشت, و سر از تتش جدا 
کرد. ابوعمرو جزو شب زنده‌داران بود و بسیار نماز می‌خواند. 


مبارزه‌ی یزید بن مهاجر 


پس از او؛ یزید بن مهاجر به میدان نبرد شتافت و با تیر, پانزده نفر از 
لشکریان عمر ملعون را کشت, او در پیشگاه امام حسین علیه‌السلام رجز 
قی‌خوا تن و هی کفت ۱ شخند.ه آنی ماکر کاب لیتبفیل خاذریا رت ان 
للحسین ناصر و لابن‌سعد تارك و هاجرمن یزید و پدرم مهاجر است؛ من 
مانند شیری هستم که از ۹ ۱ خود نیزار, قرار گرفته 
است.ای پروردگار من ! من یار و یاور امام حسین علیه‌السلام هستم؛ و 
ابن‌سعد را رها نموده و ترك کرده‌ام. کنیه‌ی او ابوشعناء و از طایفه‌ی 
سی‌ند له شاحه‌ای از قبلفی کنده ود 194] 


مبارزه‌ی سیف بن حارث و مالك بن سریع جابری 


شیخ این‌نما رحمة الله پس از آن می‌گوید:سیف بن حارث بن سریع و مالك 
بن عبدالله بن سریع جابری که از طایفه‌ای از قبیله‌ی همدان, و به نام 
بنوجابر معروف بودند به پیشگاه امام حسین علیه‌السلام شرفیاب شده و 
عرض کردند: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! [ صفحه 238] حضرت 
فرمود: سلام بر شما. سپس آن دو پار باوفا به میدان نبرد شتافتند و بر 
دشمن حمله کردند و جنگیدند تا اين که کشته شدند [195] . 


علامه‌ی فاضل مجلسی رحمة الله می‌نویسد: : محمد بن ابوطالب و دیگران 
گویند:یاران امام حسین علیه‌السلام یکی پس از دیگری به حضور حضرتش 
می‌شتافتند. و هر کدام سلام می‌کرد و می‌گفت: سلام بر تو ای فرزند 
رسول خدا !حضرت به او پاسخ می‌داد و می‌فرمود: و سلام بر تو, و ما 
پشت سر تو خواهیم امد, سیس این ایه را تلاوت می‌فرمود:(فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر) [196] 4 پس بعضی از انان به شهادت 
رسیدند و برخی دیگر منتظر شهادت هستند.این چنین بود تا اين که همه‌ی 
اصحاب و یاران باوفای امام حسین علیه‌السلام همگی کشته شده و جان 
خودشان را فدای جان اطهر و اقدس ان امام انس و جان کردند - رضوان 
و رحفت داسن ان درو کسی جر اهر بیت علیهم‌السلام با امام حسین 
علیه السلام نماند. آری ! موّمن چنین است که در راه خدا, دین خود را بر 
دنیای خود, و مرگ خود را بر زندگی خود ایثار می‌کند. و حق ر باری 
می‌نماید گر چه کشته شود, که خدای متعال در قرآن می‌فرماید:(لا تحسبن 

الذین قتلوا فی سبیل الله آمواتا بل آحیاء عند ربهم یرزقون) [1971] ] !آنان 
که در راه خدا کشته شدند هرگز آنان را مرده مپندارید, بلکه آنان زنده‌اند 
و در پیشگاه پروردگارشان متنعم هسنند 981 ۱ ۳ صفحه ۳11 





در بیان مبارزه‌ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آنان 


علامه‌ی فاضل مجلسی رحمة الله می‌گوید: محمد بن ابوطالب و دیگران 
چنین روایت کرده‌اند:یاران باوفای امام حسین علیه‌السلام با بدن‌های چاك 
چاك بر روی خاك افتاده و شهید شدند. و به جز اهل بیتش کسی نمانده 
بود. اهل بیت حضرت که همان فرزندان امیرمومنان علی علیه السلام, 
فرزندان جعفر, فرزندان عقیل, فرزندان امام حسن علیه‌السلام و فرزندان 
خود حضرت بودند؛ آتان پس از شهادت یاران امام حسین علیه السلام 
کردهم اهده و با بخذییر وذاع هی کردندم و خور را آهاده‌ی .خی م‌تخووند: 


مبارزه‌ی عبدالله بن مسلم 


اولین کسی که از اهل بیت علی علیه‌السلام به سوی میدان آمد عبدالله بن 
مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب بود, او رجز می‌خواند و می‌گفت :الیوم ۷ 
اما و هو آبی وفبته بادوا غلی کین البی‌لنسوا بقوم عرقوا بالکدب: اکن 
خایه یاه اس ها ها ای ات مود رم متام را 
با جوانانی که خود را قدای دين پیامبر صلی الله علیه و له و سلم کردند 
ملاقات می کنم باتات گروهی معروف به کذب نبودند, , بلکه برگزیدگانی از 
نسل گرامی سادات هاشمی و اهل شرافت بودند.او بر دشمن حمله کرد و 
جنگید تا این که در سه حمله؛ نود و هشت نفر از سپاه عمر سعد را به 
هلاکت رساند [199] .شیخ مفید رحمة الله گوید:در حین جنگ عبدالله؛ 
عمرو بن صبیح صیداوی تیری به طرف او نشانه رفت؛ عبدالله دست به 
هی ی ۲ اصا رح ر کی م ات رو ۵ 
چنان دست او را بر پيشانیش دوخت که نتوانست دست خود را 
دهد. 0 ۳ ۱ ۱۲ 
پر دل او زد و او را شهید کرد [200] .علامه فاضل مجلسی رحمة الله 
می‌نویسد. ابوالفرج گوید: مادر عبدالله بن مسلم؛ رقیه دختر حضرت 
امیرمومنان علین علیه السلام بود. 


پس از او؛ برادرش محمد بن مسلم بن عقیل به سوی میدان امد, چنان که 
از امام محمد باقر علیه‌السلام روایت شده, مادر او کنیز بود. او بر دشمن 
حمله کرد و چنگید و گروهی را ب به هلاکت رساند.آن گاه 0 


مبارزه‌ی جعفر بن عقیل 


محمد بن ابوطالب و-زیکران کویتده : پس از او؛ جعفر بن عقیل علیه السلام 
در حالی که رجز می‌خواند قدم به عرصه‌ی نبرد گذاشت. او تفت :نا 
الغلام الأبطحی الطالیی من معشر فی هاشم و غالب‌و نحن حقا سادة 
شده‌اند. به ِِِ ما آقایان, 1 و 0 هستیم: حسین 
لاسام است که با کره‌ترنی اک کان اعدا اولاه عاعش تکوکار ج 
خاتم پیامبران است.او بر دشمن حمله کرد و جنگید و پانزده نفر سواره را 
ای ااه ۳ ۱ فسانست رسته الب مس و 

شده:جعفر بن عقیل دو نفر را کشت. سپس بشر بن سوط همدانی ملعون 
بر او حمله کرد و او را به شهادت رساند [203] . [ صفحه 243] ابوالفرج 
گوید: مادر او ام‌تغر, دختر عامر عامری بود. و قاتل او ملعونی به نام عروة 
الله بن عبدالله ختعمی بوده است [204] . 


مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عقیل 


گفته‌اند: پس از او؛ برادرش عبدالرحمان بن عقیل ۳ به میدان 
اخوان ی کول ما روا ایا 
الشیان بدرم ففیل اس« مرنبه ومتزلت مزا بشناسید: که از هاشم .هستم 
و برادرانم نیز از قبیله‌ی هاشم هستند.پیران انان به راستی و صدق 
معروف و اقایان اقران خود هستند. ؛ این حسین علیه‌السلام است که دارای 
نسب والا می‌باشد. و آقا و مولای پیران و جوانان است.او بر دشمن حمله 
مت کرد وش کید تا ایض که فتم صر ارواران که اسعیا را کرت 
سپس عثمان بن خالد جهنی ملعون بر او حمله کرد و او را شهید کرد. 


مبارزه‌ی عبدالله بن عقیل 


ابوالفرج ِِِ پس از او؛ برادرش عبدالله بن عقیل ابن ابی‌طالب 
علیه السلام - که مقر کت بو پرادو آنان بود و مادرش کنیز بود - به سوی 
مندان: اند و.بز دشمن. حمله کرد و خئید. تا ایم. کم به: دست عتمان. بن 
سر ور تسد 


پس از او؛ محمد بن ابوسعید بن عقیل احول - که مادرش کنیز بود - مورد 
هدف تير لقیط بن یاسر جهنی قرار گرفت و از پای درآمده و شهید 
شد.سپس ابوالفرج گوید: محمد بن علی بن حمزه گوید: به دنبال محمد بن 
ابوسعید؛ جعفر بن محمد بن عقیل نیز کشته شد. [ صفحه 244] ابن‌حمزه 
اضافه می‌کند: شنیده شده که جعفر بن محمد در جنگ حره [205] کشته 
شده است.علامه مجلسی رحمة الله می‌نویسد: ابوالفرج گوید: در کتابهای 
انساب ندیدم که محمد بن عقیل فرزندی به نام جعفر داشته باشد.او 
اضافه می‌کند: محمد بن علی بن حمزه از عقیل بن عبدالله بن عقیل بن 
علی بن عقیل که مادرش کنیز بود در این روز کشته شد [206] . 


مبارزه‌ی محمد بن عبدالله بن جعفر 


ابوالفرج گوید: گفته‌اند: : پس از او؛ محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب 
به سوی میدان شتافت؛ او می‌گفت:نشکو الی الله من العدوان قتال قوم 
فی الردی عمیان‌قد ترکوا معالم القرآن و محکم التنزیل و التبیان‌و آظهروا 
الکفر مع الطغیان به سوی خداوند از ستم ستمگران شکایت می‌کنم؛ از 
جنگ گروهی که در وادی ضلالت کور و سرگردان هستند.به راستی آنان 
راههای قرآن؛ و محکمات تنزیل و فرقان را رها کرده‌اند.و کفر را با طغیان 
و سر کشی. اشکار تموده‌اند.پس از آن. خمله کرد و خنکید تا این که ده تفر 
از افتر از رانزیه 2 ۳ سیس به دست ملعونی به نام عامر بن 


مبارزه‌ی عون بن عبدالله بن جعفر 


ابوالفرح گوید: پس "1 عون بن عبدالله بن جعفر به ,.«سوی میدان نبرد 
قدم گذاشت. او می‌گفت : [ صفحه 245] ان تنکرونی فآنا ابن‌جعفر شهید 
صدق فی الجنان آزهریطیر فیها بجناح آخضر کفی بهذا شرفا فی 
المحشراگر مرا نمی‌شناسید من فرزند جعفر هستم؛ جعفری که شهید راه 
صدق و راستی است و در بهشت درخشنده و نورانی؛با بالهای سبز فام 
خود پرواز قف دنز و همین مقام برای افتخار در صحرای محشر کافی 
است.آن گاه بر دشمن حمله کرد و جنگید تا اين که سه نفر سواره و 
هیجده نفر پیاده را کشت. سیس به دست حرامزاده‌ای به نام عبدالله بن 
بطه‌ی طائی به شهادت رسید. علامه مجلسی رحمة الله می‌نویسد: 
ابوالفرج بعد از ذکر شهادت محمد و عون می‌گوید: قاتل عون ملعونی به 
نام غم لاه قصانمی میات وهاه اضاقم کی کند س اه رن الم مه 
[207]. 


مبارزه‌ی فرزندان امام حسن 


در کتاب «منتخب» می‌نوسید:هنگامی که همه‌ی پاران امام حسین 
علیه السلام شهید شد ند نوبت جهاد به فرزندان برادر حضرتش 
رسید. ابومخنف گوید: امام حسین علیه‌السلام به طرف راست و چپ نگاه 
کرد و یار و یاوری ندید, آن گاه فریاد زد:وا غربتاه اها قلة ناضر اه آما من 
سس یت اما من اضرا ابا ماوت اب اه ی 
کرتاه وا قلة تاضرآها با کش شنت که ما زا باری که ابا باوژی: شنت 
که ما را یاری نماید ؟ایا کسی بیست که از عذاب خدا| بتر سد و این 
ستمکاران را از ما دفع کند؟در این هنگام؛ دو نوجوان که در زیبایی مانند 
ماه بودند از خیمه بیرون آمدند, یکی از آنان احمد و دیگری قاسم از 
فرزندان امام حسن علیه‌السلام بودند, آنان می‌گفتند:لبيك لبيك ای آقا و 
مولای ما! اينك ما در پیشگاه تو هستیم, ی 
۳246 امر کن که رحمت و درود خدا بر تو باد! احضرت فرمود: بر عمویتان 
سخت است که به شما بگوید به سوی میدان بروید و از حرم جدتان 
حمایت کنید, پس حضرت قاسم علیه‌السلام به طرف میدان شتافت. 


علیهما السلام ام ۳ شد.- در #۷ ۳۹۳ ۳ اننخت ِ 1 قاسم 
بن حسن علیه‌السلام بود -.او نوجوانی بود که هنوز بالغ نشده بود ی 
که امام حسین علیه‌السلام دید او خود را آفاده‌ق تبر 3 هی کند او زا .در بغل 
گرفت و شروع به گریه کردند, آن قدر گریستند تا این که بی‌حال شده و از 
هوش رفتند.وقتی به هوش آمدند حضرت قاسم علیه‌السلام از امام حسین 
علیه السلام اجازه‌ی جنگ خواست.؛ ولی امام حسین علیه السلام امتناع 
فرمود که اجازه‌ی جنگ دهد.حضرت قاسم علیه‌السلام التماس کرد و اصرار 
می‌نمود و دست و پای امام را می‌بوسید تا این که حضرت به او اجازه 
دادند [208] .در کتاب «منتخب» آمده است: حضرت به او فرمود :"یا ولدی ! 
تمشی برجلك الی الموت ؟فرزندم ‏ اه ی 
عرض کرد:و کیف لا يا عم ! و آنت بین الأعداء وحید فرید, و لن تجد محامیا 
و لا صدیقا, روحی لروحك الفداء, و نفسی لنفسك الوقاء.عمو جان ! چگونه 
به سوی مرگ نروم در حالی که تو در میان دشمنان تنها و بی‌یاور هستی, و 
برای تو حمایتگر و دوستی نیست, روحم فدای روح شما و جانم سپر بلای 
جان شما باد.امام حسین علیه‌السلام به او اذن میدان داد سپس گریبان 
قاسم علیه‌السلام را شکافت و عمامه‌ی او را به دو قسمت کرد و به 
فی ان رتارف اما ای اما انس مها خیه 
7 صورت کفن بر او پوشاند و شمشیر خود را به کمر قاسم 
علیه السلام بست, و او را به سوی معر که‌ی جنگ روانه کرد [2091]. 


علامه‌ی فاضل مجلسی رحمة الله گوید:آن شاه زاده از خیمه‌ها بیرون آمد, 
اشك از چشمانش به صورتش سرازیر بود و می‌گفت:این تنکرونی فآنا بن 
الحسن سبط النبی المصطفی و الموتمن‌هذا حسین کالاسیر المرتهن بین 
آناش. لاننخو] 9 المزناگر مرا نمی شنا سید من فررنه 7 حسن 
عبالتلا م اشت که ان او ار ریا 0 ۳ اه 
از نزول باران سیراب نمی‌شوند.حضرت قاسم علیه السلام نوجوانی که 
صورتش مانند پاره‌ی ماه بود. بر دشمن حمله کرد؛ و جنگ سختی به راه 
انداخت تا اين که با کمی سن و سالش. سی و پنج نفر از دشمنان را به 
هلاکت رساند [210] .در کتاب «منتخب» می‌نویسد: آن شاه‌زاده به نزد 
عمر سعد رفت و گفت:ای عمر ! آیا از خدا نمی‌ترسی؟ آیا از خدا واهمه 
نداری ای کوردل ! آیا احترام پیامبر خود را مراعات نمی‌کنی ؟عمر سعد 
گفت: آیا سربیچی از اطاعت: امیر. بزایتان بسن نبود؟ ایا از یزید اطاعت 
نمی‌کنید ؟حضرت قاسم علیه‌السلام فرمود: خدا تو را پاداش خیر ندهد! تو 
ادعای مسلمانی می‌کنی در حالی که فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم تشنه هستند و چنان تشنگی بر آنان غلبه کرده که دنیا در جلو 
دیدگانشان تاريك شده است؟ اراوی می‌گوید: پس از آن؛ قاسم 
علیه السلام مبارز طلبید, شخصی که برابر هزار سواره بود به مبارزه‌ی او 
آمد, قاسم علیه‌السلام بر او حمله کرد و کشت. آن شخص چهار فرزند 
داشت انها یکی بش از دیگری آماده‌ی ۳ شدند و به دست توانای 
قاسم علیه‌السلام از پای درامده و [ صفحه 248] کشته شدند.قاسم 
علیه‌السلام نهیبی به اسب خود زد و مشغول مبارزه با سواران گردید, آن 
قدر جنگید تا این که خسته شده و ناتوان گردید. خواست به طرف خیمه‌ها 
برگردد ناگاه ازرق شامی ملعون, راه وا تفر ان شاه‌زاده گرفت و با وی 
درگیر شد, حضرت قاسم علیه‌السلام ضربتی بر مغز او وارد کرد و او را 
هلال نمود.قاسم علیه‌السلام به سوی امام حسین علیه‌السلام امد و عرض 
کرد: عمو جان ! تشنگی ! تشنگی ! مرا با شربتی از اب دریاب.امام حسین 
علیه‌السلام او را تسلی فرموده, و امر به شکیبایی نمود, و انگشتر خود را 
به او داد و فرمود: آن را دا دهانت بگذار ی گوید: قاسم 
عهالنلاض کت چون آن انگشتر را در دهانم گذاشتم گوبا چشمه‌ی آبی 
نود سترآب شندم. .و به سنوی میدن باز کشتم:اه-دوباره بر آن زونه ضفنان 
حمله کرد و می‌خواست پرچمدار لشکر را هدف قرار داده و بکشد. 
دشمنان او را با تير احاطه کرده و تیرباران نمودند [2111]. 


شهادت حضرت قاسم بن حسن 


علامه‌ی فاضل و متبحر مجلسی رحمة الله می‌نوسید: حمید بن مسلم 
گوید:من در سپاه عمر بن سعد لعین بودم و به این نوجوان نگاه می‌کردم, 
او شلوار و پیراهنی به تن داشت و نعلینی داشت که بند یکی از آنها پاره 
شده بود هرگز فراموش نمی کنم آن. که. تدش پاره شده بود پای چب 
بود.عمر بن سعد ازدی به من گفت: ند کی بت خر[ اش بر انم ان 
حمله خواهم کرد.گفتم: سبحان الله ! از اين نوجوان چه می‌خواهی؟ و چرا 
بر او حمله می‌کنی؟ به خدا سوگند! اگر او بر من حمله کند من دست به 
سوی او نمی‌گشایم و بر او حمله نمی‌کنم, این گروهی که می‌بینی او را 
محاصره کرده‌اند برای وی کافی است. گفت: سوگند به خدا! بر او حمله 
ی سا رت سای سا و ی سر 
مبارکش زد و او با [ صفحه 249] صورت بر زمین افتاد [2121] .در کتاب 
«المنتخب» آمده است: شيبة بن سعد شامی لعين, با نیزه‌ی خود ضربه‌ای 
اد ی ی یت ی و شد؛ او در 
خون خود غلطید و بر زمین افتاد و صدا می زد: عمو جان ! مرا دریاب.در 
بعضی روایات آمده است: سی و پنج تیر بر بدن مبارك قاسم علیه‌السلام 
اصابت کرده بود.و در روایت دیگری آشکم است: سپس سعید بن عمرو 
ملعون. شکم مبارك او را پاره کرد, و یحیی بن وهب لعین با نیزه او را 
مجروح نمود.علامه‌ی مجلسی رحمة الله در کناب شریف «یعار الاتواز» 
گوید: قاسم علیه‌السلام صدا زد: عمو جان ! مرا دریاب.وقتی امام حسین 
علیه السلام صدای اه. را شتید مانند عقابی که از اسمان فرودمی‌آید به 
سوی او امد, حضرت بر دشمن حمله نمود و صفوف نها را 
شکافت.حضرت مانند شیر غضبناك حمله می‌نمود. شمشیری به طرف 
عمر لعین, قاتل آن شاه‌زاده حواله کرد, ان ملعون. دست خود را سپر قرار 
داد, شمشیر دست او را از بازو جدا کرد.ان ملعون نعره‌ای زد که همه‌ی 
لشکر آن را شنیدند. حضرت از او دور شد. سواران اهل کوفه حمله کردند 
تا عمر را از دست امام حسین علیه‌السلام برهانند. آن ملعون در زیر سم 
اسبان قرار گرفت و اسبان با سمهای خود, او را زخمی کرده و لگدمال 
شد تا به جهنم واصل گردید [213] .گرد و غبار میدان جنگ فرونشست که 
ناگاه دیدند امام حسین علیه‌السلام بر بالین آن شاه‌زاده ایستاده, و قاسم 
علیه السلام پایش را بر زمین می‌سایید.امام حسین علیه‌السلام فرمود:یعز 
و الله؛ علی عمك ان تدعوه فلا یجیبك, او يجيبك فلا يعينك, او يعينك فلا 
یغنی عنك, بعدا لقوم قتلوك.به خدا سوگند! بر عمویت سخت است این که 
او را به پاری خود بخوانی, او [ صفحه 250] نتواند تو را جواب دهد, پا 


جواب دهد اما نتواند تو را یاری نماید, یا تو را یاری کند ولی سودی به حال 
تو نداشته باشد. از رحمت خدا دور باد گروهی که تو را کشتند.آن گاه امام 
حسین علیه‌السلام او را بر سینه گرفت و به طرٍف خیمه‌ها حمل نمود.حمید 
بن مسلم گوید: گویا هنوز می‌بینم که پاهای آن نوجوان از زمین کشیده 
می‌شد و زمین را خط می‌ کشید, و در حالی که امام حسین علیه‌السلام 
سینه‌ی او را در سینه‌ی مبارك خود نهاده بود, با خودم گفتم: با جنازه‌ی 
مطهر او چه خواهد کرد ؟حضرت جنازه‌ی او را ار و در میان کشتگان و 
شهدای اهل بیت خود قرار داد.پس از آن؛ امام جسین علیه‌السلام 
فرمود اللهم اخصضوط عددا, واقتلهم بددا, و لا تغادر منهم آحدا, و لا تغفر لهم 
آبدا, صبرا یا بنی عمومتی ! صبرا یا آهل بیتی ! لا رآیتم هوانا بعد هذا الیوم 
آبدا خداوندا ! همه‌ی اين گروه کفار را هلا گردان, و يکايك آنان را بکش, 
و احدی از آنان را باقی مگذار, و هرگز آنان را نیامرز.ای فرزندان عمویم ! 
صبر کنید, ای اهل بیتم ! صبر کنید که پس از این روز, هرگز ذلت و خواری 
نخواهید دید. 


مبارزه‌ی ابوبکر بن حسن 


در «بحارالانوار» می‌نوسید: پس از او؛ ابوبکر بن حسن علیه‌السلام رو به 
سوی میدان نهاد و مبارزه آغاز کرد و جنگید تا اين که گروهی از آن ملاعین 
را کشت, مادر او کنیز بود.سپس ملعونی به نام عبدالله بن عقبه‌ی غنوی بر 
او حمله کرد و او را شهید نمود [214]. 


مبارزه‌ی احمد بن حسن 


ابومخنف گوید: پس از قاسم علیه‌السلام؛ برادرش احمد بن حسن 
علیه السلام که شانزده سال سن داشت. قدم به عرصه‌ی کارزار گذاشت. 
و بر دشمن حمله کرد و پیوسته می‌جنگید تا اين که هشتاد سواره را کشت. 
[ صفحه 251] او به سوی عموی بزرگوار خود برگشت در حالی که از 
شدت تشنگی چشمانش در کاسه‌ی سرش فرورفته بود صدا می‌زد: عمو 
جان ! آیا شربتی از آب هست تا با آن توانایی جنگ با دشمنان خدا را داشته 
باشم ؟حضرت به او فرمود: لختی صبر کن تا این که جدت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را ملاقات کنی, او تو را با شربتی از آب سیراب کند 
که هرگز بعد از آن تنشنه تخواهی شد. آن امام‌زاده‌ی عالی مقام, به سوی 
گروه کافران برگشت و در حالی که رجز می‌خواند بر آتان جمله کرد:اصبر 
قلیلا فالمنا بعد العطش فان روحی فی الجهاد تتکمشلا آرهب الموت اذ 
الموت وحش و لم آکن عند اللقاء ذا رعش‌ای نفس ! لختی تشنگی را تحمل 
کن که آرزو بعد از تشنگی است؛ زیرا که روج من, در جهاد زیاد کوشش 
می‌کند.موقعی که مرگ خطرناك گردد؛ ان هی واهمه ندارم و در موقع 
مبارزه و جنگ با دشمنان ترسان و لرزان نیستم.روای گوید: آن گاه در بین 
خواندن این اشعار بر دشمنان زبون حمله نمود, و این اشعار را انشا کرده 
و طض‌خوا ند الیکم .من بتوالمتار. ریا یت لمرله. راس الرختم‌ریه 
معاشر الکفار جمعا بکل مهند عضب قطیع‌برای شما از فرزندان پیامبر 
برگزیده ضربتی است؛ که از ترس آن موهای سر طفل شیرخوار سفید 
می‌گردد.همه‌ی گروههای کفار را هلاك می‌کند؛ با هر شمشیری که از آهن 
هندی ساخته شده و تیز و بران است.راوی گوید: بسن از آن؟ بر لشکر کفار 
خمله آوزة و شضت. نفر. از تواران آنان را بة.حلاکت.زساند. آن. کاه ند 
درجه‌ی شهادت رسید.در برخی روایات آمده است: آن شاه‌زاده را ملعونی 
به نام هانی بن شبیب خضرمی کشت. و زفی: آن علغون ناه گردند 
[215] . [ صفحه 252] 


مبارزه‌ی فرزندان امیرمومنان علی 


نقل شده است:هنگامی که همه‌ی اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام 
و همچنین فرزندان عموهای ان حضرت - عقیل و جعفر علیهماالسلام - و 
فرزندان برادرش امام حسن علیه‌السلام کشته شده و به شهادت رسیدند, 
برادران حضرت جلو امده و عازم پیکار و جانبازی در پیشگاه ان حضرت 
شدند. 


مبارزه‌ی ابوبکر بن علی 


اولین کسی که از انان قدم به عرصه‌ی کارزار نهاد ابوبکر, فرزند 
امیرمومنان لو علیه السلام به نام عبدالله, و مادرش لیلی دختر مسعود 
بن خالد بن ربعی تمیمی بود. او قدم به میدان نبرد گذاشت و رجز 
می‌خواند و قف کففت "نی علی ذوالفخار الأاطول من هاشم الصدق 
الکزيم. المحضل‌هها خسن بن. ای الحصل کته خامی »ایام 
الیل یه تس مت | سر انا نی اساسا 
دارای فخز بیشمار است؛ از نسل پاك هاشم که دارای صدق, راستی, کرم 
ق ال فصل. احسان است این حسی عبدالساام فررند سامر. ضلی: 1۱ 
علیه و له و شام که انضل از سه‌ساسران ات ها با شتم‌هاه 
بران از او حمایت می‌کنیم.و جان خودم را فدای همچو برادر باعزت و 
دست ملعونی به نام زجر بن بدر نخعی به شهادت رسید.بعضی گویند: 
قاتل او, لعینی به نام عبدالله بن عقبه‌ی غنوی بود.از امام باقر علیه السلام 
روایت شده است که حضرتش فرمود: قاتل او؛ مردی از اهل همدان 
بود. مدائنی می‌نویسد: جنازه‌ی شریف ان شاه‌زاده در کنار نهری پیدا شد, و 
اوه ی | یه 5 را که شیارا تست 1210۱ 


مبارزه‌ی عمر بن علی 


تاریخ‌نویسان کفتهاند: پس از او؛ برادرش عمر بن علی علیه‌السلام به 
سوی میدان شتافت. او در حالی که زجر ملعون - قاتل برادر خود - را 
هدف قرار داده بود رچز می‌خواند و می‌گفت: آضریکم و لا آری فیکم زجر 
ذاك الشقی بالنبی قد کفریا زجر ! يا زجر ! تدانی من عمر لعلك الیوم تبوء 
من سقرشر مکان فی حریق و سعر لانك الجاحد يا شر البشر اشما را 
می‌زنم و در میان شما زجر را ۰ : زجری که بدبخت است و منکر 
پیامبر شده است.ای زجز ز! ای زجر ! نزد عمر بیا؛ که شاید امروز در جهنم 
جای گیری. آن هم در بدترین مکانهای آن, در میان شعله‌ها و شراره‌های آن؛ 
زیرا که تو منکر حقی هستی ای شرورترین بشر !آن گاه بر زجر حمله کرد 
و او را به جهنم فرستاد.در این هنگام, لشکریان از روبه‌رو بر او حمله 
و اف. در خالین که صخت. انان: را با شمضیر خودتین می‌زد: 
می‌گفت:خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن اللیث العبوس 
المکفهریضربکم بسیفه و لا یفر و لیس فیها کالجبان المنجحرکنار بروید ای 
دشمنان خدا! از جلو راه عمر دور شوید؛ از جلو راه شیر غضبناك و 
خشمگین و عبوس دور شوید.شیری که شما را مورد هدف شمشیر خود 
قرار داده و هرگز فرار نمی‌کند؛ و در میدان جنگ با دشمنان؛ ترسویی 
نیست که در خانه‌ی خود بخزد.او پیوسته می‌جنگید تا این که به شهادت 
رسید.علامه مجلسی رحمة الله گوید: ابوالفرج, نام عمر بن علی 
علیه‌السلام را جزو کشتگان کربلا نیاورده است [217] . [ صفحه 254] 


پس از او؛ برادرش عثمان بن علی علیه‌السلام که مادرش حضرت ام‌البنین 
و دختر حزام بن خالد و از قبیله‌ی بنی کلاب بود, قدم به میدان نبرد نهاد, او 
رجز قق وا و کت ۹ آنا عثمان ذوالمفاخر شیخی ای ذوالفخار 
الظاهروابن غم للنبی. الطاضر اخن. خسین. خيرة الاخانرو. سید الکیان و 
الاصاغر بعد ال سول و الوصی الناصرمن عثمان؛ دارای فضایل هستم 

بزرگ و آقای من علی علیه‌السلام که دارای افتخارات آشکاری است ار 
فرزند عموی پیامبر پاك و طاهر است؛ برادرم امام حسین علیه السلام 
برگزیده‌ی نیکوکاران #9 او آقا و مولای هر کوچك و بزرگ است؛ و پس 
از پیامبر. وصی و جانشین یاری‌کننده اوست.در اين هنگام؛ خولی بن یزید 
اصبحی تیری پرتاب کرد که به پیشانی آن شاه‌زاده خورد و از اسب افتاد. 
حرامزاده‌ای از قبیله‌ی آبان بن حازم آفد.و سر مباركت او زا از تن جدا کرد 
آن امام‌زاده‌ی والاتبار در آن روز؛ بیست و يك سال عمر داشت [218]. 


مبارزه‌ی جعفر بن علی 


پس از او؛ برادرش جعفر بن علی علیه‌السلام که مادر او نیز ام البنین 
علیهاالسلام بود و نوزده سال داشت قدم به عرصه‌ی جهاد گذاشت. او 
می‌ گفت :آنی آنا جعفر ذوالمعالی ابن علی الخیر ذی النوال‌حسبی بعمی 
شرفا و خالی کت حسینا ذالندی المفضال من ی دازا خر واربماه 
ها فرزند حضرت علی علیه‌السلام که داری بخشش و جود 
بود.در شرافت و عزت من, عمو و دایی من کفایت می‌کند؛ من از حسین 
علیه‌السلام که دارای بخشش و احسان بی‌کران است حمایت می‌کنم. [ 
صفحه 255] آن گاه جنگید تا این که خولی اصبحی ملعون تیری به سوی 
آن شاه‌زاده انداخت و به شقیقه, یا چشم مبارکش اصابت کرد [219] . 


مبارزه‌ی عبدالله بن علی 


ریخا دنامب تخس از ارآ صحالله ین غلی غیه اس لاد 
قدم به میدان نبرد گذاشت. او بیست و پنج سال داشت و هنوز فرزندی 
نداشت.حضرت عباس علیه‌السلام به او فرمود: برادرم ! در برابر من جهاد 
کن تا این که تو را ببینم و در پیشگاه خدا به شهادت تو پاداش طلبم, زیرا 
که تو فرزندی نداری. اه درس اش ماود نوی قدم به میدان جنگ نهاد, و 
می‌گفت:آنا بن ذی النجدة و الافضال ۳ با 
الم وال فی. ی اهر لها هم ند کی خت کت را 
شحاعت :فص اسان اعت عیام ات که نم سور و 
ضاحت ارفا جیوه است اه فمسیی رو ل دا صلی اه لین اد 
و سلم که دارای عقوبت و عذاب بر دشمنان است؛ که هر روز, زب و 
وحشت او بر دشمنان ظاهر می‌شد. عبدالله بر دشمن حمله کرد و گروهی 
از ان .ملاعین زا به هلاکت رساند, آن. کاخ به دست ملعوتی به: نام ها تی. یه 
شعیب که برادر آم زا شید کشته بجر" به شهادت رسید [2201] . 


مبارزه‌ی محمد بن علی 


در «بحار الانوار» می‌نویسد. :-پس از او؛ برادرش محجمد بن علی الاصغفر - که 
مادرش کنیز بود - به میدان آمد و جنگید. مردی از طایفه‌ی تمیم از 
فرزندان ابان بن دارم بر او حمله کرد و او را به شهادت رساند. ابوالفرج 
گوید: محمد بن علی بن حمزه گوید: در روز عاشوار, ابراهیم بن علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام که مادرش کنیز بود؛ کشته شد. [ صفحه 256] و این 
نقل را جز از محمد بن علی از کسی نشنیده‌ام, و در هیچ کدام از کتابهای 
انساب پبادی از ابراهیم نشده است. و یحیی بن حسن گوید : آبوبکر بن 
دلاخ کی ۱ ردرسسمل ای عسالاه مق ات لمالملام ور 
کربلا با امام حسین علیه‌السلام شهید شد.این قول صحیح نیست. چون 
عبدالله در روز جنگ «دار» [221] به دست یاران مختار کشته شد و او را 
در آن روز دیدم [222]. 


حضرت ابوالفضل عازم میدان می‌شود 


در «بحار الانورا» می‌نویسد:چون برادران حضرت عباس علیه‌السلام کشته 
شدند خود آن حضرت عازم میدان نبرد شد., و از امام حسین علیه‌السلام 
اذن میدان خواست.حضرت عباس علیه‌السلام را ابوالفضل می‌خواندند, 
مادر بزرگوارش حضرت ام‌البنین علیهاالسلام بود. او بزرگترین فرزند 
حضرت ام‌البنین علیهاالسلام به شمار ِِِِ , و آخرین نفری بود که از 
برادراتش کشته. شد.به. آن. بزرگوار لقب. «سقا» دادم بودند, آو شخصی 
خوشرو و زیبا بود. سوار بر اسب تنومند بلندی می‌شد در عین حال, پاهای 
هبار کنش. از زمین کشیده می‌نتند.ان. خضرت. چهره‌ی ذلربا و زیبایی داشت 
که به آو: قمر بنی‌هاشم ۰ درخشان بنی‌هاشم» - می‌گفتند, , و در 
اثر کثرت عبادت و سجود در پیشگاه آلهی, اتار سخده در پیشانی او تمایان 
بود و او پرچمدار امام حسین ۵ له لام بود.حضرت ابوالفضل العباس 
الا چون تنهایی و بی‌پاوری برادرش را دید خدمت امام علیه‌السلام 
شرفیاب شده و عرض کرد: برادرم ! آيا به من اجازه جهاد عی کرهانید اعاع 
حسین علیه السلام گریست و گریه‌ی سختی نمود, سیس فرمود :پا آخی ! 
آنت صاحب لوائی و اذا مضیت تفرق عسکری.برادر جان ! تو علمدار و 
پرچمدار من هستی؛ اگر نو بروی لشکر من پراکنده می‌ شود. ۱ صفحه 
۱57 حضرتٍ, عباس علیه السلام عرض کرد :قد ضاق صدری و سئمت من 
الحياة, و آرید آن اصالتب ثاری من هولاء المنافقین.راستی دلم تنگ شده و از 
زندگی خسته و ملول شده‌ام. تا انتقامم را ,از این منافقان 
الماء ال که غازم مندان هستی, پس ان برای این کودکان ساف 


حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی لشکر 


حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به سوی گروه کافران حرکت کرد و 
ذر برابر آنان ایشناده و آنان را پند و اندرز داد, از عواقب کارشان ترسانید. 
ولی در دل نی آن ملاعین تاتیر نکرد.حضرت به جانب برادرش امام 
حسین علیه‌السلام بازگشت و قضیه را با زگو کرد. در این هنگام, صدای 
کوزکانن زا تیه که فریاد مزونه ااعطشی ۱ ایض ۱ 


حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی فرات 


حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بر اسپ خود سوار شد. نیزه‌ای به 
دست گرفت و مشك آبی برداشت و به سمت فرات به راه افتاد. علامه 
مجلسی رحمة الله گوید: چهار هزار نفر مأمور فرات بودند, آنها دور 
حضرتش را گرفته و او را تیرباران کردند.بنابر آنچه روایت شده: آز نیز 
اسداللهی بر آنان حمله نمود و هشتاد نفر از آن ملاعین را به خاك انداخت, 
و وارد شریعه‌ی فرات راد 5 تشنگی بر حضرتش غلبه کرده بود. خواست 
خرعه‌ای از آب با شمه ولی؛نشکی.امام آنین وجان: و موی مهران: 
حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و اهل بیت آن حضرت را به یاد آورد 
و نخورد و آب روی آب ریخت و مشك را پر کرد و آن را بر دوش راست 
خود انداخت. و به سمت خیمه‌ها حرکت کرد.هنگامی که آن ملاعین این 
صحنه را دیدند, راه را بر آن حضرت بستند و او را از هر [ صفحه 258] 
سمت محاصره نموده و بر او حمله کردند.ان شیر بیشه‌ی شجاعت بر ان 
روبه‌صفتان , زبون حمله کرد و جنکید. در این حال رجز می‌خواند و 
ار انیت ات رفا خلت اواری»فق الفصالیت کی تتوسی 
لنفس المصطفی الطهر وقا انی آنا العباس آعدوا بالسقاو لا آخاف الشر 
بوم الملتقی موقعی که مرگ به سراغم می‌آید من از مرگ هراسی ندارم؛ 

تا این که خود را داخل صفوف دلیران می‌کنم.جان من. سپر بلای جان 
آبی‌عبدالله علیه السلام اشت که.جان اه جان, پیاهبر خدا ضلی الله. علیه و 
اله و سلم است؛: من عباس هستم که با مشك می‌ایم.و از شر روبه‌رو 
1۳۹ 
پراکنده کرد و به حرکت خود ادامه داد. زید بن ورقاء ملعون با همکاری 
حکیم بن طفیل سنبسی حرامزاده در پشت درخت خرمایی کمین کرد. و 

ار ار و یا سا نع 
کرد.حضرت شمشیر را به دست چپ گرفت, و حمله کرد و رجز می‌خواند 
و می‌گفت:و الله ان قطعتم یمینی انی آحامی آبدا عن دینی‌و عن امام 
خایی ال بل اس اهر آلم‌صهکاسوکا ار ست,ر است سا 
ببرید؛ من همواره از دین خودم؛و از امام و پیشوای صدق و یقین؛ که فرزند 
او عارض گردید, ملعونی به نام حکم بن طفیل طائی پشت درخت خرمایی 
کمین کرده بود, ضر بنی بر دست چپ آن حضرت وارد نمود و از تن جدا 
کرد حضرت رجز می‌خواند و می‌ گفت:یا نفس ! لا تخشی من الکفار و 
ایشری برحمة الجیارمع النبی السید المختار قد قطعوا ببغیهم 
رای ماس سر ای امن ار وه ار ماه تم ال ور 


راه مده. و به رحمت خدای جبار؛همراه با پیامبر, آقا و برگزیده مسر ور 
باش؛ آنان با ستمگری دست چپ مرا قطع کردند. [ صفحه 239] 


آدت حسزی نز شتا الستاین 


علامه مجلسی رحمة الله گوید:در این هنگام؛ حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام مشك را به دندانهای مبارك خود گرفت و اسب را می‌دواند تا 
این که آب را به تشنگان اهل بیت علیه‌السلام برساند.ناگاه تیری از جانب 
دشمن پرتاب و به مشك اصابت کرد و آب مشك ریخت. پس از آن تیر 
دیگری امد و به سینه‌ی مبارك آن بزرگوار اصابت کرد.حضرت از بالای 
اسب رو به طرف امام حسین علیه السلام نمود و برادر خود را صد | 
زد:ادرکنی؛ درباب مرا.فخر للارض مقطوع الیدین له من کل مجد یمین غیر 
منخذم‌آری؛ آن بزرگوار, با دست‌های بریده بر زمین افتاد؛ و دست زا 
او دستی است که از هر مجد و بزرگواری بریده نشده است.در روایت 
دیکری. امد اشت: هنحامین که. تبر دیکری. بر شینه‌ی. مبارت ان حخضرت 
اصابت کرد ملعونی با عمودی آهنین, حضرت را مورد حمله قرار داد و 
شهیدش کرد.چون امام حسین علیه‌السلام (صدای برادر را شنید به جانب 
شریعه‌ی فرات حرکت کرد) و چون دید که برادرش در کنار شریعه‌ی فرات 
افتاده. سخت گریست و بدن شریف او را به طرف خیمه‌ها حمل نموده, و 
این اشعار را می‌خواند:تعدیتم يا شر قوم ببغیکم و خالفتم دین لثبی 
شید ما کان خیر الرسل آوصاکم بنا؟ اما نحن من نسل النبی المسدد ؟آما 
کانت: الزخراء آمی که ؟ اما کان.فن خر البزنة احمد العنتم و آخزیته نها 
قد جنیتم فسوف تلاقوا حر نار توقدای گروه اشرار ! با ظلم و ۹ از 
حق تجاوز کردید؛ و با دین پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
مخالفت نمودید.ایا بهترین پیامبران در مور ماء به شما سفارش نکرده بود؟ 
آیا ما از نسل پیامبر درستکار [ صفحه 260] نیستیم ؟وای بر شما! آیا 
فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام مادر من نیست ؟ ایا پدر من, از بهترین مردمان 
ی ی ی ی ی 
قرار گرفتید و رسوا شدید؛ پس به زودی در شراره‌ی شعله‌های آتش جهنم 
خواهید سوخت. سیس امام حسین علیه‌السلام فرمود: :آلان انکسر ظهری, و 
قلت حیلضتی.اکنون کمرم شکست ای ی 1221 
.«صاحب اصل گوید: در بعضی از کتابهای معتبر آمده‌است:بدن مبارك 
حضرت عباس علیه‌السلام به قدری زخمی بود که امام حسین علیه‌السلام 
نتواننست بدن پاره پاره‌ی ی ۱ 
( ه گذاشت. و با حال گریه و حزن و 
اندوه به سوی خیمه‌ها باز؟ 


حضرت علی اکبر عازم میدان می‌شود 


در کتاب «المنتخب» می‌نویسد: روایت شده است:چون حضرت عباس بن 
علی علیهماالسلام به شهادت رسید. لشکر کفار بر اصحاب امام حسین 
علیه‌السلام حمله کردند, چون حضرت این منظره را دید صدا زد:یا قوم ! 
آما من مغیث یغینتا؟آما من طالب حق فینصرنا؟آما من خانف فیذب عنا؟آما 
من آجد فیأتینا بشربة من الماء لهذا الطفل فانه لا یطیق الظماء؟ای قوم ! 
آبا فزیاوزنسی تیتست که بت فریاو ما برد وبا خواهان خفن بت کم.جا را 
یاری کند؟آیا خائفی از غضب خدا نیست که دشمن را از ما دفع کند؟آیا 
کسی نیست که جرعه‌ی آبی برای این کودك شیرخوار که تاب و توان 
تشنکی را ندارند نیامرد؟ | ضفحه 61م].در این هسام فرزند.ترک ان 
امام مظلوم, حضرت علی اکبر علیه‌السلام که هفده سال داشت به پا 
خاست, و گفت: ای اقا و مولای من ! من برای نو اب می‌آورم.راوی گوید: 
علی اکبر علیه‌السلام مشك را برداشت و وارد شریعه شد و مشك را پر 
کرد و رو به طرف پدر بزرگوار,. طیب و طاهر خود نمود. و عرض کرد: پدر 
جان ! اين آب است که می‌خواستی, برادرم را سیراب ب کن و اگر باقی ماند 
بر صورت من بریز که سوگند به خدا ! تشنه هستم.امام حسین علیه‌السلام 
گریست و فرزند شیرخوار خود را گرفت و در بغلش نشاند و ظرف را 
گرفت و نزد دهان کوچك آن شیرخوار آورد, چون آن شیرخوار خواست آبی 
بنوشد تیر مسمومی از طرف دشمن آمند و بیش از آن که جرعه‌ای از آن 
پنوشد به گلوی آن طفل مظلوم اصابت کرد.امام حسین علیه‌السلام 
گریست و ظرف آب را از دست مبارك خود بینداخت, و صورت مبارك خود 
را به سوی آسمان گرفت. مایت ره اعد از ان اهد امد ان 
روایت ۰ روایت غریبی است .در «بحارالانوار» می‌نویسد. ابوالفرج 
گوید:علی بن حسین علیهاالسلام همان علی اکبر و بزرگترین پسر امام 
حسین علیه‌السلام است که فرزندی نداشت و ابوالحسن نامیده می‌شد. 
مادرش لیلی دختری ابومرة بن عروة بن مسعود ثقفی است, و او اولین 
کسی بود (از اهل بیت علیهم السلام) هه 
اصل گوید: در برخی از تألیفات اصحاب ما روایت شده است:چون حضرت 
عباس علیه‌السلام و حبیب بن مظاهر به شهادت رسیدند آثار ناسکی و 

چهره‌ی مبارك امام حسین علیه‌السلام پدیدار شد. حضرت غمگین و و 
اندوهگین نشسته بود و قطرات اشك از دیدگانش به صورت نازنینش 
جاری بود. در این حال؛ فرزندش جناب علی اصغر - که معروف به علی 
اکبر علیه‌السلام است - نزد حضرت اف وه غرضی کزوا آفاه | فتل قفی 
العباس علیه السلام فلا خیر لی فی الحياة بعده, فقد ضاق صدری لفراقه, 


فهل من رخصة ؟پدر جان ! : عمویم عباس علیه السلام کشته شد, پس از او 
خیری در زندگی نیست. از فراق او دلم تنگ شده است. ایا اجازه 
می‌فرمایید به میدان بروم ؟ ۱ صفحه 02" امام حسین ۳ 
گریست و فرمود:یا بنی! یعز علی و الله؛ فراقك.فرزند عزیزم ! به خدا 
سوگند! فراق و جدایی تو بر من سخت است ؟عرض کرد: کیف با آبتاه ! : و 
اف ویر الاعتا رید اضر سول معین: روعی ول القواعیه 
نفسی لنفسك الوقاء 0( ۷ ۷ به میدان نروم ؟ حال ان 
میان دشمنان تنها مانده‌ای, نه یاوری, نه معینی داری, روحم فدای روح 
شما و جانم سپر بلای جان شما است.در کتاب «مهیج الاحزان» 
من‌توستة هنگاهن. که جضرت: علی اکیر علیها سلام مب‌خواست: نه رف 
میدان نی برود اهل حرم و بانوان مجنترم حلقه‌وار دور آن شهزاده‌ی 
والاتبار را گرفتند و گفتند: به غریبی ما رحم کن و به سوی جنگ شتاب 
مکن؛ زیرا که ما تاب و توان جدایی تو را نداریم.صاحب «مهیج الاحزان» 
کفین آن: شاهر اذغ ستوشته: اضر آن ی کرت مداد تدر بزرگوارش اذن میدان 
می‌خواست تا این که حضرت به او 0 میدان دادند. آن گاه پدر 
تور کواز نت و اهل حرم را وداع گفت. . و به سوی میدان روانه شد [2261] 
.علامه‌ی مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن 
اتخطالته کی وه ان خقش حطررت: علی. اکس اسلا شحدی: تسا 
داشت.علامه‌ی مجلسی رحمة الله می‌نویسد: ابن‌شهراشوب می‌نویسد: 
گفته شده: سن شریف آن حضرت بیست و پنج سال بود.سید بن طاووس 
رحمة الله گوید:هنگامی که حضرت علی اکبر علیه‌السلام به طرف میدان 
به ۵ را - اام 0 ده لین ۶ از پشت 0 ِِ نگاهی مایوسانه بر 
بر صورتش جاری شد و گریست.در را می‌نویسد: مورخان 
گویند:امام حسین علیه السلام محاسن شریف خود را به سوی آسمان 
گرفت و فرمود: [ صفحه 263] اللهم اشهد علی هولاء القوم. فقد برز 
الیهم لام اشید الناسش خلفا مه ظلفا و منضها مرشولر.ه کناء آذا اتتعنا ای 
نبيك - الی وجهه.اللهم سم بر کات الارض, و فرقهم تفریقا, و مزقهم 
بای طرای قفهاه هل خر الملای عنم آندام قانقم دعوی 
ِِِ نم عدوا علینا یقاتلوننا خداوندا ! شاهد باش ! جوانی به سوی این 
سپاه رفت که شبیه‌ترین مردم از لحاظ صورت. سیرت و گفتار به پیامبر 
توت و ما هر گاه مشتاق دیدار پیامبر تو می‌شدیم به این جوان 
می گرشت یمد وتا 1 بر ات وم با ار ان ردان و ختفت. آنان را 
پراکنده ساز, و پرده‌ی اتفاق آنان را پاره کن. و آنان را در راههای تفرقه و 
جدایی قرار ده, و هرگز حاکمان را از آنان راضی و خشنود مگردان, زیرا| 
که اين گروه از ما دعوت کردند تا پاری کنند چون اجابت کردیم آنان با ما 


عداوت و دشمنی نموده و با ما جنگ نمودند.آن گاه امام حسین علیه‌السلام 
رو به عمر سعد لعین کرد و فریاد زد:مالك قطع الله رحمك ! و لا بارك الله 
لك فی آمرك ! و سلط عليك من یذبحك بعدی علی فراشك! کما قطعت 
عم و لس کف رتیه موشسصول الم صلی اللم علیم و آلمهو مامتوورا 
چه شده ؟ خداوند رحم (نسل) تو را قطع کند و هیچ امر و ارمانی را بر تو 
مبارك نفرماید, و بر تو کسی را مسلط کند که تو را در رختخواب بکشد, 
چنان که تو رحم (نسل) مرا قطع نمودی و قرابت و خويشي مرا با رسول 
خدا لین الله عون ال وسلم مراعات نکر مس ار ان ام سین 
علیه‌السلام با صدای بلند اين آیه را تلاوت فرمود:(ان الله اصطفی آدم و 
وا را رارصا هس را 
سمیع علیم) [227] .همانا خداوند. آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 
بر مردم 0 برگزید. فرزندانی که برخی از دیگری بودند و خداوند 


در این هنگام. حضرت علی اکبر علیه‌السلام در میدان نبرد قرار گرفت و به 
جنگ پرداخت, او رجز می‌خواند و می‌گفت:آنا علی بن الحسین بن علی من 
ی ی و مت ام وت ی 
فرزند حسین بن علض عاه ال لام هستم: ان رشن که جد آنان بمب 
است.به خدا سوگند! پسر زنازاده نمی‌تواند در خصوص ما حکم کند؛ 

ان ها ها میک ام نس سر مات تا 
شمشیر می ز نم. ؛ ضرباتی که جوان هاشمی علوی می‌زند.آن گاه مانند شیر 
بر دشمن زبون حمله کرد و جنگ سختی نمود و گروه زیادی را به خاك 
انداخت تا این که از زیادی که ضجه و فریاد لشکریان کافر بلند شد.از 
کتاب «فوادح القوادح» نقل شده است:چون این شیر بیشه‌ی شجاعت قدم 
به عرصه‌ی جنگ نهاد مبارز طلبید, ابن‌سعد حرامزاده, طارق بن کثیر را 
صدا زد و گفت: هر چقدر جایزه بخواهی از ابن‌زیاد خواهی گرفت, به 
مبارزه‌ی این جوان بشتاب و سر او را برای من بیاور. طارق گفت: تو 
صاحب حکومت می‌شوی و من به مبارزه‌ی او بروم ؟ اکُر حکومت موصل را 
در نزد امیر - ابن‌زیاد - برای من ضامن می‌شوي با او مبارزه می‌کنم.عمر 

ی ۱ 
کرد.جنگ سختی درگرفت تا این که آن شهزاده‌ی والاتبار ضربه‌ی مهلکی بر 
او وارد نمود و او را به جهنم فرستاد.یس از او؛ برادد. ان ملعون به میدان 
آمد حضرت ضربه‌ای به چشم او زد و او را هلاك نمود.پس از او" فرزندش 
به ستارژه برخاست, خضرت آورا بو از بای روز کسی: از آن. کر به 
۱ 3۳ ۲ خضرته کلی اکیر ,علیه اسلا اور 
به خاك و خون می‌کشید و می‌کشت.در این هنگام؛ عمر لعین فریاد زد: آبا 
مردی نیست به مبارزه‌ی او برود؟ [ صفحه 265] پس بکر بن غانم را صدا 
زد ۳ برای مبارزه‌ی آن حضرت قدم به میدان مبارزه بگذارد.بکر ملعون 
گفت: این جوانی بیش نیست. من با دو هزار مرد جنگی برابر هستم و 
مبارزه می کنم,؛ ول حون کی آپا مردی نیست به مبارزه‌ی او برود؟ به 
مبارزه‌ی او می‌روم.بکر ملعون قدم به میدان نهاد, در این هنگام - چنان که 
گفته شده - رنگ امام حسین علیه‌السلام پرید و متغیر گردید. مادرش 
حضرت لیلا علیهاالسلام عرض کرد: نکند صدمه‌ای به فرزندم رسیده که 
رنگ شما پرید ؟حضرت فرمود: نه,: ولی کسی به مبارزه‌ی او امد که از او 
بر فرزندم می‌ترسم, تو خدای را بخوان و دعا کن, زیرا که از جدم رسول 
خدا صلی الله علبه و الهو شاه ششدم که می‌فرمموعاء المالدم ستحات 


لولدها.دعای مادر؛ در حق فرزندش مستجاب می‌شود.حضرت تلا 
علیهاالسلام وارد خیمه شد, سر خود را گشود., دست دعا به طرف خدای 
انس واه وم تا هس دعس ای عقوت که ال ره اد 
علی ولدی واحفظه من بکر بن غانم.ای خدایی که یوسف را بر یعقوب 
برگرداندی, تا چشمانش روشن گشت, فرزند مرا برگردان و او را از گزند 
بکر بن غانم حفظ فرما.آن گاه بر آن ملعون نفرین کرد.آری ! حضرت علی 
اکبر علیه‌السلام با آن ملعون به مبارزه پرداخت, ضرباتی چند بین آن دو رد 
و بدل شد, با نیزه بر همدیگر حمله کردند, میان آن دو نبرد سخت و 
عظیمی در گرفت, تا این که حضرت متوجه زیر بغل او شد, که زره‌اش پاره 
شده بود. حضرت زیر بغل او را هدف قرار داده و ضربه‌ی شمشیری حواله 
کرد, آن ضربه‌ی کاری, آن ملعون را به دو قسمت تقسیم کرد. و فوری 
روح پلید او را به سوی آتش جهنم روانه ساخت.روایت شده است: آن 
شاه‌زاده با تشنگی که داشت صد و بیست نفر از ملاعین را کشت, ,. سیس 
با شدت عطش و زیادی جراحت به محضر پدر بزرگوار خود آمد و عرض 
کرد:یا آبه ! العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد آجهدنی, فهل الی شربة ماء 
من سبیل آتقوی بها علی جهاد الأعداء؟ [ صفحه 266] ای پدر جان ! تشنگی 
انم را لب رایع شسکنی: ابو سام اهیونء مره مه 
مشقت انداخته است, آیه به جرعه‌ی ۳۳ می‌توان دست یافت که با آن 
قدرتی به دست آورم و با دشمنان جهاد نمایم ؟در کتاب «مهیج الاحزان» 1 
حمید بن مسلم نقل می‌کند که حضرت علی ابر علیه‌السلام عرض کرد:یا 

آباه ! آثقلنی الحدید و آخنقنی العطش.ای پدر ! سنگینی سلاح آهنین مرا 
ا ده و تشنگی مرا خفه می‌کند.امام حسین علیه‌السلام گریست و 

فرووا وان با سی اضیو فلا سفت عرل 1 
غوثاه ! ای فرزندم ! بازگرد و لختی صبر کن. ود 
اللة علیه.و اله.ه شلم ودرا شیر اب :خواهد کرد که بنتن از آن هر کز تتثنته 
نخواهی شد [ 6 22] .در «بحارالانوار» می‌نویسد. ح فرمود ای 
فرزندم ! بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بن ابی‌طالب 
ی 
پاسخ ندهند, استغاثه کنی و به فریاد تو نرسند.یا بنی ! هات لسانك.ای 
فرزندم ! زبانت را نزديك بیاور.آن گاه امام حسین علیه‌السلام زبان او را به 

دهان گرفت و مکید, ی بح 7 
1 که من امیدوارم که امروز و تا شب, 
جد بزرگوارت تو را با جام سرشاری سیراب خواهد کرد که پس از آن 
هرگز تشنه نخواهی شد. حضرت ود اکبر علیه السلام به سوی میدان 
بازگشت. او رجز می‌خواند و می‌ گفت :الحرب قد بانت لها الحقائق و 
ظفرت .من عدها فضادق و الله رت العرش. لا فاروی-جم‌عکم. آو تعمد 


البوارق‌حقایق جنگ آشکار شده است, که پس از آن مصادیق ِِ یعنی 
آراسته شدن صفوف و کشیدن شمشیرها - نیز نمایان می‌شود. [ صفحه 
7 سوگند به خدایی که مالك عرش است از گروه شما جدا نمی‌شوم؛ ۰ و9 
دست 9 برنمی‌دارم ۳ این که ۳ به یت گذاشته شود ك 


شهادت حضرت علی اکبر 


شیخ مفید رحمة الله در کتاب «الارشاد» خود می‌نویسد:اهل کوفه از 
کشتن او اجتناب می نمود ند ناگاه جشم ابن منقذ عبدی ملعون بر آن 
شاه‌زاده افتاد. آن حضرت باشجاعت تمام هل نو آن ملعون گفت: گناه 
همه‌ی عرب بر گردن من؛ اگر این جوان با این شجاعت ضرب و قتل از 
کنار من عبور کند, پدر او را به عزا خواهم نشاند.حضرت بر صفوف دشمن 
زد.در روایت دیگری در کتاب «بحارالانوار» آمده است:حضرت علی اکبر 
علیه السلام مکرر بر آن بزدلان حمله می‌کرد ۳ اين که تیری از طرف 
دشمن آمد و بر گلوی آن حضرت اصابت کرد و گلوی او را پاره کرد [230] 
.باز در «بحارالانوار» می‌نویسد . :موقعی که حضرت فقلی اکبر علیه السلام 
بالای اسب با آن ملاعین می‌جنگید, منقذ بن مره‌ی عبدی» ضربه‌ای بر سر 
هبار كت ان .خضرت رد که آه از شنت ضظر یه روی مین افتاد مد دم ی‌ذین از 
اطراف با شمشیر او را می‌زدند تا این که حضرت ناتوان شد و دست به 
گردن اسب انداخت, اسب در میان سواران او را به سوی لشکر دشمن 
می برد پس هر سواری؛ بر ان حضرت زخمی وارد می‌کرد تا اين که بدن 
نازنین او را با تبغ پاره پاره و چون روح او به گودی گلویش رسید با 
صدای بلند فریاد زد:یا آبتاه ! هذا جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم خدفهانی کاس ااوقی ره ( اضما بهدها آیداا ودههول: ااعل 
العجل ! فان لك کاسا مذخورة حنی تشربها الساعة.پدر جان ! اينك جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا با جام سرشاری با شربتی 
گوارا [ صفحه 268] سیراب کرد, شتربتی. که پس از. آن هرگز تشنه 
نخواهم شد. و او می‌فرمود:حسین جانم ! شتاب کن و زود باش که برای تو 
نیز جامی ذخیره کرده‌ام که همین ساعت بنوشی [ 31 2] .سید بن طاووس 
رحمة الله گوید:سپس حضرت علی اکبر علیه‌السلام فریادی کشید و روح 
پر فته‌خش از جسد مبار کش خدا گردید, آمام.خشنین: علبه السلام. اند و بر 
بالین فرزند خود ایستاد, و روی مبارك خود را بر صورت نازنین او نهاد. و 

کرمودفتل الله قوما فتلوك با بت !ما آجراهم علی الرحمان و علی انهات 
ک تلاصا ام یه همای سا ان ار سا 
را که تو را کشتند. چقدر بر خدا و بر هتك حرمت رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم جری و گستاخند ااشك از دیدگانش سرازیر شد و آن گاه 
فیموداعلی. الا صت الفاعمین از عاق بر سر اه ۲22۱ 
,ابومخنف گوید: سپس امام حسین علیه السلام در بالین فرزندش نشست و 
سر جوانش را بغل گرفت و خون دندان‌های او را پاك نمود, او را می‌بوسید 


و می‌فرمود:یا ولدی ! آما آنت فقد استرحت من هم الدنیا و غمها و 
شدائدها و صرت الی روح و ریحان, و قد بقی ابوك و ما اسرع اللحوق 
بك.پسر جانم ! تو از هم و غم دنیا و سختی‌های آن راحت شدی و به سوی 
رحمت و روزی پاکیزه رفتی, ولی پدر تو ماند, به زودی به تو ملحق خواهم 


لنند. 


حضرت زینب بر بالین حضرت علی اکبر 


حسین علیه السلام بیرون امد, او در حسن و زیبایی مانند ماه درخشید, او 
فریاد می‌زد: [ صفحه 269] و ولداه ! وا قتلاه ! وا قلة ناصراه ! وا غریبا ! وا 
مهجة قلباه ! لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیاء لیتنی و سدت الثری.وای 
دل من ! کاش پیش از این روز, نابینا بودم. کاش من مرده بودم.در 
ارات ی و ام ی نا تم راک 
اضطراب و شتاب از خیمه بیرون دوید, او مانند آفتات طلوع کرده بود, و 
فریاد واویلا و وا هلاکا می‌نمود, قیفوت :پا حبیباه ! پا نمرة ۰« پا نور 
عیناه !ای حبیب من ! ای میوه‌ی دل من ! ای نور چشمان من اپرسیدم: این 
خانم کت کمتیی این ویفب علیها لنسلام ور علی علیه‌الملام اس او 
آمد و خود را روی نعش مبارك حضرت علی اکبر علیه السلام انداخت. در 
این هنگام, امام حسین علیه السلام دست او را گرفت و به خیمه 
بازگردانید. و رو به جوانان خود کرد. و فرمود: برادر خود را ی 
بنی‌هاشم, نعش حضرت علی اکبر علیه‌السلام را برداشتند و اوردند تا اين 
که در خیمه‌ای که نعش شهدا در آنجا بود. گذاشتند [233] . 


فک ات ی وس شیخ از جابر 
و رای هی سر و وه اسان 
خود خا نو و سیر شده بود وارد خیمه شد.حضرت سکینه علیها السلام 
عرض کرد: چه شده که می‌بینم از خود مأیوس شده‌ای و مرگ خود را 
می‌خواهی و به این طرف و آن طرف نگاه طاون کنا 1 برادرم عم اکبر 
علیه‌السلام کجاست ؟حضرت فرمود: پست فطرتان و للّیمان او را کشتند. [ 
صفحه 270] چون حضرت سکینه علیهاالسلام این را شنید فریاد زد: وای 
بودار خاق! وای چگ کوشه ام امن‌عواشت. ار خبقه بترون رود که امام 
حسین علیه‌السلام امد و مانع شد, به او فرمود: ای سکینه ! تقوای خدا را 
پیشه کن, و شکیبایی نما.عرض کرد: پدر جانم ! چگونه صبر می‌کند کسی 
که برادرش کشته. و پدرش از شهر خود رانده شده است ؟امام حسین 
علیه‌السلام فرمود:(انا لله و انا ۳ 
او با زخواهیم گشت.در «بحارالانوار» می‌نویسد :در آن هنگام, کودکی از 
خیمه‌ها بیرون آمد که دو گوشواره‌ی در در گوش او بود, او مضطرب بود و 
به چپ و راست نگاه می‌کرد و از ترس, گوشوارهایش می‌لرزید.,پس 
هت ایح و او را شهید کرد.مادرش 
ها ی و 
تم 3 23211]: لا لعنه الله علی: قفوم الطالمین. | ضفحه ۱27۰۱ 


در مصیبت عظمی, واقعه‌ی کبری و جهاد و مبارزه‌ی امام حلیب 





روز عاشورا و تنهایی امام حسین 


در کتاب‌های بسیاری نقل شده است:هنگامی که همه‌ی اصحاب و یاران 
برادران و خویشان امام حسین علیه‌السلام و همچنین فرزندش علی اکبر 
علیه السلام شهید شدند, حضرت نگاهی به سمت راست و چپ نمود و در 
اطراف خود کسی از اصحاب و فرزندان برادر و اهل بینش را ندید سر 
مبارك خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود:اللهم انك تری ما یصنع 
بولد نبيك.خدایا ! تو شاهدی که با فرزند پیامبر تو چگونه وفتار فی‌شنود ان 
گاه صدا زد:هل من راحم یرحم آل رسول المختار؟ هل من ناصر ینصر ذرية 
الأطهار؟ هل من مجیر لاأبناء البتول؟ هل من ذاب یذب عن حرم الرسول؟ 
هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا ؟آیا رحم 
کننده‌ای هست تا به فرزندان پیامبر برگزیده رحم نماید؟ آیا یاوری هست تا 
فرزندان پاکیزگان را یاری کند؟آیا کسی هست تا فرزندان فاطمه زهرا 
علیهاالسلام را پناه دهد؟ آیا مدافعی هست تا از حریم پیامبر دفاع نماید؟ 
آیا خداپرستی هست تا در حق ما از خدا بترسد؟ آیا فریادرسی .هست. که 
به پاداش خدا امید داشته و به فریاد ما برسد؟ 


ات سایق اریز فا خسوه 


در این هنگام, صدای پرده‌نشینان و بانوان عصمت و طهارت به گریه بلند 
شد.حضرت علی بن الحسین زین‌العابدین علیه‌السلام از خیمه بیرون امد 
ان حضرت مریض بود و قادر نبود تا این که شمشیری از نیام وب 
ام‌کلئوم عليهاالسلام چون این منظره را دید فریاد زد: ای فرزندم ! 
12 .امام زین‌العابدین علیه السلام فرمود: عمه جان ! بگذار تا در پیشگاه 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگ نمایم.امام حسین 
علیه السلام فرمود:یا آم کلئوم ! خذیه لثلا تبقی الأرض خالية من نسل آل 
محمد علیهم‌السلام. [ صفحه 274] ای ام‌کلثوم ! او را بگیر (و نگذار به 
طظرف.میدان خروی) تا مین آز. تصل, ال مخمد. غلمم‌الستااق خالین تما ند 
[235] . 


سید بن طاووس رحمة الله در کتاب «اللهوف» می‌نویسد:امام حسین 
علیه السلام درب خیمه امد و به حضرت زینت علیهاالسلام فرمود:ناولینی 
.شیخ مفید رحمة الله در «الارشاد» می‌نویسد: فرزندش عبدالله را که 
کودکی شیرخوار بود, آوردند و او را در بغل گرفت.در «بحارالانوار» 
می‌نویسد. او را می بو سید و می‌فر مود :؛ویل لهولاء القوم اذ| کان جدك 
محمد المصطفی خصمهم.وای بر این گروه ! در آن هنگامی که جد تو محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خصم و دشمن آنان باشد.و کودك در 
بغفل حضرتش بود [237] .در برخی از کتاب‌ها نقل شده است: حضرت 
زینت وی خواهر گرام آن امام مظلوم, کودکی از خیمه آورد و 

گفت:یا خی ! هذا ولدك له ثلائة آیام ما ذاق الماء فاطلب له من التاس 


شربة ماء. ای برادر ! این فرزند تو سه روز است که آبی نچشیده است, 
برای او از این مردم جرعه‌ای آب طلب کن.حضرت فرزندش را روی 
دستان مبارك خود گرفت و فرمود:یا قوم ! قد قتلتم شیعتی و آهل بیتی, و 
قد بقی هذا الطفل, ویلکم ! آسقوا هذا الرضیع, آما ترونه یتلطی عطشا من 
غیو دنت آناه الیکم‌ای مردم ا باران و اهل ست: مرا کشتیم ای عنها. این 
کر برآ اه اس ای بر شا اس طفل شسرکوار را آب مهد ۱ 
نمی‌بنید چگونه از تشنگی [ صفحه 275] می‌سوزد بدون این که برای شما 
نافرمانی کرده باشد؟راوی گوید: در این اثنا که امام حسین علیه‌السلام 
آنان را مورد خطاب قرار داده بود ناگاه حرملة بن کاهل اسدی ملعون با 
تیری گلوی آن طفل را هدف قرار داد و او را در آغوش امام حسین 
علیه‌السلام ذیح ی ی نیت خود را زیز حون با 
گلوی او می‌گرفت و چون از خون پر می‌شد به سوی آسمان می‌پاشید 
[238] .سید بن طاووس رحمة الله گوید: آن گاه می‌فر مود :و هون علی ما 
توا تمه اس الم ای اس رصم سل است من دا میسته 
[239] .در کتاب «تظلم الزهراء علیهاالسلام» می‌نویسد:حضرت دست 
خود را زیر گلوی کودك گرفت تا اين که هر دو دستش از خون لبریز شد و 
فرمود:یا نفس ! اصبری و احتسبی فیما آصابك.ای نفس | صبر کن و این 
مصایب را اجر و پاداش بپندار.پس از آن فرمود:الهی تری ما حل بنا فی 
العاجل, فاجعل ذلك ذخيرة لنا فی الاجل.خدایا ! شاهدی که این گروه در دنیا 
با ما چه کردند؟ این مصایب را در اخرت برای ما ذخیره کن.امام باقر 
علیه‌السلام می‌فرماید: از خون گلوی حضرت علی اصغر علیه‌السلام که 
امام حسین علیه‌السلام به سوی آسمان پاشید, قطره‌ای به زمین بازنگشت 


[240] .در «الارشاد» می‌نویسد: آن گاه امام حسین علیه‌السلام فرمود:با 
رب ! آن تکن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خیر منه, 
وانتقم لنا من هولاء القوم الظالمین.پروردکارا ! ار یاری و نصرت اسمانی 
را از ما منع فرموده‌ای این مصایب را بهتر از آن قرار ده و انتقام ما را از 
این حرهوه:ستضکر نکیر.ان اه آن کودكت را آورده قر مبان کشتگان اهل بیت 
خود قرار داد. [ صفحه 276] در «بحارالانوار» می‌نویسد: سپس حضرت 
فرمود:لا یکون آهون عليك من فصیل.این کودك شیرخوار نزد تو از بچه‌ی 
ناقه‌ی صالح, کمتر بیست [241] 2 «منتخب» می‌نویسد: حضرت با 
چشمان حق‌بین خود به سوی نگاه کرد و قرمود :اللهم آنت الشاهد 
و آله و سلم.خداوندا ! تو با گر ی که شبیه‌ترین مردم به پیامبر و 
حبیب و رسول تو محمد صلی الله علیه و اله و سلم را کشتند.در کتاب 
«ااختها» کویک بای حون عیها هام از اسب مود این آمدو با غلاف 
شمشیر خود قبری حفر کرد و کودك را که آغشته به خونش بود دفن کرد 
آن اهر کاشت مانای مهد مق‌اید انشا فومفن |1242 


وداع امام حسین با اهل حرم 


در «منتخب» می‌نویسد :امام حسین علیه‌السلام به قتلگام نگاه کرد و دید 
هفتاد و دو نفر از یاران و اهل بیتش به خاك افتاده‌اند, آن گاه به سوی 
خیمه‌ها آمد, و صدا و ۱ علیکن 
منی السلام.ای سکینه ! ای فاطمه ! ای زینب ! ! ای ام کلثوم ! سلام بر 
شما. سکینه علیهاالسلام ظرض گرا آبه! اتملفت للموت ؟پدرجان ! آیا 
به مرگ تن داده‌ای؟حضرت فرمود:کیف لا یستسلم من لا ناصر له و لا 

معین.چگونه تن به مرگ ندهد کسی که نه پاری دارد و نه یاوری.عرض 
کرد؛ ی ی هی 
قطا برمی‌داشتند در آشیانه‌ی ِ می‌خوابید. در این هنگام, همه‌ی اهل حرم 
و بانوان ناله و شیون زدند, امام حسین علیه‌السلام آنان را ساکت نمود 
[243] .باز در همین کتاب می‌نویسد: حضرت به خیمه‌ها امد و عبای رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم را خواست. و آن را بر دوش انداخت و 
زره فاضل او را پوشید. و شمشیر او را حمایل کرده و بر اسب خود سوار 
شد. حضرت در حالی که در میان زره آهنی و اسلحه بود آماده‌ی رزم شد, 
آن گاه رو به ام کلئوم علیهاالسلام کرد و فرمود:اوصيك یا اخية ! بنفسك 
خیرا و انی بارز الی هوّلاء القوم.ای خواهر مهربانم ! تو را به خیر و نیکی 
سفارش می‌نمایم. من به سوی این گروه بی‌دین عازم هستم.در اين حال, 
حضرت سکینه علیهاالسلام رو به سوی امام حسین علیه‌السلام آمد, وی با 
صدای بلند ناله می‌زد و گریه می‌کرد. امام حسین علیه‌السلام او را بسیار 
دوست می‌داشت. حضرت او را نوازش کرد و بر سینه‌ی خود چسبانید و 
اشك چشمان او را پاك کرد و فرمود:سیطول بعدی يا سکينة فاعلمی منك 
۳ اذا لحم م ده ۱ ی ی اب 
۱ ۳ 
قلب مرا مسوزان؛ مادامی که روح در جسم من است.هنگامی که من 
کشته شدم تو سزاوارترین کسی هستی که بر من گریه کنی ای بهترین 
زنان اباز در همین کتاب می نویسد. حضرت به خواهر گرامش فرمود:یا 
آختاه ! ایتینی بثوب عتیق لایرغب فیه آحد من الناس, آجعله تحت ثیابی, لأن 
لا آجرد بعد قتلی.خواهر جانم ! لباس کهنه‌ی مرا بیاور تا کسی در آن رغبت 
نکنده آن. را از زیر [ صفحه 278] لیامن‌های خود می‌پوشم تا کسی آن, را 
غارت نکند که بعد از کشته شدنم عاری از لباس نمانم.صاحب «منتخب» 
گوید: هنگامی که اهل حرم و بانوان محترمه اين صحنه را دیدند صدای 


شیون, ناله و گریه‌ی آنها بلند شد [244] .در برخی از کتب آمده است: 
امام حسین علیه‌السلام بر آنان فرمود:مهلا؛ فان البکاء آمامکن .آرام باشید! 
زیرا که گریه‌ی شما بعد از این است [245] .در کتاب «منتخب» 
می‌نویسد: ین از ار لباس کهنه‌ای آوردند. حضرت اطراف آن را پاره کرد 
و آن را از زیر لباس‌هایش پوشید, و شلوار تازه‌ای نیز داشت آن را هم پاره 
کرد تا اين که غارت نکنند.هنگامی که حضرت شهید شد. مرد ملعونی آن 
لباسها را غارت کرر و بدن مبارکش را ات صحرا بر روی ژمین گرم و 
سوزان کربلا عریان گذاشت. پس دستان آن ملعون شل گردید و عذاب و 
عقوبت الهی بر آن حرامزاده نازل شد.صاحب «منتخب» گوید: چون امام 
حسین علیه‌السلام این لباس پاره پاره را پوشید, با اهل بیت و فرزندان خود 
وداع کرد وداعی که باز گشتی در آن نبود [246] .علامه مجلسی رحمة الله 
گوید: ..پس از آن؛ امام حسین علیه السلام, فرزندش امام سجاد علیه السلام 
را خواند و اسرار امامت و خلافت را به او سپرد. و بر او سفارش کرد.و 
چون امام حسین علیه‌السلام پیش از حرکت به سوی عراق از شهادت 
خویش اگاه بود به همین جهت, کتابها و سایر ودیعه‌های انبیا و اوصیا را به 
ام‌سلمه. همسر محترمه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سپرد تا 
این که آنها را بعد از بازگشت امام سجاد علیه‌السلام از عراق, به سوی 
ججتر بسن تحویل دهد.و چون امام سجاد علیه السلام مربض بود به همین 
جهت. امام حسین علیه السلام وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را امانت نزد 
دختر خود, فاطمه علیهاالسلام گذاشت تا اين که آن را به برادرش امام 
سجاد علیه‌السلام تحویل دهد [247] .چنان که شیخ کلینی رحمة الله در 
کتاب شریف «کافی» با سند خود از ابوجارود نقل [ صفحه 279 می‌کند: 
امام محمد باقر علیه‌السلام فرمود:هنگامی که امام حسین علیه‌السلام 
خواست از مدینه حرکت کند دختر بزرگ خود فاطمه علیهاالسلام را 
خواست و نامه‌ی پیچیده و وصیت آشکاری به او داد, و امام سجاد 
علیه‌السلام مریض بود و از شدت مرض به خودش مشغول بود.فاطمه 
علیهاالسلام دختر امام حسین علیه‌السلام آن وصیت‌نامه را به علی بن 
حسین زین‌العابدین علیه‌السلام داد. پس از اه دنه ند خدا ! ! همان نامه 
با اضافاتی به ما داده شد.ابوجارود گوید: گفتم: قربانت گردم؛ در آن نامه 
چه نوشته شده است ؟حضرت فرمود: سو گند به خدا ! ! آنچه فرزندان آدم از 
روزی که خداوند متعال آنان را آفریده تا روزی که دنیا فانی و نابود 
می‌شود به آن نیاز دارند در آن نامه نوشته شده است., تا اخر حدیت. 


امام حسین در برابر دشمن 


در «بحار الانوار» می‌تویسد بسن از آن, امام.خسنین علیه‌السلام برخاست و 
بر اسب خود سوار شد. و قدم به سوی میدان نبرد گذاشت. و 
می‌فرمود: کفر القوم و قدما رغبوا عن تواب الله رب العالمین‌قتلوا القوم 
علیا و ابنه حسن الخیر کریم الابوین‌حنقا مهنم و قالو اجمعوا و احشروا 
ناس الی. رب الحسیننا. اقدض مین اناس. ردل. خدها ۳ لأهل 
الحرمین‌ثم صاروا و تواصووا کلهم باجتیاحی لرضاء الملحدین‌لم یخافو الله 
من سفك دمی تعبیدالله نسل الکافرین‌و ابن‌سعد قد رمانی عنوة بجنود 
کوکوف الهاطلینلا لشیء کان منی قبل ذا غیر فخری بضیاء النیرین‌بعلی 
الخیر من بعد النبی و النبی القرشی الوالدین‌خيرة الله من الخلق. ای نم 
امی فاآًّنا ابن الخیرتین‌فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة 1 
الذهبین‌من له جد کجدی فی: الفزي. آه کشیفی: .فانا این ۹ 
الزهراء آفی و آبی: قاضم آلکفر بیدر و حتین‌عبدالله غلاما یاقعا و فریش 
یعبدون الوثنین [ صفحه 280] یعبدون اللات و العزی معا و علی کان صلی 
العباتین‌فایی متس ۵ آهیه قفر و انا الکو کت یم التفربنه له فی وق اد 
وا ها | 
حتف اهل القیلفین‌فی سبیل الله. مادا ضنعت: امه السوء معا بالعترتین عترة 
البر النبی المصطفی و علی الورد یوم الحجفلین [248] اين گروه به خدا 
کافر شدند, و از زمان قدیم نیز از پاداش خداوند. پروردگار جهانیان روی 
گرداندند. این گروه علی علیه السلام و فرزندش امام حسین علیه السلام را 
- که مرد نیکوکار بود و پدر و مادرش کریم با شرافت بودند - کشتند.این 
گروه به خاطر کینه‌ای که در دل داشتند گفتند: آماه شوید و مردم را برای 
جنگ حسین جمع کنید.ای نفرین بر گروهی رذل و پست که جماعتی را 
برای جنگ با اهل حرمین - مکه و مدینه - گردهم آوردند.پس از آن. همگی 
یکدل شده, و به خاطر خشنودی دو ملحد - یزید و ابن‌زیاد - به همدیگر 
کشتن مرا سفارش کردند.انان از ریختن خون من, به خاطر عبیدالله که از 
نسل کافران است از خدا شرم نکرده و نترسیدند. ابن‌سعد ملعون, از روی 

قهر و غلبه تیری به سوی من انداخت و با لشکری که در زیادی مانند 
0 بازانها است:-با این که انان مانند. بارش باران- مرا تیرباران 
کردند.و این ستم, در حالی است که پیش از آن کاری از من سر نزده, جز 
آن که من به روشنایی دو آفتات عالمتاب افتخار می‌کنم.یکی لش 
علیه‌السلام که بهترین فرد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است؛ 
و دیگری پیامبری که پدر و مادرش قرشی هستند.پدرم برگزیده‌ی خدا از 
میان مردمان. پس از او؛ مادرم. پس من فرزند دو شخص برگزیده 


هستم. من بسان نقره‌ای هستم که از طلای ناب به دست آمده؛ پس من 
همانند نقره هستم و [ صفحه 281] فرزند دو طلا هستم. کیست در روی 
زمین که جد او مانند جد بزرگوار من باشد؟ کیست که پدرش مانند پدر 
عالی مقام من باشد؟ من فرزند دو انسان شاخص, برجسته و بزرگوار 
هستم. فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام مادر بزرگوار من و پدر من شکننده‌ی 
کفر در جنگ بدر و حنین است.پدر من کسی است که خدای را در نوجوانی 
که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود؛ پرستید در حالی که قریش بتها را 
می‌پرستیدند.انان بت لات و عزی را قی تن 339 در حالی که علی 
علیه‌السلام به سوی دو قبله نماز می‌خواند.اری ی ! پدر من همچون آفتاب 
است و مادر من همچون مهتاب, و من بسان ستاره‌ای در میان آفتاب و 
مهتابم.شجاعتی که پدر بزرگوار من در جنگ احد آفرید غصه‌ای که از 
ناحیه‌ی کفار در دل مومنان به وجورر آمده بود شفا داد و بهبودی بخشید, و 
سبب درهم شکستن دو لشکر کفار گردید.دلیری و شجاعتی که پدر من در 
را ی یت ت هر دو لشکر 
گردید.اری ! پدرم همه‌ی این رنجها. شجاعتها و از خودگذشتگی‌ها را در راه 
خدا پذیرفت؛ در مقابل, این امت بد, با دو عترت چگونه رفتار کردند؟یکی 
عترت: تیکه‌کاز بیاهین فضطنی ضلی الله: علیة و آله. و سل خ‌دیکری غترت 
علن مرتضی علیه السلام که همواره در مقابل انبوه لشکریان دشمن 
پیشقدم بود .باز در «بحارالانوار» می‌نویسد ؛آن گاه امام حسین علیه السلام 
در برابر آن لشکر بی‌حیا در حالی که شمشیر از نیام کشیده بود ایستاد, آن 
ی ی و و جان بر کف بود, در 

حین آفخرو جدی رتسول الا و الله فی الأرض 
0( آمف من بالق آخمه ۵ اعییه دی ذاالجناحین جعفرو فینا 
کتاب [الله انزل صادقا و فینا الهدی و الوحی بالخیر پذکر][و نحن آمان 
الله] للناس کلهم ۳ فی الاأنام و نجهرو نحن ولاة الحوض نسقی 
وش اس رل الله جالشن بن ده 82 ] و سیف ی باس 
اگم بنعه و میغضتا بمم. القیامته بکسراو وین لازنا هد وتا بجره 
عدن صفوها لا یکعدرآمن فرزند علی پاك علیه‌السلام. از فرزندان هاشم 
هستم؛ به هنگام افتخار همین فخر مرا بس است.جد بزرگوار من رسول 
خدا صلی الله علبه و الف وه شلم کزاهی‌ترین: افرادی. که موی زرمین راه 
می‌رفت: و ما چراغ هدایت خدا| در روی زمین هستیم که 
می‌درخشیم. فاطمه علیهاالسلام مادرم من که از سلاله و نسل احمد صلی 
الله علیه و آله و سلم است؛ و عموی من جعفر که به ذوالجناحین - (دو بال 
دارد و در بهشت پرواز می‌کند) - معروف است.آری ! کتاب خدا که با صدق 
و راستی نازل شده نزد ما است؛ و هدایت. وحی با خیر در نزد ما یاد 


می‌شود. ما ایمنی و امان خدا بر همه‌ی مردم هستیم؛ که در میان مردم 
گاهی پنهان و گاهی آشکار می‌شویم.ما صاحبان و مالکان حوض هستیم که 
فوتان: ود دانسا خام سول سا لاله ای اف سم آن 
سیراب می کنیم,؛ و این غیر قابل انکار است.شیعیان ما در میان مردم», 
کراهه زین شیعیان و پیروان هستند؛ و دشمنان ما در روز قیامت؛ از 
زیان‌کاران و نابودشوندگان هستند.مرحبا بنده‌ای را که بعد از مرگ ما را 
ات بر او است بهشتی که صفای آن هرگز کدر و تیره نمی‌گردد 
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آمدن فرشتگان و جنیان به یاری امام حسین 


شیخ صدوق رحمة الله در «الامالی» روایتی را از ابان بن تغلب نقل 
می‌کند, ابان گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود:روز عاشورا؛ چهار هزار 
ملك از آسمان برای یاری امام حسین علیه‌السلام فرودآمدند تا با آن کفار 
جهاد نمایند,. ولی امام علیه‌السلام به آنان اجازه‌ی جنگ نداد, آنان باز گشتند 
تا از خدای تعالی اذن بگيرند, هنگامی فرودآمدند که امام حسین 
علیه‌السلام شهید شده بود.انان در کنار قبر مطهر حضرت هستند و با وضع 
و حال غبارآلود و پریشان, تا روز قیامت گریه می‌کنند. رئیس و بزرگ آنان 
ِ به نام «منصور» است.در کتاب «منتخب» می‌نویسد, روایت شده 
: [ صفحه 283] چون امام حسین علیه‌السلام روز عاشورا در 
ِِ میدان کربلا قرار گرفت گروههایی از_ جن به پرواز درآمده و 
عرض کردند: ای خنبتین | ما یاوزان نو هستتیم: آنچه می‌خواهی یرای ۳ 
دستور بده, اکر به ما امر کنی که همه‌ی دشمنان تو را نابود کنیم, انجام 
می‌دهیم.حضرت برای آنان پاداش خیر و نیکو خواست, و فرمود:من با جد 
و ای هر اه ی 
من امر فرمودند که به زودی حرکت کنم. من همین الان لختی خوابیدم, 
پس جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم که مرا 
به سینه‌ی مبارك خود چسبانید و میان دو چشمانم را بوسید و فرمود:یا 
حسین ! ان الله عزوجل قد شاء آن یراك مقتولا ملطخا بدمائك, مذبوحا من 
قفاك, و قد شاء الله آن یری حرمك سبایا علی آقتاب المطایا.و انی و الله؛ 
داضت ختی: کم الله امرخ هو خیر الحا کفینای سین ! مشیت خداوند 
بر این بوده که تو را کشته, در خون خود غلطان و از قفا مذبوح ببیند. 
ان ی هم رس ۱ سر 
ببیند.سوگند به خدا! من صبر می‌کنم تا این که خداوند به امر خود حکم 
فرماید که او بهترین حاکمان است [50 2] .در روایت ابی مخنف آمده 
است: راوی گوید: آن گاه امام حسین علیه‌السلام به لشکر نزديك شد و 
فرمود:یا ویلکم ! علی م تقاتلونی؟ علی حق ترکته؟ آم علی سنة غیرتها؟ آم 
علی شریيعة بدلتها؟وای بر شما! برای چه با من جنگ می‌نمایید؟ آیا حقی 
را ترك کرده‌ام ؟ یا نی زرا یز دادداه ؟ با ضرشفتی ها فیدیل تخفدهام ان 
ملاعین گفتند: بلکه ما به جهت بغض و عنادی که نسبت به پدر تو داربم. و 
انچه او در جنگ بدر و حنین نسبت به نیاکان ما انجام داده است با تو 
می‌جنگیم.چون حضرت سخن آن ملاعین را شنید سخت گریست و به 
راست و چب می‌نگریست و می‌دید که همه‌ی یارانش در خاك و خون 


غلطیده و پیشانی بر زمین گذاشته‌اند... تا آنجا که راوی گوید: ۱ صفحه 
۳۳94" 


فا مبارزه‌ی امام حسین 


آن گاه حضرت با جان شریفش - که جان من و جان همه‌ی عالمیان فدای 
او باد - بر دشمنان حمله نمود, و مانند شیر غضبناك حمله‌ی سختی بر انان 
که ای ها مات قر رورا سعات اتداکت م ال 
نمود [ 51 2] .در کتاب «المنتخب» می نو بسد. : امام حسین علیه السلام رو به 
عمر سعد ولدالزنا کرد و فرمود: تو را در سه امر اختیار می‌دهم.گفت: آن 
سه امر چیست؟ ؟حضرت فرمود: از من دست بردار, بگذار به حرم جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگردم.گفت: راهی بر اين کار 
ندارم.حضرت فرمود: جرعه‌ای آب به من بدهید که جگرم از شدت تشنگی 
مخ‌سوزن. آن فلعون. گفت؛ بر این کار هم راهی ندارم.حضرت فرمود: اک 
چاره‌ای جز کشتن من ی یس يك نفر يك نفر به مبارزه‌ی من 
بیایید. گفت: این را می‌پذیرم [252] .در «بحارالانوار» می‌نویسد :(در این 
هنگام) حضرت مبارز طلبید, و هر کس از مردان و جنگجویان بنام؛ به 
مبارزه ما امام علیه‌السلام او را هلال می‌نمود و مي‌کشت, تا این 
که کشتار عظیمی از اجساد پلید آنان در میدان جنگ فراهم آمد [253] .در 
کتاب «اللهوف» می‌نویسد. حضرت در این هنگام می‌فر مود :القتل ود من 
رکوب العار و العار آولی من دخول التارکشته شدن بهتر از سواٍ شدن بر 
ننگ و عار و تحمل آن است؛ و تحمل عار بهتر از داخل شدن به آتش جهنم 
است .باز در «بحارالانوار» می‌نویسد بآن گاه امام حسین علیه السلام به 
سمت راست لشکر ابن‌سعد ملعون حمله‌ور شد در حالی که می‌فرمود: 1 
صفحه 285] الموت خیر من رکوب العار.مرگ بهتر از سوار شدن بر ننگ و 
عار و تحمل آن است.سپس به سمت چپ لشکر حمله می‌نمود و 
قی‌فرمفد: نا الکسم.ن علی السنان لا آشی‌احمت شالت ای اعحی 
لین دی النبی‌من حسین فرزند علن علیه‌السلام هستم: سوگند خورده‌ام 
که از جنگ روی نگردانم.از اولاد فرزندان پدرم حمایت کنم؛ و بر دین پیامبر 
صلی اه هم هت وا سا ده 
الله در کتاب «اللهوف» می‌نویسد:برخی از راویان اخبار شجاعت آن 
فرزند حیدر کرار را چنین بیان کرده‌اند:سوگند به خدا! هرگز ندیده بودم 
کسی را که در محاصره‌ی سپاه درشمن باشد و فرزندان و اهل بیت و 
اصحابش کشته شوند با این حال. قوی‌دل‌تر ازامام حسین علیه السلام 
باشد. آری ! همین که مردان و جنگجویان لشکر بر ان حضرت حمله 
می‌کردند شمشیر می‌کشید و چنان بر آنان حمله می‌کرد و صف‌ها را 
فی‌شکافت. ماد کر کی:بت‌ناك: که در میان گلمی. ها تمتد‌هگامی. که 
حضرت بر لشکر سی هزار نفری دشمن حمله می‌کرد انان مانند ملخهایی 


که از دیدن اشخاص فرار می کنند از مقابل حضرت فرار می‌کردند, سیس 
حضرت به مرکز خود برمی‌گشت و می‌فرمود:لا حول و لا قوة الا بالله 
العلی العظیم؛هیج حول و قوه‌ای نیست جز از خدای علی و عظیم [255] 
.در کتاب «المعدن» می‌نویسد: حمید بن مسلم گوید :سوگند به خدا! آن 
حضرت را نظاره گر _بودم, محاسن شریفش به خون آغشته شده بود, زره 
وی آن قدر به خون آغشته بود مثل بنایی که اصل آن نمایان نباشد. در عین 
حال, وقتی آن حضرت حمله می کرد آن ملاعین از مقابل حضرت مانند 
گوسفندانی که از مقابل گرگ فرار ‏ می‌کنند؛ " فرار می‌کردند.در 
«بحارالانوار» می‌نویسد: حضرت پیوسته با انها می‌جنکید تا ان که غیر از 
مجروحین» , هزار و نه صد و پنجاه [ صفحه 2860] نفر را , به هلاکت رسانده و 
به جهنم فرستاد [56 2] .در «المنتخب» می نویسد :حضرت پیوسته بر آن 
کون حفاه موی وبا ابا میک ان کمرهاران و ار اما 
کشت.هنگامی که شمر ملعون اين منظره را دید رو به عمر سعد لعین کرد 
و گفت: ای امیر ! سوگند به خدا ! اگره همه‌ی اهل زمین به مبارزه‌ی حسین 
بروند همه‌ی انها را نابود خواهد کرد. مصلحت این است که متفرق شویم و 
وان ره وا شیارا ند مواران, ی رات ران مر کنیع و اه رابار هر 
سمت محاصره نماأییم .آن ملاعین چنین کردند, امام حسین اس يك 
دفعه بر سمت راست و دفعه‌ی دیگر بر سمت چپ لشکر حمله می‌نمود تا 
آن که - بنابر روایتی - هزار نفر سواره را کشت و از بس آن لشکر زیاد 
بودند که کشتن شدن افراد محسوس نبود [257] .صاحب اصل گوید: در 
تایید این روایت ت که حاکی از شجاعت امام است نقل شده است: پس از 
ماصفری کل هت وا امترحفان لیم مالسا را ومد 

کردند, و شجاعت و شهامت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا را یاد 
می‌کردند.باز ضاخت. اصضل: کون نو جرد ان کت متیر . آخنه 
است تکام که گروه کافران, شهامت و شجاعت امام حسین علیه السلام 
را دیدند ملعونی از آنها - گفته شده: عمر سعد ملعون چنان که در 
«بحارالانوار» ذکر گردیده - گفت: وای بر شما! آیا می‌دانید با چه کسی 
می‌جنگید ؟ این فرزند مردی انزع بطین است [258] ز این فرزند کشنده‌ی 
عرب است, پس از همه‌ی جهات بر او حمله کنید.در اين هنگام. چهار هزار 
تیرانداز امام علیه‌السلام را تیرباران کردند. و میان آن حضرت و خیمه‌ها 
خایلن.سندند: | 9م| سرد از ان در «بحارالانوار» گوید:ابن‌ابوطالب و 
صاحب «مناقب» و سپد بن طاووس رحمة الله گویند: [ صفحه 287] امام 
حسین علیهالسلام بر آنها. فوباد زد تویحکم با شیعه آل آبن‌سغیان! ان لم 
نک و کم تافو المعاد, فکونوا آحرارا فی دنياکم هذه, و ارجعوا 
الی احشایکم از کم آعرانا وان یز شما ا ام بروان ال انوستفیان !کر دین 
تذارنخو از روزجعاد خفن ترسسد در دما سود ار ادمر‌دباشید: وب اضل و 


حسب خود باز گردید؛ اگر شما از اعراب هستید.شمر ولدالزنا گفت: ای 
فرزند فاطمه ! چه می‌گویی ؟حضرت فاطمه فرمود: می‌گویم :آنا الذی 
اقاتلکم. و تقاتلونی, و النساء لیس علیهن جناح, فامنعوا| عنانکم عن التعرض 
اه دار یش نا من رنه هس ک ریا ۳ رک نمی باغتان بر 
حرم من متعرض شوند.شمر ملعون گفت: این مطلب تو رواست., آن گاه 
شمر لعین فریاد زد: از حرم این مرد دور شوید و خود او را مورد هدف 
قرار دهید, به جان خودم که او شخص کریم و بزرگوار است.راوی گوید: 
لشکر بر امام علیه السلام رواوردند. در این حال حضرت می‌خواستند 
جرعه‌ای از آب فرات بیاشامند, و هر وقت با اسب خود به سوی فرات 
حمله می‌نمود آن ملاعین بر حضرتش حمله نموده و او را از فرات دور 
می‌کردند [260] .در کتاب «معدن» از کتاب «انساب النواصب» از کتاب 
«فتوحات القدس» روایتی بدین مضمون نقل می‌کند:هنگامی که تشنگی بر 
امام حسین علیه‌السلام غلبه کرد. مرد سیاحی ظرفی چوبین را که پر از 
آب نود به«حضر نش خخارفت: کرد حضرت آن را گرفت و به زمین ریختم و 
فرمود: ای سیاح ! خیال می‌کنی که ما قادر بر تهیه‌ی تبنم ٩‏ 
کن.چون سیاح من ری ات رت ارت 
را ۱ ریگ پر 0 ناگاه دید که همه جواهر شدند.در «بحارالانوار» 
روایت کرده ۷ اما حسین علیهالسلام ارس و عمرو بن 
ِ زبیدی که با چهار هزار قا مور نو هه فرات بودند حمله کرد و با 
اسب خود وارد شریعه, شد, چون اسبش خواست ان بخورد حضرت 
فرمود: آنت عطشان و نا عطشان و الله؛ لا ذقت الماء حتی تشرب.تو 
تسه خی هر ی تشتخ ام به داش کنیا آت تم خورم با ابر کهیه. اف 
بخوری,چون اسب سخن امام حسین علیه‌السلام را شنید سر خود را بلند 
کرو مات نخورد, گویا سخن امام علیه السلام را فهمیده بود.امام حسین 
علیه السلام فرمود: پیاشام که من نیز می‌آشامم,بعد دست مبارك خود را 
دراز کرد و كفي از آب برداشت.سواری از گروه کفار گفت: ای اباعبدالله ! 
نو از خوردن آب لذت می‌بری در حالی که دشمن به اهل حرم تو حمله 
که ارت مد خر ار ور و رو 
کرد و آنان را پراکنده نمود ناگاه دید که خیمه‌ها سالم است [261] .در نقل 
توص مت ان ی دا ی 
بن نمیر ملعون تیری به ران مبارك حضرت زد, امام علیه‌السلام تیر را از 
ران مبارکش کشید و دستش پر از خون شد؛ آن را به طرف آسمان 
انداخت و عرض کرد:یا رب ! اليك المشتکی من قوم آراقوا دمی, و منعونی 
من شرب الماء.پروردگارا! به سوی تو از گروهی که خون مرا می‌ریزند و 


از خوردن آت منع می‌نمایند؛ شکایت می‌کنم ۰حضرت خواست دوباره آب 
ما هار بر امن کم 7 سوگند به پیمانی که با یزید بن معاویه 
بسته‌ام؛ ای حسین ! به خیمه‌ها برگرد که با آتش سوزاندند, و تو آزادمرد 
هستی.حضرت آب از دستان مبارك بر زمین ریخت و به خیمه‌ها بازگشت, 
دید خیمه‌ها سالم است., فهمید که مکر و حیله‌ی آن ملاعین بوده است؛ 
خدای انها را لعنت کند. [ صفحه 289] 


امام حسین و وداع فش 


راوی گوید: در این هنگام. بانوان و کودکان رو به سوی حضرت کردند و از 
ان امام مظلوم اب می‌خواستند. چون دیدند حضرت زخمی شده و بدن 
مبارکش آغشته به خون است فریاد زدند و بر صورت خود زدند و ضجه و 
ناله‌ی آنها بالا گرفت.امام حسین علیه‌السلام به آنها فرمود:مهلا فان البکاء 
امامکن ارام باشید ! که گریه شما در پیش است.در کتاب «معدن > 
می‌نویسد: در این هنگام. حضرت صدا زد:یا زینب ! با ام‌کلثوم !یا سکینة ! یا 
زفیةا با قاطمه! عایکن عتی الشام: با تزشت با آم‌کلنوم با سکیته! زا 
رقیه ا! پا فاطمه ! سلام بر شما.حضرت زینب علیهاالسلام آمد و صٍِِ 
کرد:یا خی ! آیقنت بالقتل,برادر جان ! آیا بر کشته شدنت یقین کرده‌ای؟ 
حضرت فرمود:کیف لا آیقن و لیس لی معین و لا نصیر,چگونه یقین ننمایم 
که یار و یاوری ندارم .عرض کرد:یا آخی ! ردنا الی حرم جدنا رسول الله 
صلی آلله علیه و آله و سلم.بردار جان! ما را به سوی حرم جدمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگردان.حضرت قرمود:هیهات ! لو ترکت 
ما آلقیت نفسی فی المهلكة, و کأنکم غیر بعد کالعبید پسوقونکم آمام 
الرکاب. و یسومونکم سوء العذاب.چه بسیار دور است, اگر کاری با من 
نداشتند خود را به مهلکه نمی‌انداختم. گویا می‌بینم که به زودی شما را 
مانند بردگان در پیش اشتران سواری می‌برند, و به شما شکنجه و رنج 
سختی می‌دهند.چون حضرت زیتب علبهالسلام این سخن را شنید گریست 
و اس ان مه 00 و انورش سرازیر شد و صدا زد: وا وحدتاه مت 
ناصراه ! وا سوء منقلباه ! وا شوم صباحاه ! [ صفحه 2900] وای از تنهایی ! 
وای از بی‌یاوری! وای از بدی روزگار ! وای از شومی صباح اپس لباس خود 
را پاره کرد, موهای خود را پریشان نمود و بر صورت خود زد.حضرت 
فرمود:مهلا یا بنت المرتضی ! ان البکاء طویل,آرام باش ! ای دختر مرتضی 
علیه‌السلام ! همانا گریه‌ی زیادی در پیش دارید.چون امام علیه‌السلام 
می‌خواست از خیمه ِِِ رود حضرت ژزینب علیهاالسلام, دامنش را 
گرفت ۵ کت مها با آخی ا توفف نی ازند هن ار و آودعك وداع 
مفارق لا تلاقی بعده.مهلت بده برادرم ! بایست تا خوب 0 کم زد 
نگاهم توشه بگیرم, و با تو وداعی کنم,؛ وداغی که دیگر پنتن از آن ِِ 
نیست.فمهلا آخی قبل الممات هنيثة لتبرد منی لوعة و غلیل‌برادر جان! 
پیش از مرگ لختی مهلت بده؛ تا اين سوزش عشق و تشنگی من سرد و 
خنك گردد.حضرت زینب علیهاالسلام دست و پای ۱ 
را می‌بوسید. اهل ول حضرت را گرفتند آنها نیز دست و پایش را 
می‌بوسیدند. صاحب اصل گوید: در برخی از نوشتجات علمای ما دیدم که 


نوشته بود:هنگامی که لشکر کفار کار را بر امام حسین علیه‌السلام سخت 
گرفتند, و در کربلا یکه و تنها ماند به خیمه‌های برادران و (اهل بیت) خود 
روی آورد و آنها را خالی دید. یس ان به خیمه‌های اصحاب باوفای خود 
نگریست. کسی را ندید, پس حضرت بسیار می‌گفت:لا حول و لا قوة الا 
مالقا الا ور واه تس اروای یره عطی 


وداع امام حسین با فرزندش امام سجاد 


آن گاه به سوی خیمه‌های اهل حرم و بانوان محترٍم رفت, پس به خیمه‌ی 
فرزندش حضرت علی, زین‌العابدین علیه‌السلام امد, دید او روی فرشی 
پوستین افتاده است. وارد خیمه شد, حضرت زینب علیهاالسلام نزد او بود و 
از او پرستاری می‌کرد.وقتی امام سجاد علیه‌السلام بابای غرییش را دید 
خواست بلند شود ولی از شدت بیماری نتواست بلند شود به عمه‌اش زینب 
علبهاالیتام فرمیو انا بلندم کوها بر تذ نکن کم | صفحه ۱291 کر 
ول دا ای اس اه تفای سس فرتا وس 
زینب علیهاالسلام او را بلند کرد و بر او تکیه نمود, امام حسین علیه‌السلام 
از او و مریضی او می‌پرسید. و او خدا| را سپاس می‌ گفت. امام سجاد 
علیه السلام عرض کرد:یا ابتاه ! ما صنعت الیوم مع هو لاء المنافقین ؟یدر 
جان ! امروز با این مردم منافق چه کار کردی؟امام حسین علیه‌السلام 
فرمود:یا ولدی! استحوذ علیهم الشیطان فآنساهم ذکر الله و قد شب 
الحرب بیننا و بینهم حتی فاضت الارض بالدم منا و منهم.فرزندم ! شیطان بر 

آنان عیله کرو آنان‌باه خدا را فراموس کردن شعله‌ی جنگ میان ما و آنان 
برافروخته شد و جنگ شد و خون ما و آنان در روی زمین جاری گشت.امام 
سجاد علیه السلام عرض کرد :پا آبتاه ! و انش عمی العباس علیه السلام ؟یدر 
جان ! عمویم عباس علیه السلام کجا ۳۳۹ از عمویش پرسید بغعض 
گلوی حضرت زینب علیهاالسلام را گرفت, خواست گربه کند. او به 
برادرش امام حسین علیه‌السلام می‌نگریست که چگونه جواب می‌دهد ؟ 
چون خبر شهادت عمویش عباس علیه‌السلام را به او نداده بود برای این 
که بیماری او شدید ی نت درموه ‏ بت | ان عمك قد قتل. قطعوا| 
یدیه علی شاطیء الفرات.فرزندم ! عموی تو را کشتند. دستان او را در 
کنار شط فرات از تنش جدا کردند .امام سجاد علیه‌السلام با شدت گریست 
تا این که بی‌هوش شد, چون به هوش امد از يکايك عموهایش می‌پرسید و 
امام حسین علیه السلام می‌فر مود: کشته شد. عرض کرد:و این اخی ۳ و 
حبیب بن مظاهر, و مسلم بن عوسجة, و زهیر بن قين ؟برادرم علی اکبر 
علیه‌السلام کجا است ؟ حبیب بن مظاهر, مسلم بن عوسجه و زهیر بن قین 
با هت احضرت. فرمود یی | اعلم آنه لسن للخیام رجل حی از آنا و 
اه اه سوام آنن. | عم ها الم وم وی ی وه 
۳ ! همین قدر بدان که در این خیمه‌ها مرد زنده‌ای غیر از من و 
نو نیست, همه‌ی این افرادی که می‌پرسی کشته شده و بر روی زمین 
0 .امام سجاد ای برد سخت گریست, آن گاه به عمه‌ اش زینب 
علیهاالسلام فرمود: عمه جان ! برای من شمشیر و عصایی بیاور.پدرش 


۱ بر 
الله علیه و آله و سلم جنگ می‌نمایم و از او دفاع می‌کنم, زیرا که پس از 
اه ری ی ند نی تست اجام سفسم. غاندالشاام ام را زر این کار 
بازداشت. او را نوازش کرد و به سينه‌ي خود چسبانید و فرمود:یا ولدی ! 
آنت ا یف ذریتی, و افضل عترتی. و انت خلیفتی علی هولاء العیال و 
7 فانهم غرباء مخذولون قد شملتهم الذلة و الیتم, و شماتة الأعداء و 

بت تفای مارا صر دارم آنسهم اذا استوحشواء وسل خواطرهم 
ِِ فانه ما بقی من رجالهم قفا سا تون خی لک و لا احد 
عندهم یشکون الیه حزنهم سواك, دعهم يشموك و تشمهم, و یبکوا عليك و 
تبك علیهم.فرزندم ! تو پاکیزه‌ترین فرزندان من, و بهترین عترت من هستی, 
تو جانشین من بر این اهل و عیال و کودکان من هستی, انان غریب و 
بی‌یاورانی هستند که ذلت. یتیمی. شماتت دشمنان و مصایب زمان, آنها را 
فراگرفته است:هنگاهی کهناله می‌کننذ آرامشان کنو جون وخشت کنند 
با آنان انس و الفت بگیر. با سسخنان نرم از آنان دلجویی کن, زیرا جز تو 
برای آنان از مردان کسی نمانده تا با او انس بگیرند, و کسی جز تو ندارند 
که حزن و اندوه خود را به او شکوه کنند.بگذار تو را ببوپند و انس بگیرند و 
تو نیز آنان را پیوی, بگذار آنان بر تو گریه کنند و تو بر آنها گریه کن.سپس 
دست او را گرفت و با صدای بلند صدا زد:یا زینب ! و یا ام‌کلثوم ! و یا 
سکن ما رفیه هیا فامه ا ای کلاسییو اعامرشان آیتی دا اف 
علکم و هه اما تشه الظاعه | ضفخحه 295 ] شتا یا ام مها وا 
سیکنه ! و یا رقیه ! و يا فاطمه به سخن من گوش فرادهید بدانید که این 
فرز ندم, جانشین من برای شما است. او امام واجب‌الاطاعه است .آن گاه 
فرموو:ا. مایا باه شمیت انشا ففلن لقم ان ابت.عات را 
فاندبوه. و مضی شهیدا فابکوه. فرزندم ! سلام مرا به شیعیانم برسان, و به 
آنان بگو؛ پدرم غریبانه کشته شد پس بر او نوحه و و با شهادت از دنیا 
رفت پس بر او گریه کنید 


سخنان امام حسین با اهل حرم 


علامه مجلسی رحمة الله در ترجمه «جلاء العیون» می‌نویسد:پس از آن پا 
اهل بیت خود وداع کرد انان را به صبر امر نمود, و بر انان وعده‌ی پاداش 
و اجر داد, و امر فرمود تا چادرهای خود را سر کنند,. و فرمود:استعدوا 
للبلاء, و اعلموا آن الله تعالی حافظکم و حامیکم و سینجیکم من شر 
1 و یجعل عاقبة آمرکم. الف عبر کمن نتب آعاویکم باتهاغ ابلاغ و 
یعوضکم الله عرن-شده: البلية بانواع انعم و الکرامةه فلا تشکوا و لا حقول! 
بالسنتکم ما پنقص قذر کم آماده هه بلا شوید, و بدانید که خداوند متعال 
حافظ و حامی شما است., و به زودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد 
داد, و سرانجام کار شما, به خیر خواهد انجامید. او دشمنان شما را به 
انواع بلاها عذاب خواهد کرد, و به شما در عوض این بلاها, بهترین نعمتها و 
کرامتها را کرامت خواهد فرمود. پس شکوه نکنید و چیزی را که از قدر و 
منزلت شما بکاهد بر زبان نیاورید [262] .امام مظلوم علیه‌السلام این 
سخنان فرمود و به سوی میدان جنگ حرکت کرد. 


امام حسین و عطش آن حضرت 


در «بحارالانوار» می‌نویسد :امام حسین علیه السلام (از آن اشقیا) آب 
می‌طلبید, شمر ملعون می‌گفت: به خدا| سوگند ! ۱ صفحه ۳94 ۳ 
نمی‌خوری تا اين که وارد آتش شوی.مرد کافری گفت: يا حسین ! آیا 
نمی‌بینی که فرات ت چگونه مانند شکم مار می‌درخشد. سوگند به خدا ! از آب 
رها را ی ۱ 
خدا! من دیدم که آن مرد ملعون را که می‌گفت: به من آب دهید, آب 
می‌دآفند آن قدر می‌خورد که از دهاتشن ترفن میرکت بان هق کفت؟ انم 
دهید که از تشنگی مردم. پیوسته چنین بود تا اين که به هلاکت 
رسید راویان اخبار گویند: 0 از آن: مرد پلیدی 0 نام 0 
تا 3 حضرت تير را از پیشانی خود. بیرون آورد, خودا, پاکش ۳ 
صورت و محاسن شریفش جاری شد, فرمود:اللهم انك تری ما آنا فیه من 
عبادك هولاء العصاة.اللهم آحصهم عددا, واقتلهم بدداء و لا تذر علی وجه 
الأرض قنمم آخداه هلا تففر لهم آبدا .«خداوندا ! تو شاهدی که از این بندگان 
گنه‌کارت چه مصایبی بر ما رسید.خداوندا ! همه‌ی آنان را نابود کن. همه‌ی 
آنان را به هلاکت برسان, و کسی از آنان را بر روی زمین زنده نگه ندار, و 

هرگز آنان را تیاضزر:ان کاه مانند شیر خشميین. بر آنان: خمله. کرو امام 
علیه‌السلام, آن فرزند حیدر کرار چنان شمشیر می‌زد که به هر کسی 
می‌خورد او را پاره می‌کرد و می‌کشت.دشمنان در مقابل شمشیر 
حضرتش ناتوان شدند, لذا از اطراف آن حضرت را تیرباران می‌کردند. و 

امام علیه‌السلام سینه و گلوی خود را یر ان تیرها قرار_ 
با ی ام ی را 
فی عترته, آما انکم لن تقتلوا بعدی عبدا من عباد الله فتهابوا قتله, بل یهون 
علیکم عند قتلکم ایای, و ایم الله ! انی لارجو آن یکرمنی ربی بالشهادة 
بهوانکم. ثم ار ی امت بدسرشت ! در 
[ صفحه 295] رفتار کردید؟ آگاه باشید ! شما بعد از کشتن من, از کشتن 
هیچ بنده‌ای از بندگان خدا پروا نخواهید کرد, بلکه به آسانی او را خواهید 
کشت سوگند به خدا! امیدوارم خداوند مرا با شهادت گرامی بدارد. و شما 
را خوار و ذلیل کند, و سرانجام, انتقام مرا بدون این که بفهمید از شما 
خواهد گرفت.حصین بن مالك سکونی فریاد زد و گفت: ای فرزند فاطمه ! 
ختونه ازعام تج را از ها کواهد کر فت احصرت فرمفد ناف باسکم سکم و 


یسفك دمائکم ثم یصب علیکم العذاب الألیم.در میان شما سختی و اختلاف 
می‌اندازد تا اين که خون همدیگر را بريزید, آن گاه عذاب سخت و دردناکی 
بر شما فرومی‌ریزد. 


تعداد زخمهای بدن شریف امام حسین 


پس از آن, حضرت پیوسته می‌جنگید تا این که زخمهای کاری بی‌شماری بر 
بدن حضرتش رسید. که گفته شده: فزاز ۵ تمصد رخم جر بدن: آن. خضرات 
رسیده بود [263] .علامه‌ی مجلسی رحمه الله در کتاب «عین الحیاة» 
می‌نویسد: در روایتی آمده است:چهار هزار زخم تیر, هشتاد هزار زخم 
شمشیر و نیزه بر بدن مبارك آن جصر بت رسیده بود [264] ,در 
«بحارالانوا» می‌نویسد: ابن‌شهراشوب گوید: ابومخنف از امام صادق 
علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت فرمود:در بدن مطهر امام حسین 
علیه‌السلام سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم شمشیر پیدا 
کردیم.امام باقر علیه‌السلام فرمود: روز عاشورا در بدن امام حسین 
علیه السلام بیش از سیصد و بیست زخم پیداشد که همه‌ی اینها در اثر نیزه, 
شمشیر و تیر بود.در روایت دیگری آمده است: سیصد و شصت زخم بر 
بدن آن.حضرت. رنسیده بود.در نقل دیگری آمده: غیر از زخم تیرها سی و 
سه زخم شمشیر بر بدن آن امام مظلوم رسیبده بود.و گفته شده است: 
هزار و نهصد زخم بر بدن حضرتش رسیده بود, و تیرها در زره [ صفحه 
6 حضرت., مانند خارهای خارپشت بود.و روایت شده است: همه‌ی 
زخمها از رو به رو به ان حضرت اصابت کرده بود. 


آخرین لحظات زندگی امام حسین 


راویان اخبار گویند: آن مظلوم کربلاء از شدت جنگ و زیادی زخم ایستاد و 
لحظه‌ای استراحت نمود. ضعف بر حضرت عارض شده بود, در اين حال که 
جیار نت ایستاده بود ناگاه از طرف دشمنان ات امد و بر پیشانی آن 
بزرگوار اصابت کرد. خون به صورتش جاری شد., می‌خواست خون را با 
لباسش از چهره‌ی خود پاك کند. ناگاه تیری سه شعبه, تیز ود هر آلود از 
ظرف اسان امد دب هی آطفر. اضات نمووضدن برحن رو ابانت 
آمده است: آن تیر. بر قلب حضرت اصابت کدر - در این حال امام 
علیه‌السلام قر‌مود زیم اللغ .و بالله و علی, مله-زسول الله صلی: الله الب 
وف ره ی ی ره و 
ارام رجا ان حالص اس رم ایآ ماش 
که اینان. کسی را می‌کشند که غیر از او در روی زمین فرزند پیامبری 
نیست.آن گاه تیر را از پشت سر بیرون آورد. خون مانند ناودان جاری شد, 
دست خود را زیر همان زخم قرار داد و چون از خون پر شد آن را به سمت 
اسهان.سنداخت: و قطره‌ای از آن:خون,بر نف بازکشتم ۲ آن.موفعین 
که امام حسین علیه‌السلام خون خود را به. انسمان با تداخته یود سرخی در 
آسمان دیده نمی‌شد.حضرت دوباره دست خود را از آن خون پر نمود. سر 
و محاسن خود را به آن آغشته کرد و فرمود:هکذا آکون حتی آلقی جدی 
سل سای لاه یم ه ال معص دا عضو سم الا 
رسول الله ! قتلنی فلان و فلان.با همین حال جدم ای 
علیه و اله و سلم را ملاقات خواهم کرد. من در حالی که به خون خود 
آغشته‌ام می‌گویم: ای رسول خدا ! فلانی و فلانی مرا کشت.آن گاه حضرت 
از ادامه‌ی جنگ ناتوان گردید, ایستاد, هر نامردی به سوی آن مظلوم [ 
صفحه 297] یاه .نت ۵ می‌ر سید منصرف می‌شد و بازمی‌گشت 
[265] . 


شهادت عبدالله بن حسن 


شیخ مفید رحمة الله در «ارشاد» و سید بن طاووس رحمة الله در 
«لهوف» قت دوبنه در این هنگام, کف از فرزندان امام حسن علیه السلام 
به نام عبدالله بن حسن بن علی علیهماالسلام - نوجوانی که هنوز به سن 
بلوغ نرسیده بود - از پیش اهل حرم بیرون امده و به طرف میدان می‌دوید 
تا نزد عمویش امام حسین علیه‌السلام رسید. حضرت زینب علیهاالسلام 
دنبال او تفه آستد ۳ نگذارد برود .امام حسین علیه السلام فر مود: ۱ او 
را برگردان و نگذار نات ان شاه‌زاده قبول نکرد و به شدت از بر ؟ 

امتناع نمود. و گفت: سوگند به خدا! از عموی خود جدا نمی‌شوم.در این 
هنگام, ابجر بن کعب ملعون - گفته شده: حرملة بن کاهل - بر امام حسین 
او ص را اه ۱ 
وای بر تو ای زنازاده ! آیا عموی مرا ضی‌کتی ان ماقون: فتمسی .بر آن 
زد. او دست خود را سپر قرار داد. شمشیر دست او را تا پوست برید و 
دست او آویزان ماند, نوجوان امام حسن علیه‌السلام را صدا زد. : عمو جان ! 
امام حسین علیه‌السلام او را در بغل کشید و فرمود:یاین آخی ! اصبر علی 
ما نزل [بك] و احتسب فی لك الجزاء, فان الله تعالی یلحقك بابائك 
الصالحین.پسر برادرم ! بر مصیبتی که به تو رسید صبر کن, و این مصیبت 
را به خیر حساب کن - یعنی پاداش تو در این بلاء خیر است - زیرا که خدای 
متعال تو را به پدران شایسته‌ی تو لاحق خواهد نمود [266] .در «منتخب» 
میور این آنا که ایام سین غبالتام. ان توحوان را فسلی 
می‌داد و حرف می زد ناگاه حرملة بن کاهل تیری به سوی أن نوجوان 
پرتاب کرد و او را در کنار عمویش امام حسین علیه‌السلام شهید نمود, 
حضرت زینب علیهاالسلام فریاد زد :وا آبن آخاه ! لیت الموت ای الحياة, 
لنت الاء اطعت علی. | صفحه 29۰ ره ات الخال رید 
علی السهل.وای فرزند برادرم ! ای کاش ! مرگ, زندگی مرا نابود می‌کرد, 
اي کاینا اسان به مین خشحصی مهو اه کان 1 کفنها که 


امام حسین و نفرین بر دشمنان 


شیخ مفید رحمة الله در «ارشاد» می‌نویسد:امام حسین علیه‌السلام دستان 
خود را به سوی اسمان بلند کرد و فرمود:اللهم فان متعتهم الی حین 
ففرقهم فرقا, واجعلهم طراثق قددا, و لا ترضی الولاة عنهم ابدا, فانهم 
دعونا لینصرونا, ثم عدوا علینا فقتلونا.خداوندا! اگر انان را مدتی مهلت 
دادی تا زندگی کنند پس میان آنان تفرقه و جدایی بینداز, و آنان را فرقه 
فرقه کن و ری و نظر آنها را دگرگون گردان, و هرگز حاکمان را از آنان 
خشتهد و راضی فکو: زیرا آنان ما را دعوت کزدید تا ها را بازی: کننده ولی 
با ما دشمنی کردند و ما را کشتند.اما در «بحارالانوار» می‌نویسد:حضرت با 
ض حال ضعف در میدان ایستاده بود, ناگاه ملعونی از قبیله‌ی کنده - به نام 
مالك بن نسر - آمد و به امام علیه‌السلام ناسزا گفت, , و شمشیری بر سر 

مبارکش فرودآوردر کلاه حضرت پر از خون شد.امام علیه السلام به آن 
ستمکار فرمود: هرگز نتوانی با آن دستت بخوری و بیاشامی, خداوند تو را 
با ستمکاران محشور نماید. آن گاه, کلاه را بینداخت, و عرقچینی بر سر 
گذاشت و بر روی آن عمامه بست. به راستی که آن امام مظلوم خسته و 
ناتوان شده بود. کندی ولدالزنا آمد و آن کلاهی که از خز بافته شده بود به 
ات ی ان خانه‌ی خود برد. خواست خون 
آن کلاه را بشوید» زنش گفت: آیا با لیاس تاراج رفته‌ی فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به خانه‌ی من وارد می‌شوی؟برو بیرون ! 
خداوند قبر تو را از اتش پر نماید.ان کافر پلید همواره در فقر و فلاکت بود 
و در بدترین حال زندگی می‌کرد. [ صفحه 299] دست‌های او خشك شد. 
طوری که در زمستان خون از انها می‌ریخت و در تابستان مانند دو شاخه‌ی 
چوب خشك می‌شدند [268] .در «منتخب» می‌نویسد: : پس از آن که کندی 
ملعون با آن کلاه به خانه‌ی خود آمد به زنش گفت: این کلاه حسین است.؛ 
خونش را بشوی آن زن گریست و گفت: وای بر تو! امام حسین 
علیه‌السلام را کشتی و کلاه او را ربودی, سوگند به خدا ! هرگز با تو زندگی 
نخواهم کرد.ان ملعون برخاست تا زنش را بزند دستش منحرف شد و به 
درب خانه خورد. مسماری به دستش فرورفت. و هرچه تلاش کرد نتوانست 
آن را در بیاورد, در همان لحظه دستش قطع شد, آن ملعون همواره فقیر 
بود تا اين که مرد. خدای از او راضی و خشنود نگردد. 


امام حسین در محاصره دشمن 


علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» از صاحب «المناقب» و محمد 
بن ابوطالب چنین نقل کرده است:چون ضعف و ناتوانی بر امام حسین 
علیه السلام غلبه کرد, او از جنگ خسته شد. شمر ولدالزنا رو به لشکر کرد 
و فریاد زد: چرا ایستاده‌اید؟ منتظر چه هستید؟ این مرد از زیادی ۵ 
تیرها ضعیف و خسته شده است. مادران شما به عزایتان بنشینند ! بر او 
حمله کنید. لشعر اشقیا از هر جهت بر حجت خدا حمله کردند. حصین بن 
نمیر ولدالزنا تیری انداخت و به دهان مبارك حضرت اصابت نمود [269] 
.در کتاب «المعدن» به نقل از «المناقب» اضافه می‌کند: ابوایوب غنوی نیز 
تیر مسمومی بر گلوی مبارك آن امام مظلوم علیه‌السلام زد, حضرت 
فرمود:بسم الله و بالله, و لا حول و لا قوة الا بالله, و هذا قتیل فی رضاء 
الله. بسم الله و بالله و لا حول و لا قوخ الا بالله (و اشاره به وجود خود کرد 
و فرمود:)این کشته‌ی در راه رضا و خشنودی خدا است.زرعة بن شريك 
تمیمی ولدالزنا ضربتی بر کتف چپ حضرت, و عمر بن خلیفه [ صفحه 
0 جعفی حرامزاده ضرانتی. رز وی رز آن حضرت زد و سنان بن 
انس نخعی ملعون سینه اش را مورد هدف قرار داد [ 70 2] .در «لهوف» 
می‌نویسد: راوی گوید: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام از کثرت زخمها 
ناتوان و ضعیف شد و بدنش از زیادی تیر مانند بدن خارپشت به نظر 
می‌امد صالح بن وهب مزنی ملعون, نیزه‌ای بر پشت آن حضرت زد و 
حجت خدا صلوات الله علیه از اسب خود با روی راست بر زمین کربلا 
فرودامد, در این حال می‌فرمود:بسم الله و بالله و علی ملة ه‌رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم. 


در «بحارالانوار» می‌نویسد:آن گاه امام حسین علیه‌السلام برخاست و 
نشست و تیر را از حلق خود بیرون کشید, سپس عمر سعد ولدالزنا به 
حضرت نزديك شد.حمید بن مسلم گوید: آن گاه زینب کبری علیهاالسلام 
دختر امیرمومنان علیه السلام در حالی که از کثرت اضطراب 
گوشواره‌هایش در گوشش تکان می‌خورد. از خمیه بیرون آمد [271] .- در 
۰ م : - در این حال زینب کبری علیهاالسلام فریاد می زد وا 
آخاه ۱ وا سیداه ! وا اهل بیتاه! لیت. السماء اطبقت علی الارض ! و لیت 
الجبال تدکدکت علی السهل.وای برادرم ! وای آقای ما! وای اهل بیت ما! 
ای کاش ! اسمان بر زمین می‌افتاد, ای کاش ! کوه‌ها تکه تکه شده و بر 
صحراها می‌ريیخت [ 72 2] .در «بحارالانوار» می‌نویسد:حضرت ژینب 
علیهاالسلام رو به عمر سعد ملعون کرد و فرمود:یا عمر بن سعد! آیقتل 
ابوعبدالله و انت تنظر الیه ؟ای عمر سعد ! ایا اباعبدالله کشته می‌شود و تو 
ایستاده‌ای نگاه هتکن انبات چشمان نحس عمر لعین بر صورتش جاری 
شد, او صورت نحس خود را از آن بانوی عصمت علیهاالسلام بر گرداند. 
حجت خدا امام حسین علیه‌السلام در حالی که لباس خزی بر تن داشت؛ 
نشسته بود. و لشکریان از کشتن آن حضرت اجتناب می‌نمودند ۰12731 [ 
صفحه 301] شیخ مفید رحمة الله در کتاب «ارشاد» خود می‌گوید: عمر 
ملعون پاسخی به حضرت زینب علیهاالسلام نداد.در «اللهوف» 
می‌نویسد:راوی گوید: شمر ولدالزنا به افراد خود فریاد زد: منتظر چه 
هستید ؟در این هنگام, لشکریان گمراه از هر طرف ان حضرت حمله 
کردند, و او را محاصره نمودند. زرعة بن شريك ضربتی بر شانه‌ی چب 
دا و ی و 
ضربتی بر آن ملعون زد که او را بر خاك انداخت.ملعون دیگری شمشیری 
بر دوش مقدس آن حضرت زد که در اثر آن, امام علیه‌السلام به صورت بر 
زمین افتاد. در این حال. بدن مبارکش را ضعف و ناتوانی فراگرفته بود, 
رنج و تعب بر او مستولی شده بود که گاهی برمی‌خاست, و گاهی 
می‌افتاد.در این هنگام؛ سنان بن انس نخعی نیزه‌ای بر گلوی حضرت زد و 

به اين اکتفا نکرد بار دیگر آن را بیرون کشید و بر استخوانهای سینه‌ی او 
فروبرد؛ سپس سنان, ان مشرك لعین تیری به سوی ان حضرت انداخت و 
آن تير بر گلوی آن حضرت اصابت نمود و در اثر آن. حضرتش بر زمین 
افتاد .امام علیه السلام, آن مظهر غیرت و مردانگی برخاست و بر روی 
زمین نشست و تير را از گلوی خود خارج نمود, آن گاه هر دو دست خویش 
را زیر گلوی مبارك می‌گرفت و چون از خون پر می‌شد بر سر و محاسن 


خود می‌مالید و می‌فرمود: هکذا آلقی الله مخضبا [بدمی] مقصوبا علی 
جعی:با این خال خدا را ملاقات ق‌نهايم کبه حون ود اغشته و حق مرا 
غصب کرهده‌اند [274] .در خبر ابی‌مخنف آمده است: حضرت بی‌هوش 
یز و بر رفن افتادر و-حون. هه هوش: امد برحخاست: تا خی .تفای ولی 
ضعف و ناتوانی بر او چیره شده 3 یعا با صدای بلند 
گریه کرد و صدا زد :وا جداه ! وا محمداه ! وا ابتاه ! وا علیاه ابا حضرت 
بی‌هوش شده و به روی خود بر زمین افتاه سه ساعت از روز گذشت و 
هنوز در همین حال بود. دشمن در کشتن آن حضرت متحیر بودند از ترس 
این که [ صفحه 302] حضرت زنده است يا شهید شده است [275] .در 
«بحارالانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب چنین نقل 
می‌کند: شمر ملعون فریاد زد: وای بر شما! منتظر چه هستید؟ مادرانتان به 
عزایتان بنشینند ! او را بکشید.پس زرعة بن شريك ضربه‌ای بر آن حضرت 
ی 0 

لشکر عقب نشست. حضرت گاهی بر زمین می‌افتاد و گاهی 
ی بان هرا با نمی رت له کرو 
و او را بر زمین انداخت, آن ملعون به خولی بن یزید گفت: سر او را از تن 
جدا کن.آن ملعون سست و ضعیف شد., و دستش لرزید.سنان به او گفت: 
خدا بازویت را بشکند و دستت را جدا سازد [276] .ابومخنف گوید: امام 
حسین علیه‌السلام بر روی زمین افتاد و با صورت آغشته به خون سه 
ساعت از روز به همین حال بود, او به طرف آرتاه نگاه می‌کرد و 
می‌فر مود :صبر | عون قضائك پا رب» لا معبود سواك, پا 4 5 
المستغیئین.پر ورد گارا ! بر قضای تو صبر می‌نمایم, معبودی جز تو نیست,؛ 
ای فریاد رم فرادگیاهان آن گان بل تفه از آن اسان رات نت 
قطمر. آن حضرت به سوی اه امن عمر سعد ولدالزنا مزی مرت : وای بر 
شما ! عجله کنید.اولین کسی که بر این کار مبادرت کرد شبت بن ربعی 
حرامزاده بود, و با تخیر کرت رد کرش ناس ضرف حصرن را از 
تنش جدا نماید. حضرت نگاهی یر آن ستمکار نمود. آن ملعون, از رعب و 
سطوت حجت خدا شمشیر از دست بینداخت و فرار کرد [277]. 


قاتا ایام یت تسه 


صاحب اصل گوید: علما و دانشمندان ما رضوان الله علیهم در این که قاتل 
امام حسین علیه‌السلام چه کسی بود؟ اختلاف نظر دارند. [ صفحه 303] 
مرحوم صدوق در «امالی» با سند خود از امام زین‌العابدین علیه‌السلام 
نقل می‌کند که حضرت فرمود:دشمن خدا, سنان بن انس ایادی و شمر بن 
ذزی‌الجوشن عامری - لعنت خدا بر آنها باد - با چند نفر از اهل شام آمدند و 
بالای سر امام حسین علیه‌السلام ایستادند, به همدیگر می‌گفتند: منتظر چه 
هستید ؟ این مرد را راحت. کتید.یش ستان بن. انش آیادی. از اسب فرود آمد 
و کنار بدن شریف امام حسین علیه السلام رفت.: محاسن مبارکش را 
گرفت و با شمشیر بر گلوی مبارکش می‌زد و می‌گفت: سوگند به خدا! 
سرت را از تن جدا می‌کنم. و می‌دانم که تو فرزند رسول خداء و بهترین 
مردم از جانب پدر و مادر هستی.سید بن طاووس رحمة الله گوید: سنان 
بن انس نجعی حرامزاده از اسب پیاده شد و شمشیر بر گلوی شریف آن 
حضرت زد, و گفت: به خدا قسم ! سر تو را جدا می‌کنم و می‌دانم که تو 
پسر پیامبری و از جهت پدر و مادر بهترین مردم هستی,پس از آن؛ سر 
مقدس آن بزرگوار را که - درود و سلام خدا بر او باد - از بدن جدا کرد. 
شاعر در این مورد می‌گوید :فای رزية عدلت حسینا غداة تبیره کفا 
سنان‌کدام مصیبت است که با مصیبت امام حسین علیه‌السلام برابر باشد؟ 
در آن روزی که دست‌های ناپاك سنان بن انس او را ۳ ۱۳ 
سید بن طاووس رحجمة الله گوید: روایت شده او :مختار, سنان را 
دستگیر نمود و بند بند انگشتان او را برید. سپس دست‌ها و پاهای او را 
برید و دیگی را از روغن زیتون پر کرد و به جوش آورد و او را در آن 
انداخت. آن ملعون آن قدر دست و پا زد تا هلاك شد -.راوی گوید: در این 
هنگام؛ غبار تیاه و تاریکی. استمان را فزاحد فت, بان خی در آن تاریکی و 
غبار می‌وزید که هوا تیره و تار شد. چشمها جایی را نمی دید لشکر گمان 
کردند که بر آنها غذاب بازل شده:.سافتی بر این حال ماندند تا آن که هوا 
روشن شد.در «منتخب» می‌نویسد :امام حسین علیه‌السلام بی‌ هوش افتاده 
بو شمر ملعون آمد و خود را کنار آن عزیز زهرا علیهاالسلام رساند و با 
بی‌حیایی و جسارت تمام بر سینه‌ی آنورش نشست. حضرت این جسارت 
عظیم را احساس کرد و فرمود:ويلك ! من انت فقد ارتقیت مرتقا عظیما؟ [ 
و و ی ی ی ای ی 
گذاشته‌ای ؟آن ولدالزنا گفت: من شمر هستم.حضرت فرمود: وای بر توا 
هزم کیشتم ان حرامزاده گفت: تو حسین؛ فرزند علی, فرزند فاطمه‌ی 
زهرا و جدت محمد مصطفی است.امام حسین علیه‌السلام فرمود: وای بر 


گفت : اگر من تو را نکشم پس چه کسی از یزید جایزه بگیرد؟ احضرت 
فرمود: کدام يك نزد تو محبوب‌تر است: جایزه‌ی یزید يا شفاعت جدم 
وسول:قدا صلی الله علیه و المو شم ان لعم حرامزاده کفتد ذانگی 
جایزه نزد من محبوب‌تر از تو و از جد تو است !امام حسین علیه‌السلام آن 
مظلوم کربلا - جانم به فدایش - فرمود: ذا کان لابد من قتلی فاسقنی 
کی من لاه حتها ق خواهی کشت پس با جرعه‌ای از آب مرا 

هیهات ! سوگند به خدا! قطره‌ای از 
۳ ِِِِ چشید تا این که مرگ را با اندوهی پس از اندوهی بچشی .امام 
حسین علیه‌السلام فرمود: وای بر تو! صورت و شکم خود را به من نشان 
بده.آن ملعون نشان داد, ناگاه حضرت دید که ان ولدالزنا ابلق و به مرض 
پیسی مبتلا است. و صورت _ او به صورت سگ‌ها و خوك‌ها می‌ماند. امام 
حسین علیه السلام فرمود: آنچه جدم فرموده بود راست بود.آن لعین 
ولدالزنا گفت: جدت چه گفته بود؟حضرت فرمود: جدم به پدرم علی 
عایه لاه می قرمود یا کل بقل «لدله هرا سل ایقه آرضه اس الخای 
بالکلاب و الخنازیر.یا علی ! فرزند تو را مردی ابلق و مبتلا به مرض پیسی و 
شبیه‌ترین مردم به سگ‌ها و خول‌ها می‌کشد. شمر ولدالزنا از اين سخنٍ 
حضرت به خشم آمد و گفت: مرا , به سگ‌ها و خوك‌ها تشبیه می‌نمایی؟ 
سو گند به خدا! تو را از پشت سر ذیح خواهم کزان گاه آن ملعون 
ولدالرنا خضرت را بر کردانده وی رکهاق. مبارت کودنش وا «صفحم 1305 
می‌بربد. روحی و ارواح العامین فداه [8 7 2] ی اتش امفتا ها اشنا کا 
تعکم فقو الا تسوا ای سا ااعواللا صاوات: اد 
سلامه عليك و لعنة الله و عذابه علی قاتليك و ظالمیك, (و سیعلم الذین 
ظلموا آی ۳ پنقلبون). ابومخنف گوید: 71 ولدالزنا در این حال 
مق کت افنلت الوم‌وسسی ليم علها شیاین فیه مرشمآن انار 
من تکلم بعد النبی المصطفی المعظم قتلك الیوم یه ق آ نو ان مثوای 
غدا جهنم امروز تو را می‌کشم و حال آن که یقینا می‌دانم و تردیدی ندارم؛ 
که پدر تو بهترین کسی است که بعد از پیامبر مصطفی و بزرگوار سخن 
گفته است.امروز تو را می‌کشم, و پس از اين, از کار خود پیشیمان خواهم 
شد؛ ؛ و جای من فردا جهنم خواهد بود.ابومختف اضافه می‌کند: هر رگی از 
می‌زد :وا مان ! وا جداه ! وا ابتاه دح ! وا را ! وا عقیلاه ! وا 
عباساه ! وا قتیلا ! وا قلة ناصراه ! [79 2] .در «ألمنتخب» می‌نویسد: حضرت 
می‌فرمود: أقتل عطشانا و جدی محمد المصطفی, آذیح عطشانا و آبی علّی 
المرتضی, اف فاطمة الزهراء.من تشنه کشته می‌شوم و حال آن که 
خیم فد مین صلی للم کلم و ال مس ات مخت دم 


می‌ شوم حال ان که پدرم علی مرتضی علیه السلام و مادرم فاطمه‌ی زهر| 
علیهاالسلام است. ۰ چون آنْ ملعون, سر اطهر, اقدس و انور را از ندن 
ما یر ای وان و و لشکر کفار 
همگی تکبیر گفتند (!!) [280] .در خبر ابی‌مخنف آمده است:در این هنگام؛ 
لشکر کفار سه بار تکبیر گفتند, , زمین لرزید. شرق و غرب عالم تاريك شد, 
زلزله و رعد و برق مردم را فراگرفت, , و از آسمان خون تازه‌ای بارید, و [ 
صفحه 1306 منادی از جانب ام ندا داد:قتل و الله: الامام بن الامام, 
آخو الامام آبوالائمة الحسین بن بق اه طالی ص لسکا 
سوگند ! کشته شد امام فرزند امام, کیب پدر امامان حسین بن غلی 
بن ابی‌طالب علیهم السلام 9 .در 1 از «تاریخ نبوی» 
کسام کته ند انتای کرت یرت بر معط وی ار تا 
نفتار‌ها اسکای نی کی ها مان کرد نش اسر تاش ات 9و 12 


فا سای اما سوه 


سید بن طاووس رحمة الله در «لهوف» می‌نویسد:پس از کشته شدن امام 
ی فا ان ما ااه ه رم رن ان اعاد تایه 
علیه السلام نمودند, پیراهن او را ملعونی به نام اسحاق بن حویه حضرمی 
برداشت و پوشید, او مبتلا به برص شد, و موهای بدنش ریخت.در برخی 
کتب امده است: پیراهن او را اشعت بن قیس برداشت.باز در «لهوف» 
می‌نویسد: روایت شده که در پیراهن آن حضرت نزديك صد و نوزده جای 
شمشیر, تیر و نیزه بود.امام صادق علیه السلام فرمود: در بدن امام حسین 
علیه السلام سی و سه ضربه‌ی نیزه و سی و چهار زخم شمشیر بود.شلوار 
حضرتش را بحر [284] بن کعب تمیمی برداشت.روایت شده : آن ملعون 
پس از آن که شلوار حضرتش را ربود. زمین‌گیر شد و از پای افتاد. عمامه‌ی 
آن حضرت را اخنس بن مرئد بن علقمه‌ی حضرمی - و گفته شده: جابر بن 
یزید اودی - گرفت, و آن بر سر بست و دیوانه شد. پایان کلام سید بن 
طاووس رحمة الله.در روایت دیگر آمده است: به مرض جذام مبتلا 
گردید.زره آن حضرت را مالك بن بشیر کندی گرفت, او نیز دیوانه شد. [ 
صفحه 307] سید بن طاووس رحجمة الله گوید: کفش‌های آن ی سا را 
اسود بن خالد برد.انگشر مبارکش را بجدل بن سلیم کلبی گرفت. آن 
و ی ۳ 
حال او را رها کرد, او در خون دست و پای خود می‌غلطید تا اين که هلاك 
گردیده, و به جهنم واصل شد.قطیفه‌ی حضرت را که از خز بود, قیس بن 
اشعث گرفت.زره خوشرنگ حضرت را عمر سعد لعین گرفت. چون عمر 
سعد ولدالزنا کشته شد مختار آن زره را به قاتل او ابی‌عمره 
بخشید. شمشیر آن حضرت را.؛ جفتع ین خلق ازدق هب فولی شخصی از 
قبیله‌ی بنی‌تمیم به نام اسود بن حنظله - گرفت.در روایت ت آبن ابی‌سعد 
آمده است: شمشیر حضرت را قلافس نهشلی برد.محمد بن زکریا پس از 
نقل این روایت اضافه می‌کند: آن شمشیر بعد از او به دختر حبیب بن بدیل 
رسید. گفتنی است که این شمشیر غارت شده. ذوالفقار نبوده. زیرا 
ذوالفقار با سایر ذخایر نبوت و امامت ذدخیره و محفو ظ است [ 85 2] ۰ 


در ری آن کات‌های یی امه ات و سکن اسنت اد سیون روا یت 
«منتخب »> نیز استفاده شود -:هنگامی ای 
به فیض شهادت و ملاقات رب العزة فائز کردید: اسب حضرت شیهه 
می‌کشید و همهمه می‌کرد و صدا می‌زد. گوبا دنبال جیزی بود, آن حیوان 
قدم در عرصه‌ی قتلگاه و کارزار می‌گذاشت و کشتگان را بکف تحی 
جستجو می‌کرد تا این که بالای سر بدن شریف و مطهر حضرت ایستاد, و 

چون او را پیکری بدون سر دید, به دور آن بدن شریف می‌چرخید و یال و 
تسانی ود وا از کمن آمامسحشین لها لساام اه ی کرد وساند دلند 
شیهه می‌کشید. عمر سعلد ملعون شاهد این منظره بود, به 1 
زد. : وای بر شما! اسب [ صفحه 308] حسین را بگیرید و آن را پیش من 
تیاوریضآن اشست: ار جصله آسیب‌های تجیب رسول خدا صلی اللت علیه وراه 
و سلم بود سواران به سوی آن اسب تاختند, چون آن اسب احساس کرد 
که می‌خواهند او را بگیرند از خود دفاع کرد. با دهن خود, آنها را دندان 
هی کرفت: و با دست‌ ها و پاهایش به آنها لگد می‌زد. بر اسب‌سوار 
می‌حجلست و او را از اسب پایین می‌اند اخت و لکدکوبش می‌کرد تا این که 
چهل نفر از پیاده‌ها و بیست نفر از شجاعان سواره را به قتل رسانید و 
نتوانستند اسب را بگیرند.ابن‌سعد ملعون فریاد زد: وای نز قتماا ازر آو دور 
شوید تا ببینم چه می‌کند ؟افراد لشکر از او دور شدند, چون از اطراف آن 
اسب پراکنده شدند و او از دست لشکر ایمن گردید شروع به حرکت در 
قتلگاه نمود و امام حسین علیه‌السلام را جستجو می‌کرد تا این که جسد 
مطهر حضرت را پیدا کرد. او را می‌بویید و پیشانی خود را از خون پاکش 
خضاب می‌نمود و با چشمانش او را می‌بوسید. در اين حال. شیهه‌ی بلندی 
می‌کشید و مانند زنان فرزند مرده ناله می‌کرد. همه‌ی حاضرین از این 


منظره تعجب کردند. 


ای ای ور وان ری 


راوی گوید: چون حضرت زینب علیهاالسلام شیهه‌ی اسب را شنید, رو به 
سکینه علیهاالسلام نمود 9 گفت: پدرت [ آورده و می‌آید. سکینه 
علیهاالسلام با یاد پدرش و آب آوردنش خوشحال از خیمه بیرون آمد. ناگاه 
دید زین اسب واژگون و سوار ندارد, ی روسری خود را پاره کرد و 
ناله‌های بلندی نمود و فریاد زد :وا قتیلاه ! وا ابتاه ۹ 1۳ 
غربتاه ! وا بعد سفراه ! وا طول کربتاه ! هذا, الحسین بالعراء. مسلوب 
العمامة و الرداع. قد اخذ مته الخاتم.و الحذاء‌باس من راسته بارض ور.جننه 
باخرفنانی من راسته الق الشام بقدی تانی.فن اضفحت حرنمه مهتو که تن 
الأعداء ایابی من عسکره بوم 7 قتیلاه ! وا ابتاه ! وا حسناه ! وا 
فتاه وا عرسا وا هد شرا ها ول ۱ صفعه ودرا امن 
حسین علیه‌السلام است که بر روی زمین افتاده, و عمامه و عبایش ربوده 
شده, و انگشتر و نعلینش به غارت رفته است.پدرم فدای کسی که سر او 
در جایی و بدن اه ویر حای دیگری است.پدرم فدای کسی که سرش به 
سوی شام هدیه برده می‌شود.یدرم فدای کسی که حرم او در میان 
دشمنان ماندند.پدرم فدای کسی که لشکر او در روز دوشنبه کشته 
شدند.آن گاه با صدای بلندی گریه کرد و گفت:مات الفخار و مات الجود و 
الکرم واغبرت الأأرض و الفاق و الحرم‌و آغلق الله آبواب اه 
لهم دعوة تجلی بها الهمم‌یا آخت قومی آنظری هذا الجواد آتی ینبثك آن این 
کر ای روا آست ای اوه سار نصا 2 
الظلم با تم ۱ میم تست کل عصض اد رس کن الساد 
بنتقم‌مفاخر, جود, سخا و بزرگی از دنیا سر ۰ و ژمین و همه‌ی آفاق و حرم 
غبارآلود شد.خداوند درهای آسمان را بست؛ نه دعایی از آنان بالا می‌رود و 
نه غمهای آنان زایل می‌شود.ای خواهرم ! برخیز و به این انیت فة: امکه 
نگاه کن؛ او به تو خبر می‌دهد که فرزند بهترین مردم کشته شده 
است.حسین علیه السلام شهید شد ای حزن و اندوه من بر قتلگاه او؛ که 
آیا تو را فدیه و عوضی هست ؟ خدا, پروردگار من است که از فاجران 
اتقام.بواند کرفترايی. وه فنامی که افل حرم تناها سار 
سکینه علیهاالسلام را شنیدند و به اسبی که عریان و بدون زین و سوار بود 
تاد کرونه به صورت خرن که و کیان ود 7 شور روص زدند: وا 
فا یا و سا سا دم نات ماع ی 
التض ات ی المزتی: الومست خاطمة ار هراها وان او ای 
وا حسناه ! وا حسیناه آ اضر فد فخمد خصطفی ضلی الله. غلیه. .و آله .. تام 


وفات کرد, امروز علی مرتضی علیه‌السلام کشته شد., امروز فاطمه زهر| 
علیهاالسلام کشته شد.آن گاه ام‌کلثوم علیهاالسلام گریست و اشاره به 
خواهرش حضرت زینب علیهاالسلام نمود و شروع [ صفحه 310] به گفتن 
اشعاری کرد که این اشعار در جای خود خواهد امد [286] .عبدالله بن 
قیس گوید: من اسب امام حسین علیه‌السلام را زیر نظر داشتم, آن اسب 
از خیمه دور شد و به طرف فرات رفت و خود را به آب انداخت. گفته شده 
است: آن انتب»ن دضاحب:الرفان عحل الله فرح اسکار ع اظاهر ههد 

شد [2871] .در «بحارالانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب نقل 
ف کی کت دو گویند :اسب اه از دست آن ملاعین 
گریخت و خود را به کنار بدن شریف امام علیه‌السلام رساند, پیشانی خود 
زا به:عون مبارك. آن حضرت مالید بسن روی«نه خنمه گذا شت ببه طظرف 
خمیه می‌دوید و شیهه می‌کشيد, و آن قدر در کنار خمیه سر خود را بر 
ای که ای ما ی ای و 
اهل بیت آن حضرت اسب را با اين حال دیدند که کسی بر آن سوار 
نیست. شروع به به گریه و ناله کردند, حضرت اه وم علیها لسلام 0 
خود را بر سر گذاشت و فریاد زد :وا محمداه ! وا جداه ! وا نبیاه ! وا 
آباالقاسماه ! وا علیاه ! وا جعفراه ! وا حمزتاه ! وا حسنا! هذا حسین بالعراء, 
یه کل و الرانس هت ای شا ارعمات و الرداء وا 
محمداه ! وا جداه ! وا نبیاه ! وا اباالقاسماه ! وا علیاه ! وا جعفراه ! وا حمزتاه ! 
وا حسناه ! این حسین علیه‌السلام است که در صحرا و بر روی زمین کربلا 
افتاده,. و سرش از پشت بریده شده, و عمامه و لباسش به تاراج رفته 
است .آن گاه آن بانوی مظلومه بی‌ هوش شد [ ۱29 ۳ صفحه ۱313 


سین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد, مثل سوزاندن خیمه‌ها, 





غارت خیمه‌های اهل بیت 


سید بن طاووس رحجمة الله روایت قی کند "هنحافی که امام حسین 
علیه السلام به شهادت رسید کنیزی از جانب خمیه‌های امام علیه السلام 
بیرون آمد, مردی به او گفت: ای بنده‌ی خدا! آقای تو حسین کشته 
شد. کنیز گوید: با شنیدن این خبر, با شتاب و صیحه‌زنان به سوی زنان اهل 
حرم رفتم همه‌ی انها از صیحه‌ی من از جای برخاستند و صدا به شیون و 
ناله بلند نمودند. سید بن طاووس رحمة الله گوید:در این هنگام؛ گروه اشقیا 
برای غارت اموال ال رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نور دیدگان 
زهرای بتول علیهاالسلام از همدیگر سبقت می‌گرفتند طوری که حتی چادر 
زنها را نیز از سرشان می‌ربودند.در این حال؛ دختران پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و اهل بیت او از خمیه‌ها بیرون آمدند با همدیگر صدا به 

کر دا 
مسلم روایت می‌کند و می‌گوید:زنی از قبیله‌ی بکر بن وائل با شوهرش در 
سپاه عمر سعد لعین بود, چون دید لشکر به بانوان و خیمه‌های امام حسین 
علیه‌السلام حمله کرده و به غارت و تاراج مشغول هستند, , شمشیری به 
دست گرفته و به سوی خیمه‌ها آمد و گفت: ای فرزندان بکر بن وائل ! آیا 
از غیرت مردانگی انسنت که دختران بیامبر ضلی الله غلیه. اله..ه سلم را 
غارت کنند؟! خدای را حکمی نیست جز در مورد قاتلان ذریه و فرزندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.شوهر آن زن آمد و دست او را 
گرفته و به خیمه‌ی خود برگردانید [289] .در «امالی صدوق» روایتی به 
سند خود. از فاطمه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه‌السلام نقل می‌کند 
که آن مخدره‌ی عصمت گوید:لشکر اهل خلاف, به خیمه‌ها ریختند. من دختر 
کوچکی بودم؛ در پاهایم دو خلخال از طلا بود. یکی از آن تامردان, در حالی 
و کی رن 
که من دختر رسول خدا را غارت می‌نمایم. گفتم : نکن. گفت: 
می‌ترسم دیگری بیاید و غارت نماید.فاطمه علیها السلام گوید: انها هر چه 
در خیمه‌ها بود به تاراج بردند حتی چادرها را نیز از سر ما می‌ربودند.در 
«بحارالانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب نقل 
می‌کند:دشمنان آمدند و خیمه‌ها را محاصره کردند. شمر حرامزاده نیز که 
با آنان بود گفت: وارد خیمه‌ها شوید و هر چه دارند غارت کنید.آن ملاعین 
به خیمه‌ها ریختند و آنچه در خیمه بود ربودند تا آن که گوشواه‌ای که در 
گوش ام‌کلثوم علیهاالسلام, خواهر امام حسین علیه‌السلام بود گرفتند و 
کوش آن سنیده‌ی مظلومه را باره کردتد. آن بن‌شرهان خان بر غارت قضر 


تووند. کم خانمی ست قطن لاس شور با ان تا کشان سا معا وت 
می‌کرد و مغلوب می‌شد و لباس او را می‌ربودند .آن گاه آن مردم اشقیاء به 
غارت زیورآلات و شتران روی آوردند و همه‌ی آنها راغارت کردند [2901]. 


آتنش زدن خیمه‌های اهل بیت 


ابومخنف گوید: چون شیون و ناله‌ی مخدرات و اهل حرم بلند شد ابن‌سعد 
حرامزاده فریاد زد: وای بر شما! همه‌ی آنها را در خیمه‌ای جمع کنید بعد 
خیمه و هر چه در آن است آتش بزنید.مردی از آن کفار گفت: وای بر تو 
ای پسر سعد! آیا کشتن حسین و اهل بیت و بارانش تو را کافی نبود که 
مف فا کود ان قاروا تنج ۱ ی وا اون ط وا 

زمین فرودبرد؟پس ان لشکر بی‌شرم و بی‌حیا به سوی غارت زنان 
طاهرات سافتددشت. کری عماالسلام فقفر امیرمفستان. سای 
علیه‌السلام می‌فرماید:موقعی که لشکر دشمن خیمه‌ها را غارت می‌کردند 
من در خیمه‌ای ایستاده بودم, ناگاه مردی کبود چشم وارد شد و هر چه در 
خیمه بود ربود. بعد نگاهی به علی بن [ صفحه 315] حسین علیه السلام 
کرد, او مریض بود و بر روی تشکی پوستین افتاده بود. آن ملعون پوستین 
را از زير او کشید و او را به زمین انداخت.بعد نگاهی به من کرد و روسری 
مرا از سر من ربود و نگاهی به گوشواره‌های من کرد و آنها را از گوش من 
در می‌آورد و گریه می‌کرد. گفتم: مرا غارت می‌کنی و گریه می‌کنی ؟ اگفت: 
بو مصایب سا اهل, ت گریه می کم کفتم: «خدا چست‌ها و باهای نم را 
قطع نمایدء و پیش از آتش آخرت به اتش دنیا بشوزاند 2911 .در کتاب 
«معدن» می‌نویسد: در این هنگام؛ شمر ملعون خواست علی بن حسین 
علیه‌السلام را که بیمار بود بکشد, زینب کبری علیهاالسلام دختر علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام آمد و خود را بر روی او انداخت و گفت: به خدا 
قسم آاتفی دارم اه را کی نا آین که خودم کشته شوهآن خرام آده از 
وی دست برداشت .شیخ مفید رحمة الله در «الارشاد» می‌نویسد: حمید بن 
مسلم گوید:به خدا سوگند! من در آن روز شاهد غارت وحشیانه‌ی کوفیان 
نودم: بانوان. اهل ینت و-دختران امام.علیها لسلام یه خاطر لباشهای خود: زا 
آنها منازعه می‌کردند و مغلوب می‌شدند و آن ملاعین لباسهای آنها را به 

تاراج می‌بردند.لشکریان, همه‌ی خیمه‌ها را غارت کردند, آن گاه وارد 
خیمه‌ی علی بن الحسین علیهماالسلام شدند, او سخت بیمار بود و بر 
بستری افتاده بود. شمر ملعون نیز با پیادگان لشکر به خیام هجوم آورده 
بود, همراهان وی گفتند: آپا ارم ها سا کی سبحان الله ! آیا 
کودکان را هم می‌کشند ؟ او کودکی بیمار است و همین بیماری او را 
اش هن و ان ی اصرار یم نا انا با از کی آو ری 
نمودم.در این هنگام, عمر سعد ملعون آهگ: بانوان مخدرات و مطهرات به 
روی آن بی شرم فریاد زدند و گریستند, آن ملعون به افراد خود گفت: 
کسی به خیمه‌های این زنان وارد نشود, و کسی , به این نوجوان بیمار 


شت رن یت دون ان از بانوان اهل حرم از عمر ملعون خواستند که آنچه 
به غارت برده‌اند [ صفحه 316] برگردانند تا خود زا نا ان بیوشانند. عمر 
ملعون گفت: هر که چیزی از لباس و متاع آنان را ربوده به خودشان 
برگرداند.به خدا سوگند! کسی از آنان چیزی 1 ان ملعون. 
گروهی از افراد خود را بر خیمه‌ها و اهل حرم و | لخن 
علیه السلام قاضور کرد و گفت: مواظب 0 بیرون نرود» 
و آنها را آزار ندهید !! [292] . 


غارت خیمه‌ها به روایت فاطمه‌ی صغری 


در «المنتخب» می‌نوسید: فاطمه‌ی صغری علیهاالسلام می‌گوید:من کنار 
در خمیه ایستاده بودم و متحیرانه به جنازه‌ی پدرم و یاران او که مانند 
قربانی بر روی ریگ‌های داغ کربلا افتاده بودند و اسب‌ها بر اجساد پاك انها 
چولان..می کردند. فی‌نگریستم.در این فکر بودم که پس از کشته شدن 
پدرم بنی‌امیه چه بلایی بر سر ما خواهند آورد؟ آیا ما را خواهند کشت ؟ با 
اسیر خواهند نمود ؟در این هنگام؛ مردی را که سوار بر اسب بود, دیدم. 9 
بانوان مخدرات را با ععب نیزه‌ای میر آند, و از بی‌پناهان به همدیگر پنا 

می‌بردند, تمام زیورآلات آنها مثل دستبند, حتی روسری‌های آنها به ِ 
رفته بود, آنها فریاد می‌زدند:وا جداه ! وا آبتاه ! وا علیاه ! وا قلة ناصراه ! وا 
جشستاه ا اما.من محر حیرنان ۱۱ اما هق داند دود غا ‏ اما دام ها اتامآ و۱ 
علیاه ! وا قلة ناصراه ! وا حسناه ! آیا پناه‌دهنده‌ای نیست که ما را پناه دهد ؟ 
آیا کسی تیسنت که این دشمنان | از ما دقع کندافاطمه غلیهاالسلام گورد: 
دلم از جایش کنده شد., اعضای بدنم لرزید. از ترس چشمانم را به چپ و 
راست, به وی تس ام کلئوم و اس می‌گرداندم مبادا 9 از آن 
خودم گفتم: چاره‌ای جز فرار ِا ,به ر | فرار کردم گمان #ِِ که 
از دست او رها خواهم شد؛ ناگاه او پشت ِ صفحه ۱317 من آختد, از 
ترس ساکت شدم و ایستادم. آن ملعون, کعب نیزه‌ای را میان شانه‌هایم 
حواله کرد, من با صورت به زمین افتادم. آن ملعون گوش مرا درید و 
گوشواره‌ام را ربود و روسری از سر من برداشت. خون بر صورتم جاری 
بود و سرم از شدت حرارت آفتات می‌سوخت و من بی‌هوش افتادم.در اين 
حال. دیدم آن ملعون عقب عقب به خیمه برگشت که ناگاه عمه‌ام را نزد 
خود دیدم که می‌گرپست و می‌گفت: برخیز برویم. نمی‌دانم بر سر دختران 
و برادر بیمارت چه آمد ؟گفتم: عمه جانم ! آیا جامه‌ای است که با آن خود را 
از چشم نامحرمان بپوشانم ؟*گفت: دخترم ! عمه‌ی تو نیز مانند توست.ناگاه 
دیدم که سر او نیز مکشوف است. و بدنش از ضرب تازیانه‌ی ستمکاران 
سیاه شده است. به خیمه‌ها بر گشتیم دیدیم هر چه بوده غارت شده و 
برادرم علی بن الحسین علیهماالسلام به روی خود بر زمین افتاده و از 
شدت گرسنگی و تشنگی توان نشستن ندارد. پس شیون و ناله‌ی ما بلند 
ال مها ها بر 
«بحارالانوار» به سند خود از جمیل بن مره نقل می‌کند, جمیل گوید:روز 
عاشوا, سپاه ابن‌سعد ملعون,. شتری از لشکر امام حسین علیه‌السلام را 
و[ را کشته و گوشت آن را پختند, گوشت آن مانند درخت حنظل 


تلخ آشد ختی تتواننشتند جیزی. از آن" را بو کنند. گفته شده: امام حسین 
اک 7 
حمل می‌کرد. و حضرت بر همان شتر سوار شد و در برابر ابن‌سعد و سپاه 
او ایستاد و آنها را پند و اندرز داد.روز عاشورا, آن شتر در نزدیکی خیمه‌گاه 
بود, هنگامی که صیحه و فریاد بلند شد و صدای سم اسبها و فریاد نامردان 
را شنید به طرف میدان حرکت کرد تا به قتلگاه رسید در آنجا ایستاد. ان 
حیوان یکبار به شهدا می‌نگریست و بار دیگر : به طرف راست و چپ نگاه 
هن کرد سه تفر ان شوا زان دشمزبه تال آن خبوان رفص وران رارکت 
دادند, آن شتر به [ صفحه 318] طرف خیمه‌ها به راه افتاد و هر چه 
خواستند مانع از امدن به طرف خیمه‌ها شوند نتوانستند, ناچار به دنبال او 
به راه افتادند.ان حیوان باوفا. چون به محل خیمه‌ی اباعبدالله حسین 
علیه السلام رسید خیمه را ندید, به اطراف نگاه کرد و سپس گوشه‌ای از 
زمین را بوسید و با صدای بلند فریاد و صیحه می‌زد. هر چه ان را با نیزه 
زدند از جای خود برنخاست و صدای خود را بلندتر کرد آن گاه در همانجا 
خفت. گوبا ان حیوان فهمیده بود که خیمه‌ی امام حسین علیه‌السلام غارت 
شده, به همین جهت؛ , سرش رآ بر زمین می‌کوبید و پشت و پهلوی خود را 
به دندان می‌گرفت و خون می‌آورد, و چون ناتوان و ضعیف شد افراد 
دشمن در همانجا؛ آن را کشتند و گوشت آن را تقسیم نمودند.گفته شده: 
خمبه‌ی امام. علیه التملام. را بر بشت. شعر گذاشتند و آن.خیوان :خرکت. کرد 
آن گاه به طرف قتلگاه امام حسین علیه‌السلام رهایش کردند تا ببینند چه 
می‌کند.هنگامی که ان شتر امام حسین علیه‌السلام را دید که بر روی خاك 
افتاده است به طرف ان حضرت رفت و بالای سرش ایستاد بدن مبارك 
امام علیه‌السلام را می‌بویید و صدا می‌زد, چون دید حضرت برنخاست و 
حرکت نکرد در کنار حضرت خوابید تا سایه بر جسم شریف او بياندازد, ان 
حیوان ناله و شیون می‌کرد, سر خود را بر زمین می‌کوبید. و به همین جهت 
ناتوان شد, لشکریان در همانجا آن را کشتند و گوشتش را تقسیم نمودند و 
پختند, ولی نیخت. گفته شده: گوشت آن حیوان شعله‌ای گردید و دیگ و 
محتویاتش را سوزاند. 


ملا عینی که بر جسد شریف امام حسین با اسب تاختند 


سید بن طاووس رحجمة الله گوید:پس از آن که امام حسین علیه‌السلام 
کشته شد عمر سعد ولدالزنا در میان سیاهیان خود فریاد زد: چه کسی 
حاضر است با اسب بر بدن حسین بتازد؟ده نفر سوار از گروه طاغیان این 
کار را پذیرفتند. نامهای آن ملاعین چنین است:1 - اسحاق بن حربه. که 
پیراهن امام حسین علیه‌السلام را ربود.2 - اخنس بن مرند.3 - حکیم بن 
منقذ عبدی.6 - سالم بن خیثمه جعفی. 7 - صالح بن وهب جعفی. 8 - واعظ 
بن ناعم.9 - هانی بن ثبیت حضرمی.10 - اسید بن مالك؛ خدای انها را 
لعنت کند.ان ملاعین زیر سم اسبهای خود بدن امام حسین علیه‌السلام را 
پایمال کردند و استخوانهای پشت و سینه‌ی حضرت را درهم شکستند. سید 
بن طاووس رحمة الله گوید: این ده نفر ملاعین به کوفه آمدند و در برابر 
ابن‌زیاد ایستادند, اسید بن مالك خرامو ده که رکن از نا بود این شعر را 
خواند:نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسرما کسانی 
هستیم که استخوانهای سینه را بعد از خورد کردن پشت؛ با اسبانی تندرو و 
قوی هیکل درهم شکستیم.ابن‌زیاد ولدالزنا گفت: شما کیستید ؟گفتند: ما 
کسانی هستیم که با اسب بر بدن حسین تاختیم و او را لگدکوب کردیم و 
استخوانهای سینه‌ی او را خورد نمودیم شاوی حوید: ابن‌زیاد لعین اعتنایی به 
آنها نکزد و جایژه‌ی آندکی به آنها داد.ابوعمرو زاهد گوید: ما سابقه‌ی ده 
سا ها ون هی ]| 
زنازاده بودند. مختار این ده نفر ملعون را دستگیر کرد و دست‌ها و پاهای 
آنها را با میخهای آهنین به زمین کوبید, و دستور داد با اسب بر بدن آنها 
بتازند تا هلاك شدند, خدای آنها را لعنت کند. 


در کتاب «العوالم» و «المنتخب» و «بحارالانوار» می‌نویسد :از طریق اهل 
بت علیهم‌السلام چنین روایت شده است : طقف که امام حلسین 
علیه‌السلام به شهادت رسید و جسم شریف او در سرزمين کربلا بر [ 
صفحه 320] زمین افتاد و خونش بر زمین ریخت ناگاه پرنده‌ی سفیدی آمد 
و خود را به خون حضرت آغشته کرد و پرواز نمود. خون از بالهای آن پرنده 
می‌چکید. او پرندگانی را دید که در سایه‌ی درختان و بر شاخه‌ها نشسته و 
هر کدام, از دانه, غلف. و. انب حرف می‌زدند.پرنده‌ای که خود را به خون 
امام علیه‌السلام آغشته کرده بود به آنان گفت: وای بر شما! آیا به بازی, 
یاد دنیا و ملاهی آن مشغولید در حالی که امام حسین علیه‌السلام در این 
هوای ۱ در سرزمین کربلا با لب تشنه و سر بریده که خون 
مبارکش جاری است بر روی خاك گرم افتاده است یرندگان به طرف 
کربلا به پرواز دذرآمدنده وقتی زسیدند دیدند که سید و آفای ما امام حسین 
علیه السلام را با تن بی‌سر, بدون غسل و کفن بر زمین افتاده است, بدنی 
که غبار آن را در برگرفته و استخوان‌های آن زیر سم اسب‌ها درهم 
شکسته است. زاثرین او حیوانات وحشی بیابانها و صحراهای بی‌آب و 
علف, و ندبه‌کنندگان او جنیان دشتهای نرم و سخت است.؛ تربت سرزمین 
کربلا از انوار او نورانی و فضا از درخشش پرتو او نورافشانی شده 
است.هنگامی که پرندگا ن این منظره را دیدند صیحه زدند, فریاد کشیدند و 
صدای خود را به شیون و ناله بلند کرده. و در خون آن حضرت. غلطیدند 
وقتی که بالهای خود را به خون آغشته نمودند. هر کدام به ناحیه‌ای پرواز 
کردند تا اهل ان دیار را از کشته شدن امام حسین علیه‌السلام. باخبر 
کنند.از قضای الهی و تقدیر حضرت باری یکی از این پرندگان به طرف 
رسید. در اسمان شهر مدینه بالهای خود را تکان می‌داد و خون از بالهایتش 
به زمین می‌چکید و دور قبر مطهر آقای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم دور می‌زد و (با زبان خود) صدا می‌زد: آگاه باشید! که حخسین 
علیه السلام در کربلا کشته شد, آگاه باشید ! در کربلا سر از تن او جدا 
کردند.پرندگان مدینه وقتی صدای او را شنیدند دور او جمع شده و بر آن 
امام مظلوم می‌گریستند و نوحه می‌کردند.مردم مدینه چون این منظره را 
دیدند. که پرندکان تالم شیون می کتند ,و خون از بال آن. پزندهم. می‌چکد 
نفهمیدند که چه شده است. مدتی گذشت و روزهایی سپری شد و خبر 
شهادت امام حسین علیه‌السلام ر سید آن موقع فهمیدند که آن تز ند حان: 
خبر کشته شدن [ صفحه 321 ] فرزند فاطمه‌ی بتول علیهاالسلام و نور 


دیده‌ی حضرت رسول را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
می‌دادند.در نقل دیگری آمده است: در همان وی که آن بزتدم یه ندینه 
آفده ومد این شم هرد مموری دز تذکی: .فی کر آهدختری داشت. که 
کور, کر و فلج بود, بیماری جذام همه‌ی بدن او را فراگرفته بود. به همین 
جهت, بهودی دختر خود را در باغی که در بیرون مدینه داشت نگه‌داری 
قی‌تقو از وی دبحر ان چربدم هی ان ماع سم چروان خر امن هه در 
شاخه‌ی درختی نشست و خون از بالهایش می‌چکید و همه‌ی شب را ناله 
می‌زد و می‌گریست.از قضا و قدر الهی, در آن شب پیشامدی برای یهودی 
رخ داد که به خاطر آن به مدینه برگشت و نتوانست همان شب را به باغی 
که .وختر تما وش دن انجا تورث کرددانشی: دختر بیمار در باغ تنها ماند و 
از تنهایی نتواننست بخوابد, زیرا شبهای دیگر پدرش به او قصه می‌گفت و 
او را تسلی میداد تا خوابش می‌برد.نزديك سحر بود. دختر بیمار. صدای 
ناله و شیون پرنده‌ای را شنید, خود را به هر نحوی بود روی زمین کشید و 
به طرف صدا امد تا به زیر درختی که پرنده در ان بود؛ رساند, و چون خود 
قلبی حزین داشت به ناله‌های پرنده گوش میداد و از دلی محزون و 
سوزان؛ با ان پرنده هم‌ناله می‌شد و شیون می‌کرد.در این اتنا؛ قطره‌ای 
خون. از بالهای پرنده چکید و بر چشم نابینای دخترك افتاد. قطره‌ای دیگر 
بر چشم دیگرش افتاد. چشمان او باز و بینا شد. قطره‌ای بر دست‌ها و 
قطره‌ای دیگر بر پاهای او افتاد و بهبودی بافت. بالاخره هر قطره‌ای اه ان 
خون پاك بر جسم دخترك می‌افتاد از برکات خون امام حسین علیه‌السلام 
از همه‌ی بیماریها شفا می‌یافت.دختر بیمار از برکت خون سیدالشهدا 
علیه‌السلام از همه‌ی بیماری‌هايیش شفا یافت, افتاب دمید و صبح شد 
پدرش از مدینه به سوی باغ امد, دید دختری در باغ راه می‌رود متوجه نشد 
که دختر خودش است, از او پرسید: من در این باغ دختری بیمار داشتم که 
قدرت حرکت نداشت آیا او را ندیدی ؟دخترش گفت: سوگند به خدا! من 

دختر تو هستم.چون یهودی این سخن را شنید بی‌هوش شد, وقتی حالش 
خوب شد برخاست. دخترك, بابای بهودی را به کنار درختی که آن پرنده در 
شاخه‌ی آن لانه کرده بود, برد. دید هآ تک از دل محزون و 
سوزناك بر مصایب مظلوم کربلا امام [ صفحه 322] حسین علیه‌السلام 
ناله می‌زند.یهودی گفت: ای پرنده ! قسمت می‌دهم به آن خدایی که تو را 
آفرید, با قدرت خدا با من حرف بزن,پرنده به قدرت الهی با دیده‌ی گریان 
سخن گفت, آن گاه قصه‌ی خود را تعریف کرده و گفت: من با عده‌ای از 
پرندگان در بالای درختی لانه داشتم, هنگام عصر بود که پرنده‌ای در میان 
ها. آمد و کفت: اق برندگان! شما می‌خورید و از زندگی لذت می‌برید در 
حالی که امام حسین علیه‌السلام در سرزمین کربلا در اين هوای گرم و 
سوزان, با لب تشنه بر زمین افتاده, خون از گلویش جاری و سر مبارکش 


از تن جدا و بر بالای نیزه‌ی بلندی 9 زنان و اهل حرم او با پای 
برهنه و غریبانه اسیر شده‌اند .هنگامی که پرندگان این سخن را شنیدند 
همگی , به طرف کربلا به پرواز درآمدند وقتی به آنجا رسیدند, دیدند بدن 
شریفی وان بیابان افتاده که غسل او از خونش و ریگهایی که بر بدن او 
ريخته شده کفنش بود.همه‌ی ما بر روی ان بدن مبارك افتادیم و نوحه 
کرده و خود را به خون شریف او آغشته نمودیم. و هر کدام از ما به 
ناحیه‌ای به دی و من به این مکان امدم.چون بهودی این قضیه را 
شنید تعجب کرد گفت: اگر حسین علیه‌السلام در پیشگاه خدای متعال 
صاحب قدر و منزلت والایی نبود خون او درمان همه‌ی فردها. تمی‌شند.آان 
گام بهودی و دخترش بهه. دین. اسلام مشرف. نشنده .و آن: زا بذیرفتند.[در 
«بحارالانوار» اضافه می‌کند: همزمان با یهودی و دخترش پانصد نفر از 
شدند] [2941] . 


فرستادن سر اطهر امام حسین به سوی ابن زیاد لعین 


سید بن طاووس رحمة الله در «لهوف» و شیخ ابن‌نما رحمة الله در «مثیر 
الاحزان» این روایت را نقل کرده‌اند, البته ما روایت سید رحمة الله را نقل 
می‌کنيم که می‌گوید:عصر روز عاشورا, عمر سعد لعین. سر مقدس امام 
حسین علیه‌السلام را توسط خولی بن یزید و حمید بن مسلم ازدی نزد 
ابن‌زیاد ملعون فرستاد.ان ملعون. دستور داد سرهای بقیه اصحاب و اهل 
بیت حضرت را از بدن‌ها جدا [ صفحه 323] کرده و بشویند, بعد توسط 
شمر بن ذی‌الجوشن, قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج به سوی کوفه 
فرستاد تا انها را نزد ابن‌زیاد ملعون ببرند.عمر سعد لعین, روز عاشورا و 
روز یازدهم را تا ظهر در کربلا ماند. سپس با بازماندگان از اهل بیت امام 
حسین علیه‌السلام به سوی کوفه حرکت کرد. آن ملعون, بانوان و اهل حرم 
امام علیه‌السلام را در میان دشمنان آنها با صورت‌های باز بر شتران 
بی‌ هودح سوار کرد که آنان امانات و ودایع اشرف پیامبران بودند و آنان را 
چون اسیران ترك و روم در سخت‌ترین شرایط و با غم و اندوه به اسیری 
بردند [295] .سید بن طاووس رحمة الله گوید: روایت شده است:سرهای 
مقدس اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام هفتاد و هشت سر بودند, 
قبایلی که در کربلا شرکت کرده بودند برای تقرب به ابن‌زیاد ولدالزنا و 
یزید بن معاویه‌ی حرامزاده, آنها را بین خود تقسیم کردند. قبیله‌ی کنده به 
سرکردگی قیس بن اشعث ملعون. سیزده سر؛ قبیله‌ی هوازن تحت 
فرماندهی شمر بن ذی‌الجوشن ولدالزنا, دوازده سر؛ قبیله‌ی تمیم, هفده 
سر؛ قبیله بنی‌اسد, شانزده سر؛ قبیله‌ی مذححج هفده سر و بقیه کوفیان نیز 
سیزده سر به کوفه آوزد ند [2961] . 


سر اطهر امام حسین و تنور خولی 


در کتاب «العوالم» از صاحب «المناقب» و شیخ ابن‌نما رحمة الله و 
را توسط خولی بن یزید اصبحی به کوفه فرستاد تا نزد ابن‌زیاد لعین 
ببرد.خولی حرامزاده. موقع شب به کوفه رسید و به در قصر ابن‌زیاد رفت. 
دید .نشته اسیت. سر هفدس را بة خانه‌ین خود آورد. خولی. ملعونز دوه زن 
داشت: یکی از طایفه‌ی تا بود. زن دومش از طایفه‌ی حضرمیه به 
نام «نوار» بود.آن شب, خولی ملعون نزد نوار رفت, او پرسید: چه خبر 
است ؟گفت: برای تو طلا آورده‌ام, این سر بریده‌ی حسین است که در 
خانه‌ی توست.زن گفت: وای بر تو | مردم با طلا و نقره می‌آیند و تو با سر 
پریده‌ی فرزند رسول [ صفحه 324] خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آمده‌ای, به خدا سوگند ! دیگر سر من و تو بر روی يك بالش قرار نخواهد 
گرفت.زن حضرمیه گوید: اين سخن را گفتم و از بستر برخاستم و از اتاق 
خارج شدم. آن لعین, زر اسدی را کنار خود خواند.من به اتاقی که سر 
اطهر در آن بود؛ رفتم, , به آن سر اطهر نگاه می کردم, آن را در تشتی 
گذاشته بود به خدا سوگند ! دیدم نوری از سنون از آن تشت به سوی 
آستمان کشیده. شده. برتدکان سفیدی در اطراف سر مقدش پرواز 
می‌کردند [ 297] . 


سر اطهر امام حسین و جد بزرگوارش 


در کتاب «التبر المذاب» می‌نویسد: واقدی می‌گوید: شمر ملعون. سر 
مطهر امام حسین علیه‌السلام را به کوفه آورد. آن ملعون. سر مقدس ۳ 
در توبره‌ای گذاشته و به خانه‌ی خود برد و آن را در زیر تشتی بر روی خاك 
قرار داد.هنگام شب, زن آن ملعون بیرون آمد نوری از سر مقدس دید که 
به آسمان می‌تابد. او کنار آن تشت آمد. از زیر آن ناله‌ای شنید, نزد شمر 
آمد و قضیه را گفت و پرسید چه چیزی زیر تشت است ؟آن ملعون گفت: 
سر خارجی است که او را کشته‌ام. می‌خواهم او را نزد یزید ببرم تا به من 
مال فراوانی ببخشد.زن گفت: ۱ و کیست؟گفت: حسین بن علی.آن زن 
فریاد زد و بی‌هوش افناد, چون بهوش آمد گفت: ای بدتر از مجوس ! آیا از 
خدای آسمان و زمین نترسیدی و چنین کاری را انجام دادی؟آن گاه با گربه 
از نزد آن ملعون خارج شد و خود را کنار آن سر مطهر رساند. او سر 
مقدس را برداشت و بوسید و در دامن خود قرار داد. ان گاه زنان همسایه 
را صدا زد و مجلسی بر پا کرده و با هم بر او گریه کردند. آن زن, گریه 
عالم خواب دید . : گویل دیوار اتاقش دو نصف شده [ صفحه 325] و نوری 
اتاق را فراگرفته, ناگاه ابری از آسمان فرودآمد, در میان ابر, دو بانوی 
بزرگوار بودند, آن دو بانو سر مطهر را به دامن گرفتند.پرسید: اینان کیا 
رد ۱ خر خدیجه و فاطمه علیهماالسلام. . سپس آقایانی را دید 
شخصیتی در میان آنها بود که صورتش مانند ماه بود. پرسید: او کیست؟ 
گنت او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.در طرف 
راست آن مور 7 حمز ه» جعفر و اصحابش بودند: آنان سر مطهر را 
می‌بوسیدند و گریه می‌کردند. آن گاه آن دو بانوی بزرگوار؛ خدیجه و فاطمه 
علیهماالسلام به سوی زن شمر لعین آمدند و فرمودند: هر چه می‌خواهی 
از ما بخواه, زیرا| برای تو در کوض أنَ کار خوبی که انجام دادی, نزد ما 
احسان و نیکی است.؛ و اگر می‌خواهی در بهشت از رفیقان ما باشی کار 
۱ ۱ ۱ ۳0 
مقدس امام حسین علیه‌السلام در دامن داشت.شمر ملعون آختد. عا ند 
مطهر را از او بگیرد. سر را به او نداد و گفت: ای دشمن خدا! مرا طلاق 
تقه زیرا که موق شرت , په خدا سوگند! هرگز با تو نخواهم بود.آن 
ملعون او را طلاق داد, بعد زن گفت: به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم 
این سر را به تو نمی‌دهم.ان حرامزاده به او حمله کرد و با ضربه‌ای او را 
کشت و خداوند روح او را به بهشت فرستاد. 


پیامبران بزرگوار و زیارت امام حسین در قتلگاه 


در روایت ابی‌مخنف آمده است: طرماح بن عدی گوید: :روز عاشورا بود, 
من نیز همچون یاران دیگر امام حسین علیه‌السلام در قتلگاه افتاده بودم, 
جراحات زیادی بر بدن من رسیده بود و با ضعف و ناتوانی بر زمین افتاده 
بودم.اگر قسم یاد کنم سوگند راست باد کرده‌ام, من بیدار بودم ناگاه 
بیست نفر سواره با لباس‌های سفید که بوی مشك از انها شنیده می‌شد 
وارد قتلگاه شدند. با خودم گفتم: شاید عبیدالله بن زیاد ملعون با افرادش 
آمده تا جسد مطهر امام حسین علیه‌السلام پیدا کرده و [ صفحه 326] 
مثله نماید (یعنی عضوهای او را تکه تکه کند)انها به جسد شریف حضرت 
نزديك شدند, یکی از آنها کنار جسد شریف رفت و او را نشاند و با دست 
خود به طرف کوفه اشاره نمود. ناگاه سر مطهر حضرت آمد. سر مطهر را 
بر جسم مقدس حضرتش قرار داد و از قدرت خدای متعال مانند موقع 
زنده بودن شد, و او می‌فرمود:یا ولدی ! قتلوك آاتزاهم ها غر فقوت و من 
شرب الماء 1 [وا ما اشد جراتهم علی الله تعالی. فرزندم ! تو را 
کشتند, دیدی نشناختند؟ و از آب مانعت شدند. چه سخت است جرات آنان 
بر خدای تعالی وان کاه:زه به همراهان خود کرد و فر مود ای پدرم آدم ! و 
ای پدرم ابراهیم ! و ای پدرم اسماعیل ! و ای برادرم موسی ! و ای برادرم 
غیشیین ۰۱ را می‌بینید طاغیان و ستمکاران با فرزندم چه کرده‌اند؟ خداوند 
روز قیامت, شفاعت مرا به آنها نصیب نکند.(راوی گوید:) من با دقت او را 
نگریستم, ناگاه دیدم اه فان خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد 
[298] .سید جزائثری رحمة الله در «انوار نعمانیه» بعد از نقل این روایت. 
اضافه می‌کند:آن بزرگواران گریه کردند, و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را تسلی دادم و تعزیت گفتند: پيامبر صلی الله علیه و آله و تسلم بر 
سر و محاسن پاك خود خاك عزا می‌ریخت. و امام حسین علیه السلام 
مصایبی را که از ظالمین برایش رسیده بود تعریف می‌نمود و پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم گریه می‌کرد, آن قدر گریه کرد تا بی‌هوش 
شد.(راوی گوید:) من آنان را می‌دیدم و صدای آنها را می‌شنيدم, بعد آنها 
رفتند, , و جسد شریف, مثل اول شد و با حالت اولی خود که شهید شده 
بود؛ بر زمین افتاد [299] . 


قتلگاه امام حسین و قضیه ساربان ملعون 


در «بحارالانوار» و «المنتخب» از سعید بن مسیب نقل می‌کند. سعید 
گوید:پس از 0 آقا و مولایم امام حسین علیه السلام بود که مردم 
آماده‌ی سفر حح شدند, من [ صفحه 327] نیز حضور حضرت سجاد 
علیه‌السلام شرفیاب شدم و عرض کردم: مولای من ! موسم حج نزديك 
خود ثابت باش و حح را انجام بده.پس از کسب اجازه از محضر مقدس 
امام زمانم, به سوی مکه حرکت کردم وارد مسجدالحرام شدم در اثنایی 
که مشغفول طواف کعبه بودم ناگاه مردی را دیدم که دست‌هایش بریده و 
صورتش مانند قطعه‌ای از شب, تاريك بود, او بر پرده‌ی کعبه آویزان تشنده 
و می‌گفت: خدایی که پرودگار این بیت‌الحرام هستی ! مرا بیامرز, کفان 
نمی‌کنم که مرا ببخشی, و اگر همه‌ی ساکنین آسمانها و زمین تو و همه‌ی 
آفریدگان تو در مورد جرم من شفاعت کنند مرا نخواهی بخشید, زیرا که 
گناه و جرم من خیلی بزرگ است.سعید بن مسیب گوید: ور ۳ 
از طواف برداشتیم. مردم دور او را گرفتند و به او گفتیم: وای بر تو! اگر 
رای اف ور 90۶ ۱99 
شوی, تو کیستی ؟ گناه تو چیست ؟آن مرد گریست و گفت: : ای مردم ! : من 
نف کنامح خود داناترم, و خودم بر جنایتی که مرتکب شده‌آم آگاه‌تر هستم.به 
اه وه ات را راما سا ف ‏ امن کب اب‌صضدااه آلحرن: 
علیه السلام از مدینه به سوی عراق حرکت کرد من ساربان اور بودم» 
حضرت در اوقات نماز لباسهایش را نزد من می‌گذاشت و وضو می‌گرفت. 
من کمربند او را که نور آن چشم را خیره می‌کرد می‌دیدم و آروز 
می‌نمودم که آن مال من بااشد. با این آرزه بودم و کاروان امام حسین 
عالسام ون چر کت بو با این که کول رسد مرو عاشورا سر 
امام حسین علیه‌السلام کشته شد.من که در آروزی آن کمربند بودم, خودم 
را جایی پنهان کردم. هنگام شب به سوی قتلگاه رفتم, قتلگاه چنان روشن 
بود که خبری از تاریکی نبود و مانند روز روشن بود و کشتگان بر زمین 
افتاده بودند .در آن حال, به علت خبائت و بدبختی خودم, به یاد کمربند 
افتادم, و گفتم: به خدا سوگند! حسین را پیدا می‌کنم و کمربندی را که 
آرزویش می‌کردم. می‌ربایم.همین طور در قتلگاه در میان کشتگان 
می‌گشتم تا این که او را پیدا کردم. او به [ صفحه 328] صورت بر زمین 
افتاده بود. سر در بدن نداشت. نور از بدنش می‌درخشید., بر خون خود 
آففته بود و باد, خاك‌ها را بر جسم او ریخته بود. گفتم: به خدا قسم ! این 
حسین است., بر لباس او نگاه کردم همان طور بود که دیده بودم. نزديك 


شدم. دست به کمربند زدم دیدم با بندهای زیادی بسته است. بندها را باز 
کردم می‌خواستم بند آخری را باز کنم که دست راست خود را دراز کرد و 
کمربند را گرفت و من نتوانستم از دست او بگیرم.نفس ملعونم ۳ 
واداشت تا چیزی پیدا کنم و با آن. دست‌های او را قطع کنم. شمشیر 
شکسته‌ای پیدا کردم آن قدر بر دست او زدم تا از مچ. دستش را 
بریدم .می‌خواستم کمربند را باز کنم دست چپش را دراز کرد و آن را 
گرفت و نتوانستم بگیرم. با شخیر کشت رز دراشتم وان در رد تا 
از کمربند دست برداشت. خواستم کمربند را باز کنم, ناگاه زمین به حرکت 
درآمد و آسمان لزید علهلی عظیغی یه وکوع پیوست. گریه و فریادی 
شنیدم؛ گوینده‌ای قض کت :وا ابناه ! وا مقتولاه ! وا ذبیحاه ! وا حسیناه و 
غریبا ! ی ۱ و ما عرفوك, و من شرب الماء منعوك.وا ابناه ! وا 
مقتولاه ! وا ذبیحاه 0 ! وا غریباه ! ! فرزندم (! تو را کشتند ولی 
نشناختند.. و از اشامیدن آب منعت کردند.چون این منظره را دیدم فریاد 
زدم ۳۷ در میان قتلگاه انداختم, در این انار شه‌ثفر افا بت خانم 
ظاهر شدند, که در گرداگرد آنها جمعیت زیادی ایستاده بودند, روی زمین از 
انسان و بالهای فرشتگان پر شده بود.در اين, هنگام, یکی از آنها می‌گفت:با 
ابناه ! ی حسین ! فداك جدك [و آبوك] و أمك و آخوك.ای فرزندم! ای 
حسین ! جدت؛ [یدرت ]؛ مادرت و برادرت ۳ تو.ناگاه امام حسین 
علیه السلام نشست, سرش بر بدنش بود, و می‌فرمود: لبيك پا جداه ! یا 
رسول الله! و با تاه یا آمیرالمومنین | و يا آماه يا فاطمة الزهراء! و یا آخا 
المقتول بالسم ! علیکم منی السلام.لبيك ای جدم! ای رسول خدا! و ای 
پدرم "ای امیرمومنان ! و ای مادرم ! ای فاطمه‌ی زهرا! و ای برادرم ! که با 
ستم کشته شده‌ای ! سلام بر شما.پس از آن؛ حضرت گریست و گفت: 
۱ ! به خدا سوگند ! مردان ما را کشتند. به خدا 
سوگند ! زنان ما را غارت کردند. ای جد بزرگوار ! [به خدا سوگند ! فرزندان 
ما را کشتند,. ای جد پزرگوار!] برای تو سخت است ما را بر این حال و 
آنچه کفار بر سر ما آوردند, ببینی.در این هنگام, کف او 
ایستاده بودند بر مصایب او گربه کردند و فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام 
می‌گفت:یا آباه ! يا رسول الله ! آما تری ما فعلت امتك بولدی؟ آتأذن لی آن 
آخدر هن دم یه ۵ اکصت:هتاختی: و آلقی الله عزوجل و آنا مختضبة 
بدم ولدی حسین علیه‌السلام ؟ای بدرم ای رتفل خدا! آبا می‌بینی افت ته 
با فرزندم چه کردند؟ آیا اجازه می‌دهی از خون محاسن او بگیرم و پیشانی 
خود را اغشته نمایم و در حالی که آغشته به خون فرزندم حسین 
علیه‌السلام هستم خدا را ملاقات نمایم ؟ ارسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: از خون او بگیر,. ما نیز از خون او می‌گیریم ای فاطمه ادیدم 


زهرا علیهاالسلام بر پیشانی خود می‌مالید. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم, امیرمومنان علی علیه‌السلام و امام حسن علیه‌السلام آن خون را بر 

کله مسته نان خوه ت مرعی وال وان سول دا صل از 
علیه و آله و سلم می‌شنیدم که می‌فرمود:یا حسین ! فدای تو گردم, به خدا 
سوگند! بر من سخت است که تو را با سر بریده, پیشانی به خون آغشته, 
گلوی خونین و با صورت بر خاك افتاده؛ ببینم, که باد, بدنت را با ریگها 
پوشانده و بدن بی‌جان تو با دست‌های بریده بر زمین افتاده است. فرزندم ! 
چه کسی دست راست تو را برید و با دست چپت جفت کرد؟امام حسین 
علیه السلام فرمود:ای جد بزرگوار! ساربانی از مدینه با من همراه بود, 
هنگامی که لباسهایم را می‌دید آرزو می‌کرد که کمربند من از آن او باشد, 
خبزی. مانعغ" ان این که ان را به او بدهم نبود مگر اين که می‌دانستم او 
مرتکب چنین کاری می‌شود.چون کشته شدم مرا در قتلگاه جستجو کرد, 
بدن بی‌سر مرا پیدا نمود, کمربند مرا دید. من با بندهای زیادی ان را بسته 
بودم, دست زد و بندی از آن را باز [ صفحه 330] کرد, دستم را دراز کردم 
و کمربند را گرفتم. شمشیر شکسته‌ای از میدان جنگ پیدا کرد و دست 
ات هرا ار ۱ 
نتواند باز کند و من برهنه نمانم, دست چپ مرا نیز برید. چون خواست 
کمربند را باز کند وجود تو را احساس کرد و خود را در میان قتلگاه 
انداخت,چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين سخن را شنید 
شخت: کرینتجت. و در صیان فتلگاه, تیف طرف من امه ووی. به جانت من 
ایستاد و فرمود:مالی و مالك يا جمال؟! تقطع یدین طال ما قبلهما جبرئیل 
و ملائکة الله آجمعون, و تبارکت بهما اهل السماوات و الأرضین؟ امرا با تو 
1 | دست‌هایی را بریدی که اکثر اوقات جبرئیل و فرشتگان 
خدا. آنها را می‌بوسیدند. و اهل آنتمان‌ها .و زفین‌ها به. ان یرال 
می‌نمودند. آیا برای تو بس نبود آن گروه ملاعین با او چه رفتار کردند؟ و چه 
دلب قارب یروا داست وب اهل ,غرم ود از اس کدی جرب 9 
پرده‌ی عفت بودند؛ و نمودند ؟خداوند روی تو را در دنیا و اخرت 
سیاه کند ای ساربان که 
گروهی که خون ما را ریختند و بر خداوند عالم رات وونده کوار. 
دهد.هنوز دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به پایان نرسیده 
بود که دو دستم شل شد, حس کردم که صورتم مثل تکه‌ای از شب تاريك 
شده, و چنین شد, اينك به سوی خانه‌ی خدا| آمدم که طلب شفاعت نمأیم, 
و می‌دانم که هرگز امرزیده نمی‌شوم.(راوی گوید:) همه‌ی مردم مکه 
قصه‌ی آن ملعون را شنیدند, و همه با لعن کردن بر او به سوی خدا تقرب 
می‌جستند و می‌گفتند: جزای جنایتی را که مرتکب شده‌ای همین است ای 


ینقلبون) [300] ؛و زود باشد کسانی که ستم کرده‌اند به کدام مکانی 
بازخواهند گشت [301] . [ صفحه 331] 


دفن شهدای کربلای معلی 


شیح مفید رحمة الله گوید: ۰چون ابن‌سعد ملعون از کربلا کوج کردر وهی 
از قبیله‌ی بنی‌اسد که ساکن غاضریه - کربلا - بودند به سوی قتلگاه امام 
حسین علیه‌السلام و اصحاب آن حضرت آمدند, جنازه‌های شریف آنها را 
ی 
را که کوچکتر از امام سجاد علیه‌السلام است در طرف پایین پا دفن 
نمودند.شهدای اهل بیت و اصحابی که در کنار امام علیه السلام به خاك 
افتاده بودند, در پایین پای امام حسین علیه‌السلام قبری کنده, و بدن‌های 
شریف آنها را جمع کرده و با هم دفن نمودند.حضرت ابوالفضل عباس بن 
علی علیهماالسلام را در همانجایی که کشته شده بود - در راه غاضریه - که 
همین الان قبر مقدس اوست. دفن نمودند [302] .در «بحارالانوار» 
می‌نویسد. ابن شهراشهوب گوید :هل غاضربه برای اکثر شهدا, , قبور اماده 
بیدا می‌کرزنم آنها بزند بان سفیدی نیز می‌دیدند, بایان بتخن «#بخار الاتوان» 
[303] .در برخی از کتاب‌های معتبر از کتاب «اسرار الشهادات» نقل شده 
است:روایت شده: هنگامی که که ابن‌سعد ملعون از کربلا کوچ کرد, و با 
اسیران اهل بیت علیهم‌السلام و سرهای مطهر به سوی کوفه حرکت کرد 
قبیله‌ی ی آرننده به مکان خودشان آهده و خیمه زدندء زنان انما برای آمردن 
[ به سوی فرات ار ناگاه اجسادی را "۳ اطراف شریعه‌ی فرات و 
اجسادی را که دور از فرات بودند, دیدند. در میان اجساد. بدنی بود که 
انوارش آنها را روشن کرده و عطر و بوی خوشش آنها را معطر ساخته 
بود.زنان بنی‌اسد با دیدن این منظره شروع به ناله و شیون کردند, و گفتند: 
۰ قسم ! این جلسد شریف امام حسین علیه السلام و اینها اجساد اهل 

شک اففت آنسا با تالف فر اوه ادها خوو رکشت و عب فد آخ 
ثِ بنی‌اسد ! شما با آرامش در خانه‌های خود نشسته‌اید در حالی که امام 
یت لا ما تب اسات | صتص ۱ آو وا فا 
قربانی‌ها سرهایشان را بریده‌اند و بر روی ریگ‌ها افتاده‌اند, و باد, خاك‌ها 
را بر بدن‌هایشان می‌ریزد, اکز شما بر ان عهد و بیمانن. که در مخت و 
پیروی اهل بیت علیهم السلام هستید؛ برخیزید و این بدن‌های پاك را دقن 
کنید, و اگر دفن نکنید ما خود اقدام به دفن آنها خواهیم کرد.برخی از افراد 
فبناه: و فتنر: ر قق ی وی اب ای وی ی ار 
بریزند و ما راغارت کنند, و يا یکی از ما را بکشند.رئیس قبیله گفت: رأی 
و صلاح این است که دیدبانی بر راه کوفه بگماریم و ما مشغول دفن آنها 
بشویم. گفتند این رای درستی است.آنها دیدبانی را به سوی راه کوفه 


گماشتند, بعد به طرف جسد شریفر امام حسین علیه‌السلام آمدند, 
هنگامی که بدن شریف حجت خدا را با آن همه زخم و با تن بی‌سر دیدند 
همگی ناله سرزدند و گریه کردند.سپس هر چه خواستند جسد مطهر را از 
مکانش حرکت داده و برای او قبری بکنند ولی از کثرت جراحات نتوانستند 
ی ی نظرتان چیست ؟ 
گفتند: رأی ما این است که اول اهل بیت پاران) حضرت را دفن کنیم, 
بعد در مورد دفن آن حضرت تصمیم ۰ آنها گفت: چگونه 
می‌توانید آنها را دفن کنید در صورتی که در میان شما کسی نیست که این 
اجساد شریف را بشناسد و بگوید: این جنازه‌ی کیست؟ و ان جنازه‌ی 
کیست ؟ همان گونه که می‌بینید آنها بدن‌های بی‌سری کم زار 
آفتاب آنها را تغییر داده و باد روی آنها را با خاك پوشانده اگر از ما بپرسند 
اینان کیا هستند؟ چه جواب می‌دهیم ؟آنها مشغول این گفتگو بودند که ناگاه 
عربی» نارازه نمایان شد, وقتی او را دیدند با عجله از آن بدن‌های 
تال وه دنم کی از اشامت وید آن وت آمد و از اسب خود پیاده شد., 
او مانند کسی که رکوع نماید خم شد و با همین حال آمد و خود را روی 
چسم شریفی انداخت, گاهی تس و گاهی 4 ان قدر گریه کرد 
۱ 70 
اطراف این جسدها ایستاده‌اید ؟ گفتند : آمده‌ایم تا اینان را تماشا کنیم و 
بنگریم. فرمود: شما برای این کار نیامده‌اید. گفتند: آری! ای برادر عرب ! 
اکتون: اد انجه دز دلن.ها است. تما را ساختر هی کتیم..ما آمديم تا سم 
شریف امام حسین علیه‌السلام_ را دقن کنیم: ولی نتوانستیم عضوی از 
اعضای مبارکش را حرکت دهیم.آنگاه خواستیم که اهل بیت (و پاران) او را 
دفن کنیم. دیدیم در میان ما کسی نیست که اين اجساد شریف را بشناسد 
که این جنازه‌ی کیتبتت ۶ و. ار جنازه‌ی دیگری از آن کیست ؟ با 
فی‌تینید .آنها +بدن‌های بی‌سری هستند که آفتاب و خاك آنها را دگر؟ 

هات اس رای گنک بر مسا هاان شدیه ما رش سا 
از یاران ابن زیاد باشید, به همین جهت از این بدن‌ها دور شدیم .راوی گوید: 
آنعرب: زر کهاز بر خاشت و خطی کشید. و فرموده ایتجا را خفر کنید.ها آن 
مکان را کندیم.او جنازه‌ها را نشان می‌داد و می‌فرمود: این را مقدم بدارید 
و این را به تأخیر اندازید.ما هقده تن بی‌سر را در قبر نهادیم, سپس خط 
دیرخ تزا ها کشتید و قومون ایتعا. زا یی بکشید‌ها-انجا, ار کیدیم.و 
بقی هرا سیر همانجا چ کردنم از آنیدن‌ها بدن شریفی را کنار 
گذاشت. و به ما امر فرمود که برای ار از طرف بالای سر مقدس,: 
ظریحی بکنیم. ما انجام دادیم.سپ دست به کار شدیم تا در دفن جسم 
شریف امام حسین علیه‌السلام او را یاری کنیم, ناگاه او با خضوع و فروتنی 


به ما فرمود: : من خودم به تنهایی او را دفن می‌کنم.عرض کردیم: ای برادر 
عرب ! چگونه به تنهایی می‌توانی او را دفن کنی؟ ما هر چه سعی کردیم 
عضوی از اعضای او را حرکت دهیم, , نتوانستیم.او سخت گریست و فرمود: 
کسی هست که مرا یاری کند؛ان گاه دست‌های خود زیر کمر شریف 
حضرت برد و فرمود:بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول 
الله ضلی الله غایبه و له له اس معا | که را الله هروه 
و صدق الله و رسوله ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم؛به 
بام‌خوان و در راخ خداء ودش هلت رشئول خداصلین الله علیه و ال و.سام 
این است انچه خدا و رسول او به ما وعده داده بود, و خدای و رسول او 
راست فرموده, انچه مشیت خدا است (انجام می‌پذیرد). حول و قوه‌ای جز 
از خدای علی و عظیم نیست.پس از ان؛ به تنهایی چسم شریف را به قبر 
گذاشت, و کسی از ما در اين کار شرکت نکردیم. آنگاه صورت خود را به 

گلوی شریف حضرت نهاد و گریست و می‌شنيدیم که می‌فرمود ۹ 
ار تضمفت: زد لک الشریف. اما الدنیا؛ فبعدك مظلمة, و الاخرة فبنورك 
مشر قة, اما الحزن فسرمد, و اللیل فمسهد حتی یختار الله لی دارك التی 
انت مقیم بهاء فعليك منی السلام یابن رسول الله و رحمة الله و 
برکاته.خوشا به سعادت زمینی که جسد شریف تو را در بر گرفته, دنیا پس 
از تو تاريك است, اآخرت به نور تو روشن. حزن و اندوهم دائمی است و 
شبم بدون تو بیداری است, تا این که خدای تعالی برای من منزلی در ان 
خای که نو خی مس پر کرت رسای اقفر سول دا صلن 
الله علیه و آله و سلم و رحمت و برکات خدا بر تو باد.پس از آن خشت‌ها 
را بر روی قبر چید و بر روی آن خاك ریخت, سپس دست خود را بر زمین 
نهاد و با انگشتان خود نوشت:هذا قبر الحسین بن علی , بن ابی‌طا 

علیهما السلام. الدی افنلوه »عطشانا غریبا اين, فبر حسین. بن..علی ین 
انی‌طالب غلیهما لسلام. اشت. که او راما لب شبه وخربانه کشتند:آنتاهم 
رو به ما کرد و فرمود: بنگرید آیا جسدی مانده که دفن نکرده باشیم.عرض 
کردند: آری ! ای برادر عرب ! جسد پهلوان شجاعی در کنار نهر فرات به 
ژهین افتادم.ف در کنار اون دو‌خسته ویک نبز.هفت. یه ان بدن شریف؛ آن 
قدر ضربت شمشیر زده شده و تير خورده که ما نتوانستیم آن را حرکت 
دهیم» , چون قسمتی از بدن را برمی‌داشتيم قسمت دیگر بر زمین می‌افتاد. 
[ صفحه 335 ] فر مود: برویم به کنار آن بدن.پس همگی به سوی آن بدن 
شریف حرکت کردیم, هنگامی که آن بزرگوار, آن بدن شریف را دید خود 
را به روی آن انداخت, و می‌بوسید و می‌گریست و می‌فرمود:علی الدنیا 
بعدك العفا يا قمر بنی‌هاشم ! فعليك منی السلام من شهید محتسب و 
رحمة الله و برکاته.پس از تو خاك بر سر دنیا ای قمر بنی‌هاشم ! سلام من 
بر تو شهیدی که در راه خدا است. و رحمت و برکات خدا بر تو باد.آن گاه 


امر فرمود تا برای او قبری بکنیم, ما انجام دادیم سپس خودش به تنهایی 
بعد خشت‌ها را روی قبر چید و خاك بر ان ریخت.سپس امر فرمود ان دو 
جسدی که در کنار او بودند دفن نماییم, و ما نیز امر ایشان را امتثال 
نمودیم.آنگاه به طرف اسب خود رفت., ما نیز به دنبال او به راه افتادیم, 
دور او را گرفتیم که از او بپرسیم کیست در این هنگام فرمود: اما قبر 
ایام حون ها لس هرا که ی ی کووال ادلی هلت رد را 
دفن کردیم, و نزديك‌ترین فرد به حضرت. فرزندش علی اکبر علیه‌السلام 
است.و در گودال دوم, اصحاب و یاران آن حضرت را دفن کردیم.قبری که 
تنها بود» قبر پرچمدار حسین علیه‌السلام حبیب بن مظاهر بود .آن پهلوان 
شجاعی که در کنار فرات افتاده بود او حضرت عباس فرزند امیرمومنان 
علیهماالسلام بود. و س۴ جلسد دیگر؛ نیز از فرزندان امیرمومنان علین 
علیه السلام بودند.پس اگر کسی از شما پرسید چنین پاسخ دهید و قبور را 

به او نشان دهید. گفتیم: ای برادر عرب ! قسمت می‌دهیم به حق جسد 
شریفی که خودت به تنهایی آن را دفن کردی و کسی را در اين کار شريك 
۳ و ق گزقود: ی ِِِ 
از چشمان ماغایب شد. [ صفحه 336] 


در کتاب «تظلم الزهراء علیهاالسلام» از کتاب «المنتخب»؛ و همچنین در 
کتاب «المعدن» روایت شده :منافقان بنی امیه جسد شریف امام حسین 
علیه السلام و اصحابش را بر روی خاك‌ها رها کردند, و حاضر نشدند آن 
بدن‌های پاك را دفن نمایند.هنگامی که می‌خواستند از کربلا کوج کنند از 
روی عمد و دشمنی, زنان و اهل حرم را از قتلگاه آل رسول علیهم‌السلام 
عبور دادند. چون حضرت ام‌کلتوم علیهاالسلام بدن برادر خود را دید که بر 
روی زمین افتاده, باد خاك‌ها را بر جسم شریفش می‌ريیزد, ندنف. که با 
صورت بر زمین افتاده و لباس‌های ان غارت شده؛ خود را از بالای شتر بر 
زمین انداخت., و با ناله و شیون می‌ گفت:ای رسول خدا! به جسد فرزند 
خود بنگر که بی‌غسل بر روی زمین افتاده, کفن او ریگهایی است که بر 
روی اوست. غعسل او خونی است که از رگ‌های او جاری است, و اینان 
اهل بیت او هستند که با خواری به اسیری می‌برند. کسی نیست از آنها 
حمایت کند و ستم ستمگران را منع نماید. و سرهای فرزندان او با سر 
شریف خودش مانند ماه بر بالای نیزه‌هاست. 


ناله‌های زینب کبری به هنگام عبور از قتلگاه 


در «اللهوف» می‌نویسد *هنگاهین که چشمان بانوان و اهل حرمٍ به کشتگان 
س افتاد صیحه کشیدند و سیلی بر صورت خود زدند.راوی گوید: به خدا 
قسم ! ندبه‌ی زینب کبری علیهاالسلام دختر علی علیه‌السلام را در قتلگاه 
فراموش نمی‌کنم, او بر برادرش امام حسین علیه‌السلام ندبه می‌کرد و با 
صدای حزین و غمین فریاد می‌زد:یا محمداه ! صلی عليك مليك السماء. هذا 
سین مرمل بالدماع. معصاعم الا عضاء:. و سانل سیایا. الی: الله: المششکی: ده 

الی محمد المصطفی, و الی علی المرتضی. و الی حمزة سیدالشهداء ۳ 
مخمداه اهذا سین بالعر اع بشفی علبه. الضبا, فتیل اولاد البغایاء يا [ صفحه 
7 حزناه ! يا کرباه ! الیوم مات جدی رسول الله صلی الله علیه و آله, یا 
اصحاب محمداه, هوّلاء ذرية المصطفی یساقون سوق السبایا.ای جد 
بزرگواری که فرشتگان بر تو درود فرستادند, این حسین توست که در خون 
خود غلطان است. اعضایش از یکدیگر جدا| شده. و اینان دختران نو هستند 
که اسیر شده‌اند. از این همه ستم به خداوند تعالی و محمد مصطفی صلی 
الله علیه و اله و سلم و علی مرتضی علیه‌السلام و فاطمه‌ی الزهرا 
علیهاالسلام و حمزه‌ی سیدالشهداء شکایت می‌کنم.ای جد بزرگوار ! این 
حسین توست که در زمین کربلا برهنه و عریان افتاده, باد صبا خاکها را بر 
بدن او می‌ریزد. (اين حسین توست که) از ستم زنازادگان کشته شده 
است.یا حزناه ! يا کرباه ! امروز جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم از دنیا رفت, ای اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم ! 
اینان فرزندان پیامبر مصطفی هستند که مانند اسیران به اسارت 
می‌برند.در برخی روایات امده است: زینب کبری علیهاالسلام فرمود:یا 
محمداه ! بناتك سبایا, و ذريتك مقتلة, تسفی علیهم ریح الصبا,و هذا حسین 
فخرور الرانن فن. الا فلت القفامة.ه الرداع ای هن گر ای 
یوم الاثنین نهبا؛بابی من فسطاطه مقطع العری"بابی من لا هو غائب 
ای ان ص موی هر یه 
جسمه طرح بالعراء؛بابی من جده رسول اله السماء؛بابی من هو سبط نبی 
الهدی؛بابی محمد المصطفی؛بابی خدیجة العبری؛ [ صفحه 338] بابی علی 
المرتضی؛بابی فاطمة الزهراء سيدة نساء؛بابی من ردت علیه الشمس 
حتی صلی یا محمداه ! دختران تو اسیر و فرزندان تو کشته شده که باد صبا 
خاك را بر روی انها می‌ریزد.این حسین است که سرش را از قفا بریده‌اند, 
عمامه و ردای او را به غارت بردند.یدرم فدای کسی که ظهر دوشنبه 
لشکرش را غارت کردند.یدرم فدای کسی که خیمه‌های او را برهم 


زدند:یدرم فدای. کشی, که ته غایب است. تا آمید به. آمدن اوباشد: و ته 
زخم بدنلش به گونه‌ای است که مرهم بیذیرد .بدرم فدای نی که جانم 
فدای او باد.یدرم فدای کسی که با دل پر از غم و غصه خدا را ملاقات 
نمود.یدرم فدای کسی که با لب تشنه شهیدش کردند.یدرم فدای کسی که 
از محاسنش قطرات خون می‌چکید.بدرم فدای کسی که جسم او در 
صحرای بی‌ اب و علف افتاده.یدرم فدای کسی که که جدش, پیامبر خدای 
اسمان‌ها است.پدرم فدای کسی او فرزند پیامبر هدی است.پدرم فدای 
گر ند .مهد قصطفی صلی. ال علبه .وال و سلم,بدوم فدای قزر ند 
خدیجه‌ی کبری علهاالسلام.یدرم فدای فرزند علی مرتضی 
علیه السلام .یدرم فدای فرزند فاطمه زهر| سیده‌ی نساء علیهاالسلام .یدرم 
فدای فرزند کسی که آفتاب بر او برگردانده شد تا نماز بخواند .راوی گوید: 
به خدا سوگند! آن خانم غمدیده آن قدر ناله زد و گریست و دوست و 
دشمن را به گریه انداخت [304] .در «المنتخب» می‌نویسد: زینب کبری 
غلیها السلام دختر علی علیه‌السلام فریاد زد: [ صفحه 339] [یا محمداه ! 
صلی عليك مليك السماء, هذا حسین بالعراء. مرمل بالدماء. معفر بالتراب, 
مقطع الأعضا] يا محمداه ! بناتك في العسکر سبایا, و ذريتك مقتولة, تسفی 
علیهم الصباء هذا ينك مجزوز الراس من القفا, لا هو غائب فیرجی. و لا 
جریح فیداوی.یا محمداه! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند, این 
حسین تو است که در خون خود غلطان و آغشته به خاك است., و اعضایش 
از یکدیگر جدا شده است.یا محمداه ! اينها دختران تو هستند که در میان 
لشکر اسیر هستند, فرزندان تو کشته شده‌اند که باد صبا بر روی انها خاك 
می‌ریزد» این فرزند تو است که سرش را از قفا بریده‌اند, نه غایبی است 
که امید بازگشت داشته باشد, و نه زخم بدنش طوری است که مرهم 
تیذیزد: ان شريك غم امام حسین علیه‌السلام آن قدر ناله زد و گریست و 
دوست و دشمن را به گریه انداخت [305] .باز در همین «منتخب» 
می‌نویسد: از ناله‌های جانسوز ان بانوی عصمت دیدیم که اشك از 
چشمهای اسبها سرازیر می‌شد و به ناخن‌های انها می‌ریخت [306] . 


سید بن طاووس رحمه الله گوید:پس از آن, سکینه علیها السلام جسد 
مطهر پدر بزرگوارش امام حسین علیه‌السلام را بت آغونشن گرفت, عده‌ای 
از عرب‌ها جمع شدند تا او را از جنازه‌ی بابا ۳ کنند [307] .در نقل 
دیگری آمده است:سکینه. علیهاالسلام کنار جسد شریف پدر بزر کوازش 
گریست و ناله‌های جان‌سوزی از دل کشید و بی‌هوش افتاد.سکینه 
علیها السلام, دختر امام حسین علیه‌السلام می‌گوید: روی جسد مطهر بابایم 
بی‌هوش افتاده بودم, در اين حال, از پدر بزرگوارم شنیدم که می‌فرمود: [ 
صفحه 340] شیعتی ما آن شربتم ماء عذب فاذکرونی ان ففتم رقدبت و 
شهید فاندیونی‌و آنا السبط الذی من غیر جرم قنلونی و بچرد الخیل بعد 
القتل عمدا سحقونی‌لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی 
لطفلی فابوا آان یرحمونی‌و سقوه سهم بفی عوض الماء المعین يا لرزء و 
مصاب هد آرکان الحجون ویلهم ! قد جرحوا قلب رسول الثقلین فالعنوهم ما 
ام هی رشان مرا اک تک را 
نوشیدید مرا یاد کنید؛ يا اگر شنیدید کسی غریب يا شهید شده به من ندبه 
کنید. من همان سبط و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستم 
که بی‌جرم و گناه مرا کشتند؛ و عمدا| بدن مرا بعد از کشتن زیر سم اسبها 
پایمال کردند.کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می‌دیدید؛ ؛ چگونه برای 
کودك خودم آب خواستم ولی آنها ندادند و به من رحم نکردند.آنها کودك 
مرا به جای آب پاك و روان با تیر ستم سیراب ب کردند؛ وای از این مصیبتی 
که ارکان کوه حجون را شکست.وای بر آنها ! آنها قلب پیامبر انس و جن را 
مجروح کردند؛ پس ای شیعیان من ! هر موقعی, تا می‌توانید ان دشمنان را 
لعنت کنید.از ابن‌ریاح نقل شده که او می‌گوید: من در واقعه‌ی کربلا حاضر 
بودم» چون آقا و مولایم امام حسین علیه‌السلام شهید شد خانمی در حالی 
که لباسهایش را بر زمین می‌ کشید آمد و بر زمین افتاد. آن گاه برخاست 
در حالی که صورتش باز بود و مانند آفتاب می‌درخشید و فریاد می‌زد:وا 
حسیناه ! وا اماماه ! وا قتیلاه ! وا اخاه اآنگاه به سوی جسد شریف امام 
علیه‌السلام که جسد بی‌سری بود. امد چون او را دید به اغوش کشید. و 
افتاد و فریاد زد و ناله نمود. ان قدر ناله‌های جان‌سوز زد که حاضران را به 
گریه انداخت.پرسیدم: اين خانم کیست ؟گفتند: این زینب, دختر امیرمومنان 
علی علیه‌السلام است. [ صفحه 343] 


در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر کوفه تا خروج آنها به سوی شام واقع شد و... 


ورود اسرای اهل بیت به کوفه 


سید بن طاووس رحمة الله در کتاب «اللهوف علی اهل الطفوف» 
گوید:ابن‌سعد لعین با اهل بیت علیهم‌السلام به طرف کوفه حرکت کرد, 
چون به نزديك کوفه رسیدند اهل کوفه جمع شده بودند و بر آنها تماشا 
می‌کردند.راوی گوید: زنی از زنان کوفه جلو آمد و گفت: شما از کدام 
اسیران هستید ؟ گفتند ما اسیران آل محمد علیهم السلام هستیم. .آن زن از 
پشت‌بام خود پایین آمد و لباس, چادر و مقنعه فراهم کرد و به آتان داد, و 
با محترات ۱۳ سحار رصع و تحت و 
ناتوان کرده بود و حسن منتنی؛ فرزند امام حسن علیه السلام نیز همراه 
اهل حرم بود, او نیز در دفاع از عموی بزرگوارش جراحات سختی برداشته 
و با بدنی زخمی از میدان نبرد برگشته و ضعیف و ناتوان شده بود. و 
همچنین زید و عمرو از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام ِ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز همراه آنان بودند.هنگامی 

ات ۰ را دیدند شروع ؛ وی 
| 
کشته است ؟ [308] . 


سخنان حضرت زینب کبری در جمع مردم کوفه 


در کتاب «الاحتجاجح» از جذلم بن بشیر اسدی روایت می‌کند. جذلم 
می‌گوید:هنگامی که امام زین‌العابدین علیه‌السلام را همراه بانوان محترمه 
و اهل حرم از کربلا وارد کوقه نمودند, آن حضرت بیمار بود. در اين حال, 
زنان کوفه گریبان چاك کرده همراه مردان می‌گریستند.امام زین‌العابدین 
علیه السلام - که بیماری او را ناتوان کرده بود - با صدای ضعیفی فرمود: [ 
صفجه ۱۶ ۲۰ بان چه بر ما گریه می‌کنند, پس چه کسی (اهل بیت) ما را 

جز اینها کشته .۰ در این هنگام حضرت زینب علیهاالسلام دختر 
۳ علی بن ابی‌طالبت علیه السلام ۱ را اشاره به سکوت و 
آرامش نمود.جذلم اسدی گوید: به خدا سو گند ! هرگز چنان زن سخنور و 
فصیح و بلیغی ندیده بودم. گویا با زبان امیرالمومنان علی علیه‌السلام 
سخن می‌گفت و گوش‌ها را می‌کوبید. آن: باتفی غالی ام به مردم آشاره 
فرمود که ساکت باشید و آرام گیرید.نفس‌ها در سینه حبس شد و جرس‌ها 
و آوازها ساکن گردید, آن‌گاه بعد از حمد خدای تعالی و درود و صلوات بر 
ی ره یا اهل الکوفة ! یا 
آهل الختر و الغدر و الختل و المکر ! آلا فلا رقأت العبرة, و لا هدأت الزفرة, 
انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوة آنکائا, تخز ون آیفانکم دخلا 
بینکم. آلا و هل فیکم الا الصلف و العجب, و الشنف و الکذب, و ملق الاماء و 
غمز الاعداء. ۳ کمرعی علی دمنة, ام کفضة علی ملحودة ؟الا بتّس ما 
قدمت لکم آنفسکم آن سخط الله علیکم و فی العذاب آنتم خالدون. آتبکون 
آخی ! آجل و الله؛ فابکوا, فانکم و الله؛ آحریاء بالبکاء. فابکوا کنیرا و 
اضحکوا قلیلا فقد بلیتم بعارها, و منیتم بشنارها, و لن ترحضوها ابدا, و انی 
ترحضون قتل سلیل خاتم النبوة, و معدن الرسالة, و سید شباب آهل الجنة, 
و ملاذ حریکم, و معاذ حزیکم, و مقر سلمکم, و آسی کلمکم. و مغر 
نازلتکم, و المرجع الیه عند مقالتکم. و مدرة حججکم. و منار حجتکم ؟ الا 
ساء ما قدمتم لأنفسکم, و ساء ما تزرون لیوم بعنکم. فتعسا تعسا سا 
نکسا و لقد خاب السعی, و تبت الأیدی, و خسرت الصفقة, بو بوّتم بغضب 
و ضربت علیکم الذلة و المسکنة. آتدرون ویلکم ! آی کید لمجمد 
صلی الله علیه و آله و سلم فریتم؟و آی عهد نکثتم ؟و آی کريمة له آبرزتم ؟ 
و آی حرمة له هتکتم؟ [ صفحه 345] و آی دم سفکتم؟لقد جثتم شیئا ادا, 
تکاد السماوات ت یتفطرن منه, و تنشق الأرض, و تخر الجبال هدا؛ لقد جئتم 
بها شوهاء [صلعاء, عنقاء. سوداء, فقماء] خرقاء,. طلاع الأرض و [ملء] 
السماء. آفعجبتکم آن قطرت السماء دما؟ و لعذاب الاخرة آخزی, و هم لا 
و سس ی ول و 


علیه فوت النار. کلا ان ربك لنا و لهم لبالمرصاد.اما بعد؛ ای اهل کوفه ! ای 
اهل مکر و بی‌وفایی و حیله ! آگاه باشید ! هنوز اشك چشم‌های ما و فریاد 
ناله و شیون ما از ستم شما ارام و ساکن نشده است. مثل شما مثل زنی 
است که ریسمان خود را محکم بافت و بعد از آن بشکافت, شما پیمان 
می‌بندید و سوگوند می‌خور ند .و بعن خیاتت. من کنید .| گام باشید ! در میان 
شما جز هرزه‌گویی, خودیسندی, بغض و دشمنی, دروغگویی, تملق و 
چاپلوسی کنیزان, و چشمك زدن دشمنان, چیز دیگری نیست. یا مثل شما؛ 
مثل گیاهی است که در مزبله روییده باشد, یا مانند نقره‌ای است که زینت 
قبر شده باشد.اگاه باشید ! بد چیزی جلوتر از خودتان فرستادید. خشم و 
غضب خدا بر شما است, و شما در عذاب جاودانه خواهید ماند.آیا برای 
برادر من گریه می‌کنید؟! آری ! به خدا سوگند ! گریه بکنید. به خدا سوگند ! 
شما سزاوار گریه هستید, گربه بسیار نمایید و کمتر بخندید, شما گرفتار 
ننگ و عار شدید و مبتلا به قبیح‌ترین ننگ شدید که هرگز نمی‌توانید لوث آن 
ی را بشویید. چگونه می‌توانید نی کشتن فرزند خاتم پیامبران؛ معدن 
رسالت, آقای جوانان اهل بهشت., پناهگاه شما در جنگ, پناه شما در 
حزبتان؛ محل استقرار در زمان ات شما.؛ باعث از آمتتن: شما,؛ طبیب 
دردهای شما.ء پناهگاه در بلاهای شما, مرجع در سخنان شما؛ محل جریان 
تلیل, و ز‌هان ها تفا ن صعل -روشرایی خعت ها نها را تشونید زا کاه 
باشید ! چه بد چیزی جلوتر از خودتان فرستادید ! و چه ورز و وبال بدی برای 
روز رستاخیز خودتان فراهم کردید ! هلاك شوید ! هلاك شوید! و [ صفحه 
6 سرنگون شوید ! سعی و کوشش شما خسران شود, و دست احسان 
شما قطع گردد. و سودی از تجارت خودتان نبرید که به غضب الهی 
برگشتید, و ذلت و خواری, فقر و فلاکت بر شما زده شد.وای بر شما ! ایا 
می‌دانید کدام جگرگوشه‌ی پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
و سلم را پاره کردید؟و کدام عهد و پیمان را شکستید؟و کدام کریمه و 
مخدره را بی‌ستر و بی‌معجر نمودید؟و کدام حرمت او را هتك نمودید؟و 
که ای و ی و 

که نزديك است از قباحت کار شما آسمان و زمین شکافته شود. کوهها 
منهدم گردد, شما مرتکب چنین جنایتی شدید, و از قبح و گناه آن. زمین و 
آسمان را تور کروفید با تعجب می‌کنید که از آسمان خون ببارد؟ و عذاب 
آخزت. زشوا کننده و هلاك کننده‌تر است. که در آن رفز آنان .را بازی 
نمی‌نمایند. این مهلت چند روزه‌ای که خدا به شما داده شما را مغرور 
نسازد, زیرا که پیشی گرفتن خدای را ناتوان نمی‌کند, و از فوت و فرار 
قاتل تمی ترسد هرگز چنین نیست؛ پروردکار ما و 11 در کمین گاه 
است.آن گاه اين اشعار را انشاء فرمود و گفت :ماذا تقولون اذ قال النبی 
لکم ماذا صنعتم و آنتم آخر الامم؟باهل بیتی و آولادی و مکرمتی منهم 


اساری و منهم ضر جوا بدم ؟ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم آن تخلفونی 
بسوء فی ذوی زخمانت لاخشتی علییم آن‌ رح نکم مت العذات ان آووی 
علی: ازم‌هنحامی که پیاهبر. شما از شما. بپرزسد شما اق. آخرین. امت‌ها: با 
اهل بیت و فرزندان و عزیزان من چه کردید؟ چه پاسخ خواهید داد ؟که 
برخی از آنان را ابر و ترحی دنک زا اعته نب من کر داش من این 
بود. من شمارا تصیحت کردم که بدی‌ها را بعد از من و از ولد من دوز 
سازید.من می‌ترسم بلایی ض شما نازل شود؛ مانند بلائی که بر قوم ارم 
فرودآمد. [ صفحه 347] آن گاه زینب کبری علیهاالسلام روی هت 
برگردانید.جذلم گوید: پس از آن که سخنان آن بانوی بزرگوار تمام شد, 
دیدم مردم حیران و سرگشته‌اند. که از سردرگمی دست‌های خود را به 
دهان خودشان نهاده بودند, متوجه پیرمردی شدم که در کنار من 0 
بود و می‌نگریست, محاسن او از گریه خیس شده بود, دست‌های خود را به 
سوی آستمان بلند کرده"و فی‌گفت: پدر و مادرم فداق شما! بیران ۳ 
بهترین پیران, جوانان شما بهترین جوانان و نسل شما نیکوترین نسلها 
است. و فضل شما فضل بزرگی است. انگاه این شعر را انشاء کرد و 
گفت: کهولکم خیر الکهول و نسلهم اذا عد نسل لایبور و لا بخزی‌پیران شما 
بهترین پیرها, و نسل و ذریه‌ی انها؛ در موقع شمارش نسلها عیب و نقصانی 
ندارند.امام زین‌العابدین علیه‌السلام رو به عمه‌ی بزرگوارش نمود و 
فرمود:یا عمة ! اسکتی ففی الباقی عن الماضی اعتبار. و انت بحمد الله 
عالمة غیر معلمة, فهمة غیر مفهمة, ان البکاء و الحزن لا یردان من قد 
اناد الدهر.ای عمه جان ! آرام باش؛ از گدرته عبرتی برای آیتده است, 
(یعنی از گذشتگانی که مصایب زور کازه را کشیده‌اند عبرت و نصیحتی باید 
گرفت., يا این که: آنهایی که بودند رفتند. چنان که گذشتگانی بر آنها سابق 
بودند, رفته‌اند,) و تو بحمد الله دانای تعلیم ندیده‌ای هستی. و فهمیده‌ای 
که تفهیم نداده شده‌ای. همان گریه و اندوه, کسی را که روز گار او را از 
بین برده است؛ برنمی‌گرداند.حضرت زینبت علیهاالسلام ساکت شد؛ سپس 
امام زین‌العابدین علیه‌السلام از مرکب فرودامد و خیمه‌ای برپا نمود و اهل 
بیت خود را نیز فروداورد, و وارد خیمه شدند [ 309 ] : 


سخنان حضرت فاطمه صفغفری در جمع مردم کوفه 


همچنین در «الاحتجاج» روایتی از زید بن موسی بن جعفر از پدرش از 
وان گرامتام عاماشسام خحل. ع کنر ود وبت‌هامی کد آسدا وازد 
کوفه شدند فاطمه‌ی صفغفری علیها السلام این خطبه را خواند :الحمد لله عدد 
الرمل و الحصی. و زنة العرش الی الثری, آحمده و آومن [ صفحه 348] به 
و آتوکل علیه, و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له, و آشهد آن 
1 را 
آولاده بشط الفرات هن غیر ذحل و لا ترا اب 
عبات الکنتب:.ه ان افول خلاق ها ان لت علبه من اخد العمور مضه علی 
بن ابی‌طالب علیه‌السلام. المسلوب حقه, المقتول من غیر ذنب کما قتل 
ولده بالامس فی بیت من بیوت اللت: و بها فعشر حسلمه بالستتیم تعسا 
لروسهم ما دفعت عنه ضیما فی حیاته. و لا عند مماته حتی قبضته اليك 
محمود النقيبة, طیب الضريبة. معروف المناقب. مشهور المذاهب لم تاخذه 
فيك لومة لائم. و لا عذل عاذل, هدیته يا رب للاسلام صغیرا, و حمدت 
فاقية کنیرا, و آم بل تاضها لك ی ترسولكت صلوایك علیه و آله نی فوضنة 
اليك زاهدا لك فی الدنیا غیر حریص علیها, راغباً فی الخرة, مجاهدا لك فی 
سبیلكت. رضیته فاخترته و هدیته الی صراط مستقیم.آما بعد؛ یا هل کوفة ! 
یا آهل المکر و الغدر و الخیلاء !, انا آهل بیت ابتلانا الله تعالی بکم, و ابتلاکم 
بناء فجعل بلاء‌نا حسنا, و جعل علمه عندنا و فهمه لدنیا, فنحن عيبة علمه, 
وعاء فهمه, [و نحن تراجمة وحی الله] و حکمته. و حجته فی الارض فی 
بلاده [لعباده]. اکرمنا الله بکرامته, و فضلنا بنبیه صلی الله علیه و آله و سلم 
غلی, کتیر فن خاهد تفسیار فکدعمونار ه کفرتسوتار.ع راهم فالیا علال و 
اموالنا نهبا کانا اولاد ترك او کابل.[کما] قتلتم جدنا بالامس, 1 
تقطر من دمائنا اهل البیت لحقد متقدم قرت بذلك عیونکم [و فرحت به 
قلوبکم] اجتراء منکم علی الله, و مکرا مکرتم. و الله خیر الماکرین.و لا 
خذونیم افسگم الی الحدل, جما اضیم من حهاگار. .هد نالت انیم عن 
اموالنا. فان ما اصابنا من المصائب الجليلة, والرزایا العظيمة (فی کتاب 
الله مق قیل آنشراها آن دك غلی الله بسین لکلا باسها علی‌ها خانکم و 
لا تفرجوا بما: آناکم و الله لا بخب کل مختال فخور). [ ضفحه. 349 ]با لکم! 
فانتظروا اللعنة و العذاب, فکان قد حلت بکم, و تواترت من السماء نقمات 
فیسحتکم بما کسبتم, و یذیق بعضکم باس بعض؛ ثم تخلدون فی العذاب 
الالیم یوم القيامة بما ظلمتمونا. الا لعنة الله غلی الظالمین.ویلکم ! اتدرون 
انة نج طاعضا سکم اه آبه تعسن سر سر الی. فا نبا کام بایه رعل فسستم الب 
تبتفون محاربتنا ؟قست قلوبکم, و غلظت اکبادکم, و طبع علی افئدتکم, و 


ختم علی سمعکم و بصرکم, و سول لکم الشیطان, و املی لکم, و جعل 
علی بصرکم غشاوة. فانتم لا تهتدون,تباً لکم یا اهل الکوفه! کم ترات 
ارصول له ی له لو له لفیا و حول له لام 
ری ای ی افطالت الا یف اه 
الطاهرین الاخیار, فافتخر بذلك مفتخر فقال:قد قتلنا علیا و بنی علی 
بسیوف هندیة و رماح‌و سیبینا نساء هم سبی تركٍ و نطحناهم ای 
نطاح‌فقالت: بفيك ایها القائل ! الکنکت, و لك الائلب آفتخرت بقتل قوم 
زکاهم الله, و طهرهم و آذهب عنهم الرجس, فاکظم و اقع کما اقعی ابوك, 
و انما لکل امرء ما قدمت یداه. حسدتمونا, ویلا لکم علی ما فضلنا الله 
تعالی. فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا و بحرك ساج لا یواری الدعا مصا(ذلك 
فضل الله پوتیه من بشاء). (و من لم یعجل الله له نورا فماله من 
نور).سپاس خدای را به شماره‌ی ریگها و سنگها, و هموزن آنچه از روی 
زمین تا عرش است. او را حمد می‌نمایم. و به او ایمان دارم, و توکلم به 

اوست؛ شهادت می‌دهم که خداوند یکی است و شریکی ندارد 0 
می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر اوست.آری! 
گروهی ستمگر و طاغی فرزندان او را در کنار فرات سر بربدند بدون این 
که خیانتی کرده و يا خونی ریخته باشند (یعنی بی‌جرم و بی‌گناه).خداوندا! 
من پناه می‌برم بر تو از اين که به تو دروغ و افترا زنم, و يا بر خلاف [ 
ی 
کشته_ شد چنان که فرزندش دیروز در خانه‌ای از خانه‌های خدا کشته شند: 
حال آن که در آنجا گروهی به زبان مسلمان بودند و ادعای اسلام 
می‌کردند.هلاکت بر بزرگان انها باد! که در زندگانی و وقت جان دادن 
ظلمها و ستم‌ها را از او دریغ نکردند, تا آن که او را به سوی خود قبض روح 
نمودی و در حالی که ستوده منقبت, پاکیزه طبیعت., با معارف معروف و 
مناقب مشهور بود نزد خویش بردی.ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای و سرزنش 
هیچ سرزنش‌کننده‌ای او را از عبودیت تو بازنداشت,پروردگارا! تو او را در 
کودکی به اسلام راهی کردی, و در بزرگی مناقب او را ستودی, او همواره 
در راه تش رای وی تاه و امت را نصیحت کرد تا آن که او را 
قبض روح نمودی.او به خاطر تو به دنیا بی‌اعتنا و بی‌علاقه, و به اخرت 
راغب بود, و در راه تو همواره با دشمنانت مبارزه و جهاد می‌کرد. تو از او 
خشنود شده او را برگزیدی, و به راه راست هدایت فرمودی.اما بعد؛ ای 
اهل کوفه ! ای اهل مکر, حیله, کبر, و خدعه ! ما خاندانی هستیم که خداوند 
مارا به شما مبتلا ساخت. و شما را به وسیله‌ی ما امتحان نمود, و ما را به 

این امتحان نعمت داد و ستود, علم و فهم خویش را نزد ما نهاد.پس 
گنجینه‌ی علم و مخزن فهم او, و ماییم مفسرین وحی و حکمت اوء و ماییم 


حجت خدا در روی زمین برای همه‌ی شهرها.خداوند ما را به کرامت خود 
بزرگ داشت. و به واسطه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود بر 
بسیاری از خلق خود تفضیل داد. شما ما را تکذیب و تکفیر نمودید. و جنگ 
با ما را مباح و حلال. و غارت اموال ما را جایز دانستید. و گویا ما از 
اسیران ترك و يا کابل هستیم.چنانچه شما دیروز جد ما را کشتید, , و هنوز 
خون ما در اثر کینه‌های دیرین شما از شمشیرهایتان می‌چکد, از جراتی که 
بر خداوند عالمیان کردید و مکری که نمودید, ولی خدا| بهنرین مکر کنندگان 
می‌باشد. [ صفحه 351] اکنون شما از ریختن خون ما و غارت اموال ما 
خوشنود نباشید, زیرا آنچه به ما رسید, از مصایب بزرگ و محنت‌های عظیم 
پیش از اين که این مصایب به وجود آید در کتاب خدای تعالی نوشته شده 
است: و این بر خداوند سهل و آسان است: (لکیلا تاسوا علی ما فاتکم...) 
[3101] .تا از زیان‌ها ملول و محزون نباشید., و از منافع خشنود نشوید, زیرا 
که خداوند هر متعبر و فخرفروشی را دوست نمی‌دارد [311] .ای اهل 
کوفه ! هلاکت باد شما را! اکنون منتظر لعنت و عذاب خدا باشید که به 
همین زودی پیت دربی از اسمان نزدشنما فرودآمدم هب نتب آنحه. کر زیر 
شما را به کیفرهای خود معذب و از بیخ و بن برمی‌کند. و برخی از شما را 
ی کر م۱8 رای از ام ۳۱ ۷ ۳9۳ ۱ 
هم بکشید و انتقام بگیرید. آن گاه به جزای این ظلمهایی که در حق ما 
نموده‌اید روز قیامت در عذاب دردناك دوزخ مخلد و جاویدان خواهید بود, 
آگاه باشید ! لعنت خدا بر ستمکاران است.وای بر شما ! آیا می‌دانید با کدام 
دست ما را با نیزه زدید ؟و آیا می‌دانید با کدام جان به جنگ ما پرداختید؟و یا 
با کدام پا به سوی ما آمدید که جنگ کنید؟ قلب‌های شما را قساوت گرفته, 
و جگرهای شما سخت و خشن شده, و بر دلهای شما مهر قساوت زده 
شده و چشم و گوش شما از کار افتاده است.شیطان شما را فریب داده, و 
اب ساخت. و پرده‌ی جهل در مقابل دیدگان شما کشید 
که دیگر شما هدایت نخواهید شد.ای اهل کوفه! هلاکت بر شما! آیا 
و ها ی ی ی یا اس ی بو 
۱3592 گردن شماست ؟ و چه قدر بر او خیانت کردند؟ ان دشمنی‌هایی که 
با برادرش علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام جد من, و فرزندان او که عترت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاك و برگزیدگانند. کردید, و بعضی از 
شما به این جنابت‌ها افتخار نموده و می‌گویید:ما علی و فرزندان نزن 
یه اسلا را با شمشیرهای هندی و نیزه‌ها کشتیم.و اهل بینش را مانند 
اسرای ترك اسیر کردیم, و کوبیدیم آنها را چه کوبیدنی.آن گاه 0 
شننگ و خاك بر دهان تو ای کسی که افتخار می‌کنی به کشتن مردمانی که 
خداوند آنان را از هر رجسی باتدق باکیه. کردا تیدا شخص ناپاك ! خشم 
خود را بخور. و مانند سگ بر جای خود بنشيین, چنانچه پدرت نشست. ها 


برای هر کسی همان است که به جا آورده و از پیش فرستاده است.وای بر 
شما ! آیا به ما حسد می‌برید؛ به چیزی که خداوند متعال ما را تفضیل داده 
است ؟فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا و بحرك ساج لا یواری الدعامصاگناه 
ما چیست اگر در همه‌ی روزگار, دریاهای بزرگ علم و دانش ما بجوشد؛ و 

دربای. نو اکن و کماب: باشید وقواند -حانفری. همخون: تعموض ر 
بپوشاند ؟(ذلك فضل الله نا دا ذو الفضل العظیم) [312] 
(و من لم یجعل الله له نورا له من نور) [313] .این فضل خداوند است و 
او صاحب فضل بزرگ است و به هر که خواهد عطا می‌کند. و کسی را که 
خدا از نور خود بی‌بهره کند, در ظلمت و تاریکی خواهد بود.راوی گوید: 
هنگامی که خطبه‌ی فاطمه‌ی صغری علیهاالسلام به اینجا رسید. مردم با 
صدای بلند گریستند و گفتند: ای دختر پاکان ! بس است., همانا دل‌های ما را 
ان نی و خنن‌های ها زا به انش رن و آندوه سوزاندی.پس فاطمه 
صغری علیهاالسلام ساکت شد, درود بر او و پدر بزرگوار و جد انورش باد 
[314] . [ صفحه 393] 


سخنان حضرت ام کلثوم در جمع مردم کوفه 


در کتاب «لهوف» می‌نویسد: راوی می‌گوید:در آن روز. ام‌کلئوم 
علیهاالسلام در حالی که صدایش را به گریه بلند کرده بود. از پشت پرده‌ی 
هودج ِ فرالب ب کرد فرمود:یا اهل الکوفة ! سوءخٌ لکم, مالکم 
خذلتم حسینا, و قتلتموه, و انتهبتمامواله و ورئتموه. و سبیتم نساءه و 

بکیتموه ؟ فتبا کم و ۳۹ اتدرون ای دواه دهتکم ؟و ای وزر ۳۱ 
سلبتموها؟و ای اموال انتهبتموها ؟قتلتم خیر رجالات بعد النبی صلی الله 
علیه و اله و سلم, و نزعت الرحمة من قلوبکم, الا آن حزب الله هم 

الفائزون. و حزب الشیطان هم الخاسرون.ای اهل کوفه ! بدا 1۳ 
چرا حسین علیه‌السلام را بی‌پاور نمودید و او را کشتید, ماما اه 

غارت بردید» و زنان او را اسیر نمودید, می ‌کنید ؟وای بر 

شتها | هلا کت ۵ بذیتی. بر تقها یادا ابا می‌دانید جهة, داهیه.ه کان رز دی ر 
مرتکب شدید؟و چه جنایتی به گردن گرفتید؟و چه خون‌هایی به ناحق 
ربختید ؟و چه پرده‌نشینان کریمه‌ای را از پرده بیرون افکندید؟و لباس چه 
دختران و خانواده‌ای را به تاراج بردید؟و چه اموالی را غارت نمودید؟کسی 
را کشتید که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ فردی به 
مقام او نمی‌رسید. مهر و رحمت از دل‌های: ما برداشته شد. اکاه باشید! 
که حزب خداوند رستگارانند, و گروه شیطان زیانکاران. [ صفحه 394] 
سپس این اشعار را خواند:قتلتم اخی صبرا فویل لامکم ستجزون نارا حرها 
یتوقدسفکتم دماء حرم الله _سفکها و حرمها القرآن ثم محمدالا فابشروا 
بالاز ایکمعذا اف ستو فا بقینا تخلدواو انی, لایکی فی خیاتی: علی آخی 
علی خیر من بعد النبی سیولدبدمع غزیر مستهل مکفکف علی الخد منی 
دائما [315] لیس یجمدبرادر مرا با سختی کشتید وای بر مادران شما؛ به 
زودی پاداش شما که اتشی برافروخته است خواهد رسید.شما خونهایی را 
به ناحق ریختید که خداوند متعال. قرآن و پیامبر گرامی حضرت محمد 
صلی اللهةه علیه و اله و سلم زریختن آن را حرام کرده‌اند. آگاه باشید ! مژده 
باد بر شما آتش جهنم در روز قیامت, که یقیناً و حقیقتاً در دوز خ جاودانه 
خواهید ماند.من در تمام زندگی‌ام بر برادر خودم که از بهترین کسانی بود 
که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متولد شده بود, گریه 
می‌کنم. گریه‌ای با اشك بسیا ر که جلو آن را می‌گیریم؛ آن دائماً بر صورتم 
می‌ریزد و خشك نمی‌شود .راوی گوید: در این هنگام, مردم از گریه و ناله, 
ضجه می زدند, زنان گیسوان خود را پریشان کردند, خاك عزا بر سر 
می‌پاشیدند. صورت خود را می‌خراشیدند. سیلی به صورت می‌زدند, و 


فریاد واویلا واثبور| بلند نمودند. مردها نیز می‌گریستند, موهای محاسن خود 
را هن ند ند به قدری گریه و ناله بود که هیچ موقعی دیده نشده بود که 


متقم تست از ان مره کت و 1 


سخنان امام سجاد در جمع مردم کوفه 


خر کتاب: <«الاحتجاج»: می‌تویستد:خزام بن: بشیر کویده بسن از ان آهام 
زین‌العابدین علیه‌السلام به مردم اشاره کرد که خاموش باشید. [ صفحه 
ددد) مردم ساکت شدند, آن حضرت ایستاد و حمد و ثنای خداوند را به جا 
اورد, و بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم درود فرستاد. سپس 
فرمود:ایها کی ۳ ۶انا علی بر 
الحسین [بن علی بن ابی‌طالب صلوات الله علیهم] المذبوح بشط الفرات 

من غیر ذحل و ل ترا ت.انا ابن من انتهك حریمه, و سلب نعیمه, و توب 
ماله: و سبی. غیاله.انا این هن فتل. صبرا,: فکفی پذلك فخرا ایها الناس ! 
ناشدتکم بالله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه, و اعطیتموه من 
انفسکم العهد و المیثاق و البيعة و قتلتموه ؟فتبا لکم لما قدمتم لانفسکم. و 

سوه لرآیکم, بایة عین تتظرون الی رسول الله صلی اللهعلیه و آله و سلم 
اذ یقول لکم: قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی, فلستم من امتی؟ای مردم ! 
کسی که مرا می‌شناسد نیازی به معرفی و شناسایی نیست. و هر کس 
مرا نمی‌شناسد خود را به او معرفی می‌نمایم. من علی, فرزند حسین بن 
علی بن ابی‌طالب علیهم السلام هستم [که او را در کنار شط فرات بدون 
ان که از او خونی طلب داشته باشند به قتل رساندند].من فرزند کسی 
هستم که بر حریم او هتك حرمت نمودند, اموال او را به غارت بردند, و 
اهل بیتش رآ اسیر کردند.من فرزند کسی هستم که با زجر و زحمت کشته 
شد, و همین افتخار برای ما کافی است.ای مردم ! شما را به خدا سوگند 
می‌دهم ! ایا می‌دانید که شما برای پدر من نامه‌ها نوشتید. و چون به سوی 
شما آمد با او خدعه و مکر نمودید, و شما از جان خود بر او عهد و پیمان 
بستید و بعیت نمودید آنگاه او را کشتید.هلاکت بر شما باد ! که این عمل را 
برای خود به عالم آخرت فرستادید, چه آرای زشت و نایسنندیده‌ای دارید ! 
شما با کدام چشم در چهره‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه 
می‌کنید؟ وقتی که به شما بگوید: فرزندان مرا کشتید و حرمت مرا هتك 
نمودیدر شما از امت من نیستید ؟راوی گوید: در این موقع, از هر طرف 
صدای گریه بلند شد, و بعضی به برخی [ صفحه 356] دیگر گفتند: هلال 
شدید و نمی‌دانید.امام سجاد علیه‌السلام فرمود:رحم الله تعالی امرءا قبل 
نصیحتی, و حفظ وصیتی فی الله. و فی [رسوله, وفی] اهل بیتی, فان لنا 
فی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اسوه حسنة.خدا رحمت کند 
کسی را که نصیحت مرا بیذیرد,. و وصیت مرا در راه خدا و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیتش حفظ کند, زیرا که ما را با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا و تاسی نیکویی هست.مردم يك صدا 


گفتند: ای پسر پیامبر ! ما همه گوش به فرمان تو هستیم و مطیع توییم, و 
نگاه دارنده‌ی عهد و پیمان تو هستیم, و هرگز از تو روی بازنمی‌گردانیم, 
0 
خون تو و خون 1 ر ِ .امام سجاد علیه‌السلام فرمود:هیهات ! 
هیهات ! ايتها الغدرة المکرة ۱ حیل بینکم و بین شهوات انفسکم, اتریدون ان 
تأٌنوا ال کها اشم ال ابا نت من قبل ؟کلا و رب الراقصات الی منی [317] 

, فان الجرح لما یندمل !! قتل ابی بالامس و اهل بیته معه. فلم ینسنی ثکل 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم, و ثکل ابی و بنی ابی, و وجده بین 
لهازمی و مرارته بین حناجری و حلقی, و غصصه تجری علی فراش صدری, 
و مسالتی ان لا تکونوا لنا و لا علینا.هیهات. هیهات ای غدارهای حیله‌گر ! که 
جز خدعه و مکر خصلتی در شما نیست., که در میان شما و شهوات نفس 
شما حایل شده است. ایا می‌خواهید انچه را که بیش از این, با پدران من 
نمودید با من روا دارید؟به پرورگار آسمان‌ها قسم ! چنین امری ممکن 
نیست که به قول شما اعتماد کنم, زیرا هنوز جراحاتی را که از اهل بیت 
پدرم بر دل من وارد امده, بهبودی نیافته. و مصیبت جدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم, پدرم و برادرانم فراموش نشده, و هنوز تلخی آن 
در دهان من موجود است. و سینه و گلویم را تنگ [ صفحه 357] گرفته, و 
عغصه‌ی آن در سینه‌ی من جریان دارد. من از شما ۹ 
باری کنید. و نه مابا ما بجنکید.آن گاه ایام علیه‌السلام این اشعار را خواند 
و فرمود:لا غزو ان قتل الحسین و شیخه قد کان خیرا من حسین و اکرمافلا 
تفوخوا با ال کوفان بالای اصیب:حسین کان خلك افطبافتیل بشط لنیر 
نفسی فداوه جزاء الذی ارداه نار جهنمااگر حسین علیه‌السلام به وسیله‌ی 
علیه‌السلام که از حسین علیه‌السلام بهتر و بزر گوارتر بود. کشته شد.ای 
اهل کوفه ! از مصیب‌هایی که به حسین علیه السلام رسید خوشحال نباشید, 
که مصیبت او از همه‌ی مصایب بزرگتر بود.آن حسینی که در کنار شط 
فرات کشته شد, جانم فدای او باد؛ کیفر کشندگان او آتش دوزخ است 
[318] . 


در بعضی کتابها آمده است: سهل بن سعید شهرزوری از جدیله‌ی اسدی 
نقل می‌کند و می‌گوید:جدیله به من گفت: ای برادر! من در سال شصت و 
یکم هجری قمری هنگام بازگشت اسرا از کربلا, در کوفه بودم, زنانی را با 
گریبان‌های چاك کرده, و صورت‌های سیلی‌خورده دیدم. به پیرمردی از اهل 
کوفه گفتم چه شده است ؟گفت آیا سر امام سین علیه السلام را 
تعمتتی اور این اثنا که قضیه را بر من نقل می‌کرد ناگاه خانمی را دیدم 
کوهان شتری بدون جهاز سوار و بدون پوشش بود. پرسیدم اين کیست ؟ 
گفته شد: این ام‌کلثوم علیهاالسلام است. [ صفحه 358] در این هنگام, 
پشت سر او فرزندی بود که درد, او را ناتوان کرده بود او را با سر گشاده 
بر شتری لاغر سوار کرده 0 و خون از پاهای مبارکش می‌ریخت, 
است.بغض و گریه گلوگیرم کرد. در این هنگام, زنان اهل کوفه را دیدم که 
به کودکانی که در کنار بانوان مطهره بودند چندی خرما و پاره‌های نان 
می‌دادند. ام کلئوم علیهاالسلام رو به آنها کرده و صدا می‌زد: چه کسی بر 

اهل بیت صدقه می‌دهد ؟ صدقه بر ما حرام ا شنت ان بانوی 11 
نان را از دست و دهان کودکان می‌گرفت و به زمین می‌آنداخت. مردم این 
صحنه‌های غم‌انگیز را مشاهده می‌کردند و با گریه و ناله ضجه می‌زدند, 
شیون می‌کردند. گریبان‌های خود را پاره می‌کردند و فریاد می‌زدند: وا بنت 
نبیاه ! وا حسناه ! وا حسیناه اناگاه بانویی را با سررگشاده و موهای پریشان 
دیدم, او با آستین‌های خود صورت خود را می‌پوشانيد, زیرا که جامه‌ای 
نداشت که خود را بیوشاند. گفتم: این کیست ؟گفت: سکینه 
علیهاالسلام.ناگاه سه دختر خانمی که مانند ماه بودند با لباس‌های به چپاول 
رفته, و موهای پریشان که پوشش و چادری نداشتند. سوار بر شتر بودند, 
دیدم, پرسیدم: این دختران کیستند ؟گفتند: رقیه, صفیه و فاطمه‌ی صغری 
علیهم السلام .از مشاهده آن صحنه به گریه افتادم, آن قدر گریم کردم که 
نزديك بود چشمانم از گریه, کفد کرو در این هنگام, خانمی می‌گریست و 
فریاد می‌زد: آیا چشمهایتان را ِ رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نمی‌پوشانید؟مردم با شیون و ناله و گریه ضجه زدند, گفتم: این خانم 
کیست ؟پیرمرد گفت: : ژزینب علیهاالسلام است .از شدت ناراحتی بر صورت 
خود زدم و گریستم, پس ام‌کلئوم علیهاالسلام سر خود را بلند کرد و 

فرمود:صه؛ يا اهل الکوفه ! تقتلنا رجالکم. و تبکینا نساو‌کم, ما لنا؟ و ما 
لکم ؟ بیننا و بینکم الله وقت فصل القضاء. [ صفحه 359] يا اهل الجدل و 


الصلف ! لقد تعدیتم عدونا میبناء اما علمتم ای کید لرسول الله فریتم ؟ ام 
ای رحم له قطعتم؟ ام ای بناء له هدمتهم؟ لقد جئتم و الله؛ ۳ 
ادا,خاموش باشید؛ ای اهل کوفه ! مردان شما, ما را می‌کشند, و زنانتان بر 
ما گریه می‌کنند؟ ما را با شما و شما را با ما چه کار است؟ میان ما و شما 
روز قیامت خداوند حکم خواهد کرد .ای اهل ار رها | ۲ 
آشکارا در حق ما ستم کردید, آیا نمی‌دانید چه جگررگوشه‌ای از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را پاره نمودید؟ و کدام رحم او را قطع 
نمودید؟ و کدام عمارت و بنای او را منهدم و ویران کردید؟ به خدا سوگند ! 
شما گناه بزرگی را مرتکب شدید.در کتاب «المنتخب» از مسلم جصاص 
روایت کرده است. مسلم گوید:ابن‌زیاد حرامزاده مر برای تعمیر و 
گچکاری به دارالاماره خواند, من مشغول گچکاری بودم ناگاه سر و صد | و 
غوغایی از گوشه و کنار شهر کوفه به گوشم رسید, رو به خادمی که با من 
کار می‌کرد؛ کردم و گفتم: چرا کوفه یکپارچه غوغا و ضجه شده است ؟ 
گفت: همین الان سر خارجی را که بر یزید بن معاویه علیهما اللعنه خروح 
کرده بود قی آو رت کوخم این خارجی کیست ؟گفت: حسین بن علی.مسلم 
گوید: صبر کردم تا خادم بیرون رفت. پس به جهت این خبر غم‌انگیز, چنان 
سیلی به صورتم زدم ترسیدم که چشمانم کور شود. دست از کار کشیدم, 
دست‌هایم را از گچ شستم و از ششت قضر بیزون آفدم و-به: کناسه - که 
اسم محلی در کوفه .در این اثنا که من ایستاده بودم و مردم 
منتظر آمدن اسرا و سرها بودند؛ ناگاه چهل محمل دیدم که بر چهل شتر 
بار شده بود. که اهل حرم و بانوان عصمت و طهارت و فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام را بر آنها سوار کرده بودند؛ آمدند.ناگاه علی بن الحسین امام 
سجاد اوه تنم را دیدم که بر شتری بی‌جهاز سوار ۳ رگهای 

مبارکش خون می‌چکید و او با اين حالت گریه می‌کرد و می‌گفت:یا امة 
تا ترا ار رام ها فا | ی 0 ان 
رسول الله یجمعنا یوم القيامة ما کنتم تقولونا ؟تسیرونا علی الاقتاب عارية 
کاننا لم نشید فیکم دینابنی‌امية ما هذا الوقوف علی تلك المصائب لا تلبون 
داعیناتصفقون علینا کفکم فرحا و انتم فی فجاج الارض توذوناالیس جدی 
رسول الله ویلکم؟ اهدی البرية من سبل المضلینایا وقعة الطف ! قد 
اورختتی کمدا [و| الله بهتك اشتار المنسیتیناای امت:بد! خدا هراتع شما.زا 
سیراب نکند (یعنی شما را خیر ندهد)؛ ای امتی که حق جد ما را در مورد 
ما مراعات تکزدیه: کر خداوند در روز قیامت ما و رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله و سلم را در يك جا جمع کند شما چه پاسخی برای او دارید؟ما 
را بر روی شترهای بی‌جهاز سوار می‌کنید و می‌برید؛ گویا اين که به نظر 
که هیچ فریادرسی ما را جواب نمی‌دهد؟از شادی و سرور بر ما کف 


می‌زنید؛ و در رهگذرها و راهها ما را آزار می‌دهید. آیا جد من رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نبود ! وای بر شما! که آن حضرت مررم را از 
گمراهی‌ها هدایت کرد؟ای واقعه‌ی کربلا! اندوه و عم را بر من به ارت 
گذاشتی؛ و خداوند قهار پرده‌ی بدکاران را می‌درد. مسلم گوید: اهل کوفه 
به کودکانی که در محملها بودند خرما, نان و گردو می‌دادند. حضرت 
ام کلثوم علیهاالسلام به آنها صد| می زد و می‌گفت: ای اهل کوفه ! صدقه بر 
ما حرام است.؛ و آنها را از دست و دهان آنها می‌گرفت و بر زمین 
انا دی مر گوید: مردم بر مصایبی که به آنها رسیده بود 
می‌گریستند,. حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام سر از محمل بیرون آورد و 

فرمود:صه, يا اهل الکوفة ! تقتلنا رجالکم, و تبکینا نساو کم, فا ايم تت و 
بینکم الله یوم فصل القضاء.ساکت باشید ای اهل کوفه ! مردان شما ما را 
می‌کشند و شما زنان به ما گریه می‌کنید. حکم کننده میان ما و شما در 


روز قیامت خداست. [ صفحه 361] 


کوفه و گفتگوهای زینب کبری با سر اطهر امام حسین 


در این انا که ان خاتون: مکرمه اهل کوفه را مورد خطاب قرار داده بود 
ناگاه غوغایی بیا شد که دیدم سرهای مطهر را آوردند, پیشابیش آنها سر 
مقدس امام حسین عله‌السلام بود. سر مقدس آن حضرت مانند ماه 
می‌درخشید. شبیه‌ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
بود, رنگ محاسن شریفش مانند سیاهی شب بود که خضاب ان را پوشانده 
بود, و چهره‌ی مبارکش مانند ماه نورافشانی می‌کرد. و باید محاسن شریف 
را به چپ و راست حرکت می‌داد.در این هنگام, حضرت زینب علیهاالسلام 
متوجه شد و سر مبارك برادرش را دید پس پیشانی خود را به چوب محمل 
زد خون جاری شد, حتی دیدیم که خون از زیر مقنعه‌ی او بیرون ربخت, و 
پارچه‌ی پاره‌ای را روی خون و زخم گذاشت, آن: حانج مدید روج فشر. 
اطهر عزیزش کرد و گفت:یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدی 
غروباما توهمت يا شقیق فوّادی کان هذا مقدرا مکتوبایا اخی ! فاطم 
الصغيرة : کلمها فقد کاد قلیها ان یذوبایا آخی! قليك الشفیق علینا ما له قد 
قسی و صار صلیبا؛یا اخی + لی ترجه کلب لذی, ااشن هم بای ۲ بطیو: 
وجهباکلها آوجعوی بالضريب, ناداك بدل بیصن تضعا سکوبایا آخی ا ضمه. اليت 
و قربه و سکن فواده المر عوباما اذل الیتیم حین ینادی بابیه و لا پراه 
مجیباای ماهی که چون به حد کمال رسیدی, خسوف آن را گرقت و غروب 
کرد.ای پاره‌ی دل من! هرگز گمان نمی‌کردم که شاهد چنین صحنه‌ای 
باشم؛ این امر مقدری بود که در لوح تقدیر الهی نوشته شده بود.برادرم ! با 
دختر کوچکت فاطمه, تعلم کن؛ که نزديك است دلش از جدایی تو ذوب 
شود.برادرم ! تو که دلت بر ما مهربان بود؛ چه شده که الان سخت شده و 
از ما دور شدی.برادرم ! ای کاش فرزندت علی را در حال اسیری و یتیمی 
می‌دیدی که توان سخن نداشت. و هر موقع او را می‌زدند و بدنش 
می‌ازردند با خواری تو را صدا می‌زد و اشك چشمش جاری می‌شد. [ 
صفحه 362] برادرم ! او را به خود بچسبان و نزديك خود قرار ده؛ و دل او 
را که ترسیده تسکین بده. چه قدر یتیم خوار می‌شود وقتی که پدرش را 
صدا می‌زند. و کسی او را جواب نمی‌دهد [319] .در کتاب دیگری از 
تالیفات شیخ حسن بن شیخ علی ملقب به ابوقطان - که مرقد او را 
سیراب کند رحمت و رضوان - می‌نویسد:یکی از شیعیان روایتی را به 
صورت مرسل نقل نموده و می‌گوید:خطا و اشتباهی از من سر زد و 
جنایتی را مرتکب شندم که آکر. آمرزنده نشوم تردیدی ندارم که از اهل 
دوزخ باشم.گناهم این بود که من در کوفه بودم و از آنچه بر امام حسین 
علیه السلام و اهل بیت او آمده بود, خبر نداشتم, , من در بازار کوفه نشسته 


بودم و از تغییر و دگرگونی که در شب و روز ایجاد شده بود به وحشت 
افتاده بودم. می‌دیدم کویا دیوارهای کوفه با خون تازه‌ای رنگین شده است. 
افاق و نواحی عالم تاريك, , و همه‌ی جهات غبارآلود است. گوبا لباسها و 
صورت مردم به خون آغشته شده بودر. مردم بل حیرت و سر گردانی 
شدیدی بودند. و وجود همه را وحشت بزرگی فراگرفته بود, و اين در حالی 
بود که من علت این امر را نمی‌دانستم.در اين آثنا که بر این حالت بودم 
ناگاه صدای تکبیر, تهلیل, هیاهو و فریادها را 1( لرزه 
درآوردند, برخاستم که ببینم چه شده است ؟ ناگاه سرهای مبارکی را دیدم 
که بر بالای نیزه‌ها زدخانص رنان طاهرات را بر شترهای بی‌جهاز و بی‌پرده 
سوار نموده‌اند. در میان آن زنان, دختران کوچکی هستند که صورت‌های 
انها مانند قندیلها می‌درخشد و روشنایی می‌دهد. و هر کدام از انها بر بالای 
شترهای لاغر سوار هستند. موهای انها پریشان است و از کثرت حیا از 
مردم. سرهای خود را پایین انداختند.در میان انها فرزندی است که سوار بر 
شتری کرده‌اند, پاهای | و را از شکم شتر با زنجیز بسته‌اند, و از رانهای 
مبارکش خون جاری است., او با سر برهنه و تن بدون لباس است.نامردانی 
سرهای مطهر را حمل می‌کردند. در میان حاملین. نامردی سری را بر [ 
صفحه 363] نیزه‌ی خود حمل می‌کرد که از همه‌ی سرها نورانی‌تر بوده, 
آثار قنب ی ان فده ی آن حرامزاده اظهار شجاعت می‌کرد و 
می‌گفت صاحب الرمح الطویل آنا صاحب السیف الصقیل‌آنا قاتل "» 
الدین الاصیل من صاحب نیزه‌ی بلندی هستم؛ منم صاحب شمشیر تیز و 
بران.من قاتل صاحب دین اصیل و محکم هستم.ان گاه که ان حرامزاده 
ساکت شد؛ خانمی از این بانوان به آن حرامزاده گفت:وای بر تو! بگو: من 
قاتل کسی هستم که جبرئیل تیا توت اج ۳ و میکائیل و 
اسرافیل و عزرائیل از 0 او بودند, 1 او 
صلصائیل بود, و 
خلیل. به. رزندم «رافوای بر ایک هن فانل فحمه مضطفی: علی 
مرنضی, فاطمه‌ی زهرا, حسن مجتبی؛ پیشوایان هدایت؛ ائمه‌ی هدی 
علیهم السلام ملائکه‌ی اسمان؛ پیامبران و اوصیا هستم. پس نزديك امدم و 
کی ار ان زنان طاهرات پرسیدم: سرها چه کسانی 1 
اسیران از کدام اسرا هستند؟آن بانوی عصمت و حیا؛ چنان فریادی بر من 
کشید که خیال کردم که صاعقه‌ای به قلب من رسید و او می‌فرمود: آبا از 
خدا حیا نمی‌کنی که به ما نگاه می‌کنی ؟از فریاد و سخن او بی‌هوش شدم 
و بر زمین افتادم. چون بهوش آمدم و ایستادم دیدم از من دور شده‌اند, 
سیلی بر صورت خودم زدم و گفتم: به خدای کعبه سوگند که هلاك 
شدم.برخاستم و با سرعت به طرف آنها دویدم تا خود را به آنها رساندم, 
مودبانه در برابر او ایستادم. از شرمندگی سر خود را پایین انداختم. اشك 


از چشمانم سرازیر بود, او نیز گریه می‌کرد, و من با او می‌رفتم ولی 
جرأت پرسیدن نداشتم. عنایتی به من فرمود و گفت: ای مرد! برای چه 
گربه می‌کنی ؟ گفتم برای شما ای بانوی من ۰ ! و بر مصایبی که به شما 
رسیده,. ولی می‌خواهم, خودتان را معرفی کنید. شما کیستید؟ و این 
سرهایی که بالاای نیزه‌ها است, سرهای چه کسانی ۱ 
هت وان قزر کم هی تم و از دیدن شما دلم پاره پاره می‌شود, و از 
حزن و اندوه شما؛ اشك از چشمان من سرازیر می‌گردد. من تا به [ صفحه 
۱304 حال اسیرانی همانند شما ندیده‌آم, و تشنگانی که چشمه‌های اشك 
دیدگان آنها جاری شود, ندیده‌ام, و 0 شما اهل کجا هستید؟او به 
هت نا از من خعالت: کسید ور خوه را بم زیر انداخت هروه را 
زنب ننت: علی, بن ابی‌ظالب. غلبه السلام: و هدم المتابا نات »زسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم, و بنات علی و فاطمة الزهراءء و لك الرآس 
الازهر المتقدم علی الرووس رأس آخی الحسین علیه‌السلام الذی ذبحوه 
فی ارض کربلاء, و ذبحوا اولاده و بنی اخیه و اصحابه عن اخرهم. و هذه 
تقوتمضی سر لک آلیین: العف منت ان النافه-علی: بت الحشیتت ام 
العضر و یمه تم ور لسن اسطاات 0 ۳۳ 
اسیران؛ دختران رسول خدا؛ علی مرتضی و فاطمه‌ی زهر| علیهم السلام 
هستند. و این سر مطهر و نورانی که پيیشايیش همه‌ی سرها است سر 
اقدس و اطهر برادرم امام حسین علیه‌السلام است که او را در سرزمین 
کربلا ذیح کردند. و همه‌ی فرزندان و برادرزادگان و اصحاب او را سر 
بریدند. و اينها سرهای انها است, و این فرزندی که از شکم شتر به 9 
ستم بسته‌اند علی بن الحسین علیه‌السلام امام زمان پس از پدر 
وا خن ات عون سای ها روا سا هنامیمص ید سک 
برداشتم و بر سر خود زدم و سرم را شکستم و لباسهایم را پاره کردم. و 
بر صورت خود زد و گفتم: ای بانوی من! خدا چشمی را که به 
خیانت به شما نگاه نماید؛ بکند, من از دوستان و پیروان شما هستم 
مصاییی که به شما رسیده و آنچه بر شما نازل شده بر من سخت و ناگوار 
است, ای حزن و ای اندوه من . ! وای بر من که بر مصایبی که بر شما 
رسیده است. ۳ هستم.آن خاتون مکرمه فرمود: اگر 2 
هی ی جرا ها را از کرد :۱5 ز ما حمایت ننمودی ؟گفتم ای بانوی 
من ! بدبختی من, مرا ا اه را ار اهل بیت 
اطهار علیهم‌السلام را وارد قصر دارالاماره نمودند, و چنان مصایبی را بر 
آنها رواد اشنند ایومخنف. کفید: شهزر ور کفته: سالی کهسنهای اطمرو 
اسزای آل تاشیر غلیهم‌السلام-را وارد کففة: نمودند من آز, شفر جح 
أ فد هر وارد شهر کوفه شدم, دیدم بازارها تعطیل و مغازه‌ها بسته است, 
بعضی از مردم گریه می‌کنند و برخی دیگر می‌خندند. [ صفحه 365] کنار 


پیرمردی رفتم و به او گفتم: چه شده که گروهی از مردم گریه می‌کنند و 
گروه دیگری می‌خندند ؟ آیا عیدی دارید من نمی‌دانم ؟پیرمرد دست مر 
ما عید نداریم, ولی به خدا| اب مردم به و 
یکی از آنها پیروز شده و دیگری شکست خورده و افرادش کشته شده 
است ؟گفتم این دو لشکر کدامند؟گفت: لشکر امام حسین علیه‌السلام 
کشته شده, و لشکر ابن زیاد لعین پیروز شده است. انگاه گفت: وای از 
سوزش قلبم ! اينك سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد می‌کنند. 
شهرزوری گوید: هنوز سخن پیرمرد تمام نشده بود که صدای بوق و کرنای 
انها شنیده شد. لشکریان شیپور می‌زدند و شیپورها و پرچم‌ها را 
می‌جنبانند, ناگاه لشکری وارد کوفه شد. هیاهوی عظمیمی شنیدم. در این 
هنگام, سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را دیدم که ۳ و نور از 
آن می‌تابد, چون چشمم به سر مقدس افتاد بعض گلویم ر ا گرفت و 
کرت آن. .یاه اسرا. را آورزدند که پشاییشی: انما. کلی. یر 0 
علیه السلام بود, پس از او ام کلثوم علیهاالسلام بود که ۳ از خز, 
مایل به رنگ سیاه بر سر داشت و فریاد می‌زد:یا اهل الکوفة ! غضوا 
ابصارکم عنا, اما تستحون من الله و رسوله ان تنظروا الی حرم رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم. و هن عرایا؟ای اهل کوفه ! چشمان خود را از 
ما ببندید, آیا از خدا و رسول او حیا نمی‌کنید و به حرم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم که بی‌معجرند نگاه می‌کنید ؟شهرزوری گوید؛: آها را 
کنار درب بنی‌خزیمه نگه داشتند. سر مطهر حجت خدا علیه‌السلام بر بالای 
نیزه‌ی بلندی بود, او سوره‌ی کهف را تلاوت می‌فر مود تا ان که به این 
ایه‌ی مبارك رسید:(ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من ایاتنا 
عجبا) [3201] .ایا چنین می‌پنداری که اصحاب کهف و رقیم (که سی‌صد و 
نه سال در غار خوابیدند) از دلایل قدرت ما چیزی شگفت‌انگیز بودند؟ 
(بعنی قصه‌ی آنهاتشتیت: به‌سایر. ابات و قورت الهی از آفرینش آاشضان ۵ 
زمین و غیره چندان [ صفحه 366] غریب نیست).سهل گوید: 0 
و گفتم: ای فرزند رسول خدا! سر اطهر تو شگفت‌انگیزتر است.آنگاه 
افتادم و بی‌هوش شدم و بهوش ام تا اين که سر اقدس سوره را به 
اخر رساند. 


مجلس ابن زیاد لعین و اسرای اهل بیت 


شیخ مفید رحمة الله گوید:چون سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد 
کوفه نمودند. فردای همان روز؛ ابن‌سعد حرامزاده به همراه اسرا و 
دختران امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت آن حضرت وارد کوفه 
شد.ابن‌زیاد لعین در دارالاماره نشست و به مردم اذن عمومی داد که در 
مجلس حاضر شوند و دستور داد سر اطهر حضرت را آورده و در پیش روی 
خود گذاشت. آن ملعون به سر مطهر نگاه می‌کرد و تبسم می‌نمود, و در 
دستت: ان ولد الزناء چوبی بود که به دندان‌های آن حضرت می‌زد [321] 
.این قضیه را شیخ صدوق رحمة الله در «امالی» خود. به سندش از دربان 
ابن زیاد لعین چنین نقل می‌کند:هنگامی که سر مقدس امام حسین 
علیه‌السلام را به مجلس ابن‌زیاد لعین آوردند, آن حرامزاده دستور داد سر 
مطهر را در تشتی زرین بگذارند. و شروع کرد با چوبی که در دست داشت 
به دندانهای آان حضرت می‌زد و می‌گفت: ای اباعبدالله ! چه زود پیر شدی ! 
مردی از میان جمعیت گفت: دست نگه‌دار ! من دیدم جايي را که تو چوب 
می‌زنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بوسید.آن ملعون گفت: 
امروز, روزی است در عوض جنگ بدر [322] . 


اعتراض زید بن ارقم به ابن زیاد لعین 


شیخ مفید رحمة الله گوید:زید بن ارقم؛ صحابه‌ی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که پیرمردی سالمند بود در کنار آن ملعون [ صفحه 
7 نشسته بود, چون دید آن ملعون با چوب به دندانهای مبارك امام 
حسین علیه‌السلام می‌زند, گفت: چوب از این لبها بردار, قسم به خدایی 
و 1 

له و سلم با لبهای مبارك خود, این لب‌ها را می‌بوسید.زید اين بگفت و آن 
کا بلند بلند گریست.ابن‌زیاد حرامزاده گفت: خداوند دیدگان تو را بگریاند, 
آیا برای فتح و پیروزی خدا (که خدا | را پیروز کرد !!) گریه می‌کنی؟ به خدا 
سوگند! اگر پیرمردی سالمند و خرفت نبودی که عقلت پریده, گردن تو را 
می‌زدم.پس زید بن ارقم برخاست و از مجلس آن ملعون خارج شد و به 
منزل خود رفت [323] .در کتاب «التبر المذاب» می‌نویسد: آنگاه زید 
برخاست در حالی که می‌گفت: ای مردم ! پس از این روز. ؛ مانند بردگان 
خواهید بود. شما فرزند حضرت فاطمه علیهاالسلام را کشتید, و پسر 
مرجانه را امیر کردید, به خدا سوگند ! برگزیدگان شما را می‌کشند, و 
اشرا ر شما را به بندگی می‌گيرند, را ی ره 
و خواری راضی می‌شود و به ننگ و عار تن می‌دهد.آن گاه رو به ابن‌زیاد 
ملعون کرد و گفت ای ابن‌زیاد او ی ی ماه 
ی ات ی را 
امام حسن علیه السلام را بر ران راست خود نشانده و امام حسین 
را ی و و ای کت 
فرمود:اللهم استودعك ایاهما و صالح المقّمنین.خداوندا! آنها را به تو و به 
موّمنان نیکوکار و شایسته می‌سپارم.ای ابن‌زیاد ! ودیعه و امانت‌های رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزد تو چگونه شد؟ [324] . 


تج 


گفتگوی زینب کبری با ابن زیاد لعین 


شیخ مفید رحمة الله گوید:آن گاه اهل حرم امام حسین علیه‌السلام را وارد 
مجلس ابن زیاد لعین کردند, زینب کبری علیها السلام؛ خواهر امام حسین 
علیه‌السلام در میان اهل بیت علیهم‌السلام به صورت ناشناس و با [ صفحه 
۱30698 لباس‌های کهنه, وارد شده و در گوشه‌ای از قصر نشست و کنیزان 
دور او را گرفتند. ابن‌زیاد ولدالزنا گفت: اين زنی که در گوشه‌ای نشست و 
دور او را زنان و کنیزان گرفتند؛ کیست ؟زینب کبری علیهاالسلام جواب 

نداد ۳ ملعون دوباره سوال کرد, پاسخ نشنید,بار سوم از او پر سید ات از 
کنیزان زینب کبری علیهاالسلام گفت: این زینب, دختر فاطمه علیهاالسلام 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است.ابن‌زیاد لعین رو به 
زینب کبری علیهاالسلام کرد و گفت, حمد و سپاس خدایی را که شما را 
رسوا کرد و کشت و سخنان شما را تکذیب نمود.زینب کبری علیهاالسلام 
فرمود:الحمد لله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و اله و سلم. و 
طهرنا من الرجس تطهیراء و انما یقتضح الفاسق و یکذب الفاجر, و هو 
غیرنا و الحمد لله.حمد و سپاس خدایی را که ما را به برکت پیامبر خود 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشت, و ما را از هر 
رجس و شك و گناهی پاك گردانید. فقط فاسق رسوا می‌شود, و فاجر 
دروغ 74 و او هم دیگران هستند. و حمد و سپاس بر خدا 
است.ابن‌زیاد ولدالزنا گفت: کار خدا را بر اهل بیت خود, چگونه دیدی؟ 
زینب کیری علیهاالسلام فرمود:خداوند کشته شدن در قتلگاه را برای آنها 
نوشته بود و از مرگ و اجل گریزی نیست (و آنها به قتلگاه‌های خود 
ما وا ی و 
سوی خدا محاجه خواهند کرد و در پیشگاه او مخاصمه خواهند نمود.ابن‌زیاد 
حرامزاده از اين سخنان زینب کبری عليهاالسلام به خشم آمد و آتش خشم 
از درونش جوشید. عمرو بن حریث به او گفت: ای امیر! او زن است, و 
زن به خاطر سخن خود مواخده. و به جهت خطایش مذمت 
نمی‌شود. ابن‌زیاد لعین رو به زینب کبری علیهاالسلام کرد و گفت: خداوند 
جان مرا از برادر طغیانگر تو و از عاصیان از اهل بیت تو؛ شفا داد ! ازینب 
کبری علیهاالسلام دلش شکست و گریست و فرمود: [ صفحه 369] به 

جان خودم قسم ! تو بزرگ خاندان مرا کشتی, , و اهل بیت مرا ۱ 
و فرع مرا بریدی, و اصل مرا انداختی, اگر این تو را تسلی و شفا دهد, 
پس شفا گرفتی.ابن‌زیاد لعین گفت: این زن قافیه‌ساز و سجع‌پرداز است. 
و پدر او نیز قافیه‌ساز و شاعر بود.زینب کبری علیهاالسلام فرمود:زن را با 


مصایب خود می‌انديشم, ولی انچه گفتم از سینه‌ی پردردم دمیده شد. 


کی اي تسا با ی فا اف 


در این هنگام؛ امام _زین‌العابدین علی بن الحسین علیهماالسلام را به ان 

ملعون نشان دادند, آن ملعون 7 سجاد علیه السلام کرد 0 : لو 
کیستی ؟فرمود: من علی بن الحسین علیه‌السلام هستم.گفت: آیا خدا علی 
بن الحسین را نکشت ؟ !!امام سجاد علیه‌السلام فرمود: مرا برادری بود به 
نام علی که مردم او را کشتند.ابن‌زیاد لعین گفت: بلکه خدا او را کشت ! 
امام سجاد علیه السلام اين آیه را خواند:(الله یتوفی الانفس حین موتها) 
[325] .خداوند در هنگام وفات, ِِ را قبض می‌کند. ابن‌زیاد حرامزاده از 
اين پاسخ به خشم آمد, و گفت : حنونه. جرا هی ‌کنی: ۵ بظ مخ راد 
ی ح است تا جواب مرا رد کنی؟ ببرید و 
گردن او را بزنید [326] .سید بن طاووس رحمة الله گوید:در این هنگام؛ 
ی ی ها اب 

فرمود: ای پسر زیاد! تو از ماء جز این نوجوان را باقی نگذاشتی, اگر 
2۳ او را بکشی. 1 [ صفحه 370] امام 
سجاد علیه‌السلام رو به عمه‌اش فرمود: عمه جان ! ارام باش, می‌خواهم با 
او حرف بزنم, آنگاه رو به ابن‌زیاد لعین کرد و فرمود: آبالقتل تهددني یابن 
زیاد؟ ! اما علمت ان القتل لنا عادة, و کرامتنا الشهادة.ای پسر زیاد ! ایا مرا 
با قتل تهدید ف کتف ؟ آبا نمی‌دانی که کشته شدن عادت ماء و کرامت ما.؛ 
شهادت است ؟ [327] .شیخ مفید رحمه الله گوید:در اين هنگام؛ عمه‌اش 
زینب علیهاالسلام خود را بر روی امام سجاد علیه السلام انداخت و فرمود: 
ای پسر زیاد ! آیا آن:.ظطهة: حور از ما ریختی بست نبود؟آن گاه ۰ 
گردن مبارك امام سجاد علیه السلام افکند و فرمود: نه. به خدا سوگند ! 

هرگز از او جدا نمی‌شوم, اگر مي‌خواهی او را یکشی مرا نیز با او به قتل 
برسان !ابن‌زیاد لعین لحظاتی به آن دو بزرگوار نگاه کرد و سپس گفت: از 
رحم و خویشاوندی در شگفتم !! به خدا قسم ! گمان می‌کنم که دوست دارد 
او را با او بکشم, با ان جوان کاری نداشته باشید, زیرا می‌بینم که او به 
بیماری خود مشغول است.سپس ابن‌زیاد ملعون برخاست و از قصر بیرون 
رفت [328] .در کتاب «منتخب» می‌نویسد: یکی از حاضران در مجلس 
هی کدف در مجلس ابن زیاد حضور داشتم, ناگاه دیدم آتشی از قصر 
شعله کشید که نزديك بود قصر را بسوزاند.ابن‌زیاد لعین چون این منظره 

را دید از تخت خود برخاست و فرار کرد و به یکی از اتاقهای قصر پناه برد 
همه‌ی مردم اين معجزه را دیدند و آن لعين حرامزاده با دیدن اين معجزه 

نید از کمرافی و شقاوت خود دست برنداشت [329] . 


مجلس ابن زیاد لعین و تکلم سر اطهر امام حسین 


در «شرح شافیه» از ابی‌مخنف نقل قق لد و می‌گوید تفن از کسانی که 

در آن زوز در مخلین ابنژیاد لعین حاضز بود به من کفت:؛ [ صفحه 371 ] 
روزی که سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس این‌زیاد لعین 
کردند من حاضر بودم, دیدم که از قصر اتشی بیرون شد. عبدالله بن زیاد 
ولدالزنا از تخت خود برخاست تا به یکی از اتاقهای قصر فرار کند. در این 
هنگام؛ سر شریف با صدایی فصیح و اشکار - که این‌زیاد لعین و همه آن را 
شنیدند - فرمود:ای ملعون ! از آتش به کجا می‌گریزی و فرار می‌کنی؟ تو 

که از آن در دنیا عاجز و ناتوانی, همان ان آئنشن در آخرت منزل ۷ 
باز گشت توست.راوی گوید: همه‌ی اهل قصر به سبب اعجاز و کرامتی که 
از سر مطهر امام حسین علیه‌السلام دیدند به سجده افتادند, و چون آتش 


سر اطهر امام حسین و خانه‌ی خولی لعین 


ابومخنف گوید: ژس از آن؛ ابن‌زیاد لعین خولی اصبحی حرامزاده را طلبید 
و گفت: یی ی را بجین تا مواجی که از نع ب+ولام او هن مور در *رفت 
و به خانه‌ی خود برد, آان ملعون دو زن داشت. یکی از قبیله‌ی مضر بود, و 
دیگری منسوب به قبیله‌ی تغلب بود, چون داخل خانه‌ی مضری ی 
گفت این سر کیست ؟گفت: این سر حسین است. گفت: او را 
بازگردان.سپس آن زن, عمودی برداشت و بر آن ملعون حمله کرد و او را 
مجروح نمود و گفت: به خدا سوگند | دیگر من زن تو نیستم و تو شوهر من 
ی وم ی امد, به ش 
که در سرزمین ِِِِ خروح کرده 33 و بن زیاد او را کشته 
است. گفت: نامش چیست ؟او از گفتن نامش امتناع ورزید» آنگاه سر مطهر 
را در زیر تشتی گذاشت و شب را نزد او خوابید. [ صفحه 372] آن زن 
می‌گوید: سر مقدس تا صبح قران تلاوت می‌کرد و من صدای تلاوت او را 
می‌ شنیدم؛ آخرین آیه‌ای که تلاوت کرد این آیه‌ی شریفه بود که:(و سیعلم 
الذین ظلمو| ای منقلب ینقلبون) [ 330 ] .۰ به زودی آنان که ستم نمودند 
بدانند که به چه باز گشتنگاهی راه خواهند برد. یس از آن در پیرامون او 
ضدآحا یی ما تقد صدای رگد و برق می‌شتیدم. و فهمیدم که. آن صداء صدای 
نقل کردیم آمده است:سپس ابن‌زیاد لعین دستور داد امام سجاد 
علیه‌السلام را به زنجیر بسته و با زنان و مخدرات طاهرات و همه‌ی اسرا 
به زندان بردند .روای گوید: من با اسیران بودم», از کوچه‌ای عبور 
نمی‌کردیم جز آن که مملو از مردان و زنانی بود که بر صورت خود سیلی 
فی‌زدند:. و کرتم: قن‌کردند.. آنها را از کوچه‌ها عبور دادند و در زندانی 
مخبوس: کزدم: و درب زندان را بستد‌یش, از آن این‌زیاد لعین-* بدقر از 
فرعون و شداد لعین - مجلسی تشکیل داد و امام سجاد علیه‌السلام و 
ای ی و و 
0 حمد و سپاس خدای را که شما را رسوا کرد 
و بکشت.. . تا آنجایی که می‌گوید: ابن‌زیاد لعین دستور داد نها بة: زتدان 
برگردانند, تا آخر خبر.سید بن طاووس رحمه الله گوید:سپس؛ ابن‌زیاد لعین 
دستور داد امام سجاد علی بن الحسین علیه‌السلام را با اهل بیت اطهارش 
به خانه‌ای که در جنب مسجد اعظم بود؛ ببرند. زینب کبری علیهاالسلام. 
دختر علی مرتضی علیه‌السلام فرمود: زنان عرب نزد ما نيایند. جز کنیزان. 


زیرا آنها اسیر شده‌اند و ما نیز اسیر شده‌ایم.آن گاه ابن‌زیاد حرامزاده 
دستور داد که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام در کوچه‌های کوفه 
بگردانند [332] ! ۱ صفحه 373 شیخ مفید رحمة الله گوید:چون صبح شد, 
عبیدالله بن زیاد لعین سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را فرستاد تا در 
کوچه‌های کوفه و در میان قبیله‌های کوفه بگردانند. 


سر اطهر امام حسین و قرائت قرآن 


از زید بن ارقم روایت شده که گوید: من در اتاق خودم نشسته بودم. سر 
مقدس حضرت را بالای نیزه‌ای از مقابل اتاق من عبور می‌دادند. چون 
برابر اتاقم رسید شنیدم که این ایه را تلاوت می‌فرمود :(آم حسبت ان 
اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا) [333] .آیا چنین می‌پنداری 
که اصحاب کهف و رقیم از آیات کیب ۵ غرفی ها بودند ؟در این هنگام, به 

خدا سوگند ! موهای بدنم راست شد و صدا زدم: ای فرزند رسول خدا! به 

خدا قسم ! سر مطهر تو شگفت‌انگیزتر است [334] .در کتاب «تظلم 
الزهراء علیهاالسلام» از مسند «سیده بتول علیهاالسلام» به سند خود از 
حارث بن وکیده نقل می‌کند. حارث گوید:من در میان کسانی که سر 
مقدس امام حسین علیه السلام را حمل می کردند؛ بودم. من می‌شنیدم که 
سر مقدس, سوره‌ی کهف را می‌خواند ولی در دل خودم شك و تردید 
داشتم. ولی نغمه‌ی تلاوت حضرت ابی‌عبدالله حسین علیه‌السلام را 
می‌شنیدم. پس حضرت به من فر مود: ای ابن و کیده ! ایا تخد که 
گروه امامان نزد پروردگار خویش زنده 2 و روزی داده می‌شویم ؟ 

حارث گوید: وقتی این سخن را شنیدم با خودم گفتم: سبز جطون ز 
می‌دزدم و می‌برم.سر مقدس حضرت فرمود: آی ابن‌وکیده ! تو را بر اين 
کار راهی نیست» ریختن خون من نزد خدای متعال برد کنر آن ان 
هو مق کردانته آها زا هحال خووشان وا اوه به زودی عاقت کاه خود 
را خواهند فهمید, موقعی که غل‌های آتشین و زنجیرها را به گردنشان 
قق ۵ و آنها ر به سوی آب گرم دونخ می کشند .در کتاب «العوالم» 
گوید؛ .ون سر مطهر امام حسین یا در 0۳3۳ صرافان کوفه, 
بالای سل قرار گرفت, سر مقدس تنحنحی کرد و سوره‌ی کهف را تا این 
خذانانن ۳ که به 0 خود اسان آوردند و ما هدایت را 1 
افزودیم.پس این اعجاز (به اهل کوفه) جز ضلالت و گمراهی چیز دیگری 
نیفزود.در روایت دیگری آمده است: چون سر مقدس امام حسین 
علیه‌السلام را بر بالای درختی قرار دادند این آیه از آن سر مقدس شنیده 
شد:(و سیعلم الذین ظلموا ای متقلب ینقلبون) [336] ۰ [337] . 


کته این زناد آمین ی اعق انش یرال نی عفیی 


سید بن طاووس رحمة الله گوید: :(پس از آن؛ این‌زیاد لعین بر بالای منبر 
رفت و حمد و ثنای خداوند نمود. او در ضمن سخنانش گفت: سپاس خدای 
را که حق را آشکار و افترالمقمنین ۱۱ پژید و تایعان او را یاری کرد و 
دروغگو را کشت ! اهنوز سخنی بیش از این 1 
ازدی از جا برخاست - او از نیکان و زاهدین شیعه بود و چشم چپش را در 
جنگ جمل و چشم دیگرش را در جنگ صفین از دست داده بود, و پیوسته 
ملازم مسجد اعظم کوفه بود و همه روز تا شب آنجا به نماز می‌پرداخت - 
و گفت:ای پسر مرجانه! دروغگو تو و پدر توء و آن کسی که تو را والی 
کوفه نموده و پدر اوست. ای دشمن خدا! آیا فرزندان انبیا را می‌کشید و 
بر منبر ممنان این سخنان را می‌گویید ؟راوی گوید: ابن‌زیاد غضبناك شد و 
گفت: گوینده‌ی این سخن کیست ؟عبدالله فریاد زد: گوینده‌ی این سخن من 
هستم ای دشمن خدا! آیا ذریه و اولاد [ صفحه 375] طاهرین راء که 
خداوند آنان را از هر گونه آلودگی پاك و پاکیزه گردانیده؛ می‌کشی و گمان 
عف کت که قنور ما تن ؟ تواکو بان فا هستند فرزندان مهاجرین و انصار 
که از این ستمکاری که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم او را 
ملعون پسر ملعون خوانده است. انتقام بگیرند؟ [338] .راوی گوید: این 
سخن بر غضب ابن‌زیاد افزود. رگهای گردن آن حرامزاده از خون پر شد و 
گفت: عبدالله را نزد من آورید.پاسبان‌ها از هر طرف به سوی او شتافتند تا 
او را دستگیر کنند. ولی بزرگان قبیله‌ی ازد - که پسرعموهای عبدالله بودند 
- از جا برخاستند و او را از دست پاسبان‌ها رها کردند و از در مسجد بیرون 
برده و به خانه اش رساندند.ابن‌زیاد دستور داد: بروید به خانه‌ی این نابینای 
ازدی - که خدا دلش را کور کند چنان که چشمش را کور نموده !! - و او را 
نزد من حاضر کنید.افرادی به این منظور به سوی خانه‌ی عبدالله 
رفتند.چون این خبر به طایفه‌ی ازد رسید همه جمع شدند, و قبایل یمن نیز 
به آنها ملحق گردیدند تا از عبدالله دفاع کنند. 


مبارزه‌ی عبدالله بن عفیف 


راوی گوید: چون خبر اجتماع آنها به این‌زیاد رسید قبیله‌های مضر را جمع 
نمود و به سرگردگی محمد بن اشعث به جنگ آنان فرستاد.جنگ سختی بین 
آنها درگرفت و گروهی از اعراب کشته شدند.راوی گوید: سپاهیان ابن‌زیاد 
ای رت ین 
هجوم آوردند.دختر عبدالله فریاد زد: پدر جان ! لشکر دشمن وارد خانه 
شدند. عبدالله گفت: مترس؛ شمشیر مرا بده.راوی گوید: دختر عبدالله 
شمشیر را به پدرش داد, عبدالله از خود دفاع می‌نمود و اين شعر را 
می‌خواند:آنا آبن ذی‌الفضل العفیف | ام‌عامر [ 
صفحه 376] کم دارع من جمعکم و حاسر و بطل جدلته مفادرمنم فرزند 
صاحب فضل و باعفت و پاك؛ عفیف پدر من و فرزند ام‌عامر هستم. من 
افراد زیادی مثل شما که زره‌پوش, بی‌زره, دلیر و جنگچو را بر زمین 
انداخته‌ام ۰راوی گوید: دختر عبدالله می‌ گفت: سپاه ابن زیاد, از هر طرف بر 
عبدالله هجوم شی اور ونژ و او از خود دفاع 9 و از هر جانب که به او 
نزديك می‌شدند دخترش او را آگاه می‌نمود و می‌گفت: پدر جان ! از فلان 
طرف آمدند و او از خود دفاع می‌نمود, تا آن که لشکریان بر فشار حمله‌ی 
خود افزودند و او را از هر طرف احاطه کردند.دخترش فریاد زد: وای از 
ذلت و خواری ! کار بر پدر من سخت شده و یار و یاوری ندارد.در اين حال؛ 
عبدالله شمشیر خود را به دور سرش می‌گردانید و می‌گفت: آقسم لو 
یفسح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری‌سوگند به خدا! اگر 
دیدگان من باز می‌شد, و بینایی خود را بازمی‌یافت, کار بر شما از ورود و 
خروج من بسیار سخت می‌گردید.راوی گوید: لشکر ابن‌زیاد, پیوسته با او 
جنگیدند تا دستگیرش نموده و نزد ابن‌زیاد بردند.چون ابن‌زیاد او را دید 
گفت: سپاس خداوندی را که تو را خوار کرد.عبدالله گفت: ای دشمن خدا! 
به چه چیز خداوند مرا ذلیل نمود؟و الله؛ لو یفرج لی عن بصری ضاق عليك 
موردی و مصدری‌به خدا سوگند ! اگر چشم من بینا بود؛ جهان را بر تو تاريك 
می‌کردم.ابن‌زیاد لعین گفت: و ی وا 5 
می‌گویی ؟عبدالله گفت: ای غلام قبیله‌ی بنی‌علاج ! و ای پسر مرجانه ! - و 
او را دشنام داد و گفت -: تو را با عثمان چه کار؟ اگر بد کرد خداوند ولی 
حق خویش است و بین آنها و عثمان به عدل و حق حکم خواهد کرد. ولیکن 
پ ی تس ی به 
37| ده بن ۵ حمد ۱ 7[ را. من 
پیش از آن که تو متولد شوی؛ از خداوند درخواست می‌ کردم که شهادت را 


روزی من کند و آن را به دست ملعون‌ترین و دشمن‌ترین خلق خویش اجرا 
نماید, ولی چون از دو چشم نابینا شدم از درك شهادت ناامید کردیدم, اينك 
حمد می‌کنم خداوندی را که پس از ناامیدی مرا به ارزویم رسانید, و به من 
نشان داد که دعای قدیم من به اجابت رسیده است.این‌زیاد لعین گفت: 
گردن او را بزنید.افراد نابکار او, عبدالله را به قتل رساندند و بدنش را در 
یکی از کوچه‌های کوفه بنام «سبخه» به دار اویختند. رحمت خدا بر او باد 
[339] . 


عمر سعد لعین و محرومیت او از حکومت ری 


در کتاب «المنتخب» می‌نویسد: از راویان اخبار نقل شده است:هنگامی که 
مر ند آعین اد جک | امام کسی. علبه‌السلام "قارع شد و وهای 
خی زا بش رام رای نفد نی ات ات اه ام ره 
عبیدالله بن زیاد ملعون آوردندر غمر. سعد لعین ین از. این جریانات, نزد 
ابن‌زیاد ملعون آمد و از او خواست تا حکومت ری را به او واگذارد و او را 
آفیر. آن نماید.ابن‌زیاد لعین گفت: فرمانی که در مورد قتل حسین و ملك 
ری به تو نوشته بودم, بیاور.عمر سعد ملعون گفت: به خدا سوگند! آن 
فرمان گم شده و نمی‌دانم کجاست ؟ابن‌زیاد لعین گفت: افترف خما باید 
آن را نزد من بیاوری, و اگر نیاوری هرگز برای تو جایزه‌ای پیش من نیست, 
زیرا من تو را در روزهای جنگ فردی شرمگین و عذرآور از پیرزنان قریش 
می‌دانستم, آی 0 می‌گفتی :قوالله؛ ما ادری و آنی لصادقر افکر فی 
ی کر ی گنت زور 
کارم میان دو خطر (و دو راه) هستم. [ صفحه 3738] آیا حکومت ری را رها 
کنم که ری آرزوی من است؟ یا با گناه کشتن حسین بازگردم ؟و اين سخن 
کسی. است. که عذر آورد و شرم داشته و در وا ود هرود با شت‌عصر 
سعد ملعون گفت: به خدا قسم ! ای امیر ! من تو را در خصوص کارزار 
حسین صادقانه نصیحت نمودم, اگر پدرم سعد مرا به سوی این جنگ دعوت 
می‌کرد هرگز حق را او را ادا نمی‌کردم (و سخن او را گوش نمی‌دادم) 
چنان که سخن تو را در جنگ با حسین پذیرفتم.عبیدالله بن زیاد ملعون 
گفت: دروغ می‌گویی ای پست و فرومایه اعثمان بن زیاد, برادر این‌زیاد که 
در مجلس حضور داشت گفت: به خدا سوگند! ای برادر! عمر سعد در 
سخن خود راست می‌گوید, من دوست داشتم کاش همه‌ ی پسران زیاد تا 
روز قیامت افساری در بینی داشتند - یعنی کاش همیشه ما ذلیل بودیم - و 
هرگز حسین کشته نمی‌شد.عمر سعد حرامزاده گفت: به خدا سوگند! ای 
پسر زیاد! کسی شرورتر و بدتر از من, از قاتلان حسین برنگشته 
است.ابن‌زیاد گفت: چطور ؟گفت: چون من خدای را نافرمانی کردم و از 
عبیدالله اطاعت نمودم. و حسین فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را بی‌یاور گذاشتم و دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را یاری نمودم. و پس از ارتکاب چنین عملی, , رحم و خویشاوندی را قطع 
نمودم و به دشمن خود پیوستم و با پروردگار خود, مخالفت نمودم, پس 
وای از بزرگی گناهم ! و وای از طول مصیبت من در دنیا و آخرت.عمر سعد 


لعین این یک ای ما کی و ی وی غم و اندوه بیرون 





در کیفیت شهادت دو فرزند والامقام حضرت مسا 


شهادت فرزندان حضرت مسلم 


شیخ صدوق رحمه الله در «امالی» به سند خود از حمران بن هب از 
ابومحمد شیخ بزرگ اهل کوفه نقل کرده است, که ابومحمد گوید:هنگا می 
که امام حسین بن علی علیهماالسلام به فیض ملاقات پروردگار خود فائز 
آمد و شهید شد از لشکر آن مظلوم, دو فرزند صفیر اسیر شده و به نزد 
عبیدالله بن زیاد لعین اوردند.ان ملعون زندانبان خود را طلبید و به او 
گفت: اين دو فرزند را بگیر و به آنها غذای لذیذ نده, و از آب خنك آنها را 
سیراب نکن؛ و در شرائط سختی آنها را زندانی کن.زندانبان اين دو فرزند 
را تحویل گرفت و به زندان برد. آنها روزها روزه می‌گرفتند, و چون تاریکی 
شب همه جا را فرامی‌گرفت. زندانبان دو گرده نان و کوزه‌ی آب خالصی 
می‌آورد و انها می‌خوردند.مدتی در زندان ماندند تا این که يك سال بدین 
منوال گذشت. یکی از برادران به دیگری گفت: ای برادر! مدتی است که 
و ی ی ی ای وم 
هنگامی که زندانبان آمد شأن و منزلت ما را به او بفهمان» و به وسیله‌ی 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم ات ۳ شاید (دلش به حال ما 
بسوزد) و کمی در غذا به ما توسعه داده, و آب زیادی به ما دهد.تاریکی 
شب همه جا را فراگرفت, زندانبان پیر, با دو قرص نان جو و کوزه‌ای از 
آب خالص به نزد آنها آمد. پسر کوچك به او گفت: شیخ ! آیا محمد مصطفی 
صلی الله لیهری البق سم را می‌شناسی احفت؛ چگونه محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم را نمی‌شناسم و حال آن که او پیامبر من است. گفت: آبا 
جعفر بن ابی‌طالب را می‌شناسی ؟گفت: چگونه جعفر را نمی‌شناسم و 
حال آن که خداوند (در بهشت) دو بال ؛ به او عطا فرموده که با فرشتگان 
هر کجا که می‌خواهد پرواز می‌کند. گفت: آیا علی بن. ابی‌طالب علیه السلام 
را می‌شناسی ؟گفت: چگونه علی علیه السلام را تمی‌شناسم و.حال ان که 
پسر عمو و برادر پیامبر من است. گفت: ای شیخ ! ما از فرزندان پیامبر تو, 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم, و ما از فرزندان مسلم [ صفحه 
2 بن عقیل بن ابی‌طالب هستیم که اينك در دست تو اسیریم. از تو 
غذای لذید می‌خواهیم به ما اطعام نمی‌کنی, و اب سرد و خنك می‌خواهیم 
ما را سیراب تضی‌تضایی: در عین حال؛ زندان را بر ما تنگ گرفته‌ای ؟ 
هنگامی که پیرمرد زندانبان؛ این سخنان را از آنها شنید بر قدمهای آنها 
افتاد و پاهای آنها را می‌بوسید و می‌گفت: جانم فدای جان شماء روحم 
فدای روح شماء ای فرزندان پیامبر برگزیده‌ی خدا! این درب زندان است 
که پیش روی شما باز است پس هر راهی که می‌خواهید انتخاب کنید و 
بروید.شب فرارسید و تاریکی آن همه جا را فراگرفت. پیرمرد دو قرص 


نان چو با کوزه‌ای از آب آورد. و راه را بر آنها نشان داد و گفت: ای حبیبان 
من .۰ ! شب‌ها را حرکت کنید و روزها تیان شوید تا این که خداوند متعال 
برای شما فرج و گشایی قرار دهد. آن دو فرزند والامقام چنین کردند, 
هنگامی که تاریکی شب همه جا را فراگرفت حرکت کردند و به در پیرزنی 
رسیدند به او گفتند: ای پیرزن ! ما دو فرزند صعیر» غعریب و خردسال 
هستیم که راه را بلد نیستیم. اينك تاریکی همه جا را فراگرفته و شب 
فرارسیده ما را در تاریکی شب مهمان کن, چون صبح شد به راه خود 
ادامه می‌د هیم. پیرزن گفت: ای حبیبان من ! شما کیستید ؟ من ِ 
عطرها و بوها را بويیدم ولی عطری مانند عطر شما پاکیزه‌تر نبوییدم ؟ 
گفتند؛ ای پیرزن ! ما از ذریه و فرزندان پیامبر تو هستیم. از زندان عبیدالله 
بن زیاد لعین از ترس کشته شدن فرار کرده‌ایم.پیرزن گفت: ای حبیبان 
فن من دامادی فاسی.دارش که با عییدالله بن: زیاد لین دز واععه‌ی, کزبلا 
حضور داشته. می‌ترسم دستش به شما برسد و شما را بکشد. گفتند: ما در 
تاریکی شب مهمان تو هستیم چون صبح شد می‌رویم.پیرزن پذیرفت و آنها 
را مهمان کرد و گفت: به زودی غذائی برای شما تهیه می‌کنم. آنگاه رفت و 
غذا و آبی آورد.آن دو فرزند عزیز خوردند, موقع خواب شده وارد رختخواب 
شدند, برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گفت: ای برادر من ! امیدواریم که 
امشب را با آرامش و امنیت استراحت نماییم, بیا دست به گردن هم 
بیندازیم و عطر و بوی همدیگر را ببوییم, پیش از آن که مرگ میان ما 
خدای. ببداخداآن دو فرزند چنین کردند و با همدیگر معانقه نموده و 
خوابيدند. چون پاسی از شب گذشت. داماد پیرزن آمد و درب را به آرامی 
کوبید, پیرزن گفت: کیست ؟ [ صفحه 383] گفت: من فلانی هستم.پیرزن 
گفت: برای چه در این ساعت آمدی, این موقع. موقع آمدن نیست ؟گفت: 
وای بر تو! درب را باز کن پیش از آن که عقل و هوشم بپرد, و به جهت 
ی نازل شده است از درونم زهره‌ترك شوم.پیرزن 
گفت : وای بر تو | چه بلایی بر سرت آمژه است ؟گفت: دو غلام صغیری از 
لشکر عبیدالله بن زیاد گریخته و فرار کرده‌اند. امیر در میان لشکرگاه خود 
فریاد زد: هر کسی سر یکی از اين دو را بیاورد, برای او هزار درهم و 
کسی که سر هر دو را بیاورد دو هزار درهم برای او جایزه است. من اسب 
خود را به زحمت انداختم و تاختم و خسته شدم و چیزی به دست من 
نرسید.پیرزن گفت: رین اقدا مهم ال مسر معه صلی 3 
علیه و آله و سلم روز قیامت خصم و دشمن تو باشد.گفت: وای بر تو! 
همانا مردم به دنیا حرص و رغیت می‌ورزند. گفت: دنیا را می‌خواهی چه کار 
در حالی که : توا خرت تدای ۱ کف موتم که نو آز انا خمایت می کی 
گویا از مطلب 2 نزد تو خبری است, برخیز که ار می‌خواند.پیرزن 
گفت: امیر با من چه کار دارد؟ من در میان مردم. پیرزنی هستم. گفت: من 


در جستجوی انها هستم, و مرا بااین حرفها چه کار؟ درب را باز کن تا اين 
و 6 ی بامداد ان عر کت من کنم: ینم در طلت 
آنها به کدام راهی بروم ؟پیرژن (از ترس آن ملعون) درب را باز کرد و غذا 
و آبی به آن ملعون آورد. آن ملعون خورد و خوابید چون پاسی از شب 
گذشت, صدای خورنای آن شاه‌زاده را شنید, ببخاست در حالی که مانند 
شتر هیجان‌زده مضطرب بود و مانند نعره‌ی گاو نعره می زد و با کف 
دست‌های خود, دیوار خانه را لمس می کرد تا اين که دست‌های او به 
پهلوهای شهزاده‌ی کوچك خورد, به او گفت, تو کیستی ؟گفت ت: من صاحب 
این خانه هستم, شما کیستید آیرادر کوچك رو به برادر بزرگتر کرد و او را 
حرکت داد و گفت برخیز ای حبیب من سا کار اک کر 
می‌کردیم گرفتار شدیم.به آن دو گفت: شما کیستید ؟گفتند: آی 7 
من دا و مان سول خدا صلی هی و له و سلم, و هد و مان 
خدا و عهد و پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.گفت: 
8 مرس رات صلیزالله که ال و فلع از شاهتان ابان 
تو است ؟گفت: آری. گفتند: خدا| نیز بر آنچه مق ‌کوییم. و عهد .و بیقانن 
می‌بندیم وکیل و شاهد است ؟گفت: آری. گفتند: ای شیخ ! ما از فرزندان 
پیامبر تو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم, از زندان 
عبیدالله بن زیاد لعین؛ از ترس کشته شدن بایان سفن به آنها 
گفت: از مرگ گریختید و در مرگ افتادید, سپاس خدایی که مرا بر شما 
غالب و پیروز گردانید. آن گاه برخاست و دستان آن دو فرزند 77 را 
تست و رافت وخوانبتن آن ده مطلوم آن نش را تا ضبع با دستان یسته 
سپری کردند.چون صبح شد غلام سیاه خود را به نام «فلیج» صدا زد و 
گفت: اين دو پسر را بگیر و آنها را کنار فرات ببر و گردن آنها را بزن و 
سرهایشان را برای من بیاور تا اين که آنها را به عبیدالله بن زیاد تحویل 
دهم و دو هزار درهم جایزه بگیرم.غلام شمشیر برداشت و در جلو آن دو 
پسر مظلوم حرکت کرد, هنوز اندکی راه ترفته بود که یکی از آن دو 
شاه‌زاده گفت: ای غلام سیاه ! سیاهی تو چقدر شبیم سیاهی بلال, , مودذن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟گفت: آقای من, مرا مأمور 
کشتن شما کرده, تما یی ۰ وه ای سیاه ! ما از فرزندان پیامبر تو, 
شخ صلی الا غیت و ال ورام هس هی اد ردان لاه نادار 
ترس کشته شدن فرار کرده و گريختیم و اين پیرزن شماء ما را مهمان 
نمود. و اقای تو می‌خواهد ما را بکشد.غلام سیاه چون این بشنید به 
قدمهای انها افتاد و می‌ بو سید وی کفت جانم فدای جان شما. 0 
من سپر بلای شما است ای ذریه پیامبر برگزیده ! به خدا سوگند! حضرت 
محفد. ضلی: الله غلیه- و ,اه و سم وور فیامت شم و خضم من 


نمی‌شود. آن گاه با سرعت دوید و شمشیر از دستش انداخت و خود را به 
۱ زد و از جانب دیگر عبور کرد [ صفحه 385] مولای شقی او فریاد 
: ای غلام! مرا معصیت نمودی ؟گفت: ای آقای من ! تا زمانی تو را 
و پس اگر خدا را معصیت نمایی 
من در دنیا 7 
کل و ال فحام ۲ را فط ای ی موی رن ۱ 
حرص و رغبت می‌شود, این دو پسر را بگیر و ببر کنار فرات و گردن آنها را 
بزن و سر آنها را بر من بیاور تا به ابن‌زیاد تحویل داده و دوهزار درهم 
جایزه بگیرم.فرزندش شمشیر را گرفت و در پیشاپیش آن دو فرزند 
والامقام به راه افتاد. اند کی راه نرفته بودند که تک از آن ی 
گفت: ای جوان ات خهانی نو از ان دوزخ می‌ترسم ؟گفت ای حبیبان من 
شما کیستید ؟گفتند: ما از فرزندان پیامبر تو. محمد مصطفی صلی 
علیه و آله و سلم هستیم, پدر تو می‌خواهد ما را بکشد.آن جوان بر قدمهای 
ان شهزادگان افتاد و می‌بو سید و مانند غلام سیاه به انها عرض ادب نمود و 
شمشیرش را به طرفی انداخت و وارد فرات شد و از انجا عبور 
کرد.پدرش صدا زد: پسرم ! از من نافرمانی کردی و عاق شدی. گفت: اگر 
خدای تعالی را اطاعت و تو را نافرمانی کنم بهتر از اين که خدای تعالی را 
معصیت و تو را اطاعت کنم.آن شیخ کافر گفت: کسی جز خودم شما را 
نمی‌کشد. آن گاه شمشیرش را برداشت و جلو آنها به راه افتاد,. چون به 
کنار فرات رسید. شمشیر از غلاف کشید.هنگامی که چشمان آن دو پسر 
مظلوم به شمشیر کشیده افتاد رقت کرده و اشك در چشانشان حلقه زد. 
به او فرمودند: ای شیخ ! ما را به بازار ببر و به عنوان غلام بفروش و از 
قیمت ما استفاده کن, کاری مکن که روز قیامت حضرت محمد صلی الله 
علیه :و ال شا شم توافت کفت ‏ نه شما را می‌کشم و سرتان را به 
عبیدالله بن زیاد می‌برم و دوهزار درهم جایزه می‌گیرم.گفتند: ای شیخ ! آا 
مات هعاشا سا رسیل دا لت الله علی الم هاش هراغات 
کی کین افت نما یبا سفل خا ضلی الله له و الم ام 
خویشاوندی نیست. گفتند:ای شیخ ! ما را زنده به نزد عبیدالله بن زیاد ببر تا 
کوش ددر امن ما جکم کید رز صفه ۱۱۰6 کت راهیبه نوی تفر 2 
او ندارم جز با خون شما. گفتند: ای شیخ ! به کمی سن و سال ما ترحم 
نمی ‌کنی ؟گفت: نسبت به شما خداوند در دل من چیزی از رحم قرار نداده 
است اگفتند: ای شیخ ! اگر ناگزیر از کشتن ما هستی پس بگذار چند رکعت 
نماز بخوانیم. گفت: هر چه قدر دلتان می خواهد نماز بخوانید. اگر نماز 
نفعی به حال شما داشته باشد.ان دو پسر مظلوم. چهار رکعت نماز 
خواندند, سپس به جانب اسمان نگاه کردند و چنین خواندند:یا حی يا حکیم. 


با اخکس السا سم احم‌ضا ه مه الحودای راد یرو ها 


حکیم ! ای بهترین حکم‌کنندگان ! میان ما و او به حق حکم بفرما.آن ملعون 
برخاست و به طرف برادر بزرگ را او را زد و سرش را 
برداشت و در توبره گذاشت. برادر کوچك آمد و خود را روی جنازه‌ی برادر 
بزرگتر انداخت و در حالی که در خون او می‌غلطید می‌گفت: می‌خواهم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی که آغشته به خون 
برادرم هستم؛ ملاقات تخانم ان کافر عنود گفت: باکی بر تو نیست به 
زودی تو را نیز به برادرت ملحق خواهم ساخت.سپس برخاست و گردن 
برادر کوچك را نیز زد و سرش را برداشت و در توبره گذاشت. بدن‌های 
مبارك آن شهزادگان را در حالی که خون از آنها می‌چکید به آب انداخت, 
سرهای مبارك را برداشت و نزد عبیدالله بن زیاد لعین آمد.عبیدالله کافر 
در تخت خود نشسته و چوب خیزرانی در دستش بود. سرها را در برابر او 
گذاشت. چون چشم ابن‌زیاد بر آن دو سر مبارك افتاد (هیجان‌زده شد 8 
برخاست و نشست, ی تکرار 
کرد و گفت: وای بر تو! ! در کجا بر اینها دست یافتی ؟گفت: پیرزنی از ماء 
آنها را میهمان کرده بود. گفت: خی ای ار آنها مراعات نکردی. گفت: 
نه. گفت: چه پیشنهادی برای تو کردند؟گفت: گفتند: ای شیخ ! ما را به بازار 
ببر و بفروش و از قیمت ما سود ببر, و کاری [ صفحه 387] مکن که روز 
قیامت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمن تو باشد.ابن‌زیاد 
گفت: تو در جواب آنها چه گفتی ؟گفت: گفتم: نه؛ من شما را می‌کشم و 
سرهای شما را نزد عبیدالله بن زیاد می‌برم و دوهزار درهم جایزه 
می‌گیرم.ابن‌زیاد گفت: پس از ان. چه پیشنهادی به تو کردند؟گفت: گفتند: 
ما را زنده نزد عبیدالله بن زیاد ببر تا خودش در خصوص ما حکم 
کند.ابن‌زیاد گفت: در جواب آنها چه گفتی ؟گفت: گفتم: راهی به سوی 
تقرب به او ندارم جز با خون شما.این‌زیاد لعين گفت: چرا آنها را زنده 
نیاوردی؟ اگر زنده می‌آوردی من دو برابر به تو جایزه می‌دادم, و جایزه را 
چهارهزار درهم قرار می‌دادم. .گفت: من راهی به سوی تقرب به تو جز به 
خون آنها نیافتم.ابن‌زیاد لعین گفت: باز برای تو چه پيشنهادی کردند ؟گفت: 
گفتند: ای شیخ ! قرابت و خویشاوندی ما را از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نگهدار و مراعات کن.ابن‌زیاد لعین گفت: در جواب آنها چه 
گفتی ؟گفت: گفتم: شما با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم قرابت و 
خویشاوندی ندارید.ابن‌زیاد گفت: وای بر تو ! باز به تو چه پیشنهادی کردند؟ 
گفت: گفتند: ای شیخ ! به خردسالی و کم سنی ما رحم کن.ابن‌زیاد ملعون 
گفت: به آنها رحم نکردی ؟گفت: گفتم: ی ی 
چیزی از رحم قرار نداده است !ابن‌زیار ملعون گفت: وای بر لو تا او 
پيشنهادشان به نو چه بود ؟گفت: هی بگذار چند رکعت نماز 
بخوانیم. گفتم: هر چه قدر دلتان می‌خواهد نماز بخوانید, اگر نماز به حال 


شما نفعی داشته باشد, ینس آن دو پسر» چهار رکعت نماز خواندند .ابن‌زیاد 
لعین گفت: پس از نماز چه چیزی گفتند؟گفت: با چشمهای خود به طرف 
آسمان::نکان کردند و کفتند:با حی: با عکيم: یا احکم الحاکمین احکم بیننا و 
بینه بالحق.ای خدای حی و زنده! ای حکیم ! ای بهترین حکم‌کنندگان ! میان 
ما و او به حق حکم بفرما. [ صفحه 388] عبیدالله بن زیاد لعین گفت: 
آری! احکم الحاکمین در میان شما حکم کرده است. آنگاه رو کرد به 
افرادی که در مجلس او بودند و گفت: کیست این فاسق را به سزای 
اعمالش برساند؟راوی گوید: مردی از اهل شام گفت: من حاضرم او را 

مجازات کنم.ابن‌زیاد لعین گفت: او رل به همان محلی که آن دو پسر را در 
آما کین و کردس زان ماه ونان با عفن آن ده ملوظ 
شود و زود سرش را نزد من بیاور.آن مرد شامی او را برد و سر نحس او 
را برید و آن را آورد و بالای نیزه‌ای زد, بچه‌ها با سنگ و تير آن سر نحس 
را مورد هدف قرار می‌دادند و می‌گفتند: این قاتل فرزندان رسول خدا 
ضلی الله: علبه. و اله :وه سلم انشت: | 341 ]: 


شهادت فرزندان حضرت مسلم به روایت دیگر 


علامه مجلسی رحمة الله در «بحارالانوار» می‌نویسد: این قصه را با اندك 
تفاوتی در مناقب قدیمی روا یب صاحب مناقب گوید:سعد الائمه؛ 
اف مت 72 0 از 
محمد بن حسین بن علی, از محمد بن یحیی ذهلی روایت می‌کند؛ محمد 
بن یحیی گوید:هنگامی که امام حسین علیه‌السلام در کربلا به درجه‌ی 
شهادت رسید و اهل بیت آن حضرت به اسارت لشکر عبیدالله بن زیاد 
لعین درآمد, دو نوجوان_ از فرزندان جعفر طیار به نام‌های ابراهیم و محمد 
از لشکر فرار کردند. آن‌ها به سرچشعه‌ای زفنیدند .و جیتتد. ژزنیف: آنب 
برمی‌دارد, آن رن تکاهیم مق ان شهزادگان و به حسن جمال آنها کرد و 

گفت: شما ند ۱ 132 ما از فرزندان جعفری که در بهشت روا 
می‌کند؛ هستیم, . از لشکر ابن‌زیاد لعین گریخته‌ايم .زن گفت: شوهر من از 
لشکر عبیدالله بن زیاد است, اگر نمی‌ترسیدم که شب تسده شما را 
مهمان می‌کردم و خوب از شما پذیرائی می‌نمودم.گفتند: ای زن ! ما را به 
خانه‌ی خود ببر, امیدواريم امشب شوهرت به خانه نیاید. [ صفحه 389] ان 
زن قبول کرد و با شهزادکان به راه افتاد عا به.خانه‌ی او-رشتيدند, آنها را به 
بیاور تا نمازهای فوت شده‌ی خود را بخوانیم.ان زن» سجاده‌ای اورد و انها 
به نماز مشغول شدند. و بعد به سوی رختخواب رفتند؛ برادر کوچك به 
برادر بزرگتر گفت: برادرم ! و ای فرزند مادرم ! مرا به آغوش بگیرد و عطر 
مرا ببوی که من گمان می‌کنم امشب, آخرین شب از عمر ما باشد و پس 
از این دیگر صبحی نبینیم.صاحب «مناقب» این روایت را مانند روایتی که 
نقل کردیم ادامه می‌دهد تا آنجا که می‌گوید:آن گاه آن کافر شقی, , شمشیر 
خود را حرکت داد و گردن ۳ بزرگتر را زد و بدن مبارکش را به فرات 

انداخت, برادر کوچکتر گفت: از تو می‌خواهم به خاطر خدا, بگذار من 

ساعتی خود را به خون برادرم آغشته نمایم.آن شقی گفت: ار 
نفعی به تو دارد؟گفت: چنین دوست می‌دارم.پس ساعتی به خون برادر 
خود غلطید و خود را به خون او آغشته نمود.سپس آن کافر گفت: پیز ان 
شاه‌زاده برنخاست.؛ آن کافر عنود شمشیر بر گردن او گذاشت و از پشت 
گردن او را زد و بدن مبارکش را به فرات انداخت. بدن شهزاده‌ی بزرگتر 
در روی آب بود و چون سر شهزاده‌ی کوچکتر را نیز زد و بدن او را نیز به 
اب انداخت» بدن بر ادر بزز کتر آب را کنار می‌زد و به طرف او فی‌آمد تا 
این که خود را به بدن برادر کوچکتر چسبانید و با هم در آب رفتند.این 


ملعون فظرود از رحمت. خداه ,در میان: اب ضدایی: از آنهاا شنید که 
می‌گفتند:رب ! تعلم و تری ما فعل بنا هذا الملعون, فاستوف لنا حقنا منه 
یوم القيامة.پروردگارا ! تو می‌دانی و می‌بینی که این ملعون با ما چه کار 
کرد وجق.ها زا روز قیامت از اه بکیو.ان کاه رافق. کوین: چون آن ملعون 
این قصه را بر عبیدالله بن زیاد ملعون تعریف کرد او غلام سیاه خود را که 
به نام نادر بود, طلبید و گفت: ای نادر ! بگیر این شیخ [ صفحه 390] 
ملعون را و دست‌های او را ببند, و ببر به همان مکانی که او در انجا, ان دو 
پسر را کشته است. و گردنش را بزن, و لباس او مال توست. و بر تو, 
دوهزار درهم جایزه است و تو برای رضای خدا, زا هستتی ین آن غلام؛ 
آن کافر نحس را به همان محلی که گردن آن دو شهزاده را زده بود؛ برد 
آن:ملعون کفت: ام تادرا آبا ناکزیر ازز کشتن.من.هستی گفت؛: اری.چس 
گردن او را زد, و جسد نحس او را به آب انداخت, آب جسد او را نپذیرفت 
و به کناری انداخت., ابن‌زیاد ی دسنور داد که جسدش را با آتش 
بسوزآنند, و چنین کردند و بدین وسیله ان ملعون به عذاب خداوند قهار 
نقل می کند و اضافه می کند: ان گاه ابن‌زیاد لعین؛ نگاهی به ندیمان خود 
کرد در میان انها شخصی بود که دوستدار اهل بیت علیهم السلام بود, به به او 
گفت: این ملعون را بگیر و ببر به همان مکانی که در آنجا دو پسر را کشته, 
و گردنش را بزن, و نگذار خونش با خون آن دو پسر مخلوط شود و سر 
اين پسر را هم بگیر و در محلی که بدن‌های آنها انداخته شده است 
بینداز راوی گوید: دوستدار آهل بیت علیهم‌السلام؛ آن کافر لعين را تحویل 
کرفتت و. طن برد او مق گفات ؟ هه سوگند! اگر ابن‌زیاد همه‌ی سلطنت 
خود را به من می‌بخشید با این عطیه و احسان عوض نمی‌کردم.او به هر 
قبیله‌ای می‌رسید سرهای مبارك را نشان می‌داد و قصه را حکایت می‌کرد., 
و نحوه‌ی مجازات و کشتن آن کافر لعین را نیز تعریف می‌کرد.به همان 
جایی که آن دو مظلوم را کشته بود؛ رسید ند ان حرامزاده را با دراوردن 
چشمهايش و بریدن گوش و دست و پا شکنجه داد, پس از آن به قتل 
رسانید.آن گاه سرهای مبارك را به فرات انداخت.راوی گوید: بدن‌های 
مبارك از توی آت بیرون آمده و به قدرت خداوند متعال بر سرها چسبید ند 
آن گاه در آت غوطه خورده و در فرات ه فرورفتند.آن گاه این شخص 
دوستدار اهل بیت علیهم السلام سر نحس آن کافر لعین را آورد و بر 
نیزه‌ای نصب کرد, بچه‌ها با سنگ آن را می‌زدند. [ صفحه 393] 


در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از کوفه تا ورود به شام 


فرستادن سر اطهر امام حسین به نزد یزید لعین 


سیخ مفید رحجمة الله گوید : ابن‌ زیاد ملعون, سر مقدس امام حسین 
علیه السلام و سرهای مبارك اصحاب ان حضرت را به زجر بن قیس 
حرامزاده داد و او را با ابوبردة بن عوف ازدی و طارق بن ابوظبیان به 
همراه گروهی 1 اهل کوفه, راهی, شام کرد تا آنها را به نرد یزید بن 
معاویه‌ی ولدالزنا ببرند [344 ] .شیح مفید رحجمة الله پس از این 
قی کون : عبیدالله بن زیاد لعین؛ پس از فرستادن سر مقدس امام حسین 
علیه‌السلام و سرهای مبارك اصحاب دستور داد اهل بیت و اطفال حضرت 
را اماده‌ی سفر اسارت نمایند, امام سجاد علیه‌السلام را نیز زنجیر ستم به 
گردنش انداخته و همه‌ی انها را به دنبال سر مقدس امام حسین 
علیه‌السلام با مخفر بن ثعلبه عائدی لعین و شمر بن ذی‌الجوشن ملعون به 
سوی شام. راهی کرد تا خود را به گروهی که سرها را می‌بردند؛ برسانند 
[ 345 ] .در «المنتخب» می‌نویسد :ابن زیاد لعین؛ شمر, خولی و شبت بن 
ربعی را صدا زد و هزار سواره را زیر نظر انها قرار داد و دستور داد که 
اسرا و سرهای مطهر را به سوی دمشق برای یزید ولدالزنا ببرند, و دستور 
داد که به هر شهری که می‌رسند آنها را آشکار و ظاهر سازند [346] .در 
کتاب «تبر المذاب» می‌نویسد: هشام در کتاب «سیر» به سند خود از 
گوید:ابن‌زیاد لعین,. سر مبارك امام حسین علیه‌السلام را با اسرای اطهار 
به سوی یزید بن معاویه علیهما اللعنة فرستاد, انها اسرا را با ریسمان‌ها 
ها اس 
اله و سلم را بر شترهای برهنه و بی‌جهاز با صورت و سر گشاده, سوار 
کرده بودند, آنها به هر منزلی که می‌رسیدند سر مطهر را از صندوقی که 
تهیه کرده بودند؛ درمی‌آوردند, و بر بالای نیزه می‌زدند, و تا موقع کوج از 
ان سر مقدس حفظ و [ صفحه 394] حراست می‌ کردند, سپس به صندوق 
هق گذاشتنده و کوج می‌کردتد:در کناب «المتتختب» می‌تویسد نها از کنار 
فرات به راه افتادند و در اولین منزل فرودآمدند. آن منزل خرابه‌ای بود, 
سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را در پیش روی خود گذاشتند. اسیران 
اهل بیت علیهم‌السلام نیز با سر مقدس بودند, ناگاه دستی را دیدند که از 
۳ بیرون آمده و قلمی با خون چنین می‌نوبسد *آترجو| امة قتلت خقمیتا 
شفاعة جده یوم الحساب‌فلا و الله؛ لیس لهم شفیع و هم یوم القيامة فی 
الغذاب‌ایا کسانی. که حسین علیه المنلام را کشتند؛ امید-دارند" که در روز 
قيیامت به شفاعت جدش نایل شوند ؟نه به خدا| سوگند! بر بر آنها شفیعی 
نیست. ؛ و آنها در روز قیامت در عذاب خواهند بود. راوی گوید: آن ملاعین؛ 


از این امر تن ۱2 و وحشت کرده و از این منزل کوچ نمودند [ 347 ] 
.ابومخنف گوید: کاس کاروان در منزل قادسیه فرودآمد حضرت ام کلئوم 
علیها السلام. این اشعار را خواندماتت. رسالی: وافتی الدهر ادا ور ای 
حسرات بعد لوعات‌صال اللتّام علینا بعد ما علموا انا بنات رسول بالهدی 
اتووا ی لفات ای نا مص سار علل رسول 
الله ما صنعوا باهل بيتك يا خیر البریات کفرتم برسول الله ویلکم هداکم من 
سلوك فی الضلالات‌مردان من مردند و روزگار, آقایان و بزرگواران مرا 
فانی کرد؛ و پس از سوختن بسیار, به اتش شوق انها حسرت‌ها را 
افزود.ان گروه و جماعت ناکس, بر ما حمله کردند بعد از این که 
می‌دانستند؛ ما دختران پیامبری هستیم که آورنده‌ی هدایت است.ما را بر 
روی جهازها, بدون معجر می‌رانند؛ گویا اين که ما در میان آنها 0 
غنیمت هستیم.ای رسول خدا! بر تو سخت و دشوار است آنچه بر اهل بیت 
تو وارد کردند, ای بهترین [ صفحه 395] خلق جهان !وای بر شما! بر رسول 
خدا صلن الله علیه و. آله و سلم کافر و عاق شدید؛ کسی که شما را از 
گمراهی‌ها هدایت فرمود. 


ورود اسرای اهل بیت به تکریت 


پس از 0 ابومخنف گوید: سرهای مطهر را به همراه اسرا بةه سمت 
شرقی جصاصه بردند, آن گاه که می‌خواستند از «تکریت» عبور کنند به 
حاکم آنجا نوشتند: ما را با توشه و علوفه استقبال کنید. زیرا سر حسین با 
تساک یحو امه را راید مر دا مها را ی ای ار 
درامتتد فمیها دصیوم سم مر ریت این تفه و فرقض ار هر تست و ار 
هر مکان امدند.حاکم آن شهر بیرون امد و با انها ملاقات کرد, و هر کسی 
از آن کافران در مورد سر مطهر می‌پرسید 3 این سر خارجی 
است که بر یزید بن معاویه در سرزمین کربلا خروج کرده, و عبیدالله بن 
زیاد او را کشته, اينك سر او را به یزید بن معاویه فرستاده است.مردی 
نصرانی به انها گفت: ای مردم ! من در کوفه بودم, و این سر مطهر را وارد 
علیه السلام است جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم و 
مادرشن فاطمه پزهرا علیهاانسلام. است,جون تضارا حیگر این سخن را 
شنیدند به سوی ناقوس‌ها رفته و در انها بدمیدند, و همه‌ی کشیشان در 
کلیسای تکریت به احترام سر مطهر جمع شدند, و گفتند: ما از گروهی که 
و ات و بیزار هستیم.اين خبر به گوش آن قلا یز 
ی و آنها از ترس وارد شهر «تکریت» نشد ند و راه بیابان را پیش 
گرفتند, سس به منزل «اعمی» پس از آن بر «دیر عروه»؟ رسیدند, 1 
گاه بر «صلینا» پس از آن, بر «وادی نخله» رسیدند, و در آن فرودآمده و 
شب را در آنجا خوابيدند. 


عزاداری و ندبه‌ ی جنیان برای امام حسین 


ابومخنف گوید: صدای زنان جن را شنیدند که بر امام حسین علیه‌السلام 
ندبه می‌کنند و این اشعار را انشاء کرده و می‌گویند: [ صفحه ۱396 نساء 
الجن اسعدن نساء الهاشمیات بنات المصطفی احمد یبکین شجیات‌یولولن و 
یندبن بدور الفاطمیات و یلبسن ثیاتِ السود من عظم المصیبات‌ویلطمن 
خدودا کالدنانیر نقیات و یندبن حسینا عظمت تلك الرزیات‌زنان جن, زنان 
هاشمی زا کم دختران بیاغیر مضطاعی احفة صلی الله.علیه و اله و.سلم 
هستند در گریه و ناله یاری می‌کنند.آنها به فرزندان فاطمه. که مانند 
ماه‌های چهارده شبه هستند؛ ولوله, ندبه و نوحه می‌کنند؛ و به جهت توح 
مصیبت‌ها, لباس‌های سیاه می‌پوشند.انها بر صورت‌های خود که مانند 
فیتادها بالق چ. تطیق انا سین می‌شند ویر سم خلیه‌المتااش ار آیه 
مصیبت‌های ندرک ندبه و شیون فف کفند: 


ورود اسرای اهل بیت به لینا 


ابومخنف گوید: بتنن از آن از «وادی نخله» کوج کرده و راه «لینا» را پیش 
گرفتند شهری که به همت مردم آباد شده بود.زنان؛ پیران و جوانان آن 
شهر بیرون آمده و سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را نگاه می‌کردند, و 
بر او و جد و پدر بزرگوار او صلوات می‌فر ستادند, و بر قاتلان آن حضرت 
9 ای کشندگان فرزندان پیامبران ! از شهر 
ما بیرون روید.چون آن ملاعین چنین حرکتی را از مردم آن شهر دیدند, ۳ 
«کخیل* را پیشن. کزفته و به مترل: «جهیتت» رسيدند. از اتجا نامه‌ای. به 
سا همم ترا ی مارا اسان ند عون ما سس 


ما است. 


ورود اسرای اهل بیت به موصل 


هنگامی که حاکم موصل نامه را خواند دستور داد پرچمها را به اهتراز 
درآورده و شهر را زینت کنند. مردم از هر سو و از هر مکان اجتماع کردند, 
حاکم شهر بیرون آمد و در شش میلی به استقبال آنها رفت, ِ 
مرذم حون این ضخنه ر] دیدند. از انها می‌برسیدند: چه خبر است ومی ؟ 

سر خارجی است که در سرزمین عراق خروج کرده, ابن‌زیاد او را کشته و 
ری او وب ورب کرسادی ست: [ فتم ۱397 کی باه کیت 
را رن 0 ۱۳۱۲ ا ان 
اوس و خزرج در محلی اجتماع کرده و هم‌قسم شدند که آن ملاعین را 
بکشند, و سر مقدس امام علیه‌السلام را از آنها بگیرند و در شهر خودشان 
دفن نمایند تا بدین وسیله در روز قیامت, باعث افتخار آنها گردد. 


ورود اسرای اهل بیت به نصیبین 


آن اشقیا اين خبر را شنیدند به آن شهر وارد نشدند, و راه «تل اعفر» را 
پیش گرفتند, آن گاه به طرف کوه «سنجار» به راه افتاده و به شهر 
«نصیبین» رسیده و در آنجا فرودآمدند, آنها سرهای مطهر و اسرای اهل 
بیت عصمت علیهم السلام را به مردم آن.شف. تضشان دادند. ابومخنف گوید 
خا رت ی این رای وراه سوت 
و از جان و دل ناله زد و فرمود:انشهر ما بین البرية عنوة و والدنا اوحی 
الیه خلیل کفرتم توب الخرسش تم نم کان لم بتکم ی الرمان رمول سا کم 
الف الفرش با شر امذالکم فی.لطی یوم المعاد عویل ابا ها عبان موذم ند 
زور و جبر و اشکار می‌شویم؛ و حال آن که جد ما کسی است که خداوند 

یل بر او وحی فرستاده است.شما به پروردگار عرش و پیامبرش کافر 
شدبد؛ ۱ این که هب زمانی به شما پیامبری فرستاده نشده 
۱ 
که بر شما است که ذر میان اتشن: در روز قيامت با ضدای بلند کربه کنید 


ورود اسرای اهل بیت به دعوات 


ابومخنف گوید: 1 گاه به طرف «عین الورده» به راه افتادند, تا این که به 
نزدیکی «دعوات» رسیدند. به حاکم «دعوات» نوشتند که به استقبال ما 
بیایید, زیرا سر حسین با ما است.راوی گوید: چون حاکم «دعوات» نامه را 
خواند دستور داد که در شیپورها بدمند, آن کاه. خودنشن. یرفن آفدم: و ,به 
استقبال آنها رفت.: , آن اشقیا سر مطهر را آشکار کرده و [ صفحه 398] از 
دروازه‌ی اربعین «دعوات» وارد شهر شدند, و سر ر از اول ظهر تا موقع 
عصر در میدان شهر نصب کردند.اهالی آن شهر دو گروه شد ند يك گروه 
می‌گریستند. و گروه دیگر می‌خندیدند لعنهم الله و فریاد می‌زدند: : این سر 
خارجی است که بر پزید بن معاویه خروح کرده است .راوی گوید: ضتق ان 
که سر مطهر امام مظلوم حضرت حسین علیه‌السلام را در آن نصب کرده 
بودند به برکت آن سر مطهر دارای کرامت است و تا روز قیامت, کسی از 
آنجا عبور نمی کند مگر این که حاجت او برآورده می‌شود. آن ملاعین در 
حالی که از شرب خمر مست شده بودند, شب را در آنجا تا صبح بیتوته 
کردند و بامدادان از آنجا کوج نمودند. در این هنگام بود که امام سجاد 
علیه السلام از کثرت مصایب گریست و فرمود:لیت شعری هل عاقل فی 
الدیاجی بات من فجعة الزمان اه 
عصی. ااعاهام. کای ما سم کد ا غانلی قست. که ور ان 
تاریکی‌ها, شب را به صبح برساند و از مصیبتی که زمانه بر من وارد کرده, 
شکایت نماید؟من فرزند امام هستم, چرا باید حق من در میان گروه کفار 
ضایع شود؟ 


ورود اسرای اهل بیت به قنسرین 


راوی گوید: آن گاه آن بی‌دینان حرکت کرده و تأابه «قنسرین» رسیدند» 
شهری که توسط اهل خودش آباد بود. چون مردم آنجا از آمدن آنها خبردار 
شدند دروازه‌های شهر را به روی آنها بستند؛ آنها را لعنت می‌کردند و با 
می‌زدند و می‌گفتند: ای فاجران و گنه‌کاران !ای کشندگان فرزندان 
پیامبران ! به خدا سوگند ! حق ندارید به شهر ما وارد شوید, اگر وارد شوید 
در برابر شما می‌ایستیم گر چه همه‌ی ما کشته شویم.و چون آن بی‌دینان 
این سخن بشنیدند از ترس وارد شهر نشده و از آنجا کوچ کردند.راوی 
گوید: ان گاه حضرت ام کلثوم عليهاالسلام گریست و می‌فرمود: کم تنصبون 
لب الاقناب.عاریه کنتا من.ینات الروم فی. النلدالیمن جدی,.رسول الله؟ 
ولیک !هو الدی جلکم قصه الی, الرشییا اقة السوء لا شفا. لمکم ۱۱ 
عذابا کما احنی علی البلد [ صفحه 399] چه قدر ما را بر شترهای بی‌جهاز 
بدون چادر و معجر سوار می‌کنید؟! گویا ما از دختران روم در شهر 
هستیم.آیا جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست ؟ وای بر 
شما! او کسی است که شما را به راه رشد و رستگاری راهنمایی کرد.ای 
ام بد اساوند حرا‌های سم را خر با غات سواتب کت ان کر 
سایر شهرها را بازمی‌فرستد [348] . 


در «بحارالانوار» می‌نویسد: نطنزی در کتاب «خصایص» نقل می‌کند:چون 
سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را اوردند و در منزل «قنسرین» 
فرودامدند. عابدی از نصاری سر خود را از صومعه‌ی خویش بیرون نموده و 
به سر مقدس نگاه کرد, او نوری را دید که از دهان مبارك سر مطهر خارح 
و به طرف آسمان بالا می‌رود.جونر عابد این منظره را دید, ده هزار درهم 

به آن ملاعین داد. و سر مطهر را گرفت و وارد صومعه‌ی خود کرد, ناگاه 
دای با مان که شرا اد کرعی ند خوشا به حال تو! 
و خوشا به حال کسی که حرمت و احترام او را بشناسد. 


وی سر خود را بلند کرده و گفت: پروردگارا! تو را سوگند می‌دهم به حق 
حضرت عیسی علیه‌السلام امر فرما تا این سر با من سخن گوید.پس سر 
مطهر به سخن درآمد, و فرمود: ای راهب چه می‌خواهی ؟راهب گفت: تو 
کنشتی "فرمود آنا ان‌فحید المضطنی رو آنا من علی. الفزتضی و آنا ان 
فاطمة الزهراء, و آنا المقتول بکربلاء, آنا المظلوم, نا العطشان.من, فرزند 
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و منم کشته شده در کربلا, منم [ صفحه 400 مظلوم و تتمدیده و من 
تشنه و عطشان.آن گاه سر مطهر سکوت اختیار فرمود. راهب نصاری 
صورت خود را به صورت حضرت نهاد و گفت: صورت از صورت تو 
ای ای و ور اقا ی مور رب 
سخن درآمد و فرمود: به دین جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و 
سلم بازآی,راهب گفت:اشهد ان لا اله الا الله, و اشهد ان محمداً رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلمگواهی ی تاه 
یتست و کواهی می‌دهم. که مجمه صلی. اللم: غلیه و آلهبرو سل چنامهر. 
خداست.حضرت شفاعت او را پذیرفت.چون صبح شد. ان ملعون‌ها سر 
مطهر را با درهم‌ها از او گرفته و حرکت کردند, وقتی در بیابان به درهم‌ها 
نگاه کردند دیدند که همه‌ی آنها سنگ شده است [349] . 


ورود اسرای اهل بیت به معره نعمان 


ابومخنف گوید: آن گاه به شهر «معره نعمان» درآمدند, اهل آنجا از آن 
بی‌دینان استقبال کردند. و درهای شهر را به روی آنها گشودند. و غذا و آب 
برای آنها مهیا کردند. آنها بقیه‌ی روز را در آنجا ماندند.از آنجا کوچ کردند و 
در شهر «شبزی» فرودآمدند. در آنجا بیرهرد بززکی, بود: او گفت: ای 
مردم ! این سر نورانی امام حسین علیه السلام است. مردم آنجا هم قسم 
شده و پیمان بستند که نگذارند آن کافران از شهر ایشان عبور نمایند.چون 
آن ملاعین این وضعیت را دیدند, داخل آن, شهر تشدنده .و.به. سوی. مترل 
«کفر طاب» حرکت کردند, آنجا حصار کوچکی بود. اهل حصار درها را به 
روی آنها بستند.خولی حرامزاده به سوی آنها رفت و گفت: آبا و 
ها شید ۱ فف ها اف نذهید. [ صفحه 401] گفتند؛ قطره‌ای آب به شما 
نمی‌دهیم, شما امام حسین علیه‌السلام و اصحاب او را از آب ممنوع 
کردید. 


شهر سیبور و اشعار امام سجاد 


از آنجا نیز کوچ کرده و به شهر «سیبور» رسیدند, امام سجاد علیه‌السلام 
شروع کرد به خواندن این اشعار:ساد العلوج فما ترضی بذا العرب و صار 
اس اه لس وال امس سای ا 
له کیال الرسول غلی لافات» عایه و لد سفان سری یم 
نجب‌مردان کافر, بزرگی و آقایی می‌کنند؛ ولی طایفه‌ی عرب به این امر 
راضی نمی‌ شود, و چنین شد که از سر اقای امت.؛ مردم گنه‌کار و ناکس 
سبقت می‌نماید.شگفتا از مردان و آنچه تقانه بر شستر آنها می‌امرد! از خیز 
عجیب و غریب, که مانند آن چیز عجیبی نیست.فرزندان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم بر شترهای بی‌جهاز سوارند - در حالی که بی‌معجرند 
- و فرزندان سفیان بر شترهای بر گزیده سوار هستند.راوی گوید؛ در آنجا 
پیرمرد بزرگی بود - که عثمان بن عفان را مشاهده کرده بود - او همه‌ی 
مردم سیبور را از پیر و جوان جمع نمود و گفت:ای مردم ! این سر حسین 
بن علی علیه السلام است که این ملاعین او را کشته‌اند.همگی به اتفاق 
هد به خدا سوگند ! نمی گذاریم اینان از شهر ما عبور کنند ان تشر 
کر ای مردم ! همانا خداوند عالم فتنه را دوست نمی‌دارد, و این سر از 
همه‌ی شهرها عبور کرده است. پس بگذارید از شهر شما نیز عبور کنند. 
جوانان گفتند: سوگند به خدا! هرگز اجازه چنین کاری را تفی‌دهیم. آن‌کاه 
به طرف پل شهر رفتند و آن را منهدم کردند و با سلاح کامل بر ایشان 
بیرون آمخند. خولی ولدالزنا به آنها گفت: از ما دور شوید. آن جوانان غیور, 
بر خولی و یاران او حمله کردند و با آنها جنگ نمودند, جنگ سختی درگرفت 
و از پاران خولی ششصد نفر سواره را کشتند, و از جوانان. پنج سواره 
۰ [ صفحه 402] جناب ام کلثوم علیهاالسلام فرمود: نام این 
شهر چیست؟عرض کردند: سیبور.فرمود: خداوند, آب آنها را گوارا و 
شیرین سازد. و نرخ‌های انها را ارزان فرماید. و دست‌های ستمکاران را از 
انها بردارد. ابومخنف گوید: اگر دنیا را ظلم و ستم فراگیرد هر اينه به انان 
جز قسط و عدالت نمی‌رسد. 


ورود اسرای اهل بیت به حماة 


پس از آن به راه افتادند تا به شهر «حماخ» رسیدند. اهل آنجا درهای شهر 
را بر روی ایشان بستند؛ و بر بالای حصار شهر امده و گفتند: به خدا 


س 


سوگند ! نمی‌ گذاریم وارد شهر ما شوید گر چه همه‌ی ما کشته شویم. 


ورود اسرای اهل بیت به حمص 


چون ان کافران این را شنیدند. کوج کردند و به سوی «حمص» رفتند, چون 
به نزدیکی_ آن شهر. رسیدند به والی آنجا توشتند: شر سین با ما 
است.امیر آنجا خالد بن نشیط بود, چون نامه را خواند. امر کرد علم‌ها را 
گشودند, و شهر زینت داده شد. مردم از هر سوی اجتماع کردند و والی 
بیرون آمد, و سه میل راه به استقبال آنها رفت.آنها سر مطهر را آشکار 
نموده و روانه شدند تا به «حمص» رسیدند, وقتی آنها می‌خواستند از 
دروازه. وارد شهر شوند مردم ازدحام نمودند و انها را سنی‌باران کردند تا 
این که در دروازه‌ی شهر, بیست و شش نفر سواره کشته شدند و در را بر 
روی 1 ملاعین بستند.اهل حمص گفتند: ای مردم ! آیا بعد از ایمان آ 
کافر شده‌اید ؟ و پس از هدایت گمراه شده‌اید ؟چون آن ملاعین این صحنه 
زا دیدند از ذروازم. خارج شدم ه در کنار ضعبد کشیشی ایتتادند: آن معید؛ 
خانه‌ی خالد بن نشیط بود.اهل شهر نیز قسم خوردند که خولی حرامزاده را 
بکشند و سر مطهر را از او بگیرند و بدین وسیله تا روز قیامت برای این 
کار افتخار نمایند. [ صفحه 403] 


ورود اسرای اهل بیت به بعليك 


این خبر به گوش ان کافران رسید, ان ها با ترس و وحشت کوج کردند, و 
به سوی «بعلبك» به راه افتادند در نزدیکی انجا به والی شهر نوشتند: 
همانا سر حسین با ما است. والی ملعون ان شهر, امر کرد ۳ دختران دف‌هاأ 
را به دست گرفته و به استقبال آیند, علم‌ها را گشودند, در شییورها دمیده 
شد, آن ملاعین برای خودشان خلوق - که دارویی خوشبو است - شکر و 
آرد خواستند, و شب را با مستی و میخوارگی به سر آوردند.جناب ام کلثوم 
علیهاالسلام فرمود: نام این شهر چیست ؟گفتند: بعلبك.فرمود: خداوند 
سبزیجات و زراعت‌های آنها را نابود و فاسد سازد, و خداوند نوشیدنی‌های 
انها را شیرین و گوارا نسازد,. و دست ستمکاران را از سر آنها کوتاه 
ننماید .ابومخنف گوید: اگر دنیا از عدالت و داد پر شود هر آینه به آنها جز 
و ستم نمی‌رسد. 


صومعه‌ی راهب و اشعار امام سجاد 


آن ملاعین شب را قر آن: تفر بت فروگ: آن گاه از آنجا کوچ کردند. 
شب هنگام به دیر کشیشی رسیدند» امام سجاد علیه السلام شروع به 
خواندن این اشعار کرد و فرمود:هو الزمان فما تفنی عجائبه عن الکرام و لا 
تهدی مصاثبه‌فلیت شعری الی کم ذا تجاذبنا صروفه و الی کم ذا نجاذبه؟ 
یسیرونا علی الاقتاب عارية وسائق العیس بحمی عنه عازبه‌کاننا من اساری 
الروم بینهم او کلما قال المختار کاذبه‌کفرتم برسول الله ویلکم ! پا امة 
السوء قد ضاقت مذاهبه‌زمان و روزگار است که امور عجیب آن؛ از 
بر جوا ای فانی نمی‌ شود و مصایب آنْ هد به فرستاده نمی شود .کاش 
می‌دانستم که روزگار تا کی با ما نزاع خواهد کرد؟ و ما تا کی با حوادث آن 
خواهیم [ صفحه 404] بود؟ (یعنی محنت‌های روزگار تا کی با ما خواهد 
گشت؟)ما را بر روی شترهای بی‌جهاز سوار کرده و سیر می‌دهند؛ و 
ساربانان از ما حمایت نمی‌کنند, (یعنی مانع می‌شوند ما را از سوار شدن 
بر دوش و کوهان آن؛ وتف کزآرند که به راحت تنتو‌ار آن شویم).گویا که 
ماء در میان آنها از جمله‌ی اسیران روم هستیم؛ يا این که هر چیزی. که آن 
را رسول برگزیده صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است, دروغ بوده 
است. وای بر شما! شما بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کفر 
ورزیدید و عصیان نمودید؛ ای امت بد! شما گمراه شدید و راه‌های شریعت 
بر شما تنگ شده است.راوی گوید: هنگامی که شب, پرده‌ی ظلمت خود را 
بر آنها کشید, سر مطهر را بر نیزه‌ی بلندی در کنار دیر بلند کردند. و چون 
تاریکی شب فرارسید راهب. از سر مطهر اوازی مانند اواز رعد و صدای 
تسبیح و تقدیس شنید, و دید نورهایی از آن بالا می‌رود.راهب سر خود را 
از صومعه بیرون آورد و به سوی سر مطهر نگاه کرد, ناگاه دید که از سر 
مطهر نوری می‌درخشد, که به صفحات آسمان رسیده, نگاه کرد دید دری 
از آسمان باز شده و ملائکه دسته دسته نازل می‌شوند و می‌گویند: السلام 
عليك یابن رسول الله, السلام عليك يا اباعبدالله.سلام بر تو ای فرزند 
رسول خدا! سلام بر تو ای اباعبدالله اراهب سخت ترسید و مضطرب 
شد.شب به پایان رسید و صبح فرارسید, آن ملاعین قصد کوج کردند, 
7 بزرگ و رئیس قوم کیست ؟گفتند: خولی 
بن یزید اصبحی.راهب به او گفت: این سر که با شماست سر کیست ؟آن 
ملاعین گفتند: سر خارجی است که در سرزمین عراق 92 کرد, و 
عبیدالله بن زیاد او را کشته است.گفت: او چه نام دارد؟گفتند: 0 
حسین بن علی بن ابی‌طالب. و مادرش فاطمه‌ی زهرا, و جدش محمد 
مصطفی است. راهب گفت: هلاك و اندوه باد بر شما! و انچه که در طاعت 


جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادید, به راستی که 
احادیث و اخبار در گفته و معنای خویش, درست [ صفحه 405] درآمدند که 
وقتی این ی از اتتحات: خون تازه می‌بارد, و این امر جز در 
کشتن پیامبر و یا وصی پیامبری نمی‌شود.سپس راهب گفت: می‌خواهم این 
سر مطهر را به مدت يك ساعت به من بدهید, بعد آن را به شما 
۱ من آن را نزد یزید بن معاوبه می‌گشایم تا 
از او جایزه بگیرم.راهب گفت: جایزه‌ی تو چه قدر است؟آن ملعون گفت: 
ی تب ره ی ی ی فقو ان کته را نف نو 
عطا ی کش آن :ملغون کفت؛ انته زا کفتی عاضر کرد 


سر اطهر امام حسین نزد راهب 


راهب درهم‌ها را حاضر کرد و به آنها داد, آنها سر مقدس را که بر سر نیزه 
بود, به راهب دادند.راهب سر مقدس را گرفت و شروع کرد به بوسیدن, 
خ ت ممی ۱ مها سای مرس اس ۲ 
با جانم از تو دفاع مواسات ننمایم, ولکن پا اباعبدالله ! وقتی که به حضور 
جد خودم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسیدی برای من شاهد 
بان که مات مت همه این و ایس دا کشت واه ارت 
و برای او شریکی نیست, و شهادت می‌دهم که حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم رسول خدا است, و شهادت می‌دهم که علی علیه‌السلام 
ولی خدا است. این بگفت و سر مطهر را به سوی آن کافران تحویل داد, آن 
ملاعین درهم‌ها را در میان خود تقسیم کردند, ناگاه دیدند که همه‌ی آنها در 
دستشان سفال شده, و بر آنها نوشته شده است:(و سیعلم الذین ظلموا 
ای منقلب ینقلبون) [350] .خولی لعنة الله به افراد خود گفت: این قضیه 
را پنهان دارید, وای بر شما از خواری و ذلت در میان مردم .سهل گوید: آن 
گاه 1 چاتفی از غیب شنیده شد که اين ابیات را می‌خواند آترجوا اد 


1 یخشوه من یوم م الضاب‌الا اعن الالد قف او اف کم تم ای 
العذابآیا امتی که حسین علیه‌السلام را کشتند به شفاعت جد او در روز 
رستاخیز امید دارند؟در حالی که انها خدا را به غضب اورده و با خدا 
مخالفت کردند, و از شدت روز قیامت نترسیدند.آگاه باش ! که لعنت خدا 
بر فرزندان زیاد باد که آنها را در جهنم در عذاب جای خواهد داد.سهل 
گوید: هنگامی که آن ملاعین این صدای غیبی را شنیدند با وحشت و به 
سرعت حرکت کردند [351] .در «منتخب» آمده است: آنها صدای هاتف 
نی را شوقن کم.می کونفزه لاه ما کم خی توس نم ای صعتر. 
الخدین منحوراو حوله فتية تدمی نحورهم مثل المصابیح یغشون الدجی 
نوراکان الحسین سراجاً شتضاء جه. له بعلهر آنی. لم افل زوزابت دا 
سوگند ! به نزد شما نیامدم جز این که حسین علیه‌السلام را دیدم در زمین 
کربلا, که گونه‌های مبارکش خاك‌آلود و گلوی مطهرش بریده شده است.در 
اطراف او جوانانی بودند که خون از گلوی آنها جاری بود و آنها مانند 
چراغهایی بودند که ظلمت و تاریکی را از نور خویش روشن کرده 
بودند.حسین علیه‌السلام چراغی بود که همه جا را نورافشانی می‌کرد, 
خدای تعالی می‌داند که من در این سخنم دروع نمی‌گویم.جناب ام کلئوم 
علیهاالسلام فرمود: خدایت رحمت کند, تو کیستی ؟ گفت: من پادشاهی از 
طایفه‌ی جنیان هستم, من و قومم امدیم تا امام حسین علیه‌السلام را یاری 


نماییم ولیر وقتی به خاکیای مبارکش رسیدیم. دیدیم شهید شده 
است.راوی گوید: وقتی آن کافران این سخن را شنیدند ترس و وحشت در 
دلهای: آنها افتاد .ه گفتنده ما می‌دانيم که.بدون سك از اهل. نسم هنیشیم 
[3521] .در برخی از کتاب‌های قدیمی آمتده است :از برخی موئقین به نجو 
مرسل روایت شده است که ابی‌سعید شامی گوید: [ صفحه 407] من در 
میان کفار و ناکسانی که سرهای مطهر را حمل می‌کردند و اسیران اهل 
بیت عصمت را به شهر شام می‌بردند؛ بودم», هنگامی که به دیر نصاری 
ندید تای‌هیان انا این خبر شایع شد که نصر خزاعی لشکری را فراهم 
کرده و می‌خواهد نصف شب. بر آنها هجوم آورده و شجاعان آنها را بکشد 
و دلیران را بر زمین زده و سر مطهر و اسیران را بگیرد .روسا و بزرگان 
لشکر کفار, از کثرت اضطراب و خوف گفتند: به سوی صومعه‌ی راهب 
برویم و آن را پناهگاه قرار دهیم, زیرا که جای محکمی است و امکان 
ندارد دشمن اه ان-ظننی .بر صا تسلط اند آنها به طرف صو معه رفتند, 
شمر ملعون و یاوران او کنار در صومعه ایستاد, [و با صدای بلندی فریاد 
زد: : ای اهل دیر !].راهب بزرگ آمد, چون لشکر را دید, گفت: شما کیستید؟ 
و چه می‌خواهید؟شمر ولدالزنا گفت: ما از لشکر عبیدالله بن زیاد هستیم و 
به سوی شام می‌رویم. راهب گفت: برای چه ؟گفت: شخصی در عراق 
یاغی شد. و بر یزید بن معاویه خروج کرد. لشکرهای زیادی جمع شدند. و 
این‌زیاد لشکر عظیمی برای جنگ با او فرستاد. و آنها را کشتند, اينك اینها 
سرهای انها و این اسیران اهل حرم اه ند رای گوید: راهب, به سر 
مقدس ۱ صلوات الله علیه نگریست. ناگاه دید که نوری از 
ان به سوی اسمان بلند می‌ شود پس در دلش هیبتی از سر مطهر 
افتاد.راهب گفت: صومعه‌ی ما کنجايش لشکر شما را ندارد. شما, سرها و 
اسیران را وارد صومعه نمایید و خودتان از بیرون. صومعه را حفظ کنید.ان 
ملاعین سخن راهب را پسنیدند و گفتند: نظر شما خوب است.آنگاه سر 
مطهر امام علیه السلام را در صندوقی گذاشته و در آن را ان را 
به همراه مخدرات طاهره و امام سجاد علیه‌السلام وارد صومعه کردند و 
در چای مناسب قرار دادند.راوی گوید: وقتی آنها از صومعه خارج شدند, 
راهب می‌خواست سر شریف را ببیند, او به طرف اتاقی که صندوق در 
آنجا بود؛ رفت. آناتای زور تدای داشت رن را ی رفرنه فراره داد تا گام 
متوجه شد که اتاق از نور روشن است. سقف اتاق دو قسمت شد., تخت 
بزرگی که اطرافش نورانی است از آسمان فرودآمد.ناگاه خانمی را دید 
که از حوری بهشتی زیباتر است. او بر روی تخت نشسته, [ صفحه 408] 
شخصی فریاد می‌زند: دیده‌های خود را ببندید و نگاه نکنید ادر اين آئنا, 
باای نارای آمونی وه ی که اما سار تفه رخا 
اسماعیل؛ راجیل, مادر یوسف؛ مادر موسی؛ آسیه؛ مریم و حرمهای حضرت 


خاش رای آنله یه رو الم وس سوفن کویی آن بایان مره 
سر مطهر را از میان صندوق بیرون آوردند. و هر کدام از اين بانوان, یکی 
پس از دیگری سر مطهر را می بو سید ند. نوبت به سیده‌ام جناب فاطمه‌ی 
زهرا علیهاالسلام سید بوسه بر آن سر مطهر زد و بی‌هوش شد.رآهب 
نیز بی‌هوش گردید, آن گاه به هوش آمد ولی با چشم نمی‌دید, بلکه سخنان 
اما اشنم وان تا ی که سس هرا فاص له غارن 
فی‌فرشود السام عل. با فص الام. السلات لت با مطلوت الا الیملا 
عليك یا شهید الام, لا یتداخلك هم و لاغم, و ان الله سیفرج عنی و عنك [و 
باخدلسا رل ات ! من ذا الذی فرق بین رأسك و جسدك ؟یا بنی ! من ذا 
الذی قتلك و ظلمك ؟یا بنی ! من ذا الذی سبی حریمك ؟یا بنی ! من ذا الذی 
۳ أطفالك ؟ سلام بر تو ای فرزند کشته‌ی مادر. سلام بر تو ای فرزند 
مظلوم مادر, سلام بر تو ای فرزند شهید مادر, غم و اندوه در دل تو داخل 
نمی‌شود. که همانا خدای متعال غم و اندوه را از من و تو خواهد برد [و 
انتقام تو را خواهد گرفت].فرزندم ! چه کسی سرت را از بدنت جدا کرد؟ 
فرزندم ! چه کسی تو را کشت و ستم کرد ؟فرزندم ! چه کسی حرم و اهل 
بیت تو را اسیر کرد ؟فرزندم ! چه کسی فرزندان تو را یتیم نمود؟ان 
سیده‌ی مکرمه گفت و ناله زد و سخت گریست.چون راهب این ناله‌ها را 
شنید عقل از سرش پرید و بی‌هوش افتاد. چون به هوش امد وارد اتاق شد 
و صندوق را شکست و سر شریف را بیرون آورد, غسل داد و با کافور, 
مشك و زعفران معطر نمود, و آن را در برابر خود گذاشت., او می‌گریست 
و می‌گفت: [ صفحه 409] ای سر ! که از سرهای بنی آدم هستی, و ای 
کریم و بزرگ همه‌ی کسانی که در عالم‌اند, گمان می‌کنم از کسانی باشی 
که خدا در تورات و انجیل مدح فرموده است, و تویی ان کسی که تو را 
فضیلت تأًویل عطا فرموده است. زیرا که خاتون‌های سیده از فرزندان آدم 
در دنیا و آخرت بر تو گریه می‌نمایند. و نوحه می‌کنند. . من ! می‌خواهم تو را 
به نام و صفت تو بشناسم,ناگاه سر مطهر به قدرت خداوند اکبر به سخن 
آمدو فرففد آنا الفطلوم: آنا الفهموم: آنا العقفوم, آنا الذی,یشیی العدوان 
و الظلم قتلت, آنا الذی بحرب آهل البغی ظلمت, آنا الذی علی غیر جرم 
تست ابا النی هنم الا معت. ۱ الذی عن الاهل و الاوطان بعدت.منم 
مظلوم, منم مهموم, منم مغموم, منم آن کسی که به تیغ ستم و ظلم 
که فد مس آن کمن رنه معاره و خن امن شم مطاوم شا مس 

اک یا ی که 
شدم:متم آن کسی که از اهل و وظن. خهیش زراندة شدم راهب گفت: ای 
ی و ام ار و وی سای ی 

آتا ای کت اس ان فا ار ای ی ری ار 


ابن‌العروة الوثقی.آنا شهید کربلاء, آنا قتیل کربلاء, آنا مظلوم کربلاء, نا 
عطشان [کربلاء], نا ظمثان کریلاء آنا غریب کربلاء, آنا وحید کربلاء, آنا 
سلیب کربلاء, آنا الذی خذلونی الکفرة بأُرض کربلاء .اگر از شآن و نسب من 
نی دش مه رن محمد مصافی ضلی العف الم شام 
منم فرزند علی مرتضی, منم فرزند فاطمه‌ی منم فرزند خدیجه‌ی 
کبری سلام الله علیهم.منم فرزند کسی که چنگ زدن به دین و مودت آو 
مانند چنگ زدن به [ صفحه 410] و محکم و استوار است که 
بریده و جدا نمی‌شود, منم شهید کربلا, منم کشته‌ی کربلا, منم مظلوم 
کربلا, منم عطشان [کربلا], منم تشنه‌ی کربلا. منم غریب کربلا, منم تنهای 
کربلا. منم به تاراج رفته‌ی کربلاء منم آن کسی که طایفه‌ی کفار در 
سرزمین کربلا بی‌پاور گذاشتند. 


سر اطهر امام حسین و مسلمان شدن نصاری 


راوی گوید: هنگامی که راهب بزرگ, از سر مطهر حجت خدا علیه السلام 
این سخنان را شنید, شاگردان خود را جمع کرد و قضیه را برای. آتها تقل 
نمود - آنها هفتاد نفر بودند - همه‌ی آنها ضجه زدند, گریه کردند و عمامه‌ها 
را از سرهای خویش انداختند و گریبان‌های خودشان را چاك نمودند.آن گاه 
خدمت آقای ماء امام سجاد علیه‌السلام. شرفیاب شدند. آنها زنارها را - که 
علامت مسیحیت است - بریدند. و ناقوس را شکستند, و از کارهای یهود و 
نصاری دست برداشتند و به دست مبارك امام علیه‌السلام مسلمان شده و 
عرض کردند:ای فرزند رسول خدا! دستور بفرمایید بر علیه اين کافران 
قیام کنیم و با آنها بجنگیم و زنگ کدورت دلهای خود را که به سبب آنها 
عارض شده است. صاف نماییم, و انتقام خون آقا و مولای خود امام حسین 
علیه‌السلام را بگیریم.امام علیه‌السلام به آنها فرمود: شما این کار را نکنید, 
زیرا که خدا به زودی از آنها با غلبه و قهر انتقام خواهد گرفت [353] .در 
«منتخب» آمده است: راوی گوید: آن گاه, آن ملاعین حرکت کردند تا این 
که شام تزور دنه ور آين آنتا هاتقی: از نت .عی کفتار اس آسرخ نت 
محمد و وصیه يا للرجال علی قناة یرفع‌و المسلمون بمنظر و بمسمع لا 
جازع منهم و لا متوجع‌کحلت بمنظرنا الجفون عماءها و آصم رزءك کل اذن 
نسمع‌ما روضه الا تمنت آنها لك ترية ولحظ جنيك مضججع‌منعوازلال الماء آل 
فی البرية تقطع‌ای مردان ! سر فرزند دختر محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم و فرزند وصی او بر سر نیزه می‌شود. [ صفحه 411 و حال ان که 
مسلمانان این صحنه را می‌دیدند. و فریاد و ناله‌ی او را می‌شنیدند, نه 
کسی به فریاد انها می‌رسید و نه دل کسی از مصایب انها به درد می‌آمد.به 
پلك‌های چشمان, با دیدن آن نیزه سرمه‌ی کوری کشیده شد؛ و مصیبت نو 
همه‌ی گوش‌ها را که می‌شنوند کر و ناشنوا کرد.هیچ روضه و بقعه‌ای نبود 
مگر این که آرزو کرد این که تربت تو باشد و لذت و نصیب گرفتن از 
پهلوی مبارك محل خوابیدن تو را, درك نماید.آل محمد علیهم‌السلام را از 
آب زلال صاف منع کردند؛ در حالی که گرگان بیابان از آن آب 
می‌نوشیدند. چشمی که بر آن سرمه کشیده می‌گشت., در آن صحرا با 
اشك پر گردید. ۱۳۹ میان خلق مصافحه می‌کرد. بریده می‌شد 
[354] . 


سید بن طاووس رحجمة الله گوید:هنگامی که کاروان اسرا| نزديك دمشق 
رسیدند حضرت ام کلثوم علیهاالسلام به شمر حرامزاده که از جمله‌ی ان 
ملاعین بود, نزديك شد و به او فر مود: حاجتی نسبت به تو دارم ؟ان ملعون 
گفت: حاجت تو چیست ؟فرمود: می‌خواهم وقتی که ما را وارد شهر 
می‌نمایید از دروازه‌ای ببرید که تماشاگرانش کمتر باشند, و تو به افرادت 
بگو که این سرها را از میان محمل‌ها بیرون کنند و بین ما و سرها فاصله 
باشد. چرا که ما از نگاه کردن زیاد مردم, با اين حالی که داریم. احساس 
ذلت می‌نماييیم.ان معلون در جواب سوال ان خاتون مکرمه به خاطر ظلم 
و کفری که داشت دستور داد. سرها را بر نیزه کرده و در وسط محمل‌ها 
قرار دهند. و آن مخدرات را از میان تماشاگران روانه کرد و آنها را با این 
حال به شهر شام وارد کردند [3<5] . [ صفحه 412] 





کرامات و معجزاتی که از اهل بیت در میان راه کوفه و شام واقع شد 


1- در «بحارالانوار» آمده است: روایتی را صاحب «مناقب» و سید بن 
طاووس رحمة الله نقل کرده‌اند - که ما در اینجا روایت صاحب «مناقب» 
را نقل می‌کنیم -:ابن‌لهیعه و غیر او روایت کرده‌اند تیاز ان.را 
بیان می‌نماييم - می‌گوید: بیت خدا را طواف می‌ کردم ناگاه مردی را دیدم 
که موی ود خداوندا! مرا ببخش و حال آن که می‌دانم که مرا 
نمی‌بخشی.به او گفتم: ای بنده‌ی خدا ! از خدا بترس و این گونه سخن مگو, 
زیرا اگر گناهان تو به اندازه‌ی قطره‌های باران‌ها و برگ‌های درختان باشد و 
از خدای عزوجل طلب مغفرت نمایی آن گناهان را می‌بخشد, چرا که او 
بخشنده و رحیم است.او گفت: بیا تا قصه‌ی خودم را به تو تعریف کنم.نزد 
او آمدم آن گاه گفت: ما پنجاه نفر از کسانی بودیم که سر مطهر امام 
حسین علیه‌السلام را به سوی شهر شام می‌بردیم. در طی راه, هنگام شب 
سر مطهر را در صندوقی می‌نهاديم. و در اطراف ان شراب 
می‌خوردیم.شبی همه‌ی یاران من شراب خورده و مست شدند. من شراب 

نخوردم, چون تاریکی شب همه جا را فراگرفت, صدای رعدی را شنیده و 
برقی را دیدم. ناگاه درهای آسمان گشوده شد و حضرات آدم, نوح, 
ابراهیم, اسماعیل و اسحاق علیهم‌السلام به همراه پیامبر ما حضرت محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و جناب جبرئیل علیه‌السلام و گروهی 
از فرشتگان فرودآمدند «جناب جبرئیل علیه‌السلام به صندوق نزديك شد., 
سپس سر انور و اطهر را بیرون آورد. و او را به خود چسبانید و بوسید. بعد 
از اوء همه‌ی انبیا علیهم‌السلام مانند او نسبت به سر اطهر عرض ارادت 
کردند. و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر سر مطهر امام 
حسین علیه‌السلام گریه نمود. و همه‌ی پیامبران از تسلی داه وه و 
تسلیت. گفتند.ان. گام خبرئیل. به ایشان عرض کرد: با محمد ! خداوند در 
قتضوض افت تو مرا امن فرعوده استه کار بو اطاعت انم بسن اگر امر 
نمایی زمین را به لرزه درآورده [ صفحه 413] و آن را بر آنها ویران سازم, 
چنان که در مورد قوم لوط چنین نمودم.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: نه, يا جبرئیل ! زیرا در روز قیامت من و آنها در پیشگاه خدای 
تعالی توقفی خواهیم داشت.راوی گوید: آن گاه حضرات بر سر مطهر آن 
حضرت نماز گزاردند. سپس گروهی اد فرشتکان. آمدتد و طرض. کردنده 
خداوند تبارك و تعالی به ما امر کرده است که این پنجاه نفر را 
ای ها به ایشان فرمود: شما وظیفه‌ی 
خود 0 انجام دهید.آنها با تازیانه به جان ما افتادند, یکی از آنها مرا قصد 
کرد تا با تازیانه‌ی خود بزند. گفتم: الامان الامان یا رسول الله احضرت 


فرمود: برو, خداوند تو را نبخشد.هنگام صبح شد دیدم. همه‌ی پارانم 
خاکستر شده و بر زمین افتاده‌اند [356] .2- صاحب اصل گوید: در يك 
ت قدیمی از شیح مفید 7 الله نقل کرده‌اند که فرموده 
اه طرف قضر بنی‌مقانل خر کت <ادنه 
زوز تیار گرمی بود. مشکی که با ایشان بود واژگون شد و آب ۳ 
زمین ریخت, تشنگی سختی بر آنها غلبه کرد.ابن‌سعد ملعون به گروهی از 
افراد خود دستور داد تا در طلب آب باشند, و خیمه‌ای به وسعت چهل ذراع 
نبا کردتو ۵ خود ان »ام اوه یار انش در ان تشنتتنده آنها انمیران«ا[ 
الله و کودکان اهل بیت علیهم‌السلام را بر روی خاك سوزان رها کردند, و 

این در حالی ما که آفتاب تشه زار ی جدن الما نمی اس ان را 
می‌گداخت.حضرت زینب کبری علیهاالسلام در حالی که امام سجاد 
علیه‌السلام را در کناب خود نشانده و از شدت تشنگی مشرف بر هلاك بود 
به سوی سایه‌ی اشتری که در آنجا بود حرکت کرد, و در دستش بادبزنی 
بود که با آن, حضرت را از شدت گرما باد می‌زد و می‌گفت:یعز علی آن 
آراك بهذا الحال یابن آخی ابر من دشوار است که تو را با این حال ببینم ای 
فرزند برادرم.بعد از آن؛ حضرت سکینه علیهاالسلام به سوی درختی که در 
انجا بود رفت و برای خود [ صفحه 414] بالشی از خاك ترتیب داد و 
خوابید. اندکی نگذشت ناگاه گروه اشرار کوچ کردند.راوی گوید: وی با 
خواهرش جناب فاطمه‌ی صغری علیهاالسلام سوار شتر می‌ شد؛ فاطمه‌ی 
صفری علیهاالسلام به ساربان شتر فرمود: خواهرم سکینه علیهاالسلام 
کجاست ؟ به خدا سوگند! سوار نمی شوم ۳ اين که خواهرم را بیاوری .آن 
ملعون گفت: او کجاست ؟فرمود: نمی‌دانم کجا رفته است.ساربان شتر با 
صدای بلند فریاد زد: ای سکینه ! بیا و با زنان سوار شو.حضرت سکینه 
علیها السلام به جهت مشقت و رن سفر, از خواب بیدار نشد, آفتاب بالا 
آمد و گرما ازارش نمود از خواب بیدار شد و به دنبال آنها به راه افتاد. و 

فریاد می‌زد: خواهرم ای فاطمه ! ایا من. هم سوار تو در محمل تن 
اکتون تو سوار بر اشتری و من پابرهته مانده‌ام.دل خواهرش برای او 
سوخت و به ساربان شتر فرمود: به خدا سوگند ! اگر خواهر مرا برایم 

نیاوری, خود را از بالای این شتر پایین می‌اندازم, و در روز قیامت خون 
ی ی و و 
می‌خواهم .آن ملعون گفت: خواهر تو کیست ؟فرمود: سکینه, همانی که 

پدرم او را بسیار دوست می‌داشت. گفت: سکینه‌ای که پدرت در مورد او 
هی دفتت خانه‌ای که در آن سکینه و رباب باشد من ان خانه را دوست 
می‌دارم ؟فرمود: آری.پس ساربان شتر به او رقت نمود و او را با خواهرش 
سوار کرد.رق لها الشامت مما بها ما حال من رق لها الشامت‌شماتت کننده 


از جهت آن محنتی که در او بود برایش رقت کرده, و دلش سوخت؛ چگونه 
است حال کسی که شماتت کننده به او رقت نماید؟3- در اصل امده 
مبارك و اسیران اهل بیت عصمت علهم‌السلام به منزل «عسقلان» 
رسیدند, رئیس آنجا امر کرد که شهر را زینت کرده و به بازیگران و 
رقاصان انجا امر کرد که بازی کرده و طبل و ساز بزنند و مشغول لهو 
گردند, آنها در قصرها به زدن سازها مشغول شدند. [ صفحه 415] در آن 
شهر. مرد تاجری به نام «زریر خزاعی» بود, او در بازار ایستاده 
بود‌هنگامی که متوجه شادی و خوشحالی مردم شد که هر کدام به دیگری 
ای هت این روزها بر تو مبارك باشد.به یکی از مردم گفت: برای چه 
و و و : گویا 
که تن این شهر غریب طتی ؟ وففت؛ تاش هر ؛ ای شخص ! بدان, در 
اک ای ار یزید به سوی آنها 
لشکری فرستاد, آنها را کشتند و اينها سرهای آنها و اینان اسیران آنها 
هستند.زریر گفت: این گروه کافر بودند پا متسلمان شخصی. گفت: آنها 
بزرگان و آقایان زمان بودند. گفت: پس برای چه بر یزید خروح نمودند؟ 
گفت: پیشوای آنها می‌گفت: من فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم هستم و من به خلافت سزاوارترم.خزاعی گفت: پدر او که بود؟ مادر 
او که بود؟ و نام او چیست ؟شخصی گفت: ای زریر ! نام او حسین 
علیه‌السلام بود. و نام برادرش حسن علیه‌السلام و نام مادرش فاطمه زهرا 
علیهاالسلام دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم و پدرش 
علی مرتضی صلوات الله علیه.هنگامی که خزاعی این سخن را شنید, دنیا 
در برابر چشمان او سیاه و تاريك گردید, و دنیا با همه‌ی وسعتش در برابر 
اي ننک شید پنن یه نرد اسرای العف یم نت ۶ آمد, جون 
چرا گریه می‌کنی و حال آن که همه‌ی اهل شهر در شادی و سرور هستند؟ 
زربر عرض کرد: ای آقای من ! من مرد غريبم, و امروز وارد اين شهر شوم 
و نامبارك شدم. من تاجر هستم, و از اهل شهر, از سبب شادی و سرور 
انها پر سیدم. جواب دادند: شخص یاغی بر یزید خروج کرد پس یزید او را 
بکشت و سر او را به شهر شام بفرستاد و زنان او را اسیر نمود. [ صفحه 
6 پس چون از اهل شهر, از نام او و نام پدرش پرسیدم. گفتند: حسین 
بن علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. و جد او حضرت محمد مصطفی صلی 
الله علیه و آله و سلم است.گفتم: سزاوارتر از او به خلافت کیست؟ 
خاموش شدند و جواب ندادند.اقايم زین‌العابدین صلوات الله علیه فرمود: 
ای تاجر ! معرفت حق و بوی محبت را از تو مشاهده می‌کنم. خدای تعالی 
تو را خیر دهد.عرض کرد: ای اقای من ! امر بفرمایید تا خدمتی برای شما 


انجام دهم.امام علیه السلام فرمود: به آن کسی که حامل سر مطهر پدر 
بزرگوار من است بگو: از زنان طاهرات جلوتر رود و از آنها فاصله بگیرد, 
برای این که حجاب‌های آنها تمام شود؛ (یفتی. کی .نه: آنقا تکام نکن وا ید 
نگاه کردن بر سر مقدس مشغول شوند و از نگریستن به سوی زنان 
اعراض کنند).یس بلافاصله زریر امر امام ام را اجابت نمود. پنجاه 
مثقال زر و نقره به حامل سر مطهر عطا کرد و به او گفت: می‌خواهم 
جلوتر بروی و در میان زنان نباشی.حامل سر مطهر از انها فاصله گرفت و 
مخدرات طاهرات از نگاه‌های نامحرمان راحت شدند, و مردمان بی‌دین 
سر مقدس را تماشا می‌کردند.آن گاه زربر عرض کرد: ای اقای من ! ایا 
حاجت دیگری ندارید؟امام علیه‌السلام فرمود: اگر لباس اضافه داری برای 
من بیاور.پس زربر به محل اقامتش آمد و برای هر کدام از مخدرات 
طاهرات., لباسی. و برای امام علیه‌السلام عمامه‌ای آورد.زریر گوید: ما در 
این حال بودیم, ناگاه فریاد و صیحه‌ای از در بازار بلند شد, دقت کردم دیدم 
صدای شمر ملعون است.رگ غیرت و حمیت من به جوش آمد, به سوی آن 
ملعون آمدم و او را لعنت کرده و دشمنام دادم, و افسار اسب او را گرفتم 
و گفتم: خدا تو را لعنت کند ای شمر ! این سر کیست که او را بر نیزه 
زده‌ای ؟ و این خاتون‌هایی که غارت کرده‌ای و اسیر نموده‌ای فرزندان کدام 
شخص می‌باشند که ایشان را بر شترهای بی‌جهاز سوار کرده‌ای؟ خدا 
دست‌ها و پاهای تو را قطع کند و قلب و چشمهای تو را کور سازد.شمر 
ولدالزنا جون این سخنان شنید به لشکر خود فریاد زد که او را بزنید. [ 
صفحه 417] پس او را احاطه کردند و با شمسشیر و نیزه به جان او 
افتادند, اهل شهر نیز بر سر آن بیچاره گرد آمده و سنگبارانش کردند تا 
این که بی‌هونشن افتاد. آن قدر زدند کمان. کردند که او کشته-شده اشت, 
پس دست از او برداشته و رفتند.ساعت‌ها سیری شد و او همچنان از 
شدت ضرب و شتم بی‌هوش بود. شب فرارسید و نیمه‌ی شب شد, زربر 
به هوش آمد, او از شدت جراحات گاهی مانند کودکان خود را در زمین 
می‌کشید و راه می‌رفت.؛ و گاهی از شدت زخمها بر پشت و شکم خود 
می‌غلطید. هر طوری بود خود را به مسجد سلیمان پیامبر علیه السلام 
رسانید, ناگاه در مسجد, مردمی را دید که با سرهای باز و گریبان‌های چاك 
چاك و چشمهای گریان و دلهای سوزان مشغول عزاداری هستند.زریر رو 
به آنها کرد و گفت: چرا شما گریه می‌کنید و حال آن که مردم اين شهر 
شاد هنز فر. هستتند ایک از آنها. صفت: نکند کار کرو خوارع باشتی» گر 
از دوستداران مقمنان هستی بنشین و با ما در مصیبت شريك باش.زریر 
گفت: معاذ الله ! اين که از اهل شقاوت باشم, و 
هس ایا ات اوه سا ایس که بر آنها و بر زنان 
مخدرات انها وارد شده است؛ به قصد کشته شدن مورد ضرب و شتم 


دشمنان قرار گرفتم. ولیکن خدای نگه‌دارنده مرا حفظ فرمود. آن گاه 
زخم‌هایی که از نیزه در بدنش بود به آنها نشان داد, و همگی مشغول گریه 
کردن شدند و مجلس عزاداری برپا نمودند.4- قطب راوندی در کتاب 
«خرایج» به اسناد خودش از سلیمان بن مهران اعمش روایت ت کرده است 
که سلیمان گفت:من در موسم حج بودم در اثنای مراسم مردی را دیدم که 
دعا می‌کرد و می‌گفت: خدواندا ! مرا ببخش و حال ان که می‌دانم که هر 
تضی‌ خن سانها رز کیت از شنیدن این سخن لرزه بر اندامم افتاد, به او 
نزديك شدم و گفتم: تو در حرم خدا و حرم رسول او صلی الله علیه و آله و 
سلم هستی, و این روزها؛ روزهای محترم - يا احرام - و در ماه بزرگ 
است. پس چرا ازر مغفرت خدای تعالی مأیوس هستی ؟ [ صفحه 418] 
گفت: ای شخص! گناه من بزرگتر است. گفتم: آپا از کوه‌های تهامه قرو کند. 
است ؟گفت: آری. گفتم: آیا با کوه‌های محکم و استوار هم‌وزن و برابر 
است.گفت: آری, اگر می‌خواهی گناه خودم را به تو تعریف نمایم ؟ گفتم: 
مرا از گناهت باخبر کن.گفت: بیا از حرم بیرون رویم.آن گاه از حرم بیرون 
رفتیم. او قضیه خود را تعریف کرد و گفت:من جزو لشکریان شوم و 
نامبارك عمر سعد ملعون بودم, وقتی ک امام حسین علیه السلام کشته شد 
من در آن لشکر خدمت می‌کردم, و از جمله‌ی چهل نفری بودم که سر 
مطهر را از کوفه به سوی یزید لعین می‌بردند.ما با سر مطهر به سوی 
شام به راه افتادیم. در راه. کنار صومعه‌ی نصاری فرودامديم. و سر 
مقدس در حالی که بر سر نیزه بود به همراه ما بود, نگهبانان مواظب ان 
بودند, موقع غذا, طعام را اماده کردیم و نشستیم که بخوریم. ناگاه دستی 
را دیدم که در روی دیوار صومعه می‌نویسد:آترجو آمة قتلت حسینا شفاعغة 
جده یوم الحساب ؟آبا امتی که حسین عله‌السلام را کشتند, امیدوار 
شفاعت جد او در روز حساب هستند؟ان ملعون گوید: ما از این امر سخت 
ترسیدم و وحشت نمودیم و یکی از ما به سوی آن دست پرید که آن را 
نکیرد ولی :غایب شدرسسشن بازآن :من به سوی طعام. آمخنده نا کاه دبدیم باز 
دست ظاهر شد و مانند دفعه قبل نوشت:فلا و الله لیس لهم شفیع و هم 
پوم القيامة فی العذاب‌به خدا سوگند ! برای انها در روز قیامت شفاعت 
کننده‌ای نیست., و آنها در زوز قیامت در عذاب خواهند بود.باز پاران ما به 
سوی دست 9 غایب گردید. سپس به سوی طعام برگشتند. باز 
دست ظاهر شد و نوشت:و قد قتلوا الحسین بحکم جور و خالف حکمهم 
حکم الکتاب [ صفحه 419] به تحقیق حسین علیه‌السلام را به حکم جور و 
ستم کشتند؛ و حکم آنها با حکم کتاب خدا مخالف شد.من از خوردن غذا 
دست برداشتم و غذا برای من گوارا نشد.آن گاه راهبی از صومعه‌ی خود 
سر بیرون اورد, او نوری را دید که از بالای سر مقدس به سوی اسمان 
امتداد دارد.راهب از نگهبانان پرسید: از کجا آمده‌اید ؟ گفتند: از عراق, با 


حسین محاربه و جنگ کردیم.راهب گفت: فرزند فاطمه, دختر پیامبر شما و 
فرزند پسرعموی پیامبر شما؟گفتند: آری. گفت: هلاك و خسران بر شما 
باد ! به خدا سوگند! اگر عیسی بن مریم فرزندی داشت ما او را در 
چشمهای خود جای می‌دادیم و برمی‌داشتیم, ولیکن من از شما حاجتی 
دارم. گفتند: حاجت تو چیست ؟گفت: به رئیس و بزرگ خود بگویید: من ده 
هزار درهم که آنها را از پدران خود به ارث برده‌ام, دارم. آنها را از من 
بگیرد و این سر مطهر را به من بدهد تا وقت کوج شما نزد من باشد, 
ها آزنا به شما تحویل می‌دهم.این پيشنهاد را به عمر سعد 
لعنة الله [357] رساندند. آن ملعون گفت: از راهب پولها را بگیرید و سر 
3 تا وفت. کوج به آوبدهین ان ,لا عیرن یه ند راهت آمدند و کفتندهپولها :۱ 
بیاور تا سر مقدس را به تو عطا کنیم.راهب از بالای صومعه دو کیسه به 
انها داد که در هر کدام از انها پنج هزار درهم بود.عمر ملعون صراف را 
طلبید, او درهم‌ها را صرافی کرد و سنجید و انها را به خزینه‌دار خود تحویل 
داد و دستور داد که سر مقدس را به راهب بدهند.راهب سر مقدس را 
گرفت. آن گاه سر مطهر حجت خدا را از گرد و غبار شستشو [ صفحه 
0 داد و ان را با مشك و کافوری که داشت معطر نمود. و در میان 
پارچه‌ی حریری گذاشته و در برابر خود قرار داده و پیوسته نوحه می‌کرد و 
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خواستند.راهب عرض کرد: ای سر مطهر ! من جز نفس خودم مالك نیستم, 
پس از تو می‌خواهم در هنگام قیامت در پیشگاه جدت حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم برای من گواهی دهی که من شهادت می‌دهم به این 
که جز از خداء الهی نیست. و اين که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
عبد و رسول خدا است, من به دست تو مسلمان شدم. و من بنده‌ی تو 
هستم.آن گاه راهب به آن ملاعین گفت: می‌خواهم کمی با بزرگ شما 
سخن بگویم و سر مبارك را به او عطا کنم.پس عمر سعد ملعون را طلبید 
و و را تا سح و خی لاه له سل سم 
می‌دهم که بعد از اين, یا این سر مطهر رفتار سایق را نداشته باشی و این 
سر مقدس را از این صندوق بیرون 0 آنچه را تو 

می‌گویی انجام می‌دهم.او سر مطهر را به آن ملعون تحویل ۹ 
۱۱۱ ۳۷ اک ۳0 ِ عبادت کند.عمر سعد 
حرامزاده نیز با افرادش حرکت کرد و در مورد سر مطهر حجت خدا به 

سخن او گوش نداده و مثل سابق رفتار نمود.چون ۱ 
نزديك شد. به به افراد خود گفت: فرودآیید. آن گاه از خادم خود کیسه‌ها را 
خواست. آنها را حاضر کرده و در برابر او گذاشتند. بعد به مهر آنها نگاه 
کرد. و دستور داد سر کیسه‌ها گشاده 7 را باز کردند ناگاه 
دید که همه‌ی دینارها سفال گشته‌اند.بعد به سکه‌ی آنها نگاه کرد دید که بر 


۵ روی آنها این آیه نوشته شده است:(و لا تحسبن الله غافلا عما بعمل 
الظالمون) [358] .البته گمان مکن که خدا از آنچه ستمکاران می‌کنند 
غافل است.و بر روی دیگر آنها این آیه‌ی شریفه نوشته شده است: ۱ 
صفحه 421] (و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون) [359] .آن ملعون 
گفت:(انا لله و انا الیه راجعون), زیانکار دنیا و آخرت شدم. سپس به 
غلامان خود گفت: آنها را به نهر بیندازید نیز آنها را یه نهر 
انداختند.آن ملعون, فردای آن روز به شام وارد شد.. . تا آنچا که راوی 
حدیث گوید: در شهر شام یزید لعین دستور داد ام علیه السلام 
را به ی و آن» قلغون. نود وزور آنخا شراب 
می‌خورد, وارد کردند. ما را هاموو حفاظت از سر مطهر نمود, همه‌ی ار 
امور و کرامات در دل من بود, من نتوانستم در این اتاق بخوابم.چون شب 
فرارسید باز ز ما را مامور حفاظت از سر مقدس نمود, چون پاسی از شب 
گذشت. ی از جانب آسمان شنیدم, ناگاه دیدم که منادی ندا 
می کند:با آدم ! فرودآی. .«پس حضرت آدم علیه‌السلام به همراه ۰ 
بسیاری از فرشتگان فرودآمدند.بعد از آن. شنیدم منادی را که ندا کرد: یا 
عیسی ؛ ! فرودآی.پس حضرت عیسی علیه السلام نیز به همراه عده‌ی 
بسیاری از فرشتگان فرودامدند.بعد از ان, اواز و غلفله‌ی عظیمی شنیدم, 
که منادی ندا می‌کرد: یا محمد! فرودای.ان حضرت نیز به همراه جمعیت 
زیادی اجلال نزول فرمود. فرشتگان زیادی اتاق را احاطه کردند. آن گاه 
حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد اتاق شد و سر مطهر 
را برداشت.راوی گوید: در روایت دیگری آمده است:حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم در زیر سر مطهر نشست. نیزه‌ای که سر مطهر بر 
بالای آن بود. خم شد و سر مقدس در بغل آن حضرت افتاد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آن را گرفت و تزد حضرت ادم علیه‌السلام آمد 
و فرمود: ای پدر من ! می‌بینی امتم. پس از من با فرزندم چگونه رفتار 
کرت زاين بدن من لرزید. بعد از آن, جیرئیل ی پا 
0 تایه ی 1 بزتم. کف آز. آن هلاك و نو خر رت 
فرمود: ۰ نه. [ صفحه 422] عرض کرد: پا محمد ! اجازه بفرما این چهل نفر 
را که مامور سر مطهر هستند به سزای اعمالشان برسانم.حضرت فرمود: 
اجازه دادم.آن گاه جبرئیل علیه‌السلام با نفس خود به يکايك ما می‌دمید و 
آنها هلال می‌ شند ند پس به من نزديك شد و فرمود: آپا می‌ شنوی و 
می‌بینی ؟حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او را رها 
کنید و به حال خود بگذارید, خداي تعالی او را نبخشد.پس مرا رها کردند و 
سر مبارك را گرفتند و رفتند.از آن شب به بعد, سر مقدس مفقود شد, و 
از آن خبری نشد.از طرفی, عمر سعد ملعون به دنبال حکومت ری رفت. و 


هت موی مه و دا عضواو زا خرف یدای ها مه بان 

بن اعمش گوید: پس از شنیدن این قصه به آن مرد ملعون گفتم: دور شو! 
مرا که شده‌ای نسوزان. از او روی گردانیدم و 
تمد انم آن ملعون کجا رفت 3601 ] . [ صفحه 425 


ورود اهل بیت به شهر شام 


اسرا و سرهای مطهر در بازار شام 


ابومخنف در این مورد می‌گوید: کاروان اسرا را با جدیت تمام حرکت دادند 
تا اين که وارد شهر شام شدند. بازارها تعطیل است و داد و ستد نمی‌شود. 
مردم گویا مست هستند, ملعونی به سوی یزید بن معاویه -علیهما اللعنه - 
آمد و گفت: خدا چشم تو را روشن نماید ای خلیفه ایزید گفت: برای چه؟ 
آن ملعون گفت: به خاطر سر حسین - صلوات الله علیه -یزید حرامزاده به 
آن شخص گفت: خدا خشم. نه. زا روشتن تتصاید. ان دام دستور.داد آن لفین 
و وی ی ی 
به استقبال سر اطهر و اقدس حضرت بروند.علم‌ها بر فراشته شد, در زير 
علم‌ها آن ملاعین, «الله اکبر» و «لا اله الا الله» -«۵«ِ_ِ هاتفی 
| پز اس این نت محصه ! مترملاً بدمائه 
ترمیلالا یوم اعظم حسرة من یومه و اراه رهنا للمنون قتیلافکنما بك یابن 
نت مخمد | فتلوا یار غاهدین وله بکیره‌ویان فلت انا فنلوز یک 
التکبیر و التهلیلاای فرزند دختر رسول خدا! سر تو را در حالی که بخونت 
آغشته بود آوردند.هیج روزی بزرگتر و شدیدتر از جهت حسرت و اندوه از 
روز شهادت آن حضرت نیست؛ و من او را می‌بینم که در گرو مرگ و کشته 
شدن است.گویا به سبب کشتن تو ای پسر دختر پیامبر 092 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کشتند. و به کشته شدن تو تکبیر 
می‌گویند؛ و حال آن که جز این نیست که با کشتن تو تکبیر و تهلیل را 
کشتند.سهل گوید: مردم از دروازه‌ی خیزران وارد شهر شدند, من هم به 
همراه آنها وارد شدم., ناگاه دیدم هیجده سر که بر بالای نیزه‌ها بودند, 
آ و اسرا را بر پشت شترهای بی‌جهاز سوار کرده بودند, سر اطهر امام 
حسین علیه السلام در دست شمر لعین بود, آن ولدالزنای ملعون ی کقفتا: 
[ صفحه 426] نا صاحب الرمج الطویل آنا قاتل الدین الاصیلآتا قتلت این 
متم کشنده‌ی دین اصیل,فرزند سید الوصیین را من کشتم که اينك سر او 
زا رید امترالفتسی ۱ اه سرت ام کلم مالسا مقر باس آن 
فرمود: ای ملعون فرزند ملعون ! در نسبت لقب امیر الممنین به یزید 
دروغ گفتی - و یا در اظهار شجاعت خود دروغ گفتی -آگاه باش که لعنت 
خدا بر قوم ستمکاران است.وای بر تو! در نزد یزید ملعون فرزند ملعون؛ 
بر کشتن کسی افتخار می‌کنی که جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام او را در 
گهواره لالابی ق فد کسی که نام او بر سراپرده‌ی عرش تزوزد کار 
عالصان یه نسحم ات کستب که عیام ند عالهان مامیران را به فاد 
ختم کرده است, و کفار را به دست پدر او مقهور و مغلوب کرده است.پس 


فانتد جد من مد مصصانی صلی. الله»غلیه و. اله .وه سم و شانته در من 
عاس فص له سای متا سا مها هه توا لسکا 
پیدا می‌شود ؟خولی ملعون متوجه حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام شد و عرض 
کرد: شجاعت را انکار می‌کنی و حال آن که تو دختر مرد شجاع هستی. آن 
گاه سرهای اطهر را یکی پس از دیگری آوردند که سر حر بن یزید ریاحی 
قلیه ار مرا سس از نس اطمی اهاه ی لو لام رد نس نان 
سر مبارك حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نمایان شد که ملعونی به 
نام قشعم جعفی برداشته بود.بعد از ان. سر عون بود که سنان بن انس 
نخعی ولدالزنا برداشته بود, و بقیه‌ی سرهای انور پس از ان‌ها نمایان 
شدند.سهل گوید: دختری که بر شتری لاغر و بدون جهاز سوار بود روی 
آورد, آن مخدره, روسری از خز داشت که رنگ خز مایل به نیاو بود: او 
صدا| می‌زد :وا محمداه ! وا علیاه ! وا حسناه ! وا حسیناه وا عقیلاه ! وا 
عباساه ! وا بعد سفراه ! وا سوء صباحاه. سهل گوید: به طرف او رفتم, 
صیحه‌ای بر من زد که بی‌هوش شدم, وقتی که به هوش امدم نزديك رفتم 
و به او عرض ِِ ای سیده‌ی من ! چرا بر من صیحه می‌زنی ؟ فرمود: ایا 
از خدا و رسول او حیا نمی‌کنی و به اهل و عیال رسول خدا صلی الله علیه 
و ال و شتلم. نام .من کنی عرص کردم: قسم به خدا! من نظر بدی نسبت 
به شما نداشتم. ۱ صفحه 7 فرمود: نو کیستی ‏ گفتم: من سهل بن 
سعید 0 و از جمله‌ی بندگان و دوستان شما هستم.ان گاه متوجه 
حضرت علی بن الحسین - صلوات الله علیهما - شدم و عرض کردم: ای 
اقای من ! آبا حِِِ دارید ؟فرمود: آیا چیزی از درهم نزد تو هست ؟عرض 
ِ آری ! هزار دینار و هزار درهم سکه دارم .فرمود: مقداری از آن پولها 
به حامل سر مطهر بده و به آن ملعون بگو: سر اطهر را از زنان دور 
0 مشغول نگاه کردن آن شده و به زنان اهل بیت علیهم‌السلام 
نگاه نکنند.سهل گوید: امر امام علیه‌السلام را اطاعت کرده و انجام دادم, 
آن گاه به سوی حضرت بازگشتم. عرض کردم: ای آقای من ! آن کاری را 
که امرٍ فرمودی انجام دادم. فر مود: خدا تو را در روز قیامت با ما محشور 
نماید .آنگاه امام علیه‌السلام شروع به خواندن این اشعار کرد :آقاد ذلیلا فی 
دی کاق ‏ ان تایه ری نع سمل اناد اف کل 
را ی ها اه 
پزید فی البلاد اسیربا دستان بسته و ذلت و خواری در شهر شام اسیرم 
کردند؛ گویا من, بنده‌ای از طایفه‌ی سودان هستم که یاری کننده‌ی او غایب 
شتوه آشت:در حالی که دمن .سول دا صلی الله علبه و آله و نام ( که 
مردم در جمیع مجالس و محافل او را رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ضع‌نامندا و قزر ی من امیرمومنان علیه السلام که پادشاه امیر 


است.ای کاش به شهر شام داخل نمی‌شدم؛ و یزید لعین مرا نمی‌دید که 


رفتار شامیان با اسرا و سرهای مطهر 


سهل گوید: در اين میان؛ پنج نفر زنی را دیدم که از پنجره‌ی بلندی نگاه 
می‌کردند که از جمله‌ی آنها پیرزنی ملعونه و پشت خميده‌اي بود. چون سر 
اظمر خخت خدا + رمحا فرریم الغالمین قدام سیر برایر آن-فرار کرفقت 
پیرزن - لعنها الله - برخاست و سنگی را به دندانهای پیشین امام 
علیه‌السلام زد.چون این جسارت را از آن ملعونه‌ی خبیثه دیدم عرض کردم: 
خدایا [ اه زاو آن. زنهایین زا کفجا ان ملعونه هستند هلاك گردان, به حق 
محمد و اولاد اوء صلوات الله علیهم. [ صفحه 428] سهل گوید: هنوز سخن 
من تمام نشده بود که پنجره خراب شد و سقوط کرد و آن پیرزن ملعونه با 
آن زنان ملعون هلاك گردیدند. پایان این روایت [361] .در روایت دیگر 
آهده آنیریت: وقتی که اهل , بیت علیهم‌السلام کنار آن بتجره رسیدند: پیرزرن 
ملعونه‌ای به نام ام‌هجام_ > افیا [الت عم ماه کنیزان و دختران خویش 
نگاه می‌کردند, وقتی که آن خبیثه سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را که 
در بالای نیزه‌ی بلندی بود و محاسن مبارکش به خون آغشته بود؛ دید گفت: 
این سر که پیشاپیش همه‌ی سرهاست سر چه کسی است؟ و این سرهایی 
که ند از او هم نید سرهای چه کسانی هستند؟گفتند: این سر؛ سر اطهر 
(و اهل بیت) ان هبنتنی آن وا 
گفت: سنگی به من بدهید تا به سر حسین بزنم. چون پدر اوء پدر و شوهر 
فوا که است‌ییی از کتران نسکی به او نداد او.سنی را بت ضورت 
نورانی و مطهر امام علیه‌السلام زد که در اثر آن. خون به محاسن شریفش 
جاری شد.پس از اين کار,. حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام متوجه برادرش 
شد, دید خون از صورت انور و محاسن شریف آن حضرت جاری است. 
پس سیلی به صورت خود زد, و گریبانش را چاك نمود و فریاد زد:وا غوثاه, 
و مصیبتاه, وا محمداه؛ وا علیاه؛ وا حسناه, وا حسینا ه اآن گاه بی‌ هوش 
افتاد, چون به هوش آمد فرمود: چه کسی این جسارت را به برادر و نور 
چشم من نمود؟گفته شد: این پیرزن.حضرت ام‌کلئوم علیهاالسلام از سوز 
دل نفرین کرد و فرمود:الله اهجم علیها قصرهاء و احرقها بنار الدنیا قبل نار 
الاأخرة.خدایا خانه‌ی او را بر سرش ویران کن, و آن ملعونه را پیش از آتش 
آخرت با آتش دنیا بسوزان.راوی گوید: به خدا قسم ! هنوز کلام آن مخدره 
علیهاالسلام تمام نشده بود که ساختمان فروریخت و بر سر عجزه‌ی 
ملعونه ویران شد و قصرش آتش گرفت و شعله بلند شد و در همین 
ساعت سوختند و مردند, خدا آنها را رحمت نکند. [ صفحه 429] در کتاب 
«اقبال» می‌نویسد: در کتاب «مصابیح» روایتی از حضرت امام صادق 


علیه السلام نقل شده که: حضرت فرمود:پدرم محمد بن عفن 3 صلوات الله 
علیها - فرمود: از پدر بزرگوارم حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام 
پرسیدم: یزید لعین تو را به چه شتری سوار نمود؟فرمود: مرا بر شتری که 
هی نکن سوار کرد, ۵ ان یر یهن بود و جهاز نداشت.؛ سر مطهر حسین 
علیه السلام بر بالای نیزه‌ای قرار دادند و زنان و اهل حرم ما 0 

بر استران بی‌زین سوار کرده بودند. و گروه ستمگران - و يا گروه 
- و یا جماعت پیش روندگان به سوی تحصیل 9 - پشت سر 
ما بودند, پعنی در رفتن شتاب می نمود ند و ما را با این حالت شتاب, راه 
می‌بردند اطراف ما را با نیزه‌ها احاطه کرده بودند.اگر کسی از ما گریه 
می‌کرد و اشك می‌ریخت با نیژه بر سر او می‌زدند.و با این حال وارد 
دمشق شدیم وقتی که وارد دمشق شدیم ملعونی فریاد زد: ای اهل شام ! 
اینها اسیران اهل بیت ملعون !! هستند [362] .و در «امالی صدوق» آمده 
است"هنحافن کرد ریمض ان و اسان ها خن نی اه 
گشاده وارد شهر کردند, و جون جچشم ناپاك مردم شام ستم پيشه به اسرای 
اهل تلم ایام افاد کی با استرای شکییر ار اشفا فیدو‌ایم 
شما کیستید ؟سکینه دختر حسین علیهماالسلام فرمود: :لحن سبایا آل محمد 
علیهم السلام.ما اسیران آل محجمد علیهم السلام هتتتید. آن گاه آنها را روی 
پله‌های در مسجد در مکانی که اسیران را نگاه می‌داشتند؛ نگاه داشتند. و 
ان انار اعام مار الا سم آن خرس ور ام وان 
نود [363]. 


سید بن طاووس رحمة الله می‌گوید:هنگامی که مخدرات طاهرات امام 
مظلوم کربلا علیه‌السلام و عیالش در انجا ایستاده بودند, پیرمردی نزديك 
آمد و گفت: [ صفحه 430] خدا را سپاس که شما را کشت و هلاك ساخت؛ 
و شهرها را از مردان شما راحت کرد و یزید را 90( 
داد.امام سجاد علیه‌السلام به او فرمود: آیا قرآن ۱ کرد: 
ام آیا این آیه را تلاوت کرده‌ای:(قل لا آسالکم علیه اجرا الا 
المودة فی القربی) [364] .بگو پا محمد از شما سوال نمی‌کنم و توقع 
نمی کنم که بر تبلیغ احکام الهی مزدی» مگر دوستی اهل قرابت من (یعنی 
توقع من ان است که خویشان نزديك مرا دوست بدارید).پیرمرد 
:آری ! این ۹ را خوانده‌ام .امام سجاد علیه السلام به او فرمود :فنحن 
القربی يا شیخ ! فهل قرأت فی بنی‌اسرائیل (و آت ذا القربی) ؟مائیم قربی 
ی ی ی الق تپ 
بتی اسر ائیل. این ابة را خوانده‌ای:(و آت ذا القربی) [365] 

خویشاوندان خویش را آنچه حق اوست ؟پیرمرد گفت: آری 1 8 
خوانده‌ام.حضرت فرمود: مائیم قربی و خویشان ای شیخ ! ایا این ایه را 
خوانده‌ای:(و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی 
القربی) [366] .و بدانید از مومنان آنچه غنیمت گرفته‌اید از کافران از 
روی قهر از هر چه باشد يك پنجم آن از برای خدا و رسول خدا و کوتشان 
رسول است ۴پیرمرد گفت: 1 علیه السلام به او فرمود: مائیم قربی 
و خویشان رسول خدا ای شیخ ! ولکن آیا اين آیه را خوانده‌ای:(انما پرید 
الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم [ صفحه 431] تطهیرا) 
[367] ؟همانا خداوند می‌خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدی را بزداید, و 
شما را چنان که باید و شاید پاکیزه بدارد.پیرمرد گفت: این را 
خوانده‌ام.حضرت درمود عن ۳ اهل البیت الذین خصنا الله تعالی باية 
الطهارة با شیخ !ای شیخ ! مائیم اهل بیتی که خدای عزوجل به آیه‌ی طهارت 
مخصوص فرموده ات پیرمرد از گفته‌های خود نها ند ه کت 
تو رابه خدا شو‌کند .می‌دهم ! آیا واقعا شما آنهایی هستید که در اين آیات 
ذکر شده است ؟حضرت فرمود: به حق خدا, . بدون تردید ما آنهایی هستیم 
که در اين آیات ذکر شده است.پس پیرمرد گریه کرد و عمامه را از سرش 
انداخت. آن گاه سر خود را به سوی آسمان بلند نمود و عرض کرد: بار 
الها ! من به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم - از 
جن و انس - بیزاری می‌جویم.سپس رو به امام سجاد علیه‌السلام نمود و 
عرض کرد: آیا من از اين کارم می‌توانم توبه کنم ؟حضرت فرمود: آری ! اگر 


توبه نمایی خدا توبه‌ی تو را قبول می‌فرماید, و تو از یاران ما 
می‌شوی.عرض کرد: من پشیمان هستم. گفتگوی امام سجاد علیه السلام با 
پیرمرد و توبه‌ی او به گوش یزید بن معاویه -علیهما اللعنه رسید» آن 
ملعون دستور قتل پیرمرد را صادر کرد و او را کشتند. رحمت خدا بر او باد 
[368] .مرحوم صدوق این روایت را در «امالی» نقل کرده است. ولیکن 
کشتن شیخ را ذکر ننموده است, وی در ادامه‌ی روایت می‌گوید:آن گاه 
پیرمرد گفت: خداوندا! همانا من به سوی تو, توبه می‌نمایم.و این جمله را 
سه مرتبه تکرار کرد. آن گاه گفت: خداوندا! همانا من به سوی تو از 
دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از کشندگان اهل بیت 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم بیزاری می‌جویم,. من [ صفحه 432] 
قران را خوانده بودم ولی تا امروز متوجه اين امر نشده بودم [369] . 


سر اطهر امام حسین و قرائت سوره‌ی کهف در شام 


در کتاب «خرایج» روایتی را از منهال بن عمرو نقل کرده است. منهال 
گوید: سوگند به خدا! من در دمشق بودم, هنگامی که سر مقدس امام 
حسین علیه‌السلام را که بالای نیزه حمل مي‌کردند؛ دیدم. شخصي نزد سر 
مطهر سوره‌ی کهف را می‌خواند تا به این ایه مبا رکه رسید که:(آم حسبت 
ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا) [370] .خداوند عزوجل 
سر مبارك را ی ۱ ناطق و گویا فرمود و سر مطهر 
فرمود: شگفت‌انگیزتر از امر اصحاب کهف, کشتن من, و بردن سر من 
بالای نیزه است [371] . 


بشارت بنی امیه به قتل امام حسین و اسارت اهل بیت 


شیخ فخرالدین طریحی نجفی رحمة الله در کتاب «منتخب» 
می‌نویسد:هنگامی که اسرای اهل بیت علیهم السلام را وارد دمشق نمودند, 
قاصدی وارد قصر یزید لعنة الله شد, آن ملعون دستمالی بر سرش بسته 
بود و دست‌ها و پاهای او در میان تشتی از آب گرم, که طبیبی آن ولدالزنا 
را مداوا ۳( می‌نمود, و در این محفل کروهن از بنی‌امیه حضور 
دآشتتد که با وق تفن می گفتند. در اين هنگام, قاصد رو به یزید حرامزاده 
کرد و گفت: خدا چشمان تو را به سبب ورود سر حسین روشن نماید.آن 
ملعون با شنیدن این خبر وحشت کرد و با گوشه‌ی چشم نگاهی غضب آلود 
به قاصد کرد و گفت: خدا چشمان تو را روشن ننماید,آن گاه رو به طبیب 
کرد وگفت: سریعتر مداوای خود را انجام بده.راوی گوید: طبیب پس از 
مداوای آن ملعون, از فقصرش بیرون رفت. پس ات ان قاصد نامه‌ای را که 
ابن‌زیاد لعین به او فرستاده بود, داد, ان را خواند, چون نامه را تا اخر خواند 
و از مطالب آن آگاه شد. انگشتان خود را به دندان گرفت طوری که نزديك 
بود که آنها را قطع کند. بعد از آن گفت: انا لله و انا الیه راجعون. [ صفحه 
3 آن گاه نامه را به اطرافیان خود که در مجلس حاضر بودند؛ داد تا آن 
زا ها نمی اما افو خواندند فرکیه توحی دک ند این همان 
چیزی است که دست‌های شما کسب کرده است [372] .شیخ مفید رحمة 
الله این روایت را چنین نقل می‌نماید: عبدالله بن ربیعه حمیری گوید:من 
در دمشق, نزد یزید بن معاویه - لعنهما الله - بودم, ناگاه زجر بن قیس وارد 
مجلس او شد, یزید حرامزاده به او گفت: وای بر تو! ! پشت سر تو چه خبر 
است؟ و چه خبر آورده‌ای ؟گفت: یا امیرالمومنین ! تو را به فتح و نصرت 
خدا مژده می‌دهم. حسین بن علی با هیجده نفر از اهل بیت خود و شصت 
نفر از شیعیانش بر ما وارد شدند, ما از آنها خواستیم يا بر حکم امیر 
عبیدالله بن زیاد گردن نهند یا آماده‌ی جنگ و قتال شوند, آنها جنگ را بر 
کردن تمادن بر کم آبن‌ ریاد اختبار کردند.لشکر ما با طلوع آفتاب. بر آنها 
هجوم آورد و آنها را از هر ناحیه محاصره کردیم, هنگامی که شمشیرها در 
بالای سر آنها قرار گرفت, آنها شروع به فرار کردند و می‌خواستند به جایی 
پناه ببرند, و به تل‌ها و گودال‌ها پناه می‌بردند, چنان که کبوتر از دست مرغ 
شکاری پناه می‌برد. به خدا| سوگند ! این جنگ به اندازه‌ی کشتن شتر یا حتی 

به اندانم‌ش خواب طول کید ۲ این که همع آها را سلات کردیمه اسف 
اجساد آنها عریان, لباسهای آنها آغشته به خون و صورت‌های آنها خاك‌آلود 
است که افتاب‌تیر آنها می‌تاند وخرازتش آندان آنها را ع ی کداند وبادها و 
ریگها را بر روی آنها می‌ریزد, زوار آنها عقاب‌ها و کلاغ‌ها است.یزید ملعون 


اندکی سر خود را پایین انداخت. آن گاه سر خود را بلند نمود و گفت: من 
بدون ۳ کشتن حسین نیز از اطاعت شما راضی می شندم؛ اگر من با او رو به 
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سر اطهر امام حسین و دروازه‌ی ساعات شام 


ابومخنف گوید: سر شریف امام حسین علیه السلام را از درواژه‌ی ساعات 
وارد شهر شام نمودند, مدت سه ساعت در آنجا نگاه داشتند, آن گاه آن را 
وارد مجلس یزید لعنة الله نمودند که مروان بن حکم لعین کنار آن ملعون 
نشسته بود, از آنها پر سید. چگونه با آنها جنگ نمودید ؟ گفتند: او_ با هیجده 
نفر از اهل بیت خود و پنجاه و اندی نفر از یارانش به سوی ما آمد, ما با 
آنها جنگ کردیم و همه‌ی آنها را کشتیم, و اينها سرهای آنهاست, و اسیران 
بر پشت اشترانند. مروان بن حکم لعین از خوشحالی و سرور - و يا از کبر و 
غرور - شانه‌های خود را تکان داد و گفت:یا حبذا بردك فی الیدین و لونك 
الاحمر فی الخدین ‌شفیت نفسی من دم الحسین اخذت تاری و قضیت 
دینی‌ای مرحبا به لباس برد تو در دست‌ها (یعنی لباسی که دست‌ها و بدن 
تو را می‌پوشانید)؛ و مرحبا به رنگ سرخ تو در دو طرف گونه‌ات.جگرم را 
از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود را گرفته, و قرض خود را ادا 
نمودم. 


سر اطهر امام حسین در مجالس یزید لعین 


سهل گوید: سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس یزید لعین 
نمودند, من نیز به همراه مردم وارد شدم. تا از نزديك شاهد کارهای یزید 
ملعون شوم. آن ملعون دستور داد که سر مطهر را از نیزه پایین آورده, و 
ی اه ۱ ۱ 
گاه سر مبارك را ی و سای وی مس مسا زا 
اجرا کردند و با همان کیفیت سر مطهر را وارد مجلس نمودند, هنگامی که 
سر مطهر را در برابر آن ولدالزنا گذاردند متوجه صدای, کلاغی [ صفحه 
35 شد که بانگ می‌زد. یزید در پاسخ صدای کلاغ این اشعار را خواند:یا 
بنات الدهر یلعبن بکل‌لیت اشیاخی ببذر شهدوا جزع الخزرج من وفع 
الاسللاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا ! یا یزید ! لا تشل‌لست من خندف ان لم 
انتقم من بنی‌احمد ما کان فعل‌لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحی 
نزل‌قد آخذنا من علی ثارنا و قتلنا الفارس ۳ و قتلنا القرم من 
ساداتهم وعدلنا هم ببدر فاعتدل‌ای کلاغ جدایی ! : هر چه ۳ بگو؛ نو 
به امری نوحه طقف کی که واقع شده است .همه ی حکومت‌ها و نعمت‌ها 
فانی و نابود خواهند شد؛ و دختران روز گار- پعنی حوادث آن - با همه‌ی آنها 
بازی خواهند کرد. کاش نیاکان من که در جنگ بدر به دست مسلمانان به 
هلاکت رسیدند؛ شاهد جزع و ناشکیبایی قبیله‌ی خزرح و زدن نیزه 
نودتد‌انها از شادی .و سرهر فرباد. من‌زدنده شیشس می حفتند: ای نزید! 
دست تو شل نشود. من از قبیله‌ی خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از 
فرزندان احمد در مقابل آنچه او کرده.فرزندان هاشم با ملك و حکومت 
بازی کردند, و گرنه؛ نه خبری حقی از گذشتگان ید۱9 و نه وحیی از 
جانب خدا نازل شده است.ما از علی خونبهای خود را گرفتیم؛ و سوار بنام؛ 
تنیز در 39 دلیر را کشتیم.ما مهتر و سید بزرگان تب ۳ 
رحمة الله گوید: از تاریخ دمشق روایتی را از ربیعة بن عمر جرشی ای 
من نقل کردند که ربیعه گوید:من در مجلس, نزد یزید لعین بودم, ناگاه 
صدای مخفر حرامزاده را شنیدم که می‌گفت: این مخفر بن ثعلبه است که 
گروه لئیمان فاجران !! را تزد امد المومتین ۲۱ آورده. است بزید ولدالزنا در 
پاسخ آن ملعون گفت: آنچه مادر مخفر زائیده بدتر و لثیم‌تر و [ صفحه 
6 ناکس‌تر است [375] .و در روایت شیخ مفید رحمة الله آمده 
است:امام سجاد علیه‌السلام در پاسخ مخفر ملعون فرمود: آنچه مادر 
مخفر زائیده است شرورتر و ناکس‌تر است [76 3 ] ,ابومخنف - پس از 


نقل سخن کسی که قضایای روز کربلا را به یزید لعین رساند, و پس از 
نقل سخن پزید لعین که گفت: من بدون کشتن حسین نیز از شما راضی 
می‌شدم - گوید: سهل این روایت را چنین ادامه داد:ان گاه زن یزید که 
دختر عبدالله بود این خبر را شنید که یزید لعین خیلی به او محبت داشت و 
مفتون او بود.سهل گوید: زن یزید لعین چادری را خواست و آن را پوشید و 
در پشت پرده ی آپا نزد تو کسی است ؟گفت: 
اری,؛ آن گاه یزید لعین ,؛ به کسانی که نزد او بودند امر کرد تا از مجلس 
بیرون روند. وقتی آنها بیرون رفتند به زنش گفت: وارد شو, پس زن وارد 
شد.سهل گوید: زن یزید وارد شد چون چشمش به سر مطهر امام 
علیه السلام افتاد فریاد زد و گفت: این سر کیست؟آن ملعون گفت: سر 
حسین بن علی بن ابی‌طالب است.سهل گوید: زن یزید چون این سخن را 
0 133 به خدا سوگند ! بر فاطمه علیهاالسلام سخت است 
که سر فرزند خود را در برابر تو ببیند, ای یزید + بو هردب مکی فده 21 
که به سبب آن مستحق لعنت خدا و رسول او هستی, سوگند به خدا! من 

دیگر زن تو نیستم, و تو نیز شوهر من نیستی.یزید ملعون در پاسخ 
گفت: تو با فاطمه چه کار داری؟گفت: خدا به وسیله‌ی پدر. شوهر و 
فرزندان او ما را هدایت فرموده و این پیراهن هدایت را بر اندام ما 
پوشانیده. واي بر تو ای یزید! با چه رویی خدا و رسول او را ملاقات 
خواهی کرد ؟آن ملعون به او گفت: اي هند! این سخنان را واگذار, زیرا که 
من کشتن او را اختیار نکردم.آن گاه آن زن گریه‌کنان از پیش آن ولدالزنا 
بیرون رفت. [ صفحه ۱۳37 هنگامی که شمر ولدالزنا وارد مجلس آن 
ملعون شد این اشعار را خواند املا رکابی فضة او ذهبا آنی قتلت السید 
التهد باقنلت یر الناس ها هداب آکرم النامن مها مسق اه 
الحرمین و الوری و من علی الخلق معا منتصباطعنته بالرمح حتی انقلبا 
صرته اتف وا ها تن بان هر ان قرو و یاعد بر کن؛ زیرا که من 
سید و آقای پاکی را کشته‌ام. من؛: بهترین مردم را از جهت مادر و پدر 
کشتم؛ کسی که بزرگوارترین همه‌ی مردم از حیث شأن و بزرگی 
بود. کسی که آقای اهل دو حرم - یعنی مکه و مدینه - و آقای همه‌ی خلق 
بود. ؛ و کسی را که بر همه‌ی خلق برتری داشت.من با نیزه او را زدم تا که 
بر زمین افتا. و چنان ضریبه‌ی شمشیری بر او زدم که ضربت من 
شگفتآور بود.سهل گوید: چون اشعار شمر ملعون به آخر رسید یزید لعین 
نگاه غضبناکی به او کرد و گفت: اگر می‌دانستی او بهترین مردم از جهت 
پدر و مادر است پس چرا او را کشتی؟ خدا بار شتر تو را از آتش و هیزم 
پر کند؟شمر گفت: می‌خواستم بدین وسیله از تو جایزه بگیرم.یزید لعین با 
سر شمشیر خود او را به عقب راند و گفت: من برای تو جایزه‌ای 
نمی‌دهم.پس شمر پشت کرد و پا به فرار گذاشت.شیخ مفید رحمة الله 


می‌گوید: هنگامی که سرهای اطهر را با سر امام حسین علیه السلام در 
برابر یزید لعین گذاشتند, یزید لعین گفت:نفلق هاما من رجال اعزة علینا و 
هم کانوا اعق و اظلماما سرهای مردانی که بر ما غالب امده بودند؛ 
می‌شکافیم, در حالی که آنها نافرمان و ستم‌گر بودند.یحیی بن حکم؛ برادر 
مروان بن حکم 7 لعنتهما الله رحس بزیی لین ون اس در 
۱ ۲ ۱۳۳۲۲ 
صفحه 438] آنها سرهایی هستند که در جای بلند عرصه‌ی کربلا که از حیث 
قرابت و خویشی نزدیکتر هستند, توسط ابن‌زیاد که بنده‌ای پست. فرومایه 
و رذل و زبون؛ بریده شدند. نسل سمیه - مادر زیاد که منسوب به 
ابی‌سفیان است - به تعداد سنگریزه‌ها گردید؛ در حالی که نسلی برای 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست.یزید لعین از اين پاسخ 
یحیی ناراحت شد و با دست خود په سینه‌ی یحیی بن حکم زد و گفت: 
ساکت شو [377] .ابومخنف گوید: آن گاه یزید لعین با چوب به دندان‌های 
مبارك امام علیه‌السلام می‌زد و آن ولدالزنای ملعون این شعار را 
می‌خواند: نفلق هاما من رجال مه اه اعف و اصبراو اکرم 
عندالله منا محلة و افضل فی کل الامور و افخراعدونا و ما العدوان الا 
ضلالة علیهم و من یعدوا علی الحق یخسرافان تعدلوا فالعدل القاه آخرا اذا 
ضمنا یوم القيامة محشراولکننا فزنا بملك معجل و ان کان فی العقبی نار 
تشعراما با مردانی را که بر ما غالب و پیروز بودند؛ می‌شکافیم, 
کسانی که پرهیزکارتر و شکیباتر در مصایب بودند.انها در نزد خدای تعالی 
از حیت مکان_ از ما گرامی‌تر هستند؛ و در همهه‌ی امور برتر و قابل فخر 
ی پا مش ی ی ی ی او 
نارستگاری؛ و کسی که بر حق ستم نماید و يا از حق تجاوز نماید زیانکار 
می‌شنوه کر با عندل. ۵ اتصاقف ترفتار تماییم بنین. در اهر می‌اندازخ دز آن 
موقعی که ما را در روز قیامت حشر نمایند به عدالت خواهیم رسید.ولی ما 
بةه حکوفت خاضر رسیدیم, اگز چه این حکومت در آخرت آتشی برافروخته 
می‌شود.و در برخی از نسخه‌های کتاب ابومخنف این شعار ذکر شده 
تاو من اللجین کانما حف بوردتین 
کیف ر پیت یت الضرب پا ۱ الحسین اخذت ثاری و 
و ۳ ٩‏ 5 
بالحسین‌ای کسی که حسن و زیبایی او در دو دست او می‌درخشد؛ ؛ الان 
حسن و روشنی او در میان تشتی زرین می‌درخشد.گویا که گونه‌های او به 
وسیله‌ی دور کل زب داده شده است. ای حسین ! ضربت شمشیر را 
چگونه دیدی؟من, دلم را از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود 3 
خونبهای خویشان خود را - از او گرفته و دين خود را ادا کردم.ای کاش ! 


کسانی که در جنگ حنین حاضر بودند؛ امروز کار مرا با حسین قی تیان 
ملعون شقی با شادی و سرور فخر می‌کرد و با خوردن شراب 
می‌نازید .در«بحارالانوار» از شیح مفید رحمو الله چنین نقل می‌نماید ان 
گاه یزید لعین رو به اهل مجلس خود کرد و گفت: این شخص بر من فخر 
می‌کرد و می‌گفت: پدر من از پدر یزید بهتر است و مادر من: از مادر او 
بهتر است و جد من از جد او بهتر است و من از وی بهتر هستم, پس این 
است.؛ پدرم با پدر او محاجه نمود. پس خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او 
حکم فرمود.و اما اپن که او گوید: مادر من بهتر از مادر یزید است. قسم 
به جان خودم حقیقتا راست گفته است, زیرا که فاطمه, دختر رسول خدا از 
مادر من بهتر است.و اما اين که او گوید: جد من بهتر از جد اوست., پس 
کسی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده است 1 بگوید: او بهتر 
از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.و اما اين که وی گوید: او بهتر 
از من است. پس شاید او این ایه را نخوانده که:(قل اللهم مالك الملك 
بر می‌کنی ! [378] .در کتاب «تبر مذاب» امده است: عین القضاة 
ابوالقاسم علی بن محمد سمانی در تاریخ خود می‌نویسد: [ صفحه 440] 
هنگامی که سر مطهر حجت خدا علیه‌السلام در برابر یزید لعین نهاده شد. 
در دست آن ملعون چوبی بود, او لبها و دندان‌های مبارك امام علیه السلام 
را بگشود و آنها را با چوب می‌زد و به اين ابیات مشهور تمثل کرد:لیت 
اشیاخی ببدر شهدوا.ناگاه متوجه دگرگونی ِِ اهل شام از عملی که از 
آن ملعون مشاهده کردند؛ شد و این حوادثی که بر اهل بیت علیهم السلام 
جاری شد بر آنها سنگین آمد. او از عکس‌العمل مردم ۷ 
کار بسته و گفت: آیا می‌دانید که ابوعبدالله از کجا گرفتار اين امر شد؟ 
گفتند؛ خیر. گفت: او فقط از جهت فقه گرفتار این امر شد, گویا من با او 
بودم که می‌گفت: من از یزید بهتر هستم و پدرم بهتر از پدر او, و مادرم 
اما ای ارام ویر ار وال 
از خال اوست, و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دید و بغل 
گرفت و بر پشت خود حمل نمود, و ریحانه‌ی خود گردانید, و برای من 
گواهی داد که من آقای جوانان اهل بهشت هستم: و برای من و نسل من 
به برکت دعا سای ی امر از یزید سزاوارترم.ولکن این قول 
خدا را ملاحظه نکرد که: (قل اللهم مالك الملك توّتی الملك من تشاء و 

تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل ما۱9 نا ان 
سخنان, دگرگونی و گرفتگی چهره‌ی اهل شام ۳ باز کرد, و آنها چون این 
سخنان را ک ۱ ۱ کاپ کر 0 


می‌گوید.در صورتی که تأویل آیه‌ی شریفه به آن گونه که آن ملعون ذکر 
کرد؛ نیست و اراده‌ی خداوند عالم غير ان بود که این جاهل ملعون اراده 
کرده بود.همانا آنچه را که خدای تعالی اراده فرموده است ملکی است که 
به خویش اضافه نموده است, یعنی ملك به حق, استحقاق و عدل, و کسی 
را که می‌خواهد به خاطر طاعتی که خدا به وسیله‌ی آن در دنیا و آخرت 
اطاعت می‌شود با بهشت و ثواب, عزیز می‌فرماید, و کسی را که بخواهد 
به وسیله‌ی معصیت, و اجرای حد در دنیا و با عذاب آتش در آخرت ذلیل و 
خوار می‌گرداند.و اما به دست آوردن و غالب شدن به ملك و حکومت و 
تصرف آن بدون [ صفحه 441] استحقاق, این مورد, داخل در آیه‌ی شریفه 
نمی‌شود.و خدای عزوجل از همه‌ی کسانی که بر قتل امام حسین 
علیه‌السلام اعانت کردند و بر علیه ان حضرت خروج نمودند به دست 
مختار بن ابی‌عبیده‌ی ثقفی انتقام گرفت, و همه‌ی کسانی را که به قتل 
حجت خدا علیه‌السلام حاضر شده بودند, به سخت‌ترین و بدترین عقوبتها 
قواخنم. کرجصص کنات سیر .داب در آخر یر سهل بر ساعنی ‏ آمده 
است:یزید ملعون دستور داد سر مطهر را بر ظرفی زرین بگذارند. سپس 
شراب خواست و آن را نوشید» ۱ گاه جرعه‌ای از ان را بر سر مطهر 
را کت ای ما 
که پدر تو ساقی حوض کوثر است, وقتی در آن روز از کنار او عبور کنم 
مرا از حوض سیراب ننماید. تو می‌گویی: جدم ظروف طلا و نقره را بر 
امت حرام کرده است., اگاه باش !| سر تو را در میان ظرفی زرین قرار 

دادم, و پدر تو افتخار می‌کرد که شجاعان و دلیران را در جنگ بدر کشته, ر و 
امروز در عوض آن روز است ۳ گاه بالبدیهه و بدون اندیشه‌ی قبلی این 
اشعار را بخواند:هلال بدا و هلال افل کذلك تجری صروف الدوللتن سائنا 
ان جیشا مضی لقد سرنا آن جیشا قتل‌هلالی ظاهر می‌شود و هلالی غروب 
می‌نماید؛ حوادث دولت‌ها چنین جاری می‌شود.اگر رفتن لشکری ما را 
ملول کرد؛ ی ای توت ی ای ی و 
کتاب «تبر مذاب» گوید: علما و دانشمندان می‌گویند:روایتی که می‌گوید: 
یزید لعین بر سر مطهر امام حسین علیه‌السلام شراب ریخت و ان حضرت 
را استهزا نمود که علی علیه‌السلام ساقی حوض کوثر است. و این که 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ظرف طلا و نقره را حرام کرده است. و 

در انتقام از فرزندان احمد مختار صلی الله علیه و آله و سلم : ۱ 
خون از جانب بزرگان کافر خود که در روز بدر کشته شده بودند شعر 
گفت. اگر اين روایت صحیح باشد [- که صحیح است -] آن ملعون کافر 
است و شکی در این نیست. زیرا آن ملعون مرتکب این جنایات نشده مگر 
اين که آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است انکار 
نموده است. بدیهی است که تصدیق نکردن به شریعت پیامبر صلی الله 


علیه و آله و سلم موجب کفر است.در همان کتاب آمده است: ابوالفرج بن 

خوری دز کاب دزد علی آلسخیی الم فی تصویب فعل بزید له ال ؛ 
گوید: [ صفحه 442] جنگ ابن‌زیاد لعپن با امام حسین علیه‌السلام. مسلط 
کردن او عمر سعد لعین را بر کشتن آن حضرت, مسلط کردن شمر لعین, 
ی و همه‌ی این‌ها چای تعجب و شگفتی 
حسین ۷ و زدن آن ملعون با چوب به دندان‌های مبارك امام 
علیه السلام و دستور دادن به ابن‌زیاد لعین به این که آل بیت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم اسیر کرده و بر شتران بدون کجاوه حمل کنند, 
و اراده‌ی یزید ملعون که حضرت فاطمه علیهاالسلام دختر امام 0 
به مردی که آن خاتون مکرمه را از یزید لعنة الله خواست؛ ببخشد 

سرودن و خواندن اشعار: لیت اشیاخی ببدر شهدوا؛ توسط آن ملعون. آیا 
انجام این کارها نسبت به خوارج جایز است ؟مگر اجماع مسلمین بر این 
یی ین مسلمانان کفن شوند و بر آنها نماز خوانده شده و دقن 
ی و از اهل شام آن خاتون مکرمه را ِِ 
خواست - می‌گوید: من می‌توانم شما را از کرام رنه کیری. بدهم؛ 

ای اس رای کت و یل کی رن ع ات صاعت 
نمی‌شود. اگر در قلب آن ملعون, کینه‌های جاهلیت و کینه‌های جنگ بدر نبود 
وقتی که سر مطهر حجت خدا را نزد او اوردند احترام می‌نمود, او را با 
چوب نمی‌زد, و شراب بر روی او نمی‌ریخت, بلکه ان را کفن می‌نمود و 
دفن می‌کرد. و به فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم احسان 
و نیکویی می‌نمود.و بهترین دلیل بر صحت این روایات و اين که آن ملعون 
به چنین جنایاتی دست زد آن است که آن ملعون, ابن‌زیاد لعین را طلبید و 
به خاطر کارش از او سپاس‌گزاری نمود. اموال زیادی و تحفه‌های بسیاری 
از بیت‌المال مسلمانان به او بخشید. در مجلس, او را کنار خود نشاند. 
مقام و منزلت او را بلند نمود, و پیش زنان خود برد, و ندیم و افسانه‌گوی 
شب خود نمود, و در آن شب‌نشینی به خواننده‌ای دستور خواندن داد و 
بالبداهه خودش این اشعار را خواند:سقنی شربة فرو فوادی ثم ملیء 
فسق ابن‌زیادصاحب السر و الامانة عندی و لتسدید مغنمی و جهادی‌قاتل 
الخازخی اعتی خشینا ورفیید. الاغداع و الاضد دابا شراب تسیر اب کردم 
و دلم را خنك نما؛ سیس جامی پر کرده ابن‌زیاد را سیراب کن. [ صفحه 
جهاد مرا محکم نموده است.او کشنده‌ی خارجی یعنی. حسین است؛ و 
هلاك کننده‌ی دشمنان و اضداد است.شیخ صدوق رحمة الله در کتاب 
«عیون اخبار الرضا علیه‌السلام» با اسناد خود از فضل بن شاذان چنین 


روایت می کند: فضل گوید: از امام رضاأ علیه السلام در مورد مجلس یزید 
شتنتدم که فی‌فزمود لها خمل. راسن الحسین , علیه‌السلام الی الشام آمر 
یزید لعنة الله فوضع [و نصبت علیه مائدة, فأقبل هو لعنه الله و اصحابه 
یاکلون و یشربون الفقاع, فلما فرغوا امر بالراس فوضع] فی طست تحت 
سریره, و بسط علیه رقعة الشطرنح. و جلس بزید لعنه الله یلعب 
بالشطرنحج, و یذکر الحسین علیه‌السلام و اباه و جده - صلوات الله علیهم - 
هر ی ی ی ان ات خی ای ی 
نیرت القعاع, لت ال رظان الا وال ار 
فلیذکر الحسین علیه‌السلام ولیلعن یزید و آل راد تقوم اناد ع اه 
بذلك ذنوبه و لو کانت کعدد النجوم.هنگامی که سر مطهر امام حسین 
علیه‌السلام را وارد شام نمودند, یزید ملعون دستور داد ان را در [کناری 
نهادند, و سفره‌ی غذا گستردند, او - که لعنت خدا بر او باد - با یارانش 
مشغول خوردن غذا و نوشیدن شراب ابجو شدند. چون فارغ شدند امر 
کرد سر بریده‌ی امام حسین علیه‌السلام را در] میان تشتی قرار داده و در 
زیر تختش بگذارند, ونر هی آن مین تسا ط شطر نج را بة.راه انداخت:. ان 
گاه یزید لعین نشست و مشغول بازی شطرنح شد. او امام حسین 
علیه‌السلام, پدر و جد بزرگوارش را یاد می‌کرد و استهزا می‌نمود, پس هر 
موق ادرف ری ول مک ترا را سم رن 
می‌نوشید - و بقیه‌ی آن را در کنار تشتی که سر امام علیه‌السلام در ان بود 
می‌ریخت. پس هر کسی از شیعیان ما است باید از خوردن فقاع پر هیز 
نماید, و از بازی کردن با شطرنح اجتناب کند. و هر کسی به فقاع و 
قطری گام کت سین مالسا م راما ان و وه فرنوان ره 
- لعنهم الله - لعن نماید, خدای تعالی به سبب این عمل, گناهان او را محو 
می کند گرچه مانند شماره‌ی [ صفحه 444] ستارگان باشند [380] .در 
کتاب «منتخب » از علی بن الحسین صلوات الله علیهما نقل شده است که 
حرکت دادند, ریسمان‌هایی اوردند و ما را مانند گوسفندان بستند, يك 
طرف ریسمان در گردن من و طرف دیگر آن در گردن حضرت ام‌کلثوم 
علیهاالسلام و در دوش حضرت ژزینب علیهاالسلام و جناب سکینه 
علیهاالسلام و دختران اهل بیت علیهم‌السلام قرار داشت. ما را بدین 
کیفیت راندند, و هر وقت که از رفتن خسته می‌شدیم ما را می‌زدند, تا اين 
که ما را وارد مجلس یزید لعین کرده و در برابر او نگاه داشتند. من در 
حالتی وارد مجلس آن ملعون ی 6 
بود [381] .در کتاب «انوار نعمانیه»: روایت شده است:هنگامی که اهل 
بیت امام علیه‌السلام در حالت اسیری بر یزید بن معاویه لعنهما الله وارد 


شدند, آن ملعون از انها پرس و جو می‌کرد و از فرد فرد انها می‌پرسید و 
آن مظلومان را به ریسمان درازی بسته بودند, که زجر بن قیس ولدالزنا 
انا زا .هت کید تا ابش کم‌نزن حانفی آمد که صورت خود را با زانویش 
پوشانیده بود, زیرا او تکه پارچه‌ای نداشت که با ان. صورت خود را 
بپوشاند.یزید ملعون و حرامزاده گفت: این زن کیست که پوششی ندارد؟ 
گفتند: سکینه دختر امام حسین علیه‌السلام است.آن ملعون گفت: تو 
سکینه هستی ؟در این هنگام, ۲ آن مظلومه جاری شد. بغض گلویش 
را گرفت, و سکوت نمود, نزديك بود که روح آن مخدره از شدت گربه از 
تنش بیرون رود.آن ولد الزنا به او گفت: چرا گریه می‌کنی ؟فرمود: چگونه 
گرب نکند کسی که پوشتشی ندارد کهبا آن.ضورت و نتر خود. را از وه 
همنشینانت بپوشاند.يزید لعین و اهل مجلس او لعنهم الله از این سخن 
گریه نمودند, آن گاه آن ملعون گفت: خدا پسر مرجانه؛ عبیدالله بن زیاد را 
لعنت نماید, دل او نسبت به فرزندان [ صفحه 445] پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم جه سخت و باقساوت است ؟ [ 382 ] .در کتاب «منتخب »> آمده 
است: نقل شده:هنگامی که مخدرات مطهره را وارد مجلس یزید بن 
معاویه لعنهما الله کردند, آن ملعون به نوامیس خدا نگاه می‌کرد و از فرد 
فرد آنها می‌پرسید. و و انن دز حالتی بود که انها به ریشتمان .-درازی. بشنته 
بودند.در پاسخ آن ملعون, بانوی محترمه را معرفی می‌کردند که: این زن 
ام کلثوم کبری, این زن ام کلثوم صغری, این زن صفیه, این زن ام‌هانی, این 
رقیه که از دختران علی علیه‌السلام است, این سکینه. و این فاطمه از 
دختران امام حسین هستند, سلام الله علیهم.یس ان لعین رو به حضرت 
سکینه علیهاالسلام کرد و گفت: ای سکینه ! پدر تو کسی است که در مورد 
حق من کفران نمود. و قرابت و خویشی مرا برید, و با من در ملك و 
حکومتم منازعه کرد.حضرت سکینه علیهاالسلام با شنیدن این سخن 
گریست و فرمود: به خاطر کشتن پدر من شاد مباش, زیرا او مطیع خدا و 
رسول او بود, خدای تعالی او را به سوی خود خواند و او اجابت نمود و 
بدین وسیله به سعادت رسید.تو ای یزید! در پیشگاه خدای تعالی, جایی 
ات اه ال و اس اراس الا 
ساکت باش, برای پدر تو نزد من حقی نیست [383] . 


گفتگوی ام کلئوم با یزید لعین 


ابومخنف 3 در این هنگام یزید لعین نگاهی به ام‌کلئوم علیها السلام کرد 
و گفت: ای ام‌کلثوم ! آنچه را که خدا در حق شما روا داشت, چگونه دیدی؟ 
حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام فرمود: ای فرزند طلقاء و آزادشدگان ! [384] 
اینها حرم و کنیزان تو هستند که در پس پرده‌اند. در حالی که دختران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شترهای بی‌کجاوه سوارند, که 
خوب و بد به آنها نگاه می‌کند, و یهود و نصاری بر آنها صدقه می‌دهد. [ 
صفحه 446] یزید بی‌دین, از اين پاسخ با شهامت ناراحت شد و با غضب به 
آن خاتون نگاه کرد, یکی از اهل مجلس ,: به آن ملعون گفت: او زن است, و 
مواخده نمی شود, بننن خشم آن ملعون فرونشست [385] علی بن محمد 
مالکی در کتاب «فصول المهمه» می‌نوبسد "نا ین که مخدرات طاهرات 
امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس یزید نمودند, سر مطهر و شریف 
ان حضرت در برابر یزید لعین بود.وقتی اهل حجرم این منظره را دیدند 
حضرت سکینه و حضرت فاطمه سلام الله علیهما سعی می‌کردند که به 
سر مقدس و شریف نکاه کنتد. ولی: بزید ولدالزتا سر را از آنها 
می‌پوشانید .در این هنگام, سر مطهر را دیدند. صیحه کشیدند و با صدای 
بلند گریه نمودند, از گریه‌ی آنها زنان یزید و دختران معاویه گریه کردند, 
پس با صدای بلندشان ولوله‌ای برپا کردند.حضرت فاطمه علیهاالسلام 
فرمود: دختران رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اسیر هستند - یعنی 
آیا روا است که آنها اسیر باشند؟ -.حضرت سکینه علیهاالسلام که دختر 
جوانی نیکو بود, رو به پزید کرد فرمود: ای یزید! آبا این عمل تو را شاد 
می‌نماید ؟آن حرامزاده گفت: به خدا سوگند ! من از این عمل شاد نشدم. و 
قن ان را سا ای ای و 
0 شده؛ بزرگتر است.سید بن طاووس ات الله در توصیف 
ورود اهل بیت علیهم السلام به مجلس بزید گوید:آن گاه که سر امام حسین 
لب السلام را با زنان مخدرات و باقی مانده‌ی از اهل بیت امام 
علیه‌السلام را وارد مجلس پزید لعین نمودند, در حالی که آنها را محکم به 
ریسمان‌ها بسته 5 ضحامی. که با آننخ حال: در برانن آن عاعون 
ایستادند. حضرت علی بن الحسین علیهما السلام به پزید ولدالزنا فرمود: 
ای یزید. ! تو را به خدا ۲ می‌دهم ! گمان تو بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم چگونه است اگر ما را با اين حال ببیند؟ اپس یزید لعین 
دستور داد ریسمان‌ها را بریدند و آنان را از قید طناب رها ساختند, آن گاه 
سر مطهر امام علیه‌السلام در برابر ان حرامزاده نهادند. و مخدرات 
مطهره را در پشت سر خود نشاند تا مخدرات مطهرات به سر مطهر نگاه 


نکنند, ولیکن چشم امام [ صفحه 447] سجاد علیه‌السلام بر 
پدرش افتاد, و بعد از آن صحنه‌ی دلخراش هرگز گوشت 
گوشتی) نخورد [386] . 


سر مطهر 
کله (حلال 


امام سجاد در مجلس یزید لعین 


ابن‌نما رحمة الله گوید: امام سجاد علیه‌السلام در توصیف مجلس یزید 
لعین می‌فرماید:ما دوازده مرد بودیم که به زنجیر ستم بسته بودند و با این 
حال ما را وارد مجلس یزید لعين نمودند, چون در پیش یزید لعین ایستادیم, 
رو به یزید کردم و گفتم: ای یزید را ۰ چه 
گمان داری به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر ساواا یی عال 
ببیند ؟فاطمه, دختر امام حسین علیه‌السلام گفت: ای یزید! آیا رواست که 
دخترآن:رشول خدا ضلی الله علبه. و آله. و شلم انسیر باشتد :با شتیدن این 
۰ همه‌ی مردم گریه کردند و اهل خانه‌ی یزید نیز گریستند, تا اين که 

به گریه بلند شد.امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: مرا به زنجیر ستم 
ی بت آیا اجازه می‌دهی چند کلمه حرف بزنم؟ 
گفت: بگو ولی سخن بیهوده مگو!اگفتم: من در موقعیتی هستم که سزاوار 
نیست سخن بیهوده بگویم. گمان تو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم چگونه است اگر مرا در زنجیر ببیند؟آن حرامزاده رو به اطرافیان خود 
کرد و گفت: زنجیر او را بگشایید [387] .علی بن ابراهیم رحمة الله در 
تفسیر خود می‌نویسد:امام جعفر صادق علیه السلام" در توصیف مجلس یزید 
لعین می‌فرماید:هنگامی که سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد 
مجلس بپزید لعین نمودند, و از طرفی امام سجاد علیه‌السلام و دختران 
حضرت امیرالمومنین ۹ الله علیه 1۳ کردند, امام سجاد علیه السلام 
زابه ز تخیر ستتم: بسته بودتده بسن رید لعین ره به.آن حخضرت کرد و کفت: 
یا علی بن الحسین ! سیاس خدایی را که پدر تو را کشت.امام سجاد 
70 خدا لعنت کند کسی را که پدر مرا کشت یزید لعین از 
اين پاسخ به خشم آمد و دستور داد که گردن امام علیه‌السلام را بزنند. [ 
میاه و و ار سا او اوطان خود بازمی‌گرداند؟ 
آنها که جز من محرمی ندارند.آن ملعون گفت: تو آنها را به وطنشان 
باز فن‌کرداتی.ان گام یزید ملعون سوهانی و به وسیله‌ی آن با 
دست خود زنجیرها را از گردن امام علیه‌السلام برید, بعد گفت: یا علی بن 
الحسین ! آبا می‌دانی این که خودم زنجیر را از گردنت برمی‌دارم, منظورم 
چیست ؟حضرت فرمود: آری, می‌خواهی احدی را جز تو بر ذمه من منتی 
نباشد.یزید لعین گفت: سوگند به خدا! جز این منظوری نداشتم.سپس يزید 
لعین گفت: يا علی بن الحسین ! (ما اصاب من مصيبة فبما کسبت ایدیکم)؛ 
اس ی ی ی ما | 
کسب کرده است.»اما م علیه‌السلام قرمود: هرگز چنین نیست؛ این آیه در 


شأن ما نازل نشده, بلکه آیه‌ای که در شأن ما نازل شده این آیه شریفه 
فل ان رها ۱38۵ همین کی ری بویت مق ها 
رسد همه در کتاب. پیش از آن که همه را در دنیا ایجاد کنیم, تبت 
است.پس ما آن کساني هستیم که بر انچه از ما فوت شده است 
اندوهگین 1 و آنچه از دنیا 9 یت ابتخت: تِ تمی ریم 
علیها السلام سر مبارك امام حسین علیه السلام را در مجلس یزید لعین دید. 
دست به گریبان خود برد و آن را پاره کرد آن گاه با سوزدل و با صدای 
حزین و غمین که دلها را می‌سوزاند فریاد زد:یا حسیناه ! یا حبیب رسول 
الله ! یابن معکة و منی ! یابن فاطمة الزهراء سيدة نساء ! یابن بنت 
المصطفی !ای حسین ! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکه و منی ! ای 
فرزند فاطمه‌ی زهرا [ صفحه 449] سیده‌ی زنان ! ای فرزند دختر 
مصطفی اسید بن طاووس رحجمة الله گوید: سوگند به خد| ! آن بانوی 
محترمه با گریه و ناله‌اش همه‌ی کسانی را که در مجلس یزید بودند به 
کربه: آ وراد هید فلعون ساکت نود ان کام اخانهن از مت هاش که.در ان 
مجلس حضور داشت شروع به ندبه بر امام حسین علیه‌السلام نمود, و 
فریاد می‌زد:یا حبیباه! ای اقای اهل بیت من ! ای فرزند پیامبر ! ای 
سریرست بیوه زنان و پتیمان ! ای کشته‌ی فرزندان پیامبران ! سید بن 
طاووس رحمة الله گوید: همه‌ی کسانی که ناله و ندبه‌ی او را شنیدند, 
گریه نمودند. 


اعتراض ابو برزه‌ی اسلمی بر یزید لعین 


آنگاه یزید ولدالز نا چوب خیزرانی خواست.؛ وقتی چوب به دست گرفت 
شروع کرد با ان به دندان‌ های مبارك امام علیه السلام می زد .وقتی 
ابابرزه‌ی اسلمی این صحنه را دید رو به آن ملعون نموده و گفت: وای بر 
تو ای یزید ! آیا با چوب بر دندان حسین بن فاطمه علیهاالسلام را می‌زنی ؟ 
ای ما اه 
دندان‌های او و برادرش امام حسن علهه‌السلام را می‌مکید و 
می‌فرمود: انتما سید شباب اهل الجنة, فقتل الله قاتلکما, و لعنه و اعد له 
جهنم و سائت مصیرآ. شما آقایان جوانان اهل بهشت هستید. خدا قاتلان 
شما را بکشد, و آنها را لعنت نماید, و آنها را در روز رستاخیز در جهنم قرار 
دهد که بد جایگاهی است.داوودی گوید: یزید لعین, از اغتراض ان .مرة به 
خشم امد و دستهر داد آو را بیرون: کننده ماموران: ان ملعون. کتتبان: کشان 
او را بیرون کردند. 


سخنان زینب کبری در مجلس یزید لعین 


در کتاب «احتجاج» در وصف مجلس يزید لعین می‌نویسد:آن گاه حضرت 
زینب علیهاالسلام دختر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که مادرش فاطمه 
علیها السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است برخاست و 
فرمود:الحمد لله رب العالمین, و الصلاة علی جدی سید المرسلین. صدق 
الله سبحانه کذلك بقول: (ثم کان عاقبة الذین اساوا السویء ان کذبوا [ 
صفحه 450] بآیات الله و کانوا بها پستهزوون).اظننت يا پزید ! حیت اخذت 
علینا اقطار الارض, و ضیقت علینا آفاق السماء. فاصبحنا لك فی اسار 
الذل. نساق اليك سوقا فی قطار, و انت علینا ذو اقتدار, آن بنا علی الله 
هوانا. و عليك منه کرامة وامتنانا, و آن ذلك لعظم خطرك و جللة 
ان ال یه , و تنفض 
مذرويك مرحا حین رایت الدنیا لك مستوسقة, و الامور لديك متسقةء و حین 
صفی لك ملئنا؛ فلا سا خما میا اش ول اه بل 
(و لا تحسبن الله غافلاً عما پعمل الظالمون انما یوخرهم لیوم تشخص فیه 
الابصار).و قال عز من قائل: (و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر 
الطلقاء ! تخديرك حرائرك و امائك. و سوقك بنات رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم سبایا ؟ قد هتکت ستورهن, و ابدیت وجوههن, تحدوا بهن 
الاعداء من بلد الی بلد. و یستشرفهن اهل المناقل. و یبرزن لاهل المناهل, 
و یتصفح وجوههن القریب و البعید, و الغائب و الشهید, و الشریف و 
الوضیع, و الدنی و الرفیع.لیس معهن من رجالهن, و لا من حماتهن حمیم, 
عتوا منك علی الله, و جحودا لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من 
لفظ فوه اکباد الشهداء, و نبت لحمه بدماء السعداء, و نصب الحرب لسید 
الاوصیاء, و جمع الاحزاب, و شهر الحراب, و هز السیوف فی وجه رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم.اشد العرب لله جحودا, و انکرهم له 
رسولاء و اظهرهم له عدونا, و اعتاهم علی الرب کفرا ۱ 
خلال الکفر, و صب یجرجر فی الصدر لقتلی یوم بدر, فلا یستبطی فی 
بقضنا اهل البیت: من کان نظره الینا شتا و شنتانا و احنا و اضغاناً یظهر 
کفره برسوله, و یقصح ذلك بلسانه, و هو بقول فرح بقتل ولده, و سبی 
ذریته غيیر متحور و ۰ بهتف باشیاخه: ۳ صفحه 451] لاهلوا, 
واستحلوا فرحا و لقالوا: یا فرند 0 علی ثنایا ابی‌عبدالله 
علیه‌السلام, و کان مقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینکتها 
بمخصرته قد التمع الشر ور بوجقه: لعضر ی لهد. غکات القرحة و استأصلت 


شمس ال عبدالمطلب.و هتفت باشیياخك, و تقربت بدمه الی 1 
اسلافك, , تم صرخت بنداك ۰[ و لعمری لقد نادیتهم لو شهدوك, [و] و شیکا 
تلو همه ی از بشودوی: و لتودن یمینك کما زعمت شلت منك عن مرفقها 
تعالی, و مخاصمك [و ماه ات سل لام ی اه و 
سلم.اللهم خذ بحقنا, و انتقم لنا ممن لمنا, و احلل غضبك علی من سفك 
دماء‌نا, و نقص ذمارنا و قتل حماتنا, و هتك عنا سدولنا.و فعلت فعلتك [التی 
فعلت] و ما فریت الا جلدك, و ما جزرت الا لحمك, و سترد علی رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم بما تحملت من دم ذریته, و انتهکت من حرمته, 
و سفکت من دماء عترته و لحمته, حیث یجمع به شملهم, و یلم شعنهم. و 
ینتقم من ظالمهم. و یاخذ لهم بحقهم من اعدائهم.فلا یستفزنك الفرح 
بقتلهم, (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون - فرحین بما اتاهم الله من فضله). و حسبك بالله ولیاً و حاکماء و 
برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصیما, ۱ ار 
من بوأك و مکنك من رقاب المسلمین ان بئس للظالمین بدلا, و انکم شر 
مکانا 3 و ما استصغاری قدرك. این درل توهما 
ای 
ذلك حری, فتلك قلوب قاسية, و نفوس طاغية, و اجسام محشوة بس< 
الله و لعنة الرسول قد عشش فیها الشیطان و فرخ, و من هناك مثلك ما 
درج و نهض. فالعجب کل العجب ! لقتل الاتقیاء, و اولاد الانبیاء [و سلیل 
الاوصیاء] بایدی الطلقاء الخبيثة, و نسل العهرة الفجرة, تنطف اکفهم من 
دمائنا, [ صفحه 1452 و تتحلب افواهم من لحومنا, و للجثت الزاكية علی 
الجبوب الضاحية, تنتابها العواسل, و تعفرها الفراعل.فلئن اتخذتنا مغنماً 
لتجد بنا [390] و شیکا مغرما؛ حین لا تجد الا ما قدمت یداك. و ما الله 
بظلام للعبید, فالی الله المشتکی و المعول, و الیه الملجا و المومل.ثم کد 
کیدك, واجهد جهدك. فوالذی شرفنا بالوحی و الکتاب. ۰ و الانتخاب, لا 
تدرك امدنا, و لا تبلغ غایتنا, و لا تمحو ذکرنا, و لا ترحض عنك عارنا.و هل 
رآيك الا فند, و ايامك الا عدد, و جمعك الا بدد, یوم ینادی المنادی: الا لعن 
الظالم العادی.و الحمد لله الذی ختم لاولیائه بالسعادة,. و حکم لاصفیائه 
ببلوغ الارادق, و نقلهم الی الرحمة و الرافة, و الرضوان و المغفرة, و لم 
یشق بهم غيرك, و لا ابتلی بهم سواك.و نساله آن یکمل لهم الاجر, و یجزل 
لهم الثواب و الذخر.و نساله حسن الخلافة. و جمیل الانابة, انه رحیم 
ودود.حمد و سپاس مر خدا را که پروردگار عالمیان است. و درود بر جدم 
که آقای پیامبران است. خداوند متعال راست می‌فرماید: «پس عاقبت 
کتتانی: که‌بد کردند آزن انیت که ایات خدا زا کت کردم.و آنها را عه 


استهز | می‌گر فتند». ای یزید! آیا گهان کردی زمانی که اظطراف زمین را 
یت ظراف سای اش ها در ها یت یا و 
خواری اسر شدیم, و به سوی تو مانند قطار شتران رانده می‌شویم, در 
حالی که تو بر ما مقتدر و توانا هستی, این که برای ما نزد خدا ذلت و 
خواری و بر تو از جانب خدا کرامت و امتنان است؛ و اين که برای بزرگی 
منزلت تو و جلالت قدر تو است؟ایا چنین گمان می‌کنی؟ و با کبر و غرور با 
بینی پر باد به سر و گردن خود نگاه می‌کنی و با خوشحالی و سرور 
کتف‌های خود را تکان می‌دهی و با حالت شادی سر خود را می‌جنبانی. 
وقتی که می‌بینی دنیای تو فراهم شده؛ و کارهای نو منسجم و درست 
شده, وقتی کف هی تون حکومت ما خالص برای تو شده, و [ صفحه 3 45] 
پادشاهی تو بلانزاع شده است ؟ !پس در این غرور و نخوت و تکبر؛ شتاب 
مکی با سای رورا رامین کر که مایا وان 
آنچه ستمکاران انجام می‌دهند عافل میندار, جز اين نیست که عذاب آنها را 
به تخیر انداخته برای روزی که دیدگان در آن روز خیره می‌شود».آنجا که 
خدای عزیز که: «و لا یحسین الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما 
نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین) [391] ؛گمان نکنند آنان که به 
کی با زگشتند که اين چند روزه که مهلتی به آنها داده‌ایم مقدمه‌ی 
تتعادت ات سک اه ملتهای اس ات که و ان ور 
بیفزایند. و برای آنها عذابی خوار ۱ ۱۳ 
عدالت است ای پسر آزادشدگان که زنان و کنیزان خویش را در پناه پرده 
جای د هی و دختران پیامبر را با صورت‌های باز و بی‌چادر و پوشش,؛ به 
همراه دشمنان, شهر به شهر بگردانی و اهل منزلها آنان را ببینند و دور و 
نزديك و پست و شریف بر آنها بنگرند, در صورتی که از مردان و 
0[ آنان کته باقی نمانده است ؟ !آری ! چگونه امید رحم و 
مهوبانی‌ماشد از کسمتی. که چکر از آدفردان را دز دهان تمد و رون اند زد 
و گوشتش از خون شهیدان بروید؟ و چرا در دشمنی ما کوتاهی کند کسی 
که پیو سته با دیده‌ی اعتراض و دشمنی و کینهم و عداوت به ما ای کون ۱5 
اکنون هم. مست و مغرور بدون آن که نداری ناه کر دما عمل رشت: و 
نایسندیده‌ای انجام داده‌ای, با جوتب به دندانهای ابی‌عبدالله سید جوانان 
ال مت ی وم انا می‌گویی "اهنوا و استهلها فرحا تم قاله ۳ 
یزید لا تشل‌چرا این سخن را نگویی؟ و اين شعر را نخوانی؟! در صورتی 
که دست به خون فرزندان محمد صلی الله علیه و اله و سلم فروبردی و 
ستارگان درخشان زمین را که دودمان عبدالمطلب بودند. خاموش کردی. 
قف ادا را مات ری نیصح ۲ را فان 
شاحی اون هم ببران طاهی ور را امرس و کیان می کت کر 
آنان می‌ شنوند. ولی به همین زودی تو به آنان ملحق می‌شوی؛ و در آنجا 


آرزو می‌کنی ای کاش دست‌هايم شل و زبانم لال می‌بود و نمی‌گفتم آنچه 
را گفتم, و نمی‌کردم آنچه را که کردم. (اینجا زینب کبری علیهاالسلام لب 
به نفرین گشود و فرمود:)ای خدای توانا! انتقام ما را از آنهایی که به ما 
ظلم کردند بگیر و حق ما را اد نان فان نو انشان را انشن-کن 
بسوزان.[دیگر باره ند را مخاطب ساخته و فرمود : ]ای یزید ! از این 
کارهای خود نشکافتی مگر پوست خود را, و پاره نکردی جز گوشت خویش 
را. و طولی نمی‌کشد با اين بار سنگینی که از ریختن خون فرزندان پیامبر 
و هتك حرمت اهل بیتش به گردن گرفته‌ای بر آن حضرت وارد می‌شوی. 
در آن روزی که خداوند آنان را جمع فرماید و پراکندگی آنان را تبدیل به 
اجتماع گرداند و حق آنها را بگیرد.(و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله 
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون) [392] ؛ و گمان نکن آنان که در راه خدا 
کشته شدند مرده‌اند, بلکه آنها زنده و نزد ترورد کار خود از روزی. اه 
کامیابند...کافی است تزا نان فتحامی. که خداوند: دآفر ناشد و محیند 
صلی الله علیه و اله و سلم با تو مخاصمه کند و جبرئیل یاوری نماید. به 
همین زودی می‌فهمند آن کسانی که تو را بر این مسند نشانیدند و بر 
گردن مسلمان‌ها سوار کردند, چه نکوهیده بدلی از میان ستمکاران اختیار 
نمودند؟! و می‌دانند که کدام يك از شما بدبخت‌تر و بدفرجام‌تر خواهید 
بود.اگر چه فشارهای روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرده است. 
ولی من قدر و مقدار تو را کوچك می‌پندارم و سرزنش تو را بزرگ 
می‌شمارم و توبیخ نمودن تو را ستوده می‌دانم. لیکن چشم‌ها اشك می‌ریزد 
و سینه‌ها از آتش غم‌ها فی و د.آه ! چه امر عجیب و شگفت‌انگیزی است 
که سپاه خداوند به دست لشکریان شیطان کشته شوند. خون ما از این 
دست‌ها می‌ریزد و گوشت ما در این [ صفحه 455] دهان‌ها جویده و مکیده 
می‌ شود او آن بدن‌های طیب و طاهر, در روز زمين مانده و گرگ‌های بیابان 
به نوبت آنان را زیارت می‌کنند ! و درندگان بر خاك آنها جبین می‌سایند.ای 
یزید! اگر امروز ما را به قهر و غلبه, غنیمت انگاشتی؛ زود باشد به غرامت؛ 
ماخوذ کردی و.خیزی تذاشته باشی: مکر آنچه بیستن فرسادی. خداوند به 
بندگانش ستمکار نیست و ما شکایت خود را نزد او می‌بريم و او پناه 
ماست.تو ای یزید ! به کار خود مشغول باش و کید و مکر خود را به کار بر 
و کوشش کن, ولی به خدا سوگند ! تو نمی‌توانی ما را محو کنی و وحی ما 
را خاموش گردانی و بمیرانی و به منتهای کار ما برسی و این ننگ و عار را 
از دامان خود بشویی. زیرا عقل تو علیل است و ایام زندگانی تو اندك و 
قلیل, و جمع تو پراکنده است روزی که منادی فریاد زند لعنت خدا بر 
ستمکاران .سپاس خداوندی را که ابتدای کار ما را به سعادت و مغفرت, و 
پایان ان را به شهادت و رحمت ختم نمود.ما از خداوند درخواست 0 0 
که نعمت خویش را بر شهیدان ما تکمیل فرماید و بر اجر و مزد آنها 


تفای ها نانیمطا ار زا ادا ده رو 
فان اس فاصم ال کاب بو ای و وا ی حاتون 
مکرمه اين شعر را خواند:یا صيحة تحمد من صوایئح ما اهون الموت علی 
النوائج‌ای صیحه و ناله‌ای که از زنان نوحه‌گر پسندیده و غیر مکروه است؛ 
خه. اسان سدع و زان اه سس آن عون دور او اه 
ببت علیهم‌السلام را از ۰ خارج نمایند [393 ] .در کتاب «منتخب »> 
می‌نویسد. نقل شده :هنگامی که پزید لعین اسرای اهل یت علیهم السلام 
را خواشت, و آنها زا به آن ملعون, نشان. دادند, حضرت رشب غلیهاالسلام 
دختر ۱ خلیدالشاام یه اه فر‌مود اق: بزیها ایا ان ان که امام 
حسین علیه‌السلام را کشتی از خدا نمی‌ترسی؟ [ صفحه 456] آیا اين کار 
برای تو کافی نبود تا اين که اهل و حرم رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سم زا ار وان بش یام که ای با ی اراسنه هت صرفت اهر 
بیت اطهار علیهم‌السلام برای تو بس نبود که ما را همجون کنیزان .نز پاننت 
شتران برهنه سوار کرده و از شهری به شهر دیگر اسیر نمودی ایزید لعین 
به آن مظلومه گفت: همانا برادر تو می‌گفت: من از پزید بهترم» پدر من 
بهتر از پدر او, و مادرم بهنر از مادر او و دم به بر از جد اوست.او در 
برخی گفته‌هایش راست رت ولی در بعضی دیگر خطا رفته است؛ اما 
جدن سول دا ضلی اللض یه ب اله مسا سس اه مق ان ی خن 
است, و اما اين که مادرش بهتر از مادر من و پدرش بهتر از پدر من است 
وه خی هی وگ وحال آن که بقی ات مرا خاک شود آن گام این اند 
را خوند: (قل اللهم مالك الملك) [394] .حضرت زینب عليهاالسلام در 
پاشخ آن علعون این آیه قربقه را خوانداه فرمود: (و! تخشتین الذین فنلوا 
فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون - فرحین بما آتاهم الله من 
فضله) ادا .ناه فروک اخ یبدا هام خشیین علبه‌السلام را کر بو 
کسی دیگر نکشت, و اگر تو نبودی ابن‌مرجانه لعین کوچك‌تر و ضعیف‌تر و 
ذلیل‌تر از آن بود که آن حضرت را بکشد. آیا به کشتن او از خدای تعالی 
رسد فصال ان کشت دا ی الله الیو له سام صد حضاض 
او و برادرش امام حسن علیه‌السلام فرموده است:الحسن و الحسین 
علیهما السلام سید الشباب اهل الجنة ؟حسن و حسین علیهیاالسلام آقایان 
جوانان اهل بهشت هستند؟اگر بگویی: نفرموده است, قطعاً دروغ گفته‌ای, 
و اگر بگویی: آری, پس در واقع با خود. دشمن گشته‌ای. «پس یزید لعین این 
آیة برا تخوانده «دریه‌ای.هستند که بفضی از ایشان از تعضی: دیکر ببه وجود 
آهخه اند»: آن ملعون از این سخنان خجل و شرمنده شد؛ ولی با این حال,. 
او از گمراهی و ضلالت خود دست بر نداشت و با چوبی که در دست آن 
ولدالزنا بود بر دندان‌های مبارك امام علیه‌السلام می‌زد. [ صفحه 457] 


اعتراض کنیزی از قصر یزید بر آن لعین 


ابومختف گوید: سهل در وصف مجلس یزید لعین گوید:آن گاه که یزید با 
چوب خیزران بر لب و دندان امام حجسین علیه السلام می زد کنیزی از 
قصرش بیرون آمد و آن صحنه را دید, رو به آن ملعون کرد و گفت: خدا| 
دست‌ها و پاهای تو را قطع کند, آیا دندانهایی را که هموارها رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آنها را می‌بوسید با چوب می‌زنی؟یزید ملعون 
گفت: خدا سر تو را قطع نماید. این چه سخنی است که می‌گویی ؟کنیز 
گفت: ای یزید ! من بین خواب و بیداری بودم, ناگاه دیدم دری از آسمان باز 
شند و تردیانی دیدم که از تور از اسمان به مین فرودآمد. در اين هنگام, 
دو نفر جوانی را مشاهده کردم که هنوز موی در صورت آنها نروییده بود, 
آنها لباسهای سبزی پوشیده بودند. از اين تردبان پایین آمدند. در این جال؛ 
فرشی از زبرجد بهشتی برای آنها گسترده شد, که نور و روشنایی این 
فرش از مشرق تا مغرب عالم را فراگرفته بود.در اين هنگام, مرد بلند 
قامتی را دیدم با قیافه‌ای زیبا روي آورد و در وسط اين فرش نشست. آن 
گاه صدا زد: ای پدرم آدم ! فرودآی.پس مردی تیه رورت با قامتی بلند 
فرودآمد.پس از آن صدا زد: ای پدرم سام! فرودآی. پس او نیز 
فرودآمد.بعد از آن صدا زد: ای پدرم ابراهیم ! فرودای, او نیز فرودآمد. .پس 
4 آن صدا زد: ای پدرم اسماعیل ! فرودآی, پس فرودآمد.بعد از آن صدا 
: ای برادرم موسی ! ! فرودای, پس فرودآمد.پس از آن صدا زد: ای 
7 عیسی ! فرودآی, پس فرودآمد.آنگاه خانمی را دیدم که با موهای 
پریشان ایستاده و صدا می‌زند: ای مادرم حوا ۱ ! فرودآی؛ ای مادرم خدیجه؛ 
ای مادرم هاجر ! فرودآی؛ ای خواهرم ساره ! فرودآی؛ ای خواهرم مریم ! 
فرودآی.ناگاه صدای هاتفی را از آسمان شنیدم که می‌گفت: این خانم؛ 
فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و 
سلم همسر علی مرتضی علیه‌السلام مادر سیدالشهداء علیه‌السلام. کشته 
شده‌ی کربلا است.آن گاه حضرت زهرا علیهاالسلام رو به طرف رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمود و فرمود:یا ابتاه! اما تری الی ما 
فعلت امتك بولدی الحسین؟ [ صفحه 458] ای پدر ! آیا می‌بینی امت تو 
نسبت به فرزندم حسین علیه‌السلام چه کردند؟رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم گریه کرد, و فرمود:یا ابی آدم ! الا تری الی ما فعلت الطغاة 
بولدی ؟ای پدر آدم ! آپا می‌بینی که ظالمان و ستمگران با فرزندم - 
رفتار کردند ؟حضرت آدم علیه‌السلام سخت گریست, و همه‌ی کسانی که 
در آنجا بودند گریه کردند تا آنکه فرشتگان از گریه‌ی آنها به گریه افتادند. آن 
گاه مردان زیادی را در اطراف تفه صایی ریدم کب تدم 2 می‌ گفت: 


گم 


از خانه بیرون می‌آمدی در حالی که می‌گفتی: آتش! آتش, کچاست 
گریز گاه از آتش ؟آن ملعون با شنیدن این قصه, دستور داد گردن کنیز را 
بزنند. کنیز گفت: آگاه باش ! لعنت خدا بر ستمکاران است.پس در برخی از 
نسخه‌های کتاب ابی‌مخنف امده است:پس از ان که کنیز این قصه را 
گفت. یزید لعین , به او رو کرد و گفت گفت: وای بر تو! این چه سخنی است ؟ 
می‌خواهی مرا در میان شترشده: نمابی !ان گام دستوو 
داد که گردن آن بیچاره - رضی اله عنها - را بزنند [396] . 


صاحب این خانه را بگیرید و خانه را با آتش بسوزانید.ای پزید ! دیدم که تو 


مخ ماس ستاو انخید آفه 


آن گاه پزید لعین رو به امام سجاد علیه السلام کرد و گفت: ای جوان ! تو 
کسی هستی که پدر تو خلافت و ملك مرا می‌خواست. و حمد و سپاس 
خدای را که خون او را ریخت.امام سجاد علیه‌السلام در پاسخ او فرمود: 
ای یزید ! چه کسی بر خلافت از پدر من سزاوارتر و مستحق‌تر بود؟ و حال 
آن که او فرزند دختر پیامبر شما بود, ولیکن امور به تقدیر خدای عزوجل 
جاری گردید., ایا سخن خدای تعالی را نشنیده‌ای که می‌فرماید:(ما اصاب 
یه تس ار ماه یت ان از یی ار | سم 
9 یزید ملعون کفش زرین می‌پوشيد, و لباس‌های نفیس به تن می‌کرد 
و در راه رفتن کبر می‌ورزید, بدین جهت امام علیه‌السلام اين ایه را خواند. 


دستور قتل امام سجاد توسط یزید لعین 


یزید حرامزاده از اين پاسخ امام علیه‌السلام به خشم آمد و گفت: او را 
بگیرید و گردنش را بزنید.در این هنگام؛ امام علی نن امین سل ابیت ۵ 
را ۱ 
یا خیر مرسل ! حبييك مقتول و نسلك ضائع‌اقاد ذلیلا فی دمشق مکبلا و 
ماکان حامعات در کنا ر! ای بهترین پیامبر ! تو را صدا می‌زنم؛ حبیب تو 
کشته شده. و نسل تو ضایع گشته است.من در شهر شام ذلیلانه در حالی 
که به زنجیر ستم بسته شده‌ام اسیر می‌شوم؛ و در میان مردم کسی 
نیست که برای من شفاعت کند.مردم پست و لیم بر ما حاکم شده‌اند؛ و 
اجتماع ما را بعد از آن که جمع بود؛ پراکنده ساختند. ابومخنف گوید: در این 
هنگام که یزید لعین حکم قتل امام سجاد علیه‌السلام را صادر کرد عمه‌های 
آن حضرت دور او را گرفتند.حضرت ام‌کلئوم علیهاالسلام رو به یزید کرد و 
فرمود: ی 7 ی 
نبود؟ تو زمین را از خون اهل بیت علیهم‌السلام سیراب نمودی, اينك این 
جوان برای ما باقی مانده است؟ ایا می‌خواهی نسل حضرت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را قطع نمایی ؟ابومخنف گوید: از این سخن 
دلسوزانه‌ی حضرت ام کلئوم علیهاالسلام همه‌ ی کسانی که حاضر بودند» 
گریه کردند.در اين هنگام, یکی از اهل مجلس و هم‌نشینان آن ملعون به او 
گفت: ای یزید به خاطر خدا از تو درخواست می‌کنم که او را ببخشی, زیرا 
او جوانی بیش نیست, کشتن او لا زم بیست. پس یزید لعین دستور داد تا 
حضرت را رها کنند. [ صفحه 460] امام سجاد علیه السلام برای این که 
مطمئن شود یزید لعین کاری با او ندارد رو به او کرد و فرمود:ای یزید ! به 
خاطر خدا از تو درخواست می‌کنم اگر چاره‌ای جز کشتن من نداری پس 
شخصی را مامور کن تا اين زنان را به حرم جدشان رسول خدا صلی الله 
علیه.: و اله و سلم. بر تشاند:اپومختف. کوید؛ در اين موقع, مردم گریه و ناله 
نموده و ضجه زدند. پزید ملعون از فتنه‌ی مردم ترسید و گفت: ای جوان ! 
خاطر جمع باش و دیده‌ات روشن باشد. سوگند به خدا ! جز تو کسی اینها را 
به حرم جدشان نمی‌رساند. 


سخنان یزید لعین و اعتراض حضرت سکینه 


آن گاه یزید ملعون رو کرد به مردی از اصحاب خود که در فحاشی و هتاکی 
زبان گویایی داشته و جسور بود و گفت: به بالای منبر برو و علی, حسن و 
حسین را ناسزا بگو, و چیزی از بدی‌ها و عیوب را مگذار مگر اين که آن را 
در مورد آنها بیان کنی.آن ملعون اطاعت کرد, در این موقع حضرت سکینه 
علیهاالسلام رو به یزید ملعون کرد و فرمود: وای بر تو ای یزید! کدام 
نقذص‌ها و عیب‌ها بر پدر و جد من وارد است ؟آن ملعون گفت: ۳ 
باش ای دختر خارجی احضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: ای یزید ! چقدر 
حیای تو اندك و روی تو سخت است ؟! کدامین شخص به خلافت سزاوارتر 
است؛ تو یا پدرم. کسی که پدرش علی بن ابی‌طالب و مادرش فاطمه‌ی 
زهرا و جدش رسول خدا| علیهم‌السلام است ؟ : پزید 0 من به 
خلافت از پدر تو سزاوارترم. زیرا که خلافت از پدرم به من به ارث رسیده 
است.شیخ مفید رحمة الله گوید: آن گاه یزید ملعون رو به علی بن الحسین 
علیه السلام کرد و گفت: پدر تو قطع رحم کرد و حق مرا انکار نمود و با من 
در سلطنت و خلافت نزاع نمود. پس خدا انچه را که دیدی نسبت به او 
انجام 18 سجاد علیه‌السلام در پاسخ او اين آیه را قرائت فرمود:(ما 
اصاب من مصيبة فی الارض و لا فی انفسعم الا فی کتاب من قبل ان 
نبراها ان ذلك علی الله یسیر) [398] . [ صفحه 461] یزید ملعون به 
پسرش خالد گفت: جواب او را بده, خالد نتوانست پاسخ بدهد. یزید لعین 
به خالد گفت: رو فا اضایکم من میت کنیا کشت آیصیکم وتا ی 
کثیر) [399] آنچه به شما از مصیبت رسیده است به سبپ آن است که 
دست‌های شما آن را کسب کرده است. و خدا بسیاری از گناهان شما را 
می‌بخشد [400] .در «بحارالانوار» می‌نویسد: صاحب «مناقب» بعد از این 
مکالمه می‌گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: ای فرزند معاویه و هند و 
صخر ! نبوت و امیری همواره مختص ابا و اجداد ما بوده است پیش از این 
که تو زائیده شوی, همانا در روز بدر, احد و احزاب علم حضرت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در دست جد بزرگوارم علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام بود. علم‌های کفر در دست پدر و جد تو بود.آن گاه امام 
علیه السلام اين اشعار را خواند:ماذا تقلولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و 
انتم آخر الامم ی ی و ی ی 
بدم‌هنگامی که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شما 

بپرسد ای آخرین امتها! رفتار شما با اولاد و اهل من در غیاب من چگونه 
بود؛ بزخی, از فرزندان فرا.اسیر و بزخی دیکر را به خون: آغشته نمودید؟ 
سپس علی بن الحسین علیه‌السلام فرمود:ويلك يا یزید! لو تدری ماذا 


لهربت فی الجبال, و افترشت الرماد. و دعوت بالویل و الثبور, ان_یکون 
راس ابی‌الحسین علیه‌السلام ابن‌فاطمه و علی علیه‌السلام منصوبا 

اه وه هرس اس را وا وو فا 
فابشروا بالخزی و الندامة غدا اذا اجتمع الناس لیوم القيامة.وای بر تو ای 
پزید ! اگر می‌دانستی چه کار کرده‌ای. و نسبت به پدر. اهل بیتم و برادر و 
عموهای من مرتعب چه جنایتی شده‌ای؟! به کوهها فرار می‌کردی و 
خاکستر را فرش خویش قرار می‌دادی, و واویلا و واثبورا سر می‌دادی. این 
که سر پدر بزرگوارم حسین علیه‌السلام فرزند فاطمه و علی علیهما السلام 
بر دروازه‌ی شهر شما نصب شده, و حال آن که او امانت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در میان شما بود, پس [ صفحه 462] مژده باد بر 
شما رسوایی و پشیمانی فردا, در آن هنگام که مردمان در روز قیامت جمع 
شوند.شیخ مفید رحمة الله گوید:آن گاه یزید لعین مخدرات اهل بیت و 
کود کان: را به فخلنین خون فراخوانمه مانها را دی کرد ان ملعون تشاتدنه ان 
ملعون از اسرا هیئت و منظره‌ی ناراحت کننده‌ای را ملاحظه کرد (و 
احساس کرد که مردم به جنایات او پی خواهند برد, لذا) گفت: خداوند روی 
پسر مرجانه را زشت و سیاه گرداند, اگر میان شما و او خویشی و قرابتی 
تاد فتضا وا نم ای ال چن تاو مسا ای وصم سا ای تردن 
نمی‌فرستاد. 


مرد شامی دختر امام حسین را به کنیزی می‌طلبد 


فاطمه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه‌السلام می‌فرماید؛هنگامی که ما 
را وارد مجلس یزید لعین کردند. و ما در مجلس نشستیم, او با دیده‌ی 
رقت‌بار به ما نگاه کرد, مردی از اهل شام که سرخ‌رو بود برخاست و 
کت اج اف ان نان و را بو هن سک اور ان عاعونر فه 
بودمء و من دختر نظیف و زیبایی بودم, وقتی این سخن را شنیدم 7 
شدم و لرزیدم, گمان کردم که اين کار شدنی است. دامن عمه‌ام حضرت 
ژزینب علیهاالسلام را گرفتم و او می‌دانست که اين کار شدنی نیست.در 
روایت سید آمده است: به عمه‌ام گفتم: عمه جان ! ی و 
حالا به کنیزی می‌خواهند ؟ اعمه‌ام به مرد شامی گفت: به خدا سوگند ! 
دروغ گفتی ! به خدا سوگند ! تو لثیم و فرومایه‌ای؛ نه تو می‌توانی این کار را 
بکنی, نه یزید.یزید حرامزاده از این پاسخ, خشمگین شد و گفت به خدا 
سوگند ! تو دروغ گفتی ! این کار من است. و اگر بخواهم می‌توانم انجام 
دهم.زینب کبری علیهاالسلام فرمود: ۹9 سوگند ! هرگز چنین نیست؛ 
خدا این امر را برای تو قرار نداده است, مگر این که از ملت ما خارج شده 
و به دین دیگری ایمان بیاوری .یزید ملعون خشم خود را فروخورد و گفت: 
با من چنین سخن می‌گویی؟ ؟ پدر و برادر تو از دین خارج شدند(!!)حضرت 
زینب علیهاالسلام فرمود: تو و پدر تو به وسیله‌ی دین خدا و دین پدرم و 
دین برادرم, هدایت پافتید, اگر مسلمان باشی. [ صفحه 463] آن ملعون 
گفت: ای دشمن خدا! دروغ گفتی.حضرت زینب علیهاالسلام به او فرمود: 
تو امیر هستی, از روی ستم فحش می‌دهی, و به سبب قدرتی که داری 
0 0 109 و ساکت شد.شامی 
دوباره گفت: ی دور شوا! 
خدا مرگ هلاك کننده و کشنده‌ای برای تو برساند [4011] .در «منتخب» 
آفذه است: حضرم ام کلثوم علیهاالسلام به آن مرد شامی فرمود :ساکت 
شو ای مرد پست و فرومایه ! خدا زبانت را قطع کند, و چشمانت را کور 
گرداند, و دستانت را خشك نماید, و تو را در آتش جای دهد, همانا فرزندان 
پیامبران خدمتکار فرزندان زنازادکان نمی‌ شوند .راوی گوید: سو گند به خدا! 
هنوز کلام آن خاتون معظمه به پایان تز ده بود که خداوند عالم دعای او 
را در مورد آن مرد اجابت نمود.در این هنگام, حضرت ام‌کلئوم علیهاالسلام 
فرمود:الحمد لله الذی عجل لك العقوبة فی الدنیا قبل الاخرة, فهذه جزاء 
من یتعرض لحرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.حمد و سپاس 
خدای را که پیش از اخرت, در دینا تو را عقاب نمود و این است جزای 
کسی که به اهل حرم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم متعرض 


شود.در روایت سید رحمة الله آمده است:مرد شامی گفت: این دختر 
کپیشت اپزید لفین. کت این 0 دز تین اس :و این رنب دمتن 
ایا ات کت 0 خدا نو را لعنت کید اش ونوا 
آیا فرزندان پیامبر خود را می‌کشی, و اهل بیت او را اسیر می‌نمایی به خدا 
سوگند! من گمان می‌کردم که اینها اسیران روم هستند.يزید لعین از این 
سخن به خشم آمد و گفت: سوگند به خدا! تو را نیز به آنها ملحق [ صفحه 
4 می‌سازم.آن گاه دستور قتل او را صادر کرد و او را کشتند [402] . 


راوی گوید: آن گاه پزید حرامزاده خطیب را خواند و به او امر کرد که بر 
بالای منبر رفته و امام حسین و پدر بزرگوارش صلوات الله علیهما را بد 
گوید. خطیب پست بالای منبر رفت و در ذم و بدی حضرت امیرالمومنین و 
امام شهید علیه‌السلام و مدح معاویه‌ی لعین و يزید حرامزاده مبالغه و 
زیاده‌روی کرد.در این هنگام. علی بن الحسین علیهماالسلام بر او فریاد 
زد:ويلك ایها الخاطب ! اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, فنتبوا 
مقعدك من النار.وای بر تو ای خطیب ! خشنودی مخلوق را در مقابل غضب 
خدا اختیار کردی. که جایگاه تو آتش است.ابن‌سنان خفاجی در وصف 
حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه چه زیبا گفته ! آنجا که 
ی ابص یت اه وی اف 
منبرها آشکارا به او ناسزا می‌گویند؛ و حال آن که پایه‌ها و چوب‌های منابر 
به واسطه‌ی شمشیر آن حضرت برای شما نصب شده است [403] . 


اسکان اسرای اهل بیت در خرابه‌ی شام 


راوی گوید: یزید لعین در این روز به امام علی , بن الحسین علیه‌السلام 
وعده داد که سه حاجت او را برآورداآن گاه دستور داد تا اهل بیت 
علیهم السلام را به منزلی منتقل کنند که نه از گرما حفظ می‌کرد و نه از 
سرما.اسرای اهل بیت علیهم السلام مظلومانه در ان منزل ماندند تا اين که 
از شدت حرارت صور تیان پوئته وه فد و دز آن مدتی, که در. آن 
شهر اقامت داشتند به عزاداری سیدالشهد|ء علیه السلام مشغول بودند. [ 
صفحه 465] شیخ صدوق رحمة الله در «امالی» خود از جناب فاطمه دختر 
امتر المع‌منین علیه‌الشلام نقل می کند که. گفت:یس از آن که مجلس یزید 
لعین تمام شد دستور داد تا مخدرات مکرمات جناب سیدالشهدا 
علیه‌السلام را با امام سجاد در مکانی که آنها را نه از سرما و نه از گرما 
نگاه می‌داشت؛ حبس کردند تا اين که صورتشان پوسته پوسته شد. ..باز در 
همان کتاب آمده است: آن گاه پزید لعین دستور داد سر اقدس و اطهر 
امام علیه‌السلام را بر در مسجد شام نصب کردند.در «بحارالانوار» 
می‌نویسد: صاحب «مناقب» گوید: ابومخنف و دیگران نقل کرده‌اند:يزید 
لعین دستور داد تا سر مطهر و مقدس امام حسین علیه‌السلام بر درب 
خانه اش آویزان کرده و دستور داد تا اهل بیت امام حسین علیه‌السلام وارد 
خانه‌اش شوند, هنگامی که مخدرات مطهرات وارد خانه‌ی یزید لعین شدند. 
زنان و فرزندان معاویه و ابی‌سفیان قضیت با گریه و ناله و توحه به 
استقبال آنها آمدند, آنها برای امام حسین علیه‌السلام گریستند و لباس‌های 
فاخر و زیورآلات خود را کندند و سه روز بر آن بزرگوار عزا و ماتم 
گرفتند.هند, دختر عبدالله بن عامر بن کزیر که زن یزید لعین بود - و پیش 
از این, در تحت نکاح حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بود - از حرم‌سرای 
یزید» پرده را پاره کرد و به طرف پزید لعین که مجلسی عمومی ترتیب 
داده بود رفت و به او گفت: ای یزید ! آیا سر حسین علیه السلام فرزند 
فاطمه علیهاالسلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر 
آستانه‌ی خانه‌ی من به دار کشیده شده ؟یزید حرامزاده برخاست و او را 
پوشانید و گفت: اری, ای هند ! با اواز بلند بر فرزند دختر رسول خدا| و 
نوحه‌کننده‌ی قریش؛ گریه کن؛ ابن‌زیاد بر کشتن او شتاب کرد و او را به 
ان 
خود جای داد, و غذایی نمی‌خورد جز این که امام سجاد علیه السلام نزد او 
حاضر باشد !! [404] .در «بحارالانوار» آمده است: مداینی گوید:هنگامی 
که که امام سجاد علیه‌السلام نسب خود را به جد بزرگوارش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم رساند. یزید ملعون به مامور خود گفت: او را 


وارد اين باغ کن و بکش و در انجا دفن نما. [ صفحه 466] مامور لعین, او 
را وارد باغ نمود و مشغول کندن قبر شد امام علیه‌السلام نیز نماز 
می‌خواند چون خواست امام علیه السلام را بکشد دستی از هوا پید | شد و 

به آن ملعون زد, پس آن ملعون به رو بر زمین افتاد و نعره زد و بی‌هوش 
شلد وان خیم واصل کردیالوین برید اعین: آن ملعون را دید رنین پزنده 
به سوی پدرش آمد و قصه را تعریف کرد. یزید لعین دستور داد مامور را 
در همان قبر دفن کنند و امام علیه‌السلام را رها نمایند, امروزه محلی را 
که امام زین‌العابدین علیه‌السلام را در آن حبس کرده بودند جزو مسجد 


سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد به روایت دیگر 


در «بحارالانوار» و «عوالم العلوم» آمده است که صاحب «مناقب» و 
دیگران گفته‌اند: ۷ شده:یز ید ولدالز تا دستور داد تا متبری آماده کنند و 
خطیبی بالای منبر رفته مردم را از بدیهای و ابی عبدالله و 
امیرالمو‌منین صلوات الله علیهما(!!) و آنچه کرده‌اند آگاه نماید.خطیب 
پست, بالای منبر رفت و خدا را حمد کرد آو بر آو ۳ خواند! آن گاه به آن 
دو بزرگوار سلام الله علیهما ناسزا گفت و در اين امر زیاده‌روی کرد, و 
سخن را در مدح معاویه و یزید لعین به درازا کشاند و کارهای نیکویی به 
ان دو ملعون نسبت داد.راوی گوید: در این هنگام امام سجاد علیه السلام بر 
آن خطیب فریاد زد:ويلك ایها الخاطب ! اشتریت مرضاة المخلوق بسخط 
الخالق, , فتبوع مقعدك من النار.وای بر تو ای خطیب ! خشنودی مخلوق را به 

عضب پروردگار عالم خریدی». پس جایگاه و منزل تو آتدخن است.آن گاه 
امام زین‌العابدین علیه‌السلام رو به یزید کرد و فرمود: ای یزید! آیا اجازه 
می‌دهی بالای این چوبها بروم و سخنانی ایراد کنم. سخنانی که باعث 
خشنودی و رضایت خدا است و اجر و ثوابی برای حاضران در مجلس 
یت باشد ؟روای گوید: یزید ملعون از این کار امتناع نمود.مردم به او 
گفتند: به او اجازه بده بالای منبر رود, شاید ما از او چیزی بشنویم. [ صفحه 
۳107 9 ملعون گفت: اگر او بالای منبر رود, فرودنمی‌آید جز آن که من 
و فرزندان ابی‌سفیان را رسوا سازد. به پزید ملعون گفته شد: او که 
نمی‌تواند سخن نیکو بیان نمايد.يزید گفت: همانا که او از خانواده‌ای است 
که کام آنها با علم باز شده (یعنی در شیرخوارگی به علم آراسته شده‌اند). 


سخنان امام سجاد در مجلس یزید 


راوی گوید: مردم اصرار کردند ۳ این که پزید به حضرت رخصت داد.امام 
سجاد در بالای منبر قرار گرفت, خدا را حمد نمود و او را ثنا خواند, آن گاه 
خطبه‌ای را ایراد فرمود که با آن, دیدگان حاضران را گریان کرد. و دلهای 
آنان وا تسایند حخضرت: فزفون ایفا. الناین! اعطییا سنا و فضلنا بسبع: 
آعطینا العلم, و الحلم, و السماحة, و الفصاحة, و الشاع و المحبة فی 
ای 
سلم و منا الصدیق, و منا الطیار, و منا اسد الله و اسد رسوله, و منا سبطا 
هذه الامة, و منا مهدی هذه الامة. من عرفنی فقد عرفنی. و من لم یعرفنی 
انباته بحسبی و نسبی. آیها الناس ! آنا ابن مکة و منی, آنا ابن زمزم و الصفاء 
آنا ابن من حمل الزکاة بالطراف الرداء, آنا ابن خیر من ائتزر و ارتدی, آنا 
ابن خیر من انتعل و احتفی, انا بن خیر من طاف و سعی, انا آبن خیر من 
حج و لبی.انا بن من حمل علی البراق فی الهواء, انا آبن هن اسر به فن 
المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, آنا ابن من بلغ به جبرئیل الی سدرة 
الختیی: نا ابن من دنی فتدلی فکان قاب قوسین آو ادنی. آنر ابن من صلی 
بملائکة السماء, آنا بن من اوحی, الته. الجلیل. ما.افخین. انا ابش مجند 
المصطفی, آنا ابن علی المزنضی:انا این من رت خر اطیم. الحلق فتن 
قالوا: الم ال آلله.انا این فرب من یت تمول الله صلی الله عاینه و 
اله و سلم بسیفین, و طعن برمحین, و هاجر الهجرتین, و بایع البیعتین. و 
قاتل ببدر و حنین, و لم یکفر بالله طرفة عین.انا ابن صالح المومنین» و 
وارت النبیین؛ و قامع الملحدین, و یعسوب ۱ صفحه ۳169 المسلمین, و نور 
المجاهدین. و زین‌العابدین, و تاج البکائین. و اصبر الصابرین. و افضل 
القائمین من آل باسین رسول رب العالمین نا ین الموید بجبرئیل, آلمتصور 
0 اول من اجاب و استیاب ۳ و ترسوله من ی و ۳۴ 
السابقین, و قاصم المعتدین. و مبید المشرکین, و سهم من مرامی الله 
علی المنافقین. و لسان حعمة رب العالمین.و ناصر دین الله, و ولی امر 
الله, و بستان حکمة الله, و عيبة علمه, سمح سخی, [بهی] بهلول, زکی. 
ابطحی, رضی, مقدام, همام صابر, [صوام]_مهذب, قوام, قاطع الاصلاب, و 
مفرق الاحزاب.اربطهم عنانا, و اثبتهم جنانا, و امضاهم عزيمة, و اشدهم 
شکيمة, اسد باسل, یطحنهم فی الحروب., اذا ازدلفت الاسنة, و قربت 
الاعنة, طحن الرحا, و پذروهم فیها ذرو الریح الهشیم.لیث الحجاز, و کبش 
العراق, مکی مدنی حنفی [خیفی],. عقبی, بدری, [احدی] شجری 


مهاجری.من العرب سیدها, و من الوغی لیثها, وارث المشعرین؛ و ابو 
لسبطین الحسن و الحسین, ذاك جدی علی بن ابی‌طالب.ثم قال: 0 
فاطمه الوا ان اش سس الا اه نود اش فصلت هه سا 
شده و با هفت فضیلت بر سائر مردم ترجیح داده شده‌ایم: عطا شده‌ایم به 
علم, بردباری. نت شیرادی: فصاحت, شجاعت, محبت در دلهای مقمنان و 
ترجیح و زیادتی داده شده‌ایم به این که از ما است پیامبر برگزیده حضرت 
سم لین ال یم و ال مسا و ار ها اش ین ات له 
که الا ی ایا ان قارها ات بر 
خاش سل ای ای وا مس ماو تست و 
ی ماه که یط اصا فسات یی اس ات هو 
معرفی می‌نمايم و حسب و نسب خود را بیان می‌کنم.ای مردم ! منم فرزند 
مکه و منی, منم فرزند زمزم و صفا منم فرزند کسی که [ صفحه 469] 
زکات را با اطراف عبايیش برداشت. منم فرزند بهترین کسی که ازار 
پوشید, منم فرزند بهترین کسی که نعلین به پا کرد و پای برهنه رفت, منم 
فرزند بهترین کسی که طواف و سعی نمود, منم فرزند بهترین کسی که 
حج و تلبیه گفت.منم فرزند آن که بر براق سوار شد و در هوا حرکت داده 
شدء منم فرزند آن که او از مسجدالحرام به مسجد اقصی برده شد, منم 
فرزند کسی که جبرئیل علیه‌السلام او را به سدرة المنتهی رسانید, منم 
کر نحص نع رات ای ال هو الم ب ی که در سس واه مه 
قرب منزلت, مکانت و مقرب درگاه الوهیت گردید و برای سجده عبودیت 
سر قرو دآ ورد و در حالی که میان پیامبر و حضرت رب العزه مقدار دو 
کمان بلکه کمتر از آن بود.منم فرزند کسی که با ملائکه‌ی آسمان نماز 
گزارد, منم فرزند کسی که خداوند جلیل به سوی او آنچه می‌خواست وحی 
فرودز ف قر ارو تسه م اف لین له لش له سل 
منم فرزند کسی که بینی مردم را به خاك مالید تا کلمه‌ی «لا اله الا الله» 
زا رکه ری کی کد ور با ام ردول دا ضای الله اه و آلمره 
سلم به دو شمشیر, شمشیر زد و به دو نیز نیزه زد, و به دو هجرت هجرت 
فرمود, و به دو بیعت بیعت نمود, و در جنگ بدر و حنین مقاتله نمود, و در 
يك چشم بهم زدن به خدا کافر نگشت.من فرزند صالح مومنان, وارت 
پیامبران براندازنده‌ی ملحدان, پادشاه مسلمانان. نور جهادکنندگان, زینت 
عابدان. تاج گریه کنندگان؛ بهترین صابران بهنرین نماز گزاران از فرزندان 
خرس سول دا صلم الله که و الم رای و ی رو 
جبرئیل علیه‌السلام, و منصور به میکائیل علیه‌السلام, منم فرزند 
خمات کی ای مایا هه کی ای ان اشوس صاحل 
تقروان هکت ا نت هل ی یل وان درا ملگ سفن 


و جهادکننده با دشمنان ناصبی و کینه‌توز و سرافرازترین فرد 
قریش.نخستین کسی که دعوت خدا| و رسول او را اجابت نمود, و نخستین 
سبقت کنندگان به سوی ایمان؛ و شکننده‌ی ظالمان؛ و هلاك کننده‌ی 
مشرکان؛ و تیری و تعالی بر جان منافقان و زبان حکمت 
پروردگار عالمیان.یاری کننده‌ی دین خدا, #۳ امر خداء و گلستان حکمت 
خدا, , و صندوق علم خدا. [ صفحه 470 فرزند کسی که جوانمرد. سخی. 
گشاده‌رو, آقایی که جامع همه‌ی خیرات است, پاك, ابطحی, رضی, شجاع, 
پادشاه, صبر کننده, پاکیزه اخلاق. کثیر القیام, قطع کننده‌ی پشت‌های 
کافران. و متفرق کننده‌ی گروه‌ها و احزاب منحرفان.ثابت‌ترین مردمان از 
حیث خودداری بر ترك محارم حفظ کننده‌ترین کس بر نفس خویش از 
مردمان, و دلش از همه کس ثابت‌تر, و کدازنده‌تر از همه کس از حیث 
اراده.شیر شجاعی است که وقتی نیزه‌ها اماده می‌شود و افسارها نزديك 
می‌گردد دشمنان را در جنگ‌ها مانند خورد کردن آسیاب خورد می‌کند و 
آنان را در جنگها مانند پراکنده کردن باد گیاهیان خشك را پراکنده 
می‌کند.شیر حجاز و اقای عراق, منسوب به مکه و مدینه. منسوب به 
راستی در دین, بیعت کننده در عقبه. شهسوار جنگ بدر, احد. منسوب به 
شجره‌ی طیبه که عبارت از رسول خدا صلی الله علیه ۵ الق هل اشست: 
که از مکه به مدینه هجرت فرمودند.از اعراب, اقای ایشان است. و از 
جنگ شیر ان واربت مس رین وبدن دق تقاط رسول: دا صلی. الا بو 
اله و سلم حسن و حسین علیهماالسلام.این است جد من علی بن 

ابی‌طالب علیه‌السلام.ان گاه فرمود: منم فرزند فاطمه‌ی 1۹ 
علیهاالسلام. منم فرزند سیده‌ی زنان.حضرت پیوسته فرمود: منم منم تا 
که این خروش مردم به گریه و فریاد برخاست. و پزید لعین از فتنه و 
آشوب تر سید ینس مودنی را امر داد ۳ اذان بگوید؛ و سخن امام 
علیه السلام قطع نماید ۰چون موّدن گفت: «الله اکبر» .امام علیه السلام 
فرمود:لا شیء اکبر من الله تعالی.چیزی بزرکتر از خدای تعالی 
نیست.موّذن گفت: «اشهد ان لا اله الا الله».امام علیه السلام فرمود: شهد 
بها شعری و بشری و لحمی و دمی.موی و پوست و گوشت و خونم شهادتٍ 
و گواهی بر یگانگی خدا می‌دهد.وقتی موذن گفت: «اشهد ان محمداً 
رسول الله».امام علیه‌السلام از بالای منبر رو به یزید کرد و فرمود: [ 
صفحه 471] محمد هذا؛ جدی ام جدك يا یزید؟ فان زعمت انه جدك فقد 
کذبت و کفرت؛ و ان زعمت انه جدی فلم قتلت عترته؟ای یزید! ایا این 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم جد من است يا جد تو؟! اگر بگویی: او 
جد تو است, دروغ می‌گویی, و کافر می‌شوی, و اگر بگویی: او جد من 
است., پس چرا فرزندان او را کشتی ؟راوی گوید: موذن؛ اذان و اقامه را 
تمام کرد و یزید لعین در پیش ایستاد و نماز ظهر را خواند [4051] .در 


روایت ابی‌مخنف آمده است: یزید ملعون به مردی دستور داد تا بالای منبر 
و بر یی بت و 
داد, خدا لعنتش کند. آن گاه امام سجاد علها شام :ان ملعون فرمود: 1 
ی ی 2 
که خشنودی خدا .و زسشول او ذو. آن: باشند.آن ملعون به امام علیه السلام 
گفت: ای جوان ! بالای منبر رو و هر چه می‌خواهی بگو و از حضرت عذر 
خواست.روای گوید: امام سجاد علیه‌السلام بر بالای منبر رفت و با زبان 
شیوا و فصاحت و بلاغت, مانند سخنان پیامبران سخنرانی کرد, مردم از هر 
سوی به طرف امام علیه‌السلام روی اوردند امام علیه‌السلام فرمود:ایها 
الناس ! من عرفنی فقد عرفنی, و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی,فانا 
علی بن الحسین بن علی المرتضی صلوات الله و سلامه علیهما. آنا ابن من 
حج و لبي, آنا (بن من طاف و سعی, انانات مرمع لصها انا ابن فاطمه 
الزهرا, آنا ابن المذبوح من القفا, آنا ابن العطشان حتی قضی, آنا ابن من 

منعوه من الماء فراخا علیت شا تن الفرک. نا ابن محمد التصطفی:. | 0 
صریع کربلا. آنا ابن من راحت انصاره تحت الثری, آنا ابن من غدت حریمه 
اسری, آنا ابن من ذبحت انصاره من غیر سویء. انا انن-فن ارم الاعذاد 
فی خیمته لظی, آنا ابن من اضحی صریعا بالعری. آنا ابن من لا غسل له و لا 
کفن بری, آنا ابن من رفع رأسه علی القنا, ۱ 
کربلا. آنا (بن من جسمه بارض و رآأسه [ صفحه 472] باخری, آنا ابن من لا 
پری حوله غیر الاعداء؛ آنا ابن من سبیت حریمه الی الشام تهدی, آنا ابن 
من لا له ناصر و لا حمی.ثم انه - صلوات الله علیه - انتحب و بکی. ثم 
قال:ایها الناس ! فضلنا الله تعالی بخمس خصال: فینا و الله؛ مختلف 
الملائكة, و معدن الرسالة. و فینا نزلت للایات. و نحن قدنا العالمین 
للمهدی, و فینا الشجاعة فلم نخف بسا و البراعة و الفصاحة اذا افتخر 
الفصحاء. و فینا الهدی الی سواء السبیل. ی ار ان بستفید علما, 
و المحبة فی قلوب المومنین من الوری, و لنا الشان الاعلی فی الارض و 
السماء. لولانا ما خلق الدنیا, و کل فخر دون فخرنا بهوی, و محبنا یسقی, و 
هر که مرا نمی‌شناسد, من خودم را به او معرفی می‌کنم, منم علی بن 
الحسین بن علی المرتضی صلوات الله و سلامه علیهم.منم فرزند کسی که 
حج کرد و لبنت کفته منم گر ند ان که طواف کرد و سعین. نموه «منم 
فرزند زمزم و صفا.منم فرزند فاطمه‌ی زهرا عليهاالسلام. منم فرزند 
سربریده از قفا, منم فرزند کسی که تشنه از دنیا رحلت فرمود. منم فرزند 
ان که اه .ان ات هتم کردنیی وه حالی: که ان را بر سایر خلق مباح 
ی ی ای وا سا , منم فرزند 
بر زمین افتاده‌ی کربلا. منم فرزند ان که یاران او در زیر خاك مدفون 


شدند, منم فرزند آن که اهل حرم او اسیر گردید, منم فرزند آن که یاران 
او بی‌گناه ذیح شدند, منم فرزند آن که دشمنان به خیمه‌ی او آتش زدند, 
منم فرزند آن که او را در روی ریگ انداختند.منم فرزند آن که نه او را 
غسل دادند و نه کفنی نمودند, منم فرزند آن که سر مطهر او را بالای نیزه 
زدند, منم فرزند آن که حرمت مخدرات او را در سرزمین کربلا هتك 
نمودند, منم فرزند آن که بدن مقدس او در جائی است و سر مطهرش در 
جای دیگر, منم فرزند آن که در اطراف او جز دشمنان دیده نمی‌شد, منم 
فرزند آن که اهل بیت او اسیر گردیده و به شام فرستاده شدند,_ منم 
فرزند آن که نه او را یاوری و نه حمایت‌کننده‌ای بود. [ صفحه 473] آنگاه 
امام - صلوات الله علیه - با صدای بلند گریست و فرمود:ای مردم ! خدا ما 
را به پنج خصلت تفضیل و ترجیح داده است: سوگند به خدا! در ما است 
رفت و آمد ملائکه, معدن رسالت؛ و آیات المی:دو خضوص ما ناژ نننده 
است. و ما عالمیان را به سوی هداپت سوق می‌دهيم, و در ما است 
شجاعت. از باس و شدت نمی‌ترسیم., و براعت و فصاحت در نزد ماست. 
آن گاه که فصحا فخر نمایند.هدایت به سوی راه راست در ما است, علم و 
دانش برای کسی که بخواهد از علم ما استفاده نماید, در ماست. و محبت 
ما در دلهای مقمنان است. و برای ما شأن قالاتز دزن زضتزن و اتتمان 
است.اگر ما نبودیم دنیا آفریده نمی‌شد. و همه‌ی فخرها در ورای فخر ما 
نازل و ساقط می‌شود - یعنی فخر ما برتر از همه‌ی فخرهاست - دوست 
ما سیراب می‌شود. و دشمن ما در روز قیامت به صعوبت و بلا می‌افتد. 


وحشت یزید لعین از سخنان امام سجاد 


راوی گوید: هنگامی که مردم سخنان امام علیه السلام را شنیدند, با گریه و 
ناله, ضجه زدند, و صدای ناله از مسجد بلند شد. یزید لعین, از فتنه و 
اشوب و از این که دلهای مردم به سوی امام علیه‌السلام میل کند ترسید, 
به موذن دستور داد با گفتن اذان سخنان امام علیه السلام را قطع 
کند.موذن بر جاي بلندی رفت و گفت: «الله اکبر».امام علیه السلام 
فرمود؛ کبرت کبیرا۱, و عظمت عظیما؛ و قلت حقا.خدای تزر ۱۳ بزرگ 
۰ 
«اشهد آن لا اله الا الله».امام علیه‌السلام فرمود: اشهد بها مع کل شاهد, و 

اتحملها مع کل جاحد.با هر شهادت دهنده‌ای به کلمه‌ی توحید شارت 
می‌دهم» و متحمل و مقر آن می‌ شوم با هر انکارکننده‌ای .موّذن گفت: 
«اشهد ان محمدا رسول الله». [ صفحه 474] در این هنگام, امام 
علیه‌السلام گریه نمود و صدای ناله و شیون او بلند شد, و رو به یزید لعین 
کرد و فرمود:سالتك بالله یا یزید ! یا محمد جدی ام جدك ؟ای یزید ! تو را به 
خدا! از تو سوال می‌کنم: ایا محمد صلی الله علیه و اله و سلم جد من 
است يا جد تو؟یزید لعین گفت: جد توامام علیه‌السلام فرمود:فلم قتلت 
اهل بیته. و قتلت ابی, و ایتمتنی علی صغر سنی.پس چرا اهل بیت او را 
کشتی, چرا پدر مرا کشتی, و مرا در کودکی بتیم نمودی. آن ملعون پاسخ 
امام علیه السلام را نداد و برخاست و وارد خانه‌ی خود شد و گفت: نیازی 
به نماز ندارم. 


گفتگوی امام سجاد با منهال 


راوی گوید: آن گاه منهال به نزد امام سجاد علیه‌السلام آمد و عرض کرد: 
ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح کردی - یعنی حالت چگونه است -؟امام 
علیه السلام به او فرمود: کیف حال من اصبح و قد قتل ابوه, و قل ناصره, و 
تتظر آلی خرم‌ من حول اساره ند هی ۱ ال با و ند اگم 
الکافل و الحمی, تال ترانی الا اسیرا دلل فد عدمت الاصر ه الکفل: ه 
کسیت نا و اهل بیتی تیاب الاشتی. و قد.عدیت لیا جدید آلعری: فان 
تسال فها آنا کما تری قد شمت فینا الاعداء. و نترقب الموت صباحاً و 
مساء.ثم قال: ار ری اس سای 
علیه و اله و سلم منهم, و اصبحت قریش تفتخر علی سائر الناس, بان 
عسعدا های اه ام و ی ال اه احصا اه 
ات اراس را مها ماس 
اس ای ار ای اه ماو ۱ 
امیس سا اس ماع یا نف ای او و 
ات ها صطظی من ادن شص ‏ هم ۱ چم ارت سال 
کسی که صبح کند در حالی که پدر او کشته شده, و یاوران او کم شده, و 
به اهل حرم اسیر خود نگاه می‌کند, اسیرانی که پوشش و حجاب آنها را به 
تا برده‌اند, و کفیل و حامی خود را از دست داده‌اند.آیا نمی‌بینی مرا که 
اسیر ذلیلی شده‌ام که یاور و حامی خود را از دست داده‌ام. من و اهل بیتم 
لباس اندوه و غم بر تن کرده‌ايم, و لباس‌های نو ما را به تاراج برده‌اند, اگر 
حال مرا می‌پرسی من چنانم که می‌بینی, دشمنان به ما شماتت می‌کتند, و 
صبح و شام در انتظار مرگ هستیم.انگاه فرمود: عرب در حالتی قرار 
کر کم مت در دنم آس سب ضای لاه در لد 
سلم از آنها است, و قریش بر سار مردم فخر می‌نمایند به اين که پیامبر 
صای اه مهس ها ار اما اس رو ای کوجا املع ار 
هستیم که اينك کشته و ستم دیده‌ایم. مصیبتها بر ما نازل شده است., ما را 
اسیر کرده و سوق می‌دهند, و ما را به عنوان تحفه می‌برند. گویا گمان 
می‌کنند که شان ما از پایین‌ترین شان‌ها, و نسب ما از پست نرین 
نسبهاست .گویا که ما بر مراتب فد و بزرگورای بلند نشده‌ایم, و بر روی 
فرش خدای جلیل -یا بر فرش تک و شان والا - راه نرفته‌ایم.اينك 
حکومت از ان یزید لعین و لشعریان اه است. و فرزندان حضرت 
رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از کمترین پندگان او 
گشته‌اند.راوی گوید: چون مردم. این سخنان امام علیه‌السلام را شنیدند از 
هر سو, صدا , به گریه بلند شد, چرا که امام علیه‌السلام سخنان شگفتی 


ایراد فرمود. و حق و حقیقت را بیان نمود.راوی گوید: پزید لعین, از فتنه 
وآشوب مردم بنرسید» چرا که همه‌ی مردم به سخنان امام علیه السلام 
گوش دادند, و نهال محبت آن حضرت در دل‌های آنها کاشته شد.یزید لعین, 
زوبه: ان شخضی. که اضرار نقود تا افام علبه‌السلام بو متیر بالا زود کرده: 
گفت:چرا اصرار کردی این جوان بالای منبر رود تو با این کار می‌خواستی 
حکومت مرا زایل گردانی؟وی گفت: به خدا سوگند! نمی‌دانستم که این 
خوان؛ چخنین. سختراتی خواهد کرد.پزند لعین گفت: آیا. تمی‌دانستی. که آین؛ 
از اهل بیت نبوت و معدن رسالت است در اين هنگام او به یزید ملعون 
گفت: پس اگر چنین بود؛ چرا پدر او را کشتی و او را در کودکی بتیم 
نمودی؟ [ صفحه 476] راوی گوید: یزید لعین از پاسخ ان مرد ناراحت شد 
و دستور داد تا گردن او را بزنند [406]. 


اعتراض سفیر روم بر یزید لعین 


از امام زین‌العابدین علیه السلام روایت شده که حضرتش فرمود:هنگامی 
که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را نزد یزید لعین آوردند, ان ملعون 
مجالس شراب بر پا کرد و سر اطهر امام علیه‌السلام را می‌اورد و ۳ 
روی خود می‌نهاد و شراب می‌خورد.روزی سفیر پادشاه روم, در مجلس | و 
حاضر شد. او از بزرگان و ار روم بود. رو به یزید لعین کرد و گفت: 
داری ؟گفت: ۱۳ اه ای کر او از هر چیزی که 
دیده‌ام از من سوال می کند, , دوست دارم قصه‌ی این آن رانیز 
به او بگویم تا با تو, در شادی و سرور تو شريك باشد.يزید لعین گفت ۳ 
سر حسین فرزند علی , بن ابی‌طالب است.سفیر رومی گفت: مادر او 
کیست ؟ گفت: فاطمه, ِِ رسول خدا.سفیر رومی که نصرانی بود گفت: 
اف بر تو و دین تو! دین من از دین شما بهتر است, پدر من از نبیره‌های 
حضرت داوود علیه‌السلام می‌باشد, میان من و حضرت داوود علیه السلام 
تفر آن ماکان ای اس ور ی ال ار مرا عم مت ی خال 
قدم مرا به عنوان تبرك می‌گيرند, به این سبب که (پدر) من از نبیره‌های 
حضرت داوود علیه السلام است, شما فرزند دختر پیامبر خود را می کشید 
در حالی که میان او و پیامبر شما واسطه‌ای جز يك مادر نیست, خدا دین 
شما را زشت ی و ام آنا:خذرت 
کلیسای حافر را شنیده‌ای ؟یزید لعین گفت: بگو تا بشنوم. گفت: میان شهر 
«عمان» و شهر «صین» جزیره‌ای است که يك سال راه مسافت دارد, در 
آنجا آبادی نیست مگر يك شهر که دز هیان اب قرار داد. طول آن شهر [ 
صفحه ۲7 هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است. در روی زمین. شهری 
کی ان اس ار سای از انا سس و سمل ول 
می‌ شود و درختان آن شهر عود وظتیر اشت آن شهر در دست نصاری 
است, حکومت پادشاهی آنجا در دست آنها است. آن شهر, کلیساهای 
بتتیاری. دارته که بزر ک‌ترین. "آنها کلیسای خافر اشت. دز. مخراب. آن: 
ات از طلا آویزان 2 که در میان آن سم: ناخنی است که ِِ 
۹ ۳۳ با طلا و دیباج زینت داده‌اند. هر سال شا 
ار ات ما مر ی یی وت رو 
ستون‌های آن را می بو سند و در آنجا حاجتهای خود را از خدا| طلت 
ای و و ای و ی 


می‌شده, در حالی که شما فرزند دختر پیامبر خود را می‌کشید., خدا شما و 
دین شما را مبارك نگرداند.در این هنگام, پزید لعین گفت: این نصرانی را 
بکشید تا مرا در شهرهای خود رسوا نکند.وقتی نصرانی این سخن را شنید 
به یزید گفت: آیپا می‌خواهی مرا بکشی ؟گفت: آری. گفت: بدان که من 
شب گذشته پیامبر شما را در خواب دیدم: آن حضرت به. من فزمود: ای 
تضراتی اه از احلبچشت شیم از فر هاش عصوت ها خی له 
علیه و آله و سلم تعجب کردم. اينك شهادت می‌دهم که خدایی جز خداوند 
عامان نی ان که سس هی الم هب هسام رسول و 
فرستاده‌ی او است.آنگاه به سوی سر مطهر امام علیه السلام برجست., و 
او را به سینه‌ی خود چسبانید و شروع کرد به بوسیدن ان, او ان سر مطهر 
را می‌بوسید و می‌ گریست تا این که کشته شد [407] .شیخ در «منتخب» 
به صورت ارسال روایت ت کرده است:نصرانی به عنوان سفیر پادشاه روم, 
به سوی یزید لعین آمد و وارد مجلس آن ملعون شد, سر مطهر امام 
علیه السلام را به ان مجلس اوردند, چون نصرانی سر مقدس امام 
علیه السلام را دید, گریست و فریاد زد و ناله نمود تا اين که ریش او از 
ات خشمشن پررشی آن گام ری به برد لغیر کررای کفقت: ارب ند ندان 
کمن بت غلوان تاج ور رهان آ صفحه 4/۵ بات پیاسر صای الله: عاید 
و اله و: سلم وارد شهر مدینه شدم می‌خواستم هدیه‌ای به او تقدیم نمأیم, 
از اصحاب او پر سیدم. : در میان هدایا؛ کدام هد به را بیشتر دوست می‌دارد ؟ 
گفتند: عطر برای او از هر چیز دیگری محبوبتر است, آن حضرت میل و 
رغبتی به عطر دارد.سفیر روم گوید: من از مشك دو نافه, و مقداری عنبر 
اشهب برداشتم, ۰ و به سوی آن حضرت به راه افتادم, آن روز او در خانه‌ی 
همسر خود, ام سلمه, , بود هنگامی که جمال او را مشاهده کردم, از جمال 
نورانی او, نور درخشنده‌ای دیدم که از ان شاوی و قفوم هن وبا وید و 
قلب من به محبت او علاقه گرفت, بر او سلام کردم و عطر را در برابر او 

نهادم.فرمود: این چیست ؟عرض کردم: تحفه‌ی ناقابلی است که به حضور 
شما آوردم.به من فرمود: نام تو چیست ؟عرض کردم: نام من عبدالشمس 
است.فرمود: نام خود را تغییر بده, من نام تو را عبدالوهاب نهادم, اگر دین 
ام ار ول تیصو ات را عبول مق که اد تاه کررم 
و در چهره‌ی مبارك او تامل نمودم. فهمیدم که او پیامبر است و او همان 
پیامبری است که حضرت عیسی علیه‌السلام به ما خبر داده است, آنجا که 
کفت. مرن نه تما رسولی را که هد ار من هی اند سا رت من دهم هه نام 
او احمد است».پس به او اعتقاد نمودم و در همان ساعت به دست مبارك 
او مسلمان شدم.به روم باز گشتم, در حالی که دین اسلام را مخقفی 
می‌داشتم, مدتی است که من به همراه پنج نفر از پسران و چهار نفر از 
دخترانم مسلمانم. و من امروز وزیر پادشاه روم هستم, و هیچ کس از 


نصاری از حال ما خبر ندارد.ای یزید! بدان, من روزی در حضور حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بودم, و او در خانه‌ی ام‌سلمه بود, این 
را سر اور رده فا اه را ماود در 
خدمت جد بزرگوارش آمد, در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آغوش خویش را باز کرده بود تا او را در بغل بگیرد و می‌فرمود:مرحباً 
ك یا خبیبی !آفرین بر تو ای حبیب من انا جایی که خضرت آو را گرفت و در 
کنار خود نشاند و شروع کرد به بوسیدن ۱ صفحه ۱۳۳79 لبهای اوء و 
دندانهای او را می‌مکید. و می‌فرمود:بعد عن رحمة الله من قتلكت. لعن الله 
من قتلك يا حسین ! و اعان علی قتلكت.خدای تعالی کسی که تو را می‌کشد 
از رحتمش دور نماید. ای حسین ! خدا کسی را که تو را می‌کشد و بر قتل 
تا اند لفت نامز ای لاه لد و اه وس با ان حال 
گریه می‌کرد, روز دوم نیز با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد 
حضرتش بودم که امام حسین علیه‌السلام با برادرش امام حسن به نزد ان 
حضرت امدند, امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: پا جداه ! من با برادرم 
حسن کشتی گرفتیم و هیچ کدام از ما بر دیگری غلبه نکردیم, می‌خواهیم 
بدانیم که کدام يك از ما قوی‌تر از دیگری است.پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم به ایشان فرمود: ای حبیبان من! ای روج و روان من! کشتی 
شایشعی ما کشت بروید و خط بنویسید, هر کدام از شما که خطش 
نیکوتر باشد او قوی‌تر است.راوی گوید: آن دو بزرگوار رفتند و هر کدام 
سطری خط نوشتند و به سوی جد خویش آمده و لوح را به آن حضرت 
دادند تا در میان آنها قضاوت نماید اضر ضلن اللف علیه و اه و سلم مدتی 
به نوشته‌ی آنها نگاه فرمود, و تخواست دل يکي از آتها را بشکند, , پس به 
آنها فرمود: ای حبیبان من ! من پیامبر درس نخوانده‌ام و خط را نمی‌شناسم 
به سوی پدر خویش بروید تا میان شما قضاوت نماید و ببیند که کدام يك از 
شما خطش زیباتر است.می گوید: آنها به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم به سوی علی علیه‌السلام روانه شدند. و همگی وارد خانه‌ی فاطمه 
علیهاالسلام شدند, شاتی: نکذشت. که. پیامتر اصلی. الله. علیه و اله.ه سلم 
تشریف آورد که سلمان نیز با او بود, ميان من و سلمان رابطه‌ی دوستی و 
صداقت وجود داشت. از او پر سیدم . چگونه پدرشان میان آنها قضاوت 
فرمود و خط کدام يك از آنها بهتر بود؟سلمان گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و آله ۵ تلم بق: آنها :خوایی تدای امن اضر انم تام موم و فد مود اگر 
بگویم: خطا حس لها لام زیباتر است. حسین ناراحت می‌شود. و اگر 
بگویم: خط حسین علیه‌السلام بهتر است. حسن علیه‌السلام غمگین 
هی‌شون: بسن آنما راب وی بدزشان فرشتاذبه او طفتم: ای -سلمان ! نو 
با ای ای ار و اور 
اسلام قسمت می‌دهم که به من بگو چگونه پدرشان میان آنها حکم فرمود؟ 


سلمان گفت: وقتی آنها به سوی پدرشان آمدند, پدرشان در حال آنها تامل 
نمود, و [ صفحه 480] دلش به حال آنها سوخت. او نمی‌خواست دل یکی 
از انهارا پشکند: به همین جهت؛ 4ب نها آفزو ده به سوی مادر خود بروید تا 
میان شما قضاوت کند.آنها به سوی مادر خودشان امدند, و آنچه را که در 
لوح نوشته بودند به او نشان دادند و فرمودند: ای مادر ! جد بزرگوار ماء به 
ما امر کرد تا هر کدام خطی بنویسیم, که هر کدام خطش زیباتر باشد او 
قوی‌تر است. ما خط نوشتیم و به او نشان دادیم ما را نزد پدرمان فرستاد. 
لد بل ما را بهنرد نو بوانه کرد فا طمه‌ی رهرا علوماالسای کم بم کر 
فرورفت و متوجه شد که جد و پدر انها نخواسته‌اند دل انها را بشکنند. من 
چه کار کنم؟ و چگونه در میان آنها قضاوت نمایم ؟فرمود: ای دو 
من ! من گردنبند جود. را پاره می‌کنم و آن را بر سر شما می‌ریزم, هر کدام 
از شما که لوْلوُهای گردنبند بیشتر بردارد, خط او زیباتر و قدرت او بیشتر 
است.راوی گوید: در گردنبد فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام هفت دانه لوْلوْ بود, 
0 برخاست و گردنبند خویش را پاره کرد و بر سر آنها ریخت 9 
دانه‌ها باقی ماند که هر کدام می‌خواستند ان را بردارند. خداوند به جبرئیل 
امر فرمود که به زمین آید و آن را با بال خویش دو قسمت نماید تا هر 
کدام از آنها نصفی را بردارند, ۳ تا دل هیچ کدام از آن دو بزر کوان غمکی 
نشود.پس جبرئیل علیه‌السلام در عرض يك چشم بهم زدن به زمین 
فرودامد. و لوْلوْ را دو نصف کرد و هر کدام نصفی را برداشتند.ای یزید! 
نگاه کن چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راضی نشد هیچ 
کدام آنها به خاطر نوشتن خط ناراحت شوند و نخواست دل آنها را بشکند؟ 
و همچنین امیرالممنین علیه‌السلام و حضرت فاطمه علیهاالسلام و 
همچنین خداوند رب العزه نخواست قلب یکی از انها را بشکند, بلکه امر 
فرمود: لوّلوٌ دو قسم شود تا دل انها نشکند.ولی تو ای یزید ! با فرزند دختر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین رفتار می‌کنی؟ اف بر تو و 
دين تواآن گاه نصرانی برخاست و به سوی سر مقدس امام رفت و آن را 
در آغوش خویش گرفت., می‌بوسید و گریه می‌کرد و می‌گفت: ای حسین ! 
نزد جد خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پدرت علی 
مرتضی, و مادرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین برای من 
شهادت بده. [ صفحه 481] 


امام سجاد و توصیف مصایب شام بر منهال به روایت اقفر 


در کتاب «انوار نعمانیه» از منهال بن عمرو چنین روایت نموده: منهال 
ی وید من در بازار دمشق راه می ر فتم, ناگاه امام کل بن الحسین 
علیه السلام را دیدم که تا وف و 
شده ور خون از ساق‌های مبارکش جاری است گ زردی رنگ صورتش 
افزون گشته, چون اين حال را دیدم بغض در گلویم گیر کرد, جلوتر رفتم و 
گفتم: ای فرزند رسول خدا ! چگونه صبح کردی؟امام علیه‌السلام گریست و 
و ال مت ای اس اس مت اون ی ای ای 
الان ما ِ بطونهن, و لا کسین رووسهن, نائحات اللیل و النهار.و نحن یا 
منهال ! کمثل بنی‌اسرائیل فی ال فرعون, یذبحون ابنائهم. و یستحیون 
سانهم امتعت العوب تشر علی العجم بان؛مجمدا صلن الله علیه و آله و 
تیلم کرننده آمست العزیس فتر علی العزت بان ند | صلی اه 
علیه و اله و سلم منهم. و امسینا معشر اهل البیت مغصوبین مقتولین 
منودیم ها بحیا برد ال موم الا ع. نظی. القنل. انا له مه انا الیه 
راجعون.چگونه است حال کسی که اسیر یزید بن معاویه لعین باشد, 
مخورات و اهل مت من تا ال شکفهای. آها ارخدا سر دم ور 
سرهای آنها پوشیده نشده, و شب و روز ناله می‌کنند و نوحه می‌خوانند.ای 
فتهال ا: ها .همانند. بتق‌انتتراتیل. ذر ال فرعون هنستيی: آنها .فرزندان 
بنی اسرائّیل را می‌ کشتند, و زنانشان را زنده نگه می‌داشتند, عرب بر عجم 
اتتتار ی کند که محممق‌ضای له وه هل امش غری ات 
ی ار و ال ار 
اسان اه ما ص سای اشت یک ها ال ست یت ننده وا ترا 
می‌خواند گمان می‌کنيم که می‌خواهد ما را به قتل برساند, «انا لله و ]نا 
الیه راجعون».عرض کردم: مولای من! می‌خواهید کجا بروید؟ 
ری الهواء؛ فافر منه سویعة لضعف بدنی, و ارجع خشية علی النساء. [ 
مه ۱ کي ماه ای بت سا ای را 
می‌گدازد, و هوای خوبی ندارد. ساعتی به جهت ضعف بدنم از آن بیرون 
کت ان ولی به جهت حفاظت از بانوان به سوی ایشان بازمی گردم .در این 
اقا مادام وا و ی میم ای او وراد 
علیه‌السلام با من خداحافظی کرده و به سوی او رفت, وقتی با دقت به او 
ام رورم میم ام سب مایخ ی ایام اس و یه 
امام علیه السلام می‌فر ماید: کجا می‌روی ای سرور دل هن ؟آن حضرت به 


کیان از بانوی مجتر مه بازگشت, و از او دور نشد, من پیو سته او را به 
خاطان یام ور خصایت آنها کر کر 209 


پایان مجلس یزید لعین و گفتگوی او با امام سجاد 


سید بن طاووس رحمة الله می‌گوید: :روزی یزید لعین علی بن الحسین 
ما هر 
- به نزد خود خواند. و رو به عمرو کرد و گفت: آیا می‌توانی با بترم خالد 
کشتی بگیری ؟عمرو گفت: نه, ولیکن کاردی به من بده و کاردی به او, تا با 
او مقاتله کنم.یزید لعین مصرعی از يك بیت را بدین مضمون خواند: 
طبیعتی است که آن را از اخزم می‌شناسم, ِ آبا مای عن مار ففتاند اور 
آخر روایت «احتجاج» آمده است:هنگامی که یزید لعین به منزل خود 
بازگشت. علی بن الحسین علیه‌السلام را خواست و گفت: ای علی ! آیا با 
ری تا کم مکی ابا علیه السلام فرمود: منظور تو از کشتی 
گرفتن ما چیست ؟ کاردی به من و کاردی به او بده تا قوی‌ترین ما ضعیف‌تر 
را بکشد.یزید لعین. امام علیه‌السلام را به سینه‌ی خود چسباند و گفت: مار 
جز مار نمی‌زاید! شهادت می‌دهم که تو فرزند علی بن ابی‌طالب 
هستی.آنگاه علی بن الحسین علیه‌السلام به او فر مود: ای یزید ! به من خبر 
رسیده که تو می‌خواهی مرا بکشی, اکر .ختها خنین تضمیم دار یس 
شخصی را مامور کن تا اين [ صفحه 483] بانوان را به سوی حرم جدشان 
ره ایکا لت اه یه وه الم هسام ها راد ند صر اضر اوه امام 
علیدالشلام کفت: آها زا کسیر برتمی کردانده خدا پیز هرحایه را 
لعنت کند, به خدا سوگند ! من او را به قتل پدر تو مامور نکردم !!! فا و 
من مباشر به قتال او بودم 3 را نمی کشتم [409] .در وا از 
«مناقب» چنین روایت کرده است:یزید ملعون به حضرت زینب 
علیها السلام گفت: سخن بگو.حضرت زینب علیهاالسلام فرمود: اوست 
سحن. کوب بعتی. آمام خ لاد ملاع ان ام آماض متخاو 
علیهالسلام این اشعار را ادا تطضعوا غیت فنکرم کم وان کت 
الادی. کم ده مخ اه اللهه عم انا لا سکم دز رمک ان لا تحنه با سمخ 
فواییة که ما احانت ایو فا شمارا اکراه مایم که انس که اروت .را 
از شما بازداريم. و شما ما را اذیت کنید.خدا می‌داند که ما شما را دوست 
نمی‌داریم؛ و شما رآ به این که ما را ۳ نمی‌دارید, ملامت 
نمی کنیم.یزید ملعون گفت: راست گفتی ای جوان (! ولکن یدر و جد نو 
فی‌خواستد آفیر باشتن فد و تمراس‌هداق. را که آنان,را کشت:.و حون 
آنها را ریخت.امام علیه‌السلام فرمود: همواره پیامبری و امیری از آن 
پدران و اجداد من بوده است پیش 4 این که تو به دنیا بیایی.در 
«بحارالانوار» از «دعوات راوندی» روایت کرده است:هنگامی که امام 
زین‌العابدین علیه‌السلام را به نزد یزید لعین بردند. آن لعین, تصمیم گرفت 


کردن امام علیه السلام را بزند, ِ همین جهت ان حضرت را در برابر 
خویش نگاه داشت و با او سخن گفت تا بلکه از او کلمه‌ای بشنود و این 
بهانه‌ای برای قتل او گردد.امام علیه‌السلام همان طور که او سخن 
می‌گفت به او پاسخ می‌فر مود, در دست امام علیه السلام تسبیح کوچکی 
بود و آن را با انگشتان خویش می‌گردانيد, و سخن می‌گفت.یزید لعین به 
امام علیه‌السلام گفت: من با شما سخن می‌گويم و شما تسبیح را با 
انگشتانت 0 نا اس کار مها است 1 
صفحه ۳1_94 امام علیه السلام فرمود: یدرم از جد بزر گوارم نقل 
نمود:هنگامی که آن حضرت نماز صبح را می‌خواند, و تمام می‌کرد. سخن 2 

و ی و 
احمدك و امجدك و اهللك بعدد ما ادیر به سبحتی.خداوندا! من صبح اغاز 
می‌نمایم در حالی که تو را تسبیح می‌نمایم. و حمد و سپاس می‌گویم و 
تمجید می‌کنم و تهلیل می‌نمایم به تعداد آنچه با اين تسبیح می‌گردانم.و 
تنسبیح را می‌گرفت و می‌گرداند, و آنچه می‌خواست سخن هی حفت ۸ بدون 
این که با تسبیح خود ذکری بگوید. و می‌فرمود: این عمل برای او حساب 
می‌ شود ان حرزی برای او است تا هنگامی که به رختخواب خویش 
برود.هنگامی که به رختخواب رفت دوباره آن عمل را انجام دهد, و تسبیح 
وی نا تفس وهای ات ان سار ان هام ا ام نامداه 
برای او محسوب می‌شود. و من این عمل را به جهت اقتدا و پیروی از جد 
خویش انجام می‌دهم.يزید ملعون گفت: من با احدی از شما سخن 
نمی‌گویم مگر اين که با چیزی که به آن نفع مي‌رساند؛ پاسخ می‌دهد.آن 
گاه از کشتن امام علیه‌السلام منصرف شد و به آن حضرت احسان کرد! و 

دستور آزادی او را صادر نمود [410] . [ صفحه 487] 





در بیان برخی رویاها, گفتگوها و اموری که سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید و در حرکت 


ال پیت ار شم به شتجی مدیتم, و باز کشتت نها از راه جدیته به سوی گرب 


اعتراض جاثئلیق نصرانی بر یزید لعین و اسلام آوردن او 


در بعضی از نسخه‌های کتاب ابومخنف آمده است: سهل دامن در 
مجلس یزید حضور داشتم. ان ملعون در تخت خود نشسته بود و سر 
خی نام لاسام زاین ان مهافت انیا 
ارت آمام فطامم ساسا میر سای زاین خاش اه نارس 
باهی پوشیده بود, و بر سرش کلاه بلند و در دستش عصابی بود, او 
زبرمرد ور کی بود وقتی چشمش به سر مقدس امام علیه السلام افتاد, 
: ای یزید! این سر کیست ؟گفت: سر خارجی است که در سرزمین 
عراق بر علیه ما خروج کرده بود.گفت: نام وی چیست ؟گفت: حسین بن 
علی بن ابی‌طالب.گفت: نام مادرش چیست ؟گفت: فاطمه‌ی زهراء دختر 
محمد مصطفی.جاثلیق گفت: برای چه مستحق کشته شدن بوده است؟ 
گفت: چون اهل عراق او را دعوت نمودند. و برای او نامه نوشتند و 
می‌خواستند او را خلیفه نمایند. به همین جهت؛ , والی من, عبیدالله بن زیاد 
او را کشت و سرش را به سوی من فرستاد.جاثلیق گفت: ای یزید ! آن را 
از پیش روی خود بردار و گرنه به هلاکت می‌رسی.بدان ! من خوابیده بودم 
ناگاه. صدای بلندی را از جانب آسمان شنیدم, مردی را دیدم که از آسمان 
فرودآمد, او مانند ماه بود, و نور از صورتش می‌درخشید, و مردان زیادی با 
او بودند, به تفن از انها گفتم: این شخص کیست ؟گفته شد: محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم, و این قرشتگان از آسمان 
فرودامده‌اند که به او در مورد قتل فرزندش دهند. خداوند در روز 
قیامت. شفاعت او را شامل حالشان نکند.یزید لعین گفت: وای بر تو ! اینجا 
آمدی تا ما را از خوابهای_ دروغ خود آگاه کنی؟ به [ صفحه 488] خدا 
سوگند ! گردنت را می‌زنم.آن گاه دستور داد با تازیانه او را مورد صضرب و 
شتم قرار دهند, ماموران ستمگر او, آن قدر او را زدند که تن او را به درد 
آوردند.در این هنگام, جاثلیق رو به سر امام علیه‌السلام کِ و گفت:یا 
وی وا رام ۳ 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, و آن محمداً عبده و رسوله.ای 
اباعبدالله ! برای من نزد جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
گواهی ده که اينك شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای عالمیان نیست, و 
شریکی ندارد, و اين که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و رسول 
اوست.یزید لعین از اسلام آوردن او خشمگین شد و به ماموران خود گفت: 
او را بزنید.ماموران ستمگر آفر. آانقدن زدند. تا این که بدنینن. را .ورد 
کردند.او به یزید ملعون گفت: ای یزید ! می‌خواهی بزن و می‌خواهی نزن. 
این رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است که در کنار من ایستاده 


است, و در دست او پیراهن و تاجی از نور است و قی فز‌فا ید *هتیغا لك پا 
هذا بالجنة, و خیر خروجك من الدنیا نلبسك هذا التاح و القمیص, و تکون 
معنا فی الجنة.ای شخص ! بهشت گوارایت باد. و با بهترین وضع که از دنیا 
بیرون شدی, اين تاج و پیراهن را به تو می‌پوشانيم, و با ما در بهشت 
می‌باشی. سهل گوید: من از سخنان او تعجب نمودم. هنوز سخنش به پایان 
نرسیده بود که روحش از بدنش جدا شد. خدایش او را رحمت کند. 


رویای حضرت سکینه 


در کتاب «انوار نعمانیه» می‌نویسد: هنگامی که مخدرات مکرمات را وارد 
مجلس یزید بن معاویه‌ی لعین کردند. آن پلید بر ان اسرا سرکشی می‌کرد. 
و از هر کدام از آنها به صورت معین می‌پرسید.تا آنجا که صاحب کتاب 
1/0 پزید لعین به حضرت سکینه علیهاالسلام گفت: با زنان 
برگردید تا در مورد شما دستور دهم. [ صفحه 489] حضرت سکینه 
علیهاالسلام فرمود: ای یزید! گریه‌ی زیاد من به جهت خوابی است که 
دیشب آن: را دیده‌ام‌پزید لعین. کفت: آن را برای. من تفل کن. .و به سازبان 
دستور توقف داد.حضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: من از روزی که پدرم 
امام حسین علیه‌السلام کشته شد نخوابیده بودم, 0 ۳ 
بر شتر لاغر و بدون کجاوه سوار شوم و هر موقع از پشت شتر بر زمین 
می‌افتادم 5 زجر بن قیس خشمگین می‌شد5 و مرا با تازیانه می‌زد, کسی 
هم نبود مرا از دست او رها سازد.در این هنگام. یزید لعین و همنشینان او5 
زجر را مورد لعن و نفرین خود قرار دادند.حضرت سکینه علیهاالسلام 
فرمود: امشب خوابیدم, ناگاه در عالم خواب قصری از نور دیدم که 
کنگره‌های آن یاقوت و رکن‌های آن: از زبرخدر و درهای آن از عود قماری 
[411] است .همان طور که به آن نگاه می‌کردم. ناگاه در آن باز شد و پنج 
نفر شخصیت بزرگوار از آن خارج شدند, در پیشاپیش آنها چوان خادمی 
بود, به سوی او رفتم. گفتم: این قصر از آن کیست ؟گفت: پدر نو حسین 
علیه السلام. گفتم: این بزرگواران کیانند ؟‌گفت: این آدم علیه‌السلام است, و 
این نوح علیه‌السلام. و این ابراهیم علیه‌السلام. و این موسی علیه السلام. و 
این عیسی علیه‌السلام.من مشغول تماشای قصر و شتیدن کلام او بودم که 
ناگاه مردی که دست بر محاسن خویش داشت, و محزون و اندوهگین بود؛ 
امد, گفتم : این شخص کیست ؟گفت: او را نمی‌شناسی ؟گفتم: نف گفت* 
این شخص, جد تو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 
است.نزديك شدم و عرض کردم يا جداه! اگر می‌دیدی که ما را برهنه, 
بی‌معجر و بی [ صفحه 0 حجاب بر شترهای بی‌کجاوه سوار نموده‌آند, 
که مردان خوب و بد به ما نگاه می‌کنند؛ امر عظیم و موضوع بزرگی را 
فق دید |رخ ارت به طرف من خم شد؛ و مرا به سینه‌ی خویش 
چسبانید, و سخت گریست. من قضایا و مصایبی که بر ما وارد شده بود, 
برای او تعریف می‌کردم.در این هنگام, یحیی ۲( گفت: ای دختر 
برگزیده ! بس کن؛ و صدای خود را پايین آور که دلهای ما و دل آقای ما را 
به درد آورده, و همه‌ی ما را به گریه آوردی.آن گاه خادم دست مرا گرفت, 
و داخل قصر نمود, ناگاه پنچ نفر خانم را دیدم که در میان آنها خانمی بود 


که موهای خویش را بر صورت خود پریشان نموده, و لباس‌های سیاه 
پوشیده و در دست اوء لباسی آغشته به خون بود, وقتی برمی‌خاست زنان 
دیگر نیز با او برمی‌خاستند, موقعی که می‌نللنست 1 نیز می‌نشستند, او 
بر صورت خود سیلی می‌زد, و اشك او جاری بود, او نوحه می‌خواند و زنان 
جوابش می‌دادند.به خادم گفتم: این خانمها, کیا هستند؟گفت: ای سکینه ! 
این حواست؛ این مریم و خانمی که در نزد اوست تفگ دختر مزاحم 
است, و اين مادر موسی علیه‌السلام است, و اين خدیجه‌ی کبری 
علیهاالسلام است. گفتم: خانمی که در دستش پیراهنی آغشتة به خون 
است, کیست ؟گفت: این جده‌ی تو حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام 
است.نزديك شدم, و گفتم: سلام بر تو ای مادر بزرگوار !آن حضرت سر 
خود را بلند کرد و فرمود: سکینه ؟عرض کردم: بلی.در حالی که به صورت 
خود سیلی می‌زد و ناله می‌کرد برخاست. بعد فرمود: بیا نزديك, من نزديك 
رفتم و او مرا به سینه‌ی خود چسباند.عرض کردم: مادر جان ! در سنین 
کدی تشد وقیضه ها تیان وا ففخم قلبای اعض اخنی علیکن ند 
القتل؟ من جمعکن عن الشتات بین الرجال؟ تقرشن نش | ال 
العلیل.وا ویلتاه ! وای روح قلب من ! چه کسی پس از کشتن, بر نز 
مهربانی کرد؟ چه [ صفحه 491] کسی پراکندگی شما را جمع کرد ردان 
تسا کخات زد ایرشکه اضرا ان خال علیل مار وان کن کت ماود حان: 
بارها می‌خواستند او را به قتل برسانند. ولیکن بیماریش مانع از قتل او 
شد؛ چرا که او بر روی خود افتاده است, لباس‌های او را غارت کردند, و 
توانایی برخاستن را ندارد, کاش می‌د بدی او را ای رت ی 
لاغر و بدون کجاوه سوار کردند. و زنجیری سنگین بر گردن او انداختند.او 
از این مصیبت وه می کرد. به او گفتیم: چرا گریه می‌کنی ؟می فر مود: 
وقتی این زنجيرهايم را می‌بینم, 7 اهل جهنم را به یاد می‌آورم .از 
آن ملاعین خواستیم تا زنجیرش را باز کنند. آنها, پاهای او را نیز از زیر 
شکم شتر بستند. در این هنگام, خون از ران‌های او جاری شد, او شب و 
روز گریه می‌کرد؛ چه هنگامی که به سر مطهر بدر بزرگوار خود و سرهای 
یاوران او که آشکار نموده بودند, و چه هنگامی که به سوی ما که بی‌ستر و 
حجاب بودیم. ؛ نگاه می‌کرد .هر گاه نگاهش به این صحنه‌ها می‌افتاد گربه اش 
زیادتر می‌ شد .در این هنگام؛ 9 فاطمه علیهاالسلام بر صورت خویش 
سیلی زد و فریاد 9 وا ولداه ! وا هلاکاه ! ! و فرمود: این بلاها بعد از ما بر 
شمنتها ام ان ام شود تسد الا سم شاه مس کته سن ای 
علیه؟ من دفنه؟ من زاره ؟بدن کشته شده را چه کسی غسل داد؟ چه 
کسی کفن نمود؟ چه کسی بر او نماز خواند؟ چه کسی او را دفن کرد؟ چه 
کسی او را زیارت وک غسل او اشکهای ما بود, کفن آخ ویخهایشن 
است که بادها بو ان عیشت ها از او کوچ کردیم در حالی که زوار او 


مرغها و وحوش بودند. .بلس ندا سر داد :وا حسیناه ! وا ولداه ! وا قلة ناصراه ! 
در این هنگام, بانوان وبکز نیز به خاطر گریم و ناله‌ی حضرت زهر| 
علیها السلام گریه می‌کردند و ناله می‌نمودند .ان اه آن:باتوان: رو به: من 
کرده و گفتند: بس کن ای دختر برگزیده ! تو با ذکر این [ صفحه 492] 
مصایب جانسوز سیده‌ی ما را هلاك کردی, و ما را نیز هلاك نمودی.پس از 
آن؛ از خواب بیدار شدم. این در حالی بود که یزید لعین و همنشینان او و 
بزرگان تیتی آمیه لعنهم الله ,با شنیدن این خواب: گریه که 
لعیر. دنور دای آنها روص از کرونده و انها باز که ۱ ]در کات 
دب اه استیرای کی اس کید اس آن که وش 
ما : مرا با کشتن حسین چه کار 
بود 


رژیای زن یزید 


همچنین در کتاب «منتخب» می‌نویسد: از هند, زن یژید لعين نقل شده که 
کوید: به: طراف رختخواب شود رفتم دیدن دری از. اسمان کشوده شدر و 
ملائکه دسته دسته به سوی سر مقدس امام حسین عله‌السلام 
فرودمی‌ایند و می‌گویند: السلام عليك با اباعبدالله. السلام عليك یابن 
رسول الله 9 بر تو ای اباعبدالله ! سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! 
ناگاه دیدم ابري از آسمان پایین آمد. که مردان بر کوار بسیارق ذر آن 
بودند, در میان آنها مردی گندمگون ماه روی بود, او با سرعت در پیشاپیش 
انها حرکت می‌کرد. امد تا خود را بر سر مبارك امام علیه‌السلام انداخت و 
شروع کرد به بوسیدن دندانهای ان حضرت. و می‌فرمود:یا ولدی ! قتلوك. 
اتراهم ما عرفوك, و من شرب الماء منعوك.یا ولدی ! انا جدك رسول الله, 
و هذا ابوك ی المرتضی, و هذا اخوك الحسن,؛ و هذا عمك جعفر, و هذا 
عقیل. و هذان حمزة و العباس.فرزندم ! تو را کشتند؟ ایا انها تو را 
نشناختند ؟ و از نوشیدن آب تو را بازداشتند.ای فرزندم ! من جد تو رسول 
خدا هستم, و این پدرت علی مرتضی. و این [ صفحه 493] برادرت حسن, 
و این عموی تو جعفر, و اين عقیل, و اینها حمزه و عباس هستند. آنگاه اهل 
بیت خود را یکی پس از دیگری می‌شمرد.هند گوید: هراسان و ترسان از 
خواب بیدار شدم؛ ناگاه نوری دیدم که بر سر مطهر امام حسین 
علیه السلام می‌درخشد. شروع کردم به جستجوی یزید. ناگاه دیدم که او به 
اتاق تاریکی رفته و صورت خود را به دیوار گذاشته و می‌گوید: مرا با 
کشتن حسین چه کار بود؟و اين در حالی بود که هم و غم, بر او غلبه کرده 
بود, پس خواب خویش را برای او بازگو کردم و او سرش را پایین انداخته 


عزاداری اهل بیت در شام و شهادت حضرت رقیه 


راوی گوید: بامدادان پزید لعین, اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را طلبید و به آنها گفت: کدام از این دو امر را بیشتر دوست دارید: 
اقامت در نزد من, یا بازگشت به مدینه که برای شما جایزه‌ی نفیسی 
است. گفتند: اولاً دوست داریم تا بر امام حسین علیه‌السلام عزاداری 
نماییم. گفت: آنچه دوست دارید انجام دهید. آن گاه اتاقهایی برای آنها در 
دمشق تهیه کردند, و همه‌ی بانوان هاشمی و قریشی برای امام حسین 
علیه‌السلام لباس سیاه پوشیدند و ندبه کرده و عزاداری نمودند.و بنابر 
نقلی: هفت روز بر آن حضرت عزاداری کردند.همچنین در آن کتاب آمده 
است: روایت شده:هنگامی که آل الله و آل رسول اور در شام بر یزید 
لعین وارد شدند: خانه‌ای را مستقل برای آنها در نظر گرفت: که در آن 
مشغول عزاداری شدند.مولای ما؛ امام حسین علیه‌السلام دختری سه ساله 
داشت. او از روزی که امام حسین علیه‌السلام شهید شده بود آن حضرت 
را ندیده بود, و اين امر بر آن نازداته کران اند .و در فران بذر بزر کواز تشر 
وحشت وجود او را فراگرفت. [ صفحه 494] او هر موقع سراغ پدر خویش 
را می‌گرفت به او و 5 فر دا تفت ان و هر چه می‌خواهی با خود 
می‌اورد. تا این که شبی از شبها, پبدر خویش راز در خواب دید وقتی از 
خواب بیدار شد فریاد زد و گریه کرد و آرام نگرفت, آرامش کردند و 
گفتند: چرا گریه می‌کنی؟ چرا ناله ی پدر بزرگوارم و نور 
چشمم را برای من بیاورید.هر چه او را آرام می کردند حرن و گریه‌اش 
زیادتر می‌شد. این امر, بر اهل بیت علیهمالسلام گران آمد. يك مرتبه 
عقده‌ی دلشان واشده و همگی ضجه زدند, گریه نمودند, غم و اندوه را 
تازه کردند. بر صورت خویش سیلی زدند, خاك غم بر سر خود ریختند, 
موهای خویش را پریشان نمودند, و صدای ناله و گریه بلند کردند. یزید 
لعین صدای ناله و گریه‌ی آنها را شنید و گفت: چه خبر است ؟گفتند: دختر 
کوچك حسین. پدرش را در خواب دیده است., اينك از خواب بیدار شده و 
پدرش را می‌خواهد و گریه می‌نماید و فریاد می‌کشد.وقتی یزید لعین این 
رآ شنید, گفت: سر پدرش را بردارید و در پیش روی او قرار دهید تا به آن 
نگاه کند کند و تسلی یابد.آنها سر مقدس امام علیه‌السلام را در تشت گذاشته 
و دستمالی مصری بر آن کشیدند, آوردند و در تز آند آن ی نهادند, او 
پوشش را از روی آن برداشت, و گفت: این سر کیست ؟گفتند: سر مطهر 
پدر توست. آن نازدانه سر را از تشت برداشت و در آغوش خویش قرار 
داد. و می‌گفت:یا ابتاه ! من ذا الذی خضبك بدمائك ؟یا ابتاه! من ذا الذی 
قطع وریدك یا ابتاه ! من ذا الذی ابتمنی علی صغر سنی ؟با ابتاه ! من بقی 


بعدك نرجوه ؟یا ابتاه ۱ من لليتيمة حتی تکبر ؟یا ابتاه ۱ من للنساء الحاسرات ؟ 
یا ابتاه! من للارامل المسبیات ؟یا ابتاه! من للعیون الباکیات؟ [ صفحه 
5 با ابتاه ! من للغریبات الضایعات یا ابتاه ! من للشعور المنشورات یا 
ابتاه ! من بعدك ؟ واخیبتاه پا ابتاه ! من بعدك ؟ و غربتاه پا ابتاه ! لیتنی کنت 
لك الفداء.یا ابتاه ! لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیا.یا ابتاه ! لیتنی وسدت 
الثری, و لا اری شيبك مخضباً بالدماء.ای پدر ! چه کسی تو را به خونت 
اغشته نموده است ؟ای پدر ! چه کسی رگ حلقوم تو را بریده است ؟ای 
پدر ! چه کسی مرا در کودکی یتیم نموده است ؟ای پدر ! پس از تو؛ به چه 
کسی امید داشته باشیم ؟ای پدر ! چه کسی برای تیم است تا او بزرگ 
شود ؟ای پدر ! چه کسی برای زنان حسرت کش باشد؟ای پدر ! چه کسی 
برای بیوه‌زنان اسیر سرپرست باشد؟ای پدر! چه کسی برای چشمان 
گریان تسلی دهد ؟ای پدر ! چه کی برای زنان غریب و وامانده یاور 
باشد ؟ای پدر ! چه کسی برای موهای پریشان باشد؟ای پدر ! چه کسی پس 
از توست ؟ وای از ناامیدی !ای پدر! چه کسی پس از توست ؟ وای از 
غریبی !ای پدر! ای کاش من فدای تو می‌شدم ؟ای پدر! ای کاش من قبل 
از اين روز نابینا بودم : ای پدر ! ای کاش من می‌مردم و محاسن تو را آغشته 
بم. خون نمی‌دیدم.انگام آن تازدانة. دهان. خود را بر دهان شریف. امام 
علیه السلام نهاد, و گریه‌ی سختی نمود تا اين که بی‌هوش لشنده وقتی او را 
تکان دادند, دیدند که روح پاکش دنیا را وداع گفته است.وقتی اهل بیت 
علیهم السلام این صحنه را دیدند. گریه‌ی خویش را آشکار کردند, غم خود را 
تازه کرده و مجددا عزاداری نمودند, هر کسی از اهل دمشق در آنجا حاضر 
بود, به [ صفحه 496] عزاداری مشغول شد در آن روز, هیچ مردی و زنی 
دیده نشد جز آن که از آن مصیبت, گریه کرد.پیشتر روایتی را از علی بن 
احمد مالکی نقل کردیم, در آن روایت آمده است:وقتی زنان امام حسین 
علیه السلام و سر مبارك حضرت را به نزد پزید لعین آوردند, فاطمه و 
سکینه علیهماالسلام سعی می‌کردند تا به سر مطهر پدر بزرگوارشان نگاه 
کنر ول بشید لین افیا از آنها می‌پوشاند. تا آنجا که راوی گوید: آن گاه 
اهل پیت بیامبر ضلی, الله له و اله و سلم زاندز بان اهل .و غیال پز ید 
لعین وارد کردند. و همه‌ی اهل و عیال يزید, نزد اهل بیت در 
آمده و اظهار همدردی کرده و بر مصایب آنها محزون شدند. و چیزهایی که 
از اهل بیت علیهم‌السلام از طلا و جواهر و لباس غارت رفته بود, چند برابر 
آنها را به ایشان عطا کردند. 


گفتگوی ام کلثوم با خواهر یزید لعین 


در کتاب «اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات» آمده .1 لعین 
خواهری به نام هند - غیر از همسرش - داشت, هنگامی که وی اهل بیت 
علیهم‌السلام را دید برخاست و گفت: کدام يك از شما ام‌کلثوم خواهر 
حسین هستید ؟*حضرت ام کلثوم علیها السلام فرمود آگاه باش منم - وای بر 
لو منم دخنتر ت صالح و پادشاه بزرگ : همت 4 پرهیزکار امیرمومنان 
اطاعت خود 0 با اطاعت اوء و عذاب خود 1 به معصیت او مقرون 
فرموده. دختر کسی هستم که خداوند ولایت او را بر همه‌ی اهل ابادی و 
اهل شهر لازم دانسته است, او هلاك کننده‌ی پهلوانان, تاجدار فتح و 
نصرت, و شکننده‌ی لات و عزی و هبل است.خواهر یزید لعین روی بر ان 
هم ره کی هچ ی اي اما منم ای اف کارا بسا 
مواخذه شدید, و به مثل این کار شما خوار و ذلیل شدید, ای فرزندان 
عبدالمطلب ! ابا خون افرادی همانند ربیعه, عتبه, ابوجهل, و گروه‌های انها 
باید ریخته شود؟ آیا پدر تو را که در روز جنگ بدر مردانی از ما را کشت 
فراموش می‌کنيم ؟حضرت ام‌کلئوم علیهاالسلام فرمود: [ صفحه 497] ای 
مادر فرزندان خبیث و ناياك ! و ای دختر زن جگرخوار ! ما همانند زنان شما.؛ 
به زنا مشهور نیستیم. و مردان ما, همانند مردان شما در عبادت بت‌های 
لات و عزی نیستند.مگر نه این است که جد تو ابوسفیان در دشمنی رسول 
دای ای امه سم اس اوه ویو وه وا ها 
است که مادر تو, خودش را به غلام سیاه وحشی بخشید و به صورت علنی 
جگر حضرت حمزه علیه السلام را خورد ؟مگر نه این است که پدر تو, رو در 
فوت اهام وه ام اس ای او هر ره" 

این, انست که برادن تیه با طلم خ تم برادر هرا کشت در حالی. که 1 
هن: اقا جوانان: اهل,بهشت و آفای. اهل فران, و تریعت, نبوی..۵ پسر 
کر رصول دا ضلی ااه اه الما ات یلصم کال ور 
خدمت او بودند.آری ! بسیاری از چیزهایی که در دنیا مالك شده‌اید در 
آخرت چیز اندکی است.شعبی گوید: هند نتوانست جوابی به حضرت 


ام کلثوم علیهاالسلام بدهد. 


گفتگوی سکینه با دختر یزید لعین 


آن گاه عاتکه. دختر یزید لعین برخاست و فریاد زد: کدام يك از شما 
خونبهای جنگ بدر و حنین؛ مورد ستم واقع شده‌ام. وای بر شما! ایا ما را 
مورد استهز| قرار می‌د هید ؟ و به آنچه خدای تعالی بر ما نازل نموده 
شماتت می‌نمایید؟ مااز اهل بیت مصیبتها هستیم, و پدر ما علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام است, تو کیستی؟ وای بر تو اگفت: من عاتکه, , دختر 
یزید, که صاحب عزت عالی, نام بلند, و اهل حق و دیانت است؛ هستم !!!۱ 
حضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: وای بر تو! خاموش باش ! همانا خداوند 
متعال, دنیا را محل امتحان قرار داده, و اخرت را برای کسی قرار داده که 
با دنیا دشمنی کند. [ صفحه 498] وای تر تو اشما همائتد ما تيستید آیا پدر 
بو کی فیست که بدبخاطر کشت فرزندان رسول دا صلی. الله علیه:و 
اله و سلم به ظلم؛ فخر می‌کند؟ و مادرت اطاعت کننده‌ی به بنده‌ی خود 
است., خدا بر تو و او لعنت نماید؟ اولی ما از خاندان احقاف هستیم, و 
مردان بزر گوار ما از اهل اعراف و از فرزندان برگزیده‌ی عبدمناف 
هستند.عاتکه نتواننست به آن مخدره جوابی ندهد؛ گوبا به دهنش ننتنی زده 


گفتگوی شهربانو با زن یزید لعین 


شعبی گوید: پس از او؛ ام‌حبیب. زن یزید. فورا برخاست و گفت: کدام يك 
از شما شهربانو, دختر کسری انوشیروان است.حضرت شهربانو 
علیهاالسلام فر مود: منم دختر پادشاه, و منم کسی که برای او فخر دنیا و 
آخرت جمع شد, در پادشاهی پا گرفته‌ام. و در میان امامت و پیشوایی 
ما و ای 
که با ظلم و ستم کشته شد, و فرزند وصی مرتضی هستم, تو کیستی ؟ 
وای بر تو اگفت: من ام‌حبیب. زن یزید که صاحب عزت و فخر که به 
طاعت او اهل شهرها گردن نهاده‌اند؛ هستم.شعبی گوید: در این هنگام. 
همسر محترم امام علیه‌السلام رو به ام‌حبیب کرد و فرمود: عجبا ! شتر کجا 
و اسب کجا؟ پرتو آفتاب کجا و ظلمت و تاریکی کجا؟ ما پادشاهان 
شهر‌هاییم, مردان ما؛ آقایان پاك؛ و شما بنی‌امیه پست نرین سگ‌های آتش 
جهنم هستید.آن گاه اين آیه را تلاوت نمود:(و کان الکافر علی ربه ظهیرا) 
۱141 :و9 کافر بر نافرمانی پروردگار خود, هم‌پشت و معاون شیطان 
است.وای بر تو! آیا به نیاکان دوران جاهلیت و کفر فرزندان خود افتخار 
می‌نمایید؟ يا به قهر و غلبه خود احسان ( 
شعبی گوید: ام‌حبیب ساکت شد و سخنی : 


رویای کنیز زن یزید و اعتراض او 


در این هنگام؛ ام حبیب کنیزی داشت که خوابیده بود, او از خواب بیدار شد 
و بر روی خود سیلی زد. و آنچه از لباس‌های نفیس بر تن داشت پاره نمود. 
و گفت:ای فرزندان شجره‌ی ملعونه در قرآن ! و ای فرزندان ناياك و 
طغیان ! رویتان سیاه, و بخت شما سرنگون شود !ای آل ابی‌سفیان ! که در 
نسب‌های خود متهم, و به شان‌های فبیه حود معروف یه چرا که اسلام 
شما درست و صحیح نبوده, و ایمان شما در نزد خدای تعالی ثابت نبوده 
است.وای بر شما! اینان فرزندان پیشوای پاك, نیکوکار. و پرهیز کار حضرت 
امیرمومنان علی علیه‌السلام هستند.آن گاه آن کنیز با معرفت این اشعار را 
خواند:وجوه نورها یزهو کنور البدر و الشمس‌رسول الله و الطهر خیار الجن 
و الانس‌حسین السبط مقتول بسیف الفاسق الرجس‌اشخاصی که نور 
صورت زیبای آنها مانند پرتو ماه و آفتاب می‌درخشد.رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که پاك و برگزیده‌ی جن و انس است.و حسین 
رل ای رآ سم 
تیغ فاسق پلید کشته شده است.شعبی گوید: آن گاه با موهای پریشان 
وارد اتاق شد., به سوی یزید لعین رفت رو به لعین کرد و گفت: وای بر تو 
ای یزید ! از فرزندان فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام دست بردار, من ِِ 
الان خوابیده بودم, در خواب دیدم ؛ گویا درهای آسمان باز شده و چهار ملك 

قصر تو را احاطه کرده‌اند, و می‌گویند: اين خانه را آتش بزنید, که خداوند 
چبار بر اهل آن خشم نموده است.سهل گوید: اين زن, کنیز یزید ملعون نیز 
بود, یزید لعین به او گفت: وای بر تو ! برای فرزندان فاطمه‌ی زهرا ترحم 
می‌کنی و مرثیه می‌خوانی؟ ؟ سوگند به خدا! تو را یه بدترین شکل ؛ به قتل 
می‌دهد ایزید لعین گقت: بر دو پای خود و 
و اولادش ناسزا می‌گویی, و بدین وسیله از کشتن نجات می‌یابی. گفت: 
اری ! این کار را انجام می‌دهم؛ به شرطی که مجلسی ترتیب دهی و مردم 
را احضار کنی که سخن را بشنوند.يزید لعین؛ دستور داد تا مردم حاضر 
شوند.هنگامی که مردم جمع شدند, کنیز برخاست و گفت:ای گروه 
حاضران ! اين یزید بن معاویه به من امر کرد تا بر علی بن ابی‌طالب و 
اولاد او علیهم‌السلام ناسزا گویم, آگاه باشید و به آنچه می‌گویم گوش 
فرادهید: آگاه باشید ! لعنت خدا و لعنت همه‌ی لعنت‌کنندگان, فرشتگان و 
مردم بر یزید و پدر و جدش آبی‌سفیان و تابعان او تا روز جزا باشد.سهل 
گوید: چون مردم سخن او را شنيدند. پزید ملعون شدیدا به خشم آمد و 
گفت: چه کسی شر او را از من دور می‌کند؟ملعونی از اهل شام 


برخاست.؛ و با ضر بدی او را زد و بر زمین انداخت, پس رو او به سوی 
رحجمت خدای تعالی پرواز نمود. 


تدای ال شام اه خواب خفلی و دای نما بر اضام خسیم 


در روایت ابی‌مخنف آمده است:وقتی اهل شام این صحنه‌ها را دیدند و 
سخنان اهل بیت علیهمالسلام را شنیدند, گویا که از خواب بیدار شدند. 
بازارها را تعطیل کردند. و به صورت علنی بر مصیبت اهل عبا علیهم السلام 
عزاداری نمودند. و گفتند: به خدا سوگند! ما نمی‌دانستیم که آن سر مطهر 
حسین علیه‌السلام فص سر خارجی است که در سرزمین 
عراق خروج کرده است.هنگامی که یزید زنازاده و ملعون, از کار مردم 
خبردار شد, دستور داد قرآن را جزء جزء کرده و آنها را در مسجد پخش 
نموده و در اختیار مردم بگذارند اوقتی که مردم نماز می‌خوانند و نماز را 
تمام می‌کردند جزوه‌ها را در برابر انها می‌نهادند که با خواندن ان از یاد 
امام حسین علیه‌السلام دست بکشند. ولی مردم شام, چنان [ صفحه 501] 
منقلب شده بودند که چیزی آنها را از یاد امام حسین علیه السلام 
بازنمی‌داشت.به همین جهت برای این که یزید ولدالزنا خود را از این ننگ 
تبرئه کند دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند.وقتی مردم جمع شدند 
برخاست و گفت: ای مردم شام ! شما می‌گویید که من حسین را کشته‌ام, 
یا دستور قتل او را صادر نموده‌ام, ابن‌مرجانه او را کشته است.آن گاه 
کسانی را که در هنگام کشتن امام علیه السلام حاضر بودند به نزد خود 
احضار کرد و به شبث بن ربعی رو کرد و گفت: ی موب 
کشتی, یا من تو را به قتل او امر کردم ؟شبث ملعون گفت: سوگند به خدا! 

من او را نکشتم. و خدا لعنت کند کسی را که او را کشته است.یزید لعین 
کی ی را کت ات۱ مصابر بن وهیبه او را کشت.پس یزید 
ملعون رو به او کرد وگفت: آنا که کین زا کی ۱ یامن و زا به کشتن او 
امر نمودم ؟گفت: نه؛ سوگند به خدا! من او را نکشتم, و خدا لعنت نماید 
ار چه کسی او را کشت ؟گفت: 
شمر بن ذی‌الجوشن ضبابی او را کشت.آن ملعون متوجه شمر شد و 
گفت: وای بر تو! آیا تو او را کشتی, یا من تو را به کشتن او امر نمودم ؟! 
آن حرامزاده گفت: نه؛ : سوگند به خدا! من آه را تک‌شید لین کت 
پس چه کسی او را کشت ؟گفت: ان ی را یر 
لعین رو به سنان کرد و گفت: تو او را کشتی ؟گفت: نت کفرت : چه کسی او 
را کشت ؟گفت: خولی بن یزید اصبحی. [ صفحه 02<] یزید لعین به خولی 
گفت: تو او را کشتی ؟گفت: نه, و خدا لعنت نماید کسی را که او را کشته 
است.یزید ملعون گفت: وای بر شما! می‌بینم که برخی از شما را که به 
برخی دیگر حواله نموده و به يکدیگر نگاه می‌نمایید. گفتند: فیس بن ربیع او 
را کشت.یزید ملعون به او گفت: ایا تو حسین را کشتی ؟گفت: من او را 


نکشتم. گفت: آگاه باشید ! وای بر شما! پس چه کسی او را کشت ؟قیس 
ملعون گفت: ای یزید! من می‌گویم چه کسی او را کشت؛ آیا مرا امان 
می‌دهی ؟گفت : بگوء تو در امان هستی. گفت: به خدا قسم ! حسین و اهل 

بیت او را نکشت جز کسی که علم‌ها را به یکدیگر پیوند داد و درهم و 
دینار را بر روی سفره‌های پوست ریخت. و لشکریان را یکی پس از دیگری 
توا اجب زیر از ازازویصاخون بو این شخص کیست ؟گفت: به خدا 
سوگند ! تویی ای پزید ! یزید از سخن او به خشم آمد. و برخاست و وارد 
خانه‌ تخود سشی ود شترر مطفر راردر ات خداست .و ان .را با «دستمال 
مصری پوشانید. و او را در کنار حور نهاد و شروع کرد به روی خود سیلی 
زدن» در حالی که آن ملعون می‌ گفت: مرا با کشتن حسین چه کار ؟ ! 
احااسا تذحه به تفل فوق در حالی که جمعیار ازیاب ففانل از عمله‌ی 
سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «لهوف» و ابن نما در «مثیر الاحزان» 
نقل کرده‌اند:يزید لعین به امام سجاد علیه‌السلام گفت: سه حاجت که به تو 
وعدم داده‌ام, نام بر انا علیه السلام فرمود: حاجت اولی این که؛ روی 
انور آقاء؛ مولا و پدر خودم امام حسین علیه‌السلام را به من نشان دهی, تا 
از وی توشه بگیرم و به سوی او نگاه کنم, و با او وداع نمایم. [ صفحه 
3 حاجت دوم آن که: ری و و ی ۳ 
بفرستی هار یه سوی حرم جدشان رسول خدا صلی اللهعلیه و له 
0( ملعون گفت * آها زهی. بدزت. هر کر تهی‌بیتی: و.آها 
کشتن نو, پس از تو گذشتم, و اما اهل حرم را کسی جز تو به مدینه 
بازنمی‌گرداند, و اما آنچه از شما به تاراج رفته است. پس من در عوض 
آنبا خن در انب عفت سا را به شما می‌دهم.امام علیه‌السلام فرمود:اما 
مالك فلا نریده, و هو موفر عليك., فانما طلبت ما اخذ منا, لان فیه مغفزل 
فاطمة علیهاالسلام بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مقنعتها و 
قلادتها و قمیصها.مال تو را نمی‌خواهیم و آن بر تو زیاد است. من از تو 
چیزهایی که از ما به تاراج رفته است. خواستم؛ چرا که در میان انهاء 
لباس‌هایی بود که به دست حضرت فاطمه علیهاالسلام دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بافته شده بود و در مپان آنها مقنعه, گردنبند و 
پیراهن شریف حضرت فاطمه سلام الله علیها بود.ان ملعون دستور داد انها 
را باز پس دهند. و دویست دینار نیز از خودش اضافه نمود.امام 
زین‌العابدین علیه‌السلام ان زرها را گرفت و میان فقرا و مساکین تقسیم 
کرد.پس از ان؛ یزید لعین دستور داد تا اسیران حضرت فاطمه‌ی بتول 
علیهاالسلام به سوی وطن خود مدينة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم 
بازگردانند [416] .در «شرح شافیه» ابی‌فراس و کتابهای دیگری آمده 
است تدای که غلین.: بن الحسین علیه السلام فر مود: ای پزید ! می‌خواهم 


روی پدر و آقایم امام حسین علیه‌السلام را به من نشان بدهی و آن ملعون 
گفت: هرگز او رانخواهی دید در این هنگام؛ سر مقدس امام علیه السلام 
که در میان تشتی زرین تقو نز رف آن دما ل قصری. کشیدم: نید بودر 
ناگاه دستمال بلند شد و به کناری رفت. و سر مطهر به امام سجاد 
علیه السلام فرمود: السلام عليك با علی! [ صفحه ۲5:04 امام سجاد 
ملحالصام فراه روم له افو امه رات با ایا ا ارت 
الی حرم جدی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اودعتك الله تعالی و 
افترعت و اف علیك السلایه لت اسلا مرحم لاه در اه 
پدر ! مرا در کودکی تیم گذاشتی, ای پدر ! از برم رفتی, و میان من و تو 
جدایی انداختند, اينك من به سوی حرم جدم رسول خدا| صلی الله علیه و 
اله و سلم بازمی‌گردم, و تو را به خداوند متعال می‌سپارم, و از وی طلب 
را دیدند فریاد ناله و کگریه بلند کردند و شیون نمودند, طوری که از صدای 
انها زمین, به لرزه درامد, یزید لعین از انقلاب و اشوب مردم ترسید, 
برخاست و وارد خانه‌ی خود شد. 


در کتاب «منتخب» آمده است:اهل بیت علیهم السلام هشت روز در شام 
مشغول عزاداری و نوحه‌سرایی بر امام شهید مظلوم علیه السلام بودند, 
روز هشتم یزید لعین آنها را خواست و پیشنهاد اقامت داد.اهل بیت 
علیهم‌السلام امتناع نمودند و می‌خواستند به مدیته. باز گردند.آان ملعون 
دستور داد تا محمل‌ها و کجاوه‌هایی آماده شود و آنها را مزین نمایند, و 
دستور داد تا سفره‌های 0 حاضر کرده و درهم و ذیتار بر آتها 0 
آنگاه گفت : ای ام کلئوم ! این مال را در عوض آن مصایبی که به شما 
رسیده است.؛ بگیر ! احضرت ام کلئوم علیهاالسلام فرمود:یا یزید! ما اقل 
حيائك ؟ ! و اصلب وجهك ؟! تقتل اخی و اهل بیتی, و تعطینی عوضهم مالا؟! 
و الله؛ لا کان ذلك ابدا.ای یزید ! چه قدر حیای تو کم و روی تو سخت 
است !؟برادر و اهل بیت مرا هن کللتی آن گاه در عوض آنها مال می‌بخشی؛, 
به خدا| ۱ صفحه 5۱05 سوگند ! این هرگز شدنی نیست [417] .ابومخنف 
گوید: اموال زیادی را به اهل بیت علیهم السلام, و عوض آنچه از مخدرات 
طهارت به تاراج رفته بود داد و زیورآلات؛ لباس و اثاث اضافه کرد 
آن کام.دستهر داد شتر‌ها را آوزدمه و خوابانیدند, بهترین بوششها را بر انا 
کشیدند. سپس یکی از ماموران خود را خواست و با پانصد نفر 7 
همراه. و به سوی مدینه روانه کرد.در این هنکام که یزید لعین دستور داد 
وسایل سفر را برای اهل بیت علیهم‌السلام اماده سازند, امام سجاد 
علیه‌السلام را خواست و در مجلس خلوتی, به امام علیه‌السلام گفت: خدا 
پسر مرجانه را لعنت کند! به خدا سوگند! اگر من با پدر تو بودم. و از من 
چیزی می‌خواست به او می‌دادم, ۳ با هر چه که در توان داشتم از 
او دفع می‌کردم, ولی خدا آنچه را که دیدی, جاری ساخت, از مدینه برای 
من نامه بنویس» و هر انکه و داری برآورده خواهد شد !اآن گاه 
9 ید ۳ 
10 و اهل بیت علیهم السلام در 
پیشاپیش حرکت نمایند طوری که از چشم او دور نشوند, وقتی که 
می‌خواهند جایی فرودایند. از انها دور شود و در اطراف اهل بیت 
علیهم السلام مانند پاسبانان متفرق شوند, و هر کدام از اهل بیت 
علیهم‌السلام هر جایی که خواست وضو بگیرد یا ۳ حاجتی نماید بدون 
ناراحتی بایستد.نعمان با گروهی حرکت کرد و پیو سته آنها را می‌برد و با 
آنها مدارا می‌کرد همان طوری که یزید لعین او را سفارش کرده بود 
[418] .در کتاب «فصول المهمه» می‌نویسد: حضرت فاطمه علهاالسلام 
دختر مکرمه‌ی امام حسین علیه‌السلام به خواهر خود فر مود: این مرد - 


بفتن تعمان .در جق ها نیکی کردم است ابا خر یدای که‌نبه او صله:.و 
احسان نمایی ؟گفت: سوگند به خدا! چیزی نداریم تا صله نماییم جز این 
زیورآلات.گفت: اشکالی ندارد. آن گاه برای نعمان دو تا دستبند و دو تا 
بازوبند فرستادند.راوی گوید: نعمان آنها را نپذیرفت و برگرداند و گفت: 
اگر آن خدمتی که کردم [ صفحه 506] برای دنیا بود. این قدر هدیه کافی 
بود و بسیار. ولیکن به خدا سوگند! این کار را جز برای خدا و برای قرابت 
و خویشی شما از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم انجام ندادم 
[419] .. 


اربعین امام حسین و ورود اهل بیت به کربلا 


در کتاب «منتخب» آمده است:به هنگام حرکت کاروان در طی راه, 
مخدرات مطهرات به نعمان گفتند: تو را به حقی که خدا بر ذمه‌ات دارد, 
سوگند می‌دهیم که ما را از راه کربلا عبور دهی.او این کار را کرد. و 
کاروان را از راه کربلا حرکت داد. و روز بیستم ماه صفر بود که اهل بیت 
علیهم السلام به قتلگاه شهدا؛ یعنی کربلا رسیدند.جابر بن عبدالله انصاری 
نیز با عده‌ای از زنان بنی‌هاشم در آنجا بودند که در يك وقت با هم ملاقات 
کردند. آنها شروع به گریه و ناله کردند و تا سه روز به نوحه, گریه و 
عزاداری مشغول شدند. 


عزاداری اهل بیت در کربلا 


صاص ال هآ نی کب قصعی مان مت امه که ارات اد 
بیت علیهم‌السلام به سرزمین کربلا رسیدند. در محل قتلگاه پیاده شدند, 
عده‌ای از بنی‌هاشم وِ افراد دیگری که برای زیارت امام حسین 
علیه السلام آمده بودند آنجا بودند, آنها در يك وقت با هم ملاقات نمودند, و 
با هم به گریه و نوحه پرداختند و سینه‌زنی کردند. و به مدت سه روز 
عزاداری نمودند [420] .در این هنگام, زنان ابادی نیز بهو انها ملحق شدند., 
حضرت زینب علیهاالسلام در جمع آنها و ی 
پاره نمود و با آواز حزین و اندوهگینی که دلها را می‌سوزاند و مجروح 
می کرد فریاد زد: وا اخاه ! وا حسیناه ! وا حبیب رسول الله ! و ابن مکة و 
را ایا مه 
حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام نیز در حالی که بر روی خود سیلی می‌زد [ 
صفحه 507] بیرون امد و با اواز بلند فریاد زد:الیوم مات محمد 
التصظطفی, انعم مات کل العرتضی, لدم مات فاطی. ال هراغآمرود 
سیب ای هی اه اه مر هی ار نا ی ار 
مرتضی علیه السلام از دنیا رفت.: امروز فاطمه‌ی زهر| از دنیا رفت.بانوان 
اهل بیت علیهم‌السلام به سر 3 صورت می زدند» عزاداری می‌کردند, و 
نوحه‌سرایی می‌نمودند و ۱ 
هنگامی که سکینه علیهاالسلام این همه شیون و له از از زنان و بانوان 
دید با صدای بلند فریاد زد:وا محمداه ! وا جداه ! یعز عليك ما فعلوا باهل 
بيتك ما بین مسلوب و جریح, و مسحجوب و ذبیج؛ وا حزناه وا اسفاه وا 
محمداه ! وا جداه ! سخت است بر تو مصایبی که بر اهل بیت تو وارد شده, 
برخی را غارت کردند. و برخی را مجروح. بعضی (بر روی زمین) کشیده 
شده, و بعضی را سر بریدند, وا حزناه ! وا اسفاه ! 


وداع اهل بیت از کربلا 


آنگاه امام سجاد علیه‌السلام دستور داد تا بارها را ببندند و آماده‌ی حرکت 
به سوی مدینه شوند, بارها را بستند. در این هنگام, حضرت سکینه 
عليهاالسلام زنان را صدا زد تا با قبر پدر بزرگوارش وداع نمایند, و همه‌ی 
پانوان دور قبر شریف را گرفتند. سکینه علیهاالسلام قبر شریف ِ 
آغوش گرفت, و سخت گریه کرد, و ناله زد, و سوگواری نمود و این گونه با 
قبر پدرش وداع نمود:آلا يا کربلا ! نودعك جسما بلا کفن و لا غسل دفیناالا یا 
کربلا! نودعك روحاً لاحمد و الوصی مع الامیناای کربلا! آگاه باش ! جسمی 
را که بی‌کفن و بی‌غسل مدفون شده است. به تو می‌سپاریم. ای کربلا. 
آگاه باش 1 به احمد و وصی و جبرئیل امین است به تو 


ورود اهل بیت به مدینه‌ی منوره 


سید بن طاووس گوید:آن گاه از کربلا حرکت کرده و به طرف مدینه به راه 
افتادند, بشر بن خزام [421] گوید: در نزدیکی شهر مدینه امام سجاد 
علیه‌السلام توقف کرده و از مرکب فروداآمد, آنگاه دستور داد خیمه‌هایی بر 
پا نمایند, و همه‌ی مخدرات و بانوان از مرکبها فرودامدند.در این موقع. رو 
ی ای بشر ! خدا پدرت را رحمت کند, او ضاعر بوده آیا که 
هم می‌توانی چیزی از شعر بگویی؟عرض کردم: آری ! ای فرزند رسول 
خدا ! من نیز شعر بلد هستم.فرمود: وارد شهر مدینه شو, و خبر شهادت 
حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام را اعلام کن. 


خبر شهادت امام حسین در مدینه 


بشر گوید: سوار بر اسب خودم شدم, تاختم تا وارد مدینه شدم, هنگامی 
رل ایحا هسام ممضفمر با مرا 
بلند گریه کردم و اين اشعار را گفتم:یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل 
کی فاص نی ما آلعسشم گر با مر وه اراس نم هی فتاه 
پدارای اهل مدینه؛ شما دیگر در آن اقامت ننمایید؛ چون حسین علیه السلام 
کشته شده است. و_به همین جهت اشك از چشمان من سرازیر 
است.جسم او در کربلا غشته به خون است؛ و سر او بالای نیزه در شهرها 
گردانیده می‌ شود. بشر گوید: أَنْ گاه گفتم: اينك لین بن الحسین 
علیهماالسلام است که به همراه عمه‌ها و خواهران خود در سرزمین شما 
فرودامده است. و در تزدیکی شما از مرکب‌ها پیاده شد‌اند. من 
فرستاده‌ی او به سوی شما هستم تا شما را از مکان او باخبر سازم. [ 
صفحه 509] بشر گوید. وقتی این خبر جانسوز را رساندم, در مدینه هیچ 
زر پرده‌نشین و محجوبه‌ای نماند جز این که از خانه‌ها با موهای پریشان. 
صورت‌های خراشیده و سیلی بر صورت زنان بیرون آمدند و صدای واویلا و 
وامصیبتا بلند کردند.من هیچ روزی را ندیدم که مثل آن روز, گریه کنند. زن 
و مرد گریه می‌کردند و هیچ روزی برای مسلمانان تلخ‌تر از آن روز نبود. 
صدای ناله‌ی دختری را شنیدم که بر امام حسین علیه‌السلام نوحه می‌کرد و 
هی کفت یسیع نعام قایضا دامزشی نع شاه فا هم اف وا 
بالدموع و اسکبا وجودا بدمع بل بدمعکما معاعلی من دهی عرش الجلیل 
فزعزعا فاصبح انف المجد والدین اجدعاعلی آبن تبی الله و آبن وصیه و ان 
کان عنا شاحط الدار اشسعاخبر مرگ آقای مرا قاصدی آورد. که من از اين 
خبر به درد آمدم و بیمار شدم که قاضد مرگ با این خبر: با ببار 
اور برد نار اابت و راردل او ق و اشك بذل نمایید, 
بلکه هر دو با هم گریه کنید .بر کسی که به سبب مصیبت او, عرش خدا 
لرزید و به حرکت درآمد؛ و از این مصیبت, بینی بزرگی و مجد و دین بزیده 
و ناقص گردید.بر فرزند پيامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بر فرزند 
وصی او؛ گرچه منزلش از ما دور بوده است. سپس از دختر گفت: ای 
پیام آور فزگ حزن و اندوه ما را بر مصیبت سرورمان ابی عبدالله 
علیه‌السلام تازه کردی, و زخمهای التیام‌ناپذیر ما را خراشیدی, تو کیستی؟ 
خدای تعالی تو را رحمت کند؟گفتم: من بشر بن خزام هستم, مولای من 
علی تن لسن لام هرا رسای آها خاندان وت اس تا 
علیه السلام و مخدرات عصمت اوء در فلان موضع اجلال نزول فرموده 
است.بشر گوید: اهل مدینه از من جدا شدند و با سرعت به طرف بیرون 


مدینه حرکت نمودند. من اسب خود را نهیب زدم و تاختم و به سوی آنها 
باز گشتم, دیدم ازدحام جمعیت راه‌ها را بسته و امکان ورود به نزد خیمه‌ی 
امام سجاد علیه‌السلام نیست, راه‌ها و مواضع را گرفته بودند. [ صفحه 
9۱10 


سخنان امام سجاد در مدخل شهر مدینه 


از اسب فرودآمدم و از سر و گردن مردم عبور کرده و خود را به خیمه‌ی 
امام علیه السلام رساندم, حضرت علیه السلام در اندرون خیمه بود, او با 
چشم‌های گریان در حالتی که با دستمالی اشك‌های دیده‌ی خود را پاك 
می کرد تیزوان هت پشت سر حضرت خادمی با يك صندلی آمد, آن را زمین 
گذاشت و امام علیه‌السلام بر روی آن نشست, حضرت گریه می‌کرد و 
نمی‌توانست ۰ کند. از گریه‌ی امام علیه‌السلام صدای گریه و امن 
مردم بلند شد و ناله‌های زنان, کنیزان و دختران فضا را پر کرد.مردم از هر 
طرف به امام علیه‌السلام تسلیت می‌گفتند, و آن مکان يك پارچه تبدیل به 
فریاد و شیون و ضجه شد, امام علیه السلام با دست مبارکش به سوی 
مردم اشاره فرمود این که ساکت شوند, ناله و خروش مردم ساکت 
گردید, لبان امام علیه‌السلام به حرکت درآمد و فرمود:الحمد لله رب 
العاضن االفضفای الرحما. مال نی الفیی هلان احمعی: الا 
بعد فارتفع فی السماوات العلی, و قرب فشهد النجوی, و نحمده ی 
عظانم المون فان الدهوم الم العحانم و عضاضه اللوادع. و عایل 
ااش هع السا الا ۱ ای الما الاح ایا الا اد 
ال تالی:ه له الخمدد تا معصاتت حانه: و خلفه قی الاسلام عانجه. 
قتل ابوعبدالله علیه السلام و عترته, و سبی نسائه و صبیته, و داروا 9 
فی البلدان فوق عالی السنان, و هذه الرزية التی لا مثلها رزية. ایها 
فای رجالات منکم پسرون بقتله؟ ام 2 عین تحبس دمعها و 

۱۳۱۳ 0 
و السماوات بارکانهاء و الارض بارجائها, و الاشجار باخصانها و الحیتان فی 
له الیتارد و ال که عفر بون و اه الشمانات احیتهن ایا الناوس 1 ای 
قلب لا یتصدع لقتله؟ ام ای فواد لا یحن الیه؟ ام ای سمع یسمع بهذه 
الثلمة التی ثلمت فی الاسلام؟ایها الناس ! اصبحنا مطردین مشردین 
شاسعین عن الامصار, کانا آولاد [ صفحه 511] ترك و کابل, من غیر جرم 
ارمام ر ریا هقی لاسام ساواه‌ها سس وا 
فی آبائنا الاولین. آن هذا الا اختلاق.فو الله؛ لو ان النبی صلی الله علیه و 
الهه شام خعدم البهم افین الا کما حففم الهیم] قن. الهضانة با لهانداددا 
علوم ها فغلها سای فان للع انا له انوم هن مضعت ها افیا و 
اتخمها و اد اظیاه اقعهام و امه ی ادها فعتو الله تیوه 
قیها اضاستا. و.ها باغ‌زیا. آنه غزیر دق اتعام‌حمه و شیاش خدای وا که 
پروردگار جهانیان [ بخشنده و مهربان ] است, پادشاه روز جز| و آفریننده‌ی 
همه‌ی مخلوقات است. خدای والایی که در آسمان‌های بلند مقام رفیعی 


دارد, نزديك شده و شاهد رازها و نجواها است. او را , بر امور بزرگ, 
محنت‌های روزگاران, دردها, فاجعه‌های دردآورندهر درد مصیبت بزرگ. 
برنده, حبس کننده, سنگین و براندازنده حمد هی ید .ای مردم ! همأنا 
خدای متعال - که حمد و سیاس برای او است - ما را به وسیله‌ی 
مصیبت‌های بزرگ» و به رخنه‌ی بزرگ در اسلام. امتحان نمود. حضرت 
ابوعبدالله علیه السلام و عترت او کشته شدند, مخدرات طاهره و دختران 
مطهره‌ی او اسیر گردیدند, و سر اطهر او را در بالای نیزه‌ی بلند در شهرها 
گردانيدند, و اين مصیبتی است که مانند آن مصیبتی نیست.ای مردم ! کدام 
يك از شما به کشته شدن او مسرور می‌گردد؟ کدام چشمی است که از 
ریختن اشکش خودداری کرده و بخل می‌ورزد؟ اسمان‌های هفتگانه‌ی 
محکم و استوار برای شهادت او گریستند, دریاها با امواجش, اسمان‌ها با 
ارکانش, زمین با همه‌ی نواحی خود, درختان با شاخه‌هایش, ماهی‌ها در 
لجه‌های دریاهاء فرشتگان مقفرب, و اهل اسمان‌ها همه و همه برای او 
گریستند.ای مردم ! کدام دل است که برای کشته شدن او پاره نشود؟ پا 
کدام قلب است که زاو تج ده سورد با کااق کویشن اس که تواج 
شنیدن این رخنه‌ای قت ۳ اسلام به وجود آمد. داشته باشد؟ای مردم ! 
اينك ما طرد شده و رانده شدیم, ما را دور شهرها گردانیدند. گویا که ما از 
فرزندان ترك و کابل هستیم؛ و این مصایب را بر ما روا داشتند بدون [ 
صفحه 1512 آن که جرم و گناهی مرتکب شویم, نه مکروهی را انجام 
دادیم, و نه رخنه‌ای در اسلام به وجود اوردیم. ما همانند این مصایب را در 
آبا و اجداد خود نشنیدیم, اين نیست جز اين که از نزد خود بافتند - یعنی 
دروغی که ساخته شده است -.به خدا سوگند ! اگر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم در [مورد جنگ با ما] به آنها سفارش می‌نمود - همچنان که در 
مورد (محبت) ما سفارش ید ان از که بر ما ستم کردند؛ انجام 
نمی‌دادند. پس «انا لله و انا الیه راجعون» ات بزرگ, دردناك. فجیع, 
با مشقت., برنده و تلخ.پس از مصایبی که به ما رسیده و ما را احاطه کرده 
در پیشگاه خدا اجر خود را می‌طلبیم که او غالب و صاحب انتقام است.بشر 
گوید: در این هنگام. صوحان بن صعصعة بن صوحان - که پاهای او فلج بود - 
از امام به خاطر یاری نکردن اهل بیت علیهم‌السلام به جهت فلج بودن 
پاهایش عذرخواهی کرد. امام علیه‌السلام عذر او را قبول کرد و به حسن 
ظن وی جواب داد و تشکر نمود و بر پدرش رحمت فرستاد [422] 
.استقبال محمد بن حنفیه از کاروان امام سجاد علیه‌السلامدر ذیل روایتی 
که صاحب اصل آن را از برخی کتب قدیمی اب 
گوید محمد بن حنفیه اطلاعی از این فاجعه‌ی دلخراش نداشت, هنگامی که 

فریاه و بالههای نلن-و حردت او صبحهی. بزرگ مردم را شتید: کفت: به 
خدا سوگند! من تا به حال چنین تزلزل و داد و فریاد را جز در روزی که 


حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فزمود, ندیدم, اين داد و 
فریاد برای چیست ؟از طرفی. به سبب بیماری ناتوان شده بود و کسی 
جرات نداشت که این خبر بد را به او بدهد., چون می‌ترسیدند بمیرد, و او 
در سوال اصرار ام کی از غلامانش پیش آمد و گفت: فدایت شوم 
ای 0 امیرمومنان ! برادر تو امام [ صفحه 13<] حسین صلوات الله 
علیه را اهل کوفه دعوت کردند و او را فریب دادند و پسر عمویش مسلم 
بن عقیل را کشتند, اينك آن حضرت با اهل و اصحاب خود. سالم از کوفه 
بازگشتند. محمد بن حنفیه به غلامش گفت: پس چرا برادرم پیش من 
تم آند ٩‏ 5هنزد: منتظر است تا تو به نزد او بروی.آن گاه محمد بن حنفیه با 
حالت بیماری برخاست.؛ کات برمی‌خاست و گاهی می‌افتاد, سیس 
می‌گفت: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی ی قلب او چیزی را 
احساس کرد و گفت: سوگند به خدا ! که در این ضجه و شیون, مصیبت‌های 
اولاد یعقوب است.آنگاه گفت: برادرم کجاست؟ میوه‌ی دلم کجاست؟ 
حسین علیه‌السلام کجاست ؟ولی از شهادت امام عله‌السلام خبر 
نداشت. گفتند: ای اقای ما! برادرت در فلان جا است. آن گاه او را به 
اسبش سوار کردند. بعد غلامانش پیشاپیش او حرکت کردند تا از مدینه 
خارج شدند. وقتی که دید همه علم‌های سیاه را برافراشته‌اند. پرسید: این 
علم‌های سیاه برای چیست؟ سوگند به خدا! بنی‌امیه لعنهم الله حسین 
علیه السلام را کشته‌اند .آنگاه صیحه‌ای بلند کشید, و بی‌ هوش شد و از اسب 
خود بر زمین 1 خود را به امام زین‌العابدین علیه السلام 
رساند, و عرض کرد: مولای من ! عموی خود را پیش از آن که روح او از 
دنیا مفارقت نماید؛ دریاب.امام علیه‌السلام در حالی که در دستش پارچه‌ی 
سیاهی بود که با آن اشك خود را پاك می‌فرمود از خیمه بیرون آمد و بر 
بالین عموق. خود. ایتتناد. سر آو.دا خر دامن کرفت :حون به. هونشرن. امد 
گفت :زیابن اخی ! این اخی؟ قرة عینی ؟ این نور بصری ؟ این ابوك ؟ این 
اخی الحسین ؟ای فرزند برادرم ! برادرم کجاست ؟ سرور دل من کجاست ؟ 
نور جچشم من کجاست ؟ بدرت کجاست ؟ برادرم حجسین 8 
کجاست ؟امام زین‌العابدین علیه‌السلام فرمود :پا عماه ! اتيتك تما لیس 
معی الا نساء حاسرات فی الذیول, عاثرات [ صفحه 514] باکیات نادبات. 
و للمحامی فاقدات.یا عماه بر الق با و وی 3 
یستجیر, فلا یجار, مات عطشانا و الماء یشربه کل حیوان.عمو جان ! ! من 
پتیمانه پیش تو آمدم و با من نیست جز بانوان حسرت کشان, گریه و 
ندبه کنندگان که حامیان خویش را از دست داده‌اند .عمو جان ! ای کاش 
برادرت را موقعی که او استغاثه می‌کرد و کسی به دادش نمی‌رسید, و 
امان می‌خواست و کسی امانش نمی‌داد. می‌دیدی. او را با لب تشنه 
کشتند و حال ان که همه‌ی حیوانات اب می‌نوشیدند.محمد بن حنفیه 


فزیادی دی بی‌هوش» ند حون موش امد کفت: ای "فررند بزاورم۱۸ 
مصایبی که به شما رسیده برای من تعریف کن.امام علیه‌السلام شروء به 
نقل قصه‌ی کربلا نمود, و اشك از دیدگان مبارك امام علیه‌السلام مانند 
ناودان سرازیر بود, در دست حضرت دستمالی بود که با آن اشك را از 
دیدگان خود پاك می‌نمود. حضرت پیوسته جریان کربلا را نقل می‌کرد تا این 
که دیگر توانی در او نماند.ساعتی نگذشت که زنان مدینه امدند, و بر سر 
و صورت زنان از مخدرات مطهرات ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام 
استقبال نمودند و چنان مصیبتی بر پا شد که نزديك بود سنگ از این 


مصیبت پاره شود. 


مرثیه‌های جانسوز ام کلثوم در هنگام ورود به مدینه 


در کتاب «منتخب» می‌نویسد:هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام 
می‌خواستند وارد شهر مدینه شوند حضرت ام‌کلثوم عليهاالسلام شروع به 
گریه کرد و این مرثیه را خواند: مدينة جدنا لا تقبلینا فبالحسرات و الاحزان 
چتناالا قاخبر رسول الله عنا بانا قد فجعنا فی اخیناو ان رجالناً بالطف 
صرعی بلا رووس و قد ذبحوا البنیناو اخبر جدنا انا اسرنا و بعد الاسر يا جدا 
سبیناو رهطك يا رسول الله ! اضحوا عرایا بالطفوف مسلبیناو قد ذبحوا 
الحسین و لم یراعوا جنابك يا رسول الله ! فینا [ صفحه 515] فلو نظرت 
عيونك للاساری علی اقتاب الجمال محملینارسول الله ! بعد الصون صارت 
عیون الناس ناظرة الیناو کنت تحوطنا حتی تولت عیونك ثارت الاعداء 
علیناافاطم ! لو نظرت الی السبایا بناتك فی البلاد مشتتیناافاطم | لو نظرت 
الی الحساری و لو ابصرت زین العابدیناافاطم ! لو رایتینا سهاری و من سهر 
اللیالی قد عمیناافاطم ! ما لقیت من عداك و لا قیراط مما قد لقینافلو 
دامت حياتك لم تزال الی یوم القيامة تندبیناو عرج بالبقیع وقف و ناد ایا 
وا ار ای اه ال ا اح را 
ضائعیناایا عماه ! ان اخاك اضحی بعیدا عنك بالرمضا رهینابلا راس تنوح علیه 
جهرا طیور و الوحوش الموحشیناو لو عاینت يا مولای ! ساقوا حریما لا یجدن 
لهم معیناعلی منن النیاق بلا وطاء و شاهدت العیال مکشفینامدينة جدنا لا 
تقبلینا فبالحسرات و الاحزان جثناخرجنا منك بالاهلین جمعاً رجعنا لا رجال و 
لا بنیناو کنا فی الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرین مسلبیناو کنا فی امان 
الله جهرا رجعنا بالقطيعة خائفیناو مولانا الحسین لنا انیس رجعنا و الحسین 
به رهینافنحن الضائعات بلا کفیل و نحن النائحات علی اخیناو نحن السائرات 
علی المطایا نشال علی جمال الیعضت و ره یس و طه و نحن 
الباکیات علی ابیناو نحن الطاهرات بلا خفاء و نحن المخلصون المصطفوناو 
نحن الصابرات علی البلایا و نحن الصادقون الناصحوناالا یا جدنا! قتلوا 
حسینا و لم پرعوا جناب الله فینا[الا يا جدنا بلغت عدانا مناها و اشتفی 
الاعداء فینا]لقد هتکوا النساء و حملونا علی الاقتاب قهرا اجمعینا [ صفحه 
6 و زینب آخرجوها من خباها و فاطم واله تبدی الانیناسكينة تشتکی من 
خر و جد تنادی: الغوت رب العالمیناو زین‌العابدین بقید ذل وراموا قتله اهل 
الخقونافبعدهم علی الدنیا تراب فکاس الموت فیها قد سقیناو هذی قصتی 
مع شرح حالی الا یا سامعون ابکوا علیناای مدینه‌ی جد ما! ما را قبول نکن؛ 
زیرا که ما با حسرت و آندوه‌ها آمده‌ایم.آگاه باش ! به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم از ما خبر ده؛ به این که ما در خصوص برادر خود 
مصیبت‌زده شدیم.مردان ما, در کربلا با پیکرهای بی‌سر بر زمین افتاده‌اند, 


و فرزندان ما را سر بریدند.جد ما را خبر ده که ما اسیر شدیم؛ و ای جد 
ما ! پس از اسارت به غربت رانده شدیم.ای رسول خدا! عترت و ذریه‌ی تو 
در کریلا غارت شده و بدون مقنعه گردیدند.همانا حسین علیه‌السلام را سر 
بریدند؛ و مقام و منزلت تو را ای رسول خدا! در 2 
نکردند. کاش می‌دیدی ۳ را که بر بالای کوهان شتران حمل 
می‌کردند.ای رسول خدا ! بعد از حفظ و مستوری, دیدگاه مردم به سوی ما 
نگاه می‌کردند.تو از ما نگاهبانی می‌نمودی. ولی تا چشم‌های تو از ما دور 
شد,دشمنان بر ما هجوم آوردند.ای فاطمه ! کاش می‌دیدی اسیرانی را که 
دختران تو هستند که از شهرها پراکنده شده‌اند.ای فاطمه ! کاش آوارگان 
را می‌دیدی , و کاش زین‌العابدین علیه السلام را می‌دیدی.ای فاطمه کاش 
می‌دیدی ما را در حال بیداری؛ که از شب بیداری دیدگان ما کور 
می‌شد.ای فاطمه, تو از دشمنان خود به اندازه‌ی قیراطی از مصیبت‌هایی 
که ما دیدیم؛ ندیدی.اگر عمر و زندگیت ادامه پیدا می‌کرد؛ پیوسته تا روز 
قیامت بر ما ندیه می‌کردی.- ای امام سجاد! - برو در بقیع و بایست و 
فریاد بزن؛ که کجاست حبیب پروردگار عالمیان وگو ای عمو! ای حسن 
طیب طاهر ! خاندان برادر تو ضایع گردیدند .ای عمو ! همانا برادر تو, دور از 
چشمان تو در سرزمین گرم ماندگار شد؛ که با تن بی‌سر که آشکارا : بر او 
پرندگان, وحشیان وحشت آفرین نوحه می‌کنند. [ صفحه 5:17 ای 2 
من | کانتن می‌دیدی اهل حرم که رانده می‌شدند و بار و باورزق نداشتند. آنها 
را بر پشت شتران برهنه میر آندند, و کاش می‌دیبدی که بی‌چادر و 
بی‌مقنعه بودند.ای مدینه‌ی جد ما! ما را قبول نکن؛ زیرا که با حسرت و 
اندوه‌ها آمده‌ایم.ما با همه‌ی اهل و عیال از تو خارج شدیمبر ولی اينك بدون 
مردان و فرزندان به سوی تو بازگشتیم.جمیعت ما در هنگام خروج از تو 
گرد هم بود؛ وی نت با سرت ورول الق که ارت مدیم به سوی بو 
بازگشتیم.هنگام خروج از توء ما آشکار | در امان خدا بودیم؛ ولی اينك با 
ناامیدی و ترس به سوی تو بازگشتیم. آقای ما حسین علیه‌السلام انیس ما 
بود؛ اينك در حالی که حسین علهه‌السلام در آنجا ماندگار شد, 
هستیم.ما کسانی هستیم که ما را بر بالای شترها سیر دادند؛ و بر بلای 
شتران بر ما خشم می‌نمودند.ما دختران یس و طه - یعنی جناب اشرف 
کائنات - هستیم؛ ی ۱ 
پاکی ما بر کسی مخفی نیست: ما مخلصان انم ای ۱۳۰ و 
برگزیدگانیم .صبرکنندگان بر بلاها؛ را ای ی 
باش ! ای جد بزرگوار ماء حسین علیه‌السلام را کشتند؛ و خدای عالم را در 
مورد ما رعایت نکردند.[آگاه باش ! ای جد بزرگوار ما! دشمنان در مورد ما 
به ارزوهای خود رسیده و تشفی کردند]انها به مخدرات عصمت. هتك 


احترام نمودند, و همه‌ی ما را با قهر بر کوهان شتران سوار کردند.زینب 
علیهاالسلام را از خیمه‌ی خود بیرون کشیدند؛ و فاطمه واله و حیران ناله 
می کرد. سکینه از شدت حرارت شکوه می‌کرد؛ و فریاد می‌زد: به فریاد 
برس ای پروردگار عالمیان !امام زین‌العابدین علیه‌السلام را به زنجیر ستم 
و خواری بسته بودند؛ و خیانتکاری می‌خواستند او را بکشند. [ صفحه 18 5۱] 
پس از شهادت ذریه‌ی طاهرین, خاك بر سر دنیا باشد؛ که ما در دنیا از 
کاسه‌ی مرگ سیراب شدیم.و این است قصه و حکایت من با شرح و بیان 
حال خودم؛ آگاه باشید از شنوندگان بر ما گریه کنید [423] .ابومخنف 
گوید: هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام وارد مدینه شدند و صدای ناله و 
شیون آنها بلند شد ام‌لقمان, ناله و شیون حضرت زینب علیهاالسلام, جناب 
ام کلئوم علیهاالسلام, جناب عاتکه علیهاالسلام. صفیه علیهاالسلام. و سکینه 
علیهاالسلام را شنید. با سر بی‌مقنعه با اطرافیان خود و ام‌هانی. رمله و 
اسماء دختران علی بن ابی‌طالب علیه السلام به اتتیال اهل بیت 
علیهم‌السلام بیرون آمد, و شروع به گریه و نوحه بر امام حسین 
علیه‌السلام نمودند.راوی گوید: ورود اهل بیت ی به مدینه, در 
روز جمعه بود, خطیب بر مردم خطبه می‌خواند. پس امام حسین 
علیه‌السلام را ذکر نمودند و مصایبی که بر امام شهید علیه‌السلام وارد 
آمده بود, تذکر دادند. غم‌ها تازه شد. و مصیبت همه را فراگرفت. گروهی 
از .فزدم کرنه هن کردتد "و گروهی دیگر فریاد نوحه سر می‌دادند. همه‌ی 
مردم مدینه به عزاداری آن حضرت روی آوردند, و آن روز مانند روز وفات 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شده بود.سپس ابومخنف گوید: 
ام کلتوم علیهاالسلام با چشمان گریان و قلبی غمگین به سوی مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی آورد, عرض کرد: السلام عليك 
پا جداه؛ همانا من خبر مرگ فرزندت حسین علیه‌السلام را به تو آورده‌ام 
41 42] .راوی گوید: در این هنگام. قبر مطهر ناله‌ی بلندی کرد و صدای 
مردم به گریه و فریاد بلند شد.شیخ راوندی رحمة الله گوید: حضرت زینب 
علیهاالسلام؛ چارچوبه‌ی در مسجد را گرفت و فریاد زد:یا جدا ! من خبر مگر 
برادرم حسین علیه‌السلام را به تو آورده‌ام.آن خاتون مکرمه می‌گریست و 
اشك دیدگانش قطع نمی‌شد, و از شدت گریه و ناله آرام نمی‌گرفت, , و هر 
وقت به امام بقل بن الحسین علیه السلام نگاه می‌کرد غم و اندوهش تازه 
می‌شد و ناله و زیادتر می‌گردید [425] . [ صفحه 519] در اصل 
به نقل از برخی کتب معتبره آمده است, راوی گوید :در این هنگام, خانم 
ام‌سلمه از حجره طاهره‌ی خود بیرون آمد, او در يك دستش شیشه‌ای را 
که.خالك: درون. آن. ون شدم. بود. گرفته مود و با.-دست. دبحزتترن. داشت 
فاطمه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه‌السلام را - که مریض بود - 
گرفته بود. هنگامی که اهل بیت علیهم السلام ام‌الممنین را با شیشه‌ای که 


خاکش مبدل به خون شده نون" "دیذتد: کربه ه ناله آنها زیاد ند ه.باتوان 
محترمه با ام المومنین هم‌اغوش شدند, و از حال فاطمه علیهاالسلام که 
مریض بود. سوال تجودند؛ پس ام‌سلمه انها را به صبر و شکیبایی امر 
نمود .ابومخنف گوید: ان گاه امام 1 بن الحسین علیه السلام به سوی قبر 
مطهر جد بزرگوار خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روی 
آورد و او روی مبارك خود را بر اسان مقدس آن حضرت می‌گذاشت و 
می‌گریست.سپس از کنار قبر مطهر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بیرون آمد, و وارد خانه‌ی عموی خود, محمد بن حنفیه شد, و او را 
از کشته شدن پدر بزرگوار خود ۹ این 
خبر غمبار چنان گریست که بی‌هوش شد.چون بهوش آمد برخاست و زره 
خود را پوشیده و شمشیر خود را حمایل کرد و بر اسب خود سوار شد, و از 
کوهی بالا رفت؛ و مردم شاهد این صحنه بودند و غایب شد؛ و اشکار نلشند» 
جز هنگامی که مختار خروج کرد [426] .مردان و زنان مدینه. به مدت 
ار کر و اش ی ها لیام عاض کر 
[427] . [ صفحه 520] 


پایان کتاب و بیان چند امر 


تعداد کشته شدگان اهل بیت امام حسین 


مجلسی رحمة الله از ابن شهر اشوب و صاحب «مناقب» و محمد بن 
ابوطالب چنین روایت می‌کند:علما و روات در تعداد شهدای اهل بیت 
علیهم‌السلام اختلاف نظر دارند. عده‌ی زیادی از آنها قائلند که تعداد 
کشته‌شدگان اهل بیت علیهم‌السلام بیست و هفت نفر بودند.هفت نفر از 
فرزندان عقیل که عبارتند از: حضرت مسلم علیه‌السلام - که در کوفه 
شهید شد - جعفر, عبدالرحمان از پسران عقیل. محمد بن مسلم. عبدالله 
بن مسلم. جعفر بن محمد بن عقیل و محمد بن ابی‌سعید بن عقیل.و 
ابن شهر اشوب اضافه می‌کند: عون و محمد از فرزندان عقیل.و سه نفر از 
فرزندان جناب جعفر بن ابی‌طالب که عبارتند از: محمد بن عبدالله بن 
جعفر, عون اکبر بن عبدالله, و عبیدالله بن عبدالله.و از فرزندان حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام نه نفر که عبارتند از:امام حسین علیه‌السلام. 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام. و گفته شده: فرزندش محمد بن 
العباس علیه‌السلام نیز در کربلا شهید شده - عمر بن علی علیه‌السلام. 
عثمان بن علی ۳/۰ جعفر بن علی علیه‌السلام, ابراهیم بن علی 
علیه السلام, عبدالله بن علی الاصفغر علیه‌السلام. محمد بن علی اصغر 
علیه السلام و ابوبکر, البته در کشته شدن ابوبکر تردید کرده‌اند.و چهار نفر 
از فرزندان امام حسن صلوات الله علیه که عبارتند از: ابوبکر. عبدالله و 
حضرت قاسم علیهم‌السلام.و گفته شده: بشر و عمر - که صغیر بود - نیز, 
از فرزندان امام حسن علیه‌السلام در کربلا به شهادت رسیدند.و شش نفر 
از فرزندان امام حسین علیه‌السلام - البته در این مورد اختلاف است - که 
عبارتند از: حضرت علی اکبر علیه‌السلام, عبدالله, ابراهیم, محمد, حمزه, 
علی, جعفر, عمر, [ صفحه 521 زید علیه‌السلام و عبدالله علیه‌السلام که 
در آغوش امام علیه‌السلام ذبح گردید [428] .علامه‌ی مجلسی رحمة الله 
گوید: البته صاحب «مناقب» از فرزندان امام حسین علیه‌السلام جز علی و 
عبدالله را ذکر نکرده است.و محمد بن ابوطالب نیز, حمزه, ابراهیم, و زید 
و عمر را تحت عنوان فرزندان امام حسین علیه السلام ذکر ننموده است 
[429] .ابن‌شهراشوب گوید: گفته شده: محمد اصغر فرزند حضرت علی 
علیه‌السلام بجهت بیماری که داشت. کشته نشد. و در مقابل این گفته 
می‌شود: مردی از ببنی‌دارم با تیری اور را هدف قرار داد و 
کشت.ابن‌شهر آشوب. می‌تویسد: ابوالفزج هی کوید؛ همه‌ی کسانی که در 
روز کربلا از ابوطالب علیه‌السلام شهید شدند - غیر از آنهایی که در امر 
ایشان اختلاف شده است - بیست و دو نفر بودند [4301] .ابن‌نما رحمة الله 
گوید: راویان گفته‌اند: هنگامی که ما در حضور امام محمد باقر علیه‌السلام 


از شهادت امام حسین علیه‌السلام یاد می‌کردیم, حضرت فرمود: هفده نفر 
انسان کشته شدند که همه‌ی انها در رحم حضرت فاطمه علیهاالسلام. 
دختر اسد, مادر حضرت امیرمومنان علی علیه‌السلام پرورش افته بودند. 
یعنی از فرزندان او بودند [431] . 


تعداد فرزندان امام حسین 


شیخ مفید رحمة الله در کتاب «ارشاد» خود می‌نویسد:امام حسین 
عل السلام شش فرزند داشت: حضرت ۳۹ اکبر بعنلی امام زین‌العابدین 
علیه السلام. که کنیه‌ی او ابومحمد و مادرش شاه زنان دختر کسری یزدگرد 
است.حضرت علی اصغر علیه‌السلام - یعنی همان که به علی ابر 
علیه‌السلام معروف است - که با پدر بزرگوارش در کربلا کشته شد, - و 
سابقا در مورد آن مطالبی گذشت - مادر بزرگوارش حضرت لیلی دختر 
ابی‌مرة بن عروة بن مسعود تقفی است.جعفر بن السحین علیه السلام که 
مادرش قضاعی بوده و فرزندی نداشت و در زمان حیات [ صفحه 322 
امام حسین علیه‌السلام از دنیا رفت.عبدالله بن الحسین علیه‌السلام یعنی 
حضرت علی اصغر علیه‌السلام که با 0 ی 
ند تبری اد و.در خالین, که در. آغوتن پدرشن بودم. آو را سر برند‌عضرت 
سکینه علیها السلام, دختر امام حسین علیه السلام, که مادرش رباب, دختر 
امرءالقیس بن عدی از قبیله‌ی کلب معدی بود. و همو, مادر عبدالله بن 
الحسین علیه‌السلام نیز بود.حضرت فاطمه علیهاالسلام, دختر امام حسین 
علیه‌السلام که مادرش ام‌اسحاق, دختر طلحة بن عبدالله از قبیله‌ی تمیم 
بود [432] .در «بحارالانوار» و «عوالم العلوم» از ابن‌شهراشوب در کتاب 
«مناقب» نقل شده است:فرزندان امام حسین علیه‌السلام عبارتند 
از:حضرت علی اکبر علیه‌السلام که در کربلا شهید شد و مادرش برة, دختر 
عروة بن مسعود ثقفی است.حضرت علی بن الحسین علیه‌السلام که همان 
امام سجاد علیه‌السلام و او علن اوسط است, و حضرت غلی اصغفر 
علیه السلام که مادر هر دو شهربانو علیهاالسلام است.و محمد و عبدالله که 
در کربلا شهید شدند و مادرشان از ام‌الرباب, دختر زن امام حسن 
علیه‌السلام است.و جعفر که مادرش قضاعی است.دختران امام حسین 
علیه السلام عبارتند از: حضرت سکینه علیهاالسلام که مادرش رباب دختر 
امرءالقیس کندی است.حضرت فاطمه علیهاالسلام. مادرش ام‌اسحاق 
دختر طلحة بن ی زینب علیهاالسلام. نسل و دریه‌ی امام 
حسین علیه‌السلام تنها از يك يك فرزندش می‌باشد و او امام زین‌العابدین 
علیه‌السلام است و نوادگان دختری آن حضرت از دو دختر می‌باشد.و دربان 
و واسطه‌ی امور امام حسین علیه‌السلام رشید هجری رحمة الله بود 
[4353] . [ صفحه 523] 


در. کتاتب: «فطالت. النفة ال»می‌نهيشد: کمال‌الدین. خوید:قبلا مطالیی. دز 
مورد ولادت امام حسین علیه‌السلام بیان شد که ولادت امام علیه‌السلام در 
سال چهارم از هجرت بود, بنابراین؛مدت عمر شریف امام علیه السلام, 
پنجاه و شش سال و چند ماه می‌شود.ان حضرت. شش سال و چند ماه با 
جد بزرگوار خود,. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم زندگی کرد, و 
پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدت سی سال با پدر 
بزر گواز خود مصیر ۳ امیرالمومنین علیه‌السلام ژ ند کف کرد و ینس از 
شهادت پدر تژر کوا رش مدت ده سال با برادرش امام حسن علیه السلام 
زندگی کرد. و پس از وفات برادرش تا هنگام شهادتش ده سال زندگی 
نمود.ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی در تاریخ خود می‌نویسد:در سن 
ذکر شده:اول: پنجاه و شش سال. که قوی و اقدی است.؛ زیرا که حضرت 
در سال چهارم هجری متولد شد.دوم: پنجاه و پنج سال, که این قول را 
سدی گفته است. .سوم . پنجاه و هشت سال. سیس ابوالفرج گوید: امام 
حسین علیه‌السلام در روز جمعه, بین ظهر و عصر به شهادت رسید, زیرا 
که اما عسالساام هار عوف وا با اضعا ود عهاند نس مد رعمه 
الله در کتاب «ارشاد» خود گوید:امام حسین علیه‌السلام در روز شنبه دهم 
محرم سال شصت و يك هجری پس از نماز ظهر مظلومانه و با لب تشنه 
به شهادت رسید و با صبر و شکیبایی و پاداش‌جویی از خدا, به چنین کاری 
اقدام کرد, چنان که شرح آن گذشت .عمر شریفش در روز شهادت؛ پنجاه و 
هشت سال بود, هفت سال آن را با جد خود حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله و سلم گذراند, و سی سال را با پبدر بزرگوار خود امیرالمومنین 
علیه السلام و ده سال با برادر زر کنو خور امام حسین علیه السلام 
بود.دوران خلافت آن حضرت. بعد از برادر بزرگوار خود, یازده سال بود. [ 
صفحه 524] آن حضرت علیه‌السلام با حنا و رنگ محاسن خود را خضاب 
می‌کرد» و روزی که شهید شد, خضاب از دو گونه‌اش جدا شده بود یعنی به 
خاطر فاصله‌ی زمانی خضاب. مقداری از موهای محاسن حضرت. سفید 
بود. 


فضیلت زیارت امام حسین 


در کتاب «ارشاد» آمده است: روایات بسیاری در فضیلت زیارت امام 
عشیی.. یه تسام بلکه دز عضوت آن فقل سیم اش اد خمله از ایام 
صادق علیه السلام روایت شده که حضرتش فرمود:زيارة الحسین 
یاه ای اس کار هم یفن اس یمالسا ها خسن اه 
عزوجل.زیارت امام حسین علیه‌السلام بر هر کسی که به امامت حسین 
غلبه السلام اجان خداوند غالم افرار دارن مخت اسستته یز آن عضرت 
فرمود :؛زيارة الحسین علیه‌السلام تعدل مائة حجة مبرورة» و مائة عمرة 
متقبلة.زیارت امام حسین علیه‌السلام با صد حج مبرور و خالص - که پاکیزه 
شدن از ز گناهان است - و صد عمره‌ی پذیرفته شده, برابر است.و حضرت 
ها فرمود:من زار الحسین علیه‌السلام 
بفه جوته. فله القرهر کم ایام خست علبهالسام را بعد. ای مر کش 
زیارت کند, بهشت برای اوست.البته اخبار و احادیث در این مورد بسیار 
است., و ما تعداد زیادی از انها را در کتاب خودمان که معروف به «مناسك 
مزار» است نقل کرده‌ایم.پایان کلام شیخ که مقام او در بهشت بلند مرتبه 
شود [434] . 


فضیلت گریه بر امام حسین 


در کتاب «منتخب» از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل نموده که حضرتش 
فرمود:من ذکرنا عنده ففاض من عینیه و لو مثل راس الذبابة غفرالله تعالی 
[ صفحه 525] ذنوبه, و لو کانت مثل زبد البحر. کسی که در نزد او از ما 
پادی شود و از دیدگان وی بر مصایب ما ولو به اندازه‌ی سر پشه‌ای, اشك 
جاری شود, خدای تعالی گناهان او را گرچه مانند کف دریا باشد؛ 
می‌بخشد. و در «منتخب» با اسناد خود از زید شحام روایت می‌کند: شحام 
گوید:ما با عده‌ای از اهل کوفه در حضور امام صادق علیه‌السلام بودیم. 
ناگاه جعفر بن عفان حضور امام صادق علیه‌السلام شرفیاب شد, حضرت 
او را نزديك خود جای داد و فرمود: ای جعفر اعرض کرد: بلی, خدا مرا 
فدای تو گرداند.فرمود:بلغنی انك تقول الشعر فی الحسین علیه السلام و 
ی و ی ی وتا اب سب لصو شعر می‌گویی 
و نیکو می‌سرآیی ؟عرض کرد: 1 بل خدا| مرا فدای تو گرداند.حضرت 
فرمود: از اشعارت بخوان.او شروع به خواندن_ اشعار مود و امام 
که اه ری ارت ۱ 
کردند. حضرت آن قدر گریه کرد که اشك بر روی و محاسن شریفش چاری 
شد آن گاه فرمود:یا جعفر! و الله؛ لقد شهد الملائکة المقربون هاهنا 
یسمعون قولك فی الحسین علیه‌السلام. و لقد بکوا کما بکینا او اکثر, و لقد 

اوجب الله لك يا جعفر! فی ساعته الجنة باسرها, و غفر لك.ای جعفر! 
سوگند به خدا! قن. آننه: فرشتگان مقرب در اینجا حاضر شدند و به 
مرثیه‌های تو در خصوص امام حسین علیه السلام گوش فرادادند, انها گریه 
کردند, چنان که ما گریستیم يا بیشتر از ما.ای جعفر ! خدای تعالی برای تو 

ما و و 
حضرت فرمود: ای جعفر ! آیا باز هم بگویم ؟فرمود: بلی, آقاي من ! [ صفحه 
6 فرمود:ما من احد قال فی الحسین علیه‌السلام شعرا فبکی و ابکی 
به, الا اوجب الله تعالی له الجنة و غفر له و عنه. کسی نیست که در مصیبت 
امام حسین علیه‌السلام شعری بگوید و به وسیله‌ی این شعر گریه کند و 
بگریاند جز این که خدای تعالی بهشت را برای او واجب می‌نماید, و او را 
می‌ بخشد و از گناه او قی درخ .«حضرت فرمود :| ذ| کان یوم العاشر من 
المحرم تنرل الملاتکة من السماء. و مع کل مك قارورة من البلور الاببیض, 
هر ی کرت رصان و فد ی ای اما 
فیجمعون دموعهم فی تلك القواریر.فاذا کان یوم القيامة فتلتهب نار جهنم 
فیضربون من تلك الدموع علی النار, فتهرب النار عن الباکی عن الحسین 
علیه السلام مسيرة ستین الف فرسخ.به هنکام روز عاشورا, در ماه محرم, 


فرششکان. ان اسطان فوودفی آیته و با هن فرشته «شینته‌ ای از تلف سین 
است, آنها در هر خانه و مجلسی که در آنجا بر امام حسین علیه‌السلام 
گریه می‌نمایند؛ می‌گردند, و اشك‌های دیدگان عزاداران را در این شیشه‌ها 
ی بت و آتش جهنم شعله و زبانه 
می‌کشد, فرشتگان اين اشکها را بر اتش می‌ریزند, و آتش از شخصی که 
بر امام حسین علیه‌السلام گریه کرده به فاصله‌ی شصت هزار فرسنگ 
فرار کرده و دور می‌شود .نگارنده‌ی این اثر, محمد رفیع بن قهرمان 
گرمرودی - که متولد گرمرود و ساکن تبریز است و محل دفنش ان شاء 
الله نجف اشرف است - می‌گوید :؛خداوند به وسیله‌ی اتمام ات و 
ترجمه‌ی این اثر مرا مسرور نمود, تألیف و ترجمه‌ی این اثر در روز سوم از 
ماه... سال 1302 پایان پذیرفت, از خداوند متعال می‌خواهم با رضایت 
خویش آن را بپذیرد. و آن را خالص از غیر خود, قرار دهد, و گناهان من و 
پدر و مادرم و همه‌ی کسانی که در شرق و غرب عالم به ولایت امامان 
حق چنگ زده‌اند, بیامرزد .اللهم صل و سلم علی اشرف الانبیاء فده ان 
ی الطاهرین, العن علی اعادیهم و ظالمیهم و غاصبی حقوقهم 
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[160] بحارالأنوار: 10 : 45. 

[161] مقتل الحسین علیه‌السلام: 120. 

[162] بحارالأنوار: 11 : 45. 

[163] مثیر الأحزان: 59 و 60. 

[164] مقتل الحسین علیه‌السلام: 120 و 121. 
[165] بحارالاأنوار: 13 - 11 : 45. 

[166] بحارالأنوار: 13 : 14 و 45. 

[167] بحارالأنوار: 14 : 45. 

[168] امالی الصدوق: 223 مجلس 30. 
[169] بحارالأنوار: 14 : 45. 

[170] بحارالأنوار: 45 : 14 و 15. 

[171] سوره‌ی احزاب آیه‌ی 23.. 

[172] بحارالأنوار: 45 : 15 و 16. 

[173] بحارالأنوار: 45 : 16 و 17. 

[174] بحارالأنوار: 18 : 45. 

[175] سوره‌ی احزاب آیه‌ی 23.. 

[176] بحارالأنوار: 20 - 18 : 45. 

[177] بحارالأنوار: 45 : 19 و 20, با اندکی تفاوت. 
[178] بحارالأنوار: 45 : 20 و 21. 

[179] مثیر الأحزان: 65. 


[180] بحارالأنوار: 22 : 45. 

[181] بحارالأنوار: 22 : 45. 

[182] بحارالأنوار: 45: 22 و 23. 

[183] سوره‌ی غافر آیه‌های 33 - 30. 

[184] بحارالأنوار: 23 : 45. 

[185] بحارالأنوار: 45 : 23 و 24. 

[186] مثیر الأحزان: 803 

[187] بحارالأنوار: 45 : 25 و 26. 

[188] ظاهرا اشتباه شده, منظور کوفه است., چنان که در نقل ابومخنف 
امده است (بازنویس).. 

[189] بحارالأنوار: 27 : 45. 

[190] بحارالأنوار: 45 : 27 و 28. 

[191] بحارالأنوار: 28 : 45. 

[192] بحارالأنوار: 45 : 28 و 29. 

[193] بحارالأنوار: 45 :29 و 30. 

[194] مثیر الأحزان: 57 و 61. 

[195] مثیر الأحزان: 66. 

[196] سوره‌ی احزاب آیه‌ی 23.. 

[ 197 ] سوره‌ی آل‌عمران آیه‌ی 1909.. 

[198] بحارالأنوار: 31 : 45. 

[199] بحارالأنوار: 32 : 45. 

[200] بحارالأنوار: 44 : 45. 

[201] بحارالاأنوار: 32 : 45. 

[202] بحارالأنوار: 45 : 32 و 33. 

[203] بحارالأنوار: 33 : 45. 

[204] بحارالانوار: 3 : 45. 

[205] جنگ حره؛ جنگی بود که در آن, لشکریان یزید دو سال بعد از 
واقعه‌ی کربلا بر اهل مدشم خهله. کردم هه آنان را کشته و جان؛ مال و 
ناموس آنان را مورد هتك قرار داده و به تارج بردند. «موّلف رحمة الله».. 
[206] بحارالانوار: 33 : 45. 

[207] بحارالأنوار: 34 : 45. 

[208] بحارالأنوار: 34 : 45. 

[209] المنتخب: 374. 

[210] بحارالأنوار: 45 : 34 و 35. 

[211] المنتخب: 374. 

[212] بحارالأنوار: 35 : 45. 


[213] و 


شاید منظور خر قاسم علیه السلام بااشد که در زیر سم 


اسب‌ها 7 رکش پایمان گردید «مولف رحمة الله». 


[214] بحارالاأنوار: 5 
[215] بحارالأنوار: 
[216] بحارالانوار: 
2171 بحارالانوار: 
[218] بحارالانوار: 
[219] بحارالانوار: 
[ 220] بحارالانوار: 
[221] در بحا 


4 : 35 و 30. 

.45 : 

: 306 و 37. 

: 38 و 45 

.45 : 

.45 : 

ر: 38: 45, با اندکی تفاوت. ‏ 

رال ای اسف استه ی ساره ارام شخ شا ماسط 


و بصره است. (بازنویس).. 

[222] بحارالانوار: 39 : 45. 

[223] بحارالأنوار: 41 - 39 : 45. 

[224] بحارالأنوار: 45 : 41 و 42, با تفاوت در الفاظ. 
[225] بحارالأنوار: 45 : 45. 

[226] بحارالأنوار: 42 : 45. 

[227] سوره‌ی آل‌عمران آیات 33 و 34. 

[228] بحارالأنوار: 43 : 45 


[229] بحارالأنوار: 43 و 44 
[230] بحارالأنوار: 45 : 45. 
[231] بحارالأنوار: 44 : 45. 
[232] بحارالأنوار: 44 : 45. 
[233] بحارالأنوار: 44 : 45. 
[234] بحارالأنوار: 45 : 45 و 46 
[235] بحارالأنوار: 45 : 45 و 46 
[236] بحارالأنوار: 46 : 45. 
[237] بحارالأنوار: 46 : 45. 
[238] بحارالأنوار: 46 : 45 با اندکی تفاوت. 
[239] بحارالأنوار: 46 : 45. 


[240] تظلم الزهراء علیهاالسلام: 203, بحارالانوار: 46 : 45. 
[241] بحارالأنوار: 47 : 45. 

[242] الاحتجاج: 25 : 2, بحارالانوار: 49 : 45. 

[243] بحارالأنوار: 47 : 45. 

[245] المنتخب: 423. 

[246] المنتخب: 439. 


[247] جلاء العیون: 575. 

[248] بحارالأنوار: 45 : 47 و 48. 

[249] بحارالأنوار: 49 - 47 : 45. 

[250] المنتخب: 450. 

[251] مقتل الحسین علیه‌السلام: 132 و 134. 

[252] المنتخب: 439. 

[253] بحارالأنوار: 49 : 45. 

[254] بحارالأنوار: 49 : 45, با اندکی تفاوت. 

[255] بحارالأنوار: 50 : 45. 

[256] بحارالأنوار: 50 :45. 

[257] المنتخب: 50, با اندکی اختلاف. 

[81 25] انزع : مردی را گویند که موی سر او از دو طرف پیشانی نروئیده 
باشد, و بطین مرد بزرگ شکم را گویند. «مولف رحمة الله» البته در 
روایات دیگری مراد از انزع بطین این است که: کنده شده از شرك و مملو 
و پر از علم و ایمان و آن وجود نازنین علی علیه‌السلام بود, (مجمع 
البحرین: ماده‌ی نزع) «بازنویس».. 

[259] بحارالأنوار: 45 : 50 و 51. 

[260] بحارالأنوار: 51 : 45. 

[261] بحارالاتوار: 51: 45, با اندکی تفاوت. 

[262] جلاء العیون: 576. 

[263] بحارالأنوار: 45 : 51 و 52. 

[264] عین الحیاة: 27<. 

[265] بحارالأنوار: 45 : 52 و 53. 

[266] بحارالأنوار: 45 : 54. 

[267] المنتخب: 439. 

[268] بحارالأنوار: 53 : 45. 

[269] بحارالأنوار: 55 : 45. 

[270] بحارالأنوار: 55 : 45. 

11 27] بحارالأنوار: 55 : 45. 

[272] بحارالأنوار: 54:45. 

[273] بحارالأنوار: 55 : 45. 

[274] بحارالأنوار: 45 : 54 و 55, با تفاوت. 

[275] مقتل الحسین علیه‌السلام: 141. 

[276] بحارالأنوار: 45 : 55 و 56. 

[277] مقتل الحسین علیه‌السلام: 142 و 143. 

[278] المنتخب: 451 و 452. 


[279] مقتل الحسین علیه‌السلام: 146 و 147, بحارالأنوار: 56 : 45. 
[280] المنتخب: 452. 

[281] مقتل الحسین علیه‌السلام: 147. 

[282] در بحارالأنوار آمده است: تاریخ نسوی.. 

[283] بحارالأنوار: 216 : 45 ذح 39. 

[284] در بحارالأنوار «بجر» آمده‌است.. 

[285] بحارالأنوار: 45 : 57 و 58, با اندکی تفاوت. 

[287] مراجعه شود به: المنتخب 452 و 453. 

[288] بحارالأنوار: 60 : 45. 

[289] بحارالأنوار: 58 : 45, با اندکی تفاوت. 

[290] بحارالأنوار: 60 :45. 

[291] مقتل الحسین علیه‌السلام: 154 و 155. 

[292] بحارالأنوار: 61 : 45 با اندکی تفاوت. 

[293] بحارالأنوار: 45 : 60 و 61, با تفاوت. 

[294] بحارالأنوار: 193 - 191 : 45 با اندکی تفاوت, عوالم العلوم: 493 
: 17 ح 10. 

[295] بحارالأنوار: 107 : 45, مثیر الأحزان: 84. 

[296] بحارالأنوار: 62 : 45. 

[297] بحارالأنوار: 125 : 45, عوالم العلوم: 368 : 17, مثیر الأحزان: 
[299] انوار نعمانیه: 3 : 253 و 254. 

[ 300 ] سوره‌ی شعر |ء ایه‌ی 227.. 

[301] المنتخب: 92 - 90, بحارالأنوار: 319 - 316 : 45. 

[302] الارشاد: 114 : 2. 

[303] بحارالأنوار: 62 : 45. 

[304] بحارالانوار: 58:45 و 59. 

[305] المنتخب: 456 و 457. 

[306] المنتخب: 456 و 457. 

[307] بحارالانوار: 9:45د. 

[308] بحارالانوار: 108:45, با اندکی تفاوت. 

[309] الاحتجاح: 29-31 :2, بحارالانوار: 162-164 :45, با اندکی تفاوت. 
[310] سوره‌ی حدید آیات 22 و 23. 

[ 311 ] این کلام آن خاتون مکرمه اقتباس و اشاره به آیه‌ی شریفه است, 
حاصل مضمون ایه شریفه این است که: هیچ مصیبتی در روی زمین - مانند 


قحطی و تلف اموال و غیره - و در نفس شما - چون امراض و فوت احباب 
- به شما نمی‌رسد مگر این که در لوح محفوظ پیش از آفرینش شما - پا 
ایجاد مصایب - ثبت شده است, برای این که بر آنچه از شما فوت می‌ شود 
از مال. ارزانی, صحجت و سلامت غمگین نباشید, و آنچه به شما از نعمت‌ها 
داده می‌شود شادمان نگردید, چون نه بر اين اندوه پایداری است و نه ان 
شادمانی را اعتباری. در این حال مصیبت اسان می‌شود. و بر شادی 
فخرفروشی نمی‌شود که خداوند هر متکبر فخرفروش را دوست نمی‌دارد. 
«مولف رحمة الله». 

[312] سوره‌ی جمعه آیه‌ی 4.. 

[314] الاحتجاح: 27-29 :2, بحارالانوار: 110-112 :45 با اندکی تفاوت. 
[5 31] در بحارالانوار: «ذائبا» امده است.. 

[316] بحارالانوار: 112:45. 

[317] عبارت: «الی منی» در بحارالانوار نیامده است.. 

[318] سید بن طاووس رحمة الله در کتاب «لهوف» اضافه می‌کند: امام 
زین‌العابدین علیه‌السلام پس از خواندن اشعار. این شعر را نیز قرائت 
کرد:ما راضی شدیم از شما سر به سر, که نه با ما باشید و نه بر علیه ما. 
(یعنی: نه ما را یاری کنید و نه ما را به قتل برسانید) «مولف رحمة الله». 
[319] المنتخب: 463-465 بحارالانوار: 114-115 :45 با اندکی تفاوت. 
[3201] سوره‌ی کهف: ابه‌ی 9. 

[321] الارشاد: 114:2. 

[322] بحارالانوار: 154:45. 

[323] بحارالانوار: 116:45. 

[324] بحارالانوار: 117:45 و 118. 

[325] سوره‌ی زمر آیه‌ی 42. 

[326] الارشاد: 115:2 و 116. 

[327] بحارالانوار 117:45 و 118. 

[328] بحارالانوار: 117:45 و 118. 

[329] المنتخب: 466. 

[1 330 ] سوره‌ی شعر | ایه‌ی 227 

[331] مقتل الحسین علیه‌السلام: 168 و 169. 

[332] امالی صدوق, بحارالانوار: 154:45. 

[333] سوره‌ی کهف ابه‌ی 9. 

[334] الارشاد:117:2, بحارالانوار: 121:45. 

[ 335 ] سوره‌ی کهف. یه ی 13. 

[336 ] سوره‌ی شعر |ء ایه‌ی 227 


[337] عوالم العلوم: 386:17. 

[3381] شایدمراد از طاغیه, ابن‌زیاد لعین باشد, و احتمال دارد یزید ملعون 
باشد «مولف رحمة الله». 

[339] بحارالانوار: 119-121 :45. 

[340] المنتخب: 324 و 324. 

[341] بحارالانوار: 105- 100 :45. 

[342] در بحارالانوار: «سر ختکی» آمده است.. 

[343] بحارالانوار: 105-107 :45 با اندکی تفاوت. 

[344] الارشاد: 118:2. 

[345] الارشاد: 119:2. 

[3461] المنتخب: 466. 

[ 347] المنتخب: 466 و 467. 

[348] مقتل الحسین علیه‌السلام:85 180-1 با تفاوت. 

[349] بحارالانوار: 303:45 و 304. 

[ 350 ] سوره‌ی شعر |ء آرفای 227 

[351] مقتل الحسین علیه‌السلام: 185-193, با تفاوت. 

[352] المنتخب: 468, بحارالانوار: 239:45 و 240, با اندکی تفاوت. 
[353] مدينة المعاجز: 126:4 2 1133. 

[354] المنتخب: 469, بحارالانوار: 255:45 با اندکی تفاوت. 

[355] بحارالانوار: 127:45. 

[356] بحارالانوار: 125:45 و 126. 

[357] ظاهرا اشباهی رخ داده, چرا که ابن‌زیاد. سرهای مطهر و اسرای 
اهل بیت علیهم‌السلام را توسط فرد دیگری به یزید لعین فرستاد. 
(بازنویس).. ۱ 

[ 356 ] سوره‌ی ابراهیم ایه‌ی 2 

[ 359 ] سوره‌ی شعر |ء آیه؛ 227 

[360] الخرائح: 5:82 - 578 :2, بحارالانوار: 184-188 :45, عوالم 
العلوم: 398:17 ح 2. 

[361] مقتل الحسین علیه‌السلام: 197 - 193 با اندکی تفاوت. مدينة 
المعاجز: 110 - 108 :4., 

[362] بحارالانوار: 154:45. 

[363] بحارالانوار: 195:45. 

[364] سوره‌ی شوری ایه‌ی 33. 

[365] سوره‌ی اسرا ایه‌ی 26. 

[366] سوره‌ی انفال آیه‌ی 41. 

[ 3067 ] سوره‌ی احزاب اراطفن و 


[368] اللهوف: 73 بحارالانوار: 129:45. 

[369] بحارالانوار: 155:45. 

[ 70 3 ] سوره‌ی کهف: ابه‌ی 9. 

[371] خرائج: 77:2< ح 1 بحارالانوار: 188:45 ح 32. 

[372] المنتخب: 469. 

[373] بحارالانوار: 129:45 و 130, گفتنی است: توصیفی که در این 

روایت, از یاران باوفا و شجاع امام حسین علیه‌السلام شده با روایات دیگر 

سازگاری ندارد. روایات معتبری که خبر از دلیری و شجاعت آن دلیر مردان 

می‌دهد که حتی دشمن با آن همه تجهیزات و انبوه لشکریان در مقابل فرد 

فرد آنها عاجز و ناتوان بودند تا جاپی که می‌نویسند. اف که امام 

حسین علیه السلام مبارز طلبید, هر شجاعی قدم به عرصه مبارزه گذاشت 

نروید او فرزند کشنده‌ی عرب است. بنابراین, شکی نیست که زجر بن 

قیس ملعون برای دلگرمی یزید لعین, لشکریان خودشان را شجاع قلمداد 

تموراس رسرااطا مر فر ای یو فص ها متا ایس ان 

ارزشمند که حاکی از شجاعت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و جوانان 

بنی‌هاشم و یاران باوفای ان حضرت است, مراجعه نمایید. (بازنویس). 

[374] مقتل الحسین علیه‌السلام: 199 - 197, با تفاوتی در الفاظ. 

[5 37] مثیر الاحزان: 98 بحارالانوار: 131:45. 

[376] بحارالانوار: 131:45. 

[377] بحارالانوار: 130:45 و 131 با تفاوت. 

3781 بحارالانوار: 131:45. 
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[380] عیون اخبار الرضا علیه‌السلام: 6۵92:1, بحارالانوار: 176:45. 

[381] المنتخب: 473. 

[382] انوار نعمانیه: 251:3. 

[383] المنتخب: 472 و 473 با اندکی تفاوت. 

[384] طلقا کسانی بودند که در روز فتح مکه به اسارت در اهدندن و لین 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را آزاد کرد و معاویه 
و ابوسفیان لعنهما الله نیز از جمله‌ی آنها بودند. به همین جهت, حضرت 

ام کلئوم علیهاالسلام به ۹1 واقعه اشاره کرده و بزید را با این صفت, 

خطاب می‌نماید. «مولف رحمة الله».. 

[385] مقتل الحسین علیه‌السلام: 208, با اندکی تفاوت. 

[386] بحارالانوار: 131:45 و 132. 

[387] مثیر الاحزان: 98 و 99, بحارالانوار: 132:45. 

[388] سوره‌ی حدید آپه‌ی 22.. 


[389] تفسیر القمی, 363:2 و 364, بحارالانوار: 168:45 ح 14. 

[390] در بحارالانوار: «لتتخذنا» آمده است.. 

[391] سوره‌ی آل‌عمران آیه‌ی 178.. 

[ 392 ] سوره‌ی ال‌عمران ایه‌ی 109.. 

[393] الاحتجاج: 37 - 35 :2, بحارالانوار: 157-160 :45 با اندکی تفاوت. 
3941 ] سوره‌ی ال‌عمران ابه‌ ی 26 

[395] سوره‌ی آل‌عمران آیات 169 و 170. 

[396] مقتل الحسین علیه‌السلام: 206 و 207,با اندکی تفاوت. 

[397] سوره‌ی حدید ایات 22 و 23. 

[398] سوره‌ی حدید آیه‌ی 22 

[399] سوره‌ی شوری ایه‌ی 30. 

[400] بحارالانوار: 135:45. 

[401] بحارالانوار: 135:45 و 136. 

[402] المنتخب: 472 بحارالانوار: 137:45. 

[403] بحارالانوار: 137:45. 

[404] بحارالانوار: 142:45 و 143. 

[405] بحارالأنوار: 137-139 :45, با اندکی تفاوت. 

[406] مقتل الحسین علیه‌السلام: 218 - 213 با اندکی تفاوت در الفاظ. 
[407] بحارالانوار: 141:45 و 142. 

[408] انوار نعمانیه: 252:3 و 253. 

[409] الاحتجاج: 39:2 و 40, بحارالانوار: 175:45. 

[410] بحارالانوار: 200:45. 

[411] قماری: اسم محلی از بلاد هند است. «مولف رحمة الله».. 

[412] انوار نعمانیه: 254:3 و 255, بحارالانوار: 196 - 194 :45. 

[4153] بحار: 196:45, با اندکی تفاوت. 

[414] سوره‌ی فرقان آیه‌ی 55.. 

[415] مقتل الحسین علیه‌السلام: 218-220, با اندکی تفاوت در الفاظ. 
[416] بحارالانوار: 144:45. 

[417] بحارالانوار: 196:45 و 197. 

[418] مقتل الحسین علیه‌السلام: 231 با تفاوت و اختصار, بحارالانوار: 
5 و 146. 

[419] بحارالانوار: 146:45 با اندکی تفاوت. 

[420] بحارالانوار: ۸146:45, با اندکی تفاوت. 

[421] در اللهوف و بحارالانوار: «بشر بن حذلم» آمده است, و مقلف 
رحجمة الله نیز در حاشیه‌ی کتاب اشاره کرده که در این دو لفظ, در منابع 
اختلاف است.. 


[422] اللهوف: 177, بحارالانوار: 149 - 147 :45. 

[423] بحارالانوار: 198 -197 :45. 

]مر این میاه و وا فا یی تاک 
[425] بحارالانوار: 198:45. 

اه ات سا وا نها 
(بازنویس). 

[ 427 نی فا تا وا تا 

[428] المناقب: 360:3, بحارالانوار: 62:45 و 63. 

[429] بحارالانوار: 62:45. 

[430] مقاتل الطالبیین: 62, بحارالانوار: 63:45. 

[431] بحارالانوار: 63:45. 

[432] الارشاد 238, بحارالانوار: 329:45 ح 1. 

[433] المناقب: 48:4, بحارالانوار: 330:45 ح 4. 

4341 بحارالانوار: 278:45. 


9 مقتل 


جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی هاشم و پسر 
عموی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بود. 
امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شده و در مکه بود که نامه های 
مردم کوفه و دغوت از ایشان بسیار زیاد شد. آخرین نامه که به امام زسید 
و تعداد نامه‌ها که به هزاران درخواست بالغ شد, امام بین رکن و مقام دو 
رکعت نماز گزارد و از خداوند متعال طلب خیر کرد. ِ 
سپس مسلم را خواست و پاسخ نامه‌ها را نوشت و در ان اورد: 
امامی نداریم. به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و متحد 
کند. 

من. مسلم بن عقیل برادر و پسر عموی خود را که مورد اطمینان من است 
تا بر ۳ ۱۳ 
فضل و مشورت شما همان است که در نامه هایتان خواندم بزودی نزد 
شما خواهم آمد ...» 
مسلم در نیمه رمضان از مکه خارج شد و به مدینه آمد. در مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و آله نماز خواند و با خانواده خود وداع کرد و با چند راهنما 
و همراه به سوی کوفه رفت. شرایط این سفر بسیار سخت بود و مسلم و 
همراهان راه را گم کردند و دو راهنما از تشنگی جان باختند. تا اینکه مسلم 
سرانجام در روز پنجم شوال به کوفه رسید. 
مردم کوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه 
سپس 18000 نفر از اهل کوفه با مسلم بیعت کردند. 
در نتیجه او نیز نامه‌ای به امام علیه السلام نوشت و بیعت این تعداد را خبر 
داد و ایشان را به حرکت به سوی کوفه ترغیب کرد. 
هنگامی که خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید, وی عبیدالله بن زیاد را 
که حاکم بصره بود مامور کرد تا حکومت کوفه را نیز عهده‌دار گردد. 
عبیدالله با حیله به شهر وارد شد و حکومت را در دست گرفت و مردم را 
تهدید کرد. 
سپس «هانی بن عروة» که از بزرگان کوفه بود و مسلم بن عقیل در منزل 
او پناه گرفته بود را شکنجه و زندانی کرد. 
مسلم هنگامی که خبر شکنجه شدن هانی را شنید از کوفیان خواست که 
به یاریش بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر 
از جمعیت شد در حالی که پاران عبیدالله بیش از پنجاه نفر نبودند. 


عبیدالله چند نفر را بین قبایل مختلف کوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع 
کنند و عده‌ای از اشراف که در قصر او بودند را مامور نمود که از بام‌های 
دار الاماره مردمی که قصر را محاصره کرده بودند بترساند يا فریب دهند. 
اهل کوفه هنگامی که سخن روسا و اشراف خود را شنیدند سست شدند. 
کم کم نجوای خناسان زیاد شد که به هر يك به دیگری می گفتند: 
«برگردیم. دیگران هستند و کفایت می کنند» !۱ 
اندك اندك جمعیت از پیرامون مسلم پراکنده شد و تنها حدود سی نفر در 
مسجد برای یاری او باقی ماندند. مسلم که با اين پیمان شکنی روبرو شد 
به همراه ان سی نفر به سوی ابواب کنده حرکت کرد. 
هنگامی که به آنجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از 
آن منطقه عبور کرد هیچکس همراه او نبود. 
مسلم غریبانه به اين سو و آن سو نگاه کرد ولی حتی کسی نبود که وی را 
راهنمایی کند و یا در خانه‌اش او را پنهان نماید. سفیر حسین سرگردان در 
کوچه‌های تاريك کوفه راه می رفت و نمی دانست کجا برود. 
ت اینکه به خانه‌ای رسید که پیرزنی پر او ان ایستاده بود. 
نام اين زن «طوعه» بود و منتظر فرزندش بود که به همراه مردم از خانه 
بیرون رفته بود. ۱ ۱ 
مسلم بر زن سلام کرد و از او اب خواست. طوعه به او اب داد و به داخل 
خانه 7 دوز که بیرون امد مسلم را دید که بر در منزل نشسته 
است. 
«ای بنده ۳ اکر آب توشبدی نزد 09 خود رو». مسلم خاموش ماند. 
ژن جولاره و هیاره لسن جووی بجراز 

برخاست و ؟ 
«من در این شهر خانه و خانواده‌ای ندارم. من مسلم بن عقیلم. این قوم به 
من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند.» پیرزن 
مسلم را به داخل خانه برد؛ فرشی برایش گسترد و طعامی فراهم نمود. 
اما مسلم شام نخورد و خوابید و در عالم رویا عموی خود امیرالمومنین 
علی علیه السلام را دید که به وی گفت: 
«بشتاب که تو فردا نزد ما خواهی بود». 
از سوی دیگر, عبیدالله که پراکنده شون مردم. را کید مرا پیدا کرد از 
قصر خارج شد و به مسجد آمد و برای پیدا کردن فسلم هرز ار مار جایته 
تعیین کرد. ِ 
فرزند طوعه که به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با 
طلوع فجر خبر را به دشمنان رساند. عبیدالله گروهی متشکل از ده‌ها 
سپاهی را برای دستگیری او فرستاد. 
مسلم مشغول عبادت بود که لشگریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی که 


وی صدای شیهه اسبان را شنید دعای خود را به شتاب تمام کرد و زره 

هی رسک کر ساسا لت ند سافت ادا که ات 

پیرزن را بسوزانند. 

مسلم که مردی جنگاور بود بیش از 40 نفر از نامردان کوفی را کشت تا 

اینکه آنان دسته جمعی بر او حمله کردند و از بام‌ها نیز سنگ بر او می 

1 ۱ 

فرود افتخ بر زمیزم افتاد وا ستر نج ۱ 

(برخی از منابع نیز نقل کرده‌اند که وقتی دیدند نمی تواند ان جناب را 

دستگیر کنند با نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از اين طریق ایشان را 

مار الک بر و ) 

مسلم بن عقیل هنگامی که دربند شد گفت: 

«انا لله و انا الیه راجعون» و شروع به گریه کرد. 

یکی از لشگریان از گرستن ایشان ایان همه ای تا کون 

سبب آن برسید. مسلم گفت 

«به خدا سوگند که از ز کشته شذق‌تبات قدآوم و بای ود گرنه کمن کنم رن 

شا خاندان ماس ک سا هی ام مرا جس ره ال اه که مت 
کِ/, 

کنم 

نام خوشت قرار دل بی‌قرار من 

روی تو شمع روشن شب‌های تار من 

بی‌خانه‌ام ولی به دلم کرده خانه غم 

نبود کسی به جز در و دیوار, یار من 

مسلم را به دستور عبیدالله بر بام قصر دارالاماره بردند, در حالی که 

یج خداوند می کفتو انشتهدار مين کرد 

غیر از طناب دار. کسی انتظار من 

ی و 

ای باغبان ! 

بیا که خزان شد بهار من 

سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر 

افکندند تا مردم ببیند و سیس بدن مبارکش را در انظار پیمان شکنان کوفه 

آفیژان کون 

من از فراز بام کنم جان تثار تو 

کوفی ز بام, سنگ نماید نثار من 

هانی را نیز که پیر مردی 89 ساله بود را به بازار کوفه بردند و با وضعی 

دلخراش کشتند و به دار اویختند در حالی که یاران خود را صدا می کرد و 

هیچکس به یاری او بر نخاست. 


آنگاه ابن زیاد سرهای مبارك هانی و مسلم را به شام نزد یزید فرستاد. 
بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از بنی هاشم بود که آویخته گشت و رأس 
او اولین راسی بود که به دمشق فق فرستاده شد. 

الا امه الام غلی شمه الم مسصام الدین لآ فا سوت 
کا عا + > کل 

شایع اضلین؛ 

ی اف قی فا ای هقی موف ار ]زد 
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شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
طرانی قم اتشازات دم الفری. 1378 


روضه شب دوم ورود کاروان عشق به کربلا 


فشار قرار دادند, ایشان از مدینه به سمت مکه مکرمه خارج شد و بقیه 
ماه شعبان و ماه های رمضان. شوال, ذو العقده را در جوار بیت الله 
سپری کرد و با آمدن ذو الحجة, احرام حح نیز بست. 

از سوی دیگر «عمرو بن سعید بن عاص» از سوی یزید مأمور شد که برای 
دستگیری يا جنگ با حضرت به مکه برود. وی در روز ترویه (8 ذوالحجة) به 
مکه رسید. 

امام علیه السلام که می دانست این دشمنان, حرمنی برای حجرم خداوند 
قائل نیستند حح تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به عمره مفرده 
تبدیل کرد و از مکه خارج شد. انگیزه امام برای این کار. همانگونه که خود 
ایشان در پاسخ «محمد حنیفه» که او را از ترك مکه برحذر و به اقامت در 
این شهر ترغیب می کرد فرمود: 

«ای برادر ! 

می‌ترسم یزید ناگهان مرا در حرم بکشد و به سبب من حرمت این خانه 
شکسته شود». همچنین حضرت در پاسخ افراد دیگری مانند «ابن عباس». 
«فرزدق» و «عبیدالله بن زبیر» که همین خواسته را تکرار می کردند و 
مر را ها ی 

«يك وجب دورتر از خانه کعبه کشته شوم و حرمت مکه به خاطر من 
پایمال نگردد بهتر است». 

بعدها که در جریان قیام عبدا . ۰ بن زبیر, بنی امیه کعبه را با منجنیق مورد 
حمله قرار دادند و عبدالله را در مسجدالحرام کشتند. معلوم شد که ابن 
عباس با ان قطانت. و این زییر با ان زیرکی. اشتباه هی کردند و اما انندم 
را به روشنی در خشت خام می دید و دشمنان اسلام را بخوبی می 
بهرحال, امام هنگامی که حاجیان برای ادای مناسك حج تمتع به سوی منا 
می رفتند طواف کرد. سعی بین صفا و مروه به جای آورد, موی چید, از 
احرام عمره بیرون آمد و رو به سوی کوفه گذارد. 

عا کار وان کمبه عشنقیم. هر کب 

رو اوریم کعبه بود روبروی ما 

ماییم کعبه‌ی دل عشاق باوفا 

در ای نا سکم ر ری وق را به کاروان رساند و زمام ناقه امام 


را گرفت و گفت: 

«ای برادر ! 

چه باعث شد که با این شتاب خارج شوی ؟» 

حضرت فرمود: ۲ ۲ 

«دیشب رسول خدا| به خوابم امد و گفت: 

ای حسین ! 

بیرون رو که خدا خواست تو را کشته ببیند». ابن حنیفه گفت: 

«انا لله و انا الیه راجعون. 

پس این زنان و کودکان را چرا با خود می بری ؟» 

امام پاسخ داد: ۱ 

«جدم فرمود خداوند می خواهد انها را اسیر ببیند». 

احرام ما کفن شود اندر منای عشق 

خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما 

تا پر شود ز خون دل ماء سبوی ما 

اینگونه بود که امام علیه السلام به خاطر حفظ حربم خدا, به دستور رسول 
خدا و برای زنده کردن امر خدا, به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی 
و یاران از مکه خارج شد و به سوی عراق عزیمت کرد. 

روز خروج را برخی از مورخان روز ترویه (هشتم ذوالحجة) و «ابن قولویه» 
به نقل از امام باقر علیه السلام روز هفتم این ماه نقل کرده‌اند. 

ما را منای عشق. صف کربلا بود 

رنگین شده فرات ز خون گلوی ما 

امام علیه السلام به سوی کوفه حرکت کرد اما در نزدیکی این شهر به 
وسیله «حر بن یزید ریاحی» و سپاهیانش که مأمور راه بستن بر کاروان 
امام بودند متوقف شد (که حکایت مفصل‌تر آن در روضه فردا ذکر خواهد 
شد). 

پس از مذاکرات طولانی که بین امام علیه السلام و حر صورت گرفت و 
بعد از آنکه حر گفت اکنون که از کوفه آقدن آباداری خاهت بر کرش کف نه 
به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم. حضرت 
علیه السلام راه قادسیه را انتخاب فرمود. 

لشکر ظلمت و کاروان نور چند روز سایه به سایه یکدیگر حرکت می 
کردند تا اینکه روز دوم محرم در نزدیکی روستای نینوا, نامه‌ای از عبیدالله 
به حر رسید که در آن نوشته بود: 

«همان هنگام که نامه من به تو رسید حسین را نگاهدار و بر او تنگ بگیر و 
او را در بیابانی بی‌پناه و بی‌اب فرود اور». 

حر بر امام و اصحاب او سخت گرفت تا انها را مجبور نماید در همان مکان 


و ات و آبادی که نامه به دستش رسیده بود اتراق کنند. 

امام به او فرمود: 

«وای بر تو ! ۱ ۲ 

بگذار در ابادی و روستایی فرود ائیم» حر گفت: 

«نه, به خدا قسم نمی توانم. این نامه رسان را بر من جاسوس کرده‌اند و 
باید در همینجا بمانی». 

«زهیر» که یکی از یاران امام بود گفت: 

«ای پسر رسول خدا ! 

جنگ با این جماعت آسانتر از نبرد با کسانی است که بعدا : به آنها ملحق 
می شوند. بگذار با آنها بجنگیم». 

امام فرمود: 

«من آغاز کننده جنگ نخواهم بود». 

آنگاه ۷ آن سرزميین را پر سید گفتند نام اینجا «عقر» است. دوباره 
پزسید آبا نام:دیخری ندارد. گفتند به اینجا نینوا نیز می گویند. نام دیگری هم 
دارد که کربلاست. 

پس حضرت شروع به گربستن کرد و گفت: 

«اللهم انی اعوذ يك من الکرب و البلاء. اینجا مکان رنج و اندوه است.» 
آنگاه یاران را فرمود: 

«همینجا فرود ایید که جدم رسول خدا به من خبر داد که خون ما بر این 
زمین ریخته می شود و در اینجا دفن خواهیم شد». ِ 

سپس دستور داد که خیمه‌ها را در همان سرزمین بی اب و علف برپا 
کردند. 

کربلا بر تو مهمان رسیده 

وعده‌ی وصل جانان رسیده 

کرلا وا کن آقوش خود ر 

در اب ۳ نیز آمده است هنگامی که به امام علیه السلام گفتند نام 
«ام سلمه مرا 9 7 روزی جبرئیل نزد رسول خدا بود و من تو را نزد 
او بردم و تو گریه می کردی. پیامبر تو را گرفت و در دامن نشاند. جبرئیل 


آپا او را دوست داری؟ 

پیامبر فرمود: 

اری. جبرئیل عرض کرد: 

امت تو او را می کشند. و سپس خاك کربلا را , به پیامبر نشان داد. 
والله این همان خاك است». 


همچنین در حدیث است هنگامی که علی علیه السلام به صفین می رفت 
به حوالی نینوا رسیبد. پرسید این سرزمین را چه می گویند؟ 
گفتند؛ 
گرب مخ لش هنم الفلام اقفر هکنآ شک ما 
شند. 

و اکنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن کس که 
۹ و زمین در مصیبتش گریانند 
للع الله علی القوم الطالمین مس اتکی نان لت اون 
< کا لا کل کل 
انم اصای: 
سید سر ظاووفیی* الهوفت: فی: فتلی: الطتوفه قمه خضورات الرضی, 
30۵4( 
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داستان «حر» یکی از عجیب‌ترین و عبرت اموزترین وقایع عاشوراست. 

وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود. ۳ 

برخی او را دلیرترین مرد کوفه می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم 
می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ اسلام در 
برابر ابر قدرت اول ان زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر 
ساکنان ان را سپاهیان و سرداران نامی عرب و عجم تشکیل می دادند. 
فنحامو که به عبیدالله خبر دادند که امام حسین علیه السلام به عراق 
رسیده است وی «حر» را به همراه حدود 1000 سرباز فرستاد تا راه را 
بر ایشان ببندد و يا او را به دارالاماره ببرد. 

هنگامی که حر از قصر عبیدالله خارج شد صدایی از پشت سرش شنید که 
«حرّ ! شاد باش که به سوی خیر می روی ». حر به سوی صدا برگشت و 
کسی را ندید. با تعجب از خود پرسید: 

«اين چه بشارتی بود؟ 

و اپن چه خیری است که به جنگ حسین بروم؟». 

در گرمای نیمروز» سپاه حر به کاروان امام رسید. 

امام هنگامی که تشنگی انان را دید به پاران فرمود: 

«به این جماعت و اسبانشان آب دهید»؛ و وقتی مشاهده کرد که که از 
سربازان نمی تواند اب بخورد و اب از مشك بیرون می ریزد خود برخاست 
و با دستان مبارکش وی را سیراب کرد. 

ان یر ی وت امام له السام وا تیا آنچه همم سا ات 
کوفه با وی کردند مقایسه کنید. خسین اسبان آنان"را سیزاب کرد آما آنان 
آب را از فرزندان حسین دربغ کردند. 

تا تمامی لشگریان آب نوشیدند وقت نماز شد. 

امام از خیمه بیرون آمد خطبه‌ای کوتاه خواند و گفت: 

«ای مردم ! 

من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه‌های شما رسید و فرستادگان شما 
آمدند و گفتند نزد ما بیا که ما امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان 
هستید بگویید و اگر بر عهدتان نیستید و آمدن مرا ناخوش دارید از همینجا 
باز می گردم» 

سپس به حر فرمود: ۱ 

می‌خواهی با اصحاب خود نماز گزاری؟ 


امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش 
برگشت. هنگام نماز عصر, دوباره امام بیرون امد و نماز خواند و سپس 
روی به کوفیان کرد و فرمود: 

«ای مردم ! 

اگر از خدا بترسید و حق را برای اهلش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما 
واضنی من کرد ما اهل بیت محمد علیه السلام به تصدی امر خلافت از 
مدعیانی که این مقام از آن آنها نیست و با شما به ستم رفتار می کنند 
شایسته‌تریم. اما اگر ما را نمی پسندید و حق ما را نمی شناسید و رأی 
شماغیر از آن چیزی است که در نامه‌ها فرستادید و نمایندگان شما گفتند, 
از نزد شما بر می‌گردم.» حرٌ گفت: 

«سوگند به خدا که من از این نامه‌ها و تهایتدکان که مین کویی جیزی: نمی 
دانم.» امام به یکی از همراهان گفت تا خورجینی را بیاورد که انباشته از 
نامه‌های کوفیان بود. 

امام نامه‌ها به حر نشان داد. 

حر گفت: 

«من از کسانی که این نامه‌ها را نوشتند نیستم. به من دستور داده‌اند که 
وقتی تو را دیدم از تو جدا نشوم تا نزد عبیدالله به کوفه برویم». 

امام به یاران و نیز زنان کاروان دستور داد که سوار شوند و فرمود: 

«باز گردید.» اما سپاهیان حر راه برگشت را نیز سد کردند. 

گفتگو میان امام و سپاهیان کوفه به نتیجه نرسید و سرانجام کاروان امام 
مجبور به فرود آمدن در سرزمین کربلا شد ... 

اما در روز عاشورا هنگامی که حر, فریاد امام را شنید که می فرمود: 

«|ما من مغیت بغیئنا لوجه الله ؟ 

اما من ذاب یذ عن حرم رسول الله ؟ 

ایا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری کند؟ 

آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟» 

نزد عمر سعد رفت و 

«آیا واقعا می خواهی با ی مرد بجنگی ؟» 

عمر پاسخ داد: 

«آری» حر پرسید: 

«چرا پيشنهاد او را که می خواهد باز گردد نمی پذیری ؟» 

عمر گفت: 

«اگر کار به دست من بود می پذیرفتم ولی عبیدالله به اين امر راضی نمی 
شود». 

اینجا بود که حر فهمید یزیدیان برای کشتن امام علیه السلام مصمم 


هستند. از این فکر لرزه بر اندامش افتاد توش دز فلت سوی میدان, فرزند 
2 وخاندان وجی زا میدید و در سنوی دیکرز 
دشمنان رسول خدا را" 0 سوی میدان بنده صالح خداوند را می دید و 
در سوی دیگر خلیفه غاصبی را که علنا شراب می نوشید و محرمات را 
حلال و حلال خدا را حرام می کرد؛ در يك سوی میدان عشق و شهادت را 
می دید و در دیگر سوی آن پلیدی و خیانت؛ در يك سو سعادت می دید و 
در دیگر سو شقاوت . 
حر تصمیم نهایی خود را گرفت و در حالی که فرمانده هزاران سوار بود 
بدنیا پشت پا زد و به بهانه آب دادن به مرکب خود از لشگر یزید دورتر و 
دورتر.و به خیمه‌گاه حق نزديك‌تر و نزديك‌تر شد. 
«مهاجر بن اوس» که همراه حر بود از وی پرسید: 
«چه فکری در سر داری؟ 
آیا می خواهی به حسین حمله کنی ؟» 
حر جواب نداد و لرزه تمام اندام او را گرفته بود. 
مهاجر گرفت: 
«به خدا سوگند که تو را تا به حال در چنین حالتی ندیده‌ام. ازان فان نام 
دلیرترین اهل کوفه را می پرسیدند از تو نمی گذشتم» حر پاسخ داد: 
«والله خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم, و اگر مرا پاره پاره کنند 
پا بسوزانند چیزی را بر بهشت نمی گزینم». 
آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی کاروان امام علیه السلام شتافت. 
حر, وقتی به امام علیه السلام رسید با ندامت دست بر سر گذاشت و 


«اللهم الب انیت فیب علی فقو ارعیت فلوب ادلیانت و اولاد بتت تبيك 
خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم که هول و 
هراس در دل دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افکندم». 

سیس شرمگینانه به امام علیه السلام عرض کرد: 

«فدای نو شوم ای پسر رسول خد| ! ِ 

من بودم که راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ کردم چرا که 
هرگز فکر نمی کردم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا 
سای ها سم که کم ای ی اسهم میور هر کت ایا ره 
تو نمی گرفتم. اينك پشیمانم و از کرده خویش نزد خداوند توبه می کنم. 

اپا من امکان توبه دارم ؟» 

میهمان بودی توء اول من به رویت راه بستم 

چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم 

آمدم اکنون که قلب زینبت را شاد سازم 

تا که از زهرا به محشر سر خط غفران بگیرم 


آمدم تا اصفرت را عذرخواه خویش سازم 
آمذم تا اکبرت را دنت بر دامان بکرم 
امام فرمود: 
«آری. خداوند توبه تو را بپذیرد ! 
از اسب فرود ای.» حر عرض کرد: ۱ 
«چون من نخستین کسی بودم که به رویارویی تو امدم می خواهم پیش از 
همه در مقابل تو کشته شوم. شاید که در روز حساب دستم در دست جدت 
قرار گیرد». 
دست رد بر سینه‌ام مگذار و بگذر از خطایم 
تا به راهت سینه را در معرض پیکان بگیرم 
امام علیه السلام به حر اذن جهاد داد. 
حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب به لشگر کوفه فریاد زد: 
«ای اهل کوفه ! 
این بنده صالح خدا را دعوت کردید و وقتی آمد او را رها کردید؟! 

به او گفتید ما در راه تو جانبازی می کنیم و وقتی آمد شمشیر بر او 
کشیدید و نمی گذارید در زمين پهناور خداوند به سویی رود؟ 
یهود و نصاری و مجوس از اب فرات می نوشند و شما او را و زنان و 
دختران و خاندان او را از آن محروم کرده‌اید؟ 
خداوند روز تشنگی بزرگ» شما را سیراب نکند چرا که پاس حرمت محمد 
را نداشتید». سپاه دشمن که تاب و وال سخنان حر را نداشتند.او را 
تیرباران کردند. 
پس حر, رجز خواندن آغات کنن و ههراها هیر 4 به. سر دشفنه خماه 
نمود و بسختی جنگید و عده زیادی از دشمنان را کشت تا اینکه دسته 
جمعی بر او حمله کردند و وی را به شهادت رساندند. 
امام علیه السلام خود را , کر باکر تایه ای هه یت 
«ای حر! 
پراستی همانگونه که نامت را نهاده‌اند در دنیا و آخرت حر هستی». 
آنگاه با دستمالی سر حر را که از آن خون جاری بود بست. 
آری؛ امام حسین علیه السلام خود را به هر کدام از یارانش که شهید می 
شدند می رساند و پیکر پاکشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و 
چشمان بگریند برای او که تنها و بی کس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن 
بر سینه‌ اش نشسته بود ... 
الا اغتة الله غلی القمم. الطالمین ورسعلم الزین ظلموا ای متقلب ستفلیون: 
دم 
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روضه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س) 


روز عاشورا| هنگامی که ناگزیر بودن کارزار مسجّل شد, اصحاب نگذاشتند 
که تا زنده هستند فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله به میدان روند 
و کشته شوند. اما هنگامی که تمامی یاران امام علی علیه السلام 
جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند. نوبت اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله شد که خود را فدای حق و حقیقت نمایند. 

در این لحظات سخت فرزندان علی (ع)» جعفر طیار, عقیل. امام حسن 
علیه السلام و سید الشهداء علیه السلام گردهم آمدند. یکدیگر را در آغوش 
کشیدند و با هم وداع کردند. 

در حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به چند تن از 
جوانان قریش نگریست که صورتهایی زیبا و نورانی داشتند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله با دیدن آنان:آتذوهکین اشند. بر سندند؛ 

ی 

تو را چه شد؟» 

فرمود: ِ 

«ما خاندانی هستیم که خداوند, اخرت را برای ما برگزیده است نه دنیا را. 
یه یاد آوردم آنچه را که امت من بر سر فرزندانم خواهند آورد و آنان را 
ی کشند با آوازه می سار ند»: 

از بین افراد خاندان نبوت که در کربلا به دست لشگر یزید به شهادت 
رسیدند سه نفر فرزندان عبدالله بن جعفر طیار (همسر حضرت زینب) و 
سه نفر دیگر از انان برادران تنی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
(یعنی برادران حضرت زینب) بودند. 

فرزندان زینب (س) 

«عون». «محمد» و «عبیدالله» سه پسر عبدالله بن جعفر (شوهر حضرت 
زینب سلام الله علیها) بودند که به همراه مادر خویش در رکاب امام علیه 
السلام به کربلا آمده بودند. 

انان وقتی که تنهایی دایی و امام خویش را دیدند يك به يك به میدان رفتند 
و جان خود را فدای اسلام کردند. 

«عون» در مقابل چشمان نگران مادرش زینب به سوی میدان تاخت در 
حالی که می خواند: 

ان تنکرونی فانا این جعفر 

شهید صدق فی الجنان ازهر 

یطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی المحشر 


اگر مرا نمی شناسید بدانید که من پسر جعفر طیارم؛ همان که در راه حق 
و حقیقت به شهادت رسید و در فردوس برین می درخشد؛ و همو که بر 
فراز بهشت با بال‌هایی سبز به پرواز در می اید, و همین نسب و شرف 
برای روز محشر کافی است. 

عون سه سوار و هجده پیاده از لشکریان دشمن را کشت ۳ اينکه سر 
انجام به دست لشگر پژید به شهادت رشید. 

پس از وی, دو برادرش محمد و عبیدالله نیز در راه حق جنگیدند و شهید 
شدند. 

برادران زینب (س) 

«عباس», «عبدالله». «جعفر» و «عثمان» چهار برادر ناتنی امام حسین 
«ع» و زینب کبری (س) از «فاطمه ام البنین» بودند. 

هنگامی که ابوالفضل العباس مشاهده کرد که بسیاری از اهل بیت به 
شهادت رسیده‌اند با سه برادر مادری خود گفت: 

«برادران عزیزم ! 

دوست دارم که در مقابل من به میدان روید تا اخلاص شما را در راه خدا و 
رسول ببینم». 

سه برادر يك به يك به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را فرزند علی 
معرفی کردند و پس از کارزاری قهرمانه به شهادت رسیدند. 

عثمان بن علی که امیرالمومنین فرمود: 

«او را به باد برادرم عثمان بن مظعون (صحابی صدیق رسول الله) عثمان 
نامیدم» جوانی 21 ساأاله بود. 

هنگامی که جنگ قهرمانه او را دیدند برای کشتن او به تير اندازی متوسل 
شدند. 

«خولی» تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد. 

سیس یکی از دشمنان بر او تاخت و وی را, به شهادت رساند و سرش را از 
تن جدا| نمود. ِ 

این 6 برادر, تنها چند نفر از خویشانی بودند که زینب. شهادت انان را به 
چشم دید؛ شیر زنی که در يك نیمروز, پسران و برادران و برادر زادگان و 
پسر عموهایش را بر خاك و خون مشاهده کرد و سر آنان را بر نیزه دید . 
امان از دل زینب ... 

الا لعند اللةه علی القوم الطالفین و:سعلم آلدین ظلموا ای تعلب هون 
ماد 
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افتئتب و فردذاشب: را میغمان سبط اکبر تامتر ضلی الله غلية و اله. و یکن 
از دو سید جوانان اهل بهشت. یعنی امام مجتبی علیه السلام هستیم که دو 
پسرش قاسم و عبدالله در کربلا در رکاب عمو به شهادت رسیدند. 

عبدالله بن حسن فرزند کوچك امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از 
نوجوانان نابالغی بود که به همراه خانواده خود و عمویش حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام به سوی کوفه امده بود. 

از صبح تا عصر عاشورا, ابتدا اصحاب امام حسین علیه السلام و سپس 
اهل بیت ان حضرت يك به يك و يا دسته جمعی به میدان رفتند و به 
شهادت رسیدند؛ و سرانجام زمانی رسید که امام علیه السلام یکه و تنهاً در 
میان هزاران هزار دشمن مسلح باقی ماند و گهگاه فریاد بر می آورد: 

«آيا یاری کننده‌ای هست که به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دفاع کند؟». 

«شمر بن ذی الجوشن» برای آن که کار را تمام کند به همراه پیاده نظام 
لشکر, به امام علیه السلام هجوم آوردند: دور آن خضرت را گرفتتد و از 
پس و پیش ایشان را مورد حمله قرار می دادند. 

عبدالله که در بین بچه‌ها و زنان؛ در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل 
دیدن غربت عموی تنهای خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه‌ها بیرون آمد. 
زینب (س) او را گرفت شاید که بتواند مانع رفتن وی شود و نگذارد یادگار 
برادر طعمه گرگهای گرسنه یزیدی گردد؛ ولی عبدالله گفت: 

«نه, به خدا سوگند عمویم را تنها نمی گذارم». 

سپس دست خود را از دست عمه رها ساخت. به سوی میدان دوید و خود 
را به امام علیه السلام رساند تا با بدن کوچك و ظریفش از او دفاع کند. 
اس کین آماد علیه السلام ایجاد شده بود یکی از لشکریان یزید 
شمشیر خود را به قصد صربه زدن به آن حضرت فرود آورد. عبدالله دست 
خود را سپر کرد تا شمشیر به امام اصابت نکند. 

شمشیر, بران و ضربه, سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی الله علیه و 
آله را از بدن جدا کرد؛ آنگونه که فقط به پوستی آویخته شد. عبدالله یتیم 
از تقدت درد تاله ای برآوزد و بدرش راضدا کرده 

«وا ابتاه ...» 

اينك, حال امام را تصور کنید که هر دو امانت برادر شهیدش قاسم و 
اشك و خون از دیده‌اش بر خاك ریخت 


امام علیه السلام او را در آغوشن گرفت؛ به خود چسباند و در گوشش 
زمزمه کرد: 

«فرزند برادرم ! 

ضور اه اف داد فا ار مرا زان ضا تفت 
ملحق کند». 

بسته شد 1 ولی لب باز شد 

2 

دیدن مرگ بتیمان مشکل است 

در ره تو هستی‌ام از دست رفت 

حیف شد. عبدالهم از دست رفت 

این دو بر من؛ روح پیکر بوده‌اند 

یادگاران برادر بوده‌اند 


امام علیه السلام سپس دست به دعا برداشت و گفت: 

«خداوندا ! ۱ 

اگر مقدر کرده ای که این قوم را ۳ مدتی زنده نگهداری در بین اآنان تفرقه 
ای سخت بیانداز ... که انان را ما را دعوت کردند و وعده پاری دادند اما 
به ما حمله کردند و ما را کشتند». 

آن برادرزاده‌ام صد چاك شد 

ان برادرزاده‌ام سرمست رفت 

این برادرزاده‌ام بی د ست رفت 

تا ابد مجروح زخم کاری‌ام 

وای من از اين امانتداری‌ام , 

در این هنگام تیرانداز سیاه دشمن «حرملة ابن کاهل» گلوی نازك عبدالله 
اه حرف هرادن دامان عمویش ذیح کرد ... 

الا لعتد الله علی القوم الطالمین. ه سیعلم الذین طلمها آی.متقلت. یتقلیون. 
دادم 
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روضه شب ششم مصیبت قاسم (س): بلای خوش‌تر از عسل 


شب عاشورا,؛ از شگفت‌ترین شب‌های تاریخ انسان است. شبی که 
پشریت, بر سر دو راهی خیر و شر قرار گرفت؛ و چه بسیار انسانها که تا 
آن شب در رده گام کفر بودند ولی يت شبه. رح ضد ساله طی تمو‌دند وابه 
حق و حقیقت پیو ستند. 

اراد ادا سا اس ایا وتو سم مود مین 
ستایش خداوند فرمود: 

«براستی که من اصحابی از شما باوفاتر و خاندانی از شما فرمانبردارتر 
نمی شناسم. این لشکر, من را می خواهند و با من سر ستیز دارند و کار 
ق با آنان فردا به‌جنک و کارزار اههد کید 

پس بیعت خویش را از شما برمی‌دارم و به همه شما اجازه می دهم که 
مرا ترك کنید. از تاریکی نب بهره گیرید و بروید :.» 

پس‌از سخنان امام, ابتدا حضرت اباالفضل العباس (س), سپس ود اف 
هاشم و بعداز آنهاء, پاران حضرت لب به سخن گشودند و ؟ 
ار ۱۳ 
براستی که اگر بارها و بارها کشته شویم و زنده گردیم, باز هم دست از 
یاری تو بر نخواهیم برداشت». 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 

مملوك این جنابم و محتاح اين ذرّم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

اين مهر بر که افکنم, این دل کجا برم ؟ 

اعام کماص کلعاش: ۱۱ اما ه مها 

ی فا اف بو و ی ی ی و 

اینجا بود که اوج کرامت انسانی آشکار گردید و اصحاب و خاندان در 
واکنش به خبر مرگ قطعی خویش گفتند: 

«خدای را سیاس که به ما توفیق یاری کردن تو را ارزانی داشت و به 
شهادت در رکاب تو گرامي نمود». 

امام علیه السلام پس‌از آنکه حجت را بر آنان تمام کرد و بیعت مستحکم 
آنان زا آشکاز نمود: در .حق آنان دعا کرد و سیش فرمود سر بلند کنید و 
جایگاه خویش را در روضه و رضوان الهی ببینید» و اینگونه بود که يکايك 
و را ام 
«قاسم بن الحسن» فرزند بزرگ امام حسن مجنبی علیه السلام که 
نوجوانی تازه بالغ شده بود نیز در آن جمع حضور داشت و این صحنه‌های 
شور و شیدایی را مشاهده می کرد. 


وی از عمو پرسید: 

«ایا من هم به همراه یار نت کشته خواهم شد ؟» 

دل امام علیه السلام برای پادگار برادر سوخت و پرسید. 

«ای پسرك من ! 

مر گ, نزد تو چگونه است ؟» 

قاسم شجاعانه پاسخ داد: 

«احلی من العسل ای عمو از عسل شیرین تر است». 

دادن جان, گر به رهبر است 

از عسل ناب مرا خوش‌تر است 

جام اگر جام شهادت بود 

مرگ, به از روز ولادت بوّد 

امام با رقت و شفقت فر مود: 

«عمویت فدای تو شود ! ۲ ۱ ۱ 
اری, تو نیز کشته می شوی پس‌از انکه بلایی عظیم بر تو وارد اید» و انگاه 
ادامه داد فرزند کوچکم علی اصفر هم کشته خواهد شد. غیرت و مردانگی 
قاسم تازه جوان جوشید و پرسید: 

«عمو جان ! 

مگر دست دشمنان به خیمه‌گاه زنان هم خواهد رسید که اصفر شیرخواره 
را هم می کشند؟ » امام پاسخ داد: 

«عمو به فدای تو! ۱ 

فاسقی از میان دشمنان تير به گلوی اصغر خواهد زد و او را در اغوش من 
به شهادت خواهد رساند در حالی که او می گرید و خونش در دستان_ من 
روان است ...» پس آن دو گریستند و دیگر اصحاب و یاران از گریه آنان 
گریه کردند و بانگ شیون خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
خیمه‌گاه به آسمان برخاست. 

اما آن «بلای عظیم» که امام وعده آن را به قاسم داد چه بود؟ 

شاید نحوه شهادت آن حضرت, راز آن بلا را بو ضا اشار تسا 

برخی از نویسندگان روایت کرده‌اند پس‌از آنکه علی اکبر علیه السلام به 
میدان رفت و به شهادت رسید» قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه‌گاه 
بیرون شد. 

چون امام حسین علیه السلام یادگار برادر را دید که برای جنگ بیرون آمده, 
او را در آغوش گرفت و با یکدیگر گریستند آن چنان که از شدت گریه از 
حال رفتند. 

هر دو بریدند دل از بود و هست 

هر دو گشودند به یکباره دست 

هر دو ربودند ز سر هوش هم 


هر دو فتادند در آغوش هم 

رفت ز تن, تاب و ز سر, هوششان 

سوخت وجود از لب خاموششان 

قاسم پس از آنکه آرام شد از عمو اذن جهاد خواست. 
ای عمو سینه‌ی من تنگ بَوّد 

یتنه ام مر تشک بود 

نبیزه کو؟ 


تا که ز من سینه درد 


انشتعو‌ان‌های سرا تره کتنده 
آن حضرت اذن نداد. 

پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می بوسید و التماس می کرد 
تا بالاخره اجازه گرفت و به سوی میدان جنگ شتافت. 
تفا تاییفی ار فول بکن ار ساهان شم کفل. کوان کم سای از 
خیمه‌ها به سمت ما بیرون تاخت که رویش چون پاره ماه زیبا بود. 
قاسم در حالی که اشك بر گونه‌هایش روان بود رجز می خواند و می 
گفت: 


| 

هذا حسین کالاسیر المرتهن 

بین اناس لاسّقوا صوب المزن 

پس با وجود کمی سن و کوچکی بدن, جنگی سخت کرد و تعدادی از لشگر 
یزید را به خاك و خون کشید. سپاهیان دست جمعی دور او را گرفتند و 
تکار اند اه ات مسر ماه اد ار قاسم با صورت به 
روی زمین افتاد و فریاد یاری کشید که: 

«پا عماه », پس امام علیه السلام سر برداشت و چون باز شکاری, تنیز به 
میدان نگریست, آنگاه همچون شیری خشمگین به سرعت به میدان حمله 
کرد و ضارب قاسم را با شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. 
وی از درد عربده‌ای کشید که سواران دشمن شنیدند و به سوی میدان 
تاختد با انا دشست ماه اه السام مات 

قزر اتتت را یتح وهای ی ها و وت ور 
حالی که قاسم بر زمین افتاده بود ... و شاید این. همان بلای عظیم بود. 
آنگاه که غبار میدان فرو نشست. امام علیه السلام را دیدند که سینه بر 


سینه قاسم نهاده و وی را به سوی خیمه‌ها باز می گرداند در حالی که دو 
پای قاسم شاید از شدت شکستگی‌ها بر زمین کشیده می شد؛ و امام علیه 
السلام می فرمود: ۲ 
«اين قوم از رحمت خدا دور باشند و جدت پیامبر صلی الله علیه و اله 
دشمن آنان باشد در روز قیامت» 

کاش نمی دید عمو پیکرت 

تأ ببرد هدیه بر مادرت 

کاش نمی دید تنت کاین چنین 

جان دهی و پای زنی بر زمین 

دیده به روی عمو انداختی 

صورت او دیدی و جان باختی 

و سپس زمزمه کرد: 

«به خدا سوکند برای عمویت سخت است که تو او را بخوانی ولی نتواند تو 
را نجات دهد ...» . 
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کنگره جهانی هزاره شیخ مفید, 13 ق.. 


وه تق فقام. خن اسف ایس از راغ بر وان انس 


مرسوم است که شب هفتم محرم, به در خانه «باب الحوائج کوچك کربلا» 
حضرت علی اصفغر (س) می روند و روضه ان طفل شهید را می خوانند. 
شهیدی که به ظاهر, کودك است؛ ولی به واقع پیر عشق است. 

حوریان محو رخ مه‌پاره‌ات 

کهبه‌ی خیل ملك گهواره‌ات 

گردش چشمان تو عشق‌آفرین 

رشته‌ی قنداقه‌ات حبل المتین 

زینت آغوش و دامان رباب 

۳ گردان رویت آفتاب 

عالم و آدم همه محتاح تو 

بر سر دوش پدر مر تو 

۱ 

تشنه‌ی ی حیات 

روی پدره تفسیر عشق 

تلخ‌ترین لحظات تاریخ زیت ی ند تمامی یاران و اصحاب امام حسین 
علیه السلام به میدان رفته و کشته شده بودند. در اردوگاه حق تنها دو مرد 
باقی مانده بود: 

اباعبدالله الحسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام که آن روز به 
اراده الهی بیمار بود تا زنده بماند و رهبری امت را پس از امام حسین 
علیه السلام به دست بگیرد. 

امام علیه السلام چون خویشتن را تنها و بی یاور دید آخرین حجت را بر 
مردم تمام کرد و بانگ برآورد: 

«هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ 

هل من موحد یخاف الله فینا؟ 

هل من مغیث یرجو الله باغائتنا؟ 

هل من معین پرجو ما عندالله فی اعانتنا؟» 

یعنی: 

«آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا دفاع کند؟ 

آیا یکتایرستی هست که از خدا بترسد و ما را باری دهد؟ 

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری رساند؟ 

ایا کسی هست که به خاطر روضه و رضوان الهی به نصرت ما بشتابد ؟». 
صدای این کمك خواهی امام که به خیمه‌ها رسید و بانوان دریافتند که 


حسین دیگر یاوری ندارد, صدایشان به شیون و گریه بلند شد. 

امام روی به خیمه‌ها کرد, شاید. کم زنان با دیدن او اندکین ارام کیراند* که 
ناگاه صدای فرزند شش ماهه‌ اش «عبدالله بن الحسین» که به طلمن اصغفر 
رو را او سس کرت 

علی اضغر طفلی شیر خواره-بنود؛ که ته ابی در خیمه‌ها بودغا وی زا سیراب 
کنند, و نه مادرش «رباب» شیری در سینه داشت که به وی دهد. 

امام علیه السلام قنداقه علی اصفغر را در دست گرفت و به سوی دشمن 
رفت؛ در مقابل لشکر یزید ایستاد و فرمود: 

«ای مردم ! 

اگر به من رحم نمی کنید بر اين طفل ترحم نمایید . 6 ... 

اما گویی که بذر رحم بر دل سنگ آنان پاشیده نشده بود و تمامی رذالت 
دنیا در اعماق وجودشان ريشه دوانده بود؛ وهای انکه فرزنه رصول 
خدا صلی الله علیه و آله را به مشتی آب میهمان کنند. تیراندازی از بنی 
اسد (که گفته شده است «حرملة بن کاهل» بود) تیری در کمان نهاد و 
گلوی طفل را نشانه گرفت. ناگاه دستان و سینه امام علیه السلام به خون 
رنگین شد ... سر کوچك و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا 
شده بود . 

اتش عشق تو در من شعله‌ور بود ای پدر 

پیش تیر عشق تو, قلبم سپر بود ای پدر 

شد گلویم روی دستت ذیح» می دانی چرا؟ 

پیش تير عشق توء قلبم سپر بود ای پدر 

امام علیه السلام دستان خود را ان شون ,علین: اضر سر کین فه انسمان 
پاشید و گفت: 

چرا که خدای آن را می بیند» و دا 9 را بن تمیم» تير 
دیگری افکند که بر لبان مبارك امام علیه السلام نشست و خون از دهان 
حضرت جاری شد. 

امام روی به آسمان کرد و اینگونه نیایش نمود. 

«خداپا ! ۱ 

سوی تو شکایت می کنم از انچه با من و برادران و فرزندان و خویشانم 
می کنند» . 

اصغر که به چهره ز عطش رنگ نداشت 

یارای سخن با من دلتنگ نداشت 

بت 

تو گواه باش. شش ماهه‌ی من 

شد کشته‌ی ظلم و با کسی جنگ نداشت 


آنگاه از سپاه دشمن دور شد؛ با شمشیرش قیر کوچکی کند؛ بدن علی 
اصغر را به خون ان اغکشته نمود؛ بر بو اه تما خزارز و جنازه کوچك را دفن 
و 

به روایت ت منابع تاریخی. شهادت علی اصفغر علیه السلام از سخت‌ترین و 
جانگدازترین مصیبتها در نزد ائمه بوده است. «عقبة بن بشیر اسدی» می 
گوید امام باقر علیه السلام به من فرمود: 

«ما از شما بنی اسد خونی طلب داریم »٩‏ و سپس داستان ذبح شدن علی 
اصغر را بر من خواند. 

همچنین آورده‌اند که پس از قیام «مختار بن اند عبیده تقفی» هنگامی که 
خبر انتقام از قاتلان کربلا را به امام سجاد علیه السلام رساندند آن حضرت 
سوال کرد: ۲ 

«بر سر حرمله چه امد؟». 

این نمونه‌ها, نشان دهنده آن است که این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه 
السلام مانده است ... 

و اين داغ بر دل ما نیز هست؛ و بر دل انسانیت نیز؛ تا زمانی که مهدی 
آل‌محمد (عج) قیام کند و انتقام از ظالمان بستاند ... 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. 
ماد 

منابع اصلی: 
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براستی که زمین و زمان, اصحابی باوفاتر از یاران حسین علیه السلام به 
خود ندیده‌اند؛ کسانی که تا زنده بودند نگذاشتند که اهل بیت پیامبر علیه 
السلام پای به میدان گذارند .. ما لختی. بعد از آنکه آخرین آنان در خون 
خویش غلتید, زان ان رنتید. که خوانان بتی. .هانتتم تیر به: مسله. کشه: 
روانه شوند. 

[علی : بر الخسین) فررند ان خضرت: از حلیلا نت انی مره ین گر وه نزن 
و معروف به علی‌اکبر, اولین نفر از خاندان امام علیه السلام بود که 
اجازه گرفت به میدان برود. 

علی اکبر علیه السلام چه ازطرف پدری و چه از طرف مادری, به 
شریف‌ترین مردم نسب می رساند: ِ 
پدر و اجداد پدری وی که نیاز به معرفی ندارد. اما از جانب مادر, پدربزرگ 
مادری وی یعنی «عروه بن مسعود تقفی» کسی بود که در راه تبلیغ دین 
اسلام به شهادت رسید و پیامبر صلی الله علیه و اله در وصفش فرمود: 
«من عیسی بن مریم را مشاهده کردم و عروه بن مسعود از همه کس به 
او شبیه‌تر است»؛ و نیز او را یکی از چهار مهتر عرب برشمرد. 

علی اکبر به غایت نیکو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به دلیل شباهت 
فراوان به پیامبر صلی الله علیه و اله, هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر 
صلی الله علیه و اله تنگ می شد به وی نگاه می کردند. 

تنها دانستن ماجرای زیر, معرفت امام گونه وی را بر ما معلوم می کند: 
در یکی از روزهایی که کاروان عشق از مکه به سوی کربلا در حرکت بود, 
هنگامیکه نزدیکی ظهر در یکی از منازل اتراق کرده بودند. امام علیه 
السلام به خواب سبکی فرو رفت و پس از لختی سر بر اورد و فرمود: 
«هاتفی دیدم تداهی داد 

شما می روید و مرگ به دنبال شما در حرکت است». علی اکبر (س) به 
امام علیه السلام عرض کرد: 

«پدر جان ! 

آیا ما بر حق نیستیم ؟» 

امام علیه السلام پاسخ داد: 

«چرا| پسرم» به خدا| سو گند که ما بر حقیم». ۳۹ اکبر(س) با رشادت 


«پس از فز ی هراسی نداریم» امام علیه السلام را احساسی از تبحسین 
فرا گرفت و فرمود: 
«پسرم ! 


خدا بهترین جزایی که می تواند از پدری به فرزندش بدهد را به تو عطا 
نماید». 
اما روز عاشورا ... "۳ 
سیره امام حسین علیه السلام انگونه بود که از روی رحم و شفقت., به 
کسانی که اذن میدان رفتن می گرفتند, در ابتدا اذن نمی داد. 
اما این بارتفاوت‌بتداشت: به مخ که علی اکر اجان خواشته اماسی 
فا دامس اس مت سول لمات اه هه له و 
ایشان بر خلاف رهبران دیگر که نزدیکان خویش را از معرکه دور می دارند 
تس روا هر کین باصن الم غاصه الم رما ور مود رال از 
دیگران به جنگ می فرستاد. 
حسین_ علیه السلام سیس نکاهین ناامیدانه بر قد و بالاای فرزند رشیدش 
کرد و آنگاه چشم به زیر انداخت و گریست ۰ 
گمان مدار که گفتم برو, دل از تو بریدم 
نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم 
دلم به پیش تو, جان در قفات., دیده به قامت 
خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم 
آمام علیه السلام سس ار آنکهعلی اکم تا روانم سر ان ساخه کت یه 
استمان لته کوده و محاسن مبارك را به دست گرفت و اینگونه با خدای 
خویش زار ار سود 
«ای خدا ! 
شاهد باش که جوانی برای جنگ با این قوم به سوی آنان رفت که شبیه 
ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار, به رسول الله صلی الله علیه و آله 
است که هرگاه مشتاق دیدار رسول صلی الله علیه و آله تو می شدیم به 
صورت وی نگاه می کردیم». 
شه عشاق, خلاق محاسن 
به کف بگرفت آن نیکو محاسن 

8 
ای داور من 
سوی میدان کین شد اکبر من 
به خلق و خوی ان رفتار و کردار 
بد این نورسته همچون «شاه مختار» 
آنگاه این اه را قرا نت کرد: 
«ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذرية 
بعضها من بعض والله سمیع علیم» یعنی «خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و 
آلفران تا بر عهانبانن روم تاد نما فرتدان (و دودمانی) بودند که (از 
نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و 


خداوند. شنوا و دانا است». 

علی‌اکبر به سوی سیاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت کرد و 
بسیاری از سپاهیان یزید را به خاك انداخت. 

کرکم یو رها دی میبرفت اه تانق توان. از کف اس 
برباید که یکی دشمنان ضربه‌ای بر سر آن حضرت وارد آورد. خون صورت 
وی را پوشاند و او را از پای درآورد. علی اکبر دست دور گردن اسب حلقه 
کرد تا بر زمین نیفتد و اسب در ازدحام دشمن و دشنه, به جای آنکه وی را 
به سوی خیمه‌گاه باز گرداند به قلب دشمن برد. دژخیماینر یزیدی دور اسب 
را گرفتند و از ری تشد پیکرش شمشیر وارد آوردند آنگونه که نوشته‌اند 
بدنش ریز ریز (اربا اربا) گردید. 

اینجا بود که علی‌اکبر, پدر را صدا کرد که: 

دبا ال غیت من الاساام ها عدی مه للم 

پدرجان, خداحافظ, این جدم رسول الا ی اه اه اه است که به 
بالینم آمده و جامی از اه رخف تفای 1 

امام علیه السلام به سرعت خود را به پیکر اکبر رساند و صورت به صورت 
وی گذاشت و فرمود: 

«علی الدنیا بعدك العفا بعد از تو ای پسرم اف بر این دنیا باد» .. 

دو چشم خویش بگشا و سوال کن که بگویم 

ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم 

ی و ی ی 
به آسمان پرتاب کرد و شگفت آنکه قطره ای از آن به زمین برنگشت . 
حضرت زینب (س) که این صحنه را دید شتابان از خیمه‌ها بیرون ۳ در 
حالی که فریاد می زد: 

«یا اخیاه و یابن اخیاه 

وای برادرکم و ای وای بر فرزند برادرم» 

و خود را بر پیکر علی اکبر افکند. ۲ 

امام علیه السلام وی را گرفت و به خیمه‌ها باز گرداند و به جوانان فرمود: 
«برادر خويش را بردارید و به خیمه‌ها برسانید» . 

اری ا! 

امام علیه السلام تمامی شهدا و کشتگان را خود به خیمه‌ها می آورد؛ به 
جز آن دو کشته که با شهادتشان کمر او را شکستند؛ پسرش علیاکبر 
(س)؛ و برادرش ابوالفضل العباس (س) . 

الا لت الاه علی انیم الطالسن سل الفنی لها آ میم اون 
داد 

منابع اصلی: 
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شیح عباس قمی: نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
شرا نید تا رات دهع اسر 3 1 


ابوالفضل العباس, جوانی زیبا و رشید بود که از شدت زیبایی, به او قمر 
بنی هاشم (صاه هاشنمیان) من. کفتند و از شدت رشادت تفت که بر 
سس تسا يب سس رسد وی به دلیل شجاعت و 
جنگاوری بی همتا که داشت. علمدار امام حسین علیه السلام بود و 
هنگامی که امام علیه السلام لشگر کم تعداد خود را آماده جنگ می کر 
پرچم را به او سپرد. شجاعت و دلاوری عباس علیه السلام ريشه در آباء و 
اجداد او داشت؛ که از پدر به اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه 
السلام نسب می رساند و از جانب مادر به بنی کلاب که شجاع ترین عرب 
بودند. 

ای حرمت قبله حاجات ما 

یاد نو نسبیح و مناجات ما 

تاج شهیدان همه عالمی 

دست ح ماه بدی هاشمی 

ماه کجا؟ 

روی دلارام تو؟ 

سرو کجا؟ 

قامت رعنای تو؟ 

شمع شده, اب شده, سوخته 

روح ادب را ادب آموخته 

منابع معتبر تاریخی اورده‌اند که حضرت فاطمه (س) اندکی پیش از 
شهادتش به امیرالمومنین علی علیه السلام وصیت فرمود که: 

چند روز پس از رحلت وی, ازدواج کند. ۳ 
پس از آنکه حضرت زهرا (س) به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از ان 
سیری گشت.: خضرت علی. ۶رد السلام از برادر خویش عقیل که مردی 
نسب شناس بود و خصوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب 
را بخوبی می شناخت. خواست زنی برای او انتخاب کند که در خاندانی 
بزرگ و شجاع متولد شده باشد و فرزندی دلیر و جنگجو برای وی به دنیا 
اورد. 

ان ی برای آن حضرت 
انتخاب کرد و گفت: 

«در بین عرب, شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود ندارد». امیر 
المومنین علیه السلام او را از پدرش خواستگاری و با او ازدواج کرد و 
فاطمه چهار پسر دلاور به نامهای «عباس». «عبدالله». «جعفر» و 


«عثمان» برای آن خضرت به دنیا آوزد؛ و از این روی. به «ام البنین» 
مشهور 
شاید 0 کسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست 
ولی در آن هنگام که در کربلا. حسین علیه السلام بی یار و یاور شد و این 
برادران شجاع و بویژه علمدار کربلا ابوالفضل العباس (ع), يك به يك در 
راه او جانبازی کردند, کرامت علوی آشکار گردید. 
روز نهم محرم «شمرین ذی الجوش» از سوی عبیدالله بن زیاد مامور شد 
که اگر «عمربن سعد» از دستور سرپیچی کرد, خود فرماندهی را برعهده 
بگیرد و به امام علیه السلام حمله کند. 
وی که از قبیله «فاطمه‌ام البنین» بود و نسبت دوری با حضرت عباس علیه 
السلام و برادرانش داشت امان نامه ای از عبیدالله گرفت تا به خیال خود 
آنان را از حسین علیه السلام جدا کند و هم, باعث ضعف امام علیه السلام 
گردد و هم جان بستگانش را نجات دهد ! 
شمر در وایسین ساعات روژ نهم محجرم به نزدیکی خیمه های امام علیه 
السلام آمد و فریاد زد «خواهرزادگان من کجا هستند؟» 
عباس, عبدالله: جعفر و.عتمان بیرون, آمدند.و گفتند: 
«چه می خواهی ؟» 
«برایتان امان نامه آورده ام. شما در امانید » چهار جوان پاسخ دادند: 
«لعنت بر تو و بر امان تو. 
آیا ما را امان می دهی و فرزند پیغمبر در امان نباشد؟! 

این با نی هرآ و ور ۱ 
«دستت بریده باد که چه بد امانی اورده ای !, ای دشمن و اسآ ناه گویی 
برادر و سرور خود حسین پسر فاطمه را رها کنیم و در فرمان لعینان و 
لعین زادگان 1 آییم 6 
به شهادت رسیدند و فقط حسین و عباس -علیهما السلام- باقی مانده 
بودند. عباس چون تنهایی برادر را دید. نزد امام آمد و گفت: 
«ای برادر ! 
آبا رخصت می دهی به جهاد روم ؟» 
امام سخت بگریست و گفت: 
«برادرم ! 
تو علمدار منی و اگر بروی کاروان پراکنده می شود». عباس پاسخ داد: 
«سینه‌آم شنک شده و از دی بیزارم و می خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم». عباس از سوی لشکر دشمن رفت و آنان را نصیحت و 


تحذیر کرد ولی در دل سنگ آنان اثری نگذاشت. 

پس به سوی خیمه‌ها امد و خبر به برادر داد. 

در همین حین صدای دلخراش کودکان را شنید که از تشنگی فریاد می 
زدند. 

دا 

سپس بر اسب نشست, تبنم ودمزنات در دا شنت وه رحزخوا نان اهنی فرات 
کرد در حالی که می خواند: 

لا ارهب الموت آذا الموت زقا 

حتی اواری فی المصالیت لقا 

انی انا العباس اغدو بالسقا 

ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

یعنی: 

تا وقتی که میان مردان کارازموده افتاده و به خاك پوشیده شوم 

جان من بلاگردان جان پاك مصطفی است 

من عباس هستم با مشك می آایم 

و روز نبرد از شر نمی ترسم 

چهار هزار نفر دور او را گرفتند و به سوی او تیر می انداختند تا مانع 
رسیدن وی به آب شوند.  _‏ 7 

پس از ساعتها تشنگی و جنگ, عطش بر تمام وجودش چنگ انداخته بود. 
اب از زير پای اسب روان بود و عباس را به خود می خواند. عباس مشتها 
را پر از اب کرد و به لب نزديك نمود تا بیاشامد. اما به یاد تشنگی حسین 
علیه السلام و اهل بیت او افتاد. آب از کف بریخت. مشك را پر کرد بر 
دوش راست انداخت و مرکب را به طرف خیمه‌ها تازاند. 

لشگر دشمن برای آرکه هدغ آب به کام کودکان رسول الله 
نرسد راه را و ی 

کنانشن با انا کات مود که تا اینکه یکی از لشگریان با شمشیر دست 
راست وی را قطع کرد. 

عباس قهرمان فریاد برآورد: 


۳ 
یعنی. 


تا ابد از آيینم دفاع خواهم کرد 

همان فرزند پیامبر پاك و امین 

آنگاه مشك را به دوش چپ انداخت و شمشیر به دست چب گرفت و از 
بین دشمن_به راه خود ادامه داد که ناگهان, تیغی بر دست چپ حضرت 
وارد شد و آن را نیز قطع کرد. 

اما غریو شیر حیدر آسمان را پر کرد که: 

و ابشری برحمة الجبار 

مع النبی السید المختار 

هو میا 

فاصلهم يا رب حر النار 

یعنی: 

از کافران هراس به دل راه مده 

و مژده باد بر تو که شایسته رحمت خداوند دستگیر شدی 

در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار 

(خداوندا) دشمنان. با شقاوت دست چپم را نیز قطع کردند 

پس ای خدا, آنان را به آتش خشمت دچار کن 

عباس تاره مس ره وان کرفت اه مه واه 

ای مشك ! 

تو لا اقل وفاداری کن 

من دبتت ندارم, تو مرا یاری کن 

من وعده‌ی آب تو به اصغر دادم 

يك جرعه برای او نگهداری کن 

اما تیر بعدی مشك را از هم درید و آبها را بر زمین داغ کربلا ربخت تا 
عباس علیه السلام دیگر مایوس شود. 

ای مش ! 

نگه کن تو به بالای سَرِم 

(زهرا) ست نشسته. ابروداری کن 

لختی بعد, تیری به سینه مبارك حضرت علیه السلام نشست و وی را از 
اسب به زیر انداخت, تا کار تمام شود و لب تشنکان تن سافی و حسین 
علیه السلام بی علمدار گردد. 

سرانجام یکی از لشگریان دشمن به پیکر نازنین حضرت حمله کرد و با 
عمود اهنین بر فرق عباس زد که سر او- مانند فرق مبارك پدرش علی 
(ع)- شکافت و بر زمین افتاد و فریاد زد: 


«یا ابا عبدالله عليك منی السلام برادرم خداحافظ». 

امام علیه السلام خود را به پیکر بی دست برادر رساند و چون وی را دید 
که به شهادت رسیده است. فرمود: 

«الان ان کسر ظهری و قلت حیلتی اکنون کمرم شکست و راه چاره بر من 
بسته شد؟ ... : 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 
دم 

منابع اصلی: 

1 سید محسن امین؛ اعیان الشيعة؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. 
3 ق.. 

2 سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی, 
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روضه شب عاشورا ذکر مصائب امام حسین (ع) 


شب عاشورا بود و خیمه گاه حق در تب و تاب. در عصر روز تاسوعا «شمر 
بن دی الجوشن» به همراه هزاران نفر نیروی کص که : به صحرای کربلا 
رسید و «عمر بن سعد» را برای حمله به امام علیه السلام تحت فشار 
قرار داد. 

عمر سعد دستور حمله را صادر کرد. 

صدای همهمه لشگر که به گوش امام حسین علیه السلام رسید, برادرش 
عباس (س) را صدا کرد و به همراه چند تن از بزرگان کوفه که خود را به 
کاروان حق رسانده بودند به نزد دشمن فرستاد تا از قصد آنان آگاه شود. 
حضرت ابوالفضل (س) بازگشت و به برادر عرضه داشت که دشمن آمده 
ی 

یا اخذ بیعت يا آغاز < 

امام فرمود: 

«بیعت با یزید که هرگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و امشب را از 
آنان مهلت بگیر و نبرد را به فردا موکول کن؛ تا نماز و قرآن بخوانیم. به 
خدا سوگند که من عبادت خدا را بسیار دوست می دارم». ۱ 
فرماندهان یزیدی, ابتدا پيشنهاد حضرت را قبول نکردند؛ اما یکی از انان 
دیگران را ملامت کرد که: 

«وای بر شما! 

اگر در جنگ با کفار, آنان يك شب از ما مهلت بخواهند درخواستشان را 
اجابت می کنیم. چگونه است که به پسر پیغمبر شبی را رخصت نمی 
دهید ؟» 


و اینگوته بود که شب عاشقان بی دل آغاز شد 
روز تاسوعا گذشت و شب رسید 
ان 
بسته بود اب و حرم بی تاب بود 
دیده‌ی طفلان به راه اب بود 
سینه‌ها از فرط بی آبی کباب 
بود ذکر تشنه کاضان ات: آت 
گرچه بود از تشنگی لبها کبود 
مادران را با عطش کاری نبود 
مادران در ماتم فرزندها 

دل پریشان در غم دلبندها 


بهر اسماعیل های فاطمه 
هاجران, بی زمزم و بی زمزمه 
بود چشم مادران پر ز درد 

اشك ریزان, بهر فردای نبرد 

بود گریان, چشم پر خون رباب 
وای اگر فردا, که ماتم شود 

تار مویی زین عزیزان کم شود 
وای اکر «اکبر» سرش گردد جدا 
وای اگر در خون شود خون خدا 


ای سپیده ! 


جلوه بعد از شب نکن 

ای فلك ! 

خون بر دل «زینب» نکن 

ات ی سرا وس فاص تا ما مات 


و بالاخره می رفت که تلخ ترین لحظات تاریخ فرا رسد . 

اری ا! 

عصر عاشورا شد؛ و زمین کربلا غرق در نیزه و شمشیر و جنازه. از سپاه 
کوچك حق چیزی باقی نمانده بود اما هزاران هزار گرگ گرسنه همچنان در 
لشگر شیطان منتظر طعمه بودند. 

دیگر کسی برای حسین (ع) باقی ۳ 

«حبیب», «زهیر», «بریر», «حر» و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. 
«اکبر». «قاسم», «عون». «جعفر» و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی 
«اصغفر شش ماهه» نیز جان خود را فدای اسلام کرده بودند؛ و «عباس». 
بی سر و دست. دور از خیمه‌ها به دیدار خدای خویش رفته بود. 

حسین علیه السلام به اين سو و آن سو نظر افکند. 

در تمامی دشت پهناور, حتی يك نفر نبود تا از او و حریم رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دفاع کند. 

امام علیه السلام به خیمه گاه آمد تا با بانوان اهل بیت وداع کند. 

صحنه ای دلخراش و جانسوز بود. ۲ 

کودکان و دخترکان دور امام را گرفته بودند و نمی دانستند آخرین کلام را 
چگونه بگویند. «سکینه» دختر امام علیه السلام فریاد زد: 

«پدر جان ! 

آیا تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی ؟» 

امام پاسخ داد: 


«چگونه تن به مرگ ندهد کسی که يار و پاوری ندارد؟» 

پس صدای به گریه بلند شد. 

امام آنان را ساکت کرد و به آنها وصیت نمود و سیس ودایع امامت و 
مهار ا سرا اس یه اش سا علیه الا کف ررخه 
ی اه و وا ی 

امام علیه السلام با وجود تنهایی و تشنگی: با هزاران هزار سیاهی دشمن 
جنگی لا مذانه کرد. 

گاه به میمنه لشگر (سمت راست لشگر دشمن) حمله می کرد و می 
خواند: 

الموت خیر من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

یعنی. 

مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است 

و ننگ سزاوارتر از آتش جهنم است. 
اک( 

لت نا 

امضی علی دین النبی 

یعنی: 

که هیچگاه سازش نخواهم کرد 

از حریم پدرم دفاع میکنم 

و بر طریقت پیامبر ره می سپارم. 

تک اه ال کم رواشت کری ارت 

«من ندیدم کسی را که اینهمه دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و 
یارانش کشته شده باشد اما اینگونه شجاع و پر جرآت باشد. 

مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر آنان حمله میکرد و لشکر را 
مانند گله بزی که شیری درنده در آن افتاده باشد پراکنده و تار و مار می 
ساخت. سپس به جای خویش باز می گشت و می گفت: 

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 

در منابع تاریخی آورده‌اند که آن حضرت نزديك به 2000 نفر از سپاه پزید 
را کشت., تا اينکه عمر سعد بر لشکریانش فریاد کشید: 

«وای بر شما! 

آیا میدانید با چه کسی کارزار می کنید؟ 

این فرزند علی و پسر کشنده قهرمانان عرب است. دسته جمعی و از 


تمامی جهات بر او حمله کنید» و به چهار هزار تير انداز سیاه دستور داد که 
از هر سوی بر امام علیه السلام تير ببارند, و عده ای نیز با سنگ به حضرت 
حمله اوردند. ۱ 

در برخی روایات امده است که از شدت اصابت تیر. بدن امام مظلوم, 
همانند بدن خارپشت شده بود, و پس از شهادت. بیش از 1000 زخم بر 
تن امام شمردند که 32 ضربه ان, غیر از زخم تیر بود. 

امام علیه السلام کشته و مجروح و خسته. اندکی ایستاد تا نفسی تازه کند 
و دمی از خستگی جنگ بياساید. در اين لحظه یکی از دشمنان سنگی زد که 
به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون بر صورت وی جاری شد. 

و ۱ که ری نم ای ار و9 ور 39 
اقاه کت 

«بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله» 

و سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 

«خدایا تو می دانی این قوم مردی را می کشند که روی زمین پسر 
پیغمبری غیر از او نیست». 

به مرکز باز شد سلطان ابرار 

که آساید دمی از رزم و پیکار 

فلك, سنگی از دست دشمن 

به پیشانی وجه الله احسن 

که گلگون گشت روی عشق سرمد 

چو در روز احد, روی محمد 

به دامان کرامت خواست ان شاه 

که خون از چهره بزداید. بناگاه 

یکی الماس وش تیری ز لشگر 

گرفت اندر دل شه جای, تا پر 

ار 

عیان گردید زهر آلود پیکان 

آنگاه تیر را گرفت و از پشت بیرون کشید خون مانند ناودان بیرون جست, 
پس امام دست خود را از آن خون پر کرد و به سوی آسمان پاشید. 
حاضران می گویند حتی يك قطره از آن خون به زمین برنگشت ان 
لحظه, آسمان کربلا سرخ شد. 

سپس دوباره دست خود را از آن خون پر کرد و صورت و محاسن خویش 
زا بان استه موه ورف موو: 

«جد خود رسول الله را اینچنین خضاب شده دیدار می کنم و از دست اینان 
به او شکایت می کنم». 


عده ای از پیاده نظام دشمن, دور امام را گرفتند. بکت از انان»یا هزین 
به آن حضرت زد که بر از ار کلام امام درنده ند و تیم به تن ارت وق 

رسید و خون روان گشت. 7 

سپس «شمر» با عده ای از سیاهیان دشمن به سوی خیمه گاه حمله 

کردند. 

شمر خواست که آن خیمه‌ها را آئتن زند» امام (ع)سر برداشت و چون این 

هه و ات شاور وا تاه ای میس را ان او 

«وای برشما! 

اگر دین ندارید رو از روز رستاخیز نمی ترسید, لااقل در دنیا آزاده و 

جوانمرد باشید» آنگاه خطاب به فرماندهان لشگر یزید نهیب زد: 

«اهل و عیال مرا از دست سرکشان و بی خردان خود حفظ کنید». 

«شبت» خود را به شمر رساند و با تندی او را از این کار بر حذر داشت. 

شمر خجالت کشید و به سپاهیانش دستور داد که از حرم دور شوید و به 

سوی خود حسین بروید که حریفی بزرگ و جوانمرد است. 

در همین حین, «عبدالله» فرزند امام مجتبی علیه السلام که نوجوانی نابالغ 

بود از خیمه‌ها بیرون دوید تا از عموی خویش دفاع کند؛ اما وی نیز با 

وصعی دلخراش یه شهادت رسید (و مصیبت آن در روضه شب ینجم 

گذشت). 

سپاه دشمن به امام علیه السلام نزديك شد و دایره محاصره را بر وی که 

از شدت زخمها و هرم تشنگی, تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر کرد. 

(زرعه بن شریك) به حضرت نزديك شد و شمشیری به دست چپ آن 

حضرت زد. 1 

سیس شخصی دیگر: از پشت. تیغ بر شانه امام علیه السلام وارد اورد که 

حضرت از شدت آن ضربت, با صورت بر خاك افتاد. 

ات عون مب نی در کال که آمام افتان. ان توت کامره 

مشقت از جای برمی خاست ولی دوباره بر زمین می افتاد . 

«سنان بن انس» بر امام حمله کرد و با نیزه خویش بر پشت امام زد 

آنقدر سخت که نوك نیزه از سینه حضرت بیرون آمد. 5 

اخامر کدال لاه اناد مان رادمان واه وش را ار 

کرد. 

و هر چه می گذشت زیباتر و برافروخته تر می شد ... یکی از راویان 

نوشته است: ۱ 

«به خدا قسم, هیچ کشته به خون اغشته ای را نیکوتر و درخشنده روی تر 

از حسین ندیدم. ما برای کشتن وی رفته بودیم ولی رخسار و زیبایی هیئت 

او, انديشه قتل وی را از یاد من برد». 

دژخیمان. همچون گرگان گرسنه. دور امام حلقه زدند تا به خیال خود کار را 


تمام و حق را برای هميشه ذیح نمایند. 

زینب (س) که دیگر صدای تکبیر و لا حول و لا قوه‌ی امام را نمی شنید 
فهمید که ماه فاطمه در محاق رفته است؛ پس از خیمه‌ها بیرون دوید در 
حالی که شیون می کشید: 

«وا اخاه. وا سیداه. وا اهل بیتاه ! 

آق کاش اسمان یر زدمینفت افتاو۱ 

ای کاش کوهها خرد و پراکنده بر دشت می ریخت ۰ و خود را به تلی 
(تبه ای) مشرف ی 4 مشاهده کرد. 

وی با دیدن گرگانی که برای قتل امام در آنجا جمع شده بودند به «عمر 
سعد» نهیب زد. 

«وای بر تو ای عمر ! , 

ایا ابا عبدالله را می کشند و تو نگاه می کنی ؟» 

قطرات اشك عمر سعد بر گونه‌اش جاری شد اما پاسخی نداد و روی از 
زینب برگرداند. زینب (س) فریاد زد: 

«وای بر شما! 

آیا مسلمانی ۳ شما نیست ؟» 

و ار فاد تیه 

خر این "هرد را منتظر کذاشته آید 4 و-خوافنت که.یکی‌ از آنان: کار تزا 
نار کر 

«خولی بن یزید» با شتاب از اسب فرود آمد تا سر مبارك آن حضرت را 
جدا کند, اما تا به امام علیه السلام نزديك شد بر خود لرزید و نتوانست. 
«بازوی نو ناتوان باد ! 

جرا من لرزی 6 

آنگاه خود تیع به دست گرفت و به همراه سنان برای بریدن زاشن مطهر 
امام علیه السلام رهسیار شد .. 

زیر خنجر بود, اما دیده باز 

اشك او بر گونه, سرگرم نماز 

اشك او می شست خون گونه را 

شرمگین می کرد اين گردونه را 

مست بود و اشك دید۵» باده اش 

خاك گرم کربلا سجاده اش 

در دل گودال کرد از بس سجود 

شد ز فرط سجده چشمانش کبود 

بك. نفرر هرهای تلمکنسته 4 دژ برش 


کیست یارب این به غیر از مادرش؟ 
مادرش آمد ی 
خنجر از بس او بر حنجرش 
رفت تا گردون صدای مادرش 


الق اه الموم لالم سای ان لیا فسات فان 


کا لا کل کل 

ار 

.1 4 

2 شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم: ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
شعرانی قم: انتشارات ذوی‌القربی, 1378. 

۱ اشعار قرمزرنگ, زبان حال هستنند و سندیت قطعی ندارند. (و بر 


گرفته‌ند از چره آموزشی آذب مرئیه‌واب با وان طنین عضو نهیه و 


روضه شب یازدهم مصیبت شام غریبان 


نمی‌دانم امشب باید از کدام غربت گفت؛ چه روضه‌ای خواند؛ و مصیبت 
کدامین غریب را بازگو نمود. ۱ ۳ 
ایا از بدن پاره پاره حسین علیه السلام بگوییم که عریان در کودال قتلگاه 
افتاده است ؟ 

یا از بدن عباس علمدا ر که نه سر در بدن دارد و نه دست ؟ 

آیا از علی اکبر بگوییم که صورت پیامبرگونش را بر نیزه برافراشته اند؟ 

یا باصن تن ماه کاب دی توواره ک کیم ع وان به وا ابدی 
رفته ؟ 

آی از یاران حسین علیه السلام بگوییم که غریبانه در گوشه گوشه میدان 
جان باخته اند؟ 

یا از کودکان حسین علیه السلام که غم یتیمی و اسیری, یکجا بر آنان وارد 
شده است ؟ 

از غریبی بگوییم یا از مظلومیت ؟ 

از وفا بگوییم یا از پیمان‌شکنی؟ 

از عطش بگوییم یا از آتش؟ 

از عشق بگوییم یا از زینب ؟ 

خوب نامی بر قلم گذشت.. زینب .. 

اری ا! 

بگذار از زینب بگوییم؛ که کربلاء از اینجا به بعد, از آن زینب است و پیام 
کربلاء مرهون زینب. 

بگذار از زینب بگوییم و از رنج‌های زینب. از زینب و از غصه‌های زینب. از 
زینب و از فصه‌های زینب. از زینب و از حماسه‌های زینب؛ و از زینب و از 
ِ ۱ ی ی 1 

از ۳۳ که از د؛ دست: داد ؟ 

پا ا ار اه سا و باز نگشتند؟ 

یا از پسرانش که جلوی چشمان گریانش ذبح شدند ؟ 

اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ‌های فراوان دیده ابتدا 
داع مزر کرحت حون سار خوا صلی الله طلیه و ال و سین میت 
شهادت مادر جوان و در جوانی فرق شکافته پدرش علی علیه السلام را 
و یه ۰ اما 
روزی مانند عاشورا نبود, و داغی مانند کربلا 

قصه‌ی بی سر و سامانی من گوش کنید 


دوستان, عصه‌ی تنهایی من گوش 

۱ 0 

دختر دخت نبی, «ام مصائب» نامم 

کرده لبریز ز غم. سآقی گردون جامم 

صبر, بی تاب شد از صبر و شکیبایی من 

ناتوان شد خرد از درك و توانایی من 

باغبانم من و يك سر شده غارت باعغم 

چرخ بگذاشته بس داغ به روی داغم 

نه که چون جد عزیزی چو پیمبر دادم 

پدر و مادر و فرزند و برادر دادم 

پیش من, در پس در, مادرٍ من آزردند 

ریسمان بسته به مسجد. یدرم را بردند 

من هم استاده و اين منظره را می دیدم 

مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم 

بود در سینه هنوز اتش داغ مادر 

که فلك زهر دگر ریخت مرا سوخت جگر 

دیدم ان تاج سرم را که دو تا گشته سرش 

بسته خون سر او هاله به دور قمرش 

بعد از ان بود دلم خوش که برادر دارم 

به سرم سایه‌ی دو سرو صنوبر دارم 

غافل اتانکه عمرو درمز آغاز شده 

به دلم تازه در غصه و غم باز شده 

رفت از دست حسن گشت دلم خوش به حسین 
شد مرا روح و روان, قوت دل, نور دو عین 

بعد از ان واقعه‌ی کرب و بلا پیش امد 

راه جانبازی در راه خدا| پیش ۳ 

حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا, داغ پنج برادر, پنج برادرزاده, 
چهار پسر عمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از 
بستگان و یاران برادرش را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در 
رت که ارماز امس آغار تشدیشار اندل ود 
روز طی گشت و نگویم که چه بر ما آمد 

شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد 

آن زمان کو که بگویم چه بدیدم آن شب 

خارها بود که از پای کشیدم آن شب 

که بجونم هی رآ به تخر آوزدم 


کوه غم شد دل و چون کوه به پای استادم 

چون جنگ به پایان رسید و رس مطهر حسین علیه السلام را از بدن جدا 
کردند به: لباش‌های »بارخ بارهم آن تخض رت تین رم نکردند ق عمامه, بیر اضر 
شلوار و کفشهای امام علیه السلام را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز 
هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزدد اما بر اثر شدت جراحات و متورم 
شده انکشتا رم نتوانست آن را بیرون آورد, ینس خنجر کشید و أ: 
مبارك را برید و انگشتر را درآورد . 

اسب امام, با سر و مویی خون آلود به سوی خیمه‌ها رفت. زنان و دختران 
اهل بیت علیه السلام با دیدن اسب خونین و بی سوار فهمیدند که دیگر 
بی‌کس و یتیم شده‌اند و صدا به گریه و شیون بلند کردند. 

«ام ی خواهر امام علیه التتتلام فریاد کشید: 

«یا محمد! 

یا علی ! 

یا جعفر ! 

یا حسن ! 

کجایید که ببینید با حسین چه کردند؟...» 

پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند. 
از بک نو ان خیمه‌ها نا ات هی زود وان وی دییر فر آ نمی دیوند 
غارت می کردند. 

انان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی کردند و لباس‌های بانوان اهل بیت 
علیه السلام را می کشیدند و می بردند. زنان و دخترکان. سربرهنه و 
هراسان, از خیمه‌ها فرار می کردند در حالی که خار و خس بیابان, پای 
برهنه انان را می درید .. 

بانوان حرم, که از خیمه‌ها به سوی بیابان دویده بودند, ناگاه با گودال 
قتلگاه و پیکر بی‌سر حسین علیه السلام روبرو شدند. 

راوی می گوید: 

۳ 3 
و به آواز سوزناك می ؟ 

«یا محمداه ! 

صلی عليك مليك السماء. هذا حسین مُرمل بالدما مقطع الاعضاء, و بناتك 
سباتا, و الی الله المشتکی ...» یعنی: 

«یا محمد ! 

فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند ! ۱ 
بنگر که این حسن توست, به خون اغشته, با اعضایی از هم جدا گشته. 
بنگر که این دختران تو هستند, اسیر شده و در بیابان‌ها رها گشته. به خدا 
شکایت بریم» و به علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. پا 


محمد ! 

این حسین توست که در این دشت افتاده, به دست زنازادگان کشته شده و 
باد صبا گرد و غیار بر پیکر او می پراکند. 

ای اصحاب محمد ا! 

برخيزید و ببینید که اینها فرزندان مصطفایند که اینگونه اسیر شده‌اند 
مویه زینب آنقدر دلخراش بود که دشمنان و دژخیمان را نیز گریان کرد. 
آنگاه «سکینه» پیکر مبارك پدرش حسین علیه السلام را در آغوش گرفت و 
شروع به زاری کرد؛ تا اینکه جماعتی از اعراب چادر نشین ریختند او را 
کشیدند و از بدن پدر جدا کردند. 

لشکریان یزید که به غارت خیمه‌ها مشغفول شده بودند, به خیمه‌ای رسیدند 
که علی بن الحسین السجاد علیه السلام در آن بیمار و تب آلود افتاده بود. 
«شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد. اما عده‌ای از 
همراهانش به او نهیب زدند. 

«آیا شرم نمی کنی و می خواهی این جوان بیمار را هم بکشی ؟» 

شمر گفت: 

«فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم». همراهان با شدت 
مانع وی شدند تا سرانجام دست از این کار برداشت ... و خداوند در زرهی 
از بیماری, جان ولی خویش را حفظ فرمود. 

سپس دشمن دنی, رذالت و پستی خویش به منتها رساند؛ «عمر سعد» در 
«چه کسی حاضر است که بر پیکر حسین, اسب بتازاند؟» 

ده نفر که راویان شهادت داده‌اند هر ده, حرامزاده بودند حاضر شدند که 
این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند. 

پس اسب‌ها را آماده کردند و آنان را بر پیکر بی‌سر و قطعه قطعه امام 
علیه السلام تازاندند؛ آنگونه که استخوان‌های سینه امام شکست و نرم شد 


(ای قلم ۱ 

چگونه این جملات را می نگاری و از شدت مصیبت. خشك نمی شوی؟ 
ای دست ! 

چگونه می نویسی و نمی شکنی ؟ !) . 

اينك, حال زینب را تصور کنید ... از يك سوء شاهد این مصیبت‌های پی در 
پی و جانسوز است؛ از سوی دیگر باید مراقب فرزند بیمار برادر باشد؛ و 
از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان‌ها جمع نماید و زير 
خیمه‌های نیم سوخته گرد آورد ... 

صحرای کربلا می رفت که تاريك و تاريك‌تر شود؛ و گرگان گرسنه, در جای 
جای آن به دنبال دخترکان و طفلان می دویدند تا شاید گوشواره‌ای از 


گوش آنان بکشند یا خلخالی از پای آنان بربایند .. 

زینبا ! 

جچه کشیدی آن شب, در آن شام سیاه غریبان 

الا لعته الله‌علی القخم الطالسن سم الرین طظلم | آ رسفا اون 
لا معا >ز< کل 
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روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین (ع) 


امام علی بن الحسین علیه السلام ملقب به «سجاد». «زین العابدین», و 
«سید با در کربلا حدود 22 سال سن داشت. 

آنچه باید بدان توجه فراوانی داشت اینکه آن حضرت., فقط در سفر همراه 
با کاروان امام حسین علیه السلام از مکه به کربلاء و در روزهای منتهی به 
عاشورا بیمار بود. ۳ 

راز اين امر هم آن زمان اشکار شد که تمامی فرزندان و اهل بیت امام 
علیه السلام حتی علی اصغر شش ماهه در روز عاشورا به شهادت 
رسیدند. در آن هنگام «شمر» با اراذلش به خیمه‌ها حمله کرد و می 
خواست آن حضرت را بکشد که یکی از لشگریان دشمن به نام «حمید بن 
مسلم» و نیز گفته‌اند خود «عمر بن سعد» بیماری حضرت را به شمر 
یادآور شد و با تلاش بسیار, مانع از شهادت ایشان گردید. 

پس بیماری حضرت سجاد علیه السلام تنها منحصر به همان چند روز بود: و 
زشت است برای شیعه اهل بیت علیه السلام که این را نداند و از ان 
حضرت با القابی همچون «زین العابدین بیمار» یاد کند! 

و اما بعد . 

فردای روز عاشورا «عمر بن سعد» جنازه‌های لشکر خویش را جمع کرد و 
بر انان نماز خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السلام و اصحاب 
او را همچنان در بیابان باقی گذاشت. ۱ 

سپس هر يك از قبایل کوفه و عرب, برای انکه خود را نزد «ابن زیاد» عزیز 
کنند, سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم کردند و انها را بر نیزه زدند 
و اماده حرکت شدند. 

آنگاه زنان و کودکان اهل بیت علیه السلام را بدون حجاب مناسب بر 
شتران و چارپایان بدون زین نشاندند و همچون اسرای کفار به سوی کوفه 
بردند. 

چون ابن سعد با اسیران نزديك کوفه رسید, مردم شهر برای تماشا جمع 
شده بودند. زنی از اهل کوفه که از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید: 
«شما اسیران کدام طایفه‌اید ؟» 

گفتند: ۱ ۱ ۱ 
«اسیران آل محمد» آن زن فرود آمد و چادر. مقنعه و جامه‌هایی آورد تا 
زنان اهل بیت عصمت خود را بپوشانند. 

اينك خود. حال امام سجاد علیه السلام را تصور کنید؛ از يك سو بیماری بر 
آن حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد؛ از 
سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش 


را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ 
و ان هیهت ره دروالس انی امام انره مظیر رت الم مها و 
خواهران خود را می بیند که با ان وضع در معرض دید خائنان و دشمنان 
هستند ... : 

پیش از ورود اسرا| به دارالحکومه, راس مطهر امام حسین علیه السلام را 
در مقابل ابن زیاد گذاشتند. وی عصایی از چوب خیزران به دست گرفته 
بود و با ان بر لب و دندان امام می زد. 

این حتساوت: وی اعراض بشایی از اضر ان زا ترا تشه رتیه 
ارف که‌صحای ماخ اصلی لاه فلت ی الم ان بارا اس وین .اه 
السلام در جنگ صفین بود و در آن هنگام پیرمرد شده بود به عبیدالله نهیب 
زد: 

«جوب خود را بردار ! 

به خدا سوگند پیغمبر را دیدم که همین جای چوب تو را می بوسید» و 
سپس شروع به گریستن کرد. 

این زیاد گفت: 

«اگر : نه این بود که پیرمردی خرف و دیوانه شده‌ای گردن تو را می زدم». 
زید برخاست و در حالی که بیرون می رفت گفت: 

«ای عرب ! 

از امروز بنده شدید. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید. 
به دافم شکان ما را خواهد کشت عاشران ماه کار اهد عرفیت» 

دیگر از کسانی که حضور داشت «انس بن مالك» بود که با دیدن سر 
کی ماما ای حیرشت مت 

«شبیه ترین مردم است به پیغمبر». 

سپس آسرا را بر ابن زیاد وارد کردند. 

وی هتحافی که امام سجاد علیه السلام را دید پرسید. 

«کیستی ؟» 

فرمود: 

«علی بن الحسین» ». آن ملعون گفت: 

ان بن الحسین را خدا نکشت ؟» 

امام فرمود: 

«برادری داشتم که علی نام داشت. مردم او را کشتند». 

«خدا کشت» امام فرمود: 

«الله یتوفی النفس حین موتها». ابن زیاد خشمگین شد و گفت: 

«در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز شجاعت داری؟ 

او را ببرید و گردن بزنید». 


۱ 1 

هر چه خون از ما ریختی بس است» و امام را در آغوش گرفت و فرمود: 

«والله از او جدا نمی شوم. اگر می خواهی او را بکشی مرا نیز بکش». 
ابن زیاد کمی به آن دو نگریست و گفت: 

دص که اس بت حیوست داید ام اش که شید 

او را رها کنید که با این بیماری که دارد خواهد مرد» . 

امام سجاد علیه السلام سپس رنج سفر به شام و غم اسیری و عذاب در 
دربار را تحمل کرد ... و تا پایان عمر شریفش, همواره در اندوه 
رات کردهاند: شود بطال و دلقك در مدینه زندگی می کرد که به 
هزل و مزاح خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت: 

«علی , بن الحسین مرا درمانده و عاجز کرده است؛ چرا که هر چه تلاش 
کردم هیچ نتوانستم وی را به خنده افکنم». 

اس ای یه اسلا رم سا 94( کف سره ها 5 
شا داش ها تس ارف اعد الحات مرعان تسه ند ور 
بستر احتضار افتاد. 

حضرت در اين ایام. تمامی فرزندان خود را جمع کرد و فرزند بزرگوارش 
«محمد بن علی علیه السلام» - که او نیز در مصیبت کربلا حضور داشت و 
در آن زمان کودکی 4 ساله بو کر وصی خود قرار داد و وی را «باقر» 
نامید و امر سایر فرزندان خود را , به آن جناب واگذار کرد و به آنان موعظه 
و وصیت نمود. 

سپس امام باقر را به سینه چسباند و فرمود: 

«تو را وصیت می کنم به آنچه وصیت کرد مرا پدرم در هنگام شهادت خود 
کف که رن آورا میت وود یه این مت تکام وقات شور 
که: 

بر حذر باش از اینکه ستم کنی بر کسی که یاوری بر تو غیر از خداوند 
ندارد». 

آورده‌اند که چون حضرت علیه السلام وفات کرد, تمامی مدینه در ماتمش 
عزادار گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و کبیر در مصیبتش نالان 
شتدند اد مین شمان آناد اتدهه تهایان توت 

الا اخند الله.علی القوم الظالمتن و شیعلم الدین طلموا ای فعلب هون 
داد 

منابع اصلی: ۱ 

1 شیخ عباس قمی؛ منتهی اأمال؛ با کوشش و تلخیص ایةالله رضا 
استادی؛ قم: دفتر نشر مصطفی, 1380. 
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گزیدن اشات: اسر 


گرداورنده : محمد علی مجاهدی 
ناشر : سرور - قم 
چاپ اول. 9 شمسی 


وزن : 360 گرم 
شابك : 4-10-6314-964 


ناشناخته ی فرهنگ و تمدن بشری است., و با آنکه تا کنون متون منظوم و 
منثور گرانسنگی در این زمینه توسط پژوهشگران و سخنوران بنام در 
دسترس شیفتگان این مکتب قرار گرفته است, ولی هنوز گستره‌های 
بسیاری وجود دارد که ناشناخته باقی مانده است.هر چند با تلاش متفکران 
و اندیشمندان نزو اسلامی از دیرباز- در مسیر شناخت و معرفی 
اندیشه‌های ناب و اصیل اسلامی- پرده از روی بسیاری از این ناشناخته‌ها 
برداشته شده و قلمروهای بسیاری به تسخیر درامده است. ولی کدام 
پژوهشگر منصفی است که نداند هنوز قلل بسیار مرتفعی وجود  ِ‏ 
جای پای اندیشه یی را تجربه نکرده, و در انتظار لحظه‌ی شورآفرین 
تسخیر نباشد؟ ابر اساس این دیدگاه است که انتشارات سرور از آغاز کار 
هم خود را به چاپ و نشر آثار ارزشمندی مصروف داشته است که این 
آفاق را در زاویه‌ی دید شیفتگان معارف اسلامی قرار دهد و تشنگان وادی 
معرفت را از زلال جاری معارف اسلامی سیراب سازد.در این راستا, 
نمی‌توان آثار منظوم سخنوران بنام و متعهد این مرز و بوم را در نمایاندن 
گوشه یی از این واقعیتها و نشر معارف لایزالی که ريشه در قرآن و مکتب 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد, نادیده گرفت .انتشارات 
سرور با عنایت به این واقعیت عینی و تاریخی و با استفاده از اثار قلمی [ 
منظومی را فراهم اورده است که پاسخگوی نیاز فعلی جامعه‌ی انقلابی ما 
باشد.«گریه‌ی اشك» از این دست مجموعه‌های شعری است که حاوی تازه 
ترین و پرشورترین اشعار عاشورایی است,اين مجموعه به همت شاعر 
بنام اهل بیت عصمت و طهارت اقای محمد علی مجاهدی (پروانه) تدوین 
یافته است, و تردیدی نیست که با محتوای والایی که دارد. مورد اقبال 
شیفتگان مکتب حسینی قرار خواهد گرفت. [ صفحه 17] 


صادق رحمانی 


عالم سینه می‌زد ! 


نگاه شمع, نم‌نم سینه می‌زد خدا داند, که عالم سینه می‌زدنه تنها خاك آن 


شب. گریه می‌کرد برایت آسمان هم, گریه می‌کرد 


نم نم سینه می‌زد ! 


نوحه می‌خواند دو دسته اشك, نم نم سینه می‌زد ! 


ستاره گریه و الماس, با من شبست و بوی زخم یاس, با منتمام حزن زینب 


صمد پرویس 


وضو در مهتاب ! 


عطش. , خورشید را سیراب نف کرد کل شش ماهه را بیتاب می‌کردتنی 
بیدست: با مشگی پر از آب وضو در چخشمه‌ی مهتاب می کرد ! 


زگ سرخ. ایمان سبزپوشست امامت تا قیامت در خروشستبگو با 
عاشقان: در مسلخ عشق , به گوش جان طنین نوش, نوشست ! 


نماز عشق, در صحرا| به پا بود امام عاشقان, خون خدا| بودسری که بر سر 


محمود سنجری 


کو دستهایش؟! 


نوای العطش باشد به نایش عمو رفته که آب آرد برایش [ صفحه 19] چه 
کس گوید به اين طفل عطشناك: عمو امد, ولی کو دستهایش ؟! 


تو شور عاشقی در سر نداری به دل, غير از غم دلبر نداریدلا! خورشید را 


یدالله گودرزی (شهاب) 


ر؟ 
گهای بریده ! 


هلا ! رو 
لد 9 
عرش لیانت 9 ِ 
ِ ِ کس ندیدهچ 
» کرد آن 


الا ای تیرها! 


چه تنها بود زینب ! 


هنگام غروب تنگ آن روز تمام غربت ما بود زینب ! 


خایرشا ای سای 


دو رکعت گفتگو! 


کت پر های و هو با عشق دارم حضوری در وضو, ی ای 
کلمت کا کب آسسموه رت و ا عرسی ارس 


محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز) 


خروش و ناله, آوای حرم شد نگاه مهربانان, غرق غم شدز مرگ سرخت ای 
ماه عطشناك بمیرم, قامت خورشید خم شد ! 


سید مهدی حسیبی 


عطش ! 


ما ان یس ی ای ی ۱ 


تیر و چشم ! 


گرفته تیر دشمن جا به چشمم و خون جاریست جای آب چشممکنار رود با 
یاد لبانت دو چشمه اشك شد دریا به چشمم 


عطش در چشمهايیش موج می‌زد دل درا برایش موح می‌زدز سوز ترزٌ تیش 
می‌سوخت ساقی و دریائی بپایش موج می‌زد 


ز شرم روی ما هدر ات شد؛ اب شتواق دیدنش بیتاب شند؛ نتم بر تا 
خود این رسانید نهآ لیهای او سر اب ند اب 


نصیب ! 


کویری بود, سر تا پا عطش بود تمام حرف این صحرا, عطش بود [ صفحه 


احمد مشجری (محبوب) 


مطاف اهل دل, خاك حسینست ملك در عرش: غمناك حسینستشنیدم 
هاتفی در گوش جان گفت: شفا در تربت پاك حسینست [ صفحه 25] 


احمد رضا زارعی 


صدای پا ! 


در کوخه‌م, دل: ضدای, با فی‌شتوم. آماز تکار آشتا می‌شتهوماین: طرفه 
صدائی که مرا می‌خواند از نای شهید کربلا می‌شنوم 


نید لین موراقظلن 


رو) آب 


هنگام سپیده, غرق در نور شدیم آهنگ ترانه های پر شور شدیمدر سایه‌ی 
آفتاب عاته دای با وج زلال اتب: محشور شدیم 


منطق خون 


از آتش عشق, ات نید این درل کنی در وشن .فی: خر انب شند این ال 
تنگچون تیغ برهنه, در تب و تاب جنون با منطق خون مجاب شد این دل 
تنگ ! [ صفحه 26] 


سیده راضیه‌ی هاشمی 


باغ شهادت 


آغوش تمشنت: روی گلها وا بود از اشك, زمین کربلا دریا بودوقتی که در باغ 
شهادت وا شد انگار میان لاله ها دعوا بود ! 


محمد عباسیه (کهن) 


با حسین ! 


نماز ! 


شمعیست, که سوز و ساز را ترك نکرد در راه خطر, حجاز را ترك نکرداین 
عشق چه عشقیست که در جنگ, حسین سر داد. ولی نماز را تکرد نکرد؟! 


فواره‌ی خون ! 


صفحه 27] ناگاه ز سمت کوفه تیری برخاست لالائی گرم خواند و, در 
خوابش کرد! 


سلمان هراتی 


ورد سبز ! 


بیزارم از آن حنجره, کو زارت خواند چون لاله عزیز بودی و, خارت 
خواندپیفام تو, ورد سبز بیدارانست بیدار نبود, انکه بیمارت خواند ! 


حمایت ا! 


زان دست, که چون پرنده بیتاب افتاد بر سطح کرخت آبها, تاب افتاددست 
تو, چو رود تا ابد جاری شد زان روی که در حمایت اب افتاد ! 


تصویر 


بالای تو مثل سرو, آزاد افتاد تصویری از آن حماسه, در یاد افتاددر حنجزه‌ی 
گرفته‌ی صبح غریب تا افتادی, هزار فریاد افتاد ! 


مشفق کاشانی 


در خون خدا, شکفته سیمای حسین آئینه‌ی حق‌نما, سراپای حسین [ صفحه 


یا رب ! 


یا رب برخ نشسته در خون حسین بر زخم تن از ستاره افزون حسیندر 


_. 


جبهه‌ ی حق,؛ , به طاعتی دست بگیر ما را برسان به خاك گلگون حسین 


ور تری ن تیور یه فرباد: امد وز ماتم تو, الم به فریاد آمدزهرا به وداع 
تو چنان زار گریست کز حالت او, حرم به فریاد آمد! 


غربت معصوم ! 


روح حرم از حرم چو بیرون می‌رفت اه از دل خاکیان به گردون می‌رفتان 
عربت معصوم, خدا| قی 3 ان جون امده بود و از حرم چون می‌رفت ؟ ! 


وداع 


با کعبه وداع آخرین بود و, حسین چون اهل حرم, کعبه غمین بود و حسین [ 
صفحه ۱29 بشکوه ترین لحظه, تذاکیت می‌ شد تکبیر نماز وایسین بود و 
۳ 


قنوت ! 


صد دجله خروش, در سکوتش جاریست گلنغمه‌ی لا در ملکوتش 
جارٍ بستمردی که عطش ازو بلند اوازه ست (صد رشته قنات در قنوتش 
جاریست ۱( [1] . 


او بود وه دو چشم اشکباری که میررس ار بهت سکوت شام تاری, که 
مپرسمی‌رفت و, صدای شیون مادر او می‌گشت بلند, از مزاری که میرس ! 


ای رو بزرگ! 


تر بر کف زو استتامت دیدن انار بتر کته کیافت: تیتندان.جض که 
بیاخاستی ای روح بزرگ ! در قامت خطبه‌ات, قیامت دیدند! [ صفحه 30] 


فریاد سرخ عاشورا 


آن روز که شهر, از تو پر غوغا بود در خشم تو, هیبت علی پیدا بودآن 
خطبه‌ی پرشور تو در کوفه و شام فریاد بلند و سرخ عاشورا بود! 


اتب طقف 


والائی قدر تو, نهان نتوان کرد خورشید تراء نمی‌توان پنهان کردتوفندگی 
خطبه‌ی طوفانی تو کاخ ستم بزید را, ویران کرد! 


همه‌ی تو با من ! 


2۳ ۱ ۱ 7 با نو 5 
یا ی 
۳۳ نو د حود- 


نو رهبر 
دوست ۱ ۰ ِِ 0 ای دوست نو کعبه عشة 
شعله‌ی تب با آ: 


هر چه د 
ردی؛ ای دوست ! 


هرم تب ! 


در خیمه اش از هرم تنب افتاد آتش ! ۰ زین شعله, به دامان شب افتاد آتش ! 
بتشست چو آتش به برستاری او ذر خرمن ضبر زیئب افتاد, آتش ! 


آگه چو شد, 9 بیماری ۳ اوچون دید 


ینجه‌ ی آفتاب 


دو قرص ماه, در آن دل شب چون پنجه‌ی افتاب. از خاك دمید! 


هفتاد و دو خور شید ! 


چون کرد نظر , به قتلگاه آن شب, ماه تا صبح کشید از دل آه, آن شب ماه [ 


صفحه 32] هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را حیرت زده می‌کرد نگاه 
از شنت فاه ۱ 


شرمنده‌ی تو ! 


می‌امد و, سر به زیر و, شرمنده‌ی تو با گریه‌اش, امیخت شکرخنده‌ی تو! 


حر بود اسیر, تا امیری می‌کرد! ان لحظه امیر شد. که شد بنده‌ی تو! 


اسباب سرافرازی ! 


۱ 
ز خو قطر نبود بیش 
۱ پبش؛ , تهی شد | 
ِ ز تو پر شد, ای دوست يك 
0 نان لببر 70۲ رز 1 ۳ 
ر شد 

زی حر شد, 


ای دوست ۱ 


لبخند ! 


باید دل خود به عشق, , پیوند زدن دم از تو, از ای ون ۱۱ ! زدناز توء 
زه و رس کشخ باند آموخنت وز اصغر تو, به مرگ لبخند زدن ! 


زلال کوثر ! 


در هیبت توء سطوت حیدر دیدند در خشم تو, التهاب آذر دیدند [ صفحه 33] 
ان دم که حسین را برادر خواندی در جاری تو, زلال کوثر دیدند! 


قفز و ۱ 
اگر بر 


قهر تو شاهین هیبت تو کوه, 
به نو 
ماند 
و 
قضا 
شیر 
/ ۱ 
به می خیزد 
۲ اکز قو: 
قدر پر 
! دریا نو 
۱ آند 
فتار 
گر به ۳ 
۱ 


کو شیردلی ؟! 


کو شیردلی که پنجه با شیر زند بی‌حمله, ره هزار نخجیر زندماند به تو 
خورشید, اگر بخروشد ! ماند به تو شیر. اگر که شمشیر زند! 


مشگ بدوش 


آن روز که شط در تب و تاب آمده بود وز سوز عطش در التهاب, آمده 
بودویدند. که آن بخر کزم: مشی بذونتن تابر لب شط رساند ات آمده نود 


دریا نشنیدم ۳۹۹7 


ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش وز تشنگیت, فرات در جوش و خروش [ 


مشگ بدوش ! 


حریر نور ! 


چون دید به نوك نی سرش راء خورشید بر خاك, تن مطهرش را 
خورشیدارام, حریر نور خود را کسترد پوشاند برهنه پیکرش را, خورشید ! 


هرم سخن از داغ حکایت می‌کرد؟ یا از عطش آب, روایت قی کرد ۱ حون 
که به عرش نیزه از سوره‌ی عشق هفتاد و دو ایه را تلاوت می‌کرد ! 


قف فت دل. بکدلهی و با هت کم فا فله ند ناه یاف نو یه 
من ! ار نیست قیامت ز چه رو يك نیزه بود فاصله‌ی تو با من ؟! 


عرش نی ! 

خورشید, بر این تبیره مفاك افتاده ست پا بر سر نی, آن سر پاك افتاده 
ست ؟! [ صفحه 35] بر عرش نی, از تلاوت او پیداست هفتاد و دو سوره 
رو خاك افتاده ست ! 


عریانی ! 


گفتم چو به (طاهر) غم حیرانی او از عابس وء آن: قابة بر نشانی. آ وین خاستت 
خروش او, که هرگز نرسد عریانی من, به گرد عریانی او 


عریانتر ازین ؟! 
ز شور تو پر, کون و مکان شد عا ! ؟ 
ٍ : 3 تو < 
کو مکا بس ! در سوگ تو خون. دل جهان شد 


که هر کم متفر آن عن شووره 
عایس ۱ بر تر از تن خویش عریانتر ازین نمی 
زین نمی‌توان شد 


عباس براتی پور 


داغ ! 


که در میان خود می‌بینید هفتاد و دو داغ, دیده اما بریاست ! [ صفحه 36] 


برکند دل از جهان 9 تقدیم نو کرد خون ریخت ۳ دیدگان و تقدیم نو 
کردچون تیر به ختشنی خورد وه رفت آ از دست بر دست نهاد جان و 
تقدیم تو کرد ! 


اب اوردند [ 


او را به شکوه بیحساب, آوردند از پا تا سر به خون خضاب. 
جهره‌ی نورانی او راء شویند از چشمه‌ی افتاب. اب اوردند! 


آن جان ز جسم رسته, قرآن می‌خواند با نای ز هم گسسته, قرآن 


کشتی طوفان زده ! 


تا ماه, اسیر پنجه‌ی عم شده بود خورشید. سیاهپوش ماتم شده بود 1 
صفحه 37 ] طوفان زده. کشتی نجات امت بشکسته کنار نهر علقم شده 
بود ! 


کنار شط ! 


ی 


خنجر بگذاشت ! 


دشمن که به حنجر توء خنجر بگذاشت خاموش. طنین نای تو 
می‌پنداشتغافل ! که به هر کجا روان بود سرت بند ستم از پای جهان بر 


کی تفای 


شط عرفان 


ایثارگران شط عرفان بودند بر خیمه‌ی عاشقان, نگهبان بودندهر چند که 
بی‌شکیب وعطشان بودند مانند هزار چشمه, جوشان بودند 


چاووش ! 


چاووش قطار خون و دردی. مسلم ! خورشید شب سیاه و سردی. مسلم ! [ 


صفحه 38] در کوفه حضور غیرت و بیعت نیست تنها تو وفا به عهد کردی, 
مسلم ! 


در مسلخ ! 


در مسلخ خویش. عشقبازی کردند با خون گلو, حماسه سازی کردندهفتاد و 
دو خیمه‌ی عطشناك, ان روز با حلق بریده. سرفرازی کردند! 


زان فاجعه, دیده اشکبارست هنوز دروازه‌ی کوفه, سوگوارست هنوزاز 


زآن فتنه‌ی خونین که به بار آمده بود خورشید ولا نز نتر دار آفده نوذیا باق 
بر هنه, دشتها را زینب دنبال حسین ؛ سابه وار امده بود ! 


ازادترین ! 


آزادترین غلام, در میدان بود از زمره‌ی پارساترین یاران؛ بود [ صفحه 39] 
در صحنه‌ی حق و باطل عاشورا حر بود که باز گشته بر ایمان بود 


احد ده بزرگی 


در کشور دل, امیر امید تویی مشغل کش جیش شیر توحید. توییمانند 
سهیل سرخ در باغ فلق بر شب‌زدگان, سفیر خورشید تویی 


0 ۰ ۳ ت ۰ ۲ ج‌ ۰ 
شعله ور گشت عباس سوزنده تر از خشم شرر کشت 


افراشت ز مهر, بیرق یاری را خوش برد به سر, طریق دینداری راشد حر 
و, درید پرده‌ی ظلمت را شد مست و, سرود شعر بیداری را [ صفحه 40] 


گریست ! 


بر تشنه لبان, دجله‌ی بیتاب گریست چون جشم فرات؛ نگ پر آب 
گریستدر دامن کهکشانی دشت عطش خورشید. کنار نعش مهتاب 
گریست ! 


بیدست ! 
از ساغر ماه؛ باده نورلز شید و گذن ست بر تدن» زره از ستاره پوشید و 


دریا دل تکسوار, تنها شده بود درعرصه‌ی گیر و دار تنها شده بودبربام 
سیاه کوفه. چون مهر منیر مسلم- گل سربدار- تنها شده بود 


خندید علی ! 


چون غنچه‌ی گل, به خویش پیچید, علی دامن ز سرای خاك, برچید علی [ 
تا میا ی 
ید, علی ! 


اما خندید ! 


گل غنچه رگش ات اما خندید انتته صفت شکست., اما خندیدبر 
شانه‌ی سلطان ولایت. اصغر تیرش به گلو نشست. اما خندید! 


گلبوسه ! 


از مشرق سرج دیده؛ خون؛ خنده به برق برق خنجر 
می‌زدگردید فضا معطر, آنگاه که تیغ گلبوسه به پیشانی اکبر می‌زد ! 


در قحط وفا!, پیفام بشیر به مردم مدینه 


خون؛ رنگ سیاه دل صحرا| را برد موج عطش, آبروی دریا را بردزد نعره 
بشیر و, گفت: در قحط وفا عشق امد و, لاله های زهرا را برد ! [ صفحه 
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دختر عشق ! 


گل را به چمن, مرغ سحر می‌بوسید کوکب. رخ رخشان قمر 


بهار قرآن 


همسفران. طریق را گم نکنند بر لعل لبش بهار قران, گل کرد 


در خیمه‌ی دل , برای حضرت سجاد 


می‌سوختسجاده نشین عشق, چون لاله‌ی اشك در خیمه‌ی دل میان اتش 


قرآن کیزرتزتقه ] 


تشه کته راز فی‌مانی ‏ فران. هم کته ,راز می‌ماتی: ۱۱ صفکه 
3 ای خون خدا ! در افق دیده‌ی من خورشید به خون نشسته را می‌مانی ! 


رو سپیدم کردی !, برای جناب جون سیاهپوست 


ای عشة ! چه خوش مست امیدم کردی با خنده‌ی زیر لب شهیدم کردی اب 
آنکه چو شب. سیاهرو بودم من از بوسه‌ی خویش, روسپیدم کردی ! 


تیر امد و: غنچه‌ی سحر را بوسید سیاره‌ی خون, قرص قمر را بوسیددر 


چرخ در خون !, برای جناب عباس 


در حجله‌ی خون, باده‌ی گلگون می‌زد لبخند جنون, به عقل مجنون می‌زداز 
بهر رضای عشق و لیلای دلش عریان شده بود و, چرخ در خون می‌زد! [ 


صفحه 4 


مرد نبرد, برای جناب بریر ابن خضیر 


ای مرد نبرد ! جوهر فرد. تویی درعرصه‌ی جنگ تن به تن, مرد توبیآن کس 
که چهل سال نماز شب را پیوند نماز صبحدم کرد, تویی ! 


مجتبی تونه‌ای 


پیراهنی از زخم, به تن دوخته است این رسم و خیرات وه | هه خیم استای 
سرو تماشائی ایمان. عباس ! دل. شعله به شعله در غمت سوخته است 


۱ 
در 


نه 
معضر می نش 1 روز ! 
ن 
فتا لنها جان 
لب 2 ۱ 
لب کنا جان 
۳ 1 ۰ 
ی 
داد ر 
۳ 
۱ ۱ 
بلا ای 
اس 
8 


جلال محمدی 


کوی حسین 


پا رب بشهیدان ره کوی حسین بر سوختگان جلوه‌ی روی حسین [ صفحه 


415 ره دور و شب تار و بیابان در پیش ما را برسان به خاك گلبوی 


هنگام سفر, پیشقدم شد, دستم قربانی قامت علم شد, دستمتا نامه‌ی 
عشق را به خون بنگارم در محضر وصل او, قلم شد دستم ! 


اکبر بهداروند 


خطبه‌های سرخ! 


مانند ستاره, از سراپرده‌ی شب می‌آمد و خطبه‌های سرخش, بر لبپایش 
به رکاب ذوالجناح. از سر درد می‌گفت پیام عشق و خون با زینب 


هادی وحیدی 


خون بارید ! 


آن روز, ز دشت کربلا خون بارید از ابر سیاه نینوا, خون باریدآن لحظه که 
شد شهید, فرزند رسول از زخم دل ستاره‌ها, خون بارید! 


يك سینه عطش ! 


در پهنه‌ی دشت عشق, جولان می‌داد يك سینه عطش, ندای ایمان می‌داد [ 
صفحه 46] درهلهله‌ی شب‌زدگان, می‌دیدم خورشید به روی خاکها, جان 
می‌داد ! 


در راه سپیده 


بر مرگ نگاه انتتضانت کردند یعنی که به عشق؛ مهربانی کر ذدنذان روز 
فرشتگان خاکی چه غریب در راه سییده. جانشفانی کردند ! 


در بهت غروب 


در بهت غروب. سمت فردا می‌رفت آن رود زلال رو به دریا می‌رفتبا آنکه 
حضار سضی رو در رن بهد آییته؛ صبور تا تماشا می‌رفت ! 


کنار دریا جان داد ! 


آن روزه غریبانه و تنهاء, جان داد پرورده‌ی آنتتمان: به صحرا| جان داداسرار 
شگفت عشق, معنا می‌شد وقتی که عطش کنار دریا, جان داد! [ صفحه 
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بهنام پازوکی 


از پلك سیاه شب. شرر می‌بارید بر دامن دشت, شور و شر می‌باریداز 
۳ ۳ ی مه, سر شلا تن ت نم نم بر دشت فرات. تا سحر می‌بارید ! 


فراوان می‌خورد [ 


آنتت: که یز ان خشك نیستان می‌خورد آب از لب جوی لب و دندان, 
می‌خوردلب تشنه, ز جویبار قران می‌خورد می‌خورد فراوان و فراوان 
می‌خورد ! 


پرسش سوزان ! 


لب تشنه آم, از سییده ۳ بد هید خاقض ز زلال آفتابم, بدهیدمن پرسش 
سوزان حسینم, یاران ! با حنجره‌ی عشق, جوابم بدهید 


ند کات با 


آن جمله چو بر زبان مولا جوشید از نای زمانه, نعره‌ی لا جوشید ! [ صفحه 
8 تنها ز گلوی اصفر شش‌ماهه خون بود که در جواب باباء جوشید ! 


شورید سری که شرح ایمان می‌کرد هفتاد و دو فصل سرخ عنوان 


جعفر رسول‌زاده (آشفته) 


در کنارب: 
ر کنارش جان داد ! 


ی 
ثینه‌ی | 
حمدی, زر 

۳ و اف ۱ 

د! بر دامن لاله آسمان | 

, داع نهادآر 

شکست و افتا ن دم که 


رس 


نهاد < 
چهره بر چهره‌ی او گفت 

و گفتند: 

۳3 ۰ 5[ ِ ۲ 

حسین ر کنارش.: جان داد ! 


باور داشت ! 


| هنت و آفتاب را باور داشت مفهوم حضور آب را باور داشتایمان به 
شکوه عشق, در جانش بود ان خواهش مستجاب را, باور داشت ! 


مانند سییده 


اه شدند و, تابناك افتادند مانند سپیده. سینه چاك افتادند [ صفحه 49] در 
پیش نگاه مهربان خورشید هفتاد و دو اسمان, به خاك افتادند! 


شط عطین ۲ سوز ! 


روزی که ز دریای لبش, در می‌رفت نهر کلماتش, از عطش پر می‌رفتيك 
جوی از ان شط عطش سوز زلال اهسته به ابیاری حر می‌رفت 


ایمان طرفه 


غبار روبی ! 


مائیم و جواب خوبیت. می |۳۳ تا غمکده‌ی جنوبیت, قی یصاخ مدفن 


التهاب ایمان و عطش ! روزی به غبار روبیت, می‌ائیم 


يك قافله بغض ! 


خون نغمه ترین قصیده را خواند, رهید يك قافله, بفعض و اشك و غم راند, 
رهیدیا للعجب., این کبوتر زخمی عشق با اينکه تنش درین قفس ماند. 


محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز) 


عمریست که راه سرخ تو می‌بوئیم با خون حماسه‌های نو ره نکر دک 
که گرفته قبر شش گوشه‌ی تو فردا به گلاب دیدگان» می‌شوئیم 


قنداقه ! 


آن روز» تمام عرشیان آزردند ان قوم, که غنچه‌ی ترا پژمردندقنداقه‌ی 
طفل تا نهادی بر خاك تا پیش خدا,؛ فرشتگانش بردند! 


ال اک ۱ 7۳ 
شنت لته کاهیت ای سفا ا ان رود زر رم ری نو اف ند ات۱ 


ان نخل به خون طییده راء؛ می‌بو سید ان مشگ ز هم دریده را می‌بوسید [ 
صفحه 51 خور شید, کنار علقمه خم شده بود دستان ز تن بریبده راء 


ای جاری روسیاه ! 


در آتش تب, زهای هایت می‌سوخت هفتاد و دو حنجره, به پایت 
می‌سوختای جاری رو سیاه! ای شط فرات ! لبهای حسین از برایت 


در کنج خرابه ! 


زهرای حزین به اشك و آه آمده بود جبریل پریشان به نگاه, آمده بوددر کنح 
خرابه, در میان طبقی خورشید به مهمانی ماه امده بود ! 


خون زلال ! 


پیکار علیه ظالمان, پیشه‌ی ماست جان در ره دوست دادن, اندیشه‌ی 


نس 


ماستهر گز ندهیم تن به ذلت؛ هرگز ! در خون زلال کربلا ریشه‌ی ماست 


ساعد باقری 


یا رب مددی ! 


پا رب مددی ! که گرم, پابگذارم هر آنچه نبرد نیست, جاأ بگذارم ۱ صفحه 
2 آنگاه که وصل خود نصیبم سازی رخساره به خاك کربلا بگذارم 


رتتخوال آخ ] 


۵ رد 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


۹ « 


مه, بارقه ییست در شبستان حسین شب حادثه یی ز درد پنهان حسینهر 
صبح, ز دامن افق, خون الود خورشید براید از گریبان حسین ! 


صادق رحمانی 


ای کعبه‌ی دل ! 


ای کعبه‌ی دل ! قلب سلیم تو شکست پیشانی تو, دست کریم تو, شکست ! 
زمزم, به نشانه‌ی عزا گریان بود آن روز که حرمت حریم توء شکست 


حسن صفوی پور (قیصر) 


دشت لاله گون ! 


خورشید. به طشت واژگون می‌مانست دامان شفق, به رنگ خون 
می‌مانست [ صفحه 53] گر ساحت قتلگاه را می‌دیدی والله ! به دشت لاله 


در تنگ غروب 


در تنگ غروب. از شفق خون می‌ریخت از زخم گلوی مرغ حق, خون 
می‌ریختمی‌خورد کتاب عشق در باد. ورق ! از دیده به روی هر ورق. خون 
می‌ریخت 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 


فریادگر ! 


آلاله به چلتیم؛ , جام خون قق آید و ز باغ به گوش, نام خون هی‌آید کلیوشن 
کنید شهر راء چون زینب فریادگر قیام و خون, می‌آید 


در بهت سکوت ! 


شقی زینب ! دلداده و جانفدای عشفی زینب :در بهت 
بر حنجر خون, نوای عشقی ِِ ۱۳ 
کوت کوفه., در ظلمت شام پیغامبر 9 


ای پرچم کربلا! 


ای پرچم کربلا به دوشت, زینب ! قربان تو و خشم و خروشت., زینب ! [ 
صفحه 54] تا موی سرت. سیید شد از غم دوست شد ععبه‌ی دل. 


کلواد وی انقلاب 


زینب ! 


تو که در حنجر حق, آوائت تندیس لد اد زهرائیدر مکتب 


طبیب دلها 


و و ی مسیحائی چشم 
ِ ۹ ای سجاد ! بیمار نیی, طبیب د 


رساترین فریاد ! 


انجا که .سشکوت. هر ی. و استندادست. خون شهدا رساترین. فریادستنا 
اینهمه, در قیام تاراللهی فریاد حسین؛ خطبه‌ی سجادست ا! 


اصغر, که به چهر از عطش, رنگ نداشت یارای سخن, با من دلتنگ نداشت 
کسی جنگ نداشت ! 


نیستدر سینه‌ام ارزوی سقائی,. هست افسوس که دست در تنم, باقی 


با قق بو اف تین ۱۴ 


آمد به کنار قتلگاه و, پرسید: آیا تو برادر منی ای خورشید؟ اهر لحظه به 
فکرم. به چه حالی زینب رگهای بریده‌ی ترا می‌بوسید ؟! 


به دنبال حسین ! 


آن روز که خون عاشقان ریخت به دشت دریای فرات؛ غرقه در خون 


رت که به دنبال حسینش» زینب سرتاسر دشت کربلا را. 


غلامرضا رحمدل 


ققنوس ستاره, بال و پر می‌خواهد گل, لطف صحاری سحر» می‌خواهددر 
ساکت شب. رقیه از خواب پرید از زینب خون جگر. پدر می‌خواهد ! 


ای وای ! 


4 غشته به خون. سیپیده دم شد ای وای ! يك لاله ز باغ عشق, کم شد ای 


وا یر مضحی شون زر سول ارم کشت : اسطورمی فاعم فلم. شنت ای 
ای ! 
وای . 


محمد فکور 


يك بوسه زدم بر رخ او مست شدم مجذوب رخش گشتم و, از دست 


شدممن؛ , او همه گشته بودم و, او همه من ! در او, همه نیست گشتم و, 
هشت شدم 


گرا لله یرای (ختوا) 


اسطوره‌ی عشق 


در روز قیام خون و شمشیر, حسین غران و خروشنده‌تر از شیر. حسین [ 
۵ ۱۰ 91 هفتاد و دو اسطوره‌ی عشق بنوشت به خون, حرمت 


عبدالرضا رادفر 


ی حسینهنگام عروج, با لبی شک ۳ هفتاد و دو هدیه با خودش داشت.؛ 
۳ 


بر مخمل خاك خون ! 


بر مخمل خاك و خون؛ فتادند همه جان بر سر ایثار. نهادند همههفتاد و دو 
افتخار همراه حسین در روز شرف دوباره زادند همه 


قیصر امین پور 


در اوج عطش ! 


خود را چو ز نسل نور می‌نامیدند رفتند 9 به کوی نیت آر آضید نوتس ات 
شدند, زانکه در اوج عطش ان حادثه را به شوق, اشامیدند! 


صفحه 58] زین روست که بی‌سوار برمی گردد اسب تو, که زین و یال او 
1 ۱ 


رحیم زریان 


سردار قضا ! 


سردار قضا- مير ادب- ات بود در عرصه‌ی عشق, نشنه لب ادن بودبا 
خون گلو, تیغ ستم را بشکست ! خورشید خدا , بة جنک شب آهنام بود 


حسین یاری 


ذشتتی که. بر انم دسنخ خدا زد بوسه ضق خیق که شیر خفا زق نوشهدرن 
کرب وبلاء حسین از روی زمین برداشت و, با قد دو تا زد بوسه ! 


اختر می‌ریخت ! 


ان روزه عطش به سینه اذر می‌ریخت بر دامن دشت.؛ لاله پرپر, می‌ریختدر 
ساحل عقلمه, همه می‌دیدند خورشید به روی ماه؛ اختر می‌ریخت ! 


وحید امیری 


او غربت آفتاب راء حس می کرد در حادثه, التهاب را حس می کرد [ صفحه 


تقی پورمتقی (م- پاسدار) 


سقا 


بر دامن او, گرد مدارا ننشست سقا. نفسی ز کار خود وا ننشستهر چند 
قلم شد علم بازوی او با دست بریده باز از پا ننشست ! 


گودال ! 


کودآل که: کته تون خوتن. توشنید. اد رک رن سیر با وشن نیون 
خاطره‌اش ز یادهامان نرود از درد شفق لباسی از خون پوشید 


شهاب یزیدی 


اسباب شفاعت ! 


عباس ! دلی که پایبست تو بود مشتاق لقای حق پرست تو بودامروز چه 
کرده یی که فردا زهرا اسباب شفاعتش دو دست بود؟! 


در رود زمانه. پیچ و تاب افتاده ست خورشید. به خوف و اضطراب افتاده 
ست [ صفحه 60] ظهرست و در آثینه‌ی چشمان فرات تصوير بلند آفتاب 


افتاده ست ا! 


غز هلاه خدامی 


دو دست ی آور ! 


ای خون خدا! خدا بود یاور تو توحید, چه خوش نشسته در باور توخود, 


چاره‌ی تشنه کامی اصفغر کن کافتاده ز پا دو دست اب اور توا 


آن روز که ان سفر داشت حسین از راز شهادتش, خبر داشت حسیناز 
بهر سرودن یکی قطعه‌ی سرخ هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین ا! 


جواد محقق همدانی 


هفتاد و دو لاله ! 


حسینتا حاصل انقلاب خود بردارد هفتاد و دو لاله در زمین کاشت حسین 


غلامرضا کافی 


ای وای ! 


آن: ز ادن تشتبء یندم دارد در دست با و آیذبنده دارهم ذر ختت ۱1 
صفحه 61] از گودی قتلگاه, بیرون آمد ای وای ! سر بریده دارد در دست ! 


محمود سنجری 


ای تیغ ! 


مهرست رخش, بر او سحر بوسه زده ست بر هر قدمش, دو صد خطر 


بوسه زده ستای تیغ ! ازین خیال بد بیرون شو ! بر حنجره‌اش.: پیامبر بوسه 
زده ست 


محمد رضا محمدی نیکو 


پایان سرود ! 


اوء روز شهود خویش را میدانست گودال فرود خویش راء, می‌دانستچون 
شاعر چیره بی, از اغاز سخن پایان سرود خویش را می‌دانست ا! ۱ صفحه 
65 


غرلما 


آی. بنسته. بر زبارت قد نو فافت: اب شر‌منده‌ی. مخبت. نو عا قیاهت. آنذر 
تون ۳ عکس تو لغزید در فرات شد چشمه‌ی حماسه ز جوش 
شهامت؛ ابدستت به مو.» داغ حباب طلب گذاشت اوج گذشت دید وه 
کمال کرامت. آیبر دفتر زلالی شط, خط لا کشید لعلی که خورده بود ز جام 
امامت, آبلب تر نکردی از ادب, ای روح تشنگی ! آموخت درس عاشقی و 
استقامت. ابترجیع ۰ را- ز گریزی که از تو داشت- سر می‌زند هنوز به 
تتننی ندامت, آنشیه ی ترا 1" صخره چکد قطره قطره, رود زین ِِ 
سزاست به اشك غرامت. آباز ساغر سقایت فضلت, قلم چشید گسترد تا 

حریم تغزل, زعامت آبزینب, حسین را به گل سرخ خون شناخت بر تربت 
تو بود نشان و علامت؛ آب ! [ صفحه 66 از جوهر شفاعت تیغعت بعید 
بیست گر دود ۱ ز اتش دوز ج,؛ سلامت اب !امد به استان تو گریان و 

عذرخواه با عزم ۳ و قصد اقامت. آتفی‌خوا تفت به نام ایوالفضل 
قه توق و |[ در دید کان تتظرم بشتتة فاصت/ اب 


یوسفعلی میر شکاك (بیدل) 


ذور غاشتقان امد 


خیز و جامه نیلی کن, روزگار ماتم شد دور عاشقان امد, تویت؟ ,م۴ 
شدنبض جاده بیدار از بوی خون خورشیدست کوفه رفتن مسلم, گوئیا 
مسلم شدماه خون گواه آمد. جوش اشك و آه آمد رایت سیاه آمد, کربلا 
مجسم شدیای خون ول واکن, دست موح پیدا کن رو به سوی دربا کن؛ 
ساحلی فراهم شدگریه کن, گلاب‌افشان, گل به خاك می‌افتد باد مهرگان 
آمد, قامت علی خم شدقاسم و طییدنه, لاله و دمیدنها مجتبی و چیدنها, گل 
دوباره خرم شد آنشنه, اضطراب آوزد [۳ می‌ شود عباس گو فرات؛ خیبر 
شو ! مرتضی مصمم شدخادم برادر بود, از ره پرستاری در قدم موخر بود, 
از وفا مقدم شد [ صفحه 67] نوبت حسین امد, کاورد به میدان رو نه فلك 
به جوش امد, منقلب دو عالم شدچرخ در خروش امد. خاك شعله پوش امد 
آسمان به جوش آضد: کشنته اننتم اعظم شدبر سر از غم زهرا, خاك می کند 
مریم با مصیبت خاتم, تازه داغ آدم شددشمن حسین افگند ار به چاه 
پوسف وا جاه: چشمه‌ی کوتر: کريهة آب هزم شدگرجه عقده‌ی دل. نود 
آبروی (بیدل) بود کز هجوم فرصت‌ها, اين فغان فراهم شد 


ود سیم ان ای کستاب از عفم سا رسب رز 
سراشیب سکون تا اوج فردا, برد؟کدامین افتاب از کهکشان خود فرود امد 
که اینگونه زمین را تا عمیق آسمانها برد؟صدای پای رودی بود و, در قعر 
زمان پیچید و بهت تشنگی را از عطشناك دل ما بردکسی آمد. کسی 
آنسان که دیروز توهم را به سمت مشرق آبی‌ترین فردای زیبا بردکسی که 
در نگاهش شعله‌ی آئینه می‌روئید و تا آنسوی حیرت, تا خدا, تا عشق, ما را 
برد [ صفحه 68] خود حق بود او آری ! که از مرز یقین آمد گمانها را ز شك 
آگند, آن را تا به حاشا بردبه خا افگند ذلت را, و 
او را تا بلندای شکوه نیزه, بالا برد ادوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش 
مرا تا بیکران آرزو, تا مرز رویاء بردبگو با من ! بگو ای عشق ! اگر چه خوب 
می‌دانم که بود این موج, این طوفان, که خواب از چشم دریا برد ؟! 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب بسته چو خصم بر حرم بوتراب, آبدر 
وادی عطش زده, خروش داشت اما به چشم تشنه لبان شد سراب, 
آباواق العطش به تریا رسیده بود از سوز قصه آمده در پیج وتاب ابفریاد 
استفاثه‌ی طفلان بلند بود از روی تتتنکا رن ز خجالت شد آب, آب اعباس, 
این شرار عطش را کند خموش در خیمه‌ها رساند آکر با شعاب: ابان عاه 
هاشمی چو به دربا نهاد پای الماس نور سفت از آن ماهتاب, آب [ صفحه 
9 در التهاب ۱ ه از حنجری فسرده شنید این 
خطاب. ۳ :ای روسیاه ! حنجر خشکیده‌ی حسین می‌سوزد از برای تو و, 
شد کباب ات پژمرده نوگلان حسيني ز تشنگی از روی تشنگان حرم رج 
متاب, آب !این خیل تشنگان همه از آل کوثرند فردا چه می‌دهی تو به زهرا 
جواب, آب ؟ ابیرون شد از فرات؛ ابوالفضل با شتاب رو سوی خیمه‌هاست. 

بر او همرکاب, آبانجا که تیر خصم, تن مشگ را درید ساقی فسرده گشت 
و گرفت اضطراب, آبیا آنهمه امید, دگر ناامید شد ساقی چو دید ریخت از 
آن مشگ آب, آببا یاد کام تشنه‌ی طفلان در حرم لب تشنه داد جان و نخورد 
آن جناب, آبدر دشت کربلا گذری کن, هنوز هم پیچیده در فضای حرم بانگ 


| آ 


غربت ساقی 


آتضار هه مات و مبهوت مانده ست» در سکوت مه‌آلود صحرا| يك بیابان 
عطش گشته جاری, پای دیوار تردید دریا [ صفحه 70] غوطه‌ور مانده در 
حیرت دشت. پیکر مردی از نسل طوفان مردی از دوده‌ی ِِ و آتتتن: 
مردی از تیره‌ی روشنی‌ها کربلا غوطه ور در غم اوست. او که نبض بلوغ 
زمانه ست غربت ساقی قا ها توریتتز آنچه در دشت جاریست هر جاهفت 
پشت عطش سخت لرزید, آسمان ابرها را فروریخت شانه‌های زمین را 
تکان داد, هق هق گریه‌ی تلخ سقاآه ای غعربت بینهایت ! آه ای خواهش 
بی‌اجابت ! زخمهای بیابان شکفته ست. دشت در دشت. صحرا به 
صحراشرمسار لبانت فراتست.؛ بر دل آب افتاده آتش کرده دریا به ۰ 
نگاهت, باز آغوش گرم تمنا زخمهایم دوباره شکفتند, آنچه باید بگویند, گفتند عنا 

زخمهای من, این شعرهايم زخمهایی هميشه شکوفادر دل: اندوه, اندوه, 
اندوه ! درد: انبوه, انبوه, آنبوه ! عشق: بشکوه. بشکوه. بشکوه ! که نبرده 
ست از یاد, ما را 


عشق, تا گل کرد چون خورشید روی نیزه‌ها شانه‌های آسمان لرزید, روی 
نیزه‌هابوی خون پیچید در پس کوچه‌های اسمان ابرهای غصه تا بارید. روی 
نیزه‌هاباغی از انش فراهم بود و, در اشوب خون شعله های داغ می‌رقصید, 
روی نیزه‌ها [ صفحه 71] يك طرف فوج ستاره. خسته در شولای خون يك 
طرف انبوهی از خورشید, روی نیزه‌هااین کدامین دست گلچین بود آیا کاین 
چنین دسته گلها را يكايك چید روی نیزه‌ها ؟ اچشمهایی مضطرب می‌دید در 
بهت عطش چشمه‌ی خون خدا جوشید, روی نیزه‌هادر میان پرده‌های خون 
و, در حجم سکوت بانگ سرخ نینوا پیچید. روی نیزه‌هازخمه زخمه در 
ت و, پرده در پرده غروب آشمان در آاشخان خورشید, روی نیزه‌هادر 
طلوع داغ زینب, چشم مبهوت زمان باغی از گلهای پرپر دید. روی نیزه‌هادر 
هجوم بادهای فتنه, در طوفان خشم باغ سرخ کربلا روئید. روی نیزه‌ها ! 


قرقفین: فضتیانی: [ یلها 


خدا جدا نکند...! 


خدا جدا نکند, از دلم, ولای ترا ز سینه‌ام نبرد شور نینوای ترافدای مردم 
چشمی شوم, که می‌ریزد مذاب اشك چو آتشفشان, عزای ترابه دردهای 
ما ی ی 
هراس روز قیامت کجا به دل دارد؟ به دوش خویش کشد هر کسی لوای 
ترابه هر دیار که مظلومی از نفس افتاد شنید گوش دلم بانگ اشنای 
ترانشست بر لب من ذکر یا حسین, حسین ! کجا برون کنم از سر دگر 
هوای تراچه لاله ها که نشاندیم در مسیر رهت ولی نشد که ببوسیم خاك 
پای ترااگر چه خانه‌ی دلها مزار تست حسین ! کرامتی ! که ببینیم کربلای 
ترامگر تو باز کنی عقده‌ی زبان مرا که باز هم یسرایم ز غم رثای تراوگرنه 
(اینه) را جز زبان حیرت نیست که واژه واژه دهد شرح ماجرای ترا 


محمد رضا محمدی نیکو 


شمشیر و شهادت 


ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت يك جهان پنجره بیدار شد از 
شام غریبان عزایتععطش اتش و تنهائی و شمشیر و شهادت خبری مختصر 
از حادثه‌ی کرب و بلایت ! [ صفحه 173 همرهانت صفی از آینه بودند وه 
خوش آن روز که درخشید خدا در همه‌ی آینه هاپتکاش بودیم و سر و دیده و 
دستی چو ابالفضل می‌فشتانذيم بیکتر از کفی. آب: برایتاز فراسوی ازل تا 
ابد, ای حلق بریده ! می‌رود دایره در دایره پژواك صدایت 


قبله‌ی اهل صفا 


بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد تا سینه را نشانه‌ی تیر بلاء نکردتا دست 
رد به ننینه‌ی بیکانگان تزد خود را مقیم در که آن اشنا: نکردنا هر دو دست ر 
به ره حق ز کف نداد در کوی عشق, خیمه‌ی دولت به پا نکردتا از صفای 
دل, نگذشت از صفای آب خود را مدام, قبله‌ی اهل صفا, نکردشرح غم 
شهادت او را به نینوا نشنید کس, که چون نی محزون نوا نکرددر کارزار 
عشق, چو عباس نامدار جان را کسی فدای شه کربلا نکردتا داشت جان, ز 
جانت مقصد نتافت رخ تا دست داشت. دامن همت رها نکرد [ صفحه 74] 
در راه دوست از سر کون و مکان گذشت وز بذل جان خویش درین ره ابا 
نکردخالی نگشت کشور الا ز خیل کفر تا دفع خصم دوست به شمشیر لا 
نکرداز پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد از روی غم, برادر خود را صدا 
نکرد اره را به خصم, با تن بیدست بست. ليك لب را , به آه و ناله و 
افسوس, وانکرددل سوخت زین الم که به میدان کارزار ۳9 هر آنچه 
تیر به او زد, خطا نکرد ! 


در سوگ عشق 


مردی که اهل هیمه را سیراب می‌خواست خود را ز تاب تشنگی, بیتاب 
هی خوا شتا مذ سراغ شط, ولیکن تشنه برگشت مردی که حتی خصم را 
سیراب می‌خواستبا مشگ خالی, امتحان دجله می‌کرد دریا تماشا کن که از 
شط آب می‌خواست ادشمن ازو می‌خواست تا تسلیم گردد بیعت ز دریای 
شرف. مرداب می‌خواست اعمری چو او در خدمت خفاش بودن این را. 
شب از خورشید عالمتاب می‌خواست ! [ صفحه 75 در قحط آب, از دست 
خود هم دست می‌شست مردی که باغ عشق را شاداب می‌خواستديشب 
که شوری در دلم افگنده بودند طبعم به سوگ عشق, شعری ناب 


رجعت سرخ 


کربلا را می سر ود این بار, روی نیزه‌ها! با دو صد ایهام معنی‌دار, روی 
نیزه‌ها انینوائّی شعر او, از نای هفتاد و دو نی مثل يك (ترجیع). شد تکرار, 
روی نیزه‌ها اصحنه‌ی اوج و عروجست و طلوع و روشنی سیر کن ! سیر 
تجلی زار, روی نیزه‌ها ازنگیان آیینه می‌بندند بر نی؟ یا خدا 0 
از رخسار, روی نیزه‌ها ؟ اچوب خشك نی به هفتاد و دو گل, آذین شده ست 
لاله ها را سر به سر بشمار روی نیزه‌ها ازخمی داغند این گلهای پریر» ای 
نسیم ! گام خود آرامتر بگذار روی نیزه‌ها ایا بر این نیزار خون امشب متاب 
ای ماهتاب ! با قدم آهسته‌تر بردار, روی نیزه‌ها اقافله, , در رجعت سرخست 
و جاده فتنه جوش چشم میر کاروان بیدار, روی نیزه‌ها ! [ صفحه 76] 
صوت قرانست اين, یا با خدا در گفتگوست روبرو» بی‌یر د۵» در انظار, روی 
نیزه‌ها ایاد داری آسمان ! با اختران, خورشید گفت: وعده‌ی دیدارمان این 
بار, روی نیزه‌ها ابا بردار گفت ژزینب راه دین هموار شد گر چه راه تست 
ناهموار, روی نیزه‌ها اخواهرش بر چوب محمل زد سر خود را, که اه ! تیره 
تر بادا ز شام تار,. روی نیزه‌ها اچشم ما ائینه اسا غرق حیرت شد, چو دید 
انهمه خورشید اختربار روی نیزه‌ها ! 


ای اسب بی‌صاحب من برگرد | کاری ندارم می‌خواهم اینجا نباشی, وقتی 
که جان می‌سپارمبا آنکه زخمی رینی» اما نمی‌خواهی از من بخشم ترا 
التیامی, يا آنکه مرهم گذارممی‌دانی ای اسب زخمی ! هنگام رفتن رسیده 
ست گاه وداع من و تست., دیگر مجالی ندارمای کاش میداد رخصت تا در 
کنارش بمانم داغم ازین بی‌نصیبی, از روی او شرمسارمای شیهه‌ی عربت 
من ! رو خیمه‌ها را خبر کن اکنون که گودال خون را در پشت سر می‌گذارم 
[ صفحه 77] تصویری از دود و آتش در چشم من می‌نشیند در خیمه آتش 
فتاده ست يا من سراپا 0[ شمسی انگار, پاشیده از هم 
درین دشت يا طاق گردون شکسته ست يا من برون از مدارم !از هرم دل 
وایسی‌ها؛ بر اینهمه بیکسی‌ها آپا نباید تتشتوژ ؟ آیا نباید ببارم ؟زینب ! خدا 
حافظ تو, رفتم که از جانب تو بر سینه‌ی زخمی او, آلاله ای را بکارمآن 
کشته زا می‌شناسم: از غطر یاسی که دارد می‌خواهم آنجا بمیرم, آنجا کنار 
سوارمداغش برون از شمارست. زخمش فزون از ستاره آغاز کارست و 
دارم هفتاد را می‌شمارم !او را به غربت سپردم وقتی که می‌گفت: نز کر 
منهم درین دشت حسرت خود را به او می‌سپارم 


اسبی که تنهای تنهاست ! 


می‌اید از سمت غربت. اسبی که تنهای تنهاست تصویری مردی- که رفته 
ست- در چشمهایش هویداستیالش, که همزاد موجست دارد فراز و فرودی 
اما فرازی که بشکوه, اما فرودی که زیباستدر_ عمق یادش نهفته ست, 
خشمی که پایان ندارد در زیر خاکستر او, گلهای آتش شکوفاست [ صفحه 
۱79 در جان او ریشه کرده ست: عشقی که زخمی ترینست زخمی که از 
جنس کودال, اما به ژرفای دریاستدر چشم اوء می‌سراید مردی که شعر 
رسایس با ان کوناه ۵ بریسنت: اما در آمجاندانگداعی که ار جنس لاله 
ست., در چشم اشکش شکفته ست يا سرکشی‌های آتش در آب و آیینه 
پیداست ؟ اهم زین او واژگونست, هم پال او غرق خون ست جایی که باید 
بیفتد از پای زینب, همین جاستدارد زبان نگاهش, با خود سلام و پیامی 
کت فا میا هشیب آها سامت هداس اي ای او اه 
مردی بتازد در صحنه‌هایی که امروز, در عرصه‌هایی که فرداستاین اسب 
تیاه ارو ار وا ها ار ار اه 


خلیل عمرانی (پژمان) 


سیاوش آفتاب ! 


ای در دیار حادثه همدوش آفتاب گل غنچه‌ی شکفته در آغوش آفتاب ! ابر 
ساحل شریعه, عطشناك و حلق چاك از جنس خون و شعله, کفن پوش 
آفتاب اجاریست نام پاك تو با نور, تا ابد در هر سپیده بر لب چاووش آفتاب 
[ صفحه 79] آفاد کف یر تفر ون لخظه‌م, نبره تخر خر رل ستاهین شب, 
جوش آفتابلبيك تابناك تو, زان لحظه تا خدا دارد طنین عاطفه در گوش 
آفتابشد لحظه‌ی عروج تو خورشید لحظه‌ها ای پرچم وفای تو بر دوش 
آفتاب اباور مکن, دمی شود ای طفل شیرخوار! آن لحظه‌ی بزرگ, 
فراموش آفتاب 


ادیب الممالك فراهانی 


مسکین, سرم ! 


کر کوقه از وفا و ضخیت: نشانه. تیستت ور مر .و. آشتی. تسختی .در اند 
نیستکردار, جز خلاف و عمل جز نفاق, نی ! گفتار, جز دروغ و سخن جز 
فسانه, نیست ایا کوفیان نیافته‌اند از وفا نشان يا انکه از وفا اثری در زمانه 
نیست !ای شه ! میا به کوفه که اين ورطه‌ی هلاك گرداب حایلی ست که 
هیچش کرانه نیستاین مردم منافق زشت دوروی را خوف از خدای واحد 
فرد یگانه نیست ادارند تیرها به کمان برنهاده, ليك جز پیکر تو, ناوکشان را 
نشانه نیست ! [ صفحه 80] بهر گلوی اصغر تو, تير کینه هست ! وز بهر 
کودکان تو, جز تازیانه نیست اهشدار ای کبوتر بام حرم ! که بس دامست در 
طریق و اثر ز اب و دانه نیستبس عذرها به کشتنت اراستند, ليك جز کینه‌ی 
توء در دل ایشان بهانه نیستجانم فدای خاك قدوم تو شد, ولی مسکین, 
سرم ! که نز قز آن استانه ییشت 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 


آخرین سلام 


به زیر تیغم و, این آخرین سلام منست سلام من به حسینی که او امام 
منستکجائی ای همه را کشتی نجات؟ بیا ! که بی‌حضور تو این زندگی حرام 
هار ی با ی وی ی که ی کار ای الوا 
منستبه کوی عشق, نخستین فدائی تو منم سفیر خاص توام. وین صلای 
عام منستهلا! که زندگی من عقیده است و جهاد حسینیم من و, اين ایده و 
مرام منستاگر , به کوفه گذار تو اوفتد, بینی که برج و باروی آن شاهد قیام 
هآ ری صاف ییا کی تضار کف کون 
شهربند [2] و دام منست !مرا به جرم محبت کشیده‌اند به بند حمایت از تو 
و عشق تو, اتهام منست ابه خاك و خون کشدم گر که دست ظلم, چه باك ؟ 
که در حمایت دین استوار. گام منستازین سفر که در او خیر نیست. دیده 
بپوش [3] . در آخرین نفس, این آخرین پیام منستمن این چکامه سرودم که 
مسلم بن عقیل به روز حشر بگوید: (شفق), غلام منست 


ما را که غير داغ غمت بر جبین نبود نگذشت لحظه یی که دل ما غمین نبود 
[ صفحه 82] هر چند آسمان به صبوری چو ما ندید ما را غمی نبود که اندر 
ی هی ار کات و ای اند و تا ید 
شورآفرین نبودای آفتاب محمل زینب ! کسی چو من از خرمن زیارت تو 
خوشه چین نبودتقدیر, با سر تو مرا همسفر نمود در این سفر مقدر من غیر 
زین نبودگر از نگاه گرم تو آتش نمی‌گرفت در شام و کوفه, خطبه‌ی من 
آتشیزخ. نبوددر خبرتم. که بیه جرا زنده مانده‌ام ؟! عهدی که با تو بستم از 
اول, چنین نبود اده روزه‌ی فراق تو, عمری به ما گذشت يك عمر بود هجر 
توء يك اربعین نبود ! 


پیراهن آوردم ! 


مدینه ! کاروانی سوی نو با شیون آوردم ره‌آوردم بود اشکی, که دامن دامن 
آوردممدینه ! در به رویم وا مکن | چون يك جهان ماتم نیاورد ارمغان با خود 
کسی, تنها من آوردم امدینه ! يك گلستان گل اگر در کربلا بردم ولی اکنون 
گلاب حسرت از آن گلشن آوردم [ صفحه 83] اگر موی سیاهم شد سپید 
از غم. ولی شادم که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم ااسیرم کرد 
اگر دشمن, بجان دوست, خرسندم به پایان خدمت خود را به وجه احسن 
آوردممدینه ! یوسف آل علی را بردم 9 اکنون اگر او را نیاوردم, ازو 
پیراهن آوردم امدینه ! از بنی‌هاشم نگردد با خبر يك 7 تن که من از ز کوفه پیغام 
ستر دور از خن آورذم ۷۷ 70 ۳0 
اين نیمه جان را هم به صد جان کندن آوردم امدینه ! این اسیری‌ها نشد سد 
رهم, بنگر چها با خطبه‌های خود به روز دشمن آوردم؟ 


خرابه‌ی شام 


بلبلی بود و تیا نه نداشت به قفس مبتلا و, لانه نداشتاوفتاده به دام عشق 
حسین احتیاجی به آب و دانه نداشتبود در یتیم, جز زهرا صدق, این گوهر 
یگانه نداشتخفته در گوشه‌ی خرابه‌ی شام میل رفته به سوی خانه نداشت [ 
صفحه 84] درد دل با سر پدر می‌کرد خون دل از مژه روانه نداشتگفت: 
بابا! اگر چه سوخت مرا نت کشق کون بانه نداشت ابا من دلشکسته‌ی 
غمگین سر سازش چرا زمانه نداشت؟ امن یتیم و شکسته دل بودم تن من 
تب تازیانه نداشتخواست ۳ جان دهد کنار حسین بهنر از این دگر بهانه 
اه اور و رش سرا س میات تایه راشته 


جعفر رسول زاده (آشفته) 


طناب و تیغ بیارید ! عید قربانست دلم, هوائی دیدار روی جانانستمیان 
جمعم و از روشنائی نگهت فضای خلوت چشمان من چراغانستشکسته 
بالی و, پرواز تا حوالی عشق بریدن از قفس تنگ تن چه آسانست ! [ 
صفحه 85] تمام غربتم اینست کز تو بیخبرم هوای ابری چشمم به یاد 
بارانستاسیر دشمنم اینجا و, سرسپرده‌ی دوست خلیل عشقم و, آنتش. خر 
گلستانستبه جرم عشق تو, در چنگ دشمنم امروز به دست اهرمنان, خاتم 
سلیمانستفراز بامم 9 از دوردست می‌شنوم درای قافله‌ات را که در 


چه آسان می‌رود ! 


اکبرم يا رب ! به میدان می‌رود سرو ازادم خرامان می‌رودحنجر سرخ اذان 
عشق و خون ۳ مصلای دل و جان؛ می‌روداگکبرم, تفسیر آیات خداست از 
برم سی جزو قرآن می‌رودمن به حسرت می‌کنم سویش نگاه او ز دستم, 
دام‌افشان می رود ارنگ و بوی 0 اوست يك سبد گل از 
گلستان, مووو کرک اما به خونش تشنه‌آند ! : یوسف قرآن ز کنعان می‌رود 
[ صفحه 86] زندگی بی او برایم مشکلست جانم از دستم چه آسان 


می‌رود ! 


سرود حماسی حبیب بن مظاهر 


قد برافرازید ! يك عالم شقاوت پیش روست پرده بردارید ! صد آئینه حیرت, 
پیش روستای حسینی مشربان ! در معبد آزادگی تا نماز آرید. محراب 

عبادت پیش روستعقل می‌نالد: حریفان تیغ در خون شسته‌آند عشق 
می‌غرد: نظر گاه شهادت پیش روستعقل نی کوید. کف" بال خسته را؛ پرواز 
نیست عشق فی‌بالد که: اوجی بینهایت " پیش روستدوستی را پاس 
می‌دارم, که در هرم عطش سایه ساری در گذرگاه محبت. پیش روستسبز 
می‌مانم, که در حال و هوای رستنم تشنه می‌رویم که باران طراوات؛ پیش 
روستای تمام مهربانی در نگاهت, با خسین با ته بانذ آشتا بودن» که غریت 
پیش روست 


جان سبز ! در حال و هوای زهیر بن قین 


ما دم ای ار مس 
پرواز کرد [ صفحه 87] سینه‌ی من صد نیستان ناله دارد. می‌شود عشق را 
با نای عاشورائیان اواز کرداین تماشائی ترین فصل شکفتن, فرصتیست 
می‌توان اینجا به روی دوست, چشمی باز کرداز نگاهت زندگی روئید و, 
جانم سبز شد چشمهای مهربانت ای مسیح ! اعجاز کردمثل من, تا وسعت 
آزااگی پر مه کید رشتدی دلوایستی را هر که ار خود بار کردای فووه 
افتاب اشنائی, يا حسین ! روشنا بختی که خود را با غمت دمساز کرد 


سهم تماشاء در وداع نازدانه‌ی امام حسین 


دست مگر به دامنت می‌رسد؟! خوشه. کجا به خرمنت می‌رسد؟ لغبار 
راهت شده‌ام, پای من مگر به گرد توسنت می‌رسد ؟دویده‌ام. نفس نفس 
می‌زنم کسی به شوق دیدنت وصل تو نصیبم که نیست ! 
سهم تماشا به منت می‌رسد؟! [ صفحه 88] چشمه‌ی خورشیدی خون 
می‌شوی ز بس که زخم بر تنت می‌رسد !دامنی از عطر شهادت تراست 
بوی اویس از قرنت می‌رسد گریه‌ی دلوایسیم می‌ر ود ۳ به نگاه روشنت 
می ر لسد 


معراج حضور 


يك فروغ و آنهمه رخسار, روی نیزه‌ها شد تماشائی خدا انگار روی نیزه‌ها! 
می‌طید پیش نگاه مرده‌ی نامردمان عشق- صد ائینه در تکرار- روی 
نیزه‌هاآسمان ! من آنقمه خهور شید در ون خفقة: را یافتم با خشم اختربار: 
روی نیزه‌ها اپیش ازین بر خاك مقتل بود معراج حضور خوش تجلی کرده‌اند 
این بار روی یز مها شتتینم راء کلاف اشكت گوهر کرده‌ام یوسفند و وی 
بازار. روی نیزه‌ها اکاروان را, منزل غربت جدا افتاده بود همرهان را تازه 
شد دیدار, روی نیزه‌ها !تا بمانی سرخ رو تا صبح محشر, ای شفق ! بوسه از 
لبهایشان بردار روی نیزه‌ها [ صفحه 89] اسمان ! اگر اختران خویش را گم 
کرده یی شرحه شرحه, عشق را بشمار روی نیزه‌ها اکوفه کوفه داس و 
خنجر بود وه از ال علی صد گلستان لاله شد تبدار, روی نیزه‌ها 


فاگ استاه ان 


به. اسان نو نا پنشتکا و شر فیابند همه, صداقت نور وه لطافت آبندحسین ! 
ای که شهادت نگین خاتم تست مصاحبان توء این برگزیده اصحابندامیر 
قافله‌ی آفتابی 1 اینان سیرده دل به هوای نو همچو مهتابندمگر زژ جام 
نگاهت چه باده نوشیدند که پیش چشم تو سرمست از می نابند؟به لوح 
خون و شرف از ازل چنین خواندند که پا به پای تو تا وصل دوست 
بشتابندشکوه سرخ تو نازم, که کربلایت را نظاره گر همه عالم به چشم 
اعجابندپناهمند تو (آشفته)ام. که اهل کرم شکستگان محن را به لطف 


دزناینه | ضسفحه: ۱90 


شرحه شرحه درد ! 


هفت بند عق دارد نینوای زخم تو ای تمام گریه‌هايم. های های زخم تو ادر 
سکوت اشك, پژواك دایم گم شده ست شرحه شرحه درد می‌خوانم برای 
زخم تواز وداعت در دلم صد پاره خون گل کرده‌است داغ من شد تازه در 
حال و هوای زخم توبا 9 دیده می‌یابد تماشایت کنم ؟ هستیم ای کاش 
می‌شد رونمای زخم تو ابوسه بر رگهای خونین تو جانم زنده کرد عمر خود 
را یافتم در جای‌جای زخم توتو شکیبائی به قلبم می‌دهی, اما چه سود من 
صبوری کی توانم در عزای زخم تو؟ اکاشکی ! در غربت‌آباد دل من ِِ 
داشت داغ آن خنجر, که می‌شد اشنای زخم تو! 


به سوی دوست 


مهر ز نور شد تهی, روح شد از بدن جدا خانه نهاده پشت سر. صاحب 
خانه‌ی خداآنکه بدست او بود. نقشه‌ی حکمت قدر از حرم خدا برون. 
می‌شود از بد قضا ! [ صفحه 91] شور کجاست در سرش ؟ از چه شتاب 
مت دام ی کاس ی کشت اش اس سا 
عزت حرم جان نماز و صوم و حجچ» روم را 
بسته و در میانشان بردگیان آل حق, عصمت ختم‌الانبیا قافله رفت ساربان ! 
حدی بخوان؛ ناقه بران ! منزل عشق پیش رو خانه‌ی دوست در قفاکجا 
گریزد از اجل هژبر بیشه‌ی ازل ؟ تا نرسد به دین خلل, حج ادا کنم قضاآنچه 
ز بیش و کم رسد, رنج رسد, الم رسد جان مرا چه غم رسد, چون به 
خداست التجامن ز تبار احمدم, سلاله‌ی هدایتم قبول بیعت ستم. مرا کجا 
بود روا؟ انهاده‌ايم جان به کف, در پی مردی و شرف گر هم خصم. صف به 
صف تیغ کشد به روی ماای گل باغ عاشقی ! چشم و چراغ عاشقی ! با دل 
ما چه کرده یی کز تو نمی‌شود جدا؟ای حرم تو کوی دل, مهر تو آبروی دل 
میزنم از سبوی دل. می به محبت شماسینه‌ی سراچه‌ی غمت. گریه‌ی نثار 
ماتمت وین دل (آشفته) کند مویه به یاد کربلا [ صفحه 92] 


علیرضا قزوه 


اما حیف 


نخستین کس که در مدح تو شعری گفت, آدم بود شروع عشق و آغاز عزل 
شاید همان دم بودنخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ که پشت عرش را 
خم کرد, يك ظهر محرم بودمدینه نه, که حتی مکه دیگر جای امنی نیست 
تمام کربلا و کوفه غرق ابن ملجم بودفتاد از پا کنار رود, در آن ظهر دردآلود 
کسی که عطر نامش آبروی آب زمزم بوددلش می‌خواست می‌شد آب شد 
از شرم. اما حیف ! دلش می‌خواست صد جان داشت. اما بازهم کم بود ااگر 


یغمای جندقی (یغما) 


مسلمان سوخت. کافرهم 


درین ماتم. خلیل از دیده خون افشاند, آزز هم به داغ این ذبیح‌الله, 
مسلمان سوخت. کافر همشگفتی نایدت» بینی چو در خون دامن گیتی 
کزین سول اسمان افشاند خون از دیدم, اختر هممکید آن تاجدار مل دین 
تا از عطش خاتم ز دست و فرق جسم انشگتری افتاد و افسر هم [ صفحه 
3 به خونش تا قبا شد لعل کون دستار گلناری به باغ خلد, زهرا جامه 
نیلی کرد, معجر همز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرابش علی زد 
جامه را در اشك یاقوتی, پیمبر همچو فرق کوکب برج اسد از کین دو پیکر 
۳ 
به ویرانه؟! نه آخر غیر این ویرانه بودی جای دیگر هم از ابر دیده (یغما) ! 
برق اه ار بازننشانی ز نی تا چشم برهم, خامه خواهد سوخت, دفتر هم ! 


اکبر دخیلی (واجد) 


پاس حریم کعبه 


زان ماتمی که کرد سیه پوش, کعبه را جاریست خون ز دیده‌ی پر جوش, 
کعبه رابا جشم دل به کعبه نظر کن که بنگری با ماتمی بزرگ, همآغوش 
کعبه راپاس حریم کعبه کشیدش به کربلا آکس که بود زینت آفوش, کعبه 
راای خاك کربلا که به معیار آبرو تنها تراست پاس فرادوش,: کعبه را:گر در 
تو بارور نشدی نهضت حسین می‌رفت تا کنند فراموش, کعبه را [ صفحه 
4 هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست گر بود يك ذبیح در آغوش, کعبه 
رازان جلوه یی که در تو جمال ازل نمود کرد از یکی مشاهده, مدهوش 
کعبه را(واحد) به پاس حرمت آن پاك نهضتست بینی اگر مدام سیه پوش 
کعبه را 


تقی قریشی (فراز) 


کربلا بود و حسین 


ظهر عاشورا,؛ زمین کربلا بود و حسین پیش خیل دشمنان, تنها خدا بود و 
حسینهر طرف پرپر گلی از شاخه‌ی افتاده بود و اندر آن گلشن خزان لاله‌ها 
بود و حسینداشت در آغوش گرمش, آخرین سرباز را زآن همه یاران, 
علی‌اصغر بجا بود و حسین !آخرین سرباز هم غلطید در خون گلو بعد از آن 
گل. خیمه‌ها ماتمسرا بود و حسينيك طرف جسم علمدار رشید کربلا غرقه 
در خون, دستش از پیکر جدا بود و حسین !عون و جعفر, اکبر و اصغر به 
خون خود خضاب کربلا چون لاله‌زاران با صفا بود و حسینتیرباران شد تن 
هلان اه‌مان (فزار اهر ظرت از شش هت بل نود هد حسین | صفبه 
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غلامرضا محمدی (کویر) 


شبی. که از رخ. ]لاله ی بود ز ماه عارض گل, ماهتاب جاری بودز موج 
موجح خطر التهاب. کل می‌کرد به قلب فاجعه. سرب مذاب. جاری بودز 
نینوای تو ای میر عاشقان شهید ! نوای سرخ دم بوتراب, جاری بودز بس که 
تیم خلت زا کر من ریت ر الم ار یاب یبای رید 
تیره‌ی تاریخ غم, به هم می‌خورد به کام تشنه‌لبان, آفتاب جاری بود 


فتح الله فواد کرمانی (فواد) 


قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست با قضا گفت مشیت که: قیامت 
برخاست اهر طرف می‌نگرم, روی دلم جانب تست عارفم بیت خدا راء که 
دلم قبله نماستدشمنت کشت ول نهر نه-خامهتن تشند ار ان نورد که 
فانی. نود. تور خداسفیدی: ساطتت. افتاد کیان زا.۶ بان لطس 
تباطفت بت کم .ایند لمانسته شا کرد تعکر نه ها ماند نسم ظال از 
دست شد و, خانه‌ی مظلوم بجاست [ صفحه 96] زنده را, زنده نخوانند که 
مرگ از پی اوست بلکه زنده ست شهیدی که حیاتش ز قفاستدولت ان 
یافت که در پای تو سر داد ولی این قبا, راست نه بر قامت هر بیسر و 
پاسترفت بر عرشه‌ی نی تا سرت ای عرش خدا کرسی و لوح و قلم بهر 
عزای تو بپاست 


ی شزو 


فصل خون 


ابر بخون آلوده گرید در بهاران در شط خون جاریست, روح سرخ باراندر 
کوچه باغ کربلا بر پای گلها خون می‌چکد از پنجه‌ی سبز چناراندر فصل 
خون؛ داس مه نو در درو بود از اختران؛ در آسمان سوگوارانباغ و بسیط 
خاك. می‌شد پر ستاره از ریزش آواز خون آبشاراندر قتلگه, , بوی بنفشه بود 
و لاله در خیمه بر رخساره‌ی گل, داغ یارانباران بروی برگ برگ نازك گل با 
خون نویسد. داستان داغداراننطع چمن. صحرا به صحرا, غرق خونست از 
قل‌غام دردیات لاله زازان | صفحه ۱97 


قیصر امین پور 


دلم تفت 3 


چند وقتست دلم می‌گیرد دلم از شوق حرم. می‌گیردمثل يك قرن شب 
تاریکست دوسه روزی که دلم می‌گیردمثل اینست که دارد کم کم هستیم 
رنگ عدم می‌گیرددسته‌ی سینه زنی در دل من نوحه می‌خواند و دم 
می‌گیردگریه‌ام. یعنی: باران بهار هم نمی‌گیرد و هم می‌گیرد ابسکه دلتنگی 
من بسیارست دلم از وسعت کم می‌گیردلشکر عشق, حرم را بخدا بخود 
عشق قسم, ی کفرد 


ملك الشعر|ء صبوری خراسانی (صبوری) 


ظلم و ستم اندازه یی دارد ! 


فلك! با غترت: ال علی. لختی مدارا کن مدارا کن. به ال الله ور شرم از 
روی زهر| کنره شامست در پیش وه هواران خست. آندر بف نه اهل مت 
رحمی ای فك در کوه و صحرا کن [ صفحه 98] شب تاريك و مرکب 
ناقه‌ی عریان, به آرامی بران اشتر, نگویم مهد زرینشان مهیا کن اشب ار 
طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد به آرامی بگیرش دست و بیورن 
خارش از پا کنفلك ! آن شب که خرگاه ولایت را زدی آتش دو کودك زان 
میان گم شد, بگرد ای چرخ پیدا کن اشود مهر و مهت گم ای فلك ! از 
مشرق و مغرب بجوی این ماهرویان و, دل زینب تسلا کنبه صحرا ام 
کلئومست و زینب, هر دو در گردش تو هم با این دو بانو جستجو در خار و 

خارا کناگر پیدا نگشتند این دو طفل بی پدر امشب مهیای عقوبت خویش را 
از بهر فردا کنگمانم زیر خاری هر دو جان دادند با خواری به زیر خار, گلهای 
نبوت را تماشا کناگر چه هر نفس, دور تو ظلم تازه یی دارد بس ست ای 
اسمان ! ظلم و ستم اندازه یی دارد ! 


دشتی تهرانی 


کو ارم تفر 


روزی که شد به شام روان کاروانشان چون صبح, چاك بود گریبان 
جانشانبی آب گشت چشمه‌ی خورشيد زالتهاب از تشتنگی به چرخ چو شد 
الامانشان [ صفحه 99] طفلان نازنین همه با آه آتشین کردند همچو اشك 
از انجا زوانشان ادر موسم وداع شهیدان: ز اشك و اه بیچید در کلوی ز 
تبرت انشا تر وبا هز ار عم-۵معتت و آلم یات قصضه سر ترفتهم زد 
پاسباتشانانان که جا ز رفعتشان بود لا مکان دادند در خرابه‌ی محنت 
مکانشان ! 


عباسعلی مهدی 


بی قراری آب 


تا حشر از لب تو بود شرمسار آب زین روست همچو عاشق تو, بیقرار, آند. 
تشنه کامی تو نه تنها گریست ابر اين ماجرا نمود دل کوهسار.. ابا کوزه: 
گهی مزار تو بر آب بسته شد گه بسته شد بروی تو در کارزار, آبسقای با 
وفای تو لب تشنه شد شهید زین غصه تا هميشه بود سوگوارر آبدر قتلگاه 
بر لب خشك تو قطره‌ای ای کاش می‌نشست به جای غبار, آت: | تفه 
0 جبران آنکه از تو جدا گشت مدتی همراه نام تست کنون سایه وار, 
آبان. ظلمها که. بر لب شنط بر جو وفته. است. بلبت. کند شماره, نه روز 
شمار, اب(مهدی) چو یاد از لب خشك تو می‌کند می‌بارد از دو دیده چو ابر 


بهار, آب 


به دندان گرفت مشگ 


افتاد تا که از تن آن جان نثار, دست بگشود خصم او ز یمین و سار 
دستناچار. شد دچار اجل, تن به مرگ داد بپدست چون جدال کنند با هزار 
ذسنت :ان مر تناهدارء اجه نندان. کر فت: مشی دندان دهد مدد, چو بیفتد ز 
کار دستچشم شریف او هدف تیير و نیزه شد باد سموم یافت بر ان لاله 
زار, دستاز ضربت عمود. رخش گشت غرقه خون بر چهر ماه یافت خسوف 
غبار, دستافتاد روی خاك و ندا زد که یا اخا! دریاب از وفا و, به پاری برار 


حسین صفوی پور (قیصر) 


گوهر نایاب 


ساقی لب‌تشنگان چون مجمع احباب دید یکی به يك را جمله از سوز 
عطش بیتاب دیدماه تابان بنی‌هاشم, ابوالفضل دب روی زینب را پریده 
زنک. جون. معتاب: دیدیون ذدست. اصفر از غم. کردن آویز یاب دامتشن. از 
اشك حسرت پر ز در ناب دیدچون که راه دجله را دشمن به رویش بسته 
بود خویشتن را لاجرم ملزم به فتح باب دیدیا لبی عطشان به دریای 
خروشان پا نهاد موج موج آب را در گردش چرخاب دیددست چون از بهر 
توشیدن درون آب برد نقش زیبای رخ اصغر درون آب دیدقطره‌ی اشکی 
فرو غلطید از چشمش بر آب آب شد شرمنده تا آن گوهر نایاب دیدمشگ 
آبی برگرفت و گشت از دریا برون خویش را در منتهای تشنگی سیراب 
دیددر ستیزی تابرابر, قلب لشکر را شکافت خصم شد حیران چو از عباس 
این اعجاب دیدکرد بیحاصل توانش را عمودی آهنین ای دریغ این نامرادی 
را مگر در خواب دید! [ صفحه ۶2 وایسین دم چشم خود بگشود ماه 
هاشمی سر به‌دامان خسین آن فهز غالمتاب دید 


حسین پروین مهر (رودی) 


از عطش تا جگر زاده‌ی زهرا می‌سوخت حرمش لاله‌صفت تشنه به صحرا 
خی فتتو شتا مب : مهریه‌ی زهرا و در آن دشت بلا از چه رو گلشن او بر لب دربا 
می‌سوخت ؟ اهمچو مجنون که شکیبا نبود در عم عشق در فراق رخ اکبر, 
دل لیلا می‌سوختاصغر آن غنچه‌ی نشکفته‌ی گلزار رباب بر سر دست 
نوازشگر بابا می‌سوختحرم آل علی سوخت چنان زأتش کین که ز هر 
شعله‌ی آن گنبد خضرا می‌سوختاز غم تشنگی و سوز جگرهای کباب سینه ی 
علقمه چون سینه‌ی سقا می‌سوختزاده‌ی ساقی کوثر ز عطش بر لب آب 
بعد هفناد و دو تن, یکه و تنها می‌سوختدر کنار بدن بیسر پروانه‌ی عشق 
زینب غمزده چون شمع, سراپا می‌سوختکربلا دشت بلا بود و, چنان وادی 
طور خیمه‌ها چون شجر سینه‌ی سینا می‌سوختچشم خونبار قلم از دل 
مدع هی کت کاش از ان اس اخقونا می‌مدخت: | صفحه 05 11 


صادق رحمانی 


کاش می‌گشتم فدای دست تو تا نمی‌دیدم عزای دست توخیمه‌های ظهر 
عاشورا, هنوز تکیه دارد بر عصای دست تواز درخت سبز باغ مصطفی تا 
فتاده شاخه‌های دست تو:اشك می‌ریزد, ز چشم اهل دل در عزای غم فزای 
0 ۱ 
لاله‌های زخم شد ابتدا تا انتهای دست شددر شفگتم از تو ای دست خدا 
چیست آیا خونبهای دست تو؟! 


فیمی ظباطیایی چاه 


کویر غربت 


ای فصل بلند و بینهایت ! طوفان غرور و کوه غیرت ادریای به خاك و خون 
نشسته در گستره‌ی کویر غربت [ صفحه 104] افسانه ترین حکایت عشق 
آغوش صمیمی صداقتاسطوره‌ی اما خاك نندیس شکوه و استقامتدر 
خاطره‌ی غروب, جاریست پرواز تو در طلوع هجرتیادآور لحظه‌های 
تلخیست ای خواهش سرخ بی‌اجابتجا داشت فرات. خشك می‌شد با یاد لب 
۷۳ 


مرتضی جام آبادی 


پیوند 


میان حنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ کز آن يك, اشك روان و بر این دو, 
را ی وا 
جام شکسته مانندستقسم به سوره‌ی وللیل و سوره‌ی والشمس که موی و 
روی تو زیباترین سوگندستبه گیسوئی که زدی شانه دست زهرایش ببین 
که فافله‌ی ,رل جکوته در بندنیشتسرت چین. که شتابان .یه وروی نی تا رو بکو 
به وصل که در شام, آرزومندست؟ [ صفحه 105] به بندبند وجودت 
هميشه دربندم جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندستبه مجمعی که ترا 
مدحت و ثنا گویند چه جای بنده, که مداح تو خداوندست 


شهاب موسوی یزدی 


دست و مشگ و علم 


چشمم از اشك پر و, مشگ من از آب تهیست جگرم غرقه بخون و تنم از 
تاب تهیستگفتم از اشك کنم آتش دل را خاموش پر ز خوتاب بود. چشم من 
از ات تهیست ابه روی اسب.: قیأمم به روی خاك, تتت ۳ این نماز ره 
ی و و و 
غرق در آبی که ز گرداب, تهیستهر چه بخت من سرگشته به خوابست 
حسین ! دیده‌ی اصفر لب تشنه‌ات از خواب, تهیستدست و مشگ و علمم, 
لازمه‌ی هر سقاست دست عیاس تو از اینهمه اسیاب نهیست امشگ هم 


اسماعیل پورجهانی 


يك جهان ایثار 


قطره‌ی اشك تو, يك دریا عطش هرم لبهای تور يك صحرا عطش [ صفحه 
مه ان او ار ای 
عاشقان را تشنه‌کام امدی دریای غیرت ! با عطشتا کویر خشك لبهای تو دید 
سوخت چون خورشید, سر تا پا عطش !تشنه بیرون امدی تا از فرات بی تو 
دارد اب هم حتی عطش ابی تو در میخانه, خم می شکست علقمه شد: بزم 
غم. سقا: عطشبعد تو, روح بلند عاطفه قطره قطره اب می‌شد با عطش 


جواد محقق همدانی 


عاشقانه قرآن خواند ! 


اگر چه داد براه خدای خود, سر را ولی شکست به خون. خنجر ستمگر 
راسرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواند شکست رونق باراز هر سخنور 
رانوشته‌اند: : سرش دی و مهمان بود اگر چه حرف گرانست سخت, باور 
راولی شگفت نباشد, که افگند بر خاك کسی که شامه ندارد گل معطر را [ 
صفحه 107 ] قیع انکه ی قدر او دشمن خزف فروش,: چه داند بهای 
گوهر را؟به روز حادثه, در گیرودار بود و نبود خجل نمود تنش لاله‌های پرپر 
وادزیغ انکة بجز خواهرش کسی نشناخت بلند قامت آن خون گرفتم پیکر 
رانشست بار رسالت به دوش, بر سر خاك نمود گریه, غم نخل سایه گستر 
راسرود: بی تو اگر چه بسیط دل تنگست ولی مباد که خالی کنیم سنگر 
راپیام خون ترا با گلوی زخمی خویش چنان بلند بخوانم که ابر, تندر را 


قادر طهماسبی (فرید) 


چشمه‌ی فریاد 


سر نی در نینوا می‌ماند, اگر زینب نبود کربلا در کربلا می‌ماند. اگر زینب 
نبودچهره‌ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا می‌ماند, 
اگر زینب نبودچشمه‌ی فریاد مظلومیت لب #ری از در کویر نفته جاأ 
می‌ماند, اگر زینب نبودزخمه‌ی زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت از طراز 

نفغمه وا می‌ماند. اگر زینب نبود [ صفحه 1108 ذوالجناح دادخواهی, 
بی‌سوار و بی‌لگام در بیابانها رها می‌ماند, اگر زینب نبوددر عبور از بستر 
تاريخ. سیل انقلاب پشت کوه فتنه‌ها می‌ماند, اگر زینب نبود 


محمد وارسته‌ی کاشانی (وارسته) 


کربلای حسین 


آرزومند نینوای حسین سر کند همچو نی, نوای حسینسرمه‌ی چشمه 
عاشقان جهان نبود غیر خاك پای حسینصاحب تاج پیش او محتاج هر توانگر, 
بود گدای حسینمطلب خود. ز غیر او مطلب تا دهد حاجتت خدای 
حسینزنده, اسلام از شهادت اوست باد جان جهان, فدای حسینلرزه افتد به 
جان دشمن دین تا وزد باد بر لوای حسینکوه. زانو گرفت بر دامن چرخ, 
نیلی شد از عزای حسیناشك ریزد ز دیده همچون شمع بشنود هر که 
ماجرای حسین [ صفحه 109] هیچ صوتی به گوش دلها نیست خوشتر از 
نام جانفزای حسینگر نسیمی وزد ز باغ بهشت می‌دهد بوی کربلای 
و عرش و فرش و حور و قصور نیست در حد خونبهای 

0 دست. از دامن ولای حسینطبع (وارسته) 
ناد کوباتر تا کته حت. و ای خسن 


کی تفای 


فرود آفعات 


فلك به چهره کشد از حیا نقاب مگر وگرنه, دید توان اينهمه عذاب مگر ؟به 
کام فاجفه می‌ریفد اسفان و زمین. تسه جفید بر این خانه‌ی خراب ب مگر؟ 
لبان تشنه‌ی دریادلان به فریادست خدای را, شده دریاچه‌ها سراب مگر؟ 
صلاه ظهر و, تو در عرش می‌کنی پرواز گرفته‌اند ملايك ترا رکاب مگر؟ 
امیر قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ زمانه لال شد از دادن جواب 
مگر؟ [ صفحه 110] سرت به نیزه اذان گفت, کاروان لرزید نشسته هیبت 
طوفان درین خطاب مگر؟نگاهت از سر نی بیمناك طفلانست گشاده بال 
به ر۵» باز اضطراب مگر ؟دوان به سوی پدر» کودکان آبله پای گرفته‌اند از 
آنجا سراغ آب مگر؟فراز ببزم: چن غوغای. عالم. افروزیست! قرود. آفده تا 
تیوه ادا سس ۱5 


حسین اخوان کاشانی (تائب) 


کبوتران حرم 


به زخمهای تنت چون اشاره می‌کردم به دامن از مژه. جاری ستاره 
می‌کردمبرای رفتن تا کوفه, داشتم نردید به مصحف بدنت استخاره 
می‌ کردم از سیل گریه‌ی لرزان خویش در کوفه خراب, پایه‌ی دارالاماره 
می‌کردمکبوتران جریم ترا به هر منزل به قصد منزل دیگر, شماره 
می‌کردمشبی که يك نز تن.از آنان هیان زره کم ند به شینه:. بیرهن. ضتر بارح 
می‌کردمبه طشت زر, به لبت چوب خیزران می‌زد یزید و» من به تحیر 
نظاره می‌کردم [ صفحه 111] به سینه چنگ‌زنان خیره می‌شدم به رباب 
چو اد تشنگی شیرخواره می‌کردمبه قطره قطره‌ی اشکم ازین سفر 
(تاتب) اهماره اب دل نی خاره می کردم 


عباس براتی پور 


یادگاری. برای حر شهید 


من ماندم و, کوه شرمساری من ماندم و, دشت بیقراریمن ماندم و, 
کوله‌باری از درد من ماندم و اشك و اه و زاریسر در قدمت نهم که حرم تا 
بر سر من قدم گذاریشرمنده و زار و ناتوانم آیا ز دلم خبر نداری؟! 
خشکیده نهال روحم از شرم از مغفرتش کن ابیاریگر توبه‌ی من قبول افتد 
آسوده شوم ز شرمساریبا سرخی خون خود بشویم رخسار خود از 
گناهکاریبخشید امام و رخصتش داد شد عازم رزم و جانسیاری [ صفحه 
۳12 جان داد به راه عشق و بگرفت جا در ملکوت قرب باریچون دید 
فتاده خودش از سر خون از سر و روی اوست جاریبست از ره مرحمصت به 
فرقش دستار, به رسم یادگاری ! 


گل انتظار. در مصائب نازدانه‌ی سیدالشهداء 


شهید عشق که پروانه وار آمده بود به غمگساری آن غمگسار, آمده 
بودحضور صیح تجلی که پشت شب بشکست به دلنوازی, آن دلفگار آمده 
بودبه روی نیزه شکوفاتر از گل خورشید به شام تیره» برونر از حصار آمده 
بودز داغ لاله رخان. چهره یی پر از غم داشت عجب مدار اگر داغدار آمده 
بودبه بزم ماتم و آشفته‌ی خزان ژد ان لین نشانه ز فصل بهار آمده بوددر 
انزوای عطشناك سوگ محرومان نسیم عاطفه‌ی سوگوار: اشوخ بودامیر 
قافله‌ی مهر, با ترنم لطف به جستجوی گل انتظار آمده بود [ صفحه 13 1] 


عباس حداد کاشانی (حداد) 


گل ستاره 


گل ستاره‌ی عشقست., خال روی حسین صفای خالق و خلفست, خلق و 
خوی حسینگل محمدی از رنگ احمرش پیداست که خورده لعل لبش آب, از 
سبوی حسیننشان لاله‌ی باغست. داغ سینه‌ی او سیند اتش در خال 
مشکبوی حسینبیا, بگو, بشنو, کاين حدیث شیرینست به کام ما و تو, 
قندست گفتگوی حسينهميشه چشم من, آیینه دار طلعت اوست هميشه 
اشك من آید. در آرزوی حسینفرات, ز آب گل آلود هم مضایقه کرد ! گلایه‌ها 
ز فراتست. در گلوی حسیندرست. اول خردی دلم فتاد و شکست که 
بست شیشه‌ی خود را به تار موی حسین ابه خون چشمه‌ی دل کن وضو که 
وقت صلوه ز مهر, مهر نمازست خاك کوی حسینخدا کند که شوی پاك از 
گنه, (حداد) ! بآبروی محمد, بابروی حسین 


جلال‌الدین همایی (سنا) 


لاله‌ی سرخ 


خون خورم در غم آن طفل, که جای لبنش ریخت دست ستم حرمله خون 
در دهنش ! [ صفحه 114] کودکی, کاب ز سرچشمه‌ی وحدت می‌خورد 
گشت از سوز عطش آب, روان در بدنشگر تن نوگل لیلا نبود لاله‌ی سر خ 
از چه آغشته به خون گشت چنین پیرهنش ؟غنچه یی از چمن زاده‌ی زهرا| 
بشکفت که شد از زخم سنان, چون گل صد برگ, تنشگلشنی ساخته در 
دشت بلا گشت, که بود غنچه‌اش اصغر و گل, قاسم و اکبر, درا 
لب کشته شد آن شاه, که با خنجر و تیر گشت ببریده و شد دوخته بر تن, 
کفنشآًنکه باشد نظرش داروی هر درد (سنا) ! چشم دارم که فتد گوشه‌ی 
چشمی به منش 





هلال محرم 


از آسمان, هلال محرم چو شد برون رفت از دل زمین و زمان, طاقت و 
سکونماه نو امد از شفق سرخ. اشکار چون خنجر برهنه که افتد ز طشت 
خونبا پیکر خمیده عیان گشت در سپهر شکل هلال چون رقم حرف حا و 
نونبر لوح چرخ با قلم نور, اين دو حرف مارا به نام پاك حسینست رهنمون 
[ صفحه 115] یعنی که تا قیامت از آن ماجرا که رفت رمزی بود نوشته بر 
این چرخ نیلگوندر کربلا چو شد علم شاه دین بلند گردید رایت ستم و کفر, 
یرو تقریای ات ان تم کم نه: ال عبارستد ار شامتان: نا سین و از کوفیان 
دون 


بخواب اصفر ! 


گشودی چشم در چشم من و, رفتی به خواب اصفغر ! خداحافظ ! خداحافظ ! 
بخواب اصغر ! بخواب اصفغر ! "بدست خود به قاتل دادمت. هستم خجل اما ۳ 
تب تشنگی آسودی و از التهاب, اصفغر ابه شب تا مادرت گیرید ببر 
قنداقه‌ی خالیت بگریند اختران شب به لالای رباب. اصغر اتو با رنگ پریده 
غرق خون, دنیا به من تاريك کجا دیدی شب آمیزد شفق با ماهتاب, اصغر ؟! 
برو سیراب شو از جام جدت ساقی کوثر که دنیا و سر ابش ندیدی جز 
سراب, اصفغرکلوی تشنه‌ی بشکافته بنمای با زهرا بکو کز زهر پیکانها به ما 
دادند اب ! اصغر الا ای غنچه‌ی نشکفته‌ی پژمرده. بهارت کو؟ که در رفتن 
به تاراج خزان کردی شتاب. اصفغر [ صفحه 116] خراب از قتل ما شد 
خانه‌ی دین مسلمانان که بعد از خانه‌ی دین هم» جهان بادا خرا ب ! اصغربه 
چشم شیعیانت اشك حسرت یادگار تست بلی در شیشه ماند بادگار از گل, 
گلاب اصغرالا ای لاله‌ی خونین ! چه داغی آنشنین داری؟ جگرها می‌کنی تا 
1 اضفر اه انش تست که مرا را شدی ناطق الا 
ای طلعت تاویل ایات کتاب. اصغر اخدا چون پرسد از حق رسول وال در 
محشر نمی‌دانم چه خواهد داد این امت جواب, اصفغر ؟! 


شهاب تشکری آرانی 


غنچه‌ی سرخ 


چه بود جان پدر ! حرف تير در گوشت که زود از جزع و گریه کرد خاموشتبه 
خیمه چشم به راه ست مادر زارت برای دیدن لبخند غنچه‌ی نوشتبجای انکه 
در آغوش مادر آسائی گرفت پيك اجل ناگهان در آغوشت انهال سبز ترا 
طاقت نوازش بیست چگونه تیر زند بوسه بر بناگوشت ؟ اتن لطیف تراء, 
بوسه رنجه می‌دارد چگونه خاك فشارد به هم بر و دوشت ؟! [ صفحه 117] 
همیشه طوطی طبع (شهاب), نالانست به یاد غنچه‌ی خاموش و روی 
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پروانه‌ی نجاتی 


لالایی ! 


امشب به خواب رفته نگاه ستاره‌ها افتاده از نفس؛ طیش گاهواره‌هافردا 
کنار علقمه تصویر می‌شود طرح شگفت حادثه‌ی خون نگاره‌هاشبناله یی 
غریب درین دشت لاله خیز آشفته, خواب سنگی این سنگواره‌هالالای لای 
کودك لب تشنه آم, بخواب ! ای غنچه ! گل شکفته‌ی دشت شراره‌ها امادر 
شوابة شود از بادبا کت اواض جایکداد کلوبایه بارم‌هاهاد اب اعا کر 
نبینی نخفته‌ام در حیرت شکستن بفض مناره‌هادنیا به خواب رفته, تو هم 
لحظه بی بخواب ! بنگر به خواب رفته نگاه ستاره‌ها 


هفتاد و دو ستاره 


خونی که روی یال تو پید است. ذوالجناح ! خون همیشه جاری مولاست؛ 
ذوالجناح ! [ صفحه 18 1 ] يك قطره افتاب به روی تنت نشست بوی خدا| 
زیال تو برخاست. ذوالجناح 0 در میانه‌ی میدان شهید شد خفاش در 
هیاهو و غوغاست, ذوالجناح ! «چون گردباد خشم, مییج و فرو بمان ! اینجا 
سوار تست که تنهاست, ذوالجناح اهفتاد و دو ستاره و يك آفتاب سرج 

منظومه‌ی حماسی فرداست, ذوالجناح ! 


محمد موحدیان قمی (امید) 


فبتشارین فرب ماد 


کربلا را, کربلا سر داد روی نیزه‌ها نینوا ! درنی؛ نوا افتاد روی نیزه‌هاخشم 
در خون خفته‌ی مظلوم عاشورائیان بی‌صدای ناله,. شد فریاد روی نیزه‌ها ! 
آسمان خم. شد به بایوتن زمیر: آنجا که دید چرخ را منظومه‌ی ایجاد, روی 
نیزه‌هاخصم راء عمق سقوط ور دوست را اوج عروح جلوه‌گر شد با همه 
ابعاد, روی نیزه‌هااز صمیمیت ؛ تس می‌خورد دلهاء, پا نگاه در تماشائی‌ترین 
میعاد روی نیزه‌هاحنجر فریاد سرج از زیر تیغ اختناق رفت.: تا حق را 
شهادت داد روی نیزه‌ها ! [ صفحه 119] بی‌تعارف داشت هفتاد و دو مهمان 
عطش: میزبانی کردن جلاد روی نیزه‌ها اصوت قرآن, از گلوی تنشنه‌ ی 


بی‌حلجره غربت اسلام راء سر داد روی نیزه‌هاجلوه‌ی مظلومی, از انسوی 
ناییدای عشق پایداری را جهت میداد. روی نیزه‌ها ! 


۶ 


محمد حسن موق 


روی نیزه‌ها ! 


نشست بر جبین عشق, غبار روی نیزه‌ها ببار آسمان غم, ببار! روی 
نیزه‌هااگر چه یاسهای عشق. شدند پریر از خزان ببین که سبز می‌ شود, 
بهار, روی نیزه‌هاغریو دشنه می‌وزد, ز بادهای خوفناك درین میانه نغمه یی 
برار, روی نیزه‌هاشکست قامت دلم؛ ز غربت کبوتران که مانده است 
روبرو, بهار روی نیزه‌هاسکوت و وحشت و عطش, دگر که مانده است باز 
گلی ز دامن بهار, بکار روی نیزه‌ها 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 


نازم حسین را, که چو در خون خود طبید شیواترین حماسه‌ی تاریخ افرید [ 
صفحه 120 دیدی دقیق باید و, فکری دقیقتر تا پی برد به نهضت ان 
خسرو شهیدقامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد در پیش عزم و همت وی 
آسمان خمیدبرگی بود ز دفتر خونین کربلا هر لاله و گلی که به طرف چمن 
دمیداز دامن سپید شریعت زدود و شست با خون سرخ خویش, سیهکاری 
یزیدیکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت: در دین ما سیه نکند فرق با 
سپیدبد تشنه‌ی عدالت و آزادی بشر آن العطش که از دل پرسوز 
می‌تنید حون نگة گفت خواهر خود را: اسیر باش ! آزاد ۳ جهان شود از قید 
هر پلیدبانوی بانوان جهان, آنکه روزگار بعد از علی, خطابه سرائی چو وی 
ندیدلطف کلامش از كِِ ‏ بین؛ که ساخت رسوا یزید و پرده‌ی اهل 
ستم دریدخوشبخت ملتی که ازین نهضت بزرگ گردد ز روی معرفت و 
عقل, و مستفید(خوشدل) ! دریغ و درد, که ما بهره کم بریم زین نهضت 
مقدس و زین مکتب مفید [ صفحه 21 


بزرگ فلسفه‌ی نهضت حسین اینست که مرگ سرخ به از زندگی 
ننگینستحسین, مظهر آزادگی و آزادیست خوشا کسی که چنینش مرام و 
آئینستنه ظلم کن به کسی, نی بریز ظلم برو که این مرام حسینست و 
منطق دینستهمین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیست اگر ج چه گریه بر 
اک ات ۱ 
۵ یاسینستاگر چه داغ جوان تلخکام کردش, گفت که مر در ره حفظ 
شرف چه شیرینستز خاك مردم ازاده بوی خون اید نشان شیعه و اثار 
پیروی اینستز خاك سرج شهیدان کربلا, (خوشدل) ! دهان غنچه و دامان 
تالفن تن حیتتینت 


نیر تبریزی 


گفت: ای گروه ! هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما [ 
صفحه 122] ناداده تن به خواری و ناکرده ترك سر نتوان نهاد پای به 
خلوتسرای ماتا دست‌و رو نشست به خون, می‌نیافت کس راه طواف بر 
حرم کبریای مااین عرصه نیست جلوه‌گه روبه و گراز شیرافگنست بادیه‌ی 
ابتلای مابرگدد آنکه با هوس کشور آمده سر ناورد به افسر شاهی, گدای 
ماما را هوای سلطنت مك دیگرست کاین عرصه نیست در خور فر همای 
مایزدان ذوالجلال به خواتسرای قدس آراسته ست بزم ضیافت برای ما 


ایه‌ی نور 


ای ز داغ تو روان خون دل از دیده‌ی حور بیتو عالم همه ماتمکده تا نفخه‌ی 
صورخاك بیزان بسر اندر سر نعش تو بنات اشك‌ریزان ببر از سوك تو 
شعرای عبورز نماشای تجلای تو مدهوش, کلیم ای سرت سر انالله و, 
ستان نخله‌ی طوردیده‌ها گو همه دریا شو و دریا همه خون که پس از قتل 
مر زر ما کارا کت خال ها و چه ما ماه ستاو ه 
بسر تاج, یزید خاك عالم به سر افسر و دیهیم و قصوردیر ترسا و سر سبط 
رسول مدنی؟! آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبورتا جهان باشد و بوده 
ست. که داده ست نشان میزبان خفته به کاخ اندر و, مهمان به تنور؟ اسر 
بی‌نن که شتیام تست به: لب آیهی. کهق ۱۱ با که دیده شست بة: فشتکوه تلور 
آیه‌ی نور ؟ اجان فدای توء که از حالت جانبازی تو در طف ماربه از یاد بشد 
شور نشور قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت حوریان دست به 
گیسوی پریشان ز قصورغرق دریای تحیر ز لب خشك تو, نوح دست 
حسرت به دل. از صبر تو ایوب صبورمرتضی با دل افروخته, لا حول کنان 
مضانی با چکر سوخته حتران و حصو ر کوییان: دست به باراج کرم کرده 
دراز آهوان حرم از واهمه در شیون و شورآنبیا محو تماشا و ملائك, , مبهوت 
شمر. سرشار تمنا و تو سرگرم حضور [ صفحه 124] 


قدرت قمی 


زوار سیدالشهداء 


چه جای خلق ؟ که دادار سیدالشهداء به حیرتست خود از کار سیدالشهد]ء ! 
فلك تبرك جوید» فرشته کحل بصر ز خاك مقدم زوار سیدالشهداءسزد که 
جوید همچون مسیح روح الله شفای درد ز بیمار سیدالشهداء اکرم ببین و 
فتوت, که کام تر نکند میان بحر, علمدار سیدالشهد]ء ! 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


شور ساختن 


به جولانگاه دشت بی نیازی تاختن باید بیابانیست مالامال دل, جان باختن 
بایدمشو غافل دمی؛ ۳ منزل جانان به رهپوئی نسیم اسا به سر افتان و 
خیزان تاختن بایدگرت زین برق عالم‌سوز بال سوختن باشد درین پرواز 

طاقت گیر, شور ساختن پایدبت ما و منی آزرده دارد خاطر ما را به روی 
انن. خریف فتنه کر تیغ اختن بایدا کر همچون شهید تیئوا افروختن خواهی 
9 ر سروری بالای نی افراختن باید ۱ صفحمِ 1 مگر روزی به 


ساز مخالف 


چون در عراق, ساز مخالف عدو نواخت شاه حجاز کز چه از این ساز 
سوخت. ساختآن روز اگر حسین نمی‌کرد خود قیام امروز کس به دهر خدا 
را نمی‌شناختدستش بریده اهرمنی کز ره عناد تیغ ستم به روی سلیمان 
عشق, آختآتش زدند تیره‌دلان تا به خرگهش چون شمع انجمن, دل آزادگان 
گداختنایاکباز عشق شود در قمار عشق در راه دوست از دل و جان هر چه 
داشت باختسلطان لامکان چون مکان کرد روی خاك خاکم به سر. که بر 


عارف بجنوردی 


شور حسینی 


مقصود او ند جان عاشقانه بود با دشمنان محاربه کردن بهانه بودهل 
ره باب فیض گشاید به و نای وا شور حسینی 
بهانه بودگردید دشت کرب و بلاء ساحل نجات هر چند بحر عشق, یمی 
بیکرانه بودشد یکه تاز رزم, شهی کز علو قدر واجب صفت به عرصه‌ی 


امکان بان بودجز نای نینوای حسینی؛ به روزگار هر نغمه‌ی دگر که شنیدم 
فسانه بود 


ابوتراب جلی 


عرفات محبت 


عاشق چو رو به کعبه‌ی عشق و وفا کند احرام خود ز کسوت صبر و رضا 
کنددر پیش, راه بادیه گیرد غریب‌وار ترك عشیره و بلد و اقربا کندبی‌اعتنا 
مر ار ره کیان ار ان 
عرفات مجبتست در پیشگاه دوست سر و جان فد| کنداز صدق چون نهاد 
قدم در منای عشق نقدینه‌ی حیات خود از ز کف رها کنددر مشعرالحرام وفا 
چون گشود با ر از آه خویش: مشعل سوزان با کند [ صفحه 127] بز گرد 
خیمه‌گاه بگردد پی وداع یا چشم اشکبار طواف النسا کنداز مروه‌ی خیام. 
شتابان به قتلگاه رو آرد و به هروله قصد صفا کندپس در کنار زمزم 
اخلاضخشته لب شنبیتد یرف مه باه خدا کندانگام دست و رو نویه 
به خون خویش برخیزد و نماز شهادت بپا کندقربان عاشقی که حدیت 
ای ار او ۱ 
هرگه که یاد واقعه‌ی کربلا کند 


به قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: (منم که دیده بدیدار دوست کردم 
باز)بدین شرف که شدم کشته‌ی محبت تو (چه شکر گویمت ای کارساز 
بنده نواز)از شاهراه شهادت چو بگذری ای دوست (بسا که بر رخ دولت 
کنی کرشمه و ناز)به خون, وضو نکند گر قتیل راه وفا (به قول مفتی 
عشقش درست نیست نماز) [ صفحه 128] به آستان جلالت جبین به عجز 
نهم (که کمیای مرا دست خاك کوی نیاز)اسرم به عرش سنان به, تنم به 
فرش تراب (که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز)ازل به گوش دلم پیر 
میفروشان گفت: (درین سراچه‌ی بازیچه غیر عشق. متا اانجز خیال تو 
اسرار دل کرا گویم ؟ (چو سرو راست در این باغ نیست محرم راز)بعشق 
دوست قسم, هر بلا رود به سرم (من آن نیم که ازین عشقبازی ایم باز)چه 
گفته‌ی ناجور چون توئی (عابد)؟ (در آن مقام که حافظ برآورد آواز) 
14. 


محمد علی ریاضی یزدی 


پیغام عطش 


نازم آن زنده شهیدی که بر داور خویش سازد از خون گلو تاج و, نهد بر سر 
خویشتا دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد بر سر دست برد نعش علی اکبر 
خویشتا شود مهر نماز ملك اندر ملکوت ریخت تا بام فلك خون علی‌اصغر 
خویش [ صفحه 9 می‌رود راه خدا با سر خود بر سر نی ! چون به زیر 
سم اسبان نگرد پیکر خویشاز پی حفظ حریم حرم حرمت دوست به 
اسارت. سر بازار برد دختر خویشروی گلگون شفق, سرخ شد از خون 
ی شاهد این خون به بر داور خویشان کریمی که اگر بدره‌ی زر 
کرد عطا پوشد از شرم گدا, ماه رخ انور خویشان سلیمان که اگر خاتم ازو 
خواهد دیو بند انگشت دهد همره انگشتر خویش ادر شگفتم چه جوابی به 
خدا خواهد داد قاتل او چو درآید به صف محشر خویش ؟ ادر اذان, نام پیمبر 
برد و وقت, نماز می‌کشد زاده‌ی ازاده‌ی پیغمبر خویش ااب: مهریه‌ی زهر| 
و, جگرگوشه‌ی او باز پیغام عطش می‌دهد از حنجر خویش اچشمه‌ی چشم 
(ریاضی), گهر از خون جگر ساخت, تا هدبه‌ ی آن شاه کند گوهر خویش 


0 و توئی جان, بابی 0 با و تو درمانر بایی 
و تو خندان؛ تاتفی انت و اند وجودت به وجود شور و ۱۳ در همه 
عالم امکان, بابی انت و امیجان فدایت که شد از روز نخستین ولادت 
کربلای تو نمایان, بابی انت و امیتو حسینی, تو حسینی, تو سراپا همه 
حسنی معدن جودی و احسان, بابی انت و امیانکه دیوانه‌ی تو, سر به بیابان 
بگذارد بگذرد از سر و سامان, بابی انت و امیخرد ای خسرو خوبان که بود 
شاخص انسان مانده در کار تو خیران, یابی ائت: و امیسر ان کشته نایم 
که دم مرگ ببیند تو گرفتیش بدامان, بابی انت و امیچون (نگارنده) به 

کو شده در ظل لوایت دادن چان بود آسان, بابی انت و امی 


جلوه‌گاه حق 


تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تست معنی مکتب تفویض, علی‌اکبر 
تستای حسینی که توئی مظهر آیات خدای این صفت از پدر و جد تو در 
مست از آن باده که در ساغر تستطفل شش ماهه تبسم نکند, پس جه 
کند؟! آنکه بر مرگ زند خنده علی‌اصغر تستای که در کرب و بلا بیکس و 
یاور گشتی جسیم بگشا و ببین خلق جهان یاور تستخواهر غمزده‌ات دید 
هر کوی عزای تو بپاست عاشقان را نظری در دم جانپرور تستخواست 
(مهران) توندبوشه سراباق ترا دید هرجا اثر بر زبا تا سر سنت 


محمد خلیل جمالی (مذنب) 


دعوت 


خون در دل خون, زمزمه جوشست, بيائید گوش از همه دل ناله نیوشست. 
بیائیدساز دل عشاق به آهنگ حسینی در زیر و بم جوش و خروشست؛, 
بیائیددر خم ولا کوثر ایثار زند جوش فرزند علی باده فروشست. بیائیدموج 
نفس داغ گل باغ رسالت پیچیده به هر لاله‌ی گوشست:, بیائید ۱ صفحه 
۱132 ان شقن که مار اشت:به سته در محفل ها لاله خفه‌شست: 
بیائیددنبال سر عشق خدا| رفتنِ و رفتن دیوانه شدن غایت هوشست؛ 
تیاتیدنانن تس حفنم (عمالن بدا ید کشا بهی‌هاه آیته هتم تیاه 


پارسای تویسرکانی (پارسا) 


تنور خولی 


از تبور خولی امشب می‌رود تا چرخ, نور آفتاب چرخ, حسرت می‌برد بر این 
تنورگر, نه ظاهر شد قیامت, ورنه روز محشرست از چه رو کرد آفتاب از 
جانب مغرب, ظهور؟ !این همان نورست کز وی لمعه یی در لحظه یی دی 
موسای کلیم الله شبی در کوه طوراین همان نور خدا باشد که ام 
خموش این همان مشکوه حق باشد که نایابد فتورمطبخ | 

مشرقستان تجلی گشته است زین سر بی تن, کزو افلاك باشد پر ز شوراز 
لبان خشك و از حلقوم خونین گویدت: قصه کهف و رفیم و رمز انجیل و 


زبور 


احمد کمالپور خراسانی (کمال) 


مهمان که بودی ؟ ! 


ای شمع فروزان ! به شبستان که بودی؟ دیشب به کجا رفتی و مهن 5 
بودی؟ [ صفحه 133] از دوری روی تو, من آرام ندارم ای جان من ! آرام 
دل و جان که بودی؟من, دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم یوسف 
گمگشته ! به زندان که بودی ؟بردند به یغما سر و سامان تراء دوش خود 
زیور و زیب سر سامان که بودی ؟بعد از تو برادر ! شده‌ام خوارتر از خار 
تو ای گل بیخار ! به بستان که بودی؟شب تا به سحر اشك به دامن 
بفشاندم ای گوهر یکدانه ! به دامان که بودی ؟ 


نظام مولا هویزه 


ارزو 


ای کاش در عزای تو خون می‌گریستم دمساز زخمه‌های جنون, 
می‌گريستميك سینه داشتم به زلالای آسمان از ابرهای تیره. فزون 
می‌گریستمهمناله با تصاصمی یاران نو حسین ! ای کاش در تمام قرون 
می‌گریستمسرچشمه‌های اشکم اگر خشك می شد ند انگاه می‌نشستم 9 
خون می‌گر, ت مگر نبود که دست مرا گرفت وقتی ز پا فتاده, 
نگون می‌گریستم تم ؟ [ صفحه 134] اين گریه, آبروی منست و دلیل عشق 
ای عشق ! بی‌نگاه تو چون می‌گریستم؟ای کاش در ترنم شعر زلال اشك از 
مرزهای واژه برون. می گریستم 





حبیب الله بخشوده 


نذر اباعبدالله 


زیر ایوانت ه اگر روزی کبوتر می‌شدم آنقدر پر می‌زدم در خون, که پرپر 
می‌شدم آتشم گل کرد و, بالم سوخت با پروانه‌ها کاش چون پروانه در 
آتش شناور می‌شدمکاش در هنگام ِِِ 1 9 سرخ‌تر از شرم 
خونین "۳ می‌شدمای سر کت جنون ۳ 9 دص عاشقان زخمه 
یی گر می‌زدی تا شعله ورتر می‌شدم:سوی تو پر می‌زدم, با بوی تو پر 
می ز دم از شمیم روح انگيزت معطر می‌شدمبا برادر گفت زینب. : کاش بیتو 

در جهان مرغ بی پرر باغ بی بر, نخل بی سر می‌شدمدر حریم تو کیوترها 
به باران می‌رسند گر به کویت راه می بر دم کبوتر می‌شدم ! [ صفحه 
۳۱135 


حسین دارند 


مهر عاشورا, برای کودك شش ماهه‌ی امام حسین 


هوای العطش نای گل, اناری شد ترانه, خشك شد و آب, زخم کاری شد! 
صرح زخم بلندش, در آن تبسم سرخ هوای بال هزار آسمان قناری شدز 

لب چون غنچه‌اش چنان پژمرد که از نگاه فرات ه آب شرم جاری 
شدگلی که تشنگیش شاخه‌های آتش داشت به دست حرمله یکباره آبیاری 
شد ابه استناد گلویش, که مهر عاشوراست حروف سرخ لبش, خط 
یادگاری شدبه روی دست پدر, يك ستاره جان می‌داد تمام وسعت قنداقه, 
لاله کاری شد 


يك علم بی صاحب افتاده ست, چشمش اما رو به صحراهاست گفت: اينك 
می‌رسد مردی, کاین علم بر دوش او زیباستشانه‌های حیرتش لرزید, اشك 
خود را در علم پیچید گفت با خود: کیست او کاینجا نیست, اما مثل ما با 
مانسبت اسان دستی تکان می‌داد, ماه چیزی را نشان میداد ناگهان 
فریاد: زد: ای عشق ! گرد مردی از کران پیداست [ صفحه 136] گفت: 
غی ان وی خفن ریس : بر نشسته, آهنین پیکر گفت: آری کار عشقست این 
او سرش از پیشتر اینجاست اگفت: در چشمم نه يك مد ست؛ آسمان انگار 
گل کرده ست کهکشان در کهکشان موجست. مثل خورشید اسمان 
پیماستوقتی امد عطر گندم داشت, کوفه کوفه زخم مردم داشت عشق 
زیر لب به سرخی گفت: آری, آری او حبیب ماستشیهه‌ی اسبی ترنم شد؛ 
در غباری تاکهان: کم شد يك. ضدا از بنشت. سر می‌ کفت: «کرد او آییته‌ی 


فرداست» 


سرباز کوچك ! 


پوشید سرباز کوچك, قنداقه, یعنی کفن را پیمود یاس سییبدی؛ راه شقایق 
شدن رانالید, یعنی. : مرا هم در کاروانت نصیبیست ! یعنی که: در پییشگاهت 
آورده‌ام جان و تن رابخذار تا رون دستت. قدری: عطش را بکريم بخذار تا 
خون ببارد بر پیکرم, پیرهن راقدری بنوشان مرا از اشك غریبانه‌ی خویش تا 
حس کنم در نگاهت لب تشنه پرپر زدن رالتا چند اینجا بمانم وقتی درین 
ظهر غربت می‌بینی افتاده بر خاك, یاران شمشیرزن را؟ ايك سینه داری پر 
از داغ, دست تو بگذارد ای کاش بر شانه‌ی کوچك من, این داغ قامت شکن 
را [ صفحه 137] ناگاه در دست مولا يك چشمه جوشید از خون بوسید 
تیری گلوی ان شاخه‌ی نسترن راگهواره خالی خدایا ! تنها دلی ماند و داغی 
داغی که از من گرفته ست. پروای دل سوختن را 


ابروی میدان 


این جوان کیست که در قبضه‌ی او طوفانست؟ آسمان زیر سم مرکب او 
حیرانستپنجه در پنجه‌ ی آتش فگند گاه نبرد دشت از هیبت این معر که, 
سرگردانستمشك بر دوش گرفته ست. ودل را در مشت کوهمردی که همه 
آبرزوی. میداتستتا که لب‌نشته تمانند غرییان امروز فیر ود. در دل. انز به 
سر پیمانستاین طرف: کوه جوانمردی, ایثار. شرف روبرو: قوم جفاپیشه و 
سنگستانست اصف به صف می‌شکند پشت سپاه شب کیش آذرخشیست 
که غرنده‌تر از شیرانستخیره بر خیمه‌ی زینب شده و می‌نگرد کودکی را که 
ی ی و رن 

صفحه‌ی پیشانی او حك شده است ایه‌هاییست که در سوره‌ی 0 


است 


تاریخ ساز کربلا 


می‌روم مادر ! که اينك کربلا می‌خواندم از دیار دوست, یار آشنا 
می‌خواندممهلت چون و چرائی نیست مادر ! الوداع زانکه ان جانانه. بی 
چون و چرا می‌خواندموای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم خاصه وقتی 
یار با بانگ رسا می‌خواندممی‌روم انجا که مشتاقانه با حلقوم خون جاودان 
تاریخ ساز کربلا می‌خواندمذوالجناح رزم را اه سحر زین می‌کنم می‌روم 
انجا که نای نینوا می‌خواندم 


محمد شریف سعیدی افغانی, تقدیم به سیدالشهدء 


میدان در باد 


می‌دود اسبی, با یال پریشان در باد پشت زین خشم دکر وارنر. توقان ,دوز 
بادمی‌رود... از چگر معرکه برمی‌گردد بی‌سوار اما, آن سوخته یکران در 
ی ی اه و ی با 
در باد [ صفحه 139] خیمه می‌سوزد و, طفلی که تمامی عطشست 
می‌دود تلخ و برافروخته دامان, در بادتا نشیند عطش معرکه. اينك زینب 
کوهه ابرییست که می‌بارد باران در بادرودها مرثیه می‌خوانند از دلتنگی 
آسمان نیز دریده ست گریبان در بادمرقدش مشرق گلهای فروزان بادا آن 
که جان داد چو فانوس فروزان در باد 


یدالله گودرزی 


در مصاف گلوی تو 


خورشید. سر برهنه برون آمد چون گوی آتشین و, سراسر سوخت آیینه‌های 
عرش ترك برداشت. قلب هزار پاره‌ی حیدر سوختاز فتنه‌های فرقه‌ی 
نوبنیاد. آتش به هر چه بود و نبود افتاد تنها نه روح پاك شقایق مرد. تنها نه 
بالهای کبوتر سوخت احالت چگونه بود ! نمی‌دآنم؛ وقتی میان معرکه 
می‌دیدی بر ساحل شریعه‌ی خون‌آلود, آن سرو سربلند تناور سوختجنگاوری 

ز اهل حرم کم شد, از این فراق قامت تو خم شد آری ! میان آنین 
اس فرزند نازنین برادر سوختهنگام ظهر, کودك عطشان راء بردی به 
دست خویش به قربانگاه جبریل پاره کرد گریبان را وقتی که حلق نازك 
اصغر سوختدر آن کویر تفته‌ ی آتشنالك, آنقدر داغ و غعرق عطش بودی تا 
آنکه در مصاف گلوی تو, حتی گلوی تشنه‌ی خنجر سوخت [ صفحه 140] 
چشمان سرج و ملتهبی آن روز» چشم انتظار اصدیت بودند اما نیامدی ۲ 
ازین اندوه, آن چشمهای منتظر آخر سوختمی‌خواستم برای نو ای مولا! 
شعری به رنگ مرثیه بنویسم اما قلم در اول ره خشکید, اوراق ناگشوده‌ی 
دفتر سوخت ۱ صفحه ۱143 


نادر بختیاری 


خورشید در تنور 


یکبار دیگر, العطشم شعله ور شده ست چشمانم از تراوش اندوه, تر شده 
ستای ذوالفقار در تف خون خفته ! ای حسین ! ای حیدر دوباره برآشفته ! ای 
حسین امظلومی از درون تو می‌خواندم به خویش هل من معین خون تو, 
می‌خواندم به خویشمن؛ این من هميشه مسافر به سوی تو من,؛ انکه مانده 
بر دل او ارزوی تولال تحیر, اینه سان شب نداشتم می‌خواستم بتازم و, 
مرکب نداشتممی خواستم به خلسه‌ی خون اشنا شوم هفتاد و سومین سر 
از تن جدا,؛ شوموقتی که تاخت, تشنه به سوی معاد خون برخاست از 
مهابت اوء گردباد خونانگاه, عرصه بر نفس او سپند شد بانگ فیا سیوف 
خذینی ! بلند شداسلام کفر, تن به مجوس و مجوسه زد دیدم که تیغ: بر رگ 
حِِِِ بوسه زد [ صفحه 144] روحی بلند, همچو ملائك, خروج کرد 
روحی که بال و پر زد و قصد عروج کردآن روح در طواف به گرد امام شد 
و آن حج ناتمام بدینسان تمام شدوقتی سر مبارك او را برید, مرگ صدبار 
مردو زنده شد و, وارهید مرگشب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم مطبخ 
ته, سوق راز نهانخاته آمدمدیدم که. نور می‌ژند از دخمه یی برون دل, 
خسته‌ام کشاند به دنبال رد خونخون در میان نور چه می‌کرد؟ پا علی ! 
خورشید, در تنور چه می‌کرد؟ يا علی !اف بر چنان کسان که نکردند پاریت 
آنان که بودشان خبر از زخم کاریتاین بصیرهای هراسیده از خدنگ و آن ابن 
ربعی, , آن سیاست- شعار جنگمختار هم اگر چه کشید انتقام تو در ظهر 
مرگ تیغ نشد در نیام توای ذوالفقار در تف خون خفته, ای حسین ! ای 
حیدر دوباره برآشفته, ای حسین ابانگ شراره گون نو پیچیده در جهان تا ۳ 
حشر, بوی خون تو پیچیده در جهان [ صفحه 145] 


چون خدا, آن قد و قامت آفرید نسخه‌ی روز قیامت, آفریدشد قد و بالاش, 
محشرآفرین قامتش را گفت محشر: آفرین اروی خود می‌کرد پنهان در 
نقاب تا خجل از او نگردد آفتاب اشیر حق, چون شد روان سوی فرات چرخ 
گفت آباء را: واامهات اهر چه روبه بود, از پیشش گریخت تار و پود دشمنان 
از هم گسیختدید شط بس بیقراری می‌کند آرزوی جانسپاری می‌کندبا زبان 
حال می‌گوید مدام: بیش ازین مپسند ما را تشنه کام اپس درون شط ز 
رحمت پا نهاد پا به روز قطره, آن دریا نهادمشگ را, زاب یفین بر آبا کرد 
آب؛ زار از آب خود سیراب کرد ایس ز شفقت کرد با مرکب خطاب: کام 
خود تر کن ازین دریای اب امرکب از جانب ساحل دوید شیهه یی از پرده‌ی 
دل برکشید [ صفحه 146] کای ترا جا برفراز پشت من پیش دشمن وا چه 
خواهی مشت من ؟ اکام اگر خشکست, گامم سست نیست تا ترا بر دوش 
دارم آت چیست ؟ آتشنه‌ی آبم: ولی دریا دلم جانب دریا مخوان از 
ساحلمای تو شط و بحر و اقیانوس من جز تو حرفی نیست در قاموس من ! 
بر تنش از بس که تير امد فرود بی‌رکوع امد تن او در سجود اچون فتاد ان 
سرو قامت بر زمین شد به پا شور قیامت در زمینبسکه از جام بل 
سرمست شد هم ز پا افتاد و, هم از دست شد اعمر او, در پرده‌ی اسرار 
بود در عدد با دل به يك معیار بودیعنی ان دم کو به سوی دوست راند قلب 
عالم از طییدن بازماند! 


چون که عابس, گرمی هنگامه دید خون غیرت در رگ جانش دوید [ صفحه 
7 گفت با خود: با مرد باید بود. مرد! خوش بود از مرد, استقبال 
دردچون به جانش,: آفتاب عشق تافت در حریم باده خواران؛ باریافتدست 
شوقش, دامن ساقی گرفت وز کفش جام هوالباقی, گرفتگفت: خواهم در 
رهت قربان شدن ترك هستی گفتن و, عریان شدن اساقي از روی عنایت, 
خنده کرد کشت عابس را و, از نو زنده کرد اگفت: کای آشفته حال پاکباز 
زود آفز دق به: ضا روی نیاز !این چه راه و رسم مستی کردنست کی زمان 
ترك هستی کردنست ؟گفت: ای جانم فدای جان نو دست و بردارم از 
دامان تو؟کربلا جز سرزمین عشق نیست مذهب من: غير دین عشق 
نیست اخواهم اينك در دل آتش شدن چون طلای ناب, پاك ازغش شدندید 
ساقی مستیش افزون شده ست پاك از عشق خدا مجنون شده ست [ 
صفحه 148] بهر جانبازی ز جان آماده است خود نخورده باده. مست افتاده 
است اتا دل او بیش ازین باید به درد رفت و فرمان شهادت مهر کردرفت 
عریان سوی میدان بی‌شکیب کاین منم من: عاپس بن بوشبیببسکه کشت 
و ریخت خون از حد فزون کشتی خود دید در گرداب خونلاجرم رو جانب 
احباب کرد جمله را از گفته‌اش, بیتاب کرد گفت: ای دردی‌کشان می‌پرست 
پای باید زد به فرق هر چه هستراه کوتاه ست و منزل بس قریب يك قدم 
مانده ست تا کوی حبیبچو علم از شوق دل افراشتم این قدم را, زودتر 
برداشتم اشوق او از کف عنان من ربود و آن زره انداختن, از من نبود! 
دست اگر از خویش افشانی, خوشست جامه بیرون کن؛ که عریانی 
خوشست ! [ صفحه 149] 


یا حبیب !, نذر حبیب بن مظاهر 


چون که او خوان تجلی چیده دید خود بساط عمر را برچیده دیدگفت با آن 
والی ملك وجود حکمران عالم غیب و شهود:تو حسینی, , من حسینی مشر مشر بم 
عشق پرورده ست در اين مکتبمتو امیری من لام پیر تو خار اين گلزار 9 
دامنگیر تواز خدا در تو مظاهر دیده‌ام من خدا را در تو ظاهر دیده‌امگر 
حبیبی توء بگو من کیستم؟! تو حبیب مطلقی, من نیستم نم اعاشقان را. يك 
حبیب‌ست و توئی از میان بردار آخر این دوثیرخصتم ده تا به میدان رو کنم 
رو به میدان لقای او کنمرخصتش داد آن حبیب عالمین سرور و سرخیل 
مظلوما ن. حسینکرد ان سرحلقه‌ی اهل یقین دست غیرت را برون از 
آستین [ صفحه 150] دید محشر را چو در بالای خون زورق خون راند در 
دریای خوندر تنش گلزخم خون, گل کرده نود در بهار او جنون گل کرده 
بودرفت و چان خود فدای دوست کرد آن نکومرد, آنچه را نیکوست 
کردنخل پیر کربلا. از پا فتاد سروها را سرفرازی یاد دادزیر لب مي‌گفت 
آن دم با حبیب: يا حبیبی ! يا حبیبی ! یا حبیب ادر غروب آفتاب عمر من یافت 
فصل خون کتاب عمر من !این کتاب از عشق تو شیرازه یافت اعتباری بیش 
از اندازه یافتبار عشقت. قامتم را راست کرد در حق من, انچه را 
می‌خواست کرد اناله‌ام را رخصت فریاد داد دیده را, بی‌پرده دیدن یاد داد ! 
پرده بالا رفت و, دیدم هست و نیست ! راستی, نادیدنیها دیدنیست ! 


الله اکبر ! 


روز عاشورا, که روز عشق بود جان یاران پر ز سوز عشق بود [ صفحه 
1 بانگ .میزد ساقی بزم بلا عاشقان را» آشکارا و برملاکای گروه 
باده‌خواران الست ! باید از جام بلا گردید. مستاز در و دیوار می‌بارد بلا تا 
کند خیل شما را ما ده وا ٩0‏ همدم ساقی شوید سرخوش از جام 
هوالباقی شویدهمتی ؛ ۱ هنگام مستی کردنست وقت رو سوی بلا 
آوردنستنیست هشبا ری ز سرمستان, روا تر سم از یزدان بدا آید, بدا ! 
باده‌خواران گرد او گشتند جمع جانشان پروانه شد برگرد شمعهر کرا در حد 
خود می‌ریخت می تا کند این راه راء, مستانه طبتا مبادا| مستیش افزون 
شود حالتش از باده. دیگرگون شودمستی اکبر ز یاران, بیش بود جام راء از 
دست ساقی می‌ربود اهر چه می در ساغرش می‌ریخت., او می‌شنید از او 
که: ساقی ! باده کو؟ [ صفحه 152] ساغرم پر کن دمادم از شراب تا کند 
هر ذره‌ام را افتابکی توان سرمست شد زین يك دو جام ؟ ! باده‌نوشی خوش 
بود, اما مدامخوش بود با می. مدام امیختن باده را دائم به ساغر ریختنمی 
که بی‌اندازه باشد, خوشترست مرد این میدان. علی اکبرست !ساقی دانا 
دل صافی ضمیر گفت با او: هر چه خواهی باده گیر اآنقدر می از سبوی هر, 
کشید تا که رنگ او گرفت وء هو کشید ارو سپس بر جمع میخواران نمود 
پرده از راز دل خود, برگشودکای گروه باده‌خواران ! الوداع ترسم این 
مستی؛ , مرا آرد صداع اصحتم, ای بیماری کند مستیم, رو سوی هوشیاری 
کندترك جان گفتن, به مستی خوشترست بهر او مردن. ز هستی 
خوشترستاین بکگفت و سوی میدان رو نهاد پا به میدان لقای اوء نهاد [ 
صفحه 153] هستی موهوم راء معدوم کرد خویش را. قربانی قیوم 
کردرفت بیرون از جهات و از قیود طلعت حق گشت در چشم شهود |چون 
حسین این جلوه را نظاره کرد جامه بر تن از تحیر, پاره کردکاین چه رسم 
عشقبازی با خداست ؟ ! اکبرست این در تجلی, يا خداست ؟ ا|چون شنید انی 
انا الله از درون کرد خود نعلین را, از پا برونسربرهنه جانب یاران دوید 
پابرهنه سوی میخواران دويدکاينك اکبر در تجلی‌گاه اوست قبحز اکبر 
تیست: آنحها: بلکه هوستهر چه می بینید؛ آیات ویست عالم امکان. ظهورات 
ویستدر فنای ماء بقا دارد حضور لای ما, الا درآرد در ظهوربنگرید ای 
باده‌خواران آشکار در جمال اکبرم. رخسار یارهر کرا میل تماشای خداست 
رو کند آنجا, که طور کبریاست ! [ صفحه 154] جمله مست از جام آگاهی 
شدند باده‌خواران.. اکیر اللهین شدند آهر. که از آن, بادهء تشاغر هی کشید 
نعره‌ی الله‌اکبر می‌ کشید ازان سپس در عرصه‌ی غیب و شهود ذکر تسبیح 
ملك, تکبیر بود ! 


خاطرخواه باش ! 


روز عاشورا به پای خم غنود هر حریف باده‌پیمائی که بودآستین افشان و 
پاکوبان و مست شسته دست از غير جانان. هر چه هستجمله از جام بلا. 
صهبا زده پرده‌های غیب را, بالا زده (غیر ساقی, هیچ هشیاری نبود جام, 
طا وی متیر ام ۱ فا تا رفس اه زا 
نداشتان خم لبریز, شد لبریزتر اتش عشق خدائی, تیزترواندر آن خم, 
باده‌ی ناب بلا همچنان بر ما سوا می‌زد صلا [ صفحه 155] ليك منظورش 
بجز ساقی نبود کز حریفان غیر او, باقی نبودساقی, آن منظور صهبای بلا زد 
دل خود را به دریای بلا !از خم آن میخواره, صهبانوش شد رشگ اقیانوس. 
دریانوش تته آکرد. ارم خم را حی شاف نمی وه تاکن ان فی. ناف 
بکان خم می, در خور مستی نبود در خور میخواره‌ی هستی نبود اقتلگاه از 
نورء رشك طور شد مصحف فرش.؛ آیه‌های نور شد اشد حریم کبریائی, 
قتلگاه آه ازین فر خدائی, آه ! آه لچبرئیل آورد پیغامی ز دوست تا بدو گوید 
که حق مشتاق اوستگفت با خود کاین حریم کبریاست | پس حسینی را که 
می‌جویم, کجاست ؟ اپاسخ آمد کاین گرانجانی ز چیست؟! دیده واکن ! تا 
ببینی دوست کیستنیست اینجا؛ فرق بین ما و او نك بیا پیغام ما؛ با ما بگو ! [ 
صفحه 156] جبرئیل از این سخن در شرم تشند پای تا سر شعله از آزرم: 
شدتا نسوزد, شهپر خود را گشود پرزنان می‌گفت کای رب ودود اکرده یی 
ی روشن از اشراق پاراللهیمجلوه‌ات. پروانه می‌سازد ز 
شمع ! ! می‌ شود پروانه اینجا, شمع جمع اوارهانیدی مرا از گمرهی اللهی و 
کسوت ناراللهی؟ اجبرئیل از اين نمط گوید سخن بهر من دیگر چه ماند! 
وای من ایزم حق را نیست ساقی, جز حسین نیست آری وجه باقی, جز 
حسینهر چه خواهی باش, خاطرخواه باش ! بنده‌ی درگاه ثارالله باش 


بهروز سپیدنامه 


نینوا 


باز, این دل. این دل طوفانیم می‌برد تا بیسر و سامانیمانتظاری تازه دارد 
چشم من می‌شکوفد خوشه‌های خشم من [ صفحه 157] در عزای آل 
شبنم, سوختم آه! ای اندوه مبهم, سوختم اسوختم, آتش گرفتم, وای من 
می‌تراود کربلا از نای منأه ای من ! ای من گمگشته‌ام ! باز امشب کربلائی 
گشته امزینب اینجا, بس عریب افتاده است خطبه‌هایش, بی تصیب افتاده 
استخطبه یعنی. اعتراض آتشین خطبه یعنی: درد زین‌العابدینخطبه یعنی: 
همچو زینب. استوار با تبسم ایستادن پای دارخطبه یعنی: تشنگی اموختن 
در کنار اب, لب را دوختنخطبه یعنی: زن حریم پاکیست جلوه یی از حجب و 
از بیباکیستانکه مست از باده‌ی تلخ شب‌ست اشنا کی با صدای زینب 


است؟ 


حکیم قاآنی شیرازی (قاآنی) 


اهل درد 


کسی راز این پرده داند درست که بی‌پرده جان برقشاند درست [ صفحه 
کف هه سای گم دل یدارم ار مان وه که مه راوید 
تیغ بندد زبان از فسوس و دریغچنین درد در خورد هر مرد نیست کسی جز 
حسین اهل این درد نیستندیدی که در عرصه‌ی کربلا چسان بود صابر به 
چندین بلا؟ الب تشنه جان داد نزد فرات چو اسکندر از شوق اب حیاتز 
یکسو تنش گشته آماج تير ز یکسو شده خواهرانش اسیرزنان سیه‌پوش از 
خیمه‌گاه سیه کرده آفاق از دود آهسکینه به زنجیر و زینب به بند رقیه به 
غل, عابدین در کمندچو برگ گل از غم, خراشیده روی چو اوراق سنبل, 
پريشیده مویولی اینهمه ز جر» بی‌اجر نیست که زخمی که جانان زند, زجر 


محمد علی ریاضی یزدی 


شور حسینی 


برو بو کن زمین کریلا را کز آنجا پنشوی بوی خدا رامگر ای کربلا خاك 
را 
خدا| نیستاگر خاك ترا دستی ببیزد بجای خالك, اشك و خون بریزداگر بستند 
بر اهل حرم آب ترا اشك پتیمان کرد سیراب انه از آب فراتست این نم تو 
که گرید آسمان زین ماتم توترا دیگر چه حاجت بر فراتست که پیش اشك 
ما صد دجله ماتستچه زیورها که زیب سینه‌ی تست چه گوهرها که در 
گنیجه‌ی تستیکی یاقوت خون حلق اصغر یکی نافه ز مشکین موی اکبرکنار 
بیدق سبزی نگونسار فتاده دست عباس علمدار [ صفحه 160 درخشد 
چون ثریا در دل شب چو مروارید غلطان, اشك زینبتو در گنجینه داری 
گوشواره بیاد گوشهای پاره‌پارهاز آن روزی که او شد کربلائی نهان شد در 
تو اوصاف خدائيفلك صد ماه و خورشید ار برآرد چو تو منظومه‌ی شمسی 
نداردبگو ای خاك با خورشید کزدون میا از حجله‌گاه شرق بیرونکه اینجا 
روی نی خواهد درخشید سری روشنتر از صد ماه و خورشیدکه يك نی 
آفتاب روز محشر بلندست از زمین, الله اکبر اکنار آفتاب و قله‌ی نور سر 
ماه بنی‌هاشم دهد نوربه گرد نیزه‌ی این ماهیاره کند گردش سر دهها 

ستارهمگر لیلا به زلف او زده دست که ماه روی اکبر در خسوف‌ست ؟ [ 
صفحه او ] -عدامها این اقار رشان شران. فان اه 
خورشید و این ماه و ستاره باین تنهای پاك پاره‌پارهبدود خیمه‌های 
نیم‌سوزش بخون جبهه‌ی عالم‌فروزشکه: این شور حسینی جاودان باد جهان 
ی 


کتب عشة 


ای حرمت قبله‌ی حاجات ما یاد تو, تسبیح و مناجات ماتاج شهیدان همه 
عالمی دست علی, ماه بنی‌هاشمیماه کجا, روی دلارای تو؟! سرو کجا, 
قامت رعنای تو؟ !ماه درخشنده‌تر از افتاب مطلع توه جان و تن 
ی ی ی ی ی او نب 
و اخ و ابن امام حضرت عباس, علیه السلامای علم کفر نگون ساخته ! ۰ برجم 
اسلام, برافراخته امکتب تو مکتب عشق و وفاست درس الفبای تور صدق 
و صفاستمکتب جانباری و سربازیست بیسری, آنگاه سرافرازیستشمع 
شده, آنت شده, سوخته روج ادب راء, ادب آموختهآب فرات ت از ادب نست؛ 
مات هوج زند اشك به چشم فرانیاد حسین و لب عطشان او وآن لب 
خشکیده‌ی طفلان اوتشنه برون آمدی از موح آت ای جگر آب برایت کباب ! 
ساقی کوئر, پبدرت مرتضیست کار تو, سقائی کرب وبلاستمشتك , پر از آب 
حیاتت به دوشت طفل حقیقت ز کفت آب‌نوشدرگه والای نو در 1 
هست در رحمت و باب حسین [ صفحه 163] هر که به دردی, به غمی شد 
دچار گوید اگر یکصد و سی‌و سه‌بارای علم افراخته در عالمین اکشف با 
کاشف کرب الحسیناز کرم و لطف, جوابش دهی تلشنه اگر آقده آنتش 
دهیچون نهم ماه محرم رسید کار بدانجا که نباید, کشید !از عقب خیمه‌ ی 
یر را ها ای رها را ات اه 
بنو اختنا ؟ انا برهانند ز هنگامه‌ات داد نشان. خط امان نامه‌اترنگ پرید از رخ 
زیبای تو لرزه بیفتاد بر اعضای تومن به امان باشم و, جان جهان از دم 
شمشیر و سنان؛ بی‌امان ؟ ادست تو نگرفت امان‌نامه را تا که شد از پیکر 
پاکت جدامزد تو, زین سوختن و ساختن دست سپر کردن و سر باختن: [ 
صفحه 164] دست تو شد. دست شه لافتی خط تو شد, خط امان خداپنج 
امامی که ترا دیده‌اند دست علم‌گیر تو, بوسیده‌اندچشم خداوند چو دست 
تو دید بوسه زد و, اشك ز چشمش چکیدبا لب آغشته به زهر جفا بوسه به 
دست تو بزد مجتبیدید چو در کرب وبلا شاه دین دست تو افتاده به روی 
زمینخم شد و بگذاشت سر دیده‌اش بوسه بزد با لب خشکیده‌اشحضرت 
سجاد هم, آن دست پاك بوسه زد و, کرد نهان زیر خاکحضرت باقر, به صف 
کربلا بوسه به دست تو بزد بارهامطلع شعبان همایون اثر بر ادب تست 
دلیلی دگرسوم این ماه, چو نور امید شعشعه‌ی صبح حسینی دمیدچارم این 
مه که پر از عطر و بوست نوبت میلاد علمدار اوست [ صفحه 165] شد به 
هم این از مشرقین نور ابوالفضل و شعاع حسینوقت ولادت؛ قدمی 
پشت سر وقت شهادت, قدمی پیشترای به فدای سر و جان و تنت وین 


ادب آشدن و رفتنتمدح نو این بسن که شه ملك جان شاه شهیدان و امام 
زمانگفت به تو گوهر والانژاد: جان برادر به فدای تو باد اشه چو به قربان 
برادر رود کیست (ریاضی) که فدایت شود 


محمد خلیلی جمالی (مذنب) 


شبی برای روز 


نینوا با عشق عهدی تازه بست دفتر عشاق را شیرازه بستعشق, دلها را 
بهم پیوند زد دست رد بر عقل پا دربند, زدعاشقان. شب محفلی اراستند از 
خدا, تنها خدا را خواستندغیرت عشق خدا. عشق غیور افتاب شرق ایمان. 
کان نور [ صفحه 166] خواند خونین خطبه‌ای داغ و بلیغ داد آبی از زبان 
خود به تیغگفت با یاران حدیبت کار خویش کرد روشن نقشه‌ ی پیکار 
خویشگفت: فردا روز در خون خفتنست هر تن اینجا, بیسر و سر 
بی‌تنستدشمنان : غدار و بی‌دین و دلند جاهل و بی‌هوش و از حق 
ای ای از فا ی هک اه ان با بقل 
من, تنها مراد دشمنست دشمن دون تشنه‌ی خون منستهر که دارد پای دل 
دربند خویش خوش رود نزد زن و فرزند خویشچهره‌ی ماه بنی‌هاشم 
شکفت سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت:بی تو ما را در جهان هستی 
مباد ! اینهمه بالائی و پستی مباد امن ترا همخوی و خونم, خون تست عقل 
من دیوانه و مجنون تستاذن ده تا بر صف دشمن زنم کافران را تبیغ بر 
گردن زنم [ صفحه 167] در سیاهی برکشم تیغ هلاك زین خبیثان پاك سازم 
روی خاکهر يك از یاران در آن بزم حضور گفت ازین مضمون سخن با شوق 
و شورصاحب خون خدا چون گل شکفت صحبت اصحاب خود را چون 
شنفتبرده بالا زد ز روی سرنوشت داد بر هر يك نشان باغ بهشتشب. شبی 
پرماجرا و جوش بود مست ازجام شهادت. هوش بودبود دور از خیمه‌ی 
شب, همچو روز خیمه‌ی خورشیدیان کفرسوزخیمه پشت خیمه بسته بندبند 
بود از هر خیمه اوائی بلندخیمه‌ی زین العباد و زینبین بود جفت خیمه‌ی سبز 
حسینعشق در دل نقشه‌ی خون می‌کشید دل در درون سینه در خون می 
طپیدزینب انجا پای تا سر گوش بود هوش سر پوشیده‌ی مدهوش بودناگهان 
از سینه اهی برکشید قصه‌ی فردای عاشورا شنید [ صفحه 168] زد به 
سر, دور آمد از صبری که داشت از حصار خیمه پا بیرون گذاشتوا اخا گفت 
و چو دریا زد خروش دیده, پر خونابه و دل, پر ز جوشرفت و دامان برادر 
تاب داد شرح احوال دل بیتاب دادجیب طاقت چاك خورد از دست داغ 
هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغاشك در چشم خدابین حسین رخ 
نهفت از شرم شیرین حسیناسمان بر چهر زینب آب زد شبنمی بر گونه‌ی 
مهتاب زدهوش از خود رفته باز ۹ به هوش داشت شور ناله, اما شد 
خموشدید چون بیتابی خواهر. حسین داد او را دل. دلی دیگر حسینگفت هر 
کس عشقبازی می‌کند عشق, او را چاره سازی می‌کنداز تو خواهم در بلا 
باشی صبور کوه باشی پیش سیل ظلم و زورکشته گشتن از بلا آسودنست 
هر بلائی در نظام بودنست [ صفحه 169] خویش را کوچك بر دشمن مکن 


لطمه بر صورت مزن, شیون مکنراه ما, از راه تو هموارتر کار تو, از کار ما 
دشوارترداغها را با تحمل چاره کن دشمنان را زين روش, بیچاره کنپرچم 
خون, بعد ما بر دوشت تست جای امن کودکان اغوش تستزینب ان دم 
جسم و جانی تازه یافت ناتوان بود و, توانی تازه یافترفت تا فردا شود 
گیتی‌فروز شام را رسوا کند در پیش روز 


شهاب موسوی ارات 


باز امشب مسب مست افتاده‌ام بیخبر از هر چه هست افتاده‌امیاد جانان, 
غافلم از خویش کرد فارغم, از عقل دوراندیش کردآشناء جانم چو با جانانه 
و را سا و ار سس وا هر او موی مک من 
مستان. صحبت هستی مکن [ صفحه 70 1] هیچ دانی عشق و مستی ساده 
نیست ؟ مستی عاشق ز سکر باده نیست ؟خواب عاشق‌پيشه, بیداری بود 
مستی اوء عین هوشیاری بودکیست جز عاشق ۳ سامان بگذرد؟ در ره 
جانانه از جان؛ بگذرد ؟سر فرود آرد به پیش رای دوست افسر و سر, افگند 
در پای دوستدمبدم خواهد فنای خویش را در فنا جوید, بقای خویش راجز 
حسین ؛ , این عاشق شیدا که بود؟ غیر او, بر این سر و سودا, که بود ؟با سر 
قون ج ف .ال سا وس اه ا ای دی ه حاا که کف 
انا ! این سرخ ایم-ضو وه این باوت باوه برکرماین علی اکبی و این امعرم 
این علمدار سیاه. این لشکرمهر چه بودم در رهت بی واهمه دیده پوشیدم 
خدایا اد هموا ار اوه و رای که اه عانا زر رانا هی کته | 
صفحه 171] 


فد گام کاتحی زشاعر اقعاتی) 


هفتاد و دو تیغ ! 


ای دوزخ سفران ! گاه دریغ آمده است سر بدزدید, که هفتاد و دو تیغ آمده 
استطعمه‌ی تلخ جحیمید, گلوگیر شده ! چرك زخمید- که کوفه ست- سرازیر 
شده افوج فرعونید؟ يا قافله‌ی قابیلید؟! ننگ محضید, ندانم ز کدامین 
ایلید ؟ اره مبندید ! که مأ کهنه سواریم ای قوم ! سر برگشت نداریم, نداریم 
ای قوم احلق پر نیزه اگر دوخته شد. باکی نیست خیمه تشته ست غمی 
ات آی ق ف ما رای رو ات 
سجده تقضا ره کف شا ! شراب ب آلوده ست آب این بادیه, خونست که وانوشد 
کس زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کسراه, سختست اگر سر برود 
نیست شگفت کاروان با سر رهبر برود نیست شگفتتن به صحرای عطش 
سوخته, سر بر نیزه بر نمی‌گردیم زین دشت, مگر بر نیزه اتشنه می‌سوزیم 
با مشگ درین خونین دشت دست می‌کاریم تا مرد بروید زین دشت [ 
صفحه 172] آی دوزخ سفران ! گاه سفر آمده است سر بدزدید که هفتاد و 
دو سر آمده است 


۳ 


پرویز بیگی 


پیشگامان رهایی 


می‌نویسم نامه یی با اشك و خون از زبان داغداران قرونکاروان اشك و 
صعلای اه بر نان لها ممخشت با لها از شمسا خالحا 
می‌دمید از سینه‌ی گلگون خاکبالهای سوگ در پرواز بود پرده‌های آه در آواز 

بودکاروان را طاقت این راه بیست از دل زینب کسی آگاه نیستدستها در 
آرزوی پیکرند مرغکان عشق, بی‌بال و پرنددشت می‌گرید در آغوش غروب 
وای از سیمای ِِ غروبساقه‌های نیز ه, کل داده ست آه ! دستها, ,. هر 
سوی افتاده ست. اه امی‌دود در لاله‌ها خون حسین وای از رخسار کلکون 
1 ۱ صفحه ۳ رسب و نك مهمانان 5 زینب و گلزخمهای 
شزرو ی به خاك افتاده و وین 9 سرخ هر آزاده استپیشگامان: 


_. 


ارغوانی گشته‌اند لاله‌رویان, جاودانی گشته‌اند 


علی موسوی گرمارودی 


چشمان علیست در نگاهش ! 


مستوره‌ی پاك پرده‌ی شب ! ای پرده‌ی کائنات. زینب !ای جوهر مردی زنانه 
مردی ز تو یافت پشتوانهای چادر عفت تو لولاك از شرم تو شرم را جگر, 
چاك ايك دشت شقایق بهشتی بر سینه ز داغ و درد, کشتیای بذر غم وء 
شکوفه‌ی درد بر دشت عقیق خون. گل زرد !افراشته باد قامت غم ! تا 
قامت زینب‌ست پرچم [ صفحه 174] از پشت علی, خسن دیکر ؟ يا انکه 
علیست زیر معجر ؟ اچشمان علیست در نگاهش توفان خداست. ابر 
آهشدر بیشه‌ی سرخ, غم‌نوردی سرمشق کمال, شیرمردیآن لحظه‌ی داغ پر 
فروزش ان لحظه‌ی درد و عشق و سوزشان لحظه‌ی رفتن برادر آن دم که 
را ی را 
لحظه‌ی دوری و جدائی ان آن اراده‌ی خدائیچشمان علی ز پشت معجر 
افتاده به دیدگان حیدر اخورشید ستاده بود بیتاب و آن دیده‌ی ماه غرقه‌ی 
آبيك بيشه نگاه شیر ماده افتاده به قامت اراده [ صفحه 175] این سوی, 
غم ایستاد والا آن سوی. شرف بلندبالادریای غم ایستاد. بی‌موج در پیش 
ستیغ رفعت و اوجاین؛ دشت شکیب و غمگساری ان قله‌ی اوج 
استواریاین. فاطمه در علی ستاده وان. حیدر فاطمی نژادهشمشیر فراق 
را زمانه افگند. که بگسلد میانه اخورشید شد و. شفق بجا ماند اندوه, 
سرود هجر برخوانداین ماند, که با غمان بسازد وان رفت. که نرد عشق 
بازد 


ای تشنه‌ی عشق روی دلبند ! برخیز و به عاشقان بپیونددر جاری مهر, 
شستشو کن وانگاه ز خون خود وضو کنزان پا که درین سفر درآئی گردست 
دهی سبکتر آثی [ صفحه 176] رو جانب قبله‌ی وفا کن با دل سفری به 
کربلا کنبنگر به نگاه دیده‌ی پاك خورشید به خون طییده‌ی خاکعباس علی؛ 
انوالفضائل در ای شور کرو سای شرع بلد بان فان مق فمری 
شاخسار احساندستی که ز خویش وانهادی جانی که به راه دوست دادی ! 
آن, شاخ درخت با وفائیست وین, میوه‌ی باغ کبریائیسترفتی که به تشنگان 
دهی آب خود گشتی از آب عشق, سیرابآبی ز فرات تا لب آورد آه از دل 
آتشین تر آوردان آتب ز کف: غمین فرو ریخت وآن ات دو دیده با وی 
آمیختبر خاست ز بار غم خمیده جان بر لبش از عطش رسیدهبر اسب 
نشست و بود بیتاب دل در گرو رساندن آب [ صفحه 177] ناگاه یکی دو 
رویه»خرد دیدند. که شیر آب:.می‌بردان آتش حق خمید بر آب وز دغدغه و 
تلاش, بیتابدستان خدا ز تن جدا شد و آن قامت حیدری دو تا شدبگرفت 
بناکریرء چون جان آن مشک ز دوش خود به دتداتو آنگاه به زوق فشک خم 
شد وز قامت او دو نیزه کم شد اجان در بدنش نبود و می‌تاخت با زخم 
هزار نیزه می‌ساختاز خون, تن او به گل نشسته صد خار بر آن ز تیر, 
بستهدلشاد, که گر ز دست شد دست این برای کودکان هستچون عمر 
۹ اين نشاط, کوتاه تیر آمد و مشگ بردرید, آه !این لحظه چه گویم او چها 
کرد تنها, نگهی به خیمه‌ها کرد ! [ صفحه 178] ای مرگ! کنون مرا ببر گیر 
از دست شدم کنون, ز سر گیرمی‌گفت و بر آب و خون, نگاهش وز سینه‌ی 
تفته بر لب آهشخونابه و آب برمی‌آمیخت وز مشگ و بدن به خاك 
می‌ریختچون سوی زمین خمید آن ماه عرش و ملکوت بود همراهتنها نفتاد 
بوفضائل شد کفه‌ی کائنات, مایلحق, ساقی خویش را فراخواند بر کام 
زمانه تشنگی مانددر حسرت آن کفی که برداشت از آب 1 فرو فگند و, 
بگذاشتهر موح به یاد آن کف و چنگ کوبد سر خویش را به هر سنگکف بر 
لب رود و در تکاپوست هر آب رونده در پی اوستچون مه شب چارده 
برآید دریا به گمان, فراتر آید [ صفحه 179] ای بحر ! بهل خیال باطل این 
ماه کجا و بوفضائل ؟گیرم دو سه گام, برتر آئی کو حد حریم کبریائی؟ 


داغ, سنگین بود 


غروب بود, و افق حرفهای گلگون داشت ز تير فاجعه, زینب دلی پر از خون 
داشتغروب بود و غریبانه خیمه‌ها می‌سوخت کرانه. چشم بدان حزن بیکران 
می‌دوختنسيم. گیسوی خون را دمی تکان می‌داد به این بهانه, گل زخم را 
نشان می‌داددل شکسته‌ی زینب. شکسته‌تر می‌گشت چو چشم طفل به 
سودای آب, تر می‌گشتفتاده بود زواج فلك, ستاره‌ی عشق شکسته بود به 
يك گوشه, گاهواره‌ی عشقستاده اسب 9 شکوه سوار را کم داشت افق به 
سوگ شقایق لباس ماتم داشتدر آن غروب که آیات عشق شد تفسیر در 
آن دیار که رویای اشك شد تعبیر: [ صفحه 180] حماسه بود که از بطن 
خاك و خون می‌رست سرشك بود که زخم ستاره را می‌شستبه روی دست 
و سر و پای, باره می‌راندند هزار باره به نعش ستاره می‌راندندنبود دست, 
که گیرد ستاره دز آغونتن میان تیر, تن پاره پاره در آغوشنبود دست که 
بیرون ز زخم آرد تير به خیمه اب رساند, اگر گذارد تیر اسوار آب چو پرواز 
را تجسم کرد چه صادقانه بدان زخمها تبسم کردز خون لاله تمام کرانه 

رنگین بود خمیده بود افق بسکه داغ. سنگین بودهزار زخم به عبرت چو 
چلشیم؛ , وامانده ست که عشق, بیسر و دست و کفن رها مانده ستفراز با 
همه قامت, فرود آمده بود قیام, حمدکنان در سجود آمده بودصدای سوگ ز 
فخمل ,یه استمان فی رز فت در آی: مرثیه‌خوان بود و کاروان؛ می‌رفت ! 


حسین صفوی پور (قیصر) 


نماز آخر 


هلاکه از طیش سینه‌ی زمان پیداست که نبض فاجعه, هنگام ظهر 
عاشوراست [ صفحه 181] به دشت کرب وبلا حرف, حرف خنجر بود تمام 
دشت پر از لاله های پرپر بودسوار عشق, تکاور به دشت خون می‌راند 
نماز آخر خود را به پشت زین می‌خواندنگاه تا که به گل میخ خیمه‌ها 
می‌دوخت ز تأاب ان سینه‌ اش می‌سوختدرون خیمه حکایت ز 
سوگواری بود سرشك دیده سوی گاهواره جاری بودتب کشنده ز سوز 
عطش نشان میداد که داشت تشنه در آن گاهواره, جان می‌داد«به گرد 
چهره‌ی خورشید, هاله‌ی غم بود» فضال چرخ پر از درد و داغ و ماتم 
بودزنان ز خیمه به رفتن شتاب می‌کردند از ان سوار 1 اب 
می‌کردندزمین نشسته به خون در عزای این منظر زمان ستاده واین صحنه 
را تماشاگرکه پای ساقی لب‌تشنه در رکاب نهاد روند حادثه را در مسیر آب 
نهادنگاه زینب غمگین به گرد راهش بود امید, شعله‌ی برقی که در نگاهی 
بودکنا ز خلقفه آن کل تشکوفهی امید صدای فاطمه را با دو دیده‌ی تر دید [ 
صفحه 182] حضور آب, عطش از درون او سر کرد نگاه ژرف به دریای 
سینه گستر کردچو پای بر سر دریای بیکرانه گذاشت هلال خشك لبش 
داغی عطش برداشتبه آب چون نظر افگند روی اصغر دید به پیش منظر 
چشمش جهان سیه گردیدوفای عهد و لب تنشنه‌ی علی اصغر بیاد آمدش آن 
ماه هاشمی منظرچکید قطره‌ی اشکش ز چشم او بر آب که آب در بر آن 
قطره شد ز خجلت آبشد از شریعه برون» فش آب بر دوشش نوای 
ضجه‌ی اطفال مانده در گوششکه راه از همه سو بر جناب او بستند به تیغ 
و تیر و سنان و جان او خستندسوار عشق چو بیدست و سر به خون غلطید 
ز هم گسست بیکباره رشته‌ی امیدچو شب به پهنه‌ی آفاق سایه گستر شد 
به باغ دیده, گل انتظار پرپر شدبه رهروان که غریبانه راه می‌جستند نشان 
کشته‌ی خود را ز ماه می‌جستندستاره‌ها به سر انگشت ساره می‌کردند 
نظاره بر بدنی 1 پاره می‌کردند ! [ صفحه 183] روایت د (قیصر) ازین 
سوگ, وای وای کنیم ز داغ تشنه لبان گریه, های های کنیم 


حسین فرید زاده 


دست. داد ! 


چشمه‌ی تاو دگر خستییده است این چه قحطاب ست 1 دیده 
۳ به ۳۰ 0 آتش اندر استخوانم 0 بغل حسرت و 
آغوین منست کوله‌بار درد بر دوش منستحسرت آن جان جان افزاست. این 
درد عشق خدا| سیماست, استانگکة مهر از چهر او افروخته ست چهره‌ها 
از مهر او افروخته ستدر سخاوت؛ هی همتائی نداشت جز وفاداری, تهتانن 
نداشتچون که خالی بود دستش, دست داد جرعه یی بر عاشقان مست داد 


عبدالجبار کاکائی 


باز هم پژواك گام کیست این ؟ بر علمها موج نام کیست این ؟ [ صفحه 
4 عقلها, مست جنون کیستند؟ عشقها گریان خون کیستند؟بر علمها 
پاره‌های دل چراست؟ موم نام پا ابافاضل چراست ؟کوچه‌ها از دسته‌ها 
یکدست شد باد از بوی علمها مست شد(اندك اندك بوی مستان می‌رسند) 
(اندك اندك بت‌پرستان می‌رسند) کوچه یی از سینه هاتان واکنید (نك بتان با 
آبدستان می‌رسند)دف‌زنان, رقصان و واویلا کنان ! نرم نرمك, بند گیسو 
واکنان ابیخبر از بندها, پیوندها درو اندازند. گیسوبندها ابیخبر از عقلهای 
خانگی عشق می‌ورزند با دیوانگیتکیه در بوی شهادت, بوی خون موج گیسو, 
موجح رگ, موج جنون ايك طرف, بوی علمها می‌وزد يك طرف. طوفان غمها 
می‌وزدباز هم پژواك گام کیست این؟ بر علمها موح نام کیست این؟ [ 
صفحه ۱195 


فلا ضا مار کار (حقم) 


با خبیب! 


باز سینای دلم را طورهاست باز در نای وجودم شورهاستکیست کامشب 
شور و حالم می‌دهد ؟ وعده‌ی صبح وصالم می د هد جچند کوشی بر مداوا ای 
طبیب ؟ درد من باشد غم روی حبیببوده هر شب ورد وذکرم با حبیب (یا 
حبیبی ! با حبیبی ! یا حبیب !) سینه آم, مشتاق پیکان بلاست پیر عشق من. 
خبیب کربلاستان جواتمردق که امد پیر عکشق عاشق: اما عاشق شمشیر 
عشقتشنه, اما از همه سیراب‌تر پیر, اما از همه شاداب ترآن چنان گردیده 
محو روی دوست که ز شوق او نمی‌گنجد به پوستساخته از آتش و خون, 
ساز و برگ جنگ را کرده بهانه, بهر مرگ [ صفحه 186] دست از جان 
شسته, قید تن زده دوست گشته. بر صف دشمن زدهپیش تير و نیزه و 
شمشیر و سنگ بر لبش بانگ رجز در حال جنگ:کای گروه از محبت 
بی‌نصیب من حبیبم» من حبیبم, من حبیبخشم حق گردید ظاهر, بنگرید جنگ 
فرزند مظاهر بنگریدهان مخوانیدم نزار و پیرمرد شیرمردم,. شیرمردم, 
شیر مرد اشرط ما در وصف جانان خواستن بود زاول, رخ به خون 
پیراستنکیست تا در ساغر من خون کند؟ + چهره از خون سرم گلگون کند؟ 
آ که شوو انم مرا احصل: کحاست ‏ متت‌قانل کشم فانل سامت ند یر 
مظلوم و تنها و غریب شد حبیبی, کشته‌ی راه حبیبتا ابد از خلق و خلاق 
ودود بر حسین و بر حبیب او درود! [ صفحه 187] 


جلال‌الدین همایی (سنا) 


ورق در ورق ! 


الا ای فروزنده دل. آقاب | به. خسم فهیدان سکن سایشهدان قربانگه 
راستین فشانده به حق بر دو کون آستینجگرگوشگان پیمبر همه گل باغ 
زهرای اطهر. همهجگر گوشه‌های رسول خدا زده تشنه در موح خون, دست 
و پاز خون شهیدان, زمین سرخ‌پوش زاه یتیمان, فلك در خروشازین 
سرزمین تا به روز شمار نروید, مگر لاله‌ی داغدارتنوریست از کینه, 
افروخته سر و دست پاکان در آن سوختهبرین شعله‌ور آتش خانه سوز مزن 
دامن ای مهر گیتی‌فروز! اتو افزون مکن تاب این گرمگاه به نرمی بیفزا, ز 
گرمی بکاه از تو رحمت و مهربانی سزاست ترا مهر خوانند. مهرت 
کجاست ؟! [ صفحه ۱199 نبینی تن نوگلان؛ چاك چاك برهنه فتاده ست در 
خون و خاك ؟ ادوم مصحف کارفرمای حق پریشان به هر سو, ورق در وگ 
قلم رفته از خنجر 0 بر شیرمردان؛ چه بر شیرخوار انداری اگر پاس 

تیمارشان مکن گرم, با ر آزارشان اگزندش مده ! زاده‌ی مصطفیست ستم 
بر پیمبر, ستم بر ِِِ روشن‌کن بزم آب و گلی زدوده روانی و 
روشندلیبه خیره سران باز نه خیرگی نزیبد ز روشندلان, تیرگیبر افتادگان, 
سر‌گرانی مکن تو روشندلی, تیره‌جانی مکنتجلی گه عاشقان خداست قدم 
سست کن,؛ ۳ 
در. شناور شدهز طوفان این لجه‌ی سهمگین سبگ بگذر ای کشتی آتشین ! 
[ صفحه 189] نترسی. که آه دل دردمند بسوزد ترا چون, بر آتش:.سیند ؟ از 
طوفان آه دل سوخته مشو ایمن ای شمع افرروخته انماند نشانی اس 
دستگاه نه گردون بماند, نه خورشید و ماه(سنا)! زین مصیبت فروبند لب 
برین در نگهدار, شرط ادب 


بزم الست 


متاب امشب ای مه ! که این بزمگاه ندارد دگر احتیاجی به ماهزهر سوی 
مهیاره یی تابناك درخشد چو خورشید بر روی خاکبه هر گوشه. شمعی 
برافروخته ز هر شعله, پروانه‌ها سوختههمه جرعه نوشان بزم الست تهی 
کرده پیمانه, افتاده مستبه پایان رسانیده پیمان خویش همه چشم پوشیده 
از جان خویشنه تنها ز جان, بلکه از هر چه هست بجز دوست., یکباره 
۹ وک ری ۱ ۹ و 
اسمان و زمینمتاب امشب این گونه ای نور ماه ! براین جسم مجروح و 
عریان شاهفلك ! شمع خود را تو خاموش کن جهان را در اين غم سیه‌پوش 
کنبپوشان تو امشب رخ ماه را مگر ساربان گم کند راه را امبادا که از بهر 
انگشتری به غمها فزاید غم دیگری ! 


حسین مسرور 


موج خون 


نکوتر بتاب امشب ای روی ماه که روشن کنی روی این بزمگاهبسا شمع 
رخشنده‌ی تابناك زباد حوادت فرو مرده پاکحریفان به یکدیگر امیخته 
صراحی شکسته, قدح ریختهبه يك سوی, ساقی برفته ز دست ز سوی دگر 
مطرب افتاده مستبتاب امشب ای مه ! که افلاکیان ببینتد جانبازی خاکیان [ 
صفحه 191] مگر نوح بیند کزین موج خون چسان کشتی آورد باید برون ؟ ! 
ببیند خلیل خداوندگار ز قربانی خود شود شرمسار اکند جامه موسی به تن؛ 
چاك‌چاك عصا بشکند بر سر آب و خاکمسیحا ببیند گر اين رستخیر صلیب و 
سلب را کند ریز ریزمحمد سر از غرفه آرد برون ببیند جگرگوشه‌اش غرق 
خون 


علی معلم 


گل کرد خورشید 


روزی که در جام شفق, مل کرد خورشید بر خشك‌چوب نیزه‌ها, گل کرد 
خورشیدشید و شفق را چون صدف در آب دیدم خورشید را بر نیزه, گوثی 
خواب دیدم اخورشید را بر نیزه, آری این چنینست خورشید را بر نیزه دیدن 
نِ زخم خوردم, صبر کردم, دیر کردم من با حسین از کربلا 
۵ روز در جام شفق, مل کرد خورشید بر خشك‌چوب نیزه‌ها 
کل کرد خورشید [ صفحه 192] فریادهای خسته سر بر اوج میزد وادی به 
وادی خون پاکان موج میزدبیدرد مردم ما, خدا ! بیدرد مردم نامرد مردم ما؛ 
خدا! نامرد مردماز پا حسین افتاد و, ما بر پای بودیم ! زینب اسیری رفت وء 
ما | 
قطع کردندنوباوگان مصطفی را سر بریدند! مرغان بستان خدا را پر 
بریدند ادر برگریز باغ زهرا, برگ کردیم ! زنجیر خائيديم و صبر مرگ کردیم ! 
چون بیوگان, ننگ سلامت ماند بر ما تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما! 
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید بر خشك‌چوب نیزه‌ها گل کرد 
خورشید 


محمد علی صفیر (صفیر) 


کو خداوند حرم؟ 


از خروش اسب شاهنشاه عشق زلزله افتاد در خرگاه عشقبانوان از خیمه 
بیرون ریختند در زمان؛ شور نشور انگیختند [ صفحه 193] ریختند اختر به 
روی آفتاب يا که افشاندند بر گلها, گلابدیده‌ها از اشكت خونین» پر همه گنج 
دامن پیر ز لعل و در. همهسیل اشك و تير اه تبزیر اين گذشت از چرخ و 
ان بك از کمرگلرخان بر برگ گل, شبنم زدند گرد اسبش حلقه‌ی ماتم 
1۳ يك سوی و دیگر سو, زنان بر سرو بر پیکرش, بوسه‌زنانپیکرش 
در زیر بوسه گشت گم پایمال بو سه؛ از سر تا به دمدخت حیدر زان میان 
کردش خطاب کاسمانا ! گو کجا شد آفتاب ؟ اراست برگو, کو خداوند حرم ؟! 
ِِ شد آن امام محترم؟ اماتم شه آتشی افروخته کز فروغش خرمن 
, سوخته 


ابوالحسن ورزی 


عمر سرمدی 


ای حسین ! ای سرور آزادگان ای پناه جمله‌ی افتادگان [ صفحه 194] ای 
شده سرمشق جانبازان همه حافت فخر سرافرازان همهدل زژ جان 
برداشتن اسان نبود کس بجز تو مرد این میدان نبودچو جهان, آشفته از 
بیداد شد ناله‌ی آزردگان, فریاد شدخرمن آزادگی بر باد رفت مردمان را 
مردمی از یاد رفتروزگار حق‌پرستان تیره شد حق‌ کشی بر حق‌پرستی چیره 
شدچون به سر شور شهادت داشتی مرگ را عمر ابد انگاشتیجنگ نو پیکار 
نیکی با بدیست مرگ در این جنگ, عمر سرمدیستهر که در این عرصه 
جانبازی کند گر ز پا افتد, سرافرازی کندزنده ماندن گر به شرط بندگیست 
مردن آزادمردان, ژند کنستبرد کی راد کیشتی, از همست تست برخم ازاد کی 
در دست تستگرچه در ظاهر شکستت داده‌اند جام پیروزی بدستت داده‌اند 
[ صفحه 195] گر جهان چندی به کام ظالمست کفر. محکومست و ایمان, 
حاکمستپیش چلشمت؛ پاره‌های جان 9 جان فدا| کردند با فرمان تواشتیاق 
مرگ چون بیشی گرفت هر یکی بر دیگری پیشی گرفتتا بنوشد زودتر این 
نوش را می‌گشود از بهر مرگ آغوش رادیدی از بس یکه‌تازی می‌کنند گوئیا 
با شد تن بازی می کنندچون حیات جاودان می‌خواستند هرگ خونین را به 
جان می‌خواستندگرچه بیمی در تو از ماتم با 
نبودچون به قدرت خم نمی‌شد پشت تو لاجرم کوبنده تر شد مشت 
توعشق تو, يك عشق پنهانی نبود جز درخشان مهر یزدانی نبودخویشتن را 
شعله اسا سوختی تا چراغ عشق را افروختیتا دلی در ماتم تو سوخته ست 
این چراغ ایزدی, افروخته ست [ صفحه 196] 


کی تفای 


سردار خیمه‌ها 


اگر چه ماه بنی‌هاشمم همه خوانند غلام اکبرم, این را قبیله می‌داننداگر 
امیر سپاهم, ترا غلامم من مطیع امرم و, شیدای ان امامم مناجازه خواهم, 
ازین کفر تا سراندازم میان معر که تکبیر حیدراندازمر کاب باره به پیکار 
این خطر بندم دوباره تیغء چنان شیوه‌ی پدر, بندماگر چه لایق جانبازی 
رکاب, نیم به جلوه‌گاه تو, همدوش آفتاب نیمیدر به‌گاه سفر. صحبت تمامت 
کرد ترا سپرد و, مرا کمترین غلامت کردسفارش پدرست اين, نه جای چون 
و چراست خیام, تشنه و سردار خیمه‌ها, تنهاسترسیده وقت بلی, فرصت 
سرافرازیست وصیت پدرم, منتهای جانبازیستمخواه تشنه درین بحر 
موح‌دار, مرا چو ماهی از دل این ابها, کنار مراکشیده‌ام به خطر. شوق 
ماجرای شما دوانده عشق, مرا تشنه پابه‌یای شما [ صفحه 197] تو نوح 
مذهبی, ای کشتی نجات ! امام ! بمان تو, تا که بماند شرافت اسلام 


جلیل واقع طلب 


يك نم غیرت ! 


داغباراننست اینجا, باغ نیست ! هیچ کس در فصل ما؛ بیداغ نیستریگها از 
مخمل خون, سرخیوش سینه سرخان. بال بالان در خروشيك نفر خورشید 
ما را سر برید تشنه لب, خون خدا| را سر بریدکاش دریا از غمت گر 
می‌گرفت ابر يكگِ نم غیرت از حر می‌گرفتکاش اقیانوسها خون می‌شدند 
آبها, , همچون تو گلگون می‌ شدند کاش باران يك نیستان ناله 9 تعزیت‌پرداز 
زخم لاله بودآفتاب ای کاش در خون می‌طیید از نگاه سبز گل خون می 
چکیدکاش ذهن آتة آتش می‌گرفت برکه‌ی مهتاب آتش می گرفتما هنوز 
در شعله, تب و تاییم ما سوختن در سوختن آبیم ماییرقت بر دوش زخم 
لاله‌هاست زخم تو آغوش زخم لاله‌هاستآتشست آن زخم بر پیشانیت رشك 
آبست آنهمه عطشانیتباز هم » از سینه‌هاأ خون می‌چکد از دل آئینه‌ها خون 
می‌چکد [ صفحه 201] 


قصیده‌ها 


محمد علی ریاضی یزید ی 


رو[ بزر گ 


سلام ایزد منان؛ سلام جبرائیل سلام شاه شهیدان به مسلم بن عقیلبه آن 
نیابت عظمای سیدالشهدا| نف ان خلال دای رنه ان خعا. 7 
که بر دز مساق ووشت نهاد به تن باق حایلن خذا جو آنسماغرایز | 
درش افتاب. سایه‌نشین به بام بقعه‌ی او ماه اسمان, قندیلزهی 9 
فرش حریم حرمت او شکنج طره حورست و بال میکائیلسلام بر تو! که 
دارد زیارت حرمت واب به گفتن تسبیح و خواندن تهلیلهوای گلشن مهرت؛ 
نسیم پاك بهشت شرار آتش قهرت, حجاره‌ی سجیل [ صفحه 202] تو بر 
حقی و مرام تو حق, امام تو حق بایه [5] آیه‌ی قرآن و مصحف و انجیلببین 
دنائت دنیاء که از تو بیعت خواست کسی که پیش جلال تو بنده‌ییست ذلیل ! 
محیط کوفه, ترا کوچکست و روح. بزرگ از آن به بام شدی کشته ای 
سلیل خلیل افراز بام, سلام امام دادی 9 داد میان لجه یی از خون جواب, 
شاه قتیلبه پای دوست فگندی سر از بلندی بام که نقد جان بر جانان بود 


شند زر 


3 


محمد موحدیان (امید) 


مسلم, طلایه‌دار قیام محرمم نایب مناب سبط رسول مکرممتنها سفیر 
رهبر آزادگان, حسین بنیانگذار نهضت سرج محرممدر کاروان کرب 9 
اولین شهید از دوده‌ی رسول گرانقدر خاتممرفتم به کوفه از پی پی‌ریزی 
قیام انجا که خاست شور محرم ز مقدمم [ صفحه 203] درجای‌جای کوفه 
بجا مانده جاودان داغ هزار خاطره از شرح ماتممبا انهمه حمایت و اکرام, 
ای دریغ يك تن نبود تا به حقیقت خورد غمم اچندین هزار کوفی پیمان 
طرف, اما غم حسین بود آن زمان سرامد غمهای عالممداغ و فراق و 
غربت خویشم زیاد رفت تا سوی کوفه امدنش شد مسلممافسوس ! بهر 
بردن پیغفام سوی او يك نز تن نماند معتمد و یار و محرممجان باختم به راه 
وی وه دارم افتخار ۳ فخر آدممدر جنگ خصم و پاری 
رهبر, (امید) گفت: دارد خدا به قدرت خود سخت 


محمود شاهرخی (جذبه) 


دیباچه‌ی نیکویی 


ای روی دل افرزوت, ائینه‌ی زیبایی وی عشق جهانسوزت, سرمایه‌ی 
شیداییرخسار بدیع تو, دیباچه‌ی نیکویی 1 شریف توء مجموعه‌ی 
زیباییدام دل مشتاقان: زلفت به دلاویزی سرو چمن گیتی, قدت به دلارایی 
[ صفحه 204] گر سرو ترا گویم, زین گفته خجل گردم کی سرو کسی 
دیده ست با اینهمه رعنایی ؟ اگز ماه ترا خوانم؛ از عجز فرومانم زیرا| که 
ندارد ماه؛ اين جلوه ورخشاییای مهر ی ی ۶ ماه بنی‌هاشم ! کن 
ماه کند هرگز با روی تو همتایی؟در سوگ تو می‌گریم. وز درد تو می‌نالم 
داغ تو, بدل دارم چون لاله‌ی صحراییدر عقل نمی گنجد این نکته که در عالم 
لب تشنه کسی ماند با منصب سقایی !در وهم تصف ایند کر هر خذا, مردی از 
خصم نجوید کین در عین توانایی اتا گشت جدا دستت., در راه رضای دوست 
چون دست خدائی یافت والایی وبا لايیشد ِ فلك خیره. شد عقل ملك 
حیران تا در تو پدید امد, آن صبر و شکیبایی ! :بیرون شدی از دریاء با کام و 
دهان خشك آتش به دل درباست از ان دل دریایها کشت دوعا از خزده آن 
قامت دلجویت نام تو علم گردید, در عالم یکتاییدر پیش امام خود, بودی چو 
کمین بنده با حشمت سلطانی, با شوکت مولایی ! [ صفحه <205] از 
حسرت داغ توء در دامن خود هر شب ریزد چو سرشك, انجم این گنبد 
میناییگر (جذبه‌ی) مسکین را, در حشر نگیری دست سر بر نکند انجا, از 
غایت رسوایی 


سروش اصفهانی 


هدیه‌ی زینب 


رب گرفت دست دو فرزند نازنین می‌سود روی خویش به پای امام 
دینگفت: ای فدای اکبر تو, جان صد چو آن گفت: ای نثار اصغر تو, جان صد 
چو حه عون و محمد آمدم از بهر. عون نو فرمای. ا زوند ابه. مندان. اهل 
کینفرمود: کودکند و ندارند حرب را طاقت. علی‌الخصوص که با لشکری 
چنین اطفلان ز بیم جان نسپردن براه شاه گه سر بر آسمان و, گهی چشم 
بر زمین آگشت التماس مادرشان عاقبت قبول پوشیدشان سلاح و 
نشانیدشان به زیناین يك, پی قتال دوانید از یسار و آن يك, پی جدال 
برانگیخت از یمینبر این یکی, ز حیدرکرار, مرحبا ! بر آن دک ز جعفرطیار, 
آفرین ! [ صفحه 206] گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغ شه را نماند جز 
قلی‌آکبه کسی تن 


حسین ثابت محمودی (سهیل) 


آفرین باد ! آفرین بر چشم ! 


با صدف تا بود برابر, چشم ریزد از ماتم تو, گوهر چشمکور باد ز چشم 
زخم زمان گر نگرید به سوگ توء هر چشمدر رای تو گرددم خون, دل در 
عزای تو گرددم تر, چشمهر دمم از غمت مکدر روی هر دمم از غم تو 
احمر, چشمخون بگرید به سوگ تو خورشید ۳ گشاید زژ بام خاور, 
چشمگشت خورشید عشق همچو هلال تا که مه بست از جهان بر, چشمبا 
تو گفتا امام: تا از رزم که بپوش اينك اون مایت برد سل بر 
گوش شد, چو گفتی تو با برادر: چشم اتا خرامان شدی به سوی ِ 

نخلها ساختند از سر, چشم [ صفحه 207] عرش تیغت آن چنان بر گوش جا 

گرفت و فروغ آن بر چشم:کز خجالت شدند هر دو خموش تا گشودند برق 
و تندر, جلدٌ گفتی: اردست نیست در دستم هست ما را به چشم, اپدر 
چشماآب را بر دهان گرفتی و بود آتش اشتیاقت اندر چشمتا که بر مشگ. 
ناجوانمردی دوخت آندم ز خیل لشکر, کی آنزونم 
ریخت, يا رب مدار دیگر چشم: که: گشاید ز شرم بر طفلان دیگر این ناامید 
مضطر چشمتیر درو گذاشت اندر زه دوخت بر چشم ِِ کافر, 
چشمناگه آغوش خویش را وا کرد تير را برگرفت در بر. چشم آخون به 
رویت روانه شد, چون . و چشمه‌ی خون خویش, ؛ 


جواد جهان آرائی (جهان آرا) 


برادر, اب ! 


آنکه را بود مهر مادر آب دیده می‌دوخت تشنه‌لب, ؛ بر آبکربلا بود و جنگ و 
خدا! کی رسد به اصفغر, اب ؟ امانده حیران درین میان چکند؟ از کجا 
می‌شود میسر, آب ؟ ابرد او را پدر به عرصه‌ی رزم تا دهد جای شیر مادر, 
آیوه ! که سیراب شد ز جرعه‌ی تیر نرسید آه بر لبش گر آب ادید تا کودکان 

تشنه, حسین گفت از سوز جان: بزادز ! ابای بهین ابیار کلشن که ۱ ۰ بهر 
این غنچه‌ها بیاور ابرفت آن میر عشق سوی فرات تا که بنهاد پای جان, بر 
آبکفی از آب برگرفت و, شگفت دید تصویر کودکان در آب ! [ صفحه 209] 
تشنه‌لب بود و, لب بر آب نزد تا بنوشد ز حوض کوثر, آبخواست تا نوشد از 
فرات, اما بر دلش زد شرر چو آذر, آب امشگ را پر ز آب کرد و شتافت تا 
دهد باغ را سراسر ها اه در جر وه 
ذر آب تا تهی منشی:شد از اب اقسوسن کشت از شزم. یور خیدر: اب ۱ 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 


عطر عترت 


سحر چون پيك غم از در قراند شرار از سینه, آه از دل پر آیذهر| از دیدگان 
يك کاروان اشك به شوق پای‌بوس رهبر ایدجدا زین کاروان اشك و حسرت 
درای کاروانی ذیگر آیدکماتم کاروان اهل‌بیت است ك سوی کعبه‌ی دل با 
سر آیدگلاب از دیده افشان همچو جابر که عطر عترت پیغمبر آید [ صفحه 
0 به رسم دیده بوسی با عزیزان به حسرت از مدینه مادر آیدپس از 
يك اربعین هجران و دوری به دیدار برادر. خواهر ایدهمان خواهر, که کس 
نشناسد او را به باغ لاله‌های پرپر آیدهمان خواهر, که با سحر بیانش به هر 
جاأ افریده محشر, ایدهمان خواهر, که غوغا کرده ان شام همان ائینه‌ی 
پیغعمبر آیدهمان ویرانگر بنیان تزویر همان رسواگر زور وزر آیدهمان 
خواهر, ولی گیسوپریشان سیه‌جامه, نسنفشه پیکر آیدنوای وای وای از 1 
زهرا صدای های‌های حیدر آیدازین دیدار طاقتسوز, ما را همه خون دل از 
ای ای یه ی سس 
۳11 سرودش را بیا با هم 0 به آمیدی. که شام غم تر آرة : (شمیم 
جانفزای کوی بابم) (مرا اندر مشام جان برآید) [6] .(گمانم کربلا شد 
عمه ! نزديك) (که بوی مشك ناب و عنبر آید)(به گوشم عمه ! از گهواره‌ی 
گور) (درین صحرا؛ صدای اصغر آید)(مهار ناقه را يك دم نگه‌دار !) (به 
استقبال لیلا, اکبر آید !) 


افتخار آفریده, آمده‌ام 


از سفر, داغدیده آمده‌ام 3 ز هستی بریده, اخلاهافد نکم من؛ که از دیار 
عراق رنج و حسرت کشیده, ۵ از شام با لباس سیاه چون شب 
بی‌سپیده آمده‌امشادی دهر را ز کف داده غم عالم خریده, آمده‌ام [ صفحه 
12" گر چه پا قأامتی رسا,؛ رفتم نك به قدی خمیده آمده‌امپیکر پاك 
سروقدان را به‌روی خاك دیده آمده‌امدسته‌گلهای نازنینم را دشست نداد 
چیده, آمده‌امدیده‌ام يك چمن گل پرپر خار در دل خلیده, آمده‌امپای هر گل, 
گلاب دیده‌ی من با تأثر چکیده. آمده‌امسربلندم که با اسارت خویش افتخار 
آفریدهر آمده‌امتار و پود ستم به تیغ سخن پا شهامت دریبده آمده‌آمیی محجو 

ستم, اگر رفتم با همان عزم و ایده آمده‌اماز کنار مجاهدان شهید وز جهاد 
عقیده آمده‌امبارها از سر حسین عزیز صوتر قرآن شنیده, آمده‌امگر رود 
خون ز دیده‌ام. نه عجب من که بی‌نور دیده آمده‌ام [ صفحه 213] هدفم 
اعتلای قران بود به مرادم_ رسیده» امده‌امشاهد صبح و شام من 
(شفق)ست کز سفر, داغدیده امده‌ام 


قاسم رسا (رسا) 


کودکی شوریده حالم 


شر رقم خر تا گام شاه کرتایم من صرین ان کلف ان شا شموونی 
باغ رسولم, پاره‌ی قلب بتولم دست‌پرورد حسینم. نور چشم 
مصظتا یم کعهی. صاخیولانمر فبله‌ی. احل .از فسنتدانه ما بناهم: 
دردمندان را دوایممن یتیمم. من اسیرم. کودکی شوریده‌حالم طایری 
بشکسته بالم؛ رهروی ازرده‌پایم زهره‌ی ایوان عصمت. میوه‌ی بستان 
رحمت منبع فیض و عنایت, مطلع نور خدایمگلبنی از شاخسار قدس و 
تقوی و فضیلت کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایمشعله بر دامان خاك 
افگنده, آه آتشینم لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایمگرچه در این 
شام ویران گشته‌ام چون گنج, پنهان دستگیر مردم افتاده‌پا و بینوایم [ 
صفحه 14" من گلابم, بوی گل جوئید از من زانکه آید بوی دلجوی حسین 
از خاك پاك باصفایمای (رسا) ! از آستانش هر چه خواهی آرزو کن عاجز از 
ادصافه انیا نومعا سا 


زیارت 


دلم آگنده از محبت تست هر چه دارم ز یمن دولت تستکینه در سینه‌ام 
نمی‌گنجد دلم اگنده از محبت تستای حسین ! ای هماره شاهد عشق ! 
عشق؛ پاینده از شهادت تستلوج و تست, فلق شفق,؛ ائینه‌ی 
جراحت تستموی صبح از غم تو گشته سپید شب سیه پوش از مصیبت 
تستلاله, دلخون ولی به سوز وگداز نوحه‌پرداز داغ غربت تستای ابرمرد! 
سرخ همت تستگرچه در چرج چارمست مسیح تفت از خادمان حضرت 
تستکربلا, این قیامت خونین واژه یی از حدیث قامت تستقامتی در منای 
خون بستی که قیامت از آن قیامت تستنای قرآن کجا شود خاموش ؟ اوج 
نی, منبر تلاوت تستبیتو, هستی گل خزان زده است که بهار از تو و طراوت 
تستاینکه از دوزخم امان دارد دیدن روی رشگ جنت تستچه کنم ؟ راه کربلا 
بسته ست آرزوی دلم زیارت تستمهر پاکت چه کرده با دل خلق؟! هر کجا 

قف‌زونم ضحیت: تلشنعرضن آقی, نیته | دار کرکه این رفتها, ولادت تست [ 
صفحه 216] زور یدنه و روز شادی و شور شعر من در غم شهادت 
رز 1 به (فیض) عرز ۳ ین ! ج ۲ و ری مه نهآ یت ۳ 
صفحه 19 2] 





ناصر فیض محمد علی مجاهدی (پروانه) 


زبان علی ! 
زینب ! ای خطبه‌ی حماسی عشق ای به کام علی, زبان علی اباش کز 


خطبه‌ات زبانه کشد اتش خفته در بیان علی 


رحمت عام 


ناهن. که در شهار شهیدان کربلا نفد از خنمین امدهه نام رفیه استنعد از 
قیام سرخ حسینی به کربلا برحق‌ترین قیام, قیام رقیه استجانسوز و, 
کفرسوز و, روانسوز و, ظلم‌سوز در گوشه‌ی خرابه, کلام رقیه استچو او 
کسی به عهد محبت وفا نکرد این سکه تا به محشر به نام رقیه استبا 
دستهای کوچك خود. بیخ ظلم کند عالی‌ترین مرام. مرام رقیه استيك جمله 
گفت و, کاخ ستم را به باد داد خونین‌ترین پیام, پیام رقیه است [ صفحه 
20" آن قصه یی که خاطره‌انگیز کربلاست افسانه‌ی خرابه‌ی شام رقیه 
اسنت(هر کز تمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق) [ 7]..عشق حسین: زمز 
دوام رقیه استفیضش رسد به خلق خداوند, بیدربغ عالم. رهین رحمت عام 
رقیه است 


احمد مشجری کاشانی (محبوب) 


غربت ! 


در عم لاله‌های پریر عشق قلم. اشك الم به دفتر ریختاز سموم خزان به 
گلشن دین بلبل افغان کشید و. گل پر ریختاشك ماتم, ز دیده‌ی خونبار 
زینب از داغ شش برادر ریختخون پاك حسین و یارانش از دم تیر و تیغ و 
خنجر ریختاصفرش همچو غنچه. پرپر شد اشك حسرت ز چشم, مادر 
ریختشاه دین. سوی اسمان پاشید انچه خون از کلوی اصغر ریختاز غم 
نوجوان خود, لیلا گشت الان و خاك بر سر ریخت [ صفحه 221] دید 
منشق چو فرق اکبر را مهر بر روی ماه, اختر ریخت امشگ چون دید غربت 
عباس اشك از بهر آن دلاور ریخت ! 


م- آزرم مشهدی 


سراپرده‌ی عباس 


تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فرات ت شاهد همت سیراب و لب تشنه‌ی 
اوستان جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشت زانکه دریا به بر همت او کم 
از جوستغرق آتش که مگر آب رساند به حرم خونفشان از سر و از بازوی 
آویزه به پوستدل دشمن, شده از این رجز او در بیم گوش طفلان خرسند 
از بانگ عموستبخدا, دست ز دامان امامم نکشم گرچه‌ام دست ببرند و 
راز نم پوستبه هتل: دوست بود به ز برادر, اما جان به قربان برادر که 
چنین باشد دوستهر خروشی که به گوش آن3 از امواج فرات عقده‌ی ماتم 
عباسش گوئی به گلوستای صبا ! هر سحر از جانب من بوسه بزن بر زمینی 
که( خفن شهدا عالح‌نوتنت. ۱ ضفخم 222].هر کسا برکمر اقرانته ت 
دیدی سرخ به یقین دان که سراپرده‌ی عباس, هموست 


ایرج میرزا 


فر نو گ حضر نت .غلی: اکتر 


رسم است هر که داغ جوان دید, دوستان رآفت برند حالت آن داغدیده 
رايك دوست. زیر بازوی او گیرد از وفا و آن يك, ز چهره پاك کند اشك دیده 
راالقصه هر کسی به طریقی ز روی مهر تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده 
راایا که داد تسلیت خاطر حسین ؟ چون دید نعش اکبر در خون طییده راایا 
که غمگساری و اندهم بری نمود لیلای داغدیده و محنت کشیده را؟بعد پسر, 
دل پدر آماح تیر شد آتش زدند لانه‌ی مرغ بزیده زا 


آتش خیام 


سر گشته بانوان وسط آنتتن خیام چون در میان آب, نقوش ستاره‌هااطفال 
خردسال, ز اطراف خیمه‌ها هر سو دوان چو از دل انش, شراره‌ها [ صفحه 
3 غیر از جگر که دسترس اشقیا بود چیزی نماند در بر ایشان ز پاره‌ها! 
انگشت رفت در سر انگشتری به باد شد گوشها دریده پی گوشواره‌ها! 
سبط شهی که نام همایون او برند هر صبح و ظهر و شام, فراز مناره‌ها:در 
خاك و خون فتاده و, تازند بر تنش با نعلها, که ناله برارد ز خاره‌ها ! 


عبدالعلی نگارنده (نگارنده) 


لقن آهزخ اج ۱٩‏ 

به خولی بگفت آن زن پارسا کرا باز ز از با تراورده پی ؟ آکه: در این دل شب 
چو غارتگران برایم 8 زیور آورده یی؟ ابه همراهت امشب چه 9 
خوشیست ! فکر با مشك : تز. آوزدم یی ؟ اچنان کوفتی در که بندانشتتم. ز 
میدان جنگی, سر آورده ۳ دانست آورده سر, گفت: آه! که مهمان 
بی‌پیکر آورده پیچو بشناخت سر را بگفت ای عجب سری باشکوه و فر 
آورده یی [ صفحه 24" بمیرم ! درین نیمه‌شب از کجا سر سبط پیغمبر 
آورده یی ؟ اچه حقی شده در میان پایمال که تو رفته یی داور آورده پی ؟ ! 
کل آتشست این: کد از کوم طور تو با حال هخاکنشر آترده بی نکارندی) ۱ 
با گفتن این رثا خروش از ملايك برآورده یی 


گوییا سر می‌برد ! 


تکسواری در بیابانی مخوف اسب را جون باد ضر ضرز . قنق برد کته صحرا| 
عرق بوی خوش,. مگر بار عود و مشك و ِِ می‌برد ؟نوری از خورجین 
اسبش می‌دمد گوئیا خورشید انور. می‌برد امی‌زند مهمیز بر پهلوی اسب 
می‌شتابد, گوئیا سر می‌برد ااری. او خولیست, بر ق ‏ رآس آواره ِ 
بیکر می‌برد اهمخو. نمرزودی: که آنراهم را عا موز اند در آدرر من‌برد!۱ 
صفحه 1225 صد ره از نمرود هم بدتر, بلی چون ز ابراهیم بهنر» می‌برد ا! 
ناله‌ی آید به گوش جان, مگر همره فرزند, مادر می‌برد؟! 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 


دلهای همه خدایرستان کانون محبت حسینستشد کشته, که عدل و دین 
نمیرد این سر شهادت حسینستبوسید غلام را چو فرزند این حد مروت 


حجلسینلست 


يك مرد مانده بود 


می‌سوخت در لهیب تبی آتشین, زمین می‌ساخت پایه‌های غروری نوین, 
زمانخورشید همچه کشتی. انش گرفته بی .۱9۱ . آواره بود در دل دریای 
ات صه ص ۱ 
ایثار توامان [ صفحه 226] مردی بیای خاست. که افتد ز پا ستم جانی ز 
دست رفت. که ماند بجا جهاندر عرصه‌ی نبرد, تنی چند جان به کف چون 
کوه, در برابر دریای بیکر انیکسوی, اوج رایت و ایمان و افتخار یکسوی, 
مور لشکر خونخوار و جانستاندر نیمروز گرم, که هر لحظه می‌گداخت در 
زیر آفتاب گدازنده, جسم و جانيك مرد مانده بود وء کران تا کران عدو! يك 
تیر مانده بود و, جهان تا جهان نشان !از دست داده پار و برادر.یسر. سپاه 
از پا فتاده. پیر و جوان؛ خرد با کلاندر اين چنین دمی, به سوی خیمه‌های او 
آنجا که داده بود به نوباوگان, امان :دشمن به پیش تاأخت که یابد غنیمتی ! 
چز این نبود مقضد آن لشکر گرانبر باق خاست: از دل دریای پر ز خون 
افراشت قامتی که قیامت شدی عیانفریاد زد. بهوش ! اگر نیست دین ترا 
آزاده باش و ِِِ_ آزادگی بران !این آخرین پیام خداوند عشق بود آن دم 


عباس شب 


هر پنج ! 


هر چند زده آه درون خیمه به گردون وز سوز عطش جام دلت گشته پر از 
ی 
کارونهستند عطشناك لب جوی تو هر پنج ! ای کون و مکان بر کرم و لطف 
تو محتاجان را که نهاده به سر از مکرمتت, تاج از جور عدو گشت به تیر 
ستم, آماجمشگ و علم و جان و دل و دیده, به تاراج رفت از سر شوق رخ 
نیکوی تو, هر پنج ! 


مهدی احمدی 


نذر کربلا! 


دل شکسته‌ام کجاست. نذر کربلا کنم واین گلوی تشنه را؛ اسیر نیزه‌ها 
کنم بر آن شدم که بغض سرد این گلوی خسته را شبی دوباره وقف 1 
صدای آشنا کنم [ صفحه 230] 


نعمت ازرم 


نه‌ی ثرگخ ۳۰ 


خورشید رفته است ولی ساحل افق می‌سوزد از شراره‌ی تاریخیش 
هنوزوز شعله‌های سرخ شفق, نقش يك نبرر تابیده روی آینه‌ی آسمان 
هنوزگرد عروب ریخته در پهندشت رزم پایان گرفته جنبش کارزا رآنجا که 
برق نیزه و فریاد حمله بود پیچیده بانگ شیهه‌ی اسبان بی‌سوارپایان گرفته 
رزم و به هر گوشه و کنار غلطید روی بستر خون, پیکر شهیدخاموش مانده 
صحنه و, گوئثی ز کشتگان خیزد هنوز نغمه‌ی پیروزی و امیداین دشت 
غم گرفته که بنشسته سوگوار امروز بوده پهنه‌ی آن جاودانه رزماينك ِ 
کی وی یم وا اش ی رو 
این دشت خون گرفته که آرام خفته است امروز بوده شاهد رزم دلاوراناین 
دشت., دیده است یکی صحنه‌ی رز ت این دشت., دیده است یکی رزم 
بی‌اماناین دشت, دیده است که مردان راه حق چون کوه, در برابر دشمن 
ستاده‌اند [ صفحه 231] این دشت, دیده است که پروردگان دین چان بر 
سر شرافت و مردی نهاده‌انداین دشت. دیده است که هفتاد تن غیور 
بگذشته‌اند از سر و سامان زندگیبگذشته‌اند از سر و سامان. که بگسلند از 
پای خلق, رشته‌ی زنجیر بذ بندگیامروز, زیر شعله‌ی خورشید نمیروز برپا شده 
ست رایت کشوم اقلا سا لبون ات فامته آزادگی و عشق تا بر فراز معبد 
زرین آفتاباز پرتو جهنده‌ی شمشیرهای تیز خورشیدها دمیابه هنگام 
کارزاربانگ حماسه‌های دلیران راه حق رفته ست تا کرانه‌ی آفاق 
روز کارخورشید رفته است و بپایان رسیده, رزم اما نبرد باطل و حق مانده 
9 صحنه‌ ی شگفت , به گوش جهانیان ۳ روز رستخیره صلا می‌د هد . 
۱ ۱ 

یام . 


مزال زان 


علمدار 


آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاك گذشت نتوان گفت که هر لحظه چه 
غمناك, گذشتسر خورشید بر آن نیزه‌ی خونین می‌گفت که چها بر سر آن 
پیکر صد چاك. گذشت [ صفحه 232] آب. شرمنده‌ی ایثار علمدار تو شد 
که چرا تشنه ازو اینهمه بيباك, گذشت ؟! 


هفتاد و دو آذر< خش 


اء حشفنی انات. الیامماد موه اخشتن مور ان ار «اسن انر ال 
رستندرفتند به سوی چشمه‌ی نور تا دور زمانه هست. هستندهفتاد و دو 
آفتاب تابان بر بام سییده سر کشیدند ققنوس‌صفت میان آتنشن در گلشن 
شعله , بر کشیدنددر سوگ حسینیان عاشق گل خیمه به وادی عدم زدبر 
روشنائی خورشید, برهنه سر برآمدبر لشکریان شب خروشید خون ۳ 
نفس سحر برآمدرفتند و به دشت تیره‌ی شب تخم گل افتات کشتندمعتای 
چگونه زیستن را با سرخی خون خود نوشتند 


نیر تبریزی 


ز جای خیز! 


زینب چو دید پیکر آن شه بروی خاك از دل کشید ناله به صد آه سوزناککای 
خفته خوش به بستر خون ! دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز 
کناز وارث سریر امامت ! ز جای خیز بر کشتگان بی‌کفن خود نماز کنطفلان 
خور به ورطه‌ی بحر بلا نگر دستی به دستیگری ایشان. دراز کنسیرم ز 
زندگانی دنیا ۱ ۱ ۱2 
برخیز ! ۳ , شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کنیا 
دست ما بگیر و ازین دشت پرهراس بار دگر روانه بسوی حجاز کن 


راهی 


بیا به خلوت عشاق در قبیله‌ی اشك مگر وصال میسر کنی, به حیله‌ی 


اشك ابه اقتدای ارادت؛ ببند قامت عشق به سوی کرب وبلا, قبله‌ی قبیله‌ی 
اشك 


فریده برازجانی 


از کعبه تا کربلا! 


ببین از کجا تا کجا می‌گریزم من از کعبه تا کربلاء می‌گریزم ابه پای تو ای 
اسوفی عشتقه ویب ابلی گنت امه تا تلا می‌گویرمز غمق شفاوته بهاسوی 
حقیقت چو حر- مرد از خود رها- می‌گریزم 


هادی 
سعیدی کیاسری 


ای شبستانهاق خیرت. استان کربلا | کو ادا قهفی که می‌داند تبان کزبلا ۱1 
صفحه 235] کهکشان در کهکشان چشم تماشا, چشم ما چون زمین 
ای زیر آسمان کرپلاکیست این ذات مشعشع ؟ چیست این شرح 


کی تفای 


ای تير ! سوی مشگ من, اینسان بلا مریز بر من ببار, بهر خدا آب را مریز! 
هر چند مشگ و دلم را دریده است ای آب ! همتی کن و, تا خیمه‌ها, , مریز ! 


آ, شیک | 


جعفر رسول زاده (آشفته) 


مهمان تنور 


وقتی دلم در پیج و تاب خسته حالیست اندیشه‌هایم همدم نازك 
خیالیستدریای چشمم. بستر اشك زلالیست قد بلند آرزوهايم, 
هلالیستأئینه ام, دلداده‌ی خورشید پاکم محو جمال آفتابم من که خاکم ! [ 
صفحه 236] آن شب که با سر آمدی در خانه‌ی من پر شد ز صهبای غمت 
پیمانه‌ی منجانم اسیرت بود ای جانانه‌ی من انگار گل می‌ریخت در گلخانه‌ی 
منبرخود نمی بر دم مان در زندگانی ناخوانده آنی در سرایم میهمانیان شب 
سرای من. صفای دیگری داشت مرغ دلم حال و هوای دیگری داشتائینه‌ی 
اشکم جلای دیگری داشت نای تمنایم. نوای دیگری داشتکنج تنور خانه‌ام باغ 
خدا بود در سینه, دل همناله با شور و نوا بوددیدم سری کس در جهان چون 
او ندیده چون ماه از مهتاب. خاکستر دمیدهدست ستم سرو چمن سر 
بریدم آن بیکر چون. کل به خاك و خون کشیدهپیشانیت مهر نشان سنگ 
دیدم جان جهان را آن طت دلتنگ دیدمتو بودی و غم بود و زهرا بود آن 
شب در گریه, ذکر واحسینا داشت بر لبگه با سر خونین تو می؟ ه مطلب 
که در دلش اد اسیران نود و زینباشفته دیدم غالمی را از غم تو انکار 
هستی مویه زد در ماتم تو [ صفحه 237] 


خون می‌چکید داغ, ز بالای آفتاب آثئینه, مات گرم تماشای آفتاببشنو حدیث 
سرخ شکفتن به فصل تبغ تفسیر سبز عشق, تمنای افتاباینجا سخن ز خون 
ول ی بر او و ار ار 
عشق برون امد و شکفت هفتاد و يك ستاره به شولای افتاببا کوله‌بار 
شوق. سفر کرد تا هنوز ! در کهکشان زخم, بلندای افتابسیراب از سراب. 
به پابوسی فنا رفتند خیل شبپره تا پای افتابطوفانییست اب و هوای تغزلم 
خون می‌چکد ز ابر سیاه تحملمانك شتاب کرد امام شهید عشق با در رکاب 
کرد اما شهید عشقدر نقطه‌ی تلاقی تیغ و نگاه مرد بر ذوالجناح, غیرت 
حیدر ظهور کرد [ صفحه 238] خون خدا هزاره‌ی فریاد را گرفت از چنگ 
دیوهای قرون, داد را گرفتوقتی ز سجده گاه اناالحق قیام کرد آهنگ کوچ, 
تبیغ علی از نیام کرددر شوره زار حنجره. شوری عجیب داشت کین سه 
زخم, حرمله‌ی نانجیب داشتاکبر. خروش دیده‌ی مست حسین بود عباس 
سبزپوش به دست حسین بود امن با خدای خویش, صفا می‌کنم حسین دل 
از دو دست خسته. رها می‌کنم حسینامروز در برابر چشمان منکران محشر 
و و 
یی شگرف, رها می‌کنم حسینیا در رهی نهاده‌ام اينك, بهانه سوز . !| سر را 
فدای مقدم پا می‌کنم حسین ابا شاه‌بیت دست و, صناعات مشك و لب 
ار اه مک ی ی ی ور هر 
عشق آرام مثل آه, صدا می‌کنم حسین ! [ صفحه 239] آنك دمید غیرت حق 
از دو چشم او زد خیمه بر ستیغ فلك برق خشم اواز جوی تیغ, آت به ات 
پلید داد پاداش فتنه های سپاه یزید داد ارودی عفن ز خون پلیدان روا نه کرد 
کرکس به بام خاطرشان, آشیانه کردوآنگه رسید مژده. که بی‌پرده یار شد 
قرآن به نیزه خواند که میعاد دار شدخون می چکید داغ: ز بالای آفتاب 
آ تفه مات گرم تماشای آفتاباينك شتاب کرد امام شهید عشق پا در رکاب 
کرد امام شهید عشقبگسست قید تاری ودر نور, پود شد آری حسین آنچه 
خدا گفته بود, شد 1 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 


به هنگام باز گشت به مدینه, زبان حال حضرت سجاد 


بشیر ! اینجا که عقل و عشق ماتست مدینه, وادی صبر و ثباتستمدینه, شهر 
خون. شهر شهادت مدینه. ساحل عشق و نجاتستمدینه ! دیده‌ام من کربلائی 
که چشمم تا ابد شط فراتست [ صفحه 240 مدینه ! با هزار اندوه و 
حسرت مرا يك سینه رنج و خاطراتستچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش امدینه ! من که با غم همنشینم جهان سوزد ز 
اه اتشینمشمیم بوستان طا و هایم شکوه لاله زار يا وسینمببین شور 
حسینی در نگاهم بخوان شوق شهادت از جبینمفروغ دیده‌ی زهرای مظلوم 
پناه خلق, زین العابدینمچه گویم از حدیبت هجر و غمهاش ؟ مرا مادر 
۰ ازل کاش اخلیلآسا به همت بت شکستم که قرزند منا و مکه 
هستمبه روز من چه آوردند این قوم ! بجرم اینکه سوه 
از ابر ستم بود که روی ناقه‌ی عریان نشستمجه شبهائی که با من گریه 
کردند غل و زنجیرهای پا و دستمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا 
مادر نمی‌زاد از ازل کاش ![ صفحه 241] کسی نگرفت غیر از غم, سراغم 
نشسته لاله‌ي صحرا به داغممن آن مرغ شباهنگم که باشد بلور اشك زینب 
شبچراغماز آن روزی که گلچین غنچه را چید سیه پوش غم گلهای باغمشهید 
زنده‌ام من شاهدم من شهادتنامه‌ی من؛ درد و داغمچه گویم از حدیث هجر 
و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش !اگر چه لاله, خود را وقف غم کرد 
چو من کی در صبوری قد علم کرد؟اگر از هجرِ يك فرزند, یعقوب فروع 
دیده‌اش را گربهر کم کردمرا هفناد و دو داغ جگرسوز پریشان روزگار و 
پشت خم کردبه گلزار ولایت هر چه گل بود به شمشیر ستم, گلچین قلم 
کردچه گویم از حدیث هجر و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش اکسی 
گل را به چشم تر نبوسید کسی گل را ز من بهتر نبوسیدکسی چون من 
گلش نشکفت در خون کسی چون من گل پرپر نبوسید [ صفحه 242] 
کسی غیر از من و زینب در آن دشت به تنهائی تن بی سر نبوسیدبه عزم 
بو لسه , لعل لب نهادم به انجائی که پیغمبر نبوسیدچه گویم از حدیث هجر و 
غمهاش ؟ ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش اچو گل در بستر خون دیدم او را 
چو برگ یاسمن بو سیدم او راگل حسرت به دست., آسان نیامد سحر از 
شاخه‌ی غم چیدم او رابه سروستان سبز دل نشاندم کنار گلبن امیدم او 
راگل صد برگ زهرا بی کفن بود خودم در بوریا پیچیدم او راچه گویم از 
حدیث هجر و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش افلك, کوس وداع 
آخویرن زد ملك بر صبر زینب آفرین زدز میدان, اسب بی‌صاحب که آمد به 
تصوير گمان, رنگ یقین زدسکینه گفت در گوشش چه رمزی که آتش در 
دل آن بیقرین زد؟ [ صفحه 243] خبر دارم که آن اسب وفادار کنار 


خیمه‌ها سر بر زمین زدچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی زاد 
از ازل کاش (مکن منعم » مدام ار گریه کردم عم خود را نهان در گریه 
کردمگلاب اشك من گلگون اگر بود به آن گلهای شوت کزبه کردمبه باغ 
کربلا با همسرایان به داغ شش برادر گریه کردمشب تنهائیم در ِ 
خویش بر آن تنهای بی‌سر گریه کردمچه گویم از 5 هجر و غمهاش؟ 

مرا 1 نمی زاد از ازل کاش اسعادت. منتهای راه ما بود شهادت, قصه‌ی 
دلخواه ما بوداگر کاخ ستم زیر و زبر شد اثر 1 ناله ودر ان ما بودیی 
روشنگری از کوفه تا شام سر 0 زهرا, ماه ه ما بودگهی دیر نصاری, 
مجلس انس ! گهی ویرانه, خلوتگاه ما بود آچه گویم از حدبت هجر و 

غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش ! [ صفحه 244] اگر خونین, 
غمباورم بود محبتهای زیتب یاورم بودمیان خیمه‌ی آتش گرفته به رافت؛ 
سایه‌ی او بر سرم بوداگر چون شمع از تب سوختم من همین پروانه, دور 
بسترم بودشهید زنده‌ی تاریخ, زینب نه تنها همسفر, همسنگرم بودچه گویم 
از حدیث هجر و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش !اگر با صد مصیبت 
روبرو بود پرستار من غمدیده. او بودنگاه روشن او, باغ امید حضور او 
بهشت آرزو بودبهارش را خزان کردند, اما مپنداری اسیر رنگ و بو بودگهی 
چون گل, ز گربه غرق شبنم گهی چون غنچه, عقده در گلو بودچه گویم از 
حدیث هجر و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش انه تنها زینب از دین 
یاوری کرد به همت کاروان را رهبری کردبه دوران اسارت., با یتیمان 
نوازشها به مهر مادری کرد [ صفحه 245] چنان کوشید در ابلاغ پیغام که 
در هر راه, پیغام آوری کردگل افشان کرد محمل را, که باید به روی ماه نو, 
نوآوری کرد اچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل 
کاش انه سروستان بجا و نه چمن بود مصیبت پیش چشمش موج زن 
بوداگر چه از دیار کوفه تا شام به هرجا سر زدم رنج و محن بودپریشان 
خاطرم از شام. از شام ! که انجا خون روان از چشم من بوددم دروازه‌ی 
ساعات., دیدم به شادی کار مردم کف زدن بود اچه گویم از حدیث هجر و 
غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش امحبان را غم محبوب. سختست 
فراق مهربان خوب. سختستزهستی دل بریدن, نیست مشکل ولی دل‌کندن 
از محبوب, سختستاگر در سختی دوران شنیدی صبوری کردن ایوب 
سختست [ صفحه 246] خدا داند که پیش چشم زینب لب لعل حسین و 
چوب, سختستچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل 
کاش از صحراء ساربانها را بيارید درای کاروانها را بیاریدمن از یغفماگران 
خواهش نکردم که خلخال جوانها را بیاریدبه تاراج آنچه را بردید, بردید امید 
خسته جانها را بیاریدبه غارت رفته از ما جامه‌هائی که زهرا رشته. انها را 
بیاریدچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش ابه 
خاك غم, جبین سودیم و رفتیم طریق عشق پیمودیم و رفتیمز تیغ خارها در 


سایه‌ی گل نسیم‌آسا؛ نیاسودیم و رفتیمبه باغ سبز هستی, تا قیامت به داغ 
لاله افزودیم و رفتیمبروی مرگ خندیدیم و گفتیم: اگر بار گران بودیم و 
رفتیمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش ؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش ! 


پاورقی 


[1] از شاعر موفق رباعی‌سرای, افای:سید خسن خسینی؟ ضتد, دشته. قبات 
در قنوت تو گذشت. 

[2] شهربند: زندان. ۳ 

[3] در این مقام برای خواننده. اين سوال مطرح می‌شود که: اکّر در سفر 
کربلا, خیری نبوده است ا! انهم برای سالار شهیدان؛ حسین بن ۳۹ تج 
شاعر در این بیت. قرازی ان نامه‌ی حضرت: مسام ین ععیل را 2۳ 
حسین علیه السلام, بصورتی بسته و فشرده و نه به تفصیل, آریج است, 
نمی‌توان به مفهوم واقعی این فراز از نامه پی برد مگر اینکه دقیقا مورد 
مطالعه و بررسی قرار گیرد. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از 
مشاهده‌ی انهمه پرده‌های درد افرین. خطاب به پزید می‌فرماید که: «ما 
رایت الا جمیلا» باید در ترجمه‌ی اینگونه فرازهای دست‌نیافتنی, دست 
بدامان ارباب معرفت زد. مسلم بن عقل. از اصحاب خاص سالار شهیدان 
است و در گفتار و نوشتار این محرمان درگاه, راز و رمزی وجود دارد که 
اغلب در محدوده‌ی سخن نمی 

[4] مصاریعی که داخل کمانك ۱۳ است با پرانتز) قرار دارند. از 
لسان الغیب حافظ شیرازی است. 

[5] باء قسم باید حتما بدون حرف غیرملفوظ (ه) نوشته شود و به کلمه‌ی 
بعد از خود متصل گردد. مانند همین مورد. 

[6] چهار بیت آخرین اين اثر, از مرحوم جودی خراسانی است. 

[7] از لسان‌الغیب حافظ شیرازی است. 

[8] اين تعبیر. وام گرفته شده از این بیت مرحوم استاد جلال‌الدین همائی 
(سنا)ست در خطاب به آفتاب در بعد از ظهر عاشورا: ز طوفان این لجه‌ی 
سهمگین تنشی بگذر ای کشتی آتشین !. 
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عزاداری زیارت توسل حاجات شفا.؛ غفران محمدرضا باقی اصفهانی 
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مشخصات ظاهری : ص ۶۳۵ 
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اهداء 


السلام.غلیق با بقية الله فی ارضه بان المعجزات الموعودها باین الدلانل 
المتفوده! آبها الطالب متحفل الساء و آشاع اااء اما الطالتب جدم 
المقتول بکربلاء انفس زمین و وا و دیدارتان,به شماره افتاده 
است احاشا که این ارو زا به به گور بریم ؟ ااز ساحت قدس حضرتتان اجازه 
می‌خواهم, تا این صحیفه‌ی شرمساری را به پیشگاه با عظمت عمه و 
عمویتان اهداء کنم .عمه‌ای که در خرابه, سر باب را در آغوش داشت و سر 
بر زمین نهاد او عمویی که در برهوت بی آبی سر در آغوش پدر داشت و 
واه وا سا مسرت ی ای اس انب 
این اهداء را نیز به پدر و مادر ارجمندم, که مرا با مکتب اشك و خون اشنا 
ساختند و دعای خیرشان همواره توشه‌ی راهم بوده است. نثار می‌کنم. [ 


صفحه 7] 


بسم الله الرحمن الرحیم‌الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی 
اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین. سیدنا و مولانا ابی‌القاسم المصطفی 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الاطهرین الانجبین, 
الهداة الغر الميامین لا سیما علی باب حکمة رب العالمین و باب حطة الذی 
من دخله کان من للامنین, مولانا و مولی الکونین, اباعبدالله الحسین 
علیه السلام و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و 
مناقبهم و مدعی شوّونهم و مخربی شريعتهم اجمعین. من الیوم الی قیام 
یوم الدین, اللهم الذین حملوا الناس علی اکتاف آل محمد صلی الله علیه و 
ال ارات امه دای و ال سک بامتر صلی الله اه هسام 
را کشتی نجات و چراغ هدایت قرار داده است. «ائمة الهدی و مصابیح 
الدجی و اعلام التقی» [1] «انما مثل اهل بیتی فی هذه الامه مثل سفينة 
نوح فی لجة البحر. من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق» [2] ... «الفلك 
الجارية فی اللجج الفامرة [ صفحه 8] یامن من رکبها و یغرق من ترکها» 
[3] .اما در این میان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مشعلی 
فروزان‌تر و کشتی شتابان‌تر در اقیانوس هراس‌ها و حیرت‌هاست. چراغی 
نور افشان که بر اصحاب خود چنان روشنایی داد که به مقام بلندی رسیدند 
و خود درباره‌ی آنها فرمود: «آنی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من 
اصحابی» [4] انان انچنان درخشنده گشتند که شاه فرد عالم خلقت در 
قرون معاصر, حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه بر آنان سلام 
می‌دهند. هدایت گری‌های حضرت زینب علهاالسلام و امام سجاد 
علیه السلام در کوفه و شام و مدینه پرتنوی از اشعه‌ی این مصباح هدایت 
بود. تا انقراض عالم هر کس راه سعادت و هدایت را پید | کرد وام‌دار این 
چراغ پرتو الهی است. این قیام از عاشورای سال شصت و يك هجری اغاز 
شد و در زمانی که خدای حکیم فرمان دهد, به دست با کفایت حسین 
زمان. حضرت مهدی صاحب الزمان عله‌السلام به فرجام خواهد 
رسید.امام حسین علیه السلام خون خود را در راه خدا اهدا کرد تا بندگان 
خدا را از بندگی غیر خدا نجات بخشد «و بذل مهجته فيك, لیستنقذ عبادك 
من الجهالة و حيرة الضلالة» [5] اما حکمت خدا بر آن قرار گرفته بود تا 
نثیجه‌ ی آن قیام و شهادت و سلحشوری, در زمان ظهور حضرت امام زمان 
علیه السلام به بار بنشیند و بندگان خدا تحت لوای ایشان انقاذ شوند. 
«بمهدینا تقطع الحجج, فهو خاتم الانّمة و منقذ الامة و منتهی النور». [6] 
.هنگامی که لشکر سعادتمند پادشاه سریر عدالت. حضرت بقية الله 
الاعظم ارواحنا فداه به دنبال لوای نصرتش به راه می‌افتند, با فریاد «یا 


لثارات الحسین علیه‌السلام» به [ صفحه 9] جهانیان اعلام می‌دارند که قیام 
حضرت مهدی علیه‌السلام نیز پرتوی از اشعه‌ی مصباح هدایت حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است.از این رو به عنوان خاکساری و عرض 
توسل, به جمع اوری و دسته بندی قضایایی مستند, از اثار و برکات این 
مصباح هدایت الهی پرداختم و از دریای بیکران کرمشان تقاضا دارم که در 
دنیا و اخرت ما را مشمول عنایات بی انتهایشان قرار دهند. اکنون به چند 
نکته پیرامون این نوشتار توجه کنید:نکته‌ی اول: در این کتاب قضایای 
مختلف در موضوعهای جداگانه دسته بندی شده است و در پایان هر بخش, 
موضوع قضایایی که به آن بخش مرتبط بوده‌آند, به صورت جدول تنظیم 
کشننه است. هدف از این دسته بندی‌ها, دستیابی بهتر به قضایا برای 
سخنوران مذهبی - کثرالله امثالهم - بوده است؛ افرادی که قضایای 
مختلفی را درباره‌ی يك موضوع بخوانند پا بشنوند؛ اعتقاد و باور آنها 
درباره‌ی آن موضوع مستحکم‌تر خواهد شد.نکته‌ی دوم: با توجه به اینکه 
شیاطین انسی و جنی از دیرباز تاکنون. به بهانه‌های مختلف در دور ساختن 
مردم از درگاه رحمت واسعه‌ی الهی, تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند و 
هر از گاهی اشك و سوگواری و شفا و شفاعت را مورد هجمه قرار 
می‌دهند و با شبهه‌های کودکانه‌ی خود. ایتام اهل بیت علیهم‌السلام را به 
بی‌راهه می‌کشانند. موضوعهای مهمی چون زنده بودن امام حسین 
علیه‌السلام و توجه به ایشان به عزاداران و زوارشان و توفیق هدایت و 
توبه برای افرادی که در راه امام حسین علیه‌السلام قدم گذاشته‌اند و 
بخشش آنان در عالم اخرت. بیشتر مورد توجه این نوشتار بوده است. نکته 
سوم: در جمع آوری مطالب کتاب. غالب اصل قضیه از يك کتاب انتخاب 
شده است و سند آن قضیه از کتابهای دیگر در پاورقی ذکر شده است؛ 
ولی به اختلاف [ صفحه 10] اندك اسناد, تصریح نشده است.در پایان از 
همه کسانی که در مراحل جمع اوری و چاپ و نشر این کتاب همکاری 
می کنتد: تشکر و قدرانی می‌نمایم, به ویزه از برادر بزر گوارم اقای مجمد 
علی باقی که پژوهش در برخی از منایع این نوشتار را بر عهده داشته‌اند, 
سپاسگزاری می کنم. امید آنکه خداوند همه ما را تا آخرین لحظه‌ق زندگی 
در راه راستین حضرت امام حسین علیه‌السلام ثابت قدم بدارد و این 
نوشتار را مورد توجه فرزند برومندشان حضرت بقية الله ارواحنا قرار 
دهد. قم المقدسة محمد رضاأ باقی اصفهانی مهر ماه 0 صفحه <1] 


امداد های ائمه اطهار برای رونق عزای امام حسین (ع) 





این قضیه توسط شهید بو حوآن: آیت الله سید عبدالحسین دستغیب قدس 
سره نقل شده است:در اوقات مجاورت ما در نجف اشرف. در ماه محرم 
8 هم ق از طرف حکومت وقت عراق اکیدا از قمه زدن و سینه زدن و 
بیرون امدن دسته‌جات منع شده بود.در شب عاشورا, برای اینکه در حرم 
مطهر و صحن شریف سینه‌زنی نشود؛ از طرف حکومت عراق در اول 
شب درهای حرم و رواق و همچنین درهای صحن را بستند. آاخرین دری را 
که مشغول بستن آن بودند, در قبله بود که يك لنگه‌ی آن را بسته بودند و 
ناگهان جمعیت عزاداران سینه‌زن هجوم آوردند و وارد صحن شدند و رو به 
خرم مطهر آفردن و جفن, ذرها را بسته. دیدتده در همان ایوان مشغول 
عزاداری و سینه [ صفحه 16] زنی شدند.ناگهان عده‌ای شرطی (پلیس) 
همراه با رئیس آنها آمدند و آن رئیس با چکمه‌ای که به پا داشت در ایوان 
آمد و بعضی را کتك زد و امر کرد آنها را بگیرند. سینه‌زنها بر او هجوم 
آوردند و او را بلند کردند و در صحن انداختند و سخت او را مجرو.م و 
ناتوان ساختند و چون دیدند ممکن است قوای دولتی تلافی کنند و بالاخره 
9 شوند؛ با کمال التجاء و شکستگی خاطر. همگی متوجه‌ی در 
بستهه‌ی م مطهر شدند و به سینه می‌زدند و می‌گفتند: (یا علی فك 
الباب) با ی باز کن؛ ما عزاداران فرزند امام حسین علیه‌السلام 
هستیم.پس ناگهان در يك لحظه, درهای حرم و رواق و صحن گشوده شد و 
میلهای آهنین که بین درها و دیوارها بود. وسط آن بریده شده بود ! خلاصه 
همه‌ی سینه زنان وارد حرم مطهر شدند.سایر نجفی‌ها نیز که از این اعجاز 
با خبر می‌شوند. همگی در صحن و حرم جمع می‌شوند و شرطی‌ها پنهان 
می‌گردند و موضوع را به بغداد گزارش می‌دهند و از بغداد دستور داده 
می‌شود که مزاحم آنها نشوند.در آن سال در نجف و کربلا بیش از سالهای 
گذشته اقامه عزاداری شد و این معجزه‌ی باهره را شعراء در اشعار خود 
نقل نمودند و منتشر ساختند. یکی از فضلای عرب, اشعار یکی از شعرا را 
بر لوحی نوشته بود و به دیوار حرم مطهر چسباند و ان اشعار اين است. 
[7 .من لم یقر بمعجزات المرتضی علیه‌السلام صنو النبی صلی الله علیه 
و اله و سلم فلیس بمسلم [ صفحه 17] فتحت لنا الابواب راحة کفه اکرم 
بتلك الراحتین و انعم‌اذ قد ارادوا منع ارباب العزاء بوقوع ما یجری الدم 
بمحرم‌فاذا الوصی براحتیه ارخوا او ما ففك الباب حفظا للدم 


فریاد «یا خلیل» از ضریح مطهر امام حسین در هنگام عزاداری اهالی کرمانشاه 


این قضیه را سید عطاء الله شمس دولت آبادی نقل فرموده‌اند:تقریبا 
شصت سال قبل که طفلی بودم, با مرحوم پدرم به عزم زیارت به کربلا 
مشرف شده بودیم. چون در آن زمان, هواپیما و ماشین مسافربری نبود, 
مردم با اسب و کجاوه به زیارت می‌رفتند.در آن زمان مرسوم بود که از 
هر شهری, مردم به صورت قافله‌ی دست جمعی به راه می‌افتادند و در 
شبهای جمعه که زوار و اهل هر شهر به کربلا می‌رسیدند, برای خود هیثتی 
جداگانه تشکیل می‌دادند و به سینه زنی و عزاداری مشغول می‌شدند.هر 
نقطه از حرم و رواق و ایوان. به یکی از شهرستانها اختصاص داشت و 
چون اهل کرمانشاه خیلی به کربلا نزدیکتر بودند و اغلب انها با اهالی کربلا 
مربوط بودند و رفت و امد داشتند, بهترین محل را (یعنی حرم مطهر و 
اطراف ان را) مخصوص اهل کرمانشاه معین کرده بودند. لذا از ساعت 
دوازده شب به بعد. سینه زدن و عزاداری کردن در حرم مطهر مخصوص 
زوار کرمانشاهی بود.در یکی از شبهای جمعه, در حدود دو ساعت بعد از 
نصف شب. جمعی از اهالی کرمانشاه که اتفاقا عده‌ی زیادی از متدینین 
نیز با آنها به زیارت مشرف شده بودند, در حرم جمع گشته و مشغول 
عزاداری شدند.غیر از این عده, احدی در حرم مطهر رفت و امد نمی کرد. 
وضع عجیبی بود! رجال [ صفحه 18] و متدینین و بزرگان اطراف حرم 
نشسته و در میان آنها پعنی دور ضریح مقدس, عده‌ای مشغول سینه زدن 
بودند و سید پیرمرد بزرگواری هم - که خیلی مورد توجه مردم بود و صاحب 
نفس هم بود - مرئیه خوان آن دسبه‌ی سینه زبی بود.ناگاه مرئیه خوان 
سکوت نمود و از سینه زنان فقط صدای زدن دستها به سینه. شنیده 
می‌شد. در حال که سکوت محض حرم مطهر را فراگرفته بود؛ 
ناگهان از ضریح مطهر صدایی حزین شنیده شد که فرمود: «یا خلیل » 
یعنی ای دوست ! جمعیت يك مرتبه دستهایشان سست شده و نفسها د 

اک وا 
صدا از کجا بلند شد.بار دیگر همین جمله‌ی «یا خلیل» شنیده شد و همگی 
فهمیدند که بدون تردید این صدا از ضریح مطهر آقا سیدالشهد|ء 
علیه السلام است. گوبا همه سینه زنان انتظار داشتند که بار دیگر این صدا 
زا که به منزله‌ی معجزه‌ای بودء پشنوند.نا کهان برای مرتبه ی سوم آن ضدا 
از ضریح مطهر شنیده شده و جمعیت از هر سو خود را به طرف ضریح 
پرتاب نمودند. دی میسن مسریایی ‏ تفه تقآوگ م رسد و قورا 
غش کردم.وقتی که به هوش امدم. خود را روی دست پدر مشاهده کردم 
که.با خشم‌های. حریان بة من می‌تحرنشت و جون زید هن به فوشن. آمدم ۵ 


سالم هستم, صدا زد: عزیزم ! بگو ببینم تو چه دیدی؟ چرا به اين حال 
افتادی ؟ گفتم: من در حرم متوجه سینه زدن جمعیت و زمزمه‌ی گوشه و 
کنار حرم بودم», ناگاه صدائی از میان ضریح شنیدم که گفت: «یا خلیل » » بار 
دوم که این جمله را شنیدم, دیدم تمام این جمعیت متوجه ضریح طمهر 
کردندتند:اها مزتبه‌ی سوم که آن ضدا از ضریجخ فطهر,بلند نفندربات- فراننه 
دیدم جمعیت ازجای [ صفحه 19] خود کنده شدند و خود را به ضریح پرتاب 
نمودند, ولی ناگهان لگدی به پهلوی من خورد و دیگر چیزی نفهمیدم.مرحوم 
۱ عزیزم می‌داني که گوینده‌ی آن جمله و صدا؛ چه کسی بود ؟ 
گفتم: نه. گفت: او خود آقا اباعبدالله علیه‌السلام بودند که چون وضع 
اخلاص و عزاداری بی‌ریای آنخضم زا به طور مخصوصی احساس کردند, 
ناگهان از شدت شوق, سه بار فرمودند: «ای دوست ِ« و این کلمه اظهار 
تشعری از عزاداران بود. [81] . 


عالم متقی. شمس المحدئین حسینی فرمود: معاصر جلیل حاج شیخ محمد 
طاهر روضه خوان شوشتری که از متدینین و موثقین در نجف اشرف 
است, این قضیه را برای ما نقل فرمود:من در هنگامی که در سن دوازده 
سالگی بودم, در شب دوشنبه‌ای ساعت شش از شب کته یه اتفاق 
پدرم به مجلسی از مجالس عزاداری امام حسین علیه‌السلام رفتیم تا پدرم 
روضه بخواند. چون وارد ان مجلس شدیم. صاحب مجلس که مشهدی 
رحیم نام داشت., به پدرم اعتراض کرد که چرا دیر امدی؟ مردم در این 
وقت نف اه و باید آغاز مجلس را زودنر از این ساعت قرار دهیم. از 
اعتراض او دل پدرم شکست و گفت: ای مشهدی رحیم, بدان که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام حاضر هسند و سوگند باد می کنم که بی‌ بی فاطمه زهر| 
علیهاالسلام و فرزندان [ صفحه ۳20 معصومشان علیهم‌السلام حاضر 
هستند. شما غم نخورید! انشاءالله تا هفته‌ی اینده مجلس شما بهتر و 
مرتب‌تر از این خواهد شد.پس پدرم با دل شکسته (به خاطر سخنان 
صاحب مجلس) منبر رفت و مشغول به خواندن مصیبت شد. فنحافت. که 
به خواندن مصیبت آغاز کرد و به خواندن اشعار دعبل , ات 
۹ فلن 7 و راست مس سس بودم. ناگاه پدرم به اين بیت 
| 
زنی زمزمه می‌کند. چون گوش دادم. شنیدم که گریه می‌کرد ها 
می‌فرمود و از جمله‌ی سخنانش این بود که می‌فرمود: يا ولدی, ین | 
یعنی ای فرزندم. ای حسین علیه‌السلام ! چون من متوجه سمت چپ و 
راست شدم کسی را ندیدم و از این مسئله تعجب نمودم !! انگاه یقین 
نمودم که این صدای بی‌بی دو عالم حضرت زهرای اطهر علهاالسلام 
است. پس بی‌اختیار شدم و چنان بر سر و سینه‌ی خود زدم که پدرم از 
بالای منبر متوجه من شد و گفت: چرا چنین می‌کنی ؟من ساکت شدم. ولی 
صدای ناله پی در پی می‌آمد, تا اينکه پدرم از منبر فرود آمد و آن ناله قطع 
شد. چون از آن مجلس خارج شدیم, پدرم به من فرمود: به تو چه رسیده 
بود که در وقت مصیبت خواندن من بی‌طاقت شدی و حال اینکه این گونه 
اشعار را تو می‌دانی؟ اقصه را برای مرحوم پدرم نقل کردم. آن مرحوم 
بی‌طاقت شد و گریست و مرا دعا نمود که با محمد صلی الله علیه و آله و 
ی و آنگاه فرمود: من هم با تو باشم و 
با آنها محشور شوم. [ صفحه 21] چون هفته دیگر شد, در همان وقت 


هفته‌ی گذشته به آن مجلس رفتیم. ناگاه دیدم مجلس مملو از جمعیت 
است و من ایشان را تم ند شم و تون از ور ای اببت ان ,میس ده نود 
پس تعجب کردم و با خود گفتم: اینان مردمان نجف نیستند ! و یقین نمودم 
که اينها انوار الله هستند که برای خوشنودی صاحب آن مجلس حاضر 
شده‌اند. و بعد از آن قضیه تمام وت رحیم روضه 1 
گردید. و من ۱ اب 
بر اینکه در گفتار خود صادق هستم. [9] . 


به سر و سینه زدن حضرت بقية الله با سر و پای برهنه, در میان عزاداران طویریح 


این قضیه توسط آقای سید حسن ابطحی بیان شده است:شاید بعضی از 
بی‌خردان متوجه اهمیت عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نشوند و 
ندانند که دهها حدیبت در اهمیت عزاداری برای حضرت ابی عبدالله الحسین 
علیه‌السلام رسیده است و حتی تمام علما و مراجع تقلید به آن مبادرت 
عق کرته‌آند میک از وسائل شرف به سر عصرت عید الله روخی قداد 
زا کر سر حضرمت سوالمی اء عها لا ری افو سال هران 
و سیصد و سی و سه که برای تحصیل به نجف آشرف مشرف بودم؛ با 
جمعی از علمای اعلام پیاده به کربلا می‌رفتم. در بین راه به محلی به نام 
طویریجح - [ صفحه 22] که با کربلای معلا بیشتر از چهار فرسخ فاصله 
نداشت - رسیدیم. در آنجا یکی از علمای بزرگ به من گفت:روز عاشورا 
دسته‌های سینه زن از اینجا به کربلا حرکت می‌کنند و جمعی از علما و حتی 
بعضی از مراجع به آنها ملحق می‌شوند و با آنها سینه می‌زنند. سپس آن 
عالم بزرگ به من گفت: روز عاشورایی بود که همراه با دسته‌ی طویریج به 
سوی کربلا می‌رفتیم, در میان نته زر نان یکی از هراخم تقلیده فعلی, که. ان 
وقت از علمای بزرگ اهل معنی محسوب می‌شد؛ با کمال اخلاص و اشك 
چاری. مشغول. نفیته زدن بوده من از. ان غالم,بزر که ستوال کردم که تقتما 
به چه دلیل اين کار را انجام هی رف مرحوم علامه سید بحرالعلوم 
قدس سره روز عاشورائی با عده‌ای از طلاب از کربلا به استقبال دسته‌ ی 
سینه زنی طویریح می‌روند, ناگهان طلاب می‌بینند مرحوم سید بحرالعلوم 
تصت تاو ات ای اه واه صا ۳ 
نداخت و مثل سایر سینهزنها لحت شده و خود را میان عزاداران و سین 
نان اتداعت وه سر وه عیوژدد طلایی که با معظم له استفال 
آمده بودند؛ هر چه می‌کنند. که مانع از آن همه احساس پاك و ابراز محبت 
بشوند. موثر واقع نمی‌گردد. بالاخره عده‌ای از طلاب برای حفظ سید 
بحرالعلوم ایشانرا می‌گیرند, که مبادا زیر دست و پا بیفتد و ناراحت شود, 
که د ار اتعام بر امه ی صصی. ار صیاض از ان ور وا 
می‌پرسند: ی 
گونه به عزاداری مشغول شدید؟مرحوم سید فرمود: وقتی به دسته‌ی 
سینه زنی رسیدم, دیدم حضرت بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
سر و پای برهنه میان سینه زنها یه سر و سینه می‌زنند و گریه [ صفحه 
23] می‌کنند ! من نتوانستم طاقت بیآورم, لذ| از خود بی‌خود شدم و در 
خدمت آن حضرت به سینه زنی و عزاداری مشغول شدم. [101] . 


گریه‌ی امام زمان در مصیبت حضرت اباالفضل در تشرف حاج محمد علی فشندی 


جناب حجة الاسلام آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می‌فرماید: من در تهران 
از جناب آقای حاج محمد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است. شنیدم 
که می‌گفت: من از اول جوانی مقید بودم که تا ممکن است گناه نکنم و آن 
کل 1 
کردم لذا سالها یه همین ارتو.نه.مکم معطفة متترف. می‌نشندم در یکی از 
اين سالها که عهده‌دار پذیرائی جمعی از حجاج هم بودم. شب هشتم ماه 
ذیحجه با جمیع وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم يك شب قبل از 
انکه حجاج به عرفات می‌روند, برای زواری که با من بودند جاي بهتری تهیه 
کنم. عصر روز هفتم بارها را پیاده کردم و در یکی از ان چادرهایی 
که برای ما مهیا شده بود. مستقر شدم. ی ی 
هنوز کسی به عرفات نیامده است. در آن هنگام تن از شرطه‌هایی که 

برای محافظت چادرها در آنجا بود. نزد من آمد و گفت: تو چرا امشب این 
همه وسائل را به اینجا آورده‌ای؟ مگر نمی‌دانی ممکن است سارقین در 
این بیابان ای و حشانات را ببرند؟ به هر حال حالا که آمده‌ای, باید تا 
صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بکنی. گفتم: مانعی ندارد, 
بیدار [ صفحه 24] می‌مانم و خودم از اموالم محافظت می‌کنم.ان شب در 
انجا مشغول عبادت و مناجات با خدا بودم و تا صبح بیدار ماندم تا انکه 
نیمه‌های شب دیدم سید بزرگواری که شال سبز به سر دارد, به در خیمه‌ی 
من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: حاج محمد علی, سلام 
علیکم. من جواب لام زا دادم.ه ار سا برخاستم. ایشان وارد خیمه شدند و 
ینس از چند لحظه جمعی از جوانها که تازه مو بر صورتشان روییده بود» 
مانند خدمتگزار به محضرش رسیدند. من ابتدا مقداری از آنها ترسیدم, 
ولی پس از چند جمله که با آن آقا حرف زدم. محبت او در دلم جای گرفت 
و به آنها اغتماد کردم. جوانها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل 
خیمه تشریف. آوردم: بوخ ایشان به من رو کرد و فرمود: حاج محمد علی 
خوشا به حالت ! خوشا به حالت ! گفتم: چرا؟فرمودند: شبی در بیابان 
عرفات بیتوته کرده‌ای که جدم حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین 
علیه السلام هم در اینجا بیتوته کرده بود. من گفتم: در این شب چه باید 
بکنیم ؟ فرمودند: دو رکعت نماز می‌خوانیم, در اين نماز پس از حمد. یازده 
مرتبه قل هوالله بخوان.لذا بلند شدیم و این عمل را همراه با آن آقا انجام 
دادیم تشن از تماز آن اقا يك وغانی خواندند: که من از تظر مضامین فانند 
آن دعا را نشنیده بودم ! حال خوشی داشتند و اشك از دیدگانشان جاری 
بود. من سعی کردم که آن دعا را حفظ کنم ولی آقا فرمودند: این دعا 


مخصوص امام معصوم است و تو آن 7 فراموش خواهی کرد ! ی ه آن 
هد و خدا 9 ِِ ی 1۳ 7 دلائل, 
خدایی هست. فرمودند: برای تو همین مقدار از خداشناسی کافی است. 
سیس اعتقادم را به [ صفحه 25 مسئله ولایت برای ان آقا عرض کردم. 
فرمودند: اعتقاد خوبی داری. بعد از ان سئوال کردم که: به نظر شما الان 
حضرت امام زمان علیه‌السلام در کجا هستند. حضرت فرمودند: الان امام 
زمان در خیمه است اسئوال کردم: روز عرفه. که می‌گویند حضرت ولی 
عصر علیه‌السلام در عرفات هستند, در کجای عرفات می‌باشند؟ فرمود: 
فرمود: بله, او را می‌بیند ولی نمی‌شناسد اگفتم: : آیا فر دا شب که شب 
عرفه است, حضرت ولی عصر علیه السلام به خیمه‌های حجاج تشریف 
ضی‌آورند.ف به. انها توجمی دارند ۱ فرضود: به-خیجه‌ی: ها مق‌ایده دقرا شتما 
فر دا شب به عمویم حضرت ابوالفضل علیه السلام متوسل می‌ شوید ادر این 
موقع, آقا به من فرمودند: حاح محمد علی, تب داری؟ ناگهان متذکر شدم 
که من همه چیز آورده‌ام ! ولی چای نیاورده‌ام ! : عرض کردم: آقا اتفاقا چای 
نیاورده‌ام و چقدر خوب شد که شما تذکر دادید! زیرا فردا می‌روم و برای 
مسافرین چای تهیه می‌کنم.اقا فرمودند: حالا چای با من ! از خیمه بیرون 
رفتند و مقداری که به صورت ظاهر چای بود, ولی وقتی دم کردیم, به 
قدری معطر و شیرین بود که من یقین کردم, آن چای از چای‌های دنیا 
نمی‌باشد, اوردند و به من دادند. من از ان چای دم کردم و خوردم. بعد 
فرمودند: غذایی داری, 5 بلی نان و پنیر هست. فرمودند: من 
پنیر نمی‌خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاور, من مقداری نان و 

ماست خدمتشان گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند. سپس به 
من فرمودند: حاج محمد علی, به تو صد ریال (سعودی) می‌دهم, تو برای [ 
صفحه 26] پدر من يك عمره بجا بیاور؟ عرض کردم: اسم پدر شما 
چیست ؟ فرمودند: اسم پدرم «سید حسن» است. گفتم: اسم خودتان 
چیست ؟ فرمودند: سید مهدی ! من پول را گرفتم و در اين موقع, آقا از جا 
برخاستند که بروند. من بغل باز کردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل 
گرفتم. وقتی خواستم صورتشان را ببوسم. دیدم خال سیاه بسیار زیبائی 
روی گونه‌ی راستشان قرار گرفته است. لبهایم را روی ان خال گذاشتم و 
صورتشان را بوسیدم.پس از چند لحظه که ایشان از من جدا شدند, من در 
بیابان عرفات هر چه این طرف و آن را نگاه کردم کسی را ندیدم ! يك 
مرتبه متوجه شدم که ایشان حضرت بقية الله ارواحنا فداه بوده‌آند, 
بخصوص که اسم مرا می‌دانستند و فارسی حرف می‌زدند ! نامشان مهدی 
علیه السلام بود و پسر امام حسن عسکری علیه السلام بودند ابالاخره 


نشستم و زار زار گریه کردم. شرطه‌ها فکر می‌کردند که من خوابم برده 
است و سارقین اثائیه‌ی مرا برده‌اند, دور من جمع شدند, اما من به آنها 
گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و گریه‌ام شد ید شد افردای آن 
روز که اهل کاروان به عرفات آمدند, من برای روحانی کاروان قضیه را 
نقل کردم, او هم برای اهل کاروان جریان را شرح داد و در میان آنها 
شوری پیدا شد.اول غروب شب عرفه, نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد 
از نماز با انکه من به انها نگفته بودم که اقا فرموده‌اند: «فر دا شب من به 
خی ما مه ام زرا سها که موی حصرت اس یمالسا مترر 
می‌شوید» خود به خود روحانی کاروان روضه‌ی حضرت ابوالفضل 
علیه السلام را خواند و شوری برپا شد و اهل کاروان حال خوبی پیدا کرده 
بودند. ولی من دائما منتظر مقدم مقدس حضرت بقية الله روحی و ارواح 
العالمین لتراب [ صفحه 27 مقدمه الفدا بودم.بالاخره نزديك بود روضه 
تمام شود که کاسه‌ی صبرم لبریز شد ! از میان مجلس برخاستم و از خیمه 
بیرون آمدم, ناگهان ت8۳ حضرت ولی عصر علیه السلام بیرون خیمه 
ایستاده‌اند و به روضه گوش می د هند و گریه می کنند, خواستم داد بزنم و 
به مردم اعلام کنم که آقا اینجاست. ولی ایشان با دست اشاره کردند که 
چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم چیزی بگویم ! من 
این طرف در خیمه ایستاده بودم و حضرت بقية الله روحی فداه آن طرف 
خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل علیه السلام گربه 
می‌کردم و من قدرت نداشتم که حتی يك قدم به طرف حضرت ولی عصر 
علیه السلام حرکت کنم. بالاخره وقتی روضه تمام شد, حضرت هم تشریف 
بردند. [11] . 


مرحوم آية الله حاج سید حسین حائثری که در مشهد مقدس ساکن بودند و 
به قول مرحوم اية الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی قدس سره در کتاب 
عبقری الحسان: «او افتخار علمای عاملین بوده است». نقل می‌کرد: من 

در سال 1345 هر و و وا 
اکثر زوار حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در وقت رفتن و برگشتن از 
کربلاه وارد آن متزل. می‌شدند و هر چند روزق که می‌خواستند در آتجا 
می‌ماندند. در اوائل محرمی. سید غریبی که او را قبلا نمی‌شناختم, در 
منزل ما وارد شد و چند روزی در انجا ماند و ما هم طبق معمول, پذیرایی 
آهده: نود به. دیدن هن آهضد و وفتی خشمش. بد. آن: سید افتاده بة من با 
اشاره گفت: این سید را می‌شناسی؟ گفتم: نه. چون سابقه‌ای با ایشان 
ندارم. گفت: این سید یکی از کسانی است که سالها به ت زکیه‌ی نفس و 
ریاضت مشغول بوده است و به ظاهر در کوچه‌ی مسجد هندی دکان 
عطاری داشته و غالبا در دکان نبوده است و هر چند يك بار مفقود می‌شود 
و وقتی کسانش از او تجسس فی کنتند؛ می‌بیند که او در مسجد کوفه در 
فکفه از اطاقها مشغول ریاضت است. (بعدها معلوم شد که اسم این 
شخص سید محمد و اهل رشت است). من وقتی از حال او اطلاع پیدا 
کردم به او بیشتر محبت نمودم و گفتم: تیم ان مردم نها را ازاویا 
خدا می‌دانند. سید محمد اول انکار کرد؛ ولی پس از اصرار. به من 

بله, من دوازده سال در مسجد کوفه و غیره مشغول ریاضت ۳ 
طور به من گفته بودند که شرایط تکمیل ریاضت دوازده سال است و در 
کمتر از ان, کسی به مقام کمالی نمی‌رسد. من از او خواستم که چیزی به 
من بگوید.سید محمد گفت: احضار جن می‌دانم, ولی چون آنها گاهی راست 
و گاهی دروغ می‌گویند به آنها اعتماد نیست. و نیز احضار ملائکه هم صلاح 
نیست, چون آنها مشغول عبادتند و از عبادتشان باز می‌مانند. ولی برای 
شما روح علمای بزرگ را احضار می‌کنم, که از آنها هر چیز که سئوال 
کنیم. به درستی جواب می‌دهند.ضمنا من در چند سال اخیر که دولت به 
جوانها و.زنها, به اصطلاح آزادی داده بود و بی‌بند و باری و بی‌دینی زیاد 
گردیده بود (یعنی در دوران رضاشاه) و به مجالس سینه زنی و روضه 
خوانی توهین می‌کردند, مقید بودم که به خاطر تقویت اساس روضه 
خوانی, مجلس مفصل عزاداری در منزل اقامه نمایم و ان مجلس از اول 
طلوع فجر تا يك ساعت بعد از ظهر ادامه داشت. [ صفحه 29 در ان 
مجلس شصت نفر روضه خوان می‌امدند که سی نفر از انها منبر می‌رفتند 


و بقیه به نوبت در روزهای دیگر منبر می‌رفتند و به تمام آنها پول داده 
می‌شد, پنج نفر مداح هم تعزیه می‌خواندند و ساعتی هم سینه زنی 
می‌شد. طبیعی است که چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج بود, ولی 
من | سم تیا این سحای جن خیی ال مورد فیو حضرت سره الم 
روحی فداه هست يا نه.لذا از اقای سید محمد خواستم که او از ارواح 
علما سئوال کند که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام هست پا نه؟او گفت: بسیار خوب» من امشب از چهار نفر از 
علمایی که از دنیا رفته‌اند, سئوال می‌کنم؛ تا ببینم که آیا این مجلس مورد 
قبول آنها هست يا خیر؟ و آن چهار نفر عالم عبارتند از: مرحوم آية الله 
میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سید اسماعیل 
صدر و مرحوم سید علی داماد.فردا صبح که نزد او رفتم, گفت: دیشب 
رف اين چهار نفر را احضار کردم و از آنها پریدم که ی ی ری 
ی و ۱ و 
علیهم السلام می‌باشد و روز نهم (تاسوعا) یا دهم محرم (عاشورا) حضرت 
بقية الله روحی قداه هم به این مجلس تشریف می‌آورند. من خیلی 
ندارد, باز امشب از انها سئوال می کنم و تقاضا می‌کنم که روز و ساعتش 
را هم تعیین کنند.ضمنا وضع من در آن مجلس خلاف مجالسی که اکثر علما 
تشکیل می‌دهند بود, که در يك قسمت مجلس, در کنار علمای دیگر بنشینم 
و بقیه‌ی مردم در قسمتهای دیگر [ صفحه 30] بنشینند. بلکه من غالبا دم 
در منزل ایستاده بودم و برای همه, احترام قائل بودم. لذا این مجلس مورد 
توجه عموم مردم بود و بلکه راه عبور و مرور بسته می‌شد و جمعی در 
کوچه‌های اطراف. منتظر می‌شدند تا جمعیتی که در داخل منزل هستند 
بیرون برونر و بعدا اینها در جای آنها بنشینند.با لاخره فردای آن روزه آقا 
سید محمد گفت: دیشب از همان علما. مطلب شما را ستئوال کردم. آنها 
جواب دادند که حضرت ولی عصر علیه‌السلام در روز نهم (تاسوعا) و در 
فلان ساعت و فلان دقیقه. وقتی که شما کنا ر چاه که نزديك در منزل است 
نشسته‌اید, به مجلس تشریف ففآورزدة در آن. وقت يك مرتبه حال شما 
تغییر «می کند. و تمام. بدنتان: تکان می‌خورد ا در آن وفت نگاه کنیده در این 
نقطه معین (اشا به قسمتی از منزل کرد) می‌بینید که عده‌ای حدود 
دوازده نفر به هیئّت خاص و لباس مخصوص نشستهه‌اند ! یکی از انها حضرت 
بقی الله روحی له الفداء است. يك ساعت آنجا هستند و بعد با مردم 
بیرون می‌روند و شما با همه‌ی توجهی که خواهید کرد, متوجه رفتن آنها 
نمی‌شوید. شما مقید باشید که در آن وقت با وضو باشید و شما می‌روید 
که خدمتی بکنید مثل چای دادن و استکان برداشتن. انها برای شما قیام 


نمی‌کنند و می‌گویند: اینجا خانه‌ی خودمان است. شما بروید دم در خانه و 
علیه‌السلام و همراهانشان در مجلس تشریف دارند, دو نفر روضه خوان 
منبر می‌روند و آنها با انکه مصیبت نمی‌خوانند. مجلس بسیار با حال و پر 
شور می‌شود, به گونه‌ای ضجه‌ی مردم به گریه و ناله بلند می‌شود که با 
روزهای دیگر خیلی فرق دارد. و آقای اشرف الواعظین که هر روز منبرش 
يك ساعت طول می‌کشد و مجلس دو بعد از ظهر ختم قق کرد ها رتور در 
این ساعت بر خلاف عادت قتو | نا و منبر می‌رود و درباره‌ی حضرت بفیة 
الله علیه‌السلام صحبت می کند. [ صفحه 31] به هر حال آقا سید محمد اين 
مطلب را روز پنجم محرم برای من گفت: و من تا روز تاسوعا ساعت 
شماری می‌کردم. روز تاسوعا اتفاقا جمعیت عجیسبی به مجلس آمده بود. 
من در آثر کثرت جمعیت, در آن ساعت معین کنار چاه نشسته بودم که 
ناگاه بدنم به لرزه افتاد و تکان عجیبی خوردم. فورا ؛ به همان نقطه‌ی معین 
نگاه کردم, دیدم دوازده نفر حلقه‌وار دور یکدیگر نشسته‌اند ! لباسشان 
متعارف بود و همه کلاه نمدی کرمانشاهی به سر داشتند, همه‌ی آنها 
گندمگون و قوی هیکل بودند, همه‌ی آنها در حدود سن چهل سالگی بودند, 
موهای ابرویشان و موهای سرشان سیاه بود.من فورا جمعیت را شکافتم و 
خدمتشان رسیدم و با فریاد صدا زدم: برای اقایان چای بیاورید. انها به 
روی من تبسم کردند, ولی احترامی که در ان مجلس حتی افراد حکومت و 
امراء و همه‌ی مردم از من می‌کردند انها نسبت به من ننمودند و به من 
گفتند: اینجا خانه‌ی خودمان است. برای ما همه چیز آورده‌اند, شما دم در 
خانه بروید و از مردم و وی وت اختیار برگشتم و دم در خانه 
ایشتادم. و ثمن‌دائشتم که آنها از کجا وارد شدند؟ ولی احتمال دادم که از 
در اطاق بین بیرونی و اندرونی ۳ باشند. به هر حال در از ساعت, , دو 
نفر از وعاظ به منبر رفتند و با آنکه رسم است که در روز تاسوعا باید از 
حالات حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بخوانندر ناخود آگاه آنها خطاب به 
حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مطالبی ات کته و مردم در فراق آن 
ی به آن حضرت تسلیت می‌گفتند و از آن حضرزت 
ر فشارهای دنیا استمداد کون . مجلس هم شور عجیبی داشت و از 
9 و زاری هنگامه‌ای برپا بود.آقای اشرف الواعظین که باید بعد از 
ظهر بیاید و مجلس را ختم کند. طبق گفته‌ی آقای سید, محمد در همان 
اول صبح آمد و بر خلاف عادت که باید به اطاق روضه خوانها [ صفحه 32] 
ی ی و من امروز تعطیل کرده‌ام که 
رفع ی 
خود را برای فردا مهیا کنم. ولی این مجلس را نتوانستم تعطیل کنم و بعد 
در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر نشست سکوت ممتدی کرد ! 


مثل کسی که نمی‌داند چه باید بگوید. سپس با صدای بلند بدون مقدمه‌ی 
معمولی که ال .ختیر به ان مقیدند؛ گفت: ای گمشده‌ی بیابانها روی سخن 
ما با تو است ! مردم به قدری از این کلمه, بی‌تابانه به سر و صورت 
آن دوازده نفر بود, ولی ناگهان دیدم آنها نیستند و از مجلس خارج شده‌اند 
[12] . 


تاش ان ان ری ای بی حصض بت یتفن باه عادته 


حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد تقی حشمت الواعظین 
طباطبائی قمی, داستانی را از آیت الله العظمی مرعشی نجفی «قدس 
سره» (متوفی 7 صفر المظفر 1414 قمری) این چنین نقل کرده‌اند:یکی 
از علمای نجف اشرف., که مدتی به قم امده بود. برای من چنین نقل کرد 
که: من مشکی داشتم. به مسجد جمکران رفتم و درد دل خود را به محضر 
حضرت بقية الله حجة بن الحسن العسعری امام زمان - عجل الله تعالی 
فرجه الشریف - عرضه داشتم و از ایشان خواستم که نزد خدا شفاعت 
کنند تا مشکلم حل شود. برای این منظور چندین دفعه به مسجد جمکران 
رفتم, ولی نتیجه‌ای ندیدم.روزی هنگام نماز دلم شکست و عرض کردم: 
مولا جان, آیا جایز است که در [ صفحه 33] محضر شما و در منزل شما 
باشم و به دیگری متوسل شوم؟ شما امام من می‌باشید. آیا زشت نیست 
که با وجود امام, حتی به علمدار کربلا قمر پنی هاشم (ع) متوسل شوم و 
او را نزد خدا شفیع قرار دهم ؟ !از شدت ور و بیداری قرار 
گرفته بودم. ناگهان با چهره‌ی نورانی قطب عالم امکان حضرت حجت بن 
الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف مواجه شدم. بندون تامل 
به حضرتش سلام عرض کردم. حضرت با محبت و بزرگواری جوابم را 
دادند و فرمودند: نه تنها زشت نیست و نه تنها ناراحت نمی‌شوم که به 
خلمدان کربلا متوسل شوی, 5 شما ر راهنمایی هم 0 که به 
ی «یا آبالغوث آدرکنی » ای قزریادوتیژم: مرا 0 [13]. 


حضرت صدیقه مردی را که منکر فضیلت گریه بر امام حسین بود. توبیخ فرمودند 


علامه‌ی بزرگوار و عالم جلیل القدر شیعه, محدث اهلبیت عصمت و 
طهارت علیهم‌السلام مرحوم علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی علیه از 
ار ی یس یا | 
نقل فرمود:من مجاور بر قبر مولایم حضرت علی بن موسی‌الرضا 
علیه السلام بودم.چون روز عاشورا شد مردی از دوستان ما, کتاب مقتل 
حضرت امام حسین علیه‌السلام را برای ما می‌خواند تا به این روایت رسید 
که حضرت باقر علیه‌السلام فرمودند: هر کس در مصائب [ صفحه 34] 
حضرت امام حسین علیه‌السلام اشك ریزد, حق تعالی گناهان او را 
می‌آمرزد, اگر چه بقدر کف دریا باشد.در آن مجلس مرد جاهلی که مدعی 
علم بود. حاضر بود و چون به عقل ناقص خود اعتماد تمام داشت گفت: 
گمان نمی‌کنم این حدیث صحیح باشد! زیرا چطور ممکن است که گریه 
کردن بند. أن حضرت اینقدر ثواب داشته باشد؟ ما با او به بحث و مجادله 
زیادی پرداختيم ولی او دست از ضلالت خود برنداشت و برخاست و 
رفت.چون صبح شد دیدیم او با اضطراب و حالت خاصی فد ه: تون ها 
نشست و از ما معذرت خواست و از گفته‌های دیروز خود نادم و پشیمان 
بود ! علت پشیمانی او را سوال کردیم. گفت: وقتی از شما جدا شدم و 
شب شد, به بستر رفتم و خوابیدم. در عالم خواب دیدم قیامت برپا شده 
است و همه‌ی مردم را در يك صحرا جمع کرده‌اند و ترازوهای اعمال را 
اویخته‌اند و صراط را بر روی جهنم کشیده‌اند و دیوانهای عمل را گشوده‌اند 
و آتش جهنم را برافروخته‌اند و قصرهای بهشت را به جلوه دراورده‌اند.در 
آن.هنام تشحی شدیدی, بر هن غالب. شند. چون به طرف راست خود نظر 
کردم, دیدم حوض کوثر است و بر لب حوض دو مرد و يك زن مجلله 
ایستاده‌اند که نور جمال ایشان صحرای محشر را روشن کرده است و انها 
لباس‌های سیاه پوشیده‌اند و می‌گریند.از مردی که نزدیکم بود, پرسیدم: 
اینها کیستند که کنار حوض کوئر ایستاده‌اند؟ گفت: حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام و آن 
زن مجلله حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام هستند. گفتم: چرا لباسهای 
کون و سیاه پوشیده‌اند و می‌گریند؟ گفت: مکز تصی‌دانی. که امروز روز 
عاشورا است و روز شهادت آقا سید الشهداء اباعبدالله الحسین 
علیه‌السلام است ؟ من جلو رفتم. وقتی به حضرت فاطمه‌ی زهرا [ صفحه 
35 علیهاالسلام نزديك لشندم؛ گفتم: ای بی بی جان, دختر رسول الله, 
تشنه‌ام ! آن حضرت از روی غضب به من نظر کرد و فرمود: «تو آن کس 
نیستی که فضیلت گریه کردن بر مصیبت فرزند دلبندم, نور دیده‌ی من 


شهید مظلوم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را انکار کردی؟»از 
معذرت می‌خواهم و تقاضا دارم که از تقصیر من بگذرید [14] . 


شهدای کربلای آرزومند شرکت در مجالس عزای امام حسین 


یکی از علمای بزرگ حضرت حبیب ابن‌مظاهر علیه‌السلام را در خواب دید 
که در غرفه‌های بهشتی به انواع نعمتهای پروردگار متنعم هستند. پس از 
عرض ارادت. به ایشان عرض کرد: «ای حبیب/؛ چگونه شکر این نعمت را 
ادا می‌کنی که در جوانی خدمت حضرت رسول خدا بودی و در پیری موی 
سفید خود را در راه پاري فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خون 
خود خضاب نمودی؟ آیا آرزوی دیگر هم داری ؟حبیب ابن‌مظاهر علیه السلام 
فرمود: آرزو دارم به دنیا برگردم و در جمله‌ی عزاداران امام حسین 
علیه السلام داخل شوم ! زیرا از سید دو عالم شنیدم که فرمودند:«هر کس 
در مجلس عزای فرزندم حسین علیه‌السلام از روی معرفت اشك بریزد, 
خداوند کریمه ثواب صد شهید به او عطا فرماید و درجات او را در بهشت 
بیفزاید» [15] . [ صفحه 36] 


گلایه‌ی حضرت خاتم الانبیاء از کسی که زیارت امام حسین را ترك کرد 


به سندی از ابی‌الحسن قادسی, نقل شده است که گفت: من بسیار به 
زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌رفتم, تا اینکه کم مال و پیر شدم 
وبالاخره ترك زیارت کردم.شبی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم 
را در خواب دیدم و حسنین علیهماالسلام همراهشان بودند. چون به انها 
گذر کردم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا رسول الله, این مرد بسیار 
مرا زیارت می‌کرد و اکنون از من بریده است. حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمودند: از مثل حسین علیه‌السلام رویگردانی و 
تتارقت را قرت من کنی میا رمدل الله -خاشا که آقايم را ترت کنو 
ولی ناتوان و پیر شدم و زیارت بر من سخت است و مالم کم شده است. 
به اين خاطر زیارت را ترك کردم. حضرت فرمودند: هر صبح به پشت بام 
خانه‌ات برو (و زیارت مختصری نقل کرده) و فرمودند این زیارت را بخوان, 
آنگاه جاحت بخواه که زبارتت از دور و فص عول است ۱101 


گلایه امیرالمومنین از عالمی که رفتن به کربلا را ترك کرد 


مرحوم نوری در کتاب ارزشمند دار السلام, این قضیه را از مرحوم ملا 
فتجعلی: سلطان. آيادنق تعل. مه کند در سالی. که مرعوم -ضاخی: جواهر 
قدس سره مرجع تقلید شیعه شدند, من نیز به زیارت حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام مشرف شدم و تمام هم و همنم آن بود که 
مساثئل متفرقه‌ی مورد نیاز را که در رساله‌ها نوشته نشده‌اند, فراگیرم. به 
هیمن جهت نهصد سوال [ صفحه 37] نوشتم و مرحوم صاحب جواهر قدس 
سره جواب همه ی آنها را به خط مبارك خودشان نوشتند.هنگامی که ماه 
مجرم شد, مرحوم صاحب خواهر سرحاطد. فان بویت به تنظیم مسائل 
فقه, به کربلا مشرف نشدند. ما هم از ایشان پیروی کردیم و در نجف 
ماندیم. در شب تاسوعا و عاشورا حضرت علی علیه‌السلام را در عالم رویا 
دیدم که از من گلایه کردند و فرمودند: «آپا زیارت حسین در عاشورا| ترك 
می‌شود؟» [17] . 


امام حسین فرمود: ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید 


این قضیه توسط خطیب محترم, آقای حاج سید عبدالله تقوی نقل شده 
است:چندین سال است که در تهران در مجالس و محافل حسینی منبر 
می‌روم و افتخار نوکری جد مظلومم امام حسین علیه‌السلام را دارم.یکی 
از شبها که حدود ساعت نه, پس از تمام شدن منبر به منزل برگشتم, تلفن 
زنگ زد. گونتتین را برداشتم, , دیدم کف از دوستان است. ایشان فرمود: 
فلان شخصی بازاری به رحمت خدا رفته است و فردا بعد از ظهر در فلان 
مسجد, مجلس ترحیم او برگزار می‌شود؛ من شما را جهت سخنرانی در 
مجلس ختم آن مرحوم, به فرزندانش معرفی کرده‌ام. سر ساعت سه 
بعدازظهر در آنجا حاضر باشید.در همان حال به یادم آمدم که روز گذشته, 
در مجلسی, + زوضه‌ی ماهیانه‌ی خانگی خواندم و خانمی در آن مجلس با 
التماس به من گفتند: «فر دا عصر, در همین ساعت به منزل ما تشریف 
بیاورید,. من حاجتی دارم و نذر کرده‌ام سفره‌ی حضرت رقیه خاتون [ 
صفحه 39 ] سلام الله علیها بیندازم و شما باید روضه توسل به حضرت 
رقیه علیهاالسلام بخوانید.» من به آن خانم قول دادم که سر ساعت موعود 
به منزل آنها بروم.به هر حال به دوستم گفتم: «من برای فر دا قول ِِ 
که در منزلی روضه‌ی حضرت رقیه سلام الله علیها بخوانم.» دوستم 

ای آقا ! من خواستم به شما خدمتی کرده باشم, ار 
این هنگام, بنده با خود فکر کردم که باید چندین مجلس روضه حضرت رقیه 
و حضرت علی اصغر علیهماالسلام بخوانم؛ تا اسی تومان پول به من بدهند ! 
ِِ این تاجر سرمایه دار فوت شده است و برای سخنرانی در مجلس 
او, پول زیادی می‌دهند. به هر حال از رفتن به منزل آن زن منصرف شدم 
و برای مجلس ختم قول دادم.هنگامی که به خواب رفتم, در عالم ریا 
دیدم, در خیابان, در سر نبش همان کوچه‌ای که دیروز در آنجا روصه 
خوانده بودم. يك سید نورانی ایستاده بود و دست يك دختر سه ساله‌ای را 
هم در دست داشت. با هم سلام و تعارف کردیم و من از ایشان پرسیدم: 
نام شریفتان چیست و در کجای تهران سعونت دارید؟ ایشان پاسخ داد: 
«من در همه‌ی مجالس سوگواری خودم حاضر می‌شوم و اين دختر هم 
دختر سه ساله‌ی من رقیه است. شماء ما خانواده را به مادیات و دنیا 
نفروشید. چرا این زن را پس از انکه به وی قول دادید که در منزلش 
روضه بخوانید. چشم انتظار گذاشتید؟ چرا به خاطر اینکه آن حاجی بازاری 
که فوت شد ورائش پول بیشتری به تو می‌دهند می‌خواهی خلف وعده 
بکنی ؟ ! و بنا کردند به شدت گریه کردن و با آن دختر به سمت همان 
خانه‌ای که آن زن منتظر من بود, رفتند.من بیدار شدم وبه دوستم تلفن 


کردم. حدود ساعت 2 بعد از نصف شب بود. با گریه به او گفتم: فلانی, 
فردا برای مجلس ترحیم آن حاجی, منتظر من نباشد, که به [ صفحه 39] 
هیچ وجهی نخواهم آمد. فردا نیز سر ساعت به منزل آن خانم رفتم و 
مصیبت حضرت رقیه خاتون عليهاالسلام را خواندم و این قضیه را هم روی 
منبر گفتم. هم خودم و هم مستمعین؛ شدیدا منقلب گشتیم و گریه‌ی 
بی‌سابقه‌ای بر ما حاکم شد, به طوری که بعد از ختم روضه هم, باز همگی 
به شدت گریه می‌کردیم و بوی عطر خوشی فضای خانه را فراگرفته بود و 
من تا به حال چنین حالی در خود ندیده بودم. [18] . 


توبیخ حضرت صدیقه به واعظی که مجلس عزاداری در منزل پیر زن را کوچك شمرده بود 


دانشمند محترم حاج شیخ محمد مهدی تاج لنگرودی فرمود: یکی از 
دوستانم - حجة الاسلام آقای امامی ثیلی - برای حقیر نقل کرد که در 
مسجد حضرت صاحب الزمان علیه‌السلام واقع در خیابان هلال احمر, چهار 
راه عباسی, پای منبر اقای حاج میرزا علی محدث زاده بودم, که ایشان بر 
فراز منبر فرمود:یکی از وعاظ مشهور تهران. عصر روز اخر ذی الحجة از 
منزل بیرون آمد که شب اول محرم به منبرهای دهه‌ی عاشورا که وعده 
داده بود, برسد. در وسطهای کوچه پیر زنی آمد و گفت: آقا من از امشب 
تا ده شب در منزل جودم: زوصضه دارم؛ لطفا تمام شبها را تشریف بیاورید و 
برای ما روضه بخوانید. واعظ گفت: من وقت ندارم. پیرزن گفت: هر وقت 
از شب, که به منزل برگشتید, تشریف بیاورید اگر چه به اندازه‌ی چند 
دقیقه بااشد ! واعظ با کمال خونسردی و بی‌میلی جواب مثبت داد و گفت: 
| نک [ صفحه 40] شب اول محرم که دیر وقت از روضه بر گشته بود, 
به همان منزل رفت. پرچم سیاه کوچکی دید که بالای در آویزان است و 
روی پرچم «سلام بر حسین شهید» نوشته شده بود. چون در باز بود, با 
گفتن يك «یا الله» وارد شد و وی را به درون اطاقی راهنمایی کردند, 
وقتی وارد شد دید سه يا چهار زن با چادر مشکی نشسته‌اند و چون صندلی 
نداشتند, خشت و آجر را بر روی هم گذاشته‌اند تا به عنوان منبر, از آن 
استفاده شود.آقای واعظ روی منبر نشست و بعد از خطبه, چند جمله از 
فضائل حضرت سید الشهد|ء علیه السلام گفت و روضه خواند و زنهای 
رای وی ای ای ۱۱ 
دعا کردن, به مجلس خاتمه داد.اين کار تا چند شب ادامه داشت. ولی شب 


پنجم یا ششم. ای سره ی با خود گفت: خوب 
است امشب منزل پیرزن را نادیده انگاشته و نروم !او به منزل خود رفت و 
شام خورد و به درون بستر رفت که بخوابد. به محض آنکه خوابید. حضرت 
صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام را در خواب دید و خدمت آن 
حضرت عرض ادب کرد. ولی بی‌بی نسبت به واعظ, بی‌اعتنا بودند ! واعظ 
لرزید و گفت: مگر از من خطايي سر زده است که این گونه به من بی‌مهر 
هستید؟ حضرت فرمودند: چرا آن پیر زن را منتظر نگهداشتی و نرفتی ؟! 
واعظ از خواب برخاست و تند تند لباس پوشید و به مجلس پیرزن رفت. 
در آنجا دید, پیرزن دم در ایستاده است و به راه نگاه می‌کند و به محض 
آنکه آقا را دید. گفت: چرا اینقدر دیر کردی ؟ واعظ که قلبش می‌طیید و از 
چشمانش اشك می‌بارید, چیزی نگفت و به درون منزل رفت و از هر شب 
بهتر روضه خواند و برگشت. او فهیمد که هر جا روضه‌ی امام حسین 


علیه السلام خست/ آتخا صاحب عزا, حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام هم [ 
صفحه 41] هستند. [ 19 ] . 


این قضیه توسط عالم بزرگوار مرحوم حاج سید رضا سعادت مازندرانی, 
بیان شده است:اقای تاج نیشابوری از منبری‌های مشهور ایران بود و 
انچنان از شهرت بهره‌مند بود. که هر سال محرم و صفر با دعوت مردم 
تهران, به تهران می‌امد و مجالس مهمی را اداره می‌ کرد مجالس 
اشکها از چشمها سرازیر می‌شد.سالی طبق معمول, با دعوت قبلی 
فی‌با تست از" خر اسان به تهرآن هی امد شب قبل از حرکت در عالم خواب 
دید حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در جایی نشسته‌اند و بزرگان در 
خدمت آن حضرت هستند. در این حال. شخصی آمد و دفتری آورد که در 
آن دفتر نام وعاظ و مداحان و ذاکرین ثبت شده بود. دفتردار از حضرت 
امام علیه السلام خواست که سهمیه‌ی منبری‌ها را مقرر فرمایند, تا در دفتر 
نوشته ی امام حسین علیه السلام فر مودند: نام يکايك منبری‌ها را 
بخوان ! وقتی که نام هر يك از منبری‌ها گفتة می‌ شد؛ آن حضرت مقداری 
را که باید در طول محرم و صفر بگیرد, بیان می‌کردند و او هم می‌نوشت. 
تا انکه به نام نیشابوری رسید, حضرت فرمودند: «بنویس: دو 
قران ».شایان ذکر است که «قران», واحد پول آن زمان بود و هر واعظی 
در مقابل هر منبری چند قران می‌گرفت وتاج نیشباوری باید بیش از همه 
بگیرد و در طول محرم و [ صفحه 42] صفر, باید ده‌ها تومان درآمد داشته 
باشد. ولی حواله‌ی مولا علیه‌السلام دو قران است.پس از آنکه از خواب 
بیدار شد, نتوانست چنین خوابی را رویای صادقه به حساب آورد. لذا به 
خودش وعده‌های زیادی می‌داد., تا انکه با وسیله‌ی نقلیه‌ی آن روز به طرف 
تهران حرکت کرد. ولی در بین راه, نزديك تهران بیمار شد و به محض ورود 
به تهران بستری شد. او همچنان بیمار بود, تا اينکه اخر ماه صفر, قدری در 
خودش احساس بهبودی کرد. عصا به دست گرفت تا در کوچه قدری قدم 
بزند. وقتی که قدم می‌زد, خانمی که کارگر يك خانه بود, جلو آمد و گفت: 
خانم من.در منزل, ,. سفره‌ی حضرت ابوالفضل علیه السلام دارد به من گفته 
است که يك روضه‌خوان دعوت کنم. اگر ممکن است شما قبول بفرمایید ! 
آقای تاج به همان منزل رفت و بعد از منبر. دو قران به ایشان دادند و این 
تعبیر خوابش بود که باور نمی‌کرد. [201] . 


کر ملن رکه خوانی خحضطظا حترت ایاالفظل تاهتن. تقد 


سید اجل, آقای سید ولی الله طبسی این قضیه را نقل کرده‌اند:سالها قبل 
کربلا در بلا غرق و مبتلا بود. اواخر دولت عثمانی بود و اهالی کربلا در 
مجادله به حکومت., گرفتار بودند. من در نهایت فقر و سختی با چند سر 
عائله به سر می‌بردم. ولی هر هفته عصر جمعه. مجلس روضه برگزار 
می‌کردم و هر چه میسر می‌شد - ولو خرما - در مجلس می‌اوردم.يك هفته 
قدری خرمای زاهدی برای مجلس ذخیره کرده بودم. از قضاء, چند نفر از 
اعراب «قصبه‌ی شفاته از توایع کربلا» به عنوان میهمان, به منزل ما 
آمدند. آنان از ترس [ صفحه 43] جنگ به حضرت عباس علیه السلام پناه 
اورده بودند و چون منزل ما در جوار ان حضرت بود به خانه‌ی ما امدند. 
چیزی در بساط نبود, و مجبور شدم با خرماهای مذکور از ایشان پذیرایی 
کنم,چند روزی گذشت. صبح جمعه شد و در فکر روضه و تهیه‌ی وسائل آن 
افتادم. به در خانه‌ی یکی از رفقا رفتم و می‌خواستم دو قران قرض بگیرم, 
ولی او پولی نداشت. در راه بازگشت. وارد صحن حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام شدم. گفتم: وقت غنیمت است و خوب است که زیارتی بکنم. 
بعد از 39 آمدن, با هجوم مردم از سمت خیمه‌گاه به طرف صحن 
مواجه شدم ! زیرا| منزل سید علی مسئله‌گو که از صدمه‌ی توپ متزلزل 
گردیده بود. خراب شد و از صدای تخریب آن, مردم خیال کردند توب 
دیگری زده‌اند و لذا در دالان صحن هجوم آوردند و در نتیجه پوست ساق 
پایم خراش برداشت. ناچار از طرف کوچه و بازار به منزل برگشتم, در 
آنجا با حال زار و نهایت انکسار با خود گفتم: بهتر آن است که به حرم 
حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف شوم وعرض حال نمایم. محل 
جراحت را شستم و به حرم محترم حضرت باب الحوائج علیه‌السلام پناه 
جستم, هیچ ذی حیاتی جز دو کبوتر, در حرم ندیدم.عرض کردم: مولای من؛ 
پایم مجروح شده است؛ تا مخارج خود را از آن عالی جناب نگیرم دست 
بردار نیستم و بیرون نخواهم رفت ! مجلس روضه دارم و وسائل آن مهیا 
نیست. سپس با خود گفتم: دو کلمه روضه بخوانم. شاید فرجی شود. 
ی ی روضه کردم. در همان حال ملتفت شدم که 
اگر کسی بیاید و بگوید برای چه کسی روضه می‌خوانی ؟ چه بگویم ؟! 
روضه را ترك کردم و مشغول نماز هدیه شدم. از نماز که فارغ گردیدم. 
دیدم متصل به من در کنار دیوار. مانند صراف که روی صندوق [ صفحه 
4 خود., پول را مرتب می‌چیند, يك دسته دو قرانی گذارده‌اند اگفتم: به 
به ! مولا ابوالفضل علیه السلام مرحمت فر مود زیرا| اگر از جیب کسی 
ریخته شده بود. به این وضع دسته کرده روی زمین قرار نمی‌گرفت. به هر 


حال آنها را برداشتم و به خانه آمدم و در میان صندوق گذاردم و به کسی 
هم ماجرا را نگفتم. تا يك سال هر وقت پول لازم می‌شد, برمی‌داشتم و 
خرج می‌کردم. و مخصوصا روزهای جمعه. مجلس روضه‌ام خیلی معمولی 
و ساده بود که از صبح تا ظهر طول می‌کشید و غیر چای و نان و سیگار و 
قلیان. يك حقه شیر مصرف می‌شد.از او پرسیده شد: روزی چقدر صرف 
می‌کردی ؟ گفت: نمی‌دانم, لیکن بعضی اوقات می‌شد که چهار عدد دو 
قرانی برمی‌داشتم, و معاش من نیز منحصر به همان وجه بود و خیلی کم 
از جایی به من پولی می‌رسید. مدت يك سال هیچ التفاتی نداشتم, بعد يك 
روز گفتم: خوب است این پولها را بشمارم. ببینم چقدر است؟! شمردم 
هفتاد «دو قرانی بود»>. پس از آن صرف کردم و تمام شد. [21] . 


آورده شدن قند و چای برای مجلس سوگواری, در منزل حاج شیخ علی تاکی شهرضایی 


همسر محترمه‌ی حاج شیخ علی تاکی شهرضایی که خانمی مومنه و صالحه 
هستند. این قضیه را در دهه‌ی محرم 1422 نقل نموده‌اند:در حدود پانزده 
سال قبل, پانزده روز مجلس روضه خوانی و سوگواری در منزلمان برگزار 
کردیم. روز پانزدهم این مجلس, مصادف با روز چهارشنبه بود. شب [ 
صفحه <45] چهارشنبه من به حاج اقا (حاج شیخ علی تاکی) گفتم: خوب 
ار را ها و رم 
بانی مجلس شوم و سفره‌ی حضرت رقیه علیهاالسلام بیندازم.حاج اقا 
مخالفت کردند و فرمودند: همین پانزده روز کافی است. من از این مسئله 
ناراحت شدم و خیلی گریه کردم. در همان شب. در عالم رویا دیدم که سر 
مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در طشت طلا بود و من و 
حاج آقا مرتب و دست به سینه در مقابل آن طشت نشسته بودیم و به آن 
سر مقدس نگاه می‌کردیم. موهای سر مبارك آن حضرت بلند و مشکی بود 
و محاسن شریفشان نیز مشکی بود.در این هنگام حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه‌السلام به حاج آقا فرمودند: «چرا با خانمت دعوا می‌ کنی ؟ » 
سپس به طرف اناق اشاره کردند و فرمودند: «اینها را نگاه کنید » ما به 
آن طرف اتاق نگاه کردیم. در آن جا پر از گونی‌های قند و پلاستيك‌های 
بزرگ چای بود ادر این حال از خواب بیدار شدم و تا صبح گریه کردم و با 
خود می‌گفتم: چرا از حضرت امام حسین علیه‌السلام حاجتی درخواست 
نکردم ؟در بامداد روز چهارشنبه در حدود ساعت نه صبح, زنگ منزل به صدا 
درآمد. چون شخص دیگری در منزل نبود. طبق معمول چادر بر سر انداختم 
و پشت در آمدم. شخصی با صدای هیبت داری, از پشت در فرمود: «سلام 
علیکم, حاج خانم اینها را بردارید » در را باز کردم و به داخل کوچه نگاه 
کردم. هیچ کس در کوچه کوچه نبود! فقط يك گونی بزرگ قند و يك 
پلاستيكت پر از چای پشت در بود, آنها را به داخل منزل کشیدم و در دالان 
نشستم و شروع به به: کزبه: کردم:هکامهن. کهحاع. آها بم: مت لباز دشتتده به 
ایشان گفتم. آا تصا بای برای روضه [ صفحه 46] خوانی پیدا کرده‌اید یا 
خودتان کسی را فرستادید تا قند و چای بیاورد؟ حاج آقا اظهار بی‌اطلاعی 
کردند و من دوباره گریه کردم.به هر حال, آن مجلس روضه را يك ماه و 
بنج روز ادامه دادیم ویس از آن تا خدود يك سال آن فندها را داشتیم. 


خسمریت تقد له الاخظم موی مه کاشانی رامین فرحوونه 


محتشم کاشانی پسری داشت که از دنیا رفت. چند بیت شعر در رای وی 
گفت. شبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب 
دید که به او فرمودند:«تو برای فرزند خود مرئیه می‌گویی, ولی برای 
فرزند من مرئیه نمی‌گویی ».محتشم می‌گوید: بیدار شدم. ولی چون در 
این رشته کار نکرده بودم؛ ندانستم چگونه مرئیه‌ی آن حضرت را شروع 
نمایم.شب دیگر, باز آن حضرت.: در عالم ریا فرمودند: «چرا در .مصیبت 
فرزندم مرثیه نگفتی؟ عرض کردم: چون تاکنون در اين وادی قدم نزده‌ام. 
آن حضرت فرمودند: بگو: «باز این چه شورش است که در خلق عالم 
است».بیدار شدم و همان مصرع را مطلع قرار دادم و آنچه را مقرر شده 
بود, سر ودم. ۳ به این مصرع رسدم: «هست از ملال گرچه بری ذات 
ذوالجلال», در این جاأ فرو ماندم که چگونه این مصراعء را به آخر برسانم, 
که به مقام خداوند جسارتی نکرده باشم ؟ اشب رت قح |21 الاعظم 
ارواحنا فداه را در خواب دیدم و فرمودند: «چرا مرثیه‌ی خود را به اتمام 
نمی‌رسانی ؟ عرض کردم: در اين مصرع فرومانده‌ام. فرمودند بگو: «او در 
دل است و هی دلی نیست بی‌ملال» [ صفحه 47] بیدار شدم و این مصرء 
را ضمیمه نمودم و بیت را به پایان رساندم. [22]. 


مزر کاشاتن م بش اسفیاتی زر حون حاقم اافتتاق مکی حیانزید 


مقبل (شاعر اصفهانی) در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود, در ایام 
محرم به جمعی رسید که در عزای حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام به 
سینه زنی مشغول بودند. وی از روی استهز |ء چیزی خواند که عزاداران 
ناراحت شدند. مقبل پس از چندی به بیماری جذام مبتلا شد, به طوری که 
مزدم. از اه متتفر شدند و وی ذر آتشخانه‌ی حمام فرار گرفت:سال دیکر, 
روزی با دلی شکسته در کنار خرابه‌ای نشسته بود, جمعی از سینه زنان 
این شعر را می‌خواندند:چه کربلاست امروز چه پر بلاست امروزسر حسین 
مظلوم از تن جداست امروزاتش در نهاد مقبل افتاد و با نظر حسرت به 
انها نگاه کرد و گفت:روز عزاست امروز جان در بلاست امروزفغان و شور 
محشر در کربلاست امروزمقبل همان شب, پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم را در خواب دید ایشان وی را نوازش کردند و از تقصیرش 
در گذشتند. گویند: نام او «محمد شیخنا» بود و آن جناب او را «مقبل» لقب 
دادند. [ صفحه 148 لذا شروع به سرودن قضایای حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام کرد.مقبل گوید: چون واقعه‌ی شهادت را تمام کردم شب 
جمعه بود. چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. در 
عالم خواب, خود را در حرم منور حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام دیدم که 
منبری گذارده و جناب خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم تشریف 
داشتنده در آن انناء مختشم را حاضر کردند:بیامیر ضلی الله غلیه و اله و 
سلم فرمودند: امشب شب جمعه است. بر منبر برو و در مصیبت فرزندم 
چیزی بخوان. محتشم به امر ان حضرت بر منبر رفت. خواست در پله‌ی 
اول بنشیند, ولی حضرت فرمودند: بالا بر وه چون به پله دوم رفت؛: باز 
فرمودند: بالا برو؛ و همچنان به او فرمودند, تا اينکه بر پله‌ی آخر منبر 

ات کف 0 ۱ 00 7 
بضعه‌ی بتول رو در مدینه کرد که با ایها الرسول‌این کشته‌ی فنتاده به 
هامون حسین تست وین صید دست و پا زده در خون حسین تست‌این 
ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تتش افزون حسین 
تست مقبل گوید: پس از پایان نعزیه داری و سوگواری, حضرت خاتم الانبیاء 
صلی الله علیه و آله و سلم خلعتي به محتشم عطا فرمودند.من با خود 
گفتم: البته اشعار من مور قبول آن حضرت قرار نگرفته است., زیرا به 

من دستور خواندن ندادند. ناگاه حوریه‌ای به خدمت آن حضرت آمد 0 
کرد: حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام می‌گویند: دستور بفرمایید که 
مقبل واقعه‌ای در مرئیه‌ی سیدالشهداء علیه‌السلام بخواند. [ صفحه 49] 
پس آن حضرت به من آمر فرمودند و بر منبر رفتم و بر پله‌ی اول ایستادم 


و چنین خواندم:روایت ت است که چون تنگ شد بر او میدان فتاد از حرکت 
ذوالجناح وز جولان‌نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت نه ذوالجناح دگر 
تاب استقامت داشت کشید پا ز رکاب آن خلاصه‌ی ایجاد به رنگ پرتو 
خورشید, بر زمین افتادهوا ز جور خالف, چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از 
اسب سرنگون گردیدبلند مرتبه شاهی ز صدر زین ب اگر غلط نکنم, 
عرش بر زمین افتادناگاه کسی اشاره کرد که فرود ای ! دختر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بیهوش گشته است اف نف فن‌فن آمدض ده 
منتظر عطای حضرت خیرالبرایا بودم. ناگاه دیدم ضریح مطهر حضرت 
سیدالشهدا علیه‌السلام باز شد و شخص جلیل القدری از آن بیرون امد. اما 
زخم سینه اش از ستاره افزون و جراحات بدنش از شماره بیرون است. 
ایشان خلعت فاخری به من عطا فرمودند.عرض کردم: فدایت گردم. شما 
چه کسی هستید؟ ! فرمودند: من حسین علیه‌السلام هستم. [23] . [ صفحه 
50 


برداشته شدن عذاب از مردم تهران به خاطر عزاداری و کون بر امام حسین در رویای مرحوم 


عاجش باقن سنوی روصت للع از ات که اسانی بقل میک که 
فرمود: در خواب دیدم حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام پیراهنی از 
فرزندشان به دست دارند و از ظلم امت شکایت می‌کنند. و نیز 
۰ :در خواب تدم خداوند متعال می‌خواهد بر ساکنان تهران ِِ 
0 1۳ آنان را تم نک ۳ نان ترا رادار و گریه 
می‌کنند. [24] . [ صفحه 51] 


ملحقات بخش 01 در این کتاب 


موضوع: 1- رویای همسایه‌ی سلیمان اعمش و تشویق به زیارت قبر امام 
حسین علیه‌السلام, شماره قضیه: 21موضوع: 2- علامه امینی در عالم 
برزخ درباره‌ی زیارت و عزاداری امام حسین علیه‌السلام سخن می‌گویند, 
شماره قضیه : 30موضوع: 3- حضرت ابوالفضل علیه السلام کاروان زوار 
یزدی را نجات دادند. شماره قضیه: 134موضوع: 4- حضرت ابوالفضل 
علیه‌السلام سیاه وهابی را عقب راندند. شماره قضیه: 133موضوع: 5- 
حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهماالسلام به استقبال زاثر امام 
حسین علیه‌السلام می‌ایند. شماره قضیه: 140موضوع: 6- نجات شیعیان 
کربلا از دست سربازان عثمانی توسط حضرت امام حسین علیه‌السلام. 
شماره قضیه: 132موضوع: 7- الطاف امام زمان علیه‌السلام به زوار 
حضرت امام حسین علیه‌السلام, شماره قضیه: 109موضوع: 8- حضرت 
زهرا علیهاالسلام به خانم روضه خوان مرئیه یاد دادند. شماره قضیه: 
7موضوع: 9- حضرت ابوالفضل برای مرحوم سبتی پیغام فرستادند که 
این روضه را بخوان؛ شماره قضیه : 2موضوع: 10- عطای حافظه و 
ذکاوت و دقایق و اشاراتی در ذکر مصیبت به مرحوم شیخ جعفر شوشتری 
قدس سره, شماره قضیه : 9 موضوع: 11- پیام امام حسین علیه السلام 
به دوستان و امناء ما بگو در اقامه‌ی مصیبت ما هتمام ورزند» شماره 
قضیه: 220موضوع: 12- شرکت حضرت بقية الله ارواحنا فداه در مجلس 
عزاداری, و دعا برای مردم و درخواست دعا برای فرج. شماره قضیه: 
10موضوع: 13- امام حسین علیه‌السلام فرزند مرد هندی را خریدند و 
جهت اقامه‌ی عزای خود. پول دادند, شماره قضیه : 6موضوع: 4 [- 
آورده شدن قند و شکر و چای برای کارگران بیت العباس گچساران توسط 
شخصی بزرگوار شماره قضیه: 143موضوع: 15- با معجزه‌ی امام حسین 
علیه‌السلام (کشتن دو قاتل و زنده کردن هندو) از طرف حکومت هند به 
عزاداری ماه محرم کمك شایان شد. شماره قضیه: 148موضوع: 16- 
حضرت بقية الله علیه‌السلام فرمودند: شیعیان. خدا را به حق عمه‌ام زینب 
علیهاالسلام قسم دهند که فرجم را نزديك گرداند. شماره قضیه: 
8 موضوع: 17- امام زمان علیه السلام به سید رشتی فر مودند, عاشورا, 
علین کازورنی زیارت وارثت خواند و به او عنایاتی فر مود, شماره قضبه : 
دیوار مالیده شده بود؛ شماره قضیه: 80 2 [ صفحه 55 


ابن‌زیاد خولی را خواست و سر امام حسین علیه‌السلام را به او سپرد و او 
سر را به خانه‌اش برد و او دو زن داشت یکی از قبیله‌ی تغلب و دیگری از 
اه کب ضرق رن مره رک آن زن گفت: این چیست ؟ خولی مت : 
این سر حسین است که ملك جهان در جایزه‌ی آن است. آزن گفت: فردای 
قیامت دشمنت جد او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. 
به خدا دیگر نه تو شوهر منی و نه من زن تو هستم, و عمود آهن برداشت 
و بر سر خولی زد و او را از س خود بازگردانید. خولی نزد زن دیگرش رفت 
و او گفت: چه با خود داری؟ ؟ گفت سر يك خارجی که بر آبن‌زیاد خروج 
ات نامش را پرسید. خولی نام او را نگفت و آن سر مقدس ر 
روی خاك نهاد و طشت رختشویی رویش گذاشت ازن و 
رفت و دید نوری از آن سر تا به آسمان بالا رفته است ! او آمد و طشت را 
برداشت و ناله‌ای شنید که تا سییده دم قرآن می‌خواند و پایانش این بود 
که [ صفحه 56] (و سیعلم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون) ! در اطراف آن 
سر بانگی چون پانگ رعد شنید و دانست که تسبیح فرشته‌ها است. نزد 
شوهرش آمد و گفت: چنین و چنان دیدم, سر چه کسی در زیر طشت 
است ؟گفت: سر يك خارجی که ابن‌زیاد او را کشته است و می‌خواهم آن 
را نزد پزید ببرم و جایزه کلانی بگیرم.گفت آن خارجی کیست؟ گفت: 
حسین بن علی علیه‌السلام. زن فریاد زد و از هوش رفت و روی آن سر 
افتاد. چون به هوش آمد, گفت: ای بدتر از گبر. محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم را درباره‌ی خاندانش آزردی و از خدای زمین و آسمان نترسیدی؟ 
می‌خواهی در برابر سر پسر سیده زنان جهان جایزه بگیری؟آن زن گریان 
بیرون رفت و سر را برداشت و بوسید و به سینه نهاد و او را می‌بوسید و 
می گفت: لعنت خدا بر کشنده‌ات. دشمنش جدت حضرت مصطفی صلی 
الله علیه و آله و سلم است.سپس در تاریکی شب خوابش برد, در خواب 
دید که سقف خانه دو پاره شده و نوری آن را فراگرفت و ابر سفیدی آمد 
و از میان آن دو زن بیرون آمدند و سر را از دامن او گرفتند و گریستند. 
زن خولی از آنها پرشید: شما را به خدا, چه کسی هستید؟یکی گفت: من 
خدیجه دختر خویلدم و این دخترم فاطمه زهرا علیهاالسلام است ما از تو و 
از کار تو قدردان هستیم, تو در درجه‌ی قدس در بهشت رفیق ما هستی.او 
از خواب بیدار شد. هنگام صبح شوهرش امد که سر را بگیرد: اما او نداد و 
گفت: وای بر توء مرا طلاق بده ! بخدا دیگر با تو در يك خانه نمی‌مانم. 
خولی گفت: سر را به من بده و هر کاری بخواهی بکن. زن گفت: نه به 
وا انا به و ی دای بالاخره خولی زن را کشت و [ صفحه 7<] سر را 


گرفت ورف آن زن به جوار سیده‌ی نساء علیهاالسلام در بهشت شتافت. 
[25]. 


رقعه‌های امان برای زوار امام حسین در شب جمعه, در رویای همسایه‌ی سلیمان اعمش 


سلیمان اعمش گفت: من در کوفه هسمایه‌ای داشتم که گاهی شبها نزدش 
می‌رفتم و با هم صحبت و اختلاط می‌کردیم. يك شب. در میان صبحت‌ها 
اتفاقا صحبت کربلا پیش آمد. الکلام یجر الکلام, حرف حرف را می‌آورد! 

من از او سئوال کردم که عقیده‌ی تو درباره‌ی زیارت حضرت سیدالشهداء 
7۱ الحسین علیه‌السلام چیست؟ او گفت: زیارت حسین 
علیه السلام بدعت است و هر بدعتی کر هی و ضلالت است و فرجام 
گمراهی نیز آتش جهنم است. من خیلی ناراحت و خشمگین شدم و از نزد 
او برخاستم و با خود گفتم: وقتی که سحر شد نزدش می‌روم و شمه‌ای از 
ای وه و وا او ی ام 
عناد و انکارش اصرار ورزید. او را می‌کشم.سلیمان گفت: وقتی که سحر 
شد. پشت در خانه اش آمدم و دق الباب ِ# همسرش پشت در آمد. 
شنه‌هرشن.ر | خواستم. زن گفت: از اول شب به زارت خضرت سیدالشهداء 
علیه السلام رفته است. تعجب کنان از او خداحافظی کردم و به طرف 
کربلا رهسیار شدم. با خود گفتم: اولا زیارتی کنم و ثانیا دوستم را 
ببینم. وقتی که وارد ص۴۳ مطهر شندم؛ دیدم همسایه‌ام سر به سجده 
گذاشته است و پیوسته گریه می‌کند و ار خدا طلب استغفار و توبه می‌کند ! 
بعد از مدت زیادی سر از سجده برداشت و مراد دید نزد او رفتم, دیدم 
۲ پس به او گفتم: و و 
گمراهی است و فرجام گمراهی آتش دوزخ است., اما امروز می‌بینم برای 
زیارت آمده‌ای ؟ اگفت: ای سلیمان. مرا سرزنش نکن ! زیرا من قائل به 
امامت و ولایت اهل ۲۹ بیت علیهم السلام نبودم. تا اینکه امشب خوابم برد و 
خوابی دیدم که به وحشت افتادم ! گفتم: چه خوابی دیدی؟ گفت: در عالم 
خواب دیدم مردی جلیل القدر که نمی‌توانم وصف جمال و جلال و کمالش 
را بیان کنم, اطراف او را جمعیتی احاطه کرده بودند و در جلوی او سواری 
بود و آن سوار تاجی بر سر داشت و آن تاج دارای چهار رکن بود و بر هر 
رکن گوهری درخشان نصب شده بود که تا مسافت‌ها راه را روشن 
می‌نمود ابه به یکی از خدمتگزاران آن حضرت گفتم: این آقا کیست ؟ گفت: 
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. گفتم: آنکه در پیش 
روی اوست کیست؟! گفت: آقا امیرالموّمنین علی علیه السلام وصی 
سول الله ضلی الله علیه و آله. و سلم. هستند. بعد نگاه کردم, دیدم 
ناقه‌ای از نور پیدا شد و بر آن ناقه هودجی از نور بود و ناقه در میان زمین 
و اسمان پرواز می‌کرد ! پرسیدم این ناقه از کیست ؟! گفت: از خدیجه‌ی 


کبری و سرت فاطمه‌ی زهر| سلام الله علیهما است. پر سیدم. : این جوان 
کیست ؟! گفت: حضرت امام حسن علیه السلام هستند و همه‌ی آنها برای 
ریاتمطاوه کربا محوی وس نی الب تسام موی رونو رو این ام 
متوجه هودج شدم و دیدم نوشته‌هایی از طرف آن بر زمین پخش می‌شود. 
پر سیدم : اینها چیست ؟ گفت: در اینها نوشته شده «امان من النار لزوار 
ای فلا یاه اتف کسای که وم هر ارت تاه 
حسین علیه السلام ضفت اه از آتنفن جهنم در امان هستند. من خواستم نکن 
از آنها را بردارم اما او گفت: تو می‌گفتی: زیارت امام حسین علیه‌السلام 
بدعت است, این نوشته بدست نو نی زوا یی آنکه با اعتقاد به فضیلت 
و شرافت [ صفحه 59] آن حضرت, ایشان را زیارت کنی.با حالت جزع و 
گریه و ترس و وحشت؛ از خواب بیدار شدم و در همان ساعت به زیارت 
حضرت سیدالشهد|ء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مشرف شدم و توبه 
کت ای سا را فش تانق اما سس ایح 
نمی‌شدم تا روح از بدنم جدا شود. [26] . 


عزاداری حضرت زهرا در شب اربعین در رویای همسر یحیی برمکی 


قاضل ان در کنات مرن از عرم نی ادلی رنه الله تال 
کرده است که فرمود: در خزینه‌ی یکی از پادشاهان (که مقدس اردبیلی 
نخواسته است اسم آن پادشاه را بگوید) کتابی دیدم, که این قضیه را در 
آن کات با ابطلا تشه نی برمکی حفت باخایر نیم دالاه 
انصاری برای زیارت حضرت سید الشهداء علیه‌السلام به کربلا رفتم. شب 
نوزدهم ماه صفر, به يك منزلی کربلا رسیدیم و در انجا فرمود امدیم و 
منزل کردیم. همسرم خدیجه در آن سفر همراهم بود, لهذا برای او خیمه‌ای 
بر پا نمودیم و من با جابر در گوشه‌ای نشسته بودم و با هم درباره‌ی فر دا 
که وارد کربلا می‌شویم و به زیارت آقا و مولای خود حضرت سید الشهداء 
علیه السلام فایز می‌گردیم. گفتگو می‌کردیم. [ صفحه 60] در این صحبت ها 
بودیم که ناگهان صدای ناله و گریه‌ی همسرم را با صدای بلند شنیدم؛ . پلس 
مضطربانه به سوی خیمه‌ی او دویدم و خدیجه را سر برهنه و بر سینه 
کوبان. و فو.بریشان: متل. آذمهایی: که-مضییتن به. انها. وارد شده باشدر دیندم 
و به همین جهت پریشان خاطر شدم و سبب گریه را پرسیدم ؟ خدیجه 

: یحیی, بنشین تا برایت ت بگویم.وقتی نشستم, گفت: ای یحیی, الان در 
عالع «ضبا .حشرت فامنمی هرا علباالسلام را نتم که بان تاه 
پوشیده بودند و موهایشان پریشان بود و گریان و نالان با چهار هزار حوریه, 
وارد زمین کربلا شدند و چون چشم حضرت زهرا علیهاالسلام بر قبر 
فرزندشان امام سین علیه السلام افتاد, خود را بر بالای قبر آن سرور 
انداختند و نوحه و گریه سر دادند و از سوز دل می‌فرمودند: ای نور دیده‌ی 
مادر. ای فرزند برگزیده‌ی مادر. ای شهید بی‌مادر. ای غریب بی‌مادر. ای 
لب تشنه‌ی مادر, فدای حلقوم بناحق بریده‌ات شوم. بعد از من این مردم 
بی‌وفا بر تو رحم نکردند و از جد بزرگوارت شرم ننمودند. ای فرزندم ترا با 
فرزندان و برادران و برادرزادگان و یاورانت ت لب تشنه مانند گوسفندان سر 
بریدند؛ ؛ عزیز گرامی, بعد از تو فرزندان خردسالت را چه کسی غمخواری 
نمود و خواهرانت را چه بر سر آمد؟ ای فرزند. بدن بی‌سرت را در میان 
خاك و خون چگونه ببینم؟ای یحیی, آن مظلومه پس از گریه و زاری 
یار تن کرت وبا .ها که یه تام وازت اعضار موز در 
فرمودند: ای طیبه, برو سر قبر پدر بزرگوارم حضرت رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم و بگو که فاطمه علیهاالسلام بر سر قبر فرزندش حسین 
علیه‌السلام آمده است تا فردا - روز اربعین - تعزیه داری و عزداری کند و 
انتظار قدوم شما را می‌کشند. سپس به حوریه‌ی دیگر فرمودند:برو نجف 
اشرف و حضرت امیرالمومنین . علیه‌السلام را خبردار کن ! چون آن حوریه‌ها 


كِ 


رفتند. باز حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام خود را بر قبر فرزندشان امام 
حسین علیه‌السلام [ صفحه 61] انداختند و شروع به گربه و نوحه کردند.در 
این هنگام. ناگهان مرد محاسن سفیدی با سرعت تمام آمد و بعد از آن يك 
بزرگوار دیگر رسید. من از حوریه‌ای پرسیدم: آنها چه کسانی هستند؟ 
حوریه گفت: آنکه اول آمد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
هستند. و آن دیگری. حضرت: امیر المومتین علی علیهالسلام هستند.و آن. مرد 
سبزیوش, حضرت امام حسن علیه‌السلام هستند. سیس دیدم که, حضرت 
خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که فاطمه زهرا علیهاالسلام 
را دیدند که خود را بر روی قبر امام حسین علیه‌السلام انداخته‌اند و انطور 
نوحه و زاری و بیقراری می‌کنند فرمودند: ای فاطمه, اینقدر گریه و زاری 
مکن ! زیرا ساکنان ملاً اعلی را به گریه و نوحه و خروش آوردی.حضرت 
زهر| علیهاالسلام از شدت پریشانی خاطر, ملتفت کلام پدر بزرگوار خود 
نشدنده .بسن خضرت رسول: اللة: ضلی الله. علیه و اله و شلم. متوجه 
فرزندش امام حسن علیه‌السلام شد و فرمود: ای فرزندم, به مادرت بگو 
که از سر قبر برادرت برخیزد و کمتر گریه کند! پس امام حسن علیه‌السلام 
به خدمت مادر آمدند و عرض کردند: ای مادر: منم فرزندت حسن, , که 
چگرم را بازه:بارن کردند و از حلویم نیرفن آهده. اق.ماذر, دیگر بش انست ۲ 
از روی قبر برادرم سر بردارید.حضرت صدیقه علیهاالسلام سر از قبر 
برداشتند و در حالی که شیشه‌ی پر از ابی در دست داشتند. فرمودند: ای 
فرزندم, فدای جگر پاره پاره‌ات و حلقوم بنا حق بریده‌ی برادرت شوم ! 
سیس ان شيشه را به دست امام حسن علیه‌السلام دادند و فرمودند: ای 
فرزندم: این شيشه را نکهدار. که آب چشتم عز ادارآن برادرت را در ان 
جمع کرده‌ام ادر اين وقت ارواح پیغمبران ورسولان و موّمنان, گروه گروه 
با هودجها حاضر شدند و من از حوریه‌ای ۳ که اینها چه کسانی 
هستند؟ آن حوریه_ گفت: آنهایی [ صفحه 62] که جلو هستند, ارواح 
پیغمبران هستند و آنان که پشت سر آنها هستند, ارواح مقمنین هستند و 
آنها که در هودجها هستند, ارواح زنان مومنه هستند که به خاطر کمك و 
پاری به حضرت فاطمه زهر| علیهاالسلام در عزاداری فرزندانشان امام 
حسین علیه‌السلام آمده‌اند. .سپس زنان از هودخها. بتزون: آمدند و در ترآتر 
حضرت زهرا علیهاالسلام ایستادند و بر آن مظلومه سلام کردند و تسلیت و 
تعزیت.: گفتند و دور قبر آن مظلوم حلفه‌ی ماتم زدند و مشغول عزاداری 
شدند و من از خواب بیدار شدم [27]. 


زیارت حضرت موسی کلیم الله و ملائکه از قبر حضرت امام حسین به روایت ابوحمزه‌ی ثمالی 


ابوحمزه‌ی ثمالی فرمود: در اواخر سلطنت بنی مروان, ارده‌ی زیارت اقا 
ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام را نمودم و پنهانی خود را به کربلا رساندم 
و در گوشه‌ای پنهان شدم و اینکه شب از نیمه گذشت. پس به سوی فبر 
شریف روانه شدم ۳ آنکه نزديك قبر مقدس و شریف رسیدم. ناگهان 
مردی را دیدم که به سوی من می‌آید و گفت: خدا ترا اجر و پاداش دهد 
برگرد! زیرا به قبر شریف نمی‌رسی.من وحشت زده و ترسان مراجعت 
کردم و دوباره خود را پنهان کردم, تا آنکه نزديك طلوع صبح شد. باز به 
جانب قبر روانه شدم و چون دوباره تزديك. شدم: باز همان مرد آمد و 
ممانعت کرد و گفت: بة آن قبر تمی‌توانی بپزسی. به آو کفتم: غافات الله: 
چرا من به آن گنر میرم و خال اينکه از کوفه به قصد زیارت قبر آن 
حضرت امده‌ام ؟ بین من و آن قبر حائل نشو, زیرا من می‌ترسم که صبح 
شود و اهل شام مرا ببیند و مرا در اینجا به قتل برسانند ! [ صفحه 63] 
موسی بن عمران علیه‌السلام از خدای خود اجازه گرفته است که به زیارت 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بياید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد 
هزار ملائکه به زیارت آقا آمده‌اند و از اول,تلجت تا بهه‌عال در خدمت فبر 
شریف هستند و تا طلوع صبح کنار قبر هستند و بعد به آسمان عروج 
می‌کنند. ابوحمزه ثمالی گوید: از آن مرد پرسیدم که تو کیستی ؟ گفت: ۰ من 
یکی از ان ملائکه هستم که مامور پاسبانی و پاسداری قبر حضرت 
سیدالشهد|ء علیه السلام هستیم و برای و از آن حضرت؛ طلب مغفرت 
می‌کنیم. چون این سخن را شنیدم برگشتم و پنهان شدم.در هنگام طلوع 
صبح, , سر قبر حضرت علیه‌السلام آمدم و دیگر کسی را ندیدم که مانع 
شود. پس زیارتم را انجام دادم و بر کشندگان آن حضرت لعن نمودم و 
نماز صبح را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام, سریعا به کوفه 


مکاشفه ملا علی کازرونی در شب بیست و سوم ماه رمضان 


این قضیه توسط مرحوم شهید دستغیب شیرازی نقل شده است: جناب 
حاج ملا علی کازورنی رحمة الله علیه که یکی از افراد با ایمان و با اخلاص 
بود, نقل فرمود: شب بیست و سوم ماه رمضان در بالای منزل به تنهایی 
احیاء داشتم و در هنگام سحر ناگاه حالت سستی و بی‌خودی به من دست 
داد.در آن حال متوجه شدم که تمام عالم اعلا مملو از جمعیت و غلغله 
است و سر و صدای فراوانی است ! از صدایی که فصیحتر و به من 
ِِِ پرسیدم: ات ی 
زهرا زهرا علیهاالسلام با مریم و آسیه و خدیجه و کلثوم برای زیارت قبر حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام می‌روند. و اين جمعیت نیز ارواح پیغمبران و 
ملائکه هستند. گفتم: برای خدا مرا هم با خود ببرید! فرمود: زیات تو از 
همین جا قبول است و سعادتی داشتی که این منظره را ببینی.حضرت ایة 
الله شهید دستغفیب قدس سره فرمود: براستی حاجی مزبور علاقه‌ی 
شدیدی به حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نصیبش شده بود, که در همان 
مجلس دو ساعتی چند مرتبه که اسم مبارك حضرت امام حسین 
علیه السلام را می برد بی‌اختیار گریان و نالان می‌شد و تا چند دقیقه 
نمی‌توانست سخن بگوید و فرمود: من طاقت ذکر مصیبت آن حضرت را 
ندارم [291] . 


جنازه در سمت قبله‌ی امام حسین, رو به امام و پشت به قبله شده است 


شر وس عا فتحاآغلین هار غالم فرخ ری هه این قسه: را تغل 
کرد:در اوقاتی که موفق به زیارت کربلا بودم. روزی در صحن مقدس 
حضرت اباعبدالله علیه‌السلام نشسته بودم و يك نفر هم نزديك من نشسته 
بود. اسم او را پر سیدم . گفت: خراسانی. از شغل او پرسیدم؟ گفت: 
سالهاست در این مکان تظر رت سرگرم بنایی هستم. گفتم: در این مدت 
شریف در سمت قبله, قبری است که مشهور به قبر دده است. چون 
مشرف به خرابی بودم چند نفر حاضر شدند که ان را تعمیر کنند و به من 
مراجعه نمودند و من اقدام نمودم و برای محکم شدن شالوده‌ی قبر, به 
کارگرها دستور دادم که اطراف قبر, را بکنند. در اثناء حفر اطراف قبر 
جسد آشکار گردید و کارگران به من خبر دادند.چون مشاهده کردم, دیدم 
جسد تازه است و لکن به سمت چپ خوابیده است ! [ صفحه 65] یعنی 
صورتش رو به قبر مطهر حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام_و پشت او به 
سمت قبله است و به همان حالت قبر را پوشاندم و تعمیر آن را به اتمام 
رساندم. بله, , رام حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام همه‌ی کر رو 


جنازه‌هایی که بالا سر حضرت امام حسین دفن شده بودند, سرشان به طرف ضریح برگشته است 


عالم نت خواز: حاج میرزا حسین نوری اس 
ما علامه‌ی بزر‌گوا. شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره برای توسعه‌ی 
سمت غربی صحن مطهر حضرت سید الشهداء علیه‌السلام خانه‌هایی خرید 
و جزء صحن شریف قرار داد و قریب شصت سرداب برای دفن اموات, در 
همان قسمت قرار داد و روی آنها طاق زدند و مردم مردگان خود را در آن 
سردابها دفن کردند.چون مدتی گذشت., دانسته شد که طاق روی سردابها, 
در آثر کثرت عبور مردم, توان تحمل را ندارد و ممکن است فرو ریزد و 
سبب زحمت و هلاکت مردم شود.لذا شیخ عبدالحسین تهرانی امر فرمود 
که طاق سردابها را بردارند و از نو با استحکام بیشتری بنا کنند. چون 
جماعت بسیاری در سردابها دفن شده بودند. ایشان امر فرمود که يك 
سرداب را خراب کنند و بنا نمایند و سپس سرداب دیگر را خراب کنند و 
هر سردابی را خراب می‌کردند يك نفر پایین می‌رفت و خاك بر جسد 
مرده‌ها می‌ریخت به مقداری که کشف نشود و هتك حرمت اموات 
نگردد.یس مشغول تخریب وتعمیر شدند. تا اينکه به سردابی رسیدند که 
مقابل ضریح مقدس بود. چون برای پوشانیدن جسدها پایین رفتند. دیدند 
تمام جسدهایی که در [ صفحه 66] این قسمت هست., سرهایشان که در 
جهت عرب بوده است, به جای پایشان که رو به قبر شریف بوده, قرار 
گرفته است و پایشان به سمت غرب است امردم با خبر شدند و جماعت 
بی‌شمار قه ادن و این منظره‌ی عجیب را مشاهده می‌کردند. آن 
جسدهایی که در این قسمت بوده و منقلب گردیده است, سه جسد بود که 
یکی از انها جسد اقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود که او در صحن 
مقدس مشغول نقاشی بوده است.پسرش وقتی که منظره‌ی جسد پدر را 
می‌بیند. گواهی می‌دهد که من هنگام دفن پدرم حاضر بودم وبدن پدرم را 
که دفن می‌کردند, پاهایش رو به ضریح مقدس بود والحال می‌بینم که 
سرش رو به ضریح است ! و مردم دانستند که این تغییر وضع جسد چند 
مرده. تأدیبی از طرف خداوند برای بندگان است تا راه ادب و طریقه‌ی 
معاشرت با ائمه علیهم السلام را بشناسند [31] . 


فاضل ضاله عالم خی خاخی فلا آب‌الخسن صانتخرانی قدسم ,رم فغل 
می‌فرمود: مدتی پیش از ظهور این معجزه (داستان قبل) خوابی دیدم که 
در تعبیر آن حیران بودم . تا آن روزی که این معجزه تغییر مردگان را دیدم» 
تغیزنن. اشکار حرشت. و آن خوات این موف صالخ حالهی. فر تدم 
(خواهر خانم مرحوم مازندرانی) چون فوت شد: او را در همین قسمت 
ازصحن مقدس (سرداب مورد اشاره‌ی داستان قبل) دفن کردم. [ صفحه 
7 شبی او را در خواب دیدم و از حالش پرسیدم و از آنچه برایش پیش 
آمده است, پرسش کردم.او گفت: در خیر و خوبی و سلامتی هستم, غیر از 
اينکه تو مرا در مکان تنگي دفن کردی که نمی‌توانم پایم را دراز کنم و 
داتفا بای تشر زا به دانو, بکذاره لجون بیدار دم غلت آن. زا تداتفم ۴ 
آن معجزه‌ی جابجا شدن جنازه‌ها را دیدم و فهمیدم پا را به سمت قبر 
مطهر دراز کردن؛ بی‌ادبی به ساحت قدس امام حسین علیه‌السلام است 
[321] . 


عزاداری اموات در قبرستان شیخان قم برای امام حسین در روز عاشورا 


در تهران کمتر کسی است که نام «مسجد مجد» را نشنیده باشد. مسجد 
نامبرده امام جماعتن داشت به نام «مرحوم حاج شیح محمد تقی املی 
قدس سره» که مجتهد جامع الشراثط بود. یاد دارم که شیخ ما «اية الله 
خوشوقت» می‌فرمود: مرحوم حاح شیخ محمد تقی شایستگی مرجعیت 
داتت ز هلیب مه عتان کر ام ماه مره اش حعظ یه امامت 
مسجد مجد و تدریس یرو اخت دی تیم ان کنا ماس که‌شالات علمای 
بزرگ و عرفا را نوشته‌اند, آمده است که مرحوم آية الله شیخ محمد تقی 
ای ات ی ای 
پنجاه و يك می‌نویسد: مرحوم آية الله آملی می‌فرمود: حدود چهل سال از 
سن من می‌گذشت. روزی به قم مشرف شدم, روز عاشورا ود اق.2 7 
صحن مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام عزاداری, مفصلی برگزار بود. 
روضه قی‌خواآتوند | صفکه 99| و مت هم خلی صانتر تمه ناد کر 
کردم. سپس به قبرستان شیخان رفتم و زیارت اهل قبور خواندم: السلام 
علی اهل لا اله الا الله...در این هنگام دیدم تمام ارواح روی قبرهایشان 
نشسته‌اند و همگی می‌گفتند: علیکم السلام ! آنگاه زمزمه‌هایی شنیدم مثل 
آنکه ِِ وی ناسون و بود. آنها می‌گفتند: «ای 

حسین غایها تسام 00 0 237 ۱ 


مرحوم شیخ ذاکری در هنگام تلقین در قبر, به حضرت ابوالفضل العباس سلام داد 


خناب خبه: لالم و التساسی اهای اه تشه غبدالله متلفی آبازاس. این 
قضیه را نقل کرده‌اند: ۰در سال 135 شمسی؛, ۳ از وعاظ شهر یزد به 
نام «شیخ داکری» به. بندر عبانین, می‌آید و از آنجا جهت تبلیغ به دهکده‌ی 
«سیاهو» در اطراف این شهر عازم می‌گردد و در روز نهم محرم الحرام 
در انز سکته‌ی. قلیی درمی کدرند: خبازی آن: مر حفم: ز | به. بتدر ظیاسن متفل 
می‌کنند و در جوار یکی از امامزاده‌ها به خاك می‌سپارند. اينك بقیه‌ی ماجرا 
را از زبان حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای مبلغی بشنوید. ایشان 
ی وید ۰.من موقع تلقین خواندن, قسمت دست راست مرحوم ذاکری را 
تکان می‌دادم که ناگاه چشمان خود را باز کرد و با صدای بلند, به گونه‌ای 
که همه شنیدند. گفت: «السلام عليك یا اباالفضل العباس علیه‌السلام» ! و 
سیس چشمانش را بست . [ صفحه 69] همزمان با اين حادثه‌ی شرفت 
بوی عطر خوشی به مشام من و حضار رسید که بر اثر آن افراد حاضر 
0 0 25 
خانت که مه یمان ی مت اظر ان وی ]۱ ضفحه: ۱70 


ملحقات بخش 02 در اين کتاب 


صدیقه علیهم‌السلام در کنار حوض کوثر, شماره قضیه: 8موضوع: 2- پیامبر 
و حضرت صدیقه علیهماالسلام عزادار امام حسین علیه‌السلام در رویای 
مقبل اصفهانی, شماره قضیه : 8موضوع: 3- گریه‌ی حضرت خاتم الانبیاء 
صایی اه نی ما هام با تن سار ی ی ای یا 
قضیه: 307موضوع: 4- صدای گریه‌ی حضرت صدیقه علیهاالسلام در 
مجلس روضه‌ی پدر حاجح شیخ محمد طاهر شوشتری, شماره قضیه: 
3موضوع: <- پیراهن امام حسین علیه‌السلام در دست حضرت صدبقه 
علیهاالسلام در رویای مرحوم لحسایی, شماره قضیه: 19موضوع: 6- 
حضرت صد بقه علیهاالسلام در مجلس روضه خوانی شرکت ضی کنند: 
شماره قضیه: : 95موضوع: 7- شب‌های جمعه حضرت زهر| علیهاالسلام به 
کربلا می‌ایند, شماره قضیه : 5 موضوع: 8- گریه‌ی حضرت زهر| 
علیهاالسلام ِ کنار قبر امام حسین علیه السلام, شماره قضبه : 
7 موضوع: 9 گریه و نوحه خوانی حضرت زهرا علیهاالسلام در میان 
جمعی از زنان؛ شماره قضیه : 8موضوع: 100- گریه و نوحه خوانی ائمه 
اظفار علمراسای سای یت امد الا سای درد 
6 موضوع: 1 1- ارواح انبیا و ائمه علیهم السلام و مومنان و صالحان و 
علما و شیعیان» به زیارت امام حسین علیه السلام ضق | یتذ: شماره قضبه : 
0موضوع: 12- دیدار باحضرت صدیقه علیهاالسلام و ارواح گذشتگان در 
محل سرهای شهدا| در شام, شماره قضیه: 95موضوع: 13- حضرت حبیب 
بن اه شاب لیام ارس سر کت در عرای. آمام خسن غاد سا م, 
شماره قضیه: 9موضوع: 14- ارواج علما در حال قران خواندن در حرم 
امام حسین علیه‌السلام در تشرف اية الله العظمی مرعشی نجفی به 
حسین علیه السلام, شماره قضیه: 240 [ صفحه 73] 


احترام و عزاداری حیوانات و جمادات 


جمع شدن حیوانات و عزاداری آنها در کنار کوه الوند 


عالم جلیل و کامل نبیل. صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند زین 
العابدین سلماسی (اعلی الله مقامه) فرمود: چون از سفر زیارت حضرت 
امام رضا علیه‌السلام مراجعت کردیم؛ عبور ما به کوه الوند افتاد که در 
نزدیکی همدان واقع شده است. پس در انجا فرود امدیم و موسم بهار 
بود.همراهان مشغول خیمه زدن شدند و من به دامنه‌ی کوه نظر می‌کردم. 
تا کاینمم جة سیر سفیدن. آخازه‌عون تاخل. کرو برموه فحاسن. یو 
را دیدم که عمامه‌ی کوچکی بر سر داشت و بر سکویی که قریب به چهار 
ذرغ ارتفاغ داشت, نشسته بود و بر دور آن سنکهای بزرگی چیده بود که نه 
جز سرش چیزی نمایان نبود.پس نزديك او رفتم وسلام کردم و مهربانی 
نمودم. با من انس گرفت و از جای خود فرود آمد و مرا خبر داد که از 
گروه ضاله (صوفیه) نیست که به جهت بیرون رفتن از عهده‌ی تکالیف, 
اسمهای مختلف بر خود گذاشته‌اند و با قیافه‌های عجیب بیرون [ صفحه 
4 می‌آیند ! بلکه برای او اهل و اولاد بوده است و پس از اصلاح امور 
ایشان, برای فراغت در عبادت. از آنها عزلت اختیار کرده است. و در نزد 
او رساله‌های علمیه از علمای آن عصر بود و می‌گفت هیجده سال است 
که در آنجا ساکن شده است.او می‌گفت: اول آمدن من به اینجا ماه رجب 
بود. چون پنج ماه و اندی گذشت؛ شبی مشغول سس مغرب بودم. ناگاه 
صدای ولوله‌ی عظیمی آمد و آوازهای غریبی شنیدم ! پس ترسیدم و نماز 
را کوتاه کردم و در این دشت نگاه کردم. دیدم بیابان از حیوانات پر شده 
است و همه‌ی آنها رو به من می‌آیند ! اضطراب و خوفم زیاد شد و از آن 
اجتماع حیوانات تعجب کردم. و چون دیدم در میان ایشان حیوانات مختلفه 
و متضاده چون شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ و گرگ با هم مختلط هستند 
و با صداهای عجیبی صیحه می‌زنند ! سپس در این محل دور من جمع شدند 
و سرهای خود را به سوی من بلند کرده و فریاد می‌زدند ابا خود گفتم: دور 
هم جمع شدن این وحوش و درندگانی که با هم دشمن هستند. برای دریدن 
من نیست. زیرا اگر برای دریدن من بود. باید همدیگر را می‌دریدند. پس 
اين اجتماع برای امر بزرگی می‌باشد ! باید يك حادثه‌ی عجیبی در دنیا رخ 
داده باشد .وقتی خوب فکر کردم فهمیدم امشب شب عاشورای حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه السلام می‌باشد و این فریادها و سر و صداها و 
فغان و اجتماع و نوحه گری و گریه و ناله برای مصیبت حضرت 
سیداالشهداء علیه‌السلام است. وقتی مطمئن شدم. عمامه را از سر 
برداشتم و با دست بر سر خود زدم و خود را از اين مکان انداختم و 
یکتم «حسین, حسین؛ شهید کربلا حسین» و امثال این کلمات را 


می‌ گفتم. پس حیوانات در میان خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه 
زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می‌زدند و بعضی خود را در خاك 
می‌آنداختند و همین طور تا طلوع فجر عزاداری [ صفحه 75] می‌کردیم ! 
سپس آنها که وحشی‌تر از همه بودند. رفتند و به همین ترتیب يك يك 
حیوانات رفتند و متفرق شدند. از ان سال تا به حال که مدت هیجده سال 
است, این عادت انها است و هر وقت که من محرم را فراموش می‌کنم و 
یا بر من مشتبه می‌شود, آنها با جمع شدنشان به من توجه می‌دهند [د3] . 


عزداری شیر بر بام حسینیه در دامنه‌ی کوهی در کشمیر 


عالم بزرگوار جناب حاح سید محمد رضوی کشمیری, فرزند مرحوم آقا 
سید مرتضی کشمیری فرمود:در کشمیر در دامنه‌ی کوهی حسینه‌ای است 

و اطراف ان به گونه‌ای است که می‌توان از بیرون, داخل ان را دید و 
ی ای اس رال 1 
عاشورا؛ در آن حسنیه اقامه‌ی عزای حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام 
می‌شود و گروهی از شیعیان جمع می‌شوند و عزداری می‌کنند. از شب 
اول محرم از بیشه‌ی نزديك, شیری می‌آید و به پشت بام حسینیه می‌رود و 
سرش را از همان روزنه. داخل می‌کند و عزاداری را می‌نگرد و قطرات 
اشك پشت سر هم فرومی‌ریزد و تا شب عاشورا, آن شیر به همین کیفیت 
بر پشت بام می‌اید و پس از پا یان مجلس می‌رود. ایشان فر مود: در این 
قربه هی وقت شب اول محرم مشتبه و مورد اختلاف نمی‌ شود وبا آمنذن 


شیر معلوم می‌شود شب اول مجرم» ماه عزاداری امام حسین است. [36 ] 
. [ صفحه 76] 


گرگها گوسفند نذری حضرت ابوالفضل را پس دادند 


جناب حجة الاسلام آقای سید علی موسوی, یکی از ذاکرین حضرت 
اباعبدالله الحسین نقل می‌کند, که یکی از اهالی کرمجگان به نام آقای 
محمود بابایی گفت:در شب تاسوعای سال 1374 شمسی, گوسفندی که 
یکی از اهالی ده ان را نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام کرده بود, 
فرار کرد.بنده و برادرم به دنبال گوسفند فراری حرکت کردیم تا او را 
بگیریم و ذیح کنیم. اما هر چه به دنبال آن رفتیم؛ موفق به گرفتنش نشدیم. 
ناگهان دو گرگ از سمت کوه پیدا شدند و به دنبال آن گوسفند رفتند. ما 
هم به دنبال آن بودیم تا مبادا آن دو گرگ, گوسفند را از بین ببرند. وقتی به 
حدود ده متری آن گوسفند رسیدیم آن دو گرگ گوسفند را گرفتند.یکی از 
آنها از گردن گوسفند گرفته بود و دیگری نگاه می‌کرد. وقتی که من به 
گوسفند نزديك شدم, گرگ گردن گوسفند را رها کرد و من به طور معجزه 
آسایی دیدم که حتی يك خراش بر بدن گوسفند وارد نشده است و این در 
حالی بود که خودم مشاهده نمودم که جای چهار نیش گرگ بر گردن 


خون گریستن درخت چنار زرآباد قزوین, در عزای امام حسین 


آباز دگرگونی اجسام از زمان شهادت حضرت حسین علیه السلام تاکنون, 
پسٍ از گذشت چهارده قرن, هنوز در گوشه و کنار به چشم می‌خورد. یکی 
از آنها جاری شدن 4 خون ان حوت ار ترااد است, شرایاد از حضیات 
قزوین در نزدیکی قلعه‌ی موت است. [ صفحه 177 هر سال روز عاشورا 
هزاران نفر برای مشاهده‌ی چنار خونبار به انجا می‌روند و روان شدن خون 
زار از آن درحته به چم کوه می‌بند اب ال ففید. سید موسی ورابادی 
در کتاب «کرامات» به تفصیل از جاری شدن خون از درخت چنار در روز 
عاشورا, گفتگو کرده و از پدرش سید علی و از جدش سید مهدی نقل کرده 
است که در هیچ سالی این موضوع تعطیل نشده است. این کتاب چاپ 
شده و نسخه‌ی خطی آن نیز در کتابخانه‌ی پسرش سید جلیل زرآبادی در 
قزوین؛ موجود است. أنةٌ الله مظفری خلاصه‌ی آن مطالب را در کتاب 
«ایضاح الحجة» آورده است.مرحوم آية الله العظمی مرعشی نجفی قدس 
سره نیز در «حاشیه عروه» به هنگام بر شمردن خون‌های پاك می‌نویسند. 
«همچنین است خونی که از درخت موجود در قریه‌ی زرآباد از تولیش قزوین 
خارج می‌شود».نویسنده‌ی مقدمه‌ی «خصائص الحسینیه» سال گذشته با 
جمعی از دوستان به زو اباد رفته و روان شدن خون را از این درخت با 
چشم خود دیده است و از خوانندگان کتاب دعوت می‌کند که روز عاشورا 
۹ زرآباد بروند و اين درخت را با چشم خود ببینند.او می‌نویسد: این درخت 
در کنار قبر مطهر زاده‌ای مشهور به «علی بن موسی بن جعفر 
علیه‌السلام» قرار دارد و ظاهرا بیش از ششصد يا هفتصد سال از عمرش 
گدشته است: در سال گذشقه که این تاجیر افتخار حضهر در آنجا زا داشعم, 
درست در لحظه‌ی اذان صبح خون جاری شد و بیش از چهار ساعت ادامه 
داشت. [38] . [ صفحه 8 7] 


خون ۳1 یستن درخت سدر در فداغ لارستان. در روز عاشورا 


جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی موحد, این قضیه را نقل 
فرمود:در ایام عاشورا به قصد ترویح و نشر احکام دین» به سمت لارستان 
رفته بودم و در فداغ (پانزده فرسخی غرب شهر لار) اقامت داشتم. روز 
تاسوعا چند نفر خبر آوردند که شب گذشته, از درخت سدری که در چهار 
فرسخی اینجا است؛ نوری شبیه ماهتاب ظاهر شد. پس از انتشار این خبر, 
جمعی از اهالی محل, برای مشاهده‌ی آن درخت رفتند.فردا یعنی روز 
عاشورا, خبر آوردند که شب گذشته (شب عاشورا) نوری ظاهر نشد؛ ولی 
در هنگام صبح, قطرات خون از آن درخت بر زمین می‌ریخت و قطعه 
کاغذی که چند قطره خون از آن درخت بر آن ریخته شده بود, همراه خود 
آورده بودند. جماعتی از سنی‌های آن محل, پس از مشاهده‌ی آن خون, 
مشغول لعن بر یزید (لعنة الله علیه) و قاتلین" امام حسین علیه‌السلام 
نتبذند. وبا شیغیان در اقامه‌ی غزای ان نز ر کوار شبز کت. نمودند. | 39]:: 


خون گریستن درختی در یکی از بلاد روم در روز عاشورا 


اين قضیه در کتاب «ریاض الشهادة» مسطور است:در یکی از بلاد روم, 
درختی بود که در روز عاشورا و باه از آن خون می‌ریخت و بنده از 
جمعیت کثیری از تجار و مترددین اين گونه شنیده‌ام:در روز عاشورا نزديك 
به زوال آفتاب. شاخه‌ای از آن درخت سرازیر می‌شود و از [ صفحه 79] 
برگهای آن قطرات خون می‌چکد و تا غروب آفتاب ادامه دارد. بعد از 
غروب روز عاشورا, , درخت خشك می‌ شود ۳ اینکه باز سال دیگر شاخه و 
برگ می‌دهد و دوباره روز عاشورا در همان وقت بهمان گونه درمی‌آید .هر 
سال جمع کثیری به زیارت آن درخت می‌روند و در آن روز, اطراف آن 
درخت تعزیه و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام اقامه 
می‌نمایند. [40] . 


اثر شاهرگهای امام حسین بر روی سنگی در مسجدالحسین شهر حماء. و خون گریستن آن در شب 
عاشورا 


عالم جلیل, حجة الاسلام صدرالدین ابن ملا حسن قزوینی قدس سره در 
کتاب ریاض الاحزان, این قضیه را ذکر نموده است:در سفری که به مکه 
رفتم, عبورم به شهر «حماء» افتاد. در میان باغات و بستانهای آن شهر, 
مسجدی_ را مشاهده کردم که مسمی به مسجدالحسین علیه السلام 
بود.وارد آن مسجد شدم؛ در بعضی از عمارات آن مسجد. پرده کشیده 
شده بود و آن رده را از سقف تا پایین آويخته بودند و چون کنار پرده را بالا 
زدم, دیدم سنگی به دیوار نصب شده است و اثر موضع گلوی بریده و 
شریان, در آن سنگ نقش بسته بود و خون خشکیده در موضع گلو بر آن 
سنگ موجود بود.از خدام مسجد پرسیدم: اين سنگ چیست ؟ و این خون چه 
می‌باشد ؟ گفتند: چون لشکر ابن‌زیاد (علیه ۷ والعذاب الالیم) ۹ 
به دمشق می‌رفتند و سرهای شهیدان و اسیران را می‌بریدند, به این 
وارد شدند و سر مطهر حضرت سید [ صفحه 80] الشهداء علیه‌السلام را 
روی این سنگ نهادند ! فاثر فی هذا الحجر ما تراه, پس ان سر مقدس در 
این سنگی که می‌بینی اثر کرده است. یعنی اوداج (شاهرگهای) بریده در 
دل سنگ کارگر شده است.یکی از آن خدام گفت: من سالها است خادم 
این مسجد هستم. پیو سته از میان عمارت مسجد؛ صدای قرائت قرآن 
می‌شنوم و کسی را نمی‌بینم و در هر سال که شب عاشورای حسینی 
علیه السلام می‌شود., وقتی شب از نیمه می‌گذرد. نوری از این سنگ ظاهر 
می‌شود که بدون چراغ, مردم در مسجد جمع می‌شوند و در اطراف این 
سنگ گریه و زاری و عزاداری می‌کنند و در اواخر شب عاشورا از موضع 
گردن, خون ترشح کردن آغاز می‌شود ! و یبقی کذلك و ینجمد و همین طور 
که می‌بینی آن خون‌ها می‌ماند و خشك می‌شود و احدی جرأت و جسارت 
ندارد که از آن: خون بردارد.سینن آن خادم گفت: خدامی که قبل از من در 
این مسجد خدمت می‌کردند هم سالهای سال. این سنگ را به همین حالت, 
با ان انند با این. خون. هد و با .ضورت. قران و نور در نصف شب 
عاشورا, مشاهده می‌کرده‌اند.پس از مسجد بیرون و از اهالی 1 
شهر کیفیات آن مسجد و سنگ را سئوال نمودم. همه‌ی اهالی آنجا 
گفته‌های آن خادم را گفتند ۵ تانفد کرد ند. [41] . 


خون گریستن شیر سنگی در روز عاشورا 


این قضیه در ریاض الشهادة نقل شده است:در بلدی از بلاد روم سنگی 
است که صورت شیری بر ان کنده‌اند. هر سال در روز [ صفحه 91 
عاشورا, از چشمهای آن شیر خون جاری می‌گردد؛ تا اینکه آن روز. شب 
شود.مردم آن بلد بقدری گرپه و زاری و ناله و بیقراری می‌کنند, که هر 
کس در انجا حاضر شود و آن منظره را مشاهده نماید, از خود بی‌خود 
قق کرد [421] . 


خون ریختن دست فلزی در بالای علم. در شهرك مسعودیه‌ی تهران و شفای دو نفر بوسیله‌ی آن 


جناب حجة الاسلام آقای سید مصطفی مستجاب الدعوه, این قضیه را بازگو 
کرده‌اند:اقای نوبهاری ساکن تهران نقل می‌کرد که روزی در تهران نقل 
می‌کرد که روزی در تهران در حال قدم زدن بودم و دیدم دو جوان با هم 
دعوا می‌کنند. به عنوان میانجیگری وارد مع رکه شدم, تا آنها را از هم جدا 
کنم. یکی از آنها از روی ناجوانمردای, تیغ بدست به من حمله کرد و زخمی 
به بازویم زد که آن را مقداری برید و خون جاری شد.بعد از مداواء متوجه 
شدم مقداری از دستم قطع شده است, به حدی که دو انگشت کوچك 
دستم از کار افتاده بود. حدود شش ماه معالجه کردم و سرانجام همه‌ی 
دکترها از علاح آن اظهار عجز کردند.چون ایام محرم نزديك شد, مادرم يك 
پنجه‌ی برنجی که بر سر علم نصب می‌کنند. نذر حضرت اباالفضل العباس 
علیه‌السلام کرد. پنجه را خرید و به هیئثت محل به نام «تکیه‌ی جوانان بنی 
هاشم, متوسلین به حضرت علی اکبر علیه‌السلام» واقع در شهرك 
مسعودیه, برد .و به متولیان آنجا داد و بر ضر علم نصب کردتد. | ضصفحه 
2 آقای نوبهاری گفت: شب هشتم محرم یا شب نهم (البته شك از ناقل 
قضیه است) متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدم, تا اينکه ناگهان 
يك نفر گفت: حسن آقا, حضرت ابوالفضل ان علیه‌السلام تو را شفا 
دادند, نگاه کن, از پنجه‌ی برنجی خون می‌چکد امردم در کنار علم ازدحام 
کردند و جناب آقای محمد اژدری, که از بزرگان و محترمین هیئت است. 
جلو آمد و به آن مایع قرمز انگشت زد و گفت: «خون است » پس خود وی 
نیز که مبتلا به زخم آثنی عشر بود. به واسطه‌ی چشیدن اندکی از آن خون, 
شفا یافت.خلاصه, آن شب درد دست من خوب شد؛ ولی هبوز انگشت 
دستم را نمی‌توانستم حرکت دهم. تا اینکه در شب یازدهم محرم (شب 
شام غریبان), در عالم رویا دیدم که دو نفر زن امدند و در دست من حنا 
گذاشتند؛ یادم نمی‌رود که حنا شل بود و شره کرد. صبح که از خواب بیدار 
شدم, خواب را فراموش کرده بودم. اما در وقت وضو گرفتن, دیدم دستم 
چسبناك است, خوب که دقت کردم دیدم هنوز حنا به دستم هست ! و تا چند 
وقت رنگ حنا در دستم بود و از آن لحظه به بعد, دستم بکلی خوب شد و تا 
به. حال که. تقریبا دو سال. از. آن زمان می‌گذرد؛ دیگر درد و اذیتی از آن 
ناحیه احساس نکرده‌ام و دستم کاملا خوب شده است.جالب آن است که 
پنجه‌ی مزبور را (که روی علم است) به هر طرف بگذارند, به سمت قبله 
برمی‌گردد ! افراد خانواده این مطلب را اقرار کردند و گفتند: چند روز 
پنجه ی برنجی در خانه‌ی ما بود و خود ما این امر را امتحان و مشاهده 
کردیم. [43] . [ صفحه 83] 
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این قضیه توسط حضرت حجة الاسلام و المسلمین شیخ سعید سعیدی, 
نقل شده است: .در ماتم العباس [واقع در شهر خابورة در کشور عمان] 
ضریح کوچکی به ابعاد يك متر در يك متر مربع ساخته و آن را به دیوار 

نصب کرده‌اند. و مردم با نگاه به آن, به یاد ضریح مقدس حضرت اباالفضل 
العباس علیه‌السلام می‌افتند, و گاهی هم با دست زدن به آن تبرك 
می‌جویند.در روز هفتم محرم الحرام 1418 ه ق. پس از اتمام منبر و 
شروع مراسم سینه زنی, يك مرتبه تمام کسانی که در داخل ماتم العباس 
حضور داشتند, با چشمان خور مشاهده کردند که يك نور قرمز رنگ بسیار 
قوی, روی دیوار نمایان شد! و همچنین روی آن ضریح کوچك نیز که بر 
دیوار نصب شده است, قبه‌ای نورانی ظاهر گشت, که آن ضریع کاملا در 
تحت آن قبه قرار گرفت 0 قرمز رنگ روی دیوار, به قدری قوی و شدید 
بود که با وجود آنکه ظهور | ن در روز بود نه در شب؛ آجرها و خطوط فاصل 
رد بین آجرها در پزتو: آن ظاهر شدند.در خور ذکر است که روی آجرها, به 
ی سیمان وجود دارد, و پس از آن هم ملون به دو رنگ 
شده است: اول سفید. بعد سیاه؛ قابل تصور نیست که از زیر این رنگها و 
سیمانها, آجرها ظهور و بروز پیدا کند. البته از این صحنه کلا فیلمبرداری 
شد و فیلم آن در خابوره موجود است و به جاهای دیگر نیز برده شده 
است .یادآوری می‌ شود فت: هنگام ظهور این نور عجیب و تابش آن به دیوار 
همه‌ی کسانی که حاضر بودند, دستمالها و لباسها و پارچه‌های خود به: آن 


سیاه شدن علم, در درگاه حضرت عباس در شهر لکهنو, در کشور هند 


سید حسن اکمال واسطی, شاعر بزرگ و مشهور, مدیر مجله‌ی «الواعظ» 
این قضیه را نقل می‌کند: مطلع شدم که علمهای «درگاه حضرت عباس 
علیه‌السلام [در شهر لکهنو, در کشور هند]» دفعتا سیاه شده‌اند. با شنیدن 
این خبر» بلافاصله خود را به «درگاه» رساندم. وقتی به باب درگاه رسیدم», 
لرزه بر اندامم مستولی شد. با ترس و لرز. وارد صحن درگاه شدم و از 
فاصله‌ی شش متری نگاه کردم, دیدم همه‌ی علمها به حال خود می‌باشند 
ولی علم بزرگ, سیاه شده است.وقتی دقت کردم, متوجه شدم تمام علم 
سیاه شده است, و فقط در يك نقطه‌ی آن نور باقی مانده است ! علمهای 
دیگر نیز هیچ گونه تغییری پیدا نکرده‌اند. در اين اثناء ناگهان دیدم در وسط 
علم بزرگ که سیاه شده بود, لفظ «محمد» نمودار شد که با حروف جلی 
نوشته شده بود. تمام حضار و زائثرین نیز ان لفظ را ملاحظه و مشاهده 
نمودند. این کیفیت تقریبا پانزده دقیقه طول کشید و همه نگاه می‌کردند. 
پس از آن به حال خود برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهای دیگر صاف و 
تمیز شد.این هم يك نوع کرامتی است. که انواعی از آن در هند و پاکستان 
دیده می‌شود. [45] . [ صفحه <85] 


این فقانل قی حظربت انا لفظل اخش آم خی گند 


«حضرت آیت الله العظمی حکیم قدس سره» از علمای بزرگ و پروا پیشه 
و از مراجع تقلید بودند, که سالها زعامت حوزه‌ی کهنسال «نجف اشرف» 
را به عهده داشتند و در راه نگهبانی از دین خدا رنجها را نخان خر ندند: ان 
بزرگوار درباره‌ی «حضرت ابوالفضل علیه‌السلام» و تفعر دا مقدس و قبر 
مطهر آن حضرت داستانی دارند, که شنیدنی است و آن را آیت الله «حاج 
سید عباس کاشانی حاثری» در ماه ربیع الاول 1407 قمری, برای گروهی 
از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم, اینگونه نقل کرده‌اند:روزی در بیت «آیت 
الله العظمی آقای حکیم قدس سره بودم, که کلیدار آستان قدس حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام تلفن کرد و گفت: سرداب مقدس حضرت ابوالفضل 
علیه السلام را آب گرفته است و بیم آن می‌رود که ویران گردد و به حرم 
مطهر و گنبد و مناره‌ها نیز آسیب کلی وارد شود, بنابراین شما کاری بکنید 
و نسبت به تعمیر آن سرداب مطهر اقدام نمایید. آیت ۳ 
من جمعه به آنجا خواهم آمد و هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد. 
آنگاه گروهی از علمای نجف از جمله اینجانب, همراه ایشان به کربلا و به 
حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام رفتیم.آن مرجع بزرگ 
برای بازدید به طرف سرداب مقدس رفتند و ما نیز به دنبال ایشان بودیم. 
اما آية الله حکیم همین که چند پله پایین رفتند, نشستند و با صدای بسیار 
بلندی که تا آن روز ندیده بودم. شروع به به گریه کردند. همه‌ی ما شگفت 
زده و هراسان شدیم که چه شده اتعت امن کر نادنم و در سرداب 
نگاه کردم, دیدم شگفنتا, منظره‌ی عجیبی است که مرا هم گریان 
ساخت.منظره این بود که, دیدم قبر شریف حضرت ابوالفضل علیه‌السلام 
در میان آب. مثل چایی [ صفحه 86] که از هر سو به وسیله‌ی دیوار پتونی 
تا مس یا تس موی تا اب رای اه ان ی ره 
درست همانند قبر سالارش, حضرت امام حسین علیه‌السلام که متوکل بر 
آن, اب ینستت. اما آب به: سوق قبر پیش روق نکزد و انچا را خایر حسیتن 
تاصنوه صلام خدا نب آمم سار ماه یی شلها سا م1201 


رفتن عزاداران حسینی خر آفتان در ورن از توابع حیدر آباد هند 


مرحوم فاضل دربندی رضی الله عنه در کتاب اسرار الشهادة, از سید اجل 
و فاضل متقی «سید محمد علی مولوی هندی دکنی؟ از اجله‌ی احباب و 
اوثق اصحاب ایشان بودم است و در اول عمر در شهر «دکن» و بعد در 
قریه «حیدرآباد هند» زندگی می‌کرده است. این قضیه نقل کرده‌اند .در 
قریه‌ ی دکن از توابع حیدر آباد هند؛ در شب هفتم ماه محرم گودال و ۵ 
مدوری حفر می‌کنند, که عمق ن گودال تقریبا پنجاه متر می‌شود ! سپس 
درختان بزرگی از اشجار تمر هندی, کت اتتعامت دز آتتش. ۵ نو ند کی رز 
غیر قابل وصف است؛ از ريشه می‌کنند و آن را تکه تکه می‌کنند و در آن 
گودال می‌اندازند و آن‌ها را در همان شب آتش می‌زنند و از شب هفتم تا 
شب دهم چوبها را در آن گودال و ی تا آنکه آن کودال مانند ذزیاین 
از انش شعله‌ور است و موج می‌زند اچون نیمه‌ی شب عاشورا نزديك 
می‌شود, اهل آن قریه از پیر و جوان و بزرگ و کوچك از منزلهای خود 
بیرون می‌آیند و در چاهی که در آن نزدیکی است و بنام «بیت العاشورا» 
است. غسل می ‌کنند سپس هر يك لنگی برای ستر عورت به کمر می‌بندند 
[ صفحه 87] و با پای برهنه. فریاد زنان و نوحه کنان و «شاه حسین, شاه 
حسین» گویان بسوی آن گودال روانه می‌شوند و علمها و پرچمها در جلوی 
انها برده می‌شود.در کنار کودال افرادی ایستاده و با بادبزنهایی که در 
دست دارند آتش را باد می ز نند تا خاکستر و غبار از روی آن برود و 
شعله‌های آن سوزان‌تر گردد و حرارت آن به گونه‌ای است که از ده متری 
پرنده‌ها را می‌سوزآند آتش آن چوبها هم در اصل طبیعت به گونه‌ای است 
که ۳۹1 ذره‌ای از آن بر بدن انسان افتد, تا استخوانش را می‌سوزاند اوقتی 
که حجمعیت عزادار به کنار گودال می ر سند؛ شاه حسین گویان بر 1 نت 
وارد می‌شوند. اول بزرگ ایشان با نیزه‌ی بلندی که در دست داردر داخل 
گودال می‌شود و سایرین نیز «شاه حسین؛ , شاه حسین گویان» همگی بر 
روف آتش مانند روی زمین راه می‌روند. بدون آنکه پاهای آنها 3و آتش 
فرورود یا آنکه بر بدن یا بای آنها آتشی. افتد و بسوزاند! این عادت. هر 
ساله در میانشان جاری است و من بارها با چشم خود دیده‌ام [47] . [ 


ملحقات بخش 03 در این کتاب 


موضوع . 1- اسب. قاهون دولتی گستاخ را کشت ا, شماره قضبه : 
ی نع 22 احترام فان ند کنند خصرت آم الخضل یه لا مر مارد 
قضیه : 4موضوع: 3 ساکن شدن طوفان به احترام روضه‌ی حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام. شماره قضیه: 44موضوع: 4- آرامش دریا با ریختن 
تربت قو ان شماره قضیه : 9 موضوع: 5 انکشت بربده شده, خونی بر 
ضریحم مطهر نریخت !, شماره قضیبه : 53موضوع: 6- آتخن درست و سینه‌ی 
هندوی سینه زن را نسوزاند. شماره قضیه: 295موضوع: 7- خونین شدن 
تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا. شماره قضیه: 
0موضوع: 8- خونین شدن تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز 
عاشوراء شماره قضیه: 271موضوع: 9- خونین شدن تربت حضرت امام 
حستین علیه‌السلام در روز عاشورا, شماره قضیه: 272 [ صفحه 91] 





توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به اين ثوبره‌ی سوراوی, که يك زیارت کربلا را به نه حج و چهار مثقال 
طلا فروخت 


علی بن عبدالحمید نجفی در کتاب انوار المضيتة فرموده است: در سال 
2 قمری «سید جعفر بن علی» از عموی پدرش (سید حسن) نقل کرد 
که گفت:با جماعتی به خانه‌ی خدا رفتیم و ابن‌ویره‌ی سوراوی (فقیه), 
متولی و معلم و راهنمای حج و احرام ما بود. در انجا مردی به نام اسعد بن 
اسد که از اهل یمن بود, با ما دوست شد و پيشنهاد کرد که به منزل او در 
مکه برویم. ما هم پذيرفتيم و با او حرکت کردیم و به منزلش رفتیم.او 
غلامها و تجملات و ثروت زیادی داشت و برای ما غذایی حاضر کرد و از ما 
نق کر هو پذیرایی نمود. بعد از صرف غذا, براق باز کشتن آماده شذیم: اما 
او فقیه را نگه داشت و گفت: با تو کاری دارم. ما حرکت کردیم و قبل از 
اینکه به منزل خود برسیم؛ فقیه نیز به ما ملحق شد و سپس همگی با هم 
به طرف ابطح به راه افتادیم. چون شب از [ صفحه 92] تفه شنک 
ناگهان دیدیم فقیه از خواب بیدار شده است و گریه قی کل و کلمه‌ی 
استرجاع می‌گوید ! او ما را قسم می‌داد که نز کر دیجم و در همان نیمه‌ی 
شب خود را به خانه‌ی «اسعد بن اسد» برسانیم. هر چه گنر آوززيم که این 
کار خطر جانی دارد. زیرا دزدان و راهزنان در انجا زیاد هستند؛ فقیه قبول 
نکرد و به خاطر اصرار و التماس او, با او همراهی کردیم تا به سرای اسعد 
بن اسد رسیدیم و دق الباب کردیم.اسعد پشت در آمد و خود را معرفی 
کردیم. او گفت: در این وقت شب می‌ترسیم که در را به روی شما باز 
کنم. اما ما زیاد مبالغه نمودیم تا اینکه در را باز کرد و فقیه به صورت 
محرمانه با او به گفتگو پرداخت و او را قسم می‌داد. ولی اسعد می گفت: 
هرگز این کار را نخواهم کرد امن پرسیدم: قضیه چیست؟ اسعد گفت: روز 
قبل, من به ایشان گفتم: تو به کربلا نزديك هستی و زیاد به زیارت حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام می‌روی. ولی من از کربلا دور هستم و توفیق 
زیارت آن حضرت را ندارم, ولی در عوض من زیاد به زیارت بیت الله 
الحرام و حح مشرف شد‌ام, بنابراین از تو تقاضا و خواهشی دارم و ان 
اینکه یکی از زیارتهایی را که به کربلا رفته‌ای, در مقابل يك ححج بفروشی ! 
اما فقیه قبول نکرد, تا بالاخره راضی شدم که نه حچ و چهار مثقال طلای 
سرخ به او بدهم و او هم يك زیارت کربلا در مقابل آنها به من واگذارد. او 
در آن وقت راضی شد ولی اکنون به من می‌گوید: معامله را فسخ کن و 
سبب فسخ را هم نمی‌گوید و من حاضر نیستم اين معامله را بهم بزنم اما 
به فقیه گفتیم: چرا معامله را قبول نمی‌کنی ؟ فقیه جوابی نداد, تا ايینکه 
اصرار زیادی کردیم و او قضیه را به این نحو نقل کرد: امشب در عالم ریا 


دیدم که قیامت بر [ صفحه 93] پاشده است و مردم به طرف بهشت و 
جهنم روانه هستند. من هم به طرف بهشت روانه شدم, تا اينکه به حوض 
کوثر رسیدم و از مولا حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام تقاضای اب کردم. 
حضرت فرمودند: برو نزد حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام. پس متوجه 
کردم. ولی ایشان صورت مبارك از من برگردانیدند و اعتنایی به من 
نفرمودند ! عرض کردم: «بی‌بی, من یکی از موالیان و دوستان و از شیعیان 
شما و فرزندان شما هستم.» حضرت فرمودند: تو به ساحت مقدس 
فرزندم امام حسین علیه‌السلام اهانت کردی و ارزش زیارت فرزندم 
حسین علیه‌السلام را پایین آوردی ! خدا در 0 گرفته‌ای, به تو برکت 
ندهد ابا کمال ترس و وحشت از خواب شتا رننند: و حالا هر چه الحاح 
می کنم,؛ این شخص نمی‌پذیرد. اسعد تا این قضیه را شم وک حالا که 
قضیه اینطور است, اگر تمام کوههای مکه را طلا کنی و به من بدهی: 
معامله را فسخ نخواهم کرد...دو سال از این داستان گذشت و فقر و 

بیچارگی به فقیه رو و آورد و کارش به گدایی و سوال از هزدم کشید و 
است. [48] . 


سزای تعلل کردن معمار, در ساختن آبب انبار برای زوار امام حسین و جسارت به ملا فتحعلی 
سلطان ابادی 


این قضیه توسط مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی قدس سره نقل شده 
است:چشمم درد سختی گرفتم و تا دو سال طول کشید و بیتاب شدم و 
اندوهم از اينکه نتوانم مطالعه کنم, زیاد شد و از درمان پزشك نو مید 
شدم .شبی در هنگام ۷ صدبار سوره‌ی توحید را خواندم, به قصد اينکه 
یکی از اولیاء الله را که دادرس بیچاره‌ها هستند, دز خآ اس آن: نشب 
در خواب مجلسی دیدم که سه نفر در آن بودند؛ یکی ملا نصرالله بود و 
دیگری حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و نفر سوم 
حضرت علی علیه‌السلام بودند. ملا نصر الله به من گفت: نها را 
هی‌شناسی ؟ کفتم: اری. پس ملا نصر الله به یکی از آنها اشارة کرد ه سه 
معجزه از او ذکر کرد و سپس برای دیگری هم سه معجزه ذکر کرد. سپس 
از خواب بیدار شدم, در حالی که فراموش کرده بودم که شفای چشمم را 
بخواهم و راضی بودم که کور شوم. ولی چشمم درد نکند و اصلا به خاطر 
شدت درد. جلوی پایم را نمی‌دیدم.هنگام صیح. زن پرستارم گفت: ۰« 
این وقت چشم درد تو, شفا می‌یابد ! من از سخن او تعجب کردم و گفتم: با 
نومیدی پزشك از درمان شدن من, از کجا شفایم را دانستی که بی‌تردید 
گفت. بالاخره همان گونه که گفته بود, شفا یافتم. [ صفحه 96] پس از ان 
در دلم افتاد که به خاطر این لطف بزرگ, بر سر راه زواز انجا. که از آب 
دور است؛ آب انباری بسازم و عجب اینکه چون رفتم که آجر بخرم» 
سواری از بیابان رسید و کیسه پولی به آجر فروش داد. آن پول ,: به همان 
اندازه‌ای بود که آجر فروش ی کات و بالاخره از غم سل آن رها 
شدیم.و عجبتر انکه: چون معمار زا خواستم و اندازه آب اتبار و بهاق 
ساختمان و مدت اتمام را با او قرار کردم, او قبول کرد؛ ولی در کارش 
سستی کرد و مدت قرار داد گذشت ولی او به قرار خود وفا نکرد و جمعی 
کارشناس نزد او بردم, و همگی از کارش و تخلفش گله کردیم و میان ما 
گفتگو شد و سخن زشتی به من گفت.آن جمع می‌خواستند او را کیفر 
دهنده ولی .من مانع شدم و کفتم: بار خدایا اکر می‌داتی که این آب: انبار 
برای زائران امام حسین علیه‌السلام است و ما قصد دیگری نداریم او نزد 
نو مقامی پسندیده دارد. خودت سزای معمار را بده ! فردا که تاسوعا بود, 
0۷ آن معمار شتابان و هراسان 8 آخدتد و گفتند؛ وقتی که به خانه 
برگشته است. دلش به سختی درد گرفته است و درمانی جز دعای شما 
ندارد و یقینا این کیفر کرداری است که نسبت به شما انجام داده است.من 


گفتم: خدایا اگر این حق از من است. من از او گذشتم. ولی معمار در 
همان شب مرد و گرفتار سطوت مك جلیل شد. همچنین از کرامات امام 
حسین علیه‌السلام این بود که در روزی که بازدید آن محل رفتیم, خوراك 
هفت هشت نفر را با خود بردیم و بیش از شصت نفر در آنجا گرد آمدند و 
همه خوردند و آنها را بس بود. [50] . [ صفحه 97] 


ساکن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضه‌ی حضرت ابوالفضل در مجلس 
سخنرانی میرزا رضا همدانی 


آقای عطاری نژاد در کتاب «اسجاد عالم به خاطر ینج تن آل عبا 
علیهم‌السلام» می‌نویسند :از قدما و معمرین شنیدم که اصناف محترم بازار 
شهر ری (حضرت [ صفحه 94] عبالعظیم علیه‌السلام) در مدرسه‌ی عتیق 
اهر که فعلا به مدرسه برهانیه مشهور است, مجلس عزا و سوگواری 
برپا کرده و از مرحوم حاح میرزا رضا همدانی, پدر بزرگوار مرحوم حاج 
میرزا محمد که صاحب کتاب صلاة می‌باشد, دعوت نموده بودند که وعظ و 
خطابه‌ی آن مجلس را بر عهده گیرد.آن هنگام فصل بهار و مقتضی باد و 
باران بود و هوا گاه ابری و گاه آفتابی می‌شد و تغیر داشت. مشهور است 
که يك روز» هتکامتن که ایشان بر فراز منبر مشغول سخنرانی بوده‌اند, 
ناگهان هوا طوفانی می‌شود و باد شدیدی می‌وزد که بر اثر آن دچار 
پوشش با ذیرکهای آن به.حرکت درمی‌آیتد و طناب دیر کها به طرف یسار و 
یمین حرکت می‌کنند و دقیقه به دقیقه, باد بر شدت خود ها 
عالم ربانی با مشاهده‌ی ار صحنه دستهای مبارك را از آستین عبا 
درمی‌آورد, دو زانو و موّدب بر روی منبر قرار می‌گیرد و با انگشت سبابه 
اشاره به باد می‌کند و می‌فرماید: ای باد, حیا نداری و خجالت نمی کشی ؟! 
اینقدر یاغی و سرکش هستی؟! مگر نمی‌بینی و نمی‌شنوی که من مشغول 
ذکر مصیبت حضرت عباس قمر بلی هاشم علیه‌السلام می‌باشم ؟! 
ی وتتد؟ ان باد شدید که برخاسته بود و می‌خواست چادر با آن عظمت را 
از بیخ و بن. بر کند: ارام ارام ساعت شد: تا اینکه انشان. با کمال آرامش 
روضه‌ی خود را خواندند و مجلس را به پایان رساندند.پس از پایین امدن 
ایشان از منبر. مجددا طوفان شدیدی برخاست و هنوز نصف جمعیت خارج 
نشده بودند که چادر در اثر شدت باد. پاره پاره گشت و همه‌ی پارچه‌های 
سیاهی را که بر در ودیوار نصب کرده بودند (جز کتیبه‌هایی که در ان [ 
صفحه 95] ذکری از اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه‌السلام رفته 
بود) از جا کند و پاره پاره نمود. [49] ۲ 


ذزدان سنی نیز از ترس حضرت ابوالفضل, به خادم او احترام می‌کنند 


تخر هیده آلاماام مالمساشین رهام یه عیدالسا صافی که از 
روحانیون کربلای معلی و از خدمه‌ی حضرت اباالفضل علیه‌السلام بود» این 
قضیه را نقل فرمود:يك روز در بیابان بودیم و داشتیم به طرف شهر 
می‌آمدیم ! ناگهان دزدان سنی به ما حمله کردند. وقتی که خواستند اسباب 
و اثاثیه را از ما بگیرند, من گفتم: «انا من خدام عباس بن علی علیه‌السلام 

عن از خامماف حصرت: عیاس. فرژند علی علیها لام »توق این 
حرف را زدم, آنها دست از من برداشتند و با من کاری نداشتند و تمام 
اسباب و اثاثیه را به من برگرداندند و به من مهربانی کردند و گفتند: «اين 
حسابش با حضرت عباس علیه السلام است». ار ۱۱ 


رویای ابن رباح قاضی, که سیاهی لشکر ابن زیاد بود و پیامبر او را کور کردند 


در بحار است که از «ابن‌ریاح قاضی» پرسیدند: : چرا کور شدی؟ گفت: در 
جبهه‌ی کربلا بودم و جنگ نکردم. پس از آن شخصی مهیبی را در خواب 
دیدم که گفت: حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اجابت 
کن ! گفتم: نمی‌توانم.اما اه ضزا کید ۵ نزو ان حضرت برد و ریدم که 
ایشان غمناك هستند. و حربه‌ای در دست دارند و جلو ایشان نطعی 
گسترده شده است و فرشته‌ای با شمشیری از آتش ایستاده است و گردن 
مردم را می‌زند و آنها آتش می‌گیرند و می‌سوزند و باز زنده می‌شوند و او 
باز آنها زا می‌کشددمن کفتم: السلام علیل. با دسول. اللها بة خدا سوکند 
ی ی ری را فرمودند: 
سیاهی لشکر شدی ! پس مرا گرفتند و از خونی که در طشت بود. به 
چشمم کشیدند و چشمم سوخت و چون بیدار شدم, کور بودم اسید 
ابن‌طاوس قدس سره این قضیه را با اندك اختلافی در ملهوف آورده است. 
[32] . 


یه عالسی که ود را ار از حضرنت ان افطل می داخشست 


یکی از موثقین این قضیه را نقل کرده است:یکی از طلاب در نجف 
اشرف, مدتی علم فقه و اصول تحصیل می‌نمود و لیکن از علم اخلاق 
بی‌بهره بوده است. وی در بعضی از مجالس اظهار می‌دارد که اباالفضل 
العباس به واسطه‌ی نسب بر ما شرافت دارد, و الا مقام علم و اجتهاد ما 
بالاتر است و ما در علوم دینیه بیشتر زحمت کشيده‌ايم و از او بیشتر 
می‌فهمیم آگویند: شبی حضرت اباالفضل علیه السلام را در خواب می‌بیند و 
حضرت قریب به اين بیان به وی می‌فرماید: آنچه شما تحصیل کرده‌اید 
ظنیات است, ی و علوم یقینیه را تحصیل 
نموده‌ام.سپس يك سیلی به صورت او زده می‌شود و با حالت خوگ و 
وحشت از خواب بیدار می‌شود و تب شدیدی بر او عارض شده است ! به 
او می‌گویند: ترا چه می‌شود ؟ امی گوید: مرا به حجرم حضرت اباالفضل 
العباس علیه‌السلام ببرید ! او در آنجا توبه و انابه و استغاثه می‌کند و شفا 
داده می‌شود. [331] . [ صفحه 99] 


تن عی رون شا اصطالل فم اتکی به خام اه اقا فد ات رت اب افطل برد ات 


عالم متقی, فقیه بزرگوار: آیت الله العظمی سید محمد علی کاظمینی 
بروجردی دام ظله العالی. که صاحب تالیفات سودمند و از علمای تهران و 
مدافعین مکتب تشیع هستند. این قضیه را نقل کردند:شیخ اسدالله 
سرپولکی در نجف اشرف. از عرفا و سلسله‌ی تصوف بود. هر هفته دو 
شب جلسه داشتند ۳0۳ وتو 32 ما عیوب را از 
خود دور کرده و صاحب مقام و صفایی شده‌ایم اشیخ اسدالله در یکی از 
جلسات, می‌گوید: من در اين ماه دو عیب از خودم دور کرده‌ام و حالا 
فهمیده‌ام که از یرت ابوالفضل علیه السلام بالاتر هستم اعده‌ای به وی 
پرخاش کردند و گفتند: اين چه حرفی است که شما می‌زنید؟! گفت: دلیل 
دارم؛ برای اینکه حضرت عباس علیه‌السلام مجتهد نبود. من مجتهد 
می‌باشم. ضمانا استادی هم مثل فلان عارف صوفی دارم و ان حضرت 
چنین استادی نداشت ! رفقایش در آن مجلس, خیلی به او خندیده نوذند.آن 
شب گذشت و فردا در مجمعی که بنا بود جمع بشوند همه آمدند. ولی از 
شیخ اسدالله خبری نشد. به همدیگر گفتند: شاید حضرت عباس 
علیه‌السلام او را چوبی زده است. به خانه‌اش برویم و حالش را جویا 
شویم.وقتی که آمدند و احوالش را پرسیدند, در جواب گفته شد: شیخ از 
دیشب تا حالا بی‌ هوش بوده است, حالا که به هوش آوه. نهر تصرف 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام [ صفحه 100] رفته است. رفقای او به 
طرف حرم حضرت علیه‌السلام رفتند و دیدند که او در آنجا در حال گریه و 
ناراحتی به سر می‌برد! , به او گفتند: تو که دیشب می‌گفتی من از حضرت 
علیه‌السلام بالاترم. پس حالا چه شده است که متوسل به حضرت 
شده‌ای؟! در جواب ب گفت: رفقاء غلط کردم ! رفقایش گفتند: تا مطلب را 
نگویی. تو را رها نخواهیم کرد.شیخ گفت: دیشب که خوابیدم. در عالم 
خواب دیدم مردم در باغی جمع شده‌اند. من هم رفتم. طولی نکشید که 
دیدم سیدی بلند بالا و قوی هیکل وارد شد. همه به آن آقا تعظیم کردند و 
فن. هم غرضی ارات کرد آن بزر کوار بلادزنی. فرموده شیخ اسد الله, بیا 
اینجا ! من به خدمتش رفتم. ایشان فرمود: دیشب شما گفتی که من از 
حضرت اباالفضل بالاترم و من مجتهدم! سپس سوالی فرمود و من 
عیب را دارد. اما استاد من حضرت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام, و برادرم حضرت امام حسن علیه‌السلام و حضرت امام حسین 
علیه‌السلام بوده‌اند. سپس يك کشیده به من زد و افزود: دیگر از این 


جسارتها نکنی! و من از هوش رفتم.وقتی بیدار شدم, نزديك ظهر بود 


(ناگفته نماند که شیخ, نماز صبح را هم نخوانده بود !) وضو گرفتم و به حرم 
حضرت علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: اقا جان, فدایت شوم شما 
شوخی هم سرت نمی‌شود؟! من غرضی نداشتم, بلکه شوخی کردم. شما 
با کشیده پدرم را درآوردی ! اکنون آمده‌ام عرض کنم که غلط کردم و توبه 
می‌کنم ! [54] . [ صفحه 101 ] 


هرت کمان س کید مر ان خام. فتاه ای اه ور الم فا ارسیه سترن: ارام 
حسین را دزدیده و فرار کرد 


يك نفر از اهل علم می‌گفت: سالها در غرور و اشتباه بودم و خود را با 
شهدای کربلا, در واب شريك می‌دانستم ! تا اینکه شبی در خواب. صحنه‌ی 
۹ ی و 
علیه السلام را ند ۷ به میدان و کته شدند.در این هنگام به 
خاطرم گذشت که چون امام علیه‌السلام دیگر یاور ندارد, الان به من امر 
به جهاد می‌فرماید. بنابراین ن از ترس به عقب رفتم تا خود را پنهان نمایم. 
اسبی را دیدم و بر آن شدم و به سرعت فرار کردم. تا اينکه از 
شدت هول از خواب بیدار شدم و دانستم عمری در اشتباه بودم و تمنای 

شته شدن در راه خدا که ورد زبانم بود, دروغ و خالی از حقیقت بوده 
است. [55] . 


حسن طفاسی که با حضرت ابوالفضل شوخی کرد و در حوض آب افتاد 


نجف می‌باشند. وی سفری به کربلا کرد و به صحن حضرت عباس 
علیه‌السلام مشرف شد. در آن ایام. از حوض اب میان صحن برای وضو 
گرفتن استفاده می‌ شد. شیح در حالی که لباس مرتبی پوشیده بود و يك 
جفت نعلین «کار محمد نو» که بهترین کفش اهل علم بود, به پا داشت, 
ی ی ی ی 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام افتاد. به ایشان خطاب کرد: «يا [ صفحه 
2 عباس انت هم من اهل السیاستة». ای عباس شما هم اهل سیاست 
هستید ! خوب فکری کردید که نگذاشتید شما را به خیمه گاه ببرند. برای 
اينکه دستگاه مستقلی داشته باشید ! اگر برده بودند» در زمره‌ی اصحاب 
حساب می‌ شدید. ..هنوز حرفهايیش تمام نشده بود, که ناگاه کسی گویی او 
را بلند کرد و در حوض آب انداخت ! شیخ بی‌چاره بعد از چند مرتبه غوطه 
خوردن در آب به زحمت بیرون امد در حالی که يك لنگه کفش وی گم 
شده بود و هر چه آن را جستجو کرد به دست نیاورد! ! سپس رو به حضرت 
کرد و گفت: «ابوراس الحار» (اين عبارتی است که عربها به حضرت 
ملاطفه و مزاح کردم. [56] . 


طلبه‌ای که نسبت به حضرت عباس شوخی جسارت آمیز کرد و در چاه دستشویی افتاد 


حجه الاسلاخ. و. الفسلمسین شتخ علی.شفتیتی زنجانی. این. قضیه را خقل 
کروندا اه اجه این ان ابت الله افای جاح تسخ یروا جحند جافر 
ای وس سر مس فا عجوای اوشف اسف سای ات هام 
حسین علیه‌السلام وارد کربلا شدیم و در مدرسه‌ی بادکوبه‌ایها اقامت 
کردیم. به رفقا گفتیم: اکنون به زیارت حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام برویم. یکی از طلبه‌ها گفت: حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام که امام نیست افن خستنته فستم و خرم خضظرت تفی‌آیم: شتما 
بروید و بيایید, بعدا با هم می‌رویم برای زیارت امام حسین علیه‌السلام [ 
صفحه 103] باری, او نیامد و ما رفتیم. وقتی برگشتیم, دیدیم مدرسه 
شلوغ است. پر سیدیم. : چه شده است ؟ گفتند: شیخی به مستراح رفته و در 
چاه افتاده است. وقتی که او را از مترز. در آوردنده فنتيم. ههان رفیق 
ماست ! یکی از رفقا به وی گفت: دیگر از اين غلطها نکنی‌ها ! شیخ گفت: 
فن. با حضرت علیتالساام ی کریم: سیکی. از شفقا کفت؟ رت 
ابوالفضل العباس علیه السلام هم با شما شوخی کردند و الا شما را هلاك 


قطع انگزییتت کیضا وستر ید خاظر آعاشه بو عضرت ایجاافضا: 


این قضیه توسط سید نصر الله مدرس حایری نقل شده است:با جمعی از 
خدام در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نشسته بودم. 
ناگهان دیدم مردی از حرم مطهر بیرون آمده است و با شتاب می‌رود و يك 
دست خود را بر جای انگشت کوچك دست دیگرش گذاشته است. ما با 
عجله خود را, به او رساندیم و دیدیم که انگشت او قطع شده است و خون 
از. آن. من‌رنزد.جمن به جرم شریفت برگشتیم_ دیدم انگشت او میان 
شبکه‌های ضریح مطهر قرار دارد و هیچ خونی از آن ظاهر نیست, گویی از 
ادم مرده جدا شده است اسپس به فاصله‌ی يك شب. ان مرد از دنیا رفت 
و بعدا دانستیم که وی, به علت اهانتی که به آن حضرت کرده بود, مورد 
غضب حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قرار گرفته است. [58] . [ 
صفحه 104 ] 


تصادف کردن مردی که گفت: اگر حضرت عباس قدرت داشت. دست خودش را حفظ می‌کرد 


جناب حجهة الاسلام و المسلمین آقای حاح شیخ محصل یزدی,. صاحب 
مجله‌ی معارف جعفری, چنین فرمودند:روزی چند نفر در مهریز یزد, برای 
تقسیم ارث پدرشان پیش من آمدند. تک از این ورا ث که زن بود به 
برادرها گفت: 0 عباسی, به همدیگر خیانت نکنید ایکی از برادرها 
زبان به گستاخی گشود و با کمال بی‌شرمی گفت: اگر حضرت ابوالفضل 
العباس علیه‌السلام قدرت داشت. دست خودش را حفظ می‌کرد ادیری 
نگذشت که این فرد گستاخ تصادف کرد و دست و پایش خرد شد. در نتیجه 
به وضع فلاکت باری افتاد و تمام زندگیش از بین رفت. [59] . 


کشته شدن ژاندرمی که به زوار قاچاقی کربلا گفت: ابوالفضل نیز مثل من, يك چکمه پوش بوده 


این قضیه توسط مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ محمد تقی امینی اراکی 
انجدانی نقل شده است:چهل سال قبل که مردم مسلمان نوعا به طور 
قاچاق به عتبات عالیات می‌رفتند, يك ماشین اتوبوس پر از مسافر, به طور 
قاچاقی عازم کربلا می‌شود.در گردنه‌ی سر سرخ که در نزدیکی صحنه‌ی 
کرمانشاه قرار دارد, ژاندارمی به نام «نریمان» جلوی ماشین را می‌گیرد و 
دستور می‌دهد که راننده, زوار را برگرداند. هر [ صفحه 5 چه زوار به 
آو التمامن. می‌کنند که بگذارد آنها به زبارت امامان:شیعه دز عراق پزوند, 
او اعتنایی نضی کند؟ تا اينکه زوار او را قسم می د هند و می‌گویند: به حق 
رت سر ماش ای اه ها کار ۲ موه آن 
خبیث می‌گوید: عباس کیست ؟ او هم مثل من يك چکمه پوش بوده است ! 
(نعوذبالله). به محض اینکه این کلام زشت و کفرآمیز از زبان ژاندارم 
مزبور بیرون می‌آید, تیری می‌آید و او را سرنگون می‌کند. هرگز معلوم 
نشد آن نیر از کجا آمند و تیرانداز أ که بود ؟!پس از این واقعه, زوار به 
سمت کربلا حرکت می‌کنند و از آن من آن: کردته بهة « کردته‌ی. تریهان 
۳ معروف می‌شود. حقیر این قضیه را از زبان یکی از موثقین شنیدم. 
00 . 


مامور مالیات بگیر در تبریز, به حضرت ابوالفضل العباس اهانت کرد و زیر دستهای اسب خود جان 


داد 


در زمان ناصرالدین شاه, در تبریز, یکی از مأمورین دولت از يك مغازه دار 
مالیات طلب می‌کند. اما مغازه دار امروز و فردا می کند. تا حو يك روز 
صبح زود درب مغازه می‌آید 3 می‌گوید: امروز تا مالیات را از تو نگیرم از 
اینجا نمی ر وم. . مرد کاسب می‌گوید: تو را به حضرت ابوالفضل علیه السلام, 
مرا معاف دار. مأمور گستاخ می‌گوید: اگر ابوالفضل علیه‌السلام قدرت 
دارد, شر مرا از تفر بو که ۳ ۳ یت آهی می‌کشد و فی ود یا ابوالفضل 
علیه السلام, به دادم برس .۰ ! فورا اسب مأمور [ صفحه 06 1 سرکشی 
می‌کند و آن قدر بالا و پایین می‌زود. که مآمور زا به زمین می ز ند. بعد از 
آن نیز با دستهایش شروع به کوبیدن بر سینه‌ی مأمور می‌کند. او هم صدای 
شسگ (عو عو) می کند. وقتی هی اه می‌بینند فك بالاای وعر پایین ادخ و فك 
پایینش جلو رفته است و وضع بسیار زاری دارد. دیری نگذشت که با این 
دص تا رز به تدم داصل مس 011 


سزای پلیسی که در تبریز, چادر از سر زنی برداشت و به حضرت ابوالفضل جسارت کرد 


آقای مهدی پور در یادداشتهای خویش نوشته‌اند که آقای حاج شیخ محمود 
وحدت, از وعاظ محترم اذربایجانیهای مقیم تهران این قضیه را نقل 
کردند:در عهد ستم شاهی رضا خان, که چادر از سر زنها به اجبار 
برمی‌داشتند. روزی خانمی در محله‌ی پل سنگی تبریز می‌رفته, که با 
پاسبانی مصادف می‌ شود و چادرش را به زور از او می‌گیرد. آن زن به 
شدت التماس می‌کرده است که پاسبان چادر را از او نگیرد و وی را در 
مرن دید امعوعان: مسر وکاب سار دملی اور اعتانيم خی کوده 
است.در این موقع یکی از محترمین محل, به نام حاج فخر دوزدوزانی, از 
راه می‌ر سد و با مشاهده‌ی این صحنه, به سوی پاسبان می‌رود تا از او 
خواهش کند که چادر را به زن پس بدهد در همین لحظه می‌بیند زن داد زد: 
ترا به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام, چادرم را به من بده؛ ولی آن پاسبان 
با کمال گستاخی گفت: بگو ابوالفضل علیه‌السلام بیاید و چادر را از من 
بگیرد! [ صفحه 107] در اين هنگام حاج فخر راهش را کج می‌کند. به او 

می‌گویند: چرا جلو نرفتی تا وساطت کنی؟ او می‌گوید: او را به مرد 
بذ کم مات کردند آیتضا یر صاق هت سس حظرت. اع ال 
علیه السلام خودش مشکل را حل می کند .پاسبان که به حال غرور ایستاده 
بود و بر تفنگ خویش تکیه داده بود, يك مرتبه پایش به ماشه‌ی تفنگ 
می‌خورد و در نلیجه تبیری از ان شليك: می‌شنود و به چانه اش اصابت می‌کند 
و نقش زمین می‌شود! زن نیز می‌دود و چادرش را از روی جسد آن پلید 
ردان هی سس ص‌ مارم اسان مار ساعی. ان 1 
بودند, با چشم خود می‌بینند که حضرت ابوالفضل علیه‌السلام چگونه مشکل 

را حل کرد و بی‌ادب را به سزای خود رساند. [62] . 


این قضیه در وقایع الایام مرحوم خیابانی قدس سره در بخش مربوط به 
محرم الحرام به قلم یکی از شاهدان عینی آن, به نام سید حسین آقا از 
طلاب مدرسه‌ی ملا ابراهیم اردبیل, نگاشته شده است:روز هلشتم شوال از 
سنه‌ی 1341 طرف عصر در بلده‌ی اردبیل. در مدرسه‌ی ملا ابراهیم 
نشسته بودم و ناگهان دیدم که اهل شهر با اضطراب از هر طرف می‌دوند. 
فتم: چه چیزی واقع شده است؟! گفتند: حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به 
شخصی غضب کرد‌اند! ! وقتی ماجرا را تحقیق کردم, چنین گفتند:درشهر 
مالگیری است و مرکبهای مردم را به زور می‌گيرند, دو نفر پلیس به حکم [ 
صفحه 10 نظمیه, به خانه ضعیفه ای رفته‌اند, که پیج » شش یر وراه 
و معاش انها منحصر به يك اسب بوده است. اسب را از طویله بیرون 
کشیده‌اند تا ببرند, ضعیفه آتاه و با کمال عجز التجا نموده و حضرت 
ابوالتص هسام ساره امه سس خسوار اسب اد 
کشیده و خارج شده‌اند. در این حال پلیس خبیتی به نام احمد از راه رسیده 
است و به این دو نفر گفته است که اینجا چه کار قن کنند ؟ وفنند: در این 
خانه اسبی هست و ما خواستیم ان را بیاوریم, ولی ضعیفه حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام را شفیع آورد و ما دست کشیدیم.احمد به آن دو نفر 
تغیر کرده, داخل خانه‌ی ضعیفه شده و اسب را بیرون آورده است. ضعیفه 
باز آمده و عجز و التجا نموده, ولی آن شقی قبول نکرده است, بالاخره 
خت سا ی اس مر سم یواست سم ات۱ 
«حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مردی بود که در سابق مرده و درگذشته 
است ! اگر می‌تواند. بياید اسب را از من بگیرد و به تو بدهد »ضعیفه گفت 
اص ااصا قد سا سای ام نع مر و 
دیگر چاره از دست من رفته است خودت حکم کن ! در اين حال, پسر مجید 
خان - همسایه‌ی ان ضعیفه - امده است و چهار قران به احمد پلیس داده و 
که اس ار اسب وست تکس ولو اند فول تکروه ات ایب :۱ 
از خانه بیرون اورده و تقریبا بیست قدم پیش رفته است مجید خان خودش 
با پلیس مصادف شده و چهار قران اضافه کرده و هشت قران داده است. 
ولی آن خبیث باز قبول نکرده و به یکی از آن دو پلیس گفته است: بیا 
سوار شو و اسب را ببر وقتی آن شخص خواست سوار شود ناگهان, احمد 
به او گفت: چرا من این طور شدم ؟ ! سیس عطسه نمود و دو مرتبه سرفه 
کرد و فی الفور روی او سیاه شد و بر روی زمین [ صفحه 109] افتاد و به 
درك واضل گردید. وقتی آن دوه بلیس حال را بدین مئوال دیدند, قراز کردند 
و به نظمیه خبر دادند. نظمیه حکم کرد قضیه را پنهان کنید و مخفیانه او را 


غسل دهید و دفن نمایید اپلیسها آمدند و خلق را, که برای تماشا ازدحام 
کردم بودند. کنان زدتد و تعش آن خبیت را به. خانه‌ی: خود بردند تا غسل 
دهند. رئیس قزاق‌ها مطلع شد و حکم کرد که بروید جنازه‌ی او را بگیرید و 
بخدازید مرده ببیند فتماشا کنند: فر اقا آمدند و درففایل: | مفبر هی ] یه 
صفی الدین اردبیلی] با پلیسها برخورد کردند و پلیسها می‌خواستند جنازه 
را در مقبره‌ی شیخ صفی دفن کنند ! قزاقها مانع شدند و نعش او را گرفتند 
و کفنش را پاره کردند تا مردم نگاه کنند.آقا سید حسین آقا گوید: بنده و 
آقا سید جواد و آقا سید ابراهیم در مدرسه بودیم و مردم گفتند: نعش او را 
قراقها آورده‌اند و میدان عالی قاپو در مقابل مقبره‌ی شیح انداخته‌اند که 
مردم تماشا کنند. ما هم رفتیم که جنازه را ببینیم. جمعیت زیادی در انجا 
بود. با صعوبت و زحمت, خود را سر نعش ان خبیث رسانيديم. دیدم 
صورت نحس او سیاه شده و به رنگ البالو بود و از کثرت تعفن و شدت 
رایحه کریهه‌ی آن خبیت, زیادم از يك دقیقه نتوانستیم توقف بکنیم.او 
هی کونند: بعضی از موثقین تجا ر گفتند که, دیدیم فك اسفل او عقب رفته و 
فك اعلا پایین آمده بود و دهنش مثل دهن سگ شده بود ادر مکتوب دیگر 
نوشته بودند: تمام مرد و زن و بزرگ و کوچك آمدند و تماشا کردند و جنازه 
را با سنگ می‌زدند. جنازه تا عصر ماند, بعد به پاییش ریسمان انداختند و در 
تمامی بازار و محلات گردانيدند, وقت غروب بدن نحس او را در صحرا| 
بردند و در چاه انداختند و خاك ریختند. [ صفحه 110] تا حال کرامتی به 
این اشکاری ظاهر نشده بود. از دوشنبه هشتم شوال تا امروز. هفت شبانه 
روز است که بازار و دکان و کوچه‌ها چراغانی شده و شب و روز در بازار و 
محلات مجالس روضه خوانی برپا است. [63] . 


جنازه‌ی ترك عثمانی را برای دقن به صحن حضرت ابوالفضل آوردند, اما ناگهان جسد از درون کفن 


نایدید شد 


حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن فالی, اظهار داشتند که از 
جد مادری ایشان نقل شده است که گفت:در ابتدای جوانی. روزی در 
صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بودم, دیدم ترکهای عثمانی - که 
حکومت عراق در دستشان قرار داشت و مذهبشان نیز مذهب اهل سنت 
بود - جنازه‌ای از افراد خویش را اوردند تا در صحن حضرت ابوالفضل ِ 
کنند. من هم, همانند دیگر مردم ایستاده بودم و انها را تماشا می‌کردم, که 
يك مرتبه صحنه‌ی عجیبی مشاهده شد: وقتی آنان جنازه را به طرف قبر 
بردند و خواستند در خاك بسیارند, دیدند کفن خالی است و خازه‌ای وجود 
ندارد ! در نتیجه‌ی این امر, عثمانیها پریشان گشتند و به زبان ترکی عثمانی, 
چیزی به هم گفتند و تابوت را برداشتند و رفتند! پس از آن نیز دیگر هیچ 
وقت جنازه‌هایشان را برای خاکسیپاری به صحن مطهر و اطراف آن 
نیاوردند. [641] . [ صفحه 11 1] 


قبل از رسیدن جنازه به کربلا. سگی از تابوت خارج شد 


ساب له السادات اقا میرتا حالما فرش که به تیور صلاع .و یداه 
اراسته است فر مود: شخصی خواجه که همراه جنازه‌ی بعضی از اعزه‌ی 
رجال دولت ناصریه, به طرف کربلا می‌آمد تا جنازه را در کربلا دفن کنند 
گفت: در بعضی از منازل با جمعی از همراهان, نزديك آن تابوت نشسته 
بودیم؛ ناگاه دیدیم که تابوت حرکت و سگی بد صورت از میان تابوت بیرون 
آمد و برفت اهمه‌ی ما تعجب کردیم, چون برخاستیم و تحقیق کردیم, چیزی 
هر ات فص تعار سار فط ام سای ی زر ی وه 
کردیم و در داخل کفن و مشمع گذاشتيم و محکم با ریسمان بستیم تا 
کسی بر آن اطلاع نیابد و آن جنازه‌ی مصنوعی را به کربلا حمل کردیم و 
دفن نمودیم و برگشتیم ! مرحوم عراقی مي‌فرماید: من آن صاحب جنازه را 
مت با کم ها هر خال اه اه ان را تسد هی و وو | 


دو نیم شد 


این قضیه توسط حجة الاسلام مرحوم حاج شیحخ محمد تقی امینی اراکی 
اتجدائی. تقل. شدخ انست*در خی بیرم المللی: یکی از بر کرده‌ها آمده نود 
که هر اه و موی سس سرت مد آلشم ام عدالام زا به غارت ببرد. 
کلید دار از دادن کلید به وی خوداری فف کند: و او هم اصرار و کلیدار 
تا اه سم اس مر فص ۱ 

یاف ای وات اار ص وا و و 
می‌فرمایند: فردا کلید را پبر و روی ضریح مطهر حضرت اباالفضل العباس 
علیه السلام بگذار اوقتی فردا سر کرده‌ی مزبور برای گرفتن کلید می‌اید, 
کیودان می‌ نمی کلید روم ریم میور حضرت ااالحضل العناس 
فا الا کار دارور مسرد اانشست سوام داش کاس نا که 
تاه رم ی حصی ااصل اغایی ساسام مت تا 
شمشیر او را دو قطعه می‌کند و جسد پلیدش را در صحن می‌افکند. [66] 


بریده شدن سر کسانی که می‌خوا ستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند 


يك قالی بسیار زیبا و عتیقه و قیمتی به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام اهدا کرده بودند. سلطان عراق طمع به ان قالی کرد و 
می‌خواست ان را به جهت تماشا از حرم مطهر بیرون ببرد. خدام حرم 
جلوگیری کردند و مانع از بردن ان شدند. کشمکش ادامه داشت. تا ايینکه 
متولی شب در خواب دید که حضرت سید الشهداء علیه‌السلام به وی 
فرمودند: «قالی را ببرید و در حرم برادرم حضرت عباس علیه‌السلام 
بیندازید». خدام دستور اقا را اجرا کردند و قالی را به حرم حضرت قمر 
بنی هاشم علیه‌السلام انتقال دادند. چند نفر از طرف شاه رفتند, تا قالی را 
ببرند. به مجرد نزديك شدن به قالی سرهایشان بریده می‌شد, و هر کس 
نزديك می‌رفت., فرجامی این چنین یافت ! [67] . [ صفحه 113] 


زنی که در حرم حضرت ابوالفضل دزدی می‌کرد., به هوا بلند شد 


مرحوم حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج جواد افضل هرندی 
فرمودند: بیش از سی سال قبل. روزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام مشغفول زبارت بودم» که ناگاه دیدم غوغا و همهمه‌ای 
بریا شد. هر چه به اطراف نگاه کردم, علت این همهمه معلوم نشد. تا 
اینکه دیدم نزديك ضریح مطهر, زنی از زمین به طرف هوا بلند شده و در 
هوا معلق مانده است و پیوسته وق وق می‌کند.کم‌کم بالا رفت تا به سقف 
گنبد رسید و در فضا معلق شد؛ گاهی بالا می‌رفت و گاهی تا نزديك ضریح 
مطهر پایین می‌آمد. در اینجا بود که از زائرین حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام, فریاد تکبیر و تسبیح همراه با گریه بلند شد.خدمه‌ی حرم چهار 
پایه‌ی بلندی را که برای غبارروبی از آن استفاده می‌کردند آوردند و زن را 
گرفتند. و از حرم بیرون بردند.بعدها که سر ماجرا را پر سیدم» اد این 
زن دو سه روزی بود که در حرم مطهر دزدی می‌کرد و ما او را پیدا 
نمی‌کردیم, تا اینکه پیمانه‌ی صبر حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام لبریز 
شد و چنانکه دیدی به او غضب کردند. وی را از حرم بیرون انداختند. سپس 
خبر از هلاکت آن زن دادند. [68] . 


خشم حضرت ابوالفضل, جیب بری را در حرم حضرت امام رضا فلج کرد 


شنیده شده است که در شهر مشهد. به هنگام زیارت قبر امام رضا 
رک زرا ی 
او می‌رباید و لحظه‌ای بعد, [ صفحه 114] این جیب‌بر فلج می‌شود.دزد 
ار ما ره 
به حرم امام رضا علیه‌السلام می‌رود و برای شفا یافتن,. خودش را به 
ضریح امام علیه السلام می‌بندد.در شب بعد, حضرت امام علیه السلام به 
خوابش می‌آید. دزد با التماس می‌گوید: با امام رضا علیه‌السلام, مجازات 
من به خاطر سرقت پول مختصری از يك زائر, بسیار سنگین است. برای 
این دزدی ناچیز, چرا باید بدین گونه مفلوج بشوم؟امام رضا علیه‌السلام در 
پاسخش می‌فرمایند: چون پس از دزدی, به نام من به دروغ قسم خوردی, 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام از این امر غضبناك شده و ترا به این صورت 
درآورده‌اند اهنگامی که مرد جیب‌بر از غضب پسر ۱ علی 
علیه السلام آگاه می‌شود, شفای خود را از حضرت باب الحوائج علیه السلام 
می‌خواهد و توبه. می‌کند که. از آن بس. گرد کارهای ناروا نگردد. حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام او را شفا می‌دهند. و بدین ترتیب مردی که عمر خود 
را با دزدی و جیب‌بری گذرانده بود, به راه راست هدایت می‌گردد. [69] . 


سیاه شدن چهره‌ی هارون معری, به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور 
متوکل 


ایب‌کنلاه اقا صل یه مر یبن خافان مرا سنت کایر 
«هارون معری» که یکی از افسران سلطان بود. قرار داد و من نویسنده‌ی 
او بودم.سراسر تن هارون معری و دست و پای او به شدت سفید بود ولی 
رویش چون فیر ۱ صفحه ۳115 سیاه بود و ماده‌ی کنذوبین قفی 
می‌کرد.باقطانی گفت: چون هارون با من همدم و مأنوس شند؛ از سیاهی 
رویش پرسیدم. ولی جواب ب نگفت. تا اينکه به مرض مرگ دچار شد و به 
عیادت او رفتم و دوباره پرسیدم و او از من خواست که این قضیه را پنهان 
کنم و من هم قول دادم.او به من گفت: متوکل مرا با دیزج مأمور نبش قبر 
امام حسین علیه‌السلام و آب بستن بر آن کرد و چون آهنگ رفتن کردم, 
را ان ی ها را ام و ۱ 
دیزج مرو و مأموریت قبر حسین علیه‌السلام را قبول مکن. اما صبح آمدند 
و مرا به رفتن تشویق کردند و من هم با آنها ؛ به کربلا رفتم و مأموریت را 
از طرف متوکل انجام دادیم.پس از آن. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را در خواب دیدم که فرمود: مگر به تو نفرمودم: با آنها مرو و 
کار انها را مکن, ولی تو نپذیرفتی و انجام دادی ! پس يك سیلی به من زدند 
و اب دهن به رویم انداختند و صورتم چنان که می‌بینی سیاه شد و تنم 
بحال نخست سفید ماند. 


شخصی که در کنار قبر امام حسین کار قبیحی انجام داد دیوانه و مجزوم و مبروص شد 


عالم کبیر و نویسده متتبع, مرحوم شیخ محمد بن علی بن شهر اشوب 
مازندرانی (متوفای 99 ق)( می‌نویسد :«آبن بطه و نطنزی (از اهل سنت) 
هر دو از ابوعبدالرحمان فرزند احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که اعمش 
صفحه 16 1 توهین محسوب می‌ شد انجام تاد (نویسنده از ذکور آ معذور 
است انب واسط اس ار یس مش متام دای سر وت 
۱ ۱ ۱ ای ار 3۳۳ کب 2 
است.» [71]. 


عالم بزرگوار مرحوم میرزا هادی خراسانی - که از اصحاب خاص میرزای 
شیرازی بزرگ بود - از سید احمد بهبهانی, که او نیز عالمی بزرگوار 9191 
است., چنین نقل می‌کند:در کربلا شخصی بود به نام حاج حسن که در بازار 
زینبیه نزديك صحن مطهر, مهر و تسبیح می‌فروخت؛ وی تربت مخصوصی 
داشت که هر مثقال آن را به يك اشرفی می‌فروخت.روزی در حرم مطهر 
امام حسین علیه‌السلام. هنگامی که یکی از زوار کنار ضریح مطهر مشغول 
دعا بود, متوجه شد که کیسه‌ی پول او را که چهل اشرفی در ان بود 
دزدیدند. فریادش بلند شد: یا اباعبدالله, در حرم شما و در پناه شما خرجی 
مرا بدزدند؟! اين شکایت را کجا برم و به که بگویم؟ مردم اجتماع کردند و 
بسیار متاثر شدند, ولی کاری از دستشان برنمی‌آامد.حاج حسن مذکور آن 
شب در عالم رفیا دید که حضور مبارك حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام 
مشرف شده است. عرض کرد: ای آقای من, شما که از حال زائرتان خبر 
دارید, دزد او را رسوا کنید, تا پول را برگرداند. [ صفحه 117] حضرت 
جوا 23 مگر من دزد بگیرم؟ اگر قرار باشد (دزد بگیرم). اول باید تو را 
بگیرم ! عرض کرد: ای سرور من, مگر من چه چیزی دزدیده‌ام ؟حضرت 
فرمودند: دزدی تو این است که خاك و تربت مرا می‌فروشی و پول 
را ال ات به اسم من به مردم می‌دهی ؟ و اکر مال 
من, است چرا پول در عوض آن می‌گیری؟ حاج حسن عرض کرد: سیدی 
توبه می کنم, آپا قبول می‌فرمایید ؟حضرت فرمود: الان که توب کردی» من 

یز فقو آن ار واه و شام فی‌دفی و ی ۱ 
در زمستان با بدن عریان نزديك سقاخانه می‌نشست و می‌لرزید و گدایی 
می‌کرد, معرفی کردند و فرمودند: کیسه را زیر پایش دفن کرده و چیزی از 
آن برنداشته است.حاج حسن گوید: هنگام سحر که به صحن مشرف شدم, 
دیدم آن گدا همان جا مشغول گدایی است. مردم را صدا کردم و خواب 

خود را برای آنها گفتم. فردم ان کدا وا عقب زدیه و سفق اشرفی ر از 
خاکهای زیر پای او درآوردند و به صاحبش رساندند. .ینس از آن حاج حسن 
مردم را صدا زد و وقتی آمدند, گفت: يك دزد دیگر هم هست ! و پس از آن 
در مغازه را باز کرد و گفت: این اموال هم از من نیست و برای شما حلال 
است, و مردم تمام تربتها را بردند. او هم دکانداری را رها کرد و به دست 
فروشی مشفغول شد. [72] . [ صفحه 9 11] 


۰ بن عبدالعزیز نقل نمود:در بغداد «یوحنای نصرانی» مرا دید و 
: تو را به حق دین و پیغمبرت قسم می‌دهم که این شخص که در کربلا 
است و مردم او را زیارت ضیف کفتد: کیست ؟گفتم: پسر حضرت علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام است و سبط پیامبر اخر الزمان حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم می‌باشد و اسمش حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام 
است. حالا چرا این سوال را از من می‌پرسی؟ ایوحنا گفت: قضیه‌ی عجیبی 
دارم. گفتم: بگو! گفت: خادم هارون الرشید نصف شبی درب خانه‌ی من 
[73] .خادم هارون گفت: امر خلیفه این است که این مرد را که قوم و 
خویش او است. علاج کنی. وقتی که نشستم و او را معاینه کردم. دیدم 
مداوا کردن بی‌فایده است و سودی ندارد.پرسیدم: چه مرضی دارد و 
چگونه این طور گردید؟ در آن هنگام, دیدم طشتی حاضر کردند 0 
درون شکمش بود, در طشت خالی شده بود. گفتم: چه امری واقع شده 
است ؟ گفتند: سنا عتی.سنن. از انز تشه بود.و. ها خانوادهوی خود صحبت 
می‌کرد و الحال به این حال افتاده است آوفتی شیب آن: ۱ پرسیدم. گفتند: 
و ی یی ی ی از 
ما و سا ات و 
علیه‌السلام تا حدی غلو دارند که [ صفحه 119 خاك قبر او را برای مداوا 
شده است. مرا فلان مرض بود. اما با تربت حضرت امام حسین 
علیه‌السلام آن درد به کلی از من زایل شد و حق تعالی مرا به وسیله‌ی آن 
تربت نفع کلی بخشید.موسی بن عیسی گفت: از آن قربت تر دنه خی 
هست؟ گفت: بلی. موسی گفت: بیاور. آن شخص رفت و بعد از چند 
لحظه آمد و اندکی از آن ترنت: .را آوزده بود و به موسی بن عیسی داد. 
موسی هم آن را برداشت و از روی استهزاء و تمسخر به آن شخص, تربت 
را در جایی گذاشت که زبان از بیانش شرم دارد. و لحظه‌ای نگذشت که 
فریاد و فغانش برآمد و هن وف : «النار, النار, الطست. الطست» و وقتی 
طشت را آ هرد از اندرون؛ این چیزها که می‌بینی بیرون آمده 
است. فرستاده‌ی هارون گفت: هیچ علاجی در ان می‌بینی ؟من چوبی را 
برداشتم و دل و جگر او را نشانش دادم و گفتم: مگر عیسی علیه‌السلام 
که مرده‌ها را زنده می‌کرد, این مرض را علاج کند اسپس از خانه بیرون 
آمدم و آن بدبخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم. چون سحر شد, 


صدای نوحه و شیون و زاری آز ان خانه بلند گردید.بالاخره یوحنا به این 
سبب مسلمان گردید و اسلام را به عنوان دین خود قبول کرد و مکرر به 
زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌رفت و آمرزش گناهان خود را 
دز آنبقعقفی شریت: طلب: می‌تمفد: آین. سرزاق: کمعی انسنت. هه تربت 
اخام من علعالمام اشمتا عای ۱۰۱۱۸ صتحه 0 112 


مداوای مرد سنی با يك دانه تسبیح و بازگشت بیماری بواسطه‌ی توهین 


مرحوم شیخ طوسی قدس سره نقل فرموده که حسین بن محمد از پدرش 
نقل نموده است که گفت:در مسجد جامع مدینه نماز می‌خواندم. مردان 
غریبی را دیدم که در يك طرف نشسته بودند و با هم صحبت 
می‌کردند.یکی از آنها به دیگرکر ق هس : هیچ می‌دانی که بر من چه واقع 
شده است ؟ دیگری گفت: نه. گفت: مرا مرض داخلی بود که هیچ دکتری 
آن مرض را نتوانست تشخیص بدهد, تا اينکه ناامید شدم.روزی پیرزنی به 
نام سلمه که همسایه‌ی ما بود, به خانه‌ی من آمد و چون مرا مضطرب و 
ناراحت دید, گفت : اکز من تو را مداها کنم: چه می کویی ؟ کفتم: بة غیر از 
این آرزویی ندارم.سپس پیرزن به خانه‌ی خود رفت و پیاله‌ای از آب پر کرد 
و آورد و گفت: این را بخور تا شفا یابی ! من آب را خوردم و بعد از چند 
تاه خود را صحیح و سالم یافتم و دیگر آن درد و مرض در من وجود 
نداشت تا اینکه چند ماه از آن قضیه گذشت و مطلقا اثری از آن مرض, در 
من نبود.روزی همان عجوزه به خانه‌ی من آمد, به او گفتم: ای سلمه, بگو 
ببینم آن شربت چه بود که به من دادی و مرا خوب کرد و از آن روز تا به 
حال هیچ دردی احساس نمی‌کنم و آن مرض برطرف گردید؟ گفت, يك دانه 
از این تسبیح که در دست دارم ! پرسیدم: این چه تسبیحی بود؟ گفت: این 
تسبیح از تربت امام حسین علیه‌السلام است [ صفحه 121 و من يك دانه 
از اين تسبیح تربت را در آن اب حل کردم و به تو دادم.من به او پرخاش 
کردم و گفتم: ای رافضه (ای شیعه), مرا به وسیله‌ی خاك قبر حسین 
علیه‌السلام مداوا کرده بودی؟! پرزن غضبناك شد و از خانه بیرون رفت و 
هنوز او به خانه‌ی خود نرسیده بود, که آن مرض بر من برگشت و الحال به 
آن مرض گرفتار هستم و هیچ طبیبی آن را نمی‌تواند علاج بکند و من بر 
خود ایمن نیستم و نمی‌دانم که حال من چه خواهد شد.آن دو مرد در این 
سخن بودند که موّذن اذان گفت و ما به نماز مشغول شدیم و بعد از آن 
دیکر تفی‌ذانم که حال آن ۰ انجامید ! [5 7] . 


خدذ خشك شدن پلیسی که در زمان رضا خان در بابل قصد تخریب پیر علم را داشست 


در آن روزها, ظاهرا اوایل دهه‌ی 1310 شمسی, عمال رضاخان در مسیر 
اهانت و انهدام بسیاری از علمهای جلوی تکایا و همچنین تخریب حسینیه‌ها, 
به تکیه‌ای رسیدند که در اثر معجزه, بعدها آن تکیه به پیر علم مشهور 
گشت.جریان از این قرار بود که عده‌ای قزاق و سرباز به همراه فاهورزی 
خبیث که رذالت او زبانزد مردم شهر بابل بود, جلوی ِ می‌رسند. رسم 
انها این بود که ابتدا علم را شکسته و خرد می‌کردند! ! جمعیت مردم - 
حیران و پریشان - دیدند که سربازی کلنگ را به دست گرفت و برای 
تخریب علم جلو رفت, ولی بلافاصله به عقب برگشت ! آن مأمور کثیف 
گفت: چرا عقب آمدی؟ سرباز جواب داد؛ به محض بلند کردن کلنگ, [ 
صفحه ۳122 لرزه بر اندام من افتاد و تر سیدم و من این کار را 
نمی‌کنم.مأمور پلید گفت: اين حرفها چیست؟ الان من خرابش می‌کنم. 
کلنگ را برداشت, جلو رفت و بی‌شرمانه آن را بلند کرد تا ضربه‌ای کاری 
بر علم فرود آفتد که ناگاه درمیان نگاه حسرت زده و ترسناك مردم و 
سربازان. دستش به همراه کلنگ,قبل از رسیدن به علم در هوا معلق ماند 
وخشك و فلج گردید و صورتش هم سیاه شد ابا مشاهده‌ی این صحنه‌ی 
شگفت.: جمعیت تماشاچی و سربازان از ترس غضب حضرت قمر بنی 
ی ی ی ی 
زمین افتاد. سیس وی , با دستی فلج و خشك خشك شده و صورتی سیاه؛ در 
که هآ مه احدی ان عالمیا نهر کت سوه فصو بد ان عل را اند 
آرام آرام به طرف محل کار خود یعنی شهربانی حرکت کرد.به طور 

, قبل از رسیدن مأمور پلید به شهربانی, خبر ظهور معجزه و انتقام 
حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام به گوش همکارا او و رئیس شهربانی 
نیز رسیده بود. لذا پس از اینکه اين مأمور نگون بخت به شهربانی رسید و 
خواست از پله‌ها بالا برود, ناگهان آرئیس شهربانی جلو آمد و مدال خدمت 
هنز کی را از لاس آه کند و گفت: وارد شهربانی نشو که ما از انتقام 
ایوالضل له سم میس سیم امسساا آسا بف رای بای اند 
اخراج کردند. نقل می‌شود که حتی زن و بچه‌ی این ملعون هم او را به 
خانه راه ندادند.بعدها این بدبخت با همان دست خشکیده در کوچه و خیابان 
گدایی می‌کرد و مردم هنگام عبور از کنار او, و بر او لعن و نفرین 
می کردند. چند سالی به این وضع نکبت‌بار زیست., تا جان به اتش جهنم 
برد.ازآن تاريخ به بعد. چون اين علم تنها علمی بود که در شهر بابل این 
طور اعجاز [ صفحه 123] علنی از ان به وقوع پیوست. به عنوان رمز 
پیروزی علمدار کربلا تا روز قیامت و سمبل صدق وعده‌ی خداوند در حفظ 


شعائر حسینی به «پیر علم» نام گذاری شد و نیز محله‌ای که شرافت جای 


داشتن این علم معجزنشان را دارد به «محله‌ی پیر علم» موسوم گشت. 
[6 7 ] . 


جناب آقای حاج ابوالحسن شریفی از کرج مرقوم داشته‌اند: حادثه‌ای چند 
سال قبل در تهران رخ داده است که شرح آن.را ذیلا فی‌خوانند:در تهران 
میدان قزوین, خیابان جمشید (که در ان زمان محل فساد بود) يك مغازه‌ی 
مشروب فروشی وجود داشت که صاحب ان يك نفر ارمنی بود و ان مغازه 
پاتوق راننده‌های تریلی (تریلر) و باری و غیره به شمار می‌رفت. مرد 
ارمنی, که صاحب مغازه بود, به خاطر ارادتی که به حضرت اباالفضل 
العباس علیه السلام داشت, عکسی که آن حضرت را سوار بر اسب نشان 
می‌داد, بالای سر خود نصب کرده بود و برای ان احترام خاصی قائل 
بود.روزی سه نفر راننده‌ی تریلی وارد مغازه می‌شوند و ازفرد ارمنی 
مشروب می‌خواهند. فروشنده سه لیوان شراب برایشان می‌اورد. یکی از 
انان يك لیوان دیگر درخواست می‌کند و فروشنده‌ی ارمنی از دادن لیوان 
اضافه خودداری می‌ورزد. زیرا [ صفحه 124] معتقد بود که نباید به هر 
راننده بیش از يك لیوان مشروب داد, چون مست می‌شود و مشکلاتی 
فراهم خواهد کرد. فرد راننده اظهار می‌دارد: برای خودم نمی‌خواهم ! 
بالاخره وقتی لیوان شراب را می‌گیرد, (نعوذبالله) به روی عکس مبارك 
حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام می‌پاشد و می‌گوید: این هم سهم 
ایشان اشخص ارمنی وقتی که اين جسارت فجیع را از راننده‌ی بی‌دین 
می‌بیند, خیلی ناراحت می‌شود و انان را از مغازه بیرون می‌کند و مغازه را 
تعطیل اعلام می‌نماید. سپس از شدت ناراحتی, در داخل مغازه مشغول 
گریه می‌شود. آنسه نفر بعد از خارع شدن از مغازه, با یکدیکر مشاجره 
می‌کنند که چرا این عمل انجام شد؟ نهایتا دو نفر از آنان, با هم تصمیم 
خی کنر 33 که وقتی با تریلی‌هایشان از شهر خارج شدند؛ در بیابان؛ راننده‌ی 
جسور را بکشند و جسدش را نیز در بیابان بیندازند.این دو نفر قبل از آن 
مرد خبیث راه افتادند, تا با هم تصمیم لا زم را بگیرند. وقتی که وارد خیابان 
قزوین شدند تا به طرف تریلی‌های خود بروند, نفر سوم (که همان فرد 
کستاخ بود و از انان عقب مانده بود) وقتی خواست از جوی اب کا ر خیابان 
بگذرد, پایش به جدول کنار خیابان برخورد کرد و با صورت ۱ خیابان 
افتاد. در همین حال يك تریلی آهن کش که با پار آهن در حال عبوز بود, از 
روی شخص گذشت و او را از کمر دو نیم ساخت ! مردم جمع شدند و 
راننده‌ی تریلی هم توقف کرد .پلیس نیز سر رسید و بزودی جمعیتی انبوه 
آمدند. آن دو نفر راننده‌ی دیگر, که فاصله‌ای از ان جمعیت داشتند, وقتی 
متوجه این حادثه شدند, جلو آمدند و شرح ماجرا را به پلیس گفتند و 


افزودند که تصمیم داشته‌اند به علت جسارتی که وی به حضرت اباالفضل 
العباس علیه‌السلام انجام داده بود در بیابان او را بکشند, و اظهار داشتند 
و اباالفضل العباس علیه‌السلام زحمت آنها را کم 
کرد.وقتی که پلیس این مطلب را از انها شنید؛ برای روشن شدن قضیه 
قضرام آن ده تفر خجصعن: دیکر به خیابان خفتتنیده که محل شرت 0 
بود, رفتند. دیدند مغازه فعظایل است ! وقتی در زدند. صاحب مفازه که 

همان ارمنی بور در را باز کرد. پلیس و همراهان وارد شدند و دیدند مرد 
ارمنی مشغول گریه می‌باشتد: وقتی چشمش به راننده‌ها افتاد, از آن دو 
نفر پرسید: آن مرد کافر چه شد؟ ! وقتی آنان گفتند: که وی به جزای خود 
رسیده و به جهنم وارد شده است:, ارمنی صاحب مغازه مشفول شکر 
گزاری به درگاه خداوند متعال شد و عکس حضرت علیه السلام را نشان 
داد که هنوز خشك نشده بود. پلیس هم صورت جلسه‌ای تهیه کرد و 
راننده‌ها را مرخص نمود و گفت: بقیه‌ی مسئولیت اين با خودم و خودم 
جوابگوی قانون خواهم بود. وقتی ماجرا را به اداره گزارش کرد, خود او 
مورد تشویق هم قرار گرفت و هیچ گونه مسئولیتی متوجهش نگردید. [77] 


توهین ور شرابخواری جوانی در شب تاسوعا در تهران و غیب شدن او در يك لحظه و صدای 
شگفت‌انگیز او 


این قضیه توسط حجة الاسلام آقای حاح شیخ فضل الله شفیعی قمی نقل 
شده است:یکی دو سال به انقلاب مانده بود. در تهران, خیابان غیانی, در 
شب تاسوعا شخصی پس از دیدن سقاخانه‌ها, به مقام شامخ حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام جسارت [ صفحه 126] می‌کند. سپس به 
خانه می‌آید و می‌بیند مادرش مشغول خوردن شله‌زرد است و در آنجا نیز 
می‌گوید: مادر دست از خرافات بردار. امشب من می‌خواهم مشروب 
بخورم و کیف کنم ! مادر او را از اين کار منع می‌کند ولی او می‌گوید: من 
ابوالفضل را نمی‌شناسم.مادر از او جدا| می‌شود و مشغول کار خود 
می‌گردد. که ناگهان صدای فرزندش بلند می‌شود: سوختم ! سوختم ! وقتی 
که مادرش می‌آید, می‌بیند بساط مشروب بهن است, ولی جوان نیست و 
فقط صدای او می‌اید. گویی به زمین فرورفته بود. تا يك ماه صدای جوان 
می‌امد, ولی کسی او را پیدا نکرد. متاسفانه روزنامه‌های ان روز, قضیه را 
به عکس جلوه دادند. [8 7 ۰ 


هووق تاه سیب ای ای اتب یزان تا 


یکی از علمای موثق اصفهان نقل کرد: در سر من رأی (سامرا) جمعی از 
دوستان ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم سینه می‌زدند و شخصی 
شتی مه انوا اسنهرا می‌کزه یکت از عزادا‌ها بد. ام می کویه: غراب 
یضربك, یعنی عباس ترا می‌زند. آن سنی نگون بخت کلمه‌ای توهین آمیز 
می‌گوید و جسارت می‌کند.سپس از .ستی: مزال خود عی‌ زود هی کوید: 

عباس ضربنی و آموت, یعنی عباس مرا زد و من می‌میرم. و سپس 
می‌خوابد. چون به بالین او می‌روند, می‌بینند مرده است.بعد از آن بفشکان 
او برایش مجلس ترحیمی فی گذار ند واز طلاب شیهع در سامرا نیز [ 
صفحه 127] برای شرکت در جلسه‌ی ختم وی دعوت می‌کنند. ولی آنها از 
رفتن ابا می‌کنند. [79] . 


خندیدن مردم با استماع مصیبت حضرت ابوالفضل, که توسط روضه خوان مبتدی انجام شد 


این قضیه توسط حضرت حجة الاسلام حاج شیخ عبدالاوحد خورشیدی 
بخشایشی نقل شده است:جناب حجة الاسلام اقای حاج شیخ علی قاسمی 
غریبدوستی می‌فرمود: در تاریخ 1338 هجری شمسی. بنده در رکاب 
جر ۵ اية الله اقای حاج شیح هدایت غعروی قدس سره به مناسبت 
برگزاری جلسه‌ی صلح بین يك نفر روحانی و مالك به گرمرود مسافرت 
نمودیم .بعد از برگشت از روستای جیران, چند روز در غریبدوست در منزل 
پدر آقای غروی ماندیم. علمای محترم روستای غریبدوست به دیدن مرحوم 
حاح شیخ امدند و حاح شیخ نیز از ایشان بازدید نمودند. شبی از شبها, که 
پدران طلاب آن روستا در محضر حاجح شیخ حضور داشتند. شخصی به نام 
مشهدی اسماعیل کمال به خدمت حاج شیخ امد و به ایشان عرض کرد: ما 
در منزل روضه داریم. حاج شیخ به بنده و حجة الاسلام و المسلمین اقای 
حاح شیخ عمران علیزاده فرمودند: در خانه‌ی ایشان منبر بروید! ما عرض 
کردیم: اقا جان ما تا به حال منبر نرفته‌ایم. فرمودند: این سخنرانی, منبر 
لذا برای روضه خواندن به منزل اقای کمالی رفتیم. [ صفحه 128] در بین 
راه, بنده به اقای علیزاده گفتم: شما باید منبر بروید» زیرا من صلاحیت 
منبر ندارم. بعد از مذاکره, ایشان قبول کردند و قرار شد من هم به ایشان 
اجمالا کمك کنم و البته منبر را ایشان تشریف ببرند. اقای مشهدی 
اسماعیل گفت: به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام توسل پیدا کنید و 
آقای علیزاده هم به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام توسل پیدا 
کردند. پس از منبر ایشان. من هم چند قطعه شعر خواندم. ولی چون اولین 
هر ی ۱ > بخ زا ۳ 
بودیم. یکوقت متوجه شدیم که مردم عوض اینکه گریه بکنند. می‌خندند! در 
خاتمه نیز چند قران (ریال) به عنوان اجرت توسل, به ما دادند.با ناراحتی 
زیاد. نزد حاج شیخ برگشتیم. ولی حاج شیخ ما را تشویق کردند و مرتبا 
می‌گفتند: بارك الله پسرانم ! ولی از ناراحتی درونی ما خبر نداشتند. آن 
شب را صبح کردیم و فردای آن روز دیدیم که صاحب منزل در اول صبح, 
وارد اطاق ما شده است و می‌گرید ! حاج شیخ علت گریه‌ی وی را پرسید و 
وی توضیح داد که دیشب در خواب دیده است که آقا حضرت ابوالفضل 
العباس قمر بلی هاشم علیه السلام در حال غضب, به وی فرموده‌اند: عجب 
مجلس توسلی برپا می‌کنید؟! سپس افزود, من از ترس به پای آقا افتادم 
و به ایشان عرض کردم: «آقا جان اشتباه شده است ! تا زنده هستم, هر 
سال يك گوسفند می‌کشم و مجلس توسل برپا می‌کنم. مرا ببخشید. 


حضرت فرمودند: بروید در مجالس توسل, مواظب خودتان باشید اوی 
گفت: وقتی از خواب بیدار شدم. دیدم مثل آدم بیدار گریه می‌کنم. بالاخره 
آن بنده‌ی خدا تا زنده بود, هر ساله يك گوسفند می‌کشت و برای حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام اطعام می‌داد. و بعد از او, فرزندانش نیز 
همان برنامه را ادامه می‌د هند. سس مرحوم حاج شیح به ان بندووی خدا| و 
حاضرین توصیه فر مودند که, همیشه. ۱ صفحه ۳129 مواظب باشید که 
محبت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به خودتان جلب 
تماییه. هه ان میت یه کته نمی اند مکی اینکه انسان نن. امخا لش 
سوگواری ایشان مودب داخل شود و مدب خارج گردد و همواره متوجه 
این باشد که این مجالس, نظاری دارد.مرحوم ملا حسینقلی تکمداشی نیز 
هميشه می‌فرمود: ای مردم, صاحب مجلس. یعنی حضرت مولا علیه‌السلام 
حضور دارند. ایشان, که از بنی اعمام مرحوم اية الله حاج میرزا فتاح 
شهیدی بود. از این روستا به آن روستا مسافرت می‌کرد و در بیابان آب را 
بهانه جور قرار می‌داد و يك فساله به ان دهاتیها یاد می‌داد. . سپس به آنان 
یا یا ای 
هی ی 
بیابان به يك نفر يك مساأله باد دادم» و سپس در بین منازل راه, زمزمه 
می‌کرد ,9 می‌ گریست.روحانی نباید بیکار بنشیند, بلکه باید همیشه در حال 
انجام ماموریت ابلاغ باشد. واقعا ان مرحوم وصفا (نه اسما) روحانی بود. 
[80] . 


سقوط و مرگ هادی خان, که به زور عمامه‌ی آقا سید حبیب چاووشی را گرفت 


زمان رضاخان, در ایام متحدالشکل نمودن لباس و ممنوعیت عزاداری, 
روزی در چهارسوق بازار قم, «هادی خان نایب» راه زا بر آقا سید حبیب 
چاووشی که برای روضه خوانی می‌ر فته است, های کیرد و ء از او می‌خواهد 
که عمامه‌ی خود را تحویل بد هد و متحدالشکل شود ! [ صفحه 130] سید 

فوق الذکر. که مردی جلیل القدر بوده و در بین مردم محبوبیتی ۳۳ 
است., از نایب می‌خواهد که از او درگذرد و این کار را نکند, ولی نایب با 
اصرار و قلدری در حضور مردم, عمامه را از سر سید برمی‌دارد. سید 
دلش شکسته شده و در حالیکه اشك از دیدگانش سرازیر بوده است. 
خطاب به نایب می‌گوید: برو نایب. ان‌شاءالله از جدم ابوالفضل 
علیه السلام عوضش را بگیری اهمان شب هادی خان کشيشك بازار بوده 
است. او در حالی که از دریچه‌ی بام چهارسو به بازار چشم دوخته بود, 
ناگهان از بالا به زير افتاد و مغزش با زمین اصابت نمود و فورا مرد. [81] 


شکایت شیخ هادی حائری شیرازی به حضرت ابوالفضل به خاطر توهین عده‌ای از جوانان, و 3 
سه جوان در سه روز 


مرحوم اية الله اقای حاج شیخ هادی حائری شیرازی, فرزند مرحوم ملا 
امین شیرازی - یکی از عالمان وارسته و متقی کربلای معلی - در سال 
8 هجری قمری متولد شده بود. ایشان مدتها در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف 
اشرف و کربلا به تحصیل و سپس به تدریس سطوح عالیه اشتغال داشت و 
در جمع حضرات ایات عظام میرزا مهدی شیرازی. حاح شیخ یوسف 
بیارجمندی, حاج شیخ محمدرضا اصفهانی و دیگران, از مشاوران نزديك و 
خواص اصحاب فقیه زاهد. مرحوم اية الله العظمی حاج اقای حسین 
طباطبائی قمی قدس سره محسوب می‌شد. فرزند ایشان آقای حاج محمد 
حسن - که اکنون یکی از بازاریان تهران است - جریان زیر را, به نقل از 
مادرشان بازگو نموده است: [ صفحه 131 منزل مرحوم اه سابقا در 
«محله‌ی جیه» در کوچه‌ای پشت «مدرسه‌ی الخدیجة الکبری علیهاالسلام» 
در خیابان سر سدر قرار داشت. روزی جمعی از اشرار وابسته به یکی از 

خاندانهای معروف, که حرمت علم را نمی‌شناختند و از درك منزلت عالمان 
عاجز و بیگانه بودند, در راه خانه متعرض مرحوم والد می‌شوند و به ایشان 
جسارت و بی‌ادبی روا می‌دارند, تا آنجا که عمامه‌ی ایشان از سر مبارك بر 
زمین می‌افتد اپدرم با ناراحتی تمام به منزل می‌رود و دوباره عمامه را به 
سر می‌پیچد و از منزل خارج می‌ شود. آنان بة کمان اینکه او قصد شکایت 
به کلانتری دارد, دیگر بار راه را بر او سد می‌کنند و مقصدش را می‌پرسند. 
پدرم می‌گوید: خیر, من تنها به حرم حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام 
می‌ر وم . آن بی‌معرفت ها قضبه را سبك انکاشته و راه را باز می‌کنند و 
ایشان به طرف حرم مطهر, رهسپار می‌گردند و پس از عرض حال, به 
منزل باز می‌گردند.در همان شب یکی از جوانان انان خاندان, بدون آنکه 
سابقه‌ی بیماری داشته باشد, ناگهان گرفتار مرگ می‌شود. فردای از روز 
هنوز از کار تجهیز او کاملا فارغ نشده بودند که باز هم مرگ سراغ جوانی 
دیگر از ایشان می‌آید. و روز سوم هم...بالاخره عاقلان قوم بالاتفاق جمع 
می‌شوند و به منزل مرحوم حاج شیخ هادی قدس سره می‌آیند, و ضمن 
گریه و زاری, به دست و پای ایشان می‌افتند و طلب حلالیت و کسب 
رضایت ضفت کنتد: و می‌گویند: «مگر شما می‌خواهید همه‌ ی 14 ما را 
تاريك کنید؟» ایشان در پاسخ می‌گوید: من فقط خدمت آقا عرض حال 
کردم و بس ! و درخواست انجام کار معینی نکردم و آن را به خود آقا 
واگذار کردم .سرانجام با انجام عذرخواهی, جریان مزیگ و میرهاز خاتمه 
می‌یاند.آن, بژر کوار در ال 1364 هجری قهری دار فانی را وداع گفتند و 


وت شاف و رحس آتاغ للع انوس ها زا 


مدفون شدند. 


کشته شدن مرد عرب که ادعا داشت من با قفتفتر. آختویقا نگرده‌ام و اف ایشتقن شده است (در 
کنار ضریح حضرت ابوالفضل) 


مرحوم مبرور حاج میر باقر اقا صادقی که حائز مرتبه‌ی اجتهاد بود, این 
قضیه را نقل کرد:دو خانواده‌ی بزرگ در کربلا با هم وصلت می کنند, 
اشفا نه پس از اندك زمانی در میانشان اختلاف سلیقه رخ می‌دهد و دختر 
به خانه‌ی پدرش برمی‌گردد و هر چه دیگران وساطت ی کتنن: موثر واقع 
نمی‌ شود. پس از گذشت يك سال از این قضیه, وقفه‌ ی نجف اشرف پیش 
هز بت ایا و تمام افراد خانواده‌ی دختر. به استثنای او به نجف اشرف 
مشرف می‌شوند.داماد این مطلب را می‌فهمد و به در خانه‌ی دختر می‌اید 
و به هر وسیله که هست.؛ او را قانع می‌کند و وارد خانه می‌شود و با 
قسمهای دروغ, به او وعده‌های پوج فی‌ذهد. با لاخره با وی آمیزشن امی کند: 
سپس داماد به خانفی خود برمی‌گردد ولی به وعده‌های خود وفا نمی‌کند و 
کسی را برای آوردن دختر نمی‌فرستد ادختر بیچاره که حامله شده بود, آثار 
حفل ذر آو تمایان می‌گردد. کسان دختر وق را تققیب و تهدید می‌کنند .و آن 
بیچاره قضیه را چنانکه بوده. نقل می‌کند. ولی پسر انکار می‌کند و بر 
اصرارش می‌افزاید. برادران دختر. قصد قتل او می‌کنند و آن بیچاره با ناله 
و زاری, اظهار مظلومیت می‌کند و می‌گوید: دستم را به دامن او برسانید 
تا من صدق گفتارم را به ثبوت برسانم. باز ز کنسان دختر به. نزد سر می‌ایند 
و مطلب را اظهار می‌کنند, ولی [ صفحه 133] پسر به عناد خود باقی 
می‌ماند. با خرن هی وینه: شما را با همدیگر روبرو می‌کنیم, تا حقیقت امر 
روشن گردد. برخیز تا پیش دختر برویم, پسر قبول نمی‌کند. ولی بزرگان 
هر دو طرف مجبورش می‌کنند و او زا صی‌آورتد و داخل, خانه‌ی دختر 
می‌کنند.در این حال دختر می‌آید پس از اعتذار از حضار, اول به او نصیحت 
می‌کند که از خدا ترفن هه انروگ ها غره اما داماد باز قبول نمی کند. 
یکدفعه آن دختر با حالت فوق العاده 9 از جای خود بلند می‌شود و 
گریبان پسر را می‌گیرد و می‌گوید: برخیز ! من در حضور حضرت ابوالفضل 
العباس علیه‌السلام اثبات خواهم کرد پر از آمدن خودد ار قق کند, ولی 
طرفین اجبارش می‌نمایند.بالأخره به همان طریق که دختر او را گریبانگیر 
کرده است. کشان کشان به حالت زاری و تضرع و عصبانیت و ناراحتی تا 
حرم مبارك می‌برد و به محض ورود به حرم, يك دست به ضریح مقدس و 

يك دست به یقه‌ی پسر, فریادی می‌ کشد و با حالتی غیر عادی می‌گوید: آقا 
اگر شما قبول دارید, آبروی من برود! والا حکم کن بین من مظلوم و این 
ظالم اناگهان ضریح مقدس به حرکت آمد. پسر بدبخت به مقدار چند متر به 
طرف بالا رفت و به زمین زده شد. و مردم پا به فرا ر گذاشتند! بعد از 


مدتی, خدمه و دیگران وارد می‌شونر همین نت نان آن پذنخت رد شید 
و آثار استخوان در او پیدا نیست و رنگش سیاه شده است.بالاخره دختر را 
با نهایت عزت و احترام برمی‌گردانند و او در موقع خروج از درب حرم 
مطهر می‌گوید: «آقا خانه‌ی احسانت آباد » و بدن نحس پسر را ن نیز از حرم 
بیرون می‌برند.ولوله‌ای در شهر ایجاد می‌شود و تمامی مردم به حرم 
مبارك می‌ریزند. اجتماع عجیبی رخ می‌دهد و به تمام روستاها و شهرستانها 
خبر می‌رسد و چراغانی‌های [ صفحه 134] خیلی مفصل می‌کنند. بالای 
ماذنه‌ها بشارت‌ها داده و اشعاری خوانده می‌شود و کرامات و فضائلی نقل 
می‌شود. و مردم رو به سوی کربلا می‌نهند !این قضیه در زمان استیلای 
دولت ترکیه بر عراق واقع شده و بغداد مقر قدرت و حکومت ایشان بوده 
و خبر به آنجا نیز می‌رسد. بزرگان ایشان می‌آیند و پس از تحقیق, قضیه را 
به دولت متبوع خود خبر می‌دهند و از آناطولی (نام شهری است در ترکیه) 
دستور می‌رسد که تمام قوای نظامی ایشان, لباس تازه بپوشند و به کربلا 
بيایند. قوای نظامی با ادب و نظم مخصوص: از درب ورودی می‌آمدند و 
مقابل حرم مطهر شعارهای مخصوص می‌دادند. [82] . 


مردی که در کنار ضریح حضرت ابوالفضل نسبت ناروا به همسرش داد و سوگند یاد کرد و همان جا 
مرد 


آیت الله آقای حاج سید محمد فاطمی ابهری از قول پسر خاله‌شان. 
حضرت آیت الله آقای حاج شیخ ضیاءالدین, نقل کردند که گفت:شخصی 
نسبت خلاف عفت به زنش داده بود و گفته بود: حملی که تو داری از من 
نیست؛ تو زنا داده‌ای. 1 
علیه‌السلام بروند و حرفهایشان را بزنند و حضرت علیه‌السلام فضاوت 
9 یز ضریح مطهر گرا می‌گیرند, ابتدا زن می‌گوید: با ۰ 
نوبت شوفر رسیده و او [ صفحه 135] مقابل و را 
قسم می‌خورد که «پا ابالفضل. ین حمل ز نم از من نیست »؟ یکدفعه 
ی ۱ رای سب جا مرد! [83]. 


قاتل در حرم ابوالفضل به دروغ قسم خورد و جنازه‌اش را بیرون آوردند 


ره را 
زمان رضاشاه, به مکه‌یر مکرمه مشرف شدم و در هنگام برگشتن. موفق 
به زیارت عتبات عالیات گردیدم. طبق معمول. اول صبح به زیارت حضرت 
ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام شرفیاب و سپس به زیارت حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام نائل می‌شدم.در روز پنجشنبه‌ای بعد از 
خروج از حرم ان بزرکوار علیه‌السلام, به اقای حاج عباس تبریزی - که در 
نزدیکی باب | لعباس علیه‌السلام دکان عطاری داشت - برخورد کردم. وی 
در چلوی دکان خود صندلی گذاشت و مرا روی آن نشانید و در ضمن 
صحبت. مشغول اصلاحات دکانش شد. درر اين هنگام, ناگاه صدایی 
برخاست .از صدای مزبور. مردم به تکاپو در آهدنة و به طرف حرم آن 
۹ علیه‌السلام می‌دویدند. من که به زبان عربی آشنا نبودم و 
نمی‌دانستم چه خبر است.؛ سر از دکان بیرون کردم و منتظر اخبار تازه 
بودم که باز صدا بلند شد و آقای حاج عباس نیز دکان را ترك کرد و با 
عجله‌ی زیاد به سوی حرم مطهر رهسیار شد و به من هم گفت: بیا که [ 
صفحه 136] حضرت علیه‌السلام کرامتی نشان داده است.من همراه 
ایشان با عجله داخل صحن مقدس شدم و در آنجا دیدم که جنازه‌ای را 
کشان کشان از حرم مبارك بیرون آوردند و مورد لعنت و نفرین قرار دادند. 
کویا آن بدبخت. با دو تفر دیکر هرتکب فنلن شتده بود و پس از گرفتار 
ی فا وم بای مر منجر به اين شده بود که وی قسم 
بخورد . اينك؛ مامورین دولت او را برای قسم خوردن آورده بودند واین 

بدبخت قبل از دیگران, ابتدا به سوگند کرده یی 
گرفته و به جزایش رسیده بود. سپس آن دو نفر دیگر به جرم خود اقرار 
کردند. [841] . 


مردی که در حرم حضرت ابو لفضل سوگند به ناحق یاد کرد و مورد غضب قرار گرفت. به روایت 
حاج ملا آقا جان زنجانی 


این قضیه توسط عالم متقی حاحج سید محمد علی میلانی نقل شده 
است:از مرحم ثقة المحدئین حاج شیخ محمود, معروف به حاج ملا آقا جان 
زنجانی قدس سره شنیدم که می‌گفت: در يك شب زمستان بسیار سردی, 
در ایوان مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام سر به پاشنه‌ی درب حرم 
گذاشته بودم. در بسته بود. مرد عربی را دیدم که بی‌هوش انجا افتاه و 
تمام استخوانهای بدنش کوبیده شده بود. چنان بلند نفس می‌کشید 
که ضدای آن به طرف: دیکر آبوان می‌زسید. نزديك سحر عکانی, به خود داد 
و صدا 7 : «اولاد عمی - اولاد عمی». برخاستم و جلو رفتم, حالتی در او 
دیدم که گوبا از خواب بیدار شده است. چند نفر جوان که در اطراف بودند 
آمدند, آن ۱ صفحه 7 ۱1 مرد به عربی به آنها و ریسمان 
بیاورید. گفتند: این موقع شب از کجا ریسمان بیاوریم ؟ اگفت: «عگال» مرا 
به پایم ببندید و به طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بکشانید. آنها 
چنین کردند و او را , به.طراف. آن خضرت کشيدند. فن هم با آنها به: رام 
افتادم. به درب صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام که تازه باز شده بود. 
رسیدیم و وارد صحن شدیم. آن مرد بلند شد و جلوی ایوان ایستاد و از 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام عذرخواهی کرد. از همراهان و بستگانش 
سوّال کرد که قضیه چیست؟آنها گفتند: این مرد شخصی را به دزدی متهم 
کرده بود. و می‌رویم خدمت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و 
قسم می‌خوریم. طرفین امدند. متهم قسم خورد و طوری نشد. ولی وقتی 
این مرد قسم خورد, يك مرتبه نقش زمین گردید. معلوم شد که او به دروغ 
قسم خورده است. با خود گفتیم: چگونه او را به محل ببریم؟ بدنی را که 
فقط نفس می‌کشد و گوبا تمام اتو‌اماین. شکسته .سره است او را 
خدمت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ببریم. تا شفایش را بگیریم. لذا او 
را به ایوان حضرت سیدالشهداء علیه السلام بردیم و آنجا گذاشتیم.از خود 
آن مرد پرسیدم. چه شد و چگونه شفا یافتی ؟ گفت: من افتاده بودم, 
ناگهان دیدم شخصی از طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام می‌آید. 
ولی گویا بر زمین راه نمی‌رود بلکه زمین زیر قدمهای او می‌پیچد, وقتی به 
ایوان ر سید با سرا به من زد و فرمود: اگر برادرم از خدا بخواهد که 
آتتهان وا تیه ی را اسمان. کته , چیزی بیست !| تو که. .سپس ایشان 
وارد حرم شدند و من هم شفا یافتم. [85] . [ صفحه 38 1] 


سه بار زمین خوردن در کنار ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر قسم دروغ 


مرحوم سید صالح. معروف به ابوسعید, از خدام حضرت اباالفضل العباس 
علیه‌السلام بود. فرزند سید صالح, از قول وی نقل می‌کند که گفت: روزی 
تنم واود ات ند بو با سای راما کفت حضوت اوالاصل 
علیه السلام معجزه کرده‌اند. گفتیم: چه شده است؟ او ماجرا را چنین 
تعریف کرد:شخصی را نزد ضریح مطهر حضرت 9 العباس 
علیه السلام آوردند و گفتند: اک راست می‌ گویی, قسم بخور ! وان شخص 
دست به ضریح گذاشت و قسم خورد.به مجرد قسم خوردن. سه رز از 
زمین بلند شد و از ضریح بالاتر رفت و به زمین خورد! بار سوم, می‌گویم ! 
و به آرامی روی زمین قرار گفت. سپس اقرار کرد که قسم دروغ خورده 
است. همه خوشحال شدند و پول و نقل پخش کردند. [86] . 


سوگند دروغ شیعه در مقابل شخص سنی در درگاه حضرت ابوالفضل در شهر لکنهو, مرد شیعه را 


شخصی از اهل سنت, از يك شیعه مبلفی طلبکار بود و هر چه طلب خود 
را از وی مطالبه می‌کرد, آن فرد شیعه بدهی خود را نمی‌پرداخت و حاشا 
می‌کرد. آن دو با هم مشاجره زیادی داشتند تا کار به اینجا کشیده شد که 
مرد سنی گفت: باید این آقای شیعه به درگاه حضرت اباالفضل العباس 
علیه السلام (در شهر لکنهو هند) برود و دست به علم مبارك حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام بگذارد و بگوید که من مقروض نیستم, تا من 
از طلب خود صرفنظر کنم.بدهکار حاضر شد به درگاه برود و قسم یاد کند 
که به فرد سنی بدهکار نیست. و پیش خود می‌انديشید که: من شیعه 
هستم, و او سنی است. بنابراین حضرت علیه‌السلام قضاوت را به سود من 
انجام خواهند داد ! مرد سنی باز تکرار کرد که اگر او دست به علم بگذارد و 
بگوید من مقروض نیستم. من هم از تعقیب وی خودداری می‌کنم.همسر 
مرد بدهکار به شوهرش گفت: «خیر, اين کار را نکن, صلاح نیست !» ولی 
او نیذیرفت و به زنش گفت: حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام هیچ 
و قنت شيعة را در فقابل سستی شیر افکندم تخواهد شناخت:بالاخره مرد شیعه 
به درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام رفت و دست به علم مبارك 
گذاشت و به دروغ گفت: من به اين مرد سنی بدهکار نیستم و پولی از وی 
نگرفته‌ام. وقتی از آنجا برگشت هنوز به صحن مبارك درگاه و به کنار حوض 
نرسیده بود. که پسرش را صدا زد و دست خود را بر کتف او گذاشت و 
آهسته به راه افتاد بزودی معلوم شد که مورد غضب حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام قرار گرفته و نابینا شده است. این نتیجه‌ی قسم دروع و 
نمونه‌ای از عدالت حضرت قمر بنی هاشم ابالفضل العباس علیه‌السلام 
است. [ 87] . 


مسلمانی در دادگاه قفقاز به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان لحظه هلاك شد. و این نوع 
قسم در دادگاه ممنوع شد 


مرحوم آقا مير اسد میر بابائی - از علمای عامل و سادات بزرگوار و از 
مهاجرین فی سبیل الله بعد از انقلاب لنین ملعون - نقل می‌کرد:بین دو نفر 
مسلمان اهل قفقاز, اختلافی رخ داد که شکایت ان را به دادگاه دولت [ 
صفحه 140] روسیه بردند. مدعی. ضمن محاکمه گفت: متهم باید هفت 
قدم به سمت قبله گام بردارد و به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
قسم بخورد که «سخنانش از روی صداقت و راستی است و حق با او 
می‌باشد»؛ اگر چنین کند من رضایت می‌دهم.رئیس دادگاه مسلمان نبود و 
بنابر اين قضیه را درست نمی‌فهمد. ولی می‌گوید: چون توافق دارند, از 
طرف ما بلامانع است. «مدعی علیه» مراسم قسم را به جاأ می‌اورد و در 
اثنای آن, در قدم پنچ به زمین می‌خورد و هلاك می‌شود. با اين حادثه, وضع 
دادگاه به هم می‌خورد و دکتر قانونی می‌اید و شخص مزبور را معاینه 
ی ها و تا سا و 
امور. اگهی رسمی صادر می‌شود که بعد از این, در اين دادگاه محاکمه‌ی 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ممنوع است ! [88] . 


روانی شدن کسی که به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد کرده بود 


مر مالس اما ای انا سار یی مرو تیاه 
از قول یکی از دوستانشان این دو قضیه را نقل فرمود:دو چیز در حرم 
حضرت عباس علیه‌السلام دیدم:یکی این که در صحن حضرت قمر 
بنی‌هاشم علیه‌السلام در شب جمعه‌ای که من و عده‌ی دیگری مشغول کار 
بودیم. دیدیم يك دسته پرنده که مثل مرغابی بودند. دور گنبد امام حسین 
علبه‌اشسام امد ف سس دود کنیه حضرت: اباالفصل عه‌السلام نب دوز 
زدند. مثل اینکه می‌خواستند تعظیم کنند! سر فروز آوردند و رفتند. ما 
دست از کا ر کشیدیم و به این [ صفحه 141] صحنه نگاه می‌کردیم. قضیه‌ی 
دوم اینکه: شب که به حرم حضرت اباالفضل علیه السلام آمدنی: جوانی را 
مشاهده کردیم که روانی بود و سه چهار نفر هم از عهده‌ی او برنمی‌آمدند, 

و با زنجیر پایش را به ضریح بسته بودند.ما زیارت و کارهایمان را انجام 
رک 
کار مشغول شویم. دیدیم این جوانی که هیچکس از عهده‌ی او برنمی‌آمد, 
آرام شده است., ولی هنوز زنجیر به پایش بسته است؛ اما طرف شحو 
زنجیر که به ضریح بسته بود, باز شده است.خادم حرم زنجیر را از پایش 
نیز باز کرد, و زوار به جوان پول می‌دادند.به پدرش گفتیم: «فرزند شما چه 
مرضی داشت ؟ » پدرش گفت: «اين فرزند به ناحق به حضرت ابوالفضل 
علیه‌السلام قسم خورده بودر و از آن ساعت حواس پرتی_ پیدا کرد ! هر جا 
هم که او را بردیم نتیجه‌ای نگرفتیم, بالاخره او را, به: انتجا آوژدتم و متهسل 
به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدیم و حضرت شفایش دادند.» فردا| 
شب که آن چوان را دیدیم, داشت وضو می‌گرفت تا به حرم حضرت امام 


غاصب زمین, دست بر سر پسرش گذاشت و به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان روز 
پسرش مرد 


در قییمی ی فظر از ان عاکور نك کر قلاخ رت قطعه نارای 
زراعتی خود را به يك نفر فقره رعیت, برای يك فقره زراعت بهاره تحویل 
می‌دهد, تا بعد از برد آنقتت [ صفحه 142] محصول, زمین را به وی تحویل 
قح وی عد مآورین: اصلاحات اراضی بزای بت اراصت با..اسامی 
زارعین وارده می‌ شوند و ان بدبخت مدعی می‌شود که این قطعه زمین؛ , از 
اول در اختیار من بوده و از آن من است. هر چه هم وی را توبیخ و تهدید 
ضف کیتنژ فایده‌ای نمی بخشد, تا بالاخره امر به قسم خوردن منجر می‌شود. 
به او می‌گویند: دستت را بر سر بچه‌ی دوازده ساله‌ای که در کنارت قرار 
دارد, بگذار و بگو: اگر این زمین ملك من نیست., چنانکه اينك زنده‌ی او را 
نگاه می کنم, به مرده‌ی او بنگرم .ن بدبخت,؛ به روی پسرش نگاهی ققت ند 
و می‌گوید: «من, به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قسم می‌خورم 
که این زمین از ابتدا مال من بوده است.»مآمورین سخن او را قبول 


قطع شدن شست ان کززتعن که انار را خورده بود و انکار می‌کرد 


جناب آقای حاج ابوالحسن شکری این قضیه را نقل کرده‌اند:قریب شصت 
سال قبل, در چشمه علی - که یکی از روستاهای قم است - باغی را اجاره 
کرده بودیم و کارگزاری به نام حبیب نیز داشتیم. به کارگری به نام حبیب 
نیز داشتیم. به کار گرها سفارش کرده بودیم, به چند درختی که معمولا 
صاحب باغ استثنا می‌کند و در اجازه قرار نمی‌دهد (تا خودش از آن 
استفاده کند) دست نزنند و تاکید کرده بودیم که از بقیه درختهای انجیر و 
انار استفاده کنند, اما به این چند درخت. که صاحب باغ ان را منها کرده 
است, نزديك نشوند, زیرا استفاد از آنها حرام است.خلاصه يك روز که 
مادرم برای سرکشی درختها رفته بود مشاهده کرده بود که ۱ صفحه 
3 چند عدد انار پای آن درخت‌های موجر ریخته شده است. یکی از آنها 
را برمی‌دارد و می‌بیند پوك است؛ کارگرها از آبش استفاده کرده و آن را 
در آنجا انداخته‌اند اپدرم پس از آگاهی از قضیه, به کارگرها می‌گوید: کر 
من نگفتم , به این درخت‌ها نزديك تشوید. و از آناز آن نچیند؟! کارگری که 
اسمش حبیب بود. گفت: اگر شما نظرتان به من است. ابوالفضل 
علیه‌السلام شستم را بزند, اگر من انار چیده باشم افردا صبح, يك دفعه 
ناله حبیب بلند شد که می‌گفت: «وای شستم > آری, دستش نظرك شده 
بود (نظرك نوعی زخم است) و آن زخم باعث گشت که انگشت شستش 
بیفتد و دیگر نتواند کارگری کند. لذا مزدش را دادیم و رفت. این بود 
کرامتی از حضرت قمر بنی هاشم., ابوالفضل العباس علیه‌السلام. [91] . 


مقرری گوشت برای طلبه‌ای که يك کبوتر حرم امام حسین را به جهت خوردن, کشته بود 


فرخهم اخهنن صلا فلی. نهد صالتانی قدس ستره از یکی از طلابی که 
ساکن در صحن مطهر حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام بود, این 
قضیه را نقل می‌فرمود:روزی از روزهای که در اوایل طلبگی, در حجره 
صحن بودیم و درس می‌خوانديم, امر معاش بر من تنگ شد. به گونه‌ای که 
, بر خریدن قدری گوشت که يك شب بپزم و صرف کنم, نداشتم و 

بوی گوشت که از حجره همسایه به مشامم می‌رسید, ۹ 
روز به این فکر افتادم که کبوترهای زیادی به صحن و حجره می‌آیند و اینها 
هم [ صفحه 144] که صاحب و مالکی ندارند. زیرا از صحراها می‌ایند و 
صید کردن حیوان صحرایی هم جایز است. خوب است. ما از این کبوترها 
بجای گوشت استفاده کنیم و دلی از عزا درآوریم ! پس تصمیم گرفتم که 
کبوترها را صید کنم.به همین منظور ریسمانی به در حجره بستم, سپس 
کبوتری به عادت سابقش وارد حجره شد و من ریسمان را کشیدم و در 
بسته شد. کبوتر را گرفتم و سر آن را بردیم و پرهایش را کندم و کبوتر را 
زیر ظرفی گذاشتم. تا بعدا آن را بپزم و بخورم.نزدیکیهای ظهر با خود 
گفتم: با خیال راحت يك خواب قیلوله کنم و بعد آن را بپزم و بخورم و با 
همین خیال به خواب رفتم. يك وقت در عالم رویاء دیدم که حضرت 
ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام وارد حجره شده‌اند و با حالت خشم الود و 
غضبناك به من نگاه می‌کنند و فرمودند: چرا کبوتر را گرفتی و کشتی ؟! 
(یعنی این کبوترها در پناه من هستند و من صاحب نها هستم.)من به خاطر 
کار زشتی که کرده بودم, از خجالت شب ۴ را زیر انداختم و حرفیر ۳ 
دوباره حضرت علیه‌السلام فرمودند: مگر با تو نیستم ؟ چرا کبوتر را گرفتی 

و کشتی ؟ ۱ من باز سکوت کردم حضرت فرمودند: دلت گوشت 
می‌خواست که اين کار را ۱ کار را مکن ! من روزی يك وقیه 
گوشت به نو می‌دهم. من از خواب بیدار شدم در حالی که از زیادی خجالت, 
لرزان و هراسان بودم و از عمل خود نادم و پشیمان بودم. پس برخاستم و 
وضو گرفتم و به حرم مقدس حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام 
رفتم, و فریضه ظهر و عصر را بعد از زیارت ادا کردم و از عمل خود توبه 
نمودم.بعد به قصد حرم شریف حضرت عباس علیه‌السلام, از حرم خارج 
شدم. از بازار که می ر فتم, عبورم به دکان قصابی افتاد و ناگهان قصاب 
مرا صدا زد! اول اعتنایی نکردم. [ صفحه <145] ولی او دوباره مرا صدا 
زد. گفتم: بله آقاء؛ بفرمایید. با بنده کاری داشتید؟ گفت: بیا گوشت بگیر ! 
گفتم: نمی‌خواهم. گفت : چرا؟ گفتم: پول ندارم. گفت : از نو پول 
نمی‌خواهم. گوشت را در ترازو گذاشت و وزن کرد و گفت: از امروز به 


بعد, روزی يك وقیه گوشت پیش من داری و می‌توانی بیایی و ببری و چند 
بار نیز تأکید کرد.گوشت را گرفتم و به حجره آوردم و پختم و یکی از 
همسایگان حجره را هم دعوت نمودم و با هم خوردیم. بعد, آن همسایه از 
من سوال کرد: گوشت را از کجا آوردی؟ به او گفتم: يك نفر قرارداد بسته 
که روزی يك وقیه گوشت به من بدهد و این مقدار گوشت هم برای من 
زیاد است. دوستم گفت: ما که با هم همسایه هستیم. گوشت از تو و سایر 
چیزها مثل نان و مخلفات دیگر با من. و هر روز با هم سر يك سفره 
می‌نشینیم. گفتم : مانعی ندارد. و تا مدتها زندگی ما بر این منوال 
می‌چرخید. کم کم قضیه‌ی گوشت را همه‌ی دوستان و آشنایان فهمیدند.پس 
از مدتی هوای مسافرت به ایران به سرم افتاد و با خود گفتم که مقرری 
گوشت خود را تا یکسال بفروشم و پولش را خرج راه کنم ارفتم و یکی از 
طلبه‌ ها را پیدا کردم و مقرری گوشت را, به او فروختم. سیصد و شصت 
وقیه گوشت, که نود حقه‌ی کربلا می‌شد و هر حقه پنج چارك من تبریز 
می‌شد که مجموع آن یکصد و دوازده من تبریزی و نصف من می‌شود. این 
مقدار گوشت را به قیمت معین و معلوم فروختم. پس آن طلبه راء در 
مغازه ان قضاب برذم و.بة آو. گفتم: آن يك وقبه گوشت مقرری را تا مدت 
ی و ی ک توا 

گفت: آن کسی که مرا به اين کار امر کرده بود, اکنون منع نموده است ! 
هقی آنن صر ییاسران دلب درو کزاس دم ده کر چون 
شب [ صفحه 146] شد., مهموم و متفکر خوابیدم و مولای خود حضرت 
سیدالشهد|ء علیه السلام را در خواب دیدم که به من نظر می‌کردند و 
فرمودند: خیال رفتن به ایران را داری؟ !از خجالت حرفی نزدم و سرم را 
زیر انداختم ! سپس فرمودند: خوب. خوددانی ! اگر خواستی بمانی, اینجا 
نان و ماستی پیدا می‌ شود. این را فر مودند و من از خواب بیدار شدم و از 
عمل خود نادم و پشیمان شدم که چرا دست خود را از خوان و عطای ان 
بزرگوار بریدم. [92] . 


فلج شدن ساعت ساز تبریزی به خاطر خوردن کبوترهای حرم امام حسین 


حاج میرزا اسماعیل پسر حاج میرزا لطفعلی تبریزی فرمود: یکی از رفقای 
اهل تبریز - برادر مشهدی حسین ساعت ساز تبریزی - که در نو 
سرای حضرت ابیعبدالله الحسین علیهالسلام بود و در یکی از حجرات ان 
ساعت سازی میکرد و از اعتبار خوبی هم در این باب برخوردار بود, به 
وا ما وا ری ای 9 
و پس از آن دیگر به دکترهای مراجعه نکرد و از عافیت مایوس گردید. 
و را را ۱ اد ال 
معالجه است و امید بهبودی هست.وی گفت: من از شفا مایوسم. وقتی 
تففات: با مش را پرسیدند. گفت: من در این حجره ۰ سازی میکردم و 
ای کنوتر ها خیلی نه رم هیاضد ند .و اسیات و انا یهن مرا میشکستند و 
مرا اذیت میکردند. يك روز با خود فکر کردم که این کبوترها بدون صاحب و 
صحرایی هستند و صید کردن انها جایز است. بنابراین هر روز يك جفت [ 
صفحه 147] از آنها را میگرفتم و با عیال و اهل بیتم میخوردیم.اين کار دو 
سود داشت. یکی اینکه گوشت رایگان میخوردیم و دوم اينکه اذیت آنها 
کمتز میشد. بسن دامی رای آنقا بهن کرده بودم و آنها راید میکردم, 
مدتها از این کار گذشت تا اینکه يك شب در عالم خواب حضرت 
سیدالشهد|ء علیهالسلام را زیارت نمودم و ایشان با ناراحتی به من نگاه 
کردند و فرمودند: این کبوترها از تو شکایت دارند, انها را اذیت مکن اوقتی 
این سخن را شنیدم, ترسیدم و هراسان از خواب برخواستم و از کردهی 
خود پشیمان و تاثب گردیدم و مدتی اين کار را رها کردم. تا انکه: تفس باز 
دیگر مرا اغوا نمود و با خود گفتم که به خواب اعتباری نیست و صید این 
کبوتران شرعا جایز است و باز شروع به صید کبوترها نمودم و انها را 
میخوردیم, تا انکه باز يك شب. حضرت سیدالشهداء علیهالسلام را در 
خواب دیدم که تندتر از دفعهی قبل به من نظر کردند و فرمودند: اين 
کبوترها به من پناه اوردهاند ! مگر نگفتم انها را اذیت مکن و الا تو را اذیت 
میکنم ؟ باز ترسان و هراسان از خواب بیدار شدم و نادم و تائب 
گشتم.دوباره پس از مدتی باز نفس اماره در مقام و سوسه نزامتة که این 
عتاب, در خواب بوده است و معلوم نیست صحیح باشد و ما هم مجاورین 
خانهی آن حضرت علیهالسلام هستیم و پناه به او اوردهایم و چطور میشود 
که کبوتر صحرایی را از ما منع نمایند و ما را به جهت آنها اذیت کنند ! باز به 
عمل سابق برگشتیم, دامی گذاشتم و دوباره مشغول صید شدم و پس از 
آن پس ناخوشی عارضم شد, که جزای آن کار زشت من است. [93] ۰ 1 
صفحه 148 ] 


ملحقات بخش 04 در این کتاب 


موضوع: 1- مار راننده گستاخ را کشت شماره قضیه: 99موضوع: 2- 
روضه‌ی دروعغ خواندن, خوار کردن امام حسین علیه السلام است. شماره 
قضیه : 5موضوع: 3- قطع دست پسری که در کنار حضرت ابوالفضل 
علیه السلام, دستش را روی دست خانمی کذاشت: شماره قضیه : 
7 موضوع: 4- زلزله, جان افرادی که قصد زنده به گور کردن پیرمرد 
روضه خوان را داشتند؛ گرفت ! شماره قضیه: (۱0موضوع: 5- نتیجه‌ی 
شکستن دو مهر تربت در رویأی ِ مرعوم نوری فدرن 9 شماره 
۱ 8موضوع: 7- 0 
عزاداران تأوو شد. شماره قضیه: 186موضوع: 8- تهدید حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام به مامورش که قصد منع عزاداری داشت. موجب 
هدایت او شد, شماره قضیه : 197 [ صفحه 1 ۳1 


هشدار درباره‌ی عدم وفا به نذر 


بقو اسف تیان اطافی یه یوار شیم از سای که کف تا اه حض رنف اوا اقا دا بو طایفها ید 


عالم گرانقدر و فقیه فرزانه, آية الله حاج سید عبدالکريم موسوی اردبیلی 
این قضیه را از مرحوم پدرشان. حجة الاسلام والمسلمین آقای سید 
عبدالرحیم موسوی قدس سره نقل کرده‌اند: مرحوم پدر, نسبت به خاندان 
عصمت و طهارت عله‌السلام ارادت خاصی داشت. وی اکثرا به 
0 ۳ بعد از خواندن روضه, تذکراتی می‌داد که مثلا این خبر درست 
نیست پا چرا بدون مطالعه منبز می‌روید ؟ به گونه‌ای که روضه خوانها 
وقتی وارد مجلسی می‌شدند. اگر می‌دیدند پدرم در آن مجلس تشریف 
دارد ناراحت می‌شدند, چون او گاهی طاقت نمی‌آورد که روضه‌های 
بی‌سند را بیذیرد, و لذا از همان پایین [ صفحه 152] منبر اعتراض می‌نمود 
و تذکر می‌داد. [94] .خلاصه, بعضی از روضه خوانها از دست ایشان ذله 
شده بودند و می‌گفتند: خدا کند سید عبدالرحیم در مجلس نباشد! فی 
المثل. گاهی روضه خوانی می‌ گفت: «جا داشت حضرت زینب علیها السلام 
چنین می‌گفت». او از پایین منبر می‌گفت: «نه جا نداشت» اولی عجیب 
آنکه درباره‌ی روضه ی حضرت قمر بای هاشم, ابوالفضل العباس 
علیه السلام. چیزی نمی‌گفت و جرئت نداشت چیزی بگوید اآية الله اردبیلی 
می‌فر ماید: روزی به پدرم گفتم شما راجع به دیگران با جرئت می‌گویید که 
اینجا درست نیست با صلاح نیست این طور روضه بخوانید؛ ولی هر وقت 
اسم مبارك حضرت قمر بلدی هاشم علیه السلام شب نیو جرئت تقف کتیند 
چیزی بگویید ! سر آن خیست ؟ ایدرم فرمودند: برادری به نام سید غلی اکتر 
داشتم, يك سال با هم برای زیارت عتبات رفتیم. مردم نذورات زیادی به ما 
داده بودند که داخل ضریح مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بیندازیم. 
من در صحن مطهر حضرت عباس علیه‌السلام گفتم: شما پولها را در ضریح 
می‌اندازید و معلوم نیست که خدمه با انها چه می کنند. اینها را توی جیب 
بگذارید و يك طوافی بکنید و بعد به طلبه‌ها بدهید.من پیش خود فکر 
می‌کردم که این راه, شرعی است. اما پس از انکه این سخن را در صحن 
مطهر گفتم و سپس داخل حجرم شدیم تا اذن دخول بخوانیم, دیدم زبانم بند 
آمده است و نمی‌توانم اذن دخول بخوانم ! اخوی هم از وضع من خبر 
نداشت. [ صفحه ۱153 بالاخره قطع پیدا کردم که زبانم بند آمده است و 
داخل ضریح 9 وقتی همه‌ی نذورات را داخل ضریح ریخت., زبانم باز 
شد.من خودم این ماجرا را در حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم 
علیه السلام مشاهده کردم, لذ| پسرم, مواظب باش با مطالب مربوط به 
آن حضرت کاری نداشته باشی ! [95] . 


حضرت ابوالفضل اجازه ندادند که پول نذری برای حرم مطهر, به طلبه‌ها داده شود 


سید سند, اقا سید جعفر نجفی ال بحرالعلوم. از مرحوم اقا شیخ حسن 
نجل صاحب جواهر, از فقیه بزرگوار آقا شیخ محمد طه حکایت نمود که 
شیخ محمد طه می‌فرمود:در ایام طلبگی و افلاس, روزی از نجف به کربلا 
مشرف شدم و با رفیقی که از خودم مفلستر بود, در حرم مطهر حضرت 
عباس علیه‌السلام مشغول زیارت وی ناگاه دیدم مرد عربی يك مجیدی 
(سکه‌ی عثمانی که ربع مثقال طلا ارزش داشت) در دست دارد و 
می‌خواهد در ضریح مقدس بیندازد. من پیش از او رفتم و گفتم: من 
و و ی ی ی مجاهده در راه علم 
ثوابش بیشتر است ! : عرب گفت: دلم می‌خواهد به شما بدهم, ولی از 
حضرت عباس علیه السلام فی‌ترسم: جون تذر ایشان. کرده‌ام و ایشان آن 
را می‌خواهند.من گفتم: حضرت عباس و پول 
دارند؟! بالاخره هر چه اصرار [ صفحه 154] کردم. قبول نکرد. بنابراین 
فکر دیگری به خاطرم رسید. نخ قندی در جیب داشتم, به مرد عرب گفتم: 
ما این مجیدی را با نخ می‌بندیم, تو سر نخ را در دست بگیر و مجیدی را به 

داخل ضریح بینداز و بگو: «نذرت را دادم؛ اگر می‌خواهی ۳۳9 
می‌خواهی به این طلبه بده !»او این پيشنهاد را قبول کرد. مجیدی را محکم 
با نخ بستم و به او دادم. آن را در ضریح رها کرد و در حالیکه سر نخ را در 
دست داشت., چند مرتبه کشید و ول کرد تا صدای سکه را شنید و مطمئن 
شد که به ته ضریح رسیده است. سپس کلام مزبور را گفت و آنگاه. همان 
گونه که قرار بود پول را بالا بکشد, نخ را از ۱3 راه گیر کرد 
و سکه به زمین رسید ! مجددا بالا کشید و 
باز وسط راه گیر کرد ام ی و ولی 
فایده‌ای نبخشید و سکه از ضریح بیرون نیامد امرد عرب گفت: ببین, عباس 
علیه السلام مجیدی ۳ می‌خواهد: بالا تمی‌آید | سیسن: سر نج را به. ما داد و 
ما آن قدر کشیدیم که نزديك بود پاره شود امن رو به ضریح کردم و عرضه 
داشتم: مولاناء من يك سخن شرعی دارم ! مجیدی مال شما است., ولی نخ 
ما را بدهید ار ۱۲ و سکه به زمین خورد؛ اما 
این دفعه چون کشید. نخ خالی بالا آمد دا ترج 
بیرون آمدیم.بالاخره در صحن مطهر آمدیم و يك گوشه‌ی صحن نشستیم و 
به چپق کشیدن مشغول شدیم. وقتي که چپق را آتش زدم. چوب کبربت 
روشن را به زمین انداختم. و باد آن آتش را به موضعی که مرد عربی در 
آنجا خوابیده بود برد. عرب بی‌نوا دز اند سوخترق نا ان انشن: از خواب پرید 
و با عصبانیت پیش ما آمد! [ صفحه 155] من پیش از آنکه اجازه‌ی 


اعتراض به او بدهم, گفتم: برادر عرب ! ما گناهی نداشتیم, باد انش افو 
و معلوم مق سود عال و تج را ۰ 
ی ۱ ۳ 
بله, بدین ترتیب مولا حضرت عباس علیه السلام ما را از رد بیچارگی, و 
بی‌پولی نجات دادند. [96] . 


هشدار به شیخ نصرت الله میانجی که جاجیم نذری حضرت ابوالفضل را برای خود برداشت و 
قیمتش را به فقرا داد 


خطبای نامی و افتخار حوزه‌ی علمیه و شهر مذهبی قم, به نقل از حجة 
الاسلام و المسلمین اية الله شیخ نصرت الله میانجی قدس سره حعایتی را 
نقل فرموده‌اند که ذیلا می‌خوانید. مرحوم یمانجی گفتند "یکی از سالها برای 
یاه و رها وروی 
بعد از انجام وظیفه, وی کف قا ره قنور هقرو کم مود شخصی آمد و 
يك جاجیم دست بافت محلی را به عنوان اینکه نذر حضرت ابوالفضل 
علیه السلام است, به من داد. جاجیم را با خود به قم آوردم.سپس به محضر 
مبارك مرحوم ایت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری قدس سره - 
متوفای جمادی الاول 1372 قمری, مطابق 29 دیماه, 1331 شمسی - 
رفتم و گفتم: آقاء؛ [ صفحه 156] جاجیمی را که نذر حضرت ابوالفضل 
عنام وان ار ایاهان نم وراه اس کم نید تک 
فرمودند: آن را به نیت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به فقیری بده 
تا استفاده کند.من فکر کردم این جاجیم فرش نفیسی است و حیف است 
که آن.را از دنت بدهم آالدا آن: را قیفت کر دم و صناعی را بر ابر فیفت آن؛ 
به فقیر دادم و جاجیم راز خودم برداشتم. بعد از مدتی شب در عالم روا 
دیدم که من به صورت گاو درآمده‌ام و مرا به خیش بسته‌اند و زمین را 
شخم می‌زنم ! آن کسی که مرا می‌راند. چوبی در دست دارد که معمولا 
گاورانان چنین چوبی به دست می‌گیرند و سر آن میخی هم می‌زنند. باری 
شخص مزیور, مرا با آن وسیله می‌راند تا خیشی که به من متصل بود 
زمین را بشکافد! به کسی که مرا می‌راند. گفتم: اخر من چه کناهی 
کرده‌ام که باید این جور در عذاب سخت گرفتار باشم, و اين کار تا کی 
ادامه خواهد داشت ؟وی گفت: تا این زمین را تماما بشکافی ! به او التماس 
کردم که برای تخلص من چاره‌ای نماید تا نا از گرفتاری نجات پید | کنم. 
شخصی که آن طرف زمین تشریف داشت, به من گفت: کلف شهار 
باید آن شخصی که در مقابل ما قرار دارد. روشن کند.وقتی که به خدمت 
آن بزرگوار رسیدم. عرض کردم: این بدبختی تا کی ادامه خواهد داشت ؟ 
در جواب فر مود: جاجیمی را که مربوط به ما بود و مسئله اش را هم 
پرسیده بودی, چرا برای خودت برداشتی ؟! در اين گیرودار بودم که از 
خواب بیدار شدم, و دیدم غرق در عرق می‌باشم. بالاخره جاجیم را بردم و 
به فقیر دادم. پول من هم از بین رفت !اری این است نتجیه و فرجام 
ی ال ری وه اب یال سح ۱ 


خداوند ان رز 4 
در بوم الحسرة گرفتار 8 971 ِِ« بینا و دلی اگاه عنایت فرماید ۳ 


چسبیدن زنی به ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر بی اعتنایی شوهرش به نذر 


عالم بزرگوار آقای شیخ مهدی کرمانشاهی از پدر عالیقدرش حکایت کرد 
که گفت: در حرم مطهر حضرت ابی الفضل علیه السلام مشرف بودم. ایام 
زیارتی بود و ازدحام زوار در حرم خیلی زیاد بود. در اين بین مردی عرب با 
زنش مشغول زیارت و طواف بودند, تا انکه به بالای سر پنجره‌ی اول از 
پیش رو رسیدند. یکمرتبه زن بلند شد و به ضریح چسیید ! به طوری که 
تمام اعضایش از پیشانی و دماغ و شکم و دست و پا همه به ضریح 
چسبیده بود. از هول این حادثه, شیون از مرد و زن برخاست و هر چه 
خواستند او را حرکت بل ی سس ناچار فریاد شوهرش بلند شد و 
گفت:یا اباالفضل العباس ! زن من نزد شما گروباشد؛ الان می‌روم و گاو 
فیتشرن. | هی انوم اهعلوم ند که او کاومرشی نار کرده: اما بعدا 0 
شده و نیاورده است امرد عرب بیرون رفت. کم‌کم مردم جمع شدند, به 
طوری که حرم و رواق و ایوان طلا پر از خضفتت. شد و زام ر فتت و اه 
مسدود شد. همه منتظر بودند که 0 می‌شود؟ ما خیال می‌کردیم 
منزل این مرد عرب دو سه فرسخ از شهر دور است و رفتن و امدنش چند 
ساعت طول خواهد کشید. ولی مثل اینکه منزل او نزديك بود, چون بعد از 
ساعتی, , دیدیم افسار يك گاومیش چاق را گرفته است فا ان آ نا به مجرد 
وارد شدن او در صحن,؛ زن از ضریح رها شد و با هلهله و شادی و صلوات. 
و سلام از حرم ۱ صفحه ۱1_59 بیرون امد. [99] . 


خوب شدن بیمار. پس از ادای نذر حضرت ابوالفضل 


مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمود مجتهدی سیستانی قدس سره 
(متوفی 16 رمضان سال 1414 هجری قمری) می‌فرمود:یکی از دوستان 
ما بشدت مریض شد, به گونه‌ای که چند ماه گویی در حال جان کندن بود و 
همه دوستان_ از این امر ناراحت بودند. پیرمردی بود که گاهی برای ما 
خبرهایی می‌آورد. از او علت اين وضع را استفسار نمودم. پیرمرد گفت: 
این شخص گوسفندی را برای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نذر کرده و 
سپس فراموش کرده است و باید آن را انجام دهد؛ اگر به نذرش عمل 
کند, خوب می‌شود.این قضیه را به برادر آن شخص گفتم. او گفت: شما 
می‌دانید که برادرم همه‌ی زندگی‌اش را در راه خاندان عصمت و طهارت 
صالساام صرح رده اس سم پمال ات کار سنوی ار رام 
سلامتی و بهبودی برادرتان ارج قائلید. باید این کار را انجام دهید.بالاخره او 
قانع شد و از منزل ما رفت. ای سا خرید و به منزل برادرش 
برد تا در آنجا ذیح کند, مشاهده کرد که برادرش نشسته است و مشغول 
غذا خوردن است امعلوم شد که وقتی او گوسفند را خریداری کرده است, 
در همان لحظه بیمار بلند شده است و پس از گذشت چندین ماه؛ برای 
اولین بار سر سفره‌ی غذا نشسته ومشغفول ۱ صفحه ۱1_59 غذا| خوردن 
شده است !۲ [99] . 


مرد مسیحی برای بچه دار شدن, در حرم حضرت ابوالفضل قول داد که فرزندش را فاضل نام نهد 


آية الله نور الدین میلاتی فرمودند که حاج علی قنادی کربلایی برای من این 
قضیه را نقل کرد:زمانی که ساکن بغداد بودم, همسایه‌ای مسیحی داشتم 
که پسری به نام فاضل داشت. از او سوال کردم به چه مناسبت اسم 
پسرت را فاضل گذاشته‌ای؟ اهمسایه گفت: من فرزند نداشتم. به کربلا 
رفتم و از حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام خواستم که نزد خدای 

بزرگ واسطه بشود, تا خدا پسری به من عنایت کند و در آنجا عهد کردم 
که اگر دارای پسری شندم؛ اسمش را فاضل بگذارم.خدا به من فرزند 
یسری عنایت کرد. طبق مراسم مسیحیان, او را به کلیسا نزد کشیش 
بردم, تا مراسم لازم را انجام دهد و اسم وی را در دفتر ثبت نماید. به او 
گفتم اسمش را فاضل بگذارد. او قبول نکرد و گفت: این اسم از اسامی 
مسلمانهاست, و خودش يك نام ذیکر برای فرزندم گذاشت و بالاخره بعد 
از مدتی آن بچه مرد ادوباره متوسل به حضرت اباالفضل علیه‌السلام شدم 
و باز عهدی بستم و خدا به من فرزندی داد وپس از تولد وی دوباره به 
کلیسا رفتم. اين بار نیز قبول نکرد که وی را در لیست اسامی مسیحی با 
نام فاضل ثبت کنند, و مجددا| خود کشیش نامی روی او گذاشت و من هم 
چیزی نگفتم. ولی پس از مدتی باز ان بچه هم فوت شد! [ صفحه 160] 
بار سوم به حرم مطهر رفتم و ضمن توسل به حضرت عباس علیه السلام 
گفتم: این دفعه اگر پسری به من عنایت فرمایید, قول می‌دهم که دیگر وی 
را به کلیسا نخواهم برد !این دفعه که خدا این فرزند را به من داد, دیگر به 
5 رتور مراجعه نکردم و خودم اسمش را فاضل گذاشتم. به برکت آن 
حضرت؛ این بار او زنده ماند و نمرد. [ 100 ] . 


حضرت صديیقه از وفا نکردن به نذر, خبر دادند 


حاجیه خانم علویه‌ای که برای زیارت حضرت زینب ِ و حضرت 
رقیه علیها السلام به شام مشرف شده بود, می‌گفت: هل رآ رین الشهداء 
علیهم‌السلام برای من حالت خاص روحی داشت., بنابراین همیشه آنجا 
می‌رفتم و زیارت می‌خواندم و با حال خوشی گریه می کردم .روزی در 
موقع زیارت, حال خاصی پیدا کردم و دریچه‌ای از عالم دیگر برای من 
کشوده شد! ذر آن حال که بیدار بودم, مثل خواب دیدن این منظره و 
واقعه را دیدم. عده‌ای زن در آنجا بودند. مادرم نیز در میان آنها بود. او از 
من تشکر کرد به خاطر اینکه به نیابت از او, زیارت خوانده‌ام.در این اثناء 
خانم چهار شانه و بلند قامتی تشریف آوردند, زنها خدمت ایشان حاجت 
خود را عرض می‌کردند و من هم حاجت خود را عرض کردم. و سپس گفتم: 
ما مجلس روضه خوانی داریم و در آن زیارت عاشورا نیز می‌خوانیم, چرا 
شما در آن مجلس شرکت نمی‌کنید؟آن بزرگوار فرمودند: من می‌آیم و 
شرکت هم می‌کنم, به آن نشانی که پسرخاله‌ی شما [ صفحه 161] با 
عیالش يك جعبه شیرینی در مجلس شما اوردند و برای رفع مشکل 
منزلشان نذر کردند که در مجلس زیارت عاشورای شما شرکت کنند. 
ها ی ره و 
در آن تشستند. اما بعد از آن: ذبحر در خلسه. زیارت عاشورا شر کت 
نکردند...حضرت حاح آقا ابطحی فرمودند: من صاحب نذر را می‌شناختم, 
وقتی این قضیه را به او گفتم, رنگش تغییر کرد و به گریه افتاد و همسرش 
راضدا کرد ه کف بشنو از کجا خبر می‌دهند ! و با تأسف و حزن گفت: 
مطلب دقیقا همین گونه است که شما گفتید. چه کنم ؟ مشکلات زندگی 
نگذاشته است که به نذر خود وفا کنم. [101] . 


پیغام برای حاج ابوالحسن شکری, جهت ادای نذر 


جناب آقای حاج ابوالحسن شکری, در ماه رمضان 1414 ق کرامت زیر را 
ی سال قبل, , زخمی در پای چیم پیدا شد و پیوسته آذیتم 
می کرد. 7 یکی دو سال بدین منوال گذشت. یس از معالجات زیاد, وقتی که 
از همه جا ماأیوس شدم, گوسفندی برای حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام نذر کردم. الحمد لله بعد از مدتی زخم پایم درست شد و کسی 
هم از نذر من اطلاعی نداشت. دو الی سه ماه از ماجرا گذشت. همان 
زمانها بود که بنده در دکان حاج آقا مغازه‌ای کار می‌کردم.يك روز صبح 
آقای حاج آقا مغازه‌ای به دکان آگ و ابتدا بساکن, خطاب به بنده گفت: 
آقا فیززا. غکر ته تذری برا حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام 
کرده‌ای ؟ گفتم: [ صفحه 162] چه طور ؟گفت: دیشب. سیدی را در خواب 
دیدم و فرمود: به ابوالحسن بگو: چرا نذرت را ادا نمی‌کنی؟ در جواب 
گفتم: بلی, نذری برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کرو ام 
فردای همان روز رفتم. گوسفندی را خریدم و کشتم و گوشتش را به نام 
حضرت ابوالفضل علیه السلام به فقرا دادم. [102] . 


جدا شدن دستبند از د ست زنی و رفتن آن به داخل ضریح حضرت ابوالفضل 


این قضیه توسط جناب آقای وحید لطفی نقل شده است؛ ایشان 
می‌فرماید: راوی این حکایت مادرم می‌باشد و خود ایشان از نزديك شاهد 
ان بوده است.در زما اقامت در کربلاء روزی برای زیارت حضرت ابوالفضل 
العباس علیه‌السلام, به سمت حرم حرکت کردیم. هنوز وارد صحن نشده 
بودیم که دیدم در داخل حرم, هلهله و سر و صدا برپاست. جلوتر رفتیم و 
از جریان با خبر شدیم. دیدیم زنی دستبندی از طلا داشته است و در حین 
زیارت و گرفتن ضریح, ناگهان دستبند وی باز شده و به داخل ضریح رفته 
است.مردم بیز به علت اينکه این دستبند به صورت خود به خود و اتفاقی 
وارد ضریح شده است. به شادی و هلهله پرداخته‌اند. از آن زن پرسیدم که 
به چه علت این انفاق_ افتاده است؟ وی گفت: من حاجتی داشتم که از 
بزآم ره نشدن آن به تنگ آمده بودم؛ هر چه می‌کردم حاجتم روا نمی‌شد. تا 
اینکه به اقایم قمر بنی هاشم علیه السلام متوسل شدم و نذر کردم که اگر 
ح ی روا شد. [ صفحه 163] همین دستبند را نذر ایشان کنم و آن را به 
داخل ضریح بیندازم. بحمد الله با عنایت آن حضرت حاجتم روا شد و مرادم 
را گرفتم. مدتی از این قضیه گذشت و نذرم را ادا نکردم ,امروز نیز که 
برای زیارت حضرت آمده بودم, با خود گفتم: من حاجتم را 4 
دیگر نیازی نیست که این دستبند را به درون ضریح بیندازم. و 
نیست که دستبند چه می‌شود و آن را به کجا می‌برند؟در همین افکار بودم 
که وارد حرم شدم و پس از خواندن زیارتنامه, خود را به ضریح حضرت 
نزديك کردم و پس از تشکر و قدردانی ضریح را گرفتم و بوسیدم. لیکن در 
همان هنگام که ضریح را گرفته بودم. دیدم دستبند خود بخود و به طور 
ناگهانی از دستم باز شد و دست‌بندی که باز کردن آن مشکل است و خود 
من هم برای باز کردن آن باید وقت صرف کنم, به صورت عجیبی حرکت 
کرد وبه داخل ضریح رفت اخانمهایی که در اطراف من بودند با دیدن این 
منظره شروع به شادی کردند. و سپس این هلهله و شادی به دیگران نیز 

یت کرد و همه‌ی زوار مشغول هلهله شدند. من هم از اقا به خاطر 
اينکه نمی‌خواستم به نذر خود وفا کنم, معذرت خواهی کردم. اقا حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام در حق من لطف و عنایت بسیار کرده بودند, 
این دستبند در مقابل لطف ان حضرت., هدیه‌ی ناچیزی بود که متاسفانه 
شیطان با وسوسه‌ی خویش از تقدیم ان به حضرت علیه‌السلام مانع شده 
بود. [103] . [ صفحه 164 ] 


پرواز کردن پارچه‌ی نذری و رفتن به بالای ضریح حضرت ابوالفضل 


حجة الاسلام شیخ محمد رضا خورشیدی مازندرانی, این قضیه را از مرحوم 
حاج کریم جعفری بابلی نقل کرده‌اند:مرحوم حاج کریم جعفری می‌فرمود: 
روزی در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف شده بودم, ناگهان سر 
و صدای زوار مرا متوجه خود کرد, دقت کردم, دیدم زوار اطراف زائثری 
ایرانی را گرفته‌اند و او هم مانند اشخاص دیوانه, در حالی که دستهای خود 
را بالا و پایین می‌برد هر بت می‌گوید: ابوالفضل مال خودش را ۰ 
ابوالفضل مال خودش را گرفت اهمه از کار وی تعجب کردند و زمانی که 
علت این امر را پرسیدند, بالاخره جواب داد: هنگام عزیمت من به سمت 
کربلای معلی؛ شخصی نزد من آمد و ظاهرا دو تومان (تردید از حقیر است. 
مرحوم جعفری مبلغ را یادآور نشند) به من داد و گفت: پس از تشرف به 
و ار ات و 
نیابت از من بالای ضریح حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بینداز و يك تومان 
(یا نصف دیگر) را نیز برای خودت بردار.اکنون که مشرف شده بودم», 
قطعه‌ی پارچه‌ی مخملی را که به نیابت از او خریده بودم و نذری بود, 
آوردم که بالای ضریح بیندازم. اما هنگام زیارت؛ شیطان مرا گول زد و با 
خود گفتم: «حالا چه کسی متوجه می‌شود که نو پارچه‌ی ندری آن بنده‌ی 
خدا را به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نداده‌ای؟! او کجا از ایران متوجه 
این عمل می‌شود؟! بنابراین بهتر است قطعه‌ی مخمل نیز مال خودت 
باشد» و لذا از انداختن مخمل بر روی ضریح منصرف شدم. ولی ناگهان 
پارچه‌ی مخمل نذری که در دستم بود (ظاهرا زیر بغل) مانند کبوتری به 
پرواز درامد و مستقیما به طرف بالای ضریح اقا رفت و روی ضریح قرار [ 
صفحه 165] گرفت... ! [104] . 


راننده‌ای که جواهرات زن و مردی را که جهت کمك به ضریح حضرت ابوالفضل آورده بودند. ربود و 
هر دو نفر را در چاه انداخت 


حجة الاسلام و المسلمین آقای سید فخر الدین عمادی, از حوزه‌ی علمیه 
قم مرقوم داشته‌اند: این جانب سید فخر الدین عمادی, در زمانی که ضریح 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را در اصفهان می‌ساختند و مردم هر 
کدام به نوبه‌ی خود کمك می‌کردند, این قضیه را شنیدم:يك حاجی از اهل 
تهران با همسرش, به عنوان کمك به ضریح آن حضرت. ماشین سواری 
دربستی را کرایه می‌کنند تا به اصفهان بروند. در بین راه, راننده‌ی ماشین 
از توی آینه چشمش به جواهرات ت گردن زن حاجی, که بسیار گرانبها بوده 
می‌گوید: قصد ما دو نفر, كمك کردن به ضریح حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام می‌باشد و به این منظور به اصفهان می‌رویم. .راننده 9 
که حاجی و زن حاجی, هم پول فراوانی به همراه دارند و هم جواهرات 

گرانبهایی به دست زور زر آویخته است. با خود هن ود جه خوب 
است که در بین راه اینها را از بین ببرم و هر چه دارند بردارم و از اين 
رانندگی خلاص بشوم ! وقتی که از دلیجان رد می‌شود در میان بیابان» به 
عنوان اینکه ماشین نقص فنی [ صفحه 166] پیدا کرده. ماشین را نگاه 
می‌دارد و زن و مرد را از ماشین پیاده می‌کند و سپس یقه‌ی حاجی را 
می‌گیرد از جاده کنار می‌کشد تا خفه‌اش بکند !.زنش که ماجرا را می‌بیند, 
اظهار می‌کند: تو ما را نکش, هر چه بخواهی به تو می‌دهیم. ولی آن خبیت, 
هر چه داشته‌اند از انها می‌گیرد و خود انها را نیز در چاهی که در صد قدمی 
جاده بوده است؛ می‌اندازد که شاید تا صبح بمیرند. . سپس حرکت می‌کند و 
وارد اصفهان می‌شود و به خانه می‌رود. در اثر خستگی می‌خواهد بخوابد, 
ولی خوابش نمی‌برد و با خود می‌گوید: امکان دارد که آنها در میان چاه 
یا آنها را نجات بدهد و در نتیجه من گرفتار شوم. خوب است 
به همان جا برگردم تا اگر زنده هستند, آنها را بکشم و اگر مرده‌اند, خیالم 
راحت بات ریما یه بو ارف تهران حرکت می‌کند و ضمنا چند 
مسافر هم سوار می کند. جون به همان مکان می‌ر سد ماشین را تام 
می‌دارد و به مسافرین می‌گوید اینجا باشید, چند دقیقه‌ی دیگر من ضفت انم ۵ 
حرکت می‌کنم. مقداری کار دارم و الان بر می‌گردم. زمانی که نزديك چاه 
می‌رسد. می‌بیند ناله‌ی آنها بلند است قی که زد مردم به داد ما برسید, 
مردم مردیم. ؛ و ناله خفاز تتدیر آنندن هی کید شما که هستید؟ می‌گویند: ما 
زا ۱ ۱ ۱ و( . ای 


علیه السلام به اصفهان می ر فتیم. راننده ی کوند: الان شما را خلاص 
می‌کنم ! این را می‌گوید و می‌رود تا سنگی را که نزديك چاه بود. بلند کند و 
بان نید آرر ی اما نشور که یک مار خر رنه مس سیون فی انم 
نیش خود را فورا در بدن وی فرومی‌کند اراننده فریاد می‌کشد و از اثر 
صدای او, مسافرین که منتظر راننده بودند, به دنبال [ صفحه 167] صدا 
حرکت می کنند و می‌بینند راننده افتاده است و فریاد می‌زند و می‌گوید: 
مردم, مار مرا کشت !در این حین, از طرفی دیگر نیز صدایی می‌شنوند و 
وقتی که به دنبال ان صدا می‌روند. می‌فهمند که صدای دوم از میان چاه 
می‌باشد. ریسمانی تهیه می‌کنند و حاجی و زنش را از میان چاه بیرون 
هت هر 3 و آنها می‌پرسند چه شده ۱ مسافرتش را بیان 
هن کتد و می کو جقدر به راننده التماس کردیم که ما 1 به حضرت 
ابوالفضل علیه السلام ببخش؛ اما او قبول نکرد و ما را به چاه 
انداخت .مسافرین می‌گویند: راننده را می‌شناسی و آری, و چون 
به نزد راننده مق نت حاجی و زنش هنن گونتد" آن راننده, همین شخص 
است ادر همین حال راننده از اثر سم مار می‌میرد و چون لباس وی را 
می‌ گردند, می‌بینند که هنوز پول و جواهرات زن حاجی در جیب او است و 
جاین,یهان کرووءاستا فریات اهراب الخوانه این ضوع را ی یکی 
ازاقایان اهل منبر نیز, که نامش را الان فراموش کرده‌ام روی منبر بیان 
کردند ومن هم شنیدم. [105] . 


سیاه شدن و مرگ زرگری, که طلای ناخالص برای مناره‌ی حضرت ابوالفضل بکار برد 


علامه‌ی ارومی می نو بسد وان جدم» حاجی شکرالله افشار ارومی؛ ایوان 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را طلا [ صفحه 168] گرفت و مرحوم آیت 
الله العظمی حاج شیخ زین العابدین مازندرانی (متوفی ذی القعده 1309 
ق) در اين کار او را تشویق و كمك کردند و نام او در طرف غربی دیوار, با 
طلا نوشته شده است.وی همچنین می‌نویسد: نصیر الدوله, مناره حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام را طلا گرفت, ولی زرگری که متصدی این کار بود, 
طلای بد مصرف کرده بود و رنگ طلا به زودی سیاه شد. چون آن زرگر از 
بغداد به کربلا آمد و داخل صحن شد. ناگهان مضطرب گشت و رنگش پرید 
و رویش سیاه شد و مرد. [106]. 


ضامن قرار دادن حضرت ابوالفضل برای مادر و عمل نکردن به عهد خود درباره‌ی پنجاه سال نماز 
۱ 
و 


یکی از تلامیذ صاحب ریاض گفت: والده‌ی یکی از اهل علم (حاح میرزا 
خلیل تهرانی) تِِِ فوت کرده بود و جنازه اش را به کربلا آوردند تا 
دقن کنند. هنگامی که وی حا تم ماو را دیوش که رنه کموهام آمس کته 
است. چون از تیب ان سوال کرد, گفتند: تابوت از بالای اسب بر زمین 
افتاد و دماغ او شکستبالاخره فورا جنازه را برای طواف به حرم حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام آوزد و گر کرد اقاء نماز مادرم صحیح نبود, شما 
شفاعت کنید که او را عذاب نکنند. من ضامن هستم که پول پنجاه سال 
نماز او را بدهم تا بخوانند. اين را گفت و سپس جنازه را دفن نمود.مدتی 

ذ۵شت. 4 دید مادرش را بر درختی آویخته‌اند و می‌زنند. 1 
یر است. گفت: ۳9 ای اک م وا 
وی نجات یابد, فلان مبلغ را بده تا او را نزنیم. چون از خواب بیدار شد و 
اجرت پنجاه سال نماز استیجاری را به قرار مرسوم ان زمان حساب کرد 
دید مطابق با همان مبلغ است که در خواب گفته‌اند ! لذا ان وجه را نزد 
صاحب ریاض, مرحوم آقا سید علی طباطبائی قدس سره برد که ایشان به 
افرادی بدهند, تا برای مادرش نماز بخوانند.در این خواب, عبرتی است 
برای توجه به حقوق الهی و ترك مسامحه در ادای آنها, برای هر کسی که 
به دیده‌ی اعتبار در ان نگرد. [ ۲107 . [ صفحه 70 1 ] 


ملحقات بخش <0 در این کتاب 


موضوع: 1- گرگ به گوسفند نذری آسیب نرساند! شماره قضیه: 
2موضوع: 2- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام گوساله‌ی نذری را به سنی 
بخشیدند و او توفیق هدایت بافت, شماره قضبه : 5 موضوع: 3- حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام صد دینار نذری را به شخصی حواله دادند. شماره 
قضیه: 142موضوع: 4- گاو نذری را ذیح کردند. عبایه پیدا شد و جوان نیز 
فا ای سای ی ص اد ام سفن اه 
فرمودند: خدا تو را شفا داد. اما ختم انعامی را که نذر کرده‌ای فراموش 
مکن !, شماره قضیه: 196موضوع: 6- بیماری چشم حاج شیخ علی تاکی بر 
اثر عمل نکردن به عهد خود و شفای چشم ایشان در حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام, شماره قضیه : 2 موضوع: 7- نذر نوشتن کتاین 
درباره‌ی حضرت زینب علیهاالسلام و شفای مرحوم فیض الاسلام, شماره 
قضیه : 0موضوع: 8- نذر ضریح جواهر نشان برای حضرت زینب 
علیهاالسلام و شفای دختر هندی, شماره قضیه : 263موضوع: 9- با نذر صد 
لیره طلا برای روضه خوانی, دزد صندوقچه‌ی جواهرات فرانسوی را 
برگرداند. شماره قضیه: 247موضوع: 10- با نذر چهل گوسفند. سرطان 
حنجره‌ی فرزند راجه شفا یافت. شماره قضیه: 1 موضوع: 11- شفای 
فرزند یهودی در اصفهان با نذر يك کوسفند برای حضرت عباس 
علیه‌السلام. شماره قضیه: 254موضوع: 12- طبیعی شدن زایمان زن 
فرانسوی, با نذر دو قالیچه برای حضرت رقیه علیهاالسلام. شماره قضیه: 
7 [ صفحه 173] 


احترام عزاداران و زائران 


سوء ظن سید محمود عطاران به جوان عزادار و کتك زدن او و تورم دستش 


سید تدش وا مرحوم سید محمود عطاران رضوان الله تعالی علیه 
فرمود :سالی در ایام عاشورا| در هیئت سینه زنان و عزاداران محلهی 
سردزك بودم. جوانی زیبا در أثناء زنجیر زدن به زنان نگاه میکرد. بالاخره 
من طاقت نیاوردم و غیرت کردم و به او سیلی زدم و از صف خارجش 
کردم.چند دقیقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت کرد تا اينکه ناچار به 
دکتر مراجعه کردم. دکتر گفت: علت درد و جهت آن را نفهمیدم, ولی 
روغنی تجویز کردم که دردش را ساکت میکند.آن روغن را به کار بردم ولی 
تفع تیش باکه فیدم هر احظه دووش شدیدتر و فرع و آما سش,بیشتر 
فیتنود آیه خانه. آمدم. و فزیاد میز دم و آن شنت خواب ثر فعم: فقط در آخر 
شب لحظهای خوابم برد. حضرت شاهچراغ عليهالسلام را در عالم ریا 
دیدم که فرمودند: باید ان جوان [ صفحه 174] را راضی کنی.چون به خود 
امدم, دانستم که سبب درد چیست. رفتم و جوان را پیدا کردم و معذرت 
خواستم و بالاخره راضیش کردم و در همان لحظه درد ساکت و ورمها تمام 
شد و معلوم شد که من خطا کرده بودم و فقط سوءظن بوده است و من 
بدون علت به عزادار حضرت سیدالشهداء علیهالسلام توهین کرده بود. 
[1081] . 


سیلی به زاثر حضرت ابوالفضل, ضورت آن خضرت را کنود کرد 


جناب سلالة السادات آقای سید مصطفی مستجاب الدعوة, به نقل از 
پدرشان, مرحوم سید تقی مستجاب الدعوة (کفشدار حرم حضرت عباس 
علیه‌السلام) این قضیه را نقل کرده‌اند:عربی بادیه نشین بچه اش مریض 
می‌ شود. با پای بر هنه, , دوان دوان به کربلا فقو اند و خود را به حرم مطهر 
حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام می‌رساند و در مقابل ضریح مطهر قرار 

می‌گیرد.یکی از خدام, آن عرب را با پای برهنه و خون آلود و کثیف در کنار 
ضریح می‌بیند. لذا سیلی محکمی به عرب می‌زند و می‌گوید: تو ادب را 
رغایت: گرههای ! آشما جای ار عساسعا آهمیتی, است و ناید. این 
طور بی‌میالاتی کرد. و خلاصه,, به زاثر عرب توهین بسیار می‌کند. عرب 
اشاره به ضریح می‌کند و می‌گوید: یا اباالفضل علیه‌السلام. من خیال کردم 
اینجا خانه‌ی شماست. ولی حالا می‌بینم این شخص در اینجا امر و نهی 
می‌کند این ن جمله را می‌گوید و با 7 برمی‌گردد و در کاروانسرایی 
ضر ری کت خادم مزیون شب دز غالم را فیمید که خضرت. با المصل 
العباس علیه السلام به خدام, عطابا و هدایایی می د هند. او هم جلو می‌ر ود 
تا صله‌ای بگیرد. اما حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام [ صفحه 175] از 
وی رو برمی‌گردانند ! خادم عرض مینکن آقا جان چرا به من توجه ندارید؟ 
حضرت علیه‌السلام می‌فرماید: صورتم را ببین. کبود شده است ! کبودی 
ار دور ار ان سیلی است که تو به آن عرب زده‌ای, ولی در واقع به من 
خورده است ! چرا او را از عحرم بیرون کردی؟! تا او را راضی نکنی از تو 
راضی نخواهم شد اخادم می‌گوید: یا سیدی, من او را در کجا پیدا کنم ؟! 
حضرت قمر بنی هاشم ام ار عرب را , به او 

می‌دهند و می‌گویند: به او بگو بچه‌ات را شفا دادیم ! خادم نیمه شب از 
وا ٩‏ از ای مود ۱ به کاروانسرا رساند و عرب را بیدار کرد. 9 
بیچاره دوباره نر سید آفیرا کان. کرد که دوباوه آمده است تا او را تنبیه سیه 

کند ! ولی نمی‌دانست که آقای مهربان, خادم را فرستاده‌اند تا از او داخزرن 
کند.باری, خادم دست و صورت مرد عرب را می‌بوسد و جریان خواب را 
برای او تعریف هن کند و از عرب پوزش می‌طلبد و پیام مسرت امیز 
حضزت ابا الفضل علیه السلام واه را نو آقا فرمودند به 
شما بشارت بدهم که فرزندت زا تما می‌دهند. در این هنگام, عرب بسیار 
خوشحال می‌ شود و خدا را شکر می‌کند که مورد لطف و عنایت آقا قمر 
بنی هاشم علیه‌السلام قرار گرفته است. [109]. 


امام حسین به خادم فرمودند: امشب عزیزترین میهمان مرا از حرم بیرون کردی 


آقای حاج سید عبدالرسول خادم, این قضیه را از سید عبدالحسین, کلیددار 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و پدر کلیددار فعلی نقل فرمود:مرحوم 
سید عبدالحسین شبی در حرم مطهر می‌بیند که عربی با پای برهنه و خون 
[ صفحه 176 الود, پای خونین و کثیف خود را به ضریح زده است و عرض 
حال می کند. ان مرحوم او را نهیب می‌دهد و بالاخره امر می‌کند که او را 
از حرم بیرون نمایند ادر حال بیرون رفتن, آن عرب رو به ضریح حضرت 
امام حسین علیه‌السلام کرد و گفت: يا حسین, من گمان می‌کردم که اینجا 
خانه‌ی شما است., اما حالا معلوم شد که خانه‌ی شخص دیگری است, و 
سپس با حال منقلب از حرم بیرون رفت.در همان شب. آن مرحوم ِ 
خواب می‌بیند که حضرت امام حسین علیه السلام روی منبر در صحن 
مقدس تشریف دارند و ارواج مومنین در خدمت ایشان هستند و حضرت از 
خادم خود شکایت می‌کنند. کلیددار می‌ایستد و عرض می‌کند: يا جداه ! مگر 
چه خلاف ادبی از ما صادر شده است ؟حضرت علیه‌السلام می‌فرمایند: 
امشب عزیزترین مهمان مرا از حرم من, با زجر بیرون کردی و من از تو 
راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست ! مگر اینکه او را راضی کنی. 
عرض فقف کند: پا جداه, او را نمی‌شناسم و نمی‌دانم کجاست ؟حضرت 
فرمودند: الان در خان حسین پاشا (نزديك خیمه‌گاه) خوابیده است و دیشب 
به حرم ما آمده بود. زیرا او را با ما کاری بود که برایش انجام دادیم ! 
حاجت او شفای فرزند مفلوجش بود. او فردا همراه با قبیله‌اش می‌آید. 
پس تو از آنان استقبال کن.چون سید عبدالحسین بیدار می‌شود, با چند از 
خادمها به سوی «خان حسین پاشا» می‌رود و ان غریب را در همانجا که 
حضرت فرمودند, می‌يابد و دستش را می‌بوسد و او را با احترام به خانه‌ی 
خود می‌اورد و از او به خوبی پذیرایی قف تضاند: [ صفحه ۱۳۱77 فر دا هم به 
اتفاق سی نفر از خدام به استقبال می‌رود. چون مقداری راه می‌ر ود 
می‌بیند که جمعی هوسه کنان (شادی کنان) می‌ایند و آن بچه‌ی مفلوج را 
که شفا بافته بود, همراه خود اورده‌اند و به اتفاق به حرم مطهر اقا امام 
حسین علیه‌السلام مشرف می‌شوند. [110] . 


واعظ شهیر, مرحوم حجهة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد کافی 
خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمود: مرحوم حاح شیخ مهدی 
مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در کربلا بود, پنجاه سال صبحها در رواق 
حرم امام حسین علیه‌السلام منبر می‌رفت و ادم خوب و معروفی بود. چند 
جلد کتاب به نامهای کوکب دری. معالی السبطین, شجره‌ی طوبی و اثار 
الحسین علیه‌السلام نوشته است. وی در کتاب اثار الحسینش این قضیه را 
نقل کرده است:در مازندران. يك نفر به نام ملا عباس چاوش بود, او هر 
سال يك پرچم روی دوشش می‌گرفت و به طرف کربلا می‌رفت و يك عده 
از مردم نیز به دنبال این پرچم به کربلا می‌رفتند. مرحوم مازندرانی 
وا ی و ۱ 
برایش پیش امده بود. در آن سال سی و دو نفر از جوانهای اطراف 
روستایش امدند و گفتند: ملا عباس, بیا به کربلا برویم ! ملا عباس گفت: 
من امسال يك گرفتاری دارم که نمی‌توانم به کربلا بیایم. جوانها گرفتاریش 
را برطرف کردند. [ صفحه 1178 ملا عباس چاوش, پرچم را برداشت و 
گفت: «هر که دارد هوس کربلا خودش باشد » ملا عباس چاوش به راه 
افتاد و جمعیتی از مردم, از اين ده و آن شهر نیز جمع شدند و شهر به 
نهر آموتد. اجه ترذیکی‌هاق, عوبلا رسیدند و در منزلگاه منزل کردند. آنها 
در اول شب دور هم نشستند که ناگهان ملا عباس گفت: 7 
آن چراغها ۳ ره آری. 1 آنها وا مان واه حرم 
حضرت امام حسین علیه السلام است. ٍِ منزل بیشتر نمانده است. 
می‌دانم که خسته ۲ مانده و ناراحتید, اما چون شب حجمعه است. بیایید این 
منزل دیگر را هم برویم, ۳ ادن سیب موجه و ربارب از امام حسین 
علیه السلام بکنیم.رفقا گفتند؛ باشد, می‌رویم | همه راه افتادند و آمدند. در 
آن زمان مسافرخانه و هتل نبود, بله سراهایی بود. اینها چون به کربلا 
رسیدند, با اسبها و الاغها توی سرای رفتند. اسبهایشان را در طبقه پایین 
بستند و خودشان هم در اطاقهای بالا منزل کردند و آنها را گذاشتند. ملا 
عباس گفت: رفقا اکنون اثانها را رها کنید ! باید تا صبح نشده است., به حرم 
آقا امام حسین علیه السلام برویم. .وقتی همه‌ ی آنها در صحن امام جسین 
علیه السلام رسیدند. يك عده از جوانها آمدند و دورش را گرفتند و گفتند؛ 
ملا عباس آن شبهای جمعه‌ای که ما در مازندران بودیم. توی روستایمان 
دورت جمع می‌شدیم و تو يك نوحه می‌خواندی و ما برای امام حسین 


و حرمش عزاداری کنیم.ملا عباس گفت: چشم. امشب هم برایتان نوحه 
می‌خوانم.ملا عباس می‌گوید: با خودم گفتم: در حرم اقا امام حسین 
علیه السلام برایشان زیارت [ صفحه 1179 می‌خوانم و بعد می‌رویم بالای 
سر امام حسین علیه‌السلام و دفترچه‌ی نوحه‌ام را درمی‌اورم و آن را باز 
می‌کنم و هر نوحه‌ای ام همان توح را می‌خوانم .وقتی آمدم بالاای سر 
امام حسین علیه السلام دفترچه را درآوردم 9 آن را باز کردم, دیدم سر 
صفحه نوحه‌ی حضرت 1 اکبر علیه‌السلام آمد. فهمیدم که این اشاره‌ی 
خود ابی‌عبدالله علیه‌السلام است. نوحه‌ی حضرت علی اکبر علیه‌السلام را 
خواندم.حالا شما مناسبتها را ببینید. يك مشت جوان و سفر اول انتها و وه 
حرم مام یی سای ایام واست مق وهی بل از ها ۳ 
يك حالی پیدا کرده بودند. بعد ملا عباس صدا زد: رفقا بس است ! برویم 
استر اخت: کنیم. همه افراد را برداشت و به سرا باز گشت. همه خسته و 
مانده افتادند و خوابشان برد.ملا عباس می‌گوید: وقتی که خوابم برد, در 
الم خوات دیدم که بل تعو در سرا رام ند من تلنقشندم و امکض تا 
ببینم کیست؟ دیدم يك غلام سیاهی پشت در است. به من سلام کرد و 
گفت: ملا عباس چاوش شما هستید؟! گفتم: بله. گفت: 1 _به 
رفقاأ بگویید مهیا بشوید, ما می‌خواهيیم به دیدن شما بیاییم ! گفتم: 
کیست ؟ اگفت: ۵ 
او آمدی. گفتم: آقا امام حسین علیه‌السلام را می‌گویی؟! گفت: آری اگفتم: 
کجا هستند؟ برای پابوسی ایشان می‌ر ویم. . گفت: نله آقا فرموده‌اند: خودم 
می‌آیم املا عباس می‌گوید: در عالم خواب آمدم و رفقا را خبر کردم و 
همه‌ی ما مودب نشستیم, به خاطر اینکه الان آقا می‌آبند. طولی نکشید که 
دیدم در سرا باز شد ! مثل اینکه خورشید طلوع کند. نور خیر کننده‌ای ظاهر 
شد, ناگهان من و رفقایم می‌خو استیم بلند شویم اما آقا اشاره کردند و 
فرمودند: ملا عباس, تو را به جان [ صفحه 180] حسین,؛ بنشینید ! شما 
خسته‌اید و تازه رسیده‌اید. راحت باشید. سپس احوال يك يك ما را 
پرسیدند و بعد فرمودد: ملا عباس ! گفتم: بله اقاجان. فرمودند: می‌دانی 
چرا من امشب به اینجا آمدم ؟! گفتم: نة.افا خان: فزمودند: من با تشتما سه 
کار داشتم. گفتم: آن سه کار چیست آقا جانم ؟فرمودند: اولاء بدان که هر 
کس زاثر ما باشد, به دیدنش می‌رویم اثانیا, شبهای جمعه وقتی در 
۱۳ دارید و دور هم می‌نشینید. يك پیرمردی دم در 
می‌نشیند و کفش‌ها را درست می‌کند. سلام حسین را به او برسان اسپس 
فرمودند: ملا عباس ! کار سوم هم این است که آمدم به تو بگویم که اگر 
دفعه‌ی دیگر رفقا را در شب جمعه به حرم آوردی.. و 
وقت دیدم بغض راه گلویشان را گرفت. گفتم: آقا چی شده؟ فرمودند: ملا 


عباس اگر دو مرتبه رفقایت را شب جمعه به حرم آوردی و خواستی نوحه 
بخوانی, دیگر نوحه‌ی علی اکبر را نخوانی! گفتم: چرا نخوانم؟ مگر بد 
خواندم ؟ غلط خواندم ؟ ! فرمودند: نه. گفتم پس چرا ی ملا 
عباس ! مگر نمی‌دانی شبهای جمعه مادرم فاطمه زهرا علیهاالسلام به 
گرا قی ان 11111۱۱ 


اف حضرت ابو لفضل و حر و اصحاب به دیدن زوار, در رویای ملا عباس 


این قضیه توسط حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد علی 
سفر به عتبات مقدسه به مبلغ [ صفحه 81 1] پانزده تومان بود, بعد از 
دهه‌ي محرم, به اتفاق يك نفر زاثر, از طریق خرمشهر با موتور آبی به حله 
و از انجا به نجف اشرف و ساير عتبات مقدسه (کربلا, کاظمین و سامرا) 
مشرف شدیم.مدتی به قصد زیارت. خوصا در کربلای معلی, ماندیم و 
هميشه پس از زیارت امام حسین علیه الیبام یا حضرت ابوالفضل 
علیه السلام, به نماز جماعت مرحوم آیت الله شیخ ی محمد علی سیبویه 
قدس سره حاضر می‌شدیم. يك روز کتابی را 21 تألیف مرحوم آقای 
سیبویه بود مطالعه می کردم در آن کتاب دیدم که ایشان این قضیه را 
مرقوم فر موده‌اند: کاروانی از ایران به قصد زیارت به کربلا امده بود و يك 
نفر روحانی به نام ملا عباس ان کاروان را همراهی می‌کرد. ملا عباس, که 
خیلی اهل ولاء و دارای خلوص نیت بود, نقل کرد: روز اول که به کربلا وارد 
شدیم, به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام و حضرت ابوالفضل 
علیه‌السلام رفتیم.شب ان روز, در عالم رویا دیدم که اقایی با نو 
نفرات دارند به اطاق ما تشریف می‌آورند. پرسیدم: 
فف آیتد و اینقدر نورانی هستند. نامشان چیست؟ یکی از همراهانشان, که 
گویا از اصحاب امام حسین علیه‌السلام بود. گفت: این آقا, همه کاره‌ی 
دربار امام حسین علیه‌السلام. یعنی حضرت اباالفضل علیه‌السلام هستند که 
به دیدن شماها تشریف آورده‌اند امن از جا بلند شدم و به استقبالشان 
رفتم و عرض کردم: اقا, ما چه قابلیتی داریم که شخصیتی مثل شما 
بزرگوار و همراهان محترمتان به دیدن ما بيایید و زحمت بکشید؟ احضرت 
علیه‌السلام فرمودند: شما شیعیان و محبین ما هستید و خیلی در نزد ما 
احترام دارید. من و این اصحاب برادرم, به امر برادرم امام حسین 
علیه السلام به دیدن زوارمان [ صفحه 182 ] می‌آییم و سر چهار فرسخی 
که می‌خواهند به سرزمین کربلا وارد بشوند, حر بن یزید ریاحی را به 
استقبالشان می‌فر ستیم .در این هنگام, من از شدت خوشحالی و پا ۳ 
شوق از خواب بیدار شدم. [12 1 ] . 


شفای چشم آیت الله حاج میرزا مهدی بروجردی توسط گل پای زوار امام حسین در قطار باربری 


آقای حاج میرزا مهدی بروجردی ساکن شهر قم, که از علما و بزرگان 
حوزه‌ی علمیه و صاحب تالیفات عدیده همچون کتاب «اسلام و مستمندان» 
هستند, آیزن. قضبه را در آن. کناب تقل فر موده‌اته:در ستن آپبیست: سالکن: در 
آثر ضعف چشم محتاج به عينك شدم و بالنتیجه لازم دانستم که برای علاح 
ان اقدام عاجلی به عمل اورم. برای این منظور به پزشکان متخصص چشم 
مراجعه کردم, ولی بعد از مداوای زیاد نتیجه‌ی مثبتی به دست نیامد و برای 
خواندن خطوط و دیدن افراد عينك نیازمند بودم.بالاخره سالی بعد از 
مراجعت از مکه, از طرف کویت به کاظمین مشرف شدم. نزديك اربعین, 
که شب زیارتی حضرت امام حسین علیه‌السلام است؛ مردم از اطراف به 
کربلا می‌رفتند تا از فیوضات ان شب و عنایات و الطاف الهی در حرم امام 
حسین علیه‌السلام بهره‌مند شوند. من هم به همین منظور, عازم کربلا شدم 
تا بتوانم شفای چشم خود را در کنار ان مرقد از خدای متعال بخواهم و با 
توسل به ذیل عنایت حضرت سید الشهداء علیه‌السلام اباعبدالله الحسین 
علیه السلام, خداوند حاجتم را برآورد. [ صفحه 183] عصر روز نوزدهم 
صفر, به عزم کربلا, کاظمین را ترك گفتم: وسیله‌ی سفر ما قطار راه آهن 
بود و معلوم است که قطار برای پیاده کردن و سوار کردن مسافرین. 
ایستگاههای متعدد دارد. چون شب اروت بود, جمعیت زیادی که از دهات 
مجاور ف ادن برای سوار شدن در هر ایتسکافن ایستاده بودند.به هر 
حال جمعیت زیادی داخل قطار را پر کرده بودند. به گونه‌ای که داخل 
کویه‌های مسافربری جای ِ نبود و ما در کویه‌ای بودیم که محل چهار 
پایان بود و صندلی هم نداشت ! مردم اکثرا سراپا ایستاده بودند و در راهرو 
و کویه‌ها هیچ جای اضافی نبود ! در عین حال؛ باز در هر ایستگاه بر جمعیت 
و تزاحم افزوده می‌شد. خصوصا در یکی از ایستگاه‌ها بعضی از اعراب 

بدوی و کثیف, با پای برهنه و گل‌آلود سوار شدند و بعضی از آنها را در 
کویه‌ای که ما بودیم»؛ جاأ دادند. البته وضع لباس و اندام آنها به گونه‌ای بود 
که من واقعا از آنها متنفر بودم و با خود می‌گفتم: انتها کیت قبا بای 
0[ 
از زوار محسوب می‌شوند؟! دراین فکر بودم که ناگاه به فکرم رسید که 
لباس و صورت و تجملات ظاهری نشانه‌ی ادمیت نیست از کجا معلوم که 
اينها زاثر واقعی امام حسین علیه‌السلام نباشند؟ چه بسا مردم خوش 
ظاهری که به زیارت می‌ر وند» ولی در اثر خبت باطنی زاثر نیستند ! پس 
اینها را سبك نشمار ! شاید تقربشان نزد حق زیادتر از دیگران باشد. با این 
آنديشته: کف ارآ در فتم‌بند. به‌نیاد: اور قق که من نو ستت: بیستت سا کی و 


گل جوانی؛ به صضعف چشم گرفتار شده‌ام. خدایا می‌ شود به من توجهی 
کنی و در اثر توسل , به امام حسین علیه‌السلام سلامت چشم را به من باز 
گزدانی ؟ آیا توشل.من در امشب نتیجه‌ای. دارد؟ آبا امام حسین علیه السلام 
به من عنایتی قی‌قر‌مانتد ۶ آبا خدا| امشب حاجتم را ترفی‌آوید ؟ احاتیت دعا 
که در [ صفحه 184] تحت قبه و بارگاه حضرت امام حسین علیه‌السلام از 
وعده‌های حق است اناگاه با خود گفتم: به زیارت می‌روم تا عرض حاجت 
کنم ! وه چه مقام بزرگی ! وه چه حاجت کوچکی ! مقام رفیع و بلند حضرت 
اپاعبدالله غلیه‌الشلام جاناز کوخ کها و اف صعی. شم فرن کعا ۱ 
چه انتظار و خواسته‌ی کوچکی؟! برای نیل به این حاجت می‌توانم به 
خواست حها: از زوار خضرز بش اتفاده: کنم اد این خال. با قلبی دور از 
شائبه و با صفای باطنی و معنوی و با توجه به مقام زائران آن حضرت, 
جشمم به باق .یکی از عشافران کریلا که.پایتتن,. کل‌الود بود. افتاد, آافسته 
دست بردم و به مقدار عدسی از ز گل خشکیده‌ی پای او را برداشتم و آن را 
در دستم سرمه کردم و با دست چپ عينك از چشم برداشتم و با دست 
راستم آن خاك را به چشمم مالیدم.مالیدن آن خاك همان و خوب شدن و 
رفع ضعف چشم همان ! دیگر هرگز نیازی به عينك پیدا نکردم. اللهم ارزقنا 
زیارة قبره و شفاعة جده امین رب العالمین. [113] . 


توچه امام حسین به سید نورالدین نهاوندی که با حالت جنابت به صجن آمد. حمامها بسته بود و او 
برای فوت زیارت وداع اضطراب داشت 


مرحوم حاح سید نورالدین نهاوندی از تجار معروف و متدین اراك بوده 
است. وی اگر چه سواد نداشته است. لکن بسیا ر با ایمان و خوش عقیده و 
صادق بوده است و مردم اراك به او عقیده داشته‌اند و کراماتی نیز به او 
منسوب است. عالم جلیل القدر حضرت حجة الاسلام جناب آقا علی میر 
یحیی این قضیه را از آن سید بزرگوار نقل [ صفحه 185] کرده‌اند: سید 
نورالدین گفت: قبل از اینکه متأهل شوم, به اتفاق مادرم همراه با قافله‌ای 
به عزم زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به طرف کربلا حرکت 
کردیم و البته من در راه, خیلی به مادرم خدمت می‌کردم. مدتی دن کرباا 
بودیم و حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام و ساير عتبات مقدسه را نیز 
زبارت ه کردیم و در پایان. برای آخرین مرتبه به عنوان زیارت وداع به کربلً 
بازگشتیم.از طرف رئیس قافله ابلاغ شد که فردا عازم حرکت باشیم و آن 
شب هم شب جمعه بود. به مادرم خبر دادم تا برای زیارت وداع بروبم, 
لکن مادرم قبول نکرد و گفت: الان خسته هستیم. چند ساعتی استراحت 
می‌کنيم و سپس در هنگام جر« به زبارت مشرف می‌شویم. من هم 
رضایت مادرم را ترجیح دادم و خوابیدم. هنگام سحر از خواب بیدار شدم و 
متاستفانه دبیم کارم خر اب شدم و جتی: تشه اف ابا عحلهعر زباخی یه غرم 
غسل کردن, به طرف حمام رفتم, اما در حمام بسته بود ! به حمام دیگری 
رفتم و آن هم باز نبود اخلاصه به هر کجا رفتم, در حمام برویم باز نشد و 
بالاخره با ناراحتی فوق العاده‌ای به صحن مطهر روانه شدم و دیدم 
همراهان قافله‌ی ما, همه به زیارت وداع مشغول هستند. به اندازه‌ای غم و 
انکوی ضر ا فرا رت که تفت ام انیت تماما ری اش وا رو 
چندان به پشت دست خود زدم که دستم مجروح شد! سپس با حالت 

بیچارکی و اضطرار. پشت پنجره آمدم.ناگهان چشمم افتاد به جمال دل 
ا ا حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در حالی که ایشان از بالای ضریح 
فطهرن آهسته یم ظر ف. من هی آمدند | تکام فخبت: آخیر ق بهمن. فر مودندر .۵ 
دست محبت به صورتم کشیدند و فرمودند: سید نورالدین ! خیلی [ صفحه 
6 1] ناراحتی ؟ ! برو غسل کن ! تا به حمام برسی, , حمام باز می‌شود ! 
ناگهان به خود آمدم و دیدم از آقا خبری نیست ! با کمال عجله به طرف 
حمام روانه شدم و دیدم تازه حمامی می‌خواهد, درب حمام را باز کند. با 
کمال شوق غسل کردم و سپس به زیارت وداع موفق شدم. [114]. 


غسل و نماز بر بدن زاثر امام حسین توسط حضرت امام زمان 


مرحوم آية الله حاج میرزا محمد علی گلستانه اضقهانن: در ان وفتی: که 
ساکن مشهد بودند؛ برای یکی از علمای بزرگ مشهد نقل فرموده بودند 
که, عموی من مرحوم آقای سید محمد علی که از مردان صالح و بزرگوار 
بود, این قضیه را نقل می‌کرد.در اصفهان شخصی به نام «جعفر نعلبند» بود 
که حرفهای غیر متعارفی می‌زد. متا می کفت: «من به خدمت حضرت امام 
زمان علیه‌السلام رسیده‌ام و طی الارض کرده‌ام» و طبعا با مردم هم کمتر 
تماس می‌گرفت و حتی گاهی مردم پشت سر او حرف می‌زدند.روزی 
برای زیارت اهل قبور به تخت فولاد اصفهان می‌رفتم, در بین راه دیدم آقا 
جعفر نیز به آن طرف می‌رود. من نزديك او رفتم و به او گفتم: دوست 
داری با هم راه برویم؟ گفت: مانعی ندارد. بالاخره در میان راه از او 
پرسیدم: : مردم درباره شما حرفهایی می‌زنند ! آیا راست می‌گویند که تو به 
خدمت حضرت امام زمان علیه‌السلام رسیده‌ای؟ اقا جعفر ابتدا 
نمی‌خواست جواب بدهد, لذا گفت: آقا؛ از این حرفها بگذریم [ صفحه 
7 مسائل دیگری را با هم مطرح کنیم ! اما من اصرار کردم و گفتم: 
انشاءالله اهل هستم. بالاخره آقا جعفر گفت: بیست و پنج بار به کربلا 
مشرف شده بودم. ؛ تا آنکه در نتفر بیست: و بتخم: شخصی که اهل یزد بود, 
در راه با من رفیق شد. چند منزل با هم رفتیم و او مریض شد و کم کم 
مرضش شدت کرد تا به منزلی رسیدیم که قافله به خاطر ناامن بودن راه؛ 
ده روز دز آن-هتز ل ماد تا آینکه قافله‌ی دیگری رسید و هر دو قافله با هم 
جمع شدند و حرکت کردند.حال مریض بزودی رو به سختی گذاشته بود 
وقتی قافله می‌خواست حرکت کند, من دیدم که به هیچ وجه نمی‌توان او 
را حرکت داد. لذا نزد او رفتم و به او گفتم: من می‌روم و برای تو دعا 
می‌کنم که خوب شوی.وقتی خواستم با او خداحافظی کنم, دیدم او گریه 
می‌کند ! من متحیر شدم, از طرفی روز عرفه نزديك بود و بیست و پنج 
سال, همه ساله در روز عرفه در کریلا بوده‌ام و از طرفی نیز نمی‌توانستم 
اين رفیق را در اين حال تنها بگذارم و بروم ؟ ابه هر حال نمی‌دانستم چه 
کنم و همینطور که اشك می‌ریخت, به من گفت: قلانی, مخ تا بت .ضاعت 
دیگر می‌میرم ! این يك ساعت را هم صبر کن و وقتی من مردم, هر چه 
دارم از قبیل خورجین و الاغ و سایر اشیا, مال تو باشد. فقط جنازه‌ی مرا 
به کربلا برسان و مرا در انجا دفن کن ! من دلم سوخت و هر طور بود در 
کنار او ماندم, تا او از دنیا رفت. اما قافله برای من صبر نکرد و حرکت 
نمود. من جنازه‌ی او را به الاغش بستم و به طرف کربلا حرکت کردم. از 
قافله اثری جز گرد و غباری باقی نمانده بود. و من به آنها نرسیدم. حدود 


يك فرسخ که راه رفتم. هم خوف مرا گرفته بود و هم هر طور که آن [ 
صفحه ۱199 جازه را , به الاغ می‌بستم. پس از يك مقدار راه پیمودن؛ باز 
جنازه می‌افتاد و به هیچ وجه روی الاغ قرار نمی‌گرفت.بالاخره چون دیدم 
که نمی‌توانم او را ببرم, خیلی پریشان شدم و ایستادم و به حضرٍت 
سیدالشهد|ء علیه السلام سلامی عرض کردم و با جچشم گریان گفتم: اقاء, 
من با اين زائر شما چه کنم؟! اگر او را در اين بیابان بگذارم, مسئول 
هستم و اگر بخواهم به کربلا بیاورم. می‌بینید که نمی‌توانم و درمانده و 
بیچاره شده‌ام ؟ اناگهان دیدم, چهار سوار که یکی از انها شخصیت بیشتری 
داشت. پیدا شدند و آن بزرگوار به من فرمودند: جعفر ! با زاثر ما چه 
می‌کنی ؟عرض کردم: اقا چه کنم ؟ درمانده شده‌ام و نمی‌دانم چه کنم؟ در 
این انناء آن سه نفر پیاده شدند. یکی از آنها نیزه ای در دست داشت و با 
آن نیزه به زمین زد و چشمه‌ی آبی ظاهر شد | تتشش: آن.فیت: زا سل 
دادند و آن آقا جلو ایستاده و بقیه کنار او ایتسادند و بر جنازه نماز خواندند 
و بعد او را سه نفری برداشتندو محکم به الاغ بستند و ناپدید شدند امن 
حرکت کردم و با آنکه معمولی تاصرشی رفتم: , دیدم به قافله‌ای رسیدم که 
انها قبل از ما حرکت کرده بودند! از انها عبور کردم و پس از چند لحظه باز 
قافله‌ای را دیدم, که آنها قبل از این قافله حرکت کرده بودند! از آن‌ها هم 
عبور کردم و بعد از چند لحظه‌ی دیگر , به پل سفید که نزديك کربلا است. 
رسیدم ! سپس وارد کربلا شدم و خودم از اين سرعت سیر تعجب 
می‌کردم ابالاخره او را بردم, و در وادی ایمن (قبرستان کربلا) دفن کردم و 
سپس من در کربلا [ صفحه 189] ماندم. پس از بیست روز, ۱ 
قافله ۱ رسیدند ! آنها از من سئوال می کردند: تو کي آمدی ! ! و 
چگونه امدی ! من برای آن‌ها به اجمال. مطالبی را گفتم و آنها تعجب 
کردند ابالاخره روز عرفه شد و وقتی به حرم ما اباعبدالله 
الحسین علیه السلام رفتم, دیدم بعضی از مردم را به صورت حیوانات 
مختلف می‌بینم. [115] از شدت وحشت به [ صفحه 190] خانه بر گشتم. 
«دفعه‌ی دوم نیز در همان روز از خانه بیرون امدم و باز هم انها را به 
صورت حیوانات مختلف دیدم اعجیب‌تر این بود که بعد از ان سفر, چند 
سال دیگر هم در ایام عرفه به کربلا مشرف شده‌ام؛ ولی تنها در روز 
عرفه, بعضی از مردم را به صورت حیوانات می بینم و در روزهای دیگر, آن 
حالت برایم پیدا نمی‌شود. لذا تصمیم گرفتم که دیگر در روز عرفه به کربلا 
مشرف نشوم.من وقتی این مطالب را برای مردم اصفهان می‌گفتم, آنها 
باور نمی‌کردند و يا پشت سر من حرف می‌زدند ! بالاخره تصمیم گرفتم که 
دیگر با کسی از این مقوله حرف نژنم و مدنی هم چیزی برای کسی نگفتم. 
تا آنکه يك شب با همسرم غذا می‌خوردیم ؛ که ناگهان صدای 9 بلند 
شد. من رفتم و در را باز کردم؛ دیدم شخصی می‌گوید: جعفر ! حضرت 


صاحب الزمان علیه‌السلام تو را می‌خواهند امن لباس پوشیدم و در خدمت 
او رفتم وی مرا به مسجد جمعه‌ی اصفهان برد, در انجا دیدم که آن حضرت 
در مکانی که منبر بسیار بلندی در آن هست., نشسته‌اند و جمعیت زیادی 
هم در خدمتشان بودند. من با خود گفتم: در میان اين جمعیت, [ صفحه 
1 چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتشان برسم؟ اما ناگهان دیدم 
که حضرت بقية الله ارواحنا فداه به من توجه فرمودند و صدا زدند: جعفر, 
بیا ! من به خدمتشان مشرف شدم و ایشان فرمودند: چرا آنچه در کربلا 
دیده‌ای, برای مردم نقل نمی کنی ؟ اعرض کردم: ای اقای من آنها را برای 
مردم نقل کردم. ولی از بس مردم پشت سرم بدگویی کردند, گفتن انها را 
ترك نمودم ! حضرت بقية الله علیه‌السلام فرمودند: تو کاری به حرف مردم 
هبار اه راشای انشا ی را موسوم اند جق.ها حه 
نظر لطفی به زوار جدمان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام داریم 
[116] . [ صفحه 192] 


ملحقات بخش 06 در این کتاب 


کل ره خاش که مخ اس اعا هنومن 
او را بدست اوردند. شماره قضیه: 3موضوع: 2- احترام ملائکه به منبری 
امام حسین علیه السلام در شب اول قبر, شماره قضیه : 32 موضوع: 3- 
لبخند امام حسین و جواب سلام به جوانی که پدر و مادرش را به کربلا 
اورد, شماره قضیه: 5موضوع: 4- حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر 
علیهماالسلام به استقبال زائثر امام حسین علیه السلام می‌آیند, شماره 
قضیه: 140موضوع: 5- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام کاروان زوار را نجات 
دادند, شماره قضیه: 4موضوع: 6- حضرت امام حسین علیه‌السلام از 
کارا ف سم مت وال سوام ات 
می‌فرستند. شماره قضیه: 136موضوع: 7- سیراب نمودن زاثر امام 
حسین علیه السلام موجب هدایت پونس ارمنی شد؛ شماره قضیه : 
اد تام ی یواست ات یا 
الدین خلیعی موصلی شد. شماره قضیه: 171موضوع: 9- جوان نصرانی 
که به خاطر همراهی با دوستانش به کربلا وارد شده بود نیز به عنوان زاثر 
به عنوان زاثر محسوب شد, شماره قضیه: 177موضوع: 11- شیعه شدن 
حکیم غلامحسین هندی توسط حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به 
سیب بذل مال در عزاداری, شماره قضیه: 173موضوع: 12- امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: چون شخص غاصب., خادم عزاداران امام حسین 
علیه السلام است, از او در گذر ا, شماره قضیه : 4 موضوع: 3 [- شفای 
چشم حضرت آیة الله العظمی حاح آقا حسین بروجردی به برکت گل 
0 اف ای ۱ ۳ 2 
او بخشیدند و او شیعه شد؛ شماره قضبه : 5 ([ صفحه 195 





شرکت حضرت امام زمان در مسجدی در لبنان و خوردن از اطعام حضرت ابوالفضل و نامه‌ی 
ایشان به شیعیان 


در طول تاریخ غیبت کبری حضرت بقية الله ارواحنا فداه, نامه‌های متعددی 
و ره سر فرتی ان آها فر ایام اس سفی ور 
سال 1404 هجری قمری, ایشان نامه‌ای با يك دنیا مجبت به شیعیان خود 
فرستادند. شرح این نامه را از اینجا آغاز می‌کنيم که حدودا سال 1410 
هجری قمری بود که یکی از علما بزرگ اهل معنی قضیه‌ی زیر را برای من 
و جمعی از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام این چنین نقل 
فرمودند:یکی از دوستان امام عصر ارواحنا فداه. نامه‌ای از لبنان با 
قضیه‌ی مربوط به ان را برایمان به این شرح ارسال نموده‌اند: اما جماعت 
یکی از مساجد لبنان به نام «مسجد السيدة نرجس علیهاالسلام» (یعنی 
مسجد [ صفحه 196] حضرت نرگس مادر بزرگوار حضرت امام عصر 
ارواحنا فداه) وافراد هیئت امنای مسجد., قسم موکد یاد نموده‌اند که در 
این مسجد در ماه محرم به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام, 
مت را اطعام می‌نمودیم.برای این منظور و به عنوان شرکت مردم در 
7 ب این عمل؛ صندوقی در آن محل نصب کرده بودیم و چنانکه معمول 
صندوق دارای قفل بود و فقط روزنه‌ی باریکی داشت که بتوانند 
سکه یا اسکناسی تا کرده را داخل آن بیندازند.پس از مدتی که آن را باز 
نمودیم» با کمال تعجب نامه‌ای به همراه يك شکلات رک لبنانی در آن 
یافتیم که به هر صورت بخواهیم محاسبه نماییم, محال است که آن دو را 
از روزنه‌ی باريك, در صندوق داخل نموده باشند و فقط باید با معجزه‌ای 
این کار انجام شده باشد. زیرا کلید آن نیز فقط در دست خودمان بود. وقتی 
نامه را باز نمودیم این جملات با ترتیب خاصی در ان نوشته شده بود؛ (لازم 
کنر آست. که آن هار ست: وی را عر دل اسان هار 
می‌کرد).بسم الله الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسیری الله عملکم و 
رسوله و المومنون» صدق الله العلی العظیم انا المهدی المنتظر»«اقمت 
الصلاة فی مسجدکم»«و اکلت مما اکلتم»«و دعوت لکم»«فادعوا لی 
بالفرج» [ صفحه 1197 ترجمه‌ی این جملات:«به نام خداوند بخشنده‌ی 
ار اه و نز مزا هم ان ام 
ق رن اه ام ها را تا سر مس اس و 
علیهم‌السلام) می‌بینند. راست فرموده است خداوند بلند مرتبه‌ ی با 
عظمت.من مهدی منتظر هستم.در مسجد شما نماز را برپا داشتم.و از 
انچه شما خوردید, من هم خوردم.و برای شما دعا نمودم.پس شما هم 
برای فرج من دعا کنید.یس از نقل این نامه. دوستان ان حضرت., از این 


همه لطف. اشك شوق می‌ریختند و کزبه می‌کردند.در این نامه. چند 
ی ی 
الرضا علیه السلام به طور | نفاقی, تشرفی به محضر مقدس حضرت بقية 
الله «عجل الله تعالی فرجه الشریف» پیدا نموده و از آن حضرت درباره‌ی 
نامه‌ی فوق سوال کرده بود که آن خضظر بت ,در حوآب قر فوده بو دنن؛ بلی. آن 
نامه از ما می‌باشد.و من خودم آن روحانی عزیز و متقی را دیدم و دوباره 
از ایشان همان تشرف را پرسیدم و ایشان آن را برایم همانگونه که در بالا 
ذکر شد, بازگو فرمودند. [117] . [ صفحه 198] 


قند هفته‌ی گذ شته «اب کوب» نبود 


حخه: الاسلام عالماسه فان شاوفی. واعظ آر رخ ظلاترضا نحص که 
عالمی عارف و زاهد و متقی بود و در یزد می‌زیست. نقل کردند که 
گفت:من در شبهای جمعه در منزل شخصی قصابی روضه می‌خواندم. يك 
شب در عالم خواب دیدم که صحرای محشر برپا است. حضرت امام حسین 
غلیهالشاام دز یک ها پشتاند مرت امالفضل. غلهه الشناام. مین 
ایشان هستند و صورت مجالس و محافلی را که برای اهل بیت 
له شام سا شوم است. کرفعهانه محخضرت: اب الفصل علمها تسام 
می‌نویسند بالاخره به روضه قصاب رسیدند. حضرت ابوالفضل علیه السلام, 
طبق معمول هر هفته, نوشتند: کله قند سه شاهی.حضرت امام حسین 
علیه السلام فرمودند: نه برادر, این هفته قندش اب کوب نبود و به قیمت 
صد دینار خریده بود. سپس من از خواب بیدار شدم.هفته بعد که به منزل 
قصاب رفتم به او گفتم: قند هفته‌ی گذشته, آب کوب نبود؟ گفت: قند 
جلوی شما آب: کوب بود. گفتم: قند روضه چگونه بود؟ قصاب گفت: روز 
قبلش آمدم که بخرم ولی قند آب کوب نیافتم. بنابراین قند ارزان 
خریدم.خوانندگان توجه داشته باشند که تشکیلات امام حسین علیه السلام 
چقدر دقیق است ! [118] . [ صفحه ۲199 


توجه امام حسین به مقدار اطعام حاح محمدرضا بقال در روز اربعین 


مرحوم حاح محمدرضا بقال ساکن شیراز, کوی استانه. هر ساله در روز 
اربعین, چهل من برنج طبخ می‌کرد و به مردم می‌داد.سالی که به کربلا 
مشرف می‌شود, همان مقدار چهل من را معین طفت کند و به فرزندش 
سفارش می‌کند که در روز اربعین, اين چهل من برنج را طبخ کند و به 
مردم بدهد.شب بعد از اربعین, در کربلا در خواب حضرت سیدالشهداء 
علیهالسلام را می‌بیند و آن حضرت می‌فرمایند: محمدرضاء امسال که 
کربلا آمدی؛ اطعام را نصف کردی اچون بیدار می‌شود, معنای این سخن را 
نمی‌فهمد تا اینکه پس از مراجعت به شیراز ۱ سه روز از ورودش 
و اطعام "در آن سه روز, از فرزندش می‌پرسد: امسال در روز اربعین چه 
کردی؟ گفت: اصثصثپثصحث«ح«ِِ پس از اصرار زیاد, 
فرزندش اقرار کرد که بیست من بیشتر طبخ نشد و بیست من دیگر را 
کداره سرا بلس اون کر شام راخ سا که ایا هر آنن که رو 
طبخ شد. [119] . [ صفحه 200] 


خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شرکت کرده‌اید. اما از اطعام آن مصرف نکرده‌اید 


عالم متقی, سلالة السادات. علامه سید مرتضی برقعی قدس سره از 
منبری‌های مشهور و پر مایه‌ی قم بودند و به لحاظ روحیات خاص ولایی و 
بود.اين بزرگوار در سالهای پایان عمرشان, در دهه‌ی دوم ماه صفر در 
منزل حاج غلامعلی فرجی واقع در قم, گذرخان, منبر می‌رفتند. قبل از منبر 
ایشان مرحوم حاج آقا مومن کربلایی (امام جماعت مسجد رضویه) منبر 
می‌رفتند و مسائل شرعی را می‌فرمودند و پس از منبر حاج اقا برقعی, 
جناب اقای حاج علی کوچك زاده و جناب اقای حسین اقا شکروی (نقاش) 
به مرثیه خوانی می‌پرداختند و مراسم سینه زنی پر شوری انجام می‌شد و 
پس از آن با آبگوشت از مردم پذیرایی می‌ شد ۰ مرحوم آقای برقعی که 
پیرمردی در حدود نود ساله بودند. پس از اتمام منبرشان از مجلس خارح 
می‌شدند, زیرا در ان کهولت سن, توان نشستن در جلسه‌ی سینه زنی که 
گاهی ساعتها به طول می‌انجامید را نداشتند.در یکی از این شبها. مرحوم 
اقای برقعی رویای خود را بر فراز منبر فرمودند که به شرح زير 
است :دیشب در عالم روُیا دیدم که در همین منزل, يك حوض پر از آب زلال 
و يك پاتیل , پر از شربت قرار گرفته است. خانم سیاه پوشی در کنار آن 
ایستاده‌اند و مردم کف ته و اظهار عطش هی کنتد و آن مخدره 
لیوانی را از پاتیل, پر از شربت می‌کنند و [ صفحه 201] به دست هر يك 
از آنها ۱ هنگام من جلو رفتم و به آن خانم عرض کردم: خانم 
من هم تشنه هستم. آن خانم بزرگوار لیوان را برای اولین مرتبه, از آب 
حوض پر کردند و به دست من دادند. من عرض کردم: خانم چرا پارتی 

بازی می کنید ؟ ۱ [ 120 ] به همه شربت می‌دهید و به من آت هید هید وان 

بزرگوار فرمودند: این مردم هم در مجلس عزاداری شرکت کرده‌اند و هم 
از اطعام آن خورده‌اند. بنابراین به آنها شربت می‌دهیم ! اما شما فقط در 
مجلس شر کت کرده‌اید, اما از طعام آن مصرف نکرده‌اید ! *مرحوم آقای 
برقعی پس از نقل این رویا فرمود: من به واسطه‌ی کهولت سن نمی‌توانم 

تا پایان مجلس در اینجا بمانم. لذا از حاج غلامعلی فرجی خواهش می کنم 
که اگر ممکن است., لقمه‌ای از غذای امام حسین علیه السلام راء اگر چه 
مقداری نان و سبزی باشتد. بزای من مهیا کنتد: تا در هام بایین آمدن از 

منبر, آن را بگیرم و همراه با خود ببرم. 


اظفامی بای کته سفن عیاب اقانق نید لین وخ 


این قضیه توسط اية الله آقای سید علی شاهرودی بیان شده است:این 
جناب در مجلس سوگواری مدرسه‌ی بزرگ آخوند. به عنوان یکی از خدام 
بودم. [ صفحه 202] در شب هفتم محرم, نوعا در عراق به نام حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام مجلس روضه گرفته می‌شود. در چنان شبی 
من چند نفری را که در چایخانه با هم مشغول اداره‌ی چای بودیم (که تعداد 
آنها با خودم هفت نفر می‌شد) برای شام به منزل خودم (که جاده‌ی دوم, 
یعنی میلان دوم بود) دعوت کردم. ضمنا روضه‌ی مختصری هم گذاشتم و به 
آقای شیخ عبدالحسین خراسانی گفتم که بیاید و ذکر مصیبتی کند.آن شب, 
مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمود قدس سره نیز همراه اخوی 
بزرگ حضرت آیت الله العظمی آقای سید محمد حسینی شاهرودی «دامت 
برکاته» و دو تن از داییها تنشریف داشتند. آقای شیخ عبدالحسین, مجلس را 
شام دعوت نشده بودند, و در روضه شرکت کرده بودند, باقی ماندند, یکی 
کسی به آنها خبر داده بود که سید علی امشب شام می‌دهد. به دایی‌ام, 
آفای محهد تقف نیشابوری..و به اخوی اشاره: کردم و آنها از اطاقی که در 
روضه خوانده شده بود, بیرون ی 
اطاق بود و هم آشپزخانه رفتیم. در آنجا دیگ برنج و خورش را به آنها نشان 
دادم: يك دیگ برنج که فقط غذای ده نفر را در خود داشت و مقداری 
خورش نیز متناسب با همان بود.به همسرم گفتم: غیر از اين غذا چه داری ؟ 
تعداد اینها زیاد است و بالغ بر 24 نفر می‌شوند. خانم گفتند: همین برنج و 
خورش است و دایی نیز گفت: دیر وقت است و از [ صفحه 203] بازار هم 

نمی‌توان غذا تهیه کرد (در آن زمان. چلوکبابی و اینهاء و و 
نبود) سپس فرمود: حالا همین غذا را بکش. خدا کریم است ! ! و بعد رفت و 
در مجلس نشست.بنده در وسط خیابان رفتم و عمامه را از سرم برداشتم 
و رو طر با روم وم یا اباالفضل. این مجلس شماست و من 
هم سمت نوکری شما را دارم. اگر می‌خواهی آبروی من برود, به من 
مربوط نیست؛ ابروی خادم و مجلس شما می‌رود! البته, حالم هم منقلب 
شد. سپس به داخل منزل برگشتم و به خانواده گفتم: شما غذا را در ظرفها 
بریزید. خدا کریم است ! در آن وقت کارد و چنگال مرسوم نبود و ظروف 
چینی هم نداشتیم؛ ظرفهایی بود فافونی (از جنس روی). و دیس هم 
مرسوم نبود؛ عوض دیس سینی بود و آن هم فافونی بود. انها را پر 
می‌کردند و به وسیله‌ی بشقابها تقسیم می‌کردند.ناگهان مرحوم دایی و 


اخوی, از اطاق مهمانی صدا کردند: سید علی. بس است ! ما هم التفات به 
من, نفهمیدیم که چه شد؟ آنها گفتند: دیگر بس است. تو هم بیا ! من هم 
سر سفره رفتم و دیدم غذا| زیاد است و حبنی ان سینی هم که به عنوان 
دیس بود, پر بود! امدم نشستم و مشغول خوردن شدم. قبلا مرحوم پدرم 
فرموده بودند: سید علی. اگر شامی داری بیاور, دير شده است. نزديك 
چهار بعد از مغرب است. و دیگران, که خبر نداشتند, گفتند: هان ! [ صفحه 
0۳۹4" می‌خواهی به آقایان شام بدهی و ما را از شام محر وم کنی ؟ اآنها 
بعد از دیدن شام گفتند؛ نو این همه شام داي و می‌خواستی ما را ادب 
کنی ؟ ! من گفتم: بيایید دیگ را نگاه کنید ! به خود حضرت ابوالفضل 
علیه‌السلام قسم که نظر خود اباالفضل علیه‌السلام بوده است و الا دیگ 
همین است که می‌بینید و هنوز دیگ نصفه بود و خالی نشده بود امرحوم 
پدرم آمدند و آقایان هم آمدند و گفتند: سبحان الله ! نظر لطف حضرت 
اباالفضل علیه‌السلام بوده است که این دیگ محدود. بتواند این همه 
جمعیت را غذا بدهد و باز نصفش باقی بماند | و هر يك نیز مختصری از آن 
غذا را به عنوان استشفاء. به منزل خود بردند.به خود آقا اباالضفضل 
علیه‌السلام قسم, که غذا زیاد آمد, به طوری که فردا مازاد آن را میان 
همسایه‌ها تقسیم کردیم و تقریبا تا دو سه روز هم خودمان از ان 
می‌خوردیم اهمین قضیه سبب شد که هر سال شب هفتم محرم مردم را 
دعوت کنیم و تعداد مدعوین نیز تا انجا افزایش یافت که سالی چهارصد 
کیلو برنج می‌پختیم و تقریبا يك گوساله قیمه درست می‌کردیم و الان هم 
در شاهرود همین رویه را داریم. [ 121 ] : [ صفحه 205 


ملحقات بخش 07 در این کتاب 


موضوع: 1- غذای هفت نفر به برکت آب انبار امام حسین, شصت نفر را 
سیر کرد شماره قضیه : 45موضوع: 2- از عالم غیب, قند وشکر و چای 
برای کارگران بیت العباس گچساران اورده شند؛ شماره قضبه : 
3موضوع: 3- از عالم غیب. قند و چای برای مجلس سوگواری در منزل 
حاج شیخ علی تاکی شهرضایی اورده شد. شماره قضیه: 16موضوع: 4- 
هوس نوشیدن چای از مجلس سوگواری, باعث هدایت شد. شماره قضیه: 
2 موضوع: <5- دود زیر دیگهای اطعام, موجب هدایت و توبه شد. شماره 
قضیه: 164 [ صفحه 209] 





رویایی درباره‌ی حساب کشیدن از کسی که به دروغ روضه می‌خواند 


یکی از سادات روضه خوان در خواب دید که قیامت برپا شده است و 
مردم هراسان و پریشان هستند. هر کس به کار خویش مشغول است و 
گماشته‌ها مردم را به پای حساب خف رن .وی می‌گوید: در اين هنگام که 
در اندیشه‌ی فرجام کارم بودم, ناگهان دو نفر از آنها مرا به حضور حضرت 
خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم احضار کردند. من به خاطر ترس, 
از رفتن امتناع ورزیدم؛ اما آن دو به زور و اجبار مرا بردند .ناگاه هودج 
مجللی دیدم که جمعی خدمتکار در سمت راست راه. آن رابه دوش 
می‌کشیدند. فهمیدم حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام در ان هودح 
هستند. چون به نزديك هودج رسیدم, فرصتی به دست آوردم و زیر آن 
هودج گریختم. آنجا بست محکمی بود و گروه گناهکاری چون من به آن پناه 
آورده بودند. [ صفحه 210] همه‌ی گماشته‌ها دور از هودج راه می‌رفتند و 
نیروی نزديك شدن به ما را نداشتند, آنها دور از ما بودند و به ما اشاره 
می‌کردند که نزد آنها برویم و تهدید می‌کردند و ما نیز مقابله به مثل 
می‌کردیم ! در اين هنگام, فرستاده‌ای از طرف حضرت خاتم الانبیاء 
علیه السلام آمد و عرض کرد: «گروهی گناهکار به شما پناهنده شده‌اند, 
آنها را برای حساب بفرستید »حضرت صد بفه علیهاالسلام به ما اشاره 
فرمودند که برویم. ناگهان گماشته‌ها از هر طرف ریختند و ما را به پای 
حساب کشیدند.در آنجا منبر بلند : پر پله‌ای بود که حضرت خاتم الانبیاء صلی 
الق علیه هم آله وم سر قوار آن. نوتمه وود تر بلذفی اول. آن. تیز 
حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام مشغول حسابرسی مزدم بودند او مردم 
در برایر آن. خضرت -«ضف: بسته. بودند.هنکامی. که توت به. .من زشتند؛ 
حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام فرمودند: «چرا فرزندم حسین را خوار 
شمردی ؟ » در جواب ب گفتن متحیر شدم و این مطلب را انکار کردم. ناگهان 
بازويم به شدت درد گرفت | به پهلویم نگاه کزدم, دیدم, مزدی, طومازی در 
دست داشت و به من داد؛ آن طومار را باز کردم. صورت مجالس و محافل 
من بود و آنچه در هر محفل و در هر زمان گفته بودم در آن شرح داده شده 
نود آن چیزی که انکار کرده بودم نیز در آن وجود داشت ادر این هنگام 
حیله‌ی دیگری در دلم افتاد و برای فرار از جواب دادن به سوال آن 
حضرت. عرض کردم:«مجلسی قدس سره اين مطلب را در جلد دهم بحار 
ذکر کرده است ا»حضرت امیرالمومنین , علیه‌السلام به یکی از خدمتگزاران 
اشاره کردند و فرمودند: «برو کتاب را از مجلسی بگیر و بیاور » در این 
م‌ به طرف راست منبر نگاه کردم. دیدم صفوف طولانی بسیاری از 
علما وجود دارد و کتابهای هر عالمی در جلو او چیده شده [ صفحه 211] 


بود. شخص اول در صف اول, علامه مجلسی قدس سره بودند.علامه‌ی 
مت ان کنا سنا به آن شخص داد و به فرمان امام علیه‌السلام کتاب را 
بت ۳ را 233 (تا ان مطلت: ها بیدا کم )کنات را گرفتم و حیران 
شدم ! زیرا می‌دانستم که به او دروغ بسته‌ام و این نیرنگ را فقط برای 
رهایی از پاسخ دادن به کار بسته بودم. با حالت گیجی و بازیچه, به ورق 
تفن ان ردام اذر ای حال بان بر ی دیجری.به دهنمخطفن کر ده کفنم: 
این مطلب در مقتل حاج ملا صالح برغانی, یعنی «منیع البکاء» ذکر شده 
است. باز آن حضرت به ان مامور فرمودند که آن کتاب را نیز 
بیاورد. مرحوم برغانی در صف ششم پا هفتم, یا در ردیف ششم با هفتم 
بود, آن مأمور, کتاب را از او گرفت و آورد و به دستم داد. ترس و پریشانی 
به دلم چنگ انداخت, کتاب را با دلهره و حواس پریشان ورق می‌زدم. ,.ناگاه 
فرستاده‌ای از جانب خدای مهربان به سوی پیامبر بزرگوار صلی الله علیه 
و آله و سلم آمد و گفت: «اگر حضرت علی علیه‌السلام با اين دقت مردم 
را حسابرسی کند, یکی از آنها نجات نمی‌یابد» در این هنگام آن بزرگوار بر 

و 
سید روضه خوان پس از دیدن اين رویای ترسناك, همکاران خود را جمع 
کرو ند آنها کف من کان خود را رل هی که دیرا کات شا ارد را 
ندارم ! و روضه خوانی را به کلی ترك کرد. با اینکه هر سال مبلغ کلانی از 
این راه در امد داشت. [122] . [ صفحه 12 2] 


مصیبت دروغ خواندن قل ورن گوشت بدن امام حسین با دندان است 


شخص ناشناس نزد حضرت آية الله آقا محمد علی فرزند آية الله العظمی 
وحید بهبهانی قدس سرهما آمد و گفت: در خواب دیدم که گوشت بدن 
امام حسین علیه‌السلام را با نیش و دندان می‌ کشم امرحوم اقا محمد علی 
وی ی و شاید روضه 
خوان هنستی ؟۱ آن شخص گفت: بله. روضه خوان هستم. آقا محمد علی 
فرمود: روضه خوانی را ترك کن. یا به همان مطالبی که در کتب معتبره 
است, اکتفا کن. زیرا این خواب هی در هع بستترن. اجه آن-حصتر یی است. 
[123] . 


حضرت زهرا , به يك خانم روضه خوان مرثیه آموختند 


خانم نوحه‌گری به نام زره, در مجالس زنانه شرکت می‌کرده و عزای 
حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را برپا می‌نموده است. 
وی خانمی متقی و پرهیزگار و اهل ولاء بوده و مخدرات دیگر را تشویق به 
عزاداری و گریه می‌نموده و خلاصه برای عزاداری اهل بیت علیهم السلام 
هر کاری که از دستش برمی‌آمده, انجام می‌داده است.يك شب بعد از 
جلسات عزاداری به منزلش برمی‌گردد, با حال خسته به بستر می‌رود و به 
خواب می‌رود و در عالم خواب می‌بیند که به محضر مقدس حضرت 
فاطمه‌ی زهرا علهاالسلام شرفیاب شده است. حضرت صدیقه 
علیهاالسلام نزد قبر مقدس حضرت [ صفحه 213 سیدالشهداء 
علیه‌السلام نشسته‌اند و گریه و زاری می‌کنند و بعد با چشم گریان رو به 
این مخدره کردند و فرمودند: ای زره ی ی ی و 
الشهداء علیه‌السلام این اشعار را بخوان:ایها العینان فیضا و استهلا لا 
تغیضاو ابکیا بالطف میتا ترك الصدر رضیضالم فتیلا !لا و لا کان 
مریضایعنی: ای 0 بسیار فروریزید ! زیاد گریه کنید. و به 
اشك کم اکتفا نکنید ! و گریه کنید بر آن شهیدی که در زمین کربلا افتاده 
است و سینه‌اش زیر سم اسبها شکسته شده است ! مریض نبود و از دار 
دنیا رفته است و کسی برای او بیمارداری و زخم بندی نکرد ! [124] . 


مرثیه سرایی حضرت صدیفقه در سوگ امام حسین 


یکی از موثقین بحرین حضرت زهرا علیهاالسلام را در عالم رقیا دید که 
حضرت در میان جمعی از زنان گریه و زاری و نوحه بر حضرت امام حسین 
علیه السلام می‌نمودند و این بیت را می‌خواندند: وا حسینا وا ذبیحا من قفا 
وا حسینا وا غسیلا بالدماء‌وای بر حسینم ! وای بر کشته‌ای که از قفاء سر از 
بدنش جدا کردند اوای بر حسینم که با خون. غسل داده شد اگوید از خواب 


بیدار شدم, و خالن. که می کریستم و ان بت تفر را بر بان و 
[125] . [ صفحه 214] 


حضرت صدیقه ذکر مصیبت وداع امام حسین را درخواست می‌کنند 


میرزا یحیی ابهری در عالم روّیا دید که علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی 
علیه در صحن مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در طرف پایین پای 
حضرت؛ در اطاق روضة الصفا نشسته و مشغفول ندریس است و سپس 
مشغول موعظه شد.جون خواست شروع به خواندن مصیبت کند. ناگهان 
کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه‌ی طاهره علیهاالسلام فرمودند: «اذکر 
المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید» یعنی ذکر کن مصائبی را که 
مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد.میرزا یحیی گوید: مرحوم مجلسی 
مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق زیادی جمع بودند و گریه شدیدی نمودند و 
من مثل آن مجلس را در عمرم ندیده بودم. [126] . 


حضرت زهرا به حاج شیخ علی اکبر ترك فرمود: مگر حسن پسر من نیست 


حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد کافی قدس سره 
فرمود:یکی از منبری‌های مهم تهران مرحوم حاج شیخ علی اکبر ترك بود و 
خیلی منبری خوبی بود او دو خوبی داشت: یکی اینکه ادم رشیدی بود و 
دوم اینکه ادم متدینی بود. حاح شیخ علی اکبر تبریزی در سالی که من در 
نجف بودم, در ایام فاطمیه به عراق امد. او در ایام فاطمیه‌ی اول در کربلا, 
و در ایام فاطمیه دوم در نجف منبر می‌رفت. من این قضیه را از خود 
ایشان شنیدم.مرحوم حاج شیخ علی اکبر تبریزی می‌گفت: من در زمانی 
که جوان بودم, در تبریز منبر می‌رفتم. در ماه رمضان تا شب بیست و 
هفتم. پیش نیامد که شبی نامی از اقا امام [ صفحه 215] حسن 
علیه‌السلام ببرم. غرضی هم نداشتم ! زمینه‌ی حرف جور نشده بود.ایشان 
گفت: در شب بیست و هفتم ماه رمضان به خانه رفتم و خوابیدم و در عالم 
رویا به محضر مقدس حضرت فاطمه علیهاالسلام شرفیاب شدم وقتی که 
سلام کردم حضرت با ناراحتی جواب فرمودند امن گفتم: بی‌بی جان ! من از 
ان نوکرهای بی‌ادب نیستم, خیال نمی‌کنم اسائه‌ی ادبی از من سر زده 
باشد که شما از من ناراحت شده باشید. چرا این طور جواب مرا 
می‌دهید ؟ احضرت فرمودند: حاج شیخ ! مگر حسن پسر من نیست ؟فهمیدم 
که اشکال کار از کجاست ! می‌فرمایند: چرا یادی از حسنم نمی‌کنی؟ 
حسنم غریب است., حسنم مظلوم است. [127] . 


مصیبت حضرت اباالفضل که خود آن حضرت برای سید ابراهیم قزوینی نقل کردند 


مرحوم سید محمد ابراهیم قزوینی قدس سره در صحن حضرت ابوالفضل 
علیه السلام امام جماعت بودند و مرحوم شیح محمد علی خراسانی قدس 
سره که از واعظان بی‌نظیر بود. بعد از نماز ایشان منبر می‌رفت.يك شب 
مرحوم خراسانی مصیبت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را می‌خوانند و از 
صابت تیر به جچشم مقدس آن حضرت؛ پادی می‌کنند ۰ مرحوم قزوینی, که 
سخت متاثر شده و گریه‌ی زیادی کرده بود, به ایشان گفت: چنین 
مصیبتهای سخت و جانسوزی را که سند خیلی قوی هم ندارد, چرا بر فراز 

منبر می‌خوانید؟! شب در عالم رویا, مرحوم سید ابراهیم قزوینی به محضر 
مقدس حضرت اباالفضل [ صفحه 216] العباس علیه‌السلام مشرف 
مت ۵ خضست اقتر کی شم لاس ات س اسان 
می‌فرمایند:«سید ابراهیم, آیا تو در کربلا بودی که بدانی روز عاشورا, با 
من.-چه کردند؟ ! پس از آنکه دو دستم را از بدن جدا کردند, سیاه:دشمن 
مرا تير باران نمود.در اين میان تیری به چشم من رسید (شاید فرموده 
باشند به چشم راست من), هر چه سر را تکان دادم که تیر بیرون بیاید, تیر 
بیرون نیامد و عمامه نیز از سرم افتاد ! زانوهایم را بالا اوردم و خم شدم 
که به وسیله‌ی دو زانو, تير را از چشمم بیرون بکشم, ولی دشمن با عمود 
اهنین بر سرم زد. [128] . 


خرن انا لفط مرا شیه ای مکی یفام قر شخازته که آنن خصتیت را مخدان 


عالم بزرگوار, شیخ کاظم سبتی قدس سره فرمود که یکی از علمای بزرگ 
و معروف نزد من آمد و فرمود: من از ز طرف حضرت عباس علیه السلام 
برای شما پیغامی آورده‌ام. گفتم: ات 
شماأ هستم. فر مود: من در عالم خواب به محضر حضرت ابوالفضل 
علیه السلام مشرف شدم و آن حضرت به من فرمودند: به شیخ کاظم 
سبتی بگو: چرا این مصیبت را نمی‌خوانی ؟از این به بعد این مصیبت را هم 
بخوان, وآن اینکه هر وقت سوارکاری از پشت اسب بر زمین می‌افتد, در 
وقت افتادن دستهای خود را مثل سیر قرار می‌دهد. و دستهایش را اول به 
زمین می‌رساند, ۳ در وقت افتادن دست او حائل شود و سوار کار [ صفحه 
7 با صورت به زمین نیفتد.چه حالی خواهد داشت آن کسی که 
سینه‌اش هدف تیرها قرار گرفته باشد و دستهايش هم بریده و با گرز آهنین 
بر سرش زده باشند؟ و امیدش را از رساندن اب به خیام حرم قطع کرده 
باشند و با صورت به زمین افتد؟ ! [1291] . 


در زمان مرحوم علامه‌ی بحرالعلوم قدس سره, قبر مقدس حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام خراب شد. به علامه‌ی بحرالعلوم خبر دادند 
که قبر مقدس حضرت عباس علیه‌السلام دارد خراب می‌شود علامه 
بحرالعلوم دستور داد تا قبر شریف آن حضرت., ترمیم و تعمیر شود.بنابر 
این شد که در روز معینی مرحوم علامه به اتفاق استاد بناء به سرداب 
مقدس بروند و قبر را تجدید بنا کنند.در روز مقرر, مرحوم علامه همراه با 
استاد بناء در سرداب و زیرزمین مطهر وارد شدند, معمار نگاهی به قبر و 
نگاهی به علامه کرد و گفت: آقا اجازه می‌فرمایید که سوّالی بکنم؟ علامه 
فرمود: بپرس؟ استاد بنا گفت: «ما تا حالا خوانده و شنیده بودیم که 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اندامی موزون و رشید و قدی بلند و 
چهار شانه داشته‌اند. به گونه‌ای که وقتی سوار بر اسب می‌شده‌اتد؛ 
زانوهایشان در برابر گوشهای اسب قرار می‌گرفته است. . پس بنابراین باید 
قبر مقدس آن حضرت هم بزرگ و طولانی باشد! ولی من می‌بینم که 
صورت قبر ایشان کوچك است ؟ » ۱ صفحه 19" آیا شنیده‌های من دروعغ 
است؟ يا کوچکی قبر علت دیگری دارد؟! علامه بحرالعلوم به جای جواب 
دادن. سر به دیوار گذاشتند و سخت گریه کردند. گریه‌ی طولانی و 
معمار را نگران و ناراحت و مضطرب نمود و عرضه داشت: آقای من چرا 
گریان و اندوهناك شدید و سرشك غم از دیدگان فرومی‌ریزید؟! مگر من 
چه گفتم ؟ آیا از سوالی که من کردم, تأثر در شما ایجاد شده است؟علامه 
فرهودند: انستاد بنا ! پرسش تو دل مزا به. درد آورد. جون. شنیده‌های. تو 
درست و صحیح است. اما من به یاد مصائب و دردهای وارد شده, بر 
عمویم عباس علیه السلام افتادم.آری حضرت عباس علیه السلام, اندامی 
رشید و قد و قامتی بلند داشتند. ولی به قدری ضربت شمشیر و تیرها و 
گرزها و نیزه‌ها, بر بدن نازنین ن او وارد کردند, که بدنش را قطعه قطعه 
نمودند و آن اندام رشید به عطیات خونین تبدیل شد آپا انتظار داری که 
بدن پاره پاره‌ی_ حضرت عباس علیه السلام که توسط امام سجاد 
علیه السلام جمع آوری و دفن شند؛ قبر نو کنر از این قبر داشته باشد؟ 
[130] . 


فرازهای جانسوز, از زیارت ناحیه‌ی مقدسه 


این زیارت را علامه سید محمود دهسرخی در کتاب شریف «رمز المصیبة» 
به تغل از شارالتوار ج ,101 صي 317 وزمزان کبیر ی 320 تعل 
ور تا تا ان ارآ ای رح سس مرا 
حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه برای جد مظلومشان حضرت امام 
حسین علیه‌السلام است., بازگو می‌شود: [ صفحه 219 ... السلام علی 
الفعطهع الفعن. الم علی ااخعاعی لا معنوته. السام.علی الب 
الخضیب, السلام علی. الخد التریب:. الساام .علی. الندن. السلتب» السلام 
علی التعر المفروع بااقظییی سلام خن ان کدی کهری تین ما 
شده است؛ سلام بر آن مدافعی که یاور ندارد. سلام بد ان محاسنی که به 
خون خصا بسن سلام سر آن کوتفای که حال آلود است, سلام بر آن بدتی 
که برهته. کشت سلام بر آن. دنداتهایی. که با -جوب: بر آن زدم.شند ی فلتن 
اخرتنی الدهور, و عاقنی عن نصرك المقدور, و لم اکن لمن حاربك محاربا, 
و لمن نصب لك آلعداوة مناصیاء فلاندبنك صباحا و مساء, و لابکین لك بدل 
التصاب: و عصة الاکتیاب 9 ۳ را دا خی ی 

مقدرات (الهی) مرا از یاری ۱ و نبودم تا با کسی که با نو 
جنگید. بچنگم؛ و با کسانی که با تو دشمنی کردند. دشمنی کنم؛ دز عون 
هر صبح و شام برای تو ندبه و نوحه سرایی می‌کنم. و بجای اشك برایت 

خون می‌گریم ! از روی حسرت و افسوس بر تو و مصیبتهایی که بر تو وارد 
شد تا هنگامی که از فرط اندوه و مصیبت و غم و غصه جان بسیپارم.. 

وانت مقدم فی الهبوات؛ ومحتمل للاذیات؛ قد عجبت من صبرك ملاکة 
السموات, فاحدقوا يكَ من کل الجهات, و انختوك بالجراح و حالوا بينك و 
بین الرواح...... و تو در گرد و غبار جنگ, پیش تاختی ! و آزار و اذیتهای 
فراوان را تحمل نمودی, ملاتکه آسمانها از صبر و شکیبائیت تعجب کردند؛ 
پس دشمنان از هر سو, تو را در میان گرفتند! و تو را به سبب زخمها 
ناتوان ساختند و راه گریز و رفتن را بر تو [ صفحه 220] بستند 1 و لم 
یبق لك ناصر, و انت محتسب صابر, تذب عن نسوتك و اولادك, حتی 


نا ی تمس انس الا سر کروتا: تطوك ی 
تعلوك الطغاة ببواترها, قد رشح للموت جبينك, و اختلفت بالانقباض 
والانبساط شمالك و يمينك, تدیر طرفا خفیا الق رحلك و بيتك. و قد شغفلت 
بنفسك عن ولدك و اهاليك هیچ یاوری برای تو باقی نمانده بود, و تو 
برای خدا شکیبایی می کردی, از زنان و فرزندانت دفاع می‌کردی, تا انکه 
تو را از روی اسب, سرنگون ساختند ! پس با بدن مجروح بر زمین افتادی, 


اسبها با سمهایشان تو را (زنده) پایمال نمودند, و سرکشان با شمشیرهای 
تیزشان بر تو تسلط یافتند, عرق مرگ : بر پیشانیت آشکار شد, و دست چپ 
و راستت باز و بسته می‌شد؛ با کوتا حلزيمه دیران خیمه‌ها و خانواده‌ات 
بودی, در حالی که با حال خود مشغول بودی و این مشغولیت تو را از 
فرزندان و عیالت روی گردان می کرد 0 و اسرء فرسك شاردا, الی 
خيامك قاصدا محمحما باکیا, فلما راین النساء جوادك مخزیا, و نظرن 
سرجك علیه ملویاء برزن من الخدور, ناشرات الشعور, علی الخدود لا 
طمات, الوجوه سافرات. و بالعویل داعیات. و بعد العز مذللات و الی 
مصرعك مبادرات و اسبت شتابان به سوی خیمه‌ها دوید و شیهه 
می کشید و گریان بود, پس چون زنان اسبت را در حال خواری دیدند, و 
زین تو را بر آن. واژگون نگریستند,. از پس پرده‌های خیام به سوی صحرا 
دویدند و موها را پریشان کردند, و بر صورتهایشان سیلی می‌زدند و نقاب 
از چهره افکنده بودند, با صدای بلند شیون می‌زدند, و بعد از [ صفحه 
۳1 عزتشان ذلیل و خوار شدند, و بسوی قتلگاهت میشتافتند مس و 
الشمر جالس علی صدرك. و مولع سیفه علی نحرك. قابض علی شيبتك 
بیده, ذایج لك بمهنده, قد سکنت حواسك. و خفیت انفاسك, و رفع علی 
القناة رأسك !. دز آن حال: شمر بر سینه‌ات نشسته بود و شمشیر خود را 
بر گلویت می‌فشرد ! با دستش محاسنت را گرفته بود. و با شمشیر هندی 
تو را ذبح می‌کرد! تمام اعضایت از حرکت افتاده بود, و نفسهایت پنهان 
شده بود, و سرت بر روی نیزه بالا رفت ! هم و سبی اهلك کالعبید! و 
صفدوا فی الحدید. فوق اقتاب المطیات. تلفح وجوههم حر الهاجرات. 
پساقون فی البراری و الفلوات. ایدیهم مغلولة الی الاعناق, یطاف بهم فی 
الاسواق ! 3( اهل و عیالت چون بردگان به اسیری گرفته شدند و بر بالای 
جهاز شتران در غل و زنجیر آهنین بسته شدند ! گرمای نیمروز ۳95 نها 
را می‌سوزاند, و در صحراها و بیابانها کشیده می‌شدند, دستهایشان 
کردتها ژنجیز شدم بوصم و آنغا ۳ در بازارها می‌گرداندند .. 1311 1 
صفحه 222] 


ملحقات بخش 08 در این کتاب 


موضوع . 1- - حضرت صدیقه علیهاالسلام با شنیدن اشعار دعبل خزاعی گریه 
کردند, شماره قضیه : 3موضوع: 2- حضرت خاتم الانبیا با شنیدن شعرهای 
دعبل خزاعی گریستند. شماره قضیه: 307موضوع: 3- اشعار محتشم 
کاشانی مورد عنایت حضرت بفية الله ارواحنا فداه, شماره قضیبه : 
7موضوع: 4- اشعار محتشم کاشانی و مقبل اصفهانی مورد توجه پیامبر و 

اتمه علیهم السلام, شماره قضیه : 8موضوع: 5- امام زمان علیه‌السلام در 
مصیبت حضرت زینب علیهاالسلام خون ی کر در شماره قضیه : 
60 موضوع: 6- در روز رحلت حضرت زینب علیهاالسلام. اهل آسمانها 
ار و مس ان کم رت عص ان سای با سا سا کت 
قف کتلق: شماره قضیه : 7 موضوع: 7- امام حسین علیه السلام فرمودند: 
چند جمله از مصیبت دخترم (حضرت رقیه علیهاالسلام) بخوان, شماره 
قضیه: 269موضوع: 8- آب گرفتن قبر حضرت رقیه علیهاالسلام. شماره 
قضیه: 264 [ صفحه 225] 


جاوید 


نکته‌ای درباره‌ی رح بخش نهم 


این بخش را با دقت بخوانید و در پیام آن انديشه کنید. در حقیقت این 
بخش ببت الفرل این توشتا است. انعدی اطهار علبهم السلاغ پیشو‌اناتی 
کلام مرا می‌شنوید و سلامم را پاسخ می‌دهید. ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام 
پس از شهادتشان. چه فرقی با بقیه‌ی اموات دارند؟ ایا انها نیز فقط 
«حیات روحانی» دارند!؟ مگر انسانی هست که پس از مرگ دارای حیات 
روحانی نباشد؟ !برای اندیشه‌ی بیشتر درباره‌ی این نکته‌ی عقیدتی, باید در 
دو جهت تامل و تعمق نمایید:جهت اول: ژرف اندیشی در ایاتی مانند:1) و 
لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء (ال عمران, ایه‌ی 
۶9 و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا 
نشعرون (بقره, آیه‌ی 3)154) کل شیء هالك الا وجهه (قصص, آیه 38) [ 
صفحه 0226 4) کل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال والاکرام ! 
(الرحمن, اند 26 و 27( جهت دوم. زرف اندیشی در روایاتی مانند :+1( 
قسمتی ازخطبه‌ی امیرالمومنین علیه‌السلام انا قیم القيامة. انا مقیم 
الساعة, انا الواجب له من الله الطاعة, انا حی لا اموت و اذامت لا (لم) 
امت, انا سر لاله المخزون, انا العالم بما کان و ما یکون... (اللوامع 
النور انیة ص 0210 امیرالمومنین علیه‌السلام بعد از شهادت ات صلی 
الله علیه و آله و سلم, ایشان را در مسجد قبا , به ابوبکر نشان دادند؛ 
شگفت انگیزتر آنکه سالها بعد از آن قضیه, امام حسین علیه‌السلام همان 
منظره را به اصبغ ابن‌نباته نشان دادند. (اثبات الهداخ؛ ج 2 ص 2)530<) 
امام حسن علیه‌السلام. پس از شهادت امیرالمومنین علیه‌السلام, آن 
بزرگوار را به رشید هجری و دیگران نشان دادند, حالت توجه این است که 
در این معجزه‌ی زو ی امیرالممنین علیه السلام فر مودند: «یموت من 
مات منا منا و لیس بمیت ! و یبقی من بقی منا حجة علیکم». (ات مها - 
2 ص 5<57, ص 559 ص 4)560) امام حسین علیه‌السلام نیز پس از 
شهادت برادرشان امام حسن مجتبی علیه‌السلام, امیرالمومنین علیه‌السلام 
را به عده‌ای نشان دادند! (اثبات الهداق, ج 2 ص 582 و ص 5)583) 
امیرالمقمنین علیه‌السلام در تشییع جنازه‌ی خود شرکت کردند و با صورتی 
نقاب زده به امام حسن علیه السلام فر مودند: انت الحسن بن ۳۳۹ رضیع 
الوحی و التنزیل و فطیم العلم و الشرف الجلیل, خليفة امیرالمومنین و 
سید الوصیین و با اشاره به امام حسین علیه السلام فرمودند: و هذا| 
الحسین ابن امیرالمومنین و سید الوصیین, بسط الرحمة و رضیع العصمة و 
ربیب الحکمة و والد الائمة !. . و در پایان اين گفتار نقاب از چهره برداشتند 


و سپس به امام حسن علیه‌السلام فرمودند: یا ابامحمد, انه لا تموت نفس 
الا و يشهدها, افما يشهد جسده؟! یعنی هر کس بمیرد. امیرالمومنین 
الا و فا اه ار و ی | هت ۱ ای 
خودش حاضر نشود؟ !6) حضرت صديقة سلام الله علیهاء پس از شهادتشان 
وتا کی اما و ام و ال را ای 
کت ال اص اس ی لالم انب اد الاه اساقد کت و 
انت و مدت یدیها و ضمتهما الی صد رها ملیا (فاطمة الز هر |ء بهجة قلب 
اتار ی مس رای ی 9 ی لاله 
لیا و ها کا لععی لبلا ان ها اناد 


حضرت امام حسین هر شب جمعه. به جوانی که پدر و مادرش را , به کربلا آورده. با لبخند جواب 
می‌د هند 


عالم زاهد و وارسته, مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشکور قدس سره 
فرمود:در عالم رویا دیدم در حرم مطهر حضرت اباعبدالله علیه السلام 
مشرف هستم و آن حضرت نیز در انجا تشریف دارند. در این اثناء يك نفر 
جوان عرب معدی (دهاتی) وارد حرم شد و با لبخند به ان حضرت سلام 
کرد و حضرت نیز با لبخند جوابش دادند.فردای آن شب که شب جمعه بود, 
به حرم امام حسین علیه‌السلام مشرف شدم و در گوشه‌ی حرم توقف 
کردم. ناگهان آن جوان عرب معدی را که در خواب دیده بودم. وارد حرم 
شد و چون مقابل ضریح مقدس رسید با لبخند به آن حضرت سلام کرد! 
ولی حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام را ندیدم و مراقب آن جوان عرب 
بودم تا از حرم خارج شد.به دنبال او رفتم و سبب لبخندش را در هنگام 
سلام دادن به امام علیه‌السلام پرسیدم. و تفصیل خواب خود را نیز برایش 
نقل کردم و سپس ۳( علیه السلام با لبخند به تو 
جواب می‌دهند ؟جوان گفت: من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی 
کربلا زندگی می کنیم. [ صفحه 228] شبهای جمعه که برای زیارت 
می‌امدم, يك هفته پدرم را سوار بر الاغ می‌کردم و می‌اوردم و يك هفته 
هم مادرم را می‌اوردم.تا اینکه شب جمعه‌ای نوبت پدرم بود, چون او را بر 
الاغ سوار کردم مادرم گریه کرد و گفت: مرا هم باید ببری ! شاید تا 
هفته‌ی دیگر زند 0 ۳۳ امشب باران می‌بارد و هوا سرد 
است و بردن دو نفر مشکل است. اما نپذیرفت ! ناچار پدرم را سوار کردم 
و مادرم را بر دوش کشیدم و با زحمت بسیار انها را به حرم امام حسین 
علیه‌السلام رسانیدم.چون در آن حالت همراه با پدر و مادرم وارد حرم 
شدم, حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام را دیدم و سلام کردم. آن بزر گوار 
نیز به من لبخند زدند و جوابم را دادند و از ان وقت تا به حال. هر شب 
جمعه که به کربلا مشرف می‌شوم. حضرت امام حسین علیه‌السلام را 
می‌بینم و ایشان با تبسم جوابم را می‌دهند. [132] . 


مردی که فرزندش را ,: به غلامی فروخت و حضرت امام حسین او را خریدند و آزاد کردند 


مرحوم نوری در کتاب دارالسلام می‌نویسند: شیح عبدالحسین اعثم نجفی ٍ 

رحمه الله - این واقعه را در قصیده‌ی معروفه‌ی خود به نظم ۳ و 
فاضل دربنددی آن را در کتاب اسرارالشهاده روایت نموده است. و ِ 
واقعه این است: .مردی صالح و دوستدار اهل بیت رسالت علیهم السلام. که 
و بای اس ی 
ِ ایهفاالصاام اتافم منود و عامیی شصیان آن لاو وا درآ 
مجلس جمع می‌نمود و قراء و تعزیه خوانها و اهل مرثیه را دعوت می کرد. 
و انعام ایشان 7 ۱۳ 1 ایام ۳ بلادء مجمع عام و 
محل انتفاع فقرا و مساکین و خواص و عوام بود و از ماکول و مشروب 
ملوکانه و فروش نفیسه و الات و ادوات معتبره 7/۷ نمی‌نمود, و در 
تمام شب و روز تعزیه داری, به عزاداران انفاق و اطعام می‌نمود و این 
عادت و سجیه را در جمیع سنوات از امور حتمیه‌ی خود قرار داده بود و 
ترك نمی‌نمود. اتفاقا در روزی از ایام تعزیه داری, حاکم بلد با جمعی از 
توایع و رجال دولت, بر در خانه‌ی آن مرد عبور کرد و اوضاعی غریب و 
هنگامه‌ای عجیب در آنجا مشاهده نمود. اجتماع خلق و آواز صیاح و نیاح و 
ازدحام رجال و نسوان و نحو آن به گونه‌ای بود که گویا بنیان آن 0 
متحرك و زمین آن متزلزل شده است.حاکم مشوش و مضطرب گردید و از 
آن غوغا کر نستید. ,۵ قببیت. آن: | پر سید. ند این خانه‌ی شخصی رافضی 
قدفت. است. که هر سال در ایام عاشضرا اعامهی رای شفید کرباا 
می‌نماید. چون این سخن شنید, به عبد و غلام خود امر کرد که او را دست 
بسته از خانه بیرون کشیدند. پس او را دشنام بی‌حد و شمار داد و امر به 
ضرب و اذیت و سلب و آزار او نمود, و آلات و اسباب و اموال و منقولات 
او را به غارت و تاراج بردند و جمیع املاك و مستغلات و خانه و خانات و 
ار و اه مارا 
احوح فقرا داخل نمودند .وآن بیچاره, جمیع آن واردات رز در طول سال 
تحمل نمود, تا آنکه يك سال تمام [ صفحه 230] بر او گذشت و محرم 
سنه‌ ی آفنه و تضود و از مرد صالح متذکر اوقات گذشته و حالت نعزیه 
داری خود گردید. بنابراین مهموم ومغموم شد و سر به جیب تفکر فروبرد و 
آواز به زد و ناله بلند کرد و قطرات اشك از دیده به دامن 
فرم‌ریخاعاقا ام وا مدای غافله ه کاملم و صااحه بو عون این حالت 
تااز اه مضاهدن همه بست ماع انرا رسد وان درادن اد 


ناشی از مشاهده‌ی فقر و شدت و زوال عزت و نعمت و روت سابق 
دانست, و در مقام موعظه و دلداری و تسلی خاطر او برامد. ان مرد گفت 
که باعث بر این حالت؛ نه آن است که تو گمان داری, بلکه ملاحظه‌ی فوات 

اسباب اقامه‌ی مجلس مصیبت, باعث آن شده است .«چون آن صالحه این 
سخن بشنید, گفت: غم مخور که تدبیری به خاطرم آمده و آن اين است 
که. الحمد لله خداوند به ما فرزندی عطا فرموده است که اگر او را در 
بازار برده فروشان دراوریم, به قیمت بسیار می‌خرند. به هیچ وجه اندوه و 
ملال را در خاطر خود راه مده, برخیز و این پسر را با خود بردار و به بعض 
نواحی بعیده‌ی هند ببر و او را به قیمت عادله بفروش و ثمن او را بیاور و 
به مصارف مجلس مصیبت فرزند فاطمه و حیدر کرار و احمد مختار 
برسان. ان‌شاءالله خداوند غفار در روزی که «لا ینفع مال و لا بنون», اجر و 
عوض بی‌حد و شمار عطا خواهد نمود.ان مرد صالح, چون ان سخن را از 
زن صالحه‌ی خود شنید. بسیار شاد و مسرور گردید, و او را تحسین کرد و 
آفرین گفت. و رای او را پسندید. پس هر دو ار تا انکه فرزند 
دلبندشان به خانه آمد و واقعه‌ی وارده را بر او اظهار نمودند. پسر هم 
اظهار فرح و سرور نمود و بر روی ایشان بخندید و ری ایشان را پسندید و 
گفت: جان فدای عزیز زهر| علیهاالسلام ایس پدر و مادر, از سخن آن پسر, 
مسرور شدند و او را دعا کردند. بالاخره در صبح [ صفحه 231] روز آينده, 
پدر دست پسر را گرفت و از آن شهر بیرون برد تا در شهر دیگری که او را 
نمی‌شناختند, در بازار برده‌فروشان برد و او را بفروشد اناگاه در اثنای راه, 
جوانی جلیل و جمیل را با آثار بزرگی و مهابت و صباحت, که نورٍ جمال 
عدیم المثال او آفاق را پر کرده بود, ملاقات نمود. آن بزرگوار از آن مرد 
صالح پرسید: کجا می‌روی و اين پسر را چرا می‌بری؟ گفت: آراده‌ی رفتن 
به فلان شهر را دارم تا اين غلام را تفروتق. ان نز کوار کفت: هه اجه 
قیمتی اراده‌ی فروختن او را داری؟ گفت: به فلان قیمت. فرمود: از وا 
خریدم و از آن قیمت نیز امتناعی ندارم. و وا ان با بل مرن 
آورد و تسلیم آن مرد صالح نمود.چون آن مرد ثمن را گرفت و غلام را به او 
اب کر 0 
برای زوجه‌ی خود حکایت نمود. هر دو بر دریافت این نعمت و توفیق 
اقامه‌ی مجلس مصیبت امام حسین علیه السلام, حمد و ثنای حضرت 
احدیت به جا می‌آوردند, که ناگاه پسر را دیدند که به خانه داخل گردید! آنها 
گمان کردند که آن پسر از آقای خود گريخته, يا آنکه آن خریدار از معامله‌ی 
خود نادم گردیده, یا آنکه آن پسر را آزاد دانسته و از برای پس گرفتن ثمن, 
او را برگردانیده است. پسن: تما افسرده خاطر شدند و از آن پسر سبب 
بازگشتش 3 پرسیدند.پسر جواب داد: ای پدر, چون تو پول را گرفتی و 
برگشتی, گریه گلوی مرا فشرد و اشك از چشمم به خاطر مفارقت تو 


جاری گردید. پس ان جوان بزرگوار سبب گریه‌ی من را رلتیه گفتم: از 
برای مفارقت مولا و آقای خود گریه کردم. زیرا که بر من مشفق و مهربان 
بود و نیکی و احسان می‌نمود. آن جوان گفت: این چنین نیست که تو عبد و 
او آقای تو باشد! بلکه او پدر, و تو فرزند و پسر او هستی. من شما هر دو 
را خوب می‌شناسم ! [ صفحه 232] گفتم: پس بفرما که شما کیستی ای 
اقا و مولای ما؟فرمود: من همانم که پدرت تو را برای اقامه‌ی عزای او در 
این جا اورد ! منم غریب ! منم شهید ! منم عطشان ! منم عریان ! منم عزیز 
زهرا علیهاالسلام ! منم حسین. شهید کربلا! گریه مکن ! من تو را به زودی 
به پدر و مادرت برمی‌گردانم. چون ایشان را دیدی, بگو که مهموم نباشند ! 
ج تمه نوی اموال ها زا زو وه ود ۶ یه ووراحس ن ندز 
خواهد کرد, و بر آنها خواهد افزود. پس مرا امر به تب چشم نمود ! چون 
چشمم را گشودم, خود را در باب خانه‌ی خود دیدم آچون والدین این مطب 
را شنیدند. شادان و خندان گردیدند. در اين هنگام ناگاه صدای حلقه‌ی در 
خانه بلند گردید. چون بیرون رفتند ملازم والی را در باب دیدند که 
می‌گفت: والی. مرد صالح را احضار نموده است. پس بر والی داخل شد و 
تعظیم نمود. والی از او عذر خواست و طلب عفو نمود و جمیع اموال او را 
رد کرد و هر چه تلف شده بود. عوض و قیمت آن را داد و تدارك نمود و او 
را مامور به اقامه‌ی عزای عزیز زهرا علیهماالسلام نمود, و بر وجه 
اقهز ریق ای ده سر ار درهم در مق اورمفرن مود او را سارت ۱ب 
آنکه خود والی و عیال و اولاد و اقارب او شیعه گردیده‌اند ! زیرا امام 
مظلوم علیه‌السلام را در خواب دیده بود که از او مواخذه نمود که. چرا 
کسی را که اقامه‌ی عزای من کرده, اذیت و ازار کردی و اموال او را 
گرفتی ؟ البته باید بزودی اموال و املاك او را رد کنی و از او عذر بخواهی 
و طلب عفو نمایی و الا زمین را امر می‌فرمایم که تو را با اموال تو 
فروبرد ابعد از ان والی گفت: من از خداوند طلب مغفرت می‌کنم و توبه 
کردم و خداوند را حمد 7 آن بزرگوار علیه‌السلام مرا 
هدایت فرمود و از تو هم انتظار عفو و گذشت دارم. پس آن مرد صالح 
دوع برد و اموال خود را تحویل گرفت به [ صفحه 233] منزل 
ی [133] . 


شفای خر مخیلف توسط حضرت اباا : لفضل در مجلس عزای خرمشهر 


عالم جلیل القدر شیخ حسن, فرزند علامه شیخ محسن. از نوادگان صاحب 
جواهر قدس سره از حاج منشید بن سلمان, از اهل فلاحه که شخصی 
عارف و بصیر و مورد اعتماد بود و خود این کرامت را مشاهده کرده بود, 
نقل می‌کند که گفت:مردی از طایفه‌ی براجعه در خرمشهر, به نام 
«مخیلف» به مرضی در پا دچار شد که همه‌ی پاهایش را فراگرفت و آنها 
را از حرکت انداخت. سه سال بدین ترتیب گذشت و اکثر مردم خرمشهر 
او را مشاهده می‌کردند که در بازار و مجالس سوگواری سیدالشهداء 
علیه‌السلام در حالیکه خود را بر روی دست و پاهایش می‌کشید و از مردم 
در راه رفتن کمك می‌گرفت, در رفت و آمد بود.شیخ خزعل کعبی در 
خرمشهر حسینیه‌ای داشت, که دهه‌ی اول محرم در آن مجلس عزاداری 
برپامی‌ساخت و جمع بسیاری - از جمله زنان که در طبقه‌ی بالای حسینیه 
می‌نشستند - در انجا حضور می‌یافتند. در آن منطقه رسم چنین بود که 
چون شخص مدیحه خوان در نوحه‌ی خود به ذکر شهادت می‌رسید, اهل 
مجلس به پا می‌خاستند و با لهجه‌های مختلف به سر و سینه می‌زدند. 
مخیلف در این مجلس شرکت می‌جست و چون نمی‌توانست پاهای خود را 
جمع کند, در پای منبر می‌نشست.در روز هفتم محرم, که رسم بود مصیبت 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خوانده شود [ صفحه 234 زمانی که 
خطیب به ذکر سوگواری قمر بنی هاشم علیه السلام پرداخت. حضار 
مجلس از مرد و زن؛ برخاستند و به شیوه‌ی معمول, با ۳ 
عزاداری پرداختند. در آن حال, ناگهان مخیلف را هم مشاهده کردند که 

روی پا ایستاده ی ات و و چنین نوحه می‌خواند: 9 
مخیلف قیمنی العباس ! منم مخیلف که عباس مرا بر سر پا داشت».مردم 
که این معجزه را از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشاهده نمودند, بر او 
هجوم آوردند و او را در آغوش گرفتند و بوسیدند و لباسهایش را هم برای 
تبرك پاره کردند. شیخ خزعل که چنین دید, به خدمتکارانش دستور داد که 
او را از میان مردم خارج کنند و به یکی 1 اطاقهای مجاور ببرند.ان روز در 
خرمشهر از روز عاشورا پر غوغاتر ؟ گشت و گریه و فریاد و فغان از زن و 
فرد. شهر را به لززه دزآورد املا غبدالکريم خطیب *- یکی از اهل متین 

خرمشهر - برایم تعریف کرد که شیخ خزعل هر روزه برای حضار ٍِِآ 
طعامی فراهم می‌ساخت و ان روز, به سبب گریه و سوگواری مردم, 
افتادن سفره چند ساعت به تأخیر افتاد.سپس ی و که 
قضیه چگونه اتفاق افتاد؟ گفت: آن هنگام که مردم در عزای عباس 
علیه‌السلام بر سر و صورت می‌زدند. من در حالیکه پای منبر بودم, حالت 


خاضی نیدا. کردم ور ان ان خا مود تیک .یلته فامتهر و تسو از بر 
اسبی سیید و درشت هیکل را در مجلس دیدم که به من فرمود: «مخیلف ! 
لم لا تلطم علی العباس مع الناس؟ مخیلف, چرا در عزای حضرت عباس 
علیه‌السلام بر سر و صورت نمی‌زنی؟» گفتم: ای آقای من, در اين حال 
توانایی ندارم.آن بزرگوار فرمود: «قم والطم علی العباس !» برخیز و برای 
عباس علیه‌السلام بر سر و [ صفحه 235] صورت بزن اگفتم: مولایم 
نمی‌توانم برخیزم.فرمود: «قم والطم » برخیز و بر سر و صورت بزن! 
گفتم: «یا مولای, اعطنی پدك لا قوم + سرورم دستت را به من بده ِ 
برخیزم. فرمود: «انا ما عندی یدین» من دست ندارم.گفتم: چگونه برخیزم؟ 
فرمود: «الزم رکاب الفرس و قم» رکاب اسب را بگیر و برخیز. من رکاب 
اسب را گرفتم و اسب وی جهشی کرد و مرا از پای منبر خارج نمود و 
سیس غایب شدند و من دیدم که سلامت خود را بازیافته‌ام. [1341] . 


حضرت عباس سوار بر اسب 3 کنار «درگاه» دز لکنهو نوجوان بیمار را شفا دادند 


این قضیه به قلم حضرت آية الله حاح سید طیب جزاثری مدظله نگاشته 
شده است:اين قصه تقریبا در سال 1325 شمسی واقع شده است؛ وقتی 
که در هند (شهر لکهنو) اقامت داشتم و تازه در بهار جوانی قدم گذاشته 
بودم. ولی بهاری که برای من بدتر از خزان بود, زیرا که آن وقت انواع و 
اقسام مصائب و آلام بر وجودم هجوم آورده بودند» از جمله‌ی آنها این بود 
که, مرضی گرفته بودم که اطبا از علاج آن عاجز [ صفحه 236] بودند من 
از زندگی مأیوس بودم.آن وقت به خود گفتم که: چنانچه علاج این همه آلام 
و گرفتاریها را یکجا می‌خواهی, به کربلا برو و خودت را به زیر آن قبه‌ی 
انور برنمان که. خدا در آتجا وعده‌ی اجابت دعا داده است.بنابراین خود را 
بعد از طی مراحل و عبور از مشاکل, به کربلا معلی رساندم.آه! چگونه 
بگویم که لحظه‌ای که به کربلا رسیدم بر من چه گذشت؟ اوقتی که آن گنبد 
طلا را دیدم, زیر لب زمزمه کردم:بی‌ادب پا منه اینجا که عجب درگاهست 
سجده گاه بشر و جن و ملك اینجا هست‌سپس خود را به سوی ضریح 
اقدس افکندم, و با چشم تر و دل مضطر عرض نمودم:ای قبله‌ی عالم و 
فرزند خاتم ! ای منبع حیات و سفینه‌ی نجات ! ای نور ثقلین و سید کونین ! 
ای امام حسین ! ای چشمه‌ی شفا! ای دلبند زهرا! من مسکین, با دل 
و از ۳ دور رو به شما آورده‌ام, با مسائلی چون کوه کران و 
مشاکلی مانند دریا بیکران, ولی اگر شما بخواهید کوه کاه شود و دریا در 
کوزه درآید. يك نظر شما گل را گلاب, و ذره را افتات: ضی‌کندربه درد جر 
نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و, کار آفتاب کندخلاصه, مدتی خود را 
به ضریح آقدس بستم و چند شبانه روز همان جا ماندم. کار من اه و رای 
و شغل من گریه و بیقراری بود اولی هر چه ریسمان خیال بافتم و هر قدر 
که عمارت امید ساختم. گوهر مقصود را نیافتم, تا اینکه نزديك بود که 
پایه‌ی ایمانی مضمحل, و عقیده‌ی روحانی متزلزل گردد! [ صفحه 237] 
شیطان در دلم وسوسه انداخت که امام حسین علیه السلام چرا جواب 
نمی‌دهند ؟ چرا مراد نمی‌دهند ؟ چرا به خوابم ی من که خزانه‌ی 
قارون یا قدرت هارون نخواسته بودم ! از طرف من همواره گریه و زاری, 
و از آن طرف پیوسته سهل انگاری "هن لت و رون اسان و و از 
باشند؟! اگر ام حسین علیهالسلام ۳ کیت و اقتداری 3 دارد که 
زبانزد خاص و عام است. پس چرا گوهر مراد به دستم نمی‌آید؟ چرا يك 
معجزه ظاهر نمی‌شود ؟از این قبیل چراهای زیاد در ذهنم آشکار شده بود و 
عقل را دچار انتشار. و عقیده را بیمار کرد!غافل از اینکه افعال اهل بیت 


بشری از درك انها عاجز و از فهمشان قاصر است. بعضی از اوقات. نیل 
فوری به مراد. انسان را دچار خطر و مبتلا به ضرر می‌سازد.مانند بچه‌ای 
که دستش به طاقچه نمی‌رسد و از کوتاهی دست خود ازرده می‌شود ! 
غاقل از اینکه اکو دستتن برسد و چه بسا در آنجا شيشه و ابزاری گذاشته 
پاشتند و آنن بخم. ان را سبه: بایت. بیتداز دم با مشاید کی رانی .در: انخا کداشتد 
باشند و اگر دستش به آن برسد, روی خود می‌ریزد و می‌سوزد. ولی که 
عملی یانش وس اش مش داز ان طاقچه استفاده می‌کند.برای 
من هم همینطور شد, زیرا اگر چه مقصودم را در آن وقت نگرفتم - به 
علت اینکه هنوز سنم کم بود و خام بودم - ولی بعد از مدتی هر چه از 
مولایم امام حسین علیه‌السلام می‌خواستم, به مراتب بیشتر و بهتر از ان, 
به من دادند و دارند می‌دهند و له المنة علی و علی والدی سابقا و لا 
حقا.طبیعی است وقتی که از امام حسین علیه‌السلام مراد نگرفتم و کسی 
هم نبود که جواب قانع کننده‌ای به من بدهد. سخت حیران شدم و نزديك 
بود که در چاه ضلالت بیفتم ! [ صفحه 238] در همین اثنا خدا کمك کرد و 
يك چراغ هدایت برایم فرستاد.وقتی که خود را به ضریح بسته بودم, به 
طرف راست خود نگاه کردم. در آنجا يك نفر دیگر هم خودش را بسته 
است و راز و نیاز می‌کند. نمی‌دانم تا کی ما هر دو خود را به ضریح بسته 
بودیم ؟ تا اینکه برای تجدید وضو از حرم بیرون امدیم. به ان شخص سلام 
کردم و پرسیدم: شما اهل کجا هستید ؟گفت: اهل لکهنو (هندوستان) یعنی 
همان جایی که من از انجا امده بودم. من هم خود را معرفی کردم. او مرا 
کاملا شناخت و احترام کرد. سن او از من بیشتر بود. لذا مانند يك برادر 
بزرگتر با من رفتار کرد و مرا کمال مهربانی به قرارگاهش 2 گرسنه 
بودم و او برای من ناهار آماده کرد. از این جهت با او بسیار ایو سم لشندم؛ 
با آیکه ادا تدم وان او ررض ود برادر ! شما برای چه به اینجا 
آمده‌اید و چرا خود را به ضریع اقدس بسته‌اید ؟گفت : مریضم و شفا 
می‌خواهم. گفتم: اگر مقصودتان را از امام علیه السلام نگرفتید, آن وقت 
خه هی کنید گفت: چه یکتم ۲ کفتم: آیا ذر ذل.شما شکی یا بردیدی«عارضن 
نمی‌شود ؟گفت: ابدا. گفتم: چرا؟گفت: کسی که روز روشن حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام را با چشم باز دیده و با او گفتگو کرده و از 
وی حاجت گرفته باشد. چطور ممکن است در دلش شك و تردیدی راه پیدا 
کند؟ آگفتم: لطفا برای من تفصیل ماجرا را بیان کنید. گفت: این قضیه در 
خردسالی من روی داد, ولی آن قدر هم کوچك نبودم که این قصه یادم 
نباشد, بلکه سنم آن قدر بود که اين واقعه را با تمام جزئیات در حافظه‌ام [ 
ار در کودکی به مرض اسهال دچار شدم, و هر 
چه مداوا کردند. فایده نبخشید. تا اينکه والدین از زندگی من مار 


رز وقتی که مشرف به موت شدم, مادرم مرا بغل کرد و به «درگاه 
حضرت عباس علیه‌السلام» آورد و چون بدنم نجس بود, دم در ورودی آن, 
مرا به ژزمین انداخت و خودش به داخل رفت و مشغول گربه و زاری 
شد.در شهر لکهنو زیارتگاهی به نام «درگاه حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام» وجود دارد که هميشه زیارتگاه خاص و عام است و افراد 
زیادی از آن کرامات دیده‌اند اولین پنجشنبه در هر ماه عربی» آنجا بسیار 
شلوغ می‌شود و تعداد کثیری_ از دسته‌های غزآذازی ود سبته: تن یه آنها 
می‌آیند.من پهلوی در بزرگ آن مقام مقدس روی خاك افتاده بودم و 
می‌دیدم که دسته‌های عزا از پهلوی من سینه زنان و نوحه کنان می‌گذرند 
ولی کسی به حال من توجهی ندارد. از مشاهده‌ی آن صحنه؛ گاهی بر امام 
ی ع تاو گام بقل ود گر یرفن انا 
اسب سوار را دیدم که به طرف من می‌آید. سوار مزبور نزد من امدند و 
ایستادند و مرا به اسم صدأ کردند و فرمودند: تو اینجا چکار می‌کنی؟ چرا 
روی خاك افتاده‌ای ؟ چرا گریه و گفتم: آقا ! مر مر‌بضم و توان 
ایستادن ندارم .فرمودند: وت ۳ گفتم: داخل که تا برایم 
فرمودند: : من عی وه بلند شو! تو خوب شده‌ای ! 1 7۷ من به 5 
ایشان بلند شدم ! دیدم پاهايم قوت پیدا کرده فراننی: از ان نی و 
ناتوانی نمانده است. خوشحال شدم و گفتم: آقا ! شما کیستی ؟ فرمودند: 
اين بارگاه مال کیست؟ گفتم: این درگاه حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام [ صفحه 240] است. فرمودند: من ابوالفضل العباس هستم ! 
مادرت داخل این روضه فریاد می‌زند. برو او را صدا کن. زیرا تو خوب 
شده‌ای و دیگر بیمار نیستی !این را فرمودند و از من پنهان شدند. [135] . 


حضرت ابوالفضل پسر یازده ساله‌ی فلج را شفا دادند 


سلالة السادات جناب آقای سید علی صفوی کاشانی, مدج اهل بیت 
مت و طهارت علیهم السلام از جناب اقای هارونی نقل کرد که 
گفتند:یکی از عزیزان سقای هیثتی که در ایام محرم (عاشورا) دور می‌زد و 
اب به دست بچه‌ها می‌داد. نقل می‌کند که: خدا يك پسر به من داد که 
یازده سال فلج بود.یکی از شبها که مقارن با شب تاسوعا بود وقتی 
می‌خواستم از خانه بیرون بیایم. مشك اب روی دوشم بود؛ یکدفعه پسرم 
صدا زد: بابا کجا می‌روی ؟ گفتم: عزیزم» امشب شب تاسوعاست و من در 
هیئت سمت سقایی دارم؛ باید بروم آب به دست هیئتیها بدهم. گفت: باباء 
در این مدت عمری که از خدا گرفتم, يك بار مرا با خودت به هیئت 
نبرده‌ای. بابا مر اربابت باب الحوائح نیست ؟ امشب مرا با خودت بین 
هیننیها ۰ مرا از خدا بخواه و شفای مرا از اربابت بگیر.وی 
می‌گوید: خیلی پریشان شدم. مشك آب را روی يك دوشم, و عزیز فلجم را 
هم روی دوش دیگرم گذاشتم و از خانه بیرون آمدم. زمانی که هیئت 
می‌خواست حرکت کند, جلوی هیئت ایستادم و گفتم هیئتیها بایستید ! 
امشب پسرم جمله‌ای را به [ صفحه 241] من گفته که دلم را سوزانده 
است. اگر امشب اربابم بچه‌ام را شفا داد که داد, والا فردا می‌آیم در 
وسط هیئتیها, این مشك آت را پاره می کنم و ستم۶ سقایی حضرت 
اباالفضل علیه‌السلام را کنار می‌گذارم. این را گفتم و هیئت حرکت 
کرد.نیمه‌های شب عزاداری در هیئت تمام شد ولی ۳۹ خبری نشد ! 
پریشان و منقلب بودم, با خود گفتم: خدایاء این چه حرفی بود که من زدم ؟ 
شاید خودشان 9 دارند که بچه‌ام را به این حال ببینم. شاید مصلحت 
خدا| بر این است ! سپس با خود گفتم: درک جرفی. است که زده‌ام, اک 
شفای. اوه عملی. تشد: فردا خشتك: را باره من ‌کنم | آمدم به هترل. و وارد 
حجره شدیم و نشستم. هم من گریه می‌کردم و هم پسرم گریه می‌کرد. وی 
می‌گوید: گریه‌ی بسیار کردم. یکدفعه پسرم صدا زد: باباء بس است دیگر, 
بلند شو بابا ! باباء هر چه رضای خدا باشد. من هم راضی هستم امن بلند 
شدم و بیرون آمدم و به اتاق دیگر رفتم و نشستم. ولی مگر آرام داشتم؟! 
مستمرا گریه می‌کردم, تا اینکه خواب ب چشمان مرا فراگرفت. در آن هنگام 
ناگهان شنیدم که پسرم مرا صد| می زند وق و یگ باباء بیا اربابت کمکم 
کرد! باباء بیا اربابت مرا شفا داد اآمدم در را باز کردم, دیدم پسرم با پای 
خودش آمده است ! گفتم: عزیزم. چه شد؟! صدا زد: باباء وقتی تو از اتاق 
بیرون رفتی, داشتم گریه می‌کردم که ناگهان اتاق روشن شد! دیدم يك 
نفر کنار من ایستاده است و می‌گوید: بلند شو ! گفتم: نمی‌توانم برخیزم. 


گفت يك بار بگو یا اباالفضل و بلند شو! بابا, يك بار گفتم یا اباالفضل و بل 
شدم. باباء ببین اربابت ناامیدم نکرد و شفایم داد اناقل داستان می‌گوید: 
پسرم را بلند کردم و به دوش گرفتم و از خانه بیرون آمدم, در حالیکه با 
صدای بلند می گفتم: ی هیئتیها ! بیایید ببینید عباس علیه‌السلام بی‌وفا 
تست | ضفخه ۱242 ِ را شفا داد ! [136] . 


اسان کر بلس نشور میتی قوس خر این ماو مس اسان 


مرحوم کربلایی احد - ساکن روستای تازه قشلاق یورتچی از توابع اردبیل - 
می‌گفت: من در سن هشت, نه سالگی کنار جاده‌ی سالکین کربلا, چند 
رأس گاو می‌چراندم و از صدای چاووشان, روحم به دیار عاشقان پرواز 
می‌کرد و خلاصه. از عشق زیارت کربلا بی‌قرار بودم.يك روز دیدم 
ی کاروان پشت سر هم در حرکت هستند و طبق معمول, هر 
کاروان چاووش مخصوصی دارد و در دست هر چاووشی پرچم حضرت 
اباالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام است. اهالی تازه قشلاق به 
دنبال پرچم به راه افتادند و اشك ریزان آنان را بدرقه کردند و بعد از 
پیمودن مقداری از راه, بازگشتند. من نیز گاوها را به طرف ده رها کردم و 
به بدرقه‌ی زوار پرداختم. اما همچون دیگران : بازنگشتم, , و اين در حالی بود 
که حتی يك لحظه طاقت هجران و دوری مادرم را نداشتم.باری, از خانواده 
و بستگان دل کندم و به عشق دیدار مرقد یار, با دو قطعه نان خشك, در 
التزام رکاب زائرین, راه کربلا را در پیش گرفتم و از همان آغاز, مثل يك 
خادم به خدمت کاروان کمر بستم. زائرین چند ماه در کربلا اقامت گزیدند 
هر ات وه ارت حس اه خسن ناسا مه 
زیارت سردار کربلا می‌رفتند و برای بوسیدن قبور و حرم آن عزیزان هیچ 
نظم و ترتیبی را رعایت [ صفحه 243] نمی‌کردند.روزی. من عاشق 
دلباخته و غریب بی‌کس با آن قد کوچك و جثه‌ی ریز, دل به دریا زدم و از 
ها ار سس و ناه خی سس ات تاه ساسا 
رساندم و در اثر این امر, در زیر پا افتادم و از راه رفتن باز ماندم ! در 
7 به گوشه‌ی ایوان بردند و در آن هنگام مرحمت آن حضرت 
را لمس نمودم و برای خود نیروی ابدی گرفتم .همچنین به زیارت نجف 
ره 1 ۱ 
زیارت نمودیم. سپس به زیارت حضرت امام « موسی کاظم علیه‌السلام و 
بعدا هم به زیارت عسکریین علیهماالسلام رفتیم و پس از زیارت سرداب 
مقدس, عراق را به مقصد ایران ترك کردیم.در طول راه, من همواره پیاده 
۰ و با وجود هوای گرم تابستان و گرد و غبار ناشی از سم ستوران 
همواره می‌کوشيدم که قدمهای تندی #۷ و در میانه‌ی کاروان حرکت 
کنم. زیرا ترس داشتم که از کاروان عقب بمانم و به دست اعراب عنیزه - 
که داستان قساوتشان ما را سخت نگران ساخته بود - گرفتار 
بشوم.سرعت و فعالیت زیاد و نیز نامناسب بودن برنامه‌ی غذایی. سبب 
شد که در راه مسموم شوم. همراهان, مرا در حالی که دچار استفراغ و 
اسهال بودم, تا يك منزل با مشقت راه بردند و به همین علت اب بدنم کم 


شد! از آن پس, چون حالم خیلی خراب بود. مرا در یکی از کاروانسراهای 
ات کت ۱۱ ۱2 
کردند.اينك من در حال بیهوشی و به طور نیمه جان, در گوشه کاروانسرا 
روی خاك افتادم و نه غذایی دارم و نه ابی. بلکه هر لحظه منتظر ملك 
الموت هستم. [ صفحه 244] بیهوشی من از ظهر آن روز تا صبح روز بعد 
به طول انجامید. ضخاهان. که. به,هوش آمدم. با کشم. کربان, بان نه 
گلابه گشودم و این جملات را خطاب به امیر نجف اشرف و به سردار 
رشید کربلا علیه‌السلام گفتم:یا امیرالمقمنین علیه‌السلام و يا قمر بنی 
هاشم علیه السلام,. عشق شما مرا وادار کرد که از پدر و مادر و برادر, و از 
تمام علایق منقطع شوم و به کوی شما بیایم. حال, در این بیابان و در 
گوشه‌ی این کاروانسرا, در حال مرگ هستم و می‌دانم که بیش از همه, 
مادرم چشم به انتظار من نشسته است و اگر من با چنین حالی بمیرم و 
بی‌نام و نشان به کام خاك بروم, داغ دل او هیچگاه پایان نخواهد پذیرفت. 
از رسم فتوت و مهمان نوازی شما دور است که انها بيایند و من را این 
چنین در بیابان بیابند اسپس از شدت ضعف و ناتوانی, زبان گلایه را بستم و 
بیهوش بر بستر خاك افتادم در همان حال صدای دلنوازی به گوشم رسید 
که دوبار گفت: «کربلایی احد» چشم باز کردم. دیدم شخص بزرگواری 
سوار بر اسب, بالای سرم قرار دارد. به من فرمود: چر| اینجا مانده‌ای ؟ ! با 
خالت.صعت. عم هافاد دار موم خباله کرفن نک از شاه 
آشناست, گفتم: خبر مرگ مرا, تو به مادرم برسان اسوار مزبور از روی 
زین خم شد. دست مرا گرفت و آرام فشرد و من جان تازه‌ای یافتم. . سپس 
فرمود: کاروان از اینجا چندان دور نشده است. برخیز ! به آنان می ر سیم . 
کیفیت حرکت را نفهمیدم, ولی چندان طول نکشید که همه‌ی آثار کسالت 
امن برطر ب ند وین بط و ی 7 2 خود را کنار همسفران, که در 
کنار چشمه‌ای اطراق کردم بودند, یافتم اوقتی دوستان کاروان. مرا دیدند, 
همگی از شوق و شعف به گریه افتادند و کیفیت آمدنم را پرسیدند. من هم 
علیه‌السلام و فرزند رشیدش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را برای 
آنان با زگو کردم. آنان تجات من از آن وضعیت. و زشیدن به کاروان را از 
کرامت حضرت ولی الله اعظم ارواحنا فداه و علمدار کربلا علیه‌السلام 
دانستند.من خیال می‌کردم يك روز تمام از کاروان جدا نشده‌ام, اما آنان 
گفتند: خیر, دور روز است که مرا ترك کرده‌اند ! قرائن هم. صحت گفته‌ی 
آنها را تصدیق می‌کرد. زیرا من در خاك عراق افتادم و از حرکت باز ماندم 
ولی آنها را در نزدیکیهای همدان ملاقات کردم ! از آن به بعد نیز کاروان به 
جهت بهبودی من آهسته حرکت کرد و رفقا به نوبت مرا بر مرکوب خویش 
سوار نمودند و دیگر نگذاشتند حتی يك قدم پیاده راه بروم. تا اينکه مرا 


صحیح و سالم, در وطن به پدر و مادرم تحویل دادند. و ماجرای شگفت 
انگیز فوق را نیز برای بستگانم حکایت کردند.از آن پس نیز تاکنون. همواره 
در تمامی مشکلات بدون تکلف حضرت باب الحوائج علیه‌السلام را به یاری 
طلبیدهام و ایشان نیز خواهش مرا اجابت فرموده‌اند. [ 137] . 


حضرت عباس آسید حسین را در رفتن به کربلا و بازگشتن به وطن, بر ترك اسب خود سوار کردند 


این قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس الرئیس کرمانی 
نقل شده است متوفی تکیه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام در شهر راور 
(از شهرهای کوچك حومه‌ی کرمان) این قضیه را برای اینجانب عباس شیخ 
الرئیس نقل کرد:پدر مادرم به نام آقا سید حسین, که در سن نود و دو 
سالگی از دنیا رفت, دو روز [ صفحه 246] قبل از مردنش جریان جالب و 
شنیدنی زیر را تعریف کرد. وی گفت:در ایام جوانی با عده‌ای از اهل راور 
عازم کربلا شدیم. بین انار و بیاض (طریق کرمان - یزد) منزل کردیم. یکی 
از همراهان قلم به دست گرفت و گفت: به آقا سید حسین, هر کس هر 
مقدار کمك می‌کند بگوید.هر کدام چیزی گفتند. يك نفر گفت: من فلان 
مبلغ را می‌دهم نه بیشتر !و بالاخره با آمارگیر نزاع کردند. گفتم: من اصلا 
چنین پولی را نمی‌پذیرم و با شما هم به عراق نمی‌آیم ۱ هر چه اصرار 
کزدنور از عفقه با آنها امتاع کردم بالاخره نها رفتند من خر سایان 
ماندم.دو زانو رو به قبله (عراق) نشستم و متوسل به امام حسین 
علیه السلام شدم و عرضه داشتم: «آقاء و مرا دعوت کرده‌اید. خرج راه 
را هم بدهید» که ناگهان سواری را در کنار خود دیدم که فرمود: سوار 
شو! من نمی‌توانستم بر اسب سوار شوم. ایشان دفعه‌ی دوم و سوم نیز 
این سخن را تکرار فرمودند. من عرض کردم: دستم را بگیرید. فرمودند: 
مگر نمی‌بینی که دست در بدن ندارم ابالأخره سوار شدم و بعد از دقایقی 
خود را در فبرستانی دیذم. آن بزرگوار فرمودند: اینجا کربلاست ! وقتی که 
همه‌ی کارهای خود را انجام دادی, به اینجا برگرد تا تو را به محل سکونت 
برسانم امن پس از زیارت اعتاب مقدسه به همان نقطه امدم و دوباره 
حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام در انجا پیدا شدند و مرا بعد از چند 
لحظه به قبرستان راور رساندند! ناگفته نماند که رفقای من پس از 26 
روز در کربلا به من ملحق شدند و هر چه علت را جویا شدند, چیزی : 

و تا اين ساعت به هیچ شخص دیگری هم جریان این تشرف و زیارت را 
نگفته‌ام اوالسلام علی العبد الصالح مولانا العباس و رحمة الله و برکاته. 
[138] . [ صفحه 247] 


ترفن اضدن شخص بلند قامت و شمشیر بدست, از حرم حضرت عباس و فرار سربازان عثمانی 


آية اللة نید تور الدین فبلاتی» فرزند مرخوم اية الله العظمی میلاتی: قدسن 
سره این قضیه را نقل فرمودند:سابقا عراق مستعمره‌ی دولت عثمانی بود. 
استاندار کربلا مالیات جدیدی را وضع کرد. رسای عرب به ملاقات او 
رفتند و از وی در خواست کردند که مالیات مزبور را از مردم نگیرد. ولی 
او قبول نکرد.عربها دستور دادند که بازارها بسته شود. مردم بازار را 
بستند و همه جا تعطیل شد.استاندار ناچار شد که از پادگان مسیب. که 
شش فرسخی کربلاست. کمك نظامی طلب کند! جمعی از لشگریان 
عثمانی برای مقابله با بازاریها وارد کربلا شدند تا به تعطیل عمومی خاتمه 
دهند.وقتی لشگر عثمانی وارد کربلا شد. استاندار آنان را در دو طرف 
خیابان حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام. که از درب قبله‌ی صحن 
مطهر تا آخر شهر امتداد دارد. ردیف نمود به آنها دستور آماده باش 
داد.اعراب هم پشت بام صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را برای خود 
سنگر قرار دادند. نها مثل قطرات باران به طرف هوا شليك می‌کردند و 
مسئله يك هفته به طول انجامید. 3/00 
در منازل خود مانده بودند مگر عده‌ی کمی که از طریقهای مختلف به 
باغات يا خارج شهر رفتند.بالاخره روزی يك شخص بلند قامت که قد و 
قامتی موزن و جالب داشت و يك [ صفحه 248] پیراهن عربی پوشیده و 
ی و ی من از 
وی شمشیر را به دیوار تکیه داد و سپس دست برد ۵ این خود ۱ بالا 
ای ها رت ی تا سا و و 
وحشت فریاد می زدند. «امام عباس گلدی ِ بةه سمت پادگان مسیب 
گريختند. در نتیجه, دولت شکست خورد و مردم کربلا, حرم و بازار را باز 
کردند. [139] . 


يك سوار دارای پوشش آهنین از حرم حضرت عباس بیرون آمد به وهابیها حمله کرد 


سید حسون براقی در تاریخ کوفه آورده است که:ملك سعود (لع) با اسب 
خود داخل حرم شریف گردید و آنچه در بالای قبر حبیب علیه السلام بود 
برکند ! سپس دستور داد حرم را ویران کنند. اما در اين هنگام از خبری که 
برای او آوردند متزلزل گردید و برگشت.ماجرا از اين قرار بود که وی 
همراه قشون ود به سوی حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
حرکت کرد ولی ناگهان يك فرد اسب سوار که پوشش اهنین داشت به 
آنان حمله کرد و جمعی از آنها را کشت و بقیه پا به فرار گذاشتند اهمین 
که ملك سعود این حادثه را دید, به سپاهش گفت: برگردید ! : و به حرم پسر 
خواهرمان انب نرسانید ؟ الذا از آنجا به حرم امام حسین علیه السلام 
پر حشتد و صلنجیان. بف. رم ان خصترت را از [ صفحه 249] مرد و زن و 
صغیر و کبیر, کشتند! و دست به تخریب حرم زدند و برگشتند. در سال 
1-230 نیز دوباره وهابیها به نلجف و کربلا حمله اوردند! ولی مایوس 
برگشتند. [140] . 


یت کا‌انن زار قح یط حضریف تفن اساتن 


مرحوم آقا میرزا حسن یزدی قدس سره این قضیه را از مرحوم پدرش 
نقل کرد:يك سالی از یزد با اموال زیادی به همراه کاروان بزرگی به 
«کربلا» مشرف شدیم. قریب به نیمه‌های يك شب, به عده‌ای از دزدان و 
سارقفان بخورد کردیم. من سکه‌های طلای زیادی داشتم, فورا انها را توی 
قنداقه‌ی کودك (که همین «میرزا حسن» باشد) گذاشتم و او را به مادرش 
دادم.در این هنگام دزدان بر سر اهل کاروان ِِ و همه را غارت کزدند! 
چنان فریاد استفاثه‌ی زوار کربلا بلند شد. که دل هر بیننده‌ایٍ را 
می‌سوزانید و گریا نش می‌کرد .مردم صدا| می زدند «یا ابوالفضل ! یا قمر 

بنی هاشم یا حضرت عباس ! یا باب الحوائح ! بفریادمان برس » 0 
کوفة می‌کردند .ناگهان دش ان موقع شب؛, منوجه شدیم که سواری با اسب 
از دامنه‌ی کوهی که در نزدیکی ما بود. سرازیر شد! جمال دلربای او در 
زیر نقاب بود؛ ولی نور صورت انورش از زیر نقاب, همه جا را منور و 
روشن کرده بود. شمشیرش مانند ذوالفقار پدرش حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام بود.فریادی مانند صدای رعد و برق, تمام صحرا را پر کرد و 
آن سوار به سارقان و دزدان حمله نمود و فرمود «دست از اين قافله 
بردارید و از اینجا بروید! دور شوید [ صفحه 250] وگرنه همه‌ی شما را 
هلاك می‌کنم و به جهنم می‌فرستم !»همه‌ی اهل کاروان و همه‌ی سارقان 
درخشندگی نور جمال آن ستاره‌ی آیماظة ولایت و آن ماه بلی هاشم را 
مشاهده کردند و صدای دلربای آن حضرت را نیز شنیدند ادزدها و سارقان 
فور| د ست از قافله کشیدند و پا به فرار گذاشتند.سپس آن حضرت در 
همان محل که ایستاده بودند. غیب شدند اتمام اهل قافله وقتی که این 
معجزه را دیدند, در همان مکان تا صبح به توسل به ساحت حضرت عباس 
و دعا و زیارت و روضه خوانی و گریه و زاری پرداختند ابالاخره وقتی که 
اهل کاروان_ سر اثائیه خودشان آمدنده دیدند همه چیز سر جایش باقی 
اشتت: خر ان.جیزهايی, که. دزدها نردم بودند وه به کناری انداخته و فرار 
کرده بودند.سیدی نیز در قافله‌ی ما بود که سالها گنگ بود. او نیز وقتی که 
2 آن گیر و دار, پرتوی از نور خدا و قامت زیبای پسر حضرت علی 
علیه‌السلام را دیده بود, زبانش باز شد! و پیوسته صلوات می‌فرستاد ! 
[141] . 


ماشین بدون راننده به سوی نجف ! : حضرت ابوالفضل راننده‌ی خائن را کشته‌اند و خود به جای او 


تتشنننته‌اند 


مولف حياة العباس این قضیه را نقل فرموده است :مادر و دختری زائر, از 
کربلا به قصد نجف. سوار ماشین سواری می‌شوند.راننده نگاهی به دختر 
می‌کند و بدون اینکه مسافر دیگری بگیرد حرکت می‌کند ! [ صفحه 251] 
مادر به دخترش می‌گوید: او خیال سوثی درباره‌ی ما دارد؟! بالاخره راننده 
به کاروانسرای شور می‌رسد ودر آنجا از راه شاهی خارج می‌ شود و به 
داخل صحرا می‌رود ؟مادر به دختر می‌گوید: دیدی گفتم خیال سوء دارد و ما 
را به بیراهه می‌برد؟! در اين هنگام راننده سرش را بیرون می‌کند و چون 
می‌بیند بیابان از جاده خیلی دور است؛ پیاده می‌شود و می‌گوید: اگر سر و 
صدا کنید, کشتن هم در کار است و اگر ساکت باشید. ۰ امادر بیچاره به 
دختر جوان می‌گوید: تو در ماشین باش ! و خود پیرزن می‌آید و سر را بلند 
می‌کند و بیچاره‌وار و مضطر می‌گوید: «ای ابوالفضل علیه‌السلام تو ما را 
می‌بینی 9 نمی‌بینیم !»ناگهان در آن لحظه يك نفر پیدا می‌ شود و 

بخ آنزآننده اشاره‌ای, مق کتد و آن راننده بلند می‌شود و به زمین می‌خورد 
و شکمش پاره می‌ شود ! سیس آن بزرگوار به پیرزن هن گوید: «اصعدی 
(سوار شو !)»پیرزن سوار می‌شود و آن بزرگوار خودشان به جای راننده 
می‌ نشینند و ماشین را به تجف ی آوز ند ابعد| در حجرم» زنها از ماشین 
بی‌راننده و این قضیه‌ی عجیب صحبت می‌کنند ! دختر به مادرش می‌گوید: 
شاید منظور انها همان ماشین ماست ! اجمالا کلفت کلیددار که در حرم 
بوده است., این قضایا را برای کلیددار نقل می‌کند و کلیددار هم ان را به 
عرض مقامات دولتی می‌رساند.بعدا, چند تن از مقامات دولتی همراه مادر 
و دختر و کلیددار حرم به انجا می‌روند [ صفحه 252" و جنازه‌ی راننده را 
متعفن و از هم پاشیده می‌بینند. [142] . 


تخاب خاننی عراز فسته آغرات حوظ رت باقن 


و ااساار میتسه فاعم شاج فخ علی اکیر محطان کب خالفی 
متقی و از مروجین مکتب اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشند. اين قضیه را از 
کات ات اس کل اه رو ار اد کل مر 
ضعیفه‌ای با چند تن از اطفال صغارش, همراه زوار بود. وقتی که از مسیب 
کوچ کردند, آن بیچاره از قافله عقب ماند و ناگاه جمعی از اعراب بر سر 
آن مظلومه ریختند و بنای هتك حرمت گذاردند.در این وقت آن بینوا رو به 
طرف کربلا نمود و گفت: ای مولا و سرور من؛ از غیرت شما دور است که 
مرا اعانت ننمایی و از دست این ظالمان نجات ندهی ادر اين گفتگو بود که 
ناگاه سواری, در حالیکه نیزه‌ای در دست داشت., نمایان شد و بعد از 
متفرق کردن دزدان آن ضعیفه را به کربلا و به قافله‌ی زوار رسانید. ان 
مومنه چون این کرامت را دید, عرض کرد: ای اقا, شما از کجا دانستید که 
ما در این صحرای دور در دست اعدا مانده‌ایم ؟اقا فرمودند: ای ضعیفه, 
من در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ایستاده بودم. ناگهان دیدم 
که اشك چشم آن امام امم جاری شد. عرض کردم یابن‌رسول الله ! چرا| 
رنه می‌کنید ؟ ! فرمودند: فر. نمی بیلی که زوار من در دست اعراب 
بی‌حیا گرفتار شده‌اند؟ ! [ صفحه 3 | پس به امر مولای خودم, شما را از 
چنگ انه رهانیدم. سیس ان ضعیفه عرض کرد: اجازه د هید دستتان ر 
ببوسم ! فرمودند: معذورم دار ! زیرا دست ندارم 0 
مگر شما مولای من حضرت عباس هستید؟ فرمودند: بلی ! و سپس غائب 
شدند. [ 143] . 


اسب سواری پیدا شد و هندوها را متفرق کرد تا جنازه‌ی مرد بوشهری دفن شود 


جناب آقای حاج عباس جعفرزاده, از اهالی تنگستان از توابع بوشهر این 
قضیه را نقل کردند:عده‌ای از اهالی بندر بوشهر, با کشتی به طرف بمبتّی 
هند حرکت می‌کنند و در بازگشت از هند به طرف اترانة ,شخضیع نز 
کشتی فوت می‌کند. در نزدیکی ساحل يك آبادی وجود داشت. آنها جنازه را 
می‌بر ند تا در آن آبادی"دفن. کنتد. ذر راهء اهالن آن محل با شمشیر و نیزه 
و اسلحه‌های مختلف به ایشان حمله می‌کنند و می‌گویند: ما نمی‌گذاریم 
جنازه‌ی خود را در از فحل .رفن کنید, زیرا| شما کافرید.این جمعیت به 
طور دسته جمعی, رو به طرف عراق و کربلای معلی کردند و پس از 
عرض ارادت به محضر مبارك حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم 
علیه السلام چنین گفتند:یا اباالفضل العباس علیه‌السلام ! ایا سزوار است که 
این مرد که از محبین شما اهل بیت علیهم السلام می‌باشد, به دریا افکنده 
شود و ماهیهای دریا او را بخورند؟ اراوی نقل می‌کند: پس از توسل به 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ناگهان مشاهده [ صفحه 254] کردند 
که. اسب سوازی در آن بیابان بیدا شد و در حالیکه. در دستشن سر نیزه‌اق 
بود, به نم 1 هندوها حمله کرد و9 آنان را متفرق زد سیس دستور داد؛ 
ی تا ات 


حضرت ابوالفضل به جوانی که در حال غرق شدن بود فرمودند: بگو یا صاحب الزمان 


جناب حجة الاسلام آقای مکارمی می‌فرمودند:نقل شده است که در یکی 
از شهرهای شیراز. شخصی همراه عمویش برای ماهی‌گیری به کنار ساحل 
می‌رود و در آنجا یکدفعه غرق می‌شود. عموی وی, نگران از مرگ 
برادرزاده, ناگهان می‌بیند که وی روق آب امد اباری: شخص غرق شده کناز 
ساحل نا و عمویش از او می‌پر سید. : چگونه نجات یافتی ؟ هن وید ِ 
حال غعرق شدن؛ به یاد روضه‌ها افتادم, پس از آن عرض کردم: 
االغضل ادیدم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام تشریف آوردند و در 
گوشم فرمودند: بو يا صاحب الزمان! من هم متوسل به 2 امام 
زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شدم و عرض کردم 1 یا صاحب 
الزمان ! آقا امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) تشریبف آوردند و مرا 
نجات دادند و به کنار ساحل آفزدند. 1451 . [ صفحه 5 2] 


آقایی با چکمه و کلاهخود روی برفها ایستاده بود و با فرمایش خود ما را نجات داد 


آقای حاج مهدی اشعری قمی این قضیه را نقل کردند:در يك شب سرد 
برفی, در فصل زمستان از شهرکرد به طرف قم حرکت کردیم. حدود دو 
حاتاده هضاحب آن اانیهر جایسی بروحزد ق فم حرکت. می کرو دا 
یخبندان بود و برف زیادی در جاده و اطراف ان بر زمین نشسته بود, به 
بود !از بس جاده خطرناك بود, کنترل ماشین از درست بنده خارج شد و 
اتومبیل در يك جای خیلی خطرناکی فرورفت ! مرد خانواده از ماشین پایین 
آمده و چند لحظه بعد دوباره سوار شد و با تب و لرز, حیران و بهت‌زده, 
مرتبا ام صفن دیدی چه بلایی سر ما آمد؟آن وقتها در آن جاده, ماشین 
ای رت سار نو ای تا سین ار 
دست توسل به دامان حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام زدم و عرض 
کرو تا بان توبن خا ها یامه | با وا انته پرمی ووایی 
من که نوکر برادر شما هستم اطولی نکشید که دیدم يك اقایی با کلاهخود و 
زره و چکمه. روی برفها ایستاده است و به من فرمود: ماشین را بگذار 
دنده عقب ! وقتی دستور ان اقا را اجرا کردم و ماشین را دنده عقب 
گذاشتم و مقداری عقب آمدم, تمام نگرانیها و 
ماشین روی جاده‌ی صاف ایستاده است. بعد به من فرمود: حرکت کن !من 
ا ها و ی را و کت و 
آنجا ندیدم ! [146] . 


حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر به فرمان امام حسین به استقبال ملا عبدالحمید قزوینی 


می‌روند 


مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام ماجرای دیدار آخوند ملا عبدالحمید 
قدس سره با حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و حضرت علی اکبر 
علیه‌السلام را اینگونه نقل کرده است:ملا عبدالحمید قزوینی که از ابتدای 
مجاورات در نجف اشرف. در همه‌ی اوقات زیارتی مخصوصه‌ی حضرت 
امام حسین علیه‌السلام, با پای پیاده به کربلا رفته بود, فرمود؛: روزی به 
اراده‌ی زیارت کربلا از نجف اشرف بیرون رفتم. چون به بلندی وادی 
م رسیدم, جمعی از بزرگان و اعیان نجف را دیدم که برای بدرقه‌ی 
آقازاده‌ای بیرون آمده‌اند. آنها او را با کمال احترام بر کجاوه سوار کردند و 
دعای سفر در گوش او خواندند و مقداری از راه را با او همراه شدند. 
سپس با او وداع کردند و در عقب او اذان گفتند و ساير آداب آقایی را 
برای او به جا اوردند. و او هم با نوکر و بنه و ساير لوازم سفر روانه‌ی 
ی ی اه تام 
و خجل شدم و با خود گفتم: این دقعه هم که بیزون. آمده‌اف: بة کربلا 
می‌روم. لکن بعد از اين اگر اسباب مساعدت کرد که رفتن به کربلا بر وجه 
ذلت نباشد می‌روم والا دیگر نمی‌روم و همان مقداری که تا به حال 
رفته‌ام. کفایت می‌کند.این دفعه به کربلا رفتم و برگشتم و بعد از آن قصد 
کردم که دیگر به طریق مذلت به زیارت نروم. و بر همان اراده بودم تا 
آنکه وقت دیدرت مخصوصه‌ی دیگر رسید و چند [ صفحه 257] نفر از 
طلاب آمدند و پرسیدند: چه روزی اراده‌ی زیارت داری که ما هم با تو 
بیاییم ؟ گفتم من كٍ رفتن ندارم, زیرا که خرح منزل و کرایه ندارم و 
پیاده هم نمی‌روم ؛ ! گفتند: نو که هميشه پیاده می‌رفتی ! گفتم: دیگر 
تخمصفض که این دفعه که ما اراده‌ی پیاده رفتن داریم, با ما بیا تا ما هم 
از راه باز نمانیم. بعد از آن را خودت می‌دانی ابالاخره, پس از اصرار و 
انکار, انها رفتند و برای توشه‌ی راه چیزهایی خریداری کردند و مرا 1 
اصرار برداشتند و از نجف بیرون آمدیم و با ایشان روانه شدیم. جون وقت 
رفتن برای زیارت تنگ شده بود و فردای آن روز, روز زیارت بود, در هنگام 
صبح بیرون رفتیم, که ظهر در کاروانسرای شور بخوابیم و شب به کربلا 
برسیم.پس با همراهان, که دو نفر بودند, روانه شدیم و در هنگام ظهر وارد 
کاروانسرا گردیدیم. زوار دیگر شب قبل بار کرده بودتد: شاتر ایق. در آن 
هنگام هیچ زائری در کاروانسرا نبود چون که آن اوقات کاروانسرا مخروبه 
بود و هوا هم گرم بود و خانواری هم در کاروانسرا نبود, بنابراین کسی در 
نجا نمی‌ماند. به علاوه آنکه, و 


نبود, بلکه گاه گاه در داخل کاروانسرا مردم را برهنه می‌کردند و احیانا اگر 
بعضی از طلاب و مجاورین در انجا وارد می‌شدند و توان مبارزه با دزدان 
را نداشتند, از خوف عرب‌ها, اسباب و لباس خود را در زير زباله‌ها مستور 
می‌کردند. ما بعد از ورود به کاروانسرا, چون اسباب مهمی نداشتیم, در 
صفه‌ی بزرگ مسقفی که در آنجا بود, منزل کردیم و پس از صرف غذا 
خوابیدیم.اتفاقا من زودتر از فص اهان دای تتدض و آفتایه دا برداستنم د 
برای وضو گرفتن بیرون آمدم. بعد از انجام مقدمات وضو بر صفه‌ای که 
در وسط کاروانسرا بود, بالا رفتم و بر لب آن صفه رو به در کاروانسرا 
نشستم و مشغول وضو شدم. در اثنای وضو [ صفحه 258] گرفتن که 
مشغول مسح پا بودم, که در زی لباس اعراب بود و پیاده از درب 
کاروانسرا داخل گردید! وی با سرعت تمام نزد ِ آمد به گونه‌ای که 
گمان کردم. او از اعراب بیابان است و اراده کرده که مرا برهنه کند. لکن 
چون چیز قابلی با خود نداشتم, چندان خوف نکردم و مسح پا را تمام 
نمودم ! چون نزديك امد, متوجه من گردید و گفت: ملا عبدالحمید قزوینی 
تو هستی ؟ اچون بدون سابقه‌ی اشنایی نام مرا ذکر نمود» تعجب کردم و 

گفتم: آری منم اگفت: تویی که می‌ گفتی: 1 
کربلا نمی‌روم, مگر آنکه به طریق عزت متمکن و قادر شوم؟! قدری تأمل 
کردم و با خود گفتم: این شخص این واقعه را از کجا دانست ؟ سپس در 
جواب گفتم: آری !آن عرب گفت: اينك آماده شو که مولای تو حضرت 
ابو العضل العباس علیه‌السلام و اقای تو حضرت علی بن الحسین 
علیه‌السلام به استقبال تو امده‌اند, تا قدر خود را بدانی و به خاطر 
اعتبارات بی‌اعتبار دنیا افسرده و مهموم نگردی اچون این سخن را شنیدم. 
متحیر ماندم و مبهوت گردیدم که این شخص چه می‌گوید؟ ! ناگاه دیدم که 
دو نفر سواره با شمایل آن دو بزرگوار, که شنیده و در کتب اخبار و 
مصیبت دیده و خوانده بودم, با الات و اسلحه‌ی حرب - در حالی که حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام در جلو بودند و حضرت علی اکبر علیه‌السلام به دنبال 
آن بزز کواز بودند - از باب کاروانسرا داخل صحن آن گردیدند! چون این 
واقعه را دیدم. بی‌اختیار خود را از بالای ان صفه پایین انداختم و جلو دویدم 
9 9 را به پای اسبهای ایشان انداختم و بوسیدم و به دور اسبهای ایشان 
گردیدم و زانو و رکاب و پایشان را نیز بوسیدم ابعد از آن با خود خیال کردم 
که خوب است که به رفقا هم خبر دهم و آنها را از خواب بیدار نمایم که به 
خدمت آن دو فرزند حیدر کرار برسند. پس با سرعت به نزد [ صفحه 
09 رفقا رفتم و بر بالین یکی از آنها که ملا محمد جعفر نام داشت, 
نشستم و با دست او را حرکت دادم و گفتم:ملا محمد جعفر, برخیز که 
حضرت عباس علیه‌السلام و علی اکبر علیه‌السلام به استقبال آمده‌اند, بیا 
به خدمت ایشان شرفیاب شو املا محمد جعفر چون این سخن را شنید, 


گفت: اخوند چه هی کویی ٩‏ مزاح و شوخی می‌کنی ؟ آگفتم: نه والله, راست 
می‌گویم, بیا ببین هر دو تشریف دارند. چون این حالت و اصرار را از من 
دید, دانست که چیزی هست ! برخاست و به زودی دوید. چون رفتیم, کسی 
را ندیدیم, و از در کاروانسرا هم بیرون رفتیم و اطراف صحرا را, که 
هموار بود 1 آن ۳ مسافت بسیار دیده می‌ شود مشاهده کردیم و اثری 
یا غباری از ان شاد و ان ده شبواد ندیدیم. پس وتف و متحیر 
برگشتیم.پس از اين ماجرا, از عزم و ارده‌ی سابق بازگشتم و تاثب و نادم 
شدم و قصد کردم که زیارت آن مظلوم را ترك نکنم, اگر چه بر وجه ذلت 
و زحمت باشد. و اگر در اوقات زیارتی. عذر شرعی عارض شود تدارك و 
قضا کنم. از آن زمان تاکنون زیارتم ترك نشده است و مادام الحياة هم 
ترك نخواهد شد. ان‌شاءالله تعالی. [ 147] . 


دختر سه ساله, حضرت عباس را در ضریح مطهر دید و مادر مسیحی مسلمان شد 


حجهة الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی صافی فرزند مرحوم آية الله حاج 
شیخ حسن صافی اصفهانی قدس سره این قضیه را نوشته‌اند: [ صفحه 
0 این کرامت را از پدر عیال خود. حضرت حج:ة الاسلام والمسلمین 
حاج سید علیرضا حیدری یزدی شنیدم. ایشان فرمودند: دکتر علیرضا 
میرجلیلی هنگامی که در خارج درس می‌خوانده. دوستی داشته‌اند که 
همسرش مسیحی و دارای دختری سه ساله بوده است.آنان: هنگام 
مراجعت از خارج, اول به عراق مشرف می‌شوند و بعد از زیارت مشاهد 
مقدسه و عتبات عالیات, به عنوان آخرین زیارت وارد حرم حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌شوند .ناگهان می‌بینند فرزند سه ساله‌ی 
آنان به داخل ضریح اشاره می‌کند و می‌گوید: مامان. مامان ! اين آقایی که 
داخل ضریح نشسته و دو دست او از بازو قطع شده است. کیست ؟ 
مادرش سراسیمه به او ها و چه کسی را ی کهیی ۱٩‏ کدام آقا؟! 
هی ند این است, داخل ضریح نشسته است. من او را می‌بینم, دو دست 
ندارد امادر مسیحی حالش دگرگون می‌شود 2 ها به دین اسلام مشرف 


حضرت عباس در ضریح مطهر ظاهر شدند و صد دینار به مرد عرب حواله دادند 


این قضیه توسط حضرت حجهة الاسلام جناب آقای حاج شیخ علیرضا گل 
محمدی ابهری زنجانی نقل شده است:یکی از اهالی کربلا. عربی را 
می‌بیند که در حرم حضرت قمر بنی هاأاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام 
کنار ضریح مطهر ایستاده است و با حضرت سخن می‌گوید. [ صفحه 261] 
او نی کت آقا جان, صد دینار از شما می‌خواهم؛ اگر می‌دهی که بده و 
اگر نمی‌دهی, در حرم حضرت سیدالشهد|ء امام حسین علیه‌السلام می‌روم 
و شکایت شما را به آن حضرت یک 09 سرش را به طرف ضریح 
مطهر می‌برد و می‌گوید: فهمیدم, فهمیدم! و سپس از حرم بیرون 
می‌رود.پس از آن, عرب مزبور به بازار می‌رود و به یکی از مغازه‌داران 
می‌گوید: آقا فرموده است صد دینار به من بده ! او می‌گوید: نشانی شما 
از آقا چیست ؟ می‌گوید: به این نشان, که پسر شما مریض شده بود و شما 
یل نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کردی؛ اکنون آن پول را 
بده ! و او هم صد دینار را می‌دهد. ناقل می‌گوید: به مرد عرب گفتم: چطور 
شما با حضرت عباس علیه‌السلام صحبت کردی و نتیجه گرفتی؟ گفت: به 
حضرت گفتم اکز. پول ندهی؛ می‌روم شکایت شما را به برادرت امام 
حسین علیه‌السلام می‌کنم. در این هنگام دیدم آن حضرت. داخل ضریح 
ظاهر شدند و در حالیکه روی صندلی نشسته بودند, حواله‌ای به من دادند. 
من هم رفتم و پول را از بازار گرفتم. [149] . 


قند و چای برای کارگران بیت العباس گچساران, توسط شخص بزرگواری که ناگهان غایب شد 


این قضبه توسط حاج حمزه‌ی برازنده ِ تفن از ز موسسان بیت العباس 
گچساران - نقل شده است: [ صفحه 262] در 1۳ 5 شمسی در بین 
عمله و کارگرانی که در ساختمان بیت العباس گچساران مشغول کار 
بودند. شخصی روستایی از سادات موسوی به علت صداقت و احتیاط و 
امین بودن و رفتار خوبش توجه ما را به خود جلب کرد. به همین جهت او را 
مسئول تهیه‌ی مواد غذایی و حراست از آثاثیه و ابزار ساختمانی و نظارت 
در کار بناها و عمله‌ها کردیم و به  ِِ‏ نمودیم که يك روز قبل از اتمام 
مواد غذایی و لوازم ساختمانی, ما را مطلع سازد تا برای تهیه‌ی انها اقدام 
شود ۰ توقف و رکودی پیش نیاید.بعد از ظهر يك روز 
تابستانی, که برای سرکشی و پرداخت حقوق کارگر و بنا به بیت العباس 
علیه السلام رفتم, کارگران را مشفول نوشیدن چای و عصرانه دیدم. . ضمن 
سلام و خسته تباشید, جویای خال. سید شدم. آنها گفتنده احتمالا سید در 
آشپز خانه باشد. امروز برای نوشیدن چای نزد ما نیامده و آثار ناراحتی و 
خستگی از همان اول صبح در چهره‌ی او نمایان بود. گفتم مگر سید خودش 
برای شما صبحانه و عصرانه تهیه نکرد؟گفتند: بلی. ولی سید امروز. با 
سید روزهای قبل بسیار تفاوت کرده ای ی 
است ولی به دکتر هم مراجعه نکرده است ! من برای احوالپرسی و نیز 
برای جویز شدن از وضعیت پیشرفت کار در آن زوز؛ به آشپزخانه نزد سید 
رفتم. در آنجا سید را دیدم که زانوی غم در بغل گرفته و در کنجی به دیوار 
تکیه داده است. سلام کردم. سید سر برداشت و جواب ب سلام داد. . صورتش 
۳ بود. و چشمانش حالت عجیبی پیدا کرده نفخسه ام کففم: برادر 
من؛ شما اگر مریض هستی و ناراحتی داری, چرا انکار می‌کنی و خود را به 

این قیافه درآورده‌ای؟! فورا همین الان به دکتر مراجعه کن و برو در رل 
به [ صفحه 263] استراحت بیرداز. س ۳ چند روز که شما استراحت 
کامل می‌نمایی, فرد دیگری را جایگزین شما می‌نماییم تا کمبودی احساس 
نشود.سید با شنیدن صحبتهای من, از جا برخاست و دست مرا گرفت و به 
بیرون بیت العباس, چند قدمی درب ورودی در داخل کوچه, برد و گفت: 
صاحب بیت العباس همین جا بود. و من کور بودم, دیوانه بودم, 
نمی‌فهیمدم ! گفتم: اقا سید این چه ربطی به مریضی شما دارد؟ چرا 
هذیان می‌گویی؟! شاید هم تب شما بالا رفته است ! از شما خواهش 
می‌کنم برای استراحت به منزل برو و فردا هم تیا. سید گفت: من اکنون 
سالمم, اما آن موقع من کور بودم, لال بودم, کر بودم ! من تب 9 و 
هذیان نمی‌گویم, من فردا که می‌آیم هیچ. بلکه تا آخر عمر هم هر روز باید 


بيایم اگفتم: سید, ماجرا چیست ؟! گفت: طبق برنامه‌ای که شما تنظیم 
کرده‌اید و من تا امروز بر اساس ان شمان کرده‌آم, دیروز باید از شما 
می‌خواستم که قند و شکر تهیه کنید ولی بکلی ان را فراموش کردم. صبح, 
ساعت 9, که باید به کارگران صبحانه بدهم؛ مدو ٩۳‏ شدم که چای تمام 
شده و مثقالی از آن باقی نمانده است. تنصمیم گرفتم مقداری چای از 
فتزل هدنر که ریاد مهم با: ساختمان. فا ضله. ندارخبیافرم وانگام بعد از 
صرف صبحانه, به بازار نزد شما بيایم و چای تهیه کنم.فورا کتری را روی 
اجاق گاز گذ اشتم و به قصد خأنه, از درب بیت العباس خارج شندم. اما در 
همین نقطه, به شخصی برخوردم که از روبرو می‌آمد. وقتی به من رسید, 
ایستاد و پرسید: بیت العباس همین است ؟ گفتم: بله. آن آقای بزرگوار 
گفت: شما خادم او هستی؟ گفتم: آری, فرمایشی دارید؟ فرمودند: 
مقداری قند و شکر و چای برای بیت العباس اورده‌ام. [ صفحه 264] این 
را فرمود و انها را روی همین زمین گذاشت. من خم شدم و کیسه‌های 
محتوی قند و شکر و چای را از جلوی پای ایشان برداشتم. موقعی که بلند 
شدم, نگاه کردم که از ایشان تشکر کنم و بر ایشان دعای خیر نمایم, اما 
کسی را نزد خود ندیدم ابه اين سو و آن سو نظر اتداختم و تا آخر کوچه 
دویدم اما اثری از آن بزرگوار ندیدم ! و تمام این قضیه, از اول تا آخر, حتی 
ها ی جر 
به پای او نیفتادم و بر ان بوسه نزدم؟! چرا زیر قدمش را نشان نکردم تا 
خاك کف پایش را سرمه‌ی چشم خود و سوه رهروان مکتبش نمایم؟ !آری, 
ای خواننده‌ی کسام من نمی‌دانم اين اقا قا چه کسی بود؟ چون ممکن است 
که آقای ابوالفضل العباس علیه‌السلام وِ یا حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه بوده باشند. ولی همین قدر باید بگویم که ما از آن سال تاکنون, به 
برکت دست آن بزر گوار, با وجود داشتن مجالس سنگین و پر جمعیت حتی 
يك کیلو قند و شکر و صد گرم چای نخریده‌ايم ! و هميشه مقادیر قابل 
توجهی در انبار ذخیره داریم. [150] . 


این قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد شریعت زاده‌ی 
خراسانی نقل شده است: این جانب روزی مشغول خواندن مصیبت حضرت 
رقیه علیهاالسلام در حرم مطهرشان بودم که در اثنای آن صدای غش 
کردن خانمی همراه با فریاد و گریه‌ی شدید اطرافیان به گوش رسید خانم 
مذکور بعد از مجلس به هوش آمد. وی را نزد من آوردند و او به من 

من دارای سه فرزند هستم. مبتلا به مرض قلب شدم و همه‌ی دکترها 
جوابم کردند, به طوری که ناامید شدم. به شوهرم گفتم: مرا به حرم 
حضرت رقیه علیهاالسلام ببر و امروز رون سوم است که ما در اینجا 
هستیم.دیشب ۰ دیدم که دختر بچه‌ای برگ سبزی را به من داد و 
گفت: «اين را بخور ! : خوب خواهی شد.» گفتم: شما کی هستید؟ گفت: 
«من رقیه دختر امام حسین علیه‌السلام هستم.» از خواب بیدار شدم و به 
حرم امدم.اکنون در لحظه‌ای که شما مشغول خواندن روضه بودید, همان 
دختر را در بیداری دیدم که همان برگ سبز را به من داد و همه‌ی اطرافیان 
نیز این صحنه را دیدند ! در نتیجه من نتوانستم این ماجرا را تحمل کنم و 
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ملحقات بخش 09 در اين کتاب 


موصوع ۰ 1 مرت ابه الله العطمی مرعضی نمی 9 لته تصررت 
سق حسین : دیدار کب 0 قضیه : ۳ 
ند شماره قضیه: 8 موضوع: 3- حضرت ابو افص علیه السلام 
سوار بر اسب آمدند و سر دزدان را از تن جدا نمودند و عروس را به 
طرفة العینی در حرم مطهر خودشان حاضر ساختند. شماره قضیه: 
6موضوع: 4- علامه‌ی قزوینی قدس سره صدای رعب‌انگیزی از ضریح 
مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شنیدند. شماره قضیه: 229موضوع: 
5- حضرت زینب علیهاالسلام بالای مچ فوزیه زیدان را گرفتند و فرمودند: 
قومی يا فوزية ! شماره قضیه: 2 موضوع: 6- حصر بت ربب علیهاالسلام 
دست بر چشم مرحوم اسماعیل بيك کشیدند و با او سخن گفتند و شفایش 
دادند, شماره قضیه: 9 موضوع: 7- شفای ۳۹ 
حضرت رقیه علیهاالسلام. شماره قضیه: 181موضوع: 8- حضرت رقیه 
علیها السلام در کنار تخت آقای اکبری آمدند و با او سخن گفتند و او را شفا 
دادند, شماره قضیه: 268 [ صفحه 271] 


زنده شدن مردگان به برکت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل 


زنده شدن آقا شیخ محمد حسین قمشه‌ای بواسطه‌ی توسل مادرش به 
امام حسین علیه‌السلام‌مرحوم آقا میرزا محمود قدس سره فرمود: مرحوم 
آقا شیخ حسین قمشه‌ای - از فضلاء و تلامیذ و شاگردان مرحوم آقا سید 
مرتضی کشمیری - به نام «از گور گریخته» مشهور بود و سبب این 
شهرت, آن چنان که از خود آن مرحوم شنیدم, آن بود که ایشان در سن 
هیجده سالگی در قمشه مبتلا به مرض حصبه می‌شود و هر روز مرضش 
شبخت‌تر هی کرود:اتفا فا ان زمان, فصل. انحفر نوده و انخور زیادی در همان 
اطاقی که مریض بوده است می‌گذارند. ایشان بدون اطلاع دیگران به 
صورت پنهانی مقدار زیادی از آن انگورها را تتاول. مق کتد و بش از ان 
مرضش شدیدتر می‌شود, و بالاخره می‌میرد اوقتی حاضرین این صحنه را 
می بینند؛ گریان می‌ شوند. در این لحظه مادرش وارد می‌ شود و مشاهده 
می‌کند که فرزندش مرده است. مادر می‌گوید: کسی حق ندارد [ صفحه 
2 دست به جنازه فرزندم بزند تا من برگردم امادر فورا قرآن مجید را 
برمی‌دارد و به پشت بام منزل می‌رود و در آنجا شروع به تضرع به حضرت 
پروردکار و قران و علی الخصوص توسل به حضرت اباعبدالله الحسین 
له اتیدلاه می‌کند و وجود مقدس آن حضرت را شفیع قرار می‌دهد و 
می‌گوید: ای حسین جان ! تا فرزندم را به من پزنحزدانتن: دست آز. که 
برنمی‌دارم.چند دقیقه از این تضرع‌ها و دعاها نگذشته بود, که جان به کالبد 
آقا شیخ محمد حسین برمی‌گردد و به اطراف خود نظر می‌کند و چون 
مادرش را نمی بیند, هن گوید: به والده بگویید بیاید, زیرا| خداوند مرا به 

حضرت اباعبدالله علیه‌السلام بخشید احاضرین به مادرش شیخ محمد 
حسین خبر دادند. سپس شیخ محمد حسین نحوه‌ی بازگشت مجدد خویش 
را به اين دنیا, چنین نقل می‌کند: ۰جون مرگ من رسید, دو شخص نورانی 
سفید پوش نزدم حاضر شدند و گفتند: چه باکی داری؟ گفتم: تمام اعضایم 
درد می‌کند ! در این هنگام یکی از انها دست بر پایم کشید. پایم راحت شد 
و هر چه دست رآ به سمت بالا می‌اورد, درد بدنم برطرف می‌شد. تا اينکه 
یکدفعه دیدم تمام اهل خانه گریان شدند. هر چه خواستم به انها بفهمانم 
که من راحت شده‌آم, نتوانستم. ۳ بالاخره آن دو نفر مرا به سمت بالا 
حرکت دادند و از این حرکت بسیار خوشحال بودم.در بین راه شخص 
بزرگوار نورانی در جلوی من حاضر شد و به آن دو نفر فرمود: ما سی 
سال عمر به این شخص عطا کردیم و این عطای عمر در اثر توسل 
ماردش به ما بود. شما او را ۱۳8 دو نفر به سرعت مرا 
برگرداندند و ناگهان چشم خود را باز کردم و اطرافیان را گریان دیدم. [ 


ضفحه 3 27] آنگاه یه مادر خود کفتم؟ ای ماد توسل شما به ابی‌عیدالله 
الحسین علیه السلام پذیرفته شد و به من سی سال عمر ۳( یت الله 
شهید دستغفیب قدس سره در پایان این مطلب را اضافه فرموده‌اند که 
اغلب آقایان نجف, این داستان را از خود آقا شیخ محمد حسین شنیده 
بودند و همه‌ی آنها منتظر مرگ او در تاتین سی سال بودند. بالاخره حادثه 
ارتحال ایشان در همان ۳ سی سال. در نجف اشرف اتفاق افتاد و 
ایشان مرحوم گردید. [153] . 


زنده شدن پسر ملا عبدالحسین خوانساری به برکت امام حسین 


نقة عادل, ملا عبدالحسین خوانساری رحمة الله علیه در کربلای معلی 
معروف به «تربت پیچ» بود. زیرا تربت آقا ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام 
را از مواضع شریفه و با آداب مأئوره برمی‌داشت و به زوار عطا 
می‌نمود. مرحوم عراقی قدس سره می‌فرماید: من او را در 
ملاقات کردم و در چهره‌ی او حالت صلاح و تقوی را مشاهده کردم و متوجه 
شدم که سالهاست موفق به مجاورت حضرت اقا ابی‌عبدالله علیه‌السلام 
است و ملازم حرم مطهر بوده است. بنابراین از او خواستم که از عجایب و 
و است., برایم نقل 
کند.از حمله غرانیی که ایشان تقل کرده این نود که حفت: مسقط اار ان 
من خوانسار است. ولی مدتی در بعضی از قرای جابلق که از توابع شهر 
بروجرد است, توقف داشتم. تا انکه عشق و علاقه و شوق مجاورت قبر 
بود و مقدمات سفر هم مهیا نبود. اما عشق است ! چه می‌شود کرد ؟خلاصه 
دو الاغ تهیه کردم و بارها و بچه‌ها را روی الاغ بتسم. همین که خواستم 
حرکت کنم. ملا محمد جعفر (که ملای ان ده بود و ادم خیلی مهربان و 
خوبی بود) اطلاع پیدا کرد ! او امد و سر راه مرا گرفت و گفت: کجا 
می‌خواهی بروی؟ در هواي به این سردی نرو! بالاخره از او ممانعت و از 
من اصرار بود تا اين که مایوس شد و با دست خود روی زمین خطی کشید 
و 0 «اين خط و این نشان ! می‌روی ولی بچه‌ها را به کشتن 
یی اه ی ی ها سا مرو 
عليهاالسلام همگی سالم , به: کربلا وازد شذیم: چند وفتن. از آمدن. ما به 
کربلا گذشت, تا اينکه پم دج زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام 
فرارسید. چند نفر از اهل همان ده که یکی از آنها همشیره زاده‌ی ملا 
محمد جعفر مذکور بود, به کربلا آمده بودند. من با خودم گفتم خوب است 
آنها زا مهمان کتم. و ببیتند که بجمد الله .همه سالم ر سیدیم و زندکی خوبن 
ی 
نشان» کشید.لهذا آنها را برای صبحانه به منزل دعوت نمودم. هنگامی که 
در حال حرف زدن و خوردن صبحانه بودیم, فرزند بزرگم بنام حسن که در 
میان حبا ط بازی هی کزد. از بله بالا می‌رود و از انجا آویز آن فی‌شود تا ما 
را تماشا کند! در این هنگام. ناگهان از طبقه‌ی سوم سقوط می‌کند و روح 
از بدنش مفارقت می‌کند. من چون خلاف مطلوب خود را دیدم و عیش و 
سرورم مبدل بحزن و اندوه شد, به مجرد اینکه این حالت را دیدم, با سر و 
پای برهنه به سوی حرم حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام دویدم و به 


محض ورود به صحن و حرم مطهر, عرض کردم: «السلام عليك يا وارث 
عیسی روح الله».سپس خود را به باب ضریح مطهر چسباندم و شال را از 
ِ باز کردم و يك سر آن [ صفحه 275] را به قفل ضریح و سر دیگرش 

ب کردم لام ها دای توح رزوی کی کر دی ی «نشد ! 
<<« علیهاالسلام نخواهد شد که من خود را راضی کنم به 
اند طا و تششان» ملا -شحمن عم سر فرر زاست: ایده خر آسیور کرسی 
نشنید ! نشد و نخواهد شد »خدام و زوار و اهل حرم اطراف من جمع 
شدند و از حالت من متعجب بودند و سبب این حال مرا از هم می‌پرسیدند 
و می‌گفتند: «چه چیزی باعث این کار شده است ؟» بعضی نیز خیال 
می‌کردند که من دیوانه و مجنون شده‌ام...یکی از همسایه‌هایی که از اهل 
قلم بفد: بزای شیم خازن به دتبال.هن امدضا مرا طتد کنو و .نیون اجنیا 
زبان خوش مرا موعظه و نصیحت کرد و گفت: ای آخوند! تو مرد دانایی 
هستی و مردن برای همه هست و با این کارها مرده زنده نمی‌شود ! بیا تا 
برویم واین طفل میت را برداریم, زیرا مادرش خود را هلاك کرد اهر قدر 
موعظه کرد در من مفید واقع نشد و آخر الامر زبان ملامت به سوی من 
گشود و مردم گفتند: بله, راست می‌گوید ! بلند شو ! من لجبازی و و 
با حالت: ناراختی بة آنها گفتم: به شماها ربطی ندازم ! بروید دنبال کارتان! 
بعضی‌ها مرا مسخره کردند! بعضی بر من خندیدند ! من قلبم شکست و 
گریه‌ی زیادی کردم و آقا امام حسین علیه‌السلام را به مادرش قسم 
می‌دادم و می گفتم: بحق و زهرا علیها السلام دست از ضریحت 
ا دت  ۱‏ ر ۲ار3 با 
فریاد کردم و بسرم می‌زدم و این کارها نصف روز طول کشید و من هنوز 
در ناله و گریه بودم.نزديك ظهر, ناگهان شنیدم صدای هلهله و ضجه و سر 
و صدا می‌اید و مردم از [ صفحه 276] داخل حرم به سوی صحن دویدند و 
تجمع کردند و ازدحامی شد و من نمی‌دانستم چه شده است ؟ سپس دیدم 
مردم داخل حرم می‌شدند و به طرف من می‌آمدند ! خوب که نگاه کردم 
دیدم فرزندم حسن که مرده بود و آن همسایه‌ی اهل علم و مادرش با 
جمعی از زنان به دنبال هم می‌ایند و صدای صلوات همه‌ی فضا را پر کرده 
ی ی ی ری ی 
بجا آوردم ! بعد فرزندم را به آغوش گرفتم و سر و چشمهایش را 
می‌بوسیدم ابعد چگونگی زنده شدن او را پر سیدم. آن همسابه‌ی اهل علم 
گفت: بعد از. انکة از نو.ماپوشن شیدمه به.متز لت بر کشتم ورمصاحت دیدم 
که او را برداريم و غسل دهیم و کفن کنیم و دفن نماییم ! لهذا او را در 
خارج از شهر به غسالخانه بردیم و برهنه کردیم.همین که کاسه را پر از اب 
کردیم و بر بدنش ریختم, ناگهان دیدم پره‌های بینیش حرکت می‌کند ! وبا 


کسی. آنها زا مالشن.می‌دهد | سین نتخود را جر کت داد و عطننه. کرد.و 
مانند کسی که از خواب بیدار شود, بلند شد و نشست ! ما هم لباسش را 
به تتش کردیم و او را به حرم اوردیم. [154] . 


امام حسین دو قاتل را کشتند و هندو را زنده کردند و او شیعه شد 


جناب حاج محمد سوداگر که چندین سال در هند بوده است عجائبی را در 
انام غوفت. در انجا انوم کرو که بکبم وان فضاا زا اشخسن. سل 
فرمود:روزی در بمبئی يك نفر هندو (بت پرست) ملك خود را در 
دفترخانه‌ی رسمی [ صفحه 1277 می‌فروشد و تمام پول رخ را از مشتری 
می‌گیرد و از دفترخانه بیرون می‌آید.دو نفر شیاد منتسب به مذهب شیعه, 
در کمین او بودند که پولش را بدزدند! هندو می‌فهمد و به سرعت خودش 
را به خانه می‌رساند و فورا از درختی که در وسط خانه بود. بالا می‌رود و 
71 می‌ شود .آن دو نفرد شیاد وارد خانه می‌شوند و سِ چه جستجو 
می‌کنند, او را سیف پس به زنش ِ می‌کنند و می‌گویند: ما دیدیم 
که او وارد خانه شند؛ باید بگویی کجاست ! : زن می‌گوید: نمی‌دانم.پس او را 
کته زار فممانه ۲ آنگه مور ینوی که وی شما به حق 
حسین علیه السلام قسم بخورید کم او را اذیت نکنید, تا جای او را بگویم. 
ارو ی سار و ان شناد سس ناه جی کنو کم کارق یاج 
نداشته باشند. جز اینکه بدانند او کجاست. سپس زن به درخت اشاره 
می‌کند. آنها از درخت بالا می‌روند و هندو را پایین می‌آورند و پولهایش را 
برمی‌دارند و از ترس اینکه تعقیب و رسوا نشوند. سرش را می‌برند.زن 
تا باس اسان بلند می‌کند و می‌گوید: ای حسین علیهالسلام 
شیعه‌ها, من به سبب اطمینان قسم به حق شما, شوهرم را نشان دادم ! 
تاکهان اقانی طاهن می‌شوند وبا اتکفت ارات نة کردن آن:دوتفر اشاره 
می‌کنند و فورا سرهای آنها از بدن جدا می‌شود و می‌افتد. بعد سر هندو ر 
به بدنش متصل می‌فرمایند و او زنده می‌ شود و آنگاه ان را 
غایب می‌ شوند امقامات دولتی نی نیز از این قضیه باخبر می‌ شوند و پس از 
تحقیقبه عجار خضرت. اماخ خسین علبه السلام یقین,هی‌کنید و بالاخره از 
طرف حکومت در همان ماه محرم اطعام مفصلی می‌شود و قطار راه اهن 
برای عبور عزاداران امام حسین علیه‌السلام مجانی می‌ شود [ صفحه 
7۵" و 1 هندو و جمعی از بستگانش شیعه می‌ شوند. [155] . 


خانمی در جلسه‌ی شبیه خوانی در بحرین. سر شبیه حضرت عباس را به بدن او چسباند و غایب شد 


حجة الاسلام و المسلمین, جناب مستطاب آقای حاج سید احمد خاتمی, از 
قول حجة الاسلام والمسلمین. خطیب دانشمند و توانا صاحب تالیفات 
عدیده, آقای حاج شیخ حمید مهاجر دامت افاضاته نقل کردند که ایشان 
فرمودند: .در بحرین مجلس نعزیه خوانی ( شبیه خوانی) برقرار بوده است. 
شخصی در نقش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و دیگری در نقش 
قاتل حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نقش ایفا می‌کرده‌آند .در آثنای 
تعزیه, بازیگر نقش قاتل حضرت. شمشیر را اشتباها به گردن ایفا کننده‌ی 
نقش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌زند وگن وی از بدن جدا 
ی ی ات خانمی از بین زنها می‌آید و سر را برمی‌دارد و به 
ندن می‌چسباند! و فرد مفتول خیاتش, را بازمی‌یابد! و انگاه: آن. خانم: 
یعدفعه غیبش می‌زند و تعزبه ادامه پید | می کند. ۰ ۱( 


حاج ملا علی تهرانی از پدر مرحومش حاح میرزا خلیل تهرانی نقل کرد که 

او هميشه می‌گفت: من و فرزندانم همگی از برکت يك علویه که در کربلا 
بود, زنده هستیم. به او گفتم: چطور؟ گفت: پیش از زن گرفتنم در تهران 
بودم . شبی در خواب [ صفحه 279] مردی خوش سیما و سفید پوش را 
دیدم که به من گفت: اگر قصد زیارت امام حسین علیه‌السلام داری, زودتر 
بشتاب ! زیرا که دو ماه دیگر راه بسته می‌شود و پرنده هم نمی‌پرد. و من 
از مدتی قبل, قصد زیارت داشتم.چون بیدار شدم, اماده‌ی سفر شدم به 
زیارت آمدم و از شب دیدن این روّیا تاریخ برداشتم و دقیقا سر دو ماه راه 
بسته شد و دانستم که اين خواب راست بوده است و گوینده‌ی این خبر 
راستگو است.بالاخره چون صاحب ریاض قدس سره از من طبابت خوبی 
برای معالجه بیماران دید. مردم را به مراجعه کردن به من فرمان داد. 
روزی در محل طبابت خود نشسته بودم, که زنی با خدمتکارش آمدند و 
منتظر خلوت شدن مطب شدند. جون: کسی: در مطب تعاند. آن زن ده 
دستش را درآورد. دیدم به سبب بیماری خوره, دستهای او به جز استخوان 
جچیزی نداشت.من از دیدن او احساس نفرت پید | کردم و به او گفتم: 
درمان اين بیماری نزد من نیست ! آن زن آهی کشید و افسوس خورد و دلم 
بحالش سوخت و به زنی که همراه او بود گفتم: این زن کیست ؟ گفت: این 
زن از طرف پدر و مادر, علویه است و از هند آمده و نام او صاحبه بیگم و 
شوهرش هم علوی است. او مال بیشماری داشته است و همه را در راه 
مام حسین علیه‌السلام صرف کرده و اکنون تهی دست شده و به این 
بیماری هم دچار شده است اچون دانستم که او سیده است, گفتم: او را 
بخوان تا درمانش کنم ! و بالاخره در درمانش تا شش ماه به وسیله‌ی قصد 
و حجامت و مسهل و معجون تلاش کردم و گوشت دستهای او شروع به 
روییدن کرد و بیماری به اندام دیگر او سرایت ت نکرد ! و سال تمام نشده 
بود, و را ما از بیماری نماند. [ صفحه 280] بعد از مداوا 
شدن, آن زن نزد من رفت و امد کرد و برای من مانند مادری مهربان 
بود.یس از مدتی باز در عالم رویاء همان مردی را که از بسته شدن راه در 
خواب به من خبر داد, دیدم و به من گفت: فلانی ! آماده‌ی سفر آخرت 
باش ! بیش از ده روز از عمرت نمانده است. ترسان و هراسان بیدار شدم 
و لا حول و انا لله گفتم. دیدم آخر عمر من است و هیچ چاره‌ای ندارم.در 
آن: نف کی شخت جه. هر عارض. نید هر به. فستر افادم و همان. علوته 
پرستارم شد, تا روز دهم که دوستان در اطرافم جمع شدند و دیدم از 
عالمی به عالم دیگر رفتم و کسی را در آن عالم نمی‌بینم ! ناگاه دیوار 


شکافت و دو بزرگوار بیرون آمدند و یکی از آنها بالای سرم نشست و 
دیگری طرف پایم و با اینکه اصلا دست به من نمی‌زدند, ولی از انها چیزی 
به رگهایم نفوذ کرد که نمی‌توانم وصف کنم ! تا جان به گلویم رسید.ناگاه 
دوباره دیوار شکافت, و شخصی بیرون آمد و به آنها گفت: دست از او 
بردارید ! گفتند: ها صاهوریم او به آنها گفت: حسین علیه‌السلام نزد خدا 
واسطه شده‌اند که این شخص به دنیا بازگردد سپس هر سه نفر برخاستند 
و رفتند و من به دنیا برگشتم ! و دیدم جمعی که در اطرافم بودند, آماده‌ی 
مرگم بودند و چون چشم گشودم همه‌ی آنها شاد شدند.در اين هنگام علویه 
وارد خانه شد و گفت: قرو ند 0 امام حسین علیه‌السلام پیش 
خدا برای درمان او واسطه شد ! رفقا گفتند: چطور؟ علویه گفت: من به 
حرم رفتم و زاری کردم و جدم امام حسین علیه‌السلام را در خواب دیدم و 
گفتم: یا جداه ! درمان فلانی را از تو می‌خواهم. حضرت فر مودند: و 
به سر رسیده است ! گفتم: اينها را نمی فهمم ! من شفای او را می‌خواهم ! 
فرمودند: من دعا می‌کنم و اگر حکمت خدا بر [ صفحه 281] آن باشد, خدا 
اجانت: من کند.. ستبتن: «دست نب آشمان. بزداشتند ودعا کردند و انگاه 
«ِ دعایم ر برای شفای فلانی اجابت کرد احاح ملا 
علی می‌گوید: پدرم گفت: پسر ! علویه‌ها نزد خدا مقامی برتر از سادات 
دارند. و از آنها عجایبی دیده‌ام.ملا علی می‌گوید: عمر پدرم در زمان این 
حادثه بیست و هفت الی بیست و هشت سال بوده است و پس از آن تا 
نود سالگی زنده ماند و عمر بخشیده شده بیش از دو برابر عمر اصلی او 


زنده شدن فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی, به برکت تربت امام حسین 


فرزند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی قدس سره 
می‌گوید:حدود دو سال قبل از وفات پدرم. کسالت شدیدی بر من عارض 
شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز شدند و از حیاتم قطع امید شد ! 
پدرم که عجز طبیبان را دید اند کی از تربت طاهر حضرت سید الشهد|ء 
علیه السلام به کاأمم ریخت و خودش از کنار بسترم تور فیدر ان حالت 
بیخودی و بیهوشی دیدم که به سوی اسمانها می‌روم و کسی که نوری 
سپید از او می‌تافت, بدرقه‌ام می‌کرد. چون مسافتی اوج گرفتیم, ناگهان, 
دیگری از سوی بالا فرود آمد و به آن شخص نورانی سپید که همراه من 
می‌آمد, گفت: اک این شخص ر به کالبدش باز گردانی ! 
کرده‌اند ».در آن هنگام دریافتم که ۳ و این _ِ_ من است که به 
جانب آسمان در حرکت است ! به هر حال, همراه آن دو شخص نورانی به 
زمین باز گشتم و از حالت بی‌خودی, به خود آمدم و با شگفتی دیدم که اثری 
از بیماری در من نیست ! لیکن همه‌ی اطرافیانم به شدت منقلب و پریشان 
هستند. [158] . 


زنده شدن نوجوانی که در اثر برق گرفتگی خشك شده بود. به برکت حضرت حضرت ابوالفضل 


جناب حجة الاسلام آقای شیخ محمد تقی نحوی - واعظ قمی - از مرحوم 
پدرشان, اقای حاج شیخ بوالقاسم نحوی, ماجرای زير را نة 
کردند:مرحوم حاج شیح ابوالقاسم نحوی, در ان زمانکه به امر حضرت ابة 
الله العظمی بروجردی قدس سره همراه پسرشان در نجف اشرف اقامت 
داشتند در ایام زیارتی مخصوصه‌ی حضرت سیدالشهدا اباعبدالله الحسین 
علیه السلام که مصادف با شب نیمه‌ی شعبان بوده است. به کربلا 
رفته‌اند.ایشان نخست به حرم حضرت امام حسین علیه السلام سیس به 
حرم سردار کربلا حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام مشرف می‌شده‌اند. 
يك روز که برای عتبه بوسی به حرم حضرت ابوالفضل رفته بودند. مشاهده 
می کنند نوجوان سیزده» چهارده ساله‌ای را برق گرفته و خشك کرده 
است.ایشان می‌فرمود: پدر بچه داشت با حضرت قمر بنی هاشم 
علیه السلام حرف می‌زد و [ صفحه 283] موی که ۶ اقا جان ! تو می‌دانی که 
من می‌خواستم به پابوس شما بیایم اما مادر این بچه راضی نبود که او را 
با خود بیاورم ! حالا اگر بدون او به خانه برگردم, جواب ب مادرش را چه 
یم ؟ امرحوم نحوی می‌فرود: یکدفعه دیدم که بچه‌ی مرده, به کرامت 
خر عم ها شم عانه الساا منم جر کت امد ار نوجوان زنده شد و 
همراه پدرش به منزل بازگشت. [159] . 


زنده شدن کودکی که روی سیمهای برق افتاده بود و خشك شده بود به برکت حضرت ابوالفضل 


طباطبایی بروجردی نقل شده است:پدرم مرحوم مغفور حاج سید ضیاء 
الدین حسنی طباطبائی قدس سره فرمودند: در دوران جوانی, که به قصد 
زیارت اعتاب متبرکات عراق به آن دیار رفته بودم. روزی به قصد زیارت 
حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام همراه جمعی وارد صحن مطهر 
شدیم.ما عده‌ای زن و مرد بودیم که می‌خواستیم وارد حرم مطهر شویم. 
در آن روزها سیمهای قطور برق در کنار صحن مطهر قرار داشت و چند 
سیم لخت برق؛ با فاصله‌ای اند از کنار هم ها کر رز .آن روزها تازه 
بادبادك در عراق آمده بود. چند طفل عرب تعدادی بادبادك داشتند و با هم 
بازی می‌کردند. آنها دو عدد از این بادبادکها را به هوا کرده بودند و يك عدد 
آنها روی سیم برق گر کرده بود. یکی از اين بچه‌ها بالای بام می‌رود تا خم 
شود و [ صفحه 284] بادبادك خود را بردارد, ولی از بالای بام روی این 
سیمهای لخت می‌افتد و در انجا خشك می‌شود ایدرم فرمودند: به چشم 
خود دیدم که زنی اعرابی سراسیمه خود را به جلوی ایوان حضرت عباس 
علیه‌السلام رسانید و در حالیکه انگشت خود را به حالت تهدید حرکت 
می‌داد و فریاد می‌زد و به ضریح حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام اشاره 
می‌نمود. سخنانی گفت ! سپس به سوی کودکش برگشت و جمعیت هم به 
دنبالش به راه افتاد .هنوژ دو سه قدم فاصله بود تا به زیر جنازه‌ی فرزندش 
که بالای سیمهای برق بود برسد, ناگاه مثل اينکه کسی کودك را بردارد و 
جلوی مادر بر زمین بگذارد, آن کودك از بالا جلوی مادرش افتاد و شروع به 
فرار کردن نمود ! اما جمعیت به او مجال ندادند و بر او هجوم آوردند و در 
مدت کوتاهی تمام لباسهای این کودك تکه تکه 9 و آتها زا به. عتوان 
تبرك بردند. [1601] . 


حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحمن بخشایشی, از جناب آقای حاج نقی 
دباغی, این قضیه را نقل کرده‌اند: آقای دباغی گفتند:یدرم - حاج علی اکبر 
شاتی ده تور رم مایت سرت ال لاس ام نم 
دنم کمیرفی ست اقفر امالصل یواسم ات فهر موه ی یت 
سال باقی مانده است., از خدا بخواهید که در این بیست و هشت سال 
معضیت نکتم اما با او اشنایی نذاشتيم و تفهمیدیم که قصذش خیسنت وچه 
شدیم و به او گفتیم: تو از کجا می‌دانی که 28 سال از عمرت باقی مانده 
ات ی ایا رآ امه ایا او اه 
می‌خواهیم قصه‌ی تو را بدانیم. گفت: من مریض شدم, به طوری که 
دکترها جوابم کردند. روزی تمام اهل منزل در اطراف بسترم گریه 
می‌کردند و هرن امق‌دندیم که خفن حال. مز ی هستم. در همین وقت دیدم 
اقایی بالای سرم ایستاده است. ایشان به من فرمودند: بلند شو ! گفتم: 
قادر نیستم که برخیزم. فرمودند: می‌توانی. حرکت کن ! سپس من به دنبال 
آقا حرکت کردم ! وقتی به راه افتادیم و از منزل خارج شدیم, یکوقت دیدم 
آن بزر گوار باهایش از زمین کنده شد و به طرق آسمان بالا رفت و من 
هم پشت سرش به طرف بالا صعود کردم.بالاخره به يك جایی رسیدیم که 
دیدم تمام شخصیتها دور هم نشسته‌اند و در بالای مجلس : نیز يك شخصیت 
با عظمتی قرار دارد. ار اه مر 
بزرگ رفت. با ان زمان می‌دانستم ان بر بواز .جه کسن آنشت ؟ ویدق که 
وی با آن شخصیت صحبت می‌کند, و از صحبتشان همین قدر فهمیدم که 
آن شخصیت تقو فرمودند: ره تمام شده است.ابنجا بود که آن 
نز کواز عبا را از دوش نازنینشان به کناری انداختند (و دیدم دست در بدن 
ندارند) و به آن شخصیت صدر نشین اظهار داشتند: شما می‌فرمایید 
عمرش تمام شده است.: ولی مادرش در اشیزخانه صورت. به زمین 
گذاشته است, جوابش را چه کسی خواهد داد و من به او چه بگویم ؟ لزذا| 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سی سال از 
خدا| برایش عمر گرفته‌ام. از آن تارية دوسال گذشته است: بس تتیجه این 
[ صفحه 286] است که بیست و هشت سال از عمرم باقی مانده است. 
[161] . 


روح سید محمود محدث اشکوری. به برکت حضرت ابوالفضل به بدن برمی‌گردد 


این قضبه توسط حجة‌الاسلام آقای محدت اشکوری نقل شده است:پدرم. 
مرحوم حجة الاسلام اقای سید محمود محدث اشکوری, از پدرش حضرت 
آیت الله سید ابوالحسن اشکوری نقل کرد که: در نجف آشرف فرزندش 
سید محمود خیلی سخت مریض می‌شود و در شرف مرگ قرار می‌گیرد. 
مادرش را برای غذا و غیره به آشپزخانه فرستاده بوده است, پس از مدت 
کفت. که:فادز .ی ایا فرزندش را در حال مرگ مشاهده می‌کند و وقتی 
رویوش از صو رتش برمی‌دارد او را مرده می‌بیند.مادر با مشاهده‌ی این 
صحنه سراسمیه می‌شود و رو به طرف کربلا می‌کند و ناله‌ی جانسوزی از 
دل برمی‌کشد و می‌گوید: پا اباالفضل, فرزندم را از شما می‌خواهم اچند 
لحظه که از توسل ایشان به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
فی کدردر به. کنایات آن حضرت: .روج به مد قزر ندشن ترفی کرند ۵ خبات 
خویش را بازمی‌یابد. [62 1] ۰ 


پا اباا لفضل, زود اين بچه را زنده گرم ۱ الان شوهرم ی و من هیچ کاری انجام نداده‌ام 


حجة الاسلام سید مهدی امامی اصفهانی اظهار داشتند:مرحوم حاج شیخ 
مهدی سدهی اصفهای, که یکی از خطبای معروف منطقه‌ی سده‌ی [ 
صفحه 287] اصفهان بود, کرامتی از حضرت ابوالفضل العباس را که خود 
شاهد آن بوده است چنین نقل کرده است. ایشان قتی کهند: ۰روزی در حرم 
مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مشغول خواندن زیارتنامه‌ی 
حضرت بودم که یکوقت دیدم يك زن عرب با عجله‌ی تمام آمد و در حالیکه 
بچه‌ی مرده‌ای را به دوش گرفته بود وارد حرم مطهر شد. سپس بچه را به 
ضریح زد و با لحن تندی به حضرت خطاب کرد: یا اباالفضل, ی 
است. پدرش هم از صبح سر کار رفته و من هم خمیر آماده کرده بودم که 
برای بچه‌هايم نان بپزم و کارهای دیگرم نیز مانده است؛ زود این بچه را 
زنده کن که آلان شوهرم می‌آید و من نه نان پخته‌ام و نه کاری در خانه 
انجام داده‌ام. عجله دارم و می‌خواهم بروم امرحوم سدهی می‌گوید: 
تکو‌فت. متواحه ندیم که آن بخای. مردها نو و نم سحن. کفتم. کووو زنقم 
شد و همراه مادر به منزل رفت. [1631] . 


خانمی به آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی گفت: یا خادم العباس 


مرحوم ایت الله العظمی اراکی قدس سره از مرجع رک حضرت ایت 
الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی قدس سره صاحب فتوای معروف 
تنباکو, نقل کردند که ایشان فرمودند:من برای زیارت مرقد منور حضرت 
امام حسین علیه‌السلام از سامرا به سوی کربلا روانه لشندم؛ در مسیر راه 
به طخ از طوایفی که در آنجا سکونت داشتند, رسیدم و به ضیا فتخانه‌ی 
آنها وارد شدم. [ صفحه 288] رئیس طایفه از من پذیرایی گرمی کرد. در 
این میان زنی نزد من امد و گفت: «السلام عليك يا خادم العباس ! سلام بر 
تو ای خادم عباس.»من از این طرز سلام کردن متعجب شدم و از رئیس 
طابفه پر سیدم . این زن کیست ؟ او گفت : خواهر من است. گفتم: چرا 
اینطور به من سلام ی کند ۲۲ ۳ این نوع خطاب ۳۹ دارد. گفتم: 
علتش چیست؟ گفت: زمانی من سخت بیمار بودم. به طوری که همه‌ی 
بستگانم از درمان و ادامه‌ی زندگیم ناامید شدند و مرگ هر لحظه به من 
نزديك می‌شد .وقتی که در حال حاضر احتضار بودم, ناگهان منظره‌ای در 
برابز چخشمم آشکار شندر: دیدم خواهرم بر بالای تیه‌ای که جلو محل طایفه‌ی 
ما قرار دارد رفت و رو به سوی بارگاه حضرت عباس علیه السلام کرد و با 
گیسوی پریشان و دیده‌ی گریان گفت: «یا اباالفضل ! از خدا بخواه که به 
برادرم شفا عنایت کند .»ناگهان دیدم دو وان به بالین من آمدند: نکن از 
آنها به دیگری فرمود: برادرم حسین ! این زن مرا وسبیله ی برادرش نموده 
است. شما از خدا بخواهید که او را شفا دهد (! حضرت امام حسین 
علیه السلام فرمودند: برادرم عباس ! این شخص باید از دنیا برود, کار از 
کا ر گذشته است .باز خواهرم برای دومین بار و سو مین بار از مولانا العباس 
2 تقاضای عنایت و لطف کرد در این هنگام دیدم حضرت عباس 
علیه السلام با دیده‌ی اشکبار به حضرت امام حسین ۰ فرمود: 
برادرم. از خدا بخواهید که اين بیمار شفا یاید و گرنه لقب «باب 
لها هه سا از ی ارت ۱ ضتته ۱ 2 یت ناه ین 
علیه السلام با توجهی کامل فرمودند: ای برادر! خدایت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: «اين لقب برازنده‌ی وجود توست و تا قیامت پابرجاست و ما به 
اختزام نو این بیمار را ما دافیم در آن لحطه مرن سلاحتی: کون را بار 
یافتم ! از آن زمان به بعد, خواهرم به هر کس که ارادت خاصی داشته 
باشد و مقام نورانی او در قلبش جای بگیرد, او را «خادم العباس» 
می‌خواند. [164] . 


طفل در کنار ضریح حضرت ابوالفضل جان داد و فریاد اعتراض مادر بلند شد 


مرخوم شوه محمد:طه که یکی اد علمای بزر ی سا خرین بوجه‌انو این فقضیه 
را نقل فرموده‌اند:در سفری به قصد زیارت حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام از نجف اشرف بیرون امدم و با جمعی از علما و طلاب دینی 
به جهت احترام امام حسین علیه السلام, پیاده به جانب کر بل رهسپار 
خی فقط هبزی که باعت: عحتب و شحفتی, ما شندم‌بهم. این بفد که آن 
زن در بین تعارفات, به ما «خادم العباس» خطاب می‌ کرد و همه‌ی ما از 
این عنوان شگفت‌زده بودیم که چرا این زن به يك عده از علماء. «خادم 
العباس» خطاب می‌نماید؟ [ صفحه 290 وقتی که صاحب خانه یعنی 
شوهر آن زن به خانه آمد, خیلی گرم به ما خوش آمد گفت و از پذیرایی 
اهل خانه نسبت به ما سئوال کرد؟ بسیار اظهار سپاسگزاری و امتنان 
نمودند و فقط درباره‌ی این نکته سئوال کردیم که چرا خانواده‌ی شما ما را 
با عنوان خادم العباس صدا| می ز ند» در حالیکه ما از خدام حضرت عباس 
علیه السلام نیستیم اصاحب خانه گفت: اقایان همسر بنده نهایت احترام را 
بری شما قائل شده‌اند ! زیرا او يك داستان عجیبی راجع به حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام دارد و بنابر همین اصل, برای هر کس که بخواهد 
عنوان مهمی قائل شود او را خادم العباس خطاب می کند. . سپس او به 
شرح قضیه پرداخت و گفت: فرزند این جانب به مرض صعب العلاجی مبتلا 
گشته بود و همه‌ی دکترها از معالجه او عاجز ماندند. ما دسته جمعی به 
کربلا مشرف شدیم و فرزندم را که یکتا پسر و مورد علاقه‌ی ما بود, به 
ضریح مطهر حضرت اباالفضل علیه‌السلام بستیم و برای او ناله و گریه و 
دعای بیسار نمودیم. ولی نتیجه نگرفتیم و به فاصله‌ی کمی فرزندم از دنیا 
رفت و جان تسلیم کرد ادر اين وقت. عیال من - مادر همان طفل - در حرم 
مطهر کاری کرد که تمام زوار بی‌اختیار به حالش گریان شدند, به گونه‌ای 
که صدای ضجه از میان جمعیت برخاست. همسرم فقط فریاد می‌زد: ای 
ابوالفضل, تو باب الحوائج بودی ! من فرزندم را در پناه تو قرار دادم و برای 
شفای طفلم در خانه‌ی تو امدم ! عجب شفایش دادی ! به جای شفا, بچه‌ام 
را کشتی ادر همین وقت جوانی وارد شد و بر ما سلام کرد و فورا صاحب 
خانه منوجه ما شد و گفت: آقایان؛ این جوان همان طفل مربض مذکور 
است که مجددا خدا او را زنده گردانده است ! و البته بقیه احوال را از 
خودش سئوال کنید. سپس رو به جوان کرد و گفت: بقیه‌ی ماجرا را خودت 
بگو اجوان گفت: بلی من در کنار ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام 
قبض روح شدم و [ صفحه 291] روح من داشت بالا می‌رفت ! ناگهان در 
آسمان به انواری رسیدم که کسی گفت: اینها انوار محمد و آل محمد 


ایا تاش ی کی ار اضا ری سای الافاع صلن اللس ان و آلفد 
سلم و یکی حضرت علی مرتضی علیه‌السلام دیگری حضرت فاطمه زهرا 
علیهاالسلام و دیگری حضرت امام حجسین مجتبی علیه السلام و ینجمی 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌باشند. سپس نور دیگری دیدم که 
کفتند: این حضرت فضر بنی هاشم علبه‌السلام اش آفا حضرت: ۱ باالفخل 
علیه‌السلام نزد حضرت امام حسین علیه‌السلام امدند و عرض کردند: «اقا! 
شما ببینید که این زن - مادر طفل - در حرم چه می‌کند و مرا چگونه رسوا 
تور اس ۲ من ادا مه کم که سا سا خواهت. ه این ات 
«باب الحوائجی» را از من بردارد. زیرا این زن ابروی مرا برده است ا! 
خر ام ی کیت وه ارس حرش آ ی الا اه الوا 
نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفتند شکایت نمودند. حضرت هه 
علیه السلام نیز سکوت فرمودند! سیس ایشان نزد حضرت زهر|ء 
علیهاالسلام رفتند. خلاصه, همه‌ی آن انوار فرمودند: ما در برابر مشیت 
خدا هیچ کونه اقدامی نمی‌توانیم بکنیم.بالاخره حضرت ااالفضل 
علیه‌السلام نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم رفتند و با چشم 
کاس ماس ان عاصا نوت کسشها از کر خراهید اف رات 
الحوائجی» را از من بردارید. زیرا این زن مرا رسوا کرده است.حضرت 
خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم سکوت فرمودند و سپس همان 
ایا دای اس هد رت اس معا لاخ کیان نها 
مقد سه علیهم‌السلام محزون بودند يك مرتبه خطابی به ملك الموت رسید 
که روح این طفل را برگردان, به واسطه‌ی قرب و منزلت قمر بنی هاشم 
علیه السلام در درگاه ما! [ صفحه 292] در آن حال روح من به بدنم 
برگشت و احساس کردم که هیچ گونه کسالتی ندارم. [165] . 


ق کشت اف مر که وان عر صا اخقصار. تاساوم لت تا اتخزانکی 


عالم ربانی حاج شیخ مرتضی آشتیانی قدس سره فرمود که حجة الاسلام 
حاج میرزا حسین خلیلی طهرانی قدس سره فرمود: «شیخ جلیل» که با 
همدیگر سر درس «صاحب جواهر» رضوان الله تعالی علیه حاضر 
می‌شدیم, این قضیه را نقل کرد:یکی از تجار که رئیس خانواده «الکبه» 
بود, پسر جوان و خوش صورت و مودبی داشت. والده‌اش که علویه‌ی 
و بقدری مرضش سخت می‌شود که به حال مرگ و احتضار می‌افتد.بالاخره 
چشم و پای او را می‌بندند و پدرش از اندرون خانه به بیرون می‌رود و به 
سر و سینه می‌زند. مادر علویه‌اش نیز به حرم مطهر حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام مشرف فی‌فتود و از کلیددار ان آستان خواهش و تمنا 
می‌کند که اجازه دهد شب را تا صبح درون حرم مطهر بماند. کلیددار اول 
قبول نمی‌کند. ولی آن علویه خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید: «پسرم 
محتضر است و چاره‌ای جز توسل به ساحت مقدس حضرت باب الحوائح 
علیه السلام ندارم.» کلیددار قبول می‌کند و به مستخدمین دستور می‌دهد 
که اجازه دهند آن علویه در حرم بیتوته کند.«شیخ جلیل» فرمود: بنده در 
همان شب به کربلا مشرف شدم و اصلا از تاجر و [ صفحه 293] مرض 
پسرش اطلاع نداشتم. وقتی به خواب رفتم, در عالم خواب به حرم مطهر 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مشرف شدم و از طرف مرقد مطهر 
حضرت حبیب بن مظاهر علیه‌السلام وارد شدم.دیدم در بالای سر حرم. 
زمین تا اسمان مملو از ملائکه است و در مسجد بالا سر حرم, حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم و حضرت امیرالمونین علی علیه السلام 
روی تخت نشسته‌اند. در همان موقع ملکی خدمت ان حضرت امد و عرض 
کرد:«السلام عليك يا رسول الله» سپس گفت: «حضرت باب الحوائح 
ایا ی ی هس ات1 
حاجی الکبه - مریض است و او به من متوسل شده است. شما به درگاه 
خدا دعا کنید تا پروردگار به او شفا عنایت فرماید.»حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم دستها را بلند کرد و بعد از چند لحظه فرمودند: مرگ 
این جوان رسیده و دیگر نمی‌توان کاری کرد! ملك رفت و بعد از چند 
لحظه‌ی دیگر آمد و پس از عرض سلام همان پیغام را آورد. حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم باز دستها را به دعا بلند کردند و باز همان 
جواب را فرمودند و ملك برگشت .ناگهان دیدم ملائکه‌ای در حرم بودند, 
مضطرب شدند ولوله‌ای در بین آنها به وجود آمد. با خود گفتم: چه خبر 
شده است ؟ ! خوب که نگاه کردم, دیدم حضرت باب الحوائج علیه‌السلام با 


همان حالی که در کربلا به شهادت رسیده‌اند, دانند تشر یف هی آور ند 
ایشان به حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم سلام کردند و بعد 
فرمودند: «فلان علویه به من متوسل شده است و شفای جوانش را از من 
می‌خواهد. شما از حضرت حق سبحانه بخواهید که يا اين جوان را شفا دهد 
و يا اینکه دیگر مرا باب الحوائج نگویید.»وقتی حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و سلم این حرف را شنیدند. چشمان مبارکشان پر از اشك شد 
و رو به حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام نمودند و فرمودند: یا علی, تو هم 
با من دعا کن. هر [ صفحه 294] دو بزرگوار دست‌ها را رو به اسمان 
کردند و دعا فرمودند.بعد از لحظه‌ای ملکی از آسمان نازل شد و به محضر 
مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد و 
سلام کرد و عرض کرد: حضرت حق سبحانه و تعالی سلام می‌رساند و 
می‌فرفایدد ط«فا لقب باب الخواتخن. را از غبانتن .نمی کبریم و آن: جوان:ز۱ 
شفا دادیم »من فور| از خواب بیدار شدم و چون اصلا خبری از این ماجرا 
نداشتم, خیلی تعجب کردم ! ولی با خود گفتم: این خواب صادقه است و در 
ان حتما سری هست.وقتی که برخاستم دیدم سحر است و بیش از يك 
ساعت به صبح نمانده است. در همان وقت به طرف خانه‌ی «حاجی الکبه» 
براه افتادم .وقتی وارد خانه‌ی او شدم بذن آن جوان را در میان خانه دیدم 
که راه می‌رود و به سر و صورت می‌زند. به حا< جی گفتم: چطور شده چرا 
ناراحت هستید ؟ ! گفت: دیگر می‌خواهی چطور بشود؟ جوانم از دستم 
رفت ادست او را گرفتم و گفتم آرام باش و ناراحتی نکن ! خدا پسرت را 
شفا داده است, نرس و واهمه‌ای هم نداشته باش؛ زیرا خطر رفع شده 
است ! او تعجب کنان مرا به اطاق جوان مرده‌ اش برد وقتی که وارد اتاق 
۱ حاجی تا این منظره را 
مشاهده کرد, دوید و جوانش را بغل کرد.جوان اظهار گرسنگی کرد. 
برایش غذا اوردند و خورد! گویا اصلا مربض نبوده است ! [166] . [ صفحه 
۱9295 


قر بخ اباتفق نالماع ظفان خیان ساله یا اد هر ک عضیی تعات تایه 


شتد‌عایای آقایعاح یه سد خی هی اف رال واه 
به اتفاق خانواده و فرزند زاده‌ام به زیارت عتبات و عالیات مشرف شدم. 
نوه‌ی چهار ساله‌ام, که با ما همراه بود, بیمار شد و به تدریج حال او وخیم 
تشم ال میتی یی خانطه ااضحم اه الم دم اه 
پس از معاینه نسخه‌ای نوشت و به دست ما داد و حرکت کرد و بیرون 
ان رال سم یا سح ان نع سار سود ات اوه 
بهبودی درباره‌ی او نمی‌رود. من نخواستم نزد خانم شما حرفی بزنم. 
مهتم از اطاق دیگر سخن دکتر را شنید یی فقو بن چادر بر سر کرد و 
گفت: اکنون می‌روم و کار را درست می‌کنم !او رفت و پس از لحظاتی 
دیدم طفل بیمار سر از بستر برداشته است و می‌گوید: آقا جان مرا در 
آغوش بگیر ! تعجب کردم که کودك بی‌هوش چگونه ناگهان به هوش آمد؟! 
او را و جر گر فتم. ت خواست و من به اف ات دادم.سپس گفت: نی بی 
خانم (همسرم) کجاست ؟گفتم: الا می‌آید. هنوز در حال تعجب بودم که 
خانم وارد شد و با دیدن کودك در آغوش من گفت: دیدی کار را به سامان 
آدردي و برای مریض در شرف مرگ شفا گرفتم؟! گفتم چه کردی و کجا 
رفتی ! ؟ گفت: به حرم مطهر مولانا العباس علیه‌السلام رت و گفتم:یا 
اباالتظل! هن روار سم اکر باب الحوانج مودید من بدین. استان: روی 
نمی‌آوردم. اينك بچه‌ام در خطر مرگ است. شفای او را از شما می‌خواهم 
و گرنه من جواب پدر او را چه دهم؟! این سخن را گفتم و از حرم بیرون 
آمدم. اينك فهمیدم که [ صفحه 296] در اثر تنوجچه خاص مولانا العباس 
علیه‌البلام. نون بیمارم شفا بافته است. 11671 


ملحقات بخش 10 در این کتاب 
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توفیق هدایت و توبه به برکت امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل و شهدای کربلا 





نجات حاح محمد رحیم ایزدی از احتضار و افزوده شدن ده سال به عمر او جهت انجام حح واجب 


مرحوم حاج محمد رحیم ایزدی مشهور به حاج محمد رحیم آبگوشتی اخلاص 
و ارادت زیادی نسبت به حضرت سید الشهداء علیه‌السلام داشت و 
ار هر روز در مسجد گنج که 
به خانه حاج محمد رحیم متصل بود پس از نماز جماعت, يك يا دو نفر 
وه می‌خواندند و پس از زو صبه خوانی سفره پهن می‌کردند و مقداری 
زیاد نان و آبگوشت در سفره ۱ هر کس مایل بود همانجا 
می‌خورد و هر که می‌خواست همراه خود به خانه می‌برد. و چون حاح 
محمد رحیم بانی این مجلس بود به ابگوشتی مشهور شده بود.فرزند او 
مرحوم حاج میرزا علی ایزدی می‌گوید: پدرم در اواخر سال 1329 قمری 
و اه ی و وت ی گفتیم: اين کار 
برای شما [ صفحه 300] هتك است ! چون و اشراف به عیادت شما 
می‌آیند و دز فسجد مناسب نیست.میرزا مجمد رحیم گفت: می‌خواهم دز 
خانه خدا بمیرم !! او علاقه شدیدی به مسجد داست و ناچار او را به مسجد 
بردیم. تا اینکه شبی مرضیش خیلی شدید شد در حال اغما بود و ما او را 
به منزل آوردیم و آن شب در حال سکرات مرگ بود و ما به مردنش یقین 
کردیم, پس در گوشه‌ای از حجره نشسته و گریان بودبم و دربارو تجهیزات 
و محل دفن و مجلس ترحیمش مذاکره می‌کردیم.بالاخره در هنگام سحر, 
ناگاه پدرم من و برادرم را صدا زد. وقتی نزدش رفتیم, دیدیم عرق بسیاری 
کرده است و به ما گفت: آسوده باشید و بروید بخوایید و بدانید که من 
نمی‌میرم و از این مرض خوب می‌شوم ! ما از شفا گرفتن او حیران شدیم ! 
در هنگام صبح هیچ اثری از آن مرض در او نبود و بسترش را جمع کرد. 
۱ به حمام بردیم.این قضیه در شب اول ماه محرم سنه 1330 
قمری اتفاق افتاد و حیاء مانع شد از اينکه از او بپرسیم خوب شدن و 
نمردنش چه بود؟ اوقتی موسم حج نزديك شد. پدرم به تصفیه حساب و 
اصلاح کارهايیش پرداخت و مقدمات و لوازم سفر حح را تدارك دید و 
بالاخره با نخستین قافله حرکت کرد. ما به عنوان بدرقه‌اش, در باغ جنت 
واقع در يك فرسخی شیراز رفتیم و شب را با او در آنجا بودیم.وی ابتدا به 
و و و فا ۱ 
خبر می‌دهم. آن شب مرگ من رسیده بود و من در حالت سکرات مرگ 
بودم. پس در آن حال خود را در محله بهودیها دیدم و از بوی گندم و هول 
منظره انها سخت ناراحت شدم و دانستم که وقتی مردم تک از آنها 
خواهم بود ! [ صفحه 301] پس در آن حال به پروردگار خود 0 ۰ 
ندایی شنیدم که: «اینجا محل ترك کنندگان وم است.» گفتم: 


سالت و خدمات من نسبت به حضرت سید الشهداء علیه‌السلام چه شد؟ 
ناگاه آن منظره هول‌انگیز , به منظره فرح بخش مبدل شد و به من گفتند: 
تمام خدمات تو پذیرفته شده است و به شفاعت آن حضرت ده سال بر 
عمر تو افزوده شد ! در مرگت تخیر افتاد تا حج واجب را بجا آوری ! و 
بالاخره اينك عازم حج شده‌ام حاح میرزا علی فرمود: پیش از محرم سال 
130 فمری مرض مختصری عارض بدرم شید و گفت: شب اول ماه؛ 
موعد مرگ من است و همان طور که خبر داده بود در شب اول محرم, 
هنگام سحر از دار دنیا رحلت فرمود. رحمة الله علیه. [168] . 


شفای بیماری آقای مهدی تعجبی و توفیق توبه او از معاصی, به برکت حضرت ابوالفضل 


اقای مهدی تعجبی. مداح و شاعر اهل بیت علیهم السلام این قضیه را 
نوشته‌آند این جانب مهدی تعجبی (آواره) در آغاز جوانی شخصی منحرف و 
گمراه بودم.رژيم شاهنشاهی و آن همه مظاهر فساد و انحراف. اکثر 
جوانان را , ۳[ به طور اختصار عرض کنم: به هر 
طرف که برای سرگرمی و تنوع روی می‌آوریم. چیزی جز مطالب ضد 
مذهب و ضد اخلاق نبود.من طبع شعر داشتم و شعر هم می‌گفتم و مدتی 
هم با روزنامه فکاهی «توفیق» همکاری داشتم, تا آنکه به يك بیماری غیر 
قابل علاج دچار شدم, و این ابتلا به حدی [ صفحه 302] بود که تمام 
1 اقوامم, از وجود من بیزار و خسته شده 
بودند و به طور خیلی ملموس می‌دیدم که به مردنم راضی هستند.در آن 
دوران فقر و درماندگی, يك روز با خود تصمیم گرفتم به یکی از بیابانهای 
او اب ام با مس ات زر 
مادرم درخواست چای کنم. ولی ان قدر انها را اذیت کرده بودم که شرم 
کردم مادرم را صدا کنم. حدود صد متر بالاتر از خانه ما؛ يك قهوه‌خانه وجود 
داشت: با خود گفتم: هر طور شده دستم را به. دیوار می‌گیرم و به آنجا 
می روم و چای می نو شم. 2۰ ود 50 متر که از خانه دور شندم؛ به درب يك 
خانه که هیئت سقای کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام در آنجا 
تشکیل می‌شد و امروزه خیلی مشهور است., رسیدم. صدای برخورد 
اشتکانها زا که.در ابدارخانه شسته می‌شد شتیديم با خود کفتم: من که راه 
رفتن برایم مشکل است خوب است به این خانه که مردم در آن چای 
می‌نوشند بروم و من هم پذیرایی شوم, بالاخره به درون خانه رفتم.مداحی 
مشغول خواندن شعری بلند در مدح حضرت عباس علیه‌السلام بود. شعر 
وی بسیار زیبا و پر از ذکر معجزات و کرامات حضرت العباس علیه‌السلام 
بود. مردم گریه می‌کردند و من هم گریه کردم؛ چه گریه‌ای؟ ابعد از اتمام 
مداحی, همه ساکت شدند و به نوشیدن چای مشغول شدند. ولی از شدت 
گریه لباسم خیس شده بود, ناچار چون همه به من نگاه می‌ کردند؛ از آنجا 
بیرون آمدم و با خود گفتم که اگر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام این 

0 خوب مرا هم شفا بدهد اخلاصه خیلی فشرده بگویم, آقا 
شفایم داد ! به طوری که اطبا و همه حیران ماندند و جشن بر پا کردند. [ 
صفحه 303 ] ولی من به خاطر حق‌نشناسی, باز هم به دنبال انحراف رفتم 
و به جای شکرگزاری به درگاه خدای متعال, که به وسیله این بزر گوار مرا 
شفا داده بود. مع‌الأأسف به خطاهای گذشته ادامه دادم تا اینکه شبی در 
عالم خواب دیدم محوطه‌ای به اندازه ورزشگاه امجدیه تهران وجود دارد و 


جمعیت بیشماری روی بام آن ایستاده‌اند و داخل محوطه را تماشا می‌کنند 
و از شدت وحشت همه می‌لرزند. من هم نگاه کردم. شیری به بزرگی يك 
اسب را دیدم که دور میدان راه می‌رفت و غرش می‌کرد و از صدای غرش 
او همه چیز می‌لرزید.ناگاه درب محوطه باز شد و مردی قوی هیکل, زیبا و 
پر صلابت وارد شد که يك دنیا وقار و شوکت در سیمایش موح می‌زد. 
حیوان خود را روی پای مرد انداخت و او نشست و با يك دست پشت شیر 
را نوازش می‌کرد و دست دیگرش را مردم به ترتیب می‌بوسیدند ! من هم 
میان جمعیت جلو رفتم و وقتی وان دستش را ببوسم, او دستش را 
کشید و روی خود را از من برگرداند! من خیلی غمگین و شرمنده شدم. از 
جمعیت سوال کردم چرا این اقا نمی گذارد من دستش را ببوسم ؟ ناگاه 
شنیدم که گفته شد: خجالت نمی‌کشی ؟ مگر این آقا تو را شفا نداده 
است ؟! حیا کن !از خواب بیدار شدم. خواب یعنی چه؟ ! از دنیایی به دنیای 
دیگر برگشتم و همانجا به درگاه پروردگار مهربان از همه چیز توبه کردم. 
تمام اشعار فکاهی و هجویات و هزلیاتم را که مشتری خوبی هم داشت 
آتش زدم و عهد کردم که دیگر بجز مدح آل رسول علیهم السلام شعر 
نگویم و به لطف پروردگار تا امروز که پنجاه و شش سال از 1 
می‌گذرد بر عهد خود پایدار مانده‌ام و به لطف خدا باز هم خواهم ماند.شعر 
زیر سروده صاحب همین داستان است, که ذیلا می‌خوانید: [ صفحه ۱04 
ای ابوالفضل که محبوب خداوند جهانی مرتضی را تو فروغ بصر و راحت 
جانی‌اسمان شرفی, طارم اجلال و شکوهی مظهر کامل حریت و ایثار و 
توانی‌سالها بگذرد از کرب و بلا باز در عالم همه جا دادرس و یاور محنت 
زدگانی‌در شگفتند خلایق همگی از ادب تو به وفا مظهر و ضرب المثل پیر 
و جوانی‌از تو زیبنده بود, ای سر و جانم به فدایت که علی رغم عطش. 
زآب روان اسب برانی‌خون پاك تو و مولای تو احیاگر دین شد ورنه امروز 
نمی‌بود ز اسلام تتبا دی دمن خط امان دارد در آن معرکه, غافل که به 
مخلوق, تو خود کاتب سر خط امانی‌هست از قائم ال نبی و حجت برحق 
«بابی انت و امی» ز‌ مقام تو تیا نی ۱ صفحه 305] سزد (اواره) که بر 
منزلت خویش ببالد اگر او را ز کرم. خادم درگاه بخوانی [169] . 


توبه‌ی جوانی در مجلس ذکر مصیبت حضرت اباالفضل 


فک از گویندگان مذدهبی قفی هت ۶ به همراه عده‌ای از وعاظ به شهری 
می‌رفتیم.یکی از وعاظ به جوانی که راننده ماشین بود, پرخاش کرد. اما 
راننده جوان هی گونه عکس العملی از خود نشان نداد و به سکوت 
مودبانه گذراند .وقتی به تون من به جای دوست واعظم از 
راننده عذرخواهی کردم. راننده گفت: : من با خود عهد کرده‌ام که به آقایان 
علماء مخصوصا گویندگان مذهبی, احترام کنم. هر چند از ناحیه آنها ناراحتی 

ببینم ! آنگاه سر‌گذشت ود را این طور تعریف کرد:من يك نوازنده و 
۳ بودم و مرتکب هر گونه گناه ۰ می‌ شدم و اصلا پا دین و 
نماز و روزه رابطه‌ای نداشتم, تا اينکه ایام عاشورا و عزاداری امام 0 
علیه السلام فرارسید. شب تاسوعا خانواده من و نه ملنسچخد رفتند و 
من تنها ماندم. در خانه حوصله‌ام سر رفت؛: , بلند شدم و بی‌اختیار به طرف 
مسجد آمدم.واعظی بر منبر موعظه می‌کرد و من در گوشه‌ای نشستم و 
گوش دادم. حرفهای او مرا منقلب کرد. مخصوصا موقعی که به ذکر 
مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید و آن شعر عربی را از 
زبان حضرت نقل کرد. که در موقعی که دست راست آن بزرگوار را قطع 
کردنده فر‌جهتند: [-صفخه: 306 ] واللة: ان قطفتمهوا میتی ان احامی اند 
عن دینی‌یعنی: به خدا قسم, اگر دست راست مرا هم قطع کنید. من تا ابد 
از دین خودم حمایت می‌کنم و دست از یاری دینم برنمی‌دارم.اين کلام مرا 
تکان داد و منقلب شدم, اندکی فکر کردم و با خود گفتم: ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام از دین خود آن قدر حمایت کرد که شهید شد. آیا من برای دین 
خود چه کرده‌ام ؟ در حالیکه خود را علاقه‌مند به حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام می‌دانم؛ اما دین خود را ویران کرده‌ام !اینجا بود که به خود 
آمدم و در همان مجلس توبه کردم. سپس به منزل آمدم و تمامی وسایل و 
آلات و اسباب معصیت را - هر چه داشتم - خرد کردم و بیرون ریختم و به 
دنبال رانندگی رفتم. خداوند هم یاریم کرد و اکنون وضع زندگیم بسیار 
خوب است ۳ با 1 شغفل در میان ۹ احترامی و او این نداشتم, 
اکنون در میان برادران و همسایگان خویش دارای احترام و عزت هستم و 
به مسائل دینی هم سخت پای بند هستم و این برکت ارشاد و هدایت و 
گفتار آن عالم است. من نوکر همه شما علما هستم. [170] . 


در مدینه زن بدکاری زندگی می‌کرد که روزی خود را از راه خودفروشی به 
دست می‌آورد! در منزل همسایه اوء مردم اغلب به عزاداری امام حسین 
علیه‌السلام مشغول بودند [ صفحه 307] و جمعی در آن خانه گرد هم جمع 
می‌شدند و برای مصایب حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام گریه 0 و 
بعد از اتمام مجلس غذایی را که توبه دیده بودند, به آنها اطعام 
می‌کردند.در همان خانه دیگی بر روی آتش نهاده بودند و طعام جهت 
جمعیت عزادار درست می‌کردند و اتفاقا آتش زیر دیگ خاموش شده بود! 
زر بدکار برای برداشتن آشتن از زیر اجاق به خانه‌ی آنها ۳ و دید که آتش 
زیر دیگ خاموش شده است. او مشغول روشن کردن آتش زیر دیگ شد و 
در حالی که داشت آتش را روشن می‌کرد. دود به چشم او رفت و چند 
قطره اشك از چشمان او جاری شد.چون اتش روشن شد. ان زن مقداری 
از آن را برداشت و به خانه‌ی خود برد. بالاخره پس از ساعتی تب 
کوفهه هواء استراحت نمود و به خواب رفت.در عالم رقیا مشاهده کرد که 
قیامت برپا شده است ! ناگهان آتش زبانه گرفت و با غلها و زنجیرهای 
اتشین, او را بستند و به سوی دوزخ کشاندند.در این وقت زن فریاد می‌زد 
ولی کسی به دادش نمی‌رسید. چون خواستند او را به اتش جهنم اندازند, 
ناگهان شخصی صدا زد: «از او دست بردارید.»ملائکه عرض کردند: 
یابن‌رسول الله, این زن بدکار است و جمبع اوقات خود را به فسق و فجور 
می گذارند. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: بلی؛ ولی امروز در 
همسایگی اش جمعی از شیعیان ما مشغول عزاداری من بودند. او رفته بود 
که اتش بردارد, چند قطره اشك از چشمانش جاری شد و قدری از دستش 
برای ما سوخته [ صفحه 308] شد؛ او را ببخشید ازن از خواب بیدار 
می‌ شود. فورا خود را و و توبه و انابه می‌کند و 
بالاخره مومنه می‌شود. [171] 


کین انش یه مایق وا مرن وی تس وه تانب نان اد ی هازی 
برزخ 


آین قضشت در کنات مرا یلاع خقل شوم استتیی از ساطام ات سل ها 
«داش علی» بود, که چند سال پیش فوت شد.در زمان حیاتش يك روز من 
از توی بازار رد می‌شدم؛ دیدم «داش علی» بازار را قرق کرده و چاقویش 
را هم به دستش گرفته است و يك نفس کش هم جرأت نطق کردن 
نداشت. آن روزها هنوز ماشین و اتومبیل نبود, من با قاطر به مجالس 
سوگواری حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام میر فتم از سر گذر که رد شدم 
منوجه شدم که داش علی مرا دید و تا چشمش به من افتاد, گفت: «از 
قاطر پیاده شو » من پیاده شدم. سپس گفت: کجا می‌روی ؟من دیدم داش 
علی مست مست است, و باید با او مدارا کنم. بنابراین گفتم: به مجلس 
روضه می رز وم . داش کل گفت: يك روضه‌ ی ابوالفضل موم در 

ینجا برایم بخوان ! چون چاره‌ای نداشتم, يك روضه‌ی حضرت اباالفضل 
علیه‌السلام برایش خواندم و «داش علی» بنا کرد گریه کردن. اشکها روی 
گونه‌اش می‌غلتید و روی زمین می‌ریخت ! چاقویش را غلاف کرد و قرق 
تمام شد. بعدها فهمیدم که همان روضه [ صفحه 309] کارش را درست 
کرده و باعث توبه‌اش شده بود.چند سال بعد داش علی مرد. چند شب بعد 
از فوتش او را در خواب دیدم و حال او را پر سیدم. ؛ گویا می‌دانست که 
می‌خواهم وضع شب اول قبرش را بپرسم.داش علی گفت: راستش 
ایتست. که تا آمدتد از من سوفالاتی بکنند,. سقایی امد (مقصودش حضرت 
ااتصل ه ام ‏ و ممی ص ی وا اه کار کار 
نداشته باشید » [172] . 


توبه کردن «لوطی عظیم» به واسطه‌ی فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضل 


«لوطی عظیم» به حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رفت و پنجه‌ی 
طلا را از ضریح دزدید و عرض کرد: «یا اباالفضل, تو با فتوتی و دست و 
دل باز هستی ! از تو نمی‌ترسم.»پنجه‌ی طلا را می‌خواست در بازار کربلا 
بفروشد, ولی ترسید او را دستگیر کنند, بنابراین برگشت و متحیر ماند که 
چه کند ؟ بار دوم به باز ار اخد, باز جرأت فروش پنجه را پید | نکرد. بار سوم 
که به بازار رفت, مردی به او گفت: دنبال چه می‌گردی ؟ «لوطی» جوابی 
نداد و داستان را مخفی و پوشیده نگه داشت. دهباره آن مود کقت:* دتبال 
خه. من گردی ؟ باز خوایی نداد:ان مزد او را به مغازه‌ی خود دعوت کرد و 
به او ناهار داد و از او پذیرایی کرد و بعد چنین گفت: 1۳۳2 
هی اند هی ی سل لازم داری به تو بدهم !» و بعد در صندوقها 
را باز کرد و مبلغ زیادی پول, در اختیار لوطی عظیم گذاشت. [ صفحه 
۱310 9 عظیم گفت: «چه خوب است که ادم با اهل فتوت و با 
جوانمرد سر و کار داشته باشد اسیس از کرده‌های خود پشیمان و نادم شد 


اتمام حجت حضرت ابو لفضل تراق طلبه‌ای که می‌خواست بدون درس خواندن مجتهد شود 


خیم خت ساب الما اوالفضل اما ادا لام سیم اد اسان 
بخواهم که در حق من دعا کنند و من بدون زحمت درس خواندن. به 
درجه‌ی اجتهاد برسم ! سپس چند شبی در حرم مطهر رفت و مشغول گکریه 
پس از ساعتها گریه و زاری. به خواب رفت و در عالم رویا حضرت 
ال الا ما دنه که ما وس وی 1 
بیاورید ! می‌خواهم اين جوان را شلاق بزنم اجوان با ترس و وحشت عرض 
کرد: چه گناهی کرده‌ام ؟ (حضرت فر مودند: «چه کتاهین بالاتر از این که به 
جای درس خواندن و مطالعه و تحقیق, تنبلی و تن‌پروری را پیشه‌ی خود 
ساخته‌ای؟ اگر می‌خواهی مجتهد شوی, برو مثل دیگران درس بخوان تا ما 
هم کمکت کنیم »از این داستان می‌فهمیم که باید درس خواند و در حد 
توان زحمت کشید و در [ صفحه 1311 تحصیل علوم کوشش کرد. و در 
کناز ان نباید توسل به حضرات معصومین علیهم السلام و مقربان درگاهش 
را فراموش کرد, تا بتوانیم با مدد و یاری آنان بر مشکلات فاثق آییم و به 


تخایید ان نایز رحس ال قسط سوت اتاافتان همم او خند امه اه 
انا لخن سای 


صاحب کتاب گنجینه‌ی دانشمندان در جلد سوم, صفحه‌ی 82, این قضیه را 
مرقوم فرموده‌اند:حکایت کرد برای ما عالم ربانی, محدث جلیل, مرحوم 
حاج ملا محمود زنجانی, مشهور و معروف به حاج ملا اقا جا, که پس از 
جنگ بین المللی اول پیاده به عراق برای زیارت عتبات عالیات مسافرت 
نمودم و در خانقین برای خواندن و ادای نماز به مسجد رفتم.در انجا مرد 
یار سفیدپوست و فربهی را دیدم که به طریق شیعه‌ی حقه نماز 
ین تعجب کردم, زیرا دانستم او از اهالی شمال روسیه است. لذا 
صبر کردم تا از نمازش فارغ شود. آنگاه نزدش رفتم و سلام کردم و از 
لهجه‌اش دانستم که روسی است. از محل و از اسلام و تشیعش 
پرسیدم.او جواب داد: اهر ۱ سر 
فرمانده دو هزار سرباز روسی بودم ومأموریت گرفتن کربلا را داشتم. در 
خارج شهر کربلا اردو زده بودم وانتظار دستور حمله به شهر را داشتم, که 
ناگهان شبی در عالم خواب [ صفحه 312] شخصی روحانی و بزرگوار را 
دیدم که به زبان روسی با من تکلم نمود و گفت: دولت روس در این جبهه 
شکست خورده است و فردا همین خبر منتشر می‌شود و جمیع سربازان 
روسی که در عراق می‌باشند به دست عربها کشته می‌شوند | حیف است 
تو کشته شوی. بیا مسلمان شو تا تو را نجات دهم. گفتم: شما کیستید که 
مانند شما را در اخلاق و زیبایی و شجاعت ندیده‌ام ؟فرمود: من ابوالفضل 
العباس هستم که مسلمین به من قسم می‌خورند. سپس مجذوب و 
مرعوب بیاناتش گردیدم و به تلقین آن بزرگوار اسلام آوردم. آنگاه فرمود: 
برخیز و از میان اردو بیرون برو اگفتم: به کجا بروم؟ جایی را 
نمی‌دانم. فر مود: نزدیکی خیمه تو اسبی است, سوارش شو؛ او تو را به 
شهر پدرم - نجف 0 
من ده نفر سرباز مراقب دارم افرمود: آنها فعلا مست و مخمور افتاده‌اند و 
رفتن تو را احساس نمی‌کنند.سپس برخاستم و خیمه‌ی خود را منور و 
معطر یافتم. با عجله لباس پوشیدم و بیرون آمدم, دیدم مراقبینم همگی با 
حالت مستی افتاده‌اند. از میان آنها بیرون رفتم و دیدم اسبی آضازه 
می‌بااشد. سوار شدم و آن اسب به شتاب حرکت کرد و پس از چند ساعت 
به شهری وارد شد و از کوچه‌ها گذشت و درب خانه ایستاد. متحیر بودم, 
که تاکهان دیدم درب منزل باز. شد و سید. پیر توراتی از متزل بیزون آمد. 
شیخی با او همراه بود, که با زبان روسی به من تعارف کرد و مرا به منزل 
بردند. گفتم: اقا کیست؟ ان شیخ جواب داد: همان کسی است که حضرت 


عباس علیه السلام فرموده‌اند و سفارش نو را به آقا نموده‌اند. ۱ صفحه 
3 پس مجددا به دست آقا اسلام آوردم و آقا به آن شخص - که زبان 
روسی می‌دانست - فرمود که احکام اسلام را به من تعلیم دهد. در روز 
بعد نیز خبر شکست دولت روس, به گوش عربها رسید. تمام سربازان 
روسی به دست عریها نابود شدند و جز من کسی جان به سلامت 
نبرد. گفتم: اینجا چه می‌کنی ؟جواب داد: هوای نجف گرم است., آیت الله 
سید ابوالحسن اضقفانی در تابستان مرا به اینجا می‌فرستد که هوایش 
نسبتا خنك است و در سایر اوقات؛ به خرج حضرت ایت الله, در نجف 
اشرف زندگی می‌کنم. [175] . 


در زمان شاه صفوی, سفیری که در علوم ریاضی و نجوم مهارتی تمام 
داشت و گاهی هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه خبر می‌داد, از طرف 
دولت استعمار گر فرنگ به ایران آمد. در آن زمان پایتخت ایران اصفهان 
بوک ای دار و اتهان شنت ۲ ی ارم اسلا کند دیاین 
پید | نماید. سلطان وقتی او را دید و از منظور او آگاهی پید | کرد تمام 
علمای شهر اصفهان را برای ساکت کردن و محکوم کزدن آن شخص 
خارجی دعوت نمود که از جمله آنها مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی 
قدس سره معروف به فیض کاشانی نیز حضور پیدا کرد. [ صفحه 314] 
مرحوم فیض کاشانی رو به آن سفیر فرنگی نمود و فرمود: قانون 
ای وا ی اه وا ی 
و با سواد را انتخاب می‌کنند. چطور شده است که پادشاه فرنگ, آدمی 
مثل تو را انتخاب کرده است؟ اسفیر فرنگی خیلی ناراحت شد و بر آشفت 
و گفت: من خودم دارای علوم و سرآمد تمام عالمها هستم, آن وقت تو به 
من می‌گویی که حکیم و دانا نیستم ؟ امرحوم فیض کاشانی فرمود: اگر خود 
را آدم دانا و فهمیده و دارای اسرار غیبی و تحصیل کرده هی اتف .بجه 
ببینم در دست من چیست ؟سفیر مسیحی به فکر فرورفت و پس از چند 
دقیقه‌ای رنگ صورتش زرد شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد.مرحوم 
کاشی لبخندی زد وفرمود: این بود کمالات تو, که از دانستن اين امر جزتی 
عاجز شدی ؟ تو که می‌گفتی از نهان و اسرار انسانها خبر می‌دهم ! پس چه 
شد ؟سفیر گفت: قسم به مسیح بن مریم, که من متوجه شده‌ام که در 
دست تو چیست و آن خاکی از خاکهای بهشت است, لکن در حیرتم که 
تربت بهشت را از کجا بد ست اورده‌ای ؟ امرحوم اخوند فیض کاشانی 
فرمود: شاید در محاسباتت اشتباه کرده‌ای و قواعدی را که در استکشاف 
این مسئله بکار برده‌ای, ناقص بوده است ؟ ۱ سفیر مسیحی گفت: 

اینطور نیست ! لکن تو بگو تربت و خاك بهشت را از کجا آورده‌ای؟ امرحوم 
فیض فرمود: آیا اگر بگویم اقرار بحقیقت دین اسلام می‌کنی؟! آنچه در 
دست من هست تربت پاك حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام است, سیس 
دست خود را باز کرد و تسبیحی را که از تربت کربلا ساخته شده بود به 
سفیر نشان داد و فرمود: پیتفتر ماصتی اه #لبه و المو شم عرموده اند 
که کربلا قطعه‌ای از بهشت است. این روایت ه مطابق با سخن [ صفحه 
5 توست. تو خود اقرار کردی و گفتی قواعد و علوم من خطا نمی‌کند 
پس بنابراین به صدق حدیت خضرت پیغمبر ضلی الله علیه و آله و نسلم 
اقرار و اعتراف کردی ؟یسر پیغمبر ما در این تربت که قطعه‌ای از بهشت 


است, مدفون هسنند و اگر دارای حقانیت نبود, در بهشت و تربت آن 
ول 9 ی ی 


تفای چم شریت که با تریه اسام حشیی کر زمان: تاش آلمن تفاه قاجار و قیعه شون تریت 


یکی از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه, علامه بزرگوار حضرت آية 
له ای ی نی کوش سوه آنق. یه با ری 
است:شریف مکه - که از سادات حسنی بود و مذهب اهل سنت داشت - 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کرد. او مهمان امیر کبیر شد 
و امیرکییر به احترام او جمعی از علما و بزرگان را دعوت کرد. هنگام 
ضرف ۶ او کلیر تن را به حاضر شدن بر سر سفره دعوت 
کرد, اما شریف عذر خواست و گفت: ها را نوم آفت که ان 
مهمان از میزبان خواهشی داشته باشد از صرف غذا امتناع می‌کند, تا 
اينکه میزبان برآوردن خواهش او را به عهده بگیرد! اکنون منر از شما 
خواهشی دارم. آمیرکییر پرسید. چه خواهشی دارید؟ گفت: از 
کتد آمیز کبین خواهش اه.را به خهدم. کرفت. هبو از-ضرف شا ی 
که برای او آشپزی می‌کردر این قضیه را اطلاع داد. وی بسیار متأثر شد و 
: من شیعه هستم و چگونه می‌توانم در میان اهل سنت زندگی کنم؟! 
ولی کار از کار گذشته بود و بالاخره شریف او را با خود به حجاز برد.پس 
از مدتی شریف مکه به چشم درد شدیدی مبتلا شد و پزشکان از معالجه او 
ناتوان شدند. شریف به دعا و توسل روی آورد اما سودی نبخشید و بالاخره 
نابینا شد. در این هنگام به خاطرش رسید که از آشپز ایرانی نیز درباره‌ی 
مداوای چشمش سوال کند. وقتی قضیه را با او در میان گذاشت, آشپز 
مقداری تربت امام حسین علیه‌السلام بر دیدگان شریف مالید و پس از آن, 
قتریف بیتاین: خود را باز بافت اشریقی پرسید؟ آبا تو جادوگری کردی ؟ !آشپز 
گفت: به خدا پناه می‌برم.شریف پرسید: پس چه چیزی بود ؟آشیز گفت* از 
این مطلب بگذر! (لازم نیست بدانی)شریف در دانستن اين راز اصرار 
زیادی کرد و آن بانوی شیعه‌ی ایرانی گفت: به من قول بده که در امان 
هستم ؛ , تا حقیقت مطلب را بگویم.شریف گفت: و 
از جانب من آزاری به تو نخواهد رسید.آشپز گفت: ما شتیعیان هنگامی که 
می‌کنیم. و این اه آن بزرگوار, از زمین کربلا بود. شریف پس از 7 
قضیه. مذهب تشیع را اختیار کرد و به نزدیکان خویش خبر داد [ صفحه 
7 و از آنها درخواست کرد که به مذهب شیعه در آیند. [177]. 


هدایت و توبه‌ی جمال الدین خلیعی موصلی به برکت غبار زوار امام حسین 


مرحوم قاضی نورالله - رضوان الله تعالی علیه - در آخر کتاب مجالس 
المومنین در ذیل حالات شعراء می‌نویسد:یدر جمال الدین خلیعی موصلی. 
هم ناصبیه بود و چون پسری برایش متولد نمی‌شد؛ به مقتضای عقیده‌ی 
فاسد خویش, نذر کرد که اگر خدای به او پیسری عطا کند؛ به شکرانه‌ی او, 
سر وا سیر رام روا خضیت اباعیدالله عله السام مره تا رواری را که 
از شام و جبل عامل می‌ایند و عبور انها از موصل است به قتل برساند (و 
اموال انها را غارت کند.)بالاخره بعد از مدتی جمال الدین متولد می‌شود ! 
چون جمال الدین به حد جوانی می‌رسد., مادرش او را از نذر خود خبردار 
می‌کند. لاجرم او همراه با مادرش, به دنبال زواری که از موصل عبور کرده 
بودند؛ ی و و دید زوار از جسر عبور کرده‌اند. 
بنابراین در همان جا توقف کرد تا هنگامی که زوار مراجعت کردند, آنها را 
یه کنل, پرسا ندال آلدین-دی کناری کمن کروه بود وعور مان سال. .ید 
خواب فرورفت. در عالم رویا دید قیامت برپا شده است و ملائکه آمدند و 
او را گرفتند و در آتش انداختند. اما آتش او را نسوزاند و به او اثر نکرد. [ 
صفحه 318] ملك موکل جهنم به آتش خطاب کرد: چرا او را 
نمی‌سوزانی ؟ اآتش گفت: غبار (زوار) کربلا بر او نشسته است ! پس او را 
از جهنم بیرون آوردند و شستشو دادند 0 او را دراتشن انداختند ولی 
باز هم آتش او را نسوزاند.ملك گفت: چرا حالا دیگر او را نمی سوزانی ؟! 

تش گفت: شما ظاهر بدن او را شستید, اما غبار داخل در جوف او شده 
هل الدین از خواب بیدار شد و از آن عقیده‌ی فاسد برگشت و 
مذهب تشیع را اختیار کرد و مشغول مداحی حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام شد. بعضی می نویسند. و 
را به او نسبت داده‌اند:اذا شئّت النجاة فزر حسینا لکی تلقی الاله قریر 
عین‌فان النار لیس تمس جسما علیه غبار زوار الحسین‌یعنی اگر نجات از 
آتش می‌خواهی, پس حضرت امام حسین علیه‌السلام را زیارت کن ! زیر 
آتتتن به بدنی که غبار زوار خسين غلیه‌السلام ثر ان تشنسته باشد. اسیت 
نمی‌رساند. [1781] . 


مسلمان شدن یونس ارمنی توسط مرحوم بافقی به برکت حضرت ابوالفضل, در ازای سیراب 
نمودن زاثر امام حسین 


حجة الاسلام والمسلمین, جناب آقای حاج شیخ محمد شریف رازی, [179] 
که از شاگردان درس اخلاق مرحوم آية الله حاج شیح محمد تقی بافقی 
می‌باشند و کتب [ صفحه 319] ارزشمندی چون آثار الحجة و گنجینه‌ی 
دانشمندان تألیف کرده‌اند, نقل می‌فرمودند که:استادمان مرحوم آقای 
بافقی, به خادمش - آقای حاج عباس یزدی - دستور داده بود که شبها در 
خاته را ناو بکذارد هن ضواطت باشد که اکر ازیاب حوانه مر اجعة کرد ندیه 
انها جواب مثبت بدهد. حتی اگر لا زم شد؛ در هر موقع شب او را بیدار کند, 
تا کسی بدون دریافت جواب از در خانه‌ی او برنگردد.اقای حاج عباس یزدی 
نقل می‌کند که, نیمه شبی در اطاق خودم, که در کنار در حیاط منزل آقای 
حاج شیخ محمد تقی بافقی بود؛ خوابیده بودم. ناگهان صدای پایی در داخل 
حیاط, مرا از خواب بیدار کرد. من فورا از جا برخاستم. دیدم جوانی وارد 
فرال, دمن در وسط حاط انعصاوه است اند اور رهم و کفتم تما که 
هستید و چه می‌خواهید؟مثل آنکه نتوانست فورا جواب مرا بدهد. حالا پا 
زبانش از ترس گرفته بود و يا متوجه نشد که من به فارسی به او چه 
می‌گویم ! (زیرا بعدها معلوم شد که او اهل بغداد است و عرب است) ولی 
شرجوم آفای انعی فیل ار آکه او سوه اسداخل اطاق ضدا رو 
فرمود: حاج عباس, او یونس ارمنی است و با من کار دارد! او را راهنمایی 
کن. که نزد :سا بوهن آو را راما کردم واه به اطاق انای بافعی 
رفت. مرحوم آقای بافقی وقتی چشمش به او افتاد, بدون هی سوالی به 
او فر مود: احسنت, می‌خواهی مسلمان شوی ؟ | او هم بدون هی گفتگویی 

به ایشان گفت: تمه برای تشرف به اسلام آمده‌ام ؟ امرحوم آقای بافقی, 
نون الب باساضاه ای ناسا وی بم اسام سا بس اسان 
عرضه نمود واه هر مرت ین مش شام دا من که سیف 
جریانات ۳ بود, از یونس تازه مسلمان سوال کردم که جریان 
تو چه بوده و چرا بدون مقدمه به [ صفحه 320] دین مقدس اسلام مشرف 
گشتی و چرا اين موقع شب را برای اين عمل انتخاب نمودی ؟ ایونس 
گفت: من اهل بغداد هستم و ماشین باری دارم و غالبا از شهری به شهر 
دیگر 7 می‌برم. يك روز از بغداد به سوی کربلا می‌رفتم. دیدم در کنار 
جاده پیرمردی افتاده و از تشنگی نزديك به هلاکت است. فورا ماشین را 
۳ داشتم و مقداری آب که در قمقمه ۳ به او دادم. سیس او را 
سوار ماشین کردم و به طرف کربلا بردم. او نمی‌دانست که من مسیحی و 
ارمنی هستم»؛ وقتی پیاده شد گفت : برو جوان, حضرت ابوالفضل العباس 


علیه السلام اجر تو را بدهد آمن از او خداحافظی کردم و جدا شدم. پس از 
چند روز باری به من دادند که به تهران بیاورم. امشب سر شب به تهران 
رسیدم و چون خسته بودم خوابیدم. در عالم رویا دیدم در منزلی هستم و 
شخصی در آن منزل را می‌کوبد. پشت در رفتم و در را باز کردم. دیدم 
شخصی سوار اسب است و می‌گوید: من ابوالفضل العباس علیه السلام 

هتم آهنده ام حقی را که بر ما پید | کرده‌ای, ادا کنم. گفتم: چه حقی ؟ ! 
فرمود: عق مین که برای آن بر بر کشفدی | سپس اضافه کرد و گفت: 
وقتی از خواب بیدار شدی, به شهر ری می‌روی و شخصی تو را,ء بدون 
آنکه تسوا کتت به منزل آقای شیخ محمد تقی بافقی می‌برد. وقتی نزد 
ایشان رفتی؛ به دین مقدس اسلام مشرف قی گززاق | من گفتم: جچشم 
قربان؛ و آن حضرت از من خداحافظی کرد و رفت.من از خواب بیدار شدم 
و شبانه به طرف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام حرکت کردم. 
درتین راه. افایی: زا دیدم که‌تبا من تشریفت می‌آورند ! ایشان بدون اینکه 
چیزی از وی سوال کنم, مرا راهنمایی کردند و به اینجا آوردند و چنانکه 
دیدی من مسلمان شدم.حاج عباس می‌گوید: وقتی ما از مرحوم اقای حاج 
می‌دانستید که او امده است که مسلمان [ صفحه 321 ] بشود؟ ایشان 
فرمود: آن کی که او ,زا به اینجا راهنمایی کرد, یعنی حضرت حجة بن 
الحسن علیه‌السلام. به من هم فرمودند که او می‌آید و چه نام دارد و چه 


شیعه شدن حکیم غلامحسین هندی در عالم ریا توسط حضرت خاتم الانبیاء به خاطر بذل مال در 
عزای امام حسین 


حکیم غلامحسین هندی, اهل ملتان که یکی از بلاد هند و نزديك کشمیر 
است. بود و پس از بت پرستی. شیعه شده بود. وی بیش از هفتاد سال 
ات وان درمان طبی به او مراجعه می‌کردم و مدتی رفیق من 
بود. ولی سبب مسلمان شدن او را نمی‌دانستم تا اينکه مردی سنی و 
متعصب برای مناظره مذهبی, به کربلا نزد ما امد. روزی او در خانه‌ی من 
بود و آن حکیم هم در انجا نشسته بود و مناظره شروع شد و سخن میان ما 
به طول انجامید و ان حکیم سخنان ما را گوش می‌داد.وقتی حکیم دید که 
آن مرد معانداست و برهان و دلیل را باور ندارد و بر سخن بیهوده‌ی خود 
اصرار دارد. سخت به خشم آمد و رگهایش برآمده شد و به آن مرد گفت: 
من بت پرست بودم و معنی سنی و شیعی را نمی‌دانستم و نام علی و 
عمر را هم نشنیده بودم. آن. کنتنی که مزا : به مسلمانی راهنمایی کرد, او 
مرا به حسین علیه‌السلام و مذهب او و روش کسانیکه برای او عزاداری 
می‌کنند. هدایت فرمود. چون خشم حکیم را در برابر ناباوری ان مرد دیدم, 
از او خواستیم که سبب مسلمان شدن خود و شرح رویایش را بگوید.حکیم 
۵ گفت: من می‌خواستم خوایم را نگویم و سیب مسلمانیم را [ 
شرتچه 2 312 پنهان دارم ! ! ولی این مرد مرا واداشت که آنچه را در خواب 
دیدم و مسلمان شدم: بگویم.بدان که من بت و آتش را می‌پرستیدم و زاد 
و بومم شهر ملتان هند بود. من در آن شهر, از بزرگان و سروران و 
کارمندان پادشاه بودم و خانه‌ام در کوی مسلمانان نود .3 آن: .مخله کسنی 
والاتر و ثروتمندتر و ابرومندتر از من نبود. شیوه‌ی اهل محل این بود که در 
ایام عاشورا پولی جمع می‌کردند و در مسجد خود صرف می‌کردند و عزای 
امام حسین علیه‌السلام را برپا می‌کردند.من به خاطر دشمنی با مسلمانها, 
با آنها کاری نداشتم و پرسشی از آن محل و از پیشوایان اسلام نمی‌کردم 
و گاهی نیز که به مجلس آنها گذر می‌کردم, رویم را برمی‌گرداندم, تا آنرا 
نبینم ! ولی من در هر سال برابر همه‌ی پولی که اهل محل برای مصارف 
عاشورا می‌دادند, به انها می‌دادم تا در مجلس عاشورا مصرف کنند ! چون 
مقام و اعتبارم مقتضی این بخشش بود.سی سال يا بیشتر به همین شیوه 
عمل می‌کردم تا اینکه فرنگیها بلاد ما را گرفتند و شاه را عزل کردند و 
کارکنان او پنهان شدند. چون من هم از انها بودم. پس از چند روز از 
فرنگیها امان خواستم و انها به من امان دادند و به کار تجارت پرداختم. این 
وا ره را لا ۵ 
پادشاه است نگیرند و مصادره نکنند.تجارتم این بود که از ملتان جنس 


مناسب فروش در بمبئی می‌خریدم و از راه دریا به بمبئی میبردم و آنجا 
شلهن هو بتذر عرر کی است وراز همه فداهب: وم در آنتزند کی می کنتتدن 
بمبتی به خانه‌ی يك پیررن مسلمان وارد می‌شدم, _که ینس از مسلمانی 
دانستم که [ صفحه 323] او علویه است و پیش از آن تنها او را مسلمان 
می‌دانستم و اصلا نمی‌دانستم که سنی است يا شیعه و يا علویه ؟ و هرگز 
درباره‌ی مذهب او چیزی نپرسیده بودم. خانه‌ی او يك بیرون داشت که ان 
را کرایه می‌کردم و چند روزی در آنجا می‌ماندم و سپس به شهر خود 
برمی‌گشتم. من در آخرین مسافرت. کالایم را در بمبئی فروختم و جنس 
جدید خریدم و به کشتی بردم و تنها در انتظار حرکت کشتی بودم.بیشتر 
مسافران کشتی مسلمان بودند. چون ماه روزه شد, انها از کاپیتان کشتی 
خواستند که در بمبثی بماند تا ماه رمضان بگذرد و آنها روزه‌ی خود را 
بگیرند. کاپیتان هم پذیرفت و من هم در بمبئی ماندم, چون به تنهایی 
نمی‌توانستم سفر کنم. ولی از ماندن در آنجا دلتنگ بودم و در انتظار ماه نو 
بودم.دیگران هم گر چه در شهر بمبئی ماندند. ولی در کشتی منزل کردند و 
سراسر شب بیدار بودند و برای تفریج و انس تا صبح به شهر می‌رفتند و 
صبح به کشتی برمی‌گشتند و تا نزديك شب می‌خوابيدند, چون روزه‌دار 
بودند. من هم با آنها در روز؟ گرفتن, در همه چیز دیگر همکاری 
می‌ کردم .دلم از ماندن در بمبئی تنگ شده بود. بالاخره دو سوم ماه رمضان 
گذشت و کایپیتان دستور داد که کشتی را برای حرکت آماده کنند. من با 
خود گفتم: فرح نزديك است و روزشماری و ساعت شماری می‌کردم. تا 
اینکه شب بیست و سوم ماه رمضان فرارسید و اهل کشتی قصد شهر 
کردند و مرا هم » دعوت کردند که با آنها همراه شوم.اما چون کسل بودم 
عذر خواستم و آنها مرا تنها گذاشتند و همگی به شهر رفتند و من به پشت 
بام کشتی رفتم و به چیزی (که او نام برد ولی من نام آن را فراموش 
کردم) تکیه زدم و دریا را تماشا می‌کردم و در حال خود و طول سفر و 
دوری از اهل و فرزند و وطن می‌انديشیدم ! [ صفحه 324] در این میان که 
ندانستم خوابم يا بیدار, شخصی امد و مرا نزد رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم دعوت کرد! من گفتم: رسول الله کیست و از من چه 
تا یی وا ای ی ی و 
بزرگی رسیدیم ! و مرا بر در باغ متوقف ساخت و خودش رفت و برایم 

اجازه گرفت و سپس وارد آن باغ بزرگ شدم. آن باغ پر از انواع درخت و 
کاخهای بیشمار بود و مانتدش را ندیده بودم و هرگز در دنیا نظیر 
نداشت.عقلم پرید و مبهوت شدم و ندانستم که باید چه کنم؟ آن یارم نیز 
در کنارم بود و گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کن ! 
گفتم: او کجا است ؟ آن شخص اشاره به ایوانهایی کرد که در برابر بود و 


تختی طلا و جواهر نشان در ان ایوان بود ! پیش رفتم, شخصی زیبا منظر و 
سفید رنگ, که چهره‌اش چون ماه شب چهارده می‌درخشید و هیبت او مانع 
از تامل در رویش بود, بر ان تخت نشسته بود و در کنارش نیز شخصی با 
عمامه‌ی سبز نشسته بود.من به هراس افتادم و نتوانستم بایستم بلکه به 
رو درافتادم و طبق رسمی که با پادشاهان خود داشتیم به او سلام دادم ! او 
جواب داد و فرمود: ای فلان پسر فلان ! و نام من و پدرم را ذکر کرد ! من 
با دلهره گفتم: لبيك یا رسول الله ! فرمود: می‌دانی که تو را برای چه 
خواستیم ؟ گفتم: نه ! فرمود: برای اینکه احسانت را به ما؛ پاداش دهیم و 
جپران کنیم ! گفتم: فرمان از تو است يا رسول الله ! و با خود گفتم: جه 
احسانی به او کرده‌ام؟ با اينکه پیش از این هرگز او را ندیدم؟احضرت 
پیامبر به من رو کردند و فرمودد: می‌دانی احسانت به ما چیست ؟ گفتم: نه 
یا رسول الله فرمود: هر ساله آن مبلغ را تا 
آنها در عزای [ صفحه 325] فرزندم حسین علیه‌السلام صرف می‌کردند [و 
مبلغ هر سال را نام برد.]با خود گفتم: حسین کیست؟ من او را نمی‌شناسم 
و نامش را نشنیده‌ام. سپس گفتم: آزکه با رشتول الم ,. هر چه فرمائی, 
اطاعت می‌کنم ! فرمود: با این دینی که تو داری, نمی‌توانم به تو پاداش 
بدهم آگفتم: یا رسول الله چه کنم؟ فرمود: مسلمان شو و پاداش بگیر! 
گفتم: به چشم, یا رسول الله. سپس ایشان به شخصی که همراهش آمده 
بودم, فرمودند: اسلام را به او بیاموز و هر مشهدی (زیارتگاهی) که پس از 
نی با ناوت کقور به آوتا ا آنرسشضن کفت ۲ مررنتا شرس 
کی سس .سای الم غلیی الم له مراد استت مقر مور قاری 
مسلمانان دو دسته‌آند و تو به مذهبی باش که عزادار حسین علیه السلام 
باشند و او را امام دانند, به روش حسین علیه‌السلام بچسب ! گفتم: به 
چشم, يا رسول الله فرمانبردارم سپس با ان شخص بیرون امدم و او به 
من کلمه «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و آن الائمه 
علهم السلام حلفاء رسئول الله)ترا آحوخت, شییش ار همرآهم پرسندم: آن 
مردی که کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. که بود! 
گفت: پدر حسین علیه‌السلام است که رسول خدا به او فرمود: به روش آو 
باش. نام آن شخص علی علیه‌السلام است و او واه ِِ 
خصا ی ال ال م سم اس مس ای اسلا یر اد 
رسول خدا است.سپس همراهم به من دستور سیر داد. و مرا به کاظمین 
برد و حرم دو امام علیهماالسلام را در آنجا به من نشان داد و سپس به 
کربلا برد و حرم امام حسین علیه‌السلام را به من نشان داد و در میان راه, 
صحن حضرت عباس علیه السلام را دیدم ولی همرآهم نگذاشت که وارد 
رم و اسان سم را شهم نات حاده ار اج هر 


ری مسکر تین وی سا بر دیی جای مه ۱۱۱۰2۳ مق عبر 
ارواحنا فداه را به من نمود و گفت: همه‌ی اینها را زیارت خواهی کرد! 
سپس رفتیم تا به کوه بزرگی رسیدیم که جمعی در آنجا آتش افروخته و 
اطراف ان تسته بوذندرنه. همرآهم. کفتم: اين کوو چیست ؟ گفت: اینجا 
نزديك مشهد امام رضا علیه‌السلام است. و از دور گنبد مبارك آن حضرت 
را به من نمود. سپس با هم به همان کشتی برگشتیم و همراهم از دید من 
نهان شد و سپس هراسان و ترسان بیدار شدم و از هراس آنچه دیده بودم» 
بر خود می‌لرزیدم و در کار خود سرگردان شده بودم. تا اينکه بالاخره 
نتوانستم خود را نگاه دارم و از جای خود برخاستم و به انتظار سپیده دم در 
کشتی به قدم زدن پرداختم.هنگام صبح به شهر رفتم و در خانه‌ی همان 
پیرزن منزل گرفتم و به او گفتم: خوراکی از شیر برای من بپز و من در 
هنکام شب برای.شام می‌آیم: پیرزن از گفته‌ی من متعجب شد. زیرا هنود و 
بت پرستان ملتان, خوراك مسلمان را نمی‌خورند و چه بسا اگر مسلمانی 
به اشپزخانه‌ی انها بگذرد. و سایه ان مسلمان روی دیگهاشان افتد, پندارند 
ک ‏ ظرفها و غذاها نجس شده است و غذاها را دور می‌ریزند و 
ظرفها را می‌شویند و یا آشپزخانه را ویران می‌کنند و از نو می‌سازند !آن 
پیرزن گفت: دست پخت مرا می‌خوری ؟! گفتم: آری. گفت: از دینت 
پر ۱ ی نی الما که سین و او اه را تماما 
بدم. اين نخستین چیزی از دینم بود که ترك کردم.سپس از خانه‌ی او بیرون 
آمدم و به دنبال کسی می‌گشتم که آداب مسلمانی را به من بیاموزد. 
مسجدی نزديك آن منزل بود و شیخ مسلمانی در آن نماز می‌خواند و پس 
از نماز موعظه می کرد. من قصد داشتم که به آن مسجد گذر کنم و از آن 
شخ معالم دیش را ناد کر [ صفحه: ۱327 دز بفق ترآه نف آن. عسحد کدر 
کردم و از کثرت خیال و اندیشه که از هراس آن خواب در دل داشتم, قصد 
خفق سا فراهوفش» کردم ه ای ان مستحد خدشتم. وا که میحر دیگری 
رسیدم.صبر کردم تا امام از مسجد بیرون آمد و او کور بود. با خود گفتم: 
نیاز مرا زبانش نف ورد و نه چشمش؛ پس نابینا بودن او 0 
ندارد .با لاخره به دنبالش رفتم, ۳ به خانه اش رسیدیم. سیس گفتم: 
شیخ. من مردی ملتانی و هندو هستم و می‌خواهم مسلمان ِ 
خانه برد و در را بست و من نزد او نشستم. سپس گفت: ی 
گفتم: اسلام. گفت: اسلام دو طریقه دارد, کدام فرقه را می‌خواهی؟ گفتم: 
نمی‌دانم چه می‌گویی؟ من طریقه‌ی حسین علیه‌السلام را می‌خواهم و 
شیوه‌ی کسانی را که عزادار او هستند.شیخ گریست و پیشانی مرا بوسید 
و گفت: بر تو گوارا باد, ای برادر! سپس نشانی منزلم را پرسید و من 
و مس از سس و گفت: آن پیرزن تو را ؛ به آمدن نزد من 


حسین علیه‌السلام هستم؟ گفتم: من نمی‌دانستم, بلکه, قصد داشتم به 
فلان مسجد بروم و از امام آن مسجد, مسلمانی را اموزم. ولی فراموش 
کردم و به مسجد شما رسیدم اشیخ سجده‌ی شکر کرد و گفت: امام ان 
مسجد يك سنی متعصب است و عزاداری امام حسین علیه‌السلام را حرام 
می‌داند و چه بسا به کفر عزاداران حسین علیه‌السلام فتوی می‌دهد ! خدا 
رتور آن بدا اناد سین تفه کرره ان تفت کف 
مرا به سملمانی دلالت کرد, مرا به به طریقه‌ی امام حسین علیه السلام 
رهنمایی نمود و سپس قضیه‌ی خوابم را به او گفتم و او گریست و من هم 
گریستم. .سپس او مسلمانی را به من آموخت و فرمود: اين روز را روزه 
بدار ! سپس از نزد او به طرف دریا آمدم و جامه‌ی خو را شستم و غسل 
کردم و جامه پوشیدم و به منزل [ صفحه 328] برگشتم و همه داستانم را 

به آن تون حفلم‌بیررن درت:و کیت بدان که من شیعه و علویه و از 
فرزندان امام حسین علیه‌السلام هستم. من در آن روز در آنديشه کار خود 
بودم و به خاطر مسلمان شدنم شاد بودم. سپس با خود گفتم: مالم را در 
کفر به دست آورده‌ام و دبک آن را نمی‌خواهم و همه اموال را نزد 
فرزندانم فرستادم و به آنها نوشتم: مالم از شما باشد و من مسلمان 
شده‌ام. ۳ نگویند مسلمانیم برای این بود که این مال را تنها بخورم. و 
جامه‌ام را هم درآوردم و با برخی از مالم که مانده بود صد قه دادم تا اینکه 
چیزی از اموال زمان کفر نزدم نماند. مسلمانان مالی جمع کردند و برایم 
جامه خریدند و سرمایه‌ای به من دادند تا کسب و کار کنم و زندگی کنم. 
مدتی بعد, نامه‌ای از فرزندانم رسید که نوشته بودند: : تو کیش نیاکان ما را 
ترك کردی, اگر دوباره به دینمان برگردی قدر نو را می‌دانیم و اکن 
برنگردی می‌کوشیم تا به هر وسیله‌ای نابودت کنیم اپس چون از تهدید 
فرزندان و دیگر هنود بر جان خود ترسیدم, به عراق آمدم و چون به کربلا 
رسیدیم, جمعی از زولر هندی و ایرانی با با من بودند و گفتند: يك نفر برود و 
ین کتشاا نا گفتند: ۳ 0 به این من نامدای ۵ کفه‌ها نش 
زاتفت‌دانن. کفتم. ایکف هرا به مسلمانی هدایت کرد. به منزلم در کربلا نیز 
راهنمایی کرد. بالاخره از ی دراه بغداد وارد هر کربلا تتندیم و ان 
همان دروازه‌ای بود که در خواب با همراهم از ان به کربلا وارد شده بودم 
و با او از راهی به صحن حضرت عباس علیه‌السلام رسیده بودم و خانه‌ای 
دا که در آن مندل کردیم در خوات دیدم بوده به:همراهانم. کفتم: | ضفخه 
9 این منزل. همان منزلی است که در خواب دیده‌ام. .سپس يك نفر در 
را 9 اد و از او منزل خواستیم. صاحبخانه گفت: قدم به 
چشم ! پس در آنجا 1 کردیم و آن اتاق که در خواب دیده بودم, خاکی 
بود و من در آن اتاق جای گرفتم. بالاخره هر مشهدی را که زیارت کردم, 


مانند همان بود که در خواب دیده بودم .ناقل قضیه می‌گوید: خودم برخی 
همراهان او را در ورود به کربلا دیده‌ام و گفتند: مطلب همان گونه است 
که حکیم گفته است, به گونه‌ای او راههای کربلا را می‌دانست که ما 
درباره‌ی او شك کردیم و گفتیم: این سفر اول او به کربلا نیست ! ۰ چون 
مانند کسی است که بارها به کربلا سفر کرده است و کوچه‌ها و خانه‌هايیش 
را می‌داند و راه صحن را نیز می‌شناسد.زیر| چون می‌خو استیم به صحن 
برویم, به صاحبخانه گفتیم: ما را به راه صحن مطهر راهنمایی کن. حکیم 
گفت: من شما را راهنمایی می‌کنم ! و سپس جلو ما رفت تا به درگاه 
حضظرت. فاضین. الحاجات: غليه‌الشلام. زنسید. دون آنکه: .از کی 
بپرسد.مهمترین دلیل بر صدق گفته‌ی حکیم این است که ثروتمند و 
مستطیع شد و ما او را بر ترك حج سرزنش کردیم. او می‌گفت: انکه در 
خواب همراهم بود. هر جایی را که زیارتش نصیبم بود. به من نشان داد و 
مک فد را فد مان تایه است.: گفتیم: این که عذر شرعی و 
مسقط تکلیف نیست ابالاخره او سه سال پی در پی آماده‌ی رفتن به حج 
شد ولی موفق نشد! بار اول در نجف سخت بیمار شد و از راه باز ماند 
چون به حالت مرگ رسید. سال دوم وقتی به نجف رفت, از طرف سفیر 
انکلیشتن: آهترانیه اهام واهی بر کرداندند موف اتیاهرفم یت [ صفته 
ار اجه ی تک و در سال سوم نیز به فرمان 
سلطان, راه جبل بسته شد و وقت رفتن از راه دریا هم گذشته نود و 
ی آنچنان که خودش گفته 


مرحوم فاضل دربندی در کتاب اسرار الشهادة می‌نویسد: شخصیتی از 
طایفه‌ی هندو ملقب به افتخارالدوله - که قبلا در دولت هند منصب 
مستوفی الممالکی داشته - هر سال در ماه محرم مال زیادی در اقامه‌ی 
ِ حضرت امام حسین علیه‌السلام بذل می‌کرد. در یکی از سالها دو 

بر سال قبل عطا نمود و اتفاقا به مرض شدیدی مبتلا گردید. به طوری 
ِ به حالت احتضار و اغما افتاد اناگاه صحت و سلامتی برای او حاصل 
گردید و از جای برخاست و مسلمان شد. وقتی از او سبب شفا یافتن و 
مسلمان شدنش را پرسیدند. گفت: حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را 
دیدم که فرمودند: «قم, قد عافاك الله تعالی ببرکة اقامتك تعزیتی» برخیز, 
که خداوند به خاطر برپاداشتن عزای من, تو را عافیت بخشید.وی در 
اموختن احکام الهی کوشش می‌کرد و با خانواده‌ی خود که انها نیز مسلمان 
شده بودند, از هند به کربلا هجرت کرد و اموال قیمتی خود را به استان 
حضرت امام حسین علیه‌السلام و و اکنون از اعبد و ازهد مردم 
آنجا می‌باشد. [182] . [ صفحه 331] 


شیعه شدن زن روسی به برکت عزای امام حسین, و مرگ او و نقل جنازه‌ی او به کربلا توسط 
ملائکه‌ی نقاله 


ملا محمد هزار جریبی - صاحب تصانیف کثیره - این قضیه را نقل فرموده 
است:من در مجلس درس استاد اکمل «مرحوم آیت الله وحید بهبهانی 
قدس سره» که در مسجد پایین پای صحن مقدس امام حسین علیه السلام 
تشکیل می‌شد, شرکت می‌کردم. روزی مرد زاثئر غریبی با لباس 
آذربایجانی وارد شد و به مرحوم استاد سلام کرد و دست ایشان را بوسید 
و بسته‌ای که زر و زیور زنانه در آن بود, نزد استاد گذاشت و گفت: «اين 
طلاها را در هر جا که مصلحت می‌دانید صرف کنید 4»حضرت استاد فرمود: 
«قضیه‌ی این زیورها چیست »٩‏ آن مرد پاسخ داد؛ این زیورها داستان 
عجیبی دارد! من از حوالی شیروان و دربند هستم و به جهت تجارت به 
یکی ار ها و سفر کردم و در آنجا به داد و ستد مشغول شدم و 
صاحب ثروت و مکنتی بودم.روزی چشمم به دختری زیبا افتاد و تمام قلب 
مرا به خود مشغول ساخت. به ناچار نزد خانواده‌ی او که از اشراف نصاری 
نفدنده رفتم و آن,دخفر را برای خود خواستگاری کردم. خانواده‌ی او گفتند: 
در تو هیچ عیبی نیست, مگر اینکه تو در مذهب ما نیستی ! اگر به مذهب 
نصاری داخل شوی, این دختر را به تو تزویج می‌کنیم.من ناراحت و مغموم 
شدم و از نزد انها مراجعت کردم. چند روز صبر نمودم, زیرا انها مرا سر دو 
راهی و معلق قرار داده بودند و روز به روز, عشق و محبت ان دختر در دل 
من زیادترٍ می‌شد, تا به جایی رسید که دست از تجارت و شغل خود 
برداشتم اآخرالامر, دیدم نزديك است که حواسم مختل گردد و مشرف به 
هلاکت شوم. با خود گفتم: باکی نیست که در ظاهر از اسلام اظهار تنفر 
بنمایم. بنابراین رفتم و [ صفحه 332] نزدیکان او را دیدم و گفتم: حاضرم 
از اسلام برائت بجویم و داخل دین مسیح گردم ! آنها از من قبول نمودند و 
دختر را به من تزویچ کردند.چون مدتی گذشت, پشیمان شدم و بر این 
فعل قبیح. خود را ِِِ کردم. دیگر نه قدرت داشتم که به وطن خود 
برگردم و نه ممکن بود که از دین نصرانیت عدول کنم. از شرایع اسلام 
چیزی در من یافت نمی‌شد جز گریه بر مصائب حضرت سیدالشهد|ء 
علیه‌السلام و در آن اوقات به آن حضرت خیلی علاقه‌مند گردیدم و تفکر در 
مصائب آن حضرت ِ و گریه و زاری می‌کردم.عیال من از دیدن 
این حالت. تعجب می‌کرد ! چون علت آشکاری برای گریه‌ی من نمی‌دید. 
ِ حیرتش زیاد شد و از سبب گریه‌ی من سئوال کرد. من با توکل بر 

به او گفتم که من هنوز به مذهب اسلام باقی هستم و گریه‌ی من بر 
حضرت اباعبدالله علیه‌السلام است.همین که همسرم اسم ان 


تزا کواد را شنید, نور اسلام در قلبش ظاهر شد و دن همان لحظه به 
شریعت اسلام داخل یز آن بزرگوار همنوا و هم ناله 
شد.يك روز من به او گفتم: بیا مخفیانه از اینجا برویم و سر قبر مطهر 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام اقامت کنیم تا بتوانی علنا اظهار مسلمانی 
بنمایی ! ان زن قبول نمود و شروع به تهیه‌ی لوازم سفر کردیم.مدتی 
نگذشت که زوجه‌ی من مریض شد و از دنیا رحلت کرد! پس اقارب و 
نزدیکانش جمع شدند و او را به طریق نصارا تجهیز نمودند و او ور با جیمع 
زر و زیورهایی که داشت دفن کردند, به همان صوربتی که مقتضای 
مذهبشان بود امن حزن و اندوهم بعد از مفارقت او زیادتر شد و با خود 
گفتم: شب که بشود, می‌روم و جسد او را از قبر بیرون می‌آورم و در 
بهترین شهرها [کربلا] دفن می‌کنم ! [ صفحه 333] چون شب شد رفتم و 
قبرش را نبش کردم. ولی با کمال تعجب دیدم مردی با شارب بلند و ریش 
تراشیده, در انجا مدفون است.از این سانحه‌ی عجیب تبدیل جثه‌ی عیالم به 
این جثه‌ی خبیثه متحیر شدم. بالاخره در ان شب در عالم رویا دیدم که 
کسی می‌گوید: خوشحال باش و خوشحالی تو زیاد شود ! زیرا جثه‌ی عیالت 
را ملائکه حمل کردند و در زمین کربلای معلی او را دفن کردند و قبر او در 
میان صحن مقدس حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در طرف پایین پای ان 
حضرت؛ نزديك مناره‌ی کاشی واقع شده است. نشانی قبر هم به من داده 
شد. سپس آن شخص گفت: این جثه‌ی فلان عشار (گمرکچی) است که 
امروز او را در کربلا دفن کردند ولی ملائکه او را به قبر عیال تو نقل کردند 
و زحمت حمل و نقل جنازه از تو برداشته شد امن خوشحال شدم و از 
خواب برخاستم و فورا عازم حرکت به کربلا شدم و خداوند توفیق کرامت 
فرمود و به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نایل و مشرف 
شدم.بالاخره از محافظین و خدام صحن مقدس حضرت امام حسین 
علیه‌السلام سئوال کردم که در فلان روز (همان روزی که عیالم را دفن 
کرده بودم) در پای منار سبز, چه کسی را دفن کردند؟ خدام گفتند: فلان 
عشار را دفن کرده‌اند. پس من قضیه‌ی نبش قبر و روّیایم را برای آنها نقل 
کردم. انها امدند و قبر را شکافتند و من به جهت روشن شدن مطلب به 
قبر داخل شدم.دیدم عیالم به همان صورتی که او را در شهر خودش به 
خاك سیرده‌اند. در میان لحد خوابیده است. پس من زر و زیور او را که به 
گردن و دستش بود برداشتم و اینها طلاهای اوست که به خدمت شما 
آورده‌ام ۰ مرحوم نت الله العظمی وحید بهبهانی طلاها را گرفتند و برای 
فقرای کربلا [ صفحه 334] مصرف نمودند. [1831] . 


هدایت و توبه‌ ی جوان نصرانی بواسطه‌ی همراه شدن با زوار عزادار و ورود به کربلا 


در بصره يك جوان تاجر نصرانی بود که سرمایه‌ی زیادی بو 
معاملات تجارتی,؛ بصره گنجایش سرمایه‌ی او را نداشت ! شریکهایش از 
بغداد نامه‌ای به او نوشتند که سزاوار نیست با این سرمایه هنگفت, شما 
در بصره باشید. بهتر است وسیله‌ی حرکت خود را به بغداد فراهم کنید, 
خود را نقد کرد و با همه‌ی سرمایه‌اش به طرف بغداد حرکت نمود. در بین 
راه دزدان به او برخورد کردند و تمام موجودیش را از او گرفتند. چون او 
خجالت می‌ کشید با ان وضع فلاکتبار وارد بغداد شود ناچار به اعراب بادبه 
نشین پناه برد و به عنوان مهمان در مهمانسرای اعراب - که در هر 
قبیله‌ای يك خیمه مخصوص مهمانان بود - به سر برد.بالاخره روزی به يك 
دسته از اعراب رسید, که در میان آنها جوانانی بودند و او بر اثر تناسب 
اخلاقی, کم کم با آنها انس گرفت و مدتی هم در مهمانسرای آن قبیله 
ماند.يك روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند و علت افسردگی‌اش را 
سئوال نمودند. جوان نصرانی گفت: مدتی است که من در خوراك. بر شما 
تحمیل هستم و از این جهت غمگینم.بادیه نشینان گفتند: این مهمانسر| 
مخارج معینی دارد که با بودن و نبودن تو اضافه و [ صفحه <33] کم 
نمی‌گر دد. اگر فرضا تو هم از اینجا بروی اين مقدار از مخارج جزء مصرف 
همیشگی میهمانان قبیله‌ی ماست.تاجر وقتی فهمید که توقف او در آنجا, 
موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق العاده‌ای نیست. شادمان گشت و بر 
اقامت خود در اب اکرود: روزی عده‌ای از قبایل ۱ به عنوان زیارت 
اما مر ای وا 
اسات اساسا سای ی ما وا ان مس ود اما تاه ی 
0 ار ور 
شب عاشورا وارد کربلا شدند و اسباب و آثائیه‌ی خود را داخل صحن 
گذاشتند و به نصرانی گفتند: تو روی اسباب و آثاثیه‌ی ما بنشيین, ما تا فردا 
بعد از ظهر نمی‌اییم و سپس برای زیارت به طرف حرم مطهر رفتند.تاجر 
در ان شب؛, وضع عجیبی مشاهده کرد! آو می‌دبد همراهانش با اشکهای 
جاری چنان ناله می‌زدند که گویا در و دیوار نیز با آنها هم آهنگ و همنوا 
هستند.مرد نصرانی بواسطه‌ی خستگی راه, روی اسباب و اثاثیه به خواب 

فرورفت. جون پاسی از شب گذشت. در عواب دود که ,شخ تشیار جلیل 
و بزرگواری از حرم خارج شد و در دو طرف او دو نفر ایستاده‌اند. آن 
شتطصر یز ر حوان به. هر يت از آنده تفر دصعری: ذانند.ه یکی را عاضو. کرفنه 


که اطراف خارجی صحن را بررسی کند و نام هر زاثر و مهمان را که در 
آن شب وارد شده‌اند, یادداشت نماید و دیگری را نیز برای داخل صحن 
ماموریت دادند. آنها رفتند و پس از مدتی کوتاهی بازگشتند و صورت 
اسامی را به آن بزر گوار عرضه داشتند. آنها به اسامی نگاه کردند و 
فرمودند: هنوز افرادی هستند که شما نامشان [ صفحه 336] را 
ننوشته‌اید ابرای مرتبه‌ی دوم, آنها به جستجو شدند و باز برگشتند و اسامی 
را به عرض آن جناب رساندند. باز هم آن جناب فر مودند: کاملا تفحص 
کنید ! هنوز هم بعضی از اسامی زوار را ننوشته‌آید. .آن دو نفر پس از گردش 
و جستجو در مرتبه‌ی سوم. عرض کردند: زاثر دیگری را نیافتیم مگر همین 
مرد نصرانی که بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته است ! و چون 
نصرانی بود. اسم او را ننوشتیم احضرت فرمودند: چرا ننوشتید؟ «سبحان 
الله ! الیس قد نزل بساحتنا؟ » آیا به در خانه‌ی ما نیامده است؟ نصرانی 
باشد ! او وارد بر ما است اتاجر از مشاهده‌ی این خواب چنان شیفته‌ی توجه 
مخصوص حضرت اباعبدالله علیه السلام گردید؛ که پس از بیدار شدن؛ 
اشك از دیدگانش ریخت و بالاخره مسلمان شد. او سرمایه‌ی مادی خود را 
اگر چه از دست داد؛ ولی سرمایه‌ای بس گرانبها بدست آورد. [184] . 


حضرت امام حسین «ترسایی» را که در طویله‌ی خانه‌ی امین الدوله بود, زاثر خود محسوب گر دنغ و 
او شیعه شد 


سید جواد گلشادی اصفهانی گفت: روزی از حرم امام حسین علیه‌السلام 
بیرون آمدم و در اندیشه‌ی گناهان بزرگ و کوچك خود و بی‌وفایی به آداب 
و شروط زیارت و بی [ صفحه 337] اعتنایی به ولی نعمت خود بودم و 
درباره‌ی عاقبت خود و پذیرش يا عدم پذیرش زیارت فکر می‌کردم 
صحن گردش می‌کردم. تا یه ایوانی که میرز | مجمد جراح در آن 
می‌نشست., رسیدم. میرزا محمد مرد خوبی بود و من با او مأنوس بودم. او 
چون مرا دگرگون دید, سبب اندوه مرا پرسید و من از فکر و اندیشه‌ی خود 

به او خبر دادم.میرزا محمد گفت: خوشحال باش که خدا رئوف و مهربان 
است و من نیز برای تو مژده آرام بخشی دارم ! شبی در خواب دیدم که 
حضرت امام حسین علیه السلام از حرم مطهر بیرون امدند و به ایوان 
مبارك رلتیه بد و در برابر ضریح بر بالای منبر تشریف بردند. اطراف نت 
آنَ حضرت گروهی زیادی از افراد نورانی؛ با هیئتی که قبلا ندیده بودم. 
شرف حضور داشتند و براي من مشخص بود که آنها فرشته‌ها هستند. آنگاه 
امام حسین علیه‌السلام به آن فرشتگان نظر کردند و فرمودند: «بروید» نام 
زائران را بیاورید »همه‌ی فرشتگان فورا پراکنده و ناپدید شدند و پس از 
مدتی بازگشتند و دفترها را به خدمت آن حضرت آوردند. حضرت امام 
حسین علیه السلام فرمودند: «غیر از اینها هم هستند !» دوباره ملائکه رفتند 
و باز گشتند و گفتند: «همه‌ی اتاقها و مساجد و سراها و حمام‌ها و مانند انها 
را گشتیم و زاثر دیگری نیافتیم ٩حضرت‏ امام حسین علیه السلام فرمودند: 
«در دکه‌ی درون طویله‌ی خانه‌ی امین الدوله يك ترسا هست. نام او را نیز 
در دفتر بنویسید.» فرشتگان گفتند: «او ترسا است » حضرت امام حسین 
علیه‌السلام فرمودند: «آیا در آستان ما نیامده است؟» فرشتگان رفتند و 
نام او را نوشتند و من با خوشحالی از خواب بیدار شدم .بامداد آن روز به 
خانه‌ی امین الدوله که منزل زوار بود رفتم و آن مرد ترسا را به همان وضع 
و در همان مکانی که امام علیه السلام فرموده بودند» یافتم و از او پر سیدم . 
«کیستی و کارت چیست »٩‏ او احوال خود را ؛ به همان صورت که در رویا 
دانسته بودم, بیان کرد. [ صفحه 338] سیس من رویای خود را برای او 
باز گفتم و او شاد شد و فورا مسلمان گشت. [185] . 


در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران (اطلاعات شماره 11279, دی 
ماه 1342, صفحه‌ی 10) مسلمان شدن يك خانواده‌ی بهودی اینچنین اعلام 
شده بود:عده‌ی زیادی زن و مرد در حیاط مسجد صدر الامور ابادان,. جمع 
شده بودند و درباره‌ی افراد يك خانواده‌ی یهودی که به دین اسلام مشرف 
شده و برای ادای نماز به مسجد آمده بودند؛ : گفتگو می‌کردند .وقتی افراد 
این خانواده نمازگزاردند و از مسجد خارج شدند. از آنها, در مورد علت و 
کیفیت تشرف به دین اسلام سوال شد و یکی از آنها که معلوم بود بزرگ 
و ی ی قبل از 
آنکه به دین مبین اسلام مشرف شویم؛ در بغداد سکونت داشتیم.وقتی کاخ 
ریاست جمهوری عراق بمباران گردید و حکومت نظامی اعلام شد؛ من از 
شدت ترس, مغازه طلافروشی خود را که از مغازه‌های معتبر بغداد بود, 
تعطیل کردم و به امید خدا رها کردم و به خانه پناه بردم ! ولی دو روز بعد 
وقتی که به مغازه رفتم, متوجه شدم که از طلا الات و نقدینه‌ام هیچ اثری 
نیست (چند روزی من و همسر و فرزندانم در ناراحتی و اندوه بسر 
می‌بردیم. يك شب که از فرط ناراحتی, گریه‌ی زیادی کردم و با چشمهای 
اشك آلود خوابیدم, در عالم رقیا به [ صفحه 339] من گفته شد کم اگر به 
زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه‌السلام بروم, طلا آلات و 
نقدینه‌ام را بدست خواهم آورد. پس از آنکه از خواب بیدار لشندم؛ جریان 
رویایم را با همسرم در میان گذاشتم و فردای آن روز بار سفر بستم و 
عازم کربلا شدیم و به زیارت مرقد مطهر حضرت ای ار ار 
او ار ۳۳ ۳7 و فا تور ها معروف 
نجف است, رفتیم و ساعتی در مغازه‌ی او نشستیم.موقعی که قصد داشتم 
با او خداحافظی کنم و از مغازه بیرون اتف زن و مرد شيك پوشی وارد 
مغازه شدند و از دوستم خواستند تا مقداری از جواهرات و طلاجات آنات.۱ 
خریداری کند.چون دوستم قصد خرید نداشت. من با آنان وارد معامله 
شدم. ولی وقتی به طلاجات مذکور, که در يك جعبه‌ی بزرگ قرار داشت با 
دقت نگاه کردم, منوجه شدم که همان طلاجاتی است که از مغازه‌ام به 
سرقت برده‌اند ! بلافاصله جعبه را برداشتم و از مغازه بیرون رفتم, ۳ 
پلیس را خبر کنم. ولی آن دو نفر قبل از آنکه به دام مأمورین بیفتند. فرار 
را بر قرار تریجیح دادند و متواری شدند.به این ترتیب همانطور که در 
خواب به ذهنم خطور کرده بود, جواهرات و طلاجات مسروقه را پید | کردم 


و بالاخره پس از این قضیه, من و فرزندانم و همسرم به دین مقدس اسلام 
مشرف شدیم. این مرد اضافه کرد قبلا نامم «سالم الیا هو» بود و همسرم 
«هپلانام» نام داشت. ولی حالا نام من «محمد» و نام همسرم «زهرا» 
است. [186] . [ صفحه 340] 


یفم نون خی حسیکی ینآ فا رفن از حضرب: باب الستانه ای العف الفتانن: 


این قضیه توسط حجة الاسلام آقای حاج شیخ فضل الله نوري قمی نقل 
گویندگان این قضیه را برایم نقل کرد:در محلی ده شب منبر می‌رفتم. در 
تکیت ار تسیا ار در تحخوانی مرا شانهاع دعمت کردم فت. سورد 
با شما کار دارد. سور ان مرمدرت کار مزبور» شخصی را بر روی تخت 
مشاهده کردم که بیمار بود.وی مرا در کنار خود طلبید و گفت: آقای 
ی ی به ابوالفضل 
قتما اعشان دارم ای وا وان کردم است و انمض که دار کت 
شدنی نیست. پدرم با این مرض مرد, برادرم هم با اين مرض مرد. من هم 
با همین مرض ساعت آخر عمر را سپری می‌کنم. اکر شما شفای.هرا از 
حضرت ابوالفضل العباس بگیری, قول می‌دهم که مسلمان شوم امن بدنم 
لرزید ! با این بیمار رو به موت چه کنم ؟! بالاخره برای شفای او متوسل به 
حصزیة آتوالضل. العاس لها لام شخم, یکی ده شب ار مجلمن ماندم 
بود. که همان نوجوان پیدا شد و بعد از منبر مرا به ۳ پیش 
خود گفتم: حتما آن مرد مرده است و ما رسوا شدیم ! متزلزل و نگران, 
و داخل خانه که شدم دیدم آن مرد از روی تخت پایین آمده 
است | وقتی که چشمش به من افتادء بتا کرد گریه کردن و گفت:دیدی 
شدم. الان شهادتین 7 شوم. ارت از برکت حضرت 
اوالخضل. ۱ صفحه ۱۱1 ]العیاس علبه‌الساام فا بافتم. و کون اسلام 
اختیار کرده‌ام و شیعه شده‌ام ! [ 187] . 


یکی از بزز کان اهل منبر نقل کرد از واعظی شنیدم که میگفت:من در 
قوچان بودم, يك یهودی مرا برای روضه خواندن به خانهاش دعوت کرد! من 
شگفت زده به خانهاش رفتمٍ و او گفت: میخواهم مسلمان 7 
اسلام آوردن وی را پرسیدم, گفت: مت فن بیمار بود. دیشب موقعی که 
از تجارتخانهام وارد منزل شدم, دیدم بسیار گریان است. از علت گربهاش 
سوال کردم.همسرم در پاسخ گفت: شوهرم. من از شما شرمندهام؛ زیرا 
حدود هفقده سال 1۳ دچار هستم و به کلی از 
از بهبودی ناامیدم. امشب میخواهم به حضرت ابیالفضل علیهالسلام متوسل 
شوم, زیرا بعضی از اوقات میدیدم که زنان مسلمان یکدیگر را برای روضه 
خسن میکر دنق و هن .هرن آز آنان پرسش میکردم چه خبر است ؟ میگفتند: ما 
در مجلس عزاداری حاضر ميشويم و در آنجا متوسل به حضرت عباس 
علیهالسلام میگردیم و خداوند به واسطهی این توسل بیماران ما را ۳1 
مید هد و حاجاتمان را روا میسازد. من هم امشب میخواهم متوسل به 
سرور ون و برای مظلومیت او اشك بریزم. چنانچه شفا یافتم آیا ِِ 
هستی که مسلمان شوی ؟ امن . گفتم: تا سپس دیدم که او با گریه 
میگفت: يا اباالفضل, يا اباالفضل ! مدتی بعد [ صفحه 342] مرا خواب 
درربود و طولی نکشید که شنیدم همسرم میگوید: برخیز, نگاه کن! 
برخاستم و دیدم اطاقی که تاريك بود؛ روشن شده 
سلامتی, در صورتیکه قبلا نمیتواننست بایستد, برپا ایستاده است و 
الان حضرتر ابیالفضل علیهالسلام در اینجا بود. گفتم: ماجرا ۳ بازگو 
کن.همسرم گفت: شما که خوابیدید, من آن قدر تضرع و زاری کردم تا به 
خواب رفتم. در عالم رویا دیدم که يك آقای جلیل القدری به من فرمود: 
بلند شو. عرض کردم: قدرت برخاستن ندارم. و افزودم دست خود را به 
من بدهید. شاید بتوانم حرکتی نمایم ! ناگهان مشاهده نمودم که محزون 
شد. سپس ملاحظه کردم و دیدم دست در بدن ندارد ایهودی پس از نقل 
داستان فوق افزود: اکنون ما دو نفر به شرف اسلام مشرف میشویم و 
بعدا مجلس با شکوهی تشکیل میدهیم و این کرامت حضرت عباس 
علیهالسلام را برای خویشان و دیگران بازگو میکنیم و جمعیت زیادی را به 
اسلام گرایش میدهیم. [188] . 


توسل يك مادر مسیحی به حضرت رقیه و شفا گرفتن دختر او با حضور آن حضرت و شیعه شدن 


آنها 


جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای سید عسکر حیدری, از طلاب علوم 
دینیه‌ی حوزه علمیه‌ی زینبیه‌ی شام چنین نقل کردند: [ صفحه 343] روزی 
زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه می‌اورد.زیرا دکترهای لبنان 
او را جواب کرده بودند.زن با دختر مریضش نزديك حرم با عظمت حضرت 
رقیه علیهاالسلام منزل می‌گیرد تا در انجا برای معالجه‌ی فرزندش به 
دکترهای سوریه مراجعه کند, تا اینکه روز عاشورا فرامیرسد و او می‌بیند 
که مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهر حضرت رقیه 
علیهاالسلام است, می‌روند.از مردم شام می‌پر سید اینجا جه خبر است ؟ 
مریضش را در منزل تنها می‌گذارد و درب اطاق را می‌بندد و به حرم 
حصر ۲ رقیه علیهاالسلام می ر ود. آنجا متوسل به حضرت رقیه می‌ شود و 
گریه می‌کند, به حدی که غش می‌کند و بيهوش می‌افتد. 0[ 

به او می‌گوید: بلند شو به منزل برو! دختر تنهاست و خدا ا ۳ 
تفت در آن حال کسی به او می‌گوید: بلند شو به منزل برو! ۰ 
ات و حدا اما شا وادم‌است: تن موم کید به رف مرن کر کاس 
می‌کند و وقتی به منزل می‌رسد., می‌بیند که دخترش دارد بازی می‌کند ! 
وقتی مادر جویای وضع دخترش می‌شود و احوال او را می‌پرسد, دختر در 
جواب مادر می‌گوید: وقتی شما رفتید, دختری به نام «رقیه» وارد اطاق 
شنت مس نت بلند شو با هم بازی کنیم ! آن دختر به من گفت: بگو 
بسم الله الرحمن الرحیم تا بتوانی بلند شوی و سپس دستم را گرفت و من 
بلند شدم و ناگهان متوجه شدم که تمام بدنم سالم است. او داشت با من 
و و ات اس ی ری 
4 سرانجام مادر مسیحی با دیدن این کرامت از دختر امام حسین 
علیه السلام مسلمان شد. [189] . 


نجات از مرگ و هدایت شدن راننده‌ی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا اباالفضل» 


عده‌ای از موثقین و افرادی که سخنشان مورد اطمینان است این قضیه را 
نقل کرده‌اند:راننده‌ای غیر مسلمان, در هنگام رانندگی و حرکت اتوبوس 
همراه با مسافرین. متوجه می‌شود که ترمز ندارد و مرگ خود و 
مسافرینش را در دو قدمی می‌بیند.چون شنیده بود که مسلمانها در مواقع 
گرفتاری متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام می‌شوند او نیز بی‌اختیار 
فریاد می‌زند یا اباالفضل ! وقتی که این کلمه را می‌گوید اتوبوس بجای خود 
می‌ایستد ! آنچنان که لاستيك های اتوبوس از هم کته و پاره پاره 
می‌ شوند. چون راننده‌ی غیر مسلمان این کرامت روشن را از حضرت 
عباس علیه السلام مشاهده می‌کند, به دین مقدس اسلام مشرف می‌شود 


یف نون رای ارتی کهبا گفتن وا الصا ساتخی راتتدگین مشاین رات 


یکی از رانندگان اتوبوس شهرستان قم نقل کرد در ایامی که راه عتبات 
عالیات باز بود. من مرتبا از قم به کاظمین علیهماالسلام مسافر می‌بردم و 
از آنجا نیز مسافران را به قم می‌رسانیدم. در يك نوبت که از کاظمین 
علیهما السلام مسافر زده بودم و عی امه به گردنه‌ی پاطاق: که نسبتا 
گردنه‌ی سختی است؛ رسیدم. [ صفحه 345] در وسط گردنه دیدم ماشین 
نفت کشی از سر گردنه پیدا شد. قدری که آمد من متوجه شدم ترمز او 
تزبده است و اکنون آن فا شنت بر حسب عادت. فی اند و ماشین مرا زیر 
می‌گیرد و شصت مسافری را که همه زوار قبر امام حسین علیه‌السلام 
می‌باشند له و نابود می‌کند, و اصلا راه فراری هم برای خود نمی‌دیدم. 
دستم به طرف در رفت تا آن در را که در پهلوی خود بود باز نمایم و خود 
را به بیرون پرتاب کنم تا اقلا خودم کشته نشوم, که ناگاه ماشین نفت کش 
که به سرعت به طرف ما می‌آمد. سرش برگشت و به کوه خورد و متوقف 
شد امن اتوبوس را نگاه داشتم و به طرف نفتکش دویدم و دیدم درب 
ماشین به کوه گیر کرده و راننده صدمه‌ای ندیده است و لکن نمی‌تواند از 
ماشین بیرون اید. به زحمت درب ماشین را باز کردیم و راننده را بیرون 
کشیدیم.به مجرد انکه راننده از ماشین بیرون امد. سوال کرد: شما چه 
مذهبی دارید؟ گفتیم: ۶ ۳ گفت: مرا به دیانت 
اسلام و مذهب شیعه دلالت نمایید ! زیرا من آرمنی هستم و به کیش 
نصرانیت معتقدم. گفتیم: ۱ ۳ 
الله,نس از انکهة شهاد تین را بر زبان جاری ساخت. پرسید: حضرت عباس 
علیه‌السلام کیست ؟ ما گفتیم: حضرت عباس فرزند اولین امام, حضرت 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است. سپس سوال کردیم: چرا تو از 
حضرت عباس علیه‌السلام سوال می‌کنی؟ وی گفت: در ایران که رانندگی 
می‌ کردم, رفقای راننده‌ی شیعه می‌خواستند مرا به مرام تشیع دلالت و 
رهبری نمایند و لکن من قبول نمی‌کردم. آنان از راه دلسوزی و نصیحت به 
من فرمودند هرگاه در جایی بیچاره شدی و خواستی خود را از گرفتاری 
برهانی, بگو: يا اباالفضل العباس علیه‌السلام و او قطعا از تو دادرسی 
خواهر نمود.اين مطلب در ذهن من بود, تا اینکه اکنون چون ماشین من از 
بالاای گردنه سرازیر [ صفحه 346] شند. " ناگاه توص ان برید و من یقین 
کردم که ماشینم به ته دره سقوط می‌کند وبدنم قطعه قطعه می‌شود, لذا 
ناچار شدم و چند مرتبه گفتم: یا اباالفضل العباس.آری, ماشین مرا حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام حفظ نمود و جان مرا: نیز او نگاهداری کرد و من ثلث 
ووا نها ی ترا کف امس ماس ام ییا رمک انآ 


مصرف می‌نما .ح. 
رد و همانجا با انگشت خود ۱ 
شرکت با اباالفضل العباس در جلو ماشین نوشت: 


هدایت شخصی غاصبی که امیرالمومنین درباره‌ی او فرمود: به خاطر اینکه خادم عزاداران امام 
حسین است, از او زر و 


مردی در بحرین ماده گاوی داشت و با استفاده اد تین ان رف ی قف کرت 
کلانتز شهر آن او را بة زور گرفت: آن شخص ابتدا به حاکم شهر شکایت 
کرد و سپس به حرم امیرالمو‌منین علیه‌السلام آه و تکوم قوف وت آن 
بزرگوار آورد. بالاخره در حرم مطهر امیرالمومنین علیه‌السلام به حال چرت 
فرورفت و امام علیه‌السلام را در خواب دید حضرت علی علیه‌السلام به او 
فرمودند: «از او بگذر و به خاطر من حقت را ساقط کن »آن شخص 
شگفت زده شد و سبب این فرمایش را سئوال کرد. حضرت فرمودند: 
«هر سال او خادم عزاداران امام حسین علیه‌السلام است.» آن شخص 
بحرینی گفت: «از او گذشتم» و سپس از خواب بیدار شد.در هنگام 
بازگشت به بحرین, به بندر ریگ رسید و با کمال تعچب دید که آن کلانتر 
غاصب همراه با گاو و بهای شیر آن از روز غصب, به پیشواز او امده است ! 
کلانتر [ صفحه 347] گفت: حضرت علی علیه‌السلام را در خواب دیدم, و 

به من فرمودند: «چرا به فلانی ستم کردی؟ برو و از او 
بطلب ». کلانتر از مرد بحرینی خواهش کرد که ماده گاو را همراه با پول 
شیرش تحویل بگیرد. اما مرد بحرینی آنها را نگرفت بلکه هر دو توافق 
کردند که همه را در عزاداری امام حسین علیه‌السلام صرف کنند. [192] . 


شیعه شدن مردی از اهل تسنن که گوساله‌ی نذری را غصب کرد, به خاطر گریه بر امام حسین 


این قضیه توسط حجة الاسلام سید محمد علی جزاثری آل غفور از جد 
اعلایشان مرحوم سید عبدالغفور نقل شده است.طویریح دهی است در 
سه فرسخی کربلا که همه ساله در روز عاشورا دستجات عزا و سینه زنی 
از انجا پیاده به کربلا می‌روند و دسته‌ی طویریح مشهور است. باری, زنی 
از اهل طریریح. حاجتی داشته است. گکوساله‌ای نذر حضرت عباس 
علیه السلام هق کنخ و حاجتش برآورده می‌ شود. برای زیارت اول ماه رجب 
که به کربلا مشرف می‌شود, گوساله را همراه خود می‌برد.در بين راه یکی 
از مأمورین ژاندرمری, که سنی بوده, او را می‌بیند و می‌پرسد گوساله را 
کجا می‌بری؟ فف ود ندر حضرت عباس علیه السلام و 
می‌برم. آن را از او می‌گیرد و می‌گوید: نمی‌خواهد به کربلا ببری ! هر چه 
زن اصرار و خواهش می‌کند. پس نمی‌دهد. زن به کربلا مشرف می‌شود و 
در حرم ابوالفضل علیه‌السلام جریان را [ صفحه 348] به محضر آقا عرض 
می‌کند و می‌گوید که من به نذر خود وفا کردم. ولی آن مرد سنی از من 

گرفت؛ و از آقا خواهش می‌کند که گوساله را از آن مأمور سنی 
بگیرد. شب که آن زن می‌خوابد, در خواب به خدمت ۳ عباس 
علیه‌السلام می‌رسد و مجددا خواهش می‌کند که آن حضرت. ماه را ار 
او بگیرند و حضرت می‌فرمایند: نذر تو رسید و قبول است ! عرض می‌کند 
که من دلم می‌خواهد گوساله را از او بگیرید. باز حضرت می‌فرمایند: ۰ من 
گوساله را به او بخشیدم و ما خانواده وقتی چیزی به کسی بخشیدیم, آن 
را پس نمی‌گيریم ! باز زن اصرار می‌کند. حضرت می‌فرماید: از رفن 
به گردن من دارد و من به تلافی آن: حون گوساله را به او بخشیدم. زر 
می‌پر سد. 1 مرهستن حة خعی نز تتهار زارد لخظر ی عباس علیه السلام 
می‌فرمایند: مدتی پیش ۳ مرد به جایی می‌رفت. هوا بسیار گرم بود, و 
تشنگی به حدی بر او غالب شد که نزديك بود به هلاکت برسد. س ط 
تفر اب رشتنهه:از اب ان اشامید. چون سیراب شد, به یاد تشنگی برادرم, 
امام حسین علیه‌السلام. افتاد و اشك از چشمش جاری شد و بر قاتلان آن 
حضرت لعنت فرستاد. به این سبب من گوساله را به او بخشیدم.وقتی زن 
به طویریج برگشت, باز آن مرد سنی را دید و جریان خوابش را برای او 
نقل کرد. مرد گفت: بیا گوساله را بگیر ! گفت: نمی‌گیرم. حضرت عباس 
علیه‌السلام به تو بخشیده است.مرد سنی گفت:به خدا کسی از این 
و لذا توبه کرد و گفت: این خانواده بر حق هستند. آشهد 
آن علیا ولی الله.وی شیعه شد و همان روز, در کربلا به زیارت حضرت 
ایو لفضل. علیه الشام رفت. و طمایف. اغرات: هم که این عبر را یدنه 


همه به زیارت آن حضرت مشرف شدند و [ صفحه 349] بعضی از بستگان 
ان مرد نیز به ایین تشیع درامدند. [1931] . 


مسلمان شدن سر لین روسی پس از تنبیه شدن به خاطر توهین به عزاداران حسینی 


اين قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ اسدالله 
جوانمردی از گویندگان مشهور حوزه‌ی علمیه‌ی قم بیان شده است: ۰در 
اوائل سالهای طلبگی به جهت گذراندن تعطیلات تابستان به «غعریب 
دوست ؟, که زادگاه من است. رفته بودم, بعد از ظهر یکی از روزها, از 
منزل بیرون امدم و مرد غریبه‌ای را دیدم که با چند نفرٍ از ریش سفیدان, 
در زیر سایه‌ی درختی نشسته بودند. من هم پیش آنان امدم. سلام کردم و 
در کنار انان نشستم. مرد غریب در حدود شصت و پنج ساله می‌نمود؛ قوی 
هیکل و دارای چشمان زاغ بود, موهای سر و صورتش سفید بود. او 
مشغول صحبت بود و ضمنا بساطی هم باز کرده و بعضی از وسایل را 
روی آن چیده بود و دستفروشی می‌کرد. وقتی احساس کرد که من طلبه 
هستم. شرح تاریخ زندگی خویش را چنین شروع کرد:شاید آقایان فکر کنند 
که من يك دستفروش دوره گرد عادی هستم. خیر, من از کسانی هستم که 
از بال" تا اب امه مت لاسرا شا ال مد تن 
زندگی من چنین است: در آن زمانی که کشور روسیه بلشویکی شد و لنین 
علمای اسلام و مسلمانان با نفوذ را, یا کشت و يا به دریا ربخت؛ جمع 
زیادی را نیز به قسمت «سیبری» روسیه. که نزدیکیهای قطب و بسیار 
سرد است., تبعید نمود. [ صفحه 330 من در آن زمان کماندوی شهربانی 
سیبری بودم (به اصطلاح ما, سرهنگ شهربانی می‌شود). دایی من, مدعی 
العموم آن قسمت و در عین حال پدر خانم من بود و ما در ان سامان به 
نبوت حضرت داود علیه‌السلام معتقد بودیم و از لحاظ نسل و نژاد, روسی 
محسوب می‌شدیم.روزی به من خبر دادند که مسلمانان تبعیدی به صورت 
دسته‌جات فشرده بیرون ریخته‌اند و سر و پا برهنه راه می‌روند و به سر و 
سینه می‌زنند و شعر می‌خوانند و گریه می‌کنند. من هفت تیر خود را 
برداشتم, شلاق محکمی نیز به دست گرفتم و با جمعی از پاسبانان, جلوی 
آنان:ر فتم. یکی از آنان سرش را هم تراشیده بود و چنان که بعدها فهمیدم 
قمه زن بود و در جلوی صفها با جوش و خروش «شاه حسین». «وا 
خسن می‌گفت و دستجات را رهبری می‌کرد. من آمدم جلوی او را گرفتم 
و گفتم دیوانه‌ها چه می‌کنید؟! این وحشیگریها و دیوانه بازیها یعنی چه؟! 
گفت: امروز عاشورا,؛ مصادف با روزی است که پسر دختر پیغمبر ما را با 
لب تشنه در کربلا کشته‌اند. ما هم روز شهادت اه ۶ حرافیت می‌داریم و 
عزاداری می‌کنيم. گفتم: آقای شما چند سال قبل, کشته شده است؟ 
گفت: بیش از هزار سال است اگفتم: دیگر او مرده است, برای او این 
کارها چه فایده‌ای دارد و او چه می‌داند شما به خودتان کتك می‌زنید؟! او 


در جواب گفت: ما اعتقاد داریم که پیشوایان ما بعد از مردن هم, آن چنان 
آگاهند که در زنده بودنشان آگاه بوده‌اند, و مرده و زنده‌ی آنان یکی است ! 
ان آست را نان بای وان ای ات که ساتهیها 
را از تبعید و یا حداقل اه ینت من ساره بدهند؟ !او در جواب گفت: ما 
آقایمان را برای مثل تو «ساباخلاره» یعنی سگها فرانمی‌خوانیم! من 
عصبانی شدم و با شلاق انچنان به زدن وی پرداختم که پوست سر و [ 
صفحه 351] صورتش کنده می‌شد و به شلاق می‌چسبید !من او را می‌زدم 
ی ای ره کی تا الیل ارام اقا ات مان 
ناقل داستان, سرازیر شد) و من هر شلاقی که می ز دم » او همچنان 
می گفت : ابا اباالفضل ! یکمرتبه دیدم از پشت سر يك کشیده‌ی محکم بر 
من زده شد. این سیلی انچنان در من آثر کرد که دنیا در چشمان من تاريك 
ی و دبا رشن فن قرو آمدفا فل*داشتان با کربه می کزد.و 
می گفت : او رای ای را ری ی 
سیلی را حضرت اباالفضل علیه‌السلام بر من زد. به پشت سر نگاه کردم و 
دیدم دائیم بر من سیلی زده است. به من پرخاش کرد و گفت: 0 
و چرا اين بیچاره را می‌کشی ؟ امن به خانه بر گشتم, ولی خیلی ناراحت و 
گیج شده بودم و سیلی کارش را کرده بود, باری, وارد خانه شدم و بدون 
اينکه جیزی بخورم خوابیدم. در عالم خواب. دیدم قیامت برپا شده و همه‌ی 
مردم, از اولین و ا حون در يك صحرا جمع شده‌اند. مردم آنچنان به 
همدیگر فشار می‌آورند که همه غعرق عرق شده‌اند. گویی که آفتاب روی 
سر مردم قرار دارد. گرما همه را بی‌طاقت کرده و زبانها از شدت تشنگی 
از دهانها بیرون آمده بود. همه به دنبال آف هستند و مردم به همدپگر 
ود ای ی ای ها ای ای ما را شش مت 
می‌دهد. من هم با هر وضعی بود خود را کنار حوض رساندم, دیدم که 
حضرت علی علیه‌السلام به قرمان پیمیر صلی الله علیه و آله و سلم به 
ردص ابت:.قی دهد من عرض کردم: آقا, آقا, به من هم آب بدهید ! حضرت 
علی علیه‌السلام فرمود: به تو آب دهم که امروز عزادار فرزندم. حسین, را 
کتك زده‌ای ؟! گفتم: آقا, اشتباه کرده‌ام, چبران می‌کنم, بفرمایید چه بگویم 
که مسلمان شوم تا په من آب بدهید؟! [ صفحه 352] من, همچنان ناله و 
التماس می‌کردم که یکمرتبه دیدم و مرا بیدار کرد و گفت: باشع 
آب آوردم ! گفتم: :_ من تشنه نیستم. ۰ گفت: پس چرا ما 
آن همه التماس: آب می‌شواستی؟! برای اينکه او چیزی نفهمد. آب را از 
دستش گرفتم و تا برابر لبهایم آوردم ولی دیدم این آب مثل آبهای فاضلاب 
گندیده و بدبو است ! گفتم: اين چه آبی است که برای من آوردی؟! گفت: 
مگر چگونه است؟ ! گفتم: بوی بد می‌دهد, گندیده است. همسرم گفت: 
این آب ایزادی تدارد. تو مسلمان شده‌ای: اینها ترا بهانه می‌آوری آقانون 


مذهب ما این بود که اگر کسی از دین بیرون رود, باید کشته شود. من فکر 
کردم که این زن را بکشم تا مرا لو ندهد. هفت تير را برداشتم تا بزنم ولی 
او فرار کرد و مستقیما به خانه‌ی پدرش رفت و قضیه‌ی مرا برای پدرش 
بازگو کرد. ریش کت ای و وهای را و 
مرا دست بسته به زندان بردند. من هم یگانه فرزند پدر و مادرم بودم.من 
وارد زندان شدم و منتظر عواقب کار خود بودم و از طرفی ممنوع 
الملاقات شده بودم. در مدت توقف من در زندان. پدر و مادر تنها دو بار, 
از دور توانستند مرا ببینند. مادرم زار زار گریه می‌کرد و من شکی نداشتم 
که مرا اعدام خواهند کرد! من دو جرم داشتم: یکی اینکه از دینم بیرون 
رفته‌ام؛ و دیگری آنکه قصد کشتن همسرم راء که دختر مدعی العموم 
منطقه است, تا ی ولی در زندان شب و روز کریه می‌کردم و به 
متوسل می‌شدم و نجات خود را از انان می‌خواستم.بیش از دو سه روز به 
محاکمه‌ی من باقی نمانده بود, که شبی خواب دیدم که "تکو از ان 
بزرگواران (البته این قسمت از یاد من رفته است. و الا خود ناقل 
می‌گفت: که خجه: کشی امد و چه نام داشت ؟ - جوانمردی) به خواب من 
ام و افو ها ود «چیزی به [ صفحه 393] زمان محاکمه‌ی تو باقی 
نمانده است و اگر محاکمه شوی, کشته خواهی شد! فردا شب راه 
زیرزمین به پشت زندان باز خواهد بود و به پدر و مادرت گفته‌ايم که در 
پشت زندان منتظرت باشند. فردا شب از زندان فرار کن و همراه پدر و 
مادرت؛ به سوی ایران حرکت نما »من بی‌صبر آنه, منتظر فردا| شب شدم. 
سر موعد به طرف زیرزمین رفتم, دیدم روزنه‌ای به بیرون باز شده است. 
از انجا بیرون رفتم, دیدم پدر و مادرم پشت زندان منتظر من هستند! با 
هم حرکت کردیم و خود را به ایستگاه قطار رساندیم و قطار به راه افتاد. 
پس از آنکه قطار يك شب و روز مسیر خود را ادامه داد. ناگهان بی‌موقع 
قطار ایستاد. من بسیار ناراحت شدم و سوال کردم: چرا قطار را نگه 
داشتند ؟ گفتند: يك نفر فراری می‌خواهد با قطار از روسیه فرار کند و 
مامهزان دنبال او هستند امن باز متوسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام 
شدم که ما را نجات بدهد. عجیب اینکه ماففران همه‌ی قطار را گشتند 
ولی ما را ندیدند! از کنار ما می‌گذشتند ولی ما را نمی‌دیدند. تا بالاخره به 
مرز ایران نزديك شدیم.شب با پای پیاده کنار رود ارس, که در مرز ایران و 
شوروی قرار دارد آمدیم (در اینجا باز در یاد ناقل نمانده است که آنها 
چگونه از ارس گذشته‌اند - جوانمردی). از ارس گذشتیم و خود را به اردبیل 
رساندیم و در اردبیل به دست يك عالم شیعه. مسلمان شدیم. انها نام من 
را غلامحسين, نام پدرم را شیرین علی, و نام مادرم را شیرین خانم 
گذاشتند. سیس به کربلا رفتیم. پدر و مادرم در لجف ماندند و در همانجا 


مردند و به خاك رفتند. ولی من دوباره به ایران برگشتم و مدتی در 
فرودگاه تهران در قسمت فنی هواییما مشغول کار لشندم؛ ولی بعد چون 
فهمیدند که من از روسیه آمده‌ام. بیرونم کردند. در این مدت جسمم 
معلول شد و الان به صورت دوره گرد دستفروشی می‌کنم و زندگی را 
می‌گذرانم, در عین حال خدا را شکرگزارم که مسلمان شده‌ام و جزو [ 
صفحه 354] دوستداران اهل بیت رسول خدا علیهم السلام هستم. [194] . 


هدایت مامور دولتی سنی که می‌خواست مانع عزاداری ایام محرم در شهر «درود» شود 


ذر ایام مجرم 1346 شمسی؛ مردم قریه‌آی در نزدیکی هر درود, آماده‌ی 
عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام و شهدای کربلا بودند و مخارج و 
وسایل لازم نیز نهیه شده بود. لیکن یکی از مأموران دولتی, که نفوذی در 
تا هه ان ام دای را 
باید از اين کار منصرف شوند و عزاداری بکنند اسکتهی قریه, که از طرفی 
نمی‌توانستند مراسم همه ساله‌ی خود را برگزار : نکنند و از طرف دیگر از 
نفوذ و ون آن عاحفو دولتی_ بيمناك بودند,. سر گردان و بلاتلکیف 
می‌مانند ! ولی بر خلاف انتظار آنها, فر دا صبح مشاهده 0 که آن 
شام خودش لباس سیاه عزا پوشیده است و متتتکه پر آ بر دوش 
انداخته و با سر و پای برهنه و ایمانی غیر قابل تصور» زودتر از دیگران به 
عزاداری مشغول شده است ! :پس از تحقیق, , معلوم می‌شود که آن مامور 
در نیت کته خضرت: آوالفصل العباس علبه‌السلامترا دن حوات ونارت 
کرده است و آن جصتز بت در حالی که به شدت غضبناك بوده‌آند, به ب 3 
مأمور می‌فرمایند: «اگر جلوی عزاداری دوستان ما را بگيري, با يك ضربت 
شمشیر دور نیمه‌ات خواهم کرد »بر اثر این خواب, آن ۳ به مذهب 
شیعه روی آورد و بر خلاف تصمیم قبلیش, خودش نیز در مراسم عزاداری 
شرکت کرد. [ صفحه 355] در نتیجه‌ی این حادثه, مراسم عزاداری ور ان 
سال با شکوه و حشمتی بیشتر از هر سال, در آن قرب بر گزار فند: [5 9 1] 


هدایت مردی از اهل تسنن که به حرم حضرت ابوالفضل بی‌اعتنایی کرد 


علامه‌ی متبحر,. شیخ حسن دخیل, برای مرحوم سید عبدالرزاق مقرم 
ماجرای شگفتی را نقل می‌کند که خود شاهد ان بوده است. وی 
قی کوید: از اواخر دولت عثمانی؛ حرم حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام را 
در غیر ایام زیارت. در فصل تابستان زیارت نمودم. سپس نزديك ظهر, 
متوجه حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدم. در حالی که به سبب 
گرمی هوا کسی در صحن و حرم مطهر نبود و تنها مردی از خدام که 
عمری نزديك شصت سال داشت و گویی از حرم محافظت می‌کرد؛ کنار 
درب اول ایستاده بود.من بعد از زیارت؛ نماز ظهر و عصر را خواندم و 
سپس در بالای سر مقدس نشستم و درباره‌ی عظمت و ابهت قمر بنی 
هاشم علیه‌السلام, که آن را به سیب آن جانبازی و ایثار گری. عظیم به 
دست آورده بود, به تفکر پرداختم.در این اثناء زنی را دیدم که وارد حرم 
شد, و در حالی که سراپا محجوب., و آثار بزرگی از او آشکار بود و پسری 
حدود شانزده ساله با صورتی زیبا و لباس اشراف کرد به دنبالش حرکت 
می‌کرد. شروع به طواف در اطراف قبر نمود.سپس مردی بلند قد با 
صورتی سرخ و سفید و محاسن حنایی و هیثتی کردی وارد شد, اما 
رسومات شیعه يا اهل سنت را که فاتحه می‌خوانند. در مورد زیارت به جا [ 
صفحه 356] نیاورد. وی پشت به قبر مطهر کرد و به تماشای شمشیرها و 
خنجرها و زره‌هایی که بالای ضریح آویزان بود پرداخت. بدون اينکه هی 
گونه توجهی به عظمت و جلال صاحب حرم مقدس از خود بروز دهد امن از 
اين رفتار او بسیار تعجب کردم و متوجه هم نشدم که از چه قوم و 
طایفه‌ای می‌باشد, جز اینکه حدس زدم از خانواده‌ی آن رن .و مر انست: 
تعجب من آنگاه زیادتر شد, که دیدم زن: آنکونه در بالای سر مطهر ادب 
می‌ورزد و او اینگونه بی‌احترامی صی‌تهاند ادر اندیشه‌ی گمراهی او و صبر 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بودم که ناگهان مشاهده کردم آن مرد بلند 
قامت. از زمین بلند شد و ندیدم که چه کسی وی را بلند نمود! وی در 
حالی که به ضریح مطهر می‌خورد و فریاد می‌ کشید, دور قبر با شدت تمام 
شروع به دویدن کرد ! چرخ می‌زد و خیز برمی‌داشت, در حالی که نه به قبر 
چسبیده بود و نه از آن دور بود ! گویی برق وی را گرفته و انگشتان دستش 
تشنح گرفته نود دز اين حالت, صورتش ابتدا رو به سرخی رفت و سپس 
رنگ نیلی به خود گرفت. ساعتی داشت که زنجیر نقره‌ای آن را به گردن 
آویخته بود و هر گاه که خیز می‌گرفت, تفعاعت آو بصضر یه ری می‌خوود 
تا بالاخره شکست. همچنین از آن سو که دستش را از عبا بیرون می‌آورد تا 
حمایل کند و به زمین نخورد. به زمین نمی‌افتاد بلکه طرف دیگرش به 


زمین فرود می‌آمد و عبایش با اين خیز گرفتن‌ها پاره شد اآن خانم چون این 
کرامت را از حضرت ایوالفضل علیه‌السلام مشاهده نمود, خود را به دیوار 
چسبانید و پسر را در آغوش گرفت و شروع به تضرع و انابه کرد و پیاپی 
می‌گفت: ابوالفضل, من و پسرم دخیل شماییم. من نیز که چنین دیدم. از 
این حال بیمناك شده و ایستادم؛ در حالی که نمی‌دانستم [ صفحه 357] چه 
کنم. ان مرد بدنی تنومند داشت و کسی هم در حرم نبود که مقابلش را 
بگیرد. دوبار دور حرمر چون عقربه‌ی ساعت که از خود اختیار ندارد, با 
شتاب چرخید.در آن هنگام خادم حرم وارد شد و با مشاهده‌ی آن وضعیت, 
بیرون رفت و یکی دیگر از خدام, به نام جعفر, را صدا زد و به کمك هم آن 
مرد را گرفتند و ریسمانی را که طولش سه ذراع بود به گردنش بستند. ۰ و9 
او مطبع ایستاد اما هنوز فریاد می‌کشید و از حال عادی خارج بود. او را از 
حرم حضرت عباس علیه‌السلام بیرون بردند و به زن هم گفتند که همراه 
آنها به حرم حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام بیاید.در میاه راه که از بازار 
می‌گذشتیم, صدای فریاد و اضطراب وی توجه مردم را به خود جمع کرده و 
آنها را به دنبال خود می‌ کشید.چون او را وارد آن بار گاه قدسی مکان 
تحی و هد خویه فا کرت علی ار عاصسالسلای تسه حالس ارام 
شد و خوابید, بعد از ربع ساعت. در حالی که عرق بسیاری بر چهره‌اش 
نشسته بود, بیدار شد و با حالتی مرعوب و ترسان شروع به به شهادت به 
بای اه تحص تست[ سل الله عاص وال ام اماسه 
کل ی اس طالت کلد‌السای ا حصری کت عحل الله عالت ترجه 
الشریت ه شود اموصوع را که ان اف پرسبدند, کفت‌ههم اکنون رو خظ 
۳ دز حواب ی ی 
تا مر ایا ی ای مر ار 
آنان تبری می‌جویم.سپس از آن افت و خیز عجیبش در حرم حضرت عباس 
علیه السلام پر سید ند گفت: در حرم جر تا عباس علیه السلام بودم که 
مرد بلند قامتی مرا گرفت و گفت: ای سگ: هنوز دست از گمراهیت 
برنمی‌داری؟! آنگاه مرا به قبر کوبید و با عصا از پشت سر مرا بزد و [ 
صفحه 358] آنچه می‌دیدید صحنه‌ی فرار من از دست او بود از خانم. 
ماجرا را جویا شدند, گفت: من شیعه و از اهل بغداد هستم, و این مرد 
شوهرم می‌باشد که از اهل سلیمانيیه و ساکن بغداد است. وی سنی 
می‌باشد, اما در مذهب خود متدین است و گناه و معصیت انجام نمی‌د هد 
ضفات تيك. زا -دوست ذارد و از خصال زشت: دوری فی‌جوید:پیش از آنکه 
من زوجه‌ی او شوم به تجارت توتون مشغول بود و من نیز دو برادر داشتم 
که نلشان ریت نون از اه رشن آن نف‌دیحران ,نم زمانی دویست 
لیره‌ی عثمانی به او بدهی پیدا کردند و چون از عهده‌ی آن نوی آخو ند 


تصمیم گرفتند که خانه‌ی خود را , به او بدهند و خود از بغداد مهاجرت کنند. 
به همین جهت او را هنگام ظهر : به خانه‌ی خود فراخواندند و نظرشان را به 
او گفتند و اظهار داشتند که تکار دیگری نیز ندارند .در آن هنگام اگاه 
او شهامتی عجیب از خود نشان داد؛ اوراق بدهی آنان را بیرون اند و ابتدا 
انها را پاره نمود و سیس سوزاند و به انان اطمینان داد که هر مقدار هم 
پول نیاز داشته باشند می‌توانند از او بگیرند. آنان چون چنین دیدند. بسیار 
خوشحال شدند و تصمیم گرفتند که در همانجا او را پاداش دهند.زن ادامه 
داد و گفت: برادرانم از من نظر خواهی کردند و چون رأی مراء با توجه به 
این جوانمردی و با نوجه به ندین و دوری او از گناه, با خود موافق دیدند» 
من را به عقد وی درآوردند.پس از مدتی از او خواستم که مرا به زیارت 
کاظمین, مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت امام 
جواد علیه‌السلام ببرد, اما او نپذیرفت و مدعی خرافه بودن ان شد. چون 
آتار حمل در من بدیدان کشت از. شوهرم. درخواشت. کردم که تذر کند [ 
صفحه ۱59 اگر فرزندی نصیبش شد به زیارت رویم و او هم موافقت 
تیوه امین که فرت وتا ام وفای بچه بجر زا ار اد طلت کردم ایا 
وی از قبول آن سرباز زد و آن را موکول به زمان بلوغ فرزندش نمود. 
برخورد او مرا ناامید ساخت, تا اينکه پسر به سن تکلیف رسید و از من 
که به توریس وف نکن عبیر؛ تخواهم کرد ابه همین خاطر, ما اه و 
نمود و ما را به زیارت آورد. در هنگام زیارت آن دو امام همام 
علبهها لام از آن«بزر کواران دوضواست موجم که وق را به تسم بفدایت 
اه آها ات رای ماه سا ها اسای اه 
استهزای همسرم بسیار مغموم و محزون شدم. سپس وی ما را به زیارت 
حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری علیهما السلام در سامرا برد و 
در انجا هم دعا کردم ولی مستجاب نشد, و استهز | و اسائه‌ی ادب شوهرم 
افزون گشت اچون به کربلا رسیدیم, گفتم: به زیارت حضرت ابوالفضل 
فالسام مت رم ار ام که باب الخوا ه اس مات را تا کر 
برادرش حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و پدرش حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام را زیارت نمی کنم و به بغداد برمی‌ گردم.چون به حرم حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام رسیدیم. جریان را به عرض قمر بنی هاشم 
لاش رمتا نی نی ود را اعاص ام که بای نم دبای 
خروشان کرم وجود حضرت عباس علیه‌السلام به جوش امد و دعایم 
استجابت پافت و شوهرم به هدایت و سعادت ابدی نایل گشت. [196] . [ 
صفحه 360] 


ملحقات بخش 11 در این کتاب 


موضوع: 1- توبه دادن شیخ اسدالله سریپولکی که خود را انسان کامل 
می‌دانست, شماره قضیه: 49موضوع: 2- توفیق توبه‌ی عالم مغرور به 
برکت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام. شماره قضیه: 48موضوع: 3- توبه از 
تراشیدن ریش در حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام. شماره قضیه: 
4موضوع: 4- توبه و هدایت شدن سارقی که درحرم حضرت امام رضا 
علیه السلام جیب‌بری می‌کرد. شماره قضیه: 04موضوع: 5- هدایت شدن 
شخصی که منکر واب گریه کردن برای امام حسین علیه السلام بود, 
شماره قضیه: 3موضوع: 6- شیعه شدن یوحنا (طبیب) بواسطه‌ی دیدن 
معجزه از تربت مطهر, شماره قضیه: 8موضوع: 7- شیعه شدن مادر 
مسیحی, که دختر سه ساأله‌اش حضرت ابوالفضل را دید. شماره قضیه: 
1 ( صفحه 303 ] 


تسین (ع) و حضرت ابوالفضل 





حضرت آیة الله العظمی حاثری به شفاعت امام حسین از مرگ نجات یافتند 


مرحوم آية الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حاثری قدس سره. در موقعی 
که سرپرستی حوزه‌ی علمیه اراك را به عهده داشتند؛ این قضیه را ِ 
حضرت آیة الله حاج آقا مصطفی اراکی نقل فرموده بودند:هنگامی که ِ 
در کربلا بودم, شب سه شنبه‌ای, در خواب دیدم که شخصی به من ؟ ۳ 
شیخ عبدالکریم ! کارهایت را انجام بده, سه روز دیگر خواهی مرد! ی 
خواب بیدار شدم و متحیر بودم و با خود گفتم: البته خواب 0 
است هیچ تعبیری نداشته باشد.روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و 
بحث بودم تا اینکه ان خواب ب از خاطرم رفت ! روز پنج شنبه تعطیل بود, با 
بعضی از رفقا به طرف باغ مرحوم سید جواد رفتیم و در آنجا قدری گردش 
فصاحه ی قلفی موس ام ند ناهار را نیز در آنجا [ صفحه 364] 
راک و هن از هی ۳ ی را مر شسی ی لور 
شدیدی مرا گرفت. رفقا عبا و رواندازهایی. روی من انداختند ولی همچنان 
بدنم لرزه داشت و در میان آتش تب افتاده بودم. چون حس کردم که حالم 
بسیار وخیم است, به رفقا گفتم: «مرا به منزلم بزسانید.» آنها وسیله‌ای 
فراهم کردند و سریعا مرا به شهر کربلا آوردند و به منزلم رساندند.در 
منزل بی‌حال و بی‌حس افتاده بودم و حالم بسیار دگرگون شد. در این آثنا 
به یاد خواب سه شب پیش افتادم ! علائم مرگ را مشاهده کردم و با در 
نظر گرفتن آن خواب, آخر عمر خود را احساس کردم.ناگهان دیدم دو نفر 
ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشستند و به همدیگر نگاه کردند 
و گفتند: «اجل این مرد رسیده است. مشغول قبض روحش شویم ».در 
همین حال با توجه عمیق قلبی. به ساحت مقدس ۰ اباعبدالله 
علیه السلام متوسل شدم و عرض کردم: «ای حسین عزیز ! دستم خالی 
است و کاری نکرده و زادی تهیه ننموده‌آم. شما را به حق مادرتان حضرت 
زهرا علیهاالسلام. از من شفاعت کنید تا خدا مرگ مرا به تأخیر اندازد, تا 
فکری به حال خود نمایم ابلافاصله پس از اين توسل, دیدم شخصی نزد آن 
دو نفر که می‌خواستند مرا قبض روح کنند؛ امد و گفت: حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام فرمودند: شیخ ی چ به ما توسل پیدا کرده و 
ما هم در پیشگاه خدا| از او شفاعت کردیم : تا پایان عمرش ۲ به تاخید 
اندازد اخداوند این شفاعت را اجابت فرموده است. بنابراین شما روح او را 
و و 
گفتند: «سمعا و طاعة » سپس دیدم آن دو نفر و فرستاده‌ی امام حسین 
علیه السلام (سه نفری) صعود کردند و رفتند. [ صفحه 365] | در اين موقع 
احساس بهبودی و سلامتی کردم و از سوی دیگر صدای گریه و زاری 


شنیدم ! بستگانم به سر و صورت خود می‌زدند کریه ی کرو وه اهسته 
دستم را حرکت دادم و چشمم را گشودم, ولی دیدم چشمم را بسته‌اند و 
پارچه‌ای روی بدنم کشیده‌اند ! خواستم پایم را جمع کنم, ولی ملتفت شدم 
بلند کردم ! در این هنگام شنیدم که می‌گویند: «ساکت شوید ! گریه نکنید ! 
تذن. آو جرکت دارنی‌اراق دید و رواتدازی را که نز رویدهن انداخن 
بودند, برداشتند و چشمم را گشودند و پایم را فوری باز کردند! با دست 
اشاره به دهانم کردم که به من آب بدهند. آنها آب به دهانم ریختند و کمکم 
از جا برخاستم و نشستم.تا پانزده روز ضعف و کسالت داشتم و بحمدالله 

دی از امه کلیت وت شدم. این موهبت به برکت مولایم حضرت 
0 علیه السلام بود. [ 197] . 


نجات پیرمرد روضه خوان از زنده به گور شدن به دست اهل تسنن در اطراف گناباد 


قضیه‌ی زیر را نویسنده‌ی توانا جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج سید 
ابوالفتح دعوتی از یکی از دوستان خودشان که ظاهرا اهل سبزوار بوده 
است نقل کرده‌اند, ضماا جناب اقای دعوتی نام پیرمرد روحانی (صاحب 
قضیه) را فراموش کرده‌اند:فلان سید روحانی, (که من اسم او را به خاطر 
ندارم) در زمانهای قدیم, روزی از مشهد حرکت 9 و عازم دهکده‌ای 
در اطراف گناباد - که گویا سرودشت نام داشته - می‌شود, تا در دهه‌ی اول 
فخرم در آنجا روضه, بخواند. در آن ایام اين راه را تکه تکه [ صفحه 366] 
می‌رفتند و ماشین مستقیم. , برای آن مقصد وجود نداشت.آری, ایشان کوله 
بار سفرش را برمی‌دارد و به جانب کناباد حرکت می‌کند. در میانه‌ی راه, 
ماشین خراب می‌شود و این سید روحانی برای اینکه شب اول ماه به آن 
دهکده‌ی مورد نظر برسد. در میان راه يك گاری را می‌بیند که دو سه نفر 
بر ان سوار بوده‌اند. ان اقای روحانی هم از انان تقاضا می‌کند و به همراه 
انان روانه‌ی دهکده می‌شود.در طول راه صحبتهای مختلف پیش می‌اید و 
این روحانی بی‌خبر از مسائل آن منطقه, , در مورد خلیفه‌ی اول و دوم بجعت 
می‌کند و به آنان دشنام و ناسزا می‌گوید. غافل از آنکه همراهان و صاحبان 
کاری. از ۰ آن: تتتیهای تیار متفضب و افز اظی, .هد ! بنایزایت: ضاخبان 
گاری با یکدیگر صحبت می‌کنند و اشاره می‌کنند که این مرد روحانی را به 
دهکده‌ی خودشان ببرند و او را در آنجا بکشند و به جزای دشنامهایش 
برسانند ادر پی این تصمیم خطرناك, انان در نیمه‌های راه وانمود می‌کنند 
که گاری خراب شد, و اسب هم احتیاج به استراحت دارد و پیشنهاد می‌کنند 
که آقای سید روحانی امشب را میهمان آنان در دهکده باشد, تا اينکه فردا 
صبح به دهکده سرودشت بروند. سید پیرمرد هم به ناچار می‌پذیرد و شب 
به فترال ضاخیان. حاری منز ون‌در آنتعجا آنان نزد سید می‌نشینند و از هر 
بابی صحبت می‌کنند و سید هم غافل از همه جا, با آنان همسخن می‌شود. 
بالاخرم_ شام فضی آوز ند و سید شام می‌خورد و مقداری از شب قی در 
سیس آنان به سید می گویند: جای خواب شما در اطاق مجاور آماده است ا! 
شما می‌توانید برای استراحت به آن اطاق پروید.سیسن صاحبان گاری که 
سه نفر بوده‌اند, برمی‌خیزند و سید را به اطاق نکر راهنمایی قف کت : 
درب اطاق باز می‌شود و سید هم وارد اطاق می‌ شود اما با 
7 می‌بیند که.قبری را در آنجا کنده‌اتد ! آنان به: سید می‌کویند: آمشب 
جای شما در داخلِ این قبر است. ای کافر مرتد و ای دشمن شیخین...! و 
بعد چند مشت و لکد , به او می‌زنتد و دست و بای او را می‌گیرند و داخل آن 
قبر می‌اندازند .حالا بقیه‌ ی داستان را از زبان سید بشنویم. سید 


می‌گوید: وقتی که مرا بة ان اطاق یردند و در برایز قبر قراز دادند و ذشت 
بای ضرا کرفتدها مه داحل فد سنداز ند است در چشمانم حلقه زد و 
با خود خطاب به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام گفتم:یا اباالفضل 
العباس ! به کرم و بزرگواری شما نمی‌آید, که من پیرمرد دلخسته, زن و 
بچه‌ی خودم را رها کنم تا بيایم برای شما روضه بخوانم و ذکر مصیبت کنم. 
آن وقت شما بگذاری که اين جماعت, این گونه از من پذیرایی کنند و مرا 
زنده به گور کنند ! حاشا و کلا از کرم شما خانواده ! یا اباالفضل العباس, یا 
قمر بنی هاشم علیه السلام. خود دانی و خدای خود !آقای سید می‌گوید: آنها 
دست و پای مرا گرفتند و مشتی هم به دهان من کوبیدند و مرا محکم به 
درون قبر انداختند و دیگر نفهمیدم چطور شد؟تا اينکه يك وقت دیدم 

یم باز شد و مشاهده کردم که - خداوندا! - روی يك تخت 
خوانیدهام لباش:تز و با آسیتبر تن دارم‌تذر درون اطافین هتم :وبیکن 
دو نفر پرستار زن هم در کنار من هستند! از این وضع, بسیار بسیار تعجب 
کردم, و نمی‌دانستم زنده هستم و یا مرده‌ام؟ به یکی از آن پرستارها 
گفتم: اینجا کجاست., و چرا مرا به اینجا آورده‌اند؟اآن پرستار گفت: آقا 
سید شما در آنجا مت ریت تور ان دهکده زلزله شده است و کل 
مردم آن دهکده, همه و همه تلف شده‌اند. مگر شما که به طور معجزه [ 
صفحه 309 انتنافی: زنده مانده‌اید .بعد من آهنسنته آهسته, داستان آن 
صاحبان گاری به یادم آمد و ماچرا را برای آنان نقل کردم و گفتم: آنان مرا 
در قبری که کنده بودند, انداختند و دیگر نمی‌دانم چطور شد! ولی فقط 
یادم هست که گفتم: پا ابالفضل العباس علیه‌السلام !آنان که دور من جمع 
شده بودند. گفتند: در همان اطاق و در همان لحظه زلزله شده بود و 
سقف پایین آمده بود و اهل آن ۱ اهل آن دهکده هلاك شده 
بودند. مگر تو! ما تعجب کردیم که تو چطور زنده مانده‌ای؟! یقینا حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام نجاتت داده‌اند و آن دهکده نیز با خاك یکسان شده 
است.آن آقاسید که متاشقانه من اسمش را فراموش کرده‌ام گفته 
بود :اهل آن بیمارستان از شنیدن این واقعه بسیار در شگفت شدند و همه 
از اين داستان به گریه افتادند. و داستان من شهره‌ی آفاق شد. [198] . 


فرزند شیخ محمد انصاری به برکت امام حسین از غرق شدن نجات یافت 


جناب حجة الاسلام آقای شیخ محمد انصاری رحمة الله علیه ساکن سر کوه 
داراب این قضیه را نقل فرموده‌اند:در سنه‌ی 1370 وق. به کربلا مشرف 
شدم. پسرم مریض بود و او را به قصد استشفا همراه خود بردم.روز 
آربعین شد. با فرزندم گوشه‌ای از شریعه‌ی فرات برای غسل زیارت. در 
آب رفتیم ومشغول غسل کردن بودم که ناگهان دیدم آب فرزندم را برد و 
بین من و او [ صفحه 369] فاصله‌ی زیادی ایجاد شد و من تنها سر او را 
می‌دیدم و توانایی شنا کردن نداشتم ی نبود که بتواند شنا 
کند و او را نجات دهد اپس با کمال حضور قلب و خلوص و شکستگی دل, 
به پروردگا ر ماتعی تدم و خوا را بغسق. حضرت سید الشمداع غلیه اسلا م 
قسم دادم و فرزندم را از او طلب کردم. هنوز فرزندم را می‌دیدم. که 
ناگاه دیدم رو به سوی من برمی‌گردد تا اينکه نزديك من رسید ! دست او را 
گرفتم و از آب بیرون آوردم و از حالش پرسیدم.پسرم گفت: من کسی را 
ندیدم, ولی مثل اینکه شخصی بازوی مرا گرفته بود و مرا به شما رسانید ! 
پس در آن هنگام سجده کردم و خدا را , نب کار ات امش موم 
[199] . 


اان جویس خا سس نی اسان ای یا تخاس تاو ی یی درا تفن 


سید بزرگوار و ثقه‌ی جلیل, حاح سید عبدالرحیم کهروردی عراقی حشره 
الله مع اجداده الطاهرین این قضیه را نقل فرمود:در سفر حح ما سوار 
و به طرف قریه‌ی کهرود 
برگشتیم در بین راه هوا طوفانی کشته رو کشتن ها تا جدنی: از کار 
افتاد.«چون سفر ما به طول انجامید. کسان ما از آمدنمان این شده 
بودند: اآنها خیال. هی ‌کردند. که ها در درا گرفتار گشته و از بین 
تفه ان اکرع به خاطن طول اسف دخیزوی: ما ۶ به آخر رسید و ما احساس 
اهل کشتی گردید و ما خود را بش صاخ سار اه تم است. که ور 
جزیره‌ای واقع شده است. راتس وان ی فرا تجدد ذخیره, از 
کشتی سر هدن آمدتق و نب شنفر هخا رفتند: توقف کشتی در آن مکان نیز سه 
روز طول کشید ابالاخره اهل کشتی نزد ناخدا آمدند و شکایت نمودند که ما 
مدتی است در دریا مانده‌ايم و ساير حجاج به خانه‌های خود رفته‌اند و خبر 
مرگ ما را برده‌اند اناخدا قبول کرد و به دستور او از شهر مخا به ساحل 
آمدیم و بر قایق کوچك سوار شدیم و خود را به کشتی بزرگ رسانیدیم و 
خدمه‌ی کشتی ما را سوار می‌کردند تا آنکه از ز حجاج چند نفری باقی ماندند 
که یکی از انها سیدی از اهل خراسان و مسمی به حاج حسین بود. او 
مردی عالم و عابد و بزرگوار بود. با او جمعی از بزرگان و ارحام و اهل 
خراسان همراه تانق و آن نید مه ایشا تور کی و حسن اخلاق, سایر 
همراهان و اهل کشتی را نسبت به خود روف و مهربان کرده بود ابعد از 
اهل کشتی آن جماعت امدند و پر قایق سوار شدند و به سوی کشتی 
بزرگ روانه گردیدند. اتفاقا وقتی انها مسافت کمی از ساحل جدا| شد ند 
طوفانی شدید وزیدن گرفت و قایق کوچك آنها را آورد و به کشتی بزرگ 
زد. قایق واژگون شد و اهل آن جمیعا به دریا ریختند ! ضجه و ناله‌ی آنهایی 
که در کشتی بزرگ بودند, برآمد؛ بلکه همه‌ی اهل کشتی به حال حاج سید 
حسین می‌گریستند.ناخدا غعریق نجاتهایی داشت. ی آنها را به دریا 
فرستاد تا مسافران قایق را نجات دهند, ولی آنها هر چه گشتند, چیزی 
نيافتند. بلکه فقط يك غریقی را که مرده بود, بیرون آوردند ![ صفحه 371] 
اهل کشتی چون این منظره را دیدند, از حیات کسان خود ۳ گردیدند ! 
طبعا اگر کسی را هم از دریا بپرون می‌آوردند, چون مرده بود باز باید او را 
تفیل هی کزردند و. دوبارم. در آي می‌انداختند! بنابر این ذدست: از خستجو 
کشیدند و کشتی را براه انداختند.سیس هوا تاريك و صاف شد و کشتی با 
کمال ملایمت روانه کردید: لکن کسان سید حسین خراسانی و سایر 


همراهان, از غصه و اندوه مفارقت ایشان, گریان و نالان و سر در گریبان 
بودند.بالاخره صبح صادق از افق دریا طالع گردید و فریضه‌ی صبح را ادا 
نمودیم و سپس هوا روشن گردید و ناخدا بر عرشه‌ی کشتی برآمد و 
شادان و خندان و صلوات گویان. اهل کشتی را بشارت داد که افرادی از 
شما غرق شدند؛ لکن در عوض این مصیبت. خداوند منت گذاشته و هوا را 
موافق نموده است و در يك شب به اندازه هیجده روز راه را پیموده‌ایم ۱ و 
اينك ساحل دریا نزديك است و زمان خروج از کشتی نزديك شده است ! 
اهل کشتی از این بشارت خوشحال شدند و اندکی آرمیده تا آنکه آفتاب 
طلوع نمود.ناگاه در جلو راه ماء يك کشتی که در سواحل دریا کار می‌کرد, 
ظاهر شد و شخصی از ان کشتی., پارچه‌ای در بالای نیزه زده بود, و 
نشانه‌ی این بود که با کشتی ما کار دارد اناخدای کشتی, قایق کوچکی به 
دریا انداخت و خود را, په آن کشتی رسانید. وی اه کرد يم یدیم ۳ 
ما از ۱8 او مبهوت شدند و از کریه‌ی شوق ایشان. 4 ضجه از 
میان کشتی بلند شد! [ صفحه 372] از ان مردی که سید را اورده بود 
شرح حال او را پرسیدیم ؟او چون عرب بود و قادر به مکالمه با ما نبود, به 
ناخدا گفت: دیشب در ساحل دریا با همراهان خود, دور هم حلقه انسی 
که او ودیعة الحسین » یعنی این امانت امام حسین یت 
است ! و ناگهان این مرد در حلقه‌ی ما گذاشته شد و دیگر کسی را ندیدم ! 
وقتی لباس او را مشاهده کردیم, فهمیدیم که او غعریق بوده اف و 
ناگهان این مرد در حلقه‌ی ما گذاشته شد و دیگر کسی را ندیدیم ! وقتی 
لباس او را مشاهده کردیم, فهمیدیم که او غریق بوده است. چون او را به 
حال اوردیم و از حال او پرسیدیم زبانش عربی نبود و همین قدر به ما 
فهمانید که اهل این کشتی بوده و دیشب در ساحل مخاغرق شده است اما 
به او گفتیم که غم مخور! ما آن کشتی را می‌شناسیم و محل عبورش از 
اینجا خواهد بود و چون بیاید تو را بف ان ترا نیزا اه رو بد امد هید 
کشنی تطایان کوویدا کر هی این مسافت دون وف یکی نید بو 
لکن از مشاهده‌ی علامات و نشانه‌هايش دانستیم که همان کشتی است. 
لهذا او را سوار کردیم و به شما رسانیدیم.اهل کشتی حاج سید حسین را 
نزد خود اوردند و او را احسان و انعام نمودند و کشتی به راه خود ادامه 
داد. . سپس اهل کشتی بعد از پایان یافتن گریه‌ی شوق و مصافحه و معانقه 
با سید شرح حالش را پرسیدند ؟سید حسین فرمود: وقتی کشتی واژگون 
گردید, من شنا بلند بودم و دیدم که غریق نجاتها به کمك ما آمدند. من شنا 
می‌کردم تا خود را روی آب نگه دارم ولی خیم انا در صحل زوسن 
می ‌کنند تا هوا قدری تاريك شد و من هم صدا| می زدم که مرا در اینجا 


دریابید ! ناگاه موج دریا مرا فروبرد و دوباره با زحمت خود را از آب بیرون 
اوردم. این دفعه هوا تاريك‌تر شده بود و خود را از کشتی دورتر دیدم. [ 
صفحه 373] باز نفس تازه کردم و صدا زدم ! ولی دوباره موح مرا فروبرد. 
تا آنکه در دفعه‌ی سوم از آب خارج شدم و مشاهده کردم که هوا تاريك 
شده است و کسی برای نجات ما نیامد. تور این لحظه‌مان‌شر کشتم تخود 
را به سمت کربلا و حرم عزیز زهرا حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام متوجه 
کردم و عرض نمودم: پا جدا, 
اطفالم چشم به راه من هستند !این جمله را گفتم و بار دیگر غرق گشتم و 
دیگر حالم را نفهمیدم تا آنکه خود را دت ما حلقه‌ی عربها دیدم ! [2001] . 


فص دز سای فان اما او زاین گوشه ناشن رافتد 


دانشمند ی استاد جوزه‌ی علمیه قم/ ی حجة الاسلام 
عبذالغلی باقی نقل فرمودند:حاج آقا زمانی فرمودند: اینجانب در مجلس 
سوگواری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در منزل مرحوم حاج آقا جلال 
چاوشی که تقریبا در روبروی مدرسه‌ی علمیه اقدمیه‌ی شهرضا واقع شده 
است, سخنرانی می‌کردم. پس از سخنرانی اینجانب, مرحوم اقای 
ایا و ال که ی اه 
نمودند.آقای عبدالعلی باقی فرمود: حدود نود سال قبل پدرم عبدالخالق 
باقی که کودکی چند ساله بود, همراه با مادرش به منزل حاج آقا جلال 
چاوشی جهت شرکت در عزای امام حسین علیه السلام می‌آیند. در هنگامی 
که روضه خوان مشغول مرثبه خوانی بوده است. ناگهان عبدالخالق باقی 
به سر چاه اب (که جهت برداشتن اب اشامیدنی. سر ان باز [ صفحه 374] 
بوده است ) می‌رود و به درون چاه می‌افتد اصاحب مجلس و بقیه‌ ی مردم 
مضطرب می‌شوند و مادر عبدالخالق فریاد می‌زند: : «یا امام حسین, بچه‌ام 
در چاه افتاد» وقتی همه در کنار چاه می‌آیند, ناگاه می‌بینند «عبدالخالق» 
چند قدم آن طرف‌تر در گوشه‌ی باغچه گذاشته شده و سر ۳ پای او خیس 
است و آب از لباسهایش می‌چکد افن تاش که از او سژال می‌کنند که 
چگونه از چاه بیرون آمدی, پاسخ ِِِ وقتی در آب چاه افتادم ناگهان 
دستی مرا گرفت و از چاه بیرون گذاشت ! 


مرحوم شیخ محمود عراقی قدس سره در کتاب دارالسلام میفرماید:در 
سال هزار و دویست و هفتاد و دوم هجری, که اوایل مجاأورتم در نجف 
اشرف بود. این حقیر را رمد (درد چشم) شدیدی عارض شد و تا آن روز 
هل آزخ کرد تشم | ندیده بودم. این درد تقریبا شش روز طول کشید و 
شاید من در این مدت اصلا نخوابیدم.روزهای زیارتی مخصوصهی آقا 
ابیعیدالل الحسین علیهالسلام هم نزديك بود, جمعی از طلاب به عیادتم 
آمدند. یکی از آنها شمسیهی حقیر را از برای رفتن به سفر خواست, ولی 
من گفتم: خودم به آن نیاز دارم . او گفت: تو با این حال, چگونه میتوانی 
بیایی؟ گفتم: هنوز مأیوس نشدهام ابعد از اینکه آنها رفتند, اتفاقا منزل 
خالی بود و عیال هم در منزل نبود. تنهایی و طول چشم درد و تنگی وقت 
زیارت و رفتن رفقا به کربلاء باعث رقت قلبم شد, از جا برخاستم و به 
سوی کربلا متوجه شدم و عرض کردم: السلام عليك يا اباعبدالله ! شنیده [ 
صفحه 375] بودم که در روز عاشورا, , در وقت اشتغال به کارزار. سلطان 
قیس هندی در هندوستان به چنگال شیر مبتلا شد و استغائه به شما کرد و 

شما او را دریافتی ! من که ارادهی زیارتت را دارم. ۳ 7 ۳9 
گریه گلویم را گرفت. پس سر خود را بر پشتی گذاشتم و خوابم برد. در 
اثنای خواب, دیدم حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیهالسلام بر 
بقل اوه وف رید و این یو در فیط آن کل اس دام نو 
آن حضرت با صدای بلندی فرمودند: «بیا » حقیر به زبان حال, گویا عرض 
کردم: «با این چشم رمد آلود چگونه بیایم ؟ » را کاخ آن بزرگوار به سرعت 
از بالای آن تل, نزد من آمدند و انگشت مبارك را بر پشت چشم من نهادند, 
۱ ۳۹ است که او بیدار شود ! از 
خواب بیدار شدم و چشمم را باز کردم ! هیچ دردی در آن احساس نکردم و 
عرصهی اطاق و فضای خانه را روشن دیدم ! شکر خدا را به جا آوردم و 
زود برخاستم و وضو گرفتم و خود را به حرم رساندم. آن طلابی را که به 
عیادتم آمده بودند, در حرم مطهر دیدم ! آنها برای وداع از حضرت 
امیرالمومنین علیهالسلام آمده بودند, چون مرا دیدند تعجب کردند و گفتند: 
تو يك ساعت پیش به آن حالت بودی ! چطور شد که اين طور شدی ! گفتم: 
شنیدید که گفتم مأیوس نیستم ؟ الحمد لله خداوند به من عافیت داد اپس 
از حرم بیرون آمدیم. آنها در همان روز از راه آب رفتند و حقیر فردای آن 
روز از 0 رفتم و يك روز زودتر از انها وارد کربلا شدم. [201] ۰ [ 


صفحه 


شفای چشم با تکرار يك بیت شعر, که در عالم ریا به او یاد دادند 


داروخانه‌ی جوهرچی واقع در سرچشمه‌ی تهران نقل کرد که گفت:مرحوم 
پدر به درد چشمی مبتلا شد که در نتیجه‌ی آن بینایی خویش را از دست 
داد. وی پیش چند دکتر رفت و دو تن از دکترهای معالجش به وی گفتند: 
باید عمل کنید تا چشم شما بهبودی یابد.برایش نوبت زده بودند. شبی که 
فردایش باید عمل می‌شد. توسل پیدا می‌کند و در خواب به او می‌گویند: 
این شعر را تکرار کن افرزندش ی کت یکدفعه دیدیم نصف شب از 
خواب بیدار شده و می‌گوید:سقای دشت کربلا ابوالفضل دستهای تو از تن 
جدا ابوالفضل‌این ذکر را تکرار کرد تا صبح طالع شد. ۷ 
نزد دکتر معالجش رفت و دکتر دوباره به معاینه‌ی او پرداخت و در باب 
بیماری وی بررسی دقیقی به عمل آورد, دید اثری از بیماری در چشم او 
نمی‌باشد ! با شگفتی از وی پرسیده بود: چه کردی؟! گفته بود: هیچ در 
خواب به من گفتند: این ذکر را بگو:سقای دشت کربلا ابوالفضل دستهای تو 
از تن جدا| ابوالفضل‌بیدار که شدم, دیدم چشم من سالم ضی‌با ند ا بل این 
است کرامت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام. بر منکرین این گونه 
کرامات لعنت. [202] . [ صفحه 377] 


فرشا آقای عباس جلالی توسط حضرت امام حسین در رویا 


عالم بزرگوار حاج آقای تاج لنگرودی در کتاب توسلات می‌نویسند:در 
مجلسی که به عنوان عزاداری مولی الکونین, حضرت امام حسین 
علیه‌السلام بریا می‌شد؛ یکی از خدمتگزاران آن مجلس را بنام آقای عباس 
جمالی - که ضعف پدن و زردی صورتش نمایان‌گر ناراحتی درون او بود - 
می‌دیدم که گاهی آن بنده‌ی خدا از مرضش که هنوز اطباء تشخیص نداده 
بودند, نزد من درد دل می‌کرد و التماس دعا داشت و خیلی توسل 
می‌جست.بالاخره بعد از مدتی وضع مزاح و روحیه‌ی او عوض شد و در خود 
احساس بهبودی می‌کرد و رفته رفته از حالت اول درامد و سلامتی کامل 
را باز یافت.اینجانب کیفیت بهبودیش را از او پرسیدم و او در جواب گفت: 
شدت مرض, مرا به ستوه آورده بود و ناراحتی من هر روز بیشتر می‌شد و 
چاره‌ای جز توجه به حضرت حق ندیدم و پیوسته متوسل بودم.سرانجام 
شبی در عالم رویا دیدم که در منزل قدیمی خودم. روی پله نشسته‌ام و بر 
وضع ناگوارم می‌نالم و به ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام گلایه می کنم که چرا 
این همه توسلات تا تا به حال ننیجه نداده است ؟ مخصوصا به امام حسین 
علیه‌السلام توجه می‌کردم و اشك می‌ریختم ادر چنین حالی ناگهان دیدم که 
مولی الکونین حضرت امام حسین علیه السلام از در خانه وارد شدند. به 
محض آنکه چشمم به حضرتش افتاد, گفتم: آقا ترا بحق برادرت ابوالفضل 
علیه السلام قسم می‌دهم, درباره‌ی من توجهی بفرمایید و شفای مرا از خدا 
بخواهید. اقا فرمودند: «عباس, خدا ترا شفا داد, اما ختم انعامی را که نذر 
کرده بودی, فراموش نکن »از خواب برخاستم. به یادم آمد که من قبلا 
چنین نذری کرده بودم ! به همین منظور [ صفحه 378] از هیئت‌های مذهبی 
دعوت کردم و در منزل خودم از آنان پذیرایی کردم و ختم انعام طبق 
دتتنور. آن حضرت بر کزار خردیت بالنتیجه از الطاف الهی بهره‌مند گردیدم و 
سلامتی کامل را یافتم. [203]. 


حل مشکل علمی (مسئله ارث) توسط حضرت غبانین براق ایت اللة مامقاتی 


آیت الله ۳ قدس سره ۳9 سال 
3 هجری قمری), در زمان خود مرجع بزرگ شیعه محسوب می‌شد. 
ایشان دوازده هزار نفر از طلاب علوم دینی را در نجف شهریه میداد و 
دوره‌ی اصول و فقه وی, و همچنین شرح مکاسب ایشان. چاپ شده 
ااصا دص لین رال ات ی و[ 
مسئله بر ایشان مشکل می‌شود! برای رفع این مشکل علمی, بناچار 
متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌گردد. شب در عالم 
ریا حضرت عباس علیه‌السلام را می‌بیند. آن حضرت ابتدا مسئله‌ی 
مشکل او را حل می‌کند و سپس می‌فرمایند: می‌دانی چرا در حل این 
مسئله فروماندی ؟ عرض می‌کند: خیر. می‌فرمایند: بدین علت که, تو را 
عجب فراگرفت و در دلت خطور کرد که ما حساب ریاضی می‌دانيم. 
علمای سابق که ریاضی نمی‌دانستند. چه می‌کردند؟! خدا خواست به این 
وسیله تو را تادیب کند ! [204] . [ صفحه 379] 


فهیا فندن تفر گریلا براف‌خاع یه فحمخ شیم جمی فقسط خربته ما جسیه 


حضرت آیة الله شیخ عبدالحسین دستغيب, از حاج شیخ محمد شفیع جمی 
نقل کرده‌اند که او فرمود:سالی در عید غدیر, به نجف اشرف مشرف 
شدم و پس از زیارت به سمت شهر خود - جم - مراجعت کردم و ایام 
عاشورا در حسینیه. مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
نمودم .بالاخره در روز عاشورا سخت مشتاق زیارت آن بزرگوار شدم و از 
آن حضرت؛ در رسیدن به این آرزو استمداد نمودم. زیرا| از حیت اسباب: 
عادتا محال به نظر می‌آمد. همان شب در عالم ریا جمال مبارك حضرت 
ای المتممن بلتم حصرت. شیدالشیا هسام را ارت 
کردم, حضرت ار فرمودند: چرا حواله‌ی محمد 
شفیع را نمی‌دهی ؟ احضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: همراه خود 
آورده‌ام ! پس ورقه‌ای به من مرحمت فرمودند که در آن دو سطر, به خاط 
نور نوشته شده بود و از هر دو طرف هم مساوی بود! چون نظر کردم. 
دیدم 0 شده است و با اینکه اهل شعر نبودم, با يك 
نظر هر دو بیت در خاطرم ماند:از مخلصان درگه آن شاه لو کشف اسمش 
محمد است و شفیع از ره شرف‌توفیق شد رفیق, رود سنوی کربلا با آنکه 
اندکی است که برگشته از نجف مرحوم حاج محمد شفیع فرمودند: چون 
بیدار شدم با کمال بهجت و یقین به روا شدن حاجت. منتظر بودم. 
ار ما تس و 
0 حرکت کردم و به آن آستان قدس مشرف شدم ! [205] . 


توت اش شیم ی تاک شیر طایی: م مهای مر فقالل قم عا مور کید نود 


عالم پرهی زگار حاج شیخ علی تاکی شهرضایی در دهه‌ی محرم سال 1322 
این قضیه را نقل فرمودند:سالی بنده در فصل زمستان. در مشهد مقدس 
بودم و به حضرت امام رضا علیه‌السلام عرض کردم که من خیلی به زیارت 
امام حسین علیه‌السلام مشتاق شده‌ام و فکر می‌کنم اگر به کربلا نروم 
مریض می‌شوم و از شما تقاضای گذرنامه دارم ! در آن فان فقد ۳ 
هفده تومان پول داشتم و گذرنامه نیز نداشتم. و نمی‌دانستم چگونه باید به 
کر ی ری اور سید را سا نت ان 
کتتتف به مبلغ پانزده تومان کرایه کرد و نمی‌دانست که من می‌خواهم 
بدون گذرنامه و به صورت قاچاق به کربلا بروم ! عده‌ی دیگری در کشتی 
بودند همه دارای گذرنامه بودند. جایی در وسط آب يك شرطی آمد و ما 
يك فلس در دست او گذاشتیم و رد شدیم.وقتی به بصره رسیدیم. برای 
گرفتن بلیط قطار اقدام کردم, اما چون نزديك اربعین و موقع ازدحام زوار 
بود, نتوانستم بلیط تهیه کنم و مجبور شدم به مسافرخانه‌ی سید علی 
حکاك بروم. در مسافرخانه اتاقی گرفتم و در اتاق رفتم و خوابیدم.همین 
که به خواب رفتم, ناگاهان بیدار شدم و دیدم شخصی بالای سرم ایستاده 
است و می‌گوید: شما بلیط می‌خواستید ! بلند شوید و اثائیه را جمع کنید. 
در اين هنگام يك بلیط قطار به من داد و ظاهرا پول آن را هم نگرفت و 
فت: زود جمع کن و برو! [ صفحه 381] من آثاثیه را جمع کردم و به 
دوش گرفتم. لحاف و وسائل را در چادر خوابی پیچیده بودم ۰ 
گرفته بودم و یقیتا هر کس مرا می‌دید, می‌فهمید که ایرانی هستم. 
که می‌خواستیم به قطار وارد بشویم باید تك تك سا رز 
گذرنامه در آن بود وارد می‌ شدیم و از طرف دیگر اتاق خارج می‌ شدبم و 
به طرف قطار می‌رفتیم. هنگامی که به اتاق رسیدم, متوجه شدم که هیچ 
مسافری در اتاق نیست و من باید به تنهایی وارد اتاق شوم و گذرنامه را 
به شرطه نشان دهم و سپس از اتاق خارج شوم. اما من چون گذرنامه 
نداشتم, , متحیر شدم. ناگهان ملهم شدم که «یا امام حسین علیه السلام» و 
«یا اباالفضل علیه‌السلام» بگویم و رد شوم.پس این دو اسم مبارك 1 
پیوسته بر زبان می‌آوردم و در حالی که اثائیه را بر دوش گرفته بودم, وارد 
اتاق شدم و از طرف دیگر خارج گوبا در مقابل چشم آن ماضو 
پرده‌ای کشیده شده بود و مرا نمی‌ دید | هیج واکنشی نسبت به من نشان 
نداد و من رد شدم. تا کربلا نیز کسی از ما گذرنامه نخواست.بالاخره به 
کربلا رسیدیم و در کربلا نیز چون به نجاری و چوب‌بری وارد بودم. سقف 
خانه‌ی رئیس کنسولکرق ایزآن را ذدرسنت کردم و آوبا ها اشنا شد و فرمان 


داد که به من گذرنامه بدهند. و پس انز آن: گذرنامه را به شیخ حسین 
شاهرودی دادم و برایم «کارت اقامت» گرفت. و از ان روز به بعد, ما در 
عراق اقامت کردیم. 


باز شدن در مسجد برائا برای شیخ غلامرضا طبسی, به برکت نام امام حسین 


فرمود:با چند نفر از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شدیم. 
هنگام مراجعت برای ایران. شب آخری که در سحر آن باید حرکت 
می‌ کردیم, به باد اوردم که این سفر, [ صفحه 382] مشاهده مشرفه و 
مواضع متبرکه را زیارت کردم جز مسجد برائا که ان را فراموش کرده‌ام و 
حیف است از درك فیض ان مکان مقدس محروم باشیم.سپس به رفقا 
نیامدند و خودم تنها, از کاظمین بیرون امدم.وقتی به مسجد رسیدم, در را 
و ی ی ی ی ی و 
انا نیت حیران شدم که چه کنم؟ اين همه راه را به امیدی آمده‌ام ! 
سیس به دیوار ملسجد نگریستم, دیدم می‌توانم از آن دیوار بالا بروم ! 
بالاخره هر طوری بود از دیوار مسجد براثا بالا رفتم و داخل مسجد شدم و 
با فراغت مشغول نماز و دعا شدم ! به گمان اينکه در مسجد را از داخل 
بسته‌اند و باز کردنش آسان است.در داخل مسجد هم کسی نبود. پس از 
فراغت از نماز و دعا؛ آمدم تا در را باز کنم ولی دیدم که قفل محکمی بر 
در زده‌اند و به وسیله‌ی نردبان يا چیز دیگری رفته‌اند احیران شدم که چه 
کنم ؟ دیوار داخل مسجد هر طوری بود که اصلا نمی‌شد از آن بالا رفت ! با 
خود گفتم: عمری است دم از امام حسین علیه السلام می ز نم و امیدوارم 
که به برکت آن بزرگوار, در بهشت برایم باز شود, با اینکه درب بهشت 
بقینا مهمتر است ! باز شدن این در هم به برکت مر ابی عبدالله 
علیه‌السلام سهل است.پس با یقین تمام, دست به قفل گذاشتم و گفتم: 
«یا حسین علیه‌السلام» و سپس آن را کشیدم و فورا در باز گردید ! در را 
باز کردم و از مسجد بیرون آمدم و شکر خدا را بجای آوردم و به قافله هم 
رسیدم. [206] . [ صفحه 383] 


تاد ون قر کیحنن بر شب اند جر یف اللم‌خا. شبه اتجالقان خپانداری باق مقونم 
جر ی آنج ای 


حضرت آية الله حاج شیخ ابوالفضل خوانساری علت نامگذاری خودشان را 
اینگونه بیان 0« که همسر فقید سعید, آية الله حاج 
شیخ ابوتراب کلاردشتی بودند, نقل می‌کردند: زمانی که موقع وضع حمل 
صبیه شان (که مادر من باشد) فرامی‌رسد, به دنبال قابله می‌روند. وقتی 
همراه قابله به منزل برمی‌گردند. نیمه‌های شب بوده و با در بسته‌ی کوچه 
روبرو می‌شوند (آن زمانها مرسوم بود که شبها در کوچه را می‌بستند و تا 
اذان صبح. به هیچ وجه باز نمی‌کردند).ایشان فرمودند که چون وضع 
اضطراری بود و هیچ راه علاجی به نظرشان نمی‌رسید, به حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام توسل پیدا کرده و عهد بسته بودند که اگر این مانع 
برطرف شود. فرزندشان زا نم تام‌عضرت ابا افضل علیه السلام نامگذاری 
کنند و از نوکران آن حضرت قرار دهند.با اين توسل, ناگاه درب بسته, خود 
بخود با موه و نها نم[ غف‌آیتد تون اد با تسا فتن متولد مه گردد. 
[207] . 


شمشیر حضرت عباس باعث پیروزی لشکر عرب بر لشکر انگلیس در کوت الاماره 


دانشمند محقق و نویسنده‌ی تواناء محمد علی حومانی لبنانی, در جلد 1, 
مجاهد, رئیس حکومت فلسطین در زمان عثمانی قی کویند" در جنگ جهانی 
اول. لشکر ما در عراق, از ارنش بریتانیا شکست خورد و ما عقب نشینی 
کردیم و به شهر سلمان پاك (مدائن) که نزديك بغداد واقع شده است؛ پناه 
بردیم.لشکر انگلستان نیز در «کوت الاماره» پناه گرفتند سپس جماعتی از 
انگلیسیها مهیا شدند که ما را از بین ببرند. جمعیت ما بیش از چهار هزار 
نفر نبود, و ما در انتظار رسیدن نیروهای کمکی بودیم تا ما را نجات بدهند. 
زیرا قوای دشمن با سلاحهای جنگی جدید ما را می‌کوبیدند و ما از نظر 
تجهیزات جنگی, امادگی رزم با انان را نداشتیم.فرمانده‌ی ما, نورالدین 
ترکی, از ترس هجوم ناگهانی دشمن خواب نداشت و من هم همانند او 
بودم. هردو سخت‌ترین روزها را طی می‌کردیم و هر لحظه در انتظار 
حمله‌ی ناگهانی دشمن و تار و مار شدن قوای خود, به سر می بردیم .يك 
روز فرمانده (نورالدین ترکی) مرا نزد خود احضار کرد چون با وی ملاقات 
کردم او صورت تلگرافی را به من نشان داد که او فرمانده‌ی کربلا رسیده 
و مضمون آن وه بود: مرجع اعلای اسلامی شیعه در عراق؛ حضرت آیت 
الله اقای سید اسماعیل صدر قدس سره (متوفی سال 1338 هجری 
قمری). شهید بزرگوار حضرت عباس بن علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
پرچمدار برادرش امام حسین بن قلم علیه السلام را در خواب دیده که 
خطاب به وی (یعنی خطاب به صدر) فر موده است: «اين شمشیری که 
بالای ضریح من اویزان است بردار, و برای نورالدین فرمانده لشکر 
بفرست؛ تا با این شمشیر به دشمن حمله برد, زود است که لشکر شما 
پیروز بشود »حلمی می‌گوید: نورالدین ترکی تلگراف را به دست من داد, 
و رای مرا درخواست [ صفحه 385] کرد. در چهره‌ی او (نورالدین) خواندم 
که این امر را سبك گرفته است. زیرا| عقیده‌ اش این بود که اکنون زمان 
نی اونته تیف وغا| و افسونگری احلمی می‌گوید به وی گفتم: من معتقدم که 
این نزو وی غاملن معنوی پیروزی ما بر دشمن است که می‌خواهد همه‌ ی 
اینها را از بین ببرد. این ریا سبب می‌شود که عشایر نیز در اين جنگ قویا 
به ما كمك کنند. وقتی سخن من بدینجا رسید, او لبخندی زد و سیس گفت: 
بسیار خوب, آنچه را می‌خواهی انجام ده ابا موافقت نورالدین, صورت 
تلگراف سید صدر را در میان عشایر پخش کردیم و فردای آن روز هجوم 
زا اغاز نمودیم. شمشیر حضرت قمر بنی هاشم. ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام را با احترامی خاص, در جلو لشگر قرار دادیم و ارتش و عشایر 


منطقه در پشت سر آن به حرکت درآمدند. لشکر انگلیس نیز, در حالی که 
تمام وسایل جنگی مانند توپ و تانك و تفنگ را همراه داشتند و از نهر دجله 
هم کشتیهای جنگی به آنها كمك می‌کردند؛ به ما حمله‌ور شدند.در عین حال 
به خدا قسم. هنگامی درگیری دیدیم هر سرباری از ما در حمله به دشمن, 
همانند يك لشکر عمل می‌کند! فریادهای «الله اکبر. عز نصره» در فضا 
پیچیده بود, به گونه‌ای که خیال می‌کردیم آسمان به زمین آمده است ! جنگ 
و درگیری چهار روز به طول انجامید و در نهایت, حتی يك سرباز از قشون 
بریتانیا نماند که به کوت برگردد تا خبر شکست را به آنها برساند احمله را 
ادامه دادیم هو ان ان نوی وی کید ما رسید و ما پیروز 
شدیم. پس از آن تاريخ. هميشه در این فکر بوده‌ام که اين فتح ناشی از 
عنایات حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام شهید کربلا 
بوده است. [2081] . [ صفحه 386] 


حضرت عباس دو افسر مسلمان قفقازی را جهت همکاری برای کمك به مسلمانان افغانی, به 
یکدیگر معرفی فرمودند 


کف از افسران نظامی قفقاز, به نام سرهنگ علی ملایوف, در زمان 
اشغال افغانستان از سوی ارتش شوری در سال 1979 میلادی مطابق 
139 شمسی؛, فاموررت ی ایند که به مجاهدین مسلمان افغانی حمله‌ور 
شود.ولی چون اين افسر قفقازی مسلمان و مسلمان‌زاده بوده است. 
نمی‌خواسته در جنگ با مسلمانان شرکت کند. در عین حال, چون به اجرای 
دستورات دولت روسیه مجبور بوده, چاره‌ای جز حمله به مسلمین نداشته 
است. لذا در تمام مدتی که می‌بایست مقدمات حمله‌ی مزبور را فراهم 
قي گرنه. اس متحسل سم عضرت. اتاالفضل ااغیاس لاسام شوم 
فا ای ار سرا اراس ما عا کم فت ند آفت دس 1 
شب قبل از زمان حمله , به افغانستان, خواب می‌بیند که وارد حرم حضرت 
اباالفضل العباس قمر بدی هاشم علیه السلام شده است و آن حضرت به 
استقبال او امده‌اند. حضرت به او فرمودند: تو سرباز ما هستی؛ ما به نو 
کمك می‌کنیم ! آنگاه کسی را به نام «احمد رحمانقلی اف» صدا زدند و 
خطاب به هر دو نفر آنان فر مودند: به یکدیگر اعتماد کنید و با هم کار کنید, 
و برای نجات مسلمانان افغانستان جهاد کنید اشخص مزبور علی ملایوف. 
از خواب بیدار می‌شود و تا صبح نمی‌تواند بخوابد.فردا صبح به مقر ستاد 
خویش می‌رود و با کمال تعجب در دفتر اجودانی خود. همان افسری را 
می بیند که دیشب در عالم خواب, وی را در حضور حضرت ابوالفضل 
العناس عانها تسام امد کرده بدا لد میاحا ر فروباق خی ند سران 
احمد رحمانقلی اف تو هستی؟! این افسر. به حالت بهت‌زده. سکوت 
می‌کند و جوابی نمی‌دهد ! و اين در حالی بود که سرهنگ ملا یوف تا آن 
زمان؛ هرگز آن افسر را ندیده و ۱ صفحه ۱3397 حلی اسم وی را هم 
نشنیده بود آپس از آنکه آن دو مدبی خیره خیره ب عم نگاه قتف نگ 
سرهنگ علی ملایوف بر خود مسلط می‌ شود 1 می‌گوید: سروان احمد 
رحمان قلی اف من هنوز صبحانه نخورده‌ام. آنگاه هر دو به رستوران 
پادگان می‌روند و هر کدام برای یکدیگر خواب دیشب خود را باز می‌گویند 
و معلوم می‌شود که حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام به همان ترتیب 
آن دو نفر را به همدیگر معرفی فرموده است. با این فرق که, سروان 


احقد.ضان کل آفم با انکهعا آن. احظه هر کر جفرنی هی ای 
ملایوف را ندید بود, به علت اطلاعات نظامی سیاسی, نام وی را 
می‌دانسته و از ماموریت او خبر داشته است.باری, این دو افسر پس از 
قعر قود خضر بت ال ان فضر ی فا نم دانسا ما طراحمیه 


کمك یکدیگر همواره از يك طرف به مجاهدین مسلمان افغانستان 
اسلحه‌ی فراوان و مهمات کامل می‌ر سأندند, و از طرف دیکز اطلاعات 
درست ور مفیدی در اختیار آنان می‌دادند و کمکهای دیگری هم به آنها 
می‌کردند.آنها بعدا در روزنامه‌های رسمی پاکستان مقالاتی درج کردند و 
کرامت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام در این زمینه را, همواره به 
عنوات رو کتر ده افتخار« خهوشان ار نو کرونده آنسوو افسر ارادت 
کیش به حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام. اينك در دانشگاه پاکستان 
تدریس می‌کنند. [2091] . [ صفحه 388] 


ملحقات بخش 12 در این کتاب 


موضوع: 1- با توسل به امام حسین علیه‌السلام, آقا سید محمدحسین 
قمشه‌ای زنده شد؛ شماره قضیه : 16موضوع: 2- امام حسین علیه السلام 
دو قاتل را کشتند و هندو را زنده ساختند. شماره قضیه: 148موضوع: 3- 
رفتن سید حسین به کربلا با سوار شدن بر ترك اسب حضرت عباس 
علیه‌السلام. شماره قضیه: 31 1موضوع: 4- قتل راننده به دست حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام و رساندن دو خانم به نجف اشرف. شماره قضیه: 
5 موضوع: 5- نجات خانمی از دست دزدان توسط حضرت ابوالفضل 
علیه‌السلام. شماره قضیه: 36 1موضوع: 6- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام 
هندوها را دور ساختند تا جنازه‌ی شیعه دفن شود. شماره قضیه: 
7موضوع: 7- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به جوانی فرمودند: بگو «یا 
صاحب الزمان» و او از غرق نجات یافت. شماره قضیه: 138موضوع: 8- با 
راهنمایی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام.ماشین به راه افتاد. شماره قضیه: 
9موضوع: 9- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام. مرد عرب را زنده ساختند ! 
شماره قضیه: 157موضوع: 10- هدایت یونس ارمنی با عنایت حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام,. شماره قضیه: 172موضوع: 11- نجات و هدایت 
راننده‌ی ارمنی با گفتن «یا اباالفضل»!؛ شماره قضیه: 182موضوع: 12- 
تا رارسا سل لیصا 
شماره قضیه: 248موضوع: 13- اطعام با برکت با توسل سید علی 
شاهرودی به حضرت عباس علیه السلام, شماره قضیه: 114موضوع: 14- 
راننده‌ی ارمنی با توسل به حضرت عباس علیه‌السلام, پدر شد. شماره 
قضیه: 250موضوع: 15- شفای حنجره‌ی مرحوم محدث زاده با توسل به 
امام حسین علیه السلام و درخواست روضه‌ی حضرت رقیه علیها السلام, 
شماره قضیه : 9 موضوع: 16- شفای مقبل اصفهانی به وسیله‌ی سرودن 
شعر در سوگ امام حسین علیه السلام. شماره قضیه : 8موضوع: 17- 
شفای نوجوان بیمار در کنار «درگاه» در لکنهو با حضور حضرت عباس 
علیه السلام, شماره قضیه: 128موضوع: 18- شفای کربلایی احد اردبیلی و 
رساندن او به کاروان شماره قضیه : 0موضوع: 19- شفای سید نگ با 
عنایت حضرت عباس علیه السلام, شماره قضیه: 134 [ صفحه 391 ] 


گرفتن خاجات و شا فر مرانسم غزاداری 





این قضیه توسط مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا 9 بروجردی قدس 
سره نقل شده است:معظم له فرمودند: من در زمانی که در بروجرد بودم. 
به چشم درد سختی مبتلا شدم و هر چه معالجه نمودم. درد چشمم سا 
نمی‌شد و حتی اطبای انجا, مرا از معالجه شدن مایوس نمودند.روزی در 
آیام. عاسورا کف معمولا <تقحات. غزاداری: برای. تسلیت. هه منرل, .ما 
می‌آمدند نشسته بودم. مرسوم عزاداری بروجچرد در عاشورا چنین بود که 
خود را به گل آلوده می‌کردند و این مسئله, , خودش موجب تأثر و ابکاء 
می‌ شد. سای ره بو را نگاه می‌کردم, 
اشك می‌ریختم از جهت درد چشم هم ناراحت بودم.در همان حال, گویا 
ملهم شدم که قدری از آن گلهایی را که به سر و صورت اهل عزا [ صفحه 
۱92 مالیده شده است., به چشم خود بکشم ! لذا مقداری از گلهای سر 
شانه‌ی يك نفر از اهل عزا را ی برداشتم و 
به چشم مالیدم و فورا در چشم خود. احساس کردم که درد آن سبك شد. ۰ 9 
71 ین گونه چشم من رو به بهبودی گذاشت. تا اينکه به کلی کسالت آن رفع 
هر رای هک ان یر 
می‌خواندم و ابدا محتاج به عينك نگشتم.در چشم معظه له تا سن هشتاد و 
نه سالگی ابدا اثر ضعف دیده نمی‌شد و پزشکان حاذق چشم. اظهار تعجب 
0 ی 0 ۲ 
اندازه استفاده‌ی خواندن و نوشتن برده باشد, باز در سن هشتاد و نه 
سالگی محتاج به عينك نباشد. [210] . 


شفای بیست و هفت بیمار در هنگام خواندن روضه‌ی حضرت عباس توسط مرحوم دربندی تبریز 


داستان زیر را یکی از وعاظ تبریز, به نقل از افراد موثق, بر فراز منبر نقل 
کرده است:مرحوم دربندی, در ایام اقامتش در عتبات به منظور زیارت 
حضرت ثامن الحجح علیه السلام. به ایران امد و در هنگام مراجعت. از 
طریق آذربایجان عازم عتبات گردید. پیش از مراجعت به عتبات, بنا به 
تقاضای مردم متدین تبریز, به مدت ده روز در آن شهر اقامت کرد و در 
مسجد جامع تبریز. بساط تبلیغ و ارشاد گسترد.می‌گویند: جاذبه‌ی منبر 
ایشان به قدری قوی بوده که همه‌ی فضای مدرسه‌ی طالبیه و مساجد 
موجود در آن, از مردم متدین و عاشق دلسوخته‌ی سالار ۳9 پر 
قف کرتتنت: و [ صفحه 393 هر روز حمعی از عاشقان حلسینی؛ در اثنای 
روضه‌ی ایشان غش می‌کردند و روی دستها از مسجد بیرون برده 
می‌ شد ند.در اذربایجان مر سوم است که در اخر هر مجلسی به قمر منیر 
بنی هاشم علیه‌السلام توسل می‌جویند. لذا مرحوم دربندی نیز روز نهم 
مجلس اعلام کرد: فرداء روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را 
می‌خوانم؛ هر کس مریضی صعب العلاح دارد, به اینجا بیاورد, که 
ان‌شاءالله شفای همه‌شان را از قمر منیر بنی هاشم علیه‌السلام خواهیم 
گرفت اروز بعد, هر چه مریض و مریضه در شهر تبریز بود, به مجلس 
ایشان آوردند؛ تعداد فا که با پای خود به مجلس آمدند بی‌شمار بود 
و تعداد کسانی که روی تخت و با با وسایل دیگر به مجلس آورده شده 
بودند به بیست و هفت نفر می‌رسید. هنگامی کة مرحوم دربندی وارد 
مسجد شد نزد بیماران رفت و از آنها تفقدی کرد و به آنان فرمود: چند 
اه ده ی فا را 
رفت ازمانی نیز که بر فراز منبر قرار گرفت, خطاب به قمر منیر بنی 
هاشم علیه‌السلام عرض کرد: ای مولای من, من به عنوان نوکر شما به 
اهالی این شهر وعده داده‌ام, که امروز همه‌ی بیمارانشان از این مجلس با 
تن سالم بیرون می‌روند؛ از کرم شما بسیار دور است که نوکر خود را در 
هیان این همه مردم, بی‌اعتیار کنید.اتگاه روضه‌ی بسیار با حالی خواند که 
در نتیجه‌ی آن همه‌ی مردم با بی‌تابی گریه کردند و جمعی هم غش کردند و 
روی دست مردم به بیرون برده شدند. هنگامی که مجلس به پایان رسید, 
را ای ۱ 
رفتند! و این یکی از برکات حضرت ابوالفضل علیه‌السلام است که در يك 
مجلس دهها نفر مریض [ صفحه 394 ] صعب العلاج با توسل , بخ ان باب 
الحوائح الی الله شفا پیدا کنند. [2111] . 


شفای هفت حصبه‌ای در منزل آقای سرافراز به برکت مجلس عزاداری 


این قضیه توسط جناب آقای سرافراز برای مرحوم آیت الله دستغیب نقل 
شده است:تقریبا بیست سال قبل, که اغلب مردم مبتلا به مرض حصبه 
می‌شدند؛ در خانه‌ی این حقیر, هفت نفر مبتلا به بیماری حصبه, در يك 
اطاق خوابیده بودند ! شب هفتم ماه محرم الحرام برای شرکت در مجلس 
عزاداری, ِ را در خانه به حال خود گذاشتم و پنج ساعت ِِ 
گذشته بود که با خاطری پریشان به مجلس تعزیه داری خودمان, که 

موسس آن مرحوم حاج ملا علی سیف علیه الرحمه بود؛ رفتم. موقع تعزیه 
داری و سینه زنی, نوحه و مرثیه‌ی حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام 
خوانده شد. یس از فراغت از تعزبه داری و ادای نماز صبح,؛ با عجله به 
منزل می‌رفتم و در دل خود, شفای هفت نفر مریض را به وسیله‌ی حضرت 
امام حسین علیه السلام, از خدا| می‌خواستم .وقتی به منزل رسیدم دیدم 
بچه‌ها اطراف فتقل. ان نشسته‌اند و مختصر نانی را که از روز قبل و 
شب باقیمانده است. روی آتش گرم می‌کنند و با اشتهای کامل مشغول 
خوردن آن نانها هستند ! از دیدن این منظره عصبانی شندم. زیرا خوردن 
نان آن هم تانی که از رود .هو شت گذشته بافی مانده. اشت بر ای شسخص 
مبتلا به حصبه مضر است. دختر بزرگم که حالت عصبانیت مرا دید. گفت: 
ما همه خوب شدیم و از خواب [ صفحه <395] برخاستیم ! اکنون چون 
گرسنه‌ايم, نان و چای می‌خوریم امن گفتم: خوردن نان برای مرض حصبه 
خوب نیست ! دخترم گفت: پدر, بنشین تا من خواب خودم را تعریف کنم ! ما 
همه خوب شده‌ایم ! گفتم: خوابت را بگو, گفت: در خواب دیدم که این 
اطاق, روشنی زیادی دارد, مردی در اطاق ما آمد و فرش سیاهی در این 
قسمت از اطاق پهن کرد و مودبانه پهلوی در اطاق ایستاد. سپس پنج نفر 
با نهایت جلالت و بزرگواری وارد شدند که يك نفر آنها زن مجلله‌ای بود. 
آنها اول به طاقچه‌های اطاق و کتیبه‌هایی که به دیوار زده و اسم 
چهارده معصوم علیهم السلام روی آنها نوشته شده بود. با دقت نگاه کردند. 
پس از آن اطراف آن فرش سیاه نشستند و قرآنهای کوچکی از بغل بیرون 
آوردند و قدری خواندند.پس از آن يك نفر از آنها شروع کرد به خواندن 
روضه‌ی حضرت قاسم علیه‌السلام به زبان عربی. و من من از اسم حضرت 
قاسم که مکرر می‌گفتند, فهیمدم روضه‌ی حضرت قاسم علیه السلام را 
می‌خوانند و همه‌ی آنها شدیدا گربه می‌کردند و مخصوصا ان زن خیلی 
سوزناك گریه می‌کرد. پس از آن, مردی که قبل از همه آمده بود, در 
ظرفهای کوچکی چیزی مثل قهوه آورد و جلو آنها گذاشت امن تعجب کردم 
که اشخاصی با اين جلالت چرا پاهایشان برهنه است ؟! جلو رفتم و گفتم: 


شما را به خدا قسم می‌دهم. کدام يك از شما حضرت علی علیه‌السلام 
هستید؟ یکی از آنها جواب داد و فرمود: منم ! ایشان خیلی با محبت بودند, 
من گفتم شما را به خدا, چرا پاهای شما برهنه است ؟ پس با حالت گربه 
فرمود: ما در این ایام عزاداریم و پای ما برهنه است ! فقط پای آن زن, در 
همان لباس سیاه پوشیده بود. گفتم: ما بچه‌ها همگی مریض هستیم, مادر ما 
هم مریض است, خاله‌ی ما هم مریض است. دراین هنگام حضرت ۳ 
علیه‌السلام از جای خود برخاستند و دست مبارك خود را [ صفحه 396] بر 
سر و صورت يك‌يك ما کشیدند و نشستند و فرمودند: خوب شدید. فقط بر 
سر مادرم دست نکشیدند. من گفتم: مادرم هم مریض است. فرمودند: 
مادرت باید برود !از شنیدن اين حرف گریه کردم و التماس نمودم. پس در 
اثر عجز و لابه‌ی من برخاستند و دستی هم روی لحاف مادرم کشیدند. 
سپس چون خواستند از اطاق بیرون روند, رو به من کردند و فرمودند: «بر 
شما باد به نماز, که تا شخص مزژه‌ی چشمش بهم می‌خورد باید نماز 
بخواند » من تا در خانه به دنبال آنها رفتم, دیدم مرکبهای سواری که برای 
آنان آورده‌اند, روپیوشهای سیاه دارد ! آنها رفتند و من برگشتم.در این وقت 
از خواب بیدار شدم و صدای اذان صبح را شنیدم. دست بر دست خودم و 
برادران و خاله و مادرم گذاشتم, دیدم هیچکدام تب نداریم ! همه برخاستیم 
و نماز صبح را خواندیم. چون احساس گرسنگی زیادی در خود می‌کردیم, 
لذا چای دم کردیم و با نانی که موجود بود. مشغول خوردن شدیم, تا شما 
بيایید و صبحانه تهیه کنید. خلاصه تمام هفت نفرشان سالم بودند و احتیاجی 
به دکتر و دوا پیدا نکردند. [212] . 


بچه‌ای که قوز داشت به منبر بسته شد و شفا گرفت 


این قضیه توسط مرحوم آية الله حاج آقا مولوی قندهاری. برای شهید 
دستغیب نقل شده است:در قندهار حسینیه‌ای از اجداد ما است که در انجا 
عزای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بریا می‌شود.دختر عموی مادرم بنام 
«عالم تاب» که عمه‌ی مرحوم حاج شیخ محمد طاهر [ صفحه 397] 
قندهاری بود, با اینکه به مکتب نرفته بود و درسی هم نخوانده بود و 
نمی‌توانست خط تخه آنة: بواسطه‌ی صفای عقیده‌ای که داشت. وضو 
می‌گرفت و يك صلوات می‌فرستاد و دست روی سطر قرآن مجید 
می‌گذاشت و آن را تلاوت می‌ کرد ! و برای هر سطری صلوات می‌فرستاد 
و آن را می‌خواند و باین ترتیب قرآن را می‌خواند و الان هم چنین است !این 
زن پسری بنام عبدالروف دارد که در بچگی در سینه و پشت او کاملا 
نزآهقد کی (قوز) داشت و من خودم بارها او را فشاهده کر وه بودم. بالاخره 
عالم تاب شب عاشورا برای عزاداری, بچه چهار ساله‌ی خودش را به همان 
حسینیه می‌اورد .پدر و مادر عبدالروف, آرزوی مرگش را داشتند. چون هم 
خودش و هم آنان ناراحت بودند. پس از پایان عزاداری 4 عبدالرژف را 
به منبر می‌بندد و می‌گوبند: يا حسین, از خدا بخواه که اين بچه را تا فردا یا 
هرز که با شفا دهد آندشب: ها سواب بنودیم. وتا یمان با ضدا گر شین 
همه‌ی ما بیدار شدیم و دیدیم بدن بچه می‌لرزد و او بلند می‌شود و بر 
زمین می‌افتد و نعره می‌زند ! ما با دیدن این منظره پریشان شدیم.مادر به 
عالم تاب گفت: بچه را به خانه برسان که در آنجا بمیرد تا پدرش که 
بیان است, اعتراضی نکند, بالاخره مادر, بچه را در برگرفت. از شدت 
لرزش بچه, ای اینکه به منزلش رفتیم. لرزش بچه تا سه 
چهار روز ادامه داشت ! پس از این لرزشهای متوالی, گوشتهای زاید آب 
شد و پشت او صاف گردید بطوریکه هیچ اثری از برآمدگی باقی نماند ! 
چندی قبل که عبدالروف به اتفاق مادرش برای زیارت به عراق آمده بود, 
او را [ صفحه 398] ملاقات کردم. او جوان رشید و بلند قدی شده بود. 
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شفای بیماری دختر آقای سردار. بوسیله اشك عزای امام حسین 


این قضیه توسط عالم بزرگوار جناب آقای لنگرودی, در کتاب توسلات ذکر 
شده است:در حدود ده سال قبل, شخصی ثقه و راستگو که معروف به 
سردار بود و حدود صد سال از عمرش می‌گذشت و فعلا به رحمت ایزدی 
پیوسته است. این کرامت را برای بنده نقل کرد:آقای سردار گفت: روزی 
دخترم به مرض سختی مبتلا شد. به گونه‌ای که تمام دکترهای حاذق تهران 
از معالجه‌اش مایوس شدند و از دادن نسخه خودداری کردند. ولی من در 
اثر شدت علاقه, نتوانستم از او دل برگیرم. از طرفی چون محبت محمد و 
ال محمد علیهم‌السلام در نهادم بود. روزی با قلبی شکسته و پریشان, در 
اطاق خلوتی نشستم و يك استکان به دست کرفتم و يك يك مصائب 
حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را به یاد می‌آوردم و 
متأثر می‌شدم و در حال تا گاهی به یاد علی اکبر علیه السلام و ناکامی 
اوء گاهی به باد علی اصغر علیه‌السلام و تشنه کامی اوء گاهی به باد 
در وف اه ۱ 
و ناامیدی او اشك می‌ریختم.بالاخره اشکم سیل‌آسا جاری گردید! آنگاه 
موقع را مغتنم شمردم و استکان را زیر چشمهایم قرار دادم و اشکها را در 
استکان جمع نمودم ! [ صفحه 399] بعد از این عمل, به بالین دختر مریضم 
امدم و از همان اشك چشم که در راه مصائب حضرت امام حسین 
علیه السلام ريخته بودم, با قاشق کوچکی, در دهان مریضه ریختم (! طولی 
نکشید که او چشمش را باز کرد و به من سلام کرد اپرسیدم حالت چطور 
است ؟ گفت: قلبم وشن نشده است. از آن رود .یه هد تخمدالله. کم کم 
کسالت او مرتفع گردید و شفای کامل نصیبش شد. من هم شکرانه‌ی چنین 
مه‌هتتی رز بجای آوردم ع از نکراتی و آندوم تخات بافتم. 2141]: 


نجات مولف حياة العباس و همراهانش در کشتی طوفان زده. به برکت عزاداری برای حضرت 
عباس 


مولف کتاب «حياة العباس» می‌نویسد: در سال 1337 هجری قمری به 
کربلا و کاظمین مشرف شدم. عید غدیر در کاظمین بودم و به شرف 
زیارت آن دو امام همام علیهماالسلام موفق شدم. بعد از آن نزد مرحوم 
آقا سید اسماعیل صدر رفتم و سپس با کشتی کوچك به بصره آمدم.در 
آنجا به انتظار کشتی دودی ماندم و انتظارم تا بیست و هشتم ذیحجه به 
طول انجامید زمانی که کشتی دودی وارد شد. ان را توقیف کردند و 
اجازه‌ی سوار شدن ندادند.برای سفر به خرمشهر, من تنها نبودم و چهل 
نفر دیگر از اهل فسا و نوبندگان وفدشکو نیز با من همراه بودند. وقتی که 
وضع را چنین دیدیم, ناچار به کشتی بادی نشستیم. روز اول محرم 1338 
را ی ار ار ار 
انها زن و بچه بودند. بالاخره به سمت بوشهر حرکت کردیم. [ صفحه 400] 
روز دوم محرم. همراهانم از من تقاضا کردند که يك روضه بخوانم. من بر 
روی يك بلندی, قرار گرفتم و روضه‌ی ورود حضرت امام حسین 
علیه‌السلام به کربلا را خواندم. آنها دانستند که من از ذاکریه حضرت امام 
حسین علیه‌السلام هستم.شب چهاردهم محرم کشتی به گرداب افتاد و در 
اثر باد مخالف, تقریقبا دو فرسخ از راه آمده را برگشت ! ماه آسمان را 
ی دور می‌زد ! باد سخت شده بود و بادبان پاره شد و 
کشتی سورخ کردید! به کوته‌ای. که می‌دیدم آب از زین بة کشتی وازد 
می‌شود. کشتی بر روی آبه: دو ساعت دور خود خیران می‌گردید و اختیار 
آن به کلی از دست ملاح. گرفته شده بود.همه به جزع و فزع افتادند و دل 
بر مرگ نهادند. حتی شهادتین را نیز گفتیم, که ناگهان ملاح وحشتزده, 
گفت: مگر نه این است که شما زوارید؟ ! مگر نه اینکه شما از خدمت امام 
علیه‌السلام آمده‌اید و روضه خوان هستید؟ ! يك چیزی بگویید, تا از این 
طوفان راحت شویم احقیر سراپا تقصیر. مشغول خواندن روضه‌ی 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام شدم و خدا را به شهادت می‌طلبم که غرضی 
جز نجات, در دلم نبود. بعد از روضه من نیز, يك نفر فسایی نوحه خوانی 
کرد و سینه زنی مفصلی نمودیم و خسته شدیم. سیس دست به دعا 
برداشتیم و حضرت عباس علیه السلام را شفیع قرار دادیم.در اثنای توسل؛ 
سوراخ کشتی را از زیر ان گرفتند و پرده‌ی (بادبان) دیگر نصب نمودند. با 
پایان یافتن توسل, صدای ملاح بلند شد که گفت: آسوده خاطر باشید, باد 
مراد آمد! با اينکه مسافت راه, زیاد بود. فردای آن شب وارد شهر شدیم. 
[215] . [ صفحه 401] 


توسل به حضرت عباس برای نجات آذربایجان از توده‌ای‌ها و دموکراتها 


این قضیه توسط حضرت آية الله حاج سید محمد مفتی الشيعة نقل شده 
است:ماجرای زیر مربوط به زمانی است که دمکراتها بر اذربایجان مسلط 
شدند, آذربایجان ایران را از حکومت مرکزی جدا نمودند و دولت جمهوری 
آذربایجان زا تشکیل دادنذ | تیزیز مرکز آنان کشت: , و پیشه‌وری - در صدر 
آن دولت - از تدریس و نوشتن لفت فارسی در مدارس و دوائر, جلوگیری 
کرد و زبان آذری را زبان رسمی حکومت جدید قرار داد. ولی البته هنوز 
مرزها و حدود آن معین نشده بود.ان زمان من در اردبیل محصل بودم. به 
قصد ادامه‌ی تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم,تصمیم گرفتم از اردبیل خارج 
شوم و به تهران و سپس به قم بروم. ماشین گرفتم و به طرف تهران 
حرکت کردیم. بین شهرستان میانه و زنجان, راهها بسته بود و دمکراتها 
مانع عبور ماشینهایی که از اطراف آا ان به تهران می‌رفت؛, می‌ شدند. 
فقط به بعضی از افراد مانند پیرزنها و مریضها اجازه‌ی عبور داده 
می‌ شد .ما خواستیم بر کر دی يك درجه‌دار ارتش آذربایجان, که همراه ما 
بود, مرا شناخت و نزديك سروان آذری (که گویا او هم با ما همشهری بود) 
برد و به وی گفت: اين آقاء؛ فرزند مرحوم آقای سید تقی مجتهد است و 
می‌خواهد برای تحصیل برود, به او اجازه بدهید که از مرز حکومت 
آذربایجان عبور ِ صدور اجازه دست ما نیست. . سپس اسم يك 
شخصی را ذکر کرد و ما را نزد او برد و گفت: این افاء خخصلن علومق دیتی 
است و می‌خواهد برای تحصیل به قم برود.آن شخص, که از قد و قامت و 
حتی لهجه‌اش معلوم بود که از افراد آذربایجان شوروی است. گفت: 
نمی‌شود اجازه داد, چون اينها جوانند و نمی‌فهمند و ایشا را در قم بر ضد 
ما پرورش می‌د هند. [ صفحه ۱۳02 من متأثر شدم و مایوسانه به زادگاه 
خویش - اردبیل - برگشتم و در مساجد آبا و اجدادی خودمان. مشغول 
اقامه‌ی نماز شدم, ولی هر روز, وضع شهرمان بدتر از روز قبل می‌شد. 
سربازها را لخت و عریان به حمام می‌بردند و مردم را از تعزیه داری و 
اطعام و احسان و کمك به مساجد و تکیه‌ها منع می‌کردند و پولهای جمع 
شده را برای تامین مخارج جلسات و اجتماعات خودشان می‌خواستند ! 
تصادفا مسجد جمعه, که یکی از مساجد قدیمی و از جمله آناز باستانی 
شهر اردبیل می‌باشد. عالم نداشت و چند نفر از توده‌ایهای متنفذ نیز که در 
آن محله بودند از روضه خوانی و نماز در آن, ممانعت می‌کردند. لذا جمعی 
از ریش سفیدان محل, برای اقامه‌ی نماز, مرا ؛ به آن مسجد بردند و بعد از 
نماز ضبح نیز در ان روصه. گذاشته بودند. من برای تما به آن مسجد 
می‌رفتم و چون تهدید می‌شدم, می‌خواستم نروم, ولی موّمنین به من قوت 


قلب دادند و مانع انصراف من از اقامه‌ی جماعت در مسجد مزبور بودند.از 
سوی مخالفین انواع و اقسام اذیتها صورت می‌گرفت و البته, به ملاحظه‌ی 
موقعیت اباء و اجدادی و نفوذ عشیره‌ای ما, ممانعت علنی از رفتن ما به 
مسجد نمی‌شد. باری, يك روز بعد از نماز صبح, روضه خوان نیامد و بعدا 
معلوم شد که وی را تهدید کرده بوده‌اند.در مسجد مرحوم صاحب زمانی, 
بالای قسمتی که طشتهای آب را در ایام محرم در آنجا قرار می‌دهند, 
عکس حضرت عباس علیه‌السلام و شمایل آن حضرت را که نمایانگر 
ضربه‌ ی وارده به سر مبارك ایشان بود زده‌اند. البته شمایل مزبور پشت 
پرده قرار دارد و پرده‌ی روی ان را فقط در شبهای عاشورا, زمانی که 
داری به آن مسجد می‌ایند. کنار می‌زنند [ صفحه 403] و شور و 
احساسات عزاداران با دیدن شمایل به حدی تشدید می‌شود که چندین نفر 
از کثرت گریه به حال غش و اغما می‌افتد اخلاصه چون روضه خوان در آن 
روز نیامد, مردم حدس زدند که توده‌ایها مانع ادن ون شچه‌آند.برخی از 
آنها رو به قبله نشستند و من هم در جلو آنها قرار گرفتم (مثل حالت نماز 
جماعت). یکی از پیرمردان به نام کربلایی ابراهیم علاف, که از معمرین 
شهر ولی فردی با نشاط بود و محاسن بلند و سفید و قیافه‌ای نورانی 
داشت و از مریدها و مقلدین مرحوم ابوی بود, مردم را دعوت نمود که 
برای نابودی دشمنان اسلام و شعاثئر مذهبی, و محو دشمنان استقلال 
مملکت متوسل به حضرت عباس علیه السلام شوند و آنگاه خودش به جای 
روضه خواندن. پرده را از روی شمایل حضرت عباس علیه‌السلام بالا زد.با 
ظهور شمایل منسوب به آن حضرت, و نگاه مردم به آن؛ دلهاء, باداو 
مصائب آن حضرت گردید و جمعی از کثرت بکا از حال رفتند. من جون 
دیدم مردم دارند از حال می‌روند و شاید بعضی از مومنین, به علت گریه و 
ناله, دچار آسیبی گردند, برخاستم و بردو را پایین آوردم .به هر حال, , مردم 
بعد از مدتی گریه, با التماس دعا از یکدیگر متفرق شدند. خوشبختانه. چون 
طرف صبح بود, ماموران توده‌ای نبودند و در نتیجه مشکلی پیش نیامد.روز 
بعد, بعد از اقامه‌ی نماز صیح, ,. جماعتی از مومنین نتیجه‌ی توسل پر شور 
آن هه راد تور خواب دیده بودند, به من اظهار کردند. خوابها متعدد ولی 
شبیه هم بود! و همگی نوید نزدیکی فرج و نابودی توده‌ایها را می‌داد. دو 
نفر از حاضرین در توسل, که یکی‌شان همان پیرمرد - کربلایی ابراهیم 
علاف - بود و دیگری حاج مقمن بقال نام داشت, گفتند: [ صفحه 404] ما 
در خواب دیدیم قشون دشمن شهرها را محاصره کرده‌اند و مردم شدیدا 
مضطرب و گربان و حیران هستند. در این وقت شخصی نورانی؛ که بر 
اسب سفیدی سوار بود و شمشیری بران در دست داشت. اهر شد! 


ما خوشحال شدیم. آن حضرت بر لشگر اعدا حمله بردند و آنها فرار کردند 
و ایشان هم به تعقیب آنها پرداختند تا اینکه آنها از کوه‌های نمن (که تقریبا 
حدود مرزی آذربایجان است) به داخل شهر خودشان گریختند و آن حضرت 
پرچمی را که در دست دیگر داشتند, بر بالای کوههای آنجا نصب کردند و از 
چشمها غائب شدند اهمه‌ی مردم از شنیدن این خوابها از آن ند نفر: مومن 
امین. خوشحال شدند و اطمینان پیدا کردند که توسل آنها مورد توجه واقع 
شده است.پس از آن نیز در مدت زیادی طول نکشید, که پیشه‌وری و 
سران دمکرات به کشور شوروی سابق فرار کردند و مملکت ما از اشغال 
عوامل روسیه نجات یافت. [216] . [ صفحه 405] 


ملحقات بخش 13 در این کتاب 
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گرفتن حاجات و شفا در حرم امام حسین (ع) 





ادای قرض سید محمد جعفر سبحانی, به برکت دعا در حرم امام حسین 


سید جلیل القدر جناب آقای سید محمد جعفر سبحانی (امام جماعت 
مسجد اقالر) این قضیه را نقل فرمود: در سالی همراه با مادرم به کربلا 
مشرف شده بودم. آن مرحومه در انجا مریض شد و مرضش بیش از چهل 
روز طول کشید و به این واسطه, به قرض بسیاری مبتلا شدم.در این مدت 
هم, نه از شیراز و نه از راه دیگر, هیچ پولی به من نرسید, بنابراین به 
مولای خود. حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام پناه بردم و به حرم مطهر 
مشرف شدم.همان بالای سر حضرت امام حسین علیه‌السلام عرض کردم: 
یا مولای,. شما که می‌دانید چقدر ناراحت و گرفتار هستم ! به فریاد من 
برسید. وقتی از حرم مطهر خارج شدم. پس از فاصله‌ی کمی, نماینده‌ی 
مرحوم اية الله اقا میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره به من رسید و 
گفت: از طرف میرز | سفارش شده است که هر چه لا زم دارید, به شماأ 
بدهم ! گفتم: تا چه اندازه؟ گفت: مقدار ان تعبیرن نشده است ! [ صفحه 
0 بلکه هر چه شم تعیین کنید.پس تمام قروض را ادا کردم و تا 
هنگامی که در کربلا مشرف بودم, تمام مخارج من تأمین گردید. [217]. 


شاگرد شین انضاری معاقل و صاحب خانة نقد 


در بین طلاب و شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری قدس سره يك 
شیخ طلبه‌ای بوده است که در زمانی اه ناراحت شده بود و از 
ققر و تاخاری به نی اصده: بود اه تصفیم. می کیرد که نزد قبر حضرت امام 
حسین علیه‌السلام. در تحت قبه برای دو حاجتی که داشته است. دعا کند. 
ی ی ی 
تجف به کربلا می‌آمده است.بالاغره در آن شب جمعه به کربلا امد و تحت 
قبه‌ی استجابت. درخواست کرد که يا حسین ! من از شما دو چیز 
می‌خواهم: یکی خانه و دیگری زن ! زیرا شیخ مرتضی انصاری به غیر از 
خرج نان و پنیر. چیز دیگری به من نمی‌دهد.سپس پیش خود., مدتی را معین 
کرد که تا يك هفته‌ی دیگر باید حاجتم داده شود و چنانچه داده نشد, شکایت 
امام حسین علیه‌السلام را به پدرشان حضرت علی علیه‌السلام خواهم کرد. 
او گفت: شب جمعه دیگر موعد من است و چنانچه حاجت خود را نگرفتم, 
دیگر به زیارتتان نخواهم تست ری و گذشتن 
موعد مقرر باز در هفته‌ی دیگر بنا به مرسوم خودش به جانب کربلا 
رهسپار گردید ! وقتی که او به وادی ایمن کربلا رسید و [ صفحه 411] 
چشمش به گند مطهر افتاد, گفت: آقا! حالا که شما حاجت مرا روا 
نساختید و يك هفته هم منقضی شد, من هم به زیارتتان نمی‌آیم. سپس از 
همانجا برگشت و خسته و مانده وارد نجف شد و خواست به حرم حضرت 
علی علیه‌السلام برود. ولی چون خسته بود, قادر به رفتن نبود و با خود 
گفت: فردا صبح به حرٍم می‌روم افردا صبح, اول افتاب, طلبه‌ای از طرف 
مرحوم شیخ با عجله آمد و گفت: شیخ به شما پیغام داده است که حتما 
قبل از تشرف به حرم حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام نزد من بیاء زیرا 
امر واجبی در کار است ! پس از این پیغام. ان طلبه به خدمت مرحوم شیخ 
قدس سره رفت.مرحوم شیخ فرمود: حضرت امام حسین علیه‌السلام به 

من امر کرده‌اند که وضع تو رسیدگی کنم و تو را راضی کنم. قبل از اينکه 
به حرم حضرت علی علیه‌السلام مشرف شوی | میادا شکایت حسین را به 
پدرش بنمایی اسپس مرحوم شیخ خانه‌ای برای او خریداری نمود و یکی از 
ی طلبید و درخواست کرد که دخترش را به آن طلبه تزویج نماید ! 
خلاصه | و , با اضر آمام کمن عابهالساا به هر ده ان حوو 
وید 12161 


امام زمان سید عزیزالله را پیاده از کربلا تا مکه در هفت روز بردند 


در کتاب معجزات و کرامات نقل شده است که عالم جلیل و زاهد بی‌بدیل, 
جناب اقای حاح سید عزیزالله فرمودند:من در زمانی که در نجف اشرف 
مشرف بودم, برای زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در عید فطر به 
کربلا رفتم و در مدرسه‌ی صدر میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر 
۶۸ يك روز که به مدرسه وارد شدم, وف یی از متا ۳0 
شده‌اند و می‌خواهند به نجف اشرف برگردند. ضمنا از من سوال کردند که 
شما چه وقت به نجف برمی‌گردی؟ من گفتم: شما بروید. من می‌خواهم از 
همین جا به زیارت خانه‌ی خدا| بروم ! گفتند: چطور؟ گفتم: زیر قبه‌ی 
حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام دعا کردم که پیاده. رو به سوی محبوب 
بروم و در ایام حچ, در حرم خدا باشم.همراهان و دوستانم بالاتفاق مرا 
سرزنش کردند و گفتند؛ عبادت و ریاضت.؛ دماغت 
خشك شده و دیوانه شده‌ای ! تو چگونه می‌خواهی با این ضعف مزاج و 

کسالت. ای کی ۱ ره رل ان سا 
بادیه‌ نشین مي‌افتی و تو را از بین می‌برند امن از سرزنش و گفتار آنها 
فوق‌العاده تا نز شدم و قلبم شکست و با اشك ریزان از اطاق بیرون 
امدم و یکسره به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام رفتم و 
زیارت مختصری کردم. سپس به طرف بالای سر مبارك رفتم و در 
گوشه‌ای نشستم و به دعا و توسل و گریه و ناله مشغول شدم.ناگهان دیدم 
دست یداللهی حضرت بقیةالله روحی فداه بر شانه‌ی من خورد و ایشان 
فرمودند: ایا میل داری با من پیاده به خانه‌ی خدا مشرف شوی ؟! عرض 
کردم: بله اقا ! حضرت فرمودند: پس قدری نان خشك که برای يك هفته‌ی 
تو کافی باشد و لباس احرام خود را بردار و در فلان روز و فلان ساعت در 
همین جا حاضر باش و زیارت وداع را بخوان, تا با یکدیگر از همین مکان 
مقدس به طرف مقصدتان حرکت کنیم! عرض کردم: چشم, اطاعت 
می کنم. سپس آن حضرت از من جدا شدند و من از حرم بیرون آمدم. در 
روز موعود مقداری نان خشك به همان اندازه‌ای که حضرت مولا 
علیه السلام فرموده بودند, تهیه کردم [ صفحه 3 41] و لباس احرآمم را 
برداشتم و به حرم مطهر مشرف شدم و در همان مکان معین. مشغول 
زیارت وداع بودم, که ناگهان آن حضرت را ملاقات کردم و در خدمت 
ایشان از حرم بیرون امدیم و از صحن مطهر و سپس از شهر خارج شدیم 
و ساعتی راه پیموديم. نه ان حضرت با من صحبت می کردند و نه من 
می‌توانستم با ایشان حرف بزنم و مصدع اوقات ایشان بشوم و خیلی با 


هم عادی_بودیم. تا اينکه در همان بیابان: به مجلی که مقدازی. آب. نود 
رسیدیم. ان حضرت خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: این قبله 
است ! تو اینجا بمان ارت .۱ بخوان و استراحت کن. من در هنگام عصر 
می‌آیم, تا با هم به طرف مکه برویم. من قبول کردم و آن حضرت تشریف 
بردند.هنگام عصر باز آن بزرگوار تشریف آوردند و فرمودند: برخیز تا 
برویم. من حرکت کردم و خورجین نان را برداشتم و مقداری راه رفتیم. 
هنگام غروب آفتاب, به جایی رسیدیم که قدری آب در محلی جمع شده 
بود. آنحصرت به .هن فر مو دنه شب در اینجا باش ! سپس خطی به طرف 
قبله کشیدند و فرمودند: اين قبله ! و من فردا صبح می‌آیم تا با هم بطرف 
مکه برویم.بالاخره, تا يك هفته به همین نحو گذشت. ضیع: رو طفتم انیت در 
بیابان پید | شد. آن بزر کوار تن هن رهز ند دی اب ات: سل کر.ه بای 
احرام بپپوش و هر کاری که من می‌کنم تو هم انجام بده و با من لبيك‌ها را 
بگو, زیرا که اینجا میقات است ! من آنچه را حضرت فرمودند و عمل 
کردند. انجام دادم و بعد دوباره مختصری راه پیمودیم و به نزديك کوهی 
رسیدیم.در آنجا صداهایی به گوشم رسید. عرض کردم: این صداها 
چیست ؟ حضرت فرمودند: از کوقبالا برن.- در آنجا نتهرق می‌بیتی: داخل ان 
شهر شو! آن حضرت این سخن را فرمودند و از من جدا شدند. [ صفحه 
4 من از کوه بالا رفتم و سپس به طرف آن شهر رفتم و از کسی 
پر سیدم . اینجا کجاست ؟ او گفت: این شهر مکه است و آن خانه‌ی 
خداست ! يك مرتبه به خود آمدم و خود را ملامت می‌کردم که چرا هفت 
روز در خدمت آن حضرت بودم ولی از ایشان استفاده‌ای نکردم و چرا با 
این موضوع پراهمیت, اینقدر عادی برخورد نمودم ؟به هر حال ماه شوال و 
ذیقعده و چند روز از ماه ذیحجه را در مکه بودم. بعد از ان رفقایی که با 
وسیله حرکت کرده بودند. پیدا شدند. من در تمام این مدت مشغول عبادت 
و زیارت و طواف تودم هرا خضفی ی رشن شده بودم. وقتی آشتبایان: و 
دوستانم قواردر هکه دید نرسعت کردن ای آن رصان قصیفی .هن در بنن 
کت نی رم مس الق ابا الله الحی هسام کم متا 
دعایم را به برکت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مستجاب کرد. [2191] . 


چهل شب جمعه زیارت امام حسین برای تشر ف به محضر حضرت بقية الله 


مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب می‌فرماید: عالم جلیل, مجمع 
فا وا بت کی یالتعا ات یی .۱ 
نقل کردند:زمانی از زیارت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام. از راه 
آب به طرف نجف برمی‌گشتم و در کشتي کوچکی که بین کربلا و طویریج, 
مسافرکشی می‌کرد, نشستم. مسافرین آن کشتی که همه اهل حله بودند, 
مشغول لهو و لعب و مزاح و خنده بودند. ی 
باوقار و سنگین نشسته بود و با آنها در مزاح و [ صفحه 415] لهو و لعب 
مشغول نمی شد و گاهی آن جمعیت با او درباره‌ی مذهبش ۱ و 
استهز |ء می‌کردند و به او طعن می‌زدند و او را اذیت می‌کردند ! در عین 
حال انها در غذا و طعام با او شريك و هم خرح بودند! من از اين رفتارشان 
تعجب می کردم, ولی در کشتی نمی‌توانستم از او چیزی سئوال کنم.بالاخره 
۱ ۱ ۳ 
نف کل شتتنشتد: ما را از کشتی پیاده کردند. و 
می‌رفتیم. من از آن مرد با وقار پرسیدم: چرا شما با آنها اینطور ؛ با وقار و 
احترام رفتار می‌کنید و آنها شما را اینطور اذیت می‌کنند؟ آآن شخص گفت: 
اينها اقوام من و همگی سنی هستند. پدرم هم سنی بود. ولی مادرم شیعه 
بود من خودم هم سنی بودم, ولی به برکت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه 
به مذهب تشیع مشرف شدم اگفتم: شما چطور شیعه شدید؟ گفت: اسم 
من یاقوت و شغلم روغن فروشی در کنار جسر حله بود. چند سال قبل, 
برای خریدن روغن از حله همراه با جمعی, به قریه‌ها و مکان چادرنشینان 
ااکیی ضر انا نع وا سای ره سا عست اش این سا 
برگشتم.در یکی از منازل که استراحت کرده بودم, خوابم برد و وقتی بیدار 
شدم, دیدم رفقا رفته‌اند و من تنها در بیابان مانده‌ام ! اتفاقا راه ما تا حله 
راه بی‌آب و علفی بود و درندگان زیادی هم داشت و آبادی هم در آن نبود! 
به هر حال من برخاستم و آنچه داشتم بر مرکبم بار کردم و به دنبال آنها 
رفتم. ولی راه را گم کردم و در بیابان متحیر ماندم و کم‌کم از تشنگی و 
درندگانی که ممکن بود به سراغم بيایند, فوق‌العاده به وحشت افتادم, پس 
به اولیاء خدا! که آن روز به آنها معتقد [ صفحه 416] بودم مثل ابوبکر و 
عمر و عثمان و معاویه و غیر هم متوسل شدم و استغاثه کردم, ولی خبری 
نشد ادر آن هنگام یادم آمد که مادر به من می‌گفت: ما امام زمانی داریم 
که زنده است و هر وقت کار بر ما مشکل می‌شود و با راه را گم می‌کنیم, 
امس ای مهم ان دا ام اه سا نت اس شی ۱ 


خدای تعالی عهد بستم که اگر او مرا از این گمشدگی نجات بدهد. به دین 
مادرم که مذهب شیعه است مشرف می‌گردم .بالاخره به آن حضرت 
استغاثه کردم و فریاد می‌زدم. «یا اباصالح ادرکنی» ! ناگهان دیدم يك نفر 
کنار من راه می‌رود و بر سرش عمامه‌ی سبزی مانند اينها (به علفهایی که 
دز هن زونه نود اشاره کرد) اسست: او راه را به من نشان داد و فرمود: 
«#به دین مادرت مشرف شو! سیس فر مود: الان به قریه‌ای می‌رسی؛ , که 
اهل. آنجا همه: شبعه‌اند.. کفیم: ای اقاق من انقما با من غمن‌ایی تا مرا ابه 
این قریه برسانی؟ فرمودند: «نه, زیرا در اطراف دنیا هزارها نفر به من 
استغاثه می‌کنند و من باید به فریادشان برسم و آنها را نجات بدهم » و 
فورا از نظر غائثب شدند.چند قدمی که رفتم, به آن قریه رسیدم ! با آنکه به 
قدری مسافت تا آنجا زیاد بود که رفقایم در روز بعد به آنجا رسیدند. وقتی 
به حله رسیدم, نزد سیدالفقهاء جناب سید مهدی قزوینی ساکن حله رفتم و 
قضیه‌ام را برای او نقل کردم و شیعه شدم و معارف تشیع را از او یاد 
گرفتم. سپس از او سئوال کردم که من چه بکنم تا يك مرتبه‌ی دیگر هم 
و 7 
سید قزوینی فرمود: چهل شب جمعه به کربلا برو و امام حسین 
علیه‌السلام را زبارت کن ! پس از آن, به این کار مشغول شدم و هر شب 
جمعه از جله به کربلا می‌رفتم, تا آنکه شب جمعه‌ی آخری شد. تصادفا 
دیدم که مأموززین برای ورود به شهر کربلا, جواز [ صفحه 417] می‌خواهند 
و آنها این دفعه سخت‌گیری می کنند. من هم نه جواز و تذکره‌ای داشتم و 
۱۱۱ ۱۱ ی ۱ اک وا و 
بودند و جنجالی برپا بود. هر فکری کردم که از راهی, مخفیانه وارد شهر 
کربلا شوم, ممکن نشد. در اين موقع از دور حضرت صاحب الزمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف را در لباس اهل علم ایرانی که عمامه سفیدی بر 
سر داشتند, در داخل شهر کربلا دیدم امن پشت دروازه بودم و به ایشان 
استغاثه کردم. ایشان از دروازه خارج شدند و نزد من تشریف اوردند و 
دست مرا گرفتند و از دروازه داخل کردند. مثل اينکه کسی مرا ندید! 
وق که داح من وف ام با اسان مات ایا 
غایب شدند و دیگر ایشان را ندیدم.از این داستان متوجه می‌شویم که 
حضرت امام زمان علیه‌السلام هميشه به مرقد جد شریفشان حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام توجه خاص دارند و هر کسی که به زیارت جدشان 


برای شفای امام هادی نیز باید در حاثر امام حسین دعا کرد 


در مزا ر بحار, از کامل الزیارات, از ابی‌هاشم جعفری روایت شده است که 
گفت: بر حضرت هادی علیه‌السلام وارد شدم در حالی که آن بزرگوار 
تب‌دار و علیل ات ی یا اباهاشم, مردی از دوستان ما ر 
دعا کند. [ صفحه 418] بوهاشم گوید: حسب الامر, از خدمت آن حضرت 
مرخص شدم و در بین راه با «علی بن هلال» برخورد کردم و گفته‌های 
حضرت را به او گفتم و از ۳ 
سیدالشهداء سید برود. او گفت: 9 و طاعة, ِ« | ولی من 
افضل و برتر هستند.بنابراین از او جدا شدم و به خدمت حضرت امام هادی 
ِِِ بازگشتم 9 ماجرا را برای آن جر عرص 9 و گفتم: ی 
انا افضل هستند. حضرت فرمودند: به او بگو که حضرت پیعغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم از خانه‌ی کعبه و از حجرالاسود بهتر بودند, اما 
در عین حال دور خانه‌ی کعبه طواف می‌کردند و استلام حجر می‌نمودند. 
ِ که برای خدا بقعه‌هایی است که خدا دوست دارد در آن بقعه‌ها دعا 

و او اجابت فرماید. و حاثر حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام از 
7 0 است که دعادر آن مستجاب می‌شود. [2211] . 


شفای ضعف چشم مرحوم جزائری به برکت غبار حرم امام حسین 


سید جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری رحمة الله علیه فرمود: مدتها 
بود که چشمهايم ضعیف شده بود, روزی برای زیارت عرفه به کربلا 
مشرف شدم و تحت قبه‌ی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نشسته بودم تا 
اینکه زوار بیرون رفتند.خادمان حرم در روز دوم و سوم. روضه‌ی مطهر را 
جاروب می‌کردند و غباری از [ صفحه 419] زمین بلند شده بود که مردم 
در میان روضه, همدیگر را نمی‌دیدند ! پس من و جمعی که در آنجا بودیم به 
یکدیگر گفتیم: از اين غبارها استفاده کنیم.سپس میان غبارها آمدیم و 
چشمایمان را باز و بسته می‌کردیم که غبار به داخل چشم رود. هر کس که 
با من بود و ضعف چشم داشت., نیز چنین کرد. وقتی از روضه‌ی شریفه 
بیرون آمدیم, دیدم چشمهایم نورانی و شفاف و روشن شده است.وقتی از 
رفقا پرسیدم, آنها هم گفتند: ما هم چشمهایمان نورانی شده است و از آن 
اک( 


شفای چشم پدر سید محمد جعفر سبحانی 


عالم متقی سید محمد جعفر سبحانی, امام جماعت مسجد آقالر فرمود:در 

ب محل اجابت دعا را در زیر قبه‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام به 
من نشان دادند و آن قسمت بالای سر مقدس بود تا جایی که با قبر جناب 
حبیب بن مظاهر اسدی (رحمة الله علیه) محاذی بود.در سفری که با 
مرحوم والد ۰ مشرف شدیم, پدرم ناگهان چشم درد گرفت و از هر 
دو چشم نابینا شد امن سخت ناراحت شدم و در زحمت بودم. زیرا باید 
دائما مراقیش باشم و دستش را بگیرم و حوائجش را برآورده کنم.يك روز 
به حرم مطهر مشرف شدم و در همان جای اجابت دعا عرض کردم: «یا [ 
صفحه 420] سیدالشهدا, چشم پدرم را از شما می‌خواهم » در همان شب 
وقتی به خواب رفتم, در عالم رویا دیدم که شخص بزر گواری به بالین پدرم 
امد و دست مبارکش را بر چشم پدرم کشید و به من فرمود: این چشم ! 
ولی اصل خراب است !!چون بیدار شدم, دیدم هر دو چشم پدرم خوب و 
بینا شده است. ولی معنی کلمه‌ی «اصل خراب ب است» را ندانستم, تا اينکه 
مه نف از ات فضیه کدسشنت. و برش از حبا رفت: آنعام.صفتی ان کلسته 
واضح شد. [223] . 


شفای شخصی که در چند فرسخی کربلا فلج شده بود 


شیخ آبوجعفر نیشابوری قدس سره فرمود:سالی با جمعی از رفقا برای 
زیارت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام از شهر و دیارمان بیرون آمدیم.چون 
بدنش خشك و کم‌کم فلج شد و مثل يك قطعه گوشت گردید! او از این 
وضع ناراحت شده بود و به ما التماس می‌کرد و قسم به خدا می‌داد که او 
وا ات اش اس ای سای اسر 
کمك و پرستاری و محافظت نمود و او را بر روی حیوانی گذاشت تا اينکه 
به کربلا رسیدیم.چون داخل حرم شدیم, او را در يك پارچه‌ای گذاشتند و دو 
نفر از رفقاء دو سر آن پارچه را گرفتند و او را به سوی قبر حضرت 
سید ادا علمهالملام بان گردن. آن سردا صفحه 1121 اخایخ وعا 
می‌کرد و گریه و تضرع و ناله می‌نمود و خدا را به حق امام حسین 
ند رها و فعات‌بانه است 12241۱۱ 


شفای آقای ناصر رهبری با دعای سیدی بزرگوار و آمین امام حسین 


جناب آقای سید عبدالرسول, خادم حضرت اباالفضل علیه‌السلام اين قضیه 
را نقل فرمود:چند سال قبل, مرحوم حاج عبدالرسول رسالت شیرازی از 
شران. رای کنر اد که آفای. اضر نهری: (محاشت. داش که 
کشاورزی تهران) جهت زیارت به کربلا مشرف می‌شود. از ایشان پذیرایی 
شود.پس از چند روز درب منزل خبر دادند که زوار ایرانی تو را می‌خواهند. 
چون نزد ماشین رفتم, دیدم آنها يك مرد و يك خانم هستند. خانم پیاده شد 
و آهسته به من فهمانید که ایشان آقای رهبری شوهر من است و مدتی 
است که مبتلا شده و استخوانهای فقرات پشت او خشکیده است و هشت 
ماه در بیمارستان بوده و او را جواب کرده‌اند. بیمارستان لندن هم گفته که 
بیماری او علاج ندارد و به زودی تلف می‌شود و فعلا به قصد استشفاء به 
کربلا آمده‌ایم و او به تنهایی نمی‌تواند ۱ آور دشر زیر 
بغل‌های او را گرفتند و رو به منزل آمدیم ! سینه و پشت او را با فنرهای 
آهنی بسته بودند و او با نهایت سختی, ین 
علیه‌السلام است یا [ صفحه 422] حضرت قمر بیش هام غله‌السلام ۱ 
گفتم: گنبد قمر بني هاشم علیه‌السلام است, او با دل شکسته و چشم 
کویان عرض کرد: اقا من آبرویین نزد آمام سین انشا ندارم, شما 
اد اما خسن اش هید ۲ اش قآ دا ماد کب ار مر 
من تمام است., همین جا زیر سایه‌ی شما بمیرم و اگر از عمرم چیزی باقی 
هست., با این حالت برنگردم که دشمن‌شاد شوم ! و بخواهید که مرا شفا 
دهند.پسر کوچك او که تقریبا هشت سال داشت و همراهش بود با گریه و 
زاری می‌گفت: ای قمر بنی هاشم ! زود است که من یتیم شوم ! من در 
را یه وت ی یف جع عق 692 ۱ 
خا اه ایا اه سای ار 
به منزل بردیم و روی تخت خوابانيديم و بدنش طوری بود که هیچ حرکتی 
تم‌تواست :کید ساب صکران: اه را خر کت دهند‌فردا اما ,رسری اصناز 
کرد که مرا به نجف ببرید. با سختی او را به نجف اشرف منتقل کردیم. 
ولی ممکن نشد که در حرم مشرف شود, از همان ِ زیارت نمود و 
دوباره او را به کربلا برگرداندیم.باز اصرار می‌کرد که مرا به کاظمین و 

سامرا| ببرید ! گفتم: تلف می‌شوی, گفت: می‌خواهم آکز ‏ وضر ار 
را زیارت کرده باشم ! بالاخره او را به کاظمین و سامرا| فرستادم.در 
حاحفت از اهر خاش هس اه سر ام شا ار هه 


یت را امام‌زاده سید محمد علیه‌السلام (فرزند حضرت امام هادی 
علیه السلام) را هم مایل هستید که زیارت کنید؟ [ صفحه 423] آقای 
رهبری گفت: بله مرا ببرید! (در آن زمان, قبر حضرت سید محمد چند 
کیلومتر از جاده‌ی آسفالت دور بود و جاده هم خاکی و خراب بود) پس 
حضرت سید محمد علیه‌السلام را با کمال سختی زیارت کردیم.در مراجعت 
يك نفر عرب که عمامه‌ی سبز بر سر داشت, جلو ماشین ما را گرفت و به 
عربی با راننده سخن گفت و راننده جوابش داد. آقای رهبری پرسید: آقاء 
سید چه می‌گوید؟آقای راننده گفت: فت وید من را سوار کن و تا اول 
جاده‌ی اسفالت برسان. من گفتم: این ماشین در بست شما است و 
اجازه‌ی سوار کردن ندارم.آقای رهبری گفت: آقا را سوار کن ! چون سید 
سوار شد. سلام کرد و نزد راننده نشست.در اثنای راه آقای رهبری ناله 
می‌کرد و می‌گفت: یا صاحب الزمان, سید فرمود: از آقا چه می‌خواهی؟! 
خانم رهبری گفت: جریان بیماری آقای رهبری را برای آن بزرگوار گفتم. 
سید پس از شنیدن ماجرا فرمود: نزديك بیا ! گفتم: نمی‌تواند ! بالاخره اقای 
رهبری نزديك شد. سید دست خود را دراز کرد و به ستون فقرات ت آو کشید 
و فرمود: انشاءالله اگر خدا بخواهد شفا می‌یابی اخانم رهبری می‌گفت: از 
فرمایش سید امیدی در ما پیدا شد, به همین جهت گفتم: آقا ما برای شما 
نذر می‌کنیم ! ایشان فرمود: خوب است ! گفتم: اسم شما چیست ؟ فرمود: 
عبدالله. آقای رهبری گفت: محل شما کجاست تا بوسیله پست برای شما 
بفرستیم ؟ فرمود: به وسیله‌ی پست به ما نمی‌رسد ! شما هر چه برای ما 
نذر کردید, هر سیدی را که دیدید به او بدهید و چون نزديك جاده‌ی آسفالت 
رسیدیم, فرمود: نگه [ صفحه 424] دارید اموقعی که سید خواست پیاده 
شود, فرمود: اقای رهبری, امشب شب جمعه است و خداوند اجابت دعا را 
تحت قبه‌ی جدم حسین علیه‌السلام و شفا را در تربت او قرار داده است, 
امشب خود را به قبر او برسان و پیغام مرا به او برسان ! گفتم: هر پیغامی 
که می‌فرمایید, , به ایشان می‌رسانم. آنترر کوار فرمود بگو یا امام حسین 
علیهالسلام. فرزندت برای من دعا کرده است و شما آمین بگویید آآن سید 
بزرگوار رفت و من به خود آمدم که این آقا که بود؟ به راننده گفتم: ببین 
از کدام سمت رفت و او را پیدا کن. , چون راننده نگاه کرد ابدا اثری ار 
بزرگوار پیدا نبود اخلاصه آقای سید عبدالرسول خادم, در همان شب او را 
در حرم امام حسین علیه‌السلام 9 و آقای رهبری فکرر مهف کفت : «آقا 
من از شما يك «آمین» می‌خواهم ! فرزندت چنین گفته است.» و حالش 
اس بود که هر کس نزديك او بود, همه را گریان می‌ساخت.سید 
عبدالرسول می‌گوید: سپس او را به منزل آوردم و روی تخت خواباندم. 
چون سختی مسافرت در او اثر کرده بود. حالش بدتر از قبل بود.بالاخره 
پیش از اذان صبح خوابیده بودم, خادمه‌ی منزل درب حجره‌ام امد و مرا 


صدا زد. اداتاق رون آمدم و گفتم: چه خبر است ؟خادمه گفت: بیا تماشا 
که که آفای « ری مات مب‌خوانه ا قعحته مره ار تفر اف ار 
کردم و دیدم ایشان روی سجاده ایستاده و مشغول نماز است.از خانمش 
جریان شفا گرفتنش را پرسیدم.خانمش گفت: هنگام سحر مرا صدا زد و 
من بلند شدم و او گفت: آب وضو بیاور ! [ صفحه 425] گفتم: ناراحت 
هستی؛ نمی‌توانی وضو بگیری. آقای رهبری گفت: در خواب, حضرت امام 
ین 2۵ لا م2 هن 3321 خدا تو را شفا داد, برخیز و نماز بخوان و 

من اکنون می‌توانم برخیزم اپس آب وضو آوردم, او با کمال آسانی 
ات موه کر را سجاده بیاور ! گفتم: نشسته نماز بخوان. 
گفت: جون امام علیه‌السلام فرموده‌اند, پس البته می‌توانم ! فنرهای آتین 
سینه و پشت مرا باز کن ! بالأخره با اصرار او همه‌ی فنرها را باز کردم و 
حالا ایستاده مشغول نماز خواندن است ! چنانکه می‌بینی . یس وارد اتاق 
شدم و او را در بغل گرفتم و هر دو گریه‌ی شوق کردیم و حمد خدا را بجا 
آوردیم.سپس تلگراف بشارت به تهران مخابره کردیم. چند تن از بستگان 
ایشان آمدند و همگی با کمال عافیت به شام مشرف شدند و سپس به 
تهران برگشتند و تا این تاریخ, در کمال عافیت در تهران هستند و چند 
مرتبه به زیارت کربلا و يك مرتبه به حجح مشرف شد‌اند. [225] . 


نفخ شکم میرزا یحیی ابهری و رفتن او به عتبات و رویا و شفای او در صحن امام حسین 


این قضیه را مرحوم حاجی نوری قدس سره در کتاب دارالسلام نقل 
فرموده‌اند: میرزا یحیی پسر حاج محمد ابراهیم ابهری ازدهی میان خمسه 
و قزوین, در سال 1291 برای گردش به گیلان رفت. [ صفحه 426] نزديك 
دو ماه در شهر رشت ماند و استخوان و پشت و پایش درد گرفت و به 
خوردن خوراکهای گرم پرداخت. سپس به جزیره‌ی انزلی در دریای خزر 
رفت. چون در کشتی نشست, حالش دگرگون شد و استفراغ کرد و اندکی 
ارام شد .با تغیین خالش بر کشت و بلکه زیادتر شد‌تا با حال متفلیی, ته 
انزلی رسید و تا پنج روز حال او بدتر می‌شد و دوباره خوب می‌شد.وی پنج 
روز دیگر نیز در آنجا ماند و سپس به رشت برگشت و از آنجا به وطن خود 
آمد. در بین راه ورمی در بالای سمت. راست زهارش یدید امد که هانند 
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سنگ بود و کم‌کم بزرگ می‌شد ! و نذر کرد که اگر آن ورم عافیت یابد, به 
زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام برود.چون به وطن خود رسید. تقریبا 
يك ماه به درمان پرداخت و ورم هر روز بیشتر می‌شد تا با همان سختی, 
همه‌ی شکم را گرفت و از فشار انگشت در آن, احساس درد می‌کرد و به 
خاطر تنگی مجاری هوا, دچار نفس تنگی نیز شد! درد پشت و پای او هم 
هر روز زیادتر می‌شد تا اینکه از پشت تا پای او بی‌حس شد. 99 
نفس نیز فزود و هر روز تا سه ساعت دردی در روده‌هایش رخ 
می‌داد که بیهوش می‌آفناد و جز با مالنشن زیادی به هوش نمی‌آهد و بالاخره 
از کین نومید شد.در اواخر ماه رمضان, برادرش - معروف به نایب 
الصدزی. + از تهران آمد.و.با خويشان, دیکر فرهود: میرزا بحبی بای به 
قزوین برود و نزد طبیب استاد و ماهری - معروف به میرزا ابوتراب - 
درمان کند. خود میرزا یحیی و خاندانش از زنده ماندن او نومید بودند ولی 
در دلش همیشه هوای زیارت امام حسین علیه‌السلام بود, با اينکه از رفتن 
به کربلا نومید بود. زیرا راه کربلا از طرف ناصرالدین شاه بسته بود.بالاخره 
میرزا یحیی در روز دوم شوال به قصد رفتن به قزوین از وطن بیرون امد 
و [ صفحه 427] در منزل دوم بر سر چاهی در دو فرسخی قزوین. سخت 
تشنه شد و آب خواست و همراهانش او را فرود آوردند تا از آن چاه به او 
آب دهند.در این میان کاروانی نزديك آنها رسید. که به سوی همدان 
می‌رفتند. سه نفر از آنها بر سر جاه آمذتد تا آب بردارند. آتها از مقصد او 
پر سید ند. میرزا نجیی: کفت: به قزوین می‌روم. سیس او از مقصد آنها 
بر سید و آنها کفتنده به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌رویم, اگراز دست 
پاسبان راه رها شویم امیرزا یحیی گوید: حون نام ان حضرت‌در | شتیدم تنم 
لرزید و با خود گفتم: من که از این مرض می‌میرم. پس چرا ۱ 


بمیرم ؟ طبیب مطلق او است. چرا بسوی کربلای او رو نکنم که اگر در راه 
هم مردم, به به او توسل جسته باشم ! سپس با گریه گفتم: ای اباعبدالله, 
نظری به من فرما که با این حال رو به سوی تو کردم ! پس برخاستم و آنها 
مرا بر مرکبم سوار کردند و از راه قزوین دور شدم اهمراهانم گفتند: کجا 
می‌روی ؟ گفتم: به کربلا! گفتند: تو برای رفتن يك فرسخ نیز توانایی 
نداری ! گفتم: چاره‌ای نیست ! توانایی باشد با نباشد. گفتند: پرستار نداری 
و راه هم بسته است, گفتم: با نظر امام علیه السلام به کسی نیاز ندارم, 

من از اين بیماری خوب نمی‌شوم و نمی‌خواهم در قزوین بمیرم. بالاخره 
آنها از من نومید شدند و من با گریه و توسل, قصد کربلا کردم.در منزل 
دوم آن.سشه تفر هرا خیدند وه کفتند نو به قزر وین دای مان می‌تفعی ۱۶ 
گفتم: شنیدم طبیبی در کربلا است که طب را از پدرانش به ارث برده و به 
پسرانش ارت داده است ! آنها از نامش پر سید ند گفتم: امام حسین 
علیه السلام. همه گریستند و به من نوید خدمت و پرستاری دادند. بالاخره تا 
کرمانشاه خودم در منزل جابجا می‌شدم, ولی نفخ شکم هر روز زیادتر 
می‌شد. [ صفحه 428] چون در کرند منزل کردیم؛ هنگام شب, برف و 
باران فراوانی بارید و ورم زهار پدید آمد و پیوسته در حال زیاد شدن بود تا 
به بعقوبه رسیدیم و ورم همه‌ی زهار را فراگرفت و آزار و دردش سخت‌تر 
از همه جا بود.چون به کاظمین رسیدیم» نف رن دو امام علیه السلام پناه 
بردم و هر روز و هر شب از آنها شفا خواستم. در شب: جمعه.خالم. بسیار 
سخت شد و نفسم تنگ شد و نزديك صبح با سختی و رنج به حرم رفتم و 
از آنها خواستم شفاعت کنند که زنده بمانم تا عسکریین و امام حسین و 
حضرت علی علیهم‌السلام را هم زیارت کنم. در هنگام برآمدن خورشید به 
خانه برگشتم و همراهانم قصد سامره داشتند.با خود گفتم: اگر با آنها به 
زیارت سامرا| نروم» دیگر نمی‌توانم عسکریین علیهماالسلام 9 حضرت 
حجت. غله‌الساام راموبارت کم وشانه آنها مرا شا دهند,و اکر هم :در 
کربلا یا نجف مردم افسوسی به خاطر زیارت آنها ندارم. بالاخره يك مرکب 
برایم گرفتند و با آنها رفتم و ملا احمد شاهرودی از طلبه‌های نجف هم با ما 
بود و جمع بسیاری از اهل شوشتر و یکی از بزرگان هند هم در کاروان 
بودند و همه تعجب می‌کردند که من با این مرض سخت چگونه مسافرت 
می کنم *پیس از زیارت دو امام علیهماالسلام, در صحن مطهر سامرا به به 
خدمت «میرزای شیرازی بزرگ» - امام جماعت انجا - رسیدم و سختی 
حال خود را , به او گفتم و او در حق من دعا کرد که پیش از مردن به زیارت 
امام حسین علیه‌السلام و پدرش حضرت علی علیه‌السلام برسم. میرزا 
یحیی پس از شرح چگونگی بازگشت به کاظمین و سپس به کربلا 
میک رک بای اس الولت دار شش ول ففا مر 
که توان رفتن به حرم نداشتم در مدرسه شیخ عبدالحسین تهرانی - که در 


کوته:غرنی خن بو۵:» منز لا دآدند مه شب در انجا پر بالای-نشت تام 
مشرف به صحن می‌رفتم و زیارت [ صفحه 429] می‌خواندم و می‌گریستم 
و تأ سییده دم به حضرت امام حسین علیه‌السلام ملتجی می‌شدم.در روز 
چهارشنبه بیست و ششم ذی‌قعده, سید حسین بهبهانی - مجاور نجف - به 
عیادتم آمد و چون بر امراضم مطلع شد, گفت: پسرم را می‌فرستم که تو 
را نزد «حاج میرز| اسدالله طبیب شیرازی» ببرد و نام پزشکان دیگری را 
هم برد, ولی من جوابی ندادم ! نیم ساعت به غروب روز پنج شنبه, حالم 
سخت شد و شکمم از اثر نفخ می‌خواست بترکد و جانم درآید و گویا کسی 
با کلبتین اعضاء و احشایم را از درون می‌کشید اپس به مرگ خود یقین 
کردم از زتدیی توفند شدم و با خود گفتم: اگر خدا مهلتم دهد خود را به 
درون حرم می کشم, تا در آنجا بمیرم تا ذخیره‌ای برای ات و 
مردم پس از مرگ, برایم طلب رحمت و آمرزش کنند و پس از آن, با 
تصمیم مردن, قصد حرم کردم |چون دیدم زوار بسیارند, به سمت پایین پا 
امدم و به شبکه‌های ضریح چسبیدم و ضریح را بوسیدم. سپس چون از 
ازدحام مردم بی‌تأب لشندم؛ کنار امدم و به دیوار تکیه کردم ولی باز تاب 
نیاوردم و ساعتی برای استراحت در ایوان آمدم و نشستم. چون نماز 
جماعت بربا نی هرا ان آنها زاندنده آمدمضدر ضحن سفت بالات و کون 
قدری دردم تخفیف یافته بود, حدود نیم ساعت استراحت کردم.وی پس از 
شرح مفصلی درباره‌ی رفت و آمدش در حرم و صحن و ایوان تا ساعت نه 
شب - که حرم خلوت شد - می‌گوید:در صحن, در کنار پنجره‌ی بالاسر, عبا 
به سر کشیدم و خوابیدم. در خواب ار که در اتاق هستم و شخصی 
می‌گوید: برخیز کم وقت زیارت است. گفتم: حال ندارم ! اکنون از زیارت 
برگشتم و نفسم تنگی دارد, شکم و پشتم درد دارند, نمی‌توا: نم گام بردارم, 
[ صفحه 430] زهارم درد .مق کند اباز آن: شخض کگفت؛ برخیز ! وقت زیارت 
است. از جا برخاستم و در اتاق را باز کردم و به صحن مدرسه آمدم. دیدم 
دنا روشن است ! با خود گفتم: آنقدر خوابیدم تا روز شد و سپس از اینکه 
ار تفر ازییدار کرد تشکر کردم هداز مدرتته: بیرون آمتم وفنی: که ید 
باب سلطانی صحن رسیدم, دیدم جمعیت بسیار در صحن هستند که تعداد 
آنها را کسی جز خدا نداند. گفتم: سبحان الله, راه کربلا برای زوار آزاد 
شده است؟ اینها کی در کریلا جمع شدند؟ من که دیشب آنها را در هنگام 
خروج از حرم ندیدم ! سپس به صحن وارد شدم و تعجب کردم ! زیرا 
و سای ی و ی ی پشت بام صحن هم 
نز از.جمفغیت نود و تور از اظراف.صحن بة اسمان فی‌تابید و همه جا.مانند 
روز روشن بود. از اين ازدحام جمعیت, تعجب کردم و از شخصی پرسیدم: 
شیخنا؛ مبع زوار برداشته شده است ؟ این همه خلق از کجا آمده‌اند؟ !او 
گفت: منع زوار چیست ؟! مگر تو اینها را نمی‌شناسی ؟ گفتم: نه ! بحق این 


اقام بتر یانما رااتمی‌شاسم حفتءابتان ارها ااعه اولیا و موستانءو 
صالحان و علما و شیعیان حضرت علی هستند که از وادی ی 
حضرت امام خسن علیه السلام آمدند ۰چون این سخن را شنیدم؛ گفتم : 
بحق این امام بزرگوار به من راه دهید, زیرا مریضم و می‌خواهم امام 
علیه السلام زا زیارت کتفه آنها برای.هن: دراه باز کردند و من با تکیه بر 
آن‌ها, خود را زیر چهلچراغ رساندم و دیدم همه‌ی آنها گرد ضریح می‌گردند 
و طواف می‌کنند و در زیر چهلچراغ در صف می‌ایستند و زیارت می‌کنند و 
می‌روند و وقتی که به یکدیگر می‌رسند. دست می‌دهند و یکدیگر را در 
آغوش می‌کشند ایرسیدم: اینها از در قبله به کجا می‌روند؟ گفتند: به زیارت 
حضرت امام رضا علیه‌السلام می‌روند؟! پريشانیم بیشتر شد و با خود 
گفتم: من هم می‌روم و زیارت می‌کنم و اصلا به کفشداران مراجعه 
نمی کنم. مستقیما به لسمت ایوان امدم و می‌خواستم به ایوان بروم» ولی 
ات یکی ان انا را شداشت و دی ابهان ندانت: جر انحاسمفی :۱ 
دیدم که از ایوان تا در رواق صف بسته‌اند و در میان خود کوچه داده‌اند و 
آثار بزرگواری از آنها نمایان است .آرام به رواق آمدم و دیدم پرده‌ی آويخته 
بر در میانه‌ی حرم, بالا زده شده و پرده دیگری برابر ضریح مطهر آویخته 
است و آن امام مظلوم علیه‌السلام در میان ضریح ایستاده‌اند و پرتو 
جلالشان مانع از دیدار جمال ایشان است. پیرمردی سپید موی نیز با 
جامه‌ی عربی تکیه به دیوار داده و چون بنده ذلیل در برابر ان حضرت 
ایستاده است. من با حال منقلب کم کم راه رفتم تا به حرم داخل شوم. 
چون خواستم وارد شوم. شخصی گفت: داخل حرم مرو! گفتم: نمی‌بینی 
که بیمارم و می‌خواهم امام علیه‌السلام را زیارت کنم؟ دوباره او گفت: 
الان داخل مرو! گفتم: چرا؟ گفت: حضرت زهرا| علیهاالسلام و خدیجه‌ی 
کر امم ی تون دا حلن الله کیت و له و ام ون 
علیه‌السلام در حرم هستند. و فهیمدم که پیغمبرانی که نیاکان ائمه 
علیهمالفلام-هنشتده در حرم آمدند و پتغمیر ان دیکر در پیرون حرم:سستند ۲ 
چون این سخن را شنیدم؛ پریشان شدم و عقب عقب به در رواق برگشتم 
و پشت به دیوار دادم و خوار و متواضع و دست به سینه ایستادم و گفتم: 
السلام عليك يا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائك !در این هنگام 
دیدم شیخ سیید مویی از حرم بیرون امه نو ترایزم انشتان وه کت و [ 
صفحه 432] بیمار هتستی ۱ کفتم: اری: کفت با انحال. وبا اين شماری به 
زیارت آمدی؟ گفتم: آری. دو ماه است که با این حال به زیارت آمده‌ام و 
اکنون کارم سخت و صبرم تمام شده است و هر چه از امام علیه‌السلام 
شفا خواستم. به من شفا نداده‌اند و از ایشان مرگ خواستم. این خواسته 
را هم عنایت نکردند. سه بار گفت: صبر کن ! گفتم: شیخنا, نو از رنح 


بیماریم آگاه نیستی وگرنه نمی‌گفتی صبر کن! به حق رسول ا 
بت 
خود گفتم: در رواق پایین پا بروم و قبر آقا باقر و سید علی را زیارت کنم, 
سپس آمدم و آنها را زیارت کردم و رواق هم پر از جمعیت بود. آنگاه سر 
قبر ابراهیم پسر امام هفتم علیه‌السلام امدم و او را هم زیارت کردم و دور 
زدم تأ به ضریح حبیب بن مظاهر علیه السلام ررسیدم. و در همان جای اول 
ایستادم و خواستم او را زیارت کنم, باز آن شیخ آمد و دو مرتبه گفت: . صبر 
کی کر بخ سول الل‌صلی ال کی الم سل بو ام یر 
کنم ! مرضم یکی دو تا نیست و دیگر تاب ندارم. باز هم گفت: صبر کن 
برای تو بهتر است. باز امام علیه‌السلام را به حق عصمت مادرش. شهادت 
پدرش و به جوان مدفون در پایین پایش قسم دادم که مرا شفا دهد یا 
مر کم | بخواهد تا خلاص شوم دیرا که مکی اب ری آن شیخ گفت: 
تاب صبر نداری؟ گفتم: نه, ای شیخ تو را شفا 
دادند اچون آن شیخ به حرم برگشت, با خود گفتم: شاید او متولی حرم 
باشد و سین توعد کردم و شیخ بر کوار سپید مویی را دیدم که در کنارم 
ایستاده بود. به او گفتم: شیخنا, این شیخ محاسن سپید, که از حرم بیرون 
آمد, متولی حرم است ؟ گفت: او را نشناختی؟ گفتم: نه گفت بیش از يك 
ساعت به او متوسل شدی و او را نشناختی ؟! گفتم: به حق این امام 
بزرگوار علیه‌السلام او را ۱[ او حبیب بن مظاهر است. [ 
صفحه 433] تون خوردم که کاش او را شناخته بودم و به دامن او 
چسبیده بودم ! سیس دست در جیب کردم. سه مجیدی در آن بود که هر 
کدام پنج قران ایرانی است و با افسوس گفتم: کاش او را شناخته بودم و 
اینها را به او داده بودم, تا بر امام حسین علیه السلام نثار کند.در این هنگام 
دیدم ِ امام علیه السلام 0 آنها را به خدام ۳ بدم ! گفتم: 
پابن‌رسول الله, آنها را نمی‌شناسم ! حضرت علیه‌السلام با انگشت اشاره 
کردند و فرمودند: به؛ آن کلیددار بدم:.رو تر گرداندم و در بیرون در قباه: 
مردی ریش سفید را دیدم که دست به سینه در برابر حرم ایستاده بود 
آنگاه امام علیه‌السلام فرمودند: «به دوستان و امنای ما بگو که در اقامه‌ی 
مصیبت ما اهتمام ورزند »به ان شیخ که پهلویم بود گفتم: از کجا دانستی 
که من بیش از يك ساعت به حبیب بن مظاهر علیه‌السلام متوسل شدم؟ 
گفت: دیدم. شرم کردی که از نامش بپرسی ! و سپس او از من جدا شد و 
از شخص دیگری نام او را پر سیدم. گفت: او هانی بن عروة علیه السلام 
بود! دوباره پریشان شدم و افسوس خوردم که چرا او را نشناختم و به 
دامن او تا 0 آنگاه پشت به دیوار دادم و گفتم: السلام عليك پا 
اباعبدالله .ناگاه آواز موّدن بلند شد و من بیدار شدم و در پا و پشت و 
زهارم دردی نبود ! و نفسم تنگ نبود و شکمم نفخ نداشت ! بر خود لرزیدم و 


نشستم و کمریند روی رانم افتاد ! چشمم را مالیدم و گفتم: شاید خوابم 
چون چنین دیدم, داد زدم و گفتم: يا حسین ! سپس با 
و قضیه‌ی شفای من منتشر شد و ذلك فضل الله یوّتیه من یشاء.مرحوم 
نوری می‌فرماید: خود راوی, این بیمار را در کربلا دیده بود. بسیاری از 
مجاوران و زوار کربلا نیز او را دیده بودند. سید حسن (راوی این قضیه) 
گفت: من که او را روز شنبه دیدم. نمی‌پنداشتم که او همان بیماری است 
که: نو خهارشنیه‌ی.. کذنشته:. [ »صفخم: ۱494 دیده ود ربا ان روز 
چهره‌اش تابان و سرخگون و شکمش معتدل بود با اینکه روز چهارشنبه 
چهره‌اش بی‌نهایت زرد و شکمش چون خیکی باد کرده بود. [226] . 
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گرفتن حاجات و شفا در حرم حضرت ابوالفضل 





عطای شدن حاجت شیخ عبدالرحیم شوشتری به د ست مرحوم شیخ انصاری 


علامه شیخ عبدالرحیم شوشتری (متوفی 1313) از شاگردان شیخ انصاری 
قدس سره فرمود: پس از زیارت حضرت اباعبدالله علیه السلام به زیارت 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشرف شدم.زاثری را دیدم که پسر مسلول 
خود را به شبکه‌ی ضریح مقدس آن حضرت ارتباط داده و با توسل و تضرع 
شعای او را خهواهان بویت مره دیدم سو بلنرمد «ویعنی شاف تن 
العباس » فریاد می‌زد: عباس مرا شفا داد ایی‌درنگ مردم ازدحام کردند و 
لباسش را برای تبرك قطعه قطعه نمودند.وقتی که این کرامت را به چشم 
خود دیدم, به ضریح مطهر چسبیدم و با عصبانیت عرض کردم: عرب جاهلی 
را شفا می‌دهید و مسرور می‌گردانید و من که با تحمل زحمات علم و 
معرفت را تحصیل کرده‌ام و باادب در برابرتان تمنا می‌کنم. , حاجتم را [ 
صفحه 438] نمی‌دهید و محرومم برمی‌گردانید؟ اکر نیازمندی مرا رفع 
نکنید: ابدا به.زیارتنان تخواهم آمد اوفتی از حال عضبانیت. ارامش یافتم: از 
تجاسر و سوء ادب خودم, به ساحت پروردگار استغفار نمودم و از محضر 
آن حضرت., یقین و هدایت خواستم.بالاخره وقتی به نجف اشرف بر گشتم 
شیخ مرتضی انصاری (قدس الله روحه) به ملاقات مفتخرم فرمود و دو 
کیسه پول به من داد و گفت: این آن خی است که | حضرت ایاالفصّل 
العباس علیه‌السلام مسئّلت کردی (منزلی برای خود خریداری کن و به حج 

بیت الله مشرف شو» و توسل من به آن حضرت برای همین دو حاجت 
ص [ 1 


برداشتن مالیات از املاك سید هادی قزوینی 


عالم مهذب وثقة, آقای سید عباس بطاط البصراوی, به نقل از استادش, 
عالم جلیل و فقیه نبیل مرحوم اقا شیخ عباس مظفر نجفی قدس سره از 
قول مرحوم شیخ محسن السعدون, کرامت مهمی را به شرح زیر نقل 
کرد:مرحوم شیخ محسن السعدون می‌گوید: سید جلیل القدر مرحوم سید 
هادی قزوینی, نواده‌ی سید الفقهاء و المجتهدین آقا سید مهدی قزوینی 
حلی قدس سره, هر ساله در دهه‌ی اول محرم, مجلس با شکوهی به 
عنوان عزاداری حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام برپا می‌ کرد و همه‌ی 
طیقاته‌مردم در آن مجلتن,شر کت من گر دتد نید هادی فزونی. در هر 
طویریج و حومه آن (در سه فرسخی کربلا). شخصیت [ صفحه 1439 و 
نفوذ کاملی داشت و از حیت داشتن ثروت بسیار و زمین‌های وسیع 
زراعتی, ممتاز بود. از اين روی, افراد زیادی در مجلس وی شرکت 
می‌جستند. من (شیخ محسن) نیز هر سال تمام ایام دهه را در مجلس وی 
حضور می‌یافتم و می‌دیدم اقا سید هادی در روز هفتم محرم الحرام, وقتی 
که منبری مصیبت حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه‌السلام را 
می‌خواند. منقلب می‌شد و گریه‌ی عجیبی می‌کرد, تا از حال می‌رفت و 
حدود عصر, حالش به جا می‌امد !این مطلب برای جمعی از مومنین موجب 
سوال شده بود, ولی جرات نمی کرديم سوّال کنیم, چون سید دارای هیبت 
بود. تا این که در یکی از همین سال‌ها وقتی حالت سید را در روز هفتم 
محرم دیدم» تصمیم گرفتم سبب گریه‌ی زیاد و خلاف متعارف ایشان را در 
روز هفتم, در هنگام خواندن مصیبت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام 
جویا شوم.وقتی از ایشان علت اين امر را سوّال کردم در جوابم گفت: چه 
کاری داری؟ و چرا از این مطلب سوّال می‌کنی ؟ و اصرار زیاد نمودم که 
علت این امر را برایم توضیح دهد. و نهایتا در جوابم فرمود: من هر چه 
دارم از حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام است. می‌دانی که من زمین 
کشاورزی دارم و کل مخارج سالانه‌ی خود و خانواده‌ام و نیز مهمانان زیادی 
که در طول ِا ( این زمین است.من سالها تن 
بغداد, در کربلا ی #۹ ۳ همان آغاز اعلام کرد که افراد باید 
مالیات زمین خویش و همچنین 0 بدهی‌های سالهای گذشته‌شان را 
بدهند. وی ده روز برای این کار مهلت داد و تهدید کرد که اگر در ظرف این 
دیگری واگذار خواهد گشت. [ صفحه 440] من سخت در مشکل قرار 
گرفتم و مع‌الاسف هیچ راهی هم نبود که بتوان حاکم را از نظرش منصرف 


کرد, لذا تصمیم گرفتم برای رهایی از شر این حاکم, به نجف اشرف بروم 
و به جدم حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام متوسل گردم.از (طویریج) به 
نجف اشرف رفتم و به مدت سه شبانه روز خودم و همراهانم در حرم 
ماندیم و طی این مدت به حضرت متوسل شدم و نتیجه‌ای ندیدم. ناراحت 
شدم و از نجف به کربلا رفتم و انجا در منزل حرم حضرت سیدالشهداء 
صلوات الله و سلامه علیه, سه شبانه روز با همراهان در حرم ماندم و 
متوسل شدم و گریه کردم, ولی باز نتیجه‌ای ندیدم. لذا انجا را نیز ترك 
کردم. و به حرم حضرت باب الحوائج, اباالفضل العباس علیه السلام رفتم و 
يك شب خودم و همراهانم در حرم ماندیم و من ضریح حضرت را گرفتم و 
متوسل به ایشان شدم و گریه کردم.اواخر شب خوابم برد. در عالم خواب 
خود را در حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نزديك قبر جناب حبیب بن 
مظاهر علیه‌السلام یافتم, و دیدم حضرات خمسه طيبة, پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم, حضرت امیرمومنان. حضرت فاطمه زهراء, امام 
1 امام حسین علیهم السلام نشسته‌اند: خواستم حرکت کنم,؛ و خودم 
به انها برسانم, دیدم قادر به حرکت نیستم ! خواستم فریاد بزنم, زبانم 
بسته شد.در این اثناء, دیدم اسب سواری وارد صحجن حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام ید ار ات هر ناهد سوار مزبور که قد رشیدی 
داشت و اوصافش همان طور بق که اهل منبر درباره‌ی شمائل حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌گفتند, وارد حرم شدند و به خمسه‌ی 
طیبه علیهم السلام سلام کردند و دست همه‌ی آنها را بوسید ند سپس پشت 
سر امام حسین علیه السلام آفد ند و نشستند و در گوش آز6: حضرت آهسته 
چیزی گفتند که من ملتفت نشدم و آنگاه رفتند و در مقابل آنان نشستند. [ 
خدا| ال و یلم کروند.و غوصن نمودند؛ : «یا جداه, اباالفضل 
العباس می‌گوید امشب سید هادی آمده و به من متوسل شده است و 
حاجتش را می‌خواهد». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جواب 
امام حسین علیه‌السلام عبارتی را فرمودند. که فهمیدم حاجتم روا 
نمی‌شود.مجددا حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام نزد برادرشان امام 
حسین علیه‌السلام آمدند و در گوش آن حضرت آهسته چیزی گفتند. امام 
حسین علیه‌السلام اين بار روی به حضرت عباس علیه‌السلام کردند و 
فرمودند: شما خودتان با جدم صحبت کنید.حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام امدند و مجددا دست مبارك پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم را بوسیدند و دو زانو در مقابل ان حضرت نشستند (و قریب به این 
مضمون) عرض کردند: يا رسول الله. من در بین مردم به باب الحوائج 
معروف شده‌ام و شیعیان درباره‌ی حوائجشان به من رجوع می‌کنند. شما 
از خدا بخواهید که مردم فراموش کنند من باب الحوائح هستم, تا دیگر 


کسی به من رجوع نکند ادر اين هنگام پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و 
سلم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را در بغل گرفتند و بوسیدند و 
ایشان ملاطفت کردند و این یه شریفهع را خواندند: «یمحو الله ما یشاء و 
یثبت و عنده ام الکتاب».سید هادی می‌گوید: وقتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم این آیه را خواندند, در همان عالم خواب فهمیدم که حاجتم روا 
شده است ! از خواب بیدار شدم و ضریح مقدس ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام را در بغل گرفتم و گریه کردم و سپس به همراهانم گفتم: 
حاجتم روا شد! آنها تعجب کردند و من در همان سحر, به طویریج 
برگشتم.روز سوم, چنان که عادتم بود, قبل از اذان صبح بیدار شدم و برای 
گرفتن وضو کنار حوض رفتم. در اثنای وضو, دیدم کالسکه‌ای آمد. نگاه 
کردم. دیدم حاکم کربلا است [ صفحه 442] و دو بچه همراه وی هستند و 
خیلی خسته به نظر می‌رسد ! او را در مهمانخانه بردم و در انجا حاکم رو به 
من کرد و گفت: شکایت مرا به حضرت عباس علیه السلام کردی ؟! الان 
سه شب است حضرت عباس علیه‌السلام به خوابم می‌ایند و می‌فرمایند: 
«برو سید هادی را راضی کن, و الا این دو فرزندت را خفه می‌کنم » لذا 
من تمام مالیات زمین را که مبلغ هزار لیره طلاست, به تو بخشیدم. سپس 
صد لیره هم هدیه به من داد و رفت.از آن تاریخ تاکنون دیگر کسی برای 
گرفتن مالیات. سراغم نیامده است, با اين که حکومت عثمانی منقرض شد 
و حکومت انگلیس آمد و انگلیسی‌ها هم برای گرفتن مالیات, بعد از مدتی 
جای خود را به دیگران دادند.در اینجا سید هادی قزوینی رو به شیخ محسن 
ب د یکره مت من ره خر الیل انیا مالسا 
بودم و ایشان حاجت مرا روا کردند! لذا من هر چه دارم از برکت ان 
حضرت است. [228] . 


به برکت حضرت عباس مادری فرزند گمشده‌اش را یافت 


مولف کتاب «گلستان معارف» آقای غلامرضا اسدی مقدم 
می‌نویسد:زمانی که در دزفول بودم, زنی در همسایگی ما می‌زیست که 
تنها يك پسر به نام «عنبر» داشت. شوهرش آن زمان وفات کرده بود و 
ار ی ار مر 
برنگشت. خانم مزبور, حدود بیست سال, تنها و با فقر و فلاکت و گریه و 
زاری سر کرد تا اينکه يك. سال: همراه با دو زن دیگر از اشتایاتش: براق 
زیارت عتبات به عراق رفت. [ صفحه 443] روزی در کربلا بعد از زیارت 
امام حسین علیه السلام به زیارت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌روند, 
مادر عنبر به شدت گریه می‌کند و در حالی که فرزند مفقود شده‌ی خود را 
از آن حضرت می‌خواهد, بیهوش می‌شود.آن دو زن او را از حرم خارج 
می‌کنند و در صدد برمی‌ایند که او را به دکتر برسانند.در کنار خیابان. يك 
تااکسی را صد| می ز نند. راننده آنها را سوار می کند و می‌پرسد. کجا 
می‌روید؟ می‌گویند: این زن که پسرش گم شده است در حرم گریه‌ی 
زیادی کرده و از حال رفته است. می‌خواهیم او را به دکتر برسانیم.راننده 
پاسخ می‌دهند: محله‌ی مسجد. می‌پرسد: اسم این زن چیست؟ می کویندا 
فلان. می‌پر سد اسم پسر گمشد هاش چیست ؟ مق کویتده عنبر.راننده که 
فردی غیير از عنبر نبوده است., در حالی که اشك 9 
بود, ماشین را کنار خیابان خاموش می‌کند و می‌گوید: من عنبر هستم, 
این خانم هم مادر من است. هر دو پیاده می‌شوند و مادرء عنبر ۳ 
می‌شناسد. ِ تکدین را در آغوش فی کشنته و سپس عنبر آنها را به 
منزلش می‌برد ! [229]. 


طفل در رحم, به پاکی مادرش شهادت داد 


فزخوم. آیت: الله. فاطفی قفی: از ندرش, سید اسختف, تقل هی کرد که 
ایشان کرارا می‌فرمود:کرامت زیر را از حضرت ابوالفضل علیه السلام. اگر 
به دو چشمم ندیده باشم, کور شوم ! و [ صفحه 444] اگر به دو گوشم 
نشنیده باشم, کر شوم ! روزی در حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام 
مشرف بودم ناگهان دیدم جمعیت زیادی از اعراب در عقب سر دختری, 
سراسیمه وارد حرم مطهر شدند و حرم مملو از جمعیت شد ! آن دختر به 
ضریح منور چسبیده بود و با صدای بلند کلماتی جسورانه می‌گفت و توجه 
زائرین را به خود جلب کرده بود.ناگاه دیدم اهل حرم ساکت شدند,به 
طوری که گویی نفسهای همگی قطع شد ايك مرتبه صدایی که همه آن را 
شنیدند برخاست که گفت: «پدرم. شوهر مادر من است» اصدا از همان 
طفلی بود که در رحم آن دختر بود! با شنیدن صدا,؛ ناگهان صدای هوسه و 
هلهله در حرم بلند شد و مردم به این دختر هجوم‌اور شدند. خدام حرم, 
ری سس 

که مرکز کلیددار استانه مقدسه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود, بردند. 
کلیددار آنجا, مرحوم سید حسن (پدر محرم آقا سید عباین) بود و من با 
ایشان سابقه‌ی دوستی داشتم. پس از آنکه آن دختر را بردند و بقعه خلوت 
شد, خدمت ایشان رفتم و قضیه‌ی آن دختر را از ایشان سوال کردم. سید 
حسن فرمودند: این جماعت. طائفه‌ای از اعراب بادیه نشین اطراف کربلا 
هستند و این دختر معقوده‌ی پسر عمویش بود. در بین اعراب قضیه‌ی نامزد 
ی را ار 
خونریزی می‌شود., به علت محروم بودن جوان از ملاقات با عیال خود. یا به 
علت اینکه با پدر زنش کدورتی پیدا کرده بود. می‌خواست او را ننگین 
کند.جوان مراقب دختر بوده است و یک موقع در مکان خلوتی؛ وی را 
ملاقات کرده و با او همبستر شده است و سپس از ترس اذیت پدر زد 
فرار کرده و مدتی مخفی گشته تا حمل دختر ظاهر شده است. بستگان 
دختر وقتی از حمل دختر مطلع می‌شوند, در [ صفحه 445] مقام استفسار 
برمی‌آیند و او می‌گوید: از شوهرم حمل برداشته‌ام ! آنها اين موضوع را با 
جوان در میان می‌نهند و او از ترس يا به خاطر ایذای عمویش؛ بکلی منکر 
قضیه می‌شود.بستگان دختر, اراده‌ی کشتن دختر را می‌نمایند و او هر قدر 
التماس ضوت گنه ننیجه نمی بخشد. آخر الامر عی کونده حضرت ابی الفضل 
علیه‌السلام را حکم قرار می‌دهیم, هر چه آن جناب حکم کند, آماده‌ام. لذا 
خدمت آن حضرت آمد تا بین او و دیگران حکمیت کند و با عنایت حضرت؛ 
بچه‌ای که در رحم وی بود, اقرار به پاکی مادرش نمود. [230] . 


یاد دادن استخاره با تسبیح به خانمی که می‌خواست از راه حرام کسب معاش نکند 


حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اسلامی, فرزند مرحوم آیت 
الله آقای حاج شیخ عباس علی اسلامی - بنیانگذار جامعه‌ی تعلیمات 
اسلامی در تهران - اظهار داشتند:داستانی را بعضی از دوستان, از جناب 
آية الله سید عبدالکريم کشمیری نقل نمودند که مشتاق شدم آن را بدون 
واسطه از خود ایشان بشنوم. بدین منظور به محضرشان مشرف 
شدم.اقای کشمیری, که در نجف می‌زیستند. مورد مراجعه‌ی اقشار 
مختلف مردم بودند و اکثر | از ایشان طلب استخاره می‌شد. ضماا 
استخاره‌ی ایشان پا تسبیح صورت می‌ گرفت ۱ صفحه ۱۳46 و مکنونات 
قلبی افرادی را که مراجعه می‌کردند و استخاره می‌خواستند. بیان 
می کردن یشان صیحی قریبٍ دو ساعت و در یکی از ایوانهای 
مختلف در این "7 "۳ گرفتن استخاره به ایشان مراجعه 
می‌کردند. آقای کشمیری نقل کردند که: مدتی بود می‌دیدم زنی با عبای 
سیاه و حالت زنان معیدی (به زنانی که در چادرها و یا در روستاها زندگی 
طف کنند: معیدی می‌گویند) زیر ناودان طلا می‌نشیند و زنها مار هد 
می‌کنند و او نیز با تسبیحی که به دست دارد, بر ایشان ازشتازه صو کیت 
این حالت نظرم را جلب کرد. روزی به یکی از ام ی ای 
هنگام ظهر که کار این زن تمام می‌شود, او را نزد من بیاور, من از او 
سوالاتی دارم.خادم مزبور, يك روز پس از اینکه کار استخاره‌ی 0 تمام 
شد, او را نزد من آورد. از او سوّال کردم: تو چه می‌کنی ؟ گفت: برای زنها 
استخاره می‌گیرم | گفتم:استخاره را از چه کسی آموختی؟ چه ذکری 

می‌خوانی ؟ و چگونه مسائل را به مردم می‌گویی ؟ گفت: من داستانی 
دارم. و شروع به تعریف آن داستان کرد و گفت:من زنی بودم که با شوهر 
و فرزندانم زد کی عادی را قب کدز اند شوهرم در اثر حادثه‌ای از دنیا 
رفت و من با چهار فرزند یتیم. ماندم. خانواده‌ی شوهرم. به اين عنوان که 
من بدشگون هستم و قدم من باعث مرگ پسرشان شده است. مرا از خود 
طرد کردند ! خانواده‌ی خودم هم اعتنایی به مشکلات مادی من نداشتند, لذا 
زد کف را ۲ ِِ زیاد و رنج فراوان می‌گذراندم.ضمنا از آنجا که زنی 
جوان بودم. طبعا دامهایی نیز برای انحرافم گسترده می‌شد, و [ صفحه 
7 چندین مرتبه بر اثر تنگناهای اقتصادی و احتیاجات مادی نزديك بود 
که به دام بیفتم و به فساد کشیده شوم و تن به فحشا بدهم. ولی خداوند 
کمك نمود و از گناه خودداری کردم, تا اینکه روزی بر اثر شدت احتیاج و 
گرفتاری, تصمیم گرفتم که چون زندگی برایم طاقت فرسا شده بود و 


دیگر چاره‌ای نداشتم, تن به فحشا بدهم آمن تصمیم خود را گرفته بودم ! 
اما این بار نیز خدا به فریادم رسید و مرا نجات داد. در بین ما رسم است 
که اگر حاجتی داریم. به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌انیم .و تیجه 
و ی بگیريم ار هه ود 
العباس علیه‌السلام متوسل شوم و اعتصاب غذا کنم ابه حرم حضرت عباس 
علیه‌السلام رفتم و دست توسل به دامنش زدم و کنار ضریح آن حضرت 
اعتصاب غذا را شروع کردم. بالاخره روز سوم, در کنار ضریح خوابم برد و 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به خوابم امدند و حاجتم را براوردند و 
فرمودند: «تو برای مردم استخاره بگیر » عرض کردم: من که استخاره بلد 
نیستم. فرمودند: «تو تسبیح را به دست بگیر! ما حاضر هستیم و به تو 
می‌گویيم که چه بگویی » با خواب بیدار شدم و با خود گفتم: این چه 
خوابی است که دیده‌ام ؟! آیا به راستی حاجت من روا شده است دیگر 
مشکلی نخواهم داشت ؟ امردد بودم که چه کنم ؟ بالأخره تصمیم گرفتم که 
اعتصابم را بشکنم و از حرم خارج شوم و ببینم چه می‌شود؟ از حرم خارج 
شدم و داخل صحن گردیدم. از یکی از راهروهای خروجی که می‌گذشتم, 
زنی به من برخورد کرد و گفت: خانم. استخاره می‌گیری ؟! تعجب کردم, 
کی ی ی ار 
آن هه رنف معیدی و چادرنشین و بیابانی ! ارتباط این خانم با خوابی [ 
صفحه 448] که دیدم و دستوری که حضرت به من دادند, چیست ؟! یا این 
خانم از خواب من مطلع است ؟! آپا از طرف آن حضرت مامفر شده 
است ؟ ! بالاخره, به او گفتم: من که تسبیح برای استخاره ندارم. فور| 
تسبیحی به من داد و گفت: این تسبیح را بگیر و استخاره کن ! دست بردم 
و با توجهی که به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام داشتم. مشتی از 
دانه‌های تسبیح را گرفتم ! دیدم که آن حضرت علیه السلام در مقابلم ظاهر 
شدند و فرمودند که به این زن چه بگویم؟! مطالب را گفتم و او رفت.از 
آن تاریخ. من هفته‌ای يك روز به این محل زیر ناودان طلا می‌آیم و زنانی 
که وضع استخاره‌ی مرا دزن نزد من رن و من برایشان استخاره 
می‌گیرم و بابت هر استخاره پولی به من می‌دهند. ظهر که می‌شود. با پول 
حاصله, وسایل معیشت خود و فرزندانم را تهیه می‌کنم و به منزل 
علیه السلام به يك زن بی‌سواد, بر اثر تقواء اپا ترس از خدا و پرهیز از گناه, 
می‌تواند اين همه اثر داشته باشد؟ اولیای ما این همه به تقوای انسانها 
توجه دارند و در پاداش ان, چه الطافی که نمی‌کنند ! باری, داستان را که 
گفت. بلند شد و رفت.بعداء به این فکر افتادم که باز از اين زن سوّال کنم 
و ببینم چه عنایت دیگری به او شده و چه چیزهای دیگری را دیده يا درك 


کرده است؟ با یکی از زفقاء در صدد برآمدیم که هفته‌ی دیگر که او کارش 
تمام می‌شود. به دنبالش برویم و محل سکنایش را یاد بگیریم اهفته‌ی بعد, 
به دنبال او روان شدیم. او می‌رفت و ما هم به دنبال او حرکت می‌کردیم و 
مواظب بودیم که او را گم نکنیم. داخل بازاری شد که اکثرا زنان؛ 
فروشنده و خریدار بودند. تحص یی عباهای سیاه يك شکل و يك قواره بر تن 
داشتند, به نحوی که تشخیص او بر ما مشعل شد و ناچار شدیم که سعی 
کنیم از روبرو او را شناسایی [ صفحه 449] نماییم و مواظبش باشیم !او 
نشست تا قدری بامیه سوا کند و بخرد. قدری از عبایش هم از پاش کنار 
رفته بود. یکباره منوجه شد که ما او را نگاه می کنیم و مواظب او هستیم. 
عصبانی شد و با ناراحتی برخاست و بدون اینکه چیزی بخرد از ان محل 
خارج شد! ما تصمیم گرفتیم باز هم تعقیبش کنیم, ولی با کمال تعجب 
بی‌حاصل بود. متوقف ماندیم ولی چشمانمان ان زن را تعقیب می‌کرد. او 
می‌رفت تا اینکه به پیچی رسید و از نظرمان غایب شد. آنگاه پاهای ما آزاد 
شد و توانستیم راه برویم, ولی دیگر او از تیررس نگاه ما دور شده بود و 
دستترسی به: او تداشتیم این‌هاه انار معتوی دوزی از گناه است: که اگر 
انسان سعی کند در مقابل شداید,. صبورانه مقاومت ورزد و گرد گناه 
نگردد, این چنین مورد توجه اولیائش قرار می‌گیرد که قدرت پیدا می‌کند با 
يك توجه, دو عالم جلیل القدر را این چنین بر زمین میخکوب کند! [231] . 


آزاد سازی عروس از دست حرامیان و رساندن او به حرم مطهر در هنگام حضور نادرشاه 


خطیب بزرگوار و مدافع مکتب اهل بیت علیهمالسلام. آقای سید حسین 
فالی اظهار داشتند:جد مادری این جانب. مرحوم حاج شیخ حسن حائثری, 
که در کربلا معروف به شیخ حسن کوچك بود, از منبریها و خدمتگزاران با 
اخلاص حضرت اباعبدالله [ صفحه 450] الحسین علیهالسلام بود, که مردم 
او را به تقوی و ایمان میشناختند.ایشان میفرمود: در کتاب 
اسرارالسلاطین. که نسخهی خطی ان در خزانهی حضرت ابوالفضل 
العباس علیهالسلام موجود است, خواندم: نادرشاه وزیری شیعه به نام 
«میرزا مهدی» داشت. زمان که نادر هند را فتح کرد, میرزا مهدی از او 
اجازه خواست که از هند برای زبارت عتبات مقدسه به عراق مشرف 
گردد. او را به مسخره گرفت که. شما شیعیان مرده پرست 
هستید | شخصی را که صدها سال قبل از دنیا رفته است. بر سر قبرش 
میروید و به وی سلام میکنید... امیرزا مهدی وزیر گفت: اينها اگر چه در 
ظاهر مردهاند, ولی کارهایی میکنند که از عهدهی زندهها برنمياید و مردم 
آن را کرامت و معجزه مینامند. از جمله کرامات مولا امیرالمومنین علی 
علیهالسلام اين است که سگ چون حیوانی نجس است به قبر مطهر ایشان 
نزديك نمیشود و از آن عجیبتر, (شراب) است که چون به آنجا میبرند فاسد 
میگردد و اثر خمریت و مستی از آن زایل مشود درفاه یش از یود 
ی ها تا انم احنة مار قطری غراق 
حرکت کرد. با حرم مطهر مولا امیرالمومنین علیهالسلام 
رسید» شرابی را که از قبل در ظرفی مخصوص گذاشته, و در آن را مهر 

کرده ودرا کسی ات آند در آن تصرف کند, طلب کرد. زمانی که آن ۳۷ 
آوردند دید بوی تندی همچون بوی سرکه از آن متصاعد ام ۲ و چون آن 
را چشید, دید سرکه شده است اسپس يك سگ طلب کرد. نی نا آهر ند 
ولی هر چه سعی و تلاش کردند تا آن حیوان را وارد محوطه و محدودهی 
حرم مطهر کنند, نتوانستند. حیوان, دستهای خود را به زمین فشار میداد و 
هرچه, ریسمان وی را میکشیدند فایدهای نداشت., تا اینکه [ صفحه 451] 
ریسمان پاره شد و حیوان آزاد شد و به عقب برگشت.نادرشاه, که این 
صحنه را دید در مقابل عظمت امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب 
عليهالسلام سر تعظیم فرود آورد و گفت: حال که چنین است, میخواهم به 
جای این حیوان, زنجیری به گردن خود من بیفکنید و به کنار قبر مطهر مولا 
امیرالمومنین حضرت علی علیهالسلام ببرید.زنجیری از طلا تهیه شد. ولی 
کسی: سر ات کرد آنز تخیر رات رن ایرساه متا رد واه ره یو 


حرم ببرد, زیرا فکرِ میکردند او اکنون احساساتی شده و چنین میگوید. . ولی 
بعد که به خود میاید و حالش ارام و طبیعن. کرد آن شخحصن.را مخارات 
میکند ادر ین امه ان شصضی پاستاشرم ولی سای یه رده 
ت ق ‏ تعی طلا را به گردن نادر انداخت و او را به طرف قبر 
ما یلها تسام کشای سفق ارام سم کنات فی ماو 
سید تاجی را که از پادشاه هند گرفته و بسیار قیمتی بود, روی قبر مطهر 
نهاد و عرض کرد: شاه تویی و من یکی از بندگان تو هستم, بلکه من سگ 
در خانهی تو میباشم.سپس در نجف اشرف ماند و دستور داد تا گنبد 
سیدالشهد|ء علیهالسلام مشرف شد و چون حوادت عاشورا| و صحنههای 
دلخراش کربلا و مصائب جانسوز حضرت اباعبدالله و یارانش را برایش 
گفتند, ی گریست.در این میان, از علمدار کربلا, , حضرت 
ابوالفضل العباس علیهالسلام. نیز سخن به میان آمد و گفته شد که آن 
بزرگوار در روز عاشورا با چه رنجها و مشقتهایی روبرو شد؟ نادرشاه 
گفت: قبر او در کجای حرم امام جسین علیهالشلام است؟ [ صفحه 452] 
و وی قبری جداگانه دارد, و نادر را به حرم حضرت قمر بنی هاشم 
علیهالسلام هدایت کردند. وقتی که چشم نادرشاه به دستگاه با شکوه و 
حرم با صفای قمر بنی هاشم علیهالسلام افتاد و دید دست کمی از حرم 
مولایش امام حسین علیهالسلام ندارد. از حاضرین پرسید: علت و حکمت 
ایجاد این تشکیلات جداگانه چیست و چرا | 
حسین بن علی علیهالسلام دفن نکردهاند؟ ! گفتند: این امر به علت وصیت 
خود سردار کربلا, قمر بنی هاشم علیهالسلام, بوده است که به حضرت 
سیدالشهد|ء علیهالسلام گفت: مولا جان, مرا به خیمه مبر, چون به بچههای 
حرم وعدهی آنت دادهام و آنها انتظار آب میکشند؛ و اينك اکتا این وضع 
به خیمه برگردم, شر مندهی آنان خواهم بود. اما هر چه علما و حاضرین 
برایش 9 دادند, نادرشاه قانع نشد که باید برای حضرت عباس 
علیهالسلام کنبد و بارگاه جدایی باشد:در این آثناء ناگهان صدای فزیادی 
همه را متوجه خود کرد. دیدند جوانی, با حالت آشفته و پریشان, کنار ضریح 
مطهر فرزند رشید مظلوم تاریخ امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیهالسلام 
فریاد ميزند و با لهجهی محلی میگوید: ای برادر زینب. به فریادم 
برس.نادرشاه گفت: ببینید مطلب از چه قرار است و آن جوان چه 
میخواهد؟ جوان گفت: ۱ ۱ از وه نز 
1 در میان ما رسم بر این است که 
۷ داماد همراه با عروس, به حرم حضرت ابوالفضل 
لعباس علیهالسلام میایند و سوگند میخورند که به یکدیگر خیانت نکنند و 
0 ۱ ۳ 


را مجازا ت کند !امشب هم, شب عروسی و زفاف من است. لذا با همسرم 
از منزل بیرون آمدیم تا به حرم حضرت بیاییم؛ ولی در بین راه هفت نفر 
تسوار کان هسلخ بة ما جمله کرد نده نم [ صفحه 3 45] را آن من گرفنندو 
پر دند: اکنون آمدهام که از جصرت قمر بلی هاشم علیهالسلام کمك 
بگیرم.نادرشاه بسیار متأثر شد و گفت: من تا شب همسرت را به تو باز 
میگردانم؛ ولی جوان عرب, که گویا با نادرشاه و شکوه و هیبت وی آشنایی 
نداشت, گفت من از نو کمك نخواستم, من از برادر ژزینب کبری 
علپهاالسلام كمك میخواهم, و باید هر چه زودتر همسرم را به من برگرداند 
و آن دزدها را به کیفر برساند. نادرشاه از سخنان گستاخانهی آن جوان و 
اتکه ام دا وود رای نت بسیار خوب, اگر قمر بنی هاشم 
صطرت ایوالضل: آلعیانسن لیوا تما فلن ار آسست: :همست را بو 
نرساند من ترا کیفر خواهم کرد و به حسابت خواهم رسید.جوان با مشکل 
دوم که همان تهدید نادرشاه بود روبرو شد و خود را به روی قبر مطهر 
خضرت با لفضل الهاس علمالسهلام اداعت مروسالن که فاد یره 
گفت: ای پناه بیپناهان ای پسر امیرالممنین علین علیهالسلام, به دادم 
وا مان دا هلوله ده قیاق ری ی ی 
میزد. : «رايتك عالية یبو فاضل, مشکور, یخو زینب» ! آن زن با لهجهی محلی 
فیگفتا: برخفت بلند است: ام انوالفصل علیهالسلام: سیاسگزارم ای بزادز 
زینب انادرشاه دستور داد جوان و همسرش را نزد او اوردند و ماجرا را از 
زن پرسید. هم مانند شوهرش, رسم جاری قبیله و حملهی دزدان را بیان 
کرد و اضافه نمود که, چون دزدان مرا با خود بردند و شوهرم از من جدا و 
دور شد, فریاد براوردم و حضرت ابوالفضل العباس علیهالسلام را به حق 
خواهرش ژزینب کبری علیهاالسلام قسم دادم ۳ مرا نجات دهد .ناگهان 
سواری از سوی کربلا نمایان شد و با عجله و شتاب بسیار نزديك ما آمد و 
به دزدان دستور داد که مرا رها کنند, ول آنها تندیزر تن و خی مه ان: توا 
حمله بردند که [ صفحه 454] یکمرتبه دیدم برقی همانند برق شمشیر به 
طرف دزدان حرکت کرد و سرهایشان را از بدنها جدا کرد و اکنون جسدها 
و سرهای آنها در آن بیابان افتاده است., اينك نیز خودم را در اینجا میبینم ! 
تاورشاه از ندن»ايق کرامته فانع تشد که صعام هالای حضرت. انوا احضل 
الفان لاسام این سععان فست که تم باداش اه انار کون 
۱ نشان داده است, چنین دستگاهی در کنار برادر عزیزش امام حسین 
علما تساه اه اش لا دی یه یی خر مطفر صصیت 
ابوالفضل العباس علیهالسلام داد و مسجد بالا سر حضرت و مسجد رواق 
۳ احداث نمود و صحن و ایوان را تزیین و تعمیر اساسی کرد. 
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دست پسر قطع شد و دختر به عقد او درآمد 


اين قضیه توسط حجة الاسلام آقای شیخ محمد سمامی حائری به نقل از 
مرحوم ایت الله حاح سید محمد کاظم قزوینی قدس سره بیان شده 
است:یکی از خانهای ایران با خانواده‌اش به زیارت عتبات مشرف رت 
خان دختر زیبایی داشت که در این سفر همراه او بود. دختر به حرم حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام مشرف شد و یکی از خدمه‌ی خان شیفته‌ی 
جمال او گشت.خادم, در کنار ضریح مطهر دستش را روی دست دختر 
گذاشت., دختر فورا رو به قبر حضرت کرد و عرض کرد: آیا سزاوار است 
را را ان ور ی ی اس اا مان 
علیه‌السلام, دستش را قطع کن اپس از چند روز قرار شد که خان حرکت 
کند. خادم مزبور هم هر چه داشت [ صفحه 455] فروخت و پنجاه لیره‌ی 
طلا را در کیسه‌ای قرار داد و همراه با قافله‌ی خان حرکت کرد. در بین 
راه, خان متوجه شد که پولش را به سرقت برده‌اند (مبلغ پولی را که 
ف مات که ی بدا کار و که اقا تا را سا وا ری 
کنند. پس از وارسی. کیسه‌ای که پنجاه لیره‌ی خادم در ان بود کشف شد 
به خانه خبر دادند کیسه‌ی ليره نزد این شخص کشف شد. سیس معلوم 
شد که داخل کیسه پنجاه لیره است. خان تصور کرد که این پول. مال 
ین پول را گرفتند, و دست آن خادم را به عنوان سارق 
قطع کردند ایس از مدتی. پول در میان اثاثیه‌ی خان پیدا گردید و خان از 
این بابت سخت ناراحت شد و در صدد عذرخواهی براجت خادم که دستش 
قطع شده بود, رضایت نداد. خان گفت: هر چه بخواهی در قبال این عمل, 
به تو می‌دهم ! خادم گفت: اگر می‌خواهی راضی شوم باید دخترت را به 
وا 
از عقد, دختر به او گفت: چرا تو در حرم خصر 9 ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام. کنار ضریح مطهر, دستت را روی من گذاشتی؟! آن شخص 
گفت: زمانی که دستم را روی دست تو گذاشتم, 4 ی ی 
را به عقد من درآورد و حضرت خواسته‌ی من را اجابت کرد. دختر 
مها ی کت تا رم تا 
مرا نیز اجابت کرد![233] . [ صفحه 456] 


مرد جوان به درستی سوگند یاد کرد و نابینا شد. چون گاو نذری ذیح شد. چشمهای جوان نیز شفا 


خطیب تواناء جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای سید جاسم طویریجی 
نقل کردند :عشیره‌ای در عراق وجود دارد که به نام «آل یسار» معروف 
است. يك روز دختری از آنها در کنار رودخانه چند گاو را می‌چرانده است. 
هوا گرم و در حدود ظهر بوده است. چون مسیر خلوت بوده و کسی از آنجا 
رد نمی‌شده است, دختر عبایه‌اش (چادر عربی) را کنار می‌گذارد و با 
پیراهن و بقیه‌ی لباسهایش داخل اب می‌رود. ولی يك دفعه متوجه می‌شود 
که جوانی از انجا عبور می‌کند. دختر خودش را پشت درختی پنهان می‌کند 
تا جوان رد شود و سیس به اب تلی می‌پردازد.زمانی که از اب بیرون 
می‌اید می‌بیند عبایه‌اش نیست, به منزل رفته و ماجرا را برای پدر و 
مادرش تعریف می‌کند و می‌گوید: احتمال دارد عبایه را ان جوان برداشته 
باشد, چون به غير از او کسی از آن حوالی عبور نکرد. ممکن است از روی 
دشمنی عبایه را برداشته باشد .«پدر و مادر دختر به سراعغ جوان رفتند و 
قضیه را به او ابلاغ کردند و مادر دختر هم نذر کرد که اگر پاکی ساحت 
دخترش ثابت شد, گاوی را قربانی کند و در راه حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام احسان نماید .«جوان در حرم حضرت العباس علیه السلام قسم 
خورد که من خبر ندارم. به مجرد قسم از دو چشم نابینا شد و مردم ریختند 

و او را کتك زیادی زدند.جوان گفته بود: «من از عبایه خبری ندارم» و 
۹ حق با او بود. بنابراین. پیداست که حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام در این جریان کاری وا باری, مادر دختر ادای نذر کرد و گاو 
را سر برید و عبایه از شکم گاو نر بیرون آمد. سپس بلافاصله و بدون [ 
صفحه 457] معطلی چشمهای آن جوان نیز بینایی خود را باز یافت و 
بدینگونه. کرامتی بارز از قمر بنی هاشم علیه‌السلام ظاهر گردید. [234] . 


شفای بیماری مهلك آية الله العظمی سید مهدی شیرازی با توسل علامه‌ی قزوینی 


خطیب بزرگوار. مرحوم حجهة الاسلام والمسلمین آیت الله آقای سید محمد 
کاظم قزوینی قدس سره (متوفی 13 جمادی الثانیه 1415 ه ق) داماد 
فقیه بزرگوار شیعه مرحوم میرزا مهدی شیرازی, (مولف کتاب «علی من 
المهد الی اللحد» و کتابهای دیگر), در سال 1389 ق نقل کرد:مرحوم آیت 
الله میرز | مهدی شیرازی قدس سره (متوفی شعبان 110 ق( حد ود 
هشت سال قبل از فوتش به ناراحتی کبد مبتلا گردید. روی این امر ایشان 
هز چه.: آب می‌توشید. آبها از بدن. او دفع نمی‌گردید, به حدی که بدنش 
تک تقد و قدر خر کت ار اسب در یرای تور وت تفت 
اينکه حنی خوابیدن هم برایش دشوار شد. مت از شبهای ماه رمضان که 
به عیادتش رفتم, ایشان را خیلی ناراحت دیدم, ولی دائما صابر و شاکر 
بود. تشن از آنکه از خدمت ایشان مرخص شدم, به حرم حضرت ابوالفضل 
العباس علیه‌السلام مشرف گردیدم. حرم خیلی خلوت بود و شاید مجموع 
افرادی که در حرم بودند از عدد انگشتهای دست تجاوز نمی‌کرد, زیرا تمام 
مردم در آن وقت [ صفحه 458] مشغول خوردن سحری بودند. کنار ضریح 
مطهر نشسته, ضریح را با دستانم گرفتم و متضرعانه, حضرت اباالفضل 
علیه السلام را شفیع درگاه الهی قرار دادم. در این لحظه تداعی حاصل شد 
و قبر حضرت ابی الفضل العباس علیه السلام در نظرم مجسم گردید. در 
لحظه مزبور, که من از تمام جهات غافل بودم و عاجزانه در حال توسل و 
تنوجچه قرار داشتم, ناگهان صدایی مانند صدای شیر در جنگل, که در میان دو 
کوه بپیچد به گوشم رسید و لرزه بر اندامم انداخت ! صدا مفهوم نبود. از جا 
حرکت کردم, متعاقبا صدای دوم به گوشم خورد.از شدت ترس و هراس پا 
به فرار گذاردم و خود را با عجله به منزل رسانیدم, ولی از شدت ترس و 
وحشت, سحری نخوردم ! اذان صبح گفته شد, نماز خواندم, ولی پس از آن 
هر کاری کردم که بخوابم نتوانستم. بعد از مدتی, لحظه‌ای خوابم برد و در 
عالم خواب دیدم نامه‌ای کوچك به دستم دادند که دو سطر در آن نوشته 
بود. مضمون نوشته ان بود که: ما.؛ برای میرز | مهدی شفاعت کردیم و 
خداوند اور را شفا خواهد داد.از خواب بیدار شدم و مجددا لرزه بر اندامم 
مستولی کردید: خدمت مرحوم میرزا مهدی رفتم و بشارت شفای او را 
دادم و کربه. کردم خداوند فی. را از آن مرض مهلل بة واسطه‌ی داروی 
محمدی شفا داد و او يك سال بعد از این واقعه عمر کرد و دیگر هیچ گونه 
ناراحتی از این جهت نداشت. [235] . [ صفحه 459] 


جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای مولوی قدس سره نقل فر مود: برادرم 
محمد اسحاق در بچگی مسلول شد و از درمان او ناامید شدیم.پدرم او را 
به کربلا برد و در حرم حضرت اباالفضل علیه‌السلام او را به ضریح مقدس 
بست و از آن بزرگوار خواست که از خداوند متعال شفا پا مرگ او را 
بخواهد ! بچه را ی ۹ مشغول نماز شد.هنگامی که پدرم 
نگاه و ۳ ۰ یافته است. او را بیرون 
آوردم و فردای آن روز انار خواست و هشت دانه انار و يك فرص نان 
بزرگ خورد و اصلا از آن مرض هیچ خبری نشد ! [236] . 


شفای کاسب نابینای بازار بین الحرمین در حرم حضرت ابوالفضل 


عالم جلیل القدر. آقا شیخ مهدی کرمانشاهی حکایت کرد:يك مرد کاسب 
کوری بود که در بازار بین الحرمین دکان داشت و همه او را می‌شناختند. تا 
یاد داشتیم, او را نابینا دیده بودیم.يك روز در مقبره‌ی وابسته به خودمان 
که در رواق پایین پای بارگاه حسینی علیه‌السلام می‌باشد, خوابیده بودم و 
چون هوا کمی گرم بود, درب مقبره را کمی باز ز گذاشته بودم تا باد بیاید.در 
اين حين, ناگهان صدای هیاهو شنیدم. نگاه کردم, دیدم از سمت صحن 
کوچك مردم زیادی به حرم داخل شدند و چون درب مقبره‌ی ما باز بود, 
جمعیت به سوی مقبره‌ی [ صفحه ۳160 ما هجوم آوردند.در آز میان,: 
عده‌ای دور مردی را گرفته بودند و داخل مقبره نمودند و در را بستند. 
خوب که نگاه کردم دیدم آن مرد نابینای معروف و مشهور است که هر دو 
چشم او به درشتی باز شده است و مثل کاسه‌ی خون سرخ می‌درخشد ! 
مردم لباس‌های او را پاره پاره کرده‌اند و فوج فوج برای دیدن او هجوم 
قی اوه نق: اتان انگشت جلو چشم او می‌گرفتند و می‌پرسیدند: این چندتا 
است؟ و او درست جواب می‌گفت.او مدتی به همان حال, در مقبره ماند تا 
فشار و ازدحام مردم ارام گرفت. از او سوّال کردم. معلوم شد حضرت 
اباالفضل علیه‌السلام چشم او را بینا و روشن, و قلب مومنین را از سرور 
چون گلشن نموده‌اند. [ 237] . 


شفای چشم حاج شیخ علی تاکی شهرضایی در حرم حضرت اباالفضل 


اين قضیه توسط عالم پرهی زگار. واعظ و نویسنده و موالی اهل البیت 
علیه‌السلام حاجح شیخ علی تاکی شهرضایی نجفی صاحب کتاب شریف 
زادالمتقین در دهه‌ی محرم الحرام 1422 ه ق بیان شده است:در زمان 
مجرد بودنم در عراق, با خود عهد کرده بودم که در دهه‌ی عاشورا کار (کار 
نجاری و چوب‌بری) انجام ندهم. بلکه فقط به شرکت در مجالس عزاداری 
وه ز یس بای الله العسهن فالملام افال واشتد راشم. بر فیطی 
داشتیم که به من گفت: بیا کار کن, کار کردن اشکالی ندارد و هیچ کس 
نگفته است که باید کارها در دهه‌ی عاشورا تعطیل شود ! [ صفحه 461] 
بالاخره در يك دهه‌ی عاشورا ما به کار مشغول بودیم ناگهان يك اره کشیدم 
و قطعه‌ای از چوپ کنده شد و به سیاهی چشمم اصابت کرد و فرورفت. 
چشمم شروع به آبریزش کرد و دیگر قابل باز شدن نبود. به هر دکتری هم 
مراجعه کردم نتیجه‌ای نگرفتم. دکترها هقی هد نباید نان بخوری و به 
همین جهت من تا چهل روز فقط شور و غذاهای مایع مصرف 
می کردم. بهر حال از ز طبابت پزشکان کربلا نتیجه‌ای نگرفتم و مرا به رفتن به 
بغداد تشویق نمودند. در اين هنگام که مأیوس شده بودم و تنهایی و غربت 
۱ ۳ 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام پناه بردم و گفتم: يا اباالفضل ! 
یابن امیرالممنین ! من در اینجا تنها هستم و کسی را ندارم [در ان زمان 
هنوز مجرد بودم ] برای من رفتن به بغداد خیلی مشکل است. سیس 
گریه‌ی زیادی کردم و به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام التماس کردم.پنبه‌ای 
روی چشمم گذاشته بودند و آن را بسته بودند, اما احساس می‌کردم که 
چشمم پر است و درد آن بسیار شدید بود. خلاصه همینطور که مشغول 
زاری و التماس بودم., ناگهان احساس کردم که چشمم خالی شده است ! از 
حرم حضرت اباالفضل علیه‌السلام به طرف رواق حرکت کردم و چون به 
رواق رسیدم. چسب روی چشم را باز کردم و پنبه را برداشتم و به پنبه 
نگاه کردم. دیدم چرکها و آن قطعه چوب همه از چشمم بیرون آمده است 
و روی پنبه است. پنبه را در سطل آشغال انداختم و چشمم شفا گرفته و 
سالم شده بود البته کار ائمه اطهار علیهم السلام اینگونه است, معجزات 

آنها زیاد است, لطف آنها در حق ما هم خیلی زیاد بوده است, آنها در آنجا 
به ما توفیق ازدواج دادند و زندگی مارا سامان بخشیدند. آنها لطف زیادی 
دارند, امیدوارم که ما شیعه‌ی واقعی آنها باشیم. [ صفحه 462] 


بچه‌ی ناقص الخلقة را ,: به طرف ضریح پرتاب کرد و سالم بازگشت 


این قضیه توسط واعظ جلیل القدر جناب آقای حاج سید علی مدرسی 
یزدی بیان شده است:در سال 1342 شمسی به زیارت حضرت 
سیدالشهدا علیه‌السلام و برادر بزرگوارش, حضرت قمر بنی هاشم 
علیه السلام. موفق شدم.روزی پس از زیارت حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام به یکی از خدام حرم آن حضرت گفتم: يك کرامت را که به 
چشم خود دیده‌ای, برایم تعریف کن. خادم گفت: روزی یکی از شیوخ عرب 
را دیدم که سواره وارد صحن شد. وی که بچه‌ای را در بغل داشت. وقتی 

به ایوان حضرت رسید» آن که زا بة طرف قبر مطهر حضرت ابوالفضل 
ااعتآمن علیه السلام پرتاب کرد و خطاب به آقا عرض کرد: من بچه‌ی ناقص 
از شما نخواسته‌ام ! من نگاهم به بچه افتاد, دیدم از پا علیل است. ولی 
پس از مدتی سالم , به طرف پدر برگشت ا از ان بدر پرسیدم. قضبه جچه 
بوده است ؟ آگفت: من فرزند نداشتم. متوسل حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام شدم تا از خدا بخواهد که خدا فرزندی به ما عنایت فرماید. در 
نتیجه. خدا این پسر را به ما مرحمت کرد. ولی پسز معلول به دتيا آمده بود 
و همسرم آن را از من پنهان می‌داشت تا من به نقص عضو وی پی 
نبرم.بالاخره روزی چشمم به پای فرزندم افتاد و فهمیدم معلول است. 
علت آن را پر سیدم. همسرم گفت: از روز تولد به همین نحو بوده است., 
ولی من وقتی که او را قنداق می‌کردم از شما پنهان می‌داشتم, تا امروز 
که اين راز فاش شد.من هم بچه را از همسرم گرفته و به حرم مطهر قمر 
بنی هاشم علیه‌السلام آوردم و عرض کردم: آقا جان, من از شما فرزند 
ناقص نخواستم و او را ی 
شما 0 ابهالتصل العباس علیه‌السلام پسرم را شفا داد. 
[238] . 


شفای جوانی که ظاهرا فوت کرده بود و به ضریح دخیل بسته شده بود 


این قضیه توسط حضرت آیت الله حاج سید محمد مفتی الشيعة بیان شده 
است:ايامی که در نجف اشرف بودم, يك روز به کربلا مشرف شدم. کاری 
لازم داشتم و قرار بود با شخصی در حرم حضرت عباس علیه‌السلام دیدار 
کنم. پس از تشرف به حرم حضرت سیردالشهداء علیه‌السلام, به حرم 
حضرت عباس علیه‌السلام آمدم و بعد از زیارت در بالا سر حضرت 
علیه‌السلام, مشغول خواندن قران شدم تا شخص مزبور سر وعده‌ای که 
داده بود بیاید.در قسمت بالا سر حضرت. نزديك ضریح» جوانی مریض 
(حدودا سی ساأله) را دیدم که گویا دکترها گفته بودند. کار او از معالجه 
گذشته و بهبودی پذیر نیست. و لذا اقوامش او را برای استشفا دخیل بسته 
بودند.باری, من مشغول قرآن خواندن بودم, که دیدم يك زن محجبه که 
عبای عربی سیاهی پوشیده و روبنده‌ای بر چهره داشت., نزد من امد و به 
فارسی گفت: آقا, این جوان ظاهرا فوت کرده است و خادمها چند بار 
ی ما و را 
اعتنا نکرده‌اند. حتی خود خادمها خواسته‌اند که دخیل را باز کنند. عربها با 
آنها دعوا کرده و مانع شده‌اند و دیگر خادمها جرئت اقدامی را ندارند. شما 
تشریف بیاورید و این مریض را که مرده است باز کنید, زیرا شما سید 
هستید و از انجا که عربها برای سادات احترام خاصی قائل هستند, مانع 
شما [ صفحه 464] نمی‌شوند. من در جواب گفتم: خانم. من زبان آنها را 
در موقع صحبت کردن درست نمی‌فهمم.خانم مزبور خیلی اصرار کرد, ولی 
من قبول نکردم و لذا رفت به خورٍ آن عربها, به زبان خودشان؛ سخنی 
فت: که در نتیجه دیدم چند نفر از آنها به طرف من آمدند و یکی از آنها 
سک مرا توس هم اس را ات که دم انس وت مس ند ان 
را که مریض خود را با آن به ضریح بسته بودند, باز کنم, زیرا از بهبودی وی 
مایوس شده‌اند.من بلند شدم و نزد ضریح امدم. جمعیت زیادی در اطراف 
ضریح و پیرامون شخص مریض بودند. دیدم ظاهرا آن مریض فوت شده و 
رنگش به زردی گراییده است. خواستم پارچه و شال را باز کنم, ولی 
شخصی از زائرین به من گفت:آقا شما باز نکنید ! اين گونه کارها, کار این 
خدمه است و آنان از شما کلانة خواهند کرد که چرا در امور آنان دخالت 
می‌کنید ! من کنار رفتم و از رواق خارج شدم. ولی جون منتظر آن رفیقی 
بودم که با وی وعده‌ی دیدار داشتم, دوباره از در دیگری وارد رواق شدم و 
به قصد زیارت حضرت عباس علیه السلام (به عنوان نیابت از ارحام و 
گذشتگان خودم) داخل حرم شدم و زیارت کردم. سپس آمدم در کناری و 
مشغول نماز زیارت شدم.جمعیت در بالای سر زیاد شده بود. یکوقت دیدم 


سر و صدا بلند شد ! خیال کردم آن جوان فوت کرده, و ارحام او سر و صدا 
به راه انداخته‌اند. ولی وقتی بلند شدم و آمدم, دیدم ان جوان شفا پافته و 
بلند شده است ! زنها هلهله‌ی شادی می‌کردند و اشعار عربی می‌خواندند. 
لحظه‌ای نگذشت که مردم به سمت جوان هجوم آ رنه و به بوسیدن 
دست و پیشانی وی مشغول شدند. [ صفحه 465 جماعتی هم که در 
صحن بودند فهمیدند کرامتی از حضرت ظاهر شده است و دویدند و امدند 
و به پاره کردن لباسهای وی پرداختند ۳ برای تبرك ببرند ! خدمه‌ی حرم نیز 
که در اثر کثرت جمعیت خوف از آن داشتند که جوان صدمه ببیند مانع 
هجوم و حمله‌ی مردم می‌شدند. پس از آن, دیگر به علت ازدحام, اطلاع 
تفصیلی از جریان پیدا نکردم و به نجف برگشتم. [239]. 


شفای بیماری وسواس. با دیدن وضوی حضرت ابو لفضل 


صاحب کتاب حياة العباس علیه‌السلام حاج شیخ محمد جعفر شاملی, در ص 
0 می‌نویسد: حاج سید موسی زیارت نیا, صاحبخانه‌ی ما, در مشهد 
حکایت کرد:شیخ محمد نامی از اهل تبت چین, بسیار شایق بود که موفق 
به تحصیل علم شود. وی ضمنا دچار مرض وسوسه بود و در هنگام وضو 
بسیار به زحمت می‌افتاد و از اين مشکل , بة نی آهدم: وگ تم مان ریم 
نجف اشرف مشرف گشت و برای روا شدن این دو حاجت. پای ضریح 
حضرت امیر علیه‌السلام به تضرع و زاری پرداخت و از حال طبیعی بیرون 
رفت. در آن وقت شنید که گوینده‌ای گفت: تو موفق به تحصیل علم 
می‌شوی, و برای رفع وسوسه نیز نزد حضرت ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام برو.شیخ محمد گفت: چون به حال آمدم, برخاستم و به کربلا 
آمدم و به زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام و سپس به زیارت حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام پرداختم. آنگاه به مدرسه آمدم و شب را در حجره‌ای 
به سر بردم.چون خوابیدم, در عالم خواب مشاهده کردم که به حجره آمدم. 
دیدم پیغمبر [ صفحه 466] خدا صلی الله علیه و آله و حضرت امیر 
علیه السلام نشسته‌آند. سلام کردم, انها به من جواب دادند و فرمودند: 
بنشین ! همان طور که نشسته بودم. حضرت ابوالفضل علیه‌السلام امدند و 
ای ار ها اه رهبا ما 
حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به تعریف از حضرت عباس 
علیه السلام پرداختند. حضرت خاتم الانبیاء فرمودند: می‌دانم ! حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کردند: يك انعام و هدیه‌ای به او 
بدهید.حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین هدیه 
این است حضرت عباس علیه‌السلام برخیزد. وضو بگیرد و به نماز بایستد و 
ماربه جماعت؛ به او اقتدا کنیم احضرت عباس علیه السلام برخاستند و وضو 
گرفتند, آب کمی به صورت خود زدند و آن را شستند: سیس به شستن 
دست راست و دست چپ پرداختند و در پی آن مسح کشیدند و در پایان 
وضو رو به من کردند و فرمودند: «ما این طور وضو می‌گیریم 4» سپس من 
از خواب بیدار شدم: و بش از آن :دیکر وسوسه‌ای هنکام. وضو تذاشتم. 
2401 . 


شفای دختر دیوانه‌ای که او را به ضریح بسته بودند 


حجة الاسلام آقای حاح شیخ محمد معین الغریائی. فرزند آية الله شیخ 
عمادالدین و نوه‌ی مرحوم اية الله معین الغربائی خراسانی این قضیه را 
نقل فرمودند:تقریبا چهل سال قبل که هنوز ازدواج نکرده بودم, يك شب 
جمعه, از نجف اشرف پیاده به کربلای معلی رفتم و دعای کمیل را در حرم 
مطهر حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام خواندم. وسط 
دعا خوابم برد و دقایقی بعد سر و صدا و شیون فوق العاده‌ای مرا از 
خواب بیدار کرد. [ صفحه 1467] دیدم دختر عربی را به ضریح مطهر 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بسته‌اند و او که مرض جنون دارد, به 
مردم جسارت می‌کند. پدر و مادر و بستگانش اطراف او را گرفته بودند و 
برای شفای این دختر دیوانه به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس 
علیه السلام متوسل شده بودند.يك نفر که در همان جا خود را دکتر روان 
پزشك معرفی می‌کرد و ایرانی هم بود, به من گفت: بگو این دختر را 
بیاورند در فندق اس من در آنجا هستم و این مریض را معاینه 
می کنم. من گفته‌ی دکتر ایرانی را به پدر دختر تذکر دادم. پدر دختر به 
زبان عربی گفت: لعنت به پدر کسی که عقیده به حضرت ابوالفضل 
العباس علیه‌السلام ندارد ابنده خجالت کشیدم و رفتم و در جای خود 
نشستم و مشغول خواندن بقیه‌ی دعای کمیل شدم., که دوباره در حال 
خواندن دعا خوابم برد امجددا به سبب سر و صدا بیدار شدم. این بار دیدم 
که اطراف آن دختر را گرفته‌اند و آن دختر مورد عنایت حضرت ابوالفضل 
علیه السلام قرار گرفته است و حضرت دختر دیوانه را شفا داده‌اند, مردم 
هم هجوم اورده‌اند و لباسهایش را پاره پاره می‌کنند و او از عبای پدرش 
برای پوشاندن خویش استفاده می‌کند.در آن حال, دکتر ایرانی را دیدم, که 
دو دست بر سر خود می‌زند و گریه می‌کند و می‌گوید: بلی, غیر از ماء 
دکترهای دیگری نیز وجود دارد!. [241] . 


شفای دختر هیجده ساله‌ی دیوانه 


حجة الاسلام والمسلمین آقای حاجح شیخ عبدالله مبلغی آبادانی, از حوزه‌ی 
علمیه‌ی قم. موردی از مشاهدات خویش را چنین بیان داشته‌اند: [ صفحه 
8 در سال 1340 شمسی به اتفاق خانواده‌ام. به آبادان سفر کردیم. با 
اينکه در اولین شب ورود به آبادان, قصد زبارت کربلا نداشتیم, ولی در 
صبح فردا پس از انجام فریضه. همسرم گفت: دیشب من در خواب 
حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام را دیدم که به اتفاق ایشان حور 
بودیم و من به محضرشان عرض کردم: اقا, میل داریم که به حضورتان 
شرفیاب بشویم. چون سالهاست که ارزوی زیارت سرور شهیدان امام 
جسین علیه السلام و جناب شمارا در سر می‌پرورانیم. . من این خواب را به 
«سفر عتبات در آینده» تعبیر کردم .شب دیگر باز خوابی شبیه همین خواب 
هک و وا ی ات هار ,سار 
حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ایستاده ایم. این خواب را نیز با بنده, 
در میان گذاشت. در باب تعبیر این خواب, دیگر حرفی نزدم.فردای آن روز 
به مدرسه‌ی علمیه‌ی شهر آبادان, که بو همت و سریرستی حضرت آییت 
الله آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی تاستتیی شده بود, وارد شدم. حاج 
شیح فرمود: عبدالله, میل داری به عتبات بروی؟ من که هر دو خواب را 
فراموش کرده بودم,. عرض کردم: آقا سر به سرم می‌گذاری؟ ایشان 
فرمود: خیر, جدا عرض می‌کنم. بنده گفتم: من با خانواده آمده‌ام و تنها 
نیستم (ایشان فرمودند: دیشب در عالم خواب دیدم که شما را به عتبات 
۷ و مهمان حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام هستید ! در 
خواب دیدم که ندایی به من داده شد و من به ایشان پاسخ مثبت دادم. پس 
حضرت اقای قائمی جواز عبور و مبلغ ده دینار عراقی نیز لطف 
فرمودند.ان روز ناهار را مهمان حجة‌الاسلام اقای حاج سید محمد هاشمی 
واعظ بودیم. ناهار نخورده به طرف کاراژ قربه‌ی قسوه حرکت کردیم. 
بصره, از بصره به کاظمين, و از انجا به کربلا رفتیم و درست در شب 
پانزدهم شعبان وارد کربلا شدیم و شب را در حرم امام حسین علیه السلام 
بیتوته کردیم ! صبح بعد از نماز صبح به حرم مطهر حضرت ابوالفضل 
صحن مطهر مقداری استراحت نمودیم.در این موقع, خانم جوانی که در 
حدود هیجده سال از عمرش می‌گذشت و چند مرد و دو نفر خانم وی را 
همراهی می‌کردند و حالت جنون شدیدی در او مشاهده می‌شد., وارد 
صحن گردید. همراهانش عبای عربی بر بدن عریان او افکنده بودند. زمانی 


که او را نزديك ایوان حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بردند. یکی از زنان 
من کفت: یا قمر بنی هاشم, آبروی ما در میان قبیله رفت و دیگر حیثیتی 
نداریم. ترا به جان مادرت فاطمه‌ی زهرا, ما را یاری ده و آبروی رفته‌ی ما 
را به ما بازگردان ادختر را به حرم بردند. من و همسرم وارد حرم شدیم تا 
۳ از نزديك ببینیم؛ البته من چشمان خود را بسته بودم. دختر را 
نزديك ضریح مطهر بردند.بیش از پنج دقیقه طول نکشید که ناگاه آن دختر 
ضجه زد و گفت: غطینی ! غعطینی ! قد آعطانی این قاطمة ما ارزذت: منه. 
یعنی: مرا بپوشانید, مرا بپوشانید, به خدا| قسم پسر فاطمه‌ی زهر| 
علیهاالسلام انچه از او می‌خواستم به من داد !»خدام حرم فور| عبا بر 
سرش انداختند و برای او لباس اوردند. ولی مردم با دیدن این منظره عبای 
او را پاره پاره کردند و دوباره عبا برایش اوردند و عباي دوم را نیز مردم 
به عنوان تبرك بردند. چنان ضجه و ناله در حرم مطهر اقا قمر بنی هاشم 
علیه السلام بلند شد که عموم مردم از زیارت باز ماندند.هر کجا ان دختر 
قدم هی کذا زیت زاثرین جای پای او را می بو سید ند. يك هفته از [ صفحه 
۳70 این جریان گذشت. ما در باب وضع مزاجی وی از بعضی از اهالی 
کربلا شوال. کرنديش: آنان جنون قلبی او را تایید. و سلامتی او را بعد از 
عنایت حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام مورد تا ید قرار دادند. آنها 
افزودند که وی پس از شفا یافتن به قبیله‌ی خود برگشته است و 
خادر تیان به انستقبال اه آهدنجن بر انش فرجانی کردنداین»-نوو مشاهدات 
حقیرت از کرامت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام, که همسرم نیز 
شاهد آن بود. [2421] . 


دختر دیوانه صدا زد: العباس شافانی 


این قضیه توسط آية الله حاج سید علی شاهرودی بیان شده است:یکی از 
کراماتی که این جانب حاج سید علی شاهرودی به چشم خودم شاهد ان 
بوده‌ام. یکی دو هفته قبل از خروجمان از عراق رخ داد. تقریبا هر هفته, 
شبهای جمعه من و همسرم دو نفری برای زیارت حضرت سیدالشهداء امام 
حسین علیه‌السلام به کربلا می‌رفتیم. ایامی بود که جوانها را می‌گرفتند و 
لذز م ِ می رفتیم. بعد ِ پیاده شدن 1 آتوبوس 2 احتیاطا کرایه‌ی 
ایستگاه واقع در فلکه‌ی حضرت ای اتخه علیه السلام برود و 1 مایت 
شود و عازم نجف اشرف گردد, چون برای ایرانیها به هیچ وجه امنیتی وجود 
نداشت.در همین ایام, يك شب جمعه در حرم حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السلام مشغول دعا و زیارت بودیم که ناگهان دیدیم حرم شلوغ شد! 
دختری را اورده بودند که تقریبا هیجده يا نوزده ساله بود. پدر و مادر و 
عموها و داییها و عمه‌ها و خاله‌ها - همه - دور او [ صفحه 471] را گرفته و 
به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اورده بودند و دخیل 
بسته بودند و شفایش را از اقا می‌خواستند.به طوری حرم شلوغ و پر سر 
و صدا شد که همه از زیارت کردن باز ماندند و دست به دامن حضرت 
شدند تا شفای دختر را از ایشان بگیرند, چون او سخت دیوانه می‌نمود و 
حالش بسیار رقت‌انگیز بود. حقیر نیز دست از دعا کشیده و عرض کردم: 
آقا جان, یا اباالفضل علیه‌السلام. مدتی است که از شما کرامتی ندیده‌ایم. 
آمشب عوض زارت این دختر را شفا بده تا ما ببینیم و بفهمیم و برایمان 
اشتکار باشد: نا کهان همراهان وی صلوات فرستادند و هلهله کردند و دختر 
ساکت شد. مادر دختر آمد و نگاهی به چشمهای او انداخت و گفت: هنوز 
خوب نشده است ! رسم بود که خدام شال سبزی به گردن مریض 
می‌آنذاختند و ان را به ان دخیل به ضریح مقدس می‌بستند. چون مادر 
گفت: نه, هنوز خوب نشده ! همه‌ی ما دومرتبه به آقا ابوالفضل علیه السلام 
متوسل شدیم. چندی نگذشت که مجددا هلهلله‌ی ۳ بلند شد. باز مادر 
اد تاعات کرد و گفت: نله هنوز خوب نشده است ا! ۰سیس برای سومین بار 
هلهله بلند شد و این دفعه که مادر آمد, گفت: آری, به خدا اين مرتبه 
درست است ! این وقت بود که دخترك صدا زد: پوشیه‌ام کو؟ عبایم کو؟ 
اینجا کجاست؟ «العباس شافانی»! یعنی حضرت عباس علیه‌السلام مرا 
شفا داد ! :مردم هجچوم آوردند که لباسهایش را به عنوان شفا و تبرك ببرند 
ولی خدام مانع پاره کردن لباسهایش شدند و گفتند؛ چون زن است, پاره 
کردن لباسهايش صحیح نیست. سپس اقوام دختر, وی را برداشته و گرد 


ضریح حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام طواف دادند.بنده عرض کردم: 
پا اباالفضل, هنوز این معجزه درست برایم اشکار نشده است ! ! موقعیت هم 
به گونه‌ای نبود که من داخل جمعیت بروم و مسئله را بپرسم. با خود [ 
صفحه 2 گفتم: خودش می‌اندا بعد از لحظاتی امدند که از کنارم رد 
بشوند؛ وی به من سلام کرد و گفت: «عمو جان؛ حالت چطور است ؟» و 
سپس در رواق رفت و مشغول زیارت شد.باز هم من احتیاط کردم و برای 
اطمینان کامل به همسرم گفتم: بر ین ریات( ۱ دریف عق و۷ 1 
همسرم رفت و سپس آمد و گفت: آری, صحیح می‌خواند !| من خوشحال 
شدم و همراه عیال به نجف اشرف بر گشتیم. [243] . 


ملحقات بخش 15 در این کتاب 


موضوع: 1- هدایت مرد سنی که به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بی‌اعتنا 
الله طبسی, شماره قضیه: 15موضوع: 3- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام. 
صد دینار به مرد عرب دادند. شماره قضیه: 142موضوع: 4- زنده شدن 
نوجوانی که در اثر برق رفعیین خشك شده ‏ بود؛ شماره قضبه : 
2 موضوع: 5 زنده شدن بچه‌ای که روی سیمهای برق,. خشك شده بود؛ 
شماره قضیه: 153موضوع: 6- زنده کردن بچه‌ای که در اغوش زن عرب 
بود, شماره قضیه: 156موضوع: 7- زنده کردن کودکی که در کنار ضریح 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام جان داده بود. شماره قضیه: 158موضوع: 8- 
زنده کردن پسر رئیس خانواده‌ی «الکبه». شماره قضیه: 159موضوع: 9- 
نجات طفل چهار ساله از مرگ حتمی به برکت حضرت ابوالفضل 
علیه السلام, شماره قضیه: 160موضوع: 10- شفای فرزند مردی که از 
خادم حرم. سیلی خورده بود. شماره قضیه: 103موضوع: 11- شفای 
جوانی که قسم ناحق خورده, و روانی شده بود. شماره قضیه: 84 موضوع: 
2- شفای عالمی که از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام سیلی خورد و بیمار 
شد , شماره قضیه: 48موضوع: 13- دکتر یوسف ارمنی, نام فرزندانش را 
غلامحسین و غلام عباس گذاشت !؛ شماره قضیه: 249 [ صفحه 475] 


چند لقمه از غذای خیمه‌ی امام حسین موجب حافظه و ذکاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد 


مرحوم نوری در دارالسلام این قضیه را نقل فرموده‌اند:شیخ جعفر 
شوشتری همین امسال در نجف فرمود: چون از تحصیل علوم دینیه در 
نجف فارغ شدم و دوران نشر و تبلیغ و انذار فرارسید, به وطنم برگشتم و 
به وظیفه‌ی خود که هدایت مردم با اختلاف مراتب آنها است, پرداختم و 
چون اطلاعات کافی از مواعظ و مصائب نداشتم. تفسیر صافی را با خود 
روی منبر می‌بردم و در ماه رمضان و روزهای جمعه آن را برای مردم 
می‌خواندم و در ایام عاشورا هم از روی روضة الشهدای ملا حسین کاشفی 
روضه می‌خواندم و نمی‌توانستم موعظه و مصیبت را از بربخوانم. [2441]. 
[ صفحه 476] يك سال گذشت و دوباره ماه محرم نزديك شد. شبی با خود 
بی‌نیازی از کتاب و خطبه خوانی و سخنرانی افتادم و به قدری درباره‌ی ان 
فکر کردم که خسته شدم و خوابم برد ادر خواب دیدم که در سرزمین کربلا 
هستم و آن زمانی بود که خیمه‌های امام حسین علیه‌السلام را برپا کرده 
بودند و قشون دشمنان در برابرشان صف زده بودند. چنانکه در روایت 
امده است.من به خیمه‌ی امام حسین علیه السلام رسیدم و بر ایشان سلام 
کردم. ایشان مرا به خود نزديك کردند و به حبیب بن مظاهر علیه‌السلام 
فرمودند: «فلانی - به من اشاره کردند - مهمان ما است, آب که اصلا 
نداریم ! آرد و روغن داریم. برخیز و با آنها خوراکی بساز و نزد او 
بیاور ». .حبیب ابن‌مظاهر علیه السلام برخاست و با آن غذایی ۰ کرد و 
سپس آن را با قاشقی نزد من نهاد و من چند لقمه از آن خوردم ! ! سپس 
بندار شدم و ناگاه به:دفايق و اشاراتی در مضایب:.ه لطائفی در انار انمه 
اطهار ملسم هدایت شدم که کسی در نکته‌ها بر من پیشی 
نگرفته بود ! و هر روز این قریحه در من زیادتر شد تا ماه روزه فرارسید و 
من در وعظ و بیان, به مقصود خود رسیدم.مرحوم نوری می‌فرماید: مقام 
او در آنچه ذکر کرد به وصف تضف ند و او در این میدان: پر از ان است 
که شناخته شود. در اين سال که شیخ جعفر شوشتری به خاطر کثرت 
منکرات و ظلم در اهواز (که نتوانست جلو آنها را بگیرد) به نجف کوچید, 
همه‌ی [ صفحه 477 فضلا به او روی آفزدتد ور زر بان غلفا از بزته 
تحقیقاتش بهره بردند ۳ رمضان و عاشورا و روز جمعه و پنجشنبه 
باق فتیر آه اتکی می‌شد که ها اعلی بر آن رشك می‌بردند اوذلك فضل 
الله یوتیه من یشاء. [245] . 


ایشان 


از درگذشت پدرشان) هنگامی که در مدرسه‌ی قوام نجف اشرف. طلبه 
بودم و در آن زمان کتاب حاشیه‌ی ملا عبدالله یزدی, در منطق را تدریس 
می‌ کردم, زندگیم به سختی و مشقت اداره می‌شد و هیچ راه فراری از 
دست فقر و تنگدستی نداشتم. هجوم ناراحتی‌ها عبارت بودند از:1- اخلاق 
ناپسند برخی از معممین که به بیوت مراجع رفت و آمد داشتند. از رفت و 
آمد آنها به متزل مراجع بزای من سوء ظنی به همه‌ی مردم پیش آمده بود, 
چنان که با کسی ارتبا ط برقرار نمی‌کردم و حتی نماز جماعت را پشت سر 
افراد عادل نیز ترك کرده بودم.2- یکی از منسوبین من به شدت از تدریس 
من جلوگیری می‌کرد و به استادم نیز گفته بود مرا به درس خود راه ندهد! 
[ صفحه 478] 3- مبتلا به بیماری حصبه شده بودم و بعد از شفا از آن 
بیماری حالت کند ذهنی و نسیان برایم پیش آمده بود.4- بینایی چشمهایم 
بسیار کم شده بود.5- از تند نوشتن عاجز شده بودم.6- گرفتار فقر شدید و 
تنگدستی بودم.7- در قلبم دائما نوعی بیماری روحی احساس می‌نمودم. 8- 
تدریجا تزلزلی در عقیده‌ام نسبت به بعضی از امور معنوی, روی می‌داد. 9- 
امید داشتم خداوند سفر حح بیت الله الحرام را نصیبم کند, به شرط انکه 
در مکه يا مدینه بمیرم و در یکی از این دو شهر دفن شوم.10- خداوند 
توفیق علم و عمل صالح را با همه‌ی گستره‌ی آن به من عنایت کند.آن 
ت و این آرزوها, لحظه‌ای مرا آرام نمی‌گذاشت, از این رو به فکر 
توسل به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام افتادم و به 
کربلا رفتم؛ ی و ی و 
نان و کوزه‌ای آب خریده بودم ! وقتی وارد کربلا شدم به جانب نهر حسینی 
رفتم و غسل کردم و سپس به حرم شریف رفتم و پس از زیارت و دعا, 
نزديك غروب بود که به غرفه‌ی کلیددار حرم, سید عبدالحسین؛ صاحب 
کتاب «بغية النبلاء فی تاریخ کربلا». رفتم.او از دوستان پدرم بود. و از او 
اجازه خواستم که يك شب در حجره‌ی وی بمانم. چون ممنوع بود که 
شبها در حرم مطهر باقی بماند! ایشان موافقت کرد و من ان شب در حرم 
ماندم و پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم فکر کردم که در کدام 
مکان از حرم شریف بنشینم. رب بود که مردم در طرف بالای سر 
می‌نشستند, ولی من فکر کردم که آن حضرت در دوران زندگی خود به 
فرزند خویش حضرت [ صفحه 479] علی اکبر علیه السلام متوجه بوده‌آند. 
پس قطعا پس از شهادت نیز به سوی فرزند خود نظر دارند, از اين رو در 


قسمت پایین بای ان هام پدره را دید که تشه وه تدای یرون 
رحل قران در کنار وی بود. در جلو او حضرت و در کنار قبر حضرت علی 
اکبر علیه‌السلام نشستم.اندکی از جلوسم نگذشته بود که صدای حزین 
قرائت ت قرآن را از پشت روضه‌ی مقدسه شنیدم. به آن طرف متوجه شدم, 
در آن هنگام پدرم را دیدم که نشسته بود و تعداد سیزده رحل قرآن در کنار 
وی بود. در جلو او نیز رحلی بود و قرآنی بر آن قرار داشت و پدرم قرائت 
می‌کرد انزد پدرم رفتم و دست ایشان را بوسیدم و از حال ایشان پرسیدم ! 
با تبسم پاسخ داد که در بهترین حالت و برخورداری از نعمت‌های الهی 
است. پرسیدم: در اینجا چه می‌کنید؟ جواب داد: ما چهارده نفریم که در 
اینجا مشغول تلاوت قرآن مجید هستیم ! پرسیدم: آنها کجا هستند ؟ فرمود: 
به خارج حرم رفته‌اند. سپس با اشاره به رحلهای قران, آن سیزده نفر را 
معرفی کرد که عبارت بودند از علامه میرزا محمد تقی شیرازی, علامه 
زین العابدین مرندی, علامه زین العابدین مازندرانی و اسامی بقیه ی آنها را 
نیز گفت که به خاطرم : نمانده است.سپس پدرم از من پرسید که تو برای 
چه کاری به اینجا آمده‌ای, در حالی که الان ایام درسی است ؟ علت آمدنم 
را برایش شرح دادم. سپس به من امر کرد که بروم و حاجتم را با امام 
حسین علیه السلام در میان بگذارم ! پر سیدم : امام کجا هستند؟ گفت: در 
بالای ضریح هستند. تعجیل کن, زیرا امام علیه‌السلام قصد عیادت زاثری را 
دارند که در بین راه بیمار شده است ! بلند شدم و به طرف ضریح رفتم و 
آن حضرت را دیدم, اما برايم ممکن نبود که درست به صورت ایشان نگاه 
کنم. زیرا چهره‌ی مبارك آن حضرت در هاله‌ای از نور پنهان بود! [ صفحه 

0 به حضرت علیه‌السلام سلام کردم. ایشان جوابم را دادند و فرمودن: 
به بالای ضریح بیا ! عرض کردم: من شایستگی ندارم که به نزد شما بیایم ! 
پس به من اجازه دادند که در مکانی که ایستاده‌ام, بماتم. انگاه بار دیگر به 
آن حضرت نگاه کردم. در آن هنگام تبسمی ملیح بر لبانشان نقش بست و 
از من پرسیدند: چه می‌خواهی؟ من این شعر فارسی را قرار نت کردم آزجا 
که عیان است چه حاجت به بیان ۱ حضرت قطعه‌ای نبات به من 
عنایت کردند و فرمودند: تو میهمان ما هستی.سپس فرمودند: «چه چیزی 
از بندگان خدا دیده‌ای که به آنها سوءظن پیدا کرده‌ای؟» با این سوال در 
من يك دگرگونی پیدا شد و احساس کردم که دیگر به کسی سوءظنی 
ندارم و با همه‌ی مردم ارتباط و نزدیکی بسیاری دارم و فردا صبح, موقع 
نماز به مرد ظاهر الصلاحی که نماز می‌خواند, اقتدا کردم و هیچ ناراحتی و 
بدگمانی در من نبود. سپس حضرت فرمودند: «به درس خود بپرداز, زیرا 
ان شخص که مانع تدریس کردن تو بود. دیگر نمی‌تواند کاری بکند». چون 
به تجف اشرف باز گشتم, همان شخصی که از نزدیکانم بود و مانع درس 
من می‌شد؛ خودش به دیدنم آمد و گفت من متوجه شدم که تو جز تدریس 


کردن؛ راه دیگری نداری ! آن حضرت مرا شفا داد به طوری که بینایی‌ام 
قویتر شد و به حافظه‌ی عجیبی نیز دست پافتم.سپس ان حضرت قلمی را 
به من بخشیدند و فرمودند: «اين قلم را بگیر و با سرعت بنویس » پس از 
]ض ناراحتی قلبیم نیز برطرف شد. همچنین آن حضرت برایم دعا کردند که 
در عقیده‌آم نیز ثابت قدم بمانم. دیگر حاجاتم را نز یرآ رده ساختند. غیر از 
مسأله‌ی حج که اصلا متعرض آن نشدند! شاید به دلیل شرطی که در سفر 
کردن به حج گذارده بودم, آن حضرت اشاره‌ای به آن موضوٍ نکردند. 1 
صفحه 481] سپس با آن حضرت وداع کردم و به نزد پدرم بازگشتم و از 
ندرم پرسبدم : .ابا حاختنق و امری دازندیا خیر ۱ یدرم حفت: براق تحصیل 
علوم اجداد خود, بیشتر کوشش کن و نسبت به پدر و خواهرانت مهربان 
باش و بدهکاری اندکی به عبدالرضا بقال بهیهانی دارم, که آن را پرداخت 
کن امن به تجف اشرف باز گشتم, در حالی که همه‌ی ض ناراحتی‌ها و 
سوءظنها از بین رفته بود. [2461] . 


عظا عاناتن هر قخه حقافيم و ظر آرن ب ای کار نی وطا سرت سای نیمه 


جناب حاج ملا علی بن حسن کازورنی درباره‌ی مفاتیح و قران خود و 
توانایی قرائت آنها, فرمود: من در کودکی بی‌پدر و مادر شدم و کسی مرا 
به مکتب نفرستاد و تا سالی که به عزم درك زیارت عرفه به کربلا مشرف 
شدم, بی‌سواد بودم.در روز عرفه می‌خواستم به حرم حضرت امام حسین 
علیه‌السلام مشرف شوم, ولی به سبب کثرت جمعیت. راه عبور کردن 
مسدود بود, به طوری که نمی‌توانستم به حرم مشرف شوم هر چه تفحص 
را مدا ی کی اوه فا اس او 
بخوانم, کسی را نیافتم.بالاخره با ک شکسته و نالان به حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام خطاب کردم: آقا, آرزوی زیارتتان مرا به اینجا 
آورده است ولی سواد ندارم, کسی ۳ نبیست که مرا زیارت دهد .ناگهان 
سید جلیلی دست مرا گرفت و فرمود: با من بیا ! سیس از وسط انبوه 
جمعیت, راهی باز شد و پس از خواندن اذن دخول وارد حرم شدیم, او 
هه ها رای انم سس ار ام اس 
من فرمود: بعد از اين. زیارت وارث و زیارت امین الله را می‌توانی بخوانی 
و آنها را ترك مکن و کتاب مفاتیح تماما صحیح است و يك نسخه‌ی آن را از 
«کتاب فروشی شیخ مهدی» کنار درب صحن, بگیرید ادر این حال لطف 
اایی فص بح ایا مرا وه سار 
اين اقا را برای من رسانید و در چنین ازدحامی به خواندن زیارت در حرم, 
موفق شدم؟ پس سجده شکری بجا اوردم و چون سر برداشتم, ان آقا را 
ندیدم و سپس هر طرف که رفتم او را نیافتم حتی از کفش داری نیز 
تسم وی ۱ کنت: مار راصنا صت ارم سم و 
«شیخ مهدی کتابفروش» را دیدم, قبل از آنکه از او کتاب را مطالبه کنم, 
خودش این مفاتیح را به من داد و گفت: «نشانه‌ی صفحه‌ی زیارت وارث و 
زیارت امین الله را گذاشتم 4» خواستم قیمت آن را بیردازم. ولی شیخ 
مهدی گفت: پرداخت شده است ! و به من سفارش کرد: اين مطلب را 
فاش نکن اچون به منزل رفتم متذکر شدم که ای کاش از شیخ مهدی 
پرسیده بودم که چه کسی حواله‌ی مفاتیح مرا به او داده است ؟ از خانه 
بیرون آمدم که از او بپرسم. ولی فراموش کردم و به دنبال کار كِ 
رفتم ! مرتبه‌ی دیگر به قصد این پرسش از خانه بیرون آمدم ولی باز 
فراموش کردم ! خلاصه تا وقتی که در کربلا بودم. به پرسیدن این سوال 
موفق نشدم.در سفرهای دیگری که به کربلا مشرف می‌شدم, در نظر 
داشتم که این پرسش را از او بیرسم, ولی تا سه سال هرگز به پرسیدن 
موفق نشدم و پس از سه سال که دوباره به زیارت موفق شدم, شیخ 


مهدی مرحوم شده بود.پس از اين که حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام به 
من عنایت کردند و خواندن مفاتیح را فراگرفتم, باز به آن حضرت متوسل 
شدم که چون چنین عنایتی را فرمودید, خوب است توانایی قرائت ت قرآن را 
نیز به .من هرخفت: فزمانید:! [ صفحه 485] شین ان.خضوت. زا دز خوافتب 
دیدم ایشان پنج دانه رطب را دانه دانه به من مرحمت فرمودند و بنده هم 
اقا زا تفای وردن و طیص و خن انم یله وس یی سپس آن 
بزرگوار فرمودند: می‌توانیر قرآن بخوانی اپس از آن, اين قرآن مجید را 
خی اه رایمه هدیه آ ورف مش قر فا از هن که ارف [ 247 . 


عطای دو کیسه پول با برکت به سید حسین پدر یکی از خدام, توسط حضرت امام حسین 


اقا علیرضا اصفهانی گفت ت: روزی در حرم امام حسین علیه‌السلام بودم و 

می‌خواستم دعای سمات بخوانم و هنوز وقت وسیع بود. ترا ی 
انداختم تا کسی را بیابم و از او استفاده کنم. سید مو سفیدی از خدام در 
بالاای سر مطهر نشسته بود. نزد او رفتم و گفتم: بعضی از معجزه‌ها و 
کراماتی را که خودت فهمیدی و دیدی, برایم بگو تا دلم باز و روشن شود! 
ای مس سا ات ی ی ی ی و 
برادرش سید حسن که بزرگتر بود با پدرشان در يك خانه زندگی می‌کردند 
و کار جدم از باغ و مستقلات می‌گذشت و خرج منزل به دست پدرم 
بود.روزی ستیزه‌ی خانوادگی برپا شد و به جدال میان دو برادر منجر شد! 
شب که جدم به خانه آمد عمویم سید حسن, پیشدستی کرد و شکایت نمود 
و او را به خشم آورد. جدم نزد پدرم آمد و گفت: «دست زنت را بگیر و از 
خانه‌ی من بیرون برو » بالاخره آنها [ صفحه 484] را نیمه شب از خانه 
بیرون کرد و هر چه داشتند از آنها گرفت ! شبی سرد بود و پدرم سرگردان 
از خانه بیرون آمد و با زنش در جایی به سختی و آزار, شب را به صبح 
رساندند.سحرگاه یدرم به حرم آمد و از حالش شکوه کرد و در دعا و تضرع 
اصرار کرد و از امام علیه‌السلام خواست که به او چیزی را بدهند که از 
سا ار ره او ار 
دعا فارغ شد. بگوشه‌ای از بالا سر آمد و آنجا نشست و خوابش بزز3: اور 
خواب دید که امام حسین علیه‌السلام از ضریح بیرون آمدند و به او 
فرمودند: «ای سید تین | تو را چه می‌شود و چه می‌خواهی ؟» سید 
گفت: حالم را قغ اند و گرفتاریم ۲ می بینید. آن حضرت فر مودند: «برو 
نزد حاح احمد شوشتری, که او کار تو را درست می‌کند » خادم پیر از قول 
بر تشز هن کوید حاج احمد شوشتری مردی خیرخواه و صراف بود و دکه‌ای 
کنار در صحن داشت. چون سید حسین به دکه آمد, او را ندید و به سوی 
خانه اش رفت. اما ناگهان او را در بین راه دید که شتابان می‌آمد و وقتی 
سید حسین را دید, گفت: تو سید حسینی ؟ گفت: آری احاج احمد او را به 

۷ 1۳ 
دو کیسه به او داد و گفت: شیوه‌ام این است که چون نماز بامداد کنم و از 
تعقیبات و اذکار وارده فراغت جویم. هر روز يك جزء قرآن می‌خوانم و 

آنگاه به دنبال کارم می‌روم.امروز در میان خواندن قرآن چرتم گرفت و آن 
را از خود دور کردم. ولی بالاخره خواب بر من غلبه کرد و پشت به بالش 
دادم و خوابیدم, فورا حضرت امام حسین علیه‌السلام را در خواب دیدم و 
ایشان, بة من. فرمودند. که. آتچه را دیدی به.تو بدذهم خادم پیر کویدد سید 


حسین دو کیسه را گرفت و خانه و ائاث خرید و هزینه نمود و [ صفحه 
۱4195 چند ماه بخوشی گذراند و باز پول در آن کیسه بود! تا اينکه روزی 
زنش تعجب کرد و گفت: ما امسال از آن دو کیسه مباغ بسیاری برداشتیم 
که چند برابر گنجایش آنها است ! سپس زن برخاست و آنها را بیرون ریخت 
و شمرد. تمام پولها چهل و چند تومان بود اخادم پیر گوید: سید حسین نزد 
«شیح احمد احسائی» رفت رز به | و گفت و افسوس خوررر و 
شیخ احمد او را سرزنش کرد و لنچ ٩‏ 
بولیا تا هنت شترا کانی بو ورن ارم رک را وف 
چنان بود که او گفت. پدر و مادرم ان پولها تا حدی توانستند فایده ببرند. 
[2481] . 


ملحقات بخش 16 در این کتاب 


موضوع: 1- یاد دادن اشعار توسط حضرت عباس علیه‌السلام و عطای 
نیروی خارق العاده به زنی که نمی‌خواست از راه حرام کسب معاش کند, 
طبسی جهت انجام مراسم روضه خوانی در منزلش, شماره قضیه: 15 [ 
صفحه ۱۳199 





اخطار حضرت ابوالفضل به دزدان مغازه‌ی مردی که خدمت سقاخانه را به عهده گرفته بود 


کاسبی در بازار «اصفهان» مغازه‌ای داشت و کناز ز مغازه اش سقاخانه‌ای به 
نام حضرت اباالفضل علیه‌السلام بود. او چون علاقه‌ی زیادی به حضرت 
عباس علیه السلام داشت به ایشان ی آقا جان: من به عشق شما 
اين سقاخانه را تمیز می‌کنم و از آن بخوبی نگهداری می‌کنم و آن را آب 
می‌کنم که مردم جگر سوخته از آن بیاشامند و بیاد لب تشنه‌ ی برادرت 
حسین علیه‌السلام و فداکاری و ایثار و وفای شما بیفتند ! شما هم در 
عوض, مغازه‌ی مرا نگهداری کنید, تا سارق و دزد به آن نزند.هر روز کار او 
این بود که سقاخانه‌ی حضرت اباالفضل علیه‌السلام را تمیز مي‌کرد و آب 
در آن می‌ريیخت و یج شخ دا رتست 9 مردم لب نشنه 19 فا تا دنه و 
میر فتند. يك روز صبح به مغازه اد و مشاهده کرد, که تمام لوازمات 
مغازه را دزدیده‌اند. کاسب خیلی تاراحت شد. صدا زد: یا اباالفضل ! من 
سقاخانه‌ی شما را تمیز می کردم در [ صفحه ۱۳90 ان اب می‌ریختم و یح 
می گذاشتم و اینقدر به شما علاقه داشتم و محبت می‌ کردم و مردم را به 
پاد شما و برادرت امام حسین علیه السلام می‌انداختم. حالا باید دزد 
مغازه‌ی مرا بزند؟ اگر مال من برنگردد, دیگر نه من و نه شما... ابالاخره 
آن کاسب با عصبانیت به خانه تزقی کرد او روز بعد دوباره به مغازه 
ق هن و مشاهده فا 31 تمام لوازم و اجناس مغازه اش به مغازه بر گشته 
است و دو 0 در مغازه ایستاده‌اند و رنگ صورتشان زرد است و 
مضطرب هستند ! وقتی چشمشان به صاحب مغازه می‌افتد, به دست و 
با اد می‌افتد وم سید سای آفاء فا ها کش جمن حضرت اباالخصا 
علیه السلام رضایت شما را خواسته‌اند و الا ما هلاك خواهیم شد.» [249] . 


تایت راتتوهی ازحنی در ر اه نون مه‌عاطظی سر ات با عضرت ابوالفتلن 


جناب دکتر رجبعلی مظلومی (استاد دانشگاه و نویسنده‌ی معاصر) این 
قضیه را نقل کرده‌اند:سالها قبل, در دوران رژیم سابق, در مسیر نیشابور, 
در یکی از قهوه‌خانه‌های جاده‌ی شاهرود با تنی چند از پاران همسفر 
نشسته بودیم تا ساعتی از رنج راه بیاساییم و آنگاه به حرکت ادامه دهیم.. 
که ناگهان حادثه‌ای جانگداز, همه‌ی ما و حاضرین و اهل محل را #ِِ ۲ 
رودخانه کشانید.ماجرا از اين قرار بود که در نزدیکیهای ان يك 
کامیون باری که کنترل ان از دست راننده‌اش خارج شده بود, از مسیر 
منحرف شد و در حالی که برخورد آن با [ صفحه 491] صخره‌های دره 
صداهای مهیبی تولید می‌کرد, به اعماق رودخانه رفت و... جز مشتی اهن 
پاره از آن باقی نماند.پیداست. که خود ماشین. چندان مهم نبود و اگر 
راننده سالم می‌ماند. همه چیز - با تلاش و کوشش مجدد - قابل جبران بود؛ 
اما با چنین سقوط و تصادف هولناکی. مسلم بود که راننده نیز در میان 
اهن پاره‌ها تکه تکه شده و به قول معروف: «تکه بزرگه‌اش, گوش 
اوست» اباری, ما, دریفا گویان, بر حال زار راننده‌ی کامیون افسوس 
می‌خوردیم و در انديشه بودیم که چگونه قطعه قطعه شده‌ی او را از عمق 
دره و از میان آهن پاره‌ها به سطح جاده بالا آوریم که, ناگهان چشممان به 
راننده کامیون افتاد که صحیح وسالم بالا می‌آید: اری, اشتباه نکرده بودیم, 
او خود راننده بود اراننده‌ی کامیون, که بزودی معلوم شد يك فرد ارمنی 
است, در برابر چشمان از حدقه درامده‌ی ما وارد قهوه‌خانه شد, ولی بر 
خلاف انتظار, 6 آرمنی, پیش از آنکه نفسی تازه کند دست در جیب 
کرد و يك دسته بزرگ اسکناس بیرون آورد و در حالی که روی میز 
۱ خطاب به ما چنین گفت:در این 7 
آن بودید. حضرت عباس علیه‌السلام شما مسلمانها مرا نجات داد! من يك 
فرد ارمنیم, اما با او حسابی دارم و این بار نیز, زمانی که ماشین در عمق 
دره سقوط کرد, برای نجات خویش دست توسل به دامن او زدم و نام 
مبارك او را به زبان اوردم, و او جان مرا نجات داد !من در این محل کسی 
را نمی‌شناسم و با محیط اینجا آشنا نیستم, شما اين پول را بگیرید و به 
عباس علیه‌السلام و در راه وی خرح کنند...![2501] . 


نقة الاسلام اقای شیخ رضا فاضل, که یکی از ثقات اهل منبر و نزیل تهران 
است, در مجمعی که متعلق به آقایان اهل منبر بود, فرمود: روزی از یکی 
از خیابانهایی که ارامنه در آن مسکن دارند می‌گذشتم. در این حال زنی 
روسری به سر, کنار در خانه‌ی خود ایستاده بود و به من سلام داد و گفت: 
آقاء؛ شما روضه می‌خوانید ؟! بعد از آنکه جواب مثبت دادم, گفت: 
بفرمایید. من به ان خانه رفتم. او مرا به به اطاقی راهنمایی کرد و صندلی 
گذاشت و اظهار داشت که متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شوید ! 
بنابراین روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خوانده شد. در هنگام 
خداحافظی, برای چهل روز متوالی دعوتم کرد و در تمام روزها نیز متوسل 
یت وا اس و با سس ان 
به من داد.وقتی که به خانه امدم و محتوای پاکت را شمردم. جمعا 486 
ریال بود! از اینکه او 450 يا 500 ریال نداد, تعجب کردم. فکر می‌کردم 
همانجا ایستاده دیدم. می‌خواستم از چگونگی ان پول بیر سم ؛ , اما در عین 
حال شرم مانع من بود, ولی او از روحیه‌ام متوجه شد که با او حرفی ۳ 
نزديك آمد, بعد از سلام گفت: آقا پول شما کم بود؟ گفتم: نه, ولی از شما 

[ صفحه 493] می‌پرسم چرا 486 ریال دادید و 450 یا 500 ریال ندادید؟ 
ژن کقبت: ما ارمنی هستیم. شوهرم کاسب است و برای اینکه شکستی به 
کارمان وارد نیاید. به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام متوسل شدیم و در 
می‌کنیم, انچه سهمیه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام می‌شود, با ان برای 
او پنج روز روضه خوانی می‌کنيم. حساب امسال حضرت بوالفضل 
علیه السلام. همان بود که تقدیم شد ! [251] . 


فر کید یاک تاطا سا ازمتن با صقر ابا لفط به شنچه فحات ای تن اتکی 


حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ محمدرضا خورشیدی این قضیه را از 
اقای رضا منتظری ساکن بابل نقل کرده‌اند:روزی همراه با خانواده, از 
شهر خود (بابل) به تهران می‌امدیم. حدود 60 کیلومتری بابل, جاده‌ی هراز 

(که تونلهای متعدد شروع می‌شود) در داخل تونل اول, سیمهای برق 
ماشین اتصال بیدا کرد. و انش کر فتته: فریاد و جیغ بچه‌ها بلند شد که 
ماشین آنتتن کزفت امن دستم را در میان سیمها که شعله‌ای آز ان شده 
بود. گذاشتم و سیمها را قطع کردم. دستم سوخت. ولی ماشین سالم ماند؛ 
اما با این کار از روشنایی چراغهای اتومبیل محروم ماندیم. و مهم این بود 
که اقلا حدود پانزده تا بیست تونل (که بعضی از انها خیلی هم طولانی 
می‌بااشند) در پیش داشتیم. پسرم نی کیت بابا به تاتل بر گردیم و ماشین 
را تعمیر کنیم و بعد به سوی تهران حرکت کنیم. گفتم: من کارم اين [ 
صفحه كثِ_ < که برای کمن بت ِِ علیه‌السلام ِ_ ِِ 
نذری به ما 0 اينك دست توسل به دامن ایشان می‌زنم؛ از 
ابوالفضل علیه‌السلام چه دیدی؟ بگو: «یا اباالفضل » و برویم.باری به 
طرف تهران حرکت کردیم. توجه دارید که اتومبیل ما دیگر حتی یکی از 
چراغهای کوچك آن هم قابل روشن شدن نبود. چون کلیه‌ی سیمهای چراغ 
را برای اينکه آتش نگیرد. از باطری ماشین قطع کرده بودم و خاموش 
بودن چراغ در داخل تونل نیز صد در صد مساوی با تصادف است. زیرا 
داخل تونل در ان زمان که چهل سال قبل بود؛ تاريك محض بود. با این 
حال, به محض اینکه وارد تونل دوم شدیم با کمال تعجب دیدیم چراغ جلوی 
ماشین, مثل نورافکن داخل تونل را روشن کرده است از تونل که بیرون 
آضدیم: به. پسرم گفتم بیاده شنو و جراخ را سین 1 بیاده شد و گفت چراغ 
خاموش است ! دوباره حرکت کردیم و در تونل بعدی هم چراغ با روشنگری 
عجیب خود. به حیرت ما افزود ! فهمیدم لطفی از جانب حضرت اباالفضل 
علیه السلام شده است.بدون شك و تردید به راه خود ادامه دادیم و خلاصه, 
داخل هر تونلی که می‌رسيدیم, چراغ با نوری خیره کننده فضا را روشن 
می کرد, ولی به مجر د اينکه از تونل بیرون اند تلألو خود را از دست 
می‌داد. مثل اینکه ماشین چراغ ندارد! در اثر مشاهده‌ی این صحنه‌ی 
شگفت. حال عجیبی به من دست داده بود که نمی‌توانم توصیف کنم ! ذوق 
زده شده بودم و مرتبا گریه می‌کردم, تا بالاخره به تهران رسیدیم. طبعا 
می‌بایستی سیمهای سوخته را مرمت می‌کردم. با خود گفتم: اگر ماشین را 
نزد رفیقم که باطری ساز است ببرم, اول حرفی که میزند این است که: 


«من که به شما گفته بودم. با این ماشین مسافرت نکن !» و این باعث 
شرمندگی من می‌شود. لذا ماشین را در باطری سازی دیگری که مردی 
میان سال ولی غریبه بود (و بعدا فهمیدم که وی [ صفحه 495] فردی 
ارمنی است) بردم.به او گفتم: بیا يك نگاهی به ماشین بینداز ! آمد و نگاهی 
انداخت و یس از دیدن ماشین؛ گفت: تمام سیمهای ماشین سوخته است, 
ویل فصعهر هم سین ارت کف سور یکی از چراغهای ان را روشن کرد! 
گفتم: ما يك ابوالفضل علیه‌السلام داریم که چراغهای این ماشین را بدون 
داشتن سیم و خودبخود. روشن می‌کرد اارمنی باطری ساز گفت: اگر 
ماشین ما موتور هم نداشته باشد, ابوالفضل علیه‌السلام آن را به راه 
می‌اندازد و ماشین خراب هم نمی‌شود! گفت: داخل تعمیرگاه من بیا و 
ببین روی آن صندوق ۳۳ چه نوشته است ؟ گفتم: سواد ندارم. بالأخره 
بچه‌ای را که آنجا بود» توص دوف که تفمت کاخ آن منت وه بردم و او 
عبارت روی آن را خواند که نوشته بود: : «شرکت با ابوالفضل علیه‌السلام» ! 
من بیشتر شد و سر قضیه را از وی پرسیدم.باطری ساز ارمنی 
گفت: من شوفر تریلی بودم, زمانی با زن و بچه‌ام از سرازیریهای پر پیج و 
خم و بسیار خطرناك جاده‌ی کندوان چالوس ( که بعضی از قسمتهای آن به 
جاده‌ی مرگ مشهور شده است) پایین مادم که ناگاه پمپ باد نرمز» 
خالی کرد و ماشین, ترمز خود را از دست داد. مرک را جلوی جشم. خود 
دیدیم. ِ نجات از مخمصه. مرتب فریاد زدیم يا عیسی بن مریم ! 
فایده‌ای نبخشید. یکدفعه خانم من گفت: یچو با ابوالفضل مسلمانها! و من 
هم که از همه جا ناامید شده بودم صدا زدم: پا ابوالفضل مسلمانها ! به 
محض اینکه ابوالفضل را صدا زدم, تریلی در لب دره‌ای متوقف شد.این 
قضیه یعنی وضعیت توقف تریلی در کنار پرتگاه و عدم سقوط آن در دره» 
به قدری شگفت‌آور بود که ماشین‌های بعدی متوقف می‌ شد ند و راه بندان 
شد._راننده‌ها می‌گفتند: چون ماشین ترمز ندارد, لذا برای حرکت کردن 
باید ان را بکسل کنیم, اما [ صفحه 496] یکدفعه پسری دوازده ساله جلو 
آمد و گفت: من الان این ماشین را درست می‌کنم ! دستی به چرخ ماشین 
زد (با اینکه جواب کردن ترمز هیچ ربطی به چرخ ماشین ندارد) و به من 
گفت: ماشین را روشن کن و برو! و سپس به طور ناگهانی در پیش 
جمعیت ناپدید شد! من پشت فرمان نشستم و ترمز را امتحان کردم و 
دیدم سالم است !| حرکت کردیم و به تهران آمدیه اه همات زمان با اینکه 
فسافان تسد ای اما یی سر اکت با خی افص عاس اما 
هستم, پس از مدتی تریلی را فروختم و اکنون سالهاست که به باطری 
سازی ماشین اشتغال دارم و وضع اقتصادیم خوب است .این صندوقی که 
در مغازه‌ام می‌ بیلی برای آن است که هر ٩2‏ درآمد دارم لصف می‌کنم ! 
نصف آن را برای خود برمی‌دارم و نصف دیگر را در اين صندوق می‌ریزم. 


وقتی ایام عاشورا فرامی‌رسد, این صندوق را خالی می‌کنم و همه‌ی پولها 
را به امامزاده زید علیه السلام که در شمیران است می‌برم و به متولی ان 
تا و تا امسر اقا سا ی ی 2 زار[ 
صفحه ۱۳99 


با نذر صد لیره طلا جهت روضه خوانی, دزد صندوقچه جواهرات فرانسوی را برگرداند 


مرحوم مغفور حضرت حجة الاسلام شیخ محمدباقر واعظ این قضیه را نقل 
فرمود:در ماه محرمی از جانب تاجرهای ایرانی مقیم پاریس. برای خواندن 
روضه و اقامه عزاداری دعوت شدم و به فرانسه رفتم.شب اول محرم. 
يك نفر جواهر فروش فرانسوی با زوجه و پسر خود به مرکز ایرانیهایی که 
من در انجا بودم, امد و از ایرانیها تمنا و درخواست کرد که چون من نذری 
دارم. شیخ روضه خوان خود را هر شب, به اين آدرس بیاورید تا برای ما 
روضه بخواند.حاضرین برای قبول درخواست او, از من اجازه گرفتند و من 
قبول کردم, چون از روضه‌ی ایرانیها فارغ شدم, حاضرین ۳۷ برداشتند و 
همراه با فرانسوی به خانه‌ی او بردند. در آنجاء يك مجلس روضه خواندم 
هم هموطنان استفاده نمودند و گریه کردند و هم فرانسوی و فامیلش, 
مغموم و مهموم نشستند و گوش می‌دآدند. آنها زبان فارسی نمی‌فهمیدند 
اعمال مستحبه و خواندن دعاهای وارده و زیارت ناحیه‌ی مقدسه به منزل 
فرانسوی نرفتیم.فردا فرانسوی امد و ملول و ناراحت بود. برای او عذر 
اوردیم که ما در شب عاشورا اعمال ویژه مذهبی داشتیم. او قانع شد و 
تقاضا کرد که شب بازدهم محرم به جای شب عاشورا به منزلم بیایید تا ده 
شب ندر من کامل شود ابالاخره وقتی که روضه تمام شد؛ يك صد لیره‌ی 
طلا برایم آورد! گفتم: تا سبب نذر خود را نگویید, این پول را قبول 
نمی کنم .فرانسوی گفت: در ماه مجرم سال گذ شته, در بمبتی صندوقچه‌ی 
جواهراتم را که تمام سرمایه‌ام بود, دزد برد. از غصه به حد مرگ رسیدم 
که بیم سکته کردن داشتم. در زیر غرفه‌ی من جاده‌ی وسیعی بود که 
مسلمانان ذوالجناحی درست کرده و بیرون اورده بودند و سر و پای بر هنه, 
سینه و زنجیر می‌زدند و عبور می‌کردند.من هم از پله فرود آمدم و در بين 
عزاداران مشغول عزاداری شدم و با صاحب عزا نذر کردم که اگر به 

کرامت خود جواهرات 8 شده‌ام را به من برساند؛ در سال آینده هر 
جا که باشم, صد لیره طلا برای روضه خوانی او می‌پردازم. وقتی که چند 
قدمی پیمودم» شخصی پهلویم آد و با نفس ۹ ی پربده» صندو قچه 
را به دستم داد و گریخت احالم خوش شد و مقداری راه رفتن در هیئثت 
عزاداری را ادامه دادم و سپس به خانه‌ام وارد شدم. صندوقچه را باز 
کردم و شمردم, يك دانه از انها را هم دزد تصرف [ صفحه 501] نکرده 


ای انم نیسای با هلب از عنی مهس بت غیارن 


جناب آقای دکتر غلامرضا باهر, رئیس محترم بیمارستان آیت الله العظمی 
گلیایگانی قدس سره این قضیه را از یکی از دوستانشان نقل کرده‌اند:از 
مشهد با هواپیمایی عازم تهران بودیم. در انتهای سفر, وقتی چراغهای 
«کمربندها را ببندید» روشن شد, همگان کمربندها را بستند و منتظر فرود 
هواپیما در فرودگاه شدند.اما لحظه‌ای بعد بلندگوی هواپیما. سرنشینان 
هواپیما را مخاطب قرار داد و گفت: ما در بالای باند فرودگاه در حال 
گشت زدن هستیم و چرخهای هواپیما به علت نقص فنی باز نمی‌شود, لطفا 
آماده‌ی رویارویی با پیش آضد احتمالی سقوط و خروم از پنجره‌های 
اضطراری باشید ابه فرودگاه نیز اعلام شده بود تا تدابیر لازم برای مبارزه 
با سقوط و انفجار احتمالی هواپیما را به کار گیرند.مردم مشغول گریه و 
زاری و خداحافظی با یکدیگر بودند که, انشا شا کر ایا آیعیی 
خاص خود گفت: «ای ابوالفضل مسلمانها! کرامت کن تا چرخهای هواپیما 
باز شود »ناله‌ی اين فرد دلسوخته کار خود را کرد و چرخها باز شد و 
هواییما با سلامت کامل در فرودگاه بر زمین نشست ۲۱ [254] . [ صفحه 
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دکتر یوسف بهودی, نام فرزندانش را غلا محسین و غلام عباس گذاشت 


نقل می‌کنند: در بروجرد فردی یهودی موسوم به یوسف و معروف به دکتر 
بود. و ثروت زیادی داشت, ولی فرزند نداشت. برای پیدا کردن فرزند. چند 
زن به همسری گرفت. اما از هیچ کدام فرزندی به دنیا نیامد.هر دعا و 

را رتم ما 
کرد, ولی اینها نیز اثری نبخشید. روزی مأیوس نشسته بود. مرد مسلمانی 
نزد او آمد و پرسید: چرا افسرده‌ای؟! گفت: چرا افسرده نباشم؟ چند 
میلیون ریال مال و ثروت جمع کرده‌ام برای دشمنان ! زیرا فرزند ندارم که 
بعد از مرگم مالك آنها شود اوقاف وارث روت من می‌شود .آن مسلمان 
پاك طینت گفت: من راه خوبی می‌دانم ! اگر توفیق داشته باشی, می‌توانی 
از آن طریق به مقصودت نایل شوی. ما مسلمانها يك باب الحوائج داریم 

که نامش ابوالفضل العباس علیه السلام است. هر که به آن نزو کوا 
متوسل بشود, ناامید نمی‌شود. ما به آن حضرت متوسل می‌ شویم و 
حاجتمان را به وسیله‌ی او از خدا می‌گیریم. تو هم مخفیانه به خدمت آن 
حضرت برو و عرض حاجت کن, تا فرزنددار شوی.دکتر پوسف می‌گوید: 
حرف این مرد مسلمان را به گوش گرفتم و, مخفی از چشم زنها و 
همسایه‌ها و مردم, با قافله‌ای به سوی کربلا حرکت کردم. در آنجا وارد 
حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شدم و عرض کردم: اقاء, دشمن 
تو و دشمن پدرت به خانه‌ات امده است و عرض حاجت دارد, حاشا که 
شما مرا ناامید برگردانی اباری, حاجت خود را اظهار داشتم و از حرم 
بیرون آمدم و باز پنهانی, با قافله‌ی دیگری به بروجرد برگشتم پس از سه 
ماه, زنم حامله شد و چون فرزند پسری به دنیا [ صفحه 503] آورد. من 
نامش را غلام عباس نهادم. چندی بعد نیز برای بار دوم حامله شد و چون 
باز پسبری. به دتیا آهرد این. بار تاش را غلام. نجسین گذاشتم ‌نهو‌دیهای 
بروجرد مطلب را فهمیدند و به من اعتراض کردند که چرا اسم مسلمانان 
را روی پسرا: نت گذاشته‌ای؟! هر چه دلیل آوردم نشد. عاقبت. به آنها گفتم 
که قضیه از چه قرار است.به آنها گفتم که اين دو پسر را از حضرت 
ابوالفضل ِِ علیه السلام گرفته‌ام و جریان را از اول تا آخر برایشان 
نقل کردم.نقل می‌کنند: آن بهودی تا زنده بود به علما و سادات: اخترام 
کامل می‌گذاشت., ولی همچنان در دین یهودی باقی بود. [255] ۱ 


راننده‌ی مسیحی با توسل به حضرت عباس پدر شد 


در سال 0 قمری در تهران بودم, تصادفا در روز نهم محرم در مجلسی 
با کوینده‌ی داشتان. زیر اشنا شدم. ایشان از مداحان و ذاکران حضرت 
اباعبدالله علیه السلام بود .آن مداح گفت: يك روز سوار تااکسی شدم؛ تا به 
یکی از مجالس سوگواری حضرت اباعبدالله بروم.در طی راه فهمیدم که 
راننده‌ی تاکسی شخصی اشوری و عیسوی مذهب است. وقتی که به 
مقصد رسیدم, خواستم پول کرایه را ِِ بیرون بیاورم. راننده گفت: 
پول را پیش خودت نگه‌دار. من از شما پول نمی‌گیرم آگفتم: چرا؟ گفت: 
من با خودم, عهد و پیمان بسته‌آم که از خدمتگذاران یر ۳ [ صفحه 
4 اباالفضل علیه‌السلام. کرایه نگیرم.گفتم: برای چه؟ گفت: بخاطر 
اینکه من کرامتی دیده‌ام و یادگاری از [ حضرت دارم که به پاس همان 
عنایت. از خادمان آن جناب کرایه‌ی تااکسی تض کیرام: گفتم: داستان 
چیست ؟ برای من تعریف کن آگفت: من از نعمت وود فرزند بی‌بهره 
بودم, چند سال پس از ازدواج. درصدد معالجه‌های گوناگون برآمدم و 
نتیجه‌ای نگرفتم, به اولیاء دین متوسل شدم و باز بهره‌ای نبردم. در اثر 
معاشرت با رانندگان مسلمان؛ نام حضرت عباس علیه‌السلام و آ نت 
بودن آن حضرت را نزد خدا| شنیده بودم.پس از ناامیدی از اولیاء دینم, به 
خدا| نوجچه نمودم و گفتم: «پروردگار| اگر حضرت عباس علیه السلام در 
درگاه تو آبرو دارد, من بواسطه‌ی او از تو فرزند می‌خواهم »بعد از مدتی 
زنم حامله شد و فرزندی برایم آورد و به واسطه‌ی حضرت عباس 
علیه‌السلام دارای فرزند شدم. از آن زمان تا حالا با خودم عهد کردم که از 


شفای سرطان حنجره‌ی فرزند راجه‌ی کوالیور هند, توسط حضرت ابوالفضل 


در یکی از شهرهای هندوستان, به نام گوالپور, پادشاه وت قول هندیها 
راجه‌ای زندگی می‌کرد که فرزندش مبتلا به مرض سرطان گلو بود و تمام 
اطبا از معالجه‌ی وی عاجز مانده و او را جواب کرده بودند.راجه, وزیری 
داشت که شیعه‌ی آثنی عشری و سید بود. قرب حطس رآ کف اک [ 
صفحه 505] جان و مال و ناموس من محفوظ باشد, برای بهبودی فرزند 
شما پیشنهادی دارم. راجه گفت: زود پیشنهادت را بگوء که بچه‌ی من دارد 
جان می‌د هد . زننند.. کفرت؛ امروز هشتم محرم الحرام است. و عزاداران 
شیعه به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام از حسینیه بیرون 
می‌ایند. شما و همسرتان با هم بروید و چیزی نذر حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام کنید اراجه و همسرش نزديك آن میعادگاه آخدند و به 
زبان خود نذری کردند. سید نیز آمد و با خلوص قلب برایشان دعا کرد و 
گفت: یا ابوالفضل, این تشر مان سستند: در این هنگام ناگهان 
مریض صدا زد: «مادر آب می‌خواهم» در حالی که چند ماه بود اصلا حرف 
نمی‌زد, برای اینکه سرطان گلو داشت.پدر و مادر وقتی که این صدا را از 
فرزند خود شنیدند. حیران شدند و خطاب به فرزندشان گفتند: «قضیه 
چیست ؟ شما که مدتی حرف نمی‌زدی !» پسر در جواب گفت: «من خیلی 
خسته هستم, , برایم آب بیاورید. بعدا قضیه را برایتان تعریف خواهم کرد.او 
پس از خوردن آب گفت: من خوابیده بودم که ناگهان جوان زیبایی را دیدم. 

به ایشان عرض کردم: شما که هستید؟ دستتان را بدهید تا ببوسم. اما او 
اشازن به طظرف دستش کرد و عذر خواست ! نگاه کردم, دیدم دست در 
بدن ندارد. پس از این گفتگو جوان مزبور از نظر من غایب شد ابعد از 
وقوع این قضیه, صبح روز نهم محرم الحرام, وزیر در دربار راجه حضور 
یافت و تمام داستانهای گذشته و داستان کربلا خصوصا داستان حضرت 
اباالفضل العباس علیه‌السلام را, مفصلا برای راجه نقل کرد و افزود: جناب 
راجه نذر شما قبول شد. راجه پس از شنیدن سخنان وی, دستور داد چهل 
زان خوستفتد فربانی کته ۲ شمای فررندش. کامل. کردد. سال بعد نیز, يك 
ماه قبل از محرم. حکم صادر کرد که [ صفحه 506] چهل گوسفند را برای 
مذهب هندو, با یکدیگر علیه نذر راجه مشورت کردند و گفتند که این طور 
قربانی کردن در آئین ما درست نیست و باید چاره‌ای اندیشید. زمانی که 
در اول محرم سال بعد. راجه از کارمندان خود پرسید: آيا چهل گوسفند 
برای عمل به نذر فراهم شد يا نه؟ پیروان مذهب هندو که با هم مشورت 
و تبانی کرده بودند. پاسخ دادند: نه امسال چهل گوسفند فراهم نشد.راجه 


دوز در اد تخل کاه فیتشن. فر آهم کنین آنان: دوباد جواب دادند: گاو میش 
هم پیدا نشد.راجه امر کرد: از معبد خاص من چهل گاو بیاورید و برای 
حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام قربانی کنید ! هندوها که دیدند کار 
تیار ندنز شنده کوتاه: آموند.و دنت از عناد برداشتتد:بقد از این هر تشال 
قبل از ماه محر م برای ایفای نذر راجه, چهل عدد گوسفند مهیا 
می‌کردند.این برنامه سالهای سال ادامه داشت و جالب این است که 
راجه‌ی مزبور هندو مذهب بود. از آن زمان تاکنون عزاداری امام مظلوم 
علیه‌السلام در شهر گوالیور ادامه دارد. [257] . 


فجقی غالین مشاه حعة لاسام والملمنن قح علی اعالعس میت 
این عضنه را نقل. کردهانو: | ضفحه 307 بدری. فرحوم. امتالحستی: تنعل 
کرد که در زمان رژیم سابق, در یکی از بیمارستانهای تهران. شخصی 
ارمنی بستری بود که گرفتار مرضی سخت بود و رنج بیماری, او را در 
شدت و تعب افکنده بود.نیمهی یکی از شبها - که با شب تاسوعا مقارن 
توق - فرد هزنوو نک از برستاران زیم اضطلاح مسلمان: :اما لابالی) 
بیمارستان را دید. که با يك بطری عرق داخل اتاق وی امده و نزديك تخت 
او روی زمین بساط عیش و نوش ِ وی آرمنی, در اثر 
شرابخواری از دیدگاه اسلام کاری بس سخت و نکوهیده قلمداد میشود و 

علاوه بر ان, جماعت شیعیان شب و روز تاسوعا را متعلق به یکی از 
چهرههای مقدس مذهبی خویش (حضرت ابوالفضل العباس علیهالسلام) 
میدانند و بسیار محترم میشمرند و حتی افراد بیبند و بار و سست ایمان 
نیز در چنین اوقاتی میکوشند که از اعمال حرام و ناروا دوری 
جویند.بنابراین, بیمار ارمنی,؛ از کار زشت ‌ پرستار مسلمان ! و شیعه ! - 
شرابخواری, آن هم در چنان شبی - سخت به شگفت آمد و بیاختیار زبان به 
ملامت او گشود و گفت: فلانی ! من ارمنیم و مثل تو مسلمان نیستم که 
۱7 اما تو, ناسلامتی. ملمان هستی 
و این شب هم, در آئین شما شیعیان شبی مقدس تلقی ميشود. شرمت 
تا و رو - که دینی دیگر دارم - مقدسات مذهب 
خویش را زیر پا میگذاری و حرمت اين شب را نگه نمیداری؟ امعالأسف, 
این پند صادقانه, به جای آن «مسلمان شناسنامهای» را به خود آوزن و به 
توبه و تنبه وادارد, او را و ای و 
فحش و فضیحت در چنته دارد. نثار بیمار کند و بگوید: ۷ 
ارمنی.. ۰ [ صفحه 508] هذیان نگو.. 2 مر فضولیها به تو نیامده است.. 

ی کر ان مر 1 
تذکر صادقانه, این چنین مورد توهین و هتاکی قرار گرفته است., سخت 
غمگین و ناراحت شد و دلش شکست و در حالی که قطرات اشك از 
گوشههای چشمش سرازیر بود, پتو یا شمد را بر سر کشید و خود را از 
چشم آن «ننگ مسلمانی» پنهان کرد و ساعتی بعد؛ خواب بر او مستولی 
شد. ..عالمی بود و اوضاعی ! در عالم تب به گونهای شگفت (که مرحوم 
نذرم. آن را توضیح میداد, ولی معالأسف جزئیات آن از خاطرم رفته است) 
به حضور سالار شهیدان علیهالسلام و برادر گرامیش حضرت ابوالفضل 


علیهالسلام رسید و آن بزرگوار, به پاس دفاع جانانهای که وی از حرمت 
تاسوعا و صاحب ان کرده و در اين راه توهینها شنیده بود, او را مورد 
التفات و عنایتی خاص قرار داده و نوید شفا به وی داده بودند.زمانی که 
آرمنی مزبور از خواب بیدار شد, اثری از رح و مرض در خود ندید و فردای 
آن روز نیز دکترها, پتنن از آزضوتی دقیق کواهی دادند. که بیمار به تحوی 
مفخر هاسا بهنود بافته اشت اماخوان.سد ارمنی یه پرسفان میور ودیازید< 
توهینبار وی و دل شکستگی ارمنی و تشرفش در خواب به محضر سالار 
شهیدان عليهالسلام. و پرچمدار کربلا علیهالسلام و خبر بهبودیش به دست 
آن بزرگواران؛ همجون بمبی در بیمارستان و محیط اطراف صدا کرد و 
نقل محفل موّمنین گردید. از همین روی. پس ۱ 
منزل, جمع کثیری از مسلمین محل, به هیئت اجتماع, روانهی منزل او 
شدند تا ضمن عرض تبريك شفا, از همت وی در دفاع از ساحت ال الله 
علیهمالسلام تشکر کنند.پدرم. به اینجای داستان که رسید, در حالی که 
قطرات اشك از چشم وی و [ صفحه 1509 مستمعان میریخت. با لحنی 
سوزناك, آخرین ِِِ داستان را - که حاوی «پیام» از یر توت - چنین 
نقل کرد:زمانی که مردم متدین در برابر خانهی شخص ارمنی اجتماع 
کردند, او که در کنار پنجرهی طبقهی بالا ایستاده بود و از اظهار لطف آن 
جماعت تشکر میکرد؛ ناگهان سخنی گفت که انبوه جمعیت را غرق در 
ضجه و ناله کرد. او فریاد کشید:ما ارمنیها, اک دنیامان:*جانکه بای ابان.ه 
روبراه نیست و در زندگی با هزار و يك مشکل روبرو هستیم. عجبی 
نیست. عجب از شما مسلمانها و شیعههاست که چنین پیشوایان کریم و آقا 
و بزرگواری دارید و در عین حال در مشکلات دست و پا میزنید؟! 
۳ چرا شفای دردهایتان را از اين بزرگواران نمیکیرید ۲۶ 2581 


مرد یهودی گفت: این پول را به حاج آقا احمد امامی اصفهانی بدهید, تا روضه حضرت اباالفضل 
بخواند 


حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی موحد ابطحی اصفهانی این 
قضیه را نقل کردند:حدود بیست و پنج سال قبل. که مسجد الهادی (واقع 
در اصفهان خیابان سید علی خان. نزديك چهار باغ) را ساختند. مسجد 
برنامه‌های گسترده‌ای داشت. بهترین گوینده‌ها و خطبای اصفهان, در این 
مراسم روضه خوانی داشتند و حتی محلی 1 برای پذیرایی یهودیها و 
نصرانیها نیز قرار داده بودند و با مراعات موازین شرعی از انها پذیرایی 
می‌شد. [ صفحه 510] روزی یکی از بهودیهای شرکت کننده. پولی پیش 
متصدی امور مسجد می‌آورد و می‌گوید: این پول را به حجة الاسلام 
والمسلمین حاح احمد آقا اعاحی بدهید و بگویید يك روضه‌ی اباالفضل 
علیه‌السلام برای من بخواند! متصدی مسجد می‌گوید: شما بهودیها, در هر 
کاری فتنه می‌کنید؛ در روضه خوانی هم فتنه ؟ ایهودی, به حالت گریه, 
می‌گوید: ما در هر چیزی فتنه بورزیم. نسبت به آقا ابوالفضل العباس 
علیه‌السلام فتنه نمی‌کنیم. متصدی سوال می‌کند: پس چه شده است که 
پول می‌دهی و چنین تقاضایی را می‌نمایی ؟یهودی می‌گوید: دیروز آقای 
امامی روضه حضرت اباالفضل علیه‌السلام را خواندند و در ضمن صحبت 
که ند هر کس پناه به ایشان آورد او را اتف خر نمی کنند؛ خواه بهودی 
باشد, خواه تضر ای 1 با شنیدن این سخن ناگاه به یاد بچه‌ی پسرم افتادم, 
که در آثر نرمی استخوان و جواب یاس دکترها, ما را ناراحت کرده بود, و 
گریه کردم و عرض کردم: آقاء: اباالفضل. من شما را نمی‌شناسم, اما بنا به 
گفته‌ی این آقا برای شفای پسرم ۳ به شما می‌شوم, مرا محروم 
نکنید. گریان شدم و حالی پیدا کردم اوقتی 0 آمدم, دیدم فرزندم راه 
می‌رود ! از زنم پر سیدم . چه شد که به راه افتاد؟! گفت: نمی‌دانم؛ فقط 
دیدم دستش را به دیوار گرفت و شروع به راه رفتن کرد. گریه مرا گرفت. 
زنم پرسید: چرا گریه می‌کنی ؟ ! باید خوشحال باشی ! گفتم داستان از این 
قرار است و این گریه‌ی شوق است که چگونه حضرت اباالفضل 
علیه السلام مرا مورد عنایت قرار دادند و واسطه شدند و خداوند بچه‌ی 
مرا شفا داد. [259] . [ صفحه 11 <] 


شفای فرزند یهودی در | صفهان, با توسل به حضرت ابوالفضل و نذر يك گو سفند 


حجة الاسلام والمسلمین آقای سید محمدرضا ابطحی اصفهانی 
فرمودند:روزی وارد اصفهان شدم. نزديك غروب بود و هنوز نماز نخوانده 
بودم. می‌خواستم تا قضا نشده, نماز را بخوانم که يك دفعه درب منزل زده 
شد. پدرم مرحوم آیت الله سید مرتضی ابطحی «ره» پشت در رفتند و 
طولی نکشید که برگشتند و فرمودند: بیایید. این بهودی راجع به 
توسل به قمر بلی هاشم علیه السلام سوالی دارد ! :سپس کفتند: وی 
می‌گوید: فرزند من مریض شده بود و تمام دکترها جوابش کردند, یعنی از 
معالجه‌اش عاجز ماندند. آخرین دفعه که از نزد دکتر برمی‌گشتم, به 
سقاخانه‌ای که در بین راه بود. رسیدم و جمعی را دیدم که مقابل سقاخانه 
مشغول گریه, و متوسل به حضرت عباس علیه السلام شده‌اند.من هم 
بامشاهده‌ی این صحنه بدون اختیار عرض کردم: پا اباالفضل مسلمانها, اگر 
شما تا صبح این مریضم را شفا دادی, يك گوسفند تقدیم آستانه‌ی شما 
خواهم کرد.حالا فرزندم خوب شده است و سوّال من این است که گوسفند 
را خودم بکشم: یا آن را زنده به دست مسلمانها بدهم و دیگر خودشان هر 
چه می‌خواهند انجام دهند؟ زیرا اگر خودم انجام بدهم مسلمانها نمی‌خورند 
و اگر زنده به آنها بدهم, خودم ذیح نکرده‌ام؟ [260] ۰ [ صفحه 512] 


شفای دستهای بچه‌ی ارمنی با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل در روز تاسوعا 


رود ای بان تدای اصتای ه سل سای استیان. ‏ 
ارمنی‌ها منزل دارند, میر وند. یکی از عزادارها در کنار دیوار مشغول 
غرادازق ع کربه م کوسل. به عصرت. اباالتصل علبهالسام. بو تاگاه 
می بیند در خانه‌ای باز شد و يك مرد ارمنی بیرون ۳۳ او که از وضع 
عزاداری و گریه‌ی مردم تعجب کرده بود, گفت:چه خبر است ؟! آن مرد 
عزادار گفت: «امروز متعلق به باب الحوائج حضرت اباالفضل علیه‌السلام 
است ۰ مرد ارمنی هی کید من بچه پسری دارم, که دستهای او فلج است. 
مرا راهنمایی کن که از حضرت اباالفضل علیه‌السلام شفای او را بگیرم ! 
رد ی رو بو شنت ال تسام است. و 
بچه‌ات را بیاور و دستهایش را به پرچم آن بزرگوار بمال ! مرد ارمنی با 
عجله و با حال گریه دستهای بچه را , به علم می‌مالد و توسل پیدا می‌کند و 
منقلب می‌شود. . سیس نعره می ز ند ۳ می‌کند ! مردم منقلب می‌شوند 
و ی کذیند" چه شده است ؟ آن شخص عزادار قی هون به مردم گفتم: 
کاری به او نداشته باشید. سیبس او را به به حال آورذ یم و سوال کردیم: چه 
شده است ؟ گفت: هر نمی ‌بینید بچه‌ام دستهایش را بالا و پایین هت ورد و 
شفاسا کرنه اشت 261۱۱۱ ۱ صفحه ۱515 
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مرد مسیحی به برکت توسل به حضرت عباس علیه‌السلام. شماره قضیه: 
9موضوع: 17- شفای زن بهودی در رویا توسط حضرت عباس 
علیه السلام و هدایت او و شوهرش؛ شماره قضیه : 0 موضوع: 19- 
شفای دختر مسیحی توسط حضرت رقیه علیهاالسلام و هدایت او و 
مادرش,. شماره قضیه: 181موضوع: 19- طبیعی شدن زایمان زن 
فرانسوی, به برکت حضرت رقیه علیها السلام, شماره قضیه : 7 موضوع: 
0- سرهنگ روسی پس از تاتیفت شدن؛ هدایت یافت, شماره قضیه : 
60 موضوع: 1 2- نجات و هدایت راننده‌ی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا 
اباالفضلل» !, شماره قضبه : 2 موضوع: ۶2 نجات راننده‌ی ارمنی در راه 
نیشابور, به خاطر شراکت با حضرت عباس علیه السلام, شماره قضیه : 
4موضوع: 23- نجات راننده‌ی ارمنی از سانحه‌ی رانندگی در جاده‌ی 
وان حالوش: شا مضه 2۱6 | نید ۱5۱7 


آثار حضرت زینب و حضرت رقیه 


امام زمان در مصیبت حضرت زینب خون می‌گریند 


حاج ملا سلطانعلی. روضه خوان تبریز که از عباد و زهاد بوده است. 
می‌گوید: در عالم رویا به محضر والای حضرت امام زمان علیه‌السلام, 
مشرف شدم و عرض کردم: مولانا ! آنچه در زیارت ناحیه‌ی مقدسه ذکر 
شده است که می‌فرمایید: «فلاٌندبنك صباحا و مساء و لابکین عليك بدل 
الدموع دما» صحیح است ؟فرمودند: ۳ آن مصیبتی که برای 
آن به خای. اشكت خمزن عی کربیده. کداه نیت است ؟ ابا حصییت: حصرت 
علی اکبر علیه‌السلام است؟ فرمودند: نه! اگر علي اکبر علیه‌السلام زنده 
بود, او هم در این مصیبت خون گریه می‌کرد اگفتم: آیا مقصود شما مصیبت 
حضرت عباس علیه السلام است ؟ فر مودند: نه ! بلکه اگر حضرت عباس 
علیه السلام هم در قید حیات بود, او نیز در این مصیبت خون گربه 
می‌کرد. گفتم: لابد مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام است ؟ 
فرمودند: نه | حضرت سید الشهداء علیه‌السلام هم اگر در حیات بودند, در 
این مصیبت خون گریه می کردند. ۱ صفحه ۱۱19 پرسیدم: پس این کدام 
مصیبت است ؟فرمودند: آ مصیبت اسیری حضرت زینب علیهاالسلام 
است. [262] . 


در روز رحلت زینب کبری اهل آسمان چنان به خروش می‌آیند که حضرت مهدی آنها را ساکت 


سید عالم وئثقه‌ ی جلیل, حاج سید اسدالله اصفهانی ِ مجاور کربلای معلی - 
در سنه‌ی 1319 برای مولف کبریت احمر در کربلای معلی نقل کرد که 
حضرت حجت بن الحسن امام زمان علیه السلام در عالم خواب_ به وی 
فرمودند: از روز وفات عمه‌شان حضرت زینب علیهاالسلام اهل اسمانها 
جمع می‌شونر و خطابه‌ی ان مخدره را که در کوفه خوانده است, 
می‌خوانند و گریه می‌کنند! و حضرت علیه‌السلام باید آنان را ساکت 
گردانند, که شیرازه‌ی عالم از یکدیگر گسسته نشود ! [263] .همچنین عالم 
بزرگوار مرحوم ملا علی خیابانی در کتاب وقایع الأيام فی تتمة محرم 
الحرام داستانی طولانی را نقل می‌کند, که آن مقدار از آن را که مربوط 
به جریان فوق می‌باشد. در اینجا می‌آوریم .راوی می‌گوید: در عالم روّیا 
حضرت حجت بن الحسن العسکری علیهالسلام را دیدم که در کمال آشفته 
حالی هستند ! پیش رفتم و سلام کردم و از حال ایشان سوّال نمودم. 
فرمودند: بدان که, از روزی که عمه‌ام زینب علیهاالسلام وفات کرده‌اند, 
همه ساله در روز وفات 1 مخدره ملائکه ذر. آسماتها مجلس می‌گیرند ِ 
خطبه‌ی آن مخدره را در بازار [ صفحه 519] کوفه, می‌خوانند و گریه کنند, 
به طوری که من باید بروم و آنها را از گریه ساکت نمایم ! امروز روز وفات 
ِ زینب علیهاالسلام بود و اکنون من از ان مجلس مراجعت نموده‌ام. 
94 


فرمان امام زمان به اينکه خدا را به حق حضرت زینب سوگند دهید 


آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه. ساکن تهران, از آقای شیخ حسین 
سامرایی که از اتقیای اهل منبر در عراق بودند, نقل کردند:در ایامی که در 
سامرا مشرف بودم, در روز جمعه‌ای, طرف عصر به سرداب مقدس 
رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا کردم و متوجه مقام حضرت 
صاحب الأمر علیه‌السلام شدم.در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم که به 
فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق عمه‌ام 
حضرت زینب علیهاالسلام قسم دهند, که فرج مرا نزديك گرداند. [265] . 


بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بيك در اثر توسل به حضرت زینب 


متقی صاألح, مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ, که در توسل به اهل بیت 
علیهم السلام و علاقه قلبی به حضرت سیدالشهدء علیه‌الیلام کم تقایر جوة 
و از این جهت؛ رحمت و برکات صوری و معنوی نصیبش شده بود و در ماه 
رمضان 1397 به رحمت ایزدی واصل شد, این قضیه را نقل فرمود: [ 
صفحه 520] من در سن شش سالگی به درد چشم مبتلا شدم و تا سه 
سال گرفتار آن بودم و عاقبت از هر دو چشم, کور گشتم.در ماه محرم و 
ایام عاشورا, در منزل دایی بزرگوارم - مرحوم حاج محمد تقی اسماعیل 
بیگ - روضه خوانی بود و من هم به آنجا رفته بودم. چون هوا گرم بود و 

راو ای و ام 
شربت دهم ! گفت: تو چشم نداری و نمی‌توانی. گفتم: يك نفر چشم‌دار با 
من همراه کنید, تا مرا یاری کند. دایی قبول نمود و من با کمك خودش به 
مردم شربت دادم. ۰ این اثناء مرحوم معین الشريعة اصطهباناتی منبر 
رفته بود و روضه‌ی حضرت زینب علیهاالسلام را می‌خواند و من سخت 
اند و گریان شدم تا اینکه از خود بی‌خود شدم, در آن حال, زن مجلله‌ای 
که دانستم حضرت زینب علیهاالسلام هستند, دست مبارك بر دو چشم من 
کشیدند و فرمودند: «خوب شدی و دیگر چشم درد نمی‌گیری »یس چشم 
گشودم و اهل مجلس را دیدم ! شاد و فرحناك به خدمت دایی خود دویدم. 
مرا در اطاقی بردند و مردم را متفرق نمودند. مرحوم اسماعیل بیگ نقل 
می‌کند که: چند سال قبل مشغول ازمایش بودم و غافل بودم از اينکه در 
نزدیکم ظرف پر از الکل است و کبریت را روشن نمودم! ناکاه الکل 
مشتعل شد و تمام بدنم را از سر تا پا اتش زد. فقط چشمانم نسوخته بود! 
چند ماه در مریضخانه مشغول معالجه بودم. در آنجا از من پرسیدند چه 
شده که چشمت سالم مانده است ؟ امن می‌گفتم: این عطای خانم حضرت 
زینب علیهاالسلام و برکت مجلس روضه‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام 
است و حضرت زینب علیهاالسلام به من وعده فرمودند که تااخر عمر [ 
صفحه 521] چشم درد نگیرم. [266] . 


شفای مرحوم فیض الاسلام با توسل به حضرت زینب 


مرحوم فیض الاسلام. از علماء وارسته و از نسل پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم هستند. ایشان تالتفات بای دارند که عضی از آنما «ترخمه وه 
خلاصه‌ی تفسیر قرآن عظیم» و ترجمه و شرح نهح‌البلاغه» و «ترجمه و 
شرح صحیفه‌ی کامله‌ی سجادیه» ات خاتون دو سرا» 7 .بیش از 
دوازده سال پیش, به درد شکم گرفتار شدم و معالجه‌ی اطباء سودی 
نبخشید. سرانجام برای استشفا, به اتفاق و همراهی اهل بیت و خانواده‌ام 
به کربلای معلی مشرف شدیم. و آنجا هم به سختی به همان درد مبتلا 
بودم. روزی دوستی از زائرین در نجف اشرف, من و گروهی را به منزلش 
د و نمود. با اینکه رنجور بودم, به منزل او رفتم. در بین گفتگوهای 
گوناگون, یکی از علما که در آن مجلس بود. فرمود: پدرم می‌گفت: هرگاه 
حاجت ی خدای تعالی را سه بار به نام حضرت زینب کبری 
علیهاالسلام بخوان ! بدون شك. خدای عزوجل خواسته‌ات را روا می‌سازد ! 
از این رو من چنین کردم و شفا و بهبهودی بیماریم را از خدای تعالی 
خواستم, و علاوه بر آن نذر نمودم و با پروردگارم عهد و پیمان بستم که 
اگر از این بیماری بهبودی [ صفحه 522] یافتم کتابی در احوال آن سیده‌ی 
معظمه علیهاالسلام بنویسم تا همگان از آن بهره‌مند گردند. حمد وسپاس 
خدای جل شأنه را که پس از زمان کوتاهی شفا یافتم.به خاطر زیادی 
اشتغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتب «ترجمه و خلاصه تفسیر قران 
عظیم» به نذر خود وفا ننمودم, تا اینکه چند روز پیش یکی از دخترانم مرا 
آگاه ساخت که به نذر خود وفا ننموده‌ای امن هم از خدای عزاسمه توفیق و 
کمك خواستم و به نوشتن ان شروع نمودم و آن را کتاب «ترجمه‌ی خاتون 
دو سرا سیدتنا المعصومة زینب العبری» ارواحنا لتراب اقدامها الفدا 
نامیدم. [267] . 


شفای چشم سید مجمد باقر سلطان آبادی به.برکت نقنعه‌ی حضرت.: زینب 


سید محمد باقر سلطان آبادی, که از بزرگان ارباب فضایل و راسخین در 
علم بود, اين قضیه را فرموده است:در بروجرد به مرض درد چشم سختی 
مبتلا شدم, به حدی که علمای طب از معالجه عاجز آمدند! از آنجا مرا به 

سلطان آباد آوردند. مرض چشم شدت کرد و ورم بسیار نمود و دیگر 
سیاهی چشم راستم نمایان نبود ! از شدت درد چشم, خواب و آرام از من 

رفت و تمامی اطبای شهر را برای من آوردند و همهی آنها از ما 
چشم, اظهار عجز نمودند. نغضی. آ.. آنها .میگفتند: تا شش ماه محتاح 
معالجه است و برخی ۹ تا چهل روز نیاز به مداوا دارد.این بیانات, 
روح مرا افسرده و خسته نموده و عرصه بر من تنگ شد و فوقالعاده [ 
صفحه 523] نگران و مهموم شدم. تا اینکه یکی از دوستان به من گفت: 
ی و و 1 
با من با ! و چنانچه از خاك کربلا سرمه بکشی, ی ی 
1 ال چگونه میتوانم حرکت کنم؟ مگر اینکه طبیب اجازه بدهد! 
چون به طبیب رجوع کردم, گفت: هرگز مسافرت برای شما جایز نیست, و 
اگر حرکت کنی, یکسره نابینا خواهی شد و به منزل دوم نخواهی رسید 
مگر اينکه بکلی از دیده محروم خواهی شد! بالاخره رفیق من رفت و من 
به خاته: بر کشتتم.سیس یکی دیکر از دوستان من آمذ.ه گفت: مرض ترا, به 
جز خاك کربلا و مقتل شهدا و مریضخانهی اولیای خدا شفا نبخشد ! و ضمنا 
خودش شرح داد که نه سال مبتلا به طیش قلب بودم و همهی اطبا از 
معالجهام عاجز ماندند, تنها از تربت قبر امام حسین علیهالسلام. شفا برایم 
حاصل شد؛ چنانچه میل داری, متوکلا علی الله حرکت کن امن با توکل بر 
خدا حرکت کردم و در منزل دوم مرض شدت کرد و چنان چشمم به درد 
آمد که از فشار درد, چشم چپ نیز به درد آمد. همهی مصاحبین؛ مرا 
ملامت کردند و متفقا گفتند: بهتر است که به وطن مراجعت کنی.چون 
هنگام سحر شد و درد چشمم آرام گرفت. در خواب رفتم و حضرت علیا 
مکرمه صدیقهی صغری» زینب کبری علیهاالسلام را در عالم روّیا دیدم. بر 
آن حضرت وارد شدم و گوشهی مقنعهی ایشان را گرفتم و بر چشم خود 
کشیدم و از خواب بیدار شدم ! دیگر هیچ المی و دردی در چشم خود حس 
نکردم و سفر را به پایان رساندم و هیچ دردی در چشم خود ندیدم و با 
چشم سالم دیگرم هیچ فرقی نداشت.آن واقعه را به رفقا گفتم آنها به 
رپ و ی ما آثار دردی نمیبینیم, . و هیچ فرقی بین 


علیهاالسلام ظاهر گشته بود, برای همهی رفقا از زوار و غیر زوار نقل 
کردم. [268] . 


شفای فوزیه زیدان جبل عاملی توسط حضرت زینب 


حضرت حجة الاسلام «حاج شیخ محمد تقی صادق». تحقیقاتی در مورد 
داستان ذیل کرده است و سپس آن را برای مرحوم آية الله العظمی 
بروجردی قدس سره نوشته و فرستاده است که ترجمه‌ی آن نوشته این 
است که معظم له بعد از سلام و درود به مخاطب خود حضرت ایة الله 
بروجردی قدس سره, و به تمام مومنین و شیعه‌ی ال محمد علیهم السلام 
چنین می‌نویسد:و تقدیم می‌دارم بسوی تو کرامتی را که هیچ گونه شك و 
شبهه‌ای در او نباشد و ان کرامت از علیا مکرمه. حضرت زینب 
علیهاالسلام, بانوی بانوان عالم و برگزیده‌ی امت است و آن قضیه این 
است:زنی به نام «فوزية زیدان» از خاندان مردمی صالح و متقی و 
پرهیزکار. در یکی از روستاهای جبل عامل به نام «جویة» مبتلا به درد پای 
بی‌درمانی شد, تا جایی که به عنوان عمل جراحی به بیمارستانهای متعددی 
متوسل گردید. ولی نتیجه این شد که سستی در رانها و ساق پای وی پدید 
امد و اصلا قادر به حرکت نبود. فقط به صورت نشسته و به کمك دو دست 
راه می‌رفت و روی همین اصل, بیست و پنح سال خانه نشین شد و به 
همان حال صبر می‌کرد و مدام با اين حال بود تا اینکه عاشورای حضرت 
آبی‌عبدالله الحسین علیه السلام فرارسید.او دنکن از این مرض به ستوه 
امده بود و عنان صبر را از دست داده بود. ناچار [ صفحه 525] برادران و 
خواهران خود را که از خوبان مومنین به شمار می‌روند. خواست و از انان 
تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب علیهاالسلام در شام ببرند, تا در 
اثر توسل به ذیل عنایت دختر کبرای حضرت علی علیه‌السلام شفا گیرد و 
از گرفتاری مزیور بیرون آید. ولی ۳ پیشنهاد وی را ۳ و 
کات رات وه ۱ ۱ ۷ ۱۳7 
تو برای ایشان امکان دارد افوزیه هر چه اصرار کرد. بر اعتذار انان 
می‌افزود ! بالاخره فوزیه خود را به خدا سیرد و صبر بیشتری پیشه کرد. تا 
اینکه در ۳ از روزهای دهه‌ ی عاشورا, در همسایگی او مجلس عزایی 
جهت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام برپا بود.فوزیه به حال نشسته و به 
کمك دو دست به خانه‌ی همسایه رفت و بیانات وعاظ را استماع کرد و دعا 
کرد و توسل نمود و گریه‌ی زیادی کرد و بعد از پایان عزاداری. به همان 
حال به خانه برگشت.آن شب فوزیه با حال گریه و توسل, بعد از نماز 
می‌خوابد. وی نزديك صبح بیدار می‌شود که نماز صبح را بخواند ولی 


می‌گوید: «قومی با فوزية ! برخیز ای فوزیه» او با شنیدن این سخن و به 
کمك آن دست, فوری برمی‌خیزد و بر دو پای خود می‌ایستد و به خاطر 
عقال و پای بندی که از او برداشته شده است. بی‌اندازه مسرور و 
خوشحال می‌شود.در آن هنگام نگاهی به راست و چپ می‌کند, ولی احدی 
را نمی‌بیند ! سپس به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود رو می‌کند و 
مه اه رای ۳ ۱۵ یه ۰ > ارو 2 
مادرش او را در آن حال دید مبهوت شد! سیس فوزیه از نزد مادرش 
بیرون دودید و به خارج از اتاق رفت و صدای خود را : به الله اکبر و لا اله الا 
الله بلند کرد ! برادرانش با شنیدن صدای خواهر به سوی او می‌آیند. آنها 
وقتی او را به آن حال غیر مترقبه دیدند, صدا به صلوات بلند کردند و آنگاه 
همسایه‌ها خبردار شدند و آنها نیز صلوات و تکبیر و تهلیل بر زبان جاری 
کردند. این خبر کم‌کم به تمام شهر می‌رسد و سایر بلاد و روستاهای مجاور 
نیز خبردار می‌ شوند و مردم از هر جانب برای دیدن این واقعه میت ند و از 
آن غانه تبرت .می‌خونند و حانه‌ی انها مرکز رقت و اطد‌مردم دور و تز دی 
می‌شود. پس سلام و درود بی‌پایان بر تربیت یافته‌ی مکتب وحی. حضرت 
زینب علیهاالسلام باد ! [2691]. 


شفای دختر هندی به برکت حضرت زینب. و نذر يك ضریح جواهرنشان 


در یکی از کتب مسطور است: در زمانی که متولی حرم حضرت زینب 
علیها السلام, صحن و بقعه‌ی فظهر آن حضرت را در شام تعمیر می‌کرد؛ 
مردم از اطراف برای 7 حضرت نذورات قف آوو و3 او به آنها قبض 
می‌داد.روزی يك مرد هندی امد و از حضرت زینب علیهاالسلام برای خلز 
مشکل خود درخواست کمك کرد و گفت: من الان عهد می‌کنم که اکر به 
حاجت خود رسیدم, شخصا يك ضریح جواهرنشان تهیه نمایم که بهای آن از 
يك میلیون دینار تجاوز کند! زیرا من در بیست و چهار بانك هندوستان سهم 
دارم. سپس او به طرف شهر بیروت رفت.طولی نکشید که تلگرافی از او 
ساخت ضریح جواهرنشانی را صادر کرده‌ام. ضریح مزبور را در فلان روز با 
نا مار ما ماس وت 
به هزینه‌ی من از فلان بانك, فراهم کنید اچون روز موعود فرارسید. ضریح 
مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان به ان محفل با اهمیت آمر دنق آن 
مرد هندی شخصا نطق شگفت‌آوری نمود, که مفاد آن چنین بود:من دختری 

دارم, که سالیان درازی هر دو پایش فلج بود, با آنکه شاید فردی ثروتمندتر 
از من در هندوستان یافت نشود ! در این مدت هر چه توانستم طبیب آوردم 
و دارو مصرف کردم. ولی هیچ سودی نکرد. تا انکه به زیارت حضرت زینب 
علیهاالسلام امدم و از وی درخواست کمك کردم و برای شفای صبیه‌ ی 
خود يك ضریح جواهرنشان نذر کردم.در پی این توسل به بیروت رفتم و در 
انجا تلگراف بشارت سلامتی فرزندم به دست من داده شد. لذا خود را به 
وطن رساندم و از نزديك, توجه خاص حضرت زینب علیهاالسلام به او را - 
که بکلی شفا یافته بود - مشاهده کردم و همین کرامت, سبب شیعه شدن 
عده‌ای بی‌شمار و باعت ازدیاد محبت در شیفتگان آن حضرت گردید. 
2701 . 


آب گرفتن قبر حضرت رقیه 


مرحوم آیت الله حاج میرزا هاشم خراسانی (متوفای سال 1352) در 
9 التواریخ می‌نویسد: [ مه ۲ عالم جلیل, ات 7 محمد علی 
فرمود: جد ۳ بلا واسطه‌ی من؛ کنات آقای سید دمشقی, ۹ 
نسبش منتهی می‌شود به سید مرتضی علم الهدی و سن شریفش از نود 
افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند. سه دختر داشتند و اولاد پسر 
نداشتند.شبی دختر بزرگ ایشان حضرت رقیه بنت الحسین علیهماالسلام 
را در خواب دید که فرمودند: به پدرت بگوء به والی بگوید که میان قبر و 
لعد. من ات افعادم و نون فن تر انیت اشت: بیایده فید. و لخن هد ا خصیر 
کند 4»دختر این رویا را به سید ابراهیم عرض کرد, ولی سید از ترس اهل 
تسنن به این خواب ترتیب اثر نداد. شب دوم, دختر دوم سید همین خواب 
را دید و به پدرش گفت و باز پدرش ترتیب آثر نداد. شب سوم دختر 
کوچکتر همین خواب را دید و به پدر گفت و باز پدر ترتیب اثر نداد. در شب 
چهارم خود سید ابراهیم آن مخدره علیهاالسلام را در خواب دید که به 
طریق عتاب فرمودند: «چرا والی را خبردار نکردی ؟ »صبح, سید ابراهیم 
نزد والی شام رفت و خوابش را برای او نقل کرد. والی امر کرد که علما و 
صلحای _سنی و شیعه‌ی شام بروند و غسل کنند و لباسهای نظیف در 
برکنند, ی همان 
شخص برود و قبر مقدس حضرت رقیه عليهاالسلام را نبش کند و جسد 
شان را برون بیاورد, تا قبر مطهر را تعمیر کنند.بزرگان و صلحای 
شیعه و سنی, پا کمال اداب, سل نمودند و لباس نظیف در برکردند. قفل قفل 
و و ی ی ی : بعد هم 
همه‌ی آنها به حرم مشرف شدند و هر کس کلنگ بر قبر می‌زد, کارگر 
نمی‌شد تا انکه سید آبراهیم کلنک را گرفت و بر زمین زد و قبر کنده شد! 
[ صفحه 529] بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند. دیدند بدن 
نازنین آن مخدره در میان لحد قرار دارد, و کفن آن مخدره مکرمه, صحیح 
۵ تخت لم. صت‌باشم, لکه اب زیادی در میان لحد جمع شده است.سید بدن 
شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و بر روی زانوی و( نهاد و سه 
روز به همان صورت., بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می‌کرد ! تا 
آنکه لحد مخدره را از بنیاد تعمیر کردند. اوقات نماز که می‌شد. سید بدن 
از نماز, بدن مطهر را برمی‌داشت و بر زانو می‌نهاد و گریه می‌کرد, تا آنکه 


این مخدره. سید ابراهیم در این سه روز نه محتاح به غذا شد و نه محتاح 

به آب و نه محتاح به تجدید وضو ! بعد که او می‌خواست آن مخدره را دفن 
کند, برای پسردار شدن خود دعا کرد و خداوند پسری - مسمی به سید 
مصطفی - به او مرحمت نمود.در پایان. والی شام تفصیل ماجرا را به 
ان الم مان توت اه هم وت رس فرید متیر 
حضرت رقیه علیهاالسلام و مرقد شریف حضرت ام کلنوم. و حضرت 
سکینه علیهاالسلام را به سید ابراهیم واگذار نمود و فعلا هم آقای حاج سید 
عباس. پیسر آقا سید مصطفی, پیسر سید ابراهیم سابق الذکر, متصدی 
تولیت این اماکن شریفه است. سپس آية الله حاج میرزا هاشم خراسانی 
می‌گوید: گویا این قضیه در حدود سنه‌ی هزار و دویست و هشتاد اتفاق 
افتاده است. [271] . [ صفحه 30 5] 


برطرف شدن سم مار و عقرب بوسیله‌ی سید ابراهیم دمشقی و نسل او 


مرحوم آیت الله سید هادی خراسانی, در کتاب معجزات و کرامات این 
قضیه را نقل می‌کند:روی پشت بام خوابیده بودیم, که ناگهان ماری دست 
یکی از خویشان ما را گزید! وی مدتی مداوا کرد ولی سود نبخشید. 
اخرالامر جوانی به نام سید عبدالامیر نزد ما امد و گفت: کجای دست او را 
مار گزیده است.چون محل مارزدگی را به او نشان داد, بلافاصله دستی به 
آن. موضع: زد و بکلی فحل درد خوت تسس مه انس ات هه 
نه دعایی دارم و نه دوایی؛ فقط کرامتی است که از اجداد ما به ما رسیده 
است, هر سمی که از زنبور یا عقرب يا مار باشد, اکر ها اب دهان: نا 
انگشت به آن بگذاريم خوب می‌شود اعلت این کرامت این است که جد ما؛ 
موقعی گ آتب به قبر شریف حضرت رقیه افتاد, جسد حضرت رقیه 
عليهاالسلام را سه روز روی دست گرفت تا قبر شریف آن حضرت را 
تعمیر کردند, از ان جا,؛ این اثر در او و اولادش نسلا بعد نسل باقی مانده 
است. [272] . 


بچه دار شدن در اثر توسل به حضرت رقیه در حرم ایشان 


مرتضی مجتهدی سیستانی از مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم این قضیه را 
نقل کردند:اقای حاج صادق متقیان. ساکن شهر مشهد مقدس, که از 
خدمتگزاران دربار امام [ صفحه ۱۱31 حجسین علیه السلام است, در ماه 
محرم الحرام سال 1418 ه.ق برایم چنین نقل کرد:شش سال از ازدواج 
دخترم گذشت و در اين مدت دارای فرزند نشده بود, مراجعه به دکترهای 
متعدد و عمل به نسخه‌های زیاد. سودی نبخشیده بود. تا اينکه در ماه صفر 
سال 1417 ه.ق عازم سوریه شدم. قبل از حرکت من. مادرش گهواره‌ی 
کوچکی درست کرد و به من گفت: آن را به ضریح مطهر حضرت رقیه 
علساس میا اد اهالطف امیر ان پر ار شر هه شود سا مان 
روا شود.من گهواره‌ی کوچك را با خود به شام بردم. در شام به زیارت 
حضرت رقیه علیهاالسلام, دختر سه ساله‌ی امام حسین علیه‌السلام. رفتم و 
وارد دربار باعظمت و غم‌انگیز آن حضرت شدم. حرم آن مظلومه طوری 
است که همه‌ی زیارت کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گهواره را 
نزديك ضریح بردم, و با توجه و امید, ان را به ضریح نورانی آن حضرت 
اب ی شما دیگر 

به این گونه کارها اعتقاد دارید؟ گفتم: اعتقاد من به شخص حضرت 
ِ انیا لام است, نه به گهواره؛ و این گهواره را وسیله‌ی اظهار 
ِ عقیده‌ی خود به آن بزرگوار قرا داده‌ام. ۳ از طریق اه ِِ 
ی مر ار 
بزر گوار. پس از زیارت مرقد اهل بیت علیهم‌السلام ِ شام, به به ایران 
بازگشتم. هنوز چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت: باید دخترمان 
به آزمایشگاه برود, تا یقین کنیم که آیا حضرت رقیه علیهاالسلام حاجت ما 
را از درگاه الهی گرفته است يا نه؟پس از آزمايش, جواب مثبت بود؛ 
معلوم شوبا یک کهواروی کوحله امیده اعقاز جوووا به آن برری‌ارشان 
داده‌ایم و نظر لطف آن حضرت باه وی ود خلت | سفته 7 ۲ 
کرده‌ایم. اينك. دخترم کودکی در گهواره دارد ! [273] . 


طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی به برکت حضرت رقیه 


این قضیه توسط عالم بزرگوار, آقای حاج سید مهدی تاج لنگرودی (واعظ) 
نقل شده است: یکی از دوستان که اهل منبر و خطابه و گویندگی و از 
مشاهیر است و مکرر به ۳ و زیارت قبر حضرت رقیه علیهاالسلام رفته 
است, روزی بر فراز منبر نقل می‌کرد: ۳ حضرت رقیه علیهاالسلام, 
يك زن فرانسوی را دیدند که دو قالیچه‌ی گرانقیمت به عنوان هدیه به 
آستانه‌ی مقدسه آورده است. مردم که می‌دانستند اور فرانسوی و مسیحی 
است. از دیدن این عمل در تعجب شدند و با خود می‌گفتند: چه باعث شده 
است که يك زن نامسلمان به اینجا آضنده و هدیه‌ی قیمتی آورده است ؟ 
بالاخره از او علت این کار را پرسیدند: او در جواب گفت: همان‌گونه که 
فش دا تیک من مسلمان نیستم. ولی وقتی که از فرانسه به عنوان هو 

به اینجا آمده بودم, در منزلی که مجاور اين آستانه مقدسه بود. مسکن 
کردم اولین شبی که می‌خواستم استراحت کنم. صدای گریه شنیدم و چون 
آن صداها ادامه داشت و قطع نمی‌شد. پرسیدم: این گریه و صدا از 
کجاست ؟ در جواب ی این گریه‌ها از جوار قبر دختری است که در این 
نزدیکی مدفون شده است.من خیال می‌ کردم که آن دختر امروز مرده و 
امشب دفن شده است و پدر و مادر و سایر بازماندگان او نوحه‌سرایی 
می‌کنند, ولی به من گفتند: الان متجاوز از هزار سال است که از مرگ و 
دفن او می‌گذرد! بر شگفتی من افزوده شد که چرا مردم بعد از [ صفحه 
3 صدها سال, اینگونه ارادت به خرج می‌دهند؟! بعد معلوم شد که این 
دختر با دختران عادی فرق دارد. او دختر امام علیه‌السلام است که 
مخالفین و دشمنان, پدرش را کشته‌اند فرزندانش را به اینجا که پایتخت 
یزید بوده است. به به اسیری آورده‌اتد و این دش در لنفوم جااز فراق پدر» 
جان سیرده و مدفون گشته است.بعد از این ماجرا| روی به اینجا آوردم و 
دیدم که مردم از هر سو عاشقانه می‌آیند و نذرها می‌کنند و هدیه‌ها 
قف‌آورتذ .۵ فتوشل. می‌شو‌ند. مخیت او ختنان در دلم جا گرفته. بود. که 
علاقه‌ی زیادی به او پیدا کردم.پس از مدتی برای زایمان مرا به بیمارستان 
(زایشگاه) بردند. پزشکان پس از معاینه به من گفتند کودك شما با زایمان 
غیر طبیعی به دنیا می‌اید و ناچار به عمل جراحی هستیم. من همین که نام 
عمل جراحی را شنیدم, دانستم که در دهان مرگ قرار گرفته‌ام, خدایا چه 
کنم ؟ خدابا ناراحت و گرفتارم, چه کنم ؟ چاره چیست ؟ چاره‌ای جز توسل 
ندارم. باید متوسل شوم.به ناچار دستم را به سوی این دختر دراز کردم و 
گفتم: خدایا به حق این دختری که در اسارت کتك و تازیانه خورده است و 
به حق پدرش که امام بر حق و نماینده‌ی رسولت بوده است و او را 


بدهی !آنگاه خود این دختر را مخاطب قرار دادم و گفتم: اگر من از این 
ورطه‌ی هلاکت نجات یابم؛ دو قالچه‌ی قیمتی به استانه‌ات هدبه می‌کنم ! 
و ی ۲ و ی ی 
خلاف انتظار اطباء و متصدیان زایمان ناگهان فرزندم به طور طبیعی بد 

متولد شد و از هلاکت [ صفحه 334] نجات یافتم ! ! من هم به عهد و نذرم 


شفاق آقاق اجمد اکبری در بیفارستان با توسل به حضرت رقیه 


که ِ ی 7 0 یب 
زندگی دوباره‌ی خود را که از عنایات بی‌بی حضرت رقیه علیهاالسلام بود 
این گونه تعریف کرده است:به دردی مبتلا شده بودم که اطبا ناامیدم 
کردند. خلاصه. کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و بنا شد مرا عمل کنند. 
قبل از عمل, به من گفتند: ممکن است این عمل خوب باشد و ممکن است 
بد باشد. بالاخره عمل کردند و نتیجه‌ی مثبتی بعد از عمل حاصل نشد.آنها 
مرا معاینه می‌کردند و سرانجام روزی به من گفتند: که احتمال مردن تو 
حتمی است ! وصیت کن و با زن و بچه‌ات دیدار و خداحافظی نما! من هم 
دست و پایم بسته بود و روی تخت افتاده بودم, به دنبال آنها فرستادم و 
فد آ ند وصیت کردم و جریان را به آنها گفتم و با بچه‌ها دیدار و وداع 
کردم. از جمله, , طفل کوچکی بغلی بود که او را خم کردند و من صورتش 
را بوسیدم. همه گریان و افسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا برای 
هک 
وضع دردناك, به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم و اشعاری خواندم 
و ذکر توسلی داشتم. چند لحظه نگذشت که دیدم دختر خانمی مثل ماه 
پاره, جلوی تخت من حاضر شد و مرا با اسم و شهرت صدا زد و فرمود: 
برخیز اتعجب کردم. این کیست که مرا می‌شناسد و اسمم را می‌داند؟ با 
خود گفتم: لابد [ صفحه 535] دختر یکی از هم اطاقیهای من است, که 
برای احوالیرسی آمده است .دوباره فرمود: پاشو ! گفتم: نمی‌توأنم, دست 
و پایم بسته است و حق حرکت ندارم. فرمود: کجا دست و پای تو بسته 
است ؟ بلند شو ! نگاه کردم, دیدم دست و پایم باز است ! فرمود: چرا بلند 
نمی‌شوی ؟ گفتم: عمل کرده‌ام و نباید از جا حرکت کنم.گفت: کجا را عمل 
کرده‌ای ؟ ببینم.نگاه کرم, دیدم اصلا اثری از عمل در بدن من نیست و جای 
عمل جوش خورده است. کانه عملی واقع نشده است ! تعجب کردم. 
پرسیدم شما کی هستید؟ فرمودند: مگر مرا صدا نکردی, و به من متوسل 
نشده بودی؟ و ناگهان از نظرم غایب شدند ابا سلامت کامل از تخت 
برخاستم و لباسم را پوشیدم و بیرون آمدم و جریان کرامت و عنایت بی‌بی 
را به همه گفتم. من هم در خیلی از منابر و مجالس این معجزه‌ی تکان 
دهنده را نقل کرده‌ام. [275]. 


مرحوم حاج میرزا علی محدث‌زاده. فرزند محدث عالی مقام حاج شیخ 
عباس قمی قدس سره که از وعاظ و خطبای مشهور تهران بود, 
می‌فرمود:زمانی من به بیماری و ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتلا شده 
بودم, تا جایی که منبر رفتن و سخنرانی کردن برایم ممکن نبود. مسلما هر 
مریضی در چنین موقعیتی به فکر معالجه می‌افتد. من نیز با در نظر گرفتن 
طبیبی متخصص و با تجربه, به او مراجعه [ صفحه 536] کردم و پس از 
معاینه معلوم شد که بیماری انقدر شدید است که بعضی از تارهای صوتی 
از کار افتاده و فلج شده است و اگر لاعلاج نباشد لااقل صعب العلاج 
است.طبیب معالح در ضمن نوشتن نسخه. دستور استراحت دادند که تا 
چند ماه از منبر رفتن خودداری کنم و حتی با کسی حرف نزم و اگر چیزی 
بخواهم و یا مطلبی را از زن و بچه‌ام انتظار داشته باشم, انها را بنویسم. تا 
در نتیجه‌ی استراحت مداوم و استعمال دارو. شاید سلامتی از دست رفته 
مجددا به من برگردد.البته صبر در مقابل چنین بیماری و حرف نزدن با 
مردم حتی با زن و بچه. خیلی سخت و طاقت فرساست. زیرا انسان از 
همه بیشتر احتیاج به گفت و شنود دارد, چطور می‌شود تا چند ماه هیچ 
نگویم و حرفی نزنم و پیوسته در استراحت باشم؟ در حالی که معلوم 
نیست نتیجه آن چه باشد ! بر همه روشن است که با پیش امد چنین بیماری 
خطرناکی چه حال اضطراری به بیمار دست می‌دهد. این اضطرار و 
ناراحتی شدید, آدمی را به یاد يك قدرت فوق‌العاده می‌اندازد. اين حالت 
پریشانی باعث می‌شود که امید انسان, از تمام چاره‌های بشری قطع شود 
و به باد مقربان درگاه الهی افتد تا بوسیله‌ی آنها به درگاه خداوند متعال. 
عرض حاجت کند و از دریای بی‌پایان لطف خداوند بهره‌ای بگیرد.من هم با 
چنین پیش امدی, جز توسل به ذیل عنایت حضرت ابی‌عبدالله الحسین 
علیه‌السلام چاره‌ای نداشتم. روزی بعد از نماز ظهر و عصر حال توسل به 
دست امد و خیلی اشك ریختم و سالار شهیدان حضرت سید الشهداء 
علیه‌السلام را مخاطب قرار دادم و گفتم: یابن رسول الله صلی الله علیه 
و اله و سلم, صبر در مقابل چنین بیماری برای من طاقت فرسا است ! 
علاوه بر ان, من اهل منبر هستم و مردم از من انتظار دارند من از اول 
عمر تا به حال علی الدوام منبر می‌رفتم و از نوکران شما اهل بیت هستم. 
ولی حالا جه شده [ صفحه 537] است که یکباره باید از این پست حساس,: 
دعوت‌ها را چه کنم؟ آقا عنایتی بفرما, تا خدا شفایم دهد ابه دنبال این 
توسل, طبق معمول هر روز, خوابیدم. در عالم خواب خودم را در اطاق 


بزرگی که نیمی از اطاق منور و روشن بود و قسمت دیگر اطاق, کمی 
تاريك بود؛ دیدم.در آن قسمتی که روشن بود. حضرت مولی الکونین 
سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را دیدم که نشسته‌اند. خیلی 
خوشحال و خوشوقت شدم و همان توسلی را که در حال بیداری داشتم. 
در حال ریا نیز پیدا کردم و به ایشان عرض حاجت نمودم ! مخصوصا 
اصرار داشتم که ماه مبارك نزديك است و در مساجد متعددی دعوت 
شده‌ام, ولی با اين حنجره‌ی از کار افتاده چطور می‌توانم منبر روم و 
خودم نیز حرفی نزنم ! چون خیلی الحاح و تضرع و زاری داشتم, حضرت 
علیه السلام اشاره: به هرن خردند وف مودنت بة. آن.. فا سید که نم گن 
نشسته, بگو چند جمله از مصیبت دخترم (حضرت رقیه نی ان ۱۹ بخواند 
و شما کمی اشك بريزید, انشاءالله تعالی خوب می‌شوی امن به در اطاق 
نگاه کردم, دیدم شوهر خواهرم «آقا مصطفی طباطبائی قمی» که از 
علماء و خطباء و از ائمه‌ی جماعت تهران است. نشسته است. فرمان 
حضرت امام حسین 0 را , به او رساندم, ولی ایشان می‌خواست 
از ذکر مصیبت خودداری کند! حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: 
«بخوان روضه‌ی دخترم را» ایشان مشغول ذکر مصیبت حضرت رقیه 
عنهاالشلام. شد.و اسن. هم کربه .می کردم ود اشلت. ی رتم ها تاره 
بچه‌ها مرا از خواب بیدار کردند و من با ناراحتی از خواب بیدار شدم و [ 
ِِ 8 متاسف و متاثر بودم که چرا از ان مجلس پر فیض محروم 

ماندم ؟ ولی دوباره دیدن آن منظره عالی امکان نداشت اهمان روز پا روز 
بعد, به همان پزشك متخصص مراجعه نمودم. خوشبختانه یس از معالجه, 
معلوم شد که اصلا اثری از ناراحتی و بیماری قبلی نیست ! پزشك که در 
تعجب بود از من پرسید: شما چه خوردید که به اين زودی و سرعت نتیجه 
گرفتید ؟من چگونگی توسل و خواب خودم را بیان کردم. دکتر قلم در دست 
داشت و سرپا ایستاده بود,. ولی بعد از شنیدن داستان توسلم. بی‌اختیار 
قلم از دستش بر زمین افتاد و با يك حالت معنوی که بر آثر شنیدن نام 
مولی الکونین. امام حسین علیه‌السلام به او دست و بود؛ پشت میز 
طبابت نشست و قطره قطره‌ی اشك بر رخسارش ریخت. او گریه کرد و 
و علاج دیگری نداشت. [276]. 


ملحقات بخش 19 در این کتاب 


موضوع: 1- شفا و هدایت دختر مسیحی لبنانی با حضور جسمانی حضرت 
رقیه علیهاالسلام ۱ شماره قضیه: 61 1موضوع: 2- امام حسین علیه السلام 
روضه خوانی را که قصد داشت. جلسه‌ی سفره‌ی حضرت رقیه علیهاالسلام 
را ترك کند, توبیج فر مودند, شماره قضیه: 2موضوع: 3- حصر ت رقیه 
علیهاالسلام در خواب و سپس در بیداری ظاهر شدند و با برگ سبزی, 
بیمار را شفا بخشیدند. شماره قضیه: 5 ([ صفحه 5۱41] 


خواص و برکات تربت امام حسین 


تربت خونین در کفن, به روایت ت حاجی مومن 


مرحوم مغفور, حاجی مومن رحمة الله علیه فرمود: مخدره‌ی محترمه‌ای به 
من خبر داد که مقدار نخودی تربت اصلی حضرت امام حسین علیه‌السلام 
به من رسیده است و آن را در کفن خود گذاشته‌ام. این تریت هن ال در 
روز عاشورا خونین می‌شود, به طوری که رطوبت خون‌ها به کفن سرایت 
می‌کند و بعد تدریجا خشك می‌شود.از آن ك خواهش کردم, که روز 
عاشورا به منزلش بروم و آن تربت را ببینم. او قبول کرد.روز عاشورا به 
منزل او رفتم. او بقچه‌ی کفنش را اورد و باز کرد. حلقه‌ای از خون ِ 
مشاهده نمودم و تربت مبارك را دیدم که همانطوری که آن مخدره گفته 
بود,تر و خونین و به علاوه لرزان است. از دیدن آن منظره و تصور بزرگی 
مصیبت حضرت [ صفحه 542] امام حسین علیه‌السلام. سخت گریان و 
نالان و از خود بیخود شدم. [ 277 . 


خونین شدن خاك قبر امام حسین در روز عاشورا به روایت ملا عبدالحسین خوانساری 


ثقه‌ی عادل. مرحوم مغفور, ملا عبدالحسین خوانساری رحمة الله علیه این 
قضیه را نقل فرمود:در زمانی که مرحوم اقا سید مهدی پسر اقا سید علی 
- صاحب شرح کبیر - مریض شده بود, برای استشفا. شیخ محمد حسین 
عقول شوت فرست ود که سا و میا کاس ماخ رات عبر 
مطهر حضرت ابی‌غبدالله علیه‌السلام شوتد و از ثربت قبر مطهر با آداب 
وانده پردارنه و.برای مرو سید بیاور ند اهر نو شهادت. دهد که. آن 
تبربت از قبر مطهر امام حسین علیه‌السلام است و جناب سید مقداری از 
آن تربت تناول نماید.آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاك قبر مطهر 
برداشتند و بالا امدند. سپس قدری از ان خاك مطهر را به بعضی از حضار 
و اخیار عطا کردند که از جمله‌ی ایشان شخصی از معتبرین بود. من ان 
شخص را در مرض موت عیادت کردم و باقی مانده‌ی آن تربت را از ترس 
اینکه بعد از او به دست نااهل افتد, به من عطا کرد.من آن بسته را آوردم 
و در میان کفن والده گذاشتم. اتفاقا روز عاشورا نظرم به ساروق ِ 
افاد و ویر ان اس کر حون وا سیانتم ند شوخ [ 
صفحه 543] دیدم کیسه‌ی تربت که در جوف کفن بوده است, مانند شکری 

که رطوبت ببیند حالت نمناکی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره 
کانته و مانند خونابه شده است اثر آن رطوبت از درون کیسه به ظاهر آن 
و از آن به کفن و ساروق رسیده بود. با آنکه رطوبت و آبی در آن جا نبود! 
پس آن را در محل خود گذاشتم. سپس در روز یازدهم, ساروق را آوردم و 
گشودم و آن تربت را به حالت اول خشك و سفید دیدم, اگر چه آن رنگ 
زردی ۱۹ ۳ ۲ کماکان باقيمانده بود و دیگر بعد از آن در سایر 
ایاض غاشوو | که آن را مشاهده می کردم: فمینطور آن. را فتغیر به رنی خون 
دیده‌ام و دانستم که خاك قبر مطهر در هر جا باشد, در روز عاشورا شبیه 
بهخون می‌شود: 12791 


تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی 


آقای عبدالحمید حسانی. فرزند عبدالشهید حسانی. ساکن فراشبند فارس 
که قبلا داستانهای شگفت تألیف حضرت ند الله آقای حاج سید عبدالحسین 
دستغیب شیرازی را خوانده بود, نقل می‌کند:من و خانواده‌ام که سواد 
فارسی داشتیم. این کتاب را خواندیم و دانستیم که در روز عاشورا, تربت 
مطهر به رنگ خون درامده است.در سال اخیر, قبل از محرم پدرم عازم 
کربلا شد و مقداری تربت خریداری کرد و اورد. خواهرم (بنام ساره) به 
ائمه علیهم‌السلام متوسل شد و مقدار کمی از تربتی را که پدرم اورده 
بود, با پارچه‌ای از حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام پیچیده بود و شب 
عاشورا را [ صفحه 544] احیا داشته بود و از ائمه علیهم السلام و فاطمه‌ی 
زهرا علیهاالسلام درخواست کرده بود که اگر ما يك ذره نزد شما قابلیت 
داریم, اين تربت به همان حالتی که «آقا» در کتاب نوشته‌اند. تبدیل بشود ! 
اتفاقا روز عاشورا, بعد از : و ی ها 
آن تربت نگاه می‌کنند و خواهر و زن برادرم نیز آن را می‌بینند و يك مرتبه 
همه‌ی آنها به گریه و زاری می‌افتند.آنها می‌بینند, همان حالتی که «آقا» در 
کتاب نوشته‌اند, اتفاق افتاده است و تربت مزبوره حالت خون پید | کرده 
است. حقیر که بعدا از مسجد امدم, هم دیدم و مقداری از ان تربت را به 
خدمت حضرت آیة الله دستغیب دادم. .تربت مزبور هنوز ۰ است. در 
روز عاشور رنگ تربت به طور کلی جگری شده و رطوبت کمی برداشته 
بود. بعد از آن به تدریج حالت خشکی پیدا کرده است و هنوز هم با همان 
رنگ جگری موجود است.مقداری از تربت مطهر امام حسین علیه‌السلام 
نیز. در سال 98 قمری. در فراشبند فارس, کوی مسجدالزهراء, منزل 
مشهدی عبدالرضا نوشادی بود و در جلسه نشان دادند و ان تربت به خون 
مبدل شده بود و همه‌ی آن را مشاهده کردند. [279]. 


تربت حاثر امام حسین ؛ همراه با هدیه‌ی امام رضا 


در کتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده است که شخصی 
گفت:حضرت امام رضا علیه السلام از خراسان برای من بسته‌ی فتاعکین 
فرستادند. چون بسته را باز [ صفحه 45 کردم دیدم در میان آن خاکی 
تود از ان مردی که بسته را آورده بود پرسیدم که این خاك چیست ؟گفت: 
خاك حاثئر امام حسین علیه‌السلام است, تا به حال نشده است که حضرت 
علیه‌السلام چیزی برای کسی بفرستند و در میان آن جامه و لباسها, يك 
فقدار اد رت ات کشت علبه الشلام یاون اعام رضا عایدالسلام 
مب مایت انن تریت آمان از تناها یه ادن منت خداسند معال. اشست. 
[2801] . 


شفای چشم سید نعمت الله جزاثری. بوسیله‌ی تربت مطهر حضرت امام حسین 


محدت خبیر. سید نعمت الله جزاثری قدس سره در شرح حال خویش 
ی وا اه ره ای یر 
ایام سین خان السام قدری خاك برداشتم... آن را به چشم خود کشیدم. 
از آن.زوز چتشنهم قوت گرفت و قدرت بر مطالعه پیدا کرد. بلکه از اولش 
هم بهتر شد... تا حال هر گاه چشمم ناراحتی پیدا کند. قدری از آن خاك 
برمی‌دارم و به جای سرمه به چشم می‌کشم و این دوای من است». 
11 .ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «مدتی پیش چشمانم ضعیف شده 
بود, و برای زیارت عرفه زیر گنبد و بارگاه حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
بودم. عده‌ای از زائران بیرون رفتند و خادمان حرم مطهر مشغول جارو 
زژدن شنده بودند. کرد مغبار بلند شده.به کوته‌ای که فردمی که انجا بودند 

یکدیگر را نمی‌دیدند ! من و گروهی دیگر چشمان [ صفحه 546] خود را باز 
کردیم تا گرد و غبار داخل دیدگان ما رفت و هنوز از حرم بیرون نرفته بودم 
که هر دو چشمم روشن شتد ۵.۱ از آن زمان تأاکنون چشمانم را معالجه 
نکرده‌ام مگر به سرمه کشیدن از تربت مطهر حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام. [282] . 


رن که مسا سسکا اساسا هام تست سوه 
علی رسولی اراکی نقل شده است:در تير ماه سال 1368 شمسی مطابق 
با ذیقعدة الحرام سال 1409 ق, در بیمارستان فیروز ابادی بستری بودم. 
روزی دکتر سید مصطفی بهشتی, پزشك معالج من, دیر به بیمارستان امد 
و در عین حال ناراحت نیز بود. سوال کردم: امروز وضع و حال شماء مثل 
هميشه نیست ؟ ادکتر گفت: دخترم راء که در یکی از بیمارستانهای تهران 
بستری است, عمل کرده‌اند و وضع ناراحت کننده‌ای دارد اهمان شب 
بعضی از بستگانم از قم به بیمارستان فیروزآبادی آمدند و امانت حضرت 
اب اللة. العظفی افاخ. کلراستانی دشن سره را به هون رساحوند. انشا 
شنیده بودند که من مریبض شده و در بیمارستان بستری هستم., لذا 
شیشه‌ی آبی را که با تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ممزوج شده 
بود. برای من فرستاده بودند. بنده مقداری از ان را خوردم و قطره‌ای را 
نیز به چشم خود مالیدم و فردای ان روز, دکتر را صدا زدم و از وضع 
دخترش سوال کردم. او توضیح داد و سپس گفت: او احتیاج به دعا دارد! [ 
صفحه 17« به دکتر گفتم: وقتی خواستید از بیمارستان ِِ بروی» 
هدیه‌ای به شما می‌دهم که اقا فرستاده است. او نزديك ظهر امد و من 
شیشه را به او دادم و گفتم: امشب, در فلان ساعت معین, من مشغول 
ی میتتهه ها سای و ار ]رن مقداری از این اب را به او بدهید 
تا بخورد. ان‌شاءالله موثر است اآن شب, در ساعت مقرر. توسل به 
حضرت ابوالفضل علیه‌السلام زا شروع کردم و بعد نیز ختم هیا کاشف 
الکرب عم وجه. آلخسیی. قلبه‌السلام اکشف کرسی سی. اخكت الحشیه 
علیه‌السلام» را دو سه بار تکرار کردم. فر دا دکتر آمد و شيشه را نیاورد. 
ولی ٍِِِ بود. گفتم: دکتر, حال مریضه چه طور است ؟ گفت: 
دستور شما عمل شد. يك ساعت بعد از آن مریضه چشم باز کرد. (با آنکه 
سه روز بی‌هوش افتاده بود) و گفت: تشنه‌آم. مادرش بقیه آب شيشه را به 
او داد. صبح گفت: غذا می‌خواهم ! به دکترش گفتند: دوباره او را ِِ 
کی حقت که ععاته کر تب ای کت اشت: حال آم مد ماه 
است, چه شده؟ ! جریان را به وی گفتیم. گفت: مقداری سوپ هم به وی 
بدهید. دادیم و هیچ ناراحتی پیش نیامد ادکتر گفت: وضع او بی‌اندازه 
رضایت بخش است ! روز بعد دکتر آمد و به من گفت: اصل جریان را برایم 
بگو, چه کرده‌ای؟ ؟ جریان آب 2 
الحسین علیه‌السلام اکشف کربی بحق آخيك الحسین علیه‌السلام» را 
برایش گفتم. او بی‌اندازه خوشحال شد و بعد به این و آن تذکر قق داد این 


است نتیجه توسل به حضرت باب الحوائح. قمر بنی هاشم, ابوالفضل 
العاش سای تحت اس یاه آبام عسن ان علوشر 
ابی‌طالب علیه‌السلام. [2831] . [ صفحه 548] 


شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به برکت تریت آن بزرگوار 


حاج شیخ اسماعیل نائب. فاضل و عابد معاصر و دارای تالیفات فراوان, که 
اینجانب شیخ علی فلسفی افتخار شاگردی او را داشتم فرمود:متولی حرم 
«حضرت ابوالفضل علیه‌السلام» فرمود: من به گوش دردی مبتلا شدم و 
کم‌کم کارم به جایی رسید که تمام دکترهای بغداد از معالجه‌ی من عاجز 
شدند و به من توصیه کردند که به بیمارستانهای خارج بروم ابالاخره در یکی 
از بیمارستانهای خارج. طبق برنامه, بستری شدم و پس از معاینه و 
آزمایش, اعضای شورای پزشکی گفتند که باید عمل جراحی شوم. ولی 
گفتند: نود درصد امکان خطر وجود دارد. گفتم: امشب را به من مهلت 
بدهید, تا فکر کنم و جوابتان را بدهم. در آن شب خیلی ناراحت و غمگین 
شدم. اما یکمرتبه با خود گفتم: تمام مریضها از خاك کربلا شفا می‌گیرند, و 
من که خود متولی قبر مطهر هستم, از این فیض محروم باشم؟خوشبختانه 
قدری از خاك قبر حضرت عباس علیه السلام را با خود داشتم. با حال و 
توجه خاصی, مقداری از آن خاك را در گوشم ریختم و خوابیدم و هنگام 
صبح, , دیدم که دیگر چرك خارج نمی‌شود و درد آن ساکت شده است ! 
دکترها برای گرفتن پاسخ پیش من آمدند. به آنها گفتم: باز گوش مرا مورد 
آزمایش قرار دهید! وقتی که آن‌ها معاینه کردند. دیدند عارضه‌ی گوش 
کامل برطرف شده است ! فورا کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و در باب 
این معجزه بحثهایی کردند. در طول بحث نظریاتی داده شد و قرار شد 
نظر خودم را نیز در این مسئله جویا شوند.من در جواب گفتم: من به 
وسیله‌ی خاك قبر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام شفا پیدا کردم. آنها 
با تعجب گفتند: آیا از خاك قبر حضرت عباس علیه‌السلام, چیزی باقی مانده 
[ صفحه 349] است ؟ اگفتم: بله, و مقداری که همراه خود داشتم. به آنها 
دادم انا سته: روز خربت ان حضرت زاقر, انشا قرار دادند و گفتند: 
خاك و خون است و اثر شفا در آن می‌باشد امدتی که در آن کشور بودم؛ 
در همه‌ی مجالس و محافل درباره‌ی این معجزه و کرامت ت گفتگو می‌شد و 
عده‌ی زیادی از کافران, شیفته‌ ی آن بزرگوار شده بودند و گروهی که از 
نزديك. شاهد این قضیه بودند. به اسلام گرایش پیدا کردند. [284] . 


از جناب شیخ عبدالحسین رضوی نقل شده است که فرمود:در دوران 

ما, زنی غیر منزه در حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام, در 
ند اعقال بامی باگذاسی تا دی دقن را مه ری سای حصرت 
معصومه علیهاالسلام گرفته بود. هر دو دستش به ضریح مطهر چسبیده بود 
و به هیچ حیله‌ای نتوانسته بودند دستهايش را از ضریح جدا کنند.عده‌ای به 
محضر مقدس آیت الله حجت قدس سره مشرف شده و حل این مشکل را 
از ایشان خواسته بودند. آية الله هححجت فر موده بودند. مقداری از تربت 
حضرت سید الشهداء علیه‌السلام را در آب حل کنند و روی دستهای آن زن 
بدفرجام بریزند, چون تربت امام حسین علیه‌السلام مشکل گشای هر درد 
بی‌درمان است ! [ صفحه 550] هنگامی که آب محتوی تربت را روی 
دستهای او ريخته بودند. دستهاش از ضریح جدا شده بود ! ولی چون این زن 
مورد غضب حضرت معصومه علیهاالسلام قرار گرفته بود, بعد از آن حادثه 
عقل خور را از دست داد و همواره در کوچه و بازار می‌گردید و مایه‌ی 
کبرت دیگران بود, تا روزی که زیر ماشین رفت و عمر نامیمونش به سر 
آمد». [285]. 


تربت امام حسین همراه با جنازه‌ی زن بدکار. موجب پذیرفته شدن در قبر شد 


در زمان حضرت صادق علیه‌السلام زن زانیه‌ای بود که هر وقت بچه‌ای از 
طریق نامشروع متولد می‌کرد, او را به تنوری می‌انداخت و می‌سوزاند ! تا 
اینکه اجل آن زن رسید و او مرد. اقربا و خویشان او, زن را غسل و کفن 
کردند و برایش نماز خواندند و به خاکش سیردند. ولی يك يك وقت متوجه 
شدند که زمین جنازه این ژزن بدکاره را قبول که از انداخته 
است. [ عده که در جریان دقن این زن بدکاره شرکت داشتند, گمان 
کردند که شاید اشکال از زمین و خاك باشد, و بنابراین جنازه را بردند و در 
جای دیگر دفن کردند ولی دوباره صحنه‌ی قبل تکرار شد. یعنی زمین جسد 
را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد امادرش متعجب شد و به 
محضر مقدس حضرت امام صادق علیه‌السلام امد و گفت: ای فرزند 
پیغمبر به فریادم برسید و جریان را برای حضرت بازگو کرد و متمسك و 
ملکجی, بة آیشان کردید [ صفحه. 51:] حضرت امام ضادق غلیه السلام 
وقتی این قضیه را از زبان مادرش شنیدند و متوجه شدند که کار ان زن زنا 
کردن و سوزاندن بچه‌های حرامزاده بوده است, فرمودند: هیچ مخلوقی 
حق ندارد که مخلوق دیگر را بسوزاند, و سوزاندن دور این فقط بدست 
خالق است امادر آن زن بدکار به امام علیه السلام عرض کرد: حالا چه کنم ؟ 
حضرت فرمودند: مقداری از تربت جدم حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله 
الحسین علیه السلام را همراه جنازه اش, در قبر بگذارید. زیرا| تربت جدم 
امام حسین علیه السلام, مشکل گشای همه‌ ی آمور است. مادر آن زن 
زانیه, مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت ق فبحر. آن ماجرا 
تکرار نشد ! [286] . 


افش ریا با رشن ترنسه سر آن 


از مرحوم حاح کاظم بوشهری نقل می‌کنند که فرمود:با کشتی, از بندر 
کویت به طرف کراچی یا بمبئی (تردید از ناقل است) حرکت کردیم. در 
بین راه طوفان شدیدی شد و دریا متلاطم شد. بلافاصله بلندگوی کشتی 
اعلام کرد که ما این حادثه را پیش بینی نکرده بودیم و اکز کستی تربت 
کربلا همراه دارد, نزد ما بیاورد ابا تعجب جلو رفتم_ و گفتم: تربت را برای 
چه می‌خواهید؟ گفت: می‌خواهیم در دریا زیر نم تا ارام شود. . مهر تربت را 
از جیب خود درآوردم و به او دادم, در میان دریا [ صفحه 5352] انداخت و 
همان لحظه دریا آرام شد.ناخدا که مسیحی بود, گفت: من نمی‌دانم چه 
سر و خاصیتی در این خاك نهفته است؟ ولی همانگونه که به ما خبر داده‌اند 
و ما هم تجربه کرده‌ايم. تربت کربلا باعث ارامش امواج متلاطم دریا 
می‌شود.از مرحوم فرهاد میرزا صاحب کتاب قمقام زخار نیز نقل شده 
است که: زمانی در سفر دریا گرفتار شده و دریا طوفانی شده است.؛ 
قدری تربت در آب ریخته است و از هلاکت قطعی نجات پیدا کرده است. 
[287] .نقل می‌کنند که در زمان عالم گرانقدر شیعه, مرحوم حاج شیخ 
عبدالکريم حاثری قدس سره, رودخانه‌ی قم طغیان کرد. مرحوم شیخ 
ابوالقاسم قمی قدری تربت در ان ریخت و رودخانه ساکن شد. شیح 
کفعمی فرموده است: از جمله چیزهائی که برای ارامش دریا موثر است و 
به تجربه ثابت شده, این است که قدری تربت حضرت امام حسین 
علیه‌السلام, در آن ریخته شود. [288] . 


احترام حضرت بقية الله به تربتی که بر دیوار مالیده شده بود 


یکی از بانوان موّمنه و پرهیزگار, به نام «خدیجه ظهوریان» فرزند 
عباسعلی که هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر 
کات وبا نکم ی وال ات که سر اثر سکن ار با افتاهی ما 
کمك عصا خود را ها 
نمی‌ شود تقا مت که [ صفحه 553] حدود سی سال قبر مهر تربتی که 
خودم از کربلا آورده بودم» کثیف شده بود. آن را بردم و در آزت روان (آب 
خیابان وسط شهر مشهد مقدس) شستشو دادم و در میان سطل گذاشتم 
و برگشتم .وقتی روبروی مسجد دوازده امامی‌ها رسیدم» با خود گفتم: 
خوب است مهر را برگردانم, تا وقتی که به منزل می‌رسم طرف دیگرش 
نیز خشك شود, مهر را که برگردانیدم, بر آثر خیس بودن طرف زیرین مهر, 
قدری تربت به انیت بو کم چسبیده بود. آنگشتم رآ به دیوار روبروی 
مسجد مالیدم و رفتم.شب در خواب دیدم» آقای بزرگواری که به ذهنم 
رسید حضرت حجة بن الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند, سرشان را 
به همان جای دیوار که ذکر شد., گذاشته‌اند و به من می‌فرمایند: «اینجا 
ی فا را ۱۰ 1 


نتیجه‌ی شکستن دو مهر تربت در رویای مرحوم نوری 


مرحوم محدث نوری قدس سره می‌فرمایند:یکی از برادرانم, مهری از 
تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام داشت که بر ان نماز می‌خواند و 
سجده می‌کرد و بعد در جیب خود می‌گذاشت. چون قبا می‌پوشید. 9 
جیبهایش پشت رانش می‌افتاد, والده‌ام به او گوش زد می‌نمود و می 

جرا بی‌ادبی, جه. عربت: اما سید الشممدا: ۰ می‌نمایی ؟ شاید روی 
ی 
دیگر تربت را در جیبهای پایین قبا نگذارد.چند روز از این قضیه گذشت. 
والدم در عالم خواب دید که حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام به دیدن او 
امده و در کتابخانه‌اش نشسته‌اند و اظهار ملاطفت بیش از حد به او 
نمودند و فرمودند: بگو پسرهایت بیایند تا به آنها اکرام بنمایم و جایزه 
3۳ 
جلو در اطاق کتابخانه ایستادیم. در نزد حضرت امام حسین علیه‌السلام 
لباس‌های فاخر و اشیای نفیسی بود.حضرت يك يك فرزندان پدرم را صدا 
زدند و به اندرون اطاق طلبیدند و جایزه به او مرحمت می‌فرمودند و از 
اطاق بیرون میاه آنکه توبت به همان برادرم رسید که مهر تربت را 
پیش از این در جیبش فف لا شمیت آنگاه حضرت نگاه عضب آلودی به سوی 
او نمود و به پدرم فرمودند: این بو به حال, دو مهر از تربت قبر مرا 
در جیبش گذاشته و شکسته است ! چون روی آنها نشسته است.سپس 
قاب شانه‌ای از ترمه در بیرون اطاق انداختند, تا او بردارد و او را مثل 
سایرین به نزد خود نطلبیدند.چون پدر از خواب برخاست., خوابش را به 
مادرم نقل کرد و او پدرم را از اين قضیه مطلع نمود. سپس پدرم از صدق 
این رویای عجیبه تعجب نمود و حمد خدای را به جای آورد که برادرم مورد 
غضب حضرت., واقع نشده است. [2901] . [ صفحه 5:5] 


ملحقات بخش 20 در اين کتاب 
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بار او شد, شماره قضیه: 68موضوع: 3- شفای مرد سنی با يك دانه تسبیح 
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فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی به برکت تربت امام حسین علیه‌السلام, 
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خواص و برکات زیارت عاشورا 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی قدس سره این قضیه را در مفاتیح الجنان, از 
نجم الثاقب محدث نوری قدس سره. نقل کرده‌اند:جناب مستطاب. تقی 
صالح «سید احمد بن سید هاشم بن سید حسن موسوی رشتی» تاجر 
ساکن رشت., ایدالله تعالی. این قضیه را برایم نقل کرد.او گفت: در سال 
هزار و دویست و هشتاد. به قصد حج از رشت به تبریز امدم و در منزل 
«حاج صفر علی» - تاجر معروف تبریزی - وارد شدم و چون قافله‌ای برای 
رفتن به مکه نبود, متحیر بودم که چه باید بکنم ؟ تا انکه «حاجی جبار جلودار 
سدهی اصفهانی» قصد رفتن به طرابوزن را داشت, من هم از او, مرکبی 
کرایه کردم و با او رفتم.در منزل اول سه نفر دیگر هم به نام حاج ملا 
محمد باقر تبریزی و حاج سید حسین تاجر تبریزی و حاج علی به من ملحة 
شدند و همه با هم روانه‌ی راه شدیم, تا به ارزوم [ صفحه 560] رسیدیم و 
از آنجا عازم طرابوزن شدیم.در یکی از منازل بین راه, حاج جبار جلودار 
نزد ما آمد و گفت: اين منزل که در پیش داریم, بسیار مخوف است. لطفا 
قدری زودتر حرکت کنید تا بتوانیم, همراه قافله باشیم. البته در سایر 
منزلها, غالبا ما از قافله فاصله داشتیم.ما فورا حرکت کردیم, و حدود دو 
ساعت و نیم یا سه ساعت به صبح, با قافله حرکت کردیم حدود نیم فرسخ 
که از منزل دور شدیم, برف تندی باریدن گرفت و هوا تاريك شد. رفقا 
سرشانرا پوشانده بودند و با سرعت می‌رفتند. ولی من هر چه کوشش 
کردم که خودم را به آنها برسانم. ممکن نشد. تا آنکه آنها رفتند و من تنها 
ماندم ااز اسب بناه شدم و در کنار راه نشستم و فوق‌العاده ناراحت و 
مضطرب بودم, چون حدود ششصد تومان برای مخارج راه همراهم بود. 
بالاخره فکرم به اینجا رسید که تا صبح در همین جا بمانم و چون تازه از 
شهر بیرون آمده‌ایم, می‌توانم به جایی که از آنجا حرکت کرده‌ایم, برگردم 
و چند محافظ بردارم و خودم را به قافله برسانم.ناگهان همان گونه که در 
این افکار بودم, در مقابل خود, در آن طرف جاده, باغی دیدم و در ان باغ 
باغبانی به نظرم رسید که بیلی در دست داشت و به درختها می‌زد که برف 
آنها بریزد ! باغبان نزد من آمد و با فاصله‌ی کمی ایستاد و با زبان و رن 
گفت: نو کی هننتی ۱ کغتم" رفقا رفته‌اند و من مانده‌ام و راه را نمی‌دانم ! 
ایشان فرمود: نافله بخوان تا راه پیدا کنی ! من مشغول نافله شدم و پس 
از پایان تهجدم, باز آمد و فرمود: نرفتی؟ گفتم: والله راه را 
نمی‌دانم. فر مود: زیارت جامعه بخوان ! من با آنکه زیارت جامعه را حفظ 
نبودم و هنوز هم [ صفحه 561] حفظ نیستم. انجا مشغول خواندن زیارت 
جامعه شدم و تمام ان را بدون غلط از حفظ خواندم.باز امد و فرمود: هنوز 


نرفتی و اینجا هستی؟ من بی‌اختیار گریه‌ام گرفت, و گفتم: بله هنوز 
هستم, راه بلد نیستم که بروم ! فرمود: زیارت عاشورا را ی 
زیاوت.عاتتورا را حقط نبودم وتا به‌جال هم خفظ نستم. از اول تا به آخر 
با صعد لعن و صد سلام و دعای علقمه خواندم ! پس از آنکه زیارت را تمام 
کردم, باز آمد و فرمود: نرفتی؟ هنوز اینجا هستی ؟! من گفتم: تا صبح اینجا 
هستم افرمود: من الان تو را به قافله می‌رسانم ! سپس ایشان سوار الاغی 
ار ی ی و ردیف من بر الاغ سوار 
شو! من سوار شدم و مهار اسبم را کشیدم, ی ۳ 
حرکت نکرد !آن بزرگوار فرمود: مهار اسب را به من بده ! : من مهار را به 

دادم. 4 
افتاد, اسب فورا حرکت کرد. ی ی یه 
فرقوه شما چرا تافله تمی‌خوانت ۶ تافله. ناقله: بافله! زاين جرا ستد 
بار برای تاکند.و اهفیت آن تکرار کرد.) باز فزمود: شها چرا زبارت جاسعه 
اند ۱ امه خامعفن خامعه وبا ات رات افصت. ان تاکند 
فرسو. بعد فرمود شا خرا حاورا وا می‌خواند؟ معاشوراز عاشورا: 
عاشورا!! و با این تکرارها بر این سه موضوع تأکید زیادی فرمود.او راه را 
ار برگشت و فرمود: آنها رفقای شما هستند, 
دیدم آنها لب جوی آبی پایین آمده‌اند و مشغول وضو گرفتن برای ی 
هستند. من از الاغ پیاده شدم, که سوار اسب شوم و خود را به انها 
برسانم. ولی نتوانستم به اسب سوار شوم. آن آقا از الاغ پیاده شد و مرا 
سوار اسب کرد و سر اسب را به طرف [ صفحه 62<] همسفرانم 

برگرداند ار ان: حال به فکر افتادم که این شخص که بود؟ که اولا تا 
حرف هرد با آنکه در نو فا وشن نان پیت و شفه فرك فستند. و 
مذهبی جز مسیحیت در آنجا نیست, این مرد به من دستور نافله و جامعه و 
ارت اور دا فاص مفرا سید ای هه ای کف ای دام 
به این سرعت به رفقایم رساند؟ او بالاخره متوجه شدم که ایشان حضرت 
بقية الله ارواحنا فداه هستند ! ولی وقتی به عقب سر خود نگاه کردم, 
احدی را ندیدم و از ایشان اثری نبود. [291]. 


زیارت عاشورا هدیه به حضرت نرجس وبا را دفع کرد 


این قضیه توسط مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حائری 
یزدی قدس سره نقل شده است:اوقاتی که در سامرا مشفغول تحصیل 
علوم دینی بودم, اهالی سامرا به بیمای وبا و طاعون مبتلا شدند و هر روز 
عده‌ای می‌مردند اروزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی اعلی 
الله مقامه بودم و جمعی از اهل علم نیز در انجا بودند. ناگاه مرحوم اقای 
میرزا محمد تقی شیرازی تشریف آوردند و صحبت از بیماری وبا شد و اين 
که همه‌ی مردم در معرض خطر مرگ هستند.مرحوم میرزا فرمود: اگر من 
حکمی بدهم, آپا لا زم است انجام شود يا نه؟ همه‌ی اهل مجلس تصدیق 
نمودند و گفتند: بلی. سپس فرمود: من حکم می‌کنم که شیعیان ساکن 
سامرا| از امروز تا ده روز همگی [ صفحه 563] مشغول خواندن زیارت 
عاشورا شوند و ثواب آن را به روح شریف حضرت نرجس خانم والده‌ی 
ماجده‌ی حضرت حجة بن الحسن علیه‌السلام هدیه نمایند, تا این بلا از انها 
دور شود! اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه‌ی 
شیعیان مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند.از فردا تلف شدن شیعیان 
موقوف شد و همه روزه عده‌ای از سنی‌ها می‌مردند. به طوری که بر همه 
آشکار گردیده بود. برخی از سنی‌ها از آشناهای شیعه پرسیدند: سبب اینکه 
دیگر: کسی از شما تلف نمی شود, چیست ؟شیعیان به آنها گفته بودند. 
زیارت عاشورا! آنها هم مشغول شدند و بلاء از آنها هم برطرف 
گردید.جناب آقای فرید سلمه الله تعالی فرمودند: زمانی گرفتاری سختی 
برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به یادم آمد. پس از اول محرم سرگرم 
ِِ زیارت عاشورا شدم, روز هشتم بطور خارق‌العاده برایم فرج شد. 


زیارت عاشورا در آفتاب. و شفای بیماری فامیل آقا زین العابدین ابرقویی 


یکی از فاملیهای نزديك آقا سید زین العابدین ابرقویی. سخت دچار دل درد 
ميشود. تا حدی که خون از گلوی او بیرون میاید ! دکترها مایوس شدند و 
دستور [ صفحه 564] حرکت به تهران و انجام عمل جراحی دادند.چون خبر 
را به آقا سید زین العابدین رساندند و درخواست دعا و توسل نمودند, 
ایشان یه فر:‌ندان خود .دستور دادتن که وضو بکیرند و در میان افعاب 
مشغول زیارت عاشورا بشوند. و شفای او را بخواهند و خود ایشان هم 
مشغول میشونده بنین آز ساعتی تاکیان از اطاق خود بیرون آمدنده کفتند؛ 
شفا حاصل شد. برخیزید و به مادرتان مژده دهید که خداوند برادرت را 
شفا داد. [293] .یکی از علمای اصفهان, که از ملازمین ایشان بودند, 
گفتند: آقای سید زین العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته بودند. برای 
رسیدن به کمالات نفسانی و رسیدن به درجه یقین. به این جهت., آن حالات 
برای ایشان پیدا شده بود. [294] . 


شفای پای کودك. با خواندن هشتاد زیارت عاشورا. هدیه به حضرت عباس 


الله اقای حاجح شیخ حسن اصفهانی رئیس حوزهی علمیهی اصفهان, این 
قضیه را نوشتهاند: کرامتی را که مینویسم مربوط به سید محمد مهدی 
حیدری, فرزند حضرت حجة الاسلام ری اس ای و۳ حیدری 
یزدی, عالم وارسته و با نفوذ استان یزد؛ است. بنده, که داماد ایشان 
هستم این قضیه را از زبان ایشان (حاح سید علیرضا حیدری) و همچنین از 
زبان مادر عیال خود. که علویهای متقی و پرهی زگار است. [ صفحه 565] 
شنیدهام .در لیمهی شعبان, فرزند هفت ماههای برای ایشان متولد میشود, 
که وزنش با لباسهایی که بر تن داشت کمتر از يك کیلوگرم بود ! نامش را 
به میمنت این روز خجسته, به نام مهد ی میگذارند.متأسفانه زانوی چب 
فقفعن در. موففی: کم مبولد شن. کشکت نداشت .و در شبحه: بر عکسن 
پاهای سالم, به سمت جلو تا ميشد. وی را نزد دکترهای زیادی در عراق و 
ایران بردند. ولی همه گفتند؛ این کودك, قابل علاج نیست مگر آنکه بزرگ 
شود و بعد از سن بلوغ, کشکك مصنوعی به پایش پیوند زنیم تا شاید به 
حالت عادی برگردد (آن هم با قید احتمال) اسرانجام پدر دلسوختهام, در 
یکی از شبهای جمعه به کربلا مشرف میگردد و در حرم حضرت اباالفضل 
علیهالسلام متوسل به باب الحوائج قمر بنی هاشم علیهالسلام ميشود و نذر 
میکند که چهل روز زیارت عاشورا را بخواند و ثوابش را به محضر حضرت 
اباالفضل علیهالسلام هدیه نماید.انگاه چهل روز, زیارت عاشورا میخواند, 
ولی بعد از چهل روز میبیند که پای کودك هیچ فرقی نکرد. مجددا چهل 
زیارت عاشورای دیگر را شروع میکند. چند شب که از چهلهی دوم میگذرد. 
مادر کودك, در خواب میبیند که خانمی مجلله و نورانی او را بیدار میکنند و 
میفرمایند: بلند شو, بچهات خوب شده است !از خواب بیدار میشود و به 
سراغ بچه میرود, میبیند بچه همچون يك دستهی گل خوابیده است و با پای 
سالم. دارد دست و پا میزند ! [295] . [ صفحه 566] 


هر روز صبح به نیابت از امام زمان. زیارت عاشورا بخوان 


شرحوم ات مت ی اند قاس بل ی ند کم مصو ‏ ر فد 
احمد اصفهانی معروف به خوشنویس این قضیه را برایم نوشته است:در 
روز جمعه در مسجد سهله, در حجره‌ای نشسته بودم, ناگاه سید بزرگوار و 
معممی وارد شد و به انچه در زاویه‌ی حجره بود (يك فرش و تعدادی کتاب 
و ظرف) نظر کرد و فرمود: اینها حاجت دنیای تو را کفایت می‌کند, تو هر 
روز صبح به نیابت امام زمان علیه السلام زیارت عاشورا| بخوان 2 
کفایت, معیشت هر ماه خود را از من بگیر که اصلا به احدی محتاج نباشی ! 
و سیس قدری پول به من داد و فرمود: «اين برای يك ماه تو کفایت 
می‌کند» و به طرف در مسجد رفتند.من به زمین چسبیده بودم و زبانم بند 
اصخخ بود و هر چه خواستم سخن بگویم پا برخیزم. نتوانستم ! تا اينکه 1 
سید خارج شد. همین که بیرون رفت, گویا قیودی از آهن که بر من بود. باز 
شد, پس برخاستم و از مسجد خارج شدم و هر چه جستجو کردم, اثری از 
آن آقا نیافتم. [296]. 


توسعه‌ی روزی بواسطه‌ی زیارت عاشورا 


عالم جلیل و زاهد, حاجح شیخ عبدالجواد حاثری مازندرانی فرمود: روزی 
شخصی به خدمت مرحوم شیخ زین العابدین مازتدراتی قدس سره آمد و 
از تنگی معاش خود شکایت کرد.شیخ به او فرمود: برو در حرم حضرت 
اباعبدالله علیه‌السلام و زیارت عاشورا بخوان. رزق و روزی به تو خواهد 
رسید ! اگر نرسید, نزد من بیا من به تو پول خواهم داد. [ صفحه 567] آن 
بنده‌ی خدا رفت و بعد از زمانی خدمت آقا آمد. آقا فرمود: چه کار کردی ؟ 
گفت: در حرم امام حسین علیه‌السلام مشغول خواندن زیارت عاشورا| 
بودم. در آن هنگام شخصی آمد و وجهی به من داد و بعد از آن در توسعه‌ی 
معاش قرار گرفتم. [297] . 


بعد از چهلمین زیارت عاشورا, پول برای او حواله شد 


یکی از علما در یادداشتهای خود چنین نوشته بود: شبی از طریقی, به من 
الهام شد که مبلغ چهل و پنج هزار تومان ببر, درب مغازه‌ی یکی از بندگان 
خدا که مرد محترمی از اهل اصفهان است. صبح متحیر بودم چه کنم ؟ ایا 
آنچه فهمیدم, صحیح است يا نه؟ و اصلا نمی‌دانستم چقدر پول دارم ؟وقتی 
مراجعه کردم, دیدم موجودی من چهل و پنج هزار تومان است. اول وقت 
درب مغازه آن اقا که از محترمین شهر بود رفتم. دیدم دو نفر در مغازه‌ی 
او ایستاده‌اند. به ان اقا گفتم : من با شما کاری دارم می‌خواهم با هم به 
جایی شزفنم .و بر کو که او گفت: بسیار خوب.من ایشان را به مسجدالنبی, 
واقع در خیابان جی, بردم. در آنجا عمله و بنا کار می‌کردند. لب ایوان 
طرف قبله نشستم و من به ایشان گفتم: ۱[ 
شما را اصلاح_کنم, ار مشکلی داری بگو! هر چه اصرار کردم او چیزی 
نگفت .بالاخره آن مبلغ را به. انشان دادم ولی نگفتم چقدر است. ایشان 
بی‌اختیار به گریه افتاد و گفت: من چهل و پنج هزار تومان قرض داشتم, 
چهل زیارت عاشورا نذر کردم [ صفحه 568] که بخوانم و امروز بعد از 
اذان؛ آخرین زیارت را خواندم واز حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام 
خواستم که گرفتاریم رفع شود که الان بحمدالله گره باز گردید. [298] . 


صالح متقی «ملا حسن یزدی» که یکی از نیکان و مجاورین نجف اشرف 
است و پیو سته مشغول عبادت و زیارت است. از نقه‌ی امین «حاج محمد 
علی یزدی» که مرد فاضل صالحی بود و در یزد زندگی می‌کرد و دائما 
مشغول اصلاح امر آخرت خود بود, این قضیه را نقل کرده است.حاج محمد 
علی یزدی که شبها در قبرستان خارج از یزد - که به مزار معروف است و 
در آنجا جماعتی از صلحا مدفون هستند - به سر می‌برد. گفت:یکی از 
رفقای من از کوچکی با من همسایه بود و با هم نزد يك معلم می‌رفتیم و با 
هم بزرگ شدیم. پس از آن ما برای خودمان يك شغلی انتخاب کردیم و او 
هم شغل «مأمور گمرك» را برای خود پيشه کرد و در همان شغل بود تا از 
دنیا رفت و در همان قبرستان, نزديك محلی که من در آن بیتوته می‌کردم, 
به خاك سپرده شد.چند روز از فوتش گذشته بود که او را در خواب دیدم. 
او بسیار خوشحال بود و در جای خوبی زندگی می‌کرد. پس نزد او رفتم و 

: من می‌دانم که تو در دنیا کارهای خوبی نداشتی و این حالات در شان 
و و بل ۱۵ و ار ۲ ۱ 
کدام عمل , به این مقام رسیدی ؟او گفت: همین طور است که می‌گویی ! 

من از روزی که از دنیا رفتم. به بدترین [ صفحه 569] عذابها گرفتار بودم. 
7 اشرف حداد فوت شد و در این مکان او را دفن 
کردند و اشاره به موضعی کرد که تقریبا پنجاه متر با او فاصله 
داشت. . سپس رفیقم گفت: در شب وفات او حضرت اباعبدالله علیه السلام 
سه مرتبه او را زیارت کردند و در مرتبه‌ی سوم امر فرمودند که عذاب از 
این قبرستان برداشته شود. و اکنون الحمدلله حالم این گونه است که 
می‌بینی و در نعمت الهی قرار گرفته‌ایم.از خواب بیدار شدم و تون بودم 
و استاد اشرف حداد را نمی‌شناختم و محله‌ی او را هم نمی‌دانستم ! ! پس به 
بازار آهنگرها رفتم و آدرس اشرف حداد را گرفتم و بالاخره او را پیدا 
کردم .از استاد اشرف پر سیدم. : تو زوجه‌ای داشتی ؟ اگفت : بله, , دو سه روز 
است که وفات کرده است و او را در فلان محل (همان موضع را اسم برد) 
دفن کرده‌ایم.به استاد اشرف گفتم: او به زیارت کربلای حضرت اباعبدالله 
رفته بود؟ گفت: ند گفتم: ذکر مصائب حضرت امام حسین علیه السلام 
می‌کرد؟ گفت: نه. گفتم: مجلس عزادای داشت؟ گفت: نه.بالاخره او 
پرسید: چرا اینها را می‌پرسی؟! من خوابم را برایش نقل کردم. استاد 
اشرف گفت: این زن مواظبت بر زیارت عاشورا داشت. [299] . 


تشریف فرمایی امام حسین برای دیدار ما در قبرکن: در تخت فولاد اصفهان 


حضرت حجهة الاسلام والمسلمین, حاج آقا حسین نظام الدینی اصفهانی 
قدس سره نوشته‌اند: روزی در منزل حاج عبدالغفور - یکی از حاجی‌های 
موجه اصفهانی و ملازم [ صفحه 570] آية الله حاج سید محمد تقی فقیه 
احمد آبادی صاحب کتاب شریف مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم 
علیه السلام - بودم ۳۹ از رفقای ایشان به نام «حاج سید یحیی پنبه کار» 
می‌گفت: برادرم را که مدتی قبل فوت کرده بود, در خواب دیدم. آه وضه ن 
لباس خوبی داشت که موجب تعجب و شگفتی بود. به او گفتم: داداش,؛ در 
دا کلاه چه کسی را برداشتی؟ گفت: من کلاه کسی را پرنداشته‌ام ؟ ! 
من گفتم: من تو را می‌شناسم ! این لباس و این موقعیت از آن تو نیست. 
برادرم گفت: آری: دیشب شب اول قبر «مادر قبرکن» بود, حضرت 
سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به دیون ان زن تشریف آوزداند 
و فرمودند: «به کسانی که اطراف قبر بودند خلعت ببخشند» من هم از 
و این لباس فاخر را پوشیده‌ام.از خواب بیدار شندم؛ نزديك اذان صبح بود, 
کارهای خود را انجام دادم و حرکت کردم و به سوی تخت فولاد (قبرستان 
تاریخی و با عظمت اصفهان) امدم و برای تحقیق این مطلب. سر قبر 
برادرم رفتم بعضی قران خوانها در کنار قبر قران می‌خواندند. از آنها 
درباره‌ی قبرهای تازه پرسش کردم و آنها قبر «مادر قبرکن» را معرفی 
کردند. گفتم: کی دفن شده است ؟ گفتند: دیشب شب اول قبر او بوده 
است ! : منوجه شدم تاریخ دقن اوء با گفته‌ی برادرم در عالم خواب ب‌ مطابق 
است.سرانجام نزد اقای قبرکن, در تکیه‌ی مرحوم اية الله میرز ابوالمعالی 
(استاد مرحوم آية الله العظمی بروجردی و صاحب کرامات عجیبه), که 
محاذی قبر آن زن بود, رفتم. ابتدا از او احوالیرسی نمودم و درباره‌ی فوت 
مادرش, سئوال کردم. او گفت : دیشب شب اول قبر او بود ! [ صفحه 
1 گفتم: ایشان روضه خوانی می‌کرد ؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف 
شده بود؟ گفت: خیر. سیبس سئوال کرد: این پرسشها برای چیست ؟ آنگاه 
خواب خود را گفتم. گفت: مادرم هر روز زیارت عاشورا| می‌خواند. [3001] . 


مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی به خاطر زیارت عاشورا 


فقیه زاهد, مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور, که از اجله‌ی علما و فقهای 
نجف اشرف و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق و از ائمه‌ی جماعت 
صحن مطهر بوده است و در سال 37( در حجدود نود سالگی وفات نمود و 
در جوار پدرش, در یکی از حجره‌های صحن مطهر مدفون گردید, نقل 
فرمود:در شب 26 ماه صفر 1336 در نجف اشرف. در خواب حضرت 
گرا بت لسوت سا ما و ار سای را ۳ 
می‌ایی ؟ فرمود: از شیراز می‌ایم و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض 
کردم. گفتم: روح او در برزخ در چه حال است ؟ فرمود: در بهترین حالات و 
در بهترین باغهای عالم برزخ است و خداوند هزار ملك را برای او موکل 
رسیده است ؟ ایا برای مقام علمی و تدریس و تربیت شاگردان؟ فرمود: 
نه. گفتم: آپا برای نماز جماعت و رساندن احکام دین به مردم؟ ( فرمود: نه. 
گفتم: برای چه عملی؟ فرمود: برای زیارت عاشورا امرحوم میرزای 
محلاتی سی سال آخر عمرش, زیارت عاشورا را ترك نکرد و هر روزی که 
بیماری پا مشکلی داشت و نمی‌تواننست آن را بخواند, نایب می‌گرفت. ۱ 
صفحه ۱2" چون شیح از خواب بیدار می شود فردای آن روزه به منزل 
آبة: اللة عیر زا محمد تقی شیرازی می‌رود و خواب خود را برای ایشان نقل 
می کند. مرحوم میرزا محمد تقی گریه عس گنز و چون از ایشان سبب گریه 
را می‌پر سند؛ می‌فرماید: میرزای محلاتی از دنیا رفت 9 استوانه‌ی فقه 
بود ! به اپشان گفتند؛ شیخ خواب دیده است و واقعیت آن معلوم نیست. 
مورا قرمود بل حوای اس ابا کاب تب موی افبت: ‏ وان 
افراد عادی افردای آن روز, تلگراف فوت میرزای محلاتی از شیراز به 
تجف. می‌رسند و تضندیق. رو باق شیخ مشکور آشکار می کردد. [ 301]: 


مقام سه نفر به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا 


یکی از بزرگان می‌فرمود: مرحوم آية الله حاج آقا حسین خادمی و حاج 
شیح عباس قمی و حاج شیح عبدالجواد مداحیان (روضه خوان امام حسین 
علیه السلام) را در خواب دیدم» که در غرفه‌ای از غرفه‌های بهشت دور 

جمع بودند.از آية الله خادمی احوال پرسی کردم و گفتم: با هم 
0 
حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان امام حسین علیه‌السلام) چه مناسبتی 
دارد؟ چرا شما با یکدیگر در يك جا قرار گرفته‌اید؟اية الله خادمی جواب 
دادند: ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن 
زیارت عاشورا, مثل هم بودیم. [302] . [ صفحه 573] 


تاسف در برزخ به خاطر مداوت نداشتن بر زیارت عاشورا 


عالم جلیل القدر. شیخ عبدالهادی حاثری مازندرانی از والد خود «مرحوم 
حاجی ملا ابوالحسن» نقل کردند که فرمود: من حاجی میرزا علی تقی 
طباطبایی را بعد از رجلتش در خواب دیدم. به او گفتم: آیا در آنجا ۳ 
هم داری ؟گفت: هیچ آرژوبی ندارم جز يك چیز و آن اينکه چرا در دنیا هر 
روز زیارت عاشورای ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام را نخواندم ؟رسم 
سید این بود که فقط در دهه‌ی محرم., زیارت عاشورا می‌خواند, نه در تمام 
سال ! و لذا افسوس می‌خورد که چرا در تمام سال نمی‌خواندم. [3041] . [ 
صفحه 574] 


ملحقات بخش 21 در این کتاب 


موضوع: 1- حضرت صدیقه علیهاالسلام در جلسه‌ی زیارت عاشورا شرکت 
می‌کنند. شماره قضیه: 95موضوع: 2- مرحوم علامه‌ی امینی در عالم برزخ 
فرمود: مداومت بر زیارت عاشورا را وظیفه‌ی خود بدان,. شماره قضیه: 
0 [ صفحه 577] 


برزخ عزاداران و زوار 


دست و سینه‌ی هندوی سینه زن نسوخت 


سید جلیل, مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (دندان ساز), عجائبی را که از 
ایام مجاورت در هندوستان مشاهده کرده بود, نقل می‌کرد. از ان جمله 
می‌گفت: عده‌ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهد]ء 
علیه‌السلام معتقد و علاقه‌مند هستند و برای برکت مالشان, با ان حضرت 
شراکت می‌کنند.بعضی از انها روز عاشورا به وسیله‌ی شیعیان شربت و 
فالوده و بستنی درست می‌کنند و خودشان به حال عزا می‌ایستند و ان 
چیزهای نذری را به عزاداران می‌دهند. بعضی از انها نیز مبلفی را که 
مربوط به ان حضرت است. به شیعیان می‌دهند تا در مراکز عزاداری خود 
صرف نمایند.یکی از آنها عادتش این بود که همراه سینه زنها حرکت 
می‌کرد و با آنها سینه می‌زد. چون ان هندو مرد, بنا به رسم مذهبی 
خودشان. بدنش را با اتش سوزاندند و تمام بدنش خاکستر شد. فقط 
دست راست و قطعه‌ای از سینه‌اش در آتش نسوخته بود. [ صفحه 378] 
بستگانش ان دو عضو را نزد قبرستان شیعیان اوردند و گفتند: این دو 
مقایسه با آتش دنیا نیست به وسیله‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام 
خاموش و برد و سلام می‌گردد. پس نسوزاندن آتش ضعیف دنیوی به 
وسیله آن بزرگوار, جای تعجب نیست ! [305] . 


در عالم آخرت مقام و سلطنت امام حسین را خواهی دید 


ی مس و ی یت اس 
نقل نمود:در اوایل سن جوانی, چند جوان همسال و يك دل و يك جهت 
بودیم و با هم دورانی داشتیم. هر شبی در منزل كِ از دوستان می‌رفتیم 
و با هم بودیم.یکی از انان پدرش حسینی بود | یعنی به حضرت سیدالشهداء 
علیه‌السلام سخت علاقمند بود و در تعزیه و گریه و زاری بر آن حضرت 
بی‌اختیار بود. شبی که 9 میهمانی پسرش بود, وت کات : من راضی 
نیستم در منزل من بيایید, مگر اینکه آقای روضه خوانی هم بیاید و ذکری از 
حضرت سیدالشهد|ء علیه‌السلام کند.ولذا هر شبی که نوبت آن رفیق بود 
مجلس ما به تعزیه وروضه‌خوانی تبدیل می‌گشت.پس از چندی آن پیرمرد 
محترم مرحوم شد و مرگش همه‌ی ما را ناراحت کرد. تا اینکه شبی در 
عالم رویاء, او رز دیدم و در این اندیشه افتادم که مرده است و هر کس [ 
صفحه 579] انگشت ابهام (شست) مرده را بگیرد, هرچه از او بپرسد, آن 
مرده جواب می‌گوید الذا ابهام او را گرفتم و گفتم: تو را رها نمی‌کنم, تا 
بدایم الا هو | از ساعت مرگ تاکنون نقل کنی احالت ترس و لرز 
شدیدی بر او دست داد و گفت: نپرس که گفتنی نیست ! چون از گفتن 
حالش مأیوس شدم, گفتم: پس چیزی را که در آن عالم فهمیدی برایم بگو, 
تنم دام ات رس ام سس الما را ان 
می‌ کردیم,؛ در دنیا نشناختیم ! اینجا که آمدم مقام و سلطنت و عزت او را 
مشاهده کردم و طوری است که ان را نمی‌توانم به تو بفهمانم. جز اینکه 


امام حسین فرمود: من رحجمت الله الواسعةام 


مرحوم آبنت الله علامه‌ی میرجهانی قدس الله نفسه الشریف فرمودند:در 
ابتدای منبری شدن, با خود فکر کردم که مومن باید خوف و رجائش 
مساوی باشد و امروز شیعیان چنان رجاء به رحمت خدا پیدا کرده‌اند, که 
گوبا هیج خوفی از اهوال بعد از مرگ ندارند! بنابراین وظیفه‌ی "خود دیدم 
که در نفختر اتی‌ها ایات غذاب را تفسیر کنم و عقبات بین از مرگ را تذکر 
دهم.در اکثر سخنرانیها همین بحثها را مطرح می‌کردم و مستمعین گریه‌ی 
زیادی می‌کردند ! بالاخره روزی در منزل یکی از اخیار اصفهان (ایشان نام 
او را ذکر کردند) بر فراز منبر بودم و ایه‌ی عذابی را تفسیر می‌کردم, و 
اشکها رخسار مستمعین را [ صفحه 80<] پوشانده بود. در این اثنا ناگهان 
برایم مکاشفه‌ای حاصل شد و حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را در بین 
زمین و اسمان دیدم که مطالبی به این مضامین می‌فر مودند: «میر جهانی ! 
تا کی مردم را می‌ترسانی ! من رحمت الله الواسعه‌ام ».پس از این 
مکاشفه, سعی کرم که منبرهایم فقط در زمینه‌ی ایجاد خوف نباشد. 


سید محمد باقر درچه‌ای در عالم برزخ 


آقای امیر محمدی, مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
فرمودند:یکی از شبهای جمعه, مقارن ساعت يك نصف شب به تخت فولاد 
(قبرستان موّمنین و علمای مشهور در اصفهان) امدم. دیرٍ وقت بود و 
مردم خواب بودند. ماشین را خاموش کردم و با هل دادن آن را ؛ به تکیه 
داخل کردم.چند زیلو روی هم گذاشته شده بود من آمدم و بر روی آنها 
نشستم و سیگاری روشن کردم, تا بعد از آن بروم و استراحت کنم.ناگهان 

چشمم به مقبره‌ی آقای سید محمد باقر درچه‌ای قدس سره - استاد 
مرخوم آید الله بروخردی« اصاده ری به آشمان کردم ه دا شم خدابا مر 
ف‌ذانم اقا شید مجمد باقر: در خانه‌ی تو آبرو دارد. این سید امشب به 
خواب .من بیاید. و يك خبری از آن دنا به هن بدهد اسیگارم تمام شد. سپس 
رفتم و خوابیدم. در عالم رقیا, دیدم که جمعیتی دور تا دور يك مجلس, 
بعضی نشسته و برخی ایستاده بودند.در این هنگام, دیدم آقا سید محمد 
باقر درچه‌ای, يك پیراهن سفید پوشیده است و يك عرقجین بر سرش 
می‌باشد. او اشاره‌ای به من کرد و صدا زد. هر قدمی که برای [ صفحه 
1 | ایام خشت مالسا م در فنا رات وی اسها (عالم بر وان 


باغ و قصری که حضرت امام حسین, به تاج الواعظین لنگرودی عطا فرمودند 


«مرحوم مرتاضی لنگرودی» فرزند سلطان الواعظین لنگرودی می‌گفت:در 
عالم خواب, دیوار باغی را دیدم. آن قدر رفتم تا به در ورودی باغ رسیدم و 
چون در باز بود, وارد باغ شدم. آنچنان باغ بر کل و گیاهی دیدم که تا به 
حال ندیده بودم ! در وسط باغ قصری دیدم که مرحوم تاج الواعظین 
لنگرودی, در ایوان یکی از غرفه‌هایش بود. گفتم: آقای تاح, این باغ و کاخ از 
کیست ؟ گفت: از من | گفتم: خانه‌ات را دیده بودم» این چنین نبود. گفت: 
اين باغ و کاخ را مولایم حضرت سیدالشهداء امام حسین علیهالسلام به من 
عنایت فرموده است. خوشا به حال نوکران امام حسین علیه السلام ! 
13081 . 


مرحوم علامه‌ی امینی در عالم برزخ. درباره‌ی زیارت و عزاداری امام حسین سخن می‌گویند 


فرزند آیت الله امینی قدس سره آقای دکتر محمد هادی امینی 
می‌نویسد:پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت الله العظمی 
علامه امینی نجفی. پدر بزرگوارم و مولف کتاب الغدیر. یعنی در سال 
4 هجری قمری. شب جمعه‌ای قبل از اذان فجر. وی را در خواب 
دیدم. او را شاد و پافتم ! جلو رفتم و پس از سلام و دست بوسی 
عرض کردم: پدر جان ! در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات [ صفحه 
992 شما گردید ؟گفتند: چه می‌گویی؟ مجددا عرض کردم: آقا جان ! در 
آنجا که اقامت دارید, کدام عمل موجب نجات شما شد؟ کتاب الغدیر پا 
سایر تألیفات با ان و بنیاد کتابخانه‌ی امیرالمومنین علیه السلام ؟پاسخ 
دادند: نمی‌دانم چه می‌گویی؟ قدری واضح‌تر و روشن‌تر بگو! ۳ آقا 
جان ! شما اکنون از میان ما رخت بربسته‌اید و به جهان دیگر منتقل 
شده‌اید: در آنجا که هستید, کدامین عمل باعت نجات شما گردید؟ دام 
عمل از میان صد ها خدمات و کارهای بر #لخ, و دینی و مذهبی ؟ 
مرحوم علامه امینی درنگ و املی نمودند و سپس ۰ «فقط زیارت 
اباعبدالله الحسین علیه السلام ».عرض کردم: شما می‌دانید که اکنون 
روابط 7 0 0ب 0 ۲ ۱۳000۱ 
تب در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین 
علیه السلام برپا می‌ شود شرکت کن ! که ثواب زیارت امام حسین 
علیه‌السلام را به تو می‌دهند. سپس فر مودند: پسر جان ! در گذشته بارها تو 
را یادآور ساختم و اکنون نیز به تو توصیه می‌کنم که زیارت عاشورا را هیج 
وقت و به هیچ عنوان ترك و فراموش مکن. مرتبا زیارت عاشورا را بخوان 
و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت دارای اثار و برکات و فواید بسیاری 
است که موجب نجات و سعادت در دنیا و اخرت تو می‌باشد و امید دعا 
دارم فرزندم افرزند مرحوم ارت الله ۳ می نویسد. : علامه اضنئت قدس 
سره با کثرت مشاغل و تالیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به ساختمان 
کتابخانه‌ی امیرالمومنین 2 در نجف اشرف. [ صفحه 583] 
مواظبت کامل بر خواندن زیارت عاشورا داشتند و سفارش به زیارت 
عاشورا می‌نمودند و بدین جهت من خودم نیز حدود سی سال است که 


مرحوم سید حسین شاهرودی قدس سره فرمود: با مرحوم شیخ علی زاهد 
قدس سره پیاده از مسجد سهله برمی گشتیم. مرد عربی از ایشان پرسید: 
چرا| برای شب زیارتی امام حسین علیه‌السلام به کربلا می‌روید و به این 
ترتیب موفق به درك چهل شب در مسجد سهله نمی‌شوید ؟مرحوم شیخ 
علی زاهد فرمودند: برایت قضیه‌ای نقل می‌کنم تا بدانی که حق دارم 
زیارت امام حسین علیه السلام را ترك نکنم اقضیه آن است که شخص 
متدین و محترمی ساکن نجف اشرف بود. وی در اواخر عمر, همه‌ی املاك 
خود را فروخت و به کربلا آمد و در آنجا مسکن گزید.مردم به او گفتند: 
همه دوست دارند در نجف اشرف بمیرند. اما تو به کربلا آمده‌ای؟ !او 
جواب داد: دستگاه امیرالممنین علیه السلام فقط مرد قبول می‌کند ! (یعنی 
افراد پاك قصالم ۱ر ۳" صر علی. له الست م راخ ۱ وی ۶ 
| می‌پذیر ند ! متقی و فاسق و حتی 
بهود و نصاری نیز در این باب اوسع الهی راه دارند. [ صفحه 584] خلاصه, 
آن ضرق جر کربلا قوت کرد و در همان جا مدفون شد. در شب دفن اوء 
عده‌ای او را به خواب دیدند و او گفته آبود:چون مرا در قبر گذاشتند, 
تکیربن بوای وال اهدتد: نینس یکی, آز آنها اعمال مرا به دیگری عرضه 
می‌کرد. ابتدا نمازها را شروع کردند, مك دیگر به نمازها اشکال کرد و 
نپذیرفت و خودم می‌فهمیدم که راست ی درو آن نمازها برای ۳ 
نبوده است اهنگامی که نمازهایم رد شد؛ مایوس شدم. بعد به همین 
صورت تمام اعمالم را خدشه‌دار کردند و نپذیرفتند! تا اينکه نوبت به 
اعمالی رسید که مربوط به امام حسین علیه‌السلام بود.ان ملك گفت: به 
زیارت کربلا رفته است. و هر دو قبول کردند! در مجلس روضه شرکت 
کرده است. هر دو قبول کردند! در فلان مجلس خدمتی به عزاداران کرده 
است, قبول کردند! و همینطور...من در قبر عصبانی شدم و گفتم: ای 
ملائکه‌ی خدا, این اعمال و ان اعمال همه برای من است. چطور از بقیه ی 
گفتند: «خاموش باش ! زیرا ما در دستگاه امام حسین علیه‌السلام. وظیفه 
تحقیق نداریم و مامور به ظاهر هستیم سپس شیخ علی زاهد از ان مرد 
عرب پرسید.: حالا ایا من حق دارم که زیارت امام حسین علیه‌السلام را 
ترك نکنم ؟! آن عرب پاسخ داد: بلی, حق با شما است. [310] . [ صفحه 
5995 


دو نفر از معمرین و بزرگان اهل منبر یزد, که فعلا هم یکی از آنها زنده و 
در قید حیات است, با یکدیگر قرار می‌گذارند و عهد می‌کنند که هر کدام از 
آنها زودتر از دنیا رفتند, به خواب دیگری بیایند و وضع خود را به او خبر 
دهند.یکی از آنها فوت هر کنو ی و ار تا فه ای دیگری 
مات او در باغ خضقا زور قدم زنان وت خود را ملاقات می‌کند ! پس از 
اه می‌یزسند: با تو چه کردند ان هبری گفت* وفتی ضرا ذر قبر نهادند؛ آن 
دو مك بنام نکیرین برای سئوال و جواب. وارد قبر شدند و از من هر چه 
سئوال کردند, زبانم بند آمده بود و نمی‌توانستم جواب بدهم افقط يك کلمه 
به زبانم آمد و گفتم: «من روضه خوان امام حسین علیه السلام هستم » 
آنها وقتی که این سخن را شنیدند. ساکت شدند و چیزی نگفتند و مرا به 
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برزخ یکی از منبری‌های امام حسین که دارای شغل غیر حلالی بود 


حضرت آية الله سید عبدالحسین دستغیب این قضیه رانقل کرده‌اند:بیش از 
سی سال قبل روضه خوانی, به نام اشیح حسن» بود که چند سال آخر 
عمرش را به شغل حرامی سرگرم بود! پس از مردنش, یکی از خوبان او 
را در خواب می‌بیند در حالی که او برهنه و چهره‌ اش سیاه است و 
شعله‌های آتش از ذهان. .و زبان. آهیز اخش. بال می رود. این منظره آنقدر 
وحشتناك بود, که نت شخص فرار می کند اآپس از گذشتن ساعتی و طی 
عوالمی؛ باز او را می‌بیند و لکن این مرتبه او در فضای [ صفحه 86 5] 
فرح‌بخش است وچهره‌ی سفید دارد و با لباس است و روی منبر نشسته و 
خوشحال است.بیننده‌ی خواب نزد ان روضه خوان می‌رود و می‌پرسد: شما 
«شیخ حسن» هستید؟ می‌گوید: بلی. می‌پرسد: شما همان شخصی هستید 
که در آن حالت عذاب و شکنجه بودید؟ می‌گوید: بله.آنگاه که سبب 
دگرگون شدن حالش را می‌پرسد: ایشان پاسخز می‌دهد: آن حالت اولی؛ در 
برابر ساعاتی است که در دنیا به کار حرام سرگرم بودم و این حالت خوب. 
در برابر ساعاتی است که از روی اخلاص. از حضرت سیدالشهداء 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یاد می‌نمودم و مردم را می‌گریاندم و تا 
اینجا هستم در کمال ِِِ و راحتی می‌باشم و چون انجا می‌روم حال من 
همان گونه است که دیدی ! به او گفت: حال که چنین است. از منبر پایین نیا 
و آنجا نرو ! گفت: نمی توا تما ام ی برنه: [312] . 


سید جواد سدهی در عالم برزخ 


آقای حاج شیخ مهدی حاثری تهرانی - امام جماعت مسجد ارگ و مسجد 
الغدیر - برایم نقل نمود که شبی در خواب دیدم که برای استفاده, در این 
حسینیه امدم. سید جواد سدهی بالای منبر روضه می‌خواند و شور و انقلاب 
عجیبی ایجاد کرده و همه‌ی حاضرین را تحت تاثیر روضه‌ی خود قرار داده 
بود و مردم به سر و صورت و سینه می‌زدند و گریه می‌کردند و بعضی هم 
ما 
کردند و بعضی دستش را [ صفحه 587] می‌بوسیدند و من جلو رفتم و با 
ی ی گفتم: حاج آقاء حال 
شما چطور است ؟مرحوم سدهی گفت: الحمدلله, از برکات آقا 
سیدالشهداء علیه السلام, حال همه‌ی ما خوب است. روی که آقای سلطان 
الواعظین شیرازی «مولف کتاب شبهای پیشاور» امدند. به هر يك از ما 
روضه‌خوانها يك درجه داده‌اند ! [313] . 


مقام میرزا نبی خان به خاطر تأمین خرج روضه خوانی 


مرحوم استاد. شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره این قضیه را نقل نمود: 
وقتی که میرز| نبی خان, که وک از نزدیکان محمدشاه قاجار بود؛ وفات 
کرد (او در حیاتش به فسق و فجور در ظاهر معروف بود), شبی در خواب 

دیدم که گویا در باغها وعمارتهای بهشتی گردش می‌کنم و کسی نیز همراه 
من است که منازل و قصرها را می‌شناسد. نمن به جایی زسيدین: که ان 
شخص گفت: اینجا منزل نبی خان است ! اگر می‌خواهی خودش را ببینی؛ 
آنجا نشسته است. ننتیسن به. جایی آشاره کرد.من متوجه انجا. شندم که دیدم 
که او (میرزا نبی خان) در تالاری نشسته است. او چون مرا دید به من 
کرد و مرا در صدر مجلس نشانید و خودش به همان عادتی که در دنیا 
داشت نشست. و من در حال او متفکر بودم !او به من نگاه کرد و گفت: ای 
شیخ, گویا از مقام من تعجب می‌کنی ؟ زیرا اعمال من در دنیا خوب نبود و 
نتیجه‌ای جز عذاب دردناك نداشتم. البته اینطور هم بود ! [ صفحه 588] اما 
من در طالقان معدن نمکی داشتم و هر سال درآمد آن را به نجف اشرف 
می‌فرستادم, تا صرف برگزاری مراسم عزاداری حضرت 1 
علیه السلام شود. خداوند این مکان و باغ را در عوض آن به من عطا کرد! 
مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی گفت: من از خواب بیدار شدم, در حالتی 
که متعجب بودم. فردای آن روز این ریا با ر در مجلسی بازگو نمودم. پس 
یکی از فرزندان ملا مطیع طالقانی گفت:این خواب رویای صادقانه است. 
او در طالقان معدن نمکی داشت و درآمد آن را که نزديك صد تومان بود, 
هر ساله به نجف می‌فرستاد و پدر من مسئول خرج کردن آن در راه 
عزاداری امام حسین علیه‌السلام بود.مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی 
فرمود: تا آن وقت. من نمی‌دانستم که او در طالقان مك دارد و هر سال 


تکیرله اعتاز ی اسقیانی بای حرف نداتفا بجر ام را در الق ردص آفراد که 


حاج اقا هاشم زاده‌ی اصفهانی فرمود:«مرحوم جنانی» روح پدر «مرحوم 
صغیر» را احضار می‌کند, اقای صغیر می‌فرماید: «از روح پدرم سوال کن 
که این شعرهایی که من برای خانواده‌ی عصمت و طهارت علیهم السلام 
گفتم: آبا در عالم برزجخ برای شما نتیجه‌ای داشته پا نه ؟» [ صفحه 89 5] 
روح پدر مرحوم صغیر گفته بود: «بله بابا. يك ماده تاریخ برای حضرت 
اباالفضل علیه‌السلام گفته بودی, که وقتی به این عالم آوردند, مرا توی 
تمام اموات سرفراز کردی».يك بیت شعر از آن شعرهای ماده تاریخ که بر 
در صحن و حرم حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه‌السلام 
نوشته شده, این بیت است:«زد صغیر اصفهانی بهر تاریخش رقم دردها بر 
درگه ماه بنی هاشم دواست» [315] . 


دعبل خزاعی در برزخ مرثیه خواند و نجات یافت 


از علی پسر دعبل خزاعی (که شاعر معروف اهل بیت علیهم السلام) نقل 
شده که گفت: با اینکه دعبل از شیعیان حضرت امام رضا علیه‌السلام بود و 
آن حضرت را بسیار دوست می‌داشت, ولی در وقت مرگ, رنگش تغییر 
یافت. زبانش بند آمد و صورتش سیاه شد.من از ترس ملامت دشمنان این 
مطلب را مخفی داشتم و در پنهانی او را غسل دادم و دفن نمودم و از اين 
جریان بسیار اندوهگین بودم و نزديك بود که از مذهب او برگردم ! تا اينکه 
پس از سه روز او را در خواب دیدم و روی او نورانی و جامه‌ی سفید 
نیکویی در بر و کلاه سفیدی بر سر داشت. از او پرسیدم: پدر جان خداوند 
با تو چگونه رفتار کرد؟پاسخ داد: فرزتذم: سا هی صورت: و بند آهدن زبا تم 

به جهت شرب خمر در دنیا بود و در همان حال بودم تا اینکه حضرت خاتم 
اتشاضای الله علشضه ال ماهبا این ه کلاهی شید | صنحه ۱590 
تشریف آوردند و به من خطاب کردند:«انت دعبل؟ تویی دعبل؟ (که برای 
شهیدان اهل بیت من مرثیه می‌گفتی و دوستان ما را در مصیبت آنها 
می‌گریاندی) ؟عرض کردم: بله, يا رسول الله.حضرت فرمودند: از آن 
مرائی که در حق آنها گفته‌ای, چیزی بخوان ! در این هنگام قبر من وسیع 
شد و صندلی گذاردند و حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر آن 
نشستند و ملائکه بسیاری در خدمت آن جناب بودند. من این ابیات را 
خواندم:لا اضحك الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون 
قدقهروامشردون نفوا عن عقر دارهم کانهم قد جنوا ما لیس بختفردر این 
هنگام رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم گریستند و جامه‌ی سفیدی را 
که پوشیده بودند به من عطا فرمودند و مرا شفاعت کردند. [316] . 


دانشمند محترم. آقای احمد امین نقل می‌کرد که شخص مورد اطمینانی 
برای من, این قضیه را نقل نمود: دو نفر مامور پست به منظور زیارت قبر 
حضرت امام حسین علیه‌السلام تهران را ترك کردند و چون دولت اجازه‌ی 
مسافرت به عتبات مقدسه را به کسی نمی‌داد, ناچار از راه قاچاق 
رفتند.بالاخره در بیابان شوره‌زاری گرفتار شدند و به قدری تشنگی بر آنها 
فشار آوزدء که یکی از آنها از تشنگی مرد و دیگری به فضل 1 
خود را نجات داد و [ صفحه 591] تندرست نزد خانواده‌ی خود آمد. او پس 
از مدتی, دوست و همکار خود را در خواب دید که در باغ با 
راحتی به سر می‌برد !از حال او پرسید: گفت: خدا را شکر و ستایش 
می‌کنم که به برکت حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام 
کاملا راحت هستم. وا کرت همه زوزه نان من می اند و اکسه ارهام 
پایم را نیش می‌زند و بقدری مرا رنج می‌دهد, که نزديك است جان بدهم. 
گفتم: ناراحتی تو برای چیست ؟گفت: به من خبر داده‌اند که این ناراحتی 
برای این است که يك روز در خانه‌ی فلان دوستم مهمان شدم و ضمن 
اينکه با دوست خود باقلا می‌خوردم, چاقوی کوچکی از خانه‌ی او نت 
تموادم.و آن را در گوشه‌ی سمت چپ فلان نقطه‌ی خانه‌ام, پنهان ساخته‌ام ! 
از تو انتظار دارم که به خانه‌ی من بروی و سلام مرا به همسر و فرزندانم 
برسانی و از قول من به آنها بگویی که چاقو را به تو بدهند و تو آن را به 
صاحبش برگردانی و از او برای من طلب بخشش نمایی. شاید خداوند از 
خطای من درگذرد.این شخص می‌گوید طبق خوابی که دیده بودم. عمل 
نمودم. مرتبه‌ی دیگر. دوباره دوستم [ در خواب دیدم که در منتهای راحتی 
و خوشی است و از من تشکر و سیپاسگذاری نمود. [317] . 


کوزه را از نهر برزخ زوار امام حسین پر آب کرد 


شیخ احمد معرفت. واعظ متقی اهل بیت عصمت علیهم السلام این قضیه 
را از قول یکی از مراجع تقلید نقل کرد. [ صفحه 2 یکی از علمای 
نجف اشرف., که يك شخصیت علمی است. به زیارت هفتگی امام حسین 
علیه‌السلام مقید بود. وی هر هفته حرکت می‌کرد و به کربلا می‌رفت. 
روزهای پنجشنبه که حوزه تعطیل می‌شد, اول صبح نماز می‌خواند و سپس 
پیاده از «راه خانه» که يك راه کویری بود و تقریبا سیزده فرسخ می‌شود, 
به کربلا برای زبارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام می‌آمد و بعد 
برمی‌گشت ابه او گفتند: آقا شما دیگر پیر شده و ناتوان گشته‌اید. در سرما 
و گرما حرکت می‌کنید و به کربلا می‌روید آن هم با پای پیاده ! لااقل سواره 
بروبد, زیرا پیمودن این همه راه برای شما رحجمت است .ایشان فرمودند: 
ان وقتی که چیزی ندیده بودم, به کربلا می‌رفتم. حالا که چیزهایی هم 
دیده ام نروم ؟ گفتند: چه چیزی دیده‌اید ؟فرمود: يك سال در تابستان هوا 
گرم بود. نماز صبح را خواندم. رسم من این بود که يك مقدار غذا و 
يك کوزه‌ی آب و يك عصا با خود برمی‌داشتم. غذا را توی بسته‌ای می‌بستم 
و با کوزه‌ی آب, بر سر عصا می‌گذاشتم و عصا را بر شانه‌ام می‌انداختم و 
راه می‌افتادم !ان روز قدری که از نجف بیرون او در آن هوای قلب 
الاسد, تشنه شدم ! با خود گفتم: از اين آبها بخورم اما حیفم آمد. دیدم يك 
کوزه آب بیشتر نیست. دوباره به راه افتادم و هوا خیلی گرم بود. يك مقدار 
دیگر راه آمدم و کم کم آفتاب بالای سرم آمد. دنم ذیکر نمی‌توانم تتضحی 
را تحمل کنم. گفتم: مقداری از اين آبها را می‌خورم.عصا را برگرداندم و 
کوزه را از سر عصا برداشتم و در آن نگاه کردم. دیدم تمام 7 
و به هوا رفته است و يك قطره اب هم توی کوزه نیست ! وای. من تشنه 
در وسط بیابان | دیگر نفهمیدم چه شد. چشمهايم سیاهی رفت و به زمین 
افتادم و از هوش رفتم ادر چه حالی بودم ؟ نمی‌دانم ! يك وقت دیدم نسیم 
1 به صورتم خورد. [ صفحه 593] چشمهایم را باز کردم, دیدم باغ و 
یت و درختها و نهرهای جاری ! چقدر عالی ! اینجا کجاست ؟ این درختها 
چیست ؟ و این نهرهای جاری از کجاست ؟ این آدمهای خوشرو و زیبا چه 
کسانی ۱ ز جای خود بلند شدم و کوزه هم به دستم بود ولی يك 
قطره ی آن فبود. امدم-و.به: یکی از اقایانی که تشرییت داشتند: 
گفتم: آقاء. اینجا تواست ۱ من ین بت و گرب این تشکیلات را ندیده 
بودم ؟ گفتند: حالا اب را بخور ! : چون تلشنه هستی. کوزه‌ات را هم پر کن: 
چون به دردت می‌خورد. بعد ما به شما می‌گوییم که کجا هستی. وقتی از 
آب خوردم, دیدم عجب آبی است؟! این چه آبی است ؟ ! چقدر لذیذ؟! چقدر 


عالی ! کوزه‌ام را پر کردم و سرحال شدم و جلو امدم.باز گفتم: خوب, 
اقابان: اینها کجاشت : کفشده ایتها, عالم رو مار فتی شام سین 
غالا مه است نی آناش کقر ما اقام عسی یه تام سای با 
کردند. عالم برزخ ایشان اینجاست ايك وقت دیدم باد گرمی به صورتم 
خورد چشمهایم را باز کردم, دیدم اینجا همان وسط صحرای نجف است و 
هیچ اثری از آن درختها و باغها نیست و فقط آنچه که.باقی مانده است. 
کوزه‌ی پر از | است. آن هم از آن آبها اسپس ایشان گفت: من که به 
چشمم این چیزها را دیده‌آم, حالا دیگر چگونه زیارت آقایم امام حسین 
علهالفتاام اکآ کسانی که با ماه خسن هسام ان 
باز کردید. خیلی قدر خودتان را بدانید. [318] . [ صفحه 594] 


ملحقات بخش 22 در این کتاب 


موضوع: 1- حبیب بن مظاهر علیه‌السلام در عالم برزخ. ارزومند شرکت در 
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خاطر مداومت نداشتن بر زیارت عاشورا. شماره قضیه: 294 [ صفحه 
597 





تن 


امیرالمومنین به احترام غبار کربلاء جنازه‌ی مرد فاسق را به نجف راه دادند 


مرحوم تاج الدین حسن سلطان محمد قدس سره در کتاب تحفة المجالس 
می‌نویسد:در بغداد مرد فاسقی بود, که در هنگام احتضار وصیت کرده بود 
که مرا به تجف آشرف پبرید هدر آنجا دفن کنید. شاید خداوتد مزا پباهر زد 
و به خاطر حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام ببخشد.چون وفات کرد, قوم و 
خویشان او حسب الوصیه, او را غسل دادند و کفن نمودند و در تأبوتی 
گذاشتند و به سوی نجف حمل کردند.شب. حضرت امیرالمومنین 
علیه‌السلام به خواب بعضی از خدام حرم خود آمدند و فرمودند: فردا صبح 
نعش فاسقی را از بغداد می‌اورند که در زمین نجف دفن کنند. شما بروید 
و مانع تس ۳ در جوار من دفن کنند افردای آن 
شب, خدام کل مطهر, یکدیگر را خبر کردند وبیرون دروازه‌ی نجف رفتند 
و ایفتتادند ۶ا نگذارند تعش آن فاسق ۳ وارد کنند. ولی هر قدر انتظار 
کشیدند, [ صفحه 598] جنازه‌ای نیاوردند اشب بعد, باز در خواب دیدند که 
حضرت امیرالمق‌منین علیه‌السلام فرمود: آن مرد فاسق را - که در شب 
گذشته گفتم, نگذارید او در نجف دفن شود - فردا می‌آورند. به استقبال او 
پروید و او را با عزت و احترام بیاورید و در بهترین جاها دفن کنید اگفتند: 
آقاء شب قبل فرمودید: نگذارید دفن شود! و حالا می‌فرمایید: در بهترین 
جاها دفن شود؟ احضرت فرمودند: آنهایی که آن نعش را می‌آوردند شب 
گذشته راه را گم کردند و عبورشان به زمین کربلا افتاد. باد وزیده است و 
خاك و غبار زمین کربلا را در تابوت او ريخته است. به برکت خاك کربلا و 
احترام فرزندم حسین علیه‌السلام, خداوند از جمبع تقصیرات او گذشت و 
او را آمرزید و رحمت خود را شامل حالش گردانید ! [319] . 


امام زمان فرمودند: «هیچکس را از کربلا به جهنم نمی‌برند» 


آخوند ملامحمد کاظم هزار جریبی قدس سره فرمود: از آقای میرزا محمد 
شهرستانی که عالم جلیل القدری بود و بر جنازه‌ی سید بحرالعلوم نماز 
خواند, شنیدم که فرمود:من در اوایل جوانی, مجاورت زمین کربلا را اختیار 
کرده بودم. رفیق صالح و پرهیزگاری داشتم که مجاور نجف اشرف بود. او 
اهل خاتون آباد و اسمش حاج حسنعلی بود. وی پیوسته به من تکلیف 
می‌کرد که به نجف برویم و در آنجا مجاورت نماییم. زیرا سکونت در کربلا 
قساوت می‌اورد, و مجاورت در نجف اشرف به مراتب بهتر از کربلا است. 
بالاخره شبی خواب دیدم که در رواق حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام 
هستم و همان رفیقمان - حاج حسنعلی - هم انجا بود و مجاورت کربلا [ 
صفحه 1599 را برای من. انکار می‌کرد! ناکاه دیدم حضرت امام زمان 
علیه السلام در رواق تشریف دارند احاج حسنعلی خدمت ان حضرت امد و 
عرض کرد: شما اینجا تشریف دارید و مردم برای زیارت شماء به سامرا 
می‌آیند ؟! حضرت فرمودند: آنجا هم هستم ! سپس با دست مبارك به ضریح 
اشاره کردند و فرمودند: «بحق امیرالمومنین لا یقودون احدا من کربلا الی 
خهتم 0 بعتی : فه. آمیرالمو تین" قلیه تسام فسم: که هیچ کش وا از کربلا 
به سوی جهنم نمی‌برند ! سپس فرمودند: «به شرط این که شبی را در آنجا 
مانده باشد !»من گمان کردم که مقصود آن حضرت؛ از بیتوته در کربلا این 
است که در آنجا مشغول عبادت باشد. بنابراین عرض کردم: ما شبها., تا 
هنگام طلوع آفتاب, می‌خوابیم. حضرت فرمودند: «اگر چه تا هنگام طلوع 
آفتاب خوابیده باشد »به همین جهت من مجاورت زمین کربلا را اختیار 
کردم. [320] . 


امام حسین فرمودند: کدام فرشته جرأت دارد که از مدفون در کربلا سوال کند؟ 


مرحوم اية الله العظمی وحید بهبهانی فرمود:من در خواب حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام را دیدم و عرض کردم: «يا سیدی هل یسئل عمن 
یدفن فی جوارکم»؟ ایا از کسی که در جوار شما دفن می‌شود. (به توسط 
نکیر و منکر) سوّال می‌شود ؟حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: 
کدام ملك جرات دارد که از او سوال کند؟ [321] . [ صفحه 600] 


ففون ‏ با تایآ ان قراین 


عالم جلیل القدر ِ هزار جریبی قدس سره از عالم بزرگ شیعه 
مرحوم سید علی طباطبائی قدس سره معروف به «صاحب ریاض» نقل 
کسیه انشعت که فرمودنو. ایام تسیل روزهای پنج شنبه, طرف عصر برای 
زیارت اهل قبور, از کربلا خارج می‌شدم. و به طرف خیمه‌گاه می‌رفتم. 
شبی در عالم ریا دیدم که من به آنجا رفته‌ام و شهر کربلا رنگ دیگری به 
خود گرفته است ! خبری از خانه‌ها و ساختمانها نیست و فقط قبوری پیدا 
راز و من از دیدن آن منظره وحشت 
ار و و او 
فارسی گفت:خوشا به حال کسی که در اين زمین مقدس (کربلا), , مدفون 
شود. اک ی با ارات ناه باشد, از هول قیامت سالم می‌ماند ! و هیهات 
است که از هول قیامت, در سلامت باشد. کسی که در این زمین دفن 
نشود ! [3221] . 


مرحوم سید بن طاووس قدس سره از محمد بن داود نقل کرده‌اند که 
می‌گفت همیب 3 داستم که معروف به «علی بن محمد» بود. ایشان 
علیه السلام می‌رفتم ت 7 
و چند وقتی زیارت کربلا را ترك کردم. پس از مدتی به قصد زیارت کربلا, 
پیاده حرکت کردم. پس از چند روز به کربلا رسیدم و به زیارت حضرت 
امام حسین علیه‌السلام نائل شدم. سلام دادم و دو رکعت نماز بجا اوردم و 

[ صفحه 601] بعد از زیارت و نماز, از فرط خستگی راه, کنار حرم خوابم 
برد ادر عالم خواب دیدم که به خدمت آقای خودم. حضرت ابی کید الله 
الحسین علیه‌السلام مشرف شده‌ام. حضرت رویشان را به بنده کردند و 
فرمودند: «ای علی, چرا به من جفا کردی با اینکه نسبت به من خوبی و 
نیکی می‌کردی ؟ ».عرض کردم: ای آقای من, بدنم ضعیف شده است و 
توانایی خود را از دست داده‌ام و تون آهدن قدارف اکنون یز کون 
فهمیده‌ام که آخر عمر من است. با آن حالی که داشتم, این چند روز راه را 
به عشق شما به زیارت آمدم. من روایتی از شما شنیده‌ام و دوست داشتم 
که آن را از خود شما بشنوم احضرت فررمودند: ان روایت را بگو ! گفتم: 
چنین نقل شده است که فرموده‌اید: من زارنی فی حیوته, زرته بعد وفاته ! 
هر که مرا در حال حیاتش زیارت کند و به زیارت من نائل گردد. من هم 
بعد از وفاتش او را زیارت می‌کنم و به زیارت او می‌آیم‌حضرت قرمودند: 
یهن کدام ای اکر اه را ریاس کننوه‌ام را در انم سیم ان 
خواهم داد. [323] . 


ات تفا نم می اس واه کیان زا ان صرم ازج تور ولی انا خی ما از کم کربند 


عالم جلیل القدر «شیخ حسین جبعی قدس سره» پدر شیح بهایی قدس 
سره می‌گوید:شبی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام بودم» که 
جنازه‌ای را برای دفن اون ند او جوان گنهکاری بود, که وصیت کرده بود تأ 
او را در حرم دفن کنند. و به وصیت [ صفحه 602] او جامه‌ی عمل پوشیده 
شد.سحرگاهان دیدم, دو مرد با صورتی مهیب و زنجیر آتشین آمدند و او را 
از قبر درآوردند و می‌کشیدند ! آن جوان رو به قبر مطهر کرد و گفت: «انی 
التجات اليك و انی ضيفك ! من به شما پناهنده شده‌آم, من مهمان شما 
هستم * .ناگهان از ضریح مطهر صدایی بلند شد: : «خلوه, فانه استجار 
(بنا). او را رها کنید, او به ما پناه آورده است».آن دو ملك گفتند: 0 
طاعة (و به روی چشم, اطاعت می‌شود) و او را برگرداندند. [324] . 


حضرت امام حسین ملائکه نقاله را منع کردند 


حکایت کرد که شخصی بنام محمود که خادم حرم امام حسین علیه‌السلام 
بود این قضیه را نقل کرد:شبی نوبت من بود که همراه با عده‌ای از رفقای 
کشيك, از حرم امام حسین علیه‌السلام محافظت کنیم. مردم بیرون رفتند 
و همه‌ی درها را قفل زدیم و خدام خوابيدند. شب به نیمه رسیده بود و من 
به صورت اتفاقی بیدار بودم ! ناگهان دیدم دو نفر از باب معروف به 
«زینبیه», به صحن داخل شدند و بالای قبر تازه‌ای که در همان روز 
شخصی در آن دفن شده بود؛ امدند. قبر را شکافتند و میت مدفون در آن 
قبر را بیرون آوردند ادر اين هنگام دیدم که آن میت به آن دو نفر استغاثه و 
التماس می‌کند و آنها به حرفش گوش نمی‌دهند و به او ترحم نمی‌کنند. 
سپس او را گرفتند و خواستند از همان [ صفحه 603] در «زینبیه» بیرون 
بروند. چون صاحب قبر از ترحم آنها مأیوس شد, روی خود را به طرف 
حرم ,ضایر مود ی غرضی کرد آهک ایفعل بخارک با اباعدالله ۲۷ ابا کین 
رفتاری با همسایه‌ی (پناه اورده) شما انجام می‌شود. ای اباعبدالله ؟! 
ناگهان صدایی از حرم مطهر شنیدم, که از هیبت آن دیوارها و قندیلها به 
لرزه درآمد و فرمود: «ردوه, ردوه ! او را برگردانید, او را برگردانید »آن دو 
نفر با عجله. جنازه را به جای خود برگرداندند و رفتند ! صبح روز بعد, کنار 
آن قبر آمدم و دیدم اثر شکافتن و تغییز در آن ظاهر است ! [3251] . 


شهید بزرگوار, استاد اخلاق؛ ای الله دستفیب: در یکین از کتابهاق. بربهاق 
خود (گنجینه‌ای از قرآن) فرموده‌اند: یکی از علما در حدود بیست سال 
پیش, برای بنده نقل فرمود که یکی از شیوخ عرب در عراق مرده بود.در 
خواب دیدند که او معذب است و با غل‌های اآتشین؛ او را در محضر حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر کردند. حضرت از او پرسیدند: در دنیاء چه 
عمل داشتی ؟ اشیخ عرب گفت: خرابکاری داشتم, ولی کارهای خوب هم 
داشته‌ام ! مثلا مردم را به خیرات وامی‌داشتم و به مجالس روضه خوانی 
دعوت می‌کردم.حضرت فرمودند: اری. ولی مردم را با رودربایستی, وادار 
هر را ی اس لا ار 
می‌کردم. حضرت فرمودند: غرضت ان بود که ریاستت محفوظ بماند! 
عرض کرد: صحیح است که من يك عمل خالص [ صفحه 604] نداشتم. 
ولی شما خودتان شاهد هستید که در دلم خوش داشتم که نام شما بلند 
شود و عزای امام حسین علیه‌السلام برپا گردد احضرت فرمودند: «پس 
حسابت با حسین علیه السلام است » بعنلی باید از باب الحسین وارد شوی 
ورنه از طریق عدل, راهی برای نجات تو نیست.بیننده‌ی خواب گفت: در 
این هنگام, دیدم که حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در قرار 

گرفته‌اند و این شیخ عرب را نزد آقا آوردند.حضرت امام حسین علیه السلام 
فرمودند: خلوه ! او را رها کنید. [3261] . 


آية الله العظمی ملا علی کنی, روح فتحعلی شاه را در بیداری در حرم امام حسین دیدند 


مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام فرموده‌اند که اين قضیه را فقیه بزرگوار 
حاج ملا کل کی طهرانی به خط شریفشان مرقوم داشتند: اینجانب در 
سالهایی که در کربلای معلی به تحصیل علم اشتغال داشتم, هر گاه در 
مسئله‌ای دچار تحیر و اشکال می‌ شدم؛ در هنگام خلوت بودن حرم 
سیدالشهد|ء علیه السلام مانند دو سه ساعت به ظهر, به آنجا مشرف 
می‌شدم و نزديك ضریح مطهر می‌نشستم و پس از دعا کردن و طلب کمكت 
از حضرت امام حسین علیه‌السلام, ون ان مسئله‌ی مورد نظر, تامل ه تفکر 
زیادی می‌کردم و خداوند متعال به باطن آن حضرت و آل او علیهم السلام 
له.روزی اتفاقا در ان ساعت. حرم مطهر بسیار خلوت بود و اینجانب نزديك 
بالاای سر مقدس نشسته بودم. ناگهان دیدم خاقان مغفور فتحعلی شاه 
(البسه الله حلل النور) [ صفحه 606] از در کوچکی که از کنار قبر حبیب 
بن مظاهر علیه‌السلام به حرم محترم باز می‌شود, وارد حرم شدند. مانند 
آن زمانی که من در مدرسه‌ی خان مروی بودم و مرحوم فتحعلی شاه برای 
دیدن مرحوم مبرور آخوند ملا عبدالله مدرس, به آن مدرسه تشریف 
می‌آوردند و من مکررا ایشان را دیده و شناخته بودم. لکن در آن زمان هر 
را ار ی را 
در حرم دیدم, با همان لباسی که عکسهای بزرگ ایشان را می‌کشیدند, 
ملبس بودند.اطراف دامنهای قبای بلندشان مروارید دوزی شده بود و در 
هر دو بازو, بازوبندهای جواهر بر روی قبا بلسته بودند ! با این هیئت و با 
همان ریش بلند همیشگی, از آن در کوچك وارد حرم شدند و به طرف 
بالای سر مقدس امدند و خود را به ضریح مقدس چسباندند و با دستها دعا 
و زیارتی خواندند و من نشنیدم که چه چیزی خواندند.سپس بلافاصله به 
سمت پشت تنصر عطهر امدند: ۳ زیارت حضرت قلی: اکبر علیه السلام و 
سایر شهداء علیهم السلام را بخوانند, به گونه‌ای که از کنار اینجانب گذشتند 
و گمان می کنم دامن قبایشان به زانوی من [که نشسته بودم ] برخورد 
کرد.پس از آنکه فتحعلی شاه از جلو اینجانب گذشتند. من ملتفت شدم و 
به خود آمدم و باز خود گفتم: یعنی چه ؟ این چه حکایتی است؟ پادشاه 
ایران بر خلاف هميشه بی‌خبر و بی‌سر و صدا به زیارت حضرت امام 
حسین علیه السلام امده است ؟ نه های و هویی ! نه استقبالی ! نه جمعیتی ؟ ! 
من متعجب شدم و برخاستم و با خود گفتم: اکنون می‌روم و با ایشان 
سوال و [ صفحه ۱007 جواب می کنم. هبوز لحظه‌ای تشه بود و به 
اندازه‌ی خواندن زیارت حضرت علی اکبر علیه‌السلام وقت نگذشته بود, که 


نزد پایین پای مقدس رفتم, اما فتحعلی شاه را ندیدم ! در نزديك پنجره‌ی 
مقام شهدا نیز ایشان را ندیدم. از حرم بیرون رفتم, در رواقی که از ایوان 
طلا بر ان وارد می‌شوند. دو سه نفر خادم را دیدم که انها مرا می‌شناختند. 
ترسیدم که اگر از آنها سوال کنم که فتحعلی شاه را دیدید که کجا رفت یا 
نه؟ فکرهای دیگری درباره‌ی من کنند. بنابراین از آنها سوال کردم: شخصی 
ایرانی با ریش بلند و قبای بلند. که اکنون 1 حرم بیرون آمد, دیدید ؟خدام 
گفتند: ندیدیم اباز نزد کفشدارهای قتفت: شزفی: امد و وال کردم. 
خلاصه از همه‌ی کفشدارهای دیگر نیز سوال کردم, اما همه می‌گفتند: 
چنین شخصی را ندیده‌ایم .اینجانب زمان این واقعه را به خاطر ندارم, اما 
همین قدر می‌دانم که این واقعه پس از وفات ایشان واقع شده است ! 
ولی هنوز خبر وفاتشان به کربلا نرسیده بود. هنگامی که به طهران امدم, 
مرحوم حاج ملا محمد نوری که خیلی مقدس بود, نیز فتحعلی شاه را در 
عالم بیداری دیده بود و تاریخ ان را ثبت کرده بود, و ان تاریخ مطابق بود با 
تاریخ وفات مرحوم فتحعلی شاه. غفر الله له و لنا بالحسین و آبائه و ابنائه 
علیهم‌السلام. [328] . [ صفحه 608] 


روح فتحعلی شاه قاجار پس از مرگ, به خاطر آب نوشیدن به یاد امام حسین,. در حرم مطهر دیده 
می‌ شود 


روایت را ف ی ای شا قاجان: شبی او " در حرم 
امام تساه سم کل یه کردم که, مر شحی ات که ناه 
ایران بدون سر و صدا به کربلا آمده است و به زیارت حرم مطهر مشغول 
است ؟از حرم رون امحم و از کفنتنداریما پر سیدم . آنها گفتند: چنین چیزی 
تا ی آهدن او خبری نداریم. باز به حرم برگشتم و او را 
ندیدم ی ین مرحوم شده است امن در 
این فکر بودم که این. چه قضیه‌ای بود؟ تا انکه شبی در عالم خواب دیدم 
دعلی سا جر جرم جضرت مشود لاسام ات یم اسان 
گفتم: آقا, من چند شب پیش, شما را در حرم مطهر امام حسین 
علیه السلام دیدم ! [ صفحه 605] فتحعلی شاه گفت: بلی من بودم ! و علت 
این که مرا در حرم دیدید این است که شبی در بستر در حال استراحت 
شده بود. به قدری که نزديك بود هلاك شوم و کسی هم به بالینم حاضر 
نبود اخودم برخاستم و ظرف ابی پیدا کردم و اب خوردم و یادی از لب 
ایام ی هام جوم هو ایام اس مرت باس 
آنکة مرخ در نشب و در آن‌خال. نه. بادشان بودف زو ح ضزا به اینجا آوردند. 
[327] . 


گریه و آرزوی یاری به امام حسین, موجب نجات عمرو بن لیث شد 


فقیه و محقق ربانی, دانشمند بزرگ شیعه و مربی زهد و تقواء احمد بن 
محمد معروف به مقدس اردبیلی قدس سره این قضیه را نقل فرموده 
است:عمرو بن لیث امر نمود که لشکریانش از جلوی او به صف رژه روند. 
او مقرر نموده بود که هر سرداری با خود هزار نفر را مجهز نماید و در 
دست هر سردار لشکر, لك برجم به عون علامت باشد (ک این لشکر 
هزار نفر است) و آن تعداد از افراد را بر او عرضه نماید, يك گرز از طلا 
به عنوان جایزه بگیرد. وا گر 
پرچمی علامت 1 از مشاهده‌ی لشکر خود فارخ گردید, 
صد و بیست گرز طلا به آنها داد. وقتی که لفظ «صد و بیست گرز» که 
ای و رو بت رای سود پاش ۶ او گوشزد شد. عمرولیث خود را 
از اسب به زمین انداخت و سر به سجده نهاد و روی خود را به خاك مالید 
و زار زار گریست و زمانی ممتد در آن گریه و زاری ماند و بی‌هوش 
گردید ابعد از آنکه عمرو به هوش آمد, هیچ کس قدرت نداشت که علت 
گربه و زاری را از او بپرسد. او يك ندیمی داشت که از او پروایی نداشت. 
آن ندیم پیش آمد و گفت: ای پادشاه. کسی که چنین لشکری دارد. باید 
خوشحال و خندان باشد و حالا که وقت گریه نبود, چرا شما اینچنین 
گریستید؟ اعمرو بن لیث گفت: شنیدم که عدد لشکریان من صد و بیست 
هزار نفر بودند. ناگهان واقعه‌ی کربلا به خاطرم افتاد و حسرت بردم و آرزو 
کردم که ای کاش آن روز در آن صحرا می‌بودم و دمار از کفار برمی‌آوردم ! 
یا من نیز جانم را فدای حسین علیه‌السلام می‌کردم.چون عمرو بن لیث 
وفات نمود. او را در خواب دیدند که تاج بر سر دارد ۰ 
9 بسیار رفیعی است و حوریان در خدمت او هستند ! به او گفتند: از 
کجا به این مقام رسیدی ؟عمرو گفت: وقتی که مرا در قبر گذاشتند ملائکه 
برای سئوال از من آمدند. از عهده‌ی جواب برنیامدم. آنها خواستند مرا 
عذاب دهند که يك وقت سمت راست قبر شکافته شد و جوانی خوش رو 
وارد قبرم گردید و فرمود: او را واگذاریه ! زیرا خدا او را به من بخشیده 
ات آکفتیند: «سمعا و طاعة يا سیدی و مولای » و رفتند.من دست بر 
دامنش انداختم 8 تو کیستی که در اين وقت به فریادم رسیدی ؟ !آن 
سا 
که برای من ریختی و ارزوی کمك مرا نمودی, تلافی نمایم و اينك به فریاد 
۳ 


در رجال مرحوم مامقانی قدس سره درباره‌ی مختار, نقل می‌کند که 
حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمودند:در روز قیامت. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام از کنار جهنم عبور می‌کنند. از میان انش جهنم. سه مرتبه 
صدایی بلند می‌ شود که «یا رسول الله, به فریادم برس !» اما حضرت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او اعتنایی نمی‌کنند.پس آن صدا سه 
مرتبه می‌گوید: ۱ و ۱ 
مس جوابی به او نمی‌دهند ! : سیس ان صد| سه مر نبه ند| می‌د هد . 
«یا حسین ! به [ صفحه 610] فریادم برس ! زیرا| من کشنده‌ی دشمنان تو 
هگم #دن این موقع رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم اه 
علیه السلام می‌فر‌مایند: حوا ها ناهام اس اس ام زا ار 
آتش بیرون می‌آورند اوقتی از امام صادق علیه‌السلام سبب دوزخ رفتن 
مختار را پرسیدند. امام علیه‌السلام فرمودند: چون مختار سلطنت را 
دوست داشت و خواستار دنیا و نقش و نگار آن بود. مجازات می‌ شود زیرا| 
دوستبی دنیا سرچشمه‌ی همه‌ی گناهان است. 3301 ] ۳ صفحه ۱011 


اقای منظور حسین جابر حسین الغاری میر پور خاص سند پاکستان, از 
حوزه‌ی علمیه قم, در نوشته‌ای چنین اورده‌اند:رئیس زندانهای استان سند 
پاکستان, در حرم مطهر حضرت معصومه علهاالسلام نشسته [ صفحه 
5 بودند. ایشان در استان سند به عدالت و وثاقت معروف بوده, به 
عنوان ۰ کامل شناخته می‌شوند. مردی عابد و زاهد و پرهی ز کار هستند, 
و حکم علی بن یقطین عصر خویش را دارند. مومنین بسیاری را از 
زندانهای دولتی آزاد کرده‌اند. ایشان, که از محضر آية الله شیخ غلام مهدی 
نجفی (موسس دانشگاه جعفریه‌ی سند) و آية الله سید ثمر حسن زیدی 
(موسس مدرسه‌ی مشارع العلوم حیدرآباد سند) بسیار مستفید و 
مستفیض شده‌اند, به من گفتند:در سال 1361 وق. / 1971 میلادی, در 
حرم مطهر حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه‌السلام نشسته بودم 
و مشغول عبادت و زیارت بودم. در آن زمان من محاسن خود را 
می‌تراشیدم.ناگاه شخصی نورانی که چهره‌اش مثل مهتاب روشن بود و 
هیبت وعظمت داشت جلوی من امد. من جرئت نمی‌کردم که با او همکلام 
شوم. بالأخره به من گفتند: «ای منظور حسین ! کلمه‌ی ایمان را ورد کن » 
من روبروی آن جناب کلمه‌ی ایمان را ورود کردم. سپس از من پرسیدند: 
«چه کسی به تو گفته است که این. کلمه‌ی ایمان و اسلام است ؟» گفتم: 
حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پرسیدند: «ایا صاحب 
ولایت هستی و بر امیرالمومنین و امام حسین علیهماالسلام اي این 
مشهد (حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام) ایمان داری؟ گفتم: 
الحمدلله. گفتند: «از اینها, کدام يك ریش می‌تراشیدند؟ امن جوابی ِِ 
و پشیمان و نادم شدم. آن بزرگوار به طرف ضریح مقدس روانه شدند و 
از نظر من غایب گشتند ! [151] ۰ [ صفحه 266] 


شیخ محمد حسن انصاری, برادرزاده و داماد خاتم الفقهاء «شیخ مرتضی 
انصاری قدس سره» چند فرزند داشت. سومین فرزند ایشان شیخ مرتضی 
معروف به «آقا شیخ بز رگ» بود. او از اجله‌ی اهل فضل نجف اشرف بود 
که در سال هزار و دویست و هشتاد و نه در نجف اشرف تولد یافت و در 
سال هزار و سیصد و بیست و دو در سن سی و سه سالگی, در دزفول به 
سبب مار گزیدگی از دنیا رحلت نمود.ایشان به خواندن زیارت عاشورا 
را در رویا دیدند, و از او پرسیدند: چه عملی بیشتر برای اینجا نافع است ؟ 
در جواب. سه بار فرمود: عاشورا, عاشورا, عاشورا! [303] . 
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[90] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 302. 

[91] چهره درخشان ج 1, ص 76<. 

[ 2 9] کرامات الحسينية ج ۸2 ص 27 - دار السلام عرافی؛ ص 307. 

[93] کرامات الحسينية ج 2, ص 32 - دارالسلام عراقی ص ۵08. 

[94] ای کاش در زمان حاضر نیز عده‌ای همجچون آن تور وا بودند» تا 
بعضی از خوش صدایان به نام مداح و مرثیه خوان؛ تخیلات خود را به 
عنوان ذکر اهل بیت رضوان الله تعالی علیه نخوانند ! و این گونه 50 
وبال گردن ذاکر و مستمع و بانی نگردد. 

[95] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 494. 

الوقایع و الحوادث ج 3. ص <445- قسمت اول این داستان در چهره‌ی 
درخشان ج 1, ص 569 ذکر شده است. 

[97] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 9<. ۲ 

[ 86 9] چهره‌ی درخشان؛ 0 1 ص‌ 607 به نقل از معجزات و کرامات ات 
الله خراسانی ص 44 و زندگانی پرچمدار کربلا ص 94 - کرامات العباسية 
ص 108 به نقل از الوقایع و الحوادت ج 3, ص 44. 


[99] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 492. 

[100] چهره‌ی درخشان, جح 1, ص 531د. 

[101] کرامات الحسینیه ج 2, ص 240 به نقل از آثار ص 41. 

[102] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 463. 

[103] چهره‌ی درخشان, ج 2, ص 384. 

[104] چهره‌ی درخشان, ج 2, ص 6۵49. 

[105] چهره‌ی درخشان. ج1. ص 377. 

[106] چهره‌ی درخشان, جح 1, ص 68<. 

[107] چهره‌ی درخشان. ج 1. ص 328 به نقل از شخصیت حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام ص‌ 05 لرجمه دار السلام لوری .ج 2 ص‌ 1 - 
[108] داستانهای شگفت ص 230 - کرامات الحسينية جح 1, ص 77 
[109] چهره‌ی درخشان, جح 1, ص 84د. 

[110] داستانهای شگفت ص 237 - کرامات الحسینیه, جح 1, ص 80. 
[111] کرامات الحسینیه, ح 2, ص 11. 

[112] چهره‌ی درخشان, ج 1 ص 373. 

نزو کوار: حضرت ایة الله العظمی اسماعیل پور مد ظله, این قضیه را 
بدون واسطه از مرحوم میرزا مهدی بروجردی قدس سره نقل فرمودند. 

1 ۱ کرامات الحسينية ۳ 2 ص‌‌ 162 به نقل از زتدگانق عشق ص 226 
[115] توضیح مطلب آنکه: گاهی چشم انسان باز می‌شود و ملکوت بعضی 
از اشیاء را می‌بیند. اینکه شخصی بتواند بعضی از انسانها را با صورت 
باطنی و حیوانی انا سید تصونه‌های.. فر آهانن جر عالم داشته,ه دارده 
ابوبصیر در هنگام طواف از امام صادق علیه‌السلام سوال می‌کند: جعلت 
فداك یابن رسول الله (ص) ! یغفر الله لهذا الخلق؟ ای پسر پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم, فدایت گردم, آیا خدا همه‌ی این مردم را 
می‌امرزد؟! حضرت فرمودند: يا ابابصیر ! ان اکثر من تری قردة و خنازیر, 
گفت: ارنیهم؟ آنها را به من بنمایان ؛ سپس ابوبصیر می‌گوید: فتکلم 
بکلمات ثم امریده علی بصری فرایتهم قردة و خنازیر ! فهالنی ذکل, ثم امر 
یده علی بصری فرايتهم کما کانوا... پس حضرت امام صادق علیه‌السلام 
کلماتی را بر زبان جاری ساختند و دست مبارکشان را بر چشمم کشیدند. 
پس مردم را به صورت میمون و خوك دیدم ! پس این منظره مرا متوحش 
ساخت. سپس آن حضرت دست بر چشمم کشیدند و دوباره ان مردم را به 
صورت خودشان دیدم. (میزان الحکمة, ج‌ 2 ص 271, حدیث <ظ, ص 329 
به نقل از بحار ج 47 ص 79) حضرت اية الله حاح شیخ جواد کربلایی - 


صاحب کتاب شریف الانوار الساطعة - نقل می‌کردند که یکی از عرفا در 
پایان قنوت نمازش با صدای ات دعایی می‌خواند و چون شاگردانش 
نزديك رفتند و دقت کردند, متوجه شدند که می‌گوید: «اللهم اجعل هذا 
الحمار انساناء هنگامی که شاگردانش با اصرار از سر این دعا پرسیدند, 
گفت: مرحوم ملا حسینقلی همدانی در هنگام بیرون آمدن از حرم حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام با شتاب فراوان راه می‌رفت: وفنی. بر .زا 
سوال کردم متوجه شدم که ایشان در آن لحظه. مردم را به صورت 
دیگری می‌بیند ! پس ایشان را قسم دادم و اصرار کردم که در آن هنگام, 
مرا به چه صورتی می‌بینید ؟ ایشان با معذرت خواهی فرمود: شما را به 

شکل الاغی می‌بینم. و از ان روز من در قنوت نمازم از خدا می‌خواهم که 
اپن الاغ را انسان کند ! همچنین حضرت آیية الله علامه‌ی میرجهانی صاحب 
تألیفات عدیده که یکی از اعجوبه‌های قرن اخیر بودند. می‌فرمودند: در 
زمان طلبگی در اصفهان, به مدت چند روز پولی در بساط نبود و من و 
رفیق هم حجره‌ام فقط با زردك (هویج زرد) سد جوع می‌کردیم و از 
مدرسه خارج نمی‌شدیم, تا اینکه زردکها تمام شد و ما گرسنه‌تر از قبل 
مانده بودیم در این هنگام از مدرسه خارج شدم تا برای طلب روزی فکری 
کنم. ولی ناگهان دیدم بازار اصفهان مملو از حیوانات اهلی و وحشی ات 
و بعضی از آنها به من سلام می‌کردند ! فقط در دو مغازه دو انسان دیدم ! 
پس از اينکه چند قدمی از مدرسه دور شده بودم» با کمال ترس و وحشت 
به مدرسه باز گشتم و نزد استاد رفتم و گفتم: چرا این همه حیوان در بازار 

هستند؟ استاد که حالت ترس و وحشت مرا دید. مرا نزد خود نشاند و از 
زیر تشك خود پولی برداشت و به خادم مدرسه داد تا سیراب شیردان پخته 
بخرد. خادم مدرسه يك کاسه سیراب؛ شیردان خرید و به اطاق استاد آورد: 
استاد به من فرمود: میر جهانی, سیراب شیردان بخور! من گفتم: 
نمی‌خورم» چون احتمال شبهه در آن می‌دهم و پزنده‌ی آن بی‌مبا لات است 
و مردم آن را دیده‌اند و بوی آن را استشمام کرده‌اند و. . حضرت استاد با 
تغیر گفت: من به تو امر می‌کنم. من حق استادی بر گردن تو دارم. زود 
باش بخور! علامه‌ی من جهانی فرمودند: فقط سه چهار لقمه خوردم و 
سپس استاد گفت: اگر نمی‌خواهی بخوری, نخور! اکنون برخیز به بازار 
وا کی ای زان ای دیدن رم این فرمورن ان 
بار از در مدرسه خارج شدم و به بازار امدم و همه‌ی مردم. انسان بودند!. 

[116] کرامات الحسینیه ج 2 ص 197 به نقل از ملاقات با امام زمان» ج 
1 ص 291. 

[7 1 1 ] چهره‌ی درخشان؛ ۳ 2 ص‌‌ 242 به نقل از راهی به سوی بور 
نوشته‌ی علیرضا نعمتی ص 81 چاپ اول. 

[118] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 400 در اینجا لازم است که دو نکته در 


مورد اطعام در مجالس امام حسین علیه‌السلام تذکر داده شود: نکته‌ی 
اول: حضرت ایة الله العظمی اسماعیلیور دام ظله الوارف می‌فرمودند: 
اگر افرادی که اهل فسق و فجور هستند و حتی تارك الصلوة هستند, در 
مجلس امام حسین علیه‌السلام شرکت می‌کنند. انها را انچنان احترام کنید 
که مرجع تقلیدتان را احترام رت سپس فرمودند: حتی افرادی هستند 
که اضافه بر فسق و فجور, حتی در عزاداریها و سینه زنی نیز شرکت 
نمی‌کنند, بلکه فقط برای خوردن ناهار يا چای به مجلس امام حسین 
علیه السلاض می‌آینده از آنها نیز چنان احترام کنید. که از مرجع تقلیدتان 
احترام می‌کنید. زیرا همین چای يا غذا باعث می‌شود که آنها در آنتژه: 
توفیق توبه پیدا کنند يا لااقل يك شیعه‌ی فاسق باقی بمانند و کمونیست 
نشوند. نکته‌ی دوم: علامه‌ی سید کاظم قزوینی قدس سره فرمودند: روزی 
نزد مرحوم ان الله خاقانی (که در یکی از حجره‌های صحن بزرگ حضرت 
معصومه علیهاالسلام مدفون هستند) بودم. ایشان قرار بود در منزلشان 
برای امام حسین علیه السلام اطعام کنند, شخصی نمونه‌ی يك نوع برنج 
ارزان قیمت را نزد ایشان آورد تا ابشان پیشتتدند. ابیت الله خاقانی برنج را 
کف دست خود ریختند و به آن نگاه کردند و بوییدند و سپس با تغیر به آن 
شخص فر مودند: اگر بنا بود امام حسین علیه‌السلام را در منزل مهمان 
کنی, با این برنج از ایشان پذیرایی می‌کردی؟! سیس فرمودند: برای 
اطعام در جلسه‌ی امام حسین علیه‌السلام, باید بهترین چیزها را تهیه کرد, 
همان چیزهایی که با ان بتوان از خود امام حسین علیه‌السلام پذیرایی کرد. 
بنابراین, باید توجه داشته باشیم که مرغوبترین قند و بهترین چای و بهترین 
غذایی را که در توان ما است. جهت مصرف در مجالس حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام در نظر بگیریم, مخارجی که در عزای امام حسین 
علیه‌السلام انجام می‌شود, مانند قربانی کردن هابیل و قابیل است: اذ قربا 
قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من الاخر.... 

[119] داستانهای شگفت. ص 361. 

[120] مرحوم اقای برقعی شخصی شوخ و خوش مشرب بودند و این 
جمله نیز یکی از جلوه‌های خوش مشربی ایشان, در عالم رویا بوده است. 
[121] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 457. 

[122] ترجمه‌ی دار السلام مرحوم نوری ج 2, ص 232 - وقایع الایام ص 
8 - در اینجا تذکر این نکته لازم است که افراد سخنور و منبری و مداح و 
روضه خوان باید در انتخاب مطالب دقت کنند و به بیان شنیده‌های خود 
اکتفا نکنند. وای بر کسانی که گوهر عمر خود و مردم را تضییع می‌کنند و 
تخیلات خود را به عنوان ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام می‌خوانند, وای 
بر شعرایی که اشعاری می‌سر ایند که مقام معصومین علیهم‌السلام در ان 
اشعار, زیر پا نهاده می‌شود. وای بر کسانی که در انتخاب شعرها, با علما و 


اهل خبره مشورت نمی‌کنند. وای بر صاحبان مجالس عزا, که بدون هیچ 
گونه مشورت و دقتی, از هر کسی که هوس دارند دعوت می‌کنند و چه 
بسا پول خود و وقت مردم را تباه می‌سازند و ضربه‌های جبران ناپذیر بر 
عقاید مردم وارد می‌کنند !. 

12 نمی دار الما نوری ج 2, ص 231 - وقایع الایام ص 37. 

[4 ۳12 کرامات الحسینیه ج 2 ص‌ 149 به نقل از زندگاتی عشق ص 2009 
و به او به نقل از دارالسلام مرحوم نوری 0 ۷۱ ض‌ 214 از امالی مفید 
تفشانوری: ۶ ععالی. السنطین. ض. 102.--متهی, الامالتج دض :913 از 
مناقب ابن‌شهر اشوب و امالی مفید نیشابوری. 

51 12] کرامات. الخسینبه دص دهع از وا فه: الا معالین 
الستای ی ۱0 میی الامال رها ی قآ وان شه 
ین الا سا تر هه 

1261 کرامات الخسه رصن 275 فان اد عم اما 2 ترجه 
دارالسلام نوری ع 2 ص‌ 294 

[127] کرامات الحسینیه ج 2 ص 53 به نقل از نغمه‌هایی از بلبل بوستان 
حضرت مهدی, ج 3. ص 198. 

291 رانات فاص لا سفل ارسمیل ااسویی یه اسلا 
[130] کرامات العباسیه ص 78 به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل 
عان التتا مسب 122 

[131] رمز المصيبة ج 3, برگرفته از صفحات 14 تا 24. 

[132] داستانهای شگفت ص 255 - کرامات الحسینیه جح 1, ص 97. 
[133] چهره‌ی درخشان تّ 1 ص‌ 276 به نقل از دارالسلام مرحوم نوری 
دارالسلام مرحوم عراقی ص 7 - معالی السبطین ج )1 ص 98 به نقل 
از اسرار الشهادة ۱ سحاب رحجمت ص 4 

[134] چهره‌ی درخشان ۳ ۷۱ ص‌ 31 به نقل از سردار کربلا نرجمه 
«العباس» مرحوم مقرم ص 4 - کرامات العباسیه ص‌ 1 - کرامات 
الحسیییهع رض و2 یه سل اند کانی,حخضرت عیاس یط لام سر 
بعضی اسناد گفته شده است که مخیلف به خواب رفت و این قضایا در 
عالم ریا روی داد, رجوع کنید به سحاب رحمت ص 5:14 اما در بعضی از 
اسناد مانند «کرامات الحشنید حالتی بین خواب و بیداری ذکر شده 
است. 

[135] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 348. 

[136] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 389. 

[137] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 486. 


[138] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 531<. 

[139] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 86<. 

[ 140 ] جهره‌ی درخشان ۳ 1 ص‌ 2 به نقل از شهر حسین علیه السلام 
نوشته محمد باقر مدرس ص 367-353. 

[ 41 1] کرامات العباسیه ص‌ 10 به نقل از الوقایع و الحوادث ج 3 ص‌ 1 
و معجزات و کرامات ص 48 - چهره‌ی درخشان ج 1. ص 66<. 

[142] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 96 به نقل از حياة العباس علیه‌السلام 
ص 100. 

[143] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 407. 

[144] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 638. 

[145] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 378. 

[146] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 442. 

[147] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 308 - دارالسلام عراقی ص 405 - راحة 
الروح ص 116 - سحاب رحمت ص 122. 

[148] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 54د. 

[149] چهره‌ی درخشان ج 2, ص 381. 

[150] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 3537. 

[151] چهره‌ی درخشان ج 2. ص 470. 

[152] ستاره‌ی درخشان ص 282. 

[153] داستانهای شگفت ص 39 - کرامات الحسینیه جح 2 ص 110. 

[154] دارالسلام عراقی ص 539 - کرامات الحسينية ج 2 ص 16 - در 
کتاب داستانهای شگفت ص‌ 40 - خلاصه‌ای از این داستان امده است. 
[156] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 498. 

[157] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج 2 ص 241 - کلمه‌ی طیبه ص 4444. 
[158] داستانهای شگفت انگیز ص 133 به نقل از نشان از بی نشانها ص 
27 و تربت امام حسین ص 96. 

[159] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 377. 

[160] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 379. 

[161] چهره‌ی درخشان ج 1 ص 438. 

[162] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 438. 

[163] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 494. 

[164] کرامات العباسية ص 121 به نقل از الوقایع و الحوادت ج 3. ص 
6 - چهره‌ی درخشان ج 1 ص 315 به نقل از قیام حق ص 148 -. 

[165] کرامات الحسینیه جح 1, ص 225 به نقل از کشکول شمس. 


نیم اي استه بو این دایتن نیز در کرامات یشیمق ۱۱ میم نجل از 
ای و 276 سا نیت صن 191 

[ 167 ] جهره درخشان ج 1 ص 316 به نقل از قیام حق - کرامات العباسیه 
9 هل ار ال کای و ال نحص 20 

1691 جهره درخشان 2 ص‌‌ 139 

[ 70 1 ] چهره درخشان ۳ 2 ص‌‌ 506 به نقل از «درسی از مکتب حسین 
علیه السلام» نوشته‌ی آیت الله العظمی شیرازی. 

[ 71 1] کرامات الحسینیه ج ۷۱ ص‌‌ 8 - معالی السبطین ص‌‌ 103 به نقل 
از منتخب - سحاب رحمت ص 99 به نقل از ریاض الشهادة ج 2 ص 1<. 
راما الاسه‌حی ول مرا الاو 2و 

[174] کرامات العباسیه ص 38 به نقل از مردان علم در میدان عمل ج 7 
م9 

[175] چهره‌ی درخشان ج 1 ص 322 به نقل از عدل گستر جهان ص 334 
تا ام 2 افرص 9 شتا 
هت 0 هل از ار الا وه من الما 
ص 322 - دارالسلام مرحوم عراقی ص 18:< - معالی السبطین ص 71. 
ال یکت ضن: 09 1 

راما ام هر تم وه اي ما 
داستانهای شبیه به این داستان در ترجمه‌ی دارالسلام نوری ره ج 2 ص 
3 و ص 162 - و همچنین در کرامات الحسینیه جح 1. ص 202 نقل شده 
است. 

شا مزع سا انیی رو ره 
پر فتوحشان بر سر خوان احسان امام حسین علیه‌السلام میهمان باد. 
و ای را ان ما فات ار اسان مات 
علیه السلام, 3 2 ص‌ 75 - کرامات الحسينية ح( 2 ص‌‌ 203 

[ 861 1 ] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری جح 2 ص‌‌ ۵5 - دارالسلام عراقی 
رد ای ایض 10 

(2 ستتات رخست ‏ وه ما ها آتسظین بش 
هل ار اسساه شمان 

او مالس ای 0 سا از در 
ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج 2 ص 173 - سحاب رحمت ص 113 
به نقل از دارالسلام مرحوم نوری ج 2, ص 162 و منتخب التواریخ ص 
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[184] کرامات الحسینیه ج 1, ص 221 به نقل از «پند تاریخ» - ترجمه‌ی 
دارالسلام مرحوم حاجی نوری قدس سره ج 2 ص 138 - در دارالسلام 
مرحوم عراقی ص 345 و برخی اسناد دیگر این قضیه بصورت مبسوطتر 
بیان شده است و در انجا می‌فرماید: او در عالم بیداری دید که امام حسین 
علیه‌السلام و دو نفر از حرم مطهر بیرون امدند و در اخر ایوان شریف 
ایستادند و این مطلب را فر مودند. - کلمه‌ی طیبه ص‌‌ 4 معالی 
السبطین ص 88 به نقل از اسرار الشهادة - راحة الروح ص 157 - سحاب 
رحمت ص 117. 

[185] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج 2, ص 1<9. 

[86 1 ] کرامات الحسینیه ص‌ 59 به نقل از توسلات ص‌ 9 

[187] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 86<. 

[181] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 58د. 

[189] ستاره‌ی درخشان شام ص 270 - سحاب رحمت ص 777. 

[190] کرامات العباسیه ص 144, به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل 
علیه السلام ص 62. 

[191] چهره‌ی درخشان ج 1. ص 532, به نقل از منهاج البیان علی نهح 
الاخبار و القرآن ص 24 تالا تیم علی فرنی کلنایکانی. 

[192] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج 2 ص 99 - وقایع الایام خیابانی ج 1؛ 
ص 8. 

[193] چهره‌ی درخشان ج 1, ص 13<. 

[194] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 79<. 

6 - چهره‌ی درخشان, ج 1 ص 21<. 

[196] چهره‌ی درخشان, جح 1. ص ۱19 به نقل از سردار کربلا ص 260 - 
کرامات الحسینیه جح 1 ص 247 به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل 
علیه السلام 

[ 97 1 ] کرانمات الحسینیه, ۳ 1 ص‌ 203 به نقل از پند جاوید. 

[198] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 3537. 

[199] داستانهای شگفت ص 246 - کرامات الحسينية جح 1, ص 83. 
[200] کرامات الحسينية جح 1, ص 91. به نقل از راحة الروح يا کشتی 
نجات. 

[202] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 468 - کرامات العباسیه ص 200 به 
نقل از دستانهای جالب ص 253. 

[203] کرامات الحسينية ج 2, ص 77 به نقل از توسلات ص 133. 


[204] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 421. 

[205] داستانهای شگفت ص 153 - کرامات الحسينية ج 2, ص 122. 
[206] داستانهای شگفت ص 50. کرامات الحسینیه جح 1, ص 37. 

[207] چهره‌ی درخشان, ج 2. ص 400. 

[208] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 93<ظ. 

[209] چهره‌ی درخشان, ج ۰,2 ص 34د. 

[211] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 491. 

[212] داستانهای شگفت ص 92 - کرامات الحسینینه ج 2 ص 117. 
[213] داستانهای سکف ص )29 - کرامات الحسینیه ج 1, ص 103. 
[215] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 497. 

[216] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 174. 

[217] داستانهای شگفت ص 299 - کرامات الحسینیه ج 1 ص 75. 

[218] کرامات الحسينية ج 1, ص 181 به نقل از کشعول شمس - کبریت 
احمر ص 165. 

2 ص 229. 

نوری قدس سره. 

[ 2 22] کرامات الحسینیه ج 2 ص‌ 5 به نقل از زندگانی عشق ص 210 
- خزينة الجواهر ص 593 به نقل از زهرالربیع. 

[223] داستانهای شگفت ص 228 - کرامات الحسينية ج 1 ص 69. 
[225] داستانهای شگفت ص 464 - کرامات الحسینیه ج 1, ص 134. 
[226] تبرجمه دارالسلام مرحوم نوری .۰ج 2 ص‌ 277 7 

[ 227 کرامات الحسینیه ۳ 1 ص‌ 243, به به نقل از زندگانی حضرت 
ابوالفضل العباس علیه‌السلام - چهره‌ی درخشان ج 1 ص 304, به نقل از 
زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ص 92 (با تفاوت اندکی) - کبریت احمر 
ص 411, ص 165 - خصائص العباسیه مرحوم کلباسی ص 215 - سحاب 
رحمت ص 5 - دارالسلام عراقی ص‌‌ 19<. 

[228] چهره‌ی درخشان ج 2. ص 19د. 

[229] چهره‌ی درخشان ج 2 ص 05:, به نقل از گلستان معارف ج ۰2 ص 
176 

[ 30 2] چهره‌ی درخشان ج1, ص‌ 321 به نقل از مفاتیح الجنة ص‌ 6 - 


کرامات العباسية ص 148 به نقل از منهاج السرور ج 3, ص 244 و جامع 
الدرر ج 2 ص 407 - در چهره‌ی درخشان ج 1. ص 332 قضیه‌ی دیگری از 
به زبان آمدن طفل در رحم مادر به اعجاز حضرت عباس علیه السلام بیان 
شده است. 

[ 31 2] جهره‌ی درخشان 0 3 ص‌‌ 451 کرامات العباسیه ص‌ 171 

[232] چهره درخشان, ج 1. ص 324. 

[233] چهره‌ی درخشان, ج 2, ص 639 - در همین کتاب ص 646 نیز 
قضیه‌ی دیگری ۱ مور ع 4 ص 183 نقل شده 
است. که در آن قضیه, مرد به عنوان صلح دهنده در زد و خوردی وارد 
می‌شود و دست او بوسیله‌ی خنجر یکی از آنها قطع می‌گردد. و پس از 
مدتی همان زن را به عقد او (به عنوان فخلل ا دوت ور ند اف ان نو تضمیم 
می‌گیرند که با هم زندگی کنند. 

[234] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 488. 

[235] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 481 - کرامات العباسية ص 176. 
[236] داستانهای شگفت ص 282 - کرامات الحسینیه ج 1, ص 100. 
[237] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 317. به نقل از معجزات و کرامت ص 
4 

[238] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 483. 

[239] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 177. 

[240] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 496. 

[241] چهره‌ی درخشان, ج 2. ص 378. 

[242] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 479. 

[243] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 455. 

[244] وای به حال کسانی که به خاطر کند ذهنی يا به سبب تنبلی, به جای 
اينکه مطالعه کنند و دین مأثور را برای مردم بگویند, یا از روی کتاب 
مصیبت بخوانند, تخیلات خود را برای مردم بیچاره و ایتام آل محمد 
علیهم السلام بیان می کنند ا! ای کاش هر گوینده و مداحی از این سرگذشت 
شگفت‌انگیز درس گیرد و بداند که چون مرحوم شوشتری, دین را از آبروی 
خود محر متر می‌دانست ! : مورد توجه حضرات معصومین علیهم‌السلام واقع 
شد. 

[245] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج 2. ص 296, - کرامات الحسينية ج 2 
ص‌ 43 به نقل از ایات بینات فی حقيقة بعض المنامات نوشته‌ی علامه حاج 
[246] کرامات مرعشیه به نقل از «قبسات» ص 102 و شهاب شریعت 
ص 289 و «بر ستیغ نور» ص 80, این قضیه به اختصار و تفاوت در 
کرامات الحسینیه ۳ 2 ص‌ 18 امده است. 


[247] داستانهای شگفت ص 348 - کرامات الحسينية جح 1. ص 109 و ص 
7 

[2486] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نورق .ع 2 ص‌ 156 

[249] کرامات العباسیه ص 42. 

[250] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 26<. 

[251] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 544 - کرامات الحسینیه ج 2, ص 82, 
به نقل از توسلات ص 135 - در چهره‌ی درخشان. ج 2 ص 592 نیز 
قضیه‌ی دیگری شبیه به این قضیه آمده است. 

[252] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 26<. 

[253] داستانهای شگفت ص 437 - کرامات الحسينية ج 1, ص 121. 
[254] چهره‌ی درخشان, ج 1 ص 31د. 

[255] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 557, به نقل از یادداشتهای آقای 
قحطانی و او به نقل از کتاب «فتح و فرج». 

[256] کرامات العباسیه ص 118 به نقل از الوقایع والحوادث ج 3. ص 
39. 

[257] چهره‌ی درخشان, ج 2 ص 563, به نقل از کتاب «معجزات هند» 
کتابخانه‌ی ناصریه‌ی میرحامد حسین هندی قدس سره لک 

[258] چهره‌ی درخشان, ج 1 ص 27<. 

[259] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 60<ظ. 

[260] چهره‌ی درخشان, ج 1. ص 56د. 

[ 261] کرامات العباسية ص‌‌ 2209 به نقل از نماز شام غریبان ص‌‌ 93. 
[262] ستاره‌ی درخشان شام ص 330, به نقل از شیفتگان حضرت مهدی 
علیه السلام 145, و به نقل از العبقری الحسان. 

[263] ستاره‌ی درخشان شام. ص 335, به نقل از کبریت احمر ص <ظ8, 
چاپ اسلامیه. 

[264] ستاره‌ی درخشان شام. ص 335, به نقل از وقایع الایام خیابانی. 
[265] ستاره‌ی درخشان شام ص 330, به نقل از شیفتگان حضرت مهدی 
علیه السلام جح 1, ص 251. 

[266] کرامات الحسینیه ج 1, ص 40, داستانهای شگفت ص 58. 

[ 267 ] کرامات الحسینیه ج 2 ص‌ 09 به نقل از خاتون دو سرا ص‌ 3. 
[2681] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج 2 ص 168 - ستاره‌ی درخشان 
شام ص‌‌ 26 به نقل از ریاحین الشريعة ۳ 3 ص‌‌ 4 - سحاب رحجمت 
ص 831. 

[ 70 2] ستاره درخشان شام ص‌‌ 09 به نقل از مجموعه‌ی انوار لصو 


معصومین علیهم السلام نوشته‌ی شیح علی فلسفی ص‌ 05 

[ 71 2] ستاره‌ی درخشان شام ص‌ 1 به نقل از منتخب التواریخ (چاپ 
اسلامیه) ص‌ 8 - سحاب 0 ص‌ ۵4 به نقل او هب التواریخ, در 
۱ فتزل فی قبرها و وضع علیها وبا لفهافیه و 
اخرجها؛ فاذا هی بنت صغيرة دون البلوغ و کان متنها مجروحة من کنرة 
الضرب ! این جملات دلالت دارد که سید ابراهیم و بکر ار بدن شتز یف آن 
حضرت را دیده‌اند و هنوز جای تازیانه‌ها و... بر آن بدن مطهر بوده است. 
ار مر ار سای ی 1 هار ماش انس 3 
- سحاب رحمت ص 776 به نقل از مقتل جامع مقرم ج 2 ص 208. 

731 2 سا درخشان شامنص. 276 

اد تاره درخشان شام ص ور 

[26] کراهات. الهسبنیه هه مر ره وق ای توا رب وا 
وا ها شنت ی دوک اه ی کم 
[278] داستانهای شگفت ص 183 - کرامات الحسینیه ج 1. ص 65 - راحة 
الروح ص 93. 

ا 2 اسانهای شک هون کر آ ات زره 166 

ها تصش 116 بقل اد قصص العاعای ی 47 9 
الرضویه ص 6۵95, داستانهای پراکنده ج 1 ص 27. 

2821 ال سشت ض 1 به نقل ار خرافه آلجه اغرصن 9و رنه ره 
به گونه‌ای مبسوطتر در کرامات الکت 0 1 ض 73 به به نقل از 
«گنجینه‌های قرآن» ذکر شده است. 

[283] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 470. 

[284] کرامات العباسیه ص‌‌ 139 به نقل از مجموعه‌ی انوار ص 0 2. 
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96 2] خال متیر فا رم فا ای المطلی هر وی ان 0 
وسائل جح 2 ص‌ 72 بحار ج 92 ص‌ 5 - کرامات الحسينية ج 2 ص‌ 
6 - خزينة الجواهر ص 243 - وقایع الایام ص 161 به نقل از تظلم 
الز هر |ء -علیها السلام ۰ کبریت احمر ص 237 و ص 02 

1ات پهست ص11۱ رنه سفل ار قحات الامه ض 162 
طارص 119 سل مسرت امسا و او 


[289] داستانهای شگفت انگیز ص 140. 

دارالسلام و به‌تقل از مفانبخ السباندصن 404 جریته الجه‌آهز ضن 593 - 
ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج 2 ص 272. 

[291] کرامات الحسینیه ج 2, ص 186 - مفاتیح الجنان ص 763 به نقل از 
نجم الثاقب مرحوم نوری. 

.]292[ 

[293] کرامات الحسينية ج 2, ص 242 به نقل از آثار شگفت ص 48. 
[294] کرامات الخنسنبه ج 2.ض 242 بقل از آنار شکفت خن 30. 
[295] چهره‌ی درخشان, ج 1, ص 300ظ. 

[296] العبقری الحسان ج 1 المستك الاذفر ص 113 سحاب رحمت ص 
120. 

[297] کرامات الحسینیه ج 2, ص 321, به نقل از آثار شگفت ص 19. 
[299] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج 2 ص 268 - کرامات الحسينية 
ج 1, ص 210 - مفاتیح الجنان ص 763 

[300] کرامات الحسینیه ج 2, ص 229 به نقل از آثار شگفت ص 60. 
[301] داستانهای شگفت ص 334 - کرامات الحسينية ج 1. ص 106 - 
سحاب رحمت ص 116. ۱ 

[302] کرامات الحسينية ج 2. ص 232, به نقل از آثار شگفت ص 67. 
[303] کرامات الحسينية ج 2. ص 224 به نقل از آثار شگفت ص 34. 
[304] کرامات الحسینية ص 223 به نقل از آثار شگفت ص 19. 

[ ۲05 کرامات الخس فص رح صعالی السیه خر 9 ال از 
آشرار الشهاوخ: 

[306] داستانهای شگفت ص 403 - کرامات الحسينية ج 1, ص 118. 
139 

[309] داستانهای شگفت انگیز ص 88 به نقل از حکایاتی از عنایات 
حسینی ص 52 و زبده الحکایات ص‌‌ 7 _- کرامات الحسينية ۳ 2 ص‌ 
ربا اختضار 

[310] سحاب رحمت, ص 125. 

[ ها کرامات الخسینه تنعل از کل صیشی: 

[312] داستانهای شگفت ص 408 - کرامات الحسينية ج 2 ص 129. 
[313] سحاب رحمت ص 96 به نقل از اختر فروزان ص 133 تا آقای 
شیخ محمد شریف رازی. 


[4 31 ] نرجمه دارالسلام نوری ع ۳ ص‌ 231 - کرامات الحسينية ۳ 1 ص‌‌ 
ادا ماهس هام ااصص 14 مان رحصت دی 
98 

91| اقا هاش 77 

6۱ ا جات وت صقان قوف ایا ات60 یت 
6 (خبر دعبل عند وفاته) و ریاض الشهادة جح 2 ص 312 مجلس 16 - 
کیت آحسر فد 11 

[ 7 31 ] کرامات الحسينية ۳ 2 ص‌ 7۷ به نقل از زندگانی عشق؛ او به 
نقل ار زاه تکاملم اضر 150 

1 کراعات الحسسه ا ص 20 بقل یف ااستا لیس 

[320] ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری ج 2 ص 162 - کرامات الحسينية 
مر ی دنه تنعل ار مرا الم > توت اقمر و 1ه عل ‏ 
تفه ماس دا تس 124 

2 رات المی خ 1 ین اش ی بات ار ار ارات 
ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری ج 2 ص 161 - خاك بهشت ص 128 - 
کلمه‌ی طیبه مرحوم نوری ص 134. 

3221 ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری .ع 2 ص‌ 12- کرامات الحسينية 
ال مش یه هل اد اوه 1 

[323] کرامات الحسينية جح 2. ص 140. به نقل از زندگانی عشق ص 185 
- ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری, ج 2 ص 153 به نقل از دروع الواقیه 
مرحوم سید بن طاووس. 

2 سای مت 2 ۵ کی اه ی رم وان رنه 
الکش ون کرامات اس خر ص19 

[5 32 ] خزینة الجواهر (مرحوم نهاوندی) ص‌ 72 به به نقل از دارالسلام 
عراقی - خاكت بهشت ص 7 - دارالسلام عراقی ص 3 47. 

1 گرامات لس ار مه ال ار دار الولاه ال 
السبطین ص‌‌ 103 به نقل از اسرار الشهادة. 

.]328[ 

3291 کات اتحس هه یر هل از خقه اوه 

[0 3 گر اهات اج 17 فا ای حالما سای 


ور آسام شین خیم ابا 


زبان: فارسی 

نویسنده: سید احمد موسوی 
ناشر: سید احمد موسوی 
نوع فایل: ۳۲۲۸۳ 

تعداد صفحات: 25 

حجم کتاب: 356 کیلوبایت 


مقدمه 


فاجعه خون بار و غم‌انگیز شهادت سرور شهیدان, حضرت امام حسین (ع) 
اثری عمیق و تالم جبران‌ناپذیر بر دل‌های امت اسلامی و آزاد اندیشان 
جهان نهاد.از روز دهم محرم سال 61 ه.ق که این حادثه ۳( خراش روی 
داد تاکنون» امت اسلامی و دوست داران آن حضرت. در شهادت مظلومانه 
او و پارانش و اسارت اهل بیت گرامی پیامبر عزادار بوده و اشك ماتم 
ریخته‌اند .تشکیل مجالس سوگواری و خواندن مرثیه و نیز سرودن شعرهای 
جانداوی. سای ره میت هن حفاست ان آعاه و عسکس کنذه 
جنایت‌های بی نظیر و قساوت قلب دشمنان آن حضرت باشد, همواره از 
سوی مسلمانان مورد توجه بوده و اکنون به صورت. یکی از کهن‌ترین 
«سنت»های تغییرناپذیر الهی در امده است.بسیاری از حرکت‌های عظیم 
اجتماعی در تاریخ بشر (پس از شهادت امام حسین (ع)) از نهضت بزرگ 
امام حسین الهام گرفته و از همین مجالس آغاز شده است.سنت 
سوگواری 9 امام حسین و پارانش از آغازین روزهای پس از شهادت آن 
امام همام پای گرفت و روز به روز بر غنای آن افزوده گشت.مرحوم شیخ 
مفید در کتاب «مجالس» و شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی در کتاب 
«امالی» در روایتی که سلسله تشنتة أن به صورت پیوسته به ابراهیم بن 
راجه می‌ر سد, قی کویتد «نخستین کین که در شهادت حسین بن ۳۹ 
(ع) مرثئیه خواند, (مردی) از قبیله بنی سهم بن عود بن غالب بن عقبه بن 
عمرو السهمی بود.از سروده‌های او در «رای» امام حسین این است: 
مررت علی قبر الحسین به کربلا ففاض علیه من دموعی غزیرهاو مازلت 
آرئیه و آبکی لشجوه و سید عینی دهغها و زفیژهاو بکیت من بعد الحسین 
عصایبا آطافت به من جانیتّها قبوژهاسلام علی اهل القبور به کربلا و قل لها 
مدی سلام یزورهاسلام باضال العشی 9 باالضحی توّدیه نکباء الریاح و 
مورها...»در کربلا به آرام‌گاه حسین (ع) گذر کردم. پس از چشمانم آبی 
بسیار جاری شد. ۴ زنده‌آم, برای حزن و اندوه حجسین مرثبه می‌خوانم و 
اشك چشم و ناله هایم مرا یاری اش ند پس از حسین (ع) بر یاران او 
می‌گریم, ۹1 که قبرهایشان به واسطه حسین از دو سمت طواف 
می‌شوند. سلام بر شهیدان گورستان سرزمین کربلا و بر اهل آن قبرستان, 
ار هن به آنان فا جوا که کن که انا را فبارت کند: سای ههام عضیر: 
شب و روز در هنگامی که بادهایی از شمال شرقی می‌وزد و غباری که از 
باچجرمی خبزد آنرا می‌رساته»برحی آرمتانم. اشعاردیکری ار شا یاه 
شده, نقل کرده که محتوای آن نشان می‌دهد در روزهای نخستین شهادت 
امام و پیش از به خاك سیرده شدن اجساد مطهر, ان را سروده بوده 


است.با گذشت زمان, برپایی مجالس سوگواری و سرودن شعر در رای 
امام حسین (ع), روز به روز قوت می‌گرفت.شاعران نام داری چون 
فرزدق. کمیت. دعبل خزاعی و... و اندیشه ورانی چون سیدرضی, سید 
هر ی تاه مر ات را یماسا 
عباد, خالد بن معدان, آبن حماد, ابومنصور بن علی القطیفی معروف به 
قطان. عبدالسلام‌بن محمد قزوینی بفدادی. صاحب بن عباد. عطیه کوفی. 
سفیان صوری, نقیب بغدادی, ابوالحسن علی بن احمد جرجانی و ده‌ها 
صاحب نظر دیگر که بیشتر آنان از اهل سنت و جماعت هستند. اشعار 
سودمندی در رای امام حسین (ع) سروده‌اند.پیشوایان مذهب‌های فقهی 
چون امام ابوحنیفه, امام شافعی, امام مالك و امام احمد بن حنبل و 
شاگردان پرجبییبه آنان: در عزای سرور شهیدان مرئیه خوانده‌اند. امام 
شافعی در سوگ امام حسین (ع) اشعاری سروده است که بخشی از آن را 
باد می کنیم: «تأوه قلبی و الفواد کیب و دق نوعی و السّهاد 0 
نضی جسمی و شیب لمتی تصاریف ایام لهِن خطوب‌فَمن بل 
الحسین رسالة و ان کرهتها انفس و قلوب‌ذیيح_ بلا جرم کانْ قميصةٌ سبیغ 
نعاغ الاسوان خی فلاسف اعوال لا مه دت هلال ند الصا 
نحیبٌتزلزلت الدنیا 1 9 ی 
هاشم و یغزی نبوه ۱ ذا لعجبیقلبم آه کش ۵ دلم اندوه‌گین کردند: خوابم 
به نارق -منحر. کردید و بیذاری: من غیت بود: آنعه ندنم را لاعن کرد و 
موی سفیدم را سفیدتر نمود, حوادث روزهایی بود که بسیار دشوار و ترس 
اور است. پس چه کسی از من به حسین (ع) درستی رسالت او را 
می‌رساند ؟ گرچه نفس‌ها و قلب‌ها(ی ناپاك) از آن کراهت دارد. کشته 
شده بی کتاهیت ِ پیراهنش با رنگ قرمز(خون دیص رنگین ۳ 
نوحه 0 با اسب‌ها ناله‌ای است. دنیا برای ال محمد به زلزله 
امد, کوه‌ها برای انان ندبه می‌کنند. ستاره‌های در ماتم و غوغا فرو رفته‌اند 
و موی بر تن کواکب راست شده و جامه بر تن دربده و گریبان چاك 
کرده‌اند. بر فرستاده شده‌ای از آل هاشم درودی می‌فرستند و با فرزندان 
او یک این عجیب است. اگرگناه من دوستبی آل محمد است., پس 
هرگز از اين گناه 9 نمی کنم. آنان شفیعان من در روز محشر هستند, 
می که بزایناه کند کانم دشواری مق آفری باشد.شو کواری بر آمام 
حسین (ع1 تنها بف. آدصت زادگان اختصاص ندارد, بلکه جنیان نیز در ماتم آن 
شهید بزرگ عزاداری کرده و اشعاری سروده‌اند.متفکر شهید مرتضی 
مطهری در این باره گوید: «در قمقام. صفحات 509 تا 513, قسمت 
زیادی از مرائی جنی‌ها به صورت شعر نقل شده است.»خاندان رسالت و 


پیشوایان معصوم شیعه نیز بی تردید از ترویح کنندگان اصلی این سنت 
بوده‌اند. روضه‌های سوزناك حضرت زینب کبرا (س) و امام سجاد (ع) در 
دوران اسارت و پس از آن و نیز برگزاری مراسم سوگواری توسط امام 
باقر و امام صادق (ع) سند زنده این حقیقت است.از آنچه که بیان شد به 
خوبی فهمیده می‌شود, سنت سوگواری بر شهدای کربلا, از اوّلين روزهای 
بعد از حادثه آغاز شده و تا اين زمان, لحظه به لحظه بر شور و حال آن 
اضافه گردنده است بسیاری از بر رکانو صاحت: نظران انشلامی- از فرق 
مختلف داز گسترش این سنت تلاش ورزیده و همواره به آن اهتمام 
داشته‌اند. اما در عین حال؛ , برخی از دشمنان آل پیامبر (ص) که همه ِ 
تلاش بوده‌اند تا انوار الهی را خاموش نمایند. در کنار بعضی دیگر از عقا 

دینی مذهبی مسلمین. سنت سوگواری بر امام حسین (ع) را نیز زیر 
سئوال برده‌اند.در میان این دسته. احمد تقی الدین ابن تیمیه که پایه گذار 
مبانی فکری و اعتقادی وهابیت بود. بیشترین لجاجت را به خرج داده 
است. ما در این نوشتار, نگاهی گذرا به دیدگاه ابن تیمیه (به عنوان علم‌دار 
مخالفت بااین سنت) و پیروان او می‌پردازیم. آن‌گاه به طرح مسئله 
سوگواری بر امام حسین می‌پردازيم و در آن از «جایگاه» سوگواری در 
کتاب و سنت؛ ووواری بر امام حسین در متون معتبر شیعه و سنی» 


شید اج مخالفان سوگواری 


«احمد تقی الدین ابن تیمیه» از جمله کسانی است که بیشترین مخالفت 
را با برگزاری سوگواری بر امام حسین ابراز کرده است.او برای این که 
عزاداری بر امام حسین را بدعت نشان دهد و حکم به حرمت ان کند, اصل 
قیام امام را زیر سوال برده است. ابن تیمیه معتقد است نهضت حسین 
(ع), حرکتی فاسد و در جهت هوای نفس بوده است. همچنین ابن تیمیه 
دفاعیات سرسختانه و محکمی از پزید بن معاویه در خصوص به شهادت 
رساندن امام حسین (ع) انجام داده است بخ تیمیه و پیروانش: برگزاری 
هر گونه جشن و سرور در ولادت‌های پیشوایان دینی و شخصیت‌های 
برجسته و نیز عزاداری برای ارتحال آنان (حتی شخص رسول اکرم (ص)) 
را حرام و بدعت 5 دین می‌پند ارند. اما دوباره بریایی مجالتن عزاداری 
داده‌اند. این تیمیه, غاد اردی. ‏ بر داعام حسین (ع) را با 115 زیر بدعت و 
حرام دانسته است: 1- از آن‌جا که مطلق عزاداری‌ها برای شهید پا متوفا 
به منزله پرستش و عبادت ان شخص است. عزاداری برای امام حسین نیز 
همان حکم حرام را دارد.2- چون عزاداری بر حسین از اعمال شیعه است 
و از طرفی تمام عقاید و کردار شیعیان باطل و خارح از تعلیمات دینی 
انش این کل هحون سای اعسال اان سقعت اطل ات ور 
مفاسدی را به همراه داشت؛ از این رو. عزاداری بر امام حسین جایز 
نیست. 4- چون عزاداری بر حسین؛ همواره با لعن پزید همراه است و از 
ظر کین تن خابفه مسلط یه بای اما وه لا وان دیماان 
نظر, لعن او را حرام می‌دانند. پس عزاداری بر حسین بن علی صحیح 
نیست.ابن تیمیه پس از ذکر پاره‌ای از اظهارات الحادی پیرامون قیام. چنین 
اظهار نظر می کند: «فلیعلم المسلمون ان الکباء علین الحسین بعقیده آنه 
قتل مظلوماً و عدواناً لعو بل‌کفر و یوجب الخروج عن الاسلام؛ مسلمانان 
اند ان که ره ون هر سس ال ی او تشه اراد 
می‌شود.»پس از اين تیمیه, تعدادی از پیروان او نیز سیره و سلوك او را در 
پیش گرفتند.«محمد بن عبدالوهاب» موسس فرقه وهابیت در یکی از 
کاس‌های شوه مان ی رابت مه مس تاره بر اهام 
حسین پرداخته است. وی ضف کوند: «عزاداری برای امام حسین (ع) کفر و 

خارج شدن از دین است. عزاداری برای‌حسین (ع) بدعت است و باید از 
آن جلوگیری شود.»محمد بن عبدالوهاب در اين باره به سخن استاد فکری 


خود ابن تیمیه استنادمی‌کند و می‌گوید: «شیخ الاسلام ابوالعباس تقی الدین 
احمد ابن تیمیه می‌گوید: عزاداری برای‌حسین از بدعت‌ها و منکرات و 
اعمال قبیج و زشت و خلاف شرع است و برگزار کنندگان‌این مراسم‌ها 
باید توبه داده شوند و اگر توبه نکنند, باید کشته شوند.»«شیخ عبدالرحمن 
آل شیخ» (نوه محمد بن عبدالوهاب) در کتاب «فتح المجید» که بر ضد 
شیعه نوشته شده قت که ند : «شیعه قائل به عصمت ائمه است. قائل به 
قاعده حسن و قبح عقلی است. قاثئل به‌استغاثه به ائمه است. قائل به 
جواز زیارت قبور اتمه است. قائل به جواز سوگواری در ایام وفات ِ و 
مخصوصاً سوگواری برای امام حسین است.»با توجه به آنچه ذکر شد, باید 
دید که آیا عزاداری بر امام حسین (ع( از سنت‌های تاه است ؟ پا دیگر 
فرقه‌های اسلامی نیز به آن اهتمام دارند؟ هم‌چنین باید روشن شود که 
سوگواری بر امام حسین بر چه مبنای دینی استوار است؟ و آیا دلایل اين 
تیمیه بررد سوگواری امام حسین (ع از مبنای علض تحقیقی و غیر 
مغرضانه برخوردار است یاخیر؟پیش از وارد شدن به اصل بحث, بی 
مناسبت نیست که نگاهی گذرا به برای فقید» از منظر 


عزاداری بر فقید از منظر قرآن 


ایاتی از قرآن کریم. سوگواری بر فقید را با صراحت تمام تایید می‌کنند. در 
این ایات سوکواری بعضی از پیامبران در فقدان دوستان و عزیزانشان 
بازگو شده است.روشن‌ترین آیاتی که از سوگواری پیامبری در فقدان 
دیگری سخن می‌گوید. ایات 84 تا 86 سوره مبارکه یوسف است. این ایات 
در ضمن توصیف حالت یعقوب پس از فقدان یو سف؛, تاثر شدید و حزن 
زاید الوصف و گربه شدید یعقوب را با بیان زیر تر سیم فت کنر (و تولی 
عنهم و قال یا لسفی علی یوسف و ابیصّث عیناهٌ من الحزن قَهَوَکظيمٌ قالوا 
تا الله تفتوا تذکَرُ يوسُف حتّی تکون حَرَضاً او تکون من الهلکین‌قال ائما 
اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لاتعلمون).یعقوب از 
فرزندان خویش روی ی و گفت: بر فراق یوسف متأسفم و 
چشمانش از اندوه سفید شد. و اندوه خود را فرو می‌خورد. فرزندان 
یعقوب گفتند: به خدا سوگند تو آن قدر به یاد او هستی تا این که بیمار شوی 
یا بمیری‌یعقوب گفت: شرح اندوه و پریشانی خود را تنها با خدای خویش, 
شکایت می‌برم و من از رحجمت خدا| می‌دأنم؛ انچه را شما نمی‌دانید. عمر 
عبدالسلام از محققان اهل سئثت و جماعت مشروعیت گریه بر فقید را از 
دیدگاه قزان کریم: آشکار| و روشن دانسته و برای اثبات آن نم ده اند یاد 
شده استدلال می کند رن فی القرآن الکریم و السنة المتواتره شواهد 
خلیه علی حواه النکاة علی الفعید مرامضه ها فرد فن الفران ااکره وه 
تغالی خالة جععوب.۳ع) ‏ بقه ضاع بوسف () > مه احبارج ان بعول 
تعالی...؛ در قرآن کریم و سنت متواتره بر جواز گریه کردن بر فقید, 
شواهدی اشکار است و در قران کریم, واضح‌ترین چیزی که (بر جواز گریه 
اف اس اس اس کب وا ای وا ی 
و قطع شدن گزارشی از اوضاع حالت یعقوب را با بیان زیر منعکس 
می کند. ۰»آن‌گاه آیات یاد شده را ذکر کرده است .آشنایان به کتاب و سنت 
می‌دانند که یعقوب در فراق فرزندش یوسف, شب و روز می‌گریست. 
سوگواری او در فراق فرزندش به قدری شدید بود که بینایی مود . را از 
دست‌داد. بیماری و فقدان بینایی یعقوب مایه فراموشی یوسف نگردید, 
هرچه وعده وصال نزدیکتر می‌شد, آتش عشق و محبت یعقوب به فرزند 
دل‌بندش یوسف, شعله ورتر می‌گردد و لذا به نصٌ قرآن کریم بوی یوسف 
را از فرسنگ‌ها راه, استشمام می‌کرد .(أنی لاجد ریح یوسٌف لول تفندون ٩)‏ 
«اگر به من نیرنگ نزده باشید, من بوی یوسف را استشمام می کنم ۰»از 

این رو, به جای این که یوسف به دنبال پدرش راه بیفتد. خورشید جمال 
یعقوب به دنبال ستاره گم شده خود: یوسف, به سرزمین مصر حرکت 


می‌کند. قرآن کریم در حین بازگو کردن شرح حال پعقوب نه فقط انتقادی 
به یعقوب نمی‌کند بلکه تاثر و اندوه او راء برای آگاهی انسان‌ها در همه 
نسل‌ها منعکس می‌نماید. بی نردید» اگر این پیامبر بزرگوار در میان 
وهابی‌های امروز در سرزمین عربستان می بود» درباره او چگونه داوری 
می‌کردند ؟ پا اگر در زمان ابن تیمیه می‌بود, یقیناً در باور و پندار او جزء 
مشرکان قرار می‌گرفت. 


عزاداری بر فقید از نگاه سنت 


اخبار و احادبث متواتر نبوی که از فراسوی «وحی» تراویده و از سر چشمه 
زلال (ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) جوشیده و از گفتار و رفتار 
آن بنی رحمت سخن می‌گوپند و نیز روایت هایی که از اهل بیت مطهر 
پیامبر خدا و صحابه مکرم آن حضرت در زمینه «تشریع سوگواری برای 
متوفا و شهدای ارجم‌اند اسلام» به ما رسیده, بی‌ شمار ند. محدتان و 
راویان اخبار و احادیث, هر يك در «صحاح» و «سنن» و «موسوعات» 
روایی خویش, در این زمینه به صورت متواتر نقل حدیث کرده‌اند.عمر 
عبدالسلام, در کتاب خود به نام «مخالفة الوهابیه للقرآن و السنه» طیف 
بی‌شماری از اين روایت‌ها را از منابع گوناگون, روایی از پیامبر و اهل بیت 
مطهر و صحابه آن حضرت گر آورده است که خوانندگان می‌توانند به این 
منبع مراجعه کنند.ما نیز در حد گنجایش این نوشتار, دسته‌ای از روایت‌ها را 
در جهت اثبات «جواز سوگواری در وفات» که از منایع اهل سنت تحقیق 
کرده‌ايم, در این‌جا یاد می‌کنیم: مسلم در صحیح خود روایت می‌کند: 
«النبیء (ص) زار قبر امه وبکی و ایکی من حوله؛ پیامبر, مرقد مادر 
گرامی خود را زیارت کرد آن‌گاه گریست و کسانی را که در اطراف آن 
حضرت بودیرٍ به گریه آورد.»در صحیح بخاری باب جنائز و سنن بیهقی جزء 
چهارم چنین آمده است: «ان رسول الله بکی فی موت ابراهیم فقالوا پا 
رسول الله تبکی و انت رسول الله؟ قال: اثما انا بشر تَدمع العین و یخشع 
القلب و لانقول ما یسخط الرب؛ همانا پیامبرخدا (ص) در مرگ پسرش 
ابزاهیم. گریه کرد. اضجاب کفتند: ای بیامبر خدا, آیا شما پیامبر خدا تیستید 
که گریه می‌کنید؟ حضرت فرمود: من هم مثل شما بّشرم, چشم ادمی 
گریه می‌کند و قلب هر انسانی نرم می‌شود و من چیزی را که موجب 
غضب پروردگار گردد. نمی‌گویم.»جمعی از محدثان, چون «ابن شبه» در 
«تاریخ مدینه المنوره». «سید نورالدین سمهودی» در «وفاء الوفا» و «ابن 
حجر» در «الاصابه» بیهقی در کتاب «الجنائز» از «سنن» خود و ابن ماجه 
نیز در کتاب «الجنائز» از «سنن» خود روایت کرده‌اند: «و ورد اثه (ص) 
تال صحاطا رقبه بعد فوهاه الحفی سافا الخیو عمانبن مطعون فال» و 
بکی النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فاخذ النبی (ص) بیده و قال دعهنْ 
یا عمرو قال: و ایا کر و نعیق الشیطان فاأه مهما یکن من العین و القلب 
فمن الله و من الرحمة و مهما یکن من اللسان و من الید فمن 
الشیطان. قال: ی (ص) یمسح 
الدموع عن عینیها بطرف توبه. ؛ روایت شده است که پس از فقوت ر قیه, 
دختر گرامی پیامبر. در حالی‌که پیامبر او را مخاطب قرار داده بود. فرمود: 


به سلف نيك ما پیوستی. عثمان بن مظعون. روایت ت کرده است که زن‌ها 
گریه می‌ کردند, آن‌گاه عمر بن خطاب با تازیانه خود, آنان را می‌زد ( تا از 
گریه کردن باز دارد) پیامبر خدا با دست مبارك خود او را گرفت و فرمود: 
ای عمر ! آنان رابه حال خودشان وا یداه فرهه از فریادهای شیطان 
بیر هیزیبد» همان گربه کردن هرگاه ازچشم و قلب نشتت بگیرد, پس از 
سوی خدا و رحمت است و هرگاه از زبان و دست سرچشمه گیرد از سوی 
شیطان است. عثمان بن مظعون گوید: فاطمه (س) در کنار قبررقیه گریه 
کرد و ای هی ی اه وا با گر راهن ی با 
می کرد .»از روایت‌های یاد شده, چنین استفاده می‌شود که پیامبر خدا در 
مرگ هر يك ازنزدیکان خود, چون مادر گرامی و پسر و دختر خودش, 
شندیدا. می‌گریسته و در مرگ‌پسرش ابراهیم, تصریح کرده است که هر 
بشری گریه می کند. ینس اگر پیامبر خدا درزمان ابن تیمیه و یا وهابیان 
امروز ند جوه می‌کرد قطعا قطعا از سوی آنان به بدعت گذاری وشرك 
متهم می‌ شد ۰«آبن سعد» در «طبقات» و «آبن اثیر» در «کامل» و «احمد 
بن حنبل» در «مسند»» مسند عبدالله بن عمر, از عبدالله بن 0 
کرده‌اند: «ان الرسول (ص) قال بعد استشهاد حمزة: فحمزة لابواکی له, 
فجاء نساء الانصارالی باب رسول الله فبکین علی حمزة فدعا لهن رسول 
الله (ص)؛ پس از شهادت حمزه (سیدالشهدا) پیامبر خدا فرمود: حمزه هیچ 
گریه کننده‌ای ندارد. پس زنان انصار به درخانه رسول خدا, آمدند و برای 
حمزه به سوگواری پرداختند و پیامبر خدا در حق آنان دعاکرد».از این 
روایت به روشنی استفاده می‌شود که پیامبر خدا, عزاداری برای شخصیتی 
چون حمزه را مهم و دارای فضیلت می‌شمرده و گرنه هیچ‌گاه از این که 
حمزه گریه کننده‌ای ندارد, افسوس نمی‌خورد و از سوی دیگر در حق زنان 
انصار که برای حمزه گربه کرده بودند, دعا نمی‌کرد.و نیز عبدالله بن عمر 
گوید: «ما ز رسول الله (ص) باکیاً اشد من بکائه علی حمزة بن عبد 
المطلب؛ ما هیچ‌گاه ندیدیم که پیامبر خدا به اندازه‌ای کم در شهادت حمزه 
گریه کرد گریه کند.»ظاهرا اتتتخیات هه فلت ره ای م۵ رادار 
برای شخص متوفا و شهید تردیدی باقی نمی‌ماند و بیش از این نیازي به 
ذکر روایت از پیامبر خدا نخواهد بود».روایت دیگری در کتب حدیثی آمده 
است که پس از ارتحال جان‌گداز پیامبر, فاطمه زهرا دخت گرامی حضرت 
گربه می‌کرد و می‌گفت: «پا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس 

ماواه‌یا ابتاه الی جبرئیل لعتاه يا ابتاه من ربه ما آدناه؛ای پدر بزرگواری که 
خداوند دعوت او را اجابت کرد, ای پدری که جنة الفردوس جایگاه او قرار 
گرفت؛ ای پدر من تو آن کسی:هستی که به خبرئیل. دیکر ملاقات: ندارق: 
ای پدر من تو آن کسی هستی که به خدای خویش نزديك شدی».و نیز در 
صحیح مسلم امده است: «ان عائشه ذکر لها ان عبدالله بن عمر یقول ان 


المیت لیعذب ببکاء الحی فقالت عائشه یغفر الله لابی عبدالرحمن, اما انه 
لم یکذب ولکنه نسی او آخطاً انما مر رسول‌الله (ص) علی بهودیه یبکی 
علیها فقال: اتهم یبکون علیها و انهالتعذب فی فبرها؛ به عایشه گفتند که 
عبدالله بن عمر می‌گوید: با گریه زنده‌ها. میت در قبر عذاب 
می‌ شود .عاپشه گفت: خداوند ابوعبدالرحمن (عبدلله آبن عمر) را ببخشد, 
او دروغ نمی‌گوید ولی اوفراموش يا اشتباه کرده است (اشتباها از روایت 
پیامبر خدا سوء برداشت کرده است) روزی پیامبر خدا بر زن بهودیه 
متوفائی گذشت که دیگر بهودیان بر او گریه می‌کردند. پیامبر فرمود: این‌ها 
(یهودیان) برای او گریه می‌کنند در حالی که او در قبر خود عذاب 
می‌شود.یعنی او به کفر اعمال و اعتقاد خود, عذاب می‌شود و اين‌ها از 
دوری او گریه می‌کنند.»مطالب فشرده‌ای که تاکنون عنوان شد. گذری 
۱ و ۳ 
مناسب است. در خصوص عزاداری برای سرور شهیدان و سید مظلومان 
حضرت امام حسین (ع) مطالبی مستند به کتاب‌های معتبر شیعه و سنی 
بیان گردد. 


دلالت سنت بر سوگواری بر امام حسین علیه السلام 


از روزی که پیشوای آزادگان حضرت امام حسین (ع) با یاران و اهل بیت 
خود, در سرزمین کربلا و با لب تشنه در کنار اب فرات به صورت 
مظلومانه و به طرز فجیعی, به شهادت رسیدند. قاطبه امت اسلامی از 
سنی و شیعه عزادار بوده و از آن روز تاکنون که در حدود چهارده قرن. 
سیری می‌ شود نه تنها از تیش قلب امت اسلامی, چیزی کاهش نیافته و 
آتش این ماتم فرو ننشسته که هر چه از تاریخ آن بیشتر می‌گذرد, داغ 
عزای حسین بن علی (ع) گسترش بیشتر و آتش مصیبت آن حضرت, در 
دل‌هاأ مشتعل می‌ شود چنان که شاعر هی گوید: زان اتف هنوز به 
عیوق فی‌زسد آواز العظنن ز بیابان کربلاسر این حقیقت بر هیچ مسلمان 
مومن و متعهد پوشیده نیست. گذشته از این که امام حسین (ع) با قیام و 
شهادت مظلومانه خود, آیین تابناك اسلام را از فنا و نابودی مطلق, نجات 
داد با تبرئه شریعت توحیدی محمد (ص) از اعمال یزید و دیگر حکام اموی 
صف مسلمانان را از یزیدیان جدا کرد. گریه در عزاداری امام حسین (ع) 
جزء ایمان و اعتقادات افّت اسلامی قرار گرفته است؛ زیرا. این امّت در 
روایت‌های متواتر و پرشماری از پيامیر خدا (ص) چونان که وجوب حع و 
جهاد و روزه و... شنیده‌اند. گریه بر حسین را نیز از گفتار و رفتار آن 
گرامی شنیده‌اند. مسلمانان به خوبی می‌دانند که پیامبر خدا با «اخبار 
جبرئیل» هم خود بر «شهادت» و «مظلومیت» حسین گریه می کرد و هم 
مسلمانان را ان فرا می‌خواند. پس گرچه بر امام 
حسین (ع) اطاعت از دستور «قولی» و «فعلی» رسول خدا است.این که 
به بعضی روایت هایی که از طریق شیعه و سنی در این زمینه. از پیامبر 
گرامی اسلام و نیز اهل بیت آن حضرت و دیگر پیشوایان اسلامی, رسیده 
در حد نیاز این نوشتار. به صورت اجمال و گذرا, اشاره خواهیم کرد.نخست 
به نقل دسته‌ای از روایت‌ها که از #۳ اهل سنت؛ نقل می‌ شود 
می‌پردازيم, سپس روایت هایی را از طریق شیعه یاد می‌کنیم 


روایت‌های اهل سنت در عزاداری امام حسین علیه السلام 


عمر عبدالسلام از محققان معاصر اهل «سنت» و «جماعت». پس از 
استدلال به. آیاتی از قرآن در زمینه عزاداری برای امام حسین ۸ع) به وجود 
روایت‌های متواتر در این موضوع اشاره کرده است و گوید: «و هم چنین 
سزاوار است که اشاره کنیم به روایت‌های متواتری که بر خبر دادن 
«جبرئیل» از شهادت حسین (ع) از "هل بیت و ذوی القربی" دلالت 
می‌کنند. من از این‌دسته از روایت‌ها در حدود دویست روایت را برشمردم. 
بعضی از این روایت‌ها در (کتاب)«اسد الغابه» جح1 ص‌ 9د, نوشته ابن 
اثیر و بعضی دیگر در کتاب «الکامل» ج4 ص93 ونیز در کتاب «البداية و 
النهاية» و بعضی دیگر در «المعجم الکبیر» ج 3 ص113 و ج4ص 115 
نوشته طبرانی و بعضی دیگر از آن روایت‌ها در «فواید السمطین» نوشته 
جوینی‌و نیز در مسند «احمد ابن حنبل» مسند «علی ابن ابی طالب» ج1 
ص‌‌ 95 و نیز منابع نکن ذکر شده است 9( عبدالسلام از باب نمونه, به 

بعضی از ۳1 احادیث اشاره می کند و می‌گوید: «از جمله این روایت‌ها, 
روایت اسماء بنت عمیس است. اسماء گوید: رسول خدا فرمود: ای 
۷ گروه ستم‌گری که خداوند آنان را از شفاعت ِِ بی نصیب 
می‌داند, فرزندم حسین را هی کنتند: »حدیت: غايشه یکین دیکن از ان 
روایت‌ها است که گوید: «بیتا رسول الله (ص) راقد اذ جاء الحسین یحبوا 
الیه فنهیته عنه ثم قمت لبعض امری فدنا منه. فاستیقظ رسول الله و هو 
یبکی! فقلت: ما يبكيك؟ قال ان جبرئیل ارانی التربة التی یقتل علیها 
الحسین, فاشتد غضب الله علی من سفك دمه...؛ «روزی پیامبر خدا (ص) 
در خواب بود, هنگامی که حسین (ع) آمد به سمت آن حضرت رفت و من 
مانع از نزديك شدن او به پیامبر گردیدم. سپس از جا بلند شدم تا کارم را 
انجام دهم » جسین نزد پیامبر رفت.؛ سیس پیامبر (ص) از خواب بیدار شد؛ 
در حالی که گریه می‌کرد. گفتم: چه چیز شما را به گریه آورده است ؟ 
پیامبر فرمود: جبرئیل, تربتی را به من نشان داد ۳۹ حسین برآن کشته 
رامی‌ریزند.»و نیز؛ «ابن اثیر در «اسد الغابه» از انس بن حارث بن «ابیه» 
و او از پدرش روایت‌کرده است که گوید من خود شنیدم که پیامبر خدا در 
حالی که حسین در دامنش بود, می‌فرمود: این پسرم در سرزمینی که به 
ان عراق گفته می‌شود, به قتل می‌رسد پس هر کس او را درك کند, باید به 
یاری‌اش بشتابد.»آنچه یاد شد. برخی از روایت هایی بود که عمر 
عبدالسلام در کتاب خود برای نمونه به آن اشاره کرده است و برای توضیح 
بیشتر باید به همان مدرك مراجعه شود.ابن اثیر این روایت را در کتاب 


کر شوه ام ال هلاه اسف مکی فان تا رایس فان 
نقل کرده و آن این است: «قال الصحابی انس بن الحارث: سمعت رسول 
الله یقول: ان ابنی هذا... یعنی الحسین - یقتل بارض بقال لها کربلا ضمن 
شهد منکم لك فلینصره؛ انس بن حارث صحابه پیامبر گفت: شنیدم که 
پیامبر خدا می‌فرمود: همانا اين پسر من (یعنی حسین) به سرزمین که 
کربلا نام دارد کشته می‌شود پس هر کس از شما او را درك کند باید به 
یاری او بشتابد.»احمد اين حنبل در مسند خود روایت ت کرده است که علی 
(ع) در راه خود به «صفین» از کربلا گذشت. پس صدا زد: «یا اباعبدالله ! 
(ای حسین) در کنار شط فرات, صبر کن ! آن‌گاه فرمود: روزی در محضر 
رسول خدا, , بودم» چشم‌هاي آن حضرت پر از اشك بود. گفتم ای پیامبر خدا| 
چه چیز شما را , به گریه آورده است؟ حضرت فرمود: لحظه هایی پیش 
جبرئیل در نزد من بود و به من گفت: حسین (ع) در کنار «شط فرات» 
کشته می‌شود و به من گفت: آپا تربت او راء استشمام می‌ کنی ؟پیامبر 
فرقودة آن گام خیرتیال- دنت خوو را دربان کرد و خی از خات راانه فر‌داد 
و من هیج اختیاری از چشمم ندارم, جز این که اشك می‌بارد.»احمد ابن 
حبنل در مسند خود روایت می‌کند: «از ابن عباس روایت شده است که 
گفته است: روزی در محل شهادت حسین (ع) بودیم, پیامبر خدا را نصف 
روز در خواب ۳ در حالی که سر و صورتش پر از گرد و غبار بود, 
شیشه‌ای در دست آن حضرت 2 شده بود, 
پس گفتم: ای پیامبر خداء پدر و مادرم فدای شما این چیست؟ حضرت 
فر مو د: این خون حسین و اصحاب حسین است که از امروز تا هميشه 
می‌جوشد.» ابن عباس گوید: ما آن روز را شمردیم و روز قتل امام را پیدا 
کردیم.»اين قسمت از این فصل را با نقل روایتی از یکی از محدثان اهل 
سنت توسط مرحوم علامه امینی به پایان می‌بريم. پوشیده نیست که 
علامه امینی از فرهیختگان و صاحب نظران شیعه است ولی چون روایت 
مورد نظر را از منابع اهل سنت ذکر کرده, ماهم در این ردیف به نقل آن 
مبادرت می‌ورزيم. علامه امینی در کتاب خود به نام «راه ماراه و روش 
پیامبر ما ست» روایت‌های زیادی را از منابع معتبر اهل سنت در زمینه 
سوگواری بر امام حسین نقل می‌کند.علامه امینی صاحب الغدیر در کتاب 
خود به نام «راه ما راه و روش پیامبر ماست».در ضمن انعکاس دیدگاه 
صاحب نظران اهل سنت در زمینه عزاداری امام حسین (ع) می‌گوید: «و 
شاید بتوان گفت که تجدید یاد بود در «میلاد» و «مرگ و میر» اعیاد بزرگ 
نهضت‌های دینی و ملی, حوادت اجتماعی جهانی. و وقایع مهِمُّی که در بین 
ملت‌ها رج می د هد؛ با عنایت به شماره سال‌هاپی که از حدوت ان وقایع 
مهم تاریخی می‌گذرد و سال‌گرد آن را روز جشن و سرور یا خون و 
سوگواری قرار دادن, از شعائر و رسوم دیرینه‌ای است که طبع بشری و 


افکاز شانسته آن رادر ملل و انم کونته‌بی بزیزی کردم و فیل ادخ هایت 
و بعد از آن, هم چنان که تا اين زمان, متداول ساخته است.این «اعیاد» 
بهود و نصاری و عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام است که تاریخ در 
صفحاتش ضبط نموده و گوبا این سنت, از تمایلات انسانی است, که از 
عوامل حبّ و عاطفه, ناشی می‌گردد و از سرچشمه حیاتی, آبیاری می‌شود 
و شاخ و برگی است, که از اصول احترام و تقدیر و تحسین و بزرگ‌داشت 
رجال دین و دنیا و قهرمانان بی نظیر و بزرگان امّت؛ منشعب می‌شود و 

منظور از آن. زنده داشتن خاطره و جاویدان ساختن نام چنین 1 
اشت. که .دز آن: فوائد تایخی و اجتماعی بوده و برای نسل‌های آینده 
وعبرت و دستورالعمل مفید و موثر است و در آن تجارب و آزمایش‌هایی 
است که موجب بیداری ملت هاست (و این سنت), اختصاص به يك گروه و 
ها ندارد.آری» روزهای تاریخی از حوادث مهم و پیشامدهای ناگواری که 
در آن‌ها رج داده, نورانیت و بهجتی کسب می‌کند که در میان سایر روزها 
به کرامت و عظمت نشان‌دار شده و از خوبی و بدی آن حوادث, کسب 
سعد و نحوست کرده و رنگ آن حوادث را به خود می‌گیرد.و تاریخ تاکنون 
روز را نشان نداده که حادثه واقع در آن؛ از حادثه محزم (روز نهضت 
مبارك حسینی) - که هر مسلمان با غیرت شرافت‌مند آزاده به آن افتخار 

می‌کند - بزرگ‌تر و مهم‌تر و مصیبت بارتر باشد, و در آن ۷ عالی 
است که در مدرسه توحید و عبادت؛ کلاس نهایی از حکمت عملی به 
حساب ارو چنان که ترسیمی که عاشورا| از اراد و بلندی همت, 
جان‌بازی در راه خدا کرده, زیباترین ترسیم و کال و روشن‌ترین 
توس ات اور آخدام ی است رس تدای مره کی من 
فشکلات. فاد مر ماهتا مسر تم امانتت اور فا من 
است در فاصله گرفتن و بیزاری جستن از رذائل و پستی‌ها. (عاشورا) اصل 
محکمی است در شکستن‌شوکت ستم‌گران و واژگون ساختن پرچم‌های 
شرك و نفاق. و درهم کوبیدن تجاوز ستم‌گران و رهایی بشر از اسارت 
نفس ۳ مثبت‌ترین عملن است در برافراشتن کلمه توحید 
کلمه حقیقت و راستی, کلمه زند کی سعادت مند و مقام عالی‌انسانی (و 
تکام رل صنها و ولا لاس لهاتم سن رادار ترس مور کم زا 
ابد الذهر - در جبین تاریخ - برای امت محمد (ص)زنده و تازه و درخشان 
باقی فف‌ضانتد: زور لسن * بضعة رسول الله - و پاره‌ای از گوشت و خون 
پیامبر و جگر گوشه و نور چشم وی, و گل خوش‌بوی او در زندگانی 
دنیاست که حقابایستی 1 روز را بزرگ‌ترین روز خدا - روزی که قبل از هر 
کس به خدا منصوب است - و روز پیامبر خدا و روز عید قربان رسول خدا 
و «ذیح عظیم» آن حضرت دانست.«ابوالموید موفق خوارزمی حنفی» که 
در سا 68 هرق وفات بافته ات در حلد اثل کناب -خون همقل الامام 


السبط الشهید» که معروف و متداول است, در صفحه 163 آورده‌است: 
«بعد از آن يك سال تمام, از ولادت «حسین» گذشت., دوازده فرشته سرخ 
رو؛ بررسول خدا نازل شدند و در حالی‌که پر و بال خود را گسترده بودند, 
چنین گفتند: ای محمّد ابر سر فرزندات - حسین - آن خواهد آمد که از ناحیه 
قابیل: بر سر هابیل. آمد.و خداهو‌ند تظیر باداشین را که به.هابیل داد به او 
خواهد 13 و نظیر کیفری را که به قابیل داد, به قاتل او می‌دهد. پس 
اضافه کرده است: هیچ فرشته‌ای در آسمان نماند, شر این که بر 
رسول‌خدا| نازل شد و او را سر سلامتی داده و به پاداشی که از طرف 
خدای تعالی به وی عطا می‌شود, آگاه می‌ساخت و تربت «حسین»؟ را به 
آن حضرت غرم قی 3 شنت و آن- نات هی کوت: ایحا کر 
آن کسی را که حسین مرا یاری نمی‌کند و بکش آن‌کسی را که او را 
می‌کشد و او را از ارزه‌ها نیت ی از آن که دو سال تمام از 
میلاد حسین گذشت, رسول خدا برای سفر بیرون رفت وقتی مقداری راه 
پیمود. ناگهان ایستاد و با چشم گریان گفت: «اتّا لله و انا الیه راجعون» 
سبب پرسیدند: فرمود: این جبرئیل است مرا از سرزمینی در کنار فرات 
خبرمی‌دهد که اسمش «کربلا» است. فرزندم - حسین بن فاطمه - در ان 
جا کشته می‌شود.پرسیدند: چه کسی او را می‌کشد ؟ فرمود: مردی به نام 
پزید - که خداوند وجود وی را بی‌برکت گرداند و گویا هم اکنون اقامت‌گاه و 
دفن او را در آن سرزمین می‌بینم. در حالی‌که‌سرش را به ارمغان می‌برند. 
به خدا سوگند! کسی از دیدن سر فرزندم حسین خوشحال نمی‌شود مگر 
ان که خداوند او را دچار نفاق نموده و میان قلب و زبانش مخالفت 
می‌افکند؛یعنی, ایمانی را که به زبانش ادعا می‌کند, در دلش نمی‌ماند»و 
نیز ابوالموید اضافه می کند: سپس رسول خدا| از این سفر برگشت و در 
۱ ای اک ۱0۹6 0۳1۳۱۳۲ 
مقابلش قرار داشتند, برای مردم خطبه‌ای ایراد نمود و موعظه کرد. بعد از 
فراغت از خطبه, دست راست خود را بر سر حسین نهاده و سر را به سوی 
آسمان برداشت و عرض کرد: بار الها من بنده تو و پیامبر تو محمّدم و اين 
دو کودك پاکان عترت منند و برگزیدگان ذریه من نسل منند که بعد از خود 
باقی می‌گذارم. بار الها ! جبرئیل به من خبر آورده که اين فرزندم - حسین - 
بی یار و اور کشته خواهد شد, پروردگارا کشته شدن او را برای من 
مبارك گردان و او را از سادات‌شهیدان - قرار ده که تو بر هر چیز توانایی. 
پروردگارا در قاتل او و کسی که پاری‌اش کند, مبارکی و میمنت قرار 
مده.»آن گاه ابوالموید می‌گوید: «مردم در مسجد - وقتی اين کلام را 
شنیدند - يك پارچه گریه سر دادند, خضرت. فرمود: آبا. کروچه.ضی کنید ولی 
باری‌اش نمی‌کنید؟ پروردگارا! تو خودت ولیْ و يار او باش.»سپس 
ابوالموید خطبه‌ای را که ان حضرت بعد از مراجعت از سفرش و چند روز 


قبل از وفاتش ایراد کرده بود از «ابن عباس» نقل می‌کند و شاید خطبه 
مزبور بعد از مراجعت از «حجة‌الوداع» بوده است و به هر حال عبارات آن 
خطبه به آن چه ما نقل کردیم, نزديك است.»و چه بسا این گمان به ذهن 
بياید و گمان مردم تیز هوش, عین یقین ۳1 که همان را 0 
ک ‏ و ببس 2( 
علیه - و یا بر اثر هر دو بوده است.(ستَة الله فی الذین خلوا من قبل ولن 
1 تحویلا)روایت ت هایی که ذکر شده و صدها روایت دیگر که در 
این نوشتار نمی‌گنجد, از منایع معتبر و اعتمادشدنی محدثان و صاحب 
نظران فرهیخته اهل سئت. نقل شده است.حال جای این پرسش باقی 
می‌ماند که در تعیین تکلیف مسلمانان در امر عزاداری برای سید آزادگان 
حضرت امام حسین (ع)؛ دستورهای پیامبر خدا که با تواتر نقل می‌شود. 
پذیرفتنی است و با القای ان گم‌راه کننده ابن تیمیه خبیت و ملحد؟ پاسخ 


دلالت روایت‌های شیعه به «سوگواری برای امام حسین علیه السلام» 


روایت‌های شیعه که از پیامبر عظیم الشان اسلام و دیگر پیشوایان معصوم 
شیعیان و دودمان بسا در باب«فضیلت سوگواری و عزاداری» برای سید 
شهیدان, پیشوای آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین» نتقل شده بی 
شمارند. و در این جا از باب نمونه به ذکر روایت‌های محدود و کوتاه بسنده 
می‌کنیم: در مناقب از آبن عباس نقل شده که رسول خدا (ص) را در عالم 
روباء بعد از کشته شدن سید الشهدا دید, در حالی که گرد آلوده و پا برهنه 
و گریان بود. دامن پیراهن را بالا کرده و به دل مبارك چسبانیده, مثل کسی 
که چیزی در دامن گرفته باشد, این. آنه.زا تلاوت یمود (و لا تحسبن 
الله غافلاً عمّا یعمل الظالمون)و فرمود: رفتم به سوی کربلا و جمع کردم 
خون حسینم را از زمین و اکنون آن خون‌ها در دامن من است و من 
می‌روم برای آن که مخاضفه کتم. با کشتد نان او نزد پروردگار.و در روایتی 
آمده است که «داخل شدم بر ام سلمه (رضی‌الله عنها) در حالی که 
می‌گریست, پس بر سیدم از او که برای چه گریه فت کی ۶ کف برای آن 
که دیدم رسول‌خدا (ص) را در خواب و بر سر و محاسن شریفش اثر خاك 
بود گفتم: یا رسول الله برای چه‌شما غبار آلود هستید, فرمود در نزد حسین 
بودم هنگام کشتن او و از نزد او می‌آیم.»و در روایت دیگر از مرحوم شیخ 
عباس قمی (ره) آخدج است که: «صبح گاهی بود که ام سلمه می‌گریست, 
سبب گریه را پرسیده‌اند. خبر شهادت حسین (ع) را داد و گفت: ندیده 
بودم پیغمبر (ص) را در خواب, مگر دیشب که او را با صورت متغیر و با 
حالت اندوه ملاقات کردم سبب ان حال را از او پرسیدم فرمود امشب 
حفر قبور می‌کردم برای حسین و اصحابش.»شیخ عباس قمی می‌نویسد: 
«و از جامع ترمذی و فضایل سمعانی نقل شده که ام‌سلمه پیغمبر خدا 
(ص) را در خواب دید که خاك بر سر مبارك خود می‌ریخت, عرضه داشتم 
که این چه حالت است. فرمود: از کربلا می‌ایم».و در جای دیگر است که 
ان حضرت گرد الود بود و فرمود: از دفن حسین فارغ شدم.شیخ صدوق در 
کتاب امالی روایت را از ابو عمارة المنشد از امام صادق (ع) نقل می‌کند و 
ال فا کی انا ار ای ی اس کر ال 
فانشدتم فبکی, قال فوالله: 4 ۰ ۳ من 
الدار, قال فقال: يا ابا عمّاره ! من انشدفی الحسین بن علی (ع) ثابکی 
خمسین, فله الجثة, و من انشد فی الحسین شعر, فابکی عشرین. فله 
الجنه, و من انشد فی الحسین شعرآ فابکی عشرة, فله الجنة و من‌انشده 
فی الحسین شعرا, فابکی واحداء فله الجنه, و من اشد فی الحسین شعرا, 
فبکی فله الجثة و من انشد فی الحسین شعرا. فبکی فله الجنة, و من 


انشد فی الحسین شعرآ فتباکی, فله الجنة؛ ای ابو عمّاره شعری در مرثیه 
حسین (ع( اشاره کن؛ , چون آغاز مرثیه نمودم. آن حضرت بگریست,ر سو گند 
به خدا چندان بگریست, که جدران خانه با گریه آن‌حضرت هم آواز ز گشت و 
بانگ گریه دار را نيك بشنیدم آنگاه فرمود: ای ابا عمٌّاره کسی که‌انشا کند 
از مرائی حسین و پنجاه تن را بگریاند, از برای او است بهشت خدای, و 
کسی که‌قرار دک ره ی را فش ایکا سر ی فرش ان 
و کسی که مرثیه بگویدوده تن را بگریاند بپهشت از برای اوست و کسی که 
انشای شعری کند و يك تن را بگریاند. در بهشت جای کند و کسی که 
شعری گوید و خویشتن بگرید جزای خویش بهشت یابد و کسی که در 
مرثیه حسین انشای شعری کند و خویشتن را چون گریه کنندگان وا نماید, 
هم‌بدان از سکنه بهشت گردد.»در رجال کشی روایتی است که سلسله 
تن آن+به دید تام هن زشنده آهمی.. خویة: ما جماعتی از اهل کوفه در 
محضر امام صادق بودیم که جعفر بن عفان بر آن حضرت وارد شد, حضرت 
او را پیش خود طلبید: «فقال: با جعفر ! قال لبيك جعلنی الله فداك, قال 
بلغنی اتك تقول الشعر فی الحسین و تجید, فقال: نعم جعلنی الله فداك, 
ی و ی وک ی ی ام 
قال: يا جعفر ! و الله لقد شهد ملائکة الله المقربون ههنا یسمعون قولك 
فی الحسین و لقد بکوا کما بکینا و اکثر و لقد اوجب الله تعالی لك يا جعفر 
فی ساعته الجثه بامرها و غفور الله لك فقال یا جعفر ! الا اريدك ؟قال: : نعم 
یا سیدی قال: ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکی و ابکی نآلا آوجت 
الله له الجثة و غفر له؛ صادق آل محشّد فرمود: ای جعفر اعرضن کرد جان 
من فدای تو باد فرمان چیست ؟ فرمود به من رسیده است که تو در مرثية 
حسين, انشاد شعر نیکو توانی کرد, عرض کرد چنین است. فرمود انشاد 
کن. لا جرم آغاز قرائت مرائی کرد, آنحضرت چندان بگریست که آب چشم 
مبارکش از چهره و لحیه در گذشت. آنگاه فرمود: ای جعفر ! فرشتگان خدا 
افزون گریستند و خداوند در اين ساعت بهشت را بر تو واجب گردانید. و 
گناهان تو رامعفو داشت آنگاه فرمود: ای جعفر هیچ خواهی این فضیلت بر 
زیادت از این باز گویماعرض کرد. ای مولای من ! اينك روا باشد, فرمود 
7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
خداوند بهشت را بر وی واجب گرداند و گناهان او را به جمله در گذراند».و 
نیز در کامل الزيارة از عبدالله بن غالب روایت شده است که 
«روزی دز جهن اهام صادق شرف‌یاب 2 قرو کرد هر 2 
سر ماه الثری غیر التراب‌از پشت پرده صدای ناله و 9 بلند شد »ابو 
هارون المکفوف گوید: «خدمت ابو عبدالله امام صادق شرف‌یاب شدم, به 


من فرمود: در مرثیه جدذم حسین شعری قرائت کن. من شعری قرائت 
کردم امام فرمود: اشعار را در مرثیه حسین به گونه‌ای قرائت 0 
گویی بر ننتد. اقب آن حضرت هستی, آنْ گاه این شعر را خواندم: «امور 
علی جدث الحسین بکربلا فقل لا عظمته الرْکیة؛در کربلا به قبر حسین گذر 
کن و با استخوان‌های پاکیزه او بگو» .آن جصرزت سخت گریست و من 
خاموش شدم. سپس به من فرمود: «یکبار دیگرتکرار کن.» پس من تکرار 
کردم. آن گاه فرمود: «شعری دیگر بخوان» پس من این شعر را خواندم: 
«یا مریم قومی فاندبی مولاك و لخن الحسین فاسعدی ببکاك ای مریم 
برخیز و بر مولای خود گریه کن و با گریه ات بر حسین او را یاری نما.» 
امام صادق سخت کزنه کرد و گریه زنان از پس پرده بالا گرفت. گاهی 
صدای گریه و ناله به شدت بالا رفت و به من فر مود؛«یا ابا هارون ! من 
انشد فی الحسین, فابکی عشره. ثم جعل ینقص واحدا واحدا حتثی بلغ 
الاح قالش اسد مس امین فایکم احوار قله آلجهی تفا هن 
ذکره فنکی: قله الجنه؛ «ای: ابا هارون.. کسی: که. ذز مزتبه: خسین شعری 
گوید و ده تن رابگریاند. آن گاه از اين عدد يك يك کم کرد و فرمود اگر 
کسی در عزای حسین شعری بخواند و يك تن را بگرياند, بهشت بر او 
واجب می‌شود. پس فرمود: کسی که یاد کندحسین را و خودش کریه کند 
جای او در بهشت است».حال این پرسش مطرح است., ایا در زمینه 
عزاداری برای سید شهیدان حسین بن علی (ع) امام صادق که وارث علم 
پیامبر بوده, آگاه‌تر است پا آبن تیمبه که خود در دفاع از یزید و آل امیه 
دامن همت به کمر زده‌است, نظریم» پذیر فقی برش داود ؟ .ابا درد تفیته 
عزاداری‌ها راه درست ان است که شخص پیامبر و وارثان به حق علم او 
چون امام باقر و امام صادق پیموده‌اند, پا راه و مشرب فرقه وهابیت که 
شور دی یشور این سیم و آل امه قرو ردان آیاس ان پرسش رنه 
خوانندگان واگذار می‌کنیم.پایان 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لک ان کنْمّ تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا قتفالب خضمض یی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آشنتنن ]۱ فن‌هود جشما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





